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جلد اوّل لین کتاپ در سال ۱۳۷۵ توسط موسسه فرهنگی انتشاراتی دانشنامه و با عساری معاوئت امور ترهنکی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده ست. 
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پیشگفتار 


به‌نام ایزد دیا 

پیوندهای میان ایران و سرزمین پهناور هند که امروز به سه کشور هتده پاکستان و بنگلادش تفسیم شده است؛ به روزگار پیش از تاریخ 
می‌رسد. مردم این دو سرزمین که سازندهٌ دو تمدن و فرهنگ ریشه‌دار در جنوب آسیا هستند از دشت‌های جنوب روسیه به اپران و هند 
کوچیدند و پس از درآمیختن با بوم‌نشینان این دو سرزمین؛ دو ملت جداگانه پدید آوردند. آن‌ها در روزگاری که تاریخ آن به درستی دانسته 
نیست در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و دارای زبان و فرهنگی مشترک بودند. سنسکریت که زبان مردم شبه‌قاره در روزگار باستان بود از 
زبان‌های هند و اروپایی و از دستة زیان‌های هند و ایرنی است. این زبان که کهن‌ترین شکل آن زبان ودایی است و سرودهای ودا به آن 
نوشته شده پیوندهای نزدیک با زبان‌های ايران کهن: اوستایی و فارسی باستان داشت. ابرانپان و مردم شبه‌قاره در بسیاری از اساطیر که 
به اساطیر هند و ایرانی آوازه دارند با بکدیگر شریک‌اند. میان اساطیر ارستایی و اساطیر ودایی همانندی‌هایی شگفتیآور پیدا می‌شود و 
هر دو آن‌ها انباشته از باورهای بسیار کهن هند و ایرانی است. اقوام هند و ایرانی پیش از آن‌که در اواخر هزارءٌ دوم قبل از میلاد سمیح از 
یکدیگر جدا و در نواحی گوناگرن فلات ایران و سرزمین پهناور شبه‌قاره پراگنده گردند, زبان, باورهای دیتی و اسطوره‌های مشترک 
داشتند. جم و مهر / میتره از کهن‌ترین چهره‌های اساطیر هند و ایرائی است. اسوره (-28020) در ریگ ودا و اهوره (78د2) در ایران باستان 
از یک ریشه‌اند. يزته (هاققهن در اوستا ویجته (هاعزه) در ستسکریت واژه‌ای واحد با دو لفظ متفاوت هستند. خدایان ریگ‌ودایی و 
ایزدان اوستایی و یذگی‌های مشترک دارند و از آسمان زمین و گه‌گاه از خدایان دیگر زاده می‌شوند. خدایان هر دو ملت منش‌های یکسان 
دارند؛ راستکوء ثافریفتار؛ پرهیزکار و درست‌کردارند. هر دو ملت کهن‌سال دوست‌دار شادی‌اند و اندوه را دشمن می‌دارند و بسیاری از 
روزهای سال را به مناسبت‌هایی جشن می‌گیرند و شادمانی می‌کنند. در روزگار هخامنشیان سرزمین سند بخشی از امپراتوری هخامنشی 
۳ بود و داریوش یکم هخامنشی (۵۲۱- ۴۸۶قع) در کنيبة بیستون این سرژهنین رایخشی از اپراتوری خود برمی‌شمارد. در این دوره سند 
شهربان یا ساتراپی ایرانی داشت و کرسی این شهربان‌نشین شهر تکسیلا,بود. در لشکرکشی خشابارشاه (۴۸۵ - ۴۶۵قم) به بونان؛ 
هندیان نیز شرکت داشتند و به گفتهٌ هرودوت سربازان هندی جامه‌های پنبه‌ ای بزتن-و تير و کمانی از نی در دست داشتند و تیرهای آن‌ها 
به پیکان آهنی نوک‌تیز مجهز برد. در روزگار هخامنشیان آیین ززذشتی تا نواحی شمال باختری هند نفوذ کرده بود و موبدان زردشتی در 
تکسیلا نیز حضور داشتند. ایرانیان از دو راه خشکی و آبی با هندیان داد و سند می‌کردند و کشتی‌های ایرانی پس از چهل روز راء‌پیمایی 
به دریابارهای هند می‌رسيدند. در روژگار اشکانیان کوشان‌ها و نیز شهرهای تکسیلا و مثررا حلقه‌های ارتباط میان ایرانیان و هندیان 
بودند. کوشان‌ها که از اقوام ارائی بودند پس از تأسیس امپراتوری خود در دو سوی کوه‌های هندو کش به جلگة شمالی هند دست یافتند 
م و حتی نا حوضه رود گنگ پیش رفتند. با برآمدن دولت ساسانی مناسبات فرهنگی میان ايران و هند افزايش یافت و برخی علوم هندی؛ 
مانند پزشکیی اخترشناسی و تاریخ طبیعی» در ايران رواج گرفت. در روزگار ساسانیان پزشکان همندی در گندی‌شاپور که شهری 
دانشگاهی بود در کنار پزشکان ایرانی و یرنانی فعالیت می‌کردند. در اين دوره کتاپ‌هایی از زبان سنسکریت به پهلوی ثرجمه شد و با 
طلوع تمدن اسلام بسیاری از کتاب‌ها و سنت‌های علمی هندیان که در ايران تکامل یافته بود به دست مسلمانان رسید. ارتباط میان 

ایرانیان و مردم شبه‌قاره در دور اسلامی نیز ادامه یافت. 
برخی از پژوهشگران سابقه نفوذ زبان فارسی در شبه‌قاره را به روزگار محمد بن قاسم لقفی ( - 3٩۳‏ داماد و پسر عم جوان حجاج 
بن پوسف (۴۵ - ۹۵ق) ولایت‌دار عراق در خلافت عبدالملک بن مروان اموی (۶۵ - ۶*ق) و پسرش ولید (۸۶-- )٩۶‏ می‌رسانند. 
این دسته از پووهشگران می‌گریند زبان فارسی را ایرانیانی که در سپاء محمد بن قاسم: که سرژمین سند را برای مسلمانان گشود حضور 
داشتند به هند بردند. برخی نیز بر این باورند که لشکرکشی‌های هفدهگانة محمود غزنوی (۳۸۷- ۴۲۲۱ق) به هند سبب رواج زبان 
فارسی در اپن سرژمین شده است. جاي سخن نیست که فاتحان هر جا که رفتند زبانشان را نیز با خود بردند و آن را به ملت‌های مغلرب 
تحمیل کردند. اما زبان فارسی با شمشیر جهان‌خواران به هند نرفت و به ژور آن‌ها در این سرزمین پهناور گسترش نیافت؛ چنان که حمله 
نادر افشار ((۱۱۴۸- ۱۱۶۰ق) به هند در ۱۵۱ ۱ق و کشتار پیش از صدهزار تن از مردم دهلی سیب براندازی زیان فارسی از هند نشد وء با 
وجود بیزاری مردم هند از ادن زبان فارسی تا ۱۲۴۶ق / ۱۸۳۰ که به فرمان فرماندار انگلیسی هند از رسمیت بیفتاد. همچنان زبان 
علمی و فرهنگی و اداری سراسر هند بود و از سند و کشمیر تا دوردست‌های بنگال به این زبان می‌نوشتند و شعر مي‌گفتند. زبان فارسی 
را نه مهاجمان به هند بردنده نه مهاجران و نه بازرگانان بلکه ذوق و روحیه مشترک ایرائیان و مردم شبه‌قاره و ظرفیت زبان فارسی برای 


بیان احساسات شاعرانه بود که این زبان را در هند رواج داد. پس از آن‌که بخش‌هایی از سرزمین هند و ایران حاکمیت سیاسی واحدی 
یافتند و پای شاعران و دانشمندان هر دو سو به سرزمین‌های یکدیگر گشوده شد» زبان فارسی که زبان فرهنگی جهان ایرانی بود به 
سرعت در واحی شمال غربی هند رخنه کرد و رفته‌رفته تأ دوردست‌های اپن سرزمین پیش رفت. روزگار رخنة زبان فارسی در هند دور 
شکوفایی تمدن باشکوه اسلامی و روزگار آشفتگی و پریشانی اوضاع هند و تفسیم این سرزمین به راجه‌نشین‌های گوناگون بوده است. 
آندکی پس از تشکیل دولت‌های اسلامی در هند دولعمردان» دانشمندان» شاعران صوفیان و بازرگانان به ایین سرزمین سرازیر شدند و شر 
یک در حوز؛ٌ تخصصی خود در آن‌جا به کار سرگرم شد‌ند. در سال‌های تخست سده هفتم هجری که ورارود و ایران عرصه تاخت و تاز 
سپاهیان مغول شد بسیاری از دانشمندان و هنرمندان ایران و توران که هند را پناهگاه امنی یافته بودند به این سرزمین کو چیدند و هر یک 
در پناه یکی از دولت‌های اسلامی هند فعالیت خود را از سر گرفتند. شاهان گورکانی هند چنلدان دلبسته و وایسته فرهنگ ایرانی بودند که 
گذشته از ترویج شعر و ادب فارسی و تشویق شاعران» مترجمان پزشکان و تاریخ‌نگاران فارسی‌گو و فارسی‌نوبس حتی نام خود را از 
میان نام‌های ایرانی برمی‌گزبدند» چنان که در میان نام شاهان و شاهزادگان اين دودمان به‌نام‌هایی چون همایون جهانگیر: شاه‌جهان؛ 
داراشخوه و روشی‌اختر فراوان برمی‌خوریم. در یک دوره نه‌صد ساله که با برافتادن دولت گورکانی هند در شعیان ۱۳۷۴ به بایان 

می‌رسد سی‌ودو دودمان شاهی که همه فارسیزبان بودند؛ در هند به روی کار آمدند. این دودمان‌ها همه مروج زبان فارسی و مشوق 
کسانی بودند که آثار خود را به این زبان می‌نوشتند. در این دوره نه‌صد ساله هزاران شاغر فارسی‌گو از سراسر هند برخاستند و زبان فارسی 
را غتی تر کردند» چنان‌که میرعلی شیر قانع تتوی (-۱۲۰۳ق) شمار شاعرانی را که تا پایان سد؛ سیزدهم هجری تنها از سرزمین سند 
برخاسته بودند تا هزار تن بر می‌شمارد. زبان فارسی بر بسیاری از زبان‌های برمی هند از سندی» براهویی؛ پنجابی؛ بنگالی و اردو تأثیر 
گذاشت و در برخی از آن‌ها؛ مانند اردو» تا چهل و پنج درصد واژگان فارسی است. وجود ده‌ها هزار کتاب فارسی در خزاین کتابخانه‌های 
شبه‌قاره و نیز سریلانکا و پرمه گراه نفوذ و رسوخ زان فارسی در شبه‌قاره است. 

در سده‌های رواج زبان فارسی در هند. بسیاری از کتب هندی به فارسی/ ترجمه شد و از راه همین ترجمه‌ها بسیاری علوم هندی: 
مانند داروشناسی؛ گیاه‌شناسی: پزشکی؛ اخترشناسی» ریاضی و شانتد, آناها در وسترس فارسی‌زبانات قرار گرشت و شماری از وااگان 
هندی نیز؛ به‌ویژه در فرهنگ‌هایی که در هند توشته شده‌اند و در کتب پزشکی وداروشناسی؛ وارد زبان فارسی شده است. 
زبان فارسی در کشورهای هند و پاکستان و بنگلادش هنوز ژنده است و مردم این کشورها به زبان‌هایی سخن می‌گویند که در هر یک از 
آن‌ها هزاران واژه‌ها و اصطلاح فارسی حضور دارند. پی‌سبب نیست که هیچ جای دنیا به اندازة کشورهای شبه‌قاره به زبان فارسی اهمیت 
نمی دهنك. اگر در هر جای جهان آموزش بان فارسی از مقو له شرق‌شناأسی باشد: در شبه‌فاره به فصد خودشناسی است؛ ژبرا دانشوران 
این کشورها برای شناخت تاریخ زبان و فرهنگ خود نا گزپرند که زبان فارسی بیاموزند و از راه نوشته‌های فارسی خود را باژ شناسند. 
" بخش عظیمی از میراث مکتوب این کشورها به‌زبان فارسی است و بسیاری از بزرگانی که به داشتن آن‌ها می‌بالند و آن‌ها را در شمار 
شخصیت‌های ملی خود می‌دانند» مانند رابیندرانات تاگور» میردرد دهلوی غالب دهلوی اقبال لاهوری. قاضی نذرالاسلام و بسیار 
کسان دیگریا آثار خود را به فارسی نوشته‌اند يا متأثر از زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بوده‌اند. زبان فارسی در شبه‌قاره تنها زبان مسلمانان 
نبود؛ بلکه شماری از پیروان ادیان دیگی به‌و یژه» هندوان و سیک‌هاء نیز آثار خود را به‌زبان فارسی نوشتند و نام خود را در میان مردم خود 
و در زبات فارسی جاودانه کردند. شاعران و نویسندگان شبه‌قاره شاخه‌های ادبی و تفئن‌های تازه‌ای, مانند ملفوظات. انشانویسی و شش 
جهت آفریدند و می‌توان گفت که نقد ادبی در زبان فارسی به معنایی که آمروز از آن برداشت می‌کنند. در شبه‌قاره و در بگرمگوهایی که بر 
سر برهان قاطع محمدحسین خلف تبریزی و اشعار حزین لاهیجی درگرفت پیدا شده است. 

کتاب حاضر که قطره‌ای از اقیانوس هند است. تئها به ادب فارسی در شبه‌قاره بسنده نکرده: بلکه شعر و ادب مهاجرت را نیز در نظر 
داشته است. از این روی, به نام شاعران؛ نوپسندگان فقیهان, متکلمان و دولتمردانی برمی‌خوریم که در جایی بیرون هند به ویژه ایران و 
ترران زاده شدند و در آن‌جا برآمدند» اما تولید ادیی آنها در شبه‌قاره بوده است. بی‌گمان شوح الق تم نا آتار تارف اک گم 
ادب فارسی صاحب اثری بوده‌اند از دست افتاده است. اما این از سر غفلت با تغافل نبوده است» بلکه بیشتر از آن جهت بوده که منابعی که 
در دسترس ما بوده بیش از این وفای به مقصوه نمی‌کردند. بنابراین» در این جا نیز نا گزیريم کاستن از دامنةٌ کاستی‌ها را به چاپ‌های آینده 
حواله کنیم و باری دیگر از استادان فن که خوش بختانه شمار آن‌ها اندک نیست در خواهیم که ما را در رسیدن به تدوین دانشنامه‌ای 
کم‌عیب باری کنند. ادب فارسی در شبه‌فاره چنان ژرفایی دارد که با کتاب ناقص ما نمی‌توان آن را نشان داد. اي بسا بسیاری کتاب‌هایی که 
تصور می‌رود از دست رفته باشند در کتابخانه‌هاي کشووهای شبه‌قاری که بسیاری از آل‌ها هنوز فهرست نشده‌انده بیدا شوند و سیاری از 


1 


کسانی که چیزی از احوال آن‌ها نمی‌دانيم در دیدرس تاریخ بیایند 

در بایان جا دارد که یک بار دیگر اژ باری‌ها + حمایت‌های نک 
که در واقم مبتکر تدوین | ین دانشنامسه بوده‌اند سپاسگزاری کنیم و از خداوند بخواهیم که ایشان را که از خادمان دلسوز فرهنگ ایرانی و از 
دوست‌داران صدیق زبان و ادب فارسی هستند توفیق بیشتری عنایت فرمایند. از برادرمان آفای سهراب حمیدی نیز که همواره در کنار و 
پشتیبان کارکنان دانشنامه بوده‌اند و از همت بلند خویش کار طاقت‌فرسای تدوین دالشنامه را برای ایشان آسان کر ده‌اند سپاسگزارد سم. 
مین ای سم سپاس داریم ره جناب سیك مهد قد یم زاد»» مدیرغامل محترم سازمان چاپ ل‌ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی که با درایتی شایسته و حسن سلیقه‌ای در خور دانشنامه را به چاپ می‌رسانند و آن را در «سترس دوست‌داران زبان و ادپ فارسی 
می‌گذارند. : 


۱- بابک آتشین‌جان 

۲ - مهییز اسماعیل پور 
۳- محید اقبال شاهد (از پا کستان) 
۵ - مزدی انوشه 

۶ - حسین برژگر کشتلی 
۷ -سامية بصیر مژدهی 
۸ - افسانة جهان‌تاب 

٩‏ - حمیده حجتی 

۰ - محمدرضا رپیعیان 
۱ -اختر رسولی 

۱۳ - غلام شاه سیاهی 


۳ - محید سلیم مظهر (از پا کستان) 


۴ - چواد شریفی 


۰ ۵ - میرزا شکورزاده (از تاجیکستان) 


۶ - مهرداد ضیایی 

۷ - مژگان فتح‌نیا طبری 

۸ - یوشع مر تضوی 

٩‏ - نجم‌آلرشید (از پاکستان) 

۰ - تاج‌الدین نوش آبادی 

۱ - ارف وشاهی (از پاکستان) 
۲ - عبدالقادر هاشمی (از هند) 
۳ - حسن یوسفی اشکوری 


همکاران دیگر که ما را در بدید آوردن این کتاب پاری دادند: 


دیسیم آتشین‌جان, ابو القاسم اسماعیل بوره نا اسماعیلزاده جورابجی: حجت الله اصیل, بخند ابرآشیم اقليدي: ححست‌الله تبیانیان: 
پرویز جاهد, محمود جرادیان کوثنایی. ولی‌الله درودیان, محمدعلی سپائلو. حسن سید عرب. فهیمةٌ علی‌بیگی, جمشید علیزاده. 
غلام حسین فر ود, فاطمهٌ فثا, محمد قاسم‌زاده: اپوالقاسم گلستانی» عل ی اصفر محمدخانی. حسین مطیعی امین هدیة ملکیان, سیارة 


مهین‌فر, مریم ناطق‌شریف. 


مصوتها 


: بت ط 


راهنمای آوانگاری 


ارغوان(9080ه)..  .‏ عکس (عاه) 
ارت‌سال (اقزع۳.۱ع)؛ عتاب (0اقاع) 
ارجوزه (عسدنته)؛ عبید (۳600) 
آبتین (0.ط5) عارف 5.۳۴0) 
آورمزد (0824ت) عود (0۵) 
ایجاز (عقلذ) غیسی (8ع) 
عطاپی (8۲۱ا.د) 

بهرام (صتقتدلمن) 

پرویز (29۲,۲۱2) 


ترانه (عکتعای طنز (عسع 


1 اتس+صس ترم 527۳1 سبی (عاناهع): صالح (طاع,قو) 


ج 
‌ چ 
1 هه 
1 ۶ 
1 ‌ 


جغد (09۵ز) 

چشم (مهه) 

حافط (عةقط مجیر (لنل۳0) 
خزانیه (9باصقهه 

دریا (80728) 


َ ذازءض:ظ ذویحرین (۲990.هات زاب (داقها: خحاک (عاقااناهت: طفر تاه (عط ۵5 تصمع) 


. ای 


1 فا 


رستم (هاع۳۵) 

ژنده رزم (صعسعشصه) 

شاهنامه (عصقت اف 

تعز یه (0۵6-22.10): تأسیس (عاه. گها) 
غزل (امعمو). قافیه (0ج5قو) 
فردوسی (680۷5؟) 


۷ ک‌ کشکرل (اعاخعین 

و گ گرگین (صایعتهج) 

7 1 لهراسب (9ع10۲.25) 
1 مزدک (881ععس) 

هو ان ترسه (ع۲9ه) 

و وثرن (۰000) 

1 ی بزدگرد (جعع.24هع) 
دو بانگه /واکة مرکب / دیفتونگ 


۳۹ اوج  40۷(‏ عوفی (:0۷) 


توضیحاتی دربارة آوانگاری 


۱ در آوانگاری هرگاه باء ساکن بوده آن رابا 5 (اپسیلون» از حروفت یونانی) نشان داده‌ایم .اما اگر متحرک بوده از مصوت‌ها در شمار 
آورده‌ايم. -> راهنمای آوانگاری 

۲-اگر حرف مشددی در پایان کلمه بیاید حرف دوم آن را در میان دو قلاپ آورده‌ایم: ([2]عقة). 

۳ در آوانگاری ‏ را نشانة میان مضاف و مضاف‌الیه یا صفت و موصوف برگزیده‌ايم: اما پرای اینکه نشان دهیم این نشانه بخشی از کلمه 
بیش از خود نیست پیش از ان یک شط تیره ۹۳ است. مانند ابوربحان بیرونی (اصعن مق وسطاج). 

۴برای این‌که خوانندگان بتوانند سرشناسه‌ها را به آسانی و درستی بر زبان آورند هر هجای سرشناسه را با نقطه‌ای جدا کرده‌ایی مانند 
ادیب صایر ترمدي (نشء‌سعاعهطاقهانلاد). 

۵ با این‌که هنوز هم در برخی نواحی خراسان؛ افغانستان, تاجیکستان و افغانستان میان بای معروف و مجهول فرق می‌گذارند در 
دانشنامه این تمایز نادیده گرفته شده و تلفظ رایج در ایران ترجیح داده شده و همه یاها معروف تلفظ گردیده است. به سخن دیگر همان 
شش مصوت کوتاه و بلند را برگزیده و مصوت‌های دیگر را نادیده گرفته‌ايم. 

۶در آوانگاری حروف اصالت را به تلفظ‌های ایرانی داده‌ایم نه عربی و در واقع همه تلفظ‌ها را «ایرانی؛ کرده‌ايم» زیرا در تلفظ ایرانی مییان 
دنثه۷» «س! و «ص؛ فرفی نمی‌گذارند: با «ت؛ و بط را ماتند هم تلفظ می‌کنند و میان «زب «ذ» «ض» و بظه تمایزی نمی‌گذارند. 


نشأنه‌ها 


دانشنامه برای این‌که بسامد برخی واژه‌ها و ترکیبات جای زیادی رادر کتاب نگیرد و بر حجم کتاب نیفزاید برای آن‌ها نشانه‌هایی برگزیده 


ق م < قبل از میلاه ۲۳۵-۲۷۶ ق م 

م « مپلادي؛ ۸۱۹۹۶ 

زندم ز ۷۲۵ ز ۱۳۲۵ ش ز ۱۹۲۵ 

ق - هجری قمری» ۱۴۱۶ 3 

ش < هجری شمسی» ۱۳۷۳ ش 

/< یاه ۱۲۶۰ ق ۱۸۴۴ 

تاریخ تولده ۲۵۴ - 

-...< تاریخ در گذشت - ۲۵۴ ق۰ ۱۳۵۰-۱۲۵۰ ش 

-2 تمایز میان دو مصرغ 

آن کس که نو را شناحت جان را چه کند ‏ فرزند و عیال و خائمان را چه کند 
| < تمایز میان دو پیت 

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند - فرزند و عیال و خانمان را چه کند | دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی -دیوانه تر هر دو جهان را 
سجه کئل, 


1 < تمایز میان دو شعر 

«چون نیست مقاء ما در این دهر مقیم -پس بی می و معشوق خطایی است عظیم | تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم «چون من رفتم 
جهان چه محدث چه قدیم.» (خیام) 0 «بازآ بازً؛ هر آن‌چه هسنی بازاً -گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازاً |اين درگه ما درگه ومیدی نیست 
.صد بار اگر تویه شکستی پازاٌه (ابوسعید ابوالخیر) 

و دود و ۵۹۵ 

# - هرگاه پس از کلمه‌ای بیاید؛ آن کلمه در دانشنامه مدخل شده است. 

سب > نشانه ارجاعی؛ ابن‌سیناه حسین بن عبدالله سه ایرعلی سینا 

ص -صفحه ص ۵۴۵ 

صص < صفحات صص ۵۸۹-۵۴۵ 

۱ - تمایز میان دو سطر در شعر نو 


ال 


دو دانشنامه ا گر نامی با «ال» که در عربی تشانة حرف تعریف است» آغاز شود «ال! به حساپ نیامده و حرف پس از آن در نظر گرفته شل ۵ 
است. مثلا التوسل الی الترسل را باید در ردیف بت» و المعجم قی معاییر اشعار العجم را باید در ردیف م۱ چست. اما اگر وال در میانهة 
تأمی مرکب بیاید: مانند تذقر ةالصعرا و حدودالعالم بخشی از آن در انامه و در نظر گرفته شله است. 


شیوه آوردن تاریخ‌ها 


در فرهنگُنامةٌ ادب فارسی همة رویدادهای پیش از هجرت پیامبر (ص) به تاریخ مپلادی آمده است. اما اگر از تاریخی یاد شود که پس از 
همجرت پیامبر از مکه به مدینه باشد با سالشمار مجری قمری آمده و آن را پا نشان «ق» مشخص کرده‌ايم. رویدادهای پس از استقرار 
حکومت مشروطه در ایران غالبا با تاریخ هجری شمسی مشخص شده و «ش» را نشانة آن برگزيده‌ايم. تاریخ‌های کشورهای دیگر را در 
صورتی که در میان کشورهای اسلامی باشد تا اواخر سد؛ُ سیزدهم هجری قمری / نوزدهم میلادی با سالشمار هجری قمری و یس از آن 
را با سالشمار میلادی آورده‌ايم. همه تاریخ‌های کشورهای غیرمسلمان را با سالشمار مسیحی مشخص کرده‌ايم. 


توضیح درباره واژه‌نامه 
۳ و ادهتامه انتهای کعاب شظر واژه‌ای که درون دو کمان بید واژه‌ای دیگر ارجاع شده نشانه آن است که از واذه درون دو کیان مدخل ساخته 


شده و برای یافتن تعریف آن باید به متن کتاب و ردیفی که آن واژه در آن‌جا آمده مراجعه کرد. 


۷ 


بخش: ج 4 


از صفحه 1 تا صفحه 921 (معادل 921 صفحه) 


آپر وی تونکی (0-95400.10ق)؛ سید اصفرعلی فرزند حکیم 
سیلد‌بمحمد انور علی؛ رز 9۱۲۳۲ ادیب ۴ تاریخ‌نگار شمه‌کاره, 
شا گرد افتخار حسین مضطر خیرآبادی و محمدسلیمان‌خان اسد 
لکتویی نود. در دیو آن انشای و البان تونگ در راحستان (هند) کار 


می‌کرد. منحمدیوسف‌خان آزرد؛ٌ تونکی و حکیم میومجمد ‏ 


سجاد دهلری, متخلص به سجاد» شاگرد وی بودند. از آثارض: 
خلاصفالا خبار فی د کرالا خیار به فارسی در شرح ساختمان‌های 
شهرهای هند: مانند فتحیور و جیپور (نسخ دانشگاه یناب به 
شمار؛ شیرانی ۶۲۹۱/۲) تاریخ تودکك به اردو؛ خلاصفالییان فی 
د کرالاعبان به فارسی در تاریخ خاندان والیان تونک (نسخه 
دانشگاه پنجاب به شماره شیرانی ۲۸۲ ۶)؛ نظم ور به فارسي در 
کلیات ادبی (نسخة دانشگاه پنجاب لاهور به شسمار؛ ۶۲۲۶)؛ 
مثلت ادرا کك به فارسی در عروض و صنایم شعری که در 
۶ اي وشته شده است (سخه دانشگاه بنجاب به شمارة 
شیرانی ۶۲۹۳/۱)؛ با اقکار به فارسی در صرف و نحو زبان 
فارسی ( که در ۱۳۰۵ق نوشته (نسخهة دانشگاه پنجاب به شمارء 
شیرانی ۶۲۹۳/۵): سعوذات در علوم غریبه؛ آنش پارسي در 
اصطلاحات فارسیی و سروده‌ها. 

سنابم: تذکوه ریسحخته گویان: ۱۶-۸ فهرست سضطوطات شیرانی؛ 

۳ فهرست مشترگ نسته‌های خطی فارسی باکسنان. ۴۴۳/۵: 

۸ ۱۳۷۱۱۰ ۱۴۰۳ ۲۲۴۴/۱۳: ۱۲۵۰۵ شیهرست سحنه‌های 


خهلي فارسی, ۱۲۲۰۶۲۳ ۱۶۵۱/۶ فهرستوارد کتانهاي فارسی؛ 
۹ ۸/۷ ما یذات اخوال شعراو مشاهبی: ۸۵۷ 


برزگر 


۳ ۱۳ الیاری (51:080 مهو هق): میان نجم‌الدین 


معروف به شاه‌مبارگ: دهلی ۱۱۴۶ عبارف و شاعر 
پارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم شهر گوالیار در ابالت مدهیاپرادش 
کنونی و از شاگردان سراج‌الدین علی‌خان آرزو( -۱۱۶۹ق) بود. 
نسبش به شیخ غلام غوث گوالیاری می‌رسد. در شعر ریخته که 
امسیزه‌ای از فارسی و هندی است استادی داشت واو را در 
ربخنه‌سرایی صائب وفت می‌گفتند. در شعر فارسی نیز ماهر بود 
ودر ایهام یی مهارت داشت. دیوان او انواع شعر از غزل» 
قصیده, مثنوی, ترجیع بند.‌مستزاد: و رباعی را در بر مبی‌گیرد. 
نسکخه‌اي از دیوان او با عنوان جواهر آبرو به شماره ۶۲۷۱۲۲ در 
شمار نسخه‌های خطی شیرانی دانشگاه پنجاب نکه‌داری 
می‌شود, دراین مجمرعه ثنها غزل‌های فارسی وی گرد آمده 
است. دیوان اردوی آبرو در ۱۹۹۰ به‌اهتمام دکتر محمدحسن 
جداگانه در دهلی به‌چاپ رسیده است. 

منابع: آب حیات. ۴۲ههد تذکوة ربحته گویان. ۸+ تذکره فارسی و 

شعرای اردو: ۱۲: تداگره هندی, ۱۱۶-۱۵ نی ندگری: ۲۱۰: حسالن 


مخطلر طات اردو:۱۳۱۷-۲۹۹ بجرنل: ( گریدة صحف ابراهیم): ۱۱۷ 


الاب سی طّ سب قار ۵ | 


اتش لکنویی 


چمنستان شعرا؛ 4۸ خوش سعرط زیبا, ۱۱۳۴۰۱۳۲ دهلوی مرییه وه 
۱۴۲-۲ دیوان ۲ برو: سقدمه؛ ریاف الشردوس: ۱۳۰-۲۹ فیهرست 
مخفله طات. شيراني: ۱۱۰۲/۱ قههرست ملترک شمينه‌هاي خعلی غارسی 
یا کستان:۱۴۱۷/۸؛ فهرست نسحه های خطی فارسی. ۳۷۴۹/۴: قول 
رعتا: ۹۶-۹۴ کُلستان بی خران. ۶+ قلشی بی‌خار: ۱۰۱۶ شین عنده 
۸-۵ کش خسیهبیار: 4۱.۵۰ ماخذات احوال شعرا و متاهیر: 
۱ موه تسفی: ۱۳۳-۲۰۱۱ مسران بات ۱۴۲,۳۷ 
نکات الشعرا: ۱۱۸-۱۴ 
وتا بو مورا زد یهت 
خانگا یه 


آتش لکنویی (اداع2ه.5) خواجه حیدرعلی | علی حیدر 
فرزند خواجه علی‌بخش» فیض‌آباد < ۱۱۹۲ لکنو ۱۲۶۳ ق؛ 
شاعر اردو و فارسی‌سراي شبه‌فاره. در خانواده‌ای صصوفی‌متش 
که تبار آن‌ها به خواجه عبیدالله احرار نقشبندی (۸۰۶- ۸۹۴ق) 
می‌رسد» بسرآمد. پدرش در دور شسجاالاوله نواب 
اوده(۱۱۶۷- ۱۱۸۹ق) به فیض‌آباد کوچید و در محلة مفل 
پوره نشیمن گزید. آتش در زادگاهش به تحصیل پرداخت, اسا 
درکودکی پدرش را از دست داد و از تحصیل بازماند. ری که 
جرانی خوش اندام و خوش‌سیما بو چندی را به همنشینی با 
عیاران و لشکریان گذراند تا آن‌که به درگاه رشیس (فرماندار) 
فیض آباد محمد تقی خان ترقی راه یافت و در شمار ملازمان او 
درآمد و در آن‌جا با شاعر پر آوازه اردو امام بخش ناسخ (- 
۵ آشنا شد. پس از آنزکه محمدتفی‌خان در دور 
حکمرانی غازی‌الدین حیدر (۱۲۴۲-۱۲۲۹ق) به لکنو رفت 
آتش نیز بدان شهر کوچید. وی که از اوایل جوانی شعر می‌سرود 
در لکنو به دسته شاگردان غلام همدانی مصحفی(-۱۲۴۰ق) 
پیوست و هرچند در آغاز برابر سنت رایج آن روزگار به‌فارسی 
شعر می‌سرود؛ ولی در اندک زمانی‌در شعر اردو نیز آوازه یافت. 
در لکنو از کارهای درباری کناره گرفت و ظاهرً از آن پس با 
قتاعت و آزادمنشی می‌زیست و ثروت و حامیان دارا راکو چک 
می‌شمرد. گویند همچون سپاهیان لباس می‌پوشید و حتی در 
انجمن‌های شاعران شمشیر به خود می‌بست. شاگردان بسیار 
تربیت کرد که برخی از آن‌ها به مراتب بالای شاعری رسیدند و از 
پرآوازه‌ترین‌شان می‌توان از نواب میرزا شوق» پندت دیا 
شنکرتسيم واجد علی‌شاه اختر» میردوست‌علی خلیل: نواب 


محمد خان رئد و وزیر علی صبا نام برد. پسرش محمد علی 


جوش نیز شاعر اما شاعری میأتمابه بود, آتش شاعری غزل‌سرا 
بود و از برجسته‌ترین غزل‌سرایان اردو به شمار می‌آید. غزل‌های 
او را محکم.بديم» با حرارت و گه‌گاه سرشار از مایه‌های غنایی 
گفته‌اند. بزرگ‌ترین ویژگی اشعارش آن است که با عبارانی زیبا و 
جذاب تصو بری روشن از احساسات به‌دست می‌دهد. از وی دو 
دیوان اردو و یگ دیوان فارسی به‌جا مانده است. دیوان آش 
نخستین بار به تصحیح خود وی منتشر شده است (۱۲۶۱ق/ 
۵ پس از مرگ آتش؛ شاگردش میردوست‌علی خلیل 
کلیات اشعار او را گردآورد و این کلیات در دو جلد در ۲۶۸ اق و 
۲ در لکنو و در ۱۸۷۱و ۱۸۸۴ در کانپور به چاپ رسیده 
ابیت 
منایع: اب ات ۳۷۲ اردو دایسد سعارف اتمه ۱۰/۷ ۱۷۱۴ 
اعبان الشبعه, مستدرگ بکم: ۷۵ بوستان اوه ۱۱۹-۱۱۸ ناریخ اد 
اردو. سکسینه. ۰۲۸۳ ۲۸۹: تاریخ نفکر اسلامي در هند,۱۱۴۱۰۱۴۰ 
خوش ععرکه زیا: ۰۱/۲ 0؛ داثذالسعارف بورگ اسلامی؛ ۱۱۰۰/۱ 
۷ ال ر سعه: 1۱/۹ زساشی الضردوسی: ۱۳۱-۲۰ زر ایا ییا 
۱۰۷ سین شعرا: ۱۵۱۱+ طقات شعرای هند, ۳۵۳ ۳۵۴ قل رعناه 
۳۹۰+ گلستان بی‌خران: ۱۳۵-۳۰ قلتان سضی؛ ۱۱۷ لین 
نی خاو: ۱۶-۱۱ کلشن حمیشه بهار, ۵: ماخذات اصوال شعرا و 
مشاه ۲:۶۱ ۱۳ مکارعثار, ۵ نو ادرات سحش: ۱۱۹-۱۵ 
مج ۱۸۲-193 ص۱۹ بدا ارت یادا 


برزگر 


تن 3.18.5 محمد حکيم امین /اسینا؛ ۷ اس پز شک و 


شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از احوال او آگاهی چندانی در دست 
نیست. گوپا از اپرانیانی بوده که به دکن کوچیدند. به‌نوشتة 
مأخذات احوال شعرا و مشاهیی تیا کانش از مردم شپراز بودند. 
آتشی در دربار عادل‌شاهیان پایگاهی بلند یافت و پزشک دربار 
محمد عادل‌شاه (۱۰۳۵- ۱۰۶۸ق) بود. از آثارش:دیوان اشعار 
در ۴۳۵۰۰۰ بیت» که مجموها قصیده» قطعه غزل؛ ریاعی و 
مطایبات است. وی برخی از قصاید و فطعات را در مدح تواب 
مصطفی خان سروده است. وی از دوستان فزونی استرابادی و 
ابراهیم زبیری بود و آن‌ها شعر او را مسی‌ستو دند.نسخه‌هایی از 
دیوان وی همراه با چند مثنوی در کتابخانة دپوان هند کتابخانه 
آصفية حیدرآباد و کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری 
می‌شود؛ عادننامه که منظومه‌ای بر وژن اسکندرنامة نظامی در 
شرح فتو حأت سلطان محمل, غادل‌شاه بن ابراهیم است (سروده 


آذب فارسی در سه‌قاره | ۷ 


در ۵۱۰۴۲/ ۱۶۳۳ع)؛ مثنوی معدن الافکار در ۲۳۰۰ بیت بر 
وزن مخزن الا سرار نظامی (سروده در ۱۰۳۴۳ق/ ۱۶۳۴ع)؛ نه میهر 
بروزن هنت پپکر نظامی (سروده در 6۱۰۴۳ ۱۶۳۴م)؛ 
هدایت‌نامه که مثنوی عرفانی بر وزن مثوق مولوی است؛ 
مجت‌نامه که مثنوی عرفانی بر وزن خسرو و شیرین نظامی است؛ 
مج اتوار که مثنری عرفانی بر وزن مخزن ال سرار نظاأمی است: 
آتشی در مثنوی‌سرایی از شیو؛ نظامی پیروی کرده است. 
متابع: تاریخ ادبیات در ایران, ۷۹/۵ 9۵داثرةالمعارت بزرگ اسلام؛ 
۱ فهرست نسحخه‌هاي خسعلی قارسی: ۱۲۲-۶۲۳ فهرست 
نسفه‌های خطی کتادخانه مرکری دانشگاه تهر ان 1۴۱۰۰۳۲۴ فهرستو ار 
کتابهای فارسي؛ ۱۲۹۷/۲؛ ما خذات اسوال شعرا و مطاهیی ۴ تا 
ع ان اشنا زاو رز ععنفصت بط صعاججوط رن دج و ندمت 
۴( - دقع زن مهم ۱۱335-839 بععنات واه وا 
۴ ۲43 ,اتکی مان ها 21 و۳۳ 
هد ۱۵۶ فراع لا تاداع ۱ رن رد۵۱2 


۱59-۰ تفن هي یبا 


رسولی 


آخوند پنجو 


به صاحبی صاحب فرزند ملا عیسی فرزند سید محمد. مشهور 
به خواجة بزرگ فرزند میر محمد فرزند عبدالخالق انی؛ -پس 
از ۲ ۱۲۷ق؛ عارفب نقشبندی مجددی و شاعر فارسی‌گری. از 
اثارش: دیوان شعر که مجموعه‌ای از غزلیات به ترتیب حروف 
الصا فصایدی در سعایش برخی عارفان بزرگمانند عبدالفادر 
گیلانی» خواجه سودود چشتی و شیخ احمد سرهندی و 
رباعیات است. نسخه‌ای از این دیوان به شماره ٩۴۹۰‏ در 


7 کتابخان گنج بخش نگه‌داری می‌شود؛ مثنوی عرفالی عشق‌نامه 


که نسحه‌ای از آن به شمارء ۱۰۸۹۴ در کتابخانهً گنج پخش یافت 
می‌شود! مثنوی عرفانی گلشن العارفین که سبه نسخه از آن به 
شماره‌های ۰۱۰۸۸۵ ۸۷۲۴و ۱۰۸۹۵ در کتابخانة گنج بخش 
نگه‌داری می‌شد؛ نصیحت نامه که نسخه‌ای از آن به‌شمارة ۸۶۳۳ 
در تتایخانه گنج بخش نخه‌داری می‌شود؛ الهی نامه! مت نامه؛ 
حرزنامه! ید مه عطله؛ مجمو ع الدوابر؛ مجمو ۲ ال سراره معام ال توار! 
دود بو اجه , 

متایع: فهرست. مشترکت شخه‌های خطی پباکستات: ۱۱۲۹۷-۱۲۹۶۸ 

۹( فهرست شحنه‌هاي خطی کابستانة نج بح: ۳۸۸. 

دانشنامه 


آتشي لاهرری سم اتشی قندهار ی 

آخبون )۱ یندب تیکارام یه ۷ سرینگر ۷۴ -- ۵۱۸۷۲ 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از شعرای کشمیر بود و عربی و 
فارسی تدریسسی می‌کرد. ب موی به‌تام کبک نامه از وی مانده 
که در صد و ده بیت است. نمونه‌ای از ابیات این مشنوی در تذکرة 
شعرای کشمیر آمده است. پسر آخون, به‌نام پندت لسه‌کول نیز 


آثار شاه‌جهانی -ء اخبار چهانگیری 


آئم اثیر آبادي (ز۵قا ام ععق) شیخ حفیظ الله مسا کی اناد 
۲ له ۷ اب شاغر فارسی‌گوی سا قاره. از خو یشان سراج‌الذین 
علی‌خان ارزو و ملاژم محمداعظم‌شاه ( -۱۱۱۹ق) بود. وی شاعر بود و بهار تخلص می‌کرد. 
پسی از تن تساه ال محمد اعظم‌شاه نه سب اشتایی با منایم: تدطر ۵ شعراي کلم ۲۱ کشمیر کي فازسی ادب کي تاز بت 
صمصا‌الد وله سپادرخان دورال» سودار شب اه فرخ‌سیر 11 
(س ۱۱۳۱ق) در دربار دهلی راه یافت و از جایگاهی بلند 
برخوردار بود. شعر نیکو می‌سرود. دیوان آثم از میان رفته و تنها 
آشعاری از وی در تذگ ه‌ها به‌جا مانده است. 

منابع: ماج محانی. ۱۶؛ ندطرخارای غنی, جاپ اسلم‌خان» ۱: ثن 


اگوی ۱۲۰۹ سفبنه هندی. ۱۱۳ شمم انسمن. ۱۶۳ صحفت ابر اعیم: ۱۷ 


آخو ند پنجو (30000,۳۵1[0): سیدعبدالوهاب معروف به آخوند 
پنجو» فرزند نوسلجای سید حسینی؛ معروف به سید غازی. 
یوسفزایی (در شمال پیشاور) -٩۴۳‏ اکبرپور ۲۷ رمضان 
مایذات احوال شعرا و مشاهیرن 4۶۸-۶۷/۱ مجمع‌اشفایس: ۱۱۹-۱۸ ۰ اف ففیه عارف و شاعر فارسی‌گوی شیه قاره. پدرش با 
نون الفرالب؛ ۲۶۷/۱ یج فکار. +۵٩‏ نتر عشق. ۱۱۹/۱ ۱۲۰. فروپاشی دولت لودیان از هند کوجید و در بودباش بارحسین از 
رسولی قبایل پرسفزایی در حمایت کجوخان که سرکرد؛ این فبیله بود 

زندگی می‌کرد. حدود ۵۸٩ق‏ که عبدالوهاپ چهارده ساله بود 
سید غازی در چوهاگجر از توایع بلگرام نشیمن گزید و تا پایان 


یی مت سس سح 


ثم مجددی (ذاع0.0وز,هع وق مر لانا میر عبدالخالق:مشهور 
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آداپ عالمگیری 


آداب عالمگیری 


زندگی (۹۸۹ق) در همان‌جا ماند. در ۹۹۰ق که عبدالوعاب ۴۸ 
ساله بود به اکبرپور در ۱۳ مایلی شرقی پیشاور کسوچید و در 
۳ در آن‌جا به ایوالفتح قتباچی از مشایخ سلسلةٌ چشتیة 
صایریه که از مریدان شیخ جلال‌الدین تهانيسري بود دست 
ارادت داد و با او بیعت کرد. دیری نگذشت که در طریثت و 
شریعت بلندآوازه شد و پیروان فراوانی یافت که از اکبرپور تا 
کابل پراگنده بودند. وی در میان اقغائان به ولی‌الله و آخوند 
پنجو (چون همواره به اقامة نمازهای پنجگانه تأ کید می‌ورزید) 
آوازه یافت و پیروانش او را صاحب کرامت می‌دانستند. به گفتة 
بسرخضی مسنایم در 4٩۳‏ که جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(۱۰۱۳-۹۶۳ق) از اکبرپور دیدن کرد اخعلاص و عقيدة فراوان به 
آخوند نشان داد. آخوند سراسر زندگی خود را صرف تدریس و 
تربیت شاگردان کرد. زبان اصلی وی پشتو برد اما به فارسی نیز 
شعر می‌گفت و زبان هندی را خوب می‌دانست. وی کنزالدفایق 
ایو الیرکات عبدالله بن احمدنسفی (-۷۱۰ق) را که از کتب 
معروف در فقه حتفی است به نظم پشتو برگرداند. شیخ 
عبدالرحیم بن میان علی از شا گردان اخوند پنجو کتایی به قارسی 
در مناقب وی نوشت که در ۱۱۹۸قی خاکی اکبرپوری آن را به‌نظم 
درآورد. بعدها میان پادشاه تامی از مردم کندی شیخان اکبرپور 
این منظومه را به نظم پشتو برگرداند. شیخ عبدالغفور عصباسی 
پیشاوری نیز کتابی در مناقب آخوند پنجو نوشته است. از دیگر 
مربدان وی آخوند جالاک و آخوند سباک بسیار مشهورند. 
مینایم: ردو دابره معارک اسلامه. ۰۲۱۰/۲ ۱۳۱۱ تاريج اففاستان در 
عصر گورگانی عند, ۱۷۱ ۱۷۲؟ شحفة !و لسا: ۱۳۴ شریة الا صفیا: 
۹ ۳۸ 
انستاهه 


آداب عالمگیری (اع:8:080-5:۱0۳): مجموعة نامه‌هایی است 
که اورنگ‌زیب" گورکانی (3۱۱۱۸-۱۰۶۸) آن‌ها را برای 
شاه‌جهان: بزرگان و امرا می‌نوشت. آن دسته از نامه‌هایی که 
اورنگ‌زیب به شاه‌جهان مي‌نوشته..به خط خودش بوده زیرا ین 
به رسحم آن روزگار نامه‌های میان پادشاه و شاهزادگان رد و بدل 
می‌شد می‌بایست به خط خودشان باشد. آن دسته از نامه‌هایی 
که اورنگ‌زیب به دیگران می‌نوشته به خط میرمنشیاش» 
ابوالشتح قابل*خان بوده است. اورنگ‌زیب که انشانویس 
صاحب سبکی بوه و هنر نامه‌نگاری را می‌دانست» پس از آن که 
به لیاقت و استعداد ابوالفتح در اين هنر پی برد؛ او را میرمنشی 


ود نت اند ۴ لقس قابل خان داد. محمدصادقی انبالری؛ 


میرمنشی شاهزاده اک کوچک‌ترین پسبر اورنگ‌زیب این 
ناسه‌ها را که دستور فرژانگی ر دستورالعمل کاردانی مي‌دانست: 
در ۱۱۵اق به منظور فراهم‌آرردن نمونه‌های سرمشق و آموزش 
نگارش انشا برای پسرش گردآوری کرد. آداب عالمکیری به سه 
بخش تفسیم می‌شود: بخش نخست که بیش از پانصد نام 
اورنگ‌زیب است؛ همگی پیش از برآمدن وی به تخت شاهی 


تلا تن 1 


نوشته شده‌اند؛ بخش دوم و سوم آن مطاليی ابیت که 


محمدصادق بر آن پیفزوده و به ترتیب در شرح وقایم جنگ دو 


ساله اورنگ‌زیب با برادران بر سر جانشینی شاه‌جهان و 
نامه‌هایی است که محمدصادق از سوی شاهزاده اکبر برای 
اورنگ‌زیب و دیگر ارکان پادشاهی نوشته است. م‌حمد‌صادی 
می‌نویسد که بر حسب اتفاق دفترچه یادداشت شخصی 
اورنگ‌زیب به نام داب عالمگيرشاهي یا تحفةالسلاطین به دستش 
افتاد و او این سجموعه را با استفاده از آن گرد آورده اسث. 
نامه‌های آورنگ‌زیب بهترین صنبع برای دانستن رو بدادهای 
روژگار شاهزادگی وی است. به‌ویژه وفایم سال‌های ۱۰۵۸ تا 
۰ اش که به نظامت دکن منصوب بود. روابط اورنگ‌زیب با 
شاءجهان و برادرانش؛ تدابیری که وی مسخفیانه برای کسب 
حبمایت و هبخالفت اشسخاص مقندر و امرا سی‌اندیشید؛ 
روش‌هایی پرای شکست مخالفان و چگونگی برقراری روابط 
سیاسی با والیان کشورهای خارجی. مسائلی هستند که اهمیت 


یم تأمدها را آشخار می‌کنند. نخس دوم آن از عم صالح ۳1 


عالمگر نامه گرفته شده, است. بخش سوم که در بردارنده وفایع 
روزگار شاهزاده اگبر تا یک ماه پیش از شورش او؛ بعنی 3۱۰٩۹۱‏ 
است؛ از جنگ‌های میوار و ماروار دانستنی‌های فراوان به‌دست 
می‌دهد. در این مجمرعه گذشته از نامه‌هاء خواب قاچولی 
بهاد از نیا کان فرمالروابان مغول و نیز عهدنامه شاهزاده 
مرادبخش نیز آمده است. محمدصادق در یک فصل اهمیت آنشا 
و آداب نگارشی القاب را یادآورد شده و القابی را که در مکاتبات 
از آن‌ها استفاده می‌شد به‌صورت فهرستی ضميمة کتاب کرده 
است. از آن‌جایی که این نامه‌ها از بهترین نمونه‌های انشا در 
ادبیات آن روزکار هستند؛ اهمیت ادبی أَنْ دانسته می‌شود. آ داب 
عالمگیری به تصحیح عبدالغفور چودهری و به‌همت ادارة 
تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاپ در دو جلد به چاپ رسیده 
است (8۱۹۷۱). 
مایم : آداب عالم‌گیری! پاکستان مین فارسی ادب؛ ۱۳۹-۸۳۶۸۳ 


الاب فاز سیي در هدقاره| ۴ 


اداپ مریدی 


تار بخ اویات مسلمانان ,با کستان و هند, ۱/۲ ۸۳۳.۸۳۱: فارسی 
ادب بعهد اورنگزیب: ۱۳۷۰-۳۶۸ فهرست. مشترک شحنه‌هاي خطي 
ار سي با شسنان؛ ۲۳۲-۲۳۲۵ 


نا 


آداپ مسریدی (8۵80-00۵510): رساله‌ای به‌فارسی در آدات 
تصوف از محمدرضا* شطاری قادری لاهوری (- ۱۱۸اق | 
۲۷ این اثر در یک دیباچه, چهار باب و ده فصل تدوین 
شده است. نو بسنده در دییاجه از شیخ اله‌داد قادری اکیرابادی یاد 
می‌کند. باب‌ها بدین قرار است: باب یکم چهار دل و چهار نفس 
و خطره و تلقین؛ باب دوم در اذ کار و مراقبات. پاب سوم در بیان 
شغل‌های جوکیان (کارهای رباضتی) و باب چهارم در بیان 
دست: بییت. سپس ده فصلل در پی آن می‌آبد: ۱- دست بیعت؛ 
۲ کمال و اعتقاد ثبات بر بیعت؛ ۳ شناختن پیر و مرشد» ۴ 
احوال پیر و مریدی و آداب مرید. ۵ تأکید بر آن که بی‌پیر 
نمانید ۶ 4حوال شرقه ۷ در آنچه صاحب خلافت بر آن 
اختیار دارد؛ ۸ عرس و سماع و احوال هر یک» ٩‏ ایام عرس 
برخی از مشایخ و ۱۰-گوشه‌نشستن و سپس چند فصل در 
شجره پیران. نسخه‌اي دست‌نو بس از این اثر به‌شماره ۵۳۱٩‏ در 
کتاپخان؛ کنج‌بخش در اسلام‌اباد نگه‌داری می‌شود, 

مسنابع: فمهرست هشترک نسخه‌هاي خطي فارسی با کستان: 

۲ فهرست شه‌های خطی کتابخان نج بخش: 

۲ فهر ستو ار 5 کتایدای فارسی: ۲۱۹۹ 

فتح‌نیا طبري 


آدم ری (-06000 ۰۱5۰1900-6 سید آدم فرزند اسماعیل فرزند 
بهوه فرزند یوسب فرزند یعقوب دولت فرزند حسین حسینی 
کاظمی مدینه ۱۰۵۳ق, دانشمند دینی و عارف نقشبندی و 
نو بسنده فارسی نو یس شمیه قفا ه, به‌نو شته حضرات القد س؛ اون 
اصیلی شیخ (آدم] رو است. وی از جانب آیا سید بو ده است و 
جده وی از فوم افان.: یکی از نیا کانش به بنور قصبه‌ای از 
مضاقات سرهند (در پنجاب) کوچید و در آن‌جا نشیمن گزید. 
شیخ آدم در بلور به‌دنیا آمد. در آغاز «به کسب سپاه‌گری اشتفال 


داشت. چون جاذب عشق حفیقی او را به خود کشید ترف سیاه. 


گر د.ن به حاجيی خضر روغانی افغان (-۱۰۵۲ی): که از خلنای 
برجسته محدد الف ثانی شیخ احمد سب ظندی سود و دز 
بهلول‌پور نشیمن داشت؛ دست ارادت داد. سپس سه خدمت 


ج» 
ادم بوری 


خود احمد سرهندی پیرست و پس از چندماه از او اجاز؛ ارشاد 
و خلافت گرفت و به بنور بازگشت و مریدان بسیاری بر او گرد 
آمدند. شیخ آدم «به اتباع سنت و رفع بدعت موصوف بود و به 
کمال استقامت در شریعت و طریقت متصف... امر به معروف و 
نهی از منکر طریقٌ ائیقٌ شیخ بوده خصوصاً به اهل دنیا بر 
وجهی به تسلط و غلبه حرف می‌زد که کسی احدالناس چنان 
سخن نگوید و با این‌همه شدت و عنف عجب‌تر آننکه سخن 
گیرا داشت... کلام او غالباً در امر به معروف بود و با در بیان 
حفایق و معارف.» بسياري از اففان‌ها مرید او شدنده تا بدان‌جا 
که گویند شمار مریدانش به صد هزار و شمار خلفایش به صد 
رسید. در ۱۰۵۲ق با نزدیک ده‌هزار تن از مربدان خوده از افغانان 
و دیگران؛ به لاهور رفت. ورود شیخ به لاعور با این گروه بزرگ 
از پیروانش: که به فصوجی عظیم مانند بود؛ ترس متقامات 
گسورکانی آن هر را برانگیخت و شاه‌جهان گورکانی 
(۱۰۶۸۰-۱۰۳۷ق) که در این هنگام در لاهور بود وزیر خود 


سعدالله‌خان را پا ملا عبدالحکیم سپالکوتی برای تحقیق نز 


شیخ آزم فرستاد؛ سعدالله‌عان نیز نگراتی متامات شهر را تأیید 
کرد و به شاء‌جهان اظهار داشت که «درین ایام لشکرشاهی هم به 
مهم راجه جکته... به کوه‌ها رفته‌اند و همراه این شخص ([شیخ 
آذم] مزدمان افغان!و غیره کم از ده‌هزار نیستند. پس مناسب آن 
است که به‌نوعی من‌الانواع این را از اين‌جا به جای دیگر باید 
فرستاد.» بنابراین» شاه‌جهان شیخ ادم را با چند تن از مربدانش به 
مکه تبعید کرد. شیخ آدم به حجاز رفت و بقیةٌ عمرش را در آن‌جا 
به تبلیغ دیدگاه‌های شیخ اسمد سرهندی در میان علمای مکه و 
مدینه که گاه با مجادلاتی با مالقا شیخ احمد هیمراه بود؛ 
گذرانید. از خلفایش می‌توان از سید علم‌الله رای بریلوی» حافظ 
سید عبدالله اکیرابادی» شیخ مسحمد سلیمان بلیاوی شیخ 
سعدی لاهوری» حافظ سعدالله وژی‌آبادی؛ شیخ عشمان 
شاه‌جهان پوری و محمدامین بدخشی باد کرد. از اشارش: ۱- 
وضوعالمذاهب (نسخه‌های انجمن ادبی سندی حیدراباد به 
شمار؛ ۲۳۱ و گنجينةٌ شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور به شماره 
۷ دربار؛ ۷۳ گروء مسلمان, که یکی از آنان رستکار و دیگران 
جهنمی هستند با دید اهل سنت و جماعت؛ ۲ خلاصةالمعارت 
فی اسرارالعقاید (نسخه‌های گتج‌پخش به شمار: ۶۹۷۲ و کُنجينة 
شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور به شمار؛ ۳۴۱۲/۳۰۷) که آدم 
تألیف آن را در مکه در ۱۰۳۵ آغاز کرده و در ۰۳۷ اق به انجام 
رسانده است. این اثر در دو جلد و جلد یکم خود در سه فصل 


ویس سس و و 


اب تارعي دز ۳۳ ‌ 


آذر 


ات نا 


آذرکیوان 


است: (یک) سلوک ظاهری و باطنی؛ با سلوک شربعت و 
طریقت, (دو) در بیان معارف مصطلحه (گزیده از چند کتاب)؛ 
(سه) در بعضی معارف افصی که نصیب خواجه بهاء‌انذیین 
تقشبند شده است؛ ۳- مکتودات سید ادم شامل ۱۰۵ نامه که از 
مکه به مریدان و پیران نوشته است؛ ۴ نکات ال سرار (نسخه‌های 
گنج بخش به شماره‌های ۲۸۴۲و ۸۸۱۳ و گنجينه آذر دانشگاه 
پتجاب لاهور به شماره‌های ۸۲۵/۸۱2 و 21 ۸۲۰۹/۳۹) که 
گردآوری یکی از خلفای شیخ آدم به نام محمدامین بدخشی 
است. وی این اثر با در چهار فصل (۱- حسن عزم و عرفان و 
مفاصد اصلی؛ ۲ نکات وجدانی به اسرار حقانی» ۳- تحفیق 
حقایق‌الاشیا: ۴ توحید و کلمة شهادت و بعضی از اسرار 
غریبه) تدوین کرده است. بدخشی در خاتمه یکی از 
دستنویس‌های اين اثر می‌گوید که «اين فقیر محمدامین» که در 
7 خدمت ایشان [شسیخ آدم] رسیده و استماع ملهمات ایشان 
نموده؛ به زیارت حرمین مشرف شده ملهمات عدیده که به 
تدریج شابضی می‌شد» گرد می‌آوردم. یه حضور آن حخرت 
سای صحت می‌دادم. روزی فرمودند این مسردات کثمات 
بلهمات را جمع نموده داخل فصل ملهمات نکات‌الاسرار بساز, 
پس از مرگ ایشان در سلک تحریر درآورده به ملهمات رساله 
منضم ساختم., گفتنی است» محمدامین بدخشی همچنین 
موّلف نتایچ‌الحرمین (نسخه‌های کالج اسلامية دانشگاه پیشاور به 
شماره ۹۹۰ب و کنج‌بخش اسللام‌آباد به‌شماره ۱۲۵۲۲) در سبه 
جلد با قسم (۱- در تفسیر سوره فاتحه. از شیخ ادم و مکتوبات 
ابشان» ۲ در کرامات شیخ ادم ۳ در احوال و متاقب وی) 
است. کرامات آدمیه/ مناقب الحضرات محمدامین بدخشی نیز 
زندگی‌نامه و احوال شیخ آدم بتوری است. ۱ 

منابع: اردو اه معارف اسلامیه: ۱۲۹-۲۷/۱ ۹۹۲-5۹۲/۴؛ با کستان 

میی فارسي ادب؛ ۵۰۵/۳ ٩۵۰۶۰‏ تاز بخ ایات مسلمان با کستان و هند: 

۲ ۱۶۲۳ تصو ف +" صفر عبیت: ۳۶۶ هرا الفلد س: 

۲ ۳۸۵ خرنتالاصییا ۴۳۰/۱ ۶۳۵: طر یه چشته در حلد و 

با کستان: ۸ فهرست مشک شسفه‌های خطی فارسی با کستان: 

۱۱۳ ۵ ۱ ۱۳۰۱۸ ۱۱ رنه ۶۵« ما خعذات 

احوال شعرا: ۷۱/۱ بجد لو اطر: ۲-1/۵. 

اه وال :گر عامجا مقاعجعط - ح#صا زد معا 

و 15222228 داد ,متقفط و تیگ 


پرزگر 


آذر (۲ف]: جوالا پرشاده سح سده دوازدهمم شحری : شاعر 


فارسی‌گوی شبه قاره. پدرانش از برهمنان کوچیده از کشسمیر 
بو دئد. آذر در لکنو به‌دلیا آمد و جندی نزد برآذرش: مشففی 
گنکا برشاد؛ متخلصی به رند» در بریلی؛ کول و اکبرآباد زندگی کرد. 
۱ از کارگزاران کمپانی هند شرقی انحلیسی نود و در دوره 
خدعات رس می‌اش چسندی تسهانه‌دار شاهدره و 
امیرعسس /کوتوال میروت و چندی نیز ناظم و فوج‌دار ماتهورا 
بود. آذر به فارسی و اردو شعر می‌سرود. نبی هبادی از دیوان 
اشعار آو یاد کرده است. اما شعری ای لا هه دنتفگ یگ. 
ابیاتی که میرزا اصلح کشمیری در تذکر؟ شعرای کشمیر از شاعری 
به‌نام آذر نقل کرده و گمان مي‌رود از او است. 
منایم: تذ که شعرای کشعی. ۳: تعمله ند کرو شعراي کشمس ۴۱ 
,3 هیا دفنه متبز ی همع 


م.اسماعیل پود 


آذر کشمیری (تدنط هط هتة)/ آزره دیوان‌شاه» سدهٌ درازدهم 


هجریی» شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. وی از خانواده برهمنان 
کشیمی, برد. آذر از صوفیان کشمیر بود و پپشة بقالی داشت. 
وی نخستین شاعر همندوی کشسمیر است که آثار فارسی او 
بافی‌مانده است, ملاجویای تبریزی» از شاعران بنام آن روزگ ار 
کشمیر (- ۱۱۱۸ق) اشعار آذر را اصلاح می‌کرد. نسخه‌ای از 
دیوان اشعار آذر در کتابخانة تحقیقی سرینگر در کشمیر نگه‌داری 
می‌شود اما بخش نخست آن تا حرف ت در دست نیست. 
شماری از غزل‌های او نیز در بر گزید از پارسی‌سرابان کشمیر تقل 
شكه است: 

منابع: بر گزید؛ از پارسی‌سرابانن کشمیر: ۱۱۰-۱۰۲؛ پا کسنان من 

فارسی ادب: ۷۵۷۲۲۳ تکمله تذکره شعرای کشمیر: ۷/۱- ۸ 

م.اسماعیل‌پور 


آذ رکیران (۲*50هجهتق: معروف به ذوالعلوم» ۲۷-۰۹۴۲ ۱۰ق؛ 


بینادگذار فرقة آذرکیوانی. از زرتشتیان ايران و از مردم شیراز با 
حوالی آن (گویا استخر فارس) بوه و در اوایل سده بازدهم 
هجری با چند تن از شا گردانش به هند رفت و در پتنا | عظیم‌آباد 
در استان بهار نشیمن گزید. آگاهی از زندگی وی بسیار اندک و 
آمییخته به افسانه است. مو لف دستان مذاهب که خود از پیروان 
فرقة آذرکیوانی بوده است نام پدر آذرکیوان را آذرگشسب یاد 
می‌کند و می‌گوید که تبارش به ساسان و از او به شاهان کیانی و 


قاس از سي در شه‌قاره| ۰" 


آذرکیوان 

پیشدادی تا کیومرت (نخستین انسان در سنن زرتشتی و ایرانی 
قدیم) می‌رسد. به گفتهةُ هم‌او مادر او نیز شپرین نام داشته و 
دختر همایون نامی از نوادگان انوشیروان ساسانی بوده است. 
آذرکیوان به و اسعله سختگیری‌هایی که در ایران در حي پیروان 
دیگر ادیان می‌کردند و نیز جاذبة دربار آزاد و خالی از تعصب 
جلال‌الدیسن اکیر (۱۰۱۴۲-۹۶۳ق) و جهانگیر گورکانی 
(۱۰۳۷۱۰۱۴) به هند رفت. وی زبان‌های اوستایی؛ بهلوی: 
فارسی» ترئی؛ هندی و تازی را نیکو می‌دانست و در افسام 
حکمت و دانش مهارت داشت. گرشه گیر و کم‌سخن بود و 
زندگی را به ریاضت و قناعت می‌گذراند و از شوردن گوشت 
پرهیز داشت. با باورهای دینی و فلسفی روزگار خود آشنایی 
داشت و ظاهواً از توانایی القای عقاید خود و حلب مرید نیز 
بهره‌مند بود. وی نحله‌ای یا فرقه‌ای دیتی پدبد آوره که به نام او 
به اسم فرقه آذرکیوانی آوازه یافت و آموزه‌های آن آسیزه‌ای از 
عفاید زرتشتی: اسلام (به‌ویژه تشیع)» هندویی و مسیحیت بوده 
است. گراماتی نیز به او نسست داده‌اند و از جمله گ یند هر گاه 
می‌خواست روح خویش را از بدن بیرون می‌کرد و سپس باز 
می‌گرداند. وی تا پایان عمر در پتنا زیست و در حدود هشتاد و 
پنج سالگی درگذشت. آذر کیوان با دربار جلال‌الدین اکبر و 
جهانگیر هیچ‌گونه پیوندی نداشت و شاید از همین‌رو است که 
در هیچ یک از تواریخ و تذکره‌های کهن اشاره‌ای به تام او نرفته و 
شرح احوال او و افکارش تنها در نوشته‌های وابسته به فرقة او 
آمده است که البته غالبا بسیار گزاف و افسانه آمیز است. کیخسرو 
اسفندیار: جانشین آذرکیوان را برخی پسر او دانسته‌اند که ظاهراً 
درست نیست. آذرکیوان صاحب آثاری نیز برده که از آن مسبان 
منظو مه مکاشنات او در دست است. از جمله دیگر آثارش از 
ایس اسگندر؛ تخت طاقد سی و برتو فرهنگ نام برده‌اند. کعاب 
پرآواز؛ دساییر و شرح و برگردان آن نیز به احتمال فراوان ساخته 
و پرداخته او است. گذشته از آذرکیوان؛ بیروان او نیز آشار 
کمابیش فراواتی در شرح و بسط آموزه‌های او نوشته‌اند که البته 
همه آن‌ها امروزه در دست نیست. این آثار روی‌هم‌رفته به نام 
ادبیات با نوشته‌های آذرکیوانی آوازه دارند. برخی پژوهشگران 
فرقة آذرکیوانی را مکتبی اشراقی در چارچوب دی زرتشتی 
دانسته‌اند اما از ادبیات آذرکیوانی پیدا است که آموزه‌های 
آذرکیوانی آمیزه‌ای است ناهمگون از عناصر گوناگون و گرچه در 
کل رنگ اشراقی شدید دارد: اما در بسیاری سوارد از حکمت 
اشراق جدا است و اساس فکری این فرفه آشکارا با اصول دیانت 


" 


تخت مت سا و سوریو ون 


اذرکیوان 


اسلام و حتی دین زرتشت مخالفت کلی دارد و از اين لحاظ آن را 
باید گونه‌ای دین‌سازی به شمار آورد. افکار و ادبیات آذرکیوانی 
از اوایل سده دوازدهم هچری در میان پارسیان هند هوادارانی 
یافت و به‌عنوان یکی از مکاتب اصیل و باستانی انديشة ایرانی 
در کانون توجه فرار گرفت و آثار آن به زبان گجراتی برگردانیده 
شد. ادبیات اذرکیرانی برای بررسی اوضاع فکری و اجتماعی 
ند در سیده بازدهم هجری و نیز مطالعه تاریخ آلحاد و 
دین‌سازیی در سرزمین‌های اسلامی سودمند است. و پسندکان 
اين آتار عقاید خود را در قالب تعبیرات کلامی و فلسفی بیان 
کرده و اغلب سعی داشته‌اند که زبانی ساذة و قابل فهم برای عرام 
به کار برند. از ویژگی‌های مهم و برجستهُ این نوشته‌ها که عمدتاً 
باه فارسی اسستت آوردن واژه‌های لو سیأخته به‌جای وازشا ]8 
اصطلا ات تازی است. بسیاری از این واژه‌ضا سر ساخته ٍ 
بی‌بنیاد است و هسیچ‌گونه توجیه زبان‌شناختی برای آن‌ها 
نمی‌توان بافت ولی بسیاری دیگر واژگان و ترکیباتی‌اند که در 
ساختن آن‌ها قواعد اشتقاق رعابت شبده و با ذوق سلیم 
زارد و آن‌ها را می‌توان به کار برد با سرمشقی برای سباختن 
راژگان و ترکیب‌های تازه فرار داد. از نوشته‌های آذرکیوانی که 
امس وزه در میت یت : ۱ دسا + ‌ د ستان مذاهب *! ۳ 
سازستان: تارمن / شارستان دانش و کلسنان بیش از فرزانه 
بهراغ ین فرهاد اسفندیار فارسی؟ ۳- جام کیخسرو* از مسوبد 
خو اجوی بن تامداو؛ لا ززد سرت افشراه ۶ ۳ دادیه یه نن شرنن 
آبین؛ ۶ زنده‌رود / زاسند هرود از و نله خو شیب ۷ خسه پشیتاب از 
موبد هوش از پیروان آذرکیوان که رساله‌ای است در شرح سخنان 
پیشینیان این گروه در حکمت و مسائل فلسفی. به گفتهٌ سوبد 
شو سر + اصل ایرن رساله به‌فارسی قدیم بوده و کرزن داش نام 
داشته و حکيم پبیشتاب. شا کی ساسان سنج به فرمان 
خسروپرویز ساسانی (۶۲۸-۵۹۰ع) نوشته و موبدهوش به 
خواهشی کیخسرو بن اسفندیار به قارسی در ی بر گردانیده ۳-9 
و شتاب تاز تست دز مجمو عه‌ای یا بو و ساله دیگر از لد ور ود 
و زردست افشار؛ و با ترجمه گجراتی آن‌ها) در ۱۲۶۲ق / ۱۸۳۶ 
دز تمیئی؛ و بار دوم در مجمو عه فرع طو شنک در ۴ اي | 
۹ در تهران به چاپ رسیده است؟ ۸ زودة ساستانی از 
آذرپژوه شاگرد بوذرجمهر حکیم که در شرح سختان منسوب به 
روش اشراقی است و الفاظ دساتیری و مصطلحات اشراقی در 


سراسر آن در هم آمیخته تن زور داستاتي در مجموعهً آبین 


آدب قاری در شبه‌قاره | با 


آذر و سمندر؛ از زلالی خرانساری 


هسوشنگ به‌چاپ رسیله است؛ 4٩‏ رساله‌اي بسی‌نام در 
شودشناسی. از نسویسنده‌ای نساشناس. این رساله جزو 
مجموعه‌ای است که در ۱۲۲۸ یزدگردی برای کتابخانة مانکجی 
لیمسجی هاتریا یزدانی؛ نماینده زرتشتیان هد در ایوان؛ نوشته 
شده و در ۱۲۴۰ بزدگردی / ۲۸۷ اي به انجمی زرتشتیان اهنا 
شده است؟ ۱۰ فرازستان (تهران؛ ۱۳۰۰ق / ۱۸۸۳ع) از مسیرزا 
اسماعیل نویسرکانی در تاریخ ایران باستان و شاهان و بزرگان 
آن: ۱۱ گس تشن فرهنگه (بمیلی: ۱۲۷۴ق / ۱۸۵۸ع 
۷ )از کیخسزو بن کاوس پارسی: در سه چسمن: 
جمن یکم در بیان ظهور زرتشت و احوال نبوت او چمن دوم 
دربار دساتیر و گزارش بعضی از عقاید و احکام دین پارسیان؛ و 
چمن سوم در ذگر مواعظ و اندرزهای بزرگان پارسی! ۱۲- کین 
از نامه‌های دساتر از کیخسرو بن کاوس: که نمازهای رورانة 
دساتیری است؛ ۱۳-رساله‌ای بی‌نام دربار؛؟ هویت نویسنده 
د ستان مذ‌ اهب از کیخسروین‌کاوس که در ایس وساله کوشیده 
است تا اثبات کند کیخسرو استندیار مقلف دستان مذاب 
است و در حدود ۲۷۲ ۱ق نوشته شده است؟؛ ۱۳۴-متولات بهمتی 
از دستور ملا کاوس بن رستم. این کتاب که به زبان گجراتی است 
در ۱۱۵۷ بردفردی ۱۲۰۴ به دستور وادیا بهمن جسی 
نوروجی نوشته شده و گنت»وگوبی است در موضوعات عر فان 
میان گرشاسپ: نیای رستم. و مردي به نام بهمن, و در آن از 
آذرکیوان و پیروان او و کتاب‌های آذرکیوانی نیز سخن رفته است. 
منابم: ثار جم اد پیات دبران» از صفر به تا عصس حاضس, ۰۲۴۰ ۳۸۰ 
تاریخ زبان و ادبیات ابران در خارج از ایرای ۱۳۵۷-۳۵۶۲۲ نار 
زرنشیان. فرزانگان زرتشتی. ۱۱۵۰-۱۴۰ ناریخ زرتشتیان گرمان, 
۱۴۰۱۵۴ نحقيتی «ربارة سارسیان هند: ۲۲۴-۲۲ دستان 
مذاعب. ۴۶-۳۰/۱؛ فرحتکگ ابران ساستان: ٩۵۱-۱۷‏ فرهنکد نظای 
مقدمه؛ هر مردناعه, ۳۱۹-۲۱۰ سید علي محمد نقری: تحقيفي 
در باوج پارسیان هند, اسفند ۳۷۵اشی؛ صصی ۱۲۰۰۱۹ 


1۵-۱8 :هه 


رسولی 
ای ایحا رم 


آذری طوسی (عسات-۱ 8۵ فخرالذین حمزه فرزند علی ملگ 


تک 


آذری طوسی 


آذری طوسی بیهقی اسفراینی مروزی, اسفراین ۷۸۴-همان‌جا 
#صِ شاعره از اف ۴ نو بسنده ابسرانی. پدرش عسلی, 
ملک |/عبدالملک از امیران سربداران بیهق بود.وی از جوانی 
شاعری آغاز کرد. از همان نخست مداح شاهرخ (۵۰-۸۰۷) 
فرزند تیمور بود و ملک الشعرای دربار وی شد. گویند در میانه 
زندگی به عرفان روی آورد و دست ارادت به شیخ محی‌الدین 
طوسی غزالی(- ۸۳۰ق) داد. پنج سال در خدمت شیخ حدیث 
و تسیر آمو نست.. سس شم آه او حج گزارد. سس از که کل که 
شیخء از مر بدان شاه نعمت‌الله ولی( ۴ شد و أز ار احازه 
و خرقه ارشاد گرفت. سپس به سیاحت پرداخت و به خدمت 
بسیاری از او لیاءالله رسید. دو نوبت پیاده حج گزارد. مدتي که در 


مکه بود کتاب سعی‌الصتتا را ثرشت. در تا فشتی از سفر دوم 


راهی هند شد و در ۸۳۲ق به دربار سلطان احمد شاه بهمنی 
(۸۳۸-۸۲۵ق) بادشاه گلبرکه و دکن پیوست و ملک‌الشعراي 
دربار وی شد. به فرمان سلطان احمد به سرودن منظومه‌ای به 
نام بهمن‌نامه در تاریخ آن خاندان پرداخت. آذری قصد بازگشت 
په کیش کرد که با مخالفت احمد شاء مواجه شد. سپس با 
وساطت شاهزاده علاءالدین (۲-۸۳۸ ۸#۶ق) پسر احمد شاه به 
خواسان بازگشت و نظم بهم‌نمه را در آجا پی گرفت و هر 
آنته:همین‌سرود اه دکن می‌فرستاد. سی سال آخر عمر را در آن‌جا 
به عبادت و عزلت و تألیف کتب و تصنیف اشعار گذرائد. در این 
مدت امیران و بزرگان به خدمتش می‌رسیدند و از او طلب ارشاد 
و هدایت می‌کردند. وی ارتباطش را با مریدش علاءالدین حفظ 
کرد و از راه مکاتبه او را ارشاد می‌کرد. آدری غزل‌های سعدی؛ 
امیرخسرو, حافظ و حسن دهلوی را جواب گفته و مضامین, 
تشبیهات و تعبیراتش تأبع گوبندگان سد؟ هشتم و نهم است. 
تصاید وی بیشتر در مدح خاندان وسول اکرم(صی) است و 
غزلیاتشی رنگ عرفائی دارد. کلام وی ساده وبی تحلف است. 
چون درگذشتب پیگرش را در اسنراین به خاک سیردند و 
آرامگاهش زیارتگاه مردم است. از آثارش: بهس‌نا؟ آذری | دکنی 
که در بحر متقارپ سروده شده از جمله منظومه‌های حماأسی 
تاریخی از آغاز تاریخ سلاطین بهمنی دکن تا عهد سلطان 
همایون‌شاه بهمنی است؛ جواهر الاسرار"؛ طغرای همایون؛ 
مرآت/ عجابب الغرایب در چهار باب (باپ نخستءالطامة 
الکبری در مرأتب عالم علوی و سفلی و سراتب موجودات؛ 
حکمت و جود آدمی و ...؛ باب دوم: غراب الدیا در شگفتی‌های 
جهان» باب سوم؛ عمایب الاعلی در عجایبی که در عوالم علوی و 


ی 


اب قاز سي در سیه‌خارد| ظ 


آذری طورسی 


آسمان است؛ باب چهارم سعی‌الصفا در تاریخ مکه و آداب و 
مناسک حج) عنوان اين کتاب در فهرست نسخه‌ها با نام‌های 


عجایب: غرایب؛ عجایب الدیا و غرایب الدنا و عجایب الاعلی نیز . 


آمده است. آذری در مقدمه نام کتاب را مرآت گفته است. مولف 
در نظم آن از کتاب‌های عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات 
زکریای فزوینی: رسیعال بسرار زم‌خشری» سراح الق لوب 
تحقة الفر اسب؛ تحقه العشاق و جوا اسرتات سهره برده است. در 
فهرست کتابخان؟ مجلی شورای ملی به شمار: ۱۱۲۴ از عحجایب 
الدیا به عتو ان اتر مستقلی از آثار آذری نام رفته است. نسخه 
کاملی از اين مجموعه در دست نیست؟ طغرای همابون؛ دیوان 
اشعار در ۰« »ابیت که محموعه‌اي از قصاید: فولیات: ترجیع 
بند؛ ترکیب بند قطعه. رباعی و چند مثنوی» یک مغنی‌نامه و 
یک ساقی‌نامه است. نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های ملی ملک 
(به شمار؛ ۵۳۰۷۲۱۶)» موزه بریثانیایی (به شمباره ۸0025821) 
و کينهاک (به‌شماره 836) نگه‌داری می‌شود. 
متابع: آتشکده چاپ ناصری, ۴۳/۲ ۱۳۵۷۲ تاریخ ادسی اسران: 
براون. ۷۲۲۰۴۷۱/۳ ابضاح المکون, ۸۶/۲ تاریخ ادیات در ابران: 
او اکن سر تارج فشته ۳ ۲۹-۷ ۱۶ پاری نظم و شر در 
ابسران. ۲۹۳-۲۹۳ تلد کرهالشعرا ۰۶۹/۱ حبیپ السیس ۴۱۳ 
حمامبه میرایی در ابران؛ ۳۶۰۲۵4: رنه عامره:۳۱؛ دانرة المعارف 
ورگ اسلامي: ۳۶۸۰۲۶۶/۱ دایرةالمعارف تشیم: ٩۳۳/۱‏ الذربعف 
۹ ۱۱۷۲۲۱۵ رجاق حبیب اس ۱۳۱؛ ر یاف المارفی: آفتاب رای؛ 
۸۱ ر یسائة لاد ۱۳۷-۲۴/۱ شام عویان: ۱٩‏ شعر فارسی در 
عهد شاهرخ ۱۱۶۸ شمم انصمون: ٩۳۰,۲۹‏ طراینالصفاین؛ ۱۶۰۰۵۷۲۳ 
قهرعبت کتاسنان؛ مسل شورای ملی: ۳۷۵-۲۷۲۲۳: فهرست کتابهای 
جسایی فارسی؛ ۱۱/۲ ۱۶:فهرست کتابهای خی کتاخانه مسلي 
مذک: ۱۲۵۴/۲ فهرست سلترک نسحه‌های خطی فارسی پباکستان: 
۱ فهرست نسه‌های خطی فارسی,۱۱۱۱۶۰۱۱۱۵/۲ 
۱۲۷۴۴ ۱۳۰۰۲۴۰۰۱ ۱۳۱۹۳ ۳۶۳۰/۵ فهرستو اره کنابهای 
قارسی: شش ۱۲۳۸ ۱۲۴۶ کشت الطنون. ۱۱۲۶/۲؛ الکنی والا تا 
۲ سباژالکسراي: ۱۶:مسسالی الم ومتین: ۱۳۷-۱۲۵/۲ 
مجالی الفاش: ۰۱۸۵ ۱۱۸۶ سجممالشصحا: ۸/۴:۲۹۹۰۲۹۸/۱ا 
مخز نالف الب: ۲۵/۱ ۱۳۱۰۱: مرات‌الضان؛ ۶۸ مالشن کب جایی 
فارسی و عریی: ۱4۴۲۹۶۱/۲ نایم امکار: ٩۳۲,۳۰‏ نشتر عضین, 
۶۱ تتاهي نار یخ ادب فارسی در هند. ۳۲-۱۴۰: پوست و 
زینا؛ خیامپور. ۶۶؛ و حید. جلد یکم, شماره ۱۱.صص ۱۴۴۰۴۱ 


عمط عا ها تیمک «هاع( اه +باوا اهنا 
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آرام 
,لب شاج۳۵ تف ۱۵ تن متک۳ 


حجتی 


فارسی‌گری شبه‌قاره, از همسران جهانگیر گورکانی 
(۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) بود. بسیار خوش‌فکر و خوش‌طبم بود و در 
بازی شطرنم مهارت داشت. تذکره‌ها دربار؛ این که او همسر 
کدام جهانگیرشاه بوده اختلاف کرده‌اند. ولی همه تذگره‌ها این 
مطلب را به‌اتفاق یاد کرده‌اند که روزی جهانگیر با یکی از 
شاهزادگان شطرنج بازی می‌کرد و با حریف قرار نهاد که هر که 
باخت یکی از زنان عود را به دیگری بدهد. جهانگیر که نزدیک 
بود بازی را پیازه خواست تا با زنان خود مشورت کند. او چهار 
زن به نام‌هان جهان, حیات. فنا و دل‌آرام داشت. جهان در جواب 
پادشاه این شعر را خواند: «تو پادشاه جهانی جهان ز دست مده - 
که یادشاه جهان را جهان به کار آید., حیات‌النسا گفت: «جهان 


" خوشن است و لیکن حیات می‌بابد -اگر حیات تباشد جهان چه 


کاز آید.» فنا زن دبگر جهانگیر گفت: «جهان و حیات این همه 
بی‌وفاست - فنا را نگه‌دار آخر فناست.» دل‌آرام که تا آن وقت 
خامَوَشن بود؛ پس از مشاهد؛ بازی این بیت را گفت: «شاها در 
رخ بده و دلارام آراامده - پیل و پیاده پیش‌کن از اسپ گشت 
مات» با این راهنمایی جهانگیر بازي باخته را برد. اشسعار 
دیگری از دل‌آرام در تذکره‌های بهارستان داز و زنان ینور آمده 
است. 

متاپع: بهارستان نازه ۱۱۰۱ زنان سضننوو: ۱ و ۱۲ حد یه عشرت؛ 

٩‏ ماد رحمانی: «پرده‌نشینان سخی‌گوی»: آریافاه سال دهم: 

شماره ۴ صن ۵۰ 


ِ‌ 


آرام (صقعق), رای پسریم‌نات فرزند رای‌کشن نات ز 3۱۳۱۵ 


خوش‌نویس و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. شهرت وی بیشتر به 
خوش‌نویسی است. در خط نستعلیق» تعلیق و به‌ویژه شکسته 
استادی بی‌نظیر بوده چنان‌که «هیجکس در عهدش بر پختگی و 
خسوبی فشلمش نمی‌رسید و عالمی از او استفاده می‌کرد.: 
(مجعموعة نغزی ۲۷) ابتدا در خط شکسته از مریدخان تعلیم گرفت 
و بعذ‌ها از خط میرعلی‌نقی تقلید کرد. افزون بر اين؛ دستی در 
تیراندازی داشت و در این فن شهر؛ عصر خود بود, به كفتة مو لغب 
معیزن نکات آرام «خطاط بی‌نظیر و کماندار عدیم‌المثال؛ بود و 


دیب قارسي در شیه‌فارء! ٩‏ 


آرام پنجاپی 


«غزل فارسی به کسال تاژگی و پرکاری» می‌گفت و که گاء یک دو 
بیت ریخته نیز می‌سرود. در اواخر زندگی از دربار دهلی کناره 
گرفت و در مومن‌آباد در یکی از معابد هندوان ساکن شد و 
همان‌جا درخدشت, دیوانی به اردو و ثارسی سروده است. وی 
در ريخته گویی نیز مهارت داشت و دوهزار بیت در این سبک از 
او به‌جا مانله است. 
منایع: احوال و آتار خوشتوبسان. ۲و ۱۲۵۸/۴؛ ادیات فازسی مسی 
حندوون قاحصبه. ۲۹۱ از بخ اذیات مستلانان با کستان و هند: 
۵/۲۳ نکر الشعرای عني: چاپ اسلم‌خان. ۲؛ سحن شعوا: ۱۲۰ 
طفات شعرای هند, ۲۳۰: گلستان بی‌خزان, ۷ کلشی بي‌خان ۱۵۷-۵۶ 
مجمو غذ تفن ۱۲۷ ما خدذات اسوال شعرا و مشاه ٩۷۸‏ محزن: نکالت: 
۳ 
تکار رتیه عتعو- لصو مر رن عبجداصتوت 
1۱۳۵3 
سهاهی 


ارام پنجابی (هقزصهمع88): مسندرداس: -پس از ۱۱۷۴ق» 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از زندگی وی جز این دانسته نبست 
که ازمردم پنجاب بود و در لاهور زندگی می‌کرد. از آثارش: ۱- 
دبوان آرام از غزلیات؛ رباعپات و قطعات تاربخی مربوط بنه 
سال‌های ۱۱۴۴ تا ۱۱۷۴+ ۲-مثنوی هیرو دانها/ گلشی, داز 
عشق و وفا (۱۱۷۱). آرام دربارة سرودن آن م‌گو ید هنگامی که 
همراه «عمد:الخواتین بلندمکان بخشنده بیگ؛ در قصباٌ جهن 
سپال (که گویند داستان هیرورانجها در آن‌جا روی داده) بود 
شبی در خواب هیرورانجها را دیده که از وی نظم داستان 
عاشتانة خود را خواسته‌اند. پس از بازگشت به لاهور» روزگاری 
که منشی نواب سید جمال‌الدین خان بهادر بوده است؛ به 
اشارت و تشویق ,قدوةالشعرا سید امیر بخش» به‌سرودن این 
مثنری پرداخته و آن,| پس از کذ شت شش‌ماه در جمادی‌الاولی 
۱ اي ببه انجام رسانیده است؛ ۳ مثنوی گلشن آرام 
(۴ ۵۱۱۶)؟ ۴ متنوي سسي نون به پنجابی (۱۷۳ ۱ق). 

منایم: ادییات غارسی در میا هندوان» ۱۱۵۹ اابیات فارسي عبی 

هندوون کاسصه. ۱۲۱۰ با کستان مین فارسی ادب:۱۲۸۸۰۲۸۷/۳ 

نجدایی قصي: فارسیزیان مس ۱۳۷۱: داستان‌مرايي خارسي در 
شه‌قاره: ۱۱۹۱ فیرست مرک سحکه‌هاي خطلي فارمی, با فستان» 
۱۱۲۳-۸؛ مقالات مولوی محمد شفیع: ۴۴۵۰۳۹۰/۲. 


برزگر 


ارزو 


آرایش‌نگار (عقلوه»-8:۳8(۰8) عنوان بخشی از شعرهای صائب 


تبریزی (۱۰۸۱-۱۰۱۶ی). صالب این اشعار را که در آن‌ها از 
شانه و اینه باد کرده از دبوان خویش حدا ساخته و آراش بکار 
نام نهاده است. دست‌نویسی از این بخش که مان می‌رود به خط 
صائب باشد درکتابخانة سجلس شورای اسلامی نخه‌داري 
مي‌شود و ۲۱۶ بیت است. 
متابع: تار یج اذیات در ابران: ۱۲۷۷/۵: دسوان اسعار صبائب: یه 
کوشنی امیری فیروزتوهی, ۶٩‏ الذربعه: ۷۵۷۰۵۶۹/۹ فهرست 
نسکه‌های خطی بحلی شورای اسلابی: ۲۳۵۶۰۲۵۵۲۳ فهرست کب 
چاییی. فازسپی:۲ ۲۷ ۲۳ 


مراد 


1 (20.ع2.۳): سراج‌الدین علی خان: سلفب به استعدادخان و 


معروف به خان آرزو؛ پسر حسام‌الدین گوالیاری اکبرابادی؛ 
اکیراباه (اکره) پبا گوالیبار ۱۱۰۰/۱۰۹۹ لکتو ۱۱۶۹ 
عارفت؛عالی‌منتقد ادیی: فرهنگ‌نویس» تذگره‌نویس و شاعر 
نارسی‌ثر و اردوسرای شبه‌قاره. تمبارش از پددر ببه شمیخ 
کمال‌الدین خواهر زاده تصیرالدین محمود (-۷۵۷ی) و از مادر 
به شیخ محمد شرث گوالیاری (س۹۷۰ق) می‌رسد. پدرش 
حسام‌الدین (-۱۱۱۵ق) از امرای دربار اورنگ زیب گورکانی 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) بود و گاهی شعر می‌سرود و حسام یا 
حسامی تخلص می‌کرد. آرزر از کردکی به تحصیل علوم رسمی 
و ادبیات فارسی و عربی پرداخت و از چهارده سالگی سرودن 
شعر آغاز کره و چندی در گوالیار از میر عبدالصممد سخن 
اکیرآبادی (-۱۱۳۱ق) که مأمور مالیات آن‌جا بود و پس از وی 
از مر غلامعلی احسنی گوالیاری اصلاح سخن می‌گرفت. پس از 
رفتن لشکر اعزامی اورنگ زیب به دکن؛ آرزو رهسپار آن‌جا شدء 
ولی چون نه ماه سفر گذشت و به اين لشکر نرسید. پس از مرگ 
اورنگ زیب (۱۱۱۸) همراه شاهزاده سحمد اعظم شاه که 
مدعی پادشاهی ود دکن را به قصد اکبرآباد ترک گفت و به 
گوالیار رفت و به خراهش مادرش چندی در آن شهر به سر برد. 
پس از آن‌که در جنگ‌های پسران اورنگ زیب بر سر تاج و تخت؛ 
محمد اعظم شاه کشته شد (۱۱۱۹ق) و محمد معظم بهادرشاه 
به شاهی نشست: آرژو به اکبراباد رفت و در آن شهر به تکمیل 
تحصیلات خود برداخت و شتاب‌هاي متداول درسی راانزد 
مولانا عمادالدین؛ معروف به درویش محمدء خراند. در أین 


هه تچ 


اب فاز سی, شِ سب قار | ۷۰ 


ارزو 


ارزو 


و میان عظمت‌الله کامل و محمدمقیم آزاد کشمیری و میان علی 
عظیم پسر ناصرعلی سرهندی دوستی و معاشرت داشت. پس 
از پنج سال به گوالیار بازگشت و مدت کوتاهی در آن‌جا ماند. 
آرزو بعد از مرگ بهادر شاه (۱۱۲۴ق) و روی کار آمدن جهاندار 
شاه (۱۱۲۴ق) به اکبرآباد رفت. در اوایبل پادشاهی فرخ‌سیر 
۱۳۱-۱۱۵ ای) رهسیار دهلی شد و به خدعتی در گوالیار 
. مامور گردید و شش سال در آن مقام باقی ماند. هنگام تساط 
سادات بارهه؛ یعنی امیرالامرا سید حسین غلی خان و سرادرش 


قطب‌الملک پر دهلی (۱۳۳۱- ۱۱۳۲ق): آرزو از شغلش پرکنار ‏ 


گردید و به اردوي محمد شاء گورکانی (۱۱۶۱۰-۱۱۳۱ق) در 
اکبرآباد پیوست و به خدمت تواریخ‌نگاری گوالیار منصوب شد 
و ده ماه را در این شغل گذراند. پس از کشته شدن سادات بارهه 
به دهلی رفت (۱۱۳۲ق) و به پایمردی آنندرام مسخلص (- 
۴ منصب دولتی و جاگیری یافت و در شمار ملازمان 
مرّتمن‌الدوله اسحاق شوشتری, خان سامان (پیشکار) محمد 
شا», درآمد و پس از مرگ موّتمن‌الدوله (۱۱۵۲ق) به دستگاه 
پسرشی میرزامحمد ملقب به نجم‌الدوله؛ وارد شد. بعد از کشته 
شدن نجم‌الدوله (۱۱۶۳ق) به خدمت پرادرش رشیدخان سالار 
"بت جنگ پیوست. در محرم ۱۱۶۸ همراه سالار جنگ به اوده 
رفت و به بایمردي سالار جنگ به توالت شسجاغ‌الد وله 
فرمانر وا اوده (۱۱8۸۹-۶۷ی) معرفی شد و شجاغ‌الدوله 
برایش مقرری ماهانه‌ای برابر با ۳۰۰ روپیه تعیپن کرد. پس از 
مرگ آرزو پیکرش را از لکنو به دهلی بردند و در شائهاش در 
وکیل‌پوره: در نزدیکی رود جمنا؛ به خاک سپردند. آرزو از 
استادان بزرگ ادپ فارسی در هند است. وی با نوشتن چند 
فرهنگ مهم و آثاری در نقد ادبی و بدیع و بیان و شروحی بر 
آاری مانند لسن سعدی و کید یه نظامي و قصاید 
خافانی و عرفي خدمت شایانی به ادب فارسی و گسترش 
واعتلای آن در شبه قاره به انجام رسانید. آرزو در قالب‌های 
گرناگون شعر فارسی از غزل و قصیده و متنوی تا ترکیب بتد و 
ترجیم‌بند شعر می‌سرود. شعرش روان و سباده و به‌دور از 
پیچیدگی است ودر آن به‌رغم نزدیکی با سبک هتدی؛ نازک 
خیالی‌ها و تشبیهات و استعارات خاص آن سبک کمتر به چشم 
می‌خورد. آرزو گرچه به اردو؛ در سنجش با فارسی؛ کمتر شعر 
می‌سرود» ولی با این‌همه؛ تأثیر فراوانی بر شاعران اردوسرای 
همروزگار خود داشته است و شاعران برجستهة اردوزبان مکتب 


دهلی مانند میرزا مظهرجان جانان: محمد رفیع سوداءمحمد 
تقی میر و میردرد شاگردش بودند. آرزو سراینده و نویسنده‌ای 
بسیار برثار بوده و آثارش که عمدتاً به فارسی است» زمینه‌های 
گوناگون مانتد شعر لفت. معانی و بیان و صرف و نحی 
زب ان‌شناسی سقد ادبسی؛ شسروح؛ رس‌ایل و مکساتیب را 
دربرمی‌گیرد. از آثارش: ۱- ثلیات فارسی» از قصاید و غزلیات و 

مشلویات و مخمسات و ترکیب‌بند و ترجیع‌بند و مقطعات و ۱ 
ماده تاریخ و رباعیات. که شمار اییات آن را بیش از سی‌هزار 
بیت گفته‌اند و لسخه‌هایی از آن در برخی کتابخانه‌هاء مانند 
کتابخانةٌ عمومی خدابخش یتنا (بانکیپور) نگه‌داری می‌شود. 
بسیاری از شزلیات آرژو در جواب سروده‌های شفیعای اثر 
شیرازی. سلیم تهرانی بابافغانی شیرازی و کمال خجندی است 
و ابن اشعار استادي وی را در شعر فارسی نشان می‌دهد. کلیات 
آرده از جمله دربرگيرند: این مثنویات است: (یک) حوش و 
خروش در جواب سوز و گداز ملا وعیی؛ (دو) شور عشق/ سوز و 
ساز/ سجن و عشق در جواب محمود و ایاز زلالی» (سه) عالمآب؛ 
که سافی نامه‌ای در جواب سافی‌نامه ظهوری است؛ (چهار) مهر 
و ۰۷] مهر و وفا در بحري نامتعارف؛ (پنج) عرت‌نامه (ناتمام) در 
جواب (فضا و قدر) علی‌فلی سلیم به بحر حدیق؟ سایی؛ و 
سراج اللسفانت (نتوشته در ۱۱۴۷ق) که دارای جهل‌هزار واژه 
فارسی,» به ترئیب الفبایی است و در آن به‌و یژه فرهنگ رشدی و 
برهان قاطع را نقد و غلط‌های آن‌ها را اصلاح کرده است. این اثر 
گرچه یک فرهنگ فارسی است از جهت واژه‌شناسی یا :دانش 
نقد و بررسی واژگان» نیز ارزش و اهمیت دارد. به‌علاوه: آرزو در 
آن به مباحث زپان شناختی نیز پرداخته و توافق و اشتراک 
زبان‌های فارسی و هندی را نشان داده است؛ ۳- فرهتگ فارسی 
چراٌ هدایت (نوشته در ۱۱۴۷ق)» در بیان الفاظ و اصطلاحات 
شعراء متاخرین که دفتر دوم سراح‌اللغات به شمار می‌اید و 
حاوی مطالب بحث‌انگیزی دربارة کارپرد فارسی درهند است؛ 
۴ شادرال لفاظ نوشته در ۱۱۶۵ي ( کراچی. ۱۹۵۱ع) که اصللاح 
و تکمیل فرهتگ اردو -فارسی غرایب اللغات عبدالواسم 
هانسوی است؛ ۵ زابدالفوابد که فرهنگ افعال و مصادر غیر 
معروف فارسی: به پیروی از زوایدالفواید عبدالواسم هانسوی: 
است؛ ۴ عطلیة کری در علم بیان: که مباحت مفصلی دربار: 
تشییه: استعاره محاز مرسل و کتابه دارد ( گلکته ۱۸۳۲ و 
کانپور: ۱۸۹۷ع): ۷- موهست عظمی (لکنو؛ ۱۸۹۸ و دهلی 
۸ به پیروی از تلخص السفتام فی‌المعاني والسیان 


انب تاز سي ظر نیه‌فار :| ‌. 


ارژو 


ارژو 


جلال‌الدین محمد پن عبدالرحمان قزویتی معروف به خطیب 
دمشق (-۷۳۹ق)» در منعانی و بیان فارسی با مقدمه‌ای در 
تسوصیح اصطلاحات بلاغی و هشت باب (اسناد خبری؛ 
مسندالیه» مسند. متملقات فعل؛ قصر انشاء؛ فصل و وصول» 
ایجاز و اطناب)؛ ۸- محیارالافکار در علم هجا و نحر فارسی که 
گویا امروزه نسخه‌ای از آن در دست نیست؛ 4- مشعر (کراچی» 
۱ به کروشش دکتر ریحانه خاتون): به پیروی از المزهر 
تفتازل‌اللی» ستوطی ول کته بدی ار او غو اس 


واژه‌شناسی و دستور زبان و مفایسه زبان فارسی با زبان هندی 


(سنسکریت). مثمره علاوه بر مباحث دستوری و لغت‌شناختی؛ 
حاوی اطلاعات کسترده دربارة مشترکات زباد‌های فارسی و 
هندای است و در این اثر برای نخستین بار توافق این دو زبان 
مطرح می‌گردد: چنان‌که خود آرزو می‌گوید بحق تحقیق آن است 
که تا الیرم هیچ‌کس به دریافت توافق زبان هندی و فارسی با 
آن‌همه کثرت اهل لغت چه فارسی و چه هندی و دیگر محققان 
این فن متوجه نشده‌اند الا... فقیر آرزو.» بنابراین آرزو را می‌توان 
از پیشخامان (یا پیشگام) زبان‌شناسی فارسی به‌شمار آورد؛ 1 
داد سخن (چاپ اسلام‌آباد؛ به کوشش دکتر سید محمد اکرم‌شاه). 
چون ملا شیدای فتحپوری (-3۱۰۵۳) از شسعر محمدجان 
قد سیی (-۵۶ * اي ) انتقاد منظوم کرده است ابوالیر کات منیو 
لاهوري (-۱۰۵۹ق) در قصیده‌ای این نقد را محا کمه کرد. ارزو 
در داد سخن اشعار قدسی و نقد شیدا و محاکمة منیر را بررسی 
گرده و محاسن و نارسایی‌های هر سه سراینده را بیان کرده است؛ 
۱ تنیه‌الفافلین فی‌العتراض علی اشعارالحزین (چاپ لاهور به 

شش دکتر سید محمد اکرم شاه که نمونهٌ برجسته‌ای است از 
نقد هوشیارانه و سنجيده: شعرهای حرین لاهیجی و از بهترین 
نمونه‌های تقد ادبی در تاریخ زبان فارسی به شمار می‌آید. در رد 
تنیه الخافلین و دفاع از علی حزین نیز رسالاتی به نگارش درآمده 
است که از جمله مي‌توان از فول شصل از امام بخشی صهانی؛ 
رجم الشباطین وارستة سیالکوتی: و اسطالالساطل فتح‌علی‌خان 
گردیزی نام برد. ملک‌الشعرا قاری عبداللنه کابلی (۱۲۸۸- 
۲ نیز رساله‌ای در محا کمة میان آرزو و صهباأیی نرشته 
است که همراه با تتیه‌الغافلین و فول فبصل و نقد محمد عظیم 
ثبات (که در آن کوشیده بخشی مهم از شعرهای حزین را جزء 
سرقات شعری معرفی کند) در کتاب محمدرضا شفیعی کدئتی 
پیرامون شعر حزین به نام شاغری در هجوم متقدان به چاپ 
رسیده است! ۱-۱۳حقاقالحق در نقد اشعار حزین که انتساب آن 


به آرزو مورد شک و تردید است. اعلاءالحن امام بخش صهبایی 
در رد همین آثر مي‌باشد؛ ۳ سراح مپیر در رد برخی اعت اضات 
منیر لاهوری که در اثرش کارنامه بر بعضی اشعار عرفی شیرازی؛ 
طالب آملی: زلالی خوانساری, و ظهوری ترشیزی اعتراض کرده 
است؛ ۱۴- سراج وهاج که رساله مختصری است در نقد 
شرح‌های مفسران بر پیت «کشتی شکستگانيم ای باد شرطه 
برخیز -باشد که باز بينيم آن یار آشنا رام از حافظ و نسخه‌هایی 
از آن در کتابخانه‌های بانکپیور بوهار کلکته و علیگر نمه‌داری 
مسی‌شود؛ ۱۵- تذکرة مجمم‌الشفائس * (نوشته در < ۱۱۲۹- 
۴ اش در شرح احوال و نموئه‌هاي اشعار ۱۷۳۵ تن از 
شاعران فارسی‌گوی؛ ۱۶- خیابان گلستان (چاپ اسلام‌آباد 
۳۷۵( شش .به تصعحیح مهرنور محبدشان) در لغات و اسیات 
مشکل گلستان سعدی, که در صمن آن آرزو به تصحیح برحی 
شروح قدیم گلستان نیز پرداخته و اغلاط و نارسایی‌های آن‌ها را 
با ذکر شواهد و استتاد از فرهنگ‌ها نشاب داده است؛ ۱۷-شرح 
قصاید عرفي در شرح لغات و اصطلاحات مشکل قصاید عرفی: 
که نسخه‌هایی از آن در دست است؛ ۱۸ شحو قه‌زار از بهار باراد / 
شرح شرفامه (بمیئی: ۱۲۷۷ق) در شرح لغات و اصطلاحات 
دشوار یم؛ اول اسگندرنام؟ نظامی؛ ٩۱-شرح‏ کل کشتی (نوشته 
ذر ۲۱۶۴ ) درشرح مثنوی کل کشتی میرنجات؛ ۱-۲۰بروی سخن 
در وصف حوض و فوراه و تاک؛ ۲۱-گلزاد خبال در تعریف بهار 
و جشن هولی؛ ۲۲ رسالهة اداب عشق؛ ۲۳ پیام شوق که 
معموعه‌اي از نامه‌هاي او به دوستان و خو یشان است. 

منابع: احوال و آنار سراجرالدین علي‌خان آرزو: ادیات اسلاعي هند 

۷ ارذو دالره معارفب اسلاعیه: زیر #ارزوه؛ سا سعایي: ۲۱۶۰۷۴ 

پارسی گوبان هند و سند؛ ۱۵۹ ۲۱۶۲ یداه ۱۲۹-۲۷ تاریخ ادییات 

ایسران در خارج از اسران» ۱۲۶-۱۲۵؛ تاریخ ادبپات در ایران؛ 

۵ نار یج ااسیات سلمانان باکستان وهند 

۵ ۰۱۹۲-۱۸۹۳ ۰-۳۸۵ ۳۹؟ تارمن تذ کر ههای فارسی: ۱۶۶۰۱۵۸/۲ 

تا عخ تنگر اسلامی درهند, ۱۱۳۷ تذکرط ینظی: ۱۲۹۰۲۷ قذکره حسیسی؛ 

۳-۸ تک ربسفته گوبان. ۳؛ تذکرة علمای عند. 1۷۱ تذ گره‌تويسي 

فارسی درهند و یا کستان, ۳۴۱-۳۲۲۲! تین تدگری» ۱۳۱۴-۲۱۲ جوغل؛ 

۶ چراء هدایت. به گوشش محمد دبیر سباقی: تهرآن: نشر 

معرفت: ۱۳۳۷بن! چمتستان شرا ۶! خرانه عامره: ۱۱۲۱-۱۱۶ 
حونی معرکذ زیا: ۱۲۹/۱: خیادان گلستان؛ داد سحی؛ دانشنامة ایران و 
اسلام: ۷۷۱ داثر ةالسعارف نررگ اسلامي: ۱۲۹۶۰۲۹۵/۱ 


از دیدن ۸ در ب یبال صا: 1۲۴ ز بسافضی الفر دوس ۳ 


نایب داز سی ۳۳ شبه‌قار + | ۷ 


ز سای اتسار فو: آفتات رای 4 ز باه آلادتب ۱۴۷/۱ ۸۲ 
سمنن شعرا؛ 4۲۰ سرو آزاد: ۱۳۳۱-۲۲۷ میت خو شون ۱۳۳۱۰۳۱۳ 
سقین هندی, ۶.۵؛ شاعری در هببوم منتقدان» نهران؛ شمم انصسی: 
۲۳-۲ فارمی, ادب کی ش‌خصات. ۱۶۷-۶۶ فهرست ملد کد 
سس نبیخه‌های خطي فارسی پباگستان؛ ۱۱۴۰/۷ ۸۷۱۶ 1۱۱۲۱ فهرست 
نسههاي خطي فارسی؛ ۱۷۲ ۱۲۰۴۵ ۰۱۲۱۳۷ ۲۱۴۲ ۱۲۱۸۵۱ 
۷ ۱۲۸۸۵۷ ۱۲۴۳۹ قررست شمنه‌هاي خطی فارسي موزه سلی 
با کستان. گراچی. ۳۲۹ ۸۵2۹۴ 0۰۳: گلفی بی‌خار: ۵۶+ کللن حمبشه 
بهار, 4۵۳ ول عحالب. ۱؛ مأخذات اسوال شعرا: ۸۸-۶/۱: مشمو؛ 
میعمع اشفاشی»؛ به گرشش عاید رضا بیدار:دهلی: ۱۸۱۹۹۲ محسو عا 
نز ۱۱۶-۲۴۱۱ من نکات. ۱۴؛ مقدمة لفت‌نامه: ۱۸۲+ موتلین کیب 
سای فسازعبي وشسسری» ۷۲/۴ شتایج الافار: ۸۲۸۷۹ 
هد السنو ار ۱۹۷-۹۶ نشتر عشق, 1۱۶۹۱۴۱/۱ ند شعر فارسی در 

با کستان و طتلد: ۶۶ بو ادرات سطن: ۱۱۳ همه بهار, ۱۱۵-۱۴ 
خاک ط ع ۳ رد-19 زد فص اد 
1-0 توب 


پرژگر 


ارش (8.۳98) : نشر یه گروهی به نام جوانان و دانشجوپان دمکرات 
ایران در هند که در ۷-۱۳۵۶ش ۲ ۱۹۷۷ ام در هند متتشر 
می‌شد. آرش از نشریات مخالف حکومت ایران بود. دو مجلة 
دیگر به همین نام و به‌زبان قارسی در فرانسه و تهران منتشر 
شد هاند. 
سابع" زاهتاي عمط عات ایران ۴۱ سس تا ۳۵ شا ۱۴۳/۲ 
سناستاعة معلبه غات ید: ۸۰ 


#ر توق 


آزاد (5.280), ابرالکلام محی‌الدین احمد. متخلص به آزاد. فرزند 
مولانا خیرالدین فرزند مولانا محمد هادی مکه ۱۳۰۵ -دهلی 
۹ ۱۹۵۹-۱۸۸۸ دانسمند دینی: ادیپ» شویسنده» 
سیاستمدار و دولتمرد هندی. پدرش خیرالدین ( ۱۳۲۵ | 
۷) دانشمند و عارفی برجسته بود و از حدود ۲۷۳ ۱ق | 
۷ در مکه نشسیمن داشت و در ۱۳۰۷ | ۸۱۸۹۰ سا 
2۶ / ۱۸۹۸ به هند بازگشت. آزاد نیز هنگامی که ده ساله 


بود همراه پدر و مادرش به کلکته کر چید. یک سال بعد از اقامت ‏ 


در کلکته؛ مادرش وفات یافت و پدرش به تعلیم و تربیت وی 
همت گمارد. در آن زمان آزاد زبان اردو را نیز دست و پا شکسته 


دس تا 


ازاد 


می‌دانست. پدرش در شعلیم و ترییت او شیر؛ شاه ولی‌الله 
مسحدث دهصلوی را پسیش گم فته سود. آزاد در سال ۰۱۹۰۰ 
تحصیلات فارسی خود را به کمال رساند و در سال ۶۱۹۰۳ 
کتب درس مطول: ضدایه و دیگر کتب را خواند. دانش‌های رایچ 
روزگار: مانند فارسی و عربی و حساب و هندسه و فلسفه و 
طب را در خانه نزد پدرش و استادانی دیگر آموخت. پس از 
آشنایی با نوشته‌های سرسید احمدخان دربار؟ فرهنگ نوین» 
برای آشنایی با فرهنگ وعلوم و ادبیات نوین زبان انگلیسی را 
پیش خود فراگرفت و بدین‌سان گذشته از زيان اصلی خود اردی 
در زبان‌های فارسی و عربی و انجلیسی نیز مهارت بافت. از یازده 
سالگی به سرودن شعر پرداخت. اولین مجموعة غزلیانش 
ارمغان فرخ در بمبکی و خدنگه نظر در لکنو چاپ شده است و 
گلچینی به نام رگ عالم منتشر ساخت. در شعبان ۱۳۲۱ق / 
توامیر ۱۹۰۳ مجله ماهانه لسان‌الصدق را منتشر کرد که به مدت 
یک سال انتشار یافت. از سوی شبلی عمانی به سردبیری الندوه 
لکنو (شعبان ۱۳۲۳- صفر ۱۳۲۳۴ق) و دوهفته‌نامة وکیل 
امزتسر (از/۱۳۲۴ق) منصوب شد. در همین اوان تخلص آزاد را 
برگزید. در ۱۳۲۳ق / ۱۹۰۵ به مبارزان سیاسی با انگلیسی‌ها 
پیوست و پس از تشکیل مجمم مسلمانان شند؛ معروف به 
مسلم لیگ؛ به آن مجمم پیوست و در نخستین اجلاس آن 
(۱۳۲۴ق | ۴۱۹۰۶) شرگت جست. در ۱۳۲۶ق ] ۱۹۰۵ به 
عراي و مصر و شام و ترکیه سفر کرد و با برخی اندیشمندان 
مسلمان و اندیشه‌های آنان آشتا شد. پس از بازکست به هند در 
جهت مسائل عمد؛ سیاسی دینی آن روز جهان اسلام؛ یعنی 
مسألةٌ خلافت وسدت اسلامی احیای اسلام و تجدد فکر 
دینی سخت کوشید و برای نشر عقاید خود به نشر مجلاتی 
مبانند هصتفته‌نامة اردو زبان هلال (۱۳۳۳-۱۳۳۰ق/ 
۱۹۱۵-۲ع) و البلاغ و تأسیس مدرسة دارالارشاد در کلکته 
(۴۱۹۱۲) پرداخت. یس از توفیف الملل (3۱۳۳۳) و ابلاغ 
( ۱۲۳۳۲ / ۶ هو بسته شدن مدرسه دارالارشاد به‌دستور 
درلت بنگال, آزاد از آن ایالت تبعید شد و به رانچی در ایالت 
بیهار رفت. در ۱۳۳۷ق در وائچی بازداشت شد و شش ماه در 
زندان به‌سر برده در این مدت در نتیجهُ بازرسی اقامتگاه‌های وی 
در رائچی و کلکته پیش‌نویس‌های چندین کتاب و متاله‌اش, 
سأنند تار بخ معتر له سیرت شاهولي‌الله: خصاعص تیا 
امثال‌القران؛ ترجمان‌القران (تا سورة هود)» تفسیرالیبانن (تا اوایل 
سوره نسباء)؛ وحدت قوایین کابنات فانون انتخاب طییعی؛ معتو بت 


ادب قارسی در شبه‌قازه | ۱۳ 


ازاد 


کابنات» نقدی بر دیوان اسدالله غالب دصلوی؛ نقدی بر دیوان 
شرف جهان غزوبنی شرح حال شیح احمدسرهندی» سپرت امام 
احمدین حنل و شرح حدیت غریب ازمیان رفت. پس از تشکیل 
کنفر انس هاي خلافت سراسر هند در ۱۳۳۸ | ۱۹۱۹ در شمار 
رهبران کمیتهٌ خلافت برگزیده شد. در ۱۳۳۸ / ۱۹۲۰ با 
گاندی دیدار کرد و از آن پس به صورت یکی از یاران بسیار 
نزدیک او در کنگره مرآمد. پس از برقراری جمهوری در ترگیه 
(۱۳۴۱ق / ۱۹۲۲م) از اند یِشه خلافت و وحدت اسلامی دست 
کشید و فعالیت‌هایش را در راستای ملیت‌گرایی هندی و تشکیل 
هندی متحد و مستقل منمرکز کرد. وي در طول فعالیت سیاسی 
برای استقلال هند بارها به زندان افتاد و روی‌شم‌رفته ده سال و 
"هفت ماه از عمرفی را در زندان گذراند. بارها به ریاست گمیته‌ها 
و کنفراس‌های گوناگون کنگره رسید و به‌نمایندگی کنگره در 
مذاگرات مختلف با دولت استعماری بریتانیا شرکت ورزید. 
مغالف سرسخت تجویة هند و تشکیل کشور پاکستان بو و آن 
را برای مسلمانان هند زبان‌آور می‌دانست. پس از استقلال هند 
به خواهش گاندی وزیر آموزش و پرورش در دولت تهرو شد 
(۱۳۶۶ق / ۱۹۴۷ع) و تا مرگش در این مقام باقی ماند. همچنین 
عضو مجلس موسسان (۱۹۴۶- ۰)6۱۹۵۰ عضو پارلمان هند 
(۱۹۵۰- ۶۱۹۵۲) و معاون پارلمانی رشبر حزب کنگره و 
مشاور عالی نهرو بود. گرچه آثار آزاد به اردو و عربی و انگلیسی 
است. اما او که زبان فارسی را به خوبی مي‌دانست در شناساندن 
آدب و فرهنگ ایران در هندوستان می‌کوشید و ازاین‌رو در 
۰ ش | ۱۹۵۱ به ایران سفر و با دکتر مصدق دیدار کرد. 
دانشگاه تهران به پاس خدمات فرهنگی و علمی و تلاش‌هاي او 
در جهت شناساندن ادب و فرهنگ ایرانی در شبه قاره بدو درجه 
دکترای افتخاری در رشتةٌ زبان و ادب فارسی اعطا کمرد. آزاد 
نامه‌اي را که پس از استفلال شند در ۶۱۹۴۷ تهرو به احمد 


"سر قوام‌السلطنه بخست‌وزیر ایران فرستاد و پیش‌نویس آن در موزه 


نهرو در دهلی‌تو باقی است به فارسی نوشته است. از دیگر 
آسارش: تذکره (۱۹۱۹)؛ مساألة خلافت (۶۱۹۲۱)؛ تحریم 
(۱۹۲۱ع)+ دعوت عسمل (۱۹۲۱ع)؛ اتحاد اسلامی (۱۹۲۱ع)؛ 
مضامین تازه (۱۹۲۱ع)؛ فرل فصن (۱۹۲۲ع)؛ ت جبان‌القران در 
دو حلد (۱۹۳۱ و ۱۹۳۶) که یکی از بهترین و عالمانه ترین 
تفسیر و ترجمه‌های قرآن به‌اردو به‌شمار می‌آید و بخشی از 
آن‌که دربارهٌ ذوالقرنین يا کورش کبیر است به‌قلم محمدابراهیم 
باستانی پاریزی به فارسی برگردانیده شده و در ۱۳۴۲ش در 


ب‌ 


اراد 


تهران به چاپ رسیده است؛ مضامین ابوالکلاع آزاد در دور جلد 
(۱۹۴۴ع)؛ مکالعات ابوالکلام (۱۹۴۴ع)؛ غبار خاطر (۱۹۴۵ع)؛ 
شید اعظم (۱۹۴۵ع) درباره امام حسین(ع)؛ مسلمان: عورت 
(۱۹۴۶ع) به معتی زن مسلمان که ترجمه متن عربی کناب فرید 
وجدی افندی است؛ تشریحات آزاد (8۱۹۴۶)؛ خطب احیای ملت 
(۱۹۴۹ع)؛ سخنرانی‌های مولانا آرادء ( ۴۱۹۵۵-۱۹٩۴۷‏ | ۱۹۵۶ع)۱ 
هند آزادی گرفت (۱۹۵۹م) که شرح حال سیاسی وی به اردو 
است. آژاد این اثر را به همایون کبیر امبلا کرده و وی آن را به 
انخلیسی برگردانیده است. اين کتاب به کوشش امیر فریدون 
گرکانی به فارسی برگردانیده شده و در ۱۳۴۲ش در شهران به 
چاپ رسیده است؛ بافیات ترجمان‌التران (۱۹۶۲م) که جلد سوم 
تفسیر او به‌شمار عبی‌آید؛ امالکتاب (۱۹۶۲ع) در تفسیر سوره 
قاتحه؛ اصحاب کیت (۲)۶۱۹۶۳ صدای سق (۱۹۶۳ع): عزیست 
و دعوت (۱۹۶۲ع): مسا عسوبت (۴ ٩۵۱۹۶‏ خدا در شران 
(2۱۹۶۴)؛ اسلام و مسیحیت (۱۹۶۵ع)؛ جنگ از نظر اسلام 
(۱)0۱۹۶۵ حققت فا و بقا (۱۹۶۶ع)؛ قران بشربت را به راه 
پیتر شتا هدابت مي‌کند ( ۲6۱۹۷۰ عدل الهی در فران (۱۹۱۷۳ع )+ 
احرار الم (قانون اساسی دولت اسلامی )؛ دو قطره خون 
شهاات در شرح حال سرمد و حلاج؛ مسبلمان و کنگ ۰؛ کاروان 
خبال؛,مقاله «ابزر یحان‌البیرونی و جفرافیةالعالم»: که در مبحله 
تقافة الهند به جاپ رسیده است (۲ ۱۹۵ع). 
متابم؛ ارده داژه ععارفت اسلابه 49/۱ ۱۱۰۴ اند سه سیاسي در 
اسلام معاصی: ۰۱۰۹ ۱۱۰: پاکستانی ادب: ۱۴۶ پاکستان مين شارسي 
ادب. 14۰/۵ تخر یج ادسیات مسلمانان پباکستان و هند, ۱۱۲۱/۲ 
۳ تذکر شعرای یتععاب: ۱۸۰۱۷: تذکرة نمت گو بان اودو: 
۷۴ تسیر و تفاسم بحدید: ۱۲۵-۲۴ دالرةاسهاوف یرگ 
اسلامی: ۰۳۰۶/۷ ۱۳۱۴ عنگت خاورشناسانن. ۹۶/۱ ۱۹٩‏ فمهرست 
کاب‌های جاپی فارسی, ۱۳۴۰۷/۲ فهر ستو اوه کتاب های فار سی: 15۶۸ 
ملفی, کلب چاپی فارسی و غربی: ۱۳۹/۱ نزهد الحواطر: ۱۵/۸ ٩۲۲‏ 
کیهان غرعنی» سال پنجی شماره ۵ه ص 1٩‏ 


برزگر 


آزاد (8280) , رام‌سنگه سد؛ سیزدهم هجری شاعر فارسی‌گری 


شبه‌فاره. از زندگانی وی جز این آگاهی نداریم که از مردم دهلی 
بود و در همان شهر نیز روزگار به‌سر می‌برد. در جوانی و پس از 
فراگرفتن درس‌های ادبی بینایی خود را از دست داد رام‌سنگه 
به‌فارسی و اردو شعر می‌گفت و در شعر آزاد تخلص می‌کرد. او 


اب فازسی, در شسدقاره| ۷۴ 


۳ د 


پبوسته در محالس مشاعره مهدی‌علی خان, متخلص به عاشق: 
شرکت می‌کرد و از ار اصلاح سخن مبی‌گرفت. سران‌جام در راه 
سفر به لاهور جان سیرد. 

منایم: سفن شعرا ۲۲؛ طیقات الشعرا: ۲۲۱ گلستان مي خران, ها 

لش بي‌خار: ۳۳-۲۲ ما خذات احوال شعراء ۱۱۰۱/۱ مجموعه ب 

۷7۹ 

بزادادتداط مه بفاتعم نتفر ٩‏ زد دیج۵ ۵۱۵ | 

۰ رای ان دی ععه ره جمهطنا جر ی تسوا 


نوش‌آبادی 


آزاد (8284), محمدام جدعلی فرزند شیخ امدادعلی؛ گویامو 
۴ -؟؛ شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از چودهریان کوپاری 
(بهوپال) بود؛ در مدرس انگلیسی‌ها تحصیلات هیشت؛ هندسه 
و حساب کرده بود. مدتی از ملازمان شاه‌جهان‌بیگم حکمران 
بهربال بود. وی در شعر شاگرد مولوی محمداحسن بلگرامی 
بودویامسولف تسدکرة روز روشن» یعنی مولوی 
محمدمظفرحسین صیاء خر بشاوندی داشت. 

منابم: حد بش الشعر ۸ ٩۳۰۱‏ روز روطرن: باه ما خذاات اسوال طعر او 

۹٩ مشاهیر:‎ 

دانشنایه 


آزاد (8تعة) مولانا محمدحسین مشهور به تسس‌العلما» فرزند 
آفامحمدباقر فرزند آخوند محمداکیر فرزند محمداشرف فرزند 
آخوند محمد شکوه دهلی ۱۲۴۵- لاهور ۱۳۲۸ /۱۸۳۰- 
۰ شاعر: داستان‌نویس: منثفد. و روزنامه‌نخار شبه‌قاره. 
در خانواده‌ای روحانی و بافرهنگ شیعی که تبارشان به سلمان 
فارسی می‌رسید زاده شد. نیا کانش کویا از ایراپیانی بودند که از 
همدان به کشمیر کر جیدند. نیای بذرگ او آخوند محمدشگوه در 
دور؛ شاه‌عالم دوم گورکاتی (۱۲۲۱-۱۱۷۳ق) به دهلي رفت. 
آزاد از مادری اپرائی به‌دئیا آمد. پدرش محمدباقر دانشور و 
خطیبی برجسته و از پیشگامان روزنامه‌نگاری در شمال هند و 
بنیادگذار هفته‌نامة اردوژیان دهلی اردو اخبار (۱۸۳۶ع) بود. آزاد 
نخست نزد پدر درس خوآند و دانش آموخت. در ۴۱۸۴۸ به کالج 
دهلی راه یافت و در ۱۸۵۲م درسش را در آن‌جا ببه‌پایان برد. 
چون در کالج دهلی فقه شیعه را مولانا جعفرعلی» رقیب 
اقامحبدباقر؛ درس می‌داد: ازاد به سفارش پدرشی در کالج ۳ 
حنفی خوانند. فن سسخنوری و شبعر را از دوست پیدر خود 


ازاد 


محمدابراهیم ذوق (۱۸۵۴-۱۷۸۹/۱۲۷۱-۱۲۰۴ع) و 
سپس از آقاجان عیش آموخت. نخستین نوشته‌های منظوم و 
منئور خود را در دهلی اردو اخبار منتشر می‌کرد و در ۱۸۵۴ع به 
سردبیری آن روزنامه گماشته شد. در انقلاب بزرگ سردم هند 
برضد انگلیسیان (۱۲۷۳ق/ ۱۸۵۷ع)۰ کارگزاران انگلیسی آقا 
محمیدباقر را به اتهام شورشگری کشتند و هسمهٌ دارییی او را 
مصادره کردند. آژاده پس از مرگ پدر از دهلی گربخت و چنند 
سالی را به سرگردانی و آوارگی در جاهایی مانند بمبی؛ لکتو؛ 
سیالکوت و جنید گذراند. در ۱۸۶۰ به دعوت رجب‌علی‌شاه» 
از شاگردان آقامحمدباقر: به لودیانه رفت و سردبیری روزنام؛ ار 
مجمع‌امحرین را برعهده گرفت. در ۱۸۶۱ به لاهور رفت و کار 
کوچکی در ادارء کل پست آن شهر به‌دست آورد. در ۱۸۶۲ به 
خدمت آمرزش و پرورش پنجاپ درآسد و سه کار تدوین 
کتاب‌های درسی برای آموزش و پرورش تخاب پرداخت. در 
۵ 6۱۸۴۶ به همراه بائدت من پهول: در ماموریتی سری 
به آسیای میانه (بخارا؛ خیوم خوفند. سمرفند و تاشکند) و 
ایران سقٌ کرد و اطلاعاتی دربار؛ اوضاع سیاسی آسیای میانه 
را انگلیسیان گرد آورد. در بازگشت به لاهور؛ به تدریس در 
مراکز آموزش عالی این شهر پرداخت و به ترتیب استاد عربی و 
ریاضیات: در بونیورسیتی کالج (۲۸ مارس ۱۸۶۶م- ۲۲ ژوئن 
۸ ) مترجم انبار مرکزی کتاب دولتی (۲۳ ژوئن ۲۶۱۸۶۸ 


, ژوئية 42۱۸۶۹ استادیار عربی کالج دولتی لاور (۵ ژوشيه 


۹س ۱۳ مه ۱۸۷۰ع): استاد عربی کالج دولتی (۱۵ مه 
۳۰-۰ سپتامیر ۸۱۸۸۴): استاد عربی کالج خاورشناسی 
لاهور (۱ اکتبر ۱۹۰۱۸۸۴ اکتبر ۱۸۸۵ع): رئیس بخش عربی 
کالج خاورشناسی (۱۸۸۷ع) و استاد عربی کالج دولتی لاهور 
(یک ژوشیة ۱۵۲-۱۸۸۶ اکتبر ۱۸۸۹ع) بود و در ۱۸۸۹ 
بازنشسته شد. وی که هوادار نوآوری در شعر و نثر اردو بوده در 
۷ به سمت منشی و مدیر الجمن پنجاب برگزیده شد. این 
انجمن را دکتر لیتتر (1810061) رئیس کالج دولتی: در ۱۸۶۵ 
پایه گذارد و هدف آن نو آوري و اصلاحات بتيادي در شعر اردو 
بود و با تشکیل مجالس سخنرانی و مشاعرء ماهانه این هذف را 
دنیال می‌کرد. بیشتر این جلسات با سخنرانی آزاد درباره مسائل 
و موضوعات مربوط به شعر و هنر و فواعد نویسندگی آشاز 
می‌شد. آزاد توجه به شعر و شاعری غربی و مطالعة آثار ادبی 
ارو پایی را برای کسب توانایی در بیان و وسعت دید و دریافت» 
ضروری می‌دانست. اشعار و نقدها و اظهار نظرهای او و الطاف 


اب ازسي در سببهقازه | ٩۵‏ 


آزاد 
حسین‌حالی در جلسات انجمن پنجاب؛ آن دو را پیشگام شعر و 
ادبیات جدید اردو ساخت و وی نه‌تنها در شعر بلکه در نثر اردو 
نیز تحولی بزرگ یدید آورد. آزاد در ۱۸۸۵ در لاهرر کتابخانه‌ای 
بزرگ و ارزشمنده به‌ویژه در زمینه کناب‌های شیعی؛ بنیاد کرد و 
با سفر به ایران و خرید کتاب‌هایی آن را غنی‌تر ساخت. در 
۷ به پاس خدمات فرهنگی‌اش لب شمس‌العلما گرفت. 
در ۶۱۸۸۹ دچار اختلال حواس شد و سال‌های یایانی زندگي او 
به یماری روآنی و پریشانی گذشت. آزاد مسصلم اجتماعی؛ 
منتقد ادبی؛ آموزشگر و زبان‌شناسی بزرگ و از شاعران و 
نویسندگان برجستة اردو است. وی از پایه گذاران شیوهٌ نوین در 
آموزش فارسی و اردو در شبه قاره به‌شمار می‌آید و کتاب‌هایش 
نزدیک پنحاه سال درشمار کتاب‌های درسی داتشآموزان اردو و 
فارسی در شبه قاره بوده است. او به همراه حالی شعر اردو را از 
چهارچوب سنتی و فدیمی آن بیرون آورد و به‌جای پرداختن به 
تکرار مضامین عاشفانهٌ پیشین؛ مضامین اجتماعی را در آن وارد 
ساخت. البته شهرت وی بیشتر در نثر اردو است؛ زیر ذوق و 
استعداد او در نثرنویسی چندان نیرومند است که الی‌ترین 
-تخیلات و دقیق‌ترین احساسات خود را به نثر در غایت زیبایی 
بیان می‌کند و هسمین مهارت در نثرنویسی» شاعری او را 
تحت‌الْشعاع قرار می‌دهد. آثارش زمینه‌های گرناگون» مانثة 
تاريخ. زندگی‌نامه‌نویسی» روزن‌امه‌نگاری: نقد ادبی و 
داستان‌و یسی را دربررمی‌گیرد. هر چند همه آثارشی به اردو است» 
ولی همین آثار نشان‌دهنده آشنایی ورف او با فرهنگ ایرانی و 
زبان و ادبیات فارسی و تألیرش از آن است. ا آثارش؛ ۱-قصص 
هند (لاهو, ۱۸۷۲ع) که داستان‌هایی از تاریخ هند در سده‌های 
میائه برای دانش‌آسوزان است. آزاد در ایين اشر ساریخ گذشتة 
مسلمانان هند و مجد و عظمت آنان و رونق و جلال روزگار 
پادشاهان تیموری هند به‌ویده جلال‌الدین اکبر گورئانی را 
تو صیف می‌کند. این اثر هر چند برای دانشآموزان نوشته شده 
امروزه از آثار برجستة ادب اردو به‌شمار می‌آید؛ ۲- آب حیات 
سم (لامور: ۱۸۸۱م) در تاریخ زبان اردو و شعر و ادب آن: به نشری 
زیبا و شسته و فصیح. اين اثر اسلوبی کاملاً نو دارد و از شیر 
تذکره‌نویسی سنتی ادب اردو به کلی جدا است و به‌رغم برخی 
کاستی‌ها در روش تحقیق و دقت در روایات» یکی از عالی‌ترین 
نمونه‌های نثر اردو و نمودار قدرت قلم و قوت قریحٌ آزاد است؛ 
۳ سخندان فارس (لاهورء ۱۹۰۷ع) که مجموعه سخنرانی‌های 
آزاد در ۰۱۸۷۲ ۱۸۷۴ در دو بسخش است: بسخش یکم دق 


ره دس 


ند 


1۳ 


سخن‌رانی در لغت‌شناسی همراه با شواهد و مثال‌هایی از 
فارسی و سنسکریت است. بخش دوم بازده سخن‌رانی درباره 
زبان و ادبیات فارسی است. این اثر را فاری صبدالله‌خان 
ملی‌الشعرا به فارسی بر‌گردانیده است (کابل: ۱۳۱۵ق)؛ ۴ 
رنگه خیال (چاپ ۱۸۸۰م) که برگردانی است از سی‌داستان 
تمئیلی -اخلاقی» برگرفته از مقالات سمیوئل جانسن و جوزف 
ادیسی؛ ۵- دربار اکری (لاهوره ۱۸۹۸ع) که در آن ازاد دربار 
جسادل‌الدیین اقبر (۱۰۱۴-۹۶۳ق) و شکوه و جلال آن را 
توصیف و با حسرت تجدید مجد و عظمت گذشته آن را آرزو 
می‌کند؛ ۶- نگارستان فارس (لاهون ۱۹۲۲ع) در ذکر حدود 
سی‌وشش شاعر فارسی‌گوی ایرانی و هندی از رودگی تا 
نورالعین واقف بتالوی؛ ۷- دیران اشمار با عنوان نظ آزاد 
(لاهون 6۱۸۹۷): ۸ درامة اکبر (لاهون ۱۹۲۲ع)؛ -٩‏ خد ده 
آزاد (دهلی؛ ۱۹۳۰م) که مسجموعه‌ای از قطعات؛ غزلیات و 
دیگر اشعار است؛ ۱۰- شهزاده ابراهیم (چاپ: ۱۹۶۱ع)؛ ۱۱- 
مکتوبات آزاد (چاپ ۱۹۰۷ع) که سجموعه نامه‌هاي او است؛ 
۲ لت آزاد (چاپ ۱۹۲۴ع) که واژه‌تام؛ اردو -فارسی است؛ 
لاک بالات مولا مصمدصسی آزاه که به کرشش آغامحمدتاقر 
نواقه آزاد گردآوری شده و در ۱۹۶۶ در لاهور به‌چاپ رسیده 
ای ۴ تصیحیح دبوان ذوق دهلوی (چاپ ۱0۱۸۹۰ ۱۵- 
جامع القو اعد (لاهور: ۱۸۸۵ع) در دستورزبان فارسی که از 
مهم رین و پراوازه‌ترین کتاب‌های دستورزبان فارسی در شبه 
قاره بوده است؛ ۱۶ موزکار فارسی (جاپ ۵۱۸۸۷): ۱۷- قند 
پارسی. در مححاورة روزمرة فارسی, که گو بند آن را آزاد در ۶۱۸۸۵ 
به ايران برد و پس از اصلاحاتی که به‌دست دانشمندی بهنام 
حاجی محمد شیرازی انجام شرفت نخستین بار در ۸۱۹۰۷ 
به‌چاپ رسائد؛ ۱۸ سین اسلام که خلاصة تاریخ اسلام است؛ 
٩-سفرنامة‏ سیر ابران (جاپ لاهیر)؛ ۲۰-آموزش ابتدایی زبان 
آردو؛ در شش جلده که حدود پنجاه سبال در مدارس شبه فاره 
تدریس می‌شده است؛: ۲-۲۱موزش اتداپی زبان فارسی که حدود 
بیست‌وینج صال کتاب درس بوده است؛ ۲۲ تذقرة؟ علما 
(لاهو, 2۱۹۲۳) در شرح احوال چهل تن از علمای هند؛ ۲۳- 
نصیحت کاکرن بهول (چاپ ۱۹۶۸م) برای دختران؛ ۲۳ کاثنات 
عرب (لاهور ۱۹۲۶ع). 
متایم: از دو دانو + معار فب اسلاسه. ۱۱۰/۱ ۱۱۱۴ اردو شعرا کی ند کرد 
اور تذف «نگاری: ۳۷۶ ۰۶۰۸ ۶۱۵ ار دو شعراکی تذکری» ۳۰ ۱۵۰ 


٩۶۲۵-۶۰۸ ۱۳۲۸۳۲۷ ۰۲۷۶ ۵‏ با کستانی ادب؛ ۳۱ ۴۲ ۱۴۴ 


اناد وحیدالدین 


آزاد بلگرامی 


پا کستان مین فارسی ادب؛ ۰۳۷ ۵۶؛ تاریعخ ادب اردو, جمبل طالبی؛ 
۱ ۱۵۸۷ ۲۱ ۱۶۳۲ ناریح ادید اردو: سکسینه: ۰۳۶/۲ ۵۲ 
تاريخ ادییات مسلمانان پا کستان و هن ۰/۲ ۱۳۳۲ ۳۸۹/۳ 1۳۹۸ 
تاریخ تفکر اسالامی در هند. ۱۵۴؛ تارب فلسفه ذر اسلام؛ ۴ نذ 5 و 
سعرای تشر راشدی؛ ۱۱۸۷۳۲ ۱۱۱۹۴ ۱۱۹ ۱۱۱۹۷ ۱۱۱۹۹ 
۰ ند کره علماي آمامیه پا شستان, ۱۲-۱ تقد کرهنو سی فازسی در عنده 
۳ دید شعرایی. اردی ۱؛ ختت‌گان خایك لاهون ۴۰۶ داستان 
فساریخ ازدو,۴۱۲- ۱۳۷۷ دانشنام؛ اسران و اسلرع: ۰۸۱/۱ ۸۲ 
دالرةالمعارف بزرگي اسلامی, ۰۳۱۶/۱ ٩۳۱۷‏ دایرةالسعارف تشیم؛ 
۷۵۲۱ دستورنویسی فارسي در شبه فار هد و پاگستان: ۱۸۷ 
الذریعه ۱۲۱/۱ ۹۶/٩‏ فرهنگ خاورشناسان, ۶٩‏ ۱۷۱ گنج شایگان؛ 
۲۱ سجموعٌ سخترانهاي نضتین سمینار پیومت‌گیهای فرهنگی ابران 
و شیه قاره, ۱۳۴۲/۱ محفقین و متقدین زباین و ادییات فارسی هند در 
رن پستم: ۱۸۰ ۱۱۸۴ مصنفی‌السفال, ۱۷۵۲ سطلم انواز ۲ ۳۸ 
بثالات محدشتيم: ۰۱۱۱/۲ ۱۱۸ نرهه الضواطی ۰۴۲۳/۸ ۱۴۲۵ 
قالش ۶۵۰۰/۲ غسضنفرعلی‌اف» اسخنی چنند درباره 
سفنگو بان پارسیزبان هندوستان در سفه بیستم», سنن, دوره 

عفد هم شمباره ۰ (دي ۲۲۶شی)؛ هی ۱9۶۰ 
الط ی 1/505 وال زد م2 م۳۱۳۵ :2/1171 1۳۵۳۵۵ 
موز کط اقبرلعع ۳۱/۶۱1 میک ی 5-391 مایا یکلا زو 
,1272۳ ,فالو عا عذ الک عصاب کج عل ۵۴ 


بر گر 
آزاد. وحیدالدین -م حر عظیم آبادی 


آزاد (8.283) + هفته‌نامه‌ای سیاسی به زبان فارسی که شمار: یکم آن 
در ۸ ربیع‌الاول ۱۳۱۷ق | ۱۸۹۹ با چاپ سنگی در کلکته 
منتشر شد. قطع آن وزیری و شمار صفحاتش هشت بود. در 
شمارة یکم سال یکم این هفته‌نامه. اسم میرزا خسن گاشانی؛ 
مدیر کل و اسیم سید جلال‌الدین الحسینی؛ ملقب به 
مژیدالاسلام (۱۲۸۰- ۱۳۴۹ق) برادر میرزا خسن و مدیر 
روزنامه حبل‌الستین؛ سرپرست یاد شد» و نوشته شده که آزاد؛ 
ضمیمٌ هفته‌نامهٌ مفتاح الظفر و برای مشترکان مفتامالظفر رایگان 
است. ولی از شمارة دوم؛ اسیم مویدالاسادم و سخش باسن 
روزنامه برای مشترکان محانی است؛ از عنوان روزنامه برداشته 
شده است. قیمت اشتراک سالیانه آزاد برای غیر مشترکان بدین 
قرار بود: هندوستان» پرمه و خلیج فارس ده روپیه؛ سمالک 


محروسٌ ایران و افغانستان ۳۵ فران؛ چین» ژاپن: روسیه و اروبا 
۵ فرانک؛ سمالک عثمانی» عراق و مصر ۵ مجیدی. مفتاح الطفر 
ویزهُ درج مطالب علمی مقاله‌های ریاضی و حکمی و ازاده 
ویو نشر اشبار و مقاله‌های سیاسی» حوادث داخلی و خارجی 
و نامه‌های رسیده از شهرهای مختلف بود. آزاد از مطبرعاتی 
بود که همواره دربار؛ مسائل مهم ایران بحث می‌کرد و مردم را 
بسرضد حکومت مسظفرالدین‌شاه (۱۳۱۳ سس ۱۳۲۴ق) و 
صدراعسظم وی؛ علی اصغرخان اتسابگ (-۱۳۳۵۰۲ق) 
برمی‌انگیخت و از روزنامه‌هایی بود که مقدمات انقلاب 
مشروطه را فراهم آورد. از همین‌رو اتابگ در ۰۱۹۰۰ ورود 
تمام روزنامه‌های فارسی چاپ خارج به‌ویژه چند روزنامه 
انقلابی و سیاسی را به ایران ممتوع اعلام کرد که هفته‌نامةٌ آراد 
نیز درشمار این روزنامه‌ها بود. تقریباً هم منابع؛ مژیدالاسلام و 
میرزا حسن کاشانی و روزنامه‌های این دو برادر را ر بل و ندش 
مهم آن‌ها را در پیشبرد هدف‌های انقلاب مشروطه تأیید کرده‌اند. 
ولی کساتی مانند احمد کسروی. خلاف نظر اکثریت را داشته و 
این دوبرادر را سودجو و ستایشگر فرماتروایان ستمگر وقت 
ذانشتته‌اندٍ وايشان را کسانی ,ناب کدل» که «به هر چيزي رنگ 
دیگر ذهند و «خود را پا ک‌درون و نیک خواه مردم نشان دهندب» 
معزفی کرده‌اند. دوره‌ای مسیکروفیلم‌های مفتاح الظفر و آزاد در 
کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 
منابم: تاریخ جرامد و معلات ابران؛ ۰۱۳۹/۱ ۱۴۰؛ تاریخ ساسور در 
مطبوعات ایران. ۲۰۵/۱- ۱۲۲۰ تاریج مشروطه ابران, ۶۴۶۳ تاریخ 
مطوعات و ادیات اوان در دوره مظروطت؛ ۱۱۰۷/۲ روزناعه‌های 
*ایران. 4۳۷ شناسنامه مب عات اسران: ۱۱۲ فیهرست میگ و فلمهای 
کابحانة مرگزي و مقر استاد دانشگاه تهران» ۸۲/۳ ۵ ۵۶: ۱۱۲ 
مطبو عات سپاسی ايران در عصر مظروطیت. ۴۶ ٩۴۷‏ محمود ثفیسی 
اروزنامه‌های فارسی منتشر شده در خارج ایرانا. مس دوره 
بیست‌وپنجم: شماره ۵, ص ۷۳۳ دکتر منصور رستگار فسابی؛ 
«زبان و ادبیات فارسی در ببرون از مرزهای ایرانه پس از انقلاب 
اسلامی7؛ نامه پبارسبی؛ سال سوع؛ شماره ۴» زمستان ۱۳۷۷شن؛ ص 
۳۷ 


هر نطو ی 


آزاد بلگرامی زاسقح»و۳0 68224 میر غلام علی بن نوح 


حسینی واسطی؛ بخش میدان پوره از شهرستان بلگرام ۱۱۱۶ - 
اررنگ آباد ۰ تاریخ‌نگاره شارف و شاغر فارسی‌گوی 


الاب قار سي ۳ سیدخار ه | ۷ 


۳ 


آزاد بلگرامی 


شسبه قاره. مقد مات علوم را در زادگاهش نزد سیر طفیل می‌حید 
بلگرامی گذراند.لفت سیب ینش سیره‌شلاسی ۴ اد عربی را از 
نیای مادری‌اش میر عبدالجلیل بلگرامی اموشت و عروض؛ 
قافیه و فنون آدب را نزد دایی خود. مير سحمد بلرامی ححه اند. 
وی که به مهب حنفی عشق می‌ورزید در ۱۱۳۷ش به دست میر 
سید لطف‌الله بلگرامی, به حلقهٌ صوفیان چشتی درآسد. در 
۴ اي برای دیدار دایی خود به سبیه سبتال رفت. میر محمد که 
در آن هنگام مر بخشی و وقایم‌نگار آن‌جا بود؛ آزاد را برای 
مدت چهار سال به نیابت خود وقایع نگار سیوستان کرد. 
سوانجام آزاد در ۱۴۷ اق به دهلی و سپس به بلگرام بازگشت. در 
این سفر با حزین لاهیجی (-۱۱۸۱ق) در شهر بهکر و با والة 
داغستانی (-۱۱۷۰ق) در لاهور آشتا شد. در ۱۱۵۱/۱۱۵۰ 
به حج رفت. در مذینه نزد محمد حیات سندهی به فرانت 
صحاح سته و در مکه نزد عبدالوهاپ طنطاری به تحصیل 
سحیل یس پر داست. در بازگشت از ححاز در ۱۱۵۲ي به دک ز فست. 
در ۱۵۸ اي شمراه نظام‌الدو له نار نی کی پسر اصف‌حجاه: 
صوبه‌دار اورنش آیاد رهسیار اورنگ‌آباد شد لت شمار تزدیکان 
زظام‌الد و له درآمد. هنگامی که نظام‌الد و له پس از مرگ پدرء به 
فرمانروایی دکن رسید ۱۱۶۱۱ی) آژاد را نیز همراه خود به 
حید رآباد برد. پس از کشته شدن نظام‌الدوله (۱۱۶۴ق)۰ چندق 
در سحل‌ست صمعام الد و له شاه‌تو آزخان ویر حیدرآباد بر ۵ پسي 
از قعل وزیر (۱۱۷۱ق) آزاده بخش عمدهء اثر او .مار ال مر اء را که 
پراآگنده بوده گردآورد و با افزودن خطبه و مقدمه و شرح سحالن 
مولف و برخی مطالب دیگر آنْ را در اسوال دویست و نود تن 
فرزند صمصاء‌الدوله آن را تکمیل کرد و تعداد شرح احوال آن را 
به هفت‌صد و سی تن رساند. آزاد در ۱۱۷۸ از حیدرآباد 
رهسپار اورنگ آباد شد و تا پایان زندگی در آ‌جا ماند. چون 
درگذشت پیکر او را در گورستان روضه/ خلداباد به خاک 
سیردند. وی از شعراي بزرگ سبک هندی است. در ساختن ماده 
تاریخ ماهر بو ۵. در ژمینه‌های سح یت ادب؛ تاريخ تذکره و تععر 
به زبان‌های فارسی؛ عربی و اردو آثار فواوانی به نظطم ونثر دارد. 
او را به خاطر قصایدی که در ستایش پیامبر سروده؛ در سنجش 
با حسان بن ثابت» حسان هند لقب داده‌اند. از آنارش: تذکره 
خزانة عامره* در احوال صد و سی و پنج تن از شعرای متعدم و 
متأخر که مولف آن را در ۱۱۷۶ق به پایان رسانده است (کانپوره 
3۱۲۸۸ مانرالکرام* /تاریخ بلگرام دراحوال فضلای بلگرام که 


آزاد بلگرامی 


در ۱۶۶ اق تألیف شده است (حیدرآباد» ۱۳۲۸ق)؛ سروآزاد* با 
دفتر دوم ماثرالکرام در احوال شعرای فارسی وهندی‌گو که آن را 
در ۱۱۶۶ق به بایان رسانده است (لاهون ۱۳۳۱ی)* تذکره ید 
مش کر ار ال ۵۳۲ تن از شاهران متقدغ ومعاضر فارسر گوروی 
آن را در ۱۴۵ اي در سیوستان تدوین کرد و پس از آن» بک‌بار در 
لله‌آباد و بار دیگر پس از بازگشت از سفر حجازهمطالبی بر آن 
افزود. در برخی از نسخه‌ها برای این کتاب؛ عنوان صبح خندان 
آورده شده أست؛! روضةال ولا در احوال ده تن از مشایخی که در 
خحلذ آباد به خاک سپرده شده‌اند. دهمین شوح احوال این کتاب 
زندگینامة خسود آزاد است. مولف آن را در ۱۱۶۱ق تألیف 
کرد(اورنگ آباد ۰ صشق) شجره طیبه در احوال مشایخ بلگرام؛ 
سندالسعادات في حسی خاتمة السادات در تحلیل از سادات و بیان 
خوبی عاقبت آنان (یمیئی:۱۲۸۲۰ق)؛ غزلان‌الهند که ترجمه دو 
فصل سوم و چهارم سحذالعرجان او است در استماره. مسجاز 
حالات عشق و صفات معشوق که آن را به خواهش دوستانش 
عبدالقسادر مسهریان اورنگ‌آبادی و لجهمی نراین شفیق 
اژرنگ‌آیادی در ۱۱۷۸اق به فارسی نوشت؛ مشنوی سرابای 
سیعشوق؛ کسه در جواب مثنوی میر عبدالجلیل بلگرامی 
انتست؟+تقتظر 5 المصنان؛ شسرح قطعه نسعمت‌خان عالی (لکنو: 
۱ق)؛ لا متسب الهسند! تفه الشدسه؟ دبوان فشارسی در 
غزلیاترباعی و قطعه؛ دیوان عربي در ۳۰۰۰ بیت (حیدرآباد: 
۰ ضوه‌الدراري در شرح صحجح بخاری به عربی؛ 
السبعة ایاره مشتمل بر هت دیوان شعر شه آن رادر ۱۱۷۹ي 
شروع کرد و در ۱۱۹۴ق به پایان رساند. گزیده‌هایی از اين اشعار 
به نام مطتار دیوان آزاد در ۱۳۲۸ در لکنو به جاپ رسیده است. 
در کتابخانه دانشگاه علیگره دو مجموعه به نام‌هايی دیوان تاسم و 
دیوان عاشر به نام آزاد تجهداری سی‌شود؛ مظهرالسر کات که 
منظومه‌ای عرفانی در هفت دفتر است و آن‌ها را پس از ۱۱۹۴ق 
سروده است؛ شفاءالفلیل في اصلداح کلام ابی‌الطیب المسشی؛ 
کشگون که نسه‌اي از آن به خط آزاد در کتايخانةه اصفيةٌ 
حید رآباد نجّهداری می‌شو د+دلکشانامه که منطو مهای است درباره 
مختار و خونخراهی حسین بن علی(ع) و در ۱۱۳۱ق سروده 
شده است. در درستی انساب این اثر به ازاد جای تردید است؛ 
سح المرجان فی آثار هندوستان که در ۱۷۷ اي در جبهار فصل 
تألیف شد: فصل اول در اشارانی که فرآن و احادیث به 
هندوستان کرده‌اند. در ۱۱۶۳ آن را به نام شمامةالعنر في ماورد 
فی‌الهند من سبدالشر نوشته بود. نسخه‌هایی از آن به صورت 


اس از سی دو مبدقاره | ۳ 


آزاد پلگرافی 


کتاب مستقل نگه‌داری می‌شوده؛ فصل دوم دربار؛ علمای هند که 


قتاس اس سر 


آزاد جهانگیرنگری 


به ظاهر بخشی از کتابی است به نام سلیةالفواد که این رانیز ازاد پنجابی (ن«.قز«هومهتهه)» جگن‌نات فرزند لال‌تکرک چند, 


پیش تر نوشته بود. فصل سوم در محسنات کلام و صنایع بدیعی 
است و فصل چهپارم در حالات عشق و صفات معشوی (نمسلی؛ 
۳ص 
منابع: ادپات اسلامي هند: ۱۶۶,۶۴ بان معانی: ۱۲۱-۱۸ بلگرام کی 
فارسی شعرا: ۱۰۵.۹۲؟ ناریخ ادبیات در ایوان: ۱۵۸۶۵ تارب 
ادسات مسممانان باکستان وهند: ۰۱۸۵/۳ ۱۸۳ ۱۹۹-۱۹۸ 
۲۲۸-۷: تساریخ تذکرههای فارسی؛ ۸۵۱۷۵۱۳/۱ ه//۱ ها 
۲ تبکرة غلمای هند. ۱۱۵۵-۱۵۴ تذکرة سردم دیده 
۴ ند کودنوسي در هند و پا کستان. ۲۷۳-۲۵: طرزانه عامره: 
٩۱۴-۳‏ دانشنامة ایران واسلام. ۸۳۸۲/۱ داثرة المعارف مرگ 
اسلامی. ٩۳۱۹-۳۱۷/۱‏ دایر ذالمعارف تشیم. ۹۵۲/۱ الذربعه: ۵/٩‏ 
سر ریاف العارفی: ۱۱۰ ریحانة ال دب: ۴۸-۴۷/۱! مه الم رجعان: فی آتر 
بل و متان؟ له دی ۱۱۵ شام عریان؛ ۱۲۹۵-۲۸۹ شمم انحص: 
۱-۳۵ شارسی ادب کي ش‌طصبات. ۱۴۴۸۵۲ ضهرست ستت کد 
شحه‌هاي خطی فارسی با شتان. ۰۱۱۲/۸ قبرست معالات فارسی: 
افشار: ۲۳۵/۲: هرست نسکه‌هاي خفلی قازسی: ۱۲۲۰/۸/۳ شهر ست 
نستفه‌های ی فارسی عوزه سل باکستان. ۴۴۷: ۴۷۰ ۱ سوه 
قهرستو اه کتاب‌های فارسی: ۰۱۶۴۸ ۱۱۴۹۱ ۱۱۹۷۰ ۲۰۲۷ ۲۰۸ 
۱ ۲۷ ۲؛ الاکنی وال لقاتب. ۵/۲ الکو ا کب المتجرد: ۲-۵۷۱ 0۷: 
مار الگرام: ۳۰۷-۲۹۱: مجمم‌اشفاس:۱۵: مرآت‌الصلوم, 4*/۱: 
مقاللاتاللعرا ۵۱ - ۶۱+ عکارع نار: او ۱۱۵-۱۱۳/۲: موللین کتب 
سای شازرمی و عسریی: ٩۷۱۴۴‏ منتخب ال سطای. ۷۲۷۵ 
نتایجال فان ۸۷: نزهذالضواط ره ۱۲۸۰۲۰۳/۶ نشتر عشین: 
۱۸۵۱۷۳ متّاجی به تاری حیدرآ باه دکنن» ۱۱۲۰-۱۱۹ علی‌رضا 
ذکاونی قراگوزلو, «نمونه‌ای از نغد ادبی گذشتگان»: نشر دانی, 
سال دهم شماره ۶: صص ۲-۴۰ ۴اسپد حسن عباس «غزلان‌الهند 
مپر غلامعلی آزاد بلگرامی»؛ تحفینات اسلامي, سال نهم: شماره 
او ۲: ۱۱۳۷۳ صعن ۱۸۷ ۱۹۸: سید حسن عباس لمیر یلام علی 
آزد بلگرامی و آثار عربی اوه" این پژوهش سال پنجم: شماره ۳: 
آذن - دی ۱۱۳۷۳ صتعصن ۱۱۰۲۰۱۰۰ سید بسن عسباس وآژاد 
بگراهی: ساغر آزاد وه دانل؛ شسماره ۱ ۱۳۷۶ سشن: صسص ۱۶۲ 
۱۷۳ 
1۳۵۲۱2 13۱ ها زو اد وت ۲۱۳۲ 


3/1711 


نی 


متخلص به مبحروم. مسیان والی نسزدیک راولپسنديی 
۸ 8 -- » شساعو فارسی‌گوي شبه‌قاره. بدرشی از 
شاعران معروف زمان خرد بود. وی دبستان را در کالرگوت و 
دپیرستان را در راولندی به پایان رساند. آشنایی با مسحفل‌های 
شعر و ادب و دوستان اهل ادب پدرش: او را به سوی شعر 
کشاند. برای تحصیل در رشته ادب فارسی به لاهور رفت و در 
آن‌جا از اقبال لاهوری» سید عبید علی. صوفی تبسم و سید 
محمد عبدالله افتخار ادبیات فارسی آموخت. در ۱۹۳۹ از 
دانشکده کاردن در راولیندی لیسانس گرقت. سه سال یس از آن 
موفق به گرفتن فوقلیسانس از دانش‌کده دیال سنکه در لاهور 
شد. وی پیش از جدایی هند و پا کستان در روزنامه جی هند که از 
نشریات حزب کنگر؛ُ ملی بوده کار می‌کرد. پس از جدایی. از 
لاهور به دهلی رفت و در آن‌جا به عضویت شورای نویسندگان 
ماهنامة اج کل (امروز و فردا) که از سوی ادار: اطلاعات دولت 
هند به‌چالي می‌رسید. درآمد. سبک شعر آزاد پیشتر زیبر نفوذ 
افبال لاهوری است. محور اصلی شعرش پس از جدایی هند و 
پاکستان جنبش آزادی‌خواهی مردم بسود. از میان فالب‌های 
سعری» یشترا به غزل و رباعی می‌برداخت. دو مسجموعه از 
شعرهایش به نام‌هاي بیگران و از ستارگان ت ذره‌ها منتشر شده 
است. از دیگر تصائیف او می‌توان به ابوالسکارم آزاد و مائم نهرو 
اشباره گر د. 

منابع: عدرید شعرای اردو. 4۵4: ماخغذات احوال شرا و عشساعس 

۷۱ هیال برکزید؟ شعر پانزده تن از شاعران اردو زبان: 

۳ ائنة هید سال دوم شماره ۱۱۲ مرداد ۱۳۴۲ صن ۲: 

بخما؛ سال ده شماره ع مرداد ۱۱۳۳۶ صصن ۰۲۷۴-۲۷۳ 

دانشنامه 


آزاد جهانگیر تک یی (2,۱۹0-۵1۲۰۱۶۵۵:۲,ع- 1 باا: سید محمود آزاد 


پسر سید اسدالدین حیدر پسر میراشرف علی مهدی‌خان بهادر؛ 
جهانگیرنگر (داکا) ۱۸۴۳-همان‌جا ۶۱۹۰۷ ۱۲۵۹ ۱۳۲۵ق: 
شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از بکی از خانواده‌های اعیان داکا 
است و برادر سیدمحمد. آزاد: از فکاهی‌نویسان معروف و 
یو نگاو ازده پنج بود. در شاعری نخست شا کرد ایا احمد علی 
احمد اصفهانی بود و سپس از حافظ اکرام احمذ ضیغم رامپوری 
(-۱۲۸۶ق) اصلاح سخن می‌گرفت. با میرزا غالب دهلوی نیز 


زوس یی وت 


ازاد سندی 


بارها ملاقات کرده و در شاعری از ار بهره گرفته و با او مکاتبه 
داشته است. به فارسی و اردو شعر می‌سرود و نخست شیلدا 
تخلص می‌کرد و سپس تخلص آزاد را برگزید. گویند «چنان بر 
فارسی تسلط داشت که امل زبان رشک می‌بردنده و در 
تصیده گربی کمتر مانند داشت و در آردو نیز کسی بهتر از او به 
سبک مومن شعر نمی‌گفت. دیوان آزاد که با پیش‌گفتار 
عبدالغفور شهباز و به کوشش مهدی‌حسن‌خان شاداب به‌چاپ 
رسیده است (عظیم‌آیاده ۷ ۵۱۸۸۹) در دو بخش است. 
بخش اول مشتمل بر نه قصیده و سیزده غزل و برخحی مقطعات؛ 
رباعیات و قطعات تاریخی و یک مثئوی به فارسی؛ و بخش 
دوم شامل سیزده غزل و پنج رباعی به اردو است. 

متابم: تاز بخ اد بات سلمانان باکتان و جند ۱۷۹/۳ تل له عساله: 2۳۲ 

۳ ۳۵۱۳۳ ۱: خسد سنزاران قسارسی در ستگلادشی: ۱8۹۹5۷ 

شارسی گویان باکستان: ۳۳: قلزار جاویدان: ۱۳/۱: میجموعا 

سحنر اييهاي نت سمینار پیوستگیهای فرهنگي ابران و شبه فاره؛ 

۵ نکارستان سضی: ٩۴-۳‏ ام سلمی: «عهد زربن ادییأت فارسي 

در داکا در سده نوزدهم مپلادی» دان: شمار: ۱٩‏ (پاییز 

۸ سش): صص ۰۱۳۱ ۱۴۳: محمد آفرام: تادبیات فارسي در 

پاکستان خاوری)؛ هلال سال + شماره ۵« (آبان؛ ۱۳۳۲ش): 


هی 0 ۱ 


بررگر 


آزاد سندی (08»ه-8200)» منشی صاحب‌رأی موهن‌داس ملکانی 
۵ ۱۲۴۰ / ۱۷۶۱- ۱۸۲۴ع» شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌قاره. برجسته‌ترین شاعر هندوی دوره تالیوران سند است. 
وی پیش از افتادن سرزمین سند به دست انخلیسی‌ها(۱۳۵۹شق) 
کت وش آزاده‌مردی دییدار سود و روزگار را سه‌سختی 
می گذ رانید. در غزل‌سرایی استادی داشت و از حافظط شسیرازی 
پیروی می‌کرد. دیوانی از او که مجموعه‌ای از قصاید و غزلیات 
است به یادگار مائده است. وی آونه حسن احمد یارشان یکتا را 
نیز تلبع کرده است. مثنوی هیروراتجها نیز به وی منسوب است. 
تاریخ تصنیف این مثنوی ۱۲۱۶ است. 
متابم: بارسی گو بان عند و سند: ۲۴۹ با کستان مبن شارسي اذب؛ 
۳ نی قصبي قارسي زیان می. ۱۲۶۴ داستان‌سرايي فارسی ذر 
ید قاری ۱۹۲ عته یات یرو واتف‌حها: ٩۱۲۸‏ سفالاات‌الشعواه: #۸۲ 
یافی: ۱۹۷۷(۱): شمار: ۳۸۲+ صص ۱۰-۳ 
دانشنامه 


اه کف 


آزاد کشسمیری 322408۳ آزادخان پسر حاجی 


کریم‌دادخان پسر محمد کهن‌دل‌خان پسر محمد کشمیرخان» 
۹ اق: حاکم کشمیر. پسر کهتر حاجی کریم‌دادخان فوفلزایی 
عرض‌بیگی بود که از سری تیمورشاه درانی (۱۱۸۷- ۱۲۰۷ق) 
حکوست کشسمیر داشت (۱۱۹۱- ۱۱۹۷ف). دی؛ همچون 
پدرش؛ بسیار خونرین ولی بهادر و دلی بود و شاید از 
همین‌رو: پس از مرگ حاجی کریم‌دادخان (۱۱۹۷ق)؛ تبمورشاه 
وی را با وجود برادران بزرگ‌ترش مرتضی خان و زمان‌خان» به 
صوبه‌داری (استان‌داری) کشمیر برگزید. آزادخان برادرانش را از 
کشمیر راند و آن‌ها به کایل نزد تیسورشاه رفتند. وی «در جور و 
بیداد از کرد؛ پدر صد چند سفاک و بی‌باک بود. روزسره یگ 
دوکس را حل و ناحق به قتل می‌رسانید و از روی جلادت با شیر 
و پلنگ عمداً جنگ می‌ساخت و خود را لیاس حقیر می‌پوشید. 
لیکن غلامان و استادگان درگاه را کمربندهای زرین مسرصم به 
بواقیت و نکن و کاردهای صه از و تیغ‌های مرصم و مسجلا 
می‌ذاشتٍ و به کمال شوکت و شأن و سامان فراوان اکثر اوقات به 
شکار می‌رفت که از مهابت و جهالت او دام و دد می‌لرزیدند.ه 
وی پش از استفرار در حکومت کشمیر به سرکوبی مخالفان 
داخلین, و «ضببط, و ربط اطراف مملکت؛ پرداخت و پس از 
چچندی از ارسال خراج کشمیر به خزانة تیمورشا» سرباز ژد و 
پرچم استقلال برافراشت و خود را «نادرثانی؛ نام نهاد. تیمورشاه 
نخست میرمحمد علی‌خان موسوی: مخاطب‌به گفایت خان: را 
«به دلالت و هدایت او از کابل مأمور نمود که او را به زبان 
استمالت نمایده. کفایت‌خان پس از دیدار با آزادخان و گرفتن 


«سه لک [ < سی‌صد هزار] روپیه نقد و جنس عوض مالیات 


کشمیر که نداده و خود تصرف کرده بوده از کشسمیر به‌ظاهر 
رهسپار کابل گردید. ولی پنهانی در نامه‌ای تیمورشاه را از 
گردن‌کشی آزادخان آگاه گردائید و ازاین‌رو تیمورشاه مر تضی‌خان 
و زمان‌خان برادران بزرگ آزادخان را که از وی رنجیده بودند با 
چند تن سردار دیگر در رأس سی‌هزار سپاهی به کشمیر کسیل 
داشت. سپاه تیمررشاه از آزادخان شکست خررد و مرتضی خان 
و زمان‌خان بگریختند و به پیشاور رفتند. در پی آنء تیمورشاه 
سپاه دیگری را به فرماندهی دلاورخان اسحای‌زایی؛ مسلقب به 
مددخحان, به کشمیر فرستاد. اين بار آزادغان شکست خورد و از 
پایتخت کشمیر گر یخت و به پدر زن خود راجه رستم‌خان که «در 
محل دشوار قُذر دامنه‌های کهسار کشمیره نشیمن داشست یناه برد 


ای از سی, د عبد قار | ۰ ٩‏ 


آزاد کشمیری 


و اندکی بعد چون دریافت که راجه رستم وی را در اتاقی که در 
أن استراست می‌کرد محبوس کرده تابه سیاهیان تیمورشاه 
بسپارد خود را با تیر تفنگ بکشت. آزادخان در هنگام مرگ 
حلدود بیست و هفت سال داشت. وی را به جود و سخا 
ستوده‌اند و گریند که «با این‌همه جود و سخا مزاج نادری داشت 
...که اهل دربار که به حضور حاضر می‌شدند به خوف قتهر و 
غضب او از مردم خانه و خویشان رخصت شده می‌رفتند که باز 
از سیاست او زنده در خانه خواهیم آمد با نه.م وی احتمالاً همان 
آزادسحمدخان کشمیری است که به گفته ملف روز روشی؛ حا کم 
کشمیر بود و در ۱۱٩۷‏ درگذشت و این سه بیت از اوست: 
«بتی به لوح مزارم خطی نوشته به خونم که این شهید نگاه من 
است و محضرش است این | ز ماه پرسش اوصاف حسن بار 
تمودم-به آفتاب نظر کرد و گفت چاکرش است این / بگفتم از 
غمت آزاد خون دل خورد اکنون -بگفت خنده زنان روزی 
مقدرش است این.» نسخه‌ای از دیون محمد آزادخان به شمارة 
از در بایغانی اسناد دولتي جمرن ۲ 
نگه‌داری می‌شود. 

منابع: تاریخ حسی: ۶۸۱/۲. ۱۹۴ تذکرا شعراي کشمیره راشدیی: 

۱ ۱۱۸۷۸۴ یمور شاه درانی؛ ۰۳۵۴/۱ ۱۳۶۱ حد یقة الشعوا؛ 

۱ دوز روش؛ ۷؛ سراج‌الوارین. ۵۷/۱ 4۵4 ماضذات احوال 

شعرا و فشاشر: ۱۱۸/۱: دگتر م‌خمدتليم سهسراعی: #حدیت 

کشمبر در شعر فارسی 4 خلال, جلذ هجدهی شماره ۳ (شماره 

سلل ۱:۲)؛ تیر ۳۴۹اشی؛: صص ۲-۲۱ ۲. 


برزگر 


آزاد کجراتی 


۹ سبفبة السجود: ۱۷۰-۵۶۸۷۲ ۵: عسیح کسلشن :4۶ مسحف 
اسراهسیم,۲۰+ طرالق السفالن,۳۸۵۲/۳: لفت‌شامه: زیم «آژاده؛ 
بیحمم التصییا ۰۱۴۱/۴ مه خرایب: 1۹ نشتر عشن:۲/۱ ۱۱۷۲-۱۷ 
نگارستان داراء ۵۳-٩۵۲‏ 

دانشنامه 


از اد کشمیر ی (ا.تصتصاجم 820 محمد/ احمدمقيم ساکیرآباد 


۰ ق» شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. وی در شعر شاگرد حاجی 
محمد اسلم سالم کشمیری (-۱۱۱۹ق) بود. پس از چندی از 
کشمیر به اگی‌اباد کو چید و در ان‌جا از حمایت امیرخان انجام 
(س۱۵۹ اقٍ) که خود از درباریان نژدیک به محمدشاه گورکانی 
(۱۰۳۱ سا ۱۰۶ق) بوده برشوردار شد. آزاد در اک ‌آباد با راه 
یافتن به حلقة ادبی خان آرزو (-۱۱۶۹ق) در شعرسرایی پیش‌تر 
رفت. گفته‌اند یک مخنوی و دیوانی از غزل و اشعار دیگر داشته 
است که به چندین هزار بیت می‌رسیده و نیز گفته‌اند آزاد 
بلگرامی دیوان او را در کتابخانة آنمنشرام مخلص (-8۱۱۶۴) 
دیده است؛ابیاتی از او در تدکره‌ها تغل شده است. ازاد در بایان 
زندگی تابلنا شد. 
نتابم: با معانی. ۱۱۸ تذ کرالشهرای غنی: جاپ اسلم‌خان: ۳ 
کته تایه شمراي. کشسسر: ۰۱/۱ ۲؛ الذرسعه: (۹)۱/ ۴ 
ریحافة لاد ۳۷/۱؛ سْتةٌ خوش‌گو: ۱۲۱۸ صبح گلشن» 4۶ صحف 
ابراهیی ۱۲۰ لفت‌نامه, زیر «آزاد»؛ محمم‌الشفایی: ۲۱: نشتر عشن, 
۱ 


۰ 0۱۱۳ ادا فعض مور زد حعوطازانز 


آزاد کش‌میری (08.1-1*-3254)ضلام رسول میر تفر 
علی؛مشهور به محمد علی > سدء سیزدهم هجری» شاغر فارسی 


گوی شبه‌قاره. ادیبی فاضل نو د؛ در خوش‌نویسی استادی داشت 
و پزشکی نیز می‌دانست. درهند ايران وعراق به فردش پرداخت 


ازاد کشمیری, میرزا ارجمند سم جنون کشمیری 


آزاد گجراتی (۳9۸.»[میوه-2۵0), محمدفاضل: - بهرونج از توابم 


و سرانجام در تهاوند سکونت گزید و در شمار ندیمان محمود 
میرزای قاجار درآمد. در تویسرکان زن ابرانی شرفت و گویا 
سرانجام هم در این شهر درگذشت. وی گذشته از دیوان شعر که 
به گفتهُ محمود میرزا شمار اپیات آن به بیست هزار می‌رسید دو 
مثنوی به نام‌های می‌خانه و خم‌خانه داشته است. 
منایع: تلذکوة دلگ ۱۳۲۴ تسذکر؟ شعرای کسب: ۱۶/۲ 
یل بقة الشعر ۸۱ ۱۲۸-۰۲۷۱ الذرسعه: ۱۶۸۹ رنه ال دب:۱۱۸/۱ 


ز یاف الصار فبی: آفتاب‌رای: ۹۳ ز سای العساز قین ادا یست: ۲ 


احمذآیاد گجرات ۸ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از 
زندگاتی وی جز این آگاهی نداریم که از سادات احمدآیاد گجرات 
بود و در فمان جا برآمد. آزاد از سخنه ران همروزگار ناصرعلی 
سرهندی و پیدل دهلوی بود و با این دو شاعر بلندآوازه دیدار 
گر ده بو ۵ از سروده‌های دي ابیاتی باب نهجا مفائله آنییسا, 
نمرنه‌ای از سکن اد سید صسف موی میان او اب سجیه 
نو تستلله لم که شِ دارد.» 
منابم: با معانئی. ۱۸؛تدکرذالشعوای عتی. چاپ اسلم‌خان. ۲؛ تدکرة 


آدب فاز مبي در دقار | ۷ 


و و و سر رس سس تست تست 


رسسته گوبان, ۷ جسبتان س‌عرا: ۱۳۱ سین هلا : ۱۱۳ 
طفات الشمر: ٩۴۷۵‏ ما خدات احوال شعرا و مشاهی: ۱۱۳/۱. 


توغی‌آبادی 


آزاد لاهرری (3220-15.0۷.71) حافظ غلام محمد: -۱۲۰۹ق؛ 


شاغر فارسی گری شبه‌قاره. در شاه جهان آیاد(دهلی نوا درس 
خواند. پس از آن در دهلی سکونت گزید. نظم ونثر فارسی را 
درخدمت میر شمس‌آلدین و خط نسخ ونستعلیق را نزد محمد 
عارف فرا گرفت. آزاد دیوانی به فارسی دارد. 
منابع: تَذکرط شمرای پنجاب,۱۹؛ الذریعه: ۶/۹؛ ‏ بحاة ال دب 1۱۸/۱ 
صبح کش ۵ مکار ما ثار :۳۵۷ مأخذات احوال شعراو مشاعره 
۸ 


أتتاید 


آزاد لاهوری (ع.هدقاه-8.80) فقیر عزیزالدین فرزند فقیر غللام 


1 


محي الذ ین از هور ۱ اس شمان‌جا ۲۶۲ ای دولیمرد: پزشیکگ 
و شاعر فارسی‌فري شبه‌شاره. علوم پزشی را نزد لاله حاکم رای 
لاهرری: و حکیم محمد یاد خیر پوری و دکتر مارتن فرا گرفت. 


, در ۱۲۱۴ چشم مهاراجه رنجیت سنگه (۱۸۳۹۰-۱۷۹۹م) 


فرمانروای پنجاپ را درمان کرد. سهاراجه بهبود بافت واو را 
وزیر مشاور خود کرد. وی همچنین از ۱۳۲۲ تا ۱۲۲۶ حاکم 
تجرات(پنجاب) بوده است. سوهن لال سوری در عمدة التواریخ 
و مفتی علی‌الدین لاهوری در عبرت نامه کارنامة سیاسی او را به 
تفصیل آورده‌اند. وی رضا نیز تخلص می‌کرد, آثارش عبارتند از 
دبوان آزاد شامل غزلیات. رباعياب و مثنویات که نسخه خطی 
آن درموز؛ ملی پا کستان کراجی نکه‌داری می‌شود و روزنامچه که 
در ند حلد نو شته شدهءاما اکنون فقط دو جلد آن یکی در موزه 
لاهور و دیگری در گنجينةٌ شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور 
نکه‌داری می‌شود. این روزنامچه برای آگاهی از تاریخ اجتماعی و 
سیاسی روزگار موّلف ارزش زیادی دارد. 

متایع: با کستان: مس فارسی ادب ۲۷-۱۱۳۴ ۱: تدگره شعرای بنعاب: 

۸ شرب اللو اریض ۳( ۸۱/4۶ 4۶۰: فهوست مشترکك نسخه‌هاي خطی 

قازسي با شستآن: ۱۱۲۸۱۱۸ قهر ست سعطه‌هاق خعلی موه ملی با کتان 

رای ۳۷۰: عرت‌یامه. ۷ ۵۹ ۴۱۸۴۱۷ ۴۲۴ ۳۳۱ ۱۳۳۹ 


۴ 4۴ له رز عذالت اطر ۳۲۷۰۲۲۶۷ 


نوشاهی 


ور دهلوی 


آزرده دهلری (00108.10عتق): مولوی‌خان بهادر مسحمد 


مقتی صدرالدین فرزند لط‌الله؛ ۲۸۵-۱۲۰۴ ایی؛ ادیب و 
شاعر فارسی‌گوی شبه فاره. علوم منقول را نزد شاه عزیزالله و 
شاه عبد‌القادر پسران شاه ولی‌الله دهلری و معفول را نزد فصل 
امام خیرآبادی فراگرفت. شرکت هند شرقی انگلیس وی را در 
۳ اش به منصب صدرالصدوری و مفتی دهلی برگزید. آزرده 
در مدرسه‌های دهلی صرف و نحو ریاضیات, منطی و ادییات 
فارسی و عربی تدریس می‌کرد. وی در انقلاب ۱۸۵۷ به اتهام 


سرداشتن رابطه تا انقلابگر ان زندانی؛ دارایی وی مهبادر ه سل بل از 


رص‌ایی بسسه لا هسور رفت و از تسواخت و السفات لرد 
کارئوالس -وئیس هیأت عالی‌رتبة پنجاب -بهره‌مند شد. اما 
پس از فرو نشستن آتش انقلاب از او رفع اتهام شد و دارایی وی 
راء مگر کتابخان؛ عظیمشی: باز گرداندند. وی دوباره به دهلی 
بازکشت. بوسف‌علی‌خان نواب رامپو نواب صدیق حسن‌خان 
امیر بهزپال فقیر محمذ لاهوری موّلف حدایق الحیفه و ابوالخیر 
ذار ابوالکلام آزاد از شاگردان او بودند. نمونه‌هایی از شمر و نثر 
فارزشی) ازدو و عربی او را سیداسمدخان در ارالص‌اید آورده 
است. صاحب طور خن درباره وی سی‌گوید- «آزرده از شاه 
عبدالعزیز و شاه رفیم‌الدین کسب فیوض روحانی داشت. در 
علوم متداول سرآمد عصر خود بود به طوری که کسی را یارای 
مقابله با وی نبود. در هر سه زبان [فارسی؛ عربی؛ اردو | سادگی 
و استواری کلامش زبانزد بود.» از آثارش: منتهی‌المقال فی شرح 
حدیث لا تشدالرجال» الدرالمنضود فی حکم امرة المفقود و تذکرة 
مختصر ریخته بان عند. ۱ 

مناب: اردو داز معارت اسلاميه: ۱۱۲۰۰۱۱۷۱ ارو شعرا کی تد کرد 

اور ندکره‌نگاری, ۰۲۵۱-۲۴۷ ۸۵۶۳۵۶۳ تاریخ ادب اردو: ۳۴۴: 

نار یط ادیات مسلمانان با کستان و هند. ۰۲۴۱/۳ ۰۲۵۳ ۴۳۱ نکر 

آزرده: به کوش احمد مختارالدین؛ ثراجی: انجمن ترقی: 

۴ مقنمه؛ تذکره شعراي کشمیر. ۸/۱ ۱۱: ندتره علماي سند. 

۳ ۷ تذ کرد فارسی لو شعرای اردو: 1۱۷۱-۱۶۸ دالرة السعارف 

بزرگ اسلامي: 4۳۲۷/۱ دود چرا محفل: ۲۱۲-۲۱۰: شمم انسمن, 

۰ وق و عو: ۱۳۸۱۳۱ ریاف التردوس: ۳۳۰۳۲: سحن 


شعرا؛ ۲۴-۲۳: طبقات شعرای هند, ۴۴۸,۴۴۶: گلتان سخ. 


1 


۲ لش سی‌خار: ۱۲۱-۱۷ لش همیثه بهار: ۵۲-۵۳ 
ما خذات احوال شرا و مشاعیر: ۱۲۱-۱۱۹/۱؛ لین کتب چسابی: 


ادب قارسي در شه‌قاره| ٩۲‏ 


آزرد؛ کشمیری, مواری‌خان بهادر محبد مقتی صدرالدین آسَفته 


۳ ۵4 ۱1 ری اه یط ع1 رو بوز ایا چا اه چم اما 

سرادي مدوب کر #325 زو جریا موجه مق ام رهز 

میمرز 

آزرده کشمپری, مولوی‌خان بهادر محمد مفتی صدرالدیین + 
آزردة دهلوی 


آسمان هشتم (9080-۰1081000): یکی از مثنوی‌های پنجگانة 


ازر کشمیری ۵.18۲۵۲ حوالا پرشاد سلة سپزذهم روحالامین شهرستانی ( اه ۰۴۷ ای). این نو 1 در 


هجری, شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. نسبت وی جوالا پرشاده نام 
قومی در کشمیر بوده است. نیاکان او از مردم لکنو بودند. آزر 
به‌سبب وابستگی به برادرش: مشفتی گنکاپرشاد. متخلص به 
رد مدتی در بریلی؛ گول و اکی‌آباد زندگی کرد. آزر هدت‌ها در 
منصب تهانه‌داري شاه‌دره و کوتوالی کرانه خدمت می‌کرد. پس 
از آن به‌منصب نظامت و فوج‌داری متهرا سرافراز شد. وی در 
سرودن آشمار فارسی و هندی دست داشت و در فن انشا بی‌نظیر 
بود. ايياتی پراگنده از سروده‌هایش در تذکره‌ها به‌جا مانده است. 
منابع: تذکرط شعراي کشمر: ۶/۱: کلشن همسته‌بهان ۵۶۵۴ 
فتح‌نا طیری 


آسمان سخن (۳87-50700:) خلاصذ منظوم تذکر؛ دولت‌شاء از 
لطف‌الله مهندس لاهوری". بنایر دیباچة دوازده بیتی این اش 
فایضی کرمانی در دور جلال‌الدین اکبر مورکانی (۹۶۳- 
۴ تذکوف دولشاه را به نظم فارسی درآورد و منظومة خود 
راد به جای هفت طبقة کتاب اصلی. در ده طبقه به انجام رسانید. 
لطف‌الله مهندس که همروزگار شاه‌چهان گورکانی (۱۰۳۷- 
۸ ف) بوده منظومهٌ فایضی را بازسازی کرده و با انزودن 
دوببرح»در ذکر سراپندگان دورهٌ جهانگیر (۱۰۱۴- 3۱۰۳۷) و 
شاه‌جهان شمار طقاأت یا بروج را به دوازده رسانده و کتاب 
حاصل را به مناسبت دوازده برج؛ اسان سخن ناسیده است, 
آسمان سخن در حدود ۲۵۰ بیت» هر بیت در ذ کر شاعری است. 
برج با طبقهٌ دوازدهم آن که ۱۳ بیت است. در فهرست اشپرنگر از 
کتابخانه شاهان اوده نقل شده است. 

منابع: با شستان سین فارسي آدب: ۱۸۳۲۲ ۱۸۴ تار یج ادبیات 

مسلماتان پاکیتان و هن ۴۲۲/۴؛ ند فرهلویسی فارسی در هد و 

با کستان. ۷۸۶: دا ةالسعارفن سور اسلامي. ۱۳۶۸/۱ التریعه 

۴ قارسي اد بعهد اورنگرت. ۵2۱۶ غهرستوارة کتايهاي 

ار سي: ۱/۲ ۱۱۸۴ 


۱۱ 


مس بر 


۱ به‌پایان رسیده با نام‌های قلح البروح بهرا‌نامه و هفت 
گند بهرام نیز خوانده شد» است و در ۳۵۳۰ بسیت بهتقلید از 
هفت پیکر نظامی داستانٍ بهرام‌گور ساساني را باز می‌گوید. در 
۱ به پابان رسیده است. روح‌الامین سرودن آسمان هشتم 
رابه نام سلطان مسحمد قلی قطب‌شاه (۱۰۲۰-۹۸۹ق) 
فرمانروای گلکنده در جنوب هند آغاز کرد و مقدمة مبسوطی نیز 
به نثر در ستایش وی نوشت. اما چرن سلطان محمدقلی پیش از 
اتمام منظومه درگذشت (۱۰۲۰ق) آن را به جانشین وی سلطان 
محمد قطب‌شاه ( ۰۳۵-۱۰۲۰ ۱ی) پیشکش کرد. نسخه‌هایی از 
ان متنوی در برخی کتابخانه‌ها؛ مانند کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران به شماره ۴۱۵۱ و کتابخانهة مجلس به تمار: ۸۹۹۰/۴ 
نکه‌داری می‌شود. 

تنابع: خاریخ "یات در ابران؛ ۱۱۲۳/۵! فهرست سشترکد نسنه‌های 

خی فازمي با کستان: ۷۸۱/۷ ۷۸۲ فهرست دسته‌هاي خطی 

فارسی. ۳۶۱۵(۴: « تتابخانه میرژ! عبدالمظیم‌خان قریب گرگانی»: 

نغربذ نسفه‌های خطی دانشاه نهران. ۳۴۶اشی. ۵/۵ 

۱۷6 ۱ کا دیول مرو ار ره رومام 

1 ای تجتو صلری رد نزن جیورت مار 

,41-19 بوتقطل وا عاموایبکار 


۳ 
رگد طر 


آشفته (5800۸0): حساجی ناظر محمد عبدالله فرزند ناظر 


عبدالحمید, سد؛ سیزدهم هجری. شاعر فارسی‌گوی بنگالی. از 
مردم سلهت بوه. به‌فارسی و اردو شعر می‌سرود و به‌ویژه در 
سرودن اشعار هجو و همچنین در فن تاریخ‌گویی مهارت داشت؛ 
چنان‌که قطعه‌ای تاریخی بر تذکرهُ سخن شعرای نساخ به‌فارسی 
سروده است. همچنین دو قطعه تاریضی فارسی درباره رسالة 
رکب الصلوة و هیضه و طاعون تألیف حکیم اسرف‌علی مست 
سرووده است. وی از دوستان و معاصران عبدالغفور نساخ* بود. 
در شعر شاگرد حافظ اکرام احمد ضیغم رامپوری بود و از 


اب فا سي دز شدقاوه | ۷۴ 


اشفته 


شاگردان خودش می‌توان به عبدالرحیم آشوب اشاره گرد. 
نمونه‌هایی از انواع شعر فارسی آشفته در تذکرة خدمتگزاران 
فا سي دز بنگلادش آمده ات 

مناپم: اردو شعرا کي تذکری, ۵۵۰ ۶۱. 4۶۶ خدمتگزاران فارسی, 

در نقلادش: ۱۱۹۳-۱۸۸ سحن شعراه ۳۰ 


آشنته 25009 خراجه ابرطالب‌خان فرزند ارف خواجه 
اشرف‌خان بهادر: سده دوازدهم شصحری؛ شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌قاره. پدرش به دیوانی پادشاهی بلده حیدراباد مامور بود و 
جذّش نواب عمادالملک بود. آشفته نیز مدتی به داروغگی 
فیلخانة نواب نظا‌الدوله بهادر مأمور بود. در شعر از 
اسدالله‌خان تمناي اورنگ‌آبادی اصلاح سخن می‌گرفت. تمنا در 
تذک ۶ 5 عحا آشفته را از شاگردان و دوستان خود یاد کرده و 
یک بیت شعر فارسی و چندین بیت شعر ردو از او آورده است. 
ولی در تذکره‌های دیگر هیچ آگاهی از این شاعر نيامده است. 
تنها همین‌قدر می‌دانیم که او در زمان تألیف تذکرة گل عجاتب 
پعتی حدود ۱٩۲‏ اي زنده بوده است. 

منابع: کل عسالب: ۲۷-۲۴ داستان ادب عیدرآباد: ۱۸۳ ماخدات 

احوال شعراو مشاهی: ۱۳۷/۱ 


آشفته (ع.3801) ب ملی‌الشعرا پندت ام تات‌هالو- ۱۳۰۳ شاعر ‏ 


فارسی‌گوی شبه‌قاره. در دهلی زاده شد و روزهای کردکی خود را 
در آن‌جا سپری گرد. یک‌جند در ینجاب پيشه فضاوت داشت. در 
شعر و سخن شاگرد خدابخش خان, متخلص به تنویر: بود. وی 
در اواخر عمر: یعنی حدود ۱۳۰۰ق در مولتان به‌سر می‌برد. 
به‌فارسی و اردو شعر می‌سرود و دیوان فارسی دارد که چاپ 
نشده است. نمونه اشعار فارسی وی در تدکرط شعرای پنجاب و 
نمونه‌هایی از اشعار اردوی او در تذکر؛ کلستان سخن آمده است. 
متایع: بزع سفن ۷۷ تاره شعراي پسنجاب: ۱۳۳ سفن شعرا: ۲4: 
قلتان سنن. ۱۲۳۵۰۲۳۳ مأخذات احوال شعرا و مشاهیره 


. ۲-۷ ۱ 


1 فتث ابر آبادی (1 ۱ هداعا مق حکیم میرزا 
رضافلی‌بیگ فرزند حکيم مسحمد شسنی ها ز ۲۱۵ اي شاعر 


اشفا تن 


فارسی‌خوی شبه‌تاره. وی در اردو و فارسی شعر سروده: ولی 
دیوائی تدوین نکرده است. در شعر از میرسوز الاح سخن 
مي‌گرفت. اجدادش پزشک شاهان و امرا بودند. او نیز در پزشکی 
مسهارت داشت؛ جتان‌که در ۲۰۸ اي بسرای درمان تنواب 
مبارک‌الدوله به مسرشداباد بتگال رفت؛ ولی چون نواب 
درگذشت آشفته به مدت هفت سال در آن‌جا در شدمت واب 
عضدالدو له ثاصرالملک پسر مبارک‌الدو له ماند. سپس به کلکته 
رفت و در ۲۱۵ اي در کلخته بود. سپس به لحنو رفت و همان‌سجا 
نیز درگدشت. از تاریخ درگذشت وی آگاهی نداریم. از او اشعاری 
پراگنده در تذکره‌ها باقی مائده است. 

منایع: اردو شعراکی تذگری. ۲۲۱۴ و صفحات دیگر؛ تذکوب آزرده, 

۳ تن کرة هندی: ۳۷۲۶+ خوش معرکه زما: ۲۰۶: ریاضی‌القر دوس 

۲ سفن شعرا: ۲۸: طبقات شعرای هند. ۲۳۲-۲۳۲: شلستان 

بی‌ضران: 4: کلشی بی خاو ۲۵: لش هند» ۱۵۳۵۰ کلشن هميشه بهار: 
0-۸ ما ات احوال شعرا و مشاهیر: ٩۱۲۹-۱۲۸/۱‏ مه عه نع 
1-۴ 


افیر شداتی 


شنت ستبهلی (ز(ط0 هدهع جها 580۲ مسحمدسليم گیسو سد؛ 


بازدهم هجری» شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. در سنبهل از توابع 
مرآداباد زندگی می‌گرد و در همان‌جا به کسب دانش پرداخت. 
جندی از ملازمان خیراندیش خالن عالم‌گیری سود. پس از آن 
گرشه‌نشینی اختیار کرد. اشعاری از وی در تذکره‌ها به‌جا مانده 
اسست. 

منابع: تاره صیتی: ۳۵ ۳۶ روز روشی: ۹ ماخذات احوال طعرا 

و مشاه : ۱۳/۱ 


ات ون 


أَشفتة مراد آبادي. محمد سعدالله + محمد سعدالله مراد آبادی 


اشخار سندی (3518-86041: عدالو هاب: مشهور به سخل 


سرمست؛ فرزند صلاح‌الدین فاروقی فرزند خواجه محمد 
حافظ روستای درازا در نزدیکی رانیپور (استان کنونی سند 
پاکستان) ۱۱۵۲/ ۱۱۵۷-همان‌جا ۲۴۲ اق: عارف و شیاعر 
فارسی‌گری شبه‌قاره. از نوادگان شیخ شهاب‌الدین بن عبدالعزیز 
ین عبدالله بن عمر فاروق ( - ۹۵ق) بود که همراه سردار اسلام و 
فاتح سند محمد بن فاسم به اين سرزمین آمد و حکومت بخش 


ان اسب از مبي در مه ار :| ۱ 


« 


مس 


۱۳ ۱ 


سیوستان به او واگذار شد. خانواد؛ شهاب‌الدین نا زسان 
سلطان‌ب‌سمود غزنوی (۲۲۱-۳۸۹ق) بر سیوستان حکومت 
گردند. بعدها خواچه محملحاف معروف به صاحلنه 
(۱۱۱۱- ۱۱۹۲ تباي عبدالو هاب؛ که دانشمند و عارف و 
شاعر برجستة سندی و پنجابی بسود در روستای درازا نشیمن 
گزید. عیدالوهاب در شش سالگی بدرش را از دست داد و تحت 
سرپرستی عمویش عبدالخالق که از بزرگان سلسله قادربه بود و 
به فارسی و سندی شعر می‌گفت بزرگ شد. بدین‌سان در 
مسحیطی عرفانی پرورش بافت و از همان کودکی برای 
راست‌گریی و راست‌کرداری خود القاب «سچره: «سچل؛ و 
«سجیدنه: یافت و چرن بعدها بیشتر اشعارش را در حالت شور 
و سرمستی می‌گفت به سچل سرمست معروف شد. وی رموز 
تصرف را از عبدالخالق آموخت و در چهل سالگی از وی خرقة 
خلافت گرفت. از بزرگ‌ترین عارفان روزگار خود به‌شمار می‌آمد 
و بسیار ساده و درویشانه می‌زیست. روی نخته جوبی 
می‌نشست و همان‌جا به خواب می‌رفت؛ حصابه دست به 
ویرانه‌ها می‌رفت و دشت و صحرا را زیر پا می‌گذاشت. در 
غایت جذبه و مستی شعر سی‌سرود و مریدانش اشعارش را 
می‌نوشتند. شوربدگی وی آن‌چنان بود که منصور ثانی و عطار 
سند لقب یافت. با این‌همه: برخی ظاهربینان بر او شوریدند؛ اما 
پشتیبانی حاکمان خیرپور او را از سختگیری و شکنجة آنان 
مصون داشت.امروزه آرامگاه وی در درازا زیارتگاه همگان است. 
عبدالوهاب به عربی و فسارسی و اردو و هندی و پنجایی و 
سرائیکی و سندی شعر می‌گفت. در فارسی بیشتر آشکار و گاه 
خدایی؛ در پنجایی و اردو سچل سرمست و در سنلای سچو و 
سجیدنه تخلص هي کرد. اتتارشن به سندی شامل مر نامه 
وحدت امه فتل نامه و مرئیه‌ها و کافی‌ها و دوهه‌ها: و به آردو 
حاوی غزلیات و کافی‌ها است. وی در شعر عرفانی سندی 
همعلراز شاعران عارف قارسی و ترکی است. اشعار فارسی وي 
ساده و کمتر اراسته به فتون و بدایع شعری است و دارای 
غزلیات, مستزاده قطعه و مثنوی است. از آثار فارسی وی دیوان 
آشگار که به کرشش منشی بشن لال به‌چاپ رسیده است 
(لاهو ۱۹۵۷ع) غزل بحر طویل, دیوان خدابی و مثتوی‌های 
تارنامه (خیریور: ۱۹۴۶۳ع)؛ دردنامه (خیریور ۱۹۶۲ع) دازنامه 
ره تایه عشن‌نام کدازنامه و وصلت‌نامه که قاضی علی‌اکبر 
درازی آن را به اردو ترسجمه گر ده است؛ زخصت‌نامه وصست‌ یامه 


بسامی نامه ِ از یامه ۴ انس اهب مي تو آن نام بر د. مننو یی ز هر یامد 


آشنای شا جهانی 


که آشکار اندکی پیش از مرگش برای تنی چند از سریدانش 
سروده در مراحل سلوی از ناسوت تا لاهوت و پیمودن مسیر 
طریقت با دو بال ذکر و فکر است. دو مثنری علن‌نامه و کدازنامه 
را یکی از مریدانش به انگلیسی برگردانیده و این ترجمه در 
۴ و ۱۹۶۷ در حیدرآباد سند به چاپ رسیده‌اند. 
منابع: بارسی‌گویان هند و سند, ۰۲۴۳ ۱۳۴۶ پا کستانن مین فا سی ادب: 
۳ ۲۷۱ باکستالی ادب. ۱۲۱۹ تارید مسند, ۵8۲ ۱۷۸۲ 
ترحمه‌هاي متون فاوسی به زبانهای باکستانی؛ ۰۱۳۲ ۲۹۱+ سیعرای 
بزرگ عرفانی پاکستان: 7۴۵-۲۳۶! فهرست مشترکد نسخه‌های خعلی 
فارسی پا کستان, ۱۱۶۰/۸ ۱۱۱۶۱ مرا او بدان: ۴۹۷۲ ۴۸) 
تلثوم فاطمه سید: «صوفی وارسته سچل سرمست» دالق: 
زمستان ۱۳۷۲ش؛ شماره ۳۶: صعصی ۴#- ۵۴؛ محبوب علی چیا: 
«سرمست درازی»: مهران. جلد ۱۵, شماره او آ. ۱۱۹۶۶ 
۳0 


برزثر 


اشتانی شاهچهانی (نهقاهزطققجدهعقق میرزا محمدطامی 


مغروف به عنایت‌خان, فرزند ظفرخان احسن تریتی» ۱۰۳۶ 
کشنمیر ۱۰/۲ق» ادیب و شاعر فارسی‌گوی شبه فاره, پدر و 
نیایش,خواجه ابوالحسن تربتی از بزرگان دستگاه گورکانیان هند 
و از نشردهندگان شعر و ادب فارسی در شبه قاره به‌شمار 
مي آمدند» به گونه‌اي که درگاه ظطفرخان احسن انجمی شاعران آن 
سامان بود. آشتا در روزگار پادشاهی شاهجهان منصب هزار و 
پانصدی گرفت و عنایت‌خان لقب یافت و در بایان بادشاهی 
ری یک چند نیز داروغگی کتابخانهٌ شاهی را عهده‌دار شد. آشنا 
شیعی‌مذهب و سرای او پناهگاء شعرای شیعه بود که از ایران به 
هند می‌رفتند. وی سرانجام در روزگار اورنگ زیب (۱۰۶۸- 
۸ در کشمیر گوشة عزلت گزید. دیوان شعری بسه زبمان 
فارسی بالغ پر ۱۰۰۰ بیت از قصیده» غزل. ترجیم‌بند رباعی و 
مشنوی که دو نسی.خه عطی آن در کستانخانه دیوان هد 
(به‌شماره‌های ۰۱۵۸۴ ۱۵۸۵) و یک نسخه دیگر در کتابخانه 
رضارامپرر (هند) محفوظ است. دو متئوی نیز از وی به یادگار 
مانده که یکی از آل‌ها در وصف شش محلل است که داراشکوه آن 
را س‌اخته بسود. وی در نثر نسیز دست داشت و بادساهیایة 
عدالحمید لاهوری که شاعل آحوال سبی‌سالةً شاه جهان است. را 
با نثری شیوا خلاصه کرده و ملخصص نام داده است. بخش اول آن 
به نام قرنة شاه‌جهان پادشاه, معروف است و گزارش آخرین ده 


بسد از سي در سبدقاز د | ۲ 


بسادشاهی شباه‌جهان است. همچنین وی در ۱۰۶۵ی اشعار 
میر محمد. بحیی کاشی را در دیوانی فراهم آورد. 
متابم: اردو دالزه معارف اسلامه ۱۱۲۴-۱۲۳۸۱ سهارستان سحنین: 
۵۴ با کستانی ااس: ۱۳۲۲ با کستان مس قارسي اذب» ۲۴۱/۲- 
۸ پیمانه, ۱۳۲-۳۱ تار یخ ادییات در ایران. ۰۴۸۳/۵ ۱۲۴۵: تاریخ 
ادییات سشانان با کستان و هند» ۱۲۰۵/۲ ۰۲۳۷ ۱9۵۹۸ تایح نویسی 
فارسی در هند و پاکستان ۳۶۳ ۳۸۶ ۴۲۷ ۴۲۸؛ تذقره شمرای 
کی راشدی: ۰۱۳۳۱ ۱۲۱ ۱۲۳ ۳۹ ۱۱۴۳ ۰۱۷۷۳۸۴ ۱۷۷۸: تذگر و 
تسعرآسادی. 9۵۸ دیوان سحبی کاشی. مندمه: اللاربعه: ٩۷/٩‏ 
ریاف العار فی: افتاب‌را ای, ۱۰/۱ شام غریان: ۱۳۹ شعم اتحمی: لاطاء 
4۵۶ فهرست مشترک نسنه‌های خطی فارسی ,باگستان: ۱۸۶۱/۷ 
۰ فهرست تسئه‌های خی قارسي موزه علي با کستان کرایی: 
۹ هر ستر اره شابهای قارسي: ۱۳۳۸۰۱۳۴۷/۲۲: کارو ان عند: 2۳۱ 
۲۳ ک لمات الشسعرا: ۵: ما شم لاسرا ۱۷۳۷/۱ ۲ب ۲ب 
ما ترالکرام ۸-۵۶ مرآفالعال ۱۵۴۱/۲ مأخذات احوال شعرا و 
مشاهین ۱۱۴۲۱۴۱/۱ مب اللطایت, ۶۶ ۱۶۷ نعایمالافکار 
زا ۵ ورهة السنواط ۳۹۱/۵ ۳۹۲ نگتر عشي: ۱۱۹-۱۱۸/۱: عمیشه 
بهار. ۲۵: امیرحسی عابدی, «عتابت‌خان آشتاب آفنه هند, سال 
چهارم, شماره ۱۰ شهرپور -مهر ۱۳۴۶: صص ۰۱۳.۱۱ ۱۱۶ 
جا تا بل ۱ زا صادیوق لش قاط ۵6 ان هه 
۱ 


ماد ار هی مایا 


مراد 


آشتای قشمپری » آشنای شاه‌جهانی 


آتضوب شاهجهان آبادی عطق صقط هط تقع ۳3 مپرزا . 


محمدبخش» - لکتو ۱۹۹ اف شاعر و تاریخ‌نگار فارسی‌نویس 
شبه‌قاره. از فبیله ترک برلاس بود. نياکان وی در دوره جلاد‌الدین 
اکبر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) به هند گو چیدند. محمد بخش در 
دهلی به دنیا آمد. در خدمت اعتمادالدوله قمرالدین خان با 
احمد شاه ابدالی (۱۱۸۷-۱۱۶۰ق) جنگید. سپس در پیکار 
شا ن‌شانان انتطا‌الدو له وزیر احسمد شاه گورکانی 
(۱۱۶۷-۱۱۶۱) با صفدر جنگ به صف هواداران خان‌خانان 
پیوست و ازاو سنصب دوهزاری و لقب فسورخان یافت. 
سرانجام پس از آن‌که مدتی با سمت منشی در خدمت امیرالامرا 
عمادالملک غازی‌الدین خان به‌سر برد در لکنو نشیمن گزید و 


آشرب مازندرانی 


اواشر عمر خود را درآن شهر به کارهای ادبی سپری گرد. شمار 
اشعارش را نزدیک ۵۰۰۰۰ بیت گفته‌اند. از آثارش: تاریخ محمد 
باه باد شاه انار بخ شیهادت فرع سبر و جلوس محمد شاه (نسخه 
موزهٌ بریتأئیایی به شماره 1832) که زندفینامه محمد شاه 
گورکانی(۱-۱۱۳۱ ۶ و شرح رویداد‌های دور پادشاهی او 
است و آشوب آن را در ۱۱۹۶ به خواهش جانتن اسکات 
انگ لیسی نسوشته است؛ منظومه صولت فاروقی در 
کشورگشایی‌های ابوبکر وبه ویژه عمر که در براسر صولت 
صفدری محب‌علی خان حکمت سروده شده واز توح لام او 
عبدالله محمد بن عمرواقدی (-۲۰۷ق) برگرفته شسده است. 
این کتاب در ۱۱۶۰ سروده شده و در ۲۵۲ اي به‌چاب رسیده 
است. دیوان "شوب که شامل اشعاری ذر مدح آصف‌الذو له است 
و نسخه‌هایی از آن در برخی کتابخانه‌ها: مانند کتابخانه عمومی 
شرفی بانکییور: نکه‌داری می‌شود؛ ملنوی کارنامه که آنبرا در 
۲ اش سروده (نسخه مجموعه کرژن در انجمن آسیایی بنگال 
به شماره 302) دربارة جنگ قمرالدین خان با احمد شاه ابدالی ؛ 
فلگ آشدت که خلاصه تاریخ در ۰ بیت است و با مرگ 
تحافظ بت خان (۱۸۸ اق) پابان می‌باید. آشوب این اثر را 
بین سال‌های ۱۱۸۸ و ۱۱۹۶ هنگام افاستش در بهاراتیور 
سووده است. نيخه‌اي از فلک شوب در کتابخانه کالج اتون 
نگه‌داری می‌شود؛ سوائم احوال آشوب که سرگذشت کواه 
آشوب به قلم خود او است و نسخه‌ای از آن در دیوان هند 
نه‌داری ميی شو د. ۱ 

منابم: زر جمه‌های متون فارسي ه زبانهای پا کتاني. ۱۵۷ قهرست 

کب خعلی کتابنانه آستان قدس: ۱۳۱۹/۷ قهرست عشترکد نسمنه‌هاي 

خعلي قارسی با کستان» ۳۰۴۸و ۱۸۸۶/۱۲؛ فهرست شحه‌های خعلی 

فارسی: ۱۴۶۱۹:۲۹۹۱ فهرستوار؛ کتابهای فارسی: ۰۱۲۰۴ ۱۱۳۱۱ 

۱۲۷۱۲ ۱۱۹۲۰ ۱۷۲۸ ۱۱۷۲۷ (۷۳ 

ار رز کرطرا ایکا اطع رن عبررماقان 

ان لاه اصمتجنا جمامرست ٩4345‏ تا 

۱ ۵ از رز عازن یات اور 

اریمح مر ان وبا 

۱۳۲ ۱۱ ات ی از 8۱ال 


ب 


ی در 


ا شوب ماز ندرانی (02 دقع طبقق: محمد حسین, فرزند 


م ایا افصل ۰۹۹ ای خوش‌نویس و ادیب ایرانی. از دهد ه 


شش گاز سپ دز شبد قاو | ۷ 


آشوب‌نامه 


سورگی مازندران به شبه فاره رفت و درخدمت ظفرخان احسن 
تربتی (-۱۰۷۳ق) روزگار می‌گذراند. یک‌بار به ایران آمد و 
چون از آن دیار خوشش نیامد دوباره به هند بازگشت. به گفتة 
صاحب تایچ الا فکار کلامش خوب و اشعارش مرغوب است. از 
آنارش: اعجازالیان که در چهار بحر (۱- مخزوالاسرار نظامی: ۲ 
موی معنوی مولانا؛ ۳- مجمع‌اسحرین. ۲-سحر حلال املی) 
سروده شده است. چون مولف؛ شاه‌جهان ( ۰۶۷۰۱۰۳۷ ۱ق) و 
داراشکوه (۱۰۲۴- ۱۰۶۹ را در آن ستایش کرده: پس باید 
پیش از ۱۰۶۷ق نوشته شده باشد. نسخه خطی آن در کتابخانة 
عمومی خیرپور نگه‌داری می‌شود. 

منایع: تذکرة التعراي غنی؛ ۱۲ تذکره شعراي کی ۱۷۷۸/۴ ۱۱۷۷۹ 

تسد قره طلعت. ۲۰ تسده فمرا یداد ۱۳۰4 در مت پا 

ریاضالعارفن. آقتاب رای: ۱۰/۱: شام غریان. ۳۷: صبح گلشی, ۶ 

صحف راخ برگ ۰۳۱ شماره ۱۲۲۸ فهرست مرک تسه های 

خی فارسی پا کسنان» ۹۴۱/۷- ۴۲ کاووان هند. ۳۳/۱: ما خذات 

احوال شعرا و مشاعیر: ۱۴۵/۱ محنزن الغرائب: ۲۲۳/۱: تایجال فکاار: 

۳ نشیر عشق. ۱۱۱۳/۱ طاهري شهاب. «اشرب مازندرانی» 

ار مان : سن ۲۲ ی ۱۲ 

سا تفه تیه اایر ملع تشر رن باموونی رز 


ی 


آشرب‌نامه (عص.قهاقق): کتابی ازطغرای* مشهدی. این اثر که 
به‌تام‌هاي هفت آشوب و شهراشوب نیز آوازه دارد محمو عه هشتي 
دیباچه است که طغرا بر مثنوی سح سبار؟ زلالی خوانساری 
نوشته است. نثر آن فنی و آسیخته بنه نظلم است. این اثر در 
۲۱ در مجموعه رسای طخ ۱ (رقعات طغرا) در کانیور به جاب 
رسید. نسخه‌هایی دست‌نویس از آشوب نامه به همراه کلیات 
طفرا در کتابخانه‌های مجلس و دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 
منایع؛ ناریح ادییات در ایران ۲/۵ ۰۱۷۷ قهرست سکه‌های خطی 
فارسي: ۰۱۸۷۹۲۳ ۳۵۱۸/۵؛ لا طغرای شبریزی؛ «آشسوب‌نامهن: 
دانی. شماره ۳۹-۲۸ بهار -تابستان ۳۷۶بش» صصی ۱۳۹-۱۳ 
۵ ۱۶ 1 جالع بر وو ام ول ره یج مامافن 
دا ای رتبابی لباز 
پرزگر 


آشو ب شندوستان (نصق) .۱,۱ عناق )از آسنوب نامه ند و سنان ‏ 


آصف‌الدو له 


جنگ‌های پسران شاه‌چهان گورکانی (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ق) بر سر 
جانشبنی او از اعلام پادشاهی شاهزاده مرادبخش در احمدآباد 
(3۱۰۶۷) تا مسرت داراشک وه (۱۰۶۹یٍ) است و جون 
سراینده‌اش از مداحان و وابستخان دربار مرادبخش بوده و شود 
در این درگیری‌ها شرکت داشته و شاهد رو یدادها بوده است؛ 
برای آگاهی از جنگ جانشینی مسیان پسران شاه‌جهان ارزش 
فراوان دارد. این منظومه پیش از مرگ مرادبخش (۱۰۷۱ق) 
سروده شده و در ۱۳۰۰ | ۱۸۸۲ در لکتو به چاپ رسیده 
اسست. 

منابع: ثاریخ ادسیات در اسران, ۵۸۲/۵ تاریخ ادبیات مسلمانان 

با کستان و هند. ۰۸۱/۲ ۱۱/۴؛ تاریختوسی فارسی در عند و با گستان, 

تن اد حماسه‌سراتی دز ابرای: ۳۷۲؟ شهرست شتام‌هاي, جاني 

قارسی. ۷۶: غعرست مشترک نسه‌های خفبي فبارسی با کستان, 

۲ ۵ ۶ قطهرست نسخه‌های خی فارعی. ۴۲۵/۶ 

هر ستو اره کتابهای فارسي, ۱۱۱۲؛ 

۴ ۱۳۲۶ ۱۱ ارات هوالع ۱۶ زو عبج‌داوریی 

لتق رنه ند زد جرصاهام 90 69ج هبرگ 

۲ صهه ۳۱۱ ۱۱۳۵۵ وتات مهم عر زن ون عم 

رما ۱ کار اهنا مفعو-صلم 


برزگر 


۳ نطنزی (اعصها,جععجاطاشق) - پیش از ۰۲ ها شاعر و 


خوش‌نویس ایرانی. در نوشتن نستعلیق استادی داشت. در اوایل 
پادشاهی شاه عباس یکم صفری (۱۰۳۸-۹۹۶ق) می‌زیست. 
اگر نسبت نطنزی او درست باشد باید از شاعرانی باشد که از 
اپران به هند کوچیدند» چه برخی منایع از او با نسبت 
هندوستانی نیز یاد کره‌اند. از آشوبی با تخلص آشوب نیز نام 
رفته است. 
متابع: احوال و آثار خوشنویسان: ۱۱/۱ الذریمه ۱۷/۹ شمم انحمی: ۱۶ 
میج کسطشن: ۶ مبجن اب راهم شماره ۱۲۰۳۹ لفت‌نامه 
زبرهآشسوبی»؛ ماعذات احوال شعرا و مشاهیر: ۱۴۵: عنت افلم 
۱(۲. 


ان تاه 


آصف‌الدو له (100.۷-16عقق): محمد یحیی علی خان بهادر فرزند 


شجاء‌الدوله فرزند صفدر جنگ ۲-۱۱۱۸ ۱۲۱۲ق از 
فرمانروایان و ادبای هند. چهارمین نواب از فرماروایان شیعی 


پم حححا ح سس پچ«( سس 


ادف ار سبی, جر یه خر د| ۷ 


آصف‌اللغات 
ارده/ بنی میرزا ناصر بود و پس از مرگ پدرش در ۱۱۸۸ق به 
حکومت رسید. وی در ۱۱۸۶ از متحدان شرکت هند شرقی 
انگلیس شد و در آغاز حکومت تختنگاه خود ومرکز استان آوده را 
از فیض آباد به لکنو برد و بر آبادانی شهر بیفزود. حسینیه‌ای به 
نام امام حسین(ع) در لکنو برآورد و عمارتی ناتمام برمقام 
وشیمه‌گاه حضرت زین‌الهابدین(ع) و نیز نهر بزرگ 
آصفیه |شندیه را در حلة عراق بساخت. اصف‌الدوله به اهل علم 
و فعالیت‌های فرهنگی توجه‌ای ویژه داشت و لکنو در روزثار 
وی از مراکز مهم فعالیت‌های فرهنگی شد. ادبیات محلی و زبان 
اردو رو به گسترش نهاد و در دربارش بزرگانی چون تفضل 
حسین خان کشمیری ریاضی‌دان میرزا ابو طالب اصفهانی؛ علی 
اسراهیم‌خان؛ متخلص به خلیل؛ و میرزا فسخرالدین 
7 احمدخان /میرزا جعفر هندي؛ نویسندءرحل اصفه آند و شد 
داشتند و ابر طالب اصفهانی نفضیح الغافلن را در ۱۲۱۱ق:در 
شرح روزگار آصف‌الدوله نوشت. وی را پس از مرگ در حسينية 
امام بارء لکنو به خاک سپردند. پس از وی برادرش نواب یمین 
الدوله سعادت علی‌خان به حکرمت رسید. شمار کتاب‌های 
کتابخانة آصف‌الذوله را ۱۲۰۰۰۰ جلد وشته‌اند. وی شعر نی 
می‌گفت ودر سرودن اشعار فارسی و اردو مپارت داشت و 
بنایم: اشانالشعه:ستدرش یک له ند کر دب سی, فارسی, در هند و 
با کستان ۳۵۸: ۳۷۷: ۸۸ ۴: تشیح در ند ۱۱۸۸۰-۱۷۷ حد بثية الشسعرای 
۶ خوش معرکذ زیبا ۲۱۶/۱ داثرهالسعارف بورکد اسلامي 
۱ الذریعه: ۱۵/۲۶؛ ریاقی‌العارفی, آفتاب‌رای: ۱۵/۱ 
۷ ۱ ۱۶۸ ۱۳۸۹ ۱۲۱۹/۲ سین شعراه ۱۳۴ صیح گلشن: غا 
گلشی بی‌خار: ۲۸ کَلشن همثه بهار: 4۵4 مأخذات احوال شعرا و 
ماع ۱۱۵۲-۱۵۱ مج ند نی ۵ا۲: مراتال حوال حهان ماه 
۱ سمسیر طاللي:۴۰۸:۴۰۰: مکارمال نان ٩۱۵/۳‏ دکتر 
عابزم محیمیلم ار ضاخ سیاسی ز ادبی در دربار سلاطین آوده -فند 4 
اشناء سالي پنجم, مهر و بان ۱۳۷۴ هی ۷۸ 


داتتناسة 


آصف‌اللغات (0:1010,020:) کتابی در لغت فارسی و اردی از 
نواب عزیز جنگ خان بهادر شمس العلما احمد عزیز نائطی. 
مولف بر آن بوده تا همه واژگان و ترکیبات و امثال فارسی را در 
این کتاب بیاورد. ولی پبش از پایان بردن این کار سترگ 
درگذشت. ازاین‌رو ام ف‌اللغات که در فاصلة سال‌های 


آمف تهپانيسري 


۱۳۴۰-۳۵ / ۲۱-۱۹۰۶ ۴۱۹ در حیدرآباد دکن بسه سام 
نظام‌الدوله نظام‌الملک آصف‌جای تا جلد هفدهم در ۱۰۲۰۰ 
صفحه چاپ شده است.» واژگان فارسی را از آغاز الف ممدود تا 
یاپان شرح واژه «حراره دری دارد. تر تیب وااگان در اين فرهنگ 
الفبایی أست و شامل لغات مفرد و مرب است و در برابر هر 
راژه معانی لغوی؛ اصطلاحی و محاوره‌ای آن با ذکر شواهدی از 
شاعران معروف و نیز معادل اردوی کلمه و شراهدی از شعر 
اردو آمده است. در اپن فرهنگ. آرای گونا شون پژوهشگران 
دربار؛ معنی یک کلمه با اصطلاح آورده شده و سپس مژلف 
داوري خود را بیان مي‌دارد. 

مسنایم: آستن اللخات نواب جنگ بهادرخان هید رآباد,عزیز 

الب طابع :۱۱۳۴۰۱۳۲۵ داش امه اسران و اسلام ۱۰۹ 

داز السعارف بزرک اسلامی: ۱۳۳۱/۱ فرهنگ نوسي در هند و 

پا کستان: ۱۲۵۳.۲۸ فر هن های فارسی: ۰۱۹۴ ۱۹۵: ف هنک نظام: 

دیباچذ جلد بنجم؛ فیهرست کتایهای سابی فارسی. ۷۷۷۷/۱ 

تفت نامه: ٩۱۸۰۱‏ 

۷ 


برزگر 


| ۷۳ بنار سی ۱ عبدالر حمان» بنارس ۰1 ۱۹ بت 


پس از ۰۱۹۵۰ شاعر بنگالی. وي به‌همراه پدر و برادر 
کو چکش محمدسلیمان, متخلص به واصف. از زادگاهش به 
کلکته کر جبد و در همان‌جا اقامت کزید. تحصیلات مقدعاتی و 
فنون شاعری را نزد واقف بهاری آموخت. پس از درگذشت 
واقف بهاری ند رضاعلی وحشت به‌تحصیل برداخت. در 
۰ از کلکته به دا کا کوچید و پس از چندی درگذشت. آصف 
به اردو و گه‌گاه به‌فارسی شعر می‌سرود. از سروده‌های آصف 
تنها دو قطعه در ساده تاریخ در تذکره سل اسلا بافی‌مانده است. 
ستاپع: سگال مس اردهء ۱۱۴۶ خدمتگراران فارمي در بنگلادش: 
۳۳۵۴ ما خذات اسوال شعرا و مشاهیر, ۱۴۷/۱ 


اف تهانیسری (0:۱۵۵۹۸۲:-]۵0): سپس از ۱۲۱۱+ شاعر 


فارسی‌گوی شبه‌قاره. در تهائیسر زاده شد و از سادات فاروقی و 
معاصر شاه‌عالم دوم فُورگانی (۱۱۷۳--۱۲۰۲فی) بود. 
تاریخ سر اسادم دارد که دز ان اس ازدواج مسحما [ ص ] با 


ادنیه لاز سي در یه قارو | ۷۳ 


آصق‌جاه 


خدیجه.اعلان دعوت پیامبر(ص)» چگونگی معراج, معجزات 
و فستوحات و به‌ویژه تاریخ خلیفه دوم عمر و جزاین‌ها 
هی‌پردازد. نسخه‌ای از این کتات به شماره ۷۶۱۷۰-۴۰۳ در 
کتابخانة دانشگاه لاهور نخه‌داری می‌شود. 
منمم: ادیات فارسي بر سای تن استوری: 4۲۴ 1۳۷ فهرست 
مشترکد نسنه‌هاي خطی فارسي پا کستان. ۱۱۹۰2۱۱۸۹/۸؛ هر ستو ار 
کتالب هایي فسازسي: 2۱۷۲۷ ۱۷۲۸ دشستر رحیم‌یخ شساهین: 
کتاب‌شناسی فارسی سیر؛اللبی در شبه قاره»: دانق, شماره ۱۳ 
بهار ۱۳۶۷مي: صن ۵ 


برژگر 


افت‌تا («لق/88): میر قمرالدین: ملقب به نظامالملک» فرژند 
شهاب‌الدین بن عابد بن غبالم سمرقندی:۱۰۸۲- برهان‌پور 
۱ اق. دولتمرد و بابه‌غذار حکومت نظام دکن و شاعر 
فارسی‌گری شبه‌قاره. نياکانش از عرفای بزرگ سمرقند بودند و 
خود را از نوادگان شیخ شهاب‌الدین سهروردی (-۶۳۲ق) 
می‌دانستند. جدشی عایدخان (-۰۹۷اق) در ۶۷۷ اي و در 
روزگار آورنگ زیب گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) به ف‌مانداری 
اجبیر؛ در ۱۰۸۱ق به حکومت مولتان و در ۱۰۹۰ق؛ به 
صدارت کل هند رسید و لقب فلیچ‌خان گرفت و سران‌جام در 
جنگ با فرمانروای بیجاپور که دژ کلکنده را در محاصره داشت 
کشسته شبا. پدرش شهاب‌الدین (س۱۱۲۲اق) نیز لقب 
غازی‌الدین‌خان بهادر فیروز جنگ یافت و در زمان شا‌عالم 
بهپادر شاه (۱۱۳۳-۱۱۱۸ق) نخست به فرمانداری بهار و سپس 
به حکومت کجرات رسید. اصف‌جاه از جوانبی مورد عنایت 
اورنگ زیب بود و از او مسنصب چسهارهزاری و لقب چین 
فليچ‌خان گرفت. پس از تسخیر دژ واکنکیره به منصب پنج‌هزاری 
و در اواخر روزگار وی به استانداری بیجاپور نیز رسید. 
آصف‌جاه» پس از درگ‌ذشت اورنگ‌زيب جالب احتیاط را 
مراعات کرد و خود را از کشمکش‌های شاهزادگان برکنار داشت» 
تا این‌که در دوره شاء‌عالم بهادرشاه صویبه‌داری اوده و فوجداری 
لکنو را به دست آورد و لقب خان بهادر گرفت. در روزگار 
فرمانروایی فرخ‌سیر (۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) لقب نظام‌الملک بهادر 
فتح جنگ و منصسب هفت‌فزاری یافت و به صوبه‌داری ون 
اعزام شد. هنگامی که امیرالامرا سید حسین علی‌خان؛ یکی از 
سادات بارهه؛ حکومت دکن را برای خود گرفت. حکومت 
مرادآباد نیز به عهد؛‌نظلام‌الملک گذارده شد. در زمان قرمانروایی 


۳۳۳ ۳ سس یور 


8 


امتتشاسان 


رفیع‌الدرجات (۱۱۳۱ق)» نظام‌الملک به حکومت مالوه رسید 
و سال بعد (۱۱۳۲ق) در دوره محمدشاه (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) به 
قصد تسخیر دکن از مالوء به آن جانب حرکت کرد» و دژ آسیر را 
از طالب‌خان و برهان‌پور را از محمد انورخان گرفت. در موضع 
حسن‌پور بر سید دلاورخان و در نواحی بالاپور: بر سید عالم 
عسلی‌خال برادرزادة امیرالامرا پیروز شد. پس از درگ‌ذشت 
اعصحمادالد و له محمد امین‌خان (-۱۳۴اق) مقام وزارت به 
نظام‌آلملی رسید. نواب» شورشی را شه در ۱۳۵اق به دست 
معزالدین حیدر قلی خان اسفراینی حاکم گجرات برپا شده بود: 
فرونشاند و در نتیجه حکومت فجرات و دکن نیز ضميمةً 
وزارت او شد؛ ولی در تیجه توطله‌های امیران و درباریان و 
بدگمان شسدن شاه به وی؛ در ۱۱۳۶ق حکومت دکن از 
نظام‌الملک گرفته شد و به مبارزعان که پیش‌تر ناظم حید رآیاد 
بوده سپرده شد. صوبه گجرات نیز به مبارزالملک سربلندخان 
تونی و صوبة مالوه به گردهر بهادر داده شد. نظام‌الملک نیز به 
این بهانه که پرای استراحت فصد مرادآباد را دارده به دکن حمله 
گرد و در شکرکهیره در نزدیکی اورنگ‌آباد با مبارزخان درگیر شد 
که در نيتيچة آن: ن_ظام‌الملک بار دیگر بر دکن مسلط 
شد(۱۳۷ اق). محمدشاه به‌سیب آن‌که اختیارات او را کم کرده 
برد تا اعطای انعامات و لقب آصض‌جاه از وی دلجو بی کرد. در 
۰ ی محمدشاه تظام‌الملک را به دربار خواند. وی نیز امور 
دکن را به فرزندش نظام‌الدوله ناصر جنگ بهادر سیرد و خود 
راهی دصلی شد. محمدشاه وی را برای سرکربی اقوام 
مرهتهی(مراتی) به مالوه فرستاد. در نزدیکی بهوپال از توابح 
مالوه با باجی‌رائو؛ پیشوای قوم مرهته‌هاه درگیر شد. ولی در 
این احوال خبر رسیدن نادرشاه به حدود دهلی رسید و او مجبور 
شد که با شورشیان صلح کند وبه دقلی بازگردد, نغلام‌الملک در 
جنگ کرنال. کفت‌وگوی صلح بانادرشاه و عقد معاهده شالیمار 
تدابیر بسیار از خود نشان داد. پس از درگذشت امیرالاما 
صمصام‌الدو له در جنگ بانادن منصب امیرالاصرایی به 
نظام‌الملی داده شد. نادر در فتل عام مردم دهلی به وساطت 
نظام‌الملک از ادامه کشتار دست کشید. وی با نظام‌الملک بیش 
از دیگر اما ممدارا می‌کرد. پس از بازگشت نادر به ایران؛ 
آصف‌جاه در ۱۵۳اق به جاتپ دکن رفت و نظام‌الدوله ناصر 
جنگ را که سربه طغیان آورده بود مجازات و دستگیر کرد. 
نظام‌الملک در ۱۱۵۶ کرناتک و پس از آن دژ ترچنایلی را از 
فوم مرهته و سرزمین ارکات را از قوم نوایت گرفت. در ۱۱۵۷ق 


انیب از سی در سعه‌قار | ۷٩‏ 


اش‌ساد 


دژ سالکنده از توایح حیدرآباد ۳ نتح کرد. در ۱۱۶۱ که 
احمدخان ابدالی برای گرفتن شاه‌جهان‌آباد از کابل حرکت کرد؛ 
توب نیز از اورنگ‌آباد به جانب برهانپور رفت اماء در برهانپور 
خبر پیروژی احمد شاه بر اصمدغان ایدالی رسید و فصد 
بازگشت داشت. ولی به سبب بیماری در چهارم جمادی‌الثانی 
۰۱ در همان‌جا درگذشت. بیکرش را در خلداباد نزدیک 
دولت‌آیاد به خاک سپردند. نظام‌الملک مردیی با تدییر و شجام 
بود. وی نبزدیک سی‌سال سر شش صوبه دکن فرمان راند. 
استقللال او در دکن مقدمه‌ای برای تشیل سلسلهٌ اصف‌جاهی 
شد. جون موسس آن نظام‌الملکی برد پادشاهان این ساسله 
نظام نامیده شدند. پس از وی تا ۱۳۶۸ شش تن از فرزندان و 
نو ادگالش بردکن حا کمیت داشتند. وی در ابادی نواحی دئن 
شش قراوان کرد؛ از جمله نظام‌آباد را که خرابه‌ای بیش نبود 
آیاد کرد. برای برهانپور و حیدرآباد حصار ساخت. ساختن 
مسجد کاروانسرا؛ دولتخانه؛ پل و نهر هرسول نیز از دیگر 
کارهای او بود. با تشویق او سیاری از سادات علما؛ مشایخ: 
"مرتشعرا و ادبا از واحی مختلف. به دکن رو آوردند. بدین ترتیب» 
حیدرآباد در آن دوره از مراکز مهم فرهنگ و تمدن اسلامی در 
شبه قاره شد. میرغلام علی آزاد بلگرامی و مبر عبدالجلیل 
بلگرامی با وی نشست و برخاست داشتند و قصایدی دز 
ستایش او سرو ده‌اند. آصتجاه دیوان اشعاري هم‌داشت. در شعر 
نخست شاکر و سپس آصف تخلص می‌کرد. اشعارش را برای 
اصبلاح؛ به نظر عبدالقادر بیدل (-۱۳۳ای) می‌رساند. بيشتر به 
غزلسرایی مایل بود اما قصبده و رباعی نیز دارد. دبوان آصف 
نخستین بار در دو جلد در ۱۳۰۱ي و بار دوم در ۱۳۵۴ی در 
حیدرآباد به چاپ رسید. وی در نثرنویسی نیز دست داشت. 
منظومه‌ای با عنوان خسرو وشیرین به او منسوب است که در 
رنف در لکنو به چاپ رسید, ولی درتذکره‌ها به چسنین 
منظومه‌ای اشاره نشده است. وی وصیت نامه‌ای به پسرش 
ناصر جنگ نظام دوم (۱۱۶۴-۱۱۶۱ق) نوشته که نسخه‌ای از آن 
به شمارٌ 1957-1052/12 ۱۷.۸ در موزه ملی پاکستان نشه‌داريی 
ای 3 
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اص‌خان تهرانی 
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آاصف 7 میر محیو ب‌علی خان سا محیوب‌علی خان 


اصف‌جاهی 


آصث‌خان, میرزا قوام‌الدین جعفر فرزند بدیع‌الزمان سب جعفر 


گر و بنیی 


ی سف رشان تهزانی ان ات۵ میر زا اسوالحسن 


یمین‌الدوله مشهور به اصف‌جاهی فرزند خراجه غیاث‌الدین 
محید اعتمادالدوله:_-لاهور ۵۱اه اي دولعمرد شاعر و 
خوشی‌نویس ایرانی. در خانواده‌ای دولتمند و پرنفوذ برآمد. 
آصف‌خان از خاندان امیدی تهرانی (-۹۲۵ق) بود. نیای وی 
خواچه محمدشریف هجری (-۹۸۴) نیز از وزیران با کفایت 
تهماسب بکم صفوی (۹۳۰- ۹۸۲ق) بود. صف‌خان پس از 
درگذشت نیای خود با پدر و دبگر افراد خانواده‌اش به هندوستان 
کوچید. در آن‌جا جهانگیر (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) پدر آصف‌خان را 
به اعتمادالدوله ملقب ساخت و دخترش نورجهان‌بیگم را لیز در 
۰ اي به همسری خود درآورد. بدین‌گونه قدرت و نقوذ 
خانواد؛ وی فزوني گرفت. پس از چندی ارجمند بانر: مشهور به 
مسمتازمحل؛ دختر آصف‌خان نیز به همسری شاه‌جهان 
(۱۰۶۸-۱۰۳۷اق) فرزند جهانگیر درآمد. جهانگیر آصف‌خان را 
به اعتقادخان ملقب ساخت و به او مقام خان‌سامانی داد. در 
۳۲ اش عنوان آصف‌خان و منصب شش‌هزاری نیز به او داده 
شد. آصف‌خان در دور؛ بادشاهی جهانگیر و نیز شاه‌جهان در 
ادار: قلمرو گورکانیال دخالتی تمام داشت؛ چنان‌که در دوره 


اب گاز سی, دز سبدقارد | ۲ 


آصف‌خان تهرانی 


پادشاهی جهانگیر قدرت واقعی میان آصف‌خان و خواهرش 
نورجهان تفسیم شده بود اما بر سر جانشینی جهانگیر میان 
آیشان اختلاف نظر پیدا شد و سعایت اطرافیان نیز به بالا گرفتن 
این اختلاف دامن زد. در این متازعه اصف‌خان جانب شاه‌جهان 
راگرفت. اما خراهرش بر آن بود تا شهریار فرزند کهتر جهانگیر را 
که دختر او از شوهر اولش رابه زنی داشت. جانشین پدر کند. در 
۵ آصف‌خان به سرپرستی شاهزاده خحسری بزرگ‌ترین 
پسر و فرزند مغضوب جهانگیر که در همان‌سال از زندان پدر آزاد 
شده بود؛ گمارده شد. اصف‌خان در ۱۰۳۱ق به استانداری 
بنگاله رسید و در ۱۰۳۵قی لیز به فرماندهی سپاء جبهانگیر؛ در 
نبرد با مهایت‌خان برگران رود بهت برگزیده شد. اما بی‌تدبیری 
و فته‌انگیزی آصف‌خان به شکست آشکریاتش و اسارت 
جهانگیر انجامید. در پی این شکست. نورجهان از اردوگاه 
گریخت و به اصف خان پیوست و به‌رغم توصیهٌ شاه اسیر همراه 
برادر از رود بهت گذشت و براي آزاد کردن جهانگیر به مقابله با 
مهابت‌خان پرداعت. اما این لشکرکشی نیز با شکست روبه‌رو 
شد. در بیست و نهم جمادی‌الثانی ۱۰۳۶ق آصف خان با قرزند 
خود ابوطالب و دویست و پنجاه سوار به دژ اک گریخت اما 
بهروز شرزند سهابت‌خان به تعفیب وی پرداخت و پس از 
مسحاصره دژ او و همراهانش را دربند کشید, چندی بعد 
لشکریان جهانگیر با چاره‌اندیشی نورجهان راجپوت‌هایی را که 
مهابت‌خان در اطراف جایگاه جهانگیر گماشته بود. شافلگیر کرد 
و با درهم‌شکستن پایداری آنان, شاء را از اسارت رهایی بخشید. 
جهانگیر و نورجهان برای رهایی آصف‌خان از بند و جات جان 
ری به ناچار با مهابت‌خان از در آشتی درآمدند و بدین‌گونه او 
ازاد شد. اما فرزندش ابوطالب چندي در اسارت ماند تا ای که 
جهانگیر مهابت‌خان را آسوده‌خاطر کرد و او نیز ابوطالب را از 
بند رهانید. پس از این رشداد, اصف‌خان به حکمرانی پنجاب و 
منصب والای وکالت و منصب هفت‌هزاری رسید. وی پس از 
درگذشت جهانگیر با زیرکی بر اوضاع مسلط شد و برای آن‌که تا 
رسیدن شاه‌جهان از دکن تخت شاهی خالی نماند. شاهزاده 
داوربخش نو؛ٌ جهانگیر و فرزند خسرو را بر تخت شاهی بنشاند. 
به‌نوشتة مآثرالامره اين شاهزاده؛ نگون‌بخت که خود می‌دانست 
سرنوشتی چون گرسفند قربانی در انتظار او است. از پذیرش این 
مقام سرباز زد اما اصف‌خان او را با سوگند آسوده‌خاطر کرد و با 
درایت و زبرکی توانست ارتباط نورجهان را با اسیران قطم و 
دست او را از توطثه و دخالت در امور دربار کوتاه کند. پس از آن 


اصف‌خان تهرانی 


نیز سپاهی را برای رویارویی با شاهزاده شهریار که از مسدعیان 
پادشاهی بود؛ فراهم آورد و در اطراف لاهور سپاهیانش را درهم 
شکست. شهریار به دژ ارک گریخت. اما اصف‌خان با محاصره؛ 
دژ او را به اسارت گرفت و پیش از رسیدن شهریار به پابتخت به 
فرمان شاه‌جهان شاهزاده را کور کرد. وی در بیست و دوم 
ربیم‌الثانی ۱۰۳۷ق شاهزاده داوربخش را هم دستگیر کرد و به‌نام 
شاه‌جهان خطبه خواند. پس از چندی به فرمان آصف‌خان در 
جمادی‌الاولی همین سال هر دو شاعزاده را ف روف فتند. 
شساه‌جهان بسه پاس خدمات ارزشمند اصف‌خان او را ببه 
یمین‌الدوله اصف‌خان ملقب ساخت و در محاورات او را عمر 
خطاب می‌کرد. وی همچنین در دوم رجب ۱۰۳۷ منصب 
هشت‌هزاری و مقام وکالت و مهر اوزک (مهر انجشتری شاه) را 
بدو تفویض کرد و در همین سال حکرمت پنجاپ و مولتان به 
نسرمان شاه‌جهان به‌نام متصوبان او مسلم گردید. در دوره 
/رپادشاهی شاه‌جهان اصف‌خان به افتداری بیش از پیش دست 
یافت» گرچه گه‌گاه سعایت‌های اطرافیان کدورت‌هایی نیز در 
روابط آنِ و پیش می‌آورد. در ۱۰۴۰ اصف‌خان به فر مان شاه 
برای مقابله با مسحمدعادل‌شاه به دژ بیجاپور لشکر کشید, 
عادل‌شاهيه پیجاپور و قطب‌شاهيه کلگنده هر دو دولت‌هایی 
شیعی بودند که خود را وابسته به شاهان دربار صفوی ایران 
می‌دانستند و این امر از موجبات تعارض آنان با حکومت دهلی 
شده برد. در جنگی که درگرفت محمد عادل‌شاه شکست خورد 
و در دژ بیجاپور به محاصره درآمد. او برای فرسوده کردن قوای 
اصف‌شان پیام‌های آشتی‌جویانه می‌فرستاد و کسانی را مأمور 
مي کرد که با او از در سازشی انا و اطهار شهمدستی کنند. 
سرانجام در ۱۰۴۱ق سیاه آصفخان چنان به تنگی آذوقه گرفتار 
آمد که ناگ بر دست از محاصره برداشت و در راه بازگشت به 
دهلی به‌رغم قحطی شدید آن نواحی به چپاول و غارت فراوان 
و تخریب مزارع و آبادی‌ها پرداخت. با مرگ مهاپت‌خان در 
۴ یعتی در هشتمین سال پادشاهی شاه‌جهان؛ سلطان 
لقب خان‌خائی و سیه‌سالاری نیز به اصش‌خان داد. اصف‌خان 
در هفتاد سالگی به بیماری استسقا در لاهور درگذشت و پیکرش 
را نزدیک مقبر؛ٌ خواهرش نورجهان به خاک سپردند. در شعری 
ماده تاریخ مرگ آصف‌شان چنین امده است؛ «زهی افسوس 
آصف خان». به‌نوشته عبدالرزای خواقی اورنگ‌آبادی اندکی پیش 
از مرگ او «روزی اعلی‌حضرت به عیادت او رفتند. سوای 
حویلی لاهور که به پیست لک روپیه مرتب شده بود و دیگر 


انب از سپي در شهار و | ِ۳ 


منازل و بساتین دهلی و آگره و کشمیر: دو کرور و پنجاه لک 
روپیه اهر کرور هند ده میلیون و هر لک صد هزار] از جراهر و 
نقد و طلا و نقره و اجتاس دیگر نوشته از نظر اصلیحضرت 
گذرانید که همه ضبط سرکار شود. پادشاه بپست لک روبیه به 
سه پسر و پنج دختر او؛ و حویلی لاهور به داراشکوه مرحمت 
نمود. تجمه را ضیط فرمود. آصف‌شان سیاستمداری وانسند و 
کاردان بود و از دارایی‌های سرشاری که اندوخته بود براي بالا 
بردن قدرت و نقوذ سیاسی شود سودامی‌جست. او در 
زمینه‌های قوناگون علوم از دانشی کسترده برخوردار بود و علوم 
عقلی. حکمت اشراق و مشاء را نیک می‌دانست؛ چنان‌که در 
دغاتر پادشاهی در کنار دیشر لّب‌هایش جنین مي نوشتند: 
«شعله‌افروز فطرت اشراقیان دانش آموز طیعت مشاییان.» وی 
با وجود مشاغل دیوانی و حکومتی فراوان, در ادار: املا ک خود 
نیازمند پیشکار و محاسبی نبود و خود به بررسی و تنظیم امور 
مي پرداشت. آصفب‌شان سخت دلبسته هنر معماری بوده ذوق 
هنری و دانش وی در این زمینه؛ به‌روشنی در طراحی بسیاری از 
بسناهای آن دوره دسده مسی‌شود. وی به فراآشیری اصول 
خوش‌نویسی نیز پرداخته بود و خط را خوش می‌نوشت. 
آصف‌خان شعر نیز می‌سرود و اين ببت از وی بسیار بر زبان‌ها 
رفته است: ایک سبزه بی‌نمگ نود در تمام هند -گویی که هند 
را یه نمک آب داده‌اند., 
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دار ةالمعارت بزرگ اسلامی. ۴۲۰۰۴۱۸/۱ دوز روشن: ٩۱۰‏ سعم 

انجسن, ۱۳۵ عمل صالم: ۱۹۷/۱ ۲۱۳: کاروان حند, ۴/۱- #۵ کل 

عحالب: ۲۱+ ما ترالامرا: ۱۱8۰۰۱۵۱ ماخذات احوال شعرا و مشاه 

۱۴۸-۸ مپطانه: ۱۵۰-۱۴۱ ۵۵ ۵۴۴ فتایمالانکار: 1۴۷ 

ترجه او امش ۱۵/۵ ۱۱۷ خمسیتّه بهان ۱۱۲۳۷ 

هنیا صوایجعط مکی کم مینز 


جهان ثاب 
اضف سمرقندی,عي قم الدین - اضف ‌چاه 


امف شیراژی (85۵]5178.21) میرزا محمدباقر؛ سده سیزدهم | 


چهاردهم هجری؛ شاعر و دولتمرد ایرانی شبه‌قاره. از مردم شیراز 


أصفه زمانی 

بود. برای تجارت به هند رفت و آمد می‌کرد. پس از چندی در 
اکبرآباد هند افامت کرد. نخست در ملاژمت میرحسین علی ان 
([ سب ۱۲۹۵ق) فرزند نورمحمدخان ( - ۲۵۶ ای) شرزند 
مسیرهرادعلی خان تالیور (-۱۲۴۹ق) به‌سر می‌برد. یس از 
روزگاری ملازست میرعلی مرادخان تالپر والی خیرپور 
(۱۳۱۱ق) یافت و در درگاه وی به پاية وزارت رسید. پس از 
چندی به سبب ناسازگاری برخی دولتیان به‌شیراز بازگشت. 
ایپاتی از وی در تکملث مقالات‌الشعراء یاد شده است. قصیده‌ای 
عیدبه یز از وی در ۳۸ بیت به‌نام میرحسین‌علی‌خان تالپور در 
جرید؛ مفرح القلوب به چاپ رسیده است. 

مینایم: گر ۵ شیر + ۴ تکمله مقالات شرا ۱۴۰۰۳۸ تلستان سح 

۱ ما خذات اسوال شعراو مشاه 1۵۰/1. 


حجتی 


اصف قمی (3.5]*.90.01): محمدقلی؛ سده بازدهم هجری؛ شاعر 


ایرانی. از ترک‌نزادان ایل بهارلو بوده اما چون در قم بسیار بماند» 
به مین آوازه یافت. مدتی هم در اصفهان نویسند؛ میرزا 
تیب ‌الله اصدر بوده است. آصف در دوره پادشاهی شاه‌جهان 
(۱۳۷- ۱۰۶۸ق) به هند و پس از چندی از آن‌جا به سفر جج 
رفببابازدیگو اه هند بازگشت و همان‌جا نیز در گذشت. گویند 
وی شعرهایی دل‌پسند می‌سرود. از سروده‌های أصف ابیاتی 
پراگنده به‌جا مانده است. 

متابع: بذک ةاللعرای عتی, چاپ اسلم‌خان, ۴: تذکره سختوران قم: 

۱ ند کره نصرابادی: ۱۳۲۵ الذریعه: ٩/۸؛‏ ریاف الصارفین: 

آفتات‌رای: ۱ بسا شرریان» ۲۶ 4۳۷ شعرای اصفهاني شبه شاه 

۹ شمم انحمی. ۶4 کاروان هنت ۶۵/۱ کلمات‌الشعرا ۶ کلزار 

جاو بدان» ۱۲۰-۱4 ماعذات احوال شعرا و ملاع ۱۱۵۱-۱۵۰۱ 

مرات‌العالی ۵۴۴/۲: شایج ال فکار: ٩۴۹‏ نشتر عشق. ۹4۱-4۰۱۱ 

جهان تاب 


اصف. محبوب ‌علی‌خان + محبر ب‌علی‌خان آصف‌جاهی 


أصفهٌ زمانی (اه.292«.8) فرزند سید ودودالحی ندوي؛ 


لکنو (ایالت اوتارپرادش هند) ۲۲ مارس ۱۹۲۵م- : 
بانوی فارسی پدوه هندی. پس از پابان دور* دبیرستان در دانشگاه 
ژبان‌های اردر و عربی و در ٩۱۳‏ 9 دانشنامید دکترای ادسیات 


سست سات سر 


اب از سی, رز شبه‌قار ه ۳ 


اصفی رامیوری 


فارسی گرفت. سپس در همان دانشگاه به تدریس زبان وادبیات 
فارسی پرداشت. به ژبان‌های هندی و انخلیسی اشتایی دار د. به 
کشورهای عربی و پا کستان سفر کرد و مقاله‌های گوناگونی ازوی 
دربارة زیان وادییات فارسی درتشریه‌های هتد به چاپ رسیده 
است. ذر ۱۹۹۲ در گنگرة خواجوی کرمانی که درکرمان برگزار 
شد: شرکت داشت. از آثارش: شرح شعر باستان جلد یکم(لکنو)؛ 
شخصیت وهنر طالب آملی در شعر به اردو (لکنو)؛ خودآموز فارسی 
(لکنو)؛ پرتو تحفق به اردو که مجموعهٌ مقالاتی دربار؛ زبان و 
ادب فارسی است؟ جدید ادسی جايزی که درباره نترنو پسان 
مشهور اردو است؛ شرح نر باستان به اردو؛ اردو ساهتیه کا اتهاس؛ 
مسختصر تاریخ فارسی به اردو؛ اردو سیکهو؛ فارسی سیکهیو؛ 
هد وستان کي بسوین صدی خسوي کی مشهور فارسی محقشن و 
ناقدین؛ مقالاات زماتی (لکنوء ۱۹۸۹ع). از مقاله‌های زسانی از 
«طالب آملی و تصوف؛ (مجله قومی آوان لکنو: ۱۹۷۵ع)؛ «امیر 
خسرو دهلوی.(مجله مشیر؛ لکنو؛ ۱۹۷۵م)؛ «قائم مقام فراهائی 
و دقیقی (مجله تهذیب و تریت؛ لکنو: ۱۹۷۷ع)۱ «استفاد؛ 
حافظ از لغات عربی» (مجلة آواز کنو ۱۹۷۷ع) و ,الب و 
طالت؛ (میجلة عاشنامه؛ دهلی ۱۹۸۱م) را می‌توان باد کرد. 

منایع: پاسداران: زان وادیات غارسی, درهند. ۱/۱؛ حافظ بو هان؛ 

۳ زیان و الاب فارسی دز عند ۱۲۱۲ مج ته سعفر انهای سمیناز 

پسوستعی ابران و شبه فاره هند. 4۳۷۷۰۳۷۶۱ مقاللات زمانی: مقدمه؛ 

هندوستان: کي اردو ععسعس, اور شعر #لاس ال 


رسوای 


اصفی ر اهپر ری لگ صصق: مولوی عدالجصار خان: 
فرزند عبدالرزاق‌عان ۱۲۷۷ -حیدرآباد ۱۳۳۷ شباعر 
فارسی‌گوی شبه‌قار». حامی تخلص می‌کرد. آگاهی چندانسی از 
زندگانی وی در دست‌ نست. فسسیده‌ای در سدح نسواب 
عمادالبلک بهادر سروده که نسخه‌ای از آن در کتابخانه اصفية 
حیدرآباد نگه‌داري می‌شود. نسه‌ای از فصیده درعدح مسجوب 
بارجتگ نیز به شمارهٌ 2232 درکتابخانةٌ موزهُ سالار جنگ یافت 
مي شود که در ۱۳۱۲ي به نستعلیق خوشی نوشنه شده است. 
اشعار وی در دیوانی گرد آمده که در کتابخان اصفیه نگه‌داری 
می‌شود. از آثارش: محوب الوطن در شرح حال پادشاهان دکن؛ 
موب الزمن در شرح حال شعرای دکن؛ مجوب دی‌السن در ذ کر 
احوال اولیای آن دیار؛ جلاالصایر؛ سلک کوهر؛ سه تتر اصفی؛ 
آثارالقبال؛ شواهدالنجوم؛ شمالئل‌الرسول که ترجمه اردوی 


آختاب اصغر 


وسائل الوصول الی شمائل‌الرسول است؛ کلیات نظم آصسفی؛ 
مراتالعروس؛ معجزات مي‌الوری در دو جلد که ترجمه خصاثص 
اکری است؛ مواهب بدنیه؟ نظام سروری. 
منابم: سخوران چشم دیده ۱۳-۲ صیح کلشن: لاله فهرست کاسخانه 
آصفیه. ۱۵۱۶۰۲۸۴۱۴ ضهرست مشترکد نسحه‌های ضفلی فارسی 
با کستان: ۱۱۳۷۰/۸ فپهرست نسخه‌های: خمطی, فارسی:۲۲۰۹/۳؛ 
ماحدات اسوال شعراو مشاهی ۱۱۵۸ 
را ی ۳۱۹۵ 
۳ ای یت کل یال «صاعد مر و ورورتیو وا 


5366-6۰ 


آغرالدوله هذبر جنگ زکریاخان ه زکریاخان 
آغرخان بهادر ترک جدگ: > «یده مقرل 


آفتاب اختر (۶ه0«هحقاق): فرزند سیداختر علی رضوی, اله‌آباد 


۸ هم س فارسی‌پژوه هندی. پس از پابان دوره دبستان و 
دبیرستتان» در دانشگاه به تحصیل پرداخت. آفتاب اختر با نوشتن 
پایان‌نامهای به‌نام مذکد لشعرای بهار از دانشگاه لکنو دانشنامة 
دکترای زبان و ادبیات فارسی گرفت. به ژبان‌های اردی انگلیسی 
و هندی نیز آشنایی دارد. مقالات وی در زبان و ادبیات فارسی از 
این مار تل: ۱- مشاله‌الی درباره فردو سی؛ - منتخیاتی از دیوان 
بهار با ۳ مقاله‌اي درباره تأثیر قافتا دار سعر امروز فار سی. 
متایم یاسلاران زان و ادیات فارسی در عند. ۱۳/۱ زیان و ادبیات 
فارسی در ند. ۲۱۳؛ گنج شایگان: ۳. 


رسولی 


آفتاب اضصغر (1505:1۸۳): ف]رژند محمد. اصغر خان»گجرات 


(ینجاب) یکم مارس ۰ سس و یستده 
پژوهشگر و شاعر فارسی‌گوی پا کستانی. از دانشگاه پنجاب فوق 
لیسانس و از دانشگاه تهران دکترای ادبیات فارسی گرفت. از 
۶۵ به مدت شش سال به کار تحقیق در ادب فارسی در ایرآن 
سرگرم نو د. در نفتطه به تدریس در بخش فارسی دابت‌کده 
خاورشناسی دانشگاه پنجاب سرگرم شد. به زبان‌های پنجابی؛ 
اردو انگلیسی؛ عربی و فارسی آشنایی دارد. از آنارش: تاریخ 
نوسی فارسی درهند و پاکستان عصر تیمودیان سزرگ از سابر تا 


اب فاز ی 3 شبه‌قاو د | 1 


آفتاب دهلوی 


اورنگب زب (۱۱۱۸-۹۳۲ق) که رساله دکترای وی است و 
خانة فرهنگ ایران در لاهور آن را به چاپ رسانده است؛ منظر؟ 
مرگ که ترجم فارسی موت کا منظر نوشته خواجه محمد اسلام 
از اردو است (پاکستان و ایران )؛ ترجمة دستور اساسی جماعت 
اسلامی پاکستان؛ ترجمهٌ خطبات اسلامي مودودی به 
فارسی(لاهور)؛ قانون اساسی (چاپ لاهور)؛ لسحات؛ که 
مجموع م قالات اردو فارسی است+ ارسفان. گس هیر 
( کشمیرشناسی)؛ ترجمه تاریخ مارکك شاهی به اردو (اهور)؛ مرتیة 
گم‌شدة ایرخسرو در مرگ خواجه نظاء‌الدین اولیا؛ نگاهي به 
ناربج رشدی؛ مرثية خان شهید؛ زیجات مرسوع در شبه‌فاره و 
تصحیح یج مظن شاهی+ سالهاي گذشته و حال و استشال؛ مجلا 
تعحشق (دانشگاه بستجاب)؛ هشت شفتار در مقنوی سعنویی! 
اه دق ها تفیل تا تیا هت ی له ات 
آفعاب اصغر علاوه بر آثار باد شده دربار؛ اپران‌شناسی نیز 
مقالاتی نوشته و کتاب‌های درسی فارسی هم تدوین کرده است. 
آفتاب اصغر جوایزی از دانشگاه پنجاب و اتحادية نویسندگان 
پاکستان و جایزه‌ای از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران 
گرفته است. 

منابم: تاریخ توسی فارسی درهند و با کستان.خانه فرهنگ جمهوری 

اسلامی ایران,لاهوی ۱۳۶۴شس؛ زبان فارسی در با کستانن: ۱۱۵ 

فارمیآمو ختگان, ۲۴۱-۲۳۹: گنج شایگان. 4۴.۳ گنحمینة دانلی: ۱9۵ 

مجموعه سسنرانیهای نضتین سمینار پیوستگی ابران و شبه فاره 

هد : ۱ ۳۵۹-۳۵۸ 


رسولی 


آفتاب دهساویی ل(1620-0۱0): اس الم‌ظفر مر وحالد بسن و 
سعلال‌آلدین عالی گرهر عبدالله سلقب به شاه عالم دوم 
۲۲۱-۰ اق» آخرین امپراتور از دودسان گورکانیان هند 
(۱۲۱۸-۱۱۷۳ق). پس از کشته شدن پدرش عزالدین عالمگیر 
جارح وی که در پتنا به‌سر می‌برد در چهاردهم جمادی‌الارلی 
۳ اش خود را شاه خواند. بیشتر سال‌های پیش از پادشاهی را 
با پدرش در زندان و تبعید به سرآورد. چون به پادشاهی رسید 
شجاغ‌الدوله فرمانروای اوده را به وزارت خویش برگزید و آن دو 
محمد قأسم‌خان» صاحب بنگاله را که از نیروهای انخلیسی 
ششته شده ید آن‌ها پناه جسته بود: باری دادند‌اما در جنی که 
میان آن سه از یک سو و انخلیسی‌ها از سوی دیگر درگرنت هر 
سه شکست خوردند و ناگزیر به مصالحه گر دیدند (۱۷۸ ای در 


سست و 


آن‌ها تسسلیم کرد. در ۲۶۴ اي لام فادرخان از خو یشان 
فرمانروای بنگاله به کین‌خواهي او به دهلی تاخت و چون بر 
شهر دست یافت به چشمان شاه عالم میل کشید. در ۱۲۱۸ 
انگلیسی‌ها دهلی را گرفته شاء عالم را از تخت شاهی برداشتند و 
از آن پس تا ۱۲۲۱ق که شاه عالم درگذشت در دژ دهلی زندانی 
بو د. شاه عالم به فارسی وهندی شعر می‌گفت و در هندی بهاشاً 
و در فارسی آفتاب تخلص می‌کرد. از میرزا فاخر مکین که اشعار 
او را گردآوری کرده اصلاح سخن می‌گرفت. نسخه‌هایی از دیوان 
آفتاب در موزه ملی پاکستان (به شمارة ۱۷,۳۸,1970-254): 
کتابخانه موزه بریتانیایی لندن, موز؛ٌ ملی پاریس و کتابخانه 
انجمن تحقیقات بهار در پتنا نگه‌داری می‌شود. معروف است که 
آفتاب چهار دیران به زبان اردو داشته. اما از آن‌ها تنها یک دیوان 
از دستبرد ایام در امان مائده است. یگ عثشنوی به اردو به نام 
منظوم افدس و کتایی به نام فص شاه شجاع الشس نیز به او 
ثیست داده‌اند. مجموعة اشعار فارسی؛ اردو: هندی و پنجابی 
افتات در ۲ اق کردآدری شده و او خود نام نادرات شاهي به 
آن‌هسبا داده است. نادرات شباهي در 6۱۹۴۴ به کسوشش 
متا زعلی خان عرشی به چاپ رسیده است. 
سانع؛ اردو دا + معارف اسلامیه: زیر «شاه عالم ثاني»؛ ثار بخ لدب 
اردی سکسینه: ۲۰۶ تاریخ لیات فارسي: ۱۱۹۷۷-۱۹۶ تاریح الا سامت 
مسلمانان پاکستان و هند, ۱۳۷۱۳ تدقرد هندي: ۴! له بقة الشعرا 
۱ شش مرکا زیسبا: ۴۸۶/۲: داستان ترکتاز ان هد 
۴ ۳۶۲ دانرتاسعارف بزرگك اسلامی: ۴۴۹۰۴۴۸/۱ الذر بعه, 
۸ ریاضی‌الفر دوس. ۳۵: 1۳۶ سح شعرا: ۱۳۸ سفبنه هندی: ۳.۲: 
فهر ست علقاتالشعرا: ۰۱۴۱ مشترک نسحه‌های خعلي ارسي ,با شستان, 
۸ قهرست نسطه‌های تعلی, فارسی موزه سلی با نستان»+ شراچي: 
۷۷ ۱۴۷۲ قلشن بی‌خاو: ۱۶۷ 1۶۸ کلشن همیشه‌بهار: ۱۶۰ قلئی 
هسندی: 4۱۲.۶ مسوعه نفز: ۱۲۰۰۱۷ بگارعالشای: ٩۷۲۶/۳‏ 
ة ال اطرن ۲۵۷ 
جج عطر دز رسدرد لا دابع حور زد عیجت ۵۱۵ 
با عرص جوزونع .ص۵9 اه بصعمه تحار جلاک ار یهد 
۲۱۲تاندفر قیاق ده بجع 
دانشتا هه 


آفتاب عالیتاب (طق).دا.قسبطشا ۵ تلفره‌ای به فارسی نوشته 


قاضی محمد صادق خان اختر هوگلوی (- پس از 3۱۲۷۳). این 


سامت _ بس سس پیت مت 


نی از سیی, درز شبه‌قاز ذ| ۲ 


آفتاپ هندوستانی 


افرین لا فوری 


سس سس سس ام نس سا از ۵۸ - 


۳ 


تذکره زندگينامة ۴۲۶۴ شاعر فارسی‌گوی است. اختر نوشتن آن 
را در ۲۳۸ اق آغاز کرده و در ۱۲۶۹ق به یابان برده است. ایس 
تلاکره اکنون در دست نیست. اما مولفان تذکره‌های اختر تادان 
صبح کلشن و روز روشن از مطالب آن فراوان بهره برده‌اند. 
منایم؛ ادیات قارسی بر مبنای تات استوری: ۱۶۸۰۰۶۷۹۲ ناو یت 
ادیات سلماثان پا کتان و هند. ۵۴۶/۳: تارین تذکره‌های فارسی 
۹-۰ ۱؛ تست کرهتوسی فسسازسی فرتند و سا ستاو 
۹ ,۱۹ ۷۰۵۶ ۷۱۰ روز ردشی۴۳-۴۰۰۳۷۰؛ فرهنکد تویسی 
ذارسی. ۴۴؛ غپرست مشترک سخه‌هاي خطی فارسی با کستان 
۰ قهرستو اره کتاباي فارسی. ۱۷۴۱/۳: عبدالرزاق زهیر: 
نکر «لگاری در ادب دری» اد سال بیست و یکی شماره ۲ 
جس ۱ 
دانشتامد 


آفسریدی (8:08:.80).محمد قاسم علی‌خان فرزند برهان, 
۲۲۱-۳ ۱ق» شاعر و نویسنده افغانی تبار شبه‌فاره. از تبره 
سلطان خیل آفغان بود و خاندان او در دور؛ اورنگ زیب 
گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) به هند کوچیدند. پدرش برهان 
(-۵۱۱۹۲) و نياي او نیی‌نام‌خان (-۱۱۴۵ق) در روپدادهای 
دور؛ اورنگ زیب و جانشینان وی شرکت موّثر داشتند. خحود 
آفریدی از فرخ‌آباه مرکز افقانان بنگش, برآمد و به عتوان یک 
سرباز حرفه‌ای به کسانی مانند جسونت راشو صولکر: نراب 
امپرضان غرماتروای نونک و میرجعفر فرماتروای بتگال 
( ۱۱۷۶ ۱۷۲ ۱ب ۷ ۱۷۸ ای) خدمت قرد و سیس یه 
خدمت شرکت هند شرقی انخلیس درآمد. از آثارش:۱- رسالة 
آفر بدی /توزکك افربدي (نسخه مشرقية دارالعلومالاسلامیه در 
پیشاور به شماره ۱۹۱۰/۱ ال به خط خود موّلف. با تاریخ 
۰ ی به فارسی. که در آن آفر بدی, گذشته از ذ کر شحرهة 
افعاتان و خاندان خوده به تفصیل به سوانح زندگی خود و 
رویدادهای روزگارش پرداخته است. این اثر که در ۱۲۲۲ق 
نوشته شده در پیست و یک یاب تدوین شده است. آفربدی در 
۵ ف» یک باب دیگر در مرگ برادرش اعظم‌علی‌شان و در 
۹ اش باب بیست‌وسومی نیز به شتاب افژوده است؛ ۲ 
شفاعت اف بدی (نسخه خنمحینة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور به 
شماره ۵۰۰۴/۲/۱۹۹۴) به فارسی که گونه‌ای شجره‌نامة منظوم 


سسسوسس وی یت .2 سس سم هت بت 


است. این اثر که در ۱۲۱۰ق ساخته شده. مجموعه‌ای از قصید, 
و غرزل است در اسوال و فضیلت پساآسر(ص )؛ امامان و پیب ان+ زب 
دیوان هندی (نسخه کنابخانهة بانکیپور) حاوی غزلیات به اردوی 
گهن: به ترتیب الفبایی. آميخته با برخی غزلیات فارسی: ۴- 
دبوان آفریدی (نسخه مشرقیه دارالعلومالاسلامیه در پیشاور به 
شماره ۱۹۱۰/۴ الف) شامل فصاید فارسی و پشنو؛ ۵ دیوان 
پشتو (نسخة مشرقیه دارالعلوم‌الاسلامیه در پیشاور به ثسماره 
۲ الف)؛ ۶- آفربدی‌نامه | فرهتگه آفردی که فرهنگ 
واژگان فارسی معادل‌های پشتو: کشمیری؛ انگلیسی و اردوی 
آن‌ها است؛ ۷, متطومة خواننامه به پشتو؛ ۸ مثلوی تاربخی 
محاربث کابل و قندهار/ ظفرنامه کابل/ حالات شاه شجا] و جنگ 
افخانستان و تباهي لشگر انگریزی (آگره ۱۲۷۲ / ۱۸۵۶ع). 

منایع: راهنمای ثاریخ اففاستان. ۱۲۰: رشدزیان و ادب دری در 

سود فرحدگی بشتو زمانان, ۱۲۳-۰۱ فرحتحك زبان و ادیات نت 

۱ فهرست مشتر که نسحه‌های خی ۶ارسی پا کستان, ۲۳/۸ ۱۷: 

۳ ۲ ۱ ۲۸۷/۱۲ ۲: فهرست تسه دای خقلی 

فا ی .۰۲۹۶۷۱۳/۴ هر ستواره بای فارسي: ۳۵/۲ له ۱۰۷۲ 

۸ ما ات احوال شعراو مشاخیر: صی ۱۷۸ 

۱۱۶ ۱۱۲ ۱۱۱2۱۱۱۵ ری گا باتاع نع از اد رومام 
سا ره وه 98 1 ریا 
ی ۱ 
برزش 


۳ 


آفرین لاهوری (م:120۳:-010.ة) شاء فقیرالله, لاهور ۱۰۷۰- 


۴ ان» شاعر فارسی وی شبه‌قاره. اصلش از شبیله جویه از 
قوم جر است. تمام عمر در لاهور بود و در محلهُ بخارایی‌ها 
زنسدگی می‌کرد. صوبه‌داران لاهور: حصوصاً سیض‌الدوله 
عبد الصمد خان بهادر و زکریا خان بهادر پسر او بسیار تکریمش 
مي‌کردند. از بسیست‌سالگی شعر سی‌سرود و آن‌ها را بر 
حفیظالله‌خان پسر سعدالله خان علامی که در آن هتگام ناظم 
لاهور بود می‌خواند و پسند او می‌افتاد. غلام‌علی آزاد بلگرامی 
(-۱۲۰۰ق) آفرین را در ۱۱۴۳اق در لاهور هنگامی که سرگرم 
نظم قصه هیرورانجها بود دید. بار دیگر او را در ۱۱۴۷ق دیدار 
کرد.ءشعری از او خواست و او نیز مثنوی ایبان معرفت را که به 
خط خود نوشته بود به او داد. آفرین در همین سال نیز دیداری با 
رال داغستانی کرد. با سراج‌الدین ارزو مکاتبه وبا میر احمد 
فابی, خواجه عبدالله سامی و میر محمد عصلی رایج دوستی 


پسسسسویتتتتات ‏ سس جع ساو و 


اج نب از سبي ذز شدقاوه | ۲۵ 


آفرین لا شرری 


داشت. در لاهور عقاید و کلام و مثنوی معنوی درس می‌داد. به 
علم رمل نیز علافه‌مند بود. شاگردان بسیاری از جمله حکیم 
بیگ خان حاکم داشت. با مأموران محلی مغول که بر هندو ستان 
فرمان می‌راندند آشنایی داشت و بدین ترئیب از امکان زندگی 
مرفه برخوردار بود. اما از آن پرهیز می‌کرد. مدح دو لشسمردان را 
می‌گفت. بیشتر به طرز صائب و گاهی یز به‌شیوء ناصر علی 
سرهندی شعر هی‌سر ود. از شاعران توانای شند آسست قه در 
خیال‌بندی و مضمون آفریتی دست قوی داشت. به زبان فارسی 
علاقة فراوان داشت و بسیاری از سروده‌های شاعران بزرگ این 
زبان را از بر بود. شعرهایش سرشار از احساسات عارفانه و 
احترام به پیامپر(ص) و فرزندان او است و از اشکالات عروضی 
نیز خالی نیست. از اثارش: دیوان اشعار که نسخه‌ای از ان به 
شمار؛ 0.274 در کتابخانهة موزهٌ بریتانیایی نکه‌داری می‌شود. این 
دیوان در بیش از ۴ هزار بیت غزل» مخمس. فصیده و ترجیع‌بند 
است. جلد یکم کلیات آفرین که دیوان او است در آکادمی ادبی 
پنجاپ و جلد دوم در ۳۸ قصیده و سه مثئوی دار و نبارء انبان 
معرفت و ابجد فکر به چاپ رسیده است؛ مثتوی عرفانی ابجد 
فک که در آغاز آن اورنگ زیب (-۱۱۱۸ق) را ستایش کرده 
است. نسخه‌ای از آن به شمار؛ٌ ۳۷۶۸ در کتابخانه گنج بخش 
اسبلام اناد نخه‌داری می‌شو د؛ مهتاب و کتان / جان ودل در داستانا 
عشق شاهراده‌ای به نام دل و دختر وزیر به تام مجان است. دل با 
با دختر شاهزاده‌اي دیخر نامزد مي‌کنند تا میان او و جان جدایی 
بیفتد. کشتی شاهزاده در مسیر خانة عروس غرق می‌شود و او 
نیز به دریا می‌افتد. این خبر که به جان می‌رسد. خود را به دریا 
مي‌افعند. ماهی رگن او را می‌باعد. ماهیی شکار پبادشاهی 
می‌شود. دختر نیز از شکم ماهی رها شده سرنوشت خود را برای 
".شاه بازگو می‌کند. دل نیز پس از رهایی از امواج دریاهاء به همان 
شهری که جان در آن بو می‌رسد. دل با پادشاه می‌جنگد. 
سرانجام پادشاه جان را به همسری او در می‌آورد و به شهر خود 
باز می‌گردند. در میان راء یک‌بار دیگر از هم جدا صی‌شرند. 
عروس تنها به شهر می‌رسد... وبا داستان ناتمام مسانده است. 
اییم داستان به‌اهتمام سولوی نیازعلی‌خان به‌چاپ رسیده 
(امرتسب ۰۹ و دست‌نویس سخة خطی ناتمامی از آن به 
شمار: ۷۳۰۹ در دانشگاه پتجاپ نخه‌داری می‌شود؛ مشنوی 
گر عست؛ مثنوی انان معرفت که در عهد بهادرشاه سروده شده 
است؛ هر و رانجها/ رازویاز/ یار و داز/ ناز و باز که مثنری بزمی 
در داستان هیر و رانجها از افسانه‌های هند است که در ۱۱۴۳ به 


ید 


آفی هندوستانی 
نام فرخ‌سیر (۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) در ۲۱۳۲ بیت سروده شده 
است. نسخهٌ خطی آن به شمار؛ ۷۴۳ در کتابخاله ُنج‌بخش 
اسللامآیاد بکه‌داری هي شم د. 
منابع: ارذد دام د معارف اس عیه. زیر #أفر بی : بارسی کو بان خن و 
سند ۹-۱۵۶ ۱۵: با کستان مین فادسی ادب: ۱۱۳۳-۱۰۶۳ تاریخ 
ارات در ایران. ۱۴۶۸-۱۴۰۳/۵ تا یط اد پیات مسلمانان با کستان و 
حند. ۵۲۵۰۳ نذک تالشعر ای عني. جاپ اسلم‌خان, ۲.له تدگره 
ستظر: ۱۲۳ تذک 5 حسینی. ۱۴۶۰۴۵ تذکرد شعرای یستحاب: ۳۱۷,۴۲۰ 
تک 5 شعراي کدمر. ۱۴.۳ تذکرة علساي امامیه با کستان. ۲۲۶-۲۱۹: 
تذکره نویسی فارسی درهند و پا کستاین. ۱۲۹۸ ۴۱۶؛ یل ۱۱۱ خرانة 
سا خر 4 ۳۸ داستان‌سرایی فارسي در شیه‌فاره ۰۱۴۳۴ ۰۱۳۷ 
۱۹۰۹ رصع ۱۰۱؛ روز روشی. ۱۱۰ ریاهيالصارین: ۱۴ 
ر یمان الادب, ۵۱۵۰/۱ سرو آزاد ۱۳۰۷-۲۰۵ سفیته حندی: ۱۱ 
شسعم انحی. ۳۴ -۳۵: قهرست مشترکد نسه‌های خی شازسي 
با کستان: ۱۰۱۸ فهرست نسه‌های خی فاز سی مره ملی 
پاگستان. ۳۷۳: گزیدط اشعار سمکگ عندي, ۳4۲-۳۸۲: ما خذات 
اح ال شعرا و مشاعبر. ۱۵۰:مسمم اللقایی:۱۵: مستد رگ اعان الشیعه . 
۵۴۴ مطلم‌الشسی: ۳۴ متخ اللطایت.: ۷۶ ننایج ال قشار. 
اجه الط اط. ۰۲۲۸/۶ نت شین ۱۴۷۰۱۲۵؛ همیشه سیهاز. 
۲ سا ؛ جلد ۱۸: شماره ۱۲ فروردین »۱۳۵۰ ۱8 
ی 
و 


با امد ۲زا ام 140 0ص 


حجتی 


آفی هندوستانی (اساقاعصصص اقا الهیار عان؛ فرزند تروات 


اسیرالدوله: ۱۲۳۳.- ۲۷۸ ۱اق: شاعرفارسی وی شبه‌قاره. 
بدرش پایه گذار دولت تونک بود. وبا الهیار خان پس از آین‌که 
درسش را به پایان برد و زن گرفت دیگر در کار حکومت شرکت 
نکرد چنان‌که در تازیخ ثونک هیچ اشاره‌ای به دخالت آو در 
حکومت نرفته است. وی گرشه گیری و مراقبه را ترجیح میداد 
و غالبا برای دبدار مشایخ صوفیه به سفر می‌رفت , دو دختر و 
یک پسر به نام محمد داشت که با تخلص وافی شعر می‌گفت. 
آفی برای دل خود شعر می‌گفت و از ناطق مکرآنی (-۱۲۶۴فی) 
اصلاح سخن می‌گرقت. به گفته مولف گلشن حميشه بهار عاشق 
تخلص مي گرد. معتقد شاءالله‌نور و شافعی مدذهب بود. از دیوان 
او تنها دو غزل باقی مانده است که در هر دو از شیو؛ سخن 


الاب تازسي شود شه‌قار و | ۳ 


آقااحمدعلی فرزند شجاعت‌علی 

حافظ پیروی می‌کند. در ۱۲۸۵ق یک مثنوی به نام گلزار خیال 
سروده که داستان شاهزاده و کُدا است و در ۱۸۵۹ در اجمیر به 
چاپ رسیده است. پرخی تذکره‌ها نام آفی را احمدپار آورده و 
الهیار را پدر او دانسته‌اند. به آفی متنوی دیگری به نام هیر و 
رانجها نیز تسبت داده‌اند که در ۱۳۲۷ق در لاهور به چاپ رسیده 


اسست, 


هنایم: ذاستان سراتی از سپي دز سکاو وا ٩۲۳۰-۲۵‏ در تعی 4( ۱ 
۸ 1 رسحانة لدب زیره‌آفنسی: قهوست کتایهای چلی 
فار سی: ۲۷۶۲۴ ۱۴ ما الاگرام ۲ ۱ گلستان سیحفی: ۱۳۳۶۸۳۳۷ 
کلشن عمیشه‌هار. ۲۳۴: مامحذات احوال شعرا و مشاعی: ۱۸۳۲ 
مقالاتالشعرا. ۸۷۹: مکارم ال شار: ۲/۵ ۱۱۷۹ مولین گتب جایی 
فا سیی ۲ ری 1( بتّاعی یه از بخ الابیه فاز سی درز یل تایه 

ری عم 


۰۳۱ 
آقااحمدعلی فرزند شجاعت علی ‏ احمدعلی چهان‌گیرنگری 


اقاخان یکم (8:80۵۲۵0۳): سید محمد حسن حسیئی 
محلاتی: معروف به حسن‌علی‌شاه پسر شاه خلیل‌الله پسر 
ابو الحسن‌شان: روستای کهک در نزدیکی محلات ۱۲۱۹- 
بمبئی ۲۹۸ اي دولتمرد. نویسنده ایرانی و جهل و ششمین امام 
اسماعیلیان نزاری قاسم‌شاهی. نیای او میرزا ابوالحسن‌خان 
معروف به سید کهکی حاکم کرمان در دور: برآشوب اواضر 
شرمانروایسی زندیان و اوایسل پادشاهی قاجاریان بود و 
لطف علی‌خان زند را که می‌خواست به کرمان دراید به شهر راه 
نداد. ابوالحسی خان در کر مان درگذشت و پس از مرگ وی پسر و 
جانشینش شاه‌خلیل‌الله مقر امامت اسماعیلیان را از شهر بایک 
گرمان به کهک انتقال داد و بعدها براي نزدیک‌تر شدن به پیروان 
خود درکرمان و شبه قاره به یژد رفت (۱۲۳۶ق) و همسر و پسر 
خود سید محمد حسن را در کهک یا به روایتی در دولت‌آباد از 
آبادی‌های مات که در اقطاع وی نود به‌جا گذاشت: رای آن با 
پس از مدتی به قم گو چیدند. شاه خلیل الله در پی نزاعی که در 
بازار یزه میان برخی اسماعیلیان و تنی چند از بازاریان پیشی‌آمد 
کشته شد (۱۲۳۲ق) و همسر او برای دادخر اهی از فتح علی‌شاه 
قاحار (۱۲۱۲- ۱۲۵۰اق) به تهران رفت. فتح‌علی‌شاه مسببان 
قتل شاه خلیل‌الله بعنی میرزا جعفر صدرالممالک و ملاحسین 


آقاخان یکم 


یزدی: را کیفر داد و دخثر بیست و سوم خود سرو جهان خانم را 
به همسری محمد حسن درآورد و بدو لقب آقاخان بخشيد و به 
یاس خدمات نیایش انوالحسی‌خان به قاجاریان حکوهت قم و 
محلات را به وی وا گذاشت. آفاخان که ضمناً جانشین پدرش در 
مقام امامت اسماعیلیان بود؛ پس از مرگ فتح علی‌شاه و روی کار 
!میدن محمدشاه فاجار ( ۰۱۲۵۰ ۲۶۴ اق) به پایمردی فائم‌مهام 
فراهانی به حعومت کرمان منصوب گشت (۱۲۵۱ق). وی 
سرکشان داخلی در کرمان را فرومالید و امور آن‌جا را انتظام 
بخشید ولی حکومتش دیری نبایید و با قتل قائم‌مقام و روی کار 
امدن حاج میرزا آقاسی از مقامش برکنار شد (۱۳۵۲ق). اما وی 


فرمان عزل خود را نپذیرفت و با سپاهیانش در ارگ بم یناه گرفت 
و به محاصره تیروهای دولتی درامد. پس از جهارده ماه محاصره 
نا گزیر به تسلیم شد و هشت ماه در کرمان در بازداشت به‌سر برد. 
پس از تحصنی در شاه عبدالعظیم از عفو شاه برخوردار شد و به 
املاک خانوادگی خود در محللات رفت و دو سالی در آن نواحی 
بهسیپرد و در این ضمن در پی شورشی دیگر برآمد و سپاهی از 
اسماعیلیان,و مزدوران غیر اسماعیلی فراهم آورد. برای پتهان 
دجه‌داشتی|هلاف خود از محمدشاه اجاژه شواست که به ژپارت 
محه ترود و شاه پذیرفت. در رجب ۱۲۵۶ق محلات را ترگ 
گفت و به جای-نعجاز رهسیار کرمان شد و با جعل فرمانی به نام 
فجمل شا و خود را حا کم گرمان فرانمود ولی این بار نیز پس از 
جنگ و گریزهای فراوان و به‌رغم کمک انگلیسی‌ها کاری از پیش 
نبرد و به خراسان کربخت و از راه قاین و لاش به قندهار در 
افغانستان نزد انگلیسی‌ها رفت (ذو القعد؛ ۲۵۸ اف) و چندی بعد 
همراه آنان رهسیار ستد شد و در آنجا خدمت شایانی به 
انگلیسی‌ها در فرونشاندن مخالقت‌های محلی کرد. وی براي 
آزک» جای پسایی در اسران ببه‌دست آورد برادران ضرد 
محمدباقرخان و ابرالحسن‌خان را به تسخیر بمپور در بلوچستان 
ایران گسیل داشت. اما اینان» به‌رغم برخی کامیابی‌های نخستین؛ 
کاری از پیش نمردند و از سرداران ایرانی شکست خوردند 
(۱۲۶۲ق). آفاخان از مسیر کچه و کاتهیاوا جونگی سورت و 
دمن رهسپار بمبئی گردید و در محرم ۱۲۶۲ وارد آن شهر شد. 
در ۱۲۶۳ق در پی اعتراض حاج میرزا آفاسی» دولت انگلیس 
وی را به کلکته فرستاد. در ۱۲۶۴ق به بمبثی بازگشت و از آن 
پس این شهر مقر وی و جانشینانش که همچون او لقب اقاخان 
دارند گر دید از مهم ترین رو پدادهای درر؛ اقامت آقاخان بر 
بمیئی مخالفت برخی خوجه‌ها (هندوانی که به کیش اسماعیلی 


اب ار عیی, در یه خار « | ۷ 


گرویده بودئد) با امامت او و خو دداری‌شان از پرداخت مالیات 
بدو بود؛ ولی وی پس از کوشش‌های فراوانء به‌ یژه بعد از رأی 
دادخاهيی که به ریاست سرجوزف ارنولد ها مان اه 
دعاوی خوجه‌ها تشخیل شده بود به سود او (۱۲۸۲ی ! 
۶ ) بر آن‌ها فایق آمد. چون درگذشت پیکرش را در با 
حسن‌آباد محلهٌ مذکائون بمبلی به خاک سپردند, بعد از وی به 
ترتیب پسرش آقاخان دوم علی‌شاه ( ۱۲۴۶ ۱۳۰۲) آقاخان 
سوم محمذشاه (۱۲۹۴. ۱۳۷۶ق) پسر آقاخان دوم و آفاخان 
چهارم کریم‌آقاخان نوهٌ افاخان سوم به امامت اسماعیلیان 
رسیدند. آقاخان خاطرات شود را به نثری شیوا در کناب کوچکی 
به تام تاریخ غبرت‌افزا نوشته که در ۲۷۸ ای در بمبلی و به 
کرشش حسین کوهی کرمانی در ۱۳۲۵ش در تهران به چساپ 
رسیده است. گفتنی است برخی پزوهشگران مانند اسوانوف 
معتقدند میرزا احمد وفار شپرازی که در ۱۳۶۶ی سفری به 
نمی گرده و یگ مثنری نیز در ستابش آقاخان سر و ده دروافع 
مولف اصسلی تار بخ عبرت‌افز۱ است و انرا به نام او نو شته است. 
آقاخان ظاهراً طبع شعر هم داشته و به گفتة ملف حدبقةالشعرا 
«غالباً بر طبع‌آزمایی و طرح از برلی گفتن شعرا شعری می‌گفته 
است.؛ در ادیات فارسی بر مبنای تألبف استوری از کتاب شعری به 
نام کنزالمصالب در مرائی از آقاخان بادرفته که در ۱۲۷۴ق دز 
بمیثی چاپ سنگی شده است؛ اما با توجه به فهرست کتابهای 
چایی فارسی چنین می‌نماید که سراینده این اثر شاعری با تخلص 
ساغر و ناشر آن آقاخان بوده مگر ایس‌که خود آفاخان ساغر 
تخلص می‌کرده است. 

منابع!۱ قاضان ها -۱۲۰: اخبیات اسماغیلی: ۱۱۴۹-۱۴۸ اذیانت 

خاوسی بر بناي تالف استوري» ۹۸۷/۲:امیر گییر و ابران. ۰۲۵۵ ۲۶۱! 

تسار جع غضدي. 1۲-۲۷ ۰۲۷ ۱۹۶ ۰۱۹۷ ۱۳۱٩‏ تاریخ 4 عشا بل 

اسماعبشه. ۱۷۴ ۵٩‏ تا بخ ق مان ورزر ۰۷۷۲۰۷۷۱ ۱۷۸۸-۷۸۲ 

تار یج متعلم تاصری»؛ ۱ ۱۳۲۴ ۱۳ ۱۳۵ ۱۳۵۲ : 

۸ تب‌اری و عفاید اس‌ساعیله: ۲4: ۲۱ ۵٩۹۱۵۷۴‏ 4۴٩۵د‏ 

۰ ۱ حد یقة الشهرا ۰۱۲۰۸ ۱۲۱۴: حفایی ال یار ناصری: ۲۵: 

۶ دانشامة ابران و اسلام, ۰ - ۱۱۳: داثرةالسعارف ورگ 

اسلامی. ۱۳8۳۴۶۰/۱ ۳۳۹/۵ ۱۳۴۰ شرح حسال رجا ابسران, 

۱ ۱۳۵۱ صدرالشواریض ۸۴ ۰۱۶۷ ۱۱۶۹ طراین الحفایق: 

۲۷ ۳: خر ماند‌هان گر عای. ۰۱۹۲-۱۹۰ ۶۱۶: فهرست کتابهاي 

سای فارسي: ۴ ۳ شور سنهو اره شتابهای فارسی, ۱۷۴۵: 


محمع ایحا ۱۱۳۹ مکارع ثار: ۳( ۷ باسح او از یسخ: 


سر ۳۲ 


آگاه بلگرامی 


۲ار۳۳۳. ۳۳۵ 
و ۵۱۱۵-۱۱۵ معا مفقا اناد ماهتا 
6 جات وال مواو و ۱4-19 ۳۱۵۲۵۱۱۳8 
ت۳۳ 
زر 


۳ 


آقا صادق ‏ صادق بهکری 
آقه‌باش فاجار ستو عبدالقادرخان 


آگاه (ق8). نظام‌الدین احمد سد؛ دوازدهم هجری. شاعر 

فارسی‌گوی شبه‌قاره. از زندگی او هیچ آگاهی در دست نیست. در 
۱۳۵ اي سده مشنوی سرو ده اسست: ۱- نشف زساکه شاعر در مدمه 
آن به‌شرح عشن و فراق خود پرداخته و سپس در ادا آن 
داستانی دیگر بدین مضمون سروده که جوانی دختري را در 
خواب دیده عاشق وی شد و در بیداری به‌ناگاه او را دید؛ ۲- 
منصوزآممون که در آن به‌شرح عشق جوانی پرداخته که دختری را 
رز خواب دید و عاشق او شد؛ ۳ سافی‌نامه. نسخه دست‌نویسی 
اومایهننه اثشر به‌شماره ۱۱۷۳ در کتانخانه بادلین نکه‌داری 
هپ سو (, 

منایم: تاریخ ادیات فارسي: اند. /۹: داستانسرايي فارسی در شه‌فاره 

در دوود تسور بان 1۲۶٩‏ 

بر ار توب ابا تجگ مه ان عنورلواهن 


, -۱۵ ۱۱ ایا معا ۱ رما 


فتح‌نبا طبرتي 


]اه بلگرامی (اصعي اعطق 3): سید علی رضا هرزند صیر 
عبدالو احد ذوقی. -بلگرام ۱۱۸۵ق» شاعر فارسی‌گوی شبه 
شا ه, شایستگی او در سخن‌سنجی و کهم زکته‌هیای ذدفیق بو د. تشر 
فار.سی استتعیل اد ثراوان تا شا #ار سرجیی تل‌قره‌شان اییات 3 
رباعی‌هایی از او آمده است. از دوستان نزدیک غلاع‌علی آزاد 
بو د. 
میناجع: بلگرام کي فارسی شعراه: ۱۵4 سرو آزاد. ۱۳۴۶ شم انجمن: 
ند ۵۴: صحت ابراهيم, ۱۸+ عاخدات احوال شعراو مشاهر. 
ی خایج ال فکار : ۴ مد ستی: ۱۱۵۴/۱ ۱ 
ب([1۳۱-1156) وس وخ بط امیصوط طا ایک مدع 
27-2 


آگام پیشاوری 


((۰‌۰‌‌ سسسسس 7 سصسصسصک۳ 


ا اه پیشاوری (21-:0188*-3280), شیخ محمدصلاح: معروف به 
محمد کاظم.ف رزند شیخ صدرالدین- ۱۱۴۰ شاعر 
فارسی‌گری شبه‌قاره. در فرماتروایی محمد شاه گورکانی 
(۱۱۳۱ست۱ ۱۶ ای) در دهلی زندگی مسی‌کرد و تیابت غلدم 
محی‌الدین علی خان رئیس بیوتات پادشاه با او بود. باگل 
محمد معتی یاب خان ینجایی؛ متخلص به شاعر (- ۱۱۵۷ )؛ 
دوستی داشت. به هر دو زبان فبارسی واردو شعر می‌سرود. 
برخی منابم از او با نسبت نیشابوری باد کرده‌اند, 
منایع: یا کستان مین فارسی ادی؛ ۸۶۱/۳ هه باب معایي, ٩۴‏ تذکره 
. حیلی. ۱۴۴ تذکره خوشگو: ۱۲۶۵ تذکود ریسفته گوبان, ۱۶ تلذکره 
غارسی گو شعرای اردو. 4+ چمنستا 


اعد ۱ ۲۸۸ ٩۱۱‏ شام شر سای :۲.۱۱ ۱؛ ستمم اتحی :۳۸ ۳ ۲ 


جمنستان. سعو ال : ۲ سخن شعرا: سصته 


ام اهیج: ۱ ۱: از سی اب هی از بط ۳ ۸ مات الشعر ۱ ۲ 
دانستأسه 


آگاه مدراسی (0هة:2«»00ة) محمد باقر/باقر فرزند مرتضی 
تایطی؛ ویلور ( 
دینی.نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. نیاکانش از مردم 
بیجاپور بودند. محمدباقر در زادگاهش پرآمد و مقدمات علوم را 
در همان‌جا در شدمت عمش و سید ابوالحسن قرنی ویلوری فرا 
گرفت. سپس برای ادامهةٌ تحصیل به ترچناپلی کوچید. هنوز به 
بیست سالگی رسیده بود که در فقه و کلام و حدیث و تفسیر 


اژ ترابع مدراس) ۱۱۵۸ ذیحصه ۱۲۲۰ق؛ عالم 


مهارت فراوان یافت و به تدریس و صدور فتوا پرداخت . در 
بیست سالگی سرپرستی دیوان انشای محمد علی گوپاموی در 
مدراس را به‌دست گرفت و پس از چتدی معلم و ادب آمرز 
فرزند محمد علی شد. دیری نگذشت که ماه فضلش شناخته 
شد و آوازه‌اش بالا گرفت. امیر روستایی را درناحية تور به افطاع 
. آگاه ملثی پرکار بود و 
به هر سه بان فارسی؛ عربی و اردو کتاب نوشته است. از 
آتارش: الرسائل فیما بتعل بالامامة من المسائل به فارسی درکلاء؛ 
چهار صد براد برکلام آزاد که آن را در ۱۱۱4 به دستور غلام 
محمد غوث خان در نقد و خرده‌ گیری بر سروده‌های آزاد 
بلگرامی نوشته است(نسخه‌ای از این اشر فارسی به شمارة 
1957-350/6-4 .۲.۸ در موزه ملی يا کستان در کراچی و نسخه‌اي 
دیگر به شماره ۴يق ف. ۱۷۴ در کتایخانه انجمن ترقی اردو در 


او داد و در شمار ند یمان خود دراوردش 


کراچی نگه‌داری می‌شود). این اثر به نام عثرات آزادیه نیز آوازه 
دار د+ السیعادن اسر هد ره ۳ و خو لب الصحبه الی‌خید یه سه فارسی + 
کش الفطام عن اشراط بوجالزاء به فار رسی؛ شرح دیباچه ستوی 
معتوی به فارس ؛ اففان نی در شرح غزل ارل دبوان حافظ به 
فارسی: دو رساله در شرح دو بیت نخست موی سعنوی به 
فارسی؛ اتحاف سالک فی شرح کلما خطر الک به فارسی؛ بیان 
سی؛ اب قاظ ااضافلیی به 


نما خسع بل نوار سه سا رس ! 


دل نهاده در شرح زياعی ستزاد به فار 
فارسی: ارشادالجاهلین به فارسی 
السحرالحلال فی ذ کرالهلال / قصابد هلالیه که صجموعه‌اي از 
فصاید فارسی در توصیف هلال ماه است؛ جلاهالبصاثر فی نقص 
دا تل المناظر به فارسی؛ الاعلان بالادان عند تبغول‌الضیلان به 


/ فارسی؟ الا ستعادة الله الواحدالقهار عند بسماع تین الحمار ببه 


فارسی؟ تبس !3 نصات و تون الاعتسافت ما ثست من اخمارالشعة 
من الاختلاف به فارسی؛ ردالگذب علی‌الکادب السنکر به فارسی 
کمال العدل و الانصات الدال علی‌العدول عنالاعتسان به فارسی؛ 
التتول اند یعه ی اقسام‌الشیعه به فارسی؟ دلاثل الائلی عشربه فی رد 
تعضی شفوّات الامامیه به قارسی؛ الحجهةالمنيعة فی الرامالشیعه به 
فارسی؛ ال باعات‌الدیعه فی مناقب اللبعه؛ رساله‌ای به‌فارسی در 
برخی اشبار شیعه؛ رساله‌ای به فارسی در شسرح حدیث بانتم 
اعلم,» عین نصا به فارسی؟ کماللانصاف به فارسی؛ دبوان 
شعر فارسی که نسخه‌اي از آن به شماره ۳ ی ف ۱6۷ در کتابخانة 
انجمن ترقی اردو در کراچی نخه‌داری می‌شود؛ مندرت نامه سه 
فارسی؛ هشت بهشت به اردو! رباض الجان به اردو؛ تحفة الاب 
في مناقب ال اصحاب به اردو؛ فرائد به اردو؛ محبوب القلوب به اردو؛ 
تحفه‌الشاء به اردو؛ روضذاسلام به اردو؛ گلرار عشن به اردو؛ 
افسانه دضوان ساه به اردوه فسانة روح افزا به اردو! صبح نو بهار 
عشق به اردو؛ ندرت عشق به اردو؛ عرفات عشنْ به اردو؛ حیرت 
عشق به اردو؛ حسرت غشق به اردو+ روپ سنگار به اردو؛ دیوان 
شعر به هندی؛تنویرالصر فیاصلاة علیالبیشیرالذیربه عریی؛ 
نناش التکات فی رسالة علیه‌السلام الی جمیم‌المکنونات به عربی؛ 
القول الصین في دزاری الم رگن به عربی؛ الدراللفس في شرح قول 
محمد ین اارس به عریی! التفحة العبربه فی مدح + خر اسر یه به 
عربی؛ دبوان سعر به عربی درمدح پیامیر(ص)٩؛‏ العشرذالکامله که 

ست! دیوان شعر که مسجمم عه 
+ مقامات که آن را به شیه ؟ 


ده کصیده به شیوه معلقات سعه | 
غزلیات و تشیه‌های عربی او است 
مقامات حریری نوشته است؛ شماتم اشمائل فی نظام‌الرساثل که 
مجموعه رسایل اوست؛ اجان فی داب المتعلمن . 


گره‌اخبار 


متابع: ندکر : فارسی‌گو شعرای اردو. ۱۹۴.۹۲ تذکره شعواي «کن:۱۳۸۵۲ 
تکرب علماي هند,۱۸۸: الذریمه. 1۹4۳/۹ شمع اححس :۶۹ ظهرست 
مقترکک سنه‌های خطی قارسی یا کتان. ۱۲۴۲۶۰۲۲۱۱۸۴ ۲۰۵/۸ ۱۱ 
قهر ست نسنه‌های خعی فارسي انحمن ترقي اردی ۲۷۰۱۱۷۰۵۳ ۱؛ 
فهرست شحخه‌های خطی فارسی سوز؛ ملی ,دا کستان: ۳۲۸:۲۹۱؛ 
فهر ستوارط کاب عای فاوسی. ۲۰۲۶ مأخذات احوال شُعرا و ستاهیر. 
۱۱۸۸ ماو 1 التار ۳ شختایج تشار :۹۳ ترظة 
الم اف زب 
ی 
هار۳ 


دانتناید 
آگره‌اخبار + زیدةالاخبار 


آل خسن آمروقویی (۲۱۱۱۵,۷ هی هت سید محمد فرزند 
نذیراسمد فرزند آمام‌الدین حسینی مودودی. - ۱۳۰۶ ی فقیه و 
زندگینامه‌نویس شبه قاره. وی نخست چندی نزد عمریش 
کریم‌بخش در امروهه سپس در دیوبند نزد مولاتا محمود 
دیوبندی و شیخ یعقوب فرزند مملرک‌العلی نانوتوی دانش 
آموخت. یس از آن در علیگر فنون ادبی را نزه مولانا فیض‌الحسن 
سهارنبرری و منطق و حکمت را نزد مفتی لطف‌الله فراثرفت. 
وی در کانیور ملازم شیخ عبدالحق فرزند غلام رسول حسینی 
کانپوری شد و درس‌هایی دیگر در فقه و اصول و کلام و حکست 
آمر شت. پس از ۲۸۸ ای در مرادآباد نزد سید عالم علی نگینوی 
محدث سپس در دهلی نزد سید نذبرحسین دهلوی محدت 
داتتی آموخت. وی سرانجام به حیذرآباد سفر کرد و به خدمت 
شیخ محمدزمان شاه‌جهانپوری: مىدرس مدرسة حیدرآباده 
درآمد. آل حسن در ۱۲۹۶ق کتابی به‌نام نخةالواریخ در سیرت و 
انساب مشایش دانشمندان و بزرگان زادگاهش: در یک مقدعه 
جهار باب و یک خاتیه نوشته است. اس اثر در ۱۸۸۰ 
۸ اي در امروشه به‌جاپ رسیده است. 
منایم: تار بخ ادیات مسلمانان باکستان و هند. ۵۳۹/۳ ند کرهنوسی 
فارسی در عند و با کستان, ۷2۶ مراجا الخواطی ۲/۸ ۱۳ 
جوا و اد وا 


سس پر« «_ظ_( تست ات سس 


سس تست ۳ 


آل محمد (0«.صعحصعات) حاجی فرزند حاجی اصفرحسین؛ 


۴ ۱۳۲۵ / ۱۸۱۹ ۱۹۰۷م؛ شاعر و نویسنده 
ثارسی نو یس شبه‌یاره, از بزران و زمی‌داران آمروهه بود. نرزد 
بزرگان امروهه به کسب دانش پرداخت. پس از آن به لکنوه نجف 
و کربلا رفت و به فواگیری علوم دینی سرگرم شد. جندی نمیاینده 
و ۳ زر شهر داری بو ۵ یر ۳۹۸ اب ۱ +۱۳۰ [ ۴ ۴ص حح گزارد. 
#2 سان‌های عسرس* فارسی ژ ا ردو مپار شا تاشتتتاه تقریظی 
به‌زبان‌های عریی و فارسی (ترجیع) بر عبقات الا نواز نوشت. 
نامه‌ای بدون نقطه و نیز خطبه‌ای بدون الف برای شیخ محمد 
مازندرانی نوشت و وی را تشویق کرد. از اثارش: سسحذالجواهر 
در احال ایا 4 ار ده + طعی الب ول زو اقعه نما !۲ 
دافم الکو که والدوها دربار؛ٌ امامت؛ مثئوی نان خشکه به‌فارسی 
و عری ‏ حلةالا ولا دربار: متعه زنان؛ القام ال حجاز في افواءالا شرار 
در رد اعتراض بر عراي امام؛ زاو ی جاوبه در مطاعن معا به؛ کلرار 
۳ تسصویر ک بلاا سس مد الس‌جو ۴ فسبي جوازالیگاء 
علي المحسین المظلوع+ در شهوار در احوال بور رسول مختار؛ مستنوی 
یو قبیاز و در معجزات امیرالسو مین علی (ع)؛ دستو رالضون در 
لبم ایسالي؛ عضی التول ٩‏ در السضیا فی اندات حسلٍ فاطیهة الز هرا 
به‌اردق؟ تضیر بعضي آبات فرآن؛ تایج فکربه در ابطال خلافت؛ 
دوغازه ساهد در شی عرواسی خاسم؛ الدرالمضفی در اصول دین به 
عربی (۵۱۳۲۴)؛ ببان حاسم در نفی حروسی فاسم. 
منابع: کی اباب مصنشن. ۴۱۳ الدر یمه, 2۷۲/۸ مطلم ابو ار: ۶۷ 


۳ 
زر اور ۴ 


انکلسار با ۱۳۰۳۱۵ بهرام ور تهصو زرنت » ۱۳" ۳ 


۰۴ نرزند هصیریبد تهمورت دیسی‌شاه. خاورشناس و 
زبان‌شناس پارسی‌تبار هندی. اجدادش از دانشسمندان نامور 
فارسی بودند. بهرام‌گور دانشنامه فارشناسی ارشد خود را در 
زبان‌های اوستایی و پهلری در بمیلی گرفت و بسه نلاریس 
زبان‌های اوستایی پهلوی و زبان‌های شرفی پرداخت. وی به 
اخترشناسی نیز علاقه داشت و خراهان اصلاح تقربم فارسی 
بود. چاپخانه‌ای به نام فورت پرینتینگ پرس تأسیس کرد که 
کتب اوستایی» پهلوی: فارسی و سنسکریت را در آن‌جا جاپ 
کرد. از ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۹ فصلنامه زرتشتی را منعشر کرد و 
مقالاتی چند در احیای آیین زرتشتی نگاشت. وی از اعصای 
پرکار موسسة شری‌شناسی کاما در بمبلی و نیز دییر افتخاری و 


ویراستار نشر یات آن مو سس بود. بهرام‌گور در زمیل* تصوف در 


الاب ارمی دز شبه‌قاو د | به ٩۴‏ 


آننه 


اس ون ات ماس نتاس 


دوران باستان و تأثیر آیین زرتشت در دیگر نهضت‌های جهانی و 
فراماسونی چندین سخنرانی ایراد کرد. در ۱۳۰۹ش از سوی 
جامعه زر تشتیان به ایران آمد و در ۳۱۲۳ اش نیز برای شرفت در 
جشن هزاره فردوسی به ایران دعوت شد و مقاله‌ای ببه‌نام 
رفر دوسی جاودان» در این عراسم و اند. در ۴۱۹۳۵ در میسور 
ریاست بخش ایرانی هشتمین کنفرانس شرق‌شناسی سراسری 
هند را عهده‌دار بود و به تصحیح: ترجسه و انتشار متون بهلوی 
می‌پرداخت. از آثارش: سحد و نس ستارکان در آدب فارسی 
[۱۹۰۰ع)؛ مر بشت (» *۱۹ع)؛ بند‌جشن (۲)2۱۹۰۸ بساسخی در 
زد عضی شفاید سری, خر فايی (۱ ۹۱( افسانه طای سیف رن زرتشست 
(۲ 0۸۱۹۱ زید و هومن بسن و دو اثر به دیاب پهلوی (۱۹۱۹ع)؟ عشن 
کامل اوستایی بشتها (۱۹۲۵م)؛ زرتشت نامة مسوبد رستم 
پشوتن هامابجي بار (۱۹۳۲ع)؛ متن کاثاها به زبان کجرائی (۱۹۳۳ع)؛ 
سفری در ابران عصر بهلوی (۱۹۳۳م)؛ واژه‌های فارسی دخیل در 
زبان عربی و واژه‌هاي عربی دخیل در زبان سانسکریت (۱۹۳۵ع)؛ 
ترجمه کازنامة اردشیر بادگان (۱۹۳۵ع)؟ نا‌هاي مخامنشیان در 
ادا بروني (۱5۹۴۴ع)؛ فردوسي جاودان (۱۹۴۴ع)؛ بادداشت‌های 
دستوری و وازه‌شناختي (8۱۹۵۳) حرف‌نویسی و ترجمه به 
انخلیسی کاذاهای مقدس زرتشت (۱۹۵۳ع): توصیف د خلاص 
درخت آسوریک [ ۱۹۵۶ ترجمه و آوانگاری زند -۲ گاهی 
(۱۹۵۶ع)؛ کتبة پهلوی بر گذرگاه‌های هند جنويي (۱۹۵۸ع) 
گریده‌های زادسپرم (۱۹۶۴ع) که به‌همت محمدتفی راشد 
محصل ترجمه و منتشر شده است (تهران؛ ۱۳۶۶ش): متتنهای 
پهلوی با دیباچه‌ای از ماهیار نوابی (نهران» ۱۳۵۰ش)؛ تاریخ 
زردشست تلم اخازری در اي ان باستان؛ حرف نوس و نز جمة ود یداد 
بهلز ی . 

متابم: تاریخ زبان وادیات ایران در خارج از ابرای:۱۳۰: ضر هتکد 

خاور شناسان: ۰۱۶۹ ۱۱۷۰ پورداود: #بهر ام کور انگلساربان: سح , 

سال ۱۳۲۴شن. شماره ۶ من ۱۴۱۹۰۴۱۷ هوخت: سال ۱۳۳۱شن: 

شماره ۲:صن ۲۱-۲۰: سال ۱۳۴۲شن: شماره ۲: ضن ۲۲. 

مرآدی 

آن ند (00101.)) ملک راج؛ بیشاور۵ ۵۱۹۰ - + نو پسنده 
پاکستانی. در لاهور, لندن و کیمبریج درس خواند و سپس در 
دانشگاه‌های لندن, کلخته و سیماا به تدریس پرداشت. وی 
عضر فرهنگستان علوم ادبی سهیتبا و سرپرست فرهنگستان 
هنری لالیت کالا بود. از آثارش: نقاشی ايرانی (۱۹۳۰ع)؛ اشعار 


علابه محمد اقبال (۳۱٩۱م):‏ هن از دیدگاه هندوان (لندن 
۱۹۳۳+ تاریخ بهارات پور ( ۱۸۳۶ع). 
مسنایع: حسهان اب انشناسی: 4۷۵۸/۲ شیر هناگ خاورشناسان:1۷۲: 
فرحنت خاورشاسان. زندقنامه و کتاب‌شناسی ابران‌شناسان و 
اسلا شناسای, ٩۱۳۲‏ 
۱0 


هی ان 12 


انندراج [:3:05101): فرهنگ ذارسی ید فارسی: گرد محید 


یت 


پادشای متخلص به شاد فرزند غلام محبی‌آلدین. کتاب به اشاره 
و سرمایة مهاراجه مسیرزا آنند گحیتی راح مه سلطان بهادر 
فرمانروای ویجی نکر در ایالات دکی هند» تألیف شد و عنوان 
آنندراج را از نام او گرفت. برادران مرلف» منشی شیخ محمد 
وت و سپ اس ول ای 
کتاب دست‌پار او بودند. تالیف کتاب در ۱۳۰۶ق بایان یافت. 
این فرهنگ با استفاده از تجربه‌ها و شیوه‌های فرهنگ نویسان 
پیشین و به‌ترئیب الغبایی ندوین شده و به موّلض, اختارف 
ازها را از کتب معتبر تحقیق کرده و برای شناسایی واژه‌ا 
از یکذیگر آز نشانه‌های :عه برای عربی؛ «ف» پرای فارسی «ت» 
برای ترگی؛ «ی»برای بونانی: «ه بیرای هندی» بر» برای رومی و 
«س» برای سنسکریت استفاده گرده است. همچنین از آن‌جا که 
این کتاب جامع متابع و فرهنگ‌های دیگر است. مولف 
نشانه‌هایی برای شتناسایی متابع ند شرح زیر به کار برده است: ‏ 
ب:بهار عجم؛ : عبات اللغات‌زن. انجمن آراي ناصری؛ر: برهان 
تاطع؛ هخ:هفت فلرم! ا: ستهی‌الارب؛ ک: کشت االغاتم: 
متعیب اللخات؛ مق : مظهر الحجایب+ فر: فرهنکه فرنکگ (ظاهرا یک 
متبم فارسی و عربی و انگلیسی) و... آنندراج در شرح سعاتی 
واژه‌ها. شاهدهای گوناگون شعر ونثر از گربندگان و نویسندگان 
فارسی آوردهاصطلاحات علم عروض و صنایع بدیعی و 
همچنین واژه‌های عامیانه را در این فرهنگ کنجانده است. این 
کتاب نخست در سه مجلد و سههزار و نود و سه صفحه به قطع 
رحلی در لکتر به چاپ رسیده و بار دیگر در ۱۳۳۵ش به 
کوشش محمد دبیر سیائی در هفت جلد در تهران منتشر شده 
اسست: 

منایع:اشدواج: داشنامه ابران ات۰۴3 ۲۵۲-۲۵۳/۱: داشرة السعارف 

بزرگ اسلامي, ۲۳۵/۲: دابرةالمعاری فارسی. ۳۸۵/۱؛ زبان قارسي 

و فرهنگه نویسی:۱۷: لنت‌نامه: ۱۲۲۰/۱ فرهنگ نظام .متدمه: 


الانت قارسبي دو سبه‌قاوه | ۴ 


۱۴۲ محفقین و منتقدین معروف زبان و اذبیات فارسی عند در 


مرنج که می‌خراهم آبروی ترا فخری هروی در لطابف‌نامه مطلع 
بالا را به صدقی هروی (ز ۲۸٩ق)‏ نسبت داده و تقی اوحدی این 
بیت را هم از آن غزل آورده و مطلع جداگانه‌ای به‌نام آتی هروی 
نوشته است. 

متأبم: تذکرة الشعرای طلی, چاپ اسلم‌خاد. ۵« ندکر؛ شعرای کشمیر: 
افلیدی ۱ سفین؟ خوشکو: برگ ۳ ب؛ شام غریانی, ۱۲۹ شمم انجمن. ۱۴۷ 


رن یسم ,و ۳11 ان اشیم صقایی: #م هگ دی ال ۳ یس || ۷ از عسعیان.: 
سال سستاد نیم ی 2۲+ مود عرفان»»ف ,هگ دیا سی اف 
آپندهسال یگم: شمار؛ #صصن ۲۲۳۲۱۹ 


صحن ابراهيی برگ ۶۵ کاروان هند: ۶۱: مأخذات احوال شعرا و 
آنندرام لاهورري -ء مخاص لاهوريی مشاعیر: ۱۹۷/۱: محالیالفابي: ۱۵۱: نشتر عشق» ۱۴۳۶/۱ ۱۱۳۷ 
هفت اقلم: ۱۳۲۱۲ 
انندرام مخلص -ه مخلص لاهرری ان 
انس ندروپ (80000-۳):--پس از ۱۱۸۲ق.تاریخنگار آنی هروی, ملا آنی ‏ انی کشمیری 
فارسی‌نویس شبه‌قاره. در چانگو لناته از بخ نارئول زاده شد. 


از برهمنان برد و چند سالی را درخدمت خالو جی بهو نسالا ۳ 1 بجتر ری (3.060[1۷.۲) : مسحمد سر بدالز مان فرزند مسحمد 


سیتارام گذراند. پس از آن به خدمت ناصرالملک جنگ درامد 
وهمراه او از تاگپور به الله آباد رفت. وی در ۱۱۸۲ق در این شهر 
کتایی به فارسی به نام میزان داتش نوشت که تار یخ مختصر هند 
است و نسخه‌ای از آن به شمار؛ُ 0.1689 در موز؛ بریتانیایی و 
نسخه‌ای دیگر به شماره ۴۳۹ تاریخ در موز؛ سالار جنگ 
سید رآباد دگن نکه‌داری می شب د. 

منایع: ادیبات تارسي, درعان عندوایی: 1۹۷ زاخنمای تاو یج اقا نستای: 

۸ قهر ستداز 5 کتاب ها فارسی: ۱۳۵۳: 

او عر دز یماما وا مدع جیار اه «بوماصا) 

۱ 

اواقاام 1 ۱/۵۵۱۱ بدا کت اک رال ما از ۱ 

۱۱۱[ ی ریا فرظ وا ده 

۰ ۲و۱ ۲ ام ۱ یناد 


دیتاسا 
انندکهن خرش -ه خوش 


آتی کشمیری (2.01-16.۳028.01۳۱) ملاآنی: نیمه دوم سده دهم و 
نیمه یکم سد؛ بازدهم هجری, شاعر هروی. از مردم هرات بود؛ 
اما چون شصت سال در کشمیر زندگی کرد؛ به کشمیری نیز آوازه 
یافت. به‌توشتهٌ صحف ابراهیم «سلا انی کشمیری در زمان 
جالال‌الدین اکبر بود. از وطن برنیامد و اشعارش شهرت نگرفته.» 
این شعر از او است: «عرق نشسته ز پندم رخ نکوی ترا -ز من 


و حیدالز سان‌خان؛ - سیر دشم سر ی شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌شاره. محمد شب پدالز مان ۳۳ تحت زر (روستایی در اطراف 
لحنو )آزاده شد. در شعر ثارسی از فاضی احقر و در شعر اردو از 
تمد خبادی اشک (- ۱۲۸۱ ق) اصلاح سخن می‌گرفت. وی در 
مامت تساک مان رامپور ده سر هی بر د. ابیاتی پراکنده از 
بیفزو دههیایش در بذک ه‌ها به سبیا هانده ۳۹ 

منایم: عد بقهالشعرا ۶۳۶۲/۱ عاشذات احوال شرا و مساشیر: 

۱ 


فنح‌نبا طبری 


آهنگ (2۳۸۴۵). فصلنامة علمی. ادبی؛ فرهنگی و تبلیفاتی به دو 


زبان انخلیسی و فارسی که از ۱۳۲۳ / ۱۹۴۴ تا ۱۳۲۵ش | 
متططه ان اه ی ی قر مقن ا رز 
عظمت‌علی رضری بود. بهای تک‌شماره آن ده ریال اثستراکگ 
سالانه در ابران جهل ریال و در هندوستان چهار روییه بود. 
آهنگه از انتشارات پونایتد پبلیکیشنز (مزسسة نشریات متحد) 
متعلق به انخلیس در دور؛ جنگ جهانی دوم در هند است. این 
مسسه مجله‌ای دیگر به‌نام شپور# برای ایران و در هند چاپ 
و منتشر کرده است. مجمرعه‌ای از آهنکد. در کدابخانه آستان 
شدس: و شصسمچنین شسماره‌های دوم و سوم ال تخست 
(اردپبهشت و مرداد ۱۳۲۳ )+ شماره‌های یم و دوم سال دوم 
(دی و بسهمن ۱۳۲۳ش) و شماره یکم سال سوم (خرداد 
۵ ش) در کتابخاله ملی ایران نگه‌داری می‌شود. 


اب فار سی, 3 سدقاو ه | ۲ 


اهبگ شیرازی 

منایم: راهناي مطوعات ابران ۲۱ اي نا لاش ۴/۲ 
شناسنانه معلبو عات ابران, ۱۲۳ فهرست مححله‌های مود در کتاسنان 
علي اترای: ۱۲۰۱۱ شیفرست. نش بات اخواری در کتاستانه هر کر 


فارس. ۳۳ ۳۴ 


مرتضوی 


آفمسنگ شیرازی (ف3۵095۳82): میرزا مسحمد پسر 
میرزاابوالقاسم فرهنگ. شیراز ۱۲۵۵ بمیثی ۱۲۹۸ شاعر 
ایراسی. از خاندان هترمند و صالي بود . خط نسخ و ننون 
سخن‌سرایی را از عم خویش یزدانی فرا گرفت. در چهل و یک 
سالگی پدرش را از دست داد و برادر مهثرش اورنگ سرپرست 
او گردید, آهنگ گذشته از خوش‌نویسی و علوم ادبی» پزشکی 
توین را نیز می‌دانست. دو پسرش جلال‌الدین و جمال‌الدین را 
برای تحصیل به بمبئی برد و خود نیز به بازرگانی روی آورد؛ اما 
دیری نگذشت که در همان‌جا درگذشت. آهنگ از شعرای توانای 
دور؛ بازگشت بود واز سروده‌هایش پیدا است که اندیشه‌های 
آزادی‌خواهی درسر داشته است. 

منایع: اتار عم ۱۳۶۴ تد کرت شعاعبه: ۱۱۸-۱۷ رسحانةالدب: ۱۳۱/۱ 

دانشیندان و سض سرابان فارسی. ۶۲۵/۱ ۴: سیمای ساعران قاس در 

مسزار سال, ۶۶۶-۶۶۵: طرانن الصفاین: ۱۳۸۲-۳۸۱/۱ گلشی 

و صال. ۵۱۸ ۱۹۰ 4۵ مر ات التصاسه: ۲۵ ۳۰ 


دانتبایه 


آهنگ بزدی (اسوسیدهت.8 ز ۲۵ ۰ ای شاعر ایرانی. همروزگار 
تفی اوحدی (-۱۰۴۲ق) بود. وی به هند کوچید. به کته 
اوحدی بنغمة قانون کمالات عقل و فرهنگ مولاتا آهنگ از 
نیکان جهان است. به‌غایت خوش‌صحبت. بهاج آدسی قطرت 
وافع شده و به حسن صوت و مصاحبت‌گری از افران ربوده 
بالقعل در هند است. مولذش دارالعیاد؛ بزد او را یسری رسیده 
در غایت حالت و جامعیت. در این ازمنه فوت شده و وی بدین 
سیب به غایت پریشان گشته., اوحدی, آهنگ را در ۰۲۵ ۱ي در 
اجمیر دیدار کرد. اشعاری از وی در تذکره‌ها به‌جا مانده است. 
منابع: تد کر خالشعر ای عنتي. جاپ اسلم‌خاد: له شام شریان. ۱۳۱ 
صحت اراهيم: برگ ۴۴ هی ۳۷۸: عر فات العاشقی: برگ ۲۵ ۸: 


کار وان ید باب یاتلات او این ۳ ٍ متس شعر + ۱+ 


رسولی 


سب سس رس هم 


آیین اکبری (زصتانامی-عق: کتای به‌فارسی در شرح رسوم و 


آیین‌ها و مقررات درباری هند از ابوالفضل * علامی. این اثره که 
تألیف آن در ۱۰۰۶ق به انجام رسیده دایرةالسعارف گوته‌ای 
درباره دانش‌ها باورها و ستت‌های ساکنان شبه قاره هند است و 
در آن دربار؛ تشکیلات اداری. نظامی؛ اتتصادی و دینی روزکار 
جلال‌الد ین اکبر گورگانی (۶۳- ۱۰۱۴ق) سخن رفته است. 
این اگری در سه جلد و روی‌همرلته در پنج دفتر تدوین شده 
است: دفتر یکم منزل‌آبادی؛ دربار؛ رسوم درباری» روابط افراد و 
اعض چگونگی معیشت» نرخ اجناس و مانند آن‌ها است؛ دفتر 
دوم سپاه آبادی. که در آن» افزون بر گفت‌وگو دربار؛ تشکیلات 
نظامی و آوردن نام سرکردگان سپاه و درجات آن‌ها: زندگینامه 
دانشمندان و سرایندگان روزگار جلال‌الدین اکیر نیز آمده است؛ 
دفتر سوم: ملک‌آبادی, دربار: تشکیلات آداری و کشوری روزگار 
جلال‌الدین اکبر است؛ دفتر چهارم دربار؛ُ جغرافیای هند و 
قلیم‌های دیگر و نیز شرح ادیان و آداب و رسوم شبه قاره و کنب 
دیتی,آن‌ها و باد کسانی است که تا آن هنگام به هند لشکر کشیده 
زٍ یایه قصند سیاحت به آن سرزمین آمده‌اند؛ و زندگینامه گروهی 
از عارقان مسلمان است؛ دفتر پنجم در سخنان جلال‌الدین اکبر و 
رید کینامه مولف است. جلد یکم دفتر اول و دوم را دربرمی‌گیرد. 
جلد دوم تنپا شاسل دفتر سوم أست. دفترهای چهارم و پنجم در 
جلد سوم جای گرفته‌اند. این کتاب در موضوع و شیو؛ نگارش از 
کتاب‌های بسیار آرزش‌مند فارسی است و از منایع مهم 
پژوهش‌های تاریخی و جامعه‌شناختی مردم شبه قاره و برخی 
کشورهای همسایه در سد؛ دهم هجری به‌شمار می‌رود. نثر آن 
استوار و استادانه است و مولف کوشیده تا به‌جای بسیاری از 
ماکان عربی؛ واژه‌های فارسی سره به کار برد. 7 
نویسنده در این اترء دیده‌های خودش و گزارش‌های ور 
سازمان‌های اداری جلال‌الدین اکبر بوده است. آین اکری تاکتون 
چندبان از جمله در ۲۷۱ ۱ق در دهلی (جلد‌های اول و سوم) در 
۶ اي در لحنوه در ۲۹۴۰۲۱۲۸۴ اي در کلکته و در ۳۰۰اق 
در کانپور به‌چاپ رسیده است. جلد اول اين اثر را بلوخمان و 
جلدهای دوم و سوم آن را جارت به انگلیسی برگردانیده‌اند که 
ترجمة بلوخمان در ۱۲۹۰ق در کلکته و ترجمه جارت در 
۷ ۱۳۱۲ يا ۴-۲ ۱۸۹م چیاپ شده است. متن کامل 
ترجمه انجّلیسی در ۸۱۹۹۲ در کلکته تجدید حاپ شده است. 
نابم؛ آیین اکبری؛ اگرنامه. مقدمه؛ صص سی‌ردو نا سی‌وینج؛ 


تاریخ ادبیات در ایران: ۱۴۹۹/۵ ۱۱۷۰۰ تاریخ تذگره‌های فارسی, 


الاب قارمیی دور شبهفارد | ۲۳ 


آیین عالم‌شاهی 


۲ - ۴۳۸: تاز بخ لویسی فارسی در هند و پاکستان؛ ۱۷۱- ۱۸۷ 
داتشنام؛ ابران و اسلای ۱ داثر ةالسعارف رگد اسلامی: 
۲ - ۱۲۸۰ سک شنامی. ۲۸۹/۳ ۲۹۵: فهرست تداهای جابی 
فارسی. ۲۱: هرست نحه‌های خحطلی خارسي. ۴۵۷۰/۶ با۴۵: 
فهر سبو ار < کتامهای قارسی, ۱۱۱۳: 
ار حد ادف روط جوز ان #بوداماق) هی لیمیا ار وم 
وتان ۱2۵14 .۲ هی تفیگ چزابرگ ۲اه ۱۲۱8 
ارک ویمیرا طر و با متیآ ار ار ند 
وه زد بمحطنا خر از لمعلا جع ما زد جیچداتات] 
ادن کار ار و مین ۱۱۵ 8عه فا هرا 
یا اک کی و ام کال ای 
نات 
برزگر 
آیین عالم شاهی (1ظ.118,5.-8.1) کتابی به فارسی در تاریخ از 
علام‌علی‌خان پسر روشن‌الدوله بهکهاری‌خان بهادر رستم‌جنگ. 
نام أصلی کتاپ شاه عالم تایه است و به‌نام‌های ار بخ عالم شاهی: 
تار یخ عالمنایه و شرفنابه نیز خوانده شده است. توبسنده منشی 
شاهزاده میرزا جوان‌بخت جهاندارشاه (-۲۰۳ ای /۶۱۷۸۹) 
بود. غلام علی خان (-۲۲۱ ۱ /2۱۸۰۶) پس از در گذشت وی اه 
بنارس به لکنو رفت. این کتاپ به نثری متکلف و آمپخته به نظم 
نسوشته شسده است و وف‌ایع سال‌های ۲۰۳-۱۱۴۷ ای از 
برکناری احمدشاه تا ميانةٌ فرماتروایی شاه‌عالم را دربرمی‌گیرد. 
کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست با سلطنت 
عالم‌گیر دوم ( ۱۷۳-۱۱۶۷ ۱ق / ۰-۱۷۵۴ 0۱۷۶) آغاز می‌شود 
و با برآمدن شاء‌عالم به تخت شاهی (۱۱۷۳ق / ۱۷۶۰ع) در 
دهسلی پایان می‌یابد. بخش دوم از شورش ضصابطه‌خان و 
لشکرکشی او به دهلی آغاز می‌شود و با گرفتار شدن شاه‌عالم 
سهدست شلا‌قادرخان و شور شدن وی به‌پابان می‌رسد 
(۱۲۰۳ی ۲ ۱۷۸۸ع). در نسخه‌های خطي فتاب تفاوت‌هایی 
دیده می‌شود و کامل‌ترین آن‌ها یکی از دو نسخه کتابخانة موز 
بریتانیایی است. افزون بر مطالب گفته شده, در انتهای بخش 
لخست. فصلی در باب ال و فرزندات شاه‌عالم و در آغاز بخش 
دوم اشعاری در ستایش او در پایان همین بخش: پیوستی در 
باب شقاوت‌های غلام‌فادرخان, دستگیری وی و استقرار مجدد 
سلطنت شاه‌عالم (در ربیم الاول ۳ ای / دسار ۱۷۸۸ع) و نیز 
کشته شدن غلام‌قادر آمده است. اژ وبژگی‌های مهم کتاب 


سسسسسسسسسس تا ۳ ات۲ تست 


آیینُ حقتما 
تقا نامه‌ای است که نویسنده از سوی شاهزاده جوان‌بخت 
خطاب به جورج سوم پادشاه انگلستان نوشته است. این اثر با 
نام شیاه‌عال نامه در دو بخشی در گلکته به‌جاپ رسیده است 
(۱4۱۲- ۱۹۱۴ع). اما نسخة چایی تنها به ذکر وفایم تا 
سال‌های ۱۱۷۵ / ۱۷۶۱م می‌پردازد. چند سأل پس از بایان 
اسین عسالم‌شاهی: نوبسنده کتابی مستقل به‌عنوان مغدمة 
شاهعالم نامه نسوشت کسه وقایم دورد حانقنیتان اف رنط رسب 
(۱۰۶۸- ۱۱۱۸) را تا یایان سلطنت عالم‌گیر دوم (۱۱۶۸- 
۳ ی / ۰-۱۶۵۸ ۱۷۶۰ع) دریرمی‌گیرد. بپشتر مسطالب آیین 
عالم‌شاضی در نار بخ سلطنت شاهعالم اثر کلنکل فرانکلین که 
همروزخار غلام‌علی خان بوده به انجلیسی ثقل شده است. 

منایع: ادبیات فارسي بر سای تالف استوری. ۲۴/۱: ۳۳۰ با تا 
میرح فازسي ادب: ۷۵/۴: تذکرد مورخسی. ۱۳۲-۱۴۰: دار عالسمارف 
بزرکد اسلامی. ۲۸۸/۲ ۱۲۸۹ راهنمای تاریخ افخاستان: ۳۶۲: 
بر ست کایهای جابی فارسی. ۱۳۱۶۶۲۳ فهرست شتابهای مسا 
سنگی و کسیاب کتابخانة کنجبخش. ۱۱۹ فیرست مثترگ نسخنه‌های 
خی فارسی باشستان: ۵۲۹/۱۰ ۲۰( ضهرست نحه‌های خطی 
قاری موز: ملي پا کستان کراچی, ۷۳۳: فهرستوارة کتاب‌های فارسي, 
13 
از ۱۱۱ ۱ معا ماگ ۱ زد رما تا 
رگا ارماه ص رم منج ۵ ۱۱۵۹-۵۱۹ )عفر 
ی 
ات رن کل تیربک مدرک دا یگ اوه 
کر میا ۱۸۱۹۱۱۵ هحیال ۱۳۱۵ 

لباز ۸ تهویتکا 196 مها موز 


كِ آنو شه 


3 حق نما (00,108ز0هطس- ز شا تذگر ادا و دانشمندان شعة 


اوده به قلم نو پسنده‌ای ناشناس. این ر یسنده که از شا گر دان سید 
دلدار علی نقوی/ غقران‌ماب (-۲۳۵ اق) بو در این اثر پیشتر 
به زندگی همروزگارانش-آن‌هاکه در زسان اصف‌الدوله 
(۰۱۱۸۸ ۲۱۲ ۱ )؛ فرزند شجاع‌الد وله و چهارمین حا کم اوده از 
دودمان نی میرزا ذاصر ؛ و فر زندانش در او ده هی ز پستند پر داخته 
و نو یره در باره سید دلدار علی؛ اب تاد و شا گردانش آکاهی‌هابی 
با جزثیات بيشتر به‌دست داده است. نو بسنده آیيتة سخق‌نما را در 
۱( تألیفب ۲ آن و یه غازی‌الد پن حیلر (۱۳۲۹ ۲۳۳ ای > 


فتمین ساکم اوده و نضستیس آن‌هاکه خود را شاه تامید 
شتستیی و ده و لسن و د زا 


آدب غارسي در تهقاره| ۴۴ 


بینه خیرت 


(۱۲۳۵فی): پیشکش کرده است. زندگینامه‌توبسانی دیگی مانند 
نویسندگان نجوعالسماه و ورثفالانیاء» شرح حال برخی علمای 
هند را از اين اثر نقل کرده‌اند. دست‌نو بس‌هایی از سنا سق نما در 
کتابخانةٌ اصفیه به‌شماره 2.۳.259 در کتابخانة دیوان هند و به 
شماره ۲ در کتابخانة بادخیپور نکه‌داری می‌شو د, 

منایع: تذکره‌تويسي فارسی در عند و پاکستان. ۷۶۴ اللذریعه. ۱۵۲/۱ 

#هرستواوه کتایهای هّارسي. ۱۹۱۵/۳: 

5 ,اه .۱ هلو - لیوا ان موجن 

3 ۱-1 ,بتصاضششا هریز 


م.اسماغیل پو و 


ایند خیرات 3101-۱۶۰۲۵ تذگر ه‌ای به فار سی در شرح اسحو آل 
ر نمونه آثار زنان شاعر فارسی‌گوی از احمد حسین سحر 
کاکوروی. این کتاب که در ۱۲۸۹ق تألیف شده؛ شرح احوال سی 
و چهار زن شاعر از بی‌بی آرزوی سمرقندی تا نورجهان بیگم 
است. موف در مقدمه می‌گوید: «در کتب تذکر؛ شعرا اکثری از 
حال زنان شاعره ذکر نمی پات و دو سه تذ م هم که آغاز و 
انچامش چون ابتدا و منتها عشق خانه برانداز پیدا نبود, به‌نظر 
آمد. می‌خواسنم که تذکرة مختصر در بیان حال رنگین‌پیانان 
لطافت:| و نز کت بندان اد و ادا تر تمب ذاده...» منابعی که سبحر 
در این حبرت از آن‌ها استفاده کرد جواهرالعمعایب: نذکرة الشعرای 
دولتشاه ریاضالشعراء مفرح القلوب» مرأت‌الخیال و نشتر عشق 
است. این تذکره بیست و دو صفحه است و رئیس نعمانی آن را 
تصحیح نموده و تعلیقات مفیدی بدان افزوده است. این اثر 
به‌اعتمام کتایخانه عمومی شرقی و خدابخش پتنا منتشر شده 
است (۱۹۹۶ع). 
منای؛ شبرست سیفه‌های خعلي تارسی کتانسنایه ندو الصلما بادباه 
فیهرستوار: کتابهای فبارسی؛ ۱۸۴۱/۳ اگبر حیدری کاشمیری: 
#فارسی شعراء کی دو نایاب اور غبر مطبوعه نذگری دانق, 
شماره ۲ پاییز ۱۱۳۶۲ صعی ۱۴۰ ۱۴۵ ۲ کتابهاي نازهه. دانق. 
شمارد ۴۸ ۰۳٩‏ بهار و تابستان ۱۳۷۶ صعی ۲۳۹ ۲۴۰ 


مطبعی 


یه سکندر (عصلوما منت هفته‌نامه‌ای خری به فارسی 
که در ۷۱ به همت مسلمانی به‌نام مولوی سراج‌احمد 
تکتویی در کلکته انتشار یافت (به گفعة نربمانیزاده: در هیچ یک 
از شماره‌های آن نامی از سردبیر پا ناشر برده نشده است؛ ولی 


("ن-ت---ذغٌَشحشح سس 


اه نز 


تست وی ات 


اغلب منأیم نام مدیر یا ناشر را مولوی سراج‌احمد یا سولوی 
سراج‌الدین دانسته‌اند), این هفته‌نامه روزهای دوشنبه منتشر 
سی‌شد و دارای کرایش مذهبی بود. یبن سکندر در قعلع 
۵ سانتی‌متر و با نثری زیبا به‌چاپ می‌رسید. شمار 
صفحات این هفته‌نامه. چهار (و به‌نوشتة خواجه‌بیری: 
۶صفحه) بود. دو ستون متن؛ با خطی از هم جدا می‌شد و تیتر 
با دو دسته گل تزیین مسی‌یافت. اىينة سکندر دارای چایخانة 
مستقلی به‌نام مطبع آیین سکندر بود و در همان‌جا به‌چاپ 
می‌رسید. شیوء ابین؟ سکندر براي آغاز خبر استثنایی و 
مخصرص آن هفته‌نامه است. بدین ترتیب که پس از عنوان خبره 
محل خبر یا پادشاه کشوری که خبر دربار؛ُ آن بود» با بیتی که به 
احتمال فراوان, اثر طبع مدیر آن است. معرفی می‌شد. مثال: 
خر دارالساطته لخنو» اولیای شه مظفر: مملکت معمور باد - 
رابت کشورکشایش تا ابد منصورباد.» اخبار مربوط به سلاطین و 
شاهزادگان به‌جای یک بیت. با چند بیت شروع و متن خبر با 
جملات ادبی پیان شده است: «قبله عالم و عالمیان خدیو کیهان 
(چرتوگفولافت جلوس فرموده و اعیان دولت و ارگان سلطنت 
در حصور ایستاده..., شعار روزنامه. بیتی دست‌کاری شده از 
خافظ است: ,ایینه سکندر جام جم|می] انیت ند دی این 
نخستین,باری است که ارتباط دادن نام روزنامه به شعری از 
گذشتخان و ساختن بیتی که با آن نام پپوند داشته باشده در 
روزنامه‌ای فارسی دیده می‌شود و اين تفننی است که بعدها در 
ایران نیز رواج گرفت. در صفحة اضر نیز بیت زیر که باز 
احتمالا اثر طبع ناشر روزنامه است س به‌چاپ می‌رسید: »این 
سکندر تلب صفادلان است - عکس وقایع از وي روش جهان 
جان است» با اين حال آبینا سکندر چجنبة خبری داشت و 
مطالب ادبی در آن کمتر به‌چشم می‌خورد. از مواردی که اىنة 
میگندو به‌ادبیات پرداخته جاپ اشعاری از میرزا اسدالله غالب؛ 
به‌منأسبت‌های مختلف است. چاپ این اشعار شاید به‌واسطة 
دوستی میرزاً اسدالله و مدپر هفته‌نامه بوده باشد. ستد این 
دوستی نامه‌ای است که در آن. مولوی سراح‌احمد دربار: 
فروش آیبن؟ سکندر به میرزا اسدالله سفارش کرده است و میرزا 
اسدالله در جواب نوشته: ,امروز یکشنبه. چهارم سپتمبر است؛ 
نامه نامی به‌اوراق اخبار به من رسیده است. مبارزالدوله 
حسبام‌الدین... و فخرالدوله... دیسدند و خریداری این را 
نپستد‌یدند. زین پس هر که از اعبان هر چه بر من خواهد فرمود 
به شما عرض خواهم کرد., غالب در جایی دیگر: خطاب به 


ادب فازسيی در شبه‌قاره | ۴۵ 


اییة شند 


مدیر آن و در ستایش نثر زیبای آینا سکندر می‌گوید: «صاحب 
من؛ دیده به مشاهد؛ٌ آیبنا سکندر فرٌ و غالی گردید و صفای 
عبارتش کهر به رشته نظارا کشید. بیان‌های خرش و خبرهای 
مختصر و نکته‌های دلیسند و رغم‌هایی نظرفریب دارد.» در 
برخی شماره‌ها یز اشعاری با نام هندی و به‌زبان اردو چاپ 
شده است. این هفته‌نامه اسللام را می‌ستود و بر میلغان مدذهیی 
که پایگاه آنان شهر سرامپور بود می‌تاخت. در نخستین صفحة 
شماره ۲ ۲۶ برای تیخستین‌بار مطالت شفته‌نامه با شکر و حمد 
.دا و جملهٌ «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» آفاز: و زیر آن نوشته 
شده: «جواب ناصح مشفق|:] آنکه شیران را کند روبه‌مزاج / 
احتیاج است احتیاج است احتیاج,: آبرین شماره این هفت‌ناهه 
در ۲۷ دسامیر 6۱۸۴۱ انتشار یافت و ظاهرً در این سال از اتتشار 
باز ایستاد. ناصرالدین پروین هفته‌نامة سکندر را همان ابیت 
سگندر می‌داند و معتفد است که اطلاعات دربار؛ آيینة سکندره؛ 
در کتاب‌های صدر هاشمی» براون و دیگران؛ به اشتباه راه یافته 
است. دوره‌هایی از اسلا سکندر در موزد اسناد ملی هند: آرشیر 
ملی هند (دهلی) و کتابخانة ملي عند (کلکته) نگه‌داری می‌شود 
(به گفت؛ نریمانی» تمام شماره‌های آن به صورت چهار مجموع 
بزرگ مجلد در آرشیو ملی هند نکه‌داری می‌شود). 

ستابع: تار بخ اذبیات مسلمافان با کستان و هند. ۱۵۳ ۶ ار بخ 

روزنامه‌نگاري ابرایان و دب بارسي‌نویسان؛ ۶۵/۱ ۸ ۴4: ۳ 

۴ مهدب خواجه پیری: #اخبار تویسی فبارسی در هند. 

و هس نامه نار ی مطبوعات ايران. سال بکم؛ شماره ۱: صسص ۴۳۵- 

۶ محیر ده هاشمی. «روزنامه‌ناری فارسی در شیه فاره»: 

دانق. بهار ر تابستان ۱۳۶۸ش: شماره ۱۸۱۷ هن ۶۱۴۱ مهدی 

خواجدبیری: «اخبارنویسی فارسی در هند بریتاتبام» سجلا 

نسستفات فسارسی. س ۱۹۹۲ صت ۷۷۵-۷۱ دتر تساعمور 


ترربمائی‌زاده, «جراید فارسی دز هد و تاریخ انتشار ال و حید, 


دح 


سال درازدهم شماره ۳؛ خرداد ۰۱۲۵۲ صص ۲۴۴-۲۴۰ 


مرنضوی 


سفارت هند در تهران که شمار؛ یکم آن در ۱۳۴۱ / ۱۹۶۲ع: 
منتشر شد و تا آغاز انقالاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش)» به ترتیب 
با سردییری مسعود برزین: دکتر مهتاب ناراین ماتور و 
شمیم‌احمد قریشی (از ۱۳۵۵ش)؛ و با هیئت تحريریة مهتاب 
ناراین ماتور+ ریاض اسمدخان شروانی؛ جوگیندر سینگبل 
آذرمیدخت شاملو به انتشار خود ادامه داد. بعد از ۳۵۷ اش نیز 
انتشار آن کما کان به‌همان ترتیب پیش از انقلاب و با همان سبکگ 
قبلی بی گرفته شد و هم‌اکنون (۱۳۷۹ش) نیز در سفارت هند 
چاپ و منتشر می‌شود. از سردبیران سال‌های اخیر این مسجله 
می‌توان به عزیزالدین عثمانی: دکتر محمد نورالحسن و... اشاره 
گرد. موضوعاتی که این ماهنامه بدان‌ها پرداخته و می‌پردازد 
عبارتند از پیشرفت‌هاي صنعتی هند: صعرفی شسخصیت‌های 
سیانتی: مذهبی علمی؛ هنری و فرهنگی هتده صنعت 
تخهانگردی: گزارش از کنگره‌ها و جلسات فرهنگی و سمينارهاي 
هند و انران. معرفی قوانین مختلف هند مانند نحوه انتخاب 
رئیس‌جمهوری و... نخستین شماره دست یاپ اثت هندب تاریخ 
۱ شی را دارد. اين ماهنامه در مراکز فرهنگی» به‌رایگان پخش 
می‌شود. در کتابخانة ملی ایران؛ و در دیگر کتابخانه‌های بسزرگ 
ایران مجمو عه‌هایی از این ماهنامه یافت می‌شود. 
متایع: آنه هند؛ شناسنابة مطوعات ایران. ۳: فیهرست محله‌های 
موجود در کبایطابه مسلي ابرای: ۱۳ فهرست ریات ادواری دز 


کاسخانه مرگزي غارس: ۴۳-۴۲ 


اذب فار سی, در شبه‌قار د| ,۴۳ 


ابجدی ([۵[5:0) : میر محمد اسساعیل‌خان فرزند سید شاه میر»- 
مدرس ۱۲۰۳ق» شاعر اردوسرا و فارسی‌گوی هندی. پدرش 
سید شاه میر از مردم بیچاپور و داماد محمد قاسم فرشته مولفب 
کتاب معروف ری فرشته بوده أست. ابسجدی در چینهلیوت 
فارسی وعریی خواند. زمانی که فرانسویان در جتوب هند 
قدرتی پافتند و بريتانيايی‌ها به سرزمین‌های زبر فرمانروابی 
اورنگ‌زیب دست‌ندازی کر دند ابجدی به دستگاه مسحمدغلی 
نسسرمانروای ارات (ب ۱۲۱۰) پسیوست. در ۱۸۹ اق از 
محمدعلی لب ملک‌الشعرایی گرفت. چرن درگذشت: پیکرش 
را در مسجد میلاپور محلة مدرس به خاک سپردند. از آتارش: 
دیوان فارسی که مجموعة قصاید»غزلیات» اشعار غتایی و 
رباعیات او است؛ شرح تحفةالعرانین خاقانی که تنها اثر منثور 
ايجدي است و ان را در ۱۲۰ نوشته؛ حشفت‌نامه که رسالای 
گر تاه و منظوم به اردو است و در آن شرح عارفانه پاره‌ای 
ابیات متنوی مولوی پرداخته است؛ دیوان ریخنه | دبوان اردو که 
مجموعة غزلیات. رباعبات و قطعات او به زبان اردو است؟ 
تحفة الصییان؛ معظم نامه که درباره جنگ‌هایی است که میان 
شاهزادگان معظم و اعظم پسران اورنگ‌زیب رفته بود. این 
جنگ‌ها در ۱۱۱۹ق پس از مرگ اورنگ زیب بر سر جانشینی او 
میان این دو برادر در شمال آگره درگرفت و به کشته‌شدن اعظم 
انجامید و شاهزاده معظم با نام بهادر شاه یکم/ عالم‌شاه یکم 


[۳۰ 


(۱۱۱۹--/۱۱۲۳ق) به جای پدر نشست. نسخه‌ای از ایس 
منطو مه به شمارة ۰۵ ۳۷ ۱۴۷۷ در دانشگاه بتجاب لاهوو 
نخه‌داری می شب د+ خمسه که به تفلید از خسبا نظامی سروده 
(شتامل مشنوق زبدةالافکار که به تقلید از مخزن‌الاسرار نظامي و 
اشعار آن شرفانی و اخلافی است و ۱۳۰۰ بیت دارد؛ انورنامه در 
۰ بیت به بحر متقارب که دربارءٌ جنگ‌های انورالدین؛ - 
۲ اي از بزرگان دربار اورنگ‌ژیب نوشته شده است. سرودن 
این مثنوی پنج سال طول کشید؛ راغب و مرغوب که درباره عشق 
راغب شاهزاده یمن و مرغوب شاهدخت چین در ۳۰۰۰ بیت 
است؛ هفت جوهر که دربارْبهرم گور و به تقلید از هفت پیک 
است؛ مودت‌نامه که دربارة خشق همایون یادشاه خوزستان با 
لعل‌پرور دختر پادشاه بدخشان نوشته شده و در ۳۵۰۰ بیت 
اسیت و شمراه اتوزنامه در ۴۱۵۰ در مدراس به خاب وسید)؛ 
مجحموع1 قصاید؛ کلیات ابجدی به کوشش محمد حسین محوی 
در عهار حلد بهچاپ رسیده است (مدرس؛ ۹۵۴-۱۹۴۴ ۱ع). 
مسنابع: دای رذالسعارف ادسیات و صنعت بابک : ۱۴۳/۱ 
دای وژاالسعارف ورگ اسلمی, ۰۳۶۲/۲ در :۱۹۹/۱۲ 
۹ ۶/۲۷ سبح وطن, ۱ ۱۳۲ طقات اطع ار ۲ ۶: 
غهرست مشترکد نسخه ها خطی قارسي با کستای. ۱۱۱۷/۸: غهرست 
کانسایه محلی شورای علی. ۰۴۹۶/۲۳ ۴۹۸: قهرست مخطله طانت 
عربی: فارسی, هندوستانی در کتایخانه شاهان اوده: ۱۱۹۶/۱ قر ست 


 «777777م«سشسسٍحٍ‎ «۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


اب از مج در نبدقار ه | ۳۱ 


ابدالی 


نسفه‌هاي خسطي فارسی: ۲۸۲۳:۲۶۵۱/۴: ۰۲۸۵۲ ۲۳۳۲۳:۳۲۴۶ 
ما خیذات اسوال شعرا و مشاهیر: ۲۰4-۲۰۸: عوفین کلب چایی فا سي 
و عریی:۵۷۱/۱: ك نوء سال جهاوم: شمارهد ۱۱ اردیبهشست و 
خرداد ٩۱۳۲شی:‏ صی ۱۱۵۰ همانعاه سال پنجم؛ شماره ۶ اسفند 
۰ اش ص ۱۸۰ عصمت نسرین: «آرزش تاریضی شاهنامه» 
داش بهار ۱۳۷۲شی: شماره ۱۳۳ صص ۱۰۹ ۱۱۱۰ 
۳۵ 1 جع وت دوز ری مرو گاع ار 
ای تدرادزدار ۲۲۱ کنو زا بلغا 


ایستاميه 


اپدالی زااا۳): مسحید طبیب قسر زنل مد ایوب؟ نالنده 


۳۷+ - 
تحصیلات ابتدابی و متوسطه وارد دانشگاء مگده شد و 
به‌دریافت لیسانس و فوق‌لیسانس در زبان و ادبیات فارسی؛ 
عربی و اردو نایل آمد. سپس وارد دانشگاه اسلامی علیگر شد و 
دور دکتری زبان و ادبیات فارسی را در آن دانشگاه به‌پایان 
رسانید. در ۱۹۶۳ع در دانشگاه مکدء به‌تدرسی زنأن ثارسی و 
اردو پرداخت. وی به‌زبان‌های اردو انگلیسی؛ هندی و عربی نیز 
آشنایی دارد. ابدالی تألیفات و مقالات متعددی دربار زسان و 


. فارسی‌پذوه هندی. پس از به پایان رسانیدن 


ادبیات فارسی به‌اردر نرشته است. از آشارش: وسیلة شرفث 
(نالنده ٩)۶۱۹۷۸‏ راحت روح (نالنده: ٩0۴۱۹۷۸‏ آخار منتور 
حضرت صوفی ری (یتنا, 0۱۹۷۷): جاد؟ عرفان (نالنده 
۷۸ ۱)؛ الشرف (نالنده ۱۹۸۰ع)۲ بررسی شعر عرفاتي در بیهاد 
(نالندی ۱۹۷۷ع): «سهم سلسله فردوسیه در ادبیات فارسی»: 
یل بي - ال - کالیج (یتناء ۱۹۸۳ع): «شعرح اداب‌المرید ین مجلا 
دانشگاه یتنا (یتناه ۱۹۸۳ع)؛ «منیر؛ حیات کلیم ( کی ۱۹۷۷ع)» 
«ملفوظات حضرت مخدوم جهان شیخ شرف‌الدین یحیی 
منیری» هند و ابرایکا (کلکته: ۱۹۸۳ع): ,کلام صوفی و کلام 
غالب. نقش‌های رنه (یتناء ۱۹۷۰م). 

سنایم: باس اران زبان و ادبیات فارسی در هتد: ۱۰۴-۱۰۳۸۲ 

غرهنگه خاورشناسان: ۱۱۵۳/۱ تج شایکّان, .۱۲٩‏ 

فتح‌نیا طبری 


آبراهپم ار دوپادی (ن.قصاتلمعصنطتطه) ‏ میرزا ابراهي مت و 


پازدهم عحری؛ شاعر ایرانی. داماة سولانا محما‌نافر بودی: از 
ریاضی‌دانان و منجمان روزگار شاء عباس دوم صفوی (۱۰۵۲- 
۷ اق) بو د. خود نیز از فضسل و کمال بهره داشت. برای کسب 


اصر سس سس .سس ۹ 


مال به هند. رفت و به اأستادی فرزند جعترخان میربخشی 
گماشته شد. جعفرخان؛ شوهر فرزانه‌بیگم, خواهر ممتازمحل و 
اه ای ی سر که ی لا تخت 
حکمرائی بر پنجاب شاه‌جهان‌آباد: تته و بهان سرانجام به 
وزارت اعظمی شاه جهان (۱۰۳۵- ۱۰۶۸ق) و آورنگ‌زیب 
رسید. ابراهیم در هند +اسباب بسیار به هم رسائیده شوی نا و 
بی‌تعلقی برش افتاده جمیع اسباب خود را به تاراج داده در لباس 
فقر به اران آمده در اصفهان بود تا فوت شد.» از او سه رباعی در 
تذخره‌ها تغل شده است. یکی از رباعی‌های او است؛ ,که در دل 
خشک و گاه در چشم ترست - آری مه من مسافر بحر و برست / 
از دیسده گر آیند به دلي دوری ثیست / راه دربابه کعبه 
نز دبک تست 

منایع: تد کر ة نصرا بادي. ۱۱۹۷ دانشمندان آذر بایان ۴۶: اللار یحه. 

۹ رباضی‌العارفی. آفتابرای. ۱۲۰/۱ شام غریبان. ۳۶: صبه 

کلن. ۸ صحت ابراشيم. برگ ۰۲۰ شماره ۱۲۱: گیاروان هند. 


۷ بت نامه ۲۶۷/۲۲ 


ابراهیم بسخسی ,۱۵ خواجه آسراهیم سین 


تا طابت وس عقیلات خان. ز ۱۰۲۷ق» شاعر ایرانی. از زندگانی دی 
آخاهی چنداتی در دست تیست. از ایند جمله تقی اوحدتی که 
«مدتی است در هند استه برمي آبد که اصلا هندی نوده و به 
احنمال فراوان از ایران به هند کوچیده است. ابراهیم پس از ورود 
به هند به دربار جهاتگیر گورکانی (۱۰۱۴- ۱۰۳۵ق) راه یافت 
و در ۰۲۶اق به حدمت بخشیگری دکن مأمور شد. پس از آن در 
۷ اي حسب الا ماس خان‌خانان سپدسالار به میت 
هزاری ذات و دویست‌سوار سرافرازی بافت: (جهانگیر نامه 
۷۸) و جندی بعد در همین سال. خطاب عغقیدت خان یافت. 
تسئی اوضدی او را رسه‌غایت شوش‌فهم؛ روشن صمیر 
صاقی طبیعت... و مربی هنرمندان و پاران اهل دل» معرفی کرده 
است. در شام غرییان و مخزن الفراب نام وی به نادرست نخشبی 
آمد: است, نمونه‌ای از شعر او است: «هميشه عاشق بی‌خانمان 
کدا باشد در آن دیار که معشوت, یادشا باشد.» 

متابع: جهانگیر ناهم. ۳۲۹: ۰۲۷۸ ۲۹۳: شام غریباین. ۳۲: کاروان هند. 

۱ مر نالف اب ۱۷۴/۱ 


شریفی 
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ابراهیم بد خشانی 


ابراهيم بسدخشانی (فه10-600088 ۳3اه خلیفه مسحمد 
ابراهیم خلیل‌الله دهلوی بدخشانی فرزند مسحمد علی: دهلی 
۷ کنو ۱۶۰اق» صوفی و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. 
پدرش از بدخشان به هند کوچید. ابراهیم نخست در خدست 
اورنگ زیب عالمگیر (۱۱۱۸-۱۰۶۹ق) بود. وی مرید میر 
جلال‌الد ین حسین بدخشانی از مشایخ نقشبندیه شد و از او 
خرفه خلافت گرفت. در لکنو مسجد و خانقاهی ساخت. گفته‌اند 
که دانش چندانی تیامو خت. با این حال تألیفاتی داشت. چنان‌که 
شرحی بر نکات شاء نعمت‌الله ولی نوشته و ۶۰۰۰ بیت مثنوی 
سروده است. نیزء داستان یوسف و زلیضا را با نام احسن‌التصص 
به نظم کشیده است. گفته‌ها ذرباره تاریخ درگذشت وی متعاوت 
است. آفا بزرگ طهرانی و رضا قلی‌خان عدایت سال مرگ او را 
۰ اي نوشته‌اند اما به گفتة اته و خیامپور او در این سال زنده 
بوده است. اسماعیل پاشا بفدادی در فذشت او را در ۱۱۶۵ق 
یاد گرده و امیرییگ نیو قب در دای المعارف ااسات و صنعت 
تاب‌گی یر اهیم بدخشانی را از شاعران سده شانزدهم میلادی 
(دهم هجری) شمرده است. چند بپت از مثنری او در سجمم 
النصحا آمده است. رساله‌ای از وی در کتابخانهٌ آصفیه و رسالة 
حفبقت نوري او در کتابخانة حبیب علیگر نگه‌داری هی شو د. 

سس تا و سني.: ۳ ۵۹۴: فار بح "یات فارسي: اند ۵۳: تصو فب 

بر صفیر مین. ۶۵۹ ۹۵ دایرف المعاوف ادببات و صنعت تیک 

۰۱ الذر بعه, ۲۱۴/۹ روز زوشی. ۱۶ ریاف العارش: ۵ ۵۲ 

مسفزن ال الب: ۱۱۷۰۱۱۴/۱: عدیذالعارفی. ۳۸/۱: بوست و زلخا: 

خیامپور. ۱۷۴ احمد ساجدی: #اضلینه ابراهیمه ارسفان. سال 

دم آزدهی شمار: ۸ صصی 2 ۵۶۷ 


ع.انوشد 


ابراهیم بسروچی (۶۳۲8,]۵۳۱-۱۵:۳۵) : شیخ ابراهیم بروچی 
جنت‌آبادی گجراتی؛ س ۹۹4ق صوفی شطاری شبه‌قاره. از مردم 
بروچ | بهروج در گجرات هند بود و در تصوف به شیخ محمد 
غرث خوالیاری (- ۷۰قی)؛ تویسند؛ جواعر ضمسه و مشایخ 
دیگر ارادت داشت. از شجرات به برهانیور کوچید و میران 
محمدشاه فاروقی» فرمائروای برهانپور (۹۷۴- 3۹۸۴)؛ و 
رزیرش زین‌الدین حسینی در شمار مویدان او درامدند. وی گویا 
همان ابراهیم شطاری است که کتابی به نام ایبنة حق‌نما/ ابینا 
حقایق‌نما به فارسی در شرح جام جهان‌نمای محمدشیرین مغربی 
(۷۴۹- ۸۱۹ق) نوشت. از این شرح دست‌نویس‌هایی در برخی 


۹۰ خقغقغأق(«۰«صبصبصبصبصبصب۰ب۰ب9 ۳۹۹[ 


ابراهیم تتوی 


کتابخانه‌ها؛ مائند سالارجنگ. آصفیه حیدرآباد دکن و رضای 
رامپور: نگه‌داری می‌شود. آیبنا حق‌نما در ۱۳۱۳ در حیدرآباد 
دگن به چاپ رسیده است 
منابم: تصوف بر صفر میی. ۸۵/۲ فهرست عشترکد نسخه‌هاي خعطی 
فارسي با کستان. ۱۱۳۷۸۳ دب خذالنر ای 2/۴ 


اپراهیم بن ریر (۲۱۲.ف ۱ تا ده دم ضحریی 


نویسنده فارسی‌نویس شبه قاره. وی در < ۶۱۵۵۰/۹۵۷ کتأبی 
به‌نام تاریخ ابراهمی / تاریخ همایونی / تعحفةالواریخ نوشت. این اثر 
در تاریخ عسرمی از ادم ابو الیشر تا رو بداد‌های سال ۵#لدق / 
۹ است و چرن تالیف آن درزسان هسمایون گورکانی 
(۹۳۷- ۹۶۳ق) و کر سوانح روزگار پادشاهی وی به‌یایان 
رسسیده به تاریخ همایونی نیز آوازه بافته است, این کتاب 
در بر دارنده تاریخ وم بنی‌اسرائیل از ادم تا میسیح: پادشاهان 
ایراندباستان تا بزدگرد سوم؛ پیأمبر(صسی) و خاندان اي تا تاریخ 
یراب از طاهر بان تا بادشاهان کرت و تاریخ عتد از قطب‌الدین 
اییگ تا هسایون گورکانی است. نسه‌های دست‌نو پس آنِ به 
شمازه‌های ۱.۳۱.۱963-2460 در عوزه * ملی گراجی و 2049/3 در 
موزه بریتانی یی نگه‌داری می‌شود. 

منایم: ادبیات فارسی بر مبنای تأشب استوری. 0۷۷/۲: ناریخ 

ندذکرههای فارسي: ۱۴۹۲/۲ فهرست مشترک شحه‌های خطی ار سی 

با کستان: ۱۱۲/۱۰؛ فهوست. نسئه های خی فارسی موزد ملی پا کستان 

گراچی: ۷۱۸ هر ست نسحفه‌هاي غارسی. ۴۱۲۱/۶ 

۵ 6۱۱۲ ۱۱ داشگ ناو عع رن مات وامن 

۵ آ ۲ق وا ولا رد ره 


ر مره با ماما :7 منز 


فتح با طبر 


اب‌راشيم ز تستوی (۳0-۵0۲ ۵۳.۳31 قاضی ابراهیم فرزند 
اسماعیل» ۰ ۱۰۷۳فی/ ۴۱۶۶۳: نو پسندة فارسی نویس شبه 
قاره. وی در دورة پادشاهی شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) قاضی 
نته بود. در ۵۱۰۳۷ ۱۶۲۷ کتابی به‌نام شرح سخز نا سر ار 
نوشت و در آن از آثاری چرن صراح. قاموس: فرهنکگ ابراهیمی. 
شرف‌نامه تحفاً سعلات و جز آن بهره برد و آن را به بوسف نخان 
حا کم سند (۱۰۴۱ مب ۰۳۹ ای) اهدا کرد (نسخه دست‌نویسی آن 
به شمار؛ ۱۷.۷.1959-1221 در موز؛ ملی کراچی نکه‌داری 


ور 
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ابراهیم خان 
می‌شود). فاضی اسراهیم رسالهُ غنةالطالین نوشته شیخ 
عبدالقادر گیلانی (- ۵۶۱/ ۱۱۶۶ع) را از عربی به فارسی 
ترجمه کود. این اثر از مجازات» استعارات. عقاید و آرای فقهی 
خالی است و در نوزده باپ تدوین شده است. ابراهیم این 
ترجمه را به شاهراده داراشگه (۱۰۶۹-۱۰۲۴ی) اشدا کرد. 
تسه دسیت‌ له پس آن در کتابخانه حسام‌الدین راشدی در کراچی 
یکه‌داری می شود 

منایم عهرمست مشتر ک سحکه‌های خصی قاز سي با کستاین: ۱۳۶۰/۲ 

۷ ۱۳۴: ۲/۷: غفرست نسه‌هاي خعلی شارسی: ۱۴۵۷/۲ 

۵ یر ست. سنه‌های خی فارسی موزه سلی با کستان کر اجی: 

۵ شسپرست. نسخه‌هاي خعلی کتابخان؟ گنج‌بخش. ۱۸۰۵/۳: 

مقالت الشعران ۶۸ ۱ 

تطل نت عاجوممل که بامملی‌زارز 


فتح‌نبا صبری 


ابراهیم خان ۶8020 مخاطب به علی مردان‌خیان» پسر 
اسیرالامرا عسلی‌مردان‌خان پسر گنج‌علی‌خان زیک. -نته 
۱ اب دولشمرد ایرائی تبار و ادب‌دوست شبه فاره. پدرش 
علی‌مردان‌خان (- ۱۰۶۷ق) از اسرای بلندپاية ايراني و 
ادب‌دوست شاه‌جهان گورگانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷) بوداو 
شعرای مهاجر ایرانی را در شبه قاره می‌نواخت. از جمله شعراپی 
که به درگاه علی مردان‌خان راه بافتند. سلا علی‌رضا تجلی 
اردکانی و ملا محمد سعید اشرف مازندرانی ۱ ۱۱۱۶ف) بودند 
که وی آن دو را به تعلیم فرزندش ابراهیم‌خان گماشت و این دو 
بعدها در زمره ملازمان ابراهیم خان درآمدند. ابراهیم‌خان در سال 
۶ پادشاهی شاه‌جهان (<۱۰۶۳ق) خحطاب خانی و پس از 
مرگ پدر خود (۱۰۶۷ق) منصب چهارهزاری سه هزار سوار 
یافت, در جنگ‌های پسران شاء‌چهان بر سر تاج و تخت: نخست 
جالب شباهزاده داراشکوه (-۱۰۶۹ق) را گرفت و بعد از 
شکست داراشکوه از اورنگ‌زیب در جنگ سموگره (رمضان 
۶۸ ی) به* شاهزاده مرادب‌خش پیوست و بعد از دستگیری 
مرادبخش به دست اورنگ زیب (۴ شوال ۱۰۶۸ق)؛ به خدمت 
اورنگ زیب عالمگیر گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) درآمد. مد تی 
از «متصب معزول [گشت ]... و به سالیانه موظفه شد تا این‌که 
در ۲۳ شوال ۱۰۶۹ق اورنگ زیب با او به سر لطف آمد و وی 
«به ملصب پنج‌هزاری پنج هزار سوار و مرحمت خلعت خاص و 
شمشیر با ساز مینا کار و یک زنجیر فیل مزین باً ساز نقره با ماده 


آبراهیم خان 


فیل کامروای عاطنت شد.» (مرآ:ذالعالی ۱۶۵) به گفته مولف 
مرا العالم ری در ربیم‌الاول ۱۰۷۱ق از حکومت کشمیر برکنار 
و اسلاع‌خان جانشین وی شد.اما به نوشتة تاريخ حسن و منایع 
دیگی ابراهیم‌خان نخستین بار در ۱۰۷۲ق با ۱۰۷۳ق به 
حکومت کشمیر گماشته شد و پس از بک سال و شش ماه 
حکومت؛ چون شیعه برد و پشتیبانی او از شیعیان نزدیک بود 
که به پروز آشوب و درگیری میان شیعیان و سنیان پینجامد. در 
۴ اش از سمت شود برکنار و اسلام‌غان ببه جبای او به 
حکومت کشمیر متصوب شد. وی ظاهرا بعدها حاکم لاهور شد 
چرا که در برخی منابع از برکناری او از این مقام در ۱۰۷۷ق و 
گماشته شدن محمد امین‌خان به جای او سخن رفته أست 
(مرآالعالی ص ۳۷۷), به هرحال: در ۱۰۸۹ق برای بار دوم و به 
جای قوامالدین‌خان: حکومت کشمیر يافت و تا ۰۹۶ اق در این 
مقام باقی ماند. در دورء حکومت او درکشمیر حوادث و بلابای 
طبیعی بزرگی مانند طغپان رودها و سیل و زمین لرزه روی داد و 
مردم بسیاری کشته شدند. افزون بر آن» در اين دوره جنگ‌هایی 
رخ داه؛‌از جمله بورش قزاقان کوهستان کاشفر به ثبت کلان و 
ایا آنان بر این سرزمین که ابراهیم‌خان: پسر خود 
فذایی نخان را با سپاهی گران به جنگ با قزاقان روانه کرد و وی 
آزان را,بشکست و از تبت بیرون راند. مهم‌ترین رویداد این دوره 
با یه ان شاقن شدای صیعیات او تیان کمن دز 
۶ اي ابیت که به جنگ و شور بزی تشید. این بار نیز ظاهراً 
باپراهیم خان در جانبداری و سرپرستی اهل شیعه به جان و دل 
کوشید و اهل سنت و جماعت را مضرّت و سیب کلی رسانید. 
بثابر آن» ناپرٌ فساد بیشتر اشتغال یافته از جائبین مردم بسیاری 
به قتل رسیدند» آشوب قیامت برپا شد.» (تاریخ حسن: ۵۴۵/۲) 
اورنگ زیب. ابراهیم‌خان را برکنار کرد و حفظ‌الله‌خان را به جای 
وی به حکو مت کشمیر فرستاد (۱۰۹۷ی), وي در ۱۱۱۳ق برای 
بار سوم؛ این‌بار به‌جای فاضل‌خان. حکومت کشمیر پافت. در 
بار سوم «برخلاف سابقه, به تدارک قصورات گذشته و رعایت 
رعیت و رفاه خلایق و امنیت همت برگماشته به صلح کل هر 
کس راأدل خوشی ساخت. شیعه و سنی یکسان پنداشت... اعلام 
عدل و احسان آفر اخته؛ لیگ نامی ایدی حاصل کرد. ینج سال و 
چند به حکومت این‌جا گذارنیده: به نظامت [حکومت] 
احمدایاد تعیین شد., (تاریخ حسن. ۵۵۰/۲ -۵۵۱) بنابراین: 
دوره سوم سحکومت ابراهیم‌خان در کشمیر از ۱۱۱۱۳ ۸/۱۱۱۷ 
۸ اش بوده است. در دور: شاه عالم بهادر شاه بکم گورکانی 


[۳ 
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ابراهیم‌خان فتم جنگ تهرانی 


(۱۱۳۴-۱۱۱۹ق): وی در ۱۱۲۱ق به حکوست کابل منصوب 
و به لقب علی‌مردان‌خان مخاطب گشت. اما هنگامی که رهسیار 
کابل بو چون به پیشاور رسید از مقامش برکنار شد و به 
براهیم آباد سودهره (در پنجاب غربی کنونی) رفت و چند ماهی 
در آن‌جا به‌سر برد و همان‌جا درگذشت. گذشته از علی‌رضای 
تجلی و اشرف مازندرانی که پیش‌تراز آن دو باد شد و هر دو به 
نوبت همراه ابراهیم‌غان, به کشمیر رفته‌انده سرایتدگان دیگری 
به‌ویژه از مردم کشمیر: مانند ملا عبدالرسیم منجم کشمیری و 
داراب یگ جویای تبریزی نیز ملازم و سناینده ابراهیم‌خان 
بو دهائد, 

منایع: تاری حسی, ۳۸۲/۱. ۱۴۸۴ ۱۵۳۶/۲ ۵۲۴ ۶ ملث ۵۱ 

تیه کرام ۳ ۱۳۷۴ کرت شعرای کشمیر: اصلح؛ ۴۷۰؛ 

ند نود تعر اي کشمیر. راشدی: ۲۳ ۱۵۵: ۱۶۳۰۱۱۴۱ ۲ب ۱۱۸۳ 

۰ ۰۱۷۱ ۱۹۳ ۵4۴۲: ۰۱۴۲۶ ۱۴۴۲: ۱۷۵۴: دیوان اشعار اشرف 

مازندرانی؛ ۱۳۶ فارمی ادب مهد اورنگریب. ۰٩‏ کلیات جیوبا 

تبریزی: ۲ ۰۲۴ ۲۳۴: ما ترالامره ۳۹۵/۱ مرادالصالی ۴۲ ۶۶ کش 

۵ ۱۴۵ ۲۳۰ ۱۳۷ کنر 


برزگر 


اپراهسیم‌خان شتح‌جنگ تسهرانی ع-ودهل‌طاطعصفدهناقدطه) 
(۰۱۳:۲۵-۵۱ پسر اعتمادالدوله غیاث‌بیی؛ -۱۰۳۳ق» سردار و 
دولتمرد ایرانی شبه‌قاره. در روزگار جلال‌الدین اکبر گورگانی 
(۹۶۳ ۰ ۱۰۱۴ق) خانواده‌ای قدرتمند و پرتفوذ ژاده شد. بدرش 
غیاث‌بیگ تهرانی در ۱۰۱۴ق از جهانگیر لقب اعتمادالدوله 
گرفت و ازدواج دختر او نورجهان: خواهر ابراهیم‌غانه با 
جهانگیر در ۱۰۲۰ق قدرت و نفوذ انواده‌اش را فزونی بخشید. 
برادر بزرکش آصف‌خان ابوالحسن» نیز از امرای بلندپاية دور 
جهانگیر و پسر و جانشین وی شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷قی) 
بود. ابراهیم‌شان در ابتدا به‌فرمان جهانگیر به بخشیگری و 
واقعه‌نویسی احمداباد گجرات» که شیخ فرید مرتضی‌خان 
صوبه‌دار آنْ استان بوده مأمور گردید. وی در ۰۲۳ای؛» در 
حالی‌که تا بدین هنگام به «منتصب هفت‌صدی ذات و سی‌صد 
ساره رتیه پنوده بسه مسئصب #هزارو پانصدی ذات و 
شش‌صدسوار سرافرازی یافته. به منصب جلیل‌القدر بخشیگری 
در خانه... مقرر گشت.» (جهانگرنامه؛ ۱۴۸) در اوایبل ۱۰۲۴ق 
منصبش به دوهزاری ذات و هزار سوار ارتفا یافت و در اواشر 
این سال (یا اوایل ۱۰۳۵ق) به صوبه‌داری استان بهار و بتنا 


جچجب سح ۳ 


ابراهیم دوم عاد شاه 


منصوب شد. پس از گشردن ولابت کهرکهرهه. از توابم صوبة 
بهار و پتناه جهانگیرشاء او را منصب چهارهزاری ذات و سوار و 
خطاب فتح‌جنگ بخشید. در ۱۰۲۶ق, به‌جای قاسم‌خان: به 
صوبه‌داری بنگاله گماشته شد. به تذریج به منصب پنج‌هزاری 
رسید. در ۰۳۳ ۱ که شاء‌جهان بر پدر خود جهانگیر بشورید و 
از راه تلنگانه به بنگاله و اودیسه | اوریسه تاخت؛ به ابراهیم‌خان 
پیغام فرستاد که تسلیم شود اما ایراهیم‌خان که از دهاکه/ داکه 
مرکز صوبةٌ بنگاله به اکبرنگر رفته بود؛ پاسخ داد: «فرموده 
حضرت ا[یعنی شاء‌جهان ] ترجمان احکام الهی است و جان و 
مال بنده‌هاً به حضرت تعلق دارد؛ اما آیین نمک‌شناسی و حقوق 
تربیت یادشاهی سد راه من شده, نه به ملازمت می‌توآنم رسید و 
نه قرار فرار به خود داد روی خجلت به امثال و آقران سوام 
نمود و چون پادشاه این دیار به پیرغلام سپرده‌اند برای زندکی 
مستعار مجهرل‌الکمیت. که معلر ء نیست چه مانده نمی توان در" 
کار ولی‌نعست تهاون ورزید. ناچار سر خود را پا انداز سم 
ستوران موکب اقبال ساخته؛ می‌خواهم بعد از فتل من این ملک 
به بنده‌های"درگاه ارزانی باد.ه (ماثرالمرة ۱۳۸-۱۳۷/۱) در 
نبردی که میان سپاهپان ابراهیم‌خان و شاء‌جهان در نزدیکی قلعة 
اکبرنگر در کنار رود نگ درگرفت ابراهیم‌خان در صف کارزار 
دلیرانه جکید "تا گشته شد و غیر از غنایم جنسی. چهار لک 
روبیة نقد از آموال آو به تصرف شاه‌جهان درامد. ابراهیم‌خان 
فتح‌جنگ امیری با فرهنگ و ادب‌دوست بود و سرایندگانی 
مأنند ابراهیم فارسی» خواجه‌محمد شریف شوشتری, متخلص 
به محققی و ملکی قزوینی از نراخت او بهره برده با سداح و 
ملازم او بو ده‌اند. 

متابم: حهانگرنامه ۱۴۸ ۱۵4 ۰۱ ۱۳ ۱۷۹ ۱۳ ۳ 

۲ ۳۶۳ یر ةالضوای: ۰۲۳۰/۲ ۱۲۳۸ قازوان هند, ۰۱۰ ۰۱۲۳۲ 

۶ ما تر مرا ۱۳۵/۱! مانه, ۸۸ ۵4۵۸ نگاهی به تاریخ لدب 


قاز سیي ۳ لس بر ۳۴ 


ابراهیم دوع عادل‌شاه (طقهاقعسهجم8عصنطظ0) ابراهیم 


فرزند تهماسب فرزند ابراهیم یکم فرزند اسماعیل فرزند 
یوسف؛ < ۰-۹۸۱ ۱۶۳۷ي؛ یادشاه بیجاپور در دشن (جئوب 
هند) از خاندان عادل‌شاهیان (۱۰۳۷-۹۸۸ق). برادرزاده علی 
یکم عادل‌شاه بود. به‌روایتی؛ علی عادل‌شاه که فرزندی نداشت: 
در اواخر پادشاهی‌اش وی را به ولایت‌عهدی خود برگزید. پس 


آداس. از مپي, و ه‌قار :| بخ 


ابراهیم دوم عادل‌شاه 


از کشته شدن علی عادل‌شاه (۲۳ صفر ۹۸۸ق)؛ بزرگان دربار 
بیجاپرن ابراهیم را به شاهی برداشتند و چون ابراهیم کودکی 
نه‌ساله بوده سرپرستی او رابه چاندیی‌بی» همسر علی عادل‌شاهه 
سیردند. اما اختیار کارهای کشوری و لشکری به‌دست کامل‌خان 
دکنی, از امرای بلندپایهُ عادل‌شاهی, افتاد. کامل‌خان که نخست 
در خسدمت نظام‌شاهیان احمدنگر بوده و سپس به دربار 
عادل‌شاهیان یسیوسته بوده اینک در متام تبایپ السلطنه | 
وکیل الساطنه بر مهمات امور ملکی و مالی استیلا یافت. با این 
همه أستیلای کامل‌خان بر کارها چندان نپایید و پس از دو ماه 
بسیاری از امرا برضد او همذاستان شدند و سرانجام. به تحریک 
چاندبی‌بی. (حاجی) کشورخان فرژند کمال کشورخان؛ بر 
کامل خان بیرون آمد و وی را بشکست و به فتل آورد و خود با 
همكاري چاندبی‌بی/ چاند. سلطا سررشتة کارها را به دست 
گرفت (ربیم‌الاخر | جمادی‌الاولی ۹۸۸ق) وی سپس استاد 
خرد غیاث‌الدین شيرازي: ملقب به افضل خان, وکیل السلطته با 
صدراعظم بیجاپور در دور؛ علی عادل‌شاه را که از صحند 
سیاست کنار کشیده و انزوا گزیده بود به دربار دعوت کرد و 
کوشید تا با یاری او صلح و آرامش را به بیجاپرر بازگرداند. در 
این هنگام امرای دکنی و حبشی بیجاپون که شماری از اسرای 
آفاقی یا غریب (یعنی کوچندگان ایرانی و فرارودی و دیگران.نه 
دکن) نیز بدان‌ها پیوسته بودند: به دشمنی با کشورخان 
برخاستند و خواسته‌هایی نارواء چون فرستادن ایراهیم عادل‌شاه 
و مادرش به مکهء کرر کردن یا کشتن افضل خان, زنداتی کردن 
شاه فتاه شیرازی (عالم نامدار شیعی که در اواخر دور؛ علی 
عادل‌شاه به پیجاپور کوچیده بود و در دربار و نزد امرای افاتی 
نفوذ فراوان داشت) و مواخده رفیم‌الدین شیرازی (خو پشاوند 
افضل خان و خان سالار یا چاشنی‌گیرعلی عادل‌شاه) را به میان 
کشیدند. افضل‌خان, به دستور کشورخان» به سرکوبی امرای 
شسورشی پرداخت و آن‌ها را در سرزهاي دولت قطب‌شاهی 
بشکست. در اين میان» مرتضی نظام‌شاه, پادشاه احمدنگر 
(۹۷۲ - ۹۶ق) از اوضاع أَشفتةٌ بیجاپور بهره جست ی با پاری 
ابراهيم قطب‌شای پادشاه گلکنده: سیاهی به فرماندهی 
بهزادالملک ثرکي سرئوبت به شولاپور/ شلاپور: از متصرفات 
عادل‌شاهیان فرستاد. اما سپاهی که کشورخان به فرماندهی 
افش ‌خان و امرای دیگ سانند مغل‌خان و میان‌بدو و 
اخلاص خان حبشی و دلاورخان حبشی, به روپارویی با سپاه 
فاد شارت تفای تست سا اسان قطب شاه و تین 


هش ۸ ۴۹ یت 


ابراهیم دوم عادل‌شاه 


بهزادالملک را در جایی به‌نام داراسن در میان نلدرثگ و 
شولاپوره بشکست و گریزاند. ان پپروزی‌ها کشورضان را 
برانگیخت تا به تنهایی سررشنه کارها را به‌دست گیرد و 
جاندبی‌بی و امرای دیگر را کنار بگذارد. اقدامات او امرای دیگر 
یکی تاش رنه تا و آی خو ی ارو 
برآمدند و در این اندیشه افتادند که مصطفیخان اره‌ستانی: 
حاکم بیکایور/ینکاپور را به‌جای او بنشانند. کشورخان چون از 
نیت امرا آگاهی یافت: با کمک میرزا نورالدین سحمد نیشاپوری؛ 
از دست‌پروردخان مصطفی خان. مصطفی خان را به تل آورد؛ 
سپس چاندبی‌بی/ جاندسلطان را در دژ ستاره زندانی کرد. 
خشونت و بیدادگری کشورخان به ناخرسندی مردم بیجاپور و 
فرماندهان سپاه انجامید و وی نیز در برابر شورش امرایی چون 


ه اختلاعی ان ۴ دلاورضان ۴1 صسمیل ان خسستی جاره‌ای سس 


گریختن از بیجاپور ندید (حدود رمضان 3۹۸۸). وی از بیجاپور 
به احمدنگر و از آن‌جا به گلکنده گر یخت و در آن‌جا یکی از مردم 
اردستان او را به انتقام خون مصطفی‌خان به قتل آورد. پس از آن 
اخلاعّی‌خان حبشی زمام اسور بیجاپور را بهدست گرفت د 
چناناییبی را از دژ سستاره بسه بیجاپور آورد و باری دیگر 
سرپرستی ابراهیم فیادل‌شاه را به دست او سیرد. اما جوب 
عاندپی‌بی مثصیب پیشوایی را به افضل‌خان شیرازی و منصب 
استیفا را سه بسندت‌بهمن شندو: از باران افضل خان: ذاد. 
اخلاص‌خان که از قدرت‌یاپی دوبار؛ افاقیان/ غریبان بنیمناک 
بو همچون کشورخان, خودکامگی پيشه کرد و افضل‌خان و 
پندت‌بهمن را بکشت (۹۸۸ق) و شاه فتح‌الله شیرازی را با 
گروهی از امرا و بزرگان آفاقی از بیجایور بیرون کرد و به همراه 
دو سردار دیگر حبشی؛ دلاورخان و حمیدخان به گردانیدن 
کارهای کشور پرداخت. در ایمن انناء مرتضی نظام‌شاه و 
محمدقلی قطب‌شاه باز از اوضاع آشفته بیجاپور بهره جسته 
بدان سو لشکر فرستادند و بیجاپور به مسحاصره سیاهیان 
قطب‌شاهی و نظام‌شامی درآمد (۹۸۹ق). اخلاص‌خان که 
می‌دانست مردم و بزرگان بیجاپرر از استیلای امرای حبشی بر 
امور ناخرسندند» به صوابدید چاندبی‌بی؛ شاه ابوالحسن پسر 
شاه طاهر دکنی را از زندان بیرون آورد و منصب میر جملگی 
بخشید و شاء ابوالصس با درایت و کارداني در میان نیروهای 
دشمن شکاف انداخت و آن‌ها را نا گزیر کرد از محاصر؛ٌ بیجاپور 
دست بردارند. سپاه نظام‌شاه به سوی احمدنگر بازگشت و سپاه 
قطب‌شاه را نیز دلاورخان حیشی تا سرحدات گلکنده عقب راند. 


زرم سس 


ادن از سی, در شبدیاره | ٩‏ خ 


اپراشیم دوم غاد ل‌شاه 


دلاورخان حبشی پس از پیروزی‌هایش بر سپاء قطب‌شاه در فکر 
کسب قدرت کامل در دربار بیجاپون و به تبع آن گرفتن منصب 
رکالت و میرجملگی: افتاد و از حسنآباد | کلبرگه رو به پیجاپور 
نهاد و اخلاص‌خان را عافلگیر ساخت و به شهر درآمد و بس از 
چند ماه ستیز و آویز با اخلاص‌خان بر او فایق آسد و وی را 
بگرفت و بند برنهاد و کور ساخت. وی شاه ابوالحسن را نیز که 
پیش تر به دست اخلاهی‌خان زندانی شده بود دگشت. همدست 
خود حمیدخان حبشی را هم یگرفت و بند برنهاد. دلاورخان 
حبشی سپس دست چاندبی‌بی را از کارها کوتاه گرد و خود 
سرپرستیپادشاه خردساله اراهیمعادلشاهن و به دست گرفت 
و در مقام وکیل‌السلطنه, در حالی‌که هر یک از پسران خود و 
امرای هوادارانش را برکشید و مناصب بلند داد فرمانروای 
مطلق‌العنان و صاحب‌اختیار مملکت بیجاپور گردید (3۹۹۰) و 
بیش از هشت سال ,زمام مهام پادشاهی بیجاپور] در تصرف 
داشته در کمال فراغت می‌گذرانید.» (تاریم فرشته. ۵۶/۲) وی 
مهب تستن رآ مهب رسمی دولت اعلان کرد و بفرموه ت نام 
خسلفای راتسدین راء به‌جای دوازده اسام» در حطبه بیاورند. 
بسیاری از آفاقیان / غریبان را از بیجاپور بیرون راند. با این همه 
شماری از آفاقیان در خدمت او ماندند که از آن میان می‌توان از 
کمال‌الدین بن فخرالدین جهرمی؛ از شا ردان شاه فتح‌الله 
شیرازی نام برد که در ۴٩۹ق,‏ کتاب جدلی السوائق الم حرةة 
این‌حجر هیثمی (-۷۴ی) را به سفارش دلاورخان با نون 
برهان فاطعه از عربی به فارسی برگردانید و این ترجمه عمدتاً در 
اثبات برتری و فضیلت سه خلیفه خست. به‌ویژه ابویکر؛ است. 
دلاورخان حتي کوشید ابراهیم عادل‌شاه را ستی متعصبی بار 
آورد. ازدواج ابراهیم عادل‌شاه با چاند سلطان مشهرر به ملکة 
جهان؛ دختر ابراهیم قطب‌شام پادشاه شیعی گلکنده. در ۹۹۶ق 
بیشتر برای رسیدن به اتععاد و اتفاق سیاسی بود. با گذشت زمان 
اپراهیم عادل‌شاه که روابط نزدیکی با چهار پسر دلاورخان به‌هم 
زده سوده بیش از بیش به مداخله در کارها و شرت در 
لشکرکشی‌ها و در دست گرفتن فرماندهی سپاه پرداخت و از 
جمله در دزی کته پانشامی ظا‌شاهیان اسمدنگر 
دستخوش آشوب و ناآرامی گردید و در اشنای آن مسرتضی 
نظام‌شاه و پسرش میران حسین به قتل رسیدند (به تر تیب در 
۶ ور ۹۷ ق) و اسماعیل‌ین برهان دوم بر تخت شاهی نشسست 
و جمال‌خان مهدوی زمام کارها را در احمدنگر به‌دست گرفت؛ 
ابراهیم دوبار به سری احمدنگر لشکر برد و پس از مصالحه به 


رسد سورسوی ۳ ۳ ی و و یس !تست سر 


ابراهیم شوم عاذل‌شاه 


بیجاپور بازگشت. در ۹۹/۹۹۸٩ق‏ نیز برهان دوم نظام‌شام که 
برصل پسر خرد اسماعیل به دعوی تاج و تخت برخاسته برد از 
دلاورخان و ابراهیم عادل‌شاه باری خواست و آن دو به 
درخواست او پاسخ مثبت دادند و به قصد برانداختن جمال‌خان 
حبشی و اسماغیل نظام‌شاه؛ رو به سملکت احمدنگر نهادند 
(ربیمالخر ۹۹۹/۹۹۸ق), در اثنای این لشکرکشی: دلاورخان 
بکگ‌بار: بی‌همراهی ابراهیم عادل‌شاه: به مصاف حمال‌خان 
رفت. آما شکست خورد و دشمنانش از این شکست برای سست 
کردن موقع او در دستگاه ابراهیم عادل‌شاه و برانگیختن عادل‌شاه 
برضد او بهره بردند. عادل‌شاه نیز که از استیلای دلاورخان بر 
کارها به تنگ آمده و از چندی پیش پیوسته در انديشه کنار زدن 
و پرانداختن او بود, این فرصت را غنیست شمرد و خود را از 
نظارت او رهانید و با کمک امرای بلندپایه‌ای چون عین‌الملک 
کنعانی؛ در پی دستگیری يا کشتن او برآمد. در ستیز و آویزی که 
در پی آن درگرفت یکی از پسران دلاورشان به‌نام کمال‌شان 
کشته شد و خود وی با بسراأن دیحو خود به احمدآباد/ بیدر 
یر ۲ (رجب ٩۸/۹۹۹‏ ٩ق).‏ بدین‌سان ابراهیم عادل‌شاه که تا 
اپن هنگام تنها به‌نام پادشاه بیجاپور بود و اختیار چسندانی 
نداَست صاحب اختیار اصلی و مطلق پادشاهی گردید. در این 
تکام عون اودپرزُردة دلاورخان بود؛ برضی وی را حنفی 
می‌دانستنل اما بسیاری می‌اند یشیدند که وق همجون پدرش 
تهماسب و عم خود علی عادل‌شاه شیعه است؛ چتان‌که بسیاری 
از ستیان به پیروی وی خود را شیعه فرانمودند و اذان‌گویان را 
واداشتند تا اذان به شیو؛ شیعبان گویند. ابراهیم که به‌وافم حنفی 
مذهب بود واز شنیدن آن در خشم شد حگم کرد که گسانی که 
باعث این امرند اهانت نمودی مواخله سازند اما در اضر چون 
برحقیقت حال مطلع گشت تبسم فرموده از سر جرایم ایشان 
درگذشت و مدت‌ها ایشان را شیعیان مصلحتی می‌خراند.» 
(تارخ فرشته ۶۶/۲) با این‌همه. در مذهب چندان متعصب نبود 
ر فرمود تأ در خطبه اقزون بر نام خلفای راشدین, نام امامان را 
نیز بیاورند. وي» جون از کار دلاورخان بیرداخت: و نیز در این 
گیرودار شنید که برهان دوم نظام‌شاه بر جمال‌خان پیروز گشته و 
او را به قتل آورده است. به بیجاپور بازگشت. در ۱۰۰۰ق 
دلاورشان را: که سر بر‌هان نظام‌شاه پناه برده و وی رابه 
لشکرکشی به بیجاپور برانگیخته و همراه او به حوالی بیجاپور 
آمده بوده بفریفت و به جان و مال اسان داد و به درون بیجاپور 
کشاند و او را بگرفت و کور ساخت ودر دژ ستاره زئدانی کرد و 
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دلاورخان تا مرگش در ۱۰۱۶ق در آن دژ زندانی بود. ابراهیم 
عادل‌شاه سپس به گار رویارویی با بورش برهان نظام‌شاه 
پرداخت. وی پس از ستیز و آویزی چند با برهان نظام‌شاه: او را 
به عقب‌نشینی از مملکت بپجاپور و بازگشت به احمدنگر 
واداشت (محرم ۱۰۰۱ق). در ۰۰۰ ای همچنین میرخان حبشی 
را لقب اخلاص‌خان و منصب پیشوایی بخشید. در ۱۰۰۳ 
شورش برادر خود شاهزاده اسماعیل و امرای همد‌ستش: مانند 
عین‌الملک کنعانی» را درهم شکست و عین‌الملک را در میدان 
نبرد و شاهزاده اسماعیل را یس از دستگیری ببه قتل آورد. در 
همان سال ۰۰۳ اي خواجه سعدالدین عنایت‌الله شیرازی» 
سر ملقب به شاهنوازخان (-۱۰۲۰ق) را به منصب جملةالملکی 
پا سرپرستی امور دیوانی گماشت. گوپند تا این هنگام عادل‌شاه 
فارسی را به خوبی نمی‌دانست. اما چرن زبان رسمی دربارش و 
در نتیجه مکاتبات و گزارش‌های دولتی به فارسی بود 
شاه‌نوازخان به آموختن فارسی بدو پرداخت و برای این کار 
گزارش‌های کارگزاران و خبرچینان دولتی را هر روز پیش پادشاه 
می‌برد و وی را وامی‌داشت تا یکی دو سطر از آن را بخواند و 
پادشاه تا بدان‌جارسید که خطاهای مغشوش و پیچیده را 
به‌اسانی می خو اند. آن‌گاء شاء‌نوازخان کتاب‌های نظم و نثر 
فارسی را در اختیارش گذاشت تا بخواند و عادل‌شاه در یادگیری 
7 فارسی چندان پیش رفت که «یکباره فارسی‌خوان گردید و به 
نوعی فارسی را خوب می‌گفت که تا به |زبان] همندوستانی 
متکلم نمی‌شد هیچ‌کس نمی توانست فهمید که غیر از فارسی به 
زبان دیگر آشنایی دارد.ه (تاريخ فرشته, ۸۰/۲) ابراهیم عادل‌شاه 
در اواخر ۱۰۰۳ق به رویارویی با شاهزاده ابراهيم» پسر بسرهان 
دوم نظام‌شاه. که قلسرو بیحایور را دستشوشی تاخت و تاز فرار 
داده بوده رفت و در ردی که میان دو طرف درگرفت» شاهزاده 
ابراهیم کشته شد (ذوالحج؛ ۱۰۰۳ق). گرچه پس از آن ابراشیم 
عادل‌شاه به بیجاپور بازگشت اما سملکت اسمدنگر» در پی 
کشته شدن شاهزاد» ابراهیم و مرگ برهان نظام‌شاه (۱۰۰۳ق) 
به‌سرعت در سراشیب فرویاشی افتاه تا آذکه سرانجام در 
۲ اش به تصرف سپأهیان اکبرشاه گورکانی (۹۶۳ ۱۰۱۴۰ 
درآمد. پادشاهی درازمدت ابراهیم عادل‌شاه با تحکیم سرقم 
پادتاهی گورکانی هند (دهلی) و حرکت آن به گسترش 
متصرفات خرد. به زیان پادشاهی‌های کوچکتر از آن میان 
پادشاهی‌های دکن: همراه بود. ابراهیم سیاستمداری زیرگ بود و 
در برابر توسعه‌طلبی گورکانیان: از جمله تصرف احمدنگر 
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به‌دست آن‌ها: نمی‌توانست تنها ناظری خاموش باشد. اما چون 
توائایی جنگ با اکبرشاه را نیز نداشت» کوشید تا با روش‌های 
سياسي جلوی ماع وق در بیجاپور را بخیرد. در برایر سفرای 
اعزاسی دربار شورگانی به بیجایور: مانند فیضی (در 
۹ سس ۰۰۱اق)؛ خواجه محمد شریف سرمدی اصفهانی (در 
٩‏ اش میر جمال‌الدین حسین ابلجو (در ۱۰۰۹ ۱۳*اقی 
از سوی اکیرشاه و در ۱۰۲۴-۱۰۱۹ق از سبوی جهانگیر) و 
اسدییگ رفتاری ترم و دوستانه تیگ طافکا دختر خود را به زنی 
شاهزاده دانیال: پسر اکبر شاه داد و حتی در برابر یکی از سفرای 
اکبر خود را مرید اکبز واند. پس از مرگ اکبر نیز تاریخ‌نگار نامی 
فشته را نزد جهانگیرشاه پسر و جانشین اکبرشاه بای عرض 
تسلیت مرگ پدرش و نهنیت جلوس وی فرستاد. نگرش 
مستیزه‌جوباته و قسصد آشکسار جهانگیر برای دست‌زدن به 
پورش‌های تاژه به پادشاهی‌های دکن؛ فرمانروایان آن‌ها را سخت 
تر ساند و آنان را واداشت تا دست به دامن شاه عباس یم 
صنوی پادشاء ایران (۹۹۶--۱۰۳۸ی) بزنند و از او بخو اهند تا 
با دخالتي خود مانع از تابودي آن‌ها شود. ایراهیم به‌دست هیر 
خلیل‌الله باخرزی» از خوش‌نویسان پیشین دربار شاه عباس که 
نکن رفنه بوده نامه‌ای برای شاه‌عماس فرستاد (۶۱۸ای) و در 
نس آن‌که دکن را ببخشی از بادشاهی صفوی و استانی 
همچون عراق و فارس و آذربایجان خواند و اعلام داشت که 
پیوسته نام شاعان صفوی در مجالس وعظ و خحطابه بر فراز 
منبرها خوانده شده و در آینده نیز خواهد شد. از پادشاه صفوی 
خر است تا او و دیگر پادشاهان دکن را در برابر یورش بادشاه 
گورکانی (جهانگیرشاه) باری دهد و آن‌ها را تنها نگذارد. وی 
حتی از شاه عباس خواست تا با بورش به فندهاره ترجه 
جهانگپر را از دکن بدان سوی منحرف سازد. شاه‌عباس که 
می‌دانست کمک نظامی به شاهان دکن ممکن نیست یاء با تو جه 
به بعد مسافت میان ایران و دکن» سودی ندارد و حتی می‌تواند 
مخرّب و زیان‌بار باشد. کرشید تا با وساطت و میانجی‌گری 
جهانگیر را از حمله به دکن منصرف سازد و با فرسنادن نامه‌هایی 
به جهانگیر از وی درخواست تا؛ به نشانة مراتب دوستی و 
مودّت میان دو پادشاهی صفوی ایران و گررکانی هند؛ از سر 
تقصیرات شاهان دکن بگذرد و اان را ببخشد. البته فرماثروایان 
دکن نیز تا اندازه‌ای روش عافلانه پیش در تتند و روایط خود با 
دربار گورگانی را یک‌سره قطم نک دند. به هر حال» جهانگیر: سجره 
به‌خاطر ناتوانی در تاختن به دکن در آن برهه چه برای خوشنود 
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ساختن شاه عباس یا به دلایل دیگره پورش به دکن را به تعویق 
انداحت. اظهارات ابراهیم عادل‌شاه در نامه‌اش به شاه‌عباس؛ 
دایر بر این‌که او از مذهب پادشاه صفوی پیروی کرده و خطبه را 
به‌نام او می‌خواندی بی‌گمان و آشکارا نادرست است و وی 
مذهب تشیع نمی‌ورزید: اما سنی متعصبی هم نبود. او به 
«جکت گروه (-پیر با استاد جهان) معروف بود و سخت به 
موسیقی» به‌ویژه موسیقی هندی, دل‌بستگی داشت و در این فن 
اختراعاتی کرد. وی «ثیت‌هام (< ترانه‌ها)یی را که مطابق با «راگ» 
(-آهنگ)ها و براکنی» (-پرده)های موسیقی هندی سروده بود 
در حدود ۱۰۰۶/۱۰۰۴ در کتابی به‌نام نوس (< به احساس) که 
زبان آن آمیزه‌ای از زبان‌های هندی و دکنی است گیردآورد. 
بنابراین؛ جای شگفتی نیست که کارهای سوسیقیایی او با 
سبتایش سرسوتی (9:۲25۳۷211) ایزد سانوی صندویی دانش و 
مرسیقی؛ آغاز می‌شد. درواقع: همروزگاران عادل‌شاه می‌گنشند 
که او به آیین هندو گرویده است. در ۱۰۰۰ق شاه صبغت‌الله 
حسینی, مربد شیخ وجیه‌الدین گجراتی: که در مدینه نشیمن 
گزیده بوده به پیجاپور رفت. وی از بازپودن میخانه‌ها در آن شهر 
سخت تکان خورد و از برپاداشتن نماز جماعت در آن‌جا؛ به 
بهانٌ آنکه برپایی‌اش در شهر سلاحده و کفار لازم نیست: 
خودداری کرد. او مصرانه از ابراهیم خواست تا از عقاید کفرآمیز 
خود توبه کند» ولی ابراهیم پاسخ داد که مهم‌ترین انحیز؛ 
کارهایش. حفظ اواز خوش خود است. صبغت‌الله از اين پاسخ 
انم نکست و خواستار بستن میخانه‌هاه اجبار روسپیان به 
ازدواج. و دور نگه‌داشتن شیعیان از مناصب و مقامات بلند 
حکومتی گردید. ابراهیم از اجابت درخواست‌های شیخ سرپاز زد 
و او را ترغیب کرد که به مدینه بازئردد و برای هزین سفرش 
مبلغ کلانی بدو داد. ابراهیم عادل‌شاه سیاست دلاورخان برای 
تبدیل بیجاپور به یک شهر کاملاً سنّی را کنار گذاشت و بسیاری 
از شیعیان و آفاقیان/ غریبان را به مناصب بلند گماشت که از 
جمله آثان می تو ان از وزیر ادپ‌دوست او شاه‌نوازخان شیرازی 
نام برد. ابراهیم عادل‌شاه همچنین سازنده‌ای بزرگ بود. به فرمان 
ای شانوازخان؛ در ۱۰۰۸ برجسته‌ترین مهندسان و معماران 
و طراحان و سنگ‌تراشان و درودگران را گرد آورد و با کمک آن‌ها 
شهر نورس‌پور» در سه کیلومتری غرب بیجاپون را ساخت که 
نسایانگر ذوی زیبایی دوستی د موسیقیایی ابراهیم بوده و محل 
ویژه‌ای در آن به نوازندگان اختصاص داشته است. ابراهیم به‌رغم 
برخی تنش‌های سنی سشیعی توانست صلح و آرامش را در 
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پادشاهی خود بایدار نخه‌دارد, با این همه وی نمی خر است که 
پس از مرگش بیجاپوره با اکثربت سنی, به یک مملکت شیعی 
مپدل شود. ازاین‌روه مخالف جانشینی پسر بزرگ خود درویش 
یادشاه بود که همجون مادرشی ملکه جهان چاندسلطان دختر 
برهیم قطب‌شاه و خواهر سحمد قطب‌شا» مذهب نشیم 
می‌ورزید و امرای آفاقی از او حمایت می‌کردند. پس ابراهیم از 
امرای دکنی, مانند محمدامين و دولت‌خان: شواست تا از 
پادشاهی پسر کوچک و پانزده ساله‌اش محمد که سنی بوده 
پشتیبانی کنند. پس از درگذشت ابراهیم عادل‌شاه محمد با 
پشتیبانی ملکه خدیجه سلطانه شهریار بانوییگم؛ مشهور به 
برهی صاحبه دختر سلطان‌محمد قطب‌شاه پر شخت شاهی 
بیجاپور نشست. آپراهیم عادل‌شاه, چنان‌که گفته‌آمد. حامی 
هنرها و ادبیات بود. وی در جذب اهب آدب و هن نه تنها از 
هندشمالی و ایران؛ بلکه از هند جنوبی هم بسیار می‌کو شید. 
هزاران تن از تقاشان» نوازندگان. رفاصان, بافندگان و بنابان هندو 
که پیش ‌تر وابسته دربار پادشاهی (برافتاد:) هندوی ویجپانگر 
نودئد از نواخت او بهره‌مند شدند. وی آن‌ها را در دربار خود و 
برای ساختن کاخ‌ها و بناهای باشکوه دیگر به کار گرفت. سلایق 
زیباین شتاختی و هنردوستی او با گونه‌ای نگرش آزادسنشانة 
فرفنگین, و سیاس همراه برد. وی پرستشگاه‌های هندوان را در 
حمایت شود گرفت: به هیأت تبلیغفی مسیحی اجازه داد تا در 
قلمرو او فعالیت کنند و مانع بروز تنش و درگیری شیعی -ستی 
میان امرای خود شد. بنابراین» جای شگفتی نیست که دور؛ او 
شاهد رشد و اعتلاي فرهتگی چشمگیری در بیجاپور است که 
آمیزش سبک ایرانی با سبک‌های بومی نثاشی؛ صوسیقی و 
ادبیات بازتاب یافته است. ابراهیم عادل‌شاه خرد در موسیقی و 
علم ادوار مهارت داشت و آهنگ‌سازی زبردست بود و انواع 
سازها را خوش می‌نواخت. هرچند گویند ابراهیم عادل‌شاء زبان 
دکنی باء دقیق‌تر» اردوی دکنی را به‌جای فارسی زبان رسمی 
ودولتی کرد و کتاب نورس خود را نیز به زبان دکنی نوشت. باز 
دردورة پادشاهی آو است که شعر فارسی در دکن به ارچ رونق 
خود رسید. در ایس دوره؛ دانشوران و شاغران ونویسندگان 
فارسی‌گوی بسياري در دربار عبادل‌شاء گرد آمدند و اشعار 
بسیاری درمدح او سرودند با کتاب‌هاي بسیاری ببه‌نام وی 
نوشتند. از جمله اینان مي توان از سافر خرده کاشانی» 
میرحیدرذهتی کاشانی. ظهرری ترشیزی که گذشته از ديباچة 
ورس با همکاری ملک قمی دو کتاب گلزار ابراهیم (شامل نه 


الا از سبی 3 شبه قار د ۱ ۴ 


عزار یت از اقسام سنا و خوان خلیل را در ستایش اپراهیم 
عادل‌شاه فراهم آورد ملک قمی, میر سعید زکی اردستانی؛ میر 
سنجر کاشانی» شمس دد؛ عراقی» عسکری کاشانی» هاشم‌بیگ 
فزونی استرابادی موف فتوحات عادشاهی» کامی شيرازي؛ 
رفیع‌لدین ابراهیم شیرازی مولف تذکرةالملوکده نظیر انظیری 
مشهدی. نورس قزوینی» وجودی شیرازی و محمدقاسم فرشته 
مو لب کلشن اثراظیعی از تار بخ خر یه را نام بر د. ابراهیم عادلل‌شاه 
خود نیز که گاه به فارسی شعر م ی گفت و ابپاتی از او نقل کرده‌اند. 
مسنآیم؛ سرهان بات ۵٩‏ ۵۲۷ ۵۳۶۵۲۵ ۵۴۳ اه ۵۶۸ 
۰۵۸ 0۵۹-۸۷ تاو بخ ادبیات در ای ان: ۱۸۷۸/۵ ۸۹۷۹ ۱۷۱۷ 
تاریخ تفگ اسلامي در هند, ۱۱۱۶ ۰۱۱۸ ۱۲۰۵۰۲۰۴ قاویخ عالم رای 
عجاسی, ۸۶۶ ۵۱ ۱۰۴۹ تارج فرشته: 2۲۷/۲ ۱8۲ سعد اقق السالا طیی, 
تي کلامالنواقن: ۲-۹۱ ۹: داثردالمعارف بزرکد اسلامی: ۸۵۳۵/۷ 
۳ فد پبارسی: نسذیراحمد: ۱۹۳۱۷۹ کاروان هند: هفت» 
سی‌ونه - جهل, ۸۱۴۵ ۱۷۹ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴ب ۴۵۶ ۵۴۵ هن 
۲ ۲ هر ۲۲ ۸۲4 ۸ ده ۱: ۱۲ ۱۰: تابا*۱: 
ها از ۱ ۱ ۳۳ ۱۲ ۱۴ خدط ۱ 
,291-8 ها ۵ «ححعا ای مر ص۱5 مور 
۵ انا انا ]۰۱۳۵ ماجعد ار :۱۱ :108 ,301 


,لد ی ملصیل صا ۶ رید وا تیه 


برزثر 


اراهفسیيم سرهندی (۱69.41هع صقن تاه خیساچی 
آبراشیم؛ ۱ کاساه حنقی ۴ نو بستل و فار سی نو بس, شبهگاره, 
ند مفتی ابوالفتح بن عبدالغفیر تهانیسری و استادانی دیکر 
درس خواند. به حجاز سفر کرد و حیج گبزارد و از شیخ 
شهاب‌الدین احمد بن حجر هیثمی حدیث آموخت و به هد 
بازگشت و نزد امرا و شاهان تقرب جست. بسیار حاضر جواب و 
نکنه بر داز چا ال تدای مباسنات حدلبی که ای دور جلال‌الدین اگر 
گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) دربارهءٌ موضوعات دینی و سیاسی 
جریان داشتب نیت دح معال 3 مخالی تسج دسدگاه‌های 
آزاداند بشانة اکبرشاه بود. صدتی صدارت کحرات را مس عهده 
داشبت و جون به رتشا متهم گردید اکبرشاه او را برکنار ساخت ۴ 
رد یاتخت ف‌اخحواند [4۰ی)- آ کشا برغم نار ستدای 
آشکارش از حاجی ابراهیم؛ وی را در مجالس میاحثه‌ای که در 
حشسورش تشئیل می‌شد شرکت می‌داد. مخالفت وی با دین 
الهی اکبرشاه و دیگر برنامه‌هایش برای نزدیک ساختن هواداران 


ادیان مختلف به یکدیگر تا بدان اندازه بود که وفتی اکبرشاه به 
رزیرش ابوالفصل فرمود تا به منظور دادن امتیازی به هندوان و 
در نظر گرفتن احساسات دینی آنان؛ فرمانی در منع کشتار او 
صادر نماید حاجی ابرآهیم به زادگاهش سي‌هند رفت و در آنسا 
حرکتی را در نافرمانی از کم پادشاه شروع کرد. سرانجام 
اکبرشاه او را به دژ رتنبور فرستاد و در ان‌جا زندانی کرد. وی را 
روژی؛ در حالي که درون کیسه‌ای قرار داشت. در بای دژ مرده 
یافتند. به روایتی وی خود را درون کیسه جای داد و کیسه را به 
طتابی بسته بود و می‌خواست از دژ بگریزد؛ ولی پیش از رسیدن 
به زمین طناب پاره شد و او بر اثر سقرط به زمین درشذشت. 
بهید ثیست که مأموران اکبرشاه او را درون گپسه گذاشته و از 
بالای دژ به پایین انداخته باشند. ابراهیم سرهندی زبان 
سانسخریت را به‌خوبی می‌دانست و به که بدگیوتی؛ زسانی 
اکبرشاه وی را به ترجمة فارسی بداتهرن | الهرین وبد]... که 
کتاب چهارم از چهار کتب مشهرر اهل هند, است حکم فرمرد: 
ولی حساجی ابراهيم ظاهراً موفق به انجام آن نگردید 
( میت التوار عضه ۳ هی از مولفان تاریخ الفی است و به 
فتراه دیگران تاریخ سی و بنج سال نخست اسلام را در این 
کتات بو شتته است. 

منایم؛ ادیانت فارسي بر سنای تالف استوري, 4۵3۷/۲ با کستان عین 
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اب راهیم‌شاه شسرقی ق۱050 :۵۳5) شمس‌الدین؛ س 


جرنیور ۸۲۴ق؛: سومین شاه شرفی جونبور ۴۴-۸۰۳۱ ۸ی). 
ری برادر مبارک‌شاه: دومین شاه شرقی در جونپور است. 
صبارک‌شاه (۸+۳-۸+۲ق) و شمس‌الدین: بسرخواندگان 
نشستین شاه ثشسرفی» بعنی ملک سرور خواجه خصی 
( ۲-۷۹۶ ۰قی) بودند. ابراهیم‌شاه پس از درگدشت برادرش 
سبارک‌شاه در جونیور (نزدیک بنارس واقع در ابالت 
ار تارپرادشی کنونی) به تخت شاهی برآمد و شود را سلطان 
ایراهیم خولند. در اوایل یادشاهی وی اقال‌خان از امرای سلطان 
ناصر‌الد بن محمود دوم تغلقی؛ سا کم دهلی (۵ ۰-۷۹ ۷۹۷ی) شاه 
را برانگیخته: به فصد گرفتن جونپور به قنوح حمله برد. سلطان 


:مر و مهس 


ابراهیم‌شاه شرقی 


ابراهیم نیز برای رویارویی با آنان؛ با لشکری آراسته تا کنار رود 
گنگ پیش رفت. چندگاه هر دو لشکر در آن‌جا صفآرایی کردند. 
سلطان محمود که مي‌دانست. اقبال‌خان پس از فتح جونپور 
چیزی از ملک و مال بذو نخواهد داد؛ به بهانه شکار از آردوی 
خود بیرون آمد و به سپاه سلطان ابراهیم پیوست تا وی او را در 
دفم اقبال‌خان و نیز در به‌دست آوردن مسمالکی یاری رساند. 
ابراهیم شاه نه ثنها وی را باری نرساند» چجندان بی‌مهری و 
بی‌اعتنایی کرد که وی ناگزیر و پشیمان از نزد او رفت. سپس به 
فنوح تاخت و ال دیار را از حا کمش بهنام امیرزاد؛ هسروی که 
دست‌نشاند؛ سلطان ابراهیم بود گرفت. سلطان ابراهیم و 
اقبال‌شان که دیدند وی به آن مملکت قانم است. آن دیار را بدو 
واگذاشتند و سلطان‌ابراهيم به چونپور و اقبال‌خان به دهلی 
بازگشت. در برخی کتب تاریخ آمده که سلطان مسحمود نزد 
مبارک‌شاه شرفی رفته بود و در همان چندگاه مبارک‌شاه 
درگذاشت و سلطان ابر اهیم به شاهی تشست؛ اما این سخن 
درست نمی‌تماید. در ۸۰۷ق اقبال‌خان قتوح را محاصره کرد اما 
در پرابر لشکر سلطان‌محمود تاب مقاومت نیاورد و به دملی 
گریخت. در ۸۰۸ چون اقبال‌خان در نواحی اجودهن به‌دست 
خضرخان کشته شد؛ سلطان‌محمود به دهلی بازگشت و بر تخت 
آبایی خود نشست. ابراهیم‌شاه نیز در ٩۸۰ق‏ راهی تسخیر قنوج 
شد. سلطانمحمود با لشکری گرانبه جنگ ابراهیم‌شاه شرفی 
روان شد؛ اما پسس از چند روز اقامت در کنار رود کنگ. دو سپاه 
جنگ ناکرده بازگشتند. سلطان‌ابراهیم دیگربار فنوج را محاصره 
کرد و چون پس از چهار ماه محاصره از دهلی برای فنوجیان 
باری ترسید؛ ناگزیر ملک‌محمود ترمنی: حاکم قنوج؛ اسان 
خواست و دژ قنوج را تسلیم سلطان‌ابراهيم کرد. در ۸۱۰ 
ابراهیم به قصد فتح دهلی راهی شد و چرن امرای دهلی: مانند 
تاتارشان فرزند سارنگ‌خان و ملک مرحباخان غللام اقبال‌خان 
ری را مردی با رأی و تدبیر و با قدرت‌تر از اقبال‌خان یافتنده به 
سلطان‌ابراهيم پیرستند و ابراهیم‌شاه نیز با پشتگرمی تمام 
متوجه سنبهل شد. اسدخان لودی, حاکم ستهل. آن دبار وا 
گذاشته گریخت. ابراهیم‌شاه نیز سنبهل را به ناتارخان سپرد. در 
راه» حصار برن را گشود و آن را به ملک مرحبا داد. چون به کنار 
رود جون رسید. جاسوسان خبر آوردند که مظفرشا» فرماتروای 
گجرات (۸۱۴-۷۹۳ف) سلطان هوشنگ غوری. حاکم مالوه 
(۸۳۸-۸۰۸ق) را اسیر کرده و آن دیار را نیز گشوده است و به 
باری محمودشاه عزم گرفتن جونپور دارد. سلطان‌ابراهیم با 


تا 
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سس مس تس و سای 


شنیدن این خبر به جونپرر بازگشت. محمودشاه نیز از دهلی 
بیرون آمده نخست قنوج» سپس سنبهل و برن را گشود. 
کشید اما موفق به کشودن آن نشد.در این سال بار دیکر راهی 
بازگشت و به جونپور درامد. پس از آن به تشویق و حمایت نور 
قطب‌العالم: رهبر مسلمانان بنگال و فاضی شهاب‌الدین 
جسونیوری( سس ٩۸۴ق)‏ که از سخت‌گیری راجه گانس‌شاه 
ترمانرواي هند‌وي بتگال (۸۱۲- ۸۱۷ق) بر مسلمانان به خشم 
اما بو دب به کال لشبگر کشید. راجه انس که ین د لد از 
قدرت کناره گرفت و پسر دواژده ساله خود رابه حکومت بنخال 
نشاند (۸۳۵-۸۱۷ق) و به اصرار تورقطب به مسلمان شبدن 
پسرش نیز رضایت داد. آن‌گاه از ابراهیم‌شاه خواست که به 
کشورکشایی و فتح ممالک کناره گرفت و به صحبت علم 
مشایخ: آبادانی ولایت و توسعه کشاورزی پرداخت. در این 
ملاتسا مایخ علما نو بستدگان, سادات و دسته‌هایی از شر 
گروه مردم از اطراف و اکناف هندوستان که دستخوش آشوب و 
تانسامانی بود روی به جونپور آورده» فراخور مرتبت و فدر خود 
نوانتمی بافتند؛ چنان‌که جرنبور را دملی انی می‌گفتند. هم 
مردم در اسایش و رفاه روزکار می‌گذراندند و رود ای اهیم‌شاه 
شرفی ۳ از مفتتمیاتب روزذار عمي شیمم دند. آیر اشیم‌شاه ۳۳ ی 
بار دیگر به کالپی پورش برد. در اپن لشکرکشی قادرخان حا کم 
کالپی از معزالدین مبارگ‌شاه دوم نرمانروای دصملی 
(۸۲۴س ۳۸ق) ساری خواست. مبارگ‌شاه سردار خود 
ملک‌محمود حسن را به رویارویی با سپاه انراهیم‌شاه که به 
سرداری برادرش مخلص‌خان راهی جنگ شده سود شرستاد, 
سرانجام پس از جنگی طولانی مخلص‌خان شکست خورد. در 
به قتح بیاته ترغیب کرد. در اي هنگام مبارک‌شاه دوم به‌قصد 
سمانعت وی روان شد. آن دو در تواحی بیانه به یکد یگر رسیدند 
و پس از یک روز جنگ, به گرگ آشتی از هم جدا شده؛ هر یی 
به دیار و د بازگشتند. دز ۲ص ابرآهیم‌شاه باز دیگر به بنگال 
(-۸۵۰ق) پاری خواست. ابراهیم سلطان نیز از ترس شاهرخ به 
ولایت خود باز کشت سلطان ابراهیم بار سوم در ۸+۳۷ق راهی 
فتم کالپی شد. در راه شنید که سلطان هوشنگ غوری نیز قصد 


الاب قاس در بدقارد | لا نا 


ابراهیم‌شاه شرقی 


گرفتن کالپی را دارد. هر در تقریباً در یک هتگام بدان‌جا 
رسيدند.هنوز نجنگیده پودد که جماسوسان یر آوهند که 
مبارگ‌شاه به قصد فتح جونپور حرکت کرده است. ابراهیم‌شاه 
نا گزیر راهی جونیور شد و سنطان هوشنی به‌آسانی کالپی را از 
دست قادرشاه از دست‌نشاندگان مبارک‌شاه؛ درآورد. ابراهیم‌شاه 
پس از ۴۰ سال و چند ماه پادشاهی درگذشت و فرزندش سلطان 
محمود شرفی ۱-۸۴۴۱ ظ۸8ی) جانسین وي شد. ابراهیم دز 
مدت پادشاهی خود که از کول ( که بعدها علیگر خوانده شد) و 
[تاوا در مغرب تا بهار و تیرهت در مشرق فرمان می‌راند. دولتی 
مسلمان» پرنفوف با ثبات کامل سیاسی و نظامی و سا رونق 
فرهنخی به و جو د آورد, وی با آزکه ۱ 
متصرفات تازه‌ای بیفزاید. به عنوان مفتدرترین فرمانروای هند 
شمالی مورد احترام بود. سلطنت او به‌ویژه به‌سبب حمایت 
فراوان او از اد و هر ممتاز و شناخته شده است. همین 
حمایت جوئیور را پناهگاه شاعران؛ عالمان و بزرگان علم و ادب 
کرده و به دارالعلم شرق و 3 
هنگام زبان و ادپ فارسی و عربی و نیز فن موسیقی و معماری 
بسیار ترقی کرد. در روزگار سلاطین شرقی: به‌و یژه ابراهیم‌شاه 
شرقی. فن معماري هندو اسلامی رواج بسیار پافت و این سیک 
در بسیاری از عمارات مسباجد و قصرهای سلاطین به‌ظهور امد 
گرچه بسیاری از آن بناهاء در حملات لودی‌ها ویران شده برخی 
از آن آثارن مانند مسجد اتلا که به جای معبدی هندی بنا شبده 


نتو انست به ولایت جونپور 


شیراز هند ملقب ساخته بود. در آن 


نود برججا مانده است. ادیبان و دانشمندانی جرن فاضصی احمد 
جونپوری (-- ۷۵ شیخ محمدعیسی جونپوری (- ۸۷۰ 
و نام اور ترین انان قاضی شهاب‌لدین, جونپوری از نواخت و 
اکرام او برخوردار شدند. ابراهیم‌شاه از ان شمه به فاصی 
شهاب‌الدین ارادت فراوان داشت؛ بدان سبب قاضی نیز چند 
تصنیف خود را مانند حاشة کافه مشهرر به حاشية هندی» 
مصیاح؛ ازشاد در نحو که به صلح المثال مشهور است؛ بد بع البانن» 
فناوی اپراهیم شاهی: بحرالمواج که تفسیر فارسی است؛ رسالة 
منایّب سادات و رساله عقاید شهایه به نام او کرد. 

منابم: تاریخ ار کناهی. ۰۱۷۶ ۰۳۰۸ ۲۰۹ ۲۳۲ ۱۳۳۵ مار بخ فرشته, 

ار ۱۱ ۱۴۵ ۱۶ ۱8۹ ۱۱۷۱ ۳۰۵/۲ ع۳؛ دانتنايه ابران 

و اسلاع: ۲( ۲ ۳۶: دار فالمعارف اربابا؛ ۱۷۰۵/۱ دا تالمعارف 

رگ اسطامی. ۵۱۸/۲ ۵۱5 سرزمی. هند: ۰۵۳ ۰۱۱۷ 1۳۴۷ ما و 


رسمی. 45۹/۱ ۱۱۰۱ و هد اتقو ار : ۱۲-۱۲۳ 
اه تال دا علا :۱0۵3 وا ری عم هار۳ 


ابراهیم شاهی زاداقتصا تن کنا: 


ابراهيم قانونی 
2 10 


تدای 


بی در لغت فارسی که موّلف 
آن ناشناخته مانده است. این فرهنگ حاوی واژگان فارسی و 
همچنین لغات عربی است که جزو زبان فارسی شده‌اند. تر تیب 
القبایی واژه‌ها بر اساس حرف اول و آخر کلمات است. مژلف 
در سراسر کتاب نامی از خود ثبرده؛ آما کتاب را به نام ایراهیم شباه 
دوم فرمانروای دهلی از دودمان لودی (3۹۳۲-۹۲۳) تألیف 
گرده است. نسخه‌ای از این فرهنگی در کتایخانه تیبر سلطان ۳ 
میسور نْحْه‌داری مي‌شود. 
منابم: تر حدت‌نوسی فارسي در عند و پاکستان. ۶۹: فرمعت‌ک هاي 
فا سی, 1۶4 
گلستانی 


ایراهيم فارسی (هتب ۳۲۵ سیسی از ۰۳۳ ۱ شساعر ۳ 


خوشر‌نوبس آبرانی . از مبردم نا شیراژ بود. به هندوستان کوچید و 
دز تکاله تک گر ید. پس از آن منشی ابراهیم‌خان فتح‌جنگ 
فرزند میززا غیاث بیگ تهرانی صوبه‌دار بنگاله و اوریسه شد. در 
قسغیاوت؛ خیوش‌نویسی و شعر مهارت داشت. وي نسخ؛ 
تستعلیق و شکسته را با استادی می‌نوشت. عبداللطیف 
فخرالزمانی فزوینی» مولف تذکرة مپخانه در ۱۰۲۸ق در بنگاله با 
رک دیدار گر د. اشعاري از ایراهیم فارسی در تذ کر ه‌ها به‌جاً مانده 
منابم: جهانگیرنامه: ۰۴۳۸ ۳۶۸؛ کاروان شند: ۱۰/۱ ماشرالامرن 
۱ ۱۳۵ سخانه. ۵ ۸ 
وا ایا عاضوا ارت بیدایتاار 


.او شنه 


آبراهیم قائرنی (اصته عطق 0۳ع) : میر ابراهیم: ز ۳۵ 


شاعره نو از نده ۴1 خوش لو یس افخانی تباز شهقاره. از زندخانی لد بل 
آکاهی جندانی دز دست سست, نتها می‌دانيم که در ۴ص 
به‌همراه حفیری هروی و خواندمیر هروی از هرات که در 
محاصر ه ازبکالن لو 22 ند کل له رفت و دز ۳۵ ی با ه مسق آن 
و ده اه دبه حضصور ظهی الد , ین بابر شورکانی (- 9۳۷ق) 
سك و در ملازست ار نواخت‌ها بافت. آنراشیم از مفقربان 
ظهیرالدین بابر بود. به نوشته سام میرزای صفوی از بیشتر 


ادب خارسی در شبه‌قاره | ۸ج 


فضایل و علوم روزشار خود بهره داشت و خط را خوب 
می‌نوشت و در نواختن قانون؛ به روش خواجه عبدالله مرواریده 
دستی داشت. این رباعی او در تحثة سامی از او نقل شده است: 
تا لعل تو دلفروز خواهد بودن - کارم همه اه و سوز خواهد 
بودن | گفتی که به خانهٌ تو آیم روزی - آن روز کدام روز خواهد 
بو دلن !۱ 

نیم: تارید فرشله. ۱۲۱۰ تحفه سامی: ۷۲: کاروان جنف: ۱۷-۱۰ 


شریفی 


ابرافیم قطب‌شاه (503,ط1موعندقتحع): ابر المظفر اپراهیم قلی؛ 
فرزند فطب‌المسلک ساطان‌قلی: گلکنده ٩۳۷‏ -همان‌جا ۲۱ 
ربیم الثانیی ۸ بادشاه سرزمین جلیی / تانخانه در دشن 
(جنوب هند) ( ٩۵۷‏ ۹۸۸ق). یسر کهتر سلطان‌قلی قطب‌شاء ( 
- ۹۵۷ق): بنیادغذار خاندان قطب‌شاهی بود. در زمان بدرشی 
دژدار دیورکنده بود. پس از مرگ ساطان‌قلی و برآمدن پسر 
بررگش جسمشید به تخت شاهی در ۵۰٩ق‏ در گلکنده | 
محمدنگر: تختگاه فطب‌شاهیان, ابراهیم (به‌روایتی به همراه 
برادر دیگر خود حیدرخان که بنابر روایات موثق‌تر پسر بزرگ 
سلطان‌قلی بود و در حیات پدر درگذشت) به بیدر گریخت و به 
فرمانروای بیدر» امیر برید (۹۵۰-۹۱۰ق) یا پسرش علی بریل 
(9-۹۵ ی پتاهید. لما هرن بر بدشاء و برادرش خان جهان 
پس از بورش ناموفق به گلکنده در پی دستگیری ابراهیم و 
گرفتن اموال ارزشمندی که به همراه داشت برآمدند؛ وی ابن‌بار 
به مملکت هندوی بیجانگر / و یجیانگر گریخت و به فرماتروای 
این سرزمین؛ رام راج | رامارایا: پسناه برد و تا مبرگ جمشید 
قطب‌شاه (۵۷٩ق)‏ در بیجانگر می‌زیست. پس از مرگ جمشید: 
پسر خردسال (همت ساله؟) او سبحان‌فلی به تخت شاهی 
کلکند ه بر آمد و عین‌الملگ سیف‌خان بر منصب وگالت و 
پیشوایی ( < نخست‌وزیری) قرار گرفت و اختیار امور ملک در 
دست او افتاد. اما اين وصم با مخالفت بیشتر بزرگان و سرداران 
کشو مانند جخُدیورائو و مصطفی‌خان اردستاتی (-3۹۸۸) 
روبه‌رو شد و آنان اپراهیم را که در اين هنگام در بیجانگر به سر 
می‌برد به گلکنده فراخواندند. ابراهیم رهسپار گلکنده گردید و به 
آسانی بر عین‌الملک که اکثر سپاهیان و امرا از او و سجان‌قلی 
گسسته بودنده فایق آمد و بر تخت شاهی قطب‌شاهیان تشست 
(۱۲ رجب ۹۵۷ق). ابراهیم‌شاه» پس از جلوس امرای هوادار 
خود را بنواخت و برکشید و از آن میان مصطفی خان اردستانی را 


ابرافیم قطب‌شاه 
منصب پیشوایی و میرجملگی بخشید و خواهر خود را به 
همسری او درآورد. وی سال‌های نخست حکومتش را به تأمین 
امئیت داخلی و اصلاح دستگاه دیوانی گذرانید و کم‌تر به 
لشکرکشی و گسترش قلمرو خود پرداخت. در ۹۶۵ق یا پیش از 
آن. مصطفی‌خان اردستانی را به سفارت نزد حسین نظام‌شاه» 
فرمانروای اسمدنگر (۱ ٩۷۲-۹۶‏ گسیل داشت. با گوشش 
و درایت مصطفی‌خان و حکیم قاسم‌بیگ (- 3۹۷۷ از وزرای 
نظام‌شاه) پیمان اتسحادی میان ايراهيم شاه و حسین شاه برای 
تسخیر گلبرگه و بیدر پسته شد و قرار گردید پس از گشودن این 
مناطق گلبرگه متعلق به دولت نظام‌شاهی باشد و بیدر نیز به 
تصرف فسطب‌شاهیان دراید. ابراهیم‌شاه پس از دبدار با 
حسین‌شاه در نزدیکی گلبرفه به‌انفاق او آن شهر و دژ را به 
مسحاصره درآورد. ابسراهیم عادل‌شاه: فرمانروای بیجاپور 
(۹۶۵-۹۴۱ق) که گلبرگه در قلمرو وی بود از راع‌راج پاری 
چست و به‌همراه او رو به گلبرگه نهاد. در پی أن» ابراهیم‌شاه 
وی پس از دریافت نامه‌ای از حامی پیشین خود رام‌راج که در آن 
ق ار #اسستن از نظا‌شاه فراخوانده بود و یا از بیم آن که 
افتادن گلبرگه به دست نظام‌شاه وی را توانی بیش از اندازه و 
خطرناک بخشد. از اردوی متحد گسست و پس از دبدار با 
عادل‌شاه و رام‌زاج به گلکنده بازگشت. ابراهیم‌شاه پسان‌تره پس 
از سرکوبی شورش جگدیور راشو با علی عادل‌شاه (۹۶۵ 
بای ) که سیاستی تهأجمی در پیش گر فته و سدعي دزهای 
سولاپور | شولاپور و کلیان در شلمرو نظام شاهیان بود؛ و 
بر بدشاه و رام‌راج بر ضد حسین‌نظام‌شاه دست اتحاد داد و به 
همراه آنان احمدنگر را به محاصره درآورد (گوبا در ۹۶۶ق). ولی 
این بار نیز سستی وی در کار محاصره و حتی همدلی‌اش با 
محاصر ءشدقان موجب شد تا نیروهای متحد در صدف خود 
ناکام بمانند و ناچار به ترک محاصر: احمدنگر گردند. وی در 
۷۰ 9۷۱ بار دیگر با حسین‌نظام‌شاه پیمان اتحاد بست. 
بتابراین پیمانه بی‌بی جمال دختر نظام‌شاه به زنی ابراهیم داده 
شد و ابراهیم به پاری نظام‌شاه در بازستانی دژ کلیان از دست 
عادل‌شاه رفت, عادل‌شاه نیز با رام‌راج و بریدشاه همپیمان گردید 
و به رویاروبی آن‌دو برخاست و برضی سرداران خود را به 
تاخت‌وتاز در تلتگانه فرستاد. ابراهیم و نظام‌شاه در پرابر آنان 
تاب نپاورند و ناگزیر به تختگاه‌های خود پس نشستند. پس از آن 
رام‌راج و عادل‌شاه بسه تاخت‌وتاز در تلنگانه پرداختند و 
خرابی‌های بسیار به بار اوردند. سرانجام ابراهیم‌شاه با کاردانی و 


اپراهیم قعلس‌شاه 

نلاشی مصطفی خان؛ بیمان صلحی 3 راعراج و عادل‌شاه بست و 
دهای استواری مائند گهنبوره و پانگل (یا ُنذپالی و 
مصطفی‌نگر) را به راراج داد. پس از آن چندی برخی نواحی 
قلمرو قطب‌شاهیان و حتی کلکنده دستجوش اشوب و شورش 
گردبد. اما به سعی مصطفی خان اردستانی کرو نشانده شد. در ان 
اوان بسیاری از دژها و شهرهای راجمندری به دست مسرداران 
ابراهیم گشوده شد. در ٩۷۲‏ با تلاش دولتمردان بسرجسته‌ای 
همچون مصطفی خان اردستانی و حکیم قاسم‌بیگ» میان 
یادشاهی‌های مسلمان دکن ( خلکنده: بیحابور؛ احمدنگر و بیدر) 
لیروی متحد مسلمانان دکن که فرماندهی جناح چپ آن با 
ابراهیم قطب‌شاه و علی برید بود سپاه بیجانگر | و یجپانگر را در 
تالیکو ته (بائی‌ هتی | ۱8 تصهت) بشکست. رام‌راج کشته شد و 
شهر بیجانگر و مضافات آن تسخیر و با عمارات و بتخانه‌های 
باشکوه خود به آتش کشیده شد و ویران شردید. پس از ایسن 
بیر ور مصطفی خان اردستانی رٍ مولانا عنایت‌الله تایینی و 
کشورخان لاری» به ترتیب از سوی فطب‌شاه و نظام‌شاه و 
عادل‌شایه تاه سوق دزهای رایچور و مدئل (در میسور) فرستاده 
شدند تا آن دما و نواحی دیگر را از دست هندوان بیرون آورند. 
نیکتادری» برادر رام را که اين دژها را در دست داشت پس از 
گت ادا برادرشی؛ سار سل دزژهايی اد سعلت 8 ۳ تسلیم کند. 
ظاهراً قرار بود که این دژها به نظام‌شاه واگذار گردد باپس از 
رایزتی مپان شاهان وضعشان روشن شبد. آما مصطفی خان: پس 
از بیرون آوردن دژها از دست هندوان؛ کلید آن‌ها راء بی‌رایزنی با 
اسچ لر ار و د قطب‌شاه و نیز نظام‌شاه به کشورخان» تماینلدم 
عادل‌شاهه سیر د, ایراهیم قحلب‌شاه از این کار مصطئی خان ژد 
خشم آمد و ظاهراً جون از مدتی بیش از قدرت بسیار وی 
بیمنا ک شمه و دسال بهانه‌ای برأيي بر کناری‌اش می‌کشت» ارگ را 
از مقامش برکنار کرد. با این وجود از جان وی درگذشت و بدو 
احازه داد تا : ثروت کلانی که گردآورده نود اه وت زا 2 . اما 
مصعطفی ان یس از ترک خلکنده به بیجایور نزد علی عادل‌شاه 
رفت و در دستگاه ار مسفام پیشوایسی پسا مسپرجسملگی 
(نخست وزیری) بافت. ابراهیم: چن از برکناری مصطفی ان 
دانشسمتل ایرانی 2 ۳9۳ دیگری بهنام امیر تقی‌الدپن قر وی 
۱ صفهانی؛ معروق به شاه‌میر طباظبایی (-۱ یه را به 
هصنسیا میرج ملگ کماشت. ون پس از درشذشت 
حسسین نظام شاه (ذو الشعده ۷۲ و تسخت تشینی پسسرشن 


ابراهیم قطب‌شّاه 
مرتضی: معروف به دیوانه, اوضاخ احمدنگر مدتی آشفته 
گردید علی عادل شاه از این وضع بهره برد و در بی دست‌آندازی 
به قلمرو نظام‌شاهیان برآمد. مرتخسی نظام‌شاه از ابراهیم‌شاه و 
تفال‌خان فرمانروای برار: پاری جست و به اتقاق آن‌ها رو به 
بیجاپور نهاد و آن‌جا را به محاصره گرفت. عادل‌شاه که وضع را 
دگرگونه دید تاگزیر با ارسال سفیر و پیام درخواست صلح کرد. 
برانحام نظام‌شاه و قطب‌شاه به مصالحه راضی شدند و به 
ممالک خود بازفشتند. حندی بعد قطب‌شاه و نظام‌شاه باری 
دیر قصد. مملکت بیجاپور کردند و در جایی به نام واکدری 
اردو زدند, آما در این اشنا به تحریگ شا‌انوالحسن یر 
شاه‌طاهر ) ف ستاده عادل‌شاب و خان‌خانان علا خسن | حسین 
تتتو: با کل که بو رار مت نظام‌شاه را داشت: نظام‌شاه به آبراشيم 


مر قطب‌شاه بدئمان فردید و سپاهیانش را برای حمله به اردوی 


قطب‌شاه فر ستاد. ابراهیم شافل‌گیر زد و گریزان به گلکنده 
بازگشت و در آن‌جا پسر بزرگ خود عبدالقادر راه که پیشنهادی 
برای رو یارویی با نظام‌شاه داده و همین اصر پدرشی را از ار 
بیمتاک کرده بود, بگرفت و در دژی بند برنهاد و پس از چندی به 
ال بشات. سلک نایب» سردار قطب‌شاه در ٩۷٩ق‏ دز 
راجمندری | راجبندری را کشود. چون مرتضی نظام‌شاه؛ با 
تتعی و دلاوری وزیرش چنگیزخان اصفهانی» دژهای نرناله و 
کاویل و دیگر دژهای ولایت برار را کشود (۹۸۲ق) و تفال‌خان 
را بگرفت و بند بر نهاد و پس از آن در پی تسخیر بیدر برآسد 
ابراهیم قط‌شاه که کمکشی به تقال‌خان نتیجه‌ای به بار تیاورده 
بود و اینک کشور خود تللگ را در خطر می‌دید. شاه مپر را نزد 
نظام‌شاه فرستاد. شاه‌میر به زر و وعده گروهی از درباریان 
نظام‌شاه را با خود همدست ساخت و با پاری آن‌ها تظر نظام‌شاه 
را از چنگیزخان بگردانید. چنگیزخان چون پادشاه را به خود 
بدبین و ستاره بخت خود را در افول دید از آندوه بیمار شد و در 
اندگ زمانی درگذشت. ابرآهيم در اواخر پادشاهی خرد 
میرعمادالدین شیرازی: ملقب به حیدرالملک را به تسخیر دز 
کوندبیر | کوندویدو که در دست تمراج؛ داماد راع‌راج» بود 
فرستاد و چون حیدرالملگ با این که دژهایی در ان نواصی 
گشوده ولی موفق به فتح کوندبیر نشد» شاه‌میر را بدان سو کسیل 
داشت. شاه‌میر در صفر ۹۸۷ کو ددبیر را خشود و تمراح را اسیر 
گرد. در ۲۹۸۷ ۸ مرتضی نظام‌شاه قصد تسخیر بیدر گرد و 
پا فرستادن میرابوالقاسم به دربار قطب‌شاه وی را به همدستی با 
خرد فراخواند. بریدشاه فرماتروای بیدس از علی‌عادل‌شاه باری 


تِ 
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اپراشیم قطب شاه 


جست و عادل‌شاه سپاهی بزرگ به کمک او تسیل داشت. آندکی 
بعد علی‌عادل‌شاه به دست یکی از خواجگانی که برید شاه 
برایش فرستاده بود به قتل رسید (صفر 39۸۸ و ابراهیم دوم 
عادل‌شاه بر تخت شاهی بیجاپور نشست. مرتضی نظام‌شاه از 
اشفتکی اوصاع بیجاپور استفاده کرد و سپاهی را به فرماندهی 
بسهزادالسلک برای گرفتن دژهایی مانند سولا یور فرستاد. 
بهزادالملک در چایی میان دژهای نلدرگ و سولاپور از سیاه 
بیجاپور شکست خورد. سیاه بیجاپور پس از این پیروزی رو به 
بیدر تهاد تا آنجا را از محاصرة سپاه نظام‌شاه برهاند. اما 
لشکریان نظام‌شاه با آگاهی از شکست بهزادالملک از محاصرء 
بیدر دست کشیدند و به امیرالاسرا سید مرتضی» سپه‌سالار 
نظام‌شاه که فرماندهی جنگ با لشگر بیجایور بدو واگذار شده 
بوده پیوستند. سیاه بیجاپور نیز در دژ نلدرگ مستتر شبد و در 
آن‌جا موضم گرفت. ابراهیم قطب‌شاه شاه‌میر را با ده‌هزار سوار 
به پاری سپاه نظام‌شاه فرستاد. شاه‌میر یس از پیوستن به سید 
مرنضی به اتقاق او دز نلدرگ و سپس بیجاپور را به مسحاصره 
درآورد. میر زیئل استرابادی. دیگر سردار قطب‌شاه نیز در این 
هنگام برخی دژها و واحی مرزی مانند کاکن و کلکوره را که 
پیش تر به کلکنده تعلق داشت از دست لشتریان عادل‌شاه بیرون 
آورد. چرن موقع پیجاپور در خطر افتاد. سرداران عادل‌شاه با 
فرستادن نمایندگانی نزد سید مرتضی با او از در گفتوگو 
درآمدند و برايی آن‌که میان لشعریان نظامی‌شاهی و فطب‌شاهی 
شحاف اندازند؛ بدو پیام دادند که اگر وی سیاه قطب‌شاء را از 
میان برگیرد آن‌ها آماده‌اند شاءابوالحسن (پسر شاه طاهر و پیر و 
استاد سیدمر تضی) را که در یکی از دژها زندانی بود به مفام 
پیشوایی و وکالت پادشاهی بیجاپور بردارند. شاه‌میر از این 
دسیسه آگاه شد و با یاس مدیرانه آن را ختثی کرد و سید 
مسرتضی را از شرکت در آن بازداشت. اندکی بعد» به‌سب 
بسته‌شدن راه آذوقه به اردوی متحدان, در آن تنگی و قحطی 
پدید آمد. آزاین رو سیدمرتضی و شاه‌میر ناگزیر ظاهر بیجاپور 
را توک گفتند (به‌نوشتة برهان مآثر در محرم ۸۸ق؛ که درست 
نمی‌نماید) و پس از تاخت و تاز و تاراج برخی نواحی مملکت 
عادل‌شاهی؛ تصمیم به تسخیر دژ نلدرگ گرفتند, در این هنگام 
سید مرتضی و آمرای نظام‌شاهی صلاح در آن دیدند که میر شاه 
به خلکنده بازگ دد و از سلطان ابراشیم بو اهد که رو به تلدرگ 
نهد و خود سپاه را در گشودن آن‌جا فرماندهی کند. اما پیش از به 
اجرا درآمدن این تصمیم. سلطان ابراهیم درگذشت و پسرش 


لد 


ابراهیم قطب‌شاه 


محمدفلی بر جایش نشست. تاریخ مرگ ابراهيم را سال ٩۸٩ق‏ 
و ۲۱ رجب ۹۸۸ق نیز نوشته‌اند. پیکر وي را در باغٌ لنگرحوض 
در گلکند: به خاک سپردند. قطب‌الملک سلطان‌قلی یادشاهی 
قطب‌شاهیان در تلنگانه را بنیاد نهاده اما اين ابراهیم قطب‌شاه بود 
که بنیادهای اين پادشاهی تازه رال به رغم آشفتگی و ناآراسی 
سیاسی مرجود در دکن در دورهاش استوار ساخت. وی مدیری 
توانا بود. در دوره پدرش فنون کشوداری را آموخته ی آزموده 3 
در زمان اقامتش در بیجانگر بر تجارب خود افزوده بود. ابراهیم 
به جای کارمندان و دیوانیان قدیمی, کارکنان تازه‌ای در دستگاه 
دولتی گماشت و برای آگاهی از وضع و حال اتبا حود در 
پایتخت و ولایات دور و نزدیک کشور؛ شبکة خبرجینی و 
جاسوسی موّثری سازمان داد که باثر شخصی در بستر خود با 
زن خویش سخن گفتی: همان لحظه به سمع شریف او 
رسانیدی.» (حدبقة المالم» ۱۹۹) دستگاه فضایی و نیروی 
انتظامی و اسنیتی کارآمدی نیز برای مبارزه با مسجرمان و 
جنایتکاران سازمان داد. گویند ,با وجود آن‌که مردم نلنگائه در 
فن.سرفت,از دزدان زمانه ممتازند - مشهور است جنان‌حد از 
میال دو چشم بینی را می‌برند - از یم سیاستش نام دزد بر زبان 
دیاز تمی‌گذشت و در تمام ولایتش به هیچ طریق از کسی چیزی 
توت او موس ار اما [ابراهیم] اکثر اوقات در سیاست شیوه 
افراط مرعی داشته اندک جریمه‌ای را آزار بسیار می‌فرموده 
چنان‌چه کم‌ترین سیاستش انداختن ناخن دست و یا و بریدن 
گوش و بینی و سایر اعضاء بود.» (برهان مآثره ۵۲۸) ابراهیم سپاه 
رانیز؛ به‌ویژه برای روبارویی با قددرت‌های رقیب در دکن, دوباره 
سازمان‌دهی کرد. سربازان جدیدی را به خدمت گرفت و دژهای 
تازه‌ای ساخت. دد کلکنده را به دست مصطفی خان بازسازی کرد 
و حصار تازه و بزرگ‌تری برای آن ساخت. امئیت نسبی کشور در 
دور؛ او به رشد و شکوفایی بازرگانی در تلنگ یاری داد. به 
نوشته فرشته «در روزگار سلطان عادل ابراهیم قطب‌شاه تلنگانه 
مانند مصر بازار عالم بود. تجار ترکستان و عربستان و ایران بدان 
جا روی می‌اوردند و چنان مساعدت و موافقتی می‌بافتند که 
دگربار به بازگشت ترغیب می‌شدند. هر روز از کشورهای غریبه 
به وفور عالی‌ترین تسجملات و تکلفات را به درسار 
مهمان‌نواز شاه میآرردند.» گرچه در روزگار او بسیم میذهب 
رسمی کشور بود و دانشوران و سرداران شیعه بالاترین مقام‌ها را 
در دستگاه لشکری و کشوری گلکنده داشتند, ابراهیم» همچون 
پدر خود: سیاستی تساهل آمیز و روادارانه در حق اهل سنت و 


تتسد 
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اپراهیم قب‌شاه 


هندوان تعقیب می‌کرد و آنان را در بالاترین مسناصب به کار 
می‌گرفت. وی با مشایخ صوفیه نیز پیوندهای نزدیک داشت و 
دو دختر خود. کلثوم بیگم و خیرالنساء را به ترتیب به همسری 
سیران حسینی حموی بسغدادی (از مایخ قادری) و 
سیدابوعبدالله نصیرالد ین حسین» معروف به حسین‌شاه ولی (از 
مشایخ چشتی و از خاندان خواجه بنده‌نواز)» درآورد. نامه‌هایی 
از ابراهیم شاه به نعمت‌الدین نعمت‌الله ثانی؛ از نسل ششم 
نوادگان شاه‌نعمت‌الله ولی؛ صبین ارادتمندی قطب‌شاه به آن 
صوفی بزرگ و سلسلهُ طریقت او است. سیاست روادارانه 
ابراهیم شاه در حق هندوان و توجه و علاقة او به آیین‌ها و آداب 
و اساطیر هندویی موجپ شد تا شماری از سرایندگان تلگو وی 
را بستایند و آثاری را بدو پیشکش نمایند. اما زبان رسمی دربار 
و دیوان ابراهيم. فارسی بود و نامه‌ها و فرمان‌های رسمی و 
حتی نامه‌های شخصی پادشاه به فارسی نوشته می‌شد. قاسم 
طبسی از دبیران ابراهیم شاه بود و انشاء او (نسخه کتابخانه 
سالارجنگ به‌شماره ۸۷/31) که مجموعة هل و شش نامه 
خصوصی و رسمی و اسناد دولتی؛ به نثر مصنوع است. انشاه 
فاسمی طسی که در 9۵۸ تدوین گردیده تا نامه‌هایی را در 
بر می‌گپرد که به ابراهیم‌شاه پا خطاب به او نوشته شده است. از 
جملهٌ ایین نامه‌هاء نامه‌هایی به شاء‌تهماسب یکم صفوی 
(۹۸۴-۹۳۰ق)» عبادل‌شای نظام‌شاه» مصطفی خان» محرم‌خان 
و نعست‌الذین نعمت‌الله ثانی است. ادب‌نوازی و فرهنی‌پروری 
ابراهیم دانشوران» صوفیان» نویسندگان سرایندگان و هترمندان 
فارسی‌گوی بسیاری را از نقاط گوناگون به‌و یژه ایران, به گلکنده 
کشاند. سید حسین بن روح‌الله صینی طبسی مخاطب به 
صدرجهان (ز ۲ ۹۷) که مدتی ملازم رکاب قطب‌شاه بود کتابی 
به تام صیدنامه | شکارنامه در احکام شکار و کشتار جانورانه بر 
طبق فقه شیعی و با اشاره‌ای به دیدگاه چهار مذهب اهل سنت؛ 
نوشت. طبسی همچنین صاحب اثری به نام مرغوب القلوب بوده 
است. محمد شریف خادم تیز الخرائج و الحراتح قطب‌الدین 
ابو الحسن سعید ین هبةالله راوندی (-۷۳ق) در عسعجزات 
حضرت محمد (ص) و ائمة اطهار: را با نام کفاية الموّمنین فی 
معجزات الاثمة السعصومین به‌فارسی برگردانید و به ابراهیم 
تطب‌شاه پیشکش کرد. خررشاه بن قباد حسینی مولف تادیخ 
فطبی / تاریخ ابلچعی نظاء‌شاه آواغر عمرش را در گلکنده به سر پرد 
ر کتابش تاریخ قطی را به ابراهیم‌شاه اتحاف کرد و در ذوالقعد؛ 
۲ در گلگنده در گذشت. رفی‌الدین ابراهيم شیرازی مولف 


سروس 


تذکرهالملوک / تحفةالملو کك در تاریخ بیجاپور در زمان ابراهیم 
شاه دوبار به گلکنده سفر کرد, وی درباره؛ ابراهیم‌شاه می‌گو بد که 
اشر و قت که از یاغ‌ها برایشی میوه آوردند. بخشی از ان به شاعران 
و دانشمندان می‌فرستاد و مي‌گویند بخشی از محل خود [را] 
برای شاعران و علما وقف نموده بود.» از میان دیگر دانشوران و 
سرایندگان فارسی‌گویی که در دربار ابراهیم‌شاه به سر برده یا از او 
نواخت یافته‌اند می‌توان از حاجی ابرقویی؛ رونقی مشهدی 
(-۷ی): صرفی ساوجی؛ صلی شیرازی (-۹۷۳ی)؛ احمد 
تتوی و تفی شاه‌میر اسفهانی نام برد. محمداصفهانی : اسماعیل 
بن صرب شیرازی و تقی‌الاین محمد صالح بحرینی از 
خوش‌نویسان نامداری بودند که در زمان ابراهیم‌شاه از ایران به 
کلکنده کو جیدند. 


متایع: اف پیات قاز سی ۲ پیاي تالی اسیبتو ز یه وا سم نان مأشر 


۴ ۳۳۸: ۳۹۴ ۳۹4, ۳۰۳: ۱۴۳۷ ۰۴۳۴ ۳۳۹ ۴۷ ۳۵۲-۲: ۴4 
۰ ۴۷۶۴۷۵ ۴۸۳,۴۸۲ 9۵۲۸۵۰۷ ناريع ادبیات در ایراي: 
۵ ۰۱۶۲۹ ۱۶۵۵؛ تاریخ ادییات مسشانان با کستان و هیند: 
۲ ۰۱۰۳ ۱۵۵۱ قاری آصتحاهان ( کار آصفیها: ۱۱ ۱۸ 
از جج سته. ۲-۱۳۹/۲ ۱۱۱ نشیم در هتد, 1۱۳۹-۱۳۷ حید بقة السالم) 
۱۸۷ ۳۰۰-۱۱۲؛ فهرست سشتر کد نسفه‌هاي خطبی فارسی پا کستان, 
۸ ۱۳۵۹۱۰ کاروان هستده ۴۸ ۱ ان ۱۷۳ 
۱۱۵۲۰ ۲۱ ۱۵: ۰۱۵۶۶ منتجب اماب 4۳۸۲۰۳۷/۶۳ نم و ط 
فارسی در زمان قططاهی؛ ۱۸۱۶: نکاعی ببه تاریط حیدرایاد دکن: 
۷ ۰۷۸۰۷۷ حفت اقلم. ۰,۷۸۱ 

ام ۱ چا اند امصتادا مب اه جنگ اقبتتهافتهض-صتص کر 
چا ان مرها 0۱۲۱ 0 ای 303 | 297-۷ ب1 لاد ۱/۵ 
10 ,۱0۲ تا ال بح ماما تا 
وید عط رز تیار تجگ از ان وت تا آي اش 
ایا مزادبلا :3415 ول هه میک پورگ 
۱ ۳ 
۵ 1 146۳147۰ 136-137 ,15 114-1 51-55 4 رده 
تاد ۲ 218 ۱۸ 29-۵09 ود بعتاهیه اد و1 
هه هل ماو اهنيا نا له نت۳ 


۰ - دمن ناگ 


برزگر رصولي 


ابراهیم قوام فاروقی (ارباعه روص ۲8ات تیم دوم 


سد؛ُ هشتم و یمه یکم سد؛ نهم هجری, عارف, فرهنگ‌نوپس و 


- 
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اپراهیم لردی 


بست 


شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم منیر (300087) در مشرق 
شند بو د. از زندگی او آگاهی اندکی در دست است وهمین آنداز+ 
نیز برگرفته از فرهنگ او است. در روزگار فرمانروایی ابوالمظفر 
باریک شاه از امرای بنگال (3۷۹-۸۶۳) می‌زیست. تنها اثر 
شناخته او لغتنامة فارسی شرفنام؟ میری* است که در ۷۸+ق آن 
را به پایان برده وبه نام مراد خود شرف‌الدین احمد بن یحبی 
منیری از مشایخ چشتیه (- ۷۸۲قی) کرده است. چون درفذشت 
پیگرش را در لخن به خاگ میردند. 

منابم: تاریخ ادبیات در ابران» ٩۲۸۷/۳‏ ۱۱۳۰۱۱۲/۴ خد‌گزاران 

شارمی در سنگلادش: ۱۲۵۲۳ داثرةالسعارف بورقد اسلامی: 

۲ الذریعه: ۱۸۰۱/۱ فرهنگ نفالعجلد #۵متدبه 

4 عنعکد نويسي فارسی در خن و ها کستان:۲ ۶۳۶ فهرست. نسفه‌هاي 

ختلی کتاسسفانه مرکزی دانشگا+ نهران. ۱۲۲/۳ 

۴ ۱۶ ۱۷ ۵۵۳۱۵۲۶ ۷ هط عیاد ۵ عردا اف 

فش جع - ول ۱ ری هداعلا :2-493 رای 

با ۲.۱۲۳ 


دایشتاهد 


ابراهيم لودی (:۳5.۵۱0-6.0.۵*): پسر سکندرشاه پسر بهلول: س۸ 
رجب ۳۲ ق | ۲۰ آوریل ۱۵۲۶ع: سومین و آضرین سلطان 
دهلی از خباندان لودیان .)٩۳۲-٩۲۳(‏ پسر بزرگ سکندر 
لودی برد و چون سکندر در آگره درگذشت برجای وی به تخت 
برآمد. ری «برخلاف جد و پدر قواعد و آداب سلوک با خویشان 
و افغانان را تغییر داده, گفت پادشاهان را قوم و خویش نباشد؛ 
همه نوکرند باید که شرط خدمت به جای آرند.ه (تاریخ فرشته 
۷۱ اما امرای بزرگ افغان که قدرت واقعی مملکت در 
دست آن‌ها بود و وجود یادشاهی مستفل و تیروهند بر تضت 
شاهی را با منافع خود در تضاد می‌دیدند از همان آغاز رای بر آن 
نهادند که بسلطان ابراهیم بر تخت دهلی نشسته تا سرحد ولاپت 
جونپور فرمانگزار باشد و بر مسند سلطنت جونیور [برادرش] 
شساهزاده جلال‌خان جلوس نسموده سر ممالگ آن طرف 
فرمائروایی نماید, اما ندانستند که یادشاهی به شرکت برئياید و 
در یک نیام دو شمشیر نکنجد., (طقات اکری» ۱۷۳) بر ایین 
قرار. جلال‌خان از کالپی به جونیور رفت و فتح‌خان بن اعظم 
همایونی سروانی | شروانی رابه وزارت خرد برگزید. با این‌همه 
چندی بعد خان‌جهان نوحانی/ لوحانی؛ فرمانروای راپری به 
درگاه ابراهيم آمد و امرا و بزرگان دربار را برای کارشان دربار 
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اشتراک (یاء دقیق‌تر) تفسیم ملک و سلطنت سخت نکرهید و 
این تصمیم را خعلایی عظیم و بس نابخردانه خواند. بسزرگان 
یط ای این یی بر آن فی خا بت او اد 
جلال‌خان قدرت و استقلالی در جونیرر به‌عم زند وی را به 
دهلی فراخوانند. ازاین‌رو. هییت‌خان گرگ‌انداز را به جونپور 
فرستادند تا وی را به دربار آورد. جلال‌خان که می‌دانست در 
بازگشت به دهلی به احتمال فراوان زندانی با حتی کشته خواهد 
شد در پاسخ هیبت‌خان که با نیرنگ و چاپلوسی و نرمش 
می‌کوشيد وی را به بازگشت به دهلی راضی کننده به نرمی و 
لطایف الحیل بهانه آورد و از رفتن به دهلی سرباز زد. پس از آن؛ 
سلطان‌ابراهيم کسانی مانند شیخ‌زاده مصحمد پسر شیخ‌سعید 
فرملی/ قرملی و ملک اسماعیل پسر علاءالدین حلوانی/ 
جلوانی؛ قاضی مجدالدین حجاب و دیگران رابه طلب 
جلال‌خان کسیل داشت. اما این‌ها نیز کاری از پیش نبردند. 
ابراهیم آن‌گاه با فمرستادن نامه و خلعت برای امرایبی مانند 
شین‌زاده محمد فرملی حاکم اوده نصیرخان حا کم غازی‌پور و 
دریاخان لوحانی / نوحانی حاکم بهار که ولایاتشات در حدود 
قلمرو جلال‌خان فرار داشت از آن‌ها دل‌جویی و از جلال‌خان 
دورشان کرد. وي در همین اثنا در ۱۵ ذوالححه ٩4۳۲۳‏ تا زر 
تخت شاه نشست. جلال‌خان با مشاهدهة او ضاع و مخالفت 
آمرای برجستة حدود جونپور با خود چونپور را ترک گفت و به 
مقر پیشین خود کالیی رفت و در آن‌جا آشکارا لرای استقلال 
براقراشت و سکه و خطبه به‌نام خود کرد و خود را پادشاه/ 
سلطان جلال‌الدین خواند. پس کسانی را نزد اعظم‌همابون 
سروانی؛ که از سوی ابراهیم دژ کالنج متعلق به جلدل‌الدین» را 
در محاصره داشت, فرستاد و از او خواست تا بدو بیپوندد. 
اعظم‌همابون» که در اصل از ابراهیم زشجشی بهدل داشت به 
جلال‌خان پیوست و آن دو بر آنٍ شدند تا نخست جونپور و 
حدود آن را به تصرف درآورند و بنابرایین بر مسر «[شسیخ‌زاده 
محمد پسر | سعیدخان پسر مبارگ‌خان لودهی که ضابط اوده 
بود» لشگر بردند و او تاپ نیاورد و در لکنو (لکنوتی؟) پناه 
گرفت و ابراهیم را از چگونگی رو بدادها با گاهانید. ابراهیم پس 
از آن‌که برادران زندانی خود اسماعیل‌خان و حسین‌خان و 
محیدخان را نه دولت‌تان یرد شا در دز شانسی ژیرنظر 
نگه‌دارد؛ در ۲۴ ذوالحجة ۲۳٩ق‏ رو به جونپور نهاد. در میان راه 
اعظم همایرن سروانی و پسرش فتح‌خان, که در این هنگام از 
جلال‌خان کته بودند بدو پیوستند. وی در فنوج: 
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اعظم‌همایون سروانی و اعظم‌خان لردی و نصیرخان لوحانی/ 
نوحانی و برخی امرای دیگر را با سپاهی گران به روبارویی 
جللال‌الدین فرستاد اما پیش از رسیدن آنان. جلال‌خان حرم 
خرد را در کالپی گذاشت و با سی‌هزار سوار به آگره روان شد. 
سپاه ابراهيم؛ کالپی را محاصره و پس از چند روز تسخیر و 
غارت کردند. جلال‌خان, به تلافی تأراج کالپی؛ در پی حمله به 
آگره و چپاول آن شهر برآمد. ملک آدم که ابراهیم او رابه نگهباتی 
آگره فرستاده بود جلال‌خان را «به حرف و حکایات شیرین از 
آن اراده بازداشته تا ملک‌اسماعیل پسر علاء‌الدین جلرانی ود 
کبیرخان لودی و بهادرخان لوحانی/ نوحانی و چند تن دیگر از 
امرای ابراهيم با لشکر بسپار رسیدند. جلال‌الدین را دیگر توان 
گشودن آگره نبود و ملک آدم و امرای دیگر بدو پیام دادند که باگر 
از موا و هوس باطل بازآمده چتر و آفتاب‌گیر و نوبت و نقاره و 
دیگر عالامات و امارات پادشاهی برطرف سازد و به طریق آمرا 
سلوک نماد [عفو ] تقصیر او را از سلطان درخواست نمایند و 
سرکار کالپی به دستور در جاگیر او باشد., (مانژ رحیمی: ۴۸۲/۱) 
جلال‌خان به تاگزیر این پيشنهاد را پذیرفت و ملک‌آدم «چتر و 
آفتاب‌گیر و نقاره‌خانةه او را گرفت و به نشانة تسلیم نزد ابراهیم 
در اناوه برد. ابراهیم که اینک کالپی را گشوده بود و خود را در 
رضم نسیرومند تری میدید حاضر به مصالحه نگردید و 
جلال‌خان به‌ناچار گربخت و به راجه گوالیار پناهید. ابراهیم به 
آگره درآمد و در آن‌جا مستقر گردید و به شحکیم سلطئت و 
سامان‌دهی کارهای شاهی پرداخت. بامرای مسخالف توبه و 
بازگشت نموده [ظاهرا] از راه اخلاص درآمدند., وی هیبت‌خان 
کرگ‌انداز را یه حکومت دوب کریمداد (توغ) قندهاری را به 
حکومت سرهند. دولت‌خان لودی را به نگهبانی دهلی و 
عیسی خان اردل راء به‌جای معرفت‌شان اودل که درگذشته بوده 
ببه حکومت مولتان گماشت. پس از چندی: میا‌بهوه/ 
میان‌بهوره/ بهاو؛ وزیر اعظم سلطان سکندر را که «ارسطری 
زمان و افلاطون دوران بوده بگرفت و زندانی کرد (و و در 
۵ در زندان درگذشت با کشته شد) و پسرش را جای و 
منصب وی بداد. ابراهیم سپس در پی گشودن گوالبار که پدرش 
سکندر همیشه الدپشه ان را در سر داشت. برامد و امپرآلامرا 
اعظم همایون سرواتی: حاکم کره را با سی‌هزار سوار و سیصد 
زنجیر فیل بدان سوی روانه گرد. جون اعظم‌همایون به تواحی 
گوالیار رسید جلال‌خان ترسید و گثریخت و نزد سلطان محمود 
دوم خلجی. فرمانروای مالوه رفت. ابراهیم در این هنگام هشت 
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تن دبگر از امرا را هم به باری اعظم همایون فرستاد و دژ گوالیار 
به محاصر؛ ثیروهای شاهی درآمد. اتفاقاً در آن هنگام راجه‌مان 
ستگه فرمانروای گوالبار که «به شجاعت و سخاوت از امثال و 
اقران ممتاز بود و سال‌ها با سلاطین دهلی مقاومت نموده [بود] 
فوت کرده» پسرش رای بکرماجیت برجای وی نشسته بود. به 
هر تقدیر سرداران ابراهیم دژ گوالیار را گشودند و در آن‌جا 
تندیس رویین گاوی را بافتند که هندوان آن را می‌پرستیدند. این 
تندیس را به فرمان ابراهیم به دهلی بردند و بر دروازه بغداد 
دعلی برپا داشتند که تا روزگار جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(۱۰۱۴-۹۶۳قی) بافی بود. ظاهراً در همین روزهای دژبندان 
گوالیار بود که شاهزاده جلال‌الدیس‌خان رفتار سلطان‌محمود 
خلجی را تاب نیاورد و از پیش وی بگربخت و به کهره کنتهت 
(یاء به‌روایت فرشته نرد راجذگدهه) گربخت و «آن‌چا به‌دست 
جباعت گوندان گرفتار شد و او را مقید ساخته. به 
سلطان‌ابراهيم فرستادند., جلال‌خان را ابراهیم ظاهراً به دز 
هانسی فرستاد ولی او را درمیان راء» به‌دستور ابراهیم» کشتند. 
همچنین,ابراهیم که به سرداران بزرگ دور سلطان سکندر 
بدگمان و بی‌اعتماد بود. پیش از گشوده شدن دژ گوالیاره 
اعظم‌همایون سروانی و پسرش فتح‌خان را از پای دز گوالیار به 
کف راشوانلا و به زندان انداخت. در پی آن» اسلام‌خان؛ پسر 
دیگر اعظم‌همایون در کره بشورید و احمدخان را که «به 
شقداری آن‌جا تعیین شده بوده بشکست و اعظم‌همایون لودی و 
سعیدخان لودی (پسر میانی مبارک‌خان لودی). دو تن از امرای 
بلندپاة ابراهیم: نیز: پس از فتح گوالیان از اردوی ابراهیم 
به‌جاگیر خود لکنو (لکنونی؟) بگریختند و با اسلام‌خان 
همدست شدند. ابراهیم احمدخان برادر اعظم‌همایون لودي را 
بنواخت و وی را با شماری دیگر از امرا بر سر شورشیان فرستاد. 
اما سپاه شاهی در قصبة بانگرمو در نزدیکی فنوج از اقبال‌خان, 
غالام اعظم‌همایون لودی. شکست خضوره ]۵٩۹۲۵(‏ ۱۵۱۹ع). 
ابراهیم: برآشفته و خشمگین از شکست سپاهش: گروهی دیگر 
از امرا را با لشکری گران به یاری امرای اعزامی پیشین فرستاد. 
امرای شورشی نیز که نیرویی برابر با حدود چهل هزار سوار و 
پاتصد زنجیر فیل گردآورده بودند به رویبارویی ابستادند. اما 
زاهدی به‌نام شیخ راجوی بخاری پادر میا گذاشت و شورشیان 
پذیرفتند که اگر ابراهیم» اعظم‌همایون وان با ازافیاوی انا 
نیز ودست از ولابت سلطان و مخالفت بر داشته به ملگ پادشاه 
دیگسره روند. ابراهیم درخواست شورشیان را نیذیرفت و 
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دریاخان نوحانی/ لوحانی حائم بهاره نصیرشخان نرحانی؛ و 
شیخزاده محمد فرملی / فرملی را فرمان داد که ایشان نیز بر سر 
شورشیان روند. سرانجام جنگ درگرفت و شورشیان شکست 
شوردند؛ اسلام‌خان کشته شد و سعیدخان لودی نیز به‌دست 
لشیر یان دریاخان نو حانی افتاد. ابراهیم؛ پس از این پیروزی؛ 
پیش از پیش هر پی محدود ساخیم شدرت اسر و درباویان 
بلندپایه و سرکوبی و حتی فتل آنانی که از نظر او خطری پرای 
قدرت مطلقة پادشاه به‌شمار مي آمدنده برآمد. از اپن‌رو بسیاری 
از وزرا و ملوک. مثل میان‌بهوه و اعظم‌همایرن سروائی که 
امیرالامرا بود «در فید و حبس سلطانی وفات یافتند [یاه دفیق‌تره 
کشته شدند, (طقات اگری» ۱۷۸) در ادامة همین سیاست: 
سلطان‌محمود سربتی و حسام‌خان شاهدخیل هم به قتل آمدند. 
خشونت و خونریزی ابراهيم» بسیاری از امراء مانند دریاخان 
توحانی حاکم بهار خان‌جهان لودی, میان-حسن | حسین فرملی 
و میاه‌سعروف‌خان را بر جان خود بپمناک کرد و آن‌ها را به 
مخالفت و شررش برانگیخت. اتفاقاً در همین هنگام میان حسن 
فسرملی؛ به فرمان ستطانابراهيم؛ در چندیری به‌دست 
«شیخ‌زادگان اوباش؛ کشته شد و کشندگانش از سلطان خلت و 
پاداش گرفتند. این رو یداد به ناخرسندی و بیزاری امرا از سلطان 
بیش از پیش دامن زد. در این اثنا دریاخان لودی؛ حاکم بهار؛ 
درگذشت و پسرش بهادرخان به‌جای او برامد. بهادرخان با 
امرای مخالف همدست گردید؛ نزدیک یک‌صد هزار سوار در 
بهار گرد آورد و تا ولایت سنبهل را به تصرف درآورد. وی به 
ادعای شاهی برخاست و خود را سلطان‌محمد خواند و سبکه و 
خطبه به‌نام خود کرد. نصیرخان نوحانی حاکم غازی‌پور نیز بدو 
پیوست و تا چندماه در بهار خطبه بهنام سلطان‌محمد 
(بهادرخان) می‌خراندند و وی بارها با سپاه شاهی جنهید و 
تقاو بات کرت نیقی در انامه سپاسکه مس کویی افرای ی وت 
به سرام دولت خان‌لودی» بسر تاتارشان» که بیست سال یود 
حکومت پنجاپ را برعهده داشت رفت و او را به دربار 
فراخواند. دولت‌خان پسرش دلاورخان را به نزد ابراهیم فرستاد. 
ابراهیم دلاورخان را به سیاهء‌چال انداخت. اما او شوانست از 
زندان بگریزه و خود را به پدرش برساند و وی را از قتل و 
شکنجه بسیاری از بزرگان و سرنوشتی که با بودن ابراهیم بر 
تخت شاغی هند در انتخیار خود دولت‌خان نیز بود: آگاء کرد. 
دولت‌خان بیمناک از جان خود, چاره‌ای جز آن ندید که از پابر 
گورکانی در کابل باری جوید و برای این‌کار» دلاورخان را نزه وی 
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فرستاد. بابر که انديشة کشودن هند را در سر داشت از فرصت 
بهره جست و در ۳۰ ای برای چهارمین بار به خاک هند تاخت 
و پس از بشکستن امرای مأمور پتجاب مانند مبارک‌خان لودی 
و بهکن‌خان لوحانی/ توحانی به لاهور درآمد و دژ دیبالیور را 
هم بگرفت و در آن‌جا دولت خان‌لودی با پسرانش علی‌خان و 
غازی‌شان و دلاورضان به خدمت او رسید و «جالندر و 
سلطان‌پور و دیگر پرگنات اقطاغ یافت.» با این‌همه. اندکی بعد 
بابر به دولت‌خان وپسرش غازی‌خان بدگمان گردید و آن دو را 
ی رو مس ای تشر و زب عورش 
سلطان‌پور را به اقطاع آن‌هیا داد. ولی دولت‌خان و غازی‌شان 
چرن به سلطان‌پور رسیدند فرزندان و زنان خود را گرفتند و به 
کوهستان لاهور شریختند و بایر اقطاغ هر دوی آن‌ها را به 
دلاورخان؛ پسر دیگر دولت‌خان: بخشید و وی را خطاب 
خان‌خانان بخشید و دیبالپور را نیز به عالم‌خان: مخاطب به 
علاء‌الدین؛ عموی سلطان‌ابراهيم که به نزد وی آمده بود 
وا گذارد و به کابل بازگشت. پس از بازگشت بابر به کایل 
دولت حان,و غازی‌خان از بناهگاهشان بیرون آمدند و دلاورخان 
را به‌دست آوردند و بند برنهادند و علاء‌الدین عالم‌خان را نیز 
بشکستند و «یبالپرر راگرفتند و عالم‌خان به کابل نزد بایر رفت. 
در اواخر ۹۳۱ با اوایل 4۳۲ق علاءالدین عالم‌خان به لاهور 
آمد همراه با فرمانی از بابر خطاب به امرای گورکانی آن شهر که 
آن‌ها را به کمک به عالم‌خان ملزم می‌ساخت. عالم‌خان سپس 
نزد غازی‌خان رفت و غازی‌خان, پرادران خود و برخی امرای 
دیگر افغان را همراهش کرد. وی آذگاه به دهلی لشکر کشید. در 
آين میان امرايي مانند اسماعیل‌خان حلوانی | جلوانی نیز بدو 
پیوستند و نیرویی در حدود چهل هزار سوار بر او فراز آمدند. 
عالم‌خان دهلی را بیه محاصره گرفت و خود را «علاءالدین 
پادشاه, خواند و در جنگ با ابراهیم که به سرعت خود را از آگره 
به حوالی دهلی رسانیده بود نخست؛ در شب؛ پیروز شد؛ ولی 
چون سپاهیانش به تاراج و چپاول سرگرم شدند و از تو جه بدو 
بازماندند و با او جز اندکی سپاه نماند ابراهیم در سییدهدم از 
فرصت بهره برد و بر سر عالم‌خان تاخت و وی و امرای 
همراهش را بشکست و گریزند و عالم‌خان به پنجاب بازگشت. 
یابر در یکم صفر ۳۲٩ق‏ برای پنجمین بار به خاک هند تاخت و 
در ماه ربیعآلاول از رود سند گذشت و علاء‌الدیین عالم‌خان 
لردی در سیالکوت به حضورش رسید. دولت‌خان لودی پس از 
مدتی مقاومت در دژ ملوت/ بلوت با پسر بزرکش علی‌خان 
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ابراهيم لودی 


تسلیم گردید و نزد بابر آمد و سپس هنگامی که وی راه به فرمان 
بای به همان دژ مي‌بردند تا زندانی کنند در میان واه درگذشت 
(یا به احنمال فراوان به‌دستور بایره او را کشتند) اما غازی‌خان 
توانست بگریزد و نزد سلطان‌ابراهیم برود. بایر به پیشروی خود 
به سوي دهلی ادامه داد و ایراهیم نیز با سياهی بزرگ از بنجاه تا 
صد‌هزار سوار و یک تا دو هزار زنجیر فیل پیش اسد. در نپرد 
سرئو شت‌سازی که در ۸رجب ۳۲ / ۲۰ اوریل ۱۵۲۶م میأن 
افغانان و گورکانیان در یانییت در شمال دهلی درشرفت» 
شکست در سیاه افغانان افتاد و سلطان ابر آهیم با هسزاران تن از 
سپاهیانش و بسیاری از سرداران خود سانند رای بکرماججیت؛ 
حاکم گوالیار و غازی‌خان کشته شد. بدین‌سان. حکومت افغانان 
لودی بر دهلی به‌پایان رسید و دودمانی تازه بعتی گورکانیان 
شتا وت رای تفش آن امه اوقت شاه 
خوش‌صورت و سیرت و سخاو تمند و شجاع و در عین‌حال 
متثرعن: مستبد و ستمکار گفته‌اند. وی درکارهای نظامی و 
جنکّی مهارت داشت. ولی از کاردانی و نرمی در گردانیدن کارها 
بی‌بهره بود. نگرش وی دربارء پادشاهی که ون نت بستهی‌های 
خویش را جایی نبود با نگرش سنتی و مرسوم هندی دربار؛ 
پادشاهی سازگاری داشت. ولی سرکوبی امرای نیرومند قبایل 
وحانی؛ فرعلی و لودي به دست او برافتادن و مرگ وی را دود 
پی‌آورد. وي برای برقراری سلطه و سروری خود به اقدامات 
شدید و تندی دست زد ولی در درهم شکستن قدرت اشراف؛ 
که مفام پادشاه دهلی را از زمان محمد ین تغلق تا اندازه یک 
سرکرده پایین آورده بودند: به طرز اسف‌باری ناکام ماند؛ این 
اشراف را بهلول: ثیای ابراهيم امتیازات فراوان بخشيده بود اما 
اسکندر: پدر ايراهيم توانسته بود با تدبیرهایی سنجید و آمیخته 
یا کسادهدستی تدبیرهایی که ابراهیم از آن‌ها سهر ه‌ای 
نداشت - آنان را تا اندازُ زیادی زیر فرمان خود دراورد. بهلول و 
حتی اسکندر خواستار نوهی قرمائدهی توأم با مشارگت 
اشراف | امرا در قدرت بودند ته سلطنتي با قدرت مطلق و 
متمرگر. سرکردخان خانواده‌های اشراف افقان» سلطان را امیر یا 
سرگرده‌ای همچرن خود می‌دبدند که کمی ببالاتر از ابشان؛ 
همچون فرماند؟ شورایی از اشراف؛ عمل می‌کند و این با تصور 
ابراهیم لودی از نقش خود کاملا مغایر بود و همین شکاف ژرف: 
اشرافی را که به‌رغم کمی نغرات؛ اختیار جا گیرها با استان‌هاي 
هناد و فرساندهی دسته‌های سپاهیان را برعهده داشتند به وأکنشی 
واداشت. سرانجام یز همین شاف مبان ابراهیم و امرای اففانی 
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پادشاهی دهلی و کشمکش‌های درونی حاصل از آن و ناتوانی 
اپراهیم در دل‌جویی از امرای ناراضی و آشتی با آنان, در زمائی 
که خطری بزرگ همچون رش باپر سلطنت او را تهدید 
می‌کرد؛ بیشتر در شکست ابراهیم از بابر و برافتادن و سرگ لو 
تآثیر داشت تا خود توانایی جنگی بابر. جمالی دهلوی 
همروزگار ار بسود و شیخ گدایسی؛ پسر جمالی؛ مسنصب 
صدرالصدوری دربار او را برعهده داشت. از آثار فارسی نوشته 
شه در روزشار ابراهیم لودی: مي توان از واژه‌نامة فرهنگ 
ابراهیم‌شاهي باد گر د که به سلطان‌ابراهیم پیشخش شده است و 
نسخه‌لی از آن در کتابضانه ثیپو سلطان میسور نکه‌داری می‌شورد. 
احمد بن محمذ بن حمید ین (شهاب) ملقب به نظام نیز کتاب 
خود به‌نام ققه امراهیم‌شاهی: به فارسی» را به‌نام ابو المظفر 
ابراهیم‌شاه: که بایستی همان ابراهيم لودی باشد, نوشته است. 
منابع: اردو دالره معارف اسلامیه, ۱۳۷۶۳۷۵/۱ تاریخ خانجهانی؛ 
۱۱ تاریخ دا دی شاه ۱۱۰۷ نار یخ شساهییي: ۱۲۰۶۵ ۱: تاز بخ 
قرشته ۱۹۱۰۱۸۸/۱ ۲۰۲ ۲۰۵؛ نواریخ وت 4ب ۹۵ 
داسستان سر کزان خندن 4/۱ عله ۸ا: دانشنامه ابران و اسلرم: 
۲ ۳۶ داثرذ السمارف سرد اسلامی. ۰۵۳۲/۱ ۸۵۳۴ طمفات 
اگوی ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۷ شر خن بوسی فارسی در عند و 
با کسنانن:۹ ۸۶ افهفرست سشترکد. شاکه‌های خطی فارسي با کستان: 
۴ ۱ ۶۴ مار وحیمی: ۱۴۸۸۴۷۸/۱ ۰۴۹۶ ۴۵۸ نگاهی یه 
تار بخ ادب فارسي در هند, ۰۱۶۸ 1۶۸: منتحب السواریخ ۱ 
"۳ 
۱ 
اه لماع ۳۳8 :5۱۱۱۱1 که دی ماع تیا هرت 
ات با رده برع این موز گر ری دواد 
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ابراهیم یکم عادل‌شاه (طحقاع0قعصملعرمهنطختهع) فرزند 


اسماعیل فرزندبوست < ۶۵-۳۶ق: پادشاء بیجاپور در 
دک از خاندان عادل‌شاهیان (۴۱٩-۹۶۵ق).‏ پسر کهتر اسماعیل 
عادل‌شاه بود و آمرای عادل‌شاهی: به‌ویژه اسدخان لاری؛ چون 
ملوء پسر بذرگ اسماعیل عادل‌شاه را پس از چند ماه پادشاهی 
ب‌کنار و گور ساختند ایراهیم را به شاهی برداشتند. اب‌اهیم در 
طول پادشاهی شود دست‌کم دهبار با نظام‌شاه و شاهان دیگر 
دکن جنگید و با وجود برخورداری از روح دلیری و حضور خود 
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در میدان نبرد؛ برخلاف پدر و نیایش» در بیشتر این تب دها 
شکست خورد. از کیش پدر و نیای خود. یعنی مذهب تشیم؛ 
دوری گزید و گویا پس از آن‌که برهان نظام‌شاه (۶۱-۹۱۴٩ق)‏ 
به سعی شاه طاهر دکنی ([- ۹۵۳ق) به مذهب تشیم گروید. 
اسامی دوازده امام را از خطبه بینداخت و مدهب تستن را 


مذهب رسمی دولت بیجاپور کرد و به ترویج شریعت حنفی 
پرداشت و «شعاثر طائفه امامیه را برطرف ساخته؛ تاج سرخ 
دوازده ترک را که در ان عصر از شعار سیاه شیعه نود فرمود که 
کسی بر سر ننهد., همچنین همه امرای غریب یا آفاقی (یعنی 
کسانی که از ايران و فرارود و ... به دگن کوچیده بودند» در برابر 
دکنیان و حبشیان) مگر اسدخان لاری» خوش‌گلدی آقای رومی 
و شجاعت‌خان؛ را برکنار کرد و جاي آن‌ها را به دکنیان و حبشیان 
داد و از میان سه‌هزار تن نوکر خحاصه خاندان شاهی که از غریبان 
بودند تنها چهارصد تن را نکه‌داشت و بقیه را مرخص کرد و آنان 
به جرات و ممالک دیگر دکن رفتند. زبان رسمی دپوانی و 
دولتی را نیز از فارسی به نوی (آمیزه‌ای از زبان‌های دکنی و 
مراتی بگردانید (تریخ فوشته ۲۶/۲ ۲۷) ابراهیم عادل‌شاه در 
اوایل پادشاهی خود با بهره‌گیری از اوضاع آشفته مملکت 
بیجانگی مملکت اصلی هندوان در دگن؛ سیه‌سالار خوه 
اسدخان لاری را به تاخت و تاز در سرژمین سیجانگر فر سیتاد. 
اسدخان پس از دو یار جنگ با سپاهی که رامراج؛ وکیلالسلطنه 
و مدارالمهام حکومت بیجانگر: به فرماندهی برادرش به 
رویارویی او فرستاد؛ و سوققیت نسبی در این جنگ‌هاء با 
بیجانگریان صلح کرد و و به بیجاپور بازگشت و ابراهیم وی را 
بنواخت و برکشید. امااندگی بعد» به سعایت بوسف ترکه شحنه 
دیوان که اسدخان را متهم کرد که به سبب اتحاد مذهب (تشیع) 
با برهان نظام‌شاه دست در کار دسیسه‌چینی برضد عادل‌شاه 
است. ابراهیم در پی دستگیری و نایودی اسدخان, که به جاگیر 
خود در تلکوان رفته بود» پرآمد. تلاش‌های ابراهیم برای از میان 
برداشتن اسدخان به‌جایی نرسید و اسدخان, ظاهراً به‌رغم میل 
خود برای دور کردن خطر از سر خود چاره‌ای جز آن ندید که با 
رامراج و برهان نظام‌شاه نوشت و خواند کند و آن‌ها را سرضد 
عادل‌شاه برانگیزاند. برهان نظام‌شاه در 4۴۷٩ق:‏ به همراه آمیر 
بر ید ( - لالاق) فر مانرواي بیدر (۵۰-۹۱۰اثق) به‌فصید 
استرداد برخضی مواضع در ولایت پرنده که به‌دست غادل‌شاهیان 
افتاده بود به مملکّت عادل‌شاه تاخت. بسی از تاخت و نازی 
چند, که در آن میان اسدخان که به نظام‌شاه پیوسته بود از او 
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شاه‌طاهر دکنی يا عسمادشاه؛ فرمانروای برار: میا دو طرفی 


محیالعه شید و نظاع‌شاه ره بایتبخت حود لحمدنگر بازکشست, 
ظاهراً در اثنای همین لشکرکشی نظام‌شاه بود که اصمیر بوید 
درگذشت و پسرش علی‌برید بر تخت فرمانرواپی بیلر نشیست. 
ابراهيم عادل‌شاه در ۵۰٩ق‏ رابعه‌سلطان؛ دختر علاءالدین 
عهادشاه رابه زئی گرفت. در همان سا بر ظان نظام‌شاه باز دیکره 
این‌بار به اتفاق علی برید و برادرش خان‌جهان بر مملکت 
عادل‌شاهی تاخت و جمشید قطب‌شاه فرمانروای گلکنده 
-٩۴۳۰[(‏ ۵۰اثق) و رأمراج نیز به تحریک او به تاخته تاز در 
قلمرو بیجاپور پرداختند و برخی فلاع و زد مخاخیر و در اور دند. 
ایراهیم عادل‌شاه که خود را در ۱۳ سخت گرفتار مي دید ده 
صو آب ذ یل اسد.خان: یا دادن در سولاپور | شولایور, که کیجتق 
مورد نزاع نظام‌شاهیان و عادل‌شاهیان بود به برهان نظام‌شاهه 
وی را دست‌کم برای مدتی خرسند و آرام ساخت و با رامراج نیز 
مصالحه کرد. آن‌گاه سپاه عادل‌شاهی به فرماندهی اسدخان, 
گفتی است؛ به‌نوشت؛ سیدعلی طباطباء نظام‌شاه پس از آن‌که 
عادل‌شاه را در جایی به‌نام ارجان بشکست و به بیجاپور هژیمت 
داد به ولا پوز روی نهاد و آن‌جا را پس از مدتی سحاصره 
بگشود. به هر تقدیره در ۵۱٩ق‏ باز میان نظام‌شاه و عادل‌شاه 
ستیز و درگیری پیش آمد و تظام‌شاه, گویا به تحریک رامسراج؛ 
آهتگ کشودن گلبرگه کرد و آن‌جا را به محاصره گرفت. عادل‌شاه 
رهسپار دفع وی گردید و اين بار: برخلاف جنگ‌های پیشین و 
برهان نظا‌شاه به قلمرو علی برید؛ گر ماترواي نیدر تاحت و ره 
تسخیر قلاغ اوسه و قندهار و اودگیر پرداخت. علی‌برید نا گزیر 
دژ کلیان را به ابراهیم عادل‌شاه داد و از او باری جست. عادل‌شاه 
به یاری علی‌برید شتافت و در شش‌ماه دوبار با نظام‌شاه جنگید: 
اما هر دو بار سخت شکست خورد. وی که شخست‌هایش را از 
خیانت امرا و تزدیخان خود دانست؛ دست به کشتار آن‌ها گشود 
و بسیاری از امرای مسلمان و هندو را به قتل آورد. چندان‌که 
بیشتر مردم از او بیزار کشتند و در پی برانداختن او و به تخت 
نشاندن برادرش شهزاده عبدالله برآمدند اما ابراهیم از قصد آن‌ها 
آگاهی یافت مردم بیشتري را به فتل رساند و عسدالله نیز 
بگریخت و به پرتغالیان در بندر گورا پناه برد. در این هسنگام 
اپراهیم عادل‌شاه باز به اسدخان لاری بدگمان شد. اسدخان: 
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برای درامان ماندن از خشم و درنده‌خویی اوء باز به شلکوان 
(بلگاون/ بلگام) رفت. وی با این‌که می‌دانست ابراهیم عادل‌شاه 
دیگر بدو اعتماد ندارد تا دم مرگش (اواخر ۵۵٩ق‏ با سحرم 
#۶ ق) بدو وفادار ماند و حاضر نشد دژ بلهاون را به برهان 
نظا‌شاه بسپارد و در زمان مرگ بد خط خود به عادل‌شاه نامه 
نوشت و او را په امدن به دژ خود فراخواند. عادل‌شاه نیز در 
محرم ۶ به شتاب از بیجاپور رهسیار بلگاون شد. در مان 
راه از مرگ اسد.خان باخبر شد و اندکی بعد به بلگاون رسید و 
آن‌جا را گرفت. چندی بعد ابراهیم عادل‌شاه دخترش بانی بی‌بی 
را به ژنی علی‌برید داد و با وی هم‌پیمان شد. اما برهان نظام‌شاء 
نیز توانست رامراج را با ود هم‌پیمان سازد. نظام‌شاه پس از آن 
قصد گشو دن دژ کلپان کرد و در بای آن دژ اردو زد. عادل‌شاه برای 
رویارویی با او رو به آن دژ نهاد و در مقابل اردوی نظام‌شاه 
لشکرگاه ساخت. برهان نظام‌شاه؛ به‌رغم بدید آمدن سختی و 
تحطی در اردو یش در اول شوال 4۵۶ق / ۲۳ اکتبر ۱۵۴۹ 
ناگهان به اردوی عادل‌شاه تاخت و شکست سختی بر آن وارد 
آورد. عادل‌شاه سراسیمه و دستیاچه بگریخت و دز کلیان 
به‌دست نظام‌شاه افتاد. ابراهیم عادل‌شاه» ذر هنگام گریز و 
بازگشت به بیجاپرر فلمرو نظام‌شاه را دستخوش ناخت‌وتاز و 
غارت کرد و دژ پرنده را از دست گماشتگان خواجه جهان دکنی 
بیرون آورد و به تختگاه خود بازگشت. اندکی بعد نظام‌شاه و 
خواجه جهان رو به دژ برنده نهادند و آن را بگرفتند. در ۹۵4 
بسرهان نظام‌شاه باژ با رامراج دست اشحاد داد و آن دو بر 
متصرفات عادل‌شاه تاختند و دژهای رایچور و سولاپور را 
گشودند. برهان نظام‌شاه سپس در پی وارد آوردن ضربه‌ای مهلک 
بر حکومت عادل‌شاهیان و گشودن بیجاپور برآمد و به همراه 
رامراج؛ بیجاپور را شهربندان کرد؛ ولی در گیرودار مسحاصره 
بیمار شد و پس از بازگشت به احمدنگر درگذشت (۲۴ مسحرم 
۱ ۰ دسامبر ۱۵۵۳ع) و بیجاپور از خطر سقوط نجات 
یافت. ابراهیم عادل‌شاه پس از مرگ برهان نظام‌شاه با پسر 
بزرگ و جانشین او حسین نظام‌شاه صلح کرد و مدتی میان دو 
طرف صلح برقرار بود تا ابن‌که باری دیگر مناسبات آن‌ها 
به‌و یژه بر اثر تحریکات خواجه‌جهان دکنی» که از حسین‌نظام‌شاه 
ترسیده و به عادل‌شاه پناهیده بو به‌هم خورد و ابراهیم 
عادل‌شاه در پی بازستانی دژ شولاپور برامد. وی با رامراج طرح 
دوستی افکند و سیف عین‌الملک؛ سپه‌سالار نظاه‌شاه را که از 
احمدنگر گريخته و نزد عمادشاه فرمانروای برار پناهیده بود به 


درگاه شود دعوت کرد و بنواخت و جاگیر و مقام و منصب داد. 
تسادل‌شاه سپس سه صواپ‌دید خراجه‌جهان و سیلب 
عین‌الملک؛ به یشتیبانی از ادعای شاهی خراهرزاده خود 
شاهزاده علی: از پسران دیگر برهان نظام‌شاء, که مدعی تاج و 
تخت احمدنگر بودند» برخاست و وی را «به چتر و آفتابگیر 
[یعنی علامات شاهی | سرافراز نمود.» (برهان مآن: ۳۸۰) و دو 
هزار سپاهی به سوی مرزهای مملکت نظام‌شاه روانه کرد و خود 
با سیف عین‌الملک رو به شولاپور نهاد و حسین‌نظام‌شاه از 
احمدنگر رهسپار مصاف با وی گردید. در اين جنگ نیز ابراهیم 


۳ عیادل‌شاه به‌رعم برخسيي پیروزی‌های اولیه: شکست خورد و 


منهزم گردبد. پس از آن میان غادل‌شاه و سییف شین‌السلگ 
اختلاف پیش امد و کارشان به جنگ کشید و سیف عین‌الملک 
سه‌بار لشکر عادل‌شاه را شکست داد و عادل‌شاه از ناجاری از 
رامراج باری خست. زر سیاه اعزامسی رامراج؛ اه شرماندهی 
برادرش؛ سیف عین‌الملگ زا بشخست و به لت و اداشت. در 
این 1 ایراهیم عادل‌شاه نیمار شم و بای امراضر, متجسا ده ولا 
ناسوز فقعد و بواسیر و زلق‌الامعاء و تب مطبقه و دوران سر 
گرفتاره شد. پزشکان در معالجه وی درماندند و بیماری او دو 
سال به ذرازا کشيد تا سرانجام درگذشت و در قصبة کوکی در کنار 
یرای خود به خاک سهرده شد. پس از ار پسرش 
علی یکم بر تخت شاهبی عاذل‌شاهیان در پیجاپور نشست. 
منابع: بوهاین ماثر: ۰۲۷۰ ۰۲۹۷ ۰۳۴۹ ۳۷۹ ۱۳۸۷ ۱۳۹۸ ۳۰۲؛ نار یج 
فرشته: ۲۶/۲. ۱۳۴ تیم در هند: ۰۱۲۹ ۱۳۰: نات اگری: ۱۴۴۲ 
ار :319 ,308 ,301 29-8 بقنکها اه حصندا مد مرز 
وق ۱ چا تراک مراد قبول عطر ۵ بط ۳۳۱۵۲ -واجوق 
و 


برزگر 


ابر گهر بار (۲قط .مود منظر مه‌اي است در بجر متقارب از 


غالب دهلری (۱۲۱۲- ۲۸۵ اق). غالب این منظومه را که 
ناتمام ماند. در شرح غزوه‌هاي پیامیر اسللام به تقلید از شاهنامه 
فردوسی سروده است. ظامر شاعر تا بایان زندگی همچنان کار 
نظم آن را پی می‌گرفته اما سرانجام بر اثر سالخوردگی و اتوانی 
وی به پأیان نرسید و تلها تمهیداتی از ان را سرود تعداد ابیات 
آن را بین ٩۲۸‏ تا ۱۱۰۰ پیت نوشته‌اند. ابر کهرار با سربندهای: 
سپاس مناجات. حکایت. نعت. معراج» منقبت سفنی‌نامه و 
ساقی‌نامه اغاز می‌شود. اين منظومه نخستین بار در ۱۲۸۱ق»در 


لب فارسي در شهدقاره | ۳ 


آبری سپوستانی 


ی 


حیات شاعره در دهلی و دو بار نیز در کلیات غالب و کلیات 

فارسی او به چاپ رسیده است. 
منایم: تاز یج اد یات سلمانان با کستان و هند. ۷۱/۲ تر جمه ها ستون 
فارسی بهزبان های با كستاني: ۳ تاو البنادید: ۷۶ شهرست 
کتابهای چابی فارسي: ۱۳۹/۱؛ قهرست مشترکك سخه‌هاي ضصطي 
فسادسی با کسنان: ۱۳۲۵/۸ فپبر ست نستنه‌های خعی فارسی: 
۷ فیرستو ار ؛ کدابهاي فارسی. ۱۵۳۳؛ کات فارسی غالب 
دضلوي: ۰۳۱۸ ۲۱۲ 


قاسیم‌زاده 


ابری سیوستانی (۷۲۵,0اعب تاه ابراهيم فرزند تصرالله فرزند 
عبدالگريم احمذانی سیوستانی؛ نیمه دوم سله دوازدهم و نیمه 
یکم سدة سیزدهم هسجری, آدیب و دیرانی شبه‌قاره. وی از 
کارمندان اداره مالیات بود. ازاین‌رو برای آموزش کسانی که در 
آینده به خدمت دولت درمي آمدتلب رساله‌هایی در نامه‌نگاری 
تدوین کرد. مپها‌الشعور یکی از این رساله‌ها است و گویا در 
٩‏ اش در چند طبقه و چند فصل نوشته شده است. وی در هر 
طبقه عبارت‌هاپی مناسب برای نامه‌نگاری به مخاطبان خاص 
آورده است. شماری اژ عناوین آن از اين قرارند: طثه شخست در 
عبارت عظام (شاهان)؛ طبقهٌ دوم در عبارات امرای عظیم‌الشأن؛ 
طبقه پنجم در عبارت‌هایی که برای دوستان به کار می‌رود؛ فصل 
در استحصال و دستش؛ فصل در نوشتن عرایضی. انشاي امري 
اثری دیگر از او است که آن را در دو دفتر نخستین دفتر را در پنج 
فصل در ۲۶۳ ۱ق؛ دومين را در دو بخش و در ۱۳۰۷ نوشته 
است. عنوان‌های فصل‌های دفتر نخست از این فرارند: ۱نامه 
به عزیزان و خریشان؛ ۲-به باران دوستی نشان؛ ۲- پروانجات 
و پرزجات؛ ۴ استحصال دستکات کار و دستکات طلب سرکار 
(دولثی)؛ #-غرایض به خوانین و بزرگان. دفتر دوم هم در 
بخش‌هایی با عنوان‌های زیر تدوین شده است: ۱سدر تحریر 
اخحسلاص‌نامه‌های شوق‌انگیز آتش‌ریز؛ ۲سدر نامه‌های 
معاملت‌آمیز خود فرمان. دست‌نویسی از دفتر نخست این اثر به 
شمار؛ٌ 3۲.۸6.1979-6078 در کتابخانة موز سلی پاکستان در 
کراچي و هر سة این رساله‌ها هیم در دست‌نویسی به‌شمارة 
۳ زیر نام رسایل ابري؛ در کتابخانة گنج‌بختشس اسلام‌آباد 
نگه‌داری می‌شود. 
سنابع؛ فهرست مشترکد نسحه‌های خی فارسی ,اکستان, ۳۵۵/۵ 
۶ فهرست نسخه‌هاي خطی فارسی موز ملی یاکستان گراچسی: 


ین خسین بن جمال‌الدین 


۷۷ فهرست. سننه‌ظای خطی کلابنانه نج سل ۳ 1 ۰۱۱۴۲ 
۷ د ۸ ٩‏ ۱۱ 


.31 اما 2 ان تت- شور ات درز 


ابکم کشمیری باصعا ها لا آبکم: تیسلچ بازدهم 


هجری, شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. شاعری با زبان فصیح و بیان 
بلیغ بود. ابکم سه برادر داشت که دو تن از آنها شاعر بودند. یکی 
ملا ناطق کشمیری و دیگری متخلص به لکنتی که شعری از و 
در دسترس ئیست. در تلذکره شعرای کشمیر به یک بیت شعر از 
ابکم کشمیری اشاره شده است: «محبت را پس از فطم محبت 
لذتی باشد سکه شاخ نخل بیوندی به از اول ثمر گیرد.» 

منایع: قدگره شعراي کشیر: اسلح. ۶؛ تذکرو نصرابادی. ۴۵۱: 

ما خذات وال شعرا و مقشاع ۲۴۰/۱: 

دأهشتا مه 


ابید خسن بلگر امی (.۲۹عع.اعناب بح فراع تداع ای سده سیزدهم 


هجری, تويسند؛ فارسی‌نویس شبه قاره. زادگاهش بلگرام بود و 
در لکتو افامت داشت. در ۱۲۸۵ق/ ۶ کتابی به‌نام برهان 
ده تألیفت کرد؛ذر این کتاب رو یدادهای مهم روزگار فرمانروایی 
برهان‌الملک (۱۱۵۲-۱۱۳۳ق) تا زمان زندگی نویسنده آمده 
است. نسخه دست‌نویس این اثر به شمارة ٩۵۴‏ در کتايخانة 
علیگر سبحان نگه‌داری می‌شود. اببن حسن از دوستان میرزا 
غالب بوه و میرزا غالب کتاپ تاریخ خود به‌نام مهر نپمروز را به 
او اشد! کر ده اسست. 
متابع: فیر ستوار؛ کتابهای فارسی» ۱۱۴۴/۲؛ 
ادج یط رال بیرام ای اواججص- یرل رد ماج 
۰ ر ال ۱ موب ۱۳۳۱3 ما رم ورزر 
فتح‌نیا طبری 


این حسین بن جبال‌الدین (تا40.0ن. ۵ دزنعدطء‌صوعماعصاع): 


سدة یازدهم هجری, نوپسند؛ فارسی‌تویس شبه قاره. از ایران به 
هند کوچید و در بادشاهی عبدالله قطب‌شاه (3۱۰۸۳-۱۰۳۵) 
می‌زیست. وی کتابی به‌نام لمعات قطب‌شاهی در هواشناسی 
نوشت. وق در این ار به تصول و تغییرات حوق پرداخته امست. 
نسحخه دست‌نویسی از آن به‌شمار: ۱۶ در کتابخانه ملافیروز 
بمبثی نگه‌داری می‌شود. 


ادت فارسی در شبه قاود | ۹٩‏ 


اپن خاتون 


مخ تاقنچ لب بل عب دهاز ممتوط- هر اد روموت زر 
۳ 
فنج‌نیاطیر ی 


اپن خاتون ی ابو المعالی شمس الد ین سیخ ول سین 


سد‌پد‌الدین علی بن احمد بن تعمت‌الله این خاتون:- یمن 
۹ اش شاعره دانشمند و ادیپ ایرانی. اسن خاتون عنوان 
خاندانی مشهور از شیعیان لبتات و شناخته ترین این خاندان؛ 
ابوالمعالی شمس‌الدین مسحمد است. وی دوران کودکی را در 
مشهد گذراند و از شاگردان شیخ بهایی عاملی (-۳۰٩ق)‏ و 
همچنین خواهرزاده او نیز بود. در فن معانی و بیان و علوم 
ریاضی تبحر داشت. در دوران تسلط ازیعان بر خراسان از 
مشهد به حبدرآباد دگن رفت (۱۰۰۹ق) و در سلک خواص 
ملازمان دودمان قطب‌شاهی درآمد. در ۱۰۲۴ق به عنوان سفیر 
سلطان محمد قطیشاهی به ایران آمد و تزد شاه عباس رسید 
مدتی نیز در ايران بود تا این‌که به همراه فاسم‌پیک سفیر شاه 
عباس به حیدرآباد بازگشت (3۱۰۲۹). پس از بازگشت در 
سلطئت عبدالله قطب‌شاه؛ به جای محمد پیرزاد به سست 
پیشوایی و دبیری و نیابت سلطان برگزیده شد و ۲۰ سال این 
سمت را برعهده داشت. در این دوره علاوه بر کارهای حکوعتی؛ 
کلاس درس نیز برگزار مي‌کرد و شافردان بسیاری در زمینه‌های 
مختلف علمی نزد او درس مي‌خواندند. «جمعی کثیر از طلبه هر 
روز و هر شب به مجلس درس او می‌رسیدند.., (حدایق السلاطین؛ 
۳) که از جمله آن‌ها می‌توان علي بسن طیفور بسطامی و 
محمذ بن شرف حسینی جزایری را برشمرد. در دوران تصدی 
نیابت و پیشوایی در حیذرآباد سدرسه بیمارستان و مساجد 
زبادی تاسیس يا مرمت کرد. مولفان و نوبسندگان نزد او محترم 
بودند و تشویق می‌شدند و آثاری چرن ترجمه عبون اخبارالرضا 
از ابن طیفوره تاریخ حدبقة‌السلاطین از ملا حسین آملی به 
حمایت وی نو شته شد. این خاتون خود نیز اثار زبادی دار از 
جمله ترجم قطب‌شاهی / شرح اربعین (تهران ۰۱۲۷۵ ۱۳۰۸قی» 
بمیشی ۱۳۰۹ف). این کتاب ترجم؛ فارسی اریعین شیخ بهایی 
است که به دستور محمد ثطب‌شاء نوشته است؟؛ توضیح الا خلاق 
عجدالله شاهي که شرح فارسی اخلاگ ناصری است و به‌دستور 
عبدالله قطب‌شاه تألیف شده است؛ نسخه‌هاي متعددي از این 
کتاب در کتایخانه‌های آستان فقدس به شمار؛ ۴۰۳/۶ مسجد 


وتو زو وا و رتست 


ابواثبرکات لاهوری 


اعظم قم به شماره ٩۵‏ سلطان القرایی ۴۴۲؛ نگه‌داری می‌شود؛ 
حاشیه‌ای بر قسمتی از اصول کافی؛ دست نم یسی از آن یه شسماره 
۲۱ در کتابخانة سیهسالار نکه‌داری می‌شود؛ دیوان که عامل 
ول و رساعی است و دست‌نویسی از آن به شسمارة 
۵- ۲۰۸-۲۰۷ در کتابخانه مجلس شورای ملی است؛ شرح 
جامم عباسی کتابی در فقه به زبان فارسیء نسخه‌ای از آن به شماره 
۲ در کتابخانه ملی تبریز نگه‌داری می‌شود؛ حاشية جامع 
شاسی که به وق متسوبت است و نسخه‌ای از ان به شیماره 
۱۳۸-۲ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نکه‌داری می‌شود؛ 
کتابی در امامت به زبان فارسی که نسخه‌ای از آن به شماره ۶۷/۶ 
در کتابخانه محلس شورا نکه‌داری می‌شود. 

منابع: ثار بط ید کره‌هاي غارسی: 2۳۲۱/۱ ۳۷۲: تد‌کره نصا سادی: 

4 ۰۱۶۰ حدایق آلیبلطی: ۲۲۲ ۲۳۵: داثرة السعارف رک 

استلمی: ۱۳۹۵-۳۹۴۲۳ از بت ۱۶۸/۱ ۸۱8۹ و تایه الا داب 

۵ ۱۳۲۰ ۱۴۹۰/۷ طیقات اعسلزمالشیعه, قسرل ۰۱۳/۱۱ ۱۱۴ 

عالمآراي عجامي. ۰٩۴۱/۲‏ 4۵۱: فیرست کناسنانه سپیسالار تیهر ان, 

1 غپلرست کتابدانه سل شورای سلی. ۲۰۷/۱۵ ۲۰۸ 

ثير سیت جابهای ای فارسی. ۳۲۰۸/۳ قهرست مشترکت نسنه‌های 

م خی فارسی با کستای: ۱۲۲۷۷/۴ فهرست سنه‌های. خعلی از سی: 

۲ فهر شتت. نسفه‌های خطی آستان قدس رضوی: ۱۴۰۳/۶ 

ی ست سفه‌شای خطی شانخانه ات الاه مرعشی. ۰۱۳۷/۱۲ ۱۳۸ 

قهر ستو اوه کتابهای فارسی: ۱۸۸۵: فراند رضو ید 1۵۴۷ قاروان هنده 

صفحات متعدد؛ نظم و شر در مان قطب‌شاهی: 2۱۷۷ ۱۸۰ 


دایستاهد 


ابوالبرکات‌خان. پسر قاضی محمد کاظم پسر قاضی محمد رفیع -» 


صوفی کشمیری 


اپوالبرکات لاهوری (اتتقاهاشا تاه مستخلصی به 


منیره فرزند ملاعبدالحمید مولتانی: لاهور ۱۰۱٩‏ -ا کر آباد 
۴ ای ديوانی ادیب و شاعر شبه‌قاره. در خانواده‌ای فر هیخته 
برآمد. پدرش خوش‌نویسی توانا و از کاتبان بزرگ دربار 
جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴۰۰۹۶۳ق) و هنرمندی دانشور 
و سخن‌سنج بود. ابوالبرکات از همان خردسالی دوست‌دار شعر 
و سخنوری بود و همواره به همراه پدر در محافال, شاعران آن 
دوره شسرکت و با آتان قفت‌وگو سی‌کرد. ابوالبرکات از 
چهارده‌سالگی به سرایش شعر روی آورد و در سروده‌هایش منیر 
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تسخلص سی‌فرد. او در شعر نخست از شاعران درسار 
عبدالر حیم‌خان‌خانان ( - ۱۰۳۶ مانند عرفی شیرازی, ثناپی 
مشهدی. شکییی فراهانی و انیسی شاملر پیروی می‌کرد چنان 
که خود در مکترب اخرالمشات گوید: «سر گروه نکته‌دانان 
عبدالرحیم‌خان‌خانان با ارباب مسخن چگونه سی‌پرداخت و 
بساط فیض‌گستري بر چه نمط می‌انداخت. سخنوران تازه‌گفتا 
چرن عرفی و ثنایی و نظیری و شکیبی و انیسی و خیالی و 

نوعی و کفری» رونق‌افزای مجلس وی بودند و به دستیاری 
۱ الطافش در دست‌گاه معنی بد بپضا می‌نمودند.ه از میان شاعران 
پیشین؛ ابوالبرکات بیشتر از انوری و خافانی پیروی می‌کرد. او 
در ۰۴۵ اف از زادگاهش به اکبرآباد کوچید و به ملازمان 
سیف‌خان قزوینی شوهوخواهر ملکه ممتازمحل پیوست. پس 
از مدتی چون سیف خان استاندار بناله شد. ابوالبرکات نیز به 
همراه وی به بنگاله رفت, با مرگ سیف‌خان در ۱۰۴۹ق» 
ابرالبرکات به ملازست اعتقادخان برادر سیف‌خان؛ حکمران 
جونپور درآمد. اما پس از چندی به اکبرآباد بازگشت و همان‌جا 
نیز درگذشت. پیکرش را به زادگاهش بردند و در آن‌جا به خاک 
سپردند. به نوشته آزاد بلگرامی در سرو آزاده «هفت رجب سنهة 
اربم و خمسین و الف |۱۱۵۴ ق] در مستقرالخلافة اکبرآباد رخت 
حیات بریست. نعش او را به لاهور نقل کرده؛ زیر خاک سپردند.: 
ایوالبرکات نویسنده و شاعری پرکار و از شاعران برجسته روزگار 
شاه‌حهان ( ۰-۱۰۳۷ ۱۰۶۸ق) بوذ و با این که در جواأنی از دست 
بشد؛ اما تازک‌خیالی‌های شاعرانه‌اش به‌ویژه در زمينه سرودن 
مثنوی و یز نوشته‌های به جا سانده از وی که سرمشق دیوانیان و 
مترسلان بوده؛ او را سرآمد دیگر همگنانش کرده بود چندان که 
می‌توأن وی را پهترین نماینده نظم و نثر فارسی در شبه‌قاره به 
روزگار شاه‌جهان دانست. از آثارش ۱-انشای مییر / رقعات متیر در 
ذو محموعه. مجموعه یکم دربردارنده شصت‌نامه است که از 
جانب سیف خان. فرمانروای بنگال به پرخی از خوانین نوشته 
شده است. او در دساچه‌ای کوتاه بر این مجموعه تاریخ 
گرداوری آن را ٩‏ دذ شعده ۰ اي نوشته است. مجموعه دوم 
دربردارنده چهل نامه از منیر و منشاتی از دیباچه‌هایی آست که 
وی بر کتاب‌های گونا گون نوشته است. انشای متیر بارها در پتت 
کسانیور» لکنو و دهلی: به چاپ رسید و چندین سخة 
دست‌نویس نیز از این اثر در کتایخانه‌های هند و پاکستان» مانند 
کتابخانه گنج بخش در اسلام‌آباده گنجينة شیرانی در دانشگاه 
لاهور, کتابضانة وحید فریشی در لاهور» موز؛ ملی پاکستان در 
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کراچسی و کتابخانة دانشگا» پیشاور نه‌داری می‌شودا 
۲س مناظرات مر که در برخی از نسخه‌ها یک يا چند تااز این 
مستاظره‌ها به دلخواه گ دآورنده گردآوری شده است. این 
مناظرات عبارتند از مناظر؟ چبهار عنصر (مناظره‌ای میان عناصر 
اربمه, یعنی آب و باد و خاک و آتش)» مناظرا نیغ و قلم» مناظرة 
روز و شب (نثر امیخه به نظم) و مناظر؟ فلم و سخن که این 
مناظرات همگی به نثر بوده و برای آموزش نامه‌نگاری به کار 
رفته است. نسخه‌هایی دست‌نوپس از این مناظرات در موزء ملی 
پاکستان در کراچی کتابخانه گُنج‌بخش در اسلام‌اباد و گنجینة 
شیرانی در دانشگاه پنجاب لاهور نخه‌داری مبی‌شود؟ ۳- نو باوه که 
مجموعه منشات؛ مناظرات و امه‌هایی به نثر مسعجم و آمیخته 
به‌نظم است. برخی از آن‌ها به نام و پاره‌ای نیز بدون نام کسان با 
سرپندهایی در رقعه با مايةٌ عرفانی و تعبیرهای ادبی است. این 
مجسرعه نخستین‌بار در ۱۸۸۲ در لکنو چاپ سنگی شد و 
چندین نسخه خعلی از آن نیز در کتابخانه‌های هند و باگستان 
نگه‌داری می‌شود؛ ۴-کارستان که سرگذشت والااختر قرمانروای 
خیالی ضرموز و نبردهای وی است. این اثر در ۱۰۵۰ در 
تور توشیته شده و به شاه‌جهان اتحاف شده است. چندین 
نسح خطی از کارستان در کتابخانة گنج‌بخش در اسلام‌آباده موز 
ی پا کستتان درکراچجی, گنجینة شیرانی در پنجاب لاهور و دیگر 
کتایخانه‌های هند و پاکستان نخه‌داری مي‌شود؛ ۵ب کارنامه که 
ابوالیرکات در اين رساله به نقد و بررسی سروده‌های شاعرانی 
مانند عرفی شیرازیء طالب آملی و زلالی خوانساری پرداخحه 
است. او در این رساله از مجلسی باد می‌کند که در آن گفته شده 
است شاعران متقدم قدر و منزلتی در برابر شاعران متأخر ندارند 
و شاعران با شده چانی تازه به شعر فارسی بخشیاه‌اند. متیر که 
با شنیدن چنین سخنانی سخت رنجیده‌خاطر شده برد با 
نگارش کارنام پس از آوردن پنجاه شعر از این شاعران, به نقد 
سروده‌های آنان و بررسی ایرادهای لفظی و معنوی هر یک از 
این شعرها پرداخت و آن‌ها را کم‌مایه خواند. سراح‌الدین 
علی‌خان آرزو در سراج منیر بهانتقادات ابوالبرکات پاسخ گفت. 
ایسن دو کشتاب در یک مجموعه در 6۱۹۷۷ بسه کوشش 
سید محمدا کرم‌شاه: به همت مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان چاپ و منتشر شد؛ ۶-شرح دیوان عرفي شیرازی. به 
نوشته محمدصالح کنبوه در دیباچهُ نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب که به شماره ۴۰۹۴ در کتابخانه گنم‌بخش در اسلام‌آباد 
نگه‌داری می‌شود «در مجلسی به اصران منیر لاهوری را به شرح 
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دیوان عرفی واداشتند» اما او پیش از به پاپان بردن شرح این 
دیوان درگذشت. مبی‌زفت تا از میان بروده تااین که در ماه 
رمضان ۱۰۷۵ یکی از خادمان ان مخدوع. پس از ۲۳ سال از 
برهان‌پور آمد و آن اوراق را به من رسائید؛ ۷-کلیات متیر که در 
آن چند مثنوی از وی گردآوری شده است. هفت مثنری کوتاه با 
نام هفت اختر که بدین شرح است: آب و رنگ در ستایش مرز و 
بوم اکبرآباد و وصف آب جوپی که در پای این شهر روان است و 
نیز ستایش خدیوسلیمان‌شکوه: بسخت باند در ستایش 
صاحبقران و صفت صیذگاه او و ظفر بافتن وی بر خصم 
مرات‌الخبال در صورت حال آیینه و صفت قصر آیینه نگار نواب 
سیف‌خان و ستایش او که از یی تیفش صورت ظفر نمودار 
است» ساز و برگه در اوصاف تیل و پان و تتباکوکه هر یک ساز و 
برگ حریفان و ظریفان است؛ بخانه | ساقي‌نامه در صفت شراپ 
و بیان حالت مستی و حسن ساقی؛ درد الم در بیان سوز دل و 
گزارش جان و نشثه حسن و ذوق محبت و چاشنی عشن و 
یت‌المعمور در ستایش مسجدی که خان‌فیضرسان وزی‌خان 
تعمیر کرده بود. در این مجموعه افزون بر مثنوی‌های هفت‌اختر 
چند متنوی دیگر نیز گردآوری شده است که عبارتند از 
الف -مناظرط منک و کوکنار که مثنوی انتفادی در ۵۷ بیت است؛ 
ب -مظهر گل / مثتوی در صفت بنگاله که آن را در ۱۰۴۹ق برای 
سیف‌شان نواپ بنگاله سروده و در آن از آب و هواه زمین, 
گل‌هاء میوه‌هاء جانوران و حالات سفر خود بدان سرزمین سجن 
گفته است. مشوی مظهر کل با نام متوی در صفت ستگاله در 
۳ در ۹۵۵ بیت در کراچی چاپ و سنتشر شده است. 
اج رهز و اما | اشارت‌نامه که مشنوی ادیی و عرفانی است و 
اب الير کات ان را در ۱۰۵۱ي سروده است. او در این مثنوي که با 
متاحات آغاز می‌گرده, از خداوند می‌خواهد که به وی توانایی 
تدریس رمز و ایما بدهد. چنین برمیآید که نام این مثئری هم از 
اپن‌جا گرفته شده است. منلوی رمز و اما در حدود چهارصد بیت 
ابیت و در غهرست نسخه‌های خطی فارسی انجمن, ترفی اردو در 
کراچی با استناد به این بیت. نام آن اشارت‌نامه آمده است: «چعو 
کلکم این اشارت‌نامه بنوشت -به باغٌ صفحه تخم شعله را 
کشت»؛ دب بهار جاوید / جاوید بهار که در وصف بهار کشمیر 
است و شاعر در آن شاهپور میرزااعتقادخان (-۱۰۶۰ق) فرزند 
میرزا غیاث بیگ‌اعتمادالدوله را ستوده است. ابوالرکات درباره 
انگیز؛ سرایش این مثنوی گوید «روزی بهاری دلتنگ در خانه 
نشسته بودم, که یکی سبزه‌روی پربزاد به خانه آمد و از من 
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خواست که بهاران خاموش نمانم: بیفکن در زمین شعر 
طرحی -پی گلشن تو هم بنویس شرحی.../ چو سرو قامنش 
موزون شدم باز سبه با فکر گشتم نغمه‌پرداز., در کلیات مر 
افزون بر مثنوی‌های وی گزیده‌هایی از سروده‌های ابوالبرکات با 
ام‌ای دستتبو و ساقی‌نامه نیز آسده است. دستتبو گزیده‌ای از 
سروده‌های او است که در ۱۰۵۴ق سروده شسده و داراي 
دیباچه‌ای به نثر است. کلدسته گزیده‌ای دیگر از سروده‌های 
ابو الس کات اسست که آن شم دارای دیباچه‌اي به تشر است, هم او 
گوید: در ۴ ذیقعده ۱۰۴۹ق در جهانگیرنگوه این انتخاب را کرده 
است و«چون دست به دست می‌برندش احیاب ساز اهل سخن 
یافته کلدسته خطاب.: اين کتاب داراي چند فصیده یکی با 
ردیف شمشیر و یکی باالتزام صو است. سپس تطعه‌ها 
دوبیتی‌هاء مثنوی‌هاه داضت ات ویب فوج شاهی: و صفب 
دولتخانه؛ وصف بنگاله. رصف حمام, وصف با فوار» شوار 
کشتی نیز در بی می‌آید. نسخه‌ای از کلیات منیر به‌شمار؛ ۱۱۳۳ 
در کتابخانه گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود. در برخی منایم اشاره 
شلده که,انوالبرکات صاحب تلکره‌ای با نام تذکر متیر لاهوری 
توراه است زر حتی نگارندء صحف ابراهيم آن را نیز در شمار منابع 
خود اورد+ است. اما محمدصالح کتبوی لاهوری که از دوره 
کوردکی تا مرگ ابو البرکات با وي دوستی داشته است» در بررسی 
آثار او به چنین تذکره‌ای اشاره‌ای نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت 
که انتساتب چنین تدکره‌اي به ابو البرکانت بی اساس است. 
منابع: ادبیات اسلامی هند. ۱۴۷-۴۶ پا کستان مین غارسي آدب. ۵۵/۲ - 
۳ پیانه. ۷۵۳۰-2۲۳ تاز ین از یات در ایسران. ۱۷۴۷۱۵ ۰ ۱۱۷۵۰ 
ثار بخ ادیات مسلمانان پا کستان و هند, ۱۳۶۷۰۳۶۲۸۲ ۴۲۰: ۱۸۲۵ 
۶ ۸۲۷ ادن ۵۷+ تاریخ تذکره‌های فادسی. ۳۷۷/۱: ناریح 
تذکر اسلامي, در عند. ۱۱۰٩‏ تاریخ شعر و مختوران فازسی عر 1 عور: 
۰ نذگ ه سسینی. ۱۳۲۶ تذ کرد شعرای کشیر: ۰۱۴۶۴ 1۱۴۷۸ 
تد کرهنویسی فارسی در هند و پا کستان: ٩۳۰۰‏ خدت‌گزاران فارسی در 
بت‌کلادش. ۴۸:۴۵؛ داب ةالسعارف ادبیات و صتعت تیک 
۲ ۷ بای تالیمارف شوروي نالسیکد. ۵۴۹/۴ در دری: 
۷ ار سس عد: ۱۱۶۲۱۶۲/۱۲ روز ردص ۷۱۷۴۲ 
ز بای العار شین آفتاب‌رای: ۲ سود آزاد. ۰ شمع انعم 
۷ مین ال ۳ ۲-۴۴۱ ۳۴؛ فهر ست. کایهای: اي 
فارسی. ۱۵۵۷۱ ۱۴۵۰۵۴ ۵۳۲۶/۵ فهرست مضطو طات شيراني. 
۸ ۱۴۳۰۴۲۹/۳ ۱۴۴۹ ۳۴+ فورست عدت کده دسقه طای خی 
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۳۴۰۱۵۲۱ ۱۱۵۱۸ ۱۳۵۸ 


فهرست نسطه‌های خعلی فارسی سوز: ملی پباکستان گراسی. 
۱ من ار شور ست ت‌طه اي حصطی تا تایه 


۱۲ ۳ ۰ 


کنخ ۱۴۶۳/۳ ۰۱۵۵۲ ۱۶۱۸ ۰۱۷۳۷ ۱۱۸۲۲ فپ رستواود 
کستابهای فارسی: ۰۱۸۷۹ ۱۱۹۲۲ مسجمم الشفاس: ۷۶ مج نذا 
سحخترانهای نخستین سمینار پپوستگیهای فرهدگی ابران و شبه‌قاره, 
۳ مر اه الفیال. ۱۱۹؛ مرآ قالصالم! تاریغ اورنگریب: ۶۸/۲ 
عفالات یر ابی: ۶ (۱۹۷۲) ۱۳۵۰-۴۳۴ مقالات مضه مععلة داتك‌قده 
خاورشامی. ۱۱۷۲/۲ مسوالین کستب چسابی فازسی و عسربي, 
۱ -۱۱۳؟ هسستطب الا طایت» ۱۳۸۲ میفانه: ۴۹۸: ۲۳ ۵ 
تیچ فکار ۱۳۴۰۶۳۷ برحة الضواطر: 4/۵؛ نشتر عشی: ۱۳۹۳/۴ 
۶ شش لب الصارفی: ۱۶۲۰۱۱ عسمته بهان: ۱۲۳۲ پروفیور 
غر.اظهر دهلوی. «سعرقی مثنوی در مسقت بنخاله از میتیر 
لاهسوری»: فسند پسارسی: شماره ۱ پاییز ۱۳۶۸ش | ۱۹۹۰م. 
صص ۰ ۲- ۴۶! هلال؛ سال یکم: شماره ۸۵ آبان ۱۳۳۲شن: ص 4۵۲ 
وکا و43 سصتت 1 عمجم ای سوبوتا 
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اپوالبسقای اب رکوهی (۱.هاصع تیدا ات فرزند 

شاهء‌ابوالولی فرزند ایرالقتم سل بازدهم هجری شاعر ایرانی. 
وی از سادات ابسرکوه / ابسرقو بود. گذشته از شاعری؛ در 
خوش‌نویسی نیز دست داشت. در روزگار پادشاهی شاه‌جهان 
(۱۰۶۸۰-۱۰۳۷ق) به هند کوچید و با تقرب‌شان ( -۱۰۳۷۰ق) 
و محمدعلی‌خان ( -۱۰۹۸ق) آشنایی بافت. در ۱۰۸۳ق به 
اصفهال رفت و در مسسحدیي نه تبحصیل سرگرم شد. ابیاتی 
پراگنده از سرو ده‌هایش درز تدگره‌ها یه جا مانده است. 

منابم: دک ه تصرابادی: ۱۱۱۶ سیماي شاغران فارس در هرار سا 

۳۳/۱ شام عربان, ۱۳۹ کاروان هند: ۱۱/۱ 


فتح‌نیا طبری 


اس التای کر هیا به‌ای (ع.0صع لک هطاهطد) ‏ فرزند 
میرمحمود؛ سده بازدهم هچری: شاعر ایرانی. وی از سادات 
کوهیایه (روستایی در نزدیکی اصفهان) بود. ابوالبفا با صیرزا 
محمد طاهر تصرآبادی دوستی داشت. در روزگار بادشاهی 
شاجهان (۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ق) به‌هند کسو چید و در دربار 
شاه‌جهان با عزت و احترام روزکار می‌گذراند. پس از چندی به 


۷ ۳ تس تست سیب 


کشمیر رفت و در هسمان‌جا درگذشت. ابیاتی پراگنده از 
سروده‌هایش در تذگره‌ها به جا مانده است. 
منایم: تدذکر؟ شهرای کشمبو راشدی, ۱۱۷۳۰-۱۷۲۹/۴ تذکرة 
نصرآبادی: ۱۱۱۶ شام غریان. ۲۰ شعراي اصفهانی شبه‌قاره. ۵۰ 
فتح‌نیا طبر ی 


اپوالحسن سندی (نلسععصتههااع) مخدوم ابوالحسن 
داهري +عشندی فریشی: < ۱۱۸۱-۱۱۱۶ ی» عالم دینی؛ 
عارف. نو یسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. مدتی در مدرسة 
مدینة منوره تدریس فقه و حدیث سی‌کرد و حافظ محمد 
صدیق از شاگردان وی بوده است. از آثارش: منظومة کپیکول 
نامه در مسائل کلامی و اصطلاحات صوفیان نقشبندی که 
درث ۱۹۶ به کوشش غلام مصعلفی قاسمی در حیدرآساد به 
چاپ رسیده بنایم الحاةالابدية فی طریق طلاب النقشندیه در دو 
جلد در سلوک و عرفان که آن را در ۱۱۵۰ق نوشته؛ منظومة 
سراج السصلی در فقه حنفی نزدیک ۵۵۰۰ بیت که آن را در 
۳ اق سر وده است: 
متابع: پا کستان مین فارسی اذب: ۱۳۵۷۲۳ تصوف بر صخیر میی» ۱۱۰۷ 
۲ فهرست مشترکد نسخه‌اي ضعلی فارسی بدا کستان:۱۲۱۳۱/۳ 
۸ فیرشت نسخنه‌هاي خطی فارسی: ۱۴۸۹/۲ فهرست 
شسته‌عای خطي ثارسی موزه ملی با کستان کراجي, ۶۱۶ 
دانشناید 


ابوالحسن شکار پوری, مولوی سید ابوالحسن ‏ گنجینهُ مصادر 


ِ 
و سرجشمه و آذر 


ابو الهسن ۳۳۰ کی 220۲ ا0ته) ب‌پداسو الحسن 
علی فرزند نسقی‌شاه کشمیری» لکنو ۱۳۴۲-۱۲۶۲ | 
۶ سب ۱۹۲۴ع؛ خشطیب شفقیه: محدث و نویستده 
فارسی‌نویس شبه‌قاره. در زادگاهش برآمد. دروس معقول را نزد 
مولوی سیدحسن سأکن مبجله احاطه کال جمال و سولری 
محمد نعیم فرنگی محلی؛ فقه و اصول را نزد تاج‌العلما 
عسلی‌محمد و سفتی مسحمدعباس شوشتری آموخت و از 
تاحالعلما اجازه اجتهاد گرفت. بزرگان روزگار ابوالحسن با 
خواندن اسعاف المآمول ابوالحسن فضل و کمال وی را ستودند. 
در ۱۲۶۶ق همراه پدرش به عراق کو چید و پس از دو یا سه سال 
حج گزارد. در جده با شیخ یحیی امام جمع شیراز دربار؛ پاره‌ای 


ی 


آدب تارسي دز عبه قازه | ۷۳ 


مسائل معالم اصول به مباحثه پرداخت. پس از آن به هند بازگشت 
و سه ریس رای آورد. از وی کتاب‌هایی به‌عربی؛ اردو و 
فارسی به جا مانده است. از آثارش: اسعات‌الناسول در ثسرح 
زىدةالاصول شیخ بهایی به عربی (لکنو؛ ۱۳۱۲ق)؛ سواءالسییل» 
شرح زاد قلیل در کلام به عربی (چاپ شده)؛ نهاربه شرح رساله 
ساعتب؟ تاج‌العلما در علم صرف؛ حل‌السعلفات در شرح 
سبع‌المعلقات؛ اقامةالبرهان علی حلة النهوة والقلیان؛ ارشادالصزکین 
در زکات و فطره (جاي شده)؛ اد انیه! اص‌المواعظ (جلد اول در 
مواعظ جلد دوم در فضایل جلد سوم در مصایب بسه اردو 
چاپ شده)؛ ارالة الشبهات در رد طبیعت باوران؛ معراجیه در اثبات 
معراح؛ علل الصیام در سیپ خلقت و وجه تکلیف (چاپ شده)؛ 
رساله در عقد ام کلتوم (چاپ شده)؛ رسالً مواعظ در اثبات معاد 
جسمانی به اردو؛ مواعظ سنه (چاپ شده)؛ حجج قاطعه در 
بحث عروسی قاسم به‌اردو (چاپ‌شده)؛ افادة‌الستدین در آداب 
تعلیم؟ دفم الخشوم در جراب سفکگك المپیج! رساله در رد تناسخ 
به‌اردو؛ رساله در استعمال صدف مرواز بد؛ رساله در بحث دف و 
طیل بلاغتا در مجلس عزا؛ رساله در وکالت شخص واحد در 
نکاح از طرفین؛ رساله در بطلان نماز با انگشتری طلا؛ رساله در 
صید سگ شکاری؛ مسأله در این که در نماز اجاره ترتیب شرط 
نیست! مساله در جواز و عدم جواز ربا! مسأله در خمس؟ مسا 
در نماز قصر؛ مضارب موبقه در جواب ردالسفالطه؛ رساله در 
اثبات نیو بت. 
منایم: آصامیه عصنفیی. ۱۷۶۱۱ ۴۰۵. الدریعه: ۲۶۳/۶: غهرست 
کابهای چابی غریی. ۵۳+ مطلم انوان. ۶۷۶۴؛ نهذ الخوااطی ۸/۸ 
رسرلی 


ایوالهسن مو لمانی (ه۱صودعت تج مس را اسر الیحسن 
فرزند شیخ میرحسین؛ سده سیزدهم هجری؛ دسیر و نویسنده 
فارسی‌نویس شیه‌قاره, وی در آگره می‌زیست و چون از میرزایان 
بود دوستانش از او خواستند تا دستوری در نامه‌نگاری بنویسد. 
ابوالحسن این اثر را در < ۱۲۵۲ در هفت باب نوشت و آن را 
مر غوب القلوب منفعت اسلوب نامید. گفته‌اند ابراب مرغوب القلوب 
به شمان تر تیب اشاي هرگرن/ ارشادالطالس (۱۶۳۱س ۰۳۲ افی) 
ار هعرکرن مولتانی از مسنشیان روزشار جسهانگیر 
(۱۰۳۷-۱۰۱۴ق): و درست همانند آن است. بیروی او از هر 
کرن» در نگارش این اثره چتان بوده که برخی آن را دزدی اشر 
هرکرن دانسته‌اند. عناوین باب‌های این دو اثر از این فرارند: 


ی سس 


ابرالحیات قادری بهلراروی 


۱سنامه‌ها که سلاطین به سلاطین تویسند؛: ۲-در اصدار فرامین+ 
۳-در اصدار پراونجات؛ ۴-نرشتن عرایض: ۵-مکتوبات که 
ابنای روزگار به بکدپگر نویسند» خط و قبالةٌ شرعی و 
۷س-دستک و سرنامه. دست‌نویسی از دیباچه و فهرست 
باپ‌های مر غوب‌القلوب به شمارهٌ ۶۵۰ در کتايخانة کنج‌بخش 
نگه‌داری می‌شود. از سویی ابوالحسن را همان مرید حسن؛ 
فرزند غلام حسن سهام قریشی قادری؛ که نویسنده اثری به همین 
نام و با همان تاریخ بوده دانسته‌اند. در منابع دوبارة اثری که به 
مسرید حسسن مستسرب است س مر قوب القلوب / انشای 
مرغوب -آمده سی‌نامةٌ واقعی را دربردارد: به چند باب تقسیم 
نشده و سریند‌های آن هر نامه را که با نام دریافت کننده آن 
مشخص شده از دپگری جدا کرده است. دست‌نویس این اثر به 
شمارهٌ ۳۹ در کتابخانة گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود. 

منابع؛ فهر.ست مشتر کل نسطه‌های خطي فار سی با کستان, ٩۳/۵‏ ۱۹ ۴: 

۲ قفهرست نسحخه‌های خعلی کتایخانه گنج بضل ۰۱۲۰۰۰۱/۲۳ ۱۳۱ 

غهرست نبه‌هاي خعی غازسی کتانحانة دانشگاه جاععه اسلامه - 

دعلی, بو ۲۷۸: 

بک بدا ما کرد متا 


ع.اسما عیل ور 


انسوالحیات قادری بهلراروی سل بو اهتنا ,اتمه 


(59.۲۱ 20ج | بهاری مولانا محمد فرزند تعمت‌الله فرزند 
مجیب‌الله هاشسمی جعشر کی ؛ ذو الشعد ‏ ۲۷۳۰۲۵ ۱ صوفی 
و تذکره‌نویس شبه‌فاره. در پهلوآری؛ روستایی دز نزدیکی پتنا 


ی ز یست 4 هم مب دانست. زد مولانا احمدي فرزند 


رحیدالحق پهلواروی دانش آموخت. مدت‌های دراز ملازم پدر 
خود بود و به هدایت او به سلک صوفیه وارد شد. ابوالحیات در 
۰۹ ای کتایی به‌نام تذ کر ةالکرام در شرح احوال چهل و پنج تن 
از مشایخ بهار نوشته است. بیشتر مشایضی که زندگ نامة آن‌ها 
در این تذکره آمده از همروزگاران نو پسنده بودند و در سده‌های 
درازدهم و سپزدهم هجری می‌زبستند. تذ کر الکرام در ۴۱۸۸۰ 
در لکنو به‌چاپ رسیده است. 

منابم: تاو ی ادیات ملمانان باکتان و هند. ۲۵/۳ ۲: تد کر عامای 

خند. ۲۲۵ تذ گرهتوسی فارسي در عند و با شتا «شاا؛ تر جسه‌های 

متون فارسی به‌زبانهای باکستانی: ۳۸۵: فهرست کناهای چابي 


یسیو سید و مس 


اوب فارسی در خبه‌قاره | ۷۴ 


اوالخه 


ابوالفتح گیلانی 


فارسی: ۲۵۱/۱ ۱؛ شهر ستو اره کابهای فارسي: ۲۰۷۵؛ نهد الخنو اطی 
۱۳/۷ 
(جزمعایا موندرع- مود ره هزم زر 


۰ ,و۳ ۲۱ تامروب 1۱۱014 اکتا تالا 
اسطاع ی 


ابرالخیر (۲تعداه‌طه) ز ۱۰۷۶ق شاعر فارسی‌گوي. از زندگی وي 
ظاهرا ب‌جز آگاهی‌هایی که از دیوان او به‌دست می‌آید اطلاعی 
در دست نیست. پپشتر به‌نظر می‌رسد که در نام شاعر سهوی رخ 
داده است؛ در دورهٌ حکمرانی اورنگ زیب گورکانی عالمگیر 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) می‌زیست و در دیوان او قطعات تاریخ 
تعمیر یا بنای ساختمان‌های آن زمان‌دیده می‌شود که از جملة 
آن‌ها می‌توان از تاریخ بنای مدرس عالمگیر در ۱۰۷۳ق و تاریخ 
بنای با روشنآرابیگم: دختر شاه‌جهان (-۱۰۸۱ق) در 
۶ نام برد. نسخه‌ای از دیوان او در موز؛ ملی پا کستان 
گراچی (به شمار؛ 1968-87/2..) نه‌داری سی‌شود که 
مجموعه‌ای از غزلیات و مقطعات و قطعات تاری هجو 
میرنسیم و قاضی؛ رباعیات» تعریف کلبهار و مسجد جامم و بام 
روشن آرا بیگم و مطالب دیگر است. 

منابع؛ فهرست مشترکد شخه‌ای خطی فارسی پباکستان: ۱۹۳۵/۷ 

فهرست نسخه‌های خعلی فارمی موزه ملی پاکستان کراچسی: ۴۷۲- 

۳ زار جاو بدان: ۴۲/۱ 


سید عرب 
اپرالعیاش لکنویی. عبدالعلی -» عبدالعلی لکئویی 


اپرالفتح کشمیر ی (فصتهاه-طش 0۱ ه): خواجه ابوالفتح 
معروف به کل - ۱۱۰۰ق» دانشمند. دینی حسنفی و نسو بسنده 
فارسی نو پس کشمیری. در کشمیر به‌دئیا آمد و نزد مولوی حیدر 
بن فیروز چرخی کشمیری درس خواند و در شقه و اصول و 
عربی استادی بافت. مدتي دراز سه تدریس اشحغال داشت و 
شاگردان بسیار تربیت کرد. در اواخر عمر مفتی کشمیر شد. 
درکشمیر درگذشت و در مقبر؛ٌ سلطان زین‌العابدین کشمیری به 
خاک سپرده شد. از آثارش: سیت‌الساتلین به فارسی بسیار روان در 
رد عقاید شیعه, 

منایع: ,با کستان مين فارسی ادب, ۳۳/۲ ۴: تحایف بر ان ۱۲۹۶ تد کرو 

شعرای کشمیر: ۱۱۱۰/۱ تد کرد علمای هند: شا نهد ال ار ۱۱۶/۶ 


ابر افافی: تنثرتویسی فارسی در کشمیر اه هلر و عردع: شماره 1 
و ٩۷‏ (مهر و آبان ۱۳۴۹ش): ۲۷ 


ابوالفتح گیلانی (نج.قا .و1۵0۰ ,0۱تها حکیم مسیح الذین ابو الفتح 


فرزند عبدالرزاق صدر لاهیجی لاهیجان ۵۵٩ق‏ -حسن ابدال 
(هند) ٩۷‏ پزشگ, ادیب: شاعر و دولتمرد ایرانی. پدرش 
عبدالرزاق (-۹۸۳ی) وزیر خان احمد خان گیلانی بود. اما در 
۴ که شاه تهماسب یکم صفوی (۸۴-۹۳۰٩ق‏ ) دولت 
خان احمد خان را در گیلان برانداخت و خان و وزیرش را به 
زنسدان بسیفکند» پسران وزیسر مسیه‌الدین ابوالفتح: 
همام‌الدین:نورالدین قراری و لطف‌الله از گیلان به خراسان 
گربختند وبه وساطت ثنایی مشهدی به خدمت ساطان ابراهیم 
میرزای صفوی (- ۹۸۶ق) در آمدند. در ۹۸۳ق سه برادر نخست 
از خراسان به ند کوچیدند و در دربار جلال‌الدیین اکیر 
گورکانی(۹۶۳--۱۰۱۲ق) به گرمی پذیرفته شدند. ابوالفتح در 
۷ به,صدارت و صوبه‌داري بنخاله رسید. یک‌چند در بنگال 
به انازت افتاد اما توانست از بند بگریزد و خود را به دربار دهلی 
اند که پایةابولفتح از سمت هزاری بالاتر نرفت؛ 
نان نز اکیر تپ داشت که رتبه‌اش از وزیر نیز درمی‌گذشت: 
چنان گفته‌اند پایگاه وی در دربار دهملی هممچون یبای جمعفر 
برمکی در دربار هارون‌الرشید بوده است. وی به زبان و ادب 
فارسی علاقه قراوان می‌ورزید. واز مروّجان بزرگ زیان فارسی 
در هند بود و شاعران ایرانی را که از میهن خود به هند می‌رفتنده 
حمایت می‌کرد. از اين گذشته وی خوه شاعری توانا بود و دو 
مثنوی به نام‌های مظهرالاسرار و ضیاءالثیرین به تعلید از نغلامی 
گنجوی سررده بود کتابی به‌نام قیاسیه در شرح اخلاق تاصری 
خواجه نصیر طوسی داشت و دقعات فصیحی از گون؛ اخوائیات 
نوشته بود که بخشی از آن را «چهار باغ) می‌گفتند و مجموعه‌ای 
از آن در ۸۱۹۶۸ با دیباچة محمد بشیر حسین در لاهور به چاپ 
رسیده است. دیگر اثرش فتاحي نام دارد که شرح قانونچعه است. 
چون درگذشت. پیکرش را در حسن ابدال در آرامگاهی که 
خواچه شمس‌الدین خوافی ساخته بونء به خاک سپردند. عرفی 
شیرازی از مداحان ابوالفتح گیلانی بوده و در چندین قصیده وی 
را ستو ده است. 
سنابع: ابر ناه ۵۵۸:۱۴۴/۳ ۵۳۲ : تساريخ ادسیات در اپران: 


۷۳/۵ ۱۸۲۷۰۸۲۴ ۱۵۶۹؛ تاریخ شعر و سحنوران فارسی, در 


الاب از سبي, در شید وا: و ۱ ۷ 


ابوالفرج محبد قفاضل‌الدین بتالوی 


خور ۱۲۱۱-۲۰۶ تار مخ نظم و ش در ابان: ۴۳۱ ۱۳۲ تاریخ 
ده ابط بزطتی ابران و با شسنان: ٩۴۱۰۳۷‏ ند کرد بی بها: ۲۰۷ - 1۲۰۸ 
ند کره عطمای امامسبد با کستان, ۱۱۶-۱۵ تل کر ه علماي ند ۱۲-۱۳ ند گرد 
تعمر [ بای ۳۷۴: دوباو سل ۲۳۸-۲۳۷: دیوان عرش: ساپ محمد 
ولی‌الحق انصاري, جلد دوی در صتسات فراوان؛ دبوان فيضي: 
ساپ اي.دی. ارشد: ۱۷۳۶۶ خر ة الضوانبی: ۱۱۹۵/۱ ار بحد: 
۹ رات ابوالفتم کلانی؛ مقدمه؛ ریایالعارفین ,۱۲۵/۱ شام 
عریان: ۲۷: شعرالعجي: 1/۳ و بعد؛ شعراي اصتهانی به قاره. 14۸ 
سبح گسلئن؛۱۲: فهرست نسخه‌های خی فارسی موز؛ ملی 
با کستان: ۱۳۹۰ گاروان حند, ۱۱۵۱۳/۱ کبلان‌نامه ۳۸۵/۲ ۱۳۹۳ 
2-۳ ۳۲۳؛ ما مر ۵۶۲۰۵۵۸/۱ سا ز حیمی,۸/۳ ۱۸۴-۸۴ 
محمم‌الشعرای بحهانگیری: ۲۲۰-۲۱۹ محزنلتراب: ۱۱۴۹/۱ متطلم 
ابو ار. ۰۶4 ٩۷۱‏ منتطب التواریخ. ۱۱۶۷/۲ ستعطب اللظایت, هل - ها 
تایح ال فکار ۲ ۱۳۳-۴ مهد الضواطر: 1٩/۴‏ نشتر عشسق» ۲/۱ ۱۱۵۳۰۱۵ 
نفد شعر فارسی در پاکستان و هند: ۱۶۴-۶۳ نگاهی به تاری ادب 
قارسی در ند ۱۳۰۵۹۰۴۰۸ 

بس ما۲ و مهو زج بهومتزدا 


تاه 


بوالفرج محمد فاضل‌الدین بتالری - محمدفاضل بتالوی 


ابو الفضل عبدالکریم (صنساام3 طهلعظاهطه): مرلری خوندگار 


فرزند خوندکار ثابت‌علی فرزند سیدشاه برهان‌الدین بغدادی؛ 
سده سپزدهم هجری؛ نوبسنده غارسی‌نویس شببه‌قاره. در 
خانواده‌ای برآمد که تزد مردم بخش تنگائل به دانشوری آوازه 
داشتند. او نیز چون اسلافش در فراگیری دانش کوشید. ابوالفضل 
عبدالگریم سال‌ها در دبیرستان انلیسی بی‌بی تنگائل» بخش 
میمن‌سنگه به‌تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداشت. او 
همچنین با نوشتن کتابی با نام گلشن فضل کوشید تا کودکان و 
نوآموزان به بهترین روش زبان فارسی را بیاموزند. دیگر کار 
ارزشمند ابوالفضل عبدالکریم برگردان ناتمام وی از قرآن مجید 
به‌زبان بنگالی برده است. به‌نوشتةٌ حکیم عبدالرحمان در ثلالا 
غاله به‌پایان بردن این برگردان برای مسلمانان بس سودمند 
می‌آمد. 
متابع: لاد عساله: ۸4۹۷ خدت‌زاران فارسی در مدش ۱۶۸ 


اپوالفضل علامي («فا 52۱ ۵:۳0۱)پسر شیخ مبارگ ناگوری: 


اکس‌آباد (آکره) ٩۵۸‏ -کوالیار ۰۱۱اق» دولشمرد و ادیب و 
نویسنده و تارپخ‌تگار فارسی‌نوپس شبه‌فاره. نیا کانش یمنی 
بودند. یکی از اجدادش به نام شیخ موسی از یمن به سند کوچید 
و شیخ خضرنیای ابوالفضل, از سند به نا گور در راجستان رفت 
و شیخ مبارک (۱۱٩۹۹۵-۹ق)‏ پدر ابوالفضل در این شهر به دنا 
امد. شیخ مبارک در ۹۵۰ی به اکبراباد رفت ودر ان شهر رحل 
آقامت افکند. ابوالفضل در زادگاهش به تحصیل پرداشت.در ۱۵ 
سالگی به زبان عربی؛ علوم عقلی, فلسفة بونانی و عقاید 
صوفیه تسلط داشت. چون شیخ مبارک آشکارا از اند پشه‌های 
مهدویه که شیخ محمد جونپوری بنیادگذار آن بود پیروی می‌کرد 
علمای متعصب وی را به تشیم متهم گردند و او و پسرانش 
ابوالفصل و فیضی را تحت فشار و تعقیب قرار دادند. شیخ 
مبارک و پسرانش ناگزیر مدتی پنهان و قراری بودند تا سرانجام 
به پایخودی میرزا غزیز کوکه از امرای بلندیایه در بار گورکانی؛ ۳ 
درگاه اگبر شاه گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) راه یافتند. ابو الفضل در 
۱ به گوشش برادر خویش فیضصی که ملک‌الشعرای 
دربار اکیر بو پم نزد پادشاه گورکانی تقرپ جست و به سرعت 
مراتب ترقی را پیمود و دوست نزدیک» رایزن و دییر اصلی او 
شد و در انجام بسیاری از برتامه‌های اکبر نقش برجسته‌ای ایفا 
کرد. اکبر که می‌خواست از راه به هم آمیختن ادیان گونا گون دین 
جل بد‌ی که بعدها آن را دين الهی نامید به و جرد آورد از ٩۸۲‏ ی 
جلسات هفتگی در ,عبادت‌خانه: بربا می‌داشت که در آن علماي 
ادیان و مذاهب مختلف به بحث و مناظره با یکدیگر 
می‌پرداختند. ابوالفضل که از سویی همچون اکیر از «صلح کل 
پعنی یکسان نگری به ادیان و پیروان آن‌ها پیروی می‌کرد و همه 
ادیان از جمله هندو را متکی بر بگانه‌برستی می‌دانست و از 
سوی دیگر می‌کوشید انديشة وفاداری به شخص پادشاه را ورای 
هر مذهب خاصی رواج دهد و بدین‌سان پاي علما را از مداخله 
در امور سیاسی کوتاه کن دراین مناظرات بر علمای برجستة 
اهل تستن چیرگی یافت. در ۸۷٩ق‏ به کوشش شیخ مبارک و 
ابوالفضل شرحی به امضای عالمان بزرگ رسید که در آن تصمیم 
نهایی درباره نخات مررد اختلاف علمای دیس سه عهده شاه 
واگذار شد و بدو اختبار داده شد تا در مسائل مهم به اجتهاد خرد 
عمل کند.ابوالفضل همچنین به سرپرستی «مکتب‌خانه: با 


اب تاز سي و سبهشاره أ ۳ 


دارالترجمه‌ای که اکبر برای برگردانیدن آثار مهم هسندوان به 
فارسی بنیاد نهاده بود منصوب گشت و لقب «علامی» یافت. 
نعوذ او در اکیر تا بدان پایه رسید که برخی او را مغز متفگر اکبر و 
بزرگ‌ترین شخصیت روزگار خویش پس از بادشاه گفته‌اند. به 
ترئیب به مناصب هزاری (۹۹۳ق).دو هزاری (3۱۰۰۰) و دو 
هسزار و پانصدی (۱۰۰۶ق) رسسید. در ۰۰۷ اق بسه اصسرار 
مخالفانش؛ که به محبوبیت او نزد پادشاه رشک می‌بردند و 
می‌خواستند وین را از دربار دور سازند, به حکومت دکن گماشته 
شد و در این متام خود را مدیر و فرماندهی لایق شناساند وبه 
پاس فدرشناسی از خدماتش در ۰۰۸ ای به منصب چهارهزاری 
و پس از دو سال به منصب پنج‌هزاری ارتقا یافت. هنگامی که 
شاهزاده سلیم (جهانگیر)؛ پسراکبرشاه: بر پدر بشورید» اکبر 
ابوالفضصل را به دربار فراخواند. سلیم که ابرالفشل را مخالف و 
مانع مقاصد خود می‌پنداشت نرسنگ دیوهاز قبایل راجهوت و 
راجاٌ بندیله را به کشتن ابوالفضل برانگیخت. ابوالفضل در 
حدود گوالیار به دست راجه به قتل آمد و سرش را برای سلیم 
فرستادند و تنش را در قصبةٌ انتری نزدیک گوالیار به خاک 
سپردند. از وی پسري سه نیام عبدالرحمان افضا خان 
(ب ۰۲۲ای) به‌حا ماند که به حجومت بهار رسید. ابوالفضصل 
نویسنده‌ای چیره‌دست بود و نوشته‌هایش که دارای سبگ ادبی 
مشخصي بود سرمشقی برای بسیاری از نویسندگان نسل‌های 
بعدی بود؛ اما هیچ‌یک نتوانستند در پیروی از سبک ار توفیق 
پابند. وی را در نویسندگی بی‌رقیب و دارای سبکی عالی و 
بدون تکلفات منشیانه دانسته‌اند و گفته‌اند قوهٌ بیان؛ ساختمان 
جملات و تناسب ترکیبات نوشته‌های او به حدی است که 
تقلید سبک او را دشوار ساخته است. وی در نخارش: خود را 
سوم شب کرو که لوا کال قاری اب‌اور کت ۱ 
آثارش:اکبرنامه *در تاریخ جلال‌الاین اکبر گورکانی؛ آئین 
اکبری *:انشای ابوالفضل /سکانتات علامی (لکنوه ۰۱۲۷۸ ۰۱۲۸۰ 
۶ شامل منشات ابوالفضل که خواهرزاده‌اش عبدالصمد 
بن اف شل مسحمد اقضل در سه دفستر گرد آورده است 
(۱-نامه‌هایی که ابوالفضل از سوی اکبر به شاهان وامیران 
نوشته است:۲-نامه‌هاي شخصی ابالفضل ۳-تقریظها و 
دیباچه‌های او بر برشی کتاب‌ها). مشاتاموالفضل را کسانی 
مانند محمد حفیظ, شارح نورس خیال در ۲۹۶ات ابوالفیض 
محمد ملاحت که در گوجران والا می‌زیسته و مرات الحساب را 
در ۲۵۶ اق نوشته. و خیرات علی پسر حامد علی پسر غلام 


محمد معروفی شرح کرده‌اند. کل با بخشی از ایین اثر را 
فسمرالدین‌خان اکبرابسادی (اله‌آباد ۱۲۷۷ق) مسحمد 
فاروقی(لاهور) شیخ وجاهت حسین عندلیب شادانی (لاهور) 
و نسیم امرهی (لاعور) به اردو برگردانیده‌اند؛ عبار دانش (کانیور» 
۹ ۲ ۱۸۹ع) شامل داستان‌هایی از زبان جانوران که از انوار 
سهیلی کاشفی گرفته شدء است. به گفتة ابوالفضل در دیباچة این 
اثره وی به دستور اکبر شاه به نگارش آن پرداخت و چون کاشفی 
دو پاب از اصل کتاب را که کلبله و دمته باشد انداخته بود آن دو 
را آورد و اثر خود را در ۱۶ پاب در ۹۹۶ق به انجام رسانید. 
حفیظالد ین احمد منشی دانشکد؛ فورت و یلیام کلکته پنج باب 
از این اثر را در ۱۳۱۸ي با عنوان خردافروز به‌اردو برگردانید که در 
۳ در لاهور به چاپ رسیده است؛ ترجساانجیل به فارسی 
در ۹۸۶ی: رقعات ابوالقضل (کانیو ۱۸۶۷ع) شامل نامه‌های 
خصوصی ابو الفضل که برادرزاده‌اش نورالدین محمد گردآورده 
ست؟ متاسدات منظوع که در ۹٩۲‏ سروده شده ودر فجصاحامیه 
مد بوال ابندبا ( 1۳۵/6 /6۵18۲۵/]در علیگر به‌چاپ رسیده است؛ 
کشکول ابوالفضل که نسخه‌ای از آن در کتابخانة استراسبورگ 
نگه‌داری می‌شود؛ ترجمه گت با پهگوت گننا از کتاب مهابهارت 
(نسخة موزه بریتانیایی به شمارهُ ۸08.7676). این ترجمه به 
اپوالفضل منسوب است؛+تفسیر آیةالگرسی ؛ دیباچة تبرجم 
مهابهارت (نسخه موزه سریتانبایی به شمار: ۸0.3638) در 
۵ تلخیص طوطی‌نام تخشبی (نسخه مرزه بریتانیایی به 
شمار؛ 10589_ذلیش) 

منایع؛ ار دوذایرة المعار یب اسلمیه: زیر #ابو العسفل ۲۵۷ گبرنامه,به 

گوشش غقلامرضا طباطبایی سجد, نهران؛ ی مه مسطالعات و 

تحفیقات فرهنگی: ۲ سس تاریخ ادبیات در ابران. ۱۶۹۷/۵- 

۰۱ قتاریخ تذ کره‌هاي فارسی. ۱۳۳۸۴۳۶/۲ تاز یت تفع اسطامي در 

سند: ۴۴ ۳۵ ۱۵۲ تار یم سل ۲۳۵/۲ ثار بخ نظم وت دز ابرانه 

۱ ۱۳۳۵ نار بخ‌نویسی غارسی ذر هند و با کستان, ۱۱۸۷۱۷۱ 

ند کرد علمای عند: 4۵.۲ ترحمه‌های متون فارسی به زبايهاي پا کستانی: 

۱۲۴٩ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۲‏ حسهانگی نام ۱۵: دانشنامة اسران و 

اسلام. 14۸۱۹۷۹/۷ دا ةالمعارف سورد اسلامی, ۱۵۰-۱۴۷/۶: 

دربار سلی: ۲۱۶۹-۱۵۵ درد الخوانین: ۱۷۷۲۲۱ رود کوش 

۱۴۱-۵ ویسسانهةالادب: ۱۳۸۴۰۳۸۲۸۴ سیک شسنامی, 

۳ 0 ۲ب شمم اتععی: ۶۰-۵٩‏ فهرست دست‌ نوس دای شرقي 

خر عت‌کستان علوم ازدکستاین: ۱۱۵/۱ فهرست. دست‌نویس‌های طرقی 

فرهنگتان علوم ن‌ابیکستان: ۲۵۳/۱ ۱۲۵۵ فهرست عشترک 


سبببییبب بت یا" اب کاس سوب 


ابرالفضل ۱۳ رل بحمد صاذق 


نسحه‌های خعلي فارسی پاکستان: ۰۲۰۱/۱ ۲۴۸۹ ۱۱۰۵/۲ ۱۱۰۲۲ 
۴ ۱۲۱۴۴۱۴ ۱۱۱۸4 ۱۴۴۷۵ ۹۹ ۷۲۹/۷ 
۲۴۰۹۵ فهرست سهفه‌های خظلي فاوسي: ۰۱۹۱۱ ۱۳۴۹۹ 
۹ ۱۳۷۲۲ ۱۴۵۸۰ غیهرستوار: گتابهاي فارسي: ۲۷۴/۱: ۲۹۶: 
۲ ۱۴۳۸ ۳۴۳,۴۴۲ ۴۶۰ ۳۸۲ ماالمرا ۶۲۲۶۰۸۷۲ مقالات 
مححد شیم ۴ ۱۱ منتخب الوا یخن ۳ سوفن کتب 
جابی قازسی و عربي. ۱۲۱۰۰۲۰۸۱ مانه: ۱۲۵۲-۲۵۲ ده الطو اظر: 
٩۲۷-۵‏ نکّاهي به تاریخ ادب قارسي در هند: ۳۱۶,۳۱۵: 
٩ (۱۴‏ وطاج عبت کج بورعظ ود ارت « متا 
8۲ 3310 :۲5۲ ۲۹5 2 ول ,۲ 9 ,1۱5۲ بیع مرک 
و و ۱ 
ات با رال ال 31-3 هل طا دااوباک 
تاه نیو جناریبلزق 


برزگر 


ایوالفیض محمد ملاحت 


تقشبند به -مجذدیه و مبانی فکری خبوم به تفصیل در آن سخن 
به ماب ۳ است. آموزش‌های احمد سر شنلد ی و سمل 
معصوم زیربنای این عقاید را تشکیل می‌دهد که قیوم جانشین 
مطلق خدا است و تمام نظم هستی به او بستگی دارد و بدون 
آگاهی و اراد او چیزی اتفاق نمی‌افتد. گرچه فیض دربار 
درستی اعتفاد به فیوم تر دید کرد اما معتقد است که این چهار 
قیوم بر سیأست‌های مذهبی امپراتوران مغول و کگسترش فرقة 
نقشیند یه - مجددیه تأثیر فراوانی داشته‌اند. تنها نسخهٌ خطی آن 
درمجموعه کرژن انجمن اسیایی بنخال نه‌داری می‌شود. این 
کتاب به آردو نیز ثرجمه شد ودر لاهور به چاپ رسیده است. 
منایع: تا بخ اذ سبانت مسلماتان با کستان 3 یط ۰۳۳۳۱۴ قد تره نو سی 
قارسی در طند و با کستان: ۱۷۲۸ ت جسد‌های تون فارسي ده زدان هاي 
با کستانی:۲ ۱۲۱ تصوف بر صعر عی. ۵! سرهند مین فارسی الاب 
۳۹۵۰ فپهرست مرف نسحه‌هاي خعلی, فارسي بدا کستان 


فهرست نسنه‌های خطی فارسي: ۲۳۳۴/۶: 


ابرالفشل معمرری يزدي. محمدصادق ء صادی‌خان يزدي 0 
داتتبامید 


([۲01.0و. محمداحسان معصومی مخدومی فرزند حسین . ابواللیش محمد ملاحت همه مها مصا امصی 


احمدسرهند ۱۱۲۱ - صوفی و نویسنده فارسی‌نوپس 
هندی. نبیر شیخ احمد سرهندی و مرید شیخ محمد زبیره 
چهارمین قیوم از فرقه تقشبندبه -مجددیةٌ هندوستان بود. زبیر 
در ۱۱۴۵ق او را به عنوان خلیفه از شاه جهان آباد ببه سناطق 
شرقی هند فرستاد. اثر او روضة القیومبه؛ تذکره‌ای انفرادی در شرح 
اسوال احمد سرهندی * و اشلاف وی است که نوشتن ان را در 
۸ آغاز کرد. با سب اندوه مرگ زیر (-۱۱۵۲ق) دو سال 
از نوشتن آن دست کشید درنتیجه دانسته نیست که چه سالی آن 
را به پابان رسانده است. اما به بقین پس از ۴ ۱۱۶ق که سال تو ند 
پسر موف است ان را به‌پایان برده است. روضةالشومه از چهار 
رگن تشکیل شده و زندگی‌نام؛ سفصلی از احمد فاروقی 
سرهندی (- ۱۰۳۴ی): پسرش محمد سعصوم (-۱۰۷۹ق)ه 
محمد نقشیند پسر معصوم (-۱۱۱۴۰ق) و محمد زبیر نوة 
محمد نقشبند(- ۱۵۲ ۱ق) است که هرکدام را بهنام قبوم معرفی 
کرده است. در هر رکن شرحی از زندگانی علما؛ شیوخ شاعران و 
سلاطین معاصر آورده است. این اثر به‌ویژه به خاطر شرح 
دفیقی که از لشکر کشی‌های نادرشاه در ۱۵۲-۱۱۵۱ اي به 
دست می‌دهد که اهمیت تاریخی دارد. دربار؛ سنت‌های فرقة 


وتات ۳ 


مسحمد فِین؛ سد؛ سیزدهم هجری؛ شاعر و نویسنده 
فارسی‌نویس شبه قاره. ابوالفیض در گجرانواله در پنجاب. 
می‌زیست و با تدریس روزگار می‌گذراند. وی به لاهور نیز سفر 
کرد. ابوالفیض برای کمک به دانش‌آموزان جوان, بر پارهای متون 
درسی شرح نوشت. گویا تا ۱۲۹۲ف زنده بود. از آثارش: شرح 
قص سوداگر بچچه که شرحی منثور بر قضا و فدر اشرف مازندرانی 
(-۱۱۱۶ق) است و ابو الفیض محمد آنیرا در ۱۲۴۷ نوشته 
است. نسخه‌ای از آن به شمارة ۸۱۳۵ در کتابخانة گنج‌بخش 
اسلام‌آناد نگه‌داری می‌شود؛ مرآت‌الساب که اثری منظوم در 
حساب و سیاق است و در ۲۵۶ ۱ق نوشته شده است. این اثر در 
سه مقدمةٌ منثور, چهار باب و یک خاتمه مرتب شده است. 
سفه‌ای از آن به شمار؛ ۳۱۹۳/۱۸۹/۲ در کتابخانة دانشگاه 
بنعاب لاهور نحّه‌داری می‌شود؛ شرح مکاشات علامی که آن را به 
خواهش برخی؛ به‌ویژه مولوی سلطان‌احمد. گویا در ۲۶۶ ۱قی 
بر منشات ابوالفضل علامی نوشت. نسخه‌هابی از این اثر به 
شسماره‌های ۳۳۹۲۴/۸۹۲ و ۳۲۵۰۲۲۴۵ در کتابخانه دانشگاه 
پنجاب لاهور و به شمار؛ ۱۱۹۹۸ در کتابخانه گنج‌بخش 
اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود؛ شرح نل و دمن که شرح اثر فیضی 


تست یی نت تست نت ۳ نت 
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اپرالقاسم ابراهیم سلطان‌میر زا 


است و نسخه‌هایی از آن بسه شسماره‌های ۳۱۱۳/۱۰۸ و 
۲۱ بدر کتابخان؛ دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری 
می‌شود؛ شرح کل کشتی که نسخه‌ای خطی از آن به شمار؛ٌ ۸۹۷۵ 
در کتابخانه نج بخش اسلام‌آیاد نگه‌داری می‌شو د. 
منابع: تاریخ ادبیات سلمانان پا کستان در هند: ۷۳۵۴/۳ فپهرست 
محطو طات شفم ۴۳۳ ۱۴۳۴ فهرست مططو طات تیرانی: ۱۴۵۴/۳ 
۵۵ ۱۳۶۸ فیرست مشترک نسحه‌های خطي فارسی سا کسخان, 
۲۱ ۱۲۱۷ ت۲۵ ۴ ۱۴۴ ۳۲ ۱۰۶۲ ۲۱۴ 


, کیطصوااا معط تقو ات موم 


+اسماعیل پر 


ابو القاسم سلطان («قااموه-جههقومطی) فرزند خان زمان شاه 
قاسم بیگلار فرزند امپر شاه قاسم بیگ نصرپور(در سند) 
۱۰۳۹-۹ف: شاعر فارسی گوی و امیر ادب دوست سندی. 
نياکان وی از سادات ترمذ بودند و یکی از آنان به نام سید نظام 
الذین علی در سده ششم هچری در سمرقند نشیمن گزید. نیای 
ابوالقاسم سلطان؛ یعنی امیر شاه قاسم بیگ (-۹۵۴ق)؛ از 
سمرقند به سند کوچید و از نواخت و التفات شاه‌حسن ارغون 
فرمانروای سند (5۹۶۲-۹۳۰) بهره‌سند شد و از او زمین‌هایی 
در موضم جهیجه به سیورغال گرفت. وی با خواهر زاده 
راناررسه صاحب غمرکوت ازدواج کرد و از ار» خان‌زمان‌شاه 
قاسي پدر ابوالقاسم سلطان به دنیا آمد. خان زمان شاه فاسم 
بیگُلار (۴۷٩-۱۰۱۹ق)‏ نیز در خدمت فرمانروایان و امراي 
سند مانند شاه حسسن ارغضسون» میرزا عیسی ترخان 
(۲ ۷۲-۶ ی)» میرزا جان باناترخان (-۷۸ی)؛ میرزا محمد 
باقی (۳-۹۷۳٩۹ق)‏ و میرزا جانی بیگ (-۱۰۰۸ق) به سر 
می‌برد و در ۰۰۱اق که عبدالرحیم خان خانان (-3۱۰۳۶) و 
سیرزا جانی‌بیگ را به حضور جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(3۱۰۱۴-۹۶۳) برد وی نیز همراه جانی بیگ به حضور اکبر 
شاه وسید و از او نواخت یافت. ببگلار ناما ادراکی بیگلاری در 
شرح حال و رویدادهای زندگانی او است. ابوالقاسم سلطان نیز 
همان پایگاه و امتیازات پدر را داشت و سال‌ها حاکم صوباة 
نصرپور برد. پس از آن‌که میرزا غازی بیگ ترخان (-3۱۰۲۱) 
به فرمان اکبر گورکانی به صوبه‌داری (استانداری) تته گماشته 
شد(۱۰۰۸ق)» ابوالقاسم سلطان بر میرزا غازی بیگ بشوریده 


اما پدرش خان زمان شاه قاسم پاپیش گذاشت و میان آن دو 
صلح برقرار کرد. چندی پس از آن میرزا غازی بیگ ببا نبادیده 
گرفتن پیمان صلح ابوالقاسم سلطان را بازداشت و کور کرد. 
ابوالقاسم سلطان پس از مدتی با یاری حواهرش شاه بیکم 
همسر میرزا جانی بیگ از زندان گریخت. ولی دستگیر و سپس 
به پایمردی خسروخان چرکس آزاد شد و بخشی از نصرآبا به 
حاگیر وی داده شد. وی اندکی پس از آن به آکره فربخت و از 
جهانگیر شررکانی (۱۰۱۴--۱۰۳۷ق) نواخت بافت و از او 
منصب و چاگیر گرفت. با این همه در آگره نیز نتوانست مدت 
درازی به‌سر برد و به سند بازگشت و سال‌های پایانی زندگی‌اش 
را در میان زسین‌داران تسه گذراند. سال‌مرگ وی را ۱۰۳۰ و 
۲۳ نیز نوشته‌اند. ابوالقاسم سلطان امیری ادب‌دوست بود 
و شعرا را می‌نواخت. خود نیز شعر می‌سرود و بیکلر/بیگلار 
تخلص می‌کرد. برخی منابم سرایش مثئوی چیسرنامه را بدو 
نسمت داده‌اند اما این سخن درست لیست و این مثنوی از ان 
ادارکی بیگلاری تتوی است و به ابوالقاسم سلطان پیشکش شده 
هت و همچنین امیری گشماد, دست و بخشنده بود و گویند 
یک‌بار هزار اسب و پنج هزار کار و گاومیش و بز را در جنگل 
رها کرذ تا نیازمندان آن‌ها را بگیرند. 

متابع؛ پا کستان مین فارسی ادیب, ۱۴۸۴۰۴۸۱/۲ تاریخ سنله ۱۲۰۴/۲ 

تار یخ اذیات مسلمانان با کستان و عند,۲۳۴۲۲ ۱۳۳۵ تار بخ طا هر ی: 

۵ ۲۳۹: ۲۹۷۲۵۰۲۴۳ ۲۹۸؛ تفه الشرام» ۰۱۶۷ ۱۱۷۵ 

۱۲۰۴۹ ذخا الطوانی ۱۲۸-۲۴۲۲۰ مسقالت الشعرا: 2۱۱۴ ۱۱۱۹ 

۹۳ 

۵۵ 12656 


برزگر 


ایسو آ لاس سمنانی ساسانی نامام 


(6#.01» فرزند محمد علی ۲۲۲ ۱ي -. تاریخ‌نگار فارسی‌نویس 
شبه‌قاره. وی از دوستان فرانسیس گلدوین: محفي انخلیسی در 
کمپانی هند شرتی انخلیس. بود. ابوالقاسم سیمناتی به 
درخواست و کارمزد گلدوین ترجمه تاربخ طبری را اصلاح و 
اماذه کر د, از اثارش : ۱-سللهالسیر" که تاریخ عمومی در دو 
مسقاله است: (بک) دودمان‌های غبرهندی, (دو) پادشاهان 
مسلمان هند؛ ۲-جام جهان نداي ساساني که دایرةالمعارفی جیبی 
اسست. 


متابع: ادییات هارسی برسنای تالیت استوری:۶۶۷؛ تار بخ ادبیات 


تم ار سس رس سر رت 


دب تازسی در خبه قاره | ۷4 


ارالقاسم شرشتری 


مسلمانان با کستان و هند. ۰۱۲۳/۳ فهرست منک نسنه‌های ضعی 
فارسي با گستان: ۱۱۵۵۱۱۱ فپهرست سخنه‌هاي ضطی شارسي: 
۴ قفهر ستو ار 5 کتابهاي فازرسی, ۳۱ 
ی وا 
نا عنجرهآتایت) 4 197 میا تلهم ماد رد تباصا 
۱ 
یل فافع حول هت ور ۱ وشطا۲ 
2 ال ظد تال ت25 


برزگر 


آپوالقاسم شوشتری (ا.هاخنا3ه ]۵ ملقب به میرعالم 
بهادر فرزند رضی‌الدین فرزند نورالدین موسوی جزایری: 
حیدرآباد دکن ۱۱۶۶-همان‌جا ۲۲۳ اق» دولتمرد و ادیب و 
تاریخ‌نگار ایرانی تبار و فارسی‌نویس شبه‌قاره. نيا کانش از خاندان 
ازنوادگان سید نعمت‌الله جزایری شوشتری بود. اقدس به هند 
کو جید و در حیدرآیاد تشیمی گزید ۴ زد نظام‌الملی آیشف‌ساه 
تقرب بافت. سید ابوالقاسم در زادگاهش برآمد و فقه و حدیث و 
تفسیر و عربی را نزه پدر و پسر عمش سیدجواد فرا گرفت. پس 
از آن به خدمت نظام علی‌خان (۱۲۱۷-۱۱۷۵ق) فرماثروای 
سیدرآباده فرزند نظام‌الملک آصف جاه راه یافت و از ملازمان 
بسیار نزدیگ وی شد. در ۱۲۰۵ از سوی نظام‌علی‌خان برای 
مذاکره با لرد کورئوالیس فرماندار کل انخلیسی هند درباره اتحاد 
عمل دولت نظام حیدرآبد با اگلیسی‌ها برضد تیبو سلطان؛ به 
کلکته اعزام شد و در بازگشت به حیدراباد شطاب میر عالم بهادر 
باغت. در عقد قرارداه صلح با تییو سلطان در ۱۲۰۶ نقش 
برجسته‌اي داشت. در ۱۲۰۷ق بار دیگر به کلکته سفر کرد. در 
۳ و که سیاهیان انگلیسی: سرینگیتن نختگاه نیپو سلطان را 
مسحاصره کردند و وی را تک فتزم سیك ابو القاسم فر‌مانده 
سپاهیان نظام حیدرآباد بود و در یاری کردن آن‌ها برای محاصر؛ 
ینکن شر کت داعستد پس از چتای به: مایت کساني. که به 
او رشک مسی‌ورزیدند ُرفتار بند گردید. پسر عمش میر 
عبداللطیف شوشتری برای رهایی او بسیار کوشید و سرانجام در 
(۱۲۴۳-۱۲۱۷ق) پسر و حانشین نام علی‌خان از سند رها 
گردید و به حیدرآباد بازگشت و اسکندر جاه وی را به وزارت 
خود برگزید. اما پس از چندی از مقامش کناره گرفت و رهسپار 


ابرالقاسم لاهرری 


عتبات شد و در آن‌جا به خاطر کارهای خيريةٌ بسیار به نواپ 
هندی آوازه یافت. میرعالم از حامیان بزرگ شعر و ادپ فارسی 
در هن بود. میر عبداللطیف شوشتری (ب ۱۲۲۰ق) سفرنامة 
خود را به نام تحفه السال * به تسام او کسرده است. از آثارش ۰ 
حد بقة العالم * در در مقاله (۱- تاریخ قطب شاهیان: ۲ تاریخ 
سیب جاهیان با دولت نظام محید زا اد دکی ) که آن را در ۱۳۱۴ ی 
تألیف کرد (حیدرآباده ٩۱۳۰ق)؛‏ بیان جنگ اصف جاه که در 
پرار واقع شده است ؛ منشات مبرعالم که نسخه‌ای از آن در کتابخانهة 
دانشگاء یتنا نخه‌داری می‌شود. 

منابع: اعیان اللیعه: ۱۳۰۵/۲ تحنه العالم ۱ ۱۵۳-۱۴: ال ریعه, ۱۳۸۸/۶ 

طات اعلام‌لشعه: الاکراعاشرری ۵۶/۱ فیهرست. کتابهای جایی 

خارسی:۱۷۳۴/۲: فهرست. مشترکد نسنه‌های خعلي فارسي با کستان: 

۰ ضهرست نسنه‌های خی شارسی: ۶۴۷۱۳ ۳: شیر ست 

نسنه‌های خطي فارسی موزه ملی با کستان: ۷۲۷: فهر متواره کتابهای 

شارسي. ۱۲۵۴: سراتال حوال جیدان نما: ۳۶۲۰۳۶۱/۱ ۱۳۶۸ 

معجم الم لقن ۱۰۰/۸: مکار ال ثار: ٩۷۶۷۷۶۶/۳‏ ملقین کتب چابی 

فار سی و ری ۱۱۹۶-۲۹۵۱ نزهة العنو اطی ۰۱۹/۷ 

٩ ۱۱‏ تاما‌تی هار تداع ۱ زد تنج متام 

خا مایخ کر رایع رن رل فش 1 یهگا 

۱۱۱۵۱۵۹۵۱۳۱۵ ۲۵۰۱۵ ۱۱۱ ع اب تا با اه ای و۱ 

1۱ م۱ ۱ ماما اک ۱۲۱۳ ایا تعارز 

۱ 


د اناد 


اپوالقاسم لا هي ری (8.1۱۱ بصع .2.001: سید اب القیاسم من 


حسین بن نقی بن حسین بن محمد همی کشمیری لاهوری 
حاثری: فرخ‌آباد ۹ -لاهور ۱۳۲۴یی؛ عالم دینی و نويسنده 
شیعی شبه‌قاره. جد چهارم وی سید حسین قمی از قم به کشمیر 
کوچید و در آن‌جا به تجارت پرداخت و فرزندانش شفل وی را 
ادامه دادند. پدر سید ابو التاسم تیژ برای تحارت از کسمر به 
لکنو رفت و در آن‌جا رسحل اقامت افتند. وی علافد‌مند برد که 
پسرش به تجارت روی آورد ولی ابوالقاسم به تحصیل علوم 
دینی علافه داشت و در لکنو نزد استادانی مانند سلطان العلما 
سید فحمد بن دلدار علی تصیرانادی و سیدالعلماً تسیل سین 
فقه و اصول و کلام و حدیت خواند و از سلطان‌السلما اجازه 
حدیث گرفت. سپس به مکه سفر کرد وحج گزارد و در بازگشت 
در لاهور نشیمن گزید و نواب علی‌رضاخان قزلباش لاهوری 


ال لیب از سي در سبه‌قاره | ۰ 


ابوالقاسم لاهوری 


برایش مسجد و مدرسه‌ای بتا کرد که وی در آن به وعظ و 
تدریس می‌پرداخعت. پس از عدتی بار دبگر آهنگ سفر حج کرد 
و همراه تواب نوازشس علی‌خان و نواب ناصرعلی ان رهسیار 
حح شد. پس از گزاردن حج به عتبات رفت و از محضر شیخ 
مر تضی انصاری و فاضل | علامه اردکانی بهره برد و علامة 
اردکانی به او لقب فاضل هندی اجازه اجتهاد داد. سپس به 
شپراز قم‌گرمان» اصفهان و مشهد سفر کرد و از محضر علمای 
آن شهرها استفاده نمود و به لاهور بازگشت و بقیهٌ عمر خود را 
در آن شهر به تدریس و تألیف و تبلیغ گذراند. وی مولف 
کناب‌های بسیار در موضوعات گوناگون دانش دینی به فارسی و 
عربی و اردو است. از آثارش: الابانة عن سیب مصاهرة بعضی 
الصحاية به فارسی؛ ابطال التناسخ /بطللان النسخ والمسخ به فارسی 
(لاهور ۱۳۱۴ ق)؛ ارض العتاق هل التقاف به فارسی در اباحت 
زمین کربلا (چاپ لاهور)؛ ازالةالفین فی روبةالعین به فارسی 
(جاپ لاعرر) ؟ تیار خمسه به فارسی در فقه (لاهور ۱۸۸۷ع)؛ 
ارکان: خسبه به اردو در فقه؛ الا جویة ال اثرة در سناظره؛ برهان الیان 
به عربی در تفسیر أیٌ ۱۴ سور ور (لاعور؛ ۱۳۱۷)؛ سرهان 
شن‌القمر و رد البرالا کر به عربی (لاهور ۱۳۰۰ق)؛ برهانالمتعه به 
فارسی (لاشور؛ ۲۹۵ اق)؛ ال صادة فی‌اتحفی حال بعضاام‌حاية 
! البشری بالحسنی في شرح رسالةمودة القربی به فارسی (لاهوره 
۵ )+ رسالة الا برار؟ تجر بدالمعبود فی جواب شبهةالشصاری 
والبهود به فارسی (لاهون ۱۳۱۵)؛ تذکرةالملالاعلی به فارسی 
در علم کلام؛ تخریج الابات و الاحادیت فی ات الامامة الاکمة 
نی عشر به فارسی؛ تکلیف المکلفین فی اصول و فرون الدین به 
فارسی (چاپ لاهور)؛ جنة واقه و خبةباقیه به فارسی در زیارت 
امامان (جاپ لاهور)؛ الجواب بالصواب في طعام اهلالکتاب به 
عربی (لاهسور؛ ۱۳۱۶) که پسرش سید ابوتراب علی 
(۱۲۸۸س ۰ ۱۳۶قی) آن را با عنوان لب‌اللباب به فارسی برگرداند؛ 
جواب لاجواب در اثبات عزاداری؛ جواب‌العین در وجه کسوفین 
به فارسی ۲ ححذالالنة علي‌الخاصة والعامة به فارسی (لاهون 
۲ص حجج العسروج عغلی اشنل الیو ج به عسربی (لاهوره 
۶ )+ الحفاین‌المدنه ! خیر خبربوری سه اردو در مناظره؛ 
حقایق لدنی به فارسی در شرح خصائص اسام تسائی (لاعور؛ 
۱ سشي و ۱۸۹۸ع)؛ حاشبة کشف‌المراد علامة؛ حاشیه فصونل 
تصیر ية معرية فاضل مقداد؛ رسال نود به فارسی: در رد شبات 
مسیحیان (لاهون ۱۳۱۳۴ق)؛ زیدةالستاند و عمدةالسنامد به 
فارسی در برخی مسایل کلامی؛ زیدهالمعارت ؛ سیادة السادة به 


فارسی در انساب (لاهوره ۷ 3 صراط المستقيم ؛ لوامع‌ازیل 
و سواطعل ویل به فارسي در تفسیر قرآن در ۱۸ جلد که ۱۲ جلد 
آن و آغاز جلد ۱۳ تألیف سید ابوالقاسم و بقیهٌ جلدها نوشتة 
پسرش سید ابو تراپ علی است (لاهور ۰۱۳۰۳۰۱۳۰۱ ۰۱۳۱۲ 
۸ ۱۳۲۵ )+ معارف الفرقةالاجية والاربة به فارسی (لاهوره 
۶ ایی)؟ ناصرالعترة الطاهرة به فارسی (لاهور: ۱۲۹۵ق)+نفی 
لا جبار عن القاعل المیختار به فارسی (لاهورء ۲ ۱۳۰ 3)؛ نفی الروية 
اه / لاتدرکهال مهار في رویةالانتضار به فارسی (لاهوره 
۵ )+ نماز پنسکانه به اردو؛ وقابةالاسان عن تلیس شیاطین 
الاشن و البعان به فارسی؛ در اثبات نبوت خاصه؛ هدایةا( طفال 
به فارسی (لاهون ۱۲۸۸ و ۲۸۹ ۱ق)+ رسالا ایراز و اعجاز علي به 
وقت خلافت + رسالا غروب الشمس ؛ خلاصةالاصول به عریی! 
براهین اللغه به عربی! رسال نورور؛ صبانة اسان , 
منابع: ادیات فارسي بر منای تالف استوری,۲۳۵: اعیان الشیعه. 
۲ امه مصتفیی: ۳/۱ ۱۱۵۲ ۲ ۱۸ ۱۲۲ ۵۰ ۵ ۲۴۵ 
۵ ۹:۱۷ یا کستان سی غارسی ندب ۱۲۰۴۱۹۸/۵ تفه علمای 
اباسه با کستان: ۱۶ ۱+الدر بعه,زیر عتاوبن فتاب‌ها؛ ز سحامة لدب 
۵ ۲۲ ۱! قهرستو ار : کتابهای فارسی: ۰ مقللم انو ار ۷۸- 1۸0 
مللین کب چاپی فارمی و عربی: ۲۵۵-۲۵۲/۱: تزعةالخواطر: 
۱ 


برزگر 


ابرالمعالی لاهوری (۳۵]00:11:18..۲: سید خیرالدین 


ابوالمعالی فرزند رحمت‌الله فرزند فتح‌الله فرزند سید م‌حمد 
مبارک فرزند فیض‌الله باقی فرزند صفی‌الدین ادم فرزند 
تفی‌الدین احمد کرمانی» شیرکره (پنجاب) ۹۶۰-لاهور 
۴ ای عارف فقادری و شاعر و نويسندة فارسی‌نویس شبه 
قاره. نیا کانش از مردم کرمان بودند اما در اوایل سدء دهم هچری 
به هند کوچیدند و در پنجاب نشیمن گزیدند. ابوالمعالی در 
کودکی قرآن را آموخت و سپس نزد عموی خود شیخ داود 
کرمانی که از عارفان نامدار قادری به‌شمار می امد پرورشی یافت 
و درس خواند و دخترش را به زئی گرفت. در طریقت نیز به شیخ 
داود دست ارادت داد و خلیفه او شد و در ۱۰۱۱ به‌خواست 
وی برای ارشاد طالبان به لاهور رفت و در آن‌جا بسپاری به لقة 
ارادتمندان او بیوستند. نامدارانی مانند شیخ عدالحق محدتث 
دهلوی و عبدالقادر بدایونی و فیضی وی را بزرگ و گرامی 
می‌داشتند و با او مکاتبه مي‌کردند و شیخ عبدالحق که برای 


ان تاز سب در به‌قار: | ۲٩‏ 


دیدار آو به لاهور رفت به فرمان وی کتابی در شرح فتوح الفیب 
عبدالفادر گیلائی نوشت. خاک‌جای ابوالمعالی در لاهور 
زیارتگاه مردم است. ابوالمعالی به فارسی و عربی شعر می‌گفت 
و در فارسی غربتی و در غربی معالی تخلص می‌کرد. وی در 
غزل‌سرایی از حافظ و سعدی و جامی پیروی می‌نمود و 
غزلیاتش اغلب کوتاه و در ۵ با ۶ بیت ساده و روان است. پس از 
تشبیهی لاهوری: ابوالمعالی نخستین کسي است که شطحیات 
را در شعر فارسی در لاهور رواج داد. از آثارش: نحفة قادربه در 
سرگذشت و اصوال و شسمایل شسیخ عسبدالفادر گیلانی 
(سیالگوت. 3۱۳۱۰)؟ فواید غریب که کزیده تحفة فادریه است 
(نسخه کتابخانهٌ گنج‌بخش به شمارهُ ۴۸۸۲)؛ حلی؟ سید عالم؛ 
شوقه در بیان کیفیات مناجات و احوال شوق و بی‌فراری 
صوفیانه (نسخة دانشگاه پنجاب لاهور به شمار؛ شیرانی 
۸ ۴۰۷/۱ نفحات داودی؛ موش جان در حهایات و 
لطایف پندآمیز و زندگی‌نامة برخی از شاعران فارسی‌گو در چهار 
مفاله (۱-سحقایق: ۲بباحادیت و کلمات مشایخ. ۲ نیت 
۲سذکر شعرا)؛ زعفران زار در روایات مربوط به اخلای و اقوال و 
مطایبات پیامبر(ص) که ترجمهٌ اردوی آن به چاپ رسیده است؛ 
گلدستة با ارم در چهار طراز (۱--در بیان اخبار خواجه کائنات؛ 
۲-در لطایف اولیا؛ در اقوال حکما به زبان بی‌زبانان: ۴دار 
نصایم) که ترجمهٌ اردوی آنْ در لاهور به چاپ رسیده است؛ 
هشت محفل شامل سلفوظات وی که به‌دست پسرشی 
سیدمحمدباقر گردآوری شده و در ۱۴۰۰ق در لاهور با ترجمة 
اردوی آن به کوشش ظهورالدین احمد به‌چاپ رسیده است؛ 
دبوان غریتی از غمزل و قبصیده و قطعه و رباعی و سعما که 
نسخه‌ای از آن در کنجينة آذر کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهرر 
نجه‌داری می‌شود. 

منآبم: با کستان مین فارسی ادب. ۲۳/۲. ۵۵: تاریخ ادبیات سلمانان 

با کستان و خند, ۰۱۵۲/۲ ۱۳۰۳۰۲۸۱ ناز بخ شعر و سضنوران قارسی در 

لاخور: ۲۸۳ ۲۹۵؛ تیه شحراي پنسعاب: ۲۵4 ۲۶۰؛ شرحمه داي 

تون فارسي, مد زبان های یا کتایی ۲ ۴ ی ۱۳۴ ۲۰۴ ۳۸۵ 

سر بنة ال مسفیا: ۱۳٩/۱‏ ۱۵۰: خسفت‌تان خاک لاور ۱۴۳۴ 

داثرة المعارف بزر فك اسلا ۲۷۰/۶ ۲۷۱! ریاف العارفی؛ هدایت: 

۹ ستنة ال ولا ۱۱۹۴ فهرست مشترکد نسنه‌هاي, خطی خارسی 

با کتان: ۱۱۳۷۲۲۲ 3۷۹۱۲۳ ۲۲۱۱ ۸ب ۱۸۸۷ شوهرست نسحه‌عای 

خطی قارسی موزه ملی با کستان» ۱۷۷۰ فهرستوازه کتامهاي ضاز سی؛ 

۰۲۰۵۱ ۱۲۲۳۶ مقالات محمد شقیم: ۱۴۴/۲ ۱۱۴۶ متخب اقواز + 


ابرالمعالی مرعشي شوشتری 
۳ ۰۵ ۱؛ ن بط الضو ار . ۳۴/۵ ۳۵ 


نو ۳۵۱ یل وله اد بقوه ۱۱( 


ون 


برزگر 


اپسوالمسعالی مسرعشی شوشتری فصعوااتسصامنه) 


815806 : فرزند قفاضی نسورالله شوشتری: آگره 
۲ بنگاله ۱۰۳۶ق: شاعر عالم مستکلم و مترجم 
ایرانی تبار شبه‌قاره. از احوال وی اکامی جندانی در دست نیست. 
گویا نزد پدرش به تحصیل علوم پرداخت و در علوم دییشی از 
عسلمای روزگار خود شد. صاحب کتاب نجومالساء في 
تراجم العلماء از وی با القاب تجلیلی «فاضل عالم حکیم ستکلم 
صاحب‌تألیف؛ یاد کرده و نیز گفته است که نوشته‌ای به‌تاريخ 
۶ از او دیده است. برادرش عادءالملگ مرعشی شوشتری 
نیز در کتاب خود فردوس در تاربخ شوشتر اشارة چندانی به احوال 
وي ندارد. سید اطهر عیاس رضوی می‌آورد که ابوالمعالی مدتی 
جر زار سلطان‌محمد قطب‌شاه (۱۰۲۰-۹۸۹ق) زیست و به 
درخواست وی مصالب اللواصب را به فارسی برگرداند. پس از 
درگذشت سلطان‌محمد به بنگال رفت و در آن‌جا با مبرزا 
متا ضباد ی با خی ضبح مساق آشا شد. وی مدهب شیعه 
می‌ورزید و به ترویح عقاید شیعه و مخالعت با عقاید سنی‌ها 
می‌پرداخت» چنان‌که در مخالفت باعقيدة: سنی‌ها در رویت 
خداه رساله‌ای در تفی آن نوشت. ازدیگر آثارش: دیوان اشعار 
فسارسی؟ رساله‌ای در شرح شهادت قاضي نورالله شوشتری 
(-۰ ۱۰۱۹ شر سم الییه؛ رساله‌ای در عدالت؟ رساله‌اي مشتمل 
بسر چسند بحث از فنون گوناگون؛ تضپر سورة ال خلاص؛ 
انمودع العلوم. برخی دو اثر اخیر را به پدرش نیز نسبت داده‌اند. 
هیج‌کدام از آثار ابوالمعالی به‌جا نمانده و تنها باره‌ای از غزلیات 
و رباعیات او در فردوس در تاریخ شوشتر اورده شده است. 

منابم: اعیان‌الشیعه ۴۳۳/۲: حد متکاوان فارسی در بنگلادش, 4۳۲ 

هبح گلش. ۱۳؛ طقات. اعلامالشیمه: ۰۵۷۰/۵ فردوس در تاریخ شوش 

و خی مثاهر ان: ۲۰ ۴۲ کاروان هند, ۱۴۴۹/۲ نحوعالسماء۱ 

۲ بر جبة السو اط ۱۳۵/۵ 

0 انا ۳۱ دشر تنل ع۱ اند وال ینعی 3 


۱ تاو 


حخنيي 


ادب غارسی در خبه‌قاره | ۲ ۸ 


اپرالمژید محمد بن خطیرالدین گجراتی 


اپوالشتم (ه‌وهصتهاه) کتایی در مرسیقی از عبدالرئوف. 
نویسنده ایس کتات را به‌نام فرخ‌سیر (5۱۱۳۱-۱۱۲۴) در 
۰ اش (- ابوالتفم) و در بیست‌وهفت باب نخاشته است: 
«به‌عهد خسرو فرخ‌سیر همایون‌بخت -که سفتخر ز جلوسش 
شسدند تساج و تخت | سطور چبند ز مرسیقی انتظام 
گرفت -اصول نشمه درو یک‌به‌ یش نظام گرفت / خرد چو رقم 
اندر حساب تاربخش - ابوالتفم شده سال تألیفش.» باب‌های 
بیست وهفت‌کانه این کتاب چنین است؛ ۱-در بیان ابتدای 
پا شدن علم موسیقی؛ ۲-در حقیفت سرود و افسام شعر که 
کرو کاس وه هت ی کی اه 
مشهورند: ۴سرنگ‌های هفت,سرب. ۵-در دانستن صورت راگ» 
اصول؛ بیان سرهاه سنکسیر و...۰ #۶سسرتال و برنتان و دیگر 
اصول سرود؛ ۷-در پیست و یک مورچنهان. ۸سدر بیست و 
دو سرت ٩-در‏ چهار پرسد که چهار بانی مراد باشد؛ ۱۰-در 
چهار رنگ ۱سدر شانزده کلاهمه سیم ۲ - در جهارده بدهیاه 
۳سدر سه کریم؟: ۱۴-دریای» سکیمیادی؛ پیادی» انبادی؛ 
۵ حفیفت تال و قراعد آن: ۱۶-نورس واستهان آن, 
۷.-راگ: راگنی و توابع و پیوند آن؛ ۱۸-در سی (۳۰) حروفی 
نام‌هاء راگ» راگنی و پیوند آن» ٩۱-در‏ اوقات راگ و برخی 
راف‌هاي ستدی و پنجابی؛ ۲۰-در شش موسم» ۲۱سدر 
مقامات فرس و کیفیت خواندن ان؛ ۲۲-در استاد کامل شروط 
قوالان» علامت گوبنده و حروف کن واگن» ۲۳-در گرینده و 
علامات آنه ۴سدر حنجره‌ها و عیب گوینده‌ها: ۲۵-اقسام 
نایک تایکه و.. ۲۶-حقیقت سازها و نواعت آن‌هاه ۲۷-در 
داشستن پرندها و فسایده آن. در آشفاز اسوالشغم ۳ 
رالحان‌السنه اناس و نغمه طیور نزاکت اساس سپاس بی‌قیاس 
رب‌العالمین: و درود نامعدود امامالمرسلین (ص)-+ نسخه‌ای 
دست‌نویس از این کتاب در کتابخانة سید شمس‌الدین گیلاتی در 
۰ اوچ شریف نگه‌داری می‌شود. 

منبم! فهرست هشتر گك نسخهظای خطی, فارسی پا کستان: ۳۲۱/۱۴. 

نوش آبادی 


ایوالیمین سورتی (۳96تععصاصعواهع؛ عبدالرزاق حسیتی 


فرزند محمداسحای ز ۲۱۲ ۱ی؛ نو بسنده و شاعر شبه فاره. وی 
که کارش معلمی بود؛ اثار ظهرری ترشیزی ([-۱۰۲۵/ 


اپوبکر بهاروچی 


۶ وس سه نثر (شامل نورس خیال در موسیقی؛ گلزار ابراهیم 
و خوان خلیل)؛ بنج رقعه و میابازار سرا که از کتاب‌هايی درسی 
بودند اما نثری مصنوع و منشیانه داشتند: تصحیح و شرح کرد و 
در یک مجلد گرد آورد. وی همچنین مقدمه‌ای بر آن نوشت و آن 
را مقدمات ثلاث ظهوری نامید. وی این اثر را که با اصطلاح‌های 
شعر و موسیقی همراه کرده بودء در ۱۲۱۲ق به بایان رساند. این 
اثر بارها در لکتو و کانپور و از آن شمار با عنوان مقدمات سه نژ 
ظهوری ترشیزی نورالدین محبد؛ در ۱۲۸۱ق در لکنو به‌چاپ 
رسپده است. در نزعةالخواطر از عبدالرزاق نامی پاد رفته که نام 
پدر و روزگارش با عبدالرزاق سورتی یکی است. نویسنده 
نزمةالخواطر زآدگاه او را شاهآباد گفته» از سفر او به لکنو برای 
کسب دانشی باد کرده و آثار او ر! چنین, سر شمرده است: دبوان 
شعر؛ شرح گل‌کشتی ؛ شرح دبوان آصفی؛ شرح دیوان غنی 
کشمیری؛ مظاهر ال سرار؛ مظاهزال بوار. 
منابع؛ تاریخ ادیات مسلمانان پا کستان و حند. ۳۲۷/۳ ۱۳۲۸ تعصوفب 
بر تخیر مین:: ۸٩‏ فهرست کنابهای چايي فارسي» ۴۸۸۴۴ فهدست 
غشتر ک منینه‌های خی فارسي با کستان: ۸۶/۵ ۰۲۸۶ :۲٩۱‏ غهرست 
شسخه‌هاي خعلی کابحانث گنج بسنی. ۱۹۰۵۹ مرآتالسلوی ۱۴۸۷/۳: 
اعد الوا ۱۲۶۷/۷ 
بقل .مهو ای بمرزمززر 
م,اسماعیل پور 


ابر بگر بهاروچی ۳۳-8۵6 )/ بهروچی | بهروجی: 


فرزند محمد؛ سده دهم هجری؛ مترجم شبه فاره. وی به دربار 
ابوالفتح محمودشاه بیگره؛ از شاهان گجرات (۸۶۳- ۹۱۷ ق) راء 
داشت. ابوبکر به فرمان همین پادشاه اثاری را از عربی به فارسی 
برگرداند. السفاء ستعریت حقوق‌السصطنی / الشفاء فی تعویف 
ستوق‌المصطفی اثر فاضی عیاض بحضبی سّبتی سماکی 
(۰۳۷۹/۳۷۶- ۵۴۴ق) از جمله آثاری بود که ابویکر ترجمة 
فارسی آن را در ٩۱۰‏ به‌پایان رساند. اين اثر در چهار قسم و هر 
قسم آن در چند باب و چند فصل, دربارة صفات پیامپر و 
وظایفی مومنان نسبت به او است, کویا ابوپکر برگردان فارسی 
آن را عن‌الوفا نامیده است. دست‌نوبس نیمه نخست ترجمه 
انویکر به شمار؛ ۳۸۷ در کتابخانه اصفیه و دست‌نویس‌هایی 
دیگر از آن در کتابخانة دبوان هند و کتابخانة انجمن آسیایی 
بنگال نگه‌داری می‌شود. فتح میین آثر دیگر بهاروچی و ترجمة 
فارسی و شرح حصن‌الحمین اثر شمس‌الدیین محمد جزری 


یس و وس 


اتف ار سي ت هخا و ۱ ۳ 


ابویکر جامچی 


( -گریا۸۳۳ق): در اوراد. مناجات و سیرت و خلن و سختان 
حضرت محمد(ص) است که ابوبکر آن را در ۱۵٩قٍ‏ یا به 
روایتی در ۱۰ي به انجام رسانید. در دیباچة فتم مین شرحصی 
کوتاه دربار؛ زندگی جزری آمدء و در آن باد شده که وی نگارش 
حصن الحصین را در دمشق (گویا در ۷۹۱ق) به‌پایان برده. در 
شیراز مطالبی به آن افزوده و کاسته و آن را با نام عدةالحصصن 
شمراه مولانا نیجیب‌الدیین شافعی نزد احمد‌شاه نیای 
مجمو دشای فرستاد. دست‌نو بس‌هایی از این اثر به شماره‌های 
۰ ۰و ۶۸۲۵ در کتابخانة گنج بخش اسلام‌آباد. ۳۸۰ در کتابخانة 
کالج اسلامیة پیشاور: ۳ ق ف ۳۱۱ در کتابخانه الجمن ترقی 
اردو در گراچی؛ ۱۰۱۲ در کتابخانه ایةالله مسرعشی و نیز 
دست‌نویسی از آن در کتابخانة موز کابل نخه‌داری می‌شود. در 
نسخه کتابخاتهةٌ آیت‌الله مرعشی نجفیء نام مژلفب فتح سین 
ابوبگر بن محمد فروی؛ جايی نگارش آن م‌حمد آباد ور زمان 
بایان نگارش ۱۰ یاه شده است. در این نسخه دعاها در متن و 
ترجمهٌ آن‌ها در حاشیه آمده و گاه با تفسیر واژگان دشوار همراه 
شده است., 
مسنأبم: ادبیات فارسی بر مباي تالت استوري» ۷۶۸/۲ ۱۷۶۹ 
دستو بس های افغانستان: ۱۱۱۵ فهرست کب عربی -شارسی و اودو 
مرو ند کاسخانه اصنبه..۰ ۱۶۸۲/۱ فهرست. سشترک نسحه‌هاي ختبی 
فارسی پا کستان ۱۵۹۱/۳ ۱۱۵۹۲ ۲۰۵/۱۰ ۱۲۰۶ ۱۵۴۶/۱۴ فهرست 
نخهدهای خطی ثارسی» ۲ ۹۱۹ 1۵۲۰ ۴۴۹۸/۶ ۴۲۹۹ قم‌هرست 
سخه‌های خطی کتایخانه عبومی آیةالله سرعشی نجنی: ۶0۵/۲ ۲: 
فهرست نسخه‌هاي خطی کتاستان گنج‌بستلل, ۲۳۷۸/۴- ۱۲۳۷۹ 
فهرستوار:؟ کتایمای فارسی. ۱۱۵۸۹/۳ کشت الظنون, ۶۶4/۱ 
۲۴ دانق: شماره ۰۱۳ هار ۳۷۶اشی: ن ۶ب 


نمیا عنم مهو اد جت‌فصتازن! 


م .اسماعیل پور 


ابوپکر جامجی (زل24[ع1ه20) علاءالملک ضیاهءالداین 


ابویکر اسمدجامجی, نیمه دوم سدء ششم و نیمه یکم سده 
تنم هجری؛ دولعمرد و شاغر ابرانی. از زندگی وف آگاهی 
چندانی در دست نیست. عوفی گوید که در اسفزار با ابوبکر 
دیسدار کرد و از مایت ۹ برخوردار شد. در ۲ +علق که 
قطب‌الدین ایک (۶۰۷ق) دهلی را به جاي لاهور به پایتختی 
خود برگزید و آن شهر برای نخستین بار مرکز حکومت اسلامی 
در ههار + یل ابو بچر بصبب ی امارت دهلی ۴۳ در دستا واست. 


ابربکر شاه تفلقی 


وی چندی نیز عهده‌دار وزارت سیستان: سرخس. شور و 
فیروزکوه بود. عوفی از وی با لقب‌های «صاحب‌الکبیر 
علا ءالملگ ملک‌ا لام | ضیاءالدو لد و الد ین والوزراء» یاذ گر ده ۳۳ 
وصف او می‌کوید: «صاحب صدری که تیغ امارت و قلم وزارت 
کف و نان او نود و سیرابی کشتزار از قطرات باران احسان او.. 
الحق حتسر ی بود که شجر؛ٌ فضل را در آن‌جا خحضرتی بو ده 
ارباب علم و اصحاب هنر در آن دولت آسوده بودند.» ابویکر 
داشت و برای دیدار عارفان به ختا و بلاساغون: سفر کرد و از 
محر انان بهره‌ها جست. از وی چهار رباعی و چهار بیت و 
یک قصیده به سا مانده است, دو رباعي در عشی و عاشعفی است 
که شاعر در آن‌ها افزون بر آين که درد دوست را بر درمان ترجیح 
دادم ۳ لحظه‌ای دیدار آو: یبد سحانن و نیز تتار می‌کند. در رباعی 
دیگر در وصف ممدوح ات 
منایم؛ صحت ابراهم: پرگ ۸۳ شماره 4۵ باب لباب: ۱۱۱۳۰۱۱۱ 
لفت‌نامه. دبل تضیاهءالدیسا: ۷۷۸۷۷ محمدسليم سظهر, 
«فارسی‌سرایان مهاجر در دوره سلاطین مملوک: نامه ,دازسي: 
سالٍ چپارم: شماره ۲: تابستان ۱۳۷۸ش: صص ۱۳۲-۱۳۱. 


رسولی 


اپربکر شاه تغلقی (نو,ماوها جات ماهتا تاه پسر ظف خان پسر 


سلطان فیروزشاه ته 1 + سپس از محرم ۳ ساطان‌دهلی از 
دودمان تغلعیان ( ۲۱ هسیر 1 ۱۳ رمصان ۲ ی يس از 
کشعه شدن غیاث‌الدین تغلق شاه دوم (۲۱ صفر ۱ امرا و 
بزرگان دهلی ابویکرشاه را به شاهی برداشتند و رکن‌الدین ثایب/ 
رکن چنده که سرکردة شورشپان برضد تغلق شاه دوم بود به 
وزارت او رسید. پس از مدتی رکن‌چنده با برخی امرا و غلامان 
فیروزشاهی همدست گردید و بر آن شد تا ابوبکرشاه را از میان 
آخاهی یافنته بود پیش‌دستی کرده او و همدستانش را بکشت و 
«دهلی را قابض شد. پیلان و خزانهٌ پادشاهان بر دست او آمد 
روزهروز فقوت می‌گرفت.؛ (تار بخ سبار گك شاهی ؛ ۱۵ در این 
هنگام امیران صد؛ٌ سامانه / سمانه بر سلطان‌شه خوشدل, حاکم 


سامائه که از هواخواهان ابو بگرشاه نود شوریدند و وی را 


تس دکشتند و سرش را پیش شاهزاده محمدخان/ ناصرالدین 
محمدشاه پسر خرد فیروزشاه که در نگرکوت پناه شرفته سود 
فرستادند و او ۴ نه ساماند فر اسحو اند‌ند. نا صرالدین مجمل‌شاه از 


اس ار سی در سب قار ده ۱ ۲ 


ابربکرشاه تغلقی 


راه جالندهر به سمائه رفت و در آن‌جا در ۶ ربیم‌الاول ۹۱ 
برای بار دوم بر تخت شاهی نشست (بار نخست در دور پدرش 
فیروزشاه در ۶ شعیان ٩۷۸ق‏ بر تخت شاهی نشسته بود) و 
امرای سامانه و اطراف با او بیعت کردند و برخی امرای دهلی نیز 
از ابوبکرشاه روی برتافتند و بدو پیوستند و بیست هزار سوار و 
پیاده بر او فراز آمدند. پس اصرالدین محمدشاه آهنگ دهلی 
کرد و در میان راه نیز بسیاری بدو پیوستند و چون به حوالی 
دهلی رسید حدود پنجاه هزار سوار بر او گردآمده بودند. وی در 
۵ رییع‌الأخر ۷۹۱ وارد دهلی شد و در کوشک جهان‌نما فرود 
آمد. و ابوبکرشاه نیز در فیروزآباد بسیج جنگ می‌دید. در دوم 
جمادی‌الاولی ۷۹۱ق زدوخوردهایی میان دو طرف درگرفت و 
در همان روز بهادر ناهر به پشتیبانی آبوبکرشاه با سپاه خویش به 
شهر درآمد و با آمدن او جبهة ابوبکرشاه نقریت گردید و وی 
رب هم رایمه قامز که و پگ و عم 
وادارد. محمدشاه با دو هزار سوار از رودجون/ جمنا بگذشت و 
به میان د وآب (یعتی ناحية میا دو رود جمنا و گنگ) رفت و از 
آن‌جا پسر میائی خود شاهزاده همایون را برای گردآوری سپاه به 
سامانه فرستاد و خود در جلیسر/ جالیسر | جنیسر در کتار رود 
کنگ رحل اقامت افکند و امرایی مانند ملک‌سرور مسرور 
شحنه شهر (دهلی؟)؛ ملک‌الشرق تصیرالملک حاکم مولتان؛ 
خواص الملک حا کم بهار؛ پسران ملگ حسام‌الدین نوا امیر اوده 
و پسران ملک دولت‌یار کنبد حاکم قنوج و امرا و راجگان دیگر 
به دور وی گرد آمدند. سلطان‌محمدشاه ملک سرور را به لقب 
خواج؛ جهان مخاطب ساخت و شغل وزارت داد و ملک 
نصیرالملک را خضرخان, خواص‌الملک را خواص‌خان و ملک 
سیف‌الدین را سیفتعان خطاب بخشید و در شعبات ۷۹۱ق بار 
دیگر رو به دهلی آورد و در موضع کندلی با سپاه ابربکر شاه 
برخورد. ولی این بار نیز شکست خورد و «شکسته باز در مرضم 
جتیسر قرار گرفت و ابوبکرشه سمت دهلی مراجعت فرمود.؛ 
(تاریخ سارک‌شاهی؛ ص ۱۴۷) در ۱۹ رمصضات ۱٩۷ي‏ از سلطان 
تاصرالدین محمدشاه «به اهل ملتان و لاهور و قصیات دیگر 
فرامین و احکام صادر شد که در هر محله و کوچه که بندگان 
فیروزشاهی را [که هوادار ابوبکرشاه بودند| به بند بکشند و در 
اکثر جاها که اين حکم به امضا رسید قتل‌عام و غارت عظیم در 
یک روز وافم شد و هرج و مرح طرفه در میان خلایی راه یافت. 
راه‌ها مسدود شد و خانه‌ها خراب گشت.: (طقات اکري: ۱۳۳) 
در محر ۷۹۲ شاهزاده همایون‌غان و امراي همراه آوب سانند 


غالب‌خان امپر سامانه و ملک ضیاءالملک ابورجا در پاتی‌پت 
اردو زدند و به تاخت و تاز در حرالی دهلی پرداختند. 
ابویکرشا»: عمادالملک ملک شاهین را به رویارویی آن‌ها 
فرستاد و ملک شاهین؛ همایون‌خان را در یانیبت شکست و به 
سامائه هزیمت داد. «لشکر دهلی اگرچه هر بار فتح و نصرت 
روی می‌نمود. اما از آن سبب که امرا و ملوک فتنه‌طلب خفیه پا 
تاصرالذین محمد‌شاه موافق بودند ابویگرشاه در این مدت 
دهلی را گذاشته تعاقب ناصرالدین محمدشاه نمی‌نمود: اسا در 
این کرت از شکست همایون‌خان دلیر شد به تجریز امرا جهت 
دفع ناصرالدین محمدشاه از دهلی برآمد [جمادی‌الاولی ۷۹۲ق] 
و در پیست گروهی مقام کرد و به فکر رفتن [به] چالیسر شد.» 
(تاریخ فرشته؛ ۱۵۲/۱) ناصرالدین محمدشاه چون دهلی را خالی 
از ابوبکرشاه دید لشکر خود را در جتیسر گذاشت و با چهارهزار 
سوار زیده به شتاب خود را به دهلی رساند و پس از جنگی 
مختصر با برخی بندگان فیروزشاهی در درواز؛ بدایون و آتش 
زدن این دروازه به شهر درآمد و در کوشک همایون فرود آمد و 
اخلنی شهرّ از وضیم و شریف و بازاری به تمام بر سلطان 
پیرشتند.»/(تازيخ مبارک شاهی: ۱۳۹-۱۴۸) ابسویکرشاه پس از 
آگاهی از این رویداد در همان روز رو به دهلی نهاد و ملک 
بهاءالدین تجنگی/ جگی را که سلطان برای نگهبانی از دروازه 
شهر گماشته بود بکشت و وارد دهلی گردید و به تزدیک کوشک 
هبایون رسید. تاصرالدین سحمدشاه که سیاهیانش در شهر 
پراگنده شده بودند در خود توان درایستادن ندید و از دهلی 
بگربخت و بار دیگر به جتیسر رفت. برخی امرای او که فرصت 
گریختن نیافتند. مانند خلیل‌خان باریک و ملک آدم اسماعیل 
خواهر زاده فیروزشاه؛: اسیر و کشته شدند,در ومضان ۹۲ 
مبشر حاجب مخاطب به اسلام‌خان و بیشتر بندگان نیروزشاهی 
بد سیبی از آبوپکر شاه رنجیده پتهانی به سلطان ناصرالدین نامه 
تو شید رای رانبه دهلی لاخرافنت: ابو شاه عون بل 
سپاهیان را با خود مخالف دید تاگزیر با تی چند از همواداران 
بسیار نزدیک خود. مانند ملک شاهین عمادالملک و صفدرخان 
و ملک بحری دهلی را ترک گنت (۱۶ رمضان ۲٩۷ی)‏ و ناد 
بهادر ناهر در میوات رفت و در آن‌جا بود تا سرانجام در مسحرم 
۳ وی و بهادر ناهر و غلامان فیروزشاهی که با آن دو بودند 
از سياعی که سلطان ناصرالدین محمدشاه برای سرگوبی‌شان 
فرستاده بود شکست خوردند و آبوبکرشاه ناگزیر از در تسلیم 
درآمد و به فرمان سلطان در دژ میرت زندانی شد. وی سرانجام 


اپوبکر تسد بی نا گوری 


ابرتراب ولی گجراتی 


در زندان درگذشت یاء به احتمال فراوان به قتل رسید. مدت 
پادشاهی او یک‌ونيم سال بود. 
منایم؛ قار یج صدر حهان: ۷۶ ۷۹ تاريخ مبارکگ شاعی. ۱۱۵۱-۱۴۴ 
تار یخ فرشته, ۱۵۲ ۱۵۲؛ داستان ترکتازان مندء ۴۵۸/۱ ۳۶۰: طقات 
اگری» ۱۲۲ ۱۱۲۴ عا زر حيمي: ۳۸۲/۱ ۱۳۸۸۵ سنتحب اشواریخ 


۲۳۲۲ ۸ 


برزگر 


ابربکر صدیق ناگوری > طب صدیقی 


ابریگر مستر نگی (اصعمصع ماع ابر یک گهنگی خرزند 
علیم‌الله فرزند فقیرمحمد» مستونگ (نزدیک کویته) 
۰ همان‌جا ۰۱۹۳۷ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. پدرش 
(۱۳۰۶-۱۲۲۹ق) شاعر بود و علیم تخلص می‌کرد. نیای وی 
که از تهل چوتهای به شهر مستونگ کوچیده» در آن‌جا به 
تدریس علوم دینی می‌پرداخت, نیز شاعری بلندآوازه بود. بیشتر 
اشعار ابویکر در حمد خداو نعت پیامبر است. از وی غزل‌های 
عرفانی نیز در دست است. موضوعات میهنی و آزادی درون‌مایة 
سروده‌های وی است. برخی از اشمار ابوبکر را نوه‌اش 
سیدعبدالرحمان به باد دارد و ابیاتی از آن‌ها در مجلهٌ بلوچی 
اولس در کویته چاپ شبله است. ابوبکر در میان بلوچ‌ها به 
یوزغ | بیبرک آواژه درد. 

منابع: با کستاتی ادب: ۱۸۷-۸۴ ضعر فازسي در بل چستان: ۰۱۳۹ ۱۳۰: 

فارسي‌گویان باکستان, ۱۵۳- ۱۵۵: گنج شایگان: ۵ 

رسولی 


ابرتراب زر شسوی (۲3 ,28 ۳۵ ۳۵ .تا .نات بدا یم بای #رول تال ایو تراب 


فرزند سیداحما. تتوی» ز ۱۲۲۶ق» تماربخ‌نگاره دستوردان و 
نسویسنده فنارسی‌نویس شبه قاره. در دور اصف‌جاه سوم 
سکندرجاه نام یا فرمانروای حیدرآباد دکن (۱۲۴۴-۱۲۱۸ق) 
در خیدرایاد مي‌زیست و در خدمت میرعالم ابوالفاسم 
شوشتری وزیر نامدار نظام؛ به‌سر می‌برد. از آنارش: 
۱ فرحت المالم (سخة کتابخانهُ سالارجنگ حیدرآبادیه شسمارة 
۹ تاریخ ) در تاریخ عمومی جهال تا روزگار مولف؛ در یک 
معدمه چهل باپ؛ و یک خاتمه. این اثر در ۲۲۰ ۱ق به دستور 
میرعالم نوشته شده است ۲۶- قطب‌نمای عالم (نسخة کتابخانة 
دیوان هسند) در تاریخ قطب‌شاهیان گلکنده. ایمن اشر نیز در 


۰ اق نوشته شده و ظاهراً همان متن وبراسته مقالهٌ اول 
حد بقة العالم میر عالم است. ابو تراب در ۲۲۳ اق مقالهٌ درم 
حدبقة العالم راه که در تاریخ دکن پس از برافتادن قطب‌شاهیان 
است. ویراست و مقدمه‌ای مفصل بر آن نوشت؟ ۳- سل شافه 
(نسخة موزه ملی پاکستان کراچجی) در شرح شافِه جمال‌الدین 
ابرعمر عثمان بن نحوی مالکی در صرف عربی؛ ۴س.سنظرمه 
فوض‌الصرف (نسخهٌ انجمن ترقی اردوی کراچی به شماره 
۳قف ۱۴۴ که در ۱۲۷۲۶ در شرارش متظومه‌ای از قاضی 
سراج‌الدین رکن در صرف عربی سرو ده شده است. 
منابع:ادپات فا سبي بر بناي تالف استوري» ۸۵۱؛ فهرست مشترکك 
پسخه‌هاي خطي فارسي بساکستان: ۲۵۳۵/۱۳: ۱۲۶۲۶ فپفرست 
سحه‌های خی فارسی» ۱۲۰۷/۳ 4۳۱۸۳۲۴ فهرست نسنه‌های 
خعلی فازسی موزه ملي یا شتان. ۳۶۱+فیرستواره کتایهای فارسی: 
۱۱۳۲ 
رل ی را 1 مدا صقاوعط عطا ان تانب 4 
زه دنر :4 96 1/5 معطا وت یهلا 
42 عفل دا ماهطو۳ :51 عصطه‌جنا صععج۳-صقا 


برژگر 


ابو تراپ .و ی جرا اتی ,۱0۰۱۵۵۲ ,هه خر زند ساه 


۳ اش دولتمرد و تار یخ‌نگار فارسی‌نویس شبه قاره. نیای او 
میر غیاث‌الد پن: معروف به سید شاه میر: که دانشمندی مسسهو ز 
۴ از سایدان سادات سلامی شسیراز نود دز 9 ۳ دوره 
سلطان محموه یکم بیگره پادشاه گجرات (۸۶۳- ۱۷ 9ق) بدان 
سامان کوچید و در چسانیانیر نتسیمن گزید. پدر آسوتراب در 
گجرات قدرت و نفوذ فراوان داشت و فرمانروایان آن‌جا وی را 
بسیار گرامی می‌داشتند, ابسوتراب در چانپاثیر ببه دنیا آمد و 
پرورش یافت و با شایستگی و کاردانی توانست به نفوذ و 
استرام فراوان در گجرات بیابد: چندانکه «عمده اصحاب 
مشررت آن دیاره شد. در 3٩۷۴‏ به سمت نمایند؛ یکی از 
بزرگان گجرات به نام چنگیزخان (-۹۷۵ق) نزد اعتمادخان 
اعزام شد. هنگامی که اوضاع گجرات دستخوش نابسامانی و 
اشفتگی بود به توصیه وی اعتمادخان ثایپ‌السلطنه گحرات به 
جلال‌الدین اکیر گورکانی (۱۰۱۴۰-۹۶۳ق) نامه نوشت و او را به 
گرفتن این سرزمین برانگیخت و چون اکبرشاه به نزدیکی 
کحرات رسیله ( ۰ هراقی) واعتمادخان و شاه ابو ترا و یل حامیل 


مب فارسي ۳۳ سید ار و ۱ ۳ 


ایوتراب ولی گچراتی 


بخاری و اختیارالملک حبشی و ملک‌الشرق و وجیه‌السلک و 
الغخان حبشی و هجهارخان خبشی و سایر امرای کجرات کلهم 
جلهم آمد» دیدند و اعتمادخان کلید شهر احمدایاد را آورد.: 
(متخب التواریضه ۳۲ یادشاه گورکانی پس از فتح گجرات 
ری را مأمور کرد تا به عنوان مشاور مخصوص و بازرس مخفی 
مراب اقدامات میرزا عزیزه نخستین استاندار گجرات؛ باشد و 
اوضاخ را بدو گزارش نماید. در ۸۵٩ق‏ به سمت امیر حح‌گزاران 
به مکه اعزام شد و در بازگشت (۹۸۷ق) سنگی همراه آورد که 
می‌گفتند نشان جا بای پیامبر را بر خود دارد. سینگ را به 
احمدآباد گجرات برد و در آن جا کدی برایش ساخت که در 
۴ بسه انیجام رسید. در ۹٩۲‏ کبه اعتمادخان به جای 
شهاب‌الد بن احمدخان صوبه‌دار (استاندار) شحرات شد؛ 
ابوتراب نیز مقام ارزشمند بامینی صوبهء را به دست آورد. وی 
در احمدآیاد درگذشت و در اساول به خاک سپرده شد. از وی 
تاریخ گحرات / تا ریخ سلطان بهادرشاه رات به جا مانده که از 
تاریخ‌های محلی معتبر و مولثق گجرات است ودر حدود ۹۹۴ق 
در دو بخش به انجام رسیده است: ۱-تاریخ بهادرشاه جراتی 
(۹۴۳-۹۳۲,) و جنگ‌های وی با همایون شاه گورکانی و 
تاریخ جانشینان بهادرشاه! ۲سفتح گجرات به‌دست اکبرشاه و 
روبدادهای پیامد آن تا استیلای زودگذر مظفرشاه سوم گجراتی 
بر احمد‌آباد .)3۹٩۲(‏ تاریخ گجرات به نثری ساده و روان و گاه 
مشتمل بر اشعار و امثال فارسی است و از منابع مهم درباره 
روابط پاهشاهان گورکانی هند (همایون و اکبر) با پادشاهان 
گجرات (بهادرشاه و اخلافش) است. ه‌ویژه آن‌که مولف شود 
شاهد بسیاری از رویدادهایی که شرح می‌دهد؛ بوده است. این 
اثر به کوشش دنیسن راس به چاپ رسید (کلکته» ۱۹۰۹ع). 
مابع : اگر نامه ۱۷/۳ ۲ تاریخ یات مسلمانان با کستان و هسنت 
۲ ۱۵۲۷ تاريخنوسي فارسي در هند و باکستان, ۱۳۶- ۱۱۳۹ 
دانشنامذ ایران و اسلام ۴ ۱۱۰۱۵ داثرة امعارف بزرگ اسلامي 
0 ضپرست کتایهای جایی فارسی: ۱۱۲۴/۱؛ ما ثرا مرا 
۱۸۱-۳ مار رحیسی؛ ۷۷۵/۱ ۱۷۷۹ متخب او اریط: ۱۳۹/۲- 
۴ باهذ ال اطر: ۰۱۳/۵ ۱۱۴ 
۸ ۱۸۶ ۱۱ کتک قاط جرا ان مها 
ار ۱ 
کار فتقم ‏ امرام۳ :۱/392 ,عوهت قجممهشا 


برزگر 


ابرسعید اکپرابادی 


ابو توامه. شیخ شرف‌الدین بخاری ‏ شرف‌الدین بخاری 


اپرچعفر لاصوری (.۲9.قاع ها ععزنع): عمر فرزند اسحاق 


واشی؛ سده هفتم هجری: نویسنده و شاعر قارسی‌گوی شبه‌قاره. 
از زندگانی وی آگاهی چندانی 7 چون عوئی در 
یاب ال لباب: شرح احوال ابوعمراسحاق را پس از منهاج سسراج 
جسوزجسانی (ب ٩۵۸ق)‏ آورده می تو سیدس زد که وی 
همروزگار منهاج سراح. سژلف طبقات ناصری و از شاعران 
روزگار شمس‌الدین التتمش (3۶۸۶-۶۰۲) از سلاطین دهلی 
بوده است. عوفی دربار؛ ذوق شاعری وی می‌گوید «رفتی 
نجیب‌الملک شرف‌الخواص ابوطاهر از وزیران آن دوره؛ از وی 
خواست قصیده‌ای بگوید که در آن چهار جنس متفاوت را ذکر 
کند. وی قصیده‌ای سیزده‌بیتی سرود که در هر پیت آن به سبکی 
بسیار جالب چهار جنس گرناگون را آورد., ابوجعفر بیشتر 
دانش‌های روزگارش را فرا گرفنه بود. به نوشته امین احمد رازی 
در هفت‌اقلیم او «نظمی داشته جون در شاهوار و نثری مانند 
پافرت آندار.» اما نثری از وی به دست نیامده است. از وی سه 
شعر در فالب مثنوی و بک فصیده سیزده‌بیتی به جا مانده است. 
سروده‌هایش ساده و روان و دارای صنعت‌های گونا گون شعری 
فراو ان است» پیچیدگی و تصنع در آن دیده نمی‌شود و تشبیهات 
و استعاره‌هایی که وی در شعرهایش به کار برده از سسلاست و 
روانی برخوردار است. 

مسنایم: تسلا ره شش رای ناب ۲۳۸۲۷ در یعه: ۱۲۴۸/۹ 

اب ال لباب ۱۲۸۴۲۸۴/۱ نزهةالحواطر: ۱۸۳-۸۲۱ هفت اقللّی 

۸ محمد سلیم مظهر: فارسی‌سرایبان مهاجر در دورء 

سلاطین مملرک تايه پبارسی: سال چهارم: شباره دوم بهار 

۷۸ش: صعی ۱۲۳-۱۲۲. 


رسرلی 


ابوسعید اکپرابادی (8 هتسه فرزند 


میرمحمدذرضا شیرازی؛ تیمه دوم سده بازدهم و نیمه یکم سده 
دوازدهم هچری: شاعر و ستاره‌شناس ایرانی. وی از سیراز بسه 
آگره کوچیده بود. ابوسعید در دوره اورنگ‌ژیب؛ ششمین 
امپراترر دودمان تیموریان هند (8۱۱۱۸-۱۰۶۸) در اکبرآیاد 
به‌سر می‌برد و در همال‌جا رساله‌ای منظوم. با هزار و دویست 
بیت» در پنج باپ؛ در احکام ستاره‌شناسی سرود, وی مطالب 


این پنج باب را این‌گونه برشمرده است: باب یکم در بیان حال 


در شه‌قاوه | ۸۱۷ 


مزاج» باب دوم در استخراج؛ باب سرم در قواعد ارقام؛ باب 
چهارم در بیان احکام؛ باب پنجم در اختیارات. وی اين مشنری را 
تحمةالنجم تامید و کار تصنیفی آن را در ۰ ی به‌پایان برد. در 
پاره‌ای متابم این تاریخ را ۱۰۱۵ و ۱۱۵۶ گفته‌اند که با 
پذ برفتن این‌که ابوسعید اين اثر را در دور؛ اورنگ زیپ سروده 
است؛ تنها نخستین تاریخ باد شده درست به‌نظر سی‌رسد. 
دست‌نو یس‌هایی از تحفة النحی به شماره‌های ۳۴۵۱ در کتایخانه 
ملک و ۸۴۱۷ در کتابخانة گنج‌بخش در اسلام‌آباد؛ و 
دست‌نو پسی از آن نیز در کتابانة عسمومی شیریور نّه‌داری 
مسی‌شود. خوابنامة؟ سنظوم اثری دیگر از ابوسعید است که 
دست‌نویسی از آن هم در کتابخانه عمومی شیر بور نکه‌داری 
مپی شو د. 

مسابع: الذریعه: ۱۴۰/۱۹ فهرست مشترک نقه‌های خعلی فارسي 

پاکستان: ۱۲۵۳۲۱ ۹۸۳/۸ ۹۸۴ فهرست نسحنه‌های خطی فارسی: 

۹۵۱ 


, مایا متوع-صو ای دار 


ابو سعید پورانی ,وک ات سورانی: محمد فرزند 


بایزید. ز ۷۶٩ق,‏ تاریخ‌نگار شبه قاره. از علمای سند بود و از 
حمایت میرزا عیسی ترخان (۹۷۵-۹۶۱ق) و بسرشی مپرزا 
صالح ترخان بهادر برخوردار بود. می‌خواست کتایی در تاریخ 
دودمان حامپانش (لرغونیان) بنویسد و سخش‌هایی از نوشتار 
خود را به میرزا صالح بهادر نشان داد. این شاهزاده بسیار خشنود 
شد و وی را ترغیب کرد تا کار را جدی‌تر بگیرد. پورانی اثر خود. 
نصرت‌ام ترخان را به یک مقدمه و چهار بخش تقسیم کرد و آن 
را در ۷۶ به پایان برد. مقدمه شرحی کوتاه دربار؛؟ مقو لان» 
نیا کان ارغون و فرمانروایان ترخان تا تیمور است و چهار بخش 
کتاب نیز بدین قرار است: ۱-امیرذوالشون بیگ؛ بنیادگذار 
دودمآن؟ ۲ شجاعبیگ و سیرزا ف‌حمدمقيم؛ ۲ میرزا 
شاه‌حسن؟؛ ۴-میرزا عیسی. بخشی اخیر در نخستین مرحله از 
فرمانروایی میرزا عیسی, بعنی زمائی‌که وی با خویشاوندش 
میرمحمد باقی درگیری داشت. به پایان می‌رسد. 

منیع؛ نا یج بعشومي: ۰۱۱۱ ۱۹۷-۱۹۶ سیر ی نز کتابسنانه‌های عند و 

با گشتان. ۳۰۲ 


43 ربصس۱ تومیر زج بومرزرمزنر 


۰۰۰۰۰۰‌‌‌‌ََََُُُُُُْ‌فذفذقنقخ پچ ۳ 


و منوت 


آپرسعید علی قریشی (0۳.5دااصفذدهه2.۳)! ابرسعید علا 


شبه‌قارء. وی در جونیور می‌زیست و ضُویا سلطان حسین‌شاه 
شرقی (۸۸۱-۸۶۳ق) حامی او بود. تحفة حسن‌شاهی که به 
تحجفا معين شاهی نیز شناخته اسست؛ اثر ابو سعید است که آن را به 
حأمي‌اش شد یه کر ده اتشین دست‌نو پس‌هاي گوناگون این ار نام 
حشیلی پادشاه ‏ جلدل‌الدبن اب المظفر حسیی شاه گوزن. باطان 
محیو د شاه فرژند اب اشیمشاه ( ۳ ۸۰ ۳۲ ۴ ی اه جیوه دساه 
فحیل شاه فر زید یحو دشاه فر زند ابر اهیم‌شاه سرا بر خود دارد. 
بنابراین این اثر را به‌نام آن خاندان دانسته‌اند که با تغییر 
فرماتروایان» دیباچه‌های نسخه‌های گوناگون آن تفیبر می‌کرد. 
تین رساله درباره مسائل ففهی -فقه اعسل تا باس ۴ ناه 
شیو؛ پرسش د پاسخ نوشته شده است. عناوین بخش‌های آن از 
این قرارند: کتات طهارت. کتاب صلات کتات روزه و کتات در 
بیان مسائل متهر قه. اتو سعید زر دیاچه موف حسین شاظي با اند 
فیه که آن را به زبان فارسی رایج در شبه قاره نوشته تا هم 
مَتتلماتان"از آن بهره گیرند. دست‌نو بس‌های بسیاری از این اثر در 
کتابخانه‌های گوتاگون نچه‌داری می شود که شماری از آن‌ها به 
گنج‌بخش و به شماره‌های ۷.۸2.528/143 و 1.361957-915/5( در 
کتابخانه موزه ملی با کستان نخه‌داری ی شو د. دست‌نو پس‌هایی 
موضوع سراغاز و دیباچه آن برابر تحفا حسین‌شاهي است. گویا 
اين اثر همان تحفة حسین‌شاهی اما کمی کوتاه‌تر از آن است. 
دست‌نوپس‌شای شسباره‌های ۳۳۵۶۱ ۰ ۳ ۴ بل ۳ ۵ در 
کتابخانهٌ گنح‌بخش و شمار؛ ۴۵۸/۴۵۱ در کتابخانة مولوی 
م‌حمیل شغیع در لاهور رد این نام شتا تشه انسل . مجمع الحکم/ 
مجمع ال حکام اثری دیگر اسییت که به ان سعید نسمت داده‌اند, 
دست‌نویس‌هایی از اين اثر که به روش پرسش و پاسخ و در 
اسراز اسکام الپسی اییت: اد شماردشایی 9 ژِ ۳ ان ۲ دز 
کتابخانة گنج‌بخش اسللام‌آباد ِ ان سار ۵ و و 1 دز کتایخانه 
دانشگاه پیشاور نخه‌داری می و د. 
۲۱۸۷۰ ۰۳۳۵/۱۴ ۳۲۷ ۰۳۹۷ ۱۳۹۹ ضهرست نسحله جای 


خعلی فارسی موزه ملی با کستان گراچی: ۸۱۶+ فهرست نسئنه‌های 


« 


ان ظاز سبی ۳ سب از و أ ۲ 


اپرسعید کالپی 


ون 2 


خطي کتابنانه کلج‌سنش, ۰۷۸۲/۱ ۶۷۸۳ ۰۲۱۹۲/۴ ۱۳۱۹۳ ۱۲۲۱۵ 


۰ یل صاع لصا ات اف 


ع.اسجاعیل پوز 


ابر سعید کالیی (ا8۱.۳.*-13 ۵.۳۵۵9 فرزند فضل‌الله. -۱۱۴۷ق» 
صوفی و شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره, نسبش به ابوسعید حسینی 
ترمذی می‌رسد. نزد پدر به فراگیری فقه پرداخت و از مشایخ 
مشهور روزگارش بود. نواب غضنفرجنگ از امرای فرخ‌آباد با او 
بیمت کرد. ابوسعید شعر کم می‌سرود و که گاه اشعاری به‌فارسی 
می‌گفت. مضامین اشعارش عارفانه است. ابیاتی پرآگنده از 
سروده‌هاپش در تلفره‌ها به‌جا مانده است. 

مستایم: ریاف المارفین: هدایت: ۱۲۷۴ قلرار ساویدان: ۱۵۷/۱ 

فهة نو اطر: ۲/۶ 1. 

فتح‌نا طبر ی 


اپو سید مجدديی دهلی کي .هدع .هلزلز .)| 


شاه ابوسعید فرزند شاه صفی‌الفدر فرزند عزیزالقدر فرزند 
محمدعیسی فرزند سیف‌الدین فرزند خواجه معصوم فرزند 
احمد سرهندی, رامپور دوم ذوالقعد: ۱۱۹۵- تون (در 
راحستان هند) یکم شوال ۲۵۰ اق؛ عارف نقسندی و نوپسنده 
فارسی‌نویس شبه قاره. در کودکی قرآن را از بر کرد و دانش 
تجوید را نیز آمرخت. سپس کتاب‌های درسی را نزد سفتی 
شرف‌الدین رامپوری و رفیع‌الدین دعلوی فرزند شاه‌ولی‌الله 
خواند. در حدیث و اسناد ان از دایی خود سراج احمد بن شیخ 
محمد و شاه عبدالعزیز دهلوی اجازه گرفت. در تصوف نخست 
به پدر خود دست آرادت داد و سپس مرید شیخ درگاهی 
رامپوری, از مشایخ نقشبندی شد و از او خرقهٌ خلافت یافت. 
پس از آن به دهلی رفت و به حضور شاه‌غلام‌علی دهلوی رسید 
(۱۲۲۵ق) و به او دست ارادت داد و از او ثیز خحرقه خلافت 
گرفت. ابوسعید برجسته‌ترین خلیفة شاه‌غلام‌علی بود و پس از 
مرگ او (صفر ۲۴۰ اق) سجاده‌نشیی خانقاه او شد. در ۱۲۴۹ 
پسر بزرگ خود شیخ احمد سعید رابه جانشینی خود برگزید و با 
پسر دیگرش عبدالغنی برای گزاردن حح رهسپار حجاز شد. در 
راه بازگشت بیمار شد و در تونک درگذشت. پیکرش را به دهلی 
بر دند و در آرامگاه شاه‌غلام‌علی به‌خاگ سپردند. گرامات زیادی 
به او مسبت سی‌دهند. از آثارش: ۱-هدایت‌الطالین در سیر و 
سلوک نقشبندیان در هشت فصل در تکالیف /لطایف عشره سیر 


لسسسست 


اپرطالب حسینی تربتی 


و سلوک در دایرة؛ ولایت صغری, ولابت کبری و فنا: ولایت 
علیا و سیر عناصر صوری و فنا و بقاي آنْماء کمالات ثبوت و 
اولو العزم, حقایق الهیه, بعضی مقامات و حفایق انبیا. ابو سعید 
این اثر را در لکنو» به خواهش برخی یاران؛ نوشت. از این اثر دو 
ترجمه به اردو نگه‌داری می‌شود که هر دو با متن فارسی به‌چاپ 
رسیده‌اند: یخی از غلام مصطنی ان با عنوان سلوکد. نقشندی 
(کراچی» ۱۳۷۵ق)؛ و دیگری از وراحمد امرتسری (امسرتسره 
۴ ) ۲ مقامات تصوی به نثر هم‌اه با سلسله تقشندیان 
به نظم؛ ۳- مرقات السالکین؛ ۴-رفق‌الطلاب؛ ۵ لطائف خمسه 
(نسطة کتابخانة اصفیه) ؛ ع‌سعرفت صنات رحماني | 
کشت‌السقاین (نسه کتابضانه؛ آصفیه). 
منابع: نز سمه‌های متون قارسي هد زبانهای باکستانی: ۱۱۳۳ تذکرد 
علساي خند: ٩۴‏ تصوف بر صخر مین ۲۰/۲ هون »«؛ و یتة الا صفیان 
۱ ۷۰۳۲: فهوست ساترکد نسکه‌های خطي فارسی با کستان: 
۲ ۱۲۱۱۹ فهر ست نسطنه دای خطی فارسی. ۱۴۸۷/۲؛ تهرست 
شسحه‌های خعلی فارسی بوزه علی. با کستان: ۲۸۲: تهرست نسعئه‌هاي 
خظي کتابستانة کچ سفش: ۱۸۵۹/۲ تزهةاللخواطر: 2۱۳/۷ ۱۱۴ 
تن اس 6 انا محلوعط ما و ره و مایا 
یی لیر ۱ تب 


برزگر 


اپرطالب تبریزی, معروف به ابوطالب لشمدنی ‏ ابو طالب‌خان 


اصفهانی 


ابوطالب خسینی ترپتی هماع اطع 


معروف به عریضی: ز۱۰۴۲۷ق» نوبسنده ایرانی. درباره وی 
آگاهی چندانی در دست نیست جز این‌که کتابی منسرب به 
امیرتیمور گورکانی به نام ملنوظات تسمور / واقعات نیموری را از 
ترکی چغتایی به‌فارسی برگردانید و در ۱۰۴۷ق به شاه‌جهان 
گورکانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق پیشکش کرد. به گفتة خود ابو طالب» 
وی در سفری به مکه و مدینه متن اصلی چغتایی کتاب را که 
پادداشت‌های امیر تیمور دربار؛ رو یدادهای زندگی‌اش از هفت تا 
هفتاد سالگی بود در کتابخانه جعفر پاشا حاکم یمن یافت و آذ‌را 
به فارسیی بش کع انس امااین متن اصلی تاکنون در هیچ 
کتابخانه‌ای بیدا تشده است و از این‌رو برخی خاورشناسان در 
وجود متن اصلی آن تردید کرده‌اند و گفته‌اند که وی آن را با 
استفاده از ظفرنامه‌های شامی و علی بزدی نوشته و به امیر 


اب طالب‌خان اصفهانی 


تیمور نسبت داده است. شاهء‌جهان نیز پس از دریافت ملفوظات 
یمور آنرا به محمدافضل بخاری* سپرد تا آنرا با توجه به 
ظفر نام بزدی بازبیتی و اصلاح کند و حاصل این کار ملق ظات 
صاحب قران محمد افضل بخاری است. ملفوظات تمور گذشته از 
زندگينامة تیمور» دارای بخشی به نام نزوک / تزوکات (به‌معنی 
بنیادها و تدابیر) شامل دیدگاه‌ها و سیاست‌های تیمور دربارة 
کشورشایی و کشورداری است و از این‌رو برخی به‌اشتباه همه 
کتا‌را تزوکات تموري نأمیده‌اند. اين کتاب بر خلاف بیشتر 
کتاب‌های دور؛ تیموری سبکی ساده و روان و بدون پیچیدگی و 
تصنم دارد و از جهت اشتمال بر رو بذادهای روزگار تیمور و 
جهان‌بینی وی و یز دارا بودن برضی اصطلاحات دیرانی و 
لشكري آن‌دوره کتابی ارزشمند به‌شمار می‌آید. از ملفوظات 
تموری نسخه‌های فراوانی در چند کتابخاته مانند دیوان هند 
(سسه‌شماره ۱0۷۲۲ ملس (به‌شماره ۵۵۹۴) و ملگ 
(به شماره‌های ۴۳۴۱/۱ و ۴۰۶۳ و ۳۷۸۳) نکه‌داری می‌شود. 
بخش تزوکات آن همراه با ترجماٌ انگلیسی از ویلیام دیوی, 
(-۱۱۹۸ق / ۱۷۸۳ع) در ۱۷۸۳ در آکسفورد به اهتمام جوزف 
وایت و در ۲۸۵ اق در تهران به‌همراه قابوس‌نامه به کوشش 
رضاقلی خان هدایت به‌چاپ رسیده است, 
منابع: ادبیات کلاسیکد فارسی؛ ۲۳۹؛ تاریخ ادیات اسران, براون؛ 
۲۳ تاز بخ تویسی فارسي در عند و پباکستان: ۱۳۸۰-۳۷۹ 
دار ة السعارت بزرگ اسلامی. ۶۲۵-۶۲۲/۵؛ فهرست کتابهای جایی 
غارسی؛ ۱۴۴۵/۱؛ فهرست مثن کد نسئه‌های خطبی فارسی با کستان: 
۳۴ :۱۱۵5/۱ فسهرست نسسه‌های خی شارسی, 
۲ ۱۵۸ ۲۹۵/۶ ۴؛ هر ستو ار کایهای فارسی: ۶۰۳,۶۰۱ 
۶ 11۱ 8 فا میاه بل «قاحبوط دود ان دهد 
بالق ۱۱۳ بتخعط عطو ان مبوما ما 1۱1۲۱۱۱۳۵ بعی ۳ 
۱۵۵ 1۵ گام اوه پورگ بت راطوتعبال وک 
هب1 تجح رل ری برفتارع الا :م1 طابر 


۰ص ص ساصهم‌بار ۱۳9 جوز 


برزگر 


ابوطالب‌خان اصفهانی (اهقهاهع۵۳5:10050): یسر 


حاجی محمد بیگ پسر شفیع تبریزی»معروف به ابوطالب 
اندنی:لکنو ۱۱۶۶-همان‌جا ۲۲۰ ۱ق: سیاستمدار: ادیب؛ 
نویسنده و تاریخ‌نگار ایرانی‌تبار شبه‌فاره. پدرش از سردم 
آذربایجان و بزرگ شد.؛ اصفهان برد اما در دور نادر شاه انشار 


کحم 


ابر طالب‌خان اصفهانی 


(۱۱۶۱-۱۱۴۸ق) به هند گر بخته ودر لکنو اقامت گزیده بود. 
ابوطالب در۱۴ سالگی (۱۱۸۰ق) هسمراه خسانواده‌اش به 
مرشداآیاد بنگاله کوچید و به دستگاه نواب بهادر مظفر جنگ راه 
یافت. در ۱۱۸۹ي به دعوت مخارالدوله وزیر نواب 
آصف‌الدو له محمد یحیی علی‌خان بهادر حکمران اوده به لکنو 
رفت و منصب عمل‌داری (مأمرر دیوانی) شپهر اناوه و چند 
ناحیهٌ دیگر را یافت. در ۱۱۹۰ق از کار برکنار شد. ولی مدتی 
بعد به خدمت شماری از انگلیسی‌های مقیم هند درآمد و 
ماموریت‌هایی برای آن‌ها انجام داد و از جمله به فرمان میدلتن 
از کارگزاران شرکت هند شرفی و نماینده سیاسی انگلستان در 
ایسالت اوده» شورش راجه بالبهد راسنگه را فرونشاند, در 
۲ به کلکته کسوچید. در ۱۲۰۶ بسا وساطت لرد 
کورنوالیس تزد أصف‌الدوله حکمران اوده (۱۱۸۸,-۱۲۱۲ق) به 
لکنو رفت و آصف‌الدوله او را نواخت ولی در ۱۲۱۰ق در پی 
بروز اختلاف میان آصف‌الدوله و مأموران انگلیسی بار دیگر به 
کلکته کوچید. پس از آن یک چند روزگاری پریشان داشت. تا 
آن‌که هر دعوت دوستی اسکانلندی به نام سروان دیوید 
ژیچاردسن رهسپار انگلستان شد (رمضان ۱۲۱۳ق) و دوسالی 
در لین نود. سیس به فرانسه و ایتالیا رفت و در راه بازگشت از 
جزبره مالت؛ اژمیر: استانبول و بغداد (شوال ۱۲۱۷ق) دیدار 
کرد و پس از سیر بصره و بمیئی به کلکته بازگشت (ربیم‌الاخر 
۸ در دوسال یایان عمرش مامور مالیاتی بخش‌هایی از 
بوندلکهند بود. ابوطالب‌خان گذشته از فعالیت‌های سیاسی در 
ادبیات نیز کوشا بود و آثار قابل ملاحظه‌ای پدید آورد. او 
به‌فارسی مد هم می‌سرود آما زبان شعر او فارسی ثاب ایرائی 
نیست و تاثیر فارسی هندوستانی و پاره‌ای انحرافات از دستور 
زبان فارسی در آن پدیدار است. از آثارش: تذکرة خلاصذالافگار؛ 
رساله‌ای در علم اخلاق؛ رساله‌ای در مصطلحات مسوسیقی؛ 
رساله‌ای در علم عروض؛ رساله‌ای در فنون طب؛ لب الشیر و 
جهان نما که تاریخچ؛ عمومی جهان و زندئی‌نامه گروهی از 
شخصیت‌های تاریخی است و ابوطالب آن را در ۱۲۰۸ق به نام 
آصف‌الدوله تألیف کرده است؛ تفضیح الغافلین در تاریخ اوده در 
ررزگار اصف الدوله که در ۱۲۱۱ق به سفارش سیرگرد 
ریچاردسن انکلیسی به تحریر در آمد؛ دیوان از قصاید و غزلیات 
و رباعیات؛ معراح التوحید که رساله‌ای منظوم در علم تجوم است 
و ابوطالب ان را در ۲۰۹ اق سرود و به ابوالفتح سلطان محمد 


1 


صفوی هد‌یه کرد! سببر طالبي فی بلاد افرنی که معروف ترین ار 


اب تارسي دز ساره | ٩+‏ 


ابوعلی قلندر پانی‌پتی 


ابو طالب و گزارش سفرهای او به اروپا و اف یقا است و در 
۹ تألیف آن به پایان رسیده است. گفتنی است که 
ابر طالب در ۶ اش دیوان حا ول را از روی دوازده نسخه خطی 
تصحیح کرد و درکلکته به چاپ رساند و این چاپ یکی از 
نخستین جاپ‌های دیوان حافظ به شمار این 
منابع: ادبیات فارسي بر سبنای تلبت استرری,۲.۶۶۰/۲ ۱۶۶ تاریخ 
دابیات سلانان با کستان وعند. ۱۱۴۱/۲ تاريخ ثلگره‌های فارسی: 
۷۳۳۲۹۵۵۵۵ تحنة المالی ۶٩-۲۳۸‏ 4۳ تذتره نوسي فاري 
در هند و پا کستآن:۴۸۸:۴۸۵: داتشمندان ‏ دربایسان: ۱۳۳۲ دانشنامه 
ایسران و اسلاع:۱۱۰۶۰-۱۰۵۹/۸ دالرةالسعارف رگ اسلامی؛ 
۵ ۶ ۱۶۲۸ فهرست. نسنه‌های ططلی, فارسیی. 4۹۸۰/۶ غهرستو ارط 
کتایهای فارسی: ۱۵۱ ۱۱۶۱-۱۵۲ ۱۶۴۳ ماخذات احوال شعرا و 
مشاهیر: ۱۳۰-۱۲۹۲ عسیر طاللي: به کوشش حسین خدبو جم ۷اع 
۶۸ مطلم انوار, 4۶۸۶۷ مکارعل ان ۱۷۲۱/۲۰/۳ مین کب چابی 
قارسي و عریی: ۱۷۵/۱؟ 
ااصل ۳ ۱ ۱۱ ۲۲5ات لباز دیع جیاد زد وتا 
قام کت کل طف نع( ۵ عبییه وه :3۳595 نایدا 
۵ 9 ۵۵۱۵۵۶ :۱/351 ناه واا بو رد رز 
بااتناط ای ها لگ بای ۲ ورف اورعظ 
۱۱۵ اب کم ۱۳302 تطایا صتاعاتوظ ور 
با ص ار 29 یز له ۲ نصا 
,سنق! و متصویوط :۱17۵ ,1۳145 هی 


دایستا مد 


ابو علی‌خان حسینی, سید جعفر -ه جعفر پثاررسی 


ابوعلی قلندر بانی‌یتی (#هم‌ندتمعامداسااهسای/ 


شاه‌برعلی شرف‌الدین فرزند سالار فخرالدین فرزند سالارحسن 
فرزند سالار عزیز؛ پانی‌پت (شهری در شمال دهلی) ۶۵۲ س‌بوده 
کهتره کرنال ۱۳ رمضان ۷۲۴ق» شاعر: نوسنده و صوفی 
چشتی شبه‌قاره, نسب او را به اب حنیفه نعمان بن ثابت, پابه گذار 
افی زت عاق ی اون وس کش تیف الب در 
زمره صوفیان بود و در ۶۰۰ ق از کرمان ه هند کوچید و با دختر 
شیخ بهاءالدین زکریای سولتانی ازدواح کرد. اما این دختر 
به‌زودی درگذشت و سالار فخرالدین با بی‌بی‌حافظه جمال 
خواهر سید نعمت‌الله صاحب همدانی کرمانی ازدواج کرد و 
ابرعلی قلندر از همین مادر زاده شد. برخی» تاریخ تولد او را 


۲ یا ۶۰۵ هم باد کرده‌اند که در درسستی آن تردید است. 
ابوعلی در پانی‌پت / هربانه بزرگ شد و ظاهراًاقامتگاه دایمی 
وی نیز همین‌جا بود. دانش‌های مقدماتی را در زادگاهش 
فراگرفت و در محضر مولائا سراج‌الدین مکی تعلیم قرآن دیدد. 
سپس برای تکمیل تحصیلات خود به دهلی رفت و گفته‌اند که 
ظاهراً نزد صوفیانی چون نجم‌الدین دمشقی شیخ شهاب‌الدین 
عاشق خدا و مولائا رک‌الدین سامانوی دانش‌اندوزی کرد. 
حدود دوازده سال (به‌روایتی دیشر بیست سال) در جوار 
قطب‌منار / منارقطب به تدریس و ارشاه پرداخت و گفته‌اند که از 
برکت وجو او: مردم هندوي پانی‌پت همگی مسلمان شدند. 
معلوم نیست که بوعلی قلندر پیرو طریقهٌ کدام‌یک از مشایخ 
چشتی بود. برخی او رابه طربقه فطب‌الدبن بختیار اوشی کأکی 
مر بو ط دانسته‌اند و برخی دیگر یرو نظام‌الدین ارلیا با شسیخ 
شهاب‌الدین عاشق خدا؛ گروهی دیگر نیز گفته‌اند به سید 
خضررومی قلندر با سید سحری‌قلندر ارادت رسمی داشت. 
علاو بر اين؛ بوعلی سرسلسلة شاخ قلندرشاهی طریقهٌ چشتیه 
بود. ويي سیار به ریاضت می‌بر داشت و گفته‌اند که در حالن 
جذبه, همه کتاب‌های خود را به آب انداخت. ابوعلی به‌سبب 
گرایش به عرفان کار وعظ و تدریس را رها کرد و به سیاحت 
پرداخت: برخی ازمنابم به ملاقات او با شمس تبریزی و 
مولوی اشاره کرده‌اند. برخی گرامت‌های او و حکایت‌هایی از 
زندگی او در تذکره‌ها نقل شده است. وی همروزگار با شاهان 
خلجی دهلی بود و سلطان جلال‌الدین و سلطان علاه‌الدین 
خلجی به وی ارادت فراوان داشتند. امیر خسرو دهلوی شیخ 
جلال‌الدین کبیرالاولیای پانی‌پتی و شیخ عنمان مروندی» 
معروف به لعل شهبازقلندر؛ نیز با وی معاصر بوده‌اند و از 
محضرش استفاده می‌بردند. ماده تاریخ وفات او «پا شرف‌الدین 
ابدال, است, در کرثال به‌خاک سپرده شد. نوشته‌اند که خو یشان 
او جنازه‌اش را پنهائی به پانی‌پت بردند و در آنجا دفن کردند. در 
کتار اين دوجاء دو آرامگاه دیگر نیز در بدهاکهیره و باگهوتی 
منسوب به او است. ظاهراً فدیم ترین منبعي که از او یاد کرده, 
تاریخ فروزشاهی (۸۰۰ق) است. ابوعلی‌قلندر در نظم و نثر دست 
داشت و نرشته‌ها و سروده‌های صوفیاله دارد. از آشارش: 
مکتوبات/ مکوبات شرف که آن‌را به‌نام اختیارالدین؛ مرید خود 
نوشته است و آن. مسجموعه نامه‌هایی است دربار؛ علوم 
تو حیدی! اسرارالعارفین و برهان العاشقیسی درباره صفات خداوند: 


خلافت آدم و جز آن» به شیو؛ پرسش و پاسخ؛ مثنوی کنزالسرار 


ادب قاز سي در نبه‌قاره | ۷ 


اپوقوامه, شیخ شرف‌الدین بخاری 


دربارةٌ رموز ترحید و معارف به تقلید از موی معنوی مولوی؛ 
مثنوی اخلاقی -عرفانی گل و بثل/ دسالا عشقیه, به تقلید از 
موی معتوي مولوی, که در 2۱۸۹۱ در لکتو چاپ شده؛ دیواد 
غزلات در شش‌صد بیت با تخلص شرف؛ مجموعة رباعیات. از 
میان آثار منسوب به او هم می‌توان به رسائل حقائن کلم طیبه و 
چم نامه اشاره گرد که به‌نه شته مولف اخارال خباره از نوشته‌های 
ابوعلی قلندر نیست و باز مخترعات عوام, است. نسخه‌اي از 
حکم‌نامه در فهرست نسخه‌های خطی انجمن آسیایی بنگال (به 
شمار: ۱۱۹۶) نخه‌داری می‌شود و خود رساله نیز در شمارة 
پیست‌وسوم مجله دانش جاپ شده است. دیوان اشعار ابوعلی 
قن هیفاق لو وه نویه صاست 
قریشی فادری سروری به زیان اردو ترجمه کرد و این ترجمه 
۱ در لاهور چاپ شده است. ترجمه دیگری از دیوان او در 
۵ به زبان پنجابی منتشر شده است. 
متابع: اخبار ال" خیا: ۱۳۵ ۱۱۳۷ سورع صوفید: ۲۳۴. ۲۵۷؛ تاویخ 
ادیات مسلمانان پا کستان و عند. ۱۰۸/۱ تاریخ نم و شر در ایران 
۱ 5 نکر 5 حسبنی: ۱۶۵۰۱۶۲ تذکرة شعراي پنجاب: ۲۰۲ ۱۲۰۵ 
خسراینة الامفیاه: ۰۳۲۶/۱ ۱۳۲۸ دانشسنامه ابسران و اسبلام: 
۸ بان و یمه ۱۶/۹(! سیرالستاخرین؛ 4۲۳۳/۱ شمع انجمن؛ 
۷ طربنه چشتبه در ند و پا کستان: ۱۸۵: فیهرست مشستر گد 
سطه‌های خطی فارسی پا کستان: ۱۱۲۵۷/۳ ۰۳۸۴/۷ ۳۸۸! فهرست 
نسخه‌هاي خطی انس نرفی اردو گراچسی: ۱۵7: محزنالضراثب» 
1۷۶۵-۷۵۸ سوشین کب جابی فارسی و شربی. ۰۱۱۸/۲ ۱۱۱۹ 
شام الافکار ۳۵۸: تزحةالخواطی, ۱۴-۳/۲ نگاهی ببه تاریخ ادب 
فارمی در جسند. ۰۸۳ ۱۳۳۸۲۳۶ عصفت اقلم. ۳۵۱/۱ ۱۳۵۲ 
ساجد الله تشهیمی: «نتد بر رساله حتمنامهه: داش شماره ۲۳: 
۸شس: صص 2۱۳۷ ۱۴۸بساجيد الله تفهیمی: انثر متصوفانه 
فارسی در شبه قاره از آغاز تا ری فرن هشتم هجری ر سهم شبخ 
شرف‌الدین ابر علی‌فلندر بانی‌بتی در پیشرفت آذ»؛ وحد, شماره 
۲۶۱: مداد ۳۵۸شن: صسصی ۱ با 
اه ود کر :140 ,بای الا قلو۳ع ط-م ول ی رگا 
۱ 
ربیعیان 


اپوقرامه. شیخ شرف‌الدین بخاری ‏ شرف‌الدین بخاری 


ابو تمد ۵ ییا بشسیرا ازی تا ۱ 


انکینسن 

(۳8-2 .3 میرابو محمد: - ۲۹ ۰ ای شاعر ایرانی. از زندگانی وی 
جز این که در ۴ اش به هند کوچید» هیچ آگاهی در دست 
نیست. ابومحمد پسرعموی میرنظام دستفیب شيرازي بود. تقی 
اوحدیی در عرقات‌الماشقی درباره آو مي نو یسد: «سیدزادة پرهتر 
قم‌عیب. میر ابو محمد دستغیب. جو ئی است در این ازمنه بر سر 
شاعريی آمده و سادات دستغیب در شیراز بسیار بزرگند. در 
اوایل حال میان قایل این مقالات و ایشان مناظرات و مهاجات 
عظیمه واقم شده و غریب صحبت‌ها گذشته: و وی این قطعه را 
در هجو یکی از خواجگان شیراز گفته... در سنهٌ هزار و پیست و 
چهار به هند آمد., ابو محمد پس از مدتی به وطن بازگشت و در 
شپراز درگاشت. میرنظام مادة تاریخی در مرگ او سروده که 
چنین است: «اي بوده به زندتی پناه شعرا - خاک تو شده است 
قبله گاه شعرا / پرسیدم از ارباب خرد تاریخت -- گفتند: نماند 
بادشاه شعرا.» تمونه‌ای از شعرهایی او است: لاله فر داغٌ که زبس 
تن صحرا می‌کرد - انتخاب از جگر سوختة ما می‌کرد.؛ 

منایع:دانشمدای و سخی‌سرابان قارس: ۲۶/۲ 2۲۸۵ کاروان هد 

1۹ 


5 


کی 


اپورواکزیشتادیو + کنور 


افکیتسن ۵۵ : حیمر (900 نک ععنز: دار (121۲۲۱۵۲۱) 


٩‏ مبارس ۱۷۸۰ / ۷-۱۱۹۵ اوت 6۱۸۵۲ پسزشک» 
خاورشناس؛ ادیب و شاعر انگلیسی. در لندن و آدنبورگ پزشکی 
خواند. سپس به دستگاه شدمات پزشکی ستگال پیوست 
(۱۸۰۵ع) و تا 2۱۸۱۳ جراأح غیرنظامی در 3221189 (باقر 
گنج؟) بود. سفرش به هند و کار و اقامتش در آن‌جا: شوق و 
علاقةٌ وي را به فرهنگ ایرانسی و زبان و ادبیات فارسی 
برانگیخت و به فراگیری زبان فارسی اهتمام ورزید. مسئول 
عیارسنجی ضرابخاته (۱۸۲۸-۱۸۱۳ع) داتشیار زبان فارسی 
کالج قورت ویلیام (6۱۸۱۸) سرپرست مجلةٌ رسمی دولتی 
(۵۱۸۱۷) و سرپرست چساپخانه دولتسی (۱۸۲۳ع) بود. در 
۳ به نشر سالنامه کلکند (نچی؟ امه عاعاع6) 
یوداخت. در ۴۱۸۳۳ جراح «ییاده‌نظام بسومی» شسد. در 
۱۸۴۱۸ با سمت سریرست گروه جراحان به همراه 
ارتش هند به کابل رفت. در ۱۸۴۱ به بدگال بازگشت. در 
۵ به عضوبت سازمان نظام‌پزشکی درآمد. در ۶۱۸۴۷ 


اتکینسن 


بازنشسته شد. اتکپنسن, گذشته از ترجمة آثار فردوسی و 
نظامی. آثار فراوانی دربارة افغانستان. موضوعات پزشکی» 
ترجمه‌هاپی از زبان ایتالیایی: و محموعه بزرگی از اضعار دارد. 
وی در نقاشی نیز استادی داشت و طرح‌های افغانستان 0ع:اعلع) 
(0۲۷۵ز انا وی منتشر شده است. اواز؛ اتکینسن در میان 
فارسی ده ستان بیش از هر چیز برای ترجمه چکيد؛ کل شاهیامث 
فردوسي به‌انگلیسی: به‌نثر آمیخته به نظي است که نخستین‌بار در 
۲ ب. وان ۲64 مدوم عن زو موی صرق م7 
امبه1۳49 در لندن انتشار یافت. کار وی از دو جهت اهمیت دارد. 
یکی آن که وی از همه شاهنامه: چکیده‌ای به‌نشر و نم سیاخته 
است و در نستیچه مسردم انگلیسی‌زبان از روی برگردان وی 
تو انسته‌اند به ارج مقام شاعری که وبلیام‌جونز* وی را همتا و 
شاید حتی بالاتر از هومی حماسه‌سرای نامدار یونانی» شمرده 
است پی برند. دیگر آن‌که گذشته از برگردان برخی ابیات پراگند؛ 
یا شتاییه به‌همت جرزف چم پین؛ هیچ‌کس نتو اسسته ات صانند 
اتکینسن قدرت. روانی و زیبایی سخن فردوسی را به‌زبان 
انلیسی منتقل سازد. از دیگر آثارش: ۱سسهراب (500/708) 
کلکته» ۰۱۸۱۴ ۱۸۲۸ع) که ترجمه آزادی است از داستان رستم و 
سهراب شاهنایه! حاتم طابی ( کلکته ۸ تصحیح و 
تر جمه متن فارسی این داستان معروف؛ به‌دست دیائت‌الله و با 
نظارت اتکینسن است؛ ۳- کللومننه. عادات و رسوع زنان ایران و 
خر افانت خانکٌی ان ۵ هم شصه صبجیت ولا ومبولین۳ 
(خمت یک م17 له عادو ۵ م1۲ ماک در 
۲ در لندن انتشار بافت و ترجمه‌ای است از کتاب معروف 
کلم نله | عقاءدالساه آفاجمال شوانساری ( ۱۱۲۵ 
۲سشلی و محجبون 1 افصاحه(1 عم ر زک بیع زازور۲! 
اختتعل ن معط مووت ور مرو عوه ۲ که در ۶۱۸۳۶ در 
لندن به‌چاپ رسید و ترجمه منظوم للی و مجنون نظامی است و 
گوبا نخستین ترجم؛ منظوم از نظامی به‌انگلیسی به‌شمار 
ی اید؛ سس سفر ابه اشفاشتان ها ۶ ممتهعچک عیال) 
(۵۲۳۵/۵۸و۳ا, که در ۱۸۴۲ در لندن چاپ شد و مجموعه‌اي از 
یادداشت‌ها و طرح‌های نقاشی اتکینسن دربار؛ اففانستان» همراه 
با گزارش سفر او در خلال لشکرکشی سال‌های ۹ و 6۱۹۴۰ 
انجٌلیسی‌ها به افقانستان تا تسلیم دوست‌محمدخان محمدزایی 
آشت: قوب گی‌ها و بوشا کد سردم اففاستان ۵0 ۲عاعتسه) 
(ماناجصاو ۵ 0۳07۵5 که در ۶۱۸۴۲ در لندن ببه‌چاپ 
رسیده است. اتکینسن این اثر را با همکاری لاکیر ولس هارت 


اثر دهلوی 


۳۱ !۷۷۱۱ ۵۳(۵۲شآ) نوشت. 
سنایم: دایرةالسمارف شارسی؛: ۱۱۴۴۶ زباین فارسی در حهان: 
انگلستان: #۵۱ میر ف هنک ابران در بر این ۳9۲۳۸۵ ۲و ۳۵ 
نز هن خاو رشناسان: ۱۱۶۹-۱۶۸ کنامتناسي فردوسی, تفه 6 ده 
۰ الم اقا تقد ان بموصنی‌زرز 


پرژگر 


ثره امداد امام سه حر عظیم آبادی 


ثر دهلو ی (012.۷ع0۳-0ه): خواجه ظهور الناصر سید محمد 


میر فرزند محمدناصر عندلیب دهلوی: ۱۱۴۲۸-صفر ۱۲۰۹ 
عارف و شاعر اردوسرای و فارسی‌گوی شبه‌فاره, در دهلی به دنیا 
آمد و کتاب‌های درسی رایج علوم معقول و منقول را نزد خواجه 
احمدخان دهلوی آمرخت. در فراگیری دانش از محضر برادر 
خود میردرد اس ۱۱۹۹ نیز بهره برد, در علم تصوف 
هو سیقی؛ تاریخ‌گویی و رباصیات مهارت یافت. در تصرف 
مرید پدرش بود. سخت شیفته برادر بزرگ خود میردرد بود و 
میرذرد نیز به او بستیار علاقه می‌روزید و پرخی آثار مهم خود را 
به خواهش او نوشت و حتی می‌توان گفت میراثر در خلق آن 
آثر به گونهای شریک بوده است. چنان‌که میردرد به خواهش 
میراثر: واردات خود را در ۱۱۷۲ق گرد آورد و خود در ۱۱۸۰ 
علم‌الکتاب را در شرح آن نوشت. نالا درد میردرد هم که 
ملفوظات او است گرداورد؛ میراثر است. اثره خليفة میردرد در 
طریقت بود و پس از مرگ وی بر مسند. ارشاد نشست. گویند در 
پیست‌وچهارم هر ماه در آقامتگاه خود به اد میردرد مجلس 
سماع برپا می‌کرد. چون درگذشت پبکرش را در کنار آرامگاه 
میردرد به‌خای سپردند. میراثر صردی درویش بود و بیشتر 
او فاتش را به ریاضت و عبادت می‌گذراند. شاعری درواقم برای 
او کاری فرعی و بیشتر در خدمت سیروسلوک عارقانةٌ وی بوده 
است. سهم‌ترین و معروف‌ترین سرود؛ اردوی ار مسثنوی 
خواب وخیال (چاپ هند) است که اثری برجسته و حتی از برخی 
چهات. یکتا در ادبیات اردو به‌شمار می‌آید. این مثنوی: 
برخالاف پیشتر مثنوی‌ها که جتبهُ روایی دارند و داستانی را بازگو 
می‌کنند. درون‌ماية غنایی دارد و اهمیت روان‌شناختی آن کمتر 
از ارزش ادبی آن نیست. این مثنوی داستان ئیست. پلکه شکوه و 


الاب قار سي در نبه‌قارد | ٩۳‏ 


اثیمه مدراسی 


اجمل اله آبادی 


نالا بلند با تک‌گویی سراینده خطاب به دلبر سست و دم‌دمی 
مزاح خود است که از سراینده مهر بریده است. دیوان اردوی اثر 
در ۴۱۹۳۰ در هند و به کوشش کامل فریشی در ۱۹۷۸ در 
دهلی به‌جاپ رسیده است. از سروده‌های فارسی اثر» مثئوی بیان 
واقع است که درراقم شجره‌نامة وی و در ذکر شهادت نیای 
مادری‌اش سیدمحمد قادری و در احوال پدر خود خواجه 
محمدناصر عندلیپ است. نسفه‌ای از دیوان مارسی اثر به 
شمار: ۸۷۱۰۹۹ در کتابخانهُ عمرمی لاهور نکه‌داری می‌شود که 
دربرگیرنده غزلیات و مفردات و دو مخمس و بیش از دویست 
رباعی است. 
منایع: تاریخ ادب اردو: جمیل, جالبي؛ ۲ ۸۱ تذفره آزرده: 
۲ تذکرا شعراي اردو: میرحسن: 4۴۰-۱۸ تذکر؛ فارسی کو شعرای 
اردی ۰۸۲ 1۸۴ ت گرة عتد یی 5+ بیانده سخطو طات اردو: ۳۲۰-۳۲۱۶/۱: 
خوش بعرکة زیاه ۱۱۸۷/۱ سحن شعرا: ۱۰۰: طبقات شعرای هنده 
۲۲۱۰ فارسی که شهرای اردو: 1۸۳ فهرست مشترک سخه‌هاي 
خطی فارسی پباشستان: ۲۰۵۴۳/۳: ۱۲۰۹۲ ۱۱۸۰/۸ فیهرست 
تسحه‌های خطی فارسی: ۳۲۱۷۰۲۲۱۶/۳؛ لین سي خان ۱۳۶۰۳۲ 
گلشن همبشه بهار, ۱۶۲ کلشن هند: ۱۳۳-۳۰ ماخذات احوال شعراو 
مشاهیو: ۱۵۷۰۱۵۶۲ سحموغه نغز؛ 2۴۳/۱ ۴۹! نر هت الضو اطر 
۷ 


,9-150 یال با کم تترزلا زب 


برزگر 


ائیمهٌ سدراسی (افکتع اه دختر نجف علی‌خان 


بهادن:-۳۰۱۱اق / ۱۸۸۴ بانوی شاعر شبه‌فاره. پدرشی 
تجف علی خان (-۱۲۷۹ق) امیری ادب‌دوست و شاعر بوده و 
سرایند؛ٌ دو مثتوی به‌نام‌های بهاربه و خزانیه است. اثیمه زن 
سکندرجنگ دوم (-۱۲۶۵ق | ۱۸۱۸۴۸ از نوادگان برادر نواپ 
سحمدغلی والاجساه ( - ۱۲۱۰ق)؛ بنود. پسرانش مولوی 
عبدالغنی امیر (۱۸۸۸-۱۸۴۳ع) و سولوی عبدالصمدعان 
ماهر (-۱۹۰۹ع) شاعران معروف فارسی و اردوی روزگار خرد 
بودند. ائیمه به‌فارسی و اردو شعر می‌سرود و مثنویاتی مانند 
گلشن شاهدان؛ گلشن مه‌رخان. جهان فریب و نب‌نامه از خود 
به‌جا تهاده اسست. 

متابم: ما خذات احوال شعراو مشاهیر, ۱۶۶۲ 

مبز۳ اد نت صفو فاد اتعه ۳‏ مداد 


مان ۷ هصق ۱۳۱۵ عجدند علاط اند ۱۳ ۳۲اع۴۵ 


3۳4 عا 1۱۱۲۱۱ 


برژگر 


اجمل الدآبادی (نققطقهقاععلهصزه): ناصرالدین ابوالفضل 


محمد اجمل فرزند شاه سحمد ناصر افضلی فرزند شاه 
خرب‌الله اله‌آبادی اله‌آباد ۱۱۶۱-همان‌جا ۲۳۶ اق» دانشمند 
دینی؛ عارف و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. در کودکی پدرش را 
از دست داد و در ده سالگی مادرش نیز وفات یافت و تثربیت 
محمداجمل با پسرعمویش شاه غلام قطب‌الدین مصیب 
ال‌آبادی (- ۱۱۸۷ق) افتاد. در همان سال‌ها وی شعر می‌سرود 
و از همگان احترام هید بد. تا بیسث و شش سالگی نزد شاه 
غلام‌مصیب کلية علوم عربی: فارسی معانی بیان؛ عروضی و 
منطق, فلسفه؛ تفسیر؛ حدیث و فقه را اموخت و در تصوف به 
پسرعمویش مسصیب دست ارادت داد و هنگامی که مسصیب 
رهسپار سفر حج شد (۱۱۸۶ق) به جای او بر مسند ارشاد 
نشست. شاه اجمل افزون بر شاه سصیب. از استادان دیگری 
چرن مولانا محمد فصیح جونیوری؛ نحو و صرف و برخی 
کتاب‌های منطق را آموخت. وی همچنین از مجلس درس مولانا 
مخمد اسلم الهآبادی (مرید حاص جد وی شاه خوب‌الله)؛ شییخ 
مخمند یاسین (خلیفهُ شاه خر ب‌الله): محمد ناصح؛ شاه محمد 
فاخ قاضی مستعدخان و نواپ سعیدالله‌خان عاشق بهره 
جست. مقبولیت او نزد مردم چندان بود که از اطراف و اکناف 
شاه و گدا و خاص و عام نزد او گرد می‌آمدند. حتی شاء عالم 
دوم (۱۲۲۱-۱۱۷۳) در حلقه ارادتمندان وی بود. دبوان او از 
غزل. قصیده مثنوی و رباعی است که مضامین همه آن‌هیا 
عرفانی است. در دیوانش سه مثنوی است که عبار تند از عاسق و 
معشوف در ۶ بت که در آن به کامیابی عشق اشاره می‌کند. نالة 
عشاق (سرودة ۱۱۸۳) در ۳۴۷ بیت که از درد عشق داستانی 
گنته است و جگرخراش (سرود؛ ۱۱۸۷ق) در ۱۹۹۶ بیت که 
مفصل ترین مشنوی عاشفانه آو است. اقزون بر این مجموعه‌ای از 
حکابات اخلافی و فیلسوفاته دارد که از آن به نام مشنوی دیکٌر یاد 
می‌شود. در دیوان اجمل پانصد رباعی آمده که اجمل آن را دست؟ 
گل می‌نامد. مهم‌ترین موضوغ رباعیاتش شکایت از روزگار و 
اهل آن است و در سرایش آن‌ها از عمر خیام پیروی کرده اسست. 
اجمل از تعصب مذهبی به‌دور بود و هندوهایی چون بهگوان 
داس صاحب تذکر؛ سفین هندی در حلقه ارادتمندانش بودند. 
خدمات شاه اجمل به زبان و ادبیات فارسی آن‌گاه اهمیت 


اذب قارسي در شبه‌قاره | ٩۴‏ 


اجملی اله آبادی 


احراری دهلوی 


پیشتری پیدا می‌کند که بدانیم با زوال دولت مغول و چیرگی 
دولت انگلیس که زبان فارسی از شبه قاره رخت بربسته بود او 
با سرودن شعر فارسی به آن حیاتی دوباره داد. وی به زیان اردو 
نز اشعاریی سروده است. 
منابع: اردو شعرا کی تذکره اوو تذکرهنگاری, 4۴۰۰ تذکرط فارسی گو 
شمراي اودو: ۱۱۱۳-۱۱۲ ده الشعرا: ۸۰/۱ روز روشی؛ ۱۳۱ سفن 
شمرا: ۱۱+ سفینه هلای» ۱۸: سرو آزاد: ۲۱۱ شاه محمداجصمل 
الآ بادی و ادب فارسی؛ اختر مهدی؛ دهلی نو؛ طبتات اللعرا ۶۴ 
فارسی گو شهرای اردو: ۱۱۲ ماخذات احوال شعراو مشاه 
۲ نز هه او اطر , 1۴۳۴/۷ نگارستان سحلی, ۱۵ 
متا جصتوجعم-صج] ی وفطونز(] 
دننامه 


اجملی اله آبادی (ن.قدشناق۱»»-عه.زه)» سید علی کبیر فرزئد 
علی جعفر فرزند علی رضا فرزند ففیرالله حسینی: معروف به 
محمد. میرانجان الداباد ۸ محرم ۲-۱۲۱۲ سحرم ۱۲۸۵ 
فقیه» تاریخ‌نگار: تذکره‌نویس و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. نزد 
عم پدرش نورالحسن و نیز رضی‌آلدیین اله آبادی و پسرش 
تصیرالدین؛.برهان‌الدین دیسوی و روح الفشیاض المسوي درس 
خواند و طریقه صوفیهٌ نقشبندی را درجدمت پدر خود فرا 
گرفت. سید علی در بسیاری از علوم روزگار خویش دست داشت 
وبه فارسی شعر می‌گفت. از آشارش : تحفة الگیر نی مناف 
الخلفاء و اصحاب التطهیر : اتحاف اریات الساه رواح الا مات ؛ 
وظيفة الفبول فی د کر تعیین مود الرسول ؛ غاب التوضیح في مشروعة 
التسبیح ؛ هدبة ال باب في کشف عما شجرین الاصحاب ؛ خلاصة 
المناقب فی فضائل آل پیت سید آل غالب ؛ غایةالمطالب فی بحث 
ابمان ابی طالب ؛ اظهارالسعاده شرح اسرارالشهاهة که ترجمة 
فارسی سرالشهادتین صبدالهزیز دهلوی است و مژلف آن در 
۵۱ ۱ ۸ در غازي‌پور انجام داده است؟ الارهن فی مناقب الخلفا* 
الراشدین ؛ غایة البان في دم مروان ؛ ضیاءالقلوب فی سیرالمجوب ؛ 
تقوبة لا یمان نی فضائل شهر رمضان ؛ غرةالکمال في < کر شهر شوال 
؛ بسطالکلام فی فضائل دی‌الحجةالهرام ؛ العشرة السشرة فی 
مناذب المشره ؛الفوالدالجعفریه؛ تخاب لعقیدة ! صحیفة الموالد فی 
د کر وفاةالوالد ؛ ترسمه رجالالشمائل ترمذی + خرينة الشعر* : 
متابم: ادییات فارسي بر سنای تالف استوری. ۹۶۶/۲ تاریخ ادییات 
مسلمانان با شتان و هند, ۲۱۲/۳ تار بط ندگره‌هاي فارسي, ۱۴۶۵/۱ 


ند تردتوسی شازسي دور ند و با شستان: ۲ فهر دست. عبستر کك 


نسخنه های خطی شارسی بدا کستان: ۳۳۹/۱۰ فهرستوازه کتابهای 
قارسي: ۰۱۵۲۸ ۱۱۹۸۰۲ بر هد الطواطر ۳۴۳۰۳۴۲/۷۰ 
اسلا 3و1 تاش انیا موتووجط 


دایتاهید 


اجیجندنامه (008.5ه(ل9): تصاب عربی - فارسی با ترجمه 


اردو؛ به نظم در قالب مثنری, از اجحیچند بهتناً گر فرزند دیب ند 
ساکن سکتد رآباد (دکن). این کتاب در ۵۷۶ بیت به تقلید 
خالق باری امیر خسرو به سبال ۶۰٩ق‏ نوشته شده است. مر لف 
زیر عناوین مختلف برای ترضیح هر کدام ابیاتی سروده است و 
سعی وی استفاده از الفاظ فارسی و ترویج آن‌ها در میان 
تواموزان و ستدیان است. دست‌نویسی از این تصاب در هجده 
صفحه در کتابخانة بهوپال نه‌داری می‌شود. 

متابع: فر هت نورسي فارسي در عند و با کتان:: ۲۲۰۲۲۰۱ قهرست 

سخه‌های خطی کابتانه بویا ۱۷۷ 

کلسنانی 


احراری دهلوی (۵:۰۳3:۳135:820.10.70): شاه میرمحمد نورالله؛ - 


۲۳ دولتمرد؛ ادیب و نویسند؛ فارسی‌نویس هندی, گویند 
در آرکاث (از بخش‌های ایالت مدراس در جنوب هند) نشیمن 
داشت و در دور اورنگ‌زیب گورکانی (۱۱۱۸۰-۱۰۶۸) صدر 
(- سرپرست اوقاف) صوبة شاه‌جهان‌آباد بود. از آثارش: شرح 
موی معنوی (نسخه‌های موزه بریتانیایی به شمارء ۸0016771 
و گنج‌بخش به شمار* ۲۳۶۰) که در دیباچة آن سی‌گوید از 
جوانی به مطالعه مشنوی سرگرم بوده و یاه‌داشت‌هایی در حاشیه 
نسخه‌ها می‌نوشته و سیس به خواهشی شاگردان آن یادداشت‌ها 
را یک‌جا گرد آورده استه شرح بوسف و زیخای جامی؛ شرح 
کلستان سعدی (نسخه‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به 
شماره‌های ۵۲۵۰/۱ و ۵۳۲۹)؛ ق هنك وازه‌های محاتنات علامی 
به ترتیب تهجی آغاز واژه‌هاه هر حرف در یک باب. در گنجينة 
ضیاءالعلوم سرمیدانی گنجپوره (پا کستان) دو نسخه به خط خود 
مولف با تاریخ ۱۰۷۸ق وجود داره که در آن‌ها نام مولف نورالله 
فرزند عبدالرحمان و تاریخ تألیف نیز سال دهم پادشاهی 
اررتگ‌زیب ۷۸ اد شده است که در این صورت تاریخ 
مرگ احراری» ۱۰۷۳ق: درست یست مگ آن‌که نورالله فرزند 
عبدالرحمان کسی دیگر به جز احراری دهلوی باشد؛ حاشة 
شربفه که حاشیه‌ای است بر شرح جکمةالمین. 


اذب ها سي در سی‌قاره | ن ۷ 


احسان 


منابع: تفصبلي, فهرست مخطوطات خرس پنجاب پبلک لاثبربري 
ااهوو. نالا ۵ا۵! فیهرست عشتر که نسنه‌های خطی فارسی 
ساکستان: ۱۱۴۰۲۳ ۲۴۸۵۷ له 6۲/۱۴ ۱۲۵۴-۵۸ فیهرست 
ستته‌هاق خی قارسي ۵ ۱۳۴۹۶ فهرست نس‌نه‌هانی. خصلي 
فارسی کتابخانه عمومی پتال": ۱۵4؛ 

یالط موه حظ بواط ۳۵ ول زد عباوها ها ]« 
,بت ره ون عط7 زج عوا وال جبل از رح کارعع تاد 
8 
۳ - دیول اه مهار ۱/59 بل یط 


,332-3 ما ۸ یمرو 6اه ,تا 


برزگو 


احسان (عقعطه) سافظ عبدالرحمان فرزند حافظ لام رسول: بت 


۷ شاعر فارسی‌کُوی شبه‌فاره. ابتدا رحمان ئخلص 
می‌کرد, ما بعدها تخلص احسان را برگزید. نياکانش بیشتر حافظ 
قرآن و از فقهای عصر شود بودند. حافظ عبدالرحمان در شعر و 
سخن شاگرد خان آرژو بود و خود مقام استادی سه تن از شاهان 
مغرلی هند» یعنی شاه‌عالم دوم (۵۱۳۲۲۱-۱۱۷۳)؛ اکبر دوم 
گورکانی (۱۲۵۲-۱۲۲۱ق) و بهادرشاه دوم (۱۲۷۴-۱۲۵۳ق) 
را داشت. وی غزل‌های عاشعانه به‌فارسی و اردو می‌سرود و در 
اشعار خود صنایم لقظی بسیار به کار می‌برد. دیرانسی به‌اردو 
داشته که در دسترس نیست. 
منابم: تدگ و آزرده: ۱۲۲-۲۲ خوش مهو که زیا: ۱۱۳۶ سح شعرا: 1۱۱ 
طقات الشعرا ۱۱۱ کلشی بی‌خان ۱۴۲-۳۶ شلشن سثه‌بهار: ۱۶۲ 
گلتان سضنی. ۳۵۶-۲۴۷۲۱: ماخذات احوال شرا و مشاهر 
۰۱۷۱ مججمب یه :۴/۱ ره 


احسن (طععه)؛ عدالشکور فرزند میان مظفر‌الدین؛ دهولن وال از 


توأیع لاعور ۱۹۱۶م -  .‏ روزتامه‌تهان اقشبال‌شناس و 
ایران‌شناس پا کستانی. در ۸۸۹۳۸ از دانشگاه اسلامی علیگر 
لیسانس حقوق و شوقلیسانس فارسی گرفت و از ۱۹۴۱ تا 
۷ بر دانشکد؛ اینگلو عربیک (انگلیسی - عربی) دهلی به 
تدریس زبان فارسی پرداخت. پس از تجزیه هند در ۱۹۴۷ به 
پا کستان کو چید و از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱م معاون مدیر روزنامه امروز 
لاهور بود. از ۱۹۵۱ در مقام استاد زبان و ادییات فارسی در 
دانشکد؛ شرق‌شناسی و علوم اسلامی دانشگاه پنجاب به 


۳۹ ۳ 


احسن 


تدریس پرداخت. در ۶۱۹۵۴ در دانشگاه تهران دور؛ پیش دکتری 
گذراند و در ۱۹۵۵ از دانشگاه پنجاب دانشنامةٌ دکتری در زبان و 
ادییات فارسی گرفت. پابان‌نام؛ وی با نام گرایش‌های تاژه در زبان 
فارسی به زیان (انگلیسی) در ۱۹۶۷م در مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان در اسلام‌آباد به چاپ رسیده است. احسن از 
۱ تا ۱۹۷۵م رئیس گروه فارسی و از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ 
رئیس دانشکده شرق‌شناسی و علرم اسلامی بود و در 2۱۹۷۷ 
به سمت استاد ممتاز نایل گشت. وی از ۱۹۷۸ تا ۶۱۹۷۹ به 
سمت استاد میهمان در دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس 
ادبیات فارسی پرداخت و از ۱۹۸۰ مدیر گل انجمن تحفیفی 
دانشگاه پنجاب و مدیر مجلهً تحقیقی این انجمن شد. احسن 
عضو هیأت مدیر؛ٌ مجلاٌ اقال» مدیر مجله اورینتل کالج میگزین 
بوده است. به پاس خدمات علمی. ادبی و تحتیتی در ۱۹۶۶ از 
سوی دولت ايران به وی نان سپاس اهدا شید. از آثارش 
استحسان هبر و اندیش اقال به انگلیسی (۱۹۸۳م)؛ مطالعات زبان 
و ادب قارسی به انگلیسی (لاهون ۱۹۹۳ع)۱ تسخ خطي کتابسخانة 
شاهی تموربان به انگلیسی (لاهون: ۱۹۷۰م)؛ زندگٌنامه به اردو؛ 
پا کستانی ادپ به اردو؛ نقد و بررسی شعر قارسی علامه محمد اقبال 
بسه اردو زلاهون ۱۹۷۷ع)؛ ادب جدید اردو به اردو (لاهرر؛ 
۵ متخنات مفالات مجلٌ دانشکد؟ خاورشناسی (لاهوره 
۷۲ تصحیح دستنبوي غالب دهلوی (۱۹۶۹ع)؛ تصبحیح 
مهر نمروز غالب دهلوی (۱۹۶۹ع)؛ متضات خاطرات و نأثرات 
غالب (لاعون ۱۹۶۹ع). احسن همچنین مقالات فراوانی در 
مجلات ادبی و فرهنگی آلمان افغانستان, هند. ایران و پاکستان 
و نیز کتاب‌های درسی دبیرستانی و دانشگاهی در پاکستان 
نوشته است. وی برای شرکت در کنفرانس‌های علمی و تحفیقی 
چندین بار به ایران افغانستان و یک بار به ترکیه مسافرت کرد. 
دکتر احسن در حال حاضر با سمت مذیر کل انجمن تحفیقی 
پاکستان در دانشگاه پنجاپ لاهور خدمت می‌کند و همچنین 
مدیر فصلنامة این انجمن است که به زبان‌های انگلیسی. فارسی 
و اردو منتشر می‌شود. 
مستابع: بیاض سفره ۱۸۴؛ ياکستاني ادب؛ ۱۳۹۲ پروضور عبدالشگور 
احسن؛ حافظ و هان و سحافط پژوهی: ۱۲۰۸ سحات: علمی و اذامی 
خد‌ميانت: روژینه یاسمین: پایان‌نامد فوق‌لیسانس: لاغری ۱۵۹۱ 
تاریخ ادیات سلمانان پاکستان و هند» 2۸۴/۳! کنبم تایگان: ۷۵؛ 
زبان فارسی در پاگستان. ۳۴؛ ژندگی‌نامه, عبدالشکور احسن: 


اسلا آباد: ۱۳۶۹شن؛ کنحینه دانش. ۱۱۷۴ محموعه سر انیهای 


سسس سسسسسسستتتا تی؟ ت ‏ > زر۳س سس ت رت نت 


ادب قارسي در به‌زار: | ٩۳‏ 


احسن الظفر 


نختین سمینار پیوستگیهای فرهنگگی ابران و شبه قاره, ۰۳۵۴/۱ ۳۵۵: 
نقد شعر فارسی در پاکستان و هند. ۱۱۰4 نکر با استادان فارسی, 
ضمیمه دانش: شماره ۰۲۵-۲۴ ۱۳۶۹ش: صصی ۷۹-۴۴! شهریار 
نقوی: «دانشجو پان پا کستانی در دانشگاه نهران»: هلال جلد 
شانزدهم: شماره 4٩‏ (مسلسل ۸#): ص ۲۶ 

سلیم مظهر 


احسسنآلاخبار و تحفةالاخیار ماو امعم 


(81زهاها نخستین هفته‌نامه فارسی در بمبلی و نخستین 
نشریه‌ای که ایرانی تبارهای شبه قاره به‌چاپ رسانده‌اند. شمارء 
یکم این هفته‌نامةٌ مجله مانند. در نهم توامبر ۶۱۸۴۴ ۲۷ شوال 
۰ اش چاپ و منتشر شد و ارلین شمار؛ آن در رسضان 
۷ اي به ایراب رسید. انار 1 شتت‌نامه یه اهتمام میوزا 
محمود خراسانی و پس از او میرزا محمدعلی شیرازی بود و 
بیشتر در ایالات جنوبی پخش می‌شد و آن را برای مقام‌های 
دولتی هم صی‌فرستادند. احسی الا خبار ابتدا در نسح ۳۱۱۹۳۲ 
سانتی‌هتر و سپس در اندازه ۱۴۳/۵۱۲/۵ سانتی متره در ۸ 
صفحه چاپ می‌شد. اشتراک سالائه این هفته‌نامه ۱۵ روبیه و 
فیمت چهار شماره آن در ما ۱/۵ روپیه بود و از روزنامه‌های 
ارزان به‌شمار می‌رفت. در میاه سرلوحة احسن ال خبار تصویر 
شیر و خورشید (نشان ملی ایران برای اولین بار در روزنامه‌ای در 
هند بدون این‌که به ابران وابسته باشد) نقش بسته و در طرفی 
راست و چپ تصویر به ترتیب؛ احسن‌ال خبار و تحفةالاخیار 
نوشته شده است و در زیر آن, در یک ستون دو سطری, تاریخ و 
نام ناشر و بهای روزنامه و زیر آن بیتی در وصف روزنامه می‌آمد 


که این بیت در هر شماره تغییر می‌کرد. با کوچک‌تر شدن قطع _ 


روزنامه. تصویر سرلوحه نیز ثغییر کرد و منحصر به شبری 
نشسته شد که در زیر آن نام هفته‌نامه می‌آمد و گاهی سرلوسه 
تمام صفحه اول را پر کرده است. در اکثر شماره‌ها: در صفحه 
یکم» اخبار دارالخلاقه تهران؛ و در دیگر صفحه‌های آن اخبار 
دیگر شهرهای ایران اپ می‌شد. در بسياري از شماره‌ها: از 
انگلستان و رفتار مردمش ائتقادهای تند شده است. این انتقادها 
موجب نگرانی مقامات انگلیسی و در نهایت» باعث شد که از 
رسیدن ن به ایران جلوگیری کنند. احسی ال خبار به مدت دهسال 
تا سیزدشم ژانو به ۵۴ و شاید اندگی پس از ان هتتشر 
ميی‌شده است. مسعود بوزین: این صفته‌نامه را به‌خطا؛ 
احسینالا خبار و تحفهةالاخبار یاد کرده است. دوره‌ای از این 


یت 


هفته‌نامه در کتایخانه مرکزی دانشهاه تهرآن نکه‌داری می‌شود. 
منابم: هیر یر و ابران: ۷۶۸ تار ی "دییات مسشاتان با کستان و هنده 
۳ ثار یت روزنامه نگاري ایرانان و دیسر بارسي نو سان. ۱ 
٩‏ ۹۷ شناسابه مطوعات ابران: ۲۳۱ فهرست مبر و قلمهاي 
کاسانه مرگزی و مرگ اسناد دانشاه نهران. ۱۱۱۶/۳ شهرستواره 
کتابهای فارسي: ۵۰۵+ مهدی خراجه پیری؛ «اخبارنوبسی فارسی 
در هندا: پژوهشنامه تاریخ مطوعات ابران؛ سال یکم: شماره ۸ 
صصس ۳۴۱-۳۴۰ حسن سلطانی: «روزنامه‌های فارسی»: راهشای 
کتاب: سال مندهم؛ شماره ۱: فروردین ۱۳۵۲ش؛ صن ۱۱۵۵ دکتر 
مهدی خواجه‌پبری: «اخبارنوبسی فارسی در هند بریتانپاه: مسله 
تحنیبات ذارسی: سال ۴۱۹۹۲ صص ۸بگش 


مسر نسوک 


احسن‌الشمایل زهجم فی‌طه) : کتابی در ملفو ظات و 


حالات شاء‌نظام‌الدین اورنگ‌آبادی (- ۱۱۴۲ق) از خب اجه 
ک‌امکارخان. موّلف این کتاب از مریدان شا‌تظام‌الدین 
اورنگ آباتی از مشایخ بنام چشتبه بوده و گریا دو اثر دیگر نیز در 
احوال و ملفوظات پیر خود با نام‌های مجالس کلیمی و ملفوظات 
نظام لین نوشته است. احسن‌الشمایل چنین آغاز می‌شود: «در 
ذکر مظهر درد و عرفان» منبم شوق و ذوق, پادشاه دردسندان 
دستگیر مستمندان... نظام‌الدین مدظله... که از زبان کرامت 
ترجمان آن‌حضرت فواید را استماع نموده در تحریر آورده.» 
نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به‌شمارهة چگ 114108 در 
کنابخانة الله‌بخش اسدنظامی در جبهانیان مولتان نگه‌داری 
می‌شود. 
منابعم: غهرست مشتر که نسحنه‌هالی خطي فازسي با کستان: ۱۱۲۲۸۸۳ 
فهرستواره کتابهاي فارسی. ۱۱۹۷۸۱۹۷۷ موللین کتابهای چلیی 
فارسی و غربی. ۶۱۵/۶ 
و ۱۸ 
جهان تاب 


احسنالظفر (۵۵2,2۵-1۳عی.تاه): فرزند سیداحسن التو حید: شتوادگن. 


در ابالت بیهار ۲ب ؛ ادیپ مترجم و فارسی پژوه 
هندی. پس از تحصیلات دبیرستانی به دانشگاه رفت و در رشته 
زبان و ادبیات فارسی دانشنامه دکتري گرفت. سیسی در دانشگاه 
لکنو به تدریس در همین رشته پرداخت. وي به زبان‌های اردو» 
انلیسی: هندی و عربی آشنایی دارد. از آنارشی: شرح گهرهای 


الاب از سی, دور شهقار و | پث 


احسن التصص و دافع القتصص 


احسن بلگرامی 


پربشان تألیف رغیب حسین (لکنو» 2۱۹۶۹)؛ شرح شعر باستان 
تألیف انوارالحسن (لکنو 0۱۹۷۱ شرح گلهای ادب تألیف 
دکتر خلیل (لکنو؛ ۶۱۹۷۱)؛ ترجمه مقالات «سعدی و 
عشی‌بازی» تألیف محمدعلی جمال‌زاده (۱۹۷۳ع)؛ ترجما 
خاطرات مولانا ابوالحسن ندوی, دربار؛ ایران؛ از اردو به فارسی 
(لکنوء ۱۹۷۷ع). 

منابع: پیاسداران زبان و ادییات فارمي در عند. ۳/۱! زان و آدب 

فارسی در هند, ۲۱۳ - ۲۱۴؛ گنج شایگاي. ۸. 


حجسی 
احسن القصعص و دافع التصص + تریغ الفی 


احسن‌الله (0۱180عهداه): سد: بازدهم هسجری؛ داستان‌پرداز 
فارسی‌نوبس شبه قاره. وی که در دور‌اورنگ‌زیب عالمگیر یکم 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) در دهلی می‌زیست. داستانی رمانتیک به‌نام 
اس احسن توشت: اسا در بایان آن پادآور شد که آن را در 
شاه‌جهان‌آباد وشته است. این اثر داستان عاقل: درودگر خردمند 
و دو شاهزاد؛ جوان به‌نام‌های گیتی‌افروز و قبص است. نگارش 
ایس احسن در دود ٩۲‏ اق به بایان رسیده است. دست‌نوبسی 
از آنه همراه با چند قصهٌ دیگر به‌شماره ۸00:25,835 در کتابخانه 
موزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. 

متابم: خر ست اره کتابهای فارسی. ۳۸۴: 

۱۵ با خاص ایکا دابع ود ات ۵۱۵1۵2۲۲ 


رانا وتو جوا او مج رمک هگا 


م.اسماعیل‌پور 


آحسن‌ائله احسن, ظفرخان ء أآحسن تربتی 


احسن‌الله‌خان کشمیری, فصاحت‌خان -ء راضی کشمیری 
احسن پتالوی, فرژند میرابوالفتع -م احسنی بتالوی 


احسن بلگرامی (اصتتعي اعنا ناه مولوی مسحمد خسن 
بلگرامی؛ معروف به احسن ۱۲۴۴- پس از ۲۹۵ اق» نویسنده 
و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. دربارة وی جز این دانسته نیست 
که نسش به ابویگر صدیق می‌رسید و از ادیبان و شاعران بنام 
روزگار خود بود. گویند که احسن بلراسی برای آسوژش فن 


سخنوری به نوآموزان قواعدی تدوین کرد که فراگیری آن برای 
دوسنداران آیین سخنوری, رهنمودهایی ارزشمند درسرداشت. 
وی همچنین به پرورش شاگردانی چند همت گماشت که برخی 
از ابشان؛ سانند سیدمحمد اسحق حاذق موهائی و سید محبوب 
شیر صولت عظیم‌آبادی در سخنوری از جایگاهی والا برخوردار 
شدند. از بلگرامی فرهنگی با ام لغات شاهجهانی به پادکار مانده 
که دربردارنده برخی تام‌ها و اصطلاحات فارسی است که به اردو 
معنی شده است. نسخه خطی این کتاب در ۵۰ صفحه در 
کتابخانة حمید ية بهو پال نگه‌داری می‌شود. این اثر در ۲۹۵ اق 
در دور؛ نواب شاه‌جهان بیگم والی ولایت بهرپال و نیز مژلف 
فرهنگ خرانةاللفات تألیف گردیده است. بلگرامی دربارة 
چگونگی نگارش این کتاب چسنین نوشته است: «کتاب لفت 
مختصر درسیه: متل نصاب الصیان و لغات سعید و لفات واحدبه 
و غیره از سودبخشی بهره ندارند و از درس آن‌ها جز اضاعت 
بضاعت اوقات خوانندگان امر دگر صورت نبندد برین معنی 
دلیلی است نمایان که کتب مذخوره محتوی بر دو قسم لغات وا 
یکی آن‌که مبتدی را به درس ورقی چند از گلستان و بوستان خود 
آدراک مُی‌پبوندد و مثل آتش و آب و سنگ و گربه و قسم 
ذومشن لفات عریبه مشکله نامانوسه است که زبنهار در تحریر 
قاری نمی تعگل نشرد. و طرفه‌تر آنکه کب متذکره سرتاسر 
معراست از آن لفات که به کارآمدی و نامه‌نگار را دانستن آن 
تا گزیر است و از این‌جاست که اکثر مردم هند از آن تابلد و بی‌خبر 
مانده‌اند و هم خودشان را در نهارشی دشواری رو داده و مي دهد 
و هم به‌جای آن‌ها الفاظ غلط و خلاف محاوره تراشیده حرف 
تحریر کننده بالجمله نظیر برین معنی بنده احسن بلگرامی مر 
لفات ضصرورية مستعملة فارسی نگاران به‌سلک فراهمی 
کشیده..., در این اثر واژفان به زبائی ساده معنی شده و ازاین‌رو 
برای دانش‌آموزان و دیگر نوآموزان فن سخنوری بسیار سودمند 
بو ده اسست, سخه‌ای دست‌نو پس از این فرهنگ که در ۰( صایحیه 
است در کتابخانة حميدیهُ بهو یال نگه‌داری می‌شود. از دبخر 
آثارشی: آیبنا احسی؛ ارشنگ فرهنک؟ تحف؟ صمدیتیه؛ صحقة 
شاههانی! کارنابة فرهنک؛ لت شاهجهانی؛ مصطلاحات 
شامجهانی. 

منابع: الدریعه ٩۵۵/۹‏ روز روشن: ۱۳۲ میج تشن ۱۶-۱۵: قارسی 

بلگرامی. ۵۶ فر هناگ نوسی قارسی در ند و با کستان, ۲۳۲- ۲۳۳؛ 

فهرست. عشتر کد نسحه‌های خطی غارسی با کستان. ۱۲۰۲/۱۴ فهرست 


له نقیا ی خی فاز ی امن تسر شی: و گر ایس ایا ۱۶ 


یر راو 


ای فا سبي در عبه‌اره | ۷ 


ما خذات احوال شعراو مشاهیره ۱۸۷-۱۸۶/۲! نگارستان سح ۱۰۷. 
یه را ۱۸ 


جهان‌تاب 


احسن تربتی (ااعتا0۳ع-0هدتاه) احسن‌الله‌ملقب به ظفرخان, 


فرزند خواجه ابوالحسن تریتی» مخاطب به آصف‌خان, 
هندوستان ۱۰۱۴-لاهور ۱۰۷۳ق» شاعر و دولتمرد ایرانی‌تبار 
هندی. پدرش (۱۰۴۲-۹۷۲ق) در روزگار جبلال‌الدین اکیر 
گورکانی (۱۰۱۳-۹۶۳ق) از خراسان به هند کوچید. اکبر وی را 
به پیشکاری پسرش؛ شاهزاده دانیال و صدارت دکن منصوب 
کرد. در دور؛ پادشاهی جهانگیر گورکانی (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) از 
دکن به پایتعخت خوانده شد و عنوان و منصب میربخشی (که از 
تیانج وروسرن کی زد 4ع 
اعتمادالدو له تهرأنی به پایهٌ وزارت اعلی (دیوانی کل) و پنج 
هسزاری ذات پسنج هسزارسوار رسید. وی در سال نوزدهم 
جسهانگیری: بسعنی ۰3۱۰۳۳ پس از برکناری مهابت‌خان از 
صوبه‌داری کابل؛ بدان سنصب دست یافت. سپس در عهد 
شاه‌جهان ( ۰-۱۰۳۷ ۱۰۶۸) نسیز مسنصب شش هزاری و 
شش‌هزار سوار شرفت و در ۱۰۴۱ق به صوبه‌داری کشمیر 
منصوب شد و سال بعد در همین مقام درگذشت. ظفرخان 
تحصیلات مقدماتی خود را نزد حکیم رکن‌الدین مسعود, طالب 
آملی و نقی احمد نادم گیلانی گذراند. از دایی خود میرزا سلطان 
محمود نیز مشق خط گرفت. وی دربار؛ دایی خود می‌گو ید که از 
ابتدای سن شعور تا ورود او به دکن همراه او بوده و از صحبت 
وی بهره می‌برده است. ظفرضان در ۰۳۴ ای به سیب اشتغال 
پدرش به وظایف درباری و مملکتی به فرمان جهانگیر به 
جانشینی پدر مأمور کابل شد و منصب هزار و پانصدی و هزار و 
دویست سوار و نیز لقب ظفرخان گرفت. گویند صائب تبریزی 
(-۱۰۸۸ق) چون از شعردوستی و شاعرنوازی ظفرخان آگاه 
شدء به شوی دیدار وی از ایران به کابل کوچید و چند سال در 
خدمتش بود. عنگامی که ظفرخان از کابل به هند رفت صاتب 
نیز همراه وق بود. وی در برخی جنگ‌های پدرش در دقع 
آشوبگران یا فتم برخی ممالک شرکت داشت. از جمله در 
۳۸" ۰ در دفع ججهار سنخّه بتدیله و در ۰۳٩‏ * ی در دست‌گیری 
خان‌جهان لودی که از آگره گريخته بود و نیز در همین سال در 
فتح ولایات ناسک؛ تربنگ | ترنبک و سنگمنیر, وی در ۱۰۴۱ق 
به سیب سالخوردگی پدر و نیز مقام بلند وی نزد شاه‌جهان, به 


۰ 


احسن تریتی 


فرمان پادشاه به ثیابت پدر حاکم کشمیر شد و به مسنصب 
سه‌هزاری و دوهزار سواری رسید. شاه‌جهان بزرگ خانم خواهر 
همسرش ممتازمحل را به عقد ازدواج ظفرخان درآورد. به هنگام 
رهسپاری‌اش بدان دیار» صائب نیز دربار شاه‌جهان را ترک کرد و 
به او پیوست. خانه وی در کشمیر انجمن شاعران و شعردوستان 
بود و در آن انجمن به شعرخوانی و مشاعره می‌پرداختند. 
ظفرخان شعری را به اقتراح می‌گذاشت و شعرا در آن طبع‌آزمایی 
می‌کردند و در سحن‌سرایی از یکدیگر گری سبقت می‌بردند؛ 
چنان‌که از دیوان سحسن فانی برمی‌آید: «ظفرخان احسن 
محفل‌های مشاعر؛ٌ غزل فارسی را مانند مشاعره‌هایی که در 
دربار دهلی رواج داشت در کشمیر هم آغاز کرد بعد از او امرا و 
حکمرانان کشمیر این سنت را حفظ کردند و ذرق شعر فارسی در 
کشمیر از مسفل‌ها رواج و رونق گرفت» ظفرخان در ۱۰۳۸ از 
فرمانروایی کشمیر برکنار شد. با برکناری وی؛ مجلس شعر و 
اب کشمیر نیز برهم خورد. کلیم گاشانی (-۱ 3۱۰۶) در ایسن 
باب چنین سروده است: «از ظفرخان بود آن جمعیت و طرح 
غزل یا که دیگر زلف معنی را پریشان می‌کنم.» او در ۱۰۵۷ 
بار دیگر به جکومت کشمیر منصوب شد. در ۰۶۳ اف صوبه‌دار 
تته شد. چهار سال در این مفقام بود تا این‌که در ۰۶۷اق 
تحکوشت تته به سِبهُر شکوه پسر داراشکوه و اگذار شد. پس از آن 
رای مدت نامعلومی مأمور پتنه و پس از آن برای حدود شش 
سال یز ولایت‌دار سند شد. در آغر عمر در لاهور گوشه گرفت و 
سالیانه ۴۰ هزار روپیه مقرری دریافت می‌کرد. ظفرخان به کته 
خردش؛ از هجده‌سالگی به سرودن ب شین آغار کرو به فارسی 
شعر می‌سرود و احسن تخلص می‌کرد. وی در شاعری از صائب 
تبریزی پیروی می‌کرد. چنان‌که ملف بزم تیموریه یاد کرده 
ظفرخان به مبح صالب و صالب به شاگردی ظفرخان افتخار 
می‌کردند. گویند او کلام شعرای متقدم را خوب مطالعه کرده بود 
و اشعار حکیم سنایی را می‌پسندید. از روزگار جوانی به 
همه گر نه خرش‌گُذرالی می‌پرداخت؛ حنتی به امر و نهی شرع هم 
بی‌توجه بود تا آین‌که در ۱۰۶۳ي حضرت رسول اکرم (ص) را 
در خواب دید و بر دست او توبه کرد. : پس از ان به مذهب شیعه 
روی آورد و به انجام وظایف دینی و خواندن دعا و مدح ائمة 
اطهار (ع) پرداخت. وی امیری شعردوست و بخشنده بود. 
صاحب مائرالاسرا گوید: وی «زرها به مردم ایران مي‌داد؛ 
خصوصا در حق شعرای طرفه بل و کرم می‌فرمرد., همچنین 
احسن از مربیان. حامیان و قدرشناسان شعر و ادب فارسی بود. 


تسه طاز سی ۳۳ شب شار ج ۱ با 


صاحب سفینة خوشگو یاد کرده که ودر قدردانی هتر و هنرمندان و 
صاحب سخنان و طم بلندان بعد از عبدالرحیم خان‌خانان [- 
۳۶ مس ئل وی در هسند بیدا نشده... در شعر فهمی و 
شاعرنوازی دست عظیم داشت.» گویند سیب رفتن برخی 
شعرای ایران؛ به‌ویژه صائب به هنند. همین ترجه و عنایت 
احسن به شعرا و فضلا بوده است. از دیگر شاعرانی که در درگاه 
او بودند می‌توان از کلیم: قدسی؛ غنی؛ داش و میرصیدی نام 
برد. وی در تته باغی به‌نام مشکین باغ ساخت که در 8۱۱۷۵ 
ویران شد و اکنون تنها نامی از آن مانده است. ملا عبدالحکيم 
تتوی از شاگردان وي بود. فرزندش میرز محمد طاهر مخاطب 
به عنایت‌خان و متخلص به آشنا* 
صیده غزل: رباعی و مثنری سی‌سرود. در غزل بیشتر 
طبع| زمایی کرده و مضامین آن‌ها پیشتر عرفانی و عشقی است. 
از آثارش: مثنوی هضت سنزل در وصف کشمیر که نسخه‌ای از آن 
در مجموعه‌ای به شماره 500.1760 در کتابخانة سلی پاریس 
نکه‌داری می‌شود؛ موی جلوة ناز؛ سئنوی میخانة راز. در 
مثنوی‌هایش به وصف کابل: کشمیر: اکبرآباه لاهور و پنجاب 
پرداخته است. این دو مثنوی در کلیات احسن سوجوه است 
نسحخه‌ای از آن کلبات به شمار؛ ۳۲۹ در کتابخانه بانکیپرر 
نخه‌داری می‌شود؛ دبوان اشعار که در ۳۵۵ اش به شمت 
محمداسلم‌خان در دهلی به‌چاپ رسید؛ تذکره مصور در منتخب 
اشعار شعرای مقیم کابل که با آن‌ها آشنایی داشته است. وی آن 
اشعار را با خط صاسبانشان و به همراه تصویری از آن‌ها در ان 
دفتر گردآورده است؛ احسن الدعوات در ادعیه و اذ کار ائمه (ع) که 
به حکم او دانشمندان روزگارش آن اذکار را گرد آوردند و 
تو ضیحات سودمندی به فارسی بر آن‌ها نوشتند و او آن دعاها را 


نیز از شاعران اسست. آحسن 


بدون ترتیبی خاص در کتابی با اين عنوان مرتب کرد. نسخه‌ای 
خطی از آن به شماره ۸۲۴ در کتایخانه مجلس شنور! بکنه‌دارق 
سي‌شود. 
منایم : بپارستان سحرن: ۱۵۳۲ با کستان مبی فازسی ادیه: ۳۰۰۴۳۴۲/۲ ۴: 
تاز ین ادیانت عر ابران. ۱۲۴۵-۱۲۴۱۲۵: تاریخ ادبیات سلماتان 
با کستان و عند: ۱۳۲۵-۴۲۴۸۳ تاریخ حسن؛ ۱۵؛ ناریخ تذ کره‌های 
فارسی. ۳۴۹۰۳۴۷/۱ تدذکرةالشعرای عغنی, ۱4 تذکره شعرای پنجداب۱ 
۲ تذکره سعرای کشمر: ۲۶/۱ ۷۵: تذکره تصوابادی: ۵۸-۵۷ 
تدکرهنوسی فازسي در عند و با گستان: ۰۱۹۲:۱4۱ تعفة الگرام: 
۳۸ ۱۴۰۸۸۴۰۷ یره الضوانیین: ۲۹۰/۲ ۱۳۹۱ اللریعه: 


٩‏ ریاف العارفی: افتاب رای؛ ۳۸/۱! سرد آزاد: ۹۵ ۱۹۶ سفیته 


احسنی گوالیاری 


هندی, ش۹! شام غربان: ٩۳۸‏ شحرالعجی ۱۱۶۰/۳۴ شمم انحمن: ۵۴ 
عسمل الم ۰۷۳۷/۱ ۱۷۳۹ ۲۷۶۸۲ ۲۴۷: ۱۷۶۱-۷۵۶ فیهرست 
کامخان محلی شوراي ملی: ۱۳۵۰۴۴۸۳ فهرسست عشترکد نستطه‌هايي 
خطی شارسی با کستان. ۸۸۹-۸۸۸/۷: فیهرست سفه‌هاي خی 
فارسی, ۲۲۱۹/۳: قهرستو ار کتایهای غار سی. ۱/۸,۸۷: کلمات الشعراه 1۴ 
کات طالب کلم کاشانی, ۱۱۴/۱ سالرالگرام :۹۶-4۵: مأضذات 
احوال شسعراو ملساشره ۱۸۳/۲ مسقالات الش‌عراه عر۳سا ۳۸ 
متضب اللطایف» ۶۳ میحانی 1۸۵۶۸۵۴ نیال افکار: ده 
نهد الضواطر: ۱۳۸۰۲۳۷/۵ نشتر عشن: ۱۴۲-۱۳۲۲۱ ند ادسی: 
زربن‌گرب: ۴۷۹/۱؛ نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند؛ ۱۵۰۳-۵۰۱ 
همبشه بهار. ۱۱۴۱-۱۳۹ محمد اسلم‌ضات: «طف خیان اسلم اثینة 
ند سال جهارم. شماره پنجم: فروردین ۱۱۳۴۶ صعص ۰۱۷-۱۶ 
۳ دکتر امیر حسین عابدی. «ظفرخان احسن! بغما: سال نهم: 
شماره ۲ فروردبن ۳۲۵اشي: صص ۸۲-۸۰: نسرین اخترارشاد: 
«لفرخان احسن: طبع ونگین و نا 
شماره ۱ صصی ۱۷۲ ۱۳۶: 


ز‌ گوبی ۷ نامه از سبی: ال سر ۱,۲ 


جاح طیره ار چگ یدز و۱۵ کت ات تایه 


۱۲ 


احسن تلوندی. ممتاز حسن -ه ممتاز حسن 
احسن کشمیری, احسن‌الله + راضی کشمیری 


احسنی بتالوی (ه۲0)۵نه«عتاه) فرزند میرابوالشتح؛ - 
۱( شاعر فارسی‌_فوی شیه‌قاره. در بحاله از توایع لا هور زاده 
شد. در سرودن شعر مهارت داشت و در علم تاریخ استاد بود. از 
آثارش مشئوی در و شیدا و ماه و شاه را می‌توان نام برد. 

مسنابع: تذکو؛ شعرای پنجاب. ۱۲۵ رماض السارفن: آفتاب‌رای؛ 
۳٩‏ من اضر اب ۲۲۸/۱: نشستر عشق؛ ۱۴۵۰۱۴۴/۱ 
عمش بهار: ۲۶.۲۵ 


سا 


احسنی تک الیاری 0۸5و نسععطاه): سیدغلام‌علی؛ سده 
دوازدهم هحرش؛ شاغر فارسی‌گوی شبه قاره. وی که از شاعران 
دور محمدشاه روش اختر (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) بود؛ بیش از 
شمرهایش؛ به خاطر شاگردش شناخته است. احسنی در آغاز 


اب کار سی, درز سبه‌قّاره | ۷" 5 


سس ...ای 


شاعری سراج‌الدین علی حان ارزو ۱۱۰۷ ۱۱۶۹ی): استاد و 
مسصحم اشسعار وی بود. آفا بسزرگ تسهرانی؛ احستنی را 
صاحب‌دیوان دانسته و حسین‌قلی خان عظیم‌ابادی نیز در نشتر 
عشق از دیون غزلیات و دیگر فونه‌های شعر او یاد کرده است: 
اما از اشعار او جز دوبیتی که در سفن خوشکو آمده: جیزی 


بات ست تيراهيل ۶ اسییت:. 


منابع: باب معاتي, ۱۲: ال ربعد؛ ۱۵۵/۹ سفینف خوشگی ۱8۰/۳: ۱۳۱۳ 
سفینه هندی. ۹۸! صبح کَلعن, ۷ صحف اراجی ٩0‏ نشتر عشن: 
۱ 

۰ ۲۲۵/۲۸۲اقنل ابعنجه مها ی تصوووتمءنز۲ 


ع.اسماعیل پوز 


احقاق‌الحق (1ب]ومط امه قوه) . رساله‌ای کوتاه به‌فارسی در نقد 
شعر حزین لاهیجی که موّلف آن شناخته نیست. منشی دین 
دیال دهلر ی مصب‌حح اعلر الق مه نو شته امام‌بخش ههبایی و 
در رد نعدهای نو بسنده احقاق ال بر اشعار حزین - سراج‌الدین 
علی‌خان ارزو را نویسند؛ این اثر معرفی کرده است. اما سید 
محمد اکرم اکرام با توجه به این که صهبایی در رسالهاش هر گز 
نام آرزو رآ نیاورده و با واژه‌های «مرلف, و «معترض, از نو یسنده 
احقاق‌السق یاد کرده است؛ نتیجه گرفته که او نیز مولفب را 
نمی‌شناخته است. سید محمداگرم اکرام شباهت سبک 
احقان‌الحن را با تنیهالقافلین سبب این اشستباه منشی دین‌دیال 
دانسته است. سال نخارش این اثر نیز به‌درستی دانسته نیست. از 
آن‌رو که فتح‌علی‌خان گردیزی در ابطالالباطل در کثار رد برخی 
اعتراض‌های آرزر: در تنیهالغالین؛ از احقاق‌الحن نیز یاد و انتقاد 
کرده است؛ منوهر سهای انور زمان تألیف آن را کمی پیش یا پس 
از تتیهالغافلین تخمین زده است. مولف در این اثر یازده بیت از 
اشعار حزین را نقد کرده است. دست‌نویسی از احفاق‌الحق بر جا 
لمانده است. اما رساله اعلدءالسن, که در پاسخ به نکات ان است. 
در جلد نخست کلیات صهبایی به‌چاپ رسیده است (کانیون 
۶ اف). 
منایم: احوال و انار سراح اللدین علي خان آرزو. ۱۴۵: قنیه‌العافلین, 
مشدمه سب محمد اگرم اگرام پنجاه و یگ نا پنجاه ٍ عشت؛ ده 
رساله در نقد ادیی»: عشت؛ انعر در حسوم ستقدان. ۱۱۷ فهرست 
ستترک نسثه‌های خطي, فارسي پا کستان. ۲۴۴۱/۱۳: کلیات صهیایی: 
۴۱ منوعر سهای انوز: «سمارشة حزین و آرزوه: سصلا 


سار : من ۲۲ 


احقر لکتویی 


نجم‌الرشید 


احقر لاجر (ا0ا رطع هو تاه): سولوی عبدالهی: - 


۰ اش دانشمند علوم دیتی؛ شاعر و عارف فارسی‌گری شبه 
قاره. وی در تصوف از مریدان شاه عبداللطیف. معروف به قطب 
ولور بود. احفر کتابی به‌نام کلید معرفت در خداشناسی و عرفان 
توشعه است هُفتنی است اثری به همین نام از نویسنده‌ای 
ناشناس در کتابخانة مدرسذ علوم‌المرتضی در بهلوال در 
سرگودها نکه‌داری می‌شود که سروده‌های عرفانی به‌زبان هندی 
است و با شرحی به‌زبان فارسی همراه است. این اثر در ۱٩۲۴‏ 
نوشته شده است. اثر دیگر او فیض‌الساری في شرح بخاری؛ 
شرحی است بر محبوعه حدیث‌های اماع پخاری. در مستابع از 
دیوان اشعار او هم باد رفته است. 
متابع: فبرست مشترگ نسحه‌های خطي فارسي با کستان: ۱۸۱۳/۳: 
شی. تلا مجاظ تلو ان منز 
م.اسباعیل پور 


احسقر جولئیوری (اتسمعنزه- دوه سیخ ظطهور محملد 


ز۲۰۶ ای شاعر فارسی‌گوی شب‌قاره. وی در روزکار میرمحمد 
فاسم» تواب بنگال. چندی با علی‌اپراهیم‌خان خلیل؛ نوبسند؛ 
صحفت ابراهیم» زندکی مبی‌کرد. احثر خطوط نسخ و تستعلیق را 
یکو می‌نوشت و گویا دیوانی از اشعار داشته که بر جا نمانده 
است, 

منابع: صحت ابر اه صحیفه الفب؛ شماره ۱۴۰۹ 
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م,اسماعیل پور 


احقر لت ی ۵۲-۵00-]۸) : عسیرزا جمواد تعلی ( لباش ً 


<۱۷۷۲م - + شاعر فارسی و اردوسرای شبه‌قاره. اجدادش 
خراسانی بودند و از دو نسل پیش در هسندوستان سکونتب 
داشتند. احفر در لکنو زاده شد و در همان‌جا به تحصیل 
پرداخت. وی از شاگردان میرحسن دهلوی بود. در دوازده‌سالگی 
حج گزارد و به زیارت عتبات عراق رفت و سپس به لکنو 
بازگشت. اییاتی براگنده از سروده‌هایش در تذکره‌ها به جا مانده 
است. 


منابع: تذکره هندی, ۱۲٩‏ خوش معرکه زیان ۱۴۶ طبقات شعرای هند؛, 


۳ 


لاب فارسی در شبه‌غاره | ۱۰٩‏ 


احکام عاليگيري 


۳ گلشن بی‌خار: ۷۸ کلشن همیله‌بهار: ۶۴+ ماخذات احوال 
سعر | و شیر : ٩۱۹۱۲‏ مجیو غه تر ۳ 
رجات جاگ قجی «قتععط هش عا ]۵ ها 


,ادیین) اه وت عبط ان معتصطنا بل ان ات۳ 


فتح‌نیا طبر 
احکام عالمگیری + حمیدالدین‌خان عالمگیر شاهی 


احمد اصفهانی (زقط هه : احمدییگ: ۰ ۱۰۴۲ 
شاعر ایرانی.در روزگار شاه‌جهان گورکانی (۱۰۳۷- ۵۱۰۶۸ 
از اصفهان به هند رفت و در پتنا و بنگال روزگار گذراند. پس از 
مدتی به دربار شاه جهان راه یافت و به دیوانی پتتا ماوده شد. 
این یبت از او است: «گل شکفت و گل‌عذاران روز و شب در 
کشف باغ - روز روز بلبل است و بخت بخت باغبان.؛ 

متابم: تذ گر ز الشعرای عنی: چباپ اسلم ختان؛ ۶ شام ضریان: ۳۰ 

شعرای اصنهانی به‌قاره: ۵۰+ صبح گلشن: ۱۱۸ صحف ابراهیم: برگ 

شباره ۸ فاروان عند: ۲۰۱+ ما خذدات احوال و متاغیر و سعرا 

۰۴٩ تیافک‎ ۲ 

فنح‌نیا طبری 


احمد اکبر آپسادی هلاه اه): شیخاحمد فرزند 
محمد: سده دوازدهم هحری: ت کره‌لو یس شبه فارد. در روزگاز 
شا‌عالم بهادرخان (-۱۱۲۲ی) ی زیست و از حمابت او 
برخوردار بود. وي به درخواست شاه‌عالم در ۵۱۱۲۴/ ۴۱۷۱۲ 
تذکره‌ای په‌نام تذکرة اسادات در چهارده‌باب تألیف کرده است. 
باپ‌ها دربردارنده اسامی؛ کنیه‌ها؛ القاب؛ تاریخ تولد و مرگ و 
شرح احوال حضرت محمد(س): فاطمه (س) و اسامان و نیز 
آگاهی‌هایی از فرزندان و نوادگان آنان است و از میان نوادگان؛ 
بیشتر به آن‌هایی پرداخته که به هند کو چیده‌اند. این آثر در الله‌آبد 
بهجاپ رسیده است ( ۱۸۸۰ع). 

مستاپم: ادیات فارسی بر مبتای تالف استوری: ۹۳۳/۲! شیهرست 

کابهای جابی فارسی. ۱۲۴۴۲۱ قهرست مدتر که نسفه‌های خعی 

فارسی یا کستان: ۱۳۰۵/۱۰ فهرستواره کنابهای فارسي: ۱۲۰۶۹ 

جیوروچزاا موعس_-ملوو ای منز 


فتح‌تیا طبری 


احسمدالله آمام‌بخش ههام ماد حکيم 


مسیح‌الزمان‌خان» ز ۱۷۷ اق» پزشک و نویسند؛ٌ فارسی‌نویس 
شبه قاره. در لکسنو می‌زیست و از حاذق‌السلک محمد 
اس‌ساق‌خان بهرةٌ علمی پرد. احمدالله از حمبایت راجه تبکت‌رای 
دیوان آصف‌الدوله: فرمائروای اوده: برخوردار بود و به دستور 
وی در ۱۷۶۱۲۵۱۱۷۷ تشتابی به نام مه الطب در بگ 
مقدمه. دو باب چند فصل و یک ضمیمه تدوین کرد. مقدمث آن 
در حفظ صحت بدن؛ باب نخست در سثه ضروریه در هقت 
فص پاپ دوم در حفظ صحت اعضای رئیس و مرئوسه از سر 
تا بای در هنده فصل و پیوست آن در آشپزی در هقت فصل 
است. سخه دست‌نویس این اثر به شماره ۱۷.۷۲1965-15 در 
موز؛ ملی پا کستان, کراچی نکه‌داری می‌شود. 

منایم: تاریخ روابط پزشگی ابران و با کستان» ۱۱۲۲ ههرست علترکد 

تسفه‌های خطي قارسي با کستان. ۳/۱ 20: فهرست نسخه‌های خطي 

موز ملی پا کسنان.کراچی, ۱۸۸ 

کر مایا مهو اه نیمز 


فتح‌نیا طبری 


احتدالله لگ ام (اطه 0.عیاعطا- 0۵0013 .۱ه) : م‌حمد عتمان 

فترزند قتاضی مسحمد احستن, ز ۱۱۹۶ فاصی ار شو بستلده 
فارسی‌نوبس شبه‌قاره. وی در روزگار شجاغ‌الدوله (۱۱۶۷- 
۹ اصف‌الدوله ( ۲۱۱۸۹ ۱۲۱۲) تسوابان اوده 
می‌زیست و در فقه و حدیث بلندآوازه بود. شغل, قساوت در 
خانو اده او موروتی بود. احمدالله در ۱۱۹۶ / ۱۷۸۲ کتابی 
به‌نام سجلات قي تاریخ القضات به‌فارسی نوشت. وی در این اثر 
به شرح تاریخ نياکان دانشمند خود پرداخته و در آن جسزئیاتی 
مهم در » ظابف و امتیازهای قضاوت نیز اورده است. نسخه‌ای 
دست‌تویس از این اثر به‌شماره 3913 در کتابخانة دیوان هند 
نکه‌داريی می‌شو د. 

متابع: ندیه علماي هند» ۱۱۵ طهرستواره کتابهای فازسی: ۲۲۷۸ 

بر حاتصاوندلط :52 منطهعع؟.[ وت معط -صل زد دهعت ۳۱۲۸ 


۰ »مشش ۱20 معتجعظ بل ,ون 


فتح‌لیا طبری 


امیداا ۸ مدراسی (زی.دصع ها اما حه ه): -۰ ۲۱۷ ای 
پزشک و نویسنده فارسی‌نویس شبه قاره. از مردم دهلی ود و 
در پزشکی آوازه داشت. به حیدرآباددکن کوچید و مدتی در دربار 
نظام دوم ( گویا نظام علی بن نظام‌الملک که در ۱۲۱۷۰-۰۱۱۷۵ ها 


ادب قاز ی از سیبه قارع | اف 


احمدالهندی 


فرمانروای حیدرآباد بود) به‌سر برد. بعدها به دعوت محمدعلی 
والاجاه حاکم آرکات | کرناتک (۱۱۶۴- ۲۱۰اق) به مدراس 
رفت و بقیه عمرش را در آن شهر در خحدمت نوابان آرکات 
گذراند. شفایی‌خان سبد فضل‌علی شاگردش بود. از آثارشی: ۱- 
سلم الدرجات | مشخب عمده (نسخه کتابخانه عمرمی خیرپور به 
شماره ۱-۴ م) در داروسازی؛ که در ۱۲۱۱ق نوشته 
شده و در یک مقدمه در درجات و مرائب قوای ادویه: و سه 
فصل (۱- بیان حاجت به سوی ترکیب ادویه» ۲- کیفیت 
ترگیب؛ ۳س در دانستن مرکب) است؛ ۲ تفریح القلوب که ترجمه 
ادویث قلیة آين سیتا است+ ۳- تحفین الرهان در نشانه‌ها و درمان 
بیماری سرسام! ۴ تحقناشض؛ ۵ رسالة موب چیسبی؛ ۶- 
فا السجد ور اس مس عا شخ که مسبوعه‌ای است از 
نسیته‌های مو‌ثر در درمان بیماری‌ها. 

منابم: تار بخ ادیات مسلمانان سا کستان و هند». ۱۳۴۷/۲ فپهرست 

مشترگ نبحه‌های خطی ثارمی با کستان: ۵2۹۹/۱ فهرست دنه های 

خعلی, فا سی؛ ۷ ال؟ 

ها صقاق مور زد مجموتزه زا 


برزگر 


احمدالهندی (۵60:۵1 8اه شیخ, سدء یازدهم هجری: ادیب» 
مترجم و دولتمرد عرب‌تبار شبه‌قاره. از مردم جبل‌عامل لبنان 
بود. در روزگار سلطان عبدالله قطب‌شاه (۱۰۸۳-۱۰۳۵ق) به 
دکن رفت و به دربار وی در حیدرآباد پیوست و پایگاهی بلند 
یافت. سپس به خواهش وی. کشگول بهاء‌الدین عاملی 
(-۱۰۳۰ق)» از همشهری‌هاي خود را با همان عنوان و پنج 
بخش» از عربی به فارسی برگرداند. این ترجمه همراه با 
سطارحالاتظار در یک جلد به‌چاپ رسیده است (بمثی؛ 
۷ ق). نسخه خطی این ترجمه به‌نام کطلول در کتابخانة 
امس فية حپدرآبساد دکسن و نسطة دیگسری بسه شسارة 
2 ۱۷1.196 در موزه ملی پا کستان در کراچی نهٌه‌داری 
می‌شود. صاحب این ترجمه در فهرست مشترگ نسحه‌های خطی 
فارسي پاکستان به‌نام شیخ احمد عاملی آمده و در جای دیگر از 
همین فهرست به نصبحت‌نامه‌ای از شیخ احمد هندی اشاره شده 
که ممکن است از هم‌او باشد. تصیحت‌نامه در ۲۸ باب است و 
نسخهٌ خطی آن در گجرات در کتابخانة شخصی پیرزاده خلیل 
احمد اصر نکه‌داری می‌شود. شیخ‌احمد در ۱۰۵۴ف که محمد 
حبله‌رودی جامم سمل را به‌نام عبدالله قطب‌شاه می‌نوشت: 


احمد امیتهری 


وی 


زنده بو ده انش آفر دید که وی فرزند يا برادر با همروزکار 
شمس‌الدین محمد خاترنی: مترجم ارمعن اللهاثی بوده است. 
متابع: ابو بعف ۲۴ ۰ طفات اعلمالشیعه: ۲۷/۵: فهرست کتايهاي 
چایی قارسی: 4۴۷۸۵/۴ فهرست مشترگ نسحکه‌های, خطی فارسی 
با کستان. ۸۲۷/۱: ۱۵۳۵/۸ فیهرست سحه‌هاي خی فارسی: 
۱ فهر ست نسخه‌های خطي فارسی موزه علی با کستان کراچی, 
۳ ظم و تر فارسی در زمان قطب‌شاهی: ۲۵؛ نگاهی به تاریخ 
ید ر آباد دی ۴ب: 
راگنا تیصو اه مجدارمزرز 


ی 


احمد امیتهر .یاهع 0ه0. اه شیح احمد؛ معروق به ملا 


جیون (واژهُ هندی به معنی زندگی) فرزند ابو سعید ین عیپدالله 
بن عبدالرزاق ۰-۱۰۴۷ ۱۱۳۰ق دانشمند دینی حنفی؛ صوفی؛ 
نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. در امیتهی در استان اوده 
به‌دنیا امد و پس از فراگیری و از برکردن قرآن» از هفت سالگی به 
کسب داتش پرداخت. در سیزده‌سالگی پدرش درگذشت. بیشتر 
کتاب‌های درسی را نزد شیخ محمد صادق سترکهی و برخی 
کتب را نزد لطف‌الله کوروی خواند. در ۲۲ سالگی تحصیلاتش 
را به‌پایان برد و آتگاه در زادگاهش به تدریس پرداخت. در چهل 
سالگی به اجمیر و سپس دهلی سفر کرد و مدتی را در دهلی به 
تدریس گذراند و شاگردان سیاری از محشرتن بهره بردند. در 
۵ سالگی به حجاز سفر کرد و حج گزارد. مسدتی در مکه و 
مدینه ماند و سپس به هند بازگشت و شش سال در دکن در 
لشکسرگاه اورنگ زیب صالمگیر گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) 
به‌سر برد. در ۱۱۲ ۱ق بار دیگر به حجاز سفر کرد و حح گزارد. در 
نار گفنر به عند و زادقاهشی آمیتهی (۱۱۱۶ق): خرفه خلافت 
شیخ یاسین بن عبدالرزاق امیتهوی. به دست سید فادری بن 
ضیاءالله پلگرامی (-۱۱۴۵ق) بدو رسید. دو سال در امیتهی 
ماند و آن‌گاه به دهلی رفت و در آن‌جا رحل اقامت افکند. چون 
اورتگ زیب از دکن بازگشت در اجمیر به دیدارش شتافت و 
همراه او به لاهمور رفت. پس از مرگ اورنگ‌زیب به دهلی 
بازگشت و تا پایان عمرش در آن شهر ماند و جانشینان اورنگ 
زسه از بهاذدر شاه (۱۱۱۹ - ۱۱۳۴ق) تا غرخ‌سیر (۱۱۲۴۳- 
۱ وی را گرامی و بزرگ می‌داشتند همچنان که اورنگ 
زیب در حسیاتش خود را شاگرد وی می‌دانست و در حل 
مشکلات خود از کستاب‌های فقه و حکمت بدو رجوغ 


۰‌‌ت‌َ‌(‌‌ت‌ت‌تت(٩۹‌۹‌‌ة٩ك۹ة۹۰٩۹٩۹ة‌‌۹٩۹٩ك۹ة۹٩۹‌۹ة۹‌۹؟‌‌‏ سس چپسااپپااااپپپاپااا 1۳۳[ 


احمد اتصاری 


می‌کرد.شیخ امد در دهلی درگذشت؛ اما پیگرش را به آمیتهی 
بردند و در آن‌جا به خاک سپردند. از آثارش: ۱-‌تضیر احمدی در 
تفسیر آیات احکامی فرآن؛ ۲- نورالانوار نی شرح‌الستار در اصول 
که در ۱۱۰۵ف در مدینه نوشته است؛ ۳- سوان به تفلید از 
لوابح جامی: که در ۱۱۱۲ در حجاز نوشته است؛ ۴- 
متاقب الا ولا (لسخه کتابخانة ندوةالعلمای لکنو) به فارسی که آن 
را ملاچیون در پیری: در امیتهی در شرح احوال مشایخ صرفیه 
نوشته و پسرش عبدذالقادر به انجام رسانیده است؛ ۵- اداب 
احبدي در سیر و سلوک؟ ۶- یک مثتوی به پیروی از موی 
معلوی مولوی» در پیست‌وپنج هزار پیت؛ ۷- دیوان اشعاره به 
پبروی از دیوان حافظ در پنج هزار بیت؛ ۸- قصیده‌ای به پیردی 
ارو ایا گر قریر: 

منابع: از بح و بسي قارسی در هند و باکستان: ۲۳ درد علعاي عند: 

۴۵ قهرست نسطه‌عای خعلی فارسی کتامخانه بوخ العلماه لکنو ۱۲۲۷ 

فهرستوارذ کتابهای فارمي: ۲۲۹۹/۳ نرهة الضواطره 2۱۹/۶ ۱۲۲ 

نتّاهی به تاریخ ادب خارسي در حند. ۰۵۱۵ ۵۲۳ 


عاتجصنیا وابع-صهی آج باوطیت‌ز! 


برزگر 


احمد اتنصاری (زقعسف-00۳۵4) فرزند عبدالهدیر؛ بسمیتی 
۶ . فسارسی‌پژوه هسندی. پس از انمام دوره 
دییرستان» در دالشگاه بمبلی به‌تحصیل پرداخت و در ۱۹۶۰ 
موفق به گرفتن دانشنامهٌ فوق‌لیسانس در زبان و ادپیات فارسی از 
آن دانشگاه شد. سپس به سمت استادیاری همان دانشگاه رسید. 
به‌زبان‌های اردی مراتی؛ انگلیسی و هندی نیز آشنایی دارد. از 
آثارش انتخاب نظم و ثر فارسی برای دانشجویان زبان فارسی 
(یمیتی ۴+ و مقاله‌ای با نام «شرح احوال و آثار ابوالفصل» 
تاریخ‌نویس روزگار اکبرشاه گورکانی را می توان نام پرد. 

متابع: پاسداران زبان و ادب فارسي: ۴: زبان و آدب فازسی در هد 

۴ ف هنکن خاورشناسان؛ ۴۵-۴۴۴ ۳: 


رسولی 


احید اویسی 0۱0۱۵-6۵۲ درو ینش ‌اسمد فرزند محیر دا 


لت دوازدهم هجری: نو بسنده فارسی‌نویس شبه کاره. در 
روزشار حکمرانی محمدشاه گورئانی (۱۱۳۱- ۱۱۶۱ 
حکایات نوشته در احوال اویس قرنی ( - ۳۷ق) را گرد اررد. در 


۸( صته 


احمد بردوانی 


۵۶ ۱۱۷۳ کتابی به نام لطابف نقیسه در فضائل اویسیه 
تدوین کرد. این اثر دربردارند؛ سی‌ویک فصل با عنوان لطیفه 
است: ۱- در اسسم شریف و والدین و اجداد ایشا و تحعیق در 
لفظ قرانی و مسکن وی ۲-حلیه و شمایل مبارگ» ۳-معاش 
ایشان از خورش و پوشش. ۴- فضیلت و خیریت آن حضرت؛ 
۵- تحقیق در صحابت آن حضرت» #۶ در سبب جدا ساندن 
ایشا از پیامبر... ۱۰- در دیدار عمر و علی(ع) با ایشان» 
۰- تحقیق در قبور مزارات آن حضرت و ۳۱- ختم کتاب. این 
اثر در ۱۳۱۴ی/ ۱۸۹۶ در دهلی به‌چاپ رسیده است. 

منابع: فیرست کتابهای چاپي فارسي. ۱۴۳۸۱/۴ فهرست مشنرکد 

شسخه‌هاي خعطلي فارسی با کستان: ۱۲5۰۲۳۲/۳ ۲/۱۱ ۹۴: فپهرست 

مک وخلمهاي کتاسخانه مر کی دانشگاه تهران. ۲۸۳: ۲۷۲: فهرست 

نسخه‌هاي خطي کتاستان گنج بحل. ۱۲۱۳۵,/۴ فیهرستوارة کتابهای 

فارسی: ۱۳۲۵۶ محمد اخثر چیمه» «لطایف اوبسبه تألیف اسبد 

بن سحبوده: دانشگدة ادبیات و علرم اضانی بریز: سال ۲4. شماره 

۲ تاستان ۱۲۵۴می: صص ۲۰۸۱۹۷ 

۲و بو و۲۱۳ یبوط تال وا ات واصا ۲۱ 


گت ارو انا 


فنح‌نیا طبر ی 


احمد بخش یکدل چشتی - یکدل چشتی 


احمد پر دوأنی (۳,۵۵۷5عع-020 20 حفیظ الدین / حافط الدین 


احمد فرزند هلال الدین محمد صدیفی بردوانی: ز ۲۵۱ ای 
ادیپ و نو بسنده شبه‌قاره. از مردم بردوان یتگال و از محصلان 
توتااده ۵۳۲( کلکته بود و پس از بایان تحصیلات به سمت 
منشی فارسی به کالج فورت ویلیام راه ییائت و سپس به 
استخدام سر چارلزشرفیلس متکاف (۱۷۸۵- ۱۸۴۶ع) درامد و 
۵ سال در خدمت او به سر برد. با متکاف به دهلی رفت و نا 
۵ وق در آن شهر بود و چون از کارش بازنشسته شد 
( ربا پبش از ۲۴۶ ای) در کلکته به‌کارهای شخصی خود 
پسرداخت. از آسارش: مسدزن‌الضواتد به‌فارسی (نوشته در 
۶ ۲۵۱-۱ اي در کلکته) در شانزده بخش بافایده شامل 
اطلاعات فراوان دربار؛ موضوعات گونا ون مانند نامه‌نگاری» 
اشکال اسناد رسمی؛ نمادها یا عالايم حساب. اختر شناسیء 
جفغرافیا: زندگینامه فیلسوفان و بیران و سرایندفان؛ اشعار 
برگزیده» تاریخ و پزشکی. نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر 


تسس 


اد فاوسی در خبه‌فاره | ۱۰۴ 


احمد برکاتی 
به‌شماره 0.1762 در کتابخانة موز بربتانیایی نگه‌داری می‌شود؛ 
خردافروز ( کلکته, ۱۸۱۵ و لاهور؛ ۱۳۸۳ق) که ترجمه اردوی 
عبار دانش ابوالفضل علامی است و در ۱۲۱۷ق به‌انجام رسیده 
است. سپرالمنازل (فارسی) که کتیبه‌های ساختمان‌های اصلی 
شاه‌جهان آباد و دهلی کهنه است. 
منایع: تازیم ادیات مسلمانان پاکتان و هند: ۱۸۴۱/۲ ترحسه‌های 
متون عارسی ده زبان‌های با کستانی: ۲۶۵: تایه غسالی ۷۶۶ ۱۱۸۲ 
غیرست عشترکد نسفنه‌های خصی فارسي باکتان, 3۸2۶ ۱۱۳۳۸ 
۸ ۲/۱۲ ۱۱ تام] بات مصاوو عاا زی عیج نا ۵نو؟ 


۱ 


برزگر 


احمد بسرکاتی (اق .هدع 024 ۵) وسید فرزند سید ظهیر 


احمد ۵۱۹۴۷ ب ؛ فاریس بژوه شدای رش در تونگ 
(ابالت راحستان هند ) نهد دنیا امد تر خانواده‌ای سر اس بیشه 
بر درشی باکت. سس از اتمام تحعسللات مقدماتی و متو سطه: در 
۹۶ به دانش‌خده پوت راجیو تانه راه یافت. وی پس از 
جندی رشته تحصیلی اش را به‌زبان و ادیپات فارسی تغپیر داد. 
در ۱۹۷۴م دانشنامهٌ فوق لیسائس زبان و ادب فارسی از آن 
دانشگاه دریافت کرد. احمد برکاتی در 2۱۹۸۹ استادیار ادبیات 
فارسیی داب ده دولتی تون شلد وي بهزبان‌های شندی. اردو 
و انخلیسی نیز اشنایی دارد و مقالاتی در زمینه‌های گوناگون 
نوشته که در نشریه‌های ادواری تونگ به‌چاپ رسیده است. 

سنابع: پاسداران زبان و ادبیات فارسی در هنند: 1۱۴۵ فرهدگ 

او ز ستاسای: 1۹ 


فتح‌نیا طبری 


احىد پلخی (آدامطع-0هصه) پرهان‌الدین ابو القاسم شیخ احمد 
بن حسن بن حسین بن معزالدین بلخی بهاری ۲۷ رمضان 
۱۹-۶ رمضان ۱٩۸ق:‏ صوفی و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. 
در خاندانی از مشایخ بزرگ سلسلهٌ فردوسیه که سجاده‌نشین 
خانفاه شیخ شرف‌الدین احمد منیری در بهار (هند) بو ده‌اند زاده 
شد. نز نیای خود شیخ حسین و نیز پدر خویش شپخ حسسن 
درس خواند و مراحل تصوف و عرفان را پیمود و از بدر خود 
خرف خلافت گرفت. پس از آن به حجاز سفر کرد و حج گزارد و 
به هند بازگشت. بعد از مرگ پدرش (۸۵۵ق) بر مسسند آرشاد 
نشست. خلیفه او در سلسلهٌ فردوسیه پسرش شیخ ابراهیم 


احمد بوهاری 


سلعلان ( - ۱٩‏ رمضان ۵۹۱۳) است. ملفو ظات وي را قاضی 
سید ابن خطاب بهاری گردآورده و بر آن مونس القلوب تام نهاده 
است. نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر در کتابخانة بلخیه (پتنا) 
نگه‌داری مي‌شود. دیوان احمد بلخی که به‌چاپ رسیده است 
مجموعهٌُ نود و هشت غزل و شماری قصاید. قطعات. مثتو بات 
و ریاعیات است. 

متابع: یج شرف‌اللاین امد بن بحبي ميري و سهم او در شر تصوفانه 

قارسی: ۱۲۳ اجه امن اسر : ۴۲۳ 

انا وفاجی- هر اد هدز 


۳ 
اب از ای 


احید بوهار ی :0۵اه ص‌درالدین احمد فرزند 


گریم‌الدین اسمد علوی موسری حنفی قادری بوهاری بردوانی: 
بوهار ۰-۱۲۵۹ ۱۳۲۳ق» نسویسنده و شسرق‌شناس هندی. 
همچنان‌که خود می‌گوید: «پدرش کریم‌الدین با خیرالنساء دختر 
محید سجاد صدیقی ازدواج کرد و سه پسر و یک دختر ثمر؛ 
این ازدواع,برد و صدرالدین فرزند ارشد آن‌ها. وی تحصیلات 
مقدماتی را نزد سید غوث بخش به پایان رسانید و همچنان 
تماع عمر را در کسب علم و دانش گذراند و بیشترین توجه‌اش به 
6 تاربخی بود؛ کتابخانه و مدرسه‌ای را که میراث پدر نیای وی 
بود در ۱۹۶۴ به دو لت هند واگذارد. درباره مذرسه و کتابخانه 
می‌گوید: «سید صدرالدین [پدر نیای مژلف] به تدریج مورد 
ترچه وارن هاستینگ قرار گرفت و وی را در فرونشاندن شوب 
بنگال» بیهار و اریسا یاری کرد. همچنین مدرسه‌ای بنیاد گذاشت 
(۱۱۸۹ق) و میدیریت آن رابه عبدالعلی بهارالملما سپرد. 
عبدالعلی کتابخانه‌ای را به مدرسه اهدا نمود.» این کتابخانه که به 
تام کتابخانة بوهار ( کتابخانه سلطنتی کلخته) |ورفتطنآ اهزبءع‌دط] 
۳۳۵۵ 130۲8۲ برد ٩۶۰‏ نسخه خطی عربی و فارسی و ۱۵۰۰ 
کتاپ چاپی و افست داشت و بعد از واگذاری به دولت هند 
کتایخانة ملی کلکته | 00408 , بطقتطنا اده‌مااذلط نامیده شد. 
احمد بوهاری کمتر از یک سال بعد از واگذاری این کتابخانه 
درگذشت از آثارش: روایح المصطفی من ازهارالمرتضی (بمبثی؛ 
۷ و کائیور؛ ۱۳۰۵ق) در دو حلد: دربارة امامان شیعه علما 
ش فان ستتلم و سار در مقلمه کتایس: سل آغتاد ان زا 
۲ و سال اختتامش را ۱۳۰۲ق ذکر می‌کند؛ ضرب المثالب | 
۵۵ ۱۳۸۷۲ تصحم تاریخ ضاعی/1 ۷56 مولف آثار 
خود را بیش از یک صد عنوان برمی‌شمرد که از آن‌ها اشری 


اف غارسی كت هار و | ٩۰۵‏ 


احمدبیگ خان اصفهانی 


بدست نیامد. 
منایم: ادییات فارسی بر بنای تالف استوری؛ 44۸/۲ ۱4۹۸ تلایا 
شاه ۱۴۸-۲۷ غیرست کتابهای چابي فارسی: ۱۳۶۳۰۲۲ مو لین کب 
چایی فارسی و عربی: ۴۲۸/۱ 
رل را واصا وکا وتو شمه تاطاتح نا زد عوا ۵۱۵1 


6-۲ ولا لبط فوصت ایوا! مش 


مزدهی 


اجمدبیگ‌خان اصنفهانی (ه.قط دوه 
نجم‌الد.ین احمد فرزند فضل‌الله خوزانی سدهة یازدهم هجری؛ 
نویسند؛ ایرانی. از نوادگان امیر نجم‌ثاتی ( ۹۱۸ ق) وزیر شاه 
اسماعیل یکم صفوی (۹۰۶- ۳۰٩ق)‏ بود. احمدبیگ در 
سفرش به هند به دکن رسید و در همان‌جا ماند. وی در ۵۲ه۱ق/ 
۲ کتابی به‌نام طرازالا خباره در جهان‌شناسی؛ تاریخ عمومی 
و جغرافیا نوشت. این أثر رویدادهایی از آغاز تا روزگار تألیف را 
دربردارد و بهنام اورنگ‌زیب ۱۱۸-۱۰۶۸۱ ۱ی)» در یک افتتاح؛ 
دو کتاپ / باب و یک اختتام نوشته شده است. افتتاح ذر معرقت 
علم و بیان معنی وجود و وأجب‌الوجود و ارلین مخلوق در 
سلسلهٌ ممکن‌الوجود و تحقیق موجودات روحانی و جسمانی 
و تفصیل مراتب مخلوقات از جواهر و اعراض در چند طراز: 
باپ‌های آن در اخبار انبیای کبار و اوصیای اطهار و سلوک 
ذی‌الافتدار و اختتام در بیان کیفیت معاد روحانی و جسمانی 
است. نسخه دست‌نویسس ان به شماره‌های 2060/9 در موز 
بریتائیایی, ۳8۲/15 /452 در دانشگاه پنجاب لاهور و ۲۱-93 در 
گنجينة آذر دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می شوود. 

منایع: ادبیامت فارسي بر بتای تَألِت استوری؛ ۱۵/۲ ۶* تاریخ ادییات 

مسلمانان با کتان و هند. ۲۴/۲ تا خد مت اران قار سي در سک دش : 

۸ فهرست مشترک نسدنه‌های خی فارسی پباکستان: ۱۱۲۰/۱۰ 

فهرست نسطه‌های خعلي فادسی؛ ۴۱۸۳/۶ فهرست نسنه‌های خلي 

فارسی کتایخانه دانشگاه بنسعاب هون شننه اذر: ۴۱۰۰۴۰۹ 

فهرستر اوه کایهای فارسي. ۱۳۳۷ 

۱۳ ۱۵ ۸۱ ک۲ص نیوک توب کار ات روص اه 

ع ۱ ععتیهتلاز وتحوظ ان عبوتاتلع ما2 یار 

ات جوا 1۳۵6۵4۲ زد لقع تا ان وتاب 

تفص ول را جاع وا :قر ال رودص 


۰ ر۵۲] تشگنا خبط اعد.۲ توح 
فنح‌نیا طبر ی 


تست و و ی تست اسآ 


احمد پسروری 


یم س 


اجمدییگ لاقشوری 01۱10۵۰0-۵ میر راد س 


۸ زندگینامه‌نوپس و شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. در 
سیالکه ت زاده شد و در همان‌جا داتش‌های مغدماتی را نود 
حاجی مکتب‌دار فراگرفت. سپس به دهلی رفت و به داروغگی 
اسبان خاصدٌ شاهی منصوب گشت. در طریقت نوشاهیه* مرید 
شییخ نورمحمد شد و به فرمان وی از سیالکوت به لاهور رفت و 
گویا در همان‌جا درگذشت. از آثارش دسالا احمدیکه در شرح 
حال و کرامات نوشه گنج بخش (-۱۰۶۴ق) و فرزندان و مریدان 
وی که در ۱۱۰۷ق نوشته است. این کتاب نخستین منبم تاریخ 
طریقت نوشاهیه و نثر آن ساده و روان است. سخه‌های خطی 
آن در کتارخانه‌هاي نوشاهیه. ساهی‌پال و گجرات نهه‌داری 
می‌شود. محمدماه صداقت کتجاهی* در ۱۲۶اق این رساله را 
به نثر مصنوع فارسی برگرداند و برخی مطالب بر آن افزود و آن 
را ثواقب السناقب نامید. پس از آنْ محمدحیات نوشاهی در 
۶ اق در رسالاً احمد یگ تحد ید نظر کرد و دیباجه تخمله و 
خسائمه‌ای بر آن افزود و آن را تذکرة نوشاهی نامید؛ دبوان 
اند سك که در بر گيرنده غالیات و متاقب بزرگان نوشاهیه 
ات نه کوٌشش عارف نوشاهی ندوین گردید و دست‌تویس آن 
در کتابخانه نو شاهیه نکه‌داری می‌شو د. 

مستایع: پا تستان من قارسی ادس؛ ۱۳۰۸/۲ خر ینداه ستیا: ۱۹۷/۱ 

۸ شرت التواریش: ۱۲ ۶)/ ۱۱۷-۱ قهر ست مشترکد نسخه‌های. خطلي 

فارسی ساکستان. ۱1۳۵/۱۱ فیهر ستزاره کتابهای فارسی: ۲۰۱۳: 

٩۴ ٩۱ ۹۰/۳ کاستناسی:‎ 


نو ساهی 


احمذ پسرززری :00180-۲۱5۳۲ شسیخ امد شر زنامیال 


شمس‌الدین؛ ۱۲۹۲-۱۲۳۸ ادیب و نویسند؛ فارسی‌ئریس 
شبه قاره. از زندگی وی جز این دانسته نیست که در پسرور (در 
پنجاب پاکستان) می‌زیست و گویا به تدریس اشتغال داشت و 
در ۵۴ سالگی در ۲۰ ارت 2۱۸۷۵ ۲۹۲ اق درگذشت. از 
آثارش: ۱ تنعزبه و ترکیب کربما/ حل ترکیب کریما در شسرح 
ریما / پندنامة منسوب به سعدی, که پسروری آن را پرای فارسی 
اسوزان نوشته و در ان اسیات قگربما را از جهات معنی: 
دستورزیان؛ صنایم بدیعی و معنوی و جز آن‌ها شزارش کرده 
است. از این اثر نسخه‌ای در کتابخانه عمومی پنجاب لاهور (به 
شماره ۸۷۱۵۲ کر ب احمد) و نسکه‌ای دیگر در کتابخانة 


اجب ظار سی, دز شب‌قاوه | ۷۰ 


احمد تتری 


توس تن زوس ۱۵ 


گستح‌بخش (به شسماره ۵۰۶۱ نگهداری می‌شود! مس 


جامم التصایح / جامع الصنابم در دستور بان فارسی. 
منابع: تتصیلی فرستی سنطو طات فارمیه, پنجعاب یبلاک لاثبربری 
هور: ۴۳۱/۱: دستورویسی غارسی در خبه قاره. ۶5۵ «د فهرست 
مشترک سنه های خی قارسی پا کستان: ۱۳۰۷۷ ۳۵۰۵/۱۳ ۱۲۸۴۶ 
فهرست فسخه‌های خطي کتایخانة کَنجسنل؛ ۱۷۲۶/۲؛ فیهرست 
سبفه های خطی غارسی: ۲۴۴۶/۵ 


ورگ 


احبد سر ((۱هاصات-0۳۳۵۵0) : آیوالجواد احمد؛ معروف ببه 
شساضی زاده: فسر زنل تاصی تسعی‌الله - دق تساریخ‌نگار 


فارسی‌نویس هندی. از نوادگان خلیفهٌ دوم عمر بن خطاب: بود. 
در زادگاهش تسته در مسیان خانواده‌اي کسه مذهب ستت 
می‌ورزیدند پرآمد. اما خود مذهب شیعه را برگزید و در ۲۷ 
سالگی رهسپار ایران گردید. در مشهد و یزد و شیراز و قزوین به 
فراگیری پزشکی و دانش‌های دیتی پرداخت و چندی نیز در 
فزوین در دربار تهماسب یکم صفوي( ۹۸۴-۹۳۰ق) به سر برد. 
چون شاه تهماسب درگذشت په زیارت عتبات عراق و کعبه 
رفت. در بازگشت از سفر حج چندی در گلکنده در دربار 
قطب‌شاهیان به سر آورد. در ٩۸ق‏ به دربار جلال‌آلدین اکیر 
گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) پیوست و شاه اتمام کتاب تارین 
الفی * را به او سیرد. اما چون در مذهب تشیع تعصب می‌ورزید 
در لاهور به دست یکی از سنیان قشری به نام میرزا فولادخان 
برلاس کشته شد. پیکرش را در لاهور به خاک سپ‌دند, اما 
همین‌که سپاهیان اکبر شاه از لاهور روانة کشمیر گردیدند سنیان 
پیکر احمد را از شور بیرون آورده به آنش کشیدند. از دیگر 
آارش: خلاصةالحاة است که آن را به دستور ابوالفتح گیلانی 
نوشته و زندگنامه فلاسفة پیش از اسلام و دور؛ اسللامی اأست؛ 
چندین نسخه دست‌نویس از خلاصذالساة و از جمله نسخهای 
به‌شمارة ۵۶۹۲ در کتابخانة ملی ملک نخه‌داری می‌شود. رساله 
در اخلای؛ رساله در تحقیق تریاق فاروقی | فاروق؛ رساله در 
اسرارالحروف و رموز اعداد به ترتیب کتاب المفاحص, 
متابع: احياءلدالر: ۱۳: اردو داثره معارفك اسلامیه: زیر #احمد 
تتوی»: اعیان. الشیعه: ۱۹۳-۱۹۵/۳: باکستان مین ضاربی اد 
۱ تاز بخ (دیات در ابران, ۱۵۵۶.۱۵۵۵/۵؛ تاریط ادییات 
مسلمانان با کستانن و هدد. ۱۶۷۵/۲ تاریخ الفي. به کوشش سیدعلی 


آل داز د. مقدمه! تاریخ نظم وثر در ایران, ۱۳۵۷-۳۵۶ تار یخن سی 


احید جبل‌عاملی 


احىد جهانگیرنگری, احمدعلی فرزند شجاعت‌علی 


فارسي در عند و با کستان. ۱۱۴۰ نذکره علمای امامبه با گستان: ۱۳۸۷۴ 
الذریعه؛ ۱۲۹۵۲۹۴/۲ ۱۳۲۶/۷ شسهیدانن راه فضضیلت. ۱۲۸۲ 
فرهنگ نوسي فارسی در هند و پاکتان. ٩۴۶‏ فیرست کنابهای خطی 
کابسفانه ملي ملگ ۱۲۲۹/۲ فیرست مشترک نسحه‌هاي خظلی فارسی 
سب کسستان: ۱۱۰۰۵۱۰:۲/۲ با لسوالاسرای ۲۶۰/۳ ۱۲۶۲ 
مسالي تین ۲-۵۹۶/۱ ۹۵٩‏ مصفی المقال» ۳ سمطلم اشوار, 
۲ متطب او ازین ۱۶۸/۲ ۳۱۸ بح ال اطر: ۲۴/۴ ۱۲۵ 
سعید ثفیسی؛ «درباره آمام عمر خحیام» بیام نوین: سال یکم 
شمار؛ ا؛ نهر ۳۲۷اش: ص *۱؛ عصمت سرین؛ «گتاب 
خالاصةالجیات», دائل: شماره ۲۱-۲۰ زمستان ۱۳۶۸ و سهار 
سس صصس ۰۱۶۵ ۱۹۲ 
جاح لا ط عام وه لب «حاححوط جیار ان عیمواوبو 
۵ #وتاشات چام تقولا ععرعوه ۲ :2۱024-۰1035 موی 
31 راع اه صجس له وا تامز تیوه اش موزوروظ عرا 
٩0‏ موز ۳ تلو۸۶ 
دنتسه 


احمدجان دهلر ی (۷ها20-۵0ل۵(۳۵۵۵) : منشی لردهیانوی 


ز۲۹۵ ای نویسنده فارسی‌نویس شبه‌قاره. در لودهیائه با عرفا 
مسی‌ژیست و دز دین‌داری و پزشکی بلندآوازه بود. وی در 
۱۵ 3( به‌نام جاهم علوم عرفاني / روحاتي در سه 
دفتر مستتنل تألیف کرد. دفتر نخست که طب روحانی نام دارد در 
هشست ارشاد و جهل و سه هدابت است. نوپسنده در این دفتر از 
پزشکی تن 0 و به روش‌های روان‌شناختی؛ تلقین و 
سعت. دلتر دوم نجات جاودانی دفتر سوم 
کمالات انسائی نام دارد. نسخه دست‌نو یس آن به شماوه ۳۱۵۴ 
در کتابخانه گنج بخش اسللام آباد نخه‌داری می‌شود, 

متابع؛ فهرست مشن که سکه‌های خطی فارسی باکستان, ۵۳۵/۱ 

قهرست نسفه‌های خطي فارسی کناسخانه کُنمیش, ۲۴۴/۱؛ 

عیطموشا مه مک ی ردنر 


فتح‌نیا طبر ی 


لو عحه نیز پر دآخته است 


سه احمدالهندی 


یمد جسهانگیرنگری» احجمدعلی فرزند شجاعت‌علی + 


احمدعلی جهانگیر نگری 


ادسب فارسي در شهار | ۰۷ ۷ 


احمد چرمپوش 


اخمد چرمپرش (4دح.صه-۸۳0۵) | چراسپوش. فرزند 


سیدموسی همدانی: - بهار شر یفب هند تالا ۷اه صوفی و شاعر 
مادر وی بی‌بی‌حبیبه نوهٌ شهاب‌الدین پیر جگجوت از مردم 
جتهولی بود. وي درز شانه پدر دانش‌هصای دیستی و اديیي ۴ 
فراگرفت؟ سپس خانهٌ پدری را رها کرد و به جهانگردی پرداخت 
و دیری نگذشت که شهر ه عام شد. با آن‌که احمد سیاز مورد 

توجه عامه بود تحت تأثیر پسر عموی جوان‌تر خود شرف‌الدین 
بن یحیی منبری قرار گرفت که مشهورترین پیر بهار در فرون 
وسطی شلده بود. احمد هم شاعری با فریحه و هم سخت بسه 
تصوف باي‌بند بود. در تعسوف بیش از آزک» مسظهر صفات 
بجمالی # خدا باشد مظهر صنات «جلالی» او ببود. غالبا 
می‌گفت: «من پرتوی از قدرت خدایم. راه و رسم من عجیب 
است .۱ هتگامی که بر بال‌های مج ره صو فیانه اوج می‌گرفت در 
بیائات وحدت وجودی از حد می‌گذشت. مثلا می‌گفت: «توقم 
از میان خرقهٌ پشمین من می‌درشخشده. با آن‌که در ادای این‌گونه 
کلمانت به کفرگویی متهم می‌شد در عین حال مسلمان سنی 
راست‌اعتقاد و در ضرورت جلوگیری از هوای نفس حساس بود. 
وی دربار؛ اختلاف میان زاهد (خلوت‌نشین) و پارسا(خوددار) 
بحت‌های زیادی کرده بود و می‌گفت این اختلاف می‌باید در 
مان حکیمان ۳۳۳ پیدا له باشد جه در بان تازی میال این 
دو مفهوم تمایزی نیست. همچنین اطلاعات بسیار مهمی درپاره 
دی شنل‌وریی ارائه هپی ذغ. احمد با آن‌که در نظر بعصی از مردم 
محذوب و دیوانه عی سمر د در حفیفت: روشن ذهن یو ذبا اما 
التقاطی می‌اند یشید و نیز بسیار آسان‌گیر بود. وی می‌گفت وقتی 
عشق در میان پاشد اسلام و کفر برای کسانی که در اقیائوس الهی 
شتا می‌کنند. یک‌رنگ بیشتر ندارد. گوبند چون احمد ۴ 
مصاحب دایمی وی حسین (نوء اسمد) لباس درستی سر نسن 
نداشتند» سلیمان کاکوی به آن‌ها پولی داد. احمد برای خود 
پوست و حسین نیز لنگ‌هندی خرید. از این روی بود که احمد 
لقب چرمپرش گرفت: ولی به گفتٌ مژلف دفق‌السادفن احمد 
لب جر میوش 1 به تشانه احترام به یر ود علاءالدین 
جر میوش از بیروان سلسله سهروردی مولتان, بر خود نهاد و 
احمد خود یز می‌گفت که: «من سکک چرمپوشم و به پیرستگی 
با او افثخار می‌کنم.» آرامگاه وی در تاحی آمبرشریف با گمی 


احمد جرمیوشی 


فاصله در شسمال شسرقی باری درگاه بهارشریف. آرامگاه 
پسرعموی مشهورش شرف‌الدین؛ نهاده است و اکنون تئی چند 
از خو یشان و مریدان وی در آن‌جا به خاک سپرده شده‌اند و 
پارسایان محلی؛ مخصوصاً درمرأسم عرس, به زیارت آن 
می‌روند. از آثارش: ۱ دیوان وی است و شهرت احمد نیز به 
دپوان او است. این دیوان ۲۸۹ باره شعر دارد که ۳ قصیده در 
میان آن‌ها الحاقی است و شعرهای متعددی بر اساس نظریات 
احمذ آندیشه‌ها و اسحوال صوفیانه وی را مجسم می‌سازد. 
آشنایی او با سنت ادبی قدیم قارسی از اين‌جا معلوم می‌شود که 
بسیاری از قصاید غنایی و تعلیمی او به سبک شاعرانی همچون 
مولویء احمدجامی: عراقی» امیرخسرو؛ نظامی گنجوی» 
مغربی و آنوری سروده شده است. همچنین اشعار احمد با اشعار 
دیسر صوفیان. چون احمد جاأم ژنده‌پیل آمیخته است. 
دست‌لویسی از دیوان احمد چرمپوش در کتابخانة علامی شرقی 
خدابخش بتنا نگه‌داری می‌شود؛ ۲ ضیاءالقلوب که مسجموعه 
لثم ظطات احمد است. معانی آن‌ها هم‌جون معاني اشعار دیو ان 
وی است و اند یشه‌های وحدت وجودی احمد به‌خویی در آن‌ها 
دیده می‌شرد. فصول کو تاه نه گانة آن به‌دست مرید بلاواسطه‌اش 
علاءالاین علی‌بن ابراهیم صوفی؛ بر پاية مشهردات وی از پیر و 
تبون نامه‌هایین که پیر به او نوشته بود و اکنون از میان رفته 
فراهم آمده است. در یکی از آن‌ها وی از میهن‌دوستی ستخن گنه 
و حدیت مشهور «حب‌الوطن من‌الایمان» را نقل کرده است. او 
حتی نخستین بانگ «ونگ ونگ: کودک را یه صورت رسزی 
تفسیر و آن را نشائٌ شوق‌آدمی به جایگاه اصلی خود دانسته و 
برای هریک از حروف آن معنای عارفانه بیان کرده است. 
ضباءالقلوب به دور از هر کوئه اشارات شخصی و دغل‌بازی‌های 
زاهدانه و کرامات بی‌معنی است. این کتاب در ۱۳۲۰ی در کلکته 
جاپ سنگی شده است! ۳- مختصر رساله که در تصوف سر 
صفرمین به آن اشاره شده است و در کتابخان؛ بلخیه نگه‌داری 
می‌شود. اطلاعات دیگری از این رساله به‌دست نیامده است. 

منایع: تصوف بر صسفر میی: ۸۵ ۱۵۲؛ دانشانه آیران و اسلاع: 

۰ 1 ۱۲۷۰: شیاه لو ب, صفحات متعد د: مره العلوم: ۳۰/۳ 

۱ فهرست مشتر که نسخه‌هاي دعلي فار سی با کستان: ۱۹۸۲/۹: ت 

رضوی برق. »اعمد چرم‌پوش نضتین شاعر فارسیگوی بهارب: 

ند بارسي: شماره ۰۱۳ بهار ۱۳۷۸شی: صص 2۱۶۴-۱۵۰ 

رل ۲ هه یرتیل باجح ول زج رصع ال 


,قفی - ففو/ز6) ۱ 


ایب فارسی در سبدقاز ه ۱ * 


یل 


احمد حسین جعفری (8.۵۳وزعرهعه‌تا لفط فرزند ی لانا 


سید اصفر حسین؛ روستای چندي پتی‌بخش درینگه ایالت بپهار 
۴ اکتیر ۱۹۴۰ب 
دییر ستان ۳ دز زادگاهش به‌پایان بر ۵ ی از ان در دانشگاه لکنو 
به تحصیل زبان فارسی پرداخت. در ۱۹۵۲م دانشنامه فاضلی 
ادب و در ۱۹۷۲ از همان دانشگاه دانشنامهٌ فوق‌لیسانس زیان و 


+ قارسی بژوه تسیل یل , دورهة دیستان و 


ادبیات فارسی گرفت. وی ۲۵ سال در دبیرستان راجاپرتوی چند 

در شهر بورنیا در ایالت بیهار به‌تدریس سرگرم بود. دانشنامة 

دکتری خود را از دانشگاه پتنا دریافت کرد و پایان‌نامهٌ دکتری او 

تررسيی انتقادي احوال و آذار میرمحمد افضل (تاست) نام دارد. وی 

به زبان‌های اردوء انلیسی: عربی و هندی نیز آشنایی دارد. آهنة 

فارسي ( کتاب درسی برای دبیرستان‌های بیهار) اثر وی است, 
منایم: پاسداران زبان و دب فارسي در عند, 1۸/۲ زیبان و ادب 
فارسي در حند, ۲۲۴. 


رسولی 


احمدحسین قریشی قلعه‌داری هنومن مصدنم) 


(2.۲» .هه فرزند محمد عبدالگر به فریشی؛ احمد آیاد (سر گز 
گجرات) ۸۱۹۲۶ .- + محقق و ادب‌یتوه هندی. پدرش 
(- ۱۳۷۷ف) نیز از علمای روزگار بود و با تخلص قریشی 
به‌فارسی شعر می‌گفت, یای او سید احمد ناظم؛ ملقب به نعمان 
نانی. و عمری او مجمد عالم ( مب ۱۳۷۴ ] ۱۹۵۵ع) نیز 
به‌فارسی شعر مسی‌سرودند. وی پس از پایان تحصیلات 
مقدماتی به دانشگاه گجرات و دانشگاه پنجاب لاهور رفت و از 
آن دانشگاه‌ها موفق به گرفتن دانشتامة لیسانس, فوق‌لیسانس و 
سپس دکتری شد. پس از آن در بخش ادبیات اردوی دانشگاه 
ٌجرات به‌تدریس پرداخت. چندین سال نیز ریاست گروه زبان 
فارسی دانشگاه گجرات را به‌عهد» داشت. وی به زیان‌های آردر: 
انگلیسی. گجراتی و هندی نیز آشنایی دارد و با تخلص احمد به 
چهار زبان فارسی» عربی» اردو و پنجابی شعر می‌گوید. احمد به 
فردوسی؛ سعدی. حافظ, اقبال و گرامی علاقه صی‌ورزد و در 
فارسی غزل, قطعه. مرئیه رباعی و مثتری می‌سراید. به سیب 
خدمات آرزنده‌ای که به زبان فارسی کرد برندة جوایز انجمی 
نویسندگان پاکستان و مرکز تحقیقات فارسی ایران - پاکستان 
شد. در ۱۳۶۳ش لبز به سبب خدمات فرهنگی‌اش ریاست 


احمد حسیئی 


جمهوری هند از وی ستایش و تقدیر کرد. از آشارش: مثنوی 
فرهنگ عشنق در جواب پرنگ عشق غنیست کنجاهی؛ حیات 
جاودان؛ جنک نایة پاک و هند؛ دیوان غز لیات و فصاید و مراتی 
به‌نام قند پارسی؛ تهيةٌ فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه 
اتوتیه در گجرات؟ تصحیح دیوان خواجه ثناءالله قادری پیر 
خرابات؛ ترجماهً خلاصةال سرار؛ تصحیح دبوان مولوی سلام‌الله 
شائق؛ تصحیح دیوان اله جویا شوق؛ تصحیح دیوان مولوی 
عالم؛ چند جلد دستور زمان فارسي به زبان گجراتی برای 
دانش‌آموزان و داتشجویان گجراتی (چاپ احمدآباد)؛ یاد سلف 
( گجرات؛ 2۱۹۵۷)؛ شعرالعرب فی‌الگجرات ( گجرات؛ ۴ ۱۹۶م). 
احمد حسین قریشی به گردآوری چند جنگ ادبی نیز همت 
گمارده است؛ مانند خزاینالعلوم که تذکره بزرگان قلعه‌داری, به 
اردو. دیوان احمد حسین قریشی؛ دیوان نجم‌الدین فایز 
قلعه‌داری و دیران عبدالکريم قلعه‌داری است. ارمفان لدب که 
جنگ ادبی در سروده‌ها و نامه‌ها به فارسی و اردو است و اوراث 
پرشان که در سروده‌ها و مطالبی در نظم و نثر به فارسی؛ اردو و 
پسجابی در نبه جلذ است. نسحه‌ای از این کتاپ‌ها در کتابخانه اش 
در گجرات نگه‌داری می‌شود. احمد حسین نوشته‌های پدرش را 
نیز با نام پیاض عدالکريم قلعه‌داری گردآوری کرده است. وی 
مقالاتی ی بهنام‌های ,احوال و آثار سلا غنیمت کنجاهی» 
«شیرمحمد گولربالوی» «عبدالهی ین عبدالرحمان‌جان»» «ملا 
سامم بلخی و شاهنامة اسدی:: «محمدصالح کنجاهی» ب«مثنوی 
محور عشق»؛ « کنجاه کادبستان فارسی» « خجرات کادستان 
فارسی» و «شیخ سعدی شیرازی» نوشته است. 

منایم: یاسداران زیان و ادب فارسی در هد له باب فارمي در 

با کستا. ۹ بان و ادب فادسی در شند: ۲۱۴ ۲۱۵ شاعران 

فارسی کوی معاصر پاکستان. 2۸۱ ۵8۷: فهرست ملترکد تسمنه‌های 

خطی فازسی پا کستان: ۱۸۱۷۲۱ ۰۲۷/۱۴ ۰۲٩‏ ۳۷؛ فارسی پا کستاني و 

مطالب با کستان شناسي. ۱/۲ ۱۶۳-۶ گنج شایگان: 18 کنجينة دانق, ٩۷‏ 
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حجتی 


امد حسیئی ,هنن امد فرزند ر گن‌الدیسن ۵ 


۳ تویسئفه فارسی‌نویس شبه قاره. وی ادیبی روحانی 
بود و در زسان اب والحسن قطب‌شاه (۱۰۸۲- ۱۹۸ ۱ق) 
مسی‌زیست., امد به‌دسترر ثطب‌شاه در ۱۰۹۵-۱۰۸۳ 
رساله‌ای به‌نام حلیةالقاری در تجوید و علوم قرآنی تألیف کرد. 


ادب قارسي در تبدقاره | ۷۱۹ 


احمدخان اتصاری 


نسخه‌ای دست‌نو یس از این اثر در کتابخانه اصفیه نخه‌داری 
می شود. 

منایم: تاریخ ادییات مسلانان با کستان و هد ۰۱۵۷/۲ ۱۵۸: 

جر حلماوبگا ٩6:‏ ,عصهانا «وخوجوط-مکول کرد بویجوزب عفن 


. ت۱۳ 
فتم‌نیا طبری 


احبدخان اتصاری (.قدصصع- ۵2.۵ اعظهالمل حافظ 


ي 


احمدخان فرزند محمد» - ۱۲۴۰ق؛ ریاضی‌دان و نویسنده 
فارسی‌نویس شبه‌فاره. پدرش دانشمندی روحانی بود و در دور 
محمدشاه روش اختر (۱۱۳۱ -۱۱۶۱ق) از تلمسان در شمال 
غرب الجزایر: به دهلی کوچید. سپس به کرناتک رفت و در آن‌جا 
با محمدعلی والاجاه ( ۱۲۱۰ق | ۱۷۹۵ع) دوستی نزدیک به 
هم رسائد. تواب محمدعلی والاجاه شیخ محمد را قاضی ارگت 
کرد. جانشین وال جاه به پسر سیخ محملد؛ حافظ امی ان 
لب اعلم‌الملک داد و او نیز نزد نواب به مشاغل مهم رسید. از 
اثارش: ۱-زیدةالصاب که رساله‌ای مختصر در جبر و هندسه 
در یک مدمه چهار ناب و هر باب در هفت فصل است. 
نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر به‌شمار؛ ۳٩۴‏ در کتابخانة اصفیه 
نگیه‌داری سی‌شود؛ ۲- اعظم الحساب که در ستاره‌شناسی: 
معماری و معیارهای اوزانْ و مقادیر است. نسخه‌ای دست‌نویس 
از این اثر به‌شمار؛ ۱۳۹ در کتابخان؛ اصفیه نگه‌داری می‌شود؛ 
۳ مراتالعالم که رساله‌ای در ستاره‌شناسی و جغرافیا و دارای 
تصاویر هندسی منظم از خورشید؛ ماه و زمین است. نسخه‌ای 
دست‌نو یس از این اثر به‌شمار: ۸۱ در کتابخانة آصفیه نکه‌داری 
می‌شود؛ ۴- زیم مجیب که شرحی مختصر در ربع‌های داپره دز 
یک مقدمه و پیست و پنج باب است. 

منابع: تاریخ اد یات مسلمانان با کستان و جند. ۳۵۴۲۲ ۱۴۴۹:۳۲۵۵ 

تهرست نسنه‌های خعلی فارسی. ۱۱۷۶/۱ غهر ستو اره کتابهای فاز سي: 

۹۵۵ ره النواطر: ۱۳۴/۷ بسینه‌های خعلي نثر به کتاسنانه 

مرکزی دانشتاه تهران: ۳۹/۴ 

واصو 4 ها انا لوط ای و1۳۵ 


۱ 


فتح‌نبا طبري 


احبدخان دهلری (اهاع-0 0005 ه): سر سیداجمد خان 


فرزندمیرمتقی فرزند هادی فرزند عماد فرزند برهان حسینی 


احمدخان دهلوی 


تقری دهلوی, دهلی ۱۲۳۲-علیگر ۱۳۱۵ / ۱۸۹۸-۱۸۱۷ 
مصلح فرهنگی؛ سیاستمداره تاریخ‌نگار و نویسنده شبه‌فاره, در 
خانواده‌ای سرشناسی از مردم دهلی زاده شد. نیا کانش از ايران و 
افغانستان کو چیده و در دوره؛ شاه‌جهان فررکانی (۱۰۳۷- 
۸ق) در هند نشیمن گزیده بودند. پدرش میرمحمد متفی 
(- ۲۵۴ ۱اق) مسردی درویش‌خوی و از یاران شاه‌غلام علی 
دهلوی بود. عزیزالنساء» مادر اسمدخان» نیز دختر فریدالدیسن 
کشمیری» وزیر محمد اکبر دوم گورگانی (۱۲۳۱- ۲۵۳ ۱ق) 
بود. احمدخان به سرپرستی مادر و نیای مادری خود پرورش 
یافت و صرفب و نحو و برخی رساله‌های منطق را نزد علمای 
زادگاهش و کتاب‌هاي ریاضی و اخترشناسی را در محضر دایی 
خود زین‌العابدین و کتاب‌های پزشکی متداول را نزد حکیم 
تام سید رخان دهلری آمسو خت. پس از درگنشت بلرشن 
(۵۱۲۵۲) برای گذران زندگی به خدمت شرکت هندشرقی 
انلیس درآمد و با سمت منشی در دادگاه آکره به کار پرداشت. 
پس از مدتی قاضی دادفاه در فتحیور سیکری شد و چهار سال 
در این؛شهر سرگرم کار بود. در این دوره از بهادرشاه دوم 
(۲۵۳ ۸ سب ۱۲۷۵ق) آخرین پادشاه گورکانی هند لقب 
ادالدوله عارف جنگ گرفت,در ۲۶۳ ۱ق به درخواست خود 
به دهلی انتقال یافت. در دهلی: گذشته از کار در دادگاه» به تکمیل 
تحصیلات خود و تألیف برشی آثار پرداخت و از محشر 
علمایی مانند نوازش علی دهلوی و فیض‌حسن سهارنپوری و 
مخصوص الله بن رفیع‌الدین عمری دهلوی بهره گرفت. در 
۲ اش کارفرمابانش او را به سمت فاضی دادگاه مدنئی به شهر 
بجنور منتقل کردند. در هنگام افامت وي در این شهر بود که قیام 
معروف مردم هند برضد انگلیسی‌ها به‌نام جنگ آزادی پیش‌آمد 
( ۲۷۳ اي /۱۸۵۷ع). بس از سرکوبی قیام به‌دست انخلیسی‌ها؛ 
سبداحمد که در هنگام جنگ آزادی با مبانجیگری شسخصی 
خویش اروپاییان ساکن بجنور را نجات داده بود با تمام و جود 
به‌ کار برقراری تفاهم میان انملیسی‌ها و هندیان به‌ویزه 
مسلمانان ان سرزمین؛ روی اورد. در ۲۷۵ ۱ق به مراداباد و در 
۹ اش به غازی‌پور و در ۱۲۸۱ق به علیگر و در ۱۲۸۴ق به 
بنارس انتقال یافت. در ۱۲۸۱ف در مرادآباد انجمنی به‌نام انجمن 
علمی بنیاد نهاد که مرکز آن بعدها به علیگر منتقل شد و هدف آن 
ترجمه کتاب‌های ارخلینی به اردو بود. در ۱۸۶۹عر ۱۲۸۶ 
۷ ق از انخلستان دیدن کرد و در کیمبریج به معلالعة نظام‌هاي 
آمسوزشی پسرداخت و در بازگشت به هند مجله‌ای به‌نام 


پ-«_ح_ح«ظ«_, ‏ _ظ__ ی نت ۳ مر 


لب قار سي, دز بسه‌قاره | ث 


تهذیب الاخلاق با هدف بالا بردن فرهنگ مردم از راه از سیان 
بردن تعصیات منتشر ساخت. در ۱۲۹۲ق دانشگاه اسلامی 
علیگر را بنیاد نهاد. در ۱۲۹۵ق به عضویت مجلس قانونگذاری 
هند درآمد و اندکی ب بیش از چپار سال در این منصب باقی ماند. 
در ۱۳۰۵/ ۶۱۸۸۸ دربار انگلستان بدو لب سر داد. چون 
درگذشت پیکرش را در کنار سسجدی که در میان دانشگاه 
اسلامی علیگر بثا کرده بود به‌خحاک سیردند. سیداحمدخان از 
برجسته‌ترین رهبرآن چنیش نوگرایسی در شبه‌قاره و به‌ویژه در 
میان مسلمانان آن سرزمین به‌شمار می‌آید. وی که معتقد بود 
یگانه راه اعاد؛ حیثیت مسلمانان تجهیز آنان به سلاح دانش 
غرب از راه آموزش و پرورش نوین است؛ سرسختانه در این را 
می‌کوشید. او اطمینان یافته بود که انملیسي‌ها در شبه قاره 
ماندگارند و ازاین‌رو معتقد بود نمی توان برتری آن‌ها را به مبارزه 
طلبید و باید در راه آشنایی مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر و 
زدودن دشمنی ها کوشید. احمد‌خان اسللاع و طبیعت را یکی 
می‌دانست و بر این باور بود که دین حفیقی عبارت است از 
ایمان به خدای بختا؛ همه کساتی که این اصل بختایی خدا را 
قبول دارند مسلمان هستند هر چند در کرده‌های دینی و دیگر 
آیین‌های خود با یکدیگر اختلاف داشته باشند. به گفتهٌ وی. عقل 
تنها ابزاری است که می‌تواند حکم قطعی بدهد و اعتفاد لازم را 
به‌وجود آورد و عقل اگرچه خطایذیر است. از آن گریزی نیست؛ 
زیرا عقل یک انسان می‌تواند با عل انسان دیگر و عقل یک 
عصر می‌تواند با عقل عصر دیگر تصحیح شود. به باور او؛ هیچ 
اختلاف کیفی میان عفل و وحی و جود ندارد و شمه حشرات و 
حیوانات قوه‌ای غریزی دارند که قرآن آن را وحی می‌خواند. 
بنابراین» غریزه و عفل و وحی از یک مقوله به‌شمار می‌روند. 
منتها با تفاوت درجه هر یک از مراتب وجود. وی امکان‌پذیری 
معجزء و مژثر بودن دعا را منکر بود و معتقد بود تأثبر دعا روانی 
است نه واقعی؛ یعنی به اسان آرامش شیال می‌بخشد نه این که 
بر مشیت الهی تاثیر داشته باشد. او اعتقاد داشت کلم فرشته 
نماپنده فدرت نامتناهی خدا و امکانیات اشیاء است و از سوی 
دیگر شیطان نیز بیرون از ماوجود ندارد و این کلمه نماینده 
نیروهای شریر عالم است. احمدخان از میان چهار منبع شرعی 
قرآن و ستت و حدیث و اجماع کمابیش تنها بر قرآن, که وی آن 
را تفسیر به رای می‌کرد. تکیه داشت و اعتبار بیشتر احادیت 
حتی احادیت کهن را محل تردید می‌دانست. احمدخان در زمينة 
آزاد فکری و آموزش و پرورش و سیاست نوین اسلامی پیشگام 


احمدخان دهلوی 


بو د. برنامه‌های آموزشی که به ابتکار او به‌اجرا در آمد سرئورشت 
فکری - سیاسی و اقتصادی مسلمانان هند را دگرگون ساخت و 
پل اصلی انتقال فکری از عقاید قرون وسطایی به تفکر عصر 
جحدید گردید. برخی وی را موجد نثر زبان اردو و نخستين 
نثرئویس وآفعی این زبان دانسته‌اند. سبک ساده و روان و طبیعی 
سرسیداحمدخان که در همه آثارش پدیدار است امکانات نثر 
اردو را گسترش داده و آن را به ابزاری موثر برای بیداری و 
امسوزش مبدل کرده است. بیشتر: یانزدیک به همه آثار 

سرسیداحمدخان به اردو است. اما وی زیان و ادب شارسی و 
به‌خوبی می‌شناخت و به‌ویژه در آثار نخستین خود تحت تأثیر 
دانشوران و سرایندگان و نویسندگان فارسی‌گو یا ایراتی بوده و 
یکی از نخستین آثارش به فارسی است. چندی هم به فارسی 
شعر می‌سرود و «آهی؛ تخلص می‌کرد. آثار نخستین او همچتین 
نشان‌دهنده اثرپذیری او از افکار کسانی مانند سیداحمدشهید 
بریلوی و سیداسماعیل شهید بربلوی و دیگر همفکرانشبان در 
آن رووزگار است که سخت ضدانگلیسی سودند, ولی با 
اندیشه‌های,نوین علمی؛ که بعدها احمدخان مبلغ سرسخت و 
پیگیر آن‌ها ثبد. برخوردی محافظه کارانه و گاه واپس‌گرابانه 
داشتند. از آنارش: ۱- جام‌جم به‌فارسی نوشته در ۱۲۵۵/ 
4( کوه/ا کی آباد: ۱) در تاریخ کوتاه سی‌و چهار تن 
از پادشاهان گورکانی از امیرتیمور (- 3۸۰۷) تا بهادرشاه دوم. 
این ات شامل آگاهی‌هایی: به صورت جدول: درباره تام و 
لقاب. نام پدر و مادر» قبیله با خاندان تاریخ زایش جای و سن 
جلوس» تاریخ و ماد تاریخ جلوس, مید بت فرمانروایی» نوشثة 
روی سکه؛ تاریخ و مادهٌ تاریخ مرگ, و جای خاک هر پادشاه و 
نیز برخی نکات تاریخی دیگر دربارة او است؛ ۲- جلاءالقلون 
بذ کرالسجوب (۱۲۵۵ق) که در سیرت پیامپر(ص 
سنئت و بدعت؟ ۴ تمحفه سس (۱۲۶۰ق/ ۴ که برگردآن 
باب‌های دهم و دوازدهم تحفة اثناعشرب؟ شاه عبدالعزیز دهلوی 
است؛ ۵ کلمةالسق (۱۸۳۹ع) که برض رابطه بیری - مریدی 


/ است؟ ۳- راو 


است؛ #۶ نمیقه (۲ 6۱۸۵ ۷- ترجمه بسرخی ابواب کیمیای 
سعادت غزالی به اردو (2۱۸۵۳)؛ ۸- تسهیل في جراثقیل (چاپ 
۲) )که ترجمه معیارالعقول ابرعلی‌سینا است؛؟ -٩‏ ترجمة 
رساله‌ای فارسی از نبایش فریدالدین احمد به‌نام فوابدالافکار فی 
اعمال‌الفرجار در ریاصیات؛ ۱۰- قول مین در ابطال حرکت زمین 
(۱۲۶۲ق ار 8۱۸۳۶)؛ ۱۱س آثارالصناد ید در شرح بناهای پاستائی 


و تارد یخی دهلی و آب و هواي آن شهر همرا: با زندکینامةٌ کوتاه 


اب از سبي در اوه | ۷۷۷ 


نامداران دهلی. احمدخان این اثر راء تحت تأمیر برخی 
فارسی‌نویسان پرآوازه مائتد بیدل و ظهوری؛ به نثری مصنوغ و 
متخلف نوشت (جاپ یکم ۱۲۶۳ق/ ۱۸۴۷ع). چنین می‌نماید 
که مطالب این تحریر یا چاپ را احمدخان گرداورد و سپس امام 
بخش صهبایی تحریر آن‌ها را مرتب کرد, به هرحال؛ وی بعدها 
"نثو کتاب را ساده و عامه‌فهم کرد (جاب دوم 8۱۸۵۴)؛ ۲ اس 
تاریخ ضلع بجنور که پس از ۵ نرشته شدء و همچون برخی 
آثار دیگر احمدخان در اْقللاب هند در ۲۷۳ ۱ / ۱۸۵۷ع گم شده 
است؛ ۱۳ تازیج سرکشی بجنور (آگره» 9 در گزارش 
رو بدادهای بجنور از مه ۱۸۵۷ تا "وریل ۱۸۵۸م است؛ ۱۴- 
تصحیح و جاپ این (کری (دهلی: ۵۱۲۷۲)؛ ۱۵- اسساب 
تخاوت شند (۱۸۵۹ع) که در ان اتعلاب مردم هن در ۲۷۳ ۱ با 
یک جهاد دینی (ضد مسیحی) ندانسته؛ و آن را پیشتر ناشی از 
رفتار خودکامانة حکومت بریتانیا در هن و گسترش فعالیت 
تبشیری میلغان مسیحی, که در میان مسردم هند این گمان را 
پرمی انخیخت که حکومت بریتانیا در پی تحمیل مسیحیت بر 
همندوان و مسلمانان است. دانسته است؛ ۱۶- 1۵2 
مقر که ۸/۵۸۹۵ | مسلمانان وفادار هید ز ۰ ۱۸۶ع): 
۷س تصحیح تاربخ شروزشاهی صیاء برنی که به‌همت اسحمن 
آسیایی بنگال در ۱۸۶۲م به‌چاپ رسید؛ ۱۸- تبین الک 
(چاپ: جلد یکم ۱۸۶۲ جلد دوم ۱۸۶۵ع) که تفسیر ناتمام 
کتاب مقدس است و نخستین نفسیر کتاب مقدس به یک زبان 
آسیایی (اردو) به‌شمار می‌آید. سرسیداحمدخان در این اثر 
کو شیده است تا تشان دهد که اسلام و مسیحیت هر دو از یک 
سرجشمهٌ معنوی سیراپ شده‌اند؛ ۱۹- اسجکام طمام سلمانان 
(۱۸۶۸ع) که در آن می‌گوید شربعت اسلام مسلمانان را از غذا 
خوردن با بهردیان و مسیحیان منع تکرده است. به شرطی که 
خوردنی و رشیدنی از محرمات نباشد؛ ۲۰ خطات احمدبه 
(جاپ ۱۸۷۶ع) در رد 1۷۵۵۳۹۵۲ ۵۴ 1.۶ | زندگانی محمد 
(لندن: ۱۸۷۰ع) از سرویلیام مویر. سیداسمدخان در این اث 
اوضاع عربستان در پیش از اسلام و اصلاحات پیامبر(ص) را 
شرح می‌دهد و می‌کرشد تا تعبیری خردپذیر و منطقی از اسلام 
به‌دست دهد! ۲۱- تفر القرآن (جلد یکم» ۱۲۹۷ف)؛ ۲۲.- 
تصحیح و چاپ توزکه جهانگیری (غازی‌پون ۱۸۶۳م: علیگره 
۴( 
منابع: اردو داثرة سبارف اسلامه: ۰۱۱۶/۲ ۱۲۲: تاریخ اذبیات 


مستلما بان با کستاین 8 تاه | ای ۱1 تریح تعکر است عی دز سل : 


وس سيورس 


احمدرای پریلوی 


سس 


۱ ۸۹-۷ ۱۵۲ ۱۵۳؛ تار یخ غلسفه غر اسلم: ۱-۷۲ ۲ 
دانشنامة ابران و اسللام: ۱۱۲۷۲۱۲۷۰ دایرة السعارف بزرگ اسلامی: 
۵۴۰۷ فهرست مشترکد نسکه‌های خطی فارسی باکستان: ۱۲۱۱/۱ 
۰ ظهرستو ار 5 کتايهاي فارسی. ۲۳۹/۳ ۱ ۱۲۴۰: کلستان سعفی: 
٩۲۴۳۳۱‏ بر هد المطو ار : ۳۶/۸ با ۳ 

وی او ۲ ان ۵۵/۵ :۱۱۱۵۹۰165 ۳۱۱۵۱ 
۲سفاط فش ح۵- ۱/۵8 اک رخاااظ و انا کایرت که 
,هرز زر عاصیربرکا رک330-34 ماد ع مها ها زه 


۱ اک مات ماج لاد 


۳ 
ی 


احمدراي بر پلری (2001.10.1.10.71): سید احمد شهید فرزند 


محمد عرفان فرزند نورالشریف فرزند شاه علم‌الله» رای بریلی 
۱۲۴۶-۰۱ ق؛ عالم دینی عارف: جهادگر و نویسنده هندی, 
از سادات حسنی و از اخلاف سید قطب محمد ۲۷ #۶ق) 
است. سید محمد قعلب در دوره شمس‌آندین ایلتتمش (۰۷- 
۲ به هند رفت و شیخ‌الاسلام شهر بدایون شد. از صیان 
فرزندان و نوادگان او شخصیت‌های برجستهة درباری و نیز 
مشایخ ثامی پرشاستند که از جمله آن‌ها شاه‌علم‌الله نقشبندی 
(ب۱۰۹۶ق)؛ از مشایخ بزرگ دور؛ شاه‌جهان (۱۰۳۷-- 
۸ )و اورنگ‌زیب گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ف) را می‌توان 
باد کرد. سید اسمد در شهر رای بریلی از توابع اله‌آپاد که در آن 
هنگام بخشی از قلمرو نوابان شیعی اوده بود در زاويه بای خود 
شاه علم‌الله به‌دنیا آمد. گویند احمد در کودکی به کسب علم 
چندان توجه نداشت؛ به ورزش و پرورش بدنی علاقة فراوان 
نشان می‌داد و لشکرگونه‌اي از همسالان خود ترتیب می‌داد که 
همچون هنگام جهاد تکیرگوبان بر لشکری قرضی حمله 
می‌برد. در هفده‌سالگی به لکنو و از آن‌جا به دهلی رفت و به 
حلقه مربذان شاه عىدالعز یز دهلبری. فرزند بزرک شاه ولی‌الله از 
مشایخ بزرگ نقشبندی, پیوست. شاه عبدالعزیز او را در مسجد 
اکبرآبادی نزد برادر کهتر خویش عبدالقادر دهلوی جای داد و شاه 
عبدالقادر را به تعلیم و تربیت آو سفارش کرد. در اوایل ۱۲۲۳ 
به رای بریلی بازگشت و زن گرفت و به تشویق همکیشان خود 
به زندگی بر اساس سنت و طریقت اصیل بوی و به‌دور از هر 
گونه ناخالصی؛ روی آورد. وی که شوق جهاد (با کفار: به‌ویده 
انکلیسی‌ها) و روحی؛ جنگاوری داشت در ۱۲۲۴ق/ ۸۱۸۰۹ به 
راجپوتانه رفت و به سپاه نواب امیرخان که به حکومت تونک 


و یت سس 


شاف فاز سي, در سبه‌قاوه | ۳۹ 


احمدرای پر یلو ی 


رسیده بوده پیوست. امیرخان در آن هنگام متحد اصلی سرکرد: 
مرانه‌عا جسونت رائو هولگر بود. وی در ۶۱۸۰۹ به دسته‌های 
پندری (۳۱۵085 دسته‌هایی از سواران نامنظم که به سرکردگان 
مسلمان یا هندی؛ در برابر دریافت اجازه غارت نراحیء کمک 
می‌کردند و به‌ویژه به نواحی تحت سلطة انخلیسی‌ها می‌تاختند) 
کمک کرد؛ اما در ۷ با نیرو های بریتائیا پیمان صلح بست. 
در پی تسلیم امیرشان: سیداحمدخان که با ار همنشین بود؛ ی 
را ترگ کرد و در اواسط نله بار دیچر به دعلی نزد شاه 
عبدالعزیز رفت. سیداحمد از آن پس پیروی از «سنت محض و 
«طریقت سلف؛ را پیش گرفت و کوشید تا اسلام راء که از نظر او 
همان مذهب اهل سنت بود؛ از هر نوع زواید گناه‌آمیزی که در 
نتیجه پیرستگی سنیان با شیعیان و هندوان بدان بسته شده بوده 
پپیراید. وی درواقم خواستار صورتی ساده و بی‌آلایش و فارغ از 
بدعت‌های خرافی و تقدیس بیش از انداز؛ پیاسر و اولبا بود و 
از این جهت عقابدش به باورهای وهابیان سی‌مانست. وی 
«طریفت محمذیه» به‌راه انداخت و بسیاری از اطرافیان شاه 
عبدالعزیر از جمله پرادرزادهاش اسماعیل بن عبدالغنی دهلری و 
عبدالحی ین هبةالله برهانوی داماد شاه عبدالعزیز: که هر دو از 
جهت احاطه بر علوم متداول بر سید احمد برتری داشتند؛ تحت 
تأثیر کلام پرشور وی قرار گرفتند و پیراسون او گرد آسدند" 
سیداحمد و بارانش برای تبلیغ دیدگاه‌های خودبه شازی‌آباده 
مظفرنگره سهارنپوره میروت و جاهای دیگر هند سفر گردند. 
آنان با ایراد سخنرانی‌هایی مردم را از زیارت و آفروختن شمع و 
چراغ در مزارات باز می‌داشتند و پیروان خویش را به برهم زدن 
و سوزاندن مراسم تعزیةٌ شیعیان برمی‌انگپختند.ازایس‌رو 
مقامات دولتی شهر سهارنیون از بیم پروز آشوپ و درگیری 
مین سنیان و شیعیان» سیداحمد و بارانش را از شهر بیرون 
راندند و مقامات میروت نیز بدان‌ها اجاز؛ ماندن در ایس شهر 
ندادند. آنان ناگزیر به دهلی بازگشتند و در جمادی‌الشانی 
۲ ق/ آوریل ۱۸۱۹ از دهلی؛ از راه غازی‌آباده سرادآباد و 
بانس بریلی؛ رهسپار رای بریلی شدئد و در شهرها و قصبات 
میان راء همچنان به تبلیغ اند یشه‌های خود می‌پرداختند, که گاه از 
جمله در رامپرر و بانس بریلی با مخالفت مقامات و سردم 
مو اجه می‌شدند» تا سرانجام در شعبان ۱۲۳۴ق/ ژوئن ۸۱۸۱۹ 
به رأی‌بریلی رسیدند. در ۲۳۶ اق که به دلیل سلطه فرنگیان بر 
راه‌های دریایی و ناامن شدن سفر دربایی؛ برخی علما به واجب 
نبودن حج (و حتی حرمت آن) در این شرایط فترا دادند 


احمدرای بریلوی 


سیداحمد اپن فتوا را مردود شمرد و برای نشان دادن بطلان ان 
خود با چهار صد تن از بارانش از رای‌بریلی عازم سفر حسجاز 
گردید (شوال ۱۲۳۶ق/ ژوئية ۴۱۸۲۱) و پس از تبلیفات 
سر ده در منازل میان راه و اقامتی سه ساهه در گلکته؛ در 
۷ وق به مکه رسید و حج گزارد. برخی گریند که سیداحمد در 
حجاز زیر نفوذ وهاپیان درآمد و حتی موفقیت جنبش اصلاح 
دینی محمد بن عبدالوهاب (-۲۰۶ اق) در عربستان مرکزی در 
برانگیختن سیداحمد به اعلان جهاد برای تاسیس حکومت 
دینی در هندوستان تأثیر فراوان داشته است. او در ۱۲۳۹ به 
هند بازگشت و در پی مقدمات جهادی برامد که نخستین هدف 
آن بیرون راندن سیک‌ها از پنجاب و هدف نهایی‌اش برافکندن 
سلله انلیسی‌ها آز هند سود. بسن از تدارشات اولیه؛ در 
جمادی‌الاحری ۱ ای نوی ۱۸۲۶ سیداحمد سا پارانش 
دهلی را ترک گفت و از راه کالپی؛ گوالیار: تونک. اجمیره پالی و 
امرکوت به حیدرآباد سند رسید و در اثنای راه شسماری از 
داو طلبان جهاد (مجاهدان) بدو پیوستند. با این‌همه, وی در سند 
دار جلب موافقت مردم از بزرگان و مردم عادی؛ به همراهی خود 
چختدان توفیقی نبافت, چنان‌که ملف نوای سعارکك می‌نویسد 
لین احدیق و فردي از ملک سند. اعلی و ادنی؛ به سیب دون 
مت .و شهرت‌برستی: دل نهاد سعادت جهاد نشدند, بلکه 
معاینهٌ یک مشت جماعه مجاهدین بی‌سروسامان: حمل بر 
فریب بازی جناب ممدوح نمودهء گاهی از قانون زبان اعتراض» 
نغمهٌ وهابی نسبت جناب ممدوح می‌تواختند. گاهی نوای 
جاسوسی صاحبان انگلیسی بهادر از ارغنون دل برمیآوردند و 
اصلا بر اقامت جهاد جناب مرصوف. اعتماد و اعتبار نمی‌کردند 
که از این یک مشت مجاهدین چه بندد و چه کشاید؟ و چگونه 
نظام مهام جهاد خواهند داد؟ و محض فریب بازی و خصدعه 
طرازی می‌دانستند.» سیداحمد سپس از راه شکارپور و کویته به 
قندهار و کابل سفر کرد و در قندهار با مخالفت علمای آن شهر 
مواجه گردید که «به استمداد عساکر علومات منطق و معائی و 
اصول و فروع و صرف و نحو و ققه و تفاسیر و احادیث و غیره 
علوم» در پی شکست لشکر عزیمت جهاد سید ممدوح آیعنی 
سید احمد] شدند., در کابل نیز با منازعه و جنگ و جدال میان 
سرداران افغان روبه‌رو گردید و برای رفع اختلافات آن‌ها بسیار 
کوشید» لیکن موّثر نشد. سرانجام به پیشاور رفت و در آن‌جا 
بسیاری از جنگجویان قبایل افغان, به‌ویژه قبیلا پرسفزایی؛ و 
برخی سران و سرداران افغانی از جهاد او پشیتیبانی کردند. 


لته قاز سي لز سبه‌قاره | ۷۹ 


احبدرای بریلوی 


سیداحمد با سپاه مجاهدین که بدین‌سان پیرامون او گرد آسده 
بودند به جنگ با سیک‌ها برآمد و لشکر حکمران پنجاب 
رنجیت‌سنگه را که فرماندهی آن در دست لوده | بوده‌سنگه بود 
در ناحیه اکوره (مرکز قدیم قبلة افغان ختک. وافع در کنار رود 
کابل در غرب نوشهره) به سختی بشکست (جمادی‌الاولی 
۲ | دسامیر 6۱۸۲۶). پس از ان پبيروزي: در ۱۲ 
جمادی‌الاخری ۱۲۳۲ خود را امام و امیرالمومنین خواند در 
جایی به نام هوند. مرأسم پیعت جهاد با وی برگزار شد و حتی 
پارمحمدضان بارگزایی؛ ناظم پیشاور که از برادران وزیر فتح‌خان 
و فرزند سردار پاینده‌خان بود؛ با وی پیعت کرد. با این‌همه. اقدام 
سپداحمد بیم و نگرانی سرداران اففانی را که بر سرزمین‌های 
پیشاور تا هرات فرمان می‌راندند و اینی او را رثیبی برای قدرت 
خود می‌دیدند برانگیخت و دیری تخدشت که بارسحمد‌خان 
برای جنگ با سید از پیشاور عازم مرکز قدرت او؛ یعنی ناحیة 
قبیلً یوسفزایی: گردید. در جنگی که پیش آمد بارمحمدخان 
شکست خورد و کشحه شد (اوایل 3۱۲۴۴) و سلطان 
مسحمدذخان و بیرمحمدخان؛ سرآدران بارمحمدخان» نیز از 
پیشاور گریختند و سید سدان شهر درآمد. سرانجام برادران 
بارمحمدخان تن به فرماثبر داری دادند و سیداسمد بباژ ملک 
پیشاور را به دستور اصلی به‌دست عالی‌جاهان مذکور تفویضس 
تمو دی و ما بین خود همین انجام نمودند که امورات شر عیه که 
اعظم رکن رکین فصر اسلام است به اولیای دولت دین تعلق دارد 
و معاملات ملکی از مالیه‌ستانی و حکمرانی به عالی‌جاهان 
مذکرره تعلق گرفت.» سیداسمد» مولوی احمدعلی (با ملامظهر 
علی) را به نیابت خود در پیشاور گذاشت و خود به مقر 
صلی‌اش در میان قبيلً پوسفزایی بازگشت. تلا سیداحمد 
براک بزیابی حخومت ایتارامین دز بساور و پیرامون آن و گرفتن 
عشر و خراج و اجرای قرانینی که بعضا با سنت‌ها و منافع افراد 
و سرکردگان قبایل مغایر بود؛ رفته‌رفته به تضعیف پایگاه او در 
میان قبایل افغانه که عمدة پیروان او را تشکیل عی‌دادنا 
انحامید و خیانت سرداران افغانی؛ به‌ویده سلطان محمد که 
مولوی احمدعلی را در پیشاور بکشت. از فدرت او بیش از پیش 
بکاست. سیداحمد در جست وجوی پناهگاهی و به آهنگ تبلیغ 
جهاد بر آن شد تابه مظفرآباد کشممیر برود؛ اما در ناحية 
بالاکوت از ضلع هزاره, به همراه شماری از باران خود مانند 
مولری محمد اسماعیل شهید در نبرد با سیک‌ها به فرماندهی 
شیرسنگه پسر رنجیت‌سنگه کشته شد. برخی پیروان سیداحمد 


احمدرای بریلری 


مدعی مهدویت اوبند و زنده و غایبش می‌بندارند. سیداحمد 
عقیده داشت که مسلمائان بابد بدعت‌ها و عناصری را که از 
آمیزش با هندوان در اعتقادات دینی آنان راه یافته است» ترک 
گویند و به اسکام کتاب و سنت عمل کنند و از طریق جهاد به 
سلطه بریتانیا بر هند پایان بخشند, سیداحمد مخالف تفصیل 
علی(ع) و بزرگداشت امام حسین (ع) بود. پیروان ار معتقد 
بودند که متشیهان به صوفیه بدعت‌هایی چرن انتشار سخان " 


کرده‌اند. به‌عقید؛ آنان, صوفیه خود عامل ورود بدعت‌هایی در 
اسلام - مانند مبالغه و افراط در تعظیم مرشده سجده بر قبور و 
طلب حاجت از آن‌ها و نذر و نیاز به اولیا- شبده‌اند. از 
نسامدارتسرین پاران و هسمفکران او, گذشته از مسولوی 
محمداسماعیل شید و مولوی عبدالحی: کرامت علی 
جونپرری؛ اولاد حسن فنوجی ولایت‌علی عظیم‌آبادی و 
محمدعلی رامپوری را می‌توان نام برد. درباره حالات و مقامات 
سیداحمد کتاب‌های فراوانی به دست هو ادارانش نوشته شسده 
است که از جمله می‌توان از سخزن احمدی به‌فارسی (آگره: 
۵ اق) از سبد محمد علی طرکی خراهرزاده سیداحمد؛ 
منظورةالشعرا فی احوال الغزاة والشهداء معروف به تاریخ احمدی 
به‌فارسی.که در ۲۷۹ ۱ق نوشته شده (نسخه؛ گنجینة شیرانی: 
دانشگاه پنجاب لاهور به شمار؛ ۱۳۰۷ / ۴۳۵۹) از سید جعفر 
علی نقوی: وفایع احمدی به اردو از شیخ محمد علی صدریوری؛ 
تواریخ عجیبه | سوانح احمدی (به‌اردو (دهلی؛ ۱۸۹۱ع) از 
مولوی محمد جعفر تهانیسری, الملهسات لا حمدبه فی الطریق 
ال‌جمدبه ببه‌فارسی (آگره: ۱۲۹۹ق) از مفتی الهی بسخش 
کاندپلوی؛ و سیرت مد احمد شهید به‌اردو (لکنو 8۱۹۳۹) از 
سید ابوالحسن علی ندوی نام برد. چند کتاب فارسی نیز نوشته 
سیداحمد یا منسوب بدو است. از اثارش: ۱ صراط مستقيم 
(مسیرته. ۱۲۸۵ع) که مجموعه‌ای از خطابه‌ها و تعلیمات 
سیداحمد و گردآورد: مولوی محمداسماعیل و مولوی 
عبدالحی است؛ ۲- تیه الخافلین (دهلی» ۵۱۲۸۵ / ۱۸۶۸ع): ۳- 
رسالا نماز+ ۴- رمسالا اشغال (نوشته در ۱۲۴۲ق) در اذکار و 
اشغال و شجره‌های قادربه و چشتیه و نقشبندیه, ترجم؛ اردوی 
این اثر از نفیس‌الحسینی در ۱۳۹۸ در لاهور به چاپ رسیده 
است؛؟ ۵- رس‌اله در دکاح بیوگان؟ ۶ مکامب ار مکتودات 
سیداسمد شهید که نسخه‌های آن یکی نیستند و از نظر مطالب با 
هم تفاوت‌هایی دارند. نسخه‌ای از مکاتیب؛ به فلم مولانا 


ات اب از سبی غر شبه ار | ۴ ۱٩‏ 


عبیدالله غللام حسن با تاریخ ۱۳۰۱ق, که در ۱۳۹۵ق/ ۱۹۷۵ 
در لاهور به چاپ رسیده است. 

منایم؛ ارقو دایر د مارب آمامیه: ۱۴۳-۱۳۷۱۲ با کستان کاس منظر 

اور پیش مننظره ۹۶۲ با کستان مین فارسی ادبب. ۳۲۲/۴ تاریخ تفگ 

اسلامی در هند, ۱۷؛ تار یخ قلیینه در اسلاج ۴ ۶ جمه ای متون 

فارسي به زدان‌هاي با کستانی. ۹۰: ۱۱۲۳ تصوفب بر صفیر مین ۱۳۱ 

دانشنامه ابران و اسلای ۱۲۲۶-۱۲۲۵ دابرةالمعارف بزرگه اسلامی, 

۴۳۷ سراح الواریض ۱۵۰/۱ ۱۸۵؛ فهرست مشترگ نسئه‌هاي 

خطی فارسی با کستان. ۱۰۷۴/۴ ۰۱۰۹۴ ۱۸۸۰۱۱۴۵ ۱۰۲۸/۱۱۱۱ 

۹ برات. جاویدان, ۴۶۶۴۶۸۵/۲: مزلشی کب چابی فارسی و 

عربی: ۲۴/۱ ۴: اعد الطو اطر: ,۱۳۲۰۳۸ بای معار کی بای شش 

4 2۳261-243 هتقو وا وگ و میور گر 

بش تنلش ۲۶اه تقد 1۳6 ات حول امبعب مرو ماود 

| 305-6, 

برزثر 
اعمدرضاخان بسریلوی .هداد 
احسمدرضاخان. ملفب به عبذالسصطفی. فرزند سولوی 
نقی‌علی‌خان پسر مولوی رضاعلی‌خان. ۰-۱۲۷۲ ۱۳۴۰ق/ 
۰۶۱٩۲۱ ۶‏ دانشمتل دینی حنفی: صوفی فادری؛ شاعر و 
تویسنده شبه قاره, تبار افغانی داشت و در (بانس) بریلی در 
روهیلکند, در ابالت کنونی او تاریرادش در شمال ند به‌دنیا 
آمل. پدر و نیای و از علمای برجسته روزخار خود بودند. در 
چهارسالگی خواندن قرآن را پهانجام رسانید. تمامی علوم رایج 
را نزد پدر خود آمو خت. در ۲۸۶ اي که جهارده‌سال داشت از 
تحصیل علوم متداول فراغت یافت و پدرش کار فتاوی‌نویسی 
را نیز بدو سپرد. در همان‌سال ۲۸۶ ۱ق با پدرش به حجاز سفر 
کرد و حج گزارد و به هند بازگشت. در ۱۲۹۴ق در طریقت به 
سیذ ال رسول مارهوی ( - ۱۲۹۶ش) که اسناد حدیت اژ شیاه 
عبدالعویز دهلوی داشتء دست ارادت داد و از او ومتال حلافت 
و اجازت جمیم سلاسل و سند حد یثه بافت. در ۲۹۵ اي باری 
دیگر با پدرش به سفر حج رفت و از سید احمد زینی دحلان, 
منتی شافعیان در مکه که مخالفب وهانیان بود؛ و عبدالرسمان 
سراج؛ مفتی حنقیان در مکه اجازهٌ اسناد حدیث و فقّه و اصول 
و تفسیر و دیگر علوم و از شیخ حسین بن صالح امام شافعیان 
در حجان اجازه اسناد صحاح سته و نیز سلسلة فادریه گرفت. 
پس از بازگشت به هند به تدریس و تألیف روی آورد و به زودی 


احمدرضاخان پریلوی 


برای دیدگاه‌های ویژه‌اش در مسائل فقهی و کلامی و اجتماعی 
نامي بلند یافت. بارها به حجاز سفر کرد و با علمای آن‌جا درباره 
مسائل فقهی و کلامی به گفت‌وگو پرداخت. در سراسر عمرش به 
وج شا گر دان و اشاعة نظر ات خوده از راه تدریس» مجادله و 
مناظره و تألیف کنب. سرگرم بود. از شاگردان او می‌توان از 
سید محمد محدث گچهر چهری نام برد. خلفا یش در شبه قاره و 
بیرون آن (مکه و مدینه و جز آن‌ها) را بیش از صد تن شمر ده‌اند. 
احسمدرضاخان پبریلوی از یک سو باکسانی مانند سر 
سیداحمدخان و پیروانش؛ که سی‌کوشیدند در تفسیر مبانی 
دینی, ایه‌های قران را با یافته‌های علمی تطبیق دهند. و از سوی 
دیگر با وهاییان و گسانی مانند علمای دیوبند و بنیادگذاران 
ندوهء‌العلما که دیدگاه‌هایی نزدیک وهابیان داشتند سخت 
مخالف بود. وی همچنین سازش و اتحاد با هندوان را برای 
مبارزه با انگلیس رد می‌کرد و تحریمات ضدانگلیسی را در بسیار 
موارد خلاف شرغ مي‌دانست. از سویی با انگلیسیان رفتاری 
خحصومتآمیز داشت و از سوی دیگر رهبران مبارزه با انگلیس را 
تخود عیگرد. احمدرضاخان برای روباردیی با آرای این تیمیه 
محمد بن عدالوهاب و مروژجان هندی نظرات او مانند شاه 
اسماعیل شهید دهلوی. مکتبی را بنباد نهاد که به‌نام مکتب 
بریلوی آواژه دارد و تا اندازه‌ای زیاد پسر آرای شیخ عبدالحق 
بل بت دفلوی متکی است و مبادی سه‌گانه آن را تین 
شمرده‌اند: (یگ) وحدت وجود. (دو) توحید رسالت که وجود 
عالم را موفوف بر وجود ختمی مرتیت می‌داند. (سه) وجود 
دایمی چهل تن به عنوان ابدال و شماری از اولیاءالله درمیان 
امت اسلام که به برکت آنان بلاها دفع و رحمت‌ها و نعمت‌های 
الهی نازل می‌شود. بنابر نظریه وضرورت وجرد غوت: بریلوی» 
پس از پیامبر و سه خلیفه نمخستین امامان تا امام حسین عسکگری 
قوث بوده‌اند و عغرث‌های بعد نایبان امامان بوده‌اند تا نویت به 
عبدالقادر ثیلانی رسید که غوث‌های بعدی نایب وی هستند تا 
سرانجام امام مهدی په مقام بغوثیت کبری؛ نایل شود. در مکتب 
بریلوی عناصر بسیاری از تشیع به‌چشم می‌خورد. بریلویان یا 
هوآداران مختب بریلوی که اسمدرضاخان را مجدد (تازه کنندة) 
دین در آغاز سده چهاردهم هجری می‌خوانند و از او با لقب 
تحلیلی اعلي حضرت باد می‌کنند, به شفاعت معتفدند» وقوم 
کرامات را برای اولیا ممکن می‌دانند: به مشروعیت نذر برای 
اولیا و استمداد از ایشان قایلند؛ معتقد به برگزاری مراسم به 
مناسیت سال‌روز تولد و وفات پیشوایان دین و طریفت و 


اذب فارسي در سبهغاره | ۱ 


اجمذ بجاد 


زیارت عاک‌جای آنان؛ بنا کردن بارگاه بر آرامگاه‌شان و احترآم به 
مقابر و توسل جستن به آن‌ها هستند؛ سه خليفةٌ نخستین و کلا 
همه کسانی که اهل سنت آن‌ها را از صسحابه می‌شمارند و از 
جمله معاوبه را بسیار تجلیل می‌کنند و مقدس می‌شمارند؛ باپ 
اجتهاد را مسدود می‌دانند و معتقدند همه مسلمانان باید از یجی 
از ائمه چهارگانه اهل سنت پیروی کنند. بریلویان مدارس دینی 
بسیاری در هند و پاکستان دارند و دارالافتای مرکزی آنان در 
بریلی است. سازمان‌هایی مانند جمعیت‌العلمای پافستان و 
منهاجالقرآن از سازمان‌های بريلوي در باکستان است. 
امد رضاشان در (ب‌انس) بسریلی به خاک سیرده شلد و 
خعا ک‌جایش, زیبارتگاه مردم. به‌ویژه بریلویان است. وی در 
تشریح و ترویج نظواتش؛ به‌روایتی؛ پیش از هزار کتاب و رسالة 
کوک نوشته که موضوعاتی مانند تفسپر فران حدیت؛ ففه. 
کلام تصوف. حکمت و ریاضیات را دربرمی‌گیرد. اگرچه بیشتر 
آثارش به عربی و اردو است. در اکثر آن‌ها فرهنگ ایرانی جلوه‌ای 
آشکار دارد و برخی از آن‌ها نیز به فارسی است. او به فارسی 
شعر نیز می‌سرود و رضا تخلص می‌کرد و در غزل پیرو حافظ و 
عرافی در مثنوی پیرو مولوی بود. از میان آثار فارسی 
احمدرضاخان, می‌توان از المحبط الرضوي؛ عمل الوفاق» جعفر 
رضوی» توزوگ مرتضوی و یک مثنوی به پیروی از مثنوي 
مولوی نام برد. از دیگر آثارش: العطاباالبویه فی‌الفتاوی‌الرضوبه در 
دوازده جلد که مجموعه فتاوی اوست؟ سنظومه شبعرة طية 
املها شات و فرعها فی‌السما+ در ستایش امامان شیعه؛ 
المستندالمعنمد نناه تجاة ید در رد وهاییان و دیگران؛ حداثن 
بخشش؛ الدولة المكِة المادة العستة؛ حساعالحرمین؛الامن والعلي؛ 
سیحان الوم حبات‌الموانت؛ سلطلةالمصطفی فی کل‌الوری. 

منأیم: اردو داثره سعاوت اسلامیه ۲۸۵/۴ ۴۸۷ ناریح ادمیات 

مسلمانان پا کستان و عند, 4۵4۴/۳ تذگرن علمای هند ۱۸-۱۵؛ دانشنامة 

بان اسلم» ۰۳۴۱/۳ ۱۳۴۴ نزهةالضو اطر, ۲/۸ ۴- ۸۴۵ 

3۳41-44 , معا ممتووط وق اه عونت 


برزگر 


احمد سچاد (848,زهع۳۸۳:۵0) ؛ فرزند محمد‌نذیرالدین, نالنده (از 


شهرهای ایالت بیهار) ۱۹۳۹ - . فارسی پژوه هندی. 
تحصیالات دبستانی و دبیرستانی را در زادخاهش فراشرفت. در 
۶ از دانشگاه پتناء داتشنامة فوق لیسانس زبان و ادبیات 
نارسی گرفت. در ۱۹۶۵ در دانشکده رانچی به تدریس 


احمد سرهندی 


پرداخت. در ۴۱۹۷۲ موفق به گرفتن دانشنامه دکتری در رشته 
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بیهار شد. به کشورهای 
عربستان» بحرین» امارات متحد عربی؛ کویت: پا کستان و ایران 
(۱۹۸۳م) سفر کرد. احمدسجاد در زبان‌های انگلیسی: هندی و 
عربی نیز مهارت دارد. از آتارش: سایل اساسی مسلمانان هند و 
حل و فصل آن‌ها؛ احوال عشرت پربلوی؛ انتقاد و تهضست؛ اد ییات 
انقلابي اسلام در قرن‌های کذشته؛ قرن بانزدهم هجری: تقاضاها و 
خواسته ها! سر گذشت نضت کنفرانس مزّمر؛ نار بخيعة غزل اردو در 
با کستان. 
منابع: باسدازان زیان و ادبیات فارسی در هند. ۱۹/۲ زسان و لدب 


از سی ۳ یه ز ۳ ۷-۲ ۲: 


ترس ی 


احمد سر هندی (فلنسصعحصطه شیخ بدرالدین امد 


فاروقی. معروف به مجدد الف تانی. فرزند عبدالاحد فرزند زین 
العابد ین سرهند (در پنجاب شرقی) ۹۷۱- همان‌جا ۱۰۳۴ق؛ 
دانشتمند دینی و صوفی نفشبندی و نویسند؛ فارسی‌نویس 
شبه‌فاره. پدرش شیخ عبذالاحد ( ۱۰۰۷ق) از صوفیات نامدار 
جلیتی برد و تبار خود را به خلبفه دوم عمر می‌رساند. شیخ 
احمد نخست:در زادگاهش نزد پدر خود درس خواند. سپس برای 
ادامهة تحصیل به سیالکوت رفت و در آن‌جا علوم عقلی را از 
مولانا کمال کشمیری (-3۱۰۱۷) و فقه و حدیث را از سیخ 
یعقوب صرقی کشمیری و دیگران فرا گرفت و از فاصی بهلول 
بدخشی, شاگرد شیخ عبدالرحمان بن فهد؛ اجازهٌ روایت گرفت. 
گویند در هفده سالگی از تحصیل علوم ظاهر و باطن فراعت 
یافت و به تدریس و تألیف روی آورد. مدتی در آگره (اکبرآباد)؛ 
تختگاه جلال‌الدین اکبر گورگانی (۱۰۱۳-۹۶۳ق) گذراند و در 
آن‌جا در مجالسی که به هست ابوالفضل علامی (-۱۰۱۱ق) 
برای انجام مباحث و گفت‌وگرهای مذهبی تشکیل می‌شد. 
شرکت می‌جست. ظاهراً در همین دوره دیدگاه‌های تعصب‌آمیز 
خود رل که مخالف دیدگاه‌های کمابیش آزاداند يشانة ابوالفضل و 
برادرش فیضی بود. آشکارا ابراز کرد و نخستین آثارش را که در 
رد فلاسفه و شیعه است نوشته است. پس از چند سال اقامت در 
آگره» همراه پدرش که بدان شهر آمده برد (به روایتی؛ برای بردن 
وی به زادقاهش) به سم هت باز کت شیخ احمد که از مشایخ 
جشتبه؛ خرقة ارشاد گرفته بوده رفته‌رفته به طریقه نقشبند به که 
با دیدگاه‌های تعصبآمیز او نزدیک نو بود. متمایل گردید. پس از 


اسب قاز سیي در ساره | ۷۱۱ 


احمد سرهندی 


بت 


مرگ پدرش (۱۷ رجب ۱۰۰۷ق) سرهند را به فصد گزاردن سح 
ترک گفت (اوایل ۱۰۰۸ق) اما چون به دهلی رسید با خواجه 
محمد بافی بالله (-۱۰۱۲ق) از مشایخ بزرگ تقشبندی, دیدار 
کرد و از همان نخستین دیدار چتان شیفته او شد که از ادامه سفر 
منصرف گردید و در خانقاه خواجه محمد اقامت گزید و نزد وی 
به ذکر و ریاضت به روش خواجگان نفشبندی مشغول شد. پس 
از سه ماه از خواجه اجازهُ ارشاد رفت و به سرهند بازگشت و از 
آن یس همه نلاش خود را وقف تبلیغ سلسلهُ نقشبندیه کرد و در 
شمار مشایخ برجسته این سلسله تراشل. گتشه دانش شیخ 
احمد در فقه, کلام و عرفان و اعتراضات بي‌باکانة او به 
ندعت‌گذاری‌ها و اعمال خلاف شرع جلال‌الدین اکبر ثورکانی و 
پیرامونیان او و نیز مکتوبات (یا نامه‌هایی) که او برای توضیح 
د یدگاه‌های خود در موضوعات علمیی؛ دینی؛ و سیاسی برای 
اشخاص محروف هند می‌فرستاد مسوجب فردید: تا در میان 
مسلمانان هند به عنوان شخصیتی برجسته و «مجدد الف ثانی» 
(احیا گر هزار: دوم) آوازه یابد. دربار؛ موضوع «تجدید الف» باید 
گفت که برابر بسیاری از احادیست؛ سهترین دوره تاریخ اسلام 
همان دور: پیامبر(ص) بوده و پس از آن یک روند افت پایدار 
آغاز گشته است که تا ظهور مهدی و پیروزی او بر دجال و وقوع 
#روز داوری: ادامه دارد. شیخ احمد در حالی‌که می پذیرفت که 
دوره ارمانی تاریخ همان دوره پیامبر است و نیز این دور یک 
دوره؛ افت شدید را پي داشته است؛ اصا این روند نزولی را 
اجتتاب ناپد یر نمی‌دانست. به باور او نازل‌ترین سطح در تاریخ 
اسلام که برابر دیدگاه سنتی درست پیش از «روز داوریه تحقق 
می‌یاید عملا در روزگار وی و همزمان با پایان هزاره اول تاریخ 
اسلام تحل یافته است. نبود راهنمایی پیاصراته در این دورة 
دیرپا این تزول شدید را سرعت بخشیده است. با این همه؛ پس 
از این عصر غم‌انگیز که در آن اسلام ناتوان و شمار مسلمانان 
راستین اندک است نه «روز داوری: بلکه احپای اسلام به دست 
اسحیا گر (مجلد) هزارء دوم در پی خو آهد آمد. وی مردي با دانش 
کامل است و برخعی وظایف پیامبران گذشته را انجام مي‌دهد و 
می‌تواند دوره هزار ساله را به چنان سطحی ارتقا دهد که توان 
آن را به آسانی از دور؛ پیامبر بازشناخت. شیخ احمد در 
نوشته‌هایش هیچ‌گاه به تصریح خود را چنین مجددی معرفی 
نکرده ولی شراهد نیرومندی در مکتوبات وی وجود دارد که 
نشان می‌دهد برای خود در شکل دادن تصوبر معنوی تاژه‌ای از 
دوره‌اش نعشی بسیار حیاتی فایل بود. کردار نقشبندیان هند که 
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وی را مجدد الف ثانی خوانده‌اند و گروه خود را نقشبندی 
مجددی نامیده‌اند نمی‌تواند از نوشته‌های پیرشان اصلا الهاء 
نیافته باشد. شیخ احمد نه تتها با سیاست‌های به ظاهر غیر (با 
ضد) دینی دربار و حکرمت گورکانی هند و نفوذ همتدوان و 
شیعیان در میان مردم و حکوست مبارزه می‌کرد؛ بلکه می‌کرشید 
تا تصوف اسلامی رایج در هند راء به‌زعم خود, از کليهُ عوامل و 
عناصر منافی احکام شرع پاک سازد و آرا و نظریات مخالف با 
مبادی و مبانی دین را از آن بزداید و شاپد از همین رو بوده که از 
میان سلسله‌های تصوف طریقَهُ تقشبندی را برگزیده که بنیاد آن 
بر التزام شریعت و پیروی سنت بوده است. او. برخلاف 
چشتیان و صوفیان طرایق دیگ با سماع مخالف بود؛ تحصیل 
علوم دینی را بر سلوک طریفت مقدم می‌دانست و مریدان خود 
را به تحصیل فقه و حدیث و تفسیر ترغیب می‌کرد و علرمی 
چون رباضیات. نجوم منطق و فلسفه را از ب«لاطائلات» 
می‌شمرد. وی با همه احترامی که برای اين غربی فایل بود از 
آن‌جا که در نظرات او ُونه‌ای تسامح نسبت به تفاوت‌ها و 
دگرگرنگی‌های ادیان - و نیز همانندی‌هایی میان این تسظرات 
(به‌ویژه نظریهٌ وحدت وجود) با ببرخی دیدگاه‌های هندوان 
می‌دیدابّه مخالفت با برخی از نظرات ابن‌عربی برخاست یا 
کرشید آن‌ها راچنان تعببر کند که با اصول و مبانی اسلام سازگار 
باشد و از جمله به ترویج نظرِیةٌ بوسدت شهرده که آن را قبلا 
عرفایی مانند علاءالدولهٌ سمنانی مطرح کرده بودنده پرداخت. 
بتابراین نظربه. تصور پا ادراک عینیت حق و خلق امری است 
شهردی. نه وجودی» یعنی سالک در مقام شهود و فنا و در غلبة 
سکر و استغرآق. چون ماسوی بکلی از نظرش محو شدء جبز 
حق هیچ نبیند و تعبیر «همه اوست, که درمیان صوفیه رواح دارد 
ناظر به اپن حال است. نه بدان معنی که واجب تا حد ممکن 
تنزل کرده و يا ممکن به درج وجوب اعتلا يافته است. ,همه 
اوست؛ در حقیقت یعنی «همه از اوست؛ و جز او هر چه هست: 
همه ظلال و ظهورات است. نه خود او و عین او. یس از 
درگذشت جلال‌الدین اکبر و جلوس پسرش جهانگیر بر جای او 
(۱۰۱۴) شیخ احمد با سیاست‌های جهانگیر نیز که متضمن 
تساهل و تسامح درباره هندوان و نیز نفوذ گسترد؛ ایرانیان شیعی 
در دستگاه حکرمتی بود به مخالقت برخاست. سرآنسام در 
۸ سق جهانگیر او را به دربار خود در آگره قراخواند و چون با 
سرسختی شیخ روبه‌رو گردید (به‌ویژه آن‌که شیخ احمد از انجام 
رسم سجده و زمین‌بوسی در برابر پادشاه که در آن روزشار در 
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احمد سرهندی 


دربار رایج بود. خودداری کرد) فرمان داد تا وی را در دژ گوالیار 
زندانی کنند. با این‌همه. جهانگیر پس از یک سال وی را آزاد 
ساخت و خلعت بخشید؛ اما مدتي (دو یا سه سال) اهر برای 
تحت نظر داشتن شیخ وی را در میلاامت خود نگه‌داشست. 
سال‌های پایانی زندفی شیخ احمد در سرهند گذشت. شیخ 
احمد چند پسر داشت (خراجه محمد صادقی, خواسه محمد 
سعید» خواجه محمد معصوم و دیگران) که از میان آتان پسر 
سوم خواجه محمد معصوم (-۱۰۷۹)؛ پس از وی با لقب 
اثیوم تانی» بر مسند ارشاد نشسست. از خلفای نامدار شیحخ احمد 
می‌توان از میر میحمد نعمان (-۱۰۵۲ق): شیخ آدم بنوری 
(-۱۰۷۳ق): شیخ نورمحمدپتنی؛ شیخ حمید بنگالی: خراجه 
محمد صادق بدخشانی. خواجه عبدالحی بن خواجه چاکر 
حصاری؛ شیخ بدیم‌آلدین سهارنپوری؛ شسیخ محمدطاهر 
بدخشی حاجی خضرخان کابلی؛ و شیخ محمد طاهر لاهوری؛ 
خواجه محمد هاشم کشمی (-۱۰۵۳ق) و بدرالدین سرهندی 
نام برد. شرح احوال و مناقب و مقامات شیخ احمد و خاندان و 
فرزندان و خلفای او در کتاب‌های فارسی زندةالمقامات محمد 
هام کشمی: حضرات القدس بدرالدین سرهندی؛ مقامات 
اجمدیه (نسوشته در ۱۰۶۸ق) از مسحمد امین نفشبندی؛ 
روضبةالقیومبه | روضات القیومیه از محمد احسان مجددی» 
عمدة المقامات (نوشته در ۱۲۲۳ش) از خواجه محمد فضل‌الله 
سرهندی» هدية احمدبه (نوشته در ۱۳۰۷ق) از شیخ احمد 
ابوالخیر مکی و جز آن آمده است. مهم‌ترین أثر خود شیخ احمد 
مکتوبات يا نامه‌های او است که روی‌هم‌رفته ۶ نامه می‌باشد 
و در سه دفتر مرب گشته است. دفتر یکم» ۳۱۳ نامه است که آن 
را پارمحمد بدخشي در ۰۲۵اق گرد آورده و از روی حساب 
ابجد درالمعرفت نامیده است؛ دفتر دوم ۹٩‏ نامه است که آن را 
خواجه عبدالحی بن خواجه چاکر حصاری در ۱۰۲۸ق گرد 
آورده و بتابر حساپ ابجد (یسا ماد؛ تاریخ انسجام گردآوری) 
تورالخلایق نامیده است؛ دفتر سوم ۱۲۴ نامه است که ان را میر 
محمد نعمان و سپس خواجه محمد هاشم کشمی گرد آوردی 
کرده‌اند. این دفتر که گردآوری آن در ۱۰۳۱ (با ۱۱۴ نامه) به 
انجام رسید و بعد از آن چند نامه دیگر بدان انزوده شد 
معرفت الستایق نام دارد, در موضوعات دیتی و عرفانی؛ در 
جواب به پرسش‌های مریدان, خلفا و فرزندان و یا خطاب به 
شخصیت‌های درباری و دینی و در ترغیب آننان به مراعات 
احکام و اصللاح امور دینی و تحکیم مبانی شریعت نوشته شده 


ی 


و مبین ذرفا و گستره دانش شیخ احمد در فقه و اصول و حدبت 
تا کلام و فلسفه و عرفان است. مکتوبات شیخ احمد سرهنذی 
از مهم‌ترین اثار دینی است که در میان مسلمانان هند انتشار 
یافته است. این مکتوبات با عنران مکتوبات امام ربالی در 
۰ ق در دهلی: ۱۸۸۹ در لکتوی به‌چاپ رسیده است. از 
دیگر آثارش: ۱ الات‌النوة/ تحفیق‌البوة به عربی درباره معنی 
نبوت؛ معجزه. حقیقت نبوت و بعشت و رورت آنه اشبات 
پیامبری محمد(ص)» و در پایان در مذست فیلسوفان و نظریات 
آنان. این اثر را شیخ احمد در هنگام اقاست در آگره و تحت تأثیر 
المنقذ من‌الضلال غزالی نوشته و در آن به تلویح و تصریح بر 
عقاید و اعمال جلال‌الدین اکبر و ابوالفضل علامی تاخته است. 
(حصیدرآباده سند: ۱۳۸۳ استائبول» ۱۴۰۲ق / ۱۹۸۲ع) 
ایات‌النبوة به فارسی برگردانیده شده و نسخه‌ای از این ترجمه در 
موز؛ ملی پاکستان کراچسی (به شمار؛ ۷.۸6.1957-1056/4( 
نکه‌داری هی شود ۲ رسال در رد روافض/ رد اهل تشمیم یه 
فارسی در رد نامه‌ای که مولانا محمد ین فخرالدین رستمداری؛ 
به مشک از علمای مشهد, در جواب فتوای علمای 
تاوراءالنهز ( که در فتوای خرد؛ به اشاره عبدالله‌خان ازیگ 
شین" و-عوالی آن را دارالحرب و مردم شیعی مذهب آن‌جا را 
کفار. و قتل آنان را جهاد و جان و مالشان را حلال دانسته بودند) 
نوشته بود. این رساله را نیز شیخ در اواپل کار خود در هنگام 
آقامت در آگره نوشته است (لکنوء ۱۸۸۹ و ۱۹۰۳ع)؛ ۳سصدا و 
معا به‌مارسی در برخی مطالب عرفانی؛ در ۵۴ فصل که خواحه 
محمد صدیق بدخشی. از خلفاي شیم احمد. از روی 
نوشته‌های او گردآوری و مرتب کرده است (دهلی؛ ۱۳۰۷ و 
۱ ات ۴- معارف ندیه به‌فارسی در ۴۱ «معرفت؛ با فصل 
کوتاه در سائل غرفانی مانند ذات. اسباء و صفات: ولایت 
خاصة محمدبه: سالک مجذوبت و مجذوب سالیگ صررت 
ایمان و حقیقت ایمان» طریفت و حقیقت و شریعت؛ مراتب فنا 
و جز آن (رامپون ۱۳۱۶+ ۵- دسالا تهلیله به عرپی دربارة 
کلم ,لاله الاالله:؛ ۶- طربق؟ خواجگان نقشند/ حالات 
خواجیگان نقشبند به‌فارسی (نسخة گنج‌پخش به شمار؛ ۳۷۲۳): 
۷- تعلیقات العوارف! اب آ داب المرید ین -٩‏ مکاشنات عیته؛ 
۵ - رساله در تجفیق مراتب وجود. 
متایع: ادیات اسلامي عند: ۵۶۵۵ اردو داتر؟ سمارف اسلامبه. 
۰۱۶۲ ۱۳۰: اس ضاح المکنو ۵ ۱۳۹۸۰۲۲/۱ ۰۲۵۷/۲ ۴۲۴ ۴+ 
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احبد سعید مجدذی دهلوی 


سلمانانن پا کستان و هند. ۲۲۷-۲۱۲/۲؛ تاریخ تفکر اسلاعی در حند, 
۰ دگره علدای عدد. +۱۲۰۱ ترجه هاي متون عارسی به زیان‌های 
ياکستايي؛ ۳۵ ۴۲ ۱۱۷ ۰۱۲۲ ۱۳۶۸ تصدف بر صسفیر میرم ۱۱۶۳ 
هانگ نامه: ۳۶4 ۳۵ حضرات النندی. به گر ششی مولائاً محیوب 
الهی: لاور ۱۹۷۱ع؛ دانشنامه اپبران و اسلاع ۰۱۳۷۵/۱۰ ۱۱۲۷۷ 
داثرة الععارف بررگ اسلامی: ۴۳۸/۷: سبحةالسر ان ۱۱۳۷۰۱۲۳ 
مشترکد. سنه‌های خی 
قسارسي سناشتان: ۱۰۲۲/۲ ۰۱۱۰۲۱۰۸۲ ۱۳۹/۲ ۱۷۴۰ 


سر هت هیر قاز سپ الفست ۳4 ۱1191 قیار سسته 


۱۵ شدای انا ی ۴ ۱۹۷ 
۱۳۳ شبرست شتکه‌های خی فارسی: ۱9۷/۳۱۸۳۹ 
۱ ۱۵ ۱۱۴۳۵۰۱۴ فپرست شنه‌های خطي ذارسي موه 
علی با کستان: ۰۱۷۵ ۱۲۱۷ ۱۲۲۰ ۲۴۳ ۲۷۰ ۱۲۷۲ کشت اون 
سخنرانیهای نختین سیناز پیوست‌گیهای ابران و 
شبه قارم: ۲۳۲/۲ معجمالملتین؛: ۱۲۵۹/۱ مزتلی کب چایی فازسي و 
ضسریی: ۱۳۵۷-۴۵۶۱ نرهة التضواطر, ۵۵۴۳/۵ هذية احارفی: 


۲ چیه عه 


۱۱۵۷۱ مسحمد اسلم‌شان: «مکتوبات مجددالاین ثانی 
احمذا: آشنه هند؛ سال چهاري شماره چهارم. بهمن ۱۳۴۵ 
صص ۱۱-۱۰ هم‌او: احضرت مجددالدین الب ثالی اعمد 
سر هنل ی ۱۷ هسمان: سسال دوم شماره سسوم: شهر پور ۰۱۳۴۵ 
صصی ۱۳.۱۲ 

1۵ ۲۷۷۱8۵۵8 طضا وا رن ۲ مزا 
1۳۵۵4-۵۵۲ ,۳۵0۵ ۱ ی بل ال ان همم مور 
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برزگر 


آخسبوث سهیل فسجددي دفلوی ع4 نت سلزجیتدصام) 


(تحعاعالع ون فرزند شاه ابوسعید فرزند صفی‌القدر فرزند 
عزیزالفدر فرزند مسحمدعیسی فرزند سیف‌الدین فرزند 
محمدمعصوم فرزند مجدد الفب ثانی احمد سرهندی؛ رامیور 
۷ - ۱۲۷۷ ق» دانشمند دیتی؛ صوفی و نویسنده هندی. در 
رامیور و لکنو نزد پدرش و استادانی دیگر درس خواند. سپس به 
دهلی رفت و نزد شیخ فضل امام خیرآبادی و شیخ رشیدالدین 
دعلویي به شاگردي برداخت. از محشر فرزندان شاه ولی‌الله 
دهلوی, بعنی عبدالقادر و رفیع‌الدین و عبدالعزیز, نیز در کسب 
دانش بهره جست. در طریقت مرید و خلیفة پدرش بود و پس از 
مرگ وي (۱۲۵۰ق) بر مسند ارشاد شست. وی همچنین هرید 
شاه‌غلام علیی مجذدی بود و از او خرقه خلافت و اجازه ارشاد 


احندسعید مجددی دهلری 


داشت. در انقلاب سردم هند برضد انخلیسیان در ۱۲۷۳ / 
۷ پس از تسخیر دوبارة شهر به‌دست انگلیسیان. مقامات 
انگلیسی احمد سعید را به دادن فقو اي قیام برضد انگلیسپان متهم 
کردند و می‌خواستند وی و خانواده‌اش را بیازارند. ولی به 
پایمردی یکی از امرای پرنفوذ افغان از این کار درگذشتند و نها 
به بیرون راندن او از دهلی بسنده کردند. در پی آن, احمدسعید به 
لاهور و از آن‌جا به حجاز رفت. در مدینه نشسیمن گزید و در 
همان‌جا درگذشت. شاه‌محمد مظهری محددی (-۱۳۰۱ق) 
کتابی به عربی به‌نام رشحات عنریه در احرال و مقامات وی 
نوشته که به کوشش محمد اقبال مجددی به‌چاپ رسیده است 
(۱۹۷۹ع) از آنارش: ۱ اثبات مولد و قیاء به فارسی که 
نسخه‌هایی از آن در دست اس 
سسیدالاس والجان بسه اردو؛ ۲ب حسیق‌السبین فی 
اجوبةالسائل الاربمین / تحفیق مسائل ارعین به فارسی در پاسخ به 
چهل پرسش در زمینه‌هایی مانند اذان شفتن در گرش نوزاده 
اجرت دادن به اذان‌گی طبل و دهل زدن در غروسی‌ها: رسیم 
فانبحه‌خوّاني مراسم عرس (روز مرگ پیران)؛ اطعام پس از مرگ 
عریزان: بلند گفتن کلمة تشهد همراه جنازه نهادن گل بر خاک 
مردگان؛ روژ؛ پی‌دریی» حلیة رسول؛ و جز آن‌ها. این اثر به‌چاپ 
رسیلده امست؛ ۴ انهبار اریحه / اریعة ابهار به فارسی در مراقیات و 
اشغال و اذ کار معمول خاندان مجددی و چهار سلسله مشهور 
(مجددیه جبلانیه: چشتیه. نقشبندبد)؛ در چهار نهر. این اثر که 
اسلام‌آباد 
(به‌شماره‌های ۰۱۴۶۳ ۰۳۹۹۳ ۰)۱۰۱/۵ نگه‌داری می‌شود ظاهرا 


چد اسب سید السمان ۳ مولد 


نسخه‌هایی ۳ أن در برخی کتابخانه‌ها مانند گنج بخش 


به‌چاپ رسیده است؟ ۵ رابطه معمولا حضرات موفة صافبه به 
فارسی که در آن از سخنان احمد سرهندی سیار گواء آورده شد» 
است؛ ۶- فواید ضابطه / الفواید اتضانطه في اشات الرابطه به فارسی 
دربارة شربعت. طریقت. معرفت و حفیقت. رابطهُ پیر و مرید و 
سلوک؛ با استناد په مکتوبات احمد سرهندی و شاءغلا‌علی 
دهلوی و سخنان پیران طریقت؛ ۷- مراقمات به فارسی (نسخة 
کته آذر دانشگاء پنجاب)؛ ۸- مگنودات احمدسعید مجددی که 
مجموعه ۱۷۷ نامه او به مرید و خلیفه‌اش حاجی دوست‌محمد 
قندهاری است که به‌دست خود قندهاری گرداوری و به کوشش 
دکتر غلام مصطفی در لاهور با عنوان تحقل زاوبه چاپ شده 
است (۱۲۷۲ق): 4٩‏ فتاوی؛ ۱۰ الذ رارف فی نات 
المولدالمییت به فارسی که شاید با اثات مولد و فیام یکی باشد؛ 
۱- ح‌المین فی ردالوهایین؛ ۱۲- تصحیح ال فی‌الد علي 


الا از سي در سید قار ۵ | 


اجید شاج دور بهممی 


یی سس 


مالة المساتل. 
متایع: تازیج دییات مسلمانان باکتان و هند: ۱۳۱۳/۳ تصوک سر 
صفیر مین 10 خی ینةا یات ۱۷۰٩/۱‏ فهرست مشتر که نسبفه‌های 
خعلي فارسی پاشتان. ۱۰۲۱/۲ ۱۱۰۹۲ ۱۲۳۳/۳: ۰۱۲۹۴ ۱۴۶۴۹: 
۸ ۱۹۰۶ ۱۹۷۷ فهرست نسخه‌های خعلی فارسي: ۱۱۵۲/۲ 
فهرست نسخنه‌های خعلی, فارسی موزه ملي یا کسنان گراسی: ۸۱۸: 
یر ستوارة کتابهای عارسی: ۱۱2۵۱ نع ال اطن ۰۴۱/۷ ۲ 4۴ 


۱۸ 


برزگر 


اخمدشاه بتالری ,۳۵9۵8۵۱ : فرزند اب امد 


مشاه ( ۰-۲ ۲۲۴۲ اق / ۹ فرزند سید غالام غ و مك تاو 
سیزدهم هسجری» نویسنده فارسی‌نویس شیه‌قاره. وی در 
خانواده‌ای روحانی پرورش بافت. احمدشاه ۱۲۹۴ / ۸۱۸۷۷ 
کتابی به‌نام احوال هند و ملوکه ان در تاریخ هند نوشت, وق در 
اپن اثر نخست به حغرافیای هند و سیسن به مذاهب هند؛ حدود 
چهارگانه» بخش‌های هند: آمدن محمدین‌قاسم اموی ( - ۹۸ق) 
به‌سند, احوال بتناه صویة اودء کجرات؛... کشمیر؛ لاهور بتاله 
دوابة باری: دوآب جالندهر: حکمرانان لاهون سلطان 
ناصرالدین سبکتگین (۳۸۹--۳۹۰ق): محمود غزلوی 
( ۲۱-۳۸۹ ۴ق): مسعود پسر محمود غزئوی (۴۳۲-۴۲۱ق)» 
ابراهیم پسر محمود غزنوی (۴۲۹-۴۲۴ق): بهرام‌شاه غزنوی 
(#۵۱۱س۴۸هی)؛ حسروشاه غزنوی (۵۵-۵۱۵هاق)؛ نادرشاه 
افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ش) و بادشاهان پس از نادرشاه پرداخته 
است, نسخه‌ای دمست‌نویس از آن به‌شمار: ۳۰ در کتابضانه 
دیال‌ستنکه ترست در لاهور نگه‌داری مپی‌شو د. 

منابم: غهرست مشترک نسخه‌هاي خطی غازسی پاگستان. ۱۵5۸/۱۰ 

یر ستو اره کتابهای غارسی؛ ۱۱۳۴ 


فتم‌نیا طبری 


احمد شاهجهان آبادی (ققط هه طققعاسصنه) سرلوی 
احمدعلی سده دوازدهم | سپزدهم هجریق, پزشی و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. از احوال وی آگاهی چندانی در دست 
نیست. جز آن‌که ساکن لکی از توابع شکارپور و از مریدان 
بزرگان لواری (قصبه‌ای از توابع حیدرآباد دکن) بود. وی مدرس 
مدرسد فارسی شاه جهان اباد نو د. در بسیاری از علوم از حمله ذر 


پزشگی دست داشت ت. به خوش خلقی و داشتن 


رم آوصاف پستتا نك ۵ 


مشهور بود. یگ بیاض خطی از اشعار احمدعلی در کتابخانه 
شخصی سید‌حسام‌آلدین راشدی نخه‌داری می‌شده است. وی 
اپیاتی از آن بیاض را در تکمل؟ مقالاتلشعرا» آورده است 
منابع: تکمله مقالات الشعر اه ۳۴-۳۱؛ سخی شعوا 4۱۵ شلستان سخی؛ 
۲۵۷-۱ 


حجتی 


اهمدشاه دوم مت هدنل ال ات 


علاء‌الدین ابوالم ظفر احمدشاه دوم فرزند اخمد‌شاه یکم 
سهمنی - ۱۸ جمادی‌الاول ۸۶۲ق/ ۱۴۵۸ پادشاه دکن 
(جنوب هند) از خباندان بهمنیان (۸#۲-۸۳۸ق). در دوره 
شاهرادفی به لقب ظترخان مخاطب بود. پس از مرف بدرش 
احمدشاه یکم (رحب ۸۳۸ف)۰ در تا | بیدر بر تخت 
شاهی بهمنیان نشست (۲۲ رجب 3۸۳۸) و به خود لفب 
عللاءالدین احمدشا: داد. وی دلاورخان افغان را به وگالت 
شاهی. خواجه جهان استرابادی را به سمت وزیر کل و 
قماذالملک غوری را به امیرالامرایی/ سبه‌سالاری گماشت. 
چون دیوزای, فرمانروای بیجانگ پنج سال بود که از پرداخت 
باج وراج به دولت بهمنی سرباز می‌زد علاء‌الد ین احمدشاه 
در ۱۳۸ي برآدر گهثر خود محمدخان را به همراه عمادالملگ و 
خواجهٌ جهان به آن سوی گسیل داشت و سپاه بهمنی به 
تساخت‌وتاز در ولایت سیجانگر پرداخت. دیورای که تاب 
درایستادن نداشت. ناگزیر بام سنگیتی به شاهزاده محمدخان 
پرداخت و شاهراده راه بازگشت پیش گرفت. مسحمدخان در راه 
بازگشت در کل ؛ بر احبدشاه بیرون آمد و به دعوی شاهی 
ب خاست و چون نتو انست عمادالملک غوری و خواجه جهان را 
با خود همدست کند آن دو را مگشت و گوبا با باری دیورای» 
برخی قلاع مانند مدگل؛ رایچور: شولاپور و نلدرگ را بگرفت. 
احمدشاه بر سر محمدخان لشکر برد و وی را بشکست و 
گریزاند» ولی سپس وی را بخشود و رائجل | راججل در تلنگانه 
را به جاگیری او داد و محمدخان از آن پس دیگر پیرامون فتنه و 
شورش نگردید. احمدشاه در ۸۴۰ق دلاورخان را بر سر راجگان 
سنگمیشور (004801890۳0۲) و رانیل (1086۱) در ناحیه کونکن | 
کوکن فرستاد و رایان کونکن از در تسلیم درآمدند و دلاورخان از 
آن‌ها باج و خراج ستاند و به همراه دختر راي سنگمیشور/ 

سنگیشر | سنگیر که «به خوش شکلی و حسن صورت و 
موسیقی بی‌نظیر + بود به‌درگاه شاهی بازگشت و اسمدشاه آن 


۳-7 ۰ ۰ب۰ب۰بب0اررااد9ه*۳.»لبل/۵ایسضس:_,-۳۴/-- ص۱۳1[ 


دختر را به عقد خود درآورد و او را زیباچهره نامید و سرگلی 
زنان حرم کرد. چون دلاورخان از رابان کونکن چنان‌که باید باج و 
خراج نستانده بود» احمدشاه بدو بدگمان شد و دلاورخان با 
آ تاه از اتف فرنی ار کار کاره خفت و ات کال ۲۵ 
نخست‌وزیری به خواجه‌سرایی حبشی به‌نام دسئورالمسلک | 
دستورالممالک سپرده شد. ولی دستورالملک در این مقام دیری 
نپایید و بسه‌زودی ناخرسندی کسترد؛ مردم و درباریان را 
برانگیخت و سرانجام به تحریک شاهزاده همایرن» پسر بزرگ 
احمد‌شاه کشته شد و مان مب‌الله دکنی که مردي دانشمند بوده 
جای وی راگرفت, در 3۸۴۱/ ۶۱۴۳۸ آغازینب: مخاطب به 
ملکهُ جهان همسر بزرگ احمدشاه و دختر تصیرخان فاروقی: 
فرمانروای خاندپش (۸۴۱-۸۰۱ق) به پدر خود از کم‌مهری 
شویش و استیلای زیباچهره بر او شکایت برد. نصیرخان که 
ظامراًبهانه‌ای برای پورش به قلمرو بهمنیان می‌جست همین را 
بهانه کرد و با حمایت احمدشاه یکم گجراتی (۸۱۴س ۴۶ق) و 
با باری راجهٌ گوندواره | گوندوانه به ولایت برار در قلمرو 
بهمتیان تاخت و آن‌جا را بشرفت و خان‌جهان عبدالقادن 
فرماندار بهمنی برار را در دژ ترناله به محاصره گرفت. 
علاء‌الاین احمدشاه» پس از تشکیل شورایی برای بحث در اين 
بارب که در آن شکاف میان آفاقیان/ غریبان (کوچندگان ایرانی و 
عرب و ترک و فرارودی به دکسن) از یک سو و دکنیان 
( کو چندگانی عمدتاً از شمال هند به دفن) و حبشیان کاملا 
اشکار گردید, ملک‌التجار خلف حسن بصری را در رأس سپاهی: 
همدتاً از آفاقیان» به رویارویی نصیرخان فرستاد. خلف حسن در 
نساحیة روهسنکهیرگهات؛ نصیرخان را بشکست و وی را تا 
تختگاهش برهانپور دنبال کرد. نصیرخان در آن‌جا نیز تاب نیاورد 
و به للنگ بگربخت و خلف حسن برهانپور را ارت کرد و 
عمارات شاهی را بسوخت و چون در این اثنا شنید که قوای 
مالوه برای یاری به نصیرخان به قوای گجرات در تندُرّبار و 
شولاپور پیوسته‌اند: به شتاب روانهُ للنگ گردید و تصیرخان را 
در نزدیکی آن دژ به‌کلی درهم شکست و با غتایم بسیار به دکن 
بازگشت. نصیرخان اندکی پس از آن از شدت اندوه درگذشت و 
پسر و جانشینش میران عادل‌خان یکم ناگزیر درخواست صلح 
کرد و حسی‌خان نیز درخواست او را یذیرفت. علاءالدین 
احمدشاه ازاین پیروزی بی‌اندازه شادمان خردید و غریان را 
بسیار بنواخت و مفرر کرد که در مجلس و سواری: به‌دست 
راست غریبان باشند و به دست چپ دکنیان و حبشیان, و به این 


احمدشاه دوم بسي 


التفات از آن ثاریخ... در دکن فتنه‌خیز میان دکنیان و غریبان 
عداوت قائم شد. پس هر گاه دکنیان فرصت بافته‌اند غریب کشی 
کر ده‌اند,ی (تار یخ فرسته ۳۲۲۲۱ در ۸۲۷ ۰۴۱۴۴۳ ديوراي 
دوع» فرمانروای بیجانگره به قلمرو بهمنیان ناخت و پس از گذر 
از رود تنکبهدره/ نمهندره؛ دژ مد کل راگشوه و پسران شود را به 
محاصره دژهای رایچور و بنکاپور فرستاد و خود تا گنار رود 
کریشنا پیش رفت. علاء‌الدین احمدشاه سپاهی بزرگ بسیج کرد 
و به رویارویی دیورای شتافت. دیورای به دژ سدگل شب 
نشست و در آن‌جا پناه گرفت,احمدشاه, خلف حسن بصری رایر ‏ 
سر فرزندان دیورای فرستاد و خود با سرداران دیگر به جنگ 
دیورای رفت. جنگ و زدوخورد میان دو طرف چند ماه به درا 
کشید و پپروزی گاه با بهمنیان و گاه با هتدوان بیجاتگر بود. پسر 
بزرگ دیورای در جنگ با خلف حسن در رایچور زخمی گردید و 
به مدگل گریخت و در آن‌جا به‌دست سپاهیان اسمدشاه به‌فتل 
آمد. سرانجام دیورای از در صلح درآمد و بنابر پیمانی که میان 
دو طرف بسته شد قرار نهادند که احصمدشاه دیگر به کشور 
بیتجانگر نتازد و در برابر دیورای هر سال پیش‌کشی درخور 
هدر گاه وی بسفرستد. دیسورای دوم در ۲۴ مارس ۴۱۴۴۶/ 
لته ۳۹وی درگ‌ذشت و رش مالیکارجونه 
(۱0۵1!:۲۵۲[108) خای وی را گرفت. به نظر می‌رسد که پس از 
مرگ دیورای. احمدشاه به اتفاق کپیلندره دیو 1۵16908) 
(۲(۵۲۵/ کیلشوار (10۳11051۳۳700): فرمانروای نیرومند اوریسه از 
حاندان گاجهیتی (ااتم‌نزدت)) به خاق بیجانگر تاخت و پایتخت 
آن کشور را در محاصره گرفت. ولی مالیکارجونه از پس آن‌ها 
سرآمد و احمدشاه و متحدش را به عقب‌نشینی واداشت. 
احمدشاه پس از صلح با دیورای و بازفشت به دکن (۴۳۷ق)؛ به 
شادخواری گسترده پرداخت و سررشتة کارها راکمابیش فرونهاد 
و به‌دست میان من‌الله دکنی و دیگر دکنیان سبرد. در «شخق/ 
۷ خلف حسن بصری را برای سرکویی راجگان سرکش 
گرنکن | کوکن (ناحية ساحلی دکن) از جمله راجةٌ سنگمیشور | 
۳ فرستاد. خلف حسن در روستای جاکنه لشکرگاه زد و 
دژی استوار در آن‌جا برآورد و از آن‌جا به فرستادن نیرو به کونکن 
و سرکوبی راجگان پرداخت. از راجگانی که شکست خورد و به 
اسارت او درآمد راجه شنکر رائو شرکه | سرکه بود. ش رکه پس از 
دست‌گیری: ظاهرا به اسلام گروید و حاضر به پرداخت خراح شد 
و پيشنهاد کرد که سپاء بهمنی را از میان جنگلی انبوه و ترسناک 
به مقر راجهٌ سنگیر راهنمایی کند. خلف حسن فریب وی را 


اب داز سي در سبدقاره | ۷ ۷۷ 


احمدشاه دوم بهي 


ها 


خورد و با سپاهش به جنگلی انبوه که سه سوی آن را کوه و 
سوي دیگر با خلیج فراگرفته بود درآسد. شرکه پنهانی راجة 
ستگیر را از اوضاع آگاه گردانید. راجهٌ سنگیر خلفب حسن را که 
در این هنگام به اسهال خونی نیز دچار شده بود, غافلگیر ساخت 
و وی و بسیاری از سپاهیانش را به قتل آورد و بقیةٌ لشکر او را به 
چاکنه گرپختند. پس از این شکست هولناک» اسرای دکنی 
احمد‌شاه از فر صست بهره جسته؛ غر یبا را نزد بادشاه مقر و 
فتنهانگیز فرانمودند و از او اجازهٌ قتل سپاهیان آفاقی / غریب را 
که اینک در دز چاکنه بودند گمرفتند. دو تن از اسرای دکنی 
به‌نام‌های مشیرالملک سالارحمزه و نظام‌الملک راجبارستم 
(فرزند عمادالملک غوری) به چاکنه تاختند و ان‌جا را در 
محاصره گرفتند. چون محاصره به درازا کشید از در نیرنگ و 
فریب درآمدند و غریبان را امان دادند و آن‌ها را از پناهگاهشان 
بیروث کشیدند و سپس لمیر در آذ‌ها نهادند و بدین‌سان چند 
هزارتی از غریسان» از آن مپان صدها تن از سادات؛ را با زن و 
فرزند به قعل آوردند. با آین‌همه شماری از غریبان از مهلکه جان 
به‌در بردند و توانستند حقیقت رو یدادها را به شوش احمدشاه 
برسانند. پس از آنء احمدشاه بر دکنیان خشم گرفت و بسیاری از 
امرای دکنی را بکشت يا بند برنهاد و باری دیگر امرای غریب را 
برکشید و از جمله قاسم‌بیگ صف‌شکن را به‌جای خلف حستن 
بصر ی : سرلشکر دولت‌آباد کرد. احمدشاه از دور؛ شاهزادگی به 
شیخ آذری اسفراینی / طوسی (- ۵۶۶ق) ارادت می‌ورزید. 
گویتد در ۸۵۵/ ۱۳۵۱م شیخ آذری نامه‌ای بلند. در انواع 
سخنان و تصایح از جمله منم شراب‌خواری؛ بسه علاءالدین 
احمدشاه نوشت. علاءالد ین به‌دست خود نامه‌ای در پاسخ شیخ 
نوشت و از باده‌نوشی استففار و توبه کرد. وی همچنین» تحت 
تأثیر نامه شین گروهی از دکنیان را که به جرم غعریب‌کشی در 
زندان بودند بخشت و دست دکنیان راء از جمله میان می‌الله: را از 
کارهای مهم دیوانی کوتاه کرد و از آن پس هر روز خود به 
مهمات شأهی می‌رسید. در ۸۵۷ ساق بای اسمدشاه زخم 
بررداشت و هر چه درمان کردند خوب نشد و وی ناگزیر گردید 
کمتر از خانه بیرون رود و آزاین‌رو شایع؛ مرگ وی در افراه 
پیچید. در پی آن, جلال‌خان, جا گیردار نلگنده در ولابت تلنگ 
/تلنگانه (از ٩۸۵ق/‏ ۱۴۵۵ع) که از نوادگان سیدجلال بخاری 
بود و دختر احمدشاه یکم بهمنی را به زنی داشت» به همراه پسر 
خود سکندرشان بشورید. و دعوی استقلال (پا شاهی) کرد. 
علاءالدین: به‌رغم بیماری؛ سپاهیانش را بسیج و آهنگ سرکوبی 


احیدشاه دوم بهسی 


آن دو کرد. جلال‌خان در نلگنده ماند و سکندرخان به دژ ماهور 
رفت و از آن‌جا به محمودشاه خلجی, فرمانروای مالوه (۸۴۰- 
۳ نامه نو شت و وی را بد بهانة آنکه احمدشاه مرده و 
کشورش دست‌خوش آشوب و آشفتگی شده است. به تصرف 
تلنگ و برار برانگیخت. محمودشاه به اتقاق میران مبارگ‌شاه 
دوم فاروقی فرماتروای خاندیش (۹۴۲- ۷۴٩ق)»‏ رو به تلنگ 
نهاد و در ماهور به سکندرخان بیوست (۰ ای ۴۵9 ۱ع). 
احمدشاه» خواجه محمود گاوان یلانی را به نبرد با جلالخانِ 
فرستاد و خود با سپاهی بسزرگ به رویارویی با محمودشاه 
شتافت. محمودشاه پس از آگاهی از زنده بودن احمدشاه و 
نیرومندی سیاه او: عنان بگردانید و به مالوه بازگشت. 
سکندرخان نیز به پدر خود در نلگنده پیوست و پس از چندی آن 
دو که به محاصر خواجه محمود گاوان درآمد» بودند. اسان 
خو استند و به اثفای خواجه به خدمت احمدشاه رسیدند و 
احمدشاه آن دو را بخشود و نلگنده را باژ به جاگیر آنان داد. 
احمدشاه سرانجام به همان درد پا درگذشت و جای خود را به 
پسر پزرکش همایون داد. علاءالدین احمدشاه به برخی صفات 
پستلدیدم آراسته بود. چسنان‌که از رفتارش با برادران خود 
برمی‌آند» کمابیش نرم‌خو و بامدارا بود. ودر اوایل ایام سلطنت و 
خلافت هر کسن به خلاف شریعت غرّا مقید و محبرس برد؛ همه 
را آزاد ساخت و در ترویج و رونق دین اسلام کوشش و اهتمام 
تمام فرموده کنایس و بتخانه‌های فدیم را برانداخت و در عوضص 
آن مساجد و مدارس و بفاءالخیر ساخت» و از جمله 
پیمارستانی در بیدر بنیاد نهاد و املاکی را وقف آن کرد. گویند در 
منم شراب‌خواری سخت کوشا بوب‌چندان که ار کسی شراب با 
مسکری دیگر می‌نوشید سرب در کلوی او می‌ربختند. مخنثان 
و روسییان را نیز از قلمرو خود بیرون راند (برهان ماش ۸۷). با 
این‌همه. پس از لشکرکشی دومش به بیجانگر (۸۴۷ق) خود به 
شادخواری و باده‌ئوشی پرداخت و در «حرمش چند هزار کنیز 
ما‌پیگر و ژهره منظر بود و خلاصه اوقات صرف اختلاط و 
آمیزش ایشان می‌نمود.» اما در ۸۵۵ق» ظاهراً پس از دریافت 
نامه شیخ آذری, از باد‌نوشی به کلی دست کشید. وی همچنین 
«بسی فصیح و بلیغ بوده, فارسی نیکو می‌دانست و فی‌الجمله 
تحصیل علوم نیز کرده بود و گاءگاه روز جسمعه و عیدین به 
مسجد جامع سصی‌رفت و سالای متیر شده خود خطبه 
می خو اند.ب(تاز مخ فرشته» ۳۳۸/۱) شاه خلیا الله: یسم شاه 
نعمت‌الله ولی, که در دوره احمدشاه یکم بهمنی به دکن کو چیده 


رهز واه 


بود در دوره احمدشاه دوم درگذشت؛ و چون پسر بزرگلی شاه 
حبیب‌الله؛ داماد احمدشاه پکم؛ بیشتر به سیاهی‌گری مایل بوده 
7 پسر کوچیگ وی شاه سحب‌الله» داماد احمدشاه دوم به‌جای آو 
بر مسئد ارشاد تشست. از دیظر صوفیان نامدار دور؛ اسمدشاء 
دوم» سید حنیف گیلانی بود. گذشته از آذری» که از دور 
شاهزادگی علاءالدین احمد با وی پیوند سی‌کرد و پس از 
بازگشت به ایران نیز پیوسته با پادشاه بهمنی نوشت‌وخواند 
می‌کرد و از او نواعت می‌یافت. سرایندگان فارسی‌گوی دیگری 
نیز در دربار احمدشاه دوم به‌سر می‌بردند با از او نو اخت 
می‌بافتند که از آن میان می‌توآن از نطیری طوسی و حکیم ازرفی 
نام برد. عبدالعزیز بن شیر ملک ین محمد واعظی کتابی به 
فارسی در منافب شاه تعمت‌الله ولی نوشت و به احمدشاه 
پیشکش کرد. شیخ ابراهیم مولتانی (-3۹۰۰) نیز کتاب چند 
دانشی شود معارتالعلوم را در دورة احمدشاه تالیف کرد. 

منابم؛ رظان مار ۷۴ تاریح ادییات در ایران» ۱۳۲۶/۴ تاریج 

قرشته: ۳۳۰۲۷ ۹ تاریح نظم و شر در بران: عد۹ل: ۵اه بان 

طقات اشری. ۳۲۲-۴۱۸ ماو رجعی» ۳۹۱/۲ ۳۹۴: 
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برزعر 
احمدتشاه دوم گجرا ای ,دز نیعم ملع کی فض اد 
سلطان قطب‌آلدین احمدشاه. سعروف به جلال‌خان. فرزند 
محمدشاه فرزند احمدشاه یکم فجراتی؛ ۸ جمادی‌الثانی ۸۳۵ - 
۳ رجب ۸۶۳ یادشاه گجرات (۸۵۵- ۵۶۲). پس از مرگ 
پدرش محمدشاه در احمدآیاد بر تخت شاهی گجرات نشست 
(۸۵۵ق). در آغاز پادشاهی با محمودشاه خلجی؛ فرمانروای 
مالوه (۸۷۳-۸۴۰ق)؛ که به خاک گجرات تاخته و سیاری از 
تواحی گجرات را گرفته بود در آویخت و وی را در شبردي 
سنگین در قصبة یونم | کبیرپنج؛ در بیست کروهی احمدآباده 
بشکست (اول صفر ۵هاخی) و محمودشاه به مندو/ شادي‌ایاد؛ 
پابتخت مالوه گربخت, گویند محمودشاء خلجی هنگامی که 
زهسیار مصاف با احمدشاه شده بود چون به نزدیک اردوی 
گجرات رسید این بیت را نوشت و برای احمدشاه فرسفاد" 
اشنیدم گوی می بازی درون خانه بی‌چوگان - اگر داری سر 
دعوی بیار اين وی در میدان., احمدشاه نیز این بیت را در پاسخ 


احیدشاه دوم تجراتی 


او گفت: ,اگر چوگان به دست آرم سرت چون گوی بردارم -ولی 
ننگ است ازین کارم اسیر خود برنجانم.» احمدشاه پس از این 
پیروزی مدتی را به شادخواری و برآوردن بناهای باشکوه گذراند 
تا این‌که» در پی رویدادهای ناگون با کونهاء رانای هتدوی 
چینرر/ چتور درآریخت. دربار؛ رویدادهای ناگور باید گفت که 
چرن فیروزخان بن شمس‌شان دندانی (برادر مسظفرشاه یکم 
قجراتی): فرمانروای ناور درگذشت برادرش مجاهدخان 


به‌جای وی ننست و شمس‌خان: پسر فیروزخان: که دعوی 


نگزمت فاگوو دافت نزو وان یر گ روت ره از ری 
خواست و به همراه او به ناگور بازگشت و مجاهدخان در خود 
تاب در ایستادن ندید و بگریخت و به مالوه نزد سلطان‌محمود 
خلجی رفت. پس از آن چون رانا می‌خواست که بخشی از حصار 
ناگور را ویران کند؛ میان وی و شمسی‌خان اختلاف و ستیز پیش 
آمد و شمس خان دژ نا گور را به معتمدان خود سپرد و به گجرات 
رفت و از اهمدشاه باری خواست و دختر خردرا به زنی بادشاه 
گجرات داد. احمدشاه: شمس خان را در ملازمت خود نگه‌داشت 
ز سپاهی"را به فرماندمی چند تن از سرداران ثجرات به ناخور 
تن کر اما ای سپاه از رانا شکست ورد و بسیاری از 
کجراتیان به فتل آمدند. پس از آن احمدشاه به تن خود رهسیار 
مقبافب‌با زانا گردبد (۸۶۰ق). او رانا را بشکست و ولایت او را 
به تاراج داد. رانا نا گزیر درخراست مصالحه گر د و اسمدشاه پس 
از گرفتن پیشکشی گران از او به احمدآباد گجرات بازگشت. با این 
همه احمدشاه در ۸۶۱ با دمن پیشین خود مسحمودشاه 
خلجی اتحادی اسلامی برضد رانا تشکیل داد و به چتور لشکر 
کشید و این بار هم پس از شکستن رانا باج سنگینی از او گرفت 
و به قجرات بازگشت. در ۸۶۲ و ۸۶۳ق نیز به بهانه غزا یا 
دروافع برای غارت و چپاول؛ تاخت و تازمابی به چتور و 
بسیاری نواحی دیگر هندوان کرد و خرابی‌ها و کشتارهای بسیار 
به‌بار آورد. چرن درگذشت. همسرش را که دختر شمس خان (ین 
فیروزخان) ناگوری بود متهم کردند که شوی خود را به زهر 
کشته است و از این‌رو دی و پدرش را به قتل آوردند. احمدشاه 
را در احمذآیاد در کار آرامگاه پدرش» سحمدشاه سه‌خای 
سپردند. احمدشاه پادشاهی شادخوار؛ شراب‌خواره و سخت و 
بسیارکش بود. «وجودش به زهر قهر سرشته. خصرص وقت 
نشئه شراب مجرمان را به‌جز شمشیر آیدار تپرسیدی و عاصیان 
را به جز خنجر جان‌گداز ننواختی و طایر عفوو اغماض پیرامون 
او کمتر پرواز می‌نمود... و ایام سلطنت... به عربده و مستی 


پب-۰-س-س-۰--سس ۳[ 


اذب فارسبي در سپه‌فاره | ۱۲۷ 


احمدشاه سوم بهمی 


گذشت و پیاله از بش دور نگشست» (ثاریخ فرشته, ۱۹۳/۲) سید 
برهان‌الدین بخاری ملقب به قطب عالم (-۵۱۵۷) صوفی نامی 
گجرات که خاک‌جایش در قصبهٌ بتوه در یک فرسنگی احمد آباد 
است» و پسرشي سیدمحمد بخاری علقب به شاء‌عالم ومنجهن 
۱۷ )در دوره احمدشاه می ز بستند و گریند بد سعی 
و حمایت شاه عالم بود که فتح‌خان» برادر کهتر و ناتنی 
احمدشا» از پیگرد برادر بزرگ خود جان به‌در برد و توانست 
یس از مرگ او با لب مبحمودشاه بر تخت شاهی قجرات 
بنشیند. البته: پس از مرگ احمدشاه دوم امرای کجرات نخست 
داو دخان؛ پسر احمدشاه یکم؛ را به شاهی بم‌داشتند: اما وی 
آمیری بی‌کفایت بود و به اعمالی مغایر نظام کشورداری و شاهی 
دست زد. ازاین‌رو او را پس از هفت روز پادشاهی برکنار گردند 
و محمودشاه را بر تخت شاهی گحرات نشاندند. 

منابم: قار بخ فرشته: ۱۹۱/۲ ۱۹۳ طقات اگری: ۲۶۲ ۱۳۶۵ مات 

رحیبی: ۱۱۳۸/۲ عاتر مچندری: «له 1۶۹ ماثر مسحمو دشاهی. ۶۹ 
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اج‌مدشاه سوم بهمی .ادا یعس 


نظام‌الدین احمدشاه | نظام‌شاه فرزند هبمایون‌شاه: - ۱۳ 
ذوالنعده ۸۶۷ي ار ۳۰ اوت ۱۴۶۳ع؛ پادشاه دکن (جنوب هند) 
از خاندان بهمنیان. بس از مرف همایون‌شاه (۲۸ ذوالقعده 
۵ بزرگان کشور از آن میان ملک‌التجار خراجة جهان 
محمود گاوان کیلانی» پسر بزرگ وی. نظلام‌الدین احمد راکه در 
آن هنکام تنها هشت سال از عبرقی می‌گذشت: به شاهی 
بر‌داشتتد و شاه محب‌الله (پسر شاه خلیا الله پسر شاه 
تعمت‌الله) و سید شر یف (پسر سید حسنیف) «دست راست و 
دست چب سلطان را گرفته بر سریر خلافتش نشاندند.ه (برهان 
ماش ۹۶ .)٩۷‏ چون احمدشاه سره نظام‌شاه هنوز خردسال 
برد مادرش: مسخدومه| ملکة جهان نرگس بیگم که دختر 
مبارک‌خان پسر فیروزشاه بهمنی بود. در مقام نایب‌الساطنه 
اختیار کارها را به دست گرفت + با همکاری ملک‌التجار خواجه 
محمود گاوان و خو اجه جهان, ملک‌شاه ترک. به ادارء کارها 
پرداخت و «ملک‌التجار محمود قاوان را حملةالملک و وزیر کل 
و طرفدار [یعنی ناظر یا مسئول بخش] بیجاپور گردانیده؛ خواجة 
جهان ترک را به منصب وکالت و طرفداری تلنگ [نلنگانه] 


۰ .(ضس(ضسض(ضس جح( ععتتت-. 


سرفراز ساخت.» (تاربخ فرشته؛ ۳۴۳/۱) بتابرایین؛ دروافم؛ در 
دوره نظام‌شاه شسورایی هلر ۵ متشکل از مادروی و 
سحمو دگاو ان و خواچه ان تر کی در را آسوز فراز داشست. در 
ایتدای پادشاهی او عمدتاً نارای و که شش محیود خاوات همه 
زندانیان دورٌ هممایون‌شاه را از بند بیرون آوردند و امرا و 
دیوائیاب به مناصب و مشاغل پیشین خود بازگردانده لا لیش. 
بودن یادشاهی خر دسال همجون احمدشاه سوع | نظاه‌شاه نیو 
نخت فرمانروایی به‌رغم وجود شورایی نیرومند و کارا در راس 
امور برخی فر مانروایان همسایه را به دو ختن چشم طمم به 
خاک کشور بهمنیان و تاخت »تا در قلمرو آنان برانگیخت. ابتدا 
کپلیشوار (16011680*27)؛ رای آوریسه به اتفاق راجگان تلنگ رو 
به دکن نهاد و تا ولایت کولاس تاخت و همه نواحی سرراهش را 
یه باد غارت و تأراج داد. وی تا چند فرسنگی بیدر | محمدآباد: 
تختگاه بهمنیان پیش رفت و در پی گرفتن باج و خراح از پادشاه 
بهمسی برآمد, نظام‌شاه تیا اتقای محیو د کاوان ۴ خخم اجه سحهان 
سرک به رویارویی رای اوریسه شتافت و با دلاوری شاه 
محبت‌الله؛ که یه قصد جپاد شسر آه سده بو ده شکست در سیاه 
اوریسه افتاد و کپلیشوار تن به گریز داد و جون سپاه دکن به 
تقفیسن پر داشتنده نا گزیر از در گفت‌وگر و شرآهش و تسصرغ 
دزآمد و غرامتی, سنگین بداد و به اوریسه بازگشت. اندکی بعد 
محمودشاه خلجی» فرمانروای مالوه ( ۲-۸۴۰ ۸۷۳ق): گریا به 
تحریک خویشان و نزدیکان نظام‌الملک غوري (با خود 
نظام‌الملک) که در دورد همایون‌شاه بهمنی سه خاک مالوه 
گر بخته بو دنلب به دگن لشکر کشید رمحرم ۶ ی ]. رای از یسه 
و راجگان تلنگ نیز از فرصت بهره بردند و باز به دکن تاختند. 
تظام‌شاه . سپاهی بزرگ به هم اه ار کان دو لت. فائتل ختواجه 
محمود گاوان و خواجه جهان‌ترک و سکندرخان ترک اتابگ به 
جنگ مخمو دشاه خلجی روانه 9 ۳۷ در سسیاه دار تزدیگی دو 
قندهار با هم روبه‌رو گشتند و درآوبختند (جمادی‌الاولی 
۲ ی در سیاه دفن تظام‌شاه ۳ اجه جهان ترق و 
ند ان ترک در قلب سیاه جای گرفت و خواجه محمود 
گاوان و نظام‌الملک ترک را با لشکرهایشان به ترئیب در میمنه و 
میسره جای داد. محمود گاوان جناح مقابل خود از سپاه مالره را 
بشکست و فرماندهان آنء مهابت‌خان چندیری و ظهیرالملک» 
را به قتل آورد. نظام‌الملک ترک نیز میسر؛ٌ سپاه مالوه را درهم 
ات ۲ فر سانده آن؛ شاعراده غیات‌الدین پسر مسجیم دشاه 
خلجی: را زخمی کرد و به گریز واداشت. اما در قلب سپاء دکن؛ 


ادب فاوسی در شبه‌قاوه | ۱۹۴ 


اخمدشاه سوق بهعسي 


چود تیری به پیشاتی فیل سکندرخان ترک رسید وی سخت 
بترسید اٍ سراسیمه نظام‌شاه را برداشت و از میدان برد بیرون 
برد. اکثر سیاهیان و امرائید چون یادشاه را درحیان خود ند بدند از 
جنگ روی برتافتند و نظام‌شاه را همراه گرفتند و به سوي بیدر 
گربختند. در پی آن: سامان سپاه دکن به کلی درهم ریسخت و 
محمود گاوان و نظام‌السلی ترگ و دیگر امرا هم؛ به‌رشم 
پپروزی‌های نخستین؛ ناگزیر تن به گریز دادند و رو به بیدر 
تهادند. بدین‌سان, جنگ مقلوبه شد و محمودشاه خلجی پس از 
این پیروزی ناپیوسیده و غارت اردوی دکن؛ سه‌روز در رزمگاه 
توفف کرد و سپس رهسپار بیدر شد. پس از بازگشت سپاهیان 
دکن به بیدر» خواجة جهان ترک» سکندرخان ترک را به سیب 
گریزش از رزمگاه بگرفت و بند برنها ولی غلامان ترک شاهی 
به اعترافی شدید برخاستند و به مخدومهة جهان شکایت بردند 
و خواجه جهان ناچار شد سکندرخان را آزاد سازد و نزد 
مخدوم؛ جهان بفرستد. مخدوم؛ جهان آن‌گاه بیدر را به ملوخان 
دکنی سپرد و نظام‌الملک ترک رابه معاونت او گماشت و خود با 
نظام‌شاه و دیگر اصرا به فیروزآباد گلبرگه رفت. محمودشاه 
خلجی به‌زودی به بیدر رسید و آن‌جا را در مدت کوتاهی بگشود 
و کهندز شهر را که ملوخان در آن‌جا پناه گرفته بود به محاصره 
درآورد و بخش اعظم ولایات برار و بیر و دولت‌آباد را بگرفت. 
میشا و مه حهان با صللاح‌دید هجو د کاوان, از ص‌حمو دشاه 
بیگره» فرمانروای گجرات (۸۶۳- ۱۷ق) باری ضواست. 
محمودشاه گجراتی با سپاهی نیرومتد رو به دکن نهاد و به 
سلطانیور در حوالی مرز میان گجرات و دکن: رسید. مخدومة 
جهان از سوبی خواجة جهان ترک را با لشکری انبوه از فیروزآباد 
به بیدر گسیل داشت و از سوی دیگر محمودگاوان را از رآه بیر 
نزد محمردشاه گجراتی قرستاد. محمودشاه گجراتی شماری از 
امرای برجستةُ خود را با پیست‌هزار سوار به یاری محمود گاوان 
گماشت و محمودگاوان با این نیروی کمکی و قوأی دکنی همراه 
خود عازم ییدر شد. محمودشاه خلجی که هنوز موفق به فتح دژ 
بیدر نشده بود و هر روز با ملوخان جنگ می‌کرده پس از شتیدن 
خبر آمدن محمودشاه گجراتی به سوی دکن و اعبزام لشکریان 
دکن به فرماندهی محمود گاوان به‌سوی بیدر: سخت بترسید و 
بیدر را با شتاب ترک گفت و راه پایتعخت خود ماندو /شادی‌آباد 
را پیش گرفت. وی چرن نمی‌خواست با سپاه گجرات روبه‌رو 
شود و از آن‌جا که برخی راه‌ها را هم سپاه دکن که پیوسته و 
سرسختانه سپاه مالوه را تعقیب می‌کرد, بسته بود, نا گزیر از راه 


احمدشاه سوم گجراتی 


ستد 


دشوار گوندوانه, ایلچپور و انکوت/اکل کوت. با از دست دادن 
پنج شش هزار تن از مردانش به سیب گرما و نبود آب و غارت 
اردویش به‌دست که ندان, مائده و شکسته به مالوه بازگشت. یس 
از آن نظام‌شاه نامه‌ای تشکر آمیز برای مسحمردشاه گجراتی 
نوشت و هدایای بسیاری برایش فرستاد و پادشاه گجرات به 
سرزمین خود بازگشت. نظام‌شاه نیز به پیدر درآمد و به بازسازی 
شهر که محمودشاه خلجی بسیاری از عمارات آن را بسوخته و 
ربران ساخته بود؛ کوشید. در ۶۷| ۳ محمودشاه 
خلجی باز با نود هزار سوار به خاک دکن تاخت و تا فتح‌آباد پیش 
رفت. این بار نیز نظام‌شاه از محمودشاه گجراتی یاری خواست و 
او نیز بی‌درنگ لشکر آراست و به سلطائیور رفت و محمو دشاه 
خلجی چرن از آن آگاه گردید به‌شتاب خاش دکن را ترک گفت 
(رجب ۸۶۳ی) و به ماندو بازثشت. مدتی کوناه پس از این 
رویداد؛ نظام‌شاه در شب عروسی خود نا گاه درگذشت و جایش 
رابه برادر گهتر خود محمدشاه سپرد. 

منابع: وهای سانو. ۱۱۰۷۵۶ تاریج فرشته, ۳۴۳/۷ ۱۳۴۷ طیات 
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شعبان ۹۶۸/ ۱۵۶۱ پادشاه گجرات (۹۶۱- 9۶۸ق). چون 
مسحمودشاه گجرانی در محموداباد کشته شد (ربیم‌الاول 
۱ و از خود هیچ فرزندی به‌جا ننهاد. اعتمادخان از 
بندگان هندوی نومسلمان محمودشاه که نزد او قرب و اعتبار 
فراو ان به‌هم رسائیده بود؛ پسر خردسالبی به‌نام آحمدخان, از 
نوادقان اس مشاه دوم گجراتی. را با لغب احمد‌شاه در 
محمودآناد بر تخت شاهی گحرات نشاند. برخی منابع؛ مسانتل 
مرات سگندري احمدشاه را فرزند «لطیف‌خان [و ] نبیره 
لشکرخان پن سلطان احمد بانی شهر معظم احمدآباده گنته‌اند. 
احمدشاه سوم از پسادشاهی تنها نام ال را داشت و پادشاهی 
گجرات و خزانه آن در عمل میان امرای نیرومند آن سرزمین؛ 
مائند اعتمادخان و میران سید مبارک بخاری؛ عمادالملی 
رومی. الف‌خان حبشی و اختیارالملک ملک شرق گجراتی 
تفسیم گردید. در آپن میان اعنمادخان: با در دست داشتن مقام 
وزارت و نیابت سلطنت, احمدشاه را زیر نظر گرفت و دروائع 
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ادب قاری در شبه‌قاره | ٩۱۹۵‏ 


احمدشاه سوم بهمنی 


حیس مي داشت و به‌نام او فرمان می‌راند. تاریخ پادشاهی 
گجرات در دور احمدشاه سوم؛ تاريخ ستیزها و کشاکش‌های 
بسی‌پایان امیران بر سر قدرت است. در ابتدای پادشاهی 
احسمدشاه» میران مبارک‌شاه فاروقی» فرمانروای خاندیش 
(4۴۲- ۹۷۴٩ق)‏ که خبآهرزاده بهادرشاه گجراتی و مسدعی 
پادشاهی گجرات بود. به گجرات لشکر کشید و امرای گجرات 
نیز به روبارویی وی رفتند. اما پیش از درگرفتن جنگ به کوشش 
سید مبارک بخاری: کار به مصالحه کشید و مبارک‌شاه به ولایت 
خود بازگشت. پس از آن, میان امرای گجرات اختلاف و دو 
دستگی پیش آمد و گروهی به ناصرالملک پیوستند و دسته‌ای 
نیز سروري اعتمادخان را پذیرفتند و سیدمبارک بخاری که 
سیه‌سالار گجرات بود با اعتمادخان همدست شد. اعتمادخان و 
سیدمبارک شکست خوردند و به روستای کبیرپنج گریختند و 
اصرالملک: احمدشاه را به‌دست آورد و بر احمداباد استیلا 
یانت و به حکومت پرداخت. اما سل تاصرالسلک دیری 
(شاید کماپیش دو- سه‌ماه) نپایید و در چنگ با سید مبارک 
بخاری شکسته شد و بگریخت و اندکی پس از آن بیمار شد و 
درگذشت. پس از شکست ناصرالملک چند تن از امر؛ یعنی 
اشتیارالسلک و حسن‌خان دکنی و فتح‌خان بلوج؛ عموی 
احمدشاه به‌نام شاهوجیر را به شاهی برداشتند و به مصاف سید 
مبارک بخاری رفتند اما اینان نیز کاری از پیش تبردند و شکست 
خوردند. پس از آن. اعتمادخان و سید مبارک بخاری و امرای 
دیگره مانند عمادالملک رومی و الف‌خان حبشی» باری دیگر 
گجرات را میان خود بخش کردند و وزارت و نیابت سلطنت 
احمدشاه نیز دوباره بر اعتمادخان قرار یافت. عالم‌خان لودی نیز 
تیا پتمان کربقته تووادر ای گو وورزب هک مات 
بازگشت و بخشی از گجرات به او داده شد. اما این سازش‌ها و 
تقسیم‌ها زودگذر بود و هر از گاهی میان امرای گجرات که به 
آسانی دسته‌بندی‌های خود را تغییر مي دادند: جنگ درمی‌گرفت. 
در یکی از این چنگ‌هاء عالم‌خان که خود از فتنه‌انگیزان اصلی 
به‌شمار می آمد کشته شد. سپس میان عمادالملک و اعتمادخان 
که بر امد آباد استبلا و احمدشاه را در جنگ خود داشتند نیز 
اختلاف شدبدی پیش آمد و اعتمادخان به خاندیش رفت و به 
اتقاق مبارک‌شاه فاروقی به سوی احمدآباد (گجرات) لشکر 
آورد. عمادالملک و سید مارگ بخاری و دیگر امرای گجرات که 
چنین دیدند از در مصالحه پیش آمدند و با دادن امتبازاتی 
مبارک‌شاه را راضی به بازگشت کردند. اعتمادخان بار دیگر به 


احبدشاه سوم گجراتی 


احمدآباد درآمد و اختیار امور پایتخت گجرات و احمدشاه را 
به‌دست گرفت. چون پنج سال از پادشاهی احمدشاه گذشت. 
وی که از بی‌اختیاری و از بردن دربند امرایی چون اعتمادخان به 
تنگ آمده بر د. از احمد آباد گربخت و به سپدپوره نزد سیدمیارک 
بخاری رفت. در پی آن, اعتمادخان به همراء عمادالملک بر سر 
سیدمبارگ لشکر برد و سید مبارگ در جنگ کشته شد و 
احمدشاه باز به‌دست اعتمادشان افتاد. یس از ن؛ برای چندمین 
بارء میان عمادالملک و اعتمادخان اختلاف پیش آمد و هر یکی 
لشخر فراهم آوردند و نزدیک بود سیان آن‌ها جنگ درگیرد که 
عمادالملک: با توجه به ثیروی خود؛ صالاح در مقاومت و جنگ 
ندید و احمدآیاد را ترک گفت و به بهروچ رفت و نیابت سلطنت 
همجون گذشته بر اعتمادخان قرار فرفت. عمادالملک پس از 
چند ماه اقامت در بهروج به بندر سورت لشکر کشید و آن‌جا را 
در محاصره گرفت. خداوندخان, حا کم سررت؛ که در خود تاب 
در ایستادن نمي‌دید از در نیرگ درآمد و با عمادالملک طسرح 
آشتی انداخت و ظاهراً حاضر به واگذاری دژ سورت شد. وی 
بای منظو ر عمادالملک را به درون در دعوت گرد و چون 
عباذالمیلک شرط احتياط را فروگذاشت و درون دژ رفت؛ 
یداو نکدخان او را بگرفت و بکشت. چستگیزشان» پسر 
عمادالملک نه قصد انتقام از بهروج رهسپار سورت شد و 
آن‌جا را به محاصرء: خرد دراورد و چرن کار محاصره به درازا 
کقن زلابت فوق سای و به فرنگان (ه پرتفا ها دنا 
آن‌ها در مقابل با کشتی‌هایشان راه دریا راکه از آن طریق آذوقه به 
بندر سورت می‌رسید ببندند. خداوندخان سفاومت را سیهوده 
دید و به دیدار چنگیزخان رفت و چنگیزخان وی را به فصاص 
خون پدر بکشت و دژ سورت را بگرفت. به کته برخی منایع 
چون حاکم بندر دمان, که از امرای حبشی گجرات بود نه 
مالیات می‌پرداخت و له حکومت مرکزي خجرات در احمدآباد 
را به رسمیت می‌شناخت. حکومت گجرات این بندر را به 
پرتفالی‌ها واگذارد به شرط آن‌که خود حاکم آن‌جا را بیرون 
برانند. پرتفالی‌ها نیز در ریپع‌الثاتی ۹۶۶ق/ ضوريةٌ ۱۵۵۹ به 
بسیج سپاه برای حمله به دمان پرداختند. ولی پیش از درگرفتن 
آتش نبرده پادگان حبشی‌دژ دمان آن‌جا را ترک گفت. در این دوره 
شماري از آمرای حیشی در قجرات موفعیت‌های برجسته و 
یرومندی یافتند و همچون دیگر امرا در فروپاشی پادشاهی 
گجرات تقّش داشتند. اما احمدشاه با این‌که چند بار نلاشش 
برای رهانیدن خود از فید اعتمادخان به ثاکامی انجامیده بود 


اای ار سي ر شبهتاره | ٩۷۲۳‏ 


اجید شاج ظندیيی 


یت 


همچنان در انديشة آن بود. وی چرن جوانی خام و ناپخته بود, 
به گونه‌ای تیمه‌اشکان با همدمان خود و حتی کسانی سانند 
وجیه‌الملک و رضی‌الملک: و که هر دو وزیر صاحب مشورت 
اعتمادخان بودند, درباره برانداختن و کشت اعتمادخان سخن 
مسی‌گفت و رای مسی‌زد. اعتمادخان؛ پس از آگاهی از اراده 
اجمید‌شای پیش‌دستی, گردها وی با به فتل رسانید و کودئی 
مخهو لل‌النست به‌نام تنو را ف زند س‌جمم ذشاه (سوم) شجراتی 
خواند و با لقب مظفرشاه (سوم) به‌شاهی برداشت. 

منابم: تار بخ فرشته. ۲۲۸/۲. ۲۲۹ طفات اکری؛ ۸۵۱۴ ۷۵۱۵ ما 

رحیسی. 2۱٩۴/۲‏ 1۱۹۶8 مر ات سکندری: ۳۱۳ ۳۴۷: 

۰ 1 تصصاعل زد وهممرابجررظ 


برزگر 


اخمدشاه هد بي (۱6۳.0۸ عوهت سید بن تسین معروف 


به حکیم احمد شاب دانشمند و نربستدهٌ فارسی‌نویس هندی. از 
زندگی او آمّاهی چنذانی در دست نیست. با توجه به رساله‌های 
وی که در موز؛ ملی پا کستان کراچی به شمار؛ ۱0.۷6۰1951-1108 
و با تاریخ سده دوازدهم هجری نگه‌داری می‌شود شاید در سد؛ 
دوازدهم یا پیش از ان می‌زیسته است. رساله‌های او عبارتند از: 
کنوز همایون (نسخه کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» به شمارة 
۱ ) ۲ که در علم اوزان و معیار و ترکیب‌های آن است؛ کنوز 
خورشد هدایت / کنوز برهان (نسخه‌های کتابخانة سرکزی 
دانشگاه تهران به شمار؟ ۳۳۹۰/۷ و آصفیه, به شماره‌های ٩۵‏ 
کیمیا و ۸۳ کیمیا) که در سه پرهان و یک خاتمه در تدابیر است. 
کنوز مفاتیح اسرار حکست؟ کنوز مصاییح انوار! کیمیا (نسخه 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شمارة ۰۸۷۶۱۱۵ 
سنایع: لك ز بعه: ۱۷۲/۱۸ ۷۶ قغهرمست ملترک نسلنه‌های خطی 
فارسي پاکستان. ۸۷۷۹/۱ ۷۸۵؛ فهرست نسخه دای شطی فارمی. 
۷ ۳ ۴۲۰ فهرست نسطه‌های خطلی فارمی موزه سلی با کستاین 
کراچی: ۶۷ 


برزگر 


اعد شاه یکیم بپسی (1.فطوط ما رانک اد دوه 
شهاب‌الدین اسمدشاه ولی فرزند احمدخان فرزند علاءالدیسی 
حسن شاه گنگو. ۲۹ ذوالحجٌ ۳۹+ق پادشاه بهمنی دکن 
(۸۲۵ س۳۹ق). برخی متابع به خطا وی را فرزند داودشاه 


سس یت سس ود و 


احمدشاه یکم بهمنی 


بهمنی (-۷۸۰ق) گفته‌اند. احمدشاه؛ همچون برادر خود 
فیروزشاه؛ در دوره محمدشاه دوم بهمنی (۷۸۰- ۹٩۷۹ید‏ برد 
فشضل‌الل استجو شیرازی تربیت و تعلیم یافت. در دور 
فسرمانروایی فیروزشاه بهمتی (۸۰۰- ۸۲۵ق) بسه مقام 
سپه‌سالاری | امیرالامرایی رسید و لفب خان‌خانان گرفت و در 
بسیشتر جنگ‌ها و فتوحات فیروزشاه شرکت کرد و نقش 
برجسته‌ای داشت و ,به جهت عقل و حلم و علم و سخاوت و 
شجاعت...» در میان مردم و بلند پایگان کشوری و لشکری بسیار 
محبوب بود و بیشتر سپاهیان ,به جانب او مایل و به سلطنت او 
راغب» بودند (برهان ماآثر»۴۷). از این رو فیروزشاه چون پسر 
بزرگ خود, حسن‌خان را په ولایت‌عهدی برگزید (3۸۱۸) با 
مخالفان بسیاری» از آن میان سید محمد گیسو دراژ (سذوالقعدة 
۵) عارف نامی هند که به احسن آباد/ گلبرگه رفته و پیرو 
مرادخان خانان احمد بوده روبه‌رو گردید. پس گویا فیروزشاه 
به تحریک دو تن از بندگان خود به‌نام‌هاي عین‌الملک هوشیار و 
نظام‌الملک بیدار: در پی دستگیر و کورگردن احمد برآمد. ولی 
احمند با پشتیبانی سیدمحمد گیسو دراز و یاری بازرگانی به‌نام 
خلفب حسن بصری و دیگر غریبان / آفاقیان ( کوچندگان ایرانی و 
عرب و ترگ در دکن) بر ار چیره گردید و بر تخت شاهی بهمنیان 
در گلبرگه نشست (۵ شسوال 3۸۲۵/ ۲۲ سپتامبر ۱۴۲۲م). 
فیروزشاه چند روز پس از جلوس احمدشاه به مرگی مشکوک 
۵ و ند به‌روایتی احمدشاه به تحریک خواهرزاد: خود 
شیرخان؛ بفرمود تا فیروزشاه را خفه کردند. احمدشاه در آغاز 
پادشاهی خود, خلف حسن بصری را لقب ملک‌التجار بخشید و 
به منصب وکیل‌السلطنگی (صدرامغلمی) گماشت. از مخالفان 
خود نیز دلجویی کرد و از آن میا عین‌الملک هشیار را مسقام 
امیرالامرایی با سپه‌سالاری کشور و نظام‌الملک بیدار را سفام 
سرلشکری دولت‌اباد داد. بسرادرزاده و رقیب بالتوه خود 
حسن‌شان را نیز جاگیری در فیروزآباد بخشید با آین‌شرط که از 
محدود؛ چهار کروهی آن فراتر نرود. حسن‌خان در سراسر 
پادشاهی عم خود در آن‌جا به آسودگی و شادخواری به‌سر برد و 
در پی کسب تاج و تخت برليام. و پس از مرگ احمدشاهه به 
سرمان جسانشین او علاءالدین احمدشاه دوم کور و در دژ 
فیروزآباد زندانی شد و سرانجام در همان‌جا جان سپرد. 
احمدشاه پس از مرگ پیر شود گیسودراز (۱۶ ذوالقفعد؛ 
۵ بارگاهی باشکره بر سر گور او در گلبرگه ساخت و از 
آن‌جا که خود «در فنون علوم ظاهری مرب کمال یافته بود و به 


اب قارسی ذر شبه‌غاره | ۱ 


احمدشاه یکم بسح 


مشایخ دکن اعتقاد و ارادت نمی‌نموده و آواز؛ شاه نعمت‌الله 
ولی (-۸۳۴ق) به گوش او رسیده بود شیخ خوجن (از مریدان 
شاه نعمت‌الله که در کل که پایتخت بهمتیان, به‌سر می‌برد) و 
قاضی موسی نولکهی (معلم شاهزاده محمودخان پسر دوم 
احمدشاه) و ملک‌الشرق قلنقرخان را نزد شاه نعست‌الله در ماهانِ 
کرمان فرستاد تا به نیابت احمدشاه بدو دست ارادت دهند و آن 
سهه؛ پس از دیدار با شاه نعست‌الله از او برای احمدشاه ‏ کلده 
اراده و جامهُ اجازه گرفته معاودت نمودند.ه (سرهان ماشی ۵۴) 
احبذشاه در میان سال‌هايی ۸۲۷ و ۸۳۰ق» به احتمال فراوان در 
رجب ۸4۳۲۷ / ژوئن ۰۱۴۲۴ تختگاه خود را از گلبرگه به بیذر 
که از جهت موقع راهبردی و آب و هوا و خاک و مانند ها 
وضع بسیار بهتری داشت انتقال داد و این شهر رل با گوشش پسر 
سوم خود شاهزاده محمدخان که پیدر به نام او محمدآپاه تامیده 
شد. بر بای سعماری اپرانبی؛ بازسازی کرد. وی در دوره 
پادشاهی‌اش جنگ‌های فراوانی با همسایگان خوده به‌ویژه 
شاهان هندو؛ مانندٍ فرمانروایان بیجانگر/ ویجینگر و تلنگانه: 
کرد. در انتدای پادشاهی؛ با سپاهی بزرگ به بیجانگر لشکر کشید 
(۱۴۲۷ع). بُکٌا («عاقاای سوم که پس از مرگ دیورای 106۷8) 
(۵(9 یکم (۸۲۵ق/ ۱۴۲۲م) به فرماثروایی بیجانگر رسیده بود 
از آنایوتا ویلاما (۷۵۱۵۳۵ قاهح‌دهه) فرماتروای تلنگانه یاری 
خواست و ویلاما سیاهی به یاری او فرستاد. احمدشاه در کتار 
رود تمهندره/ ته نخابهادرا (دعلفطناههنا1؛ با ثیر وهای بیجانگر 
و تلتخانه روبه‌رو فردید. سیاه تلتانه, جنگ نا کرد»: عقب‌نشینی 
کرد و به ولایت خود بازگشت. سپاه احمدشاه از رود گذشت و 
با نیز ترسیده بی‌درگیری سختی به بیجانگر عقب نشست. 
احمدشاه آن‌گاه به تاخت و تاز و چپاول و کشتار در ولایت 
بیجانگر دست زد. گویند در این ائنا روزی از سپاهش جداافتاد و 
نیروهای دشمن از آن آگاه گردیدند و وی را غافلگیر کردند و 
تزدیک بود او وا به چنگ آورند یا بکشند اما وی با دلاوری و 
جان‌فشانی شماری از سپاهیانش. به‌ویژه از آفاقیان» از دستگیری 
یا مرگ ستمی نجات یافت. اسمدشاه سیاهیاتی را شه در این 
معرکه دلاوری و جان‌فشانی گردند؛ برکشید و به الاب و 
مناصب بلند مفتخر ساخت و به ملی‌التجار خلف حسن بصری 
فرمود و که از عراقی و خراساني و ماوراءالتهری و رومی و عرب 
سه‌هزار تیرانداز نگاه دارند.ه (تاریخ فرشته ۳۲۲/۱) آن‌گاه رو به 
بیجانگر نهاد و رای بیجانگر از در تسلیم درآمد و باج و خراج 
جند ساله را به همراه پسر خودبه اردوی احمدشاه فرستاد و 


احمدساه یکم بهیمی 


درخو است صلح کرد. احمذشاه نیز درخواست وی را بدیرفت ور 
به گلیرگه بازگشت. بُکّای سوم پس از چند ماء فرمانروایی در 
دنله درگذشت و جای خود را به دیورای دوه داد. احمد‌شاه 
در ۲۸ق/ ۱۴۲۵ به تلنگانه لشکر کشید و چرن به خلکنده 
رسید سردارش خان‌اعظم عبداللطیف را به سوی دز ورتجل 
فرستاد و خان‌اعظم در نبردی آناپوتای دوم فرمانروای تلنگانه. 
را پشکست و بکشت و ورنگل را بکشود. دیگر نواسی تلنگانه 
تیز در سه - چهار ماه به‌دست خان اعظم و دیگر سرداران 
احمدشاه کشوده شد و احمدشاه یس از این پیروزی بزرک به 
پایتخت بازفشت در ۸۲۹ - ۳۰ي دژهای ماهور (پس از سه 
لشکرکشی) و کلم را از دست هندوان بپرون آورد و در این 
نواحی بسیاری بت‌خانه‌ها را شکست و شمار زیادی از هندوان 
را به اسارت گرفت يا بکشت. چون هوشنگ‌شاه: فرمانروای 
مالوه به نهدید دژ کهرله پرداخت و آهنگ آن‌جا کرد نرسنگه 
فرمانروای هندوی کهرله, به احمدشاه نامه نوشت و اظهار 
فرمانبرداری و خراجگزاری کرد و از او باری خواست. پس 
استتشل در ۳۲ه٩ق‏ به ابلچیور شتافت و از آن‌جا به سوی کهرله 
تام چون در این اثنا خبر یافت که نرسنگه عهد شکسته. 
بة هوشنگ‌شاه رری آورد؛ به قلمرو خود عقب‌نشینی کرد. 
شر شنی‌شاه سنباه بهمنی را تعقیب گرد و احمدشاه نا گزیر ایستاد 
و صفبآراست و با هوشنگ‌شاه درآویخت و وی را بشکست و 
به مالو گریزاند و آن‌گاه نرسنگه را که اطهار پشیمانی می‌کرد 
بخشود و به کهرله رفت و آن‌جا را تخت‌الحماية پادشاهی 
بهمنی اعلان کرد. وی برای جلب همکاری نصیرخان فاروقی؛ 
حاکم خاندیش/ خاندیس» در پی ابجاد پیوند خانوادگی با او 
برآمد و دختر او آغازینب؛ را برای پسر بزرگ و ولی‌عهد خود؛ 
ق خان (علاءالدین احمدفاه آینده) خواستگاری 9 
نصیرخان پدپرفت و دخترض را به بیدر فرستاه و آشازینپ در 
یک عروسی بسیار باشکوه به عقد ظفرخان درآمد. احمدشاه در 
اواخر ۸۳۹ق خلف حسن بصری را متصب دوهزاری داد و به 
سیه‌سالا ری دولت‌آباد گماشت و وی را تا باک‌سازی ناحیة 
ساحلی کوتکن/ کوکن از سرکشان و متمردان» به‌ویژه راجگان 
هندو؛ کرد و وی نیز این مأموریت را به خوبی به‌انجام رسانید. در 
۳ | ۱۳۳۰م در پی پشتیبانی دولت بهمنی از راجه کنکا 
(هتامسل: فرمانروای جهالاوار (4120819086 که به جنگ با 
احمدشاه یکم گجراتی برخاسته بود و تاخت و تاز سپاهیان 
بهمنی به همراهی راجه در نواحی نندربار و سلطانپور در 


سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستستنت سَت  ۲‏ ت ت تتتت رت و 


اد فازسی در شبه‌اره | ۱۸ 


اخبد اه یکم بهسی 


کحرات. میان بهمنیان و پادشاهی خجرات جنگ درگرفت و در 
دو نبرد سپاهیان بهمنی شکسته و ناچار به عقب‌نشینی شدند. 
آندکی بعد خلفب حسن بصری: جزيرة مهایم در قلمرو گجرات را 
بگرفت. احمدشاه فحراتی سیاهی پیرومند. به فرماندهی پسر 
بزرگ خود ظفرخان (محمدشاه) را برای بازستائی مهایم فرستاد 
و سپاه گجرات شکست سنگینی بر سپاه بهمنی وارد آورد و 
مهایم را باز ستاند (۳۴ق). پس از آن: احمدشاه بهمنی سیاهی 
بزرگ بسیج کرد و رو به گجرات نهاد و دژ بهرل/ بیسول را به 
محاصره گرفت. احمدشاه مجرائی نیز رهسیار آن‌جبا شد و دو 
سپاه در کنار رود تاپی یا کنار در پیسول رو به روی شم قرار 
گرفتند. اما پیش از درگرفتن جنگ يا پس از زد و خوردهایی 
کرچک؛ به سمی علما و فتصسلا: میان دو طرف مصالحه‌ای؛ بر 
اساس حفطل وضم موجود و عدم نجاوز به قلمرو یک دیگر 
به‌انجام رسید و احمدشاه گجراتی به بیدر/ محمدآباد بازگشت 
(۳۵ی)ء در همین سال, احمدشاه خواهرزاد؛ خود شیرخان را 
به بهانه‌ای بکشت. در ۸۳۷ق هوشنگ‌شاه مالوه‌ای بار دیگر به 
دژ کهوله تاخت و این‌بار حاکم آن‌جا نوسنگه را بکشت و دژ را 
گشود. احمدشاه رهسیار رویارویی با هوشنگ‌شاه شد. اما 
نصیرخان فاروفی پادرمیانی کرد و پیمانی میان دو طرف بسته 
شد که بنابر آن بیدر به احمدشاه و کهرله به هوشنگ‌شاه تعلق 
گرفت. چون راجگان تلنگانه با بهره‌گیری از درگیری‌های 
احمدشاه با شاهان گجرات و مالوه لوای سرکشی ب‌افراشته 
بودند. احمدشاه بار دیر به آن سرزمین تاخت و پس از 
سرکوبی و واداشتن راجگانی مانند سنخه سرم؛ فرمانروای 
ورنکل را به فرمانبرداری و خراجگزاری: به بیدر بازگشت. وی 
در اواخر عمر از کارهای عمومی کناره گرقت و زمام اسور 
دستگاه دیسوانی را به سیان محمود نظام‌السلک سپرد و 
ملی‌التجار خلف بصری را به حکومت دابول و دیگر بنادر 
کشور کماشت: در سال آخر پادشاهی اش بیس بسزرگ خود 
ظفرخان را به ولی‌عهدی برگزید و مسئولیت کامل پادشاهی را 
به او داد و پسر سوم خحود محمدشان را شریگ وی در اداره 
کشور کرد. سپس قلمرو خود را میان پسرانش بخش نمود و از آن 
میان ماهور و کلم و رام‌ثیری و بخشی از برار را به شاهزاده 
محمو دححان و تلنخانه را به شاهزاده دأودخان سیرد. پس از مرگ 
ری» ظفرشان با لقب علاءالدین احمدشاه (دوم) بر تخت شاهی 
بیدر نشست. تاریخ مرگ احمدشاه را برخی منابع رجب ۸۳۸ق 
نسوشته‌اند. شسپاب‌الدیسن احصمدشاه را پادشاهی پارسا و 
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درویش‌منش گفته‌اند که به علوم و فنون ظاهری و باطنی آراسته 
بوذ و «ییو سته به صحبت اکایر سادات و مشایخ و صلحا و زفاد 
بزک جستی و رغبت تمام داشتی و در مجلس همایوتش همیشه 
ندمای حکمت شعار و حکمای فضیلت دثار حاضر بودندی و 
محفل رابه لطایف کلمات و تعریف مکارم صفات بیاراستندی.» 
( برهان مان ۰ ۲ در دوره او دانشوران؛ عارفان» ادیبان؛ هنر مندان 
و جنگاوران بسیاری از ایران و فرارود و عراق به دکن کوچیدند 
و به‌شونه‌ای مور و چشمگیر بر نسقاشی» معماری 
سیاست.مذهب و دیگر وجوه زندگی مردم این سرزمین اثر 
نهادند. از جمله این کو چندفان» پسر و نوادگان شاه نعمت‌الله 
ولی بودند. به‌نوشته فرشته. اسحمدشاه پس از مرگ بیر شود 
سیدمحمدگیسودراز: شیخ حبیب‌الله جنیدی و میرشمس‌الدین 
قمی را نزد شاه نعست‌الله در گرمان فرستاد و «تا به وگالت 
سلطان دست ارادت به دامن آن قطب زمان زده استدعای همت 
نمایند.» شاه نعمت‌الله فرستادگان وی را به گرمی پذیرفت و 
ملافطب‌الدین کرمانی را با تاج دوازده ترگ و نامه‌ای به خط 
شود نزد اچمدشاه فسیل داشت. گوبند چون شاه نعست‌الله در 
آن نامه ستلطان را «شهاب‌الدین احمدشاه ولی+ خواند. وی به 
همین لقب آوازه یافت. احمدشاه چندی بعدخواجه عمادالدین 
سمنانی و سیفالله حسن‌آبادی را پیش شاه نعمت‌الله فرستاد و 
از او خواست تا یکی از پسرانش رابه دکن بفرستد. شاه 
تعمت‌اللن به‌جایي تنها سر ود شاه خلیل الله, نوه سحو ۵ زو رالد 
را به دکن فرستاد و احمدشاه با همهٌ شاهزادگان و امرا به پیشباز 
او رفت و وی را به بیدر پرد و در جاي ملاقات فربه و مسجدی 
ساخته موسوم به نعمت‌آباد گردانید. میرنورالله را ملک‌المشایخ 
لقب داد و دختر خود را به همسری او درآورد. شاه تعمت‌الله 
ولی دو رساله فارسی به نام‌های نصیحت‌نامة خلنة‌الله فی ارضبه 
و نست خرق؛ سلطان احمدشاه ابوالمغازیالهمنی نوشت و برای 
احمدشاه فرسناد. پس از مرگ شاه نعست‌الله (۸۳۴)» پسرشی 
شاه خلیل‌الله با دو پسر دیگر خود؛ شاه حسیب‌الله و شاء 
محب‌الله به دکن کرچید و احمدشاه آن‌ها را به گرمی پذیرفت و 
یکی دیگر از دختران خود را به زنی شاء حبیب‌الله و دختر 
شاهزاده ظفرخان (علاء‌الدین احمد) را به نی شاه محب‌الله داد, 
شاه حبیب الله همچنین درشمار امرای بهمنی درآمد و در چندین 
جنگ با هتدوآن شرکت جست و به لقب غازی مخاطب گردید. 
احمدشاه مشوّق پرشور علوم عقلی و سرایندگان و نویسندگان 
فارسی‌گو بود. آذری اسفراینی/ طرسی (۷۸۴- ۸۶۶ق) در دور 
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احمدشاه به دگن رفت و به دربار او پیبوست و سلی‌الشعرای 
دربارش شد و به فرمان او منظومه‌ای به‌نام بهمن‌نامه در تاریخ 
بهمنبان سرود. هنگامی که احمدشاه بنای شهر پیدر را به‌پایان 
رسانید آذری در مدح شاه و وصف شهر قصیدهء‌ای ساخت و نیز 
دو بیت شعر گفت که آن دو بیت را ملاشرف‌الدین مازندرانی؛ که 
به خوش‌نویسی آوازه داشت و مرید شاه‌نعمت‌الله بود, به خط 
خوش نوشت و سنگ‌تراشان تلنگی در سنگ بزرگی کند»؛ بر 
بالای کاخ احمدشاه در سدر نشاندند. 
مستابع: برهان ماتی: ۳۰ ۳۱ ۳۹ ۳۰ ۴۱ ۴۷. ۷۴ تاریط تفحر 
اسلامی در هند. ۰۲۸ ۱۱۱۶ تاریخ زبان و ادیات ابرانی در خارج از 
ابران. 21۸ *۲: تارج غشته, ۳۱۹/۱ ۱۳۲۲ تشن در احواي و نقد 
آنار و افکار شاه نعست له و لی. ۱۳۳۵-۲۳۲ تشیم در هند» ۱۱۲۲-۱۱۹ 
حداین الط ۸۱ اه دابرةالمعارف بررشد اسلامی» ۲۶۶/۱ 
۷ ۱۳۴۳ دک کي بهسني. سطاطین: ۰۱۷۲۱۴۲ بات + تری: ۴۱۴- 
۸ زره الطواط ۱۶۵/۳ نگاهي به تاریخ ادپب شارسي در هیند: 
۰ ۱۶۹ ۲۵۶ ۲۵۷؛ نگاهی به تار یخ سید رآ یاد دکی: ۰۱۴-۱۴ ۲۸ 
۳ ۱۳۴ آزرمیدخت مشایخ فربدني» «خدمات بهمتيات به نشر 
فرهنگ و نمدن ايرانی در دگن۷: مجموع؛ سنرانیهای نحستین 
سمینار پیوسنگهای فرحنگي ابران و شبه قاره جلد یکم؛ صص ۲۳۱: 
۳ ۱۲۳۴ محمد سلیم مظهر: اورود زبال فارسی به شبه فاره و 
گبترشن آن#ناهة یارسیسال سوع‌شماره ۱ بهار ۱۳۷۷شی:ص ۱۱: 
179۰۲ ,168-150 عانعن هت دادن نت عل 
تدای رن دا ای هلو ره مهو اترااظ 
ما ان ره دز اقساه ۱۱ سدق هر :061و ۱/252 ماو 
۳ ,تاو ۶ جاک و قرنز 
برزگر 
احسید شاه یکم جر ای (1 .لانیف عسهنه) 
سلطان شهاب‌الدین احمدشاه فرزند تاتارخان فرزند سظفرشاه 
یکی ۷۹۳ - ۴ ربپم‌الثانی ۸۴۶ق پادشاه جرات (۸۱۳! 
۲ ۸۳۶ق). پس از مرگ نیای ود مظفرشاه (۸۱۳/ 
۴( در یتن بر تخت شاهی کُحجرات نشست. دوره او را 
می‌توآن دور نحکیم پایه‌ها و تثبیت قلمرو پادشاهي نوبنیاد 
کجرات دانست و بخش اعظم پادشاهی سیوسه ساله او در 
جنگ با شاهک‌های راجپرت هندوی همسایه و فرمانروایان 
مسلمان کشورهای همحجوان صانند مالوه» خاندیش و دئین 
گذشت. در اوایل حکومتش (کویا در )3٩۱۵‏ شورش عم خود 
فیروزخان پسر مظفرشاه را فرونشاند و فیروزخان و برادراتش 


:اد 
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(بعنی عمرهای دیگر احمد‌شاه): هیست ان و سعادت‌خان و 
شیرخان, که در دژ بهروج پناه گرفته بودند ناگزیر از در تسلیم 
درآمدند و به ملازمت پادشاه شتافتند, هوشنگ‌شاه: فرمانروأی 
مالوه ([۸۰۸- ۸۳۸ی) نیز که در پاسخ به درو است کمک 
فیروزخان؛ رو به گجرات نهاده بود بی‌آن‌که با سیاء احمدشاه که 
به رو بارویی او فرستاده شده بود درگیر شود به مالوه بازگشت. 
احمدشاه در ۲۸۱۴۱۸۱۳ ۱۵ دی به اشاره پسیر شود 
شیخ احمد کهتو (-۸۳۹ق): برجای شهر هندویی اساول 
شهری به‌نام احمداباد بر کران رود سابرمتی | سانبهر براررد که 
به‌زودی با بازارها و مساجد و بناهای باشکره دیگر خود؛ 
به‌جای یتن | نهرواله پایتخت احمدشاه و جانشینان او گردید. 
«ستقو ی است که سای اسحمدآباد به دست چهارتن احمذ نام آغاز 
یافته» یکی قطب‌المشایخ والاولیا شیخ احمد کهتو و دریم 
ساطان اخجید والی شهر مذکور که یگ سر طتاب به‌دست خود 
ایشان بوده و سر دیگر به‌دست شیخ بوده است. سیوم شیخ 
احجد, چهارم ملااحمد.ه (عرات سکندری: ۲۵) در اواغر ۸۸۱۴ 
۵ فیروزخان و برادرانش باز بر احمدشاه بشوریدند و 
زای‌تملل | زنمل» راجهُ ایدر نیز با آنان همدست گردید. این بار 
یز فیزوزشان. کاری از پیش نبرد و از احمدشاه شکست خورد و 
پتتی از آن‌که رائج ایدر نیز عهد بگسست و اسبان و فیلان و کلا 
بنگاء او را بگرفت و با پیشکشی خود نزد احمدشاه فرستاده به 
ناگور گریخت و به دست حاکم آن‌جا به قتل آمد. در ۱۶ 
هوشنگ‌شاه مالوه‌ای از غیبت احمدشاه که بر سر راجه جالاوار 
لشکر کشیده نود؛ بهره بود و به تخت و تاز در گجرات پرداخت: 
اما جون اجمدشاه سردار خود عمادالملت سمرفندی را به 
مقابله‌اش فرستاد از درگیری مستفیم تن زد و به مالوه بازگشت. 
احمدشاه در ۸۱۷ق, به دژ جوناگره| چونه گره لشکر کشید و 
راجة آن‌جا را سه خراجگزاری واداشت و بدین‌سان قلمرو 
پادشاهی گجرات را که تا این هنگام به شهرهای ساحلی محدود 
بود» به نولحی مرکزی سورت گسترش داد. در راه بازگشت از این 
فتح هم بتخانة سیذپور با بت‌های زرین و سیمین آن‌را از بیخ 
و بن کنده؛ اموال بسیار متصرف شد.» در ٩۸۱ق‏ تا نا گور تأاخت 
و اتسحادیه‌ای از شاهک‌های راجسپوت راء که از پشتیبانی 
هو شتگ‌شاه مالوه‌ای برخوردار بود درهم شکست. در *۲ي 
برای رویارو یی با تصیرشان فرمانروای خاندیش/ خاندیس 
(۸۰۱- ۸۴۱ق) که با پشتیبانی هوشنگ‌شاه سالوه‌ای به 
سلطانپور و ندربار در غرب گجرات تاخته بود: روی بدان‌سوی 
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نهاد» اما نصیرخان بگریخت و در دژ اسیر/ اسیرگره یناه گرفت. 
احمد شاه چرن به ندربار رسیذه دریافت که هوشنگ‌شاه نیز به 
تسحریک برخی زمین‌داران هندوی گجرات, مانند راجة 
ایذروراجة جانپانیر به خاک شٌجرات تاخته است. پس به 
رویارویی هوشنگ‌شاه شتافت و وی را به بازگشت به مالوه 
واداشت و راجگان همدست او را نیز به خراجگزاری نا گزیر کرد 
و پا فرستادن لشکری بزرگ» راجه سورت را که از فرصت بهره 
بر ده از فرمانبرداری سریاز زده بود به دادن خراج مقر ر واذاشت. 
پس سپاهی نیز بر سر تصیرخان که در دژ تهانیسر پناه جسته بود» 
فرستاد و جون تصیرخان در خود تاب درایستادن ندید به تاچار 
از در تسلیم و وفاداری درامد و احمدشاه هم سکرمت وي 
برخاندیش را به رسمیت شناخت. در ۸4۲۲ي به مالوه لشکر 
کشید و پس از برخوردی با هموشنگ‌شاه در نزدیکی مندو/ 
شادیآباد. پایتخت مالوه را غارت کرد و به احمدآباد بازگشت. 
در ۱۸۲۳ ۸+۲۴ق به‌سوی ولایت چنپانیر روی نهاد و پس از 
گرفتن پیشکش از راجة آن‌جا و تعیین مالیات سالیانه برای او 
راه بازگشت به احمداآیاد را پیش گرقت. در ۸۲۵ق, از غیست 
هوشنگ‌شاه که برای گرفتن فیل به جاجنگر رفته بود: بهره برد و 
به مالوه تاخت و مندو را چند ماه بی‌نتیجه شهر نندان گرد و در 


همان‌حال سپاهیانی را برای تاخت و تاز و غارت به نواصی 
اطراف فرستاد. سیس چون از بازگشست هوشنگ‌شاه خبر یافت» 
از شهربندان مندو دست پرداشت و به سارنگ‌پور رفت و در 
ازخا اردو زد. پس اژ تاد تسرد سهمگین میان احمد‌شاه و 
هوشنگ‌شاه در سارنگ‌پور که در اوایل ۸۲۶ق درگرفت و 
هیچ‌یک از دو طرف در آن به پیروژی قطعی نرسید احمدشاه به 
احمدآباد بازگشت (جمادی‌الاغری ۸۲۶ق) و تا مدتی به 
عملیات نقلامی تازه‌ای برضد مالوه اقدام نکرد. در ۳۲۲۸۲۹ 
به عملیات نفظامی کسترده‌ای برضد پونچه | پونجا رأجه ایدر 
دست زد و برای تسهیل عملیات خود و داستن یایگاهی سرای 
این عملیات؛ دژی بهنام احمدنگر در حدود سی‌کیلومتر ایدر 
برآدرد. پس از کشنه شدن پونجا بر اثر فرو افتادت: از اسب در 
گرماگرم نبردی با سپاهیان احمدشاه (۳۱٩ق)؛‏ هررای / پيراي 
پسر و جانشین او؛ درخواست صلح کرد و حاضر به خراجگزاری 
شد و احمدشاه به احمدآیاد بازگشت. احمدشاه در ۸۳۲ق باز به 
ولایت ایدر تاخت و یکی از دژهای معروف آن‌جا را گرفت. در 
۳ راجه کانهای راجه جالواره که از جنگ‌های احمدشاه با 
راجة ایدر و دیگر راجگان هندو بیمناک شده بو از جالواره 


یت 


سس ک ۱زن سس زان 


احمدشاه یکم گجراتی 


گریخت و به نصیرخان» فرماتروای خاندیش (آسیر و برهانپور)؛ 
پناهید و سپس با سفارش‌نامه‌ای از او نزد احمدشاه یکم بهمنی ( 
س۳۵ق) رفت و با سپاهی که احمدشاه بهمنی به پاری او 
گماشت: بر تواحی ندربار و سلطان‌پور در گجرات تاخت. اما 
سیاه گجوات: به فرماندهی شاهزاده مسحمد خان پسر بسزری 
احمدشاه راجه جالواره و سپاه بهمنی؛ به فرماندهی شاهزاده 
علءالدین احمل پسر بزری اسمدشاه یکم بهمنی و نیز 
تصیرخان را که پس از آن به کمک راج؛ جالواره آمده بود 
بشکست و شاهزاده علاء‌الدین اسمد به دولت‌آباه گربخت و 
راجهُ جالواره و نصیرخان نیز به کموهستان کلند در خاندیش 
رفتند. چندی بعد (حدود ۸۳۴ق): احمدشاه بهمنی از مرگ 
حاکم نیمه مستقل جزیره مهایم (امروزه بخشی از بمیئی) به‌نام 
فطب. که خراجگزار شاهان گجرات بود بهره برد و آن جزیره را 
به تصرف در آورد. در پی آن سرداران گجراتی؛ نخست از دریا و 
خشکی به تهانه مهم‌ترین شهر در بخش شمالی ساحل کُْکن؛ 
که از قلمرو بهمنیان به‌شمار می‌آمد. تاختند و یس از گرفتن 
آن‌جا: مهّااجمان بهمتی را از سهایم بیرون راندند. در ۸۳۵ق 
احتندشاه بهمنی باز به فحرات تاخت و میان وی و احمدشاه 
کجراتی در نزدیکی دژ تنبول جنگی سخت درگرفت که ظاهرً به 
پیزرزی تطعی مپچ‌یک از در طرف نینجامید. با این همه 
احمدشاه بهمنی, به سبب دادن تلفات بسیا ماندن در قجرات 
را به سود خود ندید و به قلمرو خود بازگشت. احمدشاه گجراتی 
در ۸۳۶ق به آخرین لشکرکشی مهم خود برضد راجگان هندو 
دست زد و به سوی میوات و ناگور تاخت. چون به فصبه 
سبزپور رسید «افواج به تاخت و تاراج مواضم و فصیات فرستاد 
و هر جا بتکده به نظر درامده به خاک برابر کردند؛ و بعد از چند 
به روز آن‌جا (احمدشاه] قصبهٌ دونگرپور نزول کرده و کنیسا 
راجة که گريخته بود «به خدمت رسید و در سلک مطیمان 
منسلک گردید و پیشکش لایق گذرانید. سلطان احمدشاه 
ولایت کیلواره ر... به خاک تیره یکسان کرده بتکده‌ها و بتان را 
برانداخت.» بسیاری را بکشت و سپس رو به ولایت راتهور نهاد 
و پس از گرفتن پیشکش از بزرگان آن‌جا و دیداری با پسرعم خود 
فیروزخان بن شمس‌الدین دندانی؛ که حکومت نا گور را داشت و 
به خدمت احمدشاه رسیده, پیشکشی گران تقدیم نموده به 
احمدآباد بازخشت (طقات اکری: ۴۶۱). در ۸۳٩‏ محمودشاه 
حلجی که از سرداران هموشنگ‌شاء سالوه‌ای بود محمدشاه 
غزنین خان» پسر هوشنگ‌شاه, را به زهر بکشت و بر تخت شاهی 


اد تب فار سبی, دز ی گاز ه أ 0 


احمد شروانی 


مالوه نشست. مسعودخان» پسر محمدشاه به احمدشاه جراتی 
پناهید و از او پاری خواست. احمدشاه که در پی بهانه‌ای پرای 
یورش به مالوه می‌گشت. با سیاهی انبوه رو به مالوه نهاد و 
مندو/ شادي‌آناد را به محاصره گرفت و بسیاري از تواحی مالوه 
از حمله سارنگ‌پرر را به تصرف خود دراورد (۲ ۸۴ ). اسا در 
نتیج؛ مقاومت دلیرانه و هوشمندان؛ محمودشاه, کاری از پیش 
نبرد و پس از آن‌که در اردویش قحطی و وبا افتاد, نا شزیر به 
گجرات بازگشت. اسهمدشاه سرانجام پس از یک بادشاهی 
بلندمدت که بخش عمده آن به تخریب بت‌ها و بت‌خانه‌ها و 
سرکوبی بی‌امان هندوان گذشت: دیده بر جهان فرو بست و 
جای خود را به پسر بزرکش مسحمدشاه داد. احمدشاء بکم 
گجراتی را پادشاهی دین‌دار؛ پرهیزکار دادگر و سختگیر گفته‌اند. 
ری مرید شیخ احمد کهتو و برهان‌الدین قطب عالم بتالوی بود. 
گویند طبع نظم هم داشت و بیتی از او نقل کرد‌اند. تاریخ 
احمدشاهی حُلوی شیرازی در تاریخ دور او (گویا به نظم) است. 
منابع: تاریخ فرشته, ۱۱۹۰-۱۸۲۱۲ تاریخ مبارک‌شاهی» ۱۸۶: طفات 
اگیری: ۴۳۹ ۳2۲ منز رحیمی: ۱۳۴/۲ ۱۳۷؛ مان ممو دشاهي: 
٩‏ ۳۲ ۳۳ ۱۳۶ ۱۳۹ ۵۲ مر ات سکندری: ۰۲۲ ۱۴۶ 
نک تیه م۲نتانا معط مهو زد پاک افطلاات ۶ 
, لول رم اعو مماع برع :۱5۵۰۴15۵ ۲/۵۵ اقا 2۳ 
۱9 جر صا بای ان تال ار شا 2 


برزگر 


احمد شر و أئی (۵۳:۵0-3۲۷8.0): فرزند محمدتقی فرزند میرزا 
محمدعلی فرزند میرزا ابراهیم‌خان انصاری هبدانی؛ حد‌یده 
یمن ۱۲۰۰- پوناهند ۱۲۵۶ عالم ادیب؛ شاعر و تاریخ‌نگار 
ایرانی‌تبار شبه قاره. نياي بزرگش ابراهیم‌خان و جدش مپرزا 
محمدعلی در دستگاه نادرشاه افشار ([۱۱۴۸- ۱۶۰ ۱ق) صاحب 
مقام بودند. پدرش پس از آنکه در شروان نشیمن گزید به شیخ 
محمد شروانی اوازه یافت. شیخ محمد پس از چندی به یمن 
کوچید و در آنجا ازدواج کرد و از این وصلت احمد‌شروانی 
بدئیا امد. شیخ احمد فنون ادبی را نزد شیخ محسن بن عیسی 
تجفی و بهاءالدین بن محسن‌الجبل العاملی فراگرفت. فقه مذهب 
شافعی را نزد شیخ علی بن بحبی العفیف پمانی و سید 
زین‌العاپدین این‌العلوی المدنی و فقه مذهب شیعه را نزد پدرش 
آموخت. در ۲۲۰ اق رهسیار هند شد و در کلکیه نشپمن گزید و 


در مدرسة فورت وبلیام به تدریس عربی پرداخت. پس از چند 


اخمد صفوری 


سال تألیف و تصحیح چندین کتاب به زبان عربی از جمله دبوان 
متنبی. قاموس فروزآبادی الف للة و لل؛ عجایب السقدور و 
حیلر: ملقب یه شاهزمان حمران اوده (۲۹ ۲۴۳-۱۳ ۱ی) 
درآمد. پس از درگذشت وی به بنارس و حیدرآباد و بهرپال و 
بمبلی سفر کرد. اگرچه شمار زیادی از آثار شروانی به زپان عربی 
است. اما اشعاری ند به زبان فارسی از او سه بادگار است. 
اشعاری ار رک در افتاب عالمتاب معجمد بادق‌خان اتتر تفل 
شده است. از آتارش: حد بقة ال فرام لازالةالاتراح در اسوال ادبای 
عصر سود ننحةالسی فی ما برول به د کره الشجن؛ که به‌هست 
فیلوت به زبان انگلیسی ترجمه شده و در ۱۲۲۶ق در کلکته 
اپ ۳۷ اسست العیحب العاجب ؛ الب‌کاتب؛ المتالب الحیدز به که 
مجمو خه اشعاری است که در دم شاه سای سر از ده هن 
مهاح الیان صافی در عروض و قافیه؛ شمس الا قبال در مناقب 
ملک بهوپال؛ بحرالتفابس و حوارس النفریم؛ تالا فبال؛ اشافي در 
عروض ۶ شاه 
منبایم: ال علام ۶ اعیانالشیعه ۱۳۰/۳؛ ابضاحالمکنون: ۱۳۸۵/۱ 
ند گ و مسعراق آذر بایان ۳۱۵ تد قرو صاسای. شند: ۱۱٩‏ 
انشسل مد ان آدوسسایجان: ۳۱؛ الذربعه: ۱۲۹۱/۵ ۱۳۷۰/۶ 
یانة الا دیب ۱۳۳۴/۳ روز روش ۳۶ ۱۳۷ سرابندگان شعر فارسی 
در قنقار, ۸۲ ۸۳: عبح کُلشن, 2۱۸۰ ۱۱۸۱ فهرست کنابهای چسالی 
عرپی, ۰۲۲۶ ۹۲ الکرامالررت: ۱۱۲/۱! معسحم ال طو عات العم بیه: 
۰ ۱۱۱۲۱ معحم الم لنین» ۱۲۹/۲ مگارالشار: ۱ و ۱۰۸/۲ 
۹ زره ال اع ۳۴/۷ ۳۵: هد یذ المارفی: ۱۱۸۴/۱ بادگای: سال 


۵ شماره و اه صفح ۲ ۱۴ ۱۴۵ 


احمد صفییوری ۵۳۵۵-0۴ فرژند غبدالرحیم فرزند 


عبدالکريم. ز ۱۲۶۰ق» ادیپ و نويسندهٌ فارسی‌نوبس شبه‌قاره. 
از پدرش عبدالرحیم که دانشوری برجسته بود دانش آموخت و 
خود در علوم ادبی استادی یافت. از آثار او شرح دیوان عرفی 
به‌فارسی است که گزارشی است کمابیش مختصر دربار: چهل و 
هشت قصید؛ دیوان عرفی ( ۰ 8۹۹۹). وی در این شرح پس از 
آوردن یک یا چند بیت. نخست واژگان دشوار آن را معنی و 
سپس بیت را گزارش مي‌کند. این گزارش در اول رجب ۲۵۴ اق 
به انجام رسیده است. دست‌نویس‌هایی از این اثر در برخی 
کتاببخانه‌ها: ماند کتابخانه آیت‌الله مرعشی در قم (به‌شمارة 


اتف گاز سی, شر سبدخّاره | ۱ 


احبد عظیم‌آلدین 


۰ و مسرزه مسلی پاکستان کراچسی (به‌شمارة 
1/.1961-4.!() نگه‌داری می‌شود. 
منایم: تلا عساله. ۱۷۸-۵۸؛ قهرمست مترکد نسسته‌های خعلی, تارسی, 
با کستانن: ۷۱۶/۷ فهوست نسنه‌عای خطي فارسی موه ملی باکستان 
کراچی. ۷۵۱۱ فهرست نسخته‌های خطلی کتاسخاله آبت‌الله مرعظی؛ 
۵ با هد العنو اطر : ۰۲۷/۷ 


برزگر 


احبد عظیم‌الدین (00عه امه پتتا ۸۱۸۸۲ ۲ 


شاعر و نویسنده فارسی‌نویس شبه‌قاره. پس از در یافت دانشنامة 
لیسانس علوم انسانی: فهرست‌نگار بخش عربی کتابخانٌ مسلی 
شرفی پتنا شد. پس از چندی با هزینه دولتی برای ادامة تحصیل 
به آلمان رفت و از یکی از دانشگاه‌های آن کشوره موقق به 
دریافت درج؛ دکثری زبان‌شناسی شد. در ۱۹۱۴ به هند 
بازگشت و استاد زبان عربی در اورینتل کالج دانشگاه پینجاب 
لاهرر شد. در 2۱۹۱۹ به زادگاهش رفت و در بخش زبان عربی و 
فارسی کالج پتنا به تدریس پرداخت. اصمد عظیم‌الدین 
امه «عوتاسلعهتوگ عداء30409 ترشته مس وگلمان را از 
آلمانی به انگلیسی برگردائ.. امد عظیم‌الدین مدیر مجله 
علمی تحفیقاتی معاصر دانشکده پتنا بود. وی افزون بر تدریس و 
تحقین: اشماری نیز سرود که مجموعهٌ آن با نام گل نخمه به چاپ 
رسیله استه, 
منابم؛ ناریخ بو نورستي او ری کالیج [اهور: ۱۵۵-۱۵۴: زندگي‌نامه 
۸ فرعدگ خاو رشناسان: ٩۱۸؛‏ بویورسیتی اوربتل کالم گي 
اسائه کا تحشقی, ادبي اور درسي سرعایه: ۱۸٩‏ 
اهاط تور لمزیع تن جیار زه ع بدا تاه 


۰ ۱۱۱ تن 
فتح‌نیا طبری 


اخید علامه ومع فتاه ی نله هم شسحری؛ نو بسنده 
فارسی‌نویس شبه‌قاره. در روژکار سلطان زین‌العابدین (۸۲۳- 
۴ در کشمیر می‌زیست و در طریقت از شیخ نورالدین ولی 
که پیروانش را به‌زبان محلی کشمیر تعلیم می‌داد: پیروی می‌کرد. 
احمد علامه کتابی به‌نام مات ال ولا به‌فارسی نوشت. این اثر 
ترجمه کتایی به‌نام تورنامه به‌زبان کشمیری در سخنان نورالدین 
رک 


منایم: قیر مست مت قذ سوه ای خعبی, از سی با کسستان: #۷۸ 
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تهرستواره کتابهای فارسي؛ ۱۲۲۷۳ 
,4 انا صمتوج مهو زد موصنن‌ندز 
فتم‌نیا طبری 


احمدغلی احمد هندی -ء احمدعلی جهانگیرنگري 


احمدعلی امر تسری (۳,صصاهصت سول ناه عمط فرزند میرزا 


مد مهدی؛ آمرتسر ۱۸۸۴/۱۳۰۲ لاور ۱۳۹۰ / 
۰ خطیب, محدت و نوبسنده فارسی‌نویس پاکستانی. 
پیش از آ‌که دور؛ دبیرستان را بهپایان برسانده پدرش درگذشت. 
عربی و فارسی را نزد استادانی. چون عبدالرحمان صدرس 
مسدرسة تأثیدالاسلام اصرتسر» مولانا عبدالبافی و مولان 
عبدالصمد فرا گرفت. از محضر بزرگان شیعه چون مولانا 
ابوالقاسم ( سب ۵۶ و سیدغلی سایری ر- ۵۱۱۴۰) بهره 
جست, دروس عربی را از ثناءالله امرتسری که امام جماعت اهل 
حدیث بود. فراگرفت و به‌وی زبان انگلیسی آموخت. پس از آن 
به کار سرگرم شد. با سدارس نوبتیاد پاکستان همکاری داشت و 
مترّدم را با هفتانامة شیعه آشنا کرد. از وی یک مسجموعه 
بادداشت‌های روزانه باقی مانده است. پپروان خادم‌صسین 
میرزایی که پیرو طریقه قادیانی بودند, به وی پیشنهاد ماهانه 
پانصد رو پیه دادند که میلم قادیانی بشوده اما وی این پیشنهاد را 
نید یرفت. پسرش عسکری در سوانع حیات مولانا نوشته است 
ای با محمد بن عبدالوهاب تجدی مناظره داشته است»» در 
حالی که وفات محمد بن عبذالوهاب در ۱۱۱۵ بوده اما 
مو لا در ۲ ۱۳۰ي زاده شده است. سید لام صباس نفوی از 
مردم بهکر می‌گوید که شاگرد احمدعلی بوده است. از آثارش: . 
لوامم‌الترآن (ترجمه و تفسیر قرآن)؛ کتاب راهنهاي شیعه 
(مناظره)؛ سیرالاولین که تاریخ امریان است و در جواب تهذیب و 
تمدن اسلامی اختر ندوی نوشته شده است زلاهور)؛ اذ الول" یه 
جواب اسرار روابات گربلا در جواب خادم‌حسین مپرزایی؛ 
مره القادبانیه و دلیل‌العرفان در رد فادیانی؛ برواز اس در رد گروه 
پرویزی! لوح داب و بها! سلک‌الجواهر که درس‌های مدایت برای 
فرقة آقاخانی (فرقة اسماعیلیه) است؛ فتح حيدري در مناظرة 
مونتگمری؛ ظفرالمیین در مناظر؛ٌ معین‌الدین؟ فتح‌المبین در 
جواب ملا کرم‌دین. اين مناظره میان مولانا و کرم‌دین بهین در 
کندیان از توایم میانوالی (پنجاب) اتفای افتاد؛ میزان‌السقال در 
مسناظر؛ چکوال؛ مفائیم السرکات در جواپ شواشظ المرقات 
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ااتب فارمیی, در شبه یار | ۷۳۷ 


احمد علی چهانگیرنگری 


سید فطب علی شاه ( ۱۳۲۷۰ ق)! عاهه / مات ععاویه؟ الا تصاف 
نی استخلاف در جواب رساله‌ای به نام استخلاف الانصات از 
قاضی اکمل مرید میرزا غلام احمد فأدیانی که در طرفداری از 
خلفای ثلاثه ترشته بود؛ بهاشست؛ دستورالعمل اسلام؛ قران مجید 
مترجم مع تقسیر وامع‌السزیل به‌اردو؟ معارف القران به‌اردو؛ ورانت 
شعه بوگان کا قرآني اور ایمانی فصله به‌اردو؛ اصلاحالاعتقاد فی 
عصبة الاساء عن الا بعتهاد بداردو؛ شان مجاهد جزّار اور نشان حیدر 
کار به‌اردو؛ مختص الاشتقاق به‌اردو؛ مذعب اورساشس بهاردو! 
رکعات نماز (لاهون ۱۹۶۶ع) الشهادة (لاهور ۱۳۳۳ق). 

منایع: ادایه مصنین, ۰۲۱ ۵۹,۵۸ ۱۲۵ ۱۳۷۳ ۴۲۸ ۵۲ ۸۵۰۰ 

۷ تذ کر؟ علمای. اماميه با کستان: ۲۷-۲۲ قهرست آثار چاپي سیعه 


۳۳ سید از ده ۰ مطلم ابو از ؛ ۰( 


احمد علی جهانگیرنگری (اتعوعصتاو مها هناهام 
آقا اسمدعلی / مظهرعلی فرزند شجاعت‌علی فرزند عبدالعلی؛ 
داکد شوال ۱۲۵۵ - کلکته ربیم‌الثانی ۱۲۹۰ق» ادیب» شاعر و 
فرهنگ‌نویس ایرانی‌تبار شبه‌قاره. نیا کانش از مردم اصفهان 
بودئد؛ اما در روزگار نادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸قٍ) به هند 
کوچیدند. احمدعلی تحصیلات عربی و فارسی و فن عروض و 
بلاغت را نزد اسدالله کوکب فراگرفت. به‌سبب تسلط فراوانش بر 
ادب در هند آوازه پافت. در ۲۷۹ اي از داکا به تلخته کرچید و 
مدرسه‌ای به ام احمذدیه در آن‌جا به راه آنداخت و تا پایان 
زندگی ریاست آنرا بر عهده داشت. در ۱۲۸۰ق به‌توصيهُ ادوارد 
بیلس کوول ( - ۱۹۰۳ع) به استادی زیان فارسي آن سدرسه 
برکزیده شد. اسمدعلی در آغاز به‌فارسی و سپس به ریخته شعر 
می‌سرود. با نساخ معاصر و معاشر بود و بر دیوان اول اشعار 
نساخ به‌نام دفتر سی‌منال تقریظی سرود . از شاگردانش آزاد 
جهانگیرنگری» معراج‌الدین واصف. محمداشرف متخلص به 
شرف ابوالعاصم عبدالحليم؛ متخلص به عاصم و ندای 
سیلهتی را می‌توان باد کرد. از آنارش: موید برهان (کلکته, 
۲ ق) در رد فاطع‌برهان اسدالله غالب که غالب نیز در رد آن 
شمشیر یز را نوشت؛ شمشیر تیزتر (۱۸۶۸ع) که در رد شمشیر تجز 
غالب است؛ دسا ترانه دربارة رباعی فارسی. این رساله را 
بلاخمان با مقدمه و حواشی کامل در ۱۸۶۷ در کلکته به‌چاپ 
رسانید+ رسال اشتقاق در دستورزبان فارسی (کلکته, ۱۲۸۹ / 
۲ هفت آسمان که آخرین اثر احمدعلی است. او فصد 


احمدعلی‌خان مراد آبادی 


داشت که کتاب جامعی دربار؛ مثنوی و مثنوی‌سرایان در ادب 
فارسی تألیف کند و آن‌را بر حسب اوزان و بسحور هفت‌گانه 
معمول در متنوي» ب‌هفت بخش (هفت آسمان) تفسیم نماید؛ 
اما پس از نوشتن مقدمه و بخش اول آن (آسمان اول در بحر 
سرپم مطوی مرقرف)؛ درگذشت و این کار ناتمام ساند. 
اصمدعلی در مسقدمة این کتاب شرح حبال پانزده نن از 
مثنوی‌سرایان را آورده و در متن کتاب هفناد و هشت مئنوی 
فارسی در بحر سریم و نیز سرایندگان آن‌را معرفی کرده است. 
تذکره هشت اسمان در ۱۲۹۰ / ۶۱۸۷۳ در کلکته در بسلسله 
انتشارات انجمن آسیایی بنگال, با مقدمه‌ای به‌زبان انگلیسی 
چساپ شده است؟ تصحیح مثنوی دس و رامین! تصحیح 
اسکتدرنام؟ نظامی؛ تصحیح اقسال‌نام؟ جهانگری: تصحیح 
منتخب التواريخ بدایرنی؛ تصحیح ماشر عالمگیری؛ تصحیح دو 
جز: اول اکبرنام؟ ابرالفضل علامی, 

منایع؛ تارب ادیات سلمانان یا کنان و هنده ۸۵۲۳/۳ +۵۶٩‏ نار یخ 

ند گر دهای قاری ۲ ۳۷۱۰ لقنو سی. شارسی در ند و 

ی کستان. ۷2۲۵۸۵ شلانه غساله ۰۱۱۹ ۱۱۴۰ ۱۹۶۰۱۹۵ 

خلات‌گراران فارسی در نگلادش ۱۱۳۲-۱۲۷ دایرةالسعارف بزرگت 

اسلاعی: ۳۵۱۰۴۵۰/۱ الذریعه ۱۲۸۵/۲۳ ٩۲۲۸/۲۵‏ فرهتگ تويسي 

فار سی در هتد. و با کستان: ۱۱۴۱ فهرست کتایهای جسایی فارسی: 

1۷۱ فهرستو اوه کناپهای فارسي, ۱۹۶۷/۳؛ مین کب چسابي 

فارسی و عربی» ۱ هفت اسمان. مقدمه فارسی و موخره 

انخلیسی: 

42-43 ییاز اطع ول ره مایا 


ای ۱۱۳ 
رسولی 


احمدعلی خان هر اد آبادی (ن0. .40 مصعحق ناه لحصنه) ‏ 


سلدة سیر دشح هجری: نو بسنده فارسی‌نو یس شیه‌فاره. وی در 
ح ۱۲۱ / ۱۸۰۴ کتایی بهنام نزهةالضمایر نوشت. این اثر 
درباره تاریخ افغان‌های رو له دز بریلی؛ رامیور و فرخآیاد اسست. 
نسخه‌ای دست‌توپس از این اثر به‌شمار؛ ۲۰ در کتابخانة دانشگاه 
کیمبریج نگه‌داري می‌شود. 

منایع؛ غهر ستوارة کتایهای فارسی. ۱۱۳۵۴۲۲ 

اف 4 از یلیل 0 عسر-تک دا ات بتدت ۳۱۱ 


تا کگی) 1.۳ 
فتح‌نیا طبری 


اذاب قاری در شه‌فاره | ۳۴ 


احمدعلی خیرآبادی 


احمدعلی شیر آبادی (زه,م۵ رمع ون اه کته مسرلری 
شیخ احمدعلی فرزند مخدوم‌پخش فرزند حسن‌علی فرزند 
شیخ‌مجمد؛ مسعروف به روش‌میان» ز ۱٩۱۲ق؛‏ عارف و 
نوپسندة فارسی‌نویس شبه قاره. در لاهرپور درس خواند. پدرش 
وی رابه دهلی برده اما روزگاری برنیامد که پدرشی درگ شت. در 
تصوف مر ید شاه‌یحمد سلیمان تونسوی (-۱۲۶۷ش) بود. از او 
کتابی به‌نام قصر عارفان/ مخدوم‌زاد گان فتجور در چهار باب به‌جا 
مانده که در ۱۲۹۱ق نوشته شده و زندگینامه و حالات بیران 
فادری: سهروردی» چشتی و نفشبندیان و نیز تاریخ شبه قاره از 
راه یافتن مسلمانان بدین سرزمین تا روزگار محمدشاه گورکانی 
(۱۱۶۱-۱۱۳۱ش) است. این کتاب در ۱۸۹۰ع در رامپور و در 
۲ اش در لاهرر و نیز دو باب آن در یک مجلد به کوشش دکتر 
مسحمدباقر و پیش‌گفتاری ببه اردو از او در ۱۹۶۵ در لاهور 
به‌چاپ رسیده است. 

متایع: تبازیج دییات سسلمازان با کستان و هتد: ۲۲۴/۲ ۸ع۴؟ 

تلد قره‌نوسی فارمی, در ند و باگستان. ۱۷۵۱ غیهرست مش که 

نسخه‌های خطی فارسی پاکستان: ۲/۱۱۱۵۹۸/۱۰ ۱۱۳۴ هر ست ار 

کتایهای فارسی: ۲۲۳۵/۳ ۱۲۲۳۶ 

ق کاح رک :۵ ,عام ها صصاععط-موصا رن وهای 


۰ . قاور! 


برزگر 


احمدغلی سهار تیور (۲۵8,۵۵,۲۱ ۵ هو ۱اه سین 
احمدعلی محداث یبن لطف‌الله»- جمادی‌الاولی ۱۲۹۷ ی 
دانشمند دینی حلفی ماتریدی و محدت و نو یسنده شبه‌کاره. در 
سهارئپور به‌دنیا آمد و پرورش یافت و نزد استادان زادگاهش 
درس خواند. سپس به دهلی رفت و نزد شیخ مملوک علی 
تانوتوی دانش آموخت و از شهخ وجیه‌الدیین سهارنپوری؛ و 
ب‌واسطه او از عبدالحی برهانوی (- ۲۴۳ ۱ق)؛ اسناد حدیث 
حاصل کرد. پس از آنکه به مکه سفر کرد و حج گزارد و 
کتاب های مهم حدیث را نزد شیخ اسحاق بین محمد افصل 
دهلوی خواند از او. در نقل حدیث, اجاژه گرفت. پس از سفری 
به مذینه و زیارت پارگاه پیامبر(ص) به هند بازگشت و به 
تدریس سرگرم شد. در حالی که چرخ زندگی‌اش را با بازرگانی 
می‌گذ راند. عمرش در تدریس و تصحیح صحاح سته (شش 
مجموعهٌ حدیث مهم اهل سنت) گذشت و از آن میان ده سال در 


احمدعلی فیض آبادی 


تصحیح صحیح بخاری صرف و تعلیقات مبسوطی بر آن نوشت. 
از اثار فارسی وی رساله دیل الفوي علی ترک‌القراشت للسفندی؛ در 
اثیات لزوم ترگ فرائت سورء فاتحه در نماز جمعه برای مقتدی 
است که در ۲۷۰ ۱ق در دهلی به‌جاپ رسیده است. ب‌گردان 
اردوی آن, از خود احمدعلی؛ نیز در ۲۹۵ اف در دهلی ستنشر 
تسب 4 آاسیستا, 

منایم: ترججه‌های تون قارسی بهزدانهای با کستان: ۱۷: فپهرست 

نسته‌های خسطي فارسي گتانخانه ندوةالسلماه تگتی. مها 

ره لسن ار , ۳۳/۷ ,۴۳ 


برزگر 


احمدعلی قتح آبادی (ال.قنا.ق)هع چناه. مس اه خدانر از فرزند 


سلطان ز ۱۲۰۱ق نوبستد؛ فارسی‌تویس شبه قاره. وی در 
مسدرسه نواب معلا عمادالدوله شورثر بهادر؛ در خدمت 
سیدمحمد مجدالدین به تحصیل پرداشت. احمدعلی در 
۰ کتابی به‌نام شرح فصول اکبری/ خلیص فصول اکبری 
نوشت: این کتاب در دو فن است: فن نخست در تصریق در یک 
مقلامی سبه مقاله و جز آن و فن دوم در رسم‌الخط است. اپن اثر 
در ۲۲۸۹ ی در هند به‌چاپ رسیده است. 
متانع: ففرست کتایه‌ای چاپی فارسی. ۱۳۲۴۲/۳ فهرست مشترگ 
نسینه‌های خطی فارسي باکستانن: ۰1۶۱۸۱۳ 1۲۱۹ فرفرست 
تسفه‌های خطی کتاببخانة مخت 1۱۲۱۲۳ 
فثح‌نیا طبری 


احسمدعلی فیض آبادی 02016۱8084 طع): فرزند 


بوسف‌علی: سده سیزدهم هجری, نویسند؛ فارسی‌تویس 
شبه‌قاره. وی به خواهش مپهاراجه کپرت چند در ۲۴۵ اق | 
۵۹ کتابی به نام معختصر در احوال تموربه نوشت. این اثر در 
تاریخ تیسوریان شبه‌قاره تا ۱۲۲۸ / ۴۱۸۱۲ به‌ویژه روزگار 
فر مانروایی شا‌عالم دوم (۱۲۲۱-۰۱۱۷۳ق) است. نسخه‌اي 
دست‌نویس از آن به‌شمارة ۴۴۲۹ در کتابخانة دیوان هند 
نکه‌داری می‌شو د. 
منابع: راهنمای ذاریخ افناشتان. ۱۱۲۳/۱ قهرستواره کتابهای فارعي؛ 
۳۳۸ 
خاصتلج اک جک انا مونیعط-مکور زو روا در 
شا ,تکیت انیا بت کل فزنوا 
فتح‌نیا طبری 


اس فاز سی, ذر یه گاز و أ ۷ 


احمد قصوری 


احمد قصرر یی (1128-6,08,50.7.ظ2)؛ شیخ احمد فرزند محمد‌فریشی 
عباسی؛ سده سیزدهم هجری تو يسندة فارسی‌نویس شبه قاره. 
وی در ۱۲۷۳ ۱۸۵۶ کتایی به‌نام سراح‌الطالین برای 
قیض‌بیران و مطالعه شافردان مکتب تدوین کرد. این کتاب 
دربردارنده نمونه نامه‌هایی است به پدر» پسر؛ برادر کلان» برادر 
خرد؛ مأدر: خواهی خالو: عمو: چاچی | زن‌عمو. خوشدامن/ 
سادرزن. خسر/ پدرزن و پدرشوهره زمین‌داره سید خان؛ 
تحا کم اسناد خرید و فروش: طلای فروخت با خانه و 
کنيزک. نسخه دست‌و یس این اثر در کتابخانة گنج بخش نکه‌داری 
یس و 
منابم: فهرست سفح ک سمنه‌های خظی: ۴۱۱/۵ :9۵2 فیهر ست 
سحه‌های خعلی کتابسفانة کلم سفتی. ۳ 9( 
بک و۲۱۱ توص مک اد ووتونحاار 
فتم‌نیا طبر 


احمدقلی صفغری 0.7 0,00-89« 2 سده دوازدهم هجری: 
نویسنده فارسی‌نویس شبه‌قاره. از زندگانی وی جز این دانسته 
نیست که در روزگار شاه‌عالم بهادرشاه یکم (۱۱۱۹- ۱۱۲۴ق) 
کتابی به نم ریخ عالمگیری نوشت. مژلف در این اثر ه رم 
تاریخ و رویدادهای زمان اورنگ‌زیب (۱۰۶۸ - ۱۱۱۸ و 
کاست‌ها (طبقات موروئی هند) پرداخته است. نسخه‌ای 
دسیت‌نویسی از این اثر به‌شمارة ۵۸ در کتایخانه علیگر نکه‌داری 
مي شه د. 

منابع؛ پا کستان مین فارسی ادب. ۶۳۲/۲ تاريح ادسیانت مسلمانان 

پا کستان و عند. 12۲۸/۲ فهر ستوارد کابهاي فارسي: ۱۱۹۲ 

اف لا رلک عبصانیا صعلععط مل ول ات متام( 


,۱۱۲ در ,تدحو فده مقر 


فتم‌نیاً طبري 


احید کالیری ([۱.0۵.۲ع 0۵0 اد): شیح اسمد بن محمد بن انی 
سعید حسینی ترمذی کالپری؛ - ۱۹ صفر ۱۰۸۴ دانشسمند 
دپنی و صوفی و نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. در 
کالپی به‌دنیا امد و نزد پدرش شیخ محمد. (-۰۷۱ ۱قی) که صوفی 
و دانشمندی برجسته بود و شیخ سحید افقل بن عبذالر حمان 
عیاسی اله‌ایادی درس خواند. در حیات پدرش مراتب کمال را 
پیسود و بدو دست ارادت داد و در ۲۴ سالگی, در دور اورنگ 


احمد کالپوی 


زیب عالمگیر گورکانی (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق)؛ بر مسند ارشاد 
نشست. به سماع میل تمام داشت و «صاحب کشف و کرامات 
بوده به جائب هر کس که توجه می‌فرمود. بی‌اختیار در وجد و 
سماع می‌آمد. بسا متکران که به دعوی سنگدلی خود؛ در 
مجلس شرپفش حاضر شده‌اند. چرن موم گداشته‌اند. و از انوار 
کرامتش شمم اعتناد بر افر وخته‌اند.ب (تدکر؟ حستی: ۲۷۹) اخمد 
در کالپی درگذشت و در همان‌جا به خاک سپرده شد. از اثارش: 
۱- مشاحدات صوفه (نسخه کتابخانة علیگر) به فارسی با نخر 
آميخته به ریاعیات که در ديباچة آن می‌گوید: این چند کلمه‌ای 
است در ترجمةً معائی که ارباپ شهود آن را مشاهده نمود و بر 
زبان فصاحت بیان عنایت فرمودی از جابه‌جا چسیده در این 
مختصر میان گنجالیده... مسمی به مشاهدات صوفیه می‌گردد.:؛ 
۲- جوامم الهدایت به فارسی (نسه کتابخانه علیکر)؛ ۳-شرح 
عفاید شسفی: که شاید همان اثر قبلی باشد. گفتنی است در تذکرة 
علمای هند و خزینة ال صفا از صوفی‌ای به نام مسیر سید احمد 
گیسو دراز کالیوی پاد شده که «پسر و مرید سید محمد [کالیوی؟ 
درگذ شیبه ۱ ای ] است. جامم علوم ظاهر و او را جدبه و 
بختاین و معارف و عشق و محبت و سماع و وجد برد و اشعار 
هتدیی و فارسی گفتی و با متکران و مدعیان مذاکره و مناظره 
کردی و مسائل توحید و مقدمات شیخ محی‌الدیین عربی را 
عسلانیه دفاع کردی... و چجون آو را با خواجگان چشت 
صصوصیت خاص بود و ذر متابعت ایشان حتی الوسع 
کرشیدی. علی‌الخصوص مر سید محمدگیسو دواز را بسیار 
دوست داشتی و گیسو دراز کردن ایشان نیز به متابعت ایشان بود 
و کتابی به عبارت عربی در شرح اسمای حسنی موسوم به 
جوامع‌الکلم و مختصری به عبارت فارسی در حقایق و معارف 
فرموده که مسمی به مشاهدات است. وفات او در سال بی هزار 
و پنجاه و هشت هجریست (خزبنةالاصفاه ۴۷۴/۱) باید دید 
که این دو آحمد که هر دو ال کالپی؛ شهری میان کانپور و اله‌آباد 
و دارای اثری به نام مشاحدات (صوقه) هستند ولی سالمرگ آن 
دو را به‌اختلاف (یعنی ۱۰۸۴ و ۱۰۵۸ق) نوشته‌اند یخی 
هستند پا دو کس جداکانه‌اند. احید کالپوی به فارسی شعر هم 
می‌سرود و ثاشفی تخلص می‌کرد و نسه‌اي از دیوان او در 
کتابخانه دانشگاه پنجاپ لاهور (به‌شمارة 2052۳:/۷]278) 
نکه‌داری می‌شود که انواع شعر از غزل: رباعی: ترجیع‌بند و 
قصید» را در بر می پرد. فد تفه شیرانی دانش‌هاه لا هوٍز 
نسخه‌ای از منظومه‌ای به نام کلشن معانی: در داستان «مدهو مالت 


اب ار سی, دوز سیف فان ۵ ۱ ۷ 


احند کرمانشاهی احمد کشمیری 


و منوهره از داستان‌های کهن, شندی؛ به شماره ۳۹۵۱/۸۵۹۵ به عربی؟ شرح مختصر نافع؛ وت لا بموت؛ ریما زهار در فشه و 


وجوه دارد که در ۸ ی به دست سراینده‌ای به ناع سید احمد 
بن فیض‌الله کالپوی سروده شده است. برخی منابم وی را با سید 
احمد کاشفی کالپوی (یحتمل به‌نادرست) یکی دانسته‌اند. 
منابع: تدکره حسینی: ۲۷۹؛ تُذکره علماي خند, ۸۱ تصوت بر صنر 
مین. ۰۲۳/۲۰ ۰۸۸ خزینةااصن ۱۴۵۸/۱ ۱۴۷۴ صبح گطشی. ۴۰۱؛ 
فارسي اد مهد اورن‌گریب: ۰۲۸۴ ۲۸۶: عیرست مشترکی نسبخه‌هاي 
خی غارسی با کستان: ۱۱۹۲۳۲ ۸۱0۵/۷ 4:۲۵: فهرست نسحنه‌های, 
خی قارسی؛ ۱۲۴۹۰۲۳ ۱۴اه ٩۳‏ و هد الطواطر : ۴۱/۵ ۳۳: 
وزیا «عتجبوي هو اج بفوجنرعنزا 
برژگر 
اجید گ مانشاهی (,قفصصاع- 20 .دب آتااعمد فرزند ایا 
محمد علی کرمانشاهی/ بهبهانی فرزند وحید بهبهانی: کرمانشاه 
۱ - همان‌جا ۲۳۵ اقٍ. دانشمنا, دینی ایرانی. علوم معقر ل و 
منقول ادبیات. فقه کلام اصول و جز آن را نزد پدرش آموخت. 
در پانزده سالگی بر صمدیث شیخ بهایی حاشیه نوشت. در 
۰ به عراق رفت و در نجف و کربلا نزد آخوند ملا محمد 
اسماعیل یزدی؛ سید بحرالعلوم و شیخ مسحمدجعفر نجفی 
کاشف العطاء درس خواند. در ۲۱۲ اق به کرمانشاه بازگشت و 
پس از يکي ماه به تمحف رفت. اما در ۲۱۶ اي پس از حملة 
وهابیان دیگر بار به کرمانشاه بازگشت. وی به بسیاری از 
شهرهای ایران سفر کرد و در قم از میرزای قمی درس آموخت و 
از وی اجازه گرفت. در ۲۱۹ اق به هندوستان رفت و در 
حیدرآباد دکن میرزا ایوالقاسم شوشتری, معروف به میرعالم, 
وی را به گرمی پذیرفت. پس از آن به شهرهای لکنو کلکته. 
فیض آباد» عظیم‌آباد؛ بنگاله و مرشدآباد سفر کرد و با فقیهان و 
علمای آن‌جا دیدار نمود. وی بسیشتر آثارش را در هندوستان 
نوشت و در ۲۳۴ اي به کرمانشاه سازگشت. جون درخذشت 
پیکرش را در کنار آرامگاه پدرش به خاک سیردند. از آتارش 
مرات ال وال جپان تما شاعل خحاطرات» سفرنامه و زند کینامه 
خاندان وحید بهیهانی» مشهور به آقا؛ به‌فارسی که آن را در 
۹ به نام محمدعلی میرزا دولنشاه فرزند فتح‌علی‌شاه 
تساجار (۱۲۱۲--۱۲۵۰ق) نوشته است (تهران؛ ۱۳۷۲ش)؛ 
تاریخ‌ال تمه به فارسی» ننبه‌الخاقلین به فارسی؛ کشت الشیهه غن 
کم المتعه به فارسی؛ تورالنوار در اصول احکام+ مسجنودیه در 
شرح صمدیه؛ کش الربب وائمین هن سمگم صاوةالجممه و المیدین 


اصول؛ تحف‌المحین در اثبات خلافت علی(ع): جواب سایل 
مرشد؟ داد؛ جواب سابل فیضآباد؛ تاریخ نیکد و بد ایام؛ 
تحفه الا خوان در تاریخ انبیا: خلفا و اساسان شیعه که به تاریخ بغلي 
مععروف است؟ الدرالفروبه در اصول احکام؛ مخزن‌القوت؛ 
مناهی گام در فضا و شهادات در فقه به عربی؛ غزوات 
امیرالمژمتین( 4۲؛ تقسیر فرآن مجید؛ عقدالجواهرالصان؛ رسالا 
فضیه. 
متآیع: اغیان‌الشیعه: ۱۸۳/۳ ۱۳۶: تذئره‌نوسي فارسي در هند و 
با کستان: ۱۷۸۰۰۷۴۶ اللاریمه, ۱۳۰۰/۵ ۱۲۶۱/۲۰ فهرست نسفه‌هاي 
خی کنا سخانه عمومي حضرت ی اه تحفي مرعشی: ۱۱۲۰۱۱۹/۱۱ 
شیهرسنواره کتابهای. فارسي: ۱۴۹-۱۴۸۱ الاگرام اسر ره ۷ اه و ۱ 
مجموعة سضرانیهای نخستین سمینار پوستگی ابران و شبه قارب جنده 
۱ مرات!( سوال جهان‌نما: ستدمه و در صفحات فراوان؛ 
مکارعل فار. ۳ ود حید بهيهانی: در صفسات فراران؛ 
کانظ ۱۱ ۱۱ خاحرا‌تناصت کب ماو جرا زو برماداد 
بش۱ 9۲۰ تایبا :131 بفا مارد بکقد ییا 
شک ایا رزوی 
بیانبان 


احمد کشمیر ی (اتاصقهاع فص ناه ملااحمد: سد؛ٌ تهم هجری؛ 


تاریخ‌نگار و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از نوادقان ملا احمد 
یل مد ) شیخ‌الااسللام کشسمیر و مولفب فناوی سپهابی. سود و 
ملک‌الشعرایی دربارپادشاه کشمیره سلطان زینالعابدین (۸۲۶- 
۷ را داشت و شاعری حاضرجواب و بدیهه گو بود. به 
فرمان سلطان زین‌العابدین؛ مهابهارت را به فارسی برگردانید. 
همچنین کتابی در تاریخ کشمپر به نام ناریخ وقایم کشییر یا وقایم 
ملک کشمیر داشته که گویا ترجمة داج ترنگینی بوده و آمروزه در 
دست نیست. بدو ترجماٌ کتاب سنسکریت کتهاسرت ساگره به 
فارسي با عنوآن بحرالاسمار نیز منسوب است که ظاهراً ناتمام 
ماند و در ۱۰۰۳ق عبدالقادر بدایوتی به تکمپل آن مأمور گشت. 
منابع:با کستانن مرن فارسي ادب؛ ۱۳۹۷/۱ ۲ ۱۳۳۳ تار بط اذیات 
سلمانان یا شتان و عند, ۱۱۱/۳ قار بخ خی ۱ له ۳ ۳ 
شاریخ کشیر اعسطلمی» ۵۱ تاریخ نظم و نت در ابرتن: ۷۵۱/۲ 
تحایفال راز : ۲۹۰+ قدتره شعرای کشمی: ۷9۵/۷ ۷ ۳ واج 
ترنگینی, ۲۴: صابرآفاقی, «نثرنوبسی فارسی در کشسمیره هنر و 


مر ذچ: شماره ۶٩و‏ ۷ مهر و ابان ۱۳۴۹ش. عی ۱۱۸ 


۰۰۰۹۰۰۰۰۰ ۹ ۱۳1[ تنم 


ادت فا مبی, دز سبهفازه ۱ ۷ 


احمد کشمیربی تاره‌یلی 


کر م لصو :11 مزا واویع- فا ول ات مان ار 


لا ۱۳ ۱۵ ماو 


برزگر 


احمد کشمیری تار «پلی (ااعطای فا ا۲.تسه قعطع-عص اه فر رند 


محمد نعیم؛ - ۱۲۷۸ق؛ صرفی قادری کیروی سهروردی 
نقشبندی و نویسنده فارسی‌نویس شیه‌قاره. در سرینگر به دنیا 
آمد و پرورش بافت و نزد قاضی جمأل‌الدین کشمیری درس 
خواند. قرائت و تجوید را از قاری عبادالله فرا گرفت. سپس به 
شیخ محمد اگبر هادی دست ارادت داد و مدتی دراز مسلززم او 
بود و آن‌گاه برمسند ارشاد نشست و در صیان مردم کشسمیر 
هواداران بسیار یافت. از آثارش :۱- افضل‌الطریق که در ۱۲۶۱ 
نوشته شده و دربارهٌ آسوزش‌های عرفانی شیخ بابا ارف 
معروف به اشه بابا محمد. فرزند خواجه بابا محمدرضا است 
(نسخه موز؛ ملی پا کستان کراجی به‌شمار؟ 1958-955 .06.۳4)؛ 
۲ تحف احمدیه دربارة مب‌اقبت؛ کسب وحدت و کسب 
نظر(نسخه موزه ملی یاکستان به شماره ۷.1938-955-)؛ ۳ 
مکتوبات شبخ احمد تاره بلی که مجموعه نامه‌های او است و به 
دست اب مجمد خسن شعری کشمیري (۲۲۳ ۲۹۸-۱ ۱ی) 
گردآوری شده است و نسخه‌ای از آن در موز؛ ملی پا کستان 
کراجی (به‌شمار 3.36.1958-955) نگه‌داری می‌شود. 

منابع: با کستان سین فارمی ادب: ۱۳۲۶-۲۲۷۵ فپارست مشت رگد 

سخه‌هاي خطی فارسی پاکستان» ۱۹۷۸:۱۳۳۲۰۱۲۸۳/۳ قههرست 

نسه‌هاي خطی فارسی موزه ملی پا کستان. ۱۳۲۲-۲۲۱ نرهذ لو اطر ۱ 

بر 1۳ 

4240 , ععبوعشا مواجو- مب ان پیت( 


برنگر 


اند کلاتی (۱8.4: ۱۵10۵0 مزا حصمدعلی فرزند 


محمد سیر عان کلاتی؛ - کویته ۱۳۱۲ق» نویسنده و شاغر 
فارسی گوی شبه‌قاره. در روزگار خدادادخان: حاکم کلات / قلات 
(۱۸۵۷ - ۱۸۹۴ع) به‌سر مي‌برد, اخمد در ۶۱۸۷۳ به‌سیب 
درگیری با والی کلات به جیکب‌آباد سند کوچید. پس از آن 
یک‌سال و نیم در دربار میرعلی مرادخان والی خیریور زندگي 
کرد و نزد او از استرام فراوان برخوردار بود. در حکومت 
انخلیسی‌ها؛ دوازده سال در تتهء نظامت ادار؛ٌ نمک را به‌عهده 
داشت. در ۱۸۹۳ که خدآدادخان از حکومت کلات بر کنار شذد 


و میر محمودخان [ -۱۹۳۱ع) به جای او حکرمت یافت؛ وی 
میرزا احمدعلی را به کلات فراخواند. چندی وی همه کارة کلات 
بود. محمدزیب مگسی دربارة او مي‌تویسد: «میرزا صاحب 
نهایت خلیق و ذی‌علم و سختور و قدردان سخن بود. در ایام 
مدارالمهامی خوه با پدرم نواب تیصرخان مگسی: رابطةٌ العت 
و صدافت محکم و مستحکم داشتند تا مدت‌العمر وفادار بودند, 
مي زا احصدغلی صاحس اولاد هم بوده و اولاد آن سخنور نامدار 
هنوز در بلوچستان سرمی‌کشد., اسمد از راء بزرگانی چسون 
بايزید پیروی می‌کرد اما روش زندگی او مانند عارفان نبود. در 
مفرح القلوب (۱۶ نوامبر 2۱۸۷۳ / ۲۵ رمضان ۱۲۹۰فی) آمده: 
«میر زا احمد در قلات بوده و وی را از اصالی قلات نام برده و 
غزلی از وی نیز در آن به چاپ رسیده است. در شماره ۱۳ اوت 
۷۶ | ۲۲ رجب ۱۲۹۳ق آمده که میرزا احمد در خدمت 
میرضیر یور سوده است. در شمارهة ۱۸ مارس ۵۱۸۷۷ ۲ 
ربیم‌الاول ۱۲۹۴ق) دربار؛ او «حال وارد شکارپور شده نوشته 
شده است. در شماره‌های یکتم سپتامبر ۶۱۸۷۸ و ۵ ژانوبه 
۹ آمده که در آن روزها در نوشهره ناظر ادار؛ نمک بود. 
شخند ابراقیم خلیل می نو بسد که احمد «شاعری فصیح و ناثری 
بلیغ است» نظمش دل‌پسند و تثرش ارجمند.» بهفتة وی برخی 
ازنمونه‌های نثر احمد با امضبای علیم‌الله علیم اسده است. در 
۸ که میرزا احمد در کته رئیس ادارة نمک بوده: میر سید 
غلام مرتضی متنوی بوسف و زلخا را به زبان سندی پرگرداند. به 
این سبب احمد تبز قطعه‌ای سرود که تاریخ سرایش آن مثنوی را 
نشان می‌دهد. وی به غزل بیشتر از انواع دیگر شعر توجه داشت. 
اما از وی فصاید و مرائی و هجو هم به‌جا مانده است. برشی 
اشعار میرزا آحمد که در نعت است تخلص علیم دارد. 
هتابع: باکستاني ادب: ۳۳۰ ۱۳۳۱۰ تکسله مقالات‌التعراه ۲۴ ۲۰ 
شعر فارسي در بلوچستان: ۰۷۴ ۸۰: شعرای فارسی‌گوی باو چستان, 
۲۷-۳ انعامالحق گوس «شمرگویی در گلات و گوئته»: صلال, 
جلد دوازدهم: شماره ۱ (شماره مسلسل 0۴۷ تیر ۲۳۷۷ اش. 
صعی ۴۲ - ۱۴۴ 


بصشن مه اد عم مدع 
رسولی 


احمد کتیو (0,صاهبع- فنص ها امد سر بهیل سین یال 


ز 3۱۰۲۳ تاریخ‌نخار فارسی‌نویس هندی, دربار؟ وی جز این 
نمی دانیم که نویسنده کتابی در تاریخ عمومی به نام معدن اخبار 


آلاشه از سی, ذر شبه‌قاره | ۷۳۸ 


احمد کهتو, شهاب‌الدین احمدبن عبدالله کهتوی 


احمدی / معدن اخار جهانکری است که حدود ۰۲۳ اي نو شته 
شده است. این کتاب در دو جلد است: ۱- بادشاهان باستان 
ایرانه امریان» عباسیان و خاندان‌های همروزگار آنان» شامان 
جین و اروی؛ چنگیزخان و حانشیتانش تا ۵۴بی, اسیراتوران 
روم شرقی. صفویان ازبکان. غزنویان, غوریان, سلاطین دهلی 
تا ابراهیم لودی» و فرمانروایان مسلمان بنگال» ۲- تیموریان که 
از نیمور و جانشینانش آغاز می‌گردد و به فرمانروایان تیموری 
هند از پابر تاجهانگیر (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) به تفصیل می‌پردازد و 
در ضمن آن رویداد‌های دورة شاهان سوری هند را نیز شرح 
می‌دهد. از اين کتاب نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها: سانند 
موزه بریتانیایی دیوان هند (به شمار؛ ۱۰۷۱) و دانشگاه 
پنجاب لاهور (به‌شماره آذر 11-5) نخه‌داری می‌شود. 
متاپم: دییات غارسی بر جنای تالف استوری, ۶۱۰/۲ ثار بخ نوسي 
فارسی دز عند و پا کستان. ۱۲۱۶ فهرست مشترکد نسنه‌های شعطی 
فسارسی, با کستان: ۱۱۸/۱۰؛ فپهر ست نسخنه‌های خسطی فارسی؛ 
۶ ضهرست نسحه‌هاي خطی فارسی دانشگاه ینحاب, 
۴:۳۹ 
۳2 ۱۲۶ ۱۱ جاما۳ع نایدا جداعجط عا ان عبوماونوت 
اه ۱ 
بل با ا بامصما ۱2 مورا عومووعنا 


1۰ ,2 06) ۵سا ۵)۲۸۳۵ ۲۵۳ در 


برزگر 


احمد کهتو, شهاب‌الدین احمدین عبدالله کهتوی -م احمد مغربی 


احمد گیسودراز گالیوی احمدئالیوی 


احمد لکتر یی (۵.۳۵0-10۲۷۰): سیداحمد: مشهور سه علامهةً 


هندی» فرزند محمدابراهيم فرزند محمدنقی فرزند حسین فرزند 
دلدار علی نقوی تصیرآبادی لکنویی» لکنو ۱۳۹۵ همان‌جا 
۶ وق دانشمند دیتی و نويسند؛ٌ شیه قاره. در زادگاهش برآمد 
و نزد پدرش شمس‌العلما محمد ابراهیم (۱۲۵۹- 3۱۳۰۷ و 
علمایی مانند میرزا محمد حسن کشمیری؛ مولوی سید محمد 
مدرس مدرسةٌ تاظمیه. مولوی سیذ فراز حسین؛ مولوی شیخ 
فداحسین مولوی سید علی اصغر سولوی مظفر علی‌خان 
مرادآبادی و تاج‌العلما درس خواند. چندین بار به عراق سفر کرد 
ر در ضمن این سفرها نزد علمای بزرگ آن‌جا به ادام تحصیل 


پرداخت و از علمایی مانند آبةالله میرزا فتح‌الله شیرازی, 
مشهور به شیخ‌الشریعه آیةالله سید محمدکاظم طباطبایی آقا 
محمدپاقر طباطبایی و حاج شیخ حسین مازندراتی اجاز؛ اجتهاد 
گرفت. نخستین سفرش به عراق در ۱۲۹۸ق همراه پدرش بود. 
در ۱۳۰۵ق براي بار دوم بدان‌جا سفر کرد و در ۱۳۲۵ق با 
خانواد خود به آن‌جا رفت. در سفر ۱۳۲۶ق مسألةٌ تقسیم وقف 
غازی‌الدین حیدر؛ پادشاه اوده را حل و فص کرد. در ۱۳۲۸ق در 


کنو انجمتی به نام بادگار علما بتیاد نهاد. در ۱۳۳۷ برای 


تقسیم وثیقه موقوفة تواب ممتاز محل به کربلا سفر کرد و در 
همان سال مدرسهة جعفریه را پایه گذاشت که در آن ۱۰۰ تا 
۵ تن در رشته‌های جغرافی هسندسه. حساب زبان ترکی؛ 
عربی و علوم دینی درس می‌خوانمدند. در ۱۳۳۵اق انجمن 
دارالتبلیغ را تأسیس کرد. در بازگشت به هند نیز به انجام 
برنامه‌های دینی؛ علمی؛ سیأسی و تبلپغ دین اسللام پرداشت و 
زمان زیادی را در کلکنه به‌سر برد و جزره‌های تبلیفی به چاپ 
رسانید. چون درگذشت» پیکرش را در حسينيه دلدار علی نقوی 
دز لکنو: قشهور به حسينية غفران مآب. به خاک سپردند. وی 
ملق آناز فراوانی به فارسی و عربی و آردو است. از اشارش: 
آ رنه ال نیام ( که در ۱۳۳۲ق نوشته و در شرح احوال سید 
دنر علی نفوری,و فرزندانش است و از جهت دربرداشتن مطالب 
تاریخی و رجالی؛ انری سودمند است و نام أن از حدیت 
«العلماء ورشهالانبیا, گرفته شسده است (هنده ۱۳۳۶+ ۲- 
حبایة ال سل به اردو که مجموعه مقالات سیاسی و مطالبی 
درباره مسصالح احکام دیستی است (همند: ۱۱۳۳۰ ۳- 
فلسفةالاسلام+ ۴- تحرمالخمر فی‌الاسلاع به اردو؛ ۵- ول فصل 
به اردو در مسائل کلامی؛ ۶ ریاض‌العاد در فقه؛ ۷ فتاوی 
احمدیه: ۸- احعام المسافرین؛ ۹- ازهارالهدی در رد اسرارالهدی؛ 
۰ساثات حق در رد نصاری؛ ۱۱- عشرة مبشره در مقاتل؛ ۱۲- 
السیيحية والاسلام؛ ۱۳- الدلیل والرهان؛ ۱۴ نظر فلسفاله بر 
معراح؛ ۱۵ اختارات در ادعبه؛ ۱۶- کشگول؛ ۷ التسفیم 
والصرفت؛ ۱۸ دارالا برار؛ ۱۵ رسالةالصحت؛: ۲۰- ساعقه در 
صرف؟ ۲۱-زید: الکیم؛ ۲- اشارات فی‌الکلام؛ ۲۳- الاقرت! 
۲ - قاسمیه؛ ۲۵۸ کقابة اساتلین۷ ۶ مدارح الموصول در شرح 
معار ال صول؛ ۷- هو ج دمو بو العیین در مقتل! ۲۸- بسط مقال 
فی اسماهءالرجال؟ -۲٩‏ درایةالحدیت+ ۳۰- عمادادبن در فقه به 
فارسی و صربی؛ ۲۱ سای مدب رگ ۳۲ اصای 


غیحبالعجا, 


اب قاری در خبه قار و | ۷۳۹ 


احمد مدراسی 


منابع: اسام مسصتفین: ۱۴۴ الاریعه: ۱۳۹۵/۳ ۱۹۰ عم 
۷ ۶۲/۲۵؛ شمع انجمن, ٩۳۱‏ مطلع انوار: ۱۸۸-۸۶ مو لین کنب 
بایی فارسي و عربی: ۴۲۶/۱: نوهذالضواطی ۱۱۵/۸ سفیاءالیشر: 
1 

هر هک م۲۲۳۵ نج - لوا کرت ره و۱۱۵ 
رد جل اباک تدای قصول ع[ زد تال اهبااهع0۱0-۲/6۱۱ 


۲۲11511 


رز گر 


احید مدرأسی (افبق ,هصرع تساه قاصی نظام‌الدین یجید 
صغیر پسر عبدالله نائطی؛ ۱۱۱۳- ۱۱۸۹ق» دانشمند دینی و 
لویسند؛ شبه قاره. فقه حدیث. ادبیات عربی و فارسی را نزد 
استادان روزگارش آمرخت و در دور: نواپ سعادت‌الله‌خان؛ 
حاکم آرکات/ کرناتک (۱۱۲۴- ۱۱۴۵ق) به کار قضا پرداخت. 
در خوش‌نویسی نیز ماهر بوده است. وی مژّلف یا مترجم آثاری 
به فارسی و عربی است. از آثارش: ۱.- کنوزالسمادت (توشته در 
۲ در سرگذاشت دوازده اسام است؛ ۲- سرورالصدور 
بترجمالزبور که ترجمهٌ ۱۵۰ مزمار از مزامیر داود از ععربی به 
فارسی است؛ ۳- فض‌الجلیل بترجمةالانجیل که ترجمه انجیل به 
فارسی است؛! ۴- فض الوهاب که ترجمه و شرح خال صية الحسایب 
سیخ بهایی به فارسی است و به‌خواهش عبدالرهاب, برادر 
تواب مجمد علی والاجاه؛ حاکم آرکات (۱۱۶۴- ۱۲۱۰ق)؛ 
توشته شده است! ۵- فح‌الوهاب المجید که ترجمة قول‌السدید 
شیخ عبدالعظیم مکی به فارسی است و در ۱۷۸ اي به خواهش 
همان عبدالرهاب به انجام رسیده است؛ ۶- رساله فی 
مقدارالکعه! ۷- انالمالاد کاء بتحسب لطیب والساءالي سیدال فیاء 
به حریی؟ ۸ وقاتم نهفته در شرح جنگ ناصر جنگ پسر 
تظام‌السلی آصمف‌ساه (-۱۱۶۱ق)؛ با خواهرزاده خود 
منابع: وجة الیخ اطر , 1۲۳/۶ 
6 کول .۲ زود هه نانز 
برزگر 
احید معمار لاشرری (اعتطقلعهه هط فرزند 
حمید صدیق, -۱۰۵۹ق/ ۱۶۴۰ معمار و نسویسنده 
فارسی‌نویس شبه فاره. پدرش از خجند به لاهور کوچید و در آن 
دیار سامان گرفت. امد معمار از محر علمایی چون 


- 9 << 


عبدالسلام لاهوری و ملا عبدالسلام دیوایی کسب فیض کرد. 
وی که در دوره شاء‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ی) از برجسته‌ترین 
طراحان و معماران بوده در ۱۶۵۳/۱۰8۴ بنای معروف 
تاج‌محل را که آراسگاه همسر شاء‌جهان» ممتازمحل؛ است؛ در 
آگره بنا کرد. معمار در قدردانی شاه‌جهان از این کار با عظمتش از 
وی لعّب نادرالعصر گرفت. رساله‌ای در حساپ و هندسه به‌نام 
رسالاً احمد معمار از آثار او است که نسخة دست‌نویس آلْ به 
شماره ۲۵۷ ۱الف در آکادمی پشتر در پیشاور نکه‌داری ميي‌شود. 
فرزندان او عطاءالله رشیدی, لطفالله مهندس و نورالله معمار 
نیز از سرآمدان هنر معماری در روزگار مفولان بودند. 
متابع: تاریخ ادبیات سلانان پاکستان و هند. ۱۹۹/۲ ۱۶۹۶ ۹۹ 
۱۳۳۶/۳ عم بالج. ۲۱/۲: فهرست محطو طات سفیم. ۰۳۱۹ 
۰ ۲۳ فهرست عفضعکد نسخه‌هاي خطلی فازرسی ,با شتتان. 
۱ ۱۹۷ فهرست نسنه‌هاي خی فارسی؛ ۱۱۷۵/۱ فیرستواره 
کابهای فارسی. ۲۶۵۵: 
جع و م۱ و۳جالیا واه لول رد هنال 
2 و 9 
۵ ۲۱ ۶ تراک ؟۱صااواه موز عنلز زد 


فتع‌نیا طبری 


احمد معریی (اطوعصع هه شخ احید کهتو فرزند 


عبدالله: ۷۳۸ - سرکهیج عارف هندی. در روایات 
موجود دربار زندگی وی همانند شرح حال‌های بسپاری از 
مشایخ بزرگ دیگر حقیقت با افسانه درآمیخته است. گویند در 
دهلی در خانو اده‌ای اشرافي پا ببه دننیا کناشت و دروضودتی 
هنگامی که بیرون خانهاش بازی می‌کرد ناگهان گردبادی وزید و 
وی را از خائه دور ساخت. وی راهش را ثم کرد و پس از مدتی 
سرگردانی» به دست کاروانی از بازرگانان پنبه افتاد که او را به باب 
ی رک سوم و کت 
سپردند. بابا اسحاق وی را بزرگ کرد ودر سلسلة خود وارد 
ساخت. احمد در ۱۲ سالگی همراه بابا اسحاق به دصلی رفت 
ردر ۲۵ سالگی از او خرقهُ خلافت گرفت. پس از مرگ بابا 
اسیحاق (۷۷۶ق) مدت ۱۲ سال به ریاضت پرداخت و سپس به 
مکه رفته حح گزارد و پیش از بورش تیمور به هند ( ۰ *8ق) به 
دهلی بازگشت. به اسارت سپاهیان تیمور افتاده اما چون وی را 
شناختند. آزادش کردند. همراه تیمور به سمرفند رفت و از آنجا 
رهسپار خراسان و سپس مکه شد و در بازگشت به دعوت 


تست 


اجب فاز سيی, ذز شبهقاره | ۷ 


آحمد مولتانی 
مظفرشاه گجراتی رس (ی) در سرکهیچ در نزدیگی شهر آبنده 
احمذآباد در گجرات نشیمن گزید (3۸۰۲) و در آن‌جا خانقاهی 
بنیاد گرد و به ارشاد صردم پسرداخت و مریدان بسیار یافت. 
فرمانروایان کجرات مظفرشاه و شهاب‌الدین احمد شاه (۸۱۴- 
۶ و محمد تریم شاه( ۸۴۶ ۸۵۵ق) وی را بسیار گرامی 
می‌داشتند و وجوهات بزرگی بدو می‌دادند. برابر بیغی روایات 
در تتیعچه یافشاری وی نود که احمدشاه کجراتی شهر احمد آباد 
را بنیاد نهاد و به پایتختی خود برگزید. کهتوی در دانش‌های 
متداول روزگار خود ماهر بود و به فارسی شعر می‌سرود. برخی 
اشعارش در ملفو ظات وی آورده شده است, در موسیفی نیز 
صاحب ذوق بود. از وی گذشته از اشعارش» رساله‌ای به‌جا مائده 
که به احمد شاء گجراتی پیشکش شده و ابوحامد اسماعیل بن 
ابراهیم» آن را شرح کرده است و عبدالله محمد پن عمر آصفی 
گجراتی در تاریخ گجرات به نقل از این شرح زادگاه شیخ را 
روستای کهنو اد کرده است. از ملفوظات شیخ احمد چند 
مجمه قه ره فارسی گرداوری شاه اس هار انشا رن 
لحقة المجالس محمود پن سعید بن صدر صوفی آبرچی (نسخة 
کتایخانة دیوان هند به شماره 2.۳,077) و ملفوظات سعربی با 
مرأت الوصول (نسخه‌های انجمن آسیایی بنخال به شمار؛ 195 :۲ 
و دانشگاه پنجاب لاهرر به شمارهة شیرانی ۴ که گردآوردة 
محماء بن قاسم است, 

متابع: اخبارال خیاز : ۱۶۱-۱۵۶ تاریخ ادییات مسلمانان با کستان و 

عند: ۱۱۶۹/۱ ۱۳۱۸/۳ شرا النندس من شجراتالانی: ۸۳۶ ۵۵۱ 

خرینة لصف ۱۳۲۰-۳۱۴۲۲ قههرست مشترک شسخه‌های خعلی فارسي 

با کستال: ۲۳ ۲۳۶/۱۲ ٩۲‏ فهرست نسدفه‌هاي خی فارسي: 

۶ قفهرستواره کتايهاي خارسی: ۲۲۹۴+ باه الط ال ۱۴۱۳/۳ 

ق توت کب جاصاحعگ مرن نوماه ع۱اان نا دار 

امک زد موق 22۱۱ عیی زو وحی لاو دار با 

بقع( ار له باصعا نع مهو زین مایم 

1۵2 اکتا بعصمم وا منوج 4و 


بر زر 


آحمد مولتانی (10014.1:-023.ه), احمد فرزند محمد/ محموده 


سده یازدهم هجری» نویسنده فارسی‌نویس شبه قاره. وی در 
روزگار شاه‌جهان (۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ق) در گجرات می‌زیست. در 
۶ ۶۳۶ کتابی به‌نام مجرب الشفا» تدوین کرد. این اثر در 
چهل‌و یک باب در شناختن نبض قاروره و علامات بیماری‌ها و 


احمد نظام‌شاه 


فزملت آن‌ها آسست. تسه سوریس ایس اش دی کل راز 
نظامی کراچی نخه‌داری می‌شود. نسخهة دست‌الو پسسی دیری از 
آن به شماره ۲۹۹ دو کتابخانه گنح‌بخش نکه‌داری می شور د. 
عنأبع: تاریط ادیات مسلمانان با کستان و هند. 1۲۶۲ ۳ تاز یط 
رو اس پمزشکی اسران و باکستان: ۰۱۰۶ ۱۱۱۳ فیهررست مد گك 
نسخه‌های خعلي فارسی پا کستاین. ۱۷۱۵/۱ فهرست نسنه‌های: خطی 
قارسی: 105۴/۱ فهرست نسخه‌های خطي گنجمتنی, ۳۴۳/۱ ۳۴۴؛ 
۵ موی :که وان مماجظ- وه زن موز 


۰ تور 


فتح‌با طبر ی 


احید نظام‌شاه (داقصصه همع لعتتاع) : تیماعت فر زند ملک نات 


نظام‌الملک بحری, - احمدتگر ۱۴٩ق»‏ بنیادگذار دودمان شاهی 
نظاع‌شاهیه در احمدنگر دکن. پدرش که بهر نام داشت. از 
پرهمنان بیجانگر بود و در روزگار احمدشاه سوم بهمنی (۸۶۵- 
۷) در ولابت بیجانگر اسیر مسلمانان شد. سیس در سلک 
غلامان اخمدشاه درآمد و ملک‌حسن نام گرفت. جون سلطان 
احمدشاه ار را مردی قابل و صاحب خط و سواد هندی بافت: 
به پسر بزرگ خود؛ محمدشاه سپرد تا به همراه وی به مکتب 
رود. وی دز:اندک مدتی سواد و خط فارسی نیز آموخت و به 
ملک‌حسن پهرلو مشهور شد. چون شاهزاده محمدشاه سوم در 
کودکی لفظ پهرلو را پحری تلفظ می‌کرد؛ وی از آن هنگام در میان 
عام و خاص به ملک حسن بحری ملقب شد, پس از چندی از 
معتمدان و محرمان محمدشاه شد و به فرمان او به منصب 
هزاری و ریاست قرش‌بیگی رسید. رفته‌رفته عزت و شوکت وی 
بالا گرفت و به خطاب و القاب اشرف همایون نظام‌الملک 
بحری اختصاص یافت. خواچهٌ جهان محمود گاوان گیلانی؛ 
وزیر سلطان‌محمد سوم (۸۷-۸۶۷ق) او را به حکومت 
ولایات تلنگ راجمندری کندبیل و مضافات آن‌ها فرستاد. وی 
یس از کشته شدن خواجه جهان (۸۶ی): قالم مقام او شد و 
خطاب ملک نائپ و منصب سرلشکری یافت. پس از درگذدشت 
سلطان‌محمدشاه بنا به وصیت او وکیل السلطنة پسرش 
سلطان‌محبود شد. وی اقطاع بیر و دیگر نواحی را که از توابم 
دولت‌آباد بوده جزو جتیر درآورد و سپس جتیر و جاکنه و 
نراحی آن را به اقطاع به فرزند خود ملک‌احمد داد. صاحب 
منتخب اللباب دربارة اصل و نسب احمد اوردء است که وی از 
دختر یکی از پادشاهان هند که در جنگی به اسارت محمدشاه 
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احید نظام شاه 


سوم بهمنی (۸۶۷- ۸۷شی) درآمده و به حرم او پیوسته بوده 
زاده شد. سپس ملک‌نائب نظام‌الملک به فرمان محمدشاه به 
اتایکی او گمارده شد و مادر و کودک را به ماهور و رأمگیر 1 
بدین ترتیب مردم؛ او را پدر احمد شناختند. این روایت را که 
سخت تردیدآمیز می‌نماید. گویا بدان‌سبب برساخته‌اند که برای 
خاندان نظام‌شاهیه که سال‌ها بر بخشی پهناور از فلمرو حکام 
بهمنی فرمان مي راندند: نسبی عالی بسازند. پس از ان ملک 
ناثب, خواج؛‌جهان دکنی را به همراء ملک اسمد به جثیر روانه 
1 تا در کار ملگ: وی را باری دهد اما خواجة جهان تا 
سلطال‌محمود به سین رشد برسد: خود ملک‌داری آن ولابت را 
برعهده گرفت و به پیفام‌های ملک ثائب نیز در واگذاری ملک به 
ملگ‌احمد اعست نداد. ملی‌احمد که صاحب داعیه بود؛ سر 
تسخیر فلا همت کماشت. نخست دژ سیر را گرفت و محصول 
پنج‌سالهة مرهت و کوه‌کن را که در آن دژ نگه‌داری می‌شد غارت 
کرد (۱ ۸4۹ق) و از آن رهگذر رونقی در ملک او تنل ما سس 
به تسخیر دژهای جوند» لهاکره تتکی» ترونی, گندهاء پورند 
لورپ جیردن گهردرک؛ مرنجن» صاهولی و پالی پرداخت. 
آورده‌اند که در آغاز جوانی, آن‌گاه که برخی از اعضای خانواده 
سلطان‌محمود در جنگی به اسارت گفار درآمدند؛ به باری آن‌ها 
شتافت و اسپران را از بند رهانید و نیز هنگامی که امرای دکن دز 
بیدر پایتخت بهمنپان سر به شورش برداشته بودند وی با 
رشادتی که از خود نشان داد مخالفان را سرکوب کرد. پس از آن 
کوهکن را گرفت و در کار تسخیر دژ وندراج‌پوری بود که خبر 
فتل پدرش را شنید. از این‌روی به‌ولایت جنیر بازگشت و لب 
پدر را پر خرد نهاد و به حمد نظام‌الملک بحری مشهور شد. 
گرجه او لقب شاه به خود نداد اما در دکن به احمدنظام‌شاه 
معروف شد. پس از آن تا حوالی قصبهٌ بی سیلوکانو و پتن را نیز 
گرفت. سلعطان‌محمود چندین بار امیران و منصب‌داران را برای 
لشکرکشبی به جنیر و دفع ملک‌احمد برگزیده اما هر بر آنان به 
سبب ضعف قدرت و توأن يا به‌سیب عاقبت‌اندیشی از پدیرش 
آن سرباز زدند. چندبار نیز به تحریک قاسم‌برید که پس از 
ملک‌نائب در مقام وزارت بر محمودشاه چیرگی بافته نود و 
بزرگ‌ترین رقیب احمد به‌شمار می‌رفت؛ بوسق عادل‌خان را به 
اتفاق خواجذٌ جهاندکنی و زین‌الدین علی طالشء حاکم جاکنه 
برای این امر برگزید. اما وی نه‌تنها آن را پذیرفت. با ملک‌احمد 
نیز از در دوستی درآمد و به بهانة تعزیت‌گویی حاجبی (ایلچی) 
نزد وی فرستاد و اظهار حمایت و دوستی کرد و دژ انداپور راهم 


در ملک او برآورد. زین‌الدین علی طالش نیز در ضبط برخی 
نواحی: به نظام‌شاه قرل اطاعت و همکاری داد؛ اما چون دانست 
شیخ مودی عرب (از امرای ساطان محمود که به بهادرالزمان 
مخاطب بود و از دیگر امرا به دلاوری و شجاعت امتیاز داشت) 
با دوازده هزار سپاهی رو به جنیر نهاده و تا دژ پرنده پیش رفته از 
تصمیم خود بازگشت و بر آن شد تا به شیخ مودی عرب 
بپيوندند. نظام‌شاه تا حدود اردوی شیخ مودی پیش رفت» اما به 
سبب کمی سپاه و نیرو با وی نجنگید و چون از انديشة 
زین‌الدین علی؛ در پیوستن به شیخ مودی آگاه شد. لشکر را به 
نصیرالملک و زین‌الملک سپرد و شبانه به بهانة شکار با جمعی 
از منصب‌داران از اردو بیرون آمد و به قصبه جاکنه تاخت و 
آن‌جا را گشود. سپس بر شیخ مودی حمله برد و او را کشت و 
غنایم فراوان رب‌دست آررد, در این هنخام چون سلطان‌محمود 
سپاه خود را به فرماندهی عظمت الله‌دییر و دیگر آمرا راهمی 
جنیرکرد: نظام‌شاه نیز با لشکری گران؛ راهی احمدآباد پیدر شد و 
با تباتی با یکی از دروازه‌بانان شهر» شب هنگام به شهر درآمد. 
وق نخست اعل و عیال و متعلقان پدر را آزاد و روانةٌ جنیر کرد؛ 
تیش زن و فرزند امرایی راکه به جنگ با او دست بازیده بودند 
اسر کرد و راهی دژ پرنده شد. اما در نزدیکی قصبة بیر با دریافت 
پیکی, از سوی/؛ آن امرا که متعرض شجاعت و مردانگی او شده 
بودند» مجبور به آزادی اسرا شد. وی بار دیگر در ۵٩۸ق‏ بر 
لشکر سلطان‌محمود با فرماندهی جهانگیرخان تاخت و آنان را 
در قصبٌ بتکاپور تارومار کرد و جهانگیرخان و بسیاری از امرا را 
کشت. چون نظام‌شاه در نزدیکی قصبه بنکاپور باغی ساخته 
بوده موسوم به باغ نظا از آنرو این نبرد نیز به نبرد باغٌ مشهور 
شد. به شکرانه این فتح قصبه جیور را وقف مشایخ و علما کرد؛ 
سپس مظفر و منصور به جنیر رفته» بر مسند جهانبانی تکیه زد. 
در همان سال به صلاح دید بو سفب عادل خان نام ساطال مجمو د 
را از خطبه بینداخت و خطبه به‌نام خود کرد و چتر سفیدی که در 
آن هنگام نشان پادشاه دهلی» گجرات و مندو برد بر سرگرفت. 
اما با اعتراض خواجهٌ جهان دکنی و برخی امرای دکن؛ خطبه را 
به‌نام سلطان‌محمود کرد و چثر را به بهانةٌ دفعع گزند آفتاب 
مرسوم ساخت و به صلاح‌دید امرا؛ بقیةٌ مردم نیز چتر سفید بر 
سر گرفتند. رفته‌رفته در دستگاه عادل‌شاهیان: عمادشاهیان» 
قطب‌شاهیان و بریدشاهیان و نیز در میان مردم دکن چتر بر 
سرگرفتن مرسوم شد. وی پس از چند ماه خطبه به‌نام خود کرد و 
پوسف عادل‌خان در بیجایور (۹۱۶-۸۹۵ق): عمادالملک 
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اخید نجلام‌شاه 


دربرار (۱۰-۸۹۰٩ق)‏ و قطب‌الملک در تلنگانه (۱۸٩-۴۰هق)‏ 
زا به شورش ترشد محمودشاه دوم بسهمنی (۸۸۷- ۲۴ لق) 
فر او اند. سپس دژ دنداراجیوری را که از دژهای استوار کوهکن 
در نزدیکی بندرچیول بود به صلح گرفت. پس از آن در انديشة 
فتح دژ دولت‌اباد برامد و چون فتح آن دژ به‌زور ممکن نبود؛ با 
تبانی با والیان دولت‌آباد به‌تام‌های ملک‌وجیه و ملک‌اشرف که 
از سوی ملک تائب نظام‌الملک به ترتیب به دژداری و ولایت 
اقا رنه بای گرد رسای ر مس 
نظام‌شاه شد و ارج و قرب او نزد وی بالا گرفت, ملک اشرف بر 
او سل ورزید و برادر و برادرزاده‌اش را کشت و خود به استقلال 
به حکومت دولت‌آباد پرداخت, احمد نظام‌شاه با شسنیدن این 
خبر راهی فتح دولت‌آباد شد (٩۸۹ی):‏ اما چون قاسم‌برید و 
تاج‌الذین دکنی برای دهع تعرضی بوسفب خادل‌شاه ( 4 
۶) به محیدآباد پید از او یاری خراستنده وق نخست 
بدان دیار لشکر برد و پس از شکستن بوسفب عادل‌شاه به 
دولت‌آباه تاخت. چون گرفتن آن‌جا دشوار بود» میان دولت‌آباد و 
جنیر در قصبة نیکار» شهری نام احمدنگر ساخت تا هر سال 
به‌هنگام دروی غلة پاییز و بهار بدان‌جا لشکر کشد بدان امنید که 
مردم دولت‌آپاد را از کم‌توشگی به تسلیم وادارد .)3٩۰۰(‏ در 
۳ و 3۹۰۴ چندین‌بار به دولت‌آباد یورش برد و غله و 
زمین‌های زراعی و منازل مردم را به آتش کشید اما نتوانست 
آن‌جا را فتح کند. در ٩۰۵‏ عادل‌خان بن مبارک‌شان فاروقی, 
والی برهان‌پور (۸۶۱س ۹۰۶ق) که خراجخزار سلطان محمو د 
گجراتی بود, با سرباز زدن از گزاردن خراج هر ساله‌اش به وی» از 
در مخالفت با آو درآمد و با احمدنظام‌شاه طرح دوستی ربخت و 
به باری قعح‌الله عمادالملک؛ سر سلسلة عمادشاهیان در برار 
(۸۹۰- 3۹۱۰) راهی فتح دولت‌آباد شد. در این هنگام ملک 
ائسرف حساکمم دولت‌آباد از غارت‌های پیاپی نظام‌شاه از 
سلطان‌محمود گجراتی یاری خواست و خواستار درآمدن وي به 
دولت‌آباد شد. اما سلطان‌محمود که از عادل‌خان فاروقی؛ بسیار 
آزرده خاطر بود. برای تأدیب وی راهی برهان‌پور شد. عادل‌خان 
که چنین دید از احمد نظام‌شاه و عمادالملک باری خواست و 
آنان به ياري وی ز فتئل. نظام‌شاه به واسطه یکی از مردم فجرات 
که نزد سلطان محمود گچراتی تقرب فراوان داشت, به حیله به 
سلطان نامه کرد که از این جنگ درگذرد زیرا در صورت پرادزی 
خواهند گفت که سلطان‌محمود با لشکر فراوان پر لشکر اندگ 
برهان‌پور فاتح شده است و این برای حسن‌شهرت سلطان خوب 


احید نام شاه 


نیست. اما خود با لشکری آماده و نیز فیل بحری سال, در کمین 
نسسته بود تا در موقم مناسب بر لشکر گراتبان ستازد. 
ساطان‌محمود که در صلح و جنگ مردد شد. نظام‌شاه فیل 
بحری سال را به سوی خیمه و اردوی سلطان روانه کود. 
سلطان‌محمود که از پیش از نظام‌شاه شنیده بود که وی با چهار 
هزار سوآر دکنی به اردوی سلطان‌محمود حمله خواهد گرد از 
غریو و هياهری فیل که بر اردوی وی حمله آورده بود. بر آن ظن 
صحه گذاشت و پیش تر از آن‌که احمدنظام‌شاه رسد با گروهی از 
آن معرکه گریخت. در آن هنگام دکنیان به راحتی بر آنان تاختند, 
اما در برابر مقاومت گجراتیان به اردوی خود بازگشتند. پس از 
چسندی بار دیگر ملک اشرف برای حمایت خواستن از 
سلطان‌محمود دولت‌آباد را به همراء خراج هر ساله؛ به وی 
ارزانی گرد سلطان‌محمود سیز براي ۳ نظام‌شای ایسن 
درخواست را پذایرفت و بدان‌جا لشکر برد. اما مردم دولت‌آباد که 
موافق سپردن دبار خود به سلطان‌محمود نبودنده پنهانی به 
نطلام‌شاه ناعه کردند و نوشتند که بندگان او هستند و دولت‌آیاد را 
فلا گام شا, پس از چند روز از شدت اندوه درگذشت و 
نظام‌شاه نیز دولت‌آباد را کشود. در ۱۳٩ق‏ پس از درگذشت 
داو دخان فاروفی در برهان‌پور بر سر جانشینی وی اختلاف شد. 
اسید نظام‌شاه گر ستاد و الم‌خان را که در احمدنگر اسپر بو ده از 
وی خواست تا به پادشاهی بنشاند. اما مسحمودشاه در نظر 
داشت؛ عادل‌شان نن حسین‌خان فاروفی را که دخترزاده‌اشی بو ۵ 
به پادشاهی بسرهان‌پور بنشاند. ازاین‌رو با لشکری مستوجه 
خاند یس شد. علگ حسام‌الد ین مفو ل از نظام‌شاء و عبادالملگی 
یاری خواست. آنان با لشکرهای خود به برهان‌پور شتافتند اما 
موفق نشدند عالم‌خان را به حکومت بنشانند. در این هنگام که 
فرمانروایان ولایات مهم قلمرو دودمان بهمنی با محمودشاه و 
نیز با یکدیگر کشمکش داشتند, پرتغالی‌ها در سواحل غربی 
دکن پیاده شدند تا نیروی دریایی حاکم گجرات را درهم شکنند و 
هم به نفوذ متحد او یعنی نیروی دریایی مصر در دریای عرب 
پابان یی دز این میان اج نظام‌شاه که موافق لسو د؛ هیچ یک 
از بنادر ساحل غربی به پرتغالی‌ها واگذار شود به ناوگان دریایی 
مصر و ُجرات اجازه داد تا به قرای پرتفالی که در بندر جول در 
پیست مایلی جنوب شرقی بمبئی مستقر بودند. بتازد. آنان در 
۴ پرتغالی‌ها را شکست دادند اما در همان سال پرتغالی‌ها 
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احمدی پلگرامی 


رس سس 


شیکست شود را جبران کردند و پس از درهم شکستن ناوگان 
مصری؛ ف‌مانده ناوگان کجرائی را نیز به صلح و اداشتن, 
فرانسیشکودآلمیدا نایب‌السلطتة پرتقال در هسند (-۱۵۱۹ع) 
احید نظام‌شاه را هم به پرداخت میلفی کزاف به‌عنو آن غرامت 
جنگی واداشت. ولی او با پرداخت اندکی از آن با پرتغالی‌ها 
صلح کرد. مدتی بعد نظام‌شاه بیمار شد و پس از آنکه پسر 
هفت‌سالةٌ خود؛ شیخ پرهان را ولی‌عهد. خود کرد؛ پس از چند 
ماه در فلشت. تاریخ درگذشت احم. نظام‌شاه را ۴ باد 
کرده‌اند» اسا از مستن یکی از نامه‌های آلفرنسو آلبوکرک؛ 
نایب‌السلطنه پرتغال در هند (-۱۵۱۵ع) به پادشاه پرتخال چنین 
برمی‌آید که احمد نظلام‌شاه تا اکتبر ۰ ۱۵۱م یعنی رجپ ٩۱۶‏ 
زنده بوده است. استقلال‌خواشهی و شورش اسمد نظام‌شاه 
حرکتی شد برای تجزية قلمرو دودمان بهمتی به نظام‌شاهیه در 
احمدنگی عمادشاهیه در برار و عادل‌شاهیه در بیجاپور. وی 
گرچه نخست به کین‌شواهی پدر شکست‌های سختی به بهمنیان 
وارد آورت ولی در طول حکومت خود بارها در کنار سپاه پادشاء 
بهمنی؛ برضد دشمنانش جنگید. مورخان دلیری و جنخاوري 
احمد نظام‌شاه را بسیار ستوده‌اند. وی به شمشیربازی علاقة 
فراوان داشت و آن را در سراسر دکن رواج داد نقام‌شاه ذر مهس 
تسنن تعصب شدید داشت. از هممین‌رو در ۱۱٩ق‏ آنگاه که 
بوسف عادل‌خان در بیجاپور به‌جای خلفای راشدین به‌نام 
امامان شیعه خطبه کر ده احمد نظام‌شاه برضصد او با پادشاه بهمنی 
متحد شد. اما پسرش شیخ برهان به ترویج مذهپ آمامیه همست 
گمارد و از آن پس دودمان نظام‌شاهیه به دودمان شیعی شهرت 
بافت, 

منابم؛ برطانما ‏ ۱۳۶ ۱۳۷: ۰۱۳۳ ۱۴۴ ۰۱۵۰ ۱۵۲: ۰۱۵۴ ۱۱۵۹ 

۴ ۱۲ ۸ لا ۱۷۵ ۱۹۲۱۹ ۲۰۴ ۲ ۱۲۰۹ ۱۲۲۰ 

۵ ۲۲۶: ۱۲۳۰ ۲۳۴ ۰۲۳۵ ۲۴۰: ۱۲۷۴ تاریخ فرشته, ۱۱۰۲۰۹۳/۲ 

بآ لاسرا ٩۰۶/۳‏ مآشر رحیمی؛ ۴۱۳/۲ ۳۲۹؛ دایرةالسعارف 

بزرکگه اسلامی: ۰۹۶/۷ ۶۹۸ دک کی بهمتی سلاطین, ۲۵۲- ۲۵۳: 

۱۲۸۵ .۲۷۶ ۸ 

و ۱۴ اباک مدا مود ع اه بطو وال آصبارمع ان -ت موی در 

شش 22۵02612632۵5 ج فلهد۶] 


حجتی 


احید بادگار تاریخ شاهي 
احمدیارخان / محمدیارخان آفی / آنی /عافی - گلزار خیال 


احمدیار مرالوی (۷ .هن 8مصطه): ۱۱۸۲ پس از 


۶ اق نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. در روستای 
سوهدره از روستاهای وزیرآباد به‌دتیا آمد. در جوانی در قلعة 
اسلام‌گره ساکن بود. پس از چندی به گهنیان و از آن‌جا به مره 
کوچید. پس از به‌پایان رساندن تحصیلات رایج؛ از راه طبابت و 
امامت مسجد روزکار می‌گذرانید. در همین زمان در شعر و 
شاعری نیز آوازه یافت. بیشتر تألیف‌های او به‌زبان پنجابی 
است. از آثار فارسی او می‌توان از شاهناها رنجیت سنگه؛ 
شرجما؛ٌ مسنظوم بخشی از گرته: نامه‌ای منظوم به‌نام پیر 
روشن‌ضسیر فقیرالله الدین برقندازی لاهوری و مناقب شریفه / منافب 
مسلیبائله در ملفوظات و زندگینامة خواجه سلیمان توتسوی (- 
۷ اق | ۱۸۵۰ع) نام برد. 

متابم: پا گستان من فارسی اذب؛ 42۷/۴ فهرست عشترگد نسعطه‌های 

خطی فارسی/ با گستان؛ ۱۰۱۵:/۱۱؛ قهرستواره کنابهای فارسی: ۱۲۸۶ 

۱۱۳۰۴ 

روط 5۵ بویا «وا۲وط- حول کی مدا 


۰ ۱ 0۲6۷اصگت) تا 
فتح‌نیا طبر 


احیدی بلگر امی (اصا قعیآ ۵ 01-۷ ۵:۳۵ میر سید لطف‌اله 


بلگرامی؛ متخلص به احمدی و معرو به شاه لوهاه- بلگرام 
۲۳ص صوفی و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. «در سن بیست و 
دو سالگی به حصوف روی آورد و از طلب و تمنای دنیوی 
وارستگی یافته:» مدتی در برهان‌پور به خدمت شاه برهان 
شکاری رسید و روزگاری را از میر عبدالجلیل بلگرامی کسب 
سعادت نمود و سرانجام نزد میرسید احمد کالپوی رسید و 
مدت شصت سال انزوا گزید. بیشتر عالمان و صوفیان و شاعران 
روزگارش با وی بیعت کردند و از جملهٌ مریدان وی سید الله فرد 
بلگرامی و عظیم‌الدین بلگرامی بودند. میر نوازش علی بلگرامی 
که بیدل دهلری وی را ستوده؛ نوء او است. مولف شمم انجمن؛ 
شرح حال سید احمد بلگرامی* را به جای شرح حال سید 


اب فارسیي ۳۳۵ تیه قاز ه ۱ ۷ 


احمدي بلگرامی 


لطف‌الله گزارش کرده است: منتهی شعر را که شاهد آورده اد 
سروده‌های سید لطف‌الله است: 
منایع: بطگرام کی فارسی شعراه ۱۶۷:تذکردالشرای عی, ۱۷ جذکره 
حسینی: ۳۸۵: جول,:۱! شمم انجمن.9۵۲ ماخذات احوال مشاهیر و 
شعراه ۲۴۱/۲: تایج ال فکار, ۸4۳ 
,4 ها هه زد بطتووع‌زدا 


سپاهی 


احمدی یلگرامی (نقدعو ۳8۵261 سید احمد فرزند 
سید عبدالله متخاص به احمدی: - سهرند ۱۱۶۱ شاعر 
فارسي‌گوي شبه قارهه وی برادر سید غلام علی مصطفی و 
برادرزاده سید لطف‌الله بلگرامی بود. آزاد بلگرامسی دربارة وی 
می‌گوید: واسمدی بلگرامی سیدی پاک‌نتاده دست به دامن 
صلاح و تفوی زده... مربد عم مکرم خود. سیدالعارفین؛ قدس 
سره... و مثل پرادر خود مپل به رباعی بیشتر داشت؛ عدد 
رباعیاتش زیاده از چهارصد باشد., سید در فن تیراندازی و 
تبردآزمایی نیز متبحر بود. هنخامي که احمدشاه ابدالي در سال 
۱ ای به فندهار هجوم آورد؛ محمدشاه پسرش احمدشاه و 
نواب صفدر جنگ را برای مقابله با احمدشاه ابدالی از دهلی 
روانه کرد. سید احمدنیز همراه صفدرجنگ بود؛ اما بر اشر 
بیماری جگر نا گزیر در سهرند ماند و شاهزاد, احمد از سهرند به 
ماچهی‌واره در کدار رود ستلج رسید. مان می‌رود؛ احمدشاه 
ابدالی با سی‌هزار لشکر از راه لدهیانه برای تاراج به سهرند وارد 
شد و هرکس که در مقابلش می‌ایستاد به قتل می‌رساند. سید 
احمد که در سهرند مانده بوده به طرفداريی سادات و شیوخ شهر 
برخاست و لشکریان احمد ابدالی وی را با تفنگ مجروح 
کردند و یک روز بعد از اين واقعه سید احمد وفات یافت. يک 
ماء بعد از فرو نشسستن فتنه احمد ابدالی؛ به‌دست محبد‌شاه؛ قبر 
سید احمد را شکافتند و جسدش را در مقبر؛ شیخ احمد نامدار 
نزدیک دروازهُ لاهور به خاک سپردند. 
منابع؛ بلکرام كي فارسی شعرای ۱۳۳-۱۴۱؛ تذکرة حسینی؛ ۲۸: روز 
روشن» ۱۳۵ سرو آزاد ۳۲ ۱۳۳۶ صحفت ابراهيم: ۱۸. 


سباهی 


احمدی پهلواروي (ع8هاهطمعننق تاه : سیدالعلما و 


سیندالعر فا سیخ احمدی فرزند (محمد)و حیدالحق فرزند 
وجیه‌الحق فرزند اسان‌الله هماشمی جعفری: صفر ۱۱۷۶ 


احىدی خویشگی 

شعبان ۲۵۲ اق؛ صوفی فادری, دانشمند و شاعر فارسی‌کوی 
شبه‌قاره. در خانواده‌ای اهل غلم و تصوف در پهلواری شریف: 
روستایی در ۱۵ کیلومتری عظیم‌آباد | پتنا در استان بهار هنده 
زاده شد. پدرش وحیدالحق (- صقر ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ق) مودی 
دانشمند و استادی برجسته برد و تعلیتاتی بر هصدابةالفقه؛ 
شماثئل ای ترمدی و تفر بیضاوی داشته است. احمدی علوم 
متداول را نزد پدرش فرا گرفت و سیس به تدریس پرداخت. پس 
از درگذشت پدرش» جای وی را در مقام مدرسی مدرسه مجیبیة 
پهلواری شریف گرفت و شاگردان بسیار پرورد. در تصوف مرید 
و نیز از خلفای شاه نعمت‌الله پهلواروی (- ۱۲۴۷ق) بود. 
ابوالحسن فرد پهلواروی (۱۱۹۱- ۱۲۶۵ق) و وصی احمد 
وصی پهلواروی ( ۲۹۳-۱۲۳۶ ۱ق) از شاگردان احمدی بودند. 
احصمدی اهر دیسوان اسعاری داشیته؛ ولی اسروزه بیشتر 
سروده‌هایش از میان رفته و تنها اییاتی از آن به جا مانده است. از 
آن‌میان این ذو بیت: « کار مسا از دست رفت و دست ما از گار 
رفت - کار ما آخر شد و آخر ز ما کاری نشد | بس که سرگردان 
شنم چوآن گرد با دامان هنوز - مشت خاک ما غبار کو چه باری 
آیا منثور او حاشیه‌هایی بر شرح مواقف میر زاهد؛ 
شمس البازغه و شرح هدایت الحکم؟ شراژی و نیز رساله‌ای در 
مخت السثاة با‌کریر است که استادی او را در حکیمت و 
ریاضیات نشاب می‌دهد. 

مستابم: تشد کرهالکوام» 1۶۰.۲۴۹ ۵۹۱ ۹۲ه ۱۴ دی‌ان فا 

هلو اروی: ۱۳۹ نو مدالضواطی: ۹۵۰-۲۹/۷ فجندسعید احمد 

شمسی: اخدمات دانشوران و صوفیان پهلواری شریف به ادبیات 

فارسی» دالل؛ شماره ۳۳ بهار ۱۳۷۷شن؛ من ۱۳۳ محمد سعید 

احمد شمسی: «اسرال و اثار ابوالحسن فرد پهلراروی»» شند 

پارسي: شماره ۰ زمستان ۳۷۲اشي: هي ۲۵۰. 


برزگر 


احمدی خویشگی (نع00:۳0۵4305): عبدالع لیم نصراللهخان 


خویشگی خورجوی, متخلص به قمرء فرزند حکیم عمرخان 
فرزند ملک‌دادخان. خورجه ۱۲۲۷ - همان‌جا: ۱۲۹۹ 
نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از قبیلهٌ افغانی خویشگی 
بود. نیا کان وی به روزگار شاه‌جهان گورکانی (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) 
از غزنه به قصور کوچیدند. اما پس از چندی در خورحه سکونت 
گزیدند. پدر نصوالله‌خان از بزرگان خورجه بود و نقشی ارزشمند 
در پیشرفت دانش پزشکی در آن‌جا داشت. نصرالله‌شان در ده 


اتب تا سبی #2 شه قار ه | ۳ ۷ 


احمدی خویشگی 


سالگی پدرش را از دست داد و سرپرستی او به دایی وی 
فتح‌خان که تحصیل‌دار نظام‌آباد اعظمگر بوده سپرده شد. 
تج الله‌خان به همراه دایی خود به نظام‌آباد رفت و مدت هت 
سال در آن‌جا به یادگیری فنون سپاهیگری و آیین جوانمردی 
پرداخت تا این که در فنون پهلوانی: کشنی» شمنیربازی» سواری 
و تیراندازی ورزیده شد. روزی فتح‌خان نامه‌ای به حاکم بخش 
نوشت و از تصرالله‌شان خواست تا آن را به حا کم دهد. حاگم نیز 
از نص الله‌خان خواست تا نامه را بر وی بخواند. اما او نرخی 
واژه‌ها را به دشواری خواند که بر او سخت گران آمد. در پی این 
ماجرل نصرالله‌خان پیگیرانه به‌فراگیری نوشت و خواند روی 
آورد. چندی نگذشت که فتح‌خان او را به شاگردی نزد مولانا 
چراغعلی مر د. نصرالله‌خان در تذکر؛ لش همشه بهار* از 
زندگانی خود تا این هنگام چنین پاد کرده است: «تا عمر 
بیست‌سالگی از گرم و سرد زمانه نشناخته, اوقات عمر رانماية 
خر د مفت ب باد داده؛ به حکم‌المقدور کاین درین وفت شوفقی 
کسب علوم متعارفه بیدا شده...» او در مذتی که تاهء قواعد زبان 
فارسی؛ عروض. قافیه و صرف نحو عربی را بیاموخت. اما 
جرنْ به علوم دینی گرایش بیدا گر ده میادی آن را نزد مولانا 
احمدعلی چریاکوتی از عالمان بزرگ اعظگر فراگرفت. در 
۶ که چریاکوتی به‌بنارس رفت. نصرالله‌خان را نیز با خود 
بدان‌جا برد. در دوره اقامت سه‌ساله آنان در بنارس» چریاکوتی 
در کنار آموزش مبادی علم‌پژوهی به نصرالّه ان با زنده کردن 
شور و شوق دانش‌پژوهی وی. نقشی ماندگار از خود در زندفانی 
شاگردشی ۳ حای کذّارد. تصرالله‌خان پس از پادگیری درس‌های 
حکمت؛ هیشت؛ تفس پزشکی» دانش‌های ادیی؛ فقه و اصرل 
به‌بنارس نزد دایی خود بازگشت و با طی کردن دور کارآموزی 
در زمینة تحصیل‌داری در ۱۲۴۹ جانشین وی شد. او پس از 
چندی کار در سلیم‌پوره تحصیل‌دار گررکهیور شد. در ۲۵۴ اق 
نایب تحصیل‌دار مین پور گردیده اما در ۳۵۵ ۱ق به بجنور رفت و 
همان‌جا به نگارش تذکره کلشن همشه بهار پرداخت. نصرالله ان 
در ۱۲۵۸ از بجنور به مظفرنگر رفت و نزدیک به هفت سال 
همان‌جا بماند. وي سپس ایب تحصیل‌دار گررگانده شد و در 
جنگ ۱۸۵۷م در آن‌جا به سر می‌برد. نصوالله‌خان پس از پایان 
جنگ از کارهای دولتی کناره گرفت و در زادگاهش خانه‌نشین 
شد. اما پس از چندی دوباره به کارهای دولتی روی آورد. وی 
نخست در آگره و پس از آن در کپور تهله به کار پرداخت. اما چون 
کار در این ایالت را نیستدید در ۱۸۶۵م به حپدرآباد رفت و 


احمدی خویشگی 


قاضی‌القضات (ناظم) دادگاه کیفری (غوج‌داری عدالت) شد. او 
بعد‌ها صدر تعلفه‌دار شد که متصبی مانند کمیسر مالی در هند 
بریتآنیا بود. نصر‌الله‌خان در دور اقامتش در حیدرآباد؛ به‌نگارش 
کداا تار یخ ذدگن پرداخت. ار در ۱۲۹۲ي از حید رآداد به صج 
رفت. وی سرانجام پس از سال‌ها کار دولتی با تعیین مقرری از 
سوی سالارجنگ بازنشسته شد. تصرالله‌خان صاحب منصبی 
شرافتمند با منزلتی بالا بود چندان که سرریچارد تمپل حاکم 
انکلیسی حیدرآباد نیز به درستی او در کار فضا گواهی داد. 
تصرالله‌خان پس از بازنشستگی به زادگاهش بازگشت و به 
تدریس روی آورد. از پس از چ‌ند سسال ثدریس در 
هفتاد و دو سالگی درگذشت. مزار ری در خورجه زیارتگاه مردم 
است. نصرالله‌خان از بزرگان مسلسله فادريه نقشبندیه بود و 
مریدان بسیار داشت. آو خود از مربدان عبدالعظیم غازی‌پوری و 
جانشین وق بود و از شاه صاحب خرقه خلافت گرفته بود. 
مژلف نزهةالخواطر می‌نویسد: نصرالله ان اصول طریقت را نزد 
عبدالعیم لوهاوری فراگرفته و بدو دست ارادت داده بود. 
تصرالله خان زبان‌های فارسی؛ عریی اردو: ترکی و پشتو را نیک 
عی‌داثبست. او شعر یز می‌سرود و در سروده‌هایش غمر تخلص 
می‌کرة اما شاعری متفنن بود و هر از گاهی در بیان آرزوهای 
جوانی یا ذوقآزمایی در محافل شاعران چنان که خود نیز در 
کلشسن هه بهار بدا اشاره گرده: شعرهایی سروده است. 
نج الله‌خان نو بسنده‌ايی پرثار بود و چندین کتاب بهزبان‌های 
فارسی؛ عربی: ترکی و اردو از وی به‌جا مانده است. جز در 
تذکر؛ گلشین هميشه بهار» که در آن نصرالله‌خان از زندگانی خویش 
سخن گفته؛ یکی از مریدان وی نیز با نام فرید احمد غازی‌پوری 
در بیاضش جاتفرا زندگینامةٌ استاد خود را آورده است. از آثار فارسی 
تصرالله‌خان: ۱- کلشن همیشه بهار که تذکره‌ای در شرح زندقانی 
جپار صید و سیست شاعر فارسی و اردوسا است (هند؛ 
۰ اق)؛ ۲ نار بخ دگی به‌همراه سفرنام؟ حبدرایاد در یک جلد 
(لکنو: ۱۸۷۹ع)4 ۳ب جامع فتم‌خانی / ماس فتع‌خان که شرح 
زندگانی داپی وی فتح‌خان است (دملی: ۱۹۴۸)؛ ۴- شرح 
رباعبات طب یوسفی / المعالجات المودية بالسخ‌السجربة (لکتو؛ 
۶ )* ۵- ضوابط مدرسة دارالعلوم سرکاری که سخه 
دست‌نویس آن به‌شماره ۱۷.36.1958-257/7 در موز؛ُ ملی پا کستان 
کراجی نخه‌داری می‌شو د؛ ۶ تربا گك خوربحه / رس الححیوة فی ارالة 
سم الحیات دربارء پادزهرهایی که برای درمان مارگزیدگی به کار 
می‌آیند (میروت؛۱۸۶۲ع)؛ ۷- پیاض دلگشا که کتابی در شرح 


اب قارسی, نش سید قار و [ ۴۲ ۷ 


احمدی گنگوهی, عبدالقدوس 
زندگانی مرشد وی شاه عبدالحلیم لوهاوری است (علیگره 
۳ اس نخه حسال النجو در دستور زبأل عربی! اس 
تحفه المصلین که روایت فارسی منبةالمصلین سدیدالدین کأشفری 
استت؟ * ام ازشاداللد في ادات التقلید؛ ۱۱ شرح خلاصة کیدابی 
در فقه؛ از دیگر آثارش: سمن اظفری (به‌ترکی)؛ قمقامالسحو 
(به‌عربی)؛ شنویر تدابیر (به‌عربی)! حکست سبالفه (به‌اردو)؛ 
که بهری (به‌اردو)؛ جامعالصرف؛ منع‌الصرف؛ مجمم‌الصرف؛ 
نو الصباغین. افزون بر این اثار تدذ گر الهند رضصا علی خان 
حیدرانادی نیز به‌تصحیم نصرالله‌خان در ۱۲۹۰ق چاپ و 
منتشر شده است. 
منابع: تاریخ ادیات مسلمانان پاکستان و هند, ۵۳۷۸۵۳۶/۳: شدکرد 
سلیای فتد: ۲۳۷؛ تذخرونوسی قارسی دز عند و باکستان ۷۲۱: 
شسپرست. کتایهای جابی ضارسی: ۱۱۰۷۶۱ ۱۳۲۲: ۱۵۰۱/۲: 
۱۳۸۰۶2۲ فهرست کتابهای فارسی چباب سنگی و کسیاب 
کتابخان؟ گنج بی: ۱۱۰۰۳-۱۰۰۲/۱ فیهرست مشترک نسننه‌های 
خعلي ار سي با شستان: ۵۵۳۴۱۱ ۱۳۵۰ ۲۹/۵۵/۱۳: ۷۴۵/۱۴: فه ست 
شحه‌های علی فارسی موزة ملي یاکتان. کراچی. ۳۰۹ فهرستوارد 
کتاهای فارسی: ۱۱۱۷۶۲۲ ۱۱۲۴۰ ۱۱۹۳۷۸۳ لش خمیته بهار 
(نذگره شعراء)؛ مشدمه. ۱۲۶۵۲۶۱ برد الضو اطر ۱۵۱۵/۷ 
۵ ماع ۳ راما عاحعر رن مد نوی 
۱۳9۵ ,و۳8 :لاک کف زب و۱۳ 
بش۱3 فلا ۸4,1 1/۵۲۵۲ ایا رز 


نوش آبادی 


احسدی هالایی (نقاءق»جنلجصطه): آخرند احمد بي آخوتد 
عبدالعلیم بن رحمت‌الله: - ۱۳۱۷ق؛ شاعر فارسی‌گوی سندی. 
از صوفیان سلسلة فادری و مرید سیدعلی گوهر اصغر بن سید 
صبغت‌الله بن پیر محمد راشد بود زندگی خود را در تدریس 
گذراند و میرمحمد حسن علی‌خان (۱۲۴۰- ۱۳۲۴ق) پسر 
میرمحمد نصیرخان تألپور(۱۲۶۱-۱۲۱۹ق) والی سند شاگرد 
وی بود. احمدی به‌عریی و فارسی و سندی شعر می‌سرود و در 
تاریخ‌گویی استادی داشت. وي پس از عمری طولانی در صد 
سالگی درگذشت و در هالا به خاک سپرده شد. از او یک اثر 
فارسی به نام تحفةالسلاطین به جا مانده که در ربیم‌الا ول 
۶ اي به انجام ر سیده و در تاریخ پیامپران است و نسخه‌ای از 


احرال مادهو جی سندهی 


آن در کتابخانه ایالتی داود بوتای سند در حید رآباد نشه‌داری 
می‌شو د. 
منیع: با شمنان میی قازسی ندب. ۳۵۱/۵ تحله مقالات الشعرن ۳۵ 
۲۶۵ ۱۲۶۶ فهوست مضترکد نسحه‌های خطي فارسی باکستان. 
۰ یر ستوار: کايهاي فارسی. ۱۵۷۸/۳ 


یرزگر 


احوال سلاطین بیجاپور (تزز«ع-هناقاععت-|۱2د) کتابی به 


فارسی در تاریخ پادشاهی عادل‌شاهیان در بیجاپور (دکن) از 
غلام محي الدین پیرزاده. این اثر در تاریخ شادل‌شاهیان که بر 
بیجاپو ولايتي در دکن (جنوب هند). فرمان می‌راندند. از آغاز 
با فتح بیجاپور ببه‌دست اورنگزیب گورکانی (۱۰۶۸- 
۸ ی در ۱۰۹۷ است و مولف آن را با سهره گیری از دو 
کتاب متفدم‌تر در این زمینه: یکی از میرابراهیم بن میر 
حمین‌لور: مشهور به خانجی‌ملکه و دیگری از شیخابوالحسن, 
تالیفب کرده است. آخرین رویدادی که در کتاب از آن باد شده, 
ری اس‌کندر عادل‌شاه در اسارت در ۱۱۱۱ق است. این کتاب 
به‌ویژه از جهت اشتمال بر تاریخ‌ها و ماد تاریخ‌های منظوم 
رویداه‌ها آررشمند است. نسخه‌ای از احوال سلاطین پیجاپور در 
موزه بربتانیایی (به شمار؛ ۵00.26270) نگه‌داری می‌شود. 
منابم: تايح ادبیات سلمانان پا کستان و هند. 4۵۵۵/۲ ۵۵۶: هر ست 
سحه‌های خطي فارسی. ۳۸۵۷۳/۶: غهرستوارة کتابهای فارسی. 
۲ ۱۱۲۱: 
۸۵ ۱۱۱ ۱۲ ؟)زا قآ ماگ عراز ان وال۵۱ 
ات۱ افو مور کت وا ار بیدا 
راکسا ,ع نالعا مماو۲عوظ :۱6۱ بصن و عامطجب از 
1۳۳۹4۰ 


برزگر 


احوال مادهوچی سندهی (نص۵صمنزنط4قصع 08اه کتایی 


به‌فارسی در شرح احوال مادهوجی ستدی ( ٩‏ ۱۷۶ ۵۱۷۹۲) از 
نويسنده‌اي ناشناس در سدهء سیزدهم هسجری, این اثر 
به‌ در خو است یل بنجمین ادسند استون (- ۶۱۸۴۱) که در 
شرکت هند شرقی انگلیس خدمت می‌کرد؛ در شرح احوال 
مادهوجی سندهی بنیادگذار دودمان گوالیار تدوین شده است. 
نسخه‌ای دست‌نویس از اين اثر به‌شماره ۵۱۵ در کتابخانه برلین 
نکه‌داری هی شو د. 


۳ سس سس مود 


ادب فارسي در سبهقاره | ٩۴۷۷‏ 


احولی سیستانی 


تایه : قهر سته ار و 
منایع شهر ستاو از کتابهای قار سي: ۲ ۱۱۱ 
۱ 


۰ ,]کت )۱۲۵۳ 
فتح‌نیا طبر ی 


احولی سیستانی (8۳۲۵:۱-61۶08.01)؛ فرزند جلال سیستانی؛ 
نیمه دوم سد؛ دهم و نیمه یکم سد؛ بازدهم هچری» شساعر 
ایرانی. از مردم سیستان بود و در همان‌چا برآمد. «جد او کلانتر 
بازار بلدهُ سیستان» و پدرش نیز شاعر بود. اصولی بعدها از 
زادگاهش به‌هندوستان کوچید. تقي آوحدی نیز که یک‌بار با او 
در زادگاهش دیدار کرده بود؛ می‌گرید «احولی در سبنه هزار و 
بیست و چهار به هند آمده بود او را باز در اجمیر دیدیم.» 
فخرالزمان قزوینی نیز در تذکر؟ مبخانه از دیدار خود با احولی 
سخن می‌گرید و می‌نو یسد در ۱۰۲۶ق «مژلف این تألیف را با 
احولی در بلده دلپذیر کشمیر ملافات وافم شدء در ملازمت 
خلف ارشد میرزا بوسف‌ضان و صفدرخان به‌سر می‌برد و در آن 
ایام سال عمرش به پنجاه رسیده بود اما ملک شاه‌صین 
سیستانی. موّلف تذکره خبرالیان که از پاران نزدیک احولی برد 
در تذکرهٌ خود به شرحی مبسوط از زندگانی وی پرداخته است: 
چنان که گوید «احولی که بنابر نقصان دید؛ ظاهر بدین نام 
تخلص می‌کرد» پس از آن‌که از زادگاهش به هندوستان شتافت؛ 
مدتی در کشمیر می‌بود و تمامی ممالک هند را سیر نموده 
به‌دیار دکن رفته با اکثر اکابر آن‌جا اشنا شد و سیادت‌پناه 
خواجه‌بیگ میرزای صفوی | ۱۰۲۷ق] او را بسمل تخلص 
داد و امیرمحمد مرّمن پیشوای دکن به او شفقت عفلیم داشت و 
در عتام تربیت او می‌بود و مولانا محمد لاری که در آن دیار 
مرتبهٌ عالی داشت. مولائا پسمل را رعایت بسیار نموده به‌جاتب 
مک معظمه فرستاد و در کشتی اکثر اموال مولانای مذکور تلف 
شد و خود به‌محنت تمام از آن غرقاب بلا نجات یافته. به شرف 
زبارت حرمی التریفین مشرف شد و از آن‌جا به عراق آمدهه 
تمامی ممالک عراق و آذربایجان را سیر نموده متوجه وطن 
فال ات کوب دو سال در سیستان بود. به تاربخی که دارالسلطنة 
هرأت مضرب یام نصرت فرجام نواب همایون بود؛ به‌عزیمت 
ملاقات راقم این نسخه به‌هرات امد و از ان تاریخ با بنشه به‌سر 
می‌نماید. والسق در شیر شاعری و سخن‌گستری صاحب رتبه 
است و با آن‌که سواد ندارده در اصطلاحات سخن و ربط کلام ازو 
غلطی واقع نمی‌شرد.» سروده‌های احولی چنان که فخرالدین 


رس 


خبارالاخیار 
قزوینی می‌گوید «همه در نعت سبدالمرسلین (ص) و در متقبت 
امیرالمومنین (ع) است. به‌سخن تذکره‌نویسان احولی شاعری 
صاحب دیوان بود» اما از دیوان او سز ایپاتی جند که در تذکره‌ها 
آمده و یک ساقی‌نامه که فخرالزمانی در تذکرهُ مسخانه آورده؛ هیچ 
نشانی به‌جا نمانده است. نمرنه‌ای از سخن او است: «نشنوم از 
کس به‌جز تکلیف می پند دگر - تازه کردم شب به‌دست جام 
سوکند دئر | زلف را هر دم به تفریبی دهد در دست باد تا به 
زنجیر جنون بنلدد خر دمند دتر.ن 
مایم : تدذتر هد شعرای کشسمر. ۸۷/۱ روز روشی. ۱۳3-۳۸ 
ریا العارفن: آفتاب‌رای: ۱۳۴/۱ صبححن ابراهبم, برگ ۲۵: شماره 
۶ کسازوان هستان: ۱۳۷-۲۲۱ عسسطن الشم ائب: ۱۴۰۱ 
ستحب اللطابت. ۶۲: میانه: ۸۱۲,۹۰۹ 
هدیه ملکیانت 


اخبارالاخیار ,۲0۵( / اخبار ال خباز ۳ اسر ازال بر از من 


اهل هده‌الدباره کتاپی به‌فارسی در شرح احوال مشایخ تصوف 
هند نرشته حقی دهلوی* (۱۰۵۲-۹۵,۸ق), این زندگینامه‌ها با 
شرع ابسال معین اندین چشتی(-۶۳۳ق) آغاز می‌شوه و با 
زندگینامهةُ صوفیان اواخر سد؛ دهم هجری پایان می‌گیرد. حقی 
این کتاب را دز ۹۹۶ق پیش از آن‌که به قصد گزاردن حح از هند 
بیرون رود آغاز کرد و حدود ۱۰۲۸ق در آن بازنگری کرده به 
پایانش رسانید و به جهانگیر گورکانی؛ امپراتور سغولی 
هند(۱۰۳۷-۱۰۱۳) پیشکش کرد. این کتاب که زندفینامه 
۰ تن از مشایخ را دزیر می‌گیرد با نقری ساده نو شته شید ه است 
و برای شباخت تاریخ تصوف در هند ارزش فاوان دارد. اخبار 
الاخیار در ۱۳۰۹ بت درهند چاپ سنگی شده است. 

مناپغ: تاریخ میات دز ایران. ۱۷۰۴/۵ تاریخ تصوف در هند, 

۱ تاریخ نسظم ونستر: ۱۳۵/۲ دانشنای؛ ابران واسلاع 

۰ ۱۳۱: قهرست کنابهای جابی غارسی. ۱۱۸۴/۱ فهرست 

فسته‌های فارسی موزة علي با کتان: گراجی . ۷۶۳ نزهة الضواطر 

۵ تعلیم اشرف خیان: اارزیابی انتقادی اخبارالاخیار في 

اسسرارالابراره: قند پبازسی. شماره ۰۱۳ بهار ۱۳۷۸ش: صص 

۳ «اخبار اهل فلمن کلک: شماره ۵۸ - ۵٩‏ دی و بهمن 

۳ شب صی نا 

عبر زه صدطنا ع ب صج‌ههل محتحجظ عطق ۵ عنجهاصنعت 

۵۱2 هو 


دابا هیده 


اب فاز سي, در نسه‌فاره ۹9 


[۱0 _ -۰-۰(۰۰۰((۰۰۰((۰۰۰((‌(‌(‌(‌(‌((‌‌‌‌‌ُ۰‌‌۰۰ 


آخبارالاصفا (0۰۳3,۲0۱۵۵,۱8), تذکره‌ای به فارسی در شرح 
احو ال دو یست و بتجتاه تن از صوفیان هند از شیخ عبدالصمد بن 
افضل محمد انصاری اکیرایادی, او اپن تذکره را در ۱۰۱۴ 
نوشته است. مو لب در دیباچه می‌نو بسد که از ابتدای جوانی 
علاقه به نوشتن تذکرة بزرگان هندوستان داشته ولی با وجود 
تشویق یکی از بزرگان صاحب‌دل, این کار را به تعویق انداخته تا 
این که در ۱۰۱۴ که زصان به تخت نشستن جهانگیرشاه 
(۰۳۷-۱۰۱۱۴اق) بوده تألیف تذکره وا شروع کرده و در مدت 
کوتاهی به‌پایان برده است. دی شرح احوال بزرگان را به‌ترتیپب 
زمانی اورده است. موّلف در آغاز کتاب برای احترام ابتدا شرح 
احوال عبدالقادر گیلانی را آورده: سپس شبرح حال خواجه 
معین‌الدین چشتی(- ۶۳۳ق) و در پایان شرح حال سید احمد 
بهاری ( - 3۱۰۱۵) را نوشته است. در پایان به‌شرح احوال چند 
تسن از بسزرگان هسم‌روزگار خسود پسرداخته است. نسخه‌ای 
دست‌نویس از اين اثر در کتابخانه دارالعلوم امسلامی مشرقية 
پیشاور نگه‌داری مي‌شود. 

منابم: تاریج نظم و شر در ابران: ۱۸۱۷/۲ ثاریخ ادبیات مستمانان هند 

و با کستان: ۱۳۲۵/۳ نذقره‌نوسی فارسی در هند و پاکستان: ۷۴۳ 

تصواف بز صفیر میین: ۱۲۶۱-۲۵۹ فهرست مئترگ شسخه‌های خطي 

ثارسي با کسنان: ۸۷۳/۱۱: فهرستواره کتایدای فارسي: ۰۰۰ ۲: 

عات وعط ایا علز ا کاماتخاو تک رتاععط ان عنورمامزوت 

22 رق اقا از ات دا :۱۳۵8 جع والررز 

۲۴یا کی 


اخبارالاولسا من اسانالاصفقیا عاصع توا سصامقطج) 


(۵5.06126.11,18 تذکره‌ای به‌فارسی در احو ال عارفان و مشایخ 
افغان خویشکی و قصوری, از معین‌الدین عبدالله خضویشگی 
قصرری, متخلص په عبدی (۱۰۳۴۳- ۱۱۰۶ق)؛ مزلف؛ این اثر 
را به توصبةٌ فرزند و دوستانش در اورنگ‌آباد به سال ۱۰۷۷ق در 
فقزبات ات کرده است: ۱- احوال مشایخ خویشگان (۷۲ 
تن)» ۲- مشایخ افغان (۵۰ شیخ)» ۲- زنان عارف خویشگی 
(۱۱تن) که خود می‌گوید: «چون کثرت زنان عارف زیاد بودند به 
صورت تیمن و تبرک نام چند تن از آنان راذکر کردم»» ۴ انساب 
افغانان و سبب آمدن ایشان از بیت‌المقدس به کوهستان و از 
آن‌جا به هندوستان؛ ۵- در مشایخ قصور و نواسی آن از ورای 


اخبار جهانگیری 


افغانان و ۶-شمه‌ای از احوال فقیر (نگارنده). مژلف در دیماجة 
کتاب نوشته که در ذکر احوال متقدمان از کتاب‌های معتبری 
چرن سرالاویا: نفحات‌الاشس: سپرالعارفین و دیهم کتات‌ها 
استفاده کرده و در احوال متأخران از خوانده‌ها و شنیده‌های خود 
گزارش داده است. مولوی محمد شفیع گزیده‌ای از آن را به اردو 
برگردانده و فرزندش احمد ربانی حاشیه‌هایی بر آن نوشته و در 
۲ ساپ کرده است. قف.یم ترنن دست‌نوپس این کتاب که در 
۴ کتابت شده در کتابخان انجمن آسیایی بنگال (به‌شمارة 
۳ و ۱۲۹۵) نگه‌داری می‌شود. 

منایع : پا کستان مین غارسی ادس. ۱۳۳۳/۳ تاریخ ادییات مسلمانان 

با کستان: و جنند.. ۳۱/۳ تد گر نو سي قارسي در عند و پا کستان. ۱۷۴۶ 

شهرست مشترکد نسحه‌های خعلی, فارسي باکستان: ۱۵۹3/۳: 

۷۱ هر ستو اره کتایهای فارسي: ۲:۰۰ 

۱۵۵ 57 ام وان معط موز ان و ما 


ریا ایا و ۱ زرا 


سپاهی 


اخبار جهانگیزی (ن-اوصةه.دزعسقاه)/ آشار شاهجهانی کتابی 


به‌فازسی در تاریخ شاه‌جهان گورکانی؛ پادشاه هند (۱۰۳۷- 
۸ )از محماصادق هسدانی دهلوی (۱۰۰۰- پس از 
۶ این اثر که در تاریخ سیاسی دور؛ شاه‌جهان تا 
۶ همراه با خلاصه‌ای از تاریخ عمومی جهان اسلام و 
تاریخ مختصر نیاکان شاه‌جهان, است دارای ین بخش‌ها است: 
مقدمه در توضیح کلمة (پادشاه» و وظایف بادشاه در برابر خدا و 
مردم» مطلع در پیان مجملی از احوال نیاکان پادشاه در روزگار 
پادشاه مقصد در بیان حکایات و نقلیات انبیا و خلفای راشدین 
و پاهشاهان اهل دین و خاتمه در تاریخ عهد شاه‌جهان از سال 
بخم (۱۰۳۷ق) تا سال دهم جلوس (۱۰۴۶). انشای این اثر در 
مقدمه مصنوغ و متکلف ولی در متن ساده و به دور از صنأیع 
لفنلی است. نسخه‌ای از اخبار جهانگری که ظاهراً تنها تسخة 
شناشته کتاب و فاقد خاتمه است. در کتایخانة عمومی شرقی 
خدابخش در پتتا (بانکی‌پور) نگه‌داری می‌شود. 

سنابع؛ ناریخ ادبیات در ایران: ۱۷۴۵/۵ ۶ تاریخ ادسیات 

مسلمانان پاکتان و هند. 4۵۲۲/۲ تاری‌نوسي فارسي در حند و 

با کستان. ۰۳۱۹ ۱۳۲۰ کلماتالصادقی: مقدعد انگلیسسی محمدسلیم 

اختر: ص ۷۷: فهرست نسفه‌هاي خعلی فارسی: ۳۵۶۹/۶ غهرستو ارد 

کتايهاي فارسی: ۱۱۱۱ نتّاهی به تار یج اب فارسی در هند, ۴۷۷: 


اب تار سي در سبدقاره | ۴۹ ۷ 


اخبار سیرآمیور 


وید تست سس اس 7 مس 


وکا :3 ای ایا فده - 8ص رد توموایع زر 


,۵8 (ضاششت) تنل صعتعظ 326 مافط 


گ 
۳ 


اخبار سی‌رامیرر (۳۵00.نکه-2-08۳, هفته‌نامه‌ای فارسی که در 


۷ آوریل ۱۸۲۶ در سیرام‌پور از شهرهای بنگال انتشار یافت. 
اسجاز و نش اخیاز سییر ۴ بو ز ۳ حکام انجلیس ره این شرط سادر 
کردند که در آن مطالیی نیاورند که وباعث زیان به متافع ملی 
باشد» و در برآبر این خو اسیته تعهد کر دند که دولت هر ماه و۱۶ 
نسخه از آن را بخرد تا از این راه به گردش کار هفته‌نامه: ساری 
برساند. همچنین موافقت گردید که شماره‌هایی از اپن هفته‌نامه 
برای شهرهای دهلی؛ آکره و برای هر یک از دانشگاه‌های کلکته و 
بنارس نیز ششی نسخه فرستاده شود. این هفته‌نامه به‌دست 
مبلغان مسیحی منتشر مي‌شد و انتشار آن دو سال ادامه پافت: 
اخبار سیرام‌بود دروافع نسخه فارسی روزنامه‌ای بنگالی به‌نام 
سماحادزانن بر د. در انتشار اخاز سیر ۴۱ جوز سس ری شو ردالت» 
مد یرام جهان نما مشارگت داشته است. اخبار سبرامپور تا ۲۱۸۲۸ 
۳۳ هی شاد ؛ اما در این سالب: ناه دلیل فص بارانه‌های دولتی؛ 
مد بر هفتتأمبه تا گزیر شد؛ آن را تعطیل کند. از اخباز سیراع پور هیچ 
سای در دست نسست. 
منابم؛ شار ید ادییات مسلمادان پباکستان و هسد؛ ۱۵/۳ ۶؛ تار ید 
روزن‌امه‌نتاري ایرانیان و دیگر پارسینوسان, ۶۵/۱؛ مهدی 
مطو عات ایران, سال پم شماره ۱ صص ۲۴ ۳۳۸۵! محموده 
ماس : ارو ژنامه‌نگاری شارسی ت شیاه سار ده دانش؛ سار [۴ 
تایستان ۱۳۶۸شی: شماره ۱۸۱۷ ص ۱۴۱ مهدیی خواجه‌پیری: 
#اعبارئویسی فارسی در عند برپحأنیاه, محله تحقیقات. فارسي. 
س ۱۹۲ع: صعس ۷۱۰۷۰ 


هی نخس 5 


اخبار لودیانه > لودیانه اخبار 


اخبار محبت 0۰08۲-۵۵۵:۱۵:۵): گتابی به‌فارسی در تاریخ 
عمرمی هند از آغاز تا ۱۱۸۶ق نوشته محبت‌خان فرزند فیض 
عطاخان فرزند صالم محمدخان بهادر فرزند مرتضی‌خان فوزند 
فتح معمورخان فرزند دلیرخان (-۱۰۹۴۰ق), وی از طابفه افغان 
روهیله بود و تبارش را به رسم آفعان‌ها به شاژول و از وی به آدم 


می‌رساند. نبای او دلیرخان داودزایی که از سرکردگان روهیله 
بسود؛ بسه هسمراه برادرش بهادرخان در جنگ‌های روزگار 
اورنگزیب (۱۰۶۸- ۱۱۱۸) شرکت داشت. محمت‌شان 
تألیف اثرش را در ۱۱۸۶ي / ۱۷۷۲ به پایان برده است. وی در 
این اثر شرح رویدادها از روژگار سلاطین غزنوی تا برامدن 
محمداگیر دوم (۱۲۲۱ ۰۰ ۱۲۵۳ق) به نخت شاهی را آورد: 
است. در وصف شهر شاه‌جهانیون که به دست دلی‌شان و 
برآدرش بنیاد شد. به جزئیات پرداخته است. توجه ویژه او به 
تاریخ بنگال نشان می‌دهد که بیشتر زندگی خود را در این ناحیه 
گذرانده است. وی برای نوشتن این تاريش افزون بر سنابع 
فراوانی که در مقدمه کتاب فهرست کرده از مطالب شفاهی که 
خوه شنیده و نیز از شنیده‌های پذن عمو و پرادرهایش بهره‌برد: 
است. مطالب این کتأب از این فرارند: شرح احوال رسای است؛ 
نوح, سه پسر و فرزندان آن‌ها؛ بافْث (که در این بخش به 
نسب‌شناسی ترک‌ها و مغولان نیز پرداخته)؛ حام ( که در مطالب 
مربوط به این بخش یک نگاه عمومی به تاریخ بتگال از ایتدا تا 
ترگنازی محمدرفساخان از نیایتشی در ۱۱۸۶ داشته است): 
شامال دفلی (از راجه پاندو تا ابراهیم لردی): شاهان جرات: 
تیمور و نیموریان با مطالعه دربار: بابر ٩۳۲(‏ - ۳۷ یه 
ش‌پلیوت ٩۴۷-۹۳‏ و ۹2۳-۹۶۲ ی)؛ اکیر (۲ 4۶ -- 
۴ ی گزارشی درباره شاهجهانیور و روهیله‌ها: کرناتک 
جنگ‌های سامري‌ها با اروپاپیان. جنگ مظفرجنگ (۱۱۶۳ق) 
بسر آصف‌جاه (۱۱۶۱۰۰۱۱۲۲ق) با نورالدین‌خان و یاموی بر 
سر آرکات» نظامت سرافرازخان و علی‌وردی‌خان در بنگال: 
صالمگیر دوم (۱۱۷۳-۱۱۶۷) و عالی گوهر شاه عتالم 
یه سا میت ات در خر نت وفاض 
امپراتوری با صادق‌غلی‌خان در همان سال. در پایان این اثر 
ضسمیمه‌ای در شرح جلرس شا‌عالم و برآمدن اکبر دوم 
(۱۲۵۳-۱۲۲۱قٍ) آمده که باید از انزوده‌های پس از زمان 
نگارش اثر باشد. محبت‌شان دربار؛ بتگال مطالیی را تا ۱۱۸۶ 
و دربارهة تاريخچهُ شاء‌عالم تا ۱۱۸۵ق نقل گوده است. چنین 
می‌نماید که محبت‌خان در گردآوری این تاریخ از تاریخ 
آبراشیم خن و نکارنامة هند بهره برده است. نسخه‌ای دست‌نویس 
از اين اثر به‌شمار؛ 0۲1714 در کتابخانه موزه بریتانیایی نگه‌داری 


یل 


مب سو ۵ 
منابم: ند گر االمور خین» ۹ ز انعنسایی: تارج افخانستان: لیا قار ست: 


سحه‌هاي خعلی فارسی. ۱۴۵۷۵/۶ غهرستواره کتایدای فارسی, ۲۱۱۲۶ 


ادف کار سی, دز شه‌طار د | + ۵ ٩‏ 


اخبار هندوستانی 


۱۱8 ۱۲۱ اص تک وتو و زد ۵۱2 
1۱۲ ور اد وه :3۱۱ ها 
ی ۳۱۲۱ اش رم ۲۱۱ تماما راد 


۳ب ) 


فتح‌نیا طبر ی 


اخسبار شندوستانی ۱:۵۲ | متخ اخبار 


عند و ستانی | هند وستاني نخستیی (؟) روزنامه دست‌نوس فارسی 
در شند که در ۰۰ ای در کلخته منتشر می‌شد, ناشر ین 
روزنامه مولوی اکرام‌علی بوده است. از مشسخصات اخبار 
عند وستایی مي توان به این موارد اشاره گرد: خبرهای گلکته که مقر 
انخلیسی‌ها بود در ان دیده نسی‌شود؛ تاریخ خبر : میلادی است و 
از این رو استمال می‌رود در وهله نخست؛ برای انلیسی‌ها 
تلوین شده باشد؛ در هر صسفحه از متخ اخبار هندوستاتی 
به‌ظور متو سط ده سطر دیده می‌شود و فطم آن ۵ ب« ۵ ۲۶/۶ 
سانتی‌متر است و... از اغاز روزنامه‌نگاری در شبه قاره تا ۶۱۸۳۱ 
که روزنامة سماچبار سوراح اندرو انتشار یافت, مسلمانان نقشی در 
روزنامه‌نگاری نداشتند و نشربه مولوی اکرام نخستین مورد 
است و نیز به‌جهت این‌که این روزنامه نخستین روزنامه مستقل, 
و یک زبانهٌ هند به زبانی جز انگلیسی است. اهسمیت دارد. 
نمونه‌ای از منتخب اخبار هندوستاني چنین است: «اشبار دربار 
آصف‌جاه مرقوم هجدهم ماه می سنٌ ۱۸۱۰ - به‌عرض رسید. 
که مزاج فریدون‌جاه و جهاندارجاه ناسازگار است. خبر خیریت 
دریافته که ادو یه به‌استعمال می‌آید. طلبیدند. بعد ااز] آن عرض 
شهد که سلطان‌بیگم و کریم‌النسایگم برای عادت [یه] 
فربدون[یور] رفتند و بازآمدند.: 
ستابع: تاریخ روزن‌اه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نوسان, 
۱ ۸۵۳ ۶۲: دکتر سید شهربار نثوی, «تجلیات زبان و 
فرهنگ ابران در هند و پا کستان»: هنر و مردی: سال دوازدهم: 
شماره ۱۳۸ فروردین ۱۳۵۸شن: هی ه۸ 


مر نضو کي 


اخیاری تیشابوری (۵۲0۵0۲): جمال‌الداین انو 


احمد میرزا محمد فرزند میرزا عبدالنبی فرزند میرزا عبدالصانع 
استرابادی: معروف یه میر زا قرو زنل اخساری: اکراباد ساب 
,1۷ ۱- کاطمین ۳۲ ش؛ عالم: اد یس؛ شاغر و مروج کته 
مکتب اخباری, وی از احفاد ابواحمد موسی المبرقع پسر امام 


ی 


اخباري نیشابوری 


محمد تثی(غ) است. پدرش در نیشابور ساکن بوده و از آن‌جا به 
هند رفته است. وي تحصیلات مقدماتي را درهند اموخت و در 
بیست سالکّی (8۱۱۹۸) با زن و فرزند از هند به مه سیسن به 
عتبات رفت و در آن‌جا در محضر آقا محسد علی بهبهاتی؛ میرزا 
مسهدی شهرستانی و شیخ موسی آل کاشف‌الضطا تحصیلات 
خود را ادامه داد. در علوم متداول تبحر یافت و درعلرم غریبه 
چون طلسمات؛ تیرنجات جفر و اعداد مطالعاتی کرد. وی در 
بحث و مجادله بی‌نظیر بود. از مجنهدان معر وف اصولی مانند 
میرزا اپوالقاسم قمی. شیخ جعفر عرب نجفی: محمد ابراهیم 
کلباسی و میر سید علی طباطبابی به زشتی باد می‌کرد. مخالفت 
شدید او با علمای اصولی موجب اخراج او از عراق شد. وی به 
اير‌ان اهد و جندی در شهرهاي ری؛ اصفهان»خر اسات.قیلان: 
فارس و چهار سال در تهران سکونت داشت. آقامت او در تهران 
مصادف با شروع جنگهای دورة اول ايران و روسیه (۱۲۱۸- 
۸ بنود. به‌واسطه وحشت زمامداران ایران از پیشروی 
قر آی‌بروسممیرزا محمد وعده داد که اگم شاه از اخاری‌ها 
عمایث کند او چله بنشهند و سرچهل روز: سرسیسیانوف. 
ناریا به حضور شاه برساند. قتح‌علی‌شاه پشنهادمیرز 
معلتزا پذیرفت و درست در تاریخی که وعده گرده بود؛ 
مرس ارآژوس‌رزشید (۱۲۲۰ق). این عمل صوجب تسرس 
درباریان قاچاری و در نتیجه تبعید وی به عبات شد, میرزا 
محمد در کاظمین شم به سبارژه با محتهدان اصولی ادامه داد و 
تنها آقا سید علی طباطبایی در بحث و مجادله توانست بر وی 
غلبه کند. او بر خلاف دبگر علمای اخباری؛ ححیت غقل را در 
تمیز دادن احگام شریعت قبول نداشت و استهاد را بدعت در 
دین می‌دانست. سید محمد پسر سید علی طباطبایی و 
مجتهدان کاظمین: فترای فتل میرزا محمد را از شیخ موسی پسر 
شیخ جعفر عرب گرفتند. پس از کشتن وی جسدش را در بیرون 
درواز: کاطمین به خاک سپ‌دند. میرزا محمد به فارسی و غربی 
شعر می‌سرود و سیل تخلص می‌کرد. گفته‌اند که در فنون عفلیه 
و نقلیه هشناد تألیف دارد. از آثار او: آیتة عباسي درنمایش حق 
شناسي به فارسی در اعتقادات (مرعشی: شماره ۳۹۱۴)؛ رسالا 
اعستذار؛ امالة العسباسی فی‌الرد علي الشصاری؛ انساب المین؟ 
انموذع المرتاضین! ابفاظ السه! رسالة الرجان در تکلف و بان به 
عربی دراعتقادات (مرعشی. شمارهٌ ۶۶۲۳)؛ اسگان حصول العلم 
من خر امه العامی؛ پاسخ نام بزدی به فارسی در پاسخ به برخی 
پرسش‌ها (مرعشی» شماره ۷۱۵۶)؛ تححفةالامین و الدرالتمین به 


اذاب قاس دز سبدغاره | ۷ ٩۱۳۵‏ 


اخباری نیشابوری 
فارسی در پاسخ به برخی پرسش‌ها (مرعشی؛ شماره ۷۱۵۶)؛ 
الشحفة در باب فقه؛ تسلیة التلوب الخزیتة الجاری مجری الکشگول 
والسفینة به عربی در موضوعات متفرقه (مرعشی؛ شماره 
۹ ) تحثة لاریه به فارسی در فقه(مرعشی: شماره ۷/۱۵۶ 
الحجر الملقم به فارسی در اصول (مرعشی: شمارء ۷۱۵۶)+ حرز 
الحواس من وسواس الخناس به عربی در اعتقادات(مرعشی؛ 
شماره ۶۶۲۳)+ حرمة التناکد و القهوه به عربی درحدیت 
(مسرعشی: شمار: 40۵۶۶۳ حسن ال فان در تحقیق صدافی)؛ 
حقیفة ال عبان فی معرفةالسان ؛ حقبقة الشهود در معرفت معودا 
الدم‌دمةالکبری؛ دیسوان شعر عسربی؛ دیوان شعر فارسی؛ 
ذخیرةالالداب و بخیةالا صحاب؛ ذخیرة ال لاب الي کل علم فه باب؛ 
دوایرالعلوه و جداول‌الرسوم؛ دجبل جراد به فارسی در دعا 
(مرعشی: شماری ۱۵۶ ۷) رساله‌ای در رد آفا سید علي طباطیاپی؛ 
الشعر ةالناریه در جسواب مساثل لاربه؛ شعمس المح فیفة: 
الشهاب الاقب! الصارملبتار لقط الفجار و قدالاشرار؛ صحیتةالصفا 
الصية بالحق علی من الحد وتزندق؛ ضیاالمتقین؛ سلطان‌السیین 
لمعرقة دعةالدین به عمربی درسوضوعات متفرقه(سرعشی؛ 
شارب ۳ غمر: الرهان؛ فتح‌الساب الی‌الصق والصواب به 
عربی در اصول (مرعشی: شمار: ۳۶۸۲): فصل الخطاب در 
نقض مفاله آبن عبدالوهاب؛ فلاح الموّمن و صلاح الامین؛ فیسة 
العجول و منية الفحول به فارسی در اصول (صرعشی»؛ شمارة 
۶ ) اقسورة؛ قلع‌الاساس در نقض اساس اصول! الکتاب المین 
واللهجامستین به عربی در حدیث (مرعشی: شمار: ۱۸۷۵)؛ 
کشف القناع من عود الا جماع! کلیات الرجال؛ کوثرالاسرار! 
مجالی‌المجالی؛ محا کمة ین امرهان والوجدان به عربی در فلسفه 
(مرعشی؛ شماره ۳۶۸۲): مصادر الانوار در اجتهاد و اخبار یه 
عسربی در اصول (مرعشی؛ شماره ۳۶۸۲): معراج النوحد 
والدرالفرید به عربی در اعتفادات (مسرعشی: شمار؛ ۳۱۱۱)؛ 
المطمرالفاصل ینالحق والباطل به عربی در موضوعات متفرقه 
(مرعشی: شمارة 0۷۱۵۶؛ من المرتاد؛ مواردالرشاد؛ السباامظیم؛ 
نراسالعقول؛ نخبةالاوبة؛: نشرالاخوان في مسألةالفلیان؛ نف 
المصدور غی رد الصوفه؛ النورالستذوف فی‌التلب المشعوت؛ 
مضةالور من شاهدالطور؛اللفی؛ تقوم لرال؛میزان المیز فیالعلم 
العر بر به فارسی در عرفان (مرعشی شماره ۸۹ نحم الولبة. 
منابع: اعلام زرکلی: ۳۵۱/۶؛ اند مشه میامبی در اسلا معاصر: ۲۷۲, 
۵ ستان السياسية ؛ ماش خن تازیط اجتماي و عياسي ابران ذز 


دوه محاصر: ۱ ۳۰۲: ۳۰۳: ۶۰/۲ ۶۱ تار بخ اذبیات در ایراین: 


سس اس تا و تست مت 


اختر اجمیری 


۵ ار بخ تذگر وهای فارسي: ۴۹۶۰۴۹۵/۱ شاریخ عصضدی, 
۷۶ بدانتنابه ابران واسلام: ۱۳۱۸۱۳۱۷۱۰ الذریعه: زیر 
عتاوین کتاب‌ها: رات لیات ۸۱۳۸۵۰۱۲۱۲۷ و محاية ال دبت: 
۸۶1 طراشی الصتای: ۱۸۴-۱۸۲۱ ۱۸۵+ فا سنامه تاصری: 
۱ ۱۶۵۰ ۱۶۹۱ فپرست نسخه‌هاي شطی کشا اند آ تاه 
مرعشي, ۱۲۵۲/۵ ۱۳۳۴/۸ ۸/۱۰ ۱۲۹۴ ۱2۳۴/۱۵ ۰۱۹۳/۱۷ ۱۲۸۲ 
۸ ,۰۲۹ ۱۲۹۹ ۳۶۰ ۱8۵/۱۸ سیلتات ۱۷۵ ت۱۸ 
معسقیالمقال, ۱۴۲۸-۴۲۷ معلم آنشمس: ۹۵۵/۲ -۹۵۶: معحم الم لین. 
۳/۹ مکار ما از : ۱۴۲۰۹۲۵/۳ ناسط او از سخ بسخش فاجار به: 
۱۴۵۱ هد یه المارفی: ۱۳۶۲۲۷۲ 


صا ی تاه 


آاخ‌ستر (29:18): تسمیرالداسن اجمد: مستخاص به اشتن 


۱۳۳۰-۵ق: شاعر فارسی‌گوی بنگالی. از مردم روستای 
باقرآباد بخش کملا بود. از زندگانی او بیش از این دانسته نیست 
که به‌فارسی علاقه بسیار دائست و اشعاری ساده و دلتشین به این 
زبان می‌سررد. وی یک مثنوی به‌فارسی به‌نام کلین اختر سرود 
که داستانی عاشقانه است. از نام همین مثنوی مان می‌رود که 
و اختتر, تییخلص می‌کرده است. گُلبن اختر در ۱۳۱۴ق در 
چاپخانة مجتبایی لکنو چاپ شده است. نمونه‌هاپی از اشعار 
فارسی آختر در خدمتکر اران قار سپي دز نگلادش امدء است. 
متابم: ضدتگزاران فارسی در سنکلادش: ۲۵۰-۲۴۹: فیهرست 
کتایهاي جابی فارسي: ۴۲۶۲/۴ 


ام هد انی 


اختر آجمیری (اازیدت .اد شیخ سعدالله فرزند عبدالله. - 


۳ اق شاعر فارسی‌گری شبه‌تاره. از سردم اجمیر بود و 
نخست عالی تخلص می‌کرد و سپس تخلص اختر را برگزید. 
مدتی به خدمت تواب برهان الملگ سعادت‌خان تیشابوری 
ضاکم اوده (۱۱۳۳- ۱۱۵۲قٍ) و زمانی نیز در ملازمت 
علی اصغرخان, متخلص به شجا به‌سر می‌برد. از آثارش 
مثئوی گلئن محمود شعلهٌ عشق: گینی آتتوب: عجب نامه صرم 
بات و طلسم وحدت را نام برده‌اند. نسخه‌اي از مخنوی گاشن 
محمود و دپوان وی با تخلص عالی شامل قصاید و قطعات در 
کتایخانه سلطنتی (به‌شماره ۷۲۴ نکه‌داری می‌شود. 
منایع: تد خر ة الشعر اي عْلی. اپ اسم خان. ۱۷: رین ۷ ایاز بعه: 


لس از سي در سشدقاود | ٩‏ ۷۵ 


اختر امام 


۹ سفن خوشگو ۱۲۳۱-۲۲۸ صبح کلشن. ۱۲۱-۲۰ صحفت 
ابر ایم؛ 1۷ شهرست سفه‌طای خطی فارسي: ۰۲۳۲۹ ۱۲۴۳۲۰ لفت ناعه: 
تیو مخت ع: دأخقات اسوالالتعرا + متیر ۲۵۱/۲؛ نشعر عشین+: 
۶-۱ : 


م ۲,۵۲ تع ها ره راحبهتامززز 


برزگر 


اختر امأم (صقاع-تصانها: پتتا (مرکز ابالت سپار هند) ۱۳۲۸ق/ 


۰ .ایران‌شناس پاکستانی. از دانشگاه علیگر 
دانشنامه لیسانس و شوق‌لیسانس» در رشته زبان و ادبیات 
فارسی؛ عربی و اردو گرفت. پس از آن در دانشگاه بن آلمان در 
اکتا خلسقه و شبات لاک هرن هد تا ی فافی و 
دانشناهه دکتری دریافت کرد. بایان‌نامه وی نقد و تصحح دیوان 
صنوبری بود و مقدمه‌ای نیز بر دیوان نوشت. در آلمان با استادانی 
مانند گلدزیهر, نولدکه و بروکلمان دوستی داشت. از ۱۳۲۳ تا 
۹ در دانشگاه سیلان (پردینا) به تدریس زبان و ادبیات 
عرب سرگرم بود. پس از استقلال پاکستان, اخترامام به هسمراه 
خانر اده‌اش در با کستان سکونت کرد. از ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۹ش سفیر 
پا کستان در کشورهای عراق, کنیاء بلژیک و اندونزی بود, در 
بغداد با دکتر عبدالو هاب عزام تست وخاست داشت. از ۱۳۴۰ 
تا ۱۳۵۷ش در دانشگاه سیلان به تدریس پرداخت. در زبان‌های 
فارسی؛ عربی؛ انگلیسی؛ آلمانی: سنسکریت. سینهالی؛ آرامی 
و تامیل مهارت دارد, از نوشته‌های اخترامام منالات «زبان و 
ادبیات فارسی» «زبان و ادبیات عرب» «فلسفه؛ تاریخ و 
سیاست جهان معاصر» بروابط فرهنگی ایران و سریلانکایه 
بروابط سیلان و اعراب» «نقش مسلمانان در فرهنگ سریلانکابه 
«مسلمانان تحت سلطه استعمارتران هلندی در سریلانکام» 
«سراندیب از نگاه اعراب» و «تأثیرنوگرایی در ساختار اجتماعی 
جامعه مسلمائانه سم بالانگاه به اپ رسیده اسست, 
منبع: ازندگی و آثار استاد سید اختر آمام.نامذ بارسی سال یکم؛ 
شماره ۱: تابستأن ۱۲۷۵شي. صعی 2۲۰۷ .۲۰٩‏ 


رسوليی 


اختر تابان (مقناقاعصاته): تلخره‌اي به فارسي در تمرح اجه ال 


هشتاد و دو تن از زنان سخنور وشتهة محتشم شروانی بهوپالی 
محتشم در سوم شعبان ۱۲۶۸ق تالیف این تذکره را به پایان پرده 
و آن را به نام شاه جهان بیگم؛ فرمانروای بهو پال کرده است. وی 


اختر جهانگیرنگری 


در دیباچه‌ای که به نثر مصنوع در آغاز کتاب نوشته؛ از چهل و 
سه کتاب پاد مي‌کند که در نوشتی تذکره خود از آن‌ها بهره جسته 
است. اختر تابان با شرح احوال آرزوی سمرقندی آغاز می‌شود و 
با زندگینامة یاسمن‌بو پایان می‌گیرد. این اثر نخستین بار در 
۹ اش در چاپخانه شاه‌جهانی بهرپال در ۶۳ صفحه چاپ 
سنگی شده است, 

سنایع: تار بخ ادیات فارسي, انه,۱۱۷ تاز یم ادیات مسلعانان پا کستان 

و حند, ۳ ۹۵۴۶ تارب تدکره‌هاي فارسی: ۱۲۲-۱۹/۱ تدکره نوبسي 

قارسی در هند و با کستان: ۱۴۲۱-۶۱۷ روز روشی» ۹ مس انند فان 

سعر پارسي در قفدان ۱۱۵۲-۱۵۲ 

,1۳16 ,ات بجمتیاا م۳ 


دانتافید 


اخستر جسهانگیر نگر ی (۲۱ 0۳۵۲۱۱۵۱۲۱ واه 


عبدالففار فرزند خواجه عبدالضفور: - ۱۲۹۷ق: شاعر 
فارمی گوی شبه‌قاره. از اعضای ممتاز خانواده خواجان داکا و 
برادر توراب,بهادر سر عبدالغتی بود. به‌نوشته نساخ در سخن شعرا 
عبدالغفار| در کشمیر زاده شد. اما در داکا روزگار به‌سر می‌برد. 
عبلالقفار به‌فارسی و اردو شعر می‌سرود. او در شعرهای اردوی 
خوّد ات در یختی (گونه‌ای شعر که دربار؛ُ زنان می‌سرایند) 
نزاکت و در شعر فارسی وفا تخلص مي‌کرد. عبدالغفار در شعر 
اردو از شا گردان حافظ اکرام احمد ضیغم رامپوری و در شعر 
فارسی از شاگردان عالب دهلوی بود. او همچنین با حیدرجان 
شایق و عبدالغفور نساخ همروزگار بود و اين یکی در سخن شعرا 
از دوستی خود با عبدالغفار سخن گفته است. به‌نوشتة منشی 
رحمان علی طیش در تواریخ داکا با این که بیشتر شعرهای 
عبدالغفار از میان رفته بوده اما وی به‌پيشنهاد سراحسن‌الله بهادر 
بار دیگر کلیات شعر خود را ندوین کرد که نسخه‌اي 1 نزد 
خواجه محمدافضل, از دوستان منشی رحمان‌علی نخه‌داری 
مبی شمه است. نهئو شتة هم‌او؛ عبدالغفار در سال‌های پایانی 
زندگانی خود بیشتر به نعت‌گویی و سلام‌نگاری (غزل‌هایی در 
ماجرای صحرای کسربلا) روی آورد. گزینه‌ای از این‌گونه 
سروده‌های عمدالغغار در مقاله‌اي از عحمدکلیم سهسرامی با نام 
«خواجه عبدالغقاره در مجلهٌ الب نامه آمده است (دهلی؛ وثية 
۳ عدالغقار پس از سال‌ها ژندئی در داگا؛ گویا در 
هبان‌جا در گذشت. ماد تاریخ مرگ او را تواب سیدمحمود آزاد 
جهانگیرنگری چنین گفته است: ,دردا؛ از دهر بی‌وفاء رفته وفام 


ادب عارسي در شه‌فاره | ۲ ۱۵ 


( ۲۹۷ ای). 
منایم: بنگال مین اردو: ۶۱: خدت‌گراران فارسی در ستگلادش: 
۸۲۰ سح شعرال ۱۶: شمم انمجتن: 4۵۲۷ ماخذات احوال شعرا و 
مشاعیر: ۴۳۶-۴۳۵/۳: کلثوم ابوالبشره سیم نوابان داکا در ادیبات 
فارسی» دافل: شسماره ۰۲۵.۲۴ زستان ۱۳۶۹ و بنهار ۱۱۳۷۰ 


هی ۲ ۳۴-۲ 


توش ابادکی 


اختر جسهانگیر نگری او هزات مس رلوی 
ابروجعفر اخترالدین فرزند مولوی عبدالواحد: سده سیزدهم 
هجری, شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم داکا بود؛ در محله 
خواجه نهال داکا سکونت داشت و مدرس مدرسة نواپ 
اهر عان ما 6۱ وی سین تریتیرار: 
باریسال سردفتر ازدواج و دادرس افتخاری بود. اشتر یکی از 
شاعران نغزگوی اردو و شاگرد عندلیب* شادانی بود. او 
به‌فارسی نیز شعر می‌گفت. یک قطمة تاریخی فارسی به‌منأسیت 
درگذشت حکیم مظفرحسین عرف‌الهی‌بخش سروده که در 
خدتتگزاران فارسی در سنگلادش آمده است. وی به‌تقاضای 
رئیس مدرسه‌ای که در یج تدریس می‌کرد؛ کتابی به نام 
هدایه التلمید ال مدارح الترجمه در آموزش اصول ترجمه به‌زبان 
اردو نوشته است. این تحاسب در ۶۱۹۲۴ برای بنجمین‌پار در داکا 
چاپ شده است. 

متابع: تلا عساله, ۱۳۵,۱۳۴ خدمتگزاران فارسی در بنگلدتی: 

1 ۷ 


۳۳ 


اسر عدائی 


اختر سیلهتی (. ۲ هاه) اخسترالنیی؛ - ۱۱۳۴۰ ۱۳۴۱قی: 


شاغر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم بنیاچونگ سیلهت بود و در 
همان‌جا نیز بر آمد. او در ۱۳۹۵ درس‌هایش را در مدرسه عالی 
داکا به‌پایان برد و پس از آن در دبیرستان سیلچهر سیلهت صدر 
مدرس بود. اخترالنبی در ۱۳۲۸ ی از کارهای دولتی کناره گرفت 
و بازنشسته شد. او شعر نیز می‌سرود و در سروده‌هایش اختر 
تخلص می کرد اما بیشتر شعرهایش از میان رفته است. از 
شعر‌های اختر نها ماد: تار یخی که در مرگ علبر علی سروده. 
به‌حاي مانده که بیتی از آن حنین است: وجون ز شاف سال 
فوتش خواستم - گفت گشت اندر ارم ملجای او [۱۳۰۷ق]. 
منیع: خد متگراران فارسي در بنگلادش: ۲۴۲-۲۴۱ 


اختر شیرانی 


اختر شیرانی (۲۳۵) :)۲ مد داو دضالن فسر تیلب حرافقط 


هیده د شیر انیا تونگ ۵ لا هور ۸( شاعر فارسی 
وی با کستانی. پدرش در علوم شرقی و ادییات فارسی دستی 


"توانا داشت و از فردوسی شناسان زمانش به‌شمار می‌آمد. اختر 


تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان آورد. در ۵۱۹۲۶ به 
درخواست پدرش که استاد ادبیات فارسی دانشکده اسلامی 
لاهور بود به آن‌جا رفت و با راهنمایی وی به تحصیلات عالی 
پرداخت. در ۸۹۲۱ به کرفتن دانشنامة منشی فاضل در رشتة 
زبان و ادبیات فارسی که برابر فوق لیسانس است نایل آمد. وی 
از همین زمان به سرودن شعر پرداخت و علرم عروض و قوافی 
و بذیع را تزد علامه تاجور نجیب‌آبادی فراگرفت. چندی نیز 
مدیریت مجله‌های عمایون. سهیلی: شاهکار و شبرازه را برعهده 
داشت و سپس مجلات دیگری چون انتخاب؛ بهارستان, خبالستان 
و رومان را به ابتکار خود منتشر کرد. پیش از تأسیس پاکستال 
مجیور گردید تا به همراه خانواده‌اش به تونک بازگ دد اسا در 
۸وباره به لاهور بازگشت و تا پایان عمر در آن‌جا به‌سر 
رّد. اخثر در شعر فارسی پیرو حافظ بود و دیوان او را قران جهان 
شعر می‌گفتند. شعر اختر زبان گویای مردم روزگار او است و در 
آعسریان_خیایبه‌ها و آرزوهای آنان پرداخته است. وی در 
اکسام شعر فارسی به‌ویژه در سرودن غزل. مهارت داشت و در 
سبک عراقی یه زبانی ساده و روان شعر می‌سرود. از آثار منظوم 
و منشورش: پهولون کی کیت (سرودهای کُله) برای کودکان؛ نقمة 
خرع برای زنان؛ صبح ببار ( که نخستین مجموعه از منظومه‌های 
او است)؛ اخترستان (دومین مسجموعه سنطومه‌ها): 9 طور 
(سومین مجموعه منظومه‌ها)؛ طبور آواره (مجموعه غزلیات و 
ترانه‌ها)+ شهناز (س‌جموعه شزلیات و منطو مه‌ها)؛ شعرستان 
شهرود که مجموعه باقیات اختر است و به همت همسرش پس 
از مرگ وی منتشر شده است؛ دهرکتی دل (دل‌های تبان ) که 
مجم عه مضامین اردو است؛ ضحاک به تثر اردو: انا خانه مین 
(در این خانها نثر اردو؛ ترجمة جوامع‌الحکایات عوفی یبه بان 
اردو. نیز واسطی کتابی به‌نام اختر و سلمی دربارة زندگی و عشق 
اختر شیرانی نوشته است. 

متابع: پاکستاتی ادب. ۸۴۶ ۳۴۱ تذکره شعرای بنحای: ۴۱۳: 

بحد.ید عزل و 4۳۵ ۶: خعتگان خاک (هور: ۱۴۶: فارمی با کستان و 

مطالب با تسنان‌شناسی, ۴۶۲۲ ۲+هارسی تیان با تستان: ۲۳۰/۱ ۲۳۷: 

گنج شایگان: ۱۰: وفات مشاهیر با کستان: ۱۸: مأخذات احوال شعرا 


ات فار سی, دز سبط شا ۵ ۱ ۳ با 


اختر صدیقی 


اختر واستلی 


اختر گلکته‌ای, تاضی محمدصادق‌خان اختر هرقلی - اخشستر 


هوگلری 


و متاغیر: ۲۵۰۰۲۴۹/۲: سبط خسن رضصوی: ۲اخستر شیرانی #: 
هلال جلد ۱۸ شماره ۱۲: فروردین ۳۵۰اش: صص ۲۱-۱۹ 
دنام و 
اختر لکنریی: واجد علی شاه سم وأجدعلی شاه 
اختر صدیقی (آو۳6500.1 ۵ 2۷). محمد عبدالحی فرزند شیخ 


عبدالرصمان صدیفی: روستای بولایی؛ ۱۸۴۱-همان‌جا اآختر مهدی رضوی (۲۵۵۵۷ ۱۳۵۵ اجه فرزند سید ناظم 


۰ نسویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره, نیا کانش 
به‌روزگار همایون قورکانی (۹۶۳-۹۳۷ق) از عربستان به‌هند 
(دهلی) کوچیدند. آنان چون نسب خود را به ابوبکر صدیق 
(خلیف؛ اول) می‌رساندنده برخود نام صدیقی گذاردند. یکی از 
اعضای این خاندان با نام شیخ عبدالکریم به‌روزگار جهانگیر 
گورکانی (۱۰۱۴- ۱۰۳۷) با سمت امیرالب‌حری به بنگاله 
فرستاده شد و بنا بر کارگزاری خود به او جاگیر شاهی داده شد. 
او بعدها به روستای بولابی کوچید. عبدالحی صدیقی از عالمان 
و فعیهان بنام سرزمین خرد بود و سال‌ها نزد مولانا کرامت‌علی 
جونپوری به‌تکمیل علوم دینی پرداخت. به‌اردو و فارسی شعر 
می‌سرود و در سروده‌هایش اختر تخلص می‌کرد. او با این که در 
سرزمین بنگاله برآمد زبان و ادبیات فارسی را نیکو می‌دانست. 
در شمال هند که در آن روزگار مرکز زبان‌های فارسی و اردو بوب 
عبدالحی و نیز پسرش محمود | عبدالرب صدیقی؛ معروف به 
خالد بنگالی, آوازه‌ای بلند یافتند. پس از درگذشت عبدالصی 
اختر: پسرش به‌یاد پدر مجله‌ای به نام اختر وطن خود (روستای 
بولایی) منتشر کرد» اما تنها یک شماره از آن منتشر شد. از اختر 
چندین کتاب به‌یادگار مانده که هم آن‌ها به‌فارسی است: ۱ 
تصرةالاطفال که آن‌را برای درس‌هأی مقدماتی پسر خود نوشته 
است؛ ۲ مسلک الا حتاف فی سائل الاعتکاف که در شرح مسائل 
اعتکاف برابر فقه حنفی است ( کانپور: 6۱۸۸۴)؛ ۳س براهین جنهاد 
فی سد داب‌الالحاه که در رد آرای جماعتی در سلهت که بر صد 
عقّیده و شریعت اسبلام آوازه یافته بودند است؛ ۴س نسیم سحر | 
هدبة ل وليال شاب بعنی رقعات اختر و اصعاب که مجموعه 
رفعات عیدالحی اختر و پسرش عبدالرب است ( کلکته: 
۶) نویسند؛ خدمتگراران فارسی در بنگالادش با استناد 
به‌همین چاپ. این رفعات را از آختر و پدرش دانسته است. 
منایع: فلاثه عساله: ۰۱۰۷۱۰۶ ۱۱۶-۱۱۵: خدمتگراران غارسي در 
تطلادش, ۱۷۱۷۳ 
ال تاب 


حسین. روستای کراری (اله‌آباد) از ابالت اشرپرادش (هند) 
۵۱- .۰ فارسی‌پژوه هندی. پس از پایان دوره‌های 
دستانی و دبیرستانی وارد دانشگاه اله‌آباد شد. در ۱۹۷۷ از آن 
دانشگاه دانشنامةٌ دکتری زبان و ادبیات فارسی گرفت. سچس 
مترجم یکی از سازمان‌های دولتی هند شد. وی به‌زبان‌های 
اردی انگلیسی و هندی نیز آشنایی دارد. از آثارش: سهم شاهاحمل 
له بادی در تحول ادب فارسي به زبان فارسی! تاریخ اجمالی 
قصاید فارسی (اله‌اباد. ۱۹۷۷ع)؛ ترجمه جلد یکم داستان راستان 
از مرتضی مطهری به زبان اردو؛ ترجمٌ کتاب ما چه می کویم از 
سید محمذ فلطب به زبان اردب؛ مقاله‌های وسطالعه انعتادي 
فصتید ه فتخ,سومنات در نام پارسی و بنظری به شعر جدید 
فارسی» به زان اردو که در ۱۹۷۷ در مجلة جامعه به چاپ رسید, 
منایم: پاسذاران زبان و ادبات تارسی در عند: ۱۷/۱ زبان و لدب 
قاس در ۱۵۵/0۵ ۳۱۶-۲, 


اختر و اسطی (۱):0:۱۸۲-۵۵ ذاشر حسین شرزند سید شلی 


واسطی بریلی از بلوک انباله ۱۳۱۵ -گوجره از بلوک توبه تیک 
سنگه ۱۳۷۲ق. شاعر فقیه و تویسند؛ پا کستانی. پس از آموزش 
مذهبی و پزشکی. مدیریت مجلةٌ هفتگی ای عشری را به‌عهده 
گرقت: جتدی بعد. ماهنامه‌ای به‌نام العر فان متنشر کرد که انتشار 
آن تا جداپی پاکستان و هند ادامه یافت. به ادب و شعر علاقة 
فراو ان می‌ورزید. از ذوفی شاعرانه برخوردار بود و اختر تخلص 
می‌کرد. در مجالس عزاداری به تبلیغ مذهب شیعه می‌پرداخت و 
به شهرهای حیدرآباد دکن؛ اتباله» مدراس: بتگلون گجرات؛ 
اهور و گوجره سفر کرد. وی با نواپ شهید پارجنگ معاصر و 
معاشر برد و نواب برای وی مقرري تعیین کردء بود. از آثارش: 
شرح نهیم اللافه به اردو با نام رن فصاحت؛ سیرت فاطمه(س)؛ 
شأن مرتضی+ داستان کل عاسی+ صافی شرح اصول کافی به‌اردو؛ 
(بریلی؛ ۱۹۲۹ع). 
منابع: آمامه مصنفین. ۱۷۴ تُذکر و علماي امایه پبا شستانن: ٩۷‏ - 14۸ 


تست تس سس و ی 


اف از سي شذو سیبه ار » | ۵ج * 


اختر هوگلوی 


۳1 دش اففانستان و پاکتان. ۲۵۴: سطلع انوار: ۲۵۴؛ شقباء‌الیشر؛ 
۷۱ 


۱ 
زسوتي 


اختر هوکاو یی (۷عاهاع-صاته: قاضی محمد صادی خاأن پسر 
قاضی محمد لعل هوگلی ۱۲۰۱ لکنو ۱۲۷۴ق» ادیب و 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. از قاضی زادگان هوگلی, شهری 
نزدیک گلکته بود. اجدادش از تر کستان به هنده ستان آسدند و 
پس از آن به هوگلی رفتند. اختر پس از تحصیل علوم» در حلقة 
شاگردان میرزا فتیل وارد شد. از بچگی نزد غاژی‌الدین حیدر 
سکمران اوده (۱۲۲۹س۱۲۴۴ق)؛ می‌زیست و از وی لقب 
ملک‌الشعرایی گرفت. نوزده سال در گانپور تحصیلدار بود. 
چندی نیز در فرخ‌آباد و اتاوه سگونت داشت. در ۱۲۷۳قّ پس از 
پایان یافتن فتنا انگلیسی‌ها به لکنو آمد وبه ندمت واجد 
علی‌شاه رسید. اختر در ادب عرب و فارسی و فنون کیمیا؛ سیمیا 
و هیمیا ماهر بود و به زبان‌های فارسی و اردو شعر می‌سرود. از 
آنار او: مسثنوی سراپاسوز به ارهو(۱۲۳۱ق)؛ صبح صادق 
(۱۲۹۲ق)؛ محامد حبدریه؛ مدحیه‌ای به نظم و نثر که در ستایش 
غازی‌الدین حیدر است (لکنوه ۲۳۸ ۱ق)؛ تذکرة آفتاب عالمتاب 
* در شرح اخوال و تموئد آثار سرابندگان فارسی‌گوی ابیت ؟ 
مخزنالجواهر که تألیف کوتاه و کم ارزشی در تاریخ شرق است؛ 
لوامع‌الور فی وجوه‌المتژور؛ هفت اختر؛ نور الانشا؛ نقود الحکم؛ 
حد بقة الارشاد؛ بهار اقال؛ مشد اامستضد؛ کلدستا مسست؛ بهار 
بی‌خزان؛ دیوان شعر فارسی؛ دیوان شعر ریبخته (اردو)؛ نذکرة 
المطلب. 

منایم: ایا فارسی بر بنای تأشف استوری ۰ ۸۰-۶۷۹/۲ 9 ناریح 

تذکر ه‌های فارسی. ۱۱۸۷/۱ تذکرو فارسی‌کو شعرای اردو. ۱۵۸؛ 

تایه عساله: ۱۱۰۲۱۰۱ حد یه الشمرا ۹۵/۱ ۱۹۶ خوش معرکه یاه 

۱ دابرة المعارف رک اسلامی: ۱۱۶۳/۷ روز روش ۱-۴۰ ۴! 

سح شعران ۱۶؛ شمم انحس: ۱۳۲ فهرست مشتر که نسنه‌هاي خطی 

فارسی, ۱۱۹۳/۹ ۱۳۸/۱۰: فهرستواره کتایهای فبارسی: ۰۱۳۲۱ 

۷ گلستان سعنی, ۱۱۳۶ ما عذات احوال شمرا و مشاه ۱۲۵۷/۲ 

مجمو عهٌ سر انیهای نطستین سمینار پپوستگیهای ابران و شبه قاره, 

۱ بر هة السنو ار . ۲۴-۲۲۲۷ ۳؟ 

او 9 عبت جلایا برواوصظ مور رت رصان ۲ 


۰ ر تا انا )۱9۷0۲۸۳۵ 


یبود موز 


اختسان 


اختری یسزدی ۱۸۳۱۵ بد ۲۳-۰۹۷۷ ۰ای: شاعره 


پزشک و اخترشناش ایرانی. وی عنم ستاره‌شناسی را به خوبی 
می‌دانست و تخلص اختری را نیز به همین منظور برگزید. در 
۱و ۱۰۲۷ي به همراه میرزا محمد امین شهرستانی (- 
۷ مشپور به میرجمله به هند رفت. اختری مدت سی 
و هفت سال در شند در خدمت میرجمله شهرستانی و سادات 
آن‌جا روزگار گذراند و پس از درگذشت میرجمله به بزد 
بازگشت. در یز به کدخدایی رسید و ازدواح کرد. تنها نصرآبادی 
می‌گوید که او دوباره به هند بازگشت و در همان‌جا درگذشت و 
در لنگرحوضص خی آباه دکن به‌خاکف سپرده شد. غزلیات او 
مشهور بوده اما اکنون تنها ابیاتی چند از سروده‌هایش در 
تذکر ه‌ها به‌پادگار مانده است. از سروده‌های او است: بزاندم که 
چشیدم نمک خوان محیت - هر چیز که خوردم مه خون جر 
داشت.» 
متابم : آمت‌کده بدان: ۶۲۰ اش داتوران شخش ۴اه تدکرد بزمان: 
۶ کره ستنور ان برد. ۷/۱ تذ فرةالشعراي عني: ۱۰: تذگره شعرای 
برد۸ ۱۵۶ تذکرط تصرآبادی: ۲۸۵ جامع مفدی: ۱۹۳/۳ ۲۳۵۱۰۴۵۰ 
الذریعه: ۶۲۶۱/۹ ریاف العارشی آغتاب‌راي؛ ۴۸۵؛ شاع غریبان؛ ٩۳‏ 
شمم انعسی؛ له کاروان هید ۳۰-۲۷/۱: ماخذات احوال شعرا و 
مشاهیر: ۲۶۳/۲: مجممال قاس ۱۸۵۸۴ متطب ال شعار. ۱۳۳ 
نتایم ال ققار: ۵۳۵۲! نظم و نثر فارسی در زمان ففيب‌ساهي: 
1 1 


خیایی 


۰ سب ادیب فارسی‌نویس شیه قاره. وی در بیست سالکی 
به دیوان انشای غیاث‌لدین تغلق (۷۲۰- ۷۲۵ی) راه بافت و 
هنگام سلطنت محمد بن تغلق (۷۵۲-۷۲۵ق) به ریاست دیون 
انشا گمارده شد. در لشکرکشی غیاث‌الدین به بنگال همراه وی 
بود.در این سفر بیمار شد و ده سال «چار آن بیماری بود؛ تا در 
دهلی طبیب مشهوری, به نام محمود خجندی او را مداوا کرد. 
در هنگام بیماری به توصیه دوستانش؛ تمه داستان شاه 
کشورگیر و شاهزاده ملک ارای را آغاز و در سال ۷۳۶ق تکمیل 
کرد و آن را ساین‌الانس * نام نهاد. به گفتة مژلف سرپرستی این 
ترجمه را پاذشاه به عهده داشت. این کتاب افزون بر بیان داستان 
عشفی. اطلاعات خوبی دربار؛ موسیفی. شطرنج. مراسم رایج 


اخلاص‌شان اخلاص کیش 


روزگارش؛ از جمله محرم عاشوراء عبادات مسلمانان و وقایع 
روزگار غیاث‌الدین تغلق ارائه می‌دهد. یک بار تغلق را در 
فصیده‌ای ستود و هزار دبنار انعام گرفت. گویند که وی یک‌بار 
نیز به‌سفارت از تغلی به ایران فرستاده شد. اما هیچ آگاهبی دربارة 
سفر وی به ایرآ به‌دست نیامده است. 

منایم: تار ین ادسیات فارسی, انیه: ۹ تاریخ "دییات مسلمانان 

با کستابن د ند ۱۱۷۷/۳ تاز بخ فرشتف ۱۳۰/۱ یرال و لیا ۲۷۲-۲۷۲: 

خارسی, ادن بحهد سلاطین تعلی, ۱۱۲۹-۱۲۸ فهرستواره کتایهای 

فارسی. ۲۸۹/۱؛ مجمل, فصیحی: ۸/۳/: 

۱/۸۶5 ۱۱ )ییاه کل جع »ار ان ناموت 


رت تکل-2 25 میا 


مزدهی 


اخللاص‌خان اخلاص‌کیش - وامق کلائوری 


اخلاص شاه جهان آبادی (ن8۵سعهط هتفه عقج) کشی چند 
فرزند چل داس کهتری» -۱۱۶۰ت» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. 
از مردم شاه جهان آباد و از شاگردان عبدالغنی بیگ قبول بود. به 
گفته تذکره‌نویسان اخلاص؛ آبین هندو می‌ورزید اما پس از 
نشست با صوفیان مسلمان هند: وسعت مشرپ یافته تعصب 
دیئی تداشست. پیش ‌تر از آنکه به شاعريی رزوی آورد؛ عیت 4 
کاردبازی داشت. وی گذشته از سر‌ودن شمی‌ندگره‌ای به‌ نام 
همیشه بهار* نیز نوشته است. 
متابع: ادییات فارسي درميان: هندوای: ۴ با سعاني: 
٩‏ تاریخ ادیات لاهن با کستان و تاه ۱۸۲۲ ۱۸۲: شار ین 
تدگره‌هاي قارسي ۳۸۸ ۱۳۱۴/۲ نود سنظی ۱۲۰ تقد 
شعرای کشمیر 4 تداگره فوسی, فارسی در هن و پا گستان: ۱۲۳۱-۲۲۹ 
سای حتل که ۱ صبح کلش, ۱ صحت اراهيم: ۱۷ فپرست سشتر کل 
شسه‌های خی قارسی باکستان. ۴۸/۱۱ پر ست اوه شتایهای 
فارسی, ۱۱۹۶۹ ع, رعتا: ۳-۲ مخذات اخوال شعاو مشاطی؛ 
۲ مرن اضر الب: ۱۱۹/۱: شین هسمیلله ,سیهار: ,1۷ 
شایج ال فکار: ۶۷: هیشه بهار, دکتر وحید قریشی, گراچی. ۷۳٩۱؛‏ 
دکتر وحید فریشی؛ #نذکره هميشه بهار اورکشن چند اضللاص» 
اوریتل کالج میگزین. شماره ۱۸۹-۱۸۸ مارج - جون ۱۱۹۷۲ صصی 
وک 
ناگ :1ج مر ماو مور زد موز 


تیصو :198 عم 


تا 71 .۰ ۳ 


دانشتایه 


اخلاي عا لم زا | (8 تما قم‌خاجه) اخلاق محستی» کتابی در 


فلسفه عملی با بحث‌هایی نظری» نوشتة فانی کشمیری* 
(-۱۰۸۱/ ۰۸۲اق). اين کتاب در یک مقدمه سه فین و یک 
خاتمه تدوین گردیده است: فن اول در تهدیب اخلای در سسه 
باب است: (۱- در بیان فضایل و متعلقات آن, در شش فصل, 
۲-در ترئیب اکتساب فضایل و حفظ صحت نفس در دو فصل 
۳ معالجه امراض نفسانی و مدافعةٌ علل روحانی: در چهار 
فصل)! فن دوم در تدبیر مسنزل» در دو ساب است: ( اب سیب 
احتیاج به منزل و معرفت ارکان آن» ۲- تدبیر بعضی از این ارکان 
و احکام آن, در پنج فصل)؛ فن سوم در سیاست مدن در دو باب 
است: (۱- در سیب احتیاج به تمدن و بیان اصناف اجتماعات؛ 
در سه فصل: ۲- در تدبیر ملگ و اداپ معاشرت اصناف مردم با 
پادشاه؛ در سه فصل). در خاتمه کتاب تصیحتی جند از صحعف 
حشنت ابراهیم»افلاطون؛ ارسطو به اسکندر لقمان و حضرت 
اد برای لپت آورده است و چنان‌که از آن برمی آید» نگارنده رد 
ختاب‌هایل پلش از آن, به‌ویژه اخلاق ناصری و لوام‌الاشراق نظر 
داشَة و نیز از آیات و احادیث بهره برده است. شاید دو اشکال 
عملة کتاب گزازش‌ها و احادیث نادرست و نیز ستایش نابه‌جا از 
برخی کسان است. اورنگ زیب عالمگیر (۱۰۶۸ ۰ ۱۱۱۸ق) 
هنگام سفر به کشمیر در ۱۰۷۵ق فائی برکتار از صذدارت را به 
حضور خواند و خلعتی با ۲۰۰۰ روپیه به وی بخشیده 
روزینه‌ای نیز برای او تعیین کرد؛ از اين رو فانی اخلاق عالمآرا را 
که در ۱۰۷۶ق به پایان رسانده بود به نام وی کرد. کتاب نثری 
روان و آمیخته با نظم دارد و در ۱۳۶۱ش به همت خ. جاویدی 
تس‌صچیح سا وب چسساپ رسسیده است. 
منابم؛ اخلاق عبالمآرا | اخلاق سحسی, تصحبح خ. جاويدي, 
لاغسور: مسرکز تحقیقات فارسی ایسران و با کستان.اسلام‌آباد: 
۱ اش سای ۲۵ ۲:۳ ۳ ۳: تاری لیات در اسران, ۲۸۵/۵ ۱ 
فهرست عشترک نسخه‌های خعطی ذارسی پا کستان: ۲۲۲۰/۴: فهرست 
نسخه‌های خطي کتاسفانهة گنج بسل, ۸۸۴/۲ ۰ ۱۸۸۶ شهرستوارا 
کتایهای فازسي: ۲۱۳۱ 


ماو شه 


تسس 7777777777777777 


اباب ار سی جوز سپیه قا ده ۱ ۷ ۷ 


ادات|لنضلا 


ادات الفسضلا (18هههعا0 ,۵:18 فرهنگی فارسی به فارسی 
(مسنظوم) از فاضی بدرالدین محمد دهلوی؛ معروف‌به 
دهاروالی. مغ لف در مقدمة کتاپ؛ فرهنگ قواس؛ فواید برهانی 
سان‌الشعراه رسالةالتصیر و فرهنگ عاشق‌زاده را ماخذ خود نام 
می‌برد. الفاظ اپن فرهنگ به‌ترتیب حروف الفبایی (غبر کامل) 
یعنی به ترتبب حرف اول و دوم و آخر ثبت شده است و شامل 
کلمات و جملاتی است که در اشعار شاعرانی جون فردوسی: 
خاقانی؛ اتوري» سعدی: ظهیر فاریابی و دیگران به کار رفته 
است. ادات‌الفضلا در دو بخش تدوین یافته است: بخش نخست 
واژگان مفرد به ترئیب حروف الفبا که در بالا ذکر آن رفت؛ بخش 
دوم شامل واژگان مرکب و عبارات شعری با همان ترئیب 
قسمت اول. اعراب کلمات و استشهاد معانی ملحوظ نیست و 
ماغذ و منابع در هیچ‌جا پاد نشده و تشریح معانی در نهایت 
اختصار امده است. با لغاتی که شاعران فارسی زبان به‌ کار 
نبرده‌اند» سرو کار ندارد و اغلب لغات معمولی در ان بافته 
نمی‌شود. مولف به‌جای معتی برخی لغات عمومی به لشظ 
زمعر وف است؛ اکتفا کرده و اسامی برخی یادشاهان و کشررهاو 
تعدادی لغات دیگر را افزوده است. آزاین‌رو ادات الفضلا اهمیت 
خاصی در تاریخ فرهنگ‌نویسی هند دارد. مولف در دیباچه 
فرهنگ خود می‌گوید که پیش فاضی برهان‌الدیس و شیخزاده 
عاشق. آثار شاعران فارسی را مطالعه کرده و بعد از دریافت لزوم 
این‌کاره جهت پاری به دیگران لغت فرهنگ را گردآوری کرده 
است. به گفتهُ رپو, قاضی بدرالدین در سال ۱۲+ق و طبق نظر 
بل خمان ۸۲۲ از جونیور (شمال هند) خدمت فدرخال بسر 
دلاورخان بنیادگذار خاندان شاهی غوری در مالوه رسید و 
اذات الفشلا ر! به وی تقدیم کرد؛ سپس در شهر دهار سخونت 
گزید و به همین سبب به دهار والی معروف شد. بلوخمان این 
کتاب را در مجلذانجمن آسیایی بنگال در مقاله‌ای به عنوان 
«سهم فرهنگ‌نویسی فارسی؛ به تفصیل صعرفی کرده است. 
دست‌نویسی از این کناب در کتابخانة موز بریتانیایی (به شمار؛ 
02 و دست‌نویسی دیگر نزد صادق‌کیا (استاد دانشگاه 
تهران) و دست‌نویسی دیگر در موز؛ٌ ملی پا کستان (به‌شماره 
۱۱.۷/.1967-07) کتابت سددهٌ دهم هجری نگه‌داری مي‌شود. 

متابع: تار بت ادییات هر ابران: ۱۱۲/۴ تاریخ فرشته, ۴۶۲/۲: تاز بخ 

نظم و ظر در ابران و در زبان غارسی: ۰۱۵۴/۱ ۱۳۵۷ الذر یبه: ۸۳۸۲۱ 

فرهدگد‌نویسی فارسی در عند و پاکستان: ۵٩‏ ۶۰ فرهنگك‌هاي 


ارسی: ۳؛ فهرست مشترگ نسثه‌عاي خعطی فارسی ,دا کستان, 


و 


۴ غبررست. شنه عای فارسی. ۲۱۱۹/۳ قهرست نسنه‌هاق 
خعلي فارسی موزه ملي با کستان: ۱۳۲۷ کشت الط ن: ۱۴۴/۱ 
اه ۱ ۱۵ اام نت ماع ما که وه تا 
۱ 
۱ 


#لستانی 


اداي جعفری (.2108) عزیو جهان‌بیکم جعفری؛ بدایون 


نزدیک دهلی ۸۱۹۲۴- .. » بسانوی شاعر اردوسرا و 
ذارسی‌گوری پا کستانی. در ۱۹۴۰ دوره دبیرستات را در زادگاهش 
به پایان برد. بهسبب دلبستگی فراوان به‌زبان‌های فارسی؛ هندی 
و آردو؛ به‌بژوهش در ادبیات این زبان‌ها پرداخت. از نو جوانی به 
سرودن شعر روي آورد و اشعارش در مجله اج کل (امروز و فردا) 
هند. به جاپ رسیده است. پس از تقسیم شبه‌فاره به دو کشور هند 
و پاکستان ادا به پاگستان رفت و تا 2۱۹۴۹ در کراچی سکونت 
داشیت. پس از آن به «اولیندی کوجید. اشعارش با وسجود 
بوخورداري از تمام ویژگی‌های شعر کهن اردو از نرآوری نیز 
برخنوردار است و احساسات و اندیشه‌های دوره زندگی وی را 
ان می‌دهد. برخی از شعرهای ادا در قالب‌های عروضی گهن و 
رون دایگر,دو قنالب‌های آزاد سروده شده است. از ادا چهار 
مجموعهٌ شعر منتشر شده است. سوای آن‌ها آثار دیگری نیز 
دارد. نخستین مجموعه شعر ادا من, در ججستجوی ساز بوده‌ام نام 
دارد. (۱۹۵۲م). از دیگر آثارش شهر درد و آهوان که تو می‌شناسی 
/ می‌تو آن ام بر 3. 
سنایم؛ اد ییات يا کستاي, ۱۱۵۴-۵۳ مسیم آفرمنی: ۱۱۰.۱۰۸ 


ما خذات احوال شرا و مشاه ۱۲۷۴/۲ هیمالیا: ۱۳۳-۱۲۹ 


آدایی يزدي (0201-:08.) امیر محمد موّمن ادانی بفرویی 


بژدی؛ س سورت ۱۰۶۲ قاضی و واعظ و شاعر ایرانی. از 
قاضیان اردکان و میب بوده و در جامع بزد خطبه ایراد می‌کرده 
است. او با قاضیان و فقیهان یزد رابطه نزدیک داشته است. چرن 
به او نست‌های دهری: زندفه و ارنداد داده بو دید در ۰۵۳ اي به 
هند کوچید. نخست به بتدر سورت و پس از مد تی به دگن رفت. 
در آن‌جا به کمک محمد موّمن استرابادی به دربار محمد شلی 
قطب‌شاء راه یافت و گویا به وزارت او هم رسپد. از او ابیات 
پراگنده‌ای درتذکره‌ها باقی مسانده است و گویا بیشتر رباعی 


تست 


ادب فارسی در خبه‌قاوه | ۱۵۸ 


دبع ]مت | 


می‌سرود, با توجه به آخرین رباعی او که در تذکرُ نصرآبادی 
آمده می‌تران گمان داشت؛ تشیعی که ادایی می‌ورزیده: جز 
تشیع دوازده آمامی بوده است. 
منایع: آشینه دانضوران:۷۵۴: آنشکده. جاپ شهیدی, ۱۲۶۶ 
تدقرة الشعرای غنی؛ ۱۱: ندکرة سخنوران برد. ۱۱-1۰: تذکرة شعراي 
رد۶۱ تسده نسصراآبادی: ۱۳۹۲-۲۹۱ الدارسعه ۲۳/۹ 
رسای الصارفین: ۲۷۶+ شیم انسجمی:۲۸: شاروان خند :۳۰/۱ 
ماثر الگرام ۸۵۴ محزن‌الضوالب: ۱۶۹-۱۶۸/۱: تب اللطلادن, 0۶ 
بتابج ال فکار: ۱۳۵-۴۴ تشر عشق: ۱۱۲-۱۱۱/۱؛ نظم و ظر فارسی در 
زمان قطب‌شاهی. 2۱۲۶ ۱۲۸: 
انا راکو - مق اي ریوزیمفمز 


خسپایی 


ادبیات فارسی بر مبثای تألیف استوری ‏ استوری 


ادپسپات فارسی در میان شندوان وتاب اتواطادگه) 


 0۱1.00-060103(‏ ترجية فارسی کتابی به اردو؛ به‌قلم 
محمد *اسلم‌خان (- ۱۹۳۹ع), نام اصلی کتاب؛ ادیات فارسی 
مين هندوون کاحصبه و نویسند؛ أن سید عبدالله (- ۱۹۰۶ع) 
استاد ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب لاهور است. مترجم در 
موّخره‌ای که بر کتاب افزودی پس از یادکرد زندگانی و خدمات 
علمی سید عبدالله. هدف اصلی خود را از ترجمه این کتاب 
«معرغی پژوهش... سید عبدالله دانشمند محترم شبه‌قار؛ هند و 
پاکستان.. که زندگی خود را صرف تحقيق کرده استم معطرح 
می‌کند. این کتاب که از معدود کتاب‌ها در زميتة سهج و نش 
هندوان در ادب فارسی است:؛ رساله دکتری نویسنده: به‌زیان 
انخلیسی؛ بود. نویسنده در دیباچه کتاپ می‌گوید: «تاریخ ادبیات 
فارسی در هند موجود تا به حال نوشته نشده است.؛ این که 
سید عبدالله با توجه به تاریخ نگارش و به‌چاپ رسیدن این 
کتاب به زبان اردی کاملا درست است. کتاب‌هایی مانند با کستان 
مین فارسي آدب و تاریح ادیات مسلمانان پا کستان و هند سال‌ها بعد 
از انتشار اين کتاب. یعنی ۱۹۳۳م؛ به‌رشته تسحریر درأ‌دند. 
بناپراین باید سید عبدالله را از پیشگامان تحقیق در ادب فارسی 
در هند دانست. موّلف در اپن کتاب کوشیده است سهم شاعران 
و دانشمندان هندو را در گسترش ادب فارسی در هند بررسی 
کند. هدف اصلی اوء جز اهداف پژوهشی, نشان‌دادن حوزه و 
کسترة فرهنگ و زان فارسی در هند است. مژلف از روزگار 


مت 


ادبیات فارسی در میان هندوان 


تیموریان به‌نیکی اد می‌کند؛ چرا که در سای «حکومت مترقی» 
آنان بود که «هندوان فرصت یافتند بهابراز و اظهار کارهای نمایان 
برجسته علمی و آدیی بپرداژند و نیروهای خوانید؛‌شان بیدار و 
روح تازه‌ای در زندگی‌شان دمیده شود.» از اين رهگذ موّلف 
می‌کوشد نشان دهد که چگونه, در مدت سی‌صد سال حکومت 
تیموریان» هندوان همراه با طالب علمان مسلمان در مسباجد و 
سکاتب؛ در سایه ارتباطی برادرانه به کسب دائش مشغول شدند. 
هک واری ری مزاقاو ای سوم رای 
است و او در تدوین این کتاب کوشیده است با نشان دادن ساز و 
کار این ارتباط عمیق و گسترده؛ آیینه‌ای پیش روی مردم روزگار 
خود بگیرد تا مگر مسلمانان و هندوان پی ببرند که جگونه 
می توان در پرتو نوعی ارتباط برادرانه روابطی به دور از تعصب 
و خشک‌ان‌دیشی برقرار کرد. چستانکه مژلف در دیباچه 


تک‌نگارانه در اين موضوع انجام نشده بود. با اين و جود مقاله‌ها 
و کتاب‌هایی؛ جسته و گر پخته. ذر دست بودند. وی به پیشنهاد 
محمد شفیم و اقبال لاهوری دست به کار نوشتن این کتاب شد. 
این کتاب؛ ابنداء جزء‌جزه. و به‌صورت مقالاتی چند در برخی 
مجله‌ها: مانند اوربنتل کالج میگزین به‌چاپ رسید و سپس در 
بکی, کیان مدون شد. ادیات فارسي در مان هندوان در شش 
فصل تدوین شده است: فصل اول: نگاه تاریخی. در این فصل 
موّلف به تاریخچه نفوذ زبان فأرسی در هند می‌پردازد. فصل 
دوم: عهد اکبرشاه. این فصل به گزارشی موقع هندوان در عصر 
جلال‌الدین اکبر ورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) اشتصاص دارد. 
فصل سوم: از عهد جهانگیر تا جلوس فرخ‌سیر را در بر می‌گیرد. 
فصل چهارم: دربار: انحطاط گورکاتیان است. فصل پنجم: درباوة 
دم وایسین فرهنگ مقل است. در این فصل وضم و حال آدب 
فارسی و سهم هندوان در وایسین سال‌های حکمرانی گورکانیان 
بررسی شده است. فصل ششم: نظر به بازگشت نام دارد. در این 
فصل مولف نکاهی دوباره به عصر زرین ادپ فارسی در هند 
می‌اندازد. چنان که مولف در دیباچه نیز اشاره کرده: در این 
کتاب, همه کتاب‌ها به تفصیل معرفی و نقد نشده‌اند و تنها به 
آثار مهم‌تر توجه شده است. از آن‌جا که در زمان تألیف این کتاب 
کار چندانی در این زمینه صورت نگرفته بودب مولف نا گزیر بوده 
با رجوغ به کتابخانه‌ها و دیدن نسخه‌های دست‌نویس به‌جا 
مانده از ادب هندوان مواد تحقیق خود رابه شکلی مستند 
گرداوري کند. فهرستی که سبد عبدالله از آثار فارسی هندوان 


آدب فارسی در شبه‌قاره | ۷۵٩‏ 


ادراکی بیگلاری 


به‌دست داده با وجود کاستی‌هایی که دارد, بسیار کارکشا است. 
جاپ یکم متن اردوی ادیات فارسی در مان هندوان در ۳( "۰ 
منتشر شد و پس از آن بارها به‌چاپ رسیده است. آخرین چاپ 
متم اردوی أن به سرمایة انجمن ترقی اردو (هند) در ۱۹۹۲ 
انجام گرفته است. ترجمة فارسی آن نیز در ۱۳۷۱ش؛ در تهران 
به‌چاپ رسیده است. 

متابع: اذبیانت فارسی در میان هندوان؛ عندوون کاحصه. 


سرین 


ادراکی بیگلاری (ا۲قاو(هعو-ن:۵.۳8): فاسم‌خان آرغون: - پس 
از ۱۰۳۴: شاعر فارسی‌گری شبه‌فاره. در تته پایتخت فدیم 
سید بالا زادء شد وبه طایقه ترکمان ارغون تعلق داشت. وی 
ادارکی تخلص می‌کرد و درخدمت شاه ابوالقاسم ساطان از 
بزرگ‌زادگان ناحيهٌ سند (-۱۰۳۹ق) به سر می‌برد و خود را در 
شاعری شاگرد شاه ابوالفاسم می‌دانست. وی خود می‌گرید که 
ستایشگر حرفه‌ای امیر و از ملازمان او بوده است. ادراگی خود را 
به خانواده بیگلارها که از تبار قبیلهٌ بیگلار سمرقند هستند 
مربوط ساخت و چون بیگلارها در نصرپور به سر می‌بردند؛ 
احتمالا زندگی وی نیز در همان‌جا گذشت. آوازهُ وی بیشتر 
به‌واسطهٌ سرودن دو اثر به نام‌های چنسرنامه و یگلارنامه است. 
جیسب نامه که در ۰۱۰ اي سروده شده داستانی از سرزعین سند 
است که در آن لیلا همسر چنیسر از شاهان دودمان سومرابه 
رقیب خود که دختر دوشیز؛ یکی از زمین‌داران محلی است؛ 
اجاژه می‌دهد که شبی را با همسر وی به سر آورد و سرانجام 
شوهرش وی را به بی‌وفائی متهم کرده از خانه خود می‌رانند. 
بیگلارنامه که در ۰۳۴ ۱ق تألیف شده شرح زندگی و کامرانی‌های 
خخان زمان امیر قاسم‌خان پسر سید فاسم بیگلار و گوشه‌هایی از 
حوادث تاریخی سند است. چنسر نامه در ۱۹۵۶ در کراچی و 
پیگلارنامه در حیدرآباد پاکستان به چاپ رسیده است و هر دو را 
حسام‌الدین راشدی تصحیح گرده است. 
منابع: بارسي‌گویان عند و سند. ۲۱۷۵-۱۷۳ با کستان مب غارسی ادب: 
۲ ۵۲۰ تاریخ ادیات مسئمانان پباکستان و هند. ۱۵۴۵/۲ 
۳ قح الگر اي ۱۷۹-۷۶ ۰۱۴۰ ۰۲۴۰ ۱۴۸۴ تاریخ شظم ونئر در 
ایران: ٩۳۶۶/۱‏ چنسرنامه! دانشنامه ابران و اسلم ۱۱۳۹۰-۱۳۸۹/۱۱ 
قهر ست مشترک سیفه‌های خصطی, خارسی پباکستان: ۲۷۷۱/۷ ۷۷: 
۲ ۱۸۴۹ شپروست نسخههای خسطبی فسارسي: ۲۷/۵۵: 


هر ستو ار کتابهای قارسی: ۱۱۱۵۰ سفالانت الشعراه:۱۲-۱۱: میرزا 


ادهم ۳ 


غازی یک نرخان اوراس کی بزم ادب: ۴۶۱۰۴۵۴ 
یمرک یارب وله رز معورزعی مهار بروتوحوظ مره اد کبایه اهلت 
یا ۱8۳۵ ایا و اک تیا جع یرل اد هنن تال 

تا اف فعم1۱ ۲ات 


دانستامید 


ادریس امد ۲۱:91:۵ .۳۵): فرزند محمدزگر یاه دشصلی 

۸ + فارسی پژوه هندی. پس از اتمام دوره دبستان 
و دبیرستان در داتنشگاه دهلی به تحصیل سرگرم شد. در ۴۱۹۷۵ 
دانشنامه دکتر ی زبان و ادیات فارسی دریافت کرد و در همان 
سال در دانشگاه دهلی به تدریس پرداخت. به‌زبان‌های انگلیسی؛ 
اردو و هندی آشنایی دارد. از آثارش چند مقاله و کتابی به نام 
سر هید مین قازسبي اد / ادب قارسي در سرهتد (دهلی ۱۹۸۸ع) 
را می تم ان یاد کرد. 

ماع پاسداران نان و ادسیات فارسي در هند: ۸۸/۱ ویس‌دنامه 

عنت فارسی در ند از دیدقاه زیان و ادیات و عنی ۶۱ 


سار یه 


ادز بسن سین (090۷0 ۳1 .۳0) فرزند الیاس حسین: دهلی دسامبر 

ام شرس ؛ فارسی پژوه هندی. پس از پایان تحصیلات 
دبیرستانی وارد دانشگاه لاهور شد و در 8۱۹۴۲ از آن دانت‌گاه 
دیپلم زبان و ادبیات فارسی گرفت. پس از آن به تحصیلات خود 
ادامه داد و از موسسه زبان‌های خارجی وزارت هند مدرک 
تخصصی در زمینهٌ ترجمه زبان فارسی وین دریافت کرد. پس از 
پایأن تحصیلات. در ۱۹۵۸ در بخش فارسی رادیو سراسری 
هند در سمت مترجم و گوینده فارسی سرگرم کار شد و مدتی 
نیز ریاست بخش فارسی رادیو هند را به‌عهده داشت. وی پس از 
بازنشستگی با مرکز تسقیفات زبان فارسی در هند همکاری 
مسي‌کند. ادریس حسین به‌زبان‌های فارسی: اردو» هندی و 
انخلیسی تسلط دارد. مقاله‌ها و نوشته‌های وی که حدود صد 
مقاله است از بخش فارسی رادیو دهلی بخش شده است. 

منابع: پاسداران زبان و ادیات فارسی در هند. ۱۰! زان و ادب 

فارسی در هن ۵ نم شاتان ۰۱٩‏ 


ادهم آرتیمانی (00.۵۳-8۲۳80) میرزا ابراهيي - ۰۶۰ اق» 
شاعر ایرانی. پسر رضی آرتیمانی(-۱۰۳۷فی) و خواهرزاد؛ میرزا 


اب فارسی, در سهقاره | ۱۳۰ 


حسبیب‌الله صدر بود و از سوی مادر با خاندان صفری 
خویشی‌داشت. زد میر محمد باقر داماد استرابادی» متخلص به 
اشراق (- ۰۴۱ ۱ق)» درس خواند و ساقي‌نامه اشی را که در تذک * 
پیمانه تقل شده به نام او سروده است. در روزگار شاه‌جهان 
گورکانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) به هند رفت و به پایمردی حکیم 
داود تقرب‌خان به دربار شاه‌چهان راه یافت. شاعری رند و 
تندخوی و بی‌باک و در انجام مناهی سانند استعمال بنگ و 
غلامبارگی بی‌پروا بود. گویند به سبب شوخی زشتی که در دربار 
با یخی از امرای انغان شاه‌جهان کرد افغانان در پی کشتن او 
برآمدند و مسکن وی درخانة حکیم داود را محاصره کردند و 
سرانجام با آگامی پادشاهی قرار شد حکیم داود پرای فرو نشاندن 
فتنه تازیانه‌ای چند به ادهم زند. ولی شاعر تاب این کیفر را نیز 
نیاورد و از اندوه بیمار کشت و درگذشت. نیز به‌روایتی: وی 
«جنون ساخته داشت و حکیم داود در کمال التفات علاجش 
می‌کر د؛ اما از بی‌ادبی‌های آو فاجز آمده محیوسش مر ده و وی 
در حبس در گذشت يا به قولی اعدام شد. ادهم گرچه آشکارا 
ستایشگر صائب. شاعر بزرگ سبک هندی بود اما دیرانی که از 
خرد به جا گذاشت بیشتر به شیر کهن سروده شده است. در 
غالب اشعار او ایهام مطبوعی بافت می‌شود. ادهم یک مثنوی 
در پیروی از مخزن‌الاسرار و مثنوی دیگری به نام رفین‌السالکین 
دارد. نسخه‌هایی از دیوان وی در برخی کتانخانه‌ه مانند 
کتابخانة دانشگاه پتساب لاعور (به‌شمار؛ 157۵ 1163۳:/1۷) 
نکه‌داری می‌شود که شامل عزل» رباعی. مشتوی‌های کوتام 
قطعه و مخمس است. مثنوي ازهار گلشن / درةالتاج نیز به وی 
منسوب است؛ اما برخی؛ این اثر را که به پیروی از گلشن راز با 
پرسش و پاسخ‌های عرفانی سروده شده: به ابراهیم بردعی 
گلشنی منسوب می‌دانند. دست‌نویس‌هایی از این اثر در کنابخانة 
مجلس نگه‌داری می‌شو د. 

متابع: بزرگان و سحن‌سوایان هسدان: ۲۳۷-۲۳۶/۱؛ بهارستان سعنی؛ 

۵۰۷۰۵۰۵ پیمانه: ۹۰-۷۷ تاریخ دییات در ایران» ۱۰۷۱/۵ تار بخ 

تل خره‌های فارسي ۰۲۴۰/۲۰ ند فرة الشهرای غني؛ چاب اسلم‌خان: 

۸ شد کرو حسنی» ۲ ۴؛ ند گره نصر آبادی: ۰۳۵۹ ۱۳۶۰ دانشنامه ابران و 

اسلام ۱۴۲۴/۱۱ داثرةالمعارف بزرگ اسلامي: ۱۳۶۶/۷ الذریعه 

۹ ریاض المارفن. آفتاب رای. ۴۹-۴۸/۱؛ سرو آزاد, ۸۴ شاع 

غریان: ۳۲ شمع انسحسی. ۴۱ شوریدگان: تذکره بزرگان و 

سر سر ایان نو بسر کان: ۲-۱۱۸ ۱۲: فهرست مرگ دنه های خعی 

ثارسی پاکستان. ۸۶۹/۷! فهرست نسنه‌های خطي فارسی: ۱۲۲۲۰ 


و 


ادیپ پیشاوری 


۶ ۱۲,۸۵ فهرست نحله‌های. خطی فارسی موزه ملی پا کستان: 
۲ کار وان عند: ۳۷۳۱/۱: کلمات الشهراه, 1۱۴۷ ما خلات احو ال 
شعرا و متاخیر: ۱۲۷۷۱۲ نشثر عشی: ۸۱/۱ ۰۸۵ عشت آسمان. 1۱۴۷ 
همیشه بهار:۱۲: عبدالر حمان پارسای نویسرگانی؛ اسیر رضی 
آرتبمانی و پسرش ادهم,ارمغان, سال نوزدهم: صص ۱۶۴۷-۶۴۵ 

#ج/۳۵۱ 


برزگر 


ادهم همدانی, میرزا ابراهیم پسر میرزا رضی -ءادهم آرتیمانی 


ادیپ پسیشارری 055۷9۳ ۵): سید امد فرزند 


شهاب‌الدین عبدالرزاق رضوی کونر (مرز با کستان و افغانستان) 
۰ تسهران ۱۳۴۹ی» شاعر و آندیشمند فارسی‌گوی 
پاکستانی, از سلسلهٌ سادات اجاق بود که نسبشان در سیر و 
سلوگ به سلسلة سهروردیه می‌رسد. علوم ابتدایی را در پیشاور 
فرا گرفت و سپس به فراگیری مقدمات علوم و ادبیات پرداخت. 
پشس آزگشته شدن خویشانش در آشوب‌های پیشاور (۱۲۶۵- 
۸ اق) رهبپار کابل شد و نزد آخوند ملا محمد؛ مشهور به 
آل تاضره دانش آمو خت, سپس به غزنین رفت و در با فیروزه در 
جواز آرامگاه حکیم سنایی منزل گزید و از ملا سعدالدین کسب 
علم کرد. پس از آن راهي هرات و ترست سام شد. در ۲۲ سالخی 
به مشهد رفت و ریاضی و حکمت را نزد میرزا عبدالرحمان و 
فلسقه و علوم عقلیه را نزد ملا غلامحسین شیخ الاسلام فرا 
گرشت: پس از چندی رآهی سبزوار شد واز محضر ملا هادي 
سبزواری بهره گرفت. پس از در گذشت وی (۱۲۹۰ق) به مشهد 
بازگشت و ادیب هندی لقب یافت. در ۱۳۰۰ق به تهران کوچید 
و در جمم ادیبان آن دیار پر آوازه شد . ادیب پیشاوری در 
۵۹ در منزل یحبی‌خان قراگوزلو بهاءالملک وزیر معارف 
وفت در اثر سکته قلبی درگذشت و بیکرش را در امامزاده 
عبدالله شهر ری به خاک سپردند. وی در ادبیات فارسی و عربی: 
منطق, معانی: کلام. حکمت الهی: تاريخ لغت و ریاضیات 
استاد بود و آثاری نیز در این علرم تالیف کرده که هیچ یک به 
چاپ نرسیده است. در قصیده پیرو سنایی؛ ناصر خسرو؛ 
خافانی وانوری بود. آگاهی از علرم گوناگون سیب بهره گیری 
ادیپ از مسضامین متتوع در اشعارشی کردید. نمونه‌هایی از 
سبک‌های خراسانی؛ عراقی؛ هندی و بازگشت در دیوان او به 
چشم می‌ خورد. وی به عربی نیز شعر می‌سرود و در اشعارش از 


رو 


الاب تا سي در سیذقاره | ۷۱۳ 


آدیب فیروزشاهی 


الفاظ پیچیده بهره می‌جست. از آثارش: دیوان فصاید و غرلیات 
ذارسي و عربي (تهران ۱۳۱۲ش) در چهارهزار و دویست بیت به 
فارسی و سی‌صد و هفتاد بیت به عربی که به کوشش شاگرد 
وی علی عبدالرسولی گرداوری شده است؛ رساله دد بیان 
قضاباي بدیهیات اوله (ضميبه دیوان): نقد حاضر در تصحح 
دیوان ناصر خسرو؛ ترجمه اشارات شیخ‌الرئیس؛ حاشیه بر تاز بخ 
پیهقی؛ منظومه حماسی قصر نامه در چهارده‌هزار بیت بر وزن 
تام , 

منابع: ادییات معاصسی ۱۱۳۱۰ از نو وهای زندقانی: ۱۷۹: از صبا تا 

ما ۱۳۲۲۳۱۷/۲ اشعار ملی و میهتی: ۱۲۸۰۲۶ با کستانی ادب. ۱۳۲۷ 

بو هلهايي در تاریخ اد سات ابران.۲ ۱۵۹-۱۵۸ هار مد ساعر 

برکبده پارسی گوی: ۱۴-۹۳ حماسه‌سرابی در ابران: ۱۳۷۵ دیوان 

ادیب ببشاوری»»ه شدمه: زنسد نامه رال و مشاطیر 

ایرای. ۲۱۰۵۱۰۳/۱ سطنوران نامي ایران: 1۹۳ شرح حال رال 

ابرات:۷۸-۷۷/۱: فارسی با گستانی و مطالب بدا کستان شنامی: 

۸۵ -۳۱۰: فارسی و بان با گستان:۱۱۳۱۰۰/۱: فهرست کتابهای 

چاپی فارسی.۲۲۶۲/۲: کج سح ۲۷۳/۳: مکارم ال شار:۱۶۲۳/۵- 

۴ مالس کلب جابي فارسي: ۲۳۵۱/۱ ۳۵: بادداشتههای قرو یی 

۸ تشر دانش: سال چهارم, شمار: ۵+ ص ۸۳: شیخ‌الملگ 

اررنگ دادیب پیشاوری»؟ ارمفالن, سال سی‌ویکم: ص ۱۳: سبد 

مر تضی جعفری: «ادیب پیشاوری»: هلال. آذر ۱۳۵۰ شماره ۸ 

هن ۱۵: بادشار. سال سوم: شماو: ۳ص ۳۳: سید برهالالذین هیر 

متصوری, «یاد ادیب پیشاوری ۷ آینده سال ۱۳ شماره ۳-۱ 


سس ۴-۲ ۱۲ 
را و ۴ 


‌ 


اذیب فیروزشاهی (خطاقهنتاع نله مر لانا دین محمد فرزند 


باندهی؛ لارکانه ۱۳۱۴- حیدرآباد ۱۳۹۳ ادیب و شاعر 
فارسی‌گوی پاکستانی. تحصیلات دیستانی را در زادگاهش به 
پابان رساند. سپس از مولانا حاجی الهی بخش که به زبان سندق 
و فارسی شعر می‌سرود ادبیات فارسی آمرخت و نزد وي 
کلسنان سعدی و تسفةالابرار جامی خواند و پس از آن به 
یادگیری زبان وادبیات عربی پرداشت. ادیب پس از چیرگی بر 
زبان و ادپیات فارسی و عریی در دبیرستان‌های گونا شون به 
تدریس آن‌ها پرداخت. در آخبر پیه حیدر آیاد رت و امامت 


مسجد مدرسه ور مجمد را به عهده گرفت و هسمچنین به 


۹۹۹۹۹٩۹٩۹٩۹٩۹٩۹٩ 7(٩۰00ِِِ 7 ۹٩؟كِ‎ ۰7۰۹ 


اد پب فیروزشاهی 


تدریس ادبیات فارسی وعربی ادامه داد. پس از سال‌شا به سیب 
پیری از تدریس کناره گرفت و تنها به امامت مسجد باد شده 
پسئده کرد. ادیپ به سندی و فارسی شعر می‌سرود. قلام 
مصطفی فاسمی رئیس آکادمیی ادبیات حپدرآباد او را سعدی 
سند. تامید. از اتارش: کلیات ادیب که مجموعه‌ای از قصیده 
فطعه, مثنوی وغزل در ستایش عالمان دین و بزرگان و چند 
مادة تاریخ در مرگ آنان است؛ مبحموعةالاشعاد فارسی شامل 
هشت‌صد شعر از شاعران گوناگون؛ اشرت‌العلوم منطوم سندی 
که برگردان مثوی مولوی در شش دفتر است؛ چهره گنای مثنوی 
که برگردان منظلوم شرح چهل بیت از ديباچة موق است؟ نود 
علی نور که برگردان سندی خانمالانیاء در فن سیرت است؛ علم 
الخلاق: معروف‌به اسلامی اخلاق» که برگردان سندی سی فصل 
آخر آریعین امام غزالی ( - ۵۰۵ق) است؛ کش المحجوب که 
برگردان سندی کشف السحجوب هجویری است؛ برگردان کلید 
بپهشت مولانا تهانوی به سندی؛ برگردان بهشتی کوثر سولانا 
تهالوی به سندی؛ برگردان بهشتی زیور مولانا تهانوی به سندی؛ 
علا معط والو اء که بر فردان سندی رساله‌ای از مولانا تهانوی 
انبت؟/زادال دیب که برگردان کتابی از مولانا تهانوی به سندی 
بستتاسلامی زندگی که برگردان سندي یات المسلمین مولانا 
تهائوی است؛:«خداشناسی که برگردان معرفت الهي مولاناً شاه 
یدای بهولپوری به سندی است؛ معیت الهي که برگردان کتاب 
مولانا تهانوی به سندی است؛ مکنویات که برگردان دویست و 
ب شتا یکدی اعد رل مه وس ربای اسفا 
معلمالاسلام (چاریا گا)؛ اصللاح ال حوال که ترجمة جزاءلعمال به 
ستدی است؛ ترجمه چهل حددث به سندی؛ اخلاق النبی که 
ترجمٌ آداب‌اللبی به سندی است؟ ضع‌الانام ین وضع‌الابدی 
علی القداع+ بهشت جی کنجعی؛ راز نرفی و تتزل (سندی)؛ ترجمه 
چهل دعا به سندی؛ عالمان و فاضلان به سندی؟ ذبسن وم که 
ترجمه صراط مستقیم مولانا شاه عبدالفنی است؟ بهجت الساتین 
که تب جمةه روضی ال باجین است؛ وعظ سفوق‌الست؛ خلفاهالراشد ین 
کفر و ابمان که ترجمة مطالیی از قرآن و حدیث به‌زبان ستدی 
است؟ گلیات ادیب (سندی)! صبح و شام . 
منایم: تار بخ ادبیات مسلعانان پا کتان و هند. ۵۸/۴ ۶۲ 1۶۸۱ 
شاعر ان یارسی‌گوی معاصر با کستان: ۳,۸۳۰۲۷۸: غارسی پا ستالی د 
مطالب با کستان شناسی. ۳۵۷/۱: ۰۱۷۵۱۷۱/۲ قارسی گوبان با کستان: 
8 شهنگ نوسی فارسی در ند و پباکستان. ۲۳۳: کلات 


اف سب :ان بی فبر ور شاشی : سید آیا ده دائن‌گاه سید ریاد ۲ 


ی شارسی, كِِ سسد فاد 5 ۱ ۷ 


ت 


ادیپ هندی, سید احمد ررضوی 


گنج شایگان: ۱۲+ ماخذات احوال شعرا و مشاعی ۱۲۸۰۲۷۹/۲ 
اقدس رفسوانی: ادیپ لیروز شاهی امستل ۷ 8 یل : شماره ۱۱۱۶ 


تهمن ۱ ی صسصی ۲ با 


ادیپ هندی, سید احمد رضوی ‏ ادیپ پیشاوری 


از کارالاصرار (۳۲. .انا عون زندفنامه سیرآبوالعلدای 

اکبرآبادی از مشایخ طريقة تقشبندیه (۹۹۰- ۱۰۶۱ق)+ توشتة 
بو بستدهایی ناشناس, نو بستتد ه و د از مر پدان می ابو العاا برد و 
تا پایان زندگی مرادش در خدمت آو به‌سر برد. زمان نگارش این 
اثر را ۱۰۶۱ق و ۱۰۹۳ق گفته‌اند. ریو در ادییات فارسی از این اثر 
باد کر ده است. 

متابم: قهر ستو اوه کتایهای ار سبي: ۱ و :1 

ای جنگ :۱06 ,اما او ملس زو ررموو هر 


0۳۵۷ عبجمجنلا مگ جوود ,ماو 


م.آسصاعیل پور 


آذ کار قلندر ی (۱۵0,00.۳.هوع-2۳ جع تذکره‌ای بهفارسی از 
فرحت* لاهوری. فرحت که در سده سیزدهم هجری می‌زیست. 
در این تذکره یه شرح احوال نیاکان و برادر و مرشد خود 
فلندر شاه ( س ۱۲۸۳۲ی) پرداخته است. وی در ایس اثر بس از 
حمد و نعت و ستایش خلفای راشدین؛ سیب تالیف کتاب را 
بیان کرده و یادآور شده که شرح حال بزرگان خاندان خود را از 
کتب معتبر گردآورده است. اثر در پنج باب و هر باب در هنت 
فصل است. در باب نخست به احوال قلندرشاه از ولادت تا 
وفاتش پرداخته و وقایع را در شش فصل شرح داده است. در 
فصل هفتم توضیحاتی دربارهٌ شرابط سلوک و طریقت آورده 
است. در باب پسنمیم ببهذ گر موقعیت قللدرشاه در شسحرة 
سلسته‌های قادربه» جشتیه سهروردبه, مداریه و نفشندیبه و 
همچنین از میان سادات به ذکر صریدانی مانند امیرشاه 
میان‌نبی بخش: میان محجرب‌شاه: میان‌قطب‌شاه. مکهن‌شاه 
میان‌احمدشاه سید حمزه‌شاه؛ سید کرم‌شاه, الحمدالله‌شاه سید 
فصل‌شاه سید رحیم‌شاه و سید محمدشاه و از میان علما به ذ کر 
مریدانسی مانند میان‌محمد بیاسین؛ میان‌اسام‌بخش؛ 
شسیخ فتح لکتو بی؛ امبام‌بخش لکسنویی. اصی نتهو: 
مسیان‌حسام‌الد پسن : غلام‌حسین: مسلال‌احمد؛ سیان‌شاه کمال 


سس تس سس سل ین تست تست سس سس 


اردشیر کرمانی 


درویش میرزا انوربیگ» حافظاله دین و شرف‌الدین گوهر 
پرداخته است. با این توضیحات. اثرش درپردارندة تاریخ یکی از 
سلسله‌های صوفیه است. همچنین در اين اثر غزلیات و دیگر 
اشعار فرحت و قلندرشاه آمده و شجره‌های طریقت نیز به‌نظم 
۹ شده است. اد کار قلندری به گوشش غلام دست‌گیر نامی 
(- ۱۳۸۱ی) در ۱۳۷۷ي | ۱۹۵۷ در لاهور به‌جاپ رسیده 
است. غلام‌دستگیر در ابسن انر به سب‌نامة مولف و در 
ضمیمه‌ای به روابط خاندان او با دیگر فبایل پرداخته است. این 
ضمیمه و حواشی آن, اثر را به‌شکل یک سند معتبر و قابل 
استفاده درآورده است. در این اثر همچنین فرمان‌های حکومتی 
در ارتباط با دادن زمین يا روسخاً به علما و اولیای مسلمان در 
شهد سیگ‌ضا نیز آورده شده است. 
مستابم: با کستان مین فارسي الاب ۱۱۴-۱۱۳/۴؛ شر حمه‌های ستون 
فارسي بهزبانهای با کستانی: ۲۰۴: تهرست مشترک نسخه‌های خعلی 
خارسي با کستان» ۲۸۵۷/۸ ۱۲۵:۸-۱+ فهرستو اد کتایهای فارسی: ۲۰۰۱ 
فتح‌نیا طبر ی 


ارادنتانغان عالمگیری, مبارک‌الله -ب واضح ساو چی 


ار بع عناصر قمع 098 هر فرهنگی سه زبائه برای کو دکان در 


پنجاه و دو صفحه از محمد ناصرعلی غپاث‌پوری. وی این 
فرهنگ را به درشواست پسرش در چهار خانه تألیف کرده است؛ 
خانه اول به زبان اردو ان دوم به فارسی. خانه سوم و چهارم 
به انگلیسی. نگارنده واژگان فارسی را زیر عنوان‌های مختلف 
نوشته و در ستون‌های مقابل آن مترادف هر کدام را به زبان‌های 
دیگر آورده و به شکل فهرستی از کلمات فراهم کرده است. این 
کتاب دوبار به سال‌های ۲۹۸ ۱ق/ ۱۸۸۱ و ۱۳۴۶ق/ ۱۹۲۹ 
در لجنو چاپ شده است. 

سنابع: تاریخ ادیات مسلماتان پاکستان و ند ۵۷۸/۳, ۵۴ 

فرهنگدبویسی فارسی در هند و پباکستان ۲۳۳: فهرست کتایهای 

چابی: ۱۵/۷ ۲. 


تا 


اردشیر کرمانی ۲-۵۲,۵۸۰۸شع0۳:۵) پورئو شیر وال نیمهد دوم 


سده دهم و نیم یکم سد؛ٌ یازدهم هجری» پژوهشگر زرتشتی. از 


ة۹ ۹۹ةخ0خ0س<س<<<<<<<<۰<۳ 7777777777777777 


اش کار سی شور شبد او و ۱ با 


اردشیر کرمانی 


زندگانی وی جز این آگاهی نداریم که از فرزانگان زرتشتی کرمان 
بوذ و در دوره یأدشاهی جلال‌الد ین اکبر شورکانی 17۳۲ 
۴ به‌دعوت هماو به هندوستان رفت. در سفر اردشیر به 
هند تردیدی نیست زیر به‌نوشتة دستان مذاهب «[جلالدین 
اکبراو هم اردشیر نام زرتشتی دانا را زر فرستاد از ایران آوردند و 
آتش را به‌اهتمام تمام به نواب علامی شیخ ابوالفضل سپردند.: 
اما به انْکیزة اردشیر از این سبفر یا مراد جسلال‌الدین اکبر از 
فراخواندن وی به هنده می‌توان از دو چشم‌انسداز نگرپست. 
نخست این که از نوشته دستان مذاهب چنین سر هسی‌اید شمه 
«جلال‌الدین اکبر: برای وقوف کامل به آداب و آیین زرتشتیان؛ 
اردشیر زرتشتی را از ایران به هند خواسته است.» به‌نوشته 
بلوخمان نیز در مبعلة انجسن آسیابی بنگال «هیچ سلطانی پیش از 
این نتوانسته مانند اکبر: اصول بردباری و فراخی حوصله را 
علانیه از خر د نشان دهد., دوم این که می‌توان گفت که سقر 
اردشیر به هند برای شرکت در تدوین فرهنگ واژه‌های فارسی 
سره زند و پهلوی بوده است. با کاوش در فرهنگ چهانگبری بهتر 
می‌توان به شناختی روشن در این‌باره رسید. چنان که از 
مندرجات دیباچذ این فرهنگ پرمی‌آید در ورود موکب اکبرشاه 
به کشمیر در ۱۰۰۵ق نویسنده لزوم تألیف واژگان فرس پازنده 
پهلوی و دری را به جلال‌الدین اکبر بادآور شد و چون پادشاء به 
دانستن واژه‌های مزدیسنایی و پهلری دلیستگی بسیار داشت؛ 
بی‌درنگ با استقبال از نگارش چنین فرهنگی فرمان داد تا همه 
وسایل کار و کتاب‌های مورد نیاز گردآوری و هزينه آن نیز از 
خزانةٌ شاهی پرداخت شود. وی همچنین فرمان داد تا «به اردشیر 
دانای زر تشتی: زر فرستاده از کرمان بخواهند تا میرجمال‌الدین 
با کمک او فرهنگ نام برده را تمام کند.» با توضیحاتی که در 
فرهنگ جهانگیری در برابر وله «برسم» آمده است نیز می‌توان 
به‌درستی این داوری پی برد؛ زیرا پس از ببآن سعنی این واژه 
چنین آمده است: «شرح این لفت از مجوسی که در دین خود 
به‌غایت فاضل بود و اردشیر نام داشت و او را مجوسیان موبد 
می‌دانستند و حضرت عرش‌آشیاتی محض [جلال‌الدین اکبر] 
به جهت تحقیق لغات فرس مبلن‌ها از براي او فرستاده از کرمان 
طلبیده بودند تحفیق نموده نوشت» در برهان فاطع نیز وجود 
چنین شخصی در بررسی وارهُ «برسم, تابید شد, است. همچنین 
در برابر واه بآذره امده «فثیر که راقم این حروفم پیری از پارسیان 
را که در دین زردشت بود دیدم که جزوي چند از کعاب زند و 
وستا داشت. چون مرا رغبت و شعف تمام به جمع لغات فرس 


بود و در فرس از زند و وستا کتایی معتبرتر نیست؛ به‌جهت 
تحقیق لغات با ار صحیت می‌داشتم و اکثر لغاتی که در خاتمه 
این کتاب از زند و وستا نقل شده تقریر أنْ زردشتی است و او هر 
گاه قراكت زند می‌نمود به این لغت که می‌رسبد آدر بضم داله غیر 
منقوطه می‌خواند و می‌گفت که در کتاب زند [پازند] و وستا این 
لفت به دال منقوطه نیامده.» از توضیحات انجوی شیرازی 
به‌روشنی می‌توان پی برد که جلال‌الدین اکبر دستور اردشیر ر 
برای یاری او در نگارش فرهنگ جهانگیری از کرمان فراخواند» و 
بی‌گمان مراد او نیز از بیان «پیری از پارسیان؛ همان اردشیر است 
که باکثر لغات زند و وستا از تقریر آن زردشتی است به‌نوشتة 
آنکتیل دوپرون فرانسری «چون اکبر در هندوستان شخص با 
کفایتی را نیافت که در تألیف فرهنگ به میرجمال‌الدین کمک 
نمایده لذا به مشورت دستور مهرجی راناء از شاهتشاه ایران: 
شاه‌صاس صفوی تقاضا کرد دستور اردشیر را از کرمان به هند 
گسیل دارد. تألیف فرهنگ نام برده در طی حیات اکبر آغاز و در 
اوایل پادشاهی جهانگیر خاتمه یافت» منابع دیگر نیز رفتن 
اردشیر زرتشتی به هند را به‌متظور تالیف لقات و اصطلاحات 
فرس تأیید می‌کنند. گواه دیگر بر درستی آن‌چه گفته آمد نامه‌ای 
است: که دستور مرزبان پور دستور هوشنگه دستور اردشیر 
پوردستور باونداد کدشدا ملانهرام پور اردشیر و بهدین 
اردشیرپور بهدین بهراع از ساکنان بزده در بیست و پنجم محرم 
سال ۱۸۷ باق / ۱۱۴۲ یزدگردی در پاسخ به پرسش‌های پارسیان 
هند در زمينة تقویم و گاهشارها به منوهرجی‌پور خورشید جی 
میاکن بندر سورت نوشته‌انده در این نامه آمده است: «فردوس 
مکان دستور اردشیر کرمانی به دربار اسمان دور مستفرق 
رحمت حضرت پروردکار شاه جنت‌ارامگاه جلال‌الدین آکیر 
درخصوص تحقیق بعضی از لغات فرهنگ‌های زند و پازند 
پرسیده بوده در کتاب فرهنگ جهانگیری در باب گهنبار آن‌چه 
مردمان اهل اسلام اختلاف نموده بودند, آن اختلاف برطرف 
کرده؛ موس دین بهی بوده اسست...ه رونوشتی از آين نامه در 
صفه‌های ۱۲۱-۸۸ م جموعه دست‌نوشت شیماره 
۳]]8(5. در موسسه شری‌شناسی کاا ژشالگ) ۳ 
عاداناعطا ۵۲۱۵۵۱۵۱) در بسمیتی نگه‌داری مي‌شود. اسامی 
نویسندگان و آورندگان نامه در صفحه‌های ۱٩و ٩۳‏ این 
مجموعه و تار یخ‌نامه در صفحهٌ ۱۳۰ و مطلبی که دربار؛ دستور 
ازدشسیر ثرمانی نفل شد در صفحه‌هايی ۱۱۱-۱۱۰ همان 
مجموعه آمده است. بنابراین می‌تران گفت که دستور اردشیر 


آدب از سي ده به‌قار و | ۷۲۴ 


اردو. زبان 


زردشتی در پادشاهی جللال‌الدین اکبر از کرمان به هند رفت اما 
تاریخ دفیق اين سفر دانسته نیست. اما چون مرگ جلال‌الدین 
اکبر در ۱۰۱۴ق بوده است؛ پس روشن است که دستور اردشیر 
زردشتی پیش از ۱۰۱۴ به‌هند رفته است. از نامه‌اي که همین 
دستور آردشیر در «روز دین [بیست و چهارم] ماه فروردین قدیم 
در ۹۶۷ یزدگردی برابر پا پنجشنبه دهم ربیم‌الشانی ۰۰۶اق از 
ایران [کرسان؟] به‌دستور فيامدین پدم ساکن بروج [هندوستان ].» 
که دستور اردشیر را به گجرات دعوت کرده بود نوشته است 
چنین برمی آید که دستور اردشیر پیش از ۱۰۰۶ق از سفر هند به 
ایران بازگشت. از یادداشتی که کسی دیگر در پایان رونوشت این 
نامه اردشیر زرتشتی نوشته و در صفحاة ۷ از جلد دوم روایات 
داراب هرمزدبار آمده است «وفتی که دستور نوشیروان کرمانی» از 
ایران‌زمین» در ملک هندوستان پیش شاه‌اکیر آمده بود آن‌گاه این 
مکترب به‌دسترر قبامدین پدم نوشته بود چنین به نظر 
می‌رسد که نام کامل وی دسترر اردشیر نوشیروان کرمانی بوده 
آسییجا. 

منایم: برحان خاطم: ۱۳۵۷/۱ تاریج زر تشتیان, فوزانگان زرتشتي. 

۲ ناریح زرتشتیان گرمان. ۱۶: دستان سداهب: ۱۳۰۰/۱ 

۲ رهنگه جهانگری: ۱۸۶ ۸۵۵-۸۵۷ 

جهان ناب 


اردی زیان (۵۲ع-طقداهت) : بکی از زبان‌هاي هند و آریایی جد ید 
که از آغاز و حکومت اسلامی پا کستان در ۱۹۴۷ زبان 
رسمی و دولتی آن کشور شد. اما حوز؛ گسترش آن از مرزهای 
جنوب شرقی ایران آغاز شده و از طربق افغانستان تاجیکستان, 
پاکستان, هند, نپال بنگلادش تبت» آسام» سری‌لانک؛ مالزی؛ 
و حتی اندونزی از یک سو و تمام کشورهای خلیج فارس, مانند 
کویت بحرین؛ دوبی؛ شارجه؛ عمان؛ و دیگر امارات و 
همچنین کشورهای عربستان سعودی,» اردو؛ یمن و در برخی 
کشورهای افربقایی نیز کشیده شده است. گذشته از آن این زبان 
در انگلستان» آمریکا کانادا و دیگر کشورهای ارویایی نیز 
گویندگان بسیار دارد. زبان اردو از لحاظ شمار کسانی که بدان 
زبان سخن می‌گویند» در میان زبان‌های ملل مسلمان جهان در 
رتیه نخست و اکتون برایر آمار یونسکو سومین زبان دنیا است. 
شمار اردوزبانان را دویست تا سیصد میلیون نفر گفتهاند و به 
گفته بسیاری از پژوهشگران تزدیک به هشت‌صد میلیون نفر در 
جهان زبان اردو را می‌فهمند. اردو | اوردا / اورده | ارردو واژه‌ای 
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ار دی زبان 


ترکی و در لغت به معنی مجموع سپاهیان با تمام لوازم آنچه در 
سفر و چه در حضر است و گاه به لشکرگاه یا جماعتی بسیار نیز 
اردو گویند. برخی آن را از ريشهٌ مفولی آن یعنی باردهب مشتق 
دانسته و گروهی دیگر آن‌را برگرفته از لغت 1100 لاتین گفته‌اند. 
برخی از اردو پژوهان براي قدیمی کردن سابقه زبان اردی تأریخ 
ورود زبان فارسی به شبه‌فاره هند را مبنا قرار داده‌اند؛ از این رو 
پيشينه زیان اردو را به روزکار حضرت علی(ع) می‌رسانند شه 
بلوچستان و مکران نیز به قلمرو اسلام پیوستند؛ زیرا در آن 
روزگار بیشتر بازرگانان مسلمانی که از این راه وارد شبه‌قاره 
شددند ایرانی بودند. با روزگار اموبان را خاستگاه اصلی این زبان 
دالسته‌اند. در ۳٩ق‏ که سند با منطقه جنوبی یاکستان کنونی به 
دست محمد بن قاسم تقفی (- ۹۸۶ق)؛ از سرداران سپاه ححاح 
بن یرسف ثثفی والی عرافی (- ۹۵ق) گشوده شد بیشتر 
لشکربان او ایسرانی و ترک بودند. اما بیشتر محققان و 
پژوهشگران زمینٌ رشد زبان اردو را از هنگام ورود غزنویان به 
شمار هند دانسته و بررسی کرده‌اند و معتقدند که این زبان پس از 
ورود شزئویان در پنجاب و ایجاد حکرمت‌های اسلامی از 
ترکیب و اختلاط زبان‌های رایج در مناطق شمالی هند به‌ویژه 
رستان‌هاق اطراف دهلی بافارسی. به‌وجود آمده است. 
حکرمت‌های استلافی در هند از روزگار غزنویان؛ بعنی از نیمه 
دوم سد؛ٌ چهارم هجری در آن سرزمین سر پر آوردند و تا سد؛ 
دوازدهم هجری ادامه داشتند. و سراتجام به دست استعمارگران 
انحلیشن برچیده شدند. در ای مدت هشت‌صد سال زبان 
فارسی که زبان درباره سیاست؛ فرهنگ و علم و دانش بود نقشی 
اساسی داشت. سیکتگین غزنوی آز ۳۶۹ یورش‌های خود را به 
هند آغاز کرد و پس از او پسرشی محمود از ۳٩۹۱‏ تا ۲۱۷ به 
این لشکرتشی‌ها ادامه داد و نواحی شمال باختری شبه‌فاره را 
گشود. از این‌رو برخی از خانواده‌های ایرانی رخت سفر بسته» به 
ان نواحی شبه‌قاره آمدند؛ چنان‌که در نتيجةٌ آن روابط تمدنی 
میان مردم این دو مسرزمین در شمال باختری شبه‌فاره رواح 
گرفت. غزنویان ملیون‌ها هندو را به اسلام درآوردند. در ۵۵۸ق 
که غرریان به غزنین ناختند. غزنویان از پایتخت قدیم‌شان 
گریخته به لاهور رفتند و لاهور پایتخت دوم غزنویان شد. سپس 
رفته‌رفته ین شهر به مرکز علم و آدب و هنر و مجمم علما و ادبا 
و شعرا و هنرمندان تبدیل شد و لقب غزنین ثانی گرفت. پس از 
آن که غوریان غزنین را به قلمرو پادشاهی خود ملحق ساختند؛ 
به لاهور تاختند و در ۵۸۲ق بر حکومت غزئویان پاپان دادند و 
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اردو زبان 


با تسلط معزالدین بن سام» معروف به محمد غوری پر لاهور 
جانشین آنان شدند. در ۶۰۲ق پس از درگذشت محمد غرری» 
پادشاهی غوریان نیز در شبه‌قاره پایان گرفت و جانشین آنانه 
یعنی سلاطین دهلی روی کار آمدند. قطب‌الدین ایبک؛ 
نخستین پادشاه از سلاطین اسلامی دهلی. فرمانروای مناطق 
فتح شده در هندوستان شد. هنگامی که مسلمانان به سرزمین 
هند پا گذاشتند آن سرزمین میان راچه‌های مختلف تقسیم شده 
بود؛ هر منطقه حکومت و زبانی جدا قانه داشت. در هند پس از 
چند سده تطور و تحول لغوی لهجه‌هایی از زبان سنسکریت 
منشعب شدند که در نواحی مختلف کشور هند متداول بود. کل 
زبان‌های مردم شبه‌قاره را در آن دوره زبان هندی می‌گفتند که از 
پراکرت و آن هم از سنسکریت مشتق شده بود. از آن‌جا که زبان 
ستسکریت در قید برهمن‌ها و اصول و ضوابط نحوی‌ها درآمذ و 
نعرانست زبان عمومی بماند» زبان پراکرت‌ها (گروه زبان‌های 
مناطق بنگال تا سند) که گویش‌های عموم مردم بودنده بسیار 
بالیدند و از آن‌ها زبان‌های دیگر سربرآوردند و شکوفا شدند. 
هنگامی که این زبان‌های جدید نیزه همچون سنسکریت در قید 
ضوابط و قواعد گرفتار شد دیگر زبان محاوره و مکالمه نماند و 
جای خود را به زبان اپ‌بهرنشا که زبان محاوره؛ پراگرت بود داد. 
در سدهٌ دوازدهم میلادی» اپ‌بهرنشاهای مختلفی وجود داشت؛ 
یکی از آن‌ها اپ‌بهرنشای شورسینی نام دارد. این زبان میان دو 
رود جمنا و کنکا رواج داشت و متهرا مرکز این زبان بود. ایسن 
زبان در زمان‌های بعدی. برج بهاشا نام گرفت و به هنگام ورود 
مسلمانان به شیه‌قاره همین زبان و با همین نام رایج بود. از همان 
نخست. یعلی ورود غزئویان زبان فرقةٌ حکمران پر عموم مردم 
تأثبر گذاشت. گروه‌های مهاجر فارسی‌زبان با مردمان بومی 
مناطق شمالی هند, به‌و یه اطراف دهلی در هم آميختند و زبان 
فارسی مهاجمان سیر تحول لهجه‌های مختلف سراسر هثل را در 
آن هنگام که به‌قوت تمام در حال رشد و نمو بودند؛ به کلی 
تغییر داد» یعنی زبان فارسی در محاورات روزانه با زبان‌های 
محلی ثرکیب شد و از این ترکیب سرانجام زبانی نو که زبان 
مشترک هندوها و مسلمانان بود با ویژگی‌های زبان‌شناختی 
خاص خود به وجود آمد. اين زبان گرچه در آغاز وسلية ارتباط 
کارگزاران دولتی و مهاجران بیگانه با مردم بومی بود اما در 
طول زمان زبان رایج و متداول این نواحی شد و در سرپرستی و 
ترقی این زبان هندوها و مسلمانان سعی و کوشش مشترک 
داشتند. این زبان نو که در سده‌های هفتم و هشتم هجری در 


و و تسس 


مناطق شمالی هند مراحل مقدماتی رشدش را می‌گذراند نام 
هندی پا هندوی داشت و هنوز نام اردو بر این زبان اطلای نشده 
بود. در اشعار و توشته‌هاي امیرخسرو دهلی ۲۵-۶۵۳۱ ۷اق) 
به‌زبان نو پای آن روزگاره یعتی هندی و هندوی اشاره شده است. 
اساس این زبان در حقیقت زبان کهری‌بولی متداول در دهلی و 
اطراف آن است. منظومة پربتهیوی راح راسو اثر برداي چند 
شاعر دربار پریتهیوی راج: پادشاه دهلي (اواسط سد؛ هفتم 
هجری) را نخستین کتاب به زبان هندی (یا هندوی) آمیخته به 
الفاظ فارسی دانسته‌اند. اما بسیار واژه‌های فارسی آن» تعلق آن را 
به سده هفتم هجری دور از احتمال ساخته است. در برخی کتب 
صو فیه نیز لغات و تعیرات فارسی دیده صی‌شود مانند 
سپرالا ویای سید مبارگ: معروف به میر خرد. از شواهد این کتاب 
دانسته عی‌شود که اردوی فدیم را زبان هندی صی‌گُنته اند. در 
دوهه (تصنیف‌های قدیمی به‌زبان پنجابی)های کبیرداس (سدد؛ 
نهم هجری) عارف طریقَهُ بهکتی هند, گرونانک؛ تلسی داس و 


سسورداس آمیختگی ته‌چندان اندکی از واژه‌ها و تعبیرات فارسی 


و عرئی دیده می‌شود؛ خالباً این واژگان از حدود الفاظ و 
اضطلابعات دبنی و احپاناً حکومتی فراتر نمی‌روند. گرچه 
تکوین این زبان و نبز نخستین نمونه‌های ابتدایی صورت منظوم 
ویکبتوب آن در نراصی شمالی هند بود: اما مقدمات 
شکل‌گیری آن به صورت زبانی خاص برای مسلمانان در دکن 
رواج یافت. در ۹۵ ۶ق علاءالدین خلجی به دکن لشکر کشید و تا 
دیوگری (دولت‌آباد) پیشروی کرد. وی در ۶۹۸ق گجرات را نیز 
گشود و استانداری برای آن‌جا برگزید. از آن پس استانداران این 
مسنطقه را پسادشاهان دهسلی تسعیین می‌کردند. همرا آنانه 
خانواده‌شان و نیز شماري بسیار از کارگزاران دولعی ببه آن‌جا 
گو جیدند. تا ۷۱۲ي همه مناطق مهاراشترا: یعنی سرزمیس دی 
پر قلموو تادشاهی تراسا و کرت نان ۲ 
راسکوماری رسید. این لشکر اسلامی زبانی را که در پنجاب و 
دهلی و کل شمال ند رواج پافته بوده به دکن اوردند و ساکنان 
دکن نیز آن زبان را به کار بردند. گجرات نیز پس از خلجیان به 
مست تطلقیان اداره نی شید در ۲۷قق مد بهونا تن تعلق 
(۷۲۵- ۷۵۲ دویست هار تن از ساکنان دشلی را بسه 
دولت‌آباد کو چاند. اين گروه مهاجر نیز زبان دهلی را با خوه به آن 
دیار بردند. گروه دیگری که در فسترش زبانی که بعدها اردو نام 
گرفت و رسیدن آن به مناطق دوردست موّثر بودند. صوفیان و 
درویشانی: چون ابوالحسن علی هجویری؛ سعروف به داتا 
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اردو؛ زبان 


گنج‌بخش (- پس از ۲۸۱ معین‌الدین چشتی اجمیری (- 
۳ فریدالدین مسعود شکر گنج ( - ۶۴ق): شیخ بهاء‌الدین 
زکریا مولتانی (-۶۶۱ق): سید عیدالرحمان بلیل‌شاه ترکستانی 
(- ۷۲۷ق): سیدعلی هصمدانی (- ۷۸۶ی) و شیخ نور 
قطب‌العالم بنگالی (- ۸۳۱ق) بودند. اين علمای صوفی‌مشرب 
با گشت‌وگذار خود به نواحی دکن؛ مانند دولت‌آنياد؛ کل رکه 
احمدآباه بیجاپون پتن» گجرات و دیگر جاها و تأسیس 
خانقاه‌های صوفیه در آن سرزمین‌ها؛ سبب رواح زبان دهلی در 
آن دیارها شدند. اینان برای مردم این شهرها به زبانی که خود از 
دملی ارمغان آورده بودند» وعظ می‌کردند و چون لازم بود پیغام 
خود را به گوش عوام که بیشترین شنوندگانشان مسجالس آنان 
بودند برسانند» باید زبان هر منطقه را که به آجا وارد می‌شدن؛ 
فرا می‌گرفتند. از این روء در هر یک از اين نواحی طععاً زسان 
محلی با زبان فارسی آميخته شد و از واژشان و خصوصیات 
نحوی آن تألیر پذیرفت. برخی از این صوفیان؛ مانند سید محمد 
گیسودراز: میراجی مشهور به شمس‌العشاق (:-۹۰۲ق) از زهاد 
بیجاپور و جانشین وی شاه برهان جانم (- ۵۹۹۰) و پسر او 
آمین‌الدین اعلی ( - ۱۰۷۶ تألیفاتی به نظم و نثر به بان 
اردوی دکنی از خود باقی گذاشته‌اند. پس از این زمان» آمد و شد 
و مناسیات سیاسی: تجاری و فرهنگی میان مرکز حکومت 
اسلامی در دهلی و تواحی مرکزی شیه‌قاره برقرار شد. ارتباط 
میان خانقاه‌ها در پنجاب سند» گجرات. دهلی و دیگر واحی و 
سبر و سفر اهل تصوف در شهرها و روستاها از یک طرف و 
آمیزش کارگزاران و مأموران حکومتی در نقاط سختلف با 
مردمان بومی از طرف دیگره سبب یکسان‌شدن این زبان ترکیبی 
جدید و گسترش آن در میان طبقات گوناگون شد. این زبان کم و 
بیش با زبان گجراتی نیز در آمیخت و به زبان گجری يا گوجری 
معروف شد. شیخ بهاء‌الدین باجن جشتی از صوفیان گجرات 
اشعار و متاجات‌هایی به همین زبان سروده است؛ قیاضی 
محمود دریایی (اواخر سده نهم هجری) سرایند ه «جتری»های 
معروف و شاه علی‌محمد جیو گام دهنی (- ۷۳٩ق)‏ سراینده 
جواهر اسرارالله و میان‌خوب محمد چشتی (- ۱۰۳۳ق) 
مصنف خوب‌ترنگل به زبان هندوی یا گجری منظومه‌های دینی 
و صوفیان ساخته‌اند. ترجه کلمات فارسی در این زبان آندک و 
متحصر به اصطلاحات دیتی و عرفانی سود اما از دو نظر 
جنبه‌ای خاص و ممتاز داشت؛ نخست آن‌که از همان ابتدا به 
حروف و رسم‌الخط فارسی نوشته می‌شد و دوم آنکه پس از 
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مدتی کوتاه عروض و قواعد نظم رایج در زبان فارسی را 
پذیرفت. از آغاز پادشاهی بهمنیان (۹۳۳-۷۳۸ق) این زبان که 
نخست در دربار و در میأن آمیران و لشکریان و مأموران دولتی 
متداول بوده به تدریج به بیرون از اين دایره نیز کسترش یافت و 
در کنار زبان مراتهی و زبان‌های دراو یدی» چون قمیل و تلگو در 
شهرها و مراکز کسب و کار رایجم شد. دور؛ رشد و تکامل این 
زبان به صورت نظم و نتر در روزگار بهمنیان آغاز شد. زبانی‌که از 
دهلی به جنوب رقت؛ دو شاخه شده؛ در دکن به خاطر داخل 
شدن الفاط و لهج دکنی دکنی نامیده شد و چون به گجرات 
رسید» به دلیل ویژگی‌های محلی آن‌جا گجری | گجرانی نام 
گرفت. زبان در اصل یکی است و تنها به دلیل وجود برخضی 
الفاظ و محاوره‌های محلی جدا به نظر می‌رسد. سرانجام ایسن 
تفریق از میان رفت و به زبان هر دو منطقه دکنی گفته شد. هر 
چنند که در این احیه یز همچون دهلی و آگره زبان علم و ادب و 
زبان دربار و دیوان, زبان فارسی بود اما سلاطین بهمنی و سپس 
عادل‌شناهیان و قطب‌شاهیان به ترویج و تقویت این زبان که به 
دکنی معووقب شده بو کوشا بودند. دومین مرکز بزرگ زبان 
دکنی بیجاپور بود که اين زبان در آن‌جا با سرپرستی پادشاهان 
عادل‌شناهی شکرفا شد. علی عادل‌شاه (۹۶۵- ۹۸۸ق) چندین 
رساله در تظم ولثربه این زبان دارد. در روزکار سلطان ابراهیم 
عادل‌شاه دوع (۹۸۸- ۱۰۳۵ق) اردوی دکنی قدیم بسیار رواج 
داشت؛ حتی به دفاتر دولتی نیز رسیده بوده یعنی زبان دکنی به 
جای فارسی, زبان رسمی درباری و دولتی شده بود. اين پادشاه 
شاعر و موسیقی‌دان بود. کتاب معروف نورس او دربارة هنر 
موسيقی است که ظهوری بر آن دیباچه نوشت و به نم سه نثر 
ظیوری معروف شد. زبان این کتاب هندی است و در ری 
جاهای آن الفاظ دکنی به چشم می‌خورد. پس از درگذشت 
ابراهیم عادل‌شاه دوم در روزگار محید مادل‌شاه ۱۰۱۳۷ 
۷ ۱ نیز رواج اردو هبجنان ادامه باشت. میرژا مسقیم‌خان» 
متخلص به مقیمی؛ سصتف چندریدن سهیار (در ۰۵۰ ای) و 
مسلی‌خسشنود مستبتف. جنت‌سنکهاز و مترجم هشت سهشت 
امیرخسرو (در ۱۰۵۵ق) از شاعران این روزگارند. در روزگار 
علی عادل‌شاه دوع (۱۰۶۷- ۱۰۸۳ ی) نیز اردوی دئنی فروم 
بسیار یافت. این پادشاه به اردو توجه فراوان داشت. کلیات اسعار 
او که مجموع کلام اردو و هندی او است. به دست مانده است. 
بزرگ‌ترین شاعر این روزگان نصرئی ملک‌الشعرای دربار همین 
پادشاه بود. سه مشنوی از او به جا مانده است: گلشن عشق 


۳۳ تست 


اب قاری یز تاو ه ۱ ۰۰ 
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اردو, زبان 


(۱۰۶۷ق) در داستان عشق منوهر و مدهومالت. تاریخ 
اسگ‌ندری (۱۰۶۸ق) در حکایت سبرد سکندر عادل‌شاه 
(3۱۰۹۷-۱۰۸۳) با شیواجی بهونسله و علی‌نامه (3۱۰۷۲) در 
جنگ‌های علی عادل‌شاه با مغو ل‌ضا و مر فت‌شا, این مثنوی نه 
تنها در اردوی دکنی قدیم بلکه در تمام ادبیات اردو بی‌نظیر 
است. سومین مرکز اردوی دکنی؛ گلکنده: یعنی پایتخت 
قسطب‌شاهیان بود. سلطان محمدفلی قطب‌شاء (۹۸۸- 
۰ ای مسحمد قطب‌شاه (۱:۳۵-۱۰۲۰ق) و عدالله 
تطب‌شاه (۱۰۸۳-۱۰۳۵ق) هر سه شاعر بودند. ملاوجهی 
مصنف قطب مشنری (۱۰۱۸) و سب‌رس, غراصی مصئف دو 
مثنوی سیف الملوک و بدیم‌الجمال و طوطی‌نامه و ابن نشاطی 
مصنفب پهول بن که ترجمه قصه‌ای فارسی به نام ساتن است. از 
شمرای روزگار قطب‌شاهیان هستند. منگامی که زبان اردو در 
دکن در دور؛ بهمنیان بالیده و تکامل یافته بوده در هند شمالی 
آموزش زیان فارسی و نیز رواج لغات فارسی و عریی در زبان 
هندی در حال گسترش بو د و هنگامی که در دور عال‌شاهیان و 
قطب‌شاهیان نمونه‌های بسیار خوبی از نظم و نثر به بان اردوی 
دکنی نوشته می‌شد. در دور؛ اکبر؛ جهانگیر و شاه‌جهان گورکانی 
تازه این زبان در حال تکمیل شدن بود. زبان فارسی در دوره 
طولانی حکومت پادشاهان دهلی در شبهقاره پیشرفت کرد ام 
پیشرفت آن» در آن روزگار به دور پس از آن» یعنی گورکانیان 
هند (۱۲۷۴-۹۳۲ق) کم‌تر بوده است. در آن دوره زبان فارسی 
اگرچه زبان رسمی و دولتی شبه‌قاره بود و مسلمانان شبه‌قاره 
بدین‌زبان دلبستگی تمام داشتند و خدمات آنان بدین زبان از 
آثار گران‌بهایی که از خود به یادگار گذاشته‌اند پیدا است؛ اما 
پیروان ادیان دیگر شبه‌قاره بنایر تعصب دینی خود از آموختن 
این زبان خودداری می‌کردند؛ تا این که در دوره سلطان سکندر 
لودی )3٩۲۳-۸۹۴(‏ و با کوشش‌های وی در راه گسترش زبان 
فارسی. هندوان نیز تنها راه رسیدن به مناصپ بلند حکومت را 
در آموختن زبان فارسی یافتند. چنان‌که از آن پس آنان هم به 
تحصیل زبان فارسی روی آوردند. فرشته در گلشن اسراهیسی؛ 
معروف به تاریخ فرشته می‌گوید: وو کافران به خواندن و نوشتن 
خه قاری کاعا ان خسن قرفان دای مسمیو له رده 
پرداختند.» سلطان زین‌العابدین کشمیری (۰-۸۲۰ ۲ ۸۷ق) نیز در 
کشمیر مروج زبان فارسی در میان هندوان آن دیار بود و هتدوان 
کشمیر چندان به اموزش فارسی مایل شدند که مقام‌شان برایر 
کایست‌ها شد و در زمان مغول. مردم کشمیر نیز به فارسی‌دانی و 


داشتن فرهنگ عالی و متمدن شهرت بسزایی داشتند. از آن دوره 
به بعد. کلمات زبان فارسی در زبان هندی که زیان محلی برد؛ 
افزایش بیشتر یافت, به هنگامی که بایر اسکتدر لودی را شکست 
داد؛ زبان رسمی و دولتی شمال هندء ژبان فارسی بود و این زبان 
در تمام شبه‌قاره رواج یافته بود. فارسی‌گویان زبان هتدی را هم 
یاد گرفته بودند. در این هنگام در هند شمالی زبان اردو تحت 
تأثیر زبان فارسی شکل گرفته؛ ولی ترویج نیافته بود و در مرسلة 
امتزاج الفاظ ترکی» فارسی و هندی بود. ظهیرالدین محمد بایر 
-٩۳۲(‏ ۳۲۷٩ق)‏ به‌زبان هندی آشتا بود. در توزکك بابري اسامی 
آشیا را به هندوستانی / هندوی (اردوی قدیم) یاد کرده است. 
بر اشعاری به زبان هندوستانی در مرحلً امتزج الفاظ سروده 
است. دیوان سی و هشت صفحه‌ای ترکی وی کواه این مدعا 
است و به نظر دکتر دنیسن راس دیوانی ترکی بابر پیوند اردو و 
ترکی را نشان می‌دهد. در دربار جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- 
۴ نماینده‌ای از هر ایالت هتدوستان گردآمده بود. اقوام 
مغول ایرانی؛ تورانی؛ عرب اففان و هندی در دستگاه او شغل 
داتیتیر از مذاهب گوناگون پیروی می‌کردند. فارسی که زیان 
رسمی دربار بوده نتوانست پیرندی برای همه گروه‌های زبانی 
دربار باشد از این رو زمينة شکل‌گیری زبانی ایجاد شد تا اهل 
نایالتبم راجپرت پتانه گجرات سند. بنگال» دکن» 
هندوستان و پتجاب بتوانند با هم صحیت کنند. ابوالفضل 
علامی دربارء این زبان کلم هندی را به کار برده است. در طقات 
اکبری درباره؛ سید مبارک گوالیاری آمده است: «روزی شخصی 
در حالت غلیان سال؛ ازو پرسید که چه سال داریده به بان 
هندی گفت که پیچهیسلاگی هی» باز در جای دیگر از همین 
کتاب آمده است که حسن‌خان: حاکم لاهور را از آنجهت 
حسن‌شان تکریه داد گویند که به هندوان حکم کرده بود تأ بر 


جامه خود نزدیک دوش تکویه (غبار) بدوزند؛ و غیار به زبان 


هندی تکریه می‌گفتند. منظور از زبان هندی در آن روزگار زبان 
اردری قدیم بوده است. جهانگیر در توزک جهانگری فراوان از 
واژگان هندی که باز منظور زبان اردوی قدیم است» بهره برده 
است. این واژگان هنوز در زبان اردو به کار می‌روند. این آمر نشان 
می‌دهد که اردو در آن دوره در حال شکل‌گیری بوده است و آین 
واژگان در دستگاء دولتی و لشکر شاهی صحبت می‌شد. در 
روزگار شاه‌جهان به زبان اردوی آن روزگار: هندوستانی می‌گفتند 
و شواهد آن در شاه‌جهان‌نام عبدالحمید لاهوری و سب‌رس ملا 
وجهی دکنی بسیار است. از مطالبی که تا این‌جا یاد شد می‌توان 


آدب قارسی در شبه‌فاره | ۱۳۸ 
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نتیجه گرفت که در شمال هندوستان در پرابر دکن به زبان اردو 
کمتر اعتنا شده است و سرایندگان اردوی کم‌تری و جود دارند. 
باید در آين‌جا اپن نکته را یاداوری کرد که از تصانیف آمیرخسرو 
گرفته تا نوشته‌های روزگار اکبر و جهانگیر هر جا نامی از زبان 
هندوستانی رفته, بدین قرار بوده است که زبان پنجابی را پنجابی 
با مولتانیء زبان گجرات را گجراتی؛ زبان دکن را دکنی گفته‌اند و 
به همه این زبان‌ها. زبان هندی نیز اطلای کرده‌اند؛ اما زبان 
ساکنان دهلی و اطراف آن را تنها زبان هندی می‌گفته‌اند. باز این 
مطلب قابل فهم است که برج بهاشا که اصل سرچشم آن متهرا 
و متضسافات ال بود؛ از زمان‌های فدیم در ابالت‌های مختلف به 
شکل‌های گونا گون درآمد که برای امتیاز یافتن از یکدیگر به اسم 
محلی هم معروف بودند. قالب اساسی زبان اردی همان زیان 
دهلی و متهرا است؛ زبرا زبان‌های ایالت‌های دیگر هنوز هم 
به‌طور جداگانه رواج دارند. ولی زبان کلی ایالت‌های دیگر همان 
ژبان هندیی است که حالا در صورت اردو به وجود آمده است. 
دربار؛ اصل و منشاً زبان اردو نظریه‌های مختلفت وجود دارد. 
محمدحسین آزاد آن را منشعب از برج بهاشاء یکی از لهجه‌های 
هندی غربی که در تواحی آگره و متهرا متداول است؛ می‌داند. 
گربرسن آن‌را از لهجه‌های هندی غربی که ود برخاسته از 
هبنش | اپبهرنشا ی گویش همان پراکرت شسورسینی ( 
گروه مرکزی زبان‌های هندی و آریایی) است؛ در شمار آورده 
است. محمود شیرانی نیز معتقد است که اين زبان در پنجاب با 
آمیزش مسلمانان و هندوان در روزگار حکومت غزنویان تکوین 
یافت؛ سپس با انتقال مرکز حکوست مسلمانان از لاهور به دهلی 
در آغاز سد؛ هفتم هجری و مهاجرت لشکریان و کارگزاران و 
پیشه‌وران از پنجاب به آن ناحیه؛ زبان متداول در میان این گروه 
نیز به آن‌جا برده شد و به تدریج با زبان کهری بولی که سردم 
دهلی و اطراف آن بدان سخن می‌گفتند. در آمیشت. برخی نیز 
گویند اردو از آمیزش فارسی با زبان هریانی پدید آمده است. 
دکتر محمد باقر بر اپن عقیده است که زبان اردو در حفیعت شحلی 
جدید یکی از زبان‌های باستانی آربایی است. یعنی زبان مردم 
بومی شمال غربی شبه‌قاره: پیش از ورود آربایی‌ها است که 
بعدها با واژه‌هایی از زبان‌های آربایی: مانند فارسی و 
سنسکریت آمیزش بافته و به تدریج به شکل زبان‌های پتجابی 
خیرپوری بهاولپوری و سرائیکی درآمده است. بسیاری بر اين 
باور بودند که زبان اردو از زبان‌های سنسکریت و فارسی 
به‌وجود آمده است: در حالي‌که چنین نیست. زیرا از لحاظ 


اردو» زپان 


و سس تست لس ۳۳ 


تأثیرگذاری واژگانی ممکن است زبان اردو از زبان سنسکرپت 


اثر گرفته باشد اما این زبان در بحث پیوند دستوری با 
ستسکریت بسیار متفاوت است. گریرسن در این باره گوید: 
«هند وستانی (اردو) از زبان دیگر آریایی مشابه سنسکریت 
به‌وجود آمده است. نه از سنسکریت. زیرا هپچ نشانه‌ای از 
ستسکریت دو اردو نیست. اگر بخواهیم قرابتی میان زبان 
هندوستانی و سنسکریت نشان دهیم باید بگوییم جد اعلای 
سنسکریت و هندوستانی خواهر بوده‌اند. پراکرت که مادر زبان 
هندوستانی است دختر خواهر سنسکریت است. باز در جایی 
دیگر می‌گوید سنسکریت از فرن‌ها پیش زبان هندوستانی را 
تحت تأثیر فرار داده است. ولی نتیجة آن چندان کم است که به 
راهتی می‌توان از ان چشم پوشید. به اعتقاد چترجی: 
زبان‌شناس بر هند؛ ُویش‌های مناطق شمالی هند از 
اپ‌بهرنشاهای هندی غربی منشعب شده‌اند که خرد از تحول 
پراکرت شورسینی منداول در آن سرزمین‌ها پدید آمده بود. در 
فاصلةٌ سده‌های هفتم تا تهم هجری» دهلی مرکز گردهمایی 
مردماتی زاين متاطق مختلف بود که در کتار هم زندگی و با هم 
داد و ستلٍ می‌کردند و در این فاصله از آمیزش گویش‌های ایسن 
مردع: ژبانی شکل گرفت که در سد؛ٌ نهم هجری زبانی مستقل 
شید که از لتحاظمبانی زبان‌شناختی با گویش‌های میان نواحی 
پنجاب و نواحی اطراف دهلی و آگره مطابقت داشت. نظر 
دیگری هم هست که پیش از استقرار حکومت اسلامی در دهلی 
در سد؛ٌ هفتم هچری, در آن ناحیه زبانی ترکیبی از کهری بولی؛ 
برج بهاشا؛ راجستانی و هریانی تکوین یافته بود و با آمدن 
مسلمانان از پنجاب به این منطفه فارسی و پنجایی نیز با آن 
آمیخته شدند و صد سال بعد زبان مشترک مردم دهلی شد که 
امیرخسرو دهلوی آن را هندوی و دهلوی نامیدء است. بعدها در 
بررسی صرف و نحو پنجابی و برج بهاشا به اين نئیجه رسیدند 
که اردو با پنجایی پیوندی عمیق و با برج‌بهاشا اختلاف بسیار 
دارد. البته اردو از برج بهاشا واژگان را به عاریت گرفته است. اما 
در تحو تأثیری نگرفته است. مثلاً در مصدرساختن افعال اردو و 
پنجابی حرف نام را به آخر کلمه اضافه می‌کنند. مثل مارنا؛ 
به‌معنی زدن. درحالی که در برج‌بهاشا حرف »بوه ودو» یا «نوه را 
اضافه مي‌کننده ماتند ماربوء ماردو و گاه مارنو. یبا این که در 
زبان‌های اردو و پنجایی به آخر صفت «الف؛ می‌افزایند. مثل 
کالاء به معنی مشکی» در حالی که در زبان برج صفت با «واو؛ 
مجهرل ساخته می‌شود, مثل کالو. رفته‌رفته آن واژگانی که از 
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قدیم مان اردو و پنجابی مشترک برد از زبان اردو خارج شد. 
واه اردو در ادبیات فارسی نخست در جهانگشای جوینی (تألیف 
در ۲۶۵۰ ۶۵۱ تا ۶۵۸ق) اثر عطاملک جوینی (- ۶۸۱ق) 
فراوان به کار رفته است» مثلاً مژلف در شرح حال چنگیزخان؛ 
برای لشکرگاه او واژهُ اردو را به کار پرده است. از آن پسس این واژه 
عمومیت یافت؛ در کتب تاریخ جامم اشواریخ رشیدالدین 
فضل‌الله روضة اولی‌الالاب فخرالدین ابو سلیمان داود بناکتی: 
نی بة ال مصار وصاف شیرازی روضذااصفاو حس‌السر و عز آن 
نیز به کار رفت. این واژه از روزگار مغولان نیز کاربرد داشت. 
چنان‌که لشگرگاه بادوخان بن جوجی بن چنگیزخان. اردوی 
مطلا نامیده مي‌شد. واژه اردو در هندوستان در طقات ناصری 
منهاج سرلج (نوشته در ۶۵۸ق) و در تاریخ فروزشاهی شمس 
سراج عفیف که پس از بورش تیمور در حدود ۱ ۰+ي نو شته شد 
نیز به همین معنی به کار رفته است؛ ,ملک شیرخان از آن‌جا 
عزیمت ترکستان کرد و به طرف اردوی مفل رفت.؛ (طبفات 
ناصری. چاپ ایشیانک سرسایتی» بنگال» ص ۲۷۷) «به آواز؛ 
بل و عطا از هر چهار جانب خلق ستوجه اردوی او گردید.» 
(ثار بخ فروزشاهی. چاپ ایشیاتک سوسایتی: ص۵۳) شاید 
بتوان رواج این واژه را در هندوستان از دوره ظهیرالدین بایر» به 
همین معنی؛ یعنی لشگرگاه دانست و گراه آن توزک ترکی همین 
پادشاه است. اردو کذشته از لشکرگاهه به معنی لشکر و بخشی 
از آن و نیز در معانی خیمه بازار لشکر حرمسرا: کاخ شاهی, 
سرای شاهی و ارگ (قلعه) هم به کار می‌رفته است. در روزگار 
دولت بایریان اقامتگاه و سراپرد؛ پادشاهان و تأسیسات مربوط 
به ان سپاه و تجهیزات سپاهی؛ انبارها و دکان‌ها و بازار و 
مسجد و حمام اطراف این مجموعه را در کل اردو می‌گفتند. در 
فرمان‌ها و سکه‌های یابره اکبر و جهانگیر واه اردو به همین 
معنی آمده است. بابر لشکر شود را اردوی نصرت‌شعار می‌گفت. 
از روزگار اکبر نویسندگانی این واژه را به فراوانی در شکل‌های 
ترکیبی اردوی علیاء اردوی معلی؛ اردوی حضرت. اردوی ظفر 
ترین, اردوی خالی و اردوی بزرگ که مقصود و معنای این همه: 
لشکر و لشکرگاه شاهی بوده است و مثال آن‌ها در طقات اکبري 
و متب‌النواریخ بدایونی فراوان دیذه می‌شود؛ به کار برده‌اند. اکبر 
نام لشکر خود را اردوی ظفرقرین می‌نامید. جهانگیر در سقر 
خود به کشمیر سکه‌ای ضصرب کرد که اين بیت بر أن کنده شلده 
بود؛ «باد روان تا که بود مهر و ماه -سکهة اردوی جهانگیر شاه.» 
هر لشکوگاهی بازاری بزرگ داشت که به اردو بازار مشهور بود. 


اردو, ژیان 


در این بازار: مانند یک کرچه با دو ردیف طویل چبادرهای 
خرید و فروش برپا بود. برخی گویند که به سبب ارزش و مفام 
اردو بازار آن را اردوی معلی می‌نامیده‌اند. البته تام آردوی معلي 
برای لشکر از روزگار اکبر رواج داشت. امیر میرامی از اردو بازار با 
نام اردوی معلی چنین یاد می‌کند: هنهامی که حضرت شاه‌جهان 
ارگ و مسجد جامم و شهری ساخت و اين شهر را پایتخت قرار 
داد و سپس به شاء‌جهان‌آباد مشهور کشت. گرچه آن دهلی است 
و آن را شهر قدیم و اين را شهر جدید سی‌گوبند و بازار آن,ا 
اردوی معلی.؛ شاه‌جهان قلعه لال را در دهلی ساخت و نام دهلی 
را شاه‌جهان‌آباد نهاد. قلعه و لشکرگاه شاء‌جهان را اردوی معلی 
می‌گفتند, رفته‌رفته زبانی را که بر اثر آميزش فارسی‌گویان و 
هندیان در آن قلعة معلی به کار می‌رفت. اردوی معلی نامیدند. 
در نامگذاری لشگرگاه شاه‌جهان به آردری معلی شواهد ژیادی 
موجود است. به گُفته قدرت‌الله. مصنف نذ کرةالشعرا هنگامی که 
ولی دکتی با شاه سعدالله کلشن دیدار کرد و غزل‌های به لهجه 
دکتی خود را به شاه سعدالله پیشکش کرد وی به ولی گفت که 
بشما ژبان دکتی را گذاشته. موافق اردوی معلی شاء‌جهان‌آباد 
«سوزون بکنید تا مسوجب شسهرت و رواج فبول خاطر 
صاحب طبعان عالی‌مزاح گردد., چرن در ژبان فارسی و ترکی 
لشکسر وبیازآزلشکر را اردو می‌گوینده زبان راییج در این 
لشکرگاه‌ها و اردوبآزارها را نیز که از اخثللاط و آميزش اشخاهی و 
گروه‌هاي مختلف فارسیزیان» ترگ و هندی به وجود آمده بوده 
آردو نامیدند. گربند نام گرفتن اردو بر این زسان از روزگار 
شاءجهان و از لشگرگاه و اردوبازار لشگرگاهش آغاز شد. البته باز 
نمی‌توان گفت که زمان دقیق به کارگیری این واژه از چه هنگام 
بوده است. زیرا از برخی نوشته‌های شاه‌جهات و اورنگ‌زیب 
دانسته می‌شود که در آن هنگام برای این زبان, پا لفظ اردو کاربرد 
نداشت یا کاربردش سیار محدود بوده است؛ چنان‌که شاه‌جهان 
تحریری به این زبان به خط خود نوشت که عالمگیر در باره آن به 
شاه‌جهان نرشت: «آن فرمان عالی که در زبان هندی از دستخط 
خاص رقمی فرموده شاهد این معانی است.» اورنی‌زیب نیز در 
یک تحریرش برای این زبان» واژه بزیان هندی, را به کار برده و 
لفظ اردو را به کار تبرده است. این زبان در سد؛ٌ دوازدهم هجری 
نام ریخته؟ گرفت و شاید سبب تسميه آن به ريخته؛ آين باشد 
که چرن در سده‌های هفتم و هشتم هجری اشعار آمیخته به الفاط 
فارسی و هندی را ريخته می‌گفتند. زبان آن لشکرگاه‌ها را نیز که 
از آمیزش زبان افراد آن لشگرگاه‌ها با ملت‌های گوناگون به و جود 
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آمده بود؛ ريخته گفتند. در این هنگام زبان اردو روزبه روز شم در 
واژگان و هم در طرز بیان به زبان فارسی نزدیک‌تر می‌شد. 
لشکرکشی اورنگ‌زیب به دکن و ضمیمه شدن آن سرزمین به 
قلمرو وي نیز سبب شد که اردوی دکنی از کیفیات اردوی شمال 
تأثیر گیرد و دوگانگی شمالی و جنوبی این زبان از میان برود. 
شعر و ادب فارسی در دور؛ اورنگ‌زیب رکود یافت و زبان و 
آدپ اردو رونق گرفت و در تمامی نقاط شمالی و مرکزی هند 
گسترش یافت. هنگامی که انگلیسی‌ها بر نواحی شرقی و 
شمالی هند مسلط شدند؛ زبان اردو را زبان رسمی مراجیم 
عمومی فرار دادند و در تفویت و تثبیت این زبان کوشیدند. یکی 
از این اقدامات تأسیس کالج خورت‌ویلیام در ۱۸۰۰ در کلکته به 
دست رد ولژلی. حکمران کل هند بود تا افسران انگلیسی در 
آن‌جا با زبان‌ها و معارف هند آشنا شوند و زبان اردو را پیاموزند؛ 
در بخش اردوی آن به تقاضای جان گلکریست, رئیس مدرسة 
زبان‌های شرقی آن کالس به تألیف کتب اردو دست زدند. در 
طول چند سد: قذشته روزبه‌روز لفات و تعبیرات فارسی در 
زبان اردو بیشتر می‌شد و در نتیجهٌ آن زبان جامعهٌ هندو از زبان 
مسلمانان پیشتر فاصله می‌گرفت. با این‌که اردو و هندی در اصل 
هر دو یک زبان و از یک منشأً بودنده با گذشت زمان و رشد 
ادییات هر دو زبان و نیز دوگونگی خط آنان؛ یعنی خط فارسی 
که خاصی اردوزیانان و خعحط دوناگری که حاص شتذوان 
هندیزبان بود. فاصله میان آنان بیشتر می‌شد. فلگریست در این 
کالم سعی داشت با کاهش واژه‌های فارسی. زبان مسلمانان و 
هندوان را به هم نزدیک سازد و هر دو را تحت یک‌نام مشترک: 
له هندی و نه آردی بلکه هندوستانی ترویج و تقویت نماید. 
پس از آن باید از کالج دهلی نام برد که با تألیف و ترجمةٌ کتب 
علمی و تدریس مقدمات برخی از علوم جدید به زبان اردو در 
ترقی زبان و آدب اردو بسیار مژئر بود. انقلاب ۱۲۷۳ | 
۷ و شروع نیضت علیگر مقدم؛ُ تحولی بزرگ در زیان اردو 
بود. آوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی این دوره و ورود افکار 
و دیدگاه‌های جدید» سیب بیداری مسلمانان و هندوان شده بو د؛ 
زبان نیز می‌بایست به تناسب نیاژهای اجتماعی و فرهنگی و 
همچنین برای بیان مقاصد و معانی جدید تغییر یابد و برای نثر 
و انتقال علوم و معارف غربی توائایی یابد. در این هنگام سرسید 
احمد خان مرکزی به نام انجمن علمی ایک ای کرد که 
مقتصود از آن ترجمه کتاب‌های علمی از انخلیسی به اردو و آشنا 
کردن مسلمانان هند با شیوه‌های تفکر علمی بود. ترجمه آشار 
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ارو پایی در زمینه‌های مختلف. از تاریخ و فلسفه و علوم ثا رمان 
و شعر و نمابشنامه, رواج گرفت و به این ترتیب راه ورود لغات 
انگلیسی در زبان مردم و در نوشته‌ها باز شد؛ چنان‌که اسروز 
الفاظ و تعبیرات انگلیسی یکی از عناصر مهم زبان اردو شده 
است. دانشکده دهلی در شررش ۱۸۵۷ بسته شد؛ اما دو 
دانشکد؛ مرادآباد و غازی‌خان که از تأسیسات فرهنگی لکنو و 
بميثي و لاهور و رامپور و کلکته و حیدرآباد و جز آن به ترویج 
اردو ادامه دادند. حکومت حیدراباد دکن اردو را زبان رسمی 
کشوری اعلام کرد اما در برابر نفوذ و قدرت زبان انگلیسی دوام 
نیاورد. در ۲۸۷ اق مساألاٌ خط و زبائی که بایستی در دادگاه‌ها و 
مراجم عمومی رسمیت داشته باشد, مطرح شد. روشن بود که 
طرح چنین مسأله‌ای میان هندوان و مسلمانان به متازعات و 
کشاکش‌های دشمنانه انجامید. حکرمت انخلبسی‌ها از زبان و 
خط هندی طرفداری می‌کرد. هندوان انجمنی به نام هندی 
پرچارسبها نت ترویج هندی) برای حمایت از زبان هندی ور 
خط ,دونا فريی تاسیس کردند و سید احمدخان (- ۱۳۱۵ق) 
مجدابه به میارژه با اين کاز هندوان پرداخت و انجمنی به نام 
انجمن حمایت اردو برای ابقای زبان و خط اردوی و حفظ 
حقوق مسلمانان در پنجاب بنیاد نهاد. از سوی دیگر: حکرمت 
الیش ها کنه از انقلاب ۲۷۳ ۱ق هسمواره از فدرت گرفتن 
مسلمانان می‌ترسید. می‌کوشيد تا با ابجاد مساله‌ای» هصمچون 
مسألهٌ خط و زبان؛ میان مسلمانان و هندوان درگیری ایجاد کند. 
در ۱۲۹۹ق / 6۱۸۸۲ در مدارس ابتدایی و متوسطه مسا 
رسمی شدن خبط و زبان هندی مطرح شد و هندوان در 
اعلامیه‌هایی که سنحشر می‌کردند به تدریس زبان اردو در مدارس 
اعتراض می‌کردند. سرانجام پس از کشمکش‌های دراز بر آن 
شدند که زبان و خط هندی و اردو هر دو یکسان در محاکم و 
مراجم عمومی رسمیت داشته باشد. این حکم که از دیدگاه 
مسلمانان مقدمه بیرون راندن زبان و خط اردو از صحتنه بود؛ 
سیب اعتراشش شدید این فروه شد. سید اسمدخان در گذشته بو د 
و رهبری اقدامات و اعتراضات را نخست نواب محسن‌الملگ پر 
عهده داشت. در همین هنگام جامعه‌ای به‌نام جامعه دفاع از اردو 
تشکیل یافت و جامعه دیگری به همین منظور در لکنو 
پایه‌گذاری شد و در پنجاب نبز نواب فتح‌علی‌خان قزلباش 
گروهی از هندوان طرفدار اردو را با خود هم‌آواز کرد و در آغاز 
سدة بیستم میلادی, دفاع از خط و زبان آردو به صورت نهضتی 
دامنه‌دار سراسر مناطق شمالی هند را فرا گرفت. این افداسات 
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خشم مقامات آنگلیسی را برانگیخت و ایس منازعه تا بایان 
حکومت انخلیسی‌ها همچنان میان مسلمائان و هندوان در میان 
بود. اما از سوی دیگی انعکاس مناقشات در جراید اردوزبان و 
در عقالات و کتاب‌هایی که در اين احوال نوشته می‌شد؛ سبب 
توانمندی این زبان در بیان مسائل سیاسی و اجتماعی گردید و 
مسلمانان هتد به اهمیت آن در سحیات فرهنگی و ارتباط آن با 
هویت قومی و دینی خود آگاهی بافتند. انجمن حیات اردو باقی 
ماند و به فعالیت خود ادامه داد و در ۱۳۲۱ / ۶۱۹۰۳ انجمن 
ترقی اردو به‌ریاست قاأمس آرنلده اسلام‌شنأس معروف و دبیری 
شبلی نعمانی تشکیل یافت. پس از جنگ جهانی یکم (۱۹۱۴- 
۸ با توسعه صنعت جاب و نشر جراید و مجلات در اردو 
و پیشرفت صنعت سینما و رواجم صفحات موسیقی و جز آن‌هاه 
نه‌تنها فنارسی‌گویی و فارسی‌تویسی در اغلب سرزمین‌های 
شبه‌قاره از رواج افتاد و به صورت زبانْ کهنه و کلاسیک درامد 
بلکه اردو نیز صبغه انملیسی گرفت و گذشته از واژه‌ها و 
تعبیرات انخْلیسی در شاخه‌هاي نوستن ژندشینامه و رمسان و 
داستان کوتاء و نمایشنامه و سناریو و تحریرات روزنامه‌ای, 
روح انگلیسی بر آن حا کم شد اما از آغاز سد؛ بیستم میلادی 
رشد این زبان در شیوه‌های نظم و نشر سنتی و نیز اشکال و 
اسلوب‌های جدید از شعر و نمایشنامه و داستان‌نوبسی تا نقد 
ادبی و تاریخ‌نگاری و همچنین از لحاظ قرت و رسایی در بیان 
مطالب علمی و اجتماعی بسیار سریم و نمایان بوده است. با 
این‌همه؛ زیان اردو از حدود ادبیات و نظم و نثر محاوره و 
مطبوعات بالاتر نرفت و زبان انگلیسی در سراسر شبه‌قاره زبان 
رسمی و زبان حاکم قانوئی و زبان تألیف در علوم و زبان تعلیم و 
ترییت است. در زبان اردو کلمات فارسی و موضوعات ایراتی و 
اسلامی که از نظر هندوان بیگانه و غیرهندی بود؛ همچتان 
آزادانه به کار می‌رفت و زبان هندی نیز به‌سذف لغات و عناصر 
و جذب الفاظ بومی و واژه‌های سنسکریت روی آورده بود. اين 
جدایی خط و زبان در عمل مسلمانان و شندوان را در شبه‌فاره از 
هم سدا کرد. پس از تفسیم شیه‌قاره و استقلال هند و پاکستان 
(۱۹۳۷م) زبان اردو در این دو کشور دو وضعیت متفاوت از هم 
داشت. در کشور هند در مرتبهُ زبان چهارم (پس از زبان هندی؛ 
زبان انلیسی و زبان‌های آیالعی) درآمد و متعصبان هندو کمر به 
تابردی آن بستند» ولی در پاکستان در مقام زبان مسلمانان و 
شعار مسلمانی و حافظ مراریت ملی به گرمی از آن استقبال شد. 
گرچه زبان اردو پس از استقلال زبان رسمی و دولتی اعلام شد. 


اردو. زبان 


اما امکان نیافتند زبان انخلیسی را رها سازند از این رو؛ با یاری 
دولت و شرکت ادبا و ارباب قلم ادارات و موسساتی برای ترقی 
و توسعة اردو تشکیل دادند که مهم‌ترین آن‌ها نه انجمن زیر 
است: ۱- انجمن ترقی آردو پاکستان» ۲- مجلس ترقی ادب» 
۳- بزم اقبال ۴- اقبال آکادمی. ۵- ادار؟ مطبوعات فرانکلین: 
#س اردو فاوندیشی (ف0ااقلتاه۲ دللا) با حلقه اریاب ذوق: 
۸ ادارهٌ فعافت اسلامیه و 4-اردو آکادمی. در ۱۳۳۵شی | 
۶ مجلس عالی پا کستان تصویب کرد که زبان انگلیسی به 
سدت بیست سال, زبان رسمی دولتی و دانشگاهی کشور باشد 
و پس از آن اردو جایگزین آن شود اما در ۴ ش | ۶۱۹۶۵ 
این مان برای مدتي نامحدود تمدید شد. در چند سده اشیر 
الفاظ و تعبیرات انکلیسی فراوان در این زبان راه یافت. رشد و 
تکامل این زبان در جهت وام‌گیری و ترکیب بوده و رسایی و 
توانمندی امروزی آن نیز نتیجهُ همین ترکیب‌بندی و جذب و 
حل عناصر بیگانه بوده است. اینگ زبان اردو به کلی از اصل 
هندی خود بریده است و پیوندش با زبان فارسی نیز تنها جنه 
تار یخی و ادبی دارد و روزثاری دراز است که از زسان زنده و 
جاری به دور افتاده و تدرپس و تعلیم آن در مدارس و دانشگاه‌ها 
تب فرعی و تفننی یافته است. تأثیر زبان هندی بر فارسی و 
یر فازسی,برا آردو: در اثر آمیزش زبان فارسی با زبان‌های 
هندی, واژه‌های هتدی وارد زیان فارسی هند شد و گواه آن زبان 
شعر و نثر فارسی هند است. واژه‌هایی که در آثار منظوم و منترر 
فارسی در هند به کار رفته است؛ بیشتر از لهجه‌هاي شمال هند 
گرفته شده است و شمار فراوانی از آن‌ها امروز هم در آردو به کار 
می‌رود. نخست پاید از واژه‌های منرد هندی در زبان فارسی هند 
با گواه از زبان شعر و نثر فارسی هند یاد کرد. مثلا در شعرهای 
ابو الفرج رونی این سه کلمه هندی جت (یکی از اقو ام هند)؛ دند 
(به‌معنی دندان و فارسي شده کلمه هندی دلت) و جوهر ( کشت 
یا سوزاندن زن و فرزند هنود به دست ایشان» آن هنگام که 
جمعی بر سر هنود ریزند و آنان تاپ معاومت در برایر آن جمع 
را نداشته باشتد) به کار رفته است. در آثار فارسی؛ چون دیوان 
فارسی مسعود سعد سلمان (۴۳۸ - ۱۵ ۵۵ طبفات ناصری 
منهاج سراج, مثنوی‌های فران اسعدین و خزائن‌الفتوح امیرخسرر 
دهلوی (- ۲۵ ۷ق): تاربخ فيروزشاهي ضپاء برنی» تارب 
فروزشاهی شمس سراج عفیف: اشعار محسن فانی کشمیری و 
دیوان کلیم کاشانی نیز واژه‌های هندی به کار رفته است. قذشته از 
واژه‌های هندی ترجمه شماری از اصطلاحات هندی نیز در زبان 


الا از سي در سبه‌قاره | ۷۷۲ 


اردیو. ژبان 


اردو. زپان 


فارسی هند وارد شده است. مانند این بیت امپر خسرو دهلری: 
«خالی به رخش دیدم و گفتم که تل است - گفتا که برونی‌ست 
درین تل تیلی» کلمة تل هم معنی خال دارد و هم معنی کتجد و 
تیل نیز به معتی روغن است. عبارت «در این تل تیل نیست»» 
ترجمة اصطلاح هندی «ان تلون مین تیل نهین» است به معنی 
اين کنجدها روغن ندارد پس رنج بیهوده مبر. تاریخ فروزشاهی 
ضیاء برنی نیز از اصطلاحات هندی خالی نیست. مثلاً اصطلام 
«چراغ بر کرده طلب کردن» در عبارت «مغل را چراغ بر کرده طلب 
کردی» ترجمه لفظی یک اصطلاح هندی است به معنی 
جست‌وجوی بسیار کردن. پس از آن باید در تأثیر زبان‌های 
هندی بر فارسی هند از اشعار ملمع فارسی و اردو (هتدی) یاد 
کرد (-» ریخته), زبان‌های هند در جمله‌بندی فارسی هند نیز 
تأثبر گذاشته است. مثلا در زبان‌های هندی فعل متعدی زیاد به 
کار می‌رود و اين از مختصات زبان اردو هم هست؛ مانند این 
جملات در تاریخ فروزشاهی ضیای برئی: «خلقی را کشانیده و 
«نام ایشان را از خطبه دور کتانید و ایشان را متغلب گویانید.» در 
زبان‌هاي هندی تعرار کلمه زیاد است و ممانی مختلف دارد: 
مثلاً این جمله از طبقات ناصری: «بخشش او لک لک و کشتن او 
لک لک»؛ یعنی هر بخشش او معادل لک و هر کشتن او هسم 
معال یک لک نفر است. این آمیزش لغات و اصطلاحات هندی 
در زبان فارسی هند سبب تکامل بخشیدن زبان اردو شد. در آغاز 
سد؛ُ هفتم هجری یور مغولان به ايران و آسیای مرکزی مردم 
این نواحی را مجبور به فرار کرد. شماری فراوان از اين مهاجران 
رو به هند آوردند. شاهان و امرای هند در بزرگداشت و رفاء این 
گریختگان به جان کوشیدند. این تازه‌واردان با خود فرهنگ؛ 
عادات و رسوم و تشکیلاتی آوردند که پیش از آن در هند وجود 
نداشت. بثابراین؛ در تبع این فرهتگ و تشکیلات نام‌مای فارسی 
در هند رایج شد. با این‌که مهاجران از تقاط مختلف کشورهای 
اسلامی و ایران وارد هند شدند و موجب ترویج و تقویت زبان 
فارسی در این سامان گشتند اما در آغاز لهجه ورارود در فارسی 
هند غلبه داشت و برای این لهجه اصطلاح فارسی تورائی و در 
برابر آن برای فارسی خراسان و نواحی مرکزی و جنوبی 
اصطلاح فارسی ایرائی به کار می‌بردند. شماری فراوان از لغات 
ثارسی مخصوص لهجه ورارود وارد زبان فارسی هند شد و 
بعدها این لغات به بان اردو انتقال بافت» چتانگه در اردو 
واژه‌هایی فارسی می‌بينيم که کاربرد آن‌ها در فارسی ایرانی سابقه 
ژیاد ندارد» اما این واژه‌ها در لهج ورارود از فدیم رایج بوده 


است و اینک در لهجهة بخارایی که بازمانده لهجه ورارود است؛ 
به کار می‌رود, لغاتی در بابرنامه و توزکك جهانگیری هست که بر 
یه لهجة ورارود در هند دلالت دارد. تأثیر لهج ورارودی | 
تورانی بر اردو عبارت است از ۱) در فارسی ایرانی واژه‌هایی 
وجود دارد که مختوم به «گ» است. اما همین واژه‌ها در فارسی 
تورانی مختوم به «ک» است؛ مثل لغات اشگ؛ سرشگ و مشگ 
در فارسی ایرانی و لغات اشکب: سرشک و مشک در فارسی 
تورانی. این واژه‌ها در اردو هم مثل فارسي تورائی مختوم به «وک» 
به کار می‌رود ۲) واژه‌هایی در فارسی ایرانی هست که حرف 
نخست آن‌ها رگ» است؛ اما حرف نبخست همین واژه‌ها در 
فارسی تورانی «ک» است. مانند لغات کشادن» کشایش و کشنیز 
در فارسی ایرانی و لغات کشادن, کشایش و کشئیز در فارسی 
تورانی. این واژه‌ها در اردو نیز با «ک» به کار سی‌رود ۳) در 
فارسی ایرانی رفته‌رفته فرق میان واو و بای مجهرل و معروف 
از میان رفت و امروز واو و بای مسجهول را مانند معروف 
می‌خوانند» اما اين فرق در فارسی هند و لهجهة بخارایی تا امروز 
باق استو در این باب اردو نیز پیرو لهجه ورارودی است؛ 
چنان که واژه‌های فارسی آشوب انسوس, امروز؛ نوپ کور و 
هوش در اردو با واو مجهرل و واژه‌های فارسی بیداره پرهیز؛ 
پریشان: دیو؟ ستیراب. میوه و تیک در اردو با یای مجهول تلفظ 
می‌شود ۴) در فارسی تورانی و هندی اخفای تون به‌ویژه آن‌گاه 
که پیش از آن الفه وای و یا باشد رواج داشت؛ در این صورت 
نون می‌افتد و غنگی خود را به واک‌های پیشین می‌دهد و اپن در 
اردو یز چنین است. مانند آشیاد. ارزاد, جهاد» شایاده افزود 
انسود» فزون: آهتین؛ اي خشمگین» ۵) تلفظ «کهء در فارسی 
تورانی به صورت «کی» یعنی به بای مجهول است؛ ع) تلفظ 
کسره اضافه هم در فارسی تورانی با فارسی ایرانی فرق می‌کند؛ 
چنان که خانه من در فارسی ابرانی خانه‌ی من است و در فارسی 
تورانی خانه من: ۷) در فارسی تورانی کوتاه شدن مد روا است» 
مانند اچار به جای آچار و ال‌تمفا به‌جای آل‌تمفا ۸) در برخی 
واژه‌مای فارسی ایرانی به‌سبب تنافر حروف؛ در فارسی تورانی 
ابدال صورت گرفته است. مانند واژه‌های فارسی ایرانی پادشایب 
شکوفه, شکافتن افکندن اسب. تب و خرج که در زبان فارسی 
تورانی به بادشاه شگوفه شگافتن؛ افگندن» اسپ. تپ و خرج 
تبدیل شده‌اند. )٩‏ حاصل مصدرهای مخصوص فارسی تورانی 
و هندی که با اضافه‌شدن پسوند «گی» ساخته می‌شوند و در 
فارسی ایرانی چنین حاصل مصدرهایی سابقه ندارد» مانند 


الا فا سي طِّ غبه‌قاره | ۷ 


اردو زبان 


اردو, زیان 


ادائیگی, حیرانگی؛ سخنگی و مهربانگی؛ ۱۰) ابدال فتحه به دا 
در لهجة بخارایی چنان است که در لغات مختوم به های 
غیرملفوظ اردی به‌صورت «آه درمی‌آید» مانند فاطمه که فاطما 
تلفظ می‌شود ۱۱) ابدال فتحه به سکون در لهچه بخارایی چنان 
است که مثلاً در فعل ساضی مطلق از مسصدر آمدن در همه 
اشخاص به جز سوم شخص مفرد؛ حرف میم در لهجه بخارایی 
ساکن است مثلاً آمدم به سکون میم اول تلفظ می‌شود حال 
آن‌که در فارسی ایرائی با نتحه خوانده می‌شود. در فارسی هند و 
سپس در اردو نیز این میم ساکن است» مثلاً خوش‌آمدید به 
سکون میم و برامده نیز به سکون میم است» ۱۲) ابدال کسره به 
بای مجهول, مثلاً به جای سلامت مسلمانان می‌گبند سلامتی 
مسلمانان و در اردو نیز چنین به کار می‌رود؛ ۱۳) ابدال ضصمه به 
واو اشباعی, مانند خرود به جای خرد پا خورسند به جای 
خرسند» ۱۴) ابدال «ره به «ل»» مائند دارچین که دالچین و سیر که 
سیل تلفظ می‌شود. در زبان پنجابی نیز که به نظر برخی 
دانشمندان با زبان اردو رابطه دارده همین تلفظ راپج است. این 
ابدال در اردو تیز راه یافته است. گویند فارسی در ساختمان زیان 
اردو تأثیر چندانی نکرده است البته مقدار زیادی از واژه‌های 
فارسی وارد زبان اردو شد و این سرمایه الفاظ زبان اردو را فر تی 
بخشید که با آن راء تکامل را پیمود. اردو از فارسی تنها اسم‌ها؛ 
افعال. حروف و قیود راگرفته است و تذکیر و تأئیت و تعریف 
افعال در اردو همه هندی است. نظر به فراوانی واژه‌های فارسی 
در اردو؛ زبان اردو را شعبه‌ای از زبان فارسی و برخی دختر 
زیبای فارسی دانسته‌اند. رابطهُ میان اردو و فارسی مثل رابطة 
پهلوی و فارسی نیست؛ بعنی اردو از فارسی سرچشمه نگرفته؛ 
بلکه فراوان در تأثیر آن بوده است. تأثیر فارسی در اردو تقریاً 
مثل تأثیر عربی در فارسی است که با ورود واژه‌های بسیاری از 
عربی به فارسی تغییری در ساختمان زبان فارسی رخ نداد. 
شمس‌العلما مسولائا مسحمدحسین آزاده زبان‌شناس معروفه: 
دربارة زیان اردو نوشته است که نهال اردو از زمین سنسکریت 
روییده و در آب و هوای قارسی رشد کرده است. به نوشتة 
دایرة المعارف بریتاییا اردو زبانی است هندوستانی اما بسیار در 
تأثیر فارسی. پس از آن‌که زبان اردو تشکیل شد و شعر اردو پا 
گرفت شاعران در شعر اردو از قواقی استادان شعر فارسی 
استفاده کردند که این خود سبب ورود هر چه بیشتر لغات 
فارسی به زبان اردو شد. از دیگر موارد راءیابی لغات فارسی در 
اردو تقلید شاعران اردوسرا از قوافی یکدیگر و تقلید از ازان و 


عروض شعر فارسی بود. در زبان اردو شصت درصد کلمات 
فارسی است. این واژه‌ها ترن‌های متمادی در هند به کار می‌رفتند 
و در نثيجة اين استعمال و تطور زبان» برخی از واژه‌ها معانی 
حقیفی خود را از دست داده و معانی تاژه‌ای به خود گرفته‌اند. در 
برخی واژه‌ها تغییر تلفظ رخ داده است اما واژه‌های بسیاری 
هستند که بی‌هیچ گونه تصرف معنوی و لفظی به حالت صود 
باقی مانده‌اند. واژه‌های فارسی راکه در اردو راه یافته‌انده می‌توان 
به سه دسته تقسیم کرد. دسته بزرگ آن‌ها اسم‌ها؛ دسته دوم 
حصفت‌ضا و دسته سوم حروف و فیود است. در ژیان آردو اسم‌ها 
و صفت‌های فارسی به صورت بسیط و مرکب آمده‌اند. شماری 
از کلمات فارسی در اردو هست که در فارسی امروز از رواج 
تاد اما هنوز در برخی از لهجهها: همچون اهجا بخارایی: 
لهجهٌ فارسی کرمان» زبان کولی‌های ايران و فارسی عاميانة ایران 
و انغانستان وجود دارد: در لهجه بخارایی: سانند واه انه به 
معنی مادر که در اردو به شکل نا و به معنی پرستار بچه‌هاء واژه 
تماشایین به‌معنی تماشاجی که در اردو به شکل تماشبین و 
به‌معتی, تماشاچی و مصدر تیارکردن به معنی آماده کردن که در 
اردو به منورت تیارکرنا به کار می‌رود؛ در لهجه فارسی کرمان: 
مانند واژ؛ چرغا که در اردو جغه تلفظ می‌شود و به معنی پیراهن 
بلنداستت و فضبل مرکپ آب از سرگذشتن که در اردو به صورت 
پانی سر سی‌گذرنا و به معنی کار از کار گذشتن است. در فارسی 
عامیانه ایران» مانند واژه مصالح که در اردو مساله تلفظ می‌شود 
و به معنی لوازم ساختماتی و غدایی و فعل تخته شدن که در 
اردو به‌صورت تخته هونا و به معنی از روئق افتادن است. در 
فارسی عامياناةً اقغانستانه مانند واه باریکی به معنی باریک 
بودن که در اردو با همین تلفظ به معنی دقت است. زبان اردو از 
مادرتعواند؟ ود فارسی ته تنها ولژسای خالص فارسی را 
گرفته» پلکه شماری از لغات دخیل زبان‌های مختلف در فارسی 
را هم به ارث برده است. بیشترین پخش کلمات دخیل در فارسی 
واژه‌های عربی است. گذشته از عربی؛ واژه‌هایی از زبان‌های 
ترکی و مغولی و تیز از زبان‌های دیگر مانند یونانی: رومی؛ 
حبشی و آرامی که اين زبان‌های اخیر از عربی به‌فارسی وارد 
شده بود؛ از فارسی به اردو نیژ منتقل شد. اما شمار واژه‌های 
عربی و سپس واژه‌های ترکی و مغولی که از راه فارسی وارد اردو 
شده است از دیشر واژه‌های دخیل در اردو بیشتر است. اردو هر 
چه از کلمات عربی دارد از زبان فارسی گرفته است. اکر چه همه 
واژه‌های عربی که در فارسی به کار می‌رود به اردو انتقال نیافته: 
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اما باز هم شمار آن‌ها فراوان است. اردو همه واژه‌های دخیل در 
فارسی را نگرفته است؛ اما تقریباً همه واژه‌هایی که در اردو به 
کار می‌رود در قارسي هم به کار رفته است. لغاتی بسیار کم از 
عربی در اردو پیدا می‌شود که کاربرد آن‌ها در فارسی سابقه ندارد 
و این کلمه‌ها در چند سال اخیر در اثر ترجمه اسطلاحات از 
زبان‌های دیگر وارد زبان اردو شد. مانند معاشیات (علم 
اقتصاد)» میزانیه (بودجه) و تفسیات (روانشناسی). اردو مطایق 
نیاژهای خود از لغات دخیل عربی در فارسی انتخاب کرده است. 
اگر از یک مادة عرسی ده کلمد در فارسی به کار رفته است. ممکن 
است در اردو همه آن‌ها کاربرد نلاشته باشئده مثله در ارژو 
کلمات فقدان. مفعود و فقید وجود داردء اما تفقد به کار نر فته 
است. از یگ مادة عربی کلمات مختلفی ۳ در یک معنی در اردو 
و فارسی به کار ی بر ند » مانند: تتقید در اردو و انتقاد در فارسیی 
و صارفین در اردو و مصرف‌کنندگان در فارسی. در اردو و فارسی 
کلماتی از ماده‌های مختلف عربی را برای یک معنی به کار 
هب بر نل؛ مثل انرام فمتحل هو در اردو و ملل متحد ۳۳ فارسی و 
ذرایم در اردو و منابع در فارسی. واژه‌های عربی که از زبان 
فارسی وارد زبان اردو له تست به ال تسا فارسیزبانان 
دستکاری شده بود و اردو آن‌ها ۳ بسن از تصوفات فارسی 
پذپرفت و در این زمینه خود نیز مثل فارسی در واژه‌های عربی 
تقریبا همان تصرف را کرده است که در فارسی نیست. مثلاً در 
تبدیل حروف: کلمة ثمیعصی عربی؛ در اردو به فمیض و کلمه 
غماری دز س 3 ۳ به اثباری دار اردو تبدیل له است. دز اقیافه 
کردن حروف: اردو در اضافه کردن بای مصدری به مصادر عربی 
تصرف گر ده ات مثل کلمات تفرری ۴ تنزلی. اس حعماله 
وندهای فارسی یکی از عوامل موثر زبان فارسی در واژه‌سازی 
اردو است. این و تدها در آغاز با بایان کلمه و در برخی مارد در 
میان کلمه افزوده می‌شود و کلمه‌اي تازه به دست می‌آید که پر 
حسب کاربرد وند آن را پیشاوند, پساوند با یانوند می‌گویند.به 
کار برد وندها را در اردو به چند دسته می‌توان بخش کرد: 
تمخست معد‌اری فراوان از واژه‌های مرکب فازسی که با وندها 
در ست ۳۹ وارد ژیان اردو شدء اند نیازمنده شمدرس» برهم» 
بی‌آبرو برباده ناپیداء ناچان آزادانه, اسلام‌آباد, ریگزار و مهربان. 
دوم واژه‌هايی نویتی که با وند‌ها و کلماتي فارسی در اردو ساخته 
شدی اما در ثارسی سابقه گاری د ناش است؛ مانند شم رد 
(دلسوز): جرمانه (جریمه) طلبانه (معاوضه طلبی) و دایه گری 
(مامایی), سوم وندهای فارسیی که با کلمات اردو اخباقه سس ۸ 
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مسانند ببس (س‌جبور)؛ پساندان (پان: برگ تنبول)؛ سر 
(بیآهنگ)؛ ب‌کل (بیتاب)؛ ناسمجه (ابله)؛ پهلکاری (گلکاریی) 
و ساهوکار (وامدهنده). چهارم واژه‌های نوینی که با ترکیب 
کلمات فارسی و وندهای خالص اردو ساخته شده است. مانند 
پرشهر (شهر غیر)؛ پن سوره (پنجسوره)؛ مسخراپن (مسخرگی) 
و شرماهگ (شرمندگی). پنجم از ربشه‌های فعلی فارسی که دز 
ترکیبات اسمی به کار می‌روند» در اردو در ردیف پساوند قرار 
گر فته اسست؛ مائند شمشیرباز تن پروره روزنامه‌توسی و دخاندار. 
این کلمات در فارسی وند نیستند ولی در اردو وند به حساب 
مي‌ایند: مانند دهوکباز (حقه‌باز)؛ تلواربند (مسلح به شمشیر)؛ 
روئي‌دار (بنبه‌ای) و رنگ‌ساز (رنگ‌کننده), دز این مثال‌ها «باز»: 
«بند»؛ «داره و «سازه در فارسی صفت‌های فاعلی مرخم هستنده 
اما در اردو وند محسوب می شو نك, پیشاوندها و کلمات فارسی 
که در آردو پیشاوند قستتنل عبار تنل از با؛ با اثر؛ باخبره بر 
بر دا سا پر محل» بم: بس آبرو براصول» بر برآشوب؛ پرزوره 
در .شآمدات (واردات) دراندازي (دخالت» نا: ناآشناء, هم" 
همپیاله پان پایندی» پس: پسپایی (عقب‌نشینی)» ته: ته‌بازاری 
یک وع مالیات): خرد: خردیرست» خوش: خرشامد؛ زود: 


زودرتج» سر: سراپاء نو: ن وآبادی (مستعمره)؛ نیم: لیم‌باژ هر: هر 


دل عزیز (مفیتول) ر یک: یک فلم (فوری). پساوندهای فارسی 
در اردو: آباد: فیض‌آیاد اک: تپاگ (گرم‌جوشی) انه: آزادانه, ان 
(مصدری): دوستانه» آنبه (معارضه): شکرانه» بان: باغبان» 
انگهبان (درشکهبان)+ چه: دیگجه چی: باورچی: دان: 
روشندان (روزن)؛ زار: ریگزاره سار (اتصاف): شرمسار: سار 
(ظرفیت): چشمه‌سار: ستان: بلوچستان؛ سرای: سفل‌سرای 
(آسم شهری): ش: بتدش: رهایش (منزل داشتن): فاع: سیاه‌فام؛ 
ک (تصفیر): زثبورک (یک نوع توپ)؛ کار: ساهوکار (وام‌دهنده)؛ 
کده: ماتمکده؛ گار: سازگاره گاه: آرامگاه؛ گر: جلدگر (صحاف)؛ 
گی: آزردگی؛ گین: خشمگین مند: ارجمند» ور: دانشور و ی 
(نسیت): بخشی. کلمات فارسی که در اردو پساوند خوانده 
می‌شود: آرا: بزم‌آراء آزار: مرد‌آزاره آفرین: معنی‌آفرین؛ افروز: 
بزمافروز افزا: حوصله‌افزاه افشان: زرافشان, آگاه: ح‌آگا» آلود | 
کود: غشس موه گسودآلودهآسوز: نحصیحتآموز آسیز 
حرارت آمیزء انداز: نظراندان اندوز: عبرت‌اندوز اندیش: 
کرتا‌اندیش, انگیز: ولولهنگیز, بر / باری: اشک‌باره باه باز: 
هواباز (خلبان)»؛ باش: شب‌باش؛ بخشی: نسلی‌بخش (قابل 
اطمینان)؛ بردار: کفش بردار: بسته: کمربسته؛ بوس: آستان‌بوس؛ 
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بند: چهری‌بند (قصاب)» پاش: رنگ‌پاش؛ پذیر: ترقی‌پذیر 
پرداز: افتراپردازه پسرست: قدامت پرست پرور: احسباب‌پرور؛ 
پسند: دل‌پسند پیما: حرارت پیما (حرارت‌سنج): جو: حیله‌جوء 
چین: ریزه‌چین خانه: باورچی خانه (آشپزخانه): خوار: سودخوار 
(رباخوار): خوان: مثل‌خوآن (پرونده‌خوان): خواه: عذرخواهه 
خیز: تعجب‌خیز, دار: پیلدار (باغبان): ربا: هوش‌ریاه رسان: 
ایذارسان: ساز: ژمانه‌سازه شکن: طیاره‌شکن» شناس: آثارشناس» 
طلب: آراءطلب: فروش: اسلام‌فروش» کش: کدوکش, گیر: 
آتش‌گیر: نگار: جادنگان نما: جزیرانما (شبه‌جزیره)؛ نواز؛ 
بین‌نواز (بین: گونه‌ای ساز)» نویس: پرچه‌نویس (خبرنگان)؛ 
پاب: سزایاب و یافته: سند یافته. برضی پساوندهای اردو با 
کلمات فارسی ترکیب شده‌اند: الف اتصاف: دو منزلا (دو طبقه) 
انی (تأنیث): سیلانی (سید): چط: بلاچط (پرخور)؛ ن تأئیث: 
درزن (خیاط)؛ نا (علامت مصدر): گرداننا (گردانیدن): نی 
(علا مت تأثیفهد ففیر نی؛ و (اتصاف): پیگارو؛ ون جمم: کتابون» 
ه (ظرفیت): صرافه (صرانی»؛ ی (تأتیث): بچی (بچه)» ی 
(تصغیر): دیگچی (دیگچه)؛ یا (نسبت و اتصاف): تقریریا 
(سخن‌ران): پل (اتصاف): چربیلا (چرب) و ین (جمع): برکتین. 
اردو نیز در واژه‌های فارسی و واژه‌هایی از ژبان‌های دیگر که از 
راه فارسی وارد اردو شده است» تصرفاتی کرده است؛ مانند 
تصرف اردو در تلفظ کلمات فارسی و جز آن تصرف اردو در 
شکل کلمات فارسی و جز آن و تصرف اردو در معنی کلمات 
فارسی و جز آن. برای ترضیح تصرفات اردو در تلفظ واژه‌های 
فارسی و جز آن باید ویژگی‌های واجی زبان اردو را بدانیم. چون 
آردو زبانی مخلوط از زیان‌های مختلفی چون فارسی؛ عربی؛ 
ترکی و زبان‌های هندی است؛ تا اندازه‌ای و یژگی‌های واجی هم 
این زبان‌ها در آن جمع است. از این رو از نظر واح‌شناسی به 
بررسی حرکات (اعراب) و حروف هجای اردو می‌پردازیم: 
حرکات سب فتحه؛ در اردو دو نوغ قثح و جود دارد: یکی همجون 
فتحهٌ عربی و فارسی است و دیگری مابین فتحه و کسره و این 
فیحه ثفرییاً مغل آن سرت زیر است که تهرانیان در تلقظ کلمة 
یک په کار می‌برند. در اردو اين فتحه همیشه ماقبل «ح) یا «۰» 
می‌آید و صدايی آن است+ مانند احرام امل؛ برهمن؛ پهن؛ 
نحریف جهل. دهشت. رحمت شپزاده, فهم لحن؛ محبوب: 
مهتاب. نحو و وحشت. کسره: کسره اردو از کسره قبارسی 
صریح‌تر لفط می‌شود و نزدیک به 1است. مانند کلمات انکار که 
در فارسی 10۷2۲ و در اردو ۲قتا1 و روش که در فارسی 1130080 
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و در اردو 187180 تلفظ می‌شوند. ضمه: ضمه را در اردو یز پیش 
می‌کویند و ضمهٌ اردو هم از ضمٌ فارسی مسعیاری فرق دارد. 
ضمه اردو از ضمه فارسی کشیده‌تر است. مه اردو بپشتر 
تزدیگ به لاب است نه وب مانند خلمات بلبل که در فارسی 
۵/0۵ و در اردو اثالانا۳ و خشتی که در فارسی عادو در اردو 
اد تلفظ می‌شوند. مد: در اردو نیز مائند فارسی مخصوص 
الف است. مد تنها برای واژه‌های قارسی و عربی به کار ثرفته 
است. بلکه در واژه‌های هندی اصیل نیز آمده است. مانند آپ 
(خود)» آج (امروز) و آگ (آتش). تشدید: تشدید در اردو تنها 
برای کلمات فارسی به کار نرفته» بلکه برای واژه‌های هندی 
اصیل نیز به کار رفته است؛ مانند بهیا (برادر حتها (گروه) و لنها 
(نوعی پارچه). حروف هجا: تمام حروف الفبای فارسی در اردو 
هست؛ اما این همه برای واژه‌های اردو که واژه‌های زبان هندی 
هم پا آن در آمیخته است. کافی نبود بنابراین: امل اردو برای 
رفع نیازمندی‌های خریش در این الفبا حروفی اضافه کردنده 
ماد «ط»» نم ِ اک این صداها تفیل حروف «ت؛ بده و دره 
هستند و همچون ۲۱ وتنام و رل انگلیسی خوانده می‌شوند. 
برای صداهای مخصرص زبان‌های هندی حروفی مخلر طالتلفظ 
ار حرف و «ه » هم درست کردند. وفتی این ۸۱ ۰ به حرفی 
مسیپتوندد.تللفظ آن حرف را سنگین می‌کند. حسروف 
مخلوطالتلفظ اردو بدین قرارند: به » په ‏ تهب جه چه ‏ 
ده ي ده ره ره که گه له مه و نه .با اضافه شدن 
این حروف القبای اردو کامل شد. در القبای اردو هشت حرف 
(ث۰۷ (ج۰۱ ص۰۱ «ض + وط وظ وه (ع» و «ق» مخصوص زبان 
عربی و چهار حرف «پ»؛ چ!+ «ژم و «گ» مسخصوص زبان 
فارسی و سه حرف «ت» و3 و ره مخصوص زبان سنسکریت 
است. در اردو همزه به جای حرف؛ حرکت محسوب می‌شود. 
در این زبان فرق میان همزه و الف را رعایت نمی‌کنند, بلکه آن را 
حذف يا مانند الف تلفظ می‌کنند» مانند تأکید تأویل, ابتدا و 
وفا. اهل اردو قادر به تلفظ دقیق حروف ث و ص نیستند و آن 
دو حرف را مانند حرف س و همچنین حروف ذه ص و ظ را نیز 
مانند حرف وزه تلفظ مي‌کنند, اهل بان اردو حرف وژه را میان 
حروف ز و ی و بیشتر نزدیک به «ی» تلفظ می‌کنند. حای حطی 
را در اردو مانند های هوز تلفظ مي‌کنند. السته صدای های 
غیرملفوظ در آخر کلمه مثل صدای الف است ماننه کلمات 
آهسته و برآمده که آهستا و برآمدا تلفظ می‌شود. هرگاه حروف 
«ح» و «ع» پس از حروف اه و «ی» بيایند, چون تلفظ «ح»و «ع؛ 
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اردو, زیان 


اردو, زبان 


برای اهل اردو دشوار است؛ این حروف در تلفظ حذفب 
می‌شوند مانند کلمات صحیح ارواح» شفیم و اتباع که به ترتیب 
صحی» اروا شفی و آتبا تلفظ می‌شوند. حرف «طه را مثل «ت» 
می‌گویند. تلفظ حرف «ق» در اردو مانند زبان عربی از حلقوم 
برمی‌آید. چون این حرف در برخی لهجه‌های محلی اصلاً وجود 
ندارد» پس مردمی که به آن لهجه‌ها و به اردو صحبت می‌کنند؛ 
بر تلفظ «ق» فادر نیستند و آنان مپان «ک» و «ق» فرق نمی‌گذارند. 
اهل دکن «ق» را «خ» تلفظ می‌کنند. البنه مردم تحصیل‌کرده قادر 
به تلقظ صحیح حروف یاد شده هستند. واو در اردو به صورت 
مجهول تلفظ می‌شرد؛ مثلاً آشوب, شب گفته می‌شود. واو 
معدو له 45 نوشته می‌شود. اما خوانده نمی‌شوه در اردو 
مخصوص چند واژه فارسی است: مثل خواب» خواجه و 
دسترخوان, در اردو واژه‌های سرکبی هست که با «ال» معرقه 
ترکیب شده‌اند و یک جزو آن مضاف و جزو دیگر مضاف‌الیه 
است. در اين ترکیبات همه فواعد دستوری عربی رعایت 
می‌شود؛ مثلاً مضاف را مرفوع می‌خوانند و در خواندن یا 
نخواندن «ال, حروف شمسی و قمری را در نظر دارند. حرف «ن» 
در اردو به دو گروه جلی و خفی نقسیم می‌شود. «(» جلی آن 
است که صدای آن واضح باشد و با حروف دیگر مخلوط نشده 
باشد. «ن» خفی با غنه آن است که صدای آن با حروفی دیگر 
مخلوط باشد و خود نیز دو نوع دارد: یک «نون» که در آضر کلمه 
می‌آید و بی‌نقفطه نوشته می‌شود. زبان فارسی قدیم این نون را 
داشته اما در فارسی جدید این نون از میان رفته است. این نون در 
اردو بافی مانده است. به‌ویژه آن که ماقبل آن یکی از حروف عله 
(الشسه ی ی) باشده مانشد افتان ی‌اخیزان: فزون و خشمگین. دوم 
آن‌که هرگاه این نون در وسط کلمه بیاید. آن‌گاه «ن» خوانده 
می‌شود و غنگی شود را به واکه پس از خود می‌دهد» مانند 
جنگ انگشت: رنجیده انباره عنبر: بنده و زنده, پای مجهول در 
فارسی کنونی از میان رفته است؛ اما این «ی» همچنان در اردو 
وجود داد مانند کلمهٌ بیدار که در اردو بدار تلفظ می‌شود. دیگر 
تصرفات اردو در کلمات فارسی بدین قرار است: اچتماغ در 
متحرک - اگر در کلمه‌ای دو متحرک پشت سر هم بیاید» چرن 
تلفظ چنین کلمه‌ای برای اهل اردو مشکل است؛ متحرک دوم را 
ساکن می‌کنند مانند کلمات شفقت. عظمت. آذمیت. قابلیت و 
مذنیت. مصادر بر وزن مفاعلة در اردو به سکون عین‌الفعل تلفظ 
می‌شوند مانند موافقت. معالجه و مشاژکت. مصادر بر وزن 
فعلان در اردو به سکون عین‌الفعل تلفظ می‌شوند. جژیان و 


خفقان, اجتماغ دو ساکن - وتقی دو حرف ساکن در کلمه‌ای 
جمم شوند تلفظ آن برای اهل اردو مشکل است. آن‌گاه نخستین 
حرف ساکن را متحرک می‌کنند, مانند شری علم و صبر که به 
ترتیب حروف ورب «له و «ب» متحرگ می‌شوند. تصرف در 
شکل کلمه: الف - تشدید: پاره‌ای از کلمات که در عربی و 
فارسی مشدد نبو دند؛ در اردو مشدد شب‌ند: مانند تربیت و کدو. 
ب - تقصیر مد: در فارسی کلماتی است که با الف ممدوده 
نوشته مي‌شود. اما در اردو مد از میان رفته است: مانند کلمات 
آچار و آرمان که اچار و ارمان نوشته می‌شوند. ج - تخفیف: 
برضی واژه‌ها در صربی و فارسی مشدد بودند که در اردو 
یندید وله می‌شولف ماد یک »مش و لمکه در 
اردو بط شقی؛ مضر و اهم نوشته می‌شوند. د- ابدال حروف: 
اق! به ده رپ» به وب‌ب وت به وت «دا به وت ۱ «نپ» به جر 
ای به دوه دط) به رک درب به ۳ «د4 به 73 زاره به «لب؛ وصن۱ 
به «س! و ده به راب مائند کلمات قا لیچه پادشاه؛ پتو؛ بسارود؛ 
تاپ؛ سقایه طلاء توبری دف؛ بارگیر» مصالح و تیخه که به تر تیب 
ابلالعای/یاد شد. به کلمات غالیچه بادشاه پْه باروت؛ تاو | 
بنفازه با تویم ذف بالگیب مسالح و تیفا تبدیل 
شله‌ان: ترخی کلمات هست که برای ابدال از قاعده‌ای خاص 
پیژوی نمی‌کننب, مانند عماري, گنبد. انعی؛ پانه و قمیص که به 
ترتیب په انباری» گم هفئی قانه و قمیص ابدال می‌شوند. 
برخی کلمه‌ها در اردو با ره » مخلو طالتلفظ خوانده می‌شوده 
مانند کلمات باره قند» دهل؛ ختجری و چله که به صورت بهاره 
گهند. دهول کهنجری و چهلا تلفظ می‌شوند. ه - اضافه کردن 
حروف. مثل اضافه کردن حرف «الف» در آخر کلمات اپ (ابا)؛ 
بستر (بسترا) و گردن (گردنا) اضافه کردن حرف ره در آشر 
کلمات لب (لبو) و لنگ (لنکرا)؛ اضافه کردن «ی» در خر کلمات 
اضطراب (اضطرابی) و لازم (لازمی). و -اماله: در تبدیل «الف» 
به «ی» مانند کلمات پازاره حوالی: دوات؛ و متوفی که به ترئیب 
به پیزاره حویلی» دویت و متوقی (به کسر «ف) تبدیل شدهاند. 
ز- ترخیم که آن حذف حرف یا همز: آخر کلمات است؛ مانند 
کلمات خورجین آخوند. گونی؛ آبا ابتداء و املاء که به‌ترتیب 
خرجی» آخون» گون. آبا؛ ابندا و املا نوشته می‌شود. ‏ - قلب 
که جعابه‌یعایی دو حرف از کلمه است؛ مانتد کلمات پارسه 
فصیل: فتیله و نیام که به‌ترتیب در اردو پراچه صفیل فلیته و 
میان تلفظ می‌شود. تصرفات اردو در سعانی کلمات فارسی 
فراوان است؛ مانند 
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اردو؛ زیان 


سس | زیادتی و برترکد . 
ساقی آب با شراب‌دهنده 


زیان‌های فارسی و سنسکریت ویژگی‌های مشترک دارند و از 
یک اصل و ریشه هستند. اردو نیز اين ویژگی‌ها را به ارث برده 
است. گاه زبان اردو با زبان فارسی با آن حد شیاشفت دستوری 
دارد که در برخی موارد به دشواری می‌توان تشخیص داد که آیا 
این امر نتيجة اشتراک فارسی و ستسکربت است پا از تأثپر و 
تفوذ فارسی سرچشمه گرفته است. بسیاری از واژه‌ها که در اردو 
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اردی زیان 


سس یت سس لت لو سس 


مس مت سس سس 


در دهلی آن کس که به مردم غلیان می‌داد 


۱ آن‌که در آشیزخانه ظروف را تمیز هي کند 


به کار می‌رود» در فارسی و سنسکریت مشترگ ات مسائتد 
حنحال؛ رنگه» سوگند بر شگون. ویفی‌هایی دستو ری که 
صرفی و چه نحوی در اردو و فارسی مشترک است پا در آردو 
یه لیر رن ها نات هب رس تا ی 
تأئیت: زبان اردو از لحاظ تذکیر و تأنیث یکی از دشوارترین 
ژبان‌ها است؛ اصول تذگیر و تائیث را حتی دربارة اشیاه بی‌جان 


اذفب از سي ۳۳ سب از و ۱ ۷ 


اردو, زان 


هم رعایت می‌کنند» ابا ایا در اردو در پرخی موارد کلمه مذکر 
به جایی مژنث هم به کار می‌رود. در اردو شاعره؛ عالمه؛ فاضله و 
مصنفه می‌گفتند؛ اما امروزه برای هم مونث و هم مذکر شاعره 
عالم. فاضل و مصنف می‌گویند. گفته‌اند که بی‌شک این امر به 
تأثیر از زبان فارسی رخ داده است. ۲-گاهی برای احترام و 
تجلیل ضمیر جمم را به جای مفرد به کار می‌برند. چنان‌که در 
خطاب بهبزرگیگویند: شما فرمودید و در غیبت گویند: یشان 
فرمودند. در ضمیر متکلم نیز در برخی موارد جایز است که ما به 
جای من آورده شود. اپن سوارد نیز در تأثیر فارسی در اردو 
رعایت می‌شود. ۳- به کار بردن کلماتی چون راس؛ زنجیر و 
جلد برای شمردن اشیاء مانند دو رأس گاو» سه زنجیر فیل و 
چهار جلد کتاب در اردو به تاثیر از زبان فارسی به کار می‌رود. 
۴-به خلاف بیشتر زبان‌های هند و اروپایی: در اردو تحت تأثیر 
زبان فارسی برای ساختن زمان‌های ماضی نقلی؛ بعید و التزامی 
از شعل کمکی بودن استفاده می‌کنند؛ نه از داشتن؛ سائند 
آباه به‌معنی استه انح آباتها به سعني اف بود و آیاهوگا 
به‌معتی آمده باشد که هی تها و هوگاء هر سه از مصدر هونا 
به‌معنی بودن هستند. ۵- در اردو نیز به تأثیر از زبان فارسی» 
ماضی به‌سعنی حال به کار می‌رود؛ چنان‌که گویند: حضرات 
خداسافظ میی چلا (آقایان خداحافظ من رفتم). ۶- فعل مرکب 
در زبان ستسکریت به کار نرفته است. اما در زبان‌ها و لهجه‌هایی 
که از سنسکریت منشعب شدءه‌انل به تأثیر زبات فارسی افعال 
مرکب فراوان به کار می‌رود. پیشتر افعال مرکبی که در اردو به کار 
مي‌روند: ترجمٌ واژهء‌به‌واژ؛ افعال مرکپ فارسی است. مانند 
آب‌ادهونا (آبادشدن)» خون‌کردن (شون کرا)؛ لشکرکشیدن 
(لشکرکش کرنا) و نام بردن (نام لینا). نعات نحوی: در جملة 
اردو فاعل بر فعل تقدم دارد. به نظر گریرسن, این اصول 
جمله‌یندی از فدیم در ژیان هندی رعایت شده است. اما دکتر 
شوکت سپزواریٍ تقد م فاعل پر فعل را تیه تأثیر ژیان فارسی 
می‌داند. وی در تایید عفیده خوه از نخستین کتاب دستور اردی 
«ریای لطافت که به‌هممت شاعر و زبان‌شناس اردی انشاءالله‌خان 
انشا به زبان فارسی نوشته شده؛ چنین شاهد می‌آورد؛ انشاءالله 
در نموثه‌های افعال گاه فاعل و گاه فعل را سقدم داشته است؛ 
مانند «تم آژگی؛ (شما خواهید آمد) و «آژگی تمه (خواهید آمد 
شما). شوکت سبزواری سپس چنین نتیجه می‌گیرد که تا روزگار 
انشا قواعد تقدم فاعل بر فعل تثبیت نشده بود؛ اما بعد به تأثیر 
ژبان فارسی این اصرل رمایت شده است. ساختمات و اصول 


اردو, زبان 


جمله اردو بیشتر تحت تأثیر جمله در زبان فارسی است؛ زیرا در 
جملات اردو نیز؛ همچون جملات فارسی» نخست فاعل دوم 
مفعول و سوم فعل می‌آیده مانند جمل «مسعود زراحمد کومارام 
(مسعود احمد رازد) که مسعود فاعل: تن علامت فاعلی احمد 
مفعول» کو علامت مفعول بی‌واسطه و مارا فعل است. در جملة 
اسمی اردو تیز به پیروی جمل اسمی فارسی نخست مبسندالیه؛ 
دوم مسند و سوم رابطه می‌آید. مانند جملة «سلیم بیمار هم ؛ 
یه تیار انا کی یواست وا 
است. قید زمان نیز در اردی مانند جملات فارسی گاه اول جمله 

وگاء پس از فاعل مي‌آید؛ مانند جملات «آج مین شیراز جاژنگاء ‏ 
(امروز من به شیراز غواهم رفت) و «خسرو کل تبریز سس‌آیا؛ 
(خسرو دیروز از تبریز آمد). در این جملات آج و کل قید زمان 
هستند. در فارسی هر قدر قیدهای وصف. حالت و چگونگی را 
نزدیک‌تر به فعل بیاورند» جمله شیواتر و رساتر می‌شود. در 
اردو نیز چنین استء مانند حملات «وه شعر خوب نگهتاهر» (ار 
شمر,خوب می‌خواند) «وه روتا هوا آرهاتهاء (او گریان آمد) و 
واسن نی مر تی‌هوثرکهاه (او در حالت مرگ گفت). در اين جملات 
قیرد خوب (چگونگی)؛ روتاهوا (وصفی) و مرتی‌هوئ(حالت) 
نزدیک فعل آمده‌اند. در اردو نیزه همچون فارسی, هرگاه چند 
مغعول بی‌وّانسطه به‌دنبال یکدیگر درآیند علامت مفعول 
بی‌واسطه یعنی حرف «راء پس از مقعول آخر می‌آید: مانند 
«بهراع_ نی مشکان | برج آور خسرو کو سلام کپاه (بهرام مشعان؛ 
ایرج و خسرو را سلام کرد). از دیگر تأثیرهای فارسی در جمله 
اردو این است که اردو اصول قدیم مطابقٌ صفت و موصوف را 
ترک و به جای آن مطابقهٌ صفت با موصوف فارسی را اختیار 
کرد. در قدیم اگر موصوف جمم می‌بود صفت نیز با آن مطابقت 
می‌کرد. مائند جمله «باتین بهلیان, (سخنان خضوب). در این 
ترکیب صفت و موصوف هر دو جمم است. اما اکنون به تقلید از 
زبان فارسی موصوف اگر جمع هسم باشد» صفت‌ها را مفرد 
می‌آورند. مانند جملة «بهلی باتین.» در جمل؛ اسمی نیز مسند 
(صفت) نیز با مسندالیه (موصوف) خود مطابقت داشت مانند 
جمله وراتیی کالیاد هیر» (شب‌ها سیاه است). اما اکنون چنین 
مسئدی را مفرد می‌آورنده مانند جمله «راتین کالی هین.» در 
اردو: برعکس فارسی؛ اثر عدد جمع باشد؛ معدود هم به 
صورت جمم می‌آید. اما دربار؛ پرخی کلمات فارسی مسعدود 
مفرد هم می‌آید. مانند جملةٌ «وه دس روز کي لثم لاهور گیاهی» 
(او برای ده روز په لاهور رفته است). اگر به جای کلمة روز کلمة 
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اردو. زبان 


اردوی «دن» به کار روده در آن صورت کلمة «دن جمع می‌آبد: 
«دس دنون کی یی لاهور گياهی» برخی از ساخت‌های ویژُ فارسی 
در اردو آثر گذاشته, مانند ساخت: چه... چه: «چه امیر و چه 
غریب سب وهان موجود نهم» (چه ترانگر و چه فقیر همه آن‌جا 
حضور داشتند.) اغلب این «چه» را به «کیاه ترجمه می‌کنند و 
می‌گویند. «کیا امیر اور کیا ریب سب وهاد سوجود تهی» 
ساخت کجا... کجا: در اردو می‌گویند کجا مين اور کجا وه ( کجا 
من و کجا او). در اردو بیشتر «کجاء را به دکهان» ترجمه می‌کنند: 
«کهاد ميخانيکا دروازه اور کهان واعظ» (در میکده کجا و واعظ 
کجا). ساخت نه... نه: «نه تم آثی نه نیند آلی شب وعده» (شب 
وعذه نه شما آمل بل و نه خواب)]. 


ارزانی دهلوی 


اردو»: هملال: جلد یکم: شماره ۲: دی ۱۳۳۱شن؛ صسص ۷۹.۲ 
ابوالیت سدبقي؛ «نغوذ زبان فارسي در شعر و ادب اردوه: 
هسانا: جلد دوم شماره ۱: صعص ٩۲۵۲۱‏ م حمد صدیق‌شان: 
«تأثیر فارسی در تشطیل زبان اردر». هسان-عا: جلد نوزدهم: 
شسماره ۱؛ ساره مساسل ۱۱۱ اردپسبهشت ۱۳۵۰ش؛ 


مب ۱۳۳-۱ 
ره تیا 


سحکتي 


ارزانی دهلوی (۷ هام0 واصقه۳ه)/ شاه‌ارزانی» میرمحمد: 


منابع : ادسیات فارسی در میان هندوان. ۱۳۰-۲۵ اردو اذب کی 
سختصر ترین تاریخ: : اردو دابرةالسعارف اسلایه: ۳۶۹,۲۳۱/۲: 
اردوزبان کا ارتتا. ۱۹۴۸۴ اردو زبان کی فدیم تاریخ؛ اردو کي 
اتدانی نشو و نما يس صوفاه کرام کا کام؛ اردوی قدیم؛ پا کستان: 
گلچینی از سقاله‌های مجله علال: ۲۲۳-۲۱۵: سنجاب مین اردوا 
پیوندهای فرهنگی اپران و هند. رایزنی فرهنگی جمهرري اسلامی 
ایسران: ۱:۴-4۸! تاری ادب اردو: جالبی؛ تاریخ ادب اردو 
سکسینه؛ تاریخ تفر اسلامي در هند. ۱۳۳-۱۲۹؛ تثیر زبان فارسی بر 
زبان اردو؛ تأثبر زبال فارسی بر زبان‌های هندی؛ رایزنی فرهنگی 
جبهوری اسلامی ایران. ۱۱۷-۱۳ تحفة الهند. بیست و غفت؛ عافظ 
مود شبرانی تستیقی مطالهی: ۱۹۲۷ داستان تاریخ اردو؛ 
داثرة السعارف بزرگ اسلامی؛ ۵۴۳۸۵۴۱/۷ دک ميي اردی ۸۵: 
دکتي ادب کي تاریخ! روابط فرهنگي ابران و هند, ۵۳-۴۱ ۵۷و 
مب آفرینش: ۸۳ طفات اگري» ۱۳۹۳۸۶ قدیم اردو پنساب اور 
دک مین؛ معموغه سختراییهای تخستین سمینار پیوست‌گهای فرهنگی 
ابران و شبه‌قاره: :٩۵-۶4/۲‏ ۱۸۴-۱۷۸ مسماثل زبان فارسی در جند و 
پاکستان و بنگلادش: ۶۰-۲۲؛ مس آغاز اردو؛ جلد یکم) نگاهی به 
تاریخ زبان و ادیات هند, رایزئی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 
۳۲ مالیا مقدمه؛ «اردوزیان اور اس ی مختلف نام»؛ مقالات 
حافظ محمود شیرانی: ۱۴۴-۱۱۰/۱؛ «شمالی هند مين اردو دسوین 
اور گیارهرین صدی هجری میی»: همانجا: 4۷۱-۱/۲ خان‌محمد 
عامره «هبانندی‌های زبان‌های اردو و فارسی», نامه پارسی سال 
پت‌جم: شماره سوم پاپیز ۱۳۷۹ش: صسص ۱.۷۲ +٩‏ حمیده 
بادگاری, «تأشیر قارسی بر زبان و ادبیات اردو»: هسانعاه 
صص ۱۱۰۰-۹۲ م.مشایخ فریدنی: اصفحه‌ای از ناریخ روابط 
فرهنگی ایران و پاکستان, نقش زبان و ادبیات فارسی در تشکیل 


معروف به شاه‌محمداکب فرزند حاجی مقیم- ۱۳۰ ۱قی» 
پزشک و نو پسنده و صوفی فادری شبه قاره, از مردم دهلی بود. 
در دور؛ فسسرماتروایسی اورنگ‌زیب (۱۰۶۸-- ۱۱۱۸ق) و 
جانشینانش می‌زیست و نوشته‌هایش در سرتاسر شبه‌قاره برای 
تعلیم طب اسلامی حکم کتاب‌های درسی داشتند. آثار وی در 
زمینه پزشکی بدین قرارند: ۱ طب اکبر/ طب اکبری به فارسی 
که ترجمة شرحالاساب والعلامات نفیس بن عوض کرمانی 
است. با کاستن مباحث فلسفی و افزوده‌هایی از کتاب‌های دیگر. 
این کتاب در ۱۱۱۲ق در بیست‌وهفت باب به‌نام اورنگ‌زیب 
نوشته شنده آینت و دست‌کم یازده بار چاپ شده است. نخستین 
چاپ آن در ۱۲۶۴ق بوده است؛ ۲- مفرحالقلوب به فارسی که 
شرح فانونچاً محمود پن محمد چغمینی (-۷۴۵ق) است و خود 
قانونچه نیز برگزیده قانون ابن‌سینا بوده. مفرح‌القلوب در پنج مقاله؛ 
هر مقاله در جند فصل و یک خاتمه است؟ ۳- فصول ال عرای یه 
عربی؛ ۴.- میزان‌الطب به فارسی که برای آموزش به کودکان ود 
و دیگر کودکان میتدی نوشت. این اثر که در ۸۱۱۱۲ نوشته 
شدم در سه مقاله و هر مقاله در چند فصل و چند باب تدوین 
شده است. میزان الطب دست‌کم هجده بار چاپ شده, و نخستین 
چاپ آن نیز در ۱۲۶۴ق در هند بوده است. محمدهاشم نوشاهی 
فادری (-۲۵۹ ۱ی) این اثر را با نام مسفتاح الصلاج منظوم کوده 
است؛ ۵ مجردات اکبری به فارسی؛ در یک مقدمه و 
بیست,» پنج باپ و هر باب در چند فصل و مانند میزان‌الطب 
رساله‌ای آموزشی است. این کناب دست‌کم چهار بار چاپ شده 
است: ۶- ترجمه طب‌اللبی جلال‌الدین سیوطی [-۹۱۱ق) در 
سه قن: قواعد طب. ادویه و اغذیه. و علاج امراض؛ ۷- فرابادین 
قادری به فارسی (نوشته در ۱۱۲۶ق) به‌نام شیخ عسبدالقادر 
گیلانی» صوفی قادری» که چهار باره در لکنوء بمبشی (۱۲۷۷ و 


آدب قازسي در سه‌قار: | ٩۱۰‏ 


ارزاتی شهاب 


۷ و دهلی (۱۲۸۶ق) به چاب سنگی رسیده است. 
ارزانی دهلوی؛ علاوه بر تألیف و ترجم؛ٌ کتاب‌های پزشکی؛ 
موسیقی کلاسیک هند را نیز می‌شناخت و کتاب بوده برکاش 
میرزا تان‌سین؛ موسیقی‌دان دربار جلال‌الدین اکبر؛ را با نام 
تشر بح الموسپقی از هندی به فارسی ترجمه کرد. نسخه‌ای از این 
کتاپ در کتابخانه بنجاب لاهور به شماره ۴۵۷۰/۱۵۲۰ 
(مربوط به سد؛ دوازدهم هجری) نگه‌داری می‌شود. 
ستابم : تار یج ادییات در ابران. ۰۳۶۰/۵ ۱۳۶۱ تاریخ ادیات مسلعانان 
پاکستان و عند, ۷۳۱/۲ ۱۷۳۲ ۳۴۳/۳- ۱۳۴۴ تاريخ روابط پزشگی 
ابران و با کستان: ۲ ۷ اه ۱۵ ۱۱۷ ۱۳۶ قفا ۱۵۶ ۱۶۴ 
۷ ۱۱۸ تذگ ه علماي عند, ۲۱: ارف ۱۲/۲ ۰۱۴۱۲۱۵ ۱۱۲۳ 
۷۴ ۲۰/۱۷: ۶۲ ۲۳/۲۰ ۲۱۴۲۳ خهرست متفطه طات شب انی؛ 
۲ ۷۶۵۵/۳ فهرست کتابهای جابی فارسی, ۳۴۳۲/۳ ۲۳۸۸۲ 
۴ ۷۵۰۸۶ فهرست مشترگ نسدنه‌های خی فارسی با کستان؛ 
اما اه ۲۱۲ ۲ ۴ ۱ ۱۴۲ ۷۲ باق 
شا کار را زا اب 4۵۸ ۱۳۲۳/۱۲ فهرست سنه‌هاي 
خسسطی فارسی: ۵۵۱ ۵۱ کش ۱ ۵ ۳۸۹۱/۵ 
کشت الظرن. ۱۷۷/۱ ۱۳۱۱/۲ مذلین کتب چابی فارسی و خرنی: 
۱ ۱۳۳۷ نز هف او اطی ۲۸۱/۶ ۲۸۲ 
اج تا ۱ تیا ار هایگ عصا ری 2اه 
جع - وله بر ری وا جات 
۱ 


ربیعیان 


ار زائی شپاپ (طقاعف جاصفتسع) | رزانی ۳ نهم هجری: 


ارف ۴۳ نسو بستل* شارسی‌تویسی, شبه‌قارد. از مرپدان دِ سیخ 
حساء‌الدین مانکپرری, از صوفیان سلسلهٌ جشتیه (-۵۲ق) و 
اثری به‌نام مکته دابت مانکوري گرد قزر دست‌نویسی از این اثر 
در کتایخانهةُ شخصی قدرت‌الله صاحب در سرگودها نچه‌داری 
می‌شو د. 
منابع: فهرست مشترکک نسخه‌های خعلي فارسي با کستان: ۲۰۰۱/۳؛ 
ما ماوو-صتصا رن مومع 


ارژنگ عشق (وهه»و0ه[۳ه) برگردانی منظوم از داستان عشقی 
سوهنی مهینوال, تألیف در ۱۱۷۶ق» از شپخ عطا محمد زیر. 


ارسکین 


شاعر اين داستان را به سفارش دوستانش از پنجابی به نظم 
فارسی برگردانده است. می‌گوید چون این داستان تا آن زمان به 
فارسی برگردان نشده بود؛ وی بر اين کار مشغول شد اما ظاهرا 
وی از ترجمة صالح محمد صفوری (۱۲۴۷ق -) که پیش از 
وی این داستان را ترجمه کرده بود؛ بی‌خبر بوده است. ارانگ 
عشق با حمد و نعت, معراج نبوی؛ مدح چهار بارء منقبت شیخ 
عبدالقادر گیلانی و مدح پادشاه آغاز می‌شود. شیخ عطامحمد 
زیرک به‌تقلید از نظامی میان پابان و آغاز هر موضوع اشعاری 
خطاب به ساقی سروده است. تمام عناوین به شعر آمد» و اگر 
آن‌ها یک‌جا گرد آیند» خلاصهٌ داستان به‌دست می‌آید. زبرگ در 
ضمن بیان داستان» غزل‌هایی جدا از وزن مثنوی آورد» و 
شعرهایی نیز در وصت و سنایش کلانون شجرات و پنجاب 
سروده است و غزلی به اردو نیز در مسیان ایسن مستتوی است. 
برگردان داستان با اصل آن فرق چندانی ندارد: فقط نام پدر 
سوهنی را عزت‌الله و نام مهینوال را عزت بیگ نوشته است. در 
داستان. سک خندی: تشسهات: استعارات نادره صنایع لفسظی+ 
نایم معنوی؛ ضرب‌الامتال و مراعات نظیر به کار رفته است. 
ان کتاب پر ال ۱۲۸۶ق در پیشاور چاپ شده است. 
متابع: پا کستان میرن فارسی اس ۱۱۵,۸/۵ ۱۱۴ با کستابي اد ۱ ۱۵: 
۸ نحانی قشی فارسی زان سبن: ۲۲۹- ۱۲۵۹ داستان‌سرابي 
فارسي در شیه‌قاره در دورة تموریان» ۱۲۹۸۵ فهرست کتایهای جابی 
فارسی؛ ۲۲۶/۱! فهرست مشترک نسنه‌های خطی فارسی باگستان؛ 
۱۳۳۶۸ محموع؛ سر ای های نحنستین سمینار یو ستیهای فرهدی 
ایران و شبه‌فاری ۱۳۳/۲ 
۱ 
سپاهی 


ار سطوجاه. سید رچب علی خان + رجب‌علی خان 
ار ستلو‌جاهی شاغر ارسطوجاهی 
ار سطوجاهی, سل آقا حسین -» شأغر ار سطو جاهی 


ار سکین (صقتعع) ویليام (ععتتععظ حعمنااز/۷) ۸ ترامیر ۱۷۷۳ - 


ادنبورگ یه ۱۵۲ خحاورشتاس و تاریخ‌نگار انخلیسی. دار 
دبیر سْان شاهی ژ دانشگاه ادتبررگ دز سی خجو انسك. دار 1-۹ 


بسح سس اسققسا ی 


الا تسب از سي دز شیهغّار | ۱ 


ارسکین 


همراه سرجیمز مکنتاش (۵06100۹0] ۱۸۳۲-۱۷۶۵ع) به‌هند 
رفت. در هند؛ در سمت‌هاي کار مند دادگاه ویده دعأوی کو چکگ» 
رئیس دادگاه بخش: دبیر و سرانجام معاون انجسن اذیی بمبکی 
که سرمکنتاش انرا در ۸۱۸۱۱ بنیاد کرده بود؛ به کار پرداخت. 
مقاله‌هایی در زمینة زبان. دین و ادییات پارسیان و نیز درباره 
بوداییان و جز آن‌ها نوشت. در ۱۸۲۰م مسئول بخش انسصاف 
(راابوظ ظ۱ تعاوهاط) در دادگ اه شهری (۱۲۳) 120۵۲6۲5 
بمیئی شد. عضو هبأتی بود که سرمونستورات الفنستون 
(عتاتافمنطاماظ )عونت ۷۹ -۱۸۹ع) مامور تدوبن 
قوانین و مقررات لازم برای بمبثی کرده بود. پس از چندی متهم 
به اختلاس شد و از فساوت برکتار گردید. در ۱۹۲۳ به انگلیس 
بازگشت. در ۱۸۳۹-۱۸۳۶ متصدی کلیسای سنت آندرو بود. 
ارسکین پژوهشگری سخت‌کوش در زمينة دین و زبان و ادبیات 
ابران باستان و نیز تاریخ هند در دورة اسلامی بوده است. کتاب 
او به‌تام دساثیر دا توشته‌های مقدس بساسران اسران ساستان 1۳6) 
۲ ۸۵۵1۱۲ ۱۵ ۵1 ۷۷۲۲۱۱۱۵۸۵۵8 582۲24۵ ۵۲ ]81فا 
(5ا۲:۲۵۲۵ در ۱۸۱۸ در بمیئی بدچاپ رسید. در همین زمینه 
مقالاتی با عناوینی جون بمطالعاتی دربارة دو ظرف به‌دست 
آمده از گورهای بوشهر در ایران «دربار؛ اعتبار دسائیی با نکاتی 
دریاره آیین مهیایادی: یاد گر ده در دسنانن: و «درباره کتب معل سر 
و آیین پارسیان, نوشت که در نشریات انجمن ادبی بمیشی 
به‌چاپ رسید. ارسکین ترجمه بامرنامه را (از روی برگردان فارسی 
آن از عبدالرحیم خان‌خانان) به‌انگلیسی, که دکترجان لیدن 
(12(00: ۱۸۱۱-۱۷۷۶ع) بدان آغاز کرده ولی به‌سیب مرگ 
زودهنگامش ناتمام سانده بود, به انجام رسانید و با یادداشت 

و دیساچه‌ای عالمانه تخمیل و غنی ساخت. این ترجمه با عنوان 
ان ۲مجم‌وتا عصق محوممط بط وزنا 0حنطمگ که صامزرعاط 
«فاذنال 130 منتشر شد (لندن؛ ۱۸۲۶ع). دیگر اثر مهم ارسکین در 
این زمینه تار بخ هند در عصر یو یت دو بادشاه نخست خاندان 
شمودی» بای و هملیون تاه عطا کعلونا لوا کت تفا ۸) 
0 133۶۳ ,131110۲ آن ععبا1]0 ۱۳۶ ۵ 1۵ 5۵۷۵۲۵18 ۳۱۲5۱ 
(طنارشتب است که در ۸ در لندن به‌چاپ رسید. وی 
همچنین: گویا به قصد فراهم آوردن مطالب برای تاریخ بابر و 
همایون خود چکید» یا گزیده‌هایی از برخی تواریخ فارسی را 
به‌انخلیسی برگردانید که دست‌انو بس‌های این ترجمه‌ها در دست 
است. از آن میان: ترجمهٌ چکيده تاریخ رشیدی میرزا حیدر دو 
شلات در ۱۸۴۱-۲۱۸۴۰ (دست‌نویس موزه بریتائیایی 


ارسلان مشهدی 


به‌شمار؛ ۸00,26612)؛ شرجمه شزیده‌هایی از متطب لباب 
خحوافی خان در ۱۸۱۱ (دست‌نویس‌های موزه بریثائیابی 
سه‌شمار: 26614 .لش 0.26614ک 0266۵15 26616.ل0 یه 
ترجمة چکید؛ اکبرنامة ابوالفضل علامی (دست‌نویس‌های موز 
بر بتانیایی بدشماره‌های 26607 لیف 26620 لش 26621 للضر)؛ 
ترجمه بخش‌های نخست جهالگیرنامه (دست‌نویس موز 
بریتانپایی به‌شمار؛ 40۸0026611 ترجمهٌ چکيده اقمال‌نامة 
جهانگیری معتمدخان (دست‌نویس موز؛ٌ بریتانیایی به‌شمارة 
2 و برایش ترجمه تذ کر ةالواقعات جوهر آفتاب‌چی از 
چارلز استوارت (دست‌نویس موزء بریتانیایی به‌شمار: 
8 این تصحیح درواقع گونه‌ای ترحمه دوباره است. 

متابع: تاربخنوسی فارسی در هند و باکستان, ۶۶: فرهنکه 

خاو رشناسان. ۱۲۲۲ فهرستو اره کایهای فارسي: ۲۱۱۴۲ 

ات وا را دجاو لا ترعاعاعظ یر اي عبام وتا 

کل لقن هل ی وی 4ب ددم ۱ ۱ بایب لا 

۱۳ 


برژگر 


و مشهدي (لصاعمصع تاه ماد تورالله فاسم 


ارسلان»س ۵ ی شاعر و خوش‌نویس ایرانی. چون پدرش 
خود را از تبار ارسلان جاذب: از سرداران درگاه محمود غزئوی 
۱ ۲ یب کم ای فیو با تفن ارمسان شتعر 
می‌گفت. ارسلان اصلش از مشهد / توس بود؛ ولی در ورارود 
پرورش یافت. در اوایل تحصیل از دوستان و همدرسان نثاري 
بخارایی؛ ملف مذکر احیاب. بود. نثاری وی را از «بی‌قیدان؛ 
می‌خواند که «مصاحبت درویش روغتگر نموده و می‌گویند که 
این رباعی را در هجو مشهدیان گفته: «پیری عارف که مشهدش 
بود وطن - بگریخت ز بی‌یمنی آن تا به یمن | عکس رخ خود 
در آب و ایینه ندید - تا صورت مشهدی نباید دیدن.» (مدکر 
احیاب؛ ۴۵۶). ارسللان از پذرش زر بسیار به ارث برد اما همه را 
در قمار باخت. وی ظاهراً پس از آن بود که به هند کوچید و 
چون گذشته از سخن‌سرایی؛ در خوش‌نویسیی به‌ویژه در خط 
نستعلیق» هم استادي داشت. به ژودی به دربار جلال‌الدین اکبر 
گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) واه یافت و سال‌ها در خدمت وی 
گذرانید. گر با در هند بیشتر در لاعور تشیمی داشت. استاد خط 
خان‌اعظم میرزا عزیز کوکه و برادرش محمدخان بود. مدت‌ها با 
غزالی مشهدی هم‌صحبت و يار و رفیق بود و گویا مانند او در 


اد قازسی در شیهقاره | ۱۳ 


ارسلان مشهدی 


سرکیج احمدآباد (گجرات) درگذشت. ارسلان مشهدي را 
شاعری «بسه‌غایت فهیي علیم» خوش‌صحبت: همزبان» 
خط‌شناس سخن‌سنج پذله گوی, ندیم و حاضرجواب» گفته‌اند 
(عرفات) که خط نستعلیق خوب می‌نوشت و سعت مشرب 
داشت» (طقات ۱کبری: ۴۹۲/۲) و «به حسن‌خط و لطافت طبع 
مقبرل خاص و عام به شیوه بسط و انبساط اراسته و به صفت 
حسن اختلاط و ارتباط پیراسته بود؛ دریافتن [مادُ] تاریخ عدیل 
نداشت., (منتحخب الواریخ. چاپ توفیق ه. سبحانی» ۱۲۴) در 
نستعلیق‌نویسی او را میرعلی ثاتی می‌گفتند. دست‌نویسی از 
دیوان ارسلان در کتایضانه مجلس نخه‌داری می‌شود که ظاهرا در 
اواخر سد؛ دهم هجری, در زمان زندگی ارسلان و گوبا به خط 
خود وی کتایت شده و دارای حدود هزار بیت از غزلیات» به 
ترتیب حروف تهجی؛ فطعات (بیشتر در ساده تاریخ زایش 
شاهزادگان و فتح‌ها و مسافرت‌های جلال‌الدین اکبر گورکانی)» 
رباعیات (از آن میان» رباعیاتی در پاسخ شهرالگیز لسانی) و 
مفردات است و از فحراي برخی سروده‌های آن بیدا است که 
ارسلان مذهب تشیعم داشته و مربد شیخ احمد جام بوده است. 
دست‌نویس دیگری از دیوان ارسلان در کتابخانه انجمن آسیایی 
بتگال به‌شماره فهررست ۶۷۸ وجود دارد که دارای قصاید (۱۵۰ 
بیت؛ در ستایش امامان شیعه جلال‌الدین اکبر و کسالی دیگر)؛ 
ینح مشنوی (در ستایش اکبر و کسانی دیگر) غزلیات (حدود دو 
هزار بیت؛ به ترتیب الفبایی): صفردات؛ قطعات و رباعیات 
است. از سروده‌های ارسلان پیدا است که وی بیشتر از شیوه و 
درون‌مایه‌های سرایندگان متقدم (سبک عرافی و خراسانی) 
سرد می‌کر ده و بهد سادئی رواتی صوری و معنایی در سشعر 
گرایش داشته و از پیچیده گوبی و ازک‌خیالی‌های شعرای سیک 
هندی دوری می‌گزیده است. از سر وده‌هایش: «بر دهانت تهمت 
هستی گمانی بیش نیست - آب خضر از لعل جان‌بخشت نشانی 
بیش نیست | یک دم ای آرام جان بنشین که پیشت جان دهم - 
زان که باقی‌مانده عمرم زمانی بیش نیست / قصه جان کندن 
فرهاد و کوه بیستون - از غم و اندوه محرومی بیانی بیش 
نیست. 2 «امشب دلم ز تاپ غمت کان آتشست - آهم چر 
شعله دست و گریبان آتشست /گر آتش خلیل پرستم عجب 
مدار -کآن روی دلفروز گلستان آتشست / امشب ز سیته آتش 
دل شعله مي‌زند ای ارسللان کناره که طغیان آتشست» " «جز 
غم نخشاید در کاشانه ما را با رب که نشان داه به او خاهٌ سا را | 
دیوانة زنجیر سر زلف بتانیم -. زنجیر چه حاجت دل دیوانه ما 


ارشادالطالبین 


را / افسانهُ ما باعث صدگونه ملالست - آن به که کسی نشنود 
انسانة ما را / فرباد که پیمان‌شیکنی چنده شکستند - از سنگ 
ستم ساغر و پیمانةٌ مارا | شمم رخ آن زهره‌جبین قاسم 
طوسی - شب سوخته بال و پر پروانة ما رام ۵ا «گریان چو به 
سرمنزل احباب. گذشتيم - صد سرتبه در هیر شدم از آب 
گذشتیم.» 
متایم: این اری. ۱۳۰/۱ ۳۲۰ احوال و آغار خوشنویسان: 1۵۷٩‏ 
تار یج ادیات در ببران. ۴۵۸/۵ ۱۷۹۱-۷۸۸ تاریخ شعر و سطتوران 
قارسی در [عور. ۲۲۸۰۲۲۵؛ تارج فطع و شر در ایرانن: ۴۱۹/۱تد ره 
شعرای بنجاب. ۱۳۱ الذریعه. ۶۷/۹ ۱۸۶۳ شام غریانن, ۱۳۷-۲۶ شمع 
انیحمی: ۴۲-۶۲: طبقات اگبری: ۱۴۹۲۲۲ فرست کتاسانه مسلي 
شورای ملی: ۱۱۸۵۱۸۲/۳ فهرست شسه‌هاي: خطی ۶ارسی. ۰۲۲۲۱ 
# یردان در ۴ ها ام ار ۲ ۱۱۱ 
مس جیع‌الشسعرای هانگ رشاهی: ۰۱۱۰ 0۲۲۷ ۱۳۰۸ ۱۳۳۵ 
خرن ااف الب ۱۱۸۲۰۱۸۰۲۱ مد احسیبایی: ۱۴۵۸۴۵۶ 
مشخب الوارسخ: چاپ نوفیق سبحانی: 4۱۲۵-۱۲۴ نشتر عشن؛ 
۱ ا؛ نکاعی به تاریخ آدپ فارسي در حند, ۳۶۲+ هشت اقلیم 
۳۱۷۹ 
۴ زن 0/۵06 آ :68 1009 لا اي او ار 
انز ای تاصر ات لا روت جلاک هی وعوع ۳ 
رت جباجتداتاتتا نع( له ۵۳0 336-331 له برن رن وی 
تلا ت۸۱ ان وت ۱ ۱ کا نهک درو تعرعط دیاز 
گر - موز اه نها 3017 رامجصع۳ اد باعجد 
۰ با 1 تافوبق قق 2 عصصواز 


برزگر 


ار شادالطالبین (تا0.ع1 98 2۳33.000): رساله‌ای به‌فارسی در اذکار و 


[ ۲ اس ی این کتاب که در اصل بیانگر شسرح احوال ۳ 
کرامات عبدالقدوس گنگوهی (- ۴۵٩ق)‏ از مشایخ بنام چشتیه 
و استاد و مرشد مولف است؛ در ۲۵ باب به‌نثر آمیخته به‌نظم 
نوشته شده است. نوپسنده در پیشتر بخش‌های کتاب به شرح 
اصول تصوف؛ اهمیت ذثر و روشی‌های مختلشف آن و عبادت‌ها 
و ریافت‌های خاص رای تقرب جستن به معبود پرداعته 
است. او در مباحثی نیز از معرفت حق, | همیت مرشد؛ بیروی از 
شریعت و وظایف صوفی در برابر آن‌ها؛ اهمیت تعلیمات قرآن» 
طیقات مختلف علما. صر فیان و مردم عادي سخن گفته استتا, 


اب از سبي. در مه‌قاره | ۱۸۳ 


ارشادالطالیین 


تهانیسری بحث دربار؛ معرفت حق را هدف اصلی آفرینش همه 
انسان‌ها دالسته و در این زمینه به تفسبر آیه‌ای از قرآن پرداخته 
است. وی همچنین بر صرورت پیروی سالکان از یک مرشد 
روحانی تأکید کرده و بر آن است که یک طالب حق بدون پیروی 
از کسی که از اصول شریعت و طریقت آگامی کامل داشته باشدء 
نمی‌تواند به‌هدف خود دست یابد. نویسنده به‌جا آوردن اعمالی 
چون نماز: زکات؛ روز حح و... را که انسان را از گناه و آلودگی 
می‌پیر آبد» از دیگر وظایف شریعت می‌داند. از دیگر اعمال 
مهمی که مژلف برای سالک لام سی‌داند؛ دور داشتن دل از 
عادت‌های نایسند و احساسات ستقی؛ مانند حسد؛ شرور؛ 
دشمنی» مال‌اندوژی؛ جاه و مقام است. به باور شیخ جلال. 
هدف اصلی پای‌بندی به شریعت پاکیزه کردن تمس و اراستن 
درون به محاسن و خوبی‌ها است. راهی گه وی برای درسان 
بیماری باطنی پيشنهاد می‌کند. ترجه به آیه‌های قرآنی است. او 
انسان را از این چشم‌انداز به بیماری تشبیه می‌کند که پیامبران 
پزشکان و آپات قرآن داروهای او هستند. همچنان که برای 
تجویز دارو به طبیب تیازمنديم. بعد از حضرت محمد (ص) 
چون پیامبری ظهور نمی‌کند به یک مرشد روحانی نیاز است تا 
این مسئولیت را بر دوش گبرد. تهانیسری علما را جانشینان 
پیامبران دانسته و آتان را به دو طبقه تفسیم کرده است: علمای 
آخرت و علمای دنیا. بحثی که وی دربارهُ علما گرده به روشتی 
موضع وی را در برابر حکمرانان سیاسی نشان می‌دهد. وی 
علمایی را که با پادشاهان همصحبت و همتشین می‌شوند 
علمای دنيايي نامیده است. با بررسی این کتاب روشن می‌شود 
شیخ تهانیسری معرفت. محبت الهی؛ غور و فکر تقرب الهی و 
عبادت را تنها راه کسب رضای خداوند می‌دانسته و بر این 
مسئله تأکید می‌کرده است. او ذکرها و اوراد سختلفی برای 
حصول به اين اصول پيشنهاد می‌کند. از نظر او کسی که از 
تمامی این اصول پیروی می‌کند یک صوفی واقعی است. او با 
مثال‌های مختلف کوشیده است تا ثابت کند که صوفیان از همه 
بتر و بالاترند و محبوب و مقرب خداوند هستتد. ارشادالطالین 
از نظر حب‌های مفصل در جنبه‌های مختلف تصوف رساله‌ای 
مهم است. مّلف بارها به قرآن و اصادیث استناد کرده و 
نظر به‌های خود را بر اساس منایع بنيادین شربعت اسلامی ارائه 
داده است. نسخه‌اي از این کتاب به‌شماره ۱1.11971-35/3 در 
موزة ملی پاکستان کراچی نگه‌داری می‌شود. 
منابع: تاریخ ادبیات در ابران: ۱۳۳۵/۵ تصوف سر صسخر مین؛ 


اش نارای 


۱۱۴۱۷ فهرست منطو طلات شیرانی؛ ۱۱۹/۲ غهرست مشترکد 
سه‌هاي خی فارسی با کستان: ۱۲۳ ۱۱۲۴۲-۱۲۴ فهرست نسحه های 
خطلبی غارسی: ۱۰۱۲۲/۲: فهرست شحه‌های خطی فارسی موزه سلی 
پاکستان کراچی؛ ۱۱۹۶ فهرست نسحه‌های خعی کتابسخانة نج سنش: 
۲ ۵۵ 

جهان ناب 


ارشادالرزرا 0۱۵۵ ۲56 تتابی به‌فارسصی هر شرح ۳۹-۲ 


وزرای ایرآن و هن از صدرالدین محمد دهلوی متخلص به فایز 


رز ۵۱ این کتات در جواب دست رالوزدای خو اندمیر در 


دوازده بخشی در عهد سلطیت م‌حمشاه (۱۱8۱-۱۱۳۱ق) 
تألیف شده است: ۱- در شرح حال وزیران باستانی؛ مانند 
فیثاغورث جاماسب. افلاطون ارسطو و وزیران گستاسب. 
بهسن: همای, دارا و دیگر پادشاهان ایران: ۲- بنی‌امیه: ۳سبنی 
عسباس؛ ۴ب آل سامان؛ ۵- ضزنویان ۶ آل بویه: ۷ 
سلجوقیان» ۸ خوارزمشاهیان: -٩‏ جنگیزخان و اعقایش؛ 
۰ آی مظفر و غوریان» ۱۱س تیمور و جانشینانش» ۱۲- 
تیموریان همند. آخسرین وزیری که شرح احوالش آمده 
ذوالفقارخان بن اسدخان وزیر محمدشاه است. دست‌نویسی از 
این کتاب, در کتابخانه سوزه بریتائیایی (به‌شماره 0.233()) 
نکه‌داری می‌شود. 
منابم : اپات فارسی بر سنای تالف استوری: ۳۷/۲ تاریخ ادبیات 
در ایران؛ ۱۵۸۷/۵ تذگره‌نویسی فارسي در ند و پاگستان. ۱۷۶۶ 
قهرست نسنه‌های خطي فارسي: ۱۱۵۴۰۲۲ 
۲ ۱۱۶ ۱۱۲ ۲۶ص جع اب (اماع۲عظ جر رن داهن 
۱۳ او ماوت زد رم ۱۳۵8 بت 
کرت یا یلوط ج اي مرول جر اتود لش 
1/1093 
گلستانئی 


ارشاد مستقیم امان‌الحق ریواری 
ارشد اشرف‌شاه‌جهان آبادی + خیال شاه‌جهان آبادی 


ار شد آوریی‌ابادی (62 هدع لعف ه): میر غلداء‌علی 


فرزند میر سعید بن هیر محمد شاکر ۱۱۷۵۰-۰۱۱۳۰ ۱۱۸۰ 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از زندگی وی آگاهی چندانی در 


ادب فارسی در شبه‌قاره | ۱۸۴ 


ارمغان اصفی 


دست نیست. جز آن‌که وی از سرایندگان نامی روزگار اصف‌جاه 
یخم (۱۱۳۲--۱۱۶۱ق) و از ارادت-مندان شاه فخرالدیی 
اورنگ‌آبادی ([-۱۱۹۹ق) بود. تخلص دیگر وی ممتاز است. در 
مجوب الزمن / تذکرة شعرای دکن آمده که نسب وی با هفده 
واسطه به سید شجاع کرمانی می‌رسد. ارشد از پیروان سلسله 
تادر به بود. از آتارش: رساله تادراله‌جود؛ نبه‌الشاکن فی رل 
محی‌الدین در فضایل شیخ عبدالقادر گیلانی؛ دیوان اشعار به‌نام 
مناقب مرتضوی که مجموعةٌ قصیده‌های وی در ستایش حضرت 
علی(ع) است. دست‌نویسی از این دیوان به‌شماره 
۱۷.10.1961-8 در موز ملی پاکستان گراچی نجه‌داری 
0۳ 

متأبع: تدم ه سعرای دقن ۲۲۰ ۱۲۲۴ تذقره مردع دید ۱۵۳؛ روز 

روش ۲۳۲ فهرست مشترکد نسنه‌های. خطی, شارسی با کستان؛ 

۸ فپهرست. نسه‌های خطی فارسی: ۱۱۸۴۶۸۳ فیهرست 

نسطه دای خطي, فارسي موز ملي پا کستان: ۱۷۹۲ غهرستو ارب کدابهاي 

غارسی؛ ۱۱۷۹۶ 

جبد حصلوه عبل با نوج توح تز ان «یجتلعافا 4ر 

رگ تصتطانا قوف م2 


ی 


ار معان آصفی ([]ع بقع ۳ه): خر هنگی از واژء‌هی و القباظ 
متخلصی به غنی *؛ شاعر و تویسنده فارسی‌تو یس شبه‌قاره ( - 
۴ اش این کتاب در ۲۹۰ ۱ق بهنام میر موب علی‌شاه 
اصف‌جاه ششم پادشاه دکن (۱۳۲۹-۱۲۸۵ق) نوشته شد. 
غنی که در تدوین این فرهنگ از فرهنگ بهار عمجم نیز بهره گرفته 
است» کاربر دهای گونا ون افعال فارسی مثل آب ور ز دن» آي 
نوشیدن, آب ریختن و آب گرفتن را با شواهد شعری از شعرای 
دوره‌هاي مغول؛ صفویه و دیگر سخنوران پیشین آورده که اشعار 
آن نزه‌یک به چهل‌هزار بیت است. ازاین‌رو اين کتاب را جنگ 
واژه‌ها شیوة تازه‌ای در پیش گرفته؛ چنان‌که حرف اول لغت باب 
و حرف دوم فصل را تشکیل می‌دهد. جزء نهم ارمغان اصفي 
تد کر ة الشعر۱ است که حدولی با ۳ ستو لا 3 دربرمی گیر د از لزر 
آن تخلص. نام» سال وفات: وطن و عهد شاعر آمده است. غنی 
نام و نشان شعرایی را نیز که شعرشان در ازمغان اصتی یاد شیل ه 
به تسرئیب الفبا در این تذکره آورده است. ارسفان اصفی 


یسم 


ارمغان حجاز 


نخستین‌بار در هشت جلد و هزار و سی‌صد و هفده صفحه بین 
سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۶اق در آگره به چاپ رسید. 
منابع؛ شاریخ ادبیات سشانان باکتان و جند. ۲۳نا ناریج 
تذکره‌های فارسی, ۲۸۳/۱ ۲۸۶: فرعتگ نخظام ۳۹/۵: 
فرهنگنوسی فازرسی در هند و باکتان: ۲۳۱ ۱۲۳۲ فر هنک هاي 
فارسی؛ ۱۱۹۱ فهرست کنابهای ععایی فارسی. ۱۲۳۳-۲۳۲/۱ فهرستواره 
کناییه‌ای فار ی ۱۸۷۸ مر هد الستو اطرن ,۱۳۱/۳ 
.6 سل ونج موز ات هنامز 


م.آنوشه 


ارمغان احباب (تاقتاطهع هصق ه۳1۳0ه): کتایی به‌فارسی در شرح 


حال شاعران؛ شاهان حکماي ایرانی و هندی به ترتیب حروف 
آلفبا؛ از شمس العلما محمدحسین فرزند مسحمد سراج‌الدیین؛ 
استاد میسون کالج لاهور. این تذکره در شرح حال چهل و چهار 
تن از شاعران؛ پادشاهان بزرگان و دیگر شخصیت‌های مشهور 
با اطلاعات جانبی دیگر است و به زباتی بسیار ساده و روان در 
۸ ۱۸۹۰ نوشته شده است. این کتاب صدوهفده 
صفحه دارد که تا صفعحه پنجاه‌وشش آن دربارة شعرا و از صفحه 
بنجاه‌رقشت تا صدوهفت دربار؛ مشاهیر و از صدوهشت نا 
صد‌وهفادة ذربار؛ تلمیحات و دیگر اطلاعات جانبی ادپی است. 
این تذگره در ۱۸۹۰ ۱۱۸۹۳ ۸۱۹۱۷ در لاهور به‌جاپ رسیده 
اسست. 

منابع: پا کستان من فارسی ادب؛ ۳۵۷/۵؛ قاری ندکره‌های ارس 

۲ ند قر هن سی فار سی در هند و با کستان. ۱۷۶۳ فهر ست. کتابهای 

چاپ سنگی کمیاب ۹۹۵/۱؛ فهرست کنابهای چای فارسی, ۳۳۳/۱؛ 

قهر ستو اوه کتابهای فارسی. ۱۸۲۵/۲ 


,1 ,شتا عطبوه۲ار ووتوجوظ 


مسطیعی 


اررمغان حجاز (عدزءداء-صقوعصعص سحمرعه‌اي از دوبیتی‌ها و 


قتسطعه‌ها بسه فسارسی و اردو از مسجمد اقبال لاموري* 
(۱۳۱۷-۱۲۵۴شی). اقبال سالیان درازی آرزو داشت که به سفر 
حج و زیارت حرم پیامبر برود. اما به سیب بیماری نتوانست به 
ین آرزری خرد پرسد. وی در این اثر به سفری خیالی در 
سرژمین جحاز می‌پردازد و ره‌آورد این سفر دوبیتی‌هایی است 
که گوبای آرای سیاسی؛ اجتماعی» تربیتی؛ دینی و روحانی او 
است. دوبیتی‌های ارمفان سحساز بر وزن فهلویات/ سهلویات 


ادب فارسی در شیهقاره | ٩۸۵‏ 


از شارالاده به 


باباطاهر همدانی است. برخی از مطالب به شیو: پیوسته می‌آید 
که دوییتی‌ها را به صورت قطعه می‌تماباند. در برخی مارد 
مصرع ول دوبیتی یا رباعی بی‌فافیه و ردیف سروده و در موارد 
گوناگون دیگر چهار مصوع را با ردیف و قافیه آورده است. عنوان 
ده دوبیتی وی رومی است و نشان می‌دعد که اقبال خود را 
عارفی مائند سنایی: عطار و مرلوی می‌دائست و از آن‌ها تأثبر 
می بذ برفت. همچنین در این اثر تضمین‌های فراوانی از شاعران 
پیش از اقبال همچون منوچهری دامغانی؛ مسعود سعد سلمان. 
شیخ عبدالعزیز عزت بسخاری (-۱۰۸۹ق) میرزا جان‌جانان 
مظهر دهلوی (-۱۱۹۵ق) و دیگران به‌چشم می‌خورد. عنار ین 
اصلی ارمغان حجاز عبارئند از حضور حق» حضور رسالت؛ 
حضور ملت؛ حضور عالم انسانی و به باران طربق. ارمغان حجار 
آندکی پس از درگذشت شاعر در ۶۱۹۳۸ در لاهور به چاپ 
رسید.پخش فارسی آن در کلیات اشعار فارسي مولانا اقال لاهوری 
و ب‌خش اردوی آن در کسلیات اشسعار اردوی اقسبال آمده 
است,ابوالحسن ندوی ارمغان حجاز ر؛ با عنوان علامه اقبال در 
مدینه شرح کرده است. قسمتی از این کتاب راعلی اکبر مهدی‌پور 
به فارسی برگرداند و در ۱۳۵۳ش در قم به چاپ رساند. بخش 
فارسی ازمفان حجاز به قلم عبدالرحمان طارق به نظم اردو 
پرگردانیده شده و مترجم آن‌را رموز فطرت نام نهاد. 
منابع: قیال لاهوری و دیگر شعرای فارمي‌گو, ۱۴-۱۲:۹: 7۹:۲۵: 
۲ با ۱۶ ۰۱ ۱۱۲۷ با کستان میرح غارسی اد 4۳/۵ ۱۱۰۹ با کستانی 
اد ۱۳۲۸ ۳۴۶ تار بخ ادبیات مسلمانان با ستان و هند, 2۳۷۰/۳ 
۲ ماو یدان اقمال؛ علامه اقمال در مدینه؛ غارسی‌گویان پا کستان؛ 
۱ ۱۱۷۷ فهرست کتا یدای چجایی. قارسي؛: ۲۳۵/۱؛ لدابت اسحاز 
قازسی مولانا اقا لاهوری؛ محسد اقبال سبرته و فسفته و شعره؛ 
ناه به آتار زنده‌رود اشال لاهوری ( کتاب‌شامی]. 


بو سقی اش دش 


ازهارالادویه -ب غلام‌علی کشمیری 


اساس الفضل (اتف هه کتابی به‌ذارسی در معانی ۴ بیان از 


نویسنده‌ای ناشناس. نام نویسند؛ این کتاب در دیباچه نیامده» اما 
کتاب در روزکار محمد شاه گورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) نوشته 
شده است. در دییاچة کتاب آمده است که وسخنی جند در بیان 
محاسن و معایب سخن به وجه اختصار نبشته آمد,؛ هم آزاین‌رو 
برخی نسخه‌های خطی این کتاب به نام محاسن و معایب سکن 


استرایادی 


بت شده است. کتاب در دو باب توشته شده است: ۱-محاسن 
سیخن! ۲- معایب سخن. نسخه‌هاپی از این کتاب در کتابخانه 
دانشگاه پنجاب - کنجيته آذر (شماره 9-7/8431) و مخطوطات 
شیرانی ( شمار؛ ۱95/2184/1؟) و نیز در ايران در کتابخانة آستان 
قدس رضوی (شمار؛ )٩۳۵۱۲‏ نگه‌داری می‌شود. 
منابم: فهرست محطوطات شیرانی؛ ۱۶۲۷۰۶۲۶۸۳ فیهرست مشترک 
تسه‌هايی خسظي فارسي سا کستتان؛ ۱۲۴۱۳۰۲۴۱۲۲۱۳ شپر سبت 
نسثه‌هاي خی فارسي؛ ۲۱۲۴/۳: فبرست نسنه‌های خطي قازسي 
دانیگاه پنحاب آذر: ۱۷ 
ضپاپی 


تا التفای یت آلدیی برع 


استرابادی (6۶۱8۳508.1): میرمحمد مومن فرزند سیدعلی 


اشرف‌الدین - ۱۰۳۴ق معمار. حکیم: عالم: نو یسنده و شاعر 
ایرانی. از دانشمندان مشهور صفوی و خواهرزاده میر فخرالدین 
سمافین, (-۸۲ق) وزیر شاه تهماسب بخم صفوی (-۹۸۴ق) 
اشت. شاه تهماسب او را به آموزگاری شاهزاده حیدر میرزا 
برگزید: پش از درگذشت تهماسب و کشته شدن حیدر میرزا در 
زان اسیماعیل دوم از بیم جان به هند گریخت (3۹۸۹) و در 
دگن بسه خدمت ایب اهسیم قطب‌شاه ( ۹۵۷ -۸۵ی) و پس از 
چندی به ملازمت جانشین او محمدقلی قطب‌شاه (۸۹- 
۰) درامد و از احترام ویژه‌ای برخوردار شد و سنصب 
صدارت گرفت و مار بسیاری در مدح وی سرود. میر مومن در 
ادارء گلکنده متشا خدمات بزرگ ازجمله بنا کردن شهر 
حیدرآباد شد: همچنین وی دایرٌ خود را در شهر حیدرآیاد وقف 
قبور خاص و عام کرد که به دایسرة میرسومن مشسهور است و 
عده‌ای از مشاهیر و علما و خود وی نیز در آن‌جا مدفونند. آثار 
وی که مربوط به ۴۴ سال وزارت و مدیویت او است و از قلم 
سحوانگیز و توانای او برامده بسیار مهم و تادر است. از جمله: 
رسالة متداریه در طب و شرح اوزان و پیمانه‌ها بر اساس فعه 
جعفری که دست‌نویسی از آن در کتایشانة او.ام.ال, اصسفیه 
حید رآباد و کتابخانه سالار جنگ نکه‌داری می‌شود؛ اختیارات 
قطب‌شاهی که دست‌نویسی از آن در کتابخانهٌ سالار جنگ دکن 
است؛ کتااب حبمت. در نثر فارسی؛ رسالة مخرییه در فن عروضن 
که تسه تادری از آن در کتایخانه اصفه نکه‌داری می‌شود؛ 


عروض محمد مومن (ئوشته در ۱۰۰۷ق) در عروض که تصیرای 


۳ غر بهغاره | ۱۳ 


استعنای کشمیری 


همدآنی تعلیفی بر این کتاب به‌نام لعل قطی نوشته است. 
دست‌نسو یسی از آن در گستایخانه سیهسالار (به‌شماره ۲۸۷) 
نکه‌داری می‌شود؟ الویععت به عربی! دیون اشعار شامل غزلیات 
و رباعیات و مرائتی و فصاید وی که خود او به فرمان محمدفلی 
تطب‌شاء گرداررده است و دست‌نوبسی از آن در کتابخانة 
سلطنتی (به‌شمار: ۴۸۴) و دست‌نویس دیهری در کتايخانة 
دیوان هند لندن محفوظ است که به دست شوش نو یس خان در 
۲ اي ختایت شده است. 

منابع: اتشکده آذر, ۷۹۸ ۹۹ استرآبادنامه ۱۶۵: اعیان الشیعه 

۰ تاریخ ادبیات در ابران؛ 2۴۰۲/۵ ٩۴۰۳‏ تاریخ روابط پزشکی 

ابران و پاکستان ۶۲ تاریخ زبان وادیات ابران در خارج از ابران؛ 

۴ تاریح عالمآراي عبامي: ۱۴۶/۱ تاریخ فرشته ۱۷۳ قاری نظم 

و تر در ابران: 2۵۰۲/۱ ۸۰۳/۲ تحفه سامی: ۱۵۴: حد این السلاطین: 

۷ ۱۲۰4 الریسعد: ۱۲۵۷/۱۵ ۱۱۱۸/۲۰ ۱۳۲۰۳۲۵/۲۳ روز 

زو سین ۷۷۹ د و فسذالهصستا: ۷۵۷۲۴۸ زاف الما ۱۵۴/۵ 

و تانه دی ۳۳/۶ شام غریبان, ۱۲۳۲ 4۲۳۲ شمم انجسن: ۳۲۶ 

۷ خسن ابران‌زمین: ۳۰۸/۱۰ 4۴۳۶ فهرست دیوانهای خعلی 

کتانتابه سلطتتی: ۱۲۱۴/۲ ۱۲۱۵+ قهرست ملترگ شنه‌های خظي 

قارسی با گستان. ۱۱۷۸/۱ ۳۷۰۵/۱۳؛ فپفرست نسحه‌های خقفی 

فارسی. ۲۵۵۵/۳: طقات اعلام شیعه: ۲-۵۹۱/۵ 4۵۹ محمم الخواهی: 

۸ تشتر عشی» ۱۳۷۲/۴ ۱۱۳۷۵ نم و نتر در زمان قطب‌شاعي. 

۷۰ عفت افلم: ۱۱۱۳/۳ دکتر زیب حیدر؛ اپشتیبانی پاءشاهان 

فطب‌شاهی از دانشمندان: سخنوران و سرابندگان فارسی»؛ دانشق: 

شمار؛ ۴۶ پائیز ۱۳۷۵ صص ۱۳۰- ۱۱۳۱ هنر و مردم: (ویژه‌نامه 

ایران و پا کستان)؛ شماره ۱: ص ۱۸ 

ضیایی 


استغنای کشمیری (0۳ ۲۵8 08عا): میرزا غبدالرسول؛ 


کشمیر ۱۰۲۲ق - دهلی ۱۰۸۲ي شاغر فارسی‌گوی شبه قاره. 
وی در زادگاهش حدود جهل سال از زندفی خود را به قتاعت و 
درویشی گذراند و پس از آن برای کسب معاش به ملازمت شاه 
شجاع فرزند سوم شاه‌جهان درآمد و مورد توجه او قرار گرفت و 
از منصب‌داران دردار وی شد. به سال ۱۰۶۷ بس از در لد 
شاه جهان» وفتی شاه شجام دو بنگال اعللام استقلال کرد و به ناش 
خود سکه زد و خطبه خواند استغنا داروغه توپخانه وی بود. 
پس از شکست شاه شجاع و کشته شدن وی به دست لشکریان 
اررنگ‌زیب در ای اسستغنا بسه اوده رفت و مدتی در 


ی ۹-7 سس -سسسسسسسسسسسس(ح 0 


استو ارت 


ملازمت برخی امیران آن‌جا بود و سپس به وسیله آن‌ها به دربار 
اورنگ‌زیب پیوست و پس از آن به منصب بخشیگری شاهزاده 
محمداکیر فرزند اورنگ‌زیب نایل آمد و سرانجام در دهبلی 
درگذاشت. از او دیوانتي به جا مانده است. 
منابع: با کستان مرن فارسی ادس: ۲۶۵/۲ ۲ از بخ حسی: ۱۲۳/۴ 
تذکره شعوای کشمر. ۱۱۳-۱۰ الذریعه: ۷۰/۹ ویاقی لصاوف ۵۲۱ 
سفن خوشگو: ۱۱: شعم انجمن: ۱۲۸ صحف ابراهیی ۱۶۷/۱ 
کلمات الشعرن. 1۱۷۰۱ ماخدات اسوال شعراو مخاهی ۳۰۰۰۲۹۹/۲ 
مرا خالعالی ۵۲۳/۲ تشتر عشق, ۱۱۷/۱: هميشه سهان: ۳۸: مسحمد 
ظفر خان: ۱ کشمیر در عهد. شاه‌جهان»: هلان حلد ۰۱۲ شماره ۲ 
آیان ۳۴۳ اش صی ۴۳؛ 
لاملا با ۱۱۲ یلقع -ت لول ات م۲ 
1۰ تا 


سلیم مظهر 


استوارت ۵۵8۲0 چارلز 51009۲0 ۳2666 فرزند کیتن پوینتز 


(۳0۷۸2) آی‌ستوارت؛ ۱۹۱۷۶۲ آوریل ۷ آدیپ: 
تاریخ‌نگان و خاورشناس انگلپسی. در انگلستان به‌دنیا آمد. در 
۱۷۹ بدار تش شرخت هند شرفی انخلیس در بیگال لیا سمستا: 
در ۱۸۲۸ با درخ سرگردی از ارتش بازنشسته شد. محل 
خدمت وی در دوره بازنشستگی, هند بالا و روهیکهند بود. در 
۲ ۱۸۰۳ معاونت هپأت اعزامی به‌فرماندهی سرهنگ 
سیمز (5(۳68) به امرپوره (پایتخت پادشاهی برمه) را برعهده 
داشت. در ۱۸۰۶-۱۸۰۰ استادیار فارسی در کالج فشورت 
ویلیام کلکته و در ۱۸۲۷-۱۸۰۷ استاد فارسی؛ عربی و 
هندوستانی در کالج همیلی ۳ 
توصیعی کتانخانة شرفي شب سلطان فرماروای مسور که در ۶۱/۸۰۹ 
در کیمبریج بسه‌چاپ رسیده و دیساچه‌ای در شرح احوال 
حیدرعلی و پسرش تیپوسلطان فرمانروایان میسون دارد؛ ۲ 
سفرهای مرزا اب طال‌خان در اسبا؛ افریقا و اروبا در سال‌هاي 
۸ ۱۱۸۰ ۱۱۸۰۱ ۱۸۰۱ و ۱۸۰۷ که ترجمه مسیر 
طالني في لاد افرنججي ابوطالب‌خان اصفهانی است و در ۴۱۸۱۰ 
در دو جلد در لندن به‌چاپ رسیده است؛ ترجمه استوارت را 
هندریک (1۵۳0۲16) به‌فرانسه بوگردانیده است (پاریس؛ 
۱ ۳ تصحیح و چاپ اندار سهيلي حسین واعظ کاشفی 
(کلکته 6۱۸۰۴ | ۱۲۱۹ق) که ظاهراً نخستین چجاپ این اثر 
به‌شمار می‌آید و استوارت بر این چاپ مقدمه‌ای نوشته است؛ 


استوری 


استوری 


۴ تاربخ بنگال از تخستین بورش مسلمانان تا تصرف این سرزمین 
بهدست انگلیسیان در ۱۷۵۷ که در ۸۱۸۱۳ در لشدن به‌چاپ 
رسیده است؛ ۵- ملفوظات تبموری با خاطرات تیمور امپراتور مفول 
(لندن؛ ۱۲۴۶ / ۱۸۳۰ع) که ترجمه بخشی از ملفوظات تمود | 
واقعات تیموری ابوطالب حسینی تربتی؛ از کودکی تیمور تا چهل 
و یک سالگی او (۷۷۷ق) است و در ۶۱۸۳۰ ۱۲۴۶ق در لندن 
به‌بجاپ رسیده است؛ #۶ تذکرةالواقعات با خاطرات شخصي 
همایون امپراتور مفول که ترجمهٌ تذکرة الواقعات جوهر آفتابه‌چجی 
است و در ۱۸۳۲ و ۱۸۵۲ع در لندن جاپ شده است. ویلیام 
ارسکین که این ترجمه استوارت را ترجمه‌ای سخت نامعتبر و 
غیرفابل اعتماد و پر از انزوده‌ها: کاستی‌ها و دگرگونی‌های 
تابایسته و آگنده از خطا می‌شمرد؛ دست‌نویسی از آن را تصحیم 
و درواقع بازترجمه کرد. این دست‌نویس به‌شماره ۸00.16711 
در موزه بریتائیایی نخه‌داری می‌شود؛ ۷- استوارت هم چنین 
مجموعه‌ای از نأمه‌ها و اسناد فارسی گردآورد که متن این نامه‌ها 
با رونوشت و ترجماٌ انگلیسی آن‌ها در مجموعه‌ای با عنوان 
۸۵ رقا اعص عون ۲عظ۱ 200 ۲۱۱۵۲۵ وهاهع۳ اعدا( 
۵ در لندن چاپ شده است (۱۸۲۵ع), 
متابع: داثرةالمعارف بزرگ اسلامی: ۶۲۵/۸ ۱۶۲۸ سیر فرهنگ 
ابران در بریتایا: ۱۳۳۹ فر هنک خاورشناسان: 4۲8۶-۲۶۵ فیهرست 
کتابهاي چابی فارسی؛ ۵۸۲/۱ ۱۸۰۸/۲ السستط رفن ۱۳۱/۶۲۲ 
۳ ۱۵ ود کم تیگ صعاوت۲ بط زد وتات 
راردا تیدا زب ممم۲معراا ش.ه یلا 


برزگر 


استوری (فعصفعع) چارلز آمبرون دورهام ۱۸۸۸- هوو ۱۹۶۷م 
خاورشناس انخلیسی. در ۱۹۱۳ زبان‌های یونانی؛ لاتين و چند 
زیان خاوری را در دانشگاه کیمپریج فراگرفت. در ۱۹۱۴ به هند 
کوچید و به تدریس زبان عربی در مدرسة علیگر پرداخت. در 
۹ به معاونت و در ۱۹۲۷ به ریاست کتابخانة دیوان هند 
د, لندن متصو ب شد. در ۳۷۰-۱۹۱۳۳ ٩‏ 9 به‌تلرسی ژبان ری 
در دانشگاه کیمبریج پرداخت و در همین سال بازنشسته شد, 
استوری از اعضای انجمن شاهی اسیایی بود و به‌خاطر 
دل‌بستگی به آن انجمن کلیة دارايي خود را که حدود بیست‌هزار 
لیر ه از مجانه مسکونی: کتابخانه و یادداشت‌هایشی بود به انجمن 
اهدا کرد. وی نخستین کسی است که تدوین علمی فهرست 
تألیفات فارسی را بر عهده گرفت. از آثارش: ادبات [< نوشته‌ها| 


فارسی که فهرست عمومی نوشته‌های فارسی؛ همراه با زندگينامة 
نویسندگان و سرایندگان در دو مجلد و هر مجلد در دو بخش و 
هر پخش در چند باب است: باب نخست» بخش نخست. جلد 
نخست در ادبیات قران؛ فصل نخست باب دوم در تاریخ 
عمرمی, تاریخ پیامبران و صدر اسلاع» فصل دوم دربارة تاریخ 
ایران و سرزمین‌های دیگر جز هندرستان؛ فصل سوم در تاریخ 
هندوستان؛ بخش دوم در شرح حال افزودگی‌ها: اصطلاحات و 
فهرست‌های راهنما است. بخش نخست جلد دوم در رپاضیات 
اوزان و مقادیر ستاره‌بیتی (طالع‌شتاسی) و جغرافیا است و در 
۷ منتشر شده است؛ بخش دوم در پزشکی است و در 
۱ + منتشر شد. بخش سوم در معرفی داي ءالمعارف‌هاء هت 
صنایم و علوم خفیه است و در ۱۹۷۷ انتشار یافت. برگل 
خاورشناس روسی این اثر را کامل کرد و آن را در سه مجلد 
به‌چاپ رساند (مسکو. ۶۱۹۷۲). پس از چندی در ۱۹۸۴ 
یادداشت‌های استوری با عنوان بخش نخست از جلد سوم در 
معرفی فرهنگ‌هاء کتاپ‌های دستورزبان؛ عروض و علم شعر 
انتشمار یافت. بخش دوم از جلد سوم که در معرفی کتاب‌های علم 
نلاشت»؛ چیستان‌ها ماده تاریخ‌ها و کتاب‌هایی است که به‌نثر 
معینوع توشته شده است در ۸۱۹۹۰ به‌چاپ رسید. جلد چهارم 
تا کنون, انتشار نیافته است. جلد پنجم در پنج پخش است که بر 
عهده فرانسوا دوبلوا گذاشته شده است. وی تاکنون دو بخش 
آن‌را به‌چاپ رسانده است. بخش نخست دربار اشعار قارسی از 
آغاز تا ۳٩۴ق‏ و بخش دوم از همان تاریخ تا ۶۲۲ق است که 
بهتر تیب در ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ انتشار یافت؛ تصحیح فاخر اثر 
معضل بن سلمه (۵۱۹۱۵) و فهرست نخه‌های خطي و غربي در 
کتابخانه دولتی هند (حلد دوم بخش یکم؛ 8۱۹۳۰). مقاله‌های 
استرری در مجله‌های شرق‌شناسی انکلیسی و چند مقاله فارسی 
در مجلة روز کار نو به‌چاپ رسیده است, 
منابع: ادییات فارسی بر منای تالف امتوری؛ 1۱۱۸/۱ یاض سفره 
۱8۱-۰ داشرةالسعارفتب مرگ اسلامی: ۱۲۱۷-۲۱۶ فرعتکت 
خاورشتاسان. سحاب؛ ۳۳۲+ فرهنگ خاوشتاسان: شروه سولفان و 
مرحمان پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهتگی: ۲۶۷: 
الستشرفون, ۱۵۳ 4۵۴۳۸۵۴۲ راهنمای کاب سال دهم شمارة ۱۳ 
۶ سش» صص ۱۳۲۲۰۳۲۰ نو شآفرپن انصاری (محقق): «سنایم 
اسللامی در زباد فارسی»: نشر دائل؛ ستال چهارمه شماره ۴ 
۲سش صص ۴۳-۳۸ 


رسولی 


شیب فار سي ۳ سب تاج ۱ ۷ 


اسحاق 


:سس 


اسحاق (20.عه) : مه تمی‌الدو له مسحمد اسحاق‌خان نهادز: - 


۳ اش شاعر شبه‌قاره. پدرش از مردم شوشتر بو اما 
به‌هندوستان کر چید و در شاه‌جهان‌آباد نشیمن گزید. اسحاق نیز 
همان‌جا نداد و برآمد. او سال‌ها در یادگیری زبان و ادپ فارسی 
و عربی بکوشید؛ چندان که گفته‌اند در نظم و نثر فارسی و عربی 
دستي توانا داشت. پس به دربار پادشاهان تیموري هند رفت و 
نزد هر یک از ایشان به‌ویژه در دربار محمدشاه روشی‌اشتر 
(۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) به‌اعتبار تمام بزیست. سزاح‌الدین علی‌خان 
آرزو در مجالس‌النفالس می‌نویسد «فقیر را در خحدمت ایشان از 
مدت بیست و چند سال اخعلاص و بندگی متحقق بود.» به‌بوشته 
هم‌او پس از لشکرکشی نادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸قٍ) به هند 
و کشتار مردم شاه‌جهان‌آباد؛ عبدالبافی‌خان از وزیران نادرشاه بر 
سبیل شکایت به‌اسحاقي گفت که مردم دهلی قتل عامی دیگر 
خواهند. اسخاق نیز در پاسخ این بیت بر وی بخواند: «کسی 
نماند که دیگر به تیغ ناز کشی -مگر تو زنده کنی خلق را و باز 
کشی.» از سروده‌های اسحاقی ابیاتی چند در تذگره‌ها آمده است. 
منایم: خرانة عامره: ۱۲۳-۱۲۲؛ سفینه خوشکو: 1۳۳۳-۲۳۱ سفینه 
جندی: ۲۱۱-۱۰ شمع انحسن: ۵۶؟ صحت ابراهيم: فگا مجسم الفایس: 
۱۰-۸۹ نشتر عشن, ۱۲۳-۱۲۲ 


توفی آیادی 


اسحاق دهلری (000.12.71,ع1054جت) ؛ ابر سلیمان شاه محمد اسحاق 


فرزند محمد افضل فرزند احمد فرزند اسماعیل فرزند منصور 
فرزند احمد فرزند محمد فرزند قوام‌الدین عمری دهلي ۸ 
ذوالحجه ۲۱۱۹۶ ۱۱۹۷ مکه ۲ | ۲ رجب ۱۲۶۲ق» صوفی 
دانشمند دینی و نويسنده فارسی‌نویس شبه‌قاره. نوادد دختری 
شاه عبدالعزیز دهلوی (۱۱۵۹- ۱۲۳۹ق) بود و به ترست وی 
پرورش یافت. صرف و نحو تا 5افِث ابن حاجب را نزد شیخ 
عبدالحی بن هبه‌الله برهانوی و سایر کتاب‌های درسی را نزد 
شیخ عبدالقادر ين ولی‌الله دهلوی خواند. حدیث را از شاه 
عسبدالصزیز آسوشت و از او نیز اسناد حدیث گرفت. شاه 
عبدالعزیز وی را هم‌چون فرزند خود می‌شمرد و به خلافت يا 
جانشینی خود در طریقت برگزید و همه کعاپ‌هایش را بدو 
بخشید. شاه محمداسحای پس از مرگ شاء عبدالعزیز: جاي وی 
را در ارشاد طالبان و وعظ و تذکیر گرفت. در ۱۲۴۳۰ق به 
عربستان سفر کرد و حج گزارد و از شیخ عمر پن عبدالکریم بن 


سس 


اسحاق دهلوی 


عیدالرسول مکی ( - ۲۴۷ اق) اناد حخدیث گرفت. چون به 
هند بازگشت شانزده سال در دهلی تدریس کرد. وی که همچون 
نیای خود شا‌عبدالعزیز:ه شیعه‌ستیز بود کوشید تا با همکاری 
سلاطین عثمانی» مذعب تستن را در هند مسلط سازد. سرانجام 
نیز در ۱۲۵۸ق با برادرش شیخ پعقوب (۱۲۰۰- ۱۲۸۲ق) به 
مکه کرچید و به سلاطین عثمانی: که صاحب عربستان بودند 
پناه جست. در مکه رحل اقامت افکند و بقیهٌ عمرش را در آن‌جا 
به سر برد. وی شاگردان برجستة بسیاری پرورد که از آن میان 
می‌توان از عبدالغتی بن ابی سعید عمری دهلوی» سید نذیر 
حسین بن جواد علی‌حسینی دهلوی؛ شیخ عبدالرحمان بن 
محمد انصاری پانی‌یتی» سید عالم‌علی مرادآبادی: شیخ 
عبدالفیوم بن عبدالحی صدبقی برهائوی شیخ قطب‌الدین بن 
محی‌الد ین دهلوی: شیخ احمد‌علی بن لطف‌الله سهارنيوري؛ 
شیخ عبدالجلیل شهید کوئلی؛ مفتی عنایت احمد کاکوروی و 
شیخ احمدالله بن دلیل‌الله ائامی نام برد. شاه محمد اسحاق در 
مکه‌به بیماری وبا درگذشت و در جوار فبر حضرت خدیجه به 
خاک سپزّده شد. از آثارش: اس مالة سایل فی تحصیل النضایل 
به‌فارسی که مجموعه پاسخ‌های وی به صد استفسار درباره؛ 
شور کج و بدعت ب اشبات توحید است و تاکنون چند ین بار؛ 
از خمله در ۲۸۳ ای در دهلیی؛ به‌چاپ رسیده است. اسمدالله بن 
دلیل‌الله صذیقی در ۳۴۵ اي آن را به اردو برگ دانیده است و 
دسمت‌تویسی از این ترجه ور خعابگانة دیال ند در لکذن 
نکه‌داری می‌شود؛ ۲- مسایل اریعین في بیان سنت سیدالمرسلین 
به‌فارسی در احکام شرع دربار؛ مراسم توله و عروسی و مرگ و 
تنقید برخی مراسم رایج در مان مسلمانان شبه‌قاره. ظاهرا پاسخ 
سی‌وپنج استفتای محمدخان زمان پسر محمدیارخان از مردم 
بهیکمپور (علیگر) است که پاسخ آن‌ها را شاه محمداسحاق به 
سید ابرمحمد جالیسری واگذارد و سید ابومحمد خود نیز با 
افزودن پنج پرسش شمار پرسش‌ها را به چهل رساند و بدان‌ها 
پاسخ داد. این اثر در ۲۵۵ ۱ق نوشته شده و بارهاء از آن مپان در 
۰ اق در دهلی به چاپ رسیده است. برگردان‌های اردوی آن 
عبارت است از (یک) رفاه‌المسلمین في شرح مسایل اربعین که در 
۵۶ و نرشته شده (دهلی: ۱۳۰۸ق و کانیور» ۵۱۳۳۲ از 
سعدالدین عثمائی بدایونی (- ۲۸۳ اق)؛ (دو) تحفةالمسلمین 
(لکسنو: ۱۲۶۶ق) از ما محمد نظام شاه‌جهانیرری (- 
۸ (سه) خصائل المسلمین (راولپندی. ۱۳۸۱ف) از سید 
ابو احمد سجاد بخاری از نضلای دیربند؛ (چهار) مسایل ارعین 


ال تسب قاز سی در شیه‌قاره | :۷۱ 


اسحاق‌راي بريلوي 


از مولوی عبدالله بن میر بهادرعلی حسینی؛ ۳- افنای هندی. 

متابع: تذکره علمای هند؛ ۱۱۷۸۸ زو سمه‌های تون فارسی به‌زبانهای 

با شتان: ۰۲۲ ۲۳+ فهروست. مشترگد نسمئه‌های. خعطی فارسی با فتابی؛ 

۱۱۱۷۹ ۳۸۱/۱۴ ۷۰۳؛ سر آت الوم ۱۹۶/۱: ۱۹۵/۳ 
مد ال اطرز ۱/۸۷ ۳ 

تا قتول ۳ یراک رت ایک 


برزگر 


اسحاق‌رای بر یلو ی .هوق هوقداجع) شیخ اسحاق بن 
محمد عرفان پن محمد نورالشریف حسنی: - جمادی‌الاخری 
۴ فانک کدی ۷ متوبستاه قشاع مارم وگن 
شبه‌قاره. در خانواده‌ای اهل علم و تصوف بر آمد. برادر احمد 
شهید رای بربلوی است. در زادگاهش پرورش یافت و درس 
خراند. برای ادامة تحصیل به لکنو سفر کرد و نزد استادان ال‌جا 
به سب دانش پرداخت. آن‌گاه به دهلی رفت و کتاب‌های درسی 
را نزد شیخ عبدالقادر بن ولی‌الله دهلوی فراگرفت و از او فقه و 
حدیت اموخت. پس از ان از شاء عدالعویز دهلری اسناد 
حدیت گرفت و در تصوف نیز بدو دست ارادت داد. سپس به 
رای بریلی بازگشت و به تدریس پرداخت. وی دانشور و واعظ و 
خطیبی برجسته بود و به عربی و فارسی شعر می‌سرود. از 
آثارش: ۱- منظومه المأتان فی‌الفرالض (دست‌نویس کتابخانة 
ند و ةالعلماء لخهنو به‌شماره ردیف ۴۵۳) به‌عربی در صذ بیت در 
ارث و حساب؛ ۲- شرحاامآنان فی‌الفرالض که گزارش مفصل 
منظومهُ پیش گفته است؛ ۳- تخمیس علي منظومة فی مدحالنبی 
(دست‌نو یس کتانخانه ندوه‌العلماء به‌شماره ردیف ۱۴۲۵) 
به‌عریی؛ ۴- منظومه‌ای به‌فارسی در ذکر غازیان غزوه بدر. 
متابع: فهرست شسفه‌هاي خطی غربي کابفانة ندوةاایلما+ اگهنی 
۵ ۷ ور هه العنی ار ۵۴۵۳/۱۷ 


برزگر 


اسحاي قاری کشمیری (:0 8.۲1۷۳5 عوعااجع) _ اواخر سده 


دهم هجری؛ صوفی و نويسنده فارسی‌نویس کشمیری. از مردم 
محله بلدیمر کشمیر بود. خود و پدر و مادر و برادرش خواجه 
حسن فاری از مریدان شیخ حمزه کشمیری (-۹۸۳ف) از عارفان 
نامی کشمیر بردند. در علوم ظاهری شا گرد محمد علی رینه بود 
و عوارت المعارف را از شیخ داود خاکی کشمیری (-3۹۹۲) و 
عبن‌العلم را از شواجه حسن قاری آموخت. وی و برادرش 


ایتقالله کزان تحوی 


به‌خاطر استادی‌شان در علم قرائت به قاری آوازه یافتند. اسحاق 
در آواخر عمر به حرمین شریفین رفت و یک سال و یم در آن‌جا 
بهسر برد و شمان‌جا درگذشت و در فبرستان بقیم به خاک سیرده 
شد. وی شعر نیز می‌سرود و نمونه‌هایی از اشعارش در آثار وی 
آمده است. از آثار وی چل چلةالعارفین یا چهل چله در احوال؛ 
اقوال و کرامات شیخ حمزه کشمیری است که در ۲ در هفت 
باب بدین ترتیب نوشته شده اشت: ۱- در ارادت خود به شیخ 
جمزه: ۲ب در سلوک طر بت و ریات و عیادت و طاعت: ۳ 
در طریق چهل چلّه و آداب آن ۴سدر تبدیل اخلاق و در علاف 
نشس و رضای حق که عبادت عاشفان است؛ ۵ در اشوال 
معرفت که احوال و عسادت و طاعت عارفان است؛ لس در 
محویات و استغرای رحمانی؛ ۷- در معامات و کرامات و 
مرائب شیخ حمزه و از بعضی اصحاب با گمال ایشان به 
اختصاو. از اپن کتاب نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها: سانثل 
موه یریتائیایی (به‌شماره 07-1868)) که در آن ام کتاب به اشتباه 
حلیالعارفی یاد شده و کنجینه شیرانی دانشگاه لاهور به شمارة 
۳۴۶۲ نکه‌داری می‌شود. به گفتهٌ صابر افاقی؛ کتایی به 
نام حسییه در نجوم که تسکهای از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران به شماره ۷۸ نکه‌داری مي‌شود و مولفش در مقدمه 
رد را بحمد اشحاق کشمیری نامیده, نوش اسحاق قاری 
کشمیری است. 

مینایم: یبا کستان مین فارسی ادب: ۴۵۰۲۲ ۵۲ تاریخ ادسیات 

مسلمانان با کستان و هند: ۱۴۵۶۲۲ شحایفال برار: ۱۵4٩‏ ۱۳۰ 

فهرست منطو طات شیرانی: ٩۷۱/۱‏ فهر ست مشت که نسنه‌هاي خی 

فارسي با کستان. ۸۵۳/۱۱ ۸۵۲: شهرستو اره کنابهای فادسي: 

۳ صابر آفاقی؛ «نثرنوبسی فارسی در کشمیر»: هر و مردم: 

شماره ۹۶ و ٩۷‏ [مهر و آپان ۱۳۴۹ش): ۱۲۲ 

۸ ۱۱۱۶ ۱۲ درم ۱ ارفدرعط فد رت 2۱00 

1 ۱۳/۵۰ ۵ ۵۳۷۲ رل :۲ لاش 9 ,109 با لا 

الا مر دا معا تام ما 


نی 


اسدالله تکرایی سندی (ا4هعنقصاساهطقاآ6۵۵0ه) شیخ 


اسدالله فرزند سیدالله بخش, قرية تکهر از توابع حیدرآیاد سند 
۵- ۱۸۶۸۱۳۵ ۸۷ دانشمند دینتی و بزشک و 
شاعر و نو پسنده سیتك یل . مقد مات علرم ۴ نرد حافظ محید 
پوسف آمرخت., فرآن را از بر کرد مکتوبات مجدد الف ثانی و 


اذاب. قاز سی, شز سبه قار ه | ۷ 


اسدالله جهانگیررنگری 


مکتوبات محمد. معصومی را نیز خواند و سپس به دیوبند سفر 
کرد و در آن‌جا حدیث را از مولائا محمود حسن دیوبندی و 
علوم پزشکی را نزد میران محمدشاه پکم فرا گرفت. از هواداران 
جنیش خلافت در هند بود و برای بيداري مسلمانان برد 
انگلیس تقریرات موثری داشت. هنگامی که یکی از مخالفان اين 
سجئیشی به نام مولوی فیض الکریم رساله‌ای به با قعلی #تهار ۳ 
نوشت؛ در جواب آن ییات البخلافت اند وله اعتمانه را تالیف گرد. 
از راه طیابت روزگار می‌گذراند. به سندی و فارسی شعر 
می‌سرود و اسد تخلص می‌کرد. از آتارش : ۱- جنةالنعيم في 
استخراج لفات الفرآن‌الکریم؛ ۲ تحفةالحذاق فی ترجمفالشریاق؛ 
۳- بهار اخبلای! ۴ بدی اسدبه+ ۵ ال تتصار فی جواب ال شتهار؛ 
#۶ فتح الهادي . 

سنابم : پا کستان مین فارسی اذبه ۳۵۲/۵: ثار یج سند. ۱۲۶۵۲۶۳/۳ 

نز هه الیو اطر : ۸۵۳/۸ 

پرزگر 


اسدالله جهانگیر نگر ی (اصفوعهايعقادز ۵ نع فرزید 
ارادت‌الله فرزند عبدالطیف: ز۱۳۵۱ق» فرهنگ‌نویس و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم جهانگیرنگر /داکا بود؛ اما بعدها به 
عظیم‌آباد رفت و پس از سال‌ها زندگی در این سرزمین همان‌جا 
نیز درگذشت. اسدالله نویسنده‌ای صوفی‌منش و پیرو 
روشن‌علی از صوفیان دایر؛ عظیم‌پور بود. از آثار فارسی اسدالله 
دو کتاب به‌جا مانده که هر دوی آن‌ها در زمينٌ فرهنگ‌نویسی 
است, در یکی از این دو که فرهنگی القاب نام دارد به گردآرری 
آداب و القاب پیشینیان پرداخته است. نسخه‌ای دست‌نویس از 
این کناب با تاریخ کتابت ۱ اي که ب‌خط مرف است در 
کتابخانه عظیم‌پرر دا کا نخه‌داری می‌شد. اسدالله کتاب دیگر شود 
را با نأم فرهنگ عتخب اسد در ۱۳۳۸ نوشته بوده است. 
به‌سخن اسدالله» او این نصیحت‌نامه را برای راهنمایی دخترانش 
ترتیب داده است. به‌نوشته حکیم عبدالرسمان در شلات غساله 
فارسی‌نویسی اسدالله در اين کتاپ بسیار سطحی است. او بارها 
واژه‌های اردو به‌کار برده و در برخی موارد ضرب‌المثل‌های 
بنگالی را هم به‌رسم الخط فارسی نوشته است. نسخه‌ای 
دست‌تویس از ف هگ تخب اسد در کتابخانه عظیم‌یور داکا 
نقه‌داری هبی شود 
منابع: ناه خساله؛ ۱/۲۷۱ خدمتگراران فارسی در بنگلادش: ۱۵۵. 


نوش آبادی 


اسدبیگ قژوینی 


اسدپیگ قزوینی (۷.0<دوعووهه.83ععع) فرزند خواجه محمد 


مراده - ۱۰۳۰ق. شاعر ایرانی. از بزرگ‌زادگان قزوین بود 
و در جوانی از آن شهر به هرات رفت و دوات‌دار خواجه افضل؛ 
وزیر علی‌قلی‌خان شاملو (-4۹۶ق) حاکم هرات شد. در هرات؛ 
در نتیجهٌ همنشینی با اهل ادب و شعی به گفتن شعر روی آورد؛ 
اما دیری نگذشت که این شهر را نیز ترک گفت و در حدود 
۴ رهسپار هندوستان شد و به خدمت شیخ ابوالفضل 
عسللامی (س۱۱*اق): دولشمود و نوسنده تنامدار درسار 
حلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۲۳- ۱۰۱۴ق): پیوست و نزد 
ابوالفضل علامی از چنان پایگاه بلندی برخوردار شد که به اسد 
شیخ اب وال ضلی آوازه یافت. هفده‌سال در خدمت شیخ 
ابوالفل به‌سر برد و از وفادارترین توکران ابوالفشصل به‌شمار 
می‌آید و هم‌او بود که خبر قتل ابوالفضل به دست برسنگه دیو 
زاء که به تحریک شاهزاده خرم (جهانگیر بعدی) پسر جلال‌الدین 
اکبر انجام پذیرفت, به آگاهی جلال‌الدین اکبر رسانید. پس از 
مرگ ابوالفضل (۱۰۱۱ق) به خدمت جلال‌الدین اکبر درآمد و 
اخسته رای اتهيه مقدعات ازدواج شاهراده دانیال؛ پسر 
جلال‌الدین اکیر؛ با دختر ابراهیم دوم عادل‌شاه فرماتروای 
بیجاپون بدان سرزمین اعزام گردید و در بازگشت به صنصب 
حجابت گمارده شد و پس از یک سال به سفارت دکن (هند 
جنوبی) رفت. پس از مرگ جلال‌الدین اکبر و روی کارآمدن 
جهانگیر (۱۰۱۴ق) مدتی مغضوب درگاه جهانگیر بود» تا آن‌که 
جهانگیر با او بر سر لطف آمد و وی را در شمار ملازمان خود 
درآورد. در دوره جهانگین چندی بخشی کابل بود و در ۱۰۲۶ق 
که ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی با اسدبیگ در عندو دیدار 
کرد جهانگیر او را در وخدست... زمانه پیگ مهابت‌خان به بنگش 
رخصت شر‌مود.ه به فقتة برخی منایم؛ وی در اواشر دوره 
جهانگیر به لقب پیشروخان سخاطب کشت و در ۱۰۴۱ق در 
دوره شاءجهان درگذشت. به‌نو شته مز لف تذکر؛ مخاله: اسدییگ 
که بعضی منایع تخلص او را اشک نوشته‌اند؛ دیوانی نزدیک به 
هشت هزار بیت داشته و یک مقلوی بر بحر خسرو و شیرین کته 
است. برخی اشعارشی در تذکره‌ها و ساقی‌نامة اوه در مدم 
جهانگیر در مخانه آمده است, وی همچنین رساله منثرری به 
نام حالات اسدبیگه*/ وقایم اسد ییگی/ احوال اسدییگی (نسخة 


آدب فارسی در تبه‌قاوه | ٩۹۱‏ 


اسد قزوینی: آیتات نا فرزژند بحیدمراد 


موز؛ُ بریتانیا به شمارژ 0۲.1996) دارد که خاطرات او از حادثة 
فتل ابوالفضل (۱۰۱۱ف) تا حوادث سال نخست بادشاهی 
جهانگیر (3۱۰۱۵) را در بر دارد. 
متایع: آتشگده؛ ۲۱۳: تاریخ ادسیات مسلمانان با کستان و هنده 
۲ تاريخ توسی فارسي در عند و پاکستان: 2۲۸۰ ۱۲۸۲ تدکرد 
شعرای فزوین: ۱۳۳.۳۳ اللاریعه: ۱۷۱/۹ روز روشی: ۵۰ شام غریان؛ 
۳۱-۰ شمع انبحمن» ۶۷ لا کاروان ند ۱-۴۵/۱ ۹۵ محفزن الفراثب: 
۲ لا( ۱! مسبطایه: ار۷۵۷۴؟ مسینو دوه ۱۲۸۹۸ نشستر عسن: 
۱ هفت اقلیم: ۳ 2 ۷۱۸۳ همیبله بیار: ٩۲۸‏ 
۱۱ ۱ مزب دگل ددع ۱ زه بجع ۵۱2 
هو رو ی وا ۲ با 


که بت ماما مها 


برزگر 


اسرارالا و لیاء 


دانشکد؛ لاهور لیسانس گرفت و به پیشه‌های گوناگون در مراکز 
دولتی پرداخت. در ۱۹۵۸ که پایتخت پا کستان از کراچی به 
اسلام‌آباد منتقل شد وی در پایتخت تازه به‌کار پرداخت. اشعار 
اسد شامل منظرمه‌های ملی و میهنی و اسلامی و دارای 
مضامین اخلاقی و عرفانی است. سبک اشعار اسد پاکستانی 
است و از روش اقبال پیروی می‌کرد. کمتر به غزل‌سرایی و 
پیشتر به منظومه‌سرایی روی نمود. اسد از بازمانده‌های سیک 
بازکشت در پاکستان و یکی از اقبال‌شناسان معروف این کشور 
است. قطعه‌ای به زبان اردو به نام مرثیذ اقبال سرود. از دیگر 
آثارش تحفا حرم نام دارد که پس از زیارت خاناٌ خدا سررده 
است و منظومه‌ای به ام قطرف شنم دارد. دیوان وی هنوز چاپ 
نشده است. اما اشعارش بطور پراگنده در مطبوعات پاکستان و 
هن به چاپ رسیده است. 
منایع: فارسي‌گویان پباکستان: ۳۰۲/۱ ۳۰۴ گنج شایگان, ۱۲؛ 


اسد قزوینی؛ اسدپیگ فرژند محمدمراد سه اسدپیگ قزویئی ما خذات احوال شرا و مخاعی: ۳۰۴/۲ وضات مطاعر پا کسان: ۳۰ 


رسولی 
اسد قصه‌خوان (دقته‌ععمجعلععه): فرزند حیدر قصه‌خوان؛ ز 
۶ و شاعر ایرانی. از سردم شیراز بود. پدرش از اصول اسرارالابراز» مشکاتی 
تسصوف و آیبن سخنوری نیک آگاهی داشت و عمویش 
فتحی‌بیگ شهنامه‌خوان از دانشوران بنام روزگار خود بود. اسد ۲ اسرازالاخیارسه تاریغ حسن 


بعد‌ها به هندوستان رفت. وقتی که به تته ومیل مسیرزا 


غازی‌ترخان که به‌نوشته تقی اوحدی وهنوز در مرسلهة طفولیت اسرارالا و لیاء (ع8.۳01.9۳5عه): کتابی عرفانی به فارسی دریاره 


بوده او را به گرمی پذیرفت و با مهربانی با وی رفتار کرد. با مرگ 
ترخان در ۱۰۲۱ق اس همچنان در تته بماند» تاایی‌که در 
۶ به نزد جهانگیر (5۱۰۳۷-۱۰۱۳) رفت و به ملازمان 
ار پیرست. جهانگیر نیز او را که شاعری شیرین‌سخن بود به 
محفوظ خانی ملقب ساخت و صله‌هایی گران بدو داد. از 
سروده‌های اسد اییاتی پراگنده به‌جا مانده است. 
منابع؛ جهانگیرنامه, ۲۱۵؛ اللریعه: ۷۱/۹ هبح گلشن: ٩۲۳‏ صحف 
ابراهیم صحیفه الف» شماره ۱۱۰۴ کاروان حند. 4۵۱/۱ ۵۲ میرزا 
عازی‌یگ ترخان اوراس کی بزم ادب, ۱۸۹- ۱5۵؛ ناه یه تاریخ 
آدب قارسي در عند؛ شائا۴: 


جهان‌تاب 


اسد مو لتانی, (نتعااصعهعع) محمداسد پسر غلام‌قادرخان 


مولتانی: ۲ رارلپ‌ندی ۹ ۱ شاعر فارسی‌گری 
پاکستانی. تحصیلات دبیرستائی را در زادگاه خود به‌پایان برد. از 


گفتارها و کرامات منسوب به شپخ فریدالدین مسعود مشهور به 
شکرگنج | گنج شکر/ بایا فرید اجودهنی دهلوی (-۶۶۲/ ۶۶۵/ 
۶ق) تألیف بدرالدین اسحاق دهلوی* (-3۶۹۰). بدرالدین 
اسحای داماد و مر ید شیخ فریدالدین - از صوفیان چشتی ‏ بود 
و اسرارالویاه نیز گفتارهایی است که شیخ فریدالدین در مجالس 
خود برای ارشاد دیگران پیان کرده است. بدرالدین سخنان شیخ 
خود را (به‌نوشته میرخورد در میرالاویا» به مدت دوازده سال) 
به صورت روزنامه پادداشت کرد و بعدهاء همه این یادداشت‌ها 
را در بیست و دو فصل گردآوری و تنظیم کرد. فصل‌های این 
کتاپ بدین قرارند: ۱-سخن در اسرار عشق اولیاه ۲ سخن در 
احوال متعبدان و درویشان؛ ۲-سخن در رزق و روزی» ۴- در 
توبه» ۵-خدمت بزرگان» ۶ خرقه و تلاوت قرآن» ۷- فضیلت 
سوره اخلاصی؛ ۸ خرقه و فش -٩‏ لیم و فقر ۰ محست: 
۱- خوف و توکل ۲ ۱-طاقیه» ۱۳-درویشی» ۱۴-محبت و 
شدوت: ۱۵- حسن عقیدت مریدان: ۱۶-.» ۱۷-دین حق: 


الاب از سبي ۳ سیب از و أ ۷ 


اسرارالشاء 


اسرار خوردی 


۸س سخن از علما و مشایخ» ٩۱-امساک‏ باران. ۲۰-کشف و 
گرامات؛ ۱ تعظیم پیر و ۲ آس زج و منت و همششست, 
اسر ازالا ولیاه در لکئو (۱۸۷۶ع) و کانپور (۶۱۹۱۷) در نودوچهار 
صفحه به‌چاپ سنگی رسیده است و ترجمة اردوی آن (از سید 
محمد عبدالاحد) همراه با مجموعه ملفوظات خواجکّان چشت 
در ۱۳۳۴ق در دهلی به‌چاپ رسیده است. در فهرست مشترکه 
سخه های خطي فارسی با کستان نشانی شائزده نسخه خطی از این 
اثر آمده است. 

منابم- تمرات‌الندس من شجرات‌الاني, ۱۲۳۰ دانشنامذ جبهان اسلام: 

۷۲ سیر ال ویاء. ۱۷٩‏ ۱۸۸: فهرست کتابهای چابی فارسی, 

٩۲۸۰ ۱‏ فهرست مشترگ شسدنه‌های خطی فارسي سا کستان, 

۰۲ ۲۵۲ ۱۱ تهرستو اره کتابهای فارسی: ۲۰۰۸-۲۰۰۷: 

بمبحباط بت خصی‌اط یلا1 بععتعج عطر اه دام 

۳ میج‌ملواصت ی ۱۲ 

3 روگ اوااا۳ظ عطا با عاجاویو دک ناداعع۴ 

که بحاص 4 112 موزل ماع - حول زو عون 

یط جر ری 
ربیعیان 


اسرازالشسیاء سه رستم چرچانی 


آسرار حقیقت ۵0و و23۲ ع2)» مثنوی به‌فارسی در تصوف از 
قمرالدین خاکی چوندوی سیالکرتی که در ۳۲۰اق | 
۰۲-۲٩۱م‏ سروده است: این متنری در این موضوعات نو شته 
شده است: حمد رب‌العالمین» مناجات اول, مسناجات دوم 
نست اول» نعتِ دوم نعت سوم نعت چهارم؛ در علو درجات 
انسان» در معرفت پیران این زمان؛ در منقیت پیر روشن‌ضمیره 
ت جمه ما خلفت‌الجن والانس الا لیعبدون. در معتی الایمان 
بین‌الرجا والخوف در تعریف علم؛ در بیان ریا که یکی از اعمال 
شیطانی و بد است. در بیان حسرت خوردن» زاری کردن از گناهه 
در بیان نخوت و تکبر و خودیینی در بیان جفا (ترجمة ان 
معالعسر یسرا ون معالعسر یسرا)» در بیان توکل علی‌الله در 
بیان جهد در کسپ: در بیان شریعت و تشریح پنج بنای اسلام؛ 
در بیان نماز: زکات؛ حج. در بیان مىذمت دنیای دون در 
خلوت‌نشینی و ترک کثرت در تعریف قناعت و صبر و مذمت 
حرص؛ در بیان کفران نعمت و چند نصیحت به پسر خود. با 
توجه به موضوعات کتاب می‌توان دریافت که نویسنده علاوه 
بر مطرح کردن مسایل بنیادی اسلام از قبیل نمازه روزی حج و 


زکات» به موضوع حرام بودن ربا نیز پرداخته و در مسایل 
اخلاقی تصوف در باب ترکل؛ قناعت و صبر گفت‌وگر کردهء 
حرص و طمع را نکوهید» و مردم را به ترک دنیا؛ خلوت‌گزیتی» 
عبادت و تلاش و کوشش دعوت کرده است. در حقیقت؛ 
نویسنده به‌تمام اصول و ضوابطی که یک صوفی باید در زندگی 
خود به آن‌ها ترجه کند اشاره کرده است. مثنوی اسرار حقیقت در 
بحر سریم است. نسخه‌ای دست‌نویس از این مثنوی به‌شمارة 
۲۷۶-۸ ۰ در کتابخانة دانشگاه پنجاب (سجموعة آذر) 
نگه‌داری می‌شود که بهنظر می‌رسد به قلم خرد ملف کتابت 
بلق ات 

منأیع: پاکستان مین فیارسی ادبه ۱۱۳۷-۰۱۳۴۵ فهرست مشیتر ده 

نسفه‌هاي خی هارسی با کستان: ۱۳۶۱/۸: فیرست نسخه‌های خعلی, 

فارسی کابدانه دانشگاه پنمیاب لا هورن نیت آذر: ۲۳۴۲۳۳ 


اسراز خودي (۳0.1.عقتعی): منظر مه‌ای در قالب مثتوي از محمد 


اثبال ا هوزی*. این اثر که نخستین کتاپ شعر اقبال است از 
۳ تا ۸۱۹۱۵ سروده شده است و با اين کتاب دور؛ ویهه 
پیستوپنج سالهٌ فارسی‌سرایی اقبال آغاز می‌شود. افبال وا 
«خودی؛ زا به معنی خودشناسی و خرفان امکانات ذات به کار 
برده است و «بی‌خودی؛ هم به اصطلاح اقبال از حالت «خودی؛ 
برآمدن و به خدمت جاععه پرداختن است. «خودیه ستیاد و 
محور اصلي فلسقه اقبال. به‌ویژه فلسفة دین: و مبنای شناخت 
مجموعه هستی (خدا: جهان؛ اسان جامعه و تاریخ) است, به 
تعپیر اقبال جهان «یک من هستم بزرگ» است که فردیت مطلق یا 
«من نهایی»: «الله, نام دارد و پدیده‌های دیگر این جهان نیز کم و 
بیش از اين من و یا به تعبیری «خودیه پرخوردار هستند. 
پیوستگی خود نهایی با دیگر خودها در پهنة حیات و هستی 
همواره برقرار است واین ارتباط مانتد رابطهٌ بدن و روح است که 
روح نه در درون تن است و نه در پیرون آن و در عین‌حال در 
تمامی اجزای تن جریان دارد. اقبال بر این عقید برد که ادمیان 
برای برکشیدن خود و تعالی انسانی و نیز پرای خروج از انحطاط 
و اتوائی تاریخی و اجتماعی, باید چراغ «خودی» را که همان 
روح الهی است. برافروزند. به شمان او اسلام تنها راه احیای 
اخودی» است. اسرار خودی و دیگر آشعار فارسی و اردوی او 
پیشتر برای دمیدن روح «خودی, در انسان و به‌و یژه در مسلمانان 
بود. از آن‌جا که در این مشئوی از وحدت وجود و تصوف انتفاد 


اب فارسی در شبهفار+ | ۱۵۴ 


اسرار تسد چ 


شده بود و از شاعرانی چون حافظ خرده گرفته شده بود جنجال 
فراوانی علیه اقبال, آفکار او و اسراز خودی برانگیخت که تا 
۱۹۸ ادامه داشت. افبای نیز گاه ره این انتقاد ات پاسخ سپ داد: 
اما در چاپ دوم و چاپ‌های بعدی. انتقادش از حافظ را حذف 
کرده و به جای آن بخش در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات 
اسلامیه را آورده است. اسرار خودی نخستین پار در ۱۹۱۵ در 
لاهور به چاپ رسید. در ۱٩۲۵‏ به‌قلم نیکلسن به انگلیسی 
ترجمه و به همراه مقدمة اقبال منتشر شد. این اثر به چسندین 
زبان دیگره مانند اندوتزیایی: سندی و جز آن ترجمه شده است. 
پس از انتشار اسرار خودی» رموز پیخودی در تکمیل آن سروده شد 
که اولین‌پار در ۱۹۱۸م و سیس تا سال ۱۹۶۴م هشت بار به 
چاپ رسید. در ۸۱۹۲۵ این دو اثر با هم و با نام اسرار و رسور 
چاپ شدند و پس از آن نیز به همین‌گونه بارها به چاپ رسیدند. 
منابع: احبای فکر دینی در اسلام. افبال لاهوری: ترجه احمد 
آرام,نهران ۱۳۴۶شی؛ اردو دابرذالسعارف اسلایید: ۱۲/۳؛ افبال 
لاهوری و دیگر شعرای غارمي‌گوي, در صفحات فراوان؛ پاکستان 
مین فارسی ادس: 14۵/۵ پاشتابي ادب؛ ۰۲۸۸ ۱۳۳۸ تار بخ ادبیات 
مسلمانان هند و باکستان: ۳۵۶۲۳ ۱۳۵۷ او بان اای: ۲۱ مقدمد؛ 
غارمی‌گویان پاکستان: ۱۷۱؛ کاب شناسی اقال, ۰۱۵۱ ۱۲۲۷ کات 
اشمار فارسی مولانا اقال (اهوري, مقدمه احمد سروشن: انتشارات 
سنایی. چاپ پنجم: ۷۰ ی گفتار اول: ۳ ۰۲۴۲ ۲۴۶ - ۱۲۵۰ 
مسبد ال -سرنة و فلسفته و شعر: عبدالو هاب العزّام: آکادمی افبال 
پاکستان, چاپ سوم: ۱۹۸۵م؛ نگاهی به آثار زندهرود اقبال 
لاحوري ۱ کاب شناسیا: ابراهیم پوروالی. شهران ۱۳۷۰ش؛ شعون 
شمارده صی ۱۳۳ فشرذائی: سال, جوم: شماره ۵ ص ۱۲۲ نشر دانش. 
سال دوم؛ صی ٩۷۴‏ ختر و مردم: مسال پني: شمارء ۵و له صی ۸ 


بر سفی‌اشخوری 


اسرار صمدی (ا35:۳8۲-2۵.۵۵): کتابی بدفا ذر رو بدذادها 
ی بی بدفازسي 1 


دور: عسیبدالسماشان دلیرجنگه ناظم پنجاب (۱۷۱۳- 
۳۱۷۳۷ نو شته رام سهای کلاتوری (سده دوازدهم جر )- 
کلاتوری مستخلص بسه عاصی که مستشی دربار نواپ 
عبدالصمدخان بو این اثر را در هفت فصل دربارٌ جنگ‌های 
عبدالصمد و شورش‌های فرونشانده به‌دست وی نوشته است. 
فصل‌ها از این قرارند: اس در سرکوبی بیراگی: ۲ احوال 
عیسی‌خان معین زمین‌دار تهاره (ضلع سرهند) و کشته شدن پدر 
و پسر» ۳- سرکوبی حسین‌خان اففان قصور ۴- فرونشاندن 


اسکات 


شورش شرف‌الدین کشمیری و احوال کشمیر: #۵ تشر یف 
آوردن نواب دلیرجنگ به صویه‌داری مسولتان و فرونشاندن 
شورش دهرپ دیو زمین‌دار جمون: ۶-بغی ورزبدن کوهیان 
جمون و جنگ کردن دلیرجنگ و زکرپاخان با ایسان» ۷- 
محاسن منعمی و قبایح درویشی و تتمة کتاب. این آثر در 
۵ در لاهور به‌چاپ رسیده است. 

منابع: پاکستان مین فارسی ادب. ۳ ٩۴‏ غهر ست مضتلو ظات شبرابئي: 

۱ فیرست عفه که نسفه‌هاي خطي فازسی پا کستان, ع۴۸۹/۱: 

شهرست نسخه‌های خعلی فارسی: ۱۴۷۵/۴ خهرستوارد کتابهاني 

فارسی, ۱۱۲۷ 


ایا وا ناتالز 


فتح‌نیا طبر 


اسکات (4قتاجت) جانتن 500۱ ظ۱۵18۳) فرزند جانتن؛ ۱۷۵۴ - 


۱ فورية ۱۸۲۹ خاورشناس انگليسی. بسرادر بزرگش 
جان‌اسکات (۱۸۱۹-۱۷۴۹ع) از کارگزاران بلندپایه بریتائیا در 
هند بود. جانتن در شروزبری درس خواند. سپس به‌خدمت 
رک هد شرفی انگلیس درآمد و به ملد رفت و به هنگ 
بیست‌ونهم پیاده‌نظام بومی پیپوست (۵۱۷۷۲). در ۵۱۷۷۸ یه 
رج جبرو انی#سید. منشی وارن هیستینگز ( ۱۸-۱۷۳۲ ۱۸ع)» 
فر ماندار بنگال و سپس فرماندار کل هند بود و وی (و سرو یلیام 
جونز) را در بنیادگذاری ائجمن آسیایی بنقال (۱۷۸۴ع) یباری 
کرد. در ۱۷۸۵ به انگلستان بازگشت. استاد زبان‌های شرقی در 
کالج نظامی شاهی بود (۱۸۰۵-۱۸۰۲ع) و نیز نخستین استادی 
است که این سمت را در کالج هیلی بوری: وابسته به شرکت هند 
شرفی انخلیسی داشت. در ۱۸۰۵ موق به دریافت دانشنامه 
دکتری در حقوق مدنی گردید. اسکات شماری از آثار شرقی را به 
انگلیسی برگردانید. وی مقالهٌ سوم از ناریخ فرشته در ناريخ 
یادشاهان دکن؛ را به‌انگلیسی برگردائید و آن‌را با استفاده از دیگر 
تواریخ فارسی (به‌وپژه ارادت‌خان) تکمیل کرد و رشته رو بدادها 
را تا تسلیم آخرین شاهان دکن به‌دست اورنگزیب گورکانی 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸یی) کشاند و نیز رویدادهاي دگن در دوره 
جانشینان اورنگ تا روزگار تألیف کتاب را بدان افزود و همچنین 
رویدادهای پتگال را (بیشتر با بهره‌گیری از سیرالمتخرین 
غلام حسین‌خان طباطبایی) از پعقدرت رسیدن مهابت‌جنگ تا 
۰ اورد. این کتاپ در ۱۷۹۴ با عنوآن اه #دااماعج1۳۵ ۸ 
امیوعق گه منز ۵ لا ملظ رز زو وداجل م۳ 


تحت پوت 


تب فار سی, دِ دس اوه ا پث ۷ 


اسکتدراملی 


0 موه ال نز مرگ تا 1۱۱6 از در دو جسلد در 
شروزیری به چاپ رسید و در ۱۸۰۰ در لندن تجدید جاپ 
شد. اسکات ترجمة فرانسوی الف ثٍلة و یله از آنتوان گالان 
(۱۷۱۵-۱۶۴۳۶ع) را با مقدمه و افزوده‌هایی به‌چاپ رسانید 
(۱۸۱۱ع). مرتضی حسین؛ ملقب به الله‌پار عشمانی بلگرامی, از 
منشیان اسکات بود و به‌تشویق او کتابی به‌نام حدبقةالا قالیم 
(دست‌نویس موزه سریتانیایی به‌شمار؛ 0۳.1619) نوشت 
(۱۱۹۶-۱۱۹۲2ق). محمدبخش آشوب (- ۱۱۹۹ق) نیز از 
دوستان جانتن اسکات بود و به خراهش او در ۱۱۹۶ق در اله‌آباد 
تار بخ شهادت فرخ سیر و جلوس محد‌شاه (دست‌نویس موزه 
بریتانیایی به‌شماره ۵۳1832) را به تحریر درآورد. 

منایم: قهرست مشترک شحه‌عای خطی ارسی ,با گستاین: ۲۹/۱۰: 

۴ 

دز لا با جیوه «وخحعوط عبلا زد عچهاداوت 

دات رداق مر رن ممای زر :993 244 ۱2۵ هدش 

فتلهوط جرد مامطوبرار :379 


3 
برزگر 


اسکندرآملی اامدرقه-عهقصعناعه) : نجم‌الدین اسکندر حسینی 
متخاعی به سکندر؛ 
ایرانی. وی که ظاهرأ از احوالش آکاهی‌هاي چندان دقیفی در 
دست لیست در هند می‌زیست و يا بدان سرزمین سفر گرده و 
مدثی را در آن‌جا گذرانده بود. از آثارش؛ ۱-مرات المذاهب فی 


سز ۰۴٩۹‏ ای دادشمدل ۴ شاعر ِ مولفب 


کشف المناقب به فارسی که به گفته خودش آن زا در مسحرم 
۵۰ اي که در کشت و گذار در ظتل به صو به #برارهمو(برار ؟) 
رسید و به نزد حاکم آن‌جا رکن‌الدوله سپهدارخان راه یافت: در 
اثبات حق و در متاقب اهل بست توشت+ ۲- رات الگرامه به 
فارسی در ذکر برخی کرامات منسوب به اولیا که در اواخر آن 
شرح حال بسیاری از عارفان و اولیا را آررده است؛ ۳- مرا 
المتال که آن را در سفري به کشمیر نوشت؛ ۴- مرا3 اشقی به 
فارسی که آن را در ۱۰۵۲ق که در بنگاله ند علیقلی‌بیگ 
اصفهانی به سر می‌برد؛ به خواهش وی به نام پسرش محمد تقی 
نوشت. این کتاب گزیدة آیبنا اسکندری است ( نسْة دانشکد؛ 
ادییات دانشگاه تهران په شمار؛ٌ ۲۷۷/۴)؛ ۵ معرفت تقویم به 
فارسی؛ ۶ مراةالابات؛ ۷- مرآه ال زواح+۸- مرت الشروط در 
اداب دعا؛ -٩‏ گوهرشناسي به فارسی شامل یک مقدمه و سه 
جلوه در مقادیر و اوزان و هار آینه در جواهرات نه گانه 


تست سر بر 


ابیکتذر شاه‌میری 


سنگ‌ها و فلزات (نسخهة دانشکد؛ ادبیات دانشگاه تهران به 
شمارة ۲۷۷/۱): ۱۰اب مرات صحت (ئوشته در ۱۰۵۷ق) 
به‌فارسي در طب نظری و عملی؛ ۱۱- هشت بهشت (توشته در 
در ٩5۱۰۶)؛‏ ۱۲- متخ هشت پهشت!: ۱۳- دبوان سگندر 
شامل قصاید و غزلیات که در اشمار قارسی آن تخلص سکندر و 
در اشمار عربی تخلص اسکندر دارد, 

مسخابع: دبس ۲۵۲ ۲ ۱ هن ۲۸۲ ۱۲ 

۱ ۲۴/۲۵ ۲: شام عریان. ۱۳۴ طبقات اعلامالنیعه, ۲۴۴/۵ 

۵ قفهرست مشترک نسحه‌های خطی فارسي بدا گستان: ۰۷۳۴/۱ 

۵ قفهرست سبفه های خطی فارسی: ۲۴۷ ۱۳۵۰ ۱۳۶۲۴ قهر ستو ار 

کتایهای شازسی. ۳۰۷۹/۴: کاروان هنه: ۵۶۱ م‌طرنا اضر ات 

2/۳ 


پرژگر 


ات و شاه‌ميري (اتاتتطاققتهتها,تصاعه): سلطان سکندر / 


اسکنین ملقب بهیت شکن, فرزند سلطان قطب‌الدین دندال» - 
۱۶ ۶ سادشاه کشسمیر (۷۹۶- ۸۱۶ ۸۲۰ق). پسر 
بزرگ سلطان قطب‌الدین از همسر هندوتبارش شْبْهْتّا| سوره 
(نام اصلی آورا سکار | سپکار/ سنکار نیز گفته‌اند) بود. در هنگام 
جلوسن چون.هنوزبه سن رشد نرسیده بود. مادرش» ملکه 
سوره| حورا: در مقام نایب‌السلطنه رشته کارها را به دست 
گرفت. سوره بانویی توانا و کاردان بود و تا رسیدن سکندر به 
سن رشد. کارهای کشور را با شایستگی و نیکریی گردانید و 
مخالفان پسرش را از میان برداشت. از آن میان, دختر و داماد 
خود را به جرم توطثه برضد سکندر به‌پای مرگ فرستاد. سلطان 
سکندر, پس از آن‌که بالید و ادار؛ کشور را خود به‌دست گرفت. با 
توطثه وزیر یرومندش رای مادری /ماگرای (گوبا همان لدی 
مگرای است که از مریدان سررسخت سیدعلی همدانی بود) 
روبه‌رو گردید. ما گرای» هیبت‌خان برادر سلطان سکندر را به زهر 
بکشت. سکندر در پی از میان برداشتن ماگرای برآمد و در یی 
فرصتی بود أ این تصمیم را به اجرا دراورد. ماگرای همین‌که از 
نیت سلطان آگاهی پافت به قصد دور شدن از دربار شاهی؛ از 
سلطان اجازه خواست تا به تبت کوچک لشکر کشد. سلطان نیز 
به امید آن‌که شاید ماگرای در جنگ کشته شود درخواست او را 
پذیرفت. ماگراي به تبت کوچک لشکر برد و آن‌جا راگشود و 
سپس سر به شورش برداشت. سکندر آهنگ سرکوبی او کرد. 
مأگرای شکست خورد و بگریخت و سپس به دست سپاهیان 
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۹ ۱ شاه‌عیری 


شاهی گرفتار شد و در زندان خود را به زهر بکشت. در ۰ ۰ که 
امیرتیمور گورکان به هند تاخت و دهلی را بکشود» سلطان 
سکندر که مقاومت در برایر تپمور را بیهوده می‌دید» برای 
جلوگیری از بورش تیمور به کشمیره پیکی نزد او فرستاد و اظهار 
فرمائبرداری کرد و حاضر شد تا سکه و خطبه به نام تیمور کند. 
ایلچی سکندر در محرم ۸۰۱ق در کنار رود سند به حضور تیمور 
رسید و نواخت یافت و تیمور دو زنجیر فیل برای سکندر هد به 
فرستاد. تیمور سپس به سکندر پیفام داد که با لشسکر خود در شهر 
دیبال‌پور به او بپیوندد. از سویی؛ برخی از امرای تیمور 
خودسرانه مال و هدایایی گزاف از سکندر خواستند. اما 
امیرتیمور همین که از خواستَة امرایش آگاهی یافت بسیار 
برآشفت و در ۱۸ جمادی‌الاخری ۸۰۱ ق دوباره اپلچیانی نزد 
اسکندر گسیل کرد و بدو پیام فرستاد که برای فراهم آوردن آن 
اد هدر کی اند یبد ماب خر ابه گنای نوبز 
برساند. هنگامی که اسکندر برای دیدار تیمور به بارموله رسید 
دریافت که تیمور از آب سند گذشته و روانهٌ سمرقند شده است. 
پس ایلچیان ود را به همراه پسرش شاهی‌خان (سلطان 
زین‌العابدین آینده) با هدایا نزد تیمور فرستاد و خود به کشمیر 
بازگشت و بدین‌سان قلمروش از تاخت وتاز تیمور در امان ماند. 
شاهی‌خان در سمرقند به‌حضور تیمور رسیده آما تا هقت سال 
اجازهُ بازگشت یافت و تنها پس از مرگ یمور (۸۰۷ق) به 
کشسمیر بازگشت (۸۰۸ق). در دورة سکندر: همچون دوره 
پدرش مشایخ و سادات بسیاری: به‌ویژه از ایران و فراروده 
به کشمیر کو چیدند.آنان در گسترش اسلام و نفوذ فرهنگ و تمدن 
ایرانی در کشمیر نقش بسزایسی داشتند. گرچه میرسیدعلی 
همدانی. عارف نامدار کبروی ایرانی در ۷۸۶ي که روزگار 
شهر باری سلعلان قطب‌اندین است» کشمیر را ترک گفعه بود اما 
بسیاری از سادات ایرائی همراهش در کشمیر بافی ماندند و در 
۲ نیز سید محمد حصاری, از صوفیان نامدار کبروی که 
نیا انش از مردم بلخ بودندء از حصار به کشمیر گوچید. وی 
عارفی آزادانددیش بود و دیری نگدشت که نزد سلطان سکندر 
تقرب یافت و در سری‌نگر رحل افاست انکند. برجسته‌ترین 
عار ف و میلغم مذهیی که در دور: یادشاهی سکندر به کشمیر 
درامد مر سیدمحمد همدانی (۵۴-۷۷۴ق): پسر سیدعلی 
همدانی بود. وی پس از ورود به کشمیر رهبری سادات همدانی 
و پیروان و باران پدرش در کشمیر را به دست گرفت و به زودی 
مربدان بسیار بافت. سلطان سکندر نیز بدو دست ارادت داد و 


اسکندر شاه‌میری 


نت 


برای او در جایی که پدرش سیدعلی در سری‌نگر فرود آمده 
بود؛ یعنی در علاءالدین‌پرر برکتار رود ابهت/ جهلم, خانقاه 
باشکوهی ساخت که امروزه به‌نام خانقاه معلي با مسجد شاه 
همدان آوازه دارد و از اماکن مقدس کشمیر به‌شمار می‌اید. سَهّه 
بهثه اسوها بهت. وزیر و سردا سکندر» نیز به‌دست محمد 
همدانی اسلام آورد و از ار لقب سیف‌الدین گرفت. سیف‌اندین 
دختر خود بی‌بی بارعه؛ ملقب به موجی را به زئی سید محمد 
داد. سلطان سکندر: زیر نقود و تانیر سیدمحمد هسدانی و 
سیف‌الدین رفتار تند و متعصبانه‌ای در برایر پیروان ادیان دیگر 
به‌ویژه هندوان پیش گرفت تا آن‌جا که برخی از آن‌ها ترجیح 
دادند به‌جای گرویدن به اسلام از کشمیر بگیریزند. سکندر 
بت‌های بسپاری را شکست و بت‌خانه‌های فراوانی را ویران کرد 
ر از همین‌رو به بت‌شکن آوازه یافت. وی برای نخستین بار در 
کشمیر هندوان را مکلف به پرداخت جزیه کرد. شراب فرو شی: 
فماربازی؛ رقص و سماع و رسم ساتی/ ستی (خودسوزی زنان 
هند و همراه بیگرشوی مرده‌شان) را برانداخت و محاسیان و 
محتسیان شرع را برای بازرسی کارها و نظارت بر آمور گماشت. 
قرزشثه می‌نویسد که سکندر؛ زبر نفوذ محمد همدانسی و 
سیب‌الدین, فرمود تا «تمام برهمنان و دانایان هندو مسلمان 
شنوندرو,هر کسن ,مسلمان نشود از کشمیر به‌در رود و قشفه [- 
نشانی که کفار بر پیشانی کنند | پر پیشانی نکشد و زنان را همراه 
شوهر خود نسوزانند و بتان طلا و نقره را در دارالضرب گدأخته 
مسکرک سازند. ازین جهت محنت بسیار به هندویان آن ولایت 
که اکثر برهمنان بودند رسید. سیاری از برهمنان که مسلمانی 
دشوار می‌دانستند و ترک وطن از آن شهر دشواز بود خود را 
بکشتند و بعضی دیگر جلای وطن کرده به ولایت دیگر رفتند و 
بعضی دیگر از ترس و وهم سلطان و وزیر اظهار مسلمانی به 
طریق رفضه تقیه کرده در کشمیر ماندند.» (تاریخ فرشته ۳۲۱/۲) 
گویند ارادت سلطان سکندر به میر سید محمد همدائی چندان 
بود که سلطان همچون توکری بر درگاه مير منتظر می‌ماند و مانند 
شاگردی از او درس مي‌آموخت. اما اين وضم بسیار به درا 
نکشید. سیدمحمد حصاری که صوفی میانه‌رو تر و ازاداندیش تر 
از محمد همدانی بود و پیش از آمدن او به کشمیر بر سلطان نفوذ 
فراوان داشت رقیب محمدهمدانی بود و می‌کرشيد نفوذ از 
دست رفته‌اش را بازیاید. محمد همدانی باایس‌که پسر 
میرسیدعلی همدانی بوده در مرانپ تصوف پایین‌تر از محمد . 
حصاری بود و حتی؛ به روایتی, خلافت‌نامه‌ای از او داشت. وی 
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ی 
برای نشان دادن پرتری خود بر محمد حصاری در مسائل علمی 
و منطفی: کتابی به‌نام شرح شسبه در منعطق به‌تام سلطان نوشت 
که از کتاب‌های درسی کشمیر بوده است. وی همچنین رساله‌ای 
در تصوف نوشت. به هرحال. سراتجام سلطان رفته‌رفته از ترجه 
خود به محمد همدانی گاست و باز محمد حصاری را مورد 
توجه و عنایت بیشتر قرار داد و کارهای تند و تعصب‌آمیز خود 
را تعدیل گرد و ازجمله جزیه را برداشت. ظاهراً همین تنفییر 
رفتار نسبی سلعلان سختدر؛ مر محمد همداني را جنان تاامید و 
مأیرس کرد که وی سرانجام پس از دوازده سال اقامت در 
کشمیر این سرزمین را ترک گفت. بااین وجود بسیاری از 
مریدان میرمحمد در کشمیر ماندند و همراه با مهاجران ایرانی 
پیشین به قسترش فرهنگ و تمدن ایرانی در کشمیر و تقویت 
روند ایرانی کردن دستگاه دیوانی اين کشور یاری رساندند. چنین 
می‌نماید که این مهاجران رفتهرفته در سازمانی خانقاهی فشانه 
انجم‌های فتوت در آسیای صغیر و ایران که هدف عمده آن 
ریشه کتی کفر در کشمیر بوده است کردآمدند. حضور و فعالیت 
آن‌هاً در کشمیر به نزول نفود زبان ستسکریت و برهمنان 
انجامید. خانقاه‌های ایرانی همچنین به حلفه اتصال مهمی میان 
اصناف کشمیر و ایان مبدل گردیدند. دستا سهم دیگری از 
صوفیان کبروی ایرانی که در زمان سکندر به کشمیر کو چیدند و 
در دستگاه دیوانی و لشکری جا و مقام بلند گرفتند سادات 
بیهقی بودند. سلطان سکندر حامی بزرگ صوفیان و دانشوران 
بود. ازاین‌رو گذشته از صوفیان کبروی و سادات ایرانی؛ 
دانشوران بسیاری از ايران و آسیای میانه به امید بهره‌وری از 
نواخت‌های او به کشمیر سفر با مهاجرت کردند. از جمله اینان» 
میرسیداحمد بن محمد اصفهانی است که اترش نویر در شسرح 
فرائض سرایی بوده است. وی همچنین دارای رسالاتی بوده که 
مهارت و استادی او را در فنون بلاغی نشان می‌داده است. یکی 
دیگر از مهاجران سیدمحمد خاوری» صاحب خاورنامه و شرحی 
بر لمعات است. سیداحمد اصفهانی و خاوری هر در مرید 
سیدمحمد همذأنی بودند, قاضی سیدحسن شیرازی نیز که در 
شیراز مقام قضاوت داشت در دور: سکندر به کشمیر کوچید و 
در آن‌جا هم به کار فضاوت گماشته شد. مولانا انضل بخارایی 
هم از یخارا به کشسمیر نزد اسکندر رفت و به ریاست مدرسه‌ای که 
در کثار مسجد جامم قرار داشت گماشته شد. از مشايخ نامی 
کته با قشم درا درز زان زد ای | نمرژ 
مدنی: شیخ جبلال بخاری؛ باباحاجی ادهم بلخی و ملا 


اسکندر قصه‌خوان 


دورو 


(محمدامین) پار سا نام بر د. سلطان سکندر برای لد صعاش 


علیا؛ زاهدان, عارفان» سادات و قاضیان» شماری از روستاها و 


اماکن را وقف آن‌ها کرد. وی منصب شیخالاسلامی را در کشمیر 
احیا و شماری از قصبات و روستاها را وفف این عقام کرد که 
شیخ‌الاسلام از درآمد آن‌ها مقرری علماء قاضیان و سادات را 
بپردازد و به گدایان نیازمندان زابران و مسافران کمک نماید. 
وی همچنین سازنده‌ای بزرگ بود. دارالشفا با بیمارستانی 
ساخت که در آن غذا؛ دارو و دیگر نیازمندی‌ها را به رایگان در 
اختیار مردم می‌گذاشتند. شهرک اسکندرپوره (نوّتو با نو 
کلونی) را بنیاد نهاد و در آن‌کاخی باشکره و مسجد جامعی بزرگ 
که عیدگاه نیز بوذ بساخت. خواجه صدرالدین خراسانی معمار 
مسجدچامم بود. مزار سلاطین در کنار رود جهلم در سری‌نگرکه 
گورستانی بوده برای خای‌سیاری شاهان کشمیر ساخته ساطان 
سکندر است. سلطان سکندر پس از حدود پیست يا پیست‌وپنج 
سال پادشاهی درگذشت و جایش را به پسر بزرگ خود علی‌شاه 
میر ان داذ, 
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کی شرا نشور 


برژگر 


اسکندر قصه‌خوان (طقجءعععوععلصاعع: سده دهم شجری: 


شاعر ایرانی. از مردم عراق عجم بود و به اسکندر عراقی هم‌آوازه 
داشت. از ایران به‌هندوستان رفت و به دربار جهانگیر (۱۰۱۴- 
۷ راه یافت, از قصه‌خوانی و انسانه وبی اسکندر بسیار 
گفته‌اند. گویند وی قصه‌های خیالی را چنان باز می‌گفت که 
همگان آن را می‌پذبرفتند و تحسین شنوندگان را برمی‌انگیخت. 
اسکندر شعر نیز می‌سرود و در خلق معانی استاد بود. او 
شعرهایی دل‌انگیز به‌ویژه در ستایش عبدالرحیم‌خان خانان (- 
۶ ): سروده است. از شعرهایش ابیاتی پرآگنده در تذکره‌ها 
بدجا مانده است. 
سنایم: بوم پصوریه: ۱۳۵۴/۱ کاروان هند, ۵۲/۸ 4۵۳۰ ماثر رحيمی: 


اسخینی 


۳ 1 ۱۲۴۳؛ ناه ببه قار بخ آدب فارسی در هند: ۴۱۵. 


عهان تانس 


اسکیر (۳.1۶: جیمزه ۱۷۷۸- هانسی در هید 8۱۸۴۱ 


تاریخ‌نگار و هندشناس فارسی‌نویس انگلیسی در شبه قاره. 
پدرش از صاحب‌منصبان شرکت هند شرفی و مادرش از 
راجیوتان بود. در شبه قاره به‌دنیا امد و از ۱۷۹۶ تا ۴۱۸۰۳ در 
ارتشی‌های مراته‌ها زر فرماند هی ژترال دوبونی زج اقعنرعت) 
۳(۵) و سپس ژترال پرون (۲۲۵0ع۳) خدمت گرد. در 8۱۸۰۳ 
به خدمت رد لیک» فرمانده کل سپاهبان پریتنیا در شبه قاره 
درآمد و در مقام فرمانده سواره نظام ریک در جنگ‌های آن 
دوره در هند نقش برجسته‌ای ایفا کرد. در ۱۸۲۷م یه درجة 
سرهنگ دومي در ارتش بریتانیا تایل آمد و خطاب شهسواری 
یافت. شرح زندگی پرماجرای او را دوستش جی‌ببیلی فریزر در 
گزارشی جالب و کامل آورده که در ۴۱۸۵۱ در لُندنْ به چاپ 
رسیده است. از آثارش: ۱- تریح الا قواع دربار؛ منشأ و پيشة 
کاست‌ها و اقوام گوناگون هند در سه فمصسل: ایگ) سادشاهان 
تیموری از تیمور تا جلال‌الدین اکبر دوم (۱۲۲۱- ۲۵۳ ۱ف)» 
(دو) کاست‌های هندوان که بخش اعظم کتاب را نشکیل 
می‌دهد: و (سبه) خباندان‌های شاهی و اقوام مسلمان هند. اسکیئو 
تألیفب این اثر را در او 2۱۸۲۵ به پایان برد و آن را به سرجان 
ملکم پیشکش کرد. نسخه‌ای از اين اثر به‌شمارة 27255 در موز 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود؛ ۲ تذکرةالامرا در ذکر خاندان‌های 
شاهی سرزمین سیک‌ها در چهار طبقه: (یک) راجپرتان مشتمل 
بر رااهای ادیپور راجگان جودهپو راجگان جیپور و رائوهای 
ریواری» (دو) خاندان‌های سیک (سه) خان‌های مسلمان 
مشتمل بر نوابان فرخ‌نگر: جاگیرداران دوجسانهه نوابان وانیهه 
نوابان بهاولپور و (چهار) و صف بخش هریانه با گزارشی دربارة 
شهرهای هانسی؛ حصار و کنوند. دو نسخه از تدفرة لا سرا 
به‌شماره‌هایی ۸0.27524 و ۸00:24051 در موزءٌ بریتانیایی 
نخه‌داری ميي‌شو د. 

متابع: تاریج دییات مسلمانان با عستان و هند. ۱۳۳۵/۲ شپهرست 

سلتر گ نسنه‌های خطی غارسي خطي پا کستان. ۱۱۸۹۸/۱۳۲ ظهرست 

نسته دای شسارسی. ۴۶۲۸: شسهرستوازه کتابهای فارسی: 

:٩ ۲۵۵-۱ ۲ 

و ۸۱۲ ۵ جاص بت حیاعظ ۵۶ رن اب۲۵ 


بزورمو تک ملک زرا اج پورتیوری تال 302-303[ صا 6 یاک ار 


اسلام‌خان بدخشی (اقتدعلصاعصقصعاعع): سیر ضیاءالدین 


حسین - اکبرآباد ۰۱۷۴ ۱ق» دولتمرد و شاعر فارسی‌گوی شبه 
قاره. از نوکران اورنگ یب عالمگیر گورگانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) 
در دورهٌ شاهزادگی‌اش بود و «در ایام شاهزادگی [اورنگ زیب] به 
دیوانی سرکار شاهی چهر: اعتبار می‌افروخت.» هنخامی که 
اورنگ زیب برای تصرف ناج و تخت بر پدر خود شاه‌جهان 
(۱۰۳۷- ۰۶۸ اق) بشورید و به جنگ با وی و ولی‌عهدش 
داراشکوه (- ۱۰۶۹ی) برخاست؛ اسلاع‌شان از جمله امراینی 
بسود که به صف هواداران اورنگ زیپ پیوست و در 
جمادی‌الاولی ۱۰۶۸ از او لقب همت‌خان و اندکی بعدء پس 
از جنگ با راجه جسونت سنگه و پیروزی بر ای لقب اسلام‌خان 
پبافت. مدتی به اتالیقی (سریرستی) شاهزاده محمدسلطان؛ 
مامور نظم اکبرآباد بود و به منصب پنج‌هزاری سه‌هزار سوار 
ارتقاً یافت. در جنگ با شجاف پسر دیگر شاه‌جهان که او نیز 
مدع تاج و تخت برد شرکت داشت و سپس با معظم‌خان میر 
بجبلة و-امرایی دیگر مأمور تعقیب شجاع گردید و چرن شجاغ 
اکیرنگر را واگذاشت و راه تانده پیش گرفت معظم‌خان: فرماند؛ 
سیاه آورنگ زیب. اسلام‌خان را با ده‌هزار سوار به پاسذاری 
اکبرنگر گذاشت. اما در شعبان ۰۷۰ ۱ اسلام‌خان که به سببی از 
معظم‌خان آزرده و رنجیده بود. بی‌اجازه اکبرنگر را ترک گفت و 
به درگاه اورنگ زیب رفت و آزاین‌رو گرفتار خشم اورنگ‌زیبپ 
گردید و از متصبی که داشت عزل شد. اندگی بعد؛ در 
جمادی‌الا ولی ۱ بار دیگر از لطف بادشاه شورئانی 
برخوردار شد و «به منصب چهارهزاری دو هزار سوار دگرباره 
کامیاب دولت شد., در ربیع‌الا ول ۳ اي به صوبه‌داری 
(استان‌داری) کشسمیر گساشته شد. در ۱۰۷۴ از صوبه‌داری 
کشمیر برکنار و به صوبه‌داری اکپرآباد گماشته شد اما از 
رسیدنش به اکبرآباد پیش از یک ماه نگذشته بود که در آن‌جا 
درگذشت و بیکرش را در مقبرء میرمحمد نعمان به خاک 
سپردند. وی پدر میرعیسی مخاطب به همت‌شان بدخشی 
(-۱۰۹۲ق) و نیای میرمحمد افضل ثابت (برادرزاد؛ همت‌خان) 
است. مسجد عیدگاه کشمیر ساختةٌ او است. محمودبیگ فارغ 
کشمیری و خنی کشمیری اشعاری درباره و دارند. اسلام‌خان 
خود نیز شعر می‌سرود و والا/ واله تخلص می‌کرد و این دو بیت 


اسلام‌خان ردفی 


را از او نقل کرده‌اند: «پی‌تو شام غم به روز ما شبیخون می‌زند - 
مردم چشمم ز گربه غوطه در خون می‌زند | وسعتی پیدا کن ای 
صحرا که امشب در غمش - لشکر آه از دل من خیمه بیرون 
می‌زند.: 
منابع: پا کستان می فارسی ادب: ۱۳۲۰/۲ تار ین حسی ؛ ۹۵۳۷۲ تدای و 
شه‌رای کشره اصلع: ۰۱۱۶ ۰۲۷۸ ۱۲۸۰ تدکره شرای کشمیر 
راشدی: ۴۲۰ ۴۲۱ ۱۶۵ ۱۳۷۱+ خرانة عامره: ۱۷۷ ها تال مرا 
۱ ۲۰ ۲؛ مر اهالصالمی ۵ ۱۹۲ ۱۹۵ ۱۸۶ ۱۹۸ ۲۰۱ ۲ع 


زا ۱۱ ۲صان مر 


اه لین 


اسبلام شان زو مس (۳8:01001311-2۳00.001) حسسی پاشا فرزند 


علی‌پاشا:- ۱۰۸۷ سردار و شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. وی 
حاکم بصره و فرمانگزار دولت عثمائی در استانبول بود. 
عمویش محمد از وی رنجید و برای شکایت از او به استانبول 
رفت؛ اما چون عناینی ندید نزد ابشیریاشا حاکم حلب که عزل 
و نصب حکام بصره در اختیار او بود. رغت و به حیله از برادرزاده 
خود بدگویی‌ها کرد. آما بدگویی‌های وی موّثر نیفتاد و محمد از 
ابشیرپاشا درخواست ملکی اقطاعی کرد. ابشیر به حسین‌پاشا 
نوشت که بخشی از ملحقات بصره را به محمد بسپارد. 
حسین‌پاشا نیز بعد از آمدن عمویش به بصره دستور پاشا را 
اجابت و از وی دل‌چویی ترد. چون محمد و برادرش سرکشی و 
طفیان کردند؛ حسین‌باشا هر دو را به هندوستان فرستاد. ایا 
آن‌دو بر سر راهشان به هندوستان در لحسا نزد مسرتضی‌پاشا 
رفتند و با نیرنگ» حسین‌پاشا را به همدستی با نیروهای قزلباش 
صفوی متهم کردند و از وی خواستند تا با حسین‌پاشا بجنگد 
حکومت بصره را به محمد واگذارد و خزانه آن‌جا را از آن شود 
کند. چون به نزدیکی بصره رسیدند+ حسین‌پاشا پسر عموی خرد 
بحیی را به جنگ آن‌ها فرستاد. بحیی چتون تساب سفاومت 
نداشت به محمد پیوست. حسین‌پاشا پس از آگاهی از ایين 
وائعه, خانواده و اموال خود را به بهبهان فرستاد و به سپاهیان 
ایسران پناه برد. مرتضی‌پاشا به بصره درآسد اسا هر چه 
جست وجو کرد, خزانه‌ای که محمد به او وعده داده برد نیافت. 
باین‌سبب محملد و پرادرش را با گروهی دیگر به قتل رساند. 
پس از مبدتی اعراپ از ناهتجاری و بدکرداری سرتضی پاشا 
به‌تنگ آمده با او جنگیدند. مرتضی‌باشا شکست خورد و به 
بغذاد رفت. مردمی که از کشتارهای مرتضی باشا به‌تنگ آمده 


0 نت ود 0 تا تست نت 


بودند» پیحی نزد حسین‌پاشا فرستاند و از او درخحواستند که 
بهبضره رنسته ذوباره حکومت آذ شهر را به دست یرو 
حسین‌یاشا؛ اموال و خانواد؛ خود را در بهبهان گذاشته به بهصره 
رفت و حدود دوازده سال بر آن دیار حکومت کرد. وق همواره با 
شاهان گورکانی هند در ارتباط بود و هدایا و عرایض برای آن‌ها 
گسیل می‌کرد. پس از مسدتی: سسلطان عثمانی به‌سبپ 
خلاف‌هایی که از حسین‌پاشا سر زد مانند به دارآوبختس 
تاجرانی که در غیاب او زمام حکوست را به دست گرفته بودئد و 
گرفتن جریمه‌های سنگین از تاجرانی دیگر او را از کار برکثار و 
بحیی‌پاشا را جانشین وی کرد. حسین‌پاشا که تاب اقامت در آن 
دپار را نداشت و زد سلطان هم نمی توانست پرود به تاچار با 
اهل و عیال و شماری از ملازمانش به ابران کوچید. اما چون از 
شاه‌سلیمان صفری (۱۰۷۷- ۱۱۰۵ق) نیز غنایتی ندید 
تصمیم گرفت به هندوستان برود و در ۱۰۸۰ق به شاء‌جهان‌یاد 
رسید. در آن‌جا: بخشی‌السلوک اسدخان و صدرالصدور 
عابدخان وی را پدذیرفتند و دانشمندخان میربخشی به استقبال 
وی آمد: سین پاشا در دربار اورنگ‌زیب (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ی) 
پذیرفته شد.. هدایای بسیار به او پیشکش کردند و به‌منصب 
پنج‌هزازی سوار و خطاب اسلام‌خان سرافراز شد. خانواده او نیز 
از غنایت و توجه پادشاه برخوردار شدند. پسر بزرگش افراسپاب 
منصب دوهزاری هزار سوار و پسر دیگرش علی‌بیگ صنصب 
هزار و پانصدی داشتند. از آن‌جا که اسلام‌خان مردی شجاع و 
بافراست بود؛ پادشاه وی را در دولت هندوستان مقامی ولا داد. 
بعد از مدتی اسللام‌خان به‌سبب کوتاهی در کار از منصب خود 
برکثار شا و در اوجین اقامت گزید. در ۱۰۸۳ي به درشواست 
عمد:الملک خان‌حیان بهاد تالم دئن؛ به سرداری فرح هراولی 
منصوب شد. وی چندین‌بار با سپاهیان عادل‌شاه فرمانروای 
بیجاپور جنگید. اسلام‌شان و پسرش علی‌بیگ‌خان در یکی از 
جنگ‌ها کشته‌شدند. اسلام‌خان به فارسی شعر می‌گفت و از او 
یگ رباعيی در تدگره‌ها نع شده است. 
منایم: ریخ امیراتوری عشمانی, ۲۴۷۰/۴ ۱۲۳۷۱ سفینا خو شو, 04: 
عمل صالج: ۱۱۵۸۱۵۷/۳ قفرست عشترگ نسخه‌های خی فارسي 
با کستان: 4۴۸۱/۱۰ ما تال مرن ۱۲۴۷۲۴۱/۱ متطب اللباب: ۱۲۴/۲ 
فتم‌نیا طبری 


اسلاع خان مشهدی (۵ه621۵001000): میر عدالسلام»- 


۷ ای دولتمرد ايرائي تبار و آدب‌دوسست شبه فاره. از امرای 


ادف از سيی, نت سبه فد ۵ ۱ ۷ 


بلند باية درگاه شاه‌جهان گورکانی (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ق) است. در 
دور؛ شباهزادگی شاه‌جهان وی صاحب منصب بود و لفب 
اعتصاص‌خان داشت و سپس طاعراً در همان دوره لب 
اسلام‌خان یافت؛ چنان‌که میرزا محمد صادق میتای اصفهانی در 
صبح صادق می‌گرید که «چون خبر رسید که ابراهیم دوم 
عادل‌شاه صاحب بیجاپور درگذشت و پسرش محمد به‌جای او 
نشست (۱۰۳۵ق) خداوند جهان [شاه‌جهان که در آن ایام در 
جنیر اقامت داشت] اسلام‌خان را به تعزیت و تهنیت به آن دیار 
فرستاد و من [یعتی میرزا محمد صادق] همراهش بودم.» پس از 
جلوس شاه‌جهان (۱۰۳۷ف)؛ اسلام‌خان بخشی دوم شد. پس از 
آن ناظطم(استاندار) گجرات گردید (۱۰۴۱ق) و سپس در ۱۰۴۵ 
ناظم بنخاله شد و در سال‌های ۱۰۴۵ و ۱۰۴۷ نواصی 
همجوار بنگال» یعنی آسام و کوچ بهار را زیر فرمان دولت 
گورکانی درآورد و به شورش‌های مستمر قبایل و زمین‌داران 
آن‌جا پابان بخشيد. تا ۱۰۴۹ق حاکم بنگاله بود و در ششیم 
رجب این سال از پتگاله به دربار شاه‌جهان آمد و به‌نوشته ملف 
عمل صالي راز سر نو متظور نظر عاطفت گشته به خدمت 
دیرانی کل هندوستان و به عنایت خلعت خاصه با چارقب 
طلادوزی و قلمدان مرصم و اقطاع صویة اوده سرافرازی یافت و 
رقم عنایتِ تام بر صفحه احوال او کشیده صذرنشین آبوان 
وزارت ساختند و حکم شد که سیادت‌خان پرادر او به سبط 
حکومت صوبة مذکور [یعنی صوبه اوده | بپردازد., پس از چند 
سال وزارت در ۱۰۵۵ق به صوبه‌داری (استانداری) هر چهار 
صوبهٌ دکن منصوب گشت., سرانجام در حالی‌که حاکم دکن بود و 
منصب هفت‌هزاری داشت, درگذشت و پیکرش را در اورنگ آباد 
به خاک سپردند. اسلا خان امیری ادب‌دوست بود و خود؛ 
به کته سول مار الامره باز معقو لات و منقولات و انشا و خط 
بهره وافر داشت.» شاعرانی چون میرزا سعدالدین محمد رافم 
مشهدی, علی آصفی سالک: چراغبیگ سمندر شاملو: ملا 
محمد شریف طالقانی و محمد صادق مینای اصفهانی ملازم 
ری بودند و از نواخت‌های او بهره‌ور می‌شدند. اما برجسته‌ترین 
سراینده‌ای که در خدمت او به‌سر می‌برد؛ لیم نهرانی 
[-۱۰۵۷ق) است که گذشته از فصاید و سقطعات متعدد در 
ستایش وی مثنوی جنگ اسلام‌خان/ موی در فتح بنکاله را در 
ستایش فتح نواحی کوچ بهار و آسام به‌دست اسیلام‌خان سروده 
است. در کتابخانهٌ آصفیه نسخه‌ای از کتابی به تام تاریخ احوال 
اسلامخان مشهدی (په‌شمارةٌ ۱۱۳۵ تاریخ) نخه‌داری می‌شود که 


اسلامی مجلس مذاکرة علمیه 


آن را سید حیدر حسین‌خان فرزند محمد حسین‌خان مشهدی در 
۴ اش نوشته است و گریا در شرح احوال همین اسلام‌خان 
باشد. 
منابع: تاز یخن سی فاد سي ذو هن و بافستای: ۱۲۸۷ ۳۲۳۲ ۳۱ 
دیوان سلم نهرانی: مندمه و صصی ۴۵۸ ۹۱ ٩‏ ۵۱۳: ۶۰ 
۹ سرد آزاد ۱۵۶۸ عمل صال: ۱۲۸۶/۲ ۱۲۸۷ ۳۱۰ ۱۳۱۱ ۴۳۲ 
۴ ۲۳: ۴۹4؛ فیهر ست. ه‌های خطی فارسی. ۴۵۹۵۲۶ 
یر ستو اوه کنایهای فارسی: ۱۱۵۷/۲ کار وان هند: ۱۳۵ ۳۵ ۲۳۱ 
۲ ۱۶ بش۵ ۲4 باه ۸۲ ۲۵ ۴ ما تخرد ۱۱۶۷۱۶۲۲۱ 
ال ۱ یار ۱ کار ا‌دیا ای کل تفع هار اب ما8 
چش 1 ای م۳۱ - ترا ۲۱۵۴۹10۵4 ۲1۱۲۲۱۱۴۵۱ 


,۷ ۲۲ یکی تال (کط1. ۲ 


برزگر 


اسلام‌شاه‌سور لت سلیم شاد سیر 


اشلامی تجلس مذا کر علمیه دبع قعمصه-عهازمهنه‌قاعه) 


,زا.۵ ساهنامه‌اي فارسی که در ۳۰ می ۲۳۴۱۸۶۴ 
ریخ ۲۸۲۳ اق به‌همت «مجلس مذاکر؛ علمية اسلامی» 
(5061۴ صقان ط0۵ع۲)۵۵۵0۵) در کلکته منتشر شد. این محله 
نخستین نشريهُ فارسی (پس از بخش فارسی ابندبا گازت *) است 
که با حروف سربی چاپ می‌شد. نیز نخستین نشریة شارسي 
صحافی شده به‌صورت مجله پا کتاب است. شمار صفحات آن 
۸ و یک ستونئی بود. با داشتن اندازه‌ای حدود ۲۰/۵۲۱۳ 
سانتی‌متر (به‌همراه مدرس فارسی5)؛ یکی از کوچکترین 
نشریات فارسی هند به‌شمار مي‌رفت. شمار؛ تخست این مجله 
مطالبی به‌زیان اردو نیز داشت. ولی از شماره دوم تمام مطالب 
به‌زبان فارسی ستتشر شده است. این مجله اختصاص به 
گفت‌وگوهای «مجلس مذاکره علمية کلکته؛ و خبرهای مربوط به 
اين مجلس به‌طور اخص و مسلمانان به‌طور ام داشت. در 
شمارة نخست. منظور از تشکیل مجلس اسلامی و در نتیجه 
انتشار مجله چنین ذکر شده است: «غرض و مقصود از بتا و 
برقرار داشتن این مجلس افاده اهل اسلام به مذاکرة علمیه چه از 
علوع دینیه و چه از علوم دثیربه و جه از علوم فدیم؛ متداو له... 
خواهد بود.» در فهرست کتایخانهٌ دیوان هند نام این مجلی 
رویداد ثبت شده, زیرا در بمضی شماره‌هاء این واژه و در بی آن 
شمار؛ جلسة مجلس باد شده آسده است. کتابخانة مرکزی 


ناب خارسی در شمه قاره | ۹ 


اسلم کشمیری. محمد اسلم 


انشگاء تهران دورة کاملی از مجلهٌ اسلامی مجلس مذاکرة علمیه را 
در اختیار دارد که در ردیف کتاب‌ها شبت شده است. آخرین 
شماره اين مجله که تاکنون دیده شده. تاریخ ژرشن ۴۱۸۴۵ | 
محرم ۲ اي را دارد. 

منایع: تاریخ رو زنامه‌نگاری ابرایان و دیکر سارسی‌نوینان» ۵/۱ 

:۳۴۳ ۱۳۴۱ ٩۵ ۴ 

ع اه ها جعد دز ولاز معییعظ زد بو 82/9 


۷1 اقم ,ال نا ۲ 


اسلم کشمیری, محمد اسلم -+ سالم بلگرامی 


محمدسعید مدراسی 


اسماعیل پهل آبادی (11:۵.8سانقصع) فرزند ملا الله‌بخش 
فرزند غلام‌محمد فرزند سعد فرزند ملا اسماعیل فرزئد 
سیف‌الدین, بهل‌آباد (مکران) ۱۳۷۸-۱۳۰۳ / ۱۸۸۵ - 
۱۸ شاعر فارسی‌گوی پا کستانی. خانواده‌اش از قبیله زند 
بلوچ است. ذوق شعر و سخن را از پدر خود به ارث پرده به هر 
دو زبان فارسی و بلر چی شعر می‌سروده است. مقدمات علوم را 
نزد قاضی دادمحمد نظرآبادی فرا گرفت. بیشتر زندگی پهل آبادی 
در کشورش گذشت. به دو زبان بلرچی و فارسی شعر گفته است. 
در اشعارش به طنز از احوال زمانه انتقاد می‌کرد. نعت نیز 
صی‌سرود. مجموعه مختصری از اشعار فارسی او را کامل 
اقادری گردآوری کرده است. قطعاتی از اشعار اسماعیل در 
مجلات به چاپ رسیده است. از آتارش: دبوان اشعار بلوچی؛ 
دیوان اشعار فارسی. 
منابع: بلو چستان مين فارسی شاعری کی جعامي سال: ٩۵۲۵۱‏ شعر 
قارسي در لو چستان. ۱۷۶ ۲۱۸۰ فارسی گوبان باکستان: ۲۹۷/۱ 
۳11 
رسولی 


اسماعیل تبرپزی (ف22اهاعاقعع) فرزند ابراهیم؛ سده یازدهم 
هجری, پزشک و نوبسنده ایرانی. از ايران به هند کوید و از 
پزشکان روزگار ابوالحسن قطب‌شاه (۱۰۱۹۸۰-۰۱۰۸۳ق): از 
حاکمان کلکنده بود. اسماعیل در ۱۰۶۳ق ] ۱۶۵۲ کتایی به 


اسباعیل عادل‌شاه 


نام تنذکرة هکم در زن‌دفینامة پزشکان نوشت. نسخه 
دست‌لو بسن آن در کتابخانه آصفیه نکهداری مپی شم د. 
متابع: ناریح ادبيات مسلمانان با شستان و عند» 3۷۲۸/۲ شپهرست 
مش کگد نسفه‌های خطی فذارسی با گستان. ۱۲۱۹۷/۲۱۲ 
کال نت تقو ات موز 


فتح‌نیا طبری 
اسماغیل شهید دغلری, شاه‌اسماعیل ء محمذاسماعیل دهلوی 


اس‌ماعیل عادل‌شاه (508-3.12۱8)» نرزند بسوسف 
عادل‌شاه - ۱۶ صفر ۴۱ بای دومین فرمانروای بیجاپور در دئن 
از خاندان عادل‌شاهیان (۹۴۱-۹۱۶). پس از سر پدرش 
یرسف عادل‌شاه (۱۶٩ق»‏ پر تخت فرمانروابی بیجاپور تشست 
و چون هنوز خردسال بود کمال‌خان دکنی» وزیر اعظم و 
سیه‌سالار یوسفب عادل‌شاه به عتوان وکیل یا ثایب‌السلطنه ادار؟ 
کارها را به‌دست گرفت. کمال‌خان که مذهب تستن می‌ورزیده 
حطبه را که بوسف عادل‌شاه به‌نام دوازده امام کرده بود به‌نام 
خلفای راشدین کرد یا به‌واقع مذهب رسمی کشور را از تشیم به 
تسنن بگردانید» با پادشاهی‌های هسمجوار نظام‌شاهی و 
قظب‌شاهی و عمادشاهی و بربدشاهی روابط دوستانه برقرار 
ساخت و با فرنگیان (پرتغالی‌ها) نیز صلح کرد. وی با دادن 
امتیازاتی مانند جاگی به‌ویژه جاگیرهای متعلق به آفاقیان/ 
غریبان (مهاجران عرب. ماوراءالنهری و به‌ویژه ایرانی به دکن) 
درگذشته با مغضوب, به بستگان و نزدیکان خود؛ به تقویت 
گروه‌های هوادار شود یعنی دکنیان و حبشیان» در دربار و 
دستگاه حکومتی پرداخت و کماییش همه گرره‌های سپاهی 
آفاقی را منحل و پراکنده ساخت و تا بدان‌جا پیش رفت که در 
پی برانداختن حکوست عادل‌شاهیان و انتقال حکومت بیجاپور 
به خاندان خود برآمد. بدین منظور با امیر پریده که مدارالمهام و 
همه کاره بادشاهی بهمتی باشمار مي‌امد و محبودشاه سوم 
بهمنی (-۲۴ش) را در برآیر او اختیاری نبود؛ بر سر تفسیم 
کشور عادل‌شاهیان همدست فردید. اما پونجی خاتون. مادر 
اسماعیل عادل‌شاه, بوسف ترک؛ کا کا (< عمو؟)ی آسماعیل را 
برانگیخت تا کمال‌خان را به قتل برساند (اوایل ۱۷٩ق).‏ 
صفدرخان پسر کمال‌خان. به خونخواهی پدر برخاست ولی 
پونچی خانون و دلشاد آغاء عم اسماعیل عادل‌شاه که در اواخر 
دور؛ُ یوسف عادل‌شاه از ايرآن به بیجاپور آمده بود؛ توانستند 


ادب قازسي در سبه‌فاره |[ ٩۰‏ 


اسماعیل عادل‌شاه 


یر وهای هوادار عادل‌شاهیان را گرد آورند و آماد؛ٌ مصاف سازند 
و حتی خود؛ برای تهییج سپاهیان جامذمردانه پوشیدند و تير و 
گمان به‌دست گرفتند. در تبرد سختی که میان دو طرف درگرفت؛ 
صقذرخان کشته شد و هوادارانشی که بیشتر از دکنیان بودند تین به 
گریز دادند. بدین‌سان سلطهُ دکنیان و حیشیان بر دربار 
عادل‌شاهی: دست‌کم برای مدتی پایان پذیرفت و امرای آفاقی 
که در زمان کمال‌خان درسار را ترک کرده بودند شارت 
اسماعیل عادل‌شاه و مادر و عمه‌اش با از مبیان برداشتن 
کمال‌خان و هوادارانش؛ به سامان‌دهی کارهاي کشوری و 
لشکری پرداختند و در ابتدا سرباژان و سرداران هوادار خود را که 
در جنگ داخلی وفاداری و فداکاری از خود نمابانده بودنده 
مانند سکندرآهای رومی و مظفرخان رودباري و خواجه 
عنایت‌الله کاشی و محمدحسین تهرانی؛ با دادن جا گیر و منصب 
بنواختند. در این میان خسرو ترگ لاری» از سرداران دلیر آفاقی» 
به خطاب اسدخان و منصب امارت سرفراز گردید. برای 
جلوگیری از فتنه‌های احتمالی آینده, حکم شد که غیر از «سفل؛ 
(- مهاجران ایرانی و ماوراءالنهری) کسی را به خدمت (سپاهی) 
نگیرند و این حکم دوازده سال پابرجا بود و پس از آن؛ بتابر 
حکم تاژه‌ای» قرار شد که «راجپوت و افغان |را! نیز نوکر گیرند؛ 
اما دکنی و حبشی را هیچ‌گونه نگاه ندارند و آن قاعدة پسندیده تا 
سلطئت اپراهیم عادل‌شاه جاری و مستمر بود و احدی را یارای 
آن نبود که دکنی و حبشی را میان لشکریان آورد., (تاریخ فرشته: 
۲ خطبه و شعایر و آداب و رسوم شیعی نیز بار دیگر در 
دربار پیجاپور پرقرار گردید. اسماعیل عادل‌شاء: پس از نصفية 
سیاه و تقویت موقع خود بیشتر راجگان و زمین‌داران اطراف 
بیجاپور را سرکوپ کرد و قرمانبردار شود ساخت نواحی 
احسن‌آیاد/ گلیرگه را نیز که امیر بسرید در زسان اتحادش با 
کمال‌شان گرفته بوده از دست امیر برید بیرون آورد. در ٩۳۰‏ 
امیربر بل به‌نام پادشاه دست‌نشاند: خود محمودشاه سوم 
بسهمتی, از ساطان‌قلی ف]طب‌شاه (۹۱۸- ۴۰٩ق)‏ و برهان 
نظام‌شاء (۹۶۱-۹۱۴ق) و علاءالدین عمادشاه -٩۱۰(‏ ۳۶٩قی)‏ 
برای یورش به بیجاپور باری خواست و پس از آمدن نیروهای 
کمکی آن‌ها به همراه محمودشاه به سوی بیجاپور تاخت و تا 
دروازه‌های شهر بیتی رفت؛ اما از اسد‌خان سیه‌سالار عادل‌شاه 
شکست خورد و با سیاه کمکی رو به هزیمت نهاد و محمو دشاه 
بهسنی و پسرش شاهزاده احمد به اسارت عادل‌شاه درام‌دند. 
اسماعیل عادل‌شاه با محمودشاه و پسرش به احترام رفتار کرد و 


۰ 


اسماعیل عادل‌شاه 


به درخواست محمودشاه مراسم عروسی خواهر خود بی‌بی 
ستی با شاهزاده احمد را ثه از زمان بو سف عادل‌شاه نامزد شده 
بودند با شکوه فراوان در گلیرگه به‌جا آورد و آن‌گاه محمودشاه و 
عروس و داماد را به بیدر فرستاد و در آن‌جا محمودشاه باژ زیر 
تلا ام برید از ک فد بر ای انا ار سوه یا اب‌جاغیا 
صفوی, پادشاه ابران -٩۰۷(‏ ۳۰ لق) به دکن؛ که نزدیک دو 
سال بود در بیدر اقامت داشت و امیر برید. به سبب مخالفت 
مذهبی: از بازژگشت وی جلو می‌گرفت و نمی‌گذاشت تا 
سحمودشاه بدو رخصت بازگشت دهد از فرصت بهره جست و 
به اسماعیل عادلل‌شاه از این موضون شخایت برد. پسس عادل‌شاه 
به محمودشاه و امیر برید پیامی در این‌باره فرستاد و از آن‌ها 
خواست تا فرستاد؛ شاه صفوی را با احترام روانة کشورش 
سازند. امیر برید تا گزیر سفیر را رخصت بازگشت داد و سفیر 
بیدر را به قصد بیجاپور ترک گفت. اسماعیل عادل‌شاه پس از 
پیشوازی گرم و شابان از سفیر؛ وی را از بسندر دابول / 
مصطفی‌آباد روا ایران گردانید. گریند شاه‌اسماعیل صفوی 
میا تحت تأثیر این اقدام اسماعیل عادل‌شاه قرار گرفت و یکی 
از مترنان درگاه خود به‌نام ابراهیم‌بیگ ترکمان را با تحف و 
خلایای گرآن‌بها به سفارت نزد اسماعیل غادل‌شاه فرستاد و در 
نامه‌ای که همراه سفیر خود برای عادل‌شاه ارسال داشت وی را با 
الاب بزرگ شاهانه مانند «محدالساطته و الحشمة والشوکة 
والاقبال, خطاپ کرد و عادل‌شاه از اين خطاب شاهی چنان به 
وجد آمد که سفیر پادشاه صفری را «به نوعی که زبان و بیان از 
وصف آن عاجز باشد به بیچاپور درآررده نقار؛ شادیانه بتواخت 
و به سبب موافت لباس حکم فرمود که جملة سیاه مسغل‌زاده 
[یعنی سپاهیان شیعی ارتش عادل‌شاه] تاج دوازده ترگ بر سر 
نهند و مر که تاح‌پوش نباشد او را به سللام نگذارند و دوازده 
گوسفند جرمانه از وی بگیرند... و نیز حکم کرد که روزهای 
جمعه و عیدین و سایر ایام متبرک بر منابر فاتحة سلامتی شاه 
اسماعیل می‌خوانده باشند.» (تاریخ فرشته ۱۹/۲) اسماعیل 
عادل‌شاه در 3٩۳٩‏ برای بازستانی قلعة رایجور و مدکل که 
به‌دست رای‌بیجانگر / و یجینگی مملکت عمدهة هندوان در دکن: 
افتاده پود دست به لشکرکشی زد؛ اما گویا به سبب افراط در 
باده‌نوشی و زوال نسبی عقل و هرش بر اثر آن و در نتبجه دست 
زدن به پورشی ناگهانی و پیش‌بینی نشده شکست سنگینی 
خورد و به پیجاپور بازگشت. در بی 
خود اسدشان لاری: بر آن شد تا برضد رای بیجانگر و نیز امیر 


آن به صوابدید سپه‌سالار 


اذب قارمی در سمه‌قار و | ۷ ۷۰ 


اسباعیل عادل‌شاه 


برید؛ با برهان یکم نظام‌شاه فرمانروای احمدنگر طرح دوستی و 
اتحاد اندازد. بدین منظور سیداحمد هروی صدر را که پیش‌تر به 
رسالت به ایران فرستاده شده بود؛ به احمدنگر فرستاد ( ۳۰ ق). 
به کو شش سیداحمد هروی و شاه طاهر دکتی* و پس از چند بار 
رتت‌وامد سقرا و مبادله نامه‌هاء سرانجام عادل‌شاه و نظام‌شاه در 
قصبةٌ سولاپور به دیدار هم شتافتند (رجب 3۹۳۰) و پیمان 
دوستی بستند و یرای تححکیم پیمان, مریم سلعلان, دختر پوسف 
عادل‌شاهه به زنی نظام‌شاه داده شد. اما این دوستی دیري نیابید 
و سال بعد میان دو طرف بر سر دژ سولاپور/ شولاپور که فرار 
بود عادل‌شاه به جا هیر سریم‌سلطان بدهد ولی از دادن آن 
خودداری کرده بود؛ استلافب افتاد و کار به جنگ کشید و 
نظام‌شاه به همراه علاءالدین عمادشاه فرماثر وا بر‌ار به 
سولاپور لشکر کشید و آن دژ را به محاصره گرقت و امیر پربد نیز 
به پاری او امد. عادل‌شاه از بیجاپور به سولاپور تاخت و 
نظام‌شاه و همپیمانانش را پبسکست و به هزیمت واداشت و به 
بیجاپور بازگشت. در ۳۴٩ق‏ نظام‌شاه که سال پیش با علاءالدیرن 
عمادشاه به‌هم زده و وی را بشکسته بود به همراه امیر برید به 
بیجاپور تاخت. اما این بار هم جز شکست بهره‌اي برد و تن به 
بازگشت داد. اسماعیل عادل‌شاه در همان سال به صوابدید 
اسد‌شان لاری با علاء‌الدین عمادشاه دیدار گرد و با وی پیمان 
دوستی بست و برای تحکیم این پیمان خواهر خرد غود 
ند بجه‌سلطان را به وی نامزد کرد. در ۳۵٩ق‏ سیاهی را به باری 
بررهان نظام‌شای که مملکتش و بهادرشاه گجراتی گرفته بوده 
فرستاد. در ۳۶ق به سوی احمدآباد/ بیدر که خزاین شباهان 
بهمنی در آن‌جا بوده تاخت و امپر برید وا بشکست و به اسارت 
دراورد و بینو وا نکشود و خزاین شاهان بهمنی را بهدست آورد 
و بخش بزرگی از اين خزاین را به نجف و کربلا و مشهد فرستاد 
تا به زایران و مستحقان داده شود و بخشی را نیز به سید احمد 
هروی داد تا میان اهل فضل و علم و سیاهیان بیجایور تقسیم 
کند. سپس امیر برید را آزاد کرد و بخشی از متصرفات پیشینش 
را بدو بازگرداند. وی» پس از گماشتن مصطفی‌خان شیرازی به 
حکومت بیدر به بیجاپور بازگشت و آن‌گاه بیدر را به امیر بربد 
داد؛ بدین‌شر ط که شلعه‌عای شلیان و فندهار را به دیوانیان 
عادل‌شاهی بسپارد. از آن‌جا که امپر برید به قول خود یرای 
واگذاری بر خی قلام به گماشتگان عادل‌شاهی عمل نکرد؛ 
اسماعیل عادل‌شاه در ۳۸ق در پی گرفتن کلیان و قندهار بر آمد. 
اما امیر برید از برهان نظام‌شاء باری خواست و در پی حمایت 


ند نت ۳۳[ م2 ی 


اسماعیل عادل‌شاه 


بو ببس 


نسظام‌شاه از او باز میان عادل‌شاه و نظام‌شاه (در کنار رود 
نلدرک؟) جنگ درگرفت و نظام‌شاه شکست خورد و به تختگاه 
خود احمدنگر گریخت با ان همهء اندکی پس از آن با پارمبنی 
برخی بزرگان» دو طرف آشتی کردند و پس از دیداری با هم 
برضد قطب‌شاهیان گلکنده و عمادشاهیان برار متحد شدند. 
اقدام عادل‌شاه در رها کرردن عمادشاه که مدت‌ها متحد او بود و 
بازگذاشتون دست نظام‌شاه در بورش به قلمرو عسمادشاه را 
بسیاری حرکتی ناجوانمردانه دانسته‌اند, گرچه در آن هنگام که 
سرزمین دکن (جنوب هند) به چند مملکت کوچک تقسیم شده 
بود اتحادها و پیمان‌های دوستی اغلب ناپایدار و زودگذر بود و 
با کوییک‌ترین رویدادی صف‌بندی‌ها تغییر می‌کرد. به هرحال؛ 
عادل‌شاه در ۴۰٩ق‏ به سرزمین قطب‌شاهیان سعنی تلنگ/ 
تلتخانه تاخت و قلعا نلکنده را به محاصره کرفت» اما در اثنای 
محاصره بیمار گردید و درگذشت و پیکرش را به قصبةٌ کوکی 
بردئد و در کنار آرامگاه پدرش به‌خاک سپردند. پس از اسماعیل؛ 
تابر وصیتش؛ پسر بزرگ وی ملو بر تخت شاهی بیجاپور 
نشست. امتا,ملو به‌زودی در شادخواری فرو رفت و کار ملک را 
واقذارد و بیشتر امراو سردم حتی مادربزرگ شود 
پونچی خانون: را از خود ناخرسند کرد و سرانجام یز به سعی 
امراه بهو بژه اسدخان لاری, برکنار و کور گردید و جایش را به 
برادر گهتر خود ابراهیم داد. راسماعیل عادل‌شاه حلیم و کریم ۳ 
سخی بوده از علو همت هرگز به دخل و خرج مملکت 
وانرسیدی و طریقه عفو و اغماض رادوست داشتی... پیوسته با 
علماءو فضلا و شعرا صحبت داشتی و مراعات ایشان واجب 
شناختی. و در علم موسیفی و شعر مهارت برافراشتی. و وفابی 
تخلص نمودی: و هيچ‌یک از سلاطین دکن به متالت و لعلافت او 
سخن نگفته.» (تاریخ فرشته ۲۵/۲- ۲۶) از دانشمندان و 
سرایندگان درگاه اسماعیل عادل‌شاه می‌توان از میرسید احمد 
هروی و شهیدی قمی نام برد. 

متابع: ها سا کی ۱ ۰۲۹۶ ۲۹۷: ۰۲۹۹ ٩۳۴۹‏ تاریخ فرشد. 

۲ ۶ تار ند نظم و شر دو ابران. ۷ نشیم در عند. ۱۲۸ ۱۲۹: 

۳ في کلام النوافی. ۵ 4۱ لد بعه. ۱۲۷۳/۵۸ رژز 

زو شی: ۶ 0۷ شمع انحمن؛ ٩0۱۸‏ طقات اگری. ۴۴۲؛ کاروان 

طتل: شقیت: سی و هشت: صي ونند: ۶۶۳: ۷۹۴+ محمعالف فان 

۱۱۲۷-۱۷ فشتر عین. ۱۶۶۱-۱۶۶۰/۵؛ نکاهی به آدب فاوسي در 

عند. ۱ ۱۵: 


۷ ۸ ۴۲د وا اوجهع۱-هاجمی ام بو 1۹5 ,رورا 


اب ار سبی, در مه فاره | ۰۲۳ ٩‏ 


اسمایل عیدالله 


,5 2266-268 م مت بر عاارای مدع فا 


برزگر 


اسماعیل عبداللد (طقا۵0 ۱۵ سدة یازدهم شحجری ؛ 
صوفی و نويسنده فارسی‌نویس شبه قاره. وی از مریدان شیخ 
ابوالفتم خلیفةٌ شیخ نظام‌الدین تهانیسری (-۱۰۳۲/ ۱۶۱۵) 
بود. اسماعیل عبدالله به درخواست و با حمایت شیخ خود در 
۲/۱۰۶۳ ۱۶۵م کتابی بانام سعادن الحفایق در پرسش و 
پاسخ‌های کمیل و علی(ع) درباره حقیفت و توسید نوشت. 
نسخه‌ای دست‌نویس از اين اثر به شمارة ۱۷۷۳ در کتابخانه 
مشرقيهٌ دارالعلوع‌الاسلامیه در پیشاور نگه‌داری می‌شود. 
منابع: قهرست مج کك نسمنه‌های خطي فارسی با کستان: ۱۱۹۴۴۸۳ 
کول میا ماوو ملع زد بدا 


فتح‌نبا طبری 


اسباعیل کوفی (8-عانقتعت) سدء هفتم هجری نویسنده 


فارسی‌نویس شبه قاره. وی به خواست یکی از دوستان خود: که 
از مریدان بهاءالذین زکریای مولتانی (-۶۶۶ق | ۱۲۶۷ع) بود؛ به 
مولتان سفر کرد و به خدمت بهاء‌الدین رسید و از محضر او بهره 
برد. اسماعیل کوفی سال‌های چندی را صرف آزمایش در کیجپا 
کرد و به مطالعة اثار دانشمندان مسلمان پیشین؛ مانند چابرین 
حیان (۱۶۰ق/ ۷۷۶ع) و زکربای رازی (-۳۱۳ی | ۲۵ ۹ع) 
پرداخت, کوفی در ٩۶۹قی/‏ ۱۳۹۹ کتابی به‌تام مخزن حکست در 
کیمیاگری نوشت. اين اثر در نه باب است: ۱- بیان انواع کانی؛ 
۲- آلاتی که در این صنعت به کار آید» ۳- اندر ارواحم صنعت: 
۴ تکلیس احساد و احجار: ۵ تشمیع اجساد و احجار: ۶- 
حل و محلول و تدابیر آن: ۷ غقد و حل؛ ۸- تصعید اجساد و 
احجار: -٩‏ در انواع آب‌ها. دست‌نویس‌هایی از آن به شماره‌های 
۹ و ۱۱۱۲۵ در کتابخانه منح‌بخش اسلام‌آباد و ۱۱۱۹ 
۰ در گنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور نکه‌داری 
می‌ود. 

متابع: الذ ریمه: ۱۲۸۹/۱۹ فیرست مشترکگ ننه‌های خطي فارسي 

پاکستان: ۱۷۹۴/۱ ۳۵۰/۷؛ فهرست شبه‌های خطی فاوسي. ۱8۴۰/۱ 

«۳۱(۴ 


ی و 


فتح‌نیاً طبری 


اسماغیل تصرآپادی 


اسماعیل میر تهی (فع۵ :290۵ سحمد اسماعیل فرزند 


پیر بخش! سیر له 8 لب اس ۱۱۱۷۴ اد یب [۴ 


: شاعر ماه از ۵ تبارشي تراد فامی حمیلد لد ین تسیل یی که همراه 


باب بنیادگذار دولت گورکانیان هند. به هند آمد و در سیکری 
تشیمن کزید؛ می‌رسید. محمد أسماعیل در زادگاه خود درس 
خواند. پس از آن در دفتر سربرست مدرسه‌های میرتهه به کار 
پرداخت. در ۸۱۸۶۷ در مسقام «صسلدر مدرسی فارسی» به 
سهارنیور رقت و سه سال در آن شهر ماند. در پی آن به مدرسة 
معلمان اکی‌آباد رفته برای آمرزشگاه‌های ابتدایی کتاب‌های 
درسی فسارسی و اردو نرشت و از حکومت هبند لقب 
خان‌صاحب یافت. در ۱۸۹۹ بازنشسته شد. در ۸۱۹۱۴ به 
تشویق نواپ عمادالملک شمس‌العلما سولوی سید حسین 
بلگرامی دیوان امیر خسرو دهلوی (-۷۲۵ق) را مرئب و مدون 
ساخت. وی در طریفت مرید غرث علی شاه پانی‌پتی بود. در 
نظم و نثر فارسی و اردو سهارت داشت و از او افمزون بر 
کتاب‌های درسی بسپار کلیاتی از غزلیات. قصاید و مثنویات به 
ای اند ه است. 
ملنبم؛ تاریخ ادب اردو. ۱۴۰: تسلاگط فارسی له شعراي ارذو 
۰ فهرست کتایهای فارسي چاپ سنگی و کگمیاب گتاسنان 
گنج بش ۶۵۹/۱۲ ما غذات احوال شعرا و مشاهیر: ۱۳۲۰-۳۱۹/۲ 
ذبیح لبلای سخن: ۱سحمداسماعیلن میرنی» هلال, جلد بانزدهم, 
شماره ۲ (مسلسل ۶۸): خرداه ۱۳۴۶شی: صص ۳۵-۳۲ همان بحا: 
جلد پانردهم ساره ۲ (مسلسل ۶٩‏ تیر ۱۳۴۶شي: 
۲۲۰۲۴ 


برزثر 


اسباعیل تصرابادي (3ق2عهدماتقصعع) : میرز! اسماعیل 


فرزند میرزامحمد سد؛ُ یازدهم هجری, شاعر ایرانی. پسرعمة 
محمد طاهر تصرابادی: بو لف تلد کر نصرابادی است. جرن 
عمویش میرزا غیاث به هند رفته و ملازم شاه جهان گورکانی 
(۱۰۶۸۰-۱۰۳۷ق)ه در دورة شاهرادگی وی شده بود؛ وی نیز به 
هند رفت و در شمار ملازمان مهایت‌خان کابلی زمانه‌بیگ 
درآمد. در اوایل جرانی در هند درگذشت. از سروده‌هایش: «به 
فارسان طبیعت چو تنگ شد میدان - چگونه ابلق انديشه را دهم 
جرلان | سحرگهی نشکفتم درین چمن چرن گل - که همچو 
غنچه گریبان من نشد دامان / به تازه هر نفسم غنچه‌ای شگفته 
شود -ز پاره‌های دل از دیده بر سر مژگان / به دهر مادر ایام از آن 


ادب فارسی در شه‌قاره | ۴ ۲۰ 


سترون شد که در زمانه ز مردی کسی نداد تسان,۲1 ایح 

دلم چون ز قید خواب برآمد -طلعت یارم چو آفتاب برآمد | ثیر 

کمانچه ز تاب گرمی مجلس -بهر شیاطین غم شهاپ برآمد.: 
سنابم : قد کرد تصرا ماد ۱۶۶۲۲ ال و بعه ۷۳/۹! شام فریانن, ۱۳۶ 
قاروان هن شش 


برزگر 


اسیر لکنو بی (۳۷۰-هاعطلهه) سید مظفرعلی پسر میر مددعلی؛ - 
لکنو ۲۹۹ اق؛ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از نوادگان ابوالفضل 
عباس پسر امیرالمومنین علیی(ع) است. اجداد وی به هندوستان 
رفته سرانجام در قصبة امیتهی از توایم ملک اوده ساکن شدند. 
سید مظفرعلی در ده سالگی به همراه پدر به لکنو رفت و علوم 
عربی را در مدرسه عم خود آموخت. در زمان تصیرالدین حیدر 
به محکمة صدر اماتت به مقام امینی رسید و یس از هشت سال 
درحکومت امجد علی‌شاه در محکمه عاليه وزارت عهده‌دار 
وظیفه میر منشی بود. در زمان واجد علی شاه رپاست دفتر 
بافت وبه خطاب تدبیرالدوله مدیرالملک میر نظام خان بهادر 
جنگ سرفراز شد. پس از زوال دولت اوده به صوبه‌داری کلکته 
رسی. ودر زمان کلپ علی خان, والی رامپور ملتزم وی شد. میر 
حیدر علی آتش از استادان اسیر و امیر احمد مینایی نیز از 
شاگردان وی بود. شش دیوان به زبان اردو داشت که یکی از آن‌ها 
در معجزات ائمة طاهرین است. وي تصنیفات عربی.فارسی و 
هندی دارد. از آتارش: دیوان فارسی موسوم به گلشن تعشق 
(لکتو: ۱۸۹۵ع)؛ شجرهة‌العروض (لکنو ۱۵٩۱ع)؛‏ کربلا نامه | 
ریاض المسلمین / کربلای معلا در روبداد کتربلا و سوگواری 
امام‌حسین(ع) که آنرا به نوراب وجدعلی‌شاه پادشاء ارده و 
نواب کلب علی‌خان راممپوری پیشکش کرده است (کانپور: 
۴ کلستان سخ؛ ریاضی مصنت؛ کلدستة ایاست؛ دیوان 
منقست؟ متنوی درةالام؛ مثتوی معارح القضایل؛ زرکامل عار من 
شرح معیار الاشعار؛ رسالة در بیان اضاقات؛ رسالهٌ تشرح‌المعروف؛ 
فواید مظنربه؛ رسال؟ عروض؛ مجموعة سلام و مرائي . 

متابع: ادیات فارسی بر عبنای قالت استوري: ۰۳۲/۲ تاریج اد 

اردو: سکسینه؛ ۱۲۶۰ تیوه فارسی کو شعرای اردو؛ ۱۷۸؛ حد یقة 

الشعراه: ۱۳۳-۱۳۲/۱: خاش مععرکه دیا ۵۳۱۸۱ رید :۵/٩‏ 


۷ ۱۲۲۴/۱۸ سین شعرا: ۲۵: فهرست کتایهای جایی فارسی: 


اسیری راژی 


۴ ۴ فهرستواره کنابهای فارسی: ۱۱۶۷۰ ۱۱۷۴۲ کل رعناه ۱۳۹۳ 
ماخذات احوال شعرا و مشاه ۳۲۸۳۲۴/۲: مولانین کتب چایی 
فارسی وعربی, ۲۵۱/۶ نکارستان مسج لا 

و ۱ 


ی 


اسیر ورا امینی (۱] :)نع ف‌جمل فاسم رازش»+- 


جتاپور (دکن) ۰۰٩‏ ۱ق» شاعر ایرانی. در ریاضی؛ اخترشناسی و 
دیگر دانش‌هاي روزگارش مهارت داشت. در ار زنادمی 
رهسپار هند گردید و سالی چند در نواحی گوناگون این سرزمین 
به‌سر پرد تا این‌که سرانجام به عبدالرحیم خان خانان از 
بزرگ ترین حامیان شاعران فارسی‌گوی در هند(-۱۰۳۶ق) 
پیوست و نزد و منصب میر عرضی یافت. از دیران او تنها اشعار 
پراگنده‌ای مانده است. 

منابم: شام غرریان: ۷ ضبح کلسی: ۴ شهرست شسه‌های شظی 

غارسی. ۱۲۲۲۶۲۳ کاروان جند. ۷۵۵,۵۴ ما رمی: ۱۸۶۲۸۵۵/۳ 

سفن الفر الب ۷۰ 

دانش‌نامه 


اسر وان ی (۳8۱ ادها اپرالفاسم. سعروف‌به سیرقاضی؛ 


فرزند فاضی مسعود حسینی:- #۸۲ شاعر ایرانی. وی از 
سادات سپفی بوه که از قزوین به ری و تهران آمده بودند. پدر 
وی قاضی مسعوه جز آن‌که مانند بای او حرف تضاوت داشت 
اهل نظم و نثر نیز بود و کتابی در انشا داشت. اسیری نخست در 
زادگاه خویش دانش‌اندوزی کرد. در جوانی به هندوستان رفت. 
در هند چند سال در ملازمت و نیز شاگردی حکیم شمس‌الدین 
محمد گیلاتی؛ معروف به حکیم‌الملک که از پزشکان و فلاسفة 
دربار اکبری بود» سپری کرد و چندی نیز در ملازمت جلال‌الدین 
اکبر گررکانی (۰۹۶۳- ۱۰۱۴ق) زیست. گویا یکتواختی زندگی 
درباری او را بر آن‌داشت تا تغییری در زندگی خود بدشد+ پس به 
دکن نزد برادر ناتنی خود فاضی بیگ که از بزرگان دکن و 
وکیل‌السلطنه مرتضی نظام‌شاه دیوانه (-۹۹۶ق) در احمدنگر 
بود رفت. اما در آن‌جا نیز زندگی به میل او پیش نرفت. اسیری از 
دکن به ایران بازگشت و در زادگاهش درگذشت. اسیری شاعری 
غزل‌سرا بود. برخی از گذشتگان مانند اوحدی او را پیرو شیوه 
اهلی شیرازی می‌دانستند. گلچین معانی او را از شاعران سبک 
وفرع می‌داند. از اسیری دیوانی در دست نیست و ابیات 


تب از سبي 1 سیه‌قاره | ۵« ۲ 


اسيري شیرازی 


اشپرنگر 


پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها برجای مانده است. گفتنی است در 
بسیاری از تذکره‌ها نام وی گوناگون و گاه اشستبا و به جای 
شاعران دیگر یط شده است. تذکره‌ها کتابی ند نام بو رال تا 
به او ثیسست داده‌ائد. 

منایم؛ آنشکده, ۱۳۲۸ امن ابری؛ ۱۳۱۶/۲ مدش ذالشعرای عتي: ۱۳: 

روز روشی؛ ۵۱۸۵۰ شمم انحمن: ۵۲ ۵۲+ گاروان ند ۵۵ ۹۵٩‏ 

میعمع المنو آض؛ ۲ ۱۸۳ سیحرن الفراثب» ۱۱۷۱۱۷۰/۸ مب وضو 

در شعر فارسی: ۱۳,۹؛ منتعخب الوار بر ۳ نایم فچار , ۲۳۱ 

هنت اقلم, ۵۸/۳ ۶۲: ۱۷۱ همیشه بهار: ۲۳ 


ضیایی 


اسیری شیرازی (ات.۳8 هن بوعلی فرزند صحیفی شیرازی 


ذوالقدن - پیش از ۱۰۲۲ق» شاعر اسراسی. پدرش شاعر و 
خوش‌نویس روزگار شاه‌عباس یکم صفوی (۹۹۶- ۱۰۳۸ق) 
بود. اسیری به هند کوچید و گوبا به دستگاه سلطلت جلال‌الدین 
اکبر خورکاتی (۱۰۱۴-۹۶۳ی) راه بافت و درهمان‌جا در جوانی 
در لته 
منایع: تقد کرد تصر آبادي: ۳۰۵ تلد کر ذ شم اي ی ۱۱۳ دانشمندان و 
سحنی‌سرایان فارس ۲۳۷۷/۱ الذریعه؛ ۷۵/۱-۹: شم انجمن: ۲۵۷؛ 
کاروان هند: ۷۵۹/۱ مرن القرالب؛ ۱۱۷۲/۱ تایح لا فکاو: ۱ هشت 
اقلمم. ۲۸۵۲/۱ 
رسولی 


اشارات پینش (قههاداعا.88) تذکره‌ای به‌فارسی در شرح حال 
و تمونهٌ آشعار هفتاد و هفت شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره نوشته 
سید مرتضی بینش حسینی مدراسی. ثام کتاب به حروف ابجد 
بیانگر زمان پایان آن است. این تذکره در ۱۲۶۵ق نوشته ده 
وبه نواب محمد غوث‌خان, متخلص به اعظم. حکمران کرناتک 
در هند پیشکش شده است. اشارات بیش در شرح حال شاعران 
همروزگار مولف است و شمار زیادی از آنان در مجالس 
مشاعره‌ای که اعظم برپا می‌کرده حضور می‌بافتند. مولف برای 
تألیف این تذکره کتاب‌های کلمات الشعرا؛ گلدست؟ کراتکده 
معد ن‌الجواهی صبح وطن و تایجالافگار را منابم کار خود قرار داده 
است. بینشی که گاء به مقایسه و تقد اشعار هر شاعر نیز می پردازد. 
از اشعار منتخب در این تلکره پی می‌بريم که شاعران این عصر 
لغات هندی را خیلی آزادانه در زبان فارسی گنجانده‌اند ز سیز 
می‌توانیم دربار؛ زبان فارسی و روش شعری آن دوره اطلاعات 


کافی بدست آرریم. اشارات پنش نثری ساده و روان دارد مگر در 
دیبمه که گاهی ثثر مصنوع نیز واود گردء است. ایسن ار دو 
۸ اي در مدراس به جاپ رسیده است. 
متابم: اشارات ینش تسه شرش حسین قاصمی»دهلی + ۰۱٩۷۲‏ 
تاریخ تذکره‌های فارسی؛ ۳۴-۲۸۵/۱! تدکره‌لویسی فارسی درهند و 
پاکتان. ۵۶۹-۵۶۴ صبح گلشن: ۷۵ فرهنگد نو بسي فارسی در هند و 
با کستان: ۴۳: فهرست تتایهاي جابی فارسی, ۱۲۴۰/۱ فهرستو اوه 
کتایهای فارسی. ۱۸۳۵+ طلزار اعظم: ۱۱۹ ۲۷ ۱: 
کاس جات مت توص جوز زد مبج‌ماتلی) مااکماتعلا عوا وت 
دا اصی ول اد امد ولد ۳۵ نار ۲۱ 
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اشیرنگر (۳»۲6080۳.#*) الویس؛ تیرول انریش ۴۱۸۹۴-۱۸۱۳» 


خاورشناس اتریشی. از ۱۸۳۲ تا ۸۱۸۳۶ در وین به فراگیری 
پزشکی و زبان‌های شرقی می‌پرداخت. در ۱۸۳۶م از کشورش 
به انجلستان کوچید و در 2۱۸۳۸ به تابعیت دولت پریتانیا درآمد. 
5 ۸۱۸۴۱ از دانشگاه لیدن در هلند در رشته پزشکی دانشنامة 
دکتری گرفت. عنوان رساله دکتری آو میادی طب عرب در دورةً 
مقلافتبوده امت. اشپرنگر در ۱۸۴۳م از سوی شرکت هند 
شرقی انگلیس در سمت پزشک به هندوستان رفت و در ۱۸۴۴ 
رئیس دانشکد؛ اسلامی دهلی شد. او در آن‌جا به انتشار 
هفحه‌نامه‌ای به‌اردو پرداخت. در ۱۸۴۸ دبیر انجمن أسیایی 
بنگال شد و با ممکاری تنی چند از علمای هند در سلسله آثار 
همعانناحانط فتلهآ شماری از کتاب‌هايی عصری : مانند فهرست 
کتب شیم شبخ طوسی, الانقان فی علوم‌التران سیوطی؛ الاصابه 
فی تمییزالصعایة این حجر عسقلاتی؛ کشات امسطلاحات الضنون 
تهانوی و... را با تعدادی از کتاب‌های فارسی که مرضوع آن‌ها در 
تاریخ عهد اسلامی هندوستان بود به‌چاپ رسسانید. اشسیرنگر 
مدت هیجده ماه در لکنو به سر برد و در آن‌جا فهرستی برای 
کتابخانةٌ شاهان اوده تدوین کرد اما تنها بک‌جلد آن در ۱۸۵۴م 
در کلکته منتشر شد. وی از ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۴ ریاست مدرسة 
کلکته را بر عهده داشت. در ۱۸۵۴ به‌عراق, شام مصر: مسقط 
و دیگر سرزمین‌های عربی سفر کرد و در این کشورها به 
خریداری کتاب‌های عربی پرداخت. چنان‌که در ۱۸۵۷ که از 
سمت خود در هندوستان کناره گرفت و به‌ارو پا بازگشت. نزدیک 


به دو هزار نسخه خطی به‌دست آورده بود که بگ‌غزار و صد و 


ت ‏ ت ‏ و رز و و سا تا تست تا تست ات تس کت 7 7 ال و 


ادب قارسي در شه‌قاوه | ۲۰۹ 


اشپرنگر 
چهل جلد از آن‌ها به‌عربی بود. او بعدها همه این کتاب‌ها را به 


کتابخانه سلطنتی برلن داد. اشپرنگر از ۸ تا ۸۱۸۸۸ استاد 
زبان‌های شرقی دانشگاه برن سوئیس بود. در ۱۸۸۸ع به 


هایدلبرگ رفت و در آن‌جا مدتی به‌تدریس پرداخت و سپس تا 
پسینگاه زندگانی خود به تألیف و ترجمه سرگرم بود. او با 
بیست‌وپنج زبان آشنا بود. از آنارش: زندگی و تعالیم سحمد 
(۱۸۴۵-۱۸۶۱ع) که در تألیف آن از تفاسیر قرآن و کتاب‌هاي 
ابن‌عبدالیر» اين آثیر و ابن حجر عسفلانی بهره گرفت؛ تاربخ بسط 
سامی‌گری میتتی بر جغرافیای باستانی عربستان (2۱۸۷۵)؛ بابل 
(0۱۸۸۰): م‌حمد و قسراآن (۱۸۸۹ع)؛ برگردان بسخشی از 
مر وح اد هب مسعودی به‌انکلیسی؛ زاه‌های مراسیلرتی و مرت 
مشوف‌زهین, (2۱۸۷۵)؛ ترجمة بلعمي از تازریخ طبر و قار بخ پبامبران 
غزالی. از وی مقالاتی گونا گون نیز منتشر شده است که عبارتند 
از وبا سعد ی شیرازی اشعار ربخته سروده است *»! در بارطا متا و 
تحول نگارش حقایق تاربخی در میانن سلمانن»؛ «شرحی بر برخي از 
رونوشت‌های الر عربي با عنوان رسایل, اخوان‌الصفار؛ وشرحی بر 
روئوشت‌های جلد چهارم متن اصلی تاربخ طبری»؟ «نخستین جلد 
سن اصلی تاریخ طبری:؛ «نکاتی دربارة چاپ ار ابن خوداد به توسط 
پارییه دو متار و درباره سالیات زمين در عهد امراتوری خلفام؛ 
توا دحا ببکانه در فرای؛ زشند سرویی (۱۸۸۹ع)؟ ااشند سیر نی 
بدروایت زاخاوه (۱۸۹۶). همچنین برضی آثار به‌اهتمام او 
تصحیح و حاب شدند: تاریخ بمینی از عتبی (دهلی؛ ۹۸ 
از شاد القامد الی‌الستی‌المقاصد از این ساعد انصاری اکفانی 
( کلکته؛ ۱۸۴۹م): فهرست کتب الشیعه و اسماءالسصنفین از 
محمدین‌حسن طرسی با همکاری مولانا عبدالحنق ( کلکته: 
۳ -۱۸۵۵ع)! آداب‌اسمرفندی از شمس‌الدین سمرقندی 
( کلکته ۴۲ ) ) المحسبة وال حتساب از سحمدعلی تهانوي 
( کلکتد ۴۱۵۲ معججم الم صطلحات ال لمية لدی المسلمین با 
همکاری محمدعلا (بنگال؛ ۱۸۵۴ع)؛ الاصادة في تمییزالصحاية 
از ابن حجر عستلاتی (کلکته ۱۸۸۸-۱۸۵۶ع)؛ الاشتان فی 
علومالقرآن از عبدالرحمان سیوطی؛ الاستصار فیما اختلت 
منالا خبار از شبخ طرسی؛ تار بخ الخلفا از عبدالرسمان سیوطی؛ 
حد ودالنجو از عبدالله فا کهی؛ الر سالةالشعسیه از نجم‌آلدین کاتبی؛ 
القاموس‌المحبط از مجدالدین محمد فیروزآبادی؛ تسطاس‌المزان 
از شمس‌الدین سمرقندی؛ کتاب الرجال از شبخ طوسی؛ الکشات 
في تفسیرالقران از ابوالقاسم زمخشری؛ مقالات حریری از قاسم 
حریری؛ نخبةالفکر از ابن حجر عسقلانی؛ نخبة الیسن از شیروانی؛ 


اضراق اصفهانی 


نوادر از قلیربی؛ امطلاحات لصو هه از عبدالر زاق کاشانی! ...دو ار 
دریار کتاب‌شناسی غریی؛ اسکند ر نامه از نظامی گنجری؛ کشاب 
اصطلاحات القتون والعلوم از مسدعلی تهانوی؛ کلستان سعدی 
(چاپ و اعراب‌تذاری متن فارسی). 
بنابعم: اردو دانره سعارف اسلابه: ۱۳۵4۶۵۷/۱۱ الم ۲ 
تاری ادییات فارسی, انه: ۱۱۳ دایسرةاسمارف فارسی, ۱۲۵۳/۲ 
فرهنگ تاورشناسان. سحاب» ۱۳۳۰-۳۲۹ فر هن خاورشناسان, 
پزوهشگاه ۷ ۷ المستشرقون. ج ۳۲۶۳۱/۷۰۲ 
معبحم ا یلو عات العر ید و المعرية, ۱۱۰۰۰۹۹/۱ 
۰ وم‌صجصنظ وال و هرز 
جهان یاب 


اشتیاق سرهندی (4,ع۳ععوا تا شاه ولی‌الله:- 1۱۵۰ 


۵۵ اي عارف و شاعر فارسی‌گری شبه قاره. نوادة دختری 
شیخ عبدالاحد بن میحمد سعید سرهندی بود و در کوتلة 
فیروزشاه در دهلی می‌زبست. باز پیرزاده‌های سهرند... و بسیار 
متفگل و فشقول به حخق بود., در تفسیر قرآن نیز مهارت داشت. 
به اردو و فارسی شعر می‌سرود. در ۱۱۳۶ که مسحمدفقیه 
دردمند به دهلی آمد اشتیاق به حضورش رسید و از ار دانش 
آمرخت: اثتتیاق در شعر فارسی از میرزا عبدالغنی قبول 
گنوی (-۱۱۳۹ق) اصلاح سخن می‌گرفت و همچون او به 
ابهام‌گویی گرایش د اشست. 

منایم: با معالبی: ۲ ۱۲۳-۲ تار بخ ادب اردو؛ جمیلی جالبی؛ ۳۶ 

۷ تقد کر ژالشعرای غْنی: چاپ اسلم‌خان. ۱۲۳ تدقه بنظی ۱۲۴ 

ند کر سعوای اردو, میرحسی؛ ۱۱۶ تذکود فارسی کوٍی شعرای اردو 

۲ رتل؛ ۱۰-4 اللاریعه: ۷۶/۹ روز روش: ۵.۸۳ااسکی 

شعرا ۲۷: مشنه خوشکی ۱ مبح گلشن : ۲۵-۲۴: صحف ابرالهيم, 

۹ طقات شراي عند. ۱۱۵۴ تشن هند, ۳۳- ۳۵؛ نزن نگات: 

۴۵ موه نفز: ۶۳ نرهةالضواطر ۳۹۷/۶ 4۳۹۸۰ نشتر عشق؛ 

۱ ۲ ۱۵: حسته بهار . ۱۸: 


بش , تالا اافتجوظ - تصرر زد بمجوییی] 


پرزگر 


اشراق اصفهاني (اس«قطهاعیوتست) مي عبدالرزاق فرزند سید 


سمل فشسریدلبی*۰-- ۴ + شاعر ایسرانسی. همروزکار 
تاصرالد ین شاه قاسجار بو ۵ یک‌سند در اصفهان و تهران و تاه 


سپس راهی شند‌وستان شد و در سی راج یدیل در شیراز در 


اب فا سی غر شهار | ۷ 5 


اشرف؛ و حید 


ان رضاقلی‌خان هداپت ماند. سرانجام به هند رفت و هندو 

شد. از اشعارش مگر دو سه پیت چیزی در دست نیست. 
سنایم: سح بقة الشعر ۱ ۱۱۳۶/۱ ار بعه: 1۷/۹ و بابة ال ده 
۱ مجمع الفصحان ۲ مکار وال ثار. ۱۷۵۶/۵ 


مرادی 


اشرف. و حبدسه وحید آشرف 


اشرف اله آپادی (۱5۲-8,8.0ع8ه3ه): شاه محمد حسن فرزند 
شاه محمد زمان فرزند شاه رفیع‌الدین: ۱۲۶۵ف: عارف و 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. پیرو طریقة قادری بود. خليفة پدرش 
بود و پس از درگذشت وی بر مسند ارشاد نشست. وی به اردو 
نیز شعر می‌سرود و در گفتن مادة تاریخ بسیار ساهر بسود. از 
آثارش: مثنوی عرفانی مفدن فض که آن را در ۱۲۵۵ سروده 
است؟ (لکنی ۱۲۶۶ق)* نظم کدانی که سروده ۲۵۲ ای است 
(هند؛ ۲۶۷ )+ تر همه منظوم خلاصة الصلاة لطش‌الله نسغی؛ 
مشهور به فاضصل کیداتی (-س ۹۰۰ق)ءکه در نماز است و شاید 
همان اثر پیشین باشد. 

ستابم: قه ست مت که نسخه‌هاي خطي فارسی باکستان ۱۴۲۱/۷ 

۱۱۲۶۵-۰۱۸ کین هميشه بهار: ۷۹ ملفین کتب چايي فارسی و 

عربی: ۱۵۶۴ بارستانن سحوم:۸. 


برزگر 


آشرف تتوی 


یافت. وی به فرسان آورنگ‌زیب به حکومت کابل نیز منصوب 
شد. از نامه‌های اورنگ‌زیب به عبدالکریم پیدا است که وی از 
معتمدان نزدیک یادشاه بود. عبدالگریم بسپاری از نامه‌های 
اورنگ‌زیب را روئویسی کرده زد خود نکه‌می‌داشت. سادات در 
۱ ای به‌تازگی وی را به دیوان صدر نشانده بودند که چشم 
برجهال فروبست. پسرش» اشرف که پس از پدر لقب امیرخانی 
یافت پس از گذشت زمانی اندک از مرگ پدرش در همین سال» 
نامه‌های اورنگ‌زیب به وی را گرد آورده با دییاچه‌ای و نامه‌هایی 
از ماو به شایسته‌خان؛ اسدخان؛ شاهراده محمذاعظم ۲ دیگر 
کسان همراه کرد و به‌نام پدرش - عبدالکریم -رفايم کرابم نامید. 
اشرف هر یک از نامه‌ها را زیر عنوان ارشاد آورده است. این الر 
در نامه‌هایش؛ حاوی رآهنمایی‌هایی برايی نوشتن نامه‌های 
رسمی‌تر: برای مسشیان و نیز راهنمایی‌های مهم سیاسی و 
نظامی است. دست‌نویس‌هایی از اين اثر در کتابخانة دانشگاه 
بنجاب در لاهور (به شمار؛ 3ع37۳۳)» در گنجینة شیرانی همین 
کتانخانه (سه شماره‌های ۳۳۹۶/۳۹۲۳ ۲ 
۴ و ۶۶۱/۲ در کتابخانة موز؛ ملی پاکستان در 
گراچی به شماره‌های ۱۸61958-2620 و 0۷.1958-260/19) 
در کتابتخانه عمومی پنجاپ در لاهور (به شماره‌های ٩‏ ۸۷۶ عا 
(۲)اشن سب ۸۷,۰۵ سرخضوش و ۰ ۱۸۷۶ش)۰ در کتابخانه 
مسولوی محمدشفیع در لاهور (به شماره‌های ۱۰۷/۴۸ و 
۹ ۱ در کتابخانهٌ آرشیو ملی در اسلاع‌آباد (به شمار؛ٌ ۵۴)» 
در کتابخان؛ موزه بریتانیایی ابه شماره‌های 26,239,لاثبش 


43 ابا کمی تغیبر به شماره۸۵0,8912 ]) در کتابخانه 
باردنگ در دهلی (به شماره ۲۰۷) و نیز در کتابخانه‌های بودلیان» 
انجمن آسیایی بنگال و دیوان هئد نکه‌داری می سو د. 


اشرف پنجابی. محمداشرف فاروقی منچری محمداشرف 
فاروقی 

اشرفب تستوی (صاصاع هت 8ه): مر محمدسینی؛ فرزند سیر مستابع: 1 داب عالم‌گیری؛ ۹ - ۱۳: سا کنستان مین فارسی ادضه: 
عبد الکریم سندی, ملقب به امیرخان و متخلص به ملتفت؛ 
(-۱۱۳۱ق)» فرزند میرابوالیقا فرزند میرابوالکاظم: معروف به 
کاظم‌خان نمکین؛ ز ۱۳۱ ۱ق» نویسنده و متشی شبه فاره. اشرف 
از نسل سادات حسینی هرات بود و از روزگار جلال‌الدین اکبر 
گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) در هند می‌زبستند. پدرانش در سند 


۲ تاو بخ ادبیات سلمانان باکستان و هند» ۹۱/۲ ۸۳۳ 
۳ فارسی ادب بمهد اورنگری: ۳۶۷ ۳۷۱.۳۷۰ ۵ 
فهرست محطلم طات شفیع: ۳ ۳۷: فهرست مطل طات فیرانی؛ ۴۱/۱ 
۲ فهرست سفترک نسخه‌های خطی فارسي پاکستان» ۰۲۳۲/۵ ۲۲ 
۸ هر ست. نسطه‌های خطي, فارسي موزه ملی با کستان شراجسی؛ 
للب امپرخانی داشتند و آزاین‌رو ایشان و نوادگانشان را سادات ۵. ۱۳۹۶ مقالات لسع 3 ۷۷۸- ۱۷۷۵ 
امیر خاني نیز تأعیده‌اند. پدرش در دستگاه اورنگ ژب [۱۰۶۸- جوراظ عبر دز یروک و عبر اه میج ماه 
۸ برامد و در بیست‌وینجمین سال پادشاهی وی منصب ۲ مومت ۸ :5/974 :۱400-401 نما 
دآروه حسانمازخانه بافته رفته‌رفته عنوان‌هایی مانند دز داهی با با عامنن نگ «عخحعوط جره وتاب 


ملتفت‌شخان» خانه‌زادشان» مي خأنه زادخان؛ هی ان و امسین ان ابو - موز زد بم وهای 29 21 فططایا امربف بویا 


داب شار سی, ذز سب قازه | ۷۰۳ 


اشرف جهانگیری 


ام تم با تلا 94 مومن ز 
م.اسماعیل پور 


اشسسرف جسهانگیری (هوع ود مدقم 
محمداشرف خان: متخلص به اشرف. فرزند منشی بشارت خان» 
تیم دوم سده سیزدهم و نیمه یکم سد؛ٌ چهاردهم هجری, 
اد پژوه و شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. در روستأی مکندیه از 
بخش‌های مانک‌گنج زاده شد. چون مانک‌گنج و سضافات آن 
پیش از این از بخش‌های جهانگیرنگر یا داکای کنونی بوده است؛ 
از این رو اشرف‌خان خود را جهانگیرنگری می‌خواند. از تاریخ 
تولد و مرگ وی آگاهی نداریم. آمیا تاریخ چاپ کتاب‌های 
شرف‌خان و همروزگار بودن او با عبدالغفور نساخ* شاعر و 
تدگره‌نویس بنام فارسی و اردوزیان نشان می‌دهد که اشرف‌خان 
در نیمه دوم سدء سیزدهم و نیمه یکم سد؛ٌ چهاردهم هجری 
زندگی مي کر ده است. وی همواره در کلکته روزگار به سر بسرد. 
آموزگاری پیشه کره و در مدرسهٌ عالی کلکته به تدریس زبان و 
ادییات فارسی پرداخت. همچنین از بررسی آثار اشرف‌خان 
می‌توان پی برد که وی زبان‌های فارسی» عربی و اردو را نیک 
می‌دانسته است. او به‌ویژه در دستورزبان فارسی: از دانش 
گسترده برخوردار بود. او در سخنوری از شاگردان مولوی 
احمدعلی احمد سوّلف تذکر؛ هفت آسمان بود. مولوی 
احمدعلي در تذکرهُ خود در ذکر «چند مصرع‌گویان پسملهم 
مطلع‌های دو مشنری از سروده‌های اشسرف‌خان را آورده است. 
اشرف‌خان مادء تاریخ را هم نیکو می‌سرود. از سروده‌های وی 
مثنوی از نجم سختاری در کلکته چاپ و منتشر شده است 
(۱۸۸۹ع). از دیگر آثارش؛ اس نجم‌السعادت که رساله‌ای در 
آمرزش زبان فارسی به کودکاِ است. حکیم عبدالرحمان در 
تلا عغساله از چاپ این رساله در کلکته سخن گفته است 
(۸۱۸۲۰) اما به نوشت؛ محمدکليم سهسرامی در خدسگزاران 
قارسی در بنگالادش گمان می‌رود که حکیم عبدالرحمان تنها 
بخش‌های یکم و دوم این رساله را دیده است زیرا بخش سوم 
آن نیز با نام نجم‌السعادت (حصه سوم) مسمی به اسلوب شگرفت 
در کلکته چاپ و منتشر شده است. بخش سوم این رساله برای 
مکالمه دانشجویان زبان فارسی است و در قالب پرسش و پاسخ 
ندوین گردیده است+؛ ۲- ترکیب عبارت که دستور زبان فارسی 
برای دانشسجویان است ( کلکته: ۱۳۰۹)؛ ۳- رسالا حروف 
تهجي که در آموزش زبال فارسی به کودکان است. در این رساله؛ 


اشرف دهلوی 


تفصیلات حروف الفبای فارسی و اردو؛ اسم‌های مفرد و مرکب 
و معانی آن‌ها بیان شده است. رسالة حروف تهجي تا پیش از افرل 
زبان فارسی در بنگاله: سال‌ها در سمدرسه‌های این سرزمین 
تدریس می‌شده است ( کلکته؛ ۱۳۱۸ق). در ثلال غساله از این 
رساله با ام مفتاحالهجی یاد شده است؛ ۴- نگار اشرفب که در 
آمرزش زبان فارسی به کودگان است ( کلکته ۰ ) شب تعلیم 
اشر شب ( دص 4 سوم سلسله آشرف) که در آموزش زان فارسی به 
کودکان است. در این کتاب کلمه‌های دو حرفی و سه حرفی به 
ترتیب حروف ابجد و مصادر فارسی با سعنی آن‌ها به اردو 
همراه با مثال‌ها به فارسی گردآوری شده است. قاعدهٌ ساختن 
فعل مضارع و دیگر افعال را نیز نویسنده از رسالهٌ مختصر اشتقاق 
نوشته احمدعلی احمد ب‌گرفته است. از آمدن احخصه سوم 
سلسلهة اشرفیه» در برابر نام این کتاب. چنین بر می‌آید که 
اشرف‌خان میان اين اثر و نگار اشرف بخش درمی هم در 
آموزش زبان فارسی به کودکان نوشته, که نشانی از آن ببه‌جا 
نماندهاست [ گلکتد + ۰ص 

هیتابع: کلانه غب‌اله ۱۱۵:۱۱۱۰۲۲: خدستگراران فسارسی در 

بسقلادش: ۱۱۶۷۰۱۶۲ عفت آسمان, ۱۷۳ 


نوش ‌آبادی 


اشرف‌خان میرمنشی ‏ اشرف مشهدی 


اشرف دهلو ی (۵8,۳۵۲۰6۵61:12.93): اشرف‌الد وله اشرف علی خان, < 


۲اف- ‏ شاعر و تذکره‌لویس ایرالی‌تبار شبه فارم 
تبارش به میرجمال‌الدین عطاءالله دشتکی شیرازی؛ مولف 
روضتة الا حباب می‌رسید. پدرش اشرف علی‌خان از امرای 
بلندپاية دربار محمدشاه گورکانی (3۱۱۶۱-۱۱۳۱) بود و در 
دستگاه ار مقام داروغگی خلعت‌خائه را داشت. اشرف نخست 
در دهلی نشیمن داشت اما در پی آشفتگی اوضاع آن شهر پس از 
کشته شدن احمدشاه گورکاتی (3۱۱۶۷) و پورش احمدشاه 
ابدالی پادشاء افغانستان (۱۱۶۰- ۱۱۸۶ق) به آن‌جا؛ دهسلی را 
ترک گفت و در لکنو نشیمن گزید. نقش‌علی ملف باب معائی که 
اشرف را از نزدیک می‌شناخت. درباره‌اش می‌نویسد که وي «از 
ارایل سن شباب الی ومنا (یعنی ۱۱۹۲ق, زمان تألیف با 
معاتی | که سال حیاتش از پنجاه تجاوز کرده بود؛ به فن شعر و 
کلام موزون کمال شرق و شعف بلکه فریفت سخن است و 
همواره اوقات حیات را مصروف به نوشتن و خوائدن اشعار و 


__س«_-_-_--صحسصحصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصپصپصپصپصپصپصپبب۳۳۹] 


ان از سی, ذر سیه‌چار و | ۹ 


اشرف ظفر 


سس سس سس یسدنه 


تخاب سفینه‌ها و دواوین اساته داشته.» (باغ معانی» ۲۵) 
اشرف پس از سال‌ها کوشش و گردآوری شرح احوال و گزید 
سروده‌های سرایندگان فارسی‌گوی» در لکنو تذکرةالشعرایی 
به‌نام واب آصف‌الدوله فرمانروای اوده (۱۱۸۹- ۱۲۱۲ق)؛ 
تألیف کرد و توسط سلع‌الله خان از نظر آصف‌الدوله گذرانید؛ 
«لکن این کوشش او به‌جایی نرسید و نرسانید و اشرف]به عمر 
هشتاد و ینج سال ازین سرای سپنج رخت بیرون کشید.» (روز 
روشی ۵۲) جنان‌که از نوشته سودای دهلوی (-۵۱۱۹۵) در 
عبرت النافلین دریافت می‌شوده اشرف پس از پانزده سال کوشش 
تذکره‌ای در شرح احصوال شعرای قدیم و جدید فارسی‌گوی 
مشتمل بر صدهزار پیت از گزيدة اشعار سرایندگان ترتیب داد و 
آن را بسرای اصلاح نزد محمد فاخر مکین برد. مکین بر 
سروده‌هاي سیاری از شاعران نامدار که در اين تذکره امده بود 
خط کشید. اشرف آن‌گاه تذکره را برای داوری نزد دوست خود 
سه ذا بود و سودا چون از کار مکین آگاه گردید عبرتلفافلین را به 
فارسی در هجو مکین و رد کار او نوشت. امروزه دانسته نیست 
که از تذکر؟ اشرف نسخه‌ای به‌جا مانده است با نه. اشرف خرد 
هس و و ماع غود زامن و گرد 

منابع؛هان معائي: ۲۶.۲۵؛ ناریخ ادب اردو, جمبل جالبی: ۶۶۵/۲ 

۶ تاوین تذگره‌هاي فارسی؛ ۰۱۸۳/۱ 1۱۱۸۴ دود روشی؛ ۵۲ 

یر ستواره کابهای فارسي, ۰۱۸۶۷ 


برزگر 


اشرف شفر (۵5:۳۵۲2۵.۲) ؛ سیده ارف ظفر فرزند سید 


محمدعلی‌شاه بخاری» لاهور ۱۹۳۹ - » سسسانوی 
فارسی پژوه پاکستانی. از دانشگاه پنجاب لاهور دانشنامة فوق 
لیسائس و سپس دکتری در رشتهٌ زبان و ادبیات فارسی گرفت. 
بعدها به ریاست دانشکده دولتی دخترائه در فیصل آباد گمارده 
شد. گذشته از اردو و فارسی: به زبان‌های پنجابی و انگلیسی نیز 
تسلط دارد. به سید علی همدانی آرادت می‌ورزد. از آثارش: 
امبرکیر سيد‌علي همدائی؛ معروف به شاه همدان؛ تسسحیج جهل 
اسرار سیدعلی همد‌انی؛ تصحیح اوراد فتحة سیدعلی همدانی؛ 
تصحیح مناجات نام سیدعلی همدانی؛ تصحیح احيبة المناقب 
تالیف نورالدین جعفر بدخشی در منافب میر سیدعلی همدانی 
(اسلام‌آیاد؛ ۴ سش / ۱۹۹۵ع)؛ ال اطمه که شرح ژندگی 
حشرت فاطمه(س) است؛ سید علی همدالی و امام خمبنی. 
منایم : خلصتالمناقب: مقدمه! زبان فارسی در پاکستان: ۱۱۳۵ گنج 


شایگان؛ ۷4 گنجينة دانشل؛ 1۳۱ 
اشنا مه 


اشرف‌علي تهانوی (:۵8ع ۵/1 :5ه) » محمد آشرف‌علی 


فرزند عبدالحق, روستای تهانه از توابم مظفرنگر (هسند) ۱۲ 
ربیع‌الاول ۰ -- #۶ رجب ۱۳۶۲ق؛ دانشمند دینی حنفی و 
نویسند؛ شیه‌قاره. مقدمات علوم را نزد مولائا فشم محمد 
تهانوی و مولوی منفعت‌علی دیوبندی آموخت. در مدرسة 
دیوبند» بیشتر کتاب‌های منطق و حکمت و برخی کتاب‌های 
۳ 
کتاب‌های فقه و اصول و برخی کتاب‌های حد یت را از مسو لانا 
محموده فنون ریاضی و مواریث را از سید احمد دهلوی: 
حدیث و تفسیر راز یمقوب بن مملوک علی نائوتوی فراگرفت. 
در ۱۳۰۱اق از تحصیل در مدرسه دیوبند فارغ گردید. آن‌گاه به 
عربستان سفر کرد و حج گزارد و در طریقت به شیخ امدادالله 
تهانو ی دست ارادت داد و مدتی در ملازمتشی در مکه به سر برد. 
به هد بازگشت و مدتی دراز در مدرسه جامم‌العلرم کانپور به 
تلدزیسش پرداخت و در عین حال از اذ کار و اشغال صوفیانه نیز 
غافل نتزد. سرانجام حالات صوفیائه جندان بر او غلبه کرد که 
تدریس را ترک گفت و به گشت‌وگذار در اطراف و اکناف هند 
پرداخت. بار دیگر به عربستان سفر کرد و مدتی در کنار پیرش په 
سر برد. در بازگشت به هند (8۱۳۱۵) مدتی را در کانپور و 
خیرآباد گذراند و در اواخر عمرش در زادگاء خود رحل اقامت 
افکند. اشرف‌علی دانشمند دینی؛ صوفی, واعظ و نوبسنده‌ای 
برجسته بود و آثار فراوانی در موضوعات گوناگون» مانند 
تفسیر؛ حدیث. منطق, کلام عتاید و تصوف از خود به پادگار 
گذاشته است. وی از شیقتگان مولوی بوه و در مجالس وعظ 
خود از اپیات موی معنوی فراوان بهره می‌برد. پیشتر آثارش به 
اردو است, از آثارشس: ۱- دونمای مثوی (دهلی: ۱۳۱۹ق) که 
برگردان و گزارش اردوی برخی اشعار مقدمه سثوی مولوی 
است! ۲- کلید مثثوی که گزارش اردوی دفترهای شش‌گانةٌ نوی 
مرلوی است. شرح دفترهای اول و ششم را خود اشرف‌علی 
نوشت. اما بقیهُ چهار دفتر را او تقریر کرده و برادرزاد‌اش شبیر 
احمد و حبیب‌احمد گیرانوی تحریر کرده‌اند و تحریر ان دو به 
ترتیب شوح شیبری و شرح حبیبی نام دارد. کلید موی در کانپور و 
نیز در ۰ در دیوبند به‌چاپ رسیده است؟ ۳- عرفان حافظ 
که در ۱۳۲۷ق نوشته و گزارش عرفانی غزل‌های حافظ به‌زبان 


سس هس سس سس سس هس سس 


اف فازمبي در سب تاره ۱ ۷ 


اشرف‌علی گلشن آبادی 


اردو؛ تا ردیف رده است ( کراچی: ۱۳۹۶ی)؛ ۴- انوار لو جود فی 
اطوارالشهود به عربی؛ ۵ التجلیالعظيم فی احسن تقوم به‌عربی؛ 
۶ سین الخایات في شق‌الابات به‌عربی؟ ۷- بیان الفران که ترجمه 
و تفسیر قرآن به اردو است (دهلی: ۱۳۳۴ق | ۱0۱۹۱۶ ۸- 
بهشتی زور به اردو که چکید: تعلیمات اسلامی است و برای 
زنان نوشته شده است؛ -٩‏ فناوی؛ ۱۰- الاکسیر فی ترجمةالتنویر؛ 
۱ تتسد بر ال خو ان عن تذدویرالشیطان؛ ۱۲- القول‌السدیم في 
اشتراط المصر التجمیم؛ ۱۳- القولالفاصل بین‌الحق والباطل؛ ۱۴- 
تشیطالطیم در قراات سبعه؛ ۱۵- النکشت عن مهماتاانصوف؛ 
۶ تریبة السالک و تنب الهالک؛ ۱۷- التأدیب لمن له فی‌المالم 
وا دب تسصیب؟ ۱۸ السوادر والشوادد: ۱٩‏ معارف الموارف 
(جاپ هند) که برردان اردوی عوارف‌المعادف شهاب‌الدین 
سسهروردی (-#۶۳۲ی) اسیت؟ ۲۰- مسا السلوک من کل 
ملک الساو کت فی اعر بیه مج رفم الشگوکد در دو حلد در تصوف 
(جاپ: جلد یکم در تهانه بهون: ۱۹۱۹ جلد دوم در دهلی ٩‏ 
۱- التنیبه القربي في تنزیه اسن‌الصريي (تهانه بهون؛ ۱۳۴۶ی) 
بسه‌اردو: ۲۲- اش ریف لممرفة ال حادینتاصوف فی 
تر جمتهاالموسومه به تکمبلااتصوف فی تسهیل الشرف به اردو 
(دهمسلی: ۱۳۴۲ / 6۱۹۲۴): ۲۳ آئین؟ نشسرست خسلاصا 
تریست‌السالکین به‌اردو (دهلی: ۷ ۴- لب سنوی معنوی 
که ب‌گردان اردوی گزیده‌ای از مثنوی معنوی است (دیم بند 
۵ ۲۳- امدادالمشتای که در ۶۱۹۸۰ به کوشش نثار احمد 
فاروفی در دهلی به‌چاپ رسیده است؟ ۲۵ - مر قومات امدادبه که 
به کوشش نثارعلی فاروقی در دهلی جاپ شده است. 

منابم: آردو داه معازب اسلامیه ٩۷۹۳/۲‏ بر مغر پاک و هند مين 

توف ی سطو سات ۱۲۷ ۲ ۳ ۵ لا هن ۸ ۳۸ 

۰ تسه های تون فارسی نه زسانهای یبا تستانی. ۲3۴: ۳۱۴: 

دانشنامه فرآنی: ۸۵۳۱/۱ فهرست کتابهای فارسی جاپ سدئی و 

کسمیاب کتانخانة گنمسن. 6٩۳,۶۹۱‏ ۱۱۲۸۰ نهد الضواطی 

۸ 


برزگر 


اشرف‌علی گلشن آبادی -» عبدالفتاح گلشن آبادی 


اشرف مازندرانی (نهقحعقصعهقهع دقع محمد سعید فر زند 


محمد صالح؛ اصفهان ۱۰۳۵- مونگیر از توابم پتنا 
۶ شاعر‌نقاش و خوش‌نوپس ایرانی. پدرش از علمای 


اشرف مازندرانی 


عصر و مادرش دختر محمد نقی مجلسی( - ۱۰۷۰ق) بود. و 
در اصفهان بالید. علوم فقهی را نزد پدر و میرزا فاضی شیخ 
الاسلام و آقا حسین خوانساری خواند و در شعر شاگرد صائب 
تبریزی بسودو خسط را از عسبادالرشسید دی لمی 
(-۱۰۸۱ق),خواهرزاد؛ میرعماد» آموخت ودر هنر نقاشی نیز 
مهارت داشت. در ۰۷۰ اي به هند رفت و به مسلازمان اررنگ 
زیب پیوست و پادشاه او را به تعلیم دخترش» زیب النساء بیگم 
(-۱۱۱۳ق)؛ گماشت. در ۱۰۸۳ق به اصفهان بازگشت: ولی در 
اواخر عمر باز رهسپار هند شد و در عظیم آباد پتنا به دستگاه 
عظیم‌الشأن؛ نو؛ُ اورنگ‌زیب. پیوست. مژتمن الدوله بهادر 
(-۱۱۵۳ق): ابراهیم‌خان علی‌مرادخان و میرمعزالدین محمد 
مرسوی (۱۰۵۰) از شا گردان او هستند. پس از مرگ بیگرش را 
در مونگیر به خاک سپرند. اشرف در انواع شعر از قصید». غزل و 
رباعی دست داشت. دیوان شعری از وی نزدیک هفت‌هزار پیت 
از قصاید.ترکیبات» مراشی» مسفعطعات: معمیات؛ مثنو بات 
غزلیات رباعیات و مفردات به چا مانده است. دیوان او در 
تهوان به اپ رسیده است (۱۳۷۳ق). اثر دیگر او مننوی قضا و 
قذر نزدیگ به هفت‌صد بیت است. شعر آشرف ساده و روان و 
برکتاز از پیچیدگی‌های لفظی و معنوی است. از مسمدوحان او 
پدزشن محمذ صالح مازندرانی نیای مادری‌اش محمدتقی 
مجلسی؛ صائب تبریزی» سید حسین خلیفه‌سلطان و فرزندان 
او آقا حسین خوانساری و زیب‌النساءبیگم را می‌توان یاد کرد. 
تنها فرزندش محمد آمین نیز شاعر بود و دانا تخلص می‌کرد. 
منابع: آتشگده: ۰۵۶۵/۲ ۱۸۶۸ بهارستان سخن. ۷۵۸۸۵۸۷ تذکرة 
سل ۱۱۶-۱۵ پیمانه: ۱۱۱۲-۹۱ نذکره :۱۶۹ ند قرط شعرای 
کشی راشدی: ۱۱۷۳۸۰۱۷۳۰۸۲ تذکره نصر آبادی: ۱۱۸۲-۱۸۱ 
جرفل: ۹: دیوان اشعار اشرف مازندرانی: ستدمه: اللذریعه: ۷۸/٩‏ 
ریسحافة ال ادب, ۳۴۲/۲! سرو آزاد: ۱۱۱۹-۱۱۶ شام عریان, ۱۴۱ 
شعراي اصفهاتی یه قاری ۰۸۱ ۱۸۴ شمع انجمن: ۱۳۲ شهر آشوب در 
شعر فارسی: ۷۵-۶4 صحت ابراطیم:4: فهرست نسخه‌هاي خطي 
تارسی هوزه ملی باگسان, ۱۶۱۴ قصصی العلماه: ۲۳۳۰-۲۲۸ کاروان 
عسند, ۰۷۰ ٩۷۱‏ کسلمات الشعرا»:۷ سالرالگرام: ٩۱۱۸-۱۱۶‏ 
مجممح‌اشفایس: ۲۲- ۱۲۷ محنزن القرالپ: ۱۲۰۳-۱۹۷ منتعفب اللطابف» 
۱۰ اما فکاین ۵۴ مه ززهة السضواط ۳۱۳-۳۱۲/۶؛ نشتر عشق: 
۱۰۷۷ عفت آسمان: ۱۱۵۹-۱۵۸ حستد بهار, 4۳۰ 
,4 جبطوصلل 1 دص ای بمورممزازر 


دانستاید 


سس ستاو سسون وم مساو وس اي دا هسوسو توت مر 


اتب از سی در سبدقاره | ۱ 


اشرف مشهدی 


اشرب مشهدی ,796-0289 .8ه) : مر محمد اصفر معروف به 


اشرف‌خان هیر هنشی !اس ۳ دبیر؛ خوش‌نوپس؛ شاعر و 
دولتمرد ابراني تبار شبه‌قاره. از سادات حسینی مشهد (یا هرات) 
بود. برخی منایع او را از سادات عریشاهی سبزوار گفته‌اند. وي 
که «به حسن خط و انشا ممتاز برده (طقات اکری» ۱۵۳/۲) و 
,در خطاطی و خوش‌نویسی به هفت‌قلم استاده خصوص در 
تعلیق و نسخه تعلیق (/ نستعلیق| سرآمد روزگار و يکانهة دهر 
بوده و علم جفر را به خربی می‌دانست زا مر ۷۳/۱ به 
شخدست همایون شاه فورکانی پیوست (دست‌کم از ۹۵۴ق) و در 
دستگاه او ترفی کرد و به منصب و شغل میرمنشی رسید و 
هنگامی که همایون» پس از بازگشت از ایران در افغانستان به سر 
می‌برد و برای بازبایی تاج و تخت از دست رفته خود می‌کو شید 
به او خدسات شایانی کرد و در رکاب او به هند رفت. همایون 
پس از بازگرفتن تاج و تخت شاهی (۲ 8۹۶ وی را شغل 
میرعرضی و میرمالی داد. هنگامی که همایون در رش 
(۶۲٩ق)‏ و تردی‌یگ سا کم دهلی در براتر هيموي بعال تساب 
نیاورد و تن به گریز داد مپرمحمداصغر نیز از امرایی بود که همراه 
تردی‌بیگ گریخت. ازاین‌رو بیرم‌غان» سپه‌سالار جلال‌الدین 
اکبر گورکانی؛ چون تردی‌بیگ را به جرم سستی و عدم مقاومت 
در برایر دشمن به قتل آورد میرمحمداصفر را هم به زندان 
انداخت. وی پس از آزادی از زندان به سفر حح رفت (به روایتی 
نیز وی پس از کشته شدن تردی‌بیگ از بیم آن‌که به سرنوشت او 
گرفتار آید بگریخت و به قصد حج به عربستان سفر کبرد). در 
بازگشت به هند» در سال پنجم پادشاهی اکیر (۹۶۸,): هنگامی 
که اکبر رهسپار سرکوبی بیرام‌خان بود؛ به خدمت او رسید. 
اکبرشاه وی را بنواخت و بر منصیش بیفزود و در سال ششم 
پادشاهی‌اش (۹۶۹)» در بازگشت از مالوه وی را به لقب 
اشرف‌خان مخاطب ساخت. اشرف‌خان از آن پس پیوسته در 
خدمت جلال‌لدین اکیر به سر می‌برد و در موأقع مهمی چون 
شورشی خان‌زمان علی‌قلی‌خان: متخلص به سلطات؛ و برادرش 
بهادر در ۷۳٩ق‏ مأموریت‌هایی خطیر بدو واگذار می‌شد. 
سرانجام هنگامی که همراه خان‌خانان منعم‌خان در بنگاله به سر 
می‌برد در شهر گور | لکهنوتی درگذشت., در زمان مرگ منصب 
دوهزاری داشت. اشرف‌خان از برجسته‌ترین خوش‌نویسان 
روزگار خود بود. شاگردش ملا قاطعی هروی (- ۱۰۲۴ق) در 
این باره می‌تریسد که «میر (اشرف‌خان] منشی بی‌بدل بودند و 
خوش‌نویس زمان خود: و نسخ ایشان چنانست که خط‌های 


شک 


پاقوت کمی ندارند, و ثلث ایشان به خط ملا عبدالله طباخ 
موافق و شبیه است و ریحان ایشان پیش اهل تحقیق کردیده که 
بهثر از باقوت هستعصمی نو شته‌اند... و تسماع فرامین که دز 
هند و ستان نو شته شده اکثر خحط شر باب ابشانست... و سامان از 
حد و نهایت بیرون داشتند و در ولایت هند منزل‌ها و 
عمارت‌های لطیف دلگشای فرح‌افزای ساخته‌اند.» 
(مجمع الشعرای جهانگیرشاهی ۵۳) وی گاهی شعر هم می‌سرود و 
ابیاتی از او در تذکره‌ها تغل شده أست. از سروده‌هایش: وتا 
رسیده ز کف ساتی دوران جامی - می‌رسد سنگ ملامت به 
سبویم چه کنم.؛ 00 «ماییم به عالم که دل شاد نداریم -اشاد دلی 
چون دل خود یاد نداریم.»0] «بی‌ غش نمود چون زر خالص عیار 
عشن - آن به که نقد عمر کنم صرف کار عشق | تا صفحةٌ جمال 
تو گل‌گل شکفته است - بلبل صفت مراست به دل خار خار 
عشل.! 


منابع:احوال و آذار خوشتویسان: ۶۸/۱ اگبرنامه ۱۵۰۳/۱ تاریخ 
ای ۴۴ ۲۵ و ۵۴ اش ۷۳۵ ۷۴۶ نک ه خوشنویسان: 
۴ تا ۱۱۲۵ تذدگره همایوي و ار ۸ ۷ ۱۹ ۰۱۱۰۱۴ ۱۱۰۱۴ ۲۱ ۱۱ 
٩۲۳۴ ۱۳۳۱ ۰۳۳۰ ۸۲۲4 ۰۲۳۸ ۱۱۹۵ ۱۱۷۷ ۷‏ ۱۲۸۵۰ ۱۳۹۲ 
۷ ۳۴۸ اخبرة الضوانی, ۰۲۲۱/۱ ۱۲۳۳ شام غرربان, 
4 شم انم ۲ظ! نات اشری: ۱۵۳/۲: کاروان هند, ۱2۱-۶۰ 
مآثرالاهرا ۸۷۵-۷۳۲۱ مجسمم‌الشعرای بعسهانگری, ۱۵۳ ۲۲۳: 
محزنالنراثب: 1۱۷۵/۱ سرا خالصالم: ۳۸۰۰۴۷۹ ستحب او اریسخ: 
چاپ ترفیق سبحانی» ۱۱۲۶ نشتر عشت: ۱۱۰۳/۱ هفت افلم؛ 
9 ۱ 

ترا ات زتر/ ۱ ۵3 ۱/۱۷۱ ,طصر ۲ زز۱ هر 


225 ,117,120,122 مات ارو جفو وموموز 


برزگر 


اشک 4280 , محمدخلیل علی‌خان: 3۱۲۱۵ نویسنده و مترجم 


شبه‌قاره. از ژندگی وی ظاهرا هیچ‌گونه آاهی و کته تسه 
مگر آن‌که از متشیان دانشکده يا کالج فورت وبلیام در کلکته بوده 
است. از آثارش: داستان اپرحمزه (کلکته: ۱۲۱۵ق» کراچی» 
۵ که برگردان اردوی حسمه‌نابه است و اشک آنرا 
به‌خواهش جان فلکریست (۱۷۵۱- 6۱۸۳۱): سرپرست کالج 
فورت‌ویلیام در 3۱۲۱۵ / ۱۸۰۱ ساخته است ( کلکته 
۵ کراچی ۱۳۹۵)؛ ۲- واقعات ابر که برگردان اردوی 


آدب فارسی در سبه‌قاره | ۷۲۷۲ 


اشکی ثمی (اصموع۲جنطقه): میر؛ 


اشک قزوینی. 


اکرنامذ ابوالفضل علامی است و در ۶۱۸۰۹ به‌خواهش ویلیام 
تیلر به‌انجاع رسیلد» اسست. 
منایع: ثاریم ادب اردی؛ 1۱۵/۲ ترجمه‌هاي متون فارسي بدزبانهای 
با کستاتی : ۴ سداستان قار سم اردو: ۱۳۰-۱۲۸: طقات شعرای 
ارجو ۳۰٩‏ 


برزگر 


اشک قزوینی. اسدبیگ فرزند محمدمراد -ب اسدبیگ قزوینی 


اشک لجثو يي (۱010۷ع>»۵8): مرلری محمد هادی علی فرزند 
حسین علي فرزند مجیب‌الدین فرزند غلام قادر بجنوری»- 
۱ ی ادیب؛ شاعر و نو بسند: شبه‌قاره. در روستای بجنور از 
ترابع لکنو به دنیا آمد و پرورش یافت. ند سفتی سعدالله 
مرادآبادی و استادانی دیگر درس آموخت و در علوم عقلی و 
نقلی؛ ادپ فارسی و عربی ماهر کشت. حاشیه‌هایی بسیار بر 
کتاب‌های درسی فارسی و عربی نوشت. در لکنو درگذشت و در 
بجنور به خا ف سپرده شد. از آثارش : منطومة فی خواص ال بواب: 
منظومة فی شرحلاربمين شیخ رلی‌الله, گهر سنظوم به‌فارسی 
(دهلی: ۱۳۲۱ی). 

منابع: محدیة الشعرا ۱۱۳۹ خوش معرکه زیا: ۱۶۲۲-۶۲۱۲۲ اللذر بعه: 

۹ سح شعراء ٩۳۱-۲۰‏ صبح گلشن: ۱۳۶-۲۵ فههرست هشترگه 

نسخه‌های خی فارسی با کستان: ۱۱۰۶۶۶ مین کب سمابی فارسی 

و عریی ۱۷۳۳/۶ هه الوا ۷ 


بر زر 


س۷۲ثق: شاعر ایسرائجی. از 
سادات طباطبایی و احتمالا برادر مهتر حضوری* قمی 
(س.۱۰۰۰ق) بود. در زادگاهش برآمد و بیشتر سال‌های 
زندگی‌اش را در همان‌جا به‌سر برد. با شنیدن آواز؛ُ کامپابی‌های 
غزالی مشهدی در هند در اواخر زندگی به هند کوچید اما پیش 
از آن‌که بتواند غزالی را دیدار کند در اگره با دهلی درگذشت. 
گویند در واپسین لحظات زندگی دفتر شعرش را به جدایی 
مصور ترمذی سپرد تا وی آن را منظم کند. اما میر جدایی آن‌چه 
به کار می‌آمد به نام خود کرد و باقی را در آب انداخت. با این‌همه 
آمروزه از او چتد دیوان؛ یکی دیوان فصاید و دو دیوان در غزل و 
رباعی و قطعه و مفردات در ثه هزار بیت و دیوان هزلی در 


دوازده‌هزار بیت در دست است. 


اشکی لکتویی 


متابع: این اگری. ۱۳۱۶/۱ تاریخ ادیات در ابران: ۶٩۱/۵‏ ۱۶۹۴ 
تاریخ تذگره‌های فارسي, ۵۶۹/۲ ناریخ شعر و سحنوران فارسي: 11۹۹ 
ثار ی نظم و شش ۴۲۱ ۲۳ تذگره شعرای فم: ۱۳۵۳۴ ار یعه: 
۵ دیافی المارفی؛ آفتای‌رایی: ۱ شام غریان. ۲۴؛ شمم 
لخن : ۷۵۸ کارو ان عند. ۱۷۷۴/۱ سنتحنب الوا یسخ: ۱۱۸۹۱۸۳/۳ 
مجیم الطو اي ۱۷۸/۷۷ شایج الافکان: ۱۴۱-۴۰ نشتر عشق, ۱۱۰۲/۱ 
نگاهي به تاریخ ادب فارسی در هنند, ۳۳۴: عفت اقلیم» ۵۱۰/۲ 
لته باز, ۱ ۲؛ 
۰ ۳ص فا مهو کرد مبمتیز(ز 
دانشنامه 


اشکی کشمیر ی (ت.قصا ناهد جخت تراتین» سده دو از دهم 


هحری. شاعر فارسی‌ثوی شبه‌فاره. از اعیان کشمیر بود, سدوه 
سی سال تحصیل‌داری حکام وفت کرد و به کارگزاری 
هرشیاری و امائت و دین‌داری شناخته بود. ابیاتی از وی در 
تذک ه‌ها ب‌جا مانده است. 

منایع: کلستان سعضی: ۱-۲۷۰/۷ ۱۲۷ نگارستان سر: ۸ 


۳ 


اشکی لکنو ای (۱000ع-8ه): راجه کندن لال پسر منولال 


فلسفی پسر رای موهن سنکه عاصی: < ۱۲۱۳- لکنو 
۷ شاعر و نویسنده فارسی‌نویس شبه‌قاره. پدرش 
منولال فلسفی (-۶۱۸۳۲/ ۰-۱۲۴۷ ۱۲۴۸ق) در دربار شاهان 
اوده کار می‌کرد و مولف چندین کتاپ از جمله تتقیحالاخبار در 
تاریخ عمومی است که پس از مرگش اشکی آن را گزید و 
ویراست. اشکي در بریلی به‌دئیا آمد. در دستگاه شاهان اوده در 
لکنو منشی‌الممالک بود و بیشتر عمرش را در آن شهر به‌سر برد. 
در علوم حکمی از مولائا شاه رفیع‌الدین بهره برد و همچون پدر 
خود از نام‌آورترین دبیران و نویسندگان روزگارش به‌شمار 
مات اس تاريخ کندن لال/ سنتخب تنقیحالاخبار| 
تخاب تنقبح ال خبار (لکنوء ۱۲۶۷ق) که گز ید شبقیح الا خبار 
فلسفی است و دارای جدول تاریخی است در هفت فسم: (یک) 
بیان سلاطین که بیش از سنه نهصد هجری بر تمام هند یا افطاع 
ان حخمران بودند, (دو) احوال تیموریه از عهد. بابر یادشاء تا 
زمان حضصرت شاه‌عالم» (سه) تاریخ مغولستان و ماوراءالنهی 
(چهار) تاربخ فرس» (پنج) تاریخ بابل» (شش) تاریخ شام و 
مصر و عراق (هفت) تاریخ فرهنگستان؛ ۲- دایرةالسعارف 


الب ۳ در شب قاره | ۷۳ ۷ 


آشه اللغات 


نزهت‌الاظرین به‌فارسی (نسخٌ کتابخانة راجة محمودآباد لکنو 
به شماره ردیف ۹۵۲۳/۳)؛ ۳ زیج اشکی (نوشته در ۲۳۱ ۱ق) به 
فارسی در هیأت و نجوم؛ ۴- القسطالی به عربی؛ ۵- رسالاة 
اشعی / بهارستان سعادت به فارسی (نسخه کتابخانه راجة 
محمودآباد به شمار ردیف 4۵۳/۵). 
منابع: ادییات قارسي بر منای تالف استوری: ۶۸۲ ۶۸۳؟ ادبیات 
غارسي دز مان خندواي؛ عل ۸۱ ها ۱۹۶ ۱۳۲۰ بوستان او ده 
۶ روز روش ۵۵-۴: فهرست کابهای فارسي چاپ سنئي, و 
کمیاب کتاسفانا نش ۵ب فهرست مبترکد نسخه‌های خعلی 
فارسي با کسنان: ۱۳۶/۱۰ ۱۱۳۷ فهرست شسحه‌های خطي فارسي: 
۶ ۱۴۶۳۶ هر ست. نسمفه‌های خی فارسي انم ترقي ازدو: 
کراجی: ۱۸۷-۱۸۳: فهرست سنه‌هاي خطی کتاسنانه راحه 
محودا اد لصو ۳۲ دا ۱۲ اوه 


هللا وصوط-صلرر اد موولع۲۳ 


برزگر 


اشهراللغات (80وعاامصمطقد کتایی در لغت فارسی و عربی» از 
غلام الله بهکن صدیفی هانسوی غزنروی. وی کتاب را به سال 
۱ به پایان رسانید و آن را به اورنگ زیب تقدیم کرد. در 
این فرهنگ واژگان فارسی و عربی با همم مرتب و به زبال 
فارسی مدا ۳۷۲ اسست. موف واژگان ۳ اعراب‌گذاري کرده؛ اما 
شواهدی برای آن‌ها نیاورده است. در مقدمة کتاب ماخذ و منابم 
آن‌را 3 کی کر لاه و می‌گوید از قر هنگ‌های ر دایب مظان فاطم ۴۲ 
ظیره بهر ه گر فته اسست. دست‌نو بسی از ان کتاب که ره حول سر 
ملف پود در اختیار داعی‌الاسلام سوّلف فرهنگگ نظام بوده 
است. نستخه‌ای دیگر از اشهر اللخات در کتابخانة بانکیور هد 
نکه‌داری هي شورد. 
منایع: تاریخ اد سانت. مساسانان با کستان و عند. 4۵۳/۷: فر هد تویسی 
تاز سی دز ند ٩‏ با کستان: 3 
تاک بالاشی ۳ ۲ت ]ای تال ای رهز 
۱ 
کلتتالین 
اصططلا حات الشعرا (1518,002,30,58ج): فرهنگی فارسی از 
رحیم‌الددین ین کریم‌الدین؛ نو شتد در ۲۹۰ اي از لسو پسیلج اشر 
هیچ آگاهی در دست نیست و نسخه دست‌نوپس کتاب نیز در 
کتابخانه‌های بزرگ بافت نشده است. تنها آگاهی مسااز ایس 


اصغر حسین فرخ آبادی 


فرهنگ توضیحی است که داعی‌الاسلام در دیباچهٌ جلد پنجم 
فرهنگ نظام آورده است. به‌نوشته وی رحیم‌الدین در اثر خود 
اصطلاحات به‌کار رفته در شعر شاعران فارسی‌گو را به ترتیب 
القبا کرد آورده و معائی آن‌ها را با شواهدی بسییار؛ بیان گرده 
است. به نظر داعی‌الاسلام. موّلف اصطلاحاتشعراء در تدوین 
فرهنگ خود از فرهنگ‌هایی چون برهان قاطع و بهار عجم 
استفاده فراوان برده است. نسخه‌ای که در اختیار مولف فرهنک 
نظام بود؛ تاریخ تألیف و کتابت نداشت: اسا نبی‌هادی تاریخ 
تحمیل اثر را ۱۲۹۰ باد کرده است. 
منابع: ف هنگ نظاع: ۴۶/۵(دیباجه)! فرهنگك نویسی فارمي در هند و 
پاکسنان, ۱۱۷۸۱۷۷ ف هدگ‌های فارسي: ۱۱4۱ 
را م۱ یت و ریت 
ربیعیان 


اصطلاحات‌نامه -» عبدالکریم. شیخ‌محمد 


اضغر سین فر خ‌آبادی (ل تا ,هدع وی مر صواعد: فرزند 


ظبلام یرت ز۱۲۷۲ق» پسزشک و نوبسندا فارسی‌نویس 
شبه‌قاره: از پزشکان ماهر و تامدار روزگار خود بود و در دربار 
توابان فرخباذ/(هند) خدست می‌کرد. وی مولف چندین اثره 
بیشتر در پزشکی است. از آثارش: ۱-حساب که رساله‌ای است 
در حساب صحاح و جز آن؛ ۲- رسالةٌ جنین (کانیور» ۱۲۷۱ق) 
در دو مقدمه (1- تشریح رحم و کیفیت استقرار نطفه؛ ۲- 
علامات حمل) و چهار باب (۱- تبدیر حبالی زایمان: ۲س در 
تدبیر وضع حمل؛ ۳- در تدبیر آن بعد ولادت و بستن افاده و 
عصا ۴- در تدبیر مولود پس از وضع حمل)؛ ۳- علاح الصبیان 
در درمان بیماری‌های کودکان که با تصحیم و تحشیه حکیم 
شو اجه محمد حسن به‌جاپ رسیده است ( کانپرر:۲ ۲۷ اق)؛ ۴س 
منتهیالسان فی تحفین السحران (لشنو؛ ۱۲۶۲۳ق)! قاس رساله در 
یه (هندء ۲۶۸ اي در دو مد مه (۱- تشریح معذه» ۲ در 
کپفیت هضم غذا) و چند باب (هیضه تغییر و فساد طعام بیان 
حقنه؛ بیان سکنجبین؛ رب اناره سبب هیغبه, صفت پودینه؛ بیان 
سمام؛ صفت جوارش؛ علاح ماءالعسل)؟ #۶ سوال و جواب 
طبه/ رسالة مادال ( کانیور: ۱۸۹۷ع) که ترجمه‌ای است از 
رسساله‌ای منسوب به ارسطو به نام مابال. ماتال درواقع 
مجموعه‌ای از نوشته‌های ارسطو و بقراط و تئوفراستوس و 
پرسش و پاسخ‌هایی است در مسائل ریاضی؛ طبیعی با خلقی, 


ادب بارس ذر شه‌خاره | ٩۹۴‏ 


اصفغر حیدر آبادی 


اصل آن به یونانی است و به زبان‌های گوناگون برگردانیده شده 
است. اصفر حسین آن را از روی ترجمهٌ عربی‌اش به فارسی 
فده که آئن ترجنت ممچون معواضینبنه روش 
پرسش و پاسخ است با پرسش‌هایی مانند چرا بیشتر بچگان 
جانوران از روز پیدایش راه می‌روند و بچگان آدمی راه 
نمی‌روند؟.... چرا برخی نباتات در گرما و برخی در سرما و 
حملگی در بهار می‌رویند؟؛ ۷- تریاق اکیر (هنده ۱۲۷۲و 4 
وان الشفائبه بعلاج حمیاله تایه (چاپ هند): ٩‏ معادن‌الرضا 
(چاپ لکنر) در شرح هفت بند کاشی. 

متابع: تاری ادبیات مسلمانان با کستان و هنده ۱۳۴۸/۲ فهرست 

کتایهای فارسی چاپ سنگگي و کمپاب کتابحنانة نج بسنشی, ۳۱۴ ۱۴۳۰ 

۸ قفهرست. سشترکد سننه‌هاي خطی قارسی با کستان: ۱۱۸۶/۱ 

۲ ۰۴۵۲ ۵۰ ۷۶۶ ۰۲۸ مژللین کب جاپی فارسی و شربی: 

۱ 

90۰ عسهمجشا بجتوو-مقط ۵۴ بسطوتعزج 


برزگر 


اصفر حید رآبادی (8.4ظ.0(:0۵۳8عت9عع): راجه راجیسور رائو 
ورما فرزند راجه اماپت رائو مهابلونت بهادر والی سسستهان 
مکنده ز ۱۳۴۱ق ادیب و شاعر شبه‌قاره. از مردم حیدرآباد دکن 
بود و به اردو و فارسی شعر عی‌سرود. صاحب حدود سی‌ودو 
اثر در ادپ و انشاء و نظم و نثر و اخلاق و تاریخ است که ظاهراً 
بسیاری از آن‌ها برگردان از روی برخی آنار فارسی است. از 
آثارش: ۱- فرهنکگه فارسی جدید که در آن بیش از ده همزار وااه 
جدید فارسی. که از کتب و روزنامه‌ها و مجلات گرناگون 
گردارری شده با معادل اردوی آن‌ها آمده است. در ایین آشر 
رعللاوه بر کلمات معرده. لغات مرکبه هم دیده می‌شود. ترتیب 
لغات به طرز جدید به لحاظ حروف تهجی صورت گرفته و 
روی لغات حرکات لازم گذاشته شده است. از ذ کر شواهد صرف 
نظر به عمل آمده و در شرح معالی ایجاز و اختصار به کار رفته 
است» به‌طوری که در مقابل کلمات معنی مختصر آن نوشته شده 
ولی در برخی از موارد در توضیح معانی؛ به علت عدم آشنایی 
کامل مژلف با زبان فارسی امروزی اشتباهاتی نیز رخ داده است. 
از حیث کیفیت و کمیت مطالب و تحقیق در معانی کلمات؛ 
هنک قارسی جدید که در دیباچة آصف‌اللغات از آن] به اسم 
افسراللغات یاد شد کتابی نیست که شایسته اتکاي ارباب فضل 
باشد و مورد استفاد؛ فضلا و محففین قرار گیرد. اما با در نظر 


اصلاح 

گرفتن نیازمندی‌های محصلین که در هند و پاکستان جویای 
به‌دسیت آوردن اطلاعات متدماتی درباره زبان کنونی ایرأن 
می‌باشند فرهنگ فارسی جدید دارای ارزش و اهمیتی بسا 
به‌شمار است؛ (فرهنگ نوسی فارسی در هند و باکستان» ۲۵۴) 
گفتنی است افسراللغات که با این اثر یکی شمرده شده؛ به‌توشتة 
برخی منایم؛ اثر مستفل دیگری از اصفرء و حاری واژگان 
فارسی و غربی است؟ ۲ فرهنگ نجم‌اللغات (اردو» فارسی: 
عسربی)؛ ۳ فرهنگ مفتاح‌اللخات (اردی؛ فارسی؛ عربی؛ 
انکلیسی)؛ ۴ فرهنگی راجیسوری (فارسی: عربی)؛ ۵- اتخاب 
اتوار سهیلی و بهاد دانش؛ ۶- تین اسثال (اردو؛ فسارسی)؛ ۷- 
مجمم ال لفاظ (فارسی» اردو» عربی) که در ۱۳۴۱ق در حیدرآیاد 
دکن به‌چاپ رسیده است؛ ۸ کشکول اصغر/ بیاض اصفر (چاپ 
حید رآناد دکن؛ ۱۳۵۳ق) که مجموعه‌ای از مسصرغ‌ها: اببات؛ 
مفردات؛ قطعات و رباعیات به فارسی و اردو است؛ -٩‏ نضمه 
عنادل؟ ۱۰ موب ال اخلاق (لکنوء ۱۳۲۷ق) که برگردان اردوی 
جواهزال سراز | اخلاق سحسنی سلاحسین واعظ کاشفی (ب 
۰ )است؛ ۱۱ حد بقهة الا خلاق+ ۱۲- کلسن دانش+ ۱۳ لاو 
داشن ( حید رآباد دکن؛ ۱۳۲۹) که برگردان اردويی نگار داش 
است؟ ۱۴۳ ریا دانش؛ ۱۵- کشف ال سرار؛ ۱ مس هد بذالمله گك! 
۷ تار بخ جهانگیری؛ ۱۸- معالجات الکلب؛ -۱٩‏ تشریحالفرس! 
۰- کازنامه: ۲۱- فرحست کد آفاق: ۲۲ فران‌السعدین؛ ۲۳- 
مجیع المحرین؟ ۴ ۲--تارریخ هند؛ ۲۵-طبقات اکبری؛ ۲۶- کلدستة 
مصوری؛ ۲۷- راساین؟ ۲۸- مهابهارت؛ ۲۹- القاموس+ ۳۰- 
القاموس المجد ید الخط العشمان, 

منایم: ترعمه‌هاي منون فارسپی به زبابهای ياکستاني: شاه ۱۲۷۷ دک 

مین اردو: ۰۳ ۴۰۵-۶: فرهدنویسی فارسی در هند و پاکستان, ۲۵۴: 

نهرست کتابهای فارسی اپ سنگي و کمیاب کتادخانا نش 

:۶۶ ۲ ۱ 

ی کر فا ۱۸۲ 


برزثر 


ملپریت محمدرضا بوشهری نخست در بمیئی و سپس در 
تهران سنتشر می‌شد. نخستین شمار: این هفته‌نامه که به خط 
نسخ و با چاپ سنگی بیرون می‌آمد در محرم ۱۳۲۷ق انتشار 
یافت. شمار صفحات اصلام هشت و قطم آن ۸/۵ در ۹/۵ اینچ 
بود. بهای اشتراک سالانه اصلرح در ایران ده فران» در هندوستان 


انب از سبی. در شبهقاره | ۷۱۵ 


اصول‌التغمات 


پنج روپیه و در دیگر کشورها شش‌ونیم روپیه بوده است. درباره 
هدف روزنامه گفته شده که «ابداً قصدی جز خدمت به وطن و 
نوع خود نداریم... امیدواریم مشترکین عظام... عرایض ما را 
درست گوتی کنند تا بلکه از توجهات الهی این سحاب ملم از 
اف وطن مرتفع گردد.» آخرین شماره‌ای که از اين هفته‌نامه دیده 
شده تاریخ ۰ ذی‌الحجذ ۱۳۲۹ق را دارد. احتمالا از این پس 
بود که انتشار اصلام به تهران انتقال یافت (پس از انتشار هشت 
از انستال هفههنامه اصلاح به تهران و انعسار 
چند شماره» وزارت معارف از ادامةٌ تشر آن جلوگیری کرد و دلیل 
این اقدام را مسافرت مدیر مسئول هفته‌نامه و نشر آن به‌دست 
کسی دیگر به‌نام فلسقی یاد کرده است. 


منابع: اسناد مطوعات ۱۲۲/۱ ۱۲۳؛ تار بخ ادبیات مسلمانان با کستان 


شماره). مد نی ی 


و هند. ۱۶۲۷/۳ تاریخ راید و معلات ابران: ۱۸۳/۱ ۱۸۴: تاریخ 
مطوعات و ادسات: ۱۲۱۷/۲ دانشمندان و سحخن‌سرایان فارسي: 
۱ درو ژنامه‌های ایران: ۶۲ ستامستابه مطبوعات ایران: ۳۴ 
مسصور فسایی: ازبان و ادبیات فارسی در بیرود از مرزهای ایران 
پس از اتقلاب اسلامی» نامف بارسی؛ سال سوم شماره ۴ زمستات 
۷ اشی؛ هی ۲۸. 


مر تصور ی 


اصول النغعات (اقصمرمعهاععم) ‏ کتایی به‌فارسی در موسيقی 
هندی از نویسنده‌ای با نام صبرشاه. دربارة نوبسنده آن هیچ 
آگاهی ذر دست ثیست. موف ففرست سخه‌هاي خطی فارسی 
کنابسانة دبوان هند نويسند؛ آن را ناشناس گفته و افزوده است که 
مولف آن را به درخواست ریچارد جالسن نوشته است. در سخة 
ُنجينة شیرانی دانشگاه پنجاپ لاهور نام مولف صایرشاه یاد 
شده است. مادهٌ تاریخ سال نگارش اصول الشغمات بر اساس 
نسخه گنجینةً شیرانی چنین است: «نهام خوش به تعمیر 
مقامات - رضای نغمه پیرانیک بنیاد | چو تاربخش بجستم 
گفت اتف اصول آصفی نیک بنیاد.» این ماد؛ تاریخ سال 
هي 5 تشن عمیی دیاب امر .ا نسمی‌تواند دوست ساشبد. 
ایبول النخمات ذر ذ شش اصل بر نیس باقته ات ال یکم زر بیان 
شرادهیا؛ اصل دوم در بیان راگ‌ادهیا؛ اصسل سوم در بیان 
پرشیرن‌ادهیا / پرکیرنک‌ادهیا؛ اصل چهارم در بیان تارادهیا؛ اصل 
پنجم در بیان نادادهیا؛ اصل‌ششم پر اساس نسخة کتابخانه دیوان 
هند ناقص است. این اصل در شانزده فصل ترتیب یافته. اما تنها 
سسطر آخر آن بساقی مانده است, بشیرحسین اصل‌های 


اصول‌التفعات را پرنشمرده است تا بدانیم نسخة کنجينة شیرانی و 
نسخه کتایخانه دیوان هند یکی است با ه. تاریخ کتابت نسخه 
گنجينة شیرانی (به‌شمار: ۸۹۳۷ ۳۹۹۹) ربیعالثانی ۲۱۲ اق 
است. اما تاریخ کتایت نسخه کتایخانه دیوان هند (به‌شماره 
3 دانسته یست, نوپسنده تحول بر فارسی در شب‌فاره؛ در 
دور تیموربان متاخر نویسئاه اصول‌اللخمات را ناشناس دانسته و 
تاریخ نگارش آن را اواخر دور تیموریان گفته است. 

منایم: تحول تر فارسي در شبه‌فاره, در دوره تسوریان متاخری ۲۵۳: 

فهرست مخطلو طات تیرانی: ۱۶۵۷۵۲۳ فهر ست. عشتر کد نسحنه‌های خطي 

فارسی با کستان: ۳۲۲-۳۲۱/۱۴! 

عیلن کف بیط عبر معا صفتععط ع اه جیچ‌ملمتهت 

۰ 6ع۹ه ماود 


شریهی 


اصول غنا + راي‌چند احمد آبادی 


اصول فارشی (اعت18ع-[0:۷): ختابی در دستور زبان فارسی از 


عبدالصیمد زئده (فرزند؟) طاهر مولتانی. از احوال موّلف جز این 
تست اسست | (و آن هم با استفاده از کتاب حاضر) که شعر هم 
می رود و عبلالصمد تخلص می‌کرد و شاگرد مولری محمد 
مسعود مولف نفک (شرحی است بر عشمانیة فضرالدین زرادی 
و در ۱۰۷۷ق به انجام رسیده است) بود. وی اصول فارسي را پا 
استفاده از مسقدمه با مژخره و واژه‌های فرهنگ‌هایی مانتد 
مژیدالفضلا فرهنگ رشیدی: شرفنامة ابراهیمی؛ تحفة السعادة 
اسکندری: مجمعالفرس سروری و مانند آن‌هاء بر اساس صرف و 
نحو عربی: نوشته و در آن مطالبی از شروح كافة ابن حاجب و 
دیگر کتب ادبیات عرب تیز آورده است. وی در جای‌جای کتاب 
ابیاتی از سروده‌های شاعران بزرگ فارسی‌گری: مانند خردوسی: 
حافظ سعدی, امیرخسرو و جامی را شاهد آورده است. گاهی 
نیز ابیاتی از سروده‌های خود آورده است که قدرت و استحکام 
شعری جندانی ندارند. اصول فارسی که در ۱۱۱۱قق به‌انجام 
رسیده و ظاهراً نخستین کتاب مستقلی است تب که در شسبه ناره 
دربارة دستور فارسی نوشته شده است در یک مقدمه و هشت 
باب است. مقدمه در سبب تألیف کتاب و به نثری بسیار مغلق 
نوشته شده و شامل قصیده‌ای از سروده‌های مولف با تخلص 
عبد الصمد است. باپ‌های هشت‌انه کتاب به نثری ساده‌تر در 
این موضوعات است: باب یکم در بیان اسامی حروف هجا؛ پاپ 


ربب سس 


اطهر شیر 


دوم در ابدال؛ باب سوم در بیان وضم حروف تهجی؛باب چهارم 
در تعریف کلمات؛ پاب پنجم در اقعال و مشتقات آن‌ها در هفت 
فصل: ۱-ماضی معروف: ۲-ماضی مجهول. ۳ مضار ۴- 
مصلدره دس اس فاعل و اسم منعول ۶ امر و نهی؛ ۷-در بان 
افعال عامد و واقع کردن غیر واقع؟ باب ششم در اسما؛ در هفت 
فصل: ۱-ضماین ۲-اسمای اشارات, ۳ساسم ظرف؛ ۴ب اسم 
قضیل و مبلقه» ۵-اسم مصش ۶-اسم موب ۷- در 
جمع؛ پاب هفتم. در اتوام لغات؛ در دو فصل: ۱ حفیعت؛ ۲.- 
مجاز؛ باپ هشتم؛ در مسائل متفرقه, در چهار فصل: ۱-اضافه» 
۲- لق و نشی ۳ جمله معترضا: ۲ب در اختصار کلمد. متن 
کامل اصول فارسي؛ از روی نسح کتابخانة کنج‌بخش (به‌شمارة 
۹ در کتاب دستودوسی فرسی در شه قره: صص ۱۰۲- 
۲ به‌جاپ رسیله است. 

منایم: دستو رن بسی فارسی در نبه فازه ۱۱۰۸۸ ۱۰۲ ۱۷۲ فهرست 

هش که نسنه‌های خطی فارسی: پاگستان, ۲۴۶۱/۱۳ ۱۲۴۲ 

فهر ست فساخه هی خعی کابسفانة کل فش ره 


برزگر 


اطهر شیر (۳۵۲81۲ه): فرزند سیداصغرشیر پتناء در ایالت بپهار 


۳۴( فارسی یژوه هندی. پس از اتسمام دوره 
دیستان و دییرستات» در دانشگاه یتنا به تحصیل سرگرم شد و 
دانشنامة فوق‌لیسانس زبان و ادبیات فارسی؛ عربی و اردو 
گرفت. سپس از آن دانشگاه دانشنامة دکتری ژبان و ادبیات عرب 
گرفت. چندی مدیریت کتابخانهة بانگیپور پتنا را به‌عهده داشت. 
در ۶۱۹۶۷ به ايران سفر کرد و یگ سال در دانشگاه تهران به 
پژوهش در ادبیات فارسی پرداخت. در ۱۹۶۸ پس از بازگشت 
به کشورش کتاب زار (سفرنامه‌اش درباره ایران و عراف) را 
به‌اردو به چاپ رسانید. وی به کشور پاکستان نیز سفر کرد. 
سال‌شا در ادارة تحقیقات عریی و فارسی بتنا به کار پر‌داخت. 
به‌زبان‌های انگلیسی: اردو و هندی نیز اشنایی دارد. از آثارشی: 
جلد سوم فهرست مخطوطات فارسی کنابخانة خدابخش بانگیپور به 
فارسی (یتنا: ۱۹۶۵ع): جلد سوم فهرست مخطوطات عربي 
کتانخانة خداسخش به‌فارسی (پتناه ۱۹۶۶ع)؟ فهرست مخطوطات 
عریی؛ کتادخانة خدابخشی در تفسیر فرآن به‌انگلیسی (۱۹۶۹ع)؛ 
غهرست مخطوطات عربی کتابخانة خدابخش در حدیت به‌انخلیسی 
(۵۱۹۷۰) فهرست مخطوطات عربي کتایخانا خدابخش در فقه 
به‌انگلیسی (۱۹۷۰م)؛ معرفی نام کتابخانه خدابخش به‌انگلیسی 


اظفر ی 


(۱۹۶۵ع)؛ معرفی ناما موسسً تحشقات عربی و فادسی یتنا به 
انگلیسی (۱۹۸۲ع): المغیبات فی‌الفران به عربی و انگلیسی؛ 
تدوین مقالات سمینار امیرخسرو دهلوی که در ۱۹۸۴ برپا شد 
(جاپ شده)؟ تدوین مقالات بدل‌شناسی سبنار موسسة عربي و 
غارسی پتنا (۱۹۸۲ع)؛ تدوین مقالات غربی و فارسی و علوم اسلامی 
سمبنار موسسة غربی و فارسی پتنا (۱۹۸۳ع). 
منابع: یاسدازان زبان و ادیات فارسي در عند: ۱۹/۱ زیسان و ادب 
فارسي در هند. ۳۱۷.۲۱۶: مود سطرانی‌های نی سار 
پیوستگیهای فرهنگی ایران و شبه‌فاره: ۳۷۷/۱ 
رسولی 


اظفری (07:]3-۳1: تیال هی الد ین مر زا علی بخت بهادر گورکانی؛ 


معروف به میرزا کلان فرزند سلطان مسحمدولی؛ معروف به 
منجهلی صاحب؛ فرزند ساطان ص‌جهد عیسی ۱ دهلی 1۲" 
بارس ۲۳۴ اق؛ داسست ادبب: فرهنگ‌نو یس و شاعر ترگی: 
اردو نو فارسي گوی شبه قاره. از نوادگان اورنگزیب (۱۰۶۸- 
۸ ورنو؛ دختری جهان‌دار شاه فرژند شاه عالم دوم 
(۱۱۷۳ ۲۲۱۰ اقی) بود. در لال قلعه (دژ سرخ دهلی) به‌دئیا آمد 
و همان‌جا به تحصیل پرداخت. در اشوب غلام روهیله رشادت 
و ات زباهی کرد اما پاداش خدمات خود را نگرفت. پس 
در سوم ربیع‌الاول ۴۳ و به جیپور و از آن‌جا به جودهپور و 
اوده رفت. سپس به جیپور بازگشت. در جیپرر و اوده راجگان 
وی را محترم داشتند و راجهٌ جردهپور وعده داد که فوجی چهل 
هزار نفری برای شکستن مراته‌ها در اختیار وی گذارد, اما اظفری 
این پیشکش را رد کرد و از آن‌جا به لکنو رفت. آصف‌لدوله 
حکمران آن‌جا وی را با آغرش باز پذیرفت. اظفری حدود هفت 
سال در آن‌جا با اعزاز و احترام کامل زیست و تمام اقوامش را به 
لکنو آورد و شرکت هند شرقی انگلیس مفرری قابل توجهی به 
وی می برداخت. پس از ان از لخنه به قصد مقصوداباد 
(مر شدآناد) روانه شد و اواخر ۱۲۱۱ق به آن‌جا رسید و جهار 
ماه در آنجا آقامت کرد! سیس در بیست و سوم ذی‌الشفعده 
۲ به مدراس رفت. تواب عمده‌الامرا و مقامات بلندپایه 
مدراس او را بسیار تکریم می‌کردند. در آن‌جا با دختری از فوم 
پتان ازدواج کرد و با سید اسرارالله قادری» واعط مسجد جامم 
ببعت کرد و خلافت شاه صاحب به وی اعطا شد. اظفری در 
فارسی؛ ترکی و اردو به فصاحت سخن می‌گفت و به هر سه زبان 
شعر می‌سرود. در ترگی شا گرد میر علی و در اشعار ريخته شا گرد 


اب قاز سيي در بتارم | ۲۹۷ 


اظفر ی 


اک سک 


مر مخمد تقی‌میر بود و از میرزا مغل اصلاح سخن سی‌گرفت. 
عروض را نزد معین‌الدین؛ مخاطب به منور رقم‌خان مور 
خواند. در مسوسیقی نیز مهارت داشت. از مسعاصران اطفری 
می‌تو ان نید دوالفقار علي خان صفقایی سر بلویی: #سی زا احیسن 
لکنوبی؛ تیال مه تافر آگاه مدراسی ۴1 ناظم مدراسی نام سر د, از 
آثارش: وافعات اظفری در سرگذشت زندگی شود و گزارشی از 
فرویاشی امپراتوری گورکانی هند. وی تالیف این اشر را در 
۱ در مقصودآباد آغاز کرد و در ۱۲۲۱ق در مدراس به‌پایان 
برد امدراسی؛ وان لخست ترعی و جختابی که لغتنامه‌ای است 
ترکی - فارسی و فارسی - ترکی و در لکنو ترتیب داده است؛ 
سک سیاتجانت در صد و نوزده سانحه در پند و نصایح که در 


۰۱ تألیف کرد: سرغوبالنواد که توجمه‌ای فارسی از 


موب القلوب است؛ میزان ترکي در دستور زبان ترکی که در 
مدراس نوشت؛ تتگری تاری که فرهنگی ترکی - هندی به شیوء 
خالق داری است؛ غوابدالمبندی به شیو؛ آمدنامه در صرف افعال؛ 
تعباب ترکی چفنايی شامل دویست و پنجاه و دو شعر که در 
عظیم‌آبد به فشرمان رای تیکارام کشمیری مرتب کرده است؛ 
فوابد ال طفال / رسالة کربا و علامت القضایا در عسلم طب که در 
قلعة معلی نوشته امست؛ رسالا فریه در بیان علامات مرگ که 
ترجمه‌ای است از عربی به فارسی؛ عروض‌زاده در اصول شعر یه 
نظم که در ۱۹۸ اق سروده است. دیوان اردو شامل غزلیات آردو 
که در قلعه معلی سروده است. دیوان ارده که انتخابی از صد غزل 
اردو است با مقدمه و حاشیه‌هایی که خود بر آن نوشت. این 
دیوان در دانشگاه مدراسس به چاپ رسیده است؛ دیوان فارسي: 
ترگی ر بخته که در قلعه دهلی سروده است؛ ف هنک اظفري که در 
کنو به شیوة میزان ترکي ترتیب داده است. 

منابم: اردو داتشه سعارف اسلابه: ۸۷۰/۲ ۳ تار ین ادیپات 

مسلمانان پا کستان و هند: ۰۱۴/۳ ۱۵ تر جمه‌های متون فارسي 

بهزبانهای پا کستاني: ۱۱۹۰ فارسي زیان و لدب مجموعه سقالات 

دکتر سید عبدالله, ۲۸۸- ۱۲۸۹ فهرست مشک سحه‌های خی 

فارسي بداکستان, ۱۳۷۰/۱۰ فهرست نسفه‌هاي ی فارسی: 

۶ هر ستوار؟ کتابهای فارسی: ۱۳۵۹ تذکره فارسی‌کُو شعرای: 

او دوه ۱۳۱ ۱۱۲۲ 

۲۱۱۲ ۱ ۱ او و ره ها 

و | 

( 3( ۲۳۵3۵ ۱۱ اتب لا :105-104 ۲۱۱۵۴0۱۱۵۳ 

0۱ بات تالا 


۰‌‌‌ذ‌َفة2 ۰۰۰ ۳۳77777777777777 


اظهر دهلوی, عبدالودود اظهر -» عبدالودود اظهر دهلوی 


اهر دهلوی (۵2۱۵۲-065.۱۸1): میر غلام‌علی؛ س مسر شید آباد 


۲ ای شاعر نارسی‌گوی شمه‌قاره. از شا گر دان شمس‌الدپین 
فقیر بود. در ۱۷۰ اق به عظیم‌آباد کوچید. از سروده‌های او تنها 
آییاتی پراگنده در تذکره‌ها: بیاض‌ها و جنگ‌ها باقي‌مانده است. 
منایع: در بعه: ۱۸۰/٩‏ دایرةالصعارف ادبیات د سنعت تاسبک 
۷ ربسحانة الادب, ۱۴۸/۱: صسبح کسلشن, ۲۷.۲۶! زار 
ال یدان, ۱۱۱۰/۱ لت نامه :ز بر اظهر ۱4 نشتر عش :۱۱۰۰۱۰۹/۱ 
دانشتامه 


اش‌هری کش‌میر ی ۱۵۲۱ ۱2| مس رصلی دهلوی 


سراح‌الدین» - ۱۰۴۴ق» شاعر فارسی‌گوی شسبه قاره. برخی 
منابع نام وی را حیدرعلی گفته‌اند. آگاهی‌هایی که تذکره‌ها دربارة 
زادگاه اظهری به‌دست مي دهند: بخسان نیست. برخی وی را 
کشمیری و برخی ایرانی تبار دائسته‌اند. پارهای منابم نیز آورد‌ائد 
که پدارش از موصل به هند کوچیده بود و اظهری خود در دهلی 
به‌ونیا اس اطهزی روزثار سه پادشاه هند؛ جلال‌الدین اکیر 
گورکانی (۹۶۳- 6۱۰۱۴ جهانگیر (۱۰۱۴- 8۱۰۳۷ و 
شاه‌چهان گورکانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) را درک کرد. وی در دورة 
جهانگیر و شاه‌جهان چندسالی را در آگره زیست. بیشتر منایع به 
نابینایی وی اشاره کرده‌اند» اما برخی گفته‌اند که او در سال‌های 
یایانی زندفی نابینا شده بود. اظهری از همروزگاران تقی اوحدی 
و از خویشان مظهری کشمیری بود. آفزون بر این او با مظهری و 
شیدای فتحیوری شاعر طنزپرداز ایرانیتبار شبه قاره مشاعره: 
میاسثه و مطایبه داشت. گفعه‌اند اظهری همواره می‌گو شید تا در 
مجلسی که شیدا در آن حاضر است شعر نخواند تا از سخنان 
نپش‌دارش درامان باشد. برخی مطاييه‌هاي اپشان در تذکره‌ها 
نقل شده است. اشعار اظهري را به‌سبب تقلیدناپذیر بودن آن‌ها 
سنوده‌اند. ابیاتی از وی که پاره‌ای را در ستایش اگبر سروده؛ در 
تک ها انته آت ند 

منابع: تار ین ادییات در ایران: ۱۲۶۱/۵ تل که حسینی؛ ۰-۴۱ ۴۲؛ 

نله ندل: شا کش ۸۱/۱ ۸۲ در ۱۸۱/۱۹ 

ر بان ال ادب: ۱۱۴۸/۱ صیح گلشن: ۷ صحت ابراهیم؛ ۰۱۰ ۱۱۱ 

میحمم لاس ۲۱ هفت افلّم: ۷۱ ۲ ۷۳: 


اب ار سی, ۳ عبه قاو 5 ۱ ۹ 


اظهری موصلی دهلوی, حیدرعلی 


اعتصام‌الدین بنگالی 


۵۱وی ام مهو اه تمعن 


سناش روز 
آظهری موصلي دهلوی. حیدرعلی -ه اظهری کشیری 


اعس‌خازاسمد ندیم (نلع عم حصتقلقع) : ۱۹۶۰مس ‏ 
فارسی پژوه پاکستانی. در ۱۹۸۹ از دانشگاه ینجاب لاهور 
فوق‌لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت. در ۶۱۹۹۷ / 
۶ سش با نوشتن پایان‌نامه‌ای با تام پارسی گوبان (براني در 
شبه‌فاره (۱۱۳۱ تا ۱۳۴۴ق) از دانشگاه تهران دانشنامةٌ دکتری 
ان و آدبیات فارسی دربافت کرد. وی در دانشکد؛ دولتی 
شکرگرة پا کستان به تدریس زبان و ادییات فارسی سرگرم است. 
اعجازاحمد در زبان‌های اردو فارسی؛ انگلیسی و پنجابی نیز 
+هارت دارد, 
متابم: زبان فارسي در پا کستان؛ ۱۱۳۰ فارسی آموختگان؛ ۳۶۳.۳۶۲ 


رسولی 


اغسچازحسسین کتترری (ع.اصعاس وی همقل که) : فرزند 


محمدعلی کنتوری» میرته ۲ رجب ۱۲۴۰- لکنو ۱۷ شوال 
۶ اش عالم شیعی هندی. تفسیر» حدیث. فقه کلام منطق و 
فلسفه را نزد پدر و دیگر استادان لکنو آموخت و از سبدالعلما 
مولانا سیدحسین و ساطان‌العلیا سید محبد اجاز: اجتهاد 
گرفت. وی تخست منشی همیلتن؛ فرماندار دهلی» بود. پس از 
آن هم وقت خرد را صرف خدمت به علم کرد. در ۱۲۸۲ق با 
برادر خود حامدحسین؛ صاحب عقات ال نوار به‌عراق سفر کرد و 
به‌زیارت عتبات رفت و از علمای آن‌جا کسب فیض کرد و با 
حاح میرزا حسین نوری طبرسی (- ۰ ی نشست و خاست 
داشت. اعجاز حسین کتاب‌های کمیاب گردآوری سی‌کرد و به 
تحقیق در مسائل علمی می‌برداخت. وی با پدر و سرادرانش 
مروح مذهب شیعه در هند بود و گفته‌اند مگر بر کاغذی که 
ساخته دست شیعیان هند و کشمیر باشد بر چیزی نمی‌نوشت. 
وی در چهل و شش سالگی درگذشت و در کنار آرامگاه پدرش 
در مقبرة سید دلدارغلی لکنویی به‌خاک سبیرده شد. علمايی 
بسیاری در قصاپد عربی. فارسی و اردو او را رثا گفته‌اند. از 
آتار ش: ۱- استقصاء لفحم و استفاءال تام در رد ستهی‌الکل در 
ده جلد؛ ۲ شذورالعقیان في ترجمالاعیان؛ ۳- کشت الحجب 
والاستار فی اسامی الکنب والاسفار به‌عریی در اسمای کتب شيعةً 


امامیه که در آن نام برخی کتاب‌های فارسی را نیة آورده است. 
این اثر در ۱۳۳۰ق در کلکته و در ۱۴۰۹ در قم به‌چاپ رسیده 
است؛ ۴- القول‌السد ید في ردالرشید که در آن برای علمای روزگار 
القاب خاصی به کار پرده است؛ ۵ مفائیح المطالب در خلافت 
علی(غ)؛ ۶- رساله‌ای در احوال میرزا محمد کامل کشمیری (- 
۵ (: ۷- رساله مناظره با مولوی جان محمد لاهوری 
مو لب النزة ای عشرید. 

متابم: الاخلاي ۱۳۳۴/۱ اعیان‌الشیعه ۳۶۷/۲: الاذریعه. ۱۱۵۹/۴ 

۸ ربحاة 1 دب دیل «مغنی:؛ فواشد رضوید: 4۵۳ فهر ست 

تسه های خسعلي کتایطابه عسمومي. آیبت‌الله مرششی نحفی: 

۶ ۱۱۷۸ الاگراعللرره: ۱۵۰-۱۴۸/۱: کشتاللسسب والاستار؛ 

مسطلع انسوان, ۱۱۹؛ مک‌ارمالشان: ۴ ۱۱۰۳ نجوالساه 

۱۳۹-۱ بر هة السقو ار ۸۷ 

فتح‌نبا طبری 


اعتصام اد بیها (ااقیرجدطع-حنل منت قت تا گت مسلقت یه 


سیام؛ فر زنل شیم تانج‌الدین؛ سید دوازدهم شحجری؛ نو پسندة 
دارسی‌نویس شبه‌فاره. وی از مردم اجپور بود. نزد سلی ملا و 
میرزا قاسم سرمنشی میر جعفر علی‌خان, ناظم بنگال (۱۱۷۱- 
ه9 ۷ ۱۵۱۷۶۰ ۱۱۷۷ ۵۱۱۸ ۱۷۶۳ - 
۶) درس‌های گونا گون: از جمله خوش‌نوبسی را فراگرفت. 
نخست در ۱۱۷۴-۱۱۷۱ منشی مر جعفر علي خان شد. یس 
از آن» در دستگاه شاهعالم دوم (۱۲۰۲-۱۱۷۳ق) خدمت کرد و 
با نامه‌اي از پادشاه گورکانی بهخدست جورج سوم (۵ ۱۷۶ س 
۵ به انگلستان رفت. در ۱۱۷۷ ق / ۱۷۶۳ به بتگال 
بازگشت. در ۱۸۹ اق / ۱۷۷۵ برای کمک به شرکت هند شرقی 
انگلیس و گفت‌وگو با رسای حکومت مرعته به پوتا فرستاده 
شد. از او اثری به‌نام شگرف ام ولایت در دست است که گزارش 
سفر او به انْْلستان (۱۱۸۳-۱۱۸۰ق) است. وی این اثر را در 
2۵۵ ۱۷۸۵ نسوشت. نسخه‌های دست‌نسویسی از آن 
به‌شماره‌های ۵۲1774 و 0.200 در موز؛ بریتانیایی و 12317 در 
موزه سالار جنی نخه‌داری می‌شود. خالاصه‌ای از این آثر به زیان 
هندوستانی و انگلیسی ترجمه شده که در ۲۴۳ ۱ق / ۱۸۲۷ در 
لندن به‌چاپ رسیده است. 
منابم: تاریج بدگاله: بازده؛ قهرست کابهای چابی فارسی ۱۳۲۹۶/۳ 
فهرست مت کده نسحه‌های خی فارسی با کستان: ۱۵۷/۱۰ ۱۲۵۸/۱۴ 


فهوست نسنه‌های خعلي فارسی: 1۴۰۳۳/۶ مولفین تب چاپی: 


اب از بي در به‌قاره | ۲۱ ۷ 


اعچازالسیر 


۱ شفههای خی نشربه کتابخانه مسرگزي دانشگاه شهران: 

9۳۴ 

ماحتاظ ۸۱۶ 1 جوز جوبال مما جع جعطلر رد یچم اشاهن) 

اه «نچواهاه مس( عوه 1/292 هیا 

اد وعنعمد ی بعجعلای) میت مد رد عها یلار ودتویظر 
یل یو میور اي رصصواخ 9۵ مرمع 


فتح‌نیا طبر ی 


اعسازالسیر سم پورن‌جند 


اغچاز حسن بدایونی (تص 1 ه۱ .عناق ۵ع)/ اعجازحسین 


فرزند جعفرحسن فرزند علی‌حسین بدابونی: سرسی پلوگ از 
توابع مراداباد: ۱۲۹۸ ۳۵۰اق: عالم و نویسنده فارسی‌نویس 
شبه‌قاره. از نوادگان محمدین ابویکر (- ۳۸ق) بود و خاندانش 
اهل علم و فشیلت بودند. نیای او علی‌حسین از شاگردان 
سپدالعلما سیدحسن فرزند دلدارعلی لکئویی (-۱۲۷۳ق) بود 
و به‌خاطر داشتن حافظه توی و تبحر در مسائل فقهی به او لقب 
کتاب گویا داده بودند. اعجازحسن لخست نزد سیدبشیر حسین 
مسوسوی؛ مرلوی مظفرعلی‌خان؛ ملاباقر مرادآبادی؛ 
سیدگرارحسین و پدرش و پس از آن در مدارس امروهه بو 
ناظمیه دانش آموخت. در ۱۳۲۲ق امتحانات سلطان‌المدارس را 
با موفقیت پشت سرگذاشت. در ۱۳۲۳ق مدرک درجه قابل و 
سپس مدرگ ممتازالافاضل گرفت. وی از سید سحمد‌هادی و 
بسحراللوم سید علن اجازاتی گرفت. در ۱۳۲۸ مولانا 
نجم‌الحسن او را براي تدریس در مدرسهٌ عالی رامپور برگزید. 
اعجازحسن عالمی متدین و مبلغ اسلام بود. تعلیم مبلغان؛ بنیاد 
کردن مدرسةالواعظین و کتابخانه بزرگ مدرسه را از کارهای مهم 
او دانسته‌اند. وی به هنگام ایراد سخنرانی در ديرء اسماعپل‌شان 
بر اثر بیماری قلیی درگذشت. از آثارش: ۱- هدیا چجعثربه کید 
ترجم اعتقادية شیخ‌صدوق است و آن را به پدرش اهداکرد. این 
کتاب چندین‌بار به چاپ رسیده است؛ ۲- ابضاح الفراشض که 
تحلیلی دربارة قانون ارث است؛ ۳- سعراج النحو که به‌چاپ 
رسیده؟ ۴- وجیزةالصرف به عربی؛ ۵ حل لغات تهج ‌املاغه که 
به چاپ رسیده؛ ۶س حاشبه بر مپوطي به‌عربی! ۷ شرح القية این 
مالک به‌عربی؛ ۸ ترجمهٌ جلد اول ناسخ‌الواریش ٩-مصایب‏ 
اعل ست به اردو؛ ۰- نج الهدابة که به‌چاپ رسیده؟ ۱۱ 
تذکرة محمد‌به در حالات محمدی‌ابوبگر که به‌چاپ رسیده؛ 


اعجاز حسین امر وهري 


۲- شمس الاعتقاد که به‌چاپ رسیده؟ ۱۳- افضلذالنبی (۲) 
علی‌سائ العیاد که جاپ شده؛ ۴ تمه بدالشران در دو بخش 
به‌اردو که چاپ شده! ۱۵-شجرة الانیاء والاشمه ۶۱+ به‌اردو که به 
چاپ رسیده؛ ۱۶- ابضاحالاشکال در منطق که به‌چاپ رسیده؛ 
۷- برهان مجادله فی تقسبر آبةالسباهله به اردو که به چاپ 
رسیده! ۱۸- وظایت اعسازبه به اردو که چاپ شده؛ ٩۱4-احکام‏ 
جباعت در فضائل نماز (لخنو ۱۳۴۴ی)؛ ۲۰ خو دنه هدادات در 
عقياید که ساپ شیده ۱ نجحم العقاید که به چاپ رسیده؟ ۲۲- 
تنبه‌الناصیی؟ ۲۳- ترجمه اصول کافی+ ۲۴بب ترجه کتاب العقل! 
۲۵- ترجم؛ کتاب الا دشه! ۲۶- ترجمة کتاب فضل القرآن! ۲۷- 
ترجمه کناب العشر8! ۲۸ تفه المفول که به‌جاب رسیده؛ ۲۹ 
مقدمات‌الفران که به‌جاپ رسیده؛ ۳۰- لقات فران از کتاب‌های 
درسی مقبول در پنج بخش که به خوامش مولانا مقبول‌احمد و 
هم به نام او نوشته شده و به‌چاپ رسیده است؟ ۲۱ 
دلیل الخلافه به عربی؛ ۳۲- ترجمة ارشادالسفید؛ ۳۳ تبرجمه 
منارالهدی؛ ۳۳- مشهوله جامم سحامد به ! ۵ب تر چم فصول المهسة 
ان صیانفه ۶ ترجما احتجاج طبرسی؛ ۳۷- ترجمه خلاصة 
جامم شیاسی؛ ۳۸- اعحازا لخد( ۲49 ۳٩‏ ترجمه تسا ۴۰ 
تجم از عتقاد در رد ف قه مساواتبه غالیه؛ ۴۱ الوشید پمزید؛ ۴۲ 
بجواب التردید دز رد غلاة؛ ۳۳- اعجازالسضامین! ۴۴ الرجم در 
جواب عبذالشگور قا گوروی (-۱۳۸۱ی) در دو جلد؛ ۴۵- رد 
که اذب شکوربه ارندادالشعه؛ ۳۶ رال خرافات شوریه+ ۳۷- 
جواب رسالا تحریت الق آان: ۳۸- اع مزال ناسگ+ -۴٩‏ 
معیارال نتفاد؛ ۵۰ رسالث خر الا عتقاد, 

مسنایم: اعسسیان الشسسیعه, ۱۴۶۷/۳ اساعيه متفر ۲ :۱۴,۸۵ 

ال ریعه:۱ ۱۷۴/۲ ۱۲۳۷ مطلم اقواری ۱-۵۰۸ ٩۵0۱‏ تقباءالسشی: ۱۱۶۳۷-۱۴۶ 

رک رد۲۱۳ صوزوع مورا ی رم ما۱( 

۴ 1 ۲ آبای اد "وداج زد هگ ابعاع ۱ - وه 


,101 فنامردز 


فتح‌نیا طبر ی 


اعجاز سیر امر وهی (32-1۱096۵۰۵۵۱۳۵,۵۵۰۲۱ل قع): معر وف 


ببه حاجی امروهوی؛ پسر محمدعلی حسن؛ امروهه ٩‏ 
جمادی‌الاولی ۱۲۶۶ - همان‌جا ۱٩۹‏ جمادی‌الاولی ۱۳۴۰ق؛ 
دانشمتد دیتی شیعی و توبسنده شبه‌قاره. وی که برخی مستایع 
آثارش را با آتار سبد اعجاز حسین کنتوری(۱۲۴۰- ۲۸۶ ۱ق) 
موّلف کشت الححب والاستار خلط کرده‌اند پس از به انجام 


ادب فارسی در شه‌قاوه | ٩٩۰‏ 


اعجاززحسین امروهوی 


رسائیدن تحصیلات ابتدایی» نزد مولانا سمید اخمد حسین 
(س۱۳۲۸ق) در امروهه و مفتی محمد عباس شرشتری در لکنو 
به ادامه تحصیل پرداخت و سپس داماد مفتی محمد عباس شد. 
از محر مولانا سید حامد حسین (۱۲۳۶- ۱۳۰۴) نیز بهره 
برد. مدات‌ها در آمروهه به سمت قاضی افتخاری کار می‌کرد و در 
محرم ۳۲۰اق» به هنگام جنگ و اختلافات قومی؛ به شیعیان 
کمک فراوان کرد. ولی بر اثر دشمنی کسان خود به مشکلات 
مالی گرفتار شد. در ۱۲۹۷ق برای زبارت به ايران و عراق سفر 
کرد. از کارهایش تأسیس کالج شیعه بوده است. اعجازحسین 
نویسنده‌ای پرکار بود و آثار کمابیش زیادی به فارسی و عربی و 
اردو نوشته است. از آثارش ۱ مفاتیمالمطالب فی خلافة علي بن 
اسي‌طالی به‌فارسی: (اسروهه؛ ۱۳۱۹)؛ ۲ مرقع کتریلا 
به‌فارسی: (امرو هد ۳۱۹۰۲ ۳- تشسرال دات به‌اردو (جاپ 
هند)؛ ۴ معارجالعرفان في علوع‌الشرآن به‌اردو (چیاپ هند 
۰ ۵- ال ثابة فی رد فضائل الصحابه به‌اردو (جاپ هند)؛ 
۶ تشقیق ال خبار جر رد طاقین سر "حادیث اما اطهار بهاردو 
(چاپ هند)؛ ۷- تاریخ اصحاب به‌اردو (چاپ شده)؛ ۸- الشهامه 
فی معرفةالصحابه به‌اردو (چاپ شده)؛ -٩‏ دنال؟ اهل بطاله در رد 
عفده مفوضه به‌اردو (چاپ شده)؛ ۱۰- احکامالطعام من‌الطیور 
والانعام به‌اردو (چاپ شده)؛ ۱۱- القام الحجر فی فيٌ ابن‌الحجر 
به‌اردو (چاپ شده)؛ ۱۲-باد سموم بر ضماخ الخصو) بجواب تعین 
قانلان حسین به‌اردو (چاپ شده) در رد تعن فاثلان خادم حسین 
قادیانی؛ ۱۳- نظارة السضارة در روبة باریتعالی به‌اردو (جاپ 
شده)؛ ۱۴- کشت الخللافه (جاپی)؛ ۱۵ تتشدال خار و 
تمد یلا خبار (چاپی)؛ ۱۶- تثیت‌الفران فی حلیت‌القران در 
وجود صاحبالزمان: ۱۷- کلمةاللهالعلیا في رد وحد: ال جود؛ ۱۸- 
معیارالفضائل که بخش اول آن به عربی و بخش دوم به قارسی 
است؟ ۱۹- ترجم من لا بحضرهالنقیه؛ ۲۰- اسلة الی‌ترضین و 
یوب الراشدین به عربی؛ ۲۱- سل المسترشدین؛ ۲۲- اعجاز 
سوسوی در ابسطال قانون نیچری؛ ۲۳ مواهب المکاسب 
الطاثف العاسب؛: ۲۴- جواهر مضیفه؟ ۲۵ القرامة والگاة؛ ۲۶- 
احسن تقویم. 

منابع: اعیان‌الشیمه؛ ۴۶۷/۳ امایبه مصنتین: ۱ /۵؛ ۸۵۶ ۱۶۷ ۸۰ ۱۱۱۷ 

۸ ۱۱۵۲ ۳۶۲ ۳۵۱ ۳۸4 ۴۱۳ تکله نجوعالساه ۵۷/۲- 

۸ در بمه, ۱۲۳۲/۳ ۴۶۲ ۱ مطلم اتو ای ۱۱۱۷-۱۱۶ 

مولفین کب ابی فارسی و عربی؛ ۴۳۱/۱ تتباه‌اللطر: ۱۳۶/۱ 


بر زگ 


اعجاز حیدرآبادی -» اصغر حیدر آبادی 


اعجاز شاه‌جهان آبادی (2801020858.8»» 2 ملا محمد 


سعید - ۱۱۱۷ق. شاعر فارسی گوی شبه‌قاره. از خویشان شپخ 
محمد صوفی بود و در آگره (اکبر آیاد) به دثیا آمد. بیشتر عمرض 
را در فراگیری علوم معقول و منقول گذراند و از شا گردان برجستة 
شیخ عبدالعزیز عزت !کر آبادی به شسمار می‌آمد. با میرزا 
عبد الادر پیدل (-۱۳۳ اق) و ناصر علی سرهندی (-۱۱۰۸ق) 
و سرخوش لاهوری (-۱۱۲۶ق) همنشین و همصحبت بود. به 
مولتان شتافت و اواخر عمرش در ملازمت نواب مکرم‌خان 
استاندار آن‌جا گذشت, وی را شاعری نجیب و خوش لفظ و 
معنی یاپ و صاحب دیران و مثنوی گفته‌اند. نسخه‌ای از دبوان 
اعجاز شامل غزلیات وی به شمارة ۱۱۴۱ در کتابخانة بادلیان 
نگهداری می‌شود. 

منابم: تاز بخ ادیات سلمانان پاکستان و عند, ۱۴۲۸/۲ ۴۲۹ تذکره 

سعرای پنجاب: ۱۴۰,۳۷ الذریعه: ۱۸۱/۹ ریاف العارقی. آفتاب رای 

۰ سفبنه شک ۱۳۶ شمم انجس: ۶۱۶۰ صحف راهم ۱۱۱ 

کلبات الشمرا 3۷۶ مقالات محمد شقیم. ۲۱۲/۲ منتسقب الا طایت: 

۰ نایم افکان ۵۷۵۶: نوحةاللضواطی ۱۳۱۴/۶ نشتر عضی؛ 

۱-۱ ۱۱۵ همه بان ۶ ۱؛ 

هک 0ج ۲.۱۱2۵۱ نع موز او ورزر 

لمیر 


برزگر 


اعجاز عشق (52-684 8 مثنوی عرفانی از احمدبخش 


پسروری؛ متخلص به نشاط (سد؛ سیزدهم هجری). سراینده این 
مثنوی را در ۱۲۴۴ی / ۱۸۲۹ در حدود هزار و چهارده سیت 
سروده است. نشاط منظرمه خود را با این بیت: «به تام آن که 
حسنش ترجمان است - شکست دل ز عشق او نشان است؛ و 
حمد و ستایش و بیان معراج پیامیر آغاز می‌کند. پس از آن به 
ذکر سبب نظم و اوصاف عشی می پردازد. سپس سرزمین جییور 
را وصف کرده و ماجرای سوزاندن پیکر دختری را در شهر جیپور 
چنین نقل می‌کند: در شهر جیپور دختری زیبا بود که هرکس او را 
می‌دید فریفتة او می‌شد. پس از چندی دختر بیمار شد و بر اثر 


ربب از مي در سدقاوه | ۲۶۲۲۷ 


اه زا 


آن درگذشت. هنگامی که برابر آیین هندوان پیکر دختر را ببه 
شعله‌های آتش سپردند» یکی از عاشقان ار بی‌درنگ و تأمل 
شود را در آتش افکند. در این هنگام معزه‌ای اتفاق افتاد و آتش 
به گلزار تبدیل شد و آن دو تن بی‌هیچ آسیبی از آتش بیرون 
آمدند. از آن پس, از دنیا و اهل دنیا روی برگردانده» راه صحرا در 
پیش گرفتند. در اين مثنوی مهارت وصف» تشبیهات نغز و 
استعارات روح‌نواز ببه‌چشم می‌خورد. شاعر به‌شرح منظره 
بی‌تابی و بی‌فراری عاشقان پرداخته و مردم را به خوش‌بینی 
تشویق کرده است. همچنین مراسم تجهیز و تکفین هندوان را با 
اشعاری موّثر و دل‌کداز بیان کرده است. سپس عقید؛ خود را 
درباره هستی و نیستی بازگفته است. نسخه‌ای دست‌نویس از 
اعجاز عشق به‌شمار؛ 31149:/۷178 در کتایخانة دانشگاه پنجاب 
لاهور نکه‌داری می‌شود. 

سنابع: پاکستان مین فارسی ادب: ۲۷۳/۳؛ داستان‌سرابی شارسی در 

یه قاره در دورد شموریان. ۲۳۷-۲۲۲؛ فهر ست. مططلو میات شیر انی؛ 

۱ فهرست. مش کد. نسفه‌های خطی ارسی با کستان, ۰/۸ ۱: 

فهرست سه اي خی قازسی؛ ۲۶۴۳۴. 

فتح‌نیا طبری 


اعجازنامه - غثایی لادی 


اعراس پژرگان (80ع:1020۳ع-ع28, 98): کتابی به‌فارسی در تعیین 
سالروز پیران و رهبران دیتی از مولوی کبیرالذین احمد. این 
کتاب تاریخ وفات دویست و پنجاء تن از علمای بزرگ و صلحا 
را بر حسب ماه قمری از آغاز اسلام تا سد؛ دوازدهم هجری 
آورده است. چرن مژلف ولادت حضرت محمد(ص) را مدا 
اين تاریخ قرار دادهب بتاپراین تاریخ آن از روز دوشنبه دوازدهم 
ربیمالاول آغاز می‌شود و آخرین شخصی که نام می‌برد عارف 
باللهالحسینی بن هیدالرسمن بن العیدروس است کنه در سال 
۶ اش در راژیور وفات یافت. چون موّلف با علمای شبهقاره 
بیشتر آشنا بوده علاوه بر تاریخ وفات؛ تاریخ ولادت و محل 
سکنا و دفن آن‌ها را نیز آورده است و همچنین اشارانی به 
شخصیت و دبگر حاللات آن‌ها دارد. برای مثال درباره خواجه 
ترلالدیی کشک چنی :توبن دوقاات ینوت لطس 
الا کبرالشیخ فریدالدین مسعود شکرگنج رحمه‌الله روز شنئیه 
پنجم محرم سنا شش صد و شصت و هشت و به‌روایتی سنة 
شش صد و شست و نه... وق در رباضات و مجاهدات و کشف 


و کرامات نظیر خود نداشت... و صاحب سیرالاولیاه از سید 
محمد کرمانی نقل می‌کند که ساسله نسب او با فرخ‌شاه سلطان 
کابل می‌رسد...»: وی همچنین منایع را در کنار مطالب ذکر نموده 
و به حدود سیزده کتاپ اشاره کرده است. این کتاب نخستین بار 
در ۵۵ ۱۸ع در کلکته به جاپ رسید و نسخهة خطی آن در 
دانشکد؛ فررتب ویلیام کلکته نکه‌داری می شم د. 

منابم: قار یم اایات سلمانان با کستان و هند: ۵۴۸۲۲ 4 نا فهرسست 

کايهاي جاپی غارسی: ۴۱۸/۱؛ فهرست مشترک نسمفه‌های صعلی 

قارسی پا کستان: ۱۱۰۷/۱۱ فهر ستواره کتاب‌هاي فارسی؛ ۲۰۱۲/۲ 


سباشی 


اعظم الصناعه ,۱۵.118 ی هن کتابی در فن سلاغت از حاج 


سید محمد صین فادری صیقی صفری حیدرآبادی معروف به 
راقم فادری*. آو این کتاب را در ۲۶۰اق؛ به سقارش استاأد خود 
مسولری فاضی ارتضاعلی خان بهادرگویاموی متخلص به 
عم شنود نوشت. در این کتاب معماهاي حداین اللاعه ۶ کشوده 
شله انست. نو یسنده نخست بیتی از حداین اللاغه را می‌آورد و 
تیش یه گزارش و تفسیر آن می‌بردازد. نام کناب مادهٌ تاریخ 
تألیفت آن است و در پابان کناب باز هىم مادهُ تاریخ‌هایی از 
شتاعران گرنا گوّن آورده شده است که در آن میان چند ماد؛ تاریخ 
از مولوی ارتضاعلی‌خان خوشنود نیز آمده است. این کتاب در 
۰ اق در هند چاپ سنگی شد. بر : سنایع از آن به نام 
اعظم الصایم باد می‌کنند . 

منابم؛ ضهرست کتایهای چاپی فارسی, ۱۴۱۸/۱ فهرست مشترکك 

نسیثه های شطی فارسی با کستان: ۲۴۳۹/۱۳ ۰۲۴۴۰ ۰۲۷۷۹ 

1۳ 


-طّ 


امضظم‌خان ساوجی (ا۵۱۳۵0-5۵۷۵ 08 ارادت‌خضان 


میرمحمدباقر ساوجی: -۱۰۵۹؛ دوللمرد اپرانی شبه فاره. از 
بزرگان سادات ساوه بود و گویا در زمان جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(۰۴۶۳ ۰۱۴ اق) به شند کب جید و در آغاز مدتی: به فرمان 
آصف‌خان میرز! حعفر (۹۵۸- ۲۱ ۱۶ق) از آمرای بلند بای درگاه 
جلال‌الدین اکبر و پسرش جهانگیر گورکانی (۴ ۰-۱۰۱ ۱۰۳۷ف) 
به فوج‌داری سیالکوت و کجرات و ینجاب اشتغال داشت. پس 
از آن‌که داماد اصف‌خان میرزا جعفر شد در دربار تورگانی 
شتاخته‌تر گردید و توجه جهانگیرشاه به او بیشتر شد و با 
برخورداری از پشتیبانی یمین‌الدوله آصف‌خان ابوالحسن 


ادب قارسی در خبدقاره | ٩‏ 


(-۱۰۵۱ق) کارش در دستگاه گورکانی بالا گرفت و به پایگاه 
بلید و مفام خان‌سامانی رسید و خطاب ارادت‌خان یافت. در 
۹ پس از مرگ دلاورخان کاکر حاکم کشمیر: به 
صوبه‌داری کشمي کماشحه شد. در ۵۱۰۳۱ در پی شگایت 
مردم کشمیر از رفتار ارادت شان؛ جهانگیر وی را از حکومت 
کلسمیر بمرداشت و به خحدمت در لشکر فندهار گماشت 
(عسهانگرنامه: ۳۹۶). ارادت خان در ۰۳۷اق منصب 
میربخشیگری یافت. در رویدادهای پس از مرگ جهانگیر و 
کشمکش بر سر تاج و تخت میان پسران ری شاه‌جهان و 
شهریار؛ ارادت‌خان با یمین الد و له اف خان که براي به تخت 
تشادن داماد خود شاه‌جهان مي‌کو سید همداستان و یکدل بود 
و چون أصف‌خان در لاهور بر شهرپار پیروز شد و وی را بتد 
برنهاد؛ ارادت‌خان از لاهور به آگره/ اکیرآیاد وفت و به خدمت 
شاه‌جهان رسید و «به منصب پنج‌هزاری ذات و سوار و مرحمت 
علم و نقاره و به مقام میربخشیگری سریرافراشت.» (ماثرالامراه 
۱ وی در سال نخست پادشاهی شاه‌جهان: در پنجم رجب 
۷ » «به دیوان کل که عبارت از وزارت کل سمالک 
محروسه است و عنایت خلعت و قلم و دوات مرصم امستیاز 
تمام پذیرفت.» (عمل صالح» ۲۸۱/۱) در آغاز سال دوم یادشاهی 
شسساه‌جهان: در بسیست و چهارم رجب ۱۰۳۸ق؛ بسه‌جای 
مهابت‌شان؛ «به صوبه‌داری دکن و انعام خلعت با چارقب 
طلادوزی و شمشیر مرصع و دو اسپ و فیل و ماده فیل سراقراز 
کشته منصشی از اصل و اضافه ینج‌هزاری پنج‌هزار سوار دو اسیه 
سه‌اسپه فرار یافت.» (عمل صالح» ۳۳۱/۱) وی به دکن رفت و در 
برهائیون مرکز متصرفات کورکانیان در دگن استفرار یافت و 
شاه‌جهان؛ چون برای سرگوب خنان جهان لودی که در دکن سر به 
شورش برداشته بوده به برهاتپور رفت (۱۰۳۹ق) سپاهی از سه 
فوج. روی‌همرفته پنجاه هزار سار را برای سرگوبی خان‌جهان 
تعیین کرد و ارادت‌خان را به فرماندهی یکی از این سه فوج و نیز 
سرکردگی کل سپاه اعزامی گماشت و لقب او را به اعظم‌خان 
تغییر داد و برای فرومالیدن خان‌جهان به بالا گهات دکن فرستاد 
(۲۰ رجب ۱۰۳۹ق). اعظم‌خان گرچه بعدها؛ به دلیل ناسازگاری 
فرماندهان دو فوج دیگر که در مراتب و مناصب همپایه او 
بودند از مقام فرماندهی کل سپاه اعزامی برکنار شد و جاي خرد 
را در این مقام به آصف‌خان داد (اوایل ۱۰۴۰ق)؛ ولی با فوجی 
که ی زیر فرماندهی او بود در تبردی خان‌جهان را 
بشکست و به گریز واداشت و پس از آن, دژ استوار دهارور در 


دکن را کشود (۲۳ جمادی‌الاضری ۱۰۴۰ق) و شاه‌جهان به 
پاداش این فتح وی را به منصب شش‌هزاری شش هزار سوار 
ارتقا داد. با این وجود بعدها: به دلیل برخحی خطاها و اشتباهات 
اعظم‌غان در لشکرکشی: وی را به حضور فراخواند و در 
۱ از صوبه‌داری دکن برکنار کرد. اعمظم‌خان در ۱۰۴۲ق؛ 
پس از مرگ قاسم‌خان جرینی؛ صوبه‌دار بنگاله؛ به صوبه‌داری 
بتاله کماشته شه و در شوال ۰۴۲ ۱ق از این مقام برکتار گردید 
و در پائزدهم صفر ۴۵ ۰ ۱ق به صوبه‌داری اله آباد منصوب گشت؛ 
اما اندکی بعد دستور یافت تا از اله‌آباد به اکرآباد برود و به 
صوبه‌داری آن‌جا بپرازد (ربیم‌الشانی ۱۰۴۵ق). در چبهارم 
ذوالحجهة ۰۴۲۵ اق صوبه‌دار گجرات شد. در ۱۰۴۸ دشترش به 
همسر یی شاشراده محمل شجاع پسر شاه‌جهان برآمد و سلطان 
زین‌العابدین از او زاده شد. اعظم‌خان در اوایل ۱۰۵۱ق از 
احمدآباد گجرات بر سر زمین‌داری هندو به نام جام که به 
فرمانبرداری از دولت گورکانی تن درنمی‌داد: لشکر برد و وی را 
به دادن پیشکش و اظهار فرمانبرداری واداشت و به اصمدایاد 
بازگشت. از آن‌جا که وبا وجود تنبیه متمردان, از قرار واقع به 
حال رعایای گچرات نپرداخته بود, (عمل صال ۳۶۴/۲): در 
هشستتم مسحرم ۰۵۲اق از حکرمت گجرات برکنار شد. در 
جمادی‌الثانی ۱۰۵۲ ق جاگیر الله‌وردی‌خان که به‌سبمی خشم و 
سرزنش پادشاه را برانگیخته برد. در متهرا و مهابن به اعظم‌خان 
واگذار گردید و وی در آن نواحی به تیول‌داری پرداخت. در 
دوآزدهم جمادی‌الثانی ۵۵» اق» چون وی و پسرانش چنان‌که 
باید به سرکوبی سرکشان متهرا و مسهاین نکوشیده بودنده 
فوج‌داری و تیول‌داری آن نواحی از او گرفته و به مکرمت‌خان 
صوبه‌دار دهلی؛ واگذار گردید و اعظم‌خان و پسرانش فرمان 
بافتند تا دردرگاه شاهی حضور بابند. اعظم‌خان تابستان 
۶ را در کشمیر گذراند و در بازکشت به درگاه شاهی؛ در 
مجدهم رمضان ۱۰۵۶ق؛ به صوبه‌داری بهار مأمور گردید. در 
سال بیست‌ویکم پادشاهی شاجهان (۱۰۵۷ق)؛ به حضور 
فرآخوانده و از او خواسته شد تا به صوبه‌داری کشمیر رود اما او 
بهانه آورد که بمرا تحمل سرمای آن دیار نیست؛ (هآثرالامراه 
۱ ور در نتیجه شاء‌جهان وی را به فوج‌داری جونپور 
گماشت. سرانجام در محرم ٩۱۰۵ق»‏ پس از هفتاد و شش سال 
زندگی» در جونیور درگذشت و در باغی که در ۱*۵۸ي در کنار 
رود جونیور بنا کرده بود به خا کش سپردند. پسرانش ملتفت خان 
و میر خلیل و ارادت‌خان میر اسحاق (پدر ارادت‌خان هیرزا 


ادب فارسی در شبه‌فاوه | ۷۷۷ 


اعظم دیده‌مری کشمیری 


مبارک‌الله واضح مولف تاربخ ارادت‌خان) در دستگاه گورکانیان 
به مناصب بزرگ رسیدند. اعظم‌خان؛ همانند بیشتر امرای درگاه 
کورکانیان هند» امیری ادب‌دوست بود و ادیا و فضلد را 
می‌تواخت و شعرایی مانند معصوم کاشانی ملازم و مداح او 
بو ده‌اند, 
منابم: تاریخ حسی: ۱۴۸۱ تذکر؛ شعراي کشمبر: راشیدی: ۱۱۲۷۹ 
۶ ۵ ۱۱۷۹۸ مهانگ نامه ۳۰۷ ۵ ای ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۶ 
۲ ۵۱۰ 4۵۱۱ ذخبرةالخواین: ۱۲۰۰/۲ سرو آزاده ۱۱۴۶ صیح 
صادی: 1۷۴ عل ص‌الم: ۲۱ ۳۱ از ام ۱۳ 
۳ ۳۹۵ ۴۰۵ ۴۲۵ ۲۷۰ ۴۴۵ ۳۵۳ ۲۸۳۲ ۳۸۵ ۵۰۸ 
٩۳ ۱۳۶۴ ۳۴۰ ۷۲‏ ۳۵ کاروان هد ۴۸۲ ۷4 ۲ تلا 


۱۱۳۲۱۶۰ ما ث الا عراه ۱۷۴۹ ۱۸۰ 


برزگر 


اعظم دیده‌مری کشمیری + محمداعظم‌دیده‌مری 


اعظم مدراسی (اعتدلاهته-سعه.قع) رالاجاه امیرالهند اعظم‌الامرا 
مسختارالسلکي سراج‌الدوله غلام غوث‌خان بهادر: ۱۲۳۹- 
۷۲ اش آخرین توا منطقه آرکات (صوبه ک ناتگ) در توب 
سل و شاعر و تذگره‌نویس یه قاره. دز پانز ده ماهگی پس از 
در گذشت پدرشی اعظم‌جاه روشی‌الدوله و ات فیحمل منو رشان 
بهادر (۱۲۴۱ق) به حکومت گرناتگ رسید و از آن پس مدتی 
عمویش نواب عظیم‌جاه بهادر به نیابت وی کارها را می‌گرداند تا 
شاد ( ۲۸۸۸ اي). از پنج سالکی به درس خواندن پرداخت و قرآن 
پسرش مسولوی جلالالدیین حسین‌خان: بوستان و دیگر 
کتاب‌های مهم فارسی را نزد سید ابوسعید ابوطیب‌خان والا؛ 
عربی تا فوابد ضیایه مشهور به شرح ملای جامی را نزد سولوی 
جبال‌الدین احید و عثاید و فقه و حدیت رانزد مو لو محمد 
ار تضاعلی خان خوشنود فراگرفت. در ۱۲۶۴ق با خیرالتساء بیگُم 
دختر امیر ضیاء‌الد وله بهاد از مردم حیدرآباد دکن؛ ازدواج کرد. 
وی زندگی را بیشتر به خوشباشی و شادخواری می‌گذراند و 
چون فرمانروایی دانش‌پرور و حامی بزرگ شاعران و هنرمندان 
بود اما اختیارات امور قلمروش بیشتر در دست انخلیسی‌ها بو ده 
هميشه به پول احتیاج داشت. در ۱۳۲۶۲ مجلس مشاعره‌ای 


اعظم مدراسی 


بنیاد نهاد که هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شد و ریاست جلسات با 
مولوی محمدحسین‌خان قادری: متخلص به راقم و مخاطب به 
شیرین‌سخن ان پهادر: و داوری مشاعره با دو تن یعنی قدرت 
گوپاموی: مولف نایج الافگان و مولوی میران محی‌الدین واتف 
بود. خود نیز شاعری شپوابیان و تویسنده‌ای چیره‌دست بود و به 
فارسی و اردو شعر می‌سرود و در شعر از ناصر*علی سرهندی 
بیروی می‌کرد. بیش از دیگر وابان ارکات برای پیشرفت علوم و 
معارف منطقه مي‌گوشید. در ۱۲۶۰ق یک کتابخانه عمومی 
بزرگ ( کتب‌شانه عام مفید اهل اسلاع) و یگ مدرسة جدءید به 
نام مدرسة‌اعظم تأسیس کرد. در دور او چند چاپخانه (مانند 
کش راج و مظهرالعجایب) تأسیس شد و چندین روزنامة 
قارسی و اردو: مانند صبح صادق: جامع‌اخبان مظهرالعجایب 
جوید؟ دوزگادن اعظمالخبانن شمسا خبار؛ سخزن ال خباز در 
گرناتگ منتشر شد. جون درگذشت. پیکرش را در مقبرة نپای 
خوده؛ نسواب عسظیم‌الدوله (س۱۳۳۴ق) در محوطه مسجد 
والاجاهی به خاک سیردند. با مرگ او عنوان نوایی از میان رفت 
و انگلیسی‌ها عمویش نواب عظیم‌جاه وا امیر آرکات کردند. از 
آثازش: تذکرهٌ صبح وطن (مدراس: ۱۲۵۸قی)؛ تذکر گلزار اعظم 
(مدزاس: ۱۲۶۹ ق)؛ بهادستان اعظم که گزیده‌ای از آثار سنظوم 
فارسی,و اردوی او است و پس از مرگش به چاپ رسیده است؛ 
دیوان اعظم که نسخه‌هایی از ال در برخی کیتابخانه‌ها؛ مانند 
و تن رگج کیان بو زان ۳۱۶ وتبار سک 
به‌شماره ۲۲۰۰ فهرست نه‌داري می‌شود؛ سفینةالنجات في 
احوال الجهازات در فنون کشتیرانی که به‌نوشته داشرةالسعارف 
بزرگ اسلامی در ۱۹۵۰ در مدراس به چاپ رسیده اما یا توجه 
به این‌که اعظم در این سال یازده ساله بوده ممکن است کس 
دیگری آن را به نام او توشته باشد. 
متابع: اشارات ,ینش ۱۲۲۶۲۱ ۳۱-۲۸ ۳۲. ۱۴۶ ۱۲۹ ۱۱۳۰ ناریخ 
ادبیات مسلمانان با کتان و هد ۰۲۱۰/۳ ۱۲۱۲ تاریخ ندکره‌های 
فارسي: ۱۷۵۸۷۵۷/۱ ۵۱/۲ ۵+ تذگرهنوسی فادسي در هد و 
پاکستان. ۵۴۵ ۵۵۲ داثرةاسعارف بزرگك اسلامی. ۲5/۱ ۲۹۸: 
فهرست مشع شد. نسنه‌های خی فارسی باکستان: ۱۲۹۸/۸ 
۹ قهرست نسنه‌هاي خطی فارسی انجمن ترفي اردو گراچچي؛ 
۱۱۹ 
ول ۲داهک عبه ۱ کیجتتصتتکا دوگ ص ات 1۲۵/۵۲4۶ مر 
,ای ایا کی یار 


بوزگر 


اقب قاز سی دز سب قاز ۵ ۱ ۲« ۷ 


اعتلمی, سیب 


انتخار ۱2۳۷۵3۲ زاهده فرزند عسدالوحید دهی‌ساله (هند) 
۲ | ۲۳ - فارسی پژوه پا کستانی. پس از به‌پایان بردن 
دوره دبیرستان, از دانشگاه پنجاب لاهور در رشته زبان و ادبیات 
فارسی دانشنامة فوق لیسانس گرفت. رسالة فوق لیسانس وی 
تصحیح شرفنامة میرق بوده است. افتخار: پس از آن» جندین 
سال در دانشکده‌هاي دضترانه لاهور؛ شبخویوره و سبالکوت به 
تدریس زبان و ادبپات فارسی پرداخت. او در ۱۹۴۹ بسرای 
گذراندن دورهُ دکتری به ایبران رفت و در ۱۳۵۳/2۱۹۷۴ش از 
دانشگاه تهران در رشته زبان و ادییات فارسی دانشنامه تت 8 
گرفت. تام رسالهٌ دکتری او عنصری و مقام او در ادییات فارسی بود 
که به همت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان در اسلا آباد 
چاپ و منتشر شده است (۱۳۷۸ش /۲۰۰۰ع). افتخار پس از 
به‌پایان پردن دوره دکتری به کشورش بازگشت و بار دیگر به 
تدریس روی آورد. او در کتار تدریس زبان و ادبیات فارسی: در 
۰ رئیس دانشکدة دولتی سیالکوت یرای بانوان نیز بوده 
است. افتخار زیان‌های اردو انگلیسی: عربی و پنجابی را نیک 
می‌داند. اوء جز ایران»؛ به کشورهای عر بستان؛ افغانستان و اردن 
نیز سفر کرده است. از افتخار جز رساله‌های دانشیگاهی ویی؛ سجند 
مقاله نیز به‌زبان فارسی بدین شرح چاپ و منتشر شده است: 
ابواسحاق ابراهیم بن سیار نظام» در مجلة اتبالیات (0۱۹۸۷)؛ 
ااززیابی قصاید عتصري, در مجله داش (۱۳۶۸ش)! اتاثر شعر 
عرب در شعر عتصری» در آورینتل کالج میگزین (۱۹۸۹ع). 
منابع: زبان فارسي در با کستان؛ ۷ خنصری و سفام اور ادسیات 
فارسی؛ شنبيب؛ دالی: مسعرفی استادان فسارسی باگستان, 
صص ۱۱۱۶-۱۱۴ زاهده افتخار «ارژیابی فصابد عنصری»: دانل, 
شمار: ۱٩‏ پایبز ۱۳۶۸ش: صصی ۱۱۰۶۷. 


نوش آبادی 


افتخاراحید چشتی (1-6ت داصظع1.ع) . ن‌زند مولوی 


محمدسین قیس چشتی, گورداسپور ۱۹۱۷ع - ۰ 
فارسی پژوه پاکستانی. از دانشگاه بنجاب لاهور: دانشنامة 
فوقلیسانس در زبان و ادب فارسی و علوم اسللامی گرفت. 
درزبان‌های اردو» فارسی» انگلیسی و پنجابی مسهارت دارد. از 
آثارش: ترجمه نسخةٌ خطی فارسی قدیم سناقب‌السجوین اثر 


كت 


افتخار خستتی تقو 


حاجی نجم‌الدین سلیمانی به اردو؛ ترجمه نسخهٌ خطی فارسی 
قدیم مخزن چشت امام‌بخش مهاروی به اردو. از افتخار احمد 
مقالاتی درباره خاورشناسی - ایوان‌شناسی به‌چاب رسیده 
است. وی سال‌ها استادی زبان فارسی و رئیس کروه علرم 
اسلامی دانشکد؛ دولتی فیصل آباد را عهده‌دار بود. 
منآبع: ترجمه‌هاي متون فارسي به زیان‌های ,باکستانی: ۱۲۲۴۰۲۲۳ 
بان قارسي در با کستاین. ۱۴۰: گنج شابگان: ۱۴: گنسینه دانش 
ی 


رسولی 


افتخار حسین تقوی (2]:68۳1105010-6۳0۵): فرزند سید 


منظور حسین نقوی» جنگل بیره مظفرآباد (از نواحی مولتان) 
۵۱ ؛مترجم» خطیب و نویسندة فارسی‌نویس 
پساکستانی. پس از اتمام دور؟ دبیرستان: در مسدرسةً 
مخزن‌العلومالجعفربة مولتان به تحصیل سرگرم شد. پس از 
شش ماه به عراق سفر کرد. مقدمات علوم دینی رانزد ساجدعلی 
نقوي تجفی, (مدرس مدرسة حکیم) و شیخ متظور حسین 
وت علم نحو؛ بلاغت و علم لغات را در محضر محمدعلی 
آفغانی؛ عقاید را ند حافظ بشیر حسین پا کستانی؛ اصول فقه را 
ند مید ساجد علی نقری و محمداسحاق فیاض افغانی: فلسفه 
و منطق را نزد شیخ عباس کوجانی و ساجد علی نقوي و تفسیر 
را نزد مرتضوی, علامه حافظ بشیر حسین و اشرفی فراگرفت. در 
۶ اش به دستور حکومت عراق در بند شد. پس از رمایی به 
مولتان کرچید و در هدرسة مخزن‌العلوالجعفربه به تدریس 
سرگرم شد. هم‌زمان با تدریس امام جماعت مسجد شیعة مععلة 
جهک را عهده‌دار بود. پس از آن انجمنی به نام انجمن سیپاه 
مهدی دایر کرد و این اتجمن کتاب اعمال ماه رجب او را به چاپ 
رسانید. در ژانو یه ۷۸ به جامعة هل البیت اسللام‌آیاد رفت. به 
سعی او ماهنامه‌ای علمی به ام الزهرا (شوال ۱۳۹۸ق) انتضار 
بافت. از آثارشی: ایام صیام؟ کناهان کیره؟ تصور مهدی به اردو 
(اسلامآباد؛ اعمال لٍلهالتدر به‌اردو (لاهور)؛ اسیرالم ومنین 
علی‌ین ابی طالب کوپه‌چانثی به‌اردو (اسلام‌آباد)؛ اعمال محرع؛ 
تحریکد حسینی؛ اعمال ماه دجپ؛ آداب مجالس و محافل؛ اعمال 
دي‌الحجه؛ احکاالهیه به‌اردو (مولتان)؛ ترجمهٌ صفات شیعه و 
فضاثل شیعه از شیخ صدوق؛ ترجمهٌ مشکلات جنضسی توجوانان از 
ناصر مکارم شیرازی؛ ترجمة علل عقب‌ماندگي شرق از مکارم 
شیرازی! ترجمه شید از مرتضی مطهری؛ ترجمة حیات 


ادب قارسي در ه‌قاره | ٩۵‏ 


انتخار دولت آبادی 


افسر اصفهانی 


جاویدان / حیات اخروی از مرتضی مطهری؛ ترجمة نظریا 
مهدوبت از باقرصدر؛ سقام زن در اسلد؛ از سرتضی مطهری؛ 
ترسجمبة داستانن راستان از مرتضی مطهری؛ ترجمه فوف محر کا 
تاریخ از جعفر سبحانی. 

مثابع امامه مصتفیرن» ٩‏ ۱۴۲ ۰۴۴۵ ۰۴۸۵ ۵۲۵* تذکرة علماي امايية 

پا کستان» ۳۸ ۳۹۰! زبان فارسي در پاکستان؛ ۱۴۱, 


رسولی 


انستخار دولت آبادی (ققطقاه۱2۳00۳ 2 سید 
عبرالوهاب : - دولت‌آباد دکن ۱۱۹۰ق» تذکره‌نویس و شاعر 
فارسی‌گوی شبه قاره. نیا کانش از سادات بخارا بودند و جدش در 
زمان اورنگ زبس شورکاتی (۱:۶۸- ۱۱۱۸ق) سه احمدنگر 
پایتخت نظام‌شاهیان دکن کوچیده و آن‌جا نشیمن گزیده بود. 
افتخار در احمدنگر ژاده شد و در همان‌جا برآسد» ولی پس از 
ازدواح با دختر مرتضی‌خان بخاری قلعه دار دولت‌آباد در آن 
شهرنشیمن گزید. با مقدمات عربی و فقه و ادییات فارسی و 
طب آشنایی داشت. به‌نسبت نیکو شعر می‌گفت و در فارسی 
انتخار: در اردو بیگل و در مرانی ماتمی تخلص می‌کرد. شاگرد و 
دوست آژاد بلگرامی (۱۱۱۶- ۲۰۰ اق) بود و در ۱۱۶۳ق به 
وساطت او به خدمت نواب نظام‌الدوله ناصرجنگ (-۱۱۶۴ق) 
فرمانروای حیدرآباد دکن؛ راه یافت, در دوره سراح‌الدوله نواب 
بنگاله (۱۱۶۹- ۱۱۷۰ق) ظاهراً در آن‌جا به‌سر می‌برد. به 
روایتی در ۱۸۲ ۱ق به خدمت نواب اشجم‌الدوله غیور جنگ از 
امرای آصف‌جاه نظاء‌علی فرمانروای حید رآباد؛ برامد, پیکرش 
را در جوار آرامگاه بر هان‌الدین ریب در دولت‌آباد به‌ شاک 
سپردند. اثر مهم وی تذکر؟ بینظیر* (اله‌آباده ۱۹۴۰ع) است. وی 
همچنین جنگی به نام دقاین ال شمار دارد که درواقع تقلیدی او 
موی ال حرار فی دفایق‌الاشعار محمد ين بدر جاجرمی است. 
مسنایم: تاریخ ادبیات سلمانان پاکستان وهند, ۱۹۴/۳؛ نارین 
قذگرههای فازسی: ۰۱۹۹/۱ ۱۲۰۰ تفه الشعراه ۱۳۴- ۱۳۶: تدکره 
ینظر؛ تذگره فارسی‌کو شحرای اردو: ٩۳۲-۴۰‏ تذکره‌نوسی فازسی در 
هند و پاکستان: ۰۳٩۳‏ ۱۳۹۴سض طعرا؛ ۷۶! سرو آژاد: ۱۳۲۳۳۲۴۱ 
شمع انحمن: ۰۳٩‏ ۴۰؛ طِقات شمرای حند, 4۲۸۴ کل عحجایپ: ۲۳؛ 
متخب اللطایت: ۸۲ 
عاتا با بد انا وصتو- وتو رن بهزلزل 
توا 


برزگر 


افسانه شاهان سه محمدذ کبیر 


اقسانا کیت (افادا دا مع جع قصله) ‏ متتوری به‌فارسی سر و ده 


شکری لکستوبی *: شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره (۱۲۱۸- 
ز۲۵۱ اق). سراینده اين اثر را در ۲۵۰ اي در هزار و شصت و 
یک بیت براي تحفه به اهل ایران» بهو بژه مسحمدصادق‌شان 
اصفهانی؛ متخلعی به صادق؛ سروده است. شخری در این اشر 
تقریظی از محمدصادق‌خان اصفهائی آورده که هم این سبب 
شده است برضی شهرست‌ویسان افسالا؟ سست را اثر 
محمدصادق‌خان اصفهانی معرفی کنند. نسخه‌ای دست‌نوبس از 
این اثر به شمار؛ٌ ۲۲۴ در کتابخانة راجه میحموداپاد در لکنو 
نخه‌داری می‌شود. 

منابع: فیرست شخه‌هاي خعلی فارسی کتابنانه وراج مود باه 

نو ۳۲۵؛ علی صدرايي خوبی: «فهرست نسخه‌های خطی 

کتاپخانه راجهُ محمردآباد لکهنوه: میراث اسلامي ایران: دفتر 

شم ۲۶۳. 

فتح‌نیا طبری 


افسر اصفهانی (اص,قط. دا عه ]۵ : میرزا محمد علی بیگ؛ ملقب 


به معززخان سده دوازدهم هجری: شاعر فارسی‌گوی ایرانی. 
وی از غلام‌زادگان سلاطین صئو به بود. در روزگار اورنگ‌زیب 
عالمگیر (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) به شبه‌قاره رفت و در آن‌جا اقتداری 
به‌هم رساند و در روزگار فرخ‌سیر (۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) مخاطب به 
معززشان شد. وی در بتگاله در کشت دور بیستر تلگ ه‌ها به چند 
بیت شعر فارسی او آشاره شده است. این بیت در تمامی 
تذکره‌هایی که شرح حال افسر را نوشته‌اند آمده است: 
«نمی خوآهم که گردد ناخن من پند در جایی - مگر خاری برآرم 
گاه گاهی از کف پایی.4 

متایم: تذگرةالشعراي عني: چاپ اسلم‌خان. ۲۶: تذتره مي‌نظیرا 

۷۰ تدگ ه شع‌اي کشمس ۱۷: تدفردالسعامرین: ۱۲۱۸ دوز 

روش ۶۳؛ سفن هندای: 4 شام غربان؛ ۱۳۰ شعرای اصفهانی 

شبه‌قاره, ۱۸۴ صبح گلشن: ٩۳4‏ کاروان هند: 1۸۰/۱ سطزن الضرالی؛ 

۷ ههار : ۱۳ 

,29-0 عمج ممتوو-صاب زه بجعووفهاط 


آمیرهداتی 


ادب فاوسي در نبه‌قاره | ٩۹۳‏ 


افسرالدوله فیاض‌الدین حیدر افسوس 


اس رالدوله فنیاض‌الدین حصیدر ۲04۵۷۱ 258) 


(هره ص2۵0 ,رد فرزند خان بهادر شسس‌الدوله افسیری دشلو ی (59,۲1-۷6,060۵.۷اه)؛ شسیخ کمال‌الدین 


نصیرالدین حیذر پتنا ۱٩۲۳‏ ؛ نویسنده هندی. در 
خانواده‌ای فرهیخته برآمد. پسی از به‌پایان بردت دوره‌های دستان 
و دیرستان به‌دانشگاه پتنا راه یافت و در ۵۱۹۳۵ در رشته زبان و 
ادبیات فارسی دانشناهه لیسانس و در ۱۹۴۸ از همین دانشگاه 
در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشنامه موق‌لیسانس گرفت. 
سپس به استخدام دانشکدة پتنا وابسته به دانشگاه پعنا درآمد و 
به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. فیاض‌الذین حیدر در 
۴۳ ام برای ادامة تحصیلاتش به ایران سفر کرد و مدت یک 
سال در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. سفر دیهر وی به 
عراق بوده است. پس از بازگشت از ایران؛ همزمان با تدریس 
ادییات فارسی: رپاست مرکز تحقیقات عربی و فارسی پتنا را نیز 
برعهده گرفت و پس از سال‌ها تدریس بازنشسته شد. وی پس از 
بازنشستگی از پای ننشست و در شهر پتتا چندین حوز؛ 
تدریس زبان فارسی دایر کرد و خود نیز سرپرستی آن‌هیا را 
برعهده گرفت. فیاض‌الدین حیدر به زبان‌های اردو اتکْلیسی و 
عربی آشنا است. وی از تأثیر انقلاب اسلامی ايران در ادبیات 
فارسی استقبال کرده و در این باره نوشته است: «این انقلاپ 
حاکی از احساسات پرشور و نهضت پرور ملت ابران است که 
روش شالوده ایمان و ایقان محکم و عزم راسسخ ریخته شده: 
است.» از وی چندین مقاله در زمینه ادییات فارسی منتشر شده 
است. 
منابم: پاسداران زبان و ادپات فارسی در هند. ۱۱۵-۱۴ زبان و آدب 
قاس ذز شلد ۲۲ ۲۴۰ 


جهان تاب 


افسر کاشائی (08.58.01:-۵659۲) سندالعارفین میرمحمدعلی 


فرزند میرمحمدهاشم سنجر کاشانی * (-۱۰۲۱ق) فرزند حیدر 
زفیعی *: معروف به حیدر معمایی (-۱۰۳۵ق)؛ سده بازدهم 
هجری, شاعر فارسی‌گوی ایرانی‌تبار شبه‌قاره. از احوالش بیش از 
این آگاهی نداریم که در هند می‌زیست و پدر و نيای و نیز شاعر 
بو دند. این بست از از ات ۳ بریز یج و نی دسسمیم و بسن اس 
شنجو سمتیر بر چا ز ده‌ایم.ا 

سنابع: تذکرد نصرآبادی. ۲۸۱ شام غریان. ۳۳: بح کلشن, ۱۲۹ 

کاروان ند ۸۰۲۱ نتب لیف ۵۳ 


فرژندمحمد ادیب‌العارف؛ سده دوازدهم هجری؛ عارف و شاعر 
شبه قاره. وی علم و دانش و فشر و تصوف هر دو را فراگرقت. 
کمال‌الدین خلیفهة میرسیدمحمد کالپوی, از مشایخ بزرگ کالیی؛ 
بود. وی در دهلی و در دورة اورنگ زیب (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق) 
می‌زیست و در ادبیات آواژه یافت. شیخ کمال‌الدین ده‌شزار پیت 
در ستایش محمد بختاورخان: سردار اورنیزیب؛ و خود او 
سروده و از پیروزی‌ها و روریدادهای دورة این پادشاء تیموری یاد 
گرده است, در پاره‌ای منابع به دیوان او اشاره شدء اما نشانی از 
آن به‌دست نیامده است. شماری از ابیات آفسری و بخش‌هایی از 
فصاید و ریاعیات او در ستایشن ممدوحش: در تدذکره‌ها و 
مرآةالمالم آمده است. وی شعر تعلیمی بلندی در قالب مثنوی 
به‌نام راح ور بحان نیز سروده است. 

سنایم؛ ار بعه: ۱۸۴۲۹ سفن خو شک : ۳ یی کی ۲۹ ۳۰ 

یحتف راهم صسیفالالف: زیر «افسري دهلوی»؛ مراهالعالم " 

تر یم اژارنگزیب. ۵۴۵ ۶ ۵۷: 

وتو مرول اج موونیززر 


۶#,اسما عبل پور 


اقسورس (عگ0): میر شیر علی؛ -کلکته ۲۲۴/۱۲۲۱ اق: مترجم و 


شاغر فارسی‌تّری شبه‌فاره. نیا کانش که از مردم خواف بودند از 
خراسان به هند کوچیدند و در تارتول شهری نزدیی افره نشیمن 
گزیدند. نیا و نیز پدرش سید مظفرعلی خان در دوره محمد شاه 
گورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱قٍ) به دهلی رفتند. پدرش وی را در 
بیست‌ودو سالگی به بنگال برد. در ۱۷۶۳ (برابر ۱۱۷۶ یا 
۷ ای) در لخن رحل اقامت افکند. در سخنوری جندی از میر 
سوز و سپس از میر حیدعلی حیران اصلاح سخن می‌گرفت: 
مپرزا جهاندار شاه (جوانبخت) پسر بزرگ شاه عالم دوم وی را 
در زمر: شاعران دربار گورکانی درآورد. افسوس به اردو و فارسی 
شعر می‌سرود. اما پس از مرگ میرزا جهاندار شاه (۱۲۰۲ق) از 
شاعری دست کشید وبه تدریس برداخت. در ۲۱۵ ۱ق سرهنگ 
و.اسکات نماینده میم بریتانیا در لکنو وی را برای کار در کالج 
فورت ویلیام استخدام کرد و با سمت مترجم به کلکته فرستاد. 
افسوس در ۲۱۶ اق در کلکته کلستان را به اردو برگر داند و آن را 
با اردو (لاهور: ۱۳۸۲ی) نام نهاد. در ۲۲۰-۱۲۱۹ اق نیز 
ببخش نخست (کمتر از یک سوم) خلاصهالتواربخ سجان رای 


الاتسب از سي طدل سید‌قاز ۵ | ۷ ۷ ۲ 


افصح 

بتالوی را به اردو برگردانید و آن را آدابش محفل نامید (لاهون 

۰۲ ف). آرابش محفل بیشتر دربار؛ جغرافیای هند و راجه‌های 

هندوی دهلی است. نسخه‌ای از دیوان اردوی افسوس, با ديباچة 

فارسی که در سال‌هایی ۱۹۹-۱۱۸۹ ام گردآوری شله است در 

کتایخانه انحمن آسیایی بنکال در کلکته نخه‌داری مبی‌شو د. 
منایع: تاریج آذب اردو: جمیل جالبی: ۶۷۰/۲ ۲۲ ۲۳ ۲۴ 
۸۵ ۱۷۰ ۸۷۲ ۱۸۷۳ تس‌اریخ ادب ارده: سکسینه: ۸/۲ 44 


توحمه‌های ون فارسي به زبان‌های با کستانی: ۰۱۷۸ ۲۲۷: تد کرد 
فارسي‌گو شعرای اردو, ۹4 تذکر حندی, ۲۸- ۲4 تلا عسالهه ۸٩‏ 
۷ حد یذ الشعرا: ۱۴۹/۱؛ خوش معرکة یبا ۱۲۴۳۰۲۴۱ روز 
زوسی: ۱۶۴ سین عبعرا, ۲۳۵ ۳۰ طسفات سعراق هل ۲۲۴ ۳۳۵؟ 
کستان نی خوان: ۲۰: اه یضار ۳۹ ۰ تین تا ب ۳۱ لو 
مججمو نع نف ۵۴۸/۲ مارا تاره ۹ 

ماب مار 91و ,ت۱۵ 


بردگر 


انصح (امعله) , شاه فصیح؛ - لخنو ۱۱۹۲ شاعر فارسی‌گری 
شبه‌قاره. از مردم ورارود بود؛ اما در هندوستان بر آمد, به‌نوشعة 
تد گر 8 با معانی؛ افصح نخست در زمره سپاهیان نود اسا از همان 
نخستین سال‌های جوانی از پیشه‌اش دست شست و به سلک 
درویشان درآمد. او نخست در شاء‌جهان‌آباد به سر می‌برد؛ اسب 
بعدها به لکنو رفت و تا پایان زندخانی خود همان‌جا ماند. افصح 
سخنوری بلندآوازه و خوش نام در میان لکنوییان بود و با 
سیاری از سخنوران بزرگ شبه‌قاره نشست و خاست داشت. 
گریند افصح شاعری صاحب دپران بوده. اما هیچ نشانی از 
دیوان وی به جا نمانده است. نمونه‌ای از سخن‌هاي او است: 
ونمی‌دانم که این میخان؛ دل -خراب گردش پیمانه کیست.؛ 
منابع؛ با معانی, ۲۴.۲۳؛ تذکر فالشهراي غتی, چاپ اسلم‌خان» ۲۷؛ 
۱۱۱۵۱ هر تاوعظ بجاوا تا ۶ زد 01۵2۱۵8) اه 
ین ان ورگ سیر زج اطع اد رتش 


نوش‌آبا‌ی 


افصح (2].5811), محیدبافر س عنا بت‌اله بسن صدرالد ین ید 
تمر بزی»س پس از ۰۷۰ ای تاریخ‌نگار ایرانپی. وي در روزگار 
ساطان مراد پسر چهارم شاه‌چهان به احمدآباد گجرات رفت. از 
پشتیبانی وی برخوردار شد و در شمار منشپان وی درآمد. در 
همان هنگام کتابی به‌نام افصم‌الاخبار" در تاریخ عمومی از آغاز 


افصح 
تا جلوس شاه جهان (۱۰۳۷ق) تألیف کرد. در پایان بخشی بدان 
انسزود که در آن حوادث معاصر شود را گزارشی می‌کند. 
دست‌نویسی از آن در کتايخانة موز برپتانپاپی (به‌شمارة 
0۳-8) نگه‌دار ی می‌شود. 

منآیع: ادبیات فارسی بر سناي تألت اسئوری: ۶۲۲/۲؛ ناریح ادیپات 

در ابرانن: ۱۷۳۳/۵ تاز یم ادیات مسلمانان, یا کتان و هند. ۱۵۲۴/۲ 

از یخ بو سی تارسی در عند و با کستان, ۳۳۹ ۲۵۷ فهرست نسنه ها 

خی فارسی. ۳۰۹۳/۶؛ فهرستواره کتابهای فارسی. ۴ هه ۱۱۲۹: 

تیا ۱۱ مدیدن لا جاگ عو رد و۵۲۵ 

با من مایا میور ان موز :۱/121 اهب ار 


۱ 


مراد 


افسصح ( ۵4.8 4 میم محمد علی فرزند شساه‌میرزای رصوی 


مشسهدی: مب ۱۱۵۰ ۱۱۵۴« شاعر فىارسی‌کُوی شبه‌قاره. 
نیا کانش از سادات رضوی مشهد بودند, امیر تیمور گورکانی (- 
۸ پس از تسخیر خراسان نیای بزرگ او را که سید اشیار | 
اتجثیا نام داشت با خود به شهر سبز / سمرفند برد و دخترش را 
یز بدو داد. بازماندگان سید اخیار رفته‌رفته آوازه و اعتباری 
بسیار یافتنل: بعندان که سال‌ها منصب فضای این سرزمین در 
دست ایشان بود. در روزگسار اورنی‌زیب عمالمگیر 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) که پدر افصم بسه‌هندوستان کوچید. 
سربلندخان میربخشی دختر خود را به‌همسری وی درآورد. او 
بعدها از ملازمان و یاران نواب اصف‌جاه شد. از تاریخ تولد و 
چگونگی برآمدن افصح آگاهی نداریم اما چنان که در تذکره‌ها 
آمده است. او در سال‌های پايانی زندگاتی خود در رفاقت با 
همت‌پارخان دایی نواب نظام‌الد وله ناصرجنگ. به‌سر می‌برد و 
به‌همراه وی در پیکار با همت‌خان صاحب کرئول در دکن کشته 
آمد. عبدالحکیم حا گم مولف تذکره مردم دیده در ۱۱۵ اق اقصح 
را در سفر وی به لاهور چند بار دیدار کرده بود. به‌نوشتة هم‌او 
افصسح در سخنوری ببر خود گمان زیاده از آن‌سجه بوده داشت.4 
به‌نوشتة عبدالوهاپ افتخار در تذکرف بینظیر افصح شاعری 
صاحب دیوان بود» چنان که گوبد «دیوان افصح به‌خط خودش 
به‌نظر درآمد.» وی سپس ابپاتی چند از سروده‌های افصح را که 
رانعخاب افعادم در تذکر 4 خود آورده است. نمونه‌ای از سخی‌های 
او است: «در فصل بهاران می احمر نکشید یم -- افسوس که عطر 
از گل ساغر نکشیدیم., 


اب شارسی غر شه‌قاره | ۲ 


منایع: ند کر ه مق ۱۳-۰ دود سعو ای تن ۱ 1۴ ال دی 
۹ مبح کُلسن, ۱۳۰ مطلم الشسی: ۷۱۳۰۷۱۲ 


نوشآبادی 


آفص‌الاخبار (عقدحه.[طععله)؛ کتابی در تاریخ عمرمی از 
محمدباقر؛معروف به افصح.: فرزند عنایت‌الله تبریزی. مولف 
در روزگار صویبه‌داری مرادبخش؛ پسر شاه‌جهان گورکانی» در 
رات (۴ ۲-۱۰۶ ۱۰۶۷ق) از ملازمان او بود و در همان زمان 
این اثر راء دربار: رویدادهای ناریخی از گهن‌ترین ایبام تا 
تخت‌نشینی شاه‌جهان (۱۰۳۷ق): نوشت. کتاب در هفت‌باب 
تدوین یافته است: ۱- آفرینش ۲- پیامبر و خلفا وامامان؛ ۳- 
چنگیز و جانشیتانش تا ابوسعید بهادرخان» ۴- تیمور و 
اخلافش در ایران» ۵- فزنویان و سلاطین دملی پیش از 
نیموریان. #۶س تیموریان هند و ۷ صفویان تا ۱۲۰۶ق. 
اقصحال خبار نثری ساده و روان دارد و از مستابع مسوثق دربارة 
روابط تیموریان هند و صفویان ابران به‌شمار می‌آید. از این اثر 
تسخه‌ای در موز؛ بریتانیایی (به شمارة 0۲.138)) نقه‌داری 
مب و د. 

منابع: ادییات فارسی بر بناي تالبف استوری» ۶۲۲/۲! ار یخ ایالت 

در اپران: ۱۵۵۷/۵ ۱۱۷۷۳ تاریخ ادیبات مسئمانان یاکستان و هند» 

۱۱۱۳۲۳۳ با: : نو سب قازسی در هند و با کستان: ۰۳۴۹ ۳۵۱ 

فهرست نسخنه‌های خطي فارسی: 4۳۰۲/۲ فهر ستواره کتایهای 

فارسي؛ ۸۵۶۴/۱ ۱۱۲۹؛ نکّاهی به تارب لدب فارسي در هند. ۱۴۶٩‏ 

امه 29 )ایا قاحع .99 ات قاتا 


دک 


برزگر 


افضل امام ۱۱121۵ فر زند و اجره فضل امام. پتنا (مرکز 
اپالت بیهار) ۱۹۲۸- ۰ فارسی‌پژوه هندی. تحصیلات 
دیستاتی و دبیرستانی را که به پایان رساند به دانشگاه پتتا رفت 
و از آن دانشگاه دکتری زبان و ادبیات فارسی گرفت. از ۶۱۹۶۴ 
به تدریس در دانشگاه پرداخت. به زبان‌های انجاینت:: اردو و 
هندی آشنایی دارد. از آثارش: تصحیح دیوان نذیرالحق فائز 
پهلواروی؛ آیْنه شعرای فارسی و اردو؛ شرح احوال سلیم تهرانی. 
منابع: پاسدارانن زبان و !پیات فارسی در عند, ۱۱۰/۱ زان و ادب 


قاز سي, از لب ۲۱۷ - ۱ ۲ 


افضل چهانگیرنگری 


اف ضل‌بیگ اور تگ‌آبادی ( اک ود نو هه واه 


قافشال‌خانْ, سده دوازدهم هجری سپاهی:ادیب و تذگره‌نویس 
شبه‌قاره. تیا کانش ترک بودند. اقضل خان در اورنگ آباد دکن 
سگونت داشت و درخضدمت سیاه آصف جاه نظام‌الملک 
(-۱۱۴۱ق) پایه گذار کشور شاهزاده شین حیدرآباد در دورة 
استیلای انجلیس بود. وي سمت فرماندهی سپاه داشت ودر 
امارت ناصر جنگ پسر و جانشین اصف‌جاه نیز این سست را 
نکه‌داشت. در جنگی که میان نیروهای مشترک مدعی رقیپ؛ 
مظفرجنگ و فرانسوی‌ها درگرفت و طی آن ناصر جنگ کشته 
شد. افضصل بیگ شرکت داشت (محرم ۱۱۶۴ق). یک‌بار نیز به 
سفارت از ناصر جنگ نزد شاه غلام مصطفی قادری از مشایخ 
صوفیه رفت و شیخ وی را از مرگ فریب الوقوع ناصرجنگ 
خبرداد. تذکره معروف وی تحفذالشعرا* نام دارد. 
سنایع:تاز ی ادبیات مسلمانان یا کستان و هند, ۱۱۹۳/۲ تاریخ نذکره‌هاي 
فارسی: ۱۱۴۰-۱۵۷۲۱ تذکوه‌نویسی در ند و پا کستان: ۱۳۸۱,۳۷۸ 
قهرست نسفه‌های خی فار سی, و علی یا کستان:. 9.۸ 
جاا عب ام جریا قاحعط - فقو زو عون ایا 
1 
دانشتامره 


افنضل جهانگیر نگر ی .۱.۱۱6۵۵ تنعل ات.آت) : شب اد 


محمدافصل فرزند خواجه محمد پوسف ۰۱ ی -؛ شاعر 
فارسی‌گوی بنگالی. سال ولادت افضل از ماد؛ تاریخ بخواجه 
محمدافضل آمد بدهره به‌دست آمدی ولی از تاریخ فسوت او 
آگاهی نداریم. او از طرف دولت انجلیس مخاطب به‌خان‌بهادر 
شده بود. به‌فارسی تسلط کامل داشت و در تاریخ‌گویی جندان 
مپارت داشت که در زمان خود به افضل المورخین معروف شده 
بود, زبان انلیسی را نیز خرب میهدانست. در شعرگویی شاگرد 
مهتم و اراد جهانگیرنگری بود و استادشی او را نساخ ثانی 
است. مجموعة قطعات تاریخی او در سه جلد حجیم گردآوری 
شده بود: اما اکتون این محموعه در دسترس نیست. او مهارت 
فراوان در علم عروض داشت. مسجموعة مرئیه‌ها و قطعات 


الاب ار سی 9 مد ان و ۱ "۹ 


شاهین (۱۳۱۹ق س) سروده است در کتابی با عنو ان عم ما ییکر 
در ۱۳۱۵ در مطیع یوسفي داکا جاپ شده است. و هىجنین 
خفتاد و بی ماده تاریخ در رسحلت شاعر معروف شبه‌شاره: داغ* 
دهلو یی و هشتاد و دو ماده تاریخ برای وفات خواجه احسم‌الله 
شاهین گفته است. افشل در تألیف فصل آخر تواریخ دا کا که در بر 
دارنده احوال شاعران داکا است به مولوی رحمان علی طیش 
یاری رسانده است. او قطعه تاریخی به‌زبان فارسی بر دیوان 
رضاعلی وحشت کلکتوی نوشته است که این قطعه و چند بیت 
از اشعار فارسی او در تذکره خدمتکزاران فارسي در بنگلادش 
اهاط 

منابع: شلات خساله, 1۶۸۶۷ خدتگزاران فارمی در ستگلادی 

۲۰ فهر ستوارن کابهای فارسی ۲۳۲۱۶۸۲۳ 


افشل دکنی, میرزا علی فرزند محمد - فسرنی قمی 


افضل لاهرری (زتتن:قاه اعتاهن مسحمد افصل؛ سده دوازدهم 
هجری, شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از نوادگان شام ابوالمعالی از 
بزرگان لاهور بوده است. افضل نیز از شاعران به تام روزگار خود 
بود و گویند ناصر* علی‌سرهندی از وی به شاعری معنیآفرین 
یاه می‌کرد و مضامین تاز؛ سروده‌هایش را صی‌سنود. بسه‌نوشته 
صحت راهم «تاصرعلی با همه بی‌باکی از وی هراسان بوده 
است.» از شعر هایش بیتی در تذکره‌ها امده است. 

سس ند 5 شمراي اردو: ۱۱۲ نذکرة شعرای پنحانب, ٩۴؛‏ الاو بهد: 

۹ سننه خوشکو: ۱۳۴ صبح کلن: ۳۱؛ صحت ابراهیم؛ برگ ش 

شماره ۳۴ مرن مخت ۸؛ 


سجهان تاب 


افضل لا هیجی (ال,18.01ع-اهت/ه) .افضل بیگ ترف؛ سدة دهم هجری؛ 
شاعر ابرانی. شویا از نرکان باشنده لاهیجان بود. در دورة 
همایون‌شاه گورکانی (۹۳۷- 3۹۶۳) به هند رفت و به خدمت 
پیرام‌خان (- 3۹۴۸) پیرست و بیرام خان وی را بسیار گرامسی 
داشت. انضل در هند فریفتة جوائی شد و کسی دیگر نیز به آن 
جران دل داد «هر سه [افصل و معشوقش و دیگر عاشق وی] به 
اتفاق به لباس تجرد آمده به سفر حجاز و سیر ایرأن و توران رفته 
باژ مر اجعت به شندوستان گردند.ه (مسخزن‌الغراب: ۱۵۷/۱), 
ببرام ان کوشید تا افضل را از جامةٌ فقر و دروبشی ببرون آورد؛ 


افشلی اله آابادی 


۲ 
بختیار کا کی [- ۶۳۳ی)] داد.» از سروده‌هایش: «دلیران حان من 
فدای شما سر من باد خاک پای شما | همه دعری به خون من 
دارید - به جز این ثیست مدای شما/ هست رای شما جو 
کشتن من - چان فدا می‌کتم برای شماء» 

متابع: روز روشی؛ ۶۵-۶۴: کاروان هند. ۸۱/۱: سخزنالضرالب, 


۱ سل له 


افضلی اله آبادی (۳۱-۱۳۱8۱۵:۵۵,۱)ه) شاء محمد ناصر فرژند 


محمد بحیی؛ معروف به خوب‌الله فرزند امین عباسی 
له‌آبادی, اله‌آباد ۱۱۲۲ همان‌جا ۱۱۶۳ق» عالم دینی؛ عارفب؛ 
شاعر و نویسنده فارسی‌نویس شبه‌فاره. فرزند دوم شاه 
خوب‌الله و برادر شیخ محمد فاخر زایر بود. مقدمات علوم را 
نزد برادر بزرگ خود شیخ محمد طاهر فرا گرفت؛ سپس نزد پدر 
و.دایی خود کمال‌الدین بن محمد افضل اله‌آبادی به شاگردی 
برداّت. در خردسالی به تبای مادری‌اش سحمد افضل اله‌آبادی 
وس از آن؛ به پدر خود دست ارادت داد. پس أز مرگ پدر 
(3۳۴۲) بر مسند ارشاد نشست. شاه محمد اجمل اله‌آیادی* 
فرزند, او است؛ افضلی در نظم و نثر فارسی بسیار چیره‌دست 
بود. در انواغ شعر فارسی. مانند قصیده مثنری, قطعه: رباعی 
وبه ویژه غزل دست داشت و وی را ناصر علی ثانی می‌گفتند. 
غزلیات وی را به سادگی. شیوایی؛ داشتن ترکیبات نادر و 
استعارات بدیع ستوده‌اند. در غزلیاتش از سعدی و حافظ پیروی 
می‌کرد. می‌کوشید تا با کنجاندن مسائل فلسفی و حکمی؛ 
همزمان با حفظ تغزل اشعارش, برگستره مضامین غزل بیقزاید. 
از سه دپوان شعر افصلی امروزه تنها یکی به جا مانده است که 
نسخه‌اي از آن درکتایخائة اجملية اله‌آباد نگه‌داری می‌شود. از 
دیگر آثارش: ۱- شخب عمال؛ ۲- جواهر نفیسه در اشفال و 
اعبیال صب میا که در دست اسیت؟+ سس تسه ال ع:: ۲س اد کار عم ة 
که در دست است؟ 3-۵ذکرةالخلفا؟ ۶- تفسیر آ بات الاحکام؛ ۷- 
رساله در اشات مذهب حق؟ ۸ ابوارالصفالق . 

منأبع: نذکره حمینی: ۱۴۵ تذکره علماي عند. ۰۳۱۷ ٩۲۱۸‏ ری ره 

سرو زاب ۰۲۱۹ ۲۲۰! سته خو شکور ۲۹۶: شاه محمد احمیل 

له بادي و اد فاد سی: ۱۶۸-۱۵۴ شعم انحمن: ۱۳۸-۳۷ صسیح 

کللی, ۳۱: متخب الاطایت, ۸۰ شایج الا فکار: ۳-۷۳ /۷: نهذ او اطرن 


۹ 


انب فازسي در هد اوه | ۹ 


افغانستان 


۰( , عتیمع۱۱ ۲ صتتعوط - صلعول ار بوواوز 


برزگر 


افغانستان («قاعع 2۳08 : همفنه‌نامه‌اي به‌فارسی + اردی؛ که در 


۲ ۱۹۲ س ۵۵ ۱۹ع(): در لاهور متتشر می‌شد. صاحب آمتیاز و 
مذیر مسئول آن؛ مرتفی احمدخان میکش درائی (+- ۱۳۱۷ / 
۹ از تواناترین روزنامه‌نگاران و نویسندگان پا کستان بود. 
مرتضي اسمدخان: روزنامه‌های دیگری به‌نام‌های زسندار 
احسان؛ سهباز: مغريي پا کستان و توای با کستان به‌اردو در لاهور 
منتشر کرده است, 

منبع: راهنمای مطوعات اران ۴۱ ۳۱ شش تا ۱۳۵۷ش): ۱۷۶۵/۲ 

سید سبط حسن رضوی, «مرتضی احمدخان میکش/: صلال: 

شماره مستلسل ۱۱۴ مرداد ۳۵۰اشن ص ۴۴ 

مرتضری 


اقبال‌احمد فاروقی (توسب.داع-عسناداقایی) ‏ خرزند آترر پیر 


غاروفی؛ فجرات. ۱۹۲۸ - ۰ مسترجم و فارسی پژوه 
پاکستانی. از دانشگاه پتجاب لاهور دانشنامهُ فوق‌لیسانس در 
زبان و ادبیات فارسی گرفت. وی مترجمی مکتب بنربه لاعور و 
دارالعلوم نعمانیة لاهور با به عهده داشت. در زبان‌های اردو؛ 
فارسی: پنحایی و عربی مهارت دارد. از آثارش: تصحیح 
زیدة الاثار عبدالحق محدت دهلوی: ترجمه خزینة ال صفبای غلام 
سرور لاهنوری (لاهسور: ۱۳۹۲ق)؛ ترجمه معارج‌النبوت 
معین‌هروی فراهی؛ ترجمة اسرار توحید في مقامات ابوسید؛ 
ترجمة شرف‌البی ابوسعید خرگوشوی؛ ترجمه فصر عارفان 
احمدعلی چشتی؛ ترجمة رسائتل نقشیند به - مشایخ نتشیندبه؛ 
ترجمهٌ روضة القیومته احسان احمد سرهندی؛ ترجمه و تلخیص 
کش ف الب حچوب هجویری؛ ترجمه الارشمین فی مبشرعت 
ی الکریم؛ ديباچة شواهدالنبوت جامی و ترجمه سوم‌السحرین 
محدث دهلوی به اردو! ترجمه وصال‌اسعدین به اردو (عاپ 
لاهور)؛ ترجمه انفاس نضي؟ خواجه عبیدالله احرار به اردو 
(چاپ لاهرر)؛ ترجه تکملللایمان احمدرضاخان بربلوی 
به‌اردو (لاهور. ۱۳۹۰ق)؛ ترجمه رسالهُ عزیزان / رساله شریفه 
اثر خواجه عزیزان راستینی (- 3۷۱۵) به اردو (حیدرآباده 
۷۸ف) ترجمه ملفوظات شریفة غلام‌محی‌الدین قصوری (- 
۰ اق) به اردو (لاهور ۱۳۹۸ق). 
منابم: ترجمه‌های تون فارسي بهزبانهای پا کستانی, ۰۳۱ ۰۱۱۱۶ ۱۱۲۹ 


سپ ون 


اقبال چالندهری 


۸ ۱۲۷۹۷ ۰۳۹۸۰۲۹۷ ۰۴:۱۳ ۱۳۱۴ زان فارسي در با کستان: 
۶ نم سایکان, ۱۵! نحل دانی: ۱۰۱-۱۰۰ 
رسولی 


اقبال الدو له, محسن علی‌خان -م محسن غلی‌خان 


اقبال جالندشر ی (۳ .ها قزعاقنوع): شیخ محمد: جالندهر 


(ینسجاب) ۱۸ اکتر ۱۸۹۴ بر امه 6۱۹۴۲۸ مترجم و 
فارسی‌پژوه پا کستانی. پدربزرگ وی مولوی غلام قادر استاد زبان 
و ادب فارسی و پدرش بخشدار بود. بدرش پس از بازنشستگی 
به فیروزپور کورچید. محمد اقبال در مکتب مسجد» قرآن 
آموخت. پس از اتمام دوره ابتدایی در دبیرستان فیروزیور به : 
تحصیل سرگرم شد. از دانشگاه علیگر دانشنامة لیسانس, از 
دانشگاه اله‌آباد دانشنامه فوق لیسانس ژبان غربی و از دانشکده 
علوم تربیتی دانشنامه لیسانس علوم تربیتی گرفت. در ۸۱۹۱۸ به 
انخلسهان سفر کرد و از دانشگاه کیمبریج دانشنامة دکتری در یافت 
رن ۲ م به هند بازکشت. در ۱۹۲۳ سمت استاد فارسی 
دانشکده شاورشناسی لاهور و معاونت مدیر آن را به عهده 
گرفت. در ۱۹۴۲ سردبیری مجلهٌ دانشگد؟ خاورشناسی و از 
۶ تام۴۸ ۱9عَرباست دانشکده را عهده‌دار بود. به اشعار 
الطاف‌حسین حالی و اکبر اله‌آبادی توجه فراوان داشت. وی 
درباره ایران قدپي شاهنامه؛ خیاغ و خواجه عماد ففیه 
پژوهش‌هایی کرده است. به زبان‌های اردو؛ عربی؛ عبری؛ 
فرانسه لمانی؛ انگلیسی و سریانی آشتابی داثسته است. از 
آثارش: تصحیح و مقدمه راحذااصدور و اس السرود راوندیی 
(لیدن ۱۹۲۱ع): ترجمه ابران به عهد ساسانان اثر آرتور 
کربستین‌سن از فرانسه به فارسی؛ و برایش اخارالد ولة اسلحوقة 
صدرالذین علی حسینی (لاهور ۳ مستالات: بخواجه 
عمادای, خو اجه حافظ مستحدالسحر غزلین»؟ «رباعیات خیام 
کاایکی آور قدیم نسخه:؟ «فردوسی کامذهب؛؛ «سوروزنامه 
خیامه+ «اسام موف نیشابوریب) «علامه نالف و طی به «فرهنگ 
فسارسی معین بعضی اضافات:! وبحرالفرایدب؟ «وصاباي 
نظام‌الملک؛ «رباعیات خیام کی تعیینب؛ «شاهنأمی کی ماخله 
(ترجمه از کتاب تولدکه). مقالات اقبال در مقالات متخ ملا 
دانشکدة خاورشتاسي دانشگاه پنجاب لاهور: مجله انجمن عريي و 
فارسی دانشکدة خاورشناسی و محله بونورستی اوریتتل کالج 
مگرین لاهور به چاپ رسیده است. 


وت نت 


اب فا سبی, دز سبه ار ۵ ۱ # 


اقبال حسین 


سابع: حافظپژوحان و حافظپزوهی, ۸۷-۸۶: زندگینامه: ۱۱۳۸-۱۳۷ 
مج نله سیخ انهای تس سماز ید ست‌گیهای فرهنگي اسران و 
شارب ۳۴۳: سحفقین و ستقد یی معر وش زیان و ادمات کارسی عنل 
شور رن عستم: ۰ - 1۲ 


رسولی 


اقبال حسین ۵1080 فرزند خبان‌صاحب اج مد حسین: 


پتنا (مرکز ایالت بیهار هند) 6۱۹۰۵ - 
فارسی‌نویس هندی. پس از پسابان تحصیلات ابتدایی و 
دییرستانی: در ۸۱۹۲۶ از دانشگاه پتنا دانشنامهٌ لیسانس و در 
۱۸ دانشتنامه فسوق‌لیسانس و در ۶۱۹۳۵ بانوششی 


1 ادب پز وه ۳ ۳ * 


"پایان‌نامه‌ای به‌نام اولین شاعران فارسیزبان در هند (بررسی آشعار 
ابو عیدائله روزبه تکتی ابوالفرج رونی؛ مسعود سعد سلمان: 
تاج‌الدین ریزه» شهاب مهمره و عمید سنامی) که ان را به زیان 
انگلیسی نوشته از همین دانشگاه دانشنامة دکتری گرفت. پس از 
آن در دانشگاه به تدریس زبان و ادبیات فارسی سرگرم شد. از 
۸ تا ۸۱۹۶۰ رباست بخش فارسی دانشگاه پتنا و از ۱۹۶۰ 
تا ۱ ۱۹۶ ریاست عمومی پتنا کالج را عهده‌دار بود. در ۱۹۶۷ - 
۲ بر اساس قوانین استادان بازنشسته دوباره بر سر کار 
آمد. از ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ با سمت استاد میهمان در دانشگاه 
تدریس کرد. از ۱۹۴۲ تا ۸۱۹۶۱ عضو هیلت تحریریه مجلهٌ 
دانشگاه یتنا بود. از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۵ عحضویت بیهار سرویس 
کمیشن و از ۱۹۶۵ تا ۶۱۹۶۷ مدیریت کتابخانه خدابخش بتنا و 
از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ ریاست افتخاری هیئت امتحانات مدارس 
بیهار را به‌عهده داشت. در ۱۹۷۶ از دست رئیس جمپوری هند 
سند اعزاز گرفت. اقبال حسین به زبان‌های انکلیسی و آردو نیز 
آشنایی دارد. از آثارش: تصحیح تذکرة تحفا سامی اثر سام‌میرزای 
صنوی (دانشگاه اسلامی علیگر: ۱۹۷۳ع)! اولسن شاعران 
فارسي زمان در هند (دانشگاه پتناه 0۱۹۳۸)؛ جمع‌آوری دیوان 
چندرابهان برهمن شاعر و نویسند؛ روزگار شاه‌جهان گورکانی؛ 
تصحیح و تحشی؛ٌ مثنوی هفت محر اثر اقبال؛ ترجمة اردو شعوای 
قدریم فارسی, هندوسنان (بیهار؛ ۱۹۸۵ع)؛ تصحیح و چاپ تصاید. 

منابع: پاسداران زبان و ادپات فارسي در هنده ۱۱ زان و ادب 

از مبي, ذر ند ۲۷ ۲ محقشی 3 عصفدبن ععر وف زان و ارات 

فارسی هند در قرن پیسینم: ۳۲۱-۲۷ نفد شعر قاری خر با کستان د 

مقیل » باب 


رسرلی 


وس تسا 


اقبال فرنگ .ه محسن علی‌خان 


اقبال لاهرری .9081-180 محمد فرزند شیخ‌نورمحما. 


سیالکوت ۲۰ ذوالحجهة ۱۲۸۹ق/ ۲۲ فوربه 8۱۸۷۳ - لاشور 
۱ آرریل ۱۹۳۸ پژوهشگر: متفکر؛ نویسنده» سیاستمدار؛ 
ادیب و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. نیا کان وی در کشمیر برهمن 
بودند و یکی از انان به تام بابالول یا لول‌ساجی در سده نهم 
هجری به اسلام گروید و درشمار صوفبان درآمد. گویا نپا کان وی 
در اواخر سد؛ هجدهم یا اوایل سد؛ نوزدهم میلادی از کشمیر به 
سیالکوت کو چیدند. اقبال در آغاز در مسجد محل آموزش قرآن 
دید. سپس نزد سید میرحسی (۱۸۴۴- ۱۹۲۹ اردو: عربی و 
فارسی آموخت., در ۸۸۹۱ در آزمون ورودی دییرستان پذ برفته 
شد و یس از به‌پا بان بردن دوره دبیرستان در ۴2۱۸۰۹۵ به ا هر 
رفت و در دانشکد؛ دولتی نام‌نویسی کرد. در ۴۱۸۹۸ موفق به 
دریافت دانشنامه لاتم با درجه ممتاز شد و در ۸۱۸۹۹ در 
رشته فلسفه دانشنامه فوق‌لیسانس ثرفت و جون دانشجویی 
شمتاز نود به آو مدال دادند. در همان هن‌گام که در رشعه فلسفه 
تحضیل تی‌کرد؛ در ۸۸۹۸ در آزمون رشتهٌ حقوق شرگت کرد؛ 
ولی,در, آزمون,مقدماتی حقوق پذیرفته نشد. پس از دریافت 
فوق‌لیسانس در دانشکده زبان‌های شرفی ینجاب به سصت 
دانشیاری زبان و ادبپات عربی استخدام شد. در ۱۹۰۱ در 
دانشکده دولتی لاهور با سمت دستیار پروفسرر در زبان 
انگلیسی به کار پرداخت. وی به‌عنوان مربی زبان در دانشکده 
ذ هو رب تاريخ اقتصاد و فلسفه درس مي‌داد. اقبال در این دوره به 
پووهتی و تألیف در مسائل قونا ون و بیشتر در فلسفه و اقتصاد 
دست زد و نخستین نوشته‌هاش را به‌جاپ رساند. در ۱۹۰۵ع 
بای ادامة تحصیلات به لندن رفت و سه سال در آن‌جا ماند و 
موفق به دریافت دانشنامه دکتری فلسفه از دانشگاه کیمبریج شد. 
اقبال همچنین سفری به السان کرد و کتاب سیر تطور 
ومابعد الطییعه در ابران را به‌عنوان پایان‌نامة دکتری خود به زبان 
انگلیسی, به دانشگاه مونیخ اراشه داد و از آن دانشگاه دکتری 
فلسفه گرفت. در سال‌های تحصیل در لندن, در رشته حقوق نیز 
درس خواند و در ۸۱۹۰۸ آن را به‌پایان پرد و پروانة وکالت 
گرفت و در همان سال به وطن بازگشت. اقبال در لاهور به 
وکالت روي آورد. اما در دانشکده دولتی لاشهور فلسفه؛ اذب 
عربی و انگلیسی نیز تدریس می‌کرد. پس از یک سال‌ونيم از 


- 


ادف قاز سي دز سه از ۱ ۹۳ 


اقبال لاهرری 


ندریس کناره گرفت و برای گذران زندگی تا ۱۹۳۴ تتها به 
وکالت می‌پرداخت. پس از ورود به لاهر تا ۱۹۲۶ بیشترین 
فعالیت اقبال» ادبی و علمی برد و آثاری چند در شس فلسفه و 
تاریخ نوشت و پیوسته سخنرانی‌های ادبی و علمی داشت. اما 
پس از آن فعالانه وارد سیاست و مبارژات شدید اجتماعی شد. 
ورود اقبال ببه سیاست با شرکت وی در انتخابات شررای 
قانون‌گذاری پنجاب در ۱۹۲۶ همراه بود. وی به عضویت این 
شور برگزیده شد و از ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۰ عضو آن بود. در 2۱۹۳۰ 
به ریاست اجلاس مسلم‌لیگ در اله‌آباد برگزیده شد. وی 
همچنین ریاست کنفرانس احزاب اسلامی لاهور را به عهده 
داشت. از آغاز ورود اقبال به سیاست؛ طرح استقلال مسلمائان 
شبه قاره و بنیادگذاری یک دولت مستقل اسلامی در شمال هند 
در ذهن وی شکل گرفت و به همین سیب با همکاری‌های 
سیاسی مسلمانان و مسلم‌لیگ با کنگره هند مخالف بود, در 
۶۱۳۲۰ در دومین و سومین کنفرانس مپزگرد لندن که 
درباره حل مسائل داخلی هندوستان تشکیل شده بود: شرت 
کرد. در اين سفرها از پاریس و ایتالیا دیدار کرد و با نویسندکان به 
گسفت‌وگو پسرداخت. در پساریس با لولی ماسینیون 
(۲-۰۱۸۸۳ ۱۹۶ع) و هانوی برگسون (۱۹۴۱-۱۸۵۹ع) دیدار و 
گفت‌وگو کرد. اقبال در سفری به اسپانیا از بناهای تساریخی 
اسلامی این کشور دیدن کره و در مسجد مشهور قرطبه نماز 
گزارد. در ۶۱۹۲۱ به مصر رفت و با جمعیت‌ها و شخصیت‌هايی 
دینی و سیاسی, مانند شیخ مصطفی‌لراغی شیخ‌الازهر» علی 
عبدالرزاق و نحاس پاشا دیدار کرد, از آن‌جا به بیت‌المقدس رفت 
و در کنفرانس اسلامی قدس شرکت و سخئرائی کرد. در ۸۱۹۳۳ 
به دعوت نادرشاء پادشاه افغانستان» همراه فُروهی به کابل سفر 
کرد تا در ایجاد یک دانشگاه در کابل و اصلاح نظام آموزش و 
پرورش به آن کشور باری رساند. در همان سال دانشگاء پنجاب 
به اقبال دکتری افتخاری داد. در سال‌های پایانی زندگی به‌سیب 
گرفتگی گلوء نمی توانست سخنرانی کند؛ ازاین‌رو یکسره به 
نوشتن روی آورد. در ۱۹۳۶ که حزب مسلم‌لیگ پنجاب 
فعالیت تازه آغاز کرد اقبال دیگر پار به‌سمت رئیس ایالتی آن 
برگزپده شد. در ۶۱۹۳۸ در لاهور و دیگر شهرهای بزرگ شبه 
قاره جشن «روز اقبال» برگزار شد و در آن از کارهای اقبال 
قدردانی گردید. جون درگذشت پیکرش را در مسجد پادشاهی 
لاهور به‌خای سپر دند. زندئی اقسال دارای جنبه‌های گونا گونی 
بود. وی مرد علم پژوهشی, اند پشه سیاست و ادنپ بود و در 


یت : 08 


اقبال لاهرری 


شبه قاره سرآغاز حرکت و جنبش علمی؛ سیاسی و ادبی به‌شمار 
می‌آید. یکی از جنبه‌های پرجستة اقبال, جنبهٌ ادبی و شعری او 
است. وی با زیان‌های مختلف: ماد آلمانی» اردو و الخلیتن 
اشنا بود. سخنرانی‌ها و نوشته‌های علمی: به‌و یژه اثار فلسفی ای 
بسه انگلیسی بود. وی با ستون و آثار ادبی نوبسندگان و 
اند یشمندان انگلیسی زبان آشسنایی داشت و از کسانی چون 
شکسپیر میلئن؛ شلی: بایرون‌امرسن و دیگران متأثر بود. اقبال 
در زبان و آدپ اردو که زبان معمول اهل ادب شبه فاره بود؛ از 
سرآمدان بهشمار مپی‌رفت. وی به اردو نوشت» خواند می‌کرد و 
برضی از آثارش نبز به این زبان است. به گفتة برخی از 
پذوهشگران اشعار اقبال اوج توانایی ژبان اردو است و نبوغ 
اقبال آن را توانا کرد. اين گفته تا گور (۱۹۴۱-۱۸۶۱ع)» شاعر 
بلند آوازء هند که ودر ذشت اقبال شکافی بدید آورد که تا مدت 
زبادی پرنخواهد شدب؛ موفع قبال را در فکر و ادب اردو به خوبی 
آشکار می‌کند. افبال در شعر و ادب فارسی نیز توانمند بود. 
هرچند وی هرگز نتوانست در سخن گفتن و نوشتن به زبان 
فازسی توّانایی و جیرگی لازم را به‌دست آورد؛ اما در شعر 
جایگاه بلندی یافت, تا آن‌جا که از سرآمدان شعر فارسی در شبه 
فاره و حتی در روزگار ما به‌شمار می‌آید. اقبال سرودن شعر به 
فازسی زابدز لندن آغاز کرد. پس از بازگشت. گرچه گه گاه به اردو 
شعر می‌گفت: اما در فارسی‌گویی چیرگی.یافت. نخستین شعری 
که از وی به فارسی منتشر شدء شعری با نام «سپاس جناب امیره 
در مناقب خلی 12 بود که در ۴۱۹۰۵ در محله مخزن لاهور 
بمچاپ رسید. نخستین کتاب شعر اقبال اسراز خودی* پود که در 
۵ به‌چاپ رسید و پس از آن رموز بیخودی در ۶۱۹۱۸ 
منتشر شد. اين اشعار اقبال را در سراسر شبه قاره و حتی در 
بیرون از آن» به‌ویژه در انگلستان, بلندآوازه گردانید. ازاین‌رو در 
۲ حاکم انخلیسی پنجاپ به او لب سر داد و از مقام ادبی 
وی ستایش کرد. شاید سبب اصلی گرایش اقبال به شعر و ادب 
فارسی آن برد که وی از یک‌سو عارف بودو به آدب عرفانی و 
صوفیانة ایرانی و عارفان بزرگ ایرانی بسیار علاقه‌مند و شیفتة 
عرفان ایرانی بود و از دیگر سوی, زبان فارسی را پیش از زبان 
اردو برای بیان افکار: آرا و عواطف اجتماعی نیرومند خحود 
مناسب و توانا می‌دید: «گرچه هندی در عذوبت شکر است - 
طرز گفتار دری شیرین‌تر است.» اقبال دلبستگی فراوانی به ایران 
داشت و علافةٌ خود را در نامه‌ای به سعید نفیسی (۱۳۷۵- 
۵ سش) که در ۱۹۳۲ نوشته است. چنین بازگو سی‌کند: 


مس ی و تست 


اب قارسی در سبه‌قاوه | ٩۲‏ 


اقیال لاهورری 


«سال‌های دراز است که مپل و آرزوی ایران شمارا در صمیم 
می‌پرورم. یگانه محصول ذره‌نمای وجد را سخن فارسی 
مي‌دانم. غین دارم که جز ار زیور شجم مرا به خدمت شما راه 
نبوده استه اقبال تقریباً با بیشتر عارفان» فیلسر فان ادیبان و 
شاعران ایرانی و آثار و افکارشان آثسنا بود و از تمامی آن‌ها 
کم‌وبیش اثر پذیرفت. وق در فکر و آنديشه و يا زبان و تعبیر و 
معانی و مضامین و یا هر دو تحت تأثیر شاعرانی چون سنایی 
غزنوی سعدی. حافظ و مولوی بود. وی از زبان و مضامین 
ستایی و سعدی بهر؛ فراوان برده و در اشعارش برخی ابیات 
آن‌ها را مستقیم یا یرمستفيم آورده يا تضمین و اقتفا کرده و در 
همان آوزان و فوافی شعر سروده است. اقبال نه‌تنها در شعرهای 
فارسی بلکه در شعرهای اردوی خود نیز از حافظ تأثیر پذیرفته و 
برخی از ابیات حافظ را تضمین کرده است. وی دربارهُ حافظ 
می‌گوید: «رقتی من دربارهٌ حافظ فکر می‌کنم روح حافظ در من 
حلول می‌کند و به‌راستی خود حافظ می‌شوم» با این‌همه اقبال 
یک‌بار در اسرارخودي بر حافظ و برخی اشعارش خرده گرفت و 
با مات ار خن زو اف موستان رزوی کت فاد 
چاپ دوم بیت‌های مربوط به حافظ را حذف کرد. مولانا 
جلال‌الدین رومی بیش از هر شاعر دیگر بر اقبال تأثیر گذاشت و 
می‌توان گفت که مولوی به‌معنای کامل کلمه مرشد اقبال بود. و 
در همه آثار اقبال حضوری مستئیم و فعال دارد. هرچند که اقبال 
خوشه‌چین شعر و ادب کهن فارسی بود. خود نیز از راه شعر و 
آدپ و افکار و آرای دینی و اجشماعی‌اش در ایرانیان همروزگار 
خود اثر نهاد و دو نسل اخیر این کشور را مجذوب فکره فرهنگ 
و نهضت خود کرد. خود اقبال نیز به این اثرگذاری و تأشیر 
کلامش در ايران آگاه بود و به آن اشاره کرده است: «نوای من به 
عجم آتش کهن افروخت - عرب ز نغمةٌ شرقم هنوز بی‌خبر 
است.» اقبال در ثیمة دوم زندگی شود در ایران کاملا شناخته و 
بلندآوازه بود؛ اما پس از جاپ کلیات اشعار فارسی او و ترجمٌ 
برخی از کیتاپ‌هایش در سطم گسترده‌ای مطرح شد و با 
استقبال فراوان مسواجه شد. در ایران اندیشمندان» شاعران» 
سیاستمداران و ادیبان بسیاری زیر نفوذ فکر و آدب اقبال قرار 
گرفتند و به گسترش و انتشار آرای وی پرداختند و کتاب‌ها و 
مقالات فراوانی درباره وی نوشتند که اقبال ‏ هوری شاعر 
پادسی کی پاکستان از مجتبی مینوی. دیدن دگرآموز: شنیدن 
دگرآموز از محمدعلی اسلامی ندوشن و نوای شاعر فردا نوشتة 
محمدحسین مشایخ فریدنی از آن شمارند. شاعرانی چون 
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ملک‌الشعرای بهار: صادق سرمد» قاسم رسا؛ رهی معیری؛ 
امیری فیروزکرهی» گلچین معانی و دیگران از اقبال یاد کرده و از 
جایگاه ادبی وی سخن گفته‌اند. بهار در ۱۳۲۳ش قصیده‌ای بلند 
دربارء اقبال سرود و گفت؛ «عصر حاضر خاصاٌ اقبال گشت - 
واحدی کز صد هزاران برگذشت / شاعران گشتند جیشی تار و 
مار - وین مبارز کرد کار صد هزار.» برنعی اقبال را پس از جأمی 
و شیخ بهایی تواناترین شاعر فارسی‌گو در چند سد؛ اخیر 
دانسته‌اند. دو تن از دانشمندان ایرانی بیش از شمه در ترویج 
اندپشه, ادب و شعر اقبال در اپران نقش داشته‌انده یکی سید 
غلام‌رضا سعیدی (۱۲۷۴- ۱۳۶۷ش) و دیگری علی شریعتی 
(۱۳۱۲- ۱۳۵۶ش). سعیدیی از راه ترجمه و نوشتی مقالات 
فراوان دربارة اقبال» او را بیش از پیش شناساند. شریعتی نیز که 
سخت متأثر از اندیشه‌های نوگرایانة دینی و آرای اجتماعی و 
سیاسی اقبال بود؛ او را معمار اندپشة اسلامی خواند و با الهام از 
فلسفة «خردی» اقبال و جهان‌بینی دینی و فلسفی ای به تبلیغ و 
تعلیم آموزه‌های خاص خود پرداخت و با با گفته‌ها و نوشته‌های 
جدا گانی انديشه و نقش اقبال در شبه قاره و جهان اسلام وا بیان 
گرد. یکی از عوامل مقبولیت عام اشعار اقبال در ایران گرایش 
شیعی و علاقة فراوان وی به اهل پیت و شخصت‌های برجسته 
شیعه است و این در حالی است که اقبال خود حنفی مذهب بود. 
وی اشعار فراوانی دربار: فضایل و مناقب علی(ع) بر بایة 
روایت‌های شیعی دارد که علافه وی رابه این امام نشان مي‌دهد. 
از دیگر سو انقلایی‌گری اقبال نیز با وجدان تاریخی شیعی 
ایرائیان هماهنگ است. دربار؛ اهمیت ادبی و ویدگی‌های فنی 
شعر اقبال سخنان گوئاگونی گفته شده است. برخی گفتهاند که 
اشعار اقبال با زیان شعر معاصر فارسی هماهنگ و سازکار نیست 
و گاء از تعبیرات قدیمی استفاده کرده و فارسیزبانان کنوتی با آن 
آشنایی ندارند و با ترکیب‌هایی ساخته که پیشینه نداشته است. 
برخی از پژوهشگران در پاسخ گفته‌اند که قارسی‌زبان اصلی اقبال 
تبوده و وی از راء آشنایی با دیوان‌های شاعران قدیم فارسی‌گری 
ایران و شبه قاره با زبان و ادب فارسی آشنا شده است و ازاین‌رو 
از واژان و تعبیرات به کار رفته در این دیوان‌ها استفاده کرده 
است. از آن‌جا که اقبال شاعری نوآور بود. ترکیبات تازه و نو نیز 
ساخته است. فارسی‌گوبی اقبال به شیوه دری خراسائی است که 
در اسیای مرکزی؛ شبه قاره و افغانستان زبان مشترگ دیسنی و 
آدبی مسلمانان است. وی در اوزان و اسلوب‌هايي مختلف شعر 
فارسی ذوق‌آزمایی کرده است. زندگی ادبی اقبال را می‌توان به 


اسب قارسي در بهقاره 1 ۴ ۷۷۲ 


اقبال لا هوری 


۳9 [۳1 


سه دوره تقسیم کرد. دور یکم از نوجوانی تا انتشار بانگ درا 
است که بیشتر اشعار آن پیش از 6۱٩۱۵‏ سرده شدده و به اردو 
است. آشعار اقبال در این دوره متظومه‌هایی است که برخی از 
آن‌ها عیبتاً از اشعار انلیسی ترجمه شده و در سبک زیبا اما خام 
و نايخته است. دوره دوم از میان سالی (حدود ۵ آغاز 
می‌شود و تا اواخر زندگی (حدود ۱۹۳۳ع) ادامه پیدا می‌کند. در 
این دوره پختگی و تعالی کاملی در اشعار وی دیده صی‌شود. 
شاعر لحن ویده‌ای بدید آورده است بیروی از شاعران دبگر را 
دوست ندارد و همواره می‌کوشد تا شعر تازه بگوید و اسلوب 
نوبنی در پیش گیرد. در این دوره سبک ویز؛ وی آشکارتر 
می‌شود و شیوه مولوی بر کلامش پرتو می‌افکند. در دورةٌ سوم 
احساسات اقبال به کلی زوال یافت و به‌جای سرخوشی و 
سرجوشی جوانی پیری روی نمود. هنگامی که ضرب کلم 
بهچاپ رسید. اقبال خود نیز از این شیو؛ بی‌مزه آگاهی داشت و 
از آن در اقال‌نامه سخن گفته است. اقبال هرگز خنود را شاغر 
نمی‌دانست و حنی از این که شاعر شناخته شود یم داشت. شعر 
و ادب برای اقبال. راهی به سوی جنبش اسلامی و اجتماعی و 
به گنت او احیای خودی و دادن هوپت به مسلمانان بود. به 
همین سبب اقبال توجه چندانی به دفاین و صنایم و قواعد و 
لوازم شعر بلا شین آن ججه اهمیت داشت این بود که او بتوانید 
به گونه‌ای سخن گوید که دیگران پفهمند و پیام او را دریافت کنند 
و برای اصلاح و احیای خود برخیزند. شعر برای اقبال سرگرمی» 
هنرنماأیی: صععتگری و اسری شخصی نبود؛ بلکه رسالت 
اجتماعی انسانی و دینی بود. اقبال در سراسر زندگی به پژوهش 
و تألیف و سرایش شعر به فارسی و اردو همت گماشت و آثار 
فراواتی در موضوعات گوناگون پدید آورد. اين آثار به‌صورت 
کتاپ, نامه‌ها مقالات و سخترانی‌ها به‌چاپ رسیده‌اند. از 
آثارش: توسعه و تکامل مابعدالطیعه در ابران که عنوان پایان‌نامة 
دکتری اقبال است و به قلم امیرحسین آریانپور پا نام سیر فلسفه در 
ابران ترجسه شده است (تهران» ۱۳۴۷شی)؛ مثنوی اسرار خودی 
به فارسی (لاهوره ۱۹۱۵ع)؛ مثنوی دموز بیخودی به فارسی 
(لاهون ۱۹۱۸ع): اسرار و رموز که مسجموعه دو سثنوی اسراد 
خودی و رموز سخودی است (لاهور: ۱۹۴۰ع)؛ پام مشرق که شعر 
فارسی است و در پاسخ به گو ید شاعر آلمانی سعر وذه شمه است 
(لاهو ره ۳ زیوز فجم که شعر فارسی است و در آن دو 
مثنری گلشن داز جدید در پاسخ و استقبال گلشن راز شیخ 
محمود شبستری و بندگی‌نامه در نکوهش مذهب غلامان و 
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هنرهای زیبای آن‌هاء به‌ویژه موسیقی؛ نقاشی و معماری نیز 
امده است (لاهون ۱۹۳۷ع)؟ جاوبدنامه؛ شعر فارسی (لاهون 
۲ ۳) مثنوی مسافر به فارسی که گزارش مسافرت اقبال به 
افغانستان است (لاهور: ۱۹۳۳ع)؛ مثئری پس چه بابد کرد ای 
اقواع شرق؟ به فارسی (لاهور: 0۱۹۳۶): ادسغان حجاز که 
مجموعه شعر به فارسی و اردو است (لاهور 8۱۹۳۸)؛ سرود 
رفته که شعر فارسی و اردو است (لاهرن ۱0۱۹۵۹ سالگ درا 
که شعر اردو است (لاهور: ۱۹۲۴ع)؛ بال جیریل که شعر اردو 
است (لاهور: ۱۹۲۵ع)؛ ضرب کلیم که شعر اردو است (لاهوره 
۶ ) مبظرمة رخت سفر که گفته‌های ندوین نشده اقبال 
است و محمدانور حارث آن‌ها را گرد آورده است (لاهون 
۳ ترکات اقال که مجمروعه برخی از شعرهای براکنده 
اقبال است؛ اقات اقال که محموعه شعرهای براکنده و تدوین 
نشده اقبال است ( کراچی. ۱۹۵۲ع)؛ احبای فکر دبنی در اسلام به 
انگلیسی که به قلم احمد آرام به فارسی ترجمه شده است 
(تهران: ۱۳۳۶ش)؛ خاطرات پراکنده (لاهوره ۱۹۶۱ع)؛ عم 
اقستصاه بنه اردو (لاهور؛ ۱۹۰۳ع): مضامین اقبال که شامل 
مقاله‌هایی به اردو و انگلیسی است (حیدرآباده ۱۹۴۵ع)؛ خطابة 
رباستی اقنال (۱۹۳۰ع)؛ برشاد و اقبال که مجموعه نامه‌هایی است 
کفشی ان اقیالریمهاراجه کشسن پرشاد مسبادله شده است 
(حیدرآباده ۲ ) نامه‌های اقبال به محمدعلی جناح که 
مجموته ۱۳ نامه است (لاهور ۳(« سیخ انی‌شا و 
گنه‌های اقبال به انگلیسی (لاهون ۱۹۴۵ع)؛ اقبال‌نامه که 
مجموعه‌ای از نامه‌ها در دو جلد به اردو است (لاهور: ۱۹۴۵ و 
۱ ) افبال که شماری از نامه‌های مهم او است (بمبتی؛ 
۷ م) مکلیب اقال که مجموعه هفتاد و ه نامه به خان 
نبازالدین رئیس جالندر است (لاهور: 0۱۹۴۵)؛ مکتوبات اقبال 
که مجمر عه صد و هشتاد و نه نامه است ز گراجی: ۳۱۵۷ 
اقال و ساست ملی که شماری نامه و شعر است ( گراجی: 
۵۲ مقالات اقال (حیدرآباد: 0۱۹۴۵)؛ افکار و عقاید اقال 
که م‌جمو عه پتجاه معاله. سخنرانی و نامه است (لاهور 
۲ انوار اقبال که دربرگیرنده برخی نامه‌ها و مقالات اقبال 
است (کراجی: ۱۹۶۷ع)؛ نامه‌ها و زوشته‌های اقبال که شماری نامه 
و نوشته به انلیسی است ( کراچی» ۱۹۶۷ع)+ گغنار اقبال که 
درب دارتدة آرای سیاسی سخنرانی‌ها و نامه‌هاي مهم اقبال است 
و از روزنامه‌های اردوزبان زمندار و انقلاب برگرفته شده‌اند 
(لاهور. ٩۱۹۶۹ع)؟‏ مایب افال که دربرگیرند؛ نود نامه اقبال به 
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مو لزان غلام‌فادر کرامی است ( کراجی؛ ۹ سخنراني‌ها و 
خطابه‌های اقبال که مجموعهٌ چهل‌ونه خطابه. سخنرانی؛ مقاله و 
نامه به انگلیسی است (لاهون 2۱۹۷۲۳)+ خطوط اقبال که 
مج عه صدو بازده نامه به ژبان‌های اردو و ۱۳۹۹ است 
(لاهرن ۱۹۶۷ع)؛ اوراق گم‌گشته که نوشته‌ها و شمرهای 
تدوین‌نشده اقبال و نوشته‌های دیگران دربار؛ وی است (لاهور 
۵ ) خاطرات اثبال که در بردارنده مقاله‌ها؛ نامه‌ها و 
گفته‌های اقبال به انخلیسی است. 

منایم: اردو داثرة معارف اسلایه .۷/۳- ۱۱۶ از بهار تا شهریار: 

۱ - ۱۲۰۵ اسرار خودی؛ به گوشش شایسته‌خان» دعلی؛ مکتبه 

جامعه؛ لمیند: ۶۱۹۹۳؛ افمال شاعر پارسی کي ساکستان؛ مجنبی 

مینوی, تهران, ۱۳۲۷شی! اقمال [عوری د دیکر شعرای فارسی‌گوی؛ 

دک محمد ریاض؛ اسلام‌آباد پا کستانه انتشارات مرکز تحقیقات 

فارسی ایران و پا کستان: ۱۳۵۶ش/۱۹۷۷/۵۱۳۹۷ع؛ اند یشه‌های 

اقیال؛ سید غلام‌رضا سفیدی: نهراد: ۱۳۷۰شی؛ تاز بخ ادسیات 

مسلمانان یا کستان و هند. ۴۸۸-۴۴۷۲۲ تاریخ زیان و ادیات ابران 

در خارج از ابران» ۱۱۵۴-۱۴۹ تاری فلسفه در اسلام: ۲۲۲/۴ ۱۲۴۶ 

او یدان اقال, جاوبد افیال: آتادمی اقبال باگستان» ۶۱۹۸۴ 

جشمه روشی: ۴۰۵ ۱۳۱۲ حافظ و هان: ۸۶ ۸۷! حیافت اقبالگي 

چند محفی گوشی, مسحمدحمزه‌فاروقی؛ لاهور ادارهة تحقیقات 

پا کستان دانشگاه پتجاب لاهون مارس ۱۹۸۸م: خطات باد اقال, 


اقدس شوشتری 


مسحمدسین مشایخ فربدنی: «جاذیه‌های کلام اقبال برای 
ایرانیانه: اقبالات: شماره ۱: ۱۳۶۴ش !| ۱۹۸۶ع۱ نسرین اختو: 
«سسعدي 4 اقسبال هسمان‌سا: شسماره ۱ ۱۳۶۴ش/ ۱۹۸۴ع! 
عمحملریاضی: «انعکاسات بیدل در اشعار اقبال», همان جح شماره 
۴ ۶۱۹۸۹ وحید قریشی: «شعر اقبال»: هسان‌سا, شماره ۱۴ 
۹ پرویز نأتل خانلری؛ «شعر فارسی در هندوستان»: سض: 
سال یکم: شمار؛ ۳ ۱۳۲۲شس: صص ۱۷۰- ۱۱۷۴ «کنگره جهانی 
بزرگداشت علامه اقبال لاهرری»» کیهان فرهنگیء سال سوم؛ 
شماره ۰۱ ۱۳۶۵ش: صصی ۰۳۷ ۴۱؛ گیرعرث صابری؛ وتظر استاد 
شهید مرنضی مطهری درباره افبال لاهرریه: نشر دافي: سال 
دوم شماره #۵ ۱۳۴۱شی؛ صصی کی +۸۵٩‏ «به باد صلامه افبایته 
ماه تال پستجم؛ شماره ۰۲ ۳۳۱اشی: صعی ۷۹ ۸۱ 
راشذالحیدرتی: امعمداقبال و فرهنگ آلمانی»: هسان بل سال 

سی‌ودوم: بادنامه حبیب یفمایی؛ ۱۳۷۰شی؛ صص ۱۲۱۲-۲۰۱ 
ی ی ۱۸۱ 


اتبال‌نامة جهانگیری ‏ معتمدخان 


اقبالیات (اق.۱:۳ع) ‏ ده فصلنامه / سالناهه ادسی: استماعی؛ 


لاهون ادارة تحقیقات پاکستان دانشگاه لاهوره ژوئن, ۱۹۹۴ع؛ 
علامه اقال در مدینه, ایوالسن نودی. فی ۱۳۵۳شی؛ کتاب‌شناسي 
راولبندی: ۱۳۱۹۸۶ کلات اشعار فارسی مولانا اقبال لاصوری: 
به کوش احسد سروشی: تهران, انتشارات کتابخاته سنائی؛ 
۷۰ سشی (چاپ پنجم): گفتار اقان: محمدرفین اققل؛ لاهوره 
اداره تحقبقاث پا کستان دانشگاه پنجاب: ژانوبة ۱۹۶۹م؛ سا و 
اقال: علی شربعتی؛+ ۱۲۳۵۷شی؛ محمد افال؛ سیرته و فلسقة و سعره: 
عبدالوعاب عزام آکادمی اقبال پا کستان: ۱۹۸۴ع؛ مي بافی (شرح و 
فارمی و عربی: ۰۳۲۵/۵ ٩۳۲؛‏ نکاهی ببه آثار زنده‌رود اقیال 
4 غوز ی: ( کتاب‌شناسی): ابراهیم پوروالی: تهر ان: ۱ سس .یله 
علی خامته‌ای: «اقبالی در مان فما#: اسستا: سا رل شیماود ۷ 
۱ سس سس ۱۱۳-۳ یر تورو حول ال سیر ی دار آقان ِ 
افکار علامه محمداقبال شاعر فیلسرف و اندپشمند پاکتان»: 
سسان‌جا: سال دوم: شسماره ۰۷ ۱۳۷۱شن: صصن ۳۱ ۱۳۵ 


فلسفی و دینی آکادمی اقبال پاکستان» به‌فارسی. این نشریه؛ پا 
صاحب‌امتیازی و مدپربت اکادمي اقبال پاکستان در لاهور 
متتشر شده و شمار؛ نخست آن در بهمن ۱۳۶۴ش / ۶۱۹۸۶ و 
شمار؛ پنجم و ششم آن در ۱۹۹۰ و ۱۳۶۸۶۱۹۹۱ و 
۹ اش ببرون آمده و احمالاً هم‌اکنون نیز مننشر می‌شود. 
شمار؛ نخست افالیات در کتابخانٌ مرکزی آستان قدس رضوی 
نکه‌داری می‌شو د. 

منای: قهرست مصلات وود در کتاسفانا سرکزي آستان قدس 

رضوی؛ ۲۰-۱۹؛ فهرست مفالات فارسی: ۵/ بنجاه و پنج, 


شرتصتو ی 


وت ظ 


اقدس بیجاپرری احمد آپادي. پیر محید شاه سه پیر محمد شاه 


پیجاپوری 


اقدس شوشتری (0.۲)قععهشوه)؛ رضی‌الدین فرزند ورالدین 


شرشتر ۱۱۲۸- حیدرآباد ۱۱۹۴ق» عالم و شاعر ابرانی. نیای 
او سید نعمت‌الله جزایری (-۱۱۱۲ق) و پدرش نورالدین 


اب قارسی در سیهغاره | ٩۲‏ 


اقدس مشهدی 
(س۱۵۸ اق) از علمای بزرگ شیعه بودند. رضی‌الدین در خد مت 
پدر و برآدرش درس خواند و در ادب فارسی و عربی سهارت 
یافت. وی به اصفهان و قم و کاشان سفر کرد و از علمای این 
شهرها دانش اموخت . سپس به زیارت عتبات عراق رفت. در 
۹ اش با برادرش سید حسین راهی هند گردید و به گردش در 
نواحی کونا گون این سرزمین پرداخت. چون سید حسین به ایران 
بازگشت» رضی‌الدین در شاه‌چهان‌آیاد به خدست شاع‌الدوله 
ابو متصور خراسانی» فرماتروای بنگاله پیوست. سرانجام عازم 
بازگشت به شوشتر شد اما چون راه قندهار و کابل بسته بود به 
حید رآباد رتفا ٩۱‏ انها به میهن بازگردد. در حیدرآباد 
نسظام‌الملک اصسف‌جاه (۱۱۶۱-۱۱۲۲) آورا پیش شود 
نکه‌داشت. رضی‌الدین پیشنهادهای مکرر آصف‌جاه را برای 
قبول مشاغل دیوائی نپذیرفت و حدود پانزده سال پیش از 
مرش از مردم کناره گرفت و در صوععه‌ای که خود ساخته بود 
گوشه‌نشینی گزید. سید رضی‌الدین گذشته از آن‌که شاعری توانا 


بود و دیوانی از اشعار خود فراهم اور ده بوده در علرم دیتی نیز 


دست داشت و حواشی و تعلیقات فراوانی بر کتب دینی نوشته 
بود. مجموعه‌ای از نامه‌های نظام‌السلک آصف‌جاه که به‌فلم 
اقدس نوشته شده به‌شمار؛ ۱۷.۸6.1958-202-24 در موز؛ ملی 
پاکستان در کراچی نگه‌داری می‌شود. . 

منابع؛ امیان الشیعه: ۲ تحفة العالی. ۱۱۲۰-۱۱۹ نذ کرد بینظیر 1۲4 

در دری: ۶۸ ره ۵۶/٩‏ روز ددشیب ۳۰۰۹ ام غویان, 

۲ شجره مبار که ۳۵۵؛ شمم انجس؛ ۱۳۹-۲۸ فپهرست مشترک 

نسنه‌های خطي فارسی پاکستان؛ ۱۳۴۷/۵ فهرست نسخه‌های خطی 

فارسی موز؛ مسلي پاکستان. ۳۱۹ مماثو للگراي ۳۲۳: مکارم 

تاره ۱ |۱۵ هة الح ال ع/ق هت 

63 , عیجتکاا عوقو زد مووتیعا(۳ 


رسولی 


اقدس مشهدي (تلدط.خویع-عدل.ید) ‏ عبدالواسم فرزند محمدحان 
فاسی مسهد‌یی ۲ سوه ۵ ۰ ۹۹ شاعر فارسی‌گوی شب کار ه. از 
زندگانی وی جز این آگاهی نداریم که در خانواده‌ای فرهيخته 
بازدهم هجری و شاعری صاحب دیوان بود. آگاهی ما از زندگانی 
اقدس مشهدی هم بیشتر از آن‌چه دربار؛ پدر وی نوشته‌اند به 
تست می‌آید» زا در هیچ یگ از تذگره‌ها به تاریخ تولد و مری 
اقدس اشارتی نرفته است. در تذکرا نصرآبادی از وی چنین یاد 


شده است: «خوش طبیعت است. الوم در هند است و داروغه 
زرگرخان؛ صبیة بادشا والاجاه اورنگ‌زیب [۱۱۱۸-۱۰۶۸ق] 
است.» از تاریخ نگارش این تذکره در ۱۱۹۰-۱۰۸۳ می‌توان 
پی برد که اقدس تا این سال‌ها زندگانی داشته است., در تذگره‌ها 
امده که قدسی مشهدی در ۱۰۴۲ به هندوستان رفت و در 
۶ ق در همان‌جا درگذشت. به‌نوشته نصرآبادی وی از آن‌جا 
«میلغی کلی جهت بازماندگان خود که دو پسر و جماعت دیگر 
بودند فرستاده؛ در آن ولایت قوت شد استخوانش را به مشهد 
مقدس آوردند.» برخی دور از ذهن ندانسته‌اند که استخوان‌های 
قدسی را اقدس به‌هنگام داروغگی خود به‌مشهد فرستاذه باشد. 
پس پیدا است که قدسی در هند همسری دیگر گرفت و اقدس از 
این همسر دوم است. اقدس شعر یز می‌سرود و به نوشته صبح 
گلشن متنوی لطیف دارد. از سروده‌هایش تنها ابیانی پراگنده و 
این ربساعی در تذکره‌ها آمده است؛ باز من عجبی ثیست 
سخن‌های بلند سکز نسبتٍ قدسیست به قدسم پیوند | بی‌صرفه 
کنم نقد سخن صرف آری فدر زر میراث نداند فرزند.» 

میتابع: دیوان حاجی محمدحان قدسي متیددی, با مقدسه: تصحیح و 

تعلینات بحمد فهرمان. ۱۲: صبح گلشن: 1۳۱ کاروان هند؛ 

۲۳ 1 مجمم لاس ٩۱۳‏ محون الفوائی: ۱۲۵۷/۱ 


نوشآبادی 


اکاپرخان («قدتهطقا)» علی‌اکیر فرزند محمدامین» ز ۱۱۳۰ 


نسو بستده شیارسی نو پس تساه فاره, دی از کارمندان کشوري 
دستگاه شاء‌عالم بهادرشاه یکم (۰۲۰۱۱۱۸ ۱۱۲۴ دومین پسر 
اورنگ‌زیب گورکانی بوده و از شم‌او عنوآن اکابرشان گر فته اش 
وی گزیده‌ای از اشعار شاعران کد یم ۴ پاره‌هایی از آثار نامه‌نگاران 
ند آوازه را در اثری به‌نام منتخب والا گرد آورد. اکابرخان این اثر 
را در ۱۱۳۰ در چهل عنوان و هر عنوان آن را در چهل بیت 
ار نك: ۱-اتلهار مت پبيتي از ملافات» ۲-اسشتاش: آس فراق» 
۲ عرض اخلاص, ۵ مقابلة احسان در اظهار عجز از جواب» 
تیگ بر عثایت مختوب الیه: ۷ شفاعت؛ ۸ سفارش در 
باب حاجات. ٩‏ طلب وفا به مسواعیید در عنوان‌نامه ۱۰- 
۳۰- جدایی و ۴۰- عنوان تانویس. دست‌شویسی از این اثر 
بدشماره ۳],1961-1320 ,۷( در کتابخانه موزه ملی با کستان در 
گرایجی نقه‌داری مبی شو د, 


ادف فارسی در سهقاره | ۷۳۷ 


اکبر اصفهانی 


اکبرشاه‌خان نجیب آبادی 


منابع: فهرست مشترکك سحه‌هاي خعلی فارسی با کستان, ۱۲۹۸/۵ 
فهرست نسنه‌هاي خعلی فارسي موز: ملی با کستان گراچی؛ ۳۱۷- 
رشن 


یک یز نی تنل ات دنرز 


مر آستما عیل پرد 


اکیر اصفهانی (فهه60وهه۲دااه)؛ محمد اک ز۱۰۲۲ق: شاعر 


ایراتی. از زندگی وی جز آگاهی‌هایی که از دیوان وی به دست 
می‌آید ظاهراً آگاهی دیگُری در دست نیست. از مردم اصفهان بود 
و در علوم ادبی و ریاضی و حکمی دست داشته است. در اواخر 
دوره جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ش) به هند رفته و 
شاهزاده سلیم (جهانگیر آینده) را ستوده است. اما از هند 
خوشش نیامده و در قصیده‌ای علافه‌مندی خود را به اصمهان و 
ترجیح هر چیز حقیر و سختصر آن بر نعمت‌های شریف و 
مفصل هند بیان کرده است. چندی نیز در بلخ بوده و فرمانروای 
آن‌جا ندرمحمدخان را مدح گفته و از او خواسته که به جای 
صله او را اجاز؛ رفتن به وطن بدهد. در فصیده‌ای نیز از افامت 
در بلخ و بدی اخلاق و روحیات مردم آن شهر شکایت کرده 
است. نسخه‌اي از دبوان اکر که در کتابخانه مجلس به شیماره 
۵ نگهداری می‌شود نزدیک ۷۲۰۰ بیت از ترکیب‌بند و غزل 
و قصیده و قطعه. است و در آن سروده‌هایی در وصف اصفهان 
فرحآپاد ساری و اشرف (بهشهر کنونی در مازندران) و شکایت از 
هند و ترکستان یافت می‌شود. فتنی است در تذکرة نصا بای از 
میرزا محمداگیر اصفهانی اپسر ۳ میرژای دولت‌آبادی که در 
زمان شاه‌عباس ماضی مستوفی‌السمالک؛ بوده و سراینده 
متنوی زاهد نامه در «خاشقی زاهد. قهر«جی» و یک مثنوی در بحر 
مثنوی جلال‌الدین رومی و متنوی دیگری در بحر خسرو و شیرین 
است باد شده که بسیار بعید است همین اکیر اصفهانی باشد. 
متابم: تدکره تصرآیادی: ۱۰۹ الذریعه ۸۷/۹؛ فهرست کتایخانه 
مجلي شوراي علي: ۱۱۸۹-۱۸۷/۲ قهرست نسئه‌عاي خطی فارسي: 
۵ ارو ان عنل ۲-۸۱ بر 


برزگر 


ا کیر دانایوری ززتاس هقالع تهتای هن سیك فحییل اکیر دانس مك 


فرزند سید شاه محمد سحاد؛ شسان ۰۱۲۶۰ ۱۳۲۷ق؛ صوفی 
نقشبندی و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره, در اکبرآباد | آگره به‌دنیا 
آمد. پس از به انجام رسانیدن تحصیلاتش؛ به عم خود سیدشاه 


ف‌جمیل قفاسم دست ارادت داد ( ۲۷۶ اق) و در ۱۲۸۱ از او 
اسجاز: ارشاد و خرقه خلاقت گرفت. در ۱۲۹۸ سبجاده‌نشین 
خانقاه خاندانی خود شد. در ۱۳۲۷ق درگذشت و پسرش 
سیدشاه محمدحسن بر جای او بر مستد ارشاد نشست. اکبر 
شاعری بیشتر اردوسرا بود و از وحید اله‌آبادی (- ۱۳۰۹ق) 
اصلاح سخن می‌گرفت. دو مجموعه از سروده‌های اردوی او با 
عنوان تبعلیات عشق و جدیات ار بهچاپ رسیده است. جد بات 
اکر شامل بخش فارسی نیز است که غزلیات فارسی اکبر را در بر 
می‌گیرد, از سروده‌های آو: ودلم به یاد رخ و چشم فتنه‌زا خفته 
است - به زیر سایةٌ گل مورد بلا خفته است / در انتظار تو وا بود 
چشم من همه شب - سحر دمید مگر بخت نارسا خفته است / 
پرو برای خدا جستجو کن ای شب هجر - که خواب‌دیده 
بی‌خواب من کججا فته است / چر مرگ امد و غیرت از میان 
پرخاست - ببین به پهلوی بیگانه آشنا خفته است | به خاک 
قیس گذشتم نشستم و گفتم -کجاست لیلی و افسوس این کجا 
عل یی با فری آلی ررهسافلم سه کرت گر میدن 
بر خاک مصطفی شفثه است.» 

منابع: تذکر مشایخ نقلندیه, ۱۵۵۲-۵۵۳ دبوان فانز سیهلواروی: 

۳۳۳۹ 


برژگر 


اکبرشاه‌خان نجیب ابادی زاققطقدنز,عص دنه 


اکیرشاه‌خان پسر مولوی نادرشاه‌خان پسر مسظفرشاه‌خان پسر 
ضامن‌شاه‌خان پسر سیدشاه‌شان یوسفزایی: ۱۸۷۵- نجیب‌آباد 
۰ می ۳۸٩۱م‏ شاعر: روزنامه‌نگار: تاریخ‌نگار و نویسند شبه 
قاره. نیا کانش از بوسفزاییان (از طوایف پتان با افغان) شمال 
پیشاور بودند. نیای بزرگش در حدود ۱۱۸۰ي به ند رقت و بد 
درگاه نجیب‌الد وله تنجیب‌خان روهیله (-۱۱۸۴ق) امیرالاهرای 
دربار دهلی؛ پیوست و در نجیب‌آباد نشیمن گزید. اکبرشاه‌خان 
در تجیب‌آباد به‌دنیا آمد و آسوزش ابتدایی را نزد پدرش» که از 
استادان بنام آن روزگار در عربی و فارسی بود؛ قرآگرفت. 
زبان‌های پشتو؛ عربی؛ فارسی؛ اردو و اندکی انگلیسی را 
آمرخت و در یکی از مدارس تجیب آباد به تدریس پرداشت. 
سپس به لاهور رفت و در مدارس عالی این شهر به عنوان استاد 
فارسی و اردو سرگرم کار شد. در بازگشت به نجیب‌آباد: مجله 
عبرت را بنیاد نهاد که مطالب آن به زبان‌های فارسی و آردو بود و 
اکیرشاه در آن مضامین تاریخی و ادیی و اشمار فارسی و نیز 


الاب قازسي دز سید ار ۵ ۱ ۹ 


اکبرعلی ترمذی 


مقالات دل‌چسبی به اردو می‌نوشت. وی آثار زیادی؛ به‌ویژه در 
مضامین تاریخی به اردو پکاشت و به‌خاطر یار فلت که 
در تاریخ اسلام نوشت به مورخ اسلام آوازه یافت. در اشعار 
فارسی خود اگیر تخلص می‌کرد. از آثارش: ۱- یبن حق‌نما؛ ۲- 
قول حق؛ ۳- کاو و عظست نادیخی آ۵؛ ۴-ویدا و قدست آن+ ۵- 
بنگ انکوره؛ ۶س نواب امیرخان: والي تونک؛ ۷س مسلعانان انداس؛ 
۸ خان جیهان خان لودی؛ 4- خواص‌خان: ولی؟ ۱۰- نظری بر برده: 
۱ تازیخ اسلام در سه جلد که مشاهیر علمای معاصر 
اکبرشاه‌خان, مانند عللامه اقبال لاهوری و مولانا ابوالکلام آزاد و 
سر عبدالقادر سرفراز و مولانا سید سلیمان ندوی, این اثر را 
پسندیده و تقریظاتی بر آن نوشته‌اند؛ ۱۲- زندگانی سپاهانة 
مسلمانان! ۱-۱۳کابر قوم, گویا بیشتر با همه این آثار به‌اردو است. 
متایم: عبدالحی حبیبی؛ «دو شاعر متاخر زبان دری در هندا, 
ژوندون, (ارگان نشرائی انحادیه نویسندگان جمهوری دموگرانیک 
افغانستان): سال درم شماره سوم (اسد و ستیله ۱۳۶۲شی)؛ 
صص ۳۸۰۳۴ 


برزثر 


اکبرعلی ترمذی (اععهع)عل-ناعععطناع): سید اکیرعلی فرزند 
ابراهیم‌علی؛ بسرودا (از ابالت گجرات) ۶۱۹۲۴ - ۰ 
فارسی بژوه هندی. پس از انمام دوره‌های دبستانی و دبیرستانی» 
در ۱۹۵۰ از دانشگاه بمبشی فوق‌لیسانس زبان و ادییات فارسی 
و اردو و در ۱۹۶۲ از دانشگاه اسلامی علیگر سوق لیسانس 
تاریخ گرفت. از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۷ در دانشکدهٌ دولتی اجمیر و 
پس از آن در موسسٌ ملی هند به کار سرگرم بود. در ۱۹۶۹ به 
کشمیر سفر کرد. از ۱۹۷۹ تا 6۱۹۸۲ سرپرستی موسسة ملی 
هند در دهلی نو را عهده‌دار بود. در همین سال ئیز, بازنشست شد. 
تر مذي در دانشگاه‌های دهلی و ملیة اسلامی استاد راشتما در 
تاریخ بود. در موسسه مطالعات علوم و تکنولوژی و عمران نیز 
کار می‌کرد. به‌زیان‌های انگلیسی؛ هندی, گجراتی و عربی نیز 
آشنایی دارد. از آثار ش: مدارک و استاد فارسیء جلد دهم و 
بازدهم (آرشیو ملی هند» ۱۹۵۹ ۱۹۶۹ع)؛ سدارکک و اسناد 
نارسی از ۱۴۰۲ ۱ ۱۷۱۹ (آرشیو ملی هند. ۱۹۸۳ع)؛ 
دیرایش و جاپ تاریخ سلاطین گجرات از محمود بخاری 
(علیکر ۱۹۶۴ع)؛ کتبه‌های اجسمیر (مسرکز سطالعات اسلامی: 
دهلی نوء ۱۹۶۸م): گردآوری و چاپ نامه‌های فارسی غالب 
(۸۱۹۶۸)؛ بعضي جبه‌های گجرات در قرون وسطی (۱۹۶۸م)؛ 
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قهر ست؛ الاب 5 خطادات (آرشیر ملی فد ۱( 
منابع: پاسد اران زبای و ادیات فارسی ذر خن ۱۱۸۲ زیان و لاب 
از سی 1 ظنلی ۲۰۲۲۰۱ ۲ 


رسولی 


اکسسپرعلی سسسهارپوری (تاو هقی ناماد 


سید /مولوی اکبرعلی فرزند صفدرعلی ز ۲۴۹ ۱ق, تاریخ‌نگار 
فارسی‌نویس شبه‌قاره. وی کارمند شرکت هند شرقی بود و با 
بهره گیری از کتاب‌های تاریخی پیشین, اثری به‌نام خلاصةال< کار 
برای حامی بریتانیایی‌اش تألیف کرد. این اثر را در ۱۲۴۹ق به‌نام 
رابرت کتکرت | کتکاف صاحب بهادر سشمن جسح (دادگستر) 
نوشته است. وی به ایس اشر که گزیده‌ای از زبدةالتواریخ 
عبدالکريم و سیرالمتآخرین غلام‌حسین طباطبایی؛ و یادکردی از 
سلاطین دهلی است؛ رویدادهایی مانندمری شا‌عالم دوم 
۱۱۷۲ ۱۱۸۵ق): تیه زدن مسحمدا سس دوم بر تخت 
(۱۲۲۱ق) و دیگر رویدادها تا ۲۴۹ اق را افزوده است. اکبرعلی 
خلامذالاد کار را در دو مقاله تشدوین کرده است: ۱- حالات 
مختصری از دور؛؟ تیمور گورکان (3۸۰۷۰-۷۷۱) تا ۱۱۴۰ق 
(زوزکار تجیب‌الدوله)» ۲- اسوال بنگاله عظیم‌آباده اورسه و 
ضرنه‌های دیگر, تا,روزگار محمداکبر دوم (۱۲۵۳-۱۲۲۱ق). 
در یاره‌ای منایع نام این اثر را خلاصذ اذ کار / خلاصذ سیرالمتاخرین 
گفته‌اند و آن را نوشته غلام‌حسین طباطبایی و سید اکبرعلی 
مولوی معرفی کرده‌اند. دست‌نو یس‌هایی از این اثر به شماره‌های 
۹ ۹۴۱ در کتابخانة دانشگاه پنجاب (ذخيره شیرانی) در 
لاهرر ۱۳۰/۵۶ در کتابخانه مولري م‌حمل شفیم؛ تینها هار 
صفحه آن, همراء با چند اثر دیگم؛ به شمارة 0۳1751 در 
کتابخانة موز بریتائیایی و دست‌نویسی هم از آن در کتابخاناة 
دانشکد: مسیحی فررمین در لاهور نخه‌داری می‌شود. 

منابع: فهرست منطو طات شفیم؛ ۵۴+ فیهرست منطو طات شیرانی 

۱ قرست مرک شمنه‌های خطي قارسی با کستاین. ۵۶۷/۷۱۰ 

۸ فهر ست نسخه های خی فارسي. ۱۳۴۵۱-۳۴۵۰۶ 

۵ ۱۳۸۴ ۱۴۱ اراد و دوع ور زد ها تاه 

باقع رل ی تمصع 1011۰ هگا 
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.اسباععیل پوز 


اکبر گورکانی (ن۵0۳-ه) ابوالفتح جلال‌الدین محمد 


اکیر گورکانی 


فرزند نصیرالدبی هبایون» ۱۰۱۳-۹۳۹ق: سومین پادشاه 
گورکانی هند (۱۰۱۳-۹۶۳ق). هنگامی که همایون پس از 
پرکتاری از پادشاهی به دست شیر شاه سوری به سوی ایران 
می‌گریخت همسر ایرانی‌تبارش حمیده بانوء آکبر را در عمرکوت 
سند بزاد. اکبر دوازده سال نخست ۹ را در صمرکوت 
گذراند. همایون پس از بازگشت به هند: اکبر را با اتابخی 
بیرم‌خان به حکومت پنجاب گماشت. اکبر پس از مرگ همایون 
در سیزده سالخی در محل کلائور نزدیک لاهور بر تخت شاهی 
نشست و سیه‌سالاری و بیشکاری کل هند را سه سیرم‌خان* 
واگذاشت و با پاری و کاردانی او به تحکیم و خسترش موقم خود 
پرداخت. در آغاز هیموی هندی سیه‌سالار مسحمد عادل‌شاه 
سوری راکه پس از مرگ همایون آگره و دهلی راگرفته و خود را 
راجه بکرماجیت خوانده بود بشکست و بحرفت و بکشت (۲ 
محرم ۹۶۴۲ق) وبه دهلی درآمد. در همان سال سکتدر شاه 
سوری را که در دژ مانکوت پناه گرفته بود به تسلیم واداشت و 
سکندر شاه پس از آن‌که پسر خود عبدالرحمان را به توا نزد اکبر 
فرستاد اجازه یافت که به بنگال برود. در سال سوم پادشاهی‌اش 
اجمیر و در سال چهارم گرالیار وا گرفت. در ۹۶۷ق بیرم‌خان را 
که از سویی به برشخی افدامات خودسرانه دست زده واز سوی 
دیگر قدرتش» رشک و مخالفت برخی امرا را برانگیخته بود از 
سیه‌سالاری و پیش‌کاری برکنار کرد. بیرم‌خان بشورید ولی ره به 
جاپی نبرد و نا گزیر تن به فرماتبرداری داد و به فرمان اکبر رهسپار 
شانةٌ خدا شد و در راه» در پتن فجرات به دست یکی از افغائان به 
نام مبارک‌خان به قتل آمد. اکبر پس از برکناری بیرم‌خان تا 
۲ زیر نفوذ بانوان حرم و دسته‌ای از درباریان که خویشان 
رضاعی وی» معروف به اتگه خیل؛ در رأس آن قرار داشتند بود؛ 
ولی رفته رفته خود را از زیر نقوذ آنان بیرون آورد و در کتار آن با 
فرومالیدن سرداران شورشی مانند علی‌فلی‌خان سیستانی 
مخاطب به خان‌زمان و برادرش بهادرخان (۷۴٩ق)‏ بایه‌های 
قدرت خود را استوار ساخت. در ۹۶۸ مالوه را کشود. در 
۹ آهنگ اجمیر کرد ودر راه بهارامل راجه امپیر(جیپور) از 
در چاکری درآمد و دختر خود را به زنی اکبر داد و خود و پسرش 
بهگرانداس در شمار سبه‌سالاران بزرگ او درآمدند. در ۷۵٩ق‏ 
چتور, تختگاه پادشاه راجپوت اودی سنگه را فتح کرد و سال 
بعد رنتمبور: از دیگر دژهای استوار راجپوتان؛ به تسخیر او 
درآمد. در ۷۸لق رامچند؛ راجة کالنج به اطاعت از اکبر تن در 
داد. از جملا مهم‌ترین مناطقی که پس از آن به تصرف اکبر 
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درآمدند و به قلمرو او افزوده شدند. عبارتند از قجرات (۹۸۰ق) 
و سندر مهم آن سورت [9۸۱٩ق)‏ بنگال (۸۳۴ق): کشسمیر 
([۹۹۵ی): سند (۱۰۰۰ق) سخش‌هایی از اوریسه (۱۰۶۱ق) 
بلرچستان و مکران (۱۰۰۲ی)» فندهار (۱۰۰۳ی)» برار 
(۱۰۰۴ق): خاندیس؛ برهانیور و احمدنگر تختگاه نظام‌شاهیان 
دکن (۱۰۰۹ق). بدین‌سان قلمرو گورکائیان هند در دور؛ اکبر 
گسترشی بی‌سابقه یافت و هنهاء مرگ او بانزده صوبه یا استان 
(مشتمل بر کشمیر): لاهور: سولتان (مشتمل بر سند)؛ دهصلی: 
اوده, آگره؛ اجمین احمدآباد: مالوه اله‌آباد: بهان بتگال» 
خاندش / خاندیس, برار و احمدنگر را در بر می‌گرفت. اکبر در 
اواخر عمرش با شورش پسر خرد سلیم (جهانگیر بعدی) 
روبه‌رو شد (۱۰۰۹ی). شاهزاده سلیم در شورش خودناکام 
ماند. ولی ابر او را بخشود و سرانجام نیز چون دو پسر دیگرش 
مراد و دانیال در حیاتش به ترتیب در ۰۰۷اق و ۱۰۱۳ 
درگذشته بودند در ۱۰۱۴قٍ پادشاهی را به سلیم واگذاشت و 
خود چند ماه بعد در گذشت. اگیر برجسته‌ترین فرمانروای هند 
در دوه اسلامی است. وی نه تنها سردار و فاتحی بزرگ دلگ 
سیر و سازماندهی چیره‌دست ود. وی که می‌دانست قدرت 
امحدوهوئیل مطلل, (وزیراعظم) می‌نواند برای قدرت 
پادشاه خطر آفرین باشد وظایف مالی وی را به «دیوان» یا وزیر 
دارایی واگذاشت و بدین‌سان مقام وکالت تحت الشعاع ممام 
دیوان قرار گرفت و از اهمیت آن کاسته شد. گذشعه از دیران دیگر 
مقام‌های مهم حکومت مرکزی در دورة اکبر عبارت بودند از میر 
بخشی (رئیس اداره پرداخت پا کاریرداز که در مقام سریرست 
اداري بخش نظامی و مسئول همه ترتیبات حمل و نقل در 
لشکرکشی‌ها بود و می‌توانست به قرماندهی سپاه در میدن نبر 
مستصوب گردد): مپرسامان (سرپرست بیپوتات و مسئول 
سازماندهی کارخانه‌ها: کارگاه‌ها و نروشگاه‌های پادشاه) و 
صدرالصدور (سخنگوی اصلی علما و فاضی‌القتضات). در دوره 
اکبر هم سرکردگان و مقامات برجستة کشوری و لشکری عنوان 
امیر يا منصبدار داشتند و به سی‌وسه مرتبه بناپر شمار سوارانی 
که به‌طور اسمی زیر فرمان هر درجه یا مرتبه قرار می‌رفت و 
این شمار از ده تأ پنج‌هزار متغفیر بوده تقسیم می شدند. کل فلمرو 
اکبر نیز به بانزده صوبه (استان) و هر صوبه به چندین 
سرکار(بخش) و هر سرکار به چند پرگنه و هر پرگنه به چندین 
دستور یا بلوک تقسیم مي‌شد. اکبر در امور مالیاتی با کمک وزیر 
دارایی خود تودرمل به اصلاحاتی دست زد و با تعبین مالیات 


ادیب قارمپی در نسه‌فاره | ۷۴۰ 
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ارضی منصفانه‌ای که پرابر با یک سوم میانگین ترلید ناخالص 
کشاورزی در یک سال بود و با ارزیابی میزان تولید در دورای ده 
ساله تعبین می‌شد بسیاری از مالیات‌های غیر قانونی را که مانم 
سرمایه قذاری و تجارت بودند از سیان برداشت. یکی از 
مهم‌ترین اصلاحات اکبر در زمينة دینی است. آکبر که پادشاهی 
دادکستر بود و هندوان و مسلمانان را به یک چشم می‌نگریست 
پرای مبارزه با تعصب علمای سینی مذهب و جلوگیری از 
مداخلات ايشان در اسور کشور و جلب رضایت شیعیان و 
هندوآن؛ در ساختمان رعیادت‌خانه, در فتحیور سیکری که در 
آغاز برای مراسم مذهبی یا عبادت‌های صوفیانه در نظر گرفته 
شده نود؛ جلسات مناظرة هفتگی میان علمای ادیان گونا ون 
تشکیل مي داد که در همین متاظرات بود که علمای قدر تمند 
روزگار در برابر نوآورانی همانند ابوالشضصل عسلامی؛ رایزن 
برجسته اکیر درماندند. در جمعهٌ اول جمادی‌الاولی 3٩۸۷‏ اکبر 
شخصاً به نام خود خطبه خواند وبه شود لقب خسلیفه داد. در 
رجب ۹۸۷ نیز به کوشش مبارک تاگوری و پسرش ابوالفضل 
سند یا محظری به امضای برخی علمای بزرگ رسید که بنایرآن 
در مورد بروز اختلاف میان علما نظراکبر حکم بود و وی اختیار 
یافت تا در مسائل مهم به اجتهاد خویش عمل کند. گویند اکیر 
خود به گیا‌خواری روی آورد و احثرام به خورشید و نور را که 
تقریباً در مسیر رسیدن به نوحید خورشیدی بود» گسترش داد و 
سرانجام در ٩۹۸ق‏ با راهنمایی ابوالفضل علامی دین توسید 
الهی را بر اساس برابری همه مذاهب و آزادی کامل هندیان در 
انتخاب مذهب و آزادی ازدراج میان پیروان همه مذاهب و 
طبقات با یکدیگر بنیاد نهاد. فرقه يا دین الهی درواقع سحفلی 
درباری بود که کسی به‌عضویت آن تشوبق نمی‌شد و آشکارا 
کوششی در ترویج آن نکردند. ایسن دین به‌شیوه‌ای مبهم با 
اتساب صفتی شبیه پیامبری یا طل‌اللهی به پادشاه گورکانی بر 
محور وجود وی تمرکز یافت؛ ولی روی‌هم‌رفته در درون اسلام 
باقی ماند. دین الهی. نفس‌برستی» شهوت. اختلاس. نیرنگ» 
افترا, ستمءارعاب و غرور را نهی سی‌کرد؛ کشتن حیوانات را 
زشت می‌شمرد و تجرد را پسندیده می‌دالست. از ده ملاکی که 
دین الهی توصیه می‌کرد نه تای آن (آزادگی. بردباری؛ 
پرهیز‌اجتناب از دل‌بستگی شدید به مادیات. تقواءایثان 
دوراندیشی» نجابت و ملاطفت) بی‌واسطه از قرآن ودیگر 
کتاب‌های مقدس گرفته شده بود. تنها آرمان صوفیان؛ تزکیه نفس 
از طریق اشتیاق وصول به حق بر این‌ها افزوده شد. دین الهمی 


مدعی داشتن نص آسمانی نبود. دین الهی که تعلق خاطر آن به 
نور و خورشید بیانگر تأثر از آیین زردشتی و هسندوبی و نیز 
تصوف اشرافی است. در اواخر سال‌هاي فرمانروایی اکبر 
رفته‌رفته رو به فراموشی نهاد. اگرشاه در ۹٩۲‏ با کمک شاه 
فتح‌الله شیرازی تقویم الهی را جایگزین تقویم هجری کرد. مبداً 
این تقویم سال جلرس اکیر بوده و در آن ماهها و ایام فارسی 
به کار می‌رفته است. علایق فرهنگی اکبر به‌ویژه توجه او به زیان 
و ادبیات قارسی نیز بسیار چشمگیر است. اکبر حامی پرشور 
معماری ونقاشی بود و وی را باید بنبادگذار وافعی مکتب 
گررکانیان هند در نقاشی ومعماری شمرد. وی بناهای عالی 
بسیاری در آگره (اکبرآباد)اجمیرءالهآباد و لاهور برآورد. ولی 
بزرگ‌ترین یادگار او در معماری بنای شهر فتحپور سیکری در 
چهل کیلومتری آگره است که مجموعه‌ای از بناهای باشکوهی 
است که بیشتر در میا سال‌های ٩۷۷‏ تا ۸۰ فق ساخته شده‌اند, 
اکبر که در اواخر عمر پدرش همایون چند ماهی نزد میر سید 
علی.تبریزی نقاشی آمو خته بوده نقاشان ایرانی و هندی را 
بی‌دریعم تشویق می‌کرد و بر اتر ذوق و حمایت سخاوتمندانة او 
مکتب تاژه‌ای در نفاشی پدید آمد که عناصر ایراتی و هندي را 
همان "در خرد داشت. سیاست فرهنگی اکبر که بر سه اصتل 
روادازی:دینی, نعلیم عمومی و تجلیل از علوم و فنون؛ به‌ویزه 
دانش‌ها و هنرهای هندوان: استرار بود تحصیل را عموماً و 
آموزش فارسی را خصوصاً سترش بخشید و خط و زبان 
فارسی را در میان هندوان رواج داد. عهد اکبر دور؛ زرین و 
ادبیات فارسی در هند بود. سنت گماشتن دانشمندان به نگارش 
کتاب‌هایی به زبان رسمی درپارش, فارسی و يا ترجمة آثار 
عریی» ترکی؛ لائین و به‌ویژه سنسکریت به فارسی در میان 
گورکانیان را او پایه افکند. آثار سنسکریتی مانند سهابهارات؛ 
داماین: داج ترنکینی؛ سنگهاس ستیسی؛ پنجاننتراه نل دمینتی, 
کتهاسرت ساگر در زمان ار به فارسی برقردانیده شد. وی نه‌تنها 
شعر و ادب پارسی را ترویج می‌کرد بلکه خود در آن رشته درس 
و هثر می‌آموخت و گاه شعر هم می‌سرود. جلال‌الدین اکبر به 
تشویق گویندگان و نویسندگان فارسی ی پرداخت؛ چنان‌که 
دربارش را دربار ثانی ایران دائسته‌اند. در میان پادشاهان گورکانی 
هند» وی نخستین کسی است که منصب ملک‌الشعرایی برقواو 
کرد و نخست غزالی مشهدی و سپس فیضی را بدین متام 
برگزید. از میان شاعران فارسی‌گوی بسیاری که در دربار او به سر 
می‌بردند و يا از دور و نزدیک وی را سی‌ستودند» سی‌توان از 


لدب فارسی در شیه‌قاره | ۷۸ 


اکبر گورکانی 


عرفی شیرازی نظیری نیشابوری» آنیسی شاملو فیدی شیرازی؛ 
حیدری تبریزی» سید محمد هروی: روغنی و مشفقی بخاری 
نام برد. امراي بزرگ درپار ا کین مانند عبدالرحیم خانخانان میرزا 
عز رک و که مخاطب به خان اعظم و زین‌خأن هم مشوي و حامی 
زبان و ادب فارسی بودند. در دورة آکیر کتاب‌های بسیاری به 
فارسی در تاریخ او یا تاريخ عمومی يا تاریخ سحلی تألیف 
کشت که از آن جمله‌اند: تحفة اگبرشاهی / تاریخ شیرشاهی 
عباس خانن سروانی:اکرنامة آبوالفصل علامی؛ تازیخ اگری محمد 
عارف قندهاری؛ تاریخ النی؛ طقات اکری نظام‌الدین احمد 
هروی: منتخب التواریخ بدایونی» تاربخ حقی عبدالحقی دهلری؛ 
تاریخ سند / تاریخ معصومی میر محمد معصوم بهکری: تاریخ 
اکبرشاهی شیخ الله داد فیضی سرهندی, تاریخ گجرات ابوتراب 
ولی فسجراتی و مسجاممالاخبار وقرعی نیشابوری. دربار 
جلال‌الدین اثبر کانون گردهم‌آیی دانشوران و نویسندئان و 
سرایندگان به‌ویژه پارسی‌نویسان و فارسی‌گریان» بود. از مان 
دانشوران نامی دربار وی می‌توان از ابوتراب ولی شجراتی 
([-954۳): اب الفصل علاعی (س۱۶۱۱قی)؛ احمد تتويی 
(س ۶ ی ): اله‌داد امروهی (س۰ ای )اه تاجالذین دهلویی؛ 
حسن‌علی موصلی سلطان تهانیسری مترجم مهاپهارت با عنوان 
رزم‌نامه» شریف آسلی» خحواجه مولانای شیرازی. عارفت 
قندهاری: عبدالقادر بدایوتی؛ عبداللطیف فزویتی (-8۹۸۱)؛ 
عبدالله سلطانپوری (-۹۹۰ق) صاحب فصةالانییا و شوح 
شسمائل اللبی؛ عبدالشبی صدرالصدور گنگوهی »)3۹٩۲-(‏ 
نقیب‌شان غیات‌الدین علی فزوینی؛ شاه فتم‌الله شیرازی 
(-۹۷٩٩ق):‏ فقیضصی سرهندی؛ عبدالحق محدث دهلری؛ 
محمد معصوم بهتری(-۱۰۱۹ی): فاضصی نظام‌الدین ندخشی 
(-۲ق): نظام‌الدین احمدبخشی هروی (-۰۰۳ای) تورالله 
شوشتری (-۱۰۱۹ق) و یعقوب صرفی کشمیری یاد کرد. 
جلال‌الدین اکبر به بیماری اسهال در آگره درگذشت و پیکرش را 
در اسکتدرا نزدیک آگره به‌حاک سپردند. آرامگاه او هنوز هم در 
ژیبایی بنا و نفاست مرمرها و کتیبه‌های فارسی از آثار نفیس 
معماری اسلامی هند است. 
منایم: آنشگدی ٩۵۲/۱‏ آین اکری: در صفحات فراآوان؛ ادبیات 
فازسي در مبان هتدوان: ۵۲۳۸ ازدو دانتره سعارف اباراعيه 
۲ گیرنامه؛ تار بط ادییات در اسران: ۰۴۵۴/۵ ۴۵۸: تریح 
تفگ اسلامی در خستد ۷ ۴۴ ۴ ۷6 ۱۱۷۱۸ شا 


۲۰۱۸۵-۰۸۵ ۱۹۴-۱۹ تاریخ رواسط یرای و هند: ۱۱۱۱-۸۵ تاریح 


اکبرنامه 


فرشتی ۱۲۷۲۲۴۴/۱ تار مخنویسی فارسي در هند و پباکستان ۱۰۷ 
۸ تذکر؟ حسیتی! ۷۸۳ تذگرة شعرای یداب ۹0۰-۴۹ تدکره 
جسایدن و ای داستای زر کزان هند؛ ۱۳۸۰۲۶۲/۲ داشرةالی‌عازف 
بزرگك اسلمی: ۷۱۷-۷۰۸۸۹ روز روشی: 44۰-۶4 سیرالستاخرین 
۱-۶ شسمم انجسی,. ۱۱۰۶-۱۰۵ طبقات اگبری: ۲۴۲ ۳۰۶: 
کاروان هند. در صفحات فراوان؛ سب الشوارسد: نتایم ال افگار. 
۳۷۳ وف الیتو اطر ۱-۷۵/۵ ۱۸ نگاهی به شاریخ ادب شارسي در 
هستد, ۱۳۸۱۰۳۰۶ صفت اقسلم؛ ۱۴۲۷/۱ تلویرجسهان‌خان: 
۱ تحابخانه های زمان اگیرشادا: تر جمه سیدحن عباس: ناموازه 
در مه دامشار: جلد نهم: صصي ۰۲اه 100*۱۵ 
رح ح 1 1۱۵۰1 بدا ای ماه بیط 
۰ ۲۳۵۵۵ اک ]ها ,وجچي‌دنا لد انا 
ی تا زا 


برزگر 


اکتر نامه (عه.قس«عنااه) کتایی به‌فارسی در تاریخ فرماتروایی 


تتالال‌الد ین اکبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) از شیخ ابوالشضصل 
ی (۱۱-۹۵۸ ۱۰ ). این اثر که بر جسسته بر رن اثر دِ تاریخ 
دوره,اکیر شاه په‌شمار می‌آید در یک مقدمه و سه دفتر است: 
دفتر یکم در ولادت اکبرشاه و زایچه و طالم او و ذکر دایگان وس 
و نیز تاریخ اجداد اوء از کهن ترین روزثار تا مپر طراغای پسر 
تیمور؛ تاريخ تیمور و اخلافش تا عمر شبخ مپرزا پدر بابر و 
تاریخ تیموریان هند از سردودمان آن‌ها بابر تا مرگ همایون در 
#۳ دثتر دیع در تاریخ ا کر شاه از جلورس ۶۳ ی ) تا او اسط 
سال هفدهم پادشاهی (۹۸۰). دفتر سوم از اواسط سال هفدهم 
[ د ری ] تا سال ۴۷ پادشاهی اک شاه ( » ۱ | در دفتر های 
دوم و سوم که در شرح رویداه‌های دوره اگرشاه است رو بدادها 
به ترتیب سال به سال (یعنی به ترتیب تاریخ و زمان وفرع) به 
نی جر بر درآمدهاند. ابو التفل در نخارش ایس انر از سنایم 
بسیار و نیز استاه و مداری دیوانی و دیاه‌ها و شنده«‌هاج حو د 
بهره برده است؟! براي تمون طف نام شرف‌الدین علی سزدی 
ظفرنامث شامی: روضذالصفا؛ حیب‌السر و جز آن از منابم وی در 
بخش تاریخ تیمور و نیاکان و فرزندان او به‌شمار می‌آیند. از 
منابع بخش تاریخ بابر و همایون باید از همایون‌:اما گلبدن بیگم 
تدگ 5 او اقعات جر هر آفتایچی: تار بخ همایون باأیز ید بیانت: تار بخ 
رشیدی و جز آن ام برد که برخی از آنها به‌ویژه برای ایبن‌که 


ایب غازسی در شبه‌قار ه | ۳ 


اکبر نامه 


منبعی پرای تألیف اکرنلمه باشند تألیف شده‌اند چنانکه شرد 
ابوالفضل مسی‌گوید: «لاجسرم ایت تکاپری و نهایت 
جست و جوی در جمع کردن احوال به‌جای آوردن گر فتم و مدتی 
از ملاز مان درگاه ۴۳ قد بممان این ده دمان از پیران شو شبند.راست 
گفتار و جوانان بیدار مغز درست کردار سی‌پرسیدم و به فید 
کتابت می‌آوردم و به اطراف ممالک به جمعی که با خدمت 
قدیم درستی و راستی متیقن بعضی و مظنون برخی بود مناشیر 
عالی شرف صدور بافت که نثل مسودات و بادداشت‌های خود 
را به درگاه حضور فرستادند.» بخش اصلی این اثی تاریخ خود 
اک شاه یز برگر فته از ذ بله‌شا ۴ سید وهای حو د اسوالفصل ۴ 
است. ابوالفضل از ۸۲٩ق‏ تا هنگام مرگش به نگارش آبن اشر 
مشغول بوده است. اگبرنامه ه تنها در پربودن مطالب تاریخی, در 
سیک و اسلوپ نگارش نیز اثری کم‌مانند یا بی‌مانند است. 
فارسی [سانتد سیگ ساده: سبت نی و سسگ مسصنوع) و با 
به‌راقع آسیزه‌ای از ان سبک‌ها است. از ویپگی‌های سبکی 
۱ کرنامه: اصرار ابوالفضصل در کنار گذاششن لفات بی‌مورد و دخیل 
عربی است و ازاین‌رو وی از پیشاهنگان سره‌نویسی فارسی 
به‌شمار می‌آید. اکبرنامه به‌رغم محاسن بسیار خود از کمبودها 
و توافص بری نیست. مهم‌ترین نقص آن را باید در هواداری 
متعصبانه ابوالشضصل از اکبرشاه و تیموریان هند جست که 
موجب می‌شود تا وی گه گاه از معایب آشکار آنان و درستی‌های 
دشمنانشان چشم یوشد و حفایقی را که به زیان آتان می‌بندارد, 
ناد بده انکٌارد. ستایش‌های اغراق‌آمیز از اکبر شاه ۴ اطتاب کلام دور 
پرخی موارد نیز از ارزش کتاب کاسته است. با این‌همه ایسن 
کتاب مفصل ترین و معتبرترین منبع تاریخ دورء اکبرشاه به‌شمار 
می‌اید و سراسر این دوره راه به‌جز چهار سال آخر آن که در پی 
کش عز شدن ابو الفعسل دز ۱ص نة تتر بر در ئیاعد در بر دارد. 
چهار سال آخر را بعدها عنایت‌الله لاهوری (-۱۰۸۲ق)؛ مولف 
تاریخ دذگشه به دسترر شاه‌جهان گورکانی (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ق) 
نوشت و به اکرنامه افزود. ۱ کر نامه نحستین سار در ۱۸۶۷ در 
لکنو و پس از آن در کانیور و لکنو و سرانجام؛ به تصحیح 
احمدعلی و عبدالرحيم؛ در ۱۸۸۷-۱۸۷۲ در کلکته به چاپ 
رسیده است که دفتر یا جلد اول چاپ اخیر. با حروفچینی تازه و 
به شکل امسروزی به کوشش غلامرضا طساطبائی مجد در 


اکیری لا هو ری 


۲ شش در تهران تجد‌ید چاپ شده است. 

منابم: اگرنامه به وش غلامرضا طباطبایی مجد, سس 
مطالعات و تحقیقات فرهتقی, نهران: ۱۱۳۷۲ ناویخ ادبیات در 
ابرای:: ۶۹۹/۵ ۱۱ تسازیخ ادبیات سشماتان با کستان و عند, 
1 نار یج نطم و تر در ابرای: ۱۳۶۵/۱ تار یخ نو سی فالرسي 
در خند و پا کستان. ۱۸۷-۱۷۱: داتشنامه اسران و اسللم: ۱۹۸۱/۷ 
سپ شناسیی : ۳۹۵-۲ شعرالمجي: ٩۳/۲‏ قهرست کایهای جا: 
فارسی: ۱۱/۱ فهرست مشترکك نسخه‌هاي خطي فارسی با کستان, 
۷۵ ۱۴۰۲۰۴۰۲۸۱۰ فهرست شبخه‌های خطی فارسی, ۱۴۵۸۰/۶ 
هر ستو ارو کابهای فارسی؛ ۱۱۳۲-۱۱۳۱: دانشنامه ایران و اسلا 
۷ مسب شناسی: ۲۸۹۱۳ ۵ ش‌عرالصحم؛ ۱۳/۲ فمپبرست 
سحخه‌های خعلی قارسي: نوشاهی: ۱۱۸۱ مزلئین کتب چایی فارمي 
عریی؛ ۲۰۹! علی‌رضا ذکاوتی فراگزلوه «اکبرنامه (برگی از تاریخ 
تیموربان هند )تشر دافلي: سال چهاردهم: شماره چهارم, خرداد و 
یر ۰۱۳۷۳ صصن ۴۴-۴۳ ۱ 

۲۳۲ ۶۱ عزع۴۱تجا ی کار ورگ مولع رد ماو 
۴ عباوت کر مرمع رن ع رتیت :1-249 1/24 بمب »لش 
ده عبرداتایت وم ۱۳۵25 ان متخ ار ان بویا 
لها فک بنطعبوط وی راتیگ کل وبا رو زوع 
عز اج منیملموت ۱۱۱۱۵۰۱۱5 تططنا معتبلهمظر بل 
۱ 

گر ۵ را عاعصع با :1۱2۵۱4۰315 معفل 14 امرورءظر 


.14 تفا ,شتا تلایا بوتوبیط 


برزگر 


افیری لاهوری (0,۲۱,۷,۱۵,۱۵اد) دی آن امرناته فرزند دیناته 


فرزند بخت مل فرزند لچهمی رام ۱۲۸۴-۱۲۳۸ ۱۸۲۲- 
۷ دبیر و نو یسنده و شاعر فارسی وی شبه‌فاره. اصلش از 
کشمیر است. نیای بزرگش لچهمی رام (-۱۲۰۲ق/ ۱۷۸۷ع) از 
آن سرزمین به لاهورکوچید و در شمار ملازمان ناظم (حاکم) 
لاهور درآمد و پس از برکناری آو به دهلی رفت. بخت مل 
۲۳۵-۲۲ اق! ۰ پسر لجپمی رام نسیز که درخدمت 
انخلیسی‌ها کار می‌کرد ملف آثاری مائند خالمه‌نامه در تاریخ 
سیی‌ها است و در اواشر به‌سمت منشی در خدمت دیوان 
کنگارام پستیاله‌ای (--۱۸۲۶ع) به‌ کار پرداخت. دیتانانه 
(-۰)۵۱۸۵۷ پسر بخت‌مل و پدر آمرناته؛ در ۱۸۱۵ در پنجاب 
به خدمت دیوان گنگارام پیوست و در دولت سیک‌ها مراتب 


۳ تست 2 


اداب داز مپی. در میه‌خاره | ۷۳۴۷۲ 


ا کرام‌الدین دفلوي. مفتی محمد اکرام‌الدین 


ترفی را پیمود تا سرانجام مشاور فرماتروای پنجاپ؛ مهاراجه 
رنجیت‌سنگه (۱۱۹۵- ۱۲۵۵ق) شد. امرناته نزد مولوی احمد 
بخش چشتی درس خواند و فارسی و عربی را نیکو آمرخت و 
از کودکی (۱۸۳۲ع) به سکن سرایی پرداشت. در تصوف نیز به 
قلندر شاه لاهوری دست ارادت داد. در دربار مهاراجه رنجیت 
سنگه و جانشپنش دلیپ‌سنگه خدمت می‌کرد. از آنارش: ۱ 
ظفرنام؟ رنجیت سنگه (لاهور: ۱۹۲۸ به‌کوشش سینارام 
کوهلی) به‌نظم در چهار بخش: (یک) سرگذشت مهاراجه 
رنجیت‌سنگه تا ۱۸۳۶م: (دو) دربارة باغ‌های لاهور؛ (سه) 
منظومه‌ای در سرگذشت میرزا اکرم پیگ و سردار الهی بخش؛ 
(حجهار) منظر مه‌ای اختلاقی ؛ ۲- دبوان اشعار (نسخه موزه ملی 
پا کستان کراجی به شمارء ۲۱.14.1970-2559) شامل ماده تاریخ؛ 
قصیده و عزل به فارسی و اردو. نسخه‌ای از دبوان اکبری که 
مجموعه‌ای از غزلیات و قطعات تاریخ و قصاید و مثنری است 
در ۱۲۹۰ق ] ۶۱۸۷۳ در لاهور به‌جاپ رسیده است. 
منایع: دییات فارسی خزسان جندو ان ۱۱۸۳-۱۸۲ پا شستان من فازسی 
دب ۰۵۷۰۵۱/۴ 1۹۷-4۱ ۱۲۷۵/۵ تاریخ ادبیات مسلمانان پا کستان و 
ند + ۱۱۵۳/۳ ۱۱۶۱ ند کرط شعر ای بنساب. ۵۰ ۱ فهرست کتاب ‌هایي 
فارسی چاپی سنگی و کمساب کتابخانة گنج‌سنل, ۹۲۲: ۱۱۲۷۲ 
فسهرست مشترکگ نسحه‌های خبعطی فارسی ,با کستان. ۱۳۲۳/۸ 
۰ طشهرست سحه‌عای خطی, شارسی: ۲۴۴۷۱۱۶ قیفر ست 
سفه‌های خطی فارسی بوزه ملي ,بادستان شراجی: ۴۷۵ ۱۳۳۶ 
خر ستواره کتابهای فارسی: ۲۹۵ ۱: 
وا زوا ۱ تاصاه تسه کل ودادعط عطر زد رد0۲0 
رج(فاا۵ لیا تلع - حول ری مرو ناک را 
,ها کش همع ممتجو۴ :59 
برزگر 


اکرام‌الدین دهلري. مفتی محمد اکرام‌الدین -» محمد اکرام‌الدین 
دغلری 


اکرام لا شررريی ۵0,۱۲ سید محمد ا کرام فرزناء سید 


محمد مالک روستای مونگنان والا (لاهور) ۸۱۹۳۲ 
تورزد کت پژوهشگر ثویسنده و شاعر فارسی‌گوی 
پا کستانی. در ۰ از دانشگاه پنجاپ لاهو ر فوق‌لیسانس و در 
۸۳ از دانشگاه تهران دکتری ادبیات فارسی گرفت. پایان‌نامة 
اکرام لاهوری دربارة شرح احوال و آثار و اقکار علامه اقبال بوده 


ارم تین 


که بهنام اقال در راه مولوی دوبار در پاکستان به چاپ رسیده 
است. سك اکرام از ۱۹۶۴ تا ۶۱۹۹۲ در دانشگده شری‌شناسی 
و علوم اسلامی دانشگاه پنجاب سرگرم تدریس بوده و از 
بط رشیس گروه فارسی و از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ رشیس 
دانشکد؛ پنجاپ بوده است. وی عضو هیئت مديرة انجمن 
دوستی ايران و پاکستان در لاهور و عضو هیشت مدیرة انجمن 
تحقیقی پاکستان در دانشگاه پنجاپ و مجلاٌ آن انجمن و مدیر 
مجله‌های دانشکده شرق‌شناسی و علوم اسلامی به نام‌های 
مجلهٌ تحثیق و اورینتل کالج مگزین بوده و برای شرکت در 
کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی چند بار به ایران سفر کرده است. 
رساله‌های تنیه‌الفافلین؛ سراح مر و داد سخن سراج الدین آرژو و 
رساله کارنامة ابرالبرکات منپرلاهوری را تصحیح و چاپ کرد» و 
چنگ‌های اشعار او به تام‌های پروان پنداره سکة عشق. شهاب 
تاقب و پند بدر چاپ شده است. اکرام لاهوری رساله‌ای به‌نام 
فارسی در با کستان نوشته است, مجیو عه اشعار کرام به صورت 
دیوان به نام ستبن سین در مرداد ۱۳۷۱شی| وت ۶۱۹۹۲ به 
همت/رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد 
اف آشد/ است. اکرامی از سبک دور؛ بازقشت پیروی می‌کند و 
اشسفار وی بادآور سبک گرامی جالندهری و شبلی نعمانی است. 
منابم: نار یخادیات مسلمانان پاکستان و هند, ۱۶۱۷/۳/۳ تذکرط شعرای 
پنجاب:۱ ۲-۵ ۵+ زندگنامه: ۱۴۰-۱۳۹؛ شاعران ببارسی‌کوی میعاصر 
پا کستان: ۶۳۰۶۶۰۱ فارسی باشتامی و مطالب سا فستان شناعبی: 
۱۹۱ ۱۱۲۷-۱۲۵۸۲ مععمه قه سر انیهای نضتی, سمینار 
پوستگی ایران و شبه قاره هند. ۷۳۵۲-۳۵۱ کفت‌وگو با دگثر 
سیدمحمد اکرم»؛ کانخانه‌های اکستان, ۲٩؛‏ گجینه دانش؛ ضمیمه 
فصلنامه دانق, شماره ۳۱ صص ۲۸-۱۹؛ شعر: سال اول؛ شماره 
۵ دی ۳۷۲اشی: ص ۱۲٩‏ سبط حسن رضوی: ترجمبه مریم اطق 
شرف «فارسی در شبه‌فاره بس از سال ۱۳۲۶خ (سال تجزیه!۱ 
شسسابة پسارسی؛ مسال پسنجم؛ شیماره سوم؛ پساییز ۱۳۷۹ش؛ 
یی ۰۱۱۲-۷۱۲ 


وسولي 


اکرم ۱۳۳ ۵۳۸۱۵۵5 ): فاضی آگرم‌حسین؛ ۱۸۹۶ 


۲ ۱۶ آدیبا نو بسنده و مسترجم شارسی تور یس بنگالی, ۳ 
بخش حکیمیور در بنگال غربی به‌دنیا آمد نیا کانش از هندوان 
بو دند. گذشته از ادبیات؛ در سیاست و روزنامه‌نگاری نیز دست 


لا 


داشت و مدیر ماهبامةً مدای سود. وی شمجون بسیاری از 


ادب ار سی در شه‌قاره | ۴ ۳ ۷ 


اکسیر اصفهانی 
ادیبان بنگالی: شیفتة آدب فارسی بود و پرخی آثار فارسی را به 
زبان بنگالی برگرداند. از آثارش به ژبان بنگالی: ۱ ترجمه فرآن 
که نخستین ترجمه کامل این کتاب مقدس به زبان بتگالی 
به‌شمار می‌آید؛ ۲- سپرت مصطفی (چاپ ۱۹۴۲ع)؛ ۳ ترجمة 
کريماي سعدی (چاپ ۸ ؟- موی دومي (جاپ کلکته)؛ 
اس ترجمه و شرح غزلبات حافظ (دویست و سی و نه غزل) که 
یکی از بهترین و مهم‌ترین ترجمه‌های غزلیات حافظ به زبان 
بنجالی به‌شمار می‌آید (داگاء ۱ ۱۹۶ع). 
منابع: دکتر کللوم ابوالیشی «حافظ شناسی در بنگالهه داتل, 
شماره ۲۱-۲۶ (زمستان ۱۳۶۸ بهار ۱۳۶۹شی)؛ عطا گریم برق: 
«تراجم آثار فارسی به زبان بنگالی»: قند پادسی: شماره ۵ 
[زمستان ۱۳۷۲شن): ص, ۱۱۰۳ کلشوم ابوالبشر: «پیرندهای موجود 
در میان دو زبان فارسی و بنگالی4. مموعا سحنرانی‌های نحستن 
سمینار پیو ستی‌های فرهدگی ابران و شبه قاره, ۱۷۳۰۱۷۰/۲ 


برزگر 


اکسیر امهانی (ندقط دا عهعنعماه) . اسام‌الاین فرزند 
میرزین‌الدین علی: ۱۵۲ اق» پزشک و شاعر ایرانی. وی از 
همروزگاران حزین لاهیجی (- ۱۱۸۰ق) بود و در روزگار 
محمدشاه گورکانی (۱۱۳۱- 3۱۱۶۱) از اصفهان به دهلی 
کوچید. اکسیر با مپرمحمد افضل ثابت (- ۱۱۵۱ق) دوستی 
داشت و ثابت قصیده‌ای در اصبطلاحات پزشکی و در مدح او 
سرود. اکسیر در روزهای فتل‌عام دهلی به دست سپاه شادرشاه 
افشار (۱۱۴۳۸- ۱۱۶۰فق) در بیست‌ودومین سال پادشاهی 
محمدشاه کشته شد. ابیاتی از سروده‌های اکسیر در برضصی 
تذکره‌ها به جا مانده است. اين بیت از او است: «چو پرگارم که 
آغازم گل انجام می‌چیند -اگر صد دور می‌گردهم همان در منزل 
خو بسم.ا 
متایع: ند کرة الشعرای عنی» چناپ اسلم خحان, ۵ دوز دوشی, ۷۲ 
سفینه خو شک ۵ صحف ابراجم: ۱۱۲ مفزن‌الفرانب؛ 4۲۶۳/۱ 
کلف رهز موم رت دیهان 
فتح‌لیا طبری 


اکسیر اصنهائی (اصقا.داجتع۳تع۷ع): محمد ت_ معر ورف یه 
میرزا عظیما فرزند محمد جعف ‏ -مرشدآباد ۱۱۶۹ 
شاعر ایرانی. از شا گردان محمد. نصیر فایض ابهری (-۱۱۳۰/ 
۴ بود و در دورء محمد شاه گورگانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) 


اکه‌نندی 


به هند کوچید. نخست در دهلی نشیمن گزید و مدتی در 
ملازمت وزیرالممالک صفدر جنگ بهادر بود. سیس به دعوت 
الله وردی‌خان مهانت جنگ تواب نتگاله (۱۱۶۹-۱۱۵۳ق) به 
مرشد آباد رفت و در آن‌جا بود تا در گذشت. اکسین گذشته از 
سخنوری, در نقاشی نیز مهارت داشت و گوبند یکی از آثارش 
به نام شاهد مشهود را به دست شود مصور ساخت. نسخه‌ای از 
شاهد و بشهود که مثنوی عشقی است به شماره ۵:00.18583 در 
موه بریتانیایی نه‌داری می‌شود. شمار اشعار دبوان اکسیر از 
قصاید و غزل و ترکیب بند و دیگر اقسام شعر را تا سی‌هزار بیت 
گفه‌اند. از دبوان او نسخه‌اي به شماره 1/.216) در موژه 
بریتانیایی و نسخه‌ای دیگر که نه‌هزار و سی‌صد و بیست و شش 
بیت دارد در کتابخانه مجلس (به شمار: 6۷۸۷) در دست است. 
بسیاری از اشمارش در منقبت و مراثی شهدای کرپلا است. 
محمد فاخر مکین شاگرد وی بود. 
منابع: تاز بخ ادیبات در ابران, ۵۹۸۵ تار یج اد سیات مسلمانان 
پتاکسستان و هند: 4۶۰/۳ تساری تسدذکره‌های فارسی؛ ۷۵۰۸۵/۲ 
تسدگوة الشسعرای غسنی: چساپ اسلم‌خان: ۲۹؛ الذرسعه ۸۸/۹ 
۱۹ رساض‌السارفین: آفتاب رای: ۱۶۸/۱ ر یصاة الادب: 
۲ سمشیه هندی»: 4۵-۳ مبح گلشی, ۲ ند ز یا ۱۱۰ هر ست 
تسخه ها شطی غارسی: ۱۲۹۲۳۱۲۲۲۰ کاروان عتد. ۱۸۲-۸۲۲۱ نت 
عشن, ۱۱۲۲/۱ 
۵ ۲۸۶ ۱ لت کار صصاو ول ج رد اره ۲۵۱2 


با ۱۵ اتید 


مرادی 


اکسه‌نندن ‏ (طقلععصعاها: ستظرمه‌ای در قالب مئنوي از 


اکمل‌الدین میرزا محمد کامل* (۱۱۳۱-۱۰۵۳ق). منظومه 
اکه‌نندن برگرفته از یک داستان محلی کشمیر است و سرایند؛ آن 
نخستین شاعر کشمیری است که آن را به شعر پارسی درآورده 
است. این داستان را تخست مراد سراینده» شیخ‌نورالدین به‌زیان 
کشمیری سروده بود و آن را با چنگ می‌ خواندند. در اين داستان؛ 
ژن و مردی پارسا و شب‌زنده‌دار صاحب پسری با نام اکه‌نندن 
می‌شوند. وی کودکی بس زیباً بود که با شیرین‌کاری‌های خود 
همه نگاه‌ها را به خود جلب کرد. تا اين که روزی درویشی با 
لباسی ژنده از یدر و مادر کودگ جيزي طلب کرد. زن و مرد از 
بخشش خودداری نمی‌ورزیدند. اما او تنها خواستار گرشت 
اکه‌نندن برای خوردن بود. اکه‌نندن چون از اين ماجرا آگاه شده 


ادب فازسی در شیه‌فاره | ۲۴۵ 


التتمش 


خواست تا خود را در راه خدا قربانی کند و در این راه چندان پای 
فشرد که سرانجام پدرش او را ذبسح کرد و جگرش را پسخت. 
درویش به‌هنگام خوردن غذاء از ایشان نیز خواست تا از آن 
بخورند اما آنان ثمی پذیرفتند که بی‌فرژندشان دست به غذا 
بزنند. درویش نیز اکه‌نندن را آواز داد و در اين هنگام کسی بر در 
زد و با شگفتی دیدند که اکه‌نیدن به خانه در آمد, شاعر در بیان 
این قصه با زبانی سلیس و روان سخن گفته است. چنان‌که در 
بیان نیاز درویش می‌گوید: م گفت دارم گرسنگی از دیر - آمدم تا 
شوم از این‌جا سیر»» يا وقتی که درویش خواهان گوشت یگانه 
فرزند خانواده است: مادر در بیان احساس خود می‌گوید: « کشتن 
کی تعارز کشت بکار گس که مه ای 
اکه‌نندن نیز پس از آگاهی یافتن از ماجرا چنین بیان شده است: 
م ثیرم امروز سر توانم برد - روز دیگر یفین خواهم مرد | شود 
نکر تب که چند خراهم زیست - وان‌که از مرگ تفه انیت آن 
کیست؟» در پایان این مثنوی شاعر از افکار صو فیانة خود سخن 
مي گوید. اکه‌نندن یکی از داستان‌ها مثنری بحرالعرفان: و برگرفته 
از جلد چهارم آن است. سخه‌ای از ایین مثتوی به‌شماره 
۲ آلاو: ۴۵ اپ در کتابخانهُ تحفیفی کشمیر نگه‌داری می‌شود. 
منابع: بارسي‌سرابان کشمیر: ۱۳۷۵۶ ندکره شعرای کشمیر: ۱۱۱۲-۱۰۷ 
داستانسرابی فارسي در شبه‌قاره در دوره تموربان؛ ۲۰۶۰۲۰۳۴ 
جهان تاب 


التمش ‏ شمس‌الدین سلطان التتمش 
التفات‌خان اصفهانی: میرزامحبد طاهر ء طاهر اصفهانی 
التفات‌خان صفری - مراد صفوی 


التسفات سین خان (۱۱]0۵۵(0: مسیرمنشی؛ سد؛ 
سیزدهم هجری: نویسند؛ُ فارسی‌نویس شبه قاره. از زندگانی وی 
توا تاشیکه تس از اقارش رسای اش که 
به‌درخواست سرهنری رسل در ۱۲۳۱ق/ ۱۸۱۶ در تساریخ 
نظام‌ها نوشته شده است؛ ۲- کیفیت منازل سفر پبگاییر نوشته در 
۵ ۲ که دربار؛ گزارش سفر او برای رسانیدن خلعت 
فرماندار کل انگلیسی هند برای مهاراجه رتن سنگه. مهاراچة 
تتی تال اس تسیا اه یراق نع شا ؟ 
۷۱ در گنجینهٌ شیرانی دانشگاه پنجاب لاهرر 


الفت الله آبادی 


نکه‌دار ش مي‌شود, 
منابم: فهرست منطو طلات شیرانی؛ ۱۴۴/۱ فههرست سشترک نسخه‌های 
خعلی, از سی, با کستان: ۱۴۲/۱۶ فهرستو اره کتابهای فارسی: ۱۳۵۸ 
و را ۱۸۱ 
۰ شتا یدایز معط اف وتف 


فتح‌نیا طبری 


الیلاف حسبيتي (ا ما ]۱۵| الط سید عسداللطیب. 


ز ۲۷۹ ۱ زندئی‌نامه‌تو یس و شاغر فارسی‌گوی شبه فاره. وی 
در مدراس می‌زیست, الطاف اعتفادنام؟ جامی را به شعر اردو 
برگردانده همراه با متن فارسی آن در ۲۷۲ اق در مدراس به‌چاپ 
رسبانده است. وی تسذگره‌ای نیز درباره شاعران ایرانی و 
هندوستانی توشته که در آن بیشتر به شمرح احوال شاعران 
گرناتک پرداخته است. این اثر را شمم محفل سخن نامید و 
بخارش آن را در ۲۷۹ اق به‌پایان برد. وی در همین سال این 
تلکره را در مدراس به‌چاپ رساند. 

منابع: تاریخ ادبیات سلمانان باکتان و هند. ۵۴۳/۲ تارین 

ند گره‌های فارسی. ۷۵۶/۱ نذ‌تره‌نوسی فارسی در هند و پا گستان 

۴ هر ستو ارد کتابهای فارسی: ۲۵/۳ :۱٩‏ 

و ۱۷ 


۰ ات) ر 1۳ 


م.اسماعیل‌پور 


الف بدخشانی (اتقه1,ه۳۱]۳) | عارف بدخشانی؛ میرزا 


الف/ عارف بیگ فرزند الغ‌پیگ: سل 9 بازدهم و دوازدهم 
هجری. شاعر و ادیب شیه فاره. وی از بدخشان به هندوستان 
کوچیده بوه و در عظیم‌آباد پتنا زندگی می‌کرد. الف از فرماندهان 
نظامی بایین رتبه اورنگ‌زیب گورگانی (۱۱۱۸۲۱۰۶۸ق) بود. 
گفته‌اند وی دیوائی از اشعار داشته است. 
منابم: سین خوشگو» ۳9 
بل( رفاانعگای! لبط زب توبن 


م.اسما عیل‌پوز 


الفت اللهآبادی (لقط 0 اصعهاان) ی میرمحماد. حتیقت؛ بت 


۰ اش شاعر قارسی‌گوی شبه‌قاره. از زندگاتی وی جز این 
آگاهی نداریم که برادر بزرگ میرمحمد افضل ثابت بود و گویا 
حنیف تخلص می‌گر ده افتت تاریخ مرگ او را برآذرش در شعری 


لاف از سی ط شبهقاره | ۲۳ 


الفت خراسانی 


چنین آورده است «حسیف الفت در جهان بافی نماند.» از 

سروده‌های الفت این رباعی در تذکره‌ها آمده است: «فریادرسا 

دمی که محشر باشد - هر چند که نامه‌ام سیه‌تر باشد | مفرست 

به دوزخم که نتوانم دید - جایی که در او عدوی حیدر باشد.» 
منابع: یاج معانی: ۲۱؛ تدکرة التعراي غنی: چاپ اسلم‌خان: ۱۳۰ 
اللذریعه. ۱۹۰/۹ سفینا خوشگو: ۹۲.۹۲! صبح گلشن: ۱۳۴ مسحن 
یراهب ۱۱۳۱۲ لفت‌نامه: زیر «الشت اثله آبادی». 


نوشی‌ابادی 


الفت خراسانی ها میرزا عبدالله, ثیمة دوم ۳ 3 
یازدهم و یمه یکم سده دوازدهم هجری» شاعر ایرانی. از مردم 
خراسان بود و همان‌جا نیز برآمد. در اوان جوانی به هندوستان 
زقست و سه مسادژمان چا ان رز سر اورنگ‌ژیب عالمگیر 
(۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق) پیوست و ماهي صد و پنجاه روییه مفرری 
داشت, تصرآبادی می‌نویسد الفت «گویا شربی کرده بود و فصد 
نیجایی ترده؛ کرت ۳ از سروده‌های القبت ابیاتی یت در 
تذکره‌ها به سجاً میانده است. نمونه‌ای از عسخن, او آسیت- 3 طلب 
دوباره خوشآینده نیست ساپل راب کریم گر همه عمر دوساره 
می بخسد .۷ 

منابع: تذکرد نصرابادی, ۵۶۶/۱ الذریمه ۱۰/۹ شام غرییان: ۱۴۱ 

صیح کَلْشن؛ ۱۳۳ محف ارام برگ ۳۷: شمار: ۳۰۹؛ کاروان هند 

۱ 


جهان‌تاب 


النت عظیم آیادی (ققطقهندهع۳ا0)» لاله آجاگرچند سد؛ 
دوازدهم هجری, شاعر فارسی‌گوی شبه فاره. از فوم کایستةً 
هندوان و از مردم متهرا بود و در عظیم‌آباد پتنا به‌سر می‌برد و در 
سخنوری از میر محمد علیم سمرقندی متخلص به تنحقیق 
(-۱۱۶۲ق) اصلاح سخن می‌گرفت. بندرابن داس خوشگو که 
وی را از نسزدیک مسی‌شناخت در سفبتا خوشگو درباره‌اش 
صی‌نویسد: «جوانی (است] دلچسب و به اکثر خوبی‌ها 
موصوف. از مدتی [پیش] در عظیم‌آباد می‌ماند و به وجه قلیلی 
از معاش به‌سر می‌برد. فقیر [بعنی خوشگو] وقتی که در آن‌جا 
بود هر روز تشریف می‌آورد و گرم می‌جوشید؛ خیلی هموار و 
خلیق و به دل‌ها نزدیک در آشنایی پابرجا و بی‌تکلف به‌نظر 
آمد. سلیقهٌ درست دارده پیش‌تر غربت تخلص می‌کرد. الحال 
آلفت قرار داده مشق شعر از نظر میرمحمد علیم تحقیق 


الفت لکتربی 


سمرقندی. مسیگذرانیده.» الفت از ملازمان الله‌وردی‌خان 
مهابت‌جنگ. اظم بنگاله (۱۱۵۳- 3۱۱۶۹) بود. وی سولف 
انشا غریب است که مجموعه‌ای از نامه‌های مهم و جالب است. 
متابم: ادیات فارسی در مان هندوان, ۱۵۵+ الأدر بعه» ۲۹۶/۹ روز 
روشن؛ ۱۷۶ سفیب؛ خوشگی ۳۴۴: صبح گلشن. ۳۳ کل وعنا: ۶+ نشتر 
عشن: ۱۱۱۲/۱ 
کاج ۳ 01۰ی معا رو جع دقع اد تزع( 


سیر ها 


برزثر 


الفت کبلائوری 0:۵۸:1۲ صیرزا غلام‌محمد: سبده 


دوازدهم هجری, شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. وی از تبار مغولان 
برلاص بود و در روزگار سحمدشاه روشن اختر گورکانی 
(۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) مي‌زیست و از راه تدریس به کودکان روزگار 
می‌گذراند. بندرابن داس خوشگو در سفر به پنجاب با او دیدار 
کرد و از شعرهای او تأثیر گرفت. الفت گزیده‌ای از سروده‌های 
شود را نه خرشگو پیشکش کرد. 

متابع: تذکرة شعرای پنجاب: ۱۴۷ روز روشن: ۷۶: سفینه خوشگو 

۲٩ام‎ 

1۰ تلا متتدجو مقر ان بنمهلیءز(ز 


فتم‌نا طبری 


القت لکنویی (۲0د۱ع۵) راجه الفت‌رای پسر راجه‌لال جی 


سد؛ سیزدهم هجری. از قوم کایتهه | کایسته لکنو بود و پدرش 
راعجه لال‌جی بهادر در دورء امجد علی‌شاه پادشاه اوده (۱۲۵۸- 
۳ و بخشی الم مالک بود. راجه الفت رای نیز در دوره 
واجد علی‌شاه (۱۲۶۳- ۱۲۷۲ق): جانشین امجد علی‌شاه» به 
همان مقام پدرش؛ بعنی بخشی‌الممالک منصوب شد و تا دم 
مرگ در این مقام باقی بود. وی در ادپ فارسی شاگرد مولری 
احسان‌الله انامی بود و «نظم و نثر ستجیده به طرز استاد خود 
می‌نگاشت و به حکم " الناس علی دین ملوکهم با وجود 
صنم‌پرستی میل به مذهب تشیع و اهتمام در تعزیه‌داری و 
ترتیب مجالس عزاداری سیدالشهدا... داشت. (صبح کلشن؛ ۳۲) 
درواقم؛ الفت بسیار تحت تأثیر دین اسلا به‌ریژه واقعة کربلاه 
قرار گرفته بود و لذا به مرئیه‌سرایی در سوگ شهادت امام 
حسین(ع) پرداخت و به‌زودی در میان مرثیه‌سرایان به مرتبهة 
والایی رسید. او هر سال در ماه محرم در خانه خود حسینیه‌ای 


الفتي ساوچي 


ترتیب می‌داد و مجلس عزاداری امام حسین(غ) بریا مپی‌داشت. 
ات هشت‌بند ملا محمد کاشی را به صورت مخمس تضمین 
کود. 
مسنابع: سوستان او ده: ۱۳۷ ۱۶۷: حلد بقة الشمرا ۱۰۱۵/۷ 
الذریعه ۱۹۱/۹ صبح گلشن, ۳۲ ۳۳: محمدتفی علی عابدی: 
#پارسی‌گو بان همتدوی لکنوه فند ببارسی. شماره ۱۲ باییز 
۶ سشی: ص ۱۱۸۱ 


برزگر 


الفتی ساوچی (از۲ .ده ونا.ها0): علی حسینی ساوجی: 3 


بازدهم هجری, شاعر و ادیب ایرائی. از سودم سباوه بود و در 
۲ به هند رفت. پس از کشت و گذار در آنْ سرزمین در 
جنوب هند (دکن) ماندگار شد. در آن‌جا سه دربار فرمانرواي 
کلکنده و حیدرآباد عبدالله قطب‌شاه (۱۰۸۳-۱۰۳۵ق) راه 
یافته (۱۰۴۵ق)» در شمار ملازمان وی درآمد. وی چون شوخ 
طبع و نکته سنج و مجلس را بود توانست نزد پادشاه گلکتده و 
درساریان وی پایه‌ای ارجمند بیابد و از زندگی آسوده‌ای 
برخوردار گردد. در سال‌های پايانی زندگی (شاید پس از مرگ 
عبدالله قطب‌شاه در ۱۰۸۳ق) به ایران بازگشت. نصرآبادی وی 
را در اصفهان دیده بود و الفت در هنگام تألیف تذکره وی, که در 
میان سال‌هاي ۱۰۸۳ تا ٩۹۰‏ ۰اي نوشته شده است؛ بااندکی 
پیش از آن درگذشت. از آثارش: روایح کَلشن قطب‌شاهی (نوشته 
در ۱۰۵۲ق) در هشت رایحه (اخلاق حمیدة عبدالله قطب‌شاه 
محلات و عمارات شاهی: آبادی‌های حیدر آباده جشمن‌های 
سالیانه. لشکر فیروزی اثره سبب تألیف کتاب) که در هریک از 
روایح هفتخانه اشعاری از خود آورده است؛ زیاض‌الصنایم 
قطب‌شاهی به نام عبدالله قطب‌شاه در عروض, قافیه و بدیم که 
نسخه‌هایی از آن در برخی کتایخانه‌ها؛ مانند دانشگاه ینجاب 
لاهور به‌شمار؛ ۵۰۳۴/۲۰۲۲ نحه‌داری می‌شود. همچنین در 
کتابخانه کنج بخش دیوائی به شمار؛ ۱۱۳۶۲ از شاعری با 
تخلص القتی از روزگار شاء‌جهان گورکانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷) در 
دست است. این دیوان که سرابند؛ آن گویا همین الفتی ساوجی 
داش دارای مثنوی‌های چمن لطافت در شصت و هشت دیت در 
وصف کشمیس خوان ملسعت در نود و فشت بیت با دیاجه‌ای به 
نثر آمیخته به نظم در ستایش شاه‌جهان» طرب‌نامه در شصت 
بپت و قصاپدی با ناء‌های کلشن طراوت؛ نقمة درده گلزار قدس 
شثا عیش وفیره است که در آن‌ها شاهءجهان و بزرگان دیگر و 


نیز دفن ۳ قطب شاه 9 می‌ستاید. 

مدایم: تدکره تصرابادي: ۱۳۲۶ الذریعه: :۹۱/٩‏ دوز روشن: ۱۷۷ 

شام غریبان ۳۲-۳۱! قهر ست هشترک نسحنه‌های خطی فار سی با کستان 

یه ۱۴۳۸۱ ۱۲۴۰۷۲۱۳ شهرست فسمفه‌های خعلی 

فارسي: ۲۱۴۰/۳: ۱۴۳۵۶۴ کاروان هند. ۸۵۸۳؛ نظم و تثر در زمان 

تطتاهی. ۰۱۵۲ ۱۱۵۷ 

۱ 
م تا ۳ 


برزگر 


الفتی عظیم آبادی (نل.قداتصاتهه 59 0): راجه پیاری لال» پسر 


مکْهن لاله - ۱۲۵۴ق, دبیر و شاعر فارسی‌گوی شبه‌اره. 
پدرش مگهن لال از مردم سکندره؛ از توابع آگره (اکبرآباد) بود. 
نبای سادری‌اش اوجاگرچند الفت از بزرگان و زمین‌داران 
عظیم‌آباد (پتنا) و صاحب کتابخانه‌ای حاوی حدود پنجاه هزار 
جلد کتاب بود. الفتی سال‌های بسیاری در دهلی به‌سر برد و در 
آن‌جا یا شاه عالم دوم پادشاء گورگانی هند (۱۲۲۱-۱۱۷۳ق) و 
نیز با لمایند؛ سیاسی شرکت هند شرقی انخلیس در دربار دهلی 
از تباط یتافت. مسحمداگبر دوم گورکانی (۱۲۲۱- ۲۵۳ ۱ق)؛ 
این شاه الم پس از جلوس الفتی را میرمنشی خود کرد و 
بدو لقّب راجه بخشید اما پس از چندی در نتیجة ناخشنودی 
نمایند؛ سیاسی بریتانیا از الفتی, از وی خواست تا از مقامش 
کناره گیرد. الفتی پس از آن در عظیم‌آباد نشیمن گزید. از آثارش: 
مثنوی برنگ تقدبر؛ دیوان شعر (هند: ۲۷۸ ۱ق). 

متام ادیات. فازسی مين هتلوون کاحصه ۲۰۵؛ تازیخ ادبیات: 

مسلمانتان با کستان و هند+ ۵۶۷/۳ ار ععه؛ ۱5۱/۹ صبح کلفن ۳۳ 

مولفین کب جاپی فارسي وغریی؛ ۹۸/۳ 

باه مالیا «واعوط - دق اد عازن 


بردگر 


الفتی لاهوری (۵۱۵.11۲18.001): شواب ت_ محید شال؛ - 


پیشاور ۲ ی دولتمرد و شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. از طایفة 
جانی قربائی بود. نیاکانش نزد شاهان چفتایی مقام و منزلت 
فراوان داشتند بهویده آن‌که نياي او از ملازمان سلطان حسین 
بایقرا (3۹۱۱-۸۴۲) بود و نزد وی پایگاهی بلند داشت. قلیچ 
محمدخان. خود نیز از امیران بنام روزگار جلال‌الدین اکیر 


گورکانی (۹۶۳--۱۰۱۱۳ق) و جهالگیر گورگانی 


الفتی لا فوری 


الله‌بخش شیخ 


(۰۳۷-۱۰۱۴اق) بو ده جنان‌که پس از تسخیر دز سررت در 
۰ جلال‌الدین اضر یاس‌داری از این د را به او واگذاشت. 
در ۸۶٩ق‏ صوبه‌دار گچرات شد. در ۱۰۰۲ که قاسم‌خان مرزیان 
کابل کشته شد. قلیچ محمدخان بدان ابالت فرستاده شد. او در 
۱۰۰۵ یه اتالیقی شاهزاده دانیال که دختر او را به‌زنی گرفته 
بود. منصوب شد و مسنصب چهارهزار و پانصدی یافت. در 
۷ که جلال‌الدین اکبر روانه خاندیس شد» پاسداری از آگره 
را به قلیج‌شان واگذاشت. او در جلوس جهانگیر بر تخت شاهی 
صوبه‌دار شجرات بود و در ۰۱۶اي صوبه‌دار پنجاپ شد, 
به‌نوشتة مآثرالامرا چرن در ۰۲۰اق «لاهور به تیول مرتضی‌خان 
شیخ فرید قرار گرفت قلیج‌خان به‌حصور رسید و از تغیرخان 
دوران به‌نظم کابل و اسیتصال احداد روشانی و ضبط افغانستان 
تعین کردید.» از بعدها؛ چتان‌که در جهانک نامه آمده است؛ 
به‌منصب شش‌هزاری رسید. سرانجام نیز در ردوم آبان [۱۰۲۲ق] 
موافق دهم رمضان خبر فوت قلیج‌خان رسید که از قدیمان این 
دولت بوده در هشتادسالکگی [در پیشاور] بهرسمت خدا رفت.ه 
فلیج م‌حمدخان دولتمردی فر‌هیخته بود, به‌نوشته تذکره 
هفت‌اقليم او «با وفور شغل مسلازمت و مهم ایالت: هميشه 
هنگامةٌ درس و بحث را گرمی داده نقش افاده بر الواح طلبذ علوم 
می‌نگارد و گاهی شعر می‌گوید و الفتی تخلص می‌کند., او 
بعدها تخلصش را به لامعی بگردانید. در تدذکره‌ها در تسرح 
زندگانی دانهی نیشابوری قطعه‌ای از وی در هجو شاعری با 
تخلص الفتی آمده که گویند مراد وی از اين شاعر همین قلیج 
محمدخان بوده است: «القتی بس که شعر بد می‌گفت یک زد 
باطن لوندانش / چرخ چوگانی از قضا بشکست / پشت بپنی 
به‌جای دندانش.» نویسنده عرفات العاشتین سراینده این هجویه را 
غزالی مشهدی دانسته است و چندان دور از ذهن هم نیست که 
این هجویه از هم‌او باشد زیرا غزالی افزون بر این یک مثنری 
نیز در هجو قلیج‌خان سروده است. گویند قلیچ محمدخان در 
تسئن متعصب بوده چنان که در «صویه‌داری لاهور یک پاس به 
درس فقه و تفسیر و حدیث در مدرسه قیام می‌ورزنده و پبوسته 
نیز در ترویج علوم شرعی می‌کوشید. این رباعی از او است: 
بعاشق هوس وصال در سر دارد ‏ صوفی زرقی ز خرفه در بر 
دارد | من بندهُ آن کسم که فارغ ز همه - دایم دل گرم و دید؛ تر 
دارد.4 
منابع: با کستان مین فارسی ادب کي تاریخ» ۱۲۲۳/۲ نار بخ نظلم و نر در 
ابران و دو زبان فارسی؛ ۴۵۲: حهانگیرنامه. ۱۱۴۴ سکینة ااشسضلا: 


۶۰-۹ شرح احوال و آثار دار حیم‌خان خانان: ۱۱۰-۱۰۸ شعم 
انحمین. ٩۵٩‏ طقات اکری. ۰۲۹۹ ۱۳۰۴ کلروان هند: ۱۴۰۲۴۰۲/۱ 
ما لامرن ۷۴۵ مات لالم ۵۹ ۹۵۷۴ عشتفباشوازبخ: 
۸۷۳ نشتر عشی: ۱۱۲/۱: هشت اقلیم: ۰۴۸۱/۱ 


جهان ناب 


الفتی پز دی (2,۱۲۱۵24]ا0): مر حسمین: ف ریاضی‌دان ۴ 


شاعر ایرانی. از رباضی‌دانان بلندآوازهُ روزگارش بود و در 
بدبهه‌گربی مهارت فراوان داشت. با وحشی بافتی -٩۳۹(‏ 
۱ همروزگار بود. در اوان جوانی و در روزگار فرماثروایی 
همایون گورکانی (۹۶۳-۹۳۷ی) به هند وستان رفت و چندی در 
دربار او به‌سر برد. در پادشاهی جلال‌الدین اثبر فورکانی (۹۶۳- 
۴ در جونیور از ملازمان خان‌زمان علی‌قلی‌خان شیبانی» 
متخلص به سلطان. بود. در واقعة کشته‌شدن خان‌زمان (۹۷۴ق) 
تمام اموال الفتی به تاراج رفت. گرچه وی در این ماجرا از مرگ 
رهایی یافت اما پس از مدتی کوتاه درگذشت. القتی شاعری 
صاحت‌دبوان بود و خان‌زمان به شعری از وی با مطیح مت 
خاشاکیم و داریم آتشی همراه خویش - دور نبود گر بسوزیم از 
شرار آه خریش هزار روپیه صله داد. به‌نظر می‌رسد حسین صبا 
دز تذکره روز دوشن امینی یزدی را با همین الفتی خلط کرده 
است. از سروده‌های وی ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها به‌جا مائده 
آمسته. 
متابع: این دانشوران» ۵٩۷‏ تاریخ نظم و ظر در ایران: ۳۵۲/۱: نذ کره 
سخوران برد ۰۱۴/۱ ۱۱۵ تذکره شعراي برد عباسی فتوحی بزدي: 
۴ ۴۵ خرانه خاره ۲۷ الذریعه ۹۱/۹ دوز روشی: ۵۷ 
ریاض العارفین: :۶٩‏ شام غربان, ۲۵؛ شمع انس ۱۳۲ کاروان عند: 
۱ مجحب النواریخ: ۳ تایح الافکار: ۴۲؛ نکاهي به تاریخ 
ادب فارسی در عند. ۱۲۹۰ طشت اقلم؛ 9 
,3 م ۱۵یا صعتیعط-ص لت ای ححوهاهان 
جهان‌تاب 


اللهبخش شیخ (مره8»-08 ۵۱180 فرزند عبدالسزیزه احمدآباد 


کحرات؛ ۲ » دانشمند. فارسی پژوه هندي. پس از 
به‌پایان بردن تحصیلاتش از دانشگاه گجرات در رشته زبان و 
ادبیات فارسی دانشنامة فوق‌لیسانس گرفت. سپس در دانشکدة 
پرکاش و بعد از آن در دانشگاه گجرات به تدریس زبان و ادبیات 


فارسی پرداخت. وی با زبان‌هاي عربی اردو؛ هندی» گجراتی و 


الاب ار سي در شه‌خاره | ۷۴ 


اللددیه جشتی 


انگلیسی نیز آشنایی دارد. از آثارش: گلدست؟ فارسی برای تدریس 
در دیرستان‌ها؟ دستور زبان فارسی به زبان کجراتی؛ ترجمه دیوان 
غالب به زیان گجراتي. 
منایع: پاسداوان ژبان و ادییات فارسي در هند, ۱۲۰/۲ زبان و الاب 
ذارسي در هند: ۱۲۲۹-۲۲۸ ۱ ین هند؛ 2۷۳ ۷۴ 


جهان تاب 
اللهد یه چشتي ت سیرالاقطاب 


اللهیار بسلگر امي (امعاعناعتق .هه مسر تفبی سین 
مخاطب به اللهیار ثانی. پسر اللهیار علمانی بلگرامی بلگرام 
۲۳ < ۲۱۰ ۱اق؛ نویسنده بارسی‌نوس شبه قاره. از 
خاندانی برآمد که تبار خود را به عبدالرحمان عتمانی صدنی 
می‌رساند و از روزکار محمود غزنوی (- ۴۲۱ق) کسانی از این 
خاندان به سنصب قضاوت در سرینگر (و بعدها بلگرام) رسیدند. 
پدرش اللهیار در خذمت مبارزالملک سربلندخان (سه۱۵اي) 
صوبه‌دار (والی) گجرات منصب بخشی‌گری داشت و در تبردی 
میان مبارزالملک و ابهی سنگه از سرکردگان راجپوتان» در 
۲ به قتل رسید. به دنبال آن؛ مبارزالملک مرتضی حسین 
راکه در آن هنگام ده‌ساله بود از بلگرام به آگره فراخواند و لقب و 
شفل پدر را بدو بخشید. در دوازده سالگی همراه مبارزالملک به 
دهلی سفر کرد و به پایمردی او منصب دوهزار و پانصدی یافت. 
بار دیگر در بیست‌سالگی؛ پس از حملهٌ نادر افشار سه هند 
(۱۱۵۱-۱۱۵۰ق)» سفری به تختگاه تیموریان هند رفت و در 
دورهُ عالمگیر دوم (۰-۱۱۶۷ ۱۱۷۳ نیز همراه عبلی‌قلی‌خان 
داغستانی برای بار سوم به دهلی سفر کرد. از ۱۱۴۲ تا ۱۱۸۷ 
به ترئیب به مبارزالملک سربلندخان: نوابان اوده برهان‌الملک 
سسعادت‌خان (۱۱۳۲- ۱۱۵۲ق) و دامادش صفدر جنگ 
(۱۱۵۲- ۱۱۶۷ ق)» ناظم بنگاله محمد‌فاسم‌خان علی‌قلی خان 
داغستانی (-۱۱۷۰ی) مولف ریاضالشعرا و احمدخان بنگش 
رئیس فرخ‌آباد خدمت کرد. در ۱۱۹۶ق به پایمردی دوستش 
علی نافی بارهوی به جانتن اسکات؛ دبیر و مترجم فارسی وارن 
هیستینگز فرماندار کل هنده معرفی و به سمت منشی به خدمت 
او درآمد و به درخواست هماو کتایی به‌نام حدبقة الا قایم در 
ناریخ و جغرافیای هفت اثلیم جهان ندوشت (< ۱۱۹۲- 
۶ ف). اين اثر در تدوین و ترتیب مطالب از هفت اقلیم امین 
احمد رازی پیروی سی‌کند. ولی از آن بسیار پرپارتر است؛ 


اله آبادی 


فصل‌های مربرط به شبه قار؛ آن کاملاً نو و اصیل است و 
اطلاعات تاریخی فراوانی دربار؛ رویدادهای روزگار نگارنده 
به‌ویژه در بنگاله؛ اوده و بهار که برخی رویدادهای آن ایالات را 
وی خود شاهد بوده دربردارد. در بابان شر اقليي زندکتامة 
بزرگان آن آمده است. خائمه کتاب که ظاهراً برگردانی از نوشتة 
جانتن اسکات است دربارهٌ منظوم؛ٌ کوپرنیک. اروپاء امریکا و 
جز آن است. اللهیار همچنین در ۱۲۰۲ تنمه یا دنباله‌ای بیه 
کتاب افزود که حاوی آگاهی‌های پیشتر و سودمندتری درباره 
هند است. این کتاب در ۱۳۰۹ در حیدرآباد دکن و در 2۱۸۷۹ 
در لکنو به چاپ رسیده است. 

منابع: دییات فارسي بر مبناي تالف استوري. ۱۶۵۵-۶۵۳ تاری 

ادییات سلمانای باشتان و عند. ۱۳۹/۲ ۱۱۴۰ ارس تد‌کره‌های 

فارسی: 424۸/۱ تذکردتوسی تارسیی در هند و باکستان: ۸۷۷۴ فهرست 

مشتر ک سخنه ها خطی, فارسی با کستان: ۳۹/۱۰ قدرست نسحطه‌های 

خطی فارسی: ۳۹۶۳/۶ فهرستوارذ کابهای فارسی, ۲۱۳-۲۱۲: ۱۲۴۱ 

مزلفین. کنب چاپی تارسی و عربی. ۱۱۵۸/۶ 

تاحالاظ ۱ وه جاص یت تجاحعظ علز زد و21۵ 

پا اقا موز ۵ ۵۵۵۵ ۱0۵2 3/92۰9 رربرع خیر ار 

۱ مق بیط ی رام ار 

اه دا ملامولز جوم :۱/4۱3 صفنیا اسر 

اقا نبا مت و ند ريگ ناموت بی 

مر (ع۳۵۴ - ول ره مرف وفع 99 امچموظ زو (ووزعوگ 

ل ۳ 57-359 واه ۱ عاصلوب لا 1۱۱۵۴۵۲۹۸۱۵۲2 

,4 ,1/142 ایا 10۵۳0 


برزگو 


اله آبادی, ابرالقضل ناصرالدین محمداجمل فرزند شاه‌محد 


ناصر افضلی فرزند شاه خوب‌الله سه اجمل اله آبادی 


اله آبادی. شاه‌غلام قطب‌الدین مصیب فرزند شاه‌محمد فاخر 


قرزند شاه‌خوب‌الله > مصیب اله آبادی 


اله آبادی, محب‌الله بن مبارز -» محب اله آیادی 


الوایادی یراق نم میا تیان همست اش 


اله ابادی 


دس ااأهأپىپثپثپأپ«9٩۰(۰(۰«۰(«_«-«-«‏ #77777777777 


با شیب از سی داز سبه‌قاز : | ۰ و ۷ 


الهام 


الهی‌بخش فیض آبادی 


الهام (ساقطلع): شا‌علرل, شیخ شرف‌الدین؛ لکنو؛ ۱۱۳۹۳ - پس 
از ۱۲۰۹ ق» شاعر فارسی‌گری شبه‌فاره. ایتدا ملول تخلص 
می‌کرد؛ اما بعدها تخلص الهام را برگزید. در شهر لکنو از اعتبار 
فراوان برخوردار بود. به‌درویشی می‌زیسته و خویا شاگردان 
فراوانی؛ چه در شعر فارسی و چه در شعر هندی داشته است. 
به‌وشته ریعحانةالادب منظو مه‌ای داشته به‌نام هفت میخانه که 
هیچ آگاهی از آن در دست نیست. اجدادش پیش از اقامت در 
لکتو در مرادآیاد نشیمن داشتند. به‌نوشته مولف تذکر هندیء 
الهام به‌فارسی سعر می‌گُفته اما که اه به هندی نیز شعرهایی 
می‌سروده است. دیوانی از شعرهای فارسی و دیوانی دیگر از 
اشعار هندی جمع‌آوری کرده است. در هیچ‌کدام از تذکره‌ها 
نمونه‌ای از شعر فارسی او به دست داده نشده است, از کیفیت 
شعرهای فارسی و این که آیا دیواتش به‌جا است یبا نه؛ هیچ 
آگاهی ذر دست نیست. از شا فرداتش صمی‌توان به میوزا 
سیف علی خان بهادر: متخلص به فرشته. اشاره کرد. 

منایع: تدگره هندي» ۱۳۹-۳۸ توش سعرکه ژیباه ۴۰۹/۱ ار جع 

۱۹ وبسانه ال دب ۶ب سضی شرا ۳۴ طقابت شعراي جند, 

۲ گلشن بی‌خار: اقآ ۵ کش هند: ۳۰.۲۹ 


۲ 


سر کي 


الهام اصفهاتی (۵.03جاعهعصقطاع) میرزا شریف» ز ۸۶ماق 


شاعر ایرانی. وی از نزدیکان میرصبری | میرصد ری اصفهانی بود 
و تولیت آمامزاده قیس‌علی در کندمان اصفهان در دست خاندان 
او بود. در روزگار اورنگ‌زیب گورکانی (۱۰۶۸- ۱۱۱۸) 
به‌هند کوچید. در ۱۰۸۶ق به اصفهان بازگشت و از آن پس بیشتر 
زندگی خود را در اصفهان گذرانید. وی الهام تخلص می‌کرد و 
اشعار براگنده‌ای از او به‌یادگار مانده است. 
سنایع: ند کرة الشعراي عنی: چاپ اسلم‌خان: ۳۲؛ تذگره شعرای 
کشیر: راشدی: ۰۲۱ ۵۱ ۵۸۲ ندید تصر آبادی؛ ۳۴۲ در یمه 
۹ رباهی‌المارفی: آفتاب,ا ای: ۶۸/۱: شام غرییان, ۳۵؛ شعرای 
اصمهاني مه قاره: ۸۸: عبح کلشن؛ ۱۳۴ صمحت ارراعیم: برگ ۳۷ 
مارد ۴ قاروان هند, ۷۰۸۶۲۱ ستضب اللطاین: ۶۲۰۶۱ 
مرن الفرالب. 2۲۲۴/۱ ۲۲۵؛ شایجل فکار. له نشتر عشن: ۱۵۳/۱۷ 
۴ 


رسولی 


الهی اسد آیادی, میرعمادالدین محمد -» الهی همدانی 


الهیار بن حافظالملک حافظ رحمت‌خان -م عجائب‌اللغات 


الهی‌بخش انگرزآبادی عطاقت مها نط ها - 
۸۰ ۲ نويسنده فارسی‌نویس شبه قاره. در الک ریز 
بازار (مالد؛ جدید در بتگال) اقامت داشت و از راه تبدریس 
گذران زندگی می‌کرد. از آتارش؛ خورشید جهان نماکه در ۱۳۷۰ 
۵۲ در دوازده باب نوشته شده و دربردارنده مطالب تاریخی 
و جغرافیایی است. وی در این کتاب اطلاعاتی از پیامیران؛ 
حاکمان, صوفیان هند و نیز آگاهی‌هایی دربار؛ قاره‌های امریگا؛ 
ارویاه اسیا و استرالیا آورده است» نسخه‌ای دست‌نویس از این 
اثر به‌شماره 102 در کتابشانه بوغار در کلکته نگه‌داری می‌شو ده 
کنزالمصادر؛ اقلام بلاغت. این دو اثر در یادگیری اصول تصنیف» 
دستورزبان و فن بیان است. 

متابع: ادبیات فارسي بر نای تألت استوری. ۶۸۵/۲ لا خساله 
٩‏ قفرست. نسینه‌های خطی فارسی» ۱۳۱۵۱/۶ فمپرستوارن 
تتا بای فارسی. ۱۳ ۲؛ 

ار 252 ,معا صواعاع- صقر زن ومدونیعظ 


1 انشا تم ووتجیط لام ونمو 
فنج‌نیا طبر ی 


الهی‌بخش فیض آیادی ره ع6هطنطقاع): نرزند 
قطب‌الدین قادری»- ۱۳۰۶ نویسند؛ فارسی‌نویس شبه قاره 
در لکنو زیر نظر مولانا انورعلی لکنویی به تحصیل پرداخت. 
سپس به مکه و مدینه سفر کرد و باقی عمر را در هم آن‌جا ماند. 
از نو آوری‌های او نهادن پایه‌های دستورزیان بر منعطق است. وی 
تعلیقاتی بسر چندین کستاب درسی دارد. از آفارش: اس 
او ضیح الکامل ( کانیور ۱۳۰۴ی)؛ ۲ حاشه دفتر سم متتوی 
معنوی ( کانپوره ۹ ۳- نصایج یبای سثف (هند 
۹ ۲ تعلفاتي بر شرح اسلم لحمدالاله؛ اس حاشیه سر 
ودب بزدی؛ ۶ حاشیه بر شرح مائذ عامل؛ ۷- شرح بدایم 
منظوم در فقه حنفی که به خواهش محمد عبدالرحمان‌خان و 
برای پسر خود حافظ محمد احمد تالیف کرد (هند, ۲۷۸ اق)+ 
۸ عمدهالمرام فی تحقیق الجملة والکلام که ملف در نوشتن آن 
از کتاب‌های معتبری, مانند رضی منهل» شرح صمدبه نوشتة 
صذرالد ین مدنی بهره برده است ( فانپور: -٩ ٩46۱۲۸۹‏ فیضص 
بخش در دستورزبان فارسی؛ صرف و نحو و اصطلاحات فارسي 


بح ات 


آدیب فارسي در نبه‌فاره | ٩۵ ٩‏ 


هی بخش کاندهلری 


الهی شیرازی 


است که در برابر آن‌ها واژه‌های انگلیسی و صنایم شعری را آورده 
است ( کراچی: ۵۱۳۱۱)؟ ۰ ۱- شرح‌المرفاه به فارسی در منْعْق, 
سابه: فهرست گنايهاي جایی خارسی: ۷۰۵/۱ ۲۱۴۵۰ ۲۸۳۸/۳ 
۹ فهرست کتایهای فارسی عاپ سنتی و کاب ۲۰۹/۱ ۳۴۶: 
۲ ۱۱۱۲۸ قهورست هشترکد نسکنه‌های خطی فارسی پا کستان؛ 
۸ ۲۴۹۲/۱۳: ۱۲۴۲۰ مزلقیر: کلب چابی و فازسی و شربی؛ 
۱ از هقی آقلی بر 
شنم نیا طبريی 


الپی‌بخش کاندهلوی (ه۱عصقاه هت اناصاعا: مسرلوی 


الپی‌بخش بن قطب‌الدین پن عبدالادره روستای کاندهله از 
توابع مظفرنگر ۱۱۶۲- همان‌جا ۲۴۵ اق» دانشمند دینی و 
عارف؛ نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه فاره. در خانة نیای 
مادری خود شیخ محمد مدرس کاندهلوی پرورش بافت و 
برخی رسالات کوتاه را نزد پدرش خواند و خوش‌نویسی و 
حساب را از وی فراگرفت. سپس به دهلی رفت و مدتی نزد شیخ 
عبدالعزیز بن ولی‌الله دهلوی به تلمذ پرداخت. به خدمت نواب 
شرف‌الدوله ضابطه‌خان (-۱۱۹۶ق) پسر نجیب‌الذ وله پیوست 
و ضابطه‌خان وی را به سنصب افتا گماشت. پس از مرگ 
ضابطه‌خان به بهوپال رفت و در آن‌جا نیز به افتا پرداخت. چندی 
بعد به زادگاهش بازگشت و در طریقت قادریه به براذر خود حاج 
کمال‌الد ین کاندهلوی دست ارادت داد. در طریقت نقشبندی نیز 
مرید سید احمد بریلوی بود و مهمات ال حمدیه را در اذثار این 
طریقت نوشت و با اشعاری در ستایش سیداحمد بیاراست. وی 
را نباید همچون برعی منابع؛ با الهمی‌بخش فیض آبادی 
(س۱۳۰۶قی)؛ مولف شرح بدایم سنظوم و عمدةالمرامء فی 
تحت المعملة والکلاء آثار دیگر خلط کرد. از آثار الهی‌بخش 
کاندهلوی : ۱ شیم الحییب فی د کر خصائل الحیب که در ۱۲۰۹ 
در بهوپال نوشته ش.ه اسست؛ ۲ اختنام با احتشام مثلوی شریف که 
دفتر هفتم با تکملة مثوق معنوی است و مهم‌ترین اثر الهی‌بخش 
به‌شمار می‌آبد و در ۱۲۱۶ سروده شده است (چاپ هند, 
۱ اق» لکنو ۱۲۹۳ق). این اثر را سولائا دی مسحمد ادیب 
فیروزشاهی (-۱۳۹۳ق) به نظم سندی برگردانیده است؟ ۳ 
شرح حضرات الخمسن. 

منابم؛ ناریخ ادیات مسلمانان با کستان د هند, ۱۲۸۹/۲ ثر حمه‌های 

متون فارسی به زیانهای با کستانی: ۳۶۷ فهرست تتابهاي فارسي و 

چاپ سنگی و کمیاب کتاسنانا گنچسنش, ۶۸۵- ۶۸۶ مین کتب 


چاپی ذارسی و عربی: ۰۴۵۱/۱ ۶4۵۲+ بزح الیو اطر: ۷۲/۷ ۷۳ 
برزثر 


الهی ار لام (۷۶5.۳5.21- .3ج خست رالد یت سلقب را 


مسیحالزمان؛ فرزند فخرالدین محمد ‏ کشمیر ۱۰۶۰ 
۱ پزشی و شاعر ایرانی, پدرش سرامد پزشکان دوره 
شاء‌تهماسب یکم صفوی -٩۳۰(‏ ۹۸۴ق) بود. الهی در جوانی 
پس از فراگیری دانش‌های ریاضی» پزشکی و دیگر رشته‌های 
علمی روزگار خود در ۱۰۱۱ق به همراه حکیم رکنا مسیح کاشی 
به هندوستان کوچید, در کاروان هند به نقل از اگبرنامه: در شرح 
ماجرای چهل‌وهفتمین سال جلوس جلال‌الدین اکبر گورگانی 
(۰۹۶۳ ۱۰۱۴ق) بر تخت شاهی چنین آمده است: ,«حکیم رکتا 
و حکیم صدرا را قاید توفیق زمام طالم گرفته از عراق به 
دارالتعیم هندوستان آورد و از دولت ملازمت پادشاه غریب‌پرور 
کامیاب مطالب گردیدند. نخستین: پزشکی را با صوری دانش 
فراهم آورده بود و به فافیه سنجی میل تمام داشت و مضامین 
بلند دزرشته نظم کشیدی؛ دومین: در فنون حکست صاحب 
دستگاء و از طبابت نیز آگاء و بر انشای نظم و نثر قادر و آراسته 
باطن و ظاهر بود., الهی چندی نزد حکیم علی گیلانی از 
پزشکان بنام,دربار اکبری درس خواند و به گسترش دانش خود 
پرداشت. او در دور؛ پادشاهی جهانگیر (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ ق) از 
پزشکان معتمد دربار بود و با مرگ حکیم علی گیلانی 
(-۱۰۱۸ق) به مسیح‌الزمان ملقب شد. تقی اوحدی نیز که در 
هنگام نگارش عرفاتالعاشقین (۱۰۲۲- ۱۰۲۴ق) جوانی و را 
دریافته از وی به حکیم مسیحالزمان آلهی باد کرده است. الهی در 
پادشاهی شاء‌جبهان نیز از نزدیخان درگاه وی بود. او در ۱۰۴۴ 
از پزشکی دست کشید و پس از آن چندی حکمران بندر سورت 
نود تا به منصب سه‌هزاری دست بافت و سالی شصت هار 
رویبه مستمري وی بود. آو در سال‌های اشامت خود در هند 
چندین بار حج گزارد. زمستان‌ها را در لاهور و تابستان‌ها در 
کشمیر به‌سر می‌برد و همان‌جا نیز درگذشت. کلیم همداتی در 
شعری که در سوگ وی سروده مادهُ تاریخ مرگ او را در بیتی 
چنین آورده است: «ز دل تاریخ فوتش خواستم, گفت - طبیب 
درد دل‌ها از میان رفت.» الهی شعر نیز صی‌سرود و شعرهای 
برآگنده‌ای که از وی به‌جا ماند» از طراوت شاغرانه برخوردار 
ات 


ستابم: ند که شعرای نساب ۱۳۳۴ نکر شعرای کشمیره ۱۷۵۲/۴ 


انب ار سب در مه قاره ۱ ۵ ۷ 


۳ ند کره تصراآبادی: 4۶۱ جیهاتتر نامه که اما اخ 
روز دوش؛ ۰۱۲ ۳۸۸ صبح گلشن؛ ۳۵ عمل صالم, ۳۹۳/۳: کاروان 
دی 4/۱ 4 متا مرا ۵۷۷/۱ 1۵۷۵ سسته نها ۴ 

۱ جهان تاب 


الهی لکتریی (اعتاهاهونطقات): سد؛ٌ سیزدهم هجری: پزشک و 
نويسنده فأرسی‌نویس شبه قاره. در روزگار فرمانروایان اوده 
امسجد علی‌شاه (۱۲۵۸- ۱۲۶۳ق) و پسرش واجدعلی شاه 
(۱۲۷۲-۱۲۶۳ق) می‌زیست. الهی در ۲۶۵ ۱ق/ ۱۸۴۹ کتابی 
به‌نام کشاب عالم در جغرافیا نوشت. این اثر در یگ مقدمه: دو 
مقاله و یک خاتمه است. مقدمه در بیان شکل زمین و تفسیم 
آن, مقالةٌ نخست در بیان شرق در چهار باب (۱-ملک‌های 
افریفا در هشت فصل: ۲- ملک‌های فرتگ در شانژده فصل؛ ۳- 
ملک‌های افریقا در هشت فصل: ۴-ملک‌های اسطرل اپشیا در 
دو فسصل) مقاله دوم در ملک‌های غربی در دو باب (۱- 
ملی‌های امریکای شمالی در چهار فصل؛ ۲- ملک‌های 
امریکای جنوبی در هشت فصل) و خاتمه در تقسیم ارض به 
انواع دیگر و بیان استخراجات است. این اثر در ۲۶۵ اق در لکنو 
به‌چاپ رسیده است. 

منابع: فهرست کتایهای چایی فارسی؛ ۴۰۶۵/۴ فهرست مشترکده 

نسنه های خطی غارسی با کستان؛, ۱۳۴/۱۰ فهرستو ارد کنایهای فارسی: 

ال 

اس ۱۸ 


فتح‌نبا طبری 


الهی همدانی (۱۵,۱۱۵,۵۵1] اقا میر عمادالدین محمود بن 
میرحجالله حسینی اسذآبادی / سمدآبادی» - کشمیر ۱۰۶۴ق» 
شاعر ایرانی. در ۱۰۱۰ برای کسب دانش به شیراز رفت و سه 
سال و نیم در آن‌جا به سر برد. سیس در زمان شاه عباس‌یکم 
صفوی (۱۰۳۸۰-۹۹۶ق) به اصفهان رفت و دو سال در آن‌جا 
زیست. از نزدیکان آو در اصفهان ملاشکوهی همدائی و حکیم 
شفایی بودند. در ۱۰۱۸ق به خراسان رفت و از آن‌جا با دو بادر 
خرد میر سعید و میرمعصوم که هر دو شاعر بودند رهسپار هند 
شد. هنامی که مخدوم او میرزا قازی ترخان در ۱۰۲۱ در 
قندهار درگذشت به آگره رفت. از ۱۰۲۲ تا ۱۰۲۳ق ملازم 
زمانه‌پیگ مهابت‌خان (- ۱۰۴۵ق) بود. در ۱۰۲۳ق سلازم 
ظفر خیان احسن‌الله تریتی (- ۱۰۷۳ق) حاکم کابل شد و از این 


الهی غمدانی 
پس هیچ‌گاه دوستی او با ظفرخان کسسته نشد. در سال‌های 
پایانی روزگار جهانگیر الهی همراه با ظفرخان به دربار او رفت 
و به گرمی پذیرفته شد. الهی در روزگار شاه‌جهان (۱۰۳۷- 
۵۸ نیز از شاعران دربار او بود. در ۱۰۴۱ق با ظفرخان - که 
حاکم کشمیر شده بود - به کشمیر رفت و تا پایان زندگی در 
آن‌جا زیست. او را از بزرگان دراویش هند نیز داتسته‌اند. وی 
کسانی چرن ظفرخان. جهانگیر و شاهء‌جهان را ستود و از دیگر 
شاعرانی که نزدیک و همصحبت او بودند. سیری سعدآبادی و 


جسمی همدانی را می‌توان نام برد. بیشتر کسانی که سرگذدشت 
آلهی را نرشته‌اند» سخن پخته و خیال‌های باریک و نیز 
استعاره‌های لطیف او را ستوده‌اند. او قصیده گوی بزرگی نیز بود 
و در قصیده‌هایش, آگاهی او از دانش‌های زمان و فرهنگ ایرانی 
- اسلامی آشکار است. غزل‌های او به شیوءه سعدی است و 
بسیاری از آن‌ها در استقبال از استادان گذشته سروده شده است. 
رباعیات عاشقانة او نیز بسیار دل‌انگیز مي‌نماید. وی به ارسال 
سثل:و قعطعه‌های انسدرزی نیز توجه داشت. او هجوگوی 
برجسته‌ای"بود و اماجی او دربار؛ ذوقی اردستانی در اصفهان 
پراوازه بود. وی با حکیم ذوقی در کابل و شیدای فتحیوری نیز 
اهاجی داشته است. دیوأن الهی: در پنج‌هزار بیث: از ترکیب‌بند؛ 
ترجیم‌بند غتزل» فصیده, قطعه: سافی‌نامه چند مخنوی و 
رباعیات است. تسه‌ای از دیوان او به شمارة ۵0.25.330 در 
موزهٌ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. همچنین در کتابخانه‌های 
برلین: اوده و اصفیه در هند, نیز نسخه‌هایی از دیوان الهی 
نگه‌داری می‌شود. وی تذکره‌ای به نام خزین* گنج الهی نیز نوشته 
که شرح حال و نمونه اشعار چهارصد تن از شاعران سده‌های 
هشتم تا دهم هجری است. 
منابم: آتشکده: چاپ شهیدی, ۱۲۶۱ بزرگان و سخی سرابان همدان, 
۱- ۱۲۳۶ رم مور یه ۱۱۲ بهازستان: سحن؛ ۵۰۱ - ۵۰۳ تاریخ 
یات در ابران» ۱۱۸۳/۵ - ۱۱۹۲ نار یخ ند کره‌های فازرسیء ۵۱۸/۱ 
٩۵۲۴ -‏ تفه سامی: ۱۱۰۲۷ تدکرة شعرای کشمیی ۱۱۲ ۱۲۷۰ قدک نا 
قصوآ بادي: ا۵؟ ۰ ۲۵۶: ند قره نویسی, فارسی ذر عند و با کستان: ۱ ۱۱۹ 
الذریعه؛ 1۹۳/۹ ریحانةالادب, ۱۰۲/۱ شام غریبان. ۳۵.۳۴؛ شمم 
انجعمن: ۱۴۴۰۴۱ صحف ابراهيم: رگ ۷ شماره ۳۰۰! غمل صالح 
(شاهجپان‌نامه). ۴۰۵/۳ خر هنکنوسی فارسی در عند و پاکسجان 
۵۰ فهرست نسحه‌هاي خطی فارمی؛ ۲۲۳۱/۳! گاروان: هند, 
۱۱ ۵۵۶ ۱۵۹۷ مرن الفر الب ۸۸ ۱۹۰۰ شایج الافگانن ۱۱۷ 


تشتر عشق. ۱۱۴/۱ ۱۱۵ اسنرری, »تذکره شعراه, ترجما ثفی 


اب از سی ۳ شهار | ۵ ۲ 


بینش: مجله دانشگده ادیات شههد. سال چهارم, ۱۳۴۷شس: شماره 

۲-۱: صص ۱۱۰۲۰۸۱ 

ریگ و که بجع گر ۲۱۶ زد باداش 

+ لب ره رصن عصر رن عمط ور کرد رب وت لا 

بو باخجه ال وداج زواصر تیوه لا معط کت تج ها 

زک اما فا ع- مور ات بصع باعل تققی- 2۵ 
,6 ۸۵۱0۲0۲ انز مرو نوو۳ 


أنبوشیه 


الیرت (۱۲۷4 جارلز (اتاااتا ۲6۵ ۲-۱۷۷۲ مه ۱۸۵۶ع: 
قاضی و مترجم انکلیسی. در کالج فورت ویلیام درس و اند. در 
سی سالگی قاضی فتح‌گره شد. سپس به منصب فضای بریلی 
گماشته شد. در ۱۸۲۱ قاضی دادگاه استیناف در «صدر دیوأنی 
عدالت» کلکته گردید. در افله به‌عنوان عضو عالی‌رتبة هیأت 
حکسومتی استان‌های شسمال‌غربی (هسند) بسه‌دهلی رفت 
به‌نمایندگی فرماندار کل اتجْلیسی هند در دربار تیموریان در 
دهلی یت خقبتا در ۴۱۸۲۶ به انگلستان بازگشت. وی 
عضر انجمن شاهی آسیایی بود. چکیده‌ای از گلستان رحست 
محمد مستجاب‌خان فرزند حافظالملک حافظ رحمت‌خان را از 


فارسی بسه انگلیسی برگردانید که با عنوان 0۲ علنا 1۳6 


معط )مضه حتادزا علمماشاههتت]د3 بجاب رسید (لندن 
۱ 
منابع: فهرستوار کتابهای فارسی. ۱۳۲۳: 
بو ۱۱6 ۱۱ هگ معا اه تیهام 
جر رز جاح دار ترا حعگ ان جبی‌داصای ط رواناه کب ار 
2 ,128 ,۷۲ اعشم بلاهب بع‌تزت تفع ع زد ۳۵طان۲ 
۰ واچمچوظ معتفو که هدن( 


برزگر 


الیوت ت9۳ سرهتری میرسی (ا0نالتط ۳۵۲5 1120۲ تلق) یسر 
جان البوت. ۱ مارس ۲۰-۱۸۰۸ دساهیر ۳ تاریخ‌نگار و 
خاورشتاس انگلیسی. تحصیلاتش را در کالج و ینچستر به‌پایان 
برد. در ۱۸۲۶ به استخدام شرکت هند شرقی انگلیس» در بخش 
۳ ۹-۳ ۱ دیسوانسی ۳" و در استان‌های شمال‌غربی سل 
راوتارپرادشی کنونی) به کار پ داخت. مد‌تی رئیس دفتر میات 
درآمد و مالیات (۵۷۵۵۵6 ۵۲ 302۳) در استان‌های شمال 
غرنی نو ۵ #ار ۷ وزیر آمور سار سوه سکومت هند انخلیس 


الیرتِ 


شد. به‌همراه لرد هنری هاردینگ (132701080 ۱۸۵۶-۱۷۸۵ 
فرماندار کل هند (۱۸۴۷-۱۸۴۴ع) و لرد جیمز اندرو دالهوزی 
(1210052 ۰۱۸۱۲ ۱۸۶ع): دیگر فسرماندار کل هند 
(۱۸۵۶-۱۸۴۷ع) به ینجاپ رفت. در ۱۸۴۹ براي بستن 
عهدنامةٌ صلح با سیک‌ها با آن‌ها به گفت وگو پرداخت. در همان 
اوان مقام شهسراری یافت و لقب سر گرفت. در راه بازگشت به 
انگلستان» بر دساف امسدنیگ درگلذشت. دیوارنگاره‌ای دز 
کلیسای جامع سنت‌پول در کلکته نمایشگر توانایی‌ها و هنرهای 
الیرت. رفتار خالصانه, خلق و سرشت دل‌نشین و صفات عالی 
انسانی او است. الیوت پووهشگری سخت‌کوش بود و طی 
سالیان دراز اقامتش در هند به‌پژوهش و گردآوری مطالب برای 
تألیف و تدوین کتاب‌های پایه در زمینه تاریخ و فرهنگ مردم 
هند اشتغال داشت. راهنمای کتاب‌شناختی تاریخ‌نگاران هند در 
دور اسطامی ۵۴ و۲3 عراز دز هه امحتنارد ۱8:۱۵ 
(متل! ه۵:/۵۵/۵ار در ۱۹۴۹ در کلکته انتشار بافت. 
باداشت‌هابی, دربار؟ تاریضه فرهنگ و پرا کند کی اقوام استان‌های 
سسبتتسمال‌غربي ۵۳4 لاو مومانالا بط اه تمه 
همه مها ۵۴ معا ره تصااباطکننا آتیر بت 
راجان بیمز 0و ۲-۱۸۲۷ ۶۱۹۰) وبراستِ و به‌چاپ 
زستانید, یم هم‌چنین فرهنگد تکمیلی اصطلاحات هندی 
(حصج 1 مونقول ام نوات تال آلی رت را در 
۹ منتشر کرد. اما مهم رین اثر الیوت. تاریخ هند به‌روامت 
تکار بخنگار ان ای 0۲ کب بط اما عف بعتلول ۵۲ بانط 116 
۲1۵/۵۳۵۵۳۵ است که درواقم ترجمه چکیده و گاه کامل 
ان کل رسای اهنت اسان ای 
همه آن‌ها به‌فارسی است) می‌باشد. البوت مطالب این کتاب را 
طی سالیان دراز گردآورد؛ ولی خود موفق به تدوین و تألیف 
نهایی و انتشار آن نگردید و پس از مرکش: پروفسور جان 
داوسن (0۷800 ۱۸۸۱-۱۸۲۰ع) آن,! وپراست و تکمیل کرد 
و در هشت جلد متتشر سباخت الندن. ۱۸۷۷-۰۱۸۶۷ع). از 
این‌ری این اثر به تاربخ هند البوت - داوسن نیز آوازه دارد. الیوت 
معتقد برد که بخش اعظم تواریخ هند که در سده‌های میائه 
تألیف یافته‌اند ملال‌آور و یکنواخت. پیش‌داورانه و غرض‌الود: 
جاهلانه و تصنعی و فاقد برخی از بنیادی‌ترین بایسته‌های 
تاریخ‌نگاری است و کمابیش نادوست است که آن‌ها را کتاب‌های, 
تاریخ بخوانيم. آن‌ها به‌ندرت از حد و آندازه سال‌نامه‌ها فراتر 
می‌روند و بخش عمد؛ آن‌ها چیزی پیش از نقل صرف رویدادها 


یرصب ی سس ی سس 


آدب قارسي در مه قاره | ۴ ۲۵ 


امام‌الدین پاگ‌پتتی 


بر اساس توالی زمانی ثیست. در آن‌ها از اندبشیدن در اسباب و 
علل رویدادها خبری نیست و اگر هم اندیشه و نظری دیده 
می‌شود اغلب سخت نابخردانه و سست و بی‌ارزش است و سیر 
یک‌نواخت و ملال‌آور دسیسه‌چینی‌ها: شورش‌ها: کشتارها و 
برادرکشی‌ها راء که در پادشاهی‌های اسان از آن سیان در هیندء 
بسیار عادی و رایج بوده است؛ هیچگونه مشاهده‌گری و 
نظرپردازی تیزیینانه قطع نمی‌کند. شاید دیدگاه البوت درباره 
تاریخ‌نگاران مسلمان هند تا اتدازه‌ای اغراق‌آمیز باشد» ولی تاریخ 
هند او بی‌گمان منبع ارزشمندی برای استفاد؛ انگلیسی‌دانان از 
هنایم تاریخ هند در سده‌های میانه به‌شمار می‌آید و همچنین, 
می‌توان از آن به یک نگرش و ارزیایی کلی و جامع از تاریخ‌های 
فارسی هناد رسید. 

منابع: 

۵۲ ۱۱۶ ۱۳۱ کا ابا احواوبظ عم زد عبووا مره 

54 مد معتقط ده صجمهعاظ :۱062 ,1061 لا 

رد باه هماج ار رز چ۵۲ز۲۲۳ - حرط نبیر 

,1 کف ,۱۵۵05 بش که ما # 


برزگر 


امالعلاج (زقاه00-۳۵1): کتایی به‌فارسی در پزشکی نوشته میرزا 
امان‌الله خان؛ معروف به امانی * هندوستانی (-8۱۰۴۶). این 
کتاب که در ۰۳۳ اق به نام ثورالدین جهانگیرامپراتور سغولی 
هند (۱۰۱۴- ۰۳۷ ۱ق) نوشته شده در یک مقدمه شش یاب و 
یک خائمه تدوین گردیده است. دیياچه کتاب دربارة استفراغ و 
حبس بول؛ و ابراب ششکانهة آن دربار؛ اخلاط چهارگانه و لینت 
مزاج و پبرست: چگونگی پختن داروهاء دستور خوردن داروما؛ 
راه‌های جلوگیری از اسهال و خاتمةٌ آن در مسایل لطیفه است. ام 
العلاح به نثری ساده نوشته شده و هیچ‌گونه تعقیدی در آن دیده 
نمي‌شود. این کتاب دست‌کم دوبار به چاپ رسیده است. 

منایع: قاری ادپات در ابران: ۱۳۸۷/۵ تاز یج رواب پزشکي ایران: و 

با کستان» ۱۱۱۵ الذریسه. 4۳۰۳۲۰۲/۲ فارسی ادب کی شسحصیات 

۰ هر ست شتاب‌غای جابی فارسي؛ ۱۳۸۸ فیهرست معست کد 

شحخههای خی پاکستان» ۱۳۹۳-۴۹۲/۱ قبرست نسخه‌های خطی 

کتابنانة نج مسخ: ۲۵۲۰۲۵۱/۱ ۱۱۱۸۳۱۱۸۲۸۳ فهرست 

نسکه‌های خطي فازسي: وشاهی:۱۵-۱۳: کتاشناسي ت ی 

پزشهی دیران؛ ۱۲۶ هت ال اصلی تا 

قاتا اه 


امام| لد ین (۳0.00.00ع): غلا مشاه فرزند میان‌تاج محبود فر زند 


حافظ شرف‌الدین. ز۱۲۶۷ق» صوفی و نویسنده فارسی‌نویس 
شبه‌فاره. وی خلیفه خواجه محمد سلیمان تونسوی (۱۱۸۲- 
۲ ) بود. امام‌الدین در ۱۳۲۶۷ | ۱۸۵۲ کتابی به‌نام 
نافع السالکین نوشت که ملفوظات و حالات خواجه شاه محمد 
سلیمان تونسوی است و در ۲۸۵ اق در لاهور به چاپ رسیده 
است. صاحب‌زاده محمدحسین للهی این اشر را به‌نام تذکرة 
حضرت تونسوی به اردو برگردانده و در ۱۳۸۱ق در لاهور به 
چا رسانده است. در برخی سخه‌ها اثری با نام مرات‌السالهن 
در اسوال؛ کر امات و سخنان خو اجه شاه محمد سلیمان تونسوی 
نیز به مولقی با نام امام‌الدین نسبت داده شده که شاید همین امام 
الدین یا مراتالسالکن همان نافع‌السالکین باشد. 

منایم: ترجبه‌هاي تون فارسی به زسانهای با کستانی. ۱۱۳۰:۱۱۴ 

با کستان مین فارسي ادب ۱۳۲۰/۴ ٩۳۲۲‏ فهرست سشترک نسنه‌هایی 

خی قارسی باشتان. ۱۲۰۵۲۱۲۰۱۳۰۱۲۲ ۱۱۰۱۴۰۱/۱۱ فهرست اره 

کتایهای فار سي: ۲۳۱۴: 

۰ 6بااقوزل لا عرقای لصو هن «وحصمازعز(1 


فتح‌نبا طبرگی 


اماالد ین ۳ ی پتنی .دصاقم عو ,تس قساع): 


شیخ‌عبدالله. معروف به امام‌الدین فرزند پیرمحمد فرزند 
محمدعمر فرزند شیخ‌احمد؛ ز ۱۳۰۲ق» پرشک و نویسنده 
پارسی‌نویس شبه قاره. پدرانش سل اندر نسل در کار پزشکی 
بودند. اصلش از قصور بود, ولی در پاکپتن از نواحی پنجاب 
می‌زیست. در آغاز؛ سه‌سال در دارالشفای حکرمتی لاهور کار 
می‌کرد. سپس چند سال در لدهیانه در ملازمت زمان‌شاه دراتی 
به‌سر برد. آن‌گاه به ایالت کپور تهله رفتب و گمابیش چهل سال در 
آن ایالت به‌کار پزشکی پرداخت. ملازم مهاراجه رندهیرسنگه 
آهلووالیه, حاکم ایالت کپورتهله بود. در تصوف نیز مرید 
خراجه محمدسلیمان تونسوی (-۱۲۶۷ق) و الله‌بخش 
تونسوی بود. به کیمیا پسیار علاقه داشت و آزمایش‌های فرارانی 
در این زمینه انجام داد. وی مولف چند اثر به فارسی است. از 
اثارشی- ۱-مخزن اکسیر که در ۱۲۷۴ق؛ گویا با همکاری حکیم 
جراد: نوشته شده و چند باره از جمله در ۶۱۸۹۱ در امرتهه 
به تصحیح نصیرالدین فرزند امام‌الذین: به‌چاپ رسیده است. این 
اثر در یک مقدمه در پنج فابده (۱- اصول و بدو علم؛ ۲ طب 


الب قار سی ی سبه قار ه | ۵ ۵ ٩‏ 


یوئان و طب تجربی ۳- حکمای بسرنان و اطبای هند؛ ۲ 
شرایط کشته‌جات؛ ۵ امتحان کشته‌جات)؛ پنج اکسیر (۱- 
گشته حات ذوی‌آلارواح: ۲- کشته‌جات دوی‌الاجحساد؛ ۲- 
کشته‌جات ححجریات؛ ۴- کشته جات و مخلسات حیوانات. 8 - 
محر قات تباتات) و یک تکمله در چهار تخمیل در صناعات 
گوناگون است؛ ۲- تریاق استمنا (نوشته در ۱۲۷۶ق» چاپ 
۹ ش) در دو مشت : (بی) در اسیات استمتا؛ (دو) در علایم 
استمنا! ۳- گنز المسهلین من البونان والسیاحین که در ۱۳۰۲ برأی 
حکیم نصیرالدپن و امیرالدین و منیرالاین نوشته شد, و به 
تصحیم محمدنصیرالد.پن فرزندنگارنده در ۱۳۱۲ق در کیور تهله 
به‌چاپ رسیده است؛ ۴- مزان‌المزام که حکیم سکندرعلی 
رسالة بعک مان را در ود آن نوشت؟ ۵- رجیم‌ال وهاه در 
دفاع از میزان‌المزاج و در رد معک‌الامتحان حکیم سکندرعلی. 
این اثر در ربیع الاول ۷ اش نوشته شده و در ۲۹۵ اي در لاهور 
به‌چاپ رسیده است؛؟ ۶ عطر مجموعه! ۷ تر باق الفرنج؟ #۸ 
تربای حافظالسا! -٩‏ ننقع العقود؛ ۱۰- سقسومالا خلاط؛ ۱۱- 
فرهنگ اسماهالدوبه؛ ۱۲- عطر موالید پنیعاب. 

منابع: تاریخ ادبیات مسلمانان پباگتان و عند, ۶۵۰/۳ تاریخ روابط 

پزشکی ابران و باکستان» ۱۲۶؛ فهرست کابهای جایی فارمی؛ ۱۲۳۱ 

۸ غفهرست کتابهای فارسی چاپ سنگي و کاب کتاسانة 

سنج سیی. ۳۹۵ ۱۳۹۶ ۴۱۱ ۴۱۲: ۳۳۰ ۴۴۱ ۱۱۱۷۳۱۱۷۲ 

قهرست سوک نسحکه‌هاي خطی فارمی بباکستان. ۵۳۰/۱ ۵۳۱ 

۲ ملنین کب چاپی فارسی و عربی, ۱۶۵۶/۱ 

۱۳ 


برژگر 


امام| لدین حسینی چشتی لکنربی ,هنومن 2مصقص) 
(اتصهاع 01-0 قع فرزند محمدحکيم؛ ز ۱۲۱۳ق؛ تار یخ‌نگار 
پارسی‌نویس شبه قاره. از مردم لکئو و مرید خواجه ابوالحسن / 
ابومحسن (حسین) حسینی چشتتی, از مشایخ روزگار؛ بود. 


همجون بسیاری از صوفیان مدتی را به کشت گذار پرداخت 3 


در ضمن سفرهایش» در ۱۲۱۱ق به لاور رفت و به دربار 
زمان‌شاه پادشاه افغانستان (۱۲۰۷- ۲۱۷ ۱ق) که در آن هنگام 
در لاهور بود پیوست. همراه سسپاه زمان‌شاه رهسیار پیشاور 
گردید و در آن‌جا در هنگام فراغت به نوشتن تاریخ زمان‌شاه و 
خاندان وی: بعنی درانیان: پرداخت, در بازگشت به لکنو در 
پابان ۱۲۱۲ کار خود را به پیر خود خواجه ابوالحسن / 


امام‌الدین خان رامپوری 


ابومحسن نشان داد و خواجه نیز کار او را با خوشنودی پذیرفت 
رٍ مسوده اصلاح نشده‌ای از وشته‌ای؛ گوپا از خود خواسه در 
تاریخ احمذشاه درائی (۱۱۶۰- ۱۱۸۶ی) و یسرش تیمووشاه 
( ۲۰۷-۱۱۸۶ ۱ق) بدو داد. اماء‌الدین نوشتة اخیر را به فارسی 
روان و اسان درآورد و با رضایت خواجه به کتاب خود افزود و 
مجموع دو کار را که اینگ به صورت یک کتاب درامده سو ده 
برای بزرگداشت خواجه تاریخ حسین‌شاهی نامید. اين اثر که به 
تام‌های تاریخ حسینی» توار یخ احمدشاهی و تاریخ شتا احمدشاه 
دراتی نیز خوانده شده در جمادل‌الا ولی ۳ ان یه انجام 
رسیده و تاریخ شاهان سدوزایی درانی افغانستان؛ یعنی 
اسمد‌شاه و تسیمورشاء و زمسان‌شاه تا ۱۲۱۲ اسیران درباز 
زمان‌شاه: وصف پنجاب و راه‌های پیشاور به کابل و فندهار و 
هرات. بستگان و نياکان خواجه ابرمحسن حسین و شرحی 
دربار؛ دو گروه کافرها و ازبکان است. از تاریغ حسین‌شاهی 
نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها, مانند سوزه بریتانیایی (به 
شمار؛ 071662) و انجمن آسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود. 

منایم: یر ست مشتر کد نسخه‌های خعلی, فارسي پا ئستان: ۱۴۶۵/۱۱ 

یر ستواود کابهای فارسی: ۱ ۵ نز هت الهضو اصی ۷۶۲۷ باه 

۸۴( ۱۶ ۱۳۲ ۶اع۴۱ نات الا 6۲۵ ۱۵ ات ءبم 21۵8 

باتک صاخ دعب ماه 04-9 اد یرک 

نجل مت :1237 معتانا تتقطل جیار تن ایا چا 

اد نت ص ‏ اماتیتر ص ۱ ان یداه 

گم صووهاعننا :33 ,افجصعظ هد لاها‌دوقگ ۲اتادار له 

۰ ,۳۵ ۱ اما دک ,انیا داععط هی 

ها صشی) ۲8یتاتهوا ماویع 


بوزگر 


امام‌آلدین‌خان راهپوری (.۵ع قدص قصی) 


امام‌الدین اور فرزند غلامحسین فرزند غلام جیلانی: سدة 
سیزدهم هجری» نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از مردم 
رامپور بود و بیشتر عمرش را به پیشکاری امیرالدوله نواب 
مسحمدامیرخان (-۱۲۵۰ق/۱۸۳۴ع)۱ فسرمانروای تونک در 
راجسستان (۱۸۱۷- ۰0۱۸۳۴ گذرانسد. از آشارش: اس 
مجبع الکرامات که زندگینامه و کرامات شاه درگاهی نقشندی (- 
رامپور ۱۲۲۶/ ۱۸۱۱ع) است؛ ۲- بوستان سخن که تحریر 
متظوم پدماوت ملک محمد جائسی است و در ۱۲۲۳ق/ 
۸ به انجام رسیده و در آن امام‌الدین با بهره‌گیری از 


اب فارسی در شه‌قاره | ۱۵ 


امامالدین مجددی 


آمام‌بخش مهاروی 


باء‌نامه‌های هندوان» گونه‌های چهارگانة زنان را به تفصیل 
توصیف کر ده اسیت, 
متابع: تصوف بر صطر مین: ۷۸۲/۲ فهرستوار؟ کتابهای فارسی: 
۱۲۴: 
کشتاوبا ار ,فاصف- دول مایا صهتججمل فقو اد م۶( 
ر ۱۵۲ کشت الصا مععو فلی تزفول 


برزگر 


امسا‌الدین مسبجددی (90,6,0لهسعهنق0هصقهع) فرزند 
میان‌محمد: ز۲ ۱۳۰ق؛ صوفی مجددی و نوپسنده فارسی‌تویس 
شبه‌فاره. از مردم کهوتکه / کهوتکهی از توابعم جهلم پا کستان بود 
و در تصوفب به غلام نبی‌للهی (- ۱۳۰۶قٍ) ارادت داشت و از 
خلمای او بود. از آثارش: اسرد زیشت لاسام در رد ینت ال سلام 
محمد بارکالله و در جانب‌داری از اهل سنت و گرایش‌های 
صوفیانه صسنفیان (دست‌نویس کتابخانة مجددبة جهلم). 
زینت الاسلام که منتلومه‌ای است به زبان پنجایی در جانبداری 
از خُرایشی‌های وهابی؛ ۲- ناد رالکلام 3 زینت‌الگلام که در 
۳ اق سروده شده است (دست‌ئویس کنتابخانه میجددية 
جهلم)؛ ۳- اذکار مجددیه در اوارد؛ مراقبات» پند و نصايي 
آداب و عفاید گروه مسجددپان؛ ۴- مکتویات اعلیحضرت 
(دست‌نوسی کتابخانه مجددیه جهلم) که مجموعه نامه‌های 
صوفیانه - ادپی غلام نبی‌للهی؛ گردآورد؛ امام‌الدین مجددی 
است. نخستین این نامه‌ها خطاب به پدر امام‌اندین با تاریخ ۱۳ 
رمسضان ۱۳۹۱ف؛ در بند و آندرز و راهنمایی است؛ ۵ب 
ذ کراتصالحن در چهار بخش: (بکگ) حمد خداوند و معرفت اوه 
(دو) نعت پیامبر و متعلقان اوه (سه) آمام اعظم ابوحنیفهٌ کوفی و 
تعلقات ای (چهار) شیخ عبدالقادر گیلانی و مناقب و مکتوبات 
آو و (پنج) خواجه غلام نبی‌للهی نقشبندی مجددی. 

منابم: فهوست مشترکد نسنه‌های خطي فارسي پا کسنان. ۱۱۰۶/۲؛ 

۵ ۱۲۸۳/۳: ۱۱۹۷۹ ۱۱۰۵۳۱ فهرستواره گتابهای خارسی: 

"۹ 


برزگر 


امام‌بخش مهار وی (ععقطمصعقمط‌صکس): نرزند حافظ 


۱۹» 


۰ ۳۰ ارف جشتی و شاعر و نویسنده 
فارسی‌نویس شبه قاره. نیای بزرگ وی خواجه نورمحمد 


مهاروی (۱۴۲ ۱- ۱۲۰۵ق) از مشایخ نامدار چشتی در سند و 
پنجاب بود و در ترویج و تبلیغ سلسلة چشتیه در این مناطق 
پسیار کوشید. پدر آمام‌بخش مرید خواچه حافظ محمد جمال 
مولتانی (-۱۲۲۶ی) بود و خود امام بخش نیز در تصوف به 
مولانا خواجه محمد خدابخش مولتانی خیرپوری (-۱۲۵۰ف) 
از خلفای برجسته خواجه حافظ محمدجمال: دست ارادت داده 
بود. حافظ محمدجمال از مریدان خواجه نورمحمد مهاروی 
بود و بدین ترتیب» سلسلهُ ارادت امام‌بخش و پدرش به نیایشان 
مي‌رسید. آمام‌بخش در علوم باطتی و ظاهری دست داشت و 
دانشوره نویسنده» سراینده و عارف نامداری در روزگار خود 
به‌شمار می‌آمد. زمانی به دهلی رفت و در مسجالس بهادرشاه 
ظف آخرین پادشاء گورکانی هند. حضور بافت. از آثارش: ۱- 
مخزن چشت که در ۱۲۷۷ق نوشته شده و زندکينامة بیران 
چشت. از پیامبر(ص) تا خواجه محمد خدابخش خیرپوری 
است و در آن ضمن بیان مطالب صوفیانه و مباحث عرفانی و 
شرح احوال و مقامات و کرامات و اوراد و آذکار و ملقوظات و 
تعلیمات فسايخ, سروده‌هایی از جمله از خود آمام‌بخش امدء 
است. سبک نگارش کتاب را دل‌چسب و جالب و شیرین 
گفتهانق: مَوّلف «کلمات هموزن و تراکب همرنگ و عبارات 
هماهنگ زا به کثرت و به نحو؛ٌ احسن به کار برده است.» مخزن 
چشت از منابم مهم دربارهٌ زندگی‌نامه و تعاليم مشایخ سلسله 
چشتبة نظاميةٌ فخریه به‌شمار می‌اید. از این اثر نسخه‌هایی در 
برخی کتابخانه‌ها: از جمله نسخه‌ای در کتابخانةُ شخصی خواجه 
میان نورجهانیان محمودی؛ سجاده‌نشین درگاه خواجه نورمحمبد 
سهاروی در چشتتیان شریف (پنجاب یپاکستان)» نگه‌داری 
می‌شود. مخرن چشت را افتخار احمدجشتی سليماني به اردو 
برگردانیده است؛ ۲- کلشن ابرار که در ۱۲۸۳ق نوشته شده و 
زندگینامة خواجه نورمحمد مهاروی و خواجه‌محمد خدابخش 
خیرآبادی است. ترجمهة اردوی اين اشر از صالح‌محمد صالح ‏ 
ادیپ تونسوی, با عنوان حد بقة الا خیار در ۱۳۶۹ق در مولتان 
به‌چاپ رسیدء است؛ ۳سپنج گنج در اوراد بر طریق چشتیان؛ در 
پنج گنج: (یک) در اوراد وقت تهجد تا طلوع صبح صادق» (دو) 
از صبح تا اشراق» (سه) بعد از ظهر (چهار) بعد از مغرب. (ینج) 
پسی از نماز شام, این ار را اماء‌بخش برای پیرزاده محمدبخشی 
ناگوری از توادگان حمید ناگرری: نوشته و نسخه‌ای از آن در 
دست است؟ ۴س کنو دات؛ #۵ دیوان عاجز, 
منابع: پاکستان من قارسي ادی: 2۲۱۷/۵ ۱۳۲۱ ترمدههای مستون 


بیس سس 


فارسی به زبانهاي با شسانی: ۱۱۰۹ قهرست مرک نسحه‌طای خی 
قارسی باکستان: ۱۸۳۸/۱۴ فپهرستوار: کتابهای فارمی؛ ۲۵۳/۳ ۲: 
1۳۱ دلتر عم لآشتر حجپهه: انخاهی به کتاب مخز کشت 
دانل شماره ۱۳؛ بهار ۱۳۶۷شی: صص ۰۸-۱۰۶ ۱۱ 


ر مایا ونر ای ولاز 


برزگر 


امام حسن (۰6هههه) فرزند چیدی‌خان, بیتا (ابالت بیهار 
هند) ۱۹۳۸ +فارسی پژوه سبه‌فاره. پس از پسایان 
تحصیلات مقدماتی و ستوسطه وارد دانشگاه پتنا شد. در 
4 دانشنامة فوق‌لبسانس در زبان و ادبیات فارسی و در 
ملد دانشنامه دکتری زبان و ادبیات فارسی دریافت کورد. 
عنوان رسالهٌ دکتری وی احوال و آذار حضرت احمد لنکٌر درباي 
بلخی است که در زمان سلطئت لودی‌ها در هند می‌زیسته است. 
امام حسن در بخش کتب خطی کتابخانة دانشگاه پتنا به کار 
سرگرم شد. وی به‌زبان‌های اردی هندی, انگلیسی و عربی نیز 
آشنایی دارد. امام حسن مقالاتی در زمينة زبان و ادییات فارسی 
و اردو نوشت. «شعرای دربار محمود غزنوی» و «بررسی متنوی 
موش و گرب عبید زاکانی» از مقالات فارسی او هستند که در 
مجلهٌ صبح نو به‌چاپ رسیده‌اند. 

متابع: یاسدادان زبان و ادیات فارمي در هند, ۱۳۱ زان و دب 

غارسی در هدد, ۳۴۵۲۴۴: خر عند. خاورشناسان» ۴۳۲. 


فتح‌نیا طبری 


امامی اله آبادی 
نمونه نامه‌هایی برای نامه‌نگاری؛ در دو مکتوب؛ یکم عرایض 
شقجات. دوم مکاتبات متفرقه: اشتیاق شکایت؛ رسید هدیه 
سفارش. تهنیت. تعزیت. در پایان این اثر منظومه‌ای از امامی 
آمده که در آن وی کارهای ادبی خود را تا جهل سالگی 
برمي شمارد؛ ۲- زندة القرایب که در ۲۱۲ اي نوشته است؟ ۲- 
مجمم‌الفرایب؟+ ۴- میزان در صرفب؛ هب سیاق در فن سیأی؛ ۶- 
احعام اموات؛ ۷- فوابدالاسان؛ ۸ رساله طغرائیه در فسن 
طغرانویسی؛ -٩‏ سیفیه (نسخه‌های کتابخانه کنج‌بخش به شمارة 
۲ هو موز ملی پا کستان کراچی به شمار؛ ۷.30.1961-750) 
در مسائل فقه شیعی در پنج بند (ایمان. طهارت. نماز: روزه 
زکات و خمس) که آنرا در ۱۳۳۱ق به نام میرزا سیف‌الدین 
حیدرخان بهادر جنگ نوشته است؛ ۱۰- حسب‌الا رشاد در بان 
احرال فضیآاناد (نسخه موزه برتانیایی به شمار: 0۳193) که 
چکیده‌ای از فرح‌بخش محمد فیض بخش کاکوروی در تاریخ 
فیض‌آباد است و به دستور سید میرزا حسام‌الدین حیدرخان 
بهادر تالیف شده است. 
مسایع: خهرست مث‌کد سعنه‌های خطی فارسی با کستان, ۳۹۵/۵ 
۶ ۱۴۶۹/۱۴ ۵۳۸: ۱۵۷۳ شهرست. نسبنه‌های خی فارسي: 
۶ قهر ستو ار کنایهای فارسی: ۱۱۲۵۵/۲ 
توا ع ۵ دوع اه کت ۵۵ 
راک ارگ فتده لول اد اهنا ۱/۵۱۵ ۴۲ ار 
ت یز ۳ دد9۳ط 2۲۲ لصا «اع وتا 
1 


برزگر 


امامی (ات۳۵»): سیدمهدی علی بن منصود عسلی؛ ز ۱۲۳۱۷ قی؛ 
دانشمند دینی؛ شاعی دییی ادیب و نویسنده فارسی تو یس شبه آمامی اصفهانی, میر شر یف اماتی اصفهانی 
کار ه. در دهلی هبیزژ سست و از تواخت‌های سحسام‌الدین حیلدرخحان 


بهادر حسام جنگ متخلص به نامی: از امرای دوره شاه عالم امامی اله آبادی (ال,قناکطفاهع-تصقتصع) آمام‌الدین فرزند شیخ 


دوم گورکانی (۱۱۷۳- ۱۲۲۱ق) و پسرش میرزا سیف‌الدین 
حیدرخان بهادرخان بهادر سیف جنگ برخوردار بود. از آثارش: 
۱- قواعد انشا (نسخه کتابخانةٌ گنج بخش به شمار؛ ۳۴۳۰) در 
پنج رساله: یک) کیفیت انشاء در دو مکتوب: یکم در توضیح و 
تعریف انشاء دوم در تاریخ. دو) در جدول ففرات عرابض و 
مکاتپ به اهل مراتب. سه) نثر و نظم عربی که در نامه‌نگاری 
به کار آید: در دو مکتوب یکم در آیت‌ها و حدیت‌هاء دوم 
سروده‌ها. چهار) سروده‌های فارسی که در امه‌نکاری به کار آبد 
در دو مکتوپ؛ یکم ابیت دوم مصرع‌ها. پنج) مبیضات با 


ابوالمکارم سد؛ یازدهم هجری, شاعر و نوبسنده فارسی‌نویس 
شیه قباره. در روزگار آورنگزیب گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸) 
می‌زیست. وی در ۱۶۷۳/۱۰۸۴ کتابی به‌نام دوسة الصنایع در 
بلاغث و صنایم شعری به فارسی و عربی نوشت. این اثر در سه 
شعبه و هر شعبه در چند ثمره به نظم و عنوان‌های کو تاه به نگر 
است. شعبه نعست در سی‌ویک مره و هر ثمره در دو لون 
اسست. موضوع برضصی از شمره‌ها به فرار زیر است: صسنصت 
حذف‌الالف. حذف‌الباء» حذف‌التاء حذف‌التا»» حذف‌الجیم» 
حذف‌الراء, حذف الفای حذف‌الیاه, صنعت مجمم الحیروف. 


۶۴ مر اس 


تس از مسي در ساره ۱ بط ۷ 


امان‌الحق ریواری 


شعبه دوم در شصت‌ویک لمره که موضوع برخی از ثمره‌ها به 
قرار زیر است؛ ثمره الفه حذفت باء به صنعت تناسب کل 
حلف تا به صنعت تناسب عطریات روح افزاء حدف ناء به 
صنعت تناسب شراب: حلف جیم به صنعت تناسب سرود 
تشاطانگیز, حذف فاء به صنعت تناسب علم منطق لف و نش 
صنعت نظم‌الثر. شعبه سوم در چهل‌وهشت شمره. اسامی اشر 
خود را به آورنگ‌زیب اهدا کرد. نسخه دست‌نویسی از آن به 
شمارة ۱۸۰۹ در کتایخانه گنمبخش در اسلام آباد نخه‌داری 
می‌سو د. 

منابم: فهرست مشتر که نسطه‌های خطی فارسی ,با کستان, ۲۵/۷ 4؛ 

۳ ۴ ففرست شسفه‌هاي خطي فارسي. ۲۱۳۹/۲۳ 

جاگ کصاهد مب چا اگیلال وتو عبم زد باودازرتت) ام 

سور رن مان :198 از #بای اه تیگ 


ای تا ۸ تابر تلایا 


فتح‌نیا طبري 


امان‌الهصی ريواري هو وم امصقه: فرزند ید 
نورالحق» سده سپزدهم هجری. صوفی و نوپسنده شبه قاره. وی 
در ربواره شهری در غرب دهلی؛ می‌زیست و پدرش در آن‌جا 
مفتی بود. گوبا در ۱۲۱۰ق نظام‌الدوله بهادر» پنجمین پادشاه 
مستقل حیدرآباد (۱۱۷۵- ۱۲۱۷قٍ) از دودمان نظام‌شاهیان و 
فرزند نظام‌الملک اصف‌جاه یکم امان‌الحق را به دکن فراخواند. 
وی چندی نزد نظام‌الدوله ماند. گفحه‌اند امان‌الحق در ۱۲۲۰ق 
وابستهٌ دستگاه راجه رکهرجی بوده است. وی در تصوف مرید 
شبا‌محمد مستقيم فرژند شاءابوالفتح؛ بود و سخنان و 
خطابه‌های اخلاقی و دیتی او را در اثری به‌نام ارشاد مستقیم گرد 
آورد. برخی زمان نگارش این اثر را حدود ۱۲۱۰ق و برخی در 
دور محمداکیر دوم (۱۲۲۱- ۲۵۳ ۱ق): که امان‌الصق زیر 
حمایت شیخ محب‌الحق بود گفته‌اند. ارشاد ستتیم در پنج باب 
و چندین فصل تدوین شده است: باپ نخست در بیان اسلام و 
ایمان و نماز و جز آن, در بیست‌وپنج فصل؛ باب دوم در بیان 
اوراد و قضیلت آن‌هاء در بیست‌رهفت فصل؛ باب سوم در شرح 
اصطلاح‌ها؛ بیان تصووفی و مقامات آن طایقه در سیزده فصل؟؛ 
باب چهارم در آفرینش آدي صور انبیا و حالات و معجزات. در 
پنجاء‌وهنت فصل؛ باب پنجم گویا در زندکینامة پیامیر و تاریخ 
اسلام» در شصت‌وسه فصل. دست‌نویسی از اين اثر به شماره 
۱ در کتابخانة عمومی پنجاب. در لاهور نگه‌داری 


امان‌الله پنارسی 
هی شو د. 
منابم: فهرست مشترگ شسفه‌های خطی فازسي با کستان. ۱۲۴۸/۳ 
قهر ستو اوه کنایهای فارسي؛ ۱۱۲۷: 
۱ ۱۱لا ار رد وتان 


۱ 


ماما عیل‌پود 


امان‌الله بنار سی (اعه.قععطع-طقاامصقهه): فرزند تورالله فرزند 


حسین؛ - ۰۱۱۳۳ صوفی و عالم فارسی‌نویس شبه‌تاره. وی 
در فقه, اصول و کلام عالمی پلندآوازه بود. بنارسی در علوم 
عقلی و نقلی نیز مهارت داشت و حافظ قرآن بود. وی نزد شیخ 
مجمدماه دیوکامی و شیخ‌قطب‌الدین حسینی عشق‌ابادی سه 
فراگیری علرم پرداخت. در دور اورنگ‌زیب گورکانی (۱۰۶۸ - 
۸ اش عهده‌دار منصب صدارت در لکنو شد. در همین دوره 
با محب‌الله بهاری؛ قاضی لکنو و صاحب السلم و مسطم ببه 
مباحثة علمی پرداخت. در اواضر سده؛ تهم هجری که آتار 
بحکپمان أیرانی از حسله جلال‌الدین دوانی (- ۹۰۸ش) و سید 
ضدرالدین) دشتکی شیرازی (- ۹۳۰٩ق)‏ به شبه‌قاره راه سافت؛ 
بنارسی از شمار کسانی بود که با نوشتن شرح‌ها و حاشیه‌هایی 
بر آتار متکلهان ابراتی به این روند کمک کرد. وی کتاب‌هایی در 
حکمت و کلام تالیف کرده و به تعلیم آن‌ها پرداخته است. از 
آثارش: المفتر در اصول فقه؛ محکم‌الاصول در شرح السفترة 
حاشیه‌ای بر حمةالعین کاتبی قزوینی (- ۶۷۵ق)؛ حاشیه‌ای بر 
شرح مواقب عضدالدین ایجی (- ۷۵۶ق)؛ شرحي بر حاسية قدیم 
حللال‌الذ ین دوانی+ سرحی بر شقامدالعضد بة عشدالدین ایجی ؛ 
حاشیه‌ای بر شرح عقاید جلال‌الدین دوانی؛ حاشبه‌ای بر تسیر 
اتوارالتتزیل فاضی بیضاوی؛ شرحی بر التلوبح؛ شرحی بر السوبه از 
محب‌الله اله‌آبادی؛ ساشیه‌ای بر الآداب الرشیدبه در فن مناظره 
تالیف محمد رشید عشمانی؛ المحا كمة بين میرداماد و ملامحمد 
جونپوری در شاه حسدوث دشصسری؟ زس‌اله فسیي 
تحشتالمنل الا فلاطونی؛ رساله غی‌المغالط الصامه الورود؛ رسالة فبی 
اثبات وجودالکلی‌الطییعی که نسخة دست‌نویسی از آن در کتابخانة 
رضای رآمپور نگه‌داری می‌شود؛ فهرست مسائل لا مورالماه که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانة رضای راسپوری بافت 
می‌شود؛ خلاصة في‌اادهو که نسکه‌ای دست‌نویس از آن در 
کتابخانة رضای رامپوری نگه‌داری می‌شود. 
مسنایم: تسذکره عسلمای هند: ۱۲۷ دانشنامة ان اسلام؛ ۲۳۵: 
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امائت 


۱ 


سبحذالمر عان: ۱4۹/۱ نهد الخواطی ۲۱/۶ 
فتح‌نیا طبري 


امانت (اصدقسدی. ملک امانت‌علی فرزند غلام‌حیدرشاه پیشاور 

۵۹ه-_ ۰شاعر فارسی‌گوی پاکستانی. پدرش در علم و 
تثوي آوازه داشت. امانت پس از اتمام دور: دییرستان در ادارهة 
پلیس به کار سرگرم شد. در ۸۱۹۳۵ بازنشسته شد و پس از آن در 
دبیرستان دولتی به تدریس زبان فارسی پرداخت. وی از کودتی 
به سرودن شعر علاقه‌ای فراوان داشت. در شعرگویی شا گرد سید 
مس‌جدی‌شاه‌خادم و جعفری (شاعر پیشاوری) بود. در 
هچوگویی مپارت داشت. در ائجمن‌های ادیی شرگت می‌گرد. 
بیشتر اشسعار اصاتت به‌فارسی است؛ اما در سروده‌هایش؛ 
شم های اردو نیز دیده شده است. در اشعارش از سبک هندی 
پیروی می‌کند: اما گه گاه در سبک بازگشت نیز مضامین نو آفربده 
است. به غزل پیشتر از انواع دیگر شعر توجه داشت. 

منابع- ادیات سرحد؛ ۳۴۹/۳ شاعران پارميگوي معاصر با کستان: 

۳-۸ 


رسولی 


امانت شیخ 080۵0860 فرزند نصرالله» پونادر ایالت مهاراشترا 

۲۱ ۰ فسارسی‌پژوه هسندی. پس از اتسمام دوره؛ 
دبیرستان؛ در دانشگاه یوناً به‌تحصیل سرگرم شد. در ۱۹۶۸ از 
همان دانشگاه دانشنامة دکتری زبان و ادبیات فارسی گرفت. 
سپس با سمت استادیاری؛ مدیریت بخش فارسی کالج وادیا 
(واسته به دانشگاه پونا) را به‌عهده گرفت. در ۱۹۸۲ بازنشسته 
شد وی به‌زیان‌های اردو؛ انگلیسی؛ عربی و مراتی نیز آشنایی 
دارد. از آثارش: شرح حال میرزا عدالقادر بیدل و مشنوی عرفانی او؛ 
«مثنوی لیلی و مجنون امیرخسرو دهسلوی؛ (هسند ۱۹۷۵ع)؛ 
«غالب و شعر او, به‌زبان هندی (پونا) 

منایم: پاسداران زیان و ادیات قازسی در عند: ۱۲/۱: شان‌محمدد 

عامر: «پاسداران زبال و ادبیات فارسی در هند». نام پارسيی: سال 

چهارم: شماره سوم پاییز ۱۳۷۸ش: صی ۱۳۱. 


رسولی 


امانت لعل‌پوری (نت.د6۱دعتهصقصت) لاله اسانت رای؛ سده 
دوازدهم شح ری + شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. وی از مردم لعلپور 
و از شا گردان عبدالقادر بیدل لاهوری (-۱۱۳۳ق) بود. در شیوة 


سس ۰ 9 1.۹ 


سخن از او پیروی می‌کرد. منشی امجدخان که برادر تأئنّی محمد 
شاه گورگانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) بود. اسائنت آثار چسندی را از 
سنسکریت به نظم پارسی برگرداند. از سروده‌های او مشتری 
جلوف ذات / بهگوت / شرح محست است که داستان ماجراهای 
ایزد کریشنا را باز می‌گوید و غزلیات و رباعیات فراوائی را نیز 
دربردارد. نام اين اثر به حروف ابجد با عدد ۱۱۴۵ برابر می‌شود 
که تاریخ نگارش آن است. از امانت دیوان شعری به پارسی 
مانده است. هکت مالان ترجمه منظوم رامابان و مثتوی نایک از 
دیگر آثار او است. 

مناپم: ییات فارسپی ذرسان هندوای: ۱۲۱۱۰۱۵۲ ۵ سعابی: 4۳۸ 

پارسی کیان هند و سند, ۱۳۳۱ الذریعه: 1۹۴/۹ سفن هندی, ۳۱ 

صبح گلشن. 4۳۷ فهرست مشترک نسحه‌های خطي فارسي پاکستان؛ 

۴ ۲۷۲۱+ ۲۱۰۷۲/۸ ۱۹۹۳/۹: قپهرسنت نسحه‌های خطي 

فارسي موزه ملی پا کستان؛ :۹۰٩‏ لفت‌نامه: زبراسانت لسلجوری! 

عتبطب اللطایب: ۱۸۲-۸۱ 


رب اجه فا ۱22 ماهر 


رسولی 


اسانی (لقه:ه) سده دوازدهم هجری, بانوی شاعر فارسی‌گری 

شبه‌قاره, از زندگانی او بیش از این دانسته نیست که خدمتکار 
زیب‌النسا ([- ۱۱۱۳ق) دختر اورنگ‌زیب عالمگیر (۱۱۶۸- 
۸ اف) برد و قربحة شاعری داشت. در تذکره‌ها آمده است که 
روزی با زیب‌التسا در باغ گردش می‌کرده زیب‌النسا از او پرسید: 
رای امانی گل صدبرگ چرا می‌خندد؟» امانی فی‌البداهه پاسخ 
داد: ببر فنای خود و بر غفلت ما مي‌خندد.» در تذکره‌ها یک بیت 
شعر فارسي. از او یاد شده است. 

متابع؛ بهازستان قازه ۱۰۴: حد بقه عشرت: 9-۸ ونان ستتلور, لا 

مشاهیر زنان ابرائی و پارسي‌گوی. ۱۶؛ ماگذ رحمالی؛ «پرده‌نشینان 

سختگوی, آرباناه سال دعم: شماره ‏ ص ۵۶ 


امانی اصفهانی (اصقا.عهعجنتقصه: میرشر یف ز ۴٩۹ق؛‏ 
برد و سپس به هند رفت و مدات بیست یا به‌روایتی: سی‌سال در 
آن‌جا درویشانه و مجردانه پزیست. بنابه نوشتة باقی نهاوندی» 
به نقل از ملهمی شیرازی که در لاهور به خدمت امانی رسید: 
اپرائیان هند و بسیاری از هندیان را «اعتقاد تمام به درویشی ار 


س وس سید سس سس سس تست تال تست سس 


زنب ثارسی از مدای و ۱ 5 


امانی دقلوی 
بود و مرید و معنقد او بودنل و به مال دنیوی به هیچ‌وجه با او 
مصایقه ثمی‌نمودند؛ و شیعة اننی عشر یی بوده و تقیّه نمی کرده؛ 
ق ملاح اعل زسان نمی‌گفته.» با ین شمه اشعاری از آو در مدح 
جلال‌الدین آکبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) و خان‌خانان 
عبدالرحیم خان؛ در زمانی که خان‌خانان حهومت رات را 
داشته (از ۴ در دست است که نشان می‌دهد وی احتمالا 
مك نی در درگاء شان‌سایان در احمدآباد گجرات بسهسر مپ برده 
اسست. آشمار اندکی که از او در تذگره‌ها تفمل شلد ساده و به سب 
قذبا ایست. برخی تذکره‌ها از او به تخلص امامی و برخی نیز با 
نسبت هروی یاد کرده‌اند. 

منابم؛ فاريخ نظم و تر در ابران؛ ۱۳۳۱-۴۳۰ کر فالشعول غنی؛ ۳۳. 

۳ +۷ ۱۷۱ شام عربان: ۲۷؛ شمم اتجسن: ۵۷ شعرای ابتنهمانی یه 

ق ون ما ۱: کاروان یل لاه ۱ 1۴ عاثر ز یی ۱ 

۱۴ متتعطب او از ی ۲ - ۵ نت خشن: ۷۵۱/۱ نگاهي هد 

از بخ الا لب ار سی د سل ۱۳۱۳ قفت فیس . ۲ ۳ 


برزگر 


امانی دهلوی (1.121ع0عجنصقده) میرزا امان‌الله؛ سده دهم 
هجری» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. وی در روزگار همایون 
گورکانی ٩۳۷-۹۳۷(‏ و ۹۶۳-۹۶۲ می‌زیست. امانی از 
معروف‌ترین سخنوران فارسی‌گوی دربار همایون بود. مضامین 
اشعار وي بیشتر عارفانه و عاشغانه است و به زتان ساده و 
شیرین سروده شده‌اند. ابیاتی از سروده‌هاي و در ریاض‌الشعرای 
اثر والة داغستانی و دیگر تذکره‌ها به جا مانده است. 

منایع: تسازیت شسعر و ست‌طنوران قاری در اور ۱۱۷۷۰۱۷۷۶ 

تدفرةالشعرای غنی, جاپ اسلم‌خان, ۳۳ الذریعه ۱۵/٩‏ دوز 

روشی. ۷۹ ریاف اامارفی: آفناب‌رای: ۸۲/۱ مخنالقرالیه 

۱ نگارستان سخن» 4؛ نگاهی به تاریخ ادب فارسي در هشد؛ 

1-۰ 

/ فتح‌نیا طبری 


امانی کر مانی (ق۲عناعاه8ه) ملا عبداللب سد؛ بازدهم 
هجری شاعر ایرانی. از زادگاهش به هند کوچید و درخدمت میر 
محمد سعید میر جمله اردستاتی (-۱۰۷۳ق)» وزیر شاه‌جهان 
تیموری (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) شروت و مکنتی بافت. پس از 
چندی به اصفهان آمد و سرانجام در همین شهر درگذشت. دیوان 
او تزدیگ به ده‌هزار بیت شعر داشته؛ اسا تا کنو ن به دست نیامده 


امانی هندوستانی 


و تنها جند ساده تاریخ از ار مانده است. 
منایم: تذگره شعرای کرمان؛ ۸۸؛ نکرط تصرآبادی؟ ۱۳۰۹ ۱۴۸۳۴۸۲ 
در بعه؛ 14۴٩‏ عبح کُلشن؛ ۸۷ کاروان عند؟ ۱۰۷۱:۰۶۴۱ 
دانشنامه 


امانی هروی, میر شریف امانی اصفهانی 


آمانی هندوستانی (ادقاع.صهاءدندقه) میرزا اسان‌الله 


حسینی: ملقب به خان زمان و مخاطب به خانه‌زادخان فیروز 
جنگ فرزند زمانه بیگ مهابت‌خان فرزند غیوربیگ» - 
دولت‌آباد دکن ۱۰۴۶ق» پزشک, شاعر و دولتمرد ایرانی تبار 
هندی. نیای او غیور پیگ از شیراز به کابل کوچید و در آن شهر 
نشیمن گزید. اما پس از چندی به هند رفت ودر دهلی به دربار 
جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) پیرست و پس از او 
نورالدین جهانگیر (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) را نیز خدمت کرد. یدرش 
زمانه بیگ (- ۱۰۳۵ق) نیز در دستگاه گورکانیان هن پایگاهی 
بلتد: داشت» میر زا امان‌الله در دهلی بر آمد ۳ علرم ادبی و پزشکی 
را درهمان‌جا فرا گرفت. به داشتن همتی بلند شکیبایی فراوان و 
رفتاری کریمانه بلند آوازه بود. در فنون سپاهیگری استادی داشت 
و یک‌بخند آنتیز,ولایت‌دار بنگاله بود. وی در زمان جهانگیر 
منصب پنج‌هزاری داشت و در عهد شاه‌جهان مخاطب به خان 
زمان بهادر گردید. در اواشر زندگی در دولت‌آباد سالازم شاهزاده 
محمد اورنگ زیب بهادر بود. در شاعری ذوقی سرشار و زبانی 
کو با داشت. شمار ابیات دیوان او را تا سه‌هزار برشمرده‌اند. دو 
کتاپ در پزشکی به نام‌های ام اللاح * و گنج باد آورد نوشته که 
هردو به فارسی است. کتأبی در تاریخ از او بافي مانده فرهنگی 
به تام چهار عتصردانش #دارد و مجموعه‌ای از نامه‌های وی بافی 
مائده که در دفتری به نام رقعات امان‌الله گردآوری شده است. 
سا تلد بهه دستورالهنودا سفتاح الحدود؛ سح تهال 
فوایدالمعانی» ۶ هنک واژه‌های رفعات امان‌الله و درل از دیگر آثار 
او است. 

مستایع: سهاز ستان: سکن ۱۴۸۷۲۵ تار یج اد سیانت در اسرانه 

۴۷۷۵ تاریخ رواط پزشکي ابران و پاکستان؛ ۱۱۱۵ تدکرط 

نصرابادی: شب هانگ نامه ۱۴۴: ۴۰۹۱۳۲۸۱ تربع 

۲ /۲۳۵/۱۸۰۹۵؛ ریاض العارفن: ۷۲: شمم انجس: 

۷ فارسی ادب کي شنمیات, ۲۹-۱۱؛ فرهنک نویسی فارسي در 

عند و با کتان. ۱۹۱-۵۰ فهرست مشک نسنفه‌های خی شارسي 


سپس وج بو زیت وز سات نم 


ادب از سي در خفیاره | ٩‏ 


امت‌الزه | 


پاکستان» ۱۴۹۳۲۹۲/۱ ۱۱۴/۵: ۱4۳۱/۷ فیرست نسنه‌های خضطي 
نار سي؛ ۲۳ شهر ست. سنه‌های شطی شا سی»نوشاهی: 
۲۴ قفهرست نبیسته طای خطی فار سي موزه ملی با کستان. ۳۵۶: 
نهرست نسنه‌های خی گتاسانة گنج مضل. ۲۵۲-۲۵۱/۱: 
۳ ۱۱۸۳ کار وان هد. ۱۳۳۱/۲ - ۱۳۲۲: کتابشناسی نسح 
خطی پزشکی ابران, ۱۲۶ کلمات الشعرا: ٩۴‏ ماثر الامرا: ۱۴۰٩۳۸۵/۳‏ 
متعخب اللطاین: ۱۶۴ نهد نوا ۱۸۴/۵ نشتر عطمق: 0۳-۵۱/۱ 
نگارستان سعنن: 14 همه بهار:۱۶.۱۵؛ 
۱ امد :۱۸-۲5 تنعل سوه حقو رح ممدا نز 
م بل( 


فان تاد 


امت‌الز هرا (قدامععماعصجه) ‏ فرزند ملک اتصارالحسی انصار: 


یکم دسامبر ۱۹۵۸م- .بانوی فارسی‌پژوه پاکستانی از 
دانشگاه پنجاب لاهور دانشنامة فوق‌لیسانس زبان و ادبیات 
فارسی گرفت. در زيان‌هاي اردو انلیسی؛ فارسی؛ پنجایی و 
عربی مهارت دارد. ۸۱۹۷۸ سه ماه در ایران بسر برد. معالا تی از 
ری دربساره ایسران و ادبیات فارسی به چاپ رسیده است. 
امت‌الز هرا در دانشکده دخترانه شادبام لاهور به تذریس سرگرم 
اسست. 
منابع: زمان فارسی در پاکستان: ۱۵: کنجینه دانق. ۱۰۳-۱۰۲ 


رسولي 


امنیاز (500:0:,912) راجادیامل فرزند رای بهوگنی مل کایسته؛ سده 


بازدهم هجری, شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. پدرش از دیوانبیان 
نواب اسدخان وزیر اورنگ‌زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) بود. راجا 
نیز کار دیوانی پیشه کرد. او یک‌چند نزد سرکارخان فیروژجنگ 
پسر نظام‌الملک و پس از آن نزد غازی‌الدین‌خان وزبر به کار 
دیسوانی سرگرم بود. او در شعر امستیاز تخلص می‌کرد. از 
سروده‌هایش ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها به‌چا مانده است. 

منابع: ادپیانت. فارسي در مان عندوان, ۱۹؛ صفنة هندی, ۱۲؛ 

و قاط لا اجکی میاه ره نات ]7 


۰ لنوت ان عدلز یاه زج تا را اد ایوگ 


توشی‌ابادی 


امتیاز علی‌خان عرشی سه عرشی 


سس سس از 


امجد جیدر ابادی 


امجد حیدرآبادی ۵۳۵0*00۲۵ احمدحسین فرزند 


صبدالرحی ۶ رجب ۱۳۰۴ - ۱۱ شوال ۱۳۸۰ی؛ شاعر 
فارسی‌گوی هندی. در کودگی پبدرش را از دست داد. در 
دوازده‌سالگی برا آموزش علوم مسذهیی به سدرسه نظامیهة 
حپدرآباد که یک مدرسة شبانه‌روزی رایخان سود رفت و نزد 
عبدالرهاب بهاری آموزش پافت. سپس به دارالعلوم رفت و از 
استادانی چون ابویکر بن شهاب و علامه نادرالدین مولوی 
الهی‌بخش فلسفه فراگرفت. پس از قبولی در امتحان هنشی 
فاضل به‌ کار تدریس در همان دارالعلوم سرگرم شد. او از 
نوجوانی: پس از دیدن دیوان ناسخ به‌شعر گویی گرایش یافت. 
در آن ایام برای فراگیری فارسی نزد سنادالملک آشاز شوشتری 
می‌رفت» روزی یک‌بیت شعر فارسی گفت و از انیس شعرگویی 
اردو و فارسی را آغاز کرد. در شعر فارسی از ترک‌علی‌شاه قلندر 
ترکی صاحب تلکره سخضوران چشمدبده و در شعر اردو از حبیب 
کنتوری اصلاح سخن می‌گرفت. امجد بیشتر رباعی می‌سرود: 
چبان که در میان مردم به شاهنشاه رباغیات معروف شد. سید 
سلیمانن ندوی او را به حکیم‌الشعرا ملقب کرد. در ۱۳۲۴ق یکی 
از دوستتان امحد به‌نام ظفر یاب‌خان حدود صد رباعی آمجد را 
گردآورد و به‌صورت کتاب در مطبم شمسی‌پریس آگره به چاپ 
ربانید. در ۱۳۲۶ق بر اثر طفیان رود موسی: همه اعضای 
اوه سا اشتات اف کر بت فا رف شمان رایس از 
نسخه‌های چایی رباعیات امجد نیز نابود شد. امسجد مسدس 
سوزناکی دربار؛ اين حادته نوشت که خواننده را بسیار متأثر 
می‌کند. همچنین در این‌باره منظومه‌ای به‌نام قیامت صفری سرود 
که چون در آن سرگذشت خود را بیان کرده. اشعارش بسیار 
حزن‌آور است. امجد مرئیه‌هایی نیز دربار؛ زوال مستعصم 
عباسی (- ۵۶عق) و ایوان مداین توشته است. سه‌جلد از 
مجموغهٌ رباعیات امجد به چاپ رسیده است. یکی از تصنیفات 
او ریاض امجد نام دارد که در دو پخش بدنام‌های خرقة امجد و 
جبن امجد نوشته شده و دربردارند: اشعاری به‌فارسی و آردو در 
ما ات لس ی اسر که ار سا 
میرزاعسدالقادر بیدل؛ مولانا عبدالرحمان جامی و حسن 
سنجری تضمین کرده است؛ حسن بلال اشر مسنظوم دیگری از 
امجد است. آثار نثر وی نیز عبار تند از جمال امجد: حکابات 
امبجد: حج امبجد: اپوب کي‌کهانی (داستان ابوب) و میان‌یوی 
کی‌کهانی (داستان میان‌بیوی). اشعار امجد در حدود پنجاه‌سال 
در محفل‌های قوالی خوانده می‌شد. 


ادب فارسی در غبه‌قاره | ٩۹۹‏ 


امجد علی‌شاه 


منابع: تدکره نست‌گویان اردوء ۱۳۵۸-۳۵۶ سطن شعرا: ۴۵: سحنوران 
چشم دید ه: ۳ ابرالدین صدیفی: ااسجد یل رآبادیب بان 
بهار ۱۳۷۲: شماره ۰ص ۱۷۲۳-۱۳۷ 


ابر غدائی 


امجد علی شاه (طقةناعلدزهت), ابر المظفر مصلح‌الدین ثریاجاه 
سپهر شکوه سلطان عادل خافان زمان؛ اسجد علی‌شاه پسر 
محمدعلی شاه نصی‌الدو له ۱۲۱۵ لکنو ۲۶ صفر ۲۶۳ اي 
پادشاه اوده ([۱۲۶۳-۱۲۵۸ق). پس از مرف پدرش سر تضت 
شاهی اوده نشست و به نام خود سکه زد. سجم سکه و این بیت 
بوده است: «در جهان زد سکه شاهی به‌تائید اله -ظا حق امرحد 
علی شاه ز من عالم پناه اجرای احکام شیعی در اوده که از دورة 
غازی‌الدین حیدر آغاز شده بود در دوره او بیش از پیش تفریت 
شد. به‌نوشتهٌ بوستان اوده امجدعلی‌شاء باز عنفوان سریر آرایی 
همت علیه ان حضرت مصروف به امور خیریه شد و زکوة بر 
خزانه شاهی مقرر فرمودند و مجتهدالعصر را اختیارات کلی به 
امور مملکت بخشیدند. غدالت سالک مسحروسه بالتیام به 
ایشان مرجوع گشت و حکم او پر آب و باد روان شد.» پیش از 
وی بگانه مفتی اوده سنی مذهب بود و در تمام مسائل بر اساس 
فقه اهل سنت رأي می‌داد. اما در ژمان او در «محکمة عدالت 
عالیه, که به دعاوی مربوط به خرید و فروش» رهن» دیون اسناد 
مالکیت و ارث رسیدگی می‌کرد دو مفتی» یک حنفی و دیگری 
شیعی به پرونده‌ها رسیدفی و بر اساس شرغ حکم صادر 
می‌کردند. رسیدگی به پرونده‌هایی که دو طرف دعوی سنی یا 
یکی از دو طرف سنی و دیگری هندو بود با مفتی حنفی بود. 
پرونده‌هایی را که یکی از دو طرف شیعه بود سفتی شیعی 
رسیدگی سی‌کرد. ریباست «سحکم؛ مرافعدٌ شرعی؛ که به 
اختلافات و دعاوی مربوط به اژ‌واي تقسپم ارث و دیگر 
اختالافات شیعیان رسیدگی مي کرد با مجتهدالعصر سنطان‌العلما 
مولائا سید محمد (۱۱۹۹- ۲۸۴ اق): یسر غفران ماب سید 
دلدار علی نقوی: بود. سلطان‌العلما در مملکت اوده نظام شرعی 
را رایج کرد و حکم او برای همه قابل اجرا بود. او قضات و مفتی 
را برمی‌گزید و علمای شیعه و سنی را در دادگستری به‌ کار گرفت 
و برای هندوان نیز رهبران مذهبی (پندیت‌ها) تعیین کرد. 
خلاصةالعلما سید مرتضی (-۱۲۷۶ق۰ پسر سلطان‌العلما نیز 
ریاست محکمه «صدرالصدوره را داشت که به دعاوی جنایی 
رسیدگی می‌کرد. امجدعلی‌شاه در آغاز حکومتش شرف‌الدوله 


امیحد علی شاه 


محمد ابراهیم‌خان کشمیری را که سنی بود از وزارت اعظمی 
برکنار کرد و امین‌الدوله امداد حسین‌خان را به جای‌اش بر گز ید. 
در ۲۵۹ اق: به‌نوشته بوستان اوده: «فیمابین وزی‌الممالک 
[امین‌الدو له | و معین‌الدوله [علی‌رضاییی] کدورتی راه یافت و 
زنگ مالال در آئينهة دل‌ها افتاد و معین‌الدوله که با سندگان 
سرت بگسانگی و خویشی ... داشت با وزی‌المسمالگ 
خصومت‌ها آغاز کرد و مبخالفت بنیله نهاد. وزیم‌الم‌مالک 
مستعفی و خانه‌نشير, شد و وزارت برای معی‌الذوله تجو یز شد 
و او اقبال اين معنی نکرد. برای نواب منورالدوله تحریک نمود 
تا نواب موصوف از کانپور طلب شد و خلعت وزارت در بر کرد. 
چندی فیمابین ایشان معامله خوش گذشت» من بعد تفرقه روی 
داد و اتفاق به تقاق مبدل گردید. منورالدوله عیش‌دوست و 
عشرت‌طلب بود. از ناکت طبم بار عظیم سلطنت نه برداشت 
برشمی معاملات مملکت رو داد و شیرازه نظم و نسق از هم 
گسیخت. معزول خدمت شد و ابی‌الدوله باز بر جای خود 
رسید., در این ایام همچنین رای جگناته مهاجن از قوّم اگرواله - 
ابه‌علت ژر بقایا زیر محاسبه : حصومت اراگیی دولت 
سحت ذلت و رسوایی برداشت تا چاره کار ندیده مسلمان شدر 
و به لقب شرف‌الدوله غلام‌رضاخان بپادر سخاطب کشت و 
رفته‌رفته, در درپار و نزد پادشاه نفوذ بسیار یافت. در دوره امجد ‏ 
علی‌شاه» ساختمان پل آهنی رود گومتی: که مشابه بل لندن بوده 
و فکر بنای آن را سعادت علی خان طرح کرده بود به انجام رسید. 
امجدعلی‌شاه همچنین بازار معر وف حضرت گنج را نیاد نهاد و 
امامبار‌ای نزدیک موتی محل ساخت. وی سرانجام به پیماری 
سرطان درگذشت و در ارامگاهی که در حضرت‌گنج ستاخنته بود 
به خاک سپرده شد. پس از وی پسرش واجدعلی‌شاه بر تخت 
شاهی اوده برآمد. از سرایندگان درگاه او می‌توان از مدبرالدوله 
منشی‌الملک راجه جوالاپرشاد بهادر مسحکم جنگ لکنریی 
متخلص به وقار, که دیوان او به چاپ رسیده؛ و ممتازالدوله 
ضیاءالملک صلابت جنگ سرتضی‌خان بهادر متخلص به 
مرتضی یاد کرد. دو مرئیه‌سرای نأمدار اردو» میر ببرعلی‌انیس 
(۱۲۱۷- ۵۱۲۹۱ و میرزا سلامت علی دسیر (۱۳۱۸- 
۲ هو نیز سیدرعلی آتش لکنویی (-۱۲۶۳ق)؛ از دیگر 
سرایندگان نامدار ردو در روزگار او می‌زیستند. عبدالرحمان 
شاکر فرزند حاجی محمدروشن خان در ۱۲۶۱ق گلستان سرت/ 
سحد ایق المعاني را که سجمو عه سروده‌هایی آز خود او و بیشتر از 
دیگران است؛ برای امجدعلی‌شاه نوشت. محبوب علی رامپوری 


اد قاوسی در یه قاوء | ۷٩۴‏ 


آمدادالله تهانوی 


نیز متخب النفابس (نسخة آکادمی پشتوی پیشاور به‌شمارة 
۶ را که کزید؛ نفاس اللغات او حدالدین بلخرامسی است؛ 
به‌نام و اج علی شاه تگاشت. 
منابع: موستان اوده: ۱۳۷-۱۳۸۵ تلیم در حند, ۱۱۸۳ سبح کش ۴۰۰ 
2۸ خهرست مسترگك نسنه‌های خطلی فارسی پا کستان: ۱۲۷۹/۸: 
۳۵۶ ۱۳۱۳/۱۴ دکتر غلام محمد, «اوضاع سیاسی و ادبی در 
دربار سلاطین اوده - هندن اسف سال پنجم شمارة ۲۵: (عهر و 
آبان ۱۳۷۴ش): ص ۸۰: 
1 5 زورک ود رل عبلر زد جوا اصبا ۳12/6 -10تدی هر 


۱ 


یرزگر 


امداداللة تهانوی (مصقط اعطق هت حاجی امدادالله 
تهائوي مهاجر مکی بن محمد آمین؛ ۳۲ صقر ۱۳۱۷-۰۱۲۳۳ 
دانشمند دینئی و عارف و نوبسنده شبه قاره. وی که: به گفتة 
برحی متأبع؛ نام اصلی‌اش امااد سین يا خدابختن بود و شاه 
میا اسخاش: نواده شاه صدالعزیز دهلری بدو للب امدادااه 
بخشید. در تانوته (تهانه بهون)» روستایی از توابم سهارنپور در 
شمال هند به‌دنیا آمد. کتاب‌های متداول فارسی را فراگرفت و 
مثتوی معنوی مولوی را نزد مولائا فلندربخش جلال‌آبادی خراند. 
سپس به دهلی سفر کرد و در تصوف به شیخ نصیرالدین بن 
نجم‌الد ین سسینی سونی پتی دهلوی (- سح ۲۵۵ ی )ه از مشایخ 
تقشسندی مجددی و مرید سید اصمد شهید سرپلوی؛ دست 
ارادت داد و پس از فرگشیت او به تهانه بهون بازگشت و مدتی 
در آنا ناسر برد. آن‌گاه به لو هاری رفت و مرید میا جبو شاه 
نورمحمد جهنجهانوی شد و از او «در سلاسل چشتیه صابریة 
قدوسیه و چشتیه نظامیة فدوسیه و قادريةٌ فدوسیه و نقشبندية 
مجددیة قدوسیه و سهرورديه قدوسیه و کبروبه قدوسیه» خرقة 
تانوتوی» مولانا فیض‌الحسن سهارنپوری و حافظط حاجی 
محبدحسین مخب‌اللهی عمری اله‌آبادیی به حلقه ارادت ایشان 
درآمدند. در انقلاب مردم هند بر ضد انهلیسیان در ۳۷۳ ۱ق» 
گروهی از علما و صلحا و دیگر مسلمانان سهارنیور و مظفرنگر 
پرچم چنگ با انگلیسیان را برافراشتند و امدادالله را به‌رهبری 
معنوی خود برگزیدند و در روستای شاملی از توایم مظفرنگر با 
ابکلیسیان جن‌گیدند. ازاین‌ری چون انقلاب مردم هند شکست 


هس سس سس سیب ون نو نب ئة1- 


امدادالله تهانری 


خورد انگلیسپان امدادالله را زبر فشار قرار دادندو او پس از آن‌که 
توالست از اتهام شرکت (مستقیم) در شورش مردم برات 
حاصل کنل در ۱۷۶ اي به ححاز گوچید و در مکه رحال اقامت 
افکتد و بقیة عمرش را در همان‌جا به ارشاد و تدریس گذراند. 
قاتا هی وان لوب بو اش کر کذکره قای من 
(نوشته در ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ف) دربار؛ او می‌گر بد که وید 
زمائه غدر [یعنی دوره انقلاب مردم هند] بعد حصول برائت 
خرد از مخمصه به مک معظمه هجرت فرموده:مقیم آن دار 
برکت آثار و مرجم صفار و کباراند و همواره به حرم شریف 
درس مشنوی مولانای روم دهند... مولوی محمدیعقوب 
نائوتری و حافظ محمدیوسف تهائوی و مولری کرامت‌علی 
انبالوی و مولوی محمد ابراهیم اجرادری از خلفای مسجاز 
حضرت ایشانتد., گویند امدادالله در مسایل فرعی و اختلافات 
مذهبی از تعصب و سخت‌گیری دوری می‌گزید و پیوسته به 
تأمل و تفحص در باب مثوی معنوی مولوی و تدریس آن 
سرگوم بود و شاگردان و یارانش را نیز به خواندن مثنوی و تأمل 
در آن فوامی خواند. در مکه درگذشت و در جوار خاک‌جای شیخ 
کل کیرانوی به خاک سپرده شد. امدادالله به اردو شعر 
ت۳۳ ر بسیشتر انارش به اردو است. از آنارش: مت 
ضیاءالقلوب (هند» ۱۹۱۴ع) به فارسی؛ که در ۱۲۸۱ نوشته 
شده است و امدادالله در دیباچة آن مي‌گوید که کتاب را «به 
خواهش باران طریقت به‌ویژه محمدیوسف فرزند محمد 
ضاس شهید. که می‌کنتند براي مایان که از هندو ستان دور افتاده 
و در حرمین خدمتت هستیم» نگاشتم.» اين اثر در یک مقدمه؛ 
چهار باب هر ناب در چند فصل؛ ندوین بافته است: (یک) 
اذ کار و اشغال و مرافات چشتیه. (فصل‌ها: ذگر جهر و نفی و 
اثبات: اشفال ذکی م‌اقبات). (دو) اذمار و اشغال قادربه 
(فصل‌ها: اذ کان اشفال, مراقبات). (سه) اذ کار و اشفال و 
مراقیات نفشبند به. (چهار) در کیفیت تلاوت ترآن و نماز و دیگر 
اعمال متفرقه, اپن اثر را صبغت‌الله شهید انصاری فرنگی ممحلی 
به اردو برگردانیده که با حواشی و تعلیقات و با عنوان 
انوارالغیوب به چاپ رسیده است؛ ۲-ترکات به فارسی حاوی نه 
مکتوب امدادالله و رشید احمد کنگوهی (-۱۳۲۳ش) در احوال 
سفر حج و هدایت‌های عرفانی برای متوسلین. این اثر با ترجمه 
اردی از تورالحسی راشد؛ در ۱۳۹۷ی در کاندهله حاپ شده 
است+ ۳- حاشب مثوی روهی ( کانپون ۱۳۱۹ق) به فارسی؟ ۴- 
ارشاد مرشد به اردو+ ۵ کلزار معرفت به اردو؛ ۶- تحتةالعشاق به 


ست و رو 


لا نس ار سي, در مد قا و « ۱ ۹۳۲ 


نگ 


امداد برفانيوري 


اردو؛ ۷- جهاد اکبر به اردو! ۸ غدای روح به اردو! -٩‏ دردنامة 
غمنا کد به اردو, 
متایح: با کستان مین شازسی ادب+ ۲۲۴؟ نارین اد یات میسلمابان 
پاکتان و سند: ۱۲۹۴/۲ ۳۰۲ ۳۰۸ ۳۳۲ ۵۹۲ 4۴ ۵۹۵ تا کرد 
علماي هند: ۰۳۸ ۱۳۹ ترجمه‌های منون غارمی به زبانهای پا کستاتی؛ 
۶ ۱۱۰۰ یر ست کستایهای جابی فارسی: ۱۷۱۱/۲ ۲۵/۲ ۱۳۴ 
تهرست کتابهای فارسی چاب سنگي و کاب کتادخانة قنح‌بضل: 
۴ ۱۶۸۳-۱۲ فیهوست مشستر کد شسسحه‌هاي خی فسارسی؛ 
۳ ۱۱۶۸۵ + الستو اطر: ۷۳۷۰/۸ 
وگ ۱ در ابا معط وا اه بجورهارعا 


۵۲۴۷ا .ییا کنات تال[ 


برزگر 


امداد برهائیر ری (۳:280-0۳80,۳۳1ع) شیخ غلام‌حسین 
هاشمی, - حیدرآباد ۱۱۸۷ق» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از 
مردم بر هان‌پور دکن بود. تعلیمات ابتداپی را نزد استادات شهر 
خعود فراگرفت و در شعرگویی شاگرد میرغلام علی آزاد بلگرامی 
بود. وی از پیروان سلسله قادریه بود. آژاد تاریخ فوت وی را در 
قطعه‌شعری فارسی آورده است. نموئه‌ای از اشعار فارسی وی در 
ماثرالگرام؛ تحفة‌الشعراه صححف راهم تذکرف بینظیر و تذکره‌های 
دیگر آمده اسبت. 

منایم: تدکره سظی ۱۳۲ تحطذالشعرن ۱۳۵-۱۴۴؛ شمم اشجسن: ۴۰: 

صحت اراجی ۱۱۴ ما ترالگرای ۲۴۳: تایج ال افکار: ۱۸۳ نشتر عشن؛ 

1۴۲-۱ 


امپر هداتي 


امدادعلی‌شاه صفشدر (ه3عععع 38 341.) . فرزند سید 


ولی‌محمدشاه هیبتپور پنجاب ۴۱۹۲۸ - ۰ فارسی پذوه 
پاکستانی. از دانشگاه پنجاب لاهور دانشنامة فوق لیسانس زیان 
و ادبیات فارسی گرفت. به زبان‌های فارسی اردو: پنجابی و 
انکلیسی آشنایی دارد. وی سال‌ها در دانشکد؛ دولتی اوکارای 
پنجاب به تدریس زبان و ادبیات‌فارسی سرگرم بود. از آثارش: 
فپرست کتب چابی فارسی پا کستان؛ پادان جنون که مجسرعهُ شعر 
فارسی و اردو است؛ فهرست کتابهای جایی فارسی. مقالات: وچند 
دقیقه با غزل‌سرایان معاصر ایرانی» به‌فارسی (لاهون ۱۹۵۵ع)؛ 
«ابوالفضل کی سیاسی تخارشات کا اسلوب؛ به اردو (اوکارا؛ 
۰ ) «غالب اور فارسی غزل کا ارتقاء به اردو (جواهر دیزه 


۸ «ضرب‌الامثال در فارسی, به انگلیسی (پاک ابرانیک: 
۰ «فارسی مین نثر اخلاقی ناصری کا سفام» به اردو 
(دانش؛ شمارة ۸۲۳ ۱۲۶۹ق), امداد علی چهار سال در ایران 
یهسر برب. 
منابع: زان فارسی در پاکستان. ۳۵؛ گنج شایگان, ۶۵۶۲ گنجبن 
داش 1۳۱۰۱۳۲۰. 


رسرلی 


امرت لعل عشرت مدهوک (اط .ده معا عداخصدصد) : 


فرزند گوردهنلعل مسدهوک: لاهور 8۱۹۳۰ ۱ 
فارسی پژوه هندی. پس از اتمام تحصیلات مقدمائی به دانشگاه 
پنجاپ لاهور رفت و در ۱۹۵۳ در رشته زبان و ادییات فارسی 
فرق‌لیسانس گرفت. در ۱۹۶۱ به ایران سفر کرد و در ۱۹۶۴ از 
دانشگاه تهران دانشنامهٌ دکتری در زبان و ادییات فارسی گرفت. 
عنوان بایان‌نامه وق شعر فارسی در هند از مبانا سده پنجیم تا آغاز 
سده هشتم هجری است. پس از آن به کشور خود باز کشت و استاد 
و رئیس بخش فارسی دانشگاه هندوی بنارس شد. به کشورهای 
یاکسیتان؛ افغانستان و کشورهای عربی نیز سفر کرده است. از 
آثارشن: ابران در آئنث فرن‌ها که انتفادی بر تاریخ تمدن ایران است 
(جاپ بنارس)؛ سخنوران بنارس / تذکر؟ شعرای اردو و فارسی 
(چاپ بنارس)؛ فهرست توضیحی در سورد کتب خطی فارسي 
موجود در کتابخان؟ دانشگاه هندوی بنارس به انگلیسی (چاپ 
بنارس؛ تحلیلی از عقاید عرفانی فریداللدین عطار به انگلیسی, 
منابم: پاسداران زبان و ادییات فارسي در هند, ۱۳/۱؛ بان و ادب 
فارسي در هند. ۱۲۱۹-۲۱۸ فارسی آموختگان, ۸۰۷۸ 


حجتی 


تن 2 ۵.۳۵۲58 رای فسرزند. ده سنه فرزند رای 


دیسپی‌داس» ز ۱۱۶۰ق۰ مستوفی و نوبسندة فارسی‌نویس 
شبه‌قاره. وی در روزگار فرمانروایی اورنگ‌زیب کورکانی 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) کارشناس درآمد بود. پس از آن نظام‌الملک 
آصف‌جاه یکم (۱۱۶۱-۱۱۳۲ق) وی را از لاهور به دکن دعوت 
کرده مستوفی خزانه خود کرد. امرسنگه قر استستگاه پسر او؛ 
تاضرجنگ (۱۱۶۱- ۱۱۶۴ق) نیز سنصب داشت. وی پس از 
دواز ده سال خدمت در دستگاه ايشان به گرناتگ رفت و به 
خدمت سنیت‌رأي درآمد. وی کتابی در مبائی اداری به‌نام فان نیعة 
بهر «بخش نوشته است که در آن نثرهاي شناشخته نامه‌نگاری و 


هار 


اب گاز سپی, طدز سید فاز و ۱ ۹ 


امرنات اکبری. فرزند دپوان دیناناته امید همدانی 


یسیو بو 


امن دهلوی ‏ میرامن دهلوی 


عبارت‌های رایج در این زمینه را از چندین اثره برای مبتدیان 
گردآورده است. اسر سنگه ایسن اشر را در ۱۱۶۰ شوشت. 
دست‌نسویس‌فایی از قساونبه دسهره‌بخش ببه‌شماره‌های 
۱۷.۷۱.1610 در کتابخانه موزه ملی پا کستان در گراجی: 
5 در کتایخانة موز سالارجنگ در حیدرآباد و قرف 
۴ در کتابخانه انجمن ترقی اردو نگه‌داری می‌شود. در پاره‌ای 
منابم احتمال داده‌اند. وی همان امرسنگه منشی بباشد که در 
۷ اي سنکهاسن بیسی را به فارسی برگردانده و امرپرکاش 
تامده است. 

سنابع: ادییات فازسی مين سندوون کاحعنه؛ ۱۱۱۲ فیهرست مشترکذ 

نسخه‌های خی فارسي با کستان, ۷۵۰۳۱۳۳۳/۵ فهرست نسله‌هاي 

خی قارسی مووه ملي با کستان کراچی: ۴۰۹ ۴۱۰: 

(عط تا ات عسج همادا عبزاع(۳تعنا جوات رن ور 

ال ی یاک ویر ماود عراز رز تاتر اجکی وتا 

معا بطم ارت رمع :3۳۱50۰151 


م.اسماعیل‌پور 


امرنات اگبری. فرژند دیوان دینانائه -ماکبری لاهوری 


اه ی فان نیجار (۲قلا 2۳۵۵۳۷۲۵۵ فرزند سردا 
جکت سینهه روستای لوبن از تموابم لردیانا در پنجاب 
۴ ادیپ و سترجم هعاصر هندی. وی در یگ 
حخانواده سیک متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مترسطه وارد 
دانشگاه گرو نانک دیو در امرتسر از ایالت پنجاب (هند) شد. در 
۸ فوق لیسانس زبان فارسی و در ۸۱۹۸۰ دانشنامه دکتری 
در زیان و ادیبات فارسی گرفت. در ۸۱۹۷۱ در دانشگاه پتباله به 
تدریس زبان فارسی پرداخت. از آثارش: ترجمة عمد:ةالواریخ از 
سوهان لال سوری» دفتر یک تا پنج از فارسی به پنجابی (چاپ 
امریتسر)؛ ترجمه کتاب چبهاربا پنجاب در تاریخ پنجاب از 
فارسی به پنجابی (چاپ امرتسر)؛ ترجمٌ جات چهترسینگه و 
شیرسینگ از فارسی به پنجایی (چاپ یتیاله)؛ شرجم؛ کتاب 
افال‌نامه (چهل‌سال حکمرانی مهاراجه رنجیت سنه) از فارسی 
به پنجابی. 
منایم: یاسداران زبان و ادیات فارسی در هند, ۱۴/۱؛ بان و آدب 


قاز سپی, دز ظند: ۲۷۱۹ ۰ 1۲۰ 


ا فيك همدانی اوواع لاصو میر زا مححیل ز تیا ملق هه 


فزلباش خان. دهلی ۱۵۹ ۱ شاعر ایرانی. در اوان جوانی 
از زادگاهش همدآن به اصفهان کوچید و در خدمت استادانبی 
چون میرزا طاهر وحید (-۱۱۱۲ق)؛ میر نجات (-۱۱۲۲ق) و 
خایض ابهری (-۱۱۳۴ق) درس خواند. در پایانی فرمانروایی 
اورنگزیب گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۹ق) به هندوستان کو چید و 
ببه دربار وی راه باشت. در پسادشاهی قسطبالد پسن بهادرشاه 
(۰-۰۱۱۱۹ ۱۲۴ اق) بر مرتبه‌اش بیفزودند وبه او لقب فزلباش 
خان دادند. یای او به کشا کش‌های میان اسیراب دولت در دکن 
کشیده شد و بر دست نیروهای نظامالملک آصف جاه گرفتار 
آمد. اما أصف جاه بر او بخشود و در شمار ملازمان خود 
درآورد, او گذشته از شعر فارسی؛ در مرسیقی هندی نیز استادی 
داشت. شمار ابیات دیوان او را تا ۲۷۰۰ برشمرده‌اند. شعر و 
ساده و روان و دارای خیال‌پردازی‌های باریک و مشامین 
وهم‌الکیز است. شیو؛ سخن او را میان طرز زلالی؛ اسیر و 
مب نجات ذانسته‌اند. قصاید او در سدح پیامبر(صی)» امام علی(ع) 
و-امزای-هند است. نسخه‌هایی از دیوان او به شمارهُ 0۲.345در 
موز؛ بریتانباین و به شمار؛ 90962 در کتابخانة ملی پاریس 
نگه‌داري می‌شود. از امید منظومه‌ای به نام کارستان نیز مانده که 
در کتايخانه ملی پارپس است. 

منأیم: یهار ستان سحتن: ۱۳۷۲-۶۷۲ پاشتان مس فارسي ادس, ۱ 

تار بخ ادیات دو ابران: ۱۱۴۱۷-۱۴۱۴/۵ تاریخ ادبیات مسلانان 

پاشتان و عند؛ ۹۵۳۵۲۲۳ تحفهالتع امه ۱۰ ۱۸۲ تذگرة ستظی 

۵ ۳۶ ند فره شعرای کشمیر: 4۵۸۱۵۴۶ تذکره مردع دیدی ۴۷ له 

اذرییعه: 4۷/۹: رای السارفی؛ آفستاب رای:۷۳: سره 

آزاد؛۳۱۰۰۲۰۹: سفینه هندی» ۶: شام غریبای؛ ٩۳۳‏ شعرای اصعنهانی 

شب از 5: ۱۴-۱۱۷ ۷: سصح ایجین! ۳۶. ۱۳۷ یش ابر اهیم! ۱ 

قهر سست. عشتر که نسنه های خطی. فار مپی* ۱۱۰۲/۸ ۱۱۴۲۲ ۱53۴/۹ 

قهرست نسحه‌عای خطی فارسی؛ ۲۲۳۷/۲: فهر ست نسمنه‌های. خطی 

فارسی موزه سلی پا کستان کراجی: ۴۷۵ فهرستوار: کناهاي فارسی. 

۱ کاروان هند: ۱۱۱۲۱۰۹/۱ محممالفایس: ۰۱۸-۱۶ محمو نه 

نع ۷۱۲۱ صرات ابو ع: ۱۹۰/۱ ۲عاذ مردم دبلدی ۱۴۹-۴۸ 

تخب الاطایت! ۸۷۹ تایس ال فکار: ۲اع 

بل صاتی ع ۳ ایوگ مححو؟ از زد عنودادنت) گر 


اه مر 96-09 اک ایا آقردی ربمت 


اب فارمي در مه خاره | ۷۳ 


و ۱۳ 
شا شتا هه 


آمیر (1۳.«) امیرمحمد: متخلصی به آمیر. فرزند حسن‌علی فرزند 

سردار بهادرخان محمدحسن کویته ۱۹۳۵ ۱۹۷۲ع: شاعر 
پارسی‌گری پاکستانی. خانوادهٌ وی از مردم هزاره بودئد و از 
فقانستان کوچیدند و در نزدیکی کویته. مرکز بلوچستانه سکنی 
گزیدند. امیر تحصیلات ابتدایی و دبیرستاتی و دانشگاهی را در 
ادگاهش به‌پایان برد و از محضر آغا صادق* کسب فیض کرد. 
آثر وی مجموعه شعر کاس‌الکرام نام دارد که در چهاربخش 
به‌نام‌های بادخ سروش (غزلیات)» نقش افکار (قطعات ملی 
به‌شیوه مشرق اقبال لاهوری) افسرنامه و راز و نیاژ (دوبیتی و 
رباعیات) تدوین شده است. سیک امیر فارسی پا کستانی است و 
به پیروی از اقبال شعر سروده است. امیر آثار مولوی. حاف 
نیچه و اسپینوزا را مطالعه کرده و در اشعارش از آنان تأثیر گرفته 
است. مسائل ملی؛ میهنی و احتماعی درون‌ساية سروده‌های 
امیر است, 

منابع: ,لو چستان مین فارسی شاعری کی پچاس سال (پنجاه سال شعر 

فارسی در بل چستان): ۵۸۵۶: شاعران بارسی توی معاصر یاگستان, 

۷ 


رسولی 


۳ احمد عشانی (نصقهعهه نسم فرزند حکیم 
پادشاه حسین رعنا سندهوری» لکنو ۸۱۹۲۳ - ۱ 
فارسی پژوه پا کستانی. از دانشگاه کراچی؛ دانشنامه فوق لیسانس 
زبان و ادبیات فارسی گرفت. پس از آن در جامعةٌ ساینتیفیک - 
پا کستان - کراچی به کار پرداخت. به زبان‌های اردو؛ فارسی و 
انکلیسی آشنایی دارد. از آذارش: «معرفی تاربضی دلگشای 
شمشیرخانیه (العلم» ۱۱۹۴۴ «فن نعت‌گویی مولانا جامی - 
امیرخسرو و درد کا گوری. 

متابع: گنج شایگان, ۱۸؛ گنجينة دانق» ۱٩۳‏ 
رسولی 


امسیرالانشاء (۵.۵1۳000508) کتابی در نامه‌نگاری نوشتة 
عطمت‌الله نیازی. وی این اثر را برای نواب وزی‌الدوله 


یک 


آمیرالدین پکهلی وال کشمیری 


امیرالملک محمدوزیرخان بهادر نصرت جنگ (-۱۳۲۸۱ق/ 
۴ فرزند امیرالدوله محمد امیرخان شمشیرجنگ 
افغانی‌تبار و از یایه گذاران ایالت تونک نوشته است. این کتاب که 


القاپ ۲- آداپ؛ ۳-کلمةٌ خیریت: ۴- باعث تحرین ۵ 
آختتام)؛ یک مقدمه در الفاظ مترادف برای هر طبقه از کسان در 
سه قسم (۱- در عرایض به طبقة اعلی» ۲ به طبقة برابر از 
همسرانه آشنایان و پرادران» ۳ به طبقهٌ ادنی» از فرزندان و 
شاگردان و نوکران و جز آن‌ها) و یک خاتمه در منشورات متفرقه 
و ماد؛ تاریخ‌های گونا گون تدوین شده است. نسخه دست‌نویس 
آن به شمار؛ُ ۱۱.۳61968-17 و 1958-239/1 ۳۸( در موز؛ ملی 
پا کستان در گراچی نخه‌داری مي شود, 

منابع: فهرست نبرک نسحه‌هاي خطي فارسي پاکستان. ۴۵۵/۵ 

فبرست نسخه‌های خطي موزة ملی با گستان کرایبی, 4۲۳/۶ 

۰ ۱6۴۵۱۸۴۵ ۲۵۱88 (.صصا رن بو روزیعوز ۳ 


فتح‌نیا طبری 


اسیرالدین پکهلی وال کشمیری .همه 4هدنصج) 
( 1600 ۷۵. فرزند خواجه فضل جریکهلی وال» - 
۲ قارف نوایسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. پدرش 
بازرگانی مشهور بود. امیرالدین پس از مرگ پدر دارایی او را به 
دیگران بخشید و خود زندگی درویشانه‌ای در پیش گرفت و ده 
سلسلة قادریه پیوست و نیز به مشایخ سلسله‌های چشتیه 
نقشبند به» سهروردیه و کبروبه دست ارادت داد. برای دیدار 
مشایخ به کشت و گذار پرداخت و در ۲۵۵ اي به دیدار خواعحه 
سلیمان تونسوی به تونسه از توابم مولتان شتافت و سپس به 
کاپل و جلال‌آباد و پیشاور و گجرات و لودیانه سفر کرد و به 
کشمیر بازگشت. از آثارش: ۱- مللری تحفا (حمدی در اخلاق 
عرفانی و حکایت‌ها و تمثیل‌ها در ۲۵۰ و پنجاه بیت که در 
۵۱ اي به نام فرزندش صدرالدین اسمد سرود و در ۱۲۶۳ق 
آن را به انجام رساند (نسخه‌های خطی کتابضانة دانشگاه بنجاب 
به شماره ۷۲ و ۲۳۲۷ و گنج‌بخش به مشار؛ ۱0۵۹۸ ۲- مثنوی 
تحفلاً محمدی در اخلاق و مسائل عرفانی و حکایت‌ها که به 
خواهشی و به نام صوفی حاجی محمدحان سروده شّده است. 
(نسخه گنج‌بخش به شماره 0۵۹۸+ ۳- رسالا تریم؛ ۴- تحققات 
امبری در تاریخ کشمیر. گفتنی است در غهرست مشتر کد نسخه‌های 
خطی فارسی پا کستان از سراینده‌ای با نام و تخلص حسن به عنوان 


دپ ثارسي دو سبهدقاره | ۹۳۷ 


امیرالدین فردوسی 


سرایئدة تحفا احمدی و تحفا محمدی یاد شده است که باید 
همین امیرالدین یکهلی وال باشد, 
منایم: با کستان مین هارسی ادب. ۰۳۲۸۷۵ ۱۳۳۲ تحایف!( برار» ۲۸۱: 
تدگد اوناء کش ۰۴۰۱ ۳۰۲؟ فهرست عشع‌کد نسلده‌هاي خطی 
فارمی پا کستان: ۱۲۵/۸ ۱۲۶۷: فهرست نسه‌جاي خعلي, کتاسفان 
سنج مش : تسییسی؛ ۲۱۵/۲ ۱۴۱۸ فهرست سینه‌های ی 
کتابسنانة گنج دض ملزوی, ۲ ۱۵ 


امیرالدین فردوسی ۵۳00.00.21 شاه امیرالدیین 
فردوسی فرزند شاه ولی‌الله. ۱۲۸۷۰-۰۱۲۱۷« صوفی و شاعر 
فارسی‌گوی شبه قاره. از مردم بهار و شانزه‌همین خلیفه از 
خانواد؛ فردوسیان است که سلسله‌اي از خلفا و سحاده‌نشینان 
خانقاه شیخ شرف‌الدین احمدمنیری؛ از مشایخ بزرگ طریقت 
فردوسیه در بهار هستند. امیرالدین علوم متداول را نزد استادان 
بزرگ روزگار آموخت و منازل تصوف و عرفان را با ارشاد و 
راهنمایی شاه حسین علی شطاری پیمود و پس از مرگ پدرش 
در ۱۲۳۴ بر سحاده خلافت نشست. به فارسی و اردو شعر 
می‌سرود و در فارسی ظلوع و در اردو وجد تخلص می‌کرد. 
دیوان فارسی او از غزل» مثنوی» رباعی: قطعه ترجیع‌بند 
مخمس و مسلسن است. 

منابع: روز روشی. ۹۵۰۶ ی شرف اللاین احمد بن بحیی مترق و سوم 

او در ظر متعو فانه فارسی: ۱۳۷۰۱۳۶ 


برزگر 


امیر بخش (قتددتذهه)» الیاس سید قاضی نتهرشاه درویش فرزند 


قادربخش ز ۱۱۸۴ ق» عارف؛ نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه 
قاره. در لاهور مي‌زیست و به ندرت از آن شهر بیرون رفت, 
امیربخش برای راهنمایی یزشکان؛ دو اثر در بزشکی اسلامی 
نوقته است: تبصرةالاطا: نخستین آن‌ها است و آذ را در 
مه عهان ناب پ شقه اسب و دا آن قویانه ابخ 
الرش گفته چیون در امالسلاج آثر صدرالدین محمدخان از 
داروهایی باد شده بود که یافت نمی‌شد» پس مطالبی از 
کتاب‌های سدیدی: ات انش و قرانادی قادری برگزید و به آن 
افزود و تصرذالاطاء را ندوین کرد. شماری از عناو ین باپ‌های 
این اثر از این قرارند: باب یکم» مسهل کودکان؛ باب دوم اوقات 
مسهل؛ باب سوم؛ موز عفن و که مر اعات, ان تتهیو سا مرقع 


خوردن لازم است؛ باب ششم پرهیز هنگام مسهلی...؟ باب دهم 
در مسهل دادن...؛ باب پانزدهم ادويه سفرده و جز ان, 
دست‌نوپس‌هایی از این اثر به شماره‌های چگ ۱۱۴/۱۰ در 
کتابخانة اللهبخش اسد نظامی در مولتان» ۲۱۴ در کتابضانة 
مدوم سید شمس‌الدپن کیلانی در اوج؛ ۰ امیر ۶۱۰ عبد در 
کتابخان؛ عمرمی پنجاب در لاهور و نیز دست‌نویسی از أن در 
کتابخانةٌ شاهدیه در شیخوپوره نگه‌داری می‌شود. ار دیگر او 
مرات‌الشذا/ مختصر نافع تام دارد که آن را در ۱۸۴ ۱ق نوشته است. 
مرات‌طلینا با سریتدهای باپ ف فصل مطالبی دربارة سر تا باء 
تب‌ها و بیماری‌ها؛ و طرد حشرات دارد. شماری از بساب‌ها و 
فصل‌های آن از اين قرارند: باب در صداع که سی‌وپنج فسم 
است؟ باب ذر أمراضي چشم فصل در رمد که نه قسم است؛ با 
در امرافی آنف: فصل در خحسم: و ۶ص‌هايی دیگ؛ ناب دز 
امراض لسان و دهان, فصل در ورم زبان؛ فصل در تقل لسان» 
فصل در حرفتاللسان, باب در امراض شفه با چندین فصل؛ باب 
در امراض حلق, با چندین فصل؛ باپ در امراض ریه يا چند 
فص بیاب در اورام در حجب و اعشیه با چندین مقاله؛ پاپ در 
امراضٌْ مجده با چندین فصل؛ پاپ در حمیات؛ با چندین فصل؛ 
یاپدر اورام, با چندین فصل؛ پاپ در داءالشعلپ (موی و جلد)؛ 


باپ,در امراضٌ متفرقه؛ باب در انواع تفرق (شکسته‌بندی)؛ پاپ 


در حشرات. دست‌نویسی از اين اثر به شمارة ۷۲۵ در کتابخانه 
کنی‌بخش؛ در اسلا آباد و دست‌نویسی نیز در کتابخانه طبی نورد 
در لاهور نخه‌داری مي شود. ابیاتی از اشعار فارسی او در با کستان 
مین قارسی ادب ثقل شده است؛. 
منایم؛ پا گستان مین فارسی اد ۱۵۹-۱۵۸/۲! فههرست مشترکد 
شسحه‌های خی فارسي باشتان: ۱۳/۱شد ۵۱۵ ٩۷۳۴‏ فهرست 
شسته‌های تطی کتاییتایة کی ۴ 


۱ 


م.اسماعیل پوز 


امیر بلگرا امی (اصقع وه ۳هع): شپخ امیر حیدر حسینی 


واسطی فرزند نورحسین فرزند غلام‌علی آزاد: بلگرام ۱۱۶۵- 
مرشدآباد ۱۲۱۷ق: دانشمند دینی نوبسنده و شاعر فارسی‌گری 
شبه‌فاره. برخی کتاب‌هایی درسی را در زادگاهش نزد محمد بن 
عبدالجلیل بلگرامی خواند+ سیس به اورنگ آباد رفته در آن‌جا 
ند تباي خود آزاد بلگرامب * (-۱۲۰۰ق) به فرآگیری فنون 
سخنو ری و دیگر دانش‌ها پرداخشت. در اورنگ‌آباد همچنین از 


ات 


اس از سي #ز مد قار و ۱ ۷ 


انز زان 


محضر شیخ تورالهدی پن قمرالدین حسینی اورنگ آبادی در 
آموختن دیگر کتاب‌های درسی و حکیم عبدالسلام برهانپوري 
در فراگیری پزشکی بهره برد. آنگاه به گلکته رفت و شانز ده سال 
در آن شهر به کار افتا و قضاوت سرگرم بود. مفتی دادگاه عالی 
استان‌های بنگال و بهار و اوریسه بود. سرانجام هنگامی که از 
کلکته رهسپار عظیم‌آباد بود در میان راه در مرشدآباد درگذشت. 
از آثارش: منتخب‌اللسو در دستور زبان فارسی به‌فارسی» که آنرا 
در ۲۱۴ ای نوشته (جحاپ هس ۱۲۶٩۹‏ ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲.) 
شامل یک مقدمه و سه باب (اقسام اسم اقسام فعل ائسام 
حرف) با شواهد. شعری؛ منتخب‌الصرف به‌فارسی دربار؟ شکل 
واژگان عربی به کار رفته در فارسی؛ تحیق ال صطلاحات (نوشته 
در ۱۱۸۹) به‌فارسی در شرح اصطلاحات مفرد و مرکب فارسی 
با شواهد شعری (نسخه‌های مجلس به‌شمار؛ ۳۵۸۵ و موز: 
بریتانیایی به شمار: 0:.2187))؛ سوانح اگری به‌فارسی که به 
پيشنهاد ویلیام کرک‌پتریک (-۱۸۱۲ع) افسر ارتش بریتانیا در 
هند» پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و مترجم برخی اشعار 
انوری» نوشته شده است. این کتاب در دو مقاله زايش و تبار و 
تاجذاری تا سای بیست و چهار پادشاهی جلال‌الدبس اکر 
کُورکانی (- 3۱۰۱۴ بر پاية کتاب‌هاپی چسون اکرنامة 
ابوالفضل علامی, منتخبالتواریخ بدایونی» طقات اکبری» تاریخ 
فرشنه و ماترالامرا است و از اندک کتاب‌های تاربخی انتقادی به 
شمار مي‌اید که به دست هندیان توشته شده است. از سوانح 
اکسبری نسه‌ای در کتانخانة خدایش پتنا و نسخه‌ای 
دیخربه‌شمارة 65 در موه بریتانیا نکه‌داری می‌شود؛ شرح 
انشاي میر عمدالجلیل به‌فارسی که شاید از او باشد؛ رساله‌ای در 
ذکر احکام عشر و خراج و مالکان زمین و بیان عاشر و آنچه 
متعلق به آن است که در ۱۲۰۷ق در احکام مالیات از نظر 
اسلامی نوشته شد و در همان زمان همراه ترجمهٌ انگلیسی آن, 
از فرانسیس گلدوین (-۸۱۸۱۳) به چاپ رسید. 
سنابم؛ لاه ال ۸۵۴ ۰۵۱ ۰۱۳۹ ۱۱۷۶ تاریخ ادسیات مسلمانان 
پا کتان و هند. ۴۰۱/۳ 1۶۰۸۵ قذکره شعرای دشی؛ ۲۳۰۰۲۱۸: مد بة 
الشعرا ۱۷۶/۱: الذریعه! ۱۱۰۰/۹ روز روشن: ۱۳۶۴ صبح کُلشن+ ۳۹؛ 
بحت ابراهیم؛ ۰۱۴ فرعنکگ نویسی فارسی درهند و با گستان؛ 
۱۶۲-۶۲ قهرست کتایهای جابی, فارسی؛ ۴۹۹۷/۲! فهرست ملترک 
سخه‌هاي خطی فارسی باکستان, ۱۲۳۶/۵ ۲۵/۱۳ ۲۶؛ فیهر ست 
شخه‌هاي خطی کتاسخانه نج سشل؛ ۱۸۱۷۸۱۶/۲ فهرستواره 
کایهای قارسی ۱۲۷۷ ۱۱۲۷۸ بد ال اظر + ۳ب 


[1۳۹۹۹۹ 


۱۲۶ ۱ دااه اجه کل «صع۳عط عواز ی عیرهادرد 
۵ رجوممونط 3/920 67 یموب 
متقیز وا عام/۸ :79 موش 

برزگر 


آمیرحسن دهلوی ‏ حسن دهلوی 
امیرحسن عاپدی -ه عایدی 


امیر خان (۳.۳۲80): عمدء‌الملک امیرخان (می محمد) اسحاق, 
متخلص‌به انجام؛ فرزند عمد:‌الملک امیرخان میر میران فرزند. 
خلیل‌الله خان فرزندمیرمیران بزدی فرزند شاه نعمت‌الله فرزند 
میرمپران: - ۱۱۵۹ف» دو لتمرد؛ ادیب و شاعر اپسرانسی تبار و 
فارس‌گوی شبه قاره. از سادات حسنی بود که در انتساب به 
لفت یکی از اجداد خود؛ میر میران, به میر میرانیان آوازه داشتند. 
شاء نعمت‌الله» پسر میرمیران داماد شاه تهماسب یکم صسفوی 
2٩۳۰ (‏ ۹۸۴ق) بود و دختر او را به زئی داشت. میرمیران بسر 
شاه نعمت‌الله از بزرگان و زمین‌داران یزد بود و مریدان سلسلة 
شاه نعمت‌الله ولی با ار «پیر مریدانه سلوک» می‌کردند. خلیل الله 
پسر مر مپران در دور؛ شاه‌عباس یکم صفوي (۱۰۳۸-۹۹۶ق) 
به هند کو چید و به درگاه جهانگیر گورکانی ۱۰۳۷-۱۰ ی) 
راه یافت و در دستگاه گورکانیان هسند ترقی کرد و به‌لقي 
خلیل‌الله غان مخاطب گشت. از پسران خلیل‌الله‌شان: یکی 
روح‌الله خان: بخشي‌الممالک اورنگ زیب تُورکانی (۱۰۶۸- 
۵۸ ۵ بود. عمدالملک امیرخان میرمپران» پسر بزرگ 
لیا الله‌شحان» از سال بیست و نهم پادشاهی شاه‌جهان خدمات 
کشوری و سپاهی خود در دستگاه گورکانیان را آغاز کرد و 
به‌نوشته ماثرالاهراه در سال سی و یکم [پادشاهی شاه‌جهان| 
چون خلیل‌الله‌خان به صوبه‌داری دهلی اختصاص گرفت. او را 
به خطاب میرخان نواخته به همراهی خان مذکور تعیین نمودند. 
در عهد. خلد مکان [یعنی اورنگ زیب گورکانی] به فوج‌داری 
کوهستان جمو [در کشمیر] پایه اعتبار اف اخت. در سال دوازدهم 
به داروغکی منصب‌داران مفتخر گشت» چندی حاکم اله‌آباد بود. 
عم :الملک میرمیران در ۱۰۸۸ به حکومت کابل گماشته شد 
و باسیاستی آمیخته از نسیروی سیاهیگری» کاردانی و 


آذض از سي دز سیب تاره | ٩۵‏ 


آشتی‌جوبی بر صوبهةٌ (استان) کابل فرمان راند و قبایل سرکش 
انغان را کاملاً تحت فرمان درآورد و سرانجام؛ پس از نزدیک 
بیست و دو سال استانداری کایل؛ در بیست و هفتم شوال 
9 ای درشذشت. پس اوه میر سحمداسحاق نبخست 
کامیاب‌خان خطاب شد. سیس به خطاب عزیژالله غان مخاطب 
گشت. در جنگ فسرخ‌سیر با جهان‌دارشاه (۱۱۲۴ق): همراه 
فرخ‌سیر بود و پس از پیروزی فرخ‌سیر به «خدست قوربیگی و 
داروغکی قرش‌خانهه ارتفا یافت. در دوره مسحمدشاهه بهو بده 
پس از بازگشت نادرشاه از هند (۱۱۵۲ق» رفته‌رفته نزد پادشاه 
تقرب و نفوذ بسیار یافت و به مقام بخشی‌گری سوم منصوب 
گر دید و لغب عمد:الملگ امیرضان شرفت. تارب مر خالا 
میراسحای نزد پادشاه گورکانی تا بدان‌جارسید و که محسود ارکان 
حضور گردید. نواپ آصف‌جاء [نظامالملک] و اعتمادالدوله 
قمرالد ین خان وزیر به یادشاه عرض کردند که اگر عمدء الملیگ در 
حضور مي‌باشد بودن ما نمی‌شود. هر دو امیر کبیر از شاه‌جهان 
آیاد به‌در آمده در میدان نلیت» اردو زدند. محمدشاه به‌نا شزیر 
امیرخان را به صوبه‌داری (استانداری) اله‌آباد گماشت و بدان 
سوی فیرستاد (۱۱۵۲ی), در ۱۵۶ای؛ مسحمد‌شاه ببار دیگر 
آمیرخان را به درگاه خود فراخواند و بزیاده بر سابق مورد عنایت 
ساخت.» اندگی نع صفدر حنگه نواب اوده؛ نیز به دهلی آمل 4 
محم سابه به صلاح‌دید ام خان: وی را به داروغگی تو پیشانه 
کماشت. در ۱۱۵۸ صفدر جنگ و امي خان که روابط نزدیکی 
با یکدیگر داشتند. در رآس یک سپاه گورکانی؛ قصد سرکوبی 
علی محمدخان روهیله (-۱۱۶۱ق) صاحب آئوله و بنگر که 
ای یفاک اند رآ تاک کار تن 
قمرالدین‌خان وزیی چنان‌که بایل مودق نشدند. اسیرخان در 
اواخر عمر اقتداری عظیم در دربار محمد‌شاه یاشت و این اختدار 
بی‌سابقه وی را تا اندازه‌ای سغرور ساخت چندان‌گه برضی 
رفتارهای متک انه و نخوت‌آمیزش آزردگی و خشم بعضی 
امرای بلندپایه و حتی خرد محمدشاه را برانگیخت و سرانجام 
به تحریک محمدشاه به دشنة جواهر نامی که پیش‌ثر ملازم 
امیرخان بود و به آزردگی از وی جداشده بود؛ به فتل رسید. 
امپرخان دروافع رهبر دستة ایرانی - شیعی دربار گررگائی بود و 
ازاین‌رو امرای سنی تورانی (ماوراء‌النتهری) و افغانی دربار دهلی 
وی را خخوش نسمی‌داشتند و برای ثاکامي وی در کارها 
می‌کوشبدند. ویء به‌خلاف پدرش, از توانایی چندانی در 
گردانیدن امور لشکری و کشوری برخوردار نبود و تقرب 


امیرخان تون 


بی‌سابقه‌اش نزد محمدشاه بیشتر برای توانایی‌های ادبی و 
بذله گو بی‌اش بود. آمیرخان «در موسیقی و قیافه‌شناسی به‌غایت 
ماهر و [در] لطیقه‌سنجی و حاضر چوایی [بی آنهایت فادر بود.: 
به فارسی و اردو شعر می‌گفت. به نوشتة ملف میرالمت رین 
وی «شجاعت و سخاوت و فهم و فراست و ادراک حفائل و 
دقائق هر کار چنان داشت که مهر؛ُ هر فن او را مسلم داشته هر 
پکی ستایش او را در کارهای خود سرماية افتخار می پنداشت. از 
علمای عظام و مشایخ کرام و سپاهیان و خوانندگان و رقاصان و 
شعرا و ارباب انشا هر که ادراک صحبتش نموده مداح و فریفته او 
مشاهد گشت. از سرایندگان فارسی‌گویی که مداح با ملازم 
امیر خان بوده با از او و اخت بافته‌اند از اسد بارخان الساله 
شیرافکن‌خان میربنده علی باسطی: شیخ محمد علی حبزین» 
بندر اب خوشگر, جعفر علی‌خان ندیم کاظم پیگ خان ممکن 
شاه‌جهان آبادی و میر نورالدین نوید می‌توان یاد کرد. 
ستابم؛تاریخ ادب اردو: جسیل جالبی: ٩۱۴۰۱۳۶/۲‏ تاریخ ادیات 
سلانان یا کستان و عند: ۰۲۱۴/۳ ٩۳۱۷‏ تار یم عالم! راي عباسی؛ 
۵۹ ۰۱۴۴ ۱۴۵: ۱۲۲۸ ۴۲۵: ۴۳۱: ۴۳۷: تس حفهة لارام 
۳۸ ند کر ةالشعراي غلی, چاپ اسلم‌خان: ۳۶: زیر «انام0» 
تذگر؟ حسینی: ۴۶ ندید بینظیر: 4: خرانه عاعری ۷۶ ۷۷ ۷۸ سعخن 
شعرا ۱۴۹ سید خوشحو: ۰۲۳۱ ۱۳۹۲ ۱۳۲۱ سشْله هندی: ۵ ۰۱۰ ۳۲ 
۲ اي ۰۱۳۳ ۰۱۹۴ ۲۲۵ سرالمتتریی: ۸۴۹ »ان ۵۵۳ ۵۵ 
:۶٩ ۰۸۵ ۷‏ میجح گلشن. ۴۲: صحفت ابراهيم: ۱۸۵: طبقات 
شعراي عند ۱۰۰4۷ عفد قریاه ۱4 ۱۰۱۷: تایه می‌خزان: ۱۱: 


کش 


ی بی خار, ۱۶۰ گلشن هند. ۱۶؛ ما ترالامرل. ۸۴۱-۸۳۵/۲: مجمو عه 
بفن ۱ع ۱۱۷۹ ۱۲۵۲ ۲ ۱۲۶ مبترن نحات: ۷ هن عرا خالمالی ۴۴: 
مرقع دجلی: ۹۴ ۰۱۹۷ ۱۹۸ بط الفواظره ۲۳۲/۴ ٩۳۳‏ بشتر غشق؛ 
۱۰ نگاعی به قاری ادب شارسی در ستده ۸۲۱ 
شمه بهار: ۱۶۰۸: ۱۷۲ 

ار جر زرا کخ یبای لب رتاو با رم عیج‌مافلش) 
و۳ لح م و۳ :2۱۸۱۶ تدارا ریا 


اد کر عووا ره هط اصبازعه اون -صتعدد ام ۵2 یس11۲ 


٩, 3, ۰,‏ لک ,۱۱۱۳-18 تا ۶۱ با ود 


برزگر 


امیرخان تو نی ۳۱1۳30400 نواب امیرالدوله اعیرالملگ 


طالب‌خان. معروف به طالم‌خان فرزند کالی‌خان. ۱۱۸۱ / 


اب فاز سي در ببه‌قاره ۱ ۷۰ 


آمیرخان تونگ 


۲۵-۸ جمادی‌الاخری ۲۵۰اق | ۲۹ اکتبر ۱۸۳۴ع: 
بنیادگذار حکومت نیمه‌مستقل نوابان تونگ در راجستان هند. 
اصلش از طایفة اضفان سالارزیی در ولایت کنونی سرحد 
پا کستان بود و نیا کانش در جوز (بوتیر در ناحية سوات) در 
منطقة سرحل نشیمن داشتند. نیای او طالم‌خان از دوستان 
علی‌محمدخان روهیله و دوندی‌خان: سرکردگان روهیله‌ها؛ 
بود. حیات‌خان, پدر امیرخان, در سنبهلل در بخثی مرادآباد از 
توابع ناحیة روهیلکهند | کتهیر هند نشیمن گزید و به کار 
کشاورزی برداخت. حیات‌خان در جنگ حافظرهمت‌خان 
سرکرده نامدار روهیله‌ها با شجاعالدوله نواب اوده و هم‌پیمانان 
انخلیسی او در کته میران‌پور شرکت داشت و پس از کشته‌شدن 
حافظ رحمت شمان در آن جنگ (۱۸۸اق | ۸۱۷۷۴ گوشه‌نشینی 
گزید. امیرخان در سنبهل به دثیا آمد. با روحية ماجراجویانه‌ای 
که داشت به زندگی گوشه گیرانه و کار کشاورزی پدرش تن نداد و 
در اوان جوانی از خانواد‌اش جدا شد و با شماري از دوستانش 
دسته‌ای غارتگر و راهزن تشکیل داد. به‌زودی نامی برآورد و 
آوازه دلاوری او زمین‌داران و نیز حکام نیمه‌مستتل را پرانگیخت 
تا وی را برای مقاصد خود به خدمت گیرند. وی و بارانش 
چندی به‌عنوان سرباز در خدمت زمین‌داران و مقامات مختلف 
مراته بودند و مالیات و باج و خراج برای آن‌ها گرد می‌آوردند. 
چون کارش به‌سرعت بالا گرفت و در مقام مسرکرد؛ یک گروه 
مسلح سوار نامنظم (راهزن) آواز؛ بسیار یافت؛ به‌ترتیب 
به‌خدست حکام بهوپال ایندور | اندور وجیپور درآمد. در این 
دورهه بر اثر آشفتگی او ضاع هند و زوال حکومت گورکاتی؛ 
دسته‌هایی از سواران نامنظم مسلح در هند پدید آمدند که 
و هکس کر مره فررسته مره کار فان شرا 
چپاول و غارت بود و در برابر دریافت اجازه چپاول» به 
زمین‌داران و حکام مسختلف خدمت مي‌کردند. این سواران 
چپاولگر را به‌نام پندری / پنداری (واژه‌ای مراتی؛ گویا مشتن از 
دو واژه به‌معنی «دسته علف+ و «اذبرنده») می‌خواندند. از این‌رو 
در برخی منابع آمیرخان را با صفت پندری باد کرده‌اند. امیرخان 
با جسونت رائوهولکر سرکرد؛ نامدار مراته‌ها؛ پیوند یافت و 
درشمار پاران و سرداران برجسته او در امد و در ۱۷۹۸ | 
۲- ۱۲۱۳ از او لب نوایی و جایر گرفت. سال بعد 
سوگور (380801) و نواحی اطراف آن را غارت کرد. به‌همراه 
هولکر با انلیسی‌ها درگیر شد. در ۱۸۰۵ع وی و هولکر در برابر 
یسورش انگلیسی‌ها تساب نیاوردند و به پتیاله و پنجاب 


عقب‌نشینی و سپس با وساطت رنجیت‌سنکه فرمانروای 
پنجاب. به متصرفات خود بازگشتند. یک‌بار به مراته‌ها در 
نا گیور تاخت ولی چون انگلیسی‌ها مقرش در سرونج ([5(000) 
۳ تهد بد گر دنده تا فزیر بدآن سا تاه ها بر ۹ در پی آن 
برآمد تا به اتفاق پندری‌ها به بوار بتازد» ولی در پی اعزام 
نیروهای انگلیسی به آن ولایت؛ موفق به انجام نقشه‌اش نگرهید. 
دز ورن له تیور در ۶ بنیز بر اثر قدرت‌نمایی انکلیسی‌ها 
تا کزیر به عشب‌نشینی ۳ 5 امي ان حل. و د ده _ دوازده سال دز 


تواحی مرگزيی تست تاو باه مالوه آزادانه ی کیش و نهد 


تاخت‌و تاز و غبارت می‌پرداخت. در ۸۱۸۱۷ سپاه او شامل 
هشت‌هصزار پسیاده بپست‌هزار سوان و دویست توپ بود. 
سرانجام پس از تار و مار شدن پنداری‌ها و نیز شکست مراته‌هاه 
به‌دست انگلیسی‌ها: امیرخان چاره‌ای جبز تسلیم و صلح با 
انخلیسی‌ها ندبد. بتایر پیمان صلحی که در پانزدهم نواسیر 
۷ | محرم ۲۳۳ اق میان او و لرد هستینکن فر ماندار کل 
هندء به اما رسید امیرخان از حنگ‌هاي غار تگرانه دست کشید 
و سپاه شوه را منحل کرد و انکلیسیان در مقابل حکومت وی بر 
سرزمین‌هایی که هولکر بدو داده بود را به‌رسمیت شناختند. وی 
بدین‌سا ریاست (پا حکرمت نیمه‌ستفل) نونک را+ تحت 
حمایت انگلیسی‌ها بنیاد نهاد و تا پایان زندگی بر آن فرمان راند 
و سرانجام در تونگ درگذشت. در دورء حجومت آمیرخان و 
حانشینان او وزیرالدوله محمدوزی خان [۶۱۸۶۴-۱۸۳۴) و 
مسمدعلی‌خان (۴۲ ۸۶اب ۵۱۸۶۷) و اب راهسیم علی خان 
(۱۸۶۷--۱۹۳۰ع) و سسعادت علیخان (۱۹۳۰س۵۱۹۴۷) و 
فاروق‌علی‌خان (۱۹۴۸-۱۹۴۷ع): تونک که ابتدا تنها قصبه‌ای 
کرچک بر کران رود بنارس در مرکز راجپوتانه | راجستان بود به 
شهری بزرگ با کاخ‌های باشکوه بباغ‌های دل‌انگیز: مدارس 
برجسته. و دژهای تازه‌ای همچون دژ امیرگره» و نیز به یکی از 
مراکز برجستةٌ فرهنگ و تمدن اسلامی در هند و کانون 
گردهمآیی دانشوران و هترمندان مسلمان مبدل خردید و 
کتایخانه‌های بسیاری با دست‌نویس‌های کمیاب و ارزشسمند 
به‌زبان‌های فارسی و عربی و جز آن‌ها در اين شهر بر پا شد. 
تواب آمیرشیان ظاهرا خود از سواد بهره‌ای نداشت؛ ولی روابط 
نیکویی با دانشوران به‌ویژه دانشوران اهل سنت؛ داشت. چون 
در آن هنگام مسلمانان هند هم از سوی انگلیسی‌ها و هم از طرف 
هندوآن سخت در فشار بودند؛ بسیاری از علمای مسلمان هند به 
درگاه امرای مسلمان نیرومند. مانند امیرشان؛ روی آوردند. سید 


ادب قارسی در شه‌قاره | ۲۷ 


امیرخان توئی 


احمد شهید رای سریلوی (۲۴۶-۱۲۰۱ ۱ف): عالم و محاقد 
نامدار هندی که پرچم جهاد با انگلیسی‌ها و هندوان (سیک‌ها) را 
براف اشت؛ در ۱۲۲۷ / ۶۱۸۱۲ به سیاه امیرخان: که در ان 
هنگام دذ دهاشگولا در میان بوئدی و کارولی را در محاصره 
داشت؛» پیو ست و مهارت‌های نظامی و شبو؛ زندگی سپاهی‌گری 
را فراگرفت. پس از برقراری صلح میان امیرخان و انگلیسی‌ها: 
سید احمد سیاه او را ترک گفت و بار دیگر به دهبلی نزد شاه 
عبدالعزیز دهلوی رفت. با این وجود روابط آن دو به کلی کسسته 
نشد و سید احمد هنگامی که برای جهاد رهسپار نواحی سرحد 
برد ( ۶۱۸۲۶ / ۲۴۲ ۱ق) نخست به تونک رفت و امپرشان از ار 
استقبال کرد و به همراه پسر و و لی‌عهدش محمدوزبرخان با وی 
بیعت کرد و سید احمد یس از یگ ماه آقامت در تونگ. از راه 
ستد به سرحد رفت. در مکتوبات سید احمد. نامه‌ای از او به 
امیرخان دیده می‌شود. امپرخان با شاه عبدالسزیز نیز رابطه 
داشت و پسرش محمدوزیرخان را برای دانش‌آموزی به خدمت 
ار در دهلی فرستاد. متنری امپرنامه | سوانح ارات وله محمد 
امیرخان سروده در ۱۲۴۰ق (دست‌نویس دانشگاه پنجاب لاهور 
به‌شماره ۸۳۳3/۸ ۱۱۰) از بساون‌لعل شادان پلگرامی در تاریخ 
و احوال امیرخان و شرح جنگ‌های او با اتجلیسی‌ها و دیگر 
رویدادهای روزگارش است. اين اثر را هنری توبی پرنسیپ بسه 
انحلیسی بر‌گردانید و برگردان او با عنوان ۸0۶ ۵۶ فنه۸۶ 
صل حصار مبوررمریلا در ان قتصادند ۳ در 
۲ به‌چاپ رسید. واقعات هنده‌سالة امیر و پیست‌ساله وزبر 
به‌فارسی از مولوی شمس‌الدین (محمدابراهیم) نیز در تاریخ 
رویدادهای دورة امیرخان و پسرش وزیرالدوله محمدوزیرخان 
(۲-۱۲۳۳ ۲۶ ۱اق / ۱۸۴۶-۱۸۱۸م) است و دست‌نویسی از آن 
در گنجینة شیرانی دانشگاه لاهور (به‌شمارهة ۶۲/۳۰۶۷) 
نگهداری سی‌شود. ابسن اسر را دیوان شسمس‌الدین در 
۱۵/۳۳ به‌فرمان سرهنری لارنس نوشته است. 
منابع: اردو داثره معارف اسلایه: ۱۲۶۸۰۲۶۷/۳ با کستان مین قارسي 
ادب. ۱۶۷۷/۲: داثر تالسعارفت بزرگ اسلامی: ٩۳۲/۷‏ شرت‌ناهه» مفتی 
عسلی‌الدیسن؛ ۴۰۹/۱: فیهرست مشترید سنه‌های خعلی فارسي 
پاکستان: ۱۱۲۳۷۱۸ ۸۵۵۴/۱۰ ۷۶۰۲ فهرستواده کنامهای فارسي؛ 
۳ ۱۳۶۳! مایب سید اسمد شهید: ۸ب +قب؟ مظهر 
محمود شیرانی؛ «تونک: وطن استاه سحمد شیرانی!» داسس, 
شی ۵۲ تابستات ۱۳۷۷ش: صصن ۲۸ ۱۳۶-۱؛ 


0۳ ۱ ۱۱ امزعمن معط صحاحعط عد اه مبج‌هاهاع 


امیرخسرو دهلوي 


میورماهزه) جسام عون ععاتصفت 1082 :۱019 530 تیا 
دازا عز زه وحامه لام ور رز تم‌طصت کار فصو عراز نت 
بجاو دظ موخگر] زد موص ۱ :12 ۱۱ موه ط اد ومد 
بت ات ما هر 1/4 تلا تعاس۲۳ :۱2 
۱۲6 ودب جوا 10۱ ور ۳! عاداوباا :شاداد ماک 
۵ ی لجع :۲41 630 367-51 363 بقالبارل ۵ 


0.4۱۲۳۷, ۰ 


برزگر 


امیرخسرو دهلويی ۳1۳۶۳۵۱۵۵ -۵): آمسیر ناصرالدین / 


یمین‌الدین ابرالحسن خسری مشهور به آمیرخسرو و معروف به 
طوطی هنده فرزند امپر سپف‌الدین محمود؛ پتیالی (مومن‌آباد) 
بر کران رود گنگ ۶۵۱ دصای ۷۲۵ق: عارف: ادیب» 
موسیئی‌دان؛ تار یخ‌نگار و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. پدرش 
سیف‌الدین محمود از فبیله ترک لاچین در بلخ برد و در زسان 
تاخت‌وتازهای مغولان. از شهر کش/ فرش در فرارود به هند 
که جیلو ده خدمت شمسی‌الد ين النتمش سلعلان دهلی (۶۰۱۷- 
۳ ببوست. وی در دستگاه التتمش بالید و درشمار امرای 
بلیدبایة و درآمد و به سیف شمس آوازه بافت. سیف‌الدین 
مجمرد که حتی چندی مقام امیرالامرایی داشت و در جنگ‌ها 
و فتوحات التتمش شرکت می‌کرد: در قصبه پتبالی از توابع 
دهلی؛نشیمن گزید و در آن‌جا دختر عمادالملک» یکی دی از 
امرای بلند پايةٌ دربار العتمش, را به زنی گرفت و از اين زناشویی 
خسرو پا به جهان نهاد. خسرو از خردسالی آموزش ادبی نیکو و 
شایسته‌ای دید و در هشت‌سالگی به شعرگویی آغاز کرد. 
به‌روایتی در همین اوان پدرش وی و دو برادر بزرگش عزالدین/ 
آعزالذین علی‌شاه و تعهیرالدیس محمود را به دست بوسی 
سلطان‌المشايخ خواجه نظلام‌الدین اولیا (-۷۳۵ق)؛ از پیران 
امی طریقهُ چشتیه, برد و امیر خسرو از آن هنگام به نظام‌الدین 
اولیا دست ارادت داد و تا پایان زندگی‌اض مرید و وال أن پیر بود 
(تاریخ فرشته ۴۰۲/۲), اما میرخورد می‌نویسد که جون 
آمیرخسرو ببه حد بلاغت رسید به شرف ارادت سلطان‌المشایخ 
مشرّف گشت و به انواع مراحم و شفقت مخصوص گردید و به 
نظر خاص ملحوظ شد و در آن ایام سلطان‌المشایخ در خانهٌ جد 
مادرین آمیرخسرو... بود. امیرخسرو در آن ایام در آغاز شعر گُفتن 
بود. هر نظمی که کفتی به خحد میت سلطان‌المشایخ گذرانیدی 5 
روزی سلطان‌المشایخ فرمود طرز صفاهانیان بگوی, بعنی 


توت وس 


[۳ 


ادب فارسی در شبه‌قاره | ٩۷‏ 


امیرخسرو دغلوی 


عشن‌انگیز و زلف و خال‌آمیز, از آن روز باز امیرخسرو در زلف و 
خال بتان پیچید و آن صفات دلاویز را به نهایت رسانید.» 
(سیرال وله ۳۱۱) در ۶۵۸ق امیر سیشف‌الدین محمود در جنگی 1 
عندوان به قتل آمد و پس از آن سریرستی خسرو را نیای مادری 
او عسمادالسلی برعهده شرفت. عمادالملک (-#۶۷۱ق) از 
بلندپایه‌ترین امرای دربار غیاث‌الدین بلین؛ سلطان دهلی 
(۲ ۸۴-۶۶ ۶قا؛ نود و خسرو نیز جون آسوشعن دانش‌هاي 
متداول روزگار را به پایان رسانید و به سن رشد رسید به دربار 
بلین راه جست. پس از مرگ عمادالملک (#۷۱ق): نخست به 
خدمت ملک چهجو علاءالدین محمد کشلیخان؛ پرادرزاد؛ 
بلین؛ پیوست و در اين دوره وی و شماری دیگر از امرا را مدح 
گفت و در پیشرفتِ توانایی‌های علمی و ادبی خود نیز کوشید. 
شهاب‌الدین محمرة بدایونی: استاد خسرو در شعر بود. خسری 
بس از گذراندن دو سال در ملازمت ملگ جهحی به خدمت 
بغراخان» پسر خرد بلبن و حاکم سنام و سامانه درآمد. هنگامی 
که طغرل, حاکم لکنوتی» بر بلین بشورید (3۶۷۸) و بلین برای 
سرگوبی او به سمانه رفت و بغراخان را با لشکر خاصه همراه 
گرفت و رو به لکنوتی نهاده خسرو نیز در رکاب بلبن و بغراخان 
به لکنوتی رفت. پس از پیروزی بلبن پر طفرل» که در پی آن 
بغراخان به حکومت لکنوتی گماشته شد. خسرو همراه بلین به 
دهلی بازگشت و در آن‌جا به خدمت شاهزاده محمدسلطان 
مخاطب‌به قاآن‌الملک, پسر بزرگ بلین و حاکم مولتان که برای 
تبریک پیروزی سلطان به پایتخت آمده برد پیرست و همراه 
شاهزاده به مولتان رفت, پنج سال در دربار این شاهزاده؛ 
ادب‌دوست به‌سر پرد و چون شاهزاده در نبرد بامفولان به فتل 
آمسد (ذوالحج؛ ۶۸۳ خسرو و دوست بسیار نزدیکش 
امیرحسن دهلوی که او نیز در دربار محمدقاآن کی 3 ۲ 
اسارت مغولان درآمدند. آندوی پس از دو سال اسارت» از بند 
بگریختند. پس از آن» خسرو مدتی ملازم حاتم‌خان امیرعلی 
سرجاندار در اوده بود و سیس به دهلی بازقشت (۶۸۸ق) و از آن 
پس پسیوسته در خدمت سللاطین دهملی؛ آن هم در دوره‌ای 
پراشرب که بیشتر شاهان دهلی و حتی خاندان‌های شاهی 
به‌سرعت برمی‌افتادند: بود, در این دوره پراشرب؛ نخست 
معزالدین کیقباد (۶۸۶- 3۶۸٩‏ جانشین بلبن؛ را مدح 
می‌گفت. سپس مقّب درگاه جلالالدین فیروزشاه خاجی 
([ #۸۹ ۴و و جانشینان او به‌ویده علاءالدین مسحمدشاه 
خلجی ( ۶٩۵‏ ۱۵ ۷ق) و قطب‌الدین مبارک‌شاه خلجی (۷۱۶- 
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۰ شد و کویا در همین دور؛ خلجیان بود که درشمار آمرا 
درآمد و به امیرخسرو آوازه بافت. آخرین پادشاهی که 
ام خسرو در خحدمت او باسر می بر ده غیاث‌الدین تغل (۷۲۰- 
۵ سبود. خسرو مدت گوتاهی نیز در دوره پادشاهی 
ساطان‌محمد (۲۵ ۲-۷ ۷۵۲ق اه صانسین تسفلق؛ نز پستا: 
امیرخسرو را در اين تغییر سریع و مکّر شاء ممد‌وح خود نباید 
نو شید و گناهکار شم دب | که این‌گونه رفتاره رفتار عادی و 
معمل شاعران در سده‌های اند نو د وگ نه آن‌ها در برایر تندیاد 
رویدادهای سیأسی, به‌ویژه در دوره‌های پرآشوبی مانند روزگار 
امیرخسرو به‌دشواري می‌توانستند تاب بیاورند و جان سالم 
به‌در بر نل. آماً امیرخسرو به پیر ممدوح ستو ده برخلافب شاه 
ممشوحج: پیه ستاه وفادار ماند و از هنخامی که به شیخ نظام‌الدین 
اولیا دست ارادت داد هميشه مرید شیفته و پرشور او بود و 
همواره کتاب‌های خود را پس از اتمام از نظر شیخ می‌گذراند. 
خسرو در ۵ همراه تغلق به لکنوتی در بنگاله رفت و در 
غیبت او شیخ درگذشت و وی چون از آن آگاه گردید به‌شتاب به 
دهلن بازگشت و کنار گور پیر خود مجاررت گزید و هر چه 
داشت آبه تهیدستان بخشید و خدمت بادشاه را ترک گفت ور سس 
از ششن عاء درگذشت (۱۸ شوال / ۲۹ ذوالقعد؛ ۲۵ق) و در کتار 
کور نظام‌الدین اولیا به خا کش سیردند. امیر خسری گذشته از 
احاطه بر زبان‌های فارسی و ترکی و عربی و ادبیات هر سه زبان؛ 
به زبان هندی و ادب آن نیز آشنایی داشته و در موسیقی هندی و 
ایرائی ماهر و تراینا نسو ۵۵ انتعاد کنو یا ارازی شوش داشت و 
پرده‌ها و نغمه‌هابی که ماو شالت باه سم وه می ر سبیل ادا کرده 
نود. ار سراینده و نویسنده‌ای بسیار پر کار بوده است. بااین 
همه اگرچه از او نقل کرده‌اند که سروده‌های وی روی‌هم‌رفته 
بیش از چهارصدهزار و کمتر از پانصد هزار بیت است: مجموعة 
و استادی کم‌مانند امیرخسرو در نظم و نثر وی را قادر ساخت تا 
در هر موضوغ تازه‌ای طبع‌ازمایی کند. وی به اسانی و با استادی 
به تتبع و افتفا از شاعران فارسی‌گوی پیش از خود؛ از خاقانی (در 
قصا ند ) تا نظامی در موی عاشفانه + پر داششت. دسج او در 
پیشرفت قالب غزل.که تا زمان او رواجم بسیار اندکی در هند 
داشت» به‌ویژه چشمگیر و مهم است. وی بهترین اشعار غنایی 
خود را در پنج دیوان گرد آورد که شامل مدایحی در قالب قصیده 
و نیز اشماری در قالب‌های دیکی بو یاه غزل؛ ۹ امیر خسرو 
در قصاید شیو؛ خافانی را نتبع می‌کند بی‌آن‌که دشوارگویی او را 
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تقلید نماید؛ اما در عين حبال به سعدی و بعدها به شاعر 
همروزگار خود کمال‌اندین اصفهانی نیز اقتفا می‌کند. سرمشق 
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امیرخسرو را مهم‌ترین اشعار او دانسته‌اند و بر سادگی انسجام 
دروتی؛ غنای احساسات و شور زندگی, آهتگ‌خوش (که از 
این‌رو: آن را نزد صوفیان محبوب کرده) و سرانجام دقت معأنی 
آن‌ها تأ کید کرده‌اند. مثنویات او خمسه‌اي به پیروی از خسسا 
نظامی و حماسه‌های تاریخی را دربرمی‌گیرد. امیرخسرو یکی از 
نخستین شعرایی است که خسل نظامی را تتبع کرده و در ایسن 
اقتفا چندان نوآوری به کار برده که بر مقلدان بعدی تاثیر قاطعی 
گذاشته است. ژبان وی تمابیش به زبان نظامی نزدیک است و 
مهارتی شایان توجه نشان می‌دهد. اسا همرگز به پای نظامی 
نمی‌رسد. در خسة امیرخسرو؛ طرح‌های روشن شعر نغلامی 
جای خود را به اسهام می‌دهد و ژرف‌اندیشی‌های فلسفی و 
درون‌مایه‌های اجتماعی شعر نظامی نایدید می‌گرده. ولی دقیقا 
به واسطة همین تنزل سطح و گرایش به تکلف و لفاظی است که 
شعر امیرخسرو با ذوق و سلیفه عصر سازگار افتاد. شاید 
شتاب زدگی امیرخسرو در سرایش خمسه‌اش که تنها سه‌سال به 
درازا کشید» موجب گردید که وی به‌رغم استعداد درخشان و 
قدرت تخیل نیرومندش, نتواند با نظامی برابری کند. سهم 
امیرخسرو در رشد و پیشرفت نوع تازه‌ای از شعر فارسی» یعنی 
حماسه‌های تاریخی نیز بسیار مهم و برجسته است. مضامین 
این مثتویات او سراسر برگرفته از تاریخ محلی معاصر او است. 
بدین‌سان او با دور انداختن داستان‌های پریان و افسانه و 
اسطوره: باب تصوّل نازه‌ای را در حسماسه‌سراییی (با 
درون‌مایه‌های تاریخی و محلی وافم‌گرایانه) کشود. داستان‌های 
رزمی او در ان‌جا که بر پایه ازموده‌ها و دیده‌های او سروده 
شده‌اند» بی‌گمان بدیع و نو مایه‌اند. امیر خسرو را مدع پرده‌شا و 
نغمه‌هایی در مرسیفی هندي دانسته‌اند. شاید چنین بوده» اما 
هیچ‌یک از آثارش در این زمینه به‌دست ما نرسیده است. در هر 
صورت» خوش‌آهنگی برخی غزلیات اي آن‌ها را تا به امروز 
مطلرب مرسیقی‌دانان ساخته است. او را حتی سراینده اشعاری 
به هندی گفته‌اند. گر چه هنوز هم در صحت انتساب اشعار هندی 
متسوب به او تردید وجود دارد. اما تردیدی نیست که وی به 
زبان زادبومش به‌و یژه با توجه به آن‌که مادرش هم‌اصل و سب 
هندیی داشت؛ اشنا بود. او در اشعار فارسی خود از مفردات و 
ترکیبات هندی بهره برده است. آمیرخسرو بزرگ‌ترین نماینده 
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ادبیات هندوایرانی است و سبک او را که به گفتهُ پژو هشگری» 
سبک ظرافت‌گویی و باریک‌بینی است می‌توان پیش درآمد 
سبک عندی شمرد که حدود سی‌صد سال بعد به ظهور رسید. 
آثار او: (یک) دیوان‌ها: که سروده‌های گرنا گون امیرخسرو به‌جز 
مثنویات را دربرمی‌گیرد: ۱- نحفةالصفر که سروده‌های او تا 
نوزده‌سالگی, تا حدود ۶۷۲ است؟ ۲- وسط الحیات که 
سروده‌های او از حندود ۶۷۲ تا ۸۳ را دربرمی‌گیرد؛ ۳- 
غتاالکسال که اشعاری اأست که ام خسرو از سی‌وچهار سالگی 
(۶۸۵ق) تا چهل و سه‌سالگی (۶۹۳ق) سروده است. دی این 
دبوان را در حدود ۶٩۹۳‏ به خواهش برادرش علاءالدین علی 
گ دآورده و همچون دیوان‌های دیگر خود مقدمه‌ای بر آن نوشته 
و در این مقدمه مختصری از سرگذشت خود را آورده است+ ۲- 
قیٌ یه که سروده‌های او از حدود ۶۹۲ ۱ ۷۱۶ی را دربردارد؛ 
۵- نهایف الکمال که سروده‌های امیرخسرو در سال‌های پایانی 
زندگی او است. از هر یک يا مجموعه‌ای از دو با چند دیوان 
امیرخسرو: نسخه‌های کمابیش فراوانی در کتابخانه‌های گوناگون 
یافت هي شوود. این دیوان‌ها ظاهراً جدا قانه به چاپ نر سیده‌اند 
ی مجموعهُ همه پا چند تا از آن‌ها تاکنون چند بار به‌چاپ 
رسیده اسّت که از میان اين چاپ‌ها می‌توان از کلبات عناصر 
دواوین خر مجموعة چهار دسوان (چجاپ کانپور): دبواد 
خسرو( کانپون ۱۲۸۸ / ۱۸۷۱ع) و دیوان کامل امیرخسرو دهلوي 
(به کوشش م.درو یش و با مقدمة سعید نمیسی.تهران» ۱۳۴۳ش) 
یاد کرد. دياچة دیوان غوةالکمال نیز به کوشش س.و,عبدی در 
۶۱۹۵ در لاهور به‌جاپ رسیده است. (دو) خمسه لینج گنج: 
۶- مطلم ال نوار (لکنو» ۳ و علیش ۱۳۴۴ ۲۱۹۲۶ع) که 
در برایر مخزن‌الاسرار نظامی؛ در ۹۸ در بیست متقاله به‌نام 
سلعلّان علاءالدین خلجی سروده شده است؛ ۷ شرین و خسرو 
(به کسوشش ح,ع,اصمدخان: علیگرء ۱۹۲۷ع: به‌کوشش 
خسضنفرعلی‌اوف»مسکو: ۱۹۶۱ع)؛ بسر وزن خسرو و شیرین 
نظلامی. این مثتوی نیز در ۶۹۸ی سووده شده است؟ ۸س مجون و 
ليلي (لکنی ۱۸۸۰م؛ به‌کوشش حبیب‌الرحمان‌ان, علیگر 
۷ به کوشش محرموف مسکو؛ ۱۹۶۴ع) که در 3۶٩۹۸‏ بر 
وزن لیلی و مجنون نظامی» سروده شده است؛ -٩‏ یبن سکندری 
(بمبلی» ۱۳۳۶ق! به کوشش م.س.ا.فاروقی؛ علیگر: ۱۹۱۷ع) که 
در ۶٩۹٩‏ در ۴۴۵۰ یت بر وزن اسگندرنامة نظامی سروده 
شسده است؛ ۱۰- هشت بهشت (لکنوء ۱۹۱۸؛ به کوشش 
م.س.اشرف عصلیگر: ۶۱۹۱۸؛ به کوشش ج.افتخان مسکو 


تست ی ای تست سس زاستسد 


امیرخسرو دهلوی 


اس سس تست سس سس سس ات سر سس 


۷۲ که در ۷۰۱ق» در ۳۳۵۰ بیت. بر وژن هفت پیگر نظامی 
سروده شده است. (سه) حماسه‌هاي تار بخی: ۱۱+ فران اعد ین 
(به کو شش احمد حسن‌وانی» اسلام‌آباده ۱۳۹۶ق/ ۱۹۷۶ع) که 
مثنوی عرفانی - تاریخی است. به پیروی از مخزن الا سرار 
نظامی؛ دربار؛ جنگ بر سر تاج و نخت و سپس آشتی میان 
معزالدینکیقباه سلطان دهلی» و پدرش بغراخان» حاکم 
لکنو تی. این مثنوی که در ۸۸ #ق در سه‌ماه سروده شده است با 
یک قصیده آغاز می‌شود و غزل‌هایی نیز در میانه دارد؛ ۱۲- 
مثنوی سفتاح الشتوح/ فتح‌نامه | فتح‌الفتوح نزدیک ۸۰۰ بپت 
درگزارش پپروزی‌های جلال‌الدین فیروزشاه خلجی. این مثنری 
در ۶٩۰‏ سروده شده و معمولا در سخه‌های خطی یا چاپی 
دیوان غرة الکمال امیرخسرو آمده است+ ۱۳- دولرانی خضر خاو: | 
عشفبه | عشیقه | خضرخانی (به کوشش ر.ا.سلیم. علیگره ۱۶۱۹۱۷ 
لاهور: ۱۹۷۵ع) که بیشتر مثنوی بزمی است. در زسفات بحر 
هزج در ۴۵۱۹ بیت؛ در داستان دل‌دادفی شاهزاده خضرخان 
(یسر علاءالذین محمدشاه خلجی) و دیول‌دی (دختر راجة 
گجرات) به یکدیگر. این داستان را نخست خود خحضرخان به نثر 
نوشت و سپس به فرمان ای امیرخسرو آل را در ۷۱۵ در 
چهارماه به نسظم درآورد. این مثنوی شامل بزم و رزم و 
رویدادهای تاریخی و اوضاع اجتماعی و اداب و رسوم مردم 
شبه قاره در روزگار سراینده است؛ ۱۳- مثنوی نه سپهر | 
سلطان‌نامه (به خوششی محمد و سید میرزاه گلکته: ۹۴۸ص« در 
شرح رویدادهای دوره مبارک‌شاه خلچی که در ۷۱۸ به آنجام 
رسیده است. در نه «سپهره: هر سپهر در یک بحره درباره 
مبارک‌شاه خطبات شاهزاده خسروخان» شأن و شوکت دهلی» 
ستایش از هندوستان ارادت به مشتری» واقعه زایش شاهزاده 
محمد. و جز آن‌ها است. این متظومه در حقیقت آگنده از 
مطالبی است که ارزش تاریخی و جامعه‌شناختی فراوان دارد؛ 
۵.- مثنری نخلق‌نامه (به کوشش سید هاشمی فریدآبادی 
آورنگ آباد ۲ ۱۹۳۳) در دوهزار و نه‌صد و بیست نیت 
در سرگذشت و جنگ‌های غیات‌الدین تغلق‌شاه که در ۷۲۰ 
سروده شده است. (ججهار) آثار منلور: ۱۶- رسای ال عجاز/ اعاز 
خبروي (لکنو» ۲۹۳ ۱ / نت9 در نامه‌نگاری در پنج رساله, 
که چهار رسالهٌ آن در ۲٩عق‏ گردآوری و تدوین گردید و کل 
کتاب در ۱۹ ۷ق به اتجام رسید, این اثر مجموعه‌ایی است در ذ گر 
قراعد انشای فارسی: همراه با نمونه‌های پرشماری از نامدهای 
ی اراد گرتاگونه از فولیا و عرفا تا فزرمندان و پیشه‌وران و 


افسام موقعیت‌ها که شذشته از نامه‌های خیالی؛ بسپاری از 
نامه‌های وافعی: مانند فرمان‌ها و اسناد رسمی و غیر رسمی: را 
دربردارد. از جملهٌ اسناد ارزشسمندی که در این اثر آمده‌اند 
فتح‌نامه‌ای است که به مناسیت پیروزی لین بر طغرل» حأکم 
شورشی لکنوتی (بنگاله) صادر شده است. این اثر ذوق و 
توانایی امیرخسرو را در انشاي ساده و بی‌آرابه و نیز انشای 
متعالی و آراسته نشان می‌دهد و امیرخسرو در آن «جون به 
آنديشه و معلی پیش از مترادفات. ایهام‌ها و جناس‌های بی‌روح 
و کسل کننده اهمیت می‌دهد... با نواوری‌های خود تحول 
سالمی در نثرنویسی ایجاه می‌گنده؛ ۱۷- خزاین الفتوح / تاریخ 
علاپي (به کوشش م.حبیب. علیگر: ۲۶۱۹۲۷ به گوشش محمذ 
وحید میرزا: شلخته: ۵۳ در تاریخ علاءالدین مسحمد 
خلیجی. از اغاز شاهی تا ۷۱۱ی. این اثر با این‌که تثری متکلف و 
مصنوغ دارد؛ منبع تاریخی ارزشمندی به‌شمار می‌آید+ ۱۸- 
افضل الفواید (دهلی؛ ۱۸۸۷ع) که ملفوظات نظام‌الدین اولیا 
است, گرچه امیرخسرو را گردآورندءٌ این اثر گفته‌اند. ولی هم در 
اتساب ملفوظات این کتاب به ناماندین اولیا و عم گردآوری 
آن پنسه امبیرخسرو تردید بسیار وجود دارد. از آثار دیگر 
میرحت ز: آز مجموعه‌ای به‌نام جواهر خسروی یاد کرده‌اند که 
مَسرعه‌اق است‌آدر موضوعات گونا گون بیشتر تفننی و حاوی 
اطلاعات عمومی مختلف, این مجموعه به‌واقم مجموعة چند 
اسر است: تصاب بدابم‌العایب/ تصاب بدیع/ تصاب 
تجنسی الا لفاظ که فرهنگ منظوم عربی به فارسی است و در 
۶۵ اي همراه ستلثات بدیعی به‌جاپ رسیده است! کهربال 
ایرخضسرو که منظومة گوتاهی است در حساب انگشتان؛ خالق 
داری/ تصاب خالق‌باری (لکنو ۱۳۷۵ی) که تصاب با فرهنگ 
سنظوم واژگان فارسی و عربی به هندی است و چرن نخستین 
بیت آنّ با «خالق باری, شروغ می‌شود بدین نام آوازه دارد. آين 
منظومه. در قالب مثنوی در وزن‌های گوناگرن است؛ مثنوی 
شهرآشوب (چاپ هند) مرکب از ۶۷ رباعی؛ چیستان مرکب از 
قطعاتی به هندی. دربار؛ زندگی و آثار امیرخسری رساله‌ها و 
کتاب‌های کماییش زیادی نوشته شدءه است که از مهم‌ترین و 
۴۳ آو ازه‌تر برن آن‌ها از ب«میکا ۲ص زن م۱۵ عمم علزز 7۵ 
(زندگی و آثار اسر خسرو) از محمد وحید میرزا لکتویی ( کلکته, 
۵ اله‌آباد: ۱۹۳۹ لاعنور ۶۱۹۶۲ و دهیلی ۱۹۷۵ع) 
می توان نام برد. 
منابع: آنشگده. چاب شهیدی, م۳۵ اخیاو الاخیار: ۱۰۷,۸4 


اتف کار می, دز شبدفار + | چا ۷ ۲ 


امیرخسرو دهلوی 


ادیات کلاسک فارسی: ۰۲۶۹ ۱۲۷۷ اعجاز خسروي: ۲ جلد: با 
کاروان حله: ۲۲۱ ۳۲۸: بهارستان سضم: ۳۱۶: ۳۳۵؛ پارسی‌گویان 
هن د ستل: ۱۳۷-۲۳ یا کستاني الاب.. ۳۶۳ ۸ ۳: ناز بم ادییات ایرای: 
ریپگا: ۳۸۲ ۳۸۶ قار مخ ادیات ایران: شفی: ۱۱۳۷ تاریخ لیات در 
ابران: ۷۷۱/۳ ۷ ار یم اد یات فارسي: اند ۷۷ تاریح اابیات 
سلمانان یاکستان و حند. ۰۲۱۳/۱ ۲۸۵ ۲: نار بح ادبی ابران» از سمدی 
نا جامی. ۱۵۲: تاریخ ابران کیمبر بج: ۵۷۱۸۵ ۵۷۴؛ شاریخ تعکر 
اسلامي در شند ۴ه د۱ تارید شعر و ستوران قارمي در لاشون 
۶ ۱۱۵۵۴ ناز ین شته. ۸۲۸/۱ ۴۰۲۲۲ ۳ تاریخ سفول: ۲۶ ۵. 
۷ ار بخ نظلم و شر در ابران. ۱۷۹/۱ ۱۸8 ند ک ذالشعراه دو لششاه 
سمرفندي. ۱۲۳۵ تد گرد شهرای تخاب ۱۴۶ ۱۱۴۲ نذ کرد عسلماي 
خن ۹۵۷ جیب سوه ۳/«ل۵ل؛ اب عامری ۰۲۰۹ ۲۱۷؟ دیران کال 
امیر خسوو دعلوی: به‌اهتمام م.دروبتی و با مقدمه سعید نقیسی» 
تهرانء انتشارات جاوبدان. ۱۳۴۳شی؛ ریایالارفی» آفتاب‌رای, 
۱ 2 ۱۲۲۵ ز سا العارفین: هدایت: ۱۷۱-۷۲۶ وتانة اوذست 
۱ سس و سجلوران: ۳۰۷ ره۳؛ سیر وش ۳۱۱ ۱۳۱۵ 
شعرالعستم: ۱۱-۲۲ ۳۰۵+ شعو فارسی در عهد شاهرخ: ۹۸۳۸۱ طعات 
اگری: ۱۱۷۱۱۲۵/۱ فهرست کتاب‌های جابی فارسی: ۴۱/۱ 
۴ ۳۴ ۳ که م۳ ۴۷۹ ۴۸۵/۵ 
فهرست مظترک نسخه‌های خطی فارسی با کستان. ۷۵/۵ ۳۱۴۲۸ ۸۳۵۰ 
غیهر ست. شبه‌هاي خطيی, شارسی. ۱۸۴ ۲۰۳۷ ۲:۳۵ لها 
۶ ۲۴۱۷ ۲۴۵۲ ۱۶۷۹ ۲۷۳۲۸ ۱۲۷۲۴ ۳۷۴۰ ۱۲۸۱۰ ۲۸۱۵ 
۹ ۸ ادها ۲۰۲۰ ۲۳۲۴ ۱۳۱۷ ۲۱ ۲۰ 
۲۷ ۱۲ ۱۳۱۸۸۸ فاد ۲ ۱۳۲ ۲۷۹ ۲ از ان ۱ 
شیر ستو ار+ کتایهای قارسی: ۵۰۶ ۱۱۱۷۸۱۱۱۵۵ ۱۱۲۳۱ ۲۵۷ ۱ 
۳ ۰۱۳۴۶ ۱۳۵۹ قران السعدین+ شمتارهای پستوهنی در زمینه 
ادیات قارسی: ۷۴۵۲ کار ابراره 4۲۸۰: محالیالسناشی: ۳۵۶: 
مسجمع لضتبت‌ها ۲ سحما, فصیحی: ۱۳۵۷/۲ سجن نقه نکن 
۱۲۳۲ مرن ال الب: ۰-۲۲/۷؛ مرا الضیال ۳۸ ۱۳٩‏ 
متحب الب از بخ: ۱۵۵,۱۳۷/۱: متخ اللطایت. 9۸: ملشین کیتب 
جایی فارسی و غربی. ۷۰/۱ ۱۶۷۲ میخانه: ۷ ۲۷۴ شایم ال فکار: 
۵۰ ۱۲۱۹ شحتات الا به کر شنی محمرد عابدی. ۴۰۷ وق 
نگاهي به تاریخ ادب فارمي در هند: ۰4۶ ۱۰۲! شور و ظلمت در 
ادسات. قاز مپی. ۱۲۰+ هشت آسیاین: ۶۲ + ظشت اقلیم 1 زر ٩‏ 
دانی: سال دوی شماره ۷. شهریور ۱۳۷۹شی: صعی ۲ ۳۳: 
محمداحسین مشایخ فریدنی: «آمیرخسرو دعلوی طرطی هتده: 
کهان فرهنگی: سال جهارم: شماره ۱۲: اسفند ۱۳۶۶ش: صص 


امیرخان سنديی 


۱۳۱-۶ یی.ک.بررگل؛ «منظرمه عاشقانه»» ترجسه فرزاند طاعری, 
بشر دانش: سبال یا دهم شببارو ۶ هی ۱۱۹ محید سین نسبیی: 
اوژن شعر امیرخسروه: وسبد: شماره ۲۳۱: اردیبهشت ۳۵۷ شی: 
صعی لاد 24: محبدعلي, اسلامي ندوشن: «شزل‌سرایی 
امبرخسروه: یضا؛ سال پیستهشتم: صص ۶۴۹ ۱۶۵۶ 

تا :۱۱ ]۱ مان :ار دا اور 
ات تا لا کی نی تا ٩‏ تاصا یره اتف دم 
۱ ۱۱ بو کار ان کنات :16۱۱-۰۱۸۱1 
هار۱ روط فاعتظ ور رز با سرت گر تیک خر تا 
وج نرق کار کوک رازه عرد ات۵۱ یوار ارت 
کل ای رد تعدد لاو ک زج ص دای زد 
۳۵۲۵۱۲ 1 1 دنل رز ات و۱۱۱۱ 


۱۱۱۵۵۸۰ ,ال ۵ یاک ای ارت کل دصف-د و1 


برزگر 


امیرشان سندیی .نت ام ان میرغبد الکریم فرزند 


امر یراب والبقا فرزند ابوالقاسم نمکین فرزند ملامیرحسینی 
ستزواری هروی. - < ۱۱۳۱يٍ: دولتمرد و شاعر فارسی‌گوی 
یه فازه. نبا کانش از مردم اسفزار ٍ سبزواره از توابع هرات؛ بودند 
از ان جاربه سبابکو چیدند. پدرش امیرخان میراب و الیقا (ب 
۷ ای) از امراي نامدار و برچستة درشاه شاه‌جهان گورکانی 
(۱۰۶۸-۱۰۳۷.) بود و از سوی او حکومت برخی نواصی؛ 
مانند تشد (سند) را داشت. میرآبو الا نبای سادات امیرخانی سند 
است. آن‌ها در این سرزمین پرآواز‌اند و حسام‌الدین راشدی 
تذکر؟ امیرخانی را در شرح حال آن‌ها نوشته است (۱۹۶۱ع), وی 
فرزندان بسیاری داشت و گویند در صد سالگی هم از ,توالد و 
نناسل بازنایستاده» بود. میر عبدالکریم قوجک رین پسسر میر 
ابوالیقا بود. وق از خردسالی به خدمت حضور در دربار شاهی 
اختصاص یافت و پس از مدتی, به فرمان؛ عالم‌گیر اورنگ‌زیب 
پادشاه شند (۱۰۶۸ب ۱۱۱۸ی) به مقام سرداری خواصان رسید, 
در سال بیست و پنجم پادشاهی عالم‌گیر اورنگ زیب (< 
۳ ) به داروغکی جانمازخانه شماشته شد و بعدها 
داروغگی نقاش‌خانه نیز بدو واگذار شد. در سال پیست و هشتم 
عالم‌گیری (< ۱۰۹۶قٍ) از داروغگی جانمازخانه برکنار شد. در 
سال بیست و نهم عالم‌ثیری که شاهزاده محمذمعظم (شاء‌عالم 
بهادرشاه یکم) با خان‌جهان» سپاه ابوالحسن تاناشاه فرمانروای 
تطب‌شاهی گلکنده را بشکست و حیدرآباد را بخشود 


انس ار سي خر دار ه | 5۱۷۲ 


میرعبدألکر یم با خلعت و جواهر ند شاهزاده و امرای همراهش 
فرستاده شد. اما در نزدیکی حیدرآباد؛ شیخ نظام بر سرش ناخت 
و شماری از همراهانش را بکشت و خلعت‌ها و جواهرات 
ارسالی به غارت رفت. میرعبدالکريم زخمی و دستگیر و نزد 
ابوالحسن تاناشاه در گلکنده برده شد. وی را پس از چهار روز از 
گلکنده پیرون بردند و در حوالی حیدرآباد رها کردند. میر 
عیدالگريم پس از بهبردی به حضور شاهزاده محمد معظم رسید 
و پس از رساندن پیام اورنگ‌زیب بدی همراه خحان جهان به دربار 
شاهی بازگشت. در سال سی و سوم عالم‌گیری؛ به‌خاطر 
خدماتش در نواحی حیدرآباده به لقب ماتفت‌خان مخاطب 
گردید. وی که پیش تر «داروشه جر مانهر شده نود بعدها مت 
آبدارخانه نیز به مشاغلش افزوده شد و در سال سی‌وششم 
عالم‌گیری هم مقام داروغگی خواصان و منصب غزاری یافت. 
در سال چهل‌وپنجم عالم‌گیری به خانه‌زادخان؛ سپس به 
میرخانه‌زادخان و پس از چندی به میرخان مسخاطب گشت و 
سرانجام در سال هل وهشتم عالم‌گیری لقب موروئی امیرخان 
گرفت. در اواخر عمر اورنگ‌زیب. آمیرخان از مسلازمان بسیار 
مقرب درگاهش بود و «در مصاحبت و محرمیت فوق نداشت و 
در سفر و حضر پا پادشاه بود. گویند زمانی عالم‌گیر اورنگ‌زیب 
چنان پیمار شده بود که هر از گاهی از هوش می‌رفت و چون 
سنش به ود رسیده بود بسیاری از زندگی وی ناامید شده بودند. 
در این هتگام روزی اورنگ‌زیب این اییات از سروده‌های نظامی 
را زیر لب می‌خواند: «به هشتاد و نود چون در رسیدی - بسا 
سختی که از دوران کشیدی/ وز آن‌جا چون به صد منزل رسانی 
بود مرگی به صورت زندگانی.» امیرخان چون آن ایبات را از 
پادشاه شتید زود به عرصش رساند که نظأمی «برای تمهید یک 
بیت: این همه اببات گفته و آن این است: " پس آن بهتر که خود را 
شاد داری - در آن شادی خدا را یاد داری.» پس آورنگ‌زیب 
فرمود تا آن بیت ر! امیرخان برایش بنویسد و پادشاه آن را بارها 
خواند و از آن چنان تقویت روحی یافت و احساس بهبودی کرد 
که فردایش در دیوان مظالم حاضر شد. امیرخان پس از مرگ 
ازرنگ زیب (۱۱۱۸ق): با محمداعظم‌شاه هسمراه شد. پس از 
دی کته هر کم 8ة شدن اعطم‌شاه و پیروزی و جلورس شاءعالم 
بهادرشاه یکم (8۱۱۱۹): منصب سه‌هزاری و پاتصدی یافت و 
به قلعه‌داری اکبرآیاد/ آگره متصوب گشت. سپس به پایمردی 
منعم‌خان, وزیر اعظم بهادرشاه. صوبه‌داری اکپرآباد نیز به 
امیرخان واگذار گردید, اما بعدها صوبه‌داری از او گرفته شد و 


امیرخان سندی 


تنها قلعه‌داری اکبرآباد برایش ماند. امیرخان در دور؛ بهادرشاه 
(۱ 1 ۱۱۲۴ق) در اکیرایاد کماییش به انز وای سیاسبی به‌سر 
می‌برد و «در آن وقت اکثر شعرا مثل میان‌علی عظیم خلقف میان 
ناصر علی |سرهندی] و میرزا حاتم‌پیگ مرحوم و میرابوالوفایی 
وفا که همشیره‌زاد؛ خان مذکور می‌شود و دیگر موزونان هميشه 
به خانه وی صحبت گرم می‌داشتند., (سبت؟ خوشگو ۱۴۸) در 
دورء فرخ‌سیر (۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) که نرادران سید بارهوی. 
حسسن علی‌خان و حسسین علی‌خان: بر گارها استیلا 
یافتند.امیرخان را از اکبرآباد فراخواندند و وی را به داروغگی 
خواصان گماشتند. وی پس از برکناری فرخ‌سیر بسه مقام 
صدرالصد وری با صدارت کل هندوستان رسید؛ ولی در این 
مقام دیری نپایید و در اوامل پادشاهی محمدشاه ورکانی 
( ۱۱ ات اسیرضان و دولتمردي 
ادپ‌دوست بود و نه تلها اهل فضل و ادب را می‌نواخت بلکه 
خود نیز شعر خوب می‌فهمید و خوب می‌گفت و به سبب 
داشتن حافظة فوی در حاضر جرابی و بدیهه گریی بی‌نظیر بود. 
دیوانی از شاعری به‌ناع غازی‌خان سندی متخلص به امی که به 
روزگار محمدشاه گررکانی صوبه‌دار اکبرآباد و شیعی بوده و در 
موسیقی دست داشته: در دست است. بعید ثیست. با توجه به 
هسانتدی تام باتتخاض و بگانگی روزگار: سرابنده این دیوان 
همان امیرخان میرعبدالگریم باشد. این دیوان مجموعه غزلياتي 
است که بسیاری از آن‌ها تفسمین اشعار غنی» صاثب» سعدی. 
یک‌تا: نساصرعلی و دیگران است. از امیر سندی همچنین 
مجموعه‌ای به‌نام شش کش به‌جا مائده (نسخه دانشگاه باب 
به شمارهُ 344۳:/۷۱/22) که مجمو عه سروده‌هایی است در قالب 
منئتوی در مسائل هندویی با سربندهایی به نثر به‌زبان سندی. 
گفتنی است در پرخی منابم مانند نشتر عشق از خواجه امیرخان؛ 
متخلص به امیر سندی, یاد شده که فرزند خواجه پادشاه‌خان و 
نو نواپ فمرالدین‌خان بهادر (وزیراعظم محمدشاه) و داماد 
غازی‌الدین‌خان و از شاگردان محمدحسی قتیل بوده و در 
زبان‌های ترکی و فارسی مهارت داشته و گویا در زمان تألیف 
نشتر عشق (۱۲۳۳ق) زنده بوده و در لکنو می‌زیسته است. 
مستابع: ناریح ارادت خاي. ۵ ۱2۸ ۱۱۶۹ تسف الگراع: ۳۵ 4۳۲۹۲ 
ستینه خوشکو :۱۱۴۳۸ هبح کلفن؛ ۱۳۹ فهرست مشرکنه نسخه‌هاي 
نی قارسی پباگستان؛ ۱۰۹۰/۸ ما شرالامرد ۳۰۳/۱ ۳۱۰: 
مقالاات اشتعر ان ۰۷۷۸ ۱۷۷۹ بشتر عشن! 4۹-۹۷؛ هد الواطر: ۱۶۲/۶ 


برزگر 


اد قاری در یه گاره | ۶۷۳۷ 


تین علی‌خان پتنا بی ,0-0۸ ۱0۱1۲۰:1:۱۸۷ ۷1 سل هجهد 


امیر علي خان بهادر فرزند اسدالدسن احمد: معروف به 
شیخاحمد علی: فرزند. سید وارث علی؛ ۱۲۲۵- ۱۲۹۷ق/ 
۰ ۵۱۸۷۹ دسیره شاغر؛ نویسنده و تاریخ‌نگار 
پارسی‌نویس شبه‌قاره. نیا کانش از مردم کرمان بودند. یکی از 
نیا کان او به نام فاضی سید نوح موسوی با فرزند شود سید 
ایوبکر از بغداد به هند کوچید و از سلعان دهلی تیولی؛ در پتنا در 
استان بهار گرفت. امیرعلی‌خان در جایی به‌نام باره از توابع تا 
در استانْ بهار به‌دنیا امد. پس از به‌پایان بردن تحهیلاتش بسه 
شدمت تصیرالدین حبلر شاه اوده ۲۵۳۰-۱۲۴۳ اق)؛ پیو ست 
و دستیار سفیر نصیرالدین حیدر در دستگاه فرماندار کل 
انلیسی بنگال در کلکته شد (۶۱۸۲۹). بعذهابه معاونت بأزرس 
۳۳۹ در دادگاه کمیسیونر ویذه ریاست (- ۳۳6۵/۵08) بنگال در 
کلکته رسید (۱۸۳۸ع). سپس به مقام وکیل حکومت در «صذر 
دیوان عدالت» منصوب شد و در ۱۸۶۴ از انخلیسیان لقب ان 
بهادر گرقت و به عتصویت شورای قانون‌گذاری بنگال «رآمد. به 
خدمت واجدعلی‌شاه (س۱۳۰۴ق): آخسرین بسادشاه اوده 
(۴ ۱۲۶ ۲۷۳ ۱ق): بیوست. هنگامی که واجدعلی‌شاه پس از 
کناره فیری یا برکناری از پادشاهی (۱۲۷۳ق) در متیاً برج کلکته 
به‌سر می‌برد أمیر علی‌خان منشی و مدارالمهام او سود و از وی 
خطاب وزیرالسلطان و در ۱۸۷۵ خطاب نواب گرفت. 
امیرعلی خان از سرآمدان و اعیان کلکته بود و بزرگان و ادبیان 
برجسته آن شهر مانند شاه الفت حسین عظیم‌آبادی, نزد او گرد 
مس آمدنك. وی رشیس انس‌جمن, اسبلامی ملی افلاهذاهل() 
زومااهزهمععه هلان در کلکته بود. این انجمن را قاصی 
امیرغلی (۱۸۳۹- ۱۹۲۸ع) در ۱۸۷۷ بتیاد نسهاده بنود. 
میر علی‌خان بسیار شیفت؛ نظم و نثر فارسی بود و از نو بسندگان 
خوب روزکار خود به‌شمار می‌آمد. یه فارسی شعر مبی‌سرود و 
امیر تخلص می‌کرد. از آثارش: ۱-امبرنلمه که آن را در ۱۲۸۷ق/ 
۷۰ تنوشته و زندگینام؛ خودنوشت و شرح حال بزرگان 
مسلک است (کلکته: ۱۸۷۳ع). این اثر ظاهراً به انگلیسی 
برگردانیده شده است؛ ۲س وزیرنامه که در ۱۲۸۸ نوشته شده 
(کانپرر ۱۲۹۳/ ۱۸۷۶ع) و در تاریخ انقراض پادشاهی اوده و 
گزارش دورة اقاست و اجد علی‌شاه در کلکته در چهار باب است: 
یک) حلاص حالات خائدان شاهی, دو) گزارش سفر مأدر 
واجددعلی‌شاه به انگلستان. سه) رفتن واجدعلی‌شاء از لکنو به 


تست ار یر وروی 


امیر لکنویی 


کلکته و قرار یافتن وی در آن‌جا: چهار) برخی سخنان 
واجدعلی‌شاه: مژلف و بعضی بزرگان دیکر؛ ۳- ببرنگ‌نامه 
( کلکته ۱۸۷۹ع) در احوال وایسین روزگار لرد میو (۱۸۲۲س- 
۲ ع) نایب‌السلطته و فرماندار کل هند (۵۱۸۷۲۲-۱۸۶۹): 
و رویدادهای روزگار لرد نارت بروک تامس جورج برینگ 
( ۰-۱۸۲۶ ۱۹۰۴ع) جانشین لر دهمیو در متام تایب‌الس‌اطنه ۳ 
فر ماندار کل فتد (۲ ۱۸۷ ۱۸۷۶ع). 

منایم: تار یج ادیات سلمانان با کستان و هند. ۱۳۲۷۲۳ ۵۳۷ قلایه 

عساله. ۰۱۱-۱۰ ۱۴۳ ۱۴۴شیم انی. ۷۳ ۷۴: غفرست کنابهاي 

جاپی فاوسی؛ 4۵۱۲/۱ ۵۴۰۶/۵ فهرست کنایهای غارسی چاب سني 

و کاب کتابتانة کنم‌بضتي؛ ۵۰۳ ۳۰ فیرست مشترکل سنه‌های 

خی فازسی با کستان, ۰۱۸۴۸۱۲ ۱4۵۰ شهرستواره کدا بهای غاز سی: 

۱۳۶۲ .۱ ۱۵*۰ ۲ 

که ۴ روم ید مدا اد سای از 

۱ 

۱۳ 


برد 


برزگر 


امیر, کلکنه‌ای, سی محمدامیر علی خان سه امیر علی یتنایی 


امیر لکنویی (اداع نها مقثی آمي اسمد مینایی فرزند گرم 


محمد صدیقی لکنو ۱۶ شعبان ۲۴۴ ۱ق - حیدرآباد ۱٩‏ 
جمادی‌الاخری ۱۳۱۸ی ار ۰-۱۸۲۹ ۱۹۰۰ نویسنده و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌فاره. تبارش به مخدوم شاه مینا که گورش در 
کنو زیارتگاهی مشهور بوده است. می‌رسد. امیر در زادگاهش 
برآمد. تحصیلات ایتدایی را نزد پدر خود و نیز سرادر بزرگش 
حافط عذایت حسیر گذراند. منطق و فلسفه را نزد مفتی سعدالله 
مرادآبادی و ادب فارسی و عربی را نزد میرثراب علی آموخت و 
و فقه و اصول را از علسای مدرسة فرنگی محل فراگرفت. در 
علوم ستداول دیسی و طب و جفر و نجوم مهارت یافت. 
زبان‌های اردو؛ فارسی؛ عربی» سنسکریت و هندی را بدخوبی 
آمسوخت. سچس, به شعر و سختوری رو آور: و شاگرد 
مظفرعلی اسیر لکنویی (س۱۲۹۹ق) شد و به پایمردی وی به 
درگاه واجد علی شای یادشاه اوده (۰۱۲۶۳ ۲۷۲ ای), راء باغت 
(۱۲۶۹ی). پس از بر‌افتادن حشومت شاهان اوده به دست 
انکلیسی‌ها: مدتی خانه‌نشین و بی‌کار بود تا در ۱۲۷۵ بیه 


آدب غارسی در سبه‌قاره [ ۲۱ 


۳9 


تست سس سا سس سس و ۳ ِ_ 


رامپور / مصطفی آباد رفت و به خدمت نوابان ادب‌دوست آن‌جا؛ 
بوسف علی خان (-۱۲۸۱شی) و پسرش کلپ علی‌شان (۱۲۸۱س 
۴ پیوست و از آن‌ها نو اخت یافت. در دربار نوابان 
رامپور از مقام و متزلت بالایی برخوردار بود و منصب افتا 
داشت. تواب کلب‌علی‌خان شاگردش بود. وی در راسپور با 
مستمری کمابیش زیادی که می‌گرفت زندگی خود را به آسودگی 
می‌گذراند و به سرایندگی و نویسندگی سرگرم بود. پس از مرگ 
کلب علی خان (۴ ۱۳۰ق) دست‌خوش تنگ‌دستی و پریشانی شد 
و به پتناه بهرپال و جاهای دیگر سفر کرد. در ۱۸۹۹ق که نظام 
حیدرآباد در بازگشت از کلکته از بنارس می‌گذشت امیر به 
حضورش رسید و فصیده‌ای را که در مدح او سروده بود بدو 
تقدیم کرد. نظام وی را به حیدرآباد دعوت کرد. امیر پذیرفت و 
رهسپار آن شهر گردید. اما اندکی پس از ورودش به حیذرآباد؛ 
بیمار شد و درگدشت. امیر بیشتر به اردو و گاه به فارسی شعر 
می‌سرود. از برجسته‌ترین غزل‌سرایان اردو به‌شمار می‌آید اما 
به پای دوست و اردوسرای برجستهةٌ روزگارشی داغ دهلوی: 
نمي‌رسد. وی سراینده و نویسنده‌ای پرکار بود. امروزه بیشتر 
برای دو دیوان غزلیات خود. مرآت الفیب و صنمخان؟ عشق,وازه 
دارد که اولی بیشتر اشعاری را دربرمی‌گیرد که در لکنو سروده 
است (لکنو: ۱۸۸۰ع) و دومی حاأوی سروده‌های امیر در رأمپور 
است (تسدوین شده در 6۱۸۸۸/۱۳۰۶: جاپ حیدرآباده 
۲۴ از دیگر آثارش (که تفریباً همه به اردو است): ۱- 
امیراللغات (آگره. ۱۸۹۱ع) که فرهنگ تاتمام واژگان اردو است و 
ننها دو جلد آن به انجام رسیده و جلد یکم در واژگان الف 
ممدوده و جلد دوم در واژکان الف مقصوره است؛ ۲- دیوان 
غبرت بهارستان که در متا انقلاب مردم هند برضد انلیسیان 
در ۲۷۳ اق/ 2۱۸۵۷ از میان رفت؛ ۳ب گوهر انتخاب که امیر در 
آن شماری از غزل‌ها و دیگر سروده‌های از میان رفتةٌ خود را که 
به یادداشت گرد آورده است؟ ۴ب جوهر اشخاب ۳۹۹ گزیده‌ای اژ 
دیوان‌شیای اصیر: به انتخاب خودشی» است! #۵ مضاین 
دلآشوپ؟ ۶ مموعلا واسوخت؛ لاس محامد خانمالنیین که دیوان 
نعتیه است؛ ۸- چهار مسدس ذکر شاه تیاه صبح ازل, شام اد و 
لسلهالقدر در حالات و عادات؛ ولادت و وفات ر معراج 
پیامبر(ص)؟ ۹- متنوی ابر کم در اخللای؛ ۱۰س مثئوی نور تجلي 
در اخلای: ۱۱-وادالاعیر در دعا؛ ۱۲سخیابان افرینش به نثر در 
تولد پیامبر(ص)؛ ۱۲-سرم بصیرت در واژگان عربی و فارسی 
که در اردو کاری د نادرست دارند؛ ۱۳- هار هند در محاورات و 


سا وس رو و ری تبرت ای سس ی ی تس ی ی ی ی ی او 


مصطلحات اردو؛ ۱۴-ارشاداسلطان؟۱۵- هدایة السلطان. این اثر 
و اثر قملی به فرمان واجدعلی‌شاه نوشته ش ها ولی جون از میان 
رفته است موضوغ آن‌ها دانسته نیست؛ ۱۶ تبلکره انتخاب 
باد طاز (رامپرر: هه ۲ اف ۰ ) که در ۲۹ ای ده دوز 
کلب علی خان نوشته شده و در دو بخش است: بخش یکم در ذ کر 
والیان رامپور: بخش دوم در شرح احوال شاعران رامپرر و نیز 
شاعرانی که ها زم دو بار رامیٍ ر بو ده‌اند؟ ۱۷ اسر ار از . 
منابع: ۳۳۹ دار ه از اش سل عمط ۳ - ۲۷۹+ او ذو شعرا گی 
۲ ۱۴۲۶ تاریخ تفگ اسلامی در هند. ۱۱۴۵ تذکره فارمي گر 
شعرای اردو: ۱۸۴ ۱۸۸+ حد بقة الشعرا: ۱۷۵/۱+سخن شعرا: ۱۴۷ 
فیرست کتایه‌ای چاه سنگی و کمیاب کتابخاند نج بخش: ۸۲۹ 
۸۵ زر حذ الفو اطر, ۷۳/۸ 1۷۴ نگارستان سعنی: ۱۴-۱۱: 


تد خی ار تک منگاری, ۴ 2 سار یج آذسب ار دی یت 


تا ما ۲ کم ۱۱۱۵۱۳ نا رم جوا ار قر 
141-۰ 


ی 


امیر ماه ۸.0۱۳۳1 / امي شای سید افضل الدیسن اب جعفر علوی 


فقیر»۲ ۷ نی عارف و نویسنده فارسی‌نویس شبه قاره. گویا در 
اوده و دز دورد فیروزشاه تغلق (۷۵۲- ۷۹۰ق) می‌زیست. 
گفته‌ند فیروزشاه در راه بنگال او را دیده و تحت تأثیر شخصیت 
حرفانی او قرار گرفته بود. امیرماه رساله‌ای بهنام المطلوب فی 
عشقالمحبوب؛ به نثر آميخته به نم در چهار باب با سربندهای 
بای عزیزه نوشته است. عناوین باپ‌ها و فصل‌های اپن اثر از اپن 
قراوند: باب یکم در بیان عشق,» در سه فصل ۱- ترغیب به عشق» 
۲ در محض عشق؛ ۳- ریادت و فصان عشق؛ یاب دوم در 
بیان دل. در دو خصسل : اس در حقیفقت دل: آس تا‌های دلی؛ بانب 
سوم در حجاب‌های دل؛ در چهار فصل: اب حجاب پفس؛ ۲- 
حجاب شیطان. ۲- حجاب وادی دنیا؛ ۴ حجاب وادی خلق! 
باب چهارم در وصول الی‌الله. در چهار فصل: اس نیت و 
طهارت. ۲ صلات ظاهری و قلبی ۳ اوراد: ۴ در مکاشفه 
و تجلی. دست‌نویس‌هایی از المطلوب فی عشن السحجوب به 
شسماره‌های ۰۱۵۵۵ ۰۷۱۶۱ ۵۲۳۸ در کتایخانه کنح‌بخش 
نخه‌داری مبی شو د. 

متایم: فهرست مشترکك شحه‌های خطی فارمی باکستای. ۱4۳۶/۳؛ 

غهرست نسه‌های خعلی کتانستانة کلم سطلی؛ ۲ 


۱ ۱ 


ترس تتد ات سسبسبت-- حع ج 7 (7ع<- _ظظتت کت 


یآ امین‌الدین‌خان عالمکپری 


۶.اسماعیل‌پور امین, میر محمد امین شهرستانی -» روحالامین شهرستالی 


امییر مسدرأسی (ااا اه ها: سر لوی عسیدالغستیی شر زنل افتق احمدراز ی 20۱۱48 م‌خمد گرزید شاه 


سکندرجنگ: ۱۸۸۸-۱۸۴۳ / ۳۰۶اق: شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌قاره. فرزند ائیمه مدراسی (- ۱۳۰۱ ۲ ۱۸۸۳ع) بالوی 
شاغر فارسی‌گو و اردوسرای, است. امیر در مدراس مناصب 
بلندپایه داشت و زمانی دراز فاضی و نایب تحصیلدار بود. 
شم چتمین دز دانش‌گاه مدرأس در ی مي داد. ریش از نسیو و ۳ بر تأمه 
آموزش انگلیسی سخت هراداری و پشتیانی مي‌کرد. به‌فارسی و 
آردو شعر می‌سرود. سه‌پسرش؛ و اب منور بهادرخان گرهر (- 
4۴ 9 ۳ نو اسب عمدالقادرخحان اخستر ۴ مس العیلما میم لانا 
عبدالرحمان‌خان شاطر (- ۱۹۲۳ع) نیز دانشوران و سراپندگانی 
ام تاه بو دند. از اثارشی: ۱- ابو ار عقیم (چاپ مدراأس)! اج 
ارمغان به‌فارسی (آگری ۱۹۰۴م در چهار جلد. و ۱۳۲۳)؛ ۳ 
نظم دلیصب امیر (چاپ مدراس). 

ای ادا اند رن مادص هنک اتومصطه ان 

نی رتاش ۱۳۱۵ وزج لوا اه 1 ۳ 


اب ده نام ۲۱۱۹۱ بدا 


برزگر 


امیرنامه, از بساون‌لال ‏ شادان بلگرامی 


آمی شیرازی آک0۳0۳۱-۲): سدة بازدهم هجری: شاعر 
ایرانی. گرچه از ننوشت و خواند بهره‌ای نداشت. اما شعر 
می‌سرود وامی تخلص می‌کرد. او در ۱۰۵۴ق به انکیزهٌ پیرستن 
به دربار شاه جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) به هندوستان رفت. امی 
قصایدی چند در ستایش شاء‌جهان خواند و خلعت و هزار رو پیه 
صله دریافت کرد. از شعرهای وی ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها به‌جا 
مایل, ایت. 

منایع: برع تموریه. ۲۲۶/۲: دانشمندان و سعنی سرایان فاوس:۱ ار۲۵ ۱۳ 

روز دوش ۷۹ کاروان عند. ۱۰۸/۱ تطاعي مه تاریخ ادب فارسي 

در هن ۴۹۳ 


جهان ناب 


هی زا احمد فرژند خواجه محمد طاهر ز ۱۰۲۱ي, ادیپ و شاعر 
ایرانی, سخایدان آو ام ادب و در خلاست دست‌گاه دپوانی دولت 
صفوی و امپرائوران مغولی هند بودند. ثیای او خواجه ارجاسب 
تهرانی. متخلص به امیدی * از شاعران بزرگ روزکار خویش بود 
و پدرش خواجه مسیرزا اصمد تهرانی در روزگار شهریاری 
لهماسب یکم صفوی (۸۴-۹۳۰ق) حاکم ری بود. شاپور* 
رازی و هجری* تهرانی نیز از خو پشان او بردند. امین احمد به 
هند سفر گرد و به راهتمایی پسر عم ادیپ خود خواجه 
غیاثالدیس که از بزرگان دربار جلال‌الدین اکبر خورکانی 
(۱۳-۹۶۲*ا۱ق) بود به دربار دهلی راه بافت. شهرت امین 
احمد به خاطر تألیف تذکره هفت اقلیم* است که وی تألیف آن 
را در ۹9۶ ق آغاز کرد و در ۱۰۰۲ق به پایان برد. 

هنایم تار بخ ادبیات در ابران. ۸۸/۵ ۱۶۹۱-۱۶ تاریخ ادیات ایران: 
ستی؛ ۴۱۱ تار ید ادیات مسلمانان تد و باشستان, در صنحات 
فراز انم تارریخ تدگره‌های فارسی. ۱۴۱۲۰۴۱۰۲۲ تاریخ نطم و در در 
۱۳۸۲۱۱۳ الا ریمه: 4۴۹۰/۹ طرالن‌الصفاش: ۱۱۵۹/۳ غپهرست 
بشترک نسثه‌هاي خی هارسی پا کستان. ۷۳۸-۷۳۷۱۱ فهرستو ارد 
کانهاي فارمي. ۰۱۸۴۷ ۸۹۰۸ 1۱۹۶۸ کاروان حند. ۱۱۱۶۱۲۵/۱ 
من کتب چاپی غارمی و عوبی. ۱۶۸۳/۱ هفت اقلیم: 
تا زار ۱ یاو کب پریتحبعظ ور از مب ماو 
۲ ,۳۱۱۱۱ ۱۸۱ ناور ۵۱ :33۲ :۱۱۵5 ۲یا ار 
ها رن ۱۳ 
تا ۱ ۳ ٩۲۱‏ ۱۳۵ 
نها خن اجنجمن ارزو نالا نو 
۱۵ 


او از ارام 


أمیتاعید 


امین‌الدین‌خان عا لصگیر یی 1۳۱هام -ضقصه نت تاجن 


تویسنده فارسی‌نوپس شبب‌فاره. در ۱۱۱۴ حاکم نعه و در 
۶ ای رئیس انتظامات بهگر بود. وی به مطالعة علرم و بحث 


انیب قار سي دز سب از 5 ۱ + ی ۷ 


آمین‌الدین دهلوی 


و گفت‌وگو با علما علاقه‌مند بود. امین‌الدین مسجدی در سکهر 
بنا کرده است. از آثارش: ۱- رشحات الفنون که اثری چنددانشی 
است و چهارده علم از تاريخ طت: معائی با فشید ی حل بیث و فانتك 
آن را در بر دارد. رشحات‌الننون به هسمراه چند الر دیگر در 
محمو شه‌ايي ت شیمبار و تن در کتابخانه موزه بریتانیابی 
نگه‌داری می‌شود؛ معلوماتالفاق که ترجمه فارسی ۱گرساکر از 
زبان سنسکریت و در دانش جغرافیا و طول و عرض جغرافیای 
طیعی و دور یاب درباره پزشستی اسب (لخنو؛ ۷ ی ). 

منابم: تاز بخ دییات مسلمانان با شستان و هند. ۱۷۹۹/۲ تحفة اللگرام: 

۵ فهرست مشک سخه‌های خحسطی فارسی با کستان, 

۰ -۳۵: معللم انوار, ۱۱۳۱ مقالاات الشعرای ۲۴: 

۱] رز داا معا موم عا ان عمج واصنوع 

,یار 


فتح نبا طبر ی 
تا 


امین‌الدین دعلو مي (اعااعت وزابمصاع متخلص به ام 


سده سیزدهم هجری, ادیب و نويسندة فارسی‌نویس شبه قاره. 
در پتیاله پنجاب به معلمی اشتغال داشت و در رد قاطم برعأن 
غالب (که انتفاداتی بر برهان فاطع است) رسالة بزرگی به نام 
فاطم الفاطم نوشت که در ۲۸۱ اي به اتجام رسیده و در ۱۲۸۳ 
در دهلی چاپ شده است. بر عکس غالب که در اثرش می‌کوشید 
تأ یه شیو: علمی مطالب پرحان قاطع را نقد و پررسی قرار دهد 
امین‌الذین در اثرش به جای استدلال علمی و منطتی به 
فحاشی و ناسزاگوبی پرداخت و ازاین‌رو قاط‌القاطع «چنان 
مشحون از ناسزاگویی و فحاشی بود که میرزا الب با همه 
مجاهدتي که پبرسته در رد جوآب‌های مخالفان به کار می‌برد در 
مقابل آن سکرت معلق را بر لب‌گشایی و سخن‌سرایی ترجیح 
داد... اما بالاخره پیماند صبر و تحمل غالب لبریز شده و او به 
تاریخ ۲ دسامیر ۶۱۸۶۷ ۱۲۸۴ از سژلف قاطمالقاطم سه 
دادگستری شکایت برد. ولی اوضاع ناگوار روزگار در هر گونه 
موفقیت رابه روی میرزا عالب بسته بود و او را به پس گرفتن 
دادخو است مجور گرد. 

متابع: تار یخ ادییات مسلمانان باکستان و هند. ۰۸۵۱/۲ ۱۵۷۴/۳ 

فرهنگ نویسی فارسی در هند و پاکسناي ۱۴۰: 


۰ ب, ۲۱6 ابا ان نار 


ت 
۳ 


امین بنی اسرائیلی (ژا ق9۳90 شیخ محمد آمین سل 


دوازدهم هجری؛ دبیر و شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. در دهلی 
به‌دئیا امد و پرورش یافت و در شاعری شاگرد عبدالقادر بیدل 
بود. به جنوب هند رفت و به درگاه ثو اب سعادت الله‌غان 
صوبه‌دار کرنانک (۱۱۴۵-۱۱۲۴ق) که از نظام‌الملک آصف‌جاه 
فرمانروای دکن اطاعت می‌گرد: راه یافت و میرمنشی او شد و در 
این مقام نامه‌هایی را از سوی سعادت الله‌خان به شماری از 
بسزرگان آن روزگار و مسقامات دولت گورکانی هند» مانند 
نظام‌الملک. سیدحسین علی‌خان بارهه قزلباش‌خان امید و 
دیگران نوشت. از آثارش: ۱- گلشن سعادت (چاپ ۱۲۶۹ و 
۶۰ )که مجموعه‌ای از نامه‌های رسمی است و امپن آن‌ها 
را از سوی سعادت الله‌خان و بزرگان دیگر یا خود نوشته و در 
 _ ۱‏ گردآوری کرده است. این اثر در چهار فصل است: (یک) 
نامه‌های نوا سعادت الله‌خان به بزرگان و خویشان خود, (دو) 
نامه‌های دکنی رام به یساران و دوستان (سه) نامه‌های 
فضل الله‌خان به درباریان و عزیزان (چهار) نامه‌های خود محمد 
این نه تزرگان و دوستان؟؛ ۲.- میجمم‌الا نشا که به خواهش رای 
بت هچهند در ۱۱۴۳/۱۱۳۸ نوشته شده است (لکنو؛ 
۳ تسد امین مدتی در خدمت رای دکنی رام به سر 
ی برد .و پس از رگ آن استاد هنگامی که آماد؛ عمزیمت ببه 
زادگاه خود می‌شد به خواهش رای بدهچهند این اثر را نوشت. 
مجممالنشادر سی فصل تدوین یافته است: ۱ تمجید و توحید 
فادر وسید» ۲ مناجات به جناب غوت اعظم ۳-نعت رسول 
و اصحاب, ۴- سواد عنوان بیاض؛ ۵- رقایم نصایم شمایم, 
۶ خطرط فرامین؛ ۷- مراسم تهنیت؛ ۸ شکر از عطاء ٩ب‏ 
استدعای اشیای ۱۰- گزارش سفارشن؛ ۱۱ سپاس وصول 
و ۲ یر شون افتا وبا تباین ان انعد اس 
مجبوب را؛ ۱۴- جواب طلب احباب؛ ۱۵- ثمنای طلب؛ ۱۶- 
ذر یه ملازست. ۱۷- عدرخواهی نارسایی؛ سس شکمایت ‏ 
تارسایی صحایف؛ -۱٩‏ جوراپ شوه ۲۰- سوال و جواب 
احباب از شر باب ۲۱-اجوبه موجه ۲۲ تحف و هدایا» ۲۳- 
عبادت عباد, ۲۳ لرازم تعزیت» ۲۵ شکوء ارباب سخن از هر 
فن؛ ۲۶ صحایف پر طرایف. ۲۷- مناظرات؛ ۲۸- بدایع بر 
صنایم. ۲٩‏ استغفار خطایاه ۲۰- غم‌خواری و غم‌گساری؛ ۳- 
دبوان امین (نسخه انجمن ترقی اردو [کراچی ] به شمار؛ ۳ ق ف 
۳ 


منابع: فیهرست کنایه‌ای چسایی فارسی. ۱۴۵۳۰:۴۳۰۰/۴ شیهر ست 


سست وت ار ان ار ی .> را > اد 


ادب فارمی در شبه‌فاره | ٩۸۱‏ 


امین عظیم آيادي 


مشترکك نسنه های خی غارسی باگتان: ۱۳۰۱۰۲۹۸/۵ ۱۱۰۴۷۸ 
فهرست نتسه های ی فارسی. انس ترقی ارده گراجی: ۱۱۶۴ 
مالتین کیب چابي فارسي و عربي: ۱۶۸۴/۱ شایجالافکار: ۸۲ 
۱۱ ۲۱۱ ۲ص ال یا ان راتسا 
ماو - ملق زد رهاظ :2۱۵8-۱067 رها 
. فا از او ۱ رال 
برزگر 
انیت عظیم آبادی (ن.ققصن2.هع نصا مر لانا محید امیم الله 
فسرزند سلیم‌الله فرزند علیم‌اللنه؛ سکلکته: ۲۷ ربیع‌الاول 
۳ او ادیب, نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. در 
نگرنهسه از توابع عظلیم‌آباد (یتنا) به‌دنیا آمد. مقدمات علوم را 
نزد پدرش و مولوی جمال‌الدین بهاری خواند. سپس به اله آیاد 
سفر کرد و منطق و حکمت را نزد شیخ محمد قائم اله‌ابادی 
فراگرفت. آن‌گاه به دهلی رفت و از شاه ولی‌الله دهنوی و پسرش 
شاه عبدالعزیز: تفسیر و حدیت آمرخت. در بازگشت به بنگال: 
فز ملرنته غالی کلکته به تدرسن پرداخت: رمادامالضیات به 
درس و تدریس و طاعت و عادت مصروف مانده؛ حاشیه بر 
میر زاهد رساله نوشته و شرح مسلم‌الثبوت شروع کرده بود که 
کتاب حیاتش به خانمه رسید. در نظم فارسی مهارت کامل 
داشست. قصیدا عطمی در نعت و معحزات سید ثائنات (حضرت 
محمد) علیه و علی اله‌السللام والصلوة به کمال بلاغت موزون 
نموده که مطلعش اینست: مخدرات سرایرده‌های قرانی - چه 
دلبرند که دل می‌برند بنهانی.» (دوز روشن؛ ۸۶) قصیده عظمی 
امیین؛ که درباره ولادت پیامیر و معجزات و غزوات و رفایع 
دیگر تا وفات آن حضرت است. بهتصحیح غلام مخدوم بالبایی 
در ۲۵۷ اق/ ۶۱۸۴۲ در چچره به‌چاپ رسیده است. این قصیده 
در قافیه بیاه و نشانه استادی وی است در زان فارسی» و پس از 
سربندهای مقدماتی داراي این مطالب است: مولد نبی؛ آغاز 
شیرخوارگی: بالیدن و خزبدن وفات والده تا دوازده سالگی. 
پس از دوازده سالگی؛ نکاح خدیجه ابتدأی وحی؛ دعوت 
غلق, همجرت مسلمانان به حبشه معراي هجرت مدینی جنگ 
بای فرزندان آن سرور؛ غزو؛ تبوک؛ سال سیوم جنگ احد... 
احوال دهم هجرت» حجةالوداي مرض و وفات. از دپگر اثار 
امیین رساله در بیان فصاحت ای وو لکم فی‌القصاص حوةب؛ حاشبه 
بر مسلم‌التوت: شرح مواقف حاشه بر بپرزاهد و دیوان فارسي 
است. برخی قصاید او در کتاب حدیفة ال فراح آمده است. از 


امین قزوینی 


سروده‌های وی: «مزرغ عشق امین برگ و پر طرفه دهد - افکند 
تخم وا تخل حفا برخیز ذا, 
منایع: روز روشن. ۸۵- ۱0۶ فهرست کنابینای فارسی چا ستی و 
کمیاب کتابخانه کنچ‌بض. ۸۲ ۵۸۵ فهرست مشترکد نسحنه‌های 
خطی فارسی با کستان. 1۲۲۶۲۸ ۱۲۲۷: فهرست نسنه‌های نمی 
فارسي, ۲۲۳۲/۳: ۰۲۵ ۳:۴: فپرستو ار: گنایهای شارسي. ۱۷۳۹: 
مین کتب چاپی فارسی و عربی, 8۹۶/۱ نف الخواطر , ۸۷۱۷ 


گ 
یک نی 


امین قزوینی (10-۸2۷0:)/ امینای قزوینی | امینای منشی | 


میرزا امیناء محمدامین فرزند ابوالحسین؛- پس از ۰۵۷ ای: 
مورخ و منشی دربار شاه‌جهان (۵۱۰۶۸-۱۰۳۷). وی پس از 
مهاجرت از ایرال به هندوستان به خدست افضل خان از اصرای 
شاه‌جهان درآمد. به در ستی دانسته نیست. که در حجه سالبی به هند 
رفته: ولی به هنگام پروز قحطی در ۱۰۴۰ق؛ در دکن حضور 
داشته است, در ۱۰۴۲ منشی و وفایع‌نویس ذربار شاه‌چهان 
شدء گوارشی که وی در ۱۰۴۵ی دربار؛ٌ جنگ بندبله نوشته برد 
پنتد. پادشاه افتاد و به‌دستور وی ماموو نوشتن تاریخ رسمی و 
تولتداخطصر شد. وي در ۱۰۴۷ تاریخ وقایع دهه نخستین 
بتبلطلنت شاه جئیان را به نام با شاه امه در یک مقدمه بگ مقاله و 
یک شانمه نوشت. این کتاب به نام‌های شاهجیان‌نامه و نار بخ 
ده‌سالاً شاه‌جهایی نیز معر وف است. مقدمه در رو بدادهاي روزخار 
شاهزادگی شاه‌جهان از تولد (۱۰۰۰ق) تا تاجگذاری (۱۰۳۷ق) 
و تاریخ کوتاه نياکان وی تا امیرتیمور گورکان. مقاله در تاریخ 
دهه نخستین پادشاهی شا‌جهان از ۱۰۳۷ تا ۰۴۷ اق.ابن 
قسمت به طرز سالنامه تنظیم شده است. خاتمه در احوال 
مشاهیر دور؛ وی سانند روحائیان. دانشمندان طبیبان و 
سخنوران است. برخی سبک آن را ساده و به دور از ویژگی‌های 
سبک هندی و برخی متکلف و مصنوع مي‌داننده اما سبک آن 
میانه‌ای از سبک متکلفانه و سبک ساده است. نسخه‌هایی از آن 
به شماره ۴۷۷۶۳ در کتایخانه ببالکی‌پور و به شماره 409 در 
کتابخانة ادنبورگ نگه‌داری می‌شود. شاه‌جهان که به سبک 
نگارشی اکبرنامه ابوالفضل علامی علاقه‌مند ده بود؛ تألیف 
وفایع د‌سالة دوم دوران سلطنتش را به عبدالسمید لاهوری 
(-3۱۰۶۵) از شا گردان علامی وا گذارد. بدین ترتیب میرزا امینا 
را بار دیگر به شغل قبلی‌اش بازگرداند. 


منابع پا کستان ین تا سی ای : ۴ ات شا یج اد یات ور اس اآن. 


آذش از سپ در اوه | ۷۸۲ 


امین کشمیری عظیم آبادی 


۵ تاز یخ ادیات مسلمانان باکستان و هند, ۲/۲ ۲ فاریخ 
ند یر وهای فارسی: ۴۸۸/۲. ۱6۹۰ فاریطنوسی فارسی در هند و 
با کستان: 2۳۲۰ ۲۲۳؛ دسر ادیب» بادنامد دبیرمیافی: ۸۹/۲ ۴:عصل 
صالم:سلد یکم: پیش‌گفتار: صی ۱۱۱۰ ٩۴۳۹/۳‏ فیهرست مشترکت 
شحه‌هاي خعی غارسی پاشستان:۴۴۰۰۴۳۹/۱۰: فهرست شه‌های 
خطي, تارسي. ۱۴۹۰/۶ فهرست نسنه‌های خعلی فارسی موز؟ ميلي 
با کستان: کرابحی: ۷۰۴-۷۰۳ فهرستواره کتامهای شارسي: 9۸۵4 
۲ مرت "لملوم:۳۳/۱: پوهنوال عبدالرزاق زهیر: اتذگره‌نگاری 
در ادب دری»» ادب, سال بیست و یک شماره ۲: ص ۸۲ 

از ۱اه تاصرا ما ماو عبی زد تم‌داتروی 
که وا کف هک ما 
اک ۳ ۱ قفا م۱۳ ماو ای 


| 


برزگر 


امین تشمیری عظیم ابادي (.05 .۵ جوز اه سای منص ها 
خواجه امین‌الدین»- ۱۹۹ اق» شاعر فارسی‌گوی شیه قاره. 
اصلش از کشمیر بوده ولی در عظیم‌آباد (پتتا) در ایالت بهار نشور 
و نما یافت و در آن‌جا می‌زیست و مدتی ملازم نواب 
میرمحمدرضاخان مظثر جنگ بود. گاهی, به‌ویژه در اواخر 
عمر: به اردو نیز شعر می‌سرود. دوست نواب علی ابراهیم‌خان: 
مژلف گلزار ابراهيم بود. ملف تذکرة عشقی درباره‌اش 
می‌نویسد: «مردی مستعد صاحب طرز فارسی بود و نزد زمره 
اعیان شهر عظیم‌آباد رشدی و عزتی می‌داشت... در اوایل مشق 
فگر سخن به مشورت منشی بلاس رای؛ اخلاص تخلص 
می‌کرد. دیوان قارسی‌اش به نظر فقیر ملف [یمتی مولف تذکر+ 
عشقی ] افتاد کلامش خالی از سلاست و روائی نیست. بالجمله 
در آخر عمر به حسب فرمایش دوستان اشعار ریخته نیز 
می‌گفت.» دیوان امین گرد آوری سید شاه عطاء‌الرحمن کاکوی 
رئیس اداره تحقیعات عربی و فارسی پتناء شامل غرلیات و 
مخمسات و قطعات و رباعيات فارسی همراه با اشعار اردو در 
۵ ۱۹۶۶ در پتنا به چاپ رسیده است. این دیران چاپی 
مبتنی بر نسخه‌ای خعلی از دیوان امین بوده است که نخست در 
کتایخانه عمادیه بود و ائنون در کتابخانه شرقی یتنا نهه‌داری 
هبی شم د. 
مدابم:تدکره شعرای اردو: سیرحسن: ۱۲۳ تذکوة شعرای کشمیر: 
راشدیی: ۱۷۴۸/۲ ۱۱۷۵۳ تذکر: شارسی کُو شعرای اردوه دب ۱۲ 


سحن شعرا ۱۳۸ فهرست کناتهای جاب سنکی و کمیاب کتابخان 
گنج خش: ۷۴۳۷۴۲ کلستان می خزان, ۱۱۶۰ گلشی بی خاز: ۵۴د 0 
گلشن عند, ۱۳۷-۴۰ محموعد نف ۱۳۹۷۵۲ 

بر۸۲-1۶۵۵ ۲۳۱ تعسو جیاه عم عم بت موتوبرک پروتممع۳ 
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برزگر 


امیئی درسنی (ات5هع اه اهاعدا نیمه دوم سده دهم و نیمه 


یکم سد؛ٌ يازدهم. شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از شاگردان غزالی 
مشهدی بود و منصب درسنی داشت که منصبی - مانند حاجب 
بر شاذروان شاهی بوده است. وی از شاعران دربار جلال‌الدین 
اکبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۳ق) بود و عبدالرحیم‌خان خانان 
(-۰۳۶ای) را نیز ستوده است. شعرهای امینی صو فبانه است و 
خالی از متانت و پختگی نیست. او گاه در شعر درستی تخلص 
می‌کرد. از شعرهایش ابیاتی پراگنده به‌جا مانده است. 

منایع: کاروان هند: ۰۱۱۷/۱ ۱۱۹: عاتر رحیمی: ۰۱۱۸۳۲۳ ۱۱۱۹۵ 

تاهی بهاتار يخ ادب فارسی عر هند. ۴۱۶ ۴۱۷ 


بیان انس 


اهیی مهد بل (ااع نت ه) 1 بل" حول آهسین با سیال 8 


یازدهم هجری: مذهب و شاعر ایرانی. در فن تذهیب. 
جدول‌کشی و عکس‌اندازی از مشاهیر خراسان بود و مدت 
زیادی در کتابخانة امام رضا(ع) خدمت کرد. در روزگار آشوب 
ازبکان در خراسان از مشهد بنه هند کوچید و به ملازمت 
عبدالرحیم خان‌خانان ( - ۱۰۳۶ق) درآمد و سال‌ها در کتابخانة 
وی خدست کرد. وی بیشتر کتاب‌هاي خان‌خانان را زینت داد و 
مبلغ چهارهزار روییه از وی انسعام شرفت. امینی در فن 
کتاب‌آرایی: عکس هفت‌رنگ و کاغذ ابری را اختراع کرد. وی در 
نظم نیز دست داشت و غزلی در مدح خان‌خانان سرود. گویا 
پس از آرامشی شراسان در روزگار شاء عباس یکم (۹۹۶- 
2۸ به مشهد بازفشت و در همان‌جا بود تا درگذشت. از 
سروده‌های وی ابیائی پراگنده در تذکره‌ها به یادگار مائده است. 
نمونه‌ای از سخن‌های او است: ,هر کرا دادم میان جان و دل جا 
دشمنست و ان‌که با اضا مان بل ثیست؛ با ما دشمر آیست.: 
منابع: کازوان عند: ۱۱۹/۱ کلستان جنره ۱۴۸۱۰۴: مائز رحيمي, 
۶۷۹-۳ ۱! مشاطیر ابرانی شیه‌خاره: ۲۳۵/۲. 


فتحنیا طبری 


دب فارسی در شه‌قاره | ۷۸۴ 


انتخابی خراسانی 


انتخابی خراسائی ۱-۳1 :2۱ آسام‌وردی‌بیگ: 
سدهٌ بازه‌هم هجری, شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. از زندگانی وی 
جز این آگاهی نداریم که شاعری خراسالی‌تبار بود؛ اما در 
هندوستان زاده شد و در همان‌جا برآمد. او در سال‌های میانی 
بادشاهی اورنی‌زیب عالمگیر (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) از جهان 
در گذشت. از سروده‌های انتخابی ابیاتی پرآگنده در تذکره‌ها به‌جا 


سابم؛ باب معانی: ۱۰؛ الذریسه 4۳/4 ریاضی‌العارفی: آفتاب‌راي: 
۱ شمم انجمن. ۱۶۰ صحت اراهیي بر ۶۲ شماره ۱۳۶۶ 
مرن الم السب: ۵٩۱‏ ۲! عر اد الخال 14۲ 


توش ایادی 


انتظام راج اعظم ره سب گردهاری 


انجام یزدی, عمدةالملک امیرخان -* امیرخان 


انجب پیدری (هل.اع-<20[۵): سد: دوازدهم همجری؛ شاعر 
پارسی‌گوی شبه‌قاره. در بیدر دکن به دنیا آمد و شاگرد آفتاب که 
گریا همان نظام‌الدوله بهادر ناصر جنگ. متخلص به آفتاب 
(-۱۱۶۴) است. بود. از آثارشس: اب مطزن الشوق که مخلوی 
اخلافی در یگ مد مه و ۱۴ مقاله (گل جینی ریاض ترحید. 
تمهید وحدائیت مناجات. تمثیل سخی» نعت پیاهمی معراج؛ 
سافی‌نامه در مفارقت احباب؛ مدح پادشاه اسلام؛ مسدح وزیر 
الممالک اعتمادالدوله بهادن: سیب نم مسلدح ناب سعار: 
حشرت علی,متاجات و معراح:منقیت حضرت رصاء پند 
فرزند» صفت دکن: صفت قلعة بید صفت دارالساطنه 
اصتهان.مدح استادی: مناجات چهارم در صفت دل پرذوث ۶ 
سبب نظم) و یک خانمه است (نسخهة کتابخانه دانشگاه بنجاب 
لاهور به شمارء آذر 0-25877479)؛ ۲- سی و شش کر که مثنوی 
اخلاقی در یازده مقاله ( در ذکر خدای تعالی؛ عدل و لتصاف. 
اغتنام عمرءانقلاب احوال جوالی و اختلال عالم فانی؛ سبب 
تجدید ظلی فضایل توبه و عجز بشریت؛ تربیت ریت و 


۰ ش(ظشظحظحغ«ح«حظح_, سم 151 


انجم ر میصا 


جهان‌داری؛ حسب. خلق ظاهر و باطن؛ تری طلب: تری شراو 
لاهور به شمار؛ آذر 0-3258/77479), 


بتایم: فهرست مرک سحله‌های خطی. فارسي پا کستان: ۲/۸ ۱-۷ 
۴ فهرست نسنه‌های خطی فارسی کتابخانه داننگاه پنجاب: 
لاعرن گنجینه آذر ۲۶۹۲۶۸ ۳۱۰-۲۰۸ 


انچب دظلر یی (0۳],]۵.۲۱,عدافن0د): حاجی ج ول ربیم مر و فقس نید 


بدیع العصر و حاجی مغربی: ز ۰3۱۱۵۷ شاعر فارسی‌گری 
اندلسی. ۹ از زادگاهشی اند لس ره اصفهان کر جید سچی ساان 
در آن‌جا به کسب علوم پرداخت. از هفت سالگی شعر می‌سرود 
و در این فن شاگرد مر تضی قلی بیگ زنگنه متخلص به والا برد. 
وی سغری به حیم کرد از ان‌چا به دهلی رفت وتا یایان عمر در 
آن‌خارزبست. وی در اشعارش به مسائل حکمی ترجه خاصی 
#اشسي. از آکارش: دبوان اشعاد در ۶۰ هزار بیت! ترجمة 
سا مهازات! منطو مة فلگ اعظم که تر چم فارسی داستان کأمرو پ ژ 
کاملحا است "و شاعر آنرا در ۱۱۵۷ق به‌بایان رسانید؛ داستان 
منظم م چهاز دل و دس ۲ یمسة به تقلید از نظامی کنجوی؛ کتابی در 
عقاید آثنی عشریبه. وی دیوان نظبري نشایوری رانیز در هفت روز 


متایع: فا مج اه ییات فارسی: انه. ۲-۸۲ تند کرة الشعرای غنی؛ جاب 
اسلم‌خات: ۶ نک 5 شع اي اصفپابی شبد قاو ه در دورد تسو ردان 
۰ صس نا: ۲۰: داستاس ای فارسی دز شبه‌قاره. ۱۲۲: 
ریاف العارفی, افتاب رای. ۹/۱/-۹۰ روز روشی. ۰۸۷ مر آت‌العلوع. 
۱ عبیته یهار ۱۸: سید حسن عأبدي, بترجمه آثار هندی به 
فارسی ‏ : واهنماي کناب. سای سيزدعم, صحی ۲-۲۹۰ ۲۹: 

بارخ بل رز مرما ی وت کب زرتوعگ داز ات عیاجودات1ه) 


۲ب ابا 
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انجم رمصا (قدخصص ومزمد) : فرزند حوهدری بشیرعلی؛ گوبته 


۵۵ مس + بانوي شارسی پا وه پاکستانی. از هو سستةه 


ات کت رت رت رت رت و ی 


نی ار سي عر سبه قار د| ۲ 


انجسن پشاور 


زبان‌های نوین وابسته به دانشگاه فائد اعظم اسلام‌آباد دانشنامهة 
فوق‌لیسانس زبان و ادبپات فارسی گرفت. انجم رمیصا در 
دانشکده دولتی دخترانه مدینه تاون فیصل اباد پاکستان به 
تدریس زبال و ادییات فارسی سرگرم است. وی در زبان‌های 
اردو؛ انکلیسی فارسی. پنجابی و عربی مهارت دارد. 


منایع- ان #ار سي خِ با تسا ۲ گنه دانق : ۲« 


ارس اج 


انجسن پشاو ر ۵200۵00 : صفته‌نامه شار سیي کبه ذر 
۷ ی / ۰ در پسپشاور سه‌جاپ رسسیده است. این 
هفته‌نامه سومین تشرية پیشاور. پس از مرتضایی و فارسی اخبار 
است. ان‌جمن پیشاور را یک مسبلغ مسیحی به‌نام هیوگز 
(1.۳.۲1۵۵۳6۵) اداره می‌کرد و سردبیری آن را قاضی تیلاخان بر 
یله داشت. جاپ این هفته‌نامد. در شریفی پسرس انشجام 
می‌گرفت. نوخ چاپش «خوب, و برای مقام‌های هندی و افغانی 
ارسال می‌شد. 


منابع: تاریخ روزن‌امه‌نگاری ابرانیان و دیگر سارمی‌نویسان, 


۳:۴ ۳۰۳۱ 


انجمن‌هاي ادبی فار سی در شبه‌قاره 9ط.ه4۵ععوقامهه‌زمه) 


تا سای ۱۳۳ ادبی محغلی است که شاعران 
در آن گرد می‌آیند تا آثار یکدیگر را بشنوند و به بحث و نظر 
دربارهٌ آن پردازند با با طرح مصرعی پا پیتی از یکی از بزرگان 
سبخن بااز خود شدرت سم و سراپش خود و دیشران را 
بیازمایند. این محافل احتمالا پس از ورود غزئویان به شمال 
هتل در شبه‌قاره رواج گرفت. چون لاهور نخستین جایگاه 
غزنویان در هند بود و شماری فراوان از اعل علم و ادپ و هنر از 
ایران و ورارود و دیگر جاها راهی هندوستان شدند لاهور به 
غزئین خرد يا غزنین ثانی ملقب شد. از این روم شاید بتوان گفت 
نخستین خاستگاه این محاقل ادبی در شیه‌فاره لاعور بوده است» 
زیرا از همان سال‌های نخست ورود شعر و آدب فارسی در 
مانهب رش رگا مسافل ست با مقتامرهها از 
ایران به لاهور رسیده باشد. با نقوذ و رواج شعر و آدب فارسی در 


انجمن‌های ادیی فاررسی در شبدقار ه 


دیگر مناطق هندوستان. محافل ادبی یز در اين مناطق رونق 
گرفت. تقریبا در هر گوشه‌ای اژ شبه‌قاره که شعر فارسی نفوذ کرهه 
محفلی: ولو کرچی. از شعرا و شعردوستان پرپا بود. دهلی در 
دوره پادشاهان مسلمان هند از مهم‌ترین شهرهایی بود که در 
گوشه گوشه آن بزم‌ها و انجمن‌های ادبی شکل می‌گرفت. آگره: 
مولتان» کشمیر پیشاور و کلکته نیز از دیگر شهرهای برپاکنندة 
این مجالس بودند. تقریب در هیچ زمانی ببازار این محاقل 
بی‌رونق نبرد. گویا دربار شاهان و شاهزادگان نخستین مراکز 
بسرپایی این محافل ادبی بوده است؟ زیرا شعر و ادب و 
علم‌دوستی پادشاهانِ سرزمین‌های مختلف هند. دربارهای آنان 
را بناهگاه امن و مطمثنی برای شاعران نو پسندگان و هنرمندان 
و اهل علم ساخته بود. بیشتر شعرا نیز که به دربارهاي بادشاهان 
و امرا و بزرگان وابسته بودنده برای گرفتن جایزه و تقرب بیشتر 
شعر می‌سرودند و با حضور خود به محافل ادبی آن دربارها 
رونق و شور و حال می‌دادند. در هندوستان این‌گرنه محافل را 
مشاعره می‌خوانند. مشاعره در زیان اردی یعنی شعر خواندن. به 
عبازت دیکر, در زبان اردو مجلس شعرخوانی را مشاعره گوینده 
و آن مشاعره را که در زبان فارسی با قوافی و الفاظ و حروف 
آغاز و انجام ابیات صورت می‌گیرد؛ در زبان اردو بیت‌بازی (با 
اسیلیاتبشتازی کردن) مسی خوانند. دمستگاه شساهزاده 
محمدسلطان‌خان شهید قاآن ملک (- ۶۸۴): حاکم مولتان و 
سند و پسر پزرگ شیأث‌الدین بلین (۶۶۴- ۸۶ غق) صجمم 
فاضصلان و شاعران بود. آمپرخسرو (- ۷۲۵ق) و حسن دهلوی 
(- ۷۲۷ق) پنج سال در مولتان ملازم او بودند و در سلک 
ندیمان وی التزام داشتند. در مجلس او شاهنامه: دیوای خافانی؛ 
دیوان ابوري خمسة نظامی و اشعار امیرخسرو می خواندند و 
داناپان در نزد او دربارة اشعار بزرگان یادشده» بحث می‌کردند. 
منازل و اقامتگاه‌های شعرا و شعردوستان نیز از دیگر مکان‌های 
برگزاری اين محافل و مجالس ادبی بود. مثلاً حویلی (خانه) 
ملامبارک تاگرری (- ۱۰۰۱ش) پدر فیضی در لاهون محفلی 
بود که شعرای هندوستان: ایران و مولتان در ان کم مبی آمدند» 
مصرعی طرح می‌کردند و شعرا به پیروی از آن مصرع ضزل 
می‌سرودند. روزی در يکي از محافل منزل ملا مبارک این مصرغ 
«دچار شد گپی با من آن جوان تتها, طرح شد و مولوی 
رکن‌الدین نورمحلی متخلص به مکمل؛ که در آن مجلس حضور 
دشت. غزلی با این مطلم برخواند: «زدیم بر صف مگان 
جان‌ستان تنها - طرف شدیم به اين لشکر گران شنها.» قاعد: 


دب جر مي دز به‌قاره | 5۳۵ 


انجمن‌های ادبی فاررسی در شبه‌قاره 


سس سس سس سس سس سس 


سرایش غزل طرحی, آن است که معمولاً شعرا؛ نخست طرحی 
را جلو می‌گذارند و بعد فافیه‌های آن را پیدا می‌کنند و در هر یک 
نظر می‌اندازند و برای هر یکی از آن‌ها؛ یعنی قوافی؛ جمله‌هایی 
می‌انديشند و شعری می‌سازند و رفعه‌رفته غزل را تمام 
می‌کنند.ه در ان محفل‌هاي ادسی به اصلاح شعر نیز 
می‌پرداختند. چنان‌که در همین مجلس مبارک‌خان: پادری پالیز: 
رامپ مسیحی: غزلی از خود را بای اصلاح نزد مکمل برد. از 
نامه‌ای که ابوالفیض فیضی (۹۵۴- ۱۰۰۴ق): مسلک‌الشعرای 
دربار جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) از لاهور به 
شیخ جمال‌الدین ساکن کالپی می‌نویسد که «دیگر درین شهر 
هنگامهٌ شعر بسیار گرم است. طبایم را جلای دیگر است. فقیر 
شود ترک صصت گرفته خلوت‌گزین است؛ دانسته می‌شود که 
فیضی در مجالس ادبی شرکت می‌کرده با خود مجالس ادبی بر 
پا می‌ساخته است. شبلی نعمانی در شعرالعجم آورده که فیضی با 
ظهوری و ملک قمی انجمن می‌کرده است. باز از ایسن کتاب 
دانسته می‌شود که فیضی طرح غزل می‌کرده است؛ زیرا شبلی 
بیتی از صائب یاد کرده که وی از روی طرح فیضی گفته است و 
آن بیت این است: باين آن غزل که فیضی شیرین کلام گفت - در 
دیده‌ام خلیده و در دل شکسته است.؛ برخی از امرای دولت 
شاعر یا شعردوست بودند و در منازل ابشان نیز بزم‌ها بر پا 
می‌شد. شعرا منظومه‌های خود را می‌خواندند و حاضران آن‌ها 
را تصین و تقدیر می‌کردند و گاهی هم ایراد می‌گرفتند. در 
روزفار جلال‌الدین اکر؛ حکیم ابوالفتح گیلانی (- ۹۹۷ی) و 
عبدالرحیم‌خان‌خانان ( - ۱۰۳۶ق) امرای معتیر و مفندری 
بودند که در منازل ایشان مجالس شعرخوانی برپا می‌شد. 
عبدالرحیم از کودکی در مجالس ادبی شرکت می‌کرد. صاحب 
مار رحيمي در احوال عبدالرحیم خان‌خانان می‌نویسد: ... اژ این 
سپه‌سالار عالي‌مقدار (عبدالرحیم‌غان | استماغ رفت که... به 
باري طبم وقاد کاهی که غزلی در میانه مستعدان طرح مي شلد 
من نیز به گفتن آن جرأت می‌نمودم و با استادان فن دم مساوات 
می‌زدم.: عبدالرحیم از مشوقان شعر و آدپ فارسی و پشتیبان 
شاعران و هنرمندان بود و مجالس شعر و ادب بر پا می‌ساخت. 
حتی گاهی اشعارشان را نقد و بررسی می‌کرده که گاه مصرع‌هایی 
به طرح می‌انداخت و شعرا به تتبع آن ببه سخن‌سرایی 
می‌پرداختند. روزی عبدالرحیم حعان‌خانان در دستگاه خود این 
مطلع از غزلی از سعدی را «شب فرای که داند که 


است - مگر کسی که به زندان عشق در بند است: مطرح کرد؛ هر 


که تا سح جند 


ادب فارسی 


انچمن‌های آدیی فار سی در شب قار هد 


کدام از شاعران؛ چون ملا شکیبی, ملا نظیری و یرقلی‌بیگ 
ائیسی که در ملازست ایشان بودندء غزلی سرودند و آن را به نام 
عبدالرحیم هزین ساختند. عبدالرحیم نیز در تتبع آن غزل چنین 
سرود: بشمار شوق ندانسته‌ام که تأ چند است - سنا این قدر که 
دلم سخت آرزومند است.» عسرفی شیرازی (- ۹۹۹ق) نیز از 
رونق‌دهندگان بزم خال‌خانان بود. کامی سبزواری هم با شعرای 
یادشده مجالست و معاشرت داشت و شعرهای خود رابر ایشان 
می‌خواند و از آنان تحسین و آفرین مي شنید. در ۱۰۲۳ که 
عبدالباقی نهاوندی از قدرت بی‌اندازه ولایت‌داران در ایران و 
کشته‌شدن برادرش نگران بود. راهی هند شد. اما پیش از رفتن؛ 
در برایر غزل طرحی بان خانان که دیگران شم در ب اسر آ 
غزل‌هایی سروده بودند؛ غزلی به اين مطلع سرود: :تا به کی 
قلطم به خون دیده مان نیستم - تا به گی سوزن به حسرت 
دام حرمان نیستم؛ و سای خان‌خانان فرستاد. وی جون به 
شبه‌فاره رسید. با استقبالی 5 ص روبه‌رو شد و در مالازمت 
خبان‌خانان درآمد. جهانگیر گورگانی (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) نیز به 
استقال از غزل‌های طرسی خان‌خانان شعر مسی‌سروده است. 
روزی جهانگیرشاه با بندگانش در باغی نشسته بود؛ هوا نیز ابری 
و هنگام بادء‌نوشی بود. جهانگیرشاه فی‌البدبهه به پیروی از این 
مضنزع طرح ,سان‌خانان از ملا جامی «بهر یک گل منت صد خار 
مي‌باید کشیده این مطلع را سرود: ارجام مب زا بر رخ زار 
مي باید کشید - ابر سسیار اب 
جهانگیر نیز محافل شعر و ادپ بر پا می‌کرد» حتی در نقد اشعار 

ذوق و مهارت بسیار از خرد نشان می‌داد و پاره‌ای از آن‌ها را در 
تسورکك جهانگیری باد کرده است. نورجهان‌بیگم» همسر 
جهانگیرشاه با نواب فاسم‌خان؛ شرهر خواهر نورجهان‌بیکم و از 
امرای بزرگ جهانگیرشاه مناظره و مشاعر؛ بسیار داشت. 
نورجهان چندان وي را در فن شعر مسلم نمی‌دانست؛ تا آنگه 
طرح غزلی تازه در میان آمد و شعرای پایتخت از سرودن غزلی 
همپايد آن در ماندند و فاسم‌خان سه بیت دز تتیع آن سرود و 
برای بیگم فرستاد و از آن هنگام بود که بیگم به قدرت شاعری 
قاسم ایمان آورد. نورجهان با کلیم کاشاتی نیز مشاعره می‌کرد و 
داستان مشاعرة ان دو بسیار معروف است. نورجهان معتقد به 
شاعری او نبود و از بپشتر اشعار او خرده می‌گرفت. روزی کلیم 
این بیت را که در ان دقت کرده برد تا جاي هیچ سخن بافی 
نگذارده برای بیگم فرستاد: بز شرم آب شدم آب را شکستی 
نیست - به حیر تم که مرا روزگار چون بشکست.؛ بیگم در ژیر آن 
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انجس هاي ادبی فار سی ۳ شبدقار ه 


یه سس سب اس بر 


نو شت که بخ بسته شکسته است.ا آررده‌اند که پس از آن طالب 
ترک مشاعره کرد. خانه ظفرشان احسین (۱۰۷۳۰۰۱۰۱۴) 
شاعر و دولتمرد ایرائی‌تبار هندی: در کشمیر انجمن شاعران و 
شعردوستان بود و در آن انجمن به شعرخوانی و مشاعره 
می‌پرداختند. ظفرخان شعری را به افتراح می‌گذاشت و شعرا در 
آن طبع‌آزمایی می‌کردند و در سخن‌سرایی از یکدیگر گوی 
سبفت می‌بر دند. جتان که از دیبان محسن فانی (- ۱۰۸۱ 
۲ برمي آید: «ظفرخان... شعرای بزرگ آن زمان چن کلیم 
کاشانی. صائب تبریزی؛ قدسی مشهدی و جز آن‌ها را با خود به 
کشمیر برد و در آن‌جا پرای اولین‌بار محافل گرم مشاعر؛ غزل 
فارسی را مانند مجالس مشاعره‌هایی که در دربار دهلی رواج 
داشت؛ ترتیب داد. آمرا و حکمرانان بعد سنتی را که وی پایه 
گذاشته بود زنده نگاه داشتند و بازار شعر فارسی تقریباً تا قرن 
بیستم در کشمیر رونق داشت., محسن فانی نیز از کسانی بود که 
چنین مجالسی در خانه‌اش ترتیب می‌داد. گاهی دیده می‌شد که 
در این محافل شعری,» مشاعره به مشاجره تبدیل می‌شد چنان 
که روزی در مجلس ظفرخان. میرزا صائب و ابرطالب کلیم از 
اشعار خود می‌خواندند که ظفرخان گفت بیتی در وصف لبی که 
زخم دندان داشته باشد طرح باید کرد. نخست کلیم این مطلم بر 
بدیهه گفت: بزخم دندان خوب‌تر کرد آن لب پرخنده راس حجت 
ری بیش می‌باشد عقیق کنده را.» اهل مجلس تحسین و آفرین 
گردند. میرزا صائب این بیت خواند: «باشد به لبش نشان دندان - 
نقشی که به مدعا نشیند., مجلسیان باز تحسین کردند. کلیم تاپ 
نیاورده گفت: «پپش اپن جوهریانی که در این بازارند - قیمت 
رشته فزون‌تر بود از گوهر ما., میرزا صائب به خود پیچید و آين 
شعر گفت: «تیره‌بختی بین که می‌خواهد کلیم بی‌زبان - پیش 
شمم طور اظهار زبان‌دانی کند., کلیم دست به خنجر گذاشت. 
میرزا نیز آمادء جنگ شد. ظفرخان گفت آخر این عرص اشسعار 
است نه میدان کارزار و آن دو را با هم صلح داد. منزل صائب نیز 
محل اجتماع ادیبان و شاعران آزموده ییا نوآموز روزگار و 
بزرگانی از طبقات مختلف برد. گاه برخی از مشاعره‌ها به هجو 
مي انجامید, ملا شیدای فتحپوری (سده بسازدهم همجری) از 
شعرای دربار شاهزاده شاه‌جهان بود که در مسحافل شعر آأن به 
هجو و طعن شعرای آن‌جا می‌پرداخت. در این دوره شباعران 
فارسی‌گویی که از ایران به هند کوچیده بودنده بالاترین جایگاه 
را در انجمن شاعران دربار گورکانی داشتند و شاعران بومی هند 
را تا اندازه‌ای کوچک می‌شمردند و اين شاید یکی از عللی بود 


که شیدا را به هجو چنین شاعرانی بزرگ برمی‌انگیخت. چنان‌که 
روزی شیدا بر یک فصیده حاجی محمدجان قدسی اعتراض 
کرد و هر بیتش را جداکانه پاسخ گفت. به روایتی هجوها و 
درشت‌خویی‌های شیدا موجب شد تا روزی در گجرات مناظره 
و مباحثه‌ای میان ملافیروزه منشی سعدالله‌خان وزیراعظم 
شاه‌جهان و شیدا درگیرد که به شکست شیدا انجامید. وال 
داغستانی دربارة این سباحثه می‌نویسد: یک روز میان شسیخ 
فیروز منشی و شید مناظره‌ای درگرفت که فیروز آن را با قلم 
خود در بیافش چنین یاد کرده است: «در سال ۱۰۲۴ وقتی 
جهانگیردرگجراتآقامت داشته در شهر اک مجالس شعرا و 
فلا برگزار می‌شد. روزی از حسن اتفاق دوستانی ماتند ملا 
اتور لاهوری ملا عطان ملا مخترع و ملا طفیلی فتحپوری 
جایی جمم بودند که تصادفا ملا شیدا در رسید. چرن همه از 
لاف‌زنی و هرزه‌سرایی‌ائی به جان آمده بودند و او اکثراً مضامین 
شعرای دیگر را به پیرایة زیبا در اشعار خود بیان می‌کرد. بنابراین 
قرار نید که از او درخواست شود که بعضی از اشعارش را قرائت 
کتداو از من (شیخ فیروز] که برخی از اشعار شعرای معاصر و 
مثفندم را در یاد سپرده‌ام برای مناظره با او تقاضا شد. وفتی او به 
آن یرم که در حقیقت رزمگاه بود نزدیک آمد, دوستان از او 
استقبال کودند ودر صدر مجلس نشاندند. همه فکر رسایش را 
ناف از ی هاضا واگ کد تارف ای اي کش 
پذیرفت و اين شعر برخواند: "چیست دانی بادة گلگون مصفا 
جوهری - حسن را پروردگاری عشق را پیغمبری.»" من گفتم این 
شعر از شعر رودکی بهتر است: "عشن را من پیمبرم لیکن - 
خسن را آفریدگار تریی." او چین به جبین آورد. اما دون آن‌که 
به گفتةٌ من اهمیتی داده باشد شعر دبگری خواند: از بس که کرده 
غمت بند در جگر ناخن - چو پشت ماهی‌ام از پای تا به سر 
ناخن." گفتم مضمون این مطلم از شعر غیاثای حلوایی است: 
"از بس که سینه کندم و ناشن درو نشست - چون پشت ماهی 
است سراپای سینه‌ام." بسیار ناراحت شده و بر فهم شعری این 
فقیر طعنه‌زنان شعری دیگر خواند: "گر به صحرا مسوفشانی 
داشت پر ستبل شود ور به دریا رو بشویی ار ماهی شل 
شود." گفتم ملا کاتبی دویست سال پیش به حضرت سرکار 
رسیده بود: "گر به دریا افتد از عکس جمال او فروغْ -خار ماهی 
آورد در قعر درپا بار کل. "... خلاصه اين که او چندین شعر دیگر 
نیز خواند که مأخذ هر کدام از آن‌ها گفته شد. بعد از این هر چه از 
او برای شعرخواندن الحاح شد. به جز سکوت جوابی نداد تا 
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این که برخاست و از مجلس شدذ.» الیته در درستيی این مناظر ه 
یار معر وف ۴ پاسخ‌هایی که ما فیروز بسه شیلدا داده است: 
تردید است. چون تذ کر حسبتی و تلکر؛ کل رعنانوشته‌اند که این 
واقعه در اجمیر رخ داده است. شاید راوی این وافعه شیخ فیروز 
است که با شیدا ضد بت داشته است. ممکن است که شیدا در 
مجلسی اشعارش را خوانده باشد و شیخ فیروز در برابر برخی از 
آن‌ها اشعار شعرای دیگر را عرضه کرد باشد. اما این که او سر 
دیگر اشعار شیدا بی‌درنگ استشهاد آورده باشد. محل تردید 
دیوان کل شاه‌جهان؛ همراره محل اجتماع علماء فضلا و شعرا 
بود. میرزا عبدالقادر بیدل (-۱۱۳۳) نیز که همواره از 
پشتیبانی افصل‌خان و پدرش نواپ شکرالله‌خان برخوردار بود 
در این مجالس حاضر مي‌شد. میرزا عبذالفادر بیدل از کودکی در 
مجالس آدیی و عشاخره شرکگت می‌کرد. خانه میرزا ظر بف؛ دایی 
بیدل که در حدیث و فقه استاد بود. محل اجتماع امل عسلم و 
مباحثه بود. در یکی از آن مجالس که اعضای آنء مانند ملا 
درویش و واله هروی, همه سخنور و اهل شعر بودند بحتی 
دربارٌ صنایع شعری درگرفت و سپس شعر منقوط (شعر پا نشری 
که تمام واژه‌های آن از حروف نقطه‌دار باشد) و غیر متقوط 
(به کار بردن حروف بی‌نقعطه در شعر با نثر) می‌گفتند و در صنعت 
رقعلا ( که در هر کلمه یک حرفب نقطه‌دار و یکی بی‌نقطه به‌تر تیب 
آورند) و خفیا ( که در سخن کلمه‌ای تمام نقطه‌دار و کلمه‌ای دیگر 
مرکب و مفرد یک رباعی سرود که ستایش همگان را برانگیخت, 
در منزل کامگارخان فرزند جعفرخان عمد:الملک وزیراعظم 
جوانی بیش نبود در آن جلسات شرکت می‌کرد. وی در یکی از 
اپن حلسات مقاله‌ای با نام «سرمة اعشار ؛ خه اند. در ۰ اي که 
بیدل به سبب لشکرکشی‌های اورنگ‌زیب و برخاستن امنیت از 
اطراف مملکت از متهرا په دهلی رفته بود در آن‌جا به انجمن 
ادبی استادان شعر که به مشاعره می‌پرداختند ۳ طبع آزمایی 
مي فردند؛ وارد شد. در آن مجلس به یاری فکر بلندش در اندگ 
روزی شهر؛ جمع شد. در سال‌هایی که در دهلی برد در میال 
ارباب ذوق و شعر و ادب بود. بیدل روزها به مطالعه و سرایش 
دوستان و شا گردانش برپا می‌کرد. غزلی از دیوان خود می‌خواند 
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و دیگر شاعران نیز شروع به‌خواندن اشعار خود می‌کردند. منزل 
میرزا در نظر شیفتگان علم و دانش و شعر پایگاه فرهنگ و 
مدنیت تلقی می‌شدء حتی شخصیت‌های نام‌آور و بلندیایگان 
شهر مانند امیرالامرا سید حسین‌علی بارهه و میر قمرالدین پسر 
بزرگ سپه‌سالار عالمگیری غازی‌الد ین خان فیروزجنگ به خانه 
میرزا آمد و شد می‌کردند. بندراین داس خوشگو ۰-۱ ۱۱۷۰/ 
۷۵ که از شاگردان بیدل بود در بیشتر این محالس شیانه 
شرکت می‌کرد. بیدل در آن مجالس به تصحیح اشعار شاعران نیز 
ی قاتا در وضانت بقل امه که عی قل ان رها 
خان‌دوران» قیوم‌خان فدایی: صدرالد ین خان و شکرالله‌خان از 
کسانی بودند که از وی اصلاح سخن می‌گرفتند. که گاه برضی 
اظهارنظرها در این مسجالس به رنجش خاطر و دل‌آزردگی 
می‌انجامید. چنان که گاه بیدل در اظهارنظر دربار: اشعار دیگران 
بی‌پرده سخن می‌گفت. یکی از نامه‌های او به شکرالله‌خان گواه 
این سکن است و بیدل در آن امه از این که شعر شکرالله خان را 
نپسندیده و باعث رنجش خاطرش شده است. پرزش 
می‌خواهد. جعفر زتلی نیز در سجالس بیدل شرکت م‌کرد. 
اقلا گر دان شساعران و دوستداران بیدل سال‌ها پس از درگذشتش 
درتبرگزازی مراسم عرس بیدل؛ یعنی سالگرد درگذشتش بر مزار 
رتم گرددمی آمذاند. کلباتش را که به خط خودش بود» می‌آوردند 
و اشسماری از آن مي خواندند. داراشکوه (- 48۱۰۶۹ پسر 
شاه‌جهان نیز طرح غزل می‌کرد. روزی آين شعر را طرح کرد: «تااک 
را سیراب کن ای ابر نیسان در بهارس قطره تا می می‌تواند شد 
چرا گوهر شود.» هر یک از حضار موافق طبع خود در پاسخ آن 
تلاش کردند. شاهزاده نیز این بیت رساند: «سلطنت بل است 
خوه را اشنای فقر کن - قطره تا دریا تواند شد چرا گوهر شود.ه 
گاه برخی از مشاعره‌ها برای رفع انهام شاعری از سرفت شعر 
شاعری دیگر برد. چنان که روزی محمدافضل سرخوش (- 
۶ اش به میان‌ناصرعلی گفت که «بعضی اعزه گو بند که مسوده 
اشعار ملا ندیم به دست ناصرعلی افتاده و اشعار آن را به نام 
خود می خواند. [ناصر علی | کُفت امتحان شاعره طرح غزل است 
ببایید با هم طرح غزل کنیم.» این غزل در پیش بود: +اب استاده 
است و آفتاب استاده است: و هر دو مطلعی به سدیهه گفتند, 
سرخوش سرود: «تن ز اشکم تا به گردن روی آپ استاده است- 
سر به روی تن عیان همچو حباب استاده است.» میان‌ناصر علی 
نیز پاسخ مدعیان را با این مطلم ادا کرد: باهل همت را نباشد 
تکیه بر بازوی کس - خیم افلاگ بی‌چوب و طناب استاده 
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است.» میرمحما احسن ایجاد (- ۱۱۳۲ق) نبز در انجمن‌های 
ادیی دهلی شرکت داشت و غزل‌های طرحی رابه قدرت و 
سامان تمام به پایان می‌رساند. محمد روشی‌اختر (۱۱۳۱- 
۱ اش از شاهان ُورکانی هم مجالس شعرخواتی بر پا می‌کرد 
8 ش‌هنامه: خمسا تظامی اشعار خاقانی؛ انوری و 
امیرخسرو می‌خواندند. نواب سیف‌الدوله عبدالصمدشان 
بهادر: حا کم لاهور: شخصی کمال‌دوست و شاعرنواز و شعرفهم 
بود و دستگاه خود را مجمع شعرا و نویسندگان و اعمل ادب 
ساخته بود و در آن مجالس مشاعره بر پا می‌کرد. میر معصوم 
وجدان لاهوری. مخاطب به عالی‌نسب‌خان (- ۱۱۶۰ق) پسر 
محمدزمان راسخ لاهوری از ملازمان اين نواپ و سرخیل آن 
جماعت اهل مشاعره بود. در اين مجالس غزلی را به طرح 
می‌انداختند و شاعراتی چون عبدالحکیم ساکم میان‌نورالدین 
وأقف وجدان لاهموری و میرزین‌العابدین عاطر در آن مضمون 
پا ردیف يا قافیه غزل طرحی, قدرت‌نمایی می‌کردند. وجدان با 
شاه‌آفرین ۳ میر محمد علی رایج نیز همطرح بو ده اسست, هنخامی 
که اشعار میان‌نورالاین واقف (- ۱۱۹۰ق) پسر قداضی 
امانت‌الله که به فضای پرگنة بتاله از توابم لاهور مشغول بود به 
بندراین‌داس خوشکو موّلف سفبنة خوشکو رسید: وی برای 
دیدار واقف به بتاله شتافت و یک سال و نیم در خانه‌اش اقأمت 
کزید. قاضی و قاضی‌زاده به اعزاز و احترام بسیار با وی رفتار 
می‌کردند. خوشگو این هنگام را به خوشی و همطرحی با واقفب 
گذراند. واقف این در پیت را در همطرحی غزل پا بندر ابن داس 
سرود؛ «به چشم یار در بیگانگی هم چشم افتادء است - در این 
وادی دلم خود راز آهو کم نمی‌داند | چو ابر تیره کو گرید شب و 
روز از تمنایش - که چشم سرمه را هم در حیا محرم نمی‌داند.» 
روزی در دهلی مین شیخ علی حزین لاهوری و نورالدین واقف 
لاهوری مشاعره درگرفت. در آن هنگام حزین؛ واقف را به نام 
نمی‌شناخت, اما اشعار وی را در اصفهان بسیار از زبان مردم 
شنیده بود. حزین از وی پرسید که «تو از واقف لاهوری وأتفی: 
واقف گفت بلی من واتفم و چون شیخ معلوم کرد که واکف 
همین است برخاست و بغلگیر شذ و گنت الحمدلله ترا دیدم که 
از مدت مشتاق لقایت بودم و بذین لطیفه که «سن واقفم؛ 
آف ین‌ها کرد.» خوشگو در مشاعره‌ها و محافل ادبی که در متزل 
میرزا بیدل و سعدالله شلشن برهانیوری (- 3۱۱۴۱ برپا 
می‌شد؛ حضور می‌یافت و منزل وی نیز محفل شعرای معروف 
آن روزگار بود. شاه عالم دوم (۱۱۷۳ ۲۰۲-۰ ۱ق) نیز شاعر بود و 
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آفستاب تخلص می‌کرد. نصرالله خویشگی: مژلف گلهن 
هیشه بهار می‌نریسد که آفتاب ملاذالشعرا و ملجاً علما بود و به 
مرجب آن «گاه‌گاه امل سخن در حضرت او نرد مشاعره 
می‌باختند و اعلی‌حضرت به ايشان موافقت نیز می‌ساختند؛ 
سخنوران زمان صله و انعام بی‌شمار می‌یافتند., میرزا 
محمدسلیمان شکوه فرزند شاهعالم دوم هم ذوق شعرگویی 
داست و مجالس مشاعره بریا مي‌کرد و شعرا در خدمت آو یه 
مشاعره می‌پرداختند. مصحفی نیز یکی از حاضران آن مجالس 
بود. دستگاه نواب محمدپارخان فرزند نواب علی‌محمدخان, 
نواپ تانده نیز از جمله دستگاه‌هایی بود که در آن محافل ادیی 
بریا می‌شد. و فدوی لاهوری؛ میر محمد نعیم؛ پروأنه علی شاه 
مرادایادی» میان‌عشرت هزال و حکیم کبیر صاحب از شاعرانی 
بودند که از قدیم در خدمعش بودند. شیخ غلام مصحفی همدانی 
(-۱۲۴۰ق) نیز از حاضران مجلس او بوه و هر گاه که در آن 
مجلس غزل طرح می‌کردند وی به لمیکی به سران‌جامش 
می‌رساند. مصحفی در دیگر محاقل نیز شرکت می‌کرد از جمله 
بز محمل,مشاعره‌ای که در متزل سیرزا جعفرنامی برپا بود. 
محمدحسین قتبل لاهوری و میرنصیر دهلری هم در آن مجلس 
حاصر ی شدند. بعد‌ها سنزل مصحفی نیز محثل شعرای 
معروف آن روزگار شد. روزی شیخ امام‌بخش ناسخ لکنویی از 
شعرای معروف روزگار؛ به دیدار مصحفی در خانه‌اش رفت و او 
را سرگرم اصلاح اشعار شعرا و تدریس کل کشتی میر نجات 
اصفهانی دید. در دربارهای فرمانروایان تالیوران سند (۱۱۹۸- 
۳ نیز محافل و مجالس ادبی برپا می‌شد. انجمن‌های 
ادیی پس از نماز شام بر پا می‌شد و تا نیمه‌شب ادامه داشت و در 


آن به‌خوانسدن اشعار سعدی و حافظ و بهویةه شاهنانه 
می‌پرداختند. در قلخته نیز مسحافل ادبی روتقي تمام داشت. 
جلسات ادبی با حضور ادیبان و سخنوران تشکیل می‌شد و 
شاعران موضوع‌های مختلف شعری را به اقتراح می‌گذاشتند. در 
۹ اش که اسذالله غالب دعلوي (۱۲۱۲- ۱۲۸۵ي) به کلکته 
رفت تا درباره افزایش مبلغ راتبه‌اش که پس از درگذشت 
عمو بش از عمال انگلیسی دریافت می‌کرد گفت وگو کنده در 
یکی از آن جلسات ادبی که با حضور پنج‌هزار شاعر و ادیب 
دربار: معرفی بهترین شاعران فارسی‌گوی هند ترتیب یافته بوده 
شرکت کرد. مردم کلکته فتیل لاهوری (- ۱۲۳۳ق) و واقف 
لاهوری | بتالوي را استاد مسلم می‌دانستند و کلام انان را سند 
می‌شمردند و با افتخار از آنان پیروی می‌کردند اما غالب بر این 
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عفیده پای می‌فشرد که جز امیرخسرو دهلوی (- ۷۲۵ق) و 
گاهی هم فیضی ( س ۱۰۰۴ق) هیچ شاعر هندی‌تبار در خور اعتنا 
نیست. به‌سیب این اعتقاد هم شاعران کلکته به مسخالفت با 
غالب برخاستند و در هر مجلس به او اعتراض گردند: حتی بر 
غزلی که در آن مجلس خوانده بو چند ایراد شعری گرفتند. تزا 
آن‌ها در حال بالاگرفتن بود که با میان‌گیری علی‌اکبرخان برطرف 
شد. غالب بار دیگر با نوشتن اطع برهان در برخی محافل ادبی 
باخرسندی و تپل‌وفال ایجاد کرد و رسایل و وجیزه‌های متعدد 
در مخالفت با وی منتشر شت. منزل او نیز محفل پاران و 
سخنوران بود. در سالروز درگذشت غالب: انجمن‌های آدبی در 
تمام شهرهای بزرگ جلساتی تشکیل می‌دهند و ادبا و ناقدان 
قنو درناد؟ خلمابت انیم و شعری قتالپ شخ رای آییراز 
می‌کنند. غلام غوت خان بهادر اعظم مدراسی (۱۲۳۹- 
۲ آخرین نواب ارکات. در ۱۲۶۲ انجمنی ادبی به‌نام 
مجلس مشاعره به راه انداخت که هفته‌ای یک‌بار تشکیل می‌شد. 
ریاست جلسات با مولوی محمدحسین‌خان قادری؛ متخلص به 
راقم و مخاطب به شیرین سخن خان بهادر و داوری مشاعره با 
دو تن یعنی قدرت گو پاموی؛ سولف تدک ه نتایم الانکار و 
مولری میران محی‌الدین واقف بود. سید محمد؛ متخلص به 
خالص؛ مقام منشیگری مجلس مشاعره را به عهده داشست: 
مجلس بي اجازء تواب غلام ضوت‌خان امکان 
نداشت. پیش از تشکیل آن» مصرع طرح را اعلام می‌کردند. تنهاً 
شاعرانی که اجاز؛ حضور در این مجلس را داشتند مجاز به 
خواندن شعر خود بودند. حضار مجلس از نواب اجازه داشتند تا 
اعتراض يا ایراد خود را بر شعری مطرح کنند. اگر دریارة 
مسئله‌ای بحت و مباحثه به درازا می‌کشید. رئیس مجلس نظر 
خرد را ابراز می‌کرد اما اهر با وجود مداخله رشیس مسجلس 
مسئله حل نمی‌شد. به‌نواب اعظم مراجعه می‌کردند و سرانجام 
هسمه رأی نسواب را مسی‌پذیرفتند. گذشته از حضار و 
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شرکت‌کنندگان: مستخدمان نیز با لباس‌های آراسته برای خدمت 
حاضر می‌شدند. از شرکت‌کتندفان مجلس با خوردنی‌ها و 
لو شایه‌های متنوع و گوناگون پذیرایی سفصل کردند. سید 
مرتضی بینش این مجلس را در یک رباعی تحسین و تجلیل 
کرده است: و گفتم غزل این بزم سخن را به مثل - هر یک بمتش 
خوش است بی‌عیب و خلل / شد مطلم او اعظم و مقطع راقم- 
واتف و قدرت دو فرد چیده ز غزل.: گا برخی مباحثات مجلس 
مشاعره به قدری بی‌منطق می‌شد و ناراحتی و رنجش خاطر به 
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بار می‌آورد که شاعری که از او انتفاد شده. مجلس را ترک 
می‌کرد. مثلاً پینش دربارهُ سید ابو سعیده متخلص به والاء نوشته 
است: ,در مشاعر؛ حضرت ظل‌الهی دو سه بار غزل طرحی 
آورد. چون بعضی از اهل مشاعره بر کلام او جرح نمودنده طبع 
غیورش نپسندید با واقف که خکم اول مشاعره بود؛ مباحته 
سخت کرده دیگر به مشاعره نیامد.» وی همچنین دربار؛ پرادر 
بزرگ خود. اقب نوشته است: «روزی در مشاعر؟ بندگان عالی؛ 
غزل خریش می‌خواند. چون به این بیت رسید: «ز فرط آبرو 
مانتد آتش سرکشی دارد-اگر خاکم کند بر باد زلف عنبر 
افشانی». وافف که خکُم مشاعره بود فرمود که در اشعار شما 
رعایت لفظی بیشتر می‌باشد. مگر در اين بیت رعایت عنبر 
نکرده‌اید. ثاقب بعد اندک تأملی سربرآورد و گفت که آگر حرف 
شرط است در مشام نازک‌دماغان بویی از متأسست مي‌دارد و 
این قدر رعایت کافی است. جناب بندگان عالی؛ جواب 
بی‌ساختة او را پسندیدند و بارها به‌زبان درفشان بندگان عالی 
مورد تحسین شد.» در مجلس مشاعره انتقاد بی‌جا قابل تحمل 
نود. مولوی محمدواصف. تذکره‌ای به نام معدن الجواهر نوشت 
و در آن اشعار ناصرعلی سرهندی را مسخره کرد. نواب اعظم این 
عمل واصف را نیسندید و او را از مجلس مشاعره بیرون کرد. اما 
تنها به این کا پسنده نکرد و در تذکر؛ خود به‌نام گلزار اعظم به 
اعتراضات واصف پاسخ‌های مدللی داد. رئیس مجلس مشاغره 
شیرین‌سخن خان راقم در پاسخ اعتراضات واصف. رساله‌ای با 
عنوان دوالفقارعلی نرشت, چون تدکر: واصف انتشار نیافت: 
رسالة راقم یز منتشر نشد. در سبب منحل‌شدن این مجلس 
مشاعره بینش در شرح حال جوهر آورده است. هتخامی که 
جوهر به مجلس مشاعره وارد شدء چون وجودش نحس بوده 
است؛ این مجلس دیگر هیچ‌گاه تشکیل نشد و به‌سبب این 
رویداد مردم از راه ظرافت او را جوهر زمرد رضم خواندند. در 
محضر بهادرشاه ظفر آخرین پادشاه تیموریان هند (۱۲۵۳- 
۴ )نیز بزم مشاعره برپا می‌شد. فرزندان تیبوسلطان 
(۱۱۶۲- ۱۲۱۴ق): پادشاه میسور هسم اصل علم و ادب ب از 
بربا کتندگان محافل ادبی و شرکت‌کنندگان در آن انجمن‌ها بودند. 
آنان در پی شورش نظامی ۱۲۲۱ از دژ ویلور که به دست 
انگلیسیان در آن دربند بودند به کلکته در بنگال غربی فرستاده و 
در محلی به نام تالی گنج در آن ایالت ساکن شدند. اتامتگاه 
سلطان شکرالله بسر ثییو سلطان در کلکته مهد علم و ادب بود. 
وی شاشردانی داشت که از او اصلاح مسخن می‌گرفتند. در 
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۰ در کلکته نواب عبداللطیف‌نامی انجمنی به‌نام انجمن 
ادبی محمدی تشکیل داد. هدف آن بیداری و آگاهی حامعه 
مسلمان در هند بود. این انجمی از اعظم‌الدین؛ متخاعی ده 
سلطان» فرزند دیگر تییو حواست تا مقاله‌ای دربار؛ تاریخ و 
تحول زپان فارسی در شبه‌قاره در جلسة مربوط بخوائل وی یک 
مثنوی با نام «عرض حال زبان پارسی» سرود و در جلسه خواند. 
شاهزاده محمد لا ل‌الدین نوة دیگر تییوسلطان نیز مردی 
علم‌دوست و علم‌پرور بود و شبانه‌روز محافل علمی و مذاکره 
در اظهار نظر و انتقاد بر کتب فارسی» عربی؛ انگلیسی؛ 
سنسکریت و نحو؛ْ تدریس برپا می‌کرد. مولانا عبیدالله عبیدی 
متیدنی‌پوری از نواحی بنگال (۱۲۵۰- 3۱۳۰۲)» شاعر و 
نویسنده فارسی‌تربس شبه‌قاره» سه سال در این محافل علمی و 
ادبی یا شاهزاده محمد جلال‌لدین همکاری داشت. پس از آنکه 
انگلیسی‌ها هند را به تصرف خود درآوردند برای آشنایی با 
احو ال ادیان و زبان‌های کونا کون جامعة ند دست به اقداماتی 
زدند. یکی از اين اقدامات تشکیل انجمن‌های آسیایی بود. مسلم 
است که انگلیسی‌ها در این کار مقاصد سیاسی داشتند و از رام 
انجمن‌های آسیایی اغراض سیاسی خود را پیش مسی‌بردند. 
قدیم‌ترین این انجمن‌ها: انجمن اسیایی بائاویا است که در 
۶ ۱۷۸۱ تشکیل شد. پس از آن انجمن آسیایی بنگال 
است که در ۱۱۹۹ق به دست وارن هیستینگز و با همکاری و 
ریاست ویلیام جونز» خاورشناس حقوق‌دان» زبان‌شناس: 
منتقد» مترجم و شاعر انگلیسی (۱۷۴۶- ۱۷۹۴ع) در کلکته به 
وجود آمد. اين انجمن از معتبرترین و پرآواز‌ترین انجمن‌های 
فرهنگی در جهان به شمار می‌آید و از بزرگ‌ترین انجمن‌های 
علمی و ادبی است که تاکنون در آسیا بنیاد شده است. هدف آن 
خدمت به جهان دانش و فرهنگ و ادبیات خاور و پژوهش‌های 
خاورشناختی, از جمله در زمینة زبان و ادبیات فارسی و 
فرهنگ ایراتی است. کنابخاة انجمن هزاان جلد کتاب ججایی و 
خطی به زبان‌های فارسی» عربی؛ هندی؛ سنسکریت و انکلیسی 
دارد. نشریه این اتجمن تحقیقات اسیایی (ععاتهه:ع عن#صنعش) 
نام دارد. جماعتی از کارگزاران شسرکت هسند شرقی انگلیس و 
مردمان انگلیسی نیز به یادگیری فارسی علاقه نشان می‌دادند. 
آنان به خوبی پی برده بودند که قارسی وسیلة ارتباط و تفاهم با 
طبقات فهیم و برگزیده جامعهة هند است و تنها از راه این زبان 
است که می‌توان در اجتماعات علمی و ادبی نفرذ کرد. شرایط 
آن روز جامعة هند نیز اقتضا می‌کرده که دانشمندان و فضلای 
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برجسته و دولتمردان طراز اول شبه‌قاره فارسی بدانسند و در 
مسحاوره و مکاته از آن استفاده کنند. بتابراین؛ گروهی از 
انکلیسی‌ها به نیاز یا اقتضای محیط در این دوره به زبان فارسی 
روی آوردند. شماری از اینان انکیز؛ سیاسی. برخی اجتماعی و 
گروهی یز انگیزةاقتصادی داشتن. بدیرگونه در اواخر سد؛ 
هجدهم میلادی مسحافل و مجالس انگلیسی‌های فارسی‌دان 
مجال ظهور یافت. یکی از این مجالس که در دهلی بر پا می‌شد» 
نخستین جلسة آن در ششم رییم‌الاول ۲۰۴ اق برگزار شده است. 
ن‌خستین مدیر این مجلس سرگرد باری‌کلوس و مسحرر و 
گردآورند؛ بیانات حاضران جلسه نیز امین‌الدین علی‌خان بود. 
یکی از دلاپل توجه انلیسی‌ها به‌فارسی در آواخر سدهٌ هجدهم 
آن است که فارسی در دادگاه‌هاء سازمان‌های اداری بازرگانی و 
حکومت کاربرد داشت و طبیعتاً دادرسان انگلیسی و مأموران 
شرکت به آموزش فارسی نیاز پیدا می‌کردند. بنابراین؛ یکی از 
نهادهایی که می توانست به انگلیسیان کمک کند تشکیل محافل 
و مجالس فارسی‌آموزی بود. در ۲۱٩‏ اق انجمن دیگری در 
نمیثی با نام‌انجمن ادبی آسیا به ریاست جمیز ماکنستون و در 
باق ۵4 ۱۸۴م نیز انجمن مدرم تأسیس شد. مان سد؛ 
سیزدهم هجری آفول تدریجی روشنایی چراغ زبان و ادب 
فارسی و رواخ هر چه بیشتر زبان و شعر و ادب اردو بود و تأثیر 
آن در انجمن‌های ادبی به خوبی دیده می‌شود چنان‌که شمار 
اردوسرایان در انجمن‌های شعر فارسی بیش از فارسی‌گریان شد. 
در این‌باره خواجه عزیزالدین عزیز کشمیری لکنویی نوشته 
است: باز یک سال راچه سکهراج بهادر طرح مشاعره انداخته‌اند. 
چند مشاعره گذشته است. چهار مجلس تخمیناً قرار داده‌اند 
هجو م اردوگویان است؛ فارسي کوٍ بان کمترند.ن مصحفی نیز در 
تذکرف هندی گوبان چنین آورده است: «به مقتضای رواج زمانه 
آخر کار خود را مصروف به ربخته گویی [اردو ] داشته, برای این 
که رواج شعر فارسی در هندوستان به نسبت ريخته کم است و 
ریخته هم فی زمانه به پایة اعلای فارسی رسیده و بلکه از او بهتر 
گردیده.» یکی از آنجمن‌هایی که در آن اردوسرایان بیش از 
فارسی‌گویان بود؛ انجمنی بود که در عظیم‌آباده مرکز پتنا در 
ایالت بهار بربا مي‌شد. غزل‌های طرحی مجالس مشاعره 
عقیم‌آباد در مجموعه‌هایی با نام عمومی گلدسته؛ مانند کلدستة 
عشرتی. کلدست؟ ان دحمانی (۱۲۵۹ق)؛ کلدستا بهار ( 
۳ گلدستة گلزار ارم (۱۳۰۶ق) از مژلفی به‌نام شوخی از 
شاگردان غالب دهلوی. گلدست؟ مشاعر داناپور (۱۸۷۹ع) از 
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نسیم داناپوری گلدستة تحف۹ بهار (۱۸۹۷ع) از حفیظالدین 
احمد پلخی و گلدستا نثاط آمده است. پس از آن انجمن‌های 
ادیی اردو نیز بر یا می‌شد. از جمله انجمن‌های اردو مسجالس 
مشاعره‌ای بود که مصحفی در شاه‌جهان‌آباد به راه می‌انداخت؛ 
در آن مجالس شعر اردو خوانده و اصلاح سی‌شد و شعرای 
اردوزبانی چون اکبن جوش و جوان برای اصلاح شعر نزد 
مصحثی می‌رفتند. مصحفی هم در مجالس آدپی اردو شرکت 
می‌کرد. وی در پکی از این مجالس که در لکنو بر پا مسی‌شد: 
جعفرعلی حسرت؛ شاغر اردو زبان را دید بود. البسته شمم 
محافل ادپی فارسی در جای‌جای سرزمین شبه‌قاره» حتی پس از 
تأسیس پاکستان در ۱۹۴۷م هیچگاه خاموش نشد چنان که جگر 
کاطمی (۱۲۹۴- ۱۳۹۲ق) شاعر پیشاوری: در دوره افامت 
کوتاهش در دهلی در محافل ادبی و شعر دهلی شرکت می‌کرد و 
غزل می‌خواند. از جمله در محفلی در محلة لال‌کنوال در دهلی 
که به ریاست فصیم‌الملک داغ دهلوی, شاعر دربار رامپور و 
خیدر آناة و علامه اقبال لاهوری بر گزاز شده بود غزلی خواند و 
داغ دهلوی آو را تحسین و تقدیر کرد. وی در ۶۱۸۹۷ که به 
پسپشاور بازگشت؛ در مسرکز شسعرای پیشاور که در مغازه 
لام حسین مسگر بر پا می‌شد و شعرای فارسی, اردو و هندکو 
(زبان سحلی پیشاور)؛ مانند سائین احمدعلی؛ مسجدی 
شاه‌حادع: ان‌محمدخان عاصی: صدالحمید مدبره منشی غلام 
جیلانی» میرزً عباس» میرزا غلام‌سیدر و میرزا علی‌محمد در آن 
شرکت داشتند. حاضصر می‌شد و شعر می‌خراند. در ۱۳۲۱ / 
۳ به کوشش او و سردار عبدالرب نشتر انجسنی در پیشاور 
به نام بزم سخن تشکیل شد. نشتر به ریاست و جگر به معاونت 
آن انجمن رسید. در اين انجمن که ماهی یک بار تشکیل شده 
گوبندقان پیشاور به فارسی و اردو شعر می‌سرودند کلامشان به 
کوشش استادان نقد و تصحیح می‌شد؛ از این بابت جلسات 
انجمن در ضمن تربیت برای نوشاعران نیز مشق به‌شمار 
می‌رفت. در هر جلسه برای جلسة آینده مصرعی را به طرح 
می‌انداختند تا گویندگان در چهارچوب وزن و قافیه و ردیف آن 
غزلی بگویند. بدین‌ترتیب؛ این انجمن در پیشبرد شعر و ادب 
فارسی و اردو در پیشاور نقشی مهم داشت. جگر تا ۱۳۵۴ق که 
ند شاعر نوجوان اردوزبان: مثل سید ضیای جعفری (۵ا۱۹۰ - 
۷۰ ) عبدالودود قمره نذیر میرزا برلاس» سید فارغ بخاری, 
ابوالاخلاص خالص مکی سید مبارک حسین عاجز و سید 
شاکر بغدادی انجمنی بهنام دایر: ادییه تشکیل دادند؛ به سزم 


سخن وابستگی داشت؛ اما پس از آن به همراه دوستانش از بزم 
سخن به دای ادپیه پیرست و تا هنگام مرگ سرپرست این 
انجمن بود. دایر؛ ادبیه عدمات گران‌بهایی در راه پیشرفت زبان و 
ادپ فارسی و اردو در ایالات سرحد انجام داد. میان این دو 
انجمن ادیی پیشاور رقابت ادبی سختی هم حاکم نود. دغان 
رفوگری میرزا رضا حسین همدانی (8۱۹۱۵- . ) ش.اعر 
یت کی مطاضی ب کسار ان بان خفزرها: تیاو 
نویسندگان و دوست‌داران شعر و ادپ بود. چندان محل قبل و 
قال هواداران این دو انجمن شده بود که میرزا رضا مجبور شد تا 
دکان را تعطیل کند. جکر در محفل مشاعره خانهُ فرهنگ آیران در 
پیشاور که به کوشسش غلام‌حسین ریاحی پرپا شده بود نیز شرکت 
می‌کرد. ضیای جعفری نیز بعدها انجمن ترقی اردو را بنیاد 
گذاشت و به کوشش آو این انجمن در مدتی کوتاه توجه عموم را 
به خود جلب کرد. سردار محمد بوسف‌خان پوپلزایی نخستین 
کسی بود که بنای مشاعره فارسی را در بلوچستان نهاد. او در 
حدود ۱۳۲۹اق این مسحافل مشاعره را در لورالا ی (در 
بلوجتتان) آغاز کرد. از رونق‌دهندگان این محافل در لورالاشی 
می‌توان به عبدالحنان احقره ثبی‌بخش اسد. چراغالدین چسراغ: 
هرکرت داس هرگرنه و عابدشاه عابد اشاره گرد. دین‌شاه ایرانی؛ 
مترجم ژرتشیتی ایرانی ( ۰-۱۸۸۱ ۱۹۳۸ع) در ۴۱۹۱۸ ۲ ۱۳۲۷ی 
۰ همکاری بهمرد نوشیروان یزدی و خسرو رشید فرسی‌آبادی 
انجمن زرتشتیان ایرانی را در بمبشی بنیاد کرد و ریاست آن را نیز 
تا پایان عمر بر عهده داشت. وی در ۶۱۹۲۲/ ۱۳۳۱ی برای 
ایجاد روابط میان ایران و پارسان هند انجمن دیگری در بمبشی 
به نام انجمن ایران‌لیگ تشکیل داد. از دیگر انجمن‌های زرتشتیان 
و ایرانیان مقیم در بمبشی می‌توآن از راهنمای مزدیسنان سبا؛ 
سازمان جوانان زرتشتی؛ اسجمن پارسیان نوساری و انجمن 
فتوت یزدیان نام برد که هر کدام به معرفی فرهنگ ایرانی و زبان 
فارسی می‌پرداختند. انجمی ایران کلکته از دیگر انجمن‌هایی بود 
که در هند برپا می‌شد. نام اصلی و نخستین این مرکز فرهنگی: 
انجمن بزم ایران بود که در 2۱۹۴۴ / ۱۳۶۴ق: محمداسحاق و 
گروهی از فارسی‌دوستان به منظور گسترش فرهنگ ایران و زیان 
فارسی آن را بنیاد نهادند. این انجمن در ترویج و اشاعهٌ فرهنگ 
ایراتی و زبان فارسی فعالیت‌هایی چشمگیر کرد؛ توانست با 
چاپ کتاب‌ها و نشریات و برگزاری سمینارها و نشست‌های 
علمی و فرهنگی» بزرگداشت مفاخر فرهنگی و ملی ایران و هند 
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فارسی و معرفی فرهنگ ابران باری رساند. انجمن ایران» 
فصلنامه‌ای به‌نام 1۳80-1۳05106 منتشر مسی‌کند و این نشویه را 
برای مراکز علمی: تحقیقاتی و دانشگاهی کشورهای اروپایی و 
آسیایی و هند می‌فرستد. برخی از شماره‌های آن مخصوص 
" بیرونی؛ ابن سینا؛ امیرخسری مولانا ابوالکلام آزاد, جواهر لعل 
نهرو راجه رام موهن رای راییندرانات تا شور ادوارد براون و 
ملاصدرا است که به چاپ رسیده‌اند. انجمن هند و ایران در 
دهلی نیز از انجمن‌هایی بود که با برگزاری کنگره سمینار و 
سخن‌رانی؛ دادن جسوایز به استادان هندی؛ دعوت از 
شخصیت‌های آپرانی و هندی در تسحکیم پپوند درستی و 
فرهنگی دو کشور بسیار موثر بود. اين انجمن یک نشریه نیز 
انتشار می‌داد به نام نشرپة هند و ابران*. این نشمویه به اخخبار 
مسافرت مقامات فرهنگی دو کشور: فعالیت‌های انجمن و تیز 
گزارش‌ها و مقالاتی در باب ادبیات» هنر و تاریخ ایران توجه 
نشان می‌داد. در تمام موٌسسات تدریسی باکستان که شامل 
مدارس فدیمی: دییر ستان‌ها و دانشکده‌ها: اعم از دولتی یا ملی 
است؛ فارسی در سطوح مختلف جزو دروس محصلان است. 
شاگردان اردوی این کلاس‌ها هر از چند گاهی دور هم گردمی‌آیند 
و انجمنی به نام بزم ادبی / مجلس ادپ فارسی تشکیل می‌دهند. 
شمار انجمن‌های فارسی در پاکستان به اندازه شمار موسسات 
تدریسی آن مملکت است. اگر آمار را در اين باره تنها به سحافل 
دانشگاهی محدود کنیم» شمار انجمن‌های فارسی که پاره‌ای از 
آن‌ها ممکن است با بزم‌هسای اردو توام باشد. به تنهایی در 
دانشکده‌های ادبیات بیش از جندین‌ صد است. گردهی از مردم 
نیز در شهرهای مختلف پاکستان به‌سبب علاقهٌ شدیدی که به 
فارسی و ايران دارنده به تأسیس و تشکیل انجمن‌های ادبسی 
فارسی و ایرانشناسی مبادرت ورزیده‌اند» مائند ۱-بزم اقبال: 
انجمن ادبی بزم اقبال به کوشش خواجه عبدالحمید عرفانی در 
دانشکد؛ دولتی کوینه به‌وجود آمد و از هنگام تشکیل پاکستان 
(۱۹۴۷م) در آن شهر آغاز به کار کرد. پس از چندی پرفسور 
آفاصادق نقری» جانشین عدالحمید عرفانی شد تا آنکه در 
۵ انعام‌الحق کوثر ادارة آن را به عهده گرفت. از برنامه‌های 
این اسجمن برگزاری جلسات سخنرانی و مسابقه‌های 
مقاله‌نویسی فارسی است؛ ۲- انجمن فرهنگی یا کستان و ایران: 
این انجمی در ۱۹۴۸ ۱۳۶۸ به رباست ممتازحسی و به 
کوشش نخستین وابستٌفرهنگی این در پاکستانه مشايخ 
فریدنی و دبگر دوستداران ایران در کراچی تأسیس شد. 


اتجس‌های آذبی فار سی در شبه‌قاره 


تدریس زبان و ادبیات فارسی و خواندن اشعار فارسی و 
برگزاری جلسبات ادیی و مشاعره از برنامه‌های انجمن سود. در 
این کلاس‌ها کسانی همچون داودیوتا شرکت داشتند. برگزاری 
انجمن پس از مشایخ فریدنی به‌دست الله بخش راجیوت استاد؛ 
۳- انجمن ایرانیان پس از تلسیم شبه‌فاره و سهاجرت هزاران 
هزار تفر از شیعپان هند به کراچی؛ مهاجران شماری اتحادبه 
تشکیل دادند که انجمن ایرانیان نیز یکی از آن‌ها بود. اين انجمی 
که سرآمد تمام انجمن‌های شیعیان کراچی به شمار می‌رفت: در 
۰ ۱۳۷۰ق به دست ایرائیان مقیم کراچی و به سرپرستی 
میرزا مهدی پریا شکل گرفت؟ ۴- اقبال آکادمی: در ۵۱۹۵۱ / 
۱ دولت پاکستان از راه مجلس شورای ملی آن کنسور 
موزسه‌ای به نام اقبال آکادمی ۳ کی د. ویاست ان ده عهله 
ممتاز حسن از نضلای آن دیار بود. ارگان علمی و تحقیقاتی این 
موّسسه اقال نام داشت که هر سه ماه یک‌بار به انگلیسی و اردو 
منتشر می‌شدد. جلسات سالیانه یادبود اقبال که هر ساله به همت 
این آکادمی در شهرهای مختلف پاکستان؛ به‌ویژه کراچی برگزار 
می‌شد در جکم مهم‌ترین اجتماعات ادبی و فرهنگی آن 
معلکت است؛ ۵- انجمن فارسی: این انجمن در بهمن‌ماه 
۷۵ به کوشش استادان و دانشجویان بخش فارسی دانشگاه 
گراچی در همین دانشگاه تشکیل شد. این انجمن در مواقم 
مختلف به مناسبتی جلسات ادبی برگزار می‌کند؛ ۶ مجلس 
قارسی: محمد اتعامالحق رئیس بخش فارسی دانشکده دولتی 
کویته با همکاری پروفسور آقاصادق نقوی (۱۹۰۹- ۱۹۷۷ع)» 
چودری عطامحمد. پرفسور طاهر میرزاه پرفسور عالیزایی و 
صدها دانشجو و علافه‌مند به زبان فارسی: انجمن مجلس 
فارمبی وا تلسیسن کرد و در ۱۹۵۶ زسباً آن را کشنوه. نر 
۶ | ۶ ی انجمنی هم به کوشش تریا فخری, استاد زبان 
و ادییات فارسی دانشکده دولتی زنان کوبته در ان دانشکده به 
وجود آمد؛ #سسازمان فارسی: در ۶۱۹۶۰ / ۱۳۸۰ سید سبط 
حسن رضوی با پاری سرهنگ بایر و همسرش و با هسمکاری 
بسیاری از علاقه‌مندان به فارسی» آین انجمن فرهنگی را در 
راولبندی. پایتخت آن هنگام پاکستان بنیاد ساخت. این انجمن 
به سرپرستی ممتاز حسن و به ریاست بانو بابر و به منظور 
توسعة همبستگی‌های فرهنگی دو کشور آغاز به کار کرد. در اين 
انجمن اشخاص عالی مقام و دولتمردان شرکت می‌کردند. 
سازمان فارسی در برگزاری جلسات یادبود برخی از ادبای کشور 
و گویندگان پنام فارسی بسیار کوشیده است؛ ۷- انجمن ادبیات 


از نب از سبي, در سهقاره | ت99 
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ابران: این انجمن در آذرماه ۱۳۸۰ق در کراچی به کوشش ممتاز 
حسن و پیرحسام‌الدین راشدی به‌منظور ترویج و توسعه زبان 
و ادبیات فارسی در آن کشور تأسیس شد؛ ۸ انجمن استادان 
ین انجمن از ۴۱۹۷۷ / ۱۳۹۸ق در عند بنیاد شد و 


زبان فارسی: 
نورالحسن انصاری ۱٩۳۷(‏ - ۱۹۸۷ع) دبیر کل آن انجمن بود. 
این انجمن همچنان فعال است و هر ساله یک گردهمایی چند 
روژه در یگی از شهرهای هند دارد؛ -٩‏ انجمن دوستی با کستان و 
ایران: این انجمن در حدود ۱۴۰۰ / ۱۹۷۹ به کوشش گروهی 
از شیفتگان ادبیات فارسی و ایران و به منظور بیشتر شدن روابط 
برادری دو ملت ایران و پاکستان: در لاهور به‌وجود آمد. رئیس 
آن خواجه عبدالرحیم معاونش پرفسور محمدباقر و دبیر آن 
پرفسور قیروزالدین رازی بود. این انجمن نخست به‌نام «ايران و 
پاکستان کلجرال ایسوسی ایشّن» و با رباست غلام محی‌الدین 
نصوری مشغول فعالیت شد. جلسات ادبی بسیاری در این 
انجمن صورت گرفت. از جمله جلساتی براي یادبود امیرخسرو 
دهلوي و تمایش خط فارسی. اين انجمن شعبه‌ای از گروه زنان 
هم دارد کسه مرکز تجمم اعضای شعبه زنان و بانوان 
فسارسی‌دوست در خاله فرهنگ ایسران در لاهور است؛+ ۱۰- 
انجمن فارسی بلر چستان: در ۴۱۰/۶۱۹۸۹ ۱ق شرافت عباس 
(۱۹۳۹م- ‏ ) پژوهشگر و شاعر فارسی‌گوی پاکستانی این 
انجمن را به همراهی چند تن از دوستانش به‌راه انداخت. ارگان 
این انجمن صریر بولان نام دارد که هر سه ماه یک‌پار به زبان‌های 
فارسی و اردو به چاپ می‌رسید؛ ۱۱- انجمن فارسی بلتستان: 
در 6۱۹۹۵ / ۱۴۱۶ق ادبا و استادان بلتستان (واقم در کشمیر 
پاکستان) جلسه‌ای در شهر سکردو برای تاسیس انجمن فارسی 
بلعستان برگزار کردند. هدف آن گسترش زیان فارسی در مراکز 
آموزشی: تشکیل کلاس‌های فارسیآموزی» چاپ و نشر آثار 
شسعرا و نویسندگان بومی تشکیل کثردهمایی‌ها و برگزاری 
مناسبت‌های مهم سال است. بنیادگذار و مسوول ارتباطات 
عمومی آنّ» سید محمد رضوی بلعستانی (نویسنده فارسی‌دان)؛ 
رئیس انجمن, سید فاضل شاه زیدی (رئیس بخش فارسی 
دانشکد؛ دولتی سکردو) و دبیرکل آن حشمت علی کمال الهامی 
(استاد دانشکد؛ سکردو و شاعر فارسی‌کو) است؟ ۱۲- بزم 
فارسی: این انجمن ادبی در داتشکد؛ دولتی راولیندی و به همت 
دانشجویان آن دانشکده بر پا می‌شد. سرپرست آن مجلس با سید 
سبط حسن رضوی» رئیس و استاد بخش فارسی آن دانشکده و 
رباست آن با عبدالله مظاهری رایزن فرهنگی ایران در راولپندی 


انجمن‌های اذبی فارسی در شیه‌قار ه 


بود؛ ۱۳- انجمی فارسی دانشگاه پنجاب: این انجمن به کوشش 
دانشجویان فارسی دانشگاه پنجاب لاهور به وجود آمد و 
ریات آن به غهده عبدالشکور احسن. استاد فارسی آن دانشگاه 
گذاشته شد؛ ۱۴- انحمی عربی و فارسی دانشگاه پنجاب: این 
انجمن به کسوشش پرفسور محمدباقر» رئیس دانشکد؛ 
خاورشناسی و بخش فارسی دانشگاه پنجاب و به همکاری 
فضلا و دوستداران زبان فارسی و عربی در لاهور تشکیل شد؛ 
۵ برشین سوسایتی: نام انجمت است که به همت محصلان 
و معلمان فارسی دانشگاه دولتی لاهور در آن شهر برپا شد. در 
سده‌هاي مختلف در شبه‌قاره منظومه‌هایی با اصول بیت‌بازی 
ترتیب یافت. گویا برای آن‌که از روی آن‌ها به آسانی بیت‌بازی 
کنند. این مسنطومه‌ها از روی اشعار شعرای مستفدم و متأخر 
گردآمده بود. نخستین منظومة مسهم از سیان متخلومه‌های 
بیت‌بازی که در شبه‌قاره سرود« شده محمودذایة محمد محمود 
( - پس از ۱۰۰۸ف) است. 


متابع: احوال و آتار میرزا اسداللدخان خالب: ۴٩‏ -شاظ؛ لا چستان مین 
فارسی, شاعری شی بعاس عال: ۲۰۱۲: با کستان مبی تارمی اذب: 
۳ ۵ تاز یخ ادسات در ابران. ۱۲۷۷/۵ تا یج تعکر اسلامی در 
هبت: ۱۴۰و تارییخ زرتشتیان, ۴۹۲؛ ثار بخ فرشته: ۱۷۹/۱ تذکره اشارات 
بیش ۱۴: ۱۳۱-۲۹ تذکره شعرای یناب ۰۷۰۳ ٩‏ ۱۳۸۲ قدکره 
فارسي و شعواي اردو, ۱۲۶-۱۲۵ تذکره مردم‌دیده: ۲۰ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ 
تذکرمنویسی قارسي در هند و پباکستان. ۰۲۴۱ ۲۸۷: ۵۵۳ تذکره 
هندی» ۱۲۱ ۳۱ ۴ ۲ ان ۱۲۹ ۱۱۸۷ تن ند فری: ۱۱۷۷ 
۰ هار شسی؛ ۱۳۸؛ دیوان غالب دهلوی: به فرشش محسن 
کیانی؛ هفد ما ذبوان فال: ۱۱۷۴ دبوان فارسي کشميري. مقنمه «ر؛ 
رواب فرعتکی ابران و هند ۱۱۸۸ زسان و آدب غارمي در هند: 
۷۲ ۱۱۸۵-۱۸۰ سختوران چشم دیده. ۱۰۴؛ سفن خوشگو 
۱۳۸۱۶۵ سی مقاله دردارد بیدل؛ ۰۲۳ ۲۸۷: شاعران بادسگوی 
معاصر با کستان: ۰۵۲۱ 4۵۴۲ شرح احوال و آثار عجدالر حیم‌خان خافانن: 
۱۳۰۱۸ ۱۳۲۵۳۲۳ ۱۳۹۲ تفر الجی ۲۶/۲: ۵۷: ۰۱۷۳ ۱۸۲؛ شخ 
فارسي در سل جستان: ۱۱۱۲-۹۷ فارسی با کستابی و سطالب 
پاکتان‌شناسي: ۲۸۲۷/۱ ۱۳۴-۳۷ شش ۹۳-۹۰ ۱۳۸۹ فهرست 
مشتر که ان خی فارسی با کستان. 1۷۳۴/۷ رو زاللغات, ۲ ۲۵: 
کلمات الشعرا ۸ ۲۲: ۳۸: ۷۵+ کات طالب کلم کاشاني؛ ۵۱۳/۱؛ 
لش همیشه بهار: 1۶۰ محققین و ستقدین معروف زبان و ادسیات 


قارسی طند در قرن یستم: ۴ ۷۱۱۵ ۱۱۷۴ متتصري سر امون روا 


سس تست ول و 


اد فارسی در شیه‌قاره| ٩۹۴‏ 


انجر ی شیرازی, عضدالدو له جمال‌الدین حسین 


فارسی در با کستان. ۳۸ ۶۴۵۳ مر اذالضال ۴۶ ۱۷۳-۷۲ مینایه 
ارژی ۱۳؛ نفد شیعر فارسی در با کستان و هند: ۱۷-۱۴ سید 
محمداکرم: «شیدا فقح‌برري شاعر توانا و گمتام فارسی شبه‌قاره»: 
ترجمه و تلخیص از محمدسلیم مظهر آشناء سال جهارم, شماره 
۰ آذر و دی ۱۳۷۳ش,. صص ۰۴-۱۰۲ ۱؛ تجم‌الرشید, ابیت‌بازی 
و تسطه دستنو پس شایق نامه با: بای ,باز سهی: سبال سوم تاره ۲: 
تابستان ۱۳۷۷سي: صص ٩۵۰۷۰‏ خان محمدعامره «زیان و ادت 
فارسی در هند در زمان تسلط انخلیسی‌هاه: نامه بارسی؛ سال 
پنجم: شماره ۲: نابستان ۱۳۷۹ش ص ۹۵۰ دانل؛ شیماره ۴۱: 
نابستان ۱۳۷۴ش: ص ۱۱۰۶ امسسلمی: «فارسی در خسانواده 
تیپ سلطان!: ترجمه سسبرده هاشمی: سانجا شماره ۱۴۲ 
صص ۱۲۰ ۱۲۳: ۱۲۶! مهدی غروی, «انجمن أسبابی بتگال» 
زاهستماي کتابه سال توزدهم؛ شماره ۴ صسص ۱۳۶۰۳۴۴ 
سیدهرتضی جعفری: «جگر پیشاوری پارسی‌سرای معاصر 
پا کستان»: هلال جاد بپستم شماره ۲و ۳ شماره مسلسل ۱۲۴ و 
۵ صص ۵-۵۶ هم‌او: «سید ضپاء جعفری پیشاوری!: و سید 


سبال پنجم: تماره مسلسل ۱۳ هی ۷۲ 


انجوی شيرازي, عضدالدو له جمال‌الدین حسین ‏ حسین انجری 


شبرازی 


اند چیت 0.16710 منشی اندرجیت دغیره متخلص به مسنشی» 
ز۱۱۴۰ق» تویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم قصباةٌ 
نخودر در پنجاب برد و دوره فرخ‌سیر (۱۱۲۴ب ۱ و 
محبدشاه گورکانی (3۱۱۶۱-۱۱۳۱) می‌زیست. نخست در 
خدمت خان سحمد عالم معروف‌به نیک عالم‌خان (- 
۸ اق) به‌سر می‌برد و پس از مرگ وي (۱۱۲۸) جندی 
ملازم تشسهامت‌خان بود و سپس ملازم حاکم لاهور 
عبد الصمدخان (-۱۵۰ ۱ق) شد. از آثارش: صنوبر و کل به نثر که 
افسانه‌ای است بسیار روان و ساده آميخته با سروده‌هایی از خود 
او و شاعران دیگر که آن را در ۱۱۲۹ق به انجام رساند 
(نسخه‌های کتابخانة گتج‌بخش به شمار؛ ۱۱۳۶۴ و کتابخانة 
دانشگاه پنجاب لاهرر به شمار؛ شیرانی ۲۳۴۹/۲ |۵۶۶۸ 
منظومه ناما عشن در داستان سسی و پنون در ۱۹۸۲ بیت که در 


اندرمن جهان آبادی 


۰ به انجام رسید» و به کوشش دکتر وحید فریشی در 
۹ در لاهور چاپ شده است؛ بهار معنی (نسخه مجموعه 
کرزن در انجمن آسیایی بنگال به شمارٌ ۷۲۴). برخی وی را با 
جسوئت‌رای منشی موف سعدنامه یکی دائسته‌اند و گفته‌اند که 
اندذرجیت در خدست نو اب سعادت‌الله محمد سعید: حساتم 
آرکات | گر ناتک ([ ۱۴۵-۱۱۷۲ اي بهسر می‌برد. سعذنامه در 
سیر کشت توا سعادت‌الله‌خان است. 


فنایم: ادیات فارسی در مان هندوان؛ ۰۱۰۷ ۱۱۰۸ پاکستان مين 
قارسی ادب ۱۳۶۸-۲۵۴۲۳ پنجابی قصه فارميزیان میی: 1۷۸/۲ 
تد کرد شعرای پنحاب: ۰۳۴۳ ۱۳۴۴ داستان‌سوایی فارسي در بهقاره در 
دوره تموریان: ۱۱۸۰ قیرست سخطوطات سیرانی؛ ۴۲۶/۳؛ فیار ست 
مشترک نسته‌های خطي فارسي ساکستان: ۱۰۴۲/۶ ۱۰۶۲/۸ 
مجموعذ سعظرایهای نضستین سمیناو یوستگهای فرهنگی ابران و 
شهار ۴۱۲۲ ۱۱ 


کی تاو :2 بجع ترماعع موز اد مویتو زور 
ات نگ شن ,متا اعدا تمویحاز ما تلو 
وش 1710 عون 120 ند ها اع۳۵ جداعیه۴ ان 
ی ما ۲۳۱۳۱۱ ۷۵۱۵۱۸۱۴ ۵ج - ورزر 


ی ۳ 


برزگر 


اندر من جهان آبادی (نل,قناقتنطصلع وه له سده دوازدهم 


هجری, نویسند؛ فارسی‌نویس شبه‌قاره. وی یکی از شاردان 
لالاتیک‌چند / رای‌تیک چندبهار فرهتگ‌نویس نامی دهلی بود. 
وی در ۱۱۸۰ ۲ ۱۷۶۶ کتابی به نام دستورالحساب در 
ریاضیات نوشت. این آثر در یک مقدمه پنج ) ده مقاله و خائمه 
است. سخه‌اي دست‌نویس از آن به‌شماره ۶۱۹۳ در کتححيتة 
شیرانتی داتشگاه ینجاپ لاشور نهه‌داری مي‌شود. اندرمن در 
۰ اي !۲ ۶ گزیده‌ای از کتاب بهار *عجم استادشی فراهم 
اورد و آن‌را متخب بهار عجم نامید. نسخه‌ای از این کتاب در 
کتایخانهٌ بانکیپور و نسخه‌ای دیگر در کتابخان؛ موز بریتانیایی 
نخه‌داری می شو د. 


منابع: اذبیات قاری در مبان هدوان ۰:۱۵ ۱۱۴۳۷ ۱۷۴ ییا 


الاب از سي در خبهخار ه | ۷۹ 


اسان 
دیق الشعوا: ۱۱۸۵/۱ فرهنگ‌نوسی فارسی در سند و پاکستان؛ 
۲ قفهرست محطو طات شیر انی: ۱۴۳۳/۳ قهرست عشتر کك سخه های 
خطي فارسي. با کستان. ۲۲۰۲/۱ قيرست نسکه‌های خطلي فارسي: 


۱۱۷۳۳1 


۳۱ ۱6 ۱۱ )یف ممنو او ع) اه 01010 
رخا ادیآ ۱۳۱۵۵ ات بمرریاع ال 02 درم هن نا 


,6( مهب وا بامطوبگة :259 


فتح‌نیا طبری 


انسان (20.8۳): سیداب العلاء؛ ۱۰۳۷ق سپس از ۱۰۷۷ق؛ عارف و 


شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از دبوان انسان که نسخه‌ای از آن در 
موزهُ بریتائیایی (به شمار؛ 0۲.277) نکه‌داری می‌شرد؛ چنین 
برمی‌آید که وی در ۱۰۶۰ق از زندگی دنیوی دوری گزیده و 
زندگی صوفبانه را برگزیده و نیز در ۱۰۷۷ق از سرودن شعر 
دست کشیده است. همچنین با توجه به اشارات مکرر وی به 
بنارس در اشعارش؛ گویا در ابن شهر نشیمن داشته است. 
مهم‌ترین موضوع اشعارش عشق عرفانی أست. دیوان انسان 
شامل قصاید و غزلیات به ترتیب الفبا؛ ترجیع بندهاه ساقی‌ناهه 
و رباعیات است. گفتنی است که در نزهةالخواطر از شیخ 
ابوالعلای جونپوری (س۱۰۹۸ق) فرزند غلامحسین: که از 
توادگان صدرجهان جونیوری بوده؛ یاد شده است که درسحل 
تولد خود جونپور برآمد و درس خواند. در تصوف به شیخ 
محمد رشید بن مصطفی علمانی جو نیوری دست ارادت داد و از 
میج محمد ارشد پن محمد رشید جونیوری خرقهٌ خحلافت 
گرفت و به واسطه وی از صوفی بنارسی شیخ یاسین بن احمد 
اجازه یافت. 
منایع؛ ز هذ اسف ار : ۱۲۲/۵ 


جاجلع ۳ عبط و مدمات‌یر ون لا منت وجعط مار زد اوه تاه 


,ان , از عاصواا با و 


برزگر 


انسان اکیرآبادی ,09-۳82 اسدیارخان معروف 


به میر جکنو؛ فرزند لطف‌علی‌خان؛ - دهلی ۸ ی دولتمرد 


انسان مراد ابادی 


و شاعر اردوسرا و فارسی‌گری شبه‌تاره. از دوستان عمدءالملک 
نواب امیرخان, متخلص به انجام از امرای بلند پایة گورکالیان 
هند بود وبه پایمردی وی ترفی کرد و به صويه‌داري (استانداری) 
کشمیر رسید و خطاب اسدالدوله یافت. عنخامی که امیرشان به 
صر به‌داری اله‌آیاد گماشته شید اسدیارخان را به وکالت خود در 
دربار محمد شاه گورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) در دهلی گماشت. 
اما اسدیارخان پس ازمدتی در دربار گورکانی ترقی کرد وبه 
منصب هفت هزاری رسید. چنان‌که گویند ستی امیرخان به 
مرتبه‌اش رش می‌برد. جون ف مات پیکرئن را در اکیر آباد به 
خاک سپردند. از او اشعاری در تذکره‌ها به بادگار مانده است. 
منابع: تذگر ةالشعرای غنی, چاپ اسلم‌خان, ۳۶ تذکرد ریحته گویارن, 
۷ قذک ه شعرای کشمی: راشدیي» ۱۳۲/۱ تدکه خارسی وی شعرای. 
اردی ۱۷-۱۶: چمنستان شرا ۱۲4 دهلوی موئه و ۱۸1-1۸۰ 
ار بعه: ۱۱۰۷/۹ روز روش ۱۸۸ سح شعرا: ۱۴٩‏ سفیده هندی: ۱۰: 
طقات شعرای عند: ۱۳۶ گلزار اراهبي ۱۳۱ مجموعه تفن ۱۷۷/۱ 


خرن بکات: ۱۳۱ متخ اللطابی, ۶با؛ 


ا تا ام ‏ صا رن اه 


لب ۱ 


انسان سرادآبادی (زل .2810-۱0۵02 :60) : غلام مصطفی؛ - 


ایلچپور ۱۱۴۲ شاعر و نویسنده فارسی‌نویس شبه‌فاره. از 
شیخ‌زادگان قوم کنبوه بود (مسلمانان این قوم خود را شیخ 
می‌نامیدند). زادگاهش مرادآسادٍ شاه‌جهان‌آباد | دهملی بود و 
همان‌جا نیز برآمد. غلام‌مصطفی به روزگار اورتگزپپ عالمگیر 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) به دکن رفت و از متصب‌داران عالمگیری 
شد. او پس از چندی اقامت در این دیار به ایلچپور کرچید و 
همان‌جا نیز درگذشت. به‌نو شته آزاد بلگرامی در تذکرهُ سرو آزاد؛ 
غلام مصطفی از «طب و نجوم و خوش‌نویسی و فنون حرب و 
علم شانه‌بینی و علوم هندی, نیک آگاهی داشت و «شعر هندی 
نیز خوب می‌گلت» چدان که شاعران هندی‌گوی سروده‌های 
خود را برای بازنگری نزد وی می‌بردند. غلام‌مصطفی به‌فارسی 
شم شعر می‌گفت. از سروده‌های فارسی وی ابیاتی چند در 
تذگره‌ها به‌حا مانده است. این بیت از وی است: «بهزیر شا ک هم 
در جست و جوی دیدنت باشم - مرا چون دام می‌رو ید ز هر تار 
کفن چشمی.: 


سس رمرم 


آثابس از مب ت۳ سب ار | ۷ 


انست 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


منابم: ۳ معانی: ۱۳ ند کر ةالشعر اي عبی؛ چاه اسلم‌شان 0 
دوز دوشن ۱۸۸ سوق آزاد ۷۵-۷۴ سفته هندیی» ۶ صحف ابراخيم: 
1۲۰ عحطرن الهر انب 1/۸ 


نوش‌ابای 


انست (اصعو حکسپم شرف ‌الدسن حسین‌خان بهادر فرزند 
مبارزالدین نائطی: - ۲۰۴ ۱ق» شاعر فارسی‌گوی شسبه‌شاره, ذر 
امتیازگر در خدمت امیرالامرا بصالت جنگ (-۱۱۷۷ق)» برادر 
کهتر هیر نظام‌علی آصفی‌جاه دوع (۱۲۱۱-۱۱۷۵ق)+ سه‌سر 
می‌برد. نسخه‌ای از دیوان وی در کتابخانة سالار جنگ حیدراباد 
دکن (به‌شماره ۲۱۵۰) بخه‌داری می‌شود که مجموعة غزلیات و 
وباعیات است, 


متایم: 
سل تمارک عه ط خاط‌نید لباز مجعچط جیار ]مد دبچد20) #3 


۱ 


برزگر 


انسی اصفهاني (نصقعاعهع واه حسی بیگ فرزند علی‌بیگ 
شعبان آوغلی؛ سد؛ بازدهم هجری, شاعر ایرانی, از مردم ایبل 
ژوالقدر در اصفهان بود. پدرش در دربار شاء‌عباس یکم صفوی 
(۱۰۳۸-۰۹۹۶ق) منصب مهمان‌داری داشت. انسی در شیراز 
بر امد و در همان‌جا ادب آموخت. دی ادیی خرش‌خوی و 
شاعری بلندآوازه بود. در ۱۰۲۲ ۰۲۴اق که تقی‌الدین 
اوحدی تدکرف عرفات‌الهاشقین را می‌نوشت» انسی مردی جوان 
بود و دلیری تخلص می‌کرد. وی در زمان نورالدین جهانگیر 
(۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) به هتدوستان رفت و تخلص خود را به 
انسی برگردانید. انسی از دوستان حکیم شفایی (- ۱۰۳۷ق | 
۰ ) بود و حکیم بسیار به او اعتقاد داشت. از انسی تذکرة 
ناتمامی به‌نام تذکر؟ انسي به جا مائده است. اشعاری از او در 
تذک ه‌هاي باد شلده اسیت. 

منایم: تار بح ند ترههای فارسي. ۱۸۷/۱: تدذفره نصراعادی: ۳۰۲: 

ره ۱۱۱۷/۱۹ ۱۳۲۸ روز روشن: ۰۲۴۲ رسای السارفن: 


با 


آفتاب‌رای» ۱ شعرای اصفهانی شبه‌فاره: ۴۲: شمع انسی: 1۶4 


فپار ست مت که تسه ای خسطلی, غازسی با شستان؛ ۴۲ ۲ 
مینز النرالب» ۱۳۱۱/۱ شایج فکای. ال نثتر عشق, ۶۳/۱ 
فتح‌نیا طبر 


انشانو یسی فارسی در شیه‌قاره ,هدعو قگه) 


(1927:۳0<ع3 واه انشا به‌معنای پدیدآوردن نهادن و آغاز 
کردن است. اما در اصطلاح ادبی دارای دو معنا است: ۱-گوئه‌ای 
ادای سخن که نویسنده در باوراندن گفته‌های خوه می‌کوشد با 
زبانی فصیح و بلیغ سخن گوید. انشا از فتون ادبی و مفهرم آن؛ 
شیوهء بیان و القای انديشه و احساس با کلامی منثور است و از 
این رو تنها ویژ؛ نثر است. از طرز انشا می‌نوان به بلاغت و 
فصاحت سجن پی برد. موضوع انشا پیشتر مخاتبات متاظرات؛ 
تسمنئبلات. تسوصیفات. سفامات. روابات و حکابات. 
تاریخ‌نامه‌ها و مقالات است. ۲- در فن معانی انشا سخنی 
است که محتمل صدق و کذب در آن نباشد. زیا گوینده با 
نو بستاهه تضید ندارد چیژی را در خالم واقم نشان دهد. از این‌رو 
انت(مفایل آغبر است که بیانی محتمل صدف و کذب است. با 
ان همه عفهوم انشا از دیدگاه ادییان با معنی‌های گوناگون ید 
است. بای نمونه؛ در مفایح العلوم انشا به‌معنای «پیش‌نویسی 
است که دبیر تهپه می‌کند و به صاحب دیوان نشان می‌دهد تااگر 
خواست. مطلبی بر آن پیفزاید؛ يا کم کند یا آن‌که تأیید نماید و 
دستور تحریر بدهد., برخی دیگر از سخن‌شناسان انشا را فن 
ترسل شفته‌اند. به نوشتن نامه‌های خصوصی: رسمی: 
عهدنامه‌ها و فرمان‌ها هم انشا سی‌گفته‌انند. سخن‌شناسان 
تقسیم‌بندی‌هایی گونا گون از انشا به دست داده‌اند که مهم‌ترین 
گونه‌های آن تارتین از ضقانت مراتاات 
اداری و قضایی و انشای لطیف. منشأت با مکاتیب. رسایل یا 
مراسلات و نامه‌ها: جمع منشاة به معنای سخنوری است و به 
مجموعه‌ای از مسودات. عبارات و تصنیفات گفنه سی‌شود و 
امروزه مراد از آن نوشته‌هایی است که ارزش ادبی دارند. در 
منت نویسندگان می‌کوشند تا ترکیب‌های باشکوه تشبیهات 
نادر و صنایم لفظی به کار برند و برای زیبایی عبارات به آوردن 
کلام منظوم نیز می‌پردازند. مانند انشاي فایی: انهاي فض‌رسان» 
انشاي در غلطان؛ اشاي دل وس انشا صفر تسیل و انشا 
مادهورام. اما انشا در اصطلاح دیوانی؛ به آن‌چه منشیان در قالب 
پیش‌نویس‌ها و دستور کارها می‌نوشتند گفته می‌شده است. با 


ادب تارسي در شبه‌قاره| ٩٩۷‏ 


انشائویسی فارسی در شیه‌قاره 


بررسی این منشأت می‌توان به لفات و اصطلاحات دیوانی - 
درباری دستگاه‌های فرمانروایی پادشاهان پی برد. در نامه‌های 
بازمانده از تاریخ کهن فارسی؛ نامه‌هایی با عناوین منشور 
توقیم» فتح‌نامه شکست‌نامه عهدنامه و سوگندنامه نیز به 
چشم می‌خورد» است. متشیان دیرانی برای نوشتن هر یک از 
این گونه‌هاه باید از اصول و ضوابطی ویزه پیروی کنند. در 
سده‌های گذشته, مکاتبات دولتی در دیوائی نوشته می‌شد که از 
ان با تأع‌های دیوان رسالت. دیوان انشا دپوان طغراء دیوان 
رسایل دپوان رسایل و انشا و دیوان انشا و رسالت نیز یاد شده 
و این دیو ان در دوره خلفا و پادشاهان مسلمان در حکم یک 
وزارت و کار آن نوشتن مکاتبات زسمی و دولتی بوده است, 
به‌نویسند؛ این مکاتبات منشی می‌گفته‌اند. چنین مکاتباتی در 
مجموع دارای دو بخش بود. يکي سلطائیات يا مکانبات رسمی 
دولتی که نامه‌های شاهان امیران و حاکمان به یکدیگر یا به 
زیردستان با از زیردستان به آنان بوده است. دوم؛ آخوأنبات که 
نامه‌های دوستانة مردم به یکدیگر بود و جنبهٌ رسمی نداشت. از 
دیوان رسایل در اصطلاح تاریخ‌نگاران و زندگینامه‌نویسان 
به‌بعتی دفتر و محموعه منشأت هم یاد شده چنان که دیران 
اشعار به سعنی مسمرعه و دفتر اشعار است. برای نمونه: 
ابن‌خلکان در شرح حال عمادال‌ین کاتب اصفهانی (- 30٩۷‏ 
می‌گوید: «وله دیوان رسائل و دیوان شعر, واژ؛ عربی رقعه با 
معانی خُونا ون مانند: قطعه وصله‌ای که به جامه دوزند. کشوره 
شکسته بند.... و نیز نام تکد کاغلی که رو آن بنویسنده 
نوشته و مکتوبات موجز که جمح آن رقعات است به مجموعد 
مکثویات ادیبان گویند که در دبران یا کلیات آنان جای داده 
مسی‌شده است. روي‌همرفته؛ رقعات دربردارنده مجموعد 
مکتوباتی است که شاغران به دوستان با افراد حکومتی 
می‌وشتند. چون در رقعات یا نامه‌های شسخصی آگاهی‌هایی 
دربارة زندگينامة نویسنده و یز دیدگاه‌های وی دربار؛ آثار ادبی؛ 
علمی و تاریضی آورده می‌شود از این‌رو بررسی رقعات این 
ادیبان برای شناشعت روژگار و زندگاتی آنان و دیشر کسان 
همروزگارشان که اين رقعات به‌نام آنها نرشته شده: آداب و 
رسوم دیوائی و گاه پارهای از خلقیات مردم؛ ارزش فراوان دارد. 
اسلوب نگارش رقعات بیشتر به دور از هرگونه تکلف و تصنع 
است. اما اگر نویسند؛ٌ آن ادیب باشد جملات زیبا و دلنشین نیز 
در آن می‌آورد. از بهترین نمونه‌های رقعات که در شبه‌قاره نوشته 
شده می‌توان از رقعات بیدل دهلویء رقعات آنندرام مخلص: 
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رفعات فتبل لاهرری و رقعات غالب دهلوی نام برد. مکتو بات 
با مکاتیب» جمم مکتوب به‌معنای نوشته و نامه نیز گونه‌ای 
دیگر از نشانویسی بوده که اسلوب نگارش آن با منشت 
تفاوت دارد: زیرا نویسنده در نگارش مکتوبات می‌کوشد تا بر 
مبنای مقتضیات زمان اطلاعانی بیشترگردآوری و اه کند. این 
اطلاعات می‌تواند دارای جنبه‌های سیاسیی» ادبی و مذهبی نیز 
باشد. در برخی از مکائیب فرمان پادشاهان و در برحی دیگر 
که گاه آگاهی‌هایی دربار؛ ادارات و قوانین رایج آمده است. 
مراسلات به امه‌ها و نوشته‌هایی گویند که در بردارند؛ پیم‌نامه 
عهدنامه: رهن‌نامه. هبه‌نامه نکاح‌نامه استغاثه؛ اسکام؛ 
عرایضی, فرمان‌های پادشاهان و منشورات است. گونه‌ای دیگر از 
انضبانویسی را انشای لطیف می‌خوانند. چتین الشاهایی 
خاطره‌های شخصی نویسنده است که وي در آن بپشتر از سناظر: 
سرگذشت يا رخدادهای تأثبرگذار بر دنیای خود با صنایع و 
بدایع و نثری رنگین سخن می‌گرید مانند رقعات پیدل و بنج 
رقع؟ ظهوری. تمامی گونه‌های انشانویسی را که نگارش آن‌هاء در 
ادییاستر فارسی پیشینه‌ای کهن دارد: ازنظر کیفی می‌توان به دو 
#۰ بفسیم کرد: دسته نخست که مجموعه‌ای از بهترین 
تمزنة‌های سلطانیات و اخوانياتنده برای آداب دبيري نگارش و 
ندوین.می شله‌اند: مانند الوسل الیالرسل اثر بهاءالدین محمد 
موید بغدادی از منشیان خوارزم‌شاهیان با «ستورالکاتب فی 
تیاعر اتب از محمدبن‌هندوشاه نخجوانی منشی سلطان أحمد 
جلایری (- ۸۱۳ق). مندرجات و مضامین این سجبوعه‌ها 
بیشتر بر تخیل و تصور نویسندگان و منشیان استوار بوده و براي 
تشان دادن قدرت قلم و دانش خود در زمینه‌های کر نا تون آدبی 
نوشته شده‌اند و کم‌تر نامه با نموته‌ای در میان آن‌ها می‌توان 
یافت که داراي مصداق واقعی باشند. از این‌ری این مجموعه‌ها 
پیشتر و که گاه نیز تنها در بررسی‌های آدبی دارای ارزش و اهمیت 
هستند. دسته دوم دربر دارنده محموعه‌هایی است که نامه‌های 
آن‌ها داراي مخاطب واقعی است. از نوشته‌های پیشینپان که در 
ین دسته قرر می‌گیرند می‌توان از منشآت منتجب‌الدین علی 
یدیم اتاگ چوینی؛ صاحب دیوان انشای ساطان سنجر 
سلجوقی (۵۵۲-۵۱۱ق) با نام عتةالکته و مجموعه‌ای از 
رشیدالد ین و طواط با نام عرایس الخواطر و نفایس النوادر نام پرد. در 
سده‌های اخیر نی منشات سیرزا مهدی‌خان استرابادی: 
معتمذالدولةٌ تشاط و پس از آن منشأت امیرنظام گروسی و 
محسن میرزای قاجار و نامه‌های میرزاعلی خان امین‌المسلک در 
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این دسته جای می‌گیرند. در این دسته از نوشته‌هاء نکاتی فراوان 
دربارهٌ مسائل تاریخی: فرهنگی سیاسی» اقتصادی جغرافیایی؛ 
اجتماعی: قضایی نظامی روزگار این نویسندگان می‌توان پیدا 
کرد و چنان‌چه محتویات آن‌ها برابر موازین و ضوابط علمی 
بررسی گردد می‌توان به بسیاری از گوشه‌های فراموش شده و 
ناشناخته فرهنگ, تمدن و تاریخ ایران پی برد. چون چنین 
نوشته‌هایی از مدارک معتبر و اصیل تاریخرنگاری به‌شمار 
مي‌آیند: بی‌گمان گرداوری: تنظیم و انتشار آن‌ها ارزش فراوان 
دارد. اتشانویسی فارسی در شبه‌قاره را هم می‌توان بر بنیاد چنین 
نگرشی بررسید. گرچه به بررسی مقولهٌ انشانویسی فارسی در 
شبه‌قاره می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون نگاه کرد؛ اما مراد از این 
بررسی و همانا گردآوری تمامی‌گونه‌های نوشتاری در قالب 
«انشانویسی فارسی در شبه‌قاره» است. این قالب قراردادی است+ 
زیرا از بررسی‌های فنی‌تر می‌تواند زیر نام هر یک از گونه‌های 
انشانویسی فارسی مانند «رفعه‌نویسی فارسی در...۷: بنامه‌نگاری 
فارسی در...؛ و... درآید به‌تگارش مقاله و تدوین فهرست ویده 
آن پرداخت. اما هدف این توشتار بیشتر دست‌یابی آسان‌تر 
خوانندگان و دوست‌داران این‌گونه انار در مسجمرعه‌اي واحد 
است؛ تا دست‌ماية پژوهشی مستقل فرار گیرد. وگرنه: هر یک از 
گونه‌های انشانویسی اصول و قوانینی دارد که آن را از دیگر 
گونه‌های نوشتاری همانند متمایز می‌کند. برای نمونه؛ برخی از 
پژوهشگران در بررسی متشات رشپدالدپن وطواط و دبیران 
همروزگار وی آثار آنان را با آثاری از قبیل سنشأت ترسل 
مقایسه کرده‌اند که نادرست است. زیرا هر چند می‌توان سیان 
فنون مختلف سخنان یک يا چند سخنور نیز از برخی جهات 
مشترکاتی پیدا کرد؛ اما به هسر روی؛ فنون مسختلف سخن با 
یکدبگر اختلافاتی بنيادین دارند که تبلور آن اختلاف در سبک 
آنان است. همان‌گونه که ماهیت هر نوع سخن خود از سبک آن 
پیدا است و بنابرایین؛ هستگامی که از مسبک سخن در زبانی 
گت وگو مي‌کنيم باید به طرح آن در دو مسحث جدا قانه بیردازیم. 
میحث یکم: ویزگی‌های کلی و عمومی هر نوع از انواع سحن؛ در 
این‌باره می‌توان سبک‌های انواغ سخن را به وجه کلی و بدون 
درنظر گرفتن گوینده‌ای خاص با یکدیگر سنجید. سبحث دوم 
مشخصات خاص آثار هر یک از سخنوران است. در اين زمینه 
باید اثر هر گوینده‌ای را در هر فن» تنها با آثاری دیگر که در همان 
فن است. سنجید, تدوین فهرست کتاب‌های انشانویسی بر پایة 
ترتیب الفبایی نیز در اين بررسی امری فراردادی و تنها برای 
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دست‌رسی آسان‌تر بدین کتاب‌ها و آشنایی با مجموعة کتاب‌ها 
در این زمینه است که به‌ویدگی‌های آن نیز در سخن پایانی این 
بررسی می‌پردازيم. پیشینة انشانوپسی فارسی در شبه‌قاره را باید 
در پیوندی تنگاتنگ با رشد زبان فارسی یا دری در این سرزمین 
بررسید. زبان دری گر چه در دوره ساسانی در کنار زبان پهلری 
سریرآورد؛ اما آثار این زبان همه از آن دور؛ اسلامی است. پس از 
سه سلء حکومت مسلمانان, در دوره‌های سامائیان و غزنوبان 
بزرگ تا نیمه یکم سد؛ُ پنجم هجری ادب فارسی از بافت ابتدایی 
و خام خود بیرون آمد و به پختگی و شیرایی رسید. در دوره 
پسایانی دولت غسزنویان و سسراسر دور؛ سلجوقیان و 
خوارزم‌شاهیان: شعر و ادب فارسی, گرچه از یک سو در امتداد 
همان شیوه‌های پیشین سیر کرد اما دستخوش دگرگونی‌هایی نیز 
شد. بی‌گمان مهم‌ترین درگونی در این دوره همانا مسترش 
بیشتر مرزهای زبان فارسی: به‌ویژه در شبه‌قاره؛ در پی 
لشکرکشی‌های محمود غزنوی (- ۴۲۱ق) بدان سرزمین بوده 
است, با اين که در دور آشوب و خوتریزی ایلخانان مفول از 
ازایل مبله‌هفتم تا نيمة یکم سده هشتم هجری: ادب فارسی 
مراکز اصلی خود را از دست داد در شوشه و کتار: مراگزی 
کوچک تز که پشتیبان زبان و ادب فارسی بوده‌اند» سربرآوردند. 
در پی سهاجرت‌ها و کریزهای ناگزیر فرهیختگان؛ به‌وپژه 
شاعران؛ به نقاطی از هندوستان, آسیای صفیر و برخی از نواحی 
دورافتاد؛ ایران: قلمرو زبان فارسی بیش از پیش گسترش یافت. 
قلمرو زبان فارسی از دور؛ تیموریان تا صفویان ُسترش 
چشمگیر پیدا کرد چندان که پس از این دوره دیگر وسعتی بدان 
اندازه نیافت. پشتیبانی درپارهای هند از زبان و ادب فارسی: 
خود انگیزشی نیرومند بود تا آبن فرهیختگان به دربارهای 
شاهان شبه‌قاره روی بیاورند. از دیگر زمینه‌های روی آوردن 
ادیبان به‌ویژه شاعران به دربارهای شبه‌قاره آن بود که پادشاهان 
صفو ی چندان به شنیدن سروده‌های شاعران مدیحه و رريی 
خوش نشان نمی‌دادند و بیشتر پشتیبان شاعرانی بودند که مداح 
و مرئیه‌سرای امامان شیعه بوده‌اند. بدین‌گونه زبان فارسی پس از 
فراژ و نشیبی چنده در مدت چهار سده: از نید گرنتن نخستین 
دولت اسلامی فارسی‌زبان در دهلی در ۶۰۳ تا ۳۳ي که سال 
بنیادشدن دولت مفولان هند است. چرن زبان رسمی و درباري 
اين سرزمین گردیده بوده گسترشی روزافزون یافت. بی‌گمان از 
ویژئی‌های مهم در بررسی آنشانویسی فارسی در شبه‌قاره. همین 
رسمی و درباری بودن زبان فارسی در این سرزمین است؛ زیرا 
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همه مکاتبات و منشات رسمی نیز بدین زبان بوده است. 
سده‌های دهم و یازدهم هجری دوره اوج شکوفایی انشانویسی 
فارسی در شبه‌قاره بود. اشاهای ایوالفضصل علامی ابوالبرکات 
منیر لاهوری؛ عبدالحمید لاهوری؛ سعدالله‌خان علامی؛ 
چندربهان برهمن, سبحان‌رای بتالوی: محمدصالح کنبوه 
لاهوري و رقعات اورنگ‌زیب شالمگیر (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) از 
بهترین نمونه‌های انشانویسی فارسی در شبه‌قاره در این دوره 
به‌شمار می‌آیند. انشانویسی از موضوع‌های دلخواه نویسندگان 
در سده‌های یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در دوره تیموریان متاخر 
(۱۲۷۴-۱۱۱۸ق) بود و منشی‌گری در میان مسلمانان و 
هندوآن مقبولیتی فراگیر داشت. منشیان می‌گوشیدند تا با 
فرا گیری بهترین روش‌های انشانویسی: در دربار شاهان. امیران و 
توابان برای متشیگری به کار کمارده شوند. بدین‌گوته در حوزه 
انشانویسی» هر نویسنده‌ای بر آن بود تا گوی سبقت را از دیگری 
نان دستووه یج روایش میان اشانو باق بقوگیرق از 
اصطلاحات جدید و گوناگون برای آراستن و زیبا کردن سخن و 
7 ۳ سجم؛ ترصیع؛ تشییه و استعاره... در انشانویسی بود. 
روی‌هم‌رفته؛ سبک تگارش انشاهای این دوره منشیانه» و آراسته 
به سجع» ترصیع؛ تشیهات کنایات و استعاره‌های گرناگون 
است که که گاه برای زیبایی عبارت از صنایم لفظی و معنوی.و 
مترادفات هم استفاده مي شده و در بیشتر موارد برایي تا کید 
مطلب و آرایش عبارت با کلام منظوم نیز همراه می‌شده است. 
برای نمونه, در انشای خادمي که بدین سیک نوشته شده چنین 
آمده است: ,بعد از ستایش آفرینند؛ زمین و زمان و فرازنده خیام 
آسمان و فروزند؛ شمم‌های ستارگان و پس از درود برگزید؛ هر 
دو جهان فرماتروای آخرین زمان پوشیده نماند که درین زمان 
سفاعت نشان خواهش به سلیقه انشا افزون از همه خلم‌ها 
است...» در انشای عجیب که نمونه‌ای از نثر فنی و مصنوع است 
چنین آمده: وخدا آگاهان قدسی صفات. قدو؛ شهیدان صاحب 
کرامات» زینت محفل جنانء پهار روضصهٌ رضوان؛ تاج تازک 
افتخانن گوهر درج اسران آسمان؛ عظمت را رخشنده قمر....» با 
در انشاي دستورالصیان که با کلام منظوم نیز همراه است 
می‌خوانیم؛ «حمد وافر دبیری را که انشای آفرینش حرفی از قلم 
قدرت اوست. نظم: لطیف و کرم‌گستر و کارساز -که دارای خلق 
است وه داناي راز | تو ان در بالات به سحبان رسید -نه در کنه 
بی‌چون سبحان رسید.» اسلوب نگارش بیشتر انشاها در دوره 
پایانی حکمرانی تیموریان هند فارسی محلی | بومی بوده و در 
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آن‌ها واژه‌ها و اصطلاحات بومی فراوان به کار می‌رفته است. 
ساختار جمله‌ها نیز در این گونه انشاها در بیشتر موارد به‌سیک 
بومی نزدیک است. پرای نموئه. در رقعات قتیل که بدین اسلوب 
نوشته شده جنیمم آمده است: «طول و عرض زمین مذکور که 
پانصد روییه بر دیوارهای آن احاطة صرف شده؛ هنوز سوای 
چهیرها [خانه‌های کلی] و تنی‌های [حصیر] بوریا که برای پردة 
محل سرای ساخته: میکانی ندارد. بعد برسات الیته مک‌ان‌های 
متعدد تعمیر خواهد یافت. خدا کند که روانگی شما به پهیوند 
صورت بندد؛ لکن شما را سعی در رصامندی آقا مسناسب‌تر 
است, هر چه مرضی صاحب والاجاه باشد به‌عمل باید آورد..» 
صنایم و بدایع؛ مناسبات لفی و مترادفات نیز در انشاهای این 
دوره فراوان آمده است. مانند خندان و نالان» شفیقان و رفیفان: 
قال و مقال. به‌سعایت و هدایت بلندی و برتری» رصایت و 
متانت. چون برخی از انشانویسان شاعر هم بوده‌اند کوشیده‌اند 
تا به تثر خحود آهنگی شاعرانه دهند؛ چنان‌که در انشاي صفر سل 
که نمونه‌ای از نثر شاعرانه است آمده: «... در این صورت جایی 
که شت‌ها دود چراغ خورده و سوخته برشته‌ای چند را در لیاس 
عبات درآورده, هدیه بزم آتش میرزاجان نماید و آن‌جا جز 
دود چراغ اثری از او به ظهور نیاید. کسی چه سازد و چگونه 
قلم نیندازد. الخي که مفاوضات مرا رخنه‌های دیوار به مطالعه 
دارند و در جزوگیر حری‌خانه‌های عناکب گذارنده مرهم ریشی 
خود چرا نسازم» مگر ناسوری در جگر ندارم و چشم آن نیست 
که بی‌پروا نگاهان به کاغذ توتبا نیز توانتد گرفت..., گاه 
انشانویسان برای نشان دادن آگاهی خود از زبان‌های گوناگون» 
حمد نعت و منقیت را به زبان‌های عربی» ترکی و فارسی 
نوشته‌اند. برای نمونه در رقعات قییل حمد به عربی نعت بسه 
ترکی و منقبت به ترکی و فارسی آمده است. گاه افعال نیز به 
سیک فارسی کهن به کار می‌رفته است؛ مانند شگفانید» آگاهانید؛ 
کنانید. چون اسلوپ نگارش انشاها بیشتر به فارسی بسومی | 
محلی بود از این رو واژگان و اصطلاحات محلی دارای کاربردی 
گسترده برده است. مانند ابلچی - پیامس باورچی - آشپز پرگنه 
« بخش, گهری < ساعت. با بررسی یکی از کتاب‌های 
انشانویسی فارسی در شبه‌فاره می‌توان به شناختی بهتر از 
ویژگی‌های نگارش چنین کتاب‌هایی در این سرزمین رسید. برای 
نمونه به بررسی کتاب انشای فاثق با دستورالانشاء می‌بردازيم. این 
کتاب؛ چنان‌که از نام ان بر می‌آید دربارة دستورهای انشا و 
نامه‌نویسی است. انشای فائق در پنج فصل تدوین بافته و 
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فهرست فصل‌های آن چنین است: فصل یکم القاب و آداپ که 
خردان به بزرگان می‌نویسند؛ فصل دوم القاب و آداپ که به 
آشنایان برادران» هم‌پایگان و همسالان می‌نویسند؛ فصل سوم 
القاب و آداپ که بزرگان به خردسالان می‌نویسند! فصل چهارم: 
نوشتن اسناد و پروانه‌های کرناگون اداری؛ نصل نجم, توشتن 
عریضه‌های مهم شرعی و قضایی. این کتاب به نثر نی و 
مصنوع نوشته شده و در فصلی که القاب و آداب سلاطین آمده 
تثر متکلف و مسجع و مرصع نیز آورده شده است. مانند «خدیو 
مملکت‌بناه سلطنت دستگاب ناصب اعلام جهانبانی: رافم 
رایات کشورستانی؛ غره ناصیه دولت و عظمت. قره باصرة 
مکنت و حشمت. اورنگ‌نشین خلافت و جهانداری؛ 
محفل‌آرای ابهت و بختیاری: سلیمان شوکت؛ سکندر صولت؛ 
چرام افروز دوده صاحیقرانی؛ فروغ دید: اقبال حضرت ظل 
سبحانی...» نو بسنده در بیشتر موارد کوشیده أست تا با آوردن 
کلمه‌های هم‌قافیه که در اصطلاح ادیی بدان‌ها سجم متوازن با پر 
مرصم و مقفی گوینده عبارات را زینت دهد مانند «باتی مراحم 
شاهاته و موجد قوانین عراطف خسروانهه یا «آفتاب عالم‌تاب 
شسهریاری و کوکب شش جهت‌افروز جهانداری؛ شسهنشاه 
گیتیپنامه خسوو جمشیدکلاه حديقة چشم دولت قاهره» فر؟ 
ناصيةٌ خلافت باهره: باعث امن و امان خرد و بزرگ...» در این 
جسمله‌ها واژه‌ف‌ای شهریاری و جهانداری: گینی بناه و 
جمشیدکلاه دولت قاهره و ناصيةٌ خلافت باهره با یکدیگر 
هم‌وزن و هم‌قافیه است. در انشای فایق اعتات نیز در بیشتر موارد 
برای زیبایی عبارات به کار رفشته است؛ مانند «خاتم دوران 
سلامت به‌تمنای ملازمت» سرمایه زندگی و پیرایة فرخندگی» با 
«مقولات و منقولات. قبلة نپازمندان و کعبه مستمندان.» در این 
کتاپ استعارات کنایات و تشبیهات زیبا هم به کار رفته است. 
مانند «غنچه نودمید گلزار خوبی: نوباو؛ نورسید؛ باغ محبوبی؛ 
یا «چمنآرای حديقة وفاداری. گلشن پیرای باغ کامکاری؛ یا 
«مصدر مهر و وف مرکز صدق و صفا دام ظله چون ولوله شوق 
وصال پهجت مال از تحریر خارج است. عنان سمندر قلم را از 
این وادی» معطوف ساخته به سدعا می‌گراید...ه یا «زینت‌بخش 
بزم رعنایی شمم‌افروز محفل زیبایی.» اين جمله‌ها همچنین از 
ذوق شاعران؛ نوپسنده نیز حکایت می‌کند. در فصل پنجم که 
دربارة نوشتن عریضه‌های مهم شرعی و قضایی است؛ محمد 
فایق در توضیح مطالب آیه‌های قرآنی و احادیث نبوی را آورده 
اسیت؛ مائند ,و لا تکتموالشهادة و من یکتمها فانه انم و قلبه». او 
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که گاء در نگارش خود واژه‌ای عربی به کار برده است» سانند 
رمنافشه و مجادله, مسطورالکلامه. در مواردي هم واژه‌ها را به 
عربی جمع بسته است. مانند ونامجات. عنایات و...». واژه‌های 
اردو هم در انشای فایی فراوان به کار رفته است. مانند حریلی < 
کاخ دیورهی « راهری باورچی‌خانه « آشپزخانه. بی‌اتفاقی < 
اختلاف, کوتوال < قاضی: کچهری - دادگاه, پوشاک بیل بوته « 
پوشاک گل‌دان, آنچل < روسری» بیوپاری - تاجر. سرانجام 
نموته‌ای دیگر از نگارش انشای فایق که در آن واژه‌های برمی 
بسیار به کار رفته است» «چو یک منزل حویلی ثلی و چوبی و 
خشتی که مع زمین آن زرخرید پدر مرحوم و مغقور من بود 
بنده را بلاشرکت غیری میراث رسیده در نیولا حوپلی مذکور مع 
حفوق داخلی و خارجی به سعادتمند اقمال‌نشان سید محمد 
علی در حالت صحت نفس و تبات عقل بلااکراه و اجبار به‌رضا 
و رغبت بخشیدم و تملیک کرده دادم...» نوپسنده از بستگان 
نواب‌علی‌خان بهادر و سنشی وی در آسوزش القاب و اداپ 
نامه‌نو یسی به فرزندانش بود. انشای قابق در ۱۸۸۵۶ در ثانپور 
به‌چاپ ژسیده است. بررسی موردی هر یک از کتاب‌های 
ماندگار انشانویسی فارسی در شبه‌قاره و کاوش در طیف گسترد؛ 
نوشتازهای وابسته بدان, مانند فرمان‌های شاهان, القاب‌نامه‌ها: 
سمل رٌقعات مکتربات قوائین» مراسلات» عرایض, 
زشن‌نافه‌ها: حساپ‌رسی ها دس تورنامه‌ها: مستشات؛ 
حکم‌نامه‌ها؛ منشورات مناظرات. تهنیت‌نامه‌ها» قباله‌های 
ازدواج و خرید و فروش ... بی‌مان برای هر پژوهشگری از 
ارزشی بسزا برخوردار است؛ زیرا در پرتو این بررسی‌ها نه تنها 
می‌توأن به ویژگی‌های زبان و ادب فارسی و اسلرب نگارش 
فارسی‌نویسان شبه‌قاره پبی برد؛ بلکه در کتار آن» می‌توان 
اطلاعاتی ارزشمند از ساختا اجتماعی» سیاسی و فرهنگی این 
سرزمین نیز به‌دست آورد. چنین پژوهش‌هایی نشان می‌دهد که 
بیشتر رقعات؛ مراسلات و فرمان‌های یادشاهان از دبدگاه 
تاریخی از ارزشی بگانه برخوردارند» زیرا با سررسی چنین 
نوشتارهایی می‌توان به ساختار سبیاسی؛ بینش پادشاهان و 
امیران و حتی ویژگی‌های جغرافیایی یک سرزمین پی برد. برای 
نمونه, رقعات عبدالله چهپیلارام, استاندار الله‌اباد و نظام‌الملک 
دکن و مرشدقلی‌خان ناظم بنگاله از مسنایم ارزشمند تاریخی 
به‌شمار می‌آیند. رقعات بیدل دهلوی آگنده از گزارش رخدادهای 
روزگار شاه‌عالم بهادرشاه یکم (۱۱۲۴-۱۱۱۸ق) و جهاندار 
معزالدین (- ۱۱۲۴ق) است. در رقعات لهمی نرائن هم به 


انشائویسی فارسی در شیه‌قاره 


تفصیل وقایع تاخت‌وتاز مرهته‌ها آمده و در نامه‌ای اژ وی از 
آتش‌سوزی شهر فیض‌آباد سخن رفته است. با بررسی مکاتیب و 
مخطر طات عالمان دینی و صوفیان نیز می‌توان به نگرش آنان 
در زمینه‌های گوناگرن اخعلاقی؛ دینی و به‌ویژه گرایش‌های 
اصلاح‌گرابانة سیاسی برخی از ایشان پی برد» چنان که عالمان و 
بزرگانی مانند شاء‌ولی‌الله محدث دهلوی و شاه‌غلام‌علی مسیرا 
مظهر جان‌جانان در نوشته‌های خود می‌کوشیدند تا از اختلافات 
مذهبی در زمینه‌های گوناگون آن جلوگیری کنند. انشاها از دیدگاه 
اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت فراوان دارند. با بررسی انشاها از 
منظر جامعه‌شناسی؛ مردم‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی 
می‌توان به ویژگی‌های زندگانی مردم آداب معاشرت خوراک؛ 
پوشاک و آموزش و پرورش آنان پی برد. به دیگر سخن انشاها را 
می‌توان تبلوری از فرهنگ و تمدن یک سرزمین دانست. از 
بهترین نمونه‌های انشا در زسین؛ُ فرهنگ و تمدن شبه‌قاره 
می‌توان از انشاي خلیفا شاءمحمد و اشای دلکهای سنشی 
فتح‌چند نام برد. بررسی سیر تحولات آنشانویسی فارسی در 
شبه‌قاره نشان می‌دهد پس از شکوفایی انشانویسی فارسی در 
سده‌های دهم و یازدهم هجری انتشانریسان دورة متأخر 
تیموریان در مقایسه با پیشینیان نتوانستند به آفرینش آثاری 
همتای انشای اوالنضل علامی و سه شر ظهوری ترشیزی پپردازند. 
با این همه انشاهای این دوره نیز از ارزش تاریضی» اجتماعی؛ 
فرهنگی و اخلاقی فراوان برخوردار است. مانند اتشای فایق؛ 
انفاي خلنه: انشای ففی‌رسان اشای صفر بل انشاي مادهورام: 
رقعات آنندرام مخلص: رفعات میرزا م ظهرجان‌جانان؛ رفعات 
عبدالجلیل بلک امی؛ رقعات قیل لاهوری و رفعات غالب دهلوی 
و.... منشیان این دوره را نیز می‌توآن ادیبانی بزرگ به‌شمار آورد 
که توانستند جنین آناری ساندگار از خود برجای گذارند. 
ارزش‌های ادبی؛ سیاسی: فرهنگی و... انشاها در ژرف‌تر ساختن 
آگاهی اجتماعی چندان بود که برخی را بر آن داشت تا به 
گردآوری اين آثار مکتوب پپردازند. از این‌رو بسیاری از این 
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مکتوبات به هنگام نگارش یا بعدها به کوشش افرادی ناشناس یا 
بلندآوازه گردآوری شدند. برخی از ایشان خود منشیان دولسی 
بوده‌اند. نکته‌ای را که نمی‌توان در این گونه بررسی‌ها نادیده 
انخاشت؛ همائا ویدگی‌های آموزش در آن هتگام و بی‌سوادی 
فراگیر مردم است. از این رو با ارزیابی این گونه نوشتارها که 
بی‌کمان بهدست فردی باسواد نو شته له و مضاطان آن‌هسم 
چندان پرشمار نبوده است. دست‌کم می‌نوان به بخشی از 
ویژگی‌های ادییات مکتوب یک سرزمین یی برد. فهرستی از 
برای آشتایی بیشتر خوانندگان به‌گونهٌ الفبایی فراهم آمده که 
بی‌تر دید داراي کاستی‌هایی است و به هیچ‌روی نمی تو آن آن را 
فهرستی کامل از آثار انشانریسی فارسی در شبه‌قاره دانست. 
تدوین چنین فهرستی نیازمند دسترسی به تمامی فهرست‌های 
عنتشر شده أست. حتی با در دسترس بودن همه فهرست‌ها هم 
نمی‌توان آن را فهرستی کامل برشمرد زیرا تاکنون کتاب‌هایی 
بسیار در کتابخانه‌هایی که مان می‌رود چنین اتاری در ان‌جا 
کدی می‌شود: فهرست نشده است. دیگر آن که هر یک از این 
شهرست‌ها: خود دارای فاستی‌هایی است؛ چنان که در بک 
قهرستت نام نویسنده ناشناس آمده اما در فهرستی دیگر نام وی 
اه شده است؛ این ویژگی دربارُ نام اثر و تاریخ کتابت آن نیز 
صادق است. گاه در همه فهرست‌ها هیچ نشاتی از نام نویسنده یا 
نام اثر به دست نمی‌دهند, زیرا مشخصات آن‌ها به‌سبب 
فرسودگی از میان رفته و در این فنهر مست: از اوردن مشسخصسات 
چنین آثاری پرهیز شده است. در مواردی بسیار هم کاستی‌هایی 
که در ز مه مشخصات یک ار ۳ نام نگارنده نام اثر تا 
تاریخ نگارش, کتابت و چاپ آن در فهرستی خاص راه بافته 
بورده با استناد به دیگر فهرست‌ها مشخصات آن کامل گردیده 
است. با این همه می‌توان گفت در اين نهرست مشخصات بیشتر 
آثار و به ویژه آثار برجسته در زمینهٌ انشانویسی فارسی در 


شبه‌قاره گردآوری شده است. 
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آداب عالمگیری: مسودات | صادق مسطلبی انبالوی: 
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آداب غالمري (نامه‌های کتا بخانه انجمن ترقی اردو؛ دهلی‌نو؛ گت كت ۱۰۹۸ 
آهنگ پنجم (از کلیات نثر | غسالب دهلوی (۱۲۱۲ - چ: حیدرآباد دگن؛ 
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به اهتمام محمد طاهررضا 
و به تصحیح سید علی‌رضا 


اد 7-7 7797 گنج بتن». ۹۵۳ ک: سل ۲اق 
اشمار جاممالشوانین (۳۵۰ | گردآورنده: ناشناس شتخوتوره: نارنی‌مندق» کتابخانه شاهدیه, | ک؛ سده ۱۲ 
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الفاظ مترادت و استعارات تاشناس 
القاب نامه 
القاب د آداب نامه نکار ی 
امرالنشاه 
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۳۲۰۷۲۱9631 
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اشای اموالضل علامی/ | ابوالفضل علامی (۹۵۸- 5 ]| چ‌لکتو۲۷۸اق ‏ 
مکاتبات علامي ۱ص 
ادای‌نسیدی ۰ | گل‌احمد فرزند محمد | راولبتدی؛ لمل‌شاه بخاری» مدنی مسجد ۸ | ک:۲۶۸اق .. ] 
اشرف 
انشای اسماعیل (متقلوم) میاناسماعیل سپالکوتی ] لاعون اردوبازان کتابخانة رشیدیه ن: ۲۶۲ 
(ز۱۲۶۲ف) ک ۲۶۴ 
ابشای اسماعیل خان اسماعیل شا حید, آباده ستده پروانشل» کتا یشان دادیوته ک: ۲۸۰ ه 5 1 


از سده سیزدهم) 


لاهور: نکلسون رود خلیل الرحمان داودی که سنده ۱۴ 
لاهون کتابخانة الریاضش» جی معین‌الدین | ک: ۱۲۶۹اق 


گنج بخش؛ ۵٩۰۱‏ ن: ۱۲۸۷ 
39۱۳۳۷ 


انجمن ترقی اردو؛ گراچی: ۳قف ۱۱۸ | ی: ۱۱۴۹ق 
لاهون بنحالب پیلک لاشریری: ۸۷۶/۹یدیا | ن: ۱۲۳۱ق 


ناتناس 
شیرعلی 


سیر ژا ابوار مسحمد فرزند 


انشاي انوار مسحمد / انشای 


میرراعلي 


ک؛ ۱۲۳۳ق 
رشیدخان بدیم‌الزسان | موزه ملق پاگستانه کراچی ۱۷1470 ن: ۱۰۳ق 
مهابت‌خانی (- ۵۱۱۰۷) ک: ۲۳۷ ۱اق 

اسلام‌آباد: ادارهٌ تحقیقات اسلامی؛ ۱۰۲ ک سا ۳ 
بهادرعلی سیالکوتی (- | گنج‌بخش, ۱۳۰۶۹ | ک: ۱۳۰۷ق؟ 


۳ ی 
۱ چ: هند شالت 


۱ 
۱۳۳۹۳ ۱ | ِ 
3 لکینی ۲۸۷ اي ! 
ااصص۳- 

ن؛ ۱۱۴۴ 


بهاءآلدین فرزند شیخ دلاور 


۳ ترخی ازدو کراجی؛ ۳ق‌ف ۴۵ 


بنگالی ک:سد۲۶ اق 
اشای بهگوان داس بهگوان داس (ز۱۲۷۳ق) | گنج‌بخش: ۱۶۹۱ ک: ۲۷۶ ۱ 
اشای بهوت رای بهوت‌رای کتایخانه عموهی هر دیال ‏ دهلی نی 14298 ۲۱۷( 


انشا نی بها 


اشای سبی‌نقطه / انشا 
بی‌نقاط / رساله مهسله (۳۷ 


نادان ([۱۳۲۳ق) 


مراسله بی‌نقطه) 
انشای تاج المجامعین احمد تاجالمجامعين کستابخان دیسوان هند. ۲۹۳۶ 
انشاي تعز کالی رای تمیز 


سست سیسأت :بسا 5 ات مت 2۳ |۳۳ 


لس از سي در شید قاره ] ِِ« ۳ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


انشای جلیل / رقعات جلیل | عسبدالجلیل بسلگرامی [چ:۲۶۹اق 
(۱۱۳۸۰۱۰۷۱ق) 


کتابخانه دانشتاء جامعه اسلامسه دهلی نو 


گودها. بهلوال. مولانا قدرت‌اللد صاحب | ک: ۱۹۴۱ 


مسولوی جهانگیر فرزند 
ذ کاءالله مکهری 


موزه ملی پاکسستان: گکراچی ۳۷ ک ۲۷۳/۴ ای 


دلکشا | 1957-885/2 
انشاي حافطی گنجینة شیرانی دانشگاه پنجاپ: لاهون 
۳۱۹۴ 
اي لوق 7 ۰ نف باه له ره ک: ۲۱۷ ۱اق 


وتیل تعی‌ ان دا علتب ره 


انشای حس و عشق | حسن و 
عشق | تزویج المشن والحسن 


ج تاه ۲۳۸ اق 


دانشمندخان و مقر ب‌خان ببهاهستجام حمزه 


تیذییی تین 


آنهای حکیم | محمدرمضان حکیم ‏ | سرگوذها:یهلرالمولانا قدرت‌الله صاحب 
حتقظ ی ها 


انشای خجسته موزه ملی با کستان» کراجی: ۱۷.۷0.1968-177 


5 انشای در مکنون 


انشای دنل گروز 


انشای دل وید 


ج: کانپور؛ ۱۱۹۴ 


۱۳۴۸ 


سید هادی فرزند سید 


صادق 


اتک. خیرپور. تله کنگ, اسدالله‌خان 


۷۳۳۵ اش 
ج: ده ۱۲۴۳ یب 


بهاول نگر» چشتیان کمهنه؟ مولوي الله‌دین | ک: ۱۳۰۸ق 


دولت‌راي فرزند عزت‌راي 
( ۱۲۳۶ 
دسسن‌دیال فستحیوری کنجینه شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور 


ن: ۱۱۵۴ 


سرهندی ۵۳۴۸ 
غلام محمد ذکاء موز سالار جنگ ۸.3/17 أن:۱۲۶۵یق 
أ‌ ک: ۲۶۷ ۱ 


اف خارسبی. در شبیه تا و | ۳۰۵ 


انشانویسی فارسی در شیه‌قاره انشاتویسی فارسی در شبه‌قاره 


انهای ذهی گشای عبدالکریم ب‌لوچستان کسویته: کجی‌بیگ‌سلطان | ک:۳۳۹اق ۱ 
الطاف علی 

انشای دیل یل سنگه کشمیری سرگودها. پهلوال. للیانی, مولانا رب‌نواز .| ک:سدة ۱۳ 

انشاي راعت ان جیه سوخا چ: لکنو اه 


اشای رضوق نقی رضوی انحمن ترقی اردو؛ کراچی؛ قوف ۴۸ ن: ۱۲۳۰ 
ک:سلد سیزدهمه 


شسیح امد متخلصی به سیشاور؛ ی سا اجه مس‌حمداسلم ک: ۱۲۴۶۰ 


اسلم؛ فرزند شمس‌الدین ‏ | استاددانشگای ۴۲۵؟ 
اشاي رنگین اسید ی کسجرانسواله؛ علی پورجتبه: سم تیان و الا . 
پروفسور محمداشرف صدیقی ک: ۲۵۱ ۱ 


اتشای زوشسن کلم | چ: کانپون ۸( 


روشن کلام 
انشای سسخاوت سین 


موه ملی پا کستان, کراچی» ۱۷.۲/.1962-138 
مجموعه نامه‌ها و مرئیه‌ها ک؛ سل ۴ اق 


در مسبوگ سید مف‌حمد 


چ: لاهور. ۱۳۲۶ 
راو لپندی. لعل‌شاه بخاری مدنی مسجد: ک: سده ۳اق 
۳۸ 
چ: لکنی ۲۹۵ اقه _ 
۱۲۵۲ 


کتابخانٌ عمومی و آرشیو پتیالا (پنجاب؛ 


شید ) ۳۷ ۶ ۱ 


3 3 
لام مه وی ۲ 3 ک‌انیوو: 
لاهوری 
علی طایری (سدهة دهم) گنجينة آذر کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور | ک: سد: ۱اق 


1-7 
عبدالواحد عاشق سس گدها بقل ال ونان الب مب لیا | کد س‌تده‌های 


در ۱۳-۲ 

انشاي, عبدالسلام عبدالسلام یت ِ 

ای ۱۳۲۳۳ ۱ ۳ ج: کانپور؛ ۳۹1 ‌ 
لکتریی 


الاب ار سی, در شبه ارو | ۰۲ ۷ 


انشانویسی خاررسی اپ شیه‌قار ه انشائو پسی فارسی زر سب قار و 


کراچی استاد پیرحسام‌الدین؛ 
۱1۵ 
کتایخانه و اجه محمودآباد لکتو 


۳ عظیم‌الدین سنوی 
(۲۲۴/۹-۱۱۶۳ ۱ ) 


انشای غریب محمد نظام‌الد بسن فر زند 
رحیم‌الله ۱ 
انشای علامحکیم غلام حکیم راولپندی: کوي کیتان صاحب دهوک رنن 


چوهدری صاحب‌علی__ 


ور و مهو موه پوس موس ور 


: درس ۴( 


انشای غلام زین‌المابدین .... علام زین‌العابدین 


۱ اشای علخ محید غلاممحلر ِ 1 گنج بخش: ۳۱۳۸ 5 
| ای ری حکیم | حکم‌چندقابل____ 


اشای فارسی لاله فرزندمحمد فرزند کنج بخش» ۳۰۰۹ 


که" سدء ۳ق 
چ: لاهوره 2۱۸۹۶۷ 
ل 4۱۳۲۶ 


محما‌شر یف ۱۳ 
| ای اضل ول قاتا گنها گنجیثة آذر کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور أ ک: 3۱۱۵۹ 
! 1.18 ۱ 
انشای فابض 7۳ 5 ۱ 9 : : کالبو ن ۱۲۸۷ | 


انشای فایق / دستور ال انشاه 


وک و۳ ور ۳0۳۳9 ]1 1 00900 زر ات ات تست دس سس سپ و 


انشای فحی / رسالا فتحی | فتح‌الله فرزند عبدالفنی | گنج‌بخش؛ ۲۱:۲۵ ک: ۱۲۰۰ 


چ: کانپور 5 9 
گرداورنده: شسیرعلی | کنجینه شیرانی دانشگاه بنجاب: لاهون ۱۱۱۸ 
فصوری ۳۳ 


چ: کاتپور ۱۲۸۵م | 


. ۰ 


اش-اي فسضیرسان 
حفطا الق انسین 


اب قارسی در به‌قاره | ۳۰۱۷ 


انشائویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


تست سس سوم سس سس سس وت سس 
تسب ____ انا تست 
۳ سر 


انشای قاسمی فاسم صلی فاضی‌زاد؛ | گنج‌بخش؛ ۲۰۳۳ ن: : ۱۲۴۸ق ۱ 
کلالوري کی ۱۲۶۶ي 


انشنی قاضی اتشای کلاچی قاضی کلاچوی / قاضی 3 لا هور؛ 0۳پ" 


محمار #ا 

انشای فانع مسیرعلی‌شیر قانع تشوی | کراچی. بورداد پی سندهی ۱ 

( ۲۰۳-۱۱۴۰ ۱ی) ۱ 

تهای کیان بل زعستان کلیانمل ۱۰۲ قنجيتة شیرانی دانشگاء پنجاب لاموب | ک: ۱۲۱۸ق 

۱ ۱۳۵۱ 

انشا کمنر 5 ۳ قادرعلی قادری؛ متخلص 1 ی ن ثرفی فی اردو کراچی» س‌قف ۵۴ ۳ 3 ۲ ی ۱ 
انشای کیان چمند متشی گیان‌چند 


انشاي لجیمی نراین / رفعات 


لچبهمي نراین کهتری 
اشای لت اه 


اشای مادهورام / متشات | مادهورام (-۱۱۲۰۰ق) 


ماد هو رام 


تحت نت لس ‌ِ مین 
انش.ی اهر و( تصحیحو یم الملی ماهرو ك لا هر ره ۱۹۶۵ 


تحشیهشیخ محمدالرشید و 


به‌اهتمام محمد بشیر حسمین ۳ 
مه بهلوال. مولاتا قدرت‌الله | ک: ۱۳۲۸ق 


۳33 یخن ۳۱۶۲۰ ۱ 
0 واه 2 پتجاب: لاهور؛ ک: سده 5۱۳ 
۳۳۹۹/۶ 

هه عور, گلبرگه ۱ ۳ دکت فتجما عد الله 
جفتایی 

ربکار یس یشاور: ۱۳۳۳۵۵ 


1 انشا 0 


انشای محبد امین وفادی 


انشاي محمد مراد ک: سلده ۱۳ 


جیپ وی ۰ برد 


انشا مده‌مالت 


نس سس مت سپس مس تا 
1 
1 
۲ : 
‌" 0 


۸۸۰۰‌ب.ِس« ‏ س سس ‏ ع تا 


ایب تاز سي #9 نشه‌قار د| ۰ ۲ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


موزهُ ملی پا کستان, کراچی: ۱۷.۸4.1974-105 أ ن: ۱۱۲۸ ۱ 
که" ۲۵۶۴ اي 
استاد پیرحسامالد پن راشای که 


۴ ی 


آنشای مشتاق ۷۳ 


اشای ی کتابضانة دانشگاء جامعةً اسلامیه دهلی‌نوه [ ک: ۱۸۴۲" 
| ۳۲۰۸(۳) 
گنج بخش: ۱۱۸ :۱۲۵۰۷۱۷۳۲ 
فرشی افرشی اقیشیی_ر سر سر ِِِ 
علیم‌لدین_ _ چ: هند. ۲۶۶ اي 
محمد مظاهرالحق ا ا ا ا ۰۰ نآ اج کانپون ۱۳۱۵ 
انشای معشوفه مس‌حمد سعشوق‌علی | گنج‌بخش ۲۱۱۳ ن: ۱۲۷۲ 
| مصطفیآبادی 
اي مخرگهای ناشناس ۰ گنج‌یخش ۴۱۵۳ 0 
۱ را ۱ 


انشاي ملمقسا (در صفت 


شاهچهانز_ 
انیای اي متا" 


دست اسب 


اسوالیرکات مئیرالدیین | (۱۰۵۴-۱۰۱۹ق) 


لاهوری 


دا ۱۳۳۳۳۳۳۳777-7 


دهلوی, متخلص به ممن 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰( ۱۹ِ۱‌پ_ْْْْ‌ِپپ«ااپااا۳۳۳ 


محمد مهدی أ مسوزه مسلی ساکستال: کراجی. اک ۶۸( 
۱ ۳۱.۷۱.1574 ۱ 

ت27 میرافصل فرزند معین‌الدین | گنج‌بخش ۵۹۰۱ ک:۱۳۲۸ی 0 
۱ | فرزند رکن‌الدین ٩‏ جح 

انشاي. ند ر مد ثذر محمد | موزه ملی پا کستان؛ کراچی. مادقا ۱.۷1.3 که سده ۱۳ي 

انشای نصرت محید نصرت علی‌خان ج: دهلی؛ ۴۱۸۷۹ 

انشای نظامالدین / فیضرسان | نظام‌الدین گنج بخش» ۹۶۹۴۲ ک: ۱۲۷۱ 

/ قواّی انشا 

تدای تعمتي. ...۳ نهمت‌الله بنی‌اسرائیل . | از:فسستحکده 


اد فارسی در شه‌فاره | ۳۰۹ 


انشائویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


ناتسکات ۲2 ۳ 


ساوسو 0 : وس ظ" 
انشای بوازش ان او نوازش‌خان / مختار اد ببز؛ مسلی پباکستان؛ مت ۱۲۲۲ ۱ 
۱ 0 ۱( ۱ 


کته ِ شیرانی ؛ کتایخانه داتشگاه با بستضا اس ] ک‌: ۵ات ۲ اي ۱ 
لاهوره ۳۷۶۸۷۳۵/۴ ۱ 


مسبت تست تسس وس 


: دا بت ۱ 
ِ کته شبرانی نشگاه ب تا" ط ۳ ۱ 
۵۶٩۵ ۷۵‏ ۱ 


انداي نورالله / رقعات نورااله 


انشای بیم‌شبی 


انشای هرکرن / ارشادالطالیین 


هرنراین کتا بخانه عمو می هر دیادل 
دهلی نو ۲۵۲ 
ا سای هم وش‌انرا/ انشای | میرزا عبدالله‌بیگ متخلصی | 5 
ظوش شضي ۱ 5 ۱ سس تس نحص 
اوراق بي‌نام عبدالستار مشسهور بسه | گنج‌بخش؛ ۱۸۴۱ 


فسلام زیسی‌الی‌ابدین | امن تزقر/اردی کراچی اقف ۱۲۶ 


اوصاب هه ر جنگ 


محم1 بو ری 


مدرسه دارالهدي 
آنتیجی- ن ترفی ارذو کراحی؛ یف 04 


ت رتیت مت 
۱ 


میرابو لفاسم رضوی انواب 
عبر عالم بهادر ( ۲۲۳۰ اي‌) 


لاهور کتابخانًفقیر 
سید مفیث‌الدین 
۴ ۹ ۱ 
سده ۳ 


کتابخانه ۳13 مدرد گراچی: لا ۳ 
کتجیتة آذر دانشگاه بتجاب: لاهور, 1-100 | ن: ۱۲۲۵ق ۱ 
شاه جهان‌آبادی مت‌خلس به 


| مسکین شاه‌جهان آبادی 


س_ظ(]سسسسس تس سس سس تس تاد ۲ ۲ 


بشسارت علی صدیبفی هو وه + ملبی با کستان» کراچی: 7-6 ۱۵5 ,۱۱.۳۱ 
گنجیودای__ شعت رک 

محمد‌صالح کنوه لا هوری 
(۱۰۸۲۰شی) 


که سدء ۴ اي 


بت تست تست اسلا کل سم 


۱ بهاز بان / رفعاب بشارت ۱ 


کی ۱۲۸۲ 
۴۵ ۱۰۱۱۲۱۰ ی 


اا سح بت : سس ۳۹۳ 
نهاز تن 1 جیار جخي موز ه ملی با خستان, کر اج + ۲۲۷]46۷ 


ک: ۱۱۰۶ 


ی سس سس سس ۱ 


اجب کار سی ۳ شه‌قار «| ۹ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


بهاد عجم /اشای بهار عجم | امسانت‌علی نوراهی / | چ:کانپون ۱۲۹۱ق 
نوردهی (ز ۲۲۶ ۱قی) 
بهار فطرت | لح ل‌جود مسولتانی. | موزه سالار جنگ ۸.55 ک: ۲۳۷ ۱ق 
۲ ۱ ملع به‌جو دت ۱ 
هار گلشن "| توولله  ..‏ ا گنجينة شيانی انشگاءپنجاپ لاهوره| ۳ 
۱ ۱ ان 
بهار معني ِِ اند رجپت رهبرمکو دری 5 انجمن آسیایی بنگال. ۷۲۴ 
| بهار نایه نظام‌آلدین متخلص به خادم . کلمحينة آذر دائشیگاه پتجاب لاهور:۱.۲ ن: ۱۲۳۶ق 
2 ال ال بمب به | آمررگاختاصریی‌تجاب۷۳۹ |۱0۷۵ | 
خاندی 
بهاری سواد /سواد بهاری | شساء‌محمد قادر گهرتلی | موزه ملی پاکستان کراچی, ۱۸01959414 | ک: ۱۲۵۷ق 
| سیالکوتی 


بیان شالت (م‌جمو عة 
رشعات و اتیب صتیر 


گنجینه؛ شیزانی دانشگاه پنجاب؛ لاهور 


: لاهسوری؛ بسیدل دهلری: ۱۳ 
نسصیرای هسمدانسی» 
سعلدالله‌خان و...) 


تیافی شوق / بیاض اشعار 


کنحینه شیرانی ذانشگاه پنجاب لاشهوره ک: ۱۱۹۴ 


۴۳۸۰ 
یا نظم و تر ‏ یاض لام کسنجینة فسقي دانشگاه پنجاب لامور | کد ۱۲۶۹ق 7 
محیالدین ۱۳۵۱۱۳۳۱ 


۲۷۲۱۳۶۸ اي 


متس لت ۳ 


۲۷۳ اي 
چ‌ دهلی؛ تلع 


غالب دهصلوي (۱۲۱۲ - 
۸۵) 


ج: کانپور: ۱۲۷۸ 


کت تست تا تست شنت نب کت و تست زب یت سوت کت 


۱ | هاولوی جامعه اتلاید * 
۷ 
| اخت_.___ ا هریج‌ه 


۱۳ 1۰9 نت لت ک ‏ ۱۳۵ تتان ستننت؟ 


انب از سي دز نبه‌قاره | ۳۹ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره ٩‏ انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 
۳۳۳۳۲۳۲ ی ی ۳ 7 ۳۳ ۳ 


سر 


عسدءاللطیف ۱۱۲۳۰۱ تبالگرت بدومله رتیت بان لاب | ک: ۱۸۸ اق ۱ 
اپرالفصل فیضی ناگوری ت ۱ ۳ : لکنو» ۲۶۲ ۱ق 


رنجهورداسی, فرزند و نیکست کتابخانة عمومی جامعةٌ همدرد (تغلق‌آباد)؛ 


کاتیه جونیرری دهلی‌نو ۱۸۹۸ 


ات بلس بسک رسای اک قاس تک ۳9 , ۵ج 


تسنة الطنا غسلاممحمد مس‌احبزاده | گنج‌بخش ۱۶۰۴ ۳۴:۵ ۱ 
(ز ۵۱۳۲۴ :۱۳۲۴ 


+ مالسلا / رسای | فیروزالداین صاحب‌زانه أموزه ملی پاکتان کلیس و۱19 | نی 0 
فیروزالدین قادری ایا ۱3۳۹۳3 
تحففالکریم محمد پوسف فرزند محمد ] پیشاور پشتو آکادمی - ۵۲۹ | ۵: ۱۲۹۲ق ۱ 
هولاسرای شکوه‌آبادی لاه ور نک لسون روده کستابخانة ۱ ک: ۲۴۳ ۱ق ۱ 
خلیا الرحمان داوديی 
تفا سس لطاییه / | حسن فرزند گل‌محمد | | گنج‌بخش: ۷۱۴۹ | ک:۰۸۲/۱۰۸۱اق 


عبداللطیف فرزند مولانا | کنخینه یرای دانشگاه بنجاب لاهورن 


۳۹۱ 


ات3۳ 


سیر بور؛ تهیر هی مدرسة دارالهدی 
کراچی کتاخانة لیاقت هال باغُ جنام 


کی ۱۰۱۷۶ی 


یوسف فیروزپوری 


کگ؛ سده ۳ اف 
کی؛ ٩8۵۱۰۵۰‏ ۱ 


فرثیب انشا / بد یم ال نشاه 


رگ هیت‌رای/ فسانون‌گویم 
د هو رگ 
15 س عطارد 


6 | 


ترسل / مجموغ؟ ترسل | | ۲ 3 | لاهور 3۱۳۶۰ 


انشای ترسل / کلشی ععلارد 


1 
نت مد همه نت منت تن ۲ مس 


11 سل ۵ ۳3 


رالاس 


آپالس تفای 3 گنج‌بخش؛ ۳۷۴ 
سلطان‌پوری نورمحلی 


بریتانیایی» 1702 نا 


۶ شیراتی دانشگاه بنجاب لاهور. 


۵۷ 


ن ی 


کب ۱۰۱۹۲ 


ی 


جامع القوانین / انشای خلینه 0 چ: لکنو 3۱۲۶۱ 


آذب فارسی, در شب قاره | ۳۰ 


انشاتویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


جمم دامی ممالگل مسجروسة | ناشتاس لا هو رب کتانخانه عمومی پنجاب؛ ۳۳۶۲ ۱ ک: ۱۲۲۶ 
هند وستان ۱ | جمع 
۱ بجمم بالگ محروسه و | محمدقیادخان ۱ ۱۳۲/۹۲۵ 


| دستوزالهمل. صوبه جات 


سجن ن بهاز به (رساله) سید دهسلوی |۱۰۵۴ ت ی شیرانی ۳ ۲ ۲ 715577 1 


۰ ۹( ۵۲۳۴ 
جواهر افشان ناشناس کتابخانه؛ دانشگاه جامعهٌ اسلامیةٌ دهلی‌نوء 
۳۳۷/۱ 


مسوز؛ مسلی پاکستان: کراچسی: 


و ار السناثر ۵ 
۷۱۰1361-1920( 


جسو اش زره (رقعات و یال دهلوي ( ۱۰۵۴ ج کنجینه شیرانی دانشگاه پنجاب لا سور 


منشأت در عشق و عرفان) | 3۱۱۳۰) ۳۳۹/۳۹۵ 
چار کل / چهار کل ناشناس | گنج‌بخش ۸۹۹۲ که تنس لها 
۱۳-۲ 


لکنریی .« 
چچمنستان | محمد فتح‌یاب (ز۱۲۶۵ق) | پیشاور: دکتر خواجه محمد سلیم ۴۳۸۰ 
۱ چمنستان | باب ارم ۱ منشی بنده‌علی عطارد کتابخانه آصفیه, ۱۳۹ انشا 
قسسلم‌خان بسهادر فرژند 
۱ چمن فصاحت (آموزش | ناشناس خبریو تهیرهی مدرسة دارالهدی 
| نام‌نگاری برای نوآموزان و 
کردکان) ۱ 
چهارباژ. . . . . . . | حکیم ایو تکیم ابوالقتح گیلانی (- | موز ملی پاکستان» کراچی؛ ی ۱۷۸۷1965-207 | ک: ۲۴۵ اي 
۷ 
چهار جمن چندربهان برهمن لاهوری ثّ "۳ 
ات می بدا تنست ۱ 


از ی شفی جیوه عیه کرداوری محملد فاصل در کتایخانة همدرد گراجی: ۴-۲ 


نامه‌های یل فاضسل؛ 
نواب فیروز جنگ...) 


وا جع هنم د ملیر ارشد کته شدانس بسانت ۱ هس ینتاب. لاهور 
۳۵۷( ۴۴۰ 

ابو اد دصدیق | ش یخ لاهور.کتابخانه عمومی ینجاب, ۸۷۶۰۹ گدا 

احمذگدایی سس[ 


اتب نا سبي در شه‌فاره| ۲۲۱۲ 


انشانویسی فارسي در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


چسهارگلشن (نسامه‌های گکرداوری ولی محمد 
منشیان متقدم) حید رآبادی (دکن) 


چهرهنوسی ‏ |محمدعلی .  .‏ | کتابخانة عمومی خیرپور: ۱۰۱ | 
سس بر ااتسات !| | شیوناراین / تراین موه ملی پاکستان» کراچی» ۱۴۱-۰ | ن: ۱۲۳۴ 
حصر الفصاحت ۱۷.۸.1677 ک: ۱۲۴۶ 
ااي ا د.  .‏ سته طاقن ا رز بای اسان ک‌اجیه ۱۵ 

محمد معین فرنگی‌محلی مد ۷.19581 ۷[ کگ: ۲۵۱ اق 

لجنریی ۰ 
حکسمنا؟ تسیپوسلطان / | گرداوری منشی يا منشیان | گنج‌بخش ۵۶۸۸ ک: ده ۱۳ق 
نامه های بو سلطان از دربار تسییو سلطان 

(۱۲۱۳-۱۱۶۲ق) 
کت[ گنجینا شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور» | 
(احکام صادره از دیوان ۶۳۳۷ ۱ 
تسسونک در سسبال‌های ۱ 
۷۳ ۲۷۵-۱ اقٍ) ۱ 
حل لنات انثای ماد‌هورام ‏ | ناشناس ما نی سس امس ۳ 

(۲۷۱۵5826063 

۵۵| مسعی‌آلدیسن متخلصزه موف من پاکستان گراچی؛ 1۷101907-108 | کد ده ۳اق 


جامعی (۱۰۹۱ق) 


گرداوری سس نار نده دور 


۲ ی 

خاص‌المنشات محمدخان نثار سنووه مسلی پساکستان کرا: | که مده۱۳ل ‏ 
۱۱۱.19614998 

خاورنامه دولت‌علی فرزند عبدالله | پیشاون کالج اسلامیه ۱۸۸۴ 

مدرس مولقانی ۳5 
خعلوط تفضل علی (مجموعةٌ | مولری تقضصل حسین کتابخان؛ دانشگاه جامع اسلامیه, دهلی نوه 
هلت رفعه از وی به موئوی ا 2۳۳۱ 

۱ 

شد) ۱ 


خطوط و اخبارانت(نامه‌های! | ققیر عزیزالدین (ز۱۳۵۸ق) | گنجينة سیرانی دانشگاه پنجاب لاور 


وهی یر یه لاه ی | ۱۳ 
۵۷ ۲۵/۸۷ ۱ق) 


"۷ 


۱ رد 
خااحیة ال نشاء ۱ راولبندی؛ گواره سریف, دربار پیر ! ن: ۲۳۵ اق 
99 مهرعلی‌شاه صیاحب ۱ ک! ۱۲۲۵ ۱ 


تا عارسي در بدقازه| ۷۱۴ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قار: 


سجان ا چ: میرته ۱۸۶۳م 
| سجان‌رای بتالوی 
میان همارون و میان ! کراچی حسام‌الدین راشدی یک ۲۶۵ ای 


خودانن نعست ناشناس موز: ملی پاکستان, کراچی؛ ۷۱۱1 ی ۲۵#اق 
وان تست تعمست ان عالی؛ تورالدین 


دانشمندخان (-۱۱۲۲ق) /] 


عنوان ناما خیالات / الشاي | یکدل (ز۱۰۶۵/۶ق) ۸1956-101 ۳ 
امیرخسرو | خالاات خسروی 
اختی..ا ۵ [ ناشناس ۳ أ]کتابخانةً عمومی پتیالا (پنجاب, هند)؛ | ک: ۱۸4۱م "7 
! ۲۲۴۸ ۱ 
دارالخلد غلام محی‌الدین ذوفی | انجمن آسیایی بنگال۴۱۵ ِث" 
دییری / انشای پعقوب کنوه | محمدیعقوب کنبوه کنجينةٌ آذر: 83-] 

۱ ا کوپلارای سوردا ادا اي 
در غلطان ۱ اشرف لکتویی چ: لاهور» ۱۳۰۳ق 
دسته رالاس( فضل الله کتابخانه همدرد کراچی» ز 5/1-1 

محمدجان قادری لجمن ترق ی اد کواجتی) ۲قف ۸۵ 
دستورالانشاه محمد عبدالگريم فريدي | گنج‌بخش, ۷۷۶۵ 
سِ پاک پتنی راهونی بح 
دستورالا شاه | اشتاس ۱ 0 کنج‌بخش» ۳۳۵۶ 
دستورال نشاء نندلال منشی مولتائی ۰ . | کنجينة شسیرانی دانشگاه پنجاب لاهوره 
۲ ۴۸۰/۱۷۸ 
دستو رال شاه 5 باررمحمد فلندر ِِ چا " 
دستورالسیاق خوشاب؛ شاء‌پوره گلزار احمد صاحب ‏ 


اتف مخمد. کتایخانه مولانا محمدغلی 


مولتان؛ شاء‌عباس گردیزی 
۱۳ 


«ستورالعمل (آمار اقتصادی. 
پسادداشت‌های تاریضی؛ 
دخل و خرج سازمان‌ها از /, ۱ 
روزگار انقلیسی‌ها) ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ 
دستورالهمل (سجموعه | جراهر مل بیکس سهوانی؛ | کنجينه شیرانی کتابخانة دانشگاه بنجاب 
فرمان‌هاي شاهی) گردآوری: ۱۴۴اق ۱ لاهور؛ ۴۲۴۰/۱۱۸۷ 


[1۳۳ 


اب قاز سیی, در بیه‌شاره| ۲۵ 


انشانویسی فارسي در شبه‌قاره انشاتویسی فارسی در شبه‌قاره 


دستورالمل (مسجموعه | قاضی الهی‌بخش گنجینه شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب | ک: ۱۲۷۷۲ق 


فرمان‌های گرنا گون شاهان) لاهور ۳۹۹۵/۹۴۲/۲ 5 
دس تورالع سل / رسایل میرفداعلی عظیم آبادی‌فرزند موز ملی باکستان» کراچسی؛ | ن: ۱۲۷۴ 
فداعلی میراحمدعلی فرزندحافظ | ۱.۸.1967-315/1-2 کید له ۱۳ 


مسهاراجه جسی سنگه | موزه ملی پا کستان کراچی» ۱۷81961-1518 | ک: ۱۲۱۲ق 
گردآوری: محمدصلاح 

خسعفری اسکسندری در 

(۶ 


۳۳, 


دسستورا له مل ۲ گاهي 
(مجبوعه امه‌های رسمی 
اورنگ‌زیب: 

۱-۸ ی ) 

دوز اان سل ۱۳۳۳۹ 
(مجموعه نامه‌های رسمی 
اورنگ‌زیب: 


انجمن ترقی اردی کراچی؛ ۳قیف ٩۰‏ ک: ۱۱۳۹ق 


9۹ ) 8 ۸ 

دستورالعمل تیه سلطان ژزامار موه تکاون پباکستان» صراجی: کي ۱۲۹۶ 
| بودجه‌ها و هژیله‌های 523 ۰۷۲.1961+1 ۳۷ 

تسپپوسلطان 

۲۱۳-۱۱۴۲۳ ۱ق) 


7 رش اس گام "وف ۱۱۲ 1 ک:۱۶۲ق 
لس موه نامه‌ها و 

فرمان‌های شاجهان 

(۱۱۶۴۸۰۱۰۳۷ق) 


سا جيسٍسعحت لت سس نت 


دستورالعمل شاهنشاهي تها کرلعل برهان‌پوری فرزند | موزه بریتانیایی؛ ۸۵0۵,22831 

چتربهوج‌داس ۹ ۳۳۳ 
دستورالعما کاتبان اشناس ۱ گنج بخش» ۹٩۱۸‏ ک: سده ۲ اق 
دستورالسمل کارا گاهی / 


هی (اسار اقتصادی و ۳ شیرانی دانش‌گاه پنجاب لاهوره 
بادداشت‌های تاریخی ۱ ۱۳۹۳۲ 


روزگار تیموریان هند) 


دستورالصمل های سلکد‌های گنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهوره 
ات وتا فان کی 7۰۳۰۱۸ 
کورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ی) 
| دستور التاب و آداب ناشناس مرزه؛ٌ ملی پاکستان کراچی 3۷.۸8.1961-1385 | ک:سد؛ ۱۳ق 
| دس تورالمسسبندی / | داودییگ (سدة ۱۳ق) گنجينا شیرانی دانشگاه پنجاپ لاهور | ک: ۱۲۵۷ق 
| دسورالمگوب لاله هیمرا- کتابخانه عمومی هردیال دهلی نوء ۲۳۵ ث" 


اب ارسي ۳ یه قاز | ۳۹ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


مکتویات (مسجموعه ٩۴‏ | (-۱۱۸۱ق) ۱۳۳۱۳۱۳ 
مکتوب بسرای راهتمایی 


۰ 2 یات) 
ی 
ای ات ری ترپ 


دستور شگرف از دسته ز لاله بهویت / بهرپات‌رای گنحینة شیرانسی دانشگاه پنجاب لا هووه 


: کائپور: ۴ ۱۲۶يق 


شنکرن 1 
د ده ز ناملا ۲ گسيي | گرداورنده: آگهی؟ م.وزه این پساکستان؛ کراچسی؛ ۳۹ 
دستورالعمل ۱ کی (نامه‌های ! 1961-18 .۷1| 


رسمی اورنگزژیب 1 - 


۸ ی 


سلده ۱۲ 
گنجینه شیرانسی دانشگاه پنجاب لاهور: | ک: سدة ۱۲ق 
۴۳/۱ 

کنچینذ نسيراني دانشگاه پینجاب لاهوره 


دستور نوشت نر (نمونه‌هایی 
۱ اژ متشات) 
ذفتر حساب کار تیاه 


0 


گنج بخشی», ۴۸۵۶ 


۳ 


دقایق الا ناه رن‌چهور داس فسرزند | گنجينةً شیرانی دانشگا: پتجاب لاهور 
۱ رنجیت‌رای کایسته | ۵۰۲۲/۲۰۱۲/۴ 
۱ اجونپوری 
«پست ۰۰ محمداکیل مولتانی .| گنج‌بخش: ۸۹۸۷ ک:۱۲۶۷ق 
| دیاچه بر دیوان اعتمادالدوله | محمدتقی نصرآبادی گنجینة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور, 
(دیساچه دیسوان تسواب ۱ ۳۷۲۸/۶۹۷۱ 
وحیدالزمانی اعتمادالدوله ۱ ۱ 
و نگارش‌های دیگی) ۱ ۱ 
دساججه بیاض موسوي ان ناشناسی موزه؛ مسلی ساکستان, کراجی؛ | ک؛ سده ۱اق 
1957-48 .۸6 ۱۷ 
دیاچه بیاض ورس رشیدا / رشیدای عباسی | مرزه ملی پا کستان. کراچی 24/2 ۱۷1970 | ک: سده ۱۱ أ 
۱ زرگر تبریزی (-۱۰۸۱قٍ) ۱ ۱ 
د باجة ساه جهان نامه شیخ حمید؟ لاهسو کستابخانة عسمومی پستجاپ 4 | که ۱۱۶ ۱ 
تس کر تروان (1. ۱ 


اب خارمي ۳ ساره | ۳ 


انشائو ب یسی فارسی ار شبه‌قاره انشانویسی سی فارسی در شیهقا تر ات 


دیاجة موی های قدسي اندسی مشهدی! تفای هو زة 6 مسسایی پاکستان» کستهاز ۶ کب اش ح ک سیله ۲ ای 
1-۵ ,]۷,۱۷[ 


۳9 همنشی 7 
ی بهار هند» ص 4۲۱۰ شمار: ۲۷۳ فهرست - 


شاه‌نو از حسینی 


۱ خر جواهر 


ده افزا گنج‌بخش: ٩۰۱۱‏ سای( 
| رسالً انشا گنجینة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور: 

۵ ۱۵۰۸۲ 

| دسایل روح ال کنجینة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهون | ک: سد؛ ۱اق 


۲ ۱۹ ۱ ۱ 
3 و 
موز؛ ملی پا کستان کراچی, 70-24/1 ۱۷۰19 نا 


متلاطغرای مشهدي (- 
۰ ی 
مسسلاطفرای مش هل [ - 


رسایل طغرا / رقعات طغرا 


زسسسایل ترا | 


د باه معباز ال درا کك ۰ ی جح تا 
رسب‌ایل وتیل تعورو: له سین فیروزالدین صاحبزادة موزه ملن پاکستان کراچی؛ خوحزو1 ۱ 
صاحب زاده (۱ تحفةالطلباء | فادری 

۳۹ جموع‌النو ادر) 


و اسر فان 
متخلص به ملتشت. فرزند 
امیر خبان 

سراح‌الدین علی خان ارژو؟ 


رقابم کرابم / رقابم کرام 
[اسساسه‌ها ۳1 دسستورهای 


اورنگ‌زیب به أسیرخان وبوم2 958 ۱,۸ ۱ 


سندی) 


عس وا ان سا کفت‌تا نان کت امس : 1 
1-3 7.۲۰196 

دام لاهوری سیالکوتی»  ..(‏ ... ۵0هام 
(-۱۱۶۴ق) 

اب والفضل فرزند مبارک 
ی ۳ 


رفعات ارزو 


تحت 


رشععات آن‌ندرام / اشای 


آتندر ۳۱ 


سید ی ات ان 


سه دفتر) 


وامق (۱۱۴۳-۱۰۴۷قي) ۱ ۲ ۱( 
موزه ۶ ملی یاکستان 
گرایجی , ۱۷.۸1976-34 


رقعات اقصل سبو‌ستاتي 
سپد مفیث‌الدین ۱ 


ادف از سپي در شبهغاره| 9 


انشائوپسی فارسی ۳ شب ثار ه انشانویسی فاررسی در شبه‌قاره 


د کت 


رقعات الصدر / رقعات از فابژ دهلوی (ز ۱۵۰ ۱ی) موزه سلی باکستان؛ کسراچیی: ۵۱۱۴۲ 


1950-40 ۷ ۷( 
وقفاتت: انا محمد عزت‌الله بنگالی ! گنجينة شیرانی دانشگاه بنجاب لاهون | ن: ۱۱۳۰ق 
۱ متخلص به امام فرزند ۴۹ 
محمد عنا بت‌الله 
رتعات امانااله حسینی / ] امانالله خان حسینی؛ ملققب تثِِ_ِ چ: هند ۱۲۶۴قی 
۱ انشای اماوالله | رقعات ۱ به شان‌زمان بهادر خانزاده ۱ 
انامی / رقعات حسيتي ات کم ی .نی | 


امانی ۱ ۷/۱۰۳۶ی) 


سسست سسسستتکل زک ۳ وس سر تست سا "تست تحت 


موز؛ ملی پاکستان, کت ی 
کراچی ..1970-24/2 .۱۷.۸ 


رفعات برهان‌بودی 


| فسات شسارت (ب.راي 


۰3 ۱ ۱ 
آموزش مبندین) ۱ 


ت_ ح رم حح: سس ۰« -« سس« سس حث_ثحثححح ۰۰0۰ يپ 


لا قور: کتابخانه عموفی پنجاب؛ ۸۷۶۲۹ ک؛ ۳ص 


که سل ۱۳ 
اک:۱۱۳۳ق 
کراچی 16471 
9 
عسسپاسی دوم (۱۱۸۶- | ۲۸۱؟ 
۴ 
رقعات بهراندالی بهوانیداس (ز۱۳۱۰ق) ‏ | گنج‌بخش: ۸۱۳۴ که مب توقای 
۱ ۲ 


و تست 


أ‌ زشعات ندنل دصلویء 
انشای یدل / منشات بدل 


(۱۱۳۳۲۰۱۰۵۴ی) 


زفعات بی‌نظیر چ: فسستحکده» 
۱ موی 
! دقعات پرسوتم‌داس | پرسوتم /پرشوتم‌داس موز مسلی پساکستان» کراچنی؛ | ک:سدة ۱۳ 
۳ ۱ ۱۱.۸۷.1094 با سا 


اف فا مبی, در سیه ار ه | ۳۹ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


تاشناس / پیر غلام لاهور کتابخانة عمومی پتجاب: ۸۷۶۳۹ پیر 11 سته۳اق  .‏ 
۶ ۹۵۴ عا (۲) 


رقعات تسلیم (در انشا) شاه‌غلام جیلانی‌قادری صد بة 


رفعات جل(: مستثات | جلالا / جلال‌الدین مسحمد | گنج‌بخش ۷۹۹۹ 
| جلالا / مکتویات میرزاجلال | طباطبایی زواره‌ای 


رفقعات برعلام 


ژشسعات جو انیی (مسجموعه گرداوری: ابومسلم عثمانی کراجی؛ با جناحم؛» کتابخانه لیافت‌هال 1 شحت ای 
پنجاه رقعه) معروف به پبری و متخلصی ۳۲ ۱ 
۱ .اه جوانی در ۰۵۸ای هو سأر 


انشای وال عثمانی محمد صالح 


موز ملی پاکستان: کراچی» ۱۲6.1965-3 


زفعات جو دا کشصری میرزا داراب‌بیگ تسربزی گ سده ۲ اي 


متخلص‌به جسویا 


[-۱۱۱۸ی) 


0۳ ۲ ۳ که ۳۳۹ق 
۲۷۰۷۱۰۱9۵۹۵-9 


چ: کانپور, ۲۹۵ ۱ق 


عبدالرحمان حاففل 
فسضل‌علی آوچی گیلانی 
[ ۱۹۷-۱۱۴۵ ۱ي) 1۰ ۱ ۱ 
رقعات زین ‌ دعلی حزین لاهیجی لا شوه انارکلی؛ دانش آیاد کتاخانة احسان ۱ ۱۲۴۷ -_- 
(۱۱۸۱۰ی) 
۳ 
دقات سکم اوقفح نی سیم‌آلدین بلح نی 
(با تصحیح محید بشیر | (-۹۹۷ق) 


وج یت مس سس آتیی بت | ات۳ ۳ 


که ۲۸۰ ۱ 


چ‌ ادارة تحقیات 
۱ پا کستان دانشگاه 


8۱۹۶۸ 
رقات دلب اد سسمینالدیسشان پسهادر | موزة ملی پاکستان: کراج : ۱034467 که سلة ۳ ای 


عالمگيرشاهي 
رقسعات خسانمالکمال / | مسیرکمال‌الدین محمد: | گنج‌بخش, ٩۱۱‏ 
انم ال کلام مس تخلص‌به کسمال 

6۱۱۳۲1 گردآوری 

لجهراء نرزند 


هرداس‌در ۱۵۵ ای 


دب فارسی, در ۳۳ 1 ۹ 


انشانویسی فار سی در شبه‌قار+ 


اشاره‌های عالمگیری 


در ۵۷ ۱ ‌ 

رقعات خان خانان عسبدالرحس یم خان خانان 
(۱۰۳۶-۹۳۶ق) 

زر قعات در معاملات تاز بخ ناشناسي 

رقعات دپارام ‏ راجا دیارام سیالکوتی 


د شا شیان بدیم‌الزسان 


(۱۱۰۷۰ی) 
زفقس‌عانت زقسبعه / دستور پیر محمد فقیر 
نامه نکاری 
[ رقعات سراج / انشاي سراج ‏ | سراح‌الدین؟ ۱ 
رفعات سر هادرام مس ‌هادرام 
رز ۲۸۲۲۱۲۸۱ ۱يق) 


ز فعایت شاه کلیس الله (سه‌نام 
تظام‌الدین اورنگ‌آبادی) 
رفعات ششک از یدز 


انشای شاه محید تیال ۳ 

رات شوه 

رقعات شیورام شیوراع لاهوری: ستخلعصی 
به عاشق (-۱۱۷۹ق) 

رقعات /ننتات عامیی اعاصی؟ ۰ 


رقعات عالمگیری(به‌اهتمام 


محمد عبدالرجمان فرزند 


۱ محمذروشن خان) ۱ 
ز رقعات عالمگری/کلمات | گردآورنده: محمدعبدالرزاق 
طیبات(نامه‌های‌اورنگ‌زیب | حسینی هایوری 


(۸ ۱۱۸-۱۱۶ ۱ق)ءبه‌فررژندان» 
اسپران»وزیران و درباریان 


ِ 
اب - و 


سیب 


رقسعات خاص /رموز و | گرداورنده: مسید همال ‏ موز؛ بریتانيایی, 


0 
0 متخلص به رام | سیهل‌رام | 


انشانویسی فارسی ن شبه‌قاره 


لاعور, مولاناً مرتضی حسن فاضل 


کتابخانةٌ دانشگاه جامعة اسلامية دهلی نی 


وت 


موز مسای پساکستانه کرایسی» 


1957-994/12-3 .۱1.6 
کتابخانهٌ همدرد ناظم‌آیاد کراچی؛ .1.10 
لاهور کتابخانه دکتر وحید قریشی 


بلوچستان, مستونگ. چوتی عبدالصمد 
کاریز 

بهاولپرن کنتابخانً غلام‌محمد گهرتوی 
محمیل لالح خشتی ۱۴۰ 

گنجینة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهوره 
۱۳۸۱/۷۸۱۴ 

کی بت دانشگاه پتجاب لاهوره 
۳ 0 

موزة ملی پاکستان کراچی؛ ۸/.1958-550 ۱۷ 


کتابخانه مرکزی بهارلپون ۱۵۷ 

پیشاور: دکتر خواجه محمدسلیم استاد 
دانشگاه ۵۳۲ 

کتابخان؛ عمومی پنجاب لاهور, ۷۸۷۶۰۹ 


الب تار سي تس شدفار | ۳ 


پوت ولا سس سس مت مه 


۳( 
یک: ۲۵۶ ای 


ک سده‌هاي 
۱۷-۲ 


ج: کانپور؛ ۳۲ اش 


چ: کانپور ۱۲۹۳ 


انشانویسی فارسی در شیه‌قاره انشاتویسی فارسی در شبه‌قاره 


یعس 


دقبات عالی / ای طبی/ ‏ تسعمت‌خان‌عالی (۱۱۲۱/ ] موزة ملی پاکستان کراچی, ۱۷3۸197124 | ک: ۱۲۲۱ق . | 


شحو سکیا ۷۲ ق) 
رقعات عدالحد / مکتویات | عبدالاحد ‏ ۰ | موز ملی پاکستان, کراچی. ۱۲۸197943 ٍَِِِ 
دا جد / رسالة الرسایل 
رقعات عبداللطبت عبداللطیف ۵ ها ] ]آ( 0 
کراچی: ۳قف ۱۱۶ 
رقعات عداالطت بسوی / | عبداللطیف مورسوی کنجینه شیرانی دانشهاه پنجاب لاهور | که سده ۱۳ق ۱ 
متشات خبدالالطیف موسوی و ۱ 
یج ِ دا ۳ رس تک بح یب گت ی | 
(ز ۲۹۴ ۱ق) 
رقعات عطازد شیوک‌رام تتوي: متخلص به | گراچی حسام‌الدین راشدی 
عطارد گردآرری امل‌رای 


اروره ۳۳ ۳ 
رشسسعات عبات خان: | گردآوری عثایت‌شان راسخ کته شیرانی داز یاه پنجاب لا هو وه 
عسابتتم۹ نژ (۲جلدي ۱ اکیرآبادی در ۱۱۶۳ | ۳۳۸۲/۱۳۲۹ 


مجموع۱۵۳4 مکتوب کهاز 
سوی شاهان مغولی هند از 
بابر تا عالمگیر به‌امیران؛ 
وزیران و والیان نوشته شد) 

رقعات غالب / مکائیب غالب ‏ 


32 


ان ری | ۲دک کم تام سای | ۱2 
(۲ ۲۵۸-۱۲۱ ۱ق) ۱ 
لام جیلانی راسپوری» 
( ۲۳۵ ای 
فاضی غلام فادر فرزند ۱ 


و فقعانت عارم قادر 
محمد فضصل وزیرآبادی 


(۱۱۲۵۰ق) 


رفعات قایر مرزةٌ ملی پا کستان, کراچی» 195476 ۷ ۳۷ ک‌ ۳۴۶ 1۹ 


نواپ صدرالدین‌خان فایز 


دعلوی (ز ۱۱۵۰ق) 


رفعات فتح چند 


(-۱۱۱۸۰ق) 1952-26264 .16 1 


اف فاز سي در سبه‌قاره | ۷ ۷ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی ثارسی در شبه‌قار: 


تسسو ات عم سلاال لک 
فدایی‌خان کوکه گردآورنده: 
محمد فاضل فادری 

مسمزالدین‌فطرت |صیر 
سس فاد ین محمل 
متخلص به‌فطرت(-۱ 3۱۱۰) | 


| کاکوری 994/124 1۵57, ۱۷,۱۷ 


۱ رفعات قیامالدونه ۵ زقعات 


قم اد وه ۱ 
۱ رقعات کرپارام | رقعات منشي | 
۱ 


لچهمی رام جی صراف ۱ گنجینه آذر کتابخانة دانشگاه پتجاب لاهره 
۱ ۳ 


رقعات مالی‌نکار | زر قعات 
معنانی نار /نسخة مانی‌نگاز ۱ مولتانی ۷.1093 

مات مترسین ی فسوزند 8 ی ملی پساکستان, کراجی 

۲7,۸۷]. 196-1 


هت تیه ی بیدییی 


مد سودن‌داس کایسته 


ی یی سس و و سس 


شیرانی دانش‌گاه پستجاب + رن 


۳ 


۳7 


سرحدی 


رقعات محمد مکارم (شصت گردآورنده: محمد مکارم ۱ انجمن آسیایی بنگال» ۴۱۲ 
نامه مسحمد مکارم | فرزند جلال‌الدین تالگرامی | 


به‌ دو ستانش 


ادس هارسی ذر شه‌اره[ ۲۷۴ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشائویسی فارسی در شبه‌قاره 


وسووسییبی پیب یببببیب یب صپصپصپص ۰ یز تست سر 
پیت شنت سب سس نت 
س س سات ااات ات سوت 


سسسسسسسس ت ت ات ات ات ات ات تا 1 سس 


۱ 

۱ 

۱ 

1 
سس 
۱ 

۱ 


رقعات معتمات (م جمه عة 


۵نامه میان پادشاهان 
مسفول به‌ویژه جهانگیر و 
شاه‌تهماسب. شاه‌عباس و 
سلطان ایلدرم بایزید 


علمانی) مر وس سس مینست تس 
رفعات ملا دویازه مالادو پیازه ۱ گنه شیرانسی دانشگاه ینجاب لاهورا ۱ ی ۱۳۳ ای 


۲ ۱( ۱ 
رقعات ملاشروز ۱ ماد فیروز ۱ ۳ شییرانی 7 .]۳۲ سنجاب 0۳۳ ۱ 


۱۳۹۰ 
کتایخانة دانشگاه جامعة اسلامی؛ دهلی‌نو: 
۳۳۰( 


رفعات سلرک (مجموعة | گردآورنده: ناشناس 
رفعات نامه‌ها و فرامین 
جلال‌الدین اکبر گورکانی به 
دیخر شاهان و حاأکمان 


7 


تک ۶ اش 
ک‌ 3 


3۳ لیاتت 


لا ثبر بری» ۱۳۹ 


| مسوزامسلی پاکستن کراچی | 3۷۳۳5 | 
1969-2935 ۱۲۱ ۳ 
رت 
که ۱۱۱۷ 


کراجی. 1960/370 .۱۷.۸6 


خواجه نصیرالدین نصیرای | گنج‌بخش؛ ۶۷۹ اي ۵ 


و قعات نز 


تصیرای همدانی / 
۱ منشادت ث تصیرا / دیبایچه ها 


همدانی (-۱۰۳۰۰ق) 


"سس 


۳ در شه‌قار ه| ۲۲۳ 


انشائویسی فارسی در شیه‌قاره انشائویسی فارسی در شیه‌قاره 


رفعات نظامي (مجموعه حافظ نظام‌الدیسن خادم | مرزه ملی پا کستان: کرأچی: ۷.۷.1966 | کی سده ۱۳اي 


گرداوری شده است ) 
زالس‌عات تسفایه | رفعات 


نظا ال تن لي, 


نظاء‌الد نظام‌الدین علی ۳ منشی 
محمل شیاه 


تا تست تست سس و و وس سس سس جات سس سس رال 


۱ و * ملی پا کستان کراچی. ۱6.477 .1۷۰ 
کراچی: ۱۱۳۱ .۰ کالونی کتابخانا 


حمزه سلیمان 


| پیشاو عجایب‌گهر: ۱۵ ۱ 


(-۰6۱۱۱۲ کرداآورنده: 

مهابت خان بهادر ظفرجنگ 
حسافظنورالله‌شاهی | کجراتساهنبال کتابخانة توشاهیه 
(۱۲۲۹-۱۱۴۷ق) گردآورنده: | 


أ نوشاهی در ۱۳۸۷ 
به‌اهتمام سید سمزه حسین 


زفعات وال حاهی (مکائیب: 


رقعات و مضسکّات تعست ان عالی؛ ملقب به 


شیرازژی (-۱۱۲۲/۱۱۲۱ق) 
رقعات و مکاتات قتیل یر | محبد‌حسن قتیل 
شندی / رات الدایم لاهوری (-۲۳۲ ای 
[ رقعات همدم همذم انجمن ترقی اردی کراچی؛ ۳قف ۷۳ 

رفیم؟ نیاز (مسجموعة | گردآورنده: ناشناس اسلام‌آباده نشنل ۳ 
عریهه‌های نواب 
حفیظالله‌خان) 
دوح‌افزا (در فواعد دستور 
فارسی و انشا) 
روزنسامچية خر ح ولا مت لشندن 
( حساب‌هزینه‌های علی مراد 
۱ خان تالپور حاکم‌خیرپور | 
| در لندن در۱۲۷۳ق) ۱ 


۳ #از سی دز شب قار و۱ ۹ 


انشانویسی فارسی در شیه‌قار: انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


کتابخان؛ دانشگاء جامع اسلامپهٌ دهلی‌تو؛ 
0۰۲ 


روش کلام (مس‌جمو عه 
رقسفات؛ ایض ۴ 
۱ 


نوات رعداند ازخان تو سل 


منشی وی در چهار فصل 
جمعآوری گردیده است) 
| ره نامه ۱۲۷۲ 
ک: ۲ ۱ 
رب‌اض اللساه | متشات أ عمادالدین محمود گاوانه | چ: حیدرآباد دکن | 
. خوابجه‌جهان (۱۳۸ مکترب | ملقب به خواجة جهان 1 ۶۱۹۳۸ 
0 به شاهان و وزیران) [ ای 
رباضیالعشق / رباض العاشتین مولتان» جهانیان: حک ۱۱۴/۱۰ کتابخانة | ک: ۱۳۶۵ق ۱ 
الله‌بخش اسد نیلامی ۱۳۳۳ .و 
ر باض المنشات خحواجه عسدالله تایید | انجمن ترقی اردو کراچی. یف ۱۰۲ ک: ۱۲۱۷ 
عظیم‌ابادی (-۱۲۰۱۶ق) دسر »۳ - 
ریاض الوداد میرزا اب زدبخش رسای | گنجینة شبیرانی/ دانشگاه پنجاب لاهوره 
اکبرآبادی (-۱۱۱۹ق) ۳۷ 
۱ رب‌ان‌ارساق سای تسا ۱ لامیرکتاخانة همرهی ط اکدسد؛۳اق 
ریاض الوفاق پنجاپ, ۸۷۶۰۹ چند 
زادالمتر سل شیخ محمد عبدالکريم موز؛ سالارجنگ» ۸.۱۱/169 
زادالسعاش متشی هیراچند؟ ۱ ملی پسانستان؛ کطراچسی: ۲۰۷۵ ای 


زد ال فکار ۱ ناشتاسي کتایخانهعمومی هر دیا 


دهلی‌نی 199 
۳ فان گنج‌بخش: ۸٩۸۸‏ 73 
خن ۷۶ ۱ 
سواد بهاری شاه‌محمد فادری گهر تلی ! موز؛ ملی پا کستان کراچی, ۱۳1959414 | ک: ۱۲۵۷ 
سیالکوتی 
هچ ...| خوب‌چندهمتخلص‌به‌ذکاء | مسوز؛ مسلی پاکستان کراچتی؛ | .۱ 
(-۱۲۶۲ق) 5 ۱.۸.1957( ۱ 


سه نتر جلالا | نتم سه ثثر | جلالا طباطبایی زواره‌ای | گنجينهة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهوره 


۱۲ ۱۳ 
سیه نر ز فهر ی مس حمل عفر خسیرآبادی» 5 أ چ‌ کیت ات اف ۱ 
1۱ 
متخلص به زمهری 0 ۳ ۱ 


سس ی سس 


اب قاز سی در شبه‌قاره | ۳ 


انشانویسی فارسی در شیه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


سس 


۱ | ورالدین محمد طلهوری چ: لکنوء ۱۲۶۶ق 
ترشیزی (-۵۱۱۲۴/۱۰۲۵) | 
شنم و شاداب | با و بهار/ | ظهیر | ظهیرای تفرشی ۱ ۹" چ: لکتی ۱۲۶۳ق 


| منشات تفرشی 
میرزا سحمدحسن قتیل | گنجینة شیرانی دانشگاه بنجاب لاهون | ن: ۱۲۰۶ 
( ۲۳۳ اي) ۳۴۵( ۲ ۷۷( ک: ۱۳۲۲۵ 
شرح انشای میرعبدالجلیل / گنج بخشی؛ ۲۱۱۳ ک: ۲۷۷ ۱ق 
کلعات یل فی شرح انشای 


میرعبد الجلیل 


افضل علی معر وف‌نه فیحو ععان 
عبدالرزاق یمینی شا‌ابادی 


چ: هند؛ ۱۳۲۰ 


تست سس 


شرح پنج رفعة ارادت‌خان چم کانپوره 3 


| انح 


۹" کانیون ۱۲۹۱ 


َِة2ةشنتش دش 1۱7 


چ لکتی ۲۹۷ ۱ق .| 


0 ۲۵۱ اف 


ک: ۲۵۵ ای 
گ: سله ۳ 


شرح دسایل طفرا (ملا: ی 
طغرای مشهدی) 
سس < زف‌عانت ابوالشضل | غیاث‌الدین محمد فرزند ۱ 
ی جلال‌الد ین رامیوری 


ناشناس ۳ اردو؛ کرایعی؛ ۳قف ۳۱۵ 


سس تن پم 
سس تست بت مس بت مت ار 


1 


| مولوی امام‌بخش صهبایی 

ِِ دهلوی ( ۱۷۳۰ اب) 
شرح شنم شاداب (ظهیرای | مولوی امام‌بخش صهیایی ! 
! تفرشی) دهلوی (-۱۳۷۳ق) 
مسولوی مسقبول احمد | کتابخانهة عمومی هردیال دهلی: ۱۳۹ 


شرح سه تر ظهوری ترشیزی 


ی مج سر مسا ۳۳۹ ۳3 از سس سب ما ات تست ۳ 
اس بت ات تست وج 


محمد ترشیزی / ۲ چ:کالپورن ۶۱۸۷۹ 
ظهرری ِ ۳ 


آذب از سی ۳ شید هار « | اطف 


انشانویسی ثار سي در شیهقا ره انشانویسي فارسی در شب قار ٩‏ 


سا 


۵ وت 


شرح مکاتیات علامی ابو الفیضی محمد ملاحت ۱ ختجینه شیرانی دانشگاه پنجاب لاور 


۳۹ 
77 5 و -- ۲ 
لاهور؛ نکلسو ن‌رود. کتابخانه خلیل الرحمان ۱ که مد #۱ 


۱ 
ِ دی _ ۱ 


۱۱۷/۱۳۶۶۰۵ 2۱ ای ۱ 


که ۱۲۶۴ 


۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
ً 
۱ 
۱ 
داح / شرح زانبازار.. ا (-۳۲۳اق سس سس سس 
شسو سم مسنابازار ارادت‌خان | شمس‌الدین محمد ۱ شیخوپوره؛ سرمیدانی, بدوملهی شنجینه | ک: ۱۲۸۰ق 
سا مب یعس سیب 
عبدالرزاق بمیتی شاه‌آبادی | گنج‌بخش, ٩۰۵۹‏ که سده ۳اق ِ 
ار ور عرتی ات۰ ۱۲۷۵۲ | ن: ۱۱۶۲ق 
طفی تا ۵ ۱ سا سل لت ۱ 
ظهرر رش | کسده اف 
کتچینه شیرانسی دانشگاه ات موی 1 ۱ 
۳۳۹۹/۳۷۵۳ ۱ 
صادت‌ایه حان: شس :5 مب‌بزه مسلیی باتستان: ت ۳۱ ۱ 
1952-2394 ,۱۷.6 
صسحایف السلو کب | رقعات ۱ چ چ‌ : پر ) ۵ ۱ 
محمود چراغ دهلی در روشتی شری ٩۷۵۷‏ ۷۹ ۱ ۱ ۱ 
گتج‌پخش ۷۴۱۹ | ک:۱۲۳۰ق : 
رز ملی باکستان کراچی» | ک: سدهُ ۳اق 
ز 1۱۰۷1958-239 
مولوی عبدالله‌خان علوی 5۹ 3 : کنو ۲۹۳ ۱ق 
خررجوفار _ ع فحسسسسم دسسحمت: كثِ_ِ۳ ۳ 
قی ...]| حیدربهسندهپروانشل کناخاة داودپوتا | کن ۶۷اقی .__ 


. .> >>> ۸ 0۸ سس 
۰ 


اب جارسی در سبه‌قاز 1 9-9 


انشانویسی فارسی دز شبه قاره انشائو ‏ یسی فارسی دز شبدقاره 


ضابطة خطوط نوسی / هشت | علی نستی‌خان فسرزند ج: دهلی؛ ۱۲۶۳ ق 
ضابطه / ضوابط ال شاه حشمت‌علی؛ بسه‌اهتمام 


عپدالعزیز نورالدین احمد | 


ضروریات امه‌نگاري فقیر حقیرامان _ گنج بخش: ٩۵۳‏ ک: سده ۱۲ 
ضمیمة :ستورالعمل | رسایل | میر فداعلی موز مبلی پباکستان: کراچسی؛ | ن: ۱۲۸۱ 
داعلی | 1.1۷6,1067-315/1-2( ک: سده ۱۳ق 


انسدرجست ث"ِ ۳ محر ۷ ۳۰ 
منشی محمد عالم خان دز 


لا هور 


7 سس سس 7 زا تست تسس ی تست اس سس سس ی با 


طرب اسان از انشا نسورالدین محمد فرزند 
طر بایان عبدالسه | سین الملک 
شیرازی (ز ۱۰۵۶) 

گرداورنده: رام‌سنگه کهتری 
احمدآبادی 


طر ارالا ند 1 


طسرقة اند ۷ (نامه‌های موز ه بریتانیابی» دی[ .ی 


مهاراجه‌رام نراین) 


شب ضا؛ ک: سد: ۳-۱۲اق 
ظفرنام فتح کانگره | شش گنجینة آذر کناپخان؛ دانشگاء پنجاب لاهور ۳۷ ی 
فتع کانگره ۱-78 کی ۲۴۶ ۱قی 


0( سس ج حج_-«»چببثذةأةأستتآخ(.(حرسسسس ۳ 


سده ۲ ی 


محمد جمال‌الاین‌خان | موزة ملی پاکستان کراچی؛ ۱۷161971-191 ک: ۱۲۷۵ق" 
نخست‌وزیر بهویال (فند) 
۲ گرا( 


عرابض من مهن بهادر ناشناس ‏ تب .۰ آنحمن 0 ۳ گ؛ ۲ ی 


گرای؛ سیف ۱۰۳ 
کتمحینه شیرانی دانشگاه ینتجاب لاشور 


۳۳-۱۸ 


عرضي رای حضور وال" گرداورنده: ناشناس 
1 


سسحتد <. 


| (نمونه‌های عرایض مختلف | 


با قواعد دسترر فارسی) 


سس وت .۳ 
سپس اون لت مت 


۱1۹ ت] ب تسیود نت 


عقل اف۱ قتطب‌الدنن خا شا ۱ نت۱ ۱۹۳۱ ک: ۱۲۶۸ 
| شاه‌جهان‌آبادی ۱ 5 


نی شار سبی, در مه قاره | ۳ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


<< ۱9۳-1۳۲۵ 
عمد الم کاتیب ات ۳ سیخ شیخ رحمت‌الله گنجينة ش شیرانی رانی دانشگاه پنجاب لاور . 

در ۱۲۲۷ ۴۳*2۰*۳۷ ا | 

5 ۱ بن ‏ کته شیرانی دانشگا: بتیجاب اوه ی ۱ 


و 


گردآورنده: عسنا بت خان 
راسخ اک‌رابادی ذر 
۰ اي 


نا دست نامیه ( سجن عه‌ای از 
شعر ها در نامه‌نگاری) 


"| ارشد اشرف خبال 


فتم‌الس‌جاهدین / قواعد |[ ۱ ت‌ 


یو سلطان 
فرامین عبدالله قطب‌شاه 


له هسیک 


(۱۰۸۳-۱۰۲۰ق) 


تین حنده وااعای 


دسته رال نشای قاس بکنوی 


رو مرس 


اس ان‌الله خان‌حسینی: 
زاد؛ فسسیروزجسنگ و 


گنجینة,شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور | ک: ۱۲۶۶ق 


۳۵ ۲ 


کتایخانه تا مرف شعاد 43 تغلق آباد: دهلی نو ۱ ی ۱۲۷۱ 
۱ ۱ 


۱ 10 ۱ 


۳۹ تاد ستد هی ادبی‌بورد: ۲۸ 


ی بل سس 


مولتان, خان عبدالحلیم قرین ۱ 


لك ۳۹۳ 


| کتابشانة عمومی هردیال دملی‌نون 1287 
ی ۲۵۲ اي 


چیه شیرانی دائه اه بتجاب از هووه 
۴.۰ 


۱ گردآورنده: 7-7 د< ۳۳ 
تفرهای مسعروف در زمينه | فرزند بده سنگه فرزند رای 


نامه‌نخاری برای مبتدیان) 


دی داس درو ۰ ی 


۱ نون مجد د میرزا مسحمدحسن فتیل و ۳ بل لاثبربری»: ۳۹ ۳ ک شنت ۱ 


انس از سيي 1 شبهفار ه | ۲ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قار: انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


| لاهوری (-۱۲۳۳ق) 
قیال فروخت(قبالفروش 


یک‌قطمه‌زمین‌در ۲۸۰ اقب | نج‌بخش, ۱۹۳۱ ک: ۲۸۰ اي 
| محمدصاحب فاروقی | گنج‌بخش.: ۷۱ ک: ۲۸۰ اق 

قواعد انشا (در پنج رساله/ | مهدی‌علی مستخلص به | کراچی کتابخانة دکتر نوازعلی‌شوق: ۲۲ آ ن:۱۲۳۳ی ‏ ۳ 
امامیی ۳۳ ی 


قواعد انشانو سی کنجینهة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهو | ک: ۱۱۱۲ 
۲ ۳۹۷۰ 

قواعد عرض‌نوسی (در قراعد [ : 
و آداب نوشتن عراییض؛ 
وهای 
قواین ال نشاء / محاورات علی 


ک: سده ۱۳ق 


موز مسلی باکستان» کراجی؛ 
1961-77 ,17.11 


خیر بورء پیرگو ته» مدرسة راشدبه 
۱ دنه شیرانی واه تا لا هو ره 


عنم 


۰ ۰‌۰٩۰‌ِ۹٩۹َ‌ْىْ‌ٍ‌ْسسس_‌۰--«ءح«‏ ح-حْْ90۴0«ٍ_ٍ.: 


اف فا 
9 بتجاب مور 
۱۳۳۷/۵۵ 

کنمعتة دنت فتاه جات ات 


کناب انشا( بامقد مه‌اي‌که در ! گرداو 73 ناشناس 


آن سی قانون‌برای‌مسنشیان ۱ ۴۲۲۵/۸ 


سا 


حفظالله عباسی کشجیته شسبرانن دانشگاه پتسا لایور 


و 
موزه ملی پا کستان, کراجی» 1,۷6.1973-147( 


کلمات طیات / لمات 
طبات عاامگیری (نامه‌های 
اورنگ‌زیب) 

ردیل 


۱ گرداوری عنابت‌اللهشان 
فرزند شی‌الله (۱۱۷۹ق) 
| در ۱۱۲۷/۱۱۳۱ق 


| ک؛ 8۱۲۲۰ 


گ مس دهشایی 


غازیآبادی 


هس بت سس سس رت نت تا 7 زا سک ات ات 


8۱۳-۲ 


اب قاز سي رز به‌قاره | ۳ 


انشائویسی فارسی در شبه‌قار و ۱ انشانویسی فار.سی دز شبه‌قاره 


کگسزیده‌یی از مکستودات 
مبافقرالله لآ بادی 


گزینش و ترجم؛ عبدالله | چ: کابل ۱۳۵۹ق 


۱ 
ٍ 


سمندر غوریانی 


مل‌رای متخلص به شوقی؛ شسیخو پوره» شسری‌بور؛ میالن‌جمیل اخمد ک: ۰ 


۱ 
۳ ۳ تج 
۱ ا 


و سس سح بت خجیت هه ۲ نت سید ۳2 


کتابخانه عمومی جامعه همدرد ( (تغلق‌آیاد) | 


تا ۳۳۳۱ 


۲۳ 2 ۰( 
گادستة همیشه‌بهار | نودس | عسبدالرشوف سیوستانی | کراچی؛ پیرحسام‌الدین راشدی 
(-۱۱۴۳۰۰ق) گم‌دآورنده: 


فرزندش محمد وفا 


وس پیب سس 


ات سل ولابت‌علی بدهرری 
[ ۲,۸۲ ۱ي) 


با اسب شا سی, دز شیب قار «| اف 


انشانویسی فارسی در نسدقاره 


انشانویسی فارسی در شبقاره 


ما 


تین خیال (چهل‌کتج در 
انشا و ترسل) 


2 ال شاه 
سا الق اعد 


القوائد و مج 
مسجموعا وادر | رس‌ایل 
فروذالدین 

مجصموعا اثدا 


مجموعذ خطوط (مکاتیبی 


نام ففیرغزیزالد ین 


حاکم پنجاب) 


یوت سا 
مسجنوع؟ کستاب النگاثب 
والرسائل, اي ارساتالکمال 
والفس ضاثل / مک توبات 
سیخ الهند 


محمد صالح کنبوه لاهوری 
[-۱۰۱۸۵ق) 
مستنشیرام سسنگه 
(۱۱۴۱قی) 

عنایت‌الله کنبوه لاهوری 
(۱۰۸۲-۱۰۱۱۷ق) 
خیالیرام 


ناشناس 


اب والفیض دکنی» متخلص به 
نسیضصی (3۱۰۰۳-۹۵۴)» 
گردآورنده: عین‌المسلکی 
شیرازی در ۱۰۳۵ق 

محمد امین بئی‌اسرائیلی 
راجارام لفویی_ 
نسواب صمصام‌الدو له 
شهنوازشان خوافی‌اورنگ 
آبادی(۱۱۷۱-۱۱۱۱) 
رام‌تارایان | نراین 
فیروزالدیسن صاحب‌زاده 
قادری 

میرزا صادقی 

سعدالله سروانی 


گردآورنده؛ ناشناس 


شسیخ عبدالحق محدث 
دهلوی 


گنجینة شیرانی دانشگاه پنجاب لا هسور: ن: ۰۷۲ اي 
۱۳۱۷۴ 

کتابخانة موز؛ بریتانیایی ۸0026236 0 ۱۲۹( 
کنجیته شیراننی دانشگاه پنجاب لاهوره | ن: ۰۶8۸ باق 
۳۵۶/۵۵ ۱۲۶۹ 


رحمیم‌یارخان؛ صادق‌آباده گنجینة میر: | ک: سد؛۳اق 
مپر سیدزاهد سسین ۱۳۵ 
گنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهون 


ک: ۱۱۴۱ 
۱ 


ج؛ لکنو: ۱۳۰۳ 
انجمن اسیایی بنگال, ٩۶۷‏ ۱ 
کتابخان؛ دانشگاه بمیثی+ ش ۳٩‏ 


موز ملی پا کستان؛ کراچی» ۷.۸6.1972-93( 


کراچی کتابخانة خواجه‌علی احمد 
کنجینة شیراتی دانشگاه پنجاپ لاهوره 


۳۱ ۸ 


۳ ۲ 


[111 


حیدرآباد: تندوقیص گنجينه نظامیان 
چ: دیوبند ۱۳۳۲ق 


اب فارسي, و سببه قار ه | ۳ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره آنشاتویسی فارسس در شبه‌قاره 


5 22 7 


گتجیناً شیرانی دانشگاه پنجاب لاهرر؛ . 


(۳ 


اک: سد؛ ۳اق 


۲ ۴ ۷ 


پجان ۱۱۷۸ 2 


7 شیرانسی دانشکا« یشجاب لاهوره 


۳۱ ۳ 


شیرانی دانش؟ 


شری‌رام صاحب و راچه‌لعل 
گردآوری جد.افحل امد 


۹ 


هر اسللات احیدي / کته بات 
احمدي 

مراسلات سیکهان (نامه‌های 
فرزند مهار اسه رئبیت سنگه 


بدایرنی در ۱۲۵۹ 
گر دآورنده: ناشناس 


۱ فشسوماروای سس نجاب 


۱ (۱۸۳۹-۱۷۸۰ع) 


مسوزه تن باکستان, گراجی: 
1957-22 :۳۷ ۷[ 


سس مت یس ت سست سس تسسستسلک ۷ سس سس بت 


مرصع کار | انشاي مرصع کار 


و تب زر 7 


۵۱ ۲۵۲ :0 


۲ 


اک ۵۷ ای 
سلسب 


نت تست 0 و 


دیدمل فرزند مهته چتمل ‏ 
جهتری سرهدها ___ 
جواهر مل بیکس سهوائی | 
جواهر مل خطاط 
سا ال رام ۳۹ 
رگهوناته‌داس 


اِ_ . «,.,ح 
۲ 


| سودات کیوال‌راع (مجموعة 
ترسل و نموته نامه‌های 
بزرگان هند) 


ادب قارسي, در شه‌قار ه| ۷۲۲۳۴ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


أص(«(«(«(«(«(ص(ص۰(۰(۰ص( ‏ سس« 


مسود منشات نجیب‌الله گنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور 


۵2۲ 


چ: کانپور: ۸۱۸۸۱ 


موز ملی پا کستان: کراچی: 1978-25/2 ,۱6.۸۸ 


من ) 
۱ مجدن الفواند | رشعات مسر زا سیرزا م‌حمدحسن فتیل؛ چ: کانپوره ۰ را 
| قیل گردآوری خواجه امامی در 


۳۳( 
| مفتامالمطالب احمد فرزند عبدالله‌الجمال | گنجینة آذر کتابخانهةٌ پنجاب لاهون ۱28 | ک: سده ۱۳ق 
لالو چندنی 
مفتاحالمواصلات (فرهنگ | عبدالرحمان فرزند شیخ | انجمن آسیایی بنگال 785 ن: ۱۳۷ 


تارب بخ مکاتبات علامی) بررهأت سیکری‌وال 


! موزهُ ملی پا کستان؛ کراچی, ۱۱.۸۸.1967-65 ۱ ک: ۱۲۴۱ق 


ج: کانیور: ۵ ی 


۱۰۲۳۱ ۵ 


۱۱۸۳ + 


مک‌ابات شهنازخان / | نواب‌صمصامالدوله‌شهنواز | انجمن ترقی اردو کراچی» ۲قف 7۳۰ 


نامه‌های اب شهنواز حان خوافی‌اورنگ‌آبادی 


)۱۱۷۱۰ ۷۱۱۱۱ ( 


| دگ یات صلامی (دفستر 


موز ملی پاکستان کراچی, ۱۷361958-264 | ک: سده ۱۲ق 


[ ۰۱۱-۹۵۸ ۱ي) 


جات وثب مبارکدالدو* | مبارالدو لو بیرجنگ آ کراچی کتابخانه خراجه علی‌احمد که سده ۳اق 
و تر نی 
مایب اخلامی فقل‌نور کتابخانةٌ عمومی آرشیو پتیالا (ینجاب | ک: ۱۲۶۰ 
ثِ ۱ هند): ۲۳۵۳ 
مکایب اسرای اکسبری | کردآورنده ناشناس ۰ | #نجينة یرنی دانشگاء پنجاب لاموب- 
۱ (مس‌جموعه مگانیب و ۱۳۳۲۳۱۷ 


از تیه فاز سی دز سبه‌قاره | ۳ 


انشائویسی فارسی در شب قار ه انشائو یسی فاررسی دار شبه‌قار ه 


۱ رشعات امس برآن درسار 
| جلال‌الدین اکبر گورکانی؛ 
۰۱۳ ی 
۱ 


مسیرتصیر خحان تالیرب گراچجی پیرحسام‌الد ین راشدی ک‌ ۳۵ ی 
شساهي : احسید شیر پر یلو متخلص به جسعفری: 


کیسس تا ن‌رین سر 


مکایب جعفری / تاریخ 


۱۳۴۶۱۰۲۱ ( 


مکایب میید احمد شهید "| اجمد شهید بریلوی چ: لاهوره 3 
( ۰*۲۱ ۴۴ 
غالا معلیی دشسلوی 3 لا هوره ۹ 


(-۱۲۳۰۰ق) 


غلام محی‌الدین کت نة مت دانشگاه پنجاب لا هو ره فک ۳1۳ ا 


۱۳-۵۱ 
ابرالفضل علامی : هند» ۱۳۶۹ق 
0 اسام رصان | شسیخ امد سرهندی ۹ 
مکه دات محدد الف‌تانی (در ۱ (۱۰۳۴-۹۷۱ی) 
سه دفتر) 
جان محمد گنچینژش یه دانشگاه پنجاب لاهوره سل ن: ۱۱۳۹-۱۴ 
مکتوبات جعفری سید جعفرحسین فرزند | گراچی: پرژفسور محمدایوب فادری ۱ 
۱ حکسیم عسبدالس لام ۱ 
۱ گردآوری: ۲۳۲ اق 
بویت حسضرت | شرف‌الدین یخی متیرییه | ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۳ اززلکتوه ۳۷ 


سیخ شر ت‌الدین بحی میری | گردآورنده: زین‌بدر عربی 
(در ۱۰۰مکتوب) 
مگت بات سعدالله خان 


۳ 


سعداله‌شان شا می چ‌: عوره ۸ 
ره تصحیح ناظرحسن زر ۶ 4 

ق سس -. 

مکتویات سعدیه (یکصد | شسیخ محمدسعید فرزند چ: لاهوره ۳۸۵ 


محتوب عربی و پارسی) احمد سرهندی» گردآورنده: | 
| مولائا محمدفر ‏ 
۱ مگتو بات شرف (سکاتیب گر دآورنده: غالا منبی کنجیله سیرانی داتشگاه ستات تجاب لآموی | هون | ۱۳۰۵۱۱۹۳ 
سیخ فلام محی‌الد ین ۱ ۱۳۷ 
تصرری به‌نام غلام‌نبی) 
مکتویات عالیه / نسذگر؟ | گردآورنده: ناشناس مسوز؛ مسلی پساکستتان: کراچسی؛ | که ۱۲۹۲و 


شاف غاز سي, 13 میهد ار : | ۳۳ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشائویسی فارسی در شبه‌قاره 


کنحينه یرای دانشگاه بنجاب اهوره 
۳ ۵۱۳ 


میرمحمد فاضصل خادری 


شسساهجهان آبادی 


) ۱۱۴۱۰۱۰۴۰ 


ج: لاهور ۸۱۹۷۶ 


! کتابخانه دکتر نوازعلی‌شوق, کراچی؛ 135 


مکتوبات مان‌محمد عشمان 
مکویات مرزاجلال (نامة 5 ۹ 
میرزا جلال به امیتا) 


اس سس سس 


کتابخانة عمومی هر دیال ‏ دهلی؛ 1۳۷ 


ک سده اي 
0 95[ .اب 
ی 
کستابخانةًراج؛ محمودآباد لکنو ردیف 
۹/۶ 


دهدار ؛«متخلص به عیانی 


مکتوب عبدالرحمان‌چشتی 


مناظرات عبر (عجمو عه چند کنجینه شیرانی دانشگاه پنجاب لا شوره 
مناظره) ۱ ۱۳۵۷۷۵۸ 


مناظر ال نشاء سود *سساوان چ استانبول 


( ۸۵۵-۱۸ شخ ) 
راجه جی سنگه کچهراهه 


۱ مناظرو باد و بتک 


گنج بخش» ۷۹۵ ک؛ سده ۲ اي 
کتایخانه داجیه محمودآناد لکنوه زد بسفب 


بت ۱۰۵۳ 
علی! ثبر فرزند محملاسین ۱ مسوزه ملی باکستان» کراچی. 3 ۳۰ص 
مخاطب به اکابرخان 3/.1961-86. ۷[ ک: سده ۱۲ 


اس ت‌للال ۳ چ لکتوه تن 
۱ چ: لکنو تن 
تب (نثر امیختد به نظم) دلیت‌راي کنج‌بخش: ۷۳۲۲ که سده 11 


ج: آمسسرتسره 


وتو و تس مت 


| مشات اعظم /اشای اعظم ‏ | محمداعظم گهرتلی قادری 


اب خارسبی, در به‌قازه | ۲۳ 


نت کب صيصپصپرپپ""" 22 درو 
سس زب بت ۶ سر تِ 


س 


منشآت الصان: خاکی خا کسار گنجینة آذر دانشگاه پنجاب لاهون 188 
تست ی 
متشآت اقدس امیرخسرو | سید رضی فرزند نورآلدین | موزه مسلی پباکستان» کراجی؛ , 
! دهلوی (- ۲۵ ۷ی) موسوی شوشتری, ] ۱۷.۸۷۱.۱958-202/24 
متخلص به اقدسي 


مشات امیرخسرو از رفعات کنجینه شیرانی دانشگاه پنجاب لاه 


امیر خسرو دعلوی [- ۲۵/ق) ۹ ۴ 
متبآت بال کرشن لاله بال کسرشن برهمن | گنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور | ۱ 
۳ ۳۱۹ 


شسطات نم ظمن / رقعات 
1۱۵1-14 ,۱۱.۳ ۱ 
منشات بهار رای و نکهت‌رای منت : انجمن ترفی اردو؛ کراجی: ۳قف ۸۰ ۵۱۲۳۵ ۱ 


گردآوری رام‌داس‌منشی در ۱ ۱ 


برضیی / انشای چندربهان 


۱ ق 


مات راب ات تسس فحماد فاشم انجهن ترفی اند تراجی: وف ها 


۱۷۵۰۱۰۸۸ ۱ی) 


مو سوي خان 


یی سس 
سر 


مشات جعفر زئلی ارقعات | مرج عفر زتلی گنجينة شیرانی دانشگاه بنجاب لاهوره ۱ 
(۱۱۲۵-۱۰۶۸) 
سسهیم سین فسسرزند 
گهونندان‌داس (۱۰۵۹ق -) 
ملا محمد طاهر کشمیری | 
غنی کشميري ( ۱۰۷۹ 
لج_همی‌رام دهلوی / 
لچهمی سنگه غیوری 
دهلوی (-۲۳۰ اق) 


کنجينة شسیرانی دانشگاه بنجاد پنجاب ۱ 


۳۸۶۴۱۸۴/۵ 
کته شیرانی دانشگاه ینجاب لا هو ره 


۳۷۱۷۹ ۷۱ 


بععفر زتلی / رفعات مرجعفر ۱ ۱ 
لا هرره نکلسون‌رود خلیل الرحمان داردی 


منشات رنگین 


ک: سده ۱۳ 


انجمن ترقی اردن کراجی: ۳قف ۱۸۸ 


۳ و سس و و وس سس و ُأ لس تست سس وت سس 


مستطیات قوری / زر فعات کتا بخانه عم می مرمی هردپال دهلی؛ 1:1۳ ک ۲۲۵ ۱ 


تفارش 
گس نیش ‌داس سل لیر * 


فانون‌گری گجرات 


۳۳/۱ 


ادب فارسی در شهقاره| ۲۳۸ 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


فطرت (۱۱۰۱-۱۰۵۶ق) 


| درویش بهاری 
حیون فرزند عبدألرحیم 


۳۱۸۱,3069-241/1 ۲ 


منهاج اللعور ‏ / آبری سیو ستانی/ابراهیم سیو, نج بش 047۳ ک که 
یزان ال شیاه افضل فرزند محمد‌صادق خیر یور کتایخانه همومی ‏ 5 شا سده ۱۲یق 

ز مینادازار 5 ارادت ان واضح_ .. ۱ چ : کانپور ۱۲۹۱ 
رز ۳ کنر | 


لاله گم ‌دهاری لسل,. | انجمن ترقی اردو؛ کراچی: ۳قف ۸۳ ک؛ سده ۱۳ 
گسردآوری کشسناجی | ! ۱ 

کشتجی در ۱۱۸۸ 

مرجس‌رای بهادر لاهوری ‏ | انجمن ترقی آردی "آ"آ"آ و 


کراجی؛ ۳قف ٩۱‏ 


ناهد از ناهد (در آمسرزش شاه‌مخید علیاکبر کتابخاته دانشگاه سحراعرعه استال هه دشلی نو 
نامه‌نگاری) ات0 


ابران (نامهُ مسحمدشاه به | (۱۱۶۱-۱۳۱۱ق) 


۱ سسادشاه ایسران درساره 


فر مان دار نبودن آفغان‌ها و 


ناب قادریایا ۰ ۵ أ احمد قادریایا 1 گنج‌بخش, ۸۶۰۴ هوق 
سس ات تست نا اج ات زن اس تخت سای تا کت سس سس سس سا تست با دز سین 
فامف" وید ناه ت نام یاه مب یجیل شاه رو سا تر کتابخانه انجمن ترفی اردو؛ دهلی‌نو گ۵د 


درخواست باری از وي) 
نامه مسترلیک (نامه‌ای از 
| مستترلیک به مهاراچبه ز 

1 تب سسنکه | 

(۱۲۵۵-۱۱۹۴ی) 

نالا یوم / | علی‌احمدشوق حیدرآبادی | گنجینه نسیرانی دانشگاء پنجاب لاهوره 
مک توب علی احسمد شسوق ۱ ۹۴/۰ 


: انامه‌ای منظوم به استادشی أ 
| میرزا سسلامت‌علی نید ۱ 
| لکنویی (-۱۲۹۲ق) 


ات لارسی ۳ خبه‌قار | یه یا 


مسترلیک افسر انگلیسی 7 پاکستان, کراچی»  ۱۷.۸41958-322‏ ک: سد؛ ۱۳ق 


انشانوپسی فارسی ن شیه‌قاره انشائو یسی فار سی ار شاه یا ره 


ع 


بعست ان دانشمند ان ( -۱۱۴۳۲ض) 

نامه‌نگاری (در دو دفتر) کنیم, نخش» ۸۲۸۴ تا ۱ 

ون کرت یه ز زگرد کنجينة شیرانی دانشگاه ینجاب لاهور | ک: ۱۳۳۶ق 
۱۳۲ 


۱ 
1 


۱ ناله‌ها و فرمان‌ها/ فرامین | سلطان عبدالله قطب‌شاه | انجمن ترفی اردو؛ کراچی؛ ۳قف ۱۱۳ | ک: ۲۸۹اق 


عدالله قطب‌شاه (۱۱۸۳-۱۰۲۰ق) 
نامه ماومراسلات اسقیل مهار اه رنخست ستگه کته شی‌انسی دانشگاه بنحاب لا هوره 


| مراسلات رسمی مهار اجه‌رنست | ( ۲۵۵ ۱ق) ۹ ۹۹/۱ ۴ 
سنگگه با صاحبان انگریز 
نآمه‌های قارسي غالب دهلوی غالب دهلوی: کردآورنده: 
علیآگیر ترمذی ۱ 


نابه‌ها د ستسگ‌ها (در ک: ۱۲۸۹ 


تسس + 
اشناس گنج‌بخش: ۱۰۲۵۳ 
آموزش نامه‌نگاری) 


شسامه‌هاي تیسوزیان هد از نامه‌ها و قرمان‌ها و متاشیر گنج‌بخش» ۲۹۳۴ 


نامه‌های تموری تیموریان هند گردآورنده: 
ناشناس 5 
تسامه‌های خورشداجد | خورشیداجمد مسجددي میانو ال کندیان؛ کتا بخانه سیعیلی بیه 4 مسو لانا 
(منظوم) جهان‌آبادی (- ۱۲۹۰ق) انوالخلیل‌خان محمدصاحب» خانقاه 


سرأجیه 
تامه‌هاي رابجه دبناناته | راجه دیتاناته ‏ | گنجينة آذن کتابخانة دانشگاه پتجاب لاهرن | :۱۸۴۹" ۱۸۵۳م 
107-] ک:۱۸۴۹ تا ۱۸۵۳ 
به‌خامة نارنده 
نامه های شیر اکن فلام‌علی‌خان بهادن | گنج‌بخش» ٩۷۷۸‏ 0 ۱۲۶۹/۱۲۷۰يقی 
شیرافکن جنگ بهادر 
نامه های مهاست خان زمان‌بیگ, ملقب‌به‌مهابت | اسلاه‌آباد؛ نشنل آرشوی؛ ۱۲۳ ک: ۲۵۹ ۱اق ۱ 
خان.فسرزندغیورپیگ 


۳۹ نواب علابی 1 علاء ال ف ای 4 ۳ 1۳(1 شفیع وا 2 7 1 ری باسح هه مس س مد ترا 
(-۳۰۲اق) لاهور؛ اد 

نانه‌های هند به روزگار لاهن انارکلی؛ ۳۷؛ دانش‌آباد کتابخانه | ک: سده ۱۴ق 

انگلیسی‌ها احسان دانش 


ترالدرر / نکارخانا هتر روحآلامین حسنی بخاری ۳ لکنو؛ ۱۳۲۳۹۹ ۱ 
(-۱۲۲۶ق) ۱ 


مس تسا س. ‏ 


کابلی(-۱۰۴۴ق) ۱ 


اوب فارمی در شه‌قاره| ۷۲۴۰ 


انشائویسی فاررسی در شبه‌قاره 


انشانویسی فارسی در شپه‌قاره 


ثر میرزا سحمد رفیعباذل / 
منشات اذل 


نی اراستل امور 
نسخا عالمگیری / مجموعه 


خیرد (سجموعه نامه‌هاي 


عغسرایب‌الد هر (نسامه‌های 
فسرخ‌سیره مد حول فا ۴ 


دیوائیان به چهابیلهرام...) 
نگارناما منشی / نکارنامه 


نیازنامه / انشای نازنامه 


ها تون بر سر اد 


همایون نامه 


میرزا مسخمد رفیم‌خان موزء ملی پا کستان؛ کراچی 1۷.1965-26 


شاه‌جهان‌آبادی؛ متخلص به 

باذل ( -۴/۱۱۲۳ق) 

چاه مل 7 
گردآورنده: ناشناس مبوز؛ مسلی پساکستان؛ کراچسی؛ 


1۷,۳۱3 6-63 


موزه بریتائیایی» 0۳1/9 


ملکزاد؛‌مولتانی /ملک لعل‌چنده مسوز: مسلی پساکستان؛ کراچی؛ 
متخلص به‌منشی و معروف‌به | ۱۷,۷۲,1957-809/3 


ملکزادهمو لتانی(۲۵ ی 

مهتاب‌رای بندت تخلصي : کنابخانه انسمن ترقی اردو؛ دهلی‌تون ۹۵۴ -«- 
- ۶ ۰ ۰ 

عنیر لاهوری ج: لکنو؛ ۱۸۸۲ 


میرزا سحمدحسن قتیل چ: لکنوه ۱۲۸۹قی 
لاهوری (-۱۲۳۳) 
سجان‌رای پرری موه ملی پاکستان کراچی؛ 23 ۷( 
لچهمی‌رام دهلری / پندت | گنجيتة شیرانی دانشگاه پنجاب لامون أ ک: ۱۳۶۶ق 
لچسهمی نراین / لچهمی | ۳۷۷۹/۷۳۴۲ 

سنگه شیوری دصلوی 

(۱۲۳۰۰ق) 

پندت شنکرنان؛ُ کشمیری» | لاهون دانشگاه پنجاب 1114 ۱۵۵۷/0۶ | ک: ۱۲۳۹ق 


ِ_ ۳ ۵۳۸۳ -] 
کتیعینا شیرانی دانشگاه پنجاب لاهوره لد ۳۴ ی 
۱۳۱۶۹۶۹/۳۷ 

آودی‌راج طالع‌باررستم خانی لاهوره پولیورستی لا ثبربری 


(-۰ ۱۱ اق)سرداورنده: 


حمایت‌یار فرزند نگارنده 


موز ملی پاکستان, کراچی 11261976105 | ک: ۱۲۷۶ 
به تاج العلما(-۲۹۹ اق) 
شهاب‌الد ین محمد فرزند 
علی» ملقب به شهاب‌منشی 


موز سای پساکستاله کراچی؛ | گذ مدا ااق 
۵ -4/۱0- ۳,195 


سنح(چض :۹۰۹۰9۹9( 1 


اف فارسي 3 سهقار | ف 


انشانویسی فارسی در شبه‌قاره 


هنایم: او ولا" سوات بوانی دورد غر بای و سلعو قی؛ ۰ نو رل تشر 
فارسی در شبه‌قاره, ۱۳۲۱۰۱۷۶ دانشنامه ادب فارسي؛ ۱۱۷۵-۱۷۴۸۲ 
۴ ۱۲۷۹+ الذر بعه: زیر عناآوین کتاب‌ها: قهرست قتابهاي 


عایی فارسي. ۵۴۷/۱ ۱ ۸۶ ۴۶ ۴۹ 4۵۱: ۱۶۸۲/۲ 
۰ ۲۱۴۳. ۰۲۱۴۲ ۲۵۳۹: ۲۶۲۳ ۲۶۲۶+ ۲۷۲۴ ۲۵ ۲۷؛ 
۲۳ ۱۳۲۳۷ ۳۲۳۸: ۱۳۲۴۰ ۱۳۲۵۴ ۴۲۷۹/۴ ۴۳۰۰ 
۰ ۳۷۹۴ ۱۴۸۵۰ ۰۱۵ ۵۰۱۶ ۱۵۰۷۵۱۹ فسیار ست 
کتایهای فارسی چاپ سنی و کاب کتاانة گنجیخشی. 
۱ ۴۸۷۵۰۹( فسهرست سططوطات شفیع: ۲۳-۹ 
۳۳۳۰ فهرست منطو طالت شیر انی؛ دانشگاه سنجاب لاعور: 
۱۲ فهرست هشترکك شسخفه‌های خعلی فازسی با کستان. حلد 
پلجم؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی. ۲۱۳۲-۲۰۸۳/۳؛ فیفرست 
تسخه‌هاي خطی فارسی اتجمی ترقی ازدو کراجی. ۱۱۰۷-۸۷ فهرست 
نسخه‌های خطی فارمی دکتر نوازعلی شوق» کراچی: ۸/۸۷ 
۱۹-۸ غهرست نسله‌هاي خی فازسی کتاسانه انحسمی ترقي 
آرذو: دعلی نو: ۱۲۲-۱۱۵! قهرست نسخه‌عای خی فازسي کت سفانه 
داننگاه پنجاب لاهور کتحبن؛ آغر: ۱۱۴۲-۱۳۲ فیرست نسفه‌های 
خطی فارسی کتابانه دانیگاه جامعذ اسلامیه - دهلی نو: ۱۳۱۵-۲۷۸ 
ففرست نسنه ها خطی فار سي کتاانه زاس سحمودا ناد لک 
۱ ۱۱۳ ۲۲۷ ۲۳۰ ۲۳۴۲۳۲ ۰۲۲۳ ۱۲۳۷ ۰۲۵۶ ۲۵۷ ۱۲۴۴ 
۶۶ ۲۷۴: ۰۲۷۸ ۲۷۹ ۰۲۸۲ ۲۸۵ ۲۸۷ ۲۹۲ ۲۹۶ ۱۲۹۸ 
۳ ۱۳۰۲ قهوست نمطه‌هاي خعلی غازسی کتاننانه جامعة شمدزد 
اتعلی آباد لا دهلی‌بو» ۳۸/۸۰۳۶۹: قهرست نسخه‌هاي خی فارسي, 
کتابسنانهة عمومی و آرشیو تالا ( باب ند ا. ۰۹۵-۸۵ فپهرست 
سخه‌های خی فارسی کاسنانه عمومی خر دیال - دهلی لین 1۸:۳ 


۲ ۰ ۲(: فهرست نسخه‌های خی ۶ارسی کتاسنانه کنج بحتش: 


ایشا خادمی 
و وا مفندهه؛ وشات الاعیان: ۱۲۳۸-۰۳۲۳۳۸۴ علی اعصسغر 
+سحمل طياني ؛ «ستشات ۷ سسمدتقی داش بروه: «دسیري و 
نویسندگی»: هنر و مردج شماره‌هاي ۱۰۱ تا ۱۱۱۷ 
۲ ۱۳۱ قآ فاگ ات ما رک زد نون الا 
2۳۵ ,یلوط وگ اواصعاب دلیف با 
۱ ها تما ماع مار اد هام۲ 
تلا تعکگ عطر اد عبماصی ۱/5 یا 
گم :1۳11۱32-1171 بات صاقصا عن ره دیا دی ۲۱۱ 
یال تاد رز وا داصا هک ماع از ره عها مت 
که کت عوهاصاه فیک روط موم ما 
خد ۱ فاحرا تا اند کت اما و۲ 
ولا ماو :۱۱8۵-85 ۲۲یا «واعا توق 
۲ن انا عط با یواح از ات متام 
معا داح وت :21-29 امومع ان اند مادام یاه 
ی وتات ۲ 
توعد یناتک تاو ۱ زد لعج مادام عراز 
ار ۲۱۱۲ ات ۱ ۳8 
جاجام لاه مها ۱ ظا امابوا وووظ 
جنر هعموص ۵ :114-152 فرع رن اند 
۵ ابا را وا راک بل قبار دوگ علطم 
1110-113 ,33-35 ,300 ره بط ره وه وب ار 
اه مت ۵ از : ]صا-۲۵ ۵ 9 ۱۷8۵۰۱ ,161 
تا و رز ارت کار ات ۱۱۳۵۱ ۳8۱۸۲۸۱۳۸۱ 


1/1۰۱8 ال اوه 


نوشآبادی 


تسبیحی»: ۴۵-۲۸/۱: ۰۲۱۶۰۳۱۵ ۲۲۹-۲۳۷ ۱۰۳۵۹ ۳8: ۱۴۱۷۴۱۴ انشاي ابري ء ابری سیوستانی,آبراهیم 
۰۵۷۹۵۷۵ ۱۳۲۱۶۱۸ ۳۲-۲۱/۲. . 6 ۵الاده ۵۶ه 
ی ۵۹ ۴۹۵-۲۹۲۳ ۱۳۷,۶۲ قهر ست شسحنه شا 
خی فارسی کنابخانة گنمبخنشی. منزوی. ۱۲۶۱-۱۱۲۱/۳: غهرست 


انشای بهادرعلی * بهادرعلی سیالکو تی 


انشای بهاری - بهاء‌الدین بنگائی 
نسخه‌هاي خی فارسی کتاسخانه همدرد گراجي: ۱۱۱۱-۱۰۰ فهرست 
نسته‌های خطی فارسی موزد ملی پباگستان» گراسي: ۱۴۲۴-۳۷۵ 
مفاتیم الوم ترجمه ۷ موللن کنب چابی فازسي و عربي؛ 
۲۱ ۳۷۲4 هاش ۱۶۲۵۱ ۲۵-۶۲۴/۲ نا 


انشای تمیز سه تمیز شاه‌جهان‌پوری 
۳ ۱۴ ۱۲۶۸۲۴۸ نامه ها پسراکنده قانم‌مفای: 


به گوشش جهانگیر قالم‌مفامی. بخشی گم مقدمه؛ نامه‌های رشید انشای خادمی سم خادم گجراتی 


ادب فارسی دو شبه‌قاره] ‏ ۷۴ 


انشای دل کشا 


انشای مرشدآبادی 


انشای دل‌کشا پران ناته مولتانی 


انشای فیض بخش (9*ط2 169 -2۳-82), کتابی به‌فارسی در ایو زش 
ااپزدازی از شیرعی فصرری معروکت ند شپرسی ماه کته دز 
۸ تألیف یافته است. صژلف در سب تألیف 
کتاب می‌نویسد که مطالب کتاب را از خرمن الفاظ منشیان اهل 
دانش و استادان اهل بینش خوشه‌چینی کرد» برایتعلیم فرزند 
خود؛ محمداعظم مرتب ساخته و نام آن‌را انشای فض بخش نهاده 
است. این کتاب مجموعه نامه‌هایی است که به نام اعضای 
خانواده و خویشاوندان و دیگران نوشته شده‌اند تا دانش‌جویان 
با روش نامه‌نخاری آشنا شوند. پاره‌ای از این نامه‌ها به نام علما؛ 
ققرا و سادات است و برخی از آن‌ها فرمان‌هایی هستند که امیران 
و بزرگان برای زبردستان خود نوشته‌اند. این مجموعه همچنین 
دربردارنده برخی احکام و فیرمان‌های روزگار اورنگ‌زیب 
(۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق) به‌نام امیران و شاهزادگان نیز هست. هدف 
گردآورند: این مجموعه آشنا کردن متشیان با شیوه‌های گوناگون 
تسحریر سوده است. در این کتاب اسناد: ضسمانت‌نامه‌ها و 
افرارنامه‌هایی که در زندگی اجتماعی به کار می‌آیند نیز گرد آمده 
است. در پابان و شته‌های رفعه‌مانندی که از طرف حکومت 
ه‌نام منصب‌داران نوشته می‌شوند آمده که پاره‌ای از آن‌ها 
راه‌داری یا دستک نامیده می‌شوند. برخی از نامد‌ها فرصی 
هستند و تنها برای الگو و نمونه نوشته شده‌اند و برخی دیگر 
اصلی‌اند و به‌دست خود شیرعلی با منشیان نوشته شدهن. ان 
نامه‌های اصلی دارای تاربخ تحریرند و بعضی از آن‌ها اهمیت 
تأریبخی دارند» مانند فرمان بهنام شحاعت نشان‌علی قلی خان در 
توکس سا ری اگوی تفای کی 
عالمان حال و استقبال پرگنة بهگران‌پور (لکنر) هفدهمین سال 
جلوس عالمگیری نوشته شده است. دست‌نویسی از این کتاب 
به‌شمارة ۳۵۷/۵۴۷۲۳ در محموعه شیرانی کتابخانه دانشگاه 
پنجاب نخه‌داری می‌شود. 
متابع: ما کستان مین ضارسی اد ۴۷۴.۳۷۳/۳: قاری ادسیات 
مسلمانان هند و با کستان: ۱۲۶۱/۳ فهرست مشترک نسنه‌های خطی 
تارسی با کستان: ۱۲۷۲-۲۷۱/۵۵ شهرست عشترکگ نسبحه‌هاي خسطی 
کابخانه کلم بل تسییحی. ۳۵-۳۴/۱: فهرست شحه‌های خطي 
کتاسخانه کنم‌بخشی: منزوی, ۱۱۱۵۷۷۰۱۱۵۶۲۳ 


خاه ۲ص عطا هه قام تا تاه واقاعظ اج عم صا مر 


۱ 


امپر هدانی 


انشای مادهورام + مادهورام لاهرري 


انشای مرشد آپادی (ن,8 030000۳08 سید انشاءالله خان 


جعفری نجفی فرزند ماشاءالله‌خان مرشدآباه ۱۱۶۰ لکنو 
۳اشق شاغر فارسی‌گوی شبه‌قاره. نیای او از سادات جعفری 
نجف بود که به هند کوچید و در دهلی سکنی گزید, پدر 
انشاءالله‌خان متخلص به مصدر؛ پزشکی ماهر در دربار دهصلی 
برد. وی شاید به علت شیف دستگاه سلطنت دهلی: از آن شهر 
نزد سراج‌الدوله امیر مرشدآباد (۱۱۶۹- ۱۱۷۰ق) به بنگال 
رفت و در خدمت او به کار گمارده شد و در آن‌جا بود که 
انشاءالله‌خان زاده شد. انشاءالله از کودکی به تحصیل کتب 
عربی؛ فارسی و طب پرداخت. در شانزده سالگی به حضور 
نواب وزیرالممالک شجاع‌الدوله رسید و پس از مرگ او چندی 
به لشکر شواب ذوالشقارالدوله میرزا نجف‌خان وارد شد. در 
پادشاهی شاه عالم دوم (۱۱۷۳- ۱۲۲۱ق) با پدرش به درسار 
دهلی رفت و نزد شاه تفرب یافت. سپس به لکنو کوچید و به 
دیاز متلیمان شگوه پسر شاه عالم پیوست. وی تا ۱۲۲۵ق در 
دربار سلیمان شکوه بود اما در اين سال به خدمت سیعادت 
علی خان لکنویی (۱۲۱۲- ۱۲۹۹ فرماتروای اوده درآمد و 
چندی نیز در ملازمت و مصاحبت او گذراند و وی را مدح 
می‌کرد. اما دیری نگذشت که امیر اوده بر او خشم گرفت و او را 
از درگاه خود راند. پس از آن سید انشاءالله‌خان از مردم گوشه 
گرفت و گویند در اواخر زندگی به بیماری دماغی گرفتار آمد. 
وی شاعری توانا و خوش فریحه بود و به زبان‌های فارسی 
عسربی؛ ترکی» اردو و پسنجابی شعر می‌گنت. تیراندازی, 
شمشیربازی و اسب سواری را شوب می‌دانست. از آثارش: 
کلبات انشا (دعلی؛ ۱۸۵۵ع) شامل دیوان فارسی دبوان اشعار 
بی‌نقعه: غزلیات آردو؛ غزلیات ریخته: قصاید. مننویات: 
رباعیات؛ قطعات و ادبیات متفرقه؛ دربای لطافت (چاپ سنگی: 
مرشدآباده ۷۸ به فارسی در تاریخ زبان و ادسیات اردو 
شامل تاریخ آردو فواعد صرف و نحو و لهجه‌های مختلف اردو 
در دهلی و لکنو (به کوشش میرزا احمد حسین قنیل؛ مقدمة 
مولوی عبدالحق)؛ فصه‌رانی کیتکی و کنور اودهی به اردو؛ 
لطالت السعادت که گفته‌های حکیمانهٌ سعادت علی خان است؛ 


او تست 


آدب خاز سي, ۳ یه خار+| ۳ 


انشای مر غوب 


نوات 


بادداشتهای کوچکی به زبان ترکی؛ بحرالسعادت؛ نظم مقلوب» که 
نصاب منظوم واژه‌های فارسی بهاردو در صنعت مقلوب 
مستوي است. نسحه‌ای دست‌نویس از این اثشر به‌شماره 
۱ در گسنجینه سیرانی دانشگاه ینجاپ لاهور 
نخه‌داری می‌شورد. 
منابع: آب یات ۳۰۲,۲۵۴! اعیان الشیعه, مستدرگ بکم, ٩۲۰/۱‏ 
تاری آدب اردی ۳۳۶۲۱ ۸۲ ۱۱ ها ۴ ۹۷ ۱۸۳۴ 
ما دای و فا باه ۰۰۴ ۱۰۲۸ نار یخ ادسیات 
مسلمانان جند و پاکستان: ۰۲۳۹/۳ ۲۵۳ ۳۹۸ ۱۳۱۹ تدکره آزرده: 
۲ تنذکرة فارسی‌گوی شهرای اردو. ۱۱۲۱-۱۱۵ تذکرة هندی, 
۱ رحمه‌هاي تون فارسی بعزبانهای باکستانی: ۰۲۲۹ ۴۲۰؛ 
خوش معرگه زما: ۳۱۱: ۱۳۲۲ اللدر یمه خر ۱! ریا الم دوس: ۲ له 
سخن شعرا: ۹۵۲-۵۲ سفین؛ هندی. ۱۱۹ شمم انجمی: 3۷۰-۶۹ فهرست 
کتایهای چابی فارسی, ۲۱۱۷/۲؛ قهرست مخطو طات شبرانی: ۳۰: 
۰ فهرست. مشتر کت نسحه‌های خطي بارسی, با کستان. ۱۹4۶/٩‏ 
۳ ۲۵۳۴+ ۳۱۲/۱۴ 4۳۱۳ فهرست شنه ای شطی سوزه 
ملی یا کستان, گراچی: ۳۵۷: کلیات انتا: دهلی ۱۸۵۵ع؛ کل رعسنا: 
۳ کلستان بی خزان: ۲۱۱-۱۰ گلشن بی‌خار: ۱۶۳-۶۰ قللن 
همه پا ۷۷-۷۲ سجن عه تن ۱ 9: سفرن اضر الب 
۸۹-۱ مکارجال نار 4۶۵/۳: نزهةالخواطر: ۱۵۸/۷ شوادرات 
سطی: ۲۵-۲۰. 
وصی و لاز عیرت صهعع بعاط ۳۵ ۲۶ رن جبرجتاهات 4 
جللشت/1 ابیت ات میرن جیاو ان ععرمطن جولد اد مه 
ام ]۷۵۱۱ عتعتاه فنقا با اد مدا عطا زد بتاپرتاتاقبا 
حور جرا ور کرحت ولا موتصو جرا ره یرداهب 9 با 
عرق زد تعیجرمانا عانعن جوتمررمت 9و3 ویدار 
تدش عد رن خصتآانهاای) ۱ ۱ عمج ات اتز معط 
روا 21-2 هنیک نع لیوا اد تن 
| 


دانتتاعة 


انشای مرغوب ء غلام غوث هو شیار پرری 


انشای مرقع -ه دپدمل سرهندی 


انتصار حسین نقری زاو هه قصصه) فرزند سید محمد 


احسن: کندرکی از توابم مرادآیاد در اوتاپرادش ۸۱۹۵۲-۱۸۷۳۴ 


۰( ظ۱چ ی 


اتعباری 


خطیب, نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. پدر از 
نوحه‌خوانان روزگار خود بود. انصارحسین دانش‌های ابتدایی را 
لزد پدرش آموخت و پس از آن برای ادامةٌ تحصیل به مدرسة 
ناظمیه لکنو رفت و از سید نجم‌الهسن و سید طهورالحسن 
کسپ فیض کرد. سبط حسن خطیب معروف (پیش از جدایی 
پا کستان از هند) هم‌دوره انصارحسین بود. وق پس از گرفئن 
اجازه از لکنو به کشورش بازگشت و خطیب مسجد شیعه شد. 
پس از چندی به رامپرر گوچید و نواپ حامدعلی‌خان (- 
۰ ) وی را گرامی داشت. در ۱۹۰۰ خطیب مسجد شیعه 
شد و هم‌زمان در مدرسه عالی تدریس می‌کرد. آو همچنین در 
منول خود نیز به تدریس سرگرم بود. در ۸۱۹۵۰ به با کستان 
کوچید و در چکرال جهلم پنجاب سکتی گزید و در آن‌جا به 
تبلیم مذهب شبیعه پر داخت. پسرشی سید مخمد دانسیار 
دانشکسد؛ آن‌جا بود. سید دلدارحسین (- ۱۹۶۴م) تساریخ 
درگذشت اتصارحسین را در قطعه‌شعریی به شنت اوه ابت: 
اشعاری از وی به‌زبان‌های اردو و فارسی به‌جا مانده است. 
کتانخاته ارزنده انصارحسین به‌سب جدایی با کستان از هند از 
ان رفت.از آثارش: الِحث العجیب که شرح و ترجمه زیارت 
انبتوزا انست, 
میتابم: امامیه مهنفین» ۸۸/۲: نذکره علمای امامبه پا کستان. "۵ 


مطلع او ار, ۱۳۲. 


انصاری (ات.۳:98ه) محمدارشادالله فرزند محمدکلیم‌الله فاضی 


ولی‌جک ۱۹۵۷م- ۰ فارسی‌پژوه هندی. از مردم فاضی 
ولی‌جک بها گلپور ایالت بیهار بود و همان‌جا نیز برآمد. دی پس 
از به‌پایان بردن دوره‌های دبستان و دپیرستان در ۱۹۸۰ در رشتة 
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بیهار دانشنامه فوی لیسانس 
گرفت. اتصاری سیس در ۱۹۸۵ از دانشگاه بها گلپور دانشنامة 
دکتری قرفت. نام رسالة وی اسوال و افکار و تاد اعد الحکّم 
سا تم هوری بوده است. او در ۱۹۷۸ به ایران و سپس به 
پا کستان سفر کرد. انصاری در بازگشت به میهنش از ۸۱۹۸۲ در 
دانشکد؛ اقلیت اسلامی بهاگلپور به تدریس زبان و ادبیات 
فبارسی برداخت. 

منایم: باسداوان ویان: و ادسات شارسی در هند. ۰/۲ 4 فر هنک 

تاو رداسان, ۴۴۶/۱ 


جبهال انیب 


ادب فارسی در شبهفاره| ۴ ۷ 


انصاری لکنویی 


انصاری لکنریی (صاه۵9:68:۳1001): مسحمدولی‌الحق فرزند 
محمد وجیه‌الحق, فرنگی محل نزدیک لکنو ۶۱۹۲۷ .> 
شاعر و فارسی‌پژوه هندی. ساسله نسب وی به ابوایرب 
انصاری» صحابة پیامیر اکرم (ص) می‌رسد. او تحصیلات 
متوسطه را در دبیرستان دولتی جوبلی به پایان رساند و برای 


انعام الحق کوثر 


انصاف را برگزید. در پادشاهی شاء‌عالم درم گورکانی (۱۱۷۲- 
۱ ی در حید رآباد روزگار به‌عزلت سپری می‌کرد. او دیوان 
مختصر به‌فارسی داشته که در دست نیست. نمونه اشعارش در 
تذکره‌های بنظر: صبح گلشن و تایج‌الافگار آمده است. 
منابع: نذگره بینظیر: ۱۳۲-۳۱ حدیفة الشعرا: ۱۱۹۳/۱ ال ریعه: ۱۱۰۸/۹ 
صبح گلش» ٩۳۶۰۴۵‏ صحت ابراهیم: ۱۱۴ شایح الافکار. ۱۸۶.۸۵ نثتر 


تحصیلات عالی به دانشگاه لکنو رفت و موفق به گرفتن علن. ۱۴۰۰۱۳۹/۱ 


دانشنامه فوق لیسانس در رشته اقتصاد و جامعه‌شناسی گردید. امیر هداثی 
او هم‌زمان در رشته حفوق ادامه تحصیل داد و توانست در رشتةٌ 
زبان و ادبیات فارسی دانشنامةٌ فوق دکتری بگیرد. از ۱۹۶۲ به 
تدریس زنان و ادبیات فارسی در دانشگاه لکنو پرداخت و حدود 


انصاف خراسانی ۵6.۵0۲( محمد ابراهیم| محمد 
مسقیم | میرزا علی خان پسنجابی هندی لاهوري | دهلری/ 
حیدرآبادی» -۱۱۹۵ق» شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. فرزند 
نقدعلی ان ایجاد بود و کویند که اصل وی از خراسان بوده 
او در پنجاب ژاده شد با بر آمد. از زندگی او جز این دانسته 
نیست که در روزگار شاه‌عالم دوم گورگانی (۱۲۲۱-۱۱۷۳ق) 
زندگیی می‌کرد و شاگرد میر معز موسوی بوده است وئیز گویند 
3 در حوانی درک شست. قدرت‌اله در تلکره نتایج ال افکار 
ی نو بسد » انصاف؛ شاعری نیکر طبع دقیق و خوش کلامی 
برد نیتخه‌ای از دیوان غزلیات ار به شماره ۸0201 در 
کتابخانه هوزه سیالار جنک نگهداری می شو د, 

متایع: با کستاین ین تا سي, ادب. ۱۷/۲۳ ۲۹: قد گر ۵ ستقی: ۳۱ گرد 


سی سال از این راه به زبان و ادبیات فارسی خدمت کرد. انصاريی 
به‌فارسی و آردو شعر می‌سرآید و در سرودن قطعه‌های تاریخی 
مسهارت فراوان دارد, وی قطعه‌های تاربخی در فوت اقبال 
لاهسوری. ظطهورالصن انسصاری. وجیه‌الحق انسصاری» 
مقبول‌التساییگم: ژترال ضیاءالحق و بسیاری دیگر توشته است 
و آن‌ها را در مجموعه‌اي گردآورده که هنوز به چجاپ نرسیده 
است. آثار دیگر وی عبارتند از غزالان خیال که اولین مجموعة 
غزل‌های اردو و چبند نومه فارسی او است و در ۱۹۸۰ 
چاپ شدء است؛ فروغ شعلة دل که دوسین مسجموعه اشعار 
انصاریی است و منظرو مه‌های اردو و منظومه‌هایی است که از 
فارسی به اردو بر گردائده است. این مجموعه نیز در ۶۱۹۸۱ در 
لکنو به‌چاپ رسیده است؛ شاهدان معنی که سومین مسجموعه 
غزل‌های اردو و اشعار برگردانده از فارسی است؛ شعل ادراک که 


شمرای نساب ۶۲: روز دوشی: ۸٩‏ ریافیلعارفی: آفتاب‌رای: 
۱ تشم انسمن: ۱۲۷ صبح لین ۵ مصحت ابراهيم: ۴: 
کلسات الشمرا؛ ۸+ مر آمت المنیای. ۱۳۰۵-۳۰۴ مایم ال فکار: ۲ ۵۴۵ نشتر 
چهارمین مجموعه اشعار انعباری و دفتر اشعار فارسی او است عشی: ۱۱۴۰۰۱۳۹۱۷ حمیشه بهار, ۷۷ 
و در ۸۱۹۸۷ به‌چاپ رسپده است. گفتنی است که سبک و 
درون‌مایة سروده‌های وی به اشعار شاعرانی ون عرفی 
شیرازی و اقبال لاهوری نزدیگ است. ضیایی 
منایم: یاسف ار آن: زبان و ادیات فارسی در هند. ٩۴۳/۱‏ شعله ادراکت, 


رال فامی عا ۱ یتک نداد ج زد مبجیهاتلتت ور 
دقرم برع 


۱۳۱-۷ فارسی ادب کی شنصیات, ۱۱۲۲-۹۱ محمدولی‌العق انعام الحق کوثر (تهی«موهط(0قت): محمد فرزند غیاث‌الدین» 
کنیان‌کلان (ج‌الندهر در پسنجاب شرقی) ۱۳۱۰ش | 
۱ سب + نویسنده و شاعر فارسی‌گوی پا کستانی. 


علافه‌مندی به ژیان و ادسات فا در ان اده کر ژ و 
ِ ری دی ۳ ای ر هرد ی 


انصاری, «تارپخ‌های وفات», قد پارسی: بهار ۱۳۷۱ش: شماره ۴؛ 
۱۱۱ 

امپر هد ای 

است و اینان زبان فارسی را با خواندن اشعار مولوی» سعدی» 

انصاف حیدرابادی (۳۵8204020884): مپرزا علی‌نفی 

فرزند نسقدعلی‌خان اب‌جاد: - ۱۱۹۵ق» شاعر فارسی‌گوی 

شبه‌فاره. وی ابتدا حبا | صبا تخلص می‌کرد؛ سپس تخلصی 


سس سل سید 


حافظ و عرفی می‌آموختند. خانواد: که ثر پس از استقلال 
پا کستان دز نفططه ره استان بلو چستان کم چیده؛ در کویته ۴ 
مستونگ سکونت گزیدند. محمدانعامالحق در شانزده سالگی 


ری 


ربیب اي در تاره | ۷۲۴۵ 


انعم الحق کوثر 


زبان فارسی را فراگرفت و در بیست و پنج سالگی نخستین 
مقاله‌اش را به زبان فارسی منتشر کرد. در ۱۳۳۳ش با نوشتن 
پاپان‌نامة ففاني شبرازی به حبت غزل گو از دانشکدة شرق‌شناسی 
دانشگاه بنتحاب لاور دانشنامه کارشناسی ارشد زیان و ادبیات 
فارسی رفت. از استادان وی محمدباقر» سیدغبدالله 
وزبرالحسین عابدی؛ عبدالشکور احسن, عابدعلی‌عاید 
علم‌الدین سالک و صوفی تبسم را می‌توان نام پرد. در ۱۳۳۵ش 
به تدریس زبان و ادب فارسی در دانشکد؛ دولتی کویته سرگرم 
شد. در ۱۳۴۵ش با نوشتن پایان‌نامة احوال و آثار ففانی شیرازی از 
دانشگاه پنجاب دانشنامة دکتری زبان و ادبیات فارسی گرفت. 
وی در دانشگنه‌های شهرهای استان بلوجستان مانند گویته 
مستونگ» لورالایی و سیبی به تدریس زبان فارسی پرداخت و 
چندی نیز ریاست دانشکد: مستونگ را به عهده داشت. ریاست 
ادار؛ُ تصابیات و برگزاری امتحانات و مرکز گسترش آموزش 
بلوچستان نیز بر عهده وی بود. آنعام‌الحق کوثر انجمن فارسی 
پا کستان (به‌سیب ورود سعید نفیسی در چهاردهم اسفند 
۲ سشی به لاهور), انجمن تاریخ پاکستان (کراچی)؛ مفتدره 
قومی زبان | فرهنگستان زبان و ادب اردو (اسلام‌آباد قلم قبیله 
(کویته)؛ انجمن رابعهٌ فزداری, انجمن فارسی کریته انجمن 
سیرت (اسلاع اباد) و انجمن سیرت و ادب بلوچستان در کویته 
را بنیاد نهاد و از اعضای علمی و ادبی این انجمن‌ها بود. در 
۶ اش به ایران سفر کرد. در کتابخانهُ شخصی انعام‌الحق کوش 
کستاب‌هایی به زبان‌های عربی: فمارسی؛ اردو: انگلیسی و 
زبان‌های محلی شبه‌قاره و نسخه‌های دست‌نویس نیز یافت 
می‌شود. وی به زبان‌های فارسی: اردو؛ انگلیسی و پنچابی 
اشنایی دارد. در تألیف مقالات دایرة المعارت اسلامی (اردف) و 
دانشنامة ابرانیگا همکاری داشته و بیش از چهل کتاب دربارة 
تاریخ مهب زبان و ادپ نوشته است. از آتارش: شعر فارسی در 
بلوچسنان: که تدکره‌ای به‌فارسی در سرح احرال و نمونه اشعار 
شاعران قارسی‌گوی بلوچستان. از رابعه فزداری تا زیب‌مگسی 
است و با پیش‌گفتار ممتاز حسن به چاپ رسید» است (لاهوره 
۳ ش)؟ احوال و آنار فغانی شبرازی به انجلیسی (کراچسی؛ 
۲ ش /۲)0۱۹۶۳ منتضاتی از شعراي فارسی لو چستان (لاهوره 
۰ ش): تصحیح کلیات سبحبدحسن براهوی (لاهون 
۳ ش)؛ ارمخان کون که محمرعه سقالات فارسی آو است 
(لاهور: ۱۳۵۲ش): مجمرعه مقالات مردحر که آقبال‌شناسی 
است (۱۳۵۷شی)؛ پاکستان کي تحریکد مین سلوچستان گاحصه 


انعاه‌علی 


(سهم بلوچستان در جنبش آزادی پاکستان) به اردو (راولپندی؛ 
۵۶ ش )؛ علامه محمد اقبال و بلوچستان (اسلا‌آباد: ۱۳۶۵ش)؛ 
تذکرة صوفیای پلوچسنان (لاهور, ۱۳۵۵ش)؛ مکالّب بوسف عرز 
سگسی (لاهون ۱۳۵۷ ش)؛ اردو در بلوچستان (لاهو ۱۳۶۵ش)؛ 
پولان‌نامه که اسامی فارسی‌گویان بسلوچ است؟ تمدن و آدب در 
سرزمین مولان که از شاعران فارسی‌گوي بحت کرده است؛ 
فهرست نسبفه‌های خطي استان بلوچستان؛ تعليمي متلیین / روش نو 
در آموزش (۱۹۹۳ع). گفتارهای رادیویی وی در مجلة آهنگ 
گراچی به‌چاپ رسیده است. 
منایم: تاریخ ادیات سلمانان هند و با کستان. ۳۸۳:۴۸۰/۳: قارسی 
بساکستانی و مسطالب با کستان‌شناسي: ۰۱۹۷۱۹۵/۱ ۲ 
کانسنانه‌هاي با کستان. ۱۲۳ مج عه س‌خرانیهای نخستین سبیناز 
سیوستکی ایسران و شبه‌غاری ۲۵۲/۱: مسحمداسعلدی: امعرفی 
مطبو عات» دانش: شماره ۳۶: زمستان ۱۳۷۲ش: صعی ۱۳۷-۱۳۵: 
نجم‌الر شید #زندگی و آثار استاد دکتر انعام‌الحق گوثره نامه 
پارسی: سال جهاره: شساره ۰۲ تابستان ۱۳۷۸شن: صعن ۱۸۵ - 
با 


رسورلی 


انعاء‌علی 6,0,۱ فرزند محمد خورشاه | خوره‌شاه منشی؛ 


سبدة دوازدهم هجري, نویسنده فارسی ویس شبه‌فاره. انعا‌غلی 
با حمایت اسماالذوله تعرالد پم خان؛ ده ستال در دربار 
ابرمتصورخان صفدر جنگ (۱۱۵۲ - ۱۱۶۷ به‌سر برد. پس 
از آن» از کار کناره گرفت و در بجنور ساکن شد. در ٩۱۱۹ق‏ | 
۴ کتابی به نام اوصا الا صاف در پنج نسخه نوشت: نسخة 
نخست در پنج رکن در تاریخ یادشاهان اودی از آغاز ت! ۱۱۹۸ق 
است: ۱ تاریخ برهان‌الملی سیدسعادت‌خان (۱۱۳۲۳ - 
۲ ۲- ابومنصورخان صفدر جنگ ۳- شجاءالدوله 
[ ۱۱۶۷ - ۱۱۸۹ ): ۴ اصف‌الدوله ( ۲۱۳۰۲۰۱۱۸۹ ۱ق» شاب 
وزیرعلی خان (۱۲۱۲ ۱۲۱۳+ نسخه دوم در نامه‌ها؛ نسخه 
سوم در حکایت‌ها؛ نسخه چهارم در غزل‌ها؛ تسخه پستجم در 
قطعه‌ها و اشعار ريخته. دست‌نویسی از اين اثر به‌شمار؛ ۵.1707 
در موزه بریتأئیایی نگه‌داری می‌شود. 

منابم: غیرست نسحه‌های خطي فارسی: ۱۴۳۵:۸۱۷۶ قهر سئوارد کناهاي 

فارسی, ۱۱۴۰ 

ا ع۱ ۱ ات ار رتتایص جل اد رورت راهان 


هر :ما مد ی 


تس 


ادب قاوسی در شبه‌قاره | ۴۹ 


انفعالاخبار 


تا افو 203 هتقو بر عافوا :27 مور 
۸۵0۳0۲ 
فتح‌نبا طبری 


انفع‌الاخبار (تقطاهآمته) کتابی به‌فارسی در تاز بخ عمرمی 
جهان از محمدامین بالحی/ بلکی (ز ۱۰۳۶ق). محمدامین پسر 
دو ست محمل حسینی گوبا از مردع بالگ روستایی در نزدیک 
هرات. بود (برخی منابم نسبت آو را بلح نو شته‌اند) اما به هند 
کوچید و به خدمت میرزا محمدصالح تبریزی: مخاطب به 
سپه‌دارخان (-۱۰۵۴ق) قلعه‌دار يا فرماندار نظامی احمدنگر 
(در دکسن) از سال سیزدهم جلوس جهانگیرشاه گورکانی 
(۱۰۲۷ق)؛ در امد و هم در خدست او در احمدنگر اف الا خباز ۳ 
با استفاده از ماغذی مانند تاریخ کزیده روضة الصفا؛ جیب الیر: 
ظفرنامة بزدی؛ لب النوارسخ یحیی فزوینی؛ نگارستان امد 
غفاری. واقعات بابری؛ اکبرنامه؛ مشخب التوار بخ خاکی شیرازی و 
ماثر رحیمی نوشت و در ۱۰۳۶ آن را به انجام رسانید. این آثر در 
تاریخ عمومی جهان: به‌ویژه گورکانیان ایران و هند از آغاز 
افرینش تا ۱۰۳۶ق در یک مقدمه و یک خاتمه و ده باب است: 
- تاریخ پیاسران! ۲ ذکر حکما؛ ۲ تاریخ ایران پپش لژ 
اسلام؟ ۴- زندگی‌نامة پیامبر(ص)؛ ۵- خلفای راشدین و امامان 
دوازده گانه؛ ۶ امویان؛ ۷- عباسیان؛ ۸ خاندان‌های شاهی 
هسمروزگار عباسیان مانند طاهربان» صفاریان سامائیان 
دیلمیان» اسماعیلیان» غزنوبان؛ سلجوقیان. خوارزم‌شاهیان, 
غوریان و همچنین ابلخائیان و صفریان؛ 4-نیاکان تیمور؛ ۱۰- 
تیمور گورکان و اخلاف وی در ایران و هندوستان (از بابر تا 
رما نخارش کتاب در اواخر دوره حهانگیر). خاتمه کتاب در 
شرح احوال حامی مولف: سپه‌دارخان: است. سیک نگارش در 
مقلمه و خانمه تا اندازه‌ای مصنوغ و آمیخته به اشعار و امثال؛ و 
در تن کتاب ساده و بی‌تکلف ولی پخته و سحکم است. 
انفع‌الاخبار در گزارش رویدادهای پیش از دور ملف» همانند 
دیگر آثار مشابه» بیشتر یا تقریباً همه رونویسی از آثار پیشیتیان؛ 
البته با تغییر ترکیب کلسات و جمله‌بندی, است؛ ولی دربارة 
رویدادهای معاصر به‌و یژه قیام شاهزاده خرم (شاه‌جهان) برضد 
پدرش و فعالیت‌های وی در دکن و جز آن, آگاهی‌های ارزشمند 
اصیل و دست اولی به‌دست می‌دهد. از این اثر نسطه‌ای در ادارة 
بایگانی مرکزی (086 100010 001۲۵1)) در حیدرآباد دکن 
نگه‌داری می‌شود. نسخ؛ٌ شمار؛ 0۲.1761/5 موز؛ بریتائیایی نیز 


ری 


ائوارالحسن 


شامل فطعاتی از افصحالاخبار بیشتر دربار؛ رویدادهای احمدنگر 
به روزگار یادشاهی چهانگیر (۰۰۱۰۱۴ ۰۳۷ ۱ق) است. نسخه‌ای 
نیز به خط مولف زمانی در تصاحب نواپ شمشیر قدر لکنویی 
نود که الیو بت از آن آاهی تن و ترجمة برخی بخش‌های مهم 
أن را در کتاب خود 1۳46 افعنصاجه‌وهاطظ ار رده است؛ ولی 
اکنون سرتوشت آن دالسته نيست. 

متابع: "دییات فارسی بر بای نالف استوری: ۱۶۱۲/۲ تاریخ ادیات 

مسلانان با کستان. و حند: ۱/۲ زا تاریغنوسی فارسی در حند و 

یا خستان؛ ۰۲۵۷ ۲۵۹؛ فهرستوار: کتابهای غارسی. ۵۶۵/۱ 

۸۲ ۸۱۱۶ ۱۴ لا۴ یره ابواحبگ ۱۱ زد هام۵ 

۱ 

متا ۳ الط ۵۲تعظ مفلاطت, تاقوا وا داعم بر :371 

11 راشای 


برزگر 


انوار احمد (8۲۵09۵صد) فرزند سید مظه الهت؛ سای از 


رزستاهای ایالت بیهار ۶۱۹۳۶ - 
فارسی پژو: هندی, پس از اتمام دوره دبیرستان» در دانشگاه یتنا 
به تحصتیل پرداخت. در ۸۱۹۷۲ از دانشگاه پتنا دانشنامه دکتری 
ژبان و ادبیات فازسی دریافت کرد, انوار احمد. دانشیار و رئیس 
گروه زبان و ادییات فارسی کالج بتنا؛ واسته ره دانشگاه پتتا 
است. وی به‌زبان‌هلی انجلیسی» اردو و هندی نیز ا شتا دارد. 
دز 9 ۱ برايی شر کت دز سمینار استادان یات فارسی ند اتران 


۰ ایرانشتاس ۲ 


سفر کرد. مقالات وی درباره ادبیات فارسی از این قرارند: 
«مثنوی عاشفانه فارسی: (یتنا: ۱۹۷۶ع)؛ «بررسی اجمالی 
دربار؛ کتب خطی؛ (2۱۹۸۱)؛ «فاخر مکین» (احمدایاده 
۲۳ ,مجموعه رسائل تصوف» (پتناه ۱۹۸۵ع)؛ «پیاری 
لعل الفتی و مثنوی نیرنگ تقدیر او, (پتنا؛ ۱۹۸۵ع). 
منایع: پاسدازان زبان و ادبیات فارسي در هند. ۱۶۸۱ زان و اد 
قارسي در هند, ۱۲۲۲-۲۲۱ و لکد خاورشناسان: ۲۴۹/۷ 


0 
چیه 


انسوارالحسین (هه۱ .۱ :0۳0۲۵): ان آرالعسین انوار فرزند 


عبدالرئوف لکنو: ۱۹۳۰م - ؛ فارسی پژوه هندی. پس از 
پایان دوره دبیرستان به دانشگاه لکنو رفت و از آن دانشگاه در 
رشته‌های زبان عربی و فارسی دانشنامةٌ دکتری گرفت. از آثارش: 
مقدمه و حواشی دیوان امیرخسرو به‌فارسی (۱۹۶۷ع)؛ مقدنه و 


تسس 


ادب قارسی در شبه‌قاره| ۲۴۷ 


انوارالرمل 


انور 


حواشی دیوان نباز به فارسی و اردو؟؛ ویرایش دقایم نعست خان عالی 
(۱۹۶۹)؛ شعر باستان قسمت اول با مقدمه و شرح حال شعرا؛ 
تاریخ ادب فارسي به اردو؛ نظرب۹ اما غزالی دربار؟ تعلیم و توست 
(لاهو ۱۹۵۷ع). 
منابع: پاسداران زبان و ادبیات غارسی در هند: ۱۷/۱؛ زیان و لدب 
فارسی در عند: ۲۲۲ 2 ۲۲۳؛ اه هند. اسشند ۱۳۷۶شی: ص ۷۶ 


ی 


اتوارالرمل 2۵۲ص رساله‌ای به‌فارسی از عبدالغتی حافثل 
شیروانی (ز 3۱۱۶۱ مولف در حدود 3۱۱۵۰/ ۴۱۷۴۷ آین 
رساله را در یک مقدمه دو مقاله و یک خاتمه تدوین کرده 
است, مقدمه در بیان ماهیت علم رمل و سبب نزول آن است. 
مقالة نخست با بیست‌ویک فصل. در احکام علمیه آن. مقالة 
دوم با دوازده فصل: در احعام عملیه رمل و خاتمه در مسائل 
متفرقه است. این اثر در ۱۲۹۳ق/ ۶۱۸۷۷ در لکنو به‌چاپ 
رسیده است. سوّلف در مقدمه از اثر دیگر خود با عنوان 
خلاصةالومل باد کرده است. نوشاهی نیز احمال داده است که 
خلاصة الرمل از عبدالغتی شیروانی باشد. این کتاب با پیروی از 
ردش شیخ محمد زنانی (زناتی) در دانستین خانه‌های رسل در 
هشت باپ, هر باب برای یک خانه سخصوص تالیف پافته 
است. خلایةالرعل در ۱۸۵۴ در هند بدجاب رسیده است. 
منابع: تاریخ ادیات سممانان باکستان و هد ۳۶۵/۲؛ فهرست 
کتابهای عبایی فارسی. 20۷۹/۱ ۰۷۵/۲ ۱۹: فهرست منطو طانب شیر الی؛ 
۳ ۱۴۸۷ قرست. سشترکت نسئه‌های خی فارسی با کستان: 
۳۱ ۱۳۴۲ 
۲یا صتدهم لو زب بحتوتااتاطا 


فتح‌نیا طبر ی 


ائوار مراذیوری (0۷3۳۳۵۳80-۳0.7ه) ‏ انوا رحسین فرزند حکیم 
میرزا ضیغم حسین؛ مرادپوره در مظفرنگر ۰-۱٩۱۱‏ ۰ 

مترجمه پژوهشگر و شا نارسی‌گوی پااکستانی. نیای بزرگ وی 
شاء‌علی؛ سپه‌سالار لشکری بود که شاء تهماسب یکم صفری 
-٩۳۰(‏ ۸۴٩ق)‏ به‌باری تصیرالدین همایون (۶۳-۹۱۳ی) به 
شید فررستاده بود. مرادخان نوه شاه‌علی؛ روستایی را که نزدیی 
بکهر؛ مظفرنگر بود آباد کرد و آن‌را مرادپور نامید. ياکان و پدر 
انوار تا روزگار بر افتادن نظام زمین‌داری در مرادپوره اسلا و 
مستغلات فراوانی داشتند. پدرش پزشک ویژه راجه اسدرضا 


فرمانروای پورینه و نیای مادری او سید شسمشیرعلی داروشة 
مطبخ واجدعلی‌شاه فرمانروای اوده بود. انوارحسین پس از 
اتمام دوره ابتدایی؛ نود پدرش یزشگی آموخت و از میوسسه 
پزشکی هند. اجازه‌نامةٌ طبابت گرفت. از ۱۹۲۷ "۲ ۱۹۳۱ در 
دانشکد؛ منصبيةٌ ميرته درس خواند و موفق به گرفتن دانشنامة 
منشی فاضل (فوق لیسانس فارسی) و مولوی در عربی و اعلی 
فابلیت در اردو شد. در ۶۱۹۳۲ در دبیرستان شاملی مظفرنگر و 
در ۴۱۹۲۵ در دانشکد: مظفرنگر زبان‌های فارسی و اردو درس 
داد. در ٩۹۵۸‏ ام به پا کستان کو چید و در کراجی به تذریس ادبیات 
ذازسی سرگرم شد. در تفلطه در محله هلال کار می گر د. 
انوارحسین از جوانی به سرودن شعر علاقه فراوان داشست, 
اشعاری از وی به‌زبان‌های اردو و فارسی در مجلات هند و 
با کسظورسجاب سید انار قشازدی دزسفت 
پیامبر(ص) و علی(ع) سروده است. سبک وی پاکستانی است. 
انوار کتاب بلاهای ابشماعي فرن ما را از فارسی به آردو و برختی 
احادیت بیامیر(ص) را به اردو فارسی و انگلیسی برگردانیده 
اتب 

متایم: شاعرای پارسگوی معاصر پاکستان» ۵۰۵-۵۰۳: گفت‌وگوی 

طاشن رضوی با انوا 


رسولی 


اثرر (۵۱۷۵۲) سا علیاکبر یر و تاه حبدرخان؛ - ۱۵۵ ای صوفی ‏ 


خوش‌نویس و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. وی همراه پدرش از 
ملازمان عمدةالملک امیرخان میرمیران (-۱۱۰۹ف)؛ از حا کمان 
کابل. آگره و... در دوره اورنگزیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) بود. از 
این‌رو چندی با پدر درکابل به‌سر برد. پس از بازگشت به هنده در 
دهلی و سپس در عظیم آباد پتتا ساکن شد. وي در عظیم‌آباد 
زندگی صوفیانه در پیش گرفت و در تکیهٌ آقا حسینا ساکن شده 
دختر بانی تکیه را به‌زنی گرفت. انور در عقاید صوفیانه‌اش منکر 
آخرت بود. وی در خرش‌نویسی در شیوه‌های نستعلیق» نسخ و 
شکسحه دست داشت. گفته‌اند انور دیوان شعر مختصری هم 
داشته است. سه بیت از اشعار او در سفین؟ خوشگو نقل شده 
است. 

منابع: تذکرةالشعرای غنی, جاپ اسلم‌غان ۳۸: سفن خوشگی 

۳ ۱۲۳۳ معت اراهیی لا 


تا وه تن رن وت 


م.اسبافیل پور 


الب ار سي ۳ شمه قاو | ۱ 


۳ ۴ الد ین‌سان تاو و۲۱۳۱ انو رالد ین‌شان نپادر شهافمت 
جنگ شیخ‌خان جهان فرزند محمدآنور فرزند محمدمنور عمری 
گویامری. - ۱۶ شعبان ۱۱۶۲ق. بنیادگذار دودمان فرماتروای 
محلی توابان آرکات/ کرتاتک در جنوپ هند. نياکانش از مردم 
گوپامو در استان اوده بودند. پدرش ساجی انور از راه پیش‌نمازی 
روزگار می‌گذرانید و در دربار اورنگ‌زیب گورکانی (۱۰۶۸- 
۸ شسخصیتی شناخته و مسعتبر به‌شمار می‌آمد. 
شیخ‌خان‌جهان در گوپامو به‌دنیا آسد و پرورش یافت و نزه 
برش و استادان دیگر درس خواند. به صالم‌گیر اررنگزیب 
تقرپ جست و از او منصب و مقام یافت. گریند چون براي 
گرفتن منصب به حضور اورنگزیب رفت پادشاه گورکانی نامش 
را به جان‌جهان تغییر داد. انورالدین در آغاز امینی جزيةٌ بخش 
گلبرگه را داشت و سپس به امینی یا امانت جزيه بخش سنگمنبر 
گماشته شد. در زمان خدمت در ستگمنیر؛ با محمد امانت خان» 
فوج‌داز کی مناسیات دوستانه بسیار نزدیکی یافت و بس 
از انتصاب امانت‌خان به تصدي بندر سورت. وی نیز اسانت 
جزیة بسندر سورت و داروغگی دارالضرب (* سرپرستی 
ضرابخانه) آن‌جا را برعهده گرفت و در سورت ترقی کرد و نامی 
بس‌آورد. در دوره شاه‌عالم سهادرشاه یکم گورکانی (11- 
۴ ق) اضافه منصب و خطاب انورالد ین‌خان یافت. هنگامی 
که امانت‌خان به استان مالره رفت و با راجه‌مسلم‌خان به جنگ 
پبوست. آنورالدین‌خان نیز در رکاب امانت‌خان بود و خدمات 
شایسته به انجام رسانید و سر رشتة کارهای خان را به‌دست 
گرفت. پس از انتصاب اماتت‌خان به حکومت استان حیدرآباده 
انسورالدین‌خان نیز به دیوانی این استان گماشته شد. 
اتورالدین‌خان در اين اثنا خود را به آصف‌جاه تظام‌الملک نزدیک 
کرد و وقتی آصف‌جاه پس از مرگ اعتمادالدوله محمدامین خان 
(۱۱۳۲ق) وزیر اعظم محمدشاه گورکانی, بادشاه هند (۱۱۳۱- 
۱ (ق) به پایتخت فراخوانده شد تا مقام وزارت اعظطمی بدو 
وآگذار گردد انورالدین‌خان نیز همراهی آصف‌جاه را برگزید و با 
او به دهلی رفت و به پایمردی اصف‌جاه به شوج‌داری بخش 
کرر؛ جهان‌آباد در استان اله آباد گمارده شد. پس از برکناری از آن 
شغل خود را پیش اصف‌جاه که به دکن (جنوب عند) بازگشته 
بود (۱۱۳۷ی) وسانید و از سوق اصف‌جاه نخست به نیابت 
حکومت استان حیدرآباد دکن. سپس به فوح‌داری سیکاکل» و 


انور آمر تسری 


حید رآباد با مراته‌ها که آن استان را دست‌نوش تاخت‌و تاز کر ده 
بسودنده جسنگید و از آنجا بسیرونشان کسرد. پس از آزکه 
محمدسعیا: معروف به سعادت‌الله‌خان ثانی؛ آخرین استاندار 
آرکات / کرناتک از خاندان نواب سعادت‌الله‌خان ( - ۱۱۳۵ق) 
کفته: شل زا ای از ات سا نظام الملک؛ ائورالد یس خان را 
برای سروسامان دادن به اوضاع ارکات به آن‌جا فرستاد. 
افو رالد ین خان اوضاغ ارکات را سروسامان بخشید و زمین‌داران 
شسورشی آنجسا را سسرکوب کسرد. پس از مرگ آصف‌جاه 
نظام‌الم‌لک (۱۶۱: یسر و جانشینش نظام‌الدوله ناصر 
جنگ نیز حکومت انورالدین‌خان بر آرکات را تأیید کرد و 
خطات شهامت جنگ را بر القابش افزود. اما مسحی‌الد بس‌خان 
مظفرجنگ. دخترزاد اصف‌جاه بر ناصر جنگ بشورید و به 
پاری حسین دوست‌خان» معروف به چنداصاحب: (خواهرزاده 
نواب صسندرعلی فسرزند نواب‌دوست علی‌خان برادرزاده 
سعادت‌الله‌خان ) که از قوم نوائط (از اقوام ساکن جنوب هند) بود 
ر حکومت ارکات را حق خود می‌دانست: به ارکات لشکر کشید 
ز انشورالدیین خان را بشکست و به قعل آورد. اندکی بعد 
تاصرجنگ از حیدرآباد به آرکات لشکر برد و آن‌جا را از دست 
مظفر نی بسیرون آورد و سراج الدو لد انو رالدین‌خان بهادر 
طفرجنگ: معروف به نواب محمدعلی والاجاه (-۱۲۱۰ق) 
پسر سوم انورالدین‌خان بهادر شهامت جنگ, را به حکرمت 
آرکات گماشت و محمدعلی والاجاهه پس از آنکه مدتی کو تاه 
شهر را به نقم جنداصاحب از دست داد سرانجام در ۱۱۶۳ با 
باری انگلیسی‌ها بر ناحیهٌ کرنانک کاملاً استیلا بافت و 
حکومتش بر آرکات تثبیت گردید و بیش از چهل سال بر آن‌جا 
حکومت رآند. پس از او نیز فرزئدش عمدةالامرا و نوادگان وی تا 
مدت‌ها حکومت آرکات را با پشستیبانی انگلیسی‌ها به‌دست 
داشتند. انورالدیس‌خان را امیری شجاغ شیر نیک نهاد و 
گشادهءدست گفته‌اند که «از علم تصوف ماهر با فقرا اعتقاد 
داشت., (مآثرالاعر؛ ۵۲۹/۱) میرمحمد اسماعیل‌خان ابجدی 
منظومة الورنامه را در تاریخ او و جانشینانش سروده است. 

منآیم: تاریخ راحتافزا: ۱۶۷: دایرةالمعارف مزر اسلامي؛ ۱۳۹۷/۱ 

سرو آزاد: ۱۱۷۹ ۱۸۶ ۱۱۸۷ فهرستواره کتابهای فارسی؛ ۱۱۳۹/۲ 

ما مرا ۲۷۲ ۵۲۰ تافو اطر: ۷۹/۶ در 


برزثر 


باز به ثیابت حیدرآباد کماشته شد و در زمان خدمتش در انسورامرتسری ف0۱۲۱۲۵۵۱۲۵): مرلری سید مجمد 


7 ت7۳ ان تسا سس ۳ ین را سس ی و سس ار 


ادب فارسی در طبه‌قارد| ۷۳۲ 


انررجهان صدیقی 


انورشا»: ز ۱۳۰۳ق: عارف. نویسنده و شاعر فارسی‌گوی 
شسیباقازه, در دستگاه سکام راسپور می‌زیست. از ادارش 
دستورااعمل انور که در اخلزاق است؛ حدیقه نعت به نظم که 
دیباجه‌ای به نثر دارد. وی باید همان محمد انورشاه باشد که 
برابر مولقین کتب چایی فارسی و غربی؛ سنظوم؟ انور او در ۱۳۹۳ 
در مر تسر به‌چاپ رسیده است. 

متابع: تدگره شعراي پنحاب: ۶۴.۶۳؛ حد بقه الشعرا ۱۱۹۴/۱ فهرست 

عشتر کد نسله حای خی او سی با کستان, ۱۲۳۰/۴ ۱/۸ ۱۳۵: مولفین 

کب ابی فارسی و عربی ۳۳۲/۵ 


۳-۳ 


اثورجهان صدیقی (ن80-6044 ۵۳۰9 جسیپرر (مرکز 


ایالت راجستان) ۱۹۳۲ - + فارسی‌پژوه همندی. پس از 
اتمام دوره دیستان و دبیرستان؛ در دانشگاه به‌تحصیل سرگرم 
شد. در ۱۹۷۲م از دانشگاه مهاراجه سیاجی رائو برودای 
داتشنامة فوق‌لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت و پس از آن 
در همان دانشگاه به‌لدریس زبان فارسی پرداخت. به‌زیان‌های 
اردو؛ هندی؛ انگلیسی و عربی نبز آشنایی دارد. اثر وی سوانح 
پر مجمد‌شاه نام دار ذ. 

منابع: پاسداران زان و "دییات غارسي در عند: ۱۱۸/۱ زان و اب 

داز سي در ظبك: ۱۸ ۲ 


رسولی 


انور حیدر آبادی (ول ناه ۳.۷۵ آشضو ند م‌حمید 
بچل: - ۲۷۸ اي دبیر و شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. از مردم 
روستای متعلوری / متیاری از توایع حیدرآباد سند بود. در آغاز 
استاد والی سند میر محمد نصیرخان تالپون متخلص به جعفری 
(-۲۶۱اق)؛ بود و سپس در دستگاه وی به کار انشا پرداخت, 
هنگامی که حکومت تالپوران به دست انگلیسی‌ها پرافتاد و آن‌ها 
میر تصیرخان را زنداتي کردی به کلکته بردند» آنور در سند ماند. 
وی در تصوف مرید شاه عبدالقیوم (--۱۲۷۱ف) فرزند شاه 
فضل الله تتشندی محددی بود. گذشته از اشعارش»مقدمه‌ای به 
نثر بر مثنوی مرزا صاحبان سیر نصیرخان تالپور در ۱۲۳۵ق 
نوشته است. از آثارش : ۱-دبوان انور ؛ ۲ بیاض انود شامل غزل 
و دیگر سروده‌های او و در تاریخ زایش و مرگ مردان نامدار 
روزگارش تا ۲۷۷ ۱اق. 
منابم: باگستان مین فارسی ادب, ۱۷۸۴ تکمله مقالات الشعوا ۸۷۳-۶۷ 


انور فيروزپوري 


هر ست مشتر که نسنه‌هاي خطی فارسی باشستان: ۱۳۰۷/۸: سید 


حیبییام این راشلد.یی: «اخرند قسیی یرل بچل انو نز : مسر ان 
۵ شماره ۲ 


انسورعلی ۳ پی (0ه20۱۸۲۵۱): قاصی انررعلی 


حسینی: سب لکنو ۱۳۰۳ق؛ دانشسمند دیسنی؛ پزشک. ادیب و 
توبسندة شبه‌قاره. در زادگاهش لکنو نزد علمایی مانند تراپ‌علی 
لکنویی درس خواند. سپس داتش پزشکی را از حکیم 
مسیح‌الدوله حسن‌علی‌خان لکنویی آموخت و به تدریس 
پرداخت. پس از آن به جونپور سفر گرد و مدتی در مدرسة امامية 
حنفیاٌ آن شهر سرگرم تدریس شد. سپس به بهوپال رفت و در 
آن‌جا بر مصدر قضاوت نشست. پس از چندی رهسپار مکه شد 
‌ حج گزارد و در بازگشت در لکنو گوشه گزید. از وی آثار فراوان 
و تعلیقاتی بر بیشتر کتاب‌های درسی بجا مانده است. از اثارش: 
انوارالسوانی به فارسی که خاشیه شرح المو جز است (لکنی 
۲ اسان که حاشیه اوقات السحران است* حل الرنجاتی قي 
توضیح المعانی | شرح تصربت به‌فارسی؛ تکملا پیج گنج به فارسی؛ 
ضرف زبان عربی؛ ضوءالسراج که حاشیة السراجية فی‌المواریث 
ابیت 

متایع: فهرست مشک نسه‌جاي خطی فارسی پا کتان. ۲۵۸۵۵/۱۳: 

۷ مان کب چايي فازسی و عربی: 1۳۰۱/۱ فرّهة الضواطر: 

تیف 


برزگر 


ائور ثیر و ز برری ۱2۵۳-۳۵ عحمد‌آنور فرزند حکيم 


امین‌الدین فرزند حکیم محمد ابراهيم فیروزیور (پنجاب) 
۳ | ۰۱۹۰۵ - » شاعر فارسي سرای پا کستانی, جد 
بزرگ وی عطا محمد مردی دانشمند بود و به دستور شاء‌جهان 
به دهلی آمد و منصب قاضی القضاة شرفت و بیست و چهار 
دهستان به او واگذار شد. انور تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش 
پایان داد و درس‌های فارسی را نزد پدرش که شاعر فارسی‌گُری 
بوده به اتمام رساند. از همان اغاز انور تحت تاثیر اشعار پدرش 
بود و با خواندن این آشعار و شعرهای بزرگان ادب فارسی به 
شاعری گرایید و از پدرش اصلاح سخن می‌گرفت. پس از چندی 
به امرتسر کوچید و در حلقه شاگردان حکیم طغرایی درآمد و 
تحت تاثیر همنشینی با میرزا شجاع‌خان» متخلص به شیرن و 


تسس 


الاب از سی در شیه قاز ۱5 ۰ ۵ ۷ 


انور گویاموی 


جیشی پرورش یافت. سرانجام از امرتسر به لاهرر رفت و 
طغرایی که استاد وی بوده در آن زمان در لاهور به‌سر می‌برد. پس 
از وفات طغرایی در ۱۹۳۱ انور از لاهور به حیدرآباد دکن رفت 
و به دربار تواب تراپ یار جنگ بهاد متخلص به سعید که از 
زمین‌داران و فرمانروایان آن‌دیار بود. راه بافت و در مجالس و 
محافل و مشاعره و مسالمه (محفل مشاعره‌ای که در آن اشعار 
درباره فصایل و مصایب رسول و امه است) شرکت می جست. 
که در آن محفل شاعرانی مانند داغْ دهلوی» گراسی؛ جلیل» 
مینایی»کرشن پرشاد عبدالله عمادی حضور می‌بافتند و اشعار 
خود را می‌خواندند. الور از محضر ضامن کنترری که از اعقاب 
نظیری نیشابوری بود. پهره می‌برد و علم عروض را از وی 
آموخت. وی حدود شانزده سال در حیدراباد ماندء اما در 
۷ به کشور جدیدالتأسیس پا کستان کوچید و در لاهور 
اقامت کرد. آنور در اشعار خود از حافظ» عرفی؛ حزین» فغانی و 
نظیری الهام می‌گرفت. شاعري را با غزل آغاز کرد و در محیط 
حیدراباد به قصیده‌سرایی روی اورد و قصایدی به سبک قاآنی 
سرود. 

منابم: تاریخ ادبیات مسلمانان پا کستان و هسد. 1۶۸۱/۳ شاعران 

فارسی‌گوی معاصر پا کستان ۲۹ ۱۴۳۱.۴ فارمي‌گویان پباکستان, 

۱ کلم شایگان؛ ۲۰. 

رسولی 


اتور گو پاموی (۵0:۷۵۳۵,08:۳0۵,۲3) و رالدین محمدخان بهادر: 
۲۱۲-۰ ۱فی» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از نوادگان نواب 
اتورالدین‌خان بهادر شهید گرپاموی. فرمانروای کرناتک و از 
شبعرای مسحبوب دربار محمدعلی‌خان بهادر: جانشین 
نواب‌انورالدین‌خان بود. او دو دیوان فارسی دارد که در دیوان 
نخست الور و در دیوان دوم دل تخلص کرده است. از وجود این 
دو دیوان آگاهی نداریم. تنها نسحه‌ای از دیوانی به نام دیوان انور 
به شمارهُ ۲۴۷/۷۴۶۹ در دانشگاه لاهور نکه‌داری می‌شود که 
مصنف آن به درستی شتاخته نیست. . ا 


ستایع: حد یقة الشعرا: ۱۱۹۷/۱ صمبح کلشی. ۷ فهوست مشتر کد 


انهارالاسرار 


فرزند خان اعظم میرزا عزیز محمد کوکه (س۱۰۳۴۳ق) برادر 
همشیر جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) به سر برد. 
دی پس از مرگ میرز! ائور رهسیار جلیسر از توایع آگره شد و 
ملازمت صفی اصفهانی (-۱۰۲۸ق) را که از سوی زمانه بینگ 
مپایت خان کابلی (-۱۰۴۵ی) حکومت آن‌جا را داشت. اخشیار 
کرد و همراه صفی اصفهانی به اجمیر رفت و درشمار ملازمان 
میرزا امان‌الله. متخلص به امانی (-۱۰۱۴ق)» پسر مهابت خان 
درآمد. ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی ملف تذکرة مخانه که 


در ۱۰۲۲ق ملازمت میرزا امان‌الله را داشت با تور محمد انور 


همنشین و مصاحب بود و تفی اوحدی نیز وی را در ۱۰۲۹ق در 
مندو دیده است. گویند انور اشعار خوب بسیار داشته» ولی مگر 
اشعاری که در تذکره‌ها تقل شده دیوانی از وق نمانده است. 
متابع: پا کستان. من فارسی اب ۱۲۲۲-۲۱۹۲۲ ترذ شعرای پنحاب؛ 
۳ الذریسیعه, ۱۱۰۹/۹ روز روشی: ۰-۸4 ربافیااسارفن» 
آفتاب‌رای, ۷۸۳/۱ صبح گللن: ۴۷-۴۶؛ مینانه, 0۷۹-۸۷۸ نشتر 
عتق. ۵۵/۱ ۵۶: حمشه بای ۲۹: 
,3 52 , عمش ممتج‌ظ-صامور زد معوه‌نی‌تز 


برزگر 


او ر لطیف (/۵0.۲۵۳:۱۵): مسحمد لیف فرزند حاجی فاضصی 


محمدعلی؛ گور داسپور تهم توامیر ۱۹۱۱مس.. + شستاعر 
فارسی‌گوی پا کستانی. تحصیلات مقدماتی را در پیشاور به‌پایان 
برد. از دانشگاه پنجاب دانشنامةٌ منشی فاصل (فوق لیسانس 
زبان و ادبیات فارسی) گرفت. وی از نو جوانی به سرودن شعر 
علاقه فراوان داشست. انورلطیف به لاهور کرچید و از محضر 
استادان آن‌جا کسب قیضی کرد. سپس در رادیو پا کستات به کار 
پرداخت. غزل‌هایی که پس از جدایی پاکستان از همند سروده 


منابم: مغر ان از سی‌توی هافر با کستان» ۳:۳ دست‌و شته 
اطهار تاطمی. 


رسولی 


نستنه‌های خی فارسي با کتان. ۱۴۲۳/۸ شیم الا فعان ۵۳۵4۲ انور معتلوی - ائور حیدرآيادی 
امير هدانی 
انورنامه. مثثوی ایجدی -م خمسذابجدی 
انور لاهوری ۲۵اه تورمحمد -ه ۲+ اق: شاعر 


۳[ سسسسسسسست سل 


الاب خر سی دز سه‌قاز د | ۳۳ 


انیس احسن احس‌الله 


انیس‌الاحبا (قاطهطدلهعنصه)؛ تذکره‌ای به‌فارسی از موهن لعل 
لکنوبی: متخلص به انیس *. این تذکره که به درضواست رای 
ستیلاس در ۱۱۹۷ق نوشته شده زندگینامه و گزیده‌ای از آنار 
استاد مولف میرزا محمد فاخر مکین" و پنجاه تن از شاگردان 
مسلمان و هندوی او است. انس الاسا در شش بخش تدوین 
یافته است: ۱--افتتاح: در شرح حال و اشعاری از میرزا عظیمای 
اصفهانی با تخلص اکسیر که استاد مکین بود؛ ۲- فتح‌الباب: در 
بیان حالات و کلمات و اشعار مکین؛ ۳-فصل در نبا احوال و 
افکار مستقیدان از آن جناب که مسلمان بوده‌اند؛ ۴ فاصله در 
ذکر اسوال و اشعار شاگردانی که از شرقه هنود بوده‌اند؛ شا 
اختتام در احوال و اشعار شاگردان مسلمان مکین؟ ۶ حسن 
خانمه: در بیان حالات و آثار شاگردان هندوی مکین. نسخه‌ای 
از اين کتاب در فهرست نسخه‌های خطی فارسی مرزه بریتانیایی 
(به‌شماره‌های ۸0.16,807 و 02227)) و در فهرست کتابخانه 
مجلس شورا زبه شمار: )۸٩۳‏ نکه‌داری می‌شود. 

منایع: اذییات فارسيی در مان عندوان» ۴ ۱۱۶8۱۱۱۰۴ ۱۲۱۲ تارب 

اپیات فارسي, انه؛ ۱۱۰ ناریح + پیات مسلمانان با کستان و هید 

۳ نار بط تذگره‌های شارسي» ۷۸۰۷۳/۱: شذکوهپويسي شارسی 

درعته و با کستان» ۳۵۳-۴۵۰: فهرست کتابسنانه محلی شورای ملی؛ 

۲۳ قفهرست مشترکت تسه های خعلی فارسی با شستان: ۲۰۵۲/۹ 

مرآت العلوی ۴۰/۱ پومنوال عبدالرزاق زهیر؛ «نذکره‌نگاری در 

اد دری»: ادب؛, سال بیست و یکی شماره ۲؛ ص ۴ 

و ارخظ جا وا داوای‌و وگل معاعحظ تا زد عج‌صا 89 

:75 ,ت1۳ 1 تاه و۳ ۱۵-7 اباه دنه 


| 


برزگر 


انیس الشعرا (8-جهقتهعنصه) فرهنگ لغات فارسی از عبدالکریم 
فرزند قاضی راجن همیار پوری. اين فرهنگ در ۹۸۸ق که به 
دستور احمد‌خان فرزند شیر خان ترکمان نو شنه شیده؛ بیشتر به 
فرهنگ نام‌ها شبیه است؛ دویست و شصت عنوان دارد و زیر هر 
عنوان تعدادی نام نوشته شده فان وید عنوان انسیا تام 
بعضی از آن‌ها دیده می‌شود. همانند دیگر فرهنگ‌های این دوره؛ 
چون شع‌الکتاب: فرهنگ شیرخانی و مجموع‌اللغات؛ بیشتر 


ائپس‌القادر یه 


واژه‌سایی که زیر یک عنوان نوشته شده‌اند با یکدیگر 
مترادف‌اند. نخستین هدف مژّلف فراهم آوردن بعضی کلمه‌های 
مهم و مفهوم آن‌ها برای شاعران بوده است. در مجلة انجمن 
آسیابی بنگال مقاله‌ای جاپ شده و در آن آمده است: اس الشعرا 
صدها کلیه دارد که بیشتر مورد استفاده شاعران قرار ی ثیرند. در 
همین مقاله اشاره شده؛ نام مولف که در فهرست کتابخانه بادلیان 
اهمدخان آمده است؛: چندان درست ئیست. دست‌نویسی 
کرم‌خورده از اين اثر در کتابخانة ملافیروز بمبتی که ضهرست 
کناب های آن به همت آدوارد رهالسگ مرتب شده. نخه‌داری 
3 

منابم: تار یخ ادیبات سبلمانان باکستان و هند؛ 4۴۵/۲: ف هن نوسي 

غارسي در هند و یا کستان. ۷۷؛ غبر ستواره کتاییای فارسي: ۱۸۵۰ 


سپاهی 


انیس العاشقین («اوعقت۱هع هه کتابی به‌فارسی در شرح احوال و 


نمونه اشعار بیش از دو هزار شاعر فارسی‌گری از راجه رتن 
سنجة لکنویی معخلص به زخمی *. این تذکره که در ۲۴۵ ای به 
نام نصیرالدین حیدر (۱۲۴۳- ۲۵۳ اق) نوشته شده به ترتیب 
الثبا دز در جلد است: جلد یکم از آبرو تا ضیایی و جلد دوم از 
طالب,جاجرقی تا یونس ابهری. شرح احوال بیشتر شعراکو تاه و 
در ذیل برخی از آن‌ها حکایاتی دلچسب امده است. نمونه‌های 
اشمار از غزلیات و ریاعیات و به‌ندرت از قصاید و مثتویات 
است. مژلف با آن‌که اشعار شعرا را اغلب مختصر آورده اشعار 
خود را بسیار مفصل (در هفتادوسه صفحه) نقل کرده است. نثر 
کتاب ساده و روان است. از انیس العاشقین نسخه‌اي از جلد پخم در 
کتابخانه دانشگاه لاهور و نسخه‌ای از جلد دوم در کتابخانه گوری 
پرشاد (با ماتاپرشاد) در لکتو نکه‌داری می‌شود. 

منابم: ادبیات فارسی در مان عندوان, ۱۱۸۶ ناریح او یات مسلماهاي 

باکستان و هند, ۲۰4/۳: تادیخ نذگرههای فارسی. ۷۸/۱ ٩۷۹‏ 

تلذکرهتو بسی فازسی در ند و با کستان: ۵۲۱ 4۵۲۶ 

و عم جاک رال ملع -مقول رد بو رد2۳ 


۸۱0۳ بومجسلشلل واه لا4, تفج 


برزگر 


انیس ‌القادربه (ع1۲۲ 92 دنه مسجموعه‌ای از مختربات 


عرفانی شیخ عبدالقادر گیلاتی؛ گرداورد: بهاءالحق فادری,. از 
زندگی گرداورنده اطلاعی در داست سیست. محبوعد 


ادب قارسی در خبه‌فاره| ٩‏ ۴۵ 


انیس پلوچ 


انیس لکنویی 


ایس القادر یه دربرگیرنده هجده نامه عرفانی از شیخ عدالقادر و 
دو دیباچة منظوم و منثور از بهاءالحق است. این اشر کتابی 
دم‌دستی است برای تعلیم صوفیانی که از طریقت عبدالقادر 
گیلانی پیروی می‌کنند. انس القادربه در حدود ۵۲ داي فراهسم 
آمد. نسخه‌ای خطی از این اثر در کتابخانه عمومی باغ لانگی خان 
مولعان نهه‌داری می‌شود. نام این مجمرعه در دیباچه منثور و 
ام گردآورنده در دیباچهُ منظوم آمده است. 
منابم: تدگره‌تویسی قارسي در هند و پاکستان: ۷۴۷ فهرست مشک 
نسخه‌های خطی فارمي: ۱۱۹۵/۴ 
0 دامو ۳۳ :115 ,عسعجزاا «صنععم عقوا ره موجن 
نك و 
ربیعیانا 


الننن بلوچ (15۵.108) ) حاجی بعقرب علی فرزند قربان‌علی؛ 
 .۶‏ .شاعر فارسی‌گوی پاکستانی. از فسیله هزاره 
همین سیب به سرودن اشعار مذهبی علاقه دارد. فارسی زبان 
مادری انیس است. چندی در کوبته مغازهُ چای‌نروشی و لوازم 
برقی داشت و مغازه او محل کُردآمدن شعرا و ادبا نو ۵ اشعارشن 
در عين سادگی و روانی. الفاظ و ثرکیب‌های هماهنگ دارد. 
برخی از سروده‌های وی سهل و ممتنم است. به غزل و مثنوی 
بیش ار انوا دیع شعر علاقه دارد. 

منابع: بلوچستان من فارسي شاعری کی ,مچاس سال: ۱۱۷۲-۱۶۷ 

شرافت‌غباس: «ادب فارسی در بلو چستان پا کستان!؛ نامه ,بارسی: 

سال دوع شماره چهاری زستان ۱۳۷۶ش؛ ص ۱۳۳ 


رسولي 


انیس لکن , یی (ااصطهاع-2۵15): موهن لعل؛ ب پس از ۱۲۳۵ 
تذکره‌نویس و شاعر فارسی گوی هندی, وي در لکنو می‌زیست 
و مهاراجه تیکت رای از دولتمردان دراه اوده او را همایت 
می‌کرد. نخست خسته و یک‌چند بیتاب تخلص می‌کرد اما 
سرانجام تخلص انیس را برگزید, او در سخئوری از شاگردان 
میرزا محمد فاخر مکین ۷» شاعر ایرانی تبار شبه‌قاره (- 
۰ (ق) بود. اثر به جامانده‌اش: تذکره کوچکی به نام انیس 
الاح * است که شرح احوال و گزیده‌ای از آثار استادش و پنجاه 
تن از شا گردانش است. از اين‌که نام خود را در آخر شا گردان 
هندوی مین باد کرد معلوم می‌شود که مسلمان نبوده» ولی 


دیباچة این تذکره را به روش مسلمانان به مسدح حضرت 
محمذ(ص) موشح نموده و این رویه را سایر ادبای هندو نیز 
معمول داشته‌اند. 
منایم: ادبیات فارسی درمیان هندوان, ۱۶۱؛ تاریخ ادبیات فارسی؛ 
انه. ۱۰؛ تاریج ادیات سلعانان پباکستان و هند, ۱۲۰۴/۳ تاریخ 
ند گر اي خارسی: ۱۷۸-۷۳۲۱ تد کر ةالشعرای عني: ساپ اسلم‌خان؛ 
۹ تبد کر دنو بسی قارسی در هد و ساکستان, ۴۵۶-۴۵۰ ریاف 
العارفی» آقتاب رای: ۱۸۵/۱ فیرست کناسفاناً مسلس شورای سنی, 
۳ مر ات الملومی ۴۰/۱! 
۱ قوف رمع یاوه عط رد وبورواعبوی 
باه ۵ رصن بل زد کع۵۳طانیا جر رن تاوز‌ مها 
هل ممتوبو -صقوا زم رهتوتعنظ 161-162۰ 


رسولی 


ائیس لکتویی (۳۵ه! )۵[5‏ میر ببرعلی فرزند مستحسن 


فرزند.میرحسن دهلوی, قیضیآباد ۱۲۱۸/ ۱۸۰۴ ۱۳۹۱ق / 
۴ م ارف و شاعر اردوسرای شبه‌فاره. نیای وی میر اماعی 
مرسوی هروی از هرات به شاه‌جهان‌آباد کوچید و نیای دیگر 
وق میر غلام‌حسین, متخلص به ضاحک. از دهلی به فیض‌آباد 
سفز کرداو به درباز نواب شجاعالدوله راه یافت و از سرایندگان 
درباو او شد. پدربزرکش به‌سبب سرودن مثنوی سحر بیان 
معروف بود. پدرش فقیه و شاعر بود و خلیق تخلص می‌کرد. 
مادرش فارسی را به خوبی می‌دانست و جامع عباسی را درس 
می‌داد. انیس از محضر پدر و مادر بهره برد. پدر و مادر اثیس در 
روزگار پیری از فیضآباد به لکنو کوچیدند. انیس چون چهره‌ای 
شجاغ و مردانه داشت او را سرعلی نامیدند. وی دانش‌های 
مقدماتی را در فیضآباد فرا گرفت و تحصیلاتش را در لکنو ادامه 
داد. استادان وی میرنجف علی فیض‌آبادی و میر حیدرعلی 
لکنویی بودند. انیس متون اسلامی را خوانده بود و در فلسفه و 
منطق دستی توانا داشت. چندی نزد میر کاظم‌علی؛ سوارکاری» 
شمشیرزنی؛ پرتاب وزنه و چوب‌بازی نیز آموخت. شاعری را از 
اوان زندگیاش در فیض‌آباد آغاز کرد و معلم وی ناسخ بود. ائیس 
در آغاز به غزل‌سرایی روی آورد. اما چون در ایبن راه توفیقی 
نیافت مرلیه‌سرایی پيشه کرد. دبری نگذشت که در ایس زمینه 
شهرت و اعتبار فراوانی به دست آورد؛ چتان‌که که گاه وی را با 
سلامت‌علی دبیر می‌سنجند. در اشعارش از ترکیبات فارسی 
فراوان بهره پرده است. سروده‌های وی در ده هزار بیت است که 


ادب از سی, در شبه‌قاره | ۳۵۷۲ 


ادج 


سلام‌هاه رباعیات و مراتی را در بر می‌گیرد. رباعبات وی بر وزن 
رباعیات خیام است. اما وی در قالب رباعی مرئیه‌سرایی کرده 
است. انیس در اشعارش از سبک شاعران دهلی و تکنو پیروی 
کرده است. وق اشعار فراوانی در نمت خاندان پیامیر(ص) 
سروده است. اتمال و شگو هه را به 
ست. مسائل مذهبی؛ رزمی و 
و صیف شمشیر و تم درون‌مایه سروده‌های وی است. برخی 
از آثار الیس به انجلیسی و عربی برگردانده شده است. انیس به 
بیماری سل دوگذشست ت. پیکر وی را در فیض‌آباد لکنو به خاک 
سپردند. فرزند وی میرنفیس نیز ذوق شاعری داشت. انیس 
زبان‌های فارسی و عریی را به‌خوبی می‌دانست. محمدحسین 
تسبیحی (رها)؛ مجموعة شعر ایس‌نامه (اسلام‌اباده ۱۳۷۱ / 
۲)) را در وصف میریبرعلی شاعر بزرگ مرئیه‌سرای اسلام؛ 
معروف به فردوسی اردو یا فردوسی 

مسناجع: انپس‌خابه: مسحمدحسین تسبیحي (رها): اسلام‌آباد: 


لانی سب رد۵ افتنتکا: 


۷ سس / ۱۹۹۲: خوش معرکه زیاه ۳۰۰2۳۹۱: ریاف الصرددس 
۳( صنی شعرا 4۵۶ فارسی با گستاني و مطالب تا کستان‌شتا 
۳۵۲ رعمار ۱۴۰۰۰۳۹۱ نوادرات سض: ۲۶؛ احسمد 
تسمیم‌داری: «سیر انسیسی»: دالل؛ پساپیز ۱۳۷۶: صی ۱۴۶-۱۳۳؛ 
همان‌سا: شماره ۲۳: باییز ۱۳۶۹ش: صص ۹۰۹۵ ۱۱: 


۵ قزر 
رسولی 


اوح (0۷): ریاضت‌الله فرزند شرافت‌الله؛ سده وج هحریی؛ 
شاعر فار سی‌گوی شبه‌قاره. در روستای گوکن از پرکنة سرأئیل در 
بخش کمرله (کملای کنوئی) زاده شد و تحصیلات عربی و 
فارسی را در مدرسه عالی گلخته به‌پایان رسباند. آوج؛ با 
رشیدالتبی: متخلص به وحشت. آشنایی داشت و در شاعری از 
او تأثیر می‌گرفت. در بهمن‌بربه | برهمن بربه وکیل دادگستری 
بود. یک مثنوی به‌فارسی بهنام فوائک شسیه در موضوع اخلای 
سرود. اوج پر دیوان تساخ با نام اشعار نساخ تفریظی نوشته که از 
آن سبک نثر او شناخته و تسلط وی بر زبان فارسي مشاهده 
هی سو د. . اوج ند نامه‌تگاری فارسی نی نیز علاقه می‌ورزید. وی از 
۱۶۴ص تا ۱۸۶۵م سردبیر تشر یه دورین * در گلکته بود و در 
پیشرفت ژبان و ادبیات فارسی در بنگال سهم فراوان داشت 
ابیاتی براگنده از سروده‌هایش به‌جا مائده است. 
منابع: له شاه ۷۵.۷۴: خمدمتگراران شارسي در بنکلادش؛ 


اوحدالدین بلگرامی 
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فتح نیا طبر ی 


اوچی کشمیری (1۵6۵ ۷ خرزند ناميی؛ کشمیر جر ۵ ۷ ست 


همان‌جا ۱۰۳۲ق» شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. وی در قشمیر 
زاده شد و همروزگار جهانگیر» پادشاه گورکانی هند (۱۰۱۴- 
۷ بود. پدرش لیز از شعرای روزگار خویش و یک چند 
ملازم حسین چگ (۹۹۷-۹۷۸ی) از پادشاهان کلسمیر بود. 
آوچی فارسی و عربی را نزد پدر آموخت و از کودکی به 
شعرسرایی پرداخت. در جوانی به ملازمت میرزا جعفر 
آم‌ش‌شان (۱۰۲۱-۹۵۸ی) از امراي دربار گورکانی درآمد و در 
همان زمان سافي نامه‌اي در ۸۵ بت سرود. وی پس از رفتن 
امف‌خان از کشمیر (۱۰۰۸ق) در زادفاهش باقي‌ساند و 
ملازمت امرای آن‌جا را به‌سر می‌برد. یک‌بار به لاهور رفت ولی 
دوباره به کشمیر بازگشت. فخرالزمانی. اوجی را در ینجاهوپنج 
سالگی دیدار کرده و دیوان اشعار او را که شامل غزل, قصیده و 
جر آن,بوده ساده و روان یاد کرده و ابیاتش را سه‌هزار برشمرده 
لت 

منایع؛ با کستان مین فارسی ادب. ۰۳۷۲/۲ ۱۳۷۴ نار بخ ادبیات در 

ایرای:: ۴۹۴/۵؛ تاریخ حسی: ۱۰-۷ تار بخ نظم وشر در ایران و دو زمان 

فارسی. ۴۵۳/۱: تذکرةالشعرای غنی. چاپ اسلم‌خان. ۴۰؛ تذکوه 

شهراي کشمر: ۱۲۸۲۲ الذریعه ۱۱۱۱۲۹ روز روشی: 18۱ ریافی 

العارقی, آفتاب رای: ۱۸۷ مبحانه, ۷۳۳: عفت اقلم: ۱۱۴/۲: حمشه 

بهار: ۱۸ محمد. ظفر‌شان, »او جی کشمپریه: غلال: جلد ۰۷ شماره 

۱ سهر ۰۱۳۳۸ صصی ۴۸ 9۵۱ 

راه زا تحص لوا رت میمح 


1 نو میاه 
و 


اوحدالدین بلگرامی زاقعو سمل 001 ز ۲۵۳ 


ادیپ و نویستدٌ فارسی‌نویس شبه قاره. از زندگانی وی چندان 
آگاهی نداریم, جز این‌که در ادبیات فارسی و عربی از عالمان بنام 
روزگار خود و شا گرد شیخ احمد عرب یمتی شروانی؛ نگارنده؛ 
فا امن بوده 7 از آثار فارسی بلگرامی فرهنگ 
نفاس االخات است که آن را در ۷ رجب ۲۵۳ اق به روزگار 
محمدعلی؛ بادشاه اوده (-۱۲۵۸ق) به پاپان برده است. او دز 
این اثرء زبان اردوی هندوستانی را که ترکیبی از زبان‌های 
فارسی؛ عربی» ترگی و هندی استه مبنای لغت‌ها زار داده و 


دیب داز سی دز سبه قار + | ۴ | ۳ 


سپس معانی عربی و فارسی آن‌ها را بیان کرده است. چون 
نفایس اللغات نخستین کتاب لفت اردو به فارسی و شیو؛ نگارش 
آن نیز اسلوبی نو در فرهنگ‌نویسی بوده است در چندین کتاب 
از تتاب‌های لغت. سانند خزانةاالغات که یس ار آن تدوین 
گردیده از آن استفاده شده و نقشی ارزشمند #- دامنه 
بان فارسی در آن سرزمین داشته است. لغت‌ها در این فرهنگ 
برابر شیوهٌ فرهنگ‌نویسی نوین به ترتیب القبایی و با 
اعسراب‌گذاری آمده است. نویسنده همچنین بارها از شعر 
شاعرانی مانند طالب آملیء ظهوری» خاقاتی شروانی: وحشی 
بافقی؛ امیرخسرو دهلری. سعدی شیرازی, زین لاهیجی. 
وحید» حسین خوانسازی, ابوالحسن مقدسی زیب‌النساء و 
دیکران برای روشن‌تر شدن معائی لخت‌ها سود جسته و درباره 
معنی واژه‌های عربی هم شواهدي از همان ۳ است, 
برای نموه در این فرهنگ واه آبریز چنین معنی شده است ست: در 
لغت فارسیست در اردو مستعمل جای ریختن آب ناودان به 
عربی مصب‌المیزان گویند., نفایس اللقات تاکتون بارها ب‌چاپ 
رسیده است که از آن جمله می‌توان به چاپ سنگی آن در لکنو 
(۱۲۵۷ و ۱۲۸۱ق) و چاپ سنگی کانپور (۱۸۸۳ و ۱۹۰۵م) 
اشاره کر د. در آغاژ نسخه‌ای از ابن کتاب که در کتابخانة گنج بخش 
نکه‌داری می‌شود: چنین آمیده است: اسپاس و ستایش نامحدود 
مالک‌الملکی راست که گنجينة لغات مختلفه به مفتاح لسان 
بکشاد.» کتابی نبز با نام انفس‌اللفایس از میرحسی بن میرحسید 
لکنویی در هفتم رجب ۲۶۱ ۱اق (< زهی فرهنگ انفس بتألیف 
حسن آمد) و به روزگار محمد اسجد علی‌شاه بادشاه ارده 
(-3۱۲۶۲) با تصحیح و حواشی مولوی قدرت!حمد گوپاموی 
بهچاپ رسیده است. اما محبدعلی رامیوری در مقدمه 5 بدة 
نفابس اللغات که او هم آن را به نام محمد امجذ علی‌شاه نو شته, 
انس‌النفایس میرحسن را انتحال از متن نفایس اللغات دانسته است. 
از آثار عربی بلگرامی می‌توان به کتاب اف ثله اشاره کرد. 

متابم: تذکره سای ند. ۳۰ فرهنگنوسی فارسی در حند و 
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جهال ناب 


اوحدی پلیانی 


اوحدی (۱۵۳۰۵,۸ م‌حملد شلام فخرالدین فرزند هو اجه 


داب خشن» ۲۸۸-۲ ۱ق: صوفی و شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌قاره. کتاب‌های متداول آن عصی مانند ترآن کریم: کریما 
گلستان؛ بوستان؛ انوار سهیلی. کشن‌السحجوب, صرف و نحو 
عربی؛ کللام و فلسفه را نزد پیدرش خواند و دست ارادت به 
خواجه غلام فرید سرائیکی؛ برادر بزرگ خود؛ داد و در سلسله 
جشنیه وارد شد. از اوحدی دیوان شعری به بادکار سانده که 
قال معتوی: ار تییست تریاعی ویک مه با رده ادخ 
علیک است. دیوانش سرشار از عشق الهی و درد و رنج فراق از 
ار است, وی مشرب وحدت الوجودی دارد. در غزلیاتش به طنز 
و استهزا از صوغیان و واعظان ریا کار باد می‌کند و اشعارش پر از 
اصطلاحات عرفانی. مانند ساقی, جام شراب و خم است, 
شعرش آمیزه‌ای از سبک عراقی و هندی است. دیوانش به 
کرشش ش اسد نظامی با دییاچه‌ای به جاپ رسیده است (مو لتان: 
0 

منایع: ,یاکستان میی, فارسی ادب: ۱۳۳-۱۲۷/۵: فهرست کتابيهاي 

فارسی. چاپ سنگی و کساب کٌنجل: نوشاهی: ۸/۳۴ فیعرست 

مشترکد سکه‌های خطی فارسی با گستان: ۱۳۳۱/۸: فهرست 

تسه های خعلی فارسی موز؛ سلي پاکستان, کراجی, ۴۷۷ 

جوادپان 


او حدی پلیانی (ااقل هط .هه تفي الذیی محمد اوحدی 
‌ تال ی این 


دفافی بلیانی کازرونی اصفهانی» متخلص به تقی. فرزند 
معین‌الدین محمد فرزند سعدالدین محمد حسینی: اصفهان ۳ 
م‌حرم ٩۷۳‏ سب پس از ۱۰۴۲ق؛ شاعر: فرهنگ‌نویس و 
تذکره‌نوسی ایرانی. از خاندان مشهور بليانی است که همگی از 
اولیا و مشایخ اهل طریقت بودند. نسبش با هفت واسطه به 
اوحدالدین عبدالله‌ین ضیاء‌الدین مسعود فارسی بلیانی از 
صوفیان بنام سده هفتم هجری و از او با چند واسطه دیکر به 
شیخ ابرعلی دقاق نیشابوری» صوفی بزرگ سده‌های چهارم و 
پنجم هجری می‌رسد. شیخ عبدالله که به روزفار سعدی در 
شیراز می‌زیست. از مشایخ بزرگ این شهر بود و در تفحات‌الاس 
جامی حکایتی از روابط او با سعدی آمده است. از دیگر 
چهره‌های بنام این خاندان مي توان از اصین‌الدبن محمد بلیانی نام 
برد که همروزکار حافظ شیرازی بوده است. اصل این خاندان از 
بلیان فارس بود و اعضای آن از آن‌جا به دیگر شهرها و کشورها 
مهاجرت با سفر می‌کردند. چنان که پدر تفی‌الدیسن که خود 


متسه بت ۳[ 


او حدی بلیانی 


مردی روحانی بود: یک‌چند در اصفهان به‌سر می‌برد و دختر 
امام جمعة اصفهان را به زنی گرفت: اما وی پس از اين وصلت 
اندکی بیش در اين شهر نماند و رهسپار فارس و پس از آن 
هندوستان شد و در ۷۹٩ق‏ که فرزندش تتی‌آلدین کودکی 
خردسال بود در همان جا. چشم بر جهان فروبست. بی‌تمان 
بهترین منبع برای آشنایی با زندگينامهُ تقی‌الدین اوحدی؛ همانا 
کتاب بزرگ و ارزشسد وی یعنی تذکر* عرفات العاشقین است که 
شرح زندگانی وی در آن به‌تفضیل آمده است؛ زیرا او در این اثر 
هم در مقدمه و هم ذیل نام خویش: به‌نگارش شرح حال خود 
پرداعته است. جز تذکره‌هایی که پس از عرفاتالعاشقین تدوین 
گردیده‌اند؛ بهترین گزارش از زندگانی و آثار تقی‌الدین او حدی در 
کتاب‌های تذکره‌ویسی فارسی در حند و پاکستان نوشتة عبلیرضا 
نقوی و تاریخ تذکره‌های فارسی نوشتة احمد گلچین معانی آمده 
است که هر دو یز از عرفات‌العاشقین بهره برده‌اند. سیدعلی آل 
داود هم مقاله‌ای عالمانه با نام «عرفات العاشقین؛ سیری در آثار 
ر احوال مولف آن» نوشته است. تقی‌الدین تاریخ تولد خود را 
در قطعه‌ای چنین به‌نظم درآورده است: »از وجودم تقی به فعل 
آمد - آن‌چه مطلوب حضرت شاه است / وارث انبیا به علم و 
صفات که ز رمز ولایت آگاء است / زان که تاریخ سال مرلودم 
- طلب شاه نعمت‌الله است.» و دربار؛ نام خود هم چنین گوبد: 
۲ گوهرم یاک و متقی آمد -نامم از اسمان تقی آمد.» دوره‌های 
کودکی و نوجوانی او در اصفهان که زادگاه و خاستگاه وی بود 
گذشت. اما در تذکرط نصرابادی نام تفی‌الدین درشمار مردم لنبان 
کب محله‌اي مشهرر در اصفهان بود؛ آمده است. چتین بر می‌آید 
که زايش و بالش تقی‌الدین در اصفهان یا ناشناخته بودن نام 
بلیان: طاهر نصرآبادی را دچار چنین اشتباهی کرده است. 
تقی الدین از خردسالی به فراگیری دانش پرداخت, در ثه سالگی 
به سرایش شعر روی آورد و. چنان که خود می‌فوید. شرح ملا 
جامی را در آن هنگام آمرخت و بقیةٌ وقت وی به فراگیری دیگر 
درس‌ها می‌گذشت. همزمان با دور خردسالی اوه شاه تهماسب 
یکم صفوی ٩۳۰(‏ - ۹۸۴ق) بنیادی پا نام دارالاپتام دایر کرد که 
در آن بتپمان صحیحالنسب علم می اموختند. تقی‌الدبن در 
انجا نخست نزد شیخ‌الاسلام علی منشار ( - ۹۸۴ق) و پس از 
آن نرد مولانا خواسه جأن قهیایه‌ای درس خواند. الفبه را هم نزد 
مولائا مفیدی که در مسجد جامع اصفهان درس می‌گفت: 
فراگرفت. تقی‌الدین تا دوازده سالگی در اصفهان بود و در اين 
سال‌ها با پی‌گیری به فراگیری قرآن صرف و نحو: منطق؛ 


اوحدی بلیانی 


ریاضی و سپس درس‌های حکمت و اخلاق پرداخت. وی اگر 
چه از خردسالی به سرایش شعر روی آورده بود؛ اما چون با 
فا نها سار یو کرخی از آنٍ دست شست و تا وقتی 
که مادرش زنده برد پیرامون شعر نگشت. ديري نبایید که مادر 
تقی‌الدین درگذشت و او با سرودن یک رباعی چنین گفت: 
بامروز تقی مرکز عشاق منم - بلیانی و اوحدی و دقاق منم / 
الیاس زمان و خضر آفاق منم - چرن در بتیم در جهان طاق 
متم.» تقی‌الدین پس از درگذشت مادرش برای دیدار بستهانش 
به یزد رفت. در این هنگام شاه‌تهماسب یکم صفوی درگذشت و 
با مرگ وی کشور ایران چندین سال پیاپی دستخوش آشوب و 
تاارامیی شد. تفی‌الد ین پس از یک سال اقامت در یزد به اصفهان 
بازگشت و تا شانزده سالگی در زاذگاهش بماند. پس از آن ببه 
فارس رفت و چهار سال در شیراز به‌سر پرد و نزد مولانا میرقاری 
گیلاتی: موّلف ایس العافلین؛ که نسبتی هم پا وی داشت درس 
خواند. میرقاری» چون پسری نداشت او را به فرزندی گرفت و 
دخترش را به همسری او درآورد. تقی که در رشته‌های گونا ون 
پیشیرکت‌هایی کرده بود: در بیست‌سالگی به اصفهان بازگشت و 
رز ۹۹۵ی به اردوی سلطان محمد خدابنده (۹۸۵ - ۹۹۶ق) که 
اصفهان مستقر بود بیوست. پس از چندي که شاه‌عباس یکم 
ضفوی. ( ۹۹۶ ۱۰۳۸ق) بر تخت شاهی نشست و با اردوي 
خود روانه قزوین شد» تقی‌آلدین با امیران ذوالقدر و افشار از راه 
کاشان و قم به اردوی شاه پیوست و با شاعران دربار شاه‌عباس 
گفت‌وگو و مشاعره می‌کرده است. او یک سال بیش در آردوی 
شاه نماند و به شیراز بازگشت و پنج‌سال دیگر نیز در آن‌جا ماند. 
در این هنگام ولایت‌دار فارس بعقوب‌خان ذوالقدر بود که 
شاء‌عباس یکم صفوی او را از سیان برداشت. تقی‌الدین در 
شیران در محفلی که میر طرحی شیرازی, از شاعران فارس: در 
دکان خود بر پا شرده بود و شاعرانی بزرف» مانند عوفی؛ 
سروده‌های خود را در آن محفل می‌خواندند پپوسته شرکت 
می‌کرد و با همه کمی سن؛ شعرهایش را می‌خواند و تعجب 
حاضران را برمی‌انگیخت. چندان که برخی از ایشان در انتساپ 
آن‌ها به اين شاعر جوان با دیده تردید می نگریسنند. اما او از پس 
آزمون‌های گوناگون؛ به‌خوبی برآمد و از هر شعری به نیکویی 
اقتفا و پیروی می‌کرد. تفی‌اندین در سفر پیشین خوه نیز در 
انجمن ادیبان فارس شرکت کرده و در نظیره گویی بر سروده‌های 
بابافغانی, هنرنمایی‌ها کرده بود. او پس از چندین سال اقامت در 
شیران بار دیگر به اصفهان بازگشت. در این هنگام به‌مناسبت 


سس 


اوحدی بلیانی 


بازگشت پپیروزمندان؛ شاه‌عباس به اصفهان, پس از پيروزي بر 
ازیکان در این شهر جشن و چراغانی بربا بود و تقی‌الدین در 
جشتی که در میدان ولایت برگزار شد یک رباعی سرود که بیش 
۲ ی" پسند شاه‌عباس افتاد و شاه او را نواخت. این 
رباعی چنین است: : «میدان صفاهان که زماه و پروین - صد دام 
نهاده بر دی نت چراغان. که پی سجد؛ شاء - 
افتاده کواکپ‌اند پر روی زمین.» وی آندگی بعد, به‌همراه اردوي 
شاهی به فزوین رفت و پس از چندی به اصفهان بازگشت. او در 
این هنگام چندان طرف توجه شاه‌عباس بود که اطرافیان او را 
شاه پسند ی نامیدند, در حرکت بعدی اردو شفی‌الدین جون 
پیمار بوه از همراهی اردو بازماند» اما چون بیماری طاعون در 
اصفهان شیوع بافت, در این شهر نماند و به بزد رفت و یک سال 
همان‌جا بماند. سپس په اصفهان بازگشت و آهنگ سفر عراق و 
عتبات کرد. او در ۱۰۰۵ق بدین سفر رفت و چهار سال در 
شهرهای کاظمین؛ نجف کربلا و بغداد روزگار به‌سر برد ثا این 
که در ۱۰۰۸ ۲ ۰۰۹ اي از راه همدان به زادگاهشی بازگشت. آو در 
بغداد با بیضی از شاعران فارسی‌گوی» مانند مولانا طرزی 
شبستری همنشین بود و در عرفات‌آلهاشتین زندگی‌نامة تتی چند 
از شاعران ایرانی مقیم بغداد را آورده است. تقی‌الدین پس از 
بازگشت از عتبات تا اواخر ۱۰۱۴ق در اصفهان بود. او در این 
سال‌ها به تألیف» تصنیف و سرودن شعر می‌پرداخت تا این که 
هوای سفر هیند به سرش افتاد. در برخی کتاب‌ها مائند 
ریاض‌العارفین؛ تاریخ این سفر ۱۰۰۵ق آمده است. حال آننکه به 
تصریح خود وحدی, او در روز یکم رجب ۱۰۱۵ق راهی این 
سفر شد. تنی چند از فرهیختگان و شاعران مانند. میرابوالقاسم 
فندرسکی: مبرترابی مشهدی, حیدر همدانی؛ سومن آقای 
حاجی اصفهانی و آقاتقی فرزند آقاملک سعرف اصفهانی از 
همراهان وی در این سفر بودند. تفی‌الدین نخست به شیراز و از 
آن‌جا به کررمان رفت. از این شهر رهسپار قندهار شد و از آن‌جا راه 
لاهور را پیش گرفت. در میانه راه شیراز به کرمان بود که از 
درگذشت جلال‌الدین اکبرگو رئاتی (۱۰۱۴-۹۶۲۳ق) و بر تخت 
نشستن جهانگیر (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) آگاه شد. او پس از یک 
سال و نیم اقامت در لاهور؛ وقتی که اردوی جهانگیر به آگره 
رسید به ملازمان وی پیوست و یک سال و چند ماه در این شهر 
بماند. سپس ی آهنگ گجرات کرد و سه‌سال هم در این شهر بماند, 
در ۰ شق آهنگ سفر حج کرد. چون زیارت او را دست نداده به 
آگره رفت و چندین سال در این شهر به سر برد. در این شهر بود 


آوحدی بلیانی 


که تقی‌الدین از ۱۰۲۲ به نگارش غرفاتالعاشین پرداخت و پس 
از دو سال آن را به پایان برد. تقی‌الدین؛ همانند سال‌هایی که در 
ایران به سر می‌برد در هند نیز به شهرهای گوتاگون این سرزمین 
پهناور سفر کرد و سال‌ها در شهرهای لاهور احمدآیاد گجرات: 
آگره و اجمیر اقامت‌کرد. او در هر شهر با بزرگان» دانش‌پذوهان و 
شساعران آن‌جا نشست و شاست داشت. جنان که در 
عرفاتالعاشفین نیز از همنشینی‌های خود با نظیری نیشابوری در 
جرات و طالب آملی در اجمیر یاد کرده است. تفی‌آلدین با 

زین‌العاباین بن اسف در اجمی غضنفر صببری در آگره 
صدرجهان از شاعران دوره جلال‌الدین اکبر و غیاث‌الدیس 
منصور هم دیدار کرده بود. او با حکیم رکن‌آلدین مسیح کاشانی 
که در ایران هم پیوسته همنشین وی بوده: بارها در اجمس دیدار 
کرد. سال‌های اقامت در هند برای تقی‌الدیین دور فراغت و 
آسایش بود. از اين رو او توانست که جبز عرفاتالیاشقین به 
نگارش چندین اثر و سرودن منظومه‌های گوناگون بیردازد که 
هرکددام از ارزشی ویژه برخوردارند. از سال‌های پایانی زندگانی 
تفی‌آلدین "و جای درگذشت او آگاهی درستی نداریم. در صبح 
کلشن درگذشت وی ۰۳۰اق آمده که 
اس وایت‌هسای نادرست در آثاری دیگر مانتد الذرسعد 


ر بحانة الذت وقابوس علام هم راه‌یافته است. به‌نوشته احمد 
گلچین معانی در شهرآشوب در شعر فارسی مرگ تقی‌الدیین در 
۲ ق بوده اما وی به ماخذی اشاره نکرده است. بی‌گمان 
تفی‌الدین تا سال‌های ۱۰۳۸ و ۱۰۳۹ق زندگانی داشته است» 
زیرا به نوشتهُ علیرضا نقوی در تذکره‌نوسی فارسي در هند و 
پا کستان در فهرست ایوانوف شعرهایی از وی در این سال‌ها آمده 
است. گوپاموی در تیچ تکار درگذشت اوسدي را در ۱۱۰۰ 
آورده که اشتباهی آشکار است. به‌نظر می‌رسد نقل‌قول نقوی از 
روایت تذکرةالشهرای غنی کنه مرگ اوحدی را در ۱۰۵۰ق 
دانسته؛ با واشعیت همخوان‌شر است. تقی‌الدیین نویسنده و 
شیاعری پرکار بود و آثاری غراوان در نم و نثر به بادگار گذاشته 
است. گرچه او شاعری پرسخن بود و برخی جایگاه او را دز 
سخنرری عالی خوانده‌اند. اما سروده‌هایش متوسط است. او در 
شعر تفی تخلص می‌کرد. اما چون برخی تذکره‌نویسان گمان 
برده‌اند که تخلص وی اوحدی است. زندگی‌نامة او را ذیل 
او حدی نوشته‌اند. تقی‌الدین در میان شاعران همروزگار خود 
بیش از همه به عرفی شیرازی ( - 4٩4ق)‏ ارادت می‌ورزید و 
بسیاز نیز از سبک و شعرهای وی پیروی کرده است. او در 


سپس و۳ 


اب قاز سي در سبدفار »| ۷+ ۳ 


قالب‌های کونا گون: مان مشنو یی: اجیسید هو غول؛ تطعه و گاه 
هجویه هم شعر می‌گفت چنان که خود گوید: «گاهی هجو 
گفته‌اي اما به موچب حق و حساب: و مکان جز بر مستد 
انصاف نساخته.» تقی‌الدین گزینه‌ای از غزل‌ها و مطلم برخمی از 
قصیده‌های خود را ذیل احوال خود در عرقات العاشقین آورده 
است. او در یکی از سفرهای خود به شیراز: منظومه‌ای در عالم 
آشوپ در اش سرود که احساسانت مردم را بر صد وی 
برانگیخت جنان که دسته‌ایی از سادات شیراز و را زدند و سخت 
زخمی گردند. ۱ ز میان آثار گرناگون تفی‌الد ین: ارزشمند ترین آن 
تذ کرد عر فات * العاشقین ۹ خر صات الهازفین ا نیگن در این تلذکره 
عمومی بسیار ۳ زندگی‌نامه و گزینة شعرهای بیش از 
۵۰ شاعر فارسیزبان از نخستین دوره‌ها تا روزثار تویسنده 
اه بت اد دیکتی انار اسب که یی 
عر قات العاشقین است ۴ شمانتل آن نیز به لو تیب الفبایی سر مسا 
شده است. تقی‌الدین در ۱۰۳۶ تدوین ۳ اثر را در احمد‌آیاد 
گجرات به پاپان برده و به جهانگیر گورکانی (۱۰۱۴ - ۱۱۳۷ق) 
پیشکش کرده اتید نستهای دست‌لو سس از این اثر نه‌شما ره 
۷ در کتابخانه ملک نکه‌داری می‌شود. ۲ انتخاب کع 
عرفان که خلاصه‌ای از کعبذ عرفان است و تفي‌الد بسن آن را به 
فرمان جهانگیر تدوین کرده است. این اثر دربردارنده سه رگن مر 
تاریخ نظم و نتر در ایران و علیرضا نقوی در تذ کره‌تویسی فارسی در 
شید بسا فستان؛ ببه صر احت این اثر را از انار تقی‌الدین 
برشمرده‌اند» آما گلچین معانی در تاریخ زد گر ه فارسیی. نفر ایشان 
را نادرست می‌داند. گمان می‌رود نسخه‌ای دست‌ئویس از این 
کتاب در کتابخانه بانکی‌پور نگه‌داری می‌شود. نقوی می نو یسد: 
سال‌ها پس از مرگ تفی‌الدین» نریسنده‌ای هندی بانام 
عبدالرهاب عالمگیر فرزند سید منصورخان در ۱۱۵۵یق» 
تذکره‌اي با نام گلدسته تنظیم کرد که پیشتر آن برگرفته از همین 
اتخاب کة عرفان است؛+ ۳- فردوس خیال اوحدی که جنگی از 
سروده‌های شاعران است و اورحدي آن رابه پیشنهاد رهز 
۳ به فد ِِ بو ۵ فراهم آورد دد ۳۴ یی 
۰ نو ۰۵ در ۳ تدوین کرد ان کار 
در ۰۲۰اق به بایان برد. در این اثر به سم‌نگدذشت س‌ابندقات 
شعر شا اشابه‌ای تسده ار نها هه آوردن نسمونه‌هایی از 


سروده‌هایشان بستتن ه شسده است. فردوس خسیالل را مسی‌تو انا 


سصسصسصسصسصسصسصسصسبب 0 <ب۰ ۰ 0 0[ 


او حدی بلیانی 
خمیرمايةُ عرفات‌العاشقین داتست. چنین برمی‌آید از این ار 
نسخهٌ خطی مستقلی در دست نباشد اما به‌نوشته تفی‌الدین در 
مقدمه عر فات‌العاشقین او در فردوس خبال گوشه‌ای از حالات 
سفر خود را آورده است؛ ۴ سرم * سلیمانی که فرهتگ وارکان 
فارسی به فارسی است و در آن واژه‌های دشوار فارسی که کمتر 
در گفتگو به کار می‌رود؛ گردآوری شده است؛ ۵- رسال 
کافة القافه در دانش قافیه و روش سخن+ ۶ب رساله مفتاح مفاییم 
غسه در ظهور مرائب تحقیق و تصرف ۷ جقراوحد در غرایب؛ 
#۸ دیوان اشعار که در بر دارندة ۱۳۰۰ بیت بود و در زوین 
به پغما رفت. اندکی از این سروده‌ها بعدها به یاد شاعر آمده اما 
بیشتر بیشتر آن‌ها از سا رفت. به گفته تقی‌الدین م دیگر سروده‌ها بش 
جح آنجه در دیوآن امد حدود ۳۲۶۰۰ بیت بوده که تذوین 
نشده است. چنین برمی‌آید که من مه‌های زیر از آن‌شسمارند: 
سافي‌نامه‌ای در قالب مثنوی به‌نام ششث بي‌خمار که آن را به‌روش 
ساقی‌نامةٌ حکیم پرتوی سروده است؛ مثنوی بعقوب و پوسف که 
تعی‌الد ین آن را یس از ساقي نامه مسروده و در ۲۲۲۲ ست است؛ 
منلوی کعب دیواد بر وزن مخزن‌الاسرار در ۳۰۰۰ بیت؟؛ متنوی 
که الخرسن در ۹۶۰۰ بیت؟؛ تدکرة العارفن که دپوان فصاید و 
فطعانت و ب د؛ ندک ةالعاشقی (دیرآن غزلیات): در ٩۰۰۰‏ بیت 
که نسسخه‌ای ناقص از آن در کلکته نکه‌داری می‌شده است؛ مثنری 
سفنةاسکنه / خزبتةالدفنه در ۶۰۰۰ بیت؟ رباعیاتِ اوصافبه و 
ر یاعبات اصنافه که به روش تجوم | ز آن‌ها فال گرفته سی‌شد و 
نزدیک به ۱۰۰۰ بیت بوده است؟ مثنوی لوح محفوظ؛ مثنوی قلم 
قدرت؛ دووان ترکسات و ترجیعات؛! دیوان مفقطعات و مطایات و 
اهاججی: دیوان عبن‌الحیات در اقسام سخن که در هند سروده شد؛ 
دیوان اسدآماد که در آن به هفده قصیده از مولاتا امیدی رازی 
پاسخ گفته است؛ دیوان آدمیت؛ دیوان غزلیات موسوم به بهراع 
دستان؟ دیوان فندم‌کرر) «یوان جواهر زواهر کیوان ۳2 و غرر که 
همخی در قالب قصیده است. احمد گلچین معانی در تاریخ 
ذکره‌های فارسیء جفراوحد در غرایب؛ مثنوی فلم فدرت: دبوان 
مقطعات و مطایات واعاجی؛ دیوان آدمیت دیوان قندمگرن دیوان 
غزل موسوم به بهرام دستان دیوان امیدا ماد و جواهر و دیوان درد 
غرر را در شسمار آثار تقی‌الدین نباورده است. او با تعجب 
می‌نویسد» نفیسی در کتاب تازیح تظم و نت در ايران تأم‌های این 
کتاب‌های مجهول را از کجا به دست آورده است. به‌نوشته هم‌او 
نقوی نیز در تذکره‌نویسی فارسی در هند و پاکستان؛ در تسنظیم 
گزارش غر فأت العاشقین دچاراشتباهاتی شید : است+ جنان که نام 


ت 


اد فارسي در شبه‌فارء| ۴۵۸ 


اوحدی پلیانی 


تصر ة العارفن 7 ره تذ کر ا العارشن تعییر داده است. گلچین معانی 
می‌نویسد واله در ریاض‌الشعرا در نفد آثار منظوم تقی‌الدیس 

اشعار شتر کربه به‌نظر می‌رسید.: 
ناد یعنی نامتجانس ۳ در نیافته از دار 


نوشته است که با 
اما نقوی مراد او را از 
شمار آثار منظوم لین یک مثثری با نام شتر ره نیز آورده 
است. آل‌داود نیز می‌نویسد» تقی‌الدین در کعب؟ عرفان دربارة 
فهرست آثار خود می‌نویسد: «یس قلم قدرت که پیت‌المعمور 
است؛ اما گلچین معانی چنین بنداشته که بیت معمور نام 
مثنوی دیگر این شاعر است. چون همه این پژوهشگران از یگانه 
نسخه خطی عرفات‌الماشقین در ایران استفاده کرده‌اند؛ بی‌گمان 
چاپی دفیق و با کیزه از این اثر می‌تواند به زدایش چنین ابهاماتی 
باری کند. تتی‌الدین فهرست آثار خود را تا ۱۰۲۴ق در 
عرفات‌الماشتین آورده و سپس صورت کامل‌تر آن را در که 
غرفان که در ۱۰۳۶ تنظیم کرده؛ به دست داده | 
خطی کميف عرفان: در فهرست بانکی‌پور (۷۸-۱۷۷/۸) چنین 
ایده است: «در سنذ ۱۰۲۲ عرفات را در آگره ترتیب دادم. در 


متا دز ۳-۳ 


دو سال به‌اتمام رسید. این نسخه که کعبه عرفان است. از عرات 
در احمدآباد گجرات سنه؛ٌ ۱۰۳۶ منتخب شد. تألیفات و 
رای ی لت عوهت سرت ۱ 
بعقوب و بوسف؛ بعد سافی‌نامه موسوم به نشت؛ بي‌خمار. سپس 
کبة الحرمین بعد لوح محفوظ: پس قلم قدرت که بیست‌السعمور 
است. از دیگر پژوهش‌های ادیی تقی‌الدین گردآوری و تدوین 
دیوان اشعار وحشی باففی است که در عرفات‌الماشقین ذیل 
احوال وحشی به‌آن اشاره کرده و گفته که حدود ٩۰۰۰‏ بیت 


اودی راج 


۸ دساف العارفن: انستاب‌رای: ۱۱۳۸۱۳۷ ریبحانةالادت: 
۱ مرمة سلیمانی: به تصحیح و نحشیة محمود مدبری؛ 
مندمد؛ سيماي شاتعران قارمي دز ط‌ار سال: ۲۱۵/۱ - ۲۱۶+ شام 
غریبان, ۵۸-۵۷؛ شهرآشوب در شعر فارسی: ۶۱۶۰ صبم تن 
۸۵-۸ فارستاعد تاصری: ۱۴۴۵/۲: فرحنگهای فارسی: ۱۳۳-۱۳۲: 
فهرست کتاسنانه مرگزی دانشگاه نهران: ۱۳۹۸۰,۳۹۲۷/۲ ۳۴۲۸/۱۳ 
۵ قفرست کتایهای حطلي کتاسنانه مسلي ملگ ۱۵۵۵۵۶۱۲ 
۴ فهرست شترگ نسخه‌های خی فارسي باکستان: 
۲ ۲۱۱۱ شهرست نسه‌هاي خعلی شارسی. ۱۱۹۲/۳ 
۴ یر ستواره کتایدای فارسی: ۱۱۸۱۸ ۱۱۸۳۳ ۱۷۶۹ ۱۸۳: 
۸ *۱1۳: ۱۱۹۳۱ کسازدان هستد ۱۲۴۴۰۲۳۶۸۱ مستصمو عه 
مضرانهای نخستین سمینار پوستیهای فهدگی ابران و شبه‌قار ی 
۲ مس‌فون الفسوالب: ۴۱۳-۴۱۱/۱: مرا تالم ۵۵۱/۲ 
مرآت القصاحه. ۱۷۲ منطو مه‌های عارسي. ۱۹۹ تایم ال فکای ۱۲۶: 
نشستر خشی: ۱۲۱/۲۲۹/۱ نعحات الا ني: بهتصحیم و مدمه و 
پیوست مهدی توحیدی‌پور: ٩۲۶۲-۲۵۸‏ سبدعلی آل‌داود: 
«عت قاب‌العاشفین سيري در احوال و آثار مولت آنن ناما 
هنکتان سال یم شماره ۳ پاییز ۱۳۷۴شی؛ صصی ۳۱ - ۱۵۳ 

۴ ۱۲۶ م۵0 و کار ۳ ۸ ۱۵ زه 5و۵ 2۱0 
۲۱ هت بر موزل وان ار قل با 
ها ال :۱۱۸۵-۵۱۱ دنا اه 


کناكیبه تا ۱ تاصتم‌بد جالاد تیدا معنج۳ مک 


اودي راج (ز۰۳۵(ع1.). طالم بارخان رستم‌خالی؛ - ۱۰۸۶ق» دبیر 
و نویسنده فارسی‌نوپس شبه قاره. نخست منشی رستم‌خان 
فیروزجنگ (-۱۰۶۲ق)» حاکم کابل در دور؛ شاه‌جهان گورکانی 
( ۰۶۸-۱۰۳۷ اق) نود و پس از کشته شدن وی در ۲ ای در 


است. او همچنین مدفن دقیق وحشي با شیناساندء است که 
امروزه محل آن به درستی روشن نیست و تنها براساس ی تضمین: 
آرامگاهی برای وی در اواخر سال ۱۳۵۷شی در محله قلعه کهتة 


برد ساخته شده است 


منایم: آتشگده: چاپ شهیدی: ۱۳۰۵ انسسهای ادبي شیراز: ۱۳۲-۲۲ 
مور کات نامی فارس: ۱۷۴۲-۷۴۱۸۲ ,بیمانه: ۲۴۲۰۲۴۳:۱۴: ناریخ 
ریات در یرای ۱۱۷۳۲۰۱۷۳۰۵ تاز بخ ادبیات قارسي» انه» ۳ن: 
نساریخ اداسات مستانان پباکستان و هند؛ ۶۱۰2۰۱۵۹۲۲ تار یج 
نذکره‌های فارسي؛ ۱۶۵۱/۱ 1۲۳-۳/۲ تاربخ فظلم و نش ۱۳۸۰۰۳۷۹ 
مجسم‌التعرای جهانگیر شاهی, 


۱۱4 قد کر ۵ نصا بای ۲ ند کنو بسی فازسي 


2۸۰8۸۵ تذکره حسیتی: ٩۷۷‏ تذکوه" 


در عند و با کستان: ۶۲۵۱ دانشسنه ان و سخنی سرابان فارس: 


۱ ۷۳۷۱ ۲۲/۵ 4۲۵۰ الذرسف ۱۷۳/۹ ۱۱۱۴/۱۲ ۱۲۴۶/۱۵ 


مرة منشیان میرزا راجه جی سنگه (-۱۰۷۷ق) از اسرای 
دای راجپوت در دور شاه‌جهان و اورنگ زیب گورکانی 
(۱۱۱۸-۰۶ف) درآمد, بعب‌ها اسلام ارت و ی تصوف به 
سید محبد قنوجی. از مشایخ قادربه: دست ارادت داد و به 
پيشنهاد هم‌او نام طالع یار را برای خود برگزید. اودی‌راج از 
دبیران برجستة روزگار خود بود. وی مجموعه‌ای از نامه‌ها فراهم 
آورد که بعدعا پسرشی هست‌یار آن‌ها را و پراست و منظم کرد این 
مجموعه که به نام هضت انجس خوانده می‌شود شامل دیاجه‌ای 
از همت‌پار و هفت باب است: ۱س‌نامه‌های رستم‌خان به 


الاب داز سي در هار :| ۲۵ 


اوراق دانش 


شاه‌جهان دربارة مشکلات و مسائل حگرمت گابل: ۲- 
نامه‌های رستم‌شان به داراشکوه و شاهزادقان دیگی و امسرای 
دربان: ۲- نامه‌هایی که راجه جی سنگه از تته در سنده که راجه 
برای تعقیب داراشکوه به آن‌جا اعزام شده بوده به اورنگزیب 
نوشت: ۴- نامه‌های جی‌سنگه از دکن: به اورنگ زیب؛ دربارة 
روابط گورکانیان و مراته‌هاء ۵ نامه‌های جی‌سنکه به پسرش 
کنور رام سنگه ۶ نامه‌های شخصی اودی‌رام؛ که حاوی 
اطلاعات باارزشی دربار؛ رویدادهای آن روزگان به‌ویژه 
اشکرکشی‌های اررنگ زیب در دکن: است» ۷- دو نامه از 
شیواجی به اورنگ‌زیب. شیو؛ نگارش طالع‌یارخان بسیار عالی 
است» ولي دیباچه پسرش حمایت‌یار خالی از نصنع و تکلف 
نیست. مهم‌ترین بخش هفت انچمن نامه‌های راجه‌جی‌سنگه 
است. از این اثر تسخه‌هایی در برضی کتابخانه‌ها: مانند آرشیو 
ملی در اسللام‌آباد و کتابخانه دانشگاه لا هر ره نکّه‌داری می شو د. 
متابع: ادییات فارسر 


یا 


در مان هبدوان ۸۲۸۱ ۲۲:۲۱ ۲! قهر سبت 

مشترکد نسطه‌هاي خعلی فارسی با کستان. ۲۴۰/۵: 

تلا :600501 بعیمم ایا حمندعم دا اد موجن 

اد ورزر 
برزگر 
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۳ (انعومو ۱9 اب المسظفر مجمل‌بهاذر: ملق به 
عالمگیر و محی‌الدین. فرزند شاه‌جهان فرزند جهانگیر فرزند 
اکبر فرزند همایون فرزند بابر گورکانی؛ دهمود (در رز صوبة 
احبدآباد و مالوه) ۱۰۲۸ - احمدنگر (دکن) ۱۱۱۸ق: ششمین 
پادشاه گورکانی هند (۱۰۶۸ - ۵۱۱۱۸). وی سومین پسر 
شاه‌جهان و ارجمند بانوه ملقب به ممتاز محل (- ۱۰۴۰ق)» 
دختر اسوالحسین اصف‌خان بود. جهانگیرشاه (۱۰۱۴- 
۷ پس از برگزاری جشنی بزرگ برای تولد نوزاد. نام وی 
را اورنگ‌زیب نهاد. آورنگ‌زیب چهارساله بوه که شاه‌جهان بر 
جهانگیر بشورید (۱۰۳۱ق) و با زن و فرزندان خود در شهرهای 
دکن؛ اوریسه بهار و بنگال سرگردان شد. وی چندین‌بار با 
سپاهیان شاهی جنگید. اما هر بار شکست خورد. سرانجام 


سرت 


اورنگ‌زیب 
مجبور به پوزش‌خواهی از پدر شد. جهانگیر او را بخشید و 
نظلامت بالاگهات و نیز دو دژ رهتاس و اسیرگره را به او داد؛ اما 
داراشکوه (۱۰۶۹-۱۰۲۴ق) و اورنگ‌زیب (که ثقریباً هشت 
ساله بود) را به توا نزد خود نگه‌داشت (۱۰۳۵ق). اورنگ‌زیب ده 
ساله بود که شاه‌جهان (۱۰۲۳۷ -۱۰۶۸۰ق) به تخت شاهی برآمد. 
وي و داراشکوه به همراهی یمین‌آلدوله از لاهور به حضور پدر 
در اکیرآباد (آگره) رسیدند. شاه‌جهان برای تعلیم و ثربیت 
شاهزادگان بهترین استادان را برگزید؛ چنان‌که اورنگ‌زیب در 
محضر استادانی چرن علامی سمدالل»خان عبداللطیف 
سهارنپوری» دانشمندخان یزدی و سولانا هاشم گیلانی به 
تحصیل هنر و دانش‌های رایج روزگار خود یعنی خوش‌نویسی: 
فقه تفسیر و حدیت پرداخت. وی از همان کردکی باهوش و 
دلیر بود. در چهارده‌سالگی با درآوبختن با فیلی خشمگین ابراز 
جرأت و دلیری کرد (۱۰۴۲ق). شاه‌جهان که از رشادت وی 
سپار خشنود شده بود؛ معادل وزنشی طاا یگ صدهزار اشرفی؛ 
منصب ده‌هزاري ذات و چهارهزار سوار و غلم و نقاره به او داد. 
فسجنیم به وی اجازه داده شد که همانند دارا و شجاغ برای شود 
یمه سرخ پرپا کند. پس از آن شاه‌جهان وی را از عود دور 
تستاختت: در ۱۰۳۴۴ق آورنگ‌زیب در سفر شاه‌جهان به کشمیر با 
ری همراه بود. هجده‌ساله بود که سرکوبی شورش راجه جهجهار 
سنگه راجه بندیل کهند که نخستین نبرد رسمی او بود؛ به وی 
سپرده شد (5۱۰۴۵). این نبرد دو سال به درارا کشید و 
اورنگ‌زیب در این جنگ تجربه‌هاي فراوان مانند راءپیمایی در 
سنگلاخ‌ها و روش جنگاندن سربازان را بیاموخت. پس از 
پیروزی در این جنگ به استانداری دگن رسید (ذی‌حجه 
۱۰۵ ری تا هشت‌سال در این سمت بود و به اوضاع آشفتة 
دکن سامان بخشید. مغولان در دکن جهار استان را در تصرف 
داشتند: استان دولت‌آباد که اورنگ‌زیب در آن‌جا اقامت داشت 
استان بالاگهات با تلنگانه که مرکز ان همان تلنگانه بود, استان 
خاندیش, با دو شهر مهم باسید و برعانپور و استان برار که 
مرکزش ایلچپور نامیده می‌شد. در ۱۰۳۶ق اورنگ‌زیب با 
دلرس‌بیگی دختر شاهنوازشان صفوی. آزدواج کرد. دلرس‌بیگم: 
در حرم اورنگ‌زیب به رابعةالدورانی شهرت داشت. ظاهراً وی 
پیش از برآمدن اورنگزیب به تضت شاهی درگذشته بود. از او 
پسنج فسرزند به‌نام‌های زیب‌النساء زینت‌النساء زبدةالنسا 
محمداعظم و محمداکبر به دنیا آمد. اورنگزیب چندبار دیگر 
لیز ازدواج کرد. دومین بار با رحمت‌النسابیکم دختر راجا راجو 
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راجه ایالت رجوری کشمیر که از او سه فرزند به نام‌های 
مسحمل سلطان؛ مسحمد معظم و بدرالنسا به‌دنیا آمدند. ملکهة 
آورنگ‌آبادی» ملک اوده‌پرری, ملکة زین‌آبادی ملکة دل‌آرام و 
ملک دولت‌آبادی از دیگر همسران اورنگ‌زیب بودند. از ملکه 
آورنگ‌آبادی؛ مهرالتسا و از اودی‌پرری: کام‌بخش به دنیا آمدند. 
در ۱۰۵۴ آورنگ‌زیب برای عیادت خواهرش جهان‌آرا از دکن 
به دهلی رفت. سه هفته از ورودش نگذشته بود که شاه‌جهان بر 
سر موصوعی از او دلیر شد و رفت و آمدش را به دربار بربد و 
نیز وی را از نظامت دکن برکنار کرد (۱۰۵۴یق). شافی‌خان 
(ملف منتخب اللباب) و محمدصالح کنبوه (مولف عمل صالح) 
و دیگر تاریخ‌نویسان همروزگارش این رویداد را به اختلاف یاد 
"کرده‌اند» اما آنچه از این گفته‌ها بر می‌آید ایین است که 
اصلاحاتی که اورنگ‌زیب در دکن کرده بوده هبر گز خوشایند 
دشمنانش نبوهه از این روی آثان بر آن شدند تا میان شاء‌سهان و 
اورنگ‌زیب اختلاف بیندازند و سرانجام موفق‌هم شدند. پس از 
اندکی شاه‌جهان از گناه آورنگ‌زیب درگذشت و او را به نظامت 
کجرات رساند (۱۰۵۲ی). هنخامی که نظامت ابن استان به 
اورنگ‌زیب سپرده شد. غارت و تجاوز درآن‌جا پیداد می‌کرد و 
سامان‌دادن به اوضاع کار آسانی نبود. اما اورنگ‌زیب با دائایی؛ 
هوش و شجاعتی که داشت, در مدت دو سال اوضاع آن‌جا را 
سامان بخشید و با گرفتار کردن دزدان و غارنگران امئیت را به 
آن‌دیار بازگرهاند. پس از آن از شاه‌جهان دستور رسید که تظلامت 
آن‌جا را به شایسته ان حاکم مالوه سپارد و خود بی‌درنگ برای 
به‌عهده گرفتن سرپرستی نبرد بلخ و بدخشان به لاهور رود 
(۰۵۶ اق) زیرا اوضاع روزکار شا‌جهان برای رسیدن مفولان به 
آرزوی ديسرينة خود که همانا بازگرفتن قلمرو نیای آنان» 
امیرتیمور گوکان (۷۷۱ - ۸۰۷ق): سعتی بلخ و بخارا برد 
مناسب و هموار بود. امام‌قلی: حا کم بلخ و بخارا پس از سی‌ودو 
سال حکومت. به مدینه رفته بود و سرادرش نادرمحمدخان | 
نذرمحمد به جانشینی وی حکمرانی می‌کرد. چون مان نادر 
محمد و پسرش عبدالعزیز اختلاف افتاد و عبدالعزیز سر به 
شورش برداشت. نادرمحمد از شاهء‌جهان خواست تا پرای صلح 
میان آن دو پادرمیانی کند. اما شاه‌جهان که فرصت را مسناسب 
دیده بو نخست مرآدبخش را برای گشودن بلخ رهسیار آن دپار 
کرد (۱۰۵۶ق) و چون وی از عهدء آن برنیامد» اورنگ‌زیب را به 
بلخ و بخارا فرستاد (۱۰۵۷ق). اورنگ‌زیب از لاهور به پیشاور و 
سپس به کابل رفت, ازیکان را شکست داد و به بلخ یورش برد و 
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آن شسهر را گرفت. سپس اورنگ‌زیب بنه‌رویارویی قوای 
عبدالعزیزخان که برای گرفتن بلخ روی بدان‌سو نهاده بود برآمد. 
آنان چندبار با هم جنگیدند و هر بار سپاه مغول پیروز شد. یس 
از حندي نادر محمدخان از شاه‌جهان که در کابل نشسته بود و 
نبرد را در آسیای میانه رهبری می‌کرد: خواهان صلح شد. 
شاه‌جهان نیز که از جنگ‌های پی در پی و زیان‌بار بلخ خسته 
شده و پسر را از تاخت و تازهای اقوام مختلف ازبک و هزينة 
سنگین جنگ و قشون‌کشی در تنگنا دیده بود» پيشنهاد و را 
پذدیرفت و از آورنگ‌زیب خواست که بازگردد. وی بخشی بزرگ 
از سپاهش را به هنگام گذر از راه‌همای صعب‌العپور دره‌ها و 
کو هستان‌ها از دست داده اما توانست به‌همراه امرایش به سلامت 
بسه کابل برسد. وی بسیار زود به شاطر اخلاق و رفتار 
پسندیده‌اش در میان سپاهیانش محبوبیت یافت. چنان که هم 
امرا و منصب‌داران به رهبری او می‌بالیدند. در بازگشت از بلخ و 
بدخشان فرمانده کل مولتان شد (۱۰۵۸ق). وی پس از آن‌که تا 
چهارسال در این سمت بود؛ فرماندار کل سند نیز شد. از مدت‌ها 
پیشی میان"مغولان و صفویان بر سر قندهار درگیری بود. در 
۲ اش خلال‌الدین اکبر ثورکالی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) با گشودن 
ان سرزشین) آن را در قلمرو مغو لان درآورده بود, اما در ۱۰۳۲ 
ازاست مغول‌ها دزآمد. باز در ۱۰۴۸ق که علی‌مردان خان از 
ترس شاه‌صفی (۱۰۵۲۰-۱۰۳۸ق) آن را به شاه‌چهان واگذاشته 
بود؛ باری دیگر به دست مفولان افتاد و تا ۱۰۵۸ق که شاه‌عباس 
دوم (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ق) به فندهار پورش برد و آن شهر را 
کشود؛ دردست کارگزاران شاه‌جهان بود. شاء‌جهان که از این 
یورش آگاه شد. اورنگ‌زیب را بدان سو فرستاد. اورنگ‌زیب از 
پنجاب به کابل و سپس به قندهار رفت و پس از چهار ماه جنگ: 
بی‌نتیجه به کابل بازگشت. در ۱۰۱۶۱ق شاه‌جهان بار دیگر 
اورنگ‌زیب را با گروهی از راجپوتان و لشکریان مغول به فتح 
فندهار فرستاد. اما وي این‌بار نیز کاری از پیش نبرد و به کابل 
بازگشت. اورنگ‌زیب در اين نبردها با مشکلاتی چند رویرو شد 
که در آن‌ها تنها ماند و از دهلی نیز کمکی به او نرسید. اتهاماتی 
نیز از سوی رقیبان به اورنگ‌زیب زده می‌شد. از جمله آن‌که وی 
خانه‌های مردم را به آتش کشیده و از کشتی‌های تجارتی که برای 
تخود تهیه دیده کسب درامد کرده است. داراشکوه نیز بیوسته 
شاه‌جهان را بر ضد اورنگزیب تحریک می‌کرد: ثا آن‌که رهبری 
برد صوم فندهار به وی داده شد. اما او نیز از محاصوه قندهار 
نتبجه‌ای نگرفت. اورنگ‌زیب دوباره به نظامت دکن برگزیده شد 
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(۱۰۶۲ق) و به اصلاح اوضاع دکن که در این ده سال بسیار آشفته 
شده بود پرداخت. به سرکوبی باغیان افدام کرد؛ زمین‌های 
زراعی را انداژه گیری و مالیات‌ها را تنظیم کرد و زراعت و 
صنعت را ترقی داد. پس از آن» متوجه ممالک دکنی گلکنده و 
بیجاپور شد. مفول‌ها برای فثح ممالک ۳ ات 
جلال‌الد ین اکبر گورکانی می‌کوشیدند. شاه‌جهان دولت‌های 
بیجاپور و گلکنده را ملزم به پرداخت باج کرده بود اما این 
دوئت‌ها کد در پایر مرائه‌ها اختیار و قدرت نداشتن گرفخار 
تو طله‌های محلی می شدند و عهد و پیمان خود را مي‌شکستند. 
هنگامی که میرمحمد سعید اردستانی: ملقب به میرجمله وژیر 
عدالله قطب‌شاه ( ۱۰۳۵ -۱۰۸۳ق) از عبدالله رنجید و به 
همراه پسرش میرمحمد امین به اورنگ‌آباد پناه برد شاء‌جهان به 
صلاحدید اورتگزیب نامه تندی به عبدالله نوشت و از او 
خواست تا از وزیر خود دلجویی کند. پس از اپن که این خبر به 
گوش عبدالله رسید و او میرجمله و پسرش را سیاست کرد 
اورنگ‌زیب از این فرصت بهره گرفته: به فرمان پدر به حیدرآباد 
یورشی برد و به غارت و ویرانی آن دیار پرداخت (8۱۰۶۶) وی 
بر آن بود تا گلکنده را فتح کنده اما در آگره با ار مخالفت کردند. 
تلاش رقیبانُ داراشکره پادشاه را واداشست تا اورنگ‌زیپ را از 
گرفتن کلکنده باز دارد و به مغولن‌ها دستور داد که پس از 
تسجدیدپیمان فرمانگزاری گلکنده دست از میحاصرء آن‌جا 
بردارند. چنین نیز شد و اورنگ‌زیب به اجبار صلحنامه‌ای 
مشروط را امضا کرد چنان که عبدالله با دادن دختر خود به 
همسری سلطان محمد پسر اورنگ‌زیب و نیز فبول پرداخت 
خراج د‌لک روپیه در سال به صلح با اورنگ‌زیب تن داد 
(۱۰۶۷قی). همین مسئله در بیجاپور بیش آمد. پس از آن که 
محمد عادل‌شاه پادشاه بیجاپور (۱۰۳۵- ۱۰۷۰ق) درگذشت. 
بزرگان آن دولت به‌سیب آن‌که وی فرزند پسر نداشت» علی نامی 
را فرزند محمدعادل‌شاه خواندند و به جانشینی وی برگماشتند 
[ ۰۸۳۱۷۰ ای اورنگ‌زیب که نی شنیل از آن‌جهت که 
عادل‌شاهیان باجگزار آنان بوده‌انده پادشاهی را حق مفغولان 
خواند و موضوع را به پدر نوشت. میرجمله که در دربار 
شاءجهان په معظم‌خان ملقب شدء بو شاه‌جهان را به گونه 
دلخ اه اورنگژیب آماده گ د و در اورنگ‌آباد به اورنگ ژیب 
پبست. سپس اورنگ‌زیب به پاری وی دژ بیدر و پس از آن دژ 
کلیان و گلبرگه راگشود و در کار گشودن بیجاپور بود که به دنبال 
توطثه‌های داراشکوه حکم شاه‌جهان رسید که با حکومت 
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عادل‌شاهی صلح کند. در این میان عادل‌شاه نیز اسان خو است و 
خواهان صلح شد (۱۰۶۷ق). این کشمکش ها ادامه داشت, تا ان 
که شاه‌جهان بیمار شد. داراشکوه که فرزند بزرگ‌تر شاه‌جهان و 
در نگاه پدر بسیار گران‌مایه و عزیز و از پیش هم نام جانشینی بر 
او بود» یک‌باره سررشتة کارها را به دست گرفت و راه‌هایی را که 
به بنگال؛ گجرات و دکن می‌رسید. بست تا خبر بیماری پدر را 
بنپان نگاه دارده اما کوشش وی در بی‌خبر گذاشتن برادران از 
بیماری پدر به جایی نرسید بلکه نان را بر اين گمان انداخت که 
شسامسهان در گذشته اس اورتخزیب سا شنتیدن ان .خبی 
درخواست صلح علی‌شاه را پذیرفت و سپس به اورنگ آباد و از 
آن‌جا به نربده | تربدا روی نهاد. محمدشجاغ و مرادسخش؛ 
پسران شاه‌جهان نیز که به ترتیب حاکم بنگال و گجرات بودند 
سر به عصیان برآوردند. محمدشجاع با لقب ابوالم ظفر 
ناصرالدین محمد تیمور الث؛ سکندر تانی. شاه‌شجام غازی و 
مرادبخش با لقب مروج‌الدین در سحدود؛ حکومت خود به 
تخت شاهی نشستند و به نام خود سکه زدند و خطبه خواندند. 
داراقیاکو, اندیشید که نخست این دو برادر را از سر راه بردارده 
بیش یا عیاطری آسوده به کار اورنگ‌زیب که از قدرت و درایت 
او.آگا: بود بپردازد. از این رو نخست پدر را به اکبرآباد برد و 
سپس فرمائیاز سوي شاه‌جهان به اررنگ‌زیب نوشت و درآن 
میرجمله و دیگر امرایی را که برای گشودن بیجاپور به باری 
اورنگزیب فرستاده شده بودند. فرآخواند. اورنگ‌زیب که 
دوراند بش و زیرگ بود اعرا را روانه ساخت و خود به کار سپاه و 
سپاه‌کشی پرداخت: اما به‌خلاف شجاع و مراد هیچ‌گاه نام 
پادشاهی بر خود ننهاد تا مبادا شمان گردن‌کشی بر او برند. 
محمد شجاع به بهانهُ آن که داراشکوه به پدر زهر خورانده به 
آهنگ پایتخت به ایالت بهار رقت. مرادبخش نیز شهر سورت را 
گرفت و نامه‌ای به اورنگ‌زیب دربار؛ رفتارهای ناخوشایند 
داراشک وه نسوشت و از او در براندازی دار!ا یاری ضواست. 
اورنگ‌زیب که به شایعة درگذشت پدر اعتماد نمی‌کرد و آرزو 
داشت که پدر هر چه زودتر جلوی زیاده‌خواهی‌های دارا را 
بگیرده دور اندیشی را از کف نداد و در پاسخ وی نوشت که 
انديشه جهان‌داری ندارد: اما از باری رساندن به وی دریغ 
نخو اهد گرد و ایتک بهتر آن است که هر دو به دیدار پدر شتابند. 
سس قرار شند که مراد ذر گخار رود نریده در خات: سالنه به 
اورنگ‌زیب که از برهانپور حرکت کرده بود؛ بپیوندد. داراشکوه 
راجه جی‌سنکه را به سرداری پسرش سلیمان‌شکوه بر سر راه 
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محمد شجاغ فرستاد. سحرگاهی که سحمدشجاع در خراب 
غفلت بود, راجه در نزدیکی بنارس به اردوگاه وی پورش برد؛ اما 
محمدشجاع توانست به موقع از آن معرکه بگریزد. از سوی دیگر 
داراشکوه مهاراجه جسونت‌سنگه و قاسم‌خان را نیز بو سر راه 
احمدآباد (مرکز گجرات) و دکن بسرای رویارویی با 
محمدمرادبخش و اورنگ‌زیب که احتمال می‌داد به یاری مراد 
رود فرستاد» بود. مراد پیوسته از اورنگ‌زیب پاری می‌شواست. 
اورنگ‌زیب که خبر یافت سپاهپان شاه‌جهان به سالوه رسیده‌اند و 
پیق زر ییاتزنگ جنانو قیسته ققاغاای موه رز ینت و 
شهدنامه‌اي بدو فرستاد ۳ قرار نهاد که اگر وی تا بابان وفادار 
بماند پس از پیروزی استان‌های کابل, کشمیر پنجاب شمالی 
و سند را به او بسپارد. پس اورنگ‌زیب به شمال لشکر برد و 
مراد نیز در جایی به نام اجین به سپاهیان اورنگ‌زیب پیوست. 
اورنگ‌زیب نخست به سپاه شاهی پیغام فرستاد که او خواهان 
جنگ نیست. از سر راهش کنار روند تا به آسودگی به آگره نزد 
پدر رود. اما آنان نبد بر فتند. سرانجام در دهرمت جنگ سختی 
میان آنان درگرفت» جسونت سنگه و قاسم‌خان شکست خوردند 
و سپاهیانشان پراشنده شدند (شعبان ۱۰۶۸ق). آورنگ‌زیب 
فتحنامه‌ها به نام حکام بیجاپور و حیدرآباد فرستاد و شاهزاده و 
هم امرا را صله و انعام و مقام و خطاب بخشید. قصبه‌ای نیز 
درآن محل آباد کرد و آن‌را فتحپور نامید. شاه‌جهان که از شبر 
شکست دارا آ اه شد خواست تا میان پسرانش صلح برقرار کند 
اما دارا که از این شکست بی‌نهایت پریشان بوده حاضر به صلح 
نشد و شاه‌جهان نیز نتوانست برخلاف خواست دارآ کاری انجام 
دهد. پس داراشکوه به برد حریفان رفت. چون به دهولیور 
رسیده با بستن گذرگاه‌های چتبل مانم عبور آنان از رود چسنیل 
شد. اما اورن‌زیب نوانست از خذرگاه نامشهور مهنبد که 
داراشکوه آن را از نظر دور داشته بود. از رود چنبل بگذرد. آن‌گاه 
داراشکوه به رویارویی آنان برآمد, آما در اين جنگ نیز شکست 
سختی خورد و به اکبرآباد (آگره) بازگشت (۱۰۶۸). در حقیقت 
جنگ جانشینی. کشاکش میان داراشکوه و اورنگ‌زیب بود و 
شجاع و مراد به کسب فدرت می‌انديشيد و داعيهٌ پادشاهی 
نداشتند. داراشکوه صوفی مشرب معتقد به وحدت وجرد نو ده 
فرفی میان قرآن و بهگودگیتا قایل نبود و می‌کوشيد تا ثابت کند 
که مأخذ آیات قرآن کناب سنسکریت است و آرزو داشت که اکیر 
شانی باشد. از این رو هندوها و آزادخیالان (روشی فکران) 
طرفدار او بودند و مسلمانان جزمی راسخ عقیده نیز هواخواه 


انیت 
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اورنگ‌زیب بودند. این پیروزی اورنگ‌زیب بر داراشکوه نیز در 
اصل پیروزی مسلمانان بر هندوها بود. امرا؛ علما و توده 
مسلمانان سرای باری رساندن به اورنگ‌ژیب اعلام آمادگی 
می‌گ ردند. نو اب سعد الله خان ( - ۰۶۷ اق) در دربار شاه‌حهان از 
اورنگ‌زیب پشتیبانی می‌کرد. خلیل الله‌خان با هسمراهانش در 
مندات جنگ بسه اورنگ‌زیب یساری رساندند. خضواجسه 
محمدمعصوم پسر مبجدد الف ثانی اورنگ‌ژیب را تشوبق 
می‌کرد تا با کفر و آزادخیالی جهاد کند و در آرامگاه پیامسر(ص) 
برای پیروزی ویدعا کرده بود. شیخ آدم بتوری چندی پیش از 
درگذشتش از پیروان خود خواسته بود تا از اورنگ‌زیب حمایت 
کنند. همچنین شیخ عبدالوهاب فتوی داده بود که جرن 
شاه‌هان بهسیپ ضسعف و بیماری در اداره پادشاهی ناتوان 
است» لشکرکشی اورنگ‌زیب شرعاً جایز است. قطب هانس 
برهانپور و افغان‌های قصور نیز آشکارا به اورنگ‌زیب باری 
می‌رساندند. داراشکوه از اکبرآباد به پنجاب که ولایت او بود 
رفت و انتظار داشت که در آن‌جا کمکی به او شود یا دست‌کم از 
سلیمان‌شکوه که شجاع را شکست داده بود یاری رسد. از طظرف 
دیگره امسوا و کمارگزاران به حضور اورنگ‌زیب می‌رسیدند و 
پیروزی‌اش را تبریک می‌گفتند و به اطاعت او درمی آمدند. 
اوزنگ‌زیبت پیک‌هایی سسخندان همراه با عرضداشتی در 
عذرخواهی و معذوری خود در این جنگ و صورت ماجرای آن 
که آغازگر آن داراشکوه بوده به شاء‌جهان فرستاد. شاه‌جهان نیه 
پیام تبریک و شمشیری مرصم که روی آن کلمة عالمگیر کنده 
شده بود: نزد اورنگ‌زیب فرستاد و خود را مشتاق دیدار او نشان 
داد. از آن هنگام بود که اورنگزیب لقب عالمگیر بر خود نهاد. 
ری آمادٌ دیدار پدر شد. اما هنگامی که از خلبل الله‌خان 
فرستاد؛ شاه‌جهان درساره اوضاع دز پرسید و پاسخ درستی 
دریافت نکرد از رفتن به دهلی سرباز زد. درواقم تم طثه کوده 
بودند که به محض ورود اورنگ‌زیب به دژ او را دستگیر کنند و 
به‌دست دارا بسپارند. پس از چجندی» قاصد سلطنتی که 
دست خطی از شاه‌جهان برای دارا آورده بوده به‌دست سپاهیان 
اورنگ‌زیب دستگیر شد و چون اورنگ‌زیب از مضمون نامه که 
در آن به دارا گفته شده بوده هسمان‌جا در دهئی بماند که رما 
می‌توانیم این مسئله را حل و فصل کنیم». آگاه شد قصد گرفتن 
آگره کرد. تخست دژی را که پناهگاه شاه جهان بود و از آن‌جا 
پیگ و نامه به بیرون می‌فرستاده فرفت. سپس محمدسلطان وا 


به آگره فرستاد و او نیز به پاري افرادش شاه‌جهان را گرفتار کرد. 
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بدین‌گونه روزگار شهرباری شاه‌جهان به پایان رسید و تا هفت 
سال پس از آن که زنده بوده در یند فرزئد ماند. اورنگزیب پر آن 
بود تا در پی دارا به دهعلی رود اما هنگامی که از نوشت و 
خواندهای پنهانی مرادبخش با شاه‌جهان و کوشش‌های وی 
برای فریفتن امرایش خبر یافت درصدد از میان برداشتنش پرآمد. 
نخست مرادبخش را در سرایرده‌اش به مهمانی و باده گساری 
خواند؛ جون وی مست شد او را گرفتار و سپس در دژ گوالیار 
فونقد گرد و خود زمام لور کشور وا به دست گرفت (۶۸ 63۱۰ 
اورنگ‌زیب در باغ اغرآباد در تزدیکی دهلی که بعدها به باغ 
شالیمار معروف شد. مراسم تخت‌نشینی برگزار کرد (۱۰۱۶۸ق): 
اما تا یک سال نام پادشاهي بر خود ننهاد و دیهیم بر سر 
نگذاشت. در این مپان, داراشکوه تیز از دهلی به لاهور فربخته 
سپاهی بذرگ گردآورده بود. جی‌ستگه و دیگر سپهسالاران 
راجپوت که در اردوی سلیمان شکوه بودند و هميشه به‌خاطر 
رفتار آزادانه داراشکوه با آنان دم از فرمانبرداری از وی می‌زدند 
با شنیدن گریز داراشکوه و گرفتاری شاه‌جهان و مرادبخش و 
برآمدت اورنگ‌زیب به نخت شاهی. بهتر آن دیدند که به 
اورنگ‌زیب پیو ندند, سلیمان که چنین دبد؛ خواست تا در 
لاهور به پدر بپیونده اما اورنگ‌زیب با سد کردن راه سلیمان 
مانع به‌هم پیوستن سپاهیان پدر و پسر شد و در پی دارا تأخت و 
او را به سند گریزاند. اورنگ‌زیب که شنید محمدشجاع از بنگال 
آهنگ دهلی کرد به پیشباز وی از دهلی بیرون آمد و در کجوا در 
میان اللهآیاد و اتاوء با هم درآو یختند. سرانجام اورنگ‌زیب 
پیروز شد و شجاغ به بنگال گریخت (۱۰۶۹ق). داراشکره که 
سیاهیانش رفته‌رفته از گرد او پراگنده شدند؛ به نا گزیر از سند به 
گسجرات و سپس به اجمیر رفت. در آن نزدیکی با سپاه 
اورنگ‌زیب که از آگره بدان سو تاخته بوده دراویخت؛ اما 
شکسته شد و به سید گریشت. وی بر آن بود تا با پناه‌بردن به 
شاک اپرانء جانش را حفظ کند» اسا در این میان رش 
نادره‌بانو سخت پیمار شد, پس به تا گزیر در جوین در شرق سند 
ماندگار شد. عمسرتی درگذشت و داراشکوه و سپهرشکوه نیز به 
فریب جهان‌خان اففانی؛ فرماندار جوین به دست اورنگ‌زیب 
افتادند. سرانجام اورنگزیب داراشکوه را به جرم این‌که از کیش 
خود برگشته» به فتوای پیشوایان و بزرگان دین کشت. چون 
محمد سلطان از روزگار کودکی دلباختة دختر محمدشجاع برد 
شجاع از این امر بهره گرفته؛ پا نامهٌ مهرآمیزی که از دخترش 
خواسته بود تا به محمد سلطان بنویسد وی را به بنگال خواند 


تا دخترش را به همسری او درآورد. اورنگ‌زیب با فرستادن 
نامه‌ای پسرش را از مکر محمدشجاغ آگاه کرد و از او خواست که 
به سویش بازگردد. چرن محمدسلطان به نزد پدر بازگشت: 
اورنگ‌زیب وی را در در گوالیار دربند کرد و سیس به قصد 
محمدشجاع به بنگال تاخت. محمدشجاع نیز به راجة آراکان پناه 
برد. اورنگ‌زیب» سلیمان‌شکوه را که به راجهٌ سری‌نگر پناه برده 
بوده به سیله از آن راجه خواست و در زندان گوالیار به زهر 
کشت. صمچنین فرزند کسی را که مرادببخش در روزگار 
فرماثروایی‌اش در گجرات بی‌گناه کشته بود؛ به خوتخواهی پدر 
واداشت و سرانجام مرادبخش را نیز به تلافی آن کشتن 
ناجوانمردانه به فتل رساند. قبایل کوهستانی کوچبهار و اسام 
(همجوار استان بنگال) که از دیرباز نقاط مرزی بنگال در قلمرو 
تیموریان هند را دستخوش شاخت و تاز می‌کرهند.ه سی از 
جنگ‌های جانشینی پسران شاه‌جهان کستاخ‌تر شدنده تا این که 
در ۱۰۷۱ اورنگژیب میرجمله را برای سرکوبی آنان فرستاد. 
سرائجام آسامیان پس از مقاومتی سرسختانه سرکوب شدند و 
میرسجّیله توانست کهیرگانگ» بایتخت آنان را بگیرد اما بعدها 
لشکر فیرجمله بر اثر دررسیدن فصل باران و حملات مردم 
توسی و شیوغ بیماری وبا با سخنی‌های هراوان روبرو شذ و 
ناچار به بنگال, عقب‌نشست و میرجمله نیز در راه بازگشت به 
جهانگیرنگر در جایی به‌نام خضرپور درگدشت (۱۰۷۳ش). از 
دیگر کسانی که در سال‌های نخست یادشاهی اوربگ‌زیب دست 
به آشوب زدنده راوکرن راجهُ بیکانیر: چمپت‌رای راجة بندیل 
گهند و رای‌سنگه راجهُ کاتهیاوار بودند که به ترتیب در ۰۱۰۷۰ 
۱ و ۱۰۷۳ در سراسر اورنی‌زیب قد ب‌اف‌اشتند اما 
اورنگزیپ اشوب هر یک را به نوبه خود فرو نشاند. 
اورنگزیپ در سال پنجم پادشاهی براي استراحت از سختی 
یک بیماری که آن را به تاژگی پشت سر گذاشته بوده به کشمیر 
رفت (۱۰۱۷۳ش). اها دیری نقذشت که ۳ آشوب دگن به دست 
یکی از مراته‌هاء آسودگی‌اش برآشفت. آن آشوب چنان بود که 
سیواجی فرزند سهاجی سر به عصیان برآورده بنای راهزئی و 
غارتگری گذاشته بود. وي با سپاهی از مراته‌ها چندین دژ را به 
تصرف خود درآورد و در اندک مدتی با فتوساتی که در ممالی 
اسلامی شیعه مانند بیجاپور و گلکنده کرد بلندآوازه و در میان 
هندوان همچون قهرمان ملی شد. چندی بعد به خاک مغول‌ها 
تاخت و دژهای آنان را در تزدیکی جویز گرفت و تا نزدیکی 
اورنگ‌آباه پیش رفت. در آن هسنگام شسایسته خان (پسر 
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اصف‌خان و برادرزن شاه‌جهان) که از سوی شاه‌جهان فرماتروای 
دکن و جایگاه فرماندهی‌اش اورنگ‌آباد بود؛ به رویارویی 
سیواجی شتافت. اما سیواجی پنهانی و در جامهٌ ناشناس به 
خانه وی بورش برد نزدیکاتش را کشت و او را نیز زحمی کرد. 
کاسه صبر اورنگ‌زیب از درازدستی‌های او وقتی لبریز شد که 
شنید سیواجی شهر سورت و کشتی مسلمانائی را که به زیارت 
خانة خد! می‌رفتند: غارت کبرد. اما با این همه چرأت 
لشکرکشی بر ضد او را نداشت» زیرا بیشتر امرایش پیش از آن 
دوست و نیکخواه داراشکوه بودند. از اين رو راجه سنگه را به 
همراهی دلیرخان بر سر سیواجی فرستاد. سیواجی که در خود 
تاب رویارویی با جی‌سنگه را ئمی‌دیده با دی از در شفت‌وگر 
درآمد و با هم پیمان بستند که سیواجی آن‌چه از خاک مقول 
گرفته باز دهد و از سی و دو دژی که از بیجاپور گرفته یا آباد کردهه 
بیست دژ را به اورنگ‌زیب واگذارد و دوازده دژ پاقی را برای خود 
نگه‌دارد. اورنگزیب نیز در برابر خواهش سیراجی که 
زمین‌هایی در بالای گهات از خاک بیجاپور را از او خواسته بوده 
از وی خواست تا به همراه جی‌سنگه به بیجاپور لشکر کشد. 
سیراجی و جی‌سنگه نخست چند دژ را بنر سر راه گرفتند و 
سپس به رویارویی با سرداران عادل‌شاهی رفتند. در این جنگ 
سیاه مراته چندان دلیری کردند که اورنگ‌زیب با شنیدن آوازة 
اتان» با فرستادن نشان بلندپایه‌ای سرای سیواجی وی را به 
پایتخت فراخواند. چون سیواجی به دهلی رسید؛ آورنگ‌زیب 
وق را فرختار ساشخت. اما سیواجی توانست با زیرکی نمام 
بگریزد. در این هنگام شاه‌جهان درگذشت (۱۰۷۶ق) و همه 
نگرانی‌های اورنگ‌زیب دربار؛ٌ سرزمین‌های زیر حکومتش؛ 
مائند تبت و بنگال, به پایان رسید. فرستادگان پادشاهان دور و 
تزدیک به درگاهش امدند. آن که بیش از همه مابه ناموري 
روزگار اورنگ‌زیب شد فرستاد؛ شهربار ایران بود. شاه‌عباس 
دوم صفوی (۱۰۷۷-۱۰۵۲ق) که از عنوان نامة اورنگ‌زیب که 
خود را شهنشاه اورنگ‌زیب خوانده بود برآشفته بود به قصد 
دهلی لشکر کشید. اورنگ‌زیب که سپاه ایران را نودیک فتدهار 
دید از کرد خود پشیمان و آماده برای استقبال از وی شد. اما به 
ناگاه شاهعباس درگذشت و سپاهش نیز به ابران بازگشت. اینک 
تنها نگرانی اورنگ‌زیب گرفتن بیجاپور بود. وی شاهزاده معظم 
را به فرماثروایی دکن گماشت و دلیرخان را نیز به همرأهی وی 
روآنة سرکوبی سپواجی کرد و به آن دو بیاموخت که تا می‌توانند 
دق را بفریبند. اما سیواجی نه تنها به دام آنان نیفتاد؛ آن دو را نیز 
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فریفت. وی نخست با جسونت همساز شد و سپس به یاری او با 
شاهزاده معظم نبز از در مسازش درآمد و از ایسن راه توانست 
بخش‌های ٌسترده‌ای از سواحل پونا چاکن و سوپه و جاگیری از 
خاک برار را به دست آورد. همچنین وی با گرفتن خراج سالانه از 
بسیجاپور و گلکنده از یورش به آن مسمالک دست برداشت 
(۱۰۷۸ق). در ۱۰۸۰ق اورنگ‌زیب بار دیگر قصد گرفتار کردن 
سیراجی کرد. سیواجی دژ سینگر راکه برای مغولان نیز ارزشمند 
بوده از دست نان درآورد و این همه را از عفلت شاهزاده معظم و 
دوستی جسونت به چنگ آورد. سپس شهر سورت و خاندیش 
را تاراج کرد و با شصت کشتی که آماده ساخته بود. بر زنگیان 
جنجیره که سپاه دريايي شاه بیجاپور بودند ناخت. این تازش 
سبب شد تا سپاء زنگ توکری بیجاپور را واگذاشتند و به مغول 
پیوستند. اورنگزیب پس از شنیدن آن‌همه پیش‌دستی‌های 
دلیرانة سیواجی دانست که از جسونت‌ستگه کاری ساخته 
نیست. پس مهابت‌خان را به سپه‌سالاری دکن برگماشت و دست 
او را در کارهای لشکری آن‌جا بی‌آن‌که به شاهزاده معظم بستگی 
داشته باشد»,باز گذاشت (۱۰۸۱ق). مسهابت‌خان چند دز را از 
دنست شیرأجو به درآورد: اما در جنگ بعدی از او شکست 
خورد: ازرنگ‌زیب این‌بار خان‌جهان بهادر» فرمانروای گجرات را 
به جای مهایت‌خان به فرمانروایی دکن فرستاد و جنگ را نیز 
قدان سرزمین تا چند سال عقب انداخت. چون راه هندوستان و 
کابل با دیگر کشورهای غربی از راه بودباش اففانائی می‌گذشت 
که همه راهزن سرکش و خونریز بودند؛ آورنگ‌زیب با گرفتن 
مبالغی در سال یا ماه به عنوان راه‌داری از تیره‌های افغائی که بر 
سر این راه بودنده در ائديشة رام ساختن آنان پرامد. اما باز 
راهزنی‌ها و سرکشی‌هایی از ثیره‌های کوچک که ایلخانی بر سر 
خود نداشتند, دیده می‌شد: تا آنکه در ۱۰۷۸ق اورنگ زیب 
مسحمدامین‌خان پسر میرجمله را به فرمانروایی کابل و 
سامان‌دادن به آشفتگی‌های آن دیار گماشت. سحمدامین خان 
برای مدتی آرامش را به آن دپار برگرداند تا آنکه در ۱۰۸۰ 
انغانان با هم یکدل شده, سر به شورش برآوردند؛ سپاه 
محمدامین را شکستند و از میان خود کسی را به سرکردگی 
برگزیدند. اورنگ‌زیب با شنیدن این خبر, پسرش محمدسلطان 
را که در ۱۰۷۰ق به زندان افکنده بود رها ساخته به سرکردگی 
لشکری بر سر آقغانان فرستاد. سرانجام مغولان توانستند در 
۴ و بر افغانان پیروز شوند و زمین‌های پهناوری را از آنان 
بگیرند. سختگیری‌های اورنگ‌زیب در اجرای مقررات شرع و 
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قو اعد و اسکام اسلامی در هند. مانند جزیه بستن بر شندوان: 
مخالفت‌هاي سرسختانه‌ای؛ مائند قیام جات‌ها؛ ستنامی‌ها و 
راجپوت‌ها؛ را در یی آورد: چنان‌که در ۱۰۷۹ چات‌ها؛ یعنی 
دهقانان هتدوی مترا به سرکردگی هندویی به نام موکله تلپتی 
علم طغیان برافراشتند و فرماند؛ محلی تیموری را گشتند. 
اورنگ‌زیب لشکری به سرداری حسین علی‌خان برای خاموش 
کردن آتش آن فتنه گسیل داشت و پس از یک سال جنگ خونین 
آن آشوب را فرونشاند. در ۱۰۸۰ق چتراسال پسر چمپت‌رای 
(راجهُ بندیل کهند) به تشوین سیواجی؛ همچون قهرمان مسلی 
هندوهای شمال هند برای نحات دیانت هندو» در برایر افتدارات 
پادشاهی تیموری قیام کرد و منطقهٌ بندیل کهند راکه به واسطة 
داشتن راه ارتباطی با هند جنویی (دکن) اهمیت فراوان داشت؛ 
مرکز عملیات جنگی خرد قرار داد. وی مدت ۳۵ سال جنگ 
استقلال هندوان را رهبری کرده اسا در ۱۱۰۵ي با پادرمیانی 
غازی‌الدین یکم فیروزجنگ: از نظامیان حیدراباد (۱۰۹۸- 
۲ او به اطاعت اورنگ‌زیب گردن نهاد. در ۱۰۸۲ق آشوب 
ستتا در میان آمد. گرد این آشوب از آن‌جا بلند شد که روزی یکی 
از درویشان هندو که نزدیک شهر نارنول جای داشتند و پیرو زن 
هندوی پارسایی به نام ستامیا بودند. با نگاهبانی زدوخورد کرد. 
به دنبال این درگیری: میان دیگر نگاهبانان و درویشان درگیری 
پیش آمد. سرانجام فرماند؛ تارنول که برای فرونشاندن آن آشوب 
لشکر بر ده بود؛ شکست خورد و تارنول به دست درویشان افتاد. 
پس از اندکی شمار درویشان رو به فزونی نهاد و بسیاری از 
راجگان و زمین‌داران به آنان پیوستند. چون هر بار سپاه دهلی از 
آذان شکست می‌خررد؛ بر آن کمان شدند که ژن هندو با جادو 
آنان را چنان رویین‌تن ساخته که هیچ تیغی بر آنان کارگر نیست. 
از این‌رو وحشتی در سپاه اورنگ‌زیب افتاد. سرانججام اورنی‌زیب 
با وشتن دعایی که آنْ را بر بالای پرچم‌ها افراششند. چنان دل 
سپاهیانش را استوار ساخت که بر آشوبگران پیروز شسدند 
(3۱۰۸۲). پس از درگذشت جسونت سنگه مهاراجهٌ راجپوت 
ماروار (۱۰۸۹ق)» اورنگ‌زیب ماروار را در دست شرفت. این 
اقدام راجپو تان ماروار را به خشم آورد و به رهبری درگاداس 
راتهور علم طغیان برافراشتند و با راجة میوار در برابر پادشاه 
تیموری اتحادبه نظامی تشخیل دادند, اورنگزیب تیز هر سه 
پسرش معظم (شاه‌عالم)؛ اعظم و اکبر را با لشکری گرا به 
جاهای گوناگون راجپوتانه فرستاد. سرانجام با گرفتن اودی‌پور 
[بایتخت میوار) اتحاديهُ راجپو تأن در هم شکسته شد. راجپو تان 
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اورنگ‌زّیب 
پس از این شکست نه جاره‌چریی بررآمدند و با اطمینانی که در 
حمایت خود از شاهراده اک به وی دادند او را به قیاع بر ضد 
پدرش تحریک کردند. شاهزاده اکیر نیز با لشکری که فراهم آورده 
بود به اجمیر شتافت: اما اندکی بعد در میان لشکر اگبر تغرفه 
افتاد. سرانجام اکبر با سپاهی اندک به گروهی از مراته پتاه برد؛ 
سهبی به گهرات رفت و پس از اندکی یه مستباجی که پس از 
درگذشت پد سرکرد؛ مراته شده بود؛ پیوست (۱۰۹۲). در 
۵ اورنگ‌زیب دو لشکر به سرکردگی دو پسرش. شاهزاده 
اعظم برای گرفتن دژهای چندور و شاهزاده معظم برای تاخت و 
تاز به کوکن و در میان گرفتن لشکر سنباجی روا دگن کرد. اما 
پس از مدت‌ها جنگ و درثیری هیچ‌کدام نتوانستند کاری از پیش 
برند و به نزد پدر باژگشتند. چون سنباجی از حرکت آورنگ‌زیب 
به قصد احمدنگر آگاه شده با لشکری گران به خاک مغول تاخت 
و برمالپور را سوزاند. اورنگ‌زیب روی به شولاپور نهاد. در 
آن‌جا نامه‌ای از ابر الحسن» یادشاه گلکنده (۱۰۸۳ ۰ ۱۰۹۸ق) به 
دیست اورنگ‌زیب افتاد. ابوالحسن در این نامه که آن را به 
گماشّته‌اش در اردوی اورنگ‌زیب نوشته بود چنین یاداور شده 
بود که باید به یاری اسکندر شاه بیجاپور که آورنگ‌زیب وی را 
نی‌کس باور دیده و تختگاهش را در سیان گرفته؛ بشتابند. 
اکنونراجه نبا را با لشکر مراتهبه دشمنی‌اش برمی‌انگيزيم و 
خلیل اللهخان پلنگ حمله را نیز با چهل‌هزار سوار شلکنده به 
روباروبی‌اش می‌فرسنيم. اورنگزیب پا خواندن آن نامه چندان 
خشمگین شد که شاهراده معظم را با خان‌جهان به شوشمالی 
ابوالحسن فرستاد. سپاه گلکنده شکست خورد و ابوالحسن به 
پیمان این که یک کرور و بیست لک روپیه به‌جز آن‌چه هر ساله 
به سپاه مغول می‌دهده به دربار دهلی بپردازد؛ با شاهزاده معظم 
صلح کرد. در ۱۰۹۷ آورنگ‌زیب آهنگ بیجاپور کرد. چسون 
گشودن بیجاپور نزدیک شد. شاهزاده معظم که نمی خواست این 
پیروزی نصیب برادرش محمداعظم ( که پیش از آن نیز به جنگ 
ببجایور رفته بود) شود شاء‌علی خان را نهانی نزد سگندر شاء 
نیجاپور فرستاد و در کار توطله بود که یرده از کارش برافتاد 
(۱۰۹۸ق). اورنگ‌زیب عوامل توطثه را تنبیه کرد و شاهزاده 
معظم را نیز به زندان افکند. وی هفت سال در زندان ماند. سیس 
اورنگ‌زیب پی در پی به بیجایور یورش برد. سرانجام مردم امان 
خواستند و کلید بیساپور را نود شام فرستادند. اسکندر گرفتار و 
به دز دوئت‌آراد فرستاده شد, در ۱۰۱۹۸ اورنگ‌زیب به کلکنده 
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چبند ماه که جنگ به درازا کید روحالله‌خان از سپاه 
اورنگ‌زیب با عبدالله افغان از چا کران ابوالحسن ساخته: دروازه 
را برای ورود شاهزاده اعظم کشود. سرانجام ابوالحسن دستگیر 
شد و اورنگ‌زیب دی را در دژ دولت‌آباد در بند ساخت. وی پس 
از ۱۴ سال در آن دژ بمرد. شاهزاده اکر که به ستباجی بناه برده 
بوده چون دانست که کارش در نزد وی بالا نخواهد گرفت به 
ایران رفت و در اصفهان خود را به شاه سلیمان پسر شاه‌عباس 
دوم رساند و از وی برای جنگ با پدر یاری خواست. چون 
شاه‌سلیمان یکم صفوی (۱۰۷۷/ ۱۰۷۸ ۱۱۰۵ق) در آن 
هنگام نمی‌خواست با اورنگ‌زیب درآوبزد شاهزاده دل‌آزرده 
شد و به توس رفت و دران‌جا بود تا در ۱۱۱۹ درگذشت. 
انگلیسی‌ها که در ۱۰۲۱ق با اجازهُ جهانگیر در بندر سورت یک 
شرکت بازرگانی به تام شرکت هند شرقی باز کرده بودند رفته 
رفته دامن تجارتشان را توسعه دادند و در سیاري از نقاط 
ساحلی هند. مثل مدراس: کلکته و بمیلی تسجارت‌خانه‌های 
بسیار گشودند. آنان پس از گذشت زمان» با استفاده از هرج و مرج 
سیاسی هند فلا و استحکاماتی برآوردند و کار تجاری خود را 
به کار سیاسی تبدیل کردند. در ۱۰۹۷ق انخلیسی‌ها به بندر 
هوگلی (در بنگال) تاختند و آن‌را به خاک و خحون کشیدند و 
بسیاری از کشتی‌های تجاری تیموریان را سوزاندند. در ۱۰۹۸ 
شایسته‌خان (استاندار بسنگال) به دستور آورنگ‌زیب به 
رویارویی آنان رفت و آنان را به مدراس عقب نشاند. در ۱۰۹۹ق 
انگلیسی‌ها در بندر سورت آتش فتنه به پا کردند. اما استاندار 
مفولی توالست رهبر شورشیان را به‌چنگ آورد. در همان حال 
مغولان بندر بمبشی را در میان گرفتند و در ۱۱۰۰ق انحُلیسیان 
مستقر در بندر بمیثی را وادار به پرداخت غرامت جسنگی به 
دولت تیموری کردتد. اورنگ‌زیب تقرب‌خان را فرمانده کولاپور 
در نزدیکی پایگاه سنباجی کرد. وی به سنباجی پورش برد و او 
را کشت. مراته‌ها که از این کار مغول خشمئین بودند» فرزند 
کوچک سنباجی را در رایگر به پادشاهی برداشتند و راجه‌رام 
برادر سنباجی را به یاری وی برگماشتتد. سپاه مغول بر آنان 
تاخت: اما راجه‌رام به جنجی گریخت. در ۱۱۰۲ق آورنگ‌زیب» 
ذوالفعارخان را برای سرکوبی مراته‌ها به جنجی فرستاد؛ ولی 
چون سیاه وی حتی برای گردگرفتن جنجی کافی تبود تا چه 
برسد به کشودن آن: مدتی آن جنگ به تعویق افتاد. در ۱۱۰۶ 
اورنگ‌زیب: شساهزاده کام‌بخش و اسدخان را به باری 
ذوالفشقارخان فرستاد. اورنگ‌زیب نیز به بیما رفت و در 
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بیررماپوری فرود آمد و همان‌جا لشکرگاه زد و تا چند سال بماند. 
وی به جای این که به جنجی بتازد به گرفتن چند دژ که مرانگان 
آن‌ها را از دست مغولان درآورده بودند. پرداخت و پیمان‌نام 
دوستانه‌ای با راجحه ترچناپولی بست و راجهٌ تانجور را واداشت 
تا چند ناحیه از نواحی مرزی قلمرو پدرش را پس دهد. در 
آن‌روزها که ذوالفقار پر در تانجور بود» سنتاجی» کرناتک را به با 
غارت داد. هسمت‌خان از افسران اورنگ‌زیب به رویارویی 
سنتاجی بلند شد. اما مرائه‌ها سپاه وی را شکستند و او را نیز 
کشتند. در این مدت که ذوالفقار خان از اورنگ‌زیب کینه به دل 
گرفته بود» حملاتی ساختگی به جنجی کرد و در نهان با راجه‌رام 
راه پیک و پیام گشاده داشت و منتظر فرصت بود تا اورنگ‌زیب 
بمیرد و در گرنانک بیجاپور دولتی برای خوه علم کند. چون 
اورنگزیب از نیت او آگاه شدء ذوالفقارخان را مأمور فرومالیدن 
او کرد. ذوالفقارخان راجه‌رام را گریزاند و پس از چند روز جنجی 
را گرفت. در این هنگام میانٌ دناجی و سنتاجی به هم خررد و 
سپاه,دناجی: سنتاجی را کشتند. راجه‌رام به ستاره رفت و با 
شیاهی از مرانه‌ها سرگرم تاختو تاز ولایات بود که در جالند» 
ذوالفقارخان به رویارویی‌اش شتافت و سپاهش را بشکست. 
راجه‌رام تیز به دژ سینگر گربخت و پس از مدتی بیمار شد و 
درگذشت, آورنگ‌زیب چندین دژ از دژهای مراته, از جمله دژ 
ستاره را گرفت و تا پنج سال پس از آن نیز همه دذهای استوار 
مراته‌ها را تسخیر کرد. اما از رهگذر تندباد برخی مسائل در بنیاد 
پادشاهی‌اش لرزش‌ها افتاد که باعث سستی پایه‌های آن شد. 
یکی از آن‌ها ویرانی دکن بود کسه از لشکرکشی‌های مسغول و 
تاخت‌وتاز مراته پیش آمده بود. رفتار شاهزاگان که همه لشکر 
و شکوه بی‌پایان داشتند» پریشان اندیشی سرداران کشور و 
فرماندهان لشکر که به‌واسطه پیری اورنگزیب منتظر بودند که 
وی سر به زمین گذارد تا هنکامه‌ای به پا کنند و شمار مرائه‌ها که 
هر روز رو به فزونی بود و در گوشه و کنار مملکت به تاخت‌وتاز 
می‌پرداختند ازجملة اين مسائل بود. در ۱۱۱۶ لشکری گران 
از مرائه از تربده تا مالوه را چاپیدند. خاندیش و برار را زیر و رو 
کرند و گجرات را نیز به باد غارت دادند. اورنگ‌زیب بار دیگر به 
رویارویی ایشان رفت» آما سوفن بسه سرکوبی‌شان نشد. این 
درفیری‌ها ادامه داشت تا آن که اورنگزیب در ۲۸ ذی‌قعدة 
۸ اش روز جمعه درگذشت. پیکر او را در پای آرامگاه خواجه 
برهان‌الدین ریب به خاک سپردند. پس از درگذشتش به 
خلدمکان لثب گرفت و جایی که به خاک سیرده شده بوده به 
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خلدآباد معروف شد. آورنگ‌زیب پادشاهی شجان» هوشمند و 
دوراندیش بود و علاقة فراوانی به اسلام داشت. وی می‌کرشید 
در اجرای کارهای حکومتی از موازین شریعت اسلام پیروی کند 
و شیوه‌ای جون پیامر اکرم (ص) و خلفای راشدین در پیش 
بگیرد. آورنگ‌زیب در برابر داراشکوه که صوفی آزادمتشی بوذ ار 
هندو و مسلمان را برابر و یکسان می‌شمرد و در افکارشي شبیه 
اکبر بوده می‌کوشید زندگی‌اش نمون یک مسلمان متدین واقعی 
باشد و همة کوشش‌هایش آن بود که پوشاندن به نهضت فکری 
مجدد الف ثانی که پیش از آن رواج داشت. تحقق بخشد. در 
اصل. درگیری اورنگ‌زیب و داراشکوه نیز برخورد میان 
رجحانات اکیری و مجددی بود. وی با تقریت و ترویج مذهب 
حنقی؛ مذهب تشیع را که در روزگار جلال‌الدین اکبر و جهانگیر 
و شاء‌جهان به کوشش علما و رجال ایرانی در سراسر هند رونق 
یافته بوده و علمای حنفی و مذهب تسنن را تقویت کرد به 
همین سیب از علمای اهل سنت محی‌الدین لقّب گرفت. وی به 
علما و مشایخ بیش از حد استرام می‌گذاشت. به زیارت مقابر 
بزرگان می‌رفت؛ هميشه نماز صی‌کرد و روزه می‌گرفت. هر 
هنگامی که در دهلی بود؛ ثماز جمعه را در مسجد جامع برگزار 
می‌کرد. حافظةٌ قوی داشت و قرآن را از بر بود. برای کسب معاش 
خوه قرآن کتابت می‌کرد و کلاه می‌دوخت و هیچگاه از خزانبة 
دولتی پول برای مصارف شخصی‌اش برنمی‌داشت. وی به دلیل 
پرهیزکاری؛ تقوی و دوراندیشی در سیان عوام به زنده‌پیر 
معروف شده بود. اورتگ‌زیب پس از برآمدن به تخت شاهی 
اصلاحاتی در حکومت کرد. از جمله آن که نوشتن کلم طیبه را 
بر سکه‌ها: چنان که رسم بود؛ به دلیل آن که به دست هر شخص 
پاک و ناپاکی می‌رسد. ممنوع کرد. تقریم قمری را به جای تعویم 
شمسی رایج کرد (۱۰۶۹ق). از برگزاری جشن نوروز که در دربار 
تلد کل ی تن بل گنرق تروق رس 
پیشکش دادن امرا به پادشاه را در آن جشن بینداخت. جلوی 
کاشت حشیش را گرفت. دستور داد تا جشن‌های ولادت و 
تج‌گذاری در نهایت سادگی برگزار کنند. رسم وزن کردن پادشاه با 
طلا و نقره را برچید. پوشیدن لباس‌های ابریشمی و استفاده از 
زیورآلات را برای امیران ممنوع کرد. رسم ستی (سوزاندن زنان 
هندو خود را در آتش پبس از درگذشت شوهرانشان) را بیند اطعت 
(۱۰۷۵ق). گرفتن هشتاد وع مالیات غیررسمی مانند مالیات 
راه‌داری» پنداری؛ شست وشو در گُنگا و جمنا را ملغی کرد و به 
جای آن مسلمانان را به پرداخت زکات و هندوان را به پرداخت 
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جزیه واداشت (۱۰۷۸ق). مجالس رقص و آواز و مراسم تعظیم 
و دست‌بوسی را در دربار متو قف کرد (۱۰۷۹ی). از سر پرستی 
شعرا دست برداشت و مقام ملی‌الشعرابی دربار را حذف کرد. 
تاریخ‌نویسی رسمی زیر نظر حکومت را نیز از میان بسرداشت. 
ها اش رگن ای و رتارسلمانان فوکیا 
داد. در تمام شهرها و روستاها محنسب گذاشت. آنان مردم را به 
ادای فرایض دینی تشویق می‌کردند و از باده‌نوشی و قماربازی 
بازمی‌داشتند. خرید و فروش غلام را ممنوع کرد. اورنگ‌زیب در 
روش کشورداری و نظامت نیز به اقداساتی دست زد. پیش از 
روژگار وی عنگامی که امیری درمی‌گذشت. دولت همه دارایی 
او را ضبط می‌کرد و بازماندگان گرفتار سختی و تنگدستی 
هي سل‌ند. اورنگزیب در روزهای نظامت دکن شاه‌جهان را 
متوجه این کار ناپسند کرد اما نتیجه‌ای نیافت. پس هنکامی که 
شود به قدرت رسید بفرمود تا اموال امیران درگذشته مصادره 
نشود. هر هفته از تمام بخش‌های بزرگ استان اطلاعاتی به مرکز 
می‌رسید که اورنگ‌زیب خود آن‌ها را مطالعه و دستورهای لازم 
را صادر می‌کرد. بزرگ‌ترین ادارٌ حکومت ادار؛ رسیدگی به اسور 
زمین‌ها و محصولات کشاورزی و دریافت سهم دولشی بود. 
و۳ کارکنان این اداره شند وان بودند که در کار خساتس و 
کتاب مهارت:"داشتند: ولی به دلیل رشوه گیری بدنام شده بودئد. 
اورنگ‌زیب اینان را زیر نظر گرفت: شماری از آنان را از کار برکنار 
کرد و شماری دیگر از آنان را که قسم پاد کردند امائت‌دار باشنده 
بخشید. البته وي بر آن بود تا مسلمانان را نیز در ادارءٌ کارها 
دخالت دهد. ضوابطی پرای رسیدگی به حساب‌ها و تعیین مقدار 
مالیات و دریافت آن تعیین کرد تا مانع از رشوه‌گیری شود. این 
الاحات سید به نام دستورالعمل عالمگیری هنوز هم در هد 
به کار بسته می‌شود. وی در دوره حکومتش» به‌ویژه بیست و 
پنج سال نخست آن؛ نظم بی‌نظبری حکم‌فرما کرد. به همه جا 
امنیت و رفاه داد و به پیشرفت زراعت. تجارت و صنعت کمک 
کرد چنان که لاهور: فتح‌پور سیکری: اوریسه و مالره از جمله 
مراکز صنعت شدند. اورنگزیب سیاستمداری باتجربه» منتظم. 
فهیم و دوراندیش بود. همین‌که به قدرت رسید. به منظور آگاهی 
یافتن از او صاغ کشور زمينة واقعه‌نگاری و خبررسانی را وسعت 
بخشید. ندین‌گونه از گوشه و کنار مسملکت شیر داشت. از 
کرتاهی هر شاهزاده؛ استاندار یا کارگزار در کارهای مملکتی آگاه 
می‌شد و به وقایم‌ویس می‌کفت تا آن‌ها را یادداشت کند. 
فرماندهان سپاهش موقع جغرافیایی میدان جنگ را برای دی 
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می‌کشيدند. و او به تنهایی نقشةٌ جنگ‌هاء محل حمله و مواضم 
دیگر را مقخص می‌کرد. چنین به نظر می‌رسد که وی به هم 
امور و رموز پادشاهی آگاه بود. پیروزی‌های وی در جنگ‌ها و 
شرگوتی مطالقان گرا ات لیا اس ان یی 6 
فرمانروایی طولای‌اش» سرزمین هند نخستین‌بار در تاریخ 
چندین‌هزار ساله؛ خود زیر پرچم واحد درآمد و از تبت تا راس 
کماری و از کابل تا برمه خطبه به نام یک پادشاه خوانده شد. وي 
با پادشاهان کشورهای دیگر هم روابط داشت. از جمله با 
شاءعباس دوم. اما به سبب اعتقادش به آیین سنت» دشمنی‌اش 
با ادشاهان شیم دکن, چون گلکنده و بیجاپور و دضمتی با 
داراشگوه و دوستی وی با ابرانیان کم‌تر از دیگر پادشاهان تو جه 
شاء‌عباس دوم را برانگیشت. وی انتظار داشت همین که به تضت 
شاهی برآمد ايران و دیگر دولت‌های همسایه با فرستادن 
هیأت‌هایی جهت تبریک» جلوس وی را مانند جلوس همه 
پادشاهان به‌رسمیت بشناسند. از این رو به این هصدف با 
فرستادن هیأتی با شاه‌عباس دوم در گفتوگو باز کرد. پس از آن 
مکاتبات پی‌درپی میان آنان برقرار شد. تا آن که دو سال پس از 
تاجگذاری اورنگ‌زیب؛ شاهعباس هسیأئی به سرپرستی 
بوداق‌بیگ روانٌ هند کرد. دو سال پس از آن نیز اورنگ‌ژیب: 
ترییت‌خان؛ حاکم مولتان را به سفارت ايران فرستاد. شاه‌عباس 
نخست با وی رفتاری خوش و احترام‌آمیز داشت؛ اما به یک‌باره 
رفتارش دگرگون شد و سفیر را استهزا کرد و درباره روش 
اورنگ‌ژیب در تحصیل اج و تخت و لقب او یعنی عالمگیر 
(به معنی فاتح جهان) اظهاراتی ناخرشآیند کرد. علت تفیر 
شاهعباس به درستی دانسته نیست. برخی تاریخ‌تویسان علت آن 
را از رفتار ترییت‌خان دائسته‌اند که پيشنهاد شاه وا در همراهی او 
به مازندران رد کرده بود و برخی سبب آن را مستی شاه باد 
کرده‌اند. پس از آنن» اورنگ‌زیب سپاه بزرگی به مرزها گسیل 
داشت و مانم تجارت کشتی‌هایشان با اپران شد و تا بایان 
شهریاری‌اش دشمنی‌اش با اپران ادامه داشت. دور عالمگیری: 
گذشته از اهمیت سیاسی؛ اهمیت فرهنگی و ادبی نیز دارد. 
بزرگ‌ترین مرکز فعالیت‌های علمی و ادبی مسلمانان؛ دهلی بود 
و پس از آن سیالکوت. برهان‌پور لکنو و اکبرآباد. در آن روزگار 
به فماناورنگژیب شمار فروانی مدوسه تأسیس شد از 
جمله مدرس؛ رحیمیه که به کوشش عبدالرحیم پدر شا» ولی‌الله 
در دهلی گشوده شد و بعدها از مراگز بزرگ آموزش مدهبی 
ولي‌الله شد و مدرسة بزرگ مذهبی فرنگی محل در لکنو. پیش 


از روزگار اورنگ‌زیب در مدارس ابتدایی دانش‌آموزان هندو و 
مسلمان یک‌چا با هم درس می‌خوالدند» اما در این دوره هر یک 
در مدارس جداقانه به تحصیل ادامه می‌دادند. مسلمانان در 
مدارس خوه حدیث فقه: منطق» حساب و علوم دیگر 
می‌خواندند و هندوان در مدارس مذهبی خود افزون بر شاستر 
(مجموعه قوانین)؛ طب» نجرم و دیگر علوم نیز می‌خواندند. در 
روزگار اورنگ‌زیب مدارس هند‌ویی بنارس اهمیت ویژه‌ای 
داشتند. روزبه‌روز آموزش دروس نظامی در مدارس اسلامی 
شبه‌قاره بیشتر رایج شد و در روزگار وی کتاب‌هایی در این‌باره 
تدوین یافت. به همه طلاب علوم دینی که به مرحلة معینی 
می‌رسیدنك شهریه می‌پرداخنند. هممچنین تلاش‌هایی برای 
انتشار تعالیم کلامی در میان جوامع زیر نفوذ هندوان, نظیر 
بهره‌ها؛ صورت می‌گرفت. اورنگ‌زیب فرمانروایی عالم بود و از 
بهترین استادان درس گرفته بود. به عربی و فارسی تسلط داشت. 
با اردو؛ هندی و ترکی نیز آشنا بود. از علوم راییج روزگارش: 
به‌ویژه علوم اسلامی» مانند حدیث» تفسیر و فقه آگاه بود. به 
علما ی مشایغ ارادت فراوان می‌ورزید. از این‌رو» از صحبت‌های 
علمایی چجون ملاعبد‌الله سیالکوتی؛ سیدعبداللطیف و 
سیف‌الدین سرهندی بهر» برد. وی بسیاری از تصانیف امام 
غزالی: چون اعیاهالساوم و کیمیای سعادت؛ مکنوبات شیخ 
شرف‌الدین منیری و رساله‌های علمای باطنی و ظاهری» چون 
شیخ زین‌الدین و قطب محی شیرازی را خوانده بود. برای این که 
دستورالعملی جامع در دست مجریان فانون کشور قرار دهد در 
حدرد پنجاه نفر از دانشمندان بنام آن روزگار را اژ گوشه و کنار 
کشور گردآورد و آنان را به ریاست شیخ نظام پرهانپوری و زیر 
نظارت خود؛ در مدت هشت‌سال با صرف هزینه‌ای هتگفت به 
میلغ دویست هزار روپیه و يا استفاده از همه منابع موجود در 
کتابخانه سلطنتی مأمور نگارش کتابی بزرگ به نام فتاوی 
عالمکیری در فقه اسلامی کرد. بختاورخان. مژلف مرافاعال 
می‌نویسده شیخ نظام هفته‌ای سه روز بخشی از فتاوی عالسکری 
را در حضور اورنگ‌زیب می‌خواند و دربارة مسائل اختلاقی با 
وی ملاکره و میاحثه می‌کرد. به فرمان اورنگژیب سولاا 
عبه.الله رومی چلبی این کتاب را به فارسی برگردائد اما اکنون از 
این ترجمه نشانه‌اي در دست نیست. سپس مولانا تجم‌الدین 
ثاقب قاضی‌القضاة ( - ۲۲۹ ۱ق) به سفارش لرد سرجان سوج 
(۱۷۹۲ ۰ ۶۱۷۹۸) این کتاب را به فارسی ترجمه کرد. این 
ترجمه چند بار در کلکته به چاپ رسیده است (۱۲۲۸ق). سید 
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اورنگ‌زیب 
امیرعلی ملیحآبادی نیز آن را به اردو برگرداند. گرچه اورنگ‌زیب 
به دلیل چاپلوسی شعرای درباری منصب ملکلشعرایی را از 
میان برداشت؛ با شعر بیگانه نبود و بهره‌ای از شعر داشت. به 
آوردن اشعاری از منظومه‌های بلند در خلال عبارات رقعات 
عالمگیری شاهد صادق این مدعا است. اشعار متضمن بندء 
موعظه و نکات اخلاقی بیشتر سورد توجه وی بوده است. 
مولف مرآت العالم می‌نویسد که اورنگ‌زیب بدر مراتب نثر و 
انشا دستی تماع داشت و در مهارت نتم هم بهرة تمام: اما توجه 
به استمان شعر ندارد... الا شعری که متضمن موعظت باشد.ب 
وی دیران‌های شعرایی چون سعدی, حافظ. نظامی؛ سظیری: 
صائب و بیدل را خوانده بود. در تثر فارسی مهارت کامل داشت: 
اما به‌خلاف بایر و جهانگیر کتاب مستقلی ننوشت. اما صدها 
نامه که به صورت پرآگنده از خود به‌جای گذاشته. کافی است که 
او را در شمار بزرگ‌ترین نویسندگان فارسی جای دهد. عالم‌گیر 
مکانیب فارسی فراوای به سبک ساده و روان از خود به یادگار 
گذاشته است. بیشتر نامه‌های وی در دور عالمگیری و در 
دوره‌های بعد به صورت چندین مجموعه گردآوری شده است. 
از مجموعه‌های مکائیب عالمگیر می‌توان از کلمات طیبات و 
احکام عالمگیری از عنایت‌الله‌خان رفالم کرائم از اشرف‌شان؛ 
دستورالعمل ] گهی و رمز و اشاره‌های عالمکیری از راجه ایام 
وقائم عالمگر از بنی‌احمد سندیلوی» رقعات عالمگیری* از 
نجیب‌اشرف ندویی آداب عالمگری* از ابوالشتح قابل‌خان: 
خاص‌الاننا / اناي خاص‌الخاص از معین‌الدین جامعی و حیات 
عالمگری نام برد. مکائیب عالمگیر نه ننها منبع مهم ناریخ 
روزگار عالمگیر ب‌شمار می‌روند. از نظر ادیی و حسن‌انشا و نیز 
شناخت سیر تحول و تکامل نثر فارسی در شبه‌فاره نیز اهمیت 
بسیار دارد. رفاثم کرائم مجموعا نامه‌هایی است که اورنگ‌ژیب 
سای امیرضان سبندي ( - ۱۱۳۰ق) نوشته بود. پسرش 
مسیداشرف‌خان پس از ۱۱۳۱ي آن نامه‌ها را گردآورد. جون 
پدرش عبدالکريم تام داشت» وی نام اين مجموعه را رفاثم گراشم 
گذاشت. این مجموعه در اصل دستررهای مختصری است که 
بعدهاً به صورت نامه‌های مفصلی نوشته شد. در این مجموعه 
گذشته از امیرخان نامه‌هایی به نام دیگران نیز آمده است. 
تسخه‌اي دست‌توپس از این محموعه به‌شماره ۸00260,239 در 
کنابخانة موزه بریتانیایی نهه‌داری می‌شود. گلمات طیات 
مجموعه نامه‌های مفصلی است که اورنی‌زیب برای منشی 
خود عنایت‌الله‌خان نوشت. این نامه‌ها که شمار آن‌ها ۶۷۶ نامه 


۱۴ :ره 


اورنگ‌زیپ 


است به نام کسانی مانند شاهراده مسعظم, اعظی کام‌بخش: 
معزالدین؛ بیداربخت: عظیم‌الدین» شایسته‌خان» غازی‌الدین 
فیروز جنگ ذوالفقارخان و میرزاصدرالین صفوی نوشته 
شده‌اند. احکام عالمگیری در برگیرند؛ آن دسته از احکامی است 
که آورنگزیب آن‌ها را به دست عنایت‌الله‌خان به شاهزاده‌ها و 
امرای مسهمش مي‌داده. عنایت‌الله‌خان آن احکام را در متن 
نامه‌هایی مفصل مي کنحانده. بر مجمو عه‌های مشابه کلمات 
و احکام و جود دارند که در آن‌ها برخی نامه‌های جدید درج شده 
است. مثلاً در کتابخانهٌ رضای رامیور نسخه‌ای که از احگام 
عالمگیری نگه‌داری می‌شود, با احکامی که در دست عموم است 
تفاوت دارد. همچنین مجموعه‌ای از کلمات اورنه‌زیب به 
بادگار مانده که در بر گیرنده مقدمة کلمات طسات و صد و یتجاه 
و سه رقعه است و برخی از آن‌ها کاملاً با رقعه‌های موجود 
متفاوت‌اند. در ایکام عالسکری به دلایل نو شته شدن هر نامه یا 
فرمان اشاره شده این مجموعه را که در بردارنده هفتاد و دو 
حکسم است؛ یکی از اسرای اورنگ‌زیب هه نام 
امیرخمیدالد ین عان بهادر عالمگیری گردآورده است. اپن احکام 
مربوط به تمامی دوره پادشاهی اورن‌زیب است, دستورالعمل 
آگهی مجموعه نامه‌های اورنگ‌زیب است که در ۱۱۵۶ق به 
فرمبان راجاایامّل» وکیل دربار گردآوری شده است. هیچ‌کدام از 
مکاتیب اورنگ‌زیب حمد و نعت ندارد, راجا ایامل دستور نهیه 
این محمرعه دو بست و سیز ده رفعه‌ای ی 
بدان افزود. رمز و اشاره‌‌ای عالمگیری به‌دست یکی آأز منشی‌ها 
راجا ایامل به نام سده‌مل در ۱۱۵۷ به همان شیوه دسئورالعمل 
گهي نوشته شده است. اورنگ‌زیپ به هنرهای موسیقی و 
خوش‌نویسی علاقه‌سند بود. گویند در نوشتن انواع خطوط 
به‌ویژه لسخ و نستعلیق مهارت داشت. نسخ را از عبدالباقی حداد 
و نستعلیق را از سید علی‌خان حسینی جواهر رقم (- ۱۰۹۳ش) 
آموخته بود. با وجود مشاغل دولتی فراوان, در برنامهُ روزانه‌اش 
برای کتابت فران وقت معینی اختصاص داده بود. چسند ین‌بار 
قران را به‌خط خوش نوشت و آن‌ها را به اماکن مقدس فرستاد. 
نسخه‌هایی از آن‌ها را در کتابخانه‌های شبه‌قاره و جهان می‌توان 
یافت. وی به معماری نیز علاقه‌مند سود از دیدن عمارت‌ها 
لذت می‌برد و به نقد آن‌ها می‌پرداخت. درسالی که محاسن بامٌ 
جهان‌آرابیگم را بیان می‌کرد نقایص آن و شیوه‌های رفع نقیصه 
را نیز برای بیگم صاحبه می‌نوشت و می‌فرستاد. همچنین 
شاه‌جهان را از نقایص تاج‌محل و چگرنگی رفم آن‌هیا آگاه 
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اورنگزژیپ 


می‌کرد. وقتی خود به حکوست رسید. عمارت بسیار زیسایی 
برآورد و نیز دستور ساضت حصار شیرحاجی را در قلعه اک آباد 
داد (۱۰۶۹ق). مسجد. زیباپی نیز در اک آباد و مسحدی دیگر در 
لال‌قلعة دهلی ساخت که در تاریخ به نام موتی مسجد معروف 
است, وی آرامگاهی به سیک تاج‌محل برای همسر سحبوبش 
دلرس‌بانو ( - ۱۰۶۷ق) ساخت. گریا بهترین نمونه کار وی در 
بنای ساختن عمارات؛ ساختن مسجد لاهور باشد. اين مسجد 
در ۰۸۷ اي به سریرستی فدایی‌خان ک و که ساخته شد و بیشتر آن 
از مگ سرخ است. وی مسجد‌ها؛ مقبره‌ها؛ مدرسه‌ها کاخ‌هاه 
چاه‌ها؛ دیرهای تاریخی فراوانی در اگره دهلی؛ احمدایاد؛ متهرا؛ 
حصان لاهون کشمیر؛ گوالیار و بنگال ساخت. برخی بناهای 
قدیمی را نیز بازسازی کرد. درست است که جنگ‌های پی‌دریی 
ر اوضاع سیاسی عهدش به وی آن مجال را نداد تا مانند باپر و 
همایون به پرورش و تربیت دانشمندان و سخنوران توجه نشان 
دهد و با وجود آن‌که همان رفتاری را که پیش از او شاه تهماسب 
یکم صفری (۴۸-۹۳۰ ثق) در ایران در برابر شاعران درییش 
گرفته بود» دنبال کرد؛ و حتی به آنان سفارش کره که پس از آن 
فکر شعر نکنند. بازماند؛ شاعران پیشین و دیگر شاعرانی که در 
روزگارش نام برآوردند فراوان بودند. فرزندان علم‌دوست و 
بافرهنگش مانند شاهزاده اعظم» شاهدخت‌زیب زیب‌النساه 
متخلص به مخفی؛ شاهزاده عظیم‌الشأن و شاهزاده معزالدین و 
اسیران ادب‌پسروری ون سیف‌خان (استاندار کشمیر)؛ 
بختاورخان سولف مراةالسالم احمدیارخان حاکم تته 
ذوالفتارخان نواب حفظالله استاندار سند» عاقل‌خان استاندار 
دملی؛ مسلزم‌خضان استاندار مولتان و لاهوره همت‌شان: 
دانشمندخان (ملا شفیعای بزدی)ء شک‌الله‌خان» ارادت‌خان 
حاکسم اورنگابساد: خان‌خانان منعم‌خان فرماندار جموی 
الله‌وردی‌خان ناظم اله‌آباد و... با تشویق و حمایت خود در 
گوشه و کنار شبه‌قاره محافل علمی و ادبی را همچنان گرم 
نکه‌داشتند و علما و ادباپی همچرن عالی شیرازی؛ صفی 
فزوینی و اشرف مازندرانی (در حمایت شاهدخت زیب‌النسا)» 
بیدل. راسخ سرهندی (شاهزاده اعظم)» خالص اصفهانی 
(شاهزاده عظیم‌الشان)؛ محمدرفیع باذل مشهدی (شاهراده 
معزالدین)؛ محمدعلی ماهر (دانشمندخان): شنیمت کنجاهی 
(مکرم‌خان) شیرخان لودی موف مراة الخال (شک الله‌خان) و 
میر عبدالجلیل بلگرامی (احمدبارخان) در حمایت آنان پرورش 
بافتند. ناصرعلی‌سرهندی؛ غنی کشمیری و محمدافصل 


اور نگ‌زیب 


سرخوش از دیگر شعرا و نویسندگان دربارش بسودند. در این 
دوره؛ گذشته از شعر و ادب؛ در زمینه‌های معماری» نسقاشی و 
موسیقی نیز آثار برچسته‌ای به‌جا انده است. مثلاً در شعرء 
سبگ هندی به اوح اعتلای خود رسید و بزرگ‌ترین نمایندگان 
این سبک مانند عبدالقادر پیدل ناصرعلی سرهندی و غنی 
کشمیری به‌ظهور رسیدند. دامن نثر به مراتب وسیم‌تر شد و 
کتاب‌های فراوانی در زمینة انشا (رقعات عالمگری: رقعات سدل» 
خلاصة‌السکالیب سجان‌رای)؛ قصه و داستان (مدایمالعقول, قصذ 
کامروپ؛ خسلاصدةالسگابات)؛ تراجم (راساین؛ پارجاتکد: 
راک درین)؛ موسیقی (مفتاحالسرود؛ تشر بح الموسيقی از محمداکیر 
ارزانسی: دستال؟ مسوسیقی از عصسیوض‌بیگ: مسعرفةاان‌فم 
شمسا صوات)» تنکره ( کلمات الشعرا؛ مراهالخال: اسماد 
سخن)» تتصوف (نغمات العشق رازی, ارشاد رحیمیه؛ کلمات 
عالیات)» لغت (لخات عالمگربه؛ اشهراللغات): طب (میزان طب؛ 
مجربات اکبری؛ مفرح‌القلوب)؛ فن حرب (دستور جهانگفايی 
تبحفه شاه )+ تاریخ (تاریخ شاه‌جهانی از صادی‌خان یسزدی؛ 
عالب‌گیرنامه» مر آةالعالم. خلاصداللواریخ) و بسیاری از زمینه‌های 
دیگی مانند فلسفه؛ اشلاقی فقه؛ تفسیر حدیت, دستور زبان و 
ریساضیات به یادگار مانده است. از کتاپ‌هابی که شمرا؛ 
نو بسندگان؛ علما و فضلای روزگار اورنگ‌زیب به او پیشکش 
کرده و به نام وی نوشته‌اند. می‌توان به این انار اشاره کرد: 
شرح‌القرآن در تفسیر قرآن از خواجه معین‌الدین معینی کشمیری 
( - ۱۰۸۵_ق): مصایح القرا و مضدالقرا در تجوید از نعمت‌الله‌بن 
رحمت‌الله لاهوری؛ مفتاح رحمانی در تجوید از عبدالرحمان بن 
فقیه ابوالحسن سطامی تحفةالخافان فی رسم‌القسران از فیت ۱5 
محمد نعیم بذخشانی رستأقی» شرح تشریح ال فلا که بهایی از ملا 
عصمت‌الله سهارنیوری؛ ریا عالسکیری از محمدرضا طبیب 
شیرازی»؛ طب اکبری از شاه مسحمد. ارزانی دهلوی» طب 
اورنگ‌شاهی / طب اورنگ‌زیبی از حکسیم درویش مسحمد 
اسینآبادی» کنزالسمادت در عرفان از خواجه معین‌الدیس 
تفشبندی» وحدت وجود در عرفان از عبدالله سیالکوتی ( - 
۳ اخلاق محسنی / اخلاق عالآرا از محسن کشمیری 
متخلص به فانی ( - ۱۰۸۲ق): اخلاق عالمگيري از ابراهیم 
مستوفی؛ گلشن عتابت که مجموعهٌ نامه‌های محمدصالح کنبوه 
است؛ نجعات المسلمین که قصیده‌ای نونیه در عقاید و مسائل فتهی 
از عبدالنبی جامی لاهوری است؛ دررالفرایضی در فقه متظوم از 
عبدالنبی عبدالرحمان مئوی مهر و ماه از عطای تتری» 
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اورنی‌ژیب 


طرازالاخبار در تاریخ و جغرافیای جهان از احمدییگ اصفهانی» 
انتخاب ستخب در تاریخ از عبدالشکور منشی؛ آبین؟ مخت در 
تاریخ جهان از محمدبقای سهارنپوری: اشرت لوسایل فی 
شرح‌الشمایل دز تاریخ بیامسران از محسدصفی الله دهلوی: صرفب 
منظوع در دستور زبان عربی از عصمت‌الله سهارنپوری» نصاب 
جسامع از روپ نسرایسن سیالکوتی و تیسیرالقاری در شسرح 
صحح‌الیخاری از نورالحق ترک دهلوی. اورنگ‌زیب در اوایل 
پادشاهی خرد یکی از نویسندگان تام‌آور روزگارش: یعنی متشی 
محمدکاظم راکه تاریخ‌نگار رسمی دربار بود زیر نظارت مستقیم 
خود مأمور نوشتن تاریخ رسمی روزگارش کرد؛ اما پس از آن که 
تاریخ‌نگاره تاریخ دهه نخست سادشاهی اورنی‌زیب 
(۱۰۷۸-۱۰۶۸ق) را به نام عالمگرنامه به بایان رساند» وی را از 
ادامه تألیف آن بازداشت. بدین ترتیب وی بساط تاریخ‌نویسی 
رسمی را که از دیرباز در هند گسترده بوده برچید. برخی مررخان 
سیب آپن امر را در مضیقه مالی ماندن اورنگ‌زیب با پرهیز وی 
از انتشار برشی وقایع و حوادث نباگوار دور؛ پادشاهی‌آش 

شبه‌اند اما این هر دو نظر چندان درست نمی‌نماید؛ زیرا دی 
که هزینه سنگینی برای نگارش فناوی عالسگیری متحمل شده 
بوده دور از راستی ابست که برای نگارش تاریخ پسادشاهی اش 
ایکانات مالی نداشته باشد با افر نظر دوم هدفش بوده بایستی 
تاریخ‌نویسی را به‌طور کلی در سرتاسر قلمرواش ممنوع می‌کرد 
و نمی‌گذاشت که مورخان شیررسمی مانند عافل‌خان رازی 
(واقعات عالسگری) و بختاورخان (مرآةالعالم که در تاریخ ده 
سالة ن_خست پادشاهی اورنگ‌زیب و بیشتر آن برگرفته از 
عالیگ نامه است) به نوشتن تاریخ روزگارش بیرداژد. دیگر آن‌که 
وقایع ناگواری مثل برکناری پدرش و قتل برادرانش (دآراشکوه و 
مرادیخش) که در سال‌های نخست پادشاهی‌اش اتفای افتاده در 
تواریضی چون عالمگیرنامه, مرآةالصالم و واقعات عالمگيري از 
عافل خان خوافی که در دهیه نخست یادشاهی اش تالیف شده‌اند؛ 
ضیط شده است. لذا دلیلی ندارد که اورنگ‌زیب برای این‌که باد 
دقابع ناگوار از خاطره‌ها برود؛ نوشتن تاریخ روزکا رش را همنوم 
کرده باشد. تاریخ‌نگارانی چون محمدکاظم؛ بختاورخان و 
مستعدخان برآنند که چسون اورنگ‌زیب مردی ستدین بود و 
خودنمایی را دوست نمی‌داشت. آهمیتی براي بافی‌ماندن نام و 
نمایش‌دادن افتخاراتش قایل نبود. از دیگر کتاب‌هایی که در 
تاریخ اورنگ‌زیب توشته شده‌اند» ماثر عالسگیری در تاریخ پس از 
دهد نخست پادشاهی اررتگ‌زیب از مستعد‌خان؛ مثنوی جنک 


اورنگ‌زیب 


۷ فل در وصف جنگ اورنگ‌زیب با فیل خشمکین از کلیم 
کاشانی» ماثر اقبال در تاریخ اورنگ‌زیب و کشورگشایی‌های او از 
رأفت کشمیری, گلزار ذتم شاه هند / طوی‌نامة فروزی شاه عالمگیر 
در فتح دژ ستاره به دست اورنگژیب از میر عبدالجلیل بلگرامی 
و جلوسیه در تاجگذاری اورنگ‌زیب از طغرای مشهدی را 
می تون پاد گرد از آلار اورنگ‌زیب؛ کناب از بهین در ۴۰ حد بث 
از پیامیر اکرم (ص)؛ انتخاب موی معنوی که نسخه‌ای از آن 
به‌شمارة ۳۸۱ در کتابخانة شسخصی سید شمس‌الدین گیلانی 
نگه‌داری می‌شود؛ اسرار کیمیا از اورنگ‌زیب (؟). گویند وی در 
جوانی به کیمیاء سیمیا: هیمیا و ریمیا می‌پرداخته و در این 
کتاب آن‌جمه از استادان و تجربه آموخته؛ گرد آورده است. 
تسه‌ای ا: آن به شماره ۱۷۷ در کتابخانه شخصی رحیم‌یارخان 
نگه‌داري مپی‌شود. 
مایم : آداب عالسگیری؛ مسودات ابوالفتم قابل‌خان: تألبف صادف 
مطلبی انبالوی: تصحیع عبدالفغور چودهری: لاهور, اداره 
تسقبقات پا کستان: ۱۹۷۱ع؛ اابیات فارسي در میا هندوان. 
۶ اردو خایر تالمعارف. اسلامیه: ۲۱۰۳۴۳۲۲۰ با کستان کاس 
منظر اور پیش عنظره: ۱۵۱-۴۰ تارب ادییات در آب‌ان ۴۶۳۴۶۲/۵: 
تاریخ اففاستان در عصر گُورگاني هند. ۱۱۷-۱۱۰: ۱۱۲۹-۱۲۲ تاریخ 
تنکر اسلامی دز هنده ۱۱۱۹۱۸۰۰۱۲۹۷ ۱۳۳:۱۲۰؛ تایح روابط ایران 
و هد ۱۲۰۵-۱۹۱ تاریخ سبلمان باکستان و بهارت: ۵۲۴/۱ 
۵۴۷۸۵۷ ۵۶۵,۵۶۲ ۱۵۶۶ تار بنوسي فارسی در هند و باکستان, 
۷ تحفة الک ام ۱۳۲۳۰۲۲۹ تذکر حسیی: ۱۲۰۸ تذ کردنوسی 
فارسی در هند و باکستان: ۱۱۵۸-۱۹۷ ترجمه‌های ستون شارسی سه 
زدانهاي با کستانی: ۴۰۳۰۲۳۶؛ داستان نرکتازان هند. 0۷۲۸۵۰۳/۲ 
۳۳ رقعات عاشسگريه ۱۱۴۹ ۱۶۲۱۱۵۶۱۵۲ ۱۴۴ ۱۵ 
سیرالستاخرین؛ 
۱۳۷۲-۲۱ شمم انججمن ۱۳۹۹ عمل صالم: در صفحات فسراوان؛! 
خارسی ادب بعهد اورنگزیب. ۱۳۸۲۳۶۶ فیهرست کتایه‌ای چابي 
عح که سمنه‌هاي خطي فاو مبی با کستان: 


۷۰ - ۱۷۴ (فقل‌مداه ۱اه ۱۲۲۲ ۲۴۲ ۲۳۷۶ 


فارسی. ۱۳۴۵/۲ فهرست 
۱ ۱۱۳۱ ۱۳۴: ۱۳۵ ۱۳۶ ۲۵۲ ۱٩اه‏ ۱۷ ۲۲+ ۷۲۲ 
۳ ۱۲۱۰۵ ۱۲۳۲۲۰۱/۴ ۱۳۲۲۱ ۰۱۴۳/۵ ۰۱۷۴ ۰۱۴۹ ۱۵۰: 
۱ ۲۲۷ ۱۲۶۰ ۳۴۴۲۷۲ ۱۷۴ ۲ ۸ ۸ی + ۱۱۲۰/۱۰ 
۲ ۴ ۱۹ ۳۵۲ ۲۵۶ ۲۴4 ۱ ۱4 ۱۷/۱۳ ۲۶: 
۴ ۱۳۲۸ ما تشر عسالمگ رزیل ۸ ۳۲ ما یرام اه 
۲۰۲ مسو اه الهص‌الم؛ تسار یج اورنگ‌زیب: حلد بگم؛ 
متخب اللباب؛ ح ۲: در صسفحات فراوال؛ نامواره دکتر سود 


ادب فارسیی در سبه‌قاره| ۷ ۷۹۷ 


او لاد حسین آمروهوی 


افشار۰ ۳۹۹۳۲-۲۹۸۶۹ نس هه الض اطر: ۱۱۳۷-۷۲۴۲۶ واقعات 

عالسگری: ۱۷۳ 

علمم‌ماهجفط ۵ ند 1 یوج ی میز ان مینز 

بآ عطاقت بصقم زد طصع ۳ 1۳68-161 صهای ان 

اب :404-429 بمتو زه مین فبمدی 7۳ :233-235 217-230 
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اولاد حسین آمروهوری (,هصفی-هومه۱ ,۳,۱54 فرزند 


مولانا محمدحسن؛ ۱۳۳۸-۱۲۶۸ 3» خوش‌نویس: نویسئده و 
شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. وی بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی 
به لکنو رفت و به آموختن دروس منقول و معقول پرداخت. 
سپس به امروهه بازگشت. وی در خوش‌نویسی بلندآوازه بود و 
کتیبه‌های اشرف‌المساجد در محله داود پوتَة ابروهه به قلم او 
است. از آثارش: رنگ زمانه؛ طرفةالعین؛ دلایل حسینه؛ چسراغ 
ابمان؛ اتوارالموّمین + معلمال طفال؛ ال شاعة فی شرح نهج ال لاطه: 
نظم الفراتض؛ بدورالفرالض (چاپ ۱۳۲۱). وی شعرهایی نیز به 
اردو؛ فارسی و عربی سروده است. 

منایم: امامیُ مصنفین؛ ۲ ۱۱۵۵ عستد رکه اعیانالشیعه: 4۲/۵ 

مطلع ابو ار ۴- 

فتم نیاطبری 


اویسی (0.۲65۸)؛ هیر جلال‌الدین محمد او یس؛ سده دهم هجری؛ 
شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از زندگانی وی جز این آگاهی نداریم 
که از امیران و شاعران دربار همایون (#۶۳-۹۳۷کق) بود و در 
شعر اویسی تخلص می‌کرد. هنگامی که همایون درباربان خود 
را به سه دسته اهل دولت: اهل سعادت و اهل مراد تقسیم کرده 
بود سریرستی دسته امل مراد را به اویسی داد. خواندمیر در 
فالون همايوني از اویسی با لغب‌های «افاضل پناه معالی دستگاء 
صاحب‌المراد لا بق‌القرب والاعتماد قابل‌الرعایه والزشاده پاد 
کرده است. در ۴۰٩ق‏ که آفتاپ به برج حمل در آمده بود و 
همایون جشنی بزرگ بربا ساخته بود؛ در آنِ مجلس به اویسی 
خلعتی فاخر بخشید. از شعرهای اویسی ابياتي پرافنده در 
تک هها به‌حا مانده است. تمونه‌لي از سخن, او است: «أو یسی: 
جمله عالم را نشاط و عشرت و شادی - از این نوروز فیروز 
دل‌افروز همایون است.ه 


ایامل گاندی 


منایم: سم تیموریه. ۷۲/۱ ۷ مات رالسلوکد: ۲۶۸۱۲۶۱ 
۱ ۳ ناهی ك تارب تن فا سي دز لد ۱ ۳[ 
جهان تاب 


اویماق مغل - عبدالقادرخان 


اهمتمام اصنفهانی (نصقطحاعهء-صقتاع): حسی فرزند 


قلامحسین؛ روستای رهنان (رتان) از توابم ماربین اصفهان 
۸- ۱۳۷۹ ق. شاعر ایرانی. در اصفهان درس خواند و در 
آغاز اثقلاب مشروطیت (< ۱۳۲۴ق) به عراق عرب رفت و 
مدتی نزد آخوند خراسانی (۱۲۵۵- ۱۳۲۹ق) به‌سر برد و پس 
از درگذشت وی (۱۳۲۹ق) به اصفهان بازگشت و تحصیل علم را 
ترگ گفت و به صنعت پرداخت و به جنوب ایرآن و از آن‌جا به 
هند سفر کرد. در اوابل جنگ جهانی یکم (۱۹۱۴- ۱۹۱۸ع) به 
ايران بازگشت و بار دیخر در اصفهان نشیمس گزید. چون 
درگذشت پیکرش را در تکيهٌ زرگرها در گورستان تخت فولاد 
اصفهان به خاک سپردند. دیوان اعتمام در ۱۳۳۵ش در اصشهان به 
چاپ رسیله است 

فنابم: تدکرفالقبور: تدکرة شعراي معاصر اصفهان. ۷۳ ۷۴ گلزار 

او ندان: ۰۱۷۵/۱۰ مزلنیی کب چایی فارسی و عربی؛ ۶۱۶/۲ ۶۱۷ 


برزگر 


ایامل گاندی 94۳.00 (9300ه) لالایارای ملقب به گاندی» فرزند 


صورت‌سنگه سد؛ دوازدهم هجری؛ منشی فارسی‌نرسی 
شبه‌قاره. از زندئی وی هیچ آگاهی در دست نیست.وی در 
۷ اق مجی ره نامه‌های پدرش, برخی از استادان: از حمله 
مرشدش محمدحیات و شمار اندکی از دیکر نویسندگان» مانند 
لاله لاهوری سنگه. مهته‌رامجي‌داس و دیگران را در مجموعه‌ای 
به نام بهار نثر گرد آورد. گاندی در دیباچة این کتاب می‌آورد: 
انخست به امور معنوی می‌پرداختم. تا الهام شد که به زندگی نیز 
توجه کن و من هنر انشا راگزیدم و گذشتگان این هتر برخی به 
سخن رنگین و مسجع و مقفی می‌پرداختند و من به انشای ساده 
و روان پرداختم.» نسخه‌ای از این اثر به شماره ۸۷۶۰۹ ابا در 
کتابخانة عمومی پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. 

منابع: اذبیات فارسی در میان عندوان. ۱۱۰۸ تفصلشی قهررست 

محطو طانت فارسية پدنجعاب پسلگ لانبربری اهور. ٩۵۸۲۰۵۸۱/۱‏ 

تهرست مشترکگ نسمنه‌های خعلي فارسي با کستان. ۳۴۰/۵ 


ناساس 


اب فازسي, در سیبهفاره |[ ۲۰۷۳ 


آبران صعیر 


ایجاد بر هائیرری (00۳88.۳0.-30[)؛ میرزا علی‌نقی؛ ملقب‌به 


نسقدعلی‌خان؛ فرزند امد علی خاز» -۱۱۸۹ی: شاعر 
فارسی‌گوی ایرانی تبار شبه‌قاره. در برهانپور زاده شد. پدرش که 
از تزدیکان شیخ علی خان زنگنه وزیر شاه سلیمان صفوی 
(۰۷۷ ۱۰۵-۱ اق) بود؛ از همد اي به هند کوجید ودر روزشار 
نظام‌الملک آصف‌جاه حکمران حیدرآباد دکن در حیدر آباد مقیم 
شد. ایجاد چندی در ملازمت درباریان به‌سر پرد و پس از مرگ 
پدن در روزثار میر احمد بن نظام‌الملک ملقب به ناصر جنگ 
(۱۱۶۴-۱۱۶۱ق)؛ نقد علی خان لقب گرفت. نسخه‌ای از دبواد 
ایجاد همدانی به شمار؛ ۱۲۴۲ در کتابخانه آسنیه نهه‌داري 
می‌شود. پسر وی نیز شاعر بوده و انصاف تخلص می‌کرد. 
منابع: بزرقّان و سح سرایان حمدان, ۱۲۵۱-۲۴۹ نذگره منظی: ۱۳۰ 
مد بقة الشسعرا ۱۱4۳ اتذرععد ۷۶۴/۹ سرو آزاده ۲۴۱-۲۴۰ 
۶ شمم انجمن: ۱۳۹ صبح کلْش. ۳۵: صحف ابراهیي, ۱۶-۱۵ 
عقد باه ۱۱۷ فهرست نسخه‌هاي خطي فارسی: ۲۲۴۵: سالرالگرام: 
۳۰ مستطب ال طایت: ۸۲؛ نتایج لا افکای ۸۵-۸۴ نشتر عشق: 
۳( 


برزگر 


اپ‌جاد خراسانی (۰50 150۷0۳5 میر فخمد احسن 
سامانوی:- ۱۱۳۳ق؛ شاعر فارسی گوی شبه‌قاره. از نوادگان 
سیدنورالدین مبارک غزنوی بود.نیا کانش از دهلی به سامانه در 
نزدیکی سرهند کو جیدند. ایجاد» دانش‌های متداول را در سامانه 
فراگرفت و پس از آن فن شعر را نزد عبدالفادر بیدل دهلوی 
( ۱۰۵۴ ۱۱۳۳ق) آموخت. چندی در خدمت خیراند بش خان 
حاکم چکله اتاوا به سر برد و در عصر بهادر شاه یکم (۱۱۱۹- 
۴ ) به سلازمان نظام‌الملک اصف‌جاه پیوست و به 
نمایندگی وی در دربار شاه اقامت گزید. پس از چندی در دربار 
گورکانیان هند پر آواژه شد واز بهادر شاه منصب سیصدی گرفت. 
در روزگسار مجمد فسرخ سسیر(۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) لقب 
معنی‌پاب‌خان گرفت و به نظم رویدادهای زندگانی فرخ سیر 
پرداخت. از این منظومه نسخه‌ای به نام شاهناية دکن به شماره 
۳ بر کتابخانهٌ اصفیة حید رآباد دکن نگه‌داری می‌شود. 


متایم: ۵ معافی؛ ۱۱! تایخ دییات مسلمانان هیند و با فستان: 
۱۳۱۷/۳ با کستان سر قاز سي اذیب: ۲۳۵۰/۲ تچ و نی ٩۲‏ تدم و 
سیر ایی: بنالیب: 1۳۴ حجل یفیه الشعرا: دبای ۰۸ عفر اف شام ۵ ۱۲۸ 
الذریعه ۱۱۱۴/۹ ریافی‌المارفی: ۵۶: سفنه خوش‌کوه ۰0۸4۶ مبفیتة 
هندي: ٩۱۳‏ شمم انحمی: ۱۲۸-۲۷ صست اراظیم: ۱۶: فارسي الاب 
بعید اورنگرزیب: ۱۳۵۲-۳۵۱ فیارست شحه‌های خطي فارسي: 
۹ کلمات الشعراء 4۸ ماترالگرام: ۱۹۵ مجمم‌اشفایس: ۱۱۴ 
مبخزنالشعران ۱۱٩‏ ستعنب الاطایت: ۷۲-۷۱ نهد الضواطی 7۶۸/۶ 
نشتر عشن: ۱۱۳۵۱۳۳/۱ نگاهي ببه تاویخ ادب قارسي دز ند 
۸ همشه بهای ۱۰: 


تلاصا اد رای 


یب 


ایجاد لاهوری (8018.00ز) میرز! عبدالعزیزه نيمه دوم سده 


یازدهم و نیمه یکم سد؛ دوازدهم هصجری: شاعر قارسی‌گوی 
دهلوی بود. از سروده‌های ایجاد تنها اين یک بیت در تذکره‌ها 
رجا مانده است: وبه صحرای جنرن دی انه سامان جنورن داردا 
چو ترگتش چشم حیرانی چو گل چاک گریبانی.» 
متایع: تد کرد الشعرای عي: چاب اسلم‌خان: ۱۳۱ روز روسی: ۱۹۴ 
سفتذ تدای 1 صعب اير ای برگ ۳ و ۷ ظسته بهار : 
۸-۷ ْ 


هن تاتی 


ایجاد همدائی.میرزاعلی‌نقی ء ایجادیرهاتیر ری 


ایران یر ۱۱| تسد خرف شعرای بارسیز بان کشسصی + 


تذکره‌ای به‌فارسی در شرح احوال و نمونه اشعار سی و دو تن از 
مژلف آن‌را بدون ترتیب الفبایی» تاریخی و جفرافیایی در 
تألیف کتاب حتنین, اد می‌کند ۷ شا بد ین شرح محتسسر بعقی 
از دانشسمندان و ذو یسندگانْ ایران را تحریگ نموده؛ وادار به 
تألیف کتاب‌هايی معصل تر زر جامع تری ۳ این‌باز ه تما یكی ایسوم 
تذکره با احوال غنی کشه‌یری شروع شده و ب احوال عبدالوهاب 
ذارسی پاپان راخته ایحا مو لب در بخش نخست کتاب: درباره 
کشمیر و کشمیری و اسم و نژاد و زبان و مشخصات آن, اشاعة 


دب غارسی در شبه‌قاره| ۴ ۳۷ 


ایران و فد 


اسللام در کشمیر به کوشش شاه همدان (سیدعلی همدانی)؛ 
کشمیر در سلطة سیک‌ها و دوگراها و حالات سیاسی کشمیر تا 
هنگام تألیف کتاب توضیح داد سپس در بخشی به‌نام «کشمیر 
در ادییات فارسی» اشماري از فیضصی قدسی؛ عرفی کليم 
طالب؛ احسان‌الله و چویا در تعریف کشمیر آورده است» آنگاء 
تحت عنوان «کشمیر در نظر اقبال, آن‌دسته از اشعار علامه اقبال 
را که دربارُ کشمیر گفته نقل کرده است. کمابیش یک‌سوم این 
کتابت (پنجاه و هفت صفحه) دربارة سوضوعات بالا است. 
سپس مختصری دربارةٌ شعر فارسی در کشمیر و تقسیم‌بندی 
اشعار آورده است. در این رساله مختصی مژلف شرح حال و 
نموه اشعار دو شاعر به‌نام‌های غتی و جویا را تفریباً در تصف 
کتاب آورده» اما در زیر نام عبدالوهاب فارسی تنها به شرم 
احوال او پرداخته و هیچ شمری از او یاد نکرده و همچنین در زیر 
نام شعرایی چرن ملا نامی. ملا حمید» پاندیت بیربل‌کاچر 
وارسته و پاندیت بهوانی‌داس نیکو تنها اشعاری از آن‌ها را بدون 
شرح حال آورده است. عبدالحنید در تدوین این تذکره از 
کتاب‌هایی چون تاریخ کشمیر اثر استاد صوفی» تذکر؟ سرخوشء 
تذکرف نصرآبادی, ریاض‌الشعرای واه داغستانی؛ صبح گلشن؛ 
تذکرط میخانه خزانة عامره؛ شرح احوال و آثار جویاه تارب اعظمی؛ 
تاریخ کشمیر اثر محی‌الدین کشمیر؛ رساله در فن شالبافی؛ گزارشی 
دربارث اهاليی کشمیره دیوان غنی؛ دیوان جوباه دیوان اسلم سالم و 
ارمغان پاک اثر محمد اکرام بهره گرفته است. ابران صغیر با مقدمة 
رضازاد؛ شفق و تاظرزاد؛ کرمانی به چاپ رسیده است (تهران, 
۳۳۵ش). 
منابع؛ ابران صعیر با ندکره شعرایی پارسی زیان کشمر, مشدمه! تاریخ 
ادییات مسلمانان پا کتان و خند: ۹۵۵۰۵۴۹/۳ تاریخ تذکره‌های 
فارسی» ۸۱-۸۰۲۱ ند کره‌فوسی فاوسی دو عند و با گستان: 8۸۴۶۷۷۸ 
فهرست کاهاي چابی فارسی. ۶۲۰/۱! فهرستوارا کتابهای فارسی؛ 
۱۸۵۱ 


ی 


ایسیران لیگ نله | رامین عبومما جع فصلنامه‌ای 
به‌فارسی و انگلیسی از طرف انجمن ایران‌لیگ و با باری و 
تشویی سردینشاه جی‌جی‌بای | جی‌بائی | جی باهای ایرانی (۴ 
نوامبر ۱۸۸۱- نوامیر ۱۹۳۸م) که در آوریل ۱۹۳۰ در بمبلی 
منتشر شد. قطع آن؛ وزیری است و بین صد و بیست و چهار | 
صدوهفتاد صفحه انگلیسی و چهل‌ودو | پنجاه‌رپنع صفح 


فارسی دارد. تصاویری از مناظر ابران و هند؛ و متاله‌هایی با 
عناوین «زرتشت که بود و چه کرد»» «جشن نرروژ» «پارسیان 
اهل کتابند» «کتیبةٌ بهستان و تاریضچه آن» و.. از نویسندگان 
هندی و ایرانی؛ مانند تاگون پورداوود؛ ع.سپنتاه عباس مهرین 
و... به‌چشم می‌خورد. آخرین شمار؛ در دست ابران لک تاریخ 
ژوئیه ۱۹۵۲ با دارد و مجموعه‌ای از اين فصلنامه در کتابخائة 
أستان قدس رضوی نگه‌داری می‌شود. 

منایم: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکتان و هند: ۵ | ۶۲۸ ناریخ جراید 

و محلات ابران» ۱۳۳۵/۱ تاریخ زرتشان؛ ۴۹۰: ۱۳۹۹ راهنمای 

سطوعات اسران ۴۱ ۱۷۰ش تا ۱۳۵۷ش,: ۱۷۶۷/۲ شناسناه 

مطوعات ابران: 1۷۱ فهرست سفالات فارمی: ۳/ بسیست و سه - 

بیست و چهار. 


مرتضری 


که چشکلکنه متعشر مي‌شد. سال تأسیس و انتشار این مجله, 
۴سش ۱۹۳۵ و مدیریت آن به‌عهد؛ میرزا علی جهرمی 
ببحرانی (-۱۳۲۵ش) بود. قیمت اشتراک اپران ثٍ در ایرانْ ۳۰ 
ریال؛ در افغانستان ۲۰ ریال و در دیگر کشورها ۰ شلینگ بوده 
است. ایران وه شومین روزنامه‌ای بود که به همت میرزا علی 
منتشر می‌شد و پیش از این وی ابلا را در شیراز و پس از تبعید 
به هناد پرمپویس * را در بمبئی منتشر کرده بود. اما هر دو عمری 
کوتاه داشتند. ابران نو نیزه مانند پرمپولپس پس از یک سال در 
۵ سش / ۱۹۳۶ از انتشار بازماند, 

ستابع: بزرگان جعهرم+ ۲۳۱ ۲۳۵؛ داتشمندان. و سض‌سرابان فارس: 

۱ ۵۷ راهنمای مطوعات ابران ۱۳۱۱ ش تا ۱۳۵۷ش)؛ 

۲ شناسنامة مطو عات ابران: ٩۲‏ فرحنگد زندگی‌نامه‌ها: ۲۱۲: 

فیرست مجله‌های فارسی: ۰۲۰-۱٩‏ 


مرتضوی 


به زبان‌های انگلیسی(؟) و فارسی که ارگان انجمن روابط 
فرهنگی هند با کشورهای دیگر است. شمار؛ٌ نخستین آن در 
۱ سش / ۱۹۵۲ بسه‌مدیریت سید مسصطفی طباطباثی 
(۱۳۹۳ش -) در بمبگی منتشر شد. دومین شماره آن تتها به‌زیان 
فارسی است. در شماره؛ دوم سال نخست (بهمن‌ماه ۱۳۳۱ش؛ 
که احتمالاً آخرین شمار؛ آن نیز هست)» «بهای سالائه در همه 


الاب قارسی در عبهفاره | ۳۰۷۵ 


ايزدی لافوری 


جاه ده روپ هندی؛ یاد شده است. از «ضهرست مندرجات» : 
همین شماره عي توان به مقاله‌های «مهاتما کاندی» رابور یحان 
بیرونی و جفرافیای عالم» «فردوسی از نظر یک فیلسوف 
عرب» «چند آندرز از کتاب پهلوی "مینو خرد"یه «خبرهای 
فرهنگیه اشاره کرد. 

منابع: ایران و هند؛ سیر 5" عقو عات معباهسرن ۰ راهنم‌اي مطو عات 

ابران ( ۱۳۰۴ ش 5 ۱۳۵۷ش): ۱۷۶۸/۲ شناسنامه مطبوعات ایران؛ 

۲ فهر ست بقالات خازسی: ۱ بیست و بش. 


مر تقسو ی 


آیزدی لا هو ری ز.تا6 128.11۷ : مو لاتا مد سلدة یسازد شم 


هجری, شاعر پارسی‌گوی شبه‌قاره. از زندگانی وی جز این 
آگاهی نداریم که از عالمان روزگار خود بود. ایزدی سال‌ها با 
ابو الفضا ۷ علامی به سر بر د. سپس به بتخاله رفت ۴ در دوره 
فاسم * جوینی حکمران آن‌جا امر قضا یافت. او بعدها از کار 
خود برگنار شد. میرزا محمدصادق مینای اصفهاتی نویسنده 
تشه صبیح جپاد ‏ از شا ردان ايزدی بو ده اسیت. 

مستابم- ساکستان مسین فارسی ادب کي ناریط: ۱۶۱۷-۶۱۶۲ 

ید مت ارانن فاز سی ذز تگلادش: را 


نرش‌آبادی 


ایس توبی (5۷) ادوارد بخهاوس تفداهت0هظ 2۲0«لظ) 


(۳۵۹/0۵6 فرزند رابرت ویليام؛ ۴- ۱۶ ژوثیه ۳۱۸۸۳ 
سیاستمدار و خاورشناس انحلیسی. در چارترهاوس و کالج 
مرتون در اکسفورد درس خواند. چندی رئیس پستخانه بود. به 
هند رفت و به هنگ پيادة بومی در بمیشی پیوست (۱۸۳۶ع). از 
ایتدای ورودش به‌هند به فراگیری و پژوهش زبان و ادبیات 
شرقی: به‌ویژه فارسی؛ روی آورد. یک‌چند در ادارهٌ سیاسی 
کاتیاوار و عهند خدمت کرد. در ۸۱۸۴۲ بر اثر بیماری هند را ثرک 
گفت. تحصیلاتش را در فرانکفورت (المان) پی‌گرفت. استاد 
زبان هندوستاتی در کالج هیلی‌بری وابسته به شرکت هند شرقي 
انخلیس (۰)8۱۸۴۲۵ عضو انجمن شاهی انگلیس (۱۸۵۱ع) و 
دستیار سیاسی دبیر دیوان هند (۱۸۵۹ع) شد. به تکمیل 
تحصیلات فضایی خود پرداخت و در ۴۱۸۶۰ جواز وکالت و 
قضاوت گرفت. در ۱۸۶۳-۱۸۶۰م دبيري سفارت انگلیس در 
تهران را بر عهده داشت. در ۱۸۶۴ و ۶۱۸۶۷ عضو بلندپایة 
هیأت مأمور بررسی و ترتیب اعطای وام به ونزوئلا بود. 


ایستوریک 
هنکامی لردکون‌برن (مارکوئس سالزبری) رابرت آرتر تالبت 
کسکسوین سسییل (۱۸۳۰--۱۹۰۱۳ع) وزارت هند در دولت 
انگلیس را بر عهده داشت. ایستویک منشی خصوصی وی بود 
(ژوئية ۱۸۶۶-مارس ۱۸۶۷ع). به دریافت تشان «یار ُرمابه» 
(ظا2ظ ۵۲ 200۲۵000) مفتخر گردید. در ۱۸۷۴-۱۸۶۸ 
نماینده مجلس عوام از حوژه پنراین ((۳۵۵۲۱) و فالموت 
(۳۵۱020۵1۳) برد. در ۱۸۷۵م دانشنامة کارشناسی ارشد در رشتة 
علوم انسانی از اکسفررد گرفت. عضو انجمن عتیقه‌شناسی 
انگلیس و از مولفان دایرةالمعارف بریتایگا بود. از اثارش: ۱- 
دسنور زیان تطبيقي سنسکریت؛ زند» یونانی: لانینی؛ لینوانیایی؛ 
گسکد» آلمانی و زبان‌هاي اسلامي (لندن: ۱۸۵۰-۱۸۴۵ در 
سه جلد) که ترجمه‌ای است از کتاب آلماتی فرانتس پاپ 
به‌انگلیسی ؛ ۲- دستور مختصر زبان هندوستانی (لندن ۱۸۳۷ع)؛ 
۳ بیاغ و بهار (هارتفورد؛ ۱۸۵۲ع) که ترجمه‌ای است از قصه 
معروف چهار درویش منسوب به امیرخسرو دهلوی از روی 
برگردان اردویی آن از میرامان دهلوی که همراء با حواشی و 
پیش‌گفتار است؛ ۴- تصحیح و چاپ گلستان سعدی همراه با 
انامه (مارتفورد, 2۱۸۵۰)؛ ۵- ترجمة گلستان به‌نثر و نظم 
انگلیشی (هارتفور ۱۸۵۲م) که دارای مقدمه‌ای از ایستویک و 
شرح جال سیٌدی, برگرفته از آنشگده است؛ ۶- نصحیح و 
چجاپ خردافروز حسفیظالدین احمد بردوانی همراه با 
سادداشت‌های انستتادی و توضیحی (هارنفورد ۱۸۵۷ع). 
خردافروز برگردان اردوی عبار دانش ابوالفصل علامي است؛ ۷ 
ترجمة انوار سهیلی حسین واعظ کاشفی به نثر و نظم انگلیسی 
(مارتفورده ۱۸۵۴ع)؛ هس روزنامة خاطرات افقاست سه‌سالا یگ 
دیلمات در ایران (لندت ۳۴ ۱۸۶ع) که یادداشت‌های ابستویی در 
دور؛ اقامتش در ایران است؛ -٩‏ تصحیم و چاپ زندگی‌نامة 
و دنوشت اشسرافی زاده‌ای مسلمان (لندت: ۱۸۵۷ع). عنوآن 
انگلیسی این اثر (فارسی؟) جنین است: ۵۲ اوه ابامباآ. 
۱۲ 
مصصموت سوام نط ۲۲۲: ۱۰- تاریخجه ورود و استفرار 
پارسیان در هنده (مجط شاخ بسثی الجعمی آسيايی بنال» جلد 
یکم صص ۰-۱۸۷ جلد بیست‌ویکم؛ شمار؛ فوق‌العاده: 
۱۹۰۵) که ترجمه قصل سنچان است؛! ۱۱- ترجمه زرتشت‌نابة 
زرتشت بهرام یژدو؛ ۱۲-قصرنامة هند در تاریخ شاهزادگان هند. 
منایع: دپلمانیا و کسولهاي ایران و انس ۳۳: زسان فارسی در 
بحهان. انگلستان: ۳۴! سیر فر هنک ایران در برتانین ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ 


ادب قارسي در ببه‌قاوه | ۲۷ 


ایسرداس 


۸ ۲۸۵: فسرهنگد خساورشناسان؛ پووهشگاه» ۳۹۵! فرهنگه برزگر 
اور شناسان؛ ابوالقاسم سحاب: ۱۳۰؛ فهرستوار؟ کتایهای فارسی؛ 
۳ ۱۱۳۱۶ ایشورداس مه ایسرداس 
زهجم حتف ان سهموصنج 

زگ ایلتتمش, شمس‌الدین -+ شمس‌الدین التتمش 
ایسرداس (58۳.888:) | ایشورداس « ۱۰۶۶ - پس از ۱۱۱۰ق. _ ایلچی نظام‌شاه » خورشاه, خورشیدشاه 
دولتمرد و تاریخ‌نگار فارسی‌نویس شبه‌فاره. از قوم ناگر هندوان 


و از ۴ سیر عم در ثیح اس د. در اوان ‌ 1 باه خلد میت ایمان (طقتن) د محید‌خان سدء مر د د فستتل و 
مردع سهر پسن بو وی سیر سپزدهم ف‌جری. سر 


ناضصی شیخالا سلام (س۱۰۹۶ف) بن فاضی عبدالوهاب؛ 
قاضی‌القضات اورنگ زیب گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) درآمد 
و تا ۰۹۶اق بدو خدمت کرد. سپس به خدمت مسحمدبیگ 
شجاعت‌خان (-۱۱۱۳ی): استاندار گجرات؛ پیوست و در مقام 
امین و شقدار (محصل مالیات) سرگرم کار شد. چون در 
گفت‌وگویی که به استرداد فرزئدان شاهزاده سحمداکبر پسر 
اورنگ‌زیب؛ از درگاه داس؛ سردار راجپوت: انجامید نقش 
ارزنده‌ای داشت» اورنگ زیب پدو منصب دویست و پنجاه سوار 
و جاگیری در ميرته | میروت بخشید. دربار؛ اواخر زندگی او 
آگاهی‌هاي چندان دفیقی در دست نپست. ایسرداس در < 
۱ به نگارش خاطرات خود و شرح رویدادهای دورة 
اورنگ زیب آغاز کرد و آن را گویا در ۱۱۱۰ق به‌پایان برد و 
فتوحعات عالمکری نامید. این کتاب که تاریخ اورنگ زیب را از 
جلرس تا سال سی‌وسوم پادشاهی او (۱۱۰۱- ۱۱۰۲ق) 
دربردارد از منابع بسیار ارزشمند تارپخ دور؛ اورنگ‌زیب» به‌ویژه 
سال‌های پازدهم تا سی‌وسوم این دوره و رویدادهای مالوه و 
راجپرتائه به‌شمار می‌آید. از فتوعات عالمکیری نسخه‌اي در موز 
بریتانیایی (به شمارهٌ ۸0025884) نگه‌داری می‌شود. 

متابع: ادیات فارسی در مان هندوان. ۶۴ تاریخ ادبیات سثانان 

پاکستانن و هند» ۸۳/۲ 4۴ 4۵۲۰ شاریخ‌نویسی فارسی در هند و 

پاکستان: ۴۵۷ ۱۳۶۰ فهرست مشرکد نسسنههاي خطی فارسی 

پا کستان: 18۱۷/۱ ۱5۲/۱۲ فهرست نسخه‌هاي خی فارسی: 

۶ فهرستو اره کتایدای فارصی: ۱۳۰۸ 

۱۶5 1 جاواجه یاک محفوبعط ع زه «ووادایت 

۵2۵-۳ اه ععصن :10269۰270 هینبا 

۱۵۳۵۱ 0ص :۲ ای بت ول ج) عاد ویک 262 ع ی جوز 

تلو و او ید هر ۱۳ کعقبای :1318 1/۵18 هدن 

۳۱ 


فارسی‌نویس شبه‌فاره. وی در حیدرآباد دکن می‌زیست. ایمان از 
حمایت و پشتیباتی نظام‌الملک أصف‌جاء (۱۱۷۵- ۱۲۱۷قٍ) 
برخوردار بود و به دستور او در ۱۲۱۲ / ۷ کتابی به نام 
سردارنامه» در بازی شطرنج نوشت. وی در تألیف این کتاب از 
کتب عربی و فارسی کهن بهره برده است. 
مایم تاریم ادبیات مسلمانان با کستان و جند. ۱۳۷۸/۳ 
,6 هل «هنمج ۳ -حف ]۵ موز 
فتح‌نیا طبر ی 


اییات 5 خ آبادی ۱8 6۵۳۳۵۲6 60صننی محمد رحم علی‌خان 


فرزند بهره‌فندخان فرزند امام مصطفی خان فرزند نواب پر دل 
خان؛ - ۱۲۴۶+ پزذشکگ؛» اذیب؛ نو یسئده و شباعر فارسی‌گوی 
شبه‌قاره. نیای پدری او پردل خان از امرای دولت گورکانی و 
نیای مادری‌اش مرادخان از پزشکان نامدار شاء‌جهان‌آباد بودند. 
در شاه‌جهان‌آباد به دئیا آمد و دور کودکی و آغاز جرانی خود را 
در آن‌جا گذراند. سپس به بریلی رفت و نزد استادانی چون شیخ 
قطب پسر شیخ محمدرضا و شیخ غلام نبی بریلوی به تحصیل 
نظم و نثر فارسی پرداخت. پس از آن زمانی در بریلی و گاهی در 
سکندرپور از توابع ا کی آباد و مدتی در فرخ‌آباد که هر سه در 
ایالت کنوئی اوتارپرادش هند و نزدیک هم‌اند نشیمن داشت. 
وی که در ادپ فارسی وعربی ماهر بود در دستگاه گورکانیان هند 
در شمار ملازما خاص شاهی در فرقة خاص «جلوه منسلک 
بود و در سراسر عمرش به تسدریس فارسی و عربی اشتفال 
داشت. خاک‌جایش در بیرون دروازهٌ فرخ‌آباد قوار دارد. از آثارش : 
۱- تذکرة جامعاللطایف که به گفت؛ خودش آن را در ۱۸۴ اق در 
بربلی» هنگامی که نز مولوی غلام نبی معطول تفتازانی را 
می‌خوانده؛ نوشته است. این تذکره که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اثر 
ابمان به شمبار می‌رفت؛ نمونه اشعار و نسرح سال شاعران 


اذب قارسی در ه‌قاره| ۳۷۷ 


ایمای بلگرامی 


بسیاری را دربرداشت, اما گویا از میال رفته یا گم شده است؛ ۲- 


تسذکر؛ مستخب اانطایت (تهران» ۱۳۴۹ش به کرشش سید 
محمدرضا جلالی ثایینی و دکتر سید امیر حسن عابدی) که در 
سال هقدهم یادشاهی شاه عالم (۲۰۲-۱۱۷۳ ای ): بعتی حدود 
۰ صش در سکندربور نوشته شده است. این انسر شزیده‌ای از 
بحامم االطایت است و نام بیشتر شاعران, از روزگار سامانبان تا 
زمان و بستده ۴ در بر دارده رلی اهبیست آن بیشتر برای آوردن 
شرح حال شصت و هفت تن از شاعران همروزفار ایمان و نیز 
برخی سرایندگان مهم اردو است؛ ۳ بدیع‌التوادر در پزشکی که 
لسخه‌ای از آن در موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شود؛ ۴- بدیع 
التضر در از سضیاعت اطعا[ نسو شمه تلر ۴( در سکن ریور )] تعلر 
پزشکی شامل دو مقاله که مقاله یکم در دو بخشی (۱- بیان 
علمی و عملی طب به طور کلی: ۲ مفردات و مرکیات لاندی) 
و مقالة دوم نیز در دو بخش (۱- در بیان آمراض مختصه به 
۳ موزه بر یتانیایی تاه شماره 1/4 ۵ #ار دوز زبان 
سارسی: صبنایع شبعر ی عروضی و شافبه و جز آن؛ 4 
مصباح المبندی (نسخه کتابخانة نج‌بخش به شمار؛ ۱۷۶۱) که در 
فر خآباد به نام امیرالدوله دلیر همت‌خان مظفر جنگ بهادر 
نوشته شده و دارای یک مقدمه درباره پارس و زبان فارسی» پنج 
باب (۱- حروف مر ذه ومرکبه ۲ و اعد صرف و اشفای: ی ۳ 


نحو در فارسی: ۴-فن معانی و فن بدیع: ۵-عروض و قافیه) و 


یک خاتمه در اصطلاحات است! #۶س جیوه خلاهية علوم 
مطلوب طالب؛ ۷- زبدةالکلام؛ ۸س ید یعالتجارب. 
مسنابم: حصسد.یقة الشعوا ۱ ار بعه: ۱۱۱۵/۹ و باه ال دی 
۱ مصبح کلش؛ ۴۸- ۱1۹ فهرست مشترکك نتسنه‌هاي خي 
قارسی, با کستان: ام ۸۳۲ ۲۴۸۲۸۱۱۲: موه ستط انیهای: 
دومین کنگر؟ نحفیقات ابرانی, ۰۱ ۰۴۸۱/۲ ۱۴۹۱ مکارعلشار: 
۲ تب اللطاین, مقدمه؛ هه النو اطی ۱۱۷۶-۱۸۵۷ 
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ایمای بلگرامی (نقعواهط ۵05 موتمی جنگ عمادالدوله 
بندگی سید محمدحسن فرزند محمداشرف درگاهی؛ - دهولپور 
۹ ادیب و شاعر پارسی‌گوی هندی. وی برادر کوچک 
میرعبدالواحد ذوقی بلگرامی بود. در ۱۵ سالگی فنون عربی و 


یمن قمی 
فارسی و هندی را آموخت. در اوان جوانی ملازم شاهزاده 
عظیم‌الشآن پسر شاء‌عالم شد و به منصبی سرافراز گردید. 
سرانجام در سیدان نبرد مپان شاه‌عالم ( ۱۱۱۹ ۵۱۱۳۴ و 
محمداعظم که در ۰ رییم‌الاول ۸( در گرفت؛ درگذشت و 
بر دروازه دهولپور به خاکش سپردند. ایما حافظ ثران بود. 
فارسی: عربی و اردو را خوب می‌دانست و به هر سهزبان 
می‌نوشت و می‌سرود. وی صدایی خوش داشت و آوازه‌خوان 
خوبی برد. از آنارش: حکم قآنی (حیدرآباد دکن؛ ۱۳۴۶ق)؛ 
خایان عر فان که نمونه اشعار شعرا است. 
منابم: بلگرام کي فارسي شعراء ۱۵۴-۱۵۱؛ تاریخ ادسیات مسلمانان 
پاکستان و حند. 4۱۷۸/۵ تذکرة شعرای کشمیر: ٩۲۸‏ سفبنط خوش‌گوه 
۶ شمم انجسن: ٩۵۳‏ محت ابراهیم ۶ شیر سنو اره کتایهای 
فارسی. ۱۹۰۱/۳ ما ثرالگراي ۳۳۶,۳۴۵؛ مقالات الشعراه ۴۰۷ 
زبرنویس؛ مزلفین کتب چاپی هارسی و عربی: ۵۲۶ 
۱۳0۴ بع 8ص کی ومومت1۲ 
دانشنامه 


ایتتشن قیمی (تدممع-مده) از دفلری احمدغلی ارعلی‌خان: ب 


۱ شاعر ایرانی, وی از مردم فم بود و در روزگار 
اورنگ‌زیب (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق) به هند رفته به ملازمت او 
درآمد. در پاره‌ای منابع وی را دهلری خوانده‌اند که شاید به‌سیب 
زمان دراز اقامتش در دهلی باشد. در دوره پادشاهی محمدشاه 
(۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) به متصب پنج‌هزاری رسیاد.. در مان حمله 
نسادرشاه افشار (۱۱۶۰۰۲-۱۱۳۸ق) بسه هند (۱۱۵۱ی)؛ از 
محمدشاه دستور نبرد دریافت کرد. ایمن در کرنال به نواپ 
بر هان‌الملک بهادر پپوست و در همین ثبرد گشته شد. برخی وی 
را صاحب دیوانی مختصر و اشعاري نایخته دانسته‌اند و برخی 
شمار ابیات او را دوهزار گفته‌اند. اییاتی از او در تذکره‌ها نقل 
شه اسستا, 

منایم. ند کرد سحتتوران. قم» ۴۸ درس ٩‏ ۱۱۱۵ روز روشن: 

۵ ر بافی المارفی آفتاب‌رای: ۹۶/۱ ۱۹۷ سفیته هندی: ۸ صحفب: 

اب اهيم: ۵ کاووان هند, 2۱۳۹/۱۷ ۱۱۴۰ مرن الضرالب: 2۲۵۸/۱ 

نشتر عن: ۴۸/۱ 

ی ۱0 


م.اسماغیل پور 


اذب فار سی, دز تبه‌قاره | ۳ 


ایندو ایراتیکا 


آیندو ایرانیکا (قا.اصقتنه8ع) / مجللاً روابط فرهنگی هند و ابران | 
(-+ روزنامه نگاري قارسی در شبه‌قاره» بخش انجمن‌های فارسی): 
فصلنامه‌ای ادبی؛ فرهنگی و تحقیقی به دو زبان انگلیسی و 
فارسی که در ۱۹۴۴ / ۱۱۹۴۳۶ با مدیربت دکتر محمداسحاق 
(۱۸۹۸- ۱۹۶۹ع) در کلکته منتشر شد. ایندو ابرانیگاه یکی از 
انتشارات انجمن ایران /ابران ‏ کلخته/ بزم ایران (از ۱۹۷۵ع) 
است. این فصلنامه از آغاز اتتشار تا آخرین شمار منتشر شده؛ 
طرح جلد و قطع ثابتی برگزیده است. در پشتِ جلدٍ سفید 
مشخصات هر شماره به‌انگلیسی چاپ شده و روی جلد» به دو 
رنگ آبی (یک‌سوم) و سفید (دوسوم) است و در بالای جلد. نام 
۵0-۵( به چشم مي خورد, قطح همه شماره‌ها ۲۹ ۲۳ 
سانتی‌متر است. در ایندوابرانیگا؛ غلیه با قسمت انگلیسی است» 
اما در اين پخش نیز اشعار و جمللاتی قارسی به‌عئوان شاهده 
دیده می‌شود. این فصلنامه: زیر نظر یک هیثت مدیره چاپ و 
منتشر می‌شود. در برخی شماره‌ها؛ مقاله‌ای ناتمام مانده و بدون 
هیچ توصیحی . اداس+اش در شسساره بعدی امده است, 
ایندوایرانیگا درگیر مسائل روز ادییات فارسی نیست. در بیشتر 
شماره‌ها: سروده‌هایی از شاعران معاصر شبه‌فاره مقاله‌هایی در 
مسائل فلسفی و ادبی فارسی و هندی و معرفی آثار منظرم و 
منگور فارسی, اردو و هندی است. بیشتر دست‌اندرکاران قسمت 
فارسی این فصلنامه: دانشمندان و فارسی‌پژوهان شتاخته‌شد؛ 
هند هستنده که می‌توان از دکتر گریم عطا برق» محمداسلم‌خان» 
شریالتسا انصاری» عیدالودود اظهر دهلوی» نورالحسن 
انصاری و... نام برد. از نو یسندگانْ مطرح ایرانی که با ایندوایراییکا 
همکاری کرده‌اند؛ می‌توان از اسرج انشار؛ اکبر ثبوت: رضا 
مصطفوی سبزواری و... باد کرد. برخی شماره‌هاي این فصلنامه 
مخصوص نامداران اسران و شبه‌فاره است؛ صسانند. شماره‌های 
مخصوص بیرونی: ابن‌سینا؛ امیرخسرو؛ راجه رام‌سوهن‌رای؛ 
میلااصید‌را و... 

مستابم: ابندوایسانیکا! هرا سطوعات معاصر: ۲۵۷؛ راهتمای 

مقیو نات اپران (۲۲۰۴ش نا ۳۵۷(ش ۳۴۸/۲ ژسان و ادب 

قارسی در هنك ۱۸۱۰۱۸۰ شناستایه مطو عات ابر ان ٩۷۵‏ قیفر ست 

مقالات خارسی: ۱ | بیست و یگ؛ ۱۲ ۱۲۴/۳ ۴/بنجاه و چهارا 

۵ | پنجاه و هشت؟ محفقین ومتقدین ععروش وان و ادیات فارسی 

هند در فرن بیستم» ۰۱۵۲-۱۵۱ ۱۲۸۲ دکتر عطا کریم بسرقی؛ «چسراغ 

فارسی در بنگاله هنوز بکلی خاموشی نشده است» عند و ابران, 


ایندیا مازت 


سال دوم: شماره دوع (فروردین ٩۳۴(ش):‏ ص ۴۰.۳۴ 


مرتضصوری 


ایس ندوشیکهر که : ۵۱٩۹۱۴‏ : 


نمایشنامه‌نویس,» روزنامه‌نگاره شاعر و مترجم هندی. در یک 
خانواد؛ معروف برهمایی ؛ در شمال هنده زاده شد. پس از 
تحصیل در دانشگاه‌های پنجاب؛ دهلی بنارس و کلکته به هلند 
رفت و در آن کشور به دریافت دانشنامة دکتری ادبیات نایل آمد. 
ایندرشیکهر با زبان‌های هند و انگلیسی آشتایی کامل دارد. پس 
از بازگشت به هند, نخست دار چند سجلاُ مهم را بر عهذه 
داشت و پس از آن» پیش از هجده سال با رادیوی هندوستان 
همکاری کرد. ایندوشیکهر استاد کرسی زیان سنسکریت در 
دانشگاه‌های پنجاب دهلی و راجستان بود و چند سالی نیز به 
دعوت دانشگاه تهران تدریس زبان و ادبیات سنسکریت و 
هندشناسی را در این دانشگاه بر عهده داشت. وی در طول پنج 
سال افاست در تهران» در شناساندن زبان و ادبیات هندی سار 
کو شید و این دو اثر مهم ادییات هند را به فارسی ترجمه کرد: ۹ 
نمایشنامة شکوتلن نوشتة کالیداس شاعر مشهور باستاتی هند. 
مترجم در مقدمه و پیش‌گفتاری که بر متن افزوده, روشن نکرده 
که ای ترجه بر اساس کدام یک از روایت‌های ایین 
نمایشنامه انجام گرفته است. نیزه روشن نیست این ترجمه از 
روی متن هندی آن انجام گرفته است يا از روی ترجمة انجلیسی 
آن, شگونتلا در تهران و در دو نوبت به چاپ رسیده است (نربت 
یهم: ۱۳۴۱ش و نوبت دوم: ۱۳۵۹ش)! ۲- بنچاتتر* که 
ترجمة آن با کمک و همراهی پرشی از فضلای ایرانی انجام 
گرفته و در تهران به چاپ رسیده است (۱۳۴۱ش). از دیگر آثار 
ایندوشیکهر: سه کتاب شعر دو نمایشنامه و بیست و سه اثر 
دیگر به چاپ رسیده است, 
منابع: شکو تلا پنچاقتر( 
ِِ» 


ایسندیا گازت و098 مفته‌نامه‌ای انگلیسی که 


نخستین‌شمار؛ آن در ۱۸ نوامیر ۱۷۸۰م در کلکلته منتشر شد و 
پس از سه‌سال انتشار آن به‌صورت سه روزه [؟]ه ادامه یافت. 
این هفته‌نامه همراه با گر گازت * و پس از توقف انتشار آن 
(۳۰ مارس ۱۷۸۲ تنها روزنامه انگلیسی‌زبان هند بود که 
پس از انتشار کالکونا گازت* (۴ مارس ۶۱۷۸۳ این‌انحصار 


ادب غاررسی در شبه‌قاره| ۳۷۹ 


ایندیان سان کالکوتا 
پایان یافت. از دهم نوامبر ۱۷۸۱ انتشار فرمان‌ها و برخضی 
خبرها به‌فارسی؛ در ابندبا کات آغاز شد و دست‌کم تا پایان سال 
۳ صفحه‌هایی به‌زبان فارسی داشت. ناشران این روزناعه. 
ب.میستک (90لمت]۴۷) و پیتر رید (۷۵۵ تناع؟) بودند و به 
سا مان انشلیسی اطمینان داده بو دند که مطالب روزنامه برابر 
نظرات و تأیید دولت باشد. کاغذ چایش «اعلاب, شمار صفحات 
آن هشت با ,چهار صفحه بزرگ»؛ و متن آن. چهار یا سه ستونی 
وگاه دو ستونی برد و خطی از وسط دو ستون متن را از هم جدا 
می‌کرد. نوع چاپش: گاء چوبی و گاه سربی بود. ابندباگازت؛ بر 
تمام اخبار دربار مفول آگاه و آن‌ها را همراه با خبرها و 
فرمان‌های رسمی و همچنین آگهی: چاپ می‌کرد. اين روزنامه 
برخلاف روزنامه‌های چندزیانة بعدی (مانند هفته‌نامة کالکوتا 
کرونکل*): به کاربرد عنوان (تیتر) برای مطالب فارسی اهمیت 
می‌داد. نمونه‌ای از مطالب فارسی آن با عنوان باشتهار: چنین 
است: بجو افرات و سازژهاي افیال و دیشر اف]مشه کران‌بهاي 
غریبه و نفیسه را که رسای هندوستان به حضور بندگان نواب 
مستطاب معلی القاب جنرال بهادر دام‌اقباله در سفر ملک مغرب 
و به‌طریق تحابف و نذر گذرانیده بودند. حسب‌الحکم فیضص 
توأم صاحبان عظیم‌الشان کونسل هملتن کمپنی جهت معاینة 
عام؛ خلایل به دوکان [دکان] خرد ظاهر و عبان چیده و 
آراسته‌اند و به‌تاریخ یکم ماه آگست سنهٌ ۱۸۳۳ع[سیلادی] 
اشیای مرقومّالصدر به معرض بیم لمن پزید که عبارت از نیلام 
[نیلم - جواهر قیمتی] است علی روس‌الاشهاد جهت فررختن 
نهاده خواهد شد.» (۱۶ ژوئن ۵۱۸۳۳) مجموعه‌ای از این 
روزنامه در کتابخانة دانش‌گاه بتجاب نخه‌داری می‌شود. 

منآیم: تاریخ رو زنامه‌نکاري ابریان و دیکر بارسي‌نویسان: ۶۷۴۷/۱ 

شا ۵ ۸ ۱ ص‌حافت. پساشستان: و هند مین: ۲۸,۲۶؛ 

هندو ستانی اخباو توسی [ کمتی کي عید م۱۱ ۷۱-۷۱ 


سر لضس وگ 
ایندیان سان کالکرتا + چاقاد دیپاک پاسگار 


ایوب (100.(ه): محمد ایوب فرزند شیخ نورمحمد» روستای مرا را 
از نراحی گورداسپور پنجاب ۱۹۱۰م-: » شاعر فارسی‌گری 
پا کستانی. در خانوادهة شیخ فانون‌گو زاده شد. نياکان وی در 
روزگار امپراتوران مغولی هند به دین اسلام گرویدند.و چون 
کشتری (طبقه دوم اجتماغ یعنی سپاهیان) اصییل بودند در 


اپوپ لاهوری 


دربارهای مفولی به مقامات بالا رسیدند. نیا و پدر ایوب داد و 
ستد می‌گردند. تياي مادری وی پزشک ماهر روزگار خبد برد, 
خانواده وی به عرفان و تصوف علاقة فراوان می‌ورزیدند. وی 
پس از گرفتن پایان‌نامه‌های ادیب فاضل (فوق‌لیسانس اردو» 
منشی فاضل (فموق‌لیسانس فارسی) و فوق لیسانس عربی 
(کامل) به کار دولتی روی آورد. در سرودن آشعار از اقبال پیروی 
گرده است. مجمو عدة اشعار فارسی وی که نوای فردا الاهوره 
۱۵۶ نام دارد به پیروی از زیور عجم اقبال سروده شده امست. 
ذر این مجمو عه تعداد انیات؛ قطعانتانتخاب بحر و وزن و 
قافیه و ردیف اشعار؛ التزام مطلع و مقطم: تعداد صفیحات, اما 
کتابت» طباعت» تقطیع کتاب معبار زبان واسلوب بیان همانند 
زبور عجم است. یتد و اخلای: فلسفه و حکمت و ستایش از کار 
و تلاش درون‌مایه سروده‌هاي وی است. 

منایع: شاعران بارسگو ی معاصر پاکستان: ۴۹۰ ۱۳۹۶ نوای فردا؛ 

(ناشم فیروز و پسران, لاهری ۱۹۵۶ع): ديياجه. 


وسولی 


ایو ب لا هورری (۵1۱0.۲,ع-00((:) خو اجه آبوب فریشی؛ معروف 


به خواجه ایوپ پارسا؛ - لاهور ۲۱ جمادی‌الاولی ۱۱۵۵ 
عارفب سهروردي و نويسندة فارسی‌نویس شبه فاره. نزد سفتی 
حافظ محمدتفی لاهوری؛ جد یتسهم غلام سرور لاهوری» 
مولف خزینةالاصضا درس خواند و در تصوف نیز به او دست 
ارادت داد و چندی ملازمش بود و از او خرفه خلافت سلسله 
سهروردیه گرفت. سپس در لاهور به تدریس و تألیف پرداخت. 
به خواندن مثتوی مولانا جلال‌الدین سولوی شوق تماع داشت و 
شرحی نیز پر پیت‌های دشوار آن نوشته که در ۱۱۲۰ق به انجام 
رسیده است. وی در اپن شرح موی معنوی: معروف به شرح 
ایوب؛ نخست واژه‌های دشوار را شرح داده و سپس به شسرح 
ابیات بر داخته و نیز گفته‌های دیگر شارحان را نقد و جرح و 
تعدیل گرده است. از این شسرح سسخه‌های متعددی در 
کتابخانه‌های گونا گون از جمله در موز ملی پا کستان کراچی (به 
شماره 0۷.10.1965-205) نگه‌داری می‌شود. شرح ابوب از منابع 
کار فروزانفر در شرح موی شریف بوده و فروزائفر از آن با علوان 
اسرارالغیوب یاه کرده است. دست‌نویسی از اين اثر که به‌شماره 
۰ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نحه‌داری می‌شود بب 
تصحیح و تحشيةهٌ محمد جواد شربعت چاپ و سنتشر شده 
است (تهران؛ ۱۳۷۷ش). اثر دیگر ابوب لاهوری, مثنوی مخزد 


اکن فا سي دز یه قاز « | ۳ 


ایوب لاهورری 


ایوپ لاهوری 
با « ۱ ۰ ۰ ۰ 
سل است, دارسی موزه علي با شنان. قراچی: ۸ هیر مسبت نسیفه‌های حستلي 
مابم: اسراز الشیویب! با کستان میی, شازسی ادب: ۴۱۱/۳ ۴۱۳ کامخانا کمطتي ۳ نز ذ السطو اط. ۴۳۵/۶ 
خر نها مین ۳۷۰۲ ۱۳۱۲ رح حوي سر نات: بسازده ‏ دوازدهه پورگ 


فهرست مشترکك نسنه‌هاي خطی فازسي باکتان. ۱۶۴۶۲۳ ۱۱۶۴۷ 


یر ست نستقه‌هایی خطی قازرسی؛ ۳۴۹۵/۵! فهرست نسمنه‌های خطی 


سس مد 


اتف از سيي در سب واره| ۲۸۷ 


۵2 


که 


مقالات عادی سین ۱۲۰۷ نعاهی به تاریخ ادب فارسي در خند, 
باباچلاسی ‏ غلام تصیر چلاسی ۲ هفت اقلي ۲۰7/۳. 
جهان‌تاب 
پاپاددوست بخشی ‏ طارمی 
بابا فرید دهلوی, شیخ فریدالدین مسعود ‏ فریدالدین دهلوی. 
بابادو ست طارمي دا فاص گنهن سد؟ دهم هحری؛ 


شاعر ایرانی. از مردم طارم بود. نخست دوازده سال در مشهد بایان صی‌الدین غازی کشمیری 000.002 .۵.1 قطقه) 


به‌سر پرد. سپس به هند رفت و به دربار نصیرالدین همایون 
گورکانی (۲۷٩-۶۳٩ق)‏ راه یسافت. وی در آنجا سمت 
بخشیگری داشت و مدت‌ها از مصاحبان و نزدیکان هممایون 
بود چندان‌که پادشاه از زیادی التفاتش بدو درباره‌اش چسنین 
گفته است ,آن‌که مفزش زیاده است از پوست- یار دیرین 
ماست: بابادوست» به‌نوشته مولف کاروان هند به نقل از آین 
اکبری: در شمار اعیانی که به همراه همایون به ایرآن رفتند 
بابادوست هم برده است. هادی حسن نیز در محمم عة مقالات 
خود. طارمی را یدرزن همایون دانسته است. از سروده‌های وی 
ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها به چا مانده است. 
منابع؛ صجح گلش؛ ۰ کاروان هند: ۷۵۶۲۱ ۱۷۵۷ سحمه ع 


(سنسقهاهرنی معروف به ابرالفقرا؛ فرزند شیخ حسین رای | 
رازی: ۷۷ ۱۰۴۷+ صوفی سهروردی» نویسنده و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌کاره. علوم ظاهر را نرد ملایوسف اعمی 
آموخت و در جوانی در طر یقت به بابا داود خاکی کشمري 
(س۹۴ی) دست ارادت داد و به یک‌باره ترک لذات دنیوی کرد و 
به ریاضت‌های سخت و تزکیه باطن پرداخت و خلیفه باباداود 
خاکی شد. گویند «در وفت شود شیخ‌المشایخ و عالم باعمل و 
فاضل اکمل بود و تمامی عمر در ترویج احکام شریعت و لوازم 
طریقت صرف نموده گوی سبقت بر اقران خود ربود ودر 
خدمات فقرا و مساکین ممتاز و جانباز بود. لاجرم به ابوالفقر 
موسوم و مشهور گردید و همیشه به همراهی سه چهارصد 


اب قارسی در شبه قارء | و۳ 


بابا نورالدین ریشی 


مریدان در سیاحت پرگنه جات و فریات اشتغال داشتند و در طی 
مکان و تصرف اکران و اعانت غایبان دستی عجیب داشت و در 
هر قریه برای اعلای دپن اسلام مساجد و سل‌خانه‌ها و 
بیت‌الخلا بنا مي‌نمود.» از اقا ۱- رشي‌نامه/ درو ش نامه | 
تد کر و مشایخ کشصر (نسخه دانشگاه پنجاب لاهور به شماره 
شیرانی ۶۳۸/ ۳۶۵۹) در بیان احوال گروهی از مشایخ کشمیر که 
به ریشی آوازه داشته‌اند؛ ۲- نورنامه(نسخه‌هاي موزه ملی 
پاکستان کراچی به‌شمارهٌ ۱۷.31961-291 و کنج‌بخش به‌شماره 
۵۵ در احوال شیخ نورالدین ربشی و نیز زندگبنامه و احوال 
گروهی از صوفیان و پارسایان نامدار کشسمیر: که در ضسمن 
بررسی احوال شیخ نورالدین به مسائل عرفان نظری و 
آموژزش‌های عملی وی برداخته است. 

منابم: ابران صعیره ۱۵۷؛ با کستان: مین فارسي ادب؛ ۴۳۵۶-۴۵۳۲۲ 

پا کستاني ادب» ۱۳۳۹ تاز بخ ادیات مسلمانان با کستان و هنت ۶۵۵/۲ 

تار بخ اعطمی: ۲ ۱۱۲ کرد شعرای کشس: راشدی. ۹۶۴۱۲ ۹۶۶ 

تسدذگرو و سی قارسی در هند و پساکستان, ۷۴۳- ۱۷۴۴ الدر یحه؛ 

۳ ۳۷۸ قهرست سبط طات شیرانی. ۰۷۲/۷ ۷۳: فهرست 

مشتر کل نسخه‌هاي خیلی فارسی پا کستان: ۰۸۹۵/۱۱ ۹۸۹۸ فچهرست 

نسخه‌های خطی فارسی مرزه ملی پاکستان کراچي؛ ۷۹۵ فهرستواره 

کتابهای فارسی. ۱۳۱۵۶ ۲۳۳۳: بزهة الطواطر , ۱۴۲۹/۵ 

جا زیون وگل معاعهظ با ای عبود توت #ازو نیرز و۵0 

:8 راو زد دنک دوش عبل زد تادازجعا) ع) ۱8 

و رمطلي بر :1 که یزرا جع ص بل زد بوتوداا(1 


122 ,1۱985 ماش م عصطعند 1 «عتعظ :353, فقس 


برژگر 


بابا ورالدین ریشی (نق*»-00,0صقاقط: شیخ نورالدین 
ولی فرزند شیخ سالارالدین؛ روستای کیمو در نزدیکی روستای 
بیج‌بهاره در جنوب شرقی سرینگو» ۱۰ ذی‌حجهة ٩/۷۷۹‏ آوریل 
۷۸ -روستای چرار/ شرار شریقف در جنوب شرقی سرینگر 
۶ رمضان ۸۳۴۲ ۱۲ مارس ۱۳۳۹+ عارف و شاعر شبه‌قاره. 
نورالدین هندوتبار بود و نیا کانش از فرمانروایان کشتوار بودند. 
پس از کشته شدن نبای بابانورالدین در جنگ کشتوار پدرش به 
کشمیر کوچید. در آن‌جا به سیدحسین سمنانی: ارادت یأفت و 
به‌دست او پاء به گفتة برخی دیخر به‌دست یاسمن ربشی اسلام 
آورد. بابانورالدین در کشمیر برآمد. گفته‌اند که در کودکی به آو 
دزدی و بافندگی آموختند» اما در هر دو ناموقق بود. پس از آن 


بابا تورالدین ریشی 


توبه کرد و در حدود ۸۰4ق به زهد و رباضت روی آورد و 
گوشه‌نشینی گزید. وی زن و فرزند را رها کرد و در غاری در 
نزدیکی کیمو به عبادت پرداخت و از اسفناج و برگ درختان 
ارتزاق می‌کرد. دربارء چخونگی سیر و سلرک او و نیز تعلقش به 
مکتب عرفانی خاص اختلاف است. به گفته رضوی در تارپخ 
تصوف هند با اپن‌که ار مسلمان بود چندان از تعلیمات اسلامی 
بهره تیافت و بیشتر تحت تأثیر تعالیم زاعدانُ سادهو و حکمای 
هندو بود و به همین سبب نسبت رشی | ریشی یافت. برخی از 
نویسندگان و تذکوه‌نگاران سلسله کبرویه؛ او را از عارفان سلسله 
کبروی؛ همدانیه به‌شمار آورده‌اند و کوشیده‌اند که سلسلة او را از 
طریق یکی از مریدان سیدعلی هسمدانی به طریقت کبرویة 
همدانیه متصل سازند و حتی برخی به اشتباء او را مرید مستفیم 
سیدعلی همدانی دانسته‌اند. به گفته موّلف خزیتة الاصفیاه زمانی 
که میرمحمد همدائی (- ۸۵۴ق) فرزند سیدعلی همدانی به 
کشمیر رفت» نو رالدین به او دست ارادت داد و به حلقه مریدان 
اور پیوست و نیز گفته‌اند که او از سیدحسین سمناتی. مرید سید 
ومودانی نیز بهره جسته است. به‌توشتة رضوی» احتمالا 
باانورالدین بیشتر از لله ددهب بانوی عارف کشسمیری: پیروی 
می‌کرد. سوای این‌ها؛ طرز تفکر و نیز روش بابانورالدین درباره 
مستائل مذهبی و عرفانی با طر یقت کبرو به تفاوت اساسی داشته 
اسست. وی در برخی از منایم م تقلخ سلسلة رشی | ریشیه از 
عارفان اویسی دائسته شده که به طریق باطنی از روحانیت 
پیامبر(ص) بهره برده است. از مشهورترین مریدان وی بابا 
نصیرالدین / نصرالد ین شیخ فیام‌الدین: شیخ بام‌الدین» شیخ 
زین‌الدین و شیخ لطیف‌الدین را می‌توان نام پرد. سه مرید آخری 
از برهمنان بودند و به‌دست بابانورالدین اسلام اوردند. اشعاری 
به وی نسبت داده‌اند و برخی او را از نخستین شاعران کشمیر 
دانسته‌اند و سروده‌هایش را هم‌رد یف اشعار لله دده خو انده‌اند, 
برخی از سروده‌هایش را کول گردآوری و تصحیح کرده است. 
باباداود خاکی کشمیری )8۹٩۴-(‏ اشعاری در مدح ورالدین 
سروده است. پابانصیب‌الدین غازی» شرح احوال شیخ نورالدین 
را از سنسکریت به فارسی ترجمه و تدوین کرد و آن را نورنامه 
نامید. ورالدین معتقد بود که با این‌که شرع مقدس خوردن 
گوشت را روا دانسته؛ گوشت‌خواری ستم در حق حیوانات 
است. نورالدین در روزگار شاه زین‌الصابدین (۷۲-۸۲۰ق) 
پادشاه کشمیر درگذشت. آرامگاه وی زبارتگاه مشتاقان و 
علاقه‌متدان است. به‌گفته علی‌اصفر حکمت «بر سر مقیرة 


الاب فا ی در یه تاره | ۲۳۴ 


بابر گورکانی 


بابانورالدین میان هندوان و مسلمانان نزاع است و هر یک آن 
لیر ۵ و شیخ را به خود منتسب می‌دارد.» درون مفبره کتیبه‌هایی 
به شعر اردو نو تیه شده است و در آن میان کتیبه‌ای نیز به شعر 
فارسیی 4 و د دار د که در آن ماده تاریج درگذشت شیخ آمده 
سنایع: تاریج کسیر اعقمی» ۶۴-۶۲! تحایفب ال برار یال کر 
بو شاع ای ستباز ۱ 4 کرو و سای طشصرن ٩ج‏ با تد و و سعر ای 
کیره 4۱۴ ۷۱۶۶ خوتة لاصتا ۰۳۱۲ ۱۳۱۳ توح الخواطی 
۱/۳ ۲۱ بش پارسی بر احتعاز ند ۰۷۲ ۷۴! م‌حمد‌جواد 
شمسن, فیابانورالاین رشی و طریقت رشید در هند»: نامه پارسی: 
سال دوم؛ شماره ۲: ثابستان ۱۳۷۶ش؛ صص ۲۷ ۳۳. 


رسولی 


بابر گورکانی (ا.0۳ع02:50) ظهیرالدین مسحمدیابر فرزند 
عمر شیخ فرزند ابرسعید فرزند مسحمدمیرزا فرزند میران‌شاه 
فرزند امیرتیمور گورکان» فرغانه ۸۸۷ ۸۸۸ آگره ۳۷٩و‏ 
بنیادگذار دودسان تیموریان هند. پس از درگذشت ساطان 
ابوسعید (-۸۷۳ق) در آذربایجان. چهار تن از پسران بازده گانه او 
که در روزگار پدر فرمانروایی داشتند, متصرفات وی را میان 
خود بخش کردند. سمرقند و بخارا یه احمدمیرزا: بلخ به 
محمودمیرزا؛ کابل به الغ‌بیگ و فرغانه به عمرشیخ پدر بابر 
رسید. جز الغ‌پیگ میرزا هر سه برادر» داصادٍ یونس‌خان از 
نوادگان چفتای فرزند چنگیزخان مغول و فرمانروای مغولستان 
بودند. مادر بایر؛ فتلق‌نگارخانم, دختر بونس‌خان بود. دربارة 
تاریخ تولد بابر آگاهی دقیق در دست نیست. در واقعات بابری نیز 
که اثر بابر و اساسی‌ترین ماخذ دربار؛ او است. از تاریخ تولدش 
به روشنی پاد نشده است. از آنچه بابر دربارة برامدنش به تخت 
شاهی و سن خود گفته. می‌توان احتمال داد که او در ۸۸۷/ 
۸ بهدئا آمده بود. بابر میرژا دز یازده‌سالگی به فر مان پدر به 
حکومت ایالت اندیجان رسید. در همان‌سال )۸۹٩(‏ که 
عمرشیخ به سبب افتادن از بالای بام کبوترخانه درشذشت: 
بزرگان دولت وی بابر را به جاي پدر به حکومت فرغانه نشاندند 
و به او لَقّب ظهیرالدین دادند. بعدها نیز به سیب رشادت‌هایی 
که بایر در چنگ‌ها نشان داد به وي لقب پیر (که لقب برخی از 
پادشاهان ترگ بود و چون تلفظ ببر برای چعتایبان دشوار بوده 
وی را بابر نامیدند) دادند. چون عمرشیخ بارها بر ولابات 
برادرش؛ سلطان‌احمدمیرزا و پرادرزنش ساطان‌محمود پسر 


پابر گورکانی 


بونس‌خان» بعنی سمرفند, قندوز و بدخشان: لشکر کشیده بوده 
آنان نیز از فرصت مرگ او بهره جسته از دو طرف به فیرغائه 
لشکر کشیدند. سلطان‌احمد میرزا خجند و فرغانه را گرفت و به 
چهار فرسخی اندیجان رسید. اما چون در همین گیرودار بیماری 
وبا در لشکر سمرفندپان افتاد و بسباری اژ اسبان آنان را کشت 
لشکر سمرقند پریشان شد و سلطان احمد نپز در واه بازگشت به 
سمر‌فند درگذشت. آن‌گاه بسمرفند سه‌دست سرأدرش 
سلطان‌محمو د میرزا افتاد و چون وی پس از اندکی درگذشت؛ 
پسرش بابسنقر میرزا حاکم سمرقند شد. سلطان‌محمودخان نیز 
که از سوی دیگر راهمی فرغانه بود؛ چون به اخسی رسید؛ 
جهانگیرمیرزا (برادر بابر و حاکم اخسی) تاب مقأومت نیاورده: 
با امرای بلتدپايةٌ خود به کاسان که در آلکای (مُلک) آقا ارس 
لاغری بود و ناصرمیرزا برادر کوچک بابر در آن‌جا اقامت داشت؛ 
شتافت. سلطان‌محمود بن یونس‌خان نیز در پی آنان تاخت و 
چون به کاسان رسید» همگی به اطاعت او گردن نهادند و کاسان 
را بدو سپردند. سپس محمودخان به اخسی و بعد به ولایت 
خود بازگشنت. در همین سال ابراهیم سارو حا کم دژ اشیره باقی 
شد و به‌نام بایسنقر میرزا پسر ساطان‌محمود میرزا خطبه خواند. 
چون بابر از اي حال باخبر شد, آن‌جا را محاصره کرد و سرانجام 
پسن از چهل روز ابراهيم سارو را به تسلیم واداشت. پس از آن؛ 
بابر به خجند رفت. حاکم آن دیار بی‌دريع دژ را تسلیم وی کرد. 
بابر نیز از آن‌جا به شاهرخیه (تاشکند کنونی) نود دای خوده 
سلطان محمودخان شتافت. پس از چند روز که از وی نواخت 
بسیار دید به آورآتبه که سال‌ها از متصرفات عمرشیخ بود و بعد 
بل تصرف کماشتگان بایستقر هیرژا در آمده بوده تاست, شیخ 
ذوالنون که داروغة بایستقرمیرزا در آن دیار بود؛ به رویارویی 
بابر رفت. چون زمستان بود و غله نایاپ بایر نا گزیر به اند یجان 
بازگشت. وی در سال دیگر به سمرقند لشکر کشید. در پای قلعد 
سمرفند با سلطان‌علی میرزا پرآدر بایسنقر میرزا که نیز داعية 
کشورگشایی داشت.: دیدار کرد و قرار نهادند که چنان‌چه سال 
دیگر ارضاع سروسامانی بیابد با یکدیگر به سمرقند بتازند. آن 
دو در اول بهار ۲ بار دیگر متوجه سمرفند شدند. هنگامی 
که بابر به نزدیکی سمرقند رسید. پرخی از سمرقندیان از ترس» 
شب‌هنگام رو به سمرقند نهادند. در این اثنا التون حواحة مغول, 
طلیعه‌دار لشکر باپر به آنان رسید و شمار بسیاری از آنان را 
کشت. بابر قلعة اشیره را که بر سر راه بود؛ گرفت و به سمرقند 
شتافت. سمرقندیان به اچار با هر دو سیاه درافتادند. هنوز 
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جنگ به تیجه نرسیده بود که زمستان سررسید و سلطان‌علی 
میرزا به بخارا و بابر به دژ خواجه دیدار رفت. بابر در آن در 
قشلاق کرد تا پس از زمستان بار دیگر به سمرقند شتابد. در این 
مدت بایستتر میرزا فرصت یافت تااز شیبانی‌خان باری 
بخواهد. شیبانی‌خان خود را به سمرقند رساند و چون به سببی 
از بایستقرمیرزا رنجید به ملک خود بازگشت و بایسنقرمیرزا با 
لشکر خود به قندوز نزد خسروشاه گریخت. بابر نیز در آواخسر 
ربیع‌الاول ۰۳٩ق‏ بی‌هیچ دردسری بر شخت سمرقند نشست. 
چرن سمرقند بی‌جنگ گشوده شد و غتایم گران‌بهایی به چنگ 
سپاهیان نیفتاد. امرا هراینه سنگ تفرقه در میان انداختند و از 
گرد بابر پراگنده شدند؛ لخست همه مفولان که سردارشان 
اپراهیم چک بود گریختند. جان‌علی و سلطاناحمد تنبل از 
طرفداران جهانگیرمیرزا؛ نیز به اخسی شتافتند و با اوزون حسنء 
حاکم اخسی: همدست شده؛ جهانگیر مپرزا را به بادشاهی 
برداشتند. سپس به بابر پیغام دادند که چون سمرفند در تصرف 
او است؛ ولایت اندیجان را به جهانگیر میرزا واگذارد. چون از 
بایر پاسخی سخت شتیدند: در رکاب جهانگیر میرزا راهی 
اند یجان شدند. فرماند؛ اندیجان از بابر باری خواست: اما پیغام 
او هنکامی به بابر رسید که وی در بستر بیماری بود. به‌ناچار 
فرماند؛ُ اندیجان دژ را تسلیم مخالفان کرد. چون باپر در پی-آن 
پیغام به آهنگ اندیجان از سمرقند بیرون رفت؛ سمرفندیان در 
تبود او بیزاری خود را از او آشکار کردند. بابر که دید هم سمرفند 
و هم اندیجان را از دست داده پریشان‌حال امیر فاسم قوجین را 
به تاشکند نزد سلطان‌محمود فرستاد و او را به پاری خواند. 
سمرقند نیز به‌دست سلطال‌علی میرزا افتاد. سلطانْ محمود 
آهنگ یاری بابر کرد اماابلچیانِ جهانگیر میرزا در راه به 
سلطان‌محمود رسیده, با ارکان دولتش مکر کردند که 
شواهرزاده‌ها را به حال خود واگذارند؛ سلطانمحمود نیز به 
تاشکند بازگشت. در این هنگام بسياري از لشکریان بابره وی را 
ترک کردند و بایر به‌ناچار به خجند رفت. سپس در پی 
عرض‌داشتی از سوی علی دوست طفایی از امراي پیشین بأبر؛ 
که در آن عرضه داشت از گناهان گذشته عذر خراسته و نیز دژ 
فرغنستان را بدو تسلیم کرده بود؛ راهی آن دبار شد. سپس آمرای 
خود را به اطراف کوهستان اندیجان و اطراف اخسی فرستاد تا 
مردم را مطیع خود سازند. اوزون حسن و سلطان احمد تنبل که 
شنیدند سلطان‌محمود بار دیگر به باری بابر شتافته: در ملازمت 
جهانگیر میرزا مترجه فرغنستان شدند و گروهی را نیز به اخسی 
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فر ستادند. لشکر سلطان محمود پا آن سپاه روبه‌رو شد و بسیاری 
از آنان را کشت. پس بهناچار اوزون حسن به همراه جهانگیر 
میرزا متوجه اندیجان شد. اما ناصرییگ نامی از خو یشان آوزون 
حس که در اندیجان حکومت می‌کرد؛ دژ آن دیار را استوار 
ساخت و به تابر نامه گرد که به اندیجان درآبد. اوزون حسن 
ناگزیر به اخسی و جهانگیر میرزا و سلطان‌احمد ثتبل به اوش 
شتافتند و بابر وارد اندیجان شد. در ۰۴٩ق‏ بابر باری دیگر 
فر غانه را گرفت» سپس در پی اوزون حسن به اخسی رفت. 
اوزون حسن امان خواست و بابر دژ اخسی را به‌دست آورد. در 
آندیجان بیشتر نوکران اوزون حسن از او جدا شده: به بابر 
پیوستند. در این هنگام مغولان اندیجان به اوزکند نزد سلطان 
احمد تتبل رقتند و سپس به همراه وی و جهانگیر میرزا راهی 
اند یجان شدند. بایر قاسم قوجین را به رو یاروبی آنان فرستاد. اما 
آمیرقاسم شکست خورد و مخالفان نزدیک آندیجان رسپدند و 
پس از یک ماه محاصره چون کاری از پیش نبردند؛ به اوش 
بازگشتند. در ٩۰۵‏ بابر به اوش لشکر کشید و مخالفان نیز از راه 
دیگرآراهی اندیجان شدند. در نزدیکی دهکد؛ خوبان در سه 
فرشی اندیجان جنگی میان یاپر و سلطاناحمد درگرفت که به 
پیروژی تابر انجامید. در این هنگام که خبر رسید لشکر 
تبلطان‌محموة به باری جهانگیر میرزا دژ کاسان را محاصره کرده 
است؛ بابر بدال‌سو لشکر کشید. سلطان‌محمود تأب مفاوست 
نیاورده» به ولایت خود گربخت. علی‌دوست طغایی و قتبرعلی 
نیز با بابر صلح کردند و قرار گذاشتند که از رود خجند تا اخسی 
به جهانگیر میرزا و ولایت اندیجان و توابع اوزکند نیز به باپر 
تعلق داشته باشد و هرگاه سمرقند به حوزه متصرفات بایر 
دراید. اندیجان تیز بخشی از فلمرو جهانگیر میرزا شود. بابر که 
به اند یجان بازگشت. علی‌دوست طفایی بدرفتاری پیش گرفت 
و بدون آگاهي بابر امپر خلیفه را اخراج و آموال ابراهیم سارو و 
اویس لاغری را مصادره کرد. پسرش محمددوست نیز ادعای 
پادشاهی کرد. در این هنگام محمد مزید ترخان؛ از اسرای 
بلند بای سلطان‌علی میرزء حاکم سمرقند, از سلطان علی 
بیمناک شد و جان‌میرزا فرزند سلطان‌محمود را با خود در فتح 
سر قند همداستان کرد اما کاری از پیش نبرد. سپس پیکی نزد 
بابر قرستاد و او را به گرفتن سمرقند ترغیب کرد. بایر نیز بسه 
سمرقند لشکر کشید. در راه محمد مزید ترخان بدو پیوست. 
بابر به مشورت امراکس نزد خواجه قطب‌الدین بحبی (که زمام 
اخستیار سمرقند در دست او بود) فرستاد و او را با خود 
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همداستان کرد. در این هنگام سلطان‌محمود دولدی: از وکران 
پابر از اردو گريخته, به سمرقند رفت و مردم آن‌جا را از مکر 
خراجه قطب‌الدین آگام کرد و آن تدییر به نتیجه‌ای نرسید. از 
سوی دیگر سلطان‌ویس پسر سلطان محمود پسر سلطان 
ابوسعید, مشهور به‌خان میرزا؛ نیز قصد تصرف سمرقند کرد. 
سلطان مسحمود بسن یونس‌خان محمدحسین دوغلات و 
احمدبیگ را به باری خان‌میرزا فرستاد. ولی با رسیدن سپاه 
سلطان‌علی‌میرز! هر یک به سویی گریختند. شیبانی‌خان پس از 
گرفتن بخارا متوجه سمرقند شد .)3٩۰۵(‏ چون گرفتن سمرفند 
بسه جنگ مسر نبود» شیبانیخان با آگاهی از این‌که 
سبلهان علی‌میرزا جمز نامی از حکومت در سمرقند ندارد و 
خواجه یحیی پسر عبدالله در آن سرزمین نفوذ تمام یافته, 
خودسرانه به امور رسیدگی می‌کند نامه‌ای به وی نوشت که 
چرن تو در حکومت اختیاری داری بهتر آن است که به این سور 
توجه کنی و در سلک فرزندان ما درآیی. از سوی دیگر زهره 
پیگی آضا؛ سادر سلطان‌علی سیر نیز پنهانی پیغامی به 
شیبک‌شان فرستاد که اگر شیبک‌خان او را در عقد ازدواج خود 
دراورد سمرفند را به او خواهد سپرد و شیبک‌خان نیز پس از 
گرفتن دیگر ولایات؛ سمرقند را به سلطان‌علی میرزا بازپس 
دهد. بلین تر تیب سمرفند به‌دست شیبک‌شان افتاد. وی پس از 
چند روز سلطان‌علی‌میرزا و پس از مدتی نیز مادرش را به قتل 
رساند. بابر با شنیدن فتح سمرفند به دست شیبانی‌خان به 
سبرزمين کش و از ان‌جابه حصار تشادمان شتافت. 
محمدمزید ترخان و امرا که از گرفتن سمرقند اامید شدند» از 
پایر حدا سبده: نزد خسروشاه رفتند. تابر ثیز با ارکان دولت رای 
زد که چون شیبانی خان به تازگی سمرفند راگرفته و هنوز مردم با 
آو یک‌دل تشده‌اند. می‌توان به‌آسانی بر او پیروز شد. پس شبانه 
بدان‌سو حرکت کرد و فاصد. ترخان؛ نخهبان درواز؛ فیروزه را 
کشت و با گروهی از سپاهیانش وارد سمرقند شد (۰۵٩ق).‏ 
مردم به دیدار بابر شادمانی کردند و آو نیز به کشتار ازیکان دست 
زد. در این میان. جانوفامیرزاء حاکم شهر. با چند تن از ازیکان از 
معرکه جان به‌در برده خود را به شیبانی‌خان که با هفت یا 
هشت‌هزار آزیک در نواحی قلعة دیدار بود؛ رساند و شرح واقعه 
گرد. شیباني خان نیز خود را ده سیمر قنل رساند؛ اما کاری از پیش 
نبرد و به بخارا بازگشت. در این هنگام بابر نوزده ساله بود. پس از 
آن اعیان و بزرگان سمرفند به ملازمت بابر درآمدند و لوازم 
تهنیت به‌جای آوردند. مولاناثنایی شاعر (که ملازم شیبانی‌خان 


بود) و مولانا ابرالبرکات سمرقندی نیز به مجلس بابر راه پافتند. 
بابر پس از شش ماه که به آسودگی در سمرقند فرمان راند؛ ببه 
سلطان سین با یقرا و دیگر پادشاهان اطراف ایلچیانی فرستاد و 
از آنان برای بیرون کردن یک‌بارُ شیباتی خان از ماوراءالتهر پاری 
خراست. سلطان‌حسین‌بایقرا و پسرش بدیع‌الزسان میرزا و 
خسروشاه از پاری او سرباز زدند و دیگران نیز چندان لشکر 
نفرستادند که به کار آید. پس شیبانی‌خان توائست با لشکر گران 
خود قراکول و دیگر نواحی را بگیرد و به سمرقند بتازد. بابر که 
به عزم رزم از سمرفند بپرون آمده بود (شوال ۰۶٩ق)‏ در نواحی 
کاردزن» به تنهایی با شیبانی‌خان جنگید, بسیاری از لشکر او؛ 
حتي لشکر سلطان‌محمودخان که به باري او رفته بودند؛ پراگنده 
شدند؛ غنايم وی به تاراج رفت و سباری از امرایش. مائند 
اپراهیم ترضان؛ ابراهیم ساری ابرالفاسم کوب حیذر اس 
میرفاسم قوجین فدایی رومی و خلیل برادر سلطان احمد تنبل 
کشتاه شید‌ئل. بایر که تنها مانده بوده به سمر‌فند سازگشت و در 
مدرسة الع‌بیگ پناه گرفت. شیبانی‌خان نیز سمرقند را شهربندان 
کرد. جون میحاصره به درازا کشید و سمرفندیان بی‌ترشه و آذونه 
شدند بابر نیمه شب با خواجه ابو المکارم و دیگر امرا از سمرقند 
به اندبجان و سپس به حصارشادمان شریخت و سمرتند بار 
دیگر به‌دشتِ» شیتانی خان افتاد. شیبانی‌خان حصصار شادمان را 
محاصره کرد. پس از شش‌ماه محاصره به بابر پیفام داد که اگر 
همشیره خود؛ خانژاده عایشه‌خانم را به او بدهد؛ دست از 
محاصر برمی‌دارد. بابر نیز خواهر خود را به ازدواج او درآورد. 
بابر پس از رهایی از محاصره به اند یجان رفت. اما سلطان احمد 
تنبل دژ را تصرف کرد و وی را به آن‌جا راه نداد. سپس بابر به 
تاشکند تاخت (اوایل ۷ در تاش‌کند سلعلان‌محمود بن 
یونس‌خان مقدم او را گرامی داشت و پس از مىدتی ولایت 
اوراتپه را بدو سپرد تا زمستان را در آن‌جا بگذراند. در اوایل بهار 
۸ شیبائی‌خان به تواحی اورائبه لشکر کشید. بابر که در 
تنگنا بود بار دیگر از سلطان محمود یاری خواست. این بار 
سلطان محمودخان و برادرش احمدخان: مشهرر به الچه‌خان. 
بر آن شدند تا ولابت فرغانه را از دست سلطان احمد. ثنبل 
درآورده» به بابر دهند. در این میان بابر به باری‌شان‌های مغول و 
برخی امرا توانست اوش را بگی د. مردم اوزکند و فر غنستان نیز 
حاکم خود را بیرون کردند و فرمان‌برذار بابر شدند. پابر متوجه 
اندیجان شد. ما در راه از لشکر سلطان اهمد شنبل شکست 
خورد و به آوش بازگشت و سلطان احمدتنبل وارد اند یجان شد. 
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در این هنگام مردم اخسی» دژ شهر را به بابر تسلیم کردند. 
شیبانی‌خان نیز با لشکری فراوان متوجه اخسی شد و بابر و 
برادرش: سلطان محمودخان و برادرش اسمدخان و خوانین 
مغول را شکست داد. ابر به سفولستان رفت و تاشکند نیز 
به‌دست شیبانی‌خان افتاد. بایر از مغولستان به حصار شادمان 
رفت. وی نزدیک یک سال با گروهی کوچک از هواخواهانش در 
ناسیه‌ای بسیار دور در میان قبایل صحرانشین شخ و هشیار 
سرگردان و از مهمان‌نوازی این قبایل برخوردار بود. پس از آن به 
ترمذ رفت. امیرمحمدبافر: حاکم ترمذ. که او نیز از ازیکان 
بیمناک بود مقدم بابر را گراسی داشت و به سب استیلای 
ایکا بر ماوراءالنهر؛ به تابر پیشنهاد داد که از عماوراءالتهر دست 
بردارد. سرانجام کشورگشایی‌های شیبانی‌خان بابر را واداشت تا 
خارح از مناطق عمده‌ای که مور توجه ازیک‌ها بوده پایگاهی 
برای خود پياید. ازاین‌روی در ۱۰٩ق‏ رو به کابل برد. وی در رآه 
به بدخشان رسید و حسروشاه» حاکم بدخشان برای این‌که بابر از 
بدکاری‌های گذشته‌اش: پعنی کشتن بایسنقر میرزا و میل کشیدن 
بر چشم ساطان‌مسعود میرزا (عموزاده‌های بابر) چشم پپوشد. 
به مهمان‌داری وی پرداخت. باپر در مقام انتقام برنیامد» اما در 
نهان ملازمان و نوکران خسروشاه را که نزدیک به هشت هزارتن 
بودند فریفت و از یاران خود ساخت. خسروشاه به میمنه رفت 
و به بدیم‌الزمان میرزا پیرست. حدود سه چهار هزار خانوار 
مغول یز که همراه خسروشاه بودند به بابر پیوستند و بابر با 
غنایم فراوان راهی کابل شد. حکومت کابل پس از درگذشت 
الزبیگ (۸۵۳ق) به پسرش عبدالرزاق میرزا رسید. چون این 
شاهزاده کودکی خردسال بود؛ اتالیقی وی به شخصی با نام زکی 
سیرده شد که این شسخص پس از مدتی به‌دست امرای خود کشته 
شد. در اين اوضاع آشفته و بی‌سامان کابل؛ محمد مقیم سر 
کوچک امیرذوالنون؛ حاکم گرمسیر؛ طمع در آن ملک کرد و با 
لشکری گران متوجه کابل شد. عبدالرزاق میرزا تاب جنگ 
نیاورده» به نواحی لمغان گریخت و محمدمقيم وارد کابل شد. 
در این هنگام بابر با لشکر خسروشاه به حدود ثابل رسید. 
محمد مقیم نخست پنهان شد و سپس دز را گذاشته به نزد 
برآدرش شاه‌بیگ ارغون به قندهار گریخت و در اواخر ربیم‌الاول 
۰ کابل به تصرف باير درآمد. وی در ٩۱۱‏ دژ قلات. از 
توأیم قندهار را به جبر و قهر از مردم ارغون گرفت و در انديشة 
گرفتن قندهار افتاد. اما ناگزیر شد با بدیم‌الزمان میرزا که به 
درخواست شاه‌بیگ لرغون به یاری ارغونیان رفته بود. صلح کند 
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و به کابل بازگردد. سپس غزئین را به جهانگیر میرزا سپرد؛ اما 
چهانگیر در غیبت بابربه کابل درآمد. چون بابر از این امر آگاه 
شد. جهانگیر کابل را ترک کرد. پس از مدتی شاه‌بیگم: مادربزرگ 
میرزاخان؛ وی را به‌جای بابر بر تخت کابل نشاند. محمدحسین 
گورکان پدر محمدحیدر میرزاه مژلف تاریخ رشیدی که جانشین 
بابر در کابل بود ثیز در اين امر با آن‌ها همراه شد. بابر که به اين 
امر آگاه شد؛ به کابل شتافت و تبوطثه را خنشی کرد؛ اما 
دسیسه گران را بخشید. سلطان‌حسین بایقر! و فرزندان او که پیش 
از این اندرز پابر را در دفم شیائی خان به چیزی نشمرده بودند؛ 
از درازدستی‌های او به‌ستوه آمدند و همگی آماده دور ساختن 
آسیب‌های او شدند و از بابر نیز خواستند که به خراسان آمده 
آن‌ها را در این کار باری دهد. پس از چندي سلطان‌حسین 
درگذشت و با اختلافی که میان پسرانش افتاده دولت تیموریان 
هرات دستخوش زوال شد. شیبانی‌خان ابن فرصت را سفتنم 
شمرد و برای فتح خراسان بدان‌سو لشکر کشید. بابر نیز جهانگیر 
میرزا را بخشود و در ۱۲٩ق‏ به همواه او آهنگ خراسان کرد اما 
هتکامی بدان‌جا رسید که سلطان‌حسین درگذشته بود. پس به 
مرغاپٍ که اردوگاه لشکریان برد: رفت و با بدیم‌الزمان میرزا 
ویدار کرد چون زمستان بود؛ هسمراه بدیم‌الزمان میرزا برای 
قشلاق به هرات رفت. چون کپک‌میرزا به گروه شاهزادگان 
نپیوست و به هنگام جنگ شاهزادگان با شیبانی‌خان: بیم آن 
می‌رفت که کیکمیرزا به هرات حمله شند» نخست عزم دفح 
کپک‌میرزا کردند. در این هنگام میان فرزندان سلطان‌حسین بایقرا 
تفرقه افتاد و هر یک به محل حکومت خود بازگشتند. بابر نیز 
قصد بازگشت کرد. در این میان شنید که گروهی به دروغٌ خبر 
گرفتاری وی را در کابل پخش کردند و محمدحسین گورکان و 
سنجر برلاس - که بابر آن‌ها را در کابل گذاشته بود - جان‌مپرزا 
(عمو و پسرخالهُ پابر) را به شاهی برداشته‌اند, وی با وجود برف 
سخت. راهی کابل شد و جنگ‌کنان از ولایت هزاره که مخالف 
او شده بودند» گذشت و به کایل دراسد. جان‌میرزا و 
محمدحسین گورکان که مسیب این شورش بودند؛ اسپر و سپس 
آزاد شدند تا هر جا که می‌خوآهند بروند. جان‌میرزا به نزد 
فرزندان امیر ذوالنون و محمدحسین کورکان به سیستان رفت. 
ناصرمیرزا برادر کوچک بابر که حکومت بدخشان داشت و از 
امرای شیباتی‌خان شکست خورده بو به کابل نزد بابر رت و 
چرن جهانگیر مبرزا در راه خراسان از زیاده‌روی در خوردن 
شراب درگذشته بود؛ ابر اصرمیرزا را به‌جای وي به حکرمت 
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غزنین گماشت. در ۱۳٩ق‏ بایر به افغائان خلجی تاخت و غنایم 
فراوان به‌دست آورد. در این هنگام امرای ارغون از چسیرگی 
زیکان به تنگ آمده به پاپر اظهار فرمانبرداری کردند و پیفام 
فوستادند که چون به قندهار درآید. آن دیار را تسلیم وی خراهند 
کرد. بابر به قندهار شتافت. در راء جان‌میرزا ببه سلازمت وی 
درآمد. چون بابر به حدود فندهار رسید: به شاء‌ییگ و 
محمدمقیم ارغون پیغام فرستاد تا به یشباز ایند. اما آنان‌که از 
درخواست خود پشیمان شده بودندء نخست پنهان شدند» سیس 
در دهکده ختک. نزدیک قندهار با باير چنگیدند. اما دو برادر 
شکست خوردند و شا‌بیگ به پساول و محمدمقیم به ژمینداور 
گریشت و قندهار نیز به تصرف بابر درآمد. بابر قندهار و 
زمینداور را به ناصرمیرزا سپرد و خود به کابل رفت. در همین 
سال شیبانی‌خان به اغوای محمدمقیم ارغون که از زمینداور به 
نزد او رفته بود: متوجه قندهار شد. تاصرمیرزا که در برابر 
شیبانی خان تاب مفاومت نداشت. به‌دستور برادر به کابل 
گریخت و بار دیگر قندهار به‌دست ارغونیان افتاد. در ٩۱۲‏ بابر 
بر افغانان میمند یورش برد. چون از کابل دور شد. گروهی از 
مغولان خسروشاه فرصت یافتند و عبدالرزاق میرزا پسر الغ‌بیگ 
را به شاهی برداشتند. حتی گروهی از مغولانی که همراه پابر 
بودند نیز به شورشگران کابل پیوستند. بابر پر آنان تاخت و با 
سپاه اندکی که در گرد خود داشت؛ بر آنان پیروز شد. شیبانی خان 
بلخ و سپس هرات را گرفت و با سیاه ازیک آهنگ کابل کرد. بابر 
بودن درکایل را خطرناگ دید و در پی فتح ممالک هندوستان 
برآمد و رو بدان‌سو نهاد. از سوی دیگر جان میرزا با شکست 
دادن زیر راعسی؛ حساکم بدخشان شد. پس از ۱۴٩في‏ که 
شیبانی‌خان بر سراسر ماوراءالنهی خراسان بزرگ و گرگان دست 
یافت و مدعی بازسازی امپراتوری فرو پاشید: چنگیزخان مغول 
شد به تشویق بایزید دوم سلطان عثمانی برای نابودی دولت 
نوبنیاد صفوی می‌کوشید و به متصرفات شاه‌اسماعیل یورش 
می‌برد. شاه‌اسماعیل که از فرستادن سفیران به سمرقند نتیجه‌اي 
نگرفت» در آغاز ۱۶٩ق‏ راهی جنگ با شیبانی‌خان شد. وی در 
مرو ازیکان را شکست داد و شیبانی‌خان در گیرودار نبرد کشته 
شد. خان‌میرزا خبر شکست شیبانی را به بابر فرستاد و او را در 
گرفتن ملک موروثی خود فرغانه» تشوین کرد. بابر نیز از نیمه‌راه 
به کابل بازخشت. در ۱۷٩ق‏ بایر و جان‌میرزا به قندوز رفتند. 
شاء‌اسماعیل خان‌زاده‌بیگم» خواهر باب را به قندوز نزد بابر 
فرستاد. بابر نیز جان‌میرزا را با هدایایی گران‌بها به هرات نزد 
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شاه‌اسماعیل فرستاد تا از او برای دفع ازبکان باری خواهد. پس 
از چندی, بابر لشکری نیرومند فراهم آورد و در نخشب (که 
بعدها به قرشی مشهور شد) بر ازبکان تاخت و بر آنان پیروز 
شد. سپس به پاری اسمدسلطان: صسوفی علی: علی‌قلی خان 
استاجلو و شاهرخ افشار از امرای سپاه شاه اسماعیل توانست 
حصار شادمان ختلان؛ فندوز و بفلان را به تصرف خود درآورد. 
پس از آن بخارا و برای سومین بار سمرقند در تصرف بابر درآمد. 
مردم سمرفند استقبال باشکوهی از وی کردند اما مفبولیت وی 
نزد مردم چندان دوام نیافت و رفته‌رفته مرده به وی و شاه 
اسماعیل بذبین شدند؛ زیرا بابر از آن پس در مقام دست‌نشانده 
شاه‌اسماعیل فرمان می‌راند. تظاهر وی به مذهب شیعه. 
پوشیدن جامة قزلباش‌ها و سکه‌زدن و خطبه‌خواندن به شیوة 
شیمیان به‌نام خوده سردم سمرفند را که مذهب سنت 
می‌ورزبدند. از وی روگردان کرد, این بیزاری مردم سبب شد تا 
بابر نیروهای کمکی ایرانی را به دیار خود بفرستد. پس از 
بارگشت محمدجان از سفرای شاه‌اسماعیل به هرات و شکایت 
وی از بایر به شاه دربارة دعوی استفلال پابر در ماوراءالنهر و نیز 
خطری که به‌سبب حاکمیت دیرپای در هرات متوجه موقعیت 
شاء‌استاعیل در این شهر بود» شاه‌اسماعیل را واداشت تا نجم 
انی راب لشکری برای تنبیه بابر به بلخ پفرستد (اواخر .)3٩۱۷‏ 
بیش از هشت ماه از فتح سمرقند نگذشته بود که ازبکاني که به 
توکستان گر بخته بودندء به باری عبیدالله‌خان. جانشین 
شیبانی خان برای گرفتن بخارا بازگشتند. بابر در جایی به‌نام کل 
ملک / کول ملک نزدیک بخارا از ازبکان شکست خورد (صفر 
۸ و به سمرقند و از آن‌جا به حصار شادمان گر بشت. 
ازیکان پس از گرفتن بخارا و سمرقند به حصار شادمان تاختند. 
در اين هنگام باپر پرای دریافت کمک سفیری نزد بیرام‌بیگ 
فرامانلره حاکم ایرانی بلخ» راهی کرد. ازیکان نیز با آگاهی از 
لشکر بیرامبیگ و لشکر نجم ثانی در حدود ماوراءالشهر به 
مساکن خود بازگشتند. پس از آن‌که مأموریت اصلی نجم ثانی 
برای تنبیه بابر با شکست بپابر در کل ملک به نتیجه نرسید و یز 
در خطر افتادن موقعیت صفویه در خراسان و ساورای آن به 
سبب دست‌ندازی‌های ازبکان؛ نجم ثانی بر آن شد تا منافم شاه 
اسماعیل را در مرو تداوم بخشد. پس به بلخ لشکر کشید و امیر 
غیاث‌الدین محمد را از هرات به حصار شادمان نزد بابر فرستاد. 
بابر از آنجا به ترمذ و سپس به دربند آهنین رفت. نجم ثانی نیز 
به بابر پپوست. سپس با یکدیگر به خزر تاختند. نجم ثالی 
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برخلافب خواست بابر در خزر به قتل عام مرد پادگان آن شهر 
دست زد. سیس فرشی (نخشب قدیم) را تصرف کردند. نجم 
ثانی مردم این شهر را نیز فتل عام کرد و یادرمیانی بابر در این باره 
به جایی نرسید. قتل‌عام مردم قرشی روابط بایر را با نجم ثانی 
تیره گرد. سپس آن دو به بخارا تاختند و دا قحدوان را مخاصره 
کردند. در این هنگام جانی‌بیگ و عبیدالله‌خان در بخارا بودند و 
از سوی دیگ نسیروی دیگری از ازبکان نیز به رهبری 
تیمورسلطان و ابوسعید سلطان از سمرقند به سوق بابر و نجم 
انی در حرکت بود. در این حين میان بابر و نجم ثانی بر سر 
عقب‌نشینی از فجدوان اختلاف افتاد و همین اختلاف نیروی 
آن‌ها را در برایر سپاه بزرگ ازیکان کاهش داد. پابر میدان جنگ را 
ترک کرد و به حصار شادمان گربخت. نجم ثانی و سپاء ایرانی نیز 
به‌دست ازیکان تارومار شدند (رمضان .)٩۱۸‏ این آخرین 
تلاش بابر برای به‌دست آوردن سمرقند بود که سخت بدان 
ناو داشت. بایر پس از دو سال ۳-۲ پرمخاطره و 
سرگردانی در اطراف قندوز به کابل بازگشت و ناصرمیرزا را که در 
کابل برد به غزئین و حکومت آن‌جا فرستاد (اواخر ۹۲۰ق). بار 
دیگر بلخ به‌دست ازیکان انتاده اما سال بعد نیروهاي ایرانی آن را 
بازس گرفتند. در 4۲۲ق محمدزمان‌میرزاه نو سلطان حسین 
بایفرل در نبود حاکم ايرانی بلخ آن دیار را تصرف کرد. مدتی بعد 
محمد‌زمان به دست یکی از بزرقان زیردست شود که در پی 
اپجاد زمینه‌ای برای مداخلة بابر بود؛ از شهر بیرون رانده شد و 
بابر بلخ را گرفت. در اوضصاع نابسامان دهلی که در تیه 
سرگشی‌هاي امراي انفات از ابراهیم لردي .-٩۲۳(‏ ۳۲ ی) بیدا 
شده بوده بابر در ائديشة گرفتن مملکت هند آختاد. در ۲۴ ی به 
سواد دیجور بجور که در تعلق افغانان یوسف‌زاپی بود» بورش 
برد و چون افغانان به اطاعت او گردن ننهادند» بسیاری از آنان را 
کشت و آن ولایت را به خواجه کلان‌بیگ فرزند محمدصدر که 
از بزرگان دولت عسمرشیخ بود- سپرد. وی نخستین بار در 
۵ به هند لشکر کشید و تا رود سند که در آن هنگاه به 
تیلاب شهرت داشت, پیش رفت. سپس به بهره که از پرگنات 
پنجاپ بود رسید. چون آن حدود پیش از این چندی در تصرف 
تیمور برد مردم آن‌جا فرمانگزار وی شدند. بابر پیکی نزد 
اپراهیم لودی فرستاد و به او پیام داد که اگر می‌خواهد به ولایت 
او لشگر نکشن» پنجاب را در تعلق وی گذارد. پس از آن دژ 
پرهاله راگشود و ولایت میان بهره و سند را به محمدعلی خنگ 
جنگ سپرد و خود به کابل بازگشت. بار دوم در اواخر همین 
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سال به آهنگ گرفتن اعور؛ از کابل راهی شد. در راه بار دیگر بر 
افغانان پوسفزایی پورش برد و دارایی آنان را غارت کرد. چون 
به پیشاور رسید. خبر آوردند که سلطان‌سعید از کاشغر متوجه 
بایقرا پسر منصور پسر عمرشیخ پسر تیمور را با لشکری به 
لاهور فرستاد و خود مترجه کابل شد. در راه چون خیر بازگشت 
تاغت و آنان را تارومار کرد و با نایم بسیار به کابل بازگشت. 
بار سوم در ۲۶لق رو به هند نهاد و به سیالکوت و پرکنه 
مردم سیدپور مخالفت کردند» آنان و از دم تب گذراند. سپس به 
کابل رفت و پس از سدتی آهنگ پرون کردن قندهار از دست 
ارخونیان کره و آن دیار را در محاصره گرفت (۲۶٩ق).‏ در این 
موقع که خبر درگاشت جان‌مپرزا رسید؛ بابر شاهزاده همایون را 
به بدخشان فرستاد و خود تمامی گرمسیر راگرفت. در آن روزگار 
خراسیان در دمست شاشراده تهماسب 3 اتالیقی امیرخاأن نود. 
شاهبیتگ ارغون کسان نزد تهماسب فرستاد و اظهار فرمانگزاری 
کرد. اهیرحان که از اند پشه فتح قندهار به‌دست بابر و نیز احتمال 
خظر ار ازیکان به هرات نگران نو دا مصر‌انه از بایر و است 
تا دست از مخاصر ه فندهار بکشد اما بابر ثیذ یر فت و تا سه‌سال 
قندشار را در ماه نکه‌داشت. سرانجام شاء‌ییگ ناتو ال شد و 
به بهکر از توابع سند گریخت. بابر نیز قندهار را با مضافات آن 
گرفت (۹۲۸ق) و آن را به شاهزاده کامران سپرد. در این هنخام 
دولت افغانان لودی از طلم ر ستم‌های ابراهیم لودی رو به 
انحطاط نهاده و آتش نفاق داخلی شعله‌ور شده بود تاجایی که 
علاءالدیی عالم‌خان: دایی سلطان آ آسیم بر سل خم اه زاده 
حون به دریار بایر در ثابل پیوست و دولت شان‌لودی: والی 
پنجاب نیز بابر را به گرفتن هندوستان و برانداختن سلطنت 
دهلی تشویق کرد, در 3٩۳۰‏ بابر برای چهارمین بار به هند لشکر 
کشید و به حدود لاهور رسید.در آن حدود با امرای پنجاب 
جنگید و آنان را شکست داد و بیروزمندانه به لاهور درامد, 
سپس دژ دیپالپور را گرفت. دولت‌خان لودی که از ترس ابراهیم 
علی‌خان» غازی‌خان و دلاورخان در دیپالپور به مسلازمت بایر 
شتافت. بابر نیز با سیردن جالندر و سلطان‌پور به اقطاع 
دولت‌خان و فرزندانش؛ آنان را درشمار امرای بزرگ تخود 
درآورد. دولت‌خان که اندیشه حکومت مستقل داشت؛ برای 
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دورساختن لشکر بابر از دیپالپون: به مکر وی را به دفع گروهی از 
افغانان در تهاره تشویق کرد. باپر در کار تهیه سپاه بود که 
دلاورخان وی را از حیله و فریب پدر و برادرش غازی‌خان باخبر 
کرد. بابر نیز آنان را گرفتار کرد؛ اما بخشید و اقطاع آنان را به 
دلاورشان داد. وی داروعگسی لاهسور را بسه میرعبدالعزیز 
امیرآخوره سبالکوت را به خسرو کوکلتاش دیپالپور را ببه 
باباقشقه و سلطان عللاءالدین لودی و کلانور را نیز به محمدعلی 
خنگ جنگ سرد و خود به کابل رفت. دولت‌خان و شازی‌خان 
در غیبت پابر به جالندر: دیپالپور و سیالکوت لشکر کشیدند و 
باعث آشوب و فساد شدند و چون سلطان ابراهمیم برای 
زویاردیی آتان به سرهند رسیده بود: مکر و حیله سماختند و 
سلطان علاءالدین را که از سوی بابر فرمان برای امرای مغول در 
باری رساندن او در فتح دهلی آورده بود؛ به بهانة آنکه او را 
پادشاه افغانان خواهند کرد از لاهور به پنجاب فراخواندند و 
سپس روانٌ جنگ با ابراهیم لودی کردند. پس از آنکه سلطان 
علاءالدین شکسته و پریشان به پنجاپ بازگشت شازی‌خان 
نقض پیمان کرد و به ولایت کلانور یورش برد و آن دیار را از 
دست محمدعلی خنگ‌جنگ به‌درآورد. چون بسایر از شکست 
سلطان‌علاءالدین و مکر و فریب غازی‌خان و افغانان لودی آگاه 
شد؛ در صفر 3٩۳۲‏ براي پنجمین بار به هند لشکر کشید و رو به 
(هور نهاد. دولت‌خان و غازی‌خان با شنیدن خبر حرکت بای 
هر یک به سویی گریختند. دولت‌خان به قلمة سلوت و 
غازی‌خان به نزد سلطان ابراهیم گریخت. پابر دژ ملوت را گرفت 
و از کتابخانه دولت‌خان که همه نوع کتاب نفیس خوش‌خط 
داشت بهره‌ای تمام برد. بایر که لشکر افغانان را زبون دیده در 
آنديشة گرفتن تمامی مملکت هند افتاد. پس متوجه دعلی شد. 
در این هتگام ببن اقغان جلوائی از امرای سلطان ابراهیم با چند 
هزار سوار به اردوی بابر پیوست. ابراهیم لودی پس از غارت 
لاهوره راهي دفع بابر شد. در هشتم رجب 3۹۳۲ در پانی‌پت 
میان بابر و سلطان‌ابراهيم جنگ درگرفت. سرانجام پس از نبردی 
کرتاه آما خونین و پرتلفات: بابر با سپاه دوازده‌هزارنفری خود بر 
سپاه صدهزار نفری سلطان ابراهیم پیروز شد و به دهلی رفت. 
سلطان ابراهیم با هزاران تن از سپاهیانش کشته شد. بدین ترتیب 
حکومت اففانان لودی پر دهلی به‌پایان رسید و دودماتی تازه 
یعتی کورکانیان هند به تخت شاهی دهلی ات ی او ار 
بابر به آگره لشکر کشید. مردم آگره امان خواستند و دژ را بدو 
تسلیم کردند. در این هتگام هندی‌هایی که از مغولان در هراس 


پاپر گورکانی 


بودنده نخست همراه بابر نشدنه و هر کدام به حفظ حدود خود 
پرداختند. اما پس از آنکه در برایر دشمن عاجز شدند و بابر به 
پاری آثان شتافت. اظهار اطاعت کردند و اقطاع بافعتد مثل 
نظام‌خان. حاکم بیانه که از راناسنکا - پادشاه هندوی چیتور - 
بیمناک بود با تاتارخان» حاکم گوالیار که بابر وی را از محاصیء 
منکت‌رای (که از خاندان حاکمان قدیم گوالیار بود) نجات داد. 
پس از آن باپر شاهزاده همایون را بر سر افغانان شرقی فرستاد. در 
۳ مادر سلطان‌ابراهيم با احمد چاشتی‌گیر و آشپزان که نوکر 
سلطان‌ابراهیم بودند, ساخته زهر در غذای پابر ریخت؛ آما بایر 
از آن توطته نجات یافت و توطثه گران را به انواع شکنجه به قتل 
رساند و مادر سلطان‌ابراهیم را نیز در ند کرد. در این هتگام 
وانساست‌کا به همراه مسحمودخان پسر ساطان‌سکندر لودی و 
حسن خان میواتی و شصت هزارسوار راجپوت متوجه آگره شد. 
بابر که سپاهیان خود را به هر سر فرستاده بود و با سپاهی اندک 
در آگره بود؛ پیکی در آمدن شاهزاده همایون به‌جانب شرق 
فرستاد. همایون پس از این‌که بر مخالفان شرقی پیروز شد و 
مملکت جونپور را گرفت. آن دیار را به سلطان جسنید برلاس 
سپرد و خود به فرمان پدر به آگره بازگشت. در ناحية بیانه میان 
سپاه راناسنکا و بابر جنگ درگرفت. سرانجام بابر در این جنگ 
که به نگ کنواهه معروف است؛ پیروز شد و به هر یک از امرا 
جاگیر و ولایت بخشید. پس از آن به تعقیب راجیوتان و افغانان 
پرداخت. نخست حسین‌خان و دریاخان اقغان راکه چندوار و 
رابری را گرفته بودند و قطب‌خان افقان را که در اتاوه آشوب به‌پا 
کرده بود سرکوب کرد؟ سپس به دفع فتنة بین‌خان افغان در قنوج 
پرداخت. در ۲۳ صفر ۳۵ث تابر پیمار شد. در این هنگام به نظم 
رسالث ولدیذ خواجه عبیدالله احرار روی آورد و تیت کرد که اگر 
این نظم مقبول آن خواجه افند: زود شفا یابد. چون بهیودی زود 
حاصل شد. در باغْ هشت‌بهشت جشنی بزرگ بیاراست و 
ایلچیان اطراف از فزلباش ازیک و هندوان را زر و سیم داد و به 
نیازمندان و سادات نیز یباری رساند. خواندمیر مولف 
حیب لین مولانا شهاب‌الدین معمایی و میرزا ابراهیم قاتوئی 
نیز که از هرات به دربار ری رفته بسودند» مسلازمت و نوازش 
پافنند. در پابان اين سال که شنید سلطان‌محبود بسر سلطان 
سکتدر لودی ولایت بهار را گرفته است بدان‌سو لشکر کشید و 
افغانان را شکست داد. در ۳۶٩ق‏ بار دیگر بایر مریض شد و 
چون دانست دیگر بهبود نمی بابد» شهزاده ممایون را خواست و 
جانشین خود کرد و پس از چندی درگذشت. پیکرش را بنا به 
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وصیتش به کابل بردند و در جایی که آن را قدمگاه حضرت 
رسول(ص) می‌دانستند به خاک سپردند. به هنگام درگذشت 
بای دامنة امپراتوری‌اشی از بخارا تا سو احل بنگال امتداد داشت. 
در اين هنگام حکومت قندهار را پسرش کامران و حکومت 
بدخشان را نیز پسر دیگوش هندال به‌دست داشت. بابر پادشاهی 
دلیر: میارزی خستگی‌ناپذیر و سیاستمداری توانا با شیوه‌های 
ماهراةٌ جنگی بود. وی در ادپ و فرهنگ نیز همچون جنگاوری 
و دلاوری وارث تیموریان بود. روزگار کودکی و نوجوانی‌اش را 
در ماوراءالنه مهد تمدن و فرهنگ گذراند. در چنین مسحیط 
ادبی و فرهنگی؛ شاعری تواناء نویسنده‌ای هنرمند نقادی 
سحن‌سنج و ادیب به‌بار آمد. از جوانی بخشی از اوقات فراغتش 
را صرف مطالعه, تحصیل علی صحیت علما؛ سرودن شعر و 
نوشتن خاطرات می‌کرد. در علم موسیقی؛ شمعر؛ آنشا و املا 
مهارت داشت. در فقه حنقی صاحب‌نظر بود. به مشایخ صوفیه 
نیز ارادت می‌ورزید. به زبان فارسی و ترکی چفتایی تسلط 
داشت و به این دو زبان شعر می‌سرود و بابر تخلص می‌کرد. در 
نظم و نس به‌ویژه در نظم ترکی پایه‌ای بلند داشت. دیوان ترکی 
وی را در تهایت فصاحت دانسته‌اند. با آن‌که شعر ترکی بیشتر 
مورد توجه‌اش بوده با شعر فارسی نیز بیگانه نبوده است. وی 
شاعری بدیهه گو بود. در واقعات بابری نمونه‌های بدبهه وین 
فارسی وی را فراوان یاه کرده‌اند. بابر آثار شعرای همعصر خود؛ 
از جمله میرعلی‌شیر نوایی» عبدالله هاتفی و حسین معمایی ر 
دقیق می‌خوانده و به نفد و ارزیابی آن‌ها می‌پرداخته است. 
خوش‌نویسی ماهر بود و خطی به‌نام خودش - خسط بابری ‏ 
اختراع کرد کمه شبیه خط نسخ است. به گفتة بدایونی در 
متخب التواریخ وی قرآنی بدان خط نوشت و به مکه فرستاد. باب 
در دربار خود مجالس شعر و ادپ بریا می‌کرد و در واقعات بابری 
به آن مجالس اشاره شده است. بسیاری از ارباب فصل و داتش 
پس از انقراض دودمان تیموریان ایران به دربار وی در هند رو 
نهادند و از سرپرستی و حمایت وی برخوردار شدند. از فضلا و 
شعرای این دوره خواندمیر» شها‌الد ین معمایی» میرز ابراهیم 
فانونی» شیخ ابوالواجد فارغی؛ سلطان‌محمد کوسه. شیخ 
جمالی دهلوی: میرابالبقء مولانا بوسفی و نظاملدین خلیفه از 
دیگران ممتاز بودند. بابر که به ثاریخ‌نویسی علاقة فراوان 
داشت؛ دیگر عالمان و فاضلان را نیز به اين امر تشویق کرد. 
زین‌الدین خوافی از تاریخ‌نویسان دربار وی بود و دو کتاب به 
نام‌های طبقات بابری و فتح‌نامة بایری نوشت. زبان رسمی و 


پاپر گورکانی 


دولتی هند به هنخامی که بایر اسکندر لودی را شکست داد؛ به 
سعی سکندرلودی, زبان فارسی بود و اين زبان در تمام شبه فاره 
ترویج یأفته بود. فارسی‌گویان زبان هندی را هم باد گرفته بودند. 
در این هنگام زبان اردو نیز تحت تأثیر زیان فارسی شکل گرفته, 
ولی ترویج نیافته بود و در مرحلهٌ امتزاج الفاظ ترگی. فارسی و 
هندی بود. بابر نیز اشعاری به زبان اردو (در همین مرحله امتزاج 
الفاظ) سرود. از اثار منظومش: ۱ دیوان ترگي که در * ۱۹۱ در 
کلکته چاپ شد؛ ۲- شوی مین | فقه بابری که اتراً در ۲۸ ی 
براي هدایت و ارشاد پسرش کامران دربارة مسائل فقهی و دینی 
و اخلاقی به زبان ترکی نوشت (لندن؛ ۲)0۱۹۲۱ رسالا والدبه که 
اصل آن از عواجه عبدالله احراری است. وی در ۳۵٩ق‏ آن را به 
نظم ترکی درآورد؛ از آثار منشور وی: ۱- رسایل عروض که آن را 
در ۳۳٩ق‏ به زبان ترکی نوشت. اطلاعات ابن کتاب از ایّچه در 
میزان الا وزان امیرعلی‌شیرنوایی آیده. کامل‌تر است و اهمیتش 
نیز در همین است. بابر مثال‌هایی از اوزان و بحور رایج ترکی و 
قارسی در آن آورده و گاهی هم مثال‌هایی از شعر خود در آن 
کننانده است. اما شواهدی که از بحور ابداعی خود آورده فقط 
تشرکی/ اسّت؛ ۲-- واقعات بابری* در احوال زندگی بابر و 
ببشامد‌های تاریخی روزگارش که در ترکستان؛ اشفانستان و 
تندوستان رخ داده است. این ائر نسرکی معروف‌ترین و 
ارزنده‌ترین أثر بابر است که وی را در تاریخ ادبیات نأمی ساخته 
است. واقعات بابری به دیگر نام‌های تزکك /نوزکد بابری» بابرنامه 
وقایع بابری و وقابعنامة بابری مشهور است. اصل ترکی این کتاب 
را ایلمنسکی در ۱۸۵۷ در غازان چاپ کرد. این کتاب سه‌بار و 
با سه عنوان به فارسی برگردانده شد: طبقات بابری از شیخ 
زین‌الدین خواأفی (در ۹۲۶ ترکك بابری از میرزا پاینده حسن 
ضزنوی و مسبحمدقلی حسصاری ( در حدود 99۹۳) و 


. تجارب الملوکد؛ مشهور به پابرنامه, فتوحات بابری از عبدالرحیم 


خان‌خانان (در ۹۹۷ق). اين اثر به دیگر زبان‌ها نیز برگردانده شده 
است. وجسمه‌های انگلیسی: فرانسوی و اردوی آنْ از روی 
داد نام خان‌خانان صورت گر فته است: خانم بوریج تس مه 
انگلیسی آن را در سال‌های ۱۹۱۲- ۸۱۹۲۱ در چهار رساله 
به‌چاپ رساند و در ۱۹۲۲م مجموعةٌ آن را در لندن یک‌جا چاپ 
کرد. ترجمةً فرانسوی آن به کوشش پاوه د گورتی (پاریس؛ 
فنله9 و ترجمة اردوی آن به هست رشید اختر ندوي (لاهور 
۶۵) انجام یافته است. 


منایم؛ ان ابو از بخ ۵۱4 ای اه اب ۲ ۱4 فا ۱ 
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۴ ۱۱۹۵ افغانستان از مس ثاریم ۳ ۱۲۹۵ ا ثر نامه ۱۲۳۷۳۱ 
۸ ابر نامه: در صفحات فراوان؛ ثاریم ادبیات در ابران: ۴۵۱/۵؛ 
تار ی اد ییات مسلمانان پا کستان و عند, ۲۲۲ ۱۴۷-۳ تار یج ادببی ایوان؛ 
بسراوت» ۱۵۴/۳ ۵۲٩‏ ۲۷صا۵هه ماش ۲ خع تن 
۲ ۶ تار ین النی, ۴ به بعد؛ تاریع ثذکره‌های فارسی, 
۲ ۴۶۶؟ تاریخ روابط ابران و عند در دورد صفویه و افشاریه, 
۰۴۸-۵ ۲۸۷. ۱۲۹۰ تاریخْ شاه‌اسماعیل صسفوی: ۱۷۹ ۷۵-۸۲ ۸۸ 
٩۱۱۸-۱۱۷ +۱ ۱ ۹‏ تار یج ساهی: در صغعات فراواله تا بخ شعو 
و سفنوران قارسی در لهور, ۱۶۵ ۱۷۳؛ تاریخ قوشته 1۹۱/۱ 
۱ نار یج قطی: ۰ ۱۴۱۲ ۴۹۷: 4۲ ان ۶ ۸اه ار 
۷ ۵۲۲ ۵۴۶: بش ۵۶۲ ۲ دی وش کی ۲«ض 
تاز بخ نوسي قارسی در هند و پا کستان» ۴۵ 2۷؛ تفه سامی: ۱۲۱-۲۰ 
ند کرد میتی ۳ ۴ دک سر اي مایب ۶۸ ترجمه‌های ستون 
فارسی به زبان‌های با کستانی: ۱۷۵ حبیب السیر: در صف‌حات فر او ان؛ 
داستان تر کزان هندب ۲ اد ۶۲ دانشنامه حهان اسر م: ۱ ۳ 
دایرخالمعارف تشیم: ۱۱/۳ ۱۱۲ روابط صفوهه و ازیکان: ۶۵ ۸۳ 
۵ ۱۴۷-۱۳۳ رو مالس( لین له 1۵۴ روف السلطین 
بعو اهرالعسمایب, ثل, ۲۳۰ ۳۳۸۵؛ ریاف المارفن: آفتاب‌رای: ۹۸۱ 
٩‏ صرح احوال و انار بل از سیم یان مین ۴۴ ۴ شمح انجمن: 
۸ هبح گلشن: ٩۵۰ .۴٩‏ صحف ابراهیي بسرگ ۴٩‏ شمار؟ ۲۷؛ 
طیقات ۱ شری: ۹ ٩۱۹۳‏ عالماراي صفوی در صفحات فراوان؛ 
ما شر رصیمی: ۴۸۸/۱ ۵۱۷ ماش اشسفاش: 1۱۷۴ مجبوعا 
سنرانی‌های نخستین کنگرا پيوستگي هاي فرعتکگي ابران و شبه قاره, 
۲ هو 5 لیا ۰ 4۵۷ مستحب اشواریض ۳۳۷/۱ ۸۳۴۱ 
حذالنو اطر: ۰۴۰/۴ ٩۴۲‏ صفت اقلبم, ۴۲۳/۱ ۱۴۲۷ 
136-138 ,عمج لور زد ولا اووز:زاوظ زر هر 
۳ ۱۱ ۸0 عاوا هگا حصاحعط عج زد عببوداهاعج 
۱ 
را ای ۱ ۱۶ 
که ممچ‌ماصنتت) ۲۵ )عاونا عوزج هت :1۱02-103 ,پرمطانة 
جهن متامتهاه عط ده ترمن‌هااه کا و مامم‌سیاا نها ت0تورم۳ 
۶ ۲-850 شا نصملوز ان منقعهمداتوظ :178 :21 اموبوظ زد 
معتصع۳ :2-4 ,جمعسدن بق امنااع بعنکها اد دنزب 
)تا 


۳ 


پاذل مشهدی 


باچن (صقلظن۵): شده بهاءالدین فرزند معزالدین شرزند عسلاءالدین 


فرزند شهاب‌الدین خطایی گجراتی»- ۱۴ ذوالقمد؛ ۱۲٩ق»‏ 
صوفی و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. گفته‌اند از نسل تقبل بن 
خطاب فرشی خویشاوند عمر بن خطاب بود. در احمدآباد زاده 
شد و همان‌جا برآمد. نزد شیخ رحمت‌الله بن عزیزالله متوکل 
گجراتی طربقت چشتی را فراگرفت. سپس به کشت و گذار در 
شهرهای جهان اسلام پرداخت و زندفانی طولائی اش را در 
مسافرت گذراند. بعد به هند بازگشت و در گجرات اقامت گزید. 
سپس به پرهانپور رفت و خانفاهی بزوگ در آن‌جا بنیاد نهاد و 
شاگردانی چرن شیخ علی بن حسام‌الدین متقی مکی پروراند. 
شاه بهاءالدبی نزد عامه مردم به باجی شهرت داشت. وی به 
فارسی و هندی شعر می‌سرود و در سروده‌هایش باجن تخلص 
میکرد. شاه باجن با شور و شوق تمام در مجالس سماع شرکت 
می‌جست. سروده‌های هندی و دیوان فارسی وی تا چند سل 
در دسترس صوفیان هند بود. 
منابم. بوذ اشتو اطر ۵۴/۴ هه 
۵ بطمیوا لا که :۱۱8 یوبن معط وولو صووهارعنط 
:223 ,عنف وا ممقری؟ 
ریعپان 


باذل مشهدی (:8حقصه ما۳2 میرزا محمدرفیم؛ معروف به 


رفسیع‌خان» پسر میرزاسحمود مشهدی»- دهلی ۱۱۲۳ 
دولتمرد و شاعر ایرانی‌تبار شبه‌قاره. در خاندانی برآمد که تبار 
خود را به خواجه شمس‌الدین سحمد صاحب‌دیوان جوینی 
می‌رساندند و در مشهد می‌زیستند. عمش محمد‌طاهر وزیرخان 
(-۱:۸۳ق) در دوره شاه‌جهان (۱۰۳۷- ۰۶۸ ۱ق) به هند رفت 
و در شمار مقربان اصلی شاهزاده اورنگ زیب درآمد و در 
پادشاهی اورنگ ژیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) به ترتیب به حکومت 
خاندیس (۰۶۸اق)» برهانپون اکبرآباد (-3۱۰۷۰) و مالوه 
(۱۰۷۴ق) گمارده شد و در هنگام حکومتش در مالوه درگذشت. 
عم دیگر وی میرزا جعفر سروقد خود به هئد نکوچید» ولی سه 
پسرش نورالد پن محبد ان (-۱۱۲۶ق)؛ فخرالدین محمدضان 
(-۱۱۳۹ق) و کفایت‌خان بدان سرزمین رفتند و به مناصبی 
دست بافتند. میرزا محمود پدر باذل نیز در دورة شاه‌جهان از 
مشهد رهسپار هند شد و در دکن نشیمن گزید و به امارت رسید 
و محله‌های محمود پرره در اورنگ‌آباد و برهائپور بهنام او است 


سپ سب ___ ۲ 


اب ار سي دز شید قار ود ۱ ۳ 


بادل مشهدی 


باریک‌شاه ینگالی 


و شای‌جایش در سحمردیوره برهانپور است. باذل در 
شاء‌جهان‌آباد (دهلی) به‌دنیا آمد و نخست نزد خواهرزاده‌اش 
شاهزاده معزالدین جهاندارشاه (-۱۱۲۴ق) پسر محمدمعظم 
بهادرشاه سر اورنگ زیب به‌ کار دیوانی پرداخت و سپس 
فوجدار بانس بریلی شد و بعد از آن به حراست دژ گوالیار 
زیب (93۱۱۱۸) از 
خدمت برکنار شد و در دهلی گوشه گزید تا درگذشت. باذل 
ظاهراً بیشتر شاعری غزل‌سرا برد» ولی آواز؛ او عمدتاً برای 
سرودن مثنوی تاتمام حملا حیدری*: به سبکی روان و دل‌پذیر 
به پیروی از شاهنام فردوسی در بحر متقارب درسرگذشت 
پیامیر و جانشینان او به‌ویژه علی(ع) از روی معارج اوه فی 
مدارج الفتوة معیر‌الدین مسکین فراهی (-۹۵۳ی) است. باذل 
پیش از مرش توانست رشتةٌ رو یدادها در اين منظومه را تا مرگ 
عثمان برساند. بعدها چند سرایندهُ دیگر کار او را دنبال کردند. از 
دیگر آثارش: ۱ نت باذل/ انشای بادذل که نمونه تشر فارسی او 
است و در بیاضی آمده که میر علی‌رضا حسینی سبزواری و 
جعفر سیام در ۰۸۹-۱۰۸۷ ۱ق تألیف کرده‌اند و نسخه‌ای از آن 
در موز؛ ملی پاکستان در کراجسی (به‌شماره ۷.۷۰1963-266) 
نخه‌داری می‌شود! ۲- اعنفادبه مشتمل بر پانزده بند در حمد و 
نعت که در بباض پیش‌گفت؛ آمده است؛ ۳- دیوان اشعار که گو پند 


مستصوب گشت. پس از درگذشت اور 


پر از اشعار دل‌پذیر بوده ولی امروز ظاهراً در دست نیست. 
منایم: ادییات فارسی بر بدای ات استرری» 4۴۲/۲ ۸۴۲ ناریخ 
ادیات خر ایران. ۵۸۵/۵ 5۲لا نار بخ اذ ییات مسلمانان با شستان و 
هند: ۱۴۶/۳: تاریح تویسی فارسی در هنذ و با کستان: ۴۰۲: ۴۰۶: 
۷ له تذکرا بنظی ۳۹-۰۳۸؛ تذ کر یمانه ۳۶-۳۵؛ ند کرو حمینی؛ 
۲ ترجسه‌های ستون فارسی ببه زسالهای پا کستانی: ۸٩‏ ۹۱ 
حیاسه‌سرایی در ابران: 2۳۷۹ ۳۸۳: رفل: ۱۲۲-۲۱ دانشنامه سهان: 
اسلام؛ ۶ ۱۱۸۳ ال ریعه: ۱۱۸/۹ ۱۱۹؛ ریاف العارفین: آفتاب 
رای: ۱۰۰-۹۹/۱؛ سرو آزاد ۱۴۲۱۴۱ سفین خوشگو: 1۵۶ شمم 

مثلتر که سحه‌های خی فازسی با دستان 

۵ ۱۰۰۵/۸۷ ۱۱۳۶۸ ۲۸/۱۰: ضیهرست سیفه‌های خسطی 

فار سی؛: ۳ ۱۸۴۹+ فهرست شنه‌هاي خی فارسی موزه ملی, 

ساکستان کراچی. ۰۱۲۷ ۱۵۴۳ ۱۵۶۶ کلمات الشعراء: ۱۱۱۰۱۶ 

ماترالابرا: ۹۳۶/۳ 4۴۰ ممم‌الذایس: ۳۵: متخب اللطایت؛ ۱۱۱۰ 

مولنین کب چاپی فارسی و عربی. ۲۲۲/۳؛ شایج ال فگار: ۱۱۱ نشتر 

عش: ۲۳۳/۱ ۲۴۶! همبشه بیان ۳۵: 


انح ۱۱۸۱ فهرست 


بیع طا تاه داععظ عطا زد عبجه2۲2 


۱ ک ۱۳ تیا ار ال و۳ زد عبج‌داتافت 2۲04۰۱05 بصاهتبالظ 
مر ۵ عیوه ۵۱۵ ۱/562 ععنززه تنه] ۱۶ ره «مصطان! #بل! 
عاجز یرمق بانطدیرط ک ربص اک تا کل یبد هط رعظر 
جع( عوندمصی :1۳۸۵-4159 فان عماجلت۵ ۱۳6 
۴ه ععه٩‏ هلا ولا مد مجح ااجعااص عطل اد عبچه!تاتسب) 
0 
یو تم ز رروزومگر :۱0-1009 اور بر واووو زا 1۸۰12 

۰ ,1۸199 ,0۲2ات 


برزگر 


بار بگ‌شاه پیگا (قا.قعصعطاع-طهک اهنا قدا) . خلیفه‌الله بالححة 


والبرهان رک‌الدنیا والدین ابوالمظفر / ابوالم‌جاهد باریک‌شاه 
فرزند ناصرشاه / تاصر الدین ابو السظفر مجمو دشاه؛ - ٩۷ق‏ / 
۴ پادشاه بسنگال (0۷۹-۸۶۴ق / ۱۴۷۴-۱۴۵۹ع) از 
ضاندان الیاس‌شاهی. در دور: بسدرش؛ حاکم ساتخائون 
(0000 321 در حتوت غربی بنگال بود. پس از مرگ پدر بر تخت 
شاه بنگال نشست. فرمانرواپی توانا و خردمند و کامیاب در 
نگ و کشورداری بود. در دور؛ او ناحیه بافرگنج گشوده شد و 
شراستر تال زیر فرمان پادشاهی الیاس‌شاهی برابد, از 

چنین به لشبکرکشی‌هایی پپروزمندانه؛ به‌فرماندهی سردار 
توانا و شایسته‌اشی شاه‌اسماعیل غازی؛ به کامروپ (در ولایت 
آسام) و اوریسه دست زد. گویند «مردی دانشمند و متشرع بوده 
(رباضالسلاطین: ۱۱۸) و :در عهد او هیچ‌کس را یارا نبود که 
علانیه شراب خورد و از حکم او تجاوز نماید. صدور علما را 
بعد چتد روز یک‌بار به‌حضور طلبیده می‌گفت شما در مهمات 
شرعی جانب کسی را مرعی ندارید وگرنه میان ما و شما صفایی 
نخراهد ماند و آزار بلیغ خواهم کرد و چون خود نیز از علم بهره 
داشت سیاری از معاملات را که قضصات عاجز می‌شدند به نفس 
فیس خود متوحه شبده مفرومٌ می‌ساخت.! (تاریخ فرشته, 
۲ در ساخت بناها و مسسات عام‌المنقعه کوشا بود. در 
باتلاق جو تیه - بو تیه (فناه0019-۳:)) در نزدیکی پایتخت بنديی 
ساخت که وضم بهداشتی پایتخت را بهبود بخشید و نیز آن 
ناحیه را از خطر سپلاپ‌های سالیانه رهانید, به‌رغم تشر و 
دین‌داری‌اش رفتاری اسان‌گیرانه با هندوان داشت و بسیاری از 
آنان را به مناصب بلتديايةٌ دولتی گماشت. دوست‌دار و حامی 
زبان و ادبیات بنگالی بود. مالادهر باسو (تا3 ۸۲ظ0۵۱8۵0) که 
بهاگوت را با عنوان سری‌کرشا وجایا از سنسکریت به بنگالی 


ادب غارسي در شبه قاره | ۷۲۹۴ 


باسطی دهلوی 


۹۷۹۰۰۹۰۰۰۰۰ ۰ ۳ب ات 


برگردانید, از بزرگان پرنفوذ دربارش بود و از او لقب گوناراج‌خان 
گرفت. برخی پژوهشگران کریتی‌داسپندت مترجم راماین ببه 
بنگالی» را از وابستگان دربار پاربک‌شاه دانسته‌اند. ابراهیم قوام 
فساروفی در دور او می‌زیست و واژه‌نامه فارسی فرهنگ 
آبراهیمی / شرفنامة متیری وا تألیف کرد. در این اتر به نام‌های 
شساعران فسارسی‌گویی مسانند اسیرزین‌الدیسن هسروی؛ 
امیرشهاب‌الدین حکیم کرمانی» منصور شیرازی؛ ملک‌یوسف؛ 
سسیدجلال سید رکسن؛ شیخ واحصدی و سلک‌الشعرا 
امیرضیاءالدین هروی برمی‌خوریم که گوبا از سرایندگان دربار 
باریک‌شاه بوده‌اند. حضور پسیاری از سرایندگان مسلمان و هند 
در دربار پاریک‌شاه شان می‌دهد که وی پشتیبان و دوست‌دار 
فرهنگ و ادب بوده است. باریک‌شاه شمار فراوانی؛ به‌روایتی 
هشت‌هزار تن؛ غلام حبشی وارد کرد و آن‌هسا را در خدمات و 
مناصب بلند دولتی گماشت. وی با این کار شاید امیدداشت که 
بتواند دسته ویژه‌ای از صاحب‌منصبان در دستگاه کشوری و 
لشکری بیافربند که بی‌دريغ و همواره پشتیبان پادشاه وقت 
باشند. اما این علامان حبشی پسان‌تر خود اسباب فنته و آشوب 
شدند و حتی خاندان الیاس‌شاهی را برانداختند و خود مداتی بر 
تخت شاهی تکیه زدند. 
منابع: تاریخ فشته: 4۳۰۱/۲ خدستگواران فارسی در بنگللادش, ۱۲۳ 
دایرةالسعارف بزرگه اسلامی؛ 4۵۲۴/۲ ربافی‌السلاطن: 94۸ 
طقات اگبري, ۱۵۲۸۵ دکتر عطا کریم برف» «تأثیر فارسی در زبان 
. بتالی»: ابندوایرایبگاه جلد :۳٩‏ شمار؛ ۴.۱: ص ۱۲: جلد ۴۳ 
شمار؛ ۲-۱ صصی ۰۱۶ ۱۱۸ دکتر امسلمی؛ «تأثیر فارسی بر زبان و 
ادبیات بنگالی»: مجموعة نخستین سطنرانیهای سعینار بیوستگیهای 
فرعدتی ایران و شه‌قاری ۱۲۳۹/۲ 
راقجوهظ زد مجهتنم »3 سوه وج( #بری عزطاق ار بل ژن عنومروي 
145-101 


برزگر 


پاسطی دهلو ی (۵عع ات8 بنده علی‌خان: مخاطب به 
شیرانکن خان. فرزند سیرحبیب‌الله عزت‌خان/ غیرت‌خان 
صلابت جنگ پسر میرک‌خان, دهلی < ۱۱۰۹ - لکنو ۱۹۹ ۱ق» 
امیر و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. نیای او میرک‌خان از مردم 
ایرآ برد و تبارش به شاه نعمت‌الله ولی می‌رسید. میرک خان به 
هند کوچید و در راه چون به کابل رسید به عبدالرزای پانی‌پتی 
پیوست و دختر پسر وی شیرافکن‌خان» خان سامان محمدشاه 


باسطی دهلوی 


گورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق)» را برای پسر خود میرحبیب‌الله به 


زنسیي گسرفت کسه از ایسن ازدواج بنده‌علی‌خان به‌دنیا آمد, ۱ 
حبیب‌الله‌خان در دستگاه تیموریان هند خطاب غیرت‌خان و . 


مسنصب شش‌هصزاری بافت و پسرش بنده‌علی‌خان هم از 
محمدشاه خطاب نیای مادری خود شیرانکن‌خان و منصب 
پنج‌هزاری و جاگیر گرفت. بنده‌علی‌خان سال‌های جوانی را در 
غایت عیش و کامرانی و شادخواری گذراند. به شعر و ادب 
علاقه می‌ورزید. در آغاز شاگرد میرمحمد افضل ثابت اله‌آبادی 
ببود و لابتی با سبقت تخلص می‌کرد. پس از مرگ ثابت 
(۷) به خدمت حزین لاهیچی می‌رسید و از او اصلاح 
سخن می‌گرفت و گویند با این‌که حزین به تعلیم و تربیت 
شا کردان نمی‌پرداخت. به او عنایت فراوان داشت. به‌روایتی 
چون بنده‌علی خان از نقایص شعری خود آگاه شد دیوان خود را 
به آب شست و دیخر به تدوین اشعارشی نپرداخت. در اوایل 
دور؛ احمدشاه گورگانی (۱۱۶۱- ۱۱۶۷ق) که جاگیر و بقية 
امسوال بسنده‌علی‌خان را مصادره کردند وی به لکتو رفت 
(۵۱۱۶۲)ی به تصوف و عزلت گرایید و پس از دیدار با خواجه 
محمد باسط مرید و داماد او شد و به مناسبت نام وی تخلص 
باسطی زا برگزید. پس از مرگ شیخ محمد باسط از دیگر اقسام 
شعز دمنت؛ کشید و تنها رباعی می‌سرود و در اصلاح سنن از 
میرشمس‌الدین فقیر دهلوی (-۱۱۸۳ق) بهره می‌گرفت. وی از 
اشعار استادان پیشین و همروزکار خود بیاصی ترتیب داد که 
نسخه‌ای از آن را هنگامی که فقیردهلوی از لکنو به اورنگ‌آباد 
فی‌رفت همراه او برای آزاد بلگرامی فرستاد ( ۱۱۸۰ق). ظاهرً 
بیاض شمار؛ُ ۱۸/۴ در کتابخانة نوشاهيهٌ پاکستان و نیز بیاض 
باسطی» گردآوری علی پاسطی, که سروده‌هایی از سرایندگان 
گوناگون و سرودههایی از خودگره آورنده است و تسخه‌ای از آن 
در کتابخانة لبافت میموریل لاهور (به شمار؛ُ ۱۱۷) نگه‌داری 
می‌شود نسخه‌هایی از همین بیاض بنده علی‌شان باسطی است. 
همچنین دیوان باسطي که نسخه‌اي از آن در کتابخانة عارف 
حکمة مدینه (به شمار؛ ۵۲) وجود دارد گویا از همین باسطی 
باشد. تذکرا باسطي نیز که در برخی منابع؛ مانند ربحانةالادب به 
بند‌علی‌خان نسبت داده شده ظاهراً باید همان بیاض باسعلی 
باشد. در فهرست نسخه‌های خطی فارسي موز بریتانیابی از 
نسخه‌ای از دیوان ات ۱4 دی (به شماره 02.281) یاد رفته که 
گردآورده و نوشتة شا گرد او بنده‌علی‌خان (باسطی؟) است. 
منابم: ار عضان ادبي: پژو هشهای ادبی در اویات فارسی هند, ۱4۱ 


اذابب از سبی, 2و عسد خار ه | ۳۹۵ 
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باغ گل‌های حسن 


۳ لیا فارسی که شعراي اردی ۳۱ جریل, ۱۲۷ ال ریعه؛ ۱۱۱۹/۹ 
سیاً هندی» ۱۳۳۰۳۲ ریاضیالسارفن: آفتاب‌رای؛ 1۱۰۰/۱ صبح 
کش 4۵۰ ر بحانةالادب. ۱۲۲۱/۱ قهرست مشترکد نسخه‌هاي خطی 
فارسی باکستان. ۱۳۹۸/۸: فهرست نسفه‌های, خنطي فارسي: 
۳ یر سنو اه کتابهای فارسی. 1۱۸۴۷ نشتر عشق» ۰۲۵۱/۱ 
۵۲ دکتر محمد بونس حعفری؛ املنری باسطی ۰ فنلديازسي؛ 
شماره ۴ بهار ۱۳۷۱ش: صی ۱۱۴۲ 

او خظ جرا ۱۱ ۴۲صاسوی کا 8ج از اه عناق 0اه 


رل ویدار 


شرسپار 
باغ گل‌های حسن + عشق میرتهی 


بان معانی (9-۰۱08,8.۳ه۳)؛ تذکر شعراي فارسی از نقش علی که آن 
را در ۱۱۷۴ ق به انجام رسانده است. این تذکره مشتمل بر یکی 
مقدمه و عشت جمن و یگ خانمه به شرح زیر است: چمن اول 
و دوم ناپیدا است. چمن سوم در ذکر صد و پنجاه و هفت تن از 
شاهان شاعر و آتار منظرم آنان است. چمن چهارم در شرح ال 
دویست و بیست و شش تن از وزیران و اسیران شاعر است. 
چمن پنجم در احوال سي‌صد و پیست و دو سخنور پیشه وز 
است که از زمان هارون‌الرشید تا سال ۰ «۸ق زندگانی می‌کردند. 
چمن ششم و هفتم در ذکر شعرای فارسی‌گوی هند یا مقیم هند 
از آغاز فرن تهم تا زمان تألیف کتاب است. خاتمه در ذکر احوال 
مولف و آثار او است. ترئیب تراجم الفبایی وسختصر و نثر 
کتاب ساده و روان است. از متن کتاب پیدا است که موف تا 
۰ اي مطالب جدیدی نیز بر آن افزوده است. به عقیده 
اشیرنگر این تذکره در سه با چهار مجلذ با ورقهای بزرگ بوده که 
ار تنها جلد دوم آن را دیده است. قسمتی از دفتر سوم این اثر در 
کتابخانة گنج بخش محفوظ است. نسخهٌ خطی آن در بانکی پور 
شامل چمن ششم و هفتم اما ناقص الانعر اسیت و در ۱۱۷۷ 
کتابت شده است. نسخهة کامل اين تذکره امروز هیچ جا پیدا 
تست 
منابع: با معاني؛ نفش علی: به تصحیح عآبدرضا بیداری؛ پثناه 
۲ تاریح ادسات سشانان پاکستان و هند. ۱۹۵/۳ تارید 
تذگره‌های فارسی؛ ۳۸۲/۱ تذگره نویسی فالرسی درهند و با کستایت» ‏ 
ف عتگ نویسی فارسی ذر عند و پاکتان. ۳۴ فهرسنواره 


کت یهاش از سی: تابر ۱: 


باقر بنگالی 


باوزرز۳ظ ما وا باتک «وتحعط جوز ات عبتات۳ه) 
ازع 398 مها نا ماهبا 3۱0۵2 بودیاه تکار 


۱۵۲۲ هگرب 1۲۵۴۵ 


سپاتلو 


باقربن عشمان بخار ی او چی ات تا 


(قاتا: سید باقر | محمدیاقر فرزند عثمان فرزند داود فرزند 
شک الله»- پس از ۰۹۸اق / ۱۶۸۷ع: فقیه عارف و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. از نوادگان سیدجلال‌الد ین بخاری: معروف 
به جهانیان جهانگشت (۸۵-۷۰۷/ق) بود. سیدجلال‌الدین 
نخستین کس از خاندان سید باقر بود که از بخارا به شبه‌اره 
کوچید و سلسله سادات بخاری را در اچه | ارچ پی‌آفکند. نیا کان 
سید باقر به دیوان ملقب بودند و به همین لقب در اچه و پیرآمون 
ان آوازه داشتند. از اعضای این خاندان سید حلال بخاری بزرشه 
مخدوم سیدجلال» معروف به جهانیان جهانگشت و عشمان 
بخاری شهرت بیشتر داشتند. سید بافر در روستای اجه (در 
مها رلپوره در استان پنجاب پاکستان کنونی: زاده شدد. 
دانش‌هاي آروزگارش را نزد پدرش و سید شمس‌الدین مخدوم 
امام بتخاری گجراتی فراگرفت. پس از آن به تصوف روی آورد و 
از پیدر خوه خرف خلافت گرفت. پس از چله‌نشینی و 
گرشه گزینی به ارشاد و تبلیغ روی آورد. سید باقر چندی در نته 
از شهرهای سند به سر برد. سال‌های زندگی وی مصادف با 
روزگار پادشاهی شا‌جهان (۱۰۶۸-۰۱۰۳۷) و اورنگ‌زیب 
گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) بود. از شاگردان وی محمدعلی بن 
شیخ عبدالواسم صوفی و سیدعلی‌اکیر بن سید حامد قتال 
اوچی را که در مسافرت همراه سید باقر بوده می‌توان یاد کرد. از 
آثارش: جواهر ال ویا*؛ اکر معلالی؛ دافرالمرادات؛ خسن الا نوار. از 
سه کتاب اخیر تنها در جواهرالاولا نام رفته و اکنون نشانه‌ای از 
ان‌شا در دست نیست. 
متابع: دانشنامة جعهان اسلاع: ۸ متدعه و اهر ال واه در 
ستعات فراو ان : 
5 بمم ۲۳۴ معتوو سول کت هنامز( 


رسولي 


بأقر بدکالی لوصا۳26۳ محمدیافق فرزند سید محمدتفی 


فرزند سید حسن طباطبایی ۱۲۵۸ ۰۰۱۸۴۱ ۳۴۰اق | 
80۱۱ نشب ) نو بسنده و شاعر فارسی‌گری ایرانی‌تبار شبه‌قاره. 


انب ازسیي دز فستة از ه [ ۲۹ 


باقر بنگالی 


پدربزرگش پرادر سید محمد مهدی بحرالعلوم (- ۱۲۱۲ق) بود. 
پدرش که از علما و مجتهدان اصفهان بود برای دادوستد به هند 
کوچید و در بنگاله سکنی گزید. باقر پس از درگذشت پدرش به 
تشورهای مصر اردن. سوربه ایران؛ عمانی و روسیه سفر کرد. 
در 6۱۸۷۶ | ۱۲۹۳ق به داکا بازگشت. وی در داگاه باریسال و 
نل‌گوله نال‌گلای (از توابع مرشدآباد هند) املاکی فراهم آورد و 
نزد مردم از احترام برخوردار بود. در منزل پافر شعرا و بزرگان 
ادپ کس د مسی آمدند و سجالس مشاعره برگزار می‌کردند و 
محمدیاقر اشعار خود را در آن‌جا می‌خواند. از آنارش: اهل یت 
در تفاسیر شیعه و سبی که موّلف در آن دربار؛ خود چنین می‌گوید 
«بنده سیدمحمد پاقرین سید محمذتقی الطباطباییالاصفهانی.؛ 
تسه خطی کتاب در دانشگاه داکا نخه‌داری می‌شود؛ تغسیر قران» 
در تفسیر آیاتی که در شأن ائمه و اهل بیت نازل شده است 
(تالیف ۳ گنجینا باق که سجموعه‌ای از اشعار او در 
کمابیش ۰بیت است و روی‌همرفته ده فصیده. دو مسدس» 
یگ مخمسن؛ دویست و شصت و پنج غزل» چهل و نه رباعی؛ 
یک ترجیع‌بند به شیوهٌ ترجیع‌بند هاتف اصفهانی و اشعار 
پراگنده را در بر می‌گیرد (کلکته. ۸۱۸۹۱ ۱۳۰۹ق). نخستین 
قصیده از گنجینه باثر که در ۱۲۹۰ق سروده شده پنجاه بیت دارد 
که مطلع آن از پنچاه حرف تشکیل شده است. اگر حروف اول 
اپیات فصید» را جمع کنيم مطلع قصیده از آن پیرون می‌آید. در 
هر مصرع از فصید؛ پنجاه بیتی نیز تاریخ سرودن آن را به حروف 
ایجد می‌توان پید! کرد. درواقم ترکیبات اییات در صد مصرغ با 
صد تاریخ ابجد در یک قصیده است. در بعضی ابیات از قافیه 
داخلی+ تناسب: مراعات‌النظیر: صنایم لفظی و معنوی. جناس؛ 
تنأسب و تلمیح بهره برده است. محمدباقر در اشعارش خود را 
طوطی بنگاله نامیده و در غزلی چنین آورده است: «گر تباشد 
جوهر ذاتی ز جنسیت چه سود - بلبلان هند را این طوطی 
بتگاله زد.» وی به سیب سفرهایش به کشورهای عربی؛ زبان 
عربی را به عوبی می‌دانست و برخی اشعار خود را نیمی قارسی 
و نیمی عربی اورده است. اصطلاحات فلسفی؛ دینی کلامی؛ 
عرفانی و غم و دوری» قضا و قدر: شکره از روزگار و شکایت از 
پبری درون‌مایه سروده‌های وی است. چون درگذشت پیکرش را 
در امامیارة دا کا (حسينيه دالان) به خاک سیردند. 

منایم: ثلاته ضاله: ۲۳+ خدمتت اران فارسی در تدش ۱۰۳ 

قنجینه باق ( کلکته. ۱۳۰۹ق)؛ زرجةالخواطر: ۱۹۷/۷ سحمدکافلم 

تهدویی؛ اسید محمد باقر طباطبایی» نام پسارسی: سال دوم 


شباره ۳ پابیز ۱#: سعص ۱۵۵-۱۲ 
رسولی 


باقرخان نجم تانی (نج.قعه- ۳60-۱0 05:6۲): مسحمدباقر: - 


لهآباد ۱۰۴۷ق, سردا شاعر و ادیب ایرانی. از نوادگان امیر 
باراحمد اصنهانی ملقب به نجم شانی »)٩۱۸-(‏ وزیر 
شاء‌اسماعیل یکم صفوی (۹۰۷- ۳۰ق): بود. گویند بسیار 
دلاور بود و در کمان‌داری مائند نداشت. در حدود ۰۱۶اق به 
هند کوچید و به درگاه جهانگیر گورکانی (۱۰۱۴- ۰۳۷ ۱ق) راه 
یافت و به سرعت مراتب ترقی را پیمود. به‌روایتی نیز پدر 
بافرخان عهده‌دار منصب دیران (وزارت) خراسان بوده اما بعدها 
گرفتار یریشانی و بیچارگی گردید. باقرخان در غایت خستگی و 
پریشانی به هند کوچید ولی چون مردی زیرگ و توانا بود به 
خجدمت سپاه اکیر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) درآمد و منصب 
سه‌صدی یافت. به‌هرحال وی در دورة جهانگیر بالید و در آغاز 
به فوخ‌داری مولتان گمارده شد. باقرخان در سأل سیزدهم 
نادشاهی جهانگیر که فوج‌دار مولتان بود منصب هشت‌صد پیاده 
و سی‌صد سواره در سال چهاردهم منصب هزار پیاده و چهارصد 
سوار و در سال شانزدهم منصب دوهزار پیاده و هزارودویست 
سوار یافت. در سا شانزدهم پادشاهی جهانگیر (۱۰۳۰ق) به 
فوج‌داری و صویه‌داری اوده منصوب شد. جهانگیر وی را بسیار 
عزیز می‌داشت و همچون پسر خود می‌شمرد و خواهسرزاد 
نورجهان‌بیگم را به زنی او داد. در اواخر پادشاهی جهانگیی 
په‌صوبه‌داری اوریسه رسید و در آن استان کارها و فتوحات 
نمایان کرد. در دورة شاه‌جهان کورکانی ( ۰-۱۰۳۷ ۱۰8۸ق) نیز از 
امرای بلندپایه به‌شمار می‌آمد. در سال چهارم پادشاهی 
شاء‌جهان تنگة کهیراپاره و دژ استوار متصورگره را از دست 
کماشتان عبدالله فطب‌شاه: فرمانروای گلکنده (۱۰۳۵- 
۳ بیرون آررد. در سال پنجم فرمانروایبی شاه‌جهان 
(۱۰۴۲ی) به‌سبب بدرفتاری و بیدادگری با سردم اوریسه از 
حکومت آن استان برکنار گردید. اما در سال ششم فرمانروایی 
شاه‌جهان به صوبه‌داری گجرات گماشته شد و پس از آن به 
حکو مت اله‌آباد مأمور گردید. سرانجام در حالی‌که با منصب 
چهارهزاری حکومت اله‌آباد را برعهده داشت در همان‌جا 
درگذشت. بافرخان ته تنها سرداری دلیر و توانا بود و در دانش و 
شعر و ادب هم استادی داشت و در خوش‌نویسی ماهر بود در 
موسیقی نیز از سرآمدان روزگار به‌شمار می‌رفت. کلیات او که 


اف فازسی, در شید قاره | ۷۹ 


باقرخان تجم ثانی 


باقر خرده‌ای کاشانی 


دس سس سس سس 


نسخه‌هایی از آن در دست است نشان می‌دهد که وی به مذاهب 
و ادیان و ریاضیات و نجوم و فلسفه و طبابت نیز آگاهی داشت. 
نسخه‌ای از کلیات او که در موزه سالارجنگ (په‌شمارة ۱۸۵۸) 
نگه‌داری می شود دارای این بخش‌ها است: ۱ موعظة جهانگیری 
که رساله‌ای در اخلاق و سیاست در بگ مقدمه و دو باب است 
و در ۲۱ اي به انجام رسیده است. در برخی از فهرست‌ها از 
پندنامة جهانگیری میرزا محمدیاقر که در ۱۰۲۱ق به انجام رسیده 
و رساله کو تاه اخلافی - دینی مشتمل بر حدایات تعلیمی است 
باد رفته که به نظر می‌رسد همین موعظا جهانگیری باشد؛ ۲ب 
دیوان که داراي فصاید. قطعات؛ غزلیات و رباعیات است؛ ۳- 
رسالاً انشاء, مرکب از سه قطعه کو تاه به نثر مزیُن؛ ۴س‌شرح قطعه 
در شرح قطعه‌ای که باقرخان در سفرش به دهلی سرود. وی پس 
از آن‌که امام سحمدباقر(ع) را در خواب دیده بود بدین سفر رفت؟ 
۵- شاه که مجموعه‌ای از نامه‌های او به نثر مزیّن از جمله دو 
نامه به شاهان کلکنده است. همچنین بر‌گردانی فارسی (یا 
تحریری از یک برگردان فارسی) از ذخيرة اسگندری در دست 
آست (نسخه موز ملی پا کستان کراچی به‌شمار: 1۷.۸1961-111 
و نسخة گنج‌بخش به شمارهُ ۴۴۳۵) که در دست‌نویس‌های آن از 
محمدباقر منجم ثانی؛ که ,هميشه در صوبجات به تنسیق آمور 
ملکی اشتغال داشته؛ و در خلال احوال به مسجالست علماو 
فلا مشول بو دوه دانسته شده است. اپن حملبافر مستجم. 
ثانی گزیا همین محمدباقر نجم ثانی است. خرف اسگندری در 
کیمیا و در اصل به عربی است و اصل عربی آن نیز ظاهراً 
پرگردائی است از یگ متن یوئانی. 

منأیم: بعهانگر نامه ۲۵۶ ۳۰۵ ۳۱۴ ۳۸ ۳۸۲ رد ۷ع۲ شام 

غرییان: ۱۳۹ صبح گلشن. ۷۵۱ سمل صالم. 2۴۳۴/۱ ۸۳۳۵ ۵۲۱: 

۷۲ ۱۳۵۲/۳ فهر ست. مخترک نسحه‌های خطی فارسی پا کسنان: 

۸ ۳۴۰/۴ ۱۳ کاروان هن ۱۱۵۱۱۵ ماش سرا ۴۰۸۱ 

۲ منزن الفرالب, 4۳۲۳ مر اه العالی ۰۴۶ ۲ذاشه بتایج الافگای اه ۱: 

دکتر غلام‌مجبی اتصاری: «روابط درویش حسین واله هروی با 

امرای دولت جهانگبر و شاه‌جهان», دانق. شساره ۲۱ (پابیز: 

اش ]+ ۲ب »48 

ول ملک عبله نا سوواط داد عبر ]ده عنت‌دادات) 4 

و جمووظ 129 5۱128۰ هط وه وکا 

7 ,فیط جظ عاموب لا :123 ع۲وعجنا صته ۳ مهو 


برزگر 


باقر خرده‌ای کاشانی (اصقققاه ۵ 0۳<عوة۳). سولانا 


محمدباقر خرده‌فروش / خرده‌ای متخلص به بافره - برهانپور 
۸ اش شاعر ايراني. برادر کهتر ملامفصود خرده‌ای است و 
برابر تذکر؟ میخانه چرن پدرش خرده‌فروش بود (و به‌نوشته 
سعید نفیسی در تاربخ نظم و نثر در ابران؛ چون اهل روستایی از 
توایم کاشان به نام خرده بودند) آن‌ها را خرده‌ای ی خواندند. 
باقر در شعر شاگرد محتشم کاشانی ( - ۹۹۶ق) و در خط شاگرد 
میرمعزالدین مسحمد کاشانی (- ۹۹۵ق) از استادان به‌نام 
نستعلیق بود. در جوانی شیف پسر احمد کاشی نقطوي شد و از 
این رو به نقطویان کاشان پیوست. در ۱۰۰۱ به فرمان 
شاه‌عباس یکم صفوی (۹۹۶- ۱۰۳۸ احمد کاشی و 
پیروانش و از جمله باقر عرده را دستگیر و نزه آقا خضرای 
نهاوندی وزیر کاشان زندانی کردند. تا آن‌که شاه‌عیاس بکم خود 
به کاشان رفت و احمد کاشی و پیروانش را به‌قثل رساند؛ اه 
چون دریافت پیوستن باقر خرده به نفطویان تنها به دلیل عشق 
ای‌به پسر احمد کاشی بوده او را بخشود و به سردارش فرهادخان 
فرامانلق سپرد. فرهادخان بافر را به خراسان برد و بسه مستصب 
کتابدازی خریش گماشت. ولی باقر پس از چندی رهسپار عراق 
شد و و سال در عبات مجاور گشت و به سرودن اشعاری در 
مدح و منقیت حضرت علی (ع) و امام حسین (غ) پرداخت. 
آن‌گاء به بغداد کوچید و از آن‌جا به کاشان بازگشت. پس از مدتی 
رهسیاز هند شد و نخست در احمدنگر به درگاه فرمانروای آن که 
از نظام‌شاهیان بود پیوست اما چندی بعد آن‌جا را ترک گفت و 
در ۰۰۶اق به بیجاپور رفت و در شمار شاعران درگاه ابراهیم 
دوم عادل‌شاه (۹۸۷ - ۱۰۳۵ق) درآمد. در اواخر عمر به بنگاله 
افتاد و عزم سفر حح کرد. ولی اجل مهلتش نداد و درگذشت. از 
آتارش: ساقی‌نامه و دیگری دیوان بافر از غزل رباعی و فصیده. از 
انواع شعر به غزل توجه بیشتری داشته است. نسخه‌هاییی از 
دیوان باقر خرده‌ای به شماره‌های ۲۱۸۷۱ در کتابخانه رضوی و . 
۲ بر کتابخانهة آصفیه و ۲۱۸۷۳ در کتابخانة بنگال 
نخه‌داری سی‌شو د. 

متایم: آتشگده, چپ بمینی, ۱۲۴۶ اریخ نم و شر در ایران» 1۵۱۶ 

تذکرة الشعرای عنی. جاپ اسلم‌خان. ۴۴؛ الذریعه. ۱۲۲۰۱۲۱/۹ 

۱ روز روشی: ۸۶ 2۸۷ رسافی الصارفن. آفعاب‌رای: ۱۰۱/۹ 

۱۰ سام طر یان: ۳۹ ۶٩‏ شیم اننخس: ۹ صسیح باق ّ 

گاروان خند: ۱۴۳/۷ ۱۵۰ ضهوست نسحه‌های خضصطي شارسی: 


۳ سلمتان :۱۱۲۲ ما شور رصیمي: ۷۹۲/۳ - 1۷۹۷ 


اب کار سی, دز سبد قاره ۱ ۷۳۹ 


باقر شیراژی 


نزن الغرالی: ۳۲۴/۱ ۳۲۶! متطب ال شعار: ۴۰؛ ستطب‌اللطایت, 

۲ میحانه» ۶۱۴ ۱۶۲۷ نشخ عشق: ۲۳۵/۱ ۲۳۴: نگارستان 

سنی ۱۵ - ۱۶ 

۱۵ 
۰ لاله از 


رصولی 


باقر شیرازی (اعقتاقععو 5 ملا باق - ۱۰۱۸۵ شاعر ایرانی. 


وی نزد میرزا ابراهيم فرزند ملاصدرا به فراگیری فقه. حدیث و 
رباضیات پرداخت. پس از چندی در روزکار فرمانروایی 
اورنگ‌زیب  ۱۰۶۸(‏ ۱۱۱۸) به هند کوچید و به مسلازمت 
ابسراهیم‌خان (- ۱۱۲۱ق): متخلص بسهرفعت؛ فسرزند 
علی‌مردان‌خان از امرای اورنگ‌زیب درآمد. باقر در ۱۰۸۵ق به 
زیارت حج رفت. ابیاتی پراگنده از سروده‌هایش در تذکره‌ها به‌جا 
مانده است. 
متابع؛ ندفرة اللعرای غنی, جاپ اسلم‌خان. ۱۶۴ تدکره؛ شمرای 
کشمیر ۱۱۷۵۲۱۷۵۲۲۴ تذفره نصورابادي: ۱۲۰۲ دانشمندان و 
سحفی سرایان قارمي: ۱۴۳۳۱-۴۳۰/۱ اللذویعه: ۱۱۲۱/۹ سیماي شاعران 
فارس در هزار سال؛ ۱۲۵۴/۱ شام شریان: ۵۰+ میج گلشن؛ ٩۵۳‏ 
وان هند: ۱۴۲/۱. 


قتح‌نیاً طبر ی 


باقرعلی خان, سید محمدباقرعلی فرزند شاه کلیم‌الله بسخاری سم 


محمدباقر علی خان 


بافرعلی‌خان لکنویی, فرزند ثابت‌علی‌خان + باقر لکنویی 


بساقرعلی‌خان نسسایطی (اع( ۵ صقدناهجع.قظ). نرزند 


غساام علی‌خان. سب ۱۵۲ اق / ۱۷۳۹ دولشمرد و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. پدرش غلام‌علی‌خان (۱۰۵۱- ۱۱۳۱قی) 
برادر بزرگ سعادت‌الله خان محمد سعید» تواب ارکات | گر ناتک 
(۱۱۲۴- ۱۴۵ اف) بود و دژداری ویلون از دژهای کرناتگ را 
بر عهده داشت و چون درگذشت باقرعلی‌خان جای وی را گرفت 
و اين مقام را در دور* محمدشاه ورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) 
هم‌چنان نگه‌داشت. باقرعلی‌خان, همچون پدرش مردی ادیپ 
و صوفی مسلک بود و در تصوف به شاه‌عزیز طاهر ارادت 
داشت. از آلسارش: ۱ رموزالطاهرین که مثنوی بلند ولی 


کم‌ارزشی» در شش بخش, به پیروی از موی معنوی مولوی است 
و در ۱۱۳۹ق به‌انجام رسیده است (دست‌نویس انجمن آسیایی 
بتگال به‌ضمار؛ فهرست ۸۴۷): ۲- متنوی کلفن اسرار که در 
۵ اق به‌انجام رسیده و شرح منظوم برخی قطعات موی 
معنوی است (دست‌نویس کتابخانة انجمن آسیایی بنگال 
به‌شماره فهرست ۸۴۸). باقر علی‌خان در مثنویات خود کوشیده 
تا برخی رموز و موضوعات عرفانی چون رسز گنج رمز 
خودی. رمز الف لام میم, رمز حرف اول» رمز دل؛ رمز حکیم 
حاذق, رمز ادیب و بی‌ادب؛ رمز نیستی: رمز ما و من رمز تقلید؛ 
رمز تحقیق» رمز الففر فخری» رمز نوره رمز بندگی» رمز نقد حال؛ 
رمز شکار کاملان: رمز شیر و گرگ و رویام رمز زندگی؛ رمز 
تفرب؛ رمز روح و نفس» رمز ارکان بصیرت. رمز خرقه: رمز 
امانت» رمز فیض قدسی, رمز مودت. رمز پیل؛ رمز لاتفکر فی 
ذانه. رمز حروف مقطعه و مرکبه؛ رسز و جعل‌التمر نورا؛ رمز 
بد و فطرت. رمز من عرفب نفسه فقد عرف ربه, رمز علم؛ رمز 
توحیدء رمز معتی و رمز عشق را شرح دهد. 

منابع؛ درخ المعار فب رک اسطامی. ۲۹۷/۷ 

۲1۱۳۱۲ ی ماع داطاق ۱۶ زد ديم‌دادیوت 

۵ برصا 6ب ره اطعا ان دامزسو ما 

8 ۱( از عباع۵ ۵۱۵ ۵ات تتع لا دا :373-374 

که نفک جااتاوا ع زد ونانیدزای هیر را وامزابا ما 

:122 ه۲نعه «عئج حور زد بجهودنءتخظ :225 آمومعط 

سر رالات یه مهم صلا1 له از عاواهراا 

۷ اد بالق انصد نا ۳ محتع۲ آن اعنای‌عيم۸ 

4 ی 3 عنام 1۱۱۲۱۷-۲۳۱۳ یا له مور رآ 


۳۳.45, 


برزگر 


باقر لکثویی (ا.,اها ,۳6 منشی بافر علی‌خان نرزند منشی 


ثابت علی‌خان فرزند امین الانشا روتق علی‌خان. ز ۲۵۰اق» 
نویسنده و شاعر فارسی‌گوی. نیا کانش از روستای ملانوان لکنو 
بودند؛ اما او در لکنو به دنیا آمد. فشون سخنوری را از احسان الله 
سمتاز* اونامی آموخت. در نظم ونثر و نوشتن خط شکسته 
مهار ات داشت, در جوانی در سن بیست و سید سالگی درگلاشت. 
از آثارش: دیوان؛ منظومه مرت المجمال؛ داستان عاشفانه شعلة 
جانسوز که آن‌را در ۱۲۵۰ق به‌نشر و آمیخته با سروده‌هابی از 


سس 


باقر مشهدی, میرزا شاه‌بافرحسین 


پا کستان کراجچی به شماره ۸1961-13539 ,۲(). 
منابم: حدینة الشعرا؛ ۳۲۳.۲۲۲ اللاریعه: ۰۱۲۱/۹ صبح کلشن: 
۵۲-۱ فهرست مشک نسسنه‌هاي خطی فارسی با کستان, ۱5۶/۴ 
۱۷ هر ستواره کتایهای فارسی ۴۲۷. 


برژگر 


باقر مشهدی, میرزا شاه‌باقرحسین -ء حاصل مشهدی 


باقیای نایینی (5-02-0,و۳3): عسبدالماقی / باقی؛ نایین 


۱۰۰۳ بثارس ۰۴۸ اق: شاعر و موسیقی‌دان اسرانی. از 
جوانی در اصفهان به فراگیری دانش‌های ادبی اهتمام ورزید. 
چون سخت شیفته نشست و خاست با شاعران بود؛ رفته‌رفته 
پای در میدان شاعری گذاشت. بافیا دوست‌دار سیر و سفر هم 
برد و از همان نخستین سال‌های جوانی به سفر روی آورد. در 
عراق به دیدار حکیم شفایی (- ۱۰۳۷ق) رفت و در خراسان با 
ملک میرزای فصیحی (-۱۰۴۹ق) و دیگر سخنوران آن‌جا 
همنشین گردبد. به نوشته نهاوندی در ماثر رحيمي که در ۱۰۲۲ 
در اصفهان با وي دبدار کرده بود؛ در آن‌هنگام باقیا بارة نفکر به 
زير ران درآورده و پر ابلق نظم سوار شده و بادپای عمرش نیز در 
سیر خیابان دوم (بیست سالگی) بوده است. به نوشتة هم او باقیا 
در آن هنگام از علم ادوار و موسیقی نیز یک آگاهی داشت. باقیا 
در ۱۰۲۳ق از راء قندهار به اجمیر در هندوستان رفت. به نوشته 
فخرالزمانی قزوینی مژلف تذکر؟ میخاله که با وی در این سال در 
اجبیر دیدار کرده بود باقیا که تازه به هند آمده بوده جوانی 
بیست‌ساله بود؛ آما دانشی کُسترده در علم موسیقی داشت و در 
آن شهر دل‌پذیر با پیشتر سخنوران همنشین بود. از جملة ایشان 
می‌توان از ملگ‌الشعرا طالب آملی نام برد که به معرفی هم‌او به 
ملازمت میرزا غیاث‌بیگ اعتمادالدو له وزیر جهانگیر گورکانی 
(۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) رسید و با سرودن قصيده‌اي در ستاپش وي 
صله‌ای درخور گرفت. در این هنگام جهانگیر در اجمیر په سر 
می‌برد و طالب آملی هم نود اعتمادالدوله داراي سمت مهر داری 
بود. این‌که فخرالزمانی در ۱۰۲۳ق از طالب آملی با لقب 
ملک‌الشعرایی باد مي‌کنده شاید بدین‌خاطر باشد که چین در 
۸ یعنی سال نگارش تذکره میخانه و آوردن زندکينامة 
باقیا, طالب به منصب ملک‌الشعرایی ملقب گردید»» به همین 
اعتبار فخرالزمانی در شرح رخدادهای ۱۰۲۳ق» از طالب با این 
لقب پاد کرده است. باقیا پس از چندی اقامت در اجمیر؛ به دکن 


باقیای نایینی 


رفت و به ملازمان شاهزاده سلطان خرم / شاه‌جهان (۱۰۳۷- 
۶۸ پیوست: اما پس از دو سال آن‌جا را ترک گفت و به 
سفر و تجارت پرداشت. روایت نهاوندی در ماشر رحيمي از 
زندگانی باقیا در اين سال‌ها با آنچه در تذکر؟ میخانه آمده 
متفاوت است. به نوشته نهاوندی به هنگام اقامت جهانگیر در 
اجمیر گرچه وی با بیشتر نزدیکان پادشاه همنشین بود؛ اما به 
تواختی دل‌خواه نرسید و چون کامیایی خوه را تنها با نواخت 
شاه ممکن می‌دید» پس از مدتی کوتاه آنجا را ترک گفت. باقپا 
در ربیم‌الاول ۵ بار دیگر در نزدیکی برهانپور: عنگامی که 
جهانگیر متوجه دکن بود؛ به ملازمان وی پیوست. او در میان راه 
قصیده‌ای در ستایش جهانگیر سرود که پسند نزدیکان وی افتاد. 
پس از چند روز به پیشنهاد ملازمان شاه قصیده‌ای دیگر در 
سسستایش جهانگیر سرود و به فسرمان وی به منصب 
دویست‌وچهل‌سواری و نیز بخشی‌گری صوبهٌ تالنیر وجیره بسه 
صاحب صویگی ابراهیم‌خان کاکره مشهور به دلاور؛ بسرگزیده 
شد. نهاوندی که خود بارها با باقیا در اصفهان دپدار کرده بود با 
4ب این که بقیا در هندوستان پیشرفتی چشمگیرکرده بو 
ٌادآو می‌شود که اگر وی بدین شیوه پیش آید؛ سرامد 
فمکنانشن خواهد شد. نگارند؛ تذکر؟ میخانه و باقیا در ۱۰۲۸ 
بار دیگر, یکلدیگر را در پتنا دیدار کردند. به نوشتة فخرالزمانی در 
این‌باره» باقیا در این هنگام در سخنوری پیشرفتی شایان کرد و در 
موسیقی نیز بی‌مانند بوده چندان که کم‌تر کسی از تغمه‌سنجان 
هندی: راگ هندی را جون او می‌دانسته و می‌فهمیده است. او به 
روش هندی تصنیف‌هایی دل‌پذیر و به‌طرز عرای هم‌نقش‌هایی 
بی‌نظیر پرداخته و در مدتی کوتاه تصنیف‌هایش زبانرد همگان 
شده بود. وی رساله‌ای نیز در علم موسیقی با نام زمزمه وحدت 
ترتیب داده بود. در شاه جهان‌نامه هم پس از ستایش هنر باقیا در 
تصنیف نغمه‌های موسیقی به روش مسوسیفی‌های ابرانی و 
یونائی آمده که وی «تصانیف خود را بر وفق ریخته, طوز 
امیرخسرو به نغمٌ هوش‌ربای هند برآمیخته, ست. به نوشنة 
فخزالرمانی باقیا در ۱۰۲۸ق از پتنا به بنارس رفت و روزگار به 
ی‌پروایی گذراند. چنین بر می‌آید که مراد از ین بی‌پروایی؛ 
آن‌گو نه که در تدکر؟ نصرآبادی آمده. همانا نشسست و خاست باقیا 
با برهمنان هندي بود که مدت‌ها در بتخانه‌های ایشان سلوکی 
می‌کرده است. به نظر می‌رسد که وی یای‌بند دینی خاصی نوده 
است» چنان‌که در بیتی می‌گوید: «همه حاصل جهان را به نشاط 
صرف مل کن - بر کافر و مسسلمان بنشین و صلح کل کن.» 


د س سسس تلآ تست رس 


ادب فارسي غر شیه قاره | ۳۰۰ 


باقیای نایینی 


به‌نوشته میرزا محمدصادق مینای اصفهانی در صبح صادق» 
وفتی که بافیا بدان‌جا (بنگاله) آمد, چون کار او در سلازست 
شاهزاده پرویز (۹۹۸- ۰۳۵ اق) رونقی نیافت به بنارس رفت» 
آما با رقتن جهانگیر به پتناه نزد وی شد و نوازش یافت. پس از 
بازگشت جهانگیر به دکن؛ باقیا بار دیگر راهی بنارس شد. در 
۷ که شاه‌جهان بر تخت شاهی نشست. پاقیا به دربار وی 
پیوست و پادشاه نیز او را می‌نواخت. در شا+جهاننامه آمده که 
باقیا در «همین سال جلوس شاه‌جهان بر تخت شاهی قصیده‌ای 
شیوا در ستایش وی سرود و هم‌وزن خود؛ یعنی پنج‌هزار روپیه 
صله گرفت. به نوشته صبح صادق باقبا پس از آن‌که از شاه‌جهان 
اجازه گرفت تا به ایران بازگردد, پس از گزاردن حح به ایسران 
بازگشت و گوبا در اصفهان درگذشت. اما به نوشتة سئیة 
خوشکو باقیا پار دیگر از میهن خود بسه هسندوستان رفته» در 
بثارس سکنی گزیده و همان جا هم درگذشته است. او در 
رایسین‌دمان زندفی خود این بیت را گفته است: ,در بنارس یافیا 
باقی نماند -آن قدح بشکست و آن ساقی نماند.» باقباکه افزون 
بر موسیفی» در شعر هم اوازه‌ای بلند یافته بود» به مقتضای وزن 
شعر بافی و بافیا تخلص می‌کرد. او شاعری غزل‌سرا بسود و 
می‌کوشید تا غزل‌هایش با نوآوری همراه باشد. از بقیا دیوانی 
به‌جا مانده که نسخه دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۱۰۲۲۶/۳ در 
پذوهشگاه خاورشناسی تاشکند نخه‌داري می‌شود. بیشتر 
شعرهای این دیوان را که در قالب غزل بودب حدود ۰۶8۴ اي ملا 
محمد نامی برای میرزا احمدبیگ در حیدرآباد کتابت کرده است. 
در مثنوی ذات و صفات هم شعرهاي صوفبانة بافیا آمده است. 
اپن اثر مثنوی عرفانی و فلسفی است و نسخه‌ای از آن به شماره 
۷.19634( در موه ملی پا کستان در کراچی نکه‌داري 
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#بی سو (. 
متابع: پبا کستاان مين فارسیادب: ۲۱۸۴/۲ ناریج ادبیات سسلمانان 
با کستان و هنده ۲ ۱۷۳۵ ۱۴۹/۳ تار بخ اصفیهان» عمابی: ۱۲۷۰ 
تاریخ فان: ٩۰‏ تذترة الشعرای عی» چاپ اسلم‌خانه ۱۴۵ شذکره 
سخنوران تاش ۳۰؛ تسذکره شعرای قشمیر: ۱۱۳۶۵۸۳ تدذکرد 
نصرابادی: ۳۰۶. ۱۳۰۷ رای عامره: ۱۱۵۰ اللریعه؛ ۱۱۲۳/۹ سفت" 
خوشگو» ٩۳۲‏ شام غریبان؛ #۵۱ شم انبحمن, ۷۹ هبح صادق: ۵۰- 
۵۱ عمل صالح ( شاه ان نامه؟: ۱۱۹۲/۲ فهرست دستويسهاي شرفی 
فرهنگستان علوم ازمکستان: ۰۷۷-۷۶۸۱۰ ۷۱۳۳ فیهرست مشترکد 
نسته‌های خعطي فارسی با کستان: ۱۸۶۲-۸۶۱۲۷ فهرست. نسعنه‌هاي 
خعلي فارسی موزه ملي با کستان کراچی: ۵۷۲ ۵۷۳ کاروان ند 


باقی تبریزی 


بسح 


۰-۲۱ ۱۶؛ ماثر رحیمی؛ ۱۳۵۸-۱۴۵۲/۳: مرن الضرالی: ۱۳۶۷ 
بسنانه: ۸۷۲ ۱۵۷۵ نتاعی به تاریخ اذب فارسي در هنده ۴۹۳؛ 
11 تیدا صتجملدز زد بممتع رز 


نوش آبا‌ی 


باقی تبریزی (9.012هع8.9»1)؛ میر عبدالباقی؛ ملقب به دانشمند, 


فرزند بیرام‌خان» - تبریز ۰۱۰۳۹ خوش‌نویس شاعر و صوفی 
ایرانی. باقی خوش‌نویسی را نزد استادان بزرگ زمان خود چون 
علامه‌بیگ تبریزی و میرزاجان آموخت. در نوشتن خطوط 
نسخ ثلث و نستعلیق و به‌ویژه در کتیبه‌نویسی از سرآمدان 
روزگار خود شد. از آموزش‌دهندگان او در زمینة ادبیات و نیز 
تصو ف آکامی‌های چندانی در دست نیست. پس از که چیدن 
میرزاجان به ماوراء‌النهر باقی تبریزی روی به سیاحت نهاد؛ 
به‌درخواست عبدالرحیم خان‌خانان (-۱۰۳۶ق) به هند رفت و 
خان‌خانان او را بر بسياري از کسانی که در خدمتش بودند ترجیح 
می‌داد, پس از چندی: باقی به بغداد رفت و در مسولوی‌خانه 
(خاتفاه مولویه) با دده‌مصطفی آشنا و دوست شد. از دیکر 
دوستان و نزدیکان صوفی مشرب او ملارفیعای گیلانی و 
سید فیر زا ابراهیم حسینی همدأنی بودند, از وی اشعار پر گنده‌ای 
به‌ژیژه رباعی در ادست است. وی کتابی به نام منهاح الولایه من 
کتاب نهج البلاغه نوشت که در آن تهج اللافه را بر حسب موضوغ 
در دوازده باب شرح گرده است. نسه‌هایی از این کتاب در 
کتابخانه‌های مجلس (به شمار؛ ۵۷۶۹ آستان قدس رضوی (به 
شمار؛ 1۶۴) و مرکزی دانشگاه تهران (به شمار؛ ۵۲۹۹) 
نکه‌داری می‌شود. گویا وی تفسیری بر فرآن و نیز بر صحیفة 
سبادیه داشته است که گویند تزد ملا رفیع جیلانی نگه‌داری 
می‌شده است. همچنین میرزا عبدالله افندی نامه‌ای از باقی را که 
به میرزا ابراهیم همدانی نوشته شده است. آورده که نمونهُ نثر 
روان و صوفیانه و منش عرفانی بافی است. کتیبه‌های مسجد 
شاء اصفهان کار بافی تبریزی است. 
منابم: آتشگده چاپ سادات ثاصری,. ۱۱۱۱ احوال و آشار 
خوشنو یسان» ۰۱۱۱۳ ۱۱۹۴ خدکوه خطظ و خطاطان. ۷۷۷۶ شدذکر 
نسهرآبادی: ۲۰۶ ۱۲۰۷ دانشسمدان آدرسابان ۱۴۱۲۴ 
ریاس ارفن: هسدایت؛ ۲۸۲؛ ریساضااسلماه ۸۵٩/۳‏ ۶۴ 
د بحانةاژ دب ۲۱۱۳۲؛ سوران «فر اسان ۲۲۸۰۳۳۵/۱ طقات 
اعلامالشیعه: ۰۳۱۲/۵ ۳۱۳؛ فپهرست سئه‌های خطي فارسی, 
۷۲ کاروان هند, ۸۶۱/۲ ۸۶۲ ماثر رحیمی: 2۲۲/۳ ۱۲۴ 


٩ ٩ ۰ ۰‏ ۹ سس جح پصپيپصپصيريءيپصپىپصپصپصپصپصپصپصپپ۳۳ 


آدب غازسی در نسه قاره | ۴۰ 


باقی ترخان 


باقی ترخان 


مفالت الشعر !۱ ۱۱۰۷ سعتر طمسق: ۵/۱ ۱۲۲۶ حفت افلم؛ ۱۲۳۳/۲۳ 
۰ هرت 


ع.آتورشه 


باقی ترخان («۳6ها۳8.91) ؛ میرزا محمد باقی فرزند مسیرزا 


عیسی ترخان:- ۸ شوال ۵۹٩۳‏ فرمانروای سند (۹۷۳- 
۳ از ضاندان ترخانیان. در دوره فرماتروایی پدرش 
(۷۳-۶۲٩ق):‏ همجون دیگر سرادران خود؛ مانند میرزا 
جان‌بابا( - 9۷۸ق) مپرزا (محمد) صالح (- ۹۷۰ق) و میرزا 
ابراهیم (- ۹۶۶ق) صاحب سپاه و دستگاه بود. در اواضر 
فرمائروایی میرزا عیسی : چون عیسی بپر و کمابیش از کار افتاده 
شد و نیز به سیب نرم‌خویی وی پسرانش در پی چنگ‌اندازی بر 
سریر قدرت و دور ساختن برادران خود از آن برامدند. در ۱۶۷ ی 
میان صالح و باقی که بزرگ‌ترین برادران بودند جنگ در گرفت و 
میرزا صالح به روایتی نه چندان درست پا پشتیبانی پدرش» از 
آن پیروز درآمد و باقی و جان‌بابا ناگزیر به گریز از تته؛ مرکز سند؛ 
شدند. باقی تخست به کهچه | کهج در سرزمین فرم سمه رفت و 
با لشکری از راجپوتان که رای‌سمه به پاری او داد رو به سوی ننه 
نهاد. اما این بار نیز در مصاف با میرزا صالح شکست خورد و باز 
به کچهه گریخت و از آن‌جا به بهکر رفت و دست باری به سوی 
سلطان محمو دخان کوکلتاش: فرماتروای بهکر (۲ ۰-۹۶ ۸۳٩ی)‏ 
دراز کرد (۹۶۸ق). مسحمودخان وی را پسناه داده امسا جون 
نمی‌خواست خود را با حکومت تته درگیر سازد از دادن کمک 
نظامی به او خودداری کرد و حتی به روایتی در پی فرستادن 
باقی به زد جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴) برآمد. 
در این ائنا؛ مپرزا صالح به دست بلوچی کشته شد (۲۳ شعبان 
۰) و میرزا عیسی پیکی نزد محمودخان بهکری فرستاد و 
باقی را به نته فراخواند. محمودخان نیز مپرزا بای را با اسباب 
بزرکانه به تته فرستاد و باقی ولی‌عهد و مدارالسهام دستگاه 
حکومتی ترخانیان شد. سیوستان | سپران نیز به جاگیر او داده 
شد. در ۷۳٩ق,‏ میرزا عیسی و میرزا باقی؛ به بهانه تعبین مرزهای 
خود با قلمرو محمودخان بهکری: رو به بهکر نهادند و چون به 
قصبه دربیله از توابع بهکر رسیدند با لشکر محمودخان روبه‌رو 
شدند. در این میان فرنگیان (گویا پرتغالیان کوا) به تته تاختند و 
خرايي‌ها بسیار در آن‌جا به بار آوردند. مپرزا عیسی پس از آگاهی 
از پورش فرنگیان, با محمودخان بهکری طرح صلح انداخت و 
به شتاب به نته بازگشت و فرنگیان‌نیزه با آگاهی از بازگشت او؛ 


تته را ترک گفتند (تاریخ طاهری» ۱۱۳-۱۱۱). گفتتی است که 
به‌نوشتهٌ برخی منابع موثق‌تره پورش پرتفالیان به ثته نه در 
اواغر بلکه در اوایل حکومتِ میرژا عیسی. در ۶۳بي / 
۵۵۶ (۴۳ روي داد و پر تفالیان به فرماندهی پدرو بریتو رولیم 
زنوزام 8۵۲۲۵۱۵ ۵۲0خ۳) به بهانه کمک به میرزا غیسی در برابر 
یکی از دشمنانش به تته تاختند و بناهای بسیاری را به آتش 
کشیدند و بیش از هشت‌هزار تن ازمردم را به قتل آوردند. پس از 
مرگ میرزا عیسی (3۹۷۳): میرزا باقی, په رغم مخالفت اموای 
پرنفوذ ارغون که از او سخت بیمناک بودند بر تخت فرمانروایی 
سند در تته نشست. وی در آغاز حکومتش بسیاری از اسرای 
ارغون را به مکر و حیله به پهانة تفسیم خزانه به ایشان؛ به 
چنگ آورد و بکشت و خانمان آنان را برانداخت. شماری از 
ارغونیان هم به بهکر گریختند و به محمردخان پناه جستند. در 
حدرد ۷۵٩ق‏ میرزا جان‌باباه برادر باقی, که از زمان میرزا صالح 
در میان مردم سمیجه پناه گرفته پود به دعرت میراث پدر 
برخاست و محمودخان بهکری را پشتیبان خود گرفت و همراه 
او بة بهانة تعزیت مرگ پدر و در واقع برای ادعای تقسیم مپراث 
به له رفت, باقی ترائست با حیله و زبان‌اوری محمودخان 
را از پشتیسانی از ادعای جان‌بابا بازدارد و جان‌بابا چرن ماندن 
ود را.در تت+ بنیطرناک دید همراه محمودخان از آن‌جا بازگشت. 
با این وجود جان‌بابا اندکی بعد با میرزا شادمان (داماد بافی) و 
برخی امرأی باقی‌ماند؛ ارغون سانند شاه قاسم و علی‌شیره 
سپاهی آراست و به تته لشکر کشید. اما در نبردی بزرگ در 
نزدیک تئه شکست خورد و تلاش‌های بعدی وی نیزه حتی به 
رغم شبیخون خطرناک شاه‌قاسم ارغون به سپاه میرزا بافی که 
نزدیک بود به کشته‌شدن باقی بینجامد به جایی نرسید و باقی 
سرانجام وی را با وساطت سیدعلی تتوی به مصالحه به دست 
آورد و ناجوانمردانه بکشت (۹۷۸ق). مبرزا باقی همچنین 
بسیاری از بزرگان سند» مانئد برار يا برادرزاده خود میرزا(محمد) 
غالب (در ۷۹٩ق)‏ و شیخ میرک عبدالرحمان پورانی (در ۹۸۷ / 
۱ را به قتل آورد. در پی اقزایش قدرت و گسترش قلمرو 
جلال‌الدین اکبر گورکانی؛ میرزا باقی برای ایجاد رابطه‌ای نیکر با 
جلال‌الدین اکبر و جلوگیری از پورش احتمالی او به سند بر آن 
شد تا دتر خود سندی‌بیگم رایهزنی پادشا گورگنی بدهد و از 
این‌رو دوبار (در ٩۷۶‏ و ۹۷۸٩ق)‏ ستدی‌بیگم رابه دربار گورکانی 
فرستاد. ولی در هر دو پار جلال‌الدین اکبر از پذ پرش او سر باز زد 
و او را به سند بازآوردند. میرزا باقی از میان استان‌هاي سند سه 


آدب فارحی در شب ارم | ۲۰ 


باقی ترخان 


باقی خید ررآبادی 


استان سیوستان» نصیرپور و چاچکن را به‌ترتیپ به سه پسر 
خود میرز! پاینده محمدخان (پدر میرزا جانی‌بیگ تسرخان)؛ 
میرزا شاهرخ و میرزا محمدمظفر داد و وزرا با اتابگانی نیز بر 
آن‌ها تماشت تا این استان‌ها را به‌خوبی اداره کنند. «در هر جا 
نیز] جاسوس عیان و نهان گماشته بود که حفیقت حال فرزندان 
و وکلا و اریاب و عوامل و اهالی و موالی و سپاهی و صحرابی 
آن‌چه گذشته باشذ به عرض او رساند»» دقیفه‌ای از دقایق 
پوشیده و ینهان ندارند... به نوعی و نهجی معاملهٌ مردم تنگ 
گرفت که از آزار او به جان آمدند و هیچ روز از سیاست ریش 
کندن و گوش بریدن و کشتن عمال خود؛ چه هندو چه مسلمان؛ 
خالی نمی‌داشت (اریخ طاهری: ۱۵۵). وی؛ شاید به سبب 
سختی‌ها و گرستگی‌هایی که در دور؛ آوارگی و دربه‌دری کشیده 
بود؛ بسیار ممسک بود و با ان که اثبارهایش آگنده از غلات بود 
و گاه حتی جا برای محصول تازه نداشت در سخت‌ترین شرایط 
نیز از پخش‌کردن موجودی البارها امساک می‌ورزید. با گذشت 
زمان در میرزا باقی نشانه‌های جنون و دیوانگی پدیدار شد تا 
بدان‌جا که گویند چون خبر مرگ پسرش میرزا شاهرخ (0۸۲) 
حاکم نصرپور به آگاهی او رسید نزدیکان و مقربان دستگاه او و 
مردم نصرپور را سیاست کرد و «عورات (< زنان) محل‌را در 
پاجامه گربه‌ها انداخت و پستان‌ها بریده و مردان را در پای پیل 
بسته به کوچه و بازار گردانید و گفت: این‌ها فرزند مرا از من جدا 
کردند., (تحفةالگرام» ۱۴۳۶). وی سرانجام خود را با شمشیری که 
بر شکمش فرو برد کشت. اجملة آبیاتی که در تاریخ مرگ او 
سروده‌اند این بیت است: «بجستم از خرد تاریخ او گفت - مپرس 
از من بپرس از داغ دل‌ها.» پس از مییرزا باقی» پسر بزرگ او میرزا 
محمد پاینده بر تخت شاهی سند نشست. اما چون وی نیز 
همانند پدرش بری از دیوانگی و جنون نبود. اختیار کارها به 
دست پسرش میرزا جانی‌بیگ افتاد. سیاست خونریزان؛ میرزا 
باقی از یک سو و خست و لثامت او از سری دیخر موجب شد 
تا در دور؛ او؛ به خلاف روزگار فرماترواباب پپش و پس از او 
ستد مأمتی برای اهل فضل و ادب نباشد و حتی بسیاری که 
پیش ‌تر به تته کر چیده بودئد از آن‌جا بیرون روند, شویند 
میرزابافی «منافعت خود در اين دید که هر که را دعوای هتر و 
فسل و ادراک در سر است... به ملک متاسب نیست. و اثابر و 
اشراف و وضیع و شریف چه از سادات و مشایخ و قضات و 
موالی هر که در شهر بوده همه را کو چانده از حربلی [- خانه] 
سابق برآورد و بیرون شهر جا داد که در شهر ما نباشند زیرا که 


بد.خواه دولت ما همین مردمانند.» (تاریخ طاهری؛ ۱۳۷) از این 
روه برخی سرایندگان فارسی‌گو ری و روزگارش را تکوهیده‌اند: 
«در میان میرزا باقی» نماند - امتیاز نیک و بد. اندر جهان | قدر 
کول را تداصنتن عاکه قد اش کامهزس با عم سا 
(رنگین) ۲0 «نمود آوارهام میرزای باقی - نیاساید دمی بر جای 
باقی / ز حق است عنقریب این آرزویم - که گوشم بشنود؛ ای 
های باقی.» (غضنفرییگ ارغون) 0] «بزرگان زمان شاه باقی - 
ندانستند احوال فراقی /کنون؛ پاینده چشم مهرباتی - همی دارم 
من از یاران جانی.» (فرافی) از معدود دانشوران و نویسندگان و 
سرایندگان روزگار میرزا باقی می‌توان از میرک عبدالباقی 
پورانی؛ علی‌خان (آتالیق شاهزاده محمدمظفر) که این بیت او 
معروفست: بای علی‌خان رو نکریی کن که بعد از مرگ تو نیک 
و بد گوید که آن مسکین به رحست درگذشست» سید علی ثانی 
انجوی شیرازی (- ۹۸۱ق): سیر غروری کاشانی: قاضی 
نعمت‌الله علامه عیاسی: میرعبدالخالق گیلانی و نیاژی بخارایی 
نام پرد. سید محمدهاشم بن محمد حسینی از روزگار میرزا 
اقی» ما لملوکد سرالسلاملین را نوشت که دست‌نویسی از آن در 
کتابخانه محما‌هاشم چان مجد دی در کو بته نکه‌داری مبی‌شود, به 
میرزا باقی: همچرن بسیاری پادشاهان مستبد و بی‌سواد دیگی 
نسبت شاعزّی .هم داده‌اند و این بیت را؛ که با کرذاز وافعی میرر 
باقی هرگز نمی‌خواند از او تقل کرده‌اند: وتلاش منصب دنیا 
فزوده درد سرم -کنون کلاه نمد اختیار باید کرد.» 
مسنابع: تسازیج مسنده: ۱۸۲۰۱۵۵/۲ ساريخ طادری:. ۰۱۵۹۹۵ 
۲ نار بخ فرشته: ٩۳۲۲۲‏ فاریخ سعصومي: ۲۱۸,۲۰۸ 
تسه ااکراي ۱۴۸۷۱۲۲ ۵۱۵۲ کش ۱۶۹۱۶۷ ۲۰۵ 
۵۲ ۰۲۲۰ ۲۳۴ م۲۷۲۷ ۳۱۲ ۳۲۲ ۴۱۲ ۴۱۵ تا 
توخاننایه. ۱2۷-۳۶ ره الطواین: ۱۱۷۰۰۱۶۷۱ قمهرست متیترقد 
سفه ها خطی فارسی با کستان» ۱۴۶۲/۱ کار عاویدان: 1۱4۲ شت 
تسازی تاه ۸۶۸۵ ماشرالامسرا ۱۴۸۸-۴۸۵/۲ عاثر رحیعی: 
۲ سالات‌الشیرا ۴4۲ ۱۰ ۱۱۹ ۱۴۰ ۵۷ ۳۴۹ 
۵ ۰۴۶۸ ۴۹۲ ۴۹۴ ۵۲۷ ۵۲۸ ۱۷ اه ۸۲۲ ۱۴۳۲ 
مکی نام ۰۲۳۸ ۴۹۸ 


رل ۳3 


باقی ۳ آبادی ...اقا 3 ذهار یی شاد 


ملقب به راجه محجو بو از ونت بهادر: ۴ ۱۳۱۴اق؛ شاعر 
فارسی‌گوي و اردوسرای شبه قاره. نیای بزرکش همراه 


ات ار سی دو سبه قاز و | ۴۰۴ 


باقی دماوندی 


باقی نهاوندی 


نظام‌الملک اصف‌جاه (۱۰۸۲- ۱۱۶۲ق) بنیادگذار خاندان 
نظام یا آصف‌جاهیان حیدرآباد دکن» به حیدرآباد رفت و در آن‌جا 
رحل اقاست افنکند. پدرش راهی نرهر پرشاد از دولتمردان 
بر جسته دستگاه آصف‌جاهیان بود. گردهاری پرشاد باقی تیز در 
این دستگاه پایه‌ای بلند و «مقام سررشته‌داری فوج» داشت و 
اتالین با صربی مسحبوب‌علی‌خان نظام حیدرآباد (۱۲۷۳- 
۵ بود, از آثار فارسی وی مثنوی بهاز عام در مدح نواب 
مسیرتراب‌علی خان مسختارالمسلک سالارجنگ (-۱۳۰۰ق)» 
نخست‌وزیر حیدرآباد (۱۲۶۹- ۱۳۰۰ق) است که نسخه‌ای از 
آن در کتابخانة سالارجنگ حیدراباد (به شمار؛ ۲۲۳۱ فهرست) 
وحجود دارد. در پزشکی اسلامی و هندویی نیز علاقه و مطالعه 
داشت و حاصل مطالعاتش در این زمینه. منظومه‌ای است در 
حواص میوه و سبزی‌ها و ارتباط آن‌ها با تندرستی انسان با 
عنوان با رراق که در ۱۳۱۱ق به انجام رسیده است. 

مسنایم: از سیات فسارسی در مسیان هبدوان, ۸۱ ۰۱۹8 1۳۲۷ 

ید یه الشعرا. ۲۳ ۲؛ دئنی سندو لور تردی 8۷ ۱۳٩‏ روز روش 

۸ سحتتوران چتم‌دیده: 1۲۱ 

جرتایال جحلوک جبلا ما باوجسودلظ قح 9۶ زد «بچودافلت و 

ازیو افو زج و ومع( :5/6 وال قوت هواک 


رویز 


برزگر 


باقی دماوندی (897:4 »و نوقط)؛ سلا بافی ز ۱۰۲۴ق 
شاعر ایرانی. اصل وی از دماوند است. مدتی در عراق به 
سیاحت پسرداخت. سپس به هندوستان رفت. نخست در 
حیدرآباد گلکنده درآمد. پس از چندی به بیجاپور رفت. سپس از 
آن‌جا به قصد ملازمت عبدالرحیم خان خانان (-۱۰۳۶ق) راهی 
برهانپور شد و به حدمت وی درآمد. قصایدی در مدح وی گفت 
و به صلات و انعامات فراوان سرافراز شد. در برهانپور در با 
زین‌آباد که از بهترین باغهای آن شهر برد مسکن گزید. زندگی 
آسوده‌ای داشت. بیشتر اوقات خود زا به گوشه‌نشینی می‌گذراند 
و با مردم به بیگانه غویی رفتار می‌کرد. آور‌اند که در اشعارش 
از احوال خود زیاد می‌گفت. 

منابع: زج تموریه ۱۳۵۴/۱ الذریعه. ۱۱۲۴/۹ شرح احوال و آثار 

عبدالرحيم خاننفانان, ۳۳۶: صبح کل ۴ کار وان هید ۱۵۱/۷ 

۴ مار رحیمبی, ۱۲۳۷/۳ ۱۲۴۱ عفن الفوالب» ۱۳۶۴/۱ نشتر 


عنلن: ۱۲۲۷/۱ نگاهی به اریخ ادب فارسي در ند ۰۴۱۸ 


پاقی گولابی (ااقاعت۳عبنوقت): حیات جان:-۹۸۷ی» شاعر 


کولایی. از مردم کولاب: روستایی در جنوب بخار؛ بود. مربد 
عبدالله‌شاه نقشبندی بود و در دوره فرمانروایی جلال‌الدین آکیر 
گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۳۴ق) به هند رفت و شاعر دربار وی شد. 
وی در هنگام شورش معصوم‌خان کابلی در ناحیه جونپور کشته 
شد. ظاهراً بافی نخستین شاعری است که هبرورانجهل داستان 
عشق دو دل‌باخته پنجابی را به شعر فارسی (در قالب مثتوی) 
سرود. به لو شتهٌ اته اصل این داستان عامیانه -عاشقانه را اذیبی 
ینجایی به‌نام دمُذّر لوشته است؛ و گفته‌اند داستانی حفیقی بوده 
که پیش از آمدن مسلمانان به شبه قاره رخ داده است. از متنویي 
هیرو دانجها یک نسخه خطی به شمار؛ ۱..1957-975/1 در 
کتابخانه موز؛ ملی کراچی مو جود است که دوهزار و چهارصد و 
فشتاد یت دارد. از آن جا که آغاز این نسخه افتادگی دار ده تاریخ 
دقیق سرایش این اثر دانسته نیست. با این حال» چون در این اثر 
از فتوسیات کجرات (رخ داده در ۹۸۳ق) باد شده است؛ این 
فنظومه باید میان همین تاریخ و سال درخذشت باقی سروده 
شده باشد. بافی غزل نیز می‌سرود و نمونه‌هایی از شعرهای وی 
در تذکره‌ها امه است. 

منابع: پا کستان مین فارسی ادب: ۰۲۲۸/۲ ۲۲۹ تاریخ ادبیاات فاز سي 

اته. 4٩۵‏ نار ید ت و تر در ابران ٩۵۲۲‏ شام غربان: ۳۸؛ شمع انعم 

۲ قهرست مشترکد. نسمفه‌های فلی فارسی پا گستان: ۶۸۹/۷ 1۳٩۰‏ 

ثهرست شته‌های خی فارسی موزه ملی پا کستان گراچی, ۱۴۶۶ 

مخونالفراب: ۳۴۵/۲. ۳۳۶! متحنب او اریخ. 2۱۹۴/۱ ۱۱۹۵ بشتر 

عن: ۲۲۷۲۱- ٩۲۲۸‏ شفیع عقبل. اداستان عیرو رانجهاب: خلال: 

جلد ۱۸ شماره: ۱۲ (شماره مسلسل ۱۷۰ فروردین ۳۵۰اشی؛ 

هن ۸ 

۰ 8۵1۱۴۵ لا وه کت م۲۵۲۵ 

ربیعیان 


۳ 


پاقی نهاوندی (ن8صه«قه.هههدنوةط: عبدالباقی فرزند آقا باپای 


چولکی؛ جولک (نهاوند) ۹۷۸-برهانپور(هند) ۱۰۴۲ 
تذکره‌نویس و شاعر ابرانی. پدرش وزیر همدان بود وپا تخلص 
مدرکی شعر می‌سرود و برادرش: آقا خض وزارت کاشان 
بت نی تک و مری مطوط مت ی مره شنز 
مرگ پدر (۱۰۰۰ق) به وزارت رسید.اما به‌زودی از وزارت کناره 


ادب ارس در ه قاره | ۲۰۴ 


بالفور 


بالفور 


گرفت وبه کاشان نزد برادر رفت. در آن‌جا به کارهای ادبی 
پرداخت وبا شاعران وادیبان همنشین بود, ی پس از قثل برادر 
(۱۰۱۶ی) به دست شاه عباس بخم [ ۱۰۲۸-۱۶ جندی 
جانشین برادر شد. وی همچنین منصب‌هایی در سمنان» بستان, 
دیلمان: لا هیجان؛ بزد وابرفر داشت و چون با بی‌مهری شاه 
صفوی مواجه شدء کاشان را ترک کرد. یک چند در عراق و 
فارس به سر پرد و از آن‌جا به عتبات و مکه. سپس در زمان 
جلال‌الدین اکیر گورکانی (۰۹۶۳- 8۱۰۱۴ به هند رفت. در 
۳ و در برهانیور(یایتخت دئن) به ملاژست عدالرحيم ان 
خانخانان (س۰۳۶اق) درامد» از او منصبی گرفت و به تألیف 
ماثر رجمی* پرداشت. وی به گفته میرزا محمد صادق مینای 
اصنهانی در ۱۰۳۳ق در سپاه شاهزاده پرویز که به اللهآباد 
می‌رفت» بوده است. در انواع شعر توانا بود و رباعی رابه روش 
خاص خود می‌سرود. در نثر وانشا نیز استاد بود. از دیگر آثارش : 
دیباچ۹ دیوان محوی همدانی؛ دباچ؛ دیوان عرفی شیرازی؛ دپوان 
شعر. 
متایع: قاری ادبیات در ایران, ۱۷۴۲-۱۷۲۹/۵ تاريم تذکره‌هاي 
فارسی» ۷۵۶۰۷۵۴/۲ تاریخ نظم وت در ابران ۰ ۱۶۸۵/۲ تاریخ‌نویسی 
#ارسي درهند و با کستان: ۱۳۴۰ تدکوه نصراسادی: ۱۱۲۵-۱۲۴ 
تدتر«نوسی قارسی درهند و با کستان: ٩۷۷۸‏ اللذریعه. ۱۱۲۴/۹ رون 
زو شین: ۵۲۲-۵۲۱ ر یساتة ال دب ۱۲۲۳/۷ شام غریان: ۱۴۸ صبه 
گلشن؛ 4۵۵ فیرست کتابهای چابی فارسی. ۴۴۱۹۴: کاروان هنده 
۳ ۱۵۷! مأشر رسیمی, کلکته ۱۹۳۱-۱۹۲۴ ۱۱۵ ۱۵۳۵/۳ 
۶ ستطب. اللطات: ۰ مب لین ختب چابی فارسي و عری؛ 
۷۴۳ نشتر عشن: ۱۲۲۷۰۲۲۶۸۱ نگاهی به تاریخ ادب فارسي 
در هند, ٩۴۳۲۴۳۱‏ 
۱۵0ص 
ملکیان 


پالفور (عطاقطی ادوارد شرین (تدحالهظ صعععت دجتتا) فرزند 


جورح بالفور؛ ۶ سپتاسر ۸۰-۱۸۱۳ دسامیر ۴۱۸۸۹ پزشک و 
نويسنده انگلیسی. در مائتروز (اسکاتلند) و دانشگاه ادنبورگ 
درس خواند. در ۱۸۳۹ به هند رفت و در سازمان پزشکی 
شرفت عند شرقی انخلیس به کار پرداخت و در این شغل در 
ارتش‌های شرکت در بمبئی و مدراس خدمت کرد. در ۴۱۸۵۲ 
تخصص کامل جراحی یافت. مفالات پزشئی دربارة بهداشت 

تندرستی سپاهیان نوشت و گذشته از کار پزشگی: کارهای 


پالفور ۵18۳ فرانسیس 321100 ۳۳2005 پیش 


سودمند فراوانی انجام داد. ژبان‌های شرقی را آسوخت و در 
مدراس یک کتانخانه عمومی اسلامی دایر کرد. در ۴۱۸۵۰ 
موزه‌اي به‌نام موزه مرکزی دولتی بهراه انداخت و نه سال 
سرپرستی آن‌,| بر عهده داشت. وی کتابي به‌نام دایرةالسعارف 
هید تألیف و منتشر کرد که چند بار به‌چاپ رسیده است در 
۶ موزه‌ای در میسور به‌راه انداست. سال‌های دراز نماینده 
سیاسی انگلیس: پا دروائع شرکت هند شرقی انگلیس» در دربار 
کرناتک / آرکات بود. در ۱۸۷۰-۱۸۶۲ صعاونت سربازرس 
بیمارستان‌ها را برعهده داشت و در این سفام در پایگاه‌های 
نظامی مختلفب زیر فرماندهی حکرمت مدراس خدمت کرد. در 
۱ سس ۵۱۸۷۴ رئیس بهذداری سیاه مدراس بود. به ام ون 
پزشکی بانوان توجه فراوانی داشت و ببه کوشش وی کالج 
پزشکی مدراس به همین منظور کشایش یافت. یک‌چند 
آموزشیار دانشگاه مدراس بود. در ۱۸۷۶ بازنشسته شد. از آثار 
وی آثری به نام کلدستا سخن است که محمر عه‌اي از سروده‌های 
فارسی و اردو است و در ۶۱۸۵۱ در مدراس به‌چاپ رسیده 
اضست, 
متابم: فهرست کنابدای چابی فارسی؛ ۱۴۲۷۱/۴ فهر سنواره کتابهای 
فازسی: ۱۱۹۳۲ 
یا 0 
مک موز موب اد عجمننلل :163 قه ,]۷ 


برزگر 


بیش از ۱۷۶۹- 
پس از ۶۱۸۰۷ پزشک و خاورشناس بریتانیایی. در ادشبورگ 
درس خواند. به سازمان خدمات پزشکی شرکت هند شرقی 
انگلیس در بنگال پیوست (۱۷۶۹م). در ۸۱۸۰۷ بازنشسته شد و 
به ادنبورگ بازگشت. دوست نزدیک وارن هیستینگزه فرماندار 
بنگال» بود و کتابی را بدو پیشکش کرد و از بدارس با او مکاتبه 
داشت. گذشته از تألیف آثار پزشکی؛ مقالات و رسالاتی در 
زمينة پژوهش‌های شرقی برای انجمن آسیایی بنگال نوشت 
گزیده‌ای از ارشادالطالین / انشای هرکرن از هرکرن بن عتهراداس 
کنبوه مولتانی را بهانگلیسی برگردانید. این برگردان در ۱۷۸۱م با 
وان یالما معتعوط ه ععلا ده مد ما در 
کلکته به‌چاپ رسید. گویا تاریخ فرشته را هم به‌فارسی برگردانید؛ 
ولی از این برگردان امروزه ظاهراً هیچ آگاهی در دست نیست. 
متابع: فهرست عشترگك سحه‌های خعلی فارسی با کستان: ۹۳/۵ 


ادب فارسي در له قاره | ۴۳۱۵ 


پال شکند باهوی شورکوتی 


,15 عمج ۸ عاعباوب :24 وردنت عتقیظ زد مجمءندز دارد. از آثارضش؛ چا چشست؛ دیوان جلالی؛ «شعراي فارسی‌گری 
برزگر گجرات:؛ «شعرای صوفی گجرات»؛ «شاه‌عالم صوفی بزرگ 
کجرات:؛ «مشایخ چشت در کجراتب؛ «سهم گجرات در پیشرفت 
زبان و ادپیات عربی و فارسی ن. 
متابع: پاسداران زبان و ادبیات فارسي در هند, ۲۶/۲؛ زبان و ادب 


بال مُکند + شهود مانکپوری 
یالمو کند نامه سب دیارام قارسي در عند؛ ۰۲۲۸-۰۲۴۷ 

رسولی 
پائیة سهارنیرری (ادام صهقط دعهجهجاصهن) . بهوپت‌رای» - 
باهری شورکرتی (تا«8عچ02): سلطان محمد باهو فرزند 


۹ ا شاعر فارسی‌گوی شیه‌قاره. از مردم قصبة کنکوه در 
سهارتپور بود و در مسلاژمت سحمداعظم گورکانی (۱۱۱۸- 
2۵۹ به سر می‌برد. از قوم غله‌فروشان سهارتپور بود و به 
همین دلیل بانیه تخلص می‌کرد. بانیه مردی شادخوار و شادزی 
بوده است. خوشگی که از دوستان او است؛ می‌نر بسل" «در عین 
تعلق به کمال بی‌تعلقی می‌گذراند. چند بار اائهٌ خود به غارت 
داده هرگز دلبستگی با چرک دنیا نداشت...» چنان‌که خوشگو 
می‌نویسد» بانیه بسیار جسور بوده است» تا آن‌جا که از 
درشت‌گویی در نزد پادشاه نیز نمی برهیخته است. هنگامی که 
میررضاعان شانه سامانی شرحی بر شلستان سعدی نوشت؛ 
برخضی حاشیه‌نشینان و جیره‌خواران زبان به تحسین او گشودند 
که شرح او بهتر و برتر از خود گلستان است؛ «بهو پت‌رای تاب 
شنیدن نیاورد و گفت: هیر صاح سعدی به هر تهج سوها یه 
قبول الهی به دست اورد. این شرح را باید دید که به قبول کسی 
از بندگانش به هم رسد یا نرسد.» بانیه طبعی مشکل پسند داشت. 
نمونه‌ای از شعر او است: «دل اندر حسرت دنیا شکستم - چه 
رنگین گوهری بی‌جا شکستم.؛ 

منابع: ادبیات فارسی در بان هندوان» ۱۱۵۲ تن تذکری: ٩۲۹۱‏ روز 

روشن؛ ٩۹؛‏ سفن خوشگو ۱۶۲-۱۶۳: صحف ابراهيم: برگ ۷ي 

.۱۸٩ شماره‎ 


ظ 


شریفی 

باوا صاحب ترمذی (۳+21عاعاهط.قه088) + فرزند علی اصغره 
نادیا (در گجرات هیند) ۱۳۴۶ / ۱۹۲۷ - ؛ فارسی پژوه 
هندی. پس از فراگیری تبحصیلات مقدماتی و متوسطه از 
دانشگاه گجرات احمدآباد دانشنامهٌ لیسانس و فوق‌لیسانس و 
دکتراي زیان و ادبیات فارسی گرفت. وی گذشته از تدریس در 
دانشگاه» رباست گروه فارسی دانشگاه را عهده‌دار است. 
باواضاحب در زبان‌های اردی هندی, انگلیسی و عربی مهارت 


بازید/ بایزید محمدء گرماراج شورکوت ۰-۱۰۳۹ ۱۱۰۲ق؛ 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. سلطان باهو در مسیان قبیلة اعوان 
مترلد شد. نسب وی به حضرت علی(ع) می‌رسد. اجدادشی پس 
از واقعة کربلا به همدان و خراسان کوچیدند. جدش حسین شاه 
در سد؛ چهارم در هرات فرمانفرما بود و بازماندگانش نیز تا چهار 
پشت در نواحی هرات» غور و غزنین فرمانروایی می‌کردند. 
اعضای این خانواده در حمله تاتارها(سد: هفتم هجری) به سند 

چیدند و تا پنج نسل در سرزمین سون سکیسر زندگی کردند. 
داز و,مادرش یک سال پیش از تولد باهو در زمان شاه‌جهان در 
ورگورت ساکن شدند. وجود مزارهایشان در آن‌چا در نزدیکی 
دژی قدیمی به اثبات رسید است. هنگام تولد باهو رشیدخان 
سیال (۱۰۴۸۰-۱۰۲۸ق) سکم جهنگ بود و سراسر شبه قارة 
هند نسیز زیر نفوذ شاه‌جهان (۵۱۰۶۴۸-۱۰۳۷) بود. وی 
دوره‌های کودکی و جوانی‌اش را در شورکوت که در آن زمان به 
مولتان و جهنگ ملحق بود:گذراند. تحصیلات ابتدایی را نزد 
مادرش فرا گرفت. سپس به گره بغداد رفت و مرید حبیب‌الله 
قادری شد. در دهلی با عبدالرحمان کیلانی دهلوی بیعت کرد؛ 
پس از آن» از سند؛ بعل‌آده مسر شام روم عرستان و کابل 
دیدن کرد و مریدان بی‌شماری به دست آورد. قدسی مشهدی 
(-۱۰۵۶ق» سید مرتضی شاء (-۱۰۷۳ق) و خوشحال خان 
تک (-۱۱۰۰ق) نیز از او خللافت يافتند. وی تا چهل سالگی 
مردم را به اسلام دعوت می‌کرد. کراماتش نیز معروف است. او 
دوبار در دژ گرماراج و یک بار در مسجد دهلی با اورنگ زیب 
عالمگیر دیدار کرد. باهوی اژ اهل سنت و طریفه‌اش فادریة بود. 
در فقه پیرو ابوحنیفه نعمان کوفی و در کلام طرفدار شریعت و 
در صیحو چنیدی بود. در تتیجه آرشادهای او در حدود چهل وسه 
حخانقاه و بیست‌وپنج مدربهة اسلامی در سراسر پا کستان دار 
شد. نخست مزارش در ۱۱۰۲ق در دژ قهرگان شورگرت و 


لس فار سی ذرٍ سبه قاره 


باهری شورکوتی 


باردیگر در ۱۹۲ اق در محلی معروف به دربار کهنه نزد چاه 
سمندری کنولی بنا شد و پار سوم در ۱۳۳۶ق به کوشش شیخ 
محمد امیر سلطان سجاده نشین هشتم در محل دربار نرین 
کنونی به تکمیل رسید. وی علاوه بر اردي به فارسی و عربی هم 
شعر سروده است. شهرت او به «سی‌حرفیها‌ی وی است که عر 
بیت آنْ با فریاد هو ختم می‌شود. گفته‌اند که در زمينة سلوک و 
تصوف صدوچهل رساله و منظر مه داشت که از آن میان تنهاً 
سی رساله در دست است. این رسالات بدپن فرارند؛ اسرار قادري 
در معرفت و سلوک؟ امیرالگوین در تصوف و عرفان؛ اورنگ 
شاهي در تلقین معرفت؛ توفیق‌الهدامت در شرح عمرفان و تركية 
نفس! تّغ برهنه در شرح تصور أسم الله؛ جامعال سرار در فقر و 
متامات تصوف ؛ دیدار بخش در شرح لی مم‌الله و عرفان و 
تصوف؟ دبوان باه (سیالکوت 6۱۸۷۰)؛ حستالاسرار در 
عرفان انسان کامل و شرح ذکر؛ دسالا ووحی در فلسفة تخلیق 
کاینات و ارواح سلطان القتر؛ سلطان الوهم در شرح دل و شرح 
تور آوهام؛ شمس العارفین در توحید و عرفان و تصوف و مرید 
ومراد؛ عفل بیدار در عرفان انسان و توضیحات لطایف! 
عین العارفین در ذکاوت نفس و مرشد کامل؛ عین‌الفقر در فقر و 
فقیرهمرشد ونفس» قلب و سلوی! فضل اللقا در سلوک قادربه؛ 
عرفان و اصطلاحات صوفیانه؛ فرب دیدار در عرفان و ریت 
سق تعالی؛ کشف!اسرار در مرشد و انسان کامل؛ کلید ااشوحد 
صغر در نفسارواح و تجرید و تفرید؛ کلیدالتوحد کیر در علم و 
عرفان: وجود و نفس و انخشافات عغارفانه؛ کلید نت در ذ کر و 
فکر و تصور و شرح اذکار؛ گت الاسرار در سلوک قادریه: شریعت 
و نسفس؛ مجالسةاانبی در شرح نقس و انکشافات عارفانه» 
محست‌السرار در عشق و عرفان و حجاب دنیا؛ محکم الفقراه در 
فقر و معرفت حق؛ محکالفقرا صغیر در شرح طريقهة قادری و 
چهل حدیث؛ محکالفقرا کر در کلمه طیبه.ارکان اسلام. 
حقیفت محمدی, فلسفه تصور و تصرف حروف وذکر سید 
عبدالقادر گیلانی؛ مفتاحالعارفین در علم و عرفان» تصوف و 
اصول تصوف؛ نورالهدی صفر در شرح فقر و علم دعوت؛ 
نورانهدی کیبر در شرح کلمة طیبه؛ علم و طريقة قادری ودر تصور 
و تفکر. از دیگر آثار او : طمیذاسمان؛ شس السارفین؛ هشت 
اروام فقیر؛ اسرارالیوحی؛ محکم الفقر؟ میعمو عة الفضل . 
متابع: باکستان مین فازسی. اد ۱۷۵-۱۲۲۸۲ تاریم ادبیات 
مسلمابان پا کستان و عند. ۲۱۰.۲۰۸/۲؛ تار بخ تفکر اسلامی در خند: 


۱۱۳۹۸ درو سغر اي انس ۱۶٩‏ نز جمه‌هاي مان شارسي رسد 


ات مپسی 


پایز ید انصاری 


زتاهای پا کستانی ۵ ۷۸ ۱ ۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱ ۳ 
۹ ۲۰۲ ۱۴۰۹ تهرست کنایهای چابی فارسی و عربی: ۲۲۷۲/۲ 
یرست. مرن سحه‌های خطي قازسی با کستان: ۲۵۹/۳ ۱۲۶۰۸۱ 
۷ ۱۶۳۹۱۴ ۵۸/۷ ۱۶۰ ۱۲۰۰/۸ فهرست نسمنه‌های 
خطي کتابنانه گنج مضی. ۶۳۱-۶۲۷/۲ مانین کتب چاپی فارسی و 
عوربی؛ ۲ دکتر کللوم سید اسلعلان العارفین محمد سیپلبلان 
باعو ۱ داي شماره ۱۸-۱۷ بهار و تابستان ۱۳۶۸شی: صصی ۱۵۳ 
۶۶ سلطان الطاف علی: اتحفیق دربارء احوال و آثار سلطان 
یباهو همانجا؛ شماره ۳۳ بهار ۱۳۷۲ش: صصی ۶۷ 1۷ 
هل عتععظ - مق زد حووونعززر 


حجتی 


بایزید اتنصاری (اقصافه 211 052 بایزید | سازید انصاری: 


معروف به پیر روشان /روشن, فرزند قاضی عبدالله فرزند شیخ 
محیل, جالندهر (یتجاب) ۳۱ ۸۰ قارف و لسو بسنده 
افغاتی‌تبار شبه‌قاره و پایه گذار گروه رو شنیان. هنگامی که بایزید 
هنوز کودکی شیرخواره بود پدرش عبدالله وی و مادرش بنین را 
که از مردم جالندهر بود به موطن خود کانی‌گرم اکانی‌گرام 
(وزیرستان) برد. عبدالله که گذشته از بنین؛ دارای همسر دیگری 
نیز برد: پس از عدتی بنین را طلاق داد و بایزید که در اين هنگام 
حدود هت سال داشت از آن پس در محیط خانوادگی در میان 
پدر و نامادری و برادر ناتتی‌اش یعفوب. خود را بیگانه یافت و 
از آن‌ها آزارها کشید. گرجه به خاطر شرکت در کارهای خانه و 
تجارت ناگزیر شد تحصیلات ابتدایی خودرا ترک گوید, ولی از 
هر فرصتی برای مطالعه بهره می‌چجست. از حبدود شانزده سالگی 
در برخی سفرهای تجارتی پدرش همراه او بود و در یکی از 
همین سفرها با سلیمان ملحد (اسماعیلی) دیدار کره که تأثیر این 
دیدار و نشانه‌هایی از برخی احکام مسذهبی اسماعیلی: مانند 
تأکید بر پیر کامل و استفاده از تأویل در تشریح اصول پنجکانة 
ایمان و دستورها و مراسم تزکیه را سی‌توان در تعالیم بعدي 
بایزید مشاهد, کرد. وی در اوایل حیاتش با معلمان جوکی/ 
پوگی هندو نیز معاشرت داشت و باید اصول حلول روح را از 
آن‌ها فرا گرفته باشد, رفته‌رفته خود را پیر کامل دانست و مدعی 
مکاشفانی شد و ادعا کرد که در خواب خضر را دیدار کرده واز 
دست او آب حیات نوشیده است. سراتجام مدعی مهدویت شد 
و تعالیم خود را تدوین کرد و از پیروانش پیر روشن و از سوی 
مخالفانش پیر تاریک لقب گرفت. خلاص تعالیم او چنین بود که 


توا پات 


اف کار سی, در یه قاره | ۰۱۷ ۲ 


۰ظچظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظةظ۰۰(۰تتتظظظظ ۰ سس[ 


معرفت حق فرضی عین است؛ بدپن معرفت که بدون آن طاعات» 
عبادات؛ خیرات و مبرات نزد خدا پذیرفته نمی‌شوده تنها به 
واسطه پیر کامل می‌توان بدان معرفت نایل امد. پیر کامل اهل 
شریعت. طریقت حقیفت» معرفت؛ قربت؛ وصلت؛ وحدت و 
سکونت (آرامش) است. او کاشف حقایق اسرار الهی و تجسم 
بتخل باخلاق‌اله است. بر همان واجب است که در 
چست, جوی او پرآیند و چون بافتندش از او فرمان برند. 
فر مانب داری از او اطاعت از رسول خدا و در نتیجه اطاعت از 
خود خدا است. چنین پیر تاملی خود بایزید است. پیروان او 
حیات معنوی را با توبه آغاز می‌کردند و به ریاضت. از جمله 
جله‌نشینی در حجره: می‌پرداختند و سرانجام به مقامی از 
معتو بت می‌رسیدند که از فیود عبادات و اعمال شربعت ازاد 
می‌شدند. بایزید مدعی بود که بدون وساطت جبرئیل با 
خداوند در تماس است. او درکلمه شهادت مسلمانان تغییراتی 
داد. اخلاقیاتش رنگ تصوف داشت و بر اساس تمایز میان 
اعمال بیرونی ودرونی دیانت بود. پیروان وی با توجه به این که 
دا در همه حجا حاضر است می‌توانستند رو به هر طرف که 
بخواهند نماز بخوانند. در طریقت روشتیان/ روشتیّه از وضو 
صرف‌نظر شد و هوا عنصری پاک‌کننده مانند آب به شمار 
می‌آمد. بایزید که خود به کفر و الحاد متهم بود همه پیروان دیگر 
مذاهب راکافر می‌شمرد. وی در آغاز کارش با مخالفت بسیاری 
از بزرگان و پیران محلی, از جمله پدرش و شاگردان او مواجه 
گشت. ولی رفته‌رفته دعوت او در میان برخی فبایل که در 
دراترچی در شمال وزیرستان؛ بنگش» و پیرامون پیشاور 
می‌زیستند مانند تیراهی؛ داودزایی: آفریدی؛ یوسف‌زایی و 
محمنٌدزایی به شکوفایی رسید. میرزا محمد حکیم (-39۹۰) 
برادر کهتر جلال‌الدین اکر فورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) و حاکم 
کابل, بايزید را به کابل فرا خواند و در آن‌جا علما به رهبری 
قاضی خان؛ قاضی کابل؛ با او مناظره کردند و باز سناظرهٌ او 
بازماندند., بایزید اجازه یافت تا به پیشاور ببازگردد. سیس 
دعوت خود را در میان برخی قبایل پیرامون قندهار و سندیان و 
بلوچان گسترش داد و سرانجام با ارسال هیأتهایی نزد اکبرشاه 
میرزا سلیمان حاکم بدخشان و برخی دیگر از فرمانروایان و 
بزرگان و علمای مناطق نزدیک بودباش خوذ آن‌ها را به طریقت 
عویش دعوات کرد. قوذ فزاینده وی بیم دولت گورکانی هند با 
برانگیخت و معصوم‌خان؛ حاکم پیشاور در پی دستگیری او 
برآمد. بایزید به منطقهٌ فبیلاٌ یوسف‌زایی گریخت و در آن‌جا در 


بایز ید اتصاری 


محاصره درآمد؛ ولی توائست با موفقیت محاصره را بشکند و 
به خپیر و تیراه برود. وی از آن پس مدت دو سال ونیم بافی 
ماند؛ُ عمرش را به جنگ با سیاهیان گورکانی گذراند تأ سرانجام 
در نبردی از محسن‌خان غازی که در رأس سیاهی از جلال‌آباد به 
جنگ وی اعزام شده برد شکست خورد و به کوهستان گریخت 
و بر اثر خستگی و تشنگی صدم؛ فراوان دید و در کالاپانی 
درگذشت و در هشتنگر به خاک سپرده شد. گویند شیخ عمر؛ 
پسر و جانشین بایزید» تبابوت او را از گور درآوره و آن را در 
جنگ‌هایش همراه خود می‌برد تا ای‌که در نبردی در ۸۹٩ق‏ این 
تابوت در سند افتاد؛ ولی بعدها آن را یافتند و در بهتپور به خاک 
سپردند. پیروان بایزید پس از مرگ وي رفته‌رفته بر اثر فشارهای 
مذهب رسمی و نیز به دلیل تنش‌های دروتی از میان رفتند. از 
بایزید کتابی در شرح حال خود و رسالات فراوانی در تسریح 
آموزه‌هایش به عربی؛ فارسی؛ پشتو (و گویا هندی) به‌جا ماند. 
وی در پیشرفت شعر و موسیقی اففانی سهمی درخور داشت و 
به زبان پشتو در قالب‌های قصیده؛ غزل, رباعی؛متنوی و قطعه 
تَبغر؟/مي‌سرود و برخی نواها و مقام‌های موسیقی افغانی: مانند 
نج پرده: چهارپرده سه پرده و مقام شهادت با راهنمایی او 
پنجته.. از آثارش؛ خیرالیبان که جامم نظریات او در مسائل 
تصوفی و دی واحکام فقهی است و به عربی؛ فارسی: پشتو و 
هندی نوشته شده است. بخش‌های فارسی خیرالیان یا تحریر یا 
ترجه فارسی آن در ۱۹۶۷ در پیشاور به‌جاپ رسیده است؛ 
مقصودالسومنین (غربی) در تعالیم روشتیان که بایزید آن را به 
خواهش پسر بزرگ خسود عسمر تألیف کرد 
صراط التوحید(فارسی - عربی) که بخشی از آن زندگینامه خود 
نرشت موّلف در شرح مراحل تکامل معنوی وی تا رسیدن به 
مرحله «پیرکاسل» و بخشی دیگر رساله‌ای خطاب به شاهان و 
امرا است؛ صراط التوحد که در ۹۵۲ ۱م در پیشاور به‌چاپ رسیده 
است؛ فخرالطالن+؛ حالنامه (فارسی) که زندفینامة خود نوشت 
بایزید است و بعدها علی محمد مخلص فرزند ابایکر فندهاری 
آن را ویراست و مطالب فراوانی بدان افزود. نسحه‌ای از این اثر 
در کتابخانه شرقی سحان‌الله در علیگر و نسخه‌اي دیگر ذر 
کتاب‌خانه دانشگاه پنجاب وود دارد. 

منایم : اردو داثه معارف اسلا فیه: ۱۳/۱ ۲۱: باکستان من فازسي 

ادب؛ ۵۵۸/۱ شش ۵۳۲/۲ ۵۹۵: ۵اه ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۲ تار یج 

ادییات مسلمانان پا کسنان وهند. ۲۲۲-۲۱۹/۲اناز ین تفگر اسلا می, ذر 


هند؛ ۴۶ دانشنامه حهان اسلام: ۸۳۰ ۱۸۳۴ دستان مذاهب: 


ربب دار سی, دز نسبه فاره | ۷۲۰ 


بایژید بیات 


بایژید پیات 


۳۸۵۲ فرهنگ زبان و ادیات پشتو: ۷۲۰۷۱/۱: فشهرست 
مشسترکگ. نسسنه‌های خسطی فسارسي باکستان: ۱۱۴۴۳-۱۴۴۷۲/۲ 
واه النواطر, ۲/۴ ۱۴۲-۴ عبدالحی حبیبی: «تاریخچه سبگهای 
اشمار پشتو0: دکایل کالي: ۱۳۱۹شی: صعصی ۱ ۳۲۸-۱۶: 
شاقممماجوط 12۲ ص۱۱9 صعایه۴ - حقبط او میرم( 
۰ میور ا تامچب ۸۸ :124 ۱/۱12۱۰1,صمایر ۴ن 


برژگر 


بايزید بیات 8500980 - یس از ٩۹۹ق‏ از دولشمردان 


دستگاه کورکانیان هند. از طایقه کرد بیات و برادر کهتر شاه بردی 
بیات معروف به درویش بهرام سفا (-۷۰ق) بود. دست‌کم اژ 
زمانی که همایون خورکانی (۰-۹۳۷ ۴۷ ۹۶۲ #۶۳ق) در 
زنجان با تهماسب یکم صفوی ٩۳۰(‏ سس ۹۸۴ق) دیدار کرد 
(۹۵۱ق) به اردری همایون پیوست و به گفتهٌ شردش: «در 
شکارها و طوی تخت سلیمان در سلازمت |همایون] بوده و 
چرن همایون رهسپار تبریز شد بايزید نیز به مشهد رفت و 
هنخامی که همایون در سرراهش از قندهار به مشهد آمد؛ بار 
دیگر بدو پیوست و همراه او رهسپار فندهار گردید ودر گشودن 
آن شهر و توابع آن شرکت جست. مدتی در گردیز نزد برادرش 
شاه بردی بیات (بهرام سقا)؛ که از سری شاهزاده میرزا کامران 
پسر بابر و برادر همایرن» حکومت «گردیز و نغز و بنگش, را 
داشت؛ به‌سر برد و چرن همایون آهنگ تسخیر کابل کرد با بهرام 
سفا و چند تن از آمرايی کامران که می خر استند به اردوی همایون 
بپیوندند به خدمت او رفت. بایزید از آن پس در همه سال‌هایی 
که همایون درگیر جنگ با برادران شود در افغائستان بود و نیز 
برأی ببازستانی تاج و تخت خود از سوریان در هندوستان 
می‌کو شید در شمار ملازمان او بود و خدمت شایاتی بدو کرد. 
پس از مرگ همایون (3۹۶۳) نیز به خدمت پسر و جانشینش 
جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) درامد و تا مقام 
ایکاول بیگی/ میر بکاول [مدیر مطبخ شاهی] و ایشک آغای 
حرع» بالا رفت. بايزید مدتی به ثیابت خان‌خانان منعم‌خان 
(-۹۸۲ق) حکومت بنارس را داشت. اما چون در آن‌جا بر 
ویرائه‌های یکی از معاید هندوان که آب آن را به مرور ایام 
خراب کرده بود: مدرسه و مسجدی بساخت ناخشنودی راجه 
تودرسا» از دولعمردان هندوی پرنفوذ درگاه اکیرشاه را برانگیخت 
و او «جمعی از رعایای بنارس رات کید مود که به جوتپور رفته از 
مشارالیه یعنی بایزید دادخواهی نمایند و باعث این فتنه و فساد 


دوست محمد بخشی خان‌خانان بودکه بایزید دایم او را تصیحت 
می‌کرد که از رعایا و سپاهی رشوت مگیر که باعث بدنامی 
خان‌خانان می‌شود.» در پی آن بایژید ناخرسند از این انهام 
دیگر به بنارس نرفت و ,چند"سال درویش بوده و پس از چهار 
سال با اصرار او را به پذیرفتن منصب میرمالی» منعم‌خان 
راضی کردند. چندی حکومت فلعهة چنار را از سوی منعم‌خان 
داشت و پس از مرگ منعم‌خان (۸۲٩ق)‏ نیز مدتی در این مقام 
باقی ماند تا آنکه در ۸۴٩ق‏ اکبرشاه وی را با فرزندان و برادراتش 
به درگاه خود فراخواند و بایزید «در فتح‌پور به ملازمت حضرت 
مشرّف گردید., در محرم 39۸۵ «در فتح‌پور به داروغگی خزینه 
سرافر از شدهب و در محرم ۸۶٩ق‏ از اکبرشاه اجازه گرفت تا به حج 
برود اما در بندرسورت وی را؛ به ظن آن‌که زر و جواهر بسیار 
همراه دار براي بازرسی معطل کردند تا سرانجاء در بیست و 
چهارم محرم ۹۸۸ق رهسپار حجاز شد و در ربیم‌الاول ۹۸۹ به 
مکه درآمد. در ۰٩٩يٍ‏ آیٍچارا به قصد هند ترک گفت و در اواخر 
۲ در فتحپور به حضور اکبرشاه رسید و وی از آن پس نیز 
همچنان ضاحب مشاغلی در دستگاه دولت گررکانی بود. پسران 
او سعادت پار و افتخار بیگ هم از منصب‌داران بردند. هنگامی 
که برای تهیه مواه اولیه برای تألیف تاریخ مفصل اکبرشاه و 
تیا کان او که ابوالفضنل علامی مأمور نگارش آن شده برد اگیرشاه 
فرمانی صادر کرد و به موجب آن منصب‌داران دوره همابون 
موظف شدند تا خاطرات خود را بنخارند؛ کاتبی نیز در اختیار 
بایزید بیات, که در این هنگام پیر شده بود و نیز سوادی نداشت 
يا چندان نوشت و خواند نمی‌دانست. نهاده شد و وی دیده‌ها و 
شنیده‌های خود را در ۹44ق در لاهور به گاتب املا کرد که 
حاصل آن تذکرث همایون و اکبر/ تاریخ همایون در چهار فصل 
است: ۱) وقایم سال‌های ۹۵۳-۹۳۴۹ق (در سفر همایون پادشاه 
از بکر /بهکر به طرف خراسان و عراق و... آن‌چه درین سفر روی 
نمود)» ۲) وقابع سال 3۹۵۳ ۳) وقایع سال‌های ۹۵۳- ٩۹۵ق‏ 
(برآمدن مرزا کامران و مرزا عسکری از کولاب و خبریافتن 
همایون پادشاه از بغاوت ایشان و متوجه شدن دره قبچاق به 
جهت دفع و رفع مرزا کامران و دیگر سوانح) ۴)وقایع سال‌های 
۹۹-۱ (در فتح هندوستان). این اثر که نمونهُ شوبی از 
فارسی گفتاری آن روزگار در هند به شمار می‌آید» گذشته از 
روبدادهای دوره همایون (از زمان غرار او از هند و پتاهنده 
شدنش به ایران): اطلاعات گران‌بهایی نیز دربار؛ روبدادهای 
دورهُ جلال‌الدین اکبر گورکانی تا زمان تألیف دربردارد و 


اب قازعبي شد نبد قازه [ ۳۰٩‏ 


بتالوی, ابوالفرح محمدفاضل‌الدین 


آگاهی‌هایی ارزشمند درباره منازعات تیموریان و افغاتان در هند 
و نیز زندگی اجتماعی اعیان و اشراف روزگار تیموریان هند. در 
بلج دهم هجری ب‌دست مي دهد. از این اثر گرچه در ابتدا نه 
نسخه تهیه گردید» ولی امروزه ظاهراً تنها یک نسخه از آن» در 
کتابخانه دپو ان هنده در دست است. تدکرة شسایون و ا کر به 
گوشش محمد هدایت‌حسین در کلکته به‌چاپ رسیده است 
(۱۳۶۰ق/ ۱۹۴۱ع). 

منأبع: بزم تموریه ۹/۱۷: تاریع تویسي فارسی درعند و با کستان؛ 

۳ تقد کر بایر و همایون. ۱۴.۳ تذکره‌نوسي فارسي در هند و 

ساکستان: ۷۸۴۸۵ نذتر؟ هسمایون و اکیر؛ دانشتامه جهان 

اسلا۶: ۱۱۸۸-۱۸۷۲۲ فیهرست کتابهای جاپي فارسي: ۱۲۵۸/۱ 

غپرستواره کدابهاي عارسي. ۱۲۱۵؛ مولشن کب چابی غارسي و عربی: 

۲ نّاهي به تاریخ ادب فارسي در هند, ۱۲۸۵-۲۸۴ 

۱0 


,6 قله1۳ 


برزگر 
بتالری. ابوالفرج محمدفاضل‌الدین ‏ محمدفاضل بتالری 
بتالوی, غلام‌قادر شاه, دری فاضلی ‏ غلام‌قادر پتالوی 
بحرالعلوم لکنویی ‏ عبدالعلی لکتویی 


بحرالف ضایل فی متانع‌الافاضل .عصاعجقع6امصطهی) 
,5.16.012 فرهنگ فارسی به فارسی از محمد بن 
قرام‌الدین بن رستم بن احمد پن محمود بدر خزانه‌ای بلخی 
کره‌ای (ز۷۹۵ق), مولف که دو اثر دیگر به‌نام‌های شرح 
محزن ال سرار و شرح اسگند رناما نظامی نیز دارد این اثر را در یک 
مقدمه و دو بخش تدوین کرده است. بخش یکم که در تشریم 
الْقاظط است در بیست‌وهشت باب (به تعداد حروف عربی) و هر 
باب بر پایٌ حرف آغاز واژه‌ها است. بخش دوم در چهار باب و 
سی‌وشش فصل در اصطلاحات است. نحرالتضایل از شمار 
نخستین فرهنگ‌های فارسی است که در هند نوشته شده است. 
آخرین باب آن در معنی آن دسته از واژه‌های هندی است که 
بیشتر در هیال شعرا کاربرد داشته است. از این کتاپ نسخه‌های 

فراوان در دست است که از آن شمار أست نسخهة کتابخانة مرگزی 

دانشگاه تهران (به شماره ادبیات ۱۱۷د). کتابخانه مسجلس (به 


بجر اللغات 


شمار؛ ۵۲۲۸) و دست‌نویس شماره ۵۲۲۸ در کتابخانه مجلس. 
منأبم: تاریخ ادیات مسلمانان باکستان و هند, ۱۳۹۰/۳ ۰۳۹۸ ۱۳۹۹ 
خر هگ نام قاط -ی؛ فرهتکگد نو سی فارمی در هند و با کستان. ۸ 
فر هنهای فارسی. ۷2۱-۲۹ قهرست مشترگ شسحنه‌های خطی فازسی 
باکستان, ۱۱۴۲-۱۳۴۱۸۱۴ فهرست سئه‌های خطی از سی: ۲۱/۲ ۱۹؛ 
لخت‌نامه: مشدمه: ۱۸۱. 


دانشی امه 


بحرالفوائد تا ۹۱۱۱ کتابی در دست‌ ورزر ژسات شارسی از 


منورعلی» متخلص به اعظم, اين اثر در ۱۲۲۲ نگاشته شده و 
مژلف آن شاعر و چنان‌که از سرآغاز کتاب برمی‌اید گویا شیعه 
بو ده است. بح القواید در یگ مقدعه یگ خاتمه و پسنج باب 
تسدوین شده است: ۱-- حروفت: ۲ اسم: ۲-فعل ۴ 
اصطلاحات و کنایات فارسی. ۵ صنایع شعری. از این اثر دو 
نسخه در گنجینة شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور (به 
شماره‌های ۳۰۲۶/۲۱ و ۳۶۶۱/۶۴۰/۳) نه‌داری می‌شود. 

متابم: دستورنويسي فارسي در شبه فاره» ۳۶: قهرست منطو طات 

شیرانی : ۱۶۰۵/۳ فهرست سشترکد نسخه های خطي فارسی در پا کسنان, 
و 


برزگر 


بحر اتلغات (اقوها .امه فهنگنامه‌ای شارسی نس فارسی از 


ف هن نظام شس مت 3 ای علی داعی الا سللام بوده آییت ۴ 
دانسته‌های ما نیز از همین منبع است. وی در دیباچه اثر خود 
اشاره می‌کند که تمحر اللغات در شند تأثیف تعیب 8 و در نسخه‌ای که 
نزد او بوده (به خط نستعلیق و پدون تاریخ کتایت) نام مولف از 
دیباچه افتاده است. به‌نوشتة داعی‌الاسلام؛ این فرهنگنامه به 
درخواست شیخ حسین چشتی» ملقب به مقرب‌خان: و پس از 
چهارده سال» تالیف شد و در سال بر تخت نشستن اورنگ زیب 
عالم‌گیر (۱۰۶۹ق) به یاپان رسید. موف بحراللغات در نخارش 
این اثر از فرهنگنامه‌هایی چون کشت اللغات. فرهنگ جهانگبری؛ 
تر حم ارس کر اللغات؛ سرملاً سليباني؛ اضتبازانت ند يعي و 
تاج المصادر سود بر ده اسست. از وینگی‌های بح اللغات ین یاد 
شده است: تر تیب کناب حرف اول باب و حرف آشر فصل است 
و نویسنده به حروف درمیانی توجهی نداشته است. بسیاری از 
واژه‌ها اعراب‌گذاری شده‌اما شاهدی برای آن‌ها نیامده است. 


ادب قارسي در به قاره | ۲۱۰ 


بحرالمواج 


واژه‌های فارسی و عربی درهم آميخته و به اصل و منشا آن‌ها 
اشاره‌ای نشده است, 
منابم: هنک نظام ۲۹/۵ (دیباچه)؛ فرهنکد‌نو یی فارسی در ند و 
یا کستان: ۰۵ ۱: فرحددهای فارسی, ۱۱۵۲ 
۰ , 0۱۵۲۵84 صفای لوا رن بمنرمتیمز(1 
ربیعیان 


بحرألمواج + محمدعلی‌شان اتصاری پانی یتی 
بحر ذخار ‏ تجم طباطبایی 


بجر مواج (ز2۳-۵۵۵) : ماهنامه فرهنگی به‌فارسی: 
به‌مدیریت میر زین‌العاپدین که در ۱۲۱۲ش | ۱۲۳۹ | ۸۱۸۳۳ 
در مدراس هن (مدرسه | مسححد محمدی) منتشر شد. شماره 
دوازدهم سال نخست, به‌تاریخ ۳ جمادی‌الاولی ۱۲۴۹ق | 
ژرتن ۱۸۳۳ را دارد و چاپ آن سنگی است. سرلوحهة این 
ماشنامه بخط عبد الو لی خان بهادر معتبرجنگ است و در دو 
طرف سر لو حه این پیت درج شده است: حرف حرفش چو 
درتالعاج است نام این نامه بحر مواج است.» 
منیع؛ شناستامط مطبوعات ایرانن: ۸۵ 


بحر و صال (اقجه۳.-ناهن)؛ منظومه‌ای عاشقانه در قالب مثنوی از 


میرزا محمدخان نصیبی * کرمانشاهی. در اين منظومه ماجرای 
عشن چندارانی دختر پادشاه بنارس و ملک خورشید جوان 
آیرانی به‌نظم کشیده شده است. در این داستان آمده که چندارانی 
که زیبارویی بی‌مانند بود؛ چنان که عادتش بوده بامدادان برای 
آب‌تنی به رودخانة گنگا رفت اما روزی ملک‌خورشید نامی که 
از ایران بدان‌جا رفته بود چندارانی را دید و دل‌باخته وی شد. 
دختر نیز با دیدنش بدو دل بست. یاران ملک خحورشيد با 
پیشکش‌هایی گران‌بها برای خواستگاری از دختر نزد پادشاء 
رفتند, اما پادشاه بدانان پاسخ رد داد. سلک‌خورشيد که به 
هیچ‌روی نخواست از عشق خود دل برکند برای دبدار محبوب 
خرد در کوچة جانانش» خانه‌ای کوچک اجاره کرد. پاشاه از اين 
ماجرا به‌خشم آمد و زنی فسونکار را برای دادن خبر غرق شدن 
چندارانی نزد وی فرستاد. ملک خورشید چون این خبر بشنید 
خود را به امواج رودخانه کنگا سپرد. باران ملک خورشید در 
سوگ وی سه روز جامهٌ سیاه بر تن کردند: «به‌آیین عزاداری 


بجری 


ایران -سه روز اندر عزا بودند باران.» چندارانی هم چون از مرگ 
دلداده‌اش خبر یافت از شدت اندوه جان سپرد. سرانجام پس از 
سهروز بیکر های آن‌دو را که در آشوشی یکدیظر بوده‌اند از 
رودخانه بیرون کشیدند. اما چون نتوانستند آنان را از یکدیگر 
جدا ساژند. همان‌گرنه #ٍ به خاک سپردند. مزار این دو دلداده 
اکتون زیارت‌گاه مسلمانان و هندوان است: «هنوز آن بقعه را آثار 
پاقی است - به‌عالم نام هر یک یار باقی است.» مثنوی دح 
«صال در ۱۵۴۶ بیت است و نصیبی سرودن آن را در ۷ ی در 
لکنو به‌پایان برد. یت آغازین این مثنوی چنین است: ببه‌نام آن 
که آشیا زند؛ اوست -علی با آن مرائب بنده اوست.» ثصیبی در 
این منظرمه همانئد بیشتر شاعران مثنوی‌سراء پس از حمده 
نعت؛ بیان معراج و سافي‌نامه به شرح قصه می‌شود. 

متابع: داستاسرایی فارسی در شه‌قاره در دوره شموریان» ۱۲۶۸۲۶۷ 

مجموع؛ سحترایهای نستین سمنار یوستگهای فرهنگی (بران و 

هار ۵: ۱۱5۲/۱ 

ز ۱ کج معط دنه عطر ان یاهع 4 

5102 پیت زن ون عب ان عمط اه ات نوا 


نوشآبادی 


بر ۰ (۵.۲۱): ای میحیو د فرزئد فاضی بحرالدین محمد باقره 


معروف به قأضی دربا: - سیدرآباد دکن ۱۱۳۰ق؛ عارف و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌فاره. در شهر کوجک گوگی (در گذشته از توایع 
بیجاپور بود و اکنون از ترابع مدراس است) به دتیا امد و پیست 
سال نخست زندگی‌اش را در آن‌جا گذراند. در تصوف به 
تمد بأفر (-۱۰۷۲ق) از مشایخ قادری دست ارادت داد و 
پیوندهایی نیز با سلسلة قادریه برقرار کرد. در دورء سلطان 
سکندر عادل‌شاه (۱۰۹۷-۱۰۸۳ق) در بیجایور تشیمن گزید و 
پس از برافستادن دولت عادل‌شاهیان به دست اورنگ زیب 
گورکانی (۱۰۹۷) به حیدرآباد دکن رفت. بحری از هنگام 
سکوئت در بیجاپور شیو؛ زندگی یک صوفی گوشه گیر و 
شاعری بی‌قید و بتد را برگزید. پپشتر اشعار قنایی وی بازتابی از 
جهان‌پینی او همچون یک صوفی سرمست است و منظومة من 
لگن او به اردري دکنی (سروده در 3۱۱۱۱) برجستگی دارد. او 
خود این منظومه را در ۱۱۱۷قٍ به فارسی برگرداند و آن را عروس 
عر قان / بجر عرفان نام نهاد (نسخه‌های خطی دانشگاه پنجاب در 
لاهور به شمار: ۴۹۰۵۲۱۸۹۳ و موزهة ملی پاکستان به 
شماره‌های ۱۹۶۵-۱۴۰ ۱۷.۳ و ۱۹۶۲-۱۶۷ ۷۷( و مانند 


ادب فارسی در یه قاره [ ۴۱۱ 


باکر 


آن‌ها). عروس عرفان در تصوف و اخلاق در موضوعاتی مانند 
نصیحت اثر وقت: تنزیه, هستی ذات گنج مخقی؛ نوره روح؛ 
نظره بیخودی: شاهد دل. عقل کل وصال, خلفت تجلی؛ 
معرفت» تفس و جودات؛ ملگوت؛ حقیفقت اتسال» نیوت؛ 
ولایت و جز آن‌ها است و در داشتن حکبایات لطبفه‌وان 
داستان‌های کو تاه و اشعار تعلیمی به گلستان سعدی می‌ماند. 
دیگر اثر وی بنگاب‌ نامه منظومه‌ای به زبان دکتی در دوازده «جام» 
در ستایش بنگاب (نوشیدنی سبز رنگ آميخته از آب و بنگ) 
است. به‌نظر می‌رسد تعریف بحری از اين توشیدنی مخدر هم 
تمئیلی و هم واقعی است» زیرا وی مشخص می‌سازد که بنگاب 
را صوفیان درویش و سرمستي می‌نوشند که او از ارزش‌ها و 
شیو؛ٌ زندگی آن‌ها هواداری می‌نماید. از سوی دیگرء وی بر 
تشکیلات شهری صوفیان که خود را با اسلام سنتی براحتی وفق 
داد‌اند می‌تازد و به سعیارهای ادببی و اخلاقی نازل آن‌ها؛ 
علاقهشان به گسترش صرف حلفهٌ مریدان و کنارآمدنشان با اهل 
دنسیا و دربارس گرچه خود وی در اشسعارش اورنگ زیب را 
می‌ستاید - اشاره دارد. بدین سان بحری که در یک جو نا آرام 
سیاسی و محافظه کار سذهبی می‌زیست همچون عارف و 
منتدی اجتماعی سریرمی‌آورد. دروافم؛ او حتی بیجاپور زمان 
خود را با بغداد روزکار حسین بن سنصور حلاج می‌سنجد و 
شاید بدین‌سان می‌خواهد بگوید که اگر به دست مقامات 
بیجاپور پیفتد سرنوشتی همچون سرئوشت حلاج خواهد 
داشت.از دیگر آثارش: دستورالعمل حاوی پند و اندرزهایی برای 
صوفیان؛ شرح غزل حکیم اصر خسرو به فارسی که شرح کرتاهی 
است ب کز پده‌ای از سروده‌های لاصو خسرو؛ حهایت که مغنوی 
کوتاهی است به دکنی؛ دیوان بحري که یکی از نسخه‌هاي آن 
مجموعه صدویازده غزل. دو قصیده» چهار مرئیه است. کلیات 
بحرق؛ به تصحیح حافظ سید به‌چاپ رسیده است (لکنو؛ 
۳۳۹ 

منایم: تاریخ ادب اردو, جمیل جالبی؛ ۰۵۲۰/۱ ۷۵۲۲ تصوف سر 

صفر مین 3۰ داتشنامة جهان اسلام. ۰4۸۶ ۱۹۸۷ فهرست مشترکد 

نسحه‌های خطلی فارسی پاکستان؛ ۱۱۶۹۳۲۳ فهرست نسحطه‌های خطي 

فارسی» ۱۲۸۰/۲؛ فهرست نسنه‌هاي خعلي فارسی موزة ملی پا کستان 

کر اچی: ٩۳۲۷-۲۳۸‏ 

۳2۱۵ :31-332 عای انا ومتعع-مقورز ری قزر 


۱ فتقل ۳ تامطوا و3 


برزگر 


بختاورخان 


بسختاورخان (091:10:۳0۳:۵۲ )اد تما س احمدنگر ۴ 


دولعمرد و نو بسنده فارسی نویبس شندی. در ۰۶۵ اي به خدمت 
شاهراده اورنگ‌زیب* (عالمگیر) پیوست و در شمار ندیمان 
معتملد او درآمد ودر سفر آن شاهزاده به پایتخت برای به دست 
گرفتن تاج و تخت پدرش: شاه‌جهان؛ درمقام منشی مخصوص 
همراه او بود و در هم چنگ‌های جانشینان شاه‌جهان شرکت 
داشت. وی هنگام تاج‌گذاری اورتگ زبب (۱۰۶۸ق) لقب خانی 
گرفت. در ۱۰۸۲ منصب داروغة غواصان را که از مشاغل 
برجسته و ویژه امرای بسیار معتمد بود؛ به دست آورد و تا زمان 
فرش در آن متام باقی بود. سال‌هاي یبایانی زندگی وی در 
احمدنگر گذشت. پیکر وی را پس از مرگ در بختاورپوره نزدیک 
دهلی به‌ خاک سپردند. بختاوزخان امیری ادب دوست و پشتیبان 
سخنوران روزگار خود بود. آثار گوناگوئی در زمینه‌های تاریخ؛ 
ادب و دین به او منسوب است که برخی پژوهشگران بهترین 
آن‌ها را آثار کسانی چون بقای سهارنپوری می‌دانند که درخدمت 
او بودند. اين آثار عبارتنداز: چههار آبینه | آئیت؟ بخت که در 
۸( تألیف کرده؛ مرآت‌المالم که در ۱۰۷۸ نوشته و در 
۶7۹۹ به تصحیح و مقدمه و حراشی ساجده س - علوی دز 
دو جلد در لاهور به‌چاپ رسیده است؛ انتخاب تاریخ الفی؛ 
متخب دیوان صائب! بیاض عالم آرا؛ سواد اعظم؛ مجموعه | گز بده 
حدیقلً ستایی و کلیات عطار و مثنوی مولوی؛ ریاض ال اویاه که آن 
را در ۱۱۹۰ق تألیف کرده؛ کناب فقتوی (تبرجم کتاب قاضی 
ابویکر)؛ خلاصذالخانیه (ترجمه کتاب ملا محمد ماه در فقه 
حنفی)؛ روضه الاحباب که آنرا در ۱۰۸۷ نوشته! منتخب 
اخیارالا خبار؛ ده سالا عالمگیری؛ دلگشا؛ تاریخ هندی که تاریخ هند 
از روزگار بابر (-۹۳۷٩ق)‏ تا اورنگ زیب است. 
متام : ادبیات فارسي بر سنای تالف استوری» ۱۶۲۸/۲ تاریخ اد پات 
مسبلمابان با کستان و هند. ٩۵۴۱/۲‏ نار یط تذکره‌های فارسی. ۷۸۸/۲ 
۱ تار بخ تذکو اسلامی در هند: ۱۱۲۰ تاریخ نویسی قارسي در عند و 
باکستان. ۴۵۱۴۴۹ ۴۵۰ ۷۵۱۱۸۵۰۳-۵۰۲ فهرستوارة کتایهای 
فارسی: ۰۱۶۵۸ ۱۲۱۵۴ متالات الشعرا:۱۸: ح ۱۱۸ نز هةالنواطی 
۵ نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هنده ٩۵۲۰‏ 
درخ خبط رز موبلا معاوعط ۱۲ زد جبجداتاه 
۰ 
رتاو 1۳4 بعلوا کت مادام 1۱0-119 ما۲۵ 


ریز فلع ۱۱0۵-۱03 مامو وا دول 3/5931 


ات اب از مسي ده دجاو دش 


بخت‌رای: منشیی 


۵ ,510۳57 یت 
دانشنامه 


بخت‌رای, منشی + شیستان عشرت 


پخت‌مل (ا2) لاله‌خت مل فرزند لچهمی رام+ - ۲۲۵ اق/ 
۰+ دبیر و تاریخ‌نگار فارسی‌نویس شبه قاره. از مردم سیک 
بود. تا سیزده سالگی؛ فارسی و هندی و عربی را آموخت و نیز 
کتاب‌های متداول درسی را خواند. در پیست‌سالکی زن گرفت. 
در ۱۲۰۲ق پدرش درگذشت و پانزده ماه بعد مادرش را نیز از 
دست داد. بیست‌ودو ساله بود که زنش ناگهان بیمار شد و 
درگذشت. در بیست‌وسه سالگی باز دیگر ازدواج کرد و دشتر 
رای کول را به همسری شود درآورد و از او چهار دختر و یک 
پسر یافت. پس ازدواج دوباره. به دعوت برادر خود به فرخ‌باد 
رفت و نسزه انمٌلیسی‌ها به کار پرداخت. مسدئی در لکنو از 
اصف‌الدوله, فرماتروای اوده (۱۱۸۹- ۱۲۱۲ق) مسقرری 
ماهانه‌ای برایر پانزده روپیه دریافت می‌کرد. در سی‌وچهار 
سالگی به دهلی رفت و به خدمت لوئی بورگان فرانسوی 
پیرست. پس از چنذی در بتیاله به سست منشی به خدمت 
دیوان گنگارام درآمد و سه‌سال و هشت ماه در سفر و حضر 
مالازم برادر او لعل‌سنکه بود. وی پدر مهاراجه دیتاناته متخلمی 
به سوز مشاور و دیوانٍ رنجیت‌سنگه, فرمانروای پنجاب و 
پدربزرگ امرناته اکبری است. از آتارش: ۱- گلستان خیال؛ ۲- 
خالصه‌نامه (نسخهُ شماره ۲۱۳۵/۳6۲1/۱۰۸ کتابخانة دانشگاه 
پنجاب لاهور و نسخه شمارة ۵۵24023 موز؟ بریتانیایی) در 
تاریخ سیک‌ها از آغاز تا ۱۲۲۲ق» که گزارش رویدادهای اوایل 
دور سیک‌ها از نانگ تا مرگ بنده جنگ‌های سیک‌ها با 
احمدشاه درانی؛ قدرت یافتن سیک‌ها: جنگ‌های مرائه‌ها؛ 
آمدن انگلیسی‌ها و پیشروی آن‌ها و تاریخ زنجیت‌سنگه است؛ 
۳ شرم احوال سنکُهان اتاز بخ سب‌کهان که تاریخ کو تاه سیک‌ها تا 
۱ اش است و احوال ده‌تن از گروه‌ها از گرونانگ تا بهادر را 
دربردارد و به سرجان ملکم پیشکش شده است؟ ۴- لوئي‌نامه زبه 
شمار؛ آذر ۳۵/۷۷۷۵- 13 در کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور) در 
تاریخ لوثی بورخان (۲۲۵100ا۵) فرانسری که ره هن آمسد 
وکارش را با خرید عتیقه‌ها آغاز کرد و سپس در دکن یک کمیانی 
به ار سپرده شد. سرانجام کارش به گشودن دژ شاه‌جهان در 
اکبرآباد و اجمیر کشید. پس رو به پنجاب نهاده دهلی راگشود و 


در پایان از ژثرال لیک انگلیسی شکست خورد (سپتامبر ۸۰۳ع)؛ 
۵ طلسم شکرریز؛ ۶- یال بابهاد/ با و بهار(به شمارة 
۳۲ با تاریخ ۲۱۳اق در کتابخانة دانشگاه ینجاب 
لاهور به خط شکسته خود نویسنده) که در ۲۱۴ ۱ق نوشته شده 
است. این کتاب چند دانشی و بیشتر سوانح زندگی خود 
بخت‌مل و تاریخ کشمیر است؛ در ده شانوت: (یی) در وه 
تسمیهٌ کشمیر و بیان آبادی آن, (دو) احوال ساکنان آن‌جاء (سه) 
بیان واردات بزرگان راقم (چهار) سوانح عمری» (پنج) معاش و 
مناد مردم‌زاده: (شش) تحریر رقعات و دیگر لطایف: (هفت) 
اظهار مراسم مذهب مستقیم. (هشت) تبجیل مرتبة اخلاق, (نه) 
تحریم درجة اخلاق. (ده) تکریم رتبةٌ سلوک؛ ۷- طلسم غ‌زداکه 
شاید همان طلسم شکرریز باشد. 
منایع: اایات فارسی در عیان هندوان. ۱۶۶ ۱۵ ها ۲۰۱ 
پاکستان مين فارمی ادب. ۱۱۹-۱۳/۴ پا کستانی ادی ۱۳۲۴ تاریخ 
ادیات سلمانان پا کستان و هند, 1۱۵۳/۳ قهرست مش کك نسخنه‌هاي 
خطي غارمی پاکستانن: 4۵۴۱/۱۰ 4۵۲۴ فپهرست فسنه ها خطی 
فارسي: ۳۶۲۹/۶ فهرستوارد کابپهاي فارسی, ۱۱۱۴۳ ۰۱۱۸۵ ۱۲۵۶ 
۱۹ 
۸ ۱۱۲ ۱۳۱ کدطزرج وی وی کل ورتاصرعظ عیا زد عج‌داداوی 
اه ۱۳۵/۵ زد روهظ 194 یم 
۵ ۳۳5۵۱ ۱03 فقو ۱۱ عاعع ۰ :119 
60667 وهای ۱ 


برزثر 


بخشومیان (0 با کدهتاین شیخ شین امد هس وق نی 


بخشو و متخلص به بخشش: فرزند شیخ حامد فرزند بهادر 
سورتی شرزند عمدةالتجار شیخ محمود عبیدی حجازی 
سورتی.- ۲۶۵ ۱ق» شاعر و تاریخ‌نگار فارسی‌نویس شبه‌قاره. 
استوری به نقل از نسخة خطی بمبلی - فیض نام او را شیخ 
احمد الیاس پخشومیان فرزند شیخ حامد فرزنه شیخ بهادر 
آورده است. وی در سورت گجرات مسيز یسست و در آن شهر 
منصف (منصبی فشایی) بود, او مه شعرر شاعری علاقه 
سي‌ورزیء و به‌زبان‌های اردو و شجراتی شعر می‌سرود. از 
دوستان نواب مصطفی خان شیفته بود. از آثارش که به‌فارسی 
نوشته است: احوال بهاو مرهته که در سیب آمدن احمدشاه دانی 
به شندوستان و کشته‌شدن او با تمام یارانش در جتگ سا 
احمدشاه ابدالی در حدود پانی‌پت است؛ حدیقل احمدی که در 


تاریخ عمومی هند از آغاز تا ۲۶۵ ۱ق | ۱۸۴۸ است و ابتدا در 

سه جلد نوشت و سپس به پانزده بخش تقسیم کرد و بخش یکم 

آن‌را تکمیل کرد و حدبقة‌الهند* نام گذاشت. 
متابع: سخنوران کصرات: ۱۲4: فهرست عشترکك نسفه‌های خعی, 
فازسی ربا کستان؛ ۷ نهر مت اره گتابهاي شارسی: ۱۱۱۸/۲ 
۲۳ ۲۵۲ ۱! فهر ست نسمته‌هاي خطی فارسی. ۱۳۶۴۸/۶ 
رل 
8 معا ععنمو مقول ان مومیلنا :9افرا1 مرن 
داتشت جمیجمصنا معط 302 45 کول ما تاقوا 

م7 ,1/۵20 


ر بیعیان 


بدایع وقایع ‏ مخلص لاهرری 


بدایونی (2.05,۲۵,1) بداپونی؛ عبدالقادر متخلصی با فادری: لس 
ملو ک‌شاه پسر امد قصبه تودا در استان جییور ۱۷ ربیم‌الثانی 
۷ عیان مدا یا ۱۰۲۴ عالم: اد پب: تار یخ‌نگار شاعر» 
نویسنده و مترجم فارسی‌نویس شبه‌فاره. دور؛ کودکی خود را در 
یاو در ۳۹ کیلومتری تودا گذراند. در ۹۶۰ق برای ادامة 
تحصیل به به سنبهل رفت و در آن‌جا نزد ‏ شیخ حانم سنبهلی و 
شیخ ابوالفت بن عبدالغفور تهانیسری درس خواند. در ۹۶۶ق 
همراه پدرش (,-۹8۷ق) رهسپار آگره شد و در آن‌جا تحصیلات 
تخود وا نزد شیخ مبارک نا گوری؛ پدر ابوالفضصل علامی و فیضسی؛ 
ادامه داد. فقه حنفی را نیز نزد فاضصی ابرالمعالی سمرفندی 
فراگرفت. پس از مرگ پدرش (3۹۶۹) به بدایون و در 3٩۷۳‏ از 
آن‌جا به پتیالی رفت و به حدمت حسین‌خان. جاگیردار پتیالی؛ 
درآمد از در دستگاه او شید یت صسلز (عالی ترین متیام فضایی) 
پس از نزاعی با حسین‌خان از او سست و رهسیار آگره شد و به 
با یمردیی حالال‌الد ب بن فررچی بدایونی» از منصسبدارانا پانصدی؛ 
ی 
جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- ۰۱۴ ۱ق) راه یافت و گوبند «به 
سبب خوش الحانی به خدمت امامت روز چهارشنبه ممتاز 
گر دید.ه (۸۲ی) و در شمار صاحب منصبان اه 4 #ستیسبا 


شیرازی؛ از پوزشکان درباوه به درگاه 


که جای آن در ابتدا (۹۸۳ق) در بساور بود و سپس در ۷٩۹ق‏ به 
بداپون انتقال یافت. کمابیش همزمان با بدایونی ابسوالفشصل 


بدایونی 


علامی تیز به دربار اکبر راه یافت و وی و برادرش فبصی 
رفته‌رفته درشمار محبوب‌ترین ندیمان اکبر درآمدند. آن دو 
جتبشی را در دربار اکبر رهبری می‌کردند که عدم تعصب و اعتقاد 
به یگانگی ادیانگواگون را تبلیع می‌کرد و در اوج خود به یج 
«دین الهی, اکبر انجامید. در پی آن بدایونی که سنی خشک و 
متعصبی بود از چشم اکبر افتاد و دیگر نتوانست پگ پیشپن 
خود را نزد او به‌دست آورد گرچه از آن پس نیز اکیر هممچنان 
انجام برخی کارهای ادبی را بدو وامی‌گذاشت. تاریخ مرف وی؛ 
پا توجه به اختلاف منایم؛ میان ۱۰۰۰ و ۱۰۲۴ق است که ریا 
۳۲ به حقیقت نزدیک‌تر باشد, گرچه میرزا لعل‌بیگ لعلی 
بدخشی در ثمرات‌القدس تاریخ مرگ وی را ۰۰۴اق ذکر کرده 
است. خای‌جای او در عطایور تزدیک بدایون است. بدایونی از 
جملهٌ مژّلفان "ریخ الفی بود و در سال »۰« اق به تجدید نظر 
اسأسی در این کتاب پرداخت و طی یک سال دو بخش از سه 
بخش آن را به انجام رسانید. ولی آوازهٌ عمد؛ٌ بدایونی برای کتاب 
منتخب النواریخ است. منتخب النوار يخ / تاریخ بدایونی از معتبرترین 
تواریخ آزاد روزگار اکبر به‌شمار می‌آید و از آن‌جا که بدایونی 
بدعت اک را زشت می‌شمرد: اثر او تباین اشکار و حادی با 
تازیخ رستمی و ستایش‌آمیز ابوالفضل علامی؛ یسعنی اکبرنمه. 
دازد: یدایرنی ذر مذهب سنت تعصب شد بدی داشت چندان که 
به حد پیش‌داوری می‌کشید و همین امر موجب شد تا بیشتر 
نوشته‌هایش به اغراض مذهبی آلوده گردد و حتی استادش شیخ 
مبارک ناگوری را به باد تهمت و ناسزا بگیرد. با اين همه؛ او در 
ثبت جزئیات رویدادها از تیزبینی یک تاریخ‌نگار برخوردار 
است و در برخورد تاربخی با حوادث صادق و دفیق است. 
گفتنی است» چون متخب"اتواریخ از سیاست‌های دینی آکبره 
مانند مسنم اذان در کاخ شاهیء کشستن گاوان: تأسیس 
روسپی خانه‌ها و آزاد گذاشتن میخانه‌ها انتقاد می‌کرد بدایونی آن 
را عمداً در طول حیات شود پنهان نگه می‌داشته است. از دیگر 
آثارشی: ۱- کتابالحادیث شامل چهل حدیث در باب فضیلت 
جهاد که در ٩۸٩ق‏ تألیف بافته, ولی امروز گویا در دست 
ثیست؛ ۲- نبجات‌الرشد در تصوف و اخلاق که مجموعه‌اي از 
حکایات تاریخی؛ مباحشی در باب مسائل مورد اخستلاف؛ و 
گزارشی دربار؛ جنیش مهدویت در آن دوره است. اين اثر که 
تألیف آن در 3۹٩٩‏ به‌انجام رسیده به کوشش سید معین‌الحق و 
به همت ادارة تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاب به چاپ رسیدء 
است (لاهون ۱۹۷۳ع)! ۳ رزم‌نامه که ترجمه مهابهارت است و 


ادب فارسی غر مبه قاره | ۳۹۴ 


بدایوئی 


بدر ابرافیم 


بدایونی آن را به فرمان اکبر در ۹۹۰ق با همكاري نقیب‌خان 
میرغیاثالدین علی فزوینی محمدسلطان تهانیسری و 
ملاشیری آغاز کرد و در حدود ۹۹۴ق به انجام رسانید. مپزان 
سهم هر یک از این چهار تن در این ترجمه دقیقاً مشخص یست. 
بخشی از این ترجمه را فیضی ناگرری به نثر فصیح تحریر کرد و 
این تحریر به‌نام رزم‌نامه آوازه یافته است. از رزم‌نامه نسخه‌هایی 
در برخی کتابخانه‌هاه مانند صوز؟ بریتانیایی (به شماره‌های 
1 و ۸3.7676) وجود دارد؛ ۴ ترجمه بخشی از 
معجیم اللدان یافوت در ٩٩‏ ق. که اینگ در دست نپست! ۵- 
ترجمه ملخص جامع التواریخ رشیدی که به فرمان اکبر در ۱۰۰۰ 
اتجام گرفت؛ ۶- خردافزا/ ناما خردافزاکه ترجمة سنگهاسین 
بشسی؛ مجموعه داستان‌های معروف سنسکریت دربارهٌ راجه 
ویکرماتیه است و بدایونی آن را در ۹۸۲ق/ ٩۸٩ق‏ با همکاری 
برهمتی به‌انجام رسانید و در ۱۰۰۳ق نیز تحریر نازه‌ای از آن 
ترتیب داد. از سنگهاسن بتسی چند ترچم؛ فارسی در دست 
است؛ ولی هیچ‌یک از آن‌ها را نمی‌توان مشخصاً همان ترجمه 
بدایونی شمرد؛ ۷- تکمیل بحرالاسمار که ترجمة اثر سنسکریت 
کستهاسرت ساگره است. کتها سرت ساگره را در اصل 
ملااحمدکشمیری به فرمان سلطان زین‌العابدین فرمانرواي 
کشمیر (۸۲۰- ۸۷۲ق) با نام بحرالاسمار به فارسی برگردانیده 
بود. در ۱۰۰۳ بدایونی به فرمان اکبر به تکمیل این ترجمه 
ان شد؟ ۸ ترجم؛ کتاب سنسکریت الهروویده: چهارمین 
کتاب مقدس هندوأن که در ۸۳ق انجام گرفت؛ 4- ترجمة 
راملین از روي روایت منظوم والمسیکی در -۹٩۵‏ ٩۹۹ق,‏ به 
فرمان اکبره که نسخه‌هایی از آن در سرخی کتایخانه‌ها: مانند 
کتابخان؛ عمومی پنجاب در لاهور (به شمار؛ ج ۰۵۵ ۲۹۴) و 
موز؛ بریتائیایی (به شمار: 0۲.1248) نگه‌داری می‌شود؛ ۱۰- 
بازنویسی و تلخیص تاریخ کشبر: در 3۹٩٩‏ که آن را سلا 
شاه‌سحمد شا‌آبادی از یک متن سنسکریت (گوبا رام ترنگنی 
کلهن) در همان سال به فرمان اکبر به فارسی برگردانیده بود. از اثر 
بدایوتی ظاهراً نسخه‌هایی در برخی کتابمخانه‌ها و از جمله در 
نسخه شمارة ۸0024032 موزه بریتانیایی در دست است. 

منابم: ادییات فارسی بر سبنای تالف استوری, ۸۵4۷/۲ 4۵۹٩‏ اردو 

دالر+ محارف اسطابه. ۴۷۲/۴ - ۱۴۴ تاریخ ادبیات ابران از صتوبه با 

عفر حاضر براوت ۰۱۷۵ ۰۲۲۲ ۲۲۹ ۲۲۶+ تاریج یات طر اران. 

۵ ۵4۸ ۹ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۰۱۵۴۷ ۱۵۵۵ ۱۱۵۷۱ تاریخ ادپات 


فارسی: آنه ۶ ۰۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۸۲ نار یخ "یات مسلمانان پا کستان و 


هند, ۱۳۲/۲ ۱۳۳ ۴۹۶ ۵۰۰ ۵۹۶ ۳۳۹/۳ تاریخ نذکره‌های 
فارسي: ۲/۲ ۱۷۹۸-۷۹ تاریخ تَفگر اسلامی در هند, ۱۱۸! تار یج تويسي 
فازسی دز عند و با کستان. ۱۵۵ ۱۱۶۲ تذگره علهاي هد ۱۳۰: 
شر ات القدس من شجرات‌الاشي: ۱۱۱۵۳۱۱۵۲ خرانه عامره: 2۳۲۳ 
۴ دانشباعة حهان اسلام» ۴۶۱/۲. 4۳۴۲ سمم انسسن: ۲۹۹؛ جبح 
گلشن: ۱۳۲۵ فهرست سشترک نسحنه‌هاي خطی فازسی باگستان, 
۴ 4۷۲۸/۷ قهرست نستته‌های خطی فارسی: ۱۳۷۱۷۵ 
۷ ۴۷۰۲/۶ قهر ستوار هد کابهای فارسی, ۰۲۸۵ ۵۷۱ ۵« کاخ 
۲ ۱۲۶۶: ۱۳۴۰؛ سسرا:ااس‌الم: ۴۲۰/۲ ۳۳۲: مسقالات 
مسب‌حمدشفیع: ۱۱۰۶۱۶۵/۴ مشب السواو بسط: بدایونی؛ 
تب الاطایت. ۲۸۱- ۱۲۸۲ مین کتب. چیلی خارسی و عریی؛ 
۶۳ تعات الرشید: به کوش سیدمعین‌الکن: لاهور اداره 
تحقبقات پاگستان دانشگاه پنجاب. ٩۶۱۹۷۲‏ هد الحو اطر, ۲۴۴/۵ 
۸ دکتر سپد پاسین رضوی, «ملا عبدالفادر بدایرنی»: حلال, 
جلد ۱۸ شماره ۱۲ص ۱۲۶ 
۱۶ و1 ۴اصا بو ولاز خبط عواد ان جنر ولو ام 
# ان تیچ تآمات] جل۲۱نععنا عقذت قوب وگد/ 1 ,صیجویاا 
اد اتتش دتاقنگاه عز ات صصنامعلامت قطا ظا کتنز‌نبم هل معط 
۱۳۵۵۰ ه 1۳۵۱1۵8۵۲ :7۲۱ راججوعق رد 
۵۵ اد رت ۳۵۲۱۵۵۵ :۸۱0۰۱11 ۱۱۱۵۳۵۱۱۸۱۳۲ 
ال 1ص نت کوب حم3- ادا منت 


برزگر 


بدر ابراهیم (صاقتنهه 9۵ تیم دوم سده هشتم و نیمه یکم 


سده نهم هجری: فرهنگ‌نویس شبه‌قاره. از تاریخ زاد و مرگ و 
نیز از زندگی او آگاهی در دست نیست. نبی هادی نوشته است که 
بدرابراهیم در دور پرآشوپ زوالي سلسلة تغلقیه (دملی» ۷۲۰- 
۴ میزبست و همروزگار فسیروز تغلل/ فیروزشاه 
(فیروزشاه سوم در سلسله شاهان دهلی؛-۷۹۰ق) بوده است. 
در مقدمه زفان کوباء که در شمار نخستین فرهنگ‌های فارسی در 
هند است؛ نگارنده خود را بدرابراهيم معرفی می‌کند و این 
ترکیب ظاهرا از نوع اضافة بنوت (یعنی بدر پسر ابراهیم) است. 
شاید از همین رو بود که صاحب فرهنگه جهانگیری نام او را 
بدرآلدین اد کر ده است. بدرابراهيم نام کتاب خود را در مدمه 
آن زفان گوبان و جهان پوبان آورده است. تاریخ نگارش زان گوبا 
روشن نیست. اما چون نام این کتاب در مأخذ بحرالنضالل 
فضل‌الدین محمد آمده است, سال تألیف آن باید پیش از ۸۳۷ق 


بت ار سبی, غ شیف تاره ۱ تا« ۲ 


پدرالحسن عایدی 


باشد. در این فرهنگ نموله‌هایی از شعرهای خود سژلف هم 
آمده است که نشان‌دهند؛ کم‌مایگی بدرابراهیم در شاعری است. 
متایم: فرهنکت زغان‌گه با جاپ نذیراحمد: ۷-۱ فرهن‌های 
فارسی؛ ۵۵. ۵4؛ نعاهی به تاریخ اد فارسی در هند: ۱۶۵؛ سس.اي 
بایفسکی, «نسخ خطی منحصر به‌فره لغت‌نامة تغسیر فاوسی 
فرهنگ زفان‌گرباو جهان پریا»: ,یام وین سال هفتم: شماره ٩‏ 
صص ۵۴ ۵۹ 
۲( 4 معنجع۳ا :111 مب ججعاض موتوعط لوا زد موه زب انز 
21 
رییعیال: 


بدرالحسن عابدی (0عناقسصهه ما0 ۳۵0): ف زند سید 
بدا ۹ سر 


محمد: سده چهاردهم هجری. فارسی‌پژوه هندی. در فیض آباد 
از شهر های او تارپرادئی متولد شد. تحصیلات مقدماتی را که 
به‌پایان رساند به دانشگاه بنارس رفت و در رشته زبان و ادبیات 
فارسی و عریی فوق لیسانس گرفت. تحصیلاتش را در رشتة 
تاریخ ۲ قل فد اسلامی ادامه داد و در این رشته دانت نامه دتتری 
گرفت. سپس به تدریس زبان و ادبسیات فارسی و عربی در 
دانشگاه بنارس سرگرم شد و بیست ب هت سال در آن‌جا 
تدریس کرد. چند سال نیز رئیس بخش عربی دانشگاه بسنارس 
بود. به کشورهای ایران» عراقی» سوریه. استرالیا؛ انگلستانه 
عر بستان؛ با کستان و کشورهای خلیج فارس سفر گرد از آثارش: 
صنف قصیده گوبی از عربی ت اردو به فارسی؛ شیخ علي حزین از 
لحاظ قصیده گربی به فارسی؛ ترجم اشعاز سغیر اسران که در 
وصف دهلی سروده و به اردو است؛ آنار قدیمه و کتیه‌های 
فارسی به اردو؛ تآشر و نفود زبان و ادیبات فارسی در ادیبات زدایهای 
هندی بخصوص اردو؛ سیری در احوال و افکار سحمد سحجازی: 
تجبه ف و مسلکد تلبع؛ رای سید حسین بروتردی؟ استشال علمای 
ایران در اشعار ذارسی؛ رائة محسن حگیم به‌فارسی. تألیفات 
دیگری نیز در علوم و معارف اسلامی دارد. 

منأیم؛ پاسداران زدان و ادیات فاوسي در هند: ۲۰-۱4/۱؛ عجحموشة 

سحنرایيهاي نضستیی سبینار پپوستگی‌های فرهني ابران و شبه‌قاره؛ 

۳۳۹/۱ 


ث 


خی 


بدرالدین (0۸0:۳0۵0:010): ستهة سپزدهم هجری. شاعر فارسی‌گوی 
شب قیاز ه. از مردم لا هور نود و در دستگاه توانت عولا محمل خان؛ 


پدرالدین اسحاق دهلوی 


حکمران افغان کشمی خدمت می‌کرد. نامه‌هایی منظرم خطاب 
به دوستانش سروده است. که همه آن‌ها را نه شواهش همان 
دوستان» زیرعنوان اشای منظومه (۱۲۴۷ق) گرد آورد. برخی از 
این نامه‌ها به شیوه مصنوع سروده شده‌اند و نام دوستان سرا ینده 
به صنعت توشیح آمده است. نوشته‌اند که داستانی تیز به نام 
چهار درویش نایینا سروده است. 

متابع: فهرست مشترکك سله‌های خطی فاوسی باکستان. ۱۴۰۸/۵ 

۱۵۸ فهرست نسطه‌هاي خطی فارسی کناسخاتة دانشاه پنحاب 

لاهور: گنجينة آذر. ۱۳۶: فهرست نسنه‌های خطی فارسی موز ملی 

با کستان: ۳۸۲ ۱۳۸۴ 

,2 خو ان بوتمج م4 اد بصحعتها 


ربیعیان 


"بت و 


بدرالدین اسحاق دهلری (ههع .۳۵۳۵۵ فرزند 


منهاج‌الدین علی فرزند اسحاق بخاری؛ - اجودهن ۶۹۰ 
نویستده و صوفی شبه‌قاره. نسبش را به عمرالا شرف پسر امام 
زین‌العایدین (ع) می‌رسانند. در دهلی زاده شد و پرورش بافت. 
تحصیلات اولیسه را نزد پدرش اموخت و پس از تکمیل 
دانسته‌های خوده در مدرسه معزیة دهلی به‌تدریس پرداخت. 
چتندی بسعا»؛ بسرای فسرونشاندنٍ عطش معرفت‌جویی و 
دانش‌اندوزی» دهلی را ترک کرد و راهي بخارا شد؛ و در دوره 
اقاست در بخارا: با علمای آن سامان نشست و خاست داشت, اما 
بسیاری از منابع بر این باورند که بدرالدین اسحاق هرگز به بخارا 
نرفت؛ و در میانا رامه در اجودهن (پاک‌پئن کنونی در پنجاب 
پاکستان) با شنیدن آواز شیخ فریدالدین مسعود بن جمال‌الدین 
سلمان» مشهور به گنج شکر/ شکر گنج | بابافرید اجودهنی؛ به 
ختانفاه او رفت و مریدشی شد. شیخ فریدالدین که مجدوب 
شایستگی‌های بدرالدین شده بوده بر او خرفه پوشاند و دخترش 
را به عقد او درآورد و او را خادم خاص خود کرد. بدین ترتیپ؛ 
بدرالدین از خویشان و نزدیکان خود پرید و همان‌جا ساندکار 
شد. زمانی که شیخ فربدالدین می خواست او را برای آرشاد و 
هدایت مردم جای دیگری بفرستد پدرالدین نپذیرفت و اجازه 
خواست تا همچنان در کنار وی حضصور داشته باشد. در طی این 
دوره بدرالدین علاوه بر انجام وطایف خانقاهی خود پیوسته 
در مجالس کُتج شکر حاضر می‌شد و به مدت دوازده سال؛ همه 
گفتارها و کراماتش را به شیوة روزنامه یادداشت می‌کرد. بعدها 
شمسا این پادداشت‌ها را در کتابی به نام اسر رال و ییاه ۳ گرد آورد, 


ادیب قازمي در له قاره ]| ۲۱۳ 


بدرالدین دهلوی 


بدرالدین دهلوي 


سس سس و __ _ . ع _ح 


پس از درگذشت شیخ فریدالدین؛ پسرش بدرالدین سلیمان 
۳ ری نشست و بدرالدین اسحاق نیز همچنان کمر به 
خدمت او بست. مدتی بعد به نوشته میرشورد» صاحب 
سرا ولیاه» به سبب بدگویی گروهی از حاسدان مناسبات آن دو 
به هم خورد و بدرالدین اسحاق برای پرهیز از درگیری: به تو صيةً 
سیدمحمد کرمانی (جد میرخورد) به مسجد جامع قدیم 
اجودهن رفت و در آن‌جا به ارشاد و تلاریس قرآن پرداخت. پدر 
میرخورد و چند ن از پسرانش نزد او دانش اندوختند. بدرالدین 
در ۶4۰ درگذشت و در صحن همان مسجد جامم به‌خاک 
سپرده شد, پس از مرگ وی خواجه نظام‌الذین اولیاه صوفی 
پراراژه و دوست نزدیی بدرالدین اسیحاق؛ خانواده او را به 
دهلی برد و کفالت آنان را به‌عهده گرفت. گفته‌اند چشم‌های 
بدرالدین به دلیل احساسات زیاد همواره پر اژ اشک بود و از 
بسن می‌گریست؛ در دو چسم او کُلی از سپیدی افتاده بود و 
زمانی که او را از گریه منم کردنده در جواب این بیت را خواند: 
راز آب دیده خانهٌ چشمم خراب شد - پس نامدیم دیده خانة 
خراب را.م در کنار اسرارالا واه کتابی دیر نیز به‌نام تصریف 
حدرق را به پدرالدین اسحاق نسبت داده‌اند. اين اثر مستظومه‌ای 
عربی است دربار؛ علم صرف که از آن نسخه‌ای به‌دست نیامده 
است و تنها میرخورد چند بیت از آن را به همراه پادداشتی از 
بدرالدین نقل کرده است. از نوشته بدرالدین چنین برمی‌آید که 
تصریف بدری به درخواست خواجه نظام‌الدین اولیا به نظم 
دراورده است. 
منابم: تذکره علمای هند. ۳۱؟ تمراتالنندس من شجرات الان: ۱۲۳۰ 
خرین ال صفیا ۳۱۹ دانشنامه جهان اسلاع: ۱۴۸۸/۲ سیرالولباه: 
۹ فیلرست مشترگ سحه‌هاي تطی فارسي با کستان 
۳ - ۱۲۵۳! قهر ست نسمقه‌هاي نت موزه ملي با کتان 
کراچمی: ۱۹۷ بزعذ الخواط 1۹۵/۱ هفت اقلسم: ۳۵۶ با۳۵؛ 
۵ ۱۱۱۱۵ 2 11 ع یتمعن هی لوا زه صعصه نع 
,۱52-3 ,متقصر ون ببچتیرگ 
ربیعیان 


بدرآلدین دهلری (]10۳.12:7,*-0۵8:۳00,۵10) قاضی خان بدر محید 


دهار ار دهاروال/ دهاری وال: سده تهم هجری, ادیب: شاعر و 
فرهنگ نویس هندی. دهار ام جایی در مالوء(ابالتی در مرکز 
هند) است که مقر حکومت شاهان مالوه به نام دلاورخان و 
هوشنگ‌خان غاری بود و به اشتباه آنجا را از مضافات دهلی 


ذانسته‌اند. دهاروال را با دهاریو ال 1 اشتماه کرد. دهار یو ال نام 
شهری در پنجاپ میان امرنسر و پنهانکوت است. وی در ۸۱۲و 


کم به روایتی دیگر در ۲ که صحیح به نظر می‌رسد- 


جرنپور (در شمال هند) به دربار قدرغان / سلطان هوشنگ 
(۸۳۸-۸۰۸ق) پسر دلاورخان حاکم مالوه رفت و شاعر دربار 
وی شد؛ سپس در دهار سکرنت گزید. به همین سبب به 
دهاریوال شهرت بافت. برخی به اشتباه این قدرخان را با 
قدرخان لکنونی (۴۰-۷۲۶/اق) حا کم بنگال یکی 
نتبجه قاضی بدرالدین را از شعرای اواخر سده هفتم و اوایل 

سدد هشتم ٍ پنداشته‌اند. قدرخان پسر دلاورخان در دوستی با اهل 
فصل و سرپرستی دالشمندان شهرتی بسا داشت و سژسس 
خانوادة حکمران تاحية غور در مالوه بود. حاجی خلیفه صاحب 
کشت الظنون او را از اجداد علامه قطب‌الدین مولف 
لبرق المانی: دانسته است. بدرالدین در شعر شاگرد قاضی 
برهان‌الدین و در لغت شاگرد شیخ زاد؛ عاشق بود. از آثارش: 
ادات الفضلا* که فرهنگ لت شعری به فارسی است و مولف 
دز آن تنها لغاتی را که در اشعار سخنرران فارسی زسان» چون 
فردوسی» خاقانی؛ انوری» سعدی و ظهیر فاریابی و.. آمد 
است» معنی کرده است. بدرالدین ادات الفضلا را در ۲۲.قی به نام 
تشان تاش کرودر دیباچه آن و در فهرست ریو آمده که 


دانستهاند در 


تذکره‌ای در احوال شاعران نیز دارد؛ دستورالاخوان * فرهنگ عربی 
به فارسی. در قاموسلا علام کتابی از وی به نام آداب الفضل باد 
شده که احتمالاً همان ادات‌الفضلا است و اگر هم کتابی جدا با 
این عنوان باشد در منابم ذکری از آن به میان نیامد, است. 
متایع! تاریخ ادیات سلمانان جند و پاکستان: ۰ ۳۹۱ تاو بط نظم 
و شر در ابران ودر زمان فارسی: ۱۱۹۴/۱ ۱۲۵۷ دستورال وان 
قاضی‌خان بدر محمد دا به تصحیح سبعید نی اسد اللهی: 
انتشارات بنباد فرهنگ ایران. ۱۳۴۹ پنج - شش؛ فرهنگه نظام: 
۵ ش حدگ نویسی خارسی در هند و باکستان, ۵٩‏ «ش ۱۳۸۲ 
فرهنگ‌های فارسی؛ ۵۳ ۵4 فهرست نسمنه‌های خبطی شارسی: 
۳ شفاموس!لاغلام: ۲۵۶/۲ ۱: قند پارسی, هیده کُفتار ادیی و 
تاریضی, ۱۲۹۱-۲۹۰ کشت الظلون, ۴۴/۱؛ 
۸ ۱۱۶ ۱۳ و م۱ع اه با ومع ار ان عبد ات۵۱ 
ای وج هو ات توت :21 یموب کار 
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مهین فر 


الاب فار سیي در نبه قاره | ۷ 


بدرالدین سرهندی 


بدرالد ین سمل کی 


بدرالدین سر‌هندی (اص هه  )۵004‏ فرزند شیخ 
براهیی < ۱۰۰۷ - پس از ۱۰۵۷۲ق» عالم دینی حنفی؛ عارف 
نقشبندی و نويسندة فارسی‌نویس شبه‌فاره. پدرش شیخ ابراهیم 
سرهندی (۱۰۲۱-۹۳۸ق) از علما و مفسران و محدثان سرهند 
بوده و چون مخزن‌الاسرار را نظامی درس می‌داده به مخزنی 
معر وف بوده است. بدرالدین ذر پانزده سالخی به مسحجدد ألقب 
ثانی شیخ اسمد سرهندی (۹۷۱- ۱۰۳۴ق) دست ارادت داد و 
نزد وی و بسرش محید صادی (سنه۲ ۰ ۱صی) برخی کتاب‌ها: 
مانند «مطول با حاشية میر و شرح عقاید با حاشية خیالی و 
تحریر اقلیدس و شرح مطالم با حاشیة میر... و شرح مواقف و 
تفسیر بيضاوي, را خواند. از شیخ احمد خرقَة ارشاد شرفت و 
مدت هفده سال تا وفات شیح در ۴ در خدست او به‌سر 
بزدان فیح طریعت دازا با همان ترجه و دقتن که ید پسرنتن 
می‌آم و خت بدو آموزاند. پرخی مکائیب شیخ احمد خطاب به 
او است. بعل‌ها به درگاه شاهراده داراشگوه (-۱:۶۹ق) راه یافشت 
و به خواهش وی برخی کتاب‌های تصوف را از عربی به فارسی 
برگرداند. اهمیت و ارزش کار بدرالدین بیشتر برای نوشتن شرح 
حال شیوخ نقشبندی, به‌ویژه شیخ احمد سرهندی و پیران و 
سییر اسصمذی در ذکر و شسرح 
مقامات روحانی و عرفانی شیخ احمد سرهندی که پیش از 
۴ نورشنه شده است و 11 ِ» هدن قتیات 
و یت | در ماثر و مناقب 


نسست؛ ۲- حضرات‌القدس در دو بخش 
پیران نقشبندی از خلفای راشدین تا خواجه باقی بالله. دو) 
دربارة احمد سرهندی و فرزندان و خلفا و باران وی. بخش دوم 
این اثرکه حدود ۱۰۵۲ نوشته شده به گوشش مولانا 
موب الهی به‌جاپ رسیده است (لاهور؛ 8۱۹۷۱)! ۳- 
مجمع‌الا واه (نسخه کنجينة آذر دانشگاه پنجاب لاهور به شمار؛ 
0 -1) که در ۱۰۴۴ق نو شته شده است و زندفينامة ۱۵۰۰ 
تن از صوفیان شبه قاره هند و ايران و عرب زبان از سلسله‌های 
مختلف را دربردارد. این کتاب به علی اکیراردستانی هم نسبت 
داده شده است. ولی شیخ بدرالدین مدعی است که اردستانی 
کتاب را از ار گرفته و چیزهایی بدان افزوده و به نام خود کرده 
است؛ ۴- سنواتالقبا که تذکر؛ عمومی رجال دینی و عرفانی 
از حضرت آدم تا روزگار مولف است و روی‌هم‌رفته شرح احوال 
۲ تن را دربردارد و نسخه‌ای از آن در کتابخانهٌ شخصی مولوی 
لیف‌الله عثمانی در سرگودها (پاکستان) و نسخه‌ای دیگر در 
کتابخانه دارالعلوم دیوبند (هند) وجود دارد. اشمیت ایسن ار 


بیشتر در ذ کر بیش از چهل تن از صوفیان همروزگار مولف است؛ 
۵- روایح در شرح اصطلاحات عرفانی صوفیان نغشبندی و 
قادری؛ ۶- ترجمً فوح‌الفیب عبدالقادر گیلانی از عربی به 
فارسی ؛ ۷ مقامات غوت ثقلین که ترجمة بهجةال سرا در شرح 
حال عبدالقادر گیلانی از عربی به فارسی است؟ ۸ ترجماةً 
روضةالتواظر در مناقب شیخ عبدالمادر از عربی به فارسی؛ -٩‏ 
وصال احدي در شرح احوال احمد سرهندی و خواری عاداتی 
که بیش و پس از مرگ او رويی ذاد. 
منایم؛ ادیات فارسی بر مناي تألْف استوری. ۱۰۳/۱ پاکستان من 
قارسی ادب. ۱۸۲/۴ تاریخ اد یات مسلمافان پا کستان و هند, ۱۶۲۱/۲ 
کره‌نوسی قارسی در هند و پا کستان, ۱۷۴۵ ترجمه‌های عنون فازسی 
به زبایهای باکستانی: ۸۵؛ تصوف بر صضر می: لاه ۱۷۲ سرد من 
فارمي ادب: ۱۳۰۶ حضرات القدس, به کوشش مولانا محبوب الهی: 
لامرن محکية اوقاف پنجاب» ۱۶۱۹۷۱ فهرست مشنر کك نسعته‌هاي 
خعلی فارسی پا گستان: 4۰۰/۱۱ 4۰۳؛ فهرست نسنه‌های خظی 
کتابسنانه گنج بخش؛ ۳ ۱۱۸۴ ۲۱۱۲-۲۱: فهر ستو ارد 
کتابهای عارمی: ۲۱۱۶: ۱۲۱۸۱ بو عه سخر انهای نفتین سمنار 
پراستکیهای فرهتی ابران و یه فاره, ۱۴۱/۲ نزهةالنواطر, ٩۱/۵‏ 
۲ ساجدالله تفهیمی؛ «سنوات الاتفباء»:تذکره عمومی صوفبان 
درقبرد بازدهم هجری!: تحقیقات اسلامی؛ سال ۶ شماره ۱و ۲ 
۷۰ اش ۱۱۰۱۴۴ 
که «تحتک ال ان 3 11ج اطعا و توص - ول کرد بوتت نت 
و 93٩ص‏ 26 مج رین 
,۵ ,۵۲ )بات نجل 


ٍ 
۳ 


بدرالدین سید ایا ۱ ۳ رگ‌الدین قروند 


رحمت‌الله: سده دوازدهم هحجری» فقیه سندی. از رجالب دینی 
دور محمد‌شاه روشی اختر گورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) بود. 
در نسخه‌های خطی تام او به صورتِ بدر بن رکن ماگ و بدر 
رکن مذکر هم آمده است. پدر و پدربزرگ بدرالاین به سیب 
خوی پرهیزکارانه و تعهد در آموزش داتش در سراسر استان سند 
شهرت داشتند و در حرفة تدریش شاگردان سیاری پرورش 
دادند. از زندگی و اصل و نسب شیخ بدرالدین جز این آگاهی در 
دست لیست. وی بر پايةٌ مسلک حنفی رساله‌ای مختصر به‌نام 
اساس المصلی (۱۱۵۷/۱۱۴۹ قی) در باب آداپ وضو و نماز و 
فوابد آن تألیف کرده و در نگارش آن از کتاب‌های معتبری چون 


دب قارسی, در سبه قاره | ۴۹ 


بدرآلدین فتحپرری بدرالشروح 


صلاة سعودی؛ صلزاة ماچینی؛ ترغب‌الصلاة؛ عمدةالمصلی و کافی 
سود جست. اساس‌المصلي در دو باب تدوین یافته است: باب 
یکم (دربارةٌ وضو) در ثه فصل است و پاب دوم (دربار؛ نماز) در 
هشت فصل. در کتابخانه‌هاي یا کستان از این کتاب نسخه‌های 
فراوانی و جود دارد و نسخه‌ای از آن نیز در کتابخانه بوهار کلکته 


متابع: بدرالگروح» به کوشش محمد عبدالاحد رضوی: تسهران: 
نتشارات آمین, ۱۳۶۲شر! فهرست کابهای فاوسی چاپ سنگی و 
کمیاب کدابخانة گلج‌بستل, ۷۶۳ ۷۷۶۴ دکتر سأجدالله تفهیمی, 
#بدرالشروح: از مولائا بدرالدین یکی از شروح برجسته دیوان 
سافط شیرازی» داتل» شماره ۱۵ پایپز ۳۶۷انن: صص ۱۸۵ 
نگه‌داری مبي‌شو د, "1 

منایم: با کستان. عیین فا سي ادب؛ ۹۸۲۸۲۳ قهرست مشت رک شمه های ۹ 

خطي غارسی با کتاین. ۳۹۵/۱۴ ٩۳۹۹‏ 

2 , تا منوج صلو که ممروتعزدز پذرا لین کی ره بو کمترزش 

ربیعیان 
پدرالشروح (۳90-۲۵۵0,۳۷۳) کتایی به‌فارسی در شرح اشسعار 


بدرآلدین فتحیو ری (.۱,0) جع ان و فنا) اکیرآبادی مولانا شمس‌الدین جپبن سافیل شیرازی از بدرالد بسن اکرآبادی, در 


حافظ بدرالدین فرزند حافظ بهاءالدین فرزند شیخ غلام‌محمده 
تاه دوازدهم هجری آدیب فارسی‌نویس شببهفاره. درباره 
زندگی وی آگاهی‌های دقیقی در دست نیست. یکی از نياکان وی 
در سدة دهم هچری از ناه به سفر حج رفت و در بازگشت در 
دور؛ جلال‌الاین اکبر ورکاتی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) در فتحیور 
سیکری در هند نشیمن گزید و جلال‌الدین اکبر وی را به افتا و 
قضای آن‌جا گماشت و از آن پس این منصب در خاندان او باقی 
مائد تا آن‌سعا که در سدهٌ دوازدهم هجری مولانا سافظ علاءالدین 
برادر بزرگ بدرالدین این مقام را داشت. بدرالدین یحتمل در 
فتحپور په‌دنیا آمد و دانش‌های متداول روزگار را فراگرفت و در 
ادب فارسی و عربی مهارت بافت, در تصوف و عرفان نیز 
مقامی بلند یافت و مرجم مردم از دور و نزه‌یک شد. در ۱۱۵۰ 


از فتخپور به حید ریاد دکن کوچید و باقی عمرش را در آن‌جا به 


ارشاد و هدایت مردع و تدریس و نوشتن گذراند. اشر مهم او 
بدرالشروح تام دارد که از شرح‌های کامل و مهم و پرآرزش دیوان 
حافظ به‌شمار می‌اید و در ۱۳۲۱,/ 6۱۹۰۳ در دهلی به کوشش 
مسحمد عبدالاحد رضوی (از روی دست‌نویسی به خط 
محمدمصلح لدین بن شیخ علاءالدین با تاریخ ۱۲۵۴ق) و در 
۲ سش در تهران به‌چاپ رسیده است. در اين کتاب که شرح 
۵ غزل است هر یکی از ابیات غزل جداگانه شرح داده شده و 
شارح مصطلیحات حافظ را از دیدگاه عرفانی تعریف و شرح کرده 
است. از دیگر آثار قس صفات‌الایمان, خلاصةالسکم» عین‌المعالی» 
بدا و معاد, شرح الله صدرةالاسلام و شرح گلستان است که همه 
در کتابخانه مولوی ظفرالدین اکرآبادی: از اولاد مولانا حافظط 
بدرالد بن؛ نکه‌داری می سب« آسبیگ, 


۱ 


دیباچ؛ کوتاه نویسنده بر این کتاب آمده است که «چون هیچ 
دیوأنی به أز دیوآن حافظط نیست جوم مسد‌ام دیوان سواففل 
به‌دست می‌داشتم و دمی از دست نمی‌گذاشتم... رفته‌رفته 
طبیعت مقتضی آن گردید که آگر پر مصطلحات ایشان اطلاع 
حاصل شود و بر معانی کلمات اینان تحصل گردد؛ بسی بهتر و 
خرش‌تر باشد., به گفتة بدرالدین او پس از سال‌ها بررسی و 
کاوشن در کتاب‌های اصطلاحات صوفیه مانندء سرات السعاتی 
فطب‌الذین جمال هانسوی, گلشن راز شیخ محمود شبستری و 
شرح‌های گوناگون بر این کتاب و نیز شرح‌های گونا گون بر دیوان 
حافظ از شارحانی مانند ختمی لاهوری» شیخ محمد دهلوی» 
شیخ یوسف لاهوری و شیخ محمد افضل اله‌آبادی به‌نگارش 
بدرالشروح پرداخت. بدرالدین در این کتاپ از دیدگاه خود؛ هر 
یک از ابیات حافظ را به سخلی کو تاه پا بلند شرح کرده است. 
برای نمونه در ابیاتی نه‌چندان اندک تنها به اوردن معنای یک یا 
دو واژه از بیتی بسنده کرده است؛ چنان که شرح بیت «به‌سامانم 
نمی‌پرسی نمی‌دانم چبه سر داری - به درمانم نمی‌کوشی 
نمی‌دانی مگر دردم» آورده است «چه سرداری یعنی چه خیال 
داری.» شرح بیشتر ابیات نیز در یک تا سه سطر آمده است؛ 
چنانکه در شرح بیت (شاء ترکان مسخن سدعیان می‌شنود - 
شرمش از مظلمهٌ خون سیاوشش باده گوید: «شاه ترکان کنایه از 
افراسیاب که پادشاه نوران و نرکستان بود و سیاوش پسر 
کیکاوس یادشاه ایران و در میان پادشاه ايران و توران هميشه 
جنگ بود و افراسیاب سیاوش را کشته». دیگر ابیات در بیش از 
سه سطر تا چند ده سطر شرح شده است. شرح بیت «در گوی 
نیک‌نامی ما را گذر ندادند س گر تو نمی‌پسندی تغییر کن فضا راء 


ادب فارسی در شبه قاره | ۴۹۹ 


پدر عالی سید جعفر 


پنجاه سطر است. به‌نوشته بهاء‌الدین خرمشاهی در حافظ واز 
مسیان شسروح فارسی که مسلمانان فارسی‌زبان و ال 
عار ف‌مسلک هند. بر شعر حافظ نوشتداند از همه شناخته‌تر: و 
نه بهش بدرالشروح اثر بدرالدین اک آبادی است که شرحی است 
عرفانی و با عباراتی دشوار, و سطح علمی ان متوسط است. و 
در هسر حال عامه فهم نیست. و ارزش ادبی آن از ارزش 
عرفانی‌اش فروتر است.» بدرالشروح نخستین‌بار در ۱۲۵۴ي در 
دهلی به‌چاپ رسید و پس از آن پارها در هند و در ایران نیز 
تجد ید جاپ شده است. 

مسنایع: سدرالسروح «شرح حافظه (نهرا, انشارات امین؛ 

۶۲سسی ساپ دوم! حافظ بهاه‌الدین خر مشاهی: نهران: طرح 

نوء ۱۳۷۳ش: ص ۰۲۸۳ 


نوش‌آبادی 


بدرعالم, سید جعفر -» جعفر احمد آبادی 


بدری کشمیری (فتنصقهاهونتلدن) بدرالدین فرزند عبدالسلام 


فرزند صید ابراهیم حسیتی + سلهة دهم هجری؛ دانشمند دیسنی؛ 
صوفی؛ نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره . از تاریخ تولد و 
مرگ او آگاهی چندانی در دست نیست. از آثارش چنین برمی ی 
که میان سال‌های ٩۴۰‏ تا ۱۰۰۱ق می‌زیسته است. در تشمیر 
برآمد و و همروزگار عبدالله بهادرخان ثانی پادشاه ازبک 
(۱۰۰۶-۹۹۱ق) بود. در اوایل زندگی پیرو سلسله کبرویه 
میرسید علی همذانی بود. در 9۶۰ به آهنگ گزاردن حصح از 
کشمیر بیرون امد و به قندهار رفت. در قندهار با کسی به‌نام 
حاجی نظرعلی خجندی دیدار کرد و به پیشنهاد او رهسیار مرو 
شد و در آن‌جابه خدست شمس‌الدین پونس محمد صوفی 
مروی, از مشایخ سلسلهُ نقشبندية احراریه که به سبب مقامات 
و گرامات خود اوازه بلند داشت رسید و به او دست ارادت داد 
و به سلسلة نقشبندیه گروید. پس از مرگ یونس محمد (نیمة 
اول ربیم‌الاول 3۹۶۱): بدری در طربفت نقشبندی به خواجه 
محمد اسلام بخاری (--۷۱٩ق)‏ و پسرش خواجه سمیدالدین 
سعد چویباری (-۹۹۲ق) ارابت می‌ورزید. چنین مي‌نماید که 
وی پس از رفتن به فرارود, به سیب پیوند با مشایخ ان دیاره در 
آن‌جا نشیمن گزیه و دیشر به کشمیر بازنقشت. تا دوره 
فرمانروایی عبدالله دوم شیبانی -۹٩۱(‏ ۱۰۰۶ق) در فرارود 
می‌زیسته است. بدرالذین به تشویق خراجه محمد اسلام به 


بد ری کشمیری 


شاعری روی آورد. وی شاعری میان‌مایه و در شعر بیشتر به 
قصیده مایل بود. غزل‌هایش لحن قصیده دارد. گریند در سپان 
سال‌های ۹۷۶ تا ۰۱ دق بازده اثر در دویست زار بیت توشته 
ایتت مق ماوق از اک ارقی تست امست» ای ی ایشا 
دست‌کم تا به امروز: کم شده با ازمیان رفته است. از آثارش:۱- 
معراح الگاملین به نثر آميخته به نظم در حالات و مناقب خراجه 
مسعیدالدین سعد جوپباری که در ۹۸۱ ۹۸۲ي به انجام 
رسید+۳- روضفالعمال از منشات: قصاید» مثنوی‌ها: غزل‌هاه 
رباعی‌هاه مقطعات و مفردات در هشت هزار بیت که در ۸۳٩ق‏ 
به پایان‌رسید؛ ۳- دیوان از فصاید و غزلیات در هفت‌هزار بیت 
در ستایش پیامبر و خواجگان نقشبندی که آن را در ۸۸٩ق‏ به 
پایان رساند؛ ۴- روضةالرضوان و حد بتةالغلمان که در ۷٩۹ی‏ به 
انجام رسیده و تلکره‌ای است در سرگذشت خواجه محمد أسلام 
بخاری و پسرش خواجه سعیدالدین سعد و روابط آنان با 
پادشاهان فرارود, شا ان آکادمی علوم آزیکستان در 
تاشکند (به شمار: ۲۰۹۴) نکه‌داری می‌شود؛ ۵ مجموعه‌ای از 
هنت مختری به نام بسرالاوزان (تألیف در ۹۸۸ق) در ده هزار 
یت بدین ترتیب: یک) میم‌الاشعار به تقلید از مخزن‌الاسرار 
نظلافی؟ دو) مانم‌سرا به تفلید از منطق‌الطیر عطار؛ سه) زهره و 
خورشید در برانو حدیفه سنایی؛ چهار) شمع دل‌افروز (سروده در 
۶ در برابر خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی؛ پنج) 
مطلع‌الفجر پر شیوة سبحةالابرار جامی؛ شش) لبلی و سجحنون به 
تعلید از ثيلي و مجنون هأتفی؛ هست) رسل نامه در تتبم موستاد 
سعدی؛ که در آن از کتاب‌های معر وف تاریخ؛ مثل قصص التتزیل؛ 
تار یم کدی تاریخ رشدی» طف نام شرف‌الدین بزدی و جند 
کتاب دیگر استفاده شده است و در ٩۸٩ي‏ در چهار دفتر به 
انجام رسید: دفتر یکم با عنوان صفی‌نامه در رویدادهای پیامیران 
از آدم تا مسیح؛ دفتر دوم با عنوان اس‌کندرنامه / قصف دوالقرنی؛ در 
هفت‌هزار بیت؛ که به عبدالله دوم شیبانی پیشکش شده است و 
نسخه‌ای از آن (به شمار؛ 9000.501) در کتابخانهٌ ملی پاربس 
نکه‌داری می‌شود؛ دفتر سوم با عتوان مصطفی‌نامه در ی کات 
پیامبر و رویدادهای پس از او از دورهٌ خلافت ابوبکر تا شهادت 
حسین(ع) و نیز از رویدادهای دوره معاوبه تا زمان شیبانیان؛ 
دفتر چهارم با عنوان ظفرنامه؛ در شانزده هزار بیت؛ در جنگ‌ها و 
کشورگشایی‌های عبدالله‌عان دوم شیبانی. ظفرنامه در ۰۰۱اق 
به اتجام رسیده است و نسخه‌ای از آن در انستیتوی آثار خطی 
تباچیکستان (بسه شسمار؛ ۷۷۹) نگه‌داری می‌شرد؛ طف 


اب قازحی ذز سید قاره | ۴۲۰ 


براون 


سح سس سس 


سراج الصالحین در ذکر مقامات امیریونس محمدصوفی در 
سي جز ء که در ۹۸۶ی به‌نام عبدالله بهادرخان شیبانی نوشت. 
این آثر در یک طغرا؛ چهار لوح و یک توقیع تدوین شده است. 
طغرا در هسیر ایات و احادیث در چهل فصل در مسائل 
تصو ف؛ مانند حمفیفت آدي علی شمل؛ ادب؛ عجب» توکل: 
خرف فراق, ولایت؛ جذبه معرفت فقر و غنا است. چهار لوح 
به ترقیب در ذکر نیا کان یونس‌محمد. اسوال هدایت و اثار طلب 
و اسباب توبه و اثابت یونس‌محمد. اقوال ايشان و کرامات و 
خارق عادات او است. توقیع در احوال و اخبار مرگ وی است. 
ین اثر به کوشش دکتر سراج‌الدین به‌چاپ رسیده است 
(اسالم‌آباد: ۱۳۷۶شي). 
منایع: تار یج "دییات در ایران. ۱۷۱۷-۷۱۳۸۵ تاریخ نظم و ظر در ایران, 
۱ ۳۴۵: تلاکره شعرای کشمیر: ۱۳۲-۱۳۲/۱: حماسه‌سرايي در 
ابرانن» ۱۳۵۳ فهرست مشترک نسخه‌های اي فارسی با کستان: 
۱ ۷ قفهرست سح خحطی فارسی انستتوي آثار خطی 
تابیکتان: ۶۵٩‏ فهرست نسخه‌های خطی کتانخانة گنج بخش: 
۴ ۱۲۳ ۲! فهرستو ارد کنابهای فارسی: ۰۲۱۶۲ ۲۲۸۳ عارف 
توشاهی؛ «احوال و آثار بسدرآلدین بدری کشمیریت: ثرجمه 
نجم‌الرشید: نامه پارسي: سال سرم؛: شمار؛ ۱: بهار ۱۳۷۹ش؛ 
صسص ۱٩‏ ۲۷! عبدالفنی مبرزایف: «بدرالدین کشعیری و 
اشتباهاتی در تعیین تألیفات آواه وحید؛ دوره دوازدهم: سماره ٩‏ 
صصی ۱ ۷۱۲-۶ 
مهامز 
دانشنامه 


بد یع | لحساپ (حاقصع 0 اب کتامی با فارسی لیر ریباضیات 
تألیف میرزا رجب‌علی فرزند فاضل‌بیگ, نوشته در ۱۲۵۶ق. از 
زندگی نو پسنده کتاب آخاهی در دست ثیست. بد یم الحساب در 
یکی مقدمه دو مقاله هر مقاله در هفت تاب: هر باب در چهار 
یکم: باپ ۱- در جمم و تفریق و ضرب و تقسیم؟ ۲سدر بیان 
میزان جمم و تفریق و ضرب و قسمت اربعة متناسبه و 
خطائین؛ ۳- در بان دریافت کسور+ ۴ در بیان مساست؛ ۵ات 
ملحقات مسات؟ #۶ جر و مقایله؛ ۷-مسائل مختلفه, مقاله 
دوم به طریل متأخرین که در خرید و فروعت روزمره به کار آبد. 
همراه با مقدمه‌اي در رقوم هند و عرب و فارس: باپ ۱-در بیان 
دریافت غله و محصول؛ ۲- دریافت تنخواه و قیمت ساشه از 


و له و ۳ در بیان دریافت سود( بهره)؛ ۴ دریافت سر بد کاغذیی! 
اوزان 3 مقاذ بر ب؛ ۳ در یافت فسات کشت اس در بافت 
وام‌ها. شیو ه ۳۳ رجب علی در این فتاب بد ین گونه است که 
شرح می‌دهد. موف بدیم‌الحساب در مقدمٌ اثر خود یادآرر شده 
است که در نگارش کتاب. مطالبی از آثار بیشینیان از جمله 
سلروتی» دستوزالععل حواهرمل: تس انز عتتطب الحسات: و حز 
آن افتباس کرده است. بدیع‌الحساب دست‌کم دوبار به‌چاپ 
رسیلده است: نار مخست در ۲۶۳ اي در لشنو: و سار دوم در 
۷ اش در کانیور. 
ستأیع؛ تاریم ادیات مسلمانان پاکستان و هند. ۱۳۵۴/۳ ابر محد, 
۳ فیرست کتانهای جلبی شارسی؛: 4۷۰٩/۱‏ فهرست مشت کده 
نسته‌های خطی, فارسی با شتان. ۱۸۰/۷ ۱۸۱: تهرست نسته‌هااي 
خعلي فاز سی؛ ۱۷۱ هر ستو ار+ کتایهای قار سبي + ۲ 
اس ۱۸ 
ربیعپات 


بدیع الزمان, رشیدخان بدیع‌الزمان مهابت‌خانی > محمدبدیم 
ترنی 


بدیع العقول ااتیت ات .ها کتابی درسرگیر ند ححند حایت 


فارسی؛احتمالاً ترجمه از اصل سنسکریت. از ناشناس. این اثر 
در حدود ۰۸۲ در دوره اورنی‌زیب ید یل آمده است. 
منابع: فهرستواره کنابهای فارسی. ۱۲۶۱۶۸۴ 
ای ۱ 
ربیعیان 


براون (۰)5۰:۲0۳۳ چارلز آلفرد فرزند ویلیام لودر (10086): دسامیر 


۱۴-۲ فوریهٌ ۱۸۶۶ سرباز و آموزگار انگلیسی. افسر 
یر وی دریایی انجلستان تس 2 در اد یسک و مب صااعتال لش 
درس خواند. در ۱۸۲۰ به سپاه سدراس شرکت هند شرتی 
ان در هند پیوست. در هتگ‌هاي پانزدهم و دوازدهم 
خدمت کرد. ممتحن زبان‌های هندوستانی (اردو) و فارسی مات 
در ۱۸۵۷ منشی نلامی حکومت مدراس گردید. در ۲ ۱۸۶م 
دریایی در سپاه مدراس شد. در ۱۸۶۴ بازنشسته شد. از آثار او 


براهریی 


براهویی 


".+۰ سم سس سس سس سس 


پیش با پس از مراسم دینی در کلیسا برای آموزش مذهبی 
تشکیل می‌شود) در ناحيه مدراس را وی در ۶۱۸۳۵ در مدراس 
بشیاد نهاد. 
سپ 
.6 مهن دنق ۴ت دهاز 


برزگر 


براهویی (0۸ظ۵0-2 / براهوی | برهویی: زبان قوم براهمویی که 
منطقه اصلی زندگی‌شان در ناحیه‌ای از بلوچستان و از جنوب 
کویته تا نوشکی, کلات و خضدار را در بر گرفته تا لس‌بیله 
امتداد می‌یابد. بخش شمالی این ناحیه را سراوان و بخش 
جنوبی آن را جهلاوان می‌نامند. شماری از براهویی‌ها در جنرب 
افغانستان در مسیر رود هیرمند» در سیستان در شرق ایران» در 
نزدیک خاش در جنوب ایران» و شماری اندک در ترکمنستان» 
به‌ویژه در مرو زندگی می‌کنند. براهویی‌های شبه‌فاره اتحادیه‌ای 
از هشت قبیله بل چستان پاکستان هستند که مانند بلوچ‌ها خود را 
از تبار حمزه, عمری پيامیی می‌دانند. اتحادية براهویی در سده 
هت سم میلادی به دست میر احمد: بنیادگذار خاندان اسمدزایی؛ 
شکل گرفت و پس از اوجی که در دور ناصرخان یکم (۱۱۷۰- 
۰ ار ۱۷۵۶-- ۱۷۹۵ع) داشت؛ در پی مرگ اوه رو ببه 
اتحطاط رفت. گفتتی است که دست کم سی درصد سردم قفوم 
بسراهویی به این زبان سخن نمی‌گویند و هشتاد درصد 
براهر یی‌زیان‌ها هم دو با سهژبانه‌اند (یشعر ایشان به دو زبات 
براهویی و بلرچی سخن می‌گو بند). به هر روی؛ دود دویست 
هزار تن در کلات: مگران؛ شاران؛ جاغی؛ کچهی: گراچجی؛ سند 
اقفانستان؛ ابران و نقاطی از فرارود به این زبان سخن می‌گویند. 
این زبان از شاخه شمال شربی خانواده زبان‌های دراویدی / 
دراو بری است که در پاکستان از دیگر زبان‌های این خانواده جدا 
افتاده و از زبان‌های غیردراو یدی همسایه‌اش مانند بلوچی: 
ستدی و فارسی بسیار تأثیر گرفته است. اما این زبان با هیچ‌یک 
از این زبان‌های هند و ایرانی همسایه رابطه تکویتی ندارد. 
ترکیبی بودن زبان براهویی سبب‌شده تا امکان پیشرفت آن زیاد 
باش چنان که نخست زبانی غیرنوشتاری بود اما امسروز به 
شکل مکتوب درآمده است. مقدسی به ققص و بلوص (کوج و 
بلوج) اشاره کرده و آن‌ها را زیان‌هایی فهم‌ناکردنی و نزدیک به 
سندی گفته است. اما بعدها برضی از خاورشناسان و از آن 
شمار مینورسکی, استمال داده‌اند همان براهویی باشد. امروزه 


بر آنند که قفص زبان سرائیکی (جطکی) و زبانی آمیخته است. 
این زبان از سد؛ پنجم هجری در مکران وجود داشته و پیوستگی 
قفص با براهریی را نظریه‌ای دانسته‌اند که از سده دهم شجری؛ 
به‌سبب نزدیکی براهویی و بلوچی* شکل گرفته است. 
بهره گیری از واژگانی دراو یدی برای ضمایر پرسشی: افعال و سه 
عدد نخست در ژبان براهوبی و وجرد برخی فواعد دستوری 
زبان دراو یدی, مانند بهره‌گیری از نشانة جمع «ک» و پایان دادن 
اسامی موّئث با حروف «ره در براهویی» از نشانه‌های همريشه 
بودن این زبان با دیگر زبان‌های دراویدی است. افزون بر این» با 
آن‌که براهویی از میان زبان‌های همسایه نخستین تأشیرها را از 
زبان‌های هند و آریایی (سندی - سرائیکی «جطکی») گرفته؛ 
این تأثیر تنها به واژگان محدود مانده و بیشترین تأثیرپذیری آن 
از زبان بلوچی بوده است. این زبان در واژگان» اصول صرف و 
نحره و نظام آرایی بسیار وام‌دار بلوچی است. نزدیکی دستگاه 
آوایی زبان براهویی به بلوچی چنان است که در آن تنها 
واح‌هابی سایشی و یک واج کناري بی‌واک «ل» () به واج‌های 
زبان نلوچی افزود» شده است. امروزه زبان براهویی پا رسم‌الخط 
فازسی نوشته می‌شود؛ اما گویا کهن‌ترین نوشتارهای آن به 
شیزه‌آی ترده که زبان موهنجودارو نوشته می‌شده و گویا دو هزار 
تال پیش حروف این زبان را با رسم‌الخط خروشتی 
می‌نو شتئد: اما پس از اسلام رسم‌الخط عربی - فارسی جای آن 
را گرفته است. به هر روی رسم‌الخط امروزی براهویی «معلم» 
نام دارد و به این قراز است: ایب --به تپ - په ات - تهب 
وج چه مرچ چه مخ ۳ و 
پوت ی ی ار و ی ۳ 
ل من -و -ی رم افزون بر این‌ها؛ حروف ث» ح: ذ: ص: 
ض, ط ظ ع؛ ق» زیر تأثیر زبان‌های قارسی و عربی به این زبان 
راه یافته‌اند. گفتنی است که در الفشبای براهویی حروف شیر 
فارسی» جز «رهء (۲) و «ل» مسخصوص (0: با الفشبای اردو 
مشترک و از این قرارند: به (۳2) په (ناطا» ته (0)ه تم (طیل جه 
رد6 چه (ط ده (طق)ه ‏ (ز6ه که (ط)» ره (طتاه ۶ (هاه گو 
(طو)؛ ل (5) وه (بای مجهول). براهوبی واژگانی کم‌شماره 
حدود ده تا دوازده‌هزار دارد و بی‌شک به‌همان انداژه که 
رسم‌الخط آن وام‌دار زبان‌های دیگر است. واژه‌هایی پرشمار یز 
از آن زبان‌ها به براهویی راه یافته است که برخی میزان آن‌ها را به 
این ترتیب برآورد کرده‌اند: پانزده درصدٍ واژه‌های براهویی از 
اصل دراویدی» بیست درصد از بان بلوچی؛ بیست درصد از 
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زبان‌های هند و آریایی (که پسیاری از کلمات جطکی دام گرفته 
از بلوچی از آن شمارند)؛ سی و پنج درصد از زبان‌های فارسی و 
عریی (که اساسا از راه زبان‌های هند و آربایی و بلوچی به 
براهویی راه یافته‌اند) و سقیة واژه‌ها از سرچشمه‌ای نامعلوم 
هستند. با این همه گروهی بر آنند که شمار واژه‌های فارسی در 
زسان براهویی بسیار بیشتر از این‌ها است؛ چنان که گاه 
عبارت‌های براهوبی با فارسی چندان تفاوتی ندارند. گفتنی 
است که در زبان براهویی اعداد جز سه صذد نخست که با 
واژه‌های دراویدی نامیده می‌شوند. فارسی هستند. اپن سه عدد 
نخست نیز هر گاه پس از دهگانی جدید بپایند» بسا واژه‌های 
فارسی يا فارسی - دراو یدی خوانده می‌شوند. در زبان براهویی 
از سه عدد نخست اعداد ترئیبی نیز با واژه‌های اولیکو ارگمیکو 
و مست میکو یاد کرده» دیگر اعداد ترتیبی را با افزودن پسوند 
«میکو به اعداد فارسی می‌سازند. بسیاری از واژه‌های فارسی و 
اردو و همچنین واژگانی عربی که از راه اين دو زبان به براهوبی 
راه یافته‌اند» بر اساس قواعد زبان براهویی دگرگونی‌هایی 
پذیرفته‌انده چتان که شکل برخی از واژه‌های شعر زیر که زیر 
تأثیر این زبان‌ها در براهریی پیدا شده‌اند؛ بی‌تغییر نمانده است: 
«ارکنا محبوب! ای تحفه آس آمروتروت / سینخان ای فاخرس 
یا تینا فکرا تامهار / پا منه قصه که غرقو سازنا آرازش» (محمد 
اسحاق سون). «اي محبوب من! کدام هدیه را به تو تقدیم کنم | 
آتش سینه‌ام با انبار تفکراتم را | يا چند قصه که در آوای ساز 
تهفته است.» بیشترین پژوهش‌ها دربارة زبان براهویی به دست 
بیگانگان انجام گرفته و بیشترین آثار در این موضوع به زبان‌های 
دیگر نوشته شده است. تاریخچه‌ای از اين مطالعات به این شرح 
است: آثار پژوهشی با سفر به بلوچستان و سند (لندن» ۱۸۱۶ع)» 
اثر انگلیسی سر هتری پو تینگر (۳0۷086۲ 132 517): آغاز شده 
است که در آن برای نخستین بار در اثری به قلم یک اروپایی از 
این زبان یاد شده است. ستوان رلیچ (۲.1220) نخستین کسی 
بود که پژوهشی مفصل دربارة زبان پراهویی کرد. وی نتیجة 
بررسی‌ها و پژوهش‌های خود را در جلدهای هفتم و دوازدهم 
مجل انجمن آسیایی به‌چاپ رسانید, است. لیچ همچنین در 
۸ اثری در قواعد اين زبان؛ به انگلیسی» نوشته و در آن 
چند قصه و شعر براهوبی را هم با رسم‌الخط انگلیسی ارائه کرده 
است. پس از او چارلژ میسن (112800 8»۱65)) که دو سفرنامه 
به‌نام‌های داستان سفرهای گونا گون به بلوچستان؛ سند. و سنجاب 
(لندن؛ ۸۰۲++) و داستان سفر به کلات (لندن: ۳ نوشته 


و سفرنامة دوع را با واژه‌نامه‌ای همراه کرده که در آن از واژگانی که 
از فارسی به براهویی راه یافته سخن گفته است. پس از ایشان 
لاسن (18000) دانشمند آلسانی» در مقاله‌ای که در ۶۱۸۴۴ 
نوشته با برشمردن گذشتة تاریخی این زبان و مطالعة تطبیقی آن 
با زبان‌های دیگ, همریشگی این زبان با زبان‌های هند و آربایی 
يا دراویدی را پررسی کرده است. رابرت کالدول در مقایسذ قواعد 
زبان‌های جنوب هند و دراویدی و پژوهش‌های دیگرش؛ 
همچنین ج.ی.پوپ در مقاله «نکاتی دربار؛ رابطة زبان‌های 
جنوب و دراو یدی» که در ۶۱۸۷۶ در شماره پنجم هند باستان 
(بمیئی) به‌چاپ رسانیده» کیتل در مقاله «نقدی بر یادداشت‌های 
پرپ درباره رابطهُ زبان‌های دراويدي و جنرب هنده که در 
افلله در شماره هشتم همان مجله به چاپ رسانیده و ازنست 
ترومپ در سفاله‌ای که در ۸۱۸۸۰ مستتشر کرده بررسی این 
موضوع را پی گرفته‌اند. ترومپ در مقاله‌اش برخی تردیدهایی 
که دربار؛ اساس دراویدی این زبان طرح شده بود پاسخ گفته 
است: دکتر بیلو (0#) در سفر نامه از دریای سبد 6 دجله که آن 
زا دز ۱۸۷۱,تا ۸۱۸۷۲ نوشته دستور زبان براهویی و فرهنگ آن 
را تدوین کرده است. مولوی الل‌بخش زهری نیز در ۱۸۷۷ 
اثری به زبان براهویی به نام راهنمای زبان براهویی» در کراچی به 
چا وننانید»وادر آن به‌زبانی ساده دستور زبان براهویی را 
نوشته و قصه‌هایی گرداو رده است. ج.ل.مایر (1)276۶) هی 
اقزون بر آن که در ۱۸۸۵ اثری دربارة دسخور زبان و ولاگان 
براهوبی نوشته در ۱۹۰۶ تا ۸۱۹۰۷ اثری به‌نام کتاب درسی 
براهویی در سه جلد به چاپ رسانیده است. مقالهٌ جان اوری؛ 
دانشمند امریکایی به نام وزبان براهویی» که در ۱۸۷۸م به چاپ 
رسید». راهنمای مطالع زبان براهویی (اله‌آباد: ۸۱۹۰۲) شوشتة 
پیک والتر» و یادداشت‌هایی دربار؟ زبان براهویی (کوبته: ۱۹۰۷م) 
نوشت؛ جمعیت‌رائی از دیگر آثار پژوهشی دربار؛ٌ این زبان 
هستند. بری (2۲۵۲) که او را پدر مطالعات براهویی نامیده‌اند: 
کتابی به نام زبان براهوبی در سه جلد نوشته که حدود ۱۹۰۸ تا 
طنطه در کلکته و گویا در ۱۹۳۴ به اپ رسیده‌اند. فرهنگ 
او در ۸۱۹۳۴ و اثری دیگر از وی به نام براهوی بوک کهانبان در 
۹ منتشر شده است. بری با نوشتن این آثار اساسی و در 
مطالعات زبان براهریی پایه گذاشته است» جنک شمه 
بررسی‌های پس از وی بر اساس دستور زبان و فرهنگاو انجام 
گرفته است. لتیجهة اپن مطالعات آثار و مقاله‌هابی پرشمار مرباره 
زبان براهویی بوده که شماری از آن‌ها از این قرارند: فرهنگه 
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براهوبی - ایْکلسی که دانکن دیکسی در ۸۱۹۲۰ به‌پابان پرده ر 
نسخه‌ای از آن را در ۱٩۲۳‏ به موز انگلیس سپرده است؛ 
بخشی از دو اثر جورج مورگان به نام‌های گزارشی دربادا 
مأسوریت زبان‌شناسی به‌شمال غربی هند و گزارشی دربارة 
مأسوریت زبان‌شناسی در اففانستان که به ترتیب در ۱۹۳۲ و 
۰ منتشر شده‌اند مقاله رامسو هیر به نام «یادداشت‌هایی 
دربار؛ زبان دراویدی» که در ۱۹۲۸م در سجله تعلیم و تریت 
به‌چاب رسیده است؛ مقالة «ريش زبان‌های براهویی و 
دراویدی» که در مجلهٌ مروری بر تعلیم و ترییت (مدرس) به‌چاپ 
رسیده است؛ بخشی از جلد نخست تاریخ بلوچستان نوشتذ گل 
خان نصیر که در ۱۹۵۲م به چاپ رسیده؛ مقاله‌های نررمحمد 
پر وأنه به‌نام‌های «تمدن در» سند و وارثان انب «زبان و ادبیات 
براهویی» و «براهویی و اردوه؛ مقاله‌های سید کامل‌القادری به 
نام‌های «قبیله براهوی و زبان اردو» در ۱۹۵۷ در روزنامة امروز 
(لاهور)؛ «براهوي زبان فدیم سامی‌هاه در آوریل ۰ در 
یلم براموی و زبانش» در اکتبر ۱۹۶۱م در امروزءوزبان و ادب 
براهوری» و راردو و براهویه در توامیر ۱۹۶۲ در مجل دانشکد :زا 
شرقشناسی و مقالة انکلیسی رفقط دربار؛ براهویی؛ که در ۸۱۹۶۹ 
در دوهسفته‌نامه پساکستان به‌چاپ رسانید, است؛ بخشی از 
براهوی‌های مناطق کوبته و کلات (کراچی؛ ۱۹۶۰ع) نوشته انوز 
رومان؛ مقاله‌های م.ب.ایمی‌نو به‌نام‌های «مطالعة ترکیب 
اصوات زبان براهویی» در ۶۱۹۳۷ در بولن دفتر مطالعات آسیابی 
ندیه (شرح تلنظلات براهوییه در ۴۱۹۶۱ در مطلا انجمن 
آسیایی کلگنه» «مطالعهٌ اصوات در زبان براهویی» و فرهنگ 
ريثه‌يابی کلمات زبان براهوبی که وی با همکاری ت.بارو تدوین 
کرده و در همان سال به چاپ رسانده است؛ آثار اندرونوف 
دانشمند روسی: به‌نام‌هاي مو اد از برای کناب شناسی زبان‌های 
دراویبدی (کوالالامبوره ۱۹۶۶ع): زبان دراویدی (مسکوه 
۹۷۰( ژبان سراضویی که در شطه مستتشر ده و مستاله 
ویادداشت‌هاپی درباره براهویی» از هم‌او که در ۱۹۶۹ در مسکو 
به‌چاپ رسبده است؛ بلوچی براهوی لوز راه‌بند که آقانصیرخان 
احمدزایی در ۶۱۹۶۷ دربار؟ دستور زبان بلرچی و براهویی 
نوشته است؛ گرامر براهوی و اردو نوشتة پیرمحمد زبیرانی که در 
۱ به چاپ رسیده؛ ارکان لغات ابران در زبان براهوی نوشعهٌ 
رسی (ایتالیاء ۱۹۷۹ع)؛ گرامر براهوی نرشته ظغرمیرزا که در 
۰ منتشر شده است. قدیم‌ترین یادکردی که از براهوییان در 
دست است: اشاره‌ای است که مغولان هند. در سد؛ یازدهم 


هجری به خان‌نشین کلات کرده‌اند. قبایل کنونی براهویی هم 
چندان کهن نبوده پیشینه‌ای دورتر از سده دهم هجری ندارند و 
در زبان ایشان شعر با گونه‌ای از ادبیات شفاهي یا نوشتاری 
نیست که نمایانگر تاریخ یا گذشته این قوم باشد. بنابراین آن‌چه 
از ادبیات براهوبی می‌شناسیم» عمری بسیار کوتاه دارد. ادپیات 
براهریی را به دو دستهٌ امصسلی عامیانه | کلاسیک و مکتوب 
تفسیم کرده‌اند. ادبیات عامیانة منظوم اشعار عاشقانه» حماسی» 
لطیفه آوازهای دسته‌جمعی و معماهای منظوم را در بر دارد و 
قصه‌های عامیانه کنابات و ضرب‌المثل‌ها شاخه‌های سنثور 
ادبیات عامیان؛ براهویی را تشکیل می‌دهند. ادبیات مکتوب نیز 
که از شعر قصه و افسانه تشکیل می‌شده در دوره‌های متأخرتر 
رمان و نمایشنامه را هم در بر گرفته است. دربار؛ تاريخچة 
ادبیات مکتوب براهویی باید گفت آن را به چهار دور؛ٌ پیش از 
حان‌سالاری؛ از خان‌سالاری در ۴۱۶۶۲ تا جنبش درسة 
درخانی در ۱۸۸۳ و از ۱۸۸۳ تا قیام پا کستان در ۶۱۹۴۸ و پس 
از ۱۹۴۸ تقسیم کرده‌اند. نخستین دست‌نویس براهویی که در 
دستاست؛ اثری منثو است به نام خدست به دب که در ۷۰٩‏ | 
۳ ام در پند و اندرز نوشته شده است. اثری پدون نام (ثوشته 
در::۸1ق) هم به‌دست آسده که نسخه‌ای از آن از شوراوک 
افغانستان به خانوادء سید بلائوش در نوشکی رسیده است. این 
آثار و عملیات کهربار که در ٩۹۸۰‏ نوشته شده آثار نخستین دوره 
را تشکیل می‌دهند. در دوره دوم از دو شاعر به‌نام‌های شاه 
عبداللطیف بهنایی ( - ۱۷۵۹ع) و ملی‌داد کلاتي نام رفته است. 
شاه عبداللطیف اشعاری به اردو و سندی - براهویی گفته و 
سلک‌داد در ۱۱۷۳ث / ۱۷۶۰ع کتابی به‌نام تحعفةالعجایب 
سروده است. تبار ملک‌داد از مردم قندهار: خود ملای پتهن و از 
قبیلةٌ غرشین بود و در ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۰ به دربار ناصرخان 
یکم - از ۰ تا ۱۲۱۰ ق / ۱۷۵۶ تا ۱۷۹۵ فرمانروای 
گراچی و پیش از آن فرمانروای کلات - راه داشت. سلک‌داد 
تحفة العجایب را از متنی فارسی به براهو بی برگردانیده است. این 
الر بعدها در ۱۹۱۶ به دست ملانابوجان ]| نبوجان (۱۸۵۱- 
۷ تسصحیح شده و در لاهرر به‌چاپ رسیده است. 
تحفةالمجمایب دربارهُ آداپ مذهبی اسلام است. نسخه چاپی . 
نبوجان از این اثره با همان رسم‌الخط فارسی -اردو و حرف 
که برای «ل» ویوهُ زبان براهویی برگزیدند به‌چاپ رسیده و 
به‌نظر می‌رسد رسم‌الخط کئونی براهویی از همین‌جا شکل گرفته 
باشد. مولائا محمدفاضل ان درخانی (۱۸۲۲- ۱۸۹۶ از 
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مردم روستایی در نزدیکی ۳ در ستد از آغازگران دوره سوم 
ادبیات برآهوپی بود. وی افزون بر آن‌که شمراه شاگردش مولانا 
نبوجان؛ برای نخستین‌بان آثار موجود ادبیات نوشتاری 
براهویی را گردآورده در درخان مدرسه‌ای اسلامی بنیاد کرد و 
زبان براهویی را برای تدریس در آن برگزید. فاضل‌خان درخانی 
در ۶۱۸۸۳ سموسه‌ای به‌نام مرکز انتشارات درخانی به راه 
انداخت و صدها کتاب به زبان براهویی به‌چاپ رسانید. به این 
تر تیب وی از چهره‌های برجسته جنیشی شد که در آن زمان در 
شبه‌قاره شکل گرفته بود و در آن بر احیای مطالعات اسلامی به 
زبان‌های محلی تأکید می‌شد. این جتبش, که زیر تأثیر آن 
زبان‌های محلی و از آن شمار براهریی رواح بیشتری پیدا گردند 
و ادبیاتی کسترده‌تر یافتند تا زمان استقلال پا کستان (۱۹۳۷م) 
ادامیه داشت. اما پس از آن رفته‌رفته از رونق افتادند. گفتنی است 
که از میان آثار براهویی که در دور؛ سوم به چاپ رسیده یکی هم 
برگردان کتاب مقدس است که انجمن انجیل در ۴۱۹۰۷ به‌ اپ 
رسانیده است. پس از این در دور: چهارم با بنیاد مثرفتن 
فرهنگستان براهویی (گویته, ۱۹۶۶ع): به گوشش عبدالرحمان 
براهویی چاپ آثار به این زبان رونقی دوباره گرفت. همزمان؛ 
راءان‌دازی دیگر سژسسه‌های فرهنگی, مانند روزنامه‌ها و 
مجلات سبب رشد هر چه بیشتر زیان و ادبیات براهویی شد. در 
رهق تا ماهاخه لیس ی قان نا کهان)< 
با مطالیی به‌زبان براهویی به‌چاپ رسیدند که شماری قصه و 
افسانهُ براهویی هم در آن‌ها انتشار بافت, همچنین گروهی بهنام 
«براهوبی جماعت؛ در مستونگ شکل گرفت که نخستین و تنها 
هفته‌نامة براهویی به‌نام 5 (برادر) از سوی آن و با مدیریت 
تورمحمد پرواله منتش شد, این نشریه که نخستین بار در ۲۴ 
فرربهٌ ۶۱۹۶۰ ۵ اسفند ۱۳۳۹ش به‌جاپ رسید» در گسترش و 
دوام زبان و ادسیات براهویی بسیار موّثر بوده است. رواج 
رسم‌الخط کنونی براهویی را نیز از نتایج انتشار این هفته‌نامه 
دانسته‌اند. ماهنامة اولس که در ۱۹۶۵ ماهنامه احوال (۱۹۷۵- 
۹) و فصلنامةٌ ستکت که در ۱۹۸۱ دایر شدند از دیگر 
نشریات براهویی این دوره هستند. به هر روی, ادبیات آمروز 
براهویی با واژگان بسیار که از زبان‌های فارسی و اردو گرفته با 
رسمالخط ترگیبی از فارسی و ردو و زیر تأثیر مفاهیمی که از 
ادب فارسی به آن راه یافته, افکار و احساساتی گوتا گون ارائه 
می‌کند. انزون بر آن که بسیاری از ادبای براهوبی‌زبان آثاری به 
فارسی نوشته يا سروده‌اند. ادبایی مانند ملامحمدحسن (- 


۳) ) که به‌فارسی هم شعر سرودب عبدالکريم مینکل که از 
دبوان شمس بسیار تأثیر پذیرفته. مولوی عبلالله درخانی (- 
۳ ) و بسیاری دیگر از شساعرانی هستند که اشیعار 
براهویی‌شان هم تأثیر ادب فارسی را تمایان می‌کند. برگردان آثار 
فارسی به براهویی هم در تاثیرگذاری ادپ فارسی بر این ادبیات 
بی‌تأثیر نبوده است. برگردان‌های کرمای سعدی به‌قلم مولانا 
مسحمد عمر دینیوری (۱۸۸۳- شنط ها شاغر نراهوپی و 
شا گرد مولانا عبدالحی -برادرزاد؛ مولانا محمدفاضل که پس از 
او مدیریت مدرسه درخانی را به عهده داشت -. و مرادعلی 
رئیساری دو نمونه از این ترجمه‌ها است. ترجمه منظوم 
دینپوری در ۱۳۱۹ / ۱۹۰۱ در لاور به‌چاپ رسیده است. 
وی نم حق (۶۹۲ی) در فقه اثر شرف‌الدین بخارایی؛ را نیز در 
همان سال ۱۳۱۹ق به‌نظم براهویی در آورده و بچراراکه ترجمةٌ 
یکی از آثار اسام مسحمد غزالی است. در ۱۳۵۵ / ۶۱۹۳۶ 
بسهجچاپ رسسانیده است. گفتنی است که نام حق به‌دست 
ملانبوجان هم در ۱۳۰۵ی / ۱۸۸۷ زير نام تحفقالخرایب به‌نظم 
پراهو یی درآمده است (لاهور ۱۹۳۶ع). 

متابم: ار دو داثره معارف اسلایه ۰۲۸۶/۴ ۱۳۱۰-۲۹۴ قار یذ زبان 

و ییات بر اهوی: در صفعدات فراوان؛ ترحسه‌های متون فارسی 

بدزیابهای با کستاتي: ۱۳۷۰۰۳۶۹ دانشنامه جهان اسلا ع: ۱۳۱۵۳۱۱/۳ 

دایرذ الیعارف. قارسي: ۱۴۰۰/۱ اختر راهی؛ ثیر صغیر پاک و هند 

مین مطالعه سعدی»: دانق: شمارد: ۱. ص ۱۱۴۴ 

بش ۲۷4۵3 موز شم بمنسستور 


هاشعی 


برآهویی. ملامحمدحسن > حسن برآهویی 


بر تون (۵) : سر ر بجارد فرانسیس فرزند سرهنگی جتبی . نتریل 


بسرتون (8۲000 عاا۱۱6عل. تورگی | توربی در ساحل 
دوون‌شیر در جنوب غربی انخلستان ۱٩‏ مارس ۱۸۲۱ ثریست 
(ایتالیا) ۲۰ اکتبر ۱۸۹۰ خاورشناس, شاعر و مترجم 
انگلیسی. در خانواده‌ای با تبار میختة انگلیسی؛ ایرلندی و گویا 
فرانسوی» برآمد. پدرش پس از آن‌که دور؛ کاری ناموفقی را در 
ارتش پشت سرگذاشت و پیش از موعد بازنشسته شدء 
فرزندانش را در فرانسه و ایتالیا پروراند. این موقعیت سیب 
گردید تا ربچارد با استعداد شگفت زبان‌آموزی که داشت؛ پیش 
از ورود سه ترینیتی کالم در آکسفورد (8۱۸۳۴۰): زبان‌های 


بر تون 


فرانسه» ایتالیایی و نیز بونانی و لاتینی را به‌خوبی فراگیرد. دور 
تحصیلش در آکسفورد کوتاه بود. استاد وی پزشکی به نام گرین 
هیل بود که خود به فراگیری زبان‌های شرقی پرداخته و رساله‌ای 
از کتاب الحصبه والجیدری را به انگلیسی برگردانیده بود. برتون با 
یاری یک اسپانیایی که عربی می‌دانست زبان عربی را فراگرفت. 
در ۶۱۸۴۲ به‌سبب یک تخلف کوچک انضباطی: از آکسنورد 
بیرونش کردند. به‌انگیز؛ علاقه‌اش به شرق و زبان‌های شرقی: به 
ارتش شرکت هند شرقی انخلیس پیوست. به هند رفت و در 
سگ‌های گم ها در تست که سااعت صت 
دون‌پایه در هنگ هجدهم پیاده‌نظام بومی بمبثی خدمت کرد, در 
اقامت هشت‌ساله‌اش در هند» که بیشتر در سند کذشت فرأگیری 
زبان عربی را تکمپل کرد و فارسی را به‌خوبی آموخت و نیز 
زبان‌های محلی سراتهی؛ سندی, پنجابی؛ تلگی پشتو و 
مولتانی را فراگرفت. سرانجام در سفرهای بعدی‌اش به کشورهای 
دیگره بیست‌وپنج زبان و گویش دیگر را هم آسوخت و 
روی‌هم‌رفته بر چهل زبان دانایی یافت. برتن معتمذ سرچاراز 
جیمز ناپی‌یر (۱۷۸۲- ۱۸۵۳ع): فرمانده قوای انگلیسی در 
سند بود و به‌فرمان او برای کسب خبر؛ در پوشش یک بازرگان 
مسلمان به بازارهای گوناگون می‌رفت و همه‌جا خود را بازرگانی 
از مردم یزد به‌نام مپرزا عبدالله معرفی می‌کرد. تحفیق و گزارئن 
پنهانی او درباره لواطخانه‌هاي کراچی که در ۶۱۸۴۵ ببه‌دستور 
ناپی‌بر انجام گرفت به بسته‌شدن این جاهای بدنام اتجامید. اما 
همین گزارش بعدها مای بهره‌برداری یکی از صاحب‌منصبان 
مخالف برتون شد تا وی را در برابر مقامات بالادستش در بمبلی 
بدنام کند. با این که تلاش آن صاحب‌منصب برای برکناری برتون 
بی‌نتیجه ماند» ولی وی که شهرت خود را لکه‌دار و در خطر 
می‌دیذ بیمار و دل‌شکسته به انگلستان بازگشت (۱۸۴۹ع). 
سال‌های ۱۸۴۹ تا ۶۱۸۵۳ را با مادر و خواهرش در بولونی 
فرانسه گذراند و در آن‌جا چهار کتاب دربار؛ هند و مردمش 
نوشت که از سیان آن‌ها می‌توان از سند و اقوام ساگن در سند 
(۱۹۵۱م) نام برد. برتون که از مدت‌ها پیش آرزوی سفر به 
عربستان و مکه را در سر می‌پروراند با جلب پشتیبانی انجمن 
شاهی جغرافیایی لندن خود را برای این سفر اماده کرد و پس از 
فراگرفتن انواع هش از آن‌میان ساختن نعل و رموز نعل‌بندی» در 
آوریل ۱۸۵۳ آغاز سفر کرد. در این سفر وی خود را یک 
مسلمان افغان متولد هند فرامی‌نمود. پس از ترقفی پ‌ساهه در 
اسکندریه و فراگرفتن عادات و رسوم اعراب و خواندن قرآن نزد 


بت 


بر بل 
یکی از روحانیان آن‌جا: از راه فاهره به سوئز رقت و از آن‌جا خود 
را به مدینه رسانید. آن‌گاه از راه طایف از مسیری ضطرناک 
رهسپار مکه شد و در ۱۱ سپتامیر ۱۸۵۳ به مکه رسید و با 
نادیده‌گرفتن هرگوئه خطری از کعبه دیدار کرد. وی ماجراهای 
سفرش به عربستان را در کتابی به‌نام سفرنامة سدینه و مه 
(۱۸۵۶-۱۸۵۵ع) که از ارزنده‌ترین متابع اطلاعات جغرافیایی و 
اجتماعی عربستان در سدهه نوزدهم میلادی و اثری کلاسیک در 
شرح زندگی و آداب و رسوم مسلمانان به‌ویژه در موسم حج؛ 
به‌شمار می‌آید گزارش کرده است. برتون که ایتک آوازه بافته 
بوده به‌جای بازگشت به‌لندن ترتیب سفر تازه‌ای رام این‌بار 
به‌شهر ممنوعه دیگری یعلی حرار در افریقای شرقی داد و در 
پرشش بازرگانی عرپ و پس از سفری دراز و پرخطر به‌درون 
شهر حرار راء یافت و بدی‌سان نخستین ارو پایی شا که بی‌آن‌که 
جانش در خطر افتد وارد این دژ اسلامی گردید. وی ماجراهای 


این سفر را در نخستین گام‌ها در افربقای شرقي که در ۸۱۹۵۶ 


به‌چاپ رسیده شرح داده است. در ۱۸۵۵م همراه با سه تن از 
صاحّب منصبان شرکت هند شرقی انگلیس به سفری اکتشافی در 
شرزمین سومالی؛ برای کشف سرچشمه‌های نیل سفید. دست 
زد؛ اما در اثر حملهُ بومیان افریقاء که به کشته‌شدن یک تن از 
اعضای گروه و زخمی‌شدن برتون و یک تن دیگر انجامید. 
سفرش را ناتمام گذاشت و به انگلستان بازگشت. در ژوثية 
۵ به کریمه رفت و داوطلب جنگ با روسیان شد. در 
داردانل شماری از سربازان ترک را آموزش نظامی داد ولی 
برتون خود در جبهةٌ جنگ کریمه شرکت نداشت. پس از پایان 
جنگ کریمه, بار دیگر سفر اکتشافی یل را پی گرفت و با همسفر 
سین خود جان اسپیک پویشی را از زنگبار در درون افریقا آغاز 
کرد (۱۸۵۸-۱۸۵۷ع). آن‌دو پس از تحمل سختی‌های بسیار 
سرانجام به کرانه‌های دریاچه تانگانیکا رسیدند. در این‌جا میان 
آن‌دو که سخت بیمار شده بودند دربار؛ ادامهُ راه اختلاف پیش 
آمد. برتون می‌خواست بازگردد و طرح سفر پریشی دیگری را 
بریزد. ولی اسپیک که سلامتی‌اش را زودتر بازیافت به تنهایی 
راهش را به سمت شمال ادامه داد و درياچة ویکتوریا را کف 
کرد و آنرا سرچشم؛ٌ واقعی نیل دانست. بی‌میلی برتون به 
پذیرش نظريةٌ اسپیک بدون پریش‌های بیشتری» به درگیری و 
سرلتجام جدایی او از اسپیک انجامید. اسپیک نخست به لندن 
بازگشت و به‌پاس این کشف از او تقدیر کردند و کمک‌های مالی 
برای بازگشت به افریقا دریافت کرد. برتون عمدتاً با بی‌توجهی 


ادن فاز سس در سه قاره | ۴۹ 


پر نون 


بر ون 


مم جرد شد و از دادن کمی‌های مالی به او برای بویشی تازه 
خر دداری کر دند. از این‌رو اسساس کرد که بدو خپانت شده 
است و در اثرش مناطق درباه‌ای افریقای مركزي (۱۸۶۰ع) بر 
ادعاهای اسپیک تاخت. برتون در ۱۸۶۰ تاگهان به کشورهای 
متحد امریکا رفت و با دلیجان به سالت‌لیک‌سیتی: پایتخت 
مورمون‌ها: سفر کرد. حاصل این سفر؛ کتاب شهر قدرسان 
(۱۸۶۱ع) است که شرحی دقیق دربارء کلیسای صورمون‌ها و 
تصویری روشن از رهبر آنان بریگم یانگ (۱۸۷۷-۱۸۰۱م) 
است. برتون اندکی پس از بازگشتش از امریکا با ایزابل اروندل 
که دختری از خانواده‌ای اشرافی بود (۱۸۹۶-۱۸۳۱ع) ازدواج 
کرد (ژانویه ۱ ۱۸۶ع). پس از آن به حدمت وزارت خارجهة بر پتانا 
درآمد و کنسول این کشور در جبزیر: اسپانیایی فرتاندوپو در 
سواصل انریهای غربی شد. (۱۸۶۱ع). در خللال اقامت 
سه‌ساله‌اش در آن‌سا سقر های پویشی که تاه بسیاری به‌غرب 
افریقا کرد و اطلاعات فراوانی دربار؛ آیین‌های زایش, زناشویی 
و مرگ در میان قبایل اقریقا و نیز بت‌پرستی فتل آیینی» 
آدم‌خواری؛ و جز آن‌ها به‌دست آورد و بر بتیاه‌شان پنج کتاب 
نوشت. در بازگشت به لندن (سپتامبر ۱۸۶۴م) انجمن بریتاتیایی 
پیشرفت دانش وی را به‌مناظره با اسپیک فراخواند. اما پس از 
جلسه‌ای مقدماتی اسپیک به شکار رفت و به طرزی مرموز بر 
اثر اصایت گلولهٌ تفنگی به‌سینه‌اش کشته شد. برتون این سانحه 
را خودکشی دانست؛ ولی برخی وی را مسبب قتل اسپیک 
دانستهان.. وی چهار سال بعد را در متام کتسول انخلیس در 
سانتوس در برزیل گذراند و در آن‌جا کتابی دربار؛ُ کوهستان‌های 
برزیل نوشت (۸۱۸۶۹) و یک مجموعه کهن داستان‌های هندی 
را ید انکلیسی برگردانید (۱۸۷۰ع). سپس مدت کوتاهی کتسول 
انگسلیس در دمشسق بسود (۴۱۸۷۱-۱۸۶۹) و بقیة عمرش 
(۲ ۰۱۸۷ ۱۸۹ع) به کار کنسولی در تبریست که در آن هنگام 
بخشی از امپراتوری اتریش - مجارستان بود گذشت., در 2۱۸۷۶ 
به‌عدن: ستد و گوا سفر کرد. در 6۱۸۸۲۱۸۸۱ همراه 
ورتی‌لاوت کمرون (۱۸۹۴-۱۸۴۴ع) پوینده اتکلیسی» ساحل 
طلا در افریقا را پویید. در ۱۸۸۶ به پاس سال‌ها خدماتش به 
انگلستان» از ملکذ ویکتوریا نشان و لقب شهسواری گرفت. 
سال‌های اقامت دراز برتون در تریست» دوره‌ای بسیار پربار برای 
او در نگارش و برگردان آثاری در زمینه‌های بسیار گوناگون بوده 
است. از آن‌میان کتاب‌هایی دربار؛ ایسلند» بولونیا در روزغار 
اتروسیک‌هاه سند؛ کان‌های زرمدیان؛ و ساحل طلا ( کشور کنونی 


غنا در افریقا) نوشت. کناب سلاح او که در ۱۸۸۴ انتشار یافت 
نمونة خیره کننده‌ای از دانش گسترد؛ او است. وی شش جلد از 
کارهای لویش دکاموش شاعر یسرتغالی (۲۴ ۵۸۰-۱۵ ۱۱ 
سروده‌های لاتینی گایوس والریوس کاتولوس شاعر رومی 
(۴-۴شیم) و جر آن‌ها را ترجمه کرد. اما آن‌چه بیش از همه 
برتون را به شور و شوق می‌آورد آثار ارو تیک شرق بود. اژ این‌رو 
خطر پیگرد و زندان را نادیده گرفت و شماری از کتاب کهن 
شرقی دربارٌ آمیزش جنسی را پنهانی ترجمه کرد و به‌چاپ 
رس‌انید. از جمله کام سونره (۱۸۸۳ع)۱ آننگدرنگ و 156 
تامماعظ هط ۴ ۵ ۵۲۵60 ۴۵۲۵۵4 ( ۶۱۸۸۴ ری 
هم‌چنین اف یل و ِلة با داستان‌های هزار و یک شب را به‌نام 
قاتاوا۷! مقندادت۵ به‌انگلیسی برگردانید و در شانزده جلد به چاپ 
رسانید (۱۸۸۵- 6۱۸۸۸). برتون بر این ترجمه مقدمه و 
حواشی بسیار دقیق و عالمانه نوشت و ادعای منتقدانی را که 
اصل این کتاب را از داستان‌های ایرانی نمی‌دانستند رد کرد. 
بسپاری از منتعدان این ترجمه را از شاهکارهای ادبی دانسته‌اند. 
پس از مرگ برتون: همسرش ایزابل که می‌ترسید برتون: به‌سبب 
گردآوری و برگردانیدن مطالب ارو تیک شرقی؛ چهره‌ای فاسد و 
بدکار از خود در میان مردم انگلستان آن روزگار به‌جا گذارد برخی 
نوشته‌های او را سوزاند و زندگی‌نامه‌ای از او نوشت به‌نام زندگی 
سروان ربچارد ف. برتون که در ۱۸۹۳ در دو جلد به چاپ رسید. 
وی در این کتاب کوشید برتون را هم‌چون یک شوی خوب 
کاتولیک و دین‌دار و مردی منژه و محجوب معرفی کند. ایزابل 
شم چدنین تقریبً همه مجموعهٌ یادداشت‌های روزانة برتون در 
طول چهل سال را سوزاند. برتون را صاحب یکی از ترجمه‌های 
گستان سعدی دانسته‌اند. این ترجمه که گویا آخرین‌بار در 
۸ در انگلستان منتشر گردید و مزین به تابلرهایی از نقاض 
انگلیسی جان کتل‌ول است ترجمه‌ای بسیار زیبا و روان است و 
از ممتازترین ترجمه‌های گلستان به‌شمار می‌آید. البنه برخسی 
پژرهشگران این ترجمه را تنها تحریری مفُح از ترجمه‌لی از 
کاستاد می‌دانند که در ۸ در بتارس فتفر گردید و گویا کار 
ادوارد رهاتسک (۱۸۹۱-۰۱۸۱۹ع) است. برتون به‌انگلیسی شعر 
هم می‌گفت و اثری به‌نام 1۵5140۸ 776 به‌پیروی از رباعیات 
عمرخيام سروده اأست. 

منابع: داثژة النعارف مستثرفان: ۰۱۴۹ ۷۵۰۳ زبان فارسی عر حهان, 

انگلتان» ۴۲؛ سیر فرهدگ ایران در سر بای ۰۱۰۵ ۱۲۸۵-۲۷۷ 

فرهنگ خاورشناسان: ابرالشاسم سحاب. ۱۸۵-۸۴ السستثرقون؛ 


ادب قارسي در سبه قاره | #۶۲۷ 


برد 


۳۸۲ 
نش پرواووجدنق صعنقهها ره صوصوه‌یظز قم- 16 ماهتا 
۰ ,۱۲۵۵۲ بمما ولا جه انا زه تالجومما حرط 
۱ 
۳ 


برزگر 


برد (6۳8) جیمز (81۳4 13065 ز ۱۸۴۷ پزشک و خاورشناس 


انگلیسی. از مسئولان پزشکی بسمبئی و عضو ان جمن 
(سرپرستی) پزشکی بود. در ۱۸۳۷-۱۸۴۴ دبیری انجمن 
آسیایی بمیثی را بر عهده داشت. مقالات گوناگونی؛ در زمينة 
تاریخ و باستان‌شتاسی؛ درپارةٌ سرزمین هند نوشت. مرات 
احمدي علی محمذخانِ بهادر را از فارسی به انکلیسی برگردانید 
و ایین تر جمه با عنو آن ۵۴ بصمابلل ادعمنگ که لمعالنلد۴ 1۱۶ 
۳۵4 به‌جاپ رسید (لندن» ۱۸۳۵ع). 

منایم؛ خر سته ارت کتايهاي فارسي, ۷۲۳۴۰: 

ام ان تن تا عبر |ه رماع زت عچرداتاتا 

امتودنظ م4 اد موه 31 8 ,]۷ 


برزگر 


برق (وعهط) عطا کریم: روستای چاگاون در بیهار ۱۹۲۲ع- ۰ 

فارسی پذوه شتدی. بر ۶+ دز رشته بان ۴ ادبیات فارسی از 
دانشگاه کلکته دانشنامة فوق لیسانس گرفت. در ۱۹۳۹ ! 
۸ سس برای ادامد تحصیل ره ایراب سفر گرد و در ۲۳۱آ۲شن 
موفق به گرفتن دانشنامه دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی از 
دانشگاه تهرآن شد. استادانشی در دانشگاه تهران سلی‌الشعراي 
سهاره عبلدالعسظیم سر نس مبحمد مفدع» ابراهیم بوردآود: 
فروزانفر و کنهن‌راجا بودند و در درس لعف علی صورتگر و 
صادق‌کیا نیز حاضر می‌شد. در ۲۶۱۹۵۳ ۳۳۲ اش به کلکته 
باز یت و دز دانشتاه آن شهر رد ندز بسي نان ۴ ادب شارسی 
سرگرم شد. بسیاری از استادان زبان فارسی در ایالت‌های بتگال 
ر آسام از شاگردان عطا کریم برق هستند. در ۸۱۹۷۹ رئیس 
جمهرری هند به پاس خدمات عطا کریم برق به بان و ادب 
فارسی او را تشویق کرد. برق مدت‌های دراز مدیر مسئول بخش 
فارسی مجلة ابندوایرانگا بوده است. از آثارش: جستجو در احوال 
‌ نار ی علیشاه که پایان‌نامة دکتری او بوده است (تهران؛ 


برق کوهاتی 


۲ ش)؛ «شرح احوال و آتار قاتم‌مقام, (مجلهٌ ابندوایرانیکاه 
۱ جلال‌الدیسن رومی؛ شاعر و عارف بسزرگ؛ 
(ابندوایرایگاه ۱۹۶4ع)؛ «چراغ فارسی در بنگاله هنوز به‌کلی 
خاموش نشدهه (ایندوابرانیگاه ۱۹۷۰ع)؛ «وضع کنونی زبان 
فارسی در بنگاله, (ابندوایرانیگاه 40۱۹۷۰ «تراجم آثار فارسی به 
زبان بنگالی (فند بارسی, زمستان ۱۳۷۲ش)؛ «تأثیر فارسی در 
ژبان و ادبیات بنگالی» (آثین هندء سال چهاره خرداد 
۳۶ ش). 
متابع: جستجو در احوال و آتار صفی علشاه. مقدمه؛ زان و آدب 
فارسي در هند. ۱۲۷۶-۲۷۵ مجموعه دنر انیهای شتنستین سممیتار 
پيوستگيهاي فرهنگی ایران و شبه‌فاره: ۱۳۷۲-۳۷۱/۱ محلة رواسط 
فرهتگی عند و ایران, جلد جهل و ششم: شماره ۴.۱ ۱۹۹۳ 


هس لا 
قا اسستا یاه 


پسرق کرهاتی ( ماع وتا یدمحم شاج گوهات 


0 شاعر یاکستانی. وی از خانواده سید عبدالله‌شاه: 
قعروف به حاجی بهادر خدابین؛ است. حاجی بهادر خدابین از 
اولیای کو هات بود و در زمان اورنگ‌زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸یٍ) 
صبی ز دسیت و مریدان سیاری در هند و افغانستان ذاشست. بوف 
تحصیلاتش را در کوهات به پایان رساند و به لاهور رفت و به 
کار دولسی روی آورد. در ضمن کارش از محضر تاجور 
نجیب‌آبادی: استاد فارسی و اردو برخوردار می‌شد. در ۱۹۳۸۵ 
به ریاست این انجمن رسید و خدمات شایسته‌ای در توسعة 
زبان فارسی و تشویق سخنوران آن زبان کبرد. وی تا ۱۹۶۵م: 
خزانه‌دار دانشگاه پیشاور بود. به دو زبان اردو و فارسی شعر 
می‌سرود. در شعر از سبک عبدالقادر پیدل و مپرزا غالب دهلوی 
پیروی می‌کرد. مضمون بیشتر اشعارش صوفیانه و عارفانه 
است. برگزيدهٌ آشعار فارسی وی به نام فروب جاودان در فطعات؛ 
فصاید و غزلیات است ته در ۱۹۷۲ در پیشاور به‌چاپ رسیدهد 
ین 
منایع؛ ادسیات سرحد: قارغ بخاری پیشاور: ۰۱۹۵۵ مس ۱۳۲۲ 
شاعران پارسی‌گوی معاصر پاکستان, ۱۳۸۶۰۳۸۴ شعرای فارسیزیان 
پشاور. از نذیر میرزا برلاس, بایان‌نامه دکتری از دانشگاه نهران: 
۷ ص ۱۱۳؛ قسازمي پا کستانی و مطالب ,با کستان شناسي: 
۲ ۳ فارسی کیان پاکستان: ۳۵۳-۴۳۸: گنج شابگان: ۲۱. 


حجتی 


ادب فارسی در شبه قاوه | ۲۹۸ 


پرق کیمپلپوری 


بسرق تیببلیوری (00,اواصناعوتهط) ۰ ضلام صیلانی فرزند 


محملفاسم شاه؛ روستاي بسال (نزدیکی کیمبلیور) ۸۱۹۰۱ 
۹ سس لاه ور ۱۴۰۳۸۱۹۸۵ بسدوعشگر و شاعر 
فارسی‌ذوی پا کستانی. پدرش (- ۱۹۳۷م) از دانشمندان روزگار 
خود بود. برق از قبیله اعوان پنجاب بود. در مکتب خانه و 
#سسعیل ) صرف و نحو؛ منطی. خلسته تقسییر؛ حدایت؛ اصول 
ققه, تاریخ ادبیات فارسی و عربی آموخت. پس از آن در شهر 
چخرال پنجاب به تدریس سرگرم شد. در ۸۱۹۴۰ از دانشگاه 
پنجاب دانشنامة دکتری زبانْ و ادبیات عربی و فارسی دریافت 
کرد. سپس در دانشگاه کیمبلیور به تلدریس پرداشت. 
غلام‌سرور* جهلمی؛ عبدالحمید* عرفانی از شاگردان وی 
بودند. برق به اسعار سعدی, خیام, مولوی و عسطار علاثه 
می‌ورزید. در زبان‌های فارسی؛ عربی» اردو پنجابی و انجلیسی 
مهارت دارد. از او اشعاری به زبان‌های فارسی و عربی نیز به‌جا 
مانده است. از برق که بیش از پنجاه سال سابقه تدریس و 
پژرهش داشت. بیش از چهل اثر در موضوعات گوناگون علوم 
اسلامی و ادبی به جبا مانده است. از آذارش: داش رومی و 
سعد ی ؟ زمر اسان؟ داش عرب و عجم؛ فرمالروابان اسلا (ترجمه 
طبقات سلاطین اسلاع)؛ حکمای عالم (ترجمهٌ تاریخ‌الحک‌های 
ققطي): مسائل نو؛ جیهان نو؛ فلسفیان اسلام؟ مجموعه اشعار لمعات 
برق؛ برگزيده اشعار فارسی به‌نام گل‌های ابران. 

منابع: ندگره تعراي پنجاب: ۱۷۱۰۷۰ شارسي با کستانی و مطالب 

پا کستان‌شناسي: ۲۴۶/۱: ۱۷۹-۱۷۷/۲! کتاسسفانه‌هاي با کستان: ۱۱۱۳ 

وفات مشاهر با کستان, ۱۷۳. 


رسولی 


برکت‌الله بلگرامی, فرزند اویس فرزند عبدالجلیل + عشقی 


بلگرامی 


برکت دهلری (0:.19,7ع0عهتهط) محمد برکت‌الله خان؛ - پس از 


۵ ال شاعر فارسی موی شندیی. سرادرزاده اسد بارخان و 
شا گرد میرزا محمد رییم انجب دهلری بود. با شاه عالم دوم 
(۱۲۲۱-۱۱۷۳ق) همرو زفار بود و قطعه‌ای از او در دست است 


که براي تبریی پادشاهی شاه عالم سروده است. وی گذشته از 


دیوان شعر» منتوی‌هایی به نام سرخوش خیال؛ شعبده نظم و 
معتاح المراد نیز سرو ده آسی, 


سس رس 


برهان ابرقریی 


متایم: الذر بعه: ۱۱۲۹/۹ روز روش ۱۰۴۱۰۵ سافی اتسار فی: 

آفتاب رای. ۱۰۹۰۱۰۸/۱ عقد نی 4۱۳ فهرست سثترک نسنه‌هاي 

خطي فارسی با کستان. ۱۰۰۹/۸: فهرست نسنه‌هاي خطي فارسی, 

۳ قفهرست نسمفه‌های خطی فارسی موه ملی با کستان: ۳۷۸: 
کلشی بی خاو: ۶4 بادکّار شعرا: با۳؛ 

۱ 

دنهد 


برگ (ع5«۳) سافظ عبدالرشیدخان پیشاوری فرزند میان‌مسجدی, 
؛ شساعر فسارسی‌گوی 
پاکستانی. نياي او دو سد؛ پیش از آن» از کشمیر به‌پیشاور 
کرچید. کشمیر و پیشاور از مراکز مهم زبان و ادبیات فارسی بود 
و خانوادةٌ برگ به فرآگیری زبان فارسی بیش از علوم دیگر 
آهمیت می‌دادند. وی اموزش ابتدایی و دبیرستانی را در مدارس 
پیشاور فراگرفت. در ۱۹۱۴ از داتشکده پیشاور دانشنامة 
لیسانس و در ۱۹۲۵ از دانشگاه پنجاب دانشنامة فوق لیسانس 
گرفت. برگ,در شعر اردو از احسن‌مار هروی پیروی می‌کرد. 
اشعار اردوی او سه‌هزار بیت و اشعار فارسی وی هزار بیت 
است. دز اشعار برگ؛ ترکیبات و تشبیهات نو و ظریف دیده 
می‌شود+ ولی-دراغزّل به سبک هندی روی می‌آورد و معانی 
لطیب را در میان جملات و کلمات پیچیده بیان می‌کند. 
منایع: شاعران بارس‌توی معاصر پاکسان, ۹۳۵۰-۳۵۵ فارسی گو بان 
با کستان.: 7۲ ۲۸۵-۴ ۴: گم شایگان ۲-۱ 


رسولي 
پرتاوی, علاء‌الدین چشتی + چشتية بهشتیه 


برهان اپر قویی (۵۸:0۵1۷-۱3-ظ00۳:۵8): مر برهان‌الد ین 
۵ صوفی و شاعر ایرانی. در ابرقو زاده شد و از مریدان 
قاضی اسد کاشی بود. در ۱۰۲۸ق به شیراژ رفت و برای سه سال 
در همان‌جا به تحصیل سرگرم بود. وی با میرابوالحسن فراهانی, 
غیائای شیرازی و ملهمی شیرازی آشنایی داشت. سپس دو سال 
در اصفهان به سر برد. پس از آن از راه هرات به هند رفت و در 
دولت‌آباد اقامت گزید. ببرهان در اشمارش از اصطلاحات 
مجاوره‌ای بهره می‌برد. اشعاری ی از سروده‌هایش در 
تذکره‌ها به چا مبانده است. 

مثابع: آتشکده, چاپ مپرهاشم محدث: ۱۶ تذکرةالشعراي عنی, 


انب قارسی در عبد قاز و اش 


برهان‌آلدین برفانیرری 


اپ اسسلم‌خان: ٩‏ تسد کر شصرادادی: ۳۰۱ دانشمندان و 
سخی‌سرایان فارس: ۴۴۷-۴۳۶؛ ابلذریعه, ۱۳۳/۹؟ روز روشن: ۱۱۰۷ 
اي شاعران قاری در عزار سبال, ۲۵۹-۲۵۷/۱: قصعي الم اقالی. 
۴ کار وان هد ۱۱۴۱۱۶۰ محسنبال شعار: ۱۴۱ متسب الا طابت: 
1*۴ 

فتح‌نیاً طبری 


پرهان‌الدین پبرهانیوری (ا۲اق0دع۵0۳۵۵۳۵): شاه 


بسرهان‌الدین؛ معروف به رازالهی: پسر کبیر محمد پسر 
عسلی صد یقی؛ ۰۳ ۰ ۱سبرهائیور ۱۰۸۳ق: عارف شطاري 
چشتی شمه قاره. تبارش از در به ابوپکر و از میادر به 
امامحسین(۶) می‌رسید., در روستایی در سرزمین خاندیس | 
خاندیش زاده شد و در برمائپور برامد و درس خواند. پیش از 
آن‌که تحصیل علرم فقهی و ادبی را به انجام برسانده به شیخ 
عیسی بن قاسم شطاری سندی (-۱۰۳۱ق) دست ارادت داد و 
کمابیش بازده سال در ملازمت و خدمت او به‌سر برد. در این 
مدت پپرسته به درویشان خانقاه شیخ عيسي خدمت می‌کرد و 
در علم و معرفت نیز از شیخ بسیار بهره برد و از او خرقه خلافت 
گرفت. پس از او در برهانپور بر مسند ارشاد نشست و مریدان 
پسیار یافت. شیخ برهان‌الدین دیدار با شاهان و شاهزادگان را 
خوش نمی‌داشت و حتی حاضر نبود شاهزاده اورنگ زیب؛ پسر 
شاه‌جهان گورکانی؛ راکه به خاطر تعصبش در مذهب تسئن آوازه 
داشت و در سلل‌های ۱۰۳۵ ۱۰۵۳ و ۱۵۶۷۰۰۱۰۶۲ 
حاکم دکن (هند جنربی) به مرکزیت برهانپور بود مستثنی سازد؛ 
چنان‌که اورنگ زیپ پیش از جنگ با برادرش داراشکوه قصد 
دیدار شیخ کرد تا برای پیروزی خود از او طلب دعا کند: ولی 
شیخ او را نپذیرفت. با این همه اورنگ‌زیب روزی بر در خانقاه 
شیخ موفق به دیدارش شد و پس از شکایت از عدم پای‌بندی 
داراشکوه به شرغ و دین و بیان التزام خود به احکام دیین و 
رعیت‌پروری» از شیم خواست تا برای پیروزی و دعا کند. شیخ 
بدو چنین پاسخ داد: باز فاتحة ما فقیران کم اعتبار چه |حاصل] 
می‌شودا شما که پادشاهید به پیت خیر و عدالت و رعیت‌پروری 
فاتحه بخوانید؛ ما هم دست به دعا برمی‌داریم.ه شیخ 
برهان‌الدین: برخلاف بی‌اعتنایی او به صاحبان قدرت با علما 
و شخصیت‌های مذهبی با گرمی روبه‌رو می‌شد. برای نموه 
هنگامی که شیخ عبدالله خویشگی قصوری همراه راجه جی 
سنگه؛ تایب‌الحکومٌ اورنگ‌زیب دردکن به برهانپور رفت؛ 


شیخ وی را به‌گرمی پذیرفت و از او خواست تا روزی یکی 
دبار به دیدارش رود و برخی اشکال خاص ذکر طریفت 
شطاریه را بدو آموخت. گویند ارادت برخی مریدان شیخ یدو 
چندان بود که آن‌ها «فنافی‌الشیخ؛ شده و در عالم سی‌خودی و 
شک وی را خدا دانسته‌انده و شیخ چون تصایحش بر ایشان 
موثر نیفتاد آن‌ها را در خانقاهش زندانی کرد. از مین زندانیان 
برخی توبه کردند اما شیخ آن‌هایی را که همچنان بر کفته‌شان با 
می‌فشردند تزد قاضی فرستاد تا حکم شرع را دربار؛ٌ آنان جاری 
کند و قاضی آن‌ها را نخست به زندان افکند و سپس جسون 
تلاشش برای ترغیب آن‌ها به دست کشیدن از سخنان کفرآمیز به 
لتیجه نرسید. حکم به اعدامشان داد. برخی منابع سال‌مرگ او را 
سال بسیست‌ودوم پادشاهی اورنگ‌زیب یبعنی 3۱۰۸۹ 
نو شته‌اند. عاقل‌خان رازی (- ۲۱۱۰۷ ۱۱۰۸ف) از سریدان شیخ 
برهان‌الدین بود و در ۱۰۵۳ق ملفوظات وی را گردآورد و آن را 
تمرات الحیات نامید. از ثبرات‌السات که به فارسی رز حاوی 
پاسخ‌های شیخ به پرسش‌هایی دربارة مساتل اخلاقی و عرفانی 
است نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها؛ مانتد کنجينة شیرانی 
دانشگاه تنجاب لاهور (به شمار؛ ۱۲۱۱/ ۴۲۶۴) نکه‌داری 
تیَفترّ3: همچنین یکی دیگر از مریدان شیخ برهان‌اندین به‌نام 
شیخ ابراهیم گاذر الهی که از نوادگان فریدالدین گنج‌شکر بود و 
در هفده سالگی از زادگاهش اوجین به برهانپرر آمد. در ۱۰۸۷ق 
ملفوظات برهان‌الدین را گردآورد. عبدالحی حسنی حسیتی پس 
از مرگ شیخ ابراهیم آن‌ها را تدوین کرد و دیباچه‌ای بر آن نوشت 
و این مجموعه را روایالانقاس نامید. روایح الانفاس هم به 
فارسی است و از آن نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌هاه مانند 
سوه سلی پاکستان گراچی (به شماره 1311963-8/1() و 
گنج‌بخش (به شمارة ۳۲۵ در دست است. شیح برهان‌الدین؛ 
گذشته از ملفوظات: آثار دیگری هم به فارسی دارد (یا بدو 
نسبت داده شسده است). از آشارش: ۱- شرح آمنت بالله 
(نسخه‌هاي مسوز: مسلی یاکستان گراچجی به شماره‌های 
-1965 ۱۷۷ و ۷.].1959-184() به تشر آمیخته به نظم با دیدی 
صوفیانه؛ در شرح حد بث رامنت بالله و ملائکته و کنبه و رسله 
و الیومالاخر والبعث بعدالموت و...» این اثر در سرآغاز یکی از 
نسخه‌های آن به خواجه قطب‌الدین بختیار اوشی (-3۶۳۲) 
نسبت داده شده است؛ ۲ شرح اسما+المجستی . 
متابع: فهرست. مشترگ نسحه‌های خطی فارسی باکستان, ۱۳۷۴/۳ 
۷۵ ۰۱۴,۸۱۳ ۰۱۵۳۰ ۱۱۵۷۹ فسهرست لسئنه‌های خطی قارسي 


__حِ ط 


ادب فاز سي قزر مه قاره | ۴۳۰۰ 


برهان‌الدین جانم چشتی 


موزدملی پا کستان کرلی: ۱۸ ۱۳۳۱ شهرست نسحه‌های خی 
کتاسسنانه گنج ستی: ۱ ۲/۲ ۷۰؛ ما ترا مرال ۸۲۳/۷ مر آةالمالی 
۸ مفالات موئوی سحمد شفیع: ۱۵۱/۴ ۱۱۵۲ ترهةالسضواطی 
۵ 4۴ نگاهی به تاریخ ادب فارسی در عند, ۸۵۲۳ 4۵۳۴ فاطمه 
فتاء «برهانپوری: پرهان‌الدین»: دافشنامة جهان اسلام؛ 2۲۹۳/۳ 
۹۴ 
۵ بلط 4 شاد ی جبرنممعاانا طه عم حول زد رم مایا 
2۸1217012 رفنقو و مووب؟ 


برزگر 


برهان‌آلدین جانم چشتی (ناکهگهصهصقل 0 00قن0نا): یسر 
شاء میرانجی شمس‌العشاق» - بیجاپور ۹۹۰ صوفی چشتی 
و شاعر و نویسنده شبه قاره. پدرش میران‌جی شمس‌العشاق از 
مشایخ نامدار چشتی در دکن به‌شمار می اعد و صاحب 
مسنظومه‌های عصرفانی و اخضلاقي خوش‌نامه؛ وش نفن 
شهادت التحفیق و مفز مرغوب به اردوی دکتی و نیز دو اثر فارسی 
به نام ارشادالطاللین و معرفةالقلوب است. مرانجی به گفتةٌ خود 
برهنالدین در اثرش شل‌نامه؛ از مکه به هند کوچید و در اوایل 
دوره علی دوم عادل‌شاه (۹۶۵- ۸۸ق)؛ به روایتی در 9۶۶ق؛ 
به بیجاپور رسید و در آن‌جا رحل اثامت افکند و همان‌جا 
درگذشت (۹۷۰ق). گفتنی است برخی منابع تاريخ مرگ 
میران‌جی را ۰۲٩ق‏ پاد کرده‌اند. پرهان‌الدین جانم علوم ظاهری 
و باطنی رانزد پدرش آموخت و پس از پیمودن مراحل سلوک از 
او خرفة خلافت گرفت و به ارشاد طالبان طریقت و نیز تدریس 
و تألیف پرداخت. چون دو کشت پیگرش رادر محله ارشادیوه 
در کنار آرامگاه پدرش به خاک سپردند. تاریخ مرگ او را به 
اصتلاف نوشته‌اند؛ ولی ۰٩9ق‏ از همه محتمل تر است. از 
فرزندان آوء امین‌آلدین علی اغلی (-3۱۰۸۶) است که بس از 
مرگ پدر به‌دنیا آمد و صاحب آاری به نظم و نثر اردو است. 
برهان‌الدین عمدتاً به اردو می‌سرود و می‌نوشت. از آثار منظوم 
او مي تو ان از مشتوی ارسادنامه در * ۲۵۰ بیت. حعت‌النقا در ۸۰۵ 
بیت» رموزالواصلین: منفعت‌الیمان؛ نکن واحدء وت الهادی: 
4 سهبلا. شارت الذکر و فرمان از دیوان نام برد. کلمة الحقایق و 
گفتار برهان از آثار متثور او هستند. وی همچنین آثاری به فأرسی 
دارد که از آن جمله عبار تند از +- کشف العوالم در هفت باب (۱- 
در بیان عالم جسمانی و جسم طالب حق. ۲- در بیان عالم 
نفسانی و نقس طالب حق, ۳- عالم قلبی؛ ۴ب عالم روحانی د 


برشان‌الدین غریب 


ررح طالب؛ ۵ - عالم سری: # عالم ذائی ۷ ...) و سپس 
هفت فصل (۱. در بیان کشف جسم .... ۷-در کشف ذاتی)؛ ۲- 
کلید گنج در دوازده پاب» (یک) در پیان وجودهای چهار (دو) 
موکل‌های چهان (سه) خصلت‌های چهار نفس, (چهار) 
دریافت‌های نفس‌های چهار: (پنج) در یافتن رموز طریق, 
(شش) طریق مسنزل‌های توفیق یافتن؛ (هفت) در شناختن 
مقامات (هشت) جهد شهادت‌های چها (نه) تور حید هفتگاته, 
(ده) علامات روحین (یازده) رابطه ذگرهای پنج و (دوازده) 
اقوال شغل‌های هقت+ ۳- مخزن سالکین و مقصد عارفین دربار 
وحدت وجود و اقسام وجود؛ ۴ب معرفت‌القلوب؛ ۵- 
معرفتالمجوب (نسسخه گنج‌بخش به‌شماره ۰۱۱۳۳ در بیان 
چهار منزل عرفان و شریعت و طریقت و حقیقت. که گویا از 
برهان‌الدین جانم است. 

منابع: ناریح ادپ اردو, ۰۲۰۰/۱ ۱۲۱۵ ۰۲۹۷ ۱۳۰۶ دانشنامه جهان 

اسلاع؛ ۲۸۳/۳- ۱۲۸۴ دایرة المعارف بزرک اسلامی؛ 4۵۳۴/۷ قهرست 

مشتر کد نسنه‌هاي خعلی ۶ارسی پا کتان, ۱۱۷۹۳۳ ۱۱۸۱۱ ۸۸۷ 

۱۹۵8 

2 صعهانا صعوهم مفها زد ومومنعنط 


برزگر 


پرهان‌الدین شر یب (حاتهو-۳ 0۳۵8:0۵۵۵ شیخ‌محمد پسبر 


ناصرالد ین‌محمود پسر ناصرء هانسی (در ابالت کنونی 
اوتار پرادش هند) ۶۵۴ دیوگیر/ دولت‌آباد (در ایالت مهاراشترا) 
۸ شارف چشتی شبه قاره. برادر کهتر سیخ منتخب‌الد ین 
ملقب به زر زرین زربخش (-۶۹۵ق) است که از خلفای شیخ 
فریدالدین گنج‌شکر (-3۶۶۳) بود و به دستور او برای ارشاد 
مردم به دیوگیر | دولت‌آباد در دگن رفت و در همان‌سا درقذشت. 
برهان‌الدین از زادگاهش به دهلی رفت و علوم متداول مانند فقه 
و تسیر و حدیث را از استادان عسصر اسوخت و به 
ساطان‌المشایخ شیخ نظام‌الدین اولیا (س۷۲۵ق) دست ارادت 
داد و در شمار تزدیی‌ترین ملازمان او درامد تا بدان‌جا که 
به‌روایتی» مسئول آشپزخانة خانقاه خواجه نظام‌الدین‌اولیا بود. 
وی بر در سماغ غلو تمام بوه و ذوق بسیان و او را و پاران او را 
در رقص طرزی علی حده بود چنان‌که اصحاب این بزرگ را میان 
یاران پرهانی گفتندی و هر که یک ساعت به خدمت این بزرگ 
[یعنی برهان‌الدین غریب] بسردی از ذوق کلام عشق‌آمیز او و 
صفای محاور؛ دل‌فریب او عاشق جمال ولابت او گشتی و 


سسرن نس ۳ 


ادب عارسی, در شه قاره | ۲۳ 


برهان‌آلدین غریب 


سب با 


بندگان خدای را در اعتقاد و محبت پیر راهنموتی بهتر از او کسی 
شود.ب (سبرال وله ۲۸۵) خلفا و مریدان نظا‌الدین ازجمله 
فلا و شاعرانی سانند اسیرخسرو دهلوی (-۷۲۵ق) و 
امیرحسن علای سجزی دهلوی را با برهان‌الدین «نودد و 
یکسانئی عسظیم بود و دایم در صسحبت وی می‌رفتند. 
(تمرات القدس: ۵۱۲) شیخ نصیرالدین سحمود چراغ دهلی 
(-۷۵۷ق) خلیفه ارشد نظا‌الدین اولیا+ در هنگام تحصیل در 
دهلی در خانهٌ برهان‌الدین اقامت داشت. کوبند برهان‌الدین را 
جندان علاقه و اعتقادی به پیرش خواجه نظام‌الذین برد که ,تا 
لب گور پشت مبارک خود طرف غیاث پور [محل خانفاه خواجه 
نظام‌الدین | نکرد و این معنی از یاران اعلی هبیچ‌کس را میسر 
نشد., (سیرالاویاه ۲۸۸). با این همه باری خواجه نظام‌الدین از 
برهان‌الدین برئجید و وی را از جماعت‌خانه با خانقاه شود 
بیرون راند. گویند هنکامی که عمر برهان‌الدین از هفتاد سال 
گذشته برد وی «در غایت ضعف گلیمی دوترمی‌کرد [و| بالای 


آن در خانة خود می‌نشست.» علی زنبیلی و ملک نصرت. که از 


مقربان درگاه سلطان علاءالاین خلجی (۶۹۵- ۷۱۶ق) و مربد 
خراجه نظام‌الدین بودند: به وجهی تحریک‌آمیزه به گوش 
نظام‌الدین رسانیدند که «مولانا برهان‌الاین غریب بر سجاده 
شیخی می‌نشیند و رعایت این کار طریقهُ مشایخ می‌کنا..] 
نظام‌الدین سخت پرنجید و چون برهان‌الدین به دیدارش آمد با 
وی سخن نگفت و وقتی که برهان‌الدین به جماعت‌خانه رئت و 
در آن‌جا نشست؛ بدو پیام داد که آن‌جا را ترک گوید و به خانة 
خود رود و بدین‌سان وي را از خانفاه خود راند. برهان‌الدین 
نا گزیر از جماعت‌خانه بیرون آمد و به خانةٌ دوست قدیمی خود 
مولانا ابراهیی طشت‌دار خواجه نظام‌الدین اولیا؛ رفت و دو روز 
در خانهٌ او در غیات‌پور ماندء اما مولانا ابراهیم ترسید که اگر 
خواجه نظام‌الدین شنود که رانده شذه درگاهش در خانه وق 
نشیمن گزیده است از او برنجده این معنی را به برهان‌الدین 
گوشرد کرد و پرهان‌الدین از خانهٌ او درآمد و به خانة خود در 
شهر دهلی رفت و در آن‌جا «به غایت سراسیمه و پریشان؛ 
ثلسبت تاان؟ ه به پایمردی امیرخسر و دهلوی؛ خواجه 
نظام‌الد ین اولیا وق را بخشود و و را اجازة تجدید بیعت داد و 
نیز به اصرار مریدان و خلفای خود؛ در زمر: خلفای خویش 
برگزید (سیرالاولیاع» ۲۸۹- .)۲٩۱‏ شیخ برهان‌الذین: ظاهراً در 
اواخر عمر و گویا پس از مرگ خواجه نظام‌الذین اولیا: برای 
ارشاد طالبان طریقت و حقیقت به دیوگیر رفت (به روایتی؛ 


برهان‌آلدین غریب 


خراجه نظام‌الدین اولی؛ برهان‌الدین را پس از مرگ برادر بزرگش 
شیخ منتخب‌الدین (۶۹۵ق) که در دکن به ارشاد خلایق مشغول 
بود بدان‌جا فرستاد) و در آن‌جا «قبولی عظیم پافت و در ان انا 
شیخ زین‌الدین داود شیرازی آواز؛ کرامت و بزرگی وی شنیده از 
شیراز به طی مسافت دراز به دیوگیر رسید. چون از اکثر مردم 
شنید که شیخ در سماع غلو دارد و اکثر مردمان به سجود وی فیام 
دارند از استماع این حالي متردد شد. شیخ برهان‌الدین ازین خطره 
وی به نور باطن آگاه شده گفته فرستاد که چندین مسافت برای 
ملاقات عزیزی طی کردن و باز به منزل مقصود رسیده توقف 
کردن: کار خردمندی نیست. اگر خطره پا وسواس شیطانی مانع 
اوست ان را به حضورامده استفسار نمایند؛ انشاءالله تعالی رفم 
خواهد شد. از استماع این حال شیخ زین‌الدین فی‌الحال به 
خد مت حاضر امدی در آن وفت شیخ در سماع نوده بی‌آختیاز 
سر بر زمین آورد و به سماع درامده تواجد کرد و خطره‌ها که 
دردلش بودند یکسر رفم و دفن شدند. فی‌الحال مربد شده و در 
شیمار بر جسته‌تر ین خلفای ار درامد (خزینةلاصتا ۳۳۷/۱- 
۸برهان‌الدین در ترویج طریقه چشنیه در دکن بسیار کوشید 
خانقاه وی در آن دیار مرجع خاص و عام گردید همچنین در 
تثیجه کوشش وی هندوان بسیاری به اسلام درامدند و مرید او 
شتبدناه» گسویند سلطان نصیرضان فاروقی. فسرمانروای 
اند بش اخاندیس (۸۴۱۲-۸۰۱) در حنلود ۸۰۱ شهر 
پرهانیوو اهر ایالت کترن مادیای ادش) را مد پشنهاد. بی شیزه 
شیخ زین‌لدین داود شیرازی؛ مرید و خلیفه برهان‌الدین غریب؛ 
به‌نام شیخ برهان‌الدین بنا نهاد و به پایتختی خود برگزید و نیز 
شهر زین‌آباد را به‌نام شیخ ژیی‌الدین: ساخت. خاگ‌جبای 
برهان‌الدین غریب در دیوگیر/ دولت‌آباد زبارتگاه مردم بوده 
است. تاریخ مرگ او را ۷۳۰ و ۷۳۱ق نیز نوشته‌اند. گذشته از 
شیخ زین‌آلدین داود بن حسین شیرازی؛ شیخ رکس‌الدین بسن 
عمادالدین کاشانی و برادرانش خواجه حمادالدین و خواجه 
مجدالدین تبز از مریدان تامدار بر‌هان‌الدین غسریس هستند. 
برهان‌الدین غریب همانند دیگر مشایخ نامدار دارای ملقوظاتی 
بوده است و کراماتی نیز بدو ست داده شده که آن‌ها را برخی 
مریدانش گرد آورده‌اند. از جملهٌ سجموعه‌های ملفوظات و 
کرامات برهان‌الدین غریب که در مناب از آن‌ها یاد رفته است و 
کویا همگی به فارسی‌اند ازاین آثار می‌توان نام برد: ۱ 
احسر ال قیال گرد اررد؛ٌ خواجه حمادین عماد کاشانی که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة علیگر نگه‌داری می‌شود و مستضمن 
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برخی روپدادهای زندگی شیخ فریدالدین گنج‌شکر و خواجه 
نظامالدین اولیا است که در آشار دیگر نیامده است؛+ ۲- 
حصول الوصول کرد آوردهٌ خواجه حماد کاشانی که دانسته نیست 
پا اثر پیشین تفاوت دارد یا یا آن یکی است+ ۳- نفالی‌الانفاس 
گردآورد؛ خواجه رکن‌الدین بن عمادالدین (یا حمادالدین) دییر 
کاشانی (که به دستور برهان‌الدین غریب: کتابی به‌نام 
شسایل لتق به فارسی در سلوک نوشت) که ملفوظات 
برهان‌الدین غریب از رمضان ۷۳۲ق تا مرگش در صفر ۳۸ 
است و نسخه‌اي از آن در کتابخانه ندوءالعلمای لکتو نخه‌داری 
می‌شود؛ ۴- غراثبالگرامات از مجدالدین کاشانی؛ برادر خواجه 
حمادالدین و رکن‌الدین کاشانی؛ ۵ بقیةالفرالب از مجدالدین 
کاشاتی؛ ۶ هدایت القلوب. گردآورد؛ شیخ حسین از سریدان 
برهان‌الدین, 

ستابم: اردو داثره معارف اسلامیه ۶۶۷/۴. ۱۶۹ بزم صوفْه: ۲۷۲ 

۳ تاو بخ ادیات میبلمانان پا کستان و هید 2۲۴۹/۲ ۱۲۵۱ تاریخ 

فرشته: ۱۳۷۹/۲ تسصوف سس سفرمین: ۱۶/۲ شعرات‌اندس مین 

شجرات‌الاتي: ۵۱۲ ۱۴ ره افیا ۳۲۸/۱ ۳۲ ۱۳۳۸ 

سیرال و لیاه: ۰۲۸۸ ۲۹۲؛ طرین چشتیه در هند و باتستان؛ ۸۳۲ ۱۳۷ 

۰۱۷ ۰۱۷۹ ۱۱۸۱ فهرست نسئه ها خطی فارسی گنابسنانه 

ندوةالملماء لکنو, ۰۳۲۷ ۱۳۲۸ نرجذ النوامر, ۱۱۴۱۱۴۰/۲ نگاهی به 

از بخ ایب ارسي در هد ۱۱۹۱ ۱۲۰۱ ۰۲۴۰ ۲۴۴ ۵۴۴ شریف 

حسین فاسمی: «برهان‌الدین ریب دانشنامة جهان اسلای 

۳ 

۵۲ طمتللط 144 انا عوقو زد مه ایا 

۱۵3 ,هتقو و جیگ 


پرذگر 


برهان‌الفترح (طانا,۱01,0ظ .»تمد تاریخ عمومی کوتاهی به‌بارسی 
برهانپوری. وي این کتاب را در ۱۱۳۸ نوشت و به توا 
برهان الضتوح در یک سقدمه هجده‌باب و یک خاتمه است. 
مقدمه به دوره‌های گونا کون تاریخی می‌پردازد. باب‌ها درباره 
آفرینش و پیامیران و پادشاهان باستان؛ پیامپر اسلام و امامانه 
خلغايی غرب؛ سران اندلس؛ بادشاهان ایران در نود سال از 
طاهر یان تا شیروان شاهیان. پادشاهان عرب. جت‌ئیزشضان» 
تیموریان ایران و تورآن» صفو بان؛ عشمانیان: شییک ۴ ایک 


پادشاهان دهلی؛ حجومت‌های محلی هند, دانشمندان شیعه و 
سنی؛ عارفان, شاعران؛ تاریخ برخی رویدادهای تاریخی قبایل 
ایرانی و عرب و خانمه فهرست حکومت‌ها به ترتیب زمانی 
ات برضان الفتوج به سیب دلت در نوشتن سال‌ها و رویدادها 
ارزش فراوان دارد. سخه‌ای از آن به شمارءٌ 0۴1884 در موزء 
بریتأئیایی نچه‌داری هی شو د, 

منایع: ادبیات فارسي بر میتای فالیت استوري: ۶۴۵/۲ تار بخ ادیات 

در ابرات: ۱۵۵۸/۵ تاریط ادیات مسلمانان با کستان و عند. ۱۱۳۶/۳ 

۵ تاریح ندکره‌های فارسي. ۱۴۸۳/۲ تد کر نو سی خارسی در هند و 

با کستان: ۷۷۴ز اهنمای تاریخ افناستان: ۱۶: فهرست نسنه‌هاي 

خطی غارسی: ۱۳۰۹۸/۶ فهرستواره ککابهاي فارسی: ۱۵۶۸ 

صظ ۱۱ را دراه کل ماع ع زن عبو‌دآماهت 

,اجان هم که عمجت فد میا 

ری ۳۵۲۱۵8 :303 , و8 وا علعطعیم 8 بقود 

لا 1 رطس ,1/137 رتتاه. گر 
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بر شان‌السلگي (اامصامصقط و سیر تمد امین ؛ ملقب ناه 


سعادت‌علی‌خان بهادر فرزند سید محمدنصیر | ناصر موسوی 
نیشابوری» ب دهلی ۱۵۱۲ اق: دولتمرد و بنیادگذار پادشاهی 
اوده در هند (۱۱۵۲-۱۱۳۳ق). اصلش از خاندان‌های بزرگ 
سادات نیشابور که به ایام موسی (ع) ئسب می‌رساندند: بود. 
بارش هن ۱۱۸ ای قر ری کار شاء‌عالم بسهادرشاه یکم 
(۱۱۲۴-۱۱۱۸ق) از نسیشابور به هسند رفت و در روزگار 
شچاع‌الدوله, ناظم بنگاله در عظیم‌آباد از تواحی بنگال منزل 
گرفت. محمد امین در روزگار جوانی در نیشابور به خوشگذرانی 
و راهزتی می‌پرداخت و به همین سبب چندبار گرفتار و سیاست 
شد. آخرین‌بار که به سپب ارتکاب جرمی در تعقیبش بودند, پا 
چند تن از رفیقان به هرات گریخت. در آن‌جا نیز پس از 
دستبرد زدن به خانه‌ای که وی در پی دستگیری او ب آمدند 
به قندهار روی نهاد. در قندهار نیز پس از درگیری با داروغة آن‌جا 
و کشتن او قصد هندوستان کرد. مدتی در غزنین و کایل به سر 
برد؛ سپس از راه جللال‌آباد و پیشاور روانه لاهور شد. در میان راه 
در شکارگاهی؛ به تصادف, جان رحمت‌الله‌خان, حاکم لاهور را 
تجات داد. سپس به دربار او راه یافت و از عنایت و ترجه فراوان 
وی برخوردار شد. پس از این مساجراه چسندین‌بار به فرمان 
رحمت‌الله‌خان برای سرکوبی امیران اففان که در آن نواحی 
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سرکشی می‌کردنده فرستاده شد و هر بار نیز پیروز بازگشت. 
روزی میان رحمت‌الله‌خان و پسرعمویش قبادخان مسنافشه‌ای 
درگرفت و اطرافیان قبادخان به بهانة این‌که محسد امین دو تن از 
منسوبان قبادخان را در جنگ با میران افغان کشته است؛ شرط 
صلح میان دو طرف را دستگیری محمد امین قرار دادند. محمد 
امین نیز به خواست و سفارش رحمت‌الله‌خان به شاه‌جهان‌باد 
رفت. برخی متأبع (عماد سعلات و بوستان اوده) دلیل ورود 
محملامیی را به هندوستان جر آن‌چبه باد شده اورده‌اند: در 
۰ و محمدامین از خراسان به عظیم‌آباد هند روی نهاد. در 
نزدیکی آن‌دیار با یکی از کارگزاران بلندپايهٌ دولت گورکانی هند 
برخورد و حکومت برخی جاها را به دست آورد. پس از چندی 
با نواب سید سربلندخان بهادر؛ صوبه‌دار گجرات آشنا شد و به 
میر منزلی او رسید. سپس بر سر موضوعی از وی دلگیر شده از 
خدمتش کناره گرفت و به شاه‌جهان‌آیاد رفت (۱۱۲۸ق). وی به 
سفارش محبت‌خان از معتمدان فرخ‌سیر (۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) به 
دربار وی پیوست و منصب یک‌هزاری گرفت و به حکومت 
هندو در بیانه از توابع اکرآباد رسید. پس از چند روزی که 
طایفه‌ای از راجپوتان سر به مخالفت برآوردند؛ وی به همراه 
محبت‌خان به سرکربی آن‌ها رفت. در میان راه محبت‌خان 
درگذشت و محمدامین به سختی توانست شیراز؛ سپاه را نکْاة 
دارد. در نزدیکی اکیرآیاد به آن جماعت یاغی برشورد و پس از 
جنگی خونین بر آنان پیروز شد و به شاه‌جهان‌آباد بازگشت. پس 
از اين پیروزی؛ فرخ‌سیر او را منصب هفت‌هزاری و لغب خانی 
داد. در آن روزگار سید عبدالله‌خان فطب‌الملک و برادرش سید 
حسین‌علی خان. از سادات بارء (که نياکان آن نزدیک به چهار 
سده از نفوذ بسیار در دهلی برخوردار بودند) اختیار کارهای 
دهلی را بد دست داشتند. به‌پاری آن‌ها بود که بهادرشاه یکم به 
تخت و تاج رسید و همین برادران بودند که فرخ‌سیر را ظاهرا بر 
مسند شاهی نشاندند. اما در عمل. خودشان حکم راندند 
(۱۱۳۲-۱۱۲۴ق). دیری بود که دل پادشاه و کارگزاران و مردم 
از آزار اين دو برادر خون بود. فرخ‌سیر به برخی کارها فرمان 
می‌داد اما از قدرتی که قطب‌الملک داشت. فرمانش را به کار 
نمی‌بستند. این امر خشم پادشاه را بیش از پیش برانگیخت. تا 
آن‌که وی بر سر انجمن‌ها سخن از ستیزه‌جویی وزیرش سرداد و 
در برانداعتن او از همه چاره‌جویی کرد اما به جایی نرسید؛ 
حال آن‌که همه آن سخنان به گوش قطب‌الملک می‌رسید و بر 
ستیزه‌چویی خود می‌افزود. ابن اختلاف‌ها همچنان ادامه 
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داشت, تا آن‌که فرخ‌سیر به فرمان قطب‌الملک زئدانی و سپس 
کته شد و رف الدرجات فرزند رفیع‌لقدر و نبیر بهادرشه ب 
تخت شاهی پرآمد (ربیم‌الثانی 8۱۱۳۱). رفیع‌الدرجات پس از 
گذشت سهماه و چند روز یادشاهی درگذشت و سادات برادرش 
رفیع الدوله را بر تخت شاهی نشاندند. وی نیز پس از اندکی 
درگذشت. این‌بار روشن‌اختر فرزند بهادرشاه یکم را که به 
محمدشاه آوازه یافت به تخت شاهی براوردند (ذی‌فعده 
۱ محمدشاه نیز اختیاری از خود نداشت و دست‌نشانده 
سادات بود. این روش چندان حسادت امرای شدیم» چسون 
نظام‌الملک آصف‌جاه و اعتمادالدوله محمد امین‌خان کوکنی را 
سرانگیخت که همه وقت در از میان بردن عبدالله‌خان 
قطب‌الملک و حسین علی خان امیرالاهرا می‌ک و شيدند. از سوی 
دیگی امیرالامرا نیز که با نظام‌الملک اختلاف شدید داشت؛ در 
اندیشذ کشتن وی بود. اعتمادالدوله که سا پادشاه در تباهی 
سادات همراز و همدست ود اند یشید که هر گاء نظا‌الملک و 
امیرالامرا به مقاتله برخیزند. نظام‌الملک کشته و در نتبجه آبروی 
بسزرگان تورانی ریخته عواهد شد. پس تصمیم بر قتل 
حسین علی خان گرفت و دوست معتمد خود سید محمدامین 
تیشایوری را با خود همداستان کرد. سرانجام آن هر دو نیز میر 
ید راز مردم کاشغر را با خود همدست گردند. میر حیدر 
حسین علی خان راکشت و خود نیز به دست پسر حسین‌علی خان 
کشته شد. قطب‌الملکی جچون خبر کشته شدل برادرش را شنید 
راهی دهلی شد و به متوسلانش ازجمله محمدامین نیشابوری 
نامه نوشت و آن‌ها را به‌باری خواست. اما محمدامین» به خلاف 
خواست قطب‌الملک, پاسداری از حقوی پادشاه را به باری از 
وی ترجیح داد و با سپاه خود از هندون بیانه به شاهجهان‌آباد 
تاخت و به سیاه پادشاه پیوست. در این هنگام محمنشاه به وی 
خطاب سعادت‌خان بهادر با رتبةٌ پنج‌هزار سواری ذات و 
سه‌هزار سوار داد. پس اژ آن‌که بر سپاه قطب‌الملک پیروز شدند؛ 
سعادت ان به‌فر مات بادشاه بذ داروغگی و اص‌ان و تظاعت 
اکیرآباد ممتاز شد. پس از مدتی خبر رسید که در صوبة اخترنگر 
اوده, سرکشان آن ملک یعنی شیخ‌زاده‌های لکنو با سرداری 
شیخ مجاهدالدین احمدخان دست به شرارت و دشمنی زده‌اند. 
بادشاه سعادت‌خان را به صوبه‌داری اوده شماشت و بدان‌سو 
کل کر (۱۱۳۳ق). سعادتخان نمخست با آنان طرح دوستی 
ریخت: سپس جاگیرها؛ وظایف و اموال و اجناس‌شان را از انان 
گرفت. بدین ترئیب آن ولایت را از وجود متمردان پاک کرد و 
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برای این کار به خطاب بهادرجنگ سرافراز شد. سعادت‌خان در 
نخستین سال صوبه‌داری آن‌جا با پستن مالیات‌های جدید. یک 
کرور و هفت لک روپیه به‌دست آورد در حالی که خراج سالانهة 
آن‌جا بیش از هفتاد لک روپیه تبود و در مجموع سال‌های دوم و 
سوم نیز دو کرور روپیه گرد آورد و به‌سیب بالا بردن درآمد خزانة 
شاهی خطاب برهان‌الملک یافت. در ۱۱۳۸ق مسئرلیت منطقه 
کور؛ٌ جهان‌آباد (در ایالت کنونی اتراپرادش) به او سپرده شد. وی 
بیشتر س‌کشان اطراف هند را به اطاعت محمدشاه درآورد و 
بدین ترتیب مناطق استان الهآباده بنارس؛ غازی‌پون جونوره 
کری مانئیور و جونار به فرمان حکومتی محمدشاه درآمدند, در 
۹ ا که مرائه‌ها از رود جمن | حمنا گذشتند و از اتاوه تا 
موتی باغ اکبرآباد را به باد غارت دادند. برهان‌الملک بر سر آنان 
تاخت و پس از جنگی سخت شکستشان داد. سپس براي ناختن 
بر باجی‌رائو که در دهلی به قتل و غارت پرداخته بود؛ راهمی شد 
و او را از آن دیار گرپزاند. سرانجام باجی‌رائو به این سه شرط با 
پرهان‌الملک صلح کرد: نخست آکه حق چوته ِ در ملک 
اوده هیچ‌گاه بدو تعلق نگیرد دوم هر گاه برهان‌الملک با دشمتی 
به جنگ رفت, با سپاهش به باری وی شتابد و سوم بی‌اجازه 
برهان‌الملک بر هیچ منطقه‌ای از خاک هندوستان نتازد. پس از 
این معامله باجی‌راثو به دکن و برهان‌الملک نیز به اوده بازگشت. 
کویند در اوایل ۱۱۵۰ که تادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ق) به 
فندهار پررش برد در ضمن محاصرء قندهار برخی از درباریان 
امپراتور هند با نادر مکاتبة خیانت‌آمیزی داشتند که از آن میان 
باید از نظام‌الملک؛ حاکم دکن که در دهلی افاست داشت و 
سعادت‌خان؛ حسا کم آوده نبام برد. قر کشت اب ان کیان کته 
نظام‌الملک از این که دوران خان بر افکار محمدشاه مسلط برد و 
او نتوانسته بود تزد بزرگان دربار جایی برای خود بیابد و نیز در 
تتیجة اختلافش با محمدشاه؛ در صدد انتقام ۱-3 
تسکین خشم خود به دشمن خارجی متوسل شد و از آنجا که 
می‌دانست سعادت‌شان نیز مانند وی ناراضی است؛ با او نیز 
باب مکاتبه کشود. به گفته برخی منابم به‌اتقاق او نادر توانست 
از وضع دربار محمدشاه آگاه شود. نادر پس از فتح قندهار و کابل 
فصد لاهور کرد. دربار دهلی نیز به زکرباخان, حاکم لاهور امید 
بسته بود تا وی بتواند قدری جلوی نیروهای نادر را بگیرد. 
سپس محمدشاه لشکری بزرگ برای رو یارویی با نادر فراهم کرد. 
گرچه خود شخصاً فرماندهی سپاه را به‌عهده داشت؛ آما هر یک 
از بزرگان؛ مانند دوران‌خان و نظام‌الملک به استقلال فرمان 


بر هان الملک 


می‌راندند. چنان که دوران‌خان نامه‌ها به راجگان لشکرکش 
راجپرت نوشت و از آنان یاری خواست. اما چون از آن‌ها یاری 
ندیك چشم امید به برهان‌الملک دوخت و بدو نامه نوشت. پس 
ایتک با پس هن لک به بارش مرها صعفی | 
سری دیگره زکرباخان که با نظام‌الملک همدست شده بود برای 
جلوگیری از پیشرفت نیروهای ایران و گذر آنان از رود اتک 
اقدامی نکرد. اما برای حفظ ظاهر آماده دفاغ ساختگی از شسهر 
شد. سرانبجام پس از جنگی بیهوده لاهور را تسلیم نادر کرد. 
هنگامی که برهانالملک به رزمگاه (دشت کرنال) رسیده 
جاسوسان خبر آوردند که سپاه نادر بر سیورغال سپاء وی که در 
عقب حرکت می‌کرد: تاخته و به غارت و کشتار اردوی او 
پرداخته‌اند. وی پی‌درنگ با سپاه خود به رویارویی نادر شتافت 
و تلاش نظاه‌الملک نیز در سد کردن راه وی به جبایی شرسید. 
دوران‌خان نیز با سپاه خود به یاری وی رفت. اما آن دو سردار در 
برابر شیوه‌ها و فنون نظامی ادر تاب مقاومت نیاوردند؛ در 
نتیجه برهان‌الملک گرفتار و دوران‌خان نیز به سختی زخمی شد. 
چم ند فیلی مست بر فیل سواری برهان‌الملک تاخت و 
لنش /افکٌند تا این که وارد اردوی نادر شد و به اسارت وی 
درامد نادر ه‌تتها او را نیازرد؛ پلکه به سبب رشادت‌هایش او را 
تیاور سخسریشرد کرد. نظام‌الملک که پس از درشذشت 
دوران‌ضان به سمت سیربخشی‌گری رسپده بوده از سوی 
محمدشاه برای مذاکرة صلح به اردوی نادر فرستاده شد. نادر در 
مجلس مذاکره برهان‌الملک را نماینده تامالاختپار خود خواند. 
برهان‌الملک که هميشه در آرزری سمت میربخشی بود به 
نظام‌الملگ حسادت کرد؛ در نتیجه هنگامی که نظام‌الملک براي 
گفت‌وگو دربارة بستن پیمان صلح به حضور نادر می‌رفت» وی 
نادر را برانگیخت که میزان غرامت جنگی را تا ۵ ملیون روپیه 
بالا ببرد؛ سرائجام برهان‌الملک ناگزیر شد پرداخت نقدی ۳۳ 
ملیون روپیه را بهنام سهم خود بر عهده گیرد. وی در جلب توجه 
مخدوم جدیذش چندان کوشید که نادر را بر آن داشت تا برای 
به‌دست آوردن غنایم پیشتر به دهلی رود. از این‌رو نادر او را 
همراه نماینده‌اشی سهماسب‌خان جلایر به دصلی فرستاد تا 
مقدمات ورود شاه را به دهلی فراهم کند. برهان‌الملک چند روز 
پس از ورود به دهلی درگذشت. برخی منابع و را به خیانت به 
امپرش متهم کرده‌اند و برخی دیگر معتقدند که وی فصد صلح 
میان دو شاه را داشته است. متابع مختلف سیب درئذشت وی را 
به اختلاف یاد کرده‌اند, برخی منابع» چون مانرالمرا بر آن است 


ورزر مش 


ی #از سي در مه خاره | ۴۲۵ 


که وی در اثر جراحت کهنة پایش درگذشت و برخی پیز گفته‌اند 
که چون ادر وی را به کرتاهی در گردآوری اموال سرزنش کرد و 
این سخن بر وی گران امد و کمان برد که شاید نظام‌الملک از او 
نزد نادر بدگویی کرده باشدء زهر غورد و خود را کشت. برخی 
دیگر نیز آورده‌اند وی به‌علت سنگینی بار غرامتی که از او 
خواسته بودند خوذکشی کرد. پس از آن نادر فرمان به ضبط 
داراپی‌هایش داد. نقش ماهی نشان پادشاهی برهان‌الملگ بوده 
چنان‌که از روزگار تیمور نشان شهرپاری بوده است. در روزگار 
پادشامی نوابان اوده. یکی از شمارهای متداول در منازل شيعة 
لکنو چوبی بود پوشیده از پارچه زربفت که سر یک ماهی 
طلایی یا نقره‌ای از آن می‌آوبختند. در تاربخ از برهان‌الملک که 
بانی پادشاهی شیعه اوده بود و پایتختشان لکنو بود به نام نواب 
با یکی از شاهان اوده نام برده می‌شود. سلس اه نو اب‌هايي او ده 
نزدیی به ۱۳۰ سال در این تاحره حخوعت کردند ۳ سران‌جام 
واجدعلی‌خان؛ آخسرین حهمران اوده در ۲۷۲ ۱ق به‌دست 
انخلیسی‌ها از حکومت برکنار شد. همکی این توابان شعردوست 
و آدب‌پرور مروج تشیم و مشوق ادبا و علما و شعوا بودند. 
پرهان‌الملک طبع شعر داشت و که گاء اشعار رزمی می‌سرود و 
امین تخلص می‌کرد. دو بیت از اشعار وی در تذکر ریاض‌العارفن 
آمده و صانم بلگرامی یز مصراعی اژ وی را تضمین کرده است: 
امسروزه در بخشی از دهلی کانال متروکه‌اي است که نهر 
سعادت خان خوانده مي‌شود. به‌نظر می‌رسد که این نهر اداسه 
فیض‌نهر که منبع اصلی ذخیر؛ آب دهلی در آضرین سال‌های 
دوره مغولان بوده است؛ باشد. چند کتاب دربارة برهان‌الملی 
نوشته شده است که از آن‌جمله از لطایف!السعادت در سخنان 
برهان‌الدین نوشتة سید انشاءالله جعفری نصفی: اخارالسعادت 
در بادداشت‌های روزانه نواب و رقعات سعادت علی‌خان در 
نامه‌های وی می‌توان یاد کرد. 
سنایم: اردو دالره ععارف اسلامیه: ۱۴۷۲۴۷۱/۴ بوستان اوده: 
۴۰-۷ یان وافم: ۱۳۵-۲۴ تاریخ ادیات مسفعافان با کستان و هنده 
۳( ۶ ۰۱۳۶ ۲۲۸: تاریخ روابط ایران و هند. ۱۲۲۶-۲۲۵ تاریخ 
شسادرشاهی: ۵۲ :۱۲۵۰۱۱۱ ۱۴۲۰۱۵4 ۱۱۷۷۰۱۷۲ را 1۱4 
تحة الگرای: ۱۳۳۵ ۴۱۳ ۱۴۱۴ تدذکره سعراي کشمیر ۰۱۶۵ ۱۱۶۶ 
۷ ۱۱۸۲-۱۱۸۳: نشیم در هنلد: ۱۱۷۲-۱۷۲ بصهاذگناي نادری: 
۷ خرایه عامره: 4۷۶-۷۴ داستان نرکازان عند: در صفیعات 
فراوان؛ دانشنامه جهان اسلاع: ۱۲۹۰-۲۸۸/۳ دایرةالسعارف تشیعم 
۱۷۳ ریاف الساوفی: آفستاب‌راي؛ ۷۷-۷۶/۱: زندگی 


برهان تبررپزی 


نادرشاه: ۱۱۷۲ ۱۱۷۵ ان ۱۱۹۴ ۲۶۲ ۰۲۱۲ ۰۲۷۱۷۱ ۱۲۱۳ ما۷ ۰۲ 
۶ سفنة هندی» ۱۳۶۰۳۳ سیر المتاخری؛ ۸/۲ در صفعات فراوان! 
شام غریان. ۱۱۷۳ تالآ رای تادری: ۱/۲ ۱/۲۹۷۰ عمادالسعادت: در 
صفحات فراوان؛ ما لامرن ۳۶۶۰۴۶۲/۱ فادرشاه ترجمه مشفق 
هبنانی: ۱۹۶۰۱۷۸: لام محمل «اوضاغ سپاسی و اذبی در دربار 
سلاطین اوده!: اشنا سال پنجي شماره ۰۲۵ صص ۱۸۰۱-۷۷ 
عبد الغنار انصاری: زیک نفر ايراني که تحت حمایت نواب اوده 
بودهب, ارمخان, سال شصت: دوره ۳۷ شساره ۲ و ۵ تیر و مرداد 
۷ ی ۷ 
۱۱۲۶ 1 جع ترتع ولا اد نامرد ۲۵ 
کت نموه 3۳961 3فاه :41 30 فقفر1 هگا 
نت ۱۳۵۵ ۱ صقص ود بامرمبد 1/132 تاو 
,4 دنل زد 


کی 
برهان اوده -مابن حسن بلگرامی 


برهان‌پوری 


برهانپرری 


پرهان تبریزی (اعنتداها.عه ۳0۳8 محمد‌حسین فرزند خلف» - 
پس از ۱۰۶۳ق: فرهنگ‌نویس؛ آدیب و شاعر ایرانی, از سردم 
تبریز بود و در زادگاهش بالید. پس از آنکه تحصیلاتش را در 
تبریز به‌پایان برد به هند کوچید و در حیدرایاد به شمس‌الدین 
محمد بن علی خاتون عاملی؛ از بزرگان دربار قطب‌شاهیان 
(س۱۰۵۹ق) پیوست. سپس در کلگنده به دربار عبدائله 
قطب‌شاهی (۱۰۳۵- ۰۸۲اق) رفت. وی به خواهش پادشاه 
فاستنکه به تألیف لغت‌نامه‌اي فارسی به فارسی به‌نام برهان قاطم * 
زد و آن را به‌نام او کرد. از زندگی برمان آگاهی بیشتری در دست 
نسیست. نسظاء‌الدیسن احمد صاعدی شیرازی؛ مسولف 
حدبقة السلاطین که با برهان همروزگار بود و همچون او در دربار 
قطب‌شاهیان به‌سر می‌برد از وی با لقب تجلیلی جامم‌الفنون یاد 
کرده و یک رباعی از او را در کتاب خود آورده است. برهان شعر 
نیز می‌گفت. اما از سروده‌های او مگر ابیاتی چند به‌یادگار نمانده 


اد فارسي در غبه قاره | ۲۳ 


پرهان‌خان بیجاپوری 


برهان دوم نظام‌شاه 


است. 
منابم: برهان قاطم, چاپ دکتر محمد معین: مقدمه! تارین اوییات 
مسلمانان پا کستان و ند ۸8۱ م۱۴ ۱۰/۲ ۵۳ کش ۲ هه 
۳ باه ۵۷۲ ۷۵۷۷ شدی 5 شعراي ادوس امجان: ۵۲اب ده 
حد پقة الس(اطی: 4۳۱۷ دانشمندان آذربایسان؛ ۶۸ 4۶۹ سخنوران 
آ ذربایسان: ۱۲۳۵ فرهنگ نظام, ۲۶/۵ 1۲۷ فرعنگه‌های فارمی: 
۰ ۱۱۴۹ قهرست کتابهاي چليی. فارسي: ۷۳۵۴/۱- ۷۵#: فهرست 
شسنه‌هاي خطي شارسی: ۱۹۲۲/۳ ۱4۲۴: کاروان هند: ۱۱۶۳/۷ 
لخت‌نامه: مقدمه؛ ۱۲۱۷-۱۹۹ نظلم و تشر فارسی در زمان قطب‌شاهی, 
لا ۱ - ریا 
و کات بابلا :ها «ماعجط - ولو رن بححجوایه نز 
۰ , ت1۳۱44 
دانستامید 


بسرهان‌خان بیجاپوری (ا8 ۱۵0۱0 ۳0): برمان‌خان 


هاندی پسر سیدحسن هاندی:- مدراس ۲۷ جمادی‌الثانی 
۰ اش شاع دبیر و تاریخ‌نگار فارسی‌نویس شبه‌قاره. 
تسیاک‌انش از مسردم بیجاپور بودند. ولی خود در نتهرنگر 
(ترچناپلی) به‌دنیا آمد. در زادگاهش کتاب‌های درسی فارسی و 
عربی را نزد غلام‌حسین جودت نایطی فراگرفت و با استفاده از 
محصر او در شعر و انشا نیز بالید. چون اوازه‌ای به‌هم رساند به 
دراه حساع‌الملی اعتمادالد وله محمد عبدالله‌خان بهادر فرزند 
چهارم نواب محمدعلی والاجاه حاکم آرکات/ کرناتک 
(۱۱۶۴- ۱۲۱۰ق): راه یافت و در دستگاه او به کاری (گویا 
دبیری) سرگرم شد. پعدها حسام‌الملک او را با خود به مدراس 
برد و برمان‌خان ظاهراً در دستگاه والاجاء به کار پسرداخت. از 
جمله آثار وی از دو مجموعدٌ نامه‌ها به‌نام انشای برهانی و منشات 
بی‌نظیر و تاریخ توزکك والاجاهی و دو مثتوی نعر؟ حیدري و 
طوطي نامه یاد کرده‌اند؛ اما از میان این آثار تنها تروک وال جاهي 
(جاپ مدراس؛ ۱۹۵۷ع) به‌جا مانده است. این اثر: که به دستور 
نواب محمدعلی والاجاء (امیرالهند والاجاه عمدالملی 
آصف‌الدوله»» پسر نواب انورالدیی‌خان/ انوارالدین‌خان (- 
۲ نوشته شده و در ۱۲۰۰ق به انجام رسیده و تا 
آندازه‌ای میتنی بر منقلرمه انورنامة ابجدی (که در ۱۱۷۴ به 
انجام رسیده) است در تاریخ نوابان آرکات | کرناتک است و در 
یک مقدمه در سبب نخٌارش و چند سرگذشت؛, دو دفتر (۱- در 
تاریخ گذشتة کرناتک و پدران و نیا کان والاجاه و جنگ‌هایشان؛ 


۲- در مکاتیب سلاطین و امبران و جز آن‌ها: گشسودن برخی 
سرزمین‌ها و فرزندان والاجاه) و یک خاتمه در رویدادهای 
متقرقه و عجایب شند ندوین شده است. بخشی از تزوک 
وا جاهی را شم الی لها شبدالر‌حمان شاطر مدراسی 
(-۱۳۶۲ق) به اردو برگردانیده و برگردان او در سدراس به‌چاپ 
رسیله است: 

مسنایخ؛ سار ات سش: ۱۴۸؛ ترجیبه‌های تون شارسی رنه وبانهای 

یا شستانی ۱۳۸۶ فهوست کدابهای جایی فارسی. ۱۶۴۶/۱: فهرست 

مشترگ شیئه‌های خطی فازسی سا گستان: ۵۰۵/۱ ۷۵۰۶ ضهرست 

سای خی شارسی: ۴۶۳۵/۶: فهرستواره کتایهای فارسی: 

۹۳۳۹/۳۲ 

۴( شا ۱۳۱۶ بر را تیوک دهع ان 8اه 

۱۶ ان جبج‌صاهه) اه 1۳195۱ بعءنرات هکلم 

۱ 

۱44 ۳۵یا هاوعم و ات همه( 


,34 ۲۱ 1/۷ ناش کنیا بکتات یر[ 


برزگر 


پبرقان دوم نسظام‌شاه ههقصهوو لصا ف ر زند 


حنین فرزند. پرهان اول» هفتمین پادشاه از سلسله نظام‌شاهی 
(۹۹۹- ۱۰۰۳ق). پرهان دوم در سال‌هاي فرماتروایی برادرش 
مرتضی آول نظام‌شاهی (۹۷۲- 5۶ در دز لها کر تبعید برد و 
وی در آن‌جا که جاگیر او تعیین شده بود روزگار می‌گذرانید. در 
سال‌های تبعید ار» صاحب‌شان از امرای برآمد؛ مرتضی 
نظام‌شاه: بر ولی‌نعست خود شررید و خیال ساطنت در سر 
پروراند. وي که مملکت را در شبضه اقتدار خود گر فته برد در 
ستم و بیداد و فتل و غارت رعایا به‌ویژه غریبان (جماعتی که از 
ماوراءالنهن ایران و جاهای دیگر به دگن گو چیده بودند)؛ هیچ 
کوتاهی نکرد. غریبان نیز از ستم وی» برخی به عادل‌شاه و برخی 
به سیدمرتضی امیرالامرای پرار: پتاه بردند. چون صاحب‌خان در 
پی کشتن غریبان به پرارو بیجاپور رفت؛ مرتضی نظام‌شاه در پی 
او روان شد و برای متصرف کردن او از کشتن غریبان؛ به وی 
قول داد که پس از فتح بیدر آن ملک را بدو سپارد. در این هنگام 
سپاه مرتضی نظام‌شاه که او را دبوانه می‌پنداشتند به برهان‌نظام 
در دژ لها گر عریضه نوشتند که برادرت دیوانه شده لایی 
پادشاهی نیست اگر تو بخواهی فرمانبر تو خواهیم بود. 
برهان‌شاه پس از گریز از دژ سپاهی با شش هزار سوار جنبر 
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بر غان دوم نظام شاه 


فراهم آورد. مرتضی‌شاه چرن این خبر شنیده روانة احمدنگر 
شعكد. فر نزدیکی هشت بهشت میان مر تضی نظام‌شاه و برهان‌شاه 
جنگ درگرفت؛ برهان‌شاه شکست خورد و به بیجاپور گریخت. 
پس از دو سال در جامةٌ درویشان به احمدنگر بازگشت و با چند 
تن از امرا چنین حیله ساخت که هنخامی که صلابت‌خان از 
امرای مرتضی نظام‌شاه» در دیوان‌خانه به کارهای مهم سرکرم 
است. با پانصد بهادر بر سر او ریخته او را بکشد. مرتضی 
نظام‌شاه را یز در یکی از فلاع دژبند کند و خود رشته کارها را 
به‌دست گیرد. صلابت‌خان از اپن تر طنه اه شد و کسانی را که 
همراه پرهان‌شاه بودند گرفت و به زجر کشت. اما برهان‌شاه را که 
در جامة درویشان بود نیافت. پرهان‌شاه نزد فطب‌الدین‌خان 
محسد غزتوی (-۶۹ق) که در روزگار همایون ٩۴۷-۹۳۷(‏ و 
۶۳-۲ ) و جلال‌الدین اکبر گررکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴) 
مرتبهُ امارت و وکالت گجرات داشت. بدان دیار رفت و سپس به 
خدمت جلال‌الدین اکر گورکانی درآمد. جلال‌الدین اکبر وی را 
به همراه یکی از امرایش پر سر افقانان میان آپ نیلاب و کابل 
فرستاد و ولایت بنگش را نیز به اقطاع به وی داد. پس از آنکه 
اسماعیل نن برهان نظاع‌شاه (8۹۹4-4۹8۷) به پاری جمال‌خان 
مهدوی» رهیر دکنی‌ها و حبشی‌ها در اهمدنگر حاکم شده 
جمال‌خان به قتل و غارت غریبان پرداخت و جاگیر تمامی آنان 
را میان حبشیان و دکنیان به‌ویژه مهدویان تقسیم کرد. وی برای 
اسماعیل نظام معلمان مهدوی برگزید. نام دوازده امام را از 
خطبه انداخت؛ مذهب مهدوی را مذهب رسمی دولت کرد و 
مناصب عالی دولتی را به پیروان این مذهب سپرد. انفلاب در 
احمدنگ جلال‌الدین اکیر را واداشت تا برهان نظام ر! سرای 
تصرف تخت و تاج به احمدنگر بفرستد. هنگامی که برهان 
پیروزمندانه به احمدنگر درآمد. نخست مذهب مهدویه را 
برانداخت و هرجا که مهدوی می‌یافت به انتفام خون غریان 
می‌کشت و به غارت اموال آنان می‌پرداخت. برهان‌شاه بار دیگر 
مذهب ائتی عشری را رواج داد و آن شمار از غریبان را که از ستم 
زمانه ترک وطن کرده بودند به احمدنگر طلبید. چون ابراهیم 
عادل‌شاه -4٩۴۱(‏ ۹۶۵ق) از دلاورضان حیشی به سیب 
فزون‌طلبی‌های وی دل‌آزرده بود؛ در پی فرصتی برای تنبیه وی 


می‌گشت. از قضا به هنکامی که دلاورخان در جنگی بی‌صرفه با ۱ 


جمال‌خان. سیصد فیل و بسیاری اسباپ گرانببها به باد داده 
عادل‌شاه به وی درشنی‌ها نوشت و در فکر گرفتار ساختن وی 
برآمد. دلاورخان حبشی که از قهر ابراهیم عادل‌شاه به محمدآباد 


بر شان دم نام شاه 


بپدر گريخته بود؛ به درگاه برهان نظام شتافته. اقطاع و الطظاف 
فراوان یافت. این امر بر عادل‌شاه گران امد و به وي پیفام رساند 
که برهان باید در خشنودي خاطر ما نکوشد: نه ان‌که غلام 
حرام‌خوار ما را در دولتخانه خود جای دهد. برهان از این پیشام 
برآشفت و سخنان خلاف ادب پرای وی نوشت. کار به جأیی 
رسید که عادل‌شاه دشمنی خود را آشکار کرد و ملاعنایت‌الله 
جهرمی را به احمدنگر فرستاد و پیغام داد که سیصد زنجیر فیل 
را که از نادانی دلاورخان به نظام‌شاهیه منتقل شده روانه او کنند 
و اگر کو تاهی کنند در انتظار عاقبت ید باشند. سرانجام برهان به 
راهنمایی دلاورشان با امرایی که در مقام نفای بودند و دل به 
سلطنت او نمی‌دادند به سوی بیجاپور لشکر کشید. اما جمعی 
از سپاهیانش از برهان‌شاه جدا شیدب به ابراهیم عادل‌شاه 
پیوستند. پرهان‌شا» چون به منکلسره گنار اب بیوره رسید در 
آن‌جا لشکرگاه زد و دستور داد تا دزی در آن سسوی آب بیوره 
بو رورش وی پس از مسدتی شولاپور و شاه‌درک را گرفت. 
عادل‌شاه مصلحت چنان دید که لشکری به دغم أنان تفرستد. با 
وجوگبیوسم پرسات و بالا آمدن آب بیرره؛ برهان‌شاه کار دو را 
بایان رساند و آن را مسلح به ترپ و ضرب‌زن کرد. در این 
هنگام دلاورخان بدان تصور که عادل‌شاه از عهدء پرهان‌شاه 
بزنمی آپد و متحتاح او است؛ منتظر رسیدن قرل‌نامة صادل‌شاه 
بود تا مانند کذشته رشته کارها را به دست گیرد. عادل‌شاه نیز که 
از اپن نیت آگاه شد قول‌نامه فرستاد و چون دلاورخان بدان‌جا 
رسید؛ او را گرفته: در بند ساخت. آز‌گاه با اطمینان خاطر 
رومی‌خان؛ الیاس‌شان و دیگر امرای برکی را جهت دفم 
مزاحمت لشکر برهان‌شاه روانهٌ جنگ با وی کرد. سرانجام پس 
از چند بار جنگ و گرین برهان‌شاء با و جود داشتن تو پخانه» به 
سب طفیان رودخانه و قحطی اذوفه» شکست خورد. این 
شکست وی را بیش از پیش در نظر امرایش حقیر جلوه داده 
چندان‌که کامل‌خان دکنی و برادرانش که از اسرای بزرگ وی 
بودند؛ بر آن شدند تا برهان‌شاه را از تخت شاهی به زیر کشند و 
به‌جای وی اسماعیل را به پادشاهی بردارند. برمان‌شاه چون از 
اپی ثیت آگاه شد؛ آنان را سشت سیاست کرد. دکنیان که همچنان 
از برهان بیزار بودند, با پوسف خواجه‌سرا؛ از مقربان پرهان‌شاه؛ 
ساختند که وی شب هنگام برهان را بکشد. برهان بار دیگر از 
تو طئه آ اه شد اما به سب تعلق خاطری که به پوسف داشت از 
خون وی درگذشت. در این هت‌گام چون مسحبدقلی قطب‌شاه 
(۹۸۹--۱۰۲۰ق) و راجه‌علی‌خان» از پبادشاهان خباندیش 
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(۱۰۰۵-۹۸۴ق) از این احوال آشفت؛ برهان آگاه شدند, کسان به 
بیجاپور فرستادند تا از عادل‌شاه طلب صلح کنند. صادل‌شاه 
س‌ماه از صلح خودداری کرده اما سرانجام بدان شرط که 
بر عان‌شاه آن دژ را که ساخته: ویران کند و به احمدنگر باژگر ده 
صلح را پذیرفت. وی در ۱۰۰۱ق برای دفع فرنگان ریکدنده» 
بالای کرهی در کنار بندر چپول که مشرف بر گذر کشتی‌های 
انگلیسی برد دژی به‌نام کهواله برآورد و آن را مجهز به تویخانه 
کرد تا مانع عبور کشتی‌های آنان شود. اما فرنگیان با پباری 
سپاهیان دیگر بئادر هندوستان: دوبار بر لشکر دکتیان یورش 
بردند و هربار دو سه هزار دکنی را به قتل رساندند. برهان‌شاه 
اگرچه از ثه دل از کشته شدن دکتیان خشنود بود اما به ظاهر 
اهار ناخرسندی می‌کرد. سرانجام فرهادخان و شحاعت‌خان 
حبشی را با بسیاری از امرای بزرگ دکن که از آنان ایمن و مطمئن 
نبو بدان بتادر روائه ساخت, از سوی دیگر به برهان‌شاه خبر 
رسید که جلال‌الدین اکبر» عبدالرحیم خان‌خانان (-۱۰۳۶ق) را 
برای گرفتن دکن به ولابت مالوه فر ستاده است. بر هان از دغدغه 
لشکر کشیدن خان خانان به مملکت براره عمادخان را نزد 
راجه‌علی‌خان فرستاد تا دربار؛ جلوگیری از آن حمله با وی 
مشورت کند. اما در اين میان گرفتار نفس اماره شد و حکم کرد 
که ژنان زیبارو را خواه شوهردار: خواه بی‌شوهر در شبستان او 
حاضر کنند. این امر نفرت خاص و عام را برانگیخت. این نفرت 
هنگامی که شجاعت‌خان به سبب نسپردن همسرش به وی به 
زندان افتاد و پیش از آن‌که برعان از آن زن به سبب زیبایی 
نه‌چندانش بگذرد شجاعت‌خان خود را کشته بوده بیش از پیش 
بالا گرفت. فرهادخان و دیگر امرای کهورله با آگاهی از این 
موضرع» چون سابق» به نگه‌داری دژ و جنگ با فرنگیان 
نگوشیدند و این امر سبب شد تا فرنگیان به آسانی به دژ درآمده 
دکنیان را قتل‌عام کنند. برهان این بار نیز از خبر کشته شدن دکنیان 
شادمان شد و آن را عين فتح دانست و خواست تا با یاری 
غریبان فرنگیان را از میان بپرد که شاهزاده اسماعیل برادر ابراهیم 
دوم عادل‌شاه که در دژ بلخوان شورش کرده بوده کسان نود 
نظام‌شاه فرستاد و در برایر تسلیم کردن ی شولا پور و دادن 
دوبست فیل و نه لک هون از او باری خواست. پرهان نیز طمع 
در آن ملک کرد و نخست راهی فتح در بلکوان شد (۱۰۰۳ق). در 
حوالی دژ پرنده هر کشته شدن شاهزاده اسماعیل را شنید و از 
نیمه‌راه بازقشت. این امر او را مریضی و تاتوان ساخت. عادل‌شاه 
نیز که از برهان به سبب یاری رساندن برادرش آزرده‌خاطر بود؛ به 


۳ 


برهان قاطع 


امرای سرحد فرمان داد تا به ولایت او حمله و آن‌جا را غارت 
برهان در جمادی‌الاولی ۳ صرتضی ‌خان انجو را 
سیه‌سالار ساخته: با دیگر امر! روائه جنگ باامرای برکی و 
بورش به ولایت عادل‌شاهی کرد و قرار شد که هر گاه از بیماری 
صحت یافت؛ به قمراه لشکر براز در پی آنان بتازد. در این جنگ 
لشکر برهان شکست خورد و برهان با شنیدن خبر آن بیش از 
پیش بیمار شد چندان‌که پسر بزرگ خود ابراهیم را ولی‌عهد کرد 
و سپس درگاشت. مدت یادشاعی او جهار سال و شانزده روز 
بود.ملگ شمی و ظهوری ترشیزی (-۱۰۲۶) از شاعران 
خو اجه احمد فانی؛ معروف به اسمد دهدار از دانشمندان صوفی 
و ابوذر سلطان بن احمد شریف فالی از تاریخ‌نگاران دربار وی 
بودند. ظهرری ساقی‌نامةٌ مشهورش را به‌نام برهان دوم سرود. 

متابع: برهان مانین ۰۴۸۲ ۴۹۶ ٩۴۹۷‏ تاریخ خرشته, ۱۵۲/۲ ۱۵۶: 
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بر هان قاطع ( وتا واز‌نامه شارسی به شفارسی از 


محتینلدخنتین.بن"خلف تبریزی, متخلص به پرهان*. این اثر در 
۲ به انجام رسیده و به عبدالله قطب‌شاه فرمانروای 
گلکنده در جنوب هند (۱۰۱۸۳-۱۰۳۵ق) پیشکش شده است. 
فلت یت خرل راز تالف ای ات کر دارزش مه راکان 
فارسی؛ پهلری؛ دری» بونانی» سریانی؛ اصطلاحات و کنابات 
به عربی آمسییخته و لفات زند و پازند موجود در فرهدگی 
جهانگري جمال‌الدین حسین اینجو مجمع‌الفرس سحمدقاسم 
سروری کاشانی؛ سرمة سلیمانی تقی‌الدین بلیائی و حالس ال د و یه 
حسین انصاری, به‌طریق ایجاز و با حذف شواهد و زواید یاد 
گرده است. کتاب دارای مقدمه‌ای مسو ط و سپس شرح حدود 
بیست‌غزار واژه و ترکیب است. مقدمه در له فایده بدین تر تب 
است: ۱- معرفت زبان دری و پهلوی و فارسیء ۲- چگونگی 
زبان فارسی. ۳- تعداد حروف تهجی و فرق میان دال و ذال و 
صیغه‌هایی که در فارسی مفرد است. ۴- تبدیل هر یک از 
حروف بیست و چهارگانه به صروف دیگس ۵ب ضمایر: ۶- 
حروف مقرده اوایل و اواسط و اواخر کلمات؛ ۷ حروف و 
کلماتی که برای زینت کلام آرند؛ ۸-حروف و کلماتی که به آخر 
اسما و افعال جهت حصول معائی گوناگون افزایند وء -٩‏ در 


پرهان قاطع 


توصبف آن‌چه در املا دانستن آن ضروری است. متن کتاب: يا 
واژگان و شرح معنی آن‌ها: پراساس حرف نخست واژگان به 
بیست و نه فتار بخشی شده است که از آن میان: بیست و هشت 
گفتار به بیست و هشت حرف الفیای عربی و گفتار بیست و نهم 
به واژگان متفرقه اختصاص دارد. هر گفتار نیز خود به چندین 
بیان» بر بنیاد حرف دوم واژگان آن گفتار تقسیم می‌شود و شمار 
واژگان هر بیان در آغاز آن آمده است. ترتیب گفتارها و نیز پیان‌ها 
(در هر گفتار) بر ترتیب حروف الفبا است. نظم دقیق الفبایی 
سدخل‌ها در برهان قاطم اشیال ان ند شم مطالبت 
فرهنگ‌های پیشین و نیز واژگان و ثرکیبات نو در زمینه‌های 
گوناگون: به‌ویژه پزشکی, موجب گردید تا اين فرهنگ از همان 
زمان تألیف» توجه دانشوران و ادیبان وا برانگیزد و تا در دورة 
معاصر و تألیف فرهنگ‌های جدید بیش از هر فرهنگ فارسی 
دیگر از آن استفاده کنند. اما برخان فاطم معایبی کوچک و بزرف؛ 
برخاسته از اشتباهات فاحش مولف؛ نیز دارد که به سرضی از 
آن‌ها در این جا اشاره می‌شود: (یک) عدم دریافت صحیح مولف 
از زبان‌های ایرانی و عیرایرانی, برهان واژگان بسیاری را از 
زبان‌های ایرانی (اوستایی؛ فرس فدیم با نارسی باستانی, 
پهلری؛ خوارزمی و سفدی | سمرفندی) و لهیجه‌های ایرانی 
(ساوراء‌النهری و فرغانه‌ای؛ مروزی بخاری؛ خراسانی؛ 
سیستانی؛ شیرازی» لاری؛ امسفهانی؛ عرافی؛ فزوینی: 
خوزستانی؛ آذری؛ گیلکی: دیلمانی» سازندرانی و گرگانی) و 
زبان‌های غیرایرانی (عربی؛ ترکی؛ سریانی» یونانی؛ لانین و 
هندی) نقل و معنی کرده است. اما چون زبان‌شناس نبوده 
بسیاری از واژگان زبان‌های غیرایرانی را به‌نام فسرس قدیم؛ 
اوستأیی پهلوی و دری معرفی يا بدون تصریح زبانی که واژه به 
آن تعلق دارد: یاد کرده است. وی هم‌چنین ۲۷۴ هزوارش پهلوی 
را زیر عنوان رزند و پازند» در ردیف لغات فبارسی آورده: در 
حالی که این واژگان هر گز در نظم و نثر فارسی به کار ترفته است. 
در اين مورد وی از فرهنگهه جهانگیری پیروی کرده و حتی از آن 
فراتر رفته است؛ (دو) نقل فسترده واژگان برساخته دسائیر. 
برهان برای نخستین‌بار این واژه‌های ساختگی را در فرهنگ خود 
آررده و در پی او بسیاری از فرهنگ‌نویسان بعدی» به‌گمان 
فارسی‌بودن واژگان دساثیری: آن‌ها را در فرهنگ‌های سحو د وارد 
کرده‌اند! (سه) حذف شواهد شعری و نثری واژگان. چنین 
می‌نماید که برهان در آغاز شواهدی در دست داشته: ولی سپس 
از بیم حجیم و ضخیم شدن کتاب آن‌ها را دور انکنده است؛ 


ی 


پرهان قاطم 


(جهار) گردآوری ضبط و حرکات گوناگون وازقان بی‌شناساندن 
درستی یا نادرستی آن؛ (پنج) اشتباهات بسیاری در اعلام 
تاریخی و جغرافیایی؛ (شش) نقل خرافات و اساطیر به‌عنوان 
حقایق مسلّم. برهان قاطع بارها به اپ رسیده است. اما بهترین 
و دقیق‌ترین چاپ آن از دکتر محمد معین است که با مقدمة 
عالمانه و حواشی و تعلیقات دقیق و سردمند وی نخستین‌بار در 
۰ ۳۳۵ اش در چهار چلد (اتتشارات زوار) و سپس در 
۲ ش در تهران در پنج‌جلد (انتشارات آپن‌سینا) و از آن بس 
تاکنون تیز چند بار دیگر چاپ شده است. سیداحمد عاصم 
عتثابی, از دانشوران عثمانی: در اواپل سد؛ سیزدهم هجری 
برهان قاط را با نام تیان نافع به‌ترکی برگردانید و برخی اغلاط آن 
را اصلاح کرد. این ترجمه در ۱۲۱۴ق در فسطنطنیه و در ۱۳۲۱۵ 
و ۲۵۱ اي در قاهره بهچاپ رسیده است. عبدالمجید فائم‌مفام 
قاضی‌القضات به همراء مولوی بدیم‌الدین و مولوی عبدالله و 
مولوی مجیب‌الرحمان و حکیم عبدالله و عبدالصمد و 
عیدالماجد مستدرکی به‌نام ملحقات برهان تألیف کرد که در بر 
دارنده»لفات و کنایاتی است که در متن برهان نيامده است و 
به عنوان نیمه به پیوست برهان فاطع در ۱۲۵۰ق / ۱۸۳۴م آمده 
استت و محاسن و معایب برهان فاطع توجه دانشوران و ادیبان را 
مطالب آن تجلب کرد و بسیاری را به‌ویژه در شبه‌قار؛ٌ هند 
پرانگیخت تا در ستایش پا نکوهش این اثر و نقد و بررسي و 
تصحیح مطالب آن به فلم بزئند و آثاری در ایین زمینه یا در 
اقتباس و تقلید و ترجمهٌ آن پدید آورند. سراج‌الدین علی‌خان 
آرزو (۱۱۶۹-۱۰۹۹ق) از نخستین کسانی بود که متو جه اغللاط 
برهان قاطم شد و بسیاری از آن‌ها را در کتاب خود سراح‌اللغات 
تصحیح گرد از جملة دیگر آثاری که در نقد يا دفاع از برطان قاطم 
با در اقتباس و تقلید از آن نوشته شده‌اند عمبارنند از ۱- قاطم 
برهان (لکنی ۱۲۷۸یق) از اسدالله‌عان غالب دهلوی (۱۳۱۲- 
۵ ) در نقد و رد برهان قاطع! ۲ محرق فاطم برهان (دهلی؛ 
۰ 2 ۴ ۱۸۶ع) از مسیدسعادت علی» میرمنشی رزیدنت 
(نماینده مقیم انگلیس) در راچپوتانه در رد قاطع برهان؛ ۳- 
ساطم بر هال؛ که در ۲۷۶ اق تالیف شده (میرته: ۲۸۲ ۱ق) از میرزا 
رحیم‌بیگ میرئهی در رد فاطع برهان؛ ۴- سوید برجان که در 
۰ اي نوشته شده ( لته ۲۸۲ اي ا ۱۸۶۶ع) از اقا 
احمدعلی شیراژی احمدنگری. متخلص به احمد» در رد قاطم 
سر طان؟ #۵ فاطم‌التاطم که در ۱۲۸۱ق نوشته شده (دهلی؛ 
۳ و از آمین‌الد ین دهلویی؛ میتخلص سه امین در رد قاطم 


دب فارسی در نبه قاره | ۴۴۰ 


برهان قاطع 


پسرهان؟ ۶ دافم صذیان (دملی» ۱۲۸۱ / ۴۱۸۶۵) از 
نجف‌علی‌خان جهجری. متطلص به نجف (- 8۱۲۹۸) در 
جواب محرق قاطع برهان؛ ۷- لطائف غيبي که در ۱۲۸۱ق / 
۱۶۵ نوشته شده (جاپ دهلی) به اردو از میان دادخان سیاح 
در رد محرق فاطع پرهان. ظاهرا این اثر در اصل نوشتةٌ غالب 
دهلوی است؛ اما وی آن‌را به ام شاگرد خود شهرت داده است؛ 
۸- سوالات عدالگربم که در ۱۲۸۱ / ۱۸۶۵ به‌اردو نوشته 
شده (چاپ دهلی) در رد محوق قاطم برهان. این اثر نیز بهاحتمال 
فراوان نوشته غالب است؟! 4٩س‏ نام غالب (دهلی: ۱۸۶۵ع) به 
اردو از غالب دهلری در رد ساطع برهان؛ ۱۰- قطعذ عالب (دهلی؛ 
۲ اش به‌نظم فارسی از غالب دهلوی در رد مژید رهان؛ ۱۱ 
هنگامة دلآشوب (چاپ معلیع سنت پرشاد آره در صلم شاه‌آباد 
بهاره ۲۸۳ ۱ق | ۱۸۶۷م) که محمرعه‌ای است از قطعذٌ غالب: 
قطعه‌ای منظرم از عبدالصمد فدا با همان وزن و قافیةٌ غالب و در 
جواب اوء دو قطعه از دو شاگرد غالب به‌نام محمدبافرعلی باقر 
آروی (از مردم آره) و سید فخرالدین حسین سخن دهلوی در 
همان وزن و قافیه در جواب قطعة فدا؛ ۲ ۱- هناب دلآشوب: 
حمل دوم (چاپ مطبع منشی سنت پرشاد ارب ۱۲۸۳ق) 
دربردارنده قطعه غالب؛ قطعه‌ای از منشی جواهر سنکه جوهر 
لکنویی (شاگرد ناطق مکرانی) در پاسخ فطع؟ غالب و تأیید آغا 
اسمدعلی» متخلص به احمد؛ دو قطعه از باقر آروي و سدئن 
دهلوی در پاسخ فطعه‌های جوهر لکتویی و عبدالصمد فد 
مقاله‌ای از سخن به نثر اردو و مقاله‌ای از باقر به نثر فارسی هر دو 
در رد میرآغاعلی شمس لکنویی در روزئامة اوده اخبار (مورخ 
۵ ژوئن ۱۸۶۷م) در ننقد بسرضی اشعار غالب» قطعه‌ای از 
محمدامیر لکتویی؛ متخلص به امیر (امیر مینایی): به‌اردو در 
تأیید غالب؛ ۱۳- یغ تیز (دهسلی؛ ۱۸۶۷م) به اردو از عالب 
دهلوی در جواب موید برهان؛ ۱۳ تیغ تیزتر (دهلی» ۲۸۳ اق / 
۷) )که مجموعه‌ای است از چهار قطعهٌ مندرج در هنکامة 
دل‌آشوب به‌اضصافه جواب عبدالصمد فدا در رد قطعات 
محمدباقرعلی باقر آروی و سیدفخرالدین حسین سخن دهلوی؛ 
۵ شمشیر تیزتر که در ۱۸۶۷م نوشته شده (هنده ۱۲۸۵ / 
۶۸) از آغااحمدعلی شیرازی جهانگیرنگری؛ متخلص به 
احمل در رد تب تز غالب؛ ۱۶-درفش کاوبانی (دعلی ۱۸۶۵ع) 
از غالب دهلوی که متن بازنگریسته و کامل شد؛ قاطم برهان 
است. 


متابع: اس ال و نار سر زا اسد الله خان عالب: ۰۳۷۰۴۱ ۱۱۳۳۰۱۲۶ 


بر خن قاطع جلد یکم؛ مقدمه: صصن شفتاد و هشت -صد و 
شانزده! تاریخ ادبات سئمانان باکستان و هد ۱۳۸۶/۱ ۱۴۰۰ 
۲ ۲۵ ۸۵۲ ۵ اف ها هن ۴ مد اش 
۷۳- ۰۵۷۷ ۱۵۷۹ دانشنامذ سهان اسلام: ۳۰۶۰۳۰۵/۳ دیوان غالب 
دهلوی, به‌اهتمام محسن کیانی؛ ۴۲۳-۴۲۲؛ فرهنگ نویسی فارسی 
در هند و با کستان: ۱۱۰۱-۹۳ ۱۱۳۳۱۳۱ فرهنتهای فارسی: ۱۴۰+ 
٩‏ محئیتن و ستشد ین معروت زیان و ادیات فارسی در هد ۲ 
نظم و شر فارسی در زمان قطب‌شاهي: ۱۸۵- ۱۸۶ نکاعي به تاریخ 
ادب فارمي در هندء ۱۵۶۹۰۵۶۸ ابراهيم صفایی: «فرهنگ ایراف در 
شندا: ارمفان: سال بیست‌ونهم شماره ۳ و ۵ ثبر و مرداد 
۹ سشی: صصی ۱۴,۸ ۰ ۱۱۴۹ 
بقا 1۳۵۲۱۲۲ :۱44 مع ایا تزع مرا زن ۲۱0۵ 
۰ مزر علمریگا :370-و36رد 


۵ آتو سیه 


ببسرهان مساز ندرانی زصقه4 ۵0 صعسو 0 آف|ا مسحمد 


صالح۰ ۱۵۱2 اق» شاعر ایرانی. وي از آغاز جوانی» در دورة 
مشاه گیورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) از سیستان بسه 
شاه‌جهانآباد (دهلی) رفت و در همان‌جا ماندگار شد و در شمار 
شاعران دربار محمد شاه درآمد. در حملهٌ نادرشاه افشار 
(-۱۱۶۰ق) بر هندوستان و چیرثی بر آن و کشتار مردم در 
۵۱ اش به دست یکی از سپاهیان ادر زخبی شد و چندی 
پس از آن درگ شت, نسکه‌اي از دیوانه وي در کتابخانه عمومی 
شرقی بانکیپور نگه‌داری می‌شود. 

متابع: تدکرة الشعرای عتيی: چاپ اسلم‌خان: ۳۹ الذریعه: ۱۱۳۴/۹ 

ریاض‌العارفی: آفشتاب راي: ۱۱۱۰/۱ سفته خوث‌قو: ۱۲۸۴ مسفینه 
یندیی: ۵ا۳؛ مسبح کسلشن» ۱ کاروان هسند: ۵۱۶۴/۷۱ ۱8: 
تخب ال شعاو؛ ۶۲۱ نشتر عسی: ۱۲-۲۱۲۱ ۲؛ 
۲۱۳۵۵۱ شرت وه ار # ز ارت ۱۰۱2۵۴ ام 
۱ ,15 یه ۴ج کون عبم آه جعا مدا جر نیوا 
اهامای ازیو - ول ان ومد 

8 صتاوظ 
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اس اسر 


پر هان یکم نظام‌شاه مهف ما وت فر رید 


اب فا سی, ۳۳ شبه قاره | ۲۲ 


برهان یکم تظام‌شاه 


نظام‌الملی احمد بحری فرژئد ملک حسن بحری؛ - احمدنگو 
۱ دومسین پادشاه از دودمان نظام‌شاهیان دکن (1۱۴- 
۱ وی درهشت سالگی پس از درگذشت پدر (-۹۱۴ق) 
به‌جای وی بر تخت احمدنگر پایتخت نظام‌شاهیانه نشست. 
در این هنگام مکبل‌خان دکنی که در پادشاهی احمد نظام‌شاه به 
منصب پیشوایی و امیر جملگی و پسرش میان جمال‌الدین به 
خطاب عزیزالملکی و منصب سرنوبتی رسیده بودند» کاملا 
امور ملکی و مالی آن دیار را در تصرف داشتند. حدود سه سال 
تدبیر وزیرانی چون رومی‌خان» کرم‌شان و منیرخان در 
پرانداختن این پدر و پسر از جمله نشاندن برادر چهارسالة 
برهان‌شاه به‌نام راجاجیو بر تخت شاهی به‌چای وی برای 
جلوگیری از تسلط مکمل‌خان و عزیزالملک بی‌نتیجه ماند و 
مکمل‌خان در مسحافظت و تربیت و پرورش برهان‌شاه و 
راجاجیو بیش از پیش کرشید. چنان‌که پرهان‌شاه در ده سالگی 
کافیه و کتب درسی دیگر را خوب خواند و در خط نسخ نیز 
پیشرفت فراوان کرد. چون میان مکمل خان و امرا دشمتی از حد 
ذشت. امرا و چند تن از وزیران به همراه هشت هزار سوار شب 
هنگام از احمدنگر راه برار پیش گرفتند و به حضور علاءالدین 
بن عمادالملک: حاکم برار -٩۱(‏ ۹۳۲۶ف) رسیده او را به 
تسخیر ولابت احمدنگر برانگیختند. عمادالملک نیز لشکر 
فراهم آورده قصبات و پرگنات سرحد احمدنگر را تصرف کرد. 
سرانجام در 4۱۶٩ق‏ نزدیک قصبٌ رانوری میان دو سپاه جنگ 
درگرفت و سپاه برهان نظام‌شاه پیروز شد. پس از چندی 
برهان‌شاه پرگنه پاتری را که اجدادشان از مردم آن پرگته بودند و 
به سیبی به ولایت پیجانگر کوچیدند و به هنگام پادشاهی 
ملکاحمل بن نظلام‌الملک ( ۱۴-۸۹۴ ٩ق)‏ به بهانة خو بشاوندی 
به احمدنگر باژگشتند» در تعلق خود می‌دانست و اکنون در تعلق 
غسماذالهسلیه بافدساه الیچپور (۱۰- ۹۳۴۶ف) بوده از وی 
خواستار شد. عمادالملک آن ملک را باژیس نداد. در ٩۲۴‏ 
مکمل‌خان در رکاپ برهان نظام‌شاه به پاتری حمله کرد و آن دار 
را گرفت. سپس از شغل خود کتاره گرفت و برهان‌شاه نیز شیخ 
جعثر دکنی را عهده‌دار منصب بیشوایی کود. در ۲۸٩ق‏ شاه 
طاهر دکنی (-۵۶٩ق)‏ به احمدنگر رسید و درشمار مجلسیان 
برهان‌شاه درآمد و به ترویج عقاید شیعی خود و برانداختن 
مذهب مهدو یه که در آن روزگار رایج بوده پرداخت. در ۳۰٩ق‏ به 
سعی شاه‌طاهر در نزدیکی دژ شولاپور میان برهان نظام‌شاه و 
اسماعیل عادل‌شاه» حاگم بیجاپور (۹۴۱-۹۱۶ق) دیداری رخ 


داد و در پی آن بی‌بی مریم دختر پوسف عادل‌شاه را به عقد 
برهان‌شاه درآوردند. هنگامی که برهان‌شاه دژ شولا پور را که 
اسدخان بلکوانی و چند تن دیشر از ارکان دولت اسماعیل 
عادل‌شاه تعهد آن را به عنوان جهاز بی‌بی‌مریم به وی داده پودند؛ 
از اسماعیل عادل‌شاه خواست؛ وی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفحه 
امرا را پی‌اعتبار خواند. همین امر زمینه جنگ.دیگری شد که در 
عی آن در ۳۱٩ق‏ برهان‌شاه به باری سپاهیان بریدشاهی و 
عمادشاهی راهی گرفتن دژ شولاپور شد. اسا در ایس جنگ 
شکست خورد. در ٩۳۳‏ عسمادشاه به تحریی اسباعیل 
عادل‌شاه و به همراهی سلطان‌قلی شطب‌شا» حاکم گلکنده 
(۱۸٩-۹۴۰ق)‏ دژ پاتری را از دست نظام‌شاهیه درآورد. پس از 
آن برهان نظظام به یاری خواجهٌ جهان دکنی و امیر برید (۹۱۰- 
۵) به آن دیار تاخت و بار دیگر آن‌جا را گشود. سپس راهی 
گرفتن الیچپور شد. عمادالملک» حاکم آن دیار تاب مقاوست 
نیاورده» به برهان‌پور نزد سلطان مس‌حمدشاه فاروقی (4۳۶- 
۲) گریخت و به باری او به جنگ پرهان‌شاه و امیر برید 
رفتتدة اما شکست خوردند و به برهان‌پور گريختند. بیشتر 
نالک برآز نیز در حا کمیت برهان‌شاه درآمد. سپس عمادالملک 
وستختدگاه از سلطان بهادر: پادشاه گجرات (۹۳۲- )٩۳۳‏ 
باری خواستندء در ۳۵٩ق‏ سلطان بهار متوجه دکن و آزاد ساختن 
دژ ماهور و پاتری شد. برهان‌شاه که پریشان بود به بایره 
اسماعیل عادل‌شاه و سلطان‌قلی قطب‌شاه نامه کرد و از نان در 
برابر حملةٌ دشمنان یاری خواست. سلطان‌قلی چون به جنگ 
کفار کچ مشغول بود آن را بهانه ساخته. عذر خواست. اما 
اسماعیل شادل‌شاه به یاری وی رفت. هنکامی که سلطان بهادر 
به ولایت برار رسید طمم در آن ملک کرد. عمادالملک از ترس 
زوال مملکتش به وی پیشنهاد داد که اگر بر برهان‌شاه پیروز شود 
و برخی از ولایت برهان را به وی دهد او نیز کاو یل را به سطان 
بهادر خواهد سپرد و پیوسته در ملازمتش خواهد بود. سلطان 
بهادر به سوی نظام‌شاه در کوهستان بیر رفت. امیر برید و 
عادل‌شاهیه به استقبال وی شتافتند و در حدود کوج بر گجرانیان 
تاختند و بسیاری از آنان را کشتند» اما در برابر بورش سلطان 
بهادر تاب مقاومت نیاورده» به همراه برهان‌شاه به قصیه پرنده و 
از آن‌جا به جنیر گريختند. سلطان بهادر نیز به احمدنگر رفت و 
پسی از چنديی قصد گرفتن دژ دولت‌آیاد کرد و در این لشگرکشی 
نیز بر هان‌شاه را شکست داد. سرانجام برهان شاه و عمادشاه با 
قبول آوردن نام سلطان‌بهادر در خطبه با وی از در صلح درآمدند. 


اب ار سی ذر سیبه قار ه ۱ اف 


برهان یکم نظام شاه 


پرهان‌شاه نیز دژ پاتری و ماهور را به عمادالملک سپرد. سال 
دیگر پرهان, شاه‌طاهر را با هدایایی گران‌بها نزد سلطان بهادر به 
گجرات فرستاد. سلطان بار یافتن شباه‌طاهر را به سبب آنکه 
برهان‌شاه نام وی را پیش از یک‌بار در خطبه نخوانده است. به 
تعوبق انداخت. اما هنخامی که از سجاده‌نشینی و داتشمندی 
وی آگاه شد. او را پذیرفت و اکرام بسیار کرد. در ۳۷٩ق‏ که 
سلطان بهادر بر سلاطین خلجی پیروز شد و ولایت مندو را 
گرفت؛ برهان نظام پیش از پیش از شوکت سلطان بهادر متوهم 
شد و بار دیگر شاه‌طاهر را برای تبریک فتح روان درگاه سلطان 
بهادر کرد. شاه‌طاهر در برهانپور به دیدار وی رسید و سلطان 
برهان نظام را نیز به حضور خحواست. چون وی بیه سرهانیور 
رسیدء میران‌محمدشاه آثان را از تصمیم سلطان باخبر کرد و 
گفت که قرار است سلطان بر تخت نشیند و آنان سلام کرده 
بایستند. برهان‌شاه از این تصمیم برآشفت. در این هنگام 
شا‌طاهر تدبیری هوشمندانه اندیشيد و مصحفی به‌خط 
امیرالمومنین (ع) را که برهان وصف آن را بسیار شنیده بود و به 
همراء داشت؛ در روز ملاقات با خود برد. جبن سلطان از ان 
کتاب جریا شد و دانست که این همان مصحف است. به ناگاه از 
تخت به زیر رفت و به استقبال آنان شتافت و شاه‌طاهر را دعوت 
به نشستن کرد. از آن‌جا که وی نشستن پیش از برهان را شرط 
ادب ندانست» سلطان تا گزیر برهان را نیز دعوت به نشستن کرد. 
پس از آنکه سلطان از احوال برهان و سختی روزگارش حویا شد 
و جواپی درخور یافت: کمربند خنجر و شمشیر خود را که بر 
میان بسته بود, از کمر خود گشود و به کمر پرهان بست و وی را 
که تا آن هنگام لفظ شاه بر خود نبسته بوده خطاب شاه داد و 
نظام‌شاهی خواند و چتر و آفتاب گیر سفیدرنگی را که از پادشاه 
مندو گرفته بود به وی داد. در ۳۸٩ق‏ میان برهان‌تاء و اسماعیل 
عادل‌شاه جنگی درگرفت که به شکست نظام‌شاه و از دست دادن 
غنایم جنگی فراوان انجامید. پس از مدتی در ٩۳۹‏ جمعی از 
دو طرف در میان آمد»ب با قرار آن‌که نظام‌شاه مسملکت برار و 
عادل‌شاه ولایت تلتگانه را مسخر سازند و دکن را به تساوی 
میان خرد بخش کننده آن دو را به صلح واداشتند» اما در ۳۴۱٩ق‏ 
اسماعیل عادل‌شاء درگذشت و همه آن تدبیرها به هدر رفت. در 
۴ اي ب هان‌شاه به ارشاد و هدایت شاه‌طاشر به مذهب شعد 
درآمد و نام غلفای ثلائه را از خطبه انداخت و چرن نشان دوازده 
امام(ع) سبز بود؛ به رهنمرتی شاه‌طاهره چتر و رایت خود را سبز 
گردانید. سپس به تبرائیان دستور داد تا در کوچه و بازان مساجد 


و معابد به لعن و طعن خلفای راشدین و پپروانشان بپردازند. 
وی وظایف اهل سنت را به شیعه‌مذهبان داد. مدرسه‌ای به‌نام 
لنگر دوازده‌امام ساخت و چندین قصبه وقف آن کرد. زرها به 
عراق: خراسان؛ فارس؛ گجرات و آگره فرستاد. شاه‌طاهر تیز در 
جلب فضلا و بزرگان شیعه به دکن بسیار کوشید. این تغییر رسم 
علمای تسنن را برانگیخت تا شاه را در قصر سلطنتی‌اش 
محاصره کنند» اما سرانجام با دستگیری رهبر آنان» پیرمحمد 
شروانی فتنه فرو خوابید. پس از آن سلطان محمود گجراتی؛ 
میران مسبارک‌شاه فاروقی: ابراهیم عادل‌شاه و عمادالملک 
همداستان شدند تا احمدنگر را میان خود بخش کنند. جون 
برهان‌شاه از آن توطثه آگاه شد برای یاری خواستن کس نزد 
همایون گورکانی فرستاد و چون از وی یاری ندید هدایایی 
گرات‌بها برای سلطان گجرات و برهانپور فرستاد و آنان را با خود 
همراه ساخت. همچنین چندان اقنطاع خوب به سپاهیان و 
تیراندازان ابراهیم عادل‌شاه داد که سرانجام به پشتیبانی آنان به 
بیجاپور لشکر کشید و پیروزمندانه به احمدنگر بازگشت. پس از 
آن به مدت چهار سال سه جنگ دیگر میان أن دو بادشاه 
درگرفت و هر بار نیز برهان‌شاه پیروز شد. در ۴۹٩ق‏ چرن میان 
ابراهیم عادل‌شاه و اسدخان بلکوانی از امرای وی رنجش و 
کذورت پدید امد؛ پرهان‌شاه به اتفاق امیر برید متوجه بیجاپور 
شد و به حیله آواژه درانداخت که اسدخان برای هم‌مذهب شدن 
با من مرا طلبیده که دژ بلکوان ر! تسلیم کند. ابراهیم حادل‌شاه از 
این سخن متوهم شد و از د بیجاپور بیرون نرفت. برهان‌شاه یز 
ببه سوی بلکوان لشکر برد و چند ولایت آن‌را غارت 
کرد.اسدخان نیز که در قلعه بلکران بود و به حضور اپراهیم‌شاه 
نمی‌رفت: به برهان‌شاه پیوست و با یکدیگر راهی بیجاپور 
شدند. عادل‌شاه که تاب مقاومت نیاورده نود به حسن آیاد 
گلبرگه گریخت. اسدخان با پرهان‌شاه در نتم حسن‌آباد همراء 
نشد و به عمادالملک که به پاری بیجاپوریان رفته بود؛ پیوست. 
سرائجام برهان‌شاه که تاب مقابله در خود ندید مجبور شد 
ولایاتی را که تصرف کرده بود به عادل‌شاهیان بازدهد و تا 
مملکت خود عقّب نشیند. در ٩۵۰‏ که ساطان‌قلی قظب‌شاه 
ولایت تلنگ را گرفت: برهأن‌شاه طاهر را برای گفتن تبریک و 
تهنیت به گلکنده فرستاد و رامراح و سلطان‌قلی قطب‌شاه را به 
گرفتین حدود ممالک عادل‌شاهي تحریص کرد. چون عادل‌شاه از 
چهار سو سیلاب لشکر را به سوی خود سرازیر دید» با سپردن 
پنج نپه به نظام‌شاه و راضی ساختن رامراي هر دو را بازگرداند. 


سس بت من ی وی 


برهان یکم نام شاه 


سپس برهان به همراه رامراج به تسخیر دژ گلبرگه روان شد و 
نزدیک قصبه آذرجان از مضافات گلبرگه با سپاه عادل‌شاه 
روبه‌رو شد و پس از جنگی سخت شکست خورد. یس از آن 
شاه طاهر را پرای باری خواستن به بیدر زد علی برید فرستاد؛ 
اما وی از دادن یاری به او دریغ ورزید و خان‌جهان عموی 
علی‌برید نیز به شاه‌طاهر بی‌احترامی کرد. برهان‌شاه که از بی‌ادبی 
وی آگاه شده پدان سو لشکر کشید و چند دژ از دژهای آنان را 
گرفت (۹۵۵ق). چون به احمدنگر بازگشت. مقربان ابراهیم 
عادل‌شاه که از او رتچیده بودند از برهان خواستند تا آنان را در 
نشاندن عبدالله بن اسماعیل عادل‌شاهی بر تخت شاهی یاری 
کنند. برهان‌شاه یز به همراه جمشید فطب‌شاه (۹۴۰- ۹۵۷ق) 
راهی ولایت عادل‌شاء شد. اما با درفذشت اسدخان و شاء‌طاهی 
برهان نیز خود را از ماجرا کنار کشید. سپس در آنديشة فعح دز 
شو لا پور برآمد و در این فتح به چلبی رومی‌خان دستور ساشت 
توپ برنجی بزرگی داد که تاکنون نیز آن نوپ بافی است. در 
۱ به همراه رامراج به بیجاپور تاخت؛ اما پیش از فتح آن 
پیمار شد و به احمدنگر بازگشت و پس از چندی درگذشت. 
پیگرش را در باغ روضه در کتار آرامگاه احمد نظام‌شاه به خاک 
سپردند. چندی بعد استخوان‌هایش را به کربلا برده. بیرون گنبد 
امام حسین(ع) مدفون ساختند. وی مذهب شیعه را درکشوز 
خود رسمی کرد. از آن روزگان احمدنگر مرکز عمد؛ٌ شیعة انی 
عشری در هند شد و بسیاری از علمای امامیه از عراق عرب؛ 
ایران و برخی تقاط هندرستان به آن‌جا رو آوردند. تا روزگار 
حکو مت حسین دوم (۹۹۶- ۹۹۷ق) تیم مهب رسمی 
نظام‌شاهی بود, از روزشار اسباعیل بن برهان دوم (4۹۷- 
۹ی) فرقه مهدویه رواج یافت تااین‌که ان فرقه به دست 
برهان دوم (۱۰۰۳-۹۹۹ش) برافتاد و بار دیگر مذهب شیعه در 
احمدنگر برقرار شد, وی با دربار شاه اسماعیل یکم و شاه 
تهماسب یکم صفری نیز ارتباط و تبادل سفیر داشت» چنانکه 
شاه اسماعیل (۹۰۶- ۹۳۰ق) که از محبت برهان‌شاه به اهل 
بیت(ع) آگاه شد. سفیری با هدایایی گران‌بها برای او و شاه‌طاهر 
فرستاد. برهان نیز در ٩۵۲‏ خورشاه بن قباد حسینی عراقی از 
تاریخ‌نویسان دربارش را که بعدها به ایلچی نظام‌شاه معروف 
شلد به سفارت به نزد شاء‌تهماسب در زوین فرستاد. وی از 
مروجان زبان فارسی در جنوب هندوستان بود و دربار خود را 
مجیم شمرا و فضلا و هنرمندان ساخته بود. در مجمع‌الخواص 
آسده: :از سلاطین هند هیچ‌کدام مثل او عراقی دوست و 


برشمن #اهوری 


مغل‌پرست نبوده و به همین جهت است که اشخاصی با استعداد 
وقتی که از اين‌جا [ایران] می‌روند؛ بدو پناه می‌برند مگر این‌که 
قضا آنان را به سوی همایون هندی بکشد. برهان به‌فارسی شعر 
می‌سرود و سیهری تخلص می‌کرد. گزید؛ مفصلی از اشعاو 
فارسی او در تذکره کلاملساو کك (تدکره شاهان فارسی کی دکن ) 
افته ای نسخ و خوش می‌نوشست» جنان‌که رساله‌ای در 
علم اخلاق و سلوک پادشاهان به همین خط نوشت که اکنون در 
کتایخانه‌ها نه‌داری می‌شود. رستم جرجانی از فاضلان دربار 
برهان در ۹۵۴ به دستور وی کتابی به‌نام دخیر نظام شاهی در 
ستردات و مسرکیات سوشت. تسسکه‌ای از آن در کتابخانه 
سالارجنگ نکه‌داری می‌شود. خورشاه بن قباد حسینی عراقی 
کتابی در تاریخ عمومی از آغاز تا روزگارش به‌نام تاریخ ابلیبی 
تظام شاه نوشت. 

منابع؛ برظان ماش در صفحان فراوال؛ تاریخ ادسیات در اسران, 

۴ اریخ ادبیات سلمانان با کستان و هدد. ۷۱۶/۲ تارب فرشته؛ 

۱۲۰۲ ثاریخ نظم و شر در ایران. ۰۳۵۵ ۴۸۹: تفیم در هد 

۲ -۱۳۴؛ ال ز بعد, ۴۲۰/۹؛ عاروان ند سی‌وشتی - سی‌وهنت» 

۲۳ ممم السنو اضي: ۱۱۸ مجمع الفسحا: ۱۵٩/۱‏ محبظط آوب؛ 

۴ سنانه, ۲ ۳۸۵ 

۲ ۱۶ اجک ۴۱وی ومیل عراز ای منوا اصیا معا ]هنیآ 


,لا 1جلدبل, تلبزار 


برهمن لاهوری (۳9,۲۵۳۵۵۳-50۳): چندربهان فرزند دهرم 


داس؛ا کی آیباد ٩۸۲‏ بستارس ۱۰۷۳ق» نویسنده و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. در اواخر دور جلال‌الدین اکبر گورکاتی 
(۱۴۳ ۱۰۱۴) در خانواده‌اي برهمن یابه دنیا نهاد. وی 
به‌شیوه برهمنان» تحصیل خود را از یادگیری زبان سنسکریت 
شروع کرد و برخلاف هندوها فارسی و عربی را آموخت. به 
همین سیب شاه جهان او را عندری فارسي دان خطاب می‌کرد. 
نخست درخدعت میر عبدالکریم «میرعمارت؛ لاهور و 
افضل‌خان علامی شیرازی (-۱۰۳۸ق) حکمران لاهور به سر 
هی برد. سپس به خحداست شاه‌جهان (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ بیوست. 
در ۰۴۸ ای در دربار شاه جهان رقایم ویس دیوان بود و لقب 
رای رایان داشت. پس از شاه جهان منشی دربار دارا شکوه بود. 
پس از قتل داراشکوه (۱۰۶۹ق) برهمن دربار را ترک گفت وتا 
مرگش در بنارس گوشه‌نشین بود. وی غزل سرایی عارف و 


یسیو نها 


الاب قازمي و مد ره أ ۴« 


برهمن لا هوری 


بریگز 


خطاطی ماهر بود و خط نستعلیق را زیبا می‌نوشت. نشر وی 
ساده و روان است. از آارش : پتهار چسمن که نموئه‌ای از نثر او 
است و آنرا در ۱۰۵۷ق نوشته است. (بمبئی» ۱۲۷۰ق) این اثر 
در چهار بخش ندوین یافته است (۱- جشن‌های گوناگون دربار 
شاه‌جهان و برخی اشعار برهمن به مناسبت این جشن‌ها؛ ۲- 
شرح شکوه و جلال دربان کارهای روزانةٌ شاه‌جهان؛ تختگاه تاز؛ 
ری شاء‌جهان آباد و شهرها و استان‌های اصلی پادشاهی 
گورکانی؛ ۳- زندگینامة نویسنده و برخضی منشات وی؛ ۴- 
مطالب و افکار عرفانی و اخلاقی کوناگون؛ ۲- کلدستة 
چهارچسن برهمن (نسخة کتابخانة دانشگاه اسلامی علیگر به 
شمارهٌ ۲۲) که گزیده‌ای از چهار چمن است؛ ۳- منشات برهع که 
پس از چهارچس نوشته ودر آغاز آن از خدعمت ود در دستگاه 
وزیرانمانند عضدالدوله آصقب‌خان و رکن‌السلطنه اسلام‌خان و 
سعدالله خان وزیر یاد می‌کند (لکنو ۱۸۸۵ع). منشات برهمن در 
یسنج بخش است (۱- عرضه داشت‌هایی که به درگاه ارسال 
داشتند؛ ۲- عرایضی که به عمده‌ها و زبده‌ها و امپرزادگان 
نوشته؛ ۳س رقایمی که به بعضی از فقرا و بلغا و فصحای روزگار 
لوشته؛ ۲س به راجه‌ها و رای‌زادگان؛ #۵ به پدر و برادر و فرزندان 
و دوستان و شائردان شود نوشته است): ۳- دبوانٍ که 
مجموعه‌ای از غزلیات و رباعیات و قصاید و مثنوی و مفردات 
است و به کوشش محمد عباالحمید فاروقی به‌چاپ رسیده 
است (احمدذآباد گجرات: 6۱۳۸۷)؛ ۵ مثنوی عرفانی هفت 
بحر با موی چندریهان (نولکشور؛ ۱۸۸۵ع/۵۱۳۰۳)؛ ۶- نادر 
النکات با محالمث ابالال و داراشکوه (نسخه کتایشانة عمومی 
شرقی بانکیپور به شمار؛ ۱۴۵۴) که ترجم؛ٌ فارسی گفت‌وگری 
میان شاهزاده داراشکوه و بابا لال دبال جیو در لاهور به مدت نه 
روز دربار؛ فقر و تصوف است ورای جادو داس آن گفت‌وگوها را 
به روش پرسش و پاسخ به زیان هندی گردآورده است؛۷- 
تواریخ راجه‌هاي دهلي که تاريخ کوتاه هند تا روزکار شاه‌جهان 
است! ۱ تحقة الوداد در تصرف:1- رفقعات عندرهان؟ :ات 
مکاتب چندربهان؛ ۱۱-انشای هفت کلستان؛ ۱۲- تحفة الفصحا/ 
بهار فصاحت که شرح حال کو تاه صد و چهل تن از شاعران ایران و 
هند. و توران از زمان جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) 
تا روزفار نو یسنده است؛* ۱۳- تحفه ال نوار؛۱۴- گارنامه؛ ۱۵- 
مسجمع الوزرا؛ ۶ تحفةالوزرا؟ ۱۷ ناک خبالات (لاهوره 
۱) )که ترجمهٌ آتمابلاس منسوب به شنکره آچاریه است؛ 
۸- طغرای شاءجهان پادشاه؛ -۱٩‏ مجمم‌الشقرا؛ ۲۱- رسالا 


چهمن؛ ۲۱-کلیات به نام کلزار بهار. 

منایم: دییات اسلامی عند, ۵۸! ادسات فارسی در مبان عندوان» 
۳۰یا بات معانی. ۱۳۰ بهارستان سنن: ۱۵ ۱۷۵ ۷۵ با کستان 
من فارسی ادپ» ۱۲۴-۹۴/۲؛ پارسی گو بان هند و سند. 1۱۸: تاریخ 
ادبیات در ایران, ۰۱۲۳۶/۵ ۱۷۷۷-۱۷۷۶؛ تاریخ ته گره‌های قارسي؛ 
0۱( ۳۵ تاز بت تصوف در هند. ۱۲۱۴۴۱۴/۲ تار بخ زان و 
ادییات ابران در خارج از ابران. ۱۶۵-۱۶۲ تاریخ شعر و سخنوران 
قارسی در لاخور. ۱۳۷۴ تاز ی نوی فارسی دوهند و پباکستان 
۱ تن کر 5 شعر اي سنعاب: ٩۷۲‏ دب ان رس بسه کوششن 
مس‌جید عسیدالصمید فاروقی: ۱۱۹۶۷ روز ردشین: ۱۱۰۸ 
زر بای العار فین» آفتاب‌رای؛ ۱ قهر ست تاببای جایبی, شارسی: 
۲ هر ست مثت که نسنه‌هاي خطی فارسي با کستان: 
۵ هر ست نسنه‌هاي خطی فارسی: 4۲۲۴۹۲ 
فهررست نسخنه‌های خهی فازسی, موزه علی با کستان: ۱۳۶ ۱۴۷,۴۱۹ 
فپرستواره کستام‌های فارسی» ۱۱۷۲۴ ۱۲۳۴ ۰۱۲۵۰ ۱۳۲۱: 
کسلمات‌الشعرا: ۱۸ سرات‌الضیال. ۱۱۳۹ مراتامالم» 1۵۵۱/۲ 
مات الملوی ۳ منتحب اللطابن: ۱۱۰۶-۱۰۵ نایم الاخکار: ۱۰۶ 
نشتر عشن, ۱۲۶۱-۲۵۶ هميشه مهار: ۱۴۱ هل.چوپرا؛ «چندربهان 
ترغمن 4 این هد سبال سوم شماره بازدهم: اسفند ۱۳۴۲ 
تس ۱۰۱۲۲۰۱۱ ۲:آسیر سسن غابدی. اهندوي فارسی دان 7 
سخن, سبال ششبم, شماره ۱۱: صص ۹۶۴-۹۶۱: عبرالسل چوپرا: 
چندربهان برهمن هند نوء سال تهم, شساوه پلجم: مر داد ۱۳۲۹ 
سص ۳۴۴,۳۳۱ 

وق ۱۵ ۱ عاص باه کل «قاجعط ور زد مهاب 
و زو . ورزر ی موم 1/۵97 را 
۳ او ۱ کر مد و ظز کلتم ار دیع 
جزط۳ ار بک بابلا جوووط جوا :۱316 با )تا 


را 


رسولی 


بریگز (۳628) جان بریگز (3:1888 61000 ۱۷۸۵ ۲۷ آوریل 


۷۵ دو لعمرد و مترجم 7۳ به شوکت هند شسرقی 
انگلیس پیوست و در سپاه مدراس شرکت به خدمت پرداخت 
(۱۸۰۱ع) در جنگ با مراتهها شرکت داشت. در مأسوریت 
سرجان ملعم (۱۸۲۲-۱۷۶۹ع) به ایران همراهش بود 
(۱۸۱۰ع). مدتی نمایندگی مقیم (13691060) شرکت هند شرقی 
در ستاره 3۵1278 (شهر و ناحیه‌ای در جبنوب استان گنونی 


یه خارسبي در عبه اه | ۴۴ 


و 


بزاز 


برم آرا ی 


مهاراشترا و در ۱۲۰ مایلی جنوب شرقی بمبثی) را سر عهده 
داشت. در ۶۱۸۳۱ عضو ارشد شوراي سریرستی / هیأت مید یر * 
13011018121109 گر ۲ 08:0) مسپسور بود. در ۸۱۸۳۵-۲۱۸۳۲ 
نماینده سقیم شرکت در نایور نود. در ۱۸۳۸ به درجه 
سرلشکری رسید. عضو هیات مدیر: صاحبان ۵۶ ندمت 
(۲۵۵۲۱۵۱۵۲5 شرفت هناد شرفی بود و در ایین سفام با 
سیاست‌های لرد جمیز دالهوزی (۱۸۶۰-۱۸۱۲ع): فرساندار کل 
هند (۱۸۵۶-۱۸۲۷ع): مخالفت می‌کرد. عضو انجمن شاهی 
نندن بود. اثر مهم او ترجمه تاریخ فرشته | کلشن ابراهیمی است که 
با عنوان ماو ۱ تساو معلمسابلار ۵ #عنا در چهار جلد 
به چاپ رسید (لندن؛ ۹ کلکته. ۱۹۰۸م). گرچه ترجما 
بریگز فاقد باب درازههم متن اصلی در ذکر مشاپخ است. ولی 
به‌سیب امزرده‌ها و سادداشت‌های ارزشمند اوء در میان 
ترجمه‌های متعدد انگلیسی تاریخ فرشته؛ بهترین ترجمه از این اثر 
تیک سهشمار می‌آید, بسریگز سم چمین سورد یگ‌پنجم 
سیرالمتا خوین غلام‌حسین طباطبایی راه تا شکست سرفرازخان 
بمه‌دست مهابت‌جنگ علی‌وردی‌خان در ۱۱۵۳ق / ۱۷۴۰م 
به‌انگلیسی پرگردانید. ترجمه بریگز از این اثره که بیشتر تحریری 
ویراسته از ترجمة پیشین کتاب از ریموند فرانسوی معروف به 
حاجی مصطفی (- ۱۷۹۱ع)۰ است در لندن (۱۸۳۲ع) و اله‌آباد 
٩۲ ۴(‏ ۱ع) به‌چاپ رسیده است. 

منابم: ثاريخ ادیات مسلمانان پاکستان و ند 4۵۰۷/۲ فهرستوار: 

تابهای هار سی: ۰ ۱1۲۳۲۵ 

۱ ۲۱۰۱۱ رن ۱۱۸۵۵ عا ره بمطنا ۳۱۴رد عم ماما 

بش ارهاظ ابعتلوا ان مها :521 498 ۷1۳۲8 

م۱۳ ۳۵۳۵۱۵۱ 138 ره8۸۵! 8 داوج با 


ماش 


برزگر 


بزاز (عقسعو) برهان‌الدین نيمه دوم سده ششم و نیمه یکم سد: 
تشم شاعر نارسی‌گوی شعبه‌قارد. شاعر درنار سلطان 
شسمس الد یس لتتمیش (-۳۳ ی نود و جندین سال از 
فرماتروایی بلبّن را نیز درک کرد. وفتی خليفة بفداد منشور 
رسمی‌اش ۳ شسمراه نیا ردای افتخار؛ برای سلطان التتمیش 
فرستاده جشن و سروری بزرگ در دهلی به‌پا شد و بزاز قصیده‌اي 
در ستایش ساطان سرود که علاوه بر باداش نقدی؛ به‌سب 
کاربرد ماهرائ فنون بلاغی در شعرش ستایش بسیاری نیز از او 


تّ 


کردند. 
منابع: تارب نظم و شر در ابران؛ ۱۲۳۵ 
یلاوتم ملع اد موجن 


ریبعیان 


بزر گ کسیر کي ۶,۵۹۱ -[ 0.20۳( سل یازدهم جر ی 


بانوی شاعر شبه‌قاره. لولي بود و در دورة بادشاهی جهانگیر 
(۱۰۳۷۰۱۰۱۴ق) تارف دنیا شد و انزوا پیشه کرد. شعر را نیک 
می‌سرود. روزی چهار شاعر به دیدارش رفتنده بار نداد. در این 
اثناه «عرب‌بچه‌ای (را] که خبالی از اثر تعشق نبود دعای او 
می‌رسد؛ به حضور می‌پذبرد. اين معنی بر شعرا گران آمد و اين 
رباعی را نوشته نزد او فرستادند: بای شیوه کفر و دین به هم 
ساخته‌ای - غم را به وجود خود عدم ساخته‌ای / آثار بزرگی از 
جبینت پیداست - گه با عرب و که به عجم ساخته‌ای., تور 
نیز فی‌البداهه این شعر را نوشت و بپرون فرستاد: «روزی که 
نهادیم درین دیر فدم رأ- گفتیم صلاح است عرپ راو عجم راو 
این تبت نیز از او است: مو به مو در ناله‌ام فویی که استاد ال - 
شته جانم به جای تار در طنبور بست.) 

تیم : از رایعه ۶ پروین: ۷لاس1۵ با کستان مین فارسی ادب؛ ۴۰۱/۲؛ 

پشوذونلینان: سخنگوی: 1۵۱ تسذکرا ش‌رای کشسمی راشدی: 

۲۷ سد یه عشرت؛ ۱۱۳-۱۲ وبا الصارفی؛ آفتابرای: 

۱ زنان ستون: ۱۳۵-۳۴ لشت‌ناعه زیر ابزری 1۱ مرات الضال 

۶ ساهیر زنان ابراني و پارسی‌گُوی: ۲۹: دکتر محمد ظفرخات 

۱ کشمیر در عهد جهانگرا: فطل جلد ۱۰ شماره ۳ بهمن 

۱ سشی؛ صصی ۱۲۴-۱۸ 


مزدهی 


بزم ارای (920.181) کتایی به‌فارسی از سید علی بن مسحمود 


حسینی در شرح احوال شاعران فارسی‌گو از آغاز تا روزگار 
نویسنده. اين تذکره که در ۱۰۰۰ق به نام عبدالرحیم خان 
خبان‌خانان*(- ۱۰۳۶ق) به‌انجام رسیده در یک مقدمه و هفت 
فصل و یک خاتمه است و بیشتر مطالب آن بی‌کم و زپاد یا با 
کمی تغییر از یاب ال لاب عوفی گرفته شده است. خاتمهٌ کتاب 
شرح احوال سلاطین و امرا و فضلا و شاعران دور جلال‌الدین 
اکبر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳) را در بردارد و با خان‌خانان آغاز و 
به زویی ساوجی پایان می پابد. نسمر آن, سانند تالا لمات 
مصنوغ است. نسخه‌ای از بزع رای در کتابخانة موز؛ بربتانیایی 


آزا از سی در سه قاره | 


بزم سحن 


نکه‌دار یی می‌شو د. 

منابع: تابن اذ ییات فارسي انه. ۱۱۵ تاریخ اد پیات مسلمابان هند و 
با کستان» ۱۳۰۶/۲ تاريخ تدکره‌هاي ذارسی: ۹۲-۹۲۲۱ تاربط نظم وش 
در ارات ۱۸۱۶/۲ تدذکره توسی قاری در عند و با گستان» 1۱۴ 

۶ فهر ستوازه کتابهای غارس ۱,۸۵۳: 
کت ۳۳لا رهاط 8 ویو وا ودرا 
1/۳5 
د انشتا مد 


بژم سخن (ط0-۵۵۵ت9ت: تذکره‌ای به فارسی در شرح احوال 
چهار صد وسی ودو سراینده اردی منسوب به سیدعلی حسن‌خان 
سلیم (۱۲۸۳- ۱۳۵۵ق) فرزند نواب صدیق حسن‌خان. اثرچه 
این تذکره که تألیف آن در ۱۲۹۷ق به اسجام رسیده سه 
سید علی حسی ان سلیم منسوب است؛ به اختمال فراوان» 
همانند صبح گلشن (نوشته در ۲۹۵ اق) که تذکر؛ فارسی‌گویان و 
متسوب به سیدعلی‌حسن‌خان است؛ تألیفت استادان او به‌ویژه 
«سید محمدیوسف علی کار پرداز آستانهٌ علیه ولی‌عهد ریاست» 
برده و مولف يا مژلفان اصلی» په احترام واب صدیق‌خان که 
شوهر شاه‌جهان‌پیگم ملک بهرپال بود يا در حقیقت به سفارش 
اوء از آوردن نامشان خودداری ورزیده و سید علی‌حسن‌خان را 
مولف کتاب یاد کرده‌اند. بزم سخن در ذکر آردوسرایان قشدیم و 
همروزگار مولف» به ترتیب الفبا از آباد لکنویی تا اتعامالله یقین 
است. در آغاز آن (آ ره ۱۲۹۸ق) فهرست سرایندگان در چهارده 
صفحه آمده و سپس شرح حال سرایندگان آغاز شده است که با 
رجود اختصاره مژلف کوشیده است نام کامل شاعره نسب 
زیستگاه شاگردان و تاریخ زایش و مرگ و دیگر رویدادهای 
مهم زندگی وی را درج کند. تموته‌های اشعار سرایندکان نیز 
مختصر است. پس از ذ کر آخرین شاعره به‌ترتیب الفبایی» یعنی 
انعامالله‌یقین» شرح احوال و گزید؛ اشمار میرزامحمد هژیرعلی 
هیر فرزند واجدعلی‌شاء اختر و سپس قطمه متئوری از 
جمیل‌احمد سهسوانی در تقریظ کتاب و قطعات تاریخ و 
تقریظاتی از شاعران مختلف آمده است. ترجمه و تلخیص 
اردوی بزم سخن از عطا کا کوی؛ در پتنا به‌چاپ رسیده است. 
(۱۳۸۸ق). 
منابم: اردو شعرا کی تذکری اور تدكره‌نگاري. ۶۰۲ ۱۶۰۷ تاریج 
یات مسلمانان پا کستان: و حند, ۴۵/۳ نا ناریح ند گره‌هاي فارسی» 


۱ ۱۷۵۷ تس کرهتوسی فارسی در هسند و با کستان؛ ۱۷۴۱ 


بزمی دهلوی 


ترحمه‌های متون فارسی ببه زبانهای با کستانی: 1۱۹۴ فهرستواره 

کایهای فارسی: ۱۱۸۵۲۸۳ 

وگ ۲ي ۳۶بل۳۵ع ال مزع - مهو زن »ار 
1 رجات تا ر مسیپیوجمز ز 


سیاهی 


رم شوقي (ووقع-ص توا ٍ ماهتاید ادتی ق‌ فرهنگی فارسی که دز 


2(۲؛) در کرایجی: منتشر مي شد. صاسب امتباز و مدیر این 
مجله دکتر غلاع‌سرور (مدیر بزم شوق و رئیس فسمت فارسی 
دانشگاه کراچی) بوده و آنرا با یاری همکارانش؛ منتشر کرده 
است. بالای عنو ان ماهنامه؛ این بیت از اقبال تفش سته است: 
«آن‌چه من در بزم شوق آورده‌ام دانی که چیست؟ - یک چمن 
گل» یک نیستان ناله یک خحمخانه مّی.» «مراع» ایس ماهنامه 
عبارتند از: ,۱- خدمت به‌زبان فارسی که از نیاکان به‌ارث به ما 
رسیده است؛ ۲ شناساندن زبان و ادبیات و فرهنگ معاصر 
ایران به‌دوستداران زبان فارسی در با کستان» ۳-روشن ساختن 
مختصات "زبان فارسی شبه‌قار: پا کستان و هندء ۴س شناساندن 
نوادر آثار فارسی نویسندگان شبه‌قاره به دوستداران زبان فارسی؛ 
27 روابط محبت و دوستی بین امالی ایران و پاکستان؛ 
۶ تححکیم روابط فرهنگی بین دو ملت هم‌کیش و هم‌زبان ایران 
و پا کستان.» بهای اشتراگ بزم شوق در پاکستان بیستوچهار 
روپیه و در خارج چهل‌وهشت روبیه. بهای تک‌شماره در 
پا کستان دو روپیه است و به‌دانش‌جویان بیست‌وپنج درصد 
تخفیف داده می‌شد. در ایسن ماهنامه؛ مقاله‌هایی به‌قلم 
نوپسندگائی آیرانی (احمد ناظرزاد؛ کرمانی میحمد محیط 
طباطبائی و...) و پاکستانی (رئیس امروهوی. مسلم عظیم ابادی 
و...) چاپ شده است. نمونه‌هایی از مقاله‌های چاپ شده چنین 
است: «سعدی جهانگرده؛ اسحئی در زبان»؟ وسپاه دانش یا 
بزرگ‌ترین تحول در بسط فرهنگ». 
منایع: بزم شوق؟ راهناي مطوعات ایران ۴۱ ۱۳۰س ت ۱۵۷سا 
۸۲ مختصری پیرامون رواج فارسی در پاکستان: ۱5! حبدر 
شهربار نقري: «مجلات فارسی در پا تستاده: هلال تیر ۱۳۴۷شي؛ 
جلد شانزدهم: شماره ۳ ص ۲۷. 


هر تعسو کل 


بسسزمی دف‌لوی (01.46112,۷1 ها عبدالشکور فرزند 


منورخان,گجرات ۱۰۰۱ آگره ۱۰۷۳ق: شاعر فارسی‌گری 


پز هی قور 


شبه‌قاره. در دورء سلطنت جهانگیر گورکانی (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) 
از شیراز به هند رفت ودر گجرات مقیم شد؛ ولی مژلف 
تکسلة الشعرا مدعي است که این شاعر اصله هندی بوده است. 
وی از مداحان دربار گورکانیان هند بود. در ۱۰۲۸ بای 
نخستین بار منظومهٌ هندی پدماوت د رتن */ دنن و بدم سروده 
ملک محمد جایسی (۹۹۶-۹۰۶ق) را به‌نظم فارسی برگرداند و 
به جهانگیر گورکانی پیشکش کرد. چندین نسخهٌ خطی از این 
کتاب در کتایخانه‌های شبه‌قاره و اردو نقه‌داری می‌شود. 

منابع: داستان بد‌ماوت: ما عبدالشگور بلخی: به گوشش امیر 

حسن غابدی: انتشارات بنياد فرهنی ایران؛.تهران» ۱۳۵۰ق؛ 

داستانسرایی فارسي در شبه‌قاره در دوره تیموریان؛ ۱۱۶۷۱۶۴ 

الذریعه, ۱۲۵/۹: ریافیالعارفی, افتاب رای» ۱۱۱/۱: صپح گلثن؛ 

۲ فهرست کتايهاي چابی فارسی؛ 4:۴/۱: قهرست. نسته دای خی 

فارسی: ۱۲۸۳۷۰۲۴۷۷۲ فهرست مفترکد نسنه‌هاي خطی فارسی 

پا کستاین. ۱۲۱۴۴-۲۱۴۳/۴ ۸۰۰/۷ سرات السلوی ۱۸۸/۱ ۱۶۴/۲ 

۳ هسشه بهار, ۱۳۳ 

کاهواا ظ 1 ۴۴ات۲ صویوععظ - ماع زج مرن 

9 ابیز 


دانستایه 


بزمی قوز (عنوجه‌نهعه) | کرز | گرجی | گرجستانی / شیرازی»- 


۳ شاعر ایرانی. از زندگانی وی جز آگامی‌هایی که تقی 
او حدیی به دست عی‌دهد؛ آگاهی دیگر در دست نیست. او حدی 
که بزمی را در جرات دیده است؛ در عرفات العاشقین می‌نو یسد: 
«اصلش گرچی است: در شیراژ بزرگ شده؛ عداتی در فرات به سر 
کرده از آن‌جا به هند آمده...» بزمی در گجرات. در ملازست میرزا 
عبدالله‌حان, مخاطب به‌نوازش‌خان به‌سر می‌برد. پس از ترک 
ملازمت؛ مدتی در خدمت هیچ کس نبود و در این روزها نظیری 
نپشابوری از او حمایت می‌کرد: نظیری او را به عبدالله‌خان 
فیروزجنگ معرفی کرد. عبدالله‌خان نیز به درخواست نظیری 
پاسخ متبت داده و بزمی را نواخت و انعام فراوان داد. جز اين» 
نظیری؛ از دیگران نیز درخواست یاری می‌کرد و خود نیز در 
کومک به بزمی از هیچ کرششی دریغ نکرد. پس از درگذشت 
نظیری: بزمی ماد تاریخی هجو آمیز در مرگ او سرود که تقی 
اوحلی او را در ع فاتالعاشقی به‌یاد انتقاد گر فته است. این ماده 
تاریخی که سال ۱۰۲۰ق رانشان می‌دهد؛ چنین است: «خر مرد 
و سگی چند به میراث رسید.» آگاهی‌هایی که اوحدی به دست 


« سس سپ سم پا وس مر 


بسأتین‌الانس 


می‌دهد همین اندازه است و دیگر تذکره‌نویسان یز خری به ان 
آگامی‌ها نیفزو ده‌اند. دیوان بزمی تاکتون گردآوری تشه است: 
برپاية آگاهی‌های تذکره‌تویسان» وی نزدیک به ۳۰۰۰ بیت شعر 
داشته است. بیش‌تر شعرهای بزمی در قالب غزل و به سبکی 
نزدیک به سبگ هندی سروده شده‌اند. صاحب عرفات العاشقین 
پنج بیت غزلی از او را نقل می‌کند که نصرابادی آن‌را از مسخنی 
رشستی و برصی نیز از زیب‌اللسابیگم» دختر اورنگ‌زیب 
(۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق) که مخفی تخلص می‌کرد: می‌دانند. مسطلع 
این غزل چنین است: بز تاب عشق تو ز آنگونه درش 
می‌سوخت | که هر نفس ز نف سینه پیرهن می‌سوخت. 
نمونه‌ای دیگر از شعر او است: «می‌تراوید از لب هر دا من صد 
چشمه خرن | شویء حاصل مویه‌مویم را گلستان گرده بود- 
نیستم از ماتم پروانه اه لیک دوش | شمم را دیدم که یسوی 
پربشان کرده بود.» 

منابع: پاکستان مين فارسی ادب. ۱۴۷۷/۲ ریاض المارفن: آفتاب‌رای, 

۱ تشم انجسن: ۱۸۸۷۷ صحت ابراهیی: ۱ /(شماره ۱۸۲ 

کاووان ند ۱8۶۸۱۴۴۱ ۳/۲ ۲۱۲۶ محنن گرا ۰۳۳۹/۷ ۳۲ 

مب !لالطایت. ۱۱۰۳ ممنانه, ۲۹۳,۲۹۳ میرزا غازی بک رخا 

اور اس کی بزم ادب: ۲۳۲. ۲۳۶ نگاهی به تاریشْ ادبب فارسي در 

و رل ۴ 


شریافی 


بساتین‌الائس (8:1۵(08) ترجمة داستاتی هندی به فارسی 


شسییه کلیله و دسنه در سیاست و کشورداری اژ تاج‌الدیین 
محمدصدر علااحمدحسن دبیر عیدوسی؛ متخلص به اختسان. 
مولف که از جوانی تحت تأثیر اين داستان قرار گرفته بود در 
۶ با بهره‌گیری از ماأخذ داستان‌های هندی به حلاص آن 
پرداخته است. وی در این اثر به وقایع دوره غیاث‌الدین تفلق 
(۷۲۵- ۷۵۲ق)» پادشاهان چین؛ قنوج و کشورگشایی راجه 
کلیان و دختر پادشاه سراندیپ (جزیره سیلان) پرداشته است. 
نویسنده ترجمه این اثر را به خواهش دوستانش آغاز کرد. 
ساین انس از اهمیت تاریخی و فرهنگی برخوردار است. در آن, 
افزون بر شرح مراسم رایج از جمله عاشوراء نیمه شعبان؛ مراسم 
ازدواح؛ آیین سوگواری؛ به مسوسیقی سازها و شطرنج نیز 
پرداخته است. چون اختسان عرسی: فارسیی و فران را خوب 
می‌دانست در این اثر از منابع بسیاری از جمله فتوحالسلاطین 
عصامی بهره برده است. سیک نکارش اختسان روان» جذاب و 


[1۳۹۰ 


اب غارسبی. خر شه زاره | ۴۴ 


بساتین السلاطین 


آراسته به استعارهی تشبیه و مپالغه است. نویسنده در بسایّن لاس 
وقایعی را که به چشم دیده و همچنین دربار؛ انصاف؛ عظمت و 
کارهای شرافتمندانه و عادلائه تغلق که از او به تام خدای قانون 
اد کرده توضیحاتی داده است. نسحه‌اي دست‌نویس از آین اثر 
به‌شماره 1.1032 در ترپقایوسرای استانبول نگه‌داری می‌شود. 
متابع: ۳ بح اذسیات فارسی» انه, ۱۲۱۹ تاریخ | 
پاکستان و عند. ٩۱۷۷/۱‏ تاریج فرشته, 4۱۳۰/۱ فارسی ادب مهد 
سلاطین تفلق: ۱۲۸- ۱۲۹؛ فهرست سشترکد نسفه‌های خطی فارسي 
با کستان: ۱۲۰۱/۱۰ فهرست نسخه هاي خطی قارسی. ۳۵۳۲/۵: ۳۶۶۰ 
فسهرسته اره کتابهاي شارسی: ۱۲۸۹/۱ سل شهیحی: 1۷۸/۳ 
سخه‌های خطی نتريه گتاسخانه موکزی دانشگاه شهران, ۵! 4۵۶۰ 
محید‌جعفر محجوب: (داستانهای عامیانه فارسی»» سخض, سال 
دوازدهم: شمار؛ ۷: آیان ۱۳۴۰شی+ ص ۱۱۰۱۳ 
بارعا ۱ وا توا ماع جوا ان هه 
ار ۱ 
دایستاهه 


بساتین السلاطین (۵8,8:.055918.40): کتایی به فارسی در 


تاریخ عادل‌شاهیان بیجاپور در دکن (جنوب هتد). تألیف این اثر 
در نسخه‌های گونا گون آن به اختلاف به دو تن نسبت ذاده طیلب 
ات در بیشتر سخه‌ها؛ به محمدابراهيم زبیری منسوب است؛ 
ولی در نسخه‌های موزه بریتانیایی از آن غلام‌مرتضی: معروفب 
به صاحب حشرت داماد عبذالله چشتی دانسته شده است. 
گرانت داف. مولف تاریخ بهرتّه‌هاکه صاحب حضرت را شخصاً 
مسی‌شناشت. او را از پسیران بسیار محترم و مطلم بیجاپور 
می‌خواند. در نسخه شماره ۵00-26269 موزة بربتانیایی و لف 
مثابع خود را چنین برمی‌شمرد: ۱- مسحمدقاسم؛ معروف به 
فرشته که در نورس نام (< تاربخ فرشته) خوده نوشته در ۵۱۰۶۱۵ 
تاریخ عادل‌شاهیان را از آغاز تا پادشاهی ابراهیم عادل‌شاه 
(۱۰۳۵-۹۸۸ق) آورده است؛ ۲.-ملا ظهور پسر ملاظهوری که 
در سیدنافه رویبدادهاي نیمه دوم پادشاهی ساطان محمل 
عادل‌شاه (۱۰۳۵- ۱۰۷۰ق) را باد کرده است! ۳- سید نورالله 
پسر قاضی سیدعلی محمد که برضی رویدادهای دوره پادشاهي 
علی دوم عادل‌شاه ( ۰۸۳۰-۱۰۷۰ ۱ی) وا به نثری مسصنوع 
گزارش کرده و کتابش به‌نام تاريت علی عادلشاهه معروف است؛ 
۳۹ ملگ الشعرا مان نصرتی که کرده‌های علی دوم عادل‌شاه را 
به نم دکنی در علی‌نامه سروده است؛ ۵- شیخ ایوالحسن پسر 


بسطامی 


قاضی عبدالعزیز بن فاضی تاح‌محمد که محمدنامه را خللاصه 
کرده و رشثة رویدادهای آن را تا به روزگار سلطان سکندر 
عادل‌شاه (۱۰۸۳- ۰۹۷ ای رسانده است. مه لف در ادامته 
می‌افزاید که این اثر را به پيشنهاد برخی دوستانش و به فعصد 
اهدای آن به آقای گرانت؛ نماینده سفیم شرکت هند شرفی 
انگلیس؛ نوشته است. سائین‌السلاطین شامل هشت بوستان در 
تاریخ عادل‌شاهیان (هر بوستان در ذگر یخی از پادشاهان این 
دودمان): از بوسف عادل‌شاء که بیحایور را در ۱4٩ش‏ بنیاد نهاد 
تا فتح بیجاپور به‌دست اورنگ‌زیب در ۱۰۹۷ق و ذیلی در 
رویدادهای اواخر دورة اورنگ‌زیب گورکاتی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) 
و خلاصه‌ای از رویدادهای بعدی تا فتح بیجاپور به‌دست 
انلیسی‌ها در ۱۲۳۳ است. این اثر در ۱۲۳۷ با ۱۲۳۰ق به 
نفری ساده و روان نوشته شده و ببه‌رشم بسیاری کناستی‌ها 
روي‌هم‌رفته منبعی آرزشمند برای تاریخ بیجاپور به‌شمار 
می‌آید. بساطینالسلاطین در ۱۳۱۴ در حیدرآباد دکن به‌چاپ 
۱ سسلیه است. 
متایع: تاریخ ادبیات مسشانان باکستان و هد ۱۶۲/۳؛ فهرست 
مش کله نسنه‌هاي خطي فارسی با کستان: ۱۱۵۲۶۱۱۰ فپهرست 
ستته‌های خی فارسی: ۴۵۸۸/۶! فهرستواره کنایهای فارمی؛ 
۱۱۱۴۶۰۲ مژ لین کتب چابي فارسی و غرمی؛ ٩۵۸/۱‏ 
ماو ۱۱۲ ۱ ت هدجه کر ماع ۶ زد نت۵12 
خو نایار مرح فوعط زو عبورماداصت) ‏ قد- ۱۱9 ابا 
اد ۳/۲ :1۱/۲5 جوز ونوا عطا اه ایا + 
۰ میا ۲۱ تیا فان , عسحعصانط جمتججم-جشم 
برزگر 


پساون لال شادان سم شادان بلگرامی 


بسطامی (]5۱.ضاعفط): علی بسن طیفور سن محید ز ۱۰۲ 


دانشمنا. دینی و ادیب و نویسنده ایراتی. در بسظام در خانواده‌اي 
اهل علم برآمد. برخی منابم زادگاه او را مکه نوشته‌اند. به 
هرحال» در ايران (بسطام) پرورش یافت. پدرش محدئی بنام 
بود. علی علوم متداول روزگار را نزد پدر آموخت. از محضر 
شیخ رضی‌الدین حسینی تفرشی هم بهره برد. مدتی یز شاگرد 
ابیم خاتون عاملی (-۱۰۵۹ق) بود و تحصیلات تکمیلی را نزد 
ری به‌پایان برد. در جوانی به هند کوچید و به گلکنده در دکن 
(جنوب هند) رفت. مدتی دراز: در دورة عبدالله قطب‌شاه 


الب از سصی در ده 3اره أ ۴۳۹ 


بسعلامی 

(۱۰۳۵- ۱۰۸۳اق) و جانشین او ابوالحسن تاناشاه (۱۰۸۳- 
۸ در کلکنده به‌سر برد و در آپن مدت با دانشورات و 
امرایی چون شیخ ملک محمد انصاری و ابن خانون و 
نیکنام‌خان رضافلی (-۱۰۸۲ی) پیوند دوستی داشت. از 
شو هد برمی‌آید که در دست‌گاه قطب‌شاهی به منصب قشاوت 
رسید. دربار؛ پایان زندگی او هیچ آگاهی در دست نیست. به گفته 
برخی منأبع» وی تا پایان عمر در گلکنده به‌سر برد. اماه به گفتة 
منابعی دیکی وی پس از سرافتادن خاندان قطب‌شاهی 
(3۱۰۹۸) به ایران بازگشت. ای گذشته از آثار متشرری که به‌جا 
نهاده: شعر هم می‌گفت و برخی سروده‌هایش را در از شود 
آورده است. برادرش ابراهیم نیز که در گلکنده به‌سر می‌برد به 
فارسی شعر می‌سرود و خحادم تخلص می‌کرد. از آثارش: ۱ 
تحفة ملکي که ترجمة عیون‌الخبارالرضای ابن بابویه قمی 
(-۳۸۱ق) است و بسطامی آن راه به فرمایش ملک‌محمد 
انصاري؛ در سال بیست‌وسوم پادشاهی عسداللبه قشطب‌شاه 
(۱۰۵۸ق) در حیدرآباد دکن به‌اتجام رسانده است. ان کتاب در 
صدوسی‌ونه باب در موضوعاتی مانند وجه تسميةً رصا(ع)؛ 
احادیثی بر نص اماست او و دیگر امامان, مجالس ايشان با اهل 
دین‌های دیگی مجالس گفت‌وگو در نزد هارون عساسی؛ و 
سرانجام صفات و سیر پیامبر است. نسخه‌ای از این اثر دز 
کتابخانه اصفية حیدرآباد (به شمار؛ٌ ٩۵۲‏ حدیت) نگه‌داری 
می‌شود؛ ۲- ترجمه و شرح مارم الاخلاق رضی‌الدین ابونصر 
حسن بن فضل طبرسی. بسطامی این اثر رادر 3۹۶۱ به دستور 
میرعلی شیر بن سید عبدالله بن میر عبدالکریم مازندرانی ساخته 
است, نسثه‌ای از آن در کتابخانةٌ عمومی خیرپور پاکستان (به 
مارد ای ل ی) و نیز نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌های 
دیگن مانند بانگی‌پور در دست است: ۳-شرح عوامل در شرح 
عوامل العاثه عبدالشاهر جرجانی (سا ۴۷ش), بسسطامی در ایسن 
کتاب گفته‌های شیخ رضی‌الدین محمد حسیثی را گردآورده و به 
خواهش خواهرزاد؛ خود؛ شرح کرده اسست. یکتا نسمخه ژن در 
کتابخانه آصفیه نگه‌داری می‌شود؛ ۴- انوارالتحقین که گزیده‌ای از 
سخنان و نوشته‌های خراجه عبدالله انصاری است و به فر مایش 
نیک‌نام‌خان فراهم آمده است. این کثاب در سه مقاله است: 
(یی) محالمات؛ (دو) مخاطیات (سد) مو اعظ. ابواراحقق در 
۰ و پس از آن چندبار چاپ شده است؛+ ۵-اخلاق حسنی / 
اخلاق قطب‌شاهی (نسخه‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به 
شمار؛ٌ ۳۸۰۵ و کتاببخانةٌ مجلس به‌شمار؛ ۴۹۷۵/۳) در اخلاق, 


سس ی ی 


بسطامی 


این اثر در یک مقدمه در تعریف حکمت عملی» سه اصل (۱ 
تهذیب اخلاق. ۲- تدبیر ملزل ۳-سیاست مدن) و یک خاتمه 
ذر و ایا و تصایح ندو ین شده است. اخلاق حسبی در ۰۸۳ايی 
به‌نام عبدالله قطب‌شاه نوشته شده است+ ۶- تمعفهال غراف در 
احادیث نبوی و کلمات قصار مشایخ و فضلا. از این اثر نسخه‌ای 
در کتابخانه سالارجنگ حیدرآباد و نسخه‌ای دیگر در کتايخانة 
پرلین نگه‌داری می‌شود؛ ۷ب محصومبه در بیان احوال اخرویه در 
مسعادشناسی از دید شیعی, منزوی در فهرست خود آن را 
سرگذشت سلمان فارسی: همراه بامراعظ خوانده است. 
معصوبه به نثری مصنوغ نرشته شده و نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة انجمی آسیای بنگال (به شمارة ۱۱۵۰) و جود دارد؛ ۸- 
تحفة قطب‌شاهی (نسخه کتابخانه بادلیان به شارءٌ ۲۲۶ اوژلی) در 
آموزش شاهان و شاهزادگان به پیروی از کلستان سعدی. این اثر 
پر از شواهد شعری و سکایات است و به عبدالله شسطب‌شاه 
پیشکش شده است؛ ۹- گنج‌نامه (نسخه کتابخانة ادبیات دانشگاه 
تهران به شمارء ۱۶۱/۱ حکمت) درفزارش واژفان دشوار 
شاهتامه, بسطامی این اثر را سرای رضافلی نیی‌نام‌خان در 
۹ اي به‌انجام رسانده است؛ ۱۰- فرهنک فارسی به فارسی 
(نسخه کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به شمارة 
۶/۲ ای حداینالسلاطین فی کلامالخواتین* در ذکر برشی 
شاهان: شاهزادگان» وزیرانامرا و دیگر دپوانیان بلندپایه که سه 
فارسی شعر می‌گفتند؛ ۲ اس متهاح التجاح فی تربجمة مفتاح الفلاح 
(دست‌نویس کتابخانه دانشگاه پتنا) که ترجمة مفتاح الفلام شیم 
بهایی است. 
منابع: ادیات فارسی بر مناي یت استو ری ۸۸۸/۲ ۵ تار بخ 
ادبیات فارسی, انه: ۲۷۱ تاریخ ادیات سلمانان با شستان و هند: 
۲ ۶۱۴ تصوف ر مر ی ۱۲/۲: ۱۰۱: حدایق اسلا طین! 
دانشنایه جهان اسطم: ۰۴۱۶۲۳ ۱۴۱۷ الاریعه ۱۴۲۱/۲ ۱۱۲۰۲۴ 
۶ ۳۴۴/۱۸: ۱۲۶۵/۲۱ طسبقات اعلاعالشیعه: ۱۳۷۸/۵ 
فرعنکای فارسی. ۱۵۴؛ فهرست کنايهاي ججايي فارسی. ۵۷۸: فهرست 
مرک نسکه هاي خطي فارسي با کستان: ۶۵/۴ ۱۳۴ ۱۲۸۳/۱۰ هر ست. 
مشروح بعف کلب نقیسه قلمية کب خانة اصفیه: ۵۴۱ ۵۴۳ فعرست 
میکروفلم‌های کتابنان؟ مرگزي دانشگاه تهران: ۱۸/۱: 1۴۶ شهرست 
تسه های خطی شازسی: ۱۲ ۱۵۲۹ ۱۵۴۴ ۱۵۶۱ ۱۴۸۸ 
۹ ۱۹۳4: هر ستو از ه شتایهای فارسی. ۵۱ ۱۲۵۲: ۱۵۸۱ 
۱۱04 نظم و ظر غارسی, در زمان فطب‌ساهی: ۱۲۰۲۱۹۹ نگاهی ید 
تاریخ سید رآباد دگی, ۸۳ 


الاب عارسی در مد قاره | ۷۵۰ 


بسمالله پیگ 


پسمل گورداسپوری 


فص عدیاخرت از جرمتوجو عون عیچردامافت 6۷اعز تلع 20۳9656 
:3 راهد ظ ]۵ دق علاهاعش وا ۵۴ موااجعااهت عباز ۱ 
جدمات کسویک ۱ احبعظ عج زو جبج‌ولصات] عنبفلم حول عفاح0۳ 
مق عمط ۴و بجوم جمتشر ۵ هلان دنت بل ۱ 
55 مور اه ,اهنا مقاع- ۱ اه وتصصاتز 
۱۳۵۲ واع۳ع :58-59 هاقصا ۱ کاتبوبر کال 

0۰ 0۲۳,21۷ وین 


برزگر 


بسم‌الله بیگ (ولوه<.-«06(15), فرزند میرزا ژین‌العابدین فرزند 
میرزا محمدعلی فرزند انضل‌المهندسین میرزا خیرالل»خان, ز 
۰ اش ستاره‌شناس شبه‌قاره. از نوادگان میرزا خیرالله بسن 
لطف‌الله سهندس لاهوری» ستاره‌شناس دوره فرمانروايي 
محمدشاه گورگانی (۱۱۳۰- ۱۱۶۱ق) بود.وی رصدخانه‌های 
مهاراجه جی سنگه را در دهلی؛ جای‌پور و جز آن تعبیه کرد و 
مهاراجه را نیز در پژوهش‌هایش همراهی کرد. بسم‌الله بیگ در 
۰ سال‌شماری ترتیب داد و آنِ را تقویم نامید. تسضة 
خطی این کتاب به شمار؛ 150۸0۵11734 در کتابخانه دانشگاه 
پنجاپ لاهرر؛ به‌تاریخ ۰ و به خط نسخ شکسته آمیز 
مو خود أمست. 
نایم فر ست مرک نسسنه‌های خی فارسي پا کستان؛ ۳۵۹/۱: 
یز از بروتیج لو ری وتات 
ربیعیان 


بسسمل بسخاری (قدهطاعصعه) قاری مسحمدصالح فرزند 
ساجی‌قاری مضراب؛ بخارا 6۱۹۰۹ ۰مترجم و شاعر 
فارسی‌گوی پا کستانی. در خانواده‌ای ثروتمند و بازرگان زاده شد. 
دانش‌های مقدماتی را در مدارس علوم قدیمی بخارا که در 
مساجد برگزار می‌شد فراگرفت. پدر بسمل نماینده مردم بخارا 
در لندن بود. پس از انقلاب ۱۹۱۸م: خانواد؛ بسمل از بخارا به 
کایل کوچیدند. بسمل در ۱۹۲۳ به همراه خانواده خود به 
پیشاور سفر کرد و پدرش په داد و ستد قراقلی (پوست بره) 
پرداخت, پس از آن در بازار خیبر بیشاور داروخانه‌ای دایر کرد. 


در ۱۹۵۷ به ضعقب چشم گرفتار شد. پس از درمان چشم بد. 


نوشتن روی آورد. زبان غانوادگی بسمل فارسی و ترکی بود. وی 
رد زیان‌های ترکی و اردو نیز شعر سروده است» اما سینعتر 
اشمارش به فارسی است. در انجمن‌های دایرة ادییه و بزم سخن 


شرکت می‌کرد و مشوق شاعران تازه کار بود. وی به غزل بیشتر 
از انسواغ دیگر شعر توجه داشت و بیشتر اسعارش غزل: 
مثنوی,قطعه قصیده است. بسمل در هجوگویی و بدیهه‌سرایی 
مهارت داشت. در نامه‌ای که به آمیر بخارا نوشته چند بیت 
مدیحه نیز آورده است, اثر فارسی وی مشنوی گلشن عشرت 
(۱۹۵۰ع/۱۳۷۰ق) نام دارد که در هزار و دویست بیت است. این 
مثنوی ترجمه داستانی انگلیسی به‌نام سوائع (۱۰٩۱ع)‏ است. در 
کتابخانژ بسمل کتاب‌های کمیاب و نسخه‌های نفیس خطی 
نکه‌داری می‌شود. 

منابع: پاباننام نذیر مرزا سرلاس ۷۱ ۱۳۵()۱۹۵ش)؛ شاعران 

پارسیگوی معاصر با کستان + ۴۶۹۲۶۸۵ 


رسولی 


بسمل جلال آبادی زاف.قط.26عع-ع60عظ) » علاء‌الد ین بن حافظ 


عصمالله جلال‌آبادی» سده سیزدهم هجری: شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌فاره. از سا کنان دهلی بود. گویند در نظم» نثره عروض و 
قوافي استعداد فراوان داشت. جهارده سال در ملازمت ریاست 
بهوبال؛ آمنوزش سلطان‌الدوله نظیرالدوله میان‌احمدعلی 
صاحب بهادر همسر ولی‌عهد فرمانروای بهوپال را بر عهده 
داشت. سپس به اهر تألیف و دیگر امور پرداخت و در شعر و 
سفن با حافظخان محمد» معروف به افتخارالشعر؛ گفت‌وگو 
می‌کرده است. از هممروزگاران بنام علاءالدین جلال‌آبادی 
مي‌توان صدیق حسن‌خان» تگارنده تذکرة روز روشن را نام برد. از 
شعرهای وی ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها به جا مانده است. 

ستایم: داب ةالسعارف آریانا: ۱۵۶/۴؛ دوز روشین: ۱۱۱۲-۱۱۱ 

سکینة فلا ۸۵۷ سیری در ادیانت سده میزدهم: ۲۶۱ 

جهانتاب 


بسمل گورداسپوری (0۳۵8:۲0.2ععه‌هعه۳) سرلانا عبیدالله 


فرزند مظهر جمال» گورداسپور در پنجاب ۱۸۵۲- قادیان 
پزشکی آموخت و به طبابت پرداخت. در بمبثی زبان فارسی را 
از ایرائیان ساکن آن‌جا فرا گرفت. آنگاه در کتابخانه‌های رامپرره 
بهو پال ۴1 ید رآباد دکن ره مطالعه کتاب‌های فارسی پرداطحت. 
رک بیر و مذهب غلام احمد فادیانی بود. بسمل در شعر از 
شاگردان علامه شعری که شاید همان شعری کشمیری باشد 
پیروی می‌کرد. وی شاعری مثنوی سرا بود و بیشتر اشعار 


ادب فارسی در یه قاره | ۲۵۱ 


بسمل گورکه‌یرری 


فارسی وی در پند و اندرز با مایه‌های دینی: حمد خداء نعت 
رسول و منالب بزرگان دین است. از آثارش : تانق فارسی به 
فارسی؟ تر جمان فارسي به فارسی؛: ارجیح المطالب به اردو؛ حبات 
سمل که مسجموعه شعر فارسی او است؛ مرات‌الاسلم به 
فارسی؛ حق‌القین به‌اردو؛ رسمةللهالمین به فارسی درنعت پیأمبر 
(قادیان. ۱۹۳۸ع)؛ خاتم‌النیین (سجموعه شعر فارسی)؛ مد و جزر 
اسلام / مسدس سمل به فارسی در چهارصد و ده بیت (لاهون 
۲ ۰ ۱۹ م 

منایم: با کستانن سی هارسی ادس؛ ۱۵۵-۱۳۹/۵؛ تدگرة شعرای تحاب: 

۸ فارسی کوبان پا گستان» ۲۰۱-۱۹۷ 


پرزگر 


بسملي گورکه‌پوری ([۲تز نیع اعهعع) خراجه عبدالعزیز 
فرژند ابوالفتح‌خان, متخلص به جنون؛ سده؛ یبازدهم هجری» 
شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. پدرش شاعر بود و با تخلص جنون 
شعر می‌سرود. بسمل متدمات شاعری را نزد شیخ افضل 
للهآبادی که مردی عارف مسلک بود فراگرفت و همنشیتی با 
او سبب شد که بسمل به صوفیانه زیستن روی آورد. بسمل در 
گورکه‌پور گوشه‌نشینی اختیار کرد و دیوان شعري ترئیب داد. در 
آن‌جاء خوش‌گو ویسند؛ سفینه را دیدار کرد و خوش‌گو بر 
نقل کردن در کتاب خوده شعرهایی از او اسائت گرفت. از 
شعرهای بسمل چند بیت در تذکره‌ه به‌جا مانده است. 
منایع: تذتودالشرای غنی؛ جاپ اسلم‌خان: ۵۱؛ اللّریعه ۱۱۳۷/٩‏ 
سفین؛ خوشو ۱7۹۶ سفین هندی» ۱۲۸ مبح گلشن, ۱۶۴ 
9 ,)تنل «عاهظ. مقر ات بجمرویز(ز 
ریعیان 


بسمل هندي (ز0,8ععاعصاععها: بهگران داس فرزند دلیت داس 
فوزند هرنیس رای ۱۱۶۴ پس از ۱۲۲۲فه» نوبسنده و شاعر 
فارسی‌گوی مه قاری از قوم هندوی سریواستوه کایسته بود. 
نیا کانش که اصلا از مردم کالبی در اوتارپرادش بودند در سوندا 
می‌زیستند. بهگران داس در صیدپورار صدرپور درخانه نیای 
مادرر یش لا لارام غاد م فانون‌گو (مأمور بالیات) به فقتیاً اخت 
پدرش در لکنو در دستگاه برهان الملگ سعادت خان: تواب اوده 
(۱۵۲-۱۱۳۳ای) و جانشینان وی خدست می‌کره و از این رو 
بهگوان داس را در دو سالگی به لکتو نزد وی بردند. بهگوان داس 
در لکنو نخست نزد مکتب‌دار خانوادگی خود حت دادخان افغان 


بسمل هندی 


درس خواند و «بعد رسیدن به سن تسمبزه نزد سید پوسف 
سهارنپوری به فراگیری صرف و نحو و کتاب‌های متداول 
فارسی و دیگر علوم رای پرداخت. سپس به مطالعة دبوان‌های 
شاعران بزرگی چون عبدالفادر بیدل (-۱۱۳۳ق) و حزین 
لامیجی (-۱۱۹۳ق) و کتاب‌های تاریخ و تذکره‌ها روی آورد. 
وی که ظاهر استعداد شعری را از پدرش که به زیبان برج - از 
گویش‌های هندی - شعر می‌سرود به ارث برده بود در همین 
اوان زبان به سرودن شعر کشود. در شاعری از محمد فاخر 
مکین (-3۱۳۲۱) که از ۱۷۳ ۱ق در لکتو شیمن داشت اصلاح 
سخن می‌گرفت. نخست بسمل تخلص می‌کرد و سپس تخلص 
هندی را برگزید. همانند پدرش در دستگاه فرمانروایان آوده به 
خسدمت پسرداخت و در آساز در دور: سید مرتضی‌خان 
مختارالدوله (-۱۱۸۹ف) که در سال نخست فرمانروایی تواب 
آصف‌الدوله (۱۲۱۲-۱۱۸۸ق) نایب وی بود میربحراله آباد 
شد. سپس دیوان (وزیر) راجه‌ندهی سنکه بهادر: جا گیردار 
خیراباد و سپلک. شد و تزد وی به چنان پایه‌ای رسید که یاتصد 
سوار در ملازمت داشت. یس از مرف راجه ندعی ستکه. بهخر ان 
داش به خدمت راجه پترچندبهادن خانسامان آصف‌الدوله 
پیوست و بعد از مرگ او در شمار ملازمان مهاراجه تکیت راي 
(- ۰۵۱۲۱۵ دیران (رزیر) سرفرازالدوله میرزا حسن رضاخان؛ 
ناپپ آصف‌الدوله‌درآمد. تاریخ مرگ او دانسته یست. بگهران 
داس در شرحی که از زندگی خود نوشته از چند اثر خویش نام 
مبی‌برد شه امروزه ظامراً دز تست نعستنك. از آتارش: هتتری 
سلسلةالسجت بر وزن سلسلة ال هب جامی؛ مثنوی مظهرالا نوار بر 
وزن مخزن الاسراد نظامی؛ مسشنوی مهرضیا بر وزن بوست و 
زلبخاي جامی؛ دو دیوان به نام‌های شوقّه و ذوقیه؛ سوانح النوة به 
نت پیامبر و دوازده امام؛تذکره حديقة هندی در ذ کر 
شاعرانی که در هند تولد پا نشو ونما یافته‌اند از ظهرر اسلام تا 
سال تألیف (۱۲۰۰ق). تنها اثر بهگوان داس که امروزه در دست 
است تذکر؛ سفینه هندی * است که در آن صد و هفتاد و دو بیت 
تاه عادو اش 
منابع: ادریات قارسي در بیان هندوان: ۱۶۲۰۱۰۵ تاریخ ادابیات 
مسلمانان هند و پا کستان: ۲۰۸-۲۰۷/۵! تاریخ ندکره‌های ضارسي: 
۱۷۲۰-۷۳ تدکره توس فارسی دورهند و باکستان: *۵2ا. 
0۱ روز روشن: ۷۱۲۲ سئته هندی» به گوششی سید هم حبد 
عطاءالرحمان کاتری: پتنا (بهای):اداره تحقیقات عربی و فارسی 
پتنا؛ ۱۳۷۷/۸ 3؛ فر هن نويسي قارسی دد هند و پاکستان: ۷ 


اش سب فاز سی, از یبه تاره ۱ ۲ ۴۵ 


بشارات مظهریه در فضایل حضرات طريقة مجددیه 


بشیراللساء بیگم 


فهرست مشترک نسخه‌هاي خطی فارسی ساکستان: ۱۲۱۶۲/۱۲ 

مرت العلو م: ۱ سپد عارف نرشاهی: «نذکره حدیفه هندی۷: 

داش شماره ۲: تابستان ۰۱۳۶۴ صصی ۱۶۱-۱۱۷! همانا؛ شماره 

۰ صعی ۳۲۲-۳۲۱ 

۱۵۱ م۳ ۱39 ها قاوعط۰ موز اج عجرم یج( 
0۰ ما۱ « تامورب۸ 


برزگر 


بشارات مظهریه در فضایل حضرات طريقة مجددیه ‏ تعیم‌الله 
بهرایچی 


البشارت (عتقق‌قاه). ماهنامه فارسی که شمار؛ یکم آن: در 
۹ ۱۲۹۹ش / ۸۱۹۲۰ در بسمبئی منتشر شده است. 
شماره‌های بکم شسستم از سال اولي این مافنامه: در کتابخانه 
مرکزی ۴1 هرگز امیتاد دانشگاه تهران نگه‌داري هی شو د. 
متبع؛ شتاستامة مطب عات ابران: 4۵۲ قهرست مععله‌های فارسی؛ ۲۳. 


هر تضسو کی 


بشری احمد (0ع۲8۵) . فرزند سحمدشر یف؛ جی‌انواله 

فیصل آباد؛ ۱۹۵۵ع س » بانری فارسی پژوه پا کستانی. از 
دانشگاه پنجاب لاهور دانشنامة فموق‌لیسانس زبان و ادبیات 
دارسی گرفت. در زبان‌هاي اردو؛ انگلیسی؛ فارسی و پنجایی 
مهارت دارد. در دانشکد؛ دولعی دخترانة مدینه تاون فیصل اباد؛ 
به تدریس زبان و ادبیات فارسی سرگرم است. نوشته‌هایی از 
وی دربارة ادب فارسی به چاپ رسیده است. 

منابع: زیان فارسي در پاکستان» ۱۳۴: گم شایگان؛ ۱۲۳-۲۲ کنحینه 

خاش ۰« 


رسسولی 


بشری صادق 00۶558060 ؛ فرزند عسدال‌حید جالندهر 
۶(" » باتوی فارسی پژوه پاکستانی. از داتشفاه 
پنجاب لاهور دانشنامة شوق لیسانس و از دانشگاه تهران 
دانشنامة دکتری در زیان و ادییات فارسی گرفت. در دانشکده 
دولتی دخترانه سمندری فیصل آباد پا کستان به تدریس زبات و 
ادبیات فارسی سرگرم است. بشری‌صادق از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۹ در 
ایران به‌سر می‌برد. وی در زبان‌های اردو» پنجابی؛ فارسی و 


انگلیسی مپهارت دارد. 


منابع: زبان فارسي در پاکستان: ۱۳۵: گنج شایگان؛ ۲۳؛ گنه 
داش : ۴ ۵ وت و : 


رسولی 


بشیر (9,51۳) ؛ محمد بشارت‌الله تمیزالد ین؛ سده سیزذهم شحر ی 
شاعر فارسی‌گوری شب قاو ۵. دي در ری درگاه‌پرر از توابع 
جاشد پوو یی ز تاه هنگامی که دز مسل و سید امه دهلی 
تحصیل می‌کرد رساله‌ای با نام انشاء فارسی / مکتوب دلذ یر 

منابع: یه غساله: ۶+ خدت‌گراوان فارسی در گلادش, ۲۵۲-۲۵۱. 
فتح‌نبا طبری 


بشیر احمد نذیر (عدص ۱۳۵۲:۱۵۵4  )9‏ فرزند مسحمدعاشق. 
شرقپور شریف شپخوپوره ۳۸٩۱م‏ - ری تا 
پاکستانی, از دانشگاه پنجاب لاهور دانشنامة فوق لیسانس زبان 
و ادپیات فارسی دریافت کرد. در زبان‌های فارسی؛ انگلیسی: 
اردی یثخایی و عربی مهارت دارد. از ۱۹۷۴ تا ۶۱۹۷۵ سدت 
چهارماه بر ایران به سر برد. وی ریاست گروه فارسی دانشکد: 
دولتی جرانراله در فیصلآباد را عهده‌دار است. از اثارش: 
دی شپراز ملم اخلاق و امام غزل» به اردو (گوجرانواله» 
۱ 

متابم: گنج شابگان: ۳۳: گنه دانش: ۱۰۶-۱۰۵ 
رسولي 


بشیرالنسساه بسیگم (جوو وا قعه8۳00.0هن) فرزند سید 
جمیل‌الدین؛ حیدرآباد هند 6۱۹۴۲/ ۱۳۲۱ش س :بانوی 
شاعر و فارسی پژوه هندی. پس از اتمام دور: دیستانی و 
دبیرستانی وارد دانشگاه عثمائیه شد. در ۱۳۴۱ش از دانشگاه 
عسمانیه دانشنامه لیسانس تریت مدرس و در ۱۳۴۳ش از همان 
دانشگاه دانشنامة لیسانس در ادییات و هنر و در ۱۹۶۳ از همان 
دانشگاه فرق‌لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت. در ۱۳۶۷ش 
با نوشتن پایان‌نامه‌ای تحت عنوان نصحیح و تحشية احکاء 
عالمگری موفق به گرفتن دانشنامةٌ دکتری زبان و ادییات فارسی 
از دانشگاه علمانیه شد. این یایان‌امه در شش بخش تدوین شده 
ات کیت کی ام ری تا سای سای 
مغولی هند تا زسان شاه‌جهان؛ حالات سیاسی و مذهپی 


عالم‌گیر؛ اوضاع اقتصادی و فرهنگی دوره عالم‌گیر؛ عالم‌گیر و 


الاب دازسي در یه فا ه ۱ ۴۵ 


پسیرحسین 


انشاپردازی و بحثی دربار؛ ارزش و خصوصیات نسخ و نقایص 
و روش تسصحیح! ۷ فهرست اجمالی محتویات احکام 
عالم‌گیری؛ ۲-فهرست تفصیلی محتویات؛ ۴سمقدمه مصحح؛ 
۵-متن احکام عالم‌گیری؛ ۶ فهرست ماأخذ و منابع / کتاییات). 
این احکام که روی‌هم‌رفته دویست و هشتاد و هشت مکتوب 
هستند: بخش عمده پایان‌نامه را درسرمی‌گیرد. در بایان شش 
صفحه به انگلیسی درباره احکام عالمگری يا دستورهای اداری 
آورنگ‌زیب صالمگیر آمده است. وی از ۱۳۶۷ تا ۳۶۹ اش 
رباست گروه فارسی دانشکد؛ بانوان دانشگاه عثمائيهٌ حیدرآباد 
را به‌عهده داشت. در ۱۳۷۱ش بسا استفاده از پورس وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی ایران برای آثسنایی و مکالمةٌ زبان 
فارسي در ایران به‌سر برد. پنج‌بار در کلاس‌های بازآموزی زبان 
فارسی در خانهٌ فرهنگ جمهوری اسلامی ايران در دهلی شرکت 
جست. به زبان‌های اردوء هندی و انگلیسی نیز آشنایی دارد. از 
آنسارش: شب و دوز مسلمان (حیدرآباده ۱۹۹۲ع)؛ مجموعة 
مقالات جوی شیر به اردو؛ مجموعه مقالات رگد تاک به فارسی؛ 
اقبال اور ابران به اردو (۱۹۸۲ع): مقالات: «فارسی‌زبان کااثر 
هندوستان کی دوسری زبانون پره (اثر و نفوذ زبان فارسی بر 
دیسر زبان‌های هنند.) به اردو (۱۹۸۷ع)+ #سهم فارسی در 
همبستگی ملی ایران و هندوستان,به اردو (۱۹۸۷ع)؛ «بازتات 
افکار سافظ در اشعار اقبال» به فارسی؛ «ایران کی شاعری» به 
اردو (۶۱۹۶۱)؛ ترجمهٌ فارسی به اردو: «شسرح سافظ سودی 
بوسنوی» از ابوالقاسم رادفر (۱۹۹۳ع)؛ ویرایش کتاب فارسی 
نغز و چاپ مقاله‌ای به‌نام «ايران امروزه به فارسی در همان کتاب؛ 
«شرح حال ملک‌الشعرای بهار»؛ «شرح حال اقبال لاهوری». 

متایح: پاسداران: زیان و ادیات قارسي در هند: ۱۳۱/۱ آپوالقاسم 

رادفر: «تاریخجه زیان فارسی در حیدرآیاه دکن و وضعیت کتونی 

آن», نامه پارسی: سال چهارم: شماره ۱: بهار ۱۳۷۸ش؛ صص 

۰۱۷۲ + 


رسولی 


بشیرحسین (3305010ه) محمد فیصل آباد ۱٩۳۱‏ - پنجاب 


#۳ ۱ ایران‌شناس با کستانی. پسي از تحصیالاتب مقد‌ماتی دز ۱ 


فیصل آباد, در ۱۹۵۸ موفق به گرفتن فوق لیسانس زبان و 
ادبیات فارسی شد. سپس در ۱۹۵۹ از دانشگاه پنجاب لاهور 
فوق لیسانس زبان و ادب اردو گرفت. آنگاه در 6۱۹۶۰ برای 
تحصیلات عالی وارد دانشگاه تهران شد. پس از سه سال با 


بشیر حسین 


نوشتن رساله‌ای دربار؛ فعل مضارع در زبان فارسی به راهنمایی 
استاد حسن مینو چهر دانشنامة دکتری گرفت. در اکتبر ۶ به 
معلمی در بخش فارسی دانشکدة خاورشناسی داتشگاه پنجاب 
تعیین شد. در آورپل ۱۹۶۵م به هنند رفت ودر دهلی‌تو با 
شخصیت‌های علمی و استادان زبان و ادپ فارسی آن کشور 
دیدار کرد. در ۱۹۷۹ به عربستان سعودی؛ مصر و سودانْ رفت. 
در ۱۹۸۰ برای شرکت در کنفرانس الب دهلوي در دهلی 
دوباره به هند رفت. وی هقده سال به تدریس آثار کلاسیک زبان 
و ادپ فارسی و کشف‌المحجوب هجویری به دانشجویان سرگرم 
بود. در اوریل ۱۹۸۲ به عنوان استاد هجو بری شناسی انتخاب 
و بعدها رئیس شعبة علی بن عثمان هجویری شناسی دانشگاه 
پستجاب لاشور شد. در پنجاه سالگی به بیماری سرطان 
درگذشت. وی در رشتهُ کتابشتاسی خدمات مهمی انجام داد که 
اژ آن شمارند: همکاری در تصحیح و چاپ مجموعة مقالات 
متخ مجلاً دانشگده خاورشناسی (جلد ۱ و ۱۳۴۶۰۲ش)؛ 
هر ست مخطوطات شفیع ( فارسی - اردو -پنجابی) از انتشارات 
دانشگاه پنجاب (۱۹۷۲ع)+ تدوین و ترتیب فهرست مخطوطات 
بحافظ محمود شيراني در ۴ جلد از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳ از آثارشی : 
فهرسبت افعال فارسی (تهران» ۴ ۱۹۶ع): ربشة فعلهای ابرانی با 
مشارکت دکتر محمد مقدم (تهران چاپ علمی)؛ فارسي کا ابرانی 
تلفظ به اردو (لاهسوی 2۱۹۷۱)؛ متابع فارسی در طب 
(انخلیسی)؛ رساله‌هایی درباره معرفت و سصوف (۱۹۸۲ع)؛ 
تسصحیح انشای ماهرو به فارسی - اردو (لاهور؛ ۱۹۶۵ع)؛ 
تصحیح اسرار صمدی به فارسی - آردو (لاهور؛ ۱۹۶۵ 
تصسحیح و تحشیه رقعات سکیم ابوالفتح گیلانی به فسارسی - 
اردو (لاهور ۲۱۹۶۸ ترتیب و تدوین کلیات سعدخان موشاني 
به فارسی (لاهون ۸۱۹۷۱)؛ ترتیب و تدوین مکنوبات گیانی 
(قاضی القضات سابق پاکستان ) به فارسی - اردو (۱۹۷۶ع)؛ 
تسرجسمه مسطزن‌اف‌فانی تألیف خواجه نعسمت‌الله هروی 
(۱۹۷۸ع).اين کتاب برنده جایزه اول از اتحادية نویسندگان 
پا کستان شده است؛ تصحیح و مقدمة متتویات محمود از مولانا 
محمود لاهوری به فارسی (۱۹۷۹ع)؟ ترجمه ۱ داب‌الطالین از 
شیخ محمد چشتی گجرانی. عیای و ه شا اسان باد شده حدود 
پیست و پنج مقالة تحقیقی و ادیی از وی در مجله‌های یسفما 
راهنای کتاب؛ سمل( شتقافت لاصور و مسحله دانشکده 
خاورشناسی لاهور به‌چاپ رسیده است. 
متابم؛ سیاضی سفره ۱۸۴,۱۸۲ فسارسیآموختگان. ۱۱۰۵۰۱۰۴ 


اج نی از سي دز سید ار و | ۴ ۴۵ 


پغراخان 


میعموع سحنر ابهاي نحستین سمینار پپوستگی ابران و"شبه قاره 
۲۱ عغارف نوشاهی؛ «وفات محمد بشیر حسین»؛ آبنده: سال 
نهم: شمار: ۵و ٩ص ٩۷۱۶‏ شیخ نوازش علی: [دکتر محمد بشیر 
حسیرن!: هبان جا: سال دهم: شماره ۱و ۰۱۱ص ۱۷۶۵۰۷۶۳ 
رشید فرزانه بو «دگتر سحمد بشبر حسبن۷: همان‌جا: سبال 
دوازدهم: شماره ۲و۵ #۶ صص ۲۹۶۰۲۹۵ 

دانشتا یه 


بشیر لکنویی (تاعاهاع۳۰8۳): خواجه سحمدبشیر فرزند 
نظام‌الدبسن فشقیر لکنویی سد؛ سیزدهم هجری: شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. در ایام جوانی از دهلی به اوده رفت و در 
آن‌جا از لطف و عنایت نواپ شجاء‌الدوله بهادر وزیرالممالک 
تاظم اوده برخوردار شد. او همیشه از جانب والیان اوده سورد 
لطف بود. برای کسب معاش در ایالت‌های لکنو و رام‌پور تحت 
حکومت انگلیسی‌ها خدمت می‌کرد. او در علوم گوناگون 
مهارت کافی داشت و نظم و نثر فارسی را به خوبی می‌دانست. 
غزل و فصیده‌ای فارسی از او در تذکره صبح گشن آمده ات 
منابع: ار معه, ۱۱۳۸/۹ سم لین اد کر زر ۳ 


امیرهدانی 


بغراخان («قحقعوهط): ناصرالدین بغ اخان پسر غیاث‌الدین بلین؛ - 
۱ج فرمانروای بنگاله (3۶۹۱-۶۸۱). پسر کهتر بلین؛ 
سلطان دهلی (۶۶۴- ۶۸۶ق) بود. بلین نخست او را به حکومت 
ستام و سمانه فرستاد و فرمود سپاهیان خود را آراسته و آماده 
نگه‌دارد تا هرگاه مغو لان به‌قلمرو دهلی تاختند به رویارویی آنان 
رود و نیز خود از باده گساری دوری گزیند وگرنه جا گیرش از او 
گرفته خواهد شد. در < ۶۸۰ق که بلین برای فرونشاندن شورش 
مغیت‌الدین طفرل در لکنوتی (بنگاله) عازم آن‌جا بود ملک 
سرا سرجاندار را به حکومت سامانه گماشت و بغراخان را با 
شود برد و پس از شکستن و کشتن طغرل. حکومت بنگاله را 
بدو واگذاشت (۶۸۱ق). پس از کشته شدن محمد قاأآن پسر 
بزرگ بلین (۶۸۴ق): پدرش که از اندوه مرگ او بیمار شده بود 
بغراخان را نزد خود فراخواند و از او خواست در دهلی بماند تا 
پس از مرگش بر تخت شاهی بنشیند؛ ولی بفراخان همین‌که 
نشانه‌های اندکی از بهبودی در پدرش مشاهده کرد بی‌اجازه او 
دهلی را گذاشته به لکنوتی رفت و بلبن؛ رنجیده و خشمگین از 


کار او نو خود کیخسرو پسر محمدقاآن را به ولایت‌عهدی 


برگزید. با این همه» پس از درگذشت بلین (۶۸۵ق): ملک‌الاهرا 
فخرالدین کوترال به‌جای کیخسرو» معزالدین کیفباد (-۵۶۸۹) 
پسر بغراخان را به شاهی برداشت. بغراخان با شنیدن خبر 
بر آمدن کیشاد به تخت شاهی. به خود لب اصرالدین داد و در 

نوتی خطبه و سکه به‌نام خود کرد. کیقباد شاهی جوان (هفده 
یا هجده‌ساله) و نايخته بود و بیشتر اوقاتش را به عبش و 
عشرت می‌گذراند و کارهای کشور را وزیرش ملک نظام‌الدین که 
داماد فخرالدین کوتوال بود اداره می‌کرد. کيقباد به تحریک 
نظام‌الدین برخی از برجستگان دوره بلبن از جمله پسرعم خود 
کیخسرو راکشت. بغراخان کوشید تا با دادن پند و اندرز پسر را از 
دسیسه‌های نجبای دهلی پرحذر داشته تاج و تخت را برای 
خاندان بلین نقهدارده ابا حون تصایحش سودی نبخشید به 
سوی دهلی لشکر برد. کبقباد برای رویارویی با او از دهلی بیرون 
آمد و دو لشکر بر دو کنار؛ رود کهکر/ شرجر فرود آمدند» ولی 
پیش از آن‌که جنگی درگیرد بغراشان نامه‌ای پر از مهر به سس 
نوشت و سرانجام برای جلوگیری از جنگ و خونریزی؛ تن به 
کوچکی "داد و به اردوی پسر رفت و پس از چند دیدار و رفع 
گذورت‌ها به لخنوتی بازگشت (۶۸۸ق). داستان این رو بارویی 
سس آشتی را اغیرخسرودهلوی در مثنوی قران‌السعدین به 
تظم درآورده اسّت. بغراخان از آن پس تا پایان عمرش در 
لکنوتی (بنگاله) ماند و حکومت آن‌جا را داشت. پس از وی 
پسر دیگرش رکن‌الدین کیکاوس به حکومت لکنوتی رسید. 
گفتتی است. در تاریخ فرشته آسده که هنگامی که سلطان 
غیاث‌الدین تغلق‌شاه به بنگاله لشکر کشید (۷۲۵ق) ناصرالدین 
پسر غیاث‌الدین بلبن که در لکنوتی برد به خدمت او رسید و 
تحف و پیشکش فراوان گذرانید و تعلق او را بنواخت و 
حو ست لکنرتی را بدو داد ولی اين گفته اشتباء است و به نظر 
می‌رسد درواقم اين ناصرالدین ابراهیم (-۷۲۶ق) از نوادگان 
تاصرالدین بغراخان بوده که به ملاژمت تفلق رسید و به 
حکومت لکنوتی کمارده شد. در دوره بفراخان زبان فارسی دز 
بنخاله بسیار گسترش یافت. گذشته از اسیرخسرو دهاوی که 
ملتی در درگاه او به‌سر مسی‌برد شاعران و ادیبان ب‌جسته‌ايی 
همچون شمس‌الدین سنامی.معروف به شمس دبیر (-3۷۰۷) 
که ریاست دیوان انشای او را برعهده داشت و فاضی اثیر از 
بزرگان درگاه او بودند. 

منابع: ادیات کلا میک فارسی: ۷۱ با کستان مین فارسی اذب: ۶۱۰ 
۳ ۶۱۳ تار ین ادیات در ايران» ۷۸۱/۳ نار یخ ادییات مسلمانان 


ادب غارسی در له قاره | ۴۵۵ 


بقای اسفراینی 


بقای سهار نيوري 


با کستان و هند: ۰۱۳/۳ ۳ ۰۲۱۴ ۱۳۶۲ تاریخ تفر اسلاعی در هنده 
۶ اریخ فرشته, ۰۷۵/۱ ۷۹ عی اد ۸۳ ۸۷۸۴ ۱۱۳۲ فاریخ 
بارکذ شاجی. ۰۴۳ ۴ذد ۵+ داستان ترگازان ند ۲۸۵/۱ 7۸4 
۱1 ۳۰۲: ۳۱۳ ۱۳۲۰ ۱۴۱۳-۴۱۲ مییفر نامه ان بطو طف ۴۹۰/۲ 
۲ ۵۰۷ ۷۱۲ ۷۱۳ قران‌اشعدین؛ نگاهی به تاریخ ادب فارسي 
در هند, ۸۵۷ ۷۸: ٩4؛‏ محمدکلیم سپسرامی؛ «بررسی مختصیر 
پپشرفت زبان و ادبیات فارسی در بنخال#: داش شماره اه 
زمتان ۱۳۶۵شی. ص ۳۷ ۳۹ کلبوم آبوالبشی «ادبیات و نفوذ 
ژبان فایسی در بنگلادش». مسالل زان فارسی در ند و پاکستان و 
سنگلادش: ص ۷۸: ابسرموسی محمدعغارف بالله, #خدمات 
دانشمندان شبه قاره به زبال و ادبیات فارسی», سجموعا 
سفرانهای ننستین سمینار پیوستهای فرهشگی ابران و یه قاره: 
؟(: 
که حوحتتاط ماو قکتاک‌طه 242 ,دایز رد دگءمووتمهوط 
,لا با هزات ماگ اعای ک لفط عظا ای عصف بای 
3008-1۰ ,00 08لا ,لاله 3قات 


برزگر 


پسقای اسفرا پستی (۵08-5۵6,۳8-0۵) مولاناً بقایی؛ - 
شمس آباد (هندوستان) ۱۰۱۵ق: شاعر ایرانی, در دهکد؛ بهرآناد 
اسفراین خراسان به‌دنیا آمد. در جوانی از اسفراین به مشهد رفت 
ر چندی در آن‌جا به‌سر برد و با شعرای آن دیار مشاعره کرد. در 
این هنگام آواز؛ُ نظیری نیشابوری (-۱۰۲۲ق) در خراسان و 
عراق پیچیده بود. بقایی در پی وی به هندوستان رفت و در دکن 
به دربار عبدالرحیم خان‌خانان (-۱۰۳۶ق) درآمد و ملتزم وی 
شل. چون سخندانی برجسته بوده خان‌خانان وی را به کار 
کتابخانه خود گماشت. کامی سبزواری و غنی همدانی نیز در 
کتابخانة وی که در قصبهٌ سرنج واقع بود: سرگرم خدمت بودند. 
مولاتا بقابی هفت‌سال در آن کتابخانة کار کرد و در آن دیار اشعار 
فارسی فراوانی سرود. برخی اشعارش به عراق و خراسان نیز 
رسید: چنان‌که اشعاری را که در مدح مولانا غیرتی شیرازی 
سروده بود؛ به عراق و به خدست وی که مدتی در آن‌جا نزد وی 
بوده فرستاد. گوبند در برابر این اشعار نوازش‌ها دیند. پس از 
دهسال از حدمت عبدالرحیم شان‌خانان کناره گرفت و در 
ملازمت میرزاطاهر موسوی نأمی به سپاهیگری روزگار گذراند. 
تا آنکه در شمس‌آباد هندوستان کشته شد و همان‌جا نیز به 
خا کش سپردند. 


منابع؛ تار بخ ادییات مسلعانان پا کستان و هند, ۷۵۶/۲: سفینه خوشکو 
۳1 حرف لب رح "نو ال 1 یار بل الر حییم ابا ۱۳۴۳ 
ییحی ار ایا برگ ۳ شماره ۱۳ ما ثر ز حيعي: ۱۳ 


و 1 


حجتي 


بقای اقیر ابادی (0. .بصع قو‌عدای شیخ محمد بقاءاله 


فرزند حافظ لطف‌الله قریشی»- ۱۲۲۰/۱۲۰۷ شاعر 
اردوسرا و فارسی‌گوی شبه قاره. پدرش از مردم اکبرآباد بود. بقا 
در دهلی به‌دنیا آمد و در لکنو پرورش یافت و بزرگ شد. پس از 
خواندن صرف و نحو و کتاب‌های رایج فارسی به گفتن شعر 
قارسی زبان کشود. رفته رفته به ريخته (اردو) گویی روی آورد. 
مدتی دراز نزد میرزا فاخر مکین شاگردی کرد. در آغاز غمیی 
تخلص می‌کرد اما پس از رفتن به دهلی به خواهش شاعر 
معروف اردو حاتم دهلوی (۱۱۱۱- ۱۱۹۷ق) تخلص بقا را 
برگزید. گویند شوخ طبع و ظریف مزاج بود و به هجوگربی 
گرایشن داشت و محمدرفیم سودا و محمدتفی میر را هجو گفته 
استت. در اواخر عمر تصمیم به زیارت مزار امام حسین(ع) گرفت 
و چون نمی خواست برای هزينةٌ سفر دست باري به سوی کسی 
دراز کند چند پيشه و هنر؛ مانند کندن عقیق و خوش‌نویسی 
نسخ و نستعلیق, آموخت. سپس خانه و اسباب خانه خود را 
فروخت و از راه بتگاله رهسپار کربلا شد. گویا در میان راه 
رکفت سا ۵ آنواع شعر به‌ویژه قصیلده دست داشت و 
دیوانش که نسخه‌ای از آن در کتابخانة انجمن آسیایی بنگال در 
کلکته نه‌داری می‌شود به‌چاپ رسیده است. 

متابع: نار ی ادب اردی سکسینه: ۲۵۳ ۲۵۴: قاز ی اد یات مسلمانان 

پا شستان و هند, ۳۳۸/۳: تذکرد شعرای اردی ۴۰؛ تدذکره هندی: 

۱۵۳-۱ حد بقة الشعرا ۲۴۹/۱: خوش معرگه زیبا: ۰۱۶۱ ۱۱۱۱ رود 

زو ضین: ۱۱۱۴ سحنن شعرد ۳۹-۴۸ سفنه هندی» ۱۲۸ طقات سعراي 

ند : ۰۲۰۵ ۱۲۶۱ فالتا پی‌خران: 2۳۷ ۱۳۸ کلشی بي خاز: ۶٩‏ ۷۱ 

کلشن هند. ۵۸ میجموعه نع ۱۱۱۱۱۰۷/۱ مسب اللطایت: ۱۰۲ 


برزثر 


بقای سهار تیوری ۱5۲۵0۳۲ تقو ه۳) محمدبقا فرزند 


شپخ عساا ممحمد بسهاز تیور ۱*۳ - بقاپورآباد ۴ (! 
۵ تاریخ‌نگار و شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. از نوادگان 
خواجه عبدالله انصاری (۴۸۱-۳۹۶ق) بود. جد بزرگ وی در 


اافیه قاز سي ۳ فیبه رو | ۴۵ 


بقای سهار نيو ری 


بقای نظامی عم آبادی 


روزگار شیخ ضیاءالذین فیروزشاه تغلق به دهلی رفت و در دربار 
وی با استقبالی شایان پذیرفته شد. پس از چندی خحطاب 
بلگسردان عولت یاقت و به تظامت مولعاف رسیا. پسس از وی 
اولادتی در سهارنپور اقامت گزیدند و محمدیفا نیز در همان‌جا 
به‌دنیا آمد. محمدبقا تخست نزد بدرش (-۱۰۶۳ق) که خلیفة 
بدیع‌الدین سهارنپوری بود سرگرم تحصیل علوم مقدماتی شد؛ 
سپس نزد شیخ عبدالله و شیخ نورالحق پسر عبدالحق محدث 
دهلوی به تکمیل دانش پرداخت. مشکاة المصاییح را نزد نو رالععق 
دهلوی خواند. پس از درگذشت پدر به شاگردی و حلفه ارادت 
شیخ‌محمدمعصوم سرهندی فرزند شیخ احمد سرهندی: 
معروف به مبجدد الف ثانی: دراسد. سپس به‌ترتیب به 
۰ خضنفرخان» برادرش ارسلان‌خان و نیز افتخارخان که همان 
بختاورخان (- ۱۰۹۶ق): میر سامان اورنگ‌زیب (۱۰۶۸- 
۸ اش است؛ تقرب جست. از افتخارخان برخی فنون غریبه 
را آمسوخت و به‌سفارش او به درببار اورنگ‌زیب راه یافت. 
عالمگیر تیز او را به بخشی‌گری و واقعه‌نگاری سهارنپور گمارد. 
محمدبقا در حومهٌ شهر دهکده‌ای به نام بقاپور بنیاه کرد و 
سرائجام همان‌جا یز درگذشت. وی هیئت. حساب و جفر را 
خوب می‌دانست. اشعار فارسی نیز می‌سرود. گویا وی در کار 
نگارش تاریخ به معاونت بختاورخان رسیده بود. در تذگره‌ها و 
کتب تاریخ بسیاری از آثار بختاورشان و بقای سهارنپوری یکی 
است؛ بعنی همان اثاری را که از بختاورخان دانسته‌اند» برای بقا 
نیز نام برده‌اند و دانسته نیست که به سعیقت آن آثار از آن 
کدام‌یک از أن دو است. از آن جمله است؛: مرآة "العالم / مرات 
عالم‌نما که تاریخ عمومی جبهان و سپس هند است. این اشر 
به تصحیح و مقدمهٌ ساجده س - غلوی در ۱۹۷۹ در لاهور 
به چاپ رسید؛: مرات جهان‌نما" که تکملة مراةالهالم است. 
آورده‌اند هسنگامی که محمدبقا بختاورخان را در نگارش 
مرآةالعالم یاری می‌کرد؛ نسخه‌ای از آن را برای خود برمی‌داشت؛ 
سپس وی آن‌ها را با توضیحاتی بیشتر در کتابی با نام مواة 
جهان نا گردآورد؛ آينة بخت که شاید طرح نخستین مرآ المالم 
باشد و در چهل معاینه در ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ق به نام اورنگ‌زیب 
لوشته شد: (۱- پیامیران؛ ۲ پیامیر اسلام؛ ۳شهار یار و 
دوازده امام(ع) ۴ امامان چهار مذهب؛ #۵ شاهان ایران 
باستان. ۶س حکیمان. ۷- فیلسوفان باستان» ۸-اسویان» -4٩‏ 
عباسیان؛ ۱۰- طاهرپان: ۱۱-صفاریان؛ ۱۲-سامانیان ۱۳- 
غضزنویان؛ ۱۴س آل‌بسویه ۱۵- سلجوقیان: ۱۶ پادشاهان 


سیستان» ۱۷ خوارزمساهیان؛ ۸- اتابگان عراق» -۱٩‏ 
اتایگان فارس؛ ۲۰- اسماعیلیه: ۲۱ب آل عبدالمژمن؛ ۲۲- 
قراختاییان: ۲۳- مغولان؛ ۲۴ ایلخانیان» ۲۵- چویائیان: ۲۶- 
مففربان؛ ۲۷ شاهان کرت» ۲۸ سربداران: ٩۲مب‏ 
مسلوک‌الطوایف ۳۰- تیمورلنگ»۳۱۰- ثراقوپونلو: ۲۲ 
آق‌قویونلی ۳۳- صفویان» ۳۴- پادشاهان روم ۳۵- ازیک؛ 
۶س فرماثروایان هندء ۳۷- تیموریان هند؛ ۳۸- اورنگ‌ژیب؛ 
۹- خاندان محلی هند و ۴۰- در احوال سرایندگان). نسخه‌ای 
از این کتاب در کتابخانة عالم‌گیر شیجاع در جرک وزبرخان در 
لاهور نگه‌داری می‌شود؛ مجموعه‌ای که کز بده‌هایی از حدیقا 
ستایی؛ منطق‌الطیر عطار و موی معنوي است. این اثر در ۱۰۷۷ 
به‌پایان رسیده است؛ دیساض الوا در زندگينامة صوفیان؛ 
تذک ةالشعرا؛ گوبا دبوان شعری نیز داشته است. 
منابم: ادیات فارسی بر بنای تالف استوري: 2۶۳۲۶۲۸/۲ تاریع 
اذیات ذر ابران: ۱۵۵۷/۵ تا بخ ادیات فارسی. انه» ۷ تارب 
تذکره‌هاي فارسی: ۵۷۷۸۷۷۷/۲ ۷۸۶۰۷۸۰ تار بخ لو سی فارسي در 
خند و با کستان. ۱۵ ۴۱۴-۲: تذکره‌نوسی قارسی در هند و پا کستان: 
۴ دای ة اسعارت نشیم ۳ الذر بعه: ۱۱۳۹/۹ روز روشی: 
۵ شم گلش: ۷۶۷ فارسيادب بمهد اورنگریب: ۱۲۶۹-۴۶۳ 
فهرست. مشتر کذ, بسنه‌هاي خطی فارسی باکستان: ۱۱۲۷-۱۲۴/۹۰ 
فهرمست نسله‌هاي خطی فازسی: ۲۰۱۴۲۰۰/۶ ۳: ظهرست نسحنه های, 
خطی قارسی موز؛ ملی یا کستان: ۷۴۳: قپهرست نسخه‌های خطی 
ک اسان تم سننی. ۲۰۵۹-۲۰۵,۸/۴: ستخب ال طایت, ۱۱۰۷ 
زج النواطر. ۱۳۷۳/۵ استوري: «مرات جهان‌نماه: ترجمه شقی 
بینشس: مجبل دانشکدا ادریات مشهد: سال چهارم؛ صص ۱۱۰۱-۱۰۰ 
وا تک جوا را ام دوه لا «حتععط ار اه سرد لها 
۳ عبو‌واعوب :1022 ,31016 :۱2-۱28 ۱۸۱25 هب0 
کته هتقو جر ات فان عباز جز فامز هک رصع 
با ی روهام تاره عناوداتا ۱۳۹۲۰۵۹ 
جک ککا صعنا جعتعلقدظ عا ۱ عامزمتیتمل بش۳ شوت 
ال 
۰ اصوو ۴و بعنجدوک عزامادا ووتیاله)] انا عنلز 19 
جز عاهوورار :120-121 بعش معط صقن کت ومهانءاظ 
۵ ]گر خ تا وگ صلق ۱0 ت1۳ 


تفاي 


بقای نظامی عظیم آیادی هه رصع جقوس 


اذب فارسی دز سبه قاره | ۴۱ 


بقایی 


بلاول لاهرری 


شاه محمدبرهان‌الد ین فرزند سید محمد حسین فرزند سید احمد 
حسین؛ ۶۱۹۲۵ + شاعر فارسی‌گری پا نستانی. از سادات 
عظیم‌آباد هند بود و در خانواده‌ای فرهیخته برآمد. پدرش شاعر 
بود و در سروده‌هایش صدقی تخلص می‌کرد. پدربزرگ او نیز 
شعر می‌گفت و احمد تخلص می‌کرد. محمدبرهان‌الدین پس از 
به پایان بردن دوره دبیرستان؛ در دانشکد؛ پزشکی لکثو و دملی 
به یادگیری طب یوتانی پرداخت و پزشکی پيشه کرد. پس از 
مدتی پدرش برای تجارت به کلکته رفت و در متیابرج نشیمن 
گزید. محمدپرهان‌الدین که از خردسالی به سرودن شعر روی 
آورده بود در آن‌جا به حلقهٌ شاگردان ابوالبیان سابل لکنویی 
پیوست و در مجالس شاعران شرکت می‌جست. او به مبارک‌شاه 
معروف امیتهوی دست ارادت داد و با راهنمایی‌های مرشد 
خود» بای در وادی تصوف و سلوک گذاشت و اوازه‌ای بلند 
یافت. آن‌گاه از متیا برج کلکته به چاتگام کوچید. او در آن‌جا 
خانقاهی بنا کرد و در گسترش آموزه‌های دینی اسلاع بکوشید. 
در این سال‌ها بقا به پیروانش که رفته‌رفته پیرامونش گرد آمده 
بودند. درس می‌گفت. بقا پس از چندین سال چاتگام را نیز ترک 
گفت و این بار به کراچی رفت و آن‌جا نیز خانقاهی بزرگ برآورد 
و به ارشاد پیروان خود پرداخت. بقا گرچه سخنوری اردوزبان 
است. اما فارسی را نیز نیک می‌داند و کگه‌گاه شمرهایی نی 
بدین‌زیان می‌سراید. بقا زندگیناهة نظاء‌الدین ثانی امتیهری را هم 
از اردو به فارسی بر گر دانیده است. 
مثیع: خدتگزاران فارسی در بنگلدش, ۴۳۸۴۳۷ 
جهان‌تاب 


بقایی (قه.ع) ز ۱۰۰۴ق, شاعر ایرانی. در جوانی از ایران به 
ولایت دکن در هند کوچید و با ملک قمی شاعر (-۱۰۲۵ق) 
آشنا ر همصحبت شد. سپس از دکن به گجرات احمدآباد رفت و 
با میرزا نظام‌الدین احمد؛ مولف طبقات اگبری: به‌سر برد. 
نخست مشغولی تخلص می‌کرد اما میرزا نظام‌الدین تخلص 
وی را به بقایی بگردانید. چندی نیز در دکن از سلازمان 
عبدالرحیم خان‌خانان (-۱۰۳۶ق) بود؛ سپس از وی جدا شد و 
به آگره و پس از آن به لاهور رفت, گویند زندگی مرفه داشت. به 
فارسی شعر می‌سرود و پاره‌ای از اشعارش در تذکره‌ها به‌یادگار 
مانده است. صاحب تذكرة شاوغربان وی را با امیراسوالسقای 
بقایی تفرشی یکی دانسته و به اشتباء تذکره اپوالبقا را به وی 


نسبت داد: ابيت. 


متابم: تاریخ نظم و شر در اران: ۱۴۲۸/۱ نکر شعرای پنحاب, ۱۴۱۶ 
شام ظربسبان: ل۲؛ سمع انعمی: ۸۱: طقات اشری: ۵۱۱/۲ فاروان 
هند. ۱۶۸/۱ محزن الترالب: ٩۳۳۸/۱‏ متحب اشواویخ: ۱۱۹۶/۳ نشتر 


غشن. ۲۲۹/۱ 


ی 


بقایی (اع,8ظ) : محمدحسین فرزند بادفار حالتی؛ سده دهم 


هجری» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. در جوانی به جنون گرفتار 
شد و پدرش را کشت و به جرم قتل پدر کشته شد. در متابع آمده 
که وی یک مثئوی در بحر محزن‌السرار نظامی سروده است. این 
بیت از او است: «تا غمز؛ خونریز تو غارتگر جان است - چشم 
اجل از دور به حسرت نگران است.؛ 

منابع: صیح گلش. ۶۷: مت‌خب الوار بخ ۱۳۴۲/۱ عنت افلیی ۱۴۸۴/۱ 

نامه پارسی؛ سال دوم شماره ۳ پاییز ۱۳۷۶شی: ص ۲۰۳ 


فتح‌نیا طبری 


بقية القية رسب آمیرخسرو دهلوی 
بکاولی حهگل یکاولی 


بلال تلهتی (ناعطاها-0۸,]۵).- ٩۲۹‏ عالم و شاعر فارسی‌گوی 


شبه‌قاره. وی عارفی بزرگ و در علوم ظاهری و باطتی بلندآوازه 
بود. در علم حدیت و تفسیر مهارت داشت و از فضلای بزرگ 
زمان خود به‌شمار می‌آمد. بلال نزد شیخ غشمان مروندی به 
خدمت سرگرم بود و به آموزش مذهبی و روحانی مردم عادی 
توجه فراوان داشت. پس از عبادت و ریاضت به اندرزگویی 
مردم و ارشاد آن‌ها می‌پرداخت. به وی ثراماتی نیز نسست 
داده‌اند. بلال مردم تلهت را به شوریدن بر شاهء‌بیگ ارغون (- 
۸ ) تشویق می‌کرد. از وی تنها یک رباعی در تذکره‌ها باقی 
مانده است. مزارش در کوه مخلی اسست, 
متابع: پارسی لو بان هن و سنده ۲ تار یج ادیات سشانان با کستان و 
هستاده: ۱۱۷۹/۱ ن‌اريخ سند, ۱۴۸۵/۱ ۱۳۱/۲ ۴۷ ۱:۰ ۱۱۰۲ 
تسمنة الطاهرین؛ ۱۳۱-۳۰ مقالات الشعرا: ۹۲-۹۱! علاط ۳۹/۴ 
فتح‌نیا طیری 


پلاول لاهوری (۳8۷۵-14.0۳0:۳1): سیدشاه فرزند سید عثمان 


فرزند سید عیسی فادری» روستای شیخو پوره در بیست مایلی 


مب فاز ی ذو سبد از ه | ۲۸۵۲ 


بلاول لاهورری 


لاهور ۰-۹۷۶ ۲۸ شعبان ۱۰۴۶ق؛ صوفی قادری و عالم حنفی 
شبه قاره. نويسنده نزهةالخواطر نام او را بلال و نام پدرش را 
عبدالله نوشته است. پدر و پدربزرگش هر دو به پرمیزکاری و 
دانشوری معروف بودند. اجداد بلاول همراه تنصیرالدیین 
همایون؛ دومین پادشاه گورکانی هند (5۹۶۳-۹۱۳) از هرات 
به هند کو چیدند و در شیخوپور؛ لاهور ساکن شدند و از بادشاه 
جاگیر (تیول) دریافت کردند. بلاول در همین‌جا زاده شد و 
همروزگار جهانگیر و شاه‌جهان بود. در هفت‌سالگی؛ پدر 
بزرگش او را برای دانش‌اندوزی به لاهور فرستاد و در آن‌جا نزد 
شیخ فتح‌محمد علوم ظاهری را فراگرفت. روزی با یکی از 
دوستان پدرش به‌نام شیخ شمس‌الدین قادری لا هرري که خلیفه 
شیخ ابواسحاق لاهوری بود دیدار کرد و پس از گفت‌وگوهایی 
به طریقه قادریه پیوست. په‌دستور شیخ شمس‌الدیینء بلاول 
سال‌ها در حجره‌ای به ریاضت و عبادت گذراند تا در طربقت به 
کتالن سل 2 از مراد خحود خرقه خالافت دریافت کرد. بلاول 
خانقاهی بنیاه نهاد که در آن‌جا افزون بر اشتغال‌های صوفیانه, 
روژی دوبار به مستمندان غذا می‌داد. وی در زندئی خود به 
برنامه‌ای خشک و دقیق پای‌بند بود. از شام نا چاشت اوفاتش را 
به ذکر و نماز می‌گذراند. تا حوالی ظهر در میان فقرا غذا توزیم 
می‌کرد و بعد. از ساعتی چرت. نماز ظهر را ادا می‌کرد و سپس به 
مریدانش رسیدگی می‌کرد. برای شفای بیمارانی که به در خانقاه 
می‌آمدند دعا می‌کرد. در فاصبلة نماز ظهر و عصر دو مسنشی 
نامه‌هایی از سوی او به افراد مختلف می‌نوشتند که بر صدر این 
نامه‌ها عبارتِ والله‌بس باقي هوس؛ نوشته شدء بود. بلاول در 
هنگام غروب باکمی آب روزه‌اش را باز می‌کرد و بعد. نمازهای 
سفرب را به‌جا می‌آورد. پس از بازگشت به حجره و ادا کردن 
نمازهای نافله بر توزیم غذا نظارت می‌کرد و خود نیز کمی نان 
و اسفناج می‌خورد. سپس نماز عشا به‌جا می‌آورد؛ دوباره به 
حجره‌اش برمی کشت و نوشته‌اند تا زمان نهجّد (نمازهای پیش 
از خواب) سه بار قرآن را ختم می‌کرد. بلاول در هفتاد سالکی 
درگذشت و بیرون درواز؛ دهلی به‌خاگ سپرده شد. اما پس از 
چندی به سیب طغیان رود به‌نوشتة مولف الالی‌الس‌مدی؛ 
پیکرش را به لاهور منتقل کردند. داراشکوه: شاهزادة عارف 
مسلک و فرهيخته گورکانی؛ به محضر او رسیده پود و شاه‌جهان 
نیز چندین‌بار حضصورش را درک کرده بود. بلاول در پرهیزکاری 
زبانزد بود و کرامات بسیاری (حتی در هفت سالگی‌اش) به آو 
نسبت داده‌اند. نوشته‌اند که بسیار گشاده‌دست؛ مهمان‌نواز و 


بلبل‌شاه 


خوش‌بیان بود و برضلاف بسیاری از صونیان. لباس فاخر 
می‌بو شید. در خر بنةالاصفیاء اسده است که مفتی غلدام‌سرور 
لاهوری در قطعه شعری فارسی» تاریخ وفات بلاول را به نظم 
درآورده و یکی از مربدان بلاول هم کتایی به‌نام محبوب "لو اصلین 
در ذکر احوال وی نوشته است. در همین اواخر نیز میان اخلاق 
اقا جابی به‌نام تدکر؟ شاه دلاول قآدری در شرح احوال سیخ 
تایب کر ده ایست. 
متابع: خزیة ال اصسفیاه: ۱۶۳-۱۶۱ خفتکان خاک (اهورء ۳۵۶؛ 
دانشناسة جهان اسلاع: ۷۲۹/۳ سکینةالاوشاه: 4۵۰ شمل صسالم؛ 
۳ ۱۳۶۷ نع السفو ار 18۹۵/۵ , 
بل نی ای بت ی ۱۱9 وتععظ-ملو ان مرو عراز 
اه بیدا 
ربیعبان 


بسلیل‌شاه (001841): سید شرف‌الدیین عبدالرحمان حنقی 


ترکستانی:- ۲۷ ۷اق» صوفی شبه‌قاره. در زمره نخستین صوفیان 
نسلمان کشمیر بود و از طریقه سهروردیه پیروی می‌کرد. دربارة 
پیرو مرشد بلبل‌شاه چند نظر هست. برخی او را سرید شیخ 
شهاب‌الاین ابوحفص عمر بن محمد سهروردی» مسس فرقه 
ستهروردیه (- ۶۳۲ق) دانسته‌اند که با توجه به سال درگذشت 
سهروردی, کاملاًبعید است. گروهی بر این باورند که شا گرد شاه 
نعمت‌الله فارسی. از خلفای سهروردیه بوده و به نوشته مولفب 
فرهنگ اسلامی در کشمیر حاجی محی‌الدین مسکین در تاریخ کیر 
وی را مرید ملا احمد. علامی دانسته است. نبی هادی نیز نو شته 
است بلیل‌شاه سلوک معنوی خود را زیر نظر درویشی 
سیاحت‌پیشه گذراند و این درویش ادصا داشت که شاگرد 
بی‌واسطهٌ شیخ شهاب‌الدین بوده است. بلبل‌شاه در اوایل سد: 
هفتم هجری از ترکستان به کشمیر رفت. گفته‌اند که وی پس از 
مدتی به ثرکستان برگشت و برای نخستین‌بار در ۷۲۵ق در 
روزگار فرماتروایی راجه رنچن (که قدرت را از دست راجه 
سوهایه گرفته بود) به کشسمیر آسد. در کشمیر راجه رنچن 
بودایی را - که ظاهراً برای جلوگیری از بروز اختلاف‌های 
مذغیی: در پی اتحاد مذهبی کشمیر بود -به اسلام فراخواند و 
اپن وائمه سیب شد که نخستین سلسلاً اسلامی در کشمیر شکل 
بگیرد. به دثبال مسلمان شدن رنچن (که از سوی بلبل‌شاه به 
سلطان صدرالدین ملقب شده بود) گروهی از خضویشان و 
درباریان او هم اسلام آوردند. بلبل‌شاه نیز برای تبلیغ اسلاع؛ با 


دب فازسی در شه فارء | ۴5۵۹ 


بلیل کشمیری 


مریدانش, به گوشه و کنار کشمیر رفت و به روایتی؛ ده‌هزار تن را 
مسلمان کرد. سلطان صدرالدین در کنار رود بهت/ ابهت (جهلّم 
کنونی) خانقاهی برای بلبل‌شاه ساخت که این خانقاه نخستین 
حوزء علمية اسلامی در کشمیر بود. افزون بر آین؛ در همان 
نزدیکی: در محلی که به بلبل لنگر یا لنگر بابا معروف شد. رباط 
و مسجدی نیز برآورد و چندین روستا را وقف آن کرد. در تذکرا 
شعرای کشمیر چند بیت از بلیل‌شاه در نعت پیامبر اسلام نقل شده 
است. بلبل‌شاه کتابی ننوشت و گفته‌اند که بر خحلاف بیشتر 
صوفیان چندان آموزش دیده تبود. اما به گواهی.سنابم» وی 
عاملی بود برای دگرگونی اجتماعي کشمیر. جزئیات زندکی 
لبل‌شاه در بهارستان شاهی* (تاریخ کشمیر از نویسنده‌ای 
ناشناس) آورده شده است. گفتنی است که خواجه سیناء‌الله 
خراباتی (۱۲۲۴-گویا ۱۲۹۷ق) که چیزی نزدیک به پنجاه و دو 
اثر دارد از اولاد و اسفاد بلبل‌شاه است. 
منابم: احوال و آثار و اشعاز میرسید علی همدانی: ۱۴۷۰۴۶ ۳4 تاریج 
ی ۳۱۶/۱ ۳۱۹: ۳۲۹: ۱۶۶/۲ ۱۶۷: تحعاشت ال برار غي ال کر 
ایا این ۱۷-۶ نذگره اویای کشسره ۱۱۳-٩‏ ند کرد شعرای: کشمر: 
۱ دانشنام؛ جهان اسلام: 2۷۳۸/۳ ۷۷۳۹ فپهرست نسخه‌های 
خی خوابجه سناءالله خرابانی؛ قپهرست مشترک نسعطه‌های شقی, 
فارسی با کستان: ۱۳۰/۱ زر هد الستو اطر: ۴۹/۲ 
۱۱۱۵۱۴۸ فصو رن میا 


تن 


یتی بت 


بلبل کشمیری (۲.خهعقفاع اد اما له اشرف دیسری؛» دیر(در 


بسخش بلوام کشمیر) ۱۰۹۳ - همان‌جا ۱۱۸۹+ شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. وی خمسه‌ای به پیروی از نظامی سروده 
که پنج مثتوی به نام‌های ارزن ویبه مال. ( از داستان‌هاي عاشقانه 
محلی)؛ هشت اسرار+ مهرو ماه: هشت تمهید و رضانامه بوده آما 
از آن‌ها تنها رشانامد از دستبرد روزگار در امان مائده است و گوبا 
نخستین گزارش منظوم از شهادت آمام حسین(ع) در کشمیر 
است. بلبل در اشعار خود پیران و مقدسان محلی را میی‌ستاید و 
از شیعیان و سنیان می‌خواهد که از رفابت‌های فرفه‌ای دست 
بردارند. تصاوپر شعری وی بیشتر برگرفته از طبیعت است و 
که گاه معانی تازه به استعاره‌های قدیمی می‌بخشد. 

منابع: پبارسي سرادان کشمر: ۱۲۰-۱۱۱: با کتان هس شارسي لاس 

۲ ۱۵۸۴-۵۵ ند کر و شعرای کشمیر: ۱۱۳۶۱۳۵/۱ 

فعنه۳ز 


داتفه 


لت زهمتآهتا)زدر تسرتی باه مسعتی تسیر + سلعیان شباث‌الد ین 


الغ خان» - ۶۸۵ق. سلطان دصلی (۶۶۴- ۶۸۵ق). گویند از 
ترکان فراختایی بود. در کودکی به‌دست مغولان گرفتار و به بغداد 
و از آنجا به گجرات برده شد و بازرگانی بهنام خواجه 
جمال‌الدین بصری او را خرید و همچون شرزند خود پرورد. 
سپس همراه دیگر غلامانش به دهلی برد و به سلطان ایلتتمش 
(۶۰۷- ۶۲۳۲ق) فروخت (3۶۳۰) و ابلتتمش وی را مقام 
تصاصه‌داری داد. در پبادشاهی رکن‌الدین فیروزشاه (۶۳۳- 
۴ با رضیه‌بیگم (۶۳۲- ۶۳۷ق) مدت کوتاهی به زندان 
افتاد. اما یس از ازامی به میرشکاری رضیه شمارده شد. در 
پادشاهی معزالاین بهرام‌شاه (۶۳۷- 3۶۳۹ منصب 
آمیرآخوری یافت و با سرکوب کردن سرضی قبایل شورشی 
همچرن فرمانده و سرداری توانا آوازه یافت. با دیگر غلامان بر 
معزالدین بشورید و چون غلامان دهلی را بگرفتند اقطاع هانسی 
ندو #اگذار شد. در ۲۲ ۶ در یادشاهی علاء‌الدین مسعودشاه 
(2۶۲۹ ۶۲۲ق) به ماع امیرالحاجبی رسید. پس از سرنگونی 
علاغالدین و روی کار آمدن تاصر‌الدین محمو دشاه ( ۴۴ #۶ق),که 
گویند «پادشاهی شجاع و متعبد و کریم» بود و «اکثر نفقا خاصة 
خود را از وجه کتابت مصعف مجید ساخته روزگار خود 
می‌گذرانید و صلحا و علما را دوست داشتی و ال هنر را 
بنواختی», کارهای مملکت درواقع به‌دست بلین افتاد؛ به‌و یژه از 
۷ که دختر خود را به زنی سلطان ناصرالدین‌داد و متام 
نایب‌الملکی و لقب خان‌اعظم‌الغ‌خان یافت. بلین از آن پس؛ 
مگر مدتی کوتاه در سال‌های ۵۲-۶۵۱ ۶ق که بر ار دسسة 
آمرایی مانند عمادالدین ریحاتی غلدتی از تیایت سلطتت برکتار 
شد و از دهلی بیرون و به اقطاع خوه هانسی رفت؛ نیرومندترین 
مرد سلطان‌نشین دهلی بود و برای نگه‌داری و گسترش قلمرو 
این سلطان‌نشین پیوسته به جنگ اشتغال داشت. در ۶۴۵ 
نواحی میان کالنجر و که را دستخوش تاخت و تاز کرد. در 
۶ مق به رن‌تتبهور و کوهپایة میوات تاخت و در ۳٩‏ #ق بر سر 
چهره دیوه | جاهر دیو» فرمانروای گوالیار و نروره لشکر کشید و 
وی را پشکست و گربزاند. در ۶۵۲ق با کتیهریه‌ها که پیوسته به 
نواحی بدایون و سنبهل از قلمرو دهلی می‌تاختند جنگید. پس 
از مرگ ناصرالدین (۶۴ق) که به روایتی به‌دست خود بلین به 
فتل رسید. خان‌ها و امرای دهلی. به اتفاق» بسلبن را به شاهی 


لاب فازسی ذر شبه قاره | ۴۰ 


برداشتند و وی رسماً بر تخت پادشاهی دهلی نشست. پلبن در 
ارایل پادشاهی خود راهزنان میواتی را که گاهی به درون دهلی 
نیز رخنه می‌کردند فرومالید و جنگل‌های پناهگاه آنان را به آتش 
کشید و به کشتزار مبدل ساخت. کنیل و بهوچپور و پتیالی رانیز 
که پناهگاء راهزنان و شورشیان بود پا کسازی کرد و قلاعی در آن 
نواحی بساخت و گروهی از افغائان را به حفاظت آن‌ها گماشت. 
پسر بزرگ خود محمد (-۶۸۳ق) را به ولی‌عهدی برگزید و به 
حکومت مولتان و سند و ینحاب فرستاد (۶۸عق). در ۷۸ 
طفرل از غلامان بلین که حاکم لکنوتی (ینگاله) بود بشورید و 
خود را سلطان مغیث‌الدین خواند و خطبه به نام خویش کرد. 
بلبن پس از آن‌که طغرل دوبار سپاهیان اهزامی او را پشکست 
خود به جنگ وی رفت و او را بشکست و بکشت و در لکنوتی 
کشتار بزرگی از مواداران طغرل به‌راه انداخت و حتی بر زئان و 
فرزندان آن‌ها نیز رحم نکرد و حکومت لکنوتی را به پسر دیگر 
خود تاص‌آلدین بغراخان داد (۸۱عق). جون شافهزاده محمد: 
حاکم مولتان, درجنگ با مغولان به قتل آمد بلين پسر وی 
کیخسرو را به ولی‌عهدی برگزید. اما هنگامی که بلبن پس از 
پشت سرگذاشتن بیش از هشناد سال زندگی درگذشت امرای 
دهلی نواد؛ دیگرش معزالدین کیقباده پسر بغراخان» را به شاهی 
نشاندند. بلمن پادشاهی کاردان و سرداری دلیر بود و توانست 
نسقلم را به سملکت دهلی که در دور: جانشینان ایلتتمش 
دستخوش آشفتگی شده بود بازگرداند و مملکت را بر اسساس 
نظامی و اداری استواری قرار دهد. درباره وی گفته‌اند ,در ایام 
جوانی به شراب خوردن و جشن‌ها ساختن و امرا و ملوک را 
مهمان گرفتن و قمار باختن و زر بر اهل مجلس نثار کردن رغیت 
تمام داشت... اما بعد. از آن‌که پادشاه شد گرد این اعمال نگشت و 
نام شراپ و سایر مناهی را از مملکت برانداخت و به صیام و 
وافل و قیام شب و مواظبت جماعت و نماز اشرای و چاشت و 
تهجد اشتفال داشت و همه وفت با وضو بودی و به حضور 
علما و صلحا دست به طعام نبردی با این‌همه ,در شهر و 
سیاست اهل بفی و طفیان اژ کافر و مسلمان اصلاً محایا نکردی 
و در کشتن و بستن آن‌چه صلاح ملک‌داری بود خراء مشروغ و 
خواه غیرمشروع در آن تقصیری ننمودی؛ چنان‌که بسیاری از 
اولاد شمسی [فرزندان شمس‌الدین ایلشمش] را که معاندان 
سلطنت خود مي دانست سرآو علانیه بکشت و بسیار بوده است 
که برای مصالح ملک په واسطة یاغیگری یک کس لشکری و 
شسهری را بسرانداخت»» امنیتی که در دوره بلبن در قلمرو 


بلسره 


سلطان‌نشین دهلی بدید آمد سبب شد تا بسیاری از شاهزادگان 
ایران و عرای و ماوراء‌النهر و نیز بسیاری از شاعران و دانشمندان 
فارسی‌گوی از دست مفولان به دربار او و به‌ویژه به درگاه دو 
پسر ادب‌دوست او محمد و بغراخان روی آورند و دربار بلین 
مأمن شاعران و نویسندگانی همچون امیرخسرودهلوی» حسن 
دهلوی و منهاج سراج جوزجانی گردد. در روزگار او پسیران 
برجسته‌ای چون بابافرید گنج‌شکر و بهاءالدین زکریای مولتانی 
و پسرش صدرالدین می‌زیستند که به‌گونه‌ای با دربار او پیوند 
داشتید. 

منایم؛ ادبیاث کلاسیکد فارسي, ۰۲۷۰ ۱۳۷۱ تاربخ ادیات در آبران؛ 

۲ ۲۱۰۲ از ۶ ۱ ۲۳ تاو بخ اف مسیاحت 

مسلمانان با کستان و جند: ۱۱۳۰۱۳۲/۲ ۱۴۵۰۴۴ ۱۱۳۳۱۱۳۱ ۱۱۶: شرع ۲: 

۲۳ ۱۴ ۲۵ ۲ تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاور ۱۱۴۱ 

ثاریم خرشته, ۷۰/۱ ۲ب ار بخ مارگ ساشی: ۴ ۹۵۲ دانشنامه محهبان 

اسلام؛ 4۷/۳۹/۳ سعرنابه امن بطلوطه: ۱۴۹۰-۴۸۸/۲ طبفات ناصري: 

۲ 4۹ لب تار بخ سند؛ ۴۰. ۳۱؛ عاثر رحیمی؛ ۳۰۷۵/۱- ۳۰۶: 

هد الستواطر, ۱۴۷/۱ ۱۱۴۸ تگاهی به تاریخ ادب فارسي دز عند: 

۴: ۵ ۳ مب ۷ ۸4 من ۱۳۲۵ 

8 بای ات ما۲ اس مدای تلا زد فالعتم‌داهورط 

وا ادا امراعط لا وه 1859 1۳۱44-145 ال را 

, ااظع ان حارط وزاب لوط علز رن مزاول 

۳ 


برزگر 


بلسره (۵128.۳8) سهراب جمشیدجی؛ بلسر در گجرات ۱۸۷۷ - 


۵ پژوهشگر و ابران‌شناس هندی. در یک خانوادة طبقه 
متوسط از پارسیان هتد به‌دنیا آمد. تحصیلات دییرستانی را در 
۶ م به‌پایان برد و در ۴۱۹۰۰ از کالج الفنستن درجه لیسانس 
گرفت. در کالج به مطالعٌ ایران‌باستان علاقه‌مند شد و به پبررسی 
و پژوهش اوستاء زبان پهلوی, پازند و ایران پاستان پرداخت. در 
۲ به دریافت دانشنامهٌ فوق‌لیسانس نایل آمد و در همان 
سال انجمتی به‌نام انجمن گائا برای تبلیغ آسوزه‌های زرتشت 
بئیاد نهاد. در ۱٩۰۴‏ نخستین کتاب خودبه‌نام خدا در ها را 
متتشم گر د. استاد ژبان‌های ایران باستان در کالج الفنستن شد ب از 
۴ تا ۶۱۰۲۳ در مدرسه ملاقیروز تدریس مصی‌کرد. مسدنی 
ممتحن زبان‌های اوستایی و پهلوی در دانشگاه بمیثی و در 
۳ ۱۹۳۰ ریس آموزشگاه م.ف. کاما.آمورنان در 


الاب از سبی خر سبه خاره أ ۴ 


پلقیس فاطیة حسيني 


جوگیشواری بود. از 2۱۹۳۱ در یکی از حومه‌های بمبثی نشیمن 
گزید. سردییر محله دینی هماا و از ۱۹۳۱ تا ۵ سردبیر 
مجله ابرانلیگ کوارترلی بود. از آثارش به زبان انگلیسی: خدا در 
5لاها (یمیشی. ۱۹۰۴ع)؛ آ ین ایران باستان (بمبشی؛ ۱۳۰۷ش) که 
ترجمة مادگان هزاردستان از پهلوی به انگلیسی با مقدمة مفصل 
و یادداشت‌های سودمند است؛ تقویم کهن ابرانی. بررسی تاریخ 
ی از کهترین ایام 1 امروز و پیشنهادی برای اصلاح آن درآینده 
(یمیشی؛ ۱۹۴۶ع)؛ پرنگستان به‌زبان گجراتی (بمبشی» ۱۹۱۵ع)؛ 
تاریخ ایسران باستان: هخامنشیان؛ پاریان و ساسانیان (بمبشی» 
۴+ مراسم ازدواح بارسیان (بمیئی؛ ۲( داستان های 
شاهبامه (حلد یکم؛ ۷ ۶۷+ یلیل دوم: ۳۹ ۱ وضعست کونی 
پارسیان؛ نقاط ضعف و قرت آن‌ها و راهی که آن‌ها برای بیشرفتشان 
دراآینده باید یش گیرند (یسئی؛ ۷ م) تغصیل مطالب کتابهای 
زرتشتی دریار؟ پیاسران آینده و دغاوی کذب برخی باه گذاران 
ذین: 
منابم: تار يم ادیات ابران در خارح از ایران: ۱۱۹۲ 
ک- ۱4 , مه 


برزگر 


بلقیس فباطمهة جسینی (قوهمط جوا فرزند 
شاهدحسین حسینی, غازی‌پور در ایالت اوتارپرادش ۱۳۶۸ق / 
۸ .بانوی مسترجم و فارسی‌پژوه هندی. پس از 
فراگیری دانش‌های ابتدایی و متوسطه به تحصیل در دانشگاه 
دفلی بر داخت. در ٩۷۷‏ ام از دانشگاه دهلی دانشناههة دکتری زبان 
و ادبیات فارسی گرفت. سیس به تدریس در دانشگاه جواهر لعل 
تهرو دهلی پرداخت. وی به‌زبان‌های اردو و اتلیسی آشنابی 
دارد. از آتارش: ترجمة کتاب اقال لاهوری از سجتبی مینوی؛ 
ترجم؛ نمایشنامه‌های دیکته, پرواربندان و چشم در برابر چشم از 
غلام‌حسین ساعدی (گوهرمراد) به انگلیسی؛ «جمال‌خسرو 
هنده؟ ونگر فارسی در هندم؛ بنگاهی به گوهرمراد,؛ افارسی ادب 
مین خوائین کاحصه» به‌اردو؟ ومسائل ترجمه‌های اردو و 
انگلیسی:! بادبیات فارسی هند. در دور سید (۱۴۱۴- 
۶ به انگلیسی (۱۹۷۷ع)؛ «مسائل تدریس زبان فارسی 
در هند,. وی چندی مدپریت مجل تسقیقات فارسي را به‌عهده 
داشست. 
منابم: پاسداران زبان و ادیات فارسي در هند. ۲۳/۱؛ زبان و ادب 


فارسی در هند. ۱۲۴۵-۲۶۴ و :نامه فرهنهه فارسی در هند از دید گاه 


پلورچی 


ژبان و ادییات و خن ۶۲ 


رسولی 


بلقیس کبیر, ماریا > ماریا بلقیس 


بلوچی (00۰۳۵)» زبان اصلی امروز مردم ناحیه‌ای که از مرو در 


جمهرری ترکمنستان تا خلیح فارس در جنوب, از سیستان در 
ایران تا امتداد درء هیلمند در اقغانستان و سرزمین‌هایی از سران 
پاکستان تا نزدیک رود سند و نیز در جنوب آن کشور کراچی و 
تبه‌های شرق و شمال شرق کریته رواج دارد. در شبه جزیره 
عربستان هم با راه یافتن سهاجرانی از هند و پاکستان - از 
نیروهای مسلح محلی روزقار مغول - بیشتر در عمان, اسارات 
متحد عربی و کویت گروه‌های بلوچیزبان دیده شده‌اند. گفتنی 
است در افغانستان در بخش میانی سرزمین در؛ هیلمند به سمت 
شرق» تا حدود ۶۴ درجه طول شرقی: زبان براهویی با بلرچی 
برابری می‌کند و بیشتر ساکنان این ناحیه دوزبانه‌اند. در با کستان 
نیز در باریکه‌ای از حدود ۶۵ تا ۶۷ درجه طول شرفی مردم به 
ژببان براهویی سخن می‌گویند. از زبان‌های دیگر که در 
بخش‌هایی از ناحیه زبان پلرچی رواج دارند: دو زبان هسند و 
آزبایی چطگالی؛/ چدگالی و خترانی هستند. چدگالی در جنوب 
شرقی مکران ایران و خترانی در ناحیه‌ای از شرق سرزمین‌های 
بلوچی‌زبان رایج است. زبان بلوچی به‌سبب کوج‌های برشمار 
مردم بلوچ از زبان‌هایی بسیار تأثیر گرفته و دست‌کم واژگان 
زبان‌هایی که گویندگان آن‌ها زمانی دراژ با بلوچ‌ها همنشینی 
داشتند, به این زبان راه یافته است. وام واژه‌های زبان بلوچی؛ 
بیش از همه از گونه‌های زبان فارسی (فارسی کهن» فارسی 
نوین؛ فارسی افغاتی): سپس از سندی, لهندا و اردو (از زبان‌های 
هندی)؛ براهویی (از زبان‌های دراویدی): عربی و از زبان‌های 
ایرانی شرقی: مانند سغدی, پشتوه اورموری, ختنی و وکهی 
است. واژه‌های مشترک نان مردم مهار: اشت دست و کردن در 
دو زبان فارسی و بلوچی و واژه‌هایی مشابه مانند گوگ (کاو) 
سرگ (سر)؛ پاد (پاي)» مات / ماس (مادر)؛ برات / براس 
(برادر) پت | پس (پدر)؛ دیدگ (دیده)؛ جم (چشم)؛ اتاخ 
(اتاق)» زوت (زود) و گدر (گذر) در زبان بلوچی نشانگر 
وابستگی بسیار واژگان این‌زیان به‌زبان فارسی اسث. وام 
واژه‌های پرشمار و نحو وابسته زبان بلوچی به‌زبان‌های دیگره 
رده‌بندی آن را دشوار کرده است. با همه این‌ها: زبان‌شناسان آن را 


شب فا سي در سید قیرط أ ۳ 


پلر چی 


زبانی مستفل و از دستة شمالي زبان‌های نوی شاخة غربی 
زبان‌های ایرانی دانسته‌اند. بلوچی واژگان» ویژگی‌های دستوري 
از آنٍ خود. و از نظر زبان‌شناسی نکاتی باارزش دارد. از آنرو که 
بلوچی و بلوج‌ها در چندین سرزمین پراگنده شده‌اند و این زیان 
در هر یک از سرزمین‌های برشمرده؛ همجوار و زیر تأثیر زبائی 
بوده و با تقاوت‌هایی به کار گرفته نله است گویش‌هایی 
گوناگون از آن شکل گرفته است. زبان‌شناسان گویش‌های 
این‌زبان را به دو دستهٌ بزرگ غربی و شرقی بخش کرده‌اند: گویش 
غربی کهنه‌ثر و سره‌تر است؛» وام واژه‌های آن از زبان نارسی 
است و بیشتر آهنگ ایرانی دارد؛ اما گويش شرقی بیشتر وامدار 
زبان‌های سندی و مولتانی است. رخشانی» سراوانی؛ لاشاری؛ 
کچیء گويش‌هاي ساحلی و بلوچی تپه‌های شرقی از دیگر 
گوپش‌هاي مهم زبان بلورچی هستند که در واج‌شناسی: صرف؛ 
نحو و وااگان با یکدیگر نفارت دارند؛ اسا با وجود 
پراگندگی‌شان در نواحی کسترده تفاوت‌هایشان اندک است. از 
میان این لهجه‌ها: رخشانی که در سرو ترکمنستان ایران 
افغانستان و با کستان رداج دارد؛ بیشترین گوینده را داشته و شود 
به سه گونهٌ محلی کلاتی؛ پنجگوری و سرحدی پبخش شده 
است. گویش تپه‌های شرقی هم که تنها در تپه‌های عشایرنشین 
شرق کویته رایج است بدان سپب که در روزگار گذشته آن ناحیه 
زبر نفوذ انگلیسی‌ها بود» پیشتر از لهجه‌های دیگر شناخته است 
و در مجموعهٌ نوشته‌ها دربارة زبان بلوچی؛ بیش از آن‌چه در 
حفیفت در این زیان سهم دارد: بدان پرداخته‌اند. زبان بلوچی؛ 
گوبش‌شناسی همراه با متن (لندن؛ 6۱۹۶۶)» نوشته الفنباین 
(ع0ع/ا۳ی نخستین گزارش جامع دربار؛ همه گر یش‌های زبان 
بلوچی است. گفتنی است گوناگونی گویش‌های این زبان در 
چندگانگی رسه‌الخط بلرچی نیز بی‌تاثیر نبوده است» چنان که 
بیشتر نویسندگانٍ به‌زبان بلوچی؛ نمادهای اصوات گویش‌های 
گوناگون را با هم درآميخته و زبان نوشتاری ساختگی: با الفبا و 
قواعدی منحصر به فرد» برساخته‌اند. جز در کابل که زبان بلوچی 
با همان القبای پشتو وشته می‌شوده در بیشتر نقاط دیگر الفیای 
اردو با کمی تغیی برای نوشتن زبان بلوچی به کار رفته است. در 
این الفبا همخوان‌های برگشتة وه زه هه با زیرنوشت «طء (» 
هب و واکه‌های غته‌اي با آوردن حرف «بِ» بدون نقطه پس 
از واکه‌ها نشان داده می‌شوند. در این زبان افزودن بر واکه‌های 
کوتاه(8,0,ع4 بلند (0بابق) و مرکب (2۳ باقک «وه و «ی» معروف 
نیز واج‌هایی جدا گانه‌اند. گفتنی است واج‌های سایشی «فه خ؛ 
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ق. » که در وام واژه‌های فارسی و عربي تمام گویش‌های ژبان 
بلرچی و جود دارند: در این زسان به وپ؛ فک گه تبدیل 
مي‌شوند. با وجود این‌ها؛ نوشتار بلوچی تاکنون حروف و 
قواعدی استانده نداشته است و هر یک از زبان‌شناسان دسته‌لی . 
از نمادها با با کمی تفاوت با دیگری پيشنهاد کرده‌اند. دو الفبای 
پیشنهادی الفنباین؛ عاقل‌خان مینگل و محمد عبدالرحمان با 
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بلوچی با دو زبان شناخته از دسته ایرانی میانه. پعنی فارسی 
میانه و پارتی پیوستگی‌هایی دارد. نظام آوایی این زبان گاه با 
شباهت به‌زبان پارتی در برابر فارسی میانه قرار گرفته و گاه در 
نکاتی به‌فارسی میاه شبیه بوده با زبان پارتی متفاوت است. 
حفظ راج‌هاي و «ته در واژه‌های بلرچی؛ مانند «قعقا ( خه | 
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کر چک): 28۳8۱ (داماد)؛ و واج‌های میان واکه‌ای «لم و :2 در 
واژه‌های بلوچی مانند 508 (آن‌جا)؛ - 21806 (شنیدن)؛ و واج 
«ل در ابتدای واژه‌های بلرچی مانند 80[(زدن)؛ و حفظ خوشة 
همطوانی «» در واژه‌های بلوچی» مانند 20۳4 (دل) که در پارتی 
به‌ت تیب کل 0 0 ت ۳۷۵ دعس -طل و لاتوت اسا در نارسی 
میاه بسه‌ترتیب لول ۵ لب 2۷ کی هت و ارف تسلفظ 
می‌شدنده بلوچی را در رد زبانی پارتی درآورده و در بوابر 
فارسی میائه فرار داده است. حال آن‌که جایگزینی ز در واژه‌های 
بلوچی. مانند از (جدا) به‌جای ۷ در واژه‌های زبان ایرانی 
باستان» و جایگزینی هدر واژه‌های بلرچی سانند 58 (سه) و 
۵ (پسر)؛ به‌جای 86 در واژه‌های زبان ایرانی باستان که 
به ثرئیب در فارسی میانه 08 تاد و ۲۷5 اما در پارتی به ثرئیب 
۵ بط ۶طع تلفظ می‌شدند: پیوستگی‌های زبان‌شناسیک 
بلوچی را پا فارسی میانه آشکار کرده و آن را در برابر پارتی قرار 
داده است. گفتنی است زبان فارسی میانه از دستة زبان‌های غربی 
ابرانی و پارتی از دستهُ زبان‌های شرقی ایرانی است. برخضی 
همین را سبب پذیرفتن نظریه‌ای دانسته‌اند که خاستگاه زبان 
بلوچی را جنوب دربای خزر معرفی می‌کند. زیرا اپن ناحیه از 
نواحی‌ای است که می‌تراند محل تلافی این دو زبان شرقی و 
غربی باشد. این موضوع که زبان بلوچی را ادامة هپچ‌یک "از 
زبان‌های ایرانی میانه, به‌تتهایی نمی‌توان در شمار آورد؛ سبب 
شد: تاگروهی آنر برآمده از زبانی ایرانی اما کهن‌تر بدانند. میجر 
موکلر با تعبیر زبان بلوچی به خواهر زبان پهلوی به این فرضیه 
اشاره کرده است. جز حفظ برخی واژه‌های فارسی کهن در زبان 
بلرچی که در فارسی امروز به کار نمی‌روند» شماری از 
نشانه‌های دیگر نزدیک‌تر بودن زبان بلوچی به‌زبان‌های کهن‌تر از 
این قرارند: ۱-۱خ» یا «خ» و «ر» معدوله در ابتدای واژه‌های 
فارسی امروزه شکل تغییر یافتة واج «۵» در برخی واژه‌های زبان 
اوستا است. در زبان پهلوی هم تا پیش از پهلوی ساسانی؛ 
واح‌های دا دص و ده بهجای و دار و 9ب در ژبان آمروزبه کار 
می‌رفت. در زبان بلوچی. جز در گویش خاوری که همساية 
پشنو و براهوبی و متأثر از آن‌ها است نیز سانند زبان‌های کهن‌تر 
ارستا و پهلوی, این جدایی شکل نگرفته است. ۲- واج‌های 
میان واکه‌اي انسدادي « ۸ ع » و که در زبان‌های ایرانی 
باستانی وجود داشتند. در بیشتر زیان‌های نو ایرانی به واج‌هایی 
دیگر تغییر بافته‌اند, اما در برخی واژه‌های زسان بسلوچی این 
واج‌ها حفظ شد‌اند. واژه‌های بلو چی انا (بود)» 8۳ (آب): ۲۵8 


(روز)؛ [465 (بلند) از این دست‌اند. گاهی حتی برخی واژه‌های 
بل چی؛ مانند ابو (فضولات حیرانی) و ۲2۲ (عخر)ه در حسالی 
واج‌هاي انسدادي داشته‌اند که معادل‌های آن‌ها در زبان‌های گهن 
ایرانی؛ مانند معادل‌های اوستایی .8009و هت با واج‌هاي 
سایشی تلفظ می‌شدند. ۳- برخی اصوات در واژه‌های زبان 
بلوچی نیزه شکل تغییر یافته یا بخشی از واج‌های آن واژه‌ها در 
زبان‌های کهن ایرانی هستند. چنان که اصواتی سانند-8ج | .ي 
۰ ل ۵۵۵ / 12۳ در واژدفای بسلوچی 275 (باد)؛ تقد« 
(مسطلوب)» ۷۵۲ (خرابیدن) و 62070 (چشم) از اصوات 
مت و ع3و -صق در وااژه‌های معادل آن‌ها در زبان‌های 
گهن تر س به‌ثر تیب ۷3/8 (ارستابی)) (فارسی میانه)؛ ۵18 
(بهلری) ععتعقده (اوستایی) - بر جا هاندهء‌اند. ۴- ترتیب 
صفت و موصوف. مضاف و مضاف‌الیه در زبان بلوچی به‌شیوء 
زبان‌های کهن‌تر از پهلری است و آن‌چنان می‌آید که در زبان‌های 
اوستایی و فارسی باستان رایج بود. این ترتیب که در زبان پهلوی 
به کار نمی‌رفت» در برخی دیگر از گویش‌های شمال غریی» 
مانند گیلکی, تالشی و تاتی نیز حفظ شده است. در ترکیب‌های 
اضافه زبان بلوچی علامت اضافه وجود ندارد و مضاف‌الیه نیز 
نز نضاف نقدم است. ۵-در زبان بلوچی به‌جای شناسدٌ «ده در 
رو بافعال فارشی نوین» مانند زبان‌های اوستا و پهلوی شناسة 
«ت» را به کار می‌برند. ۶- در زبان‌های کهن‌تر ایرانی اسامی به 
حالت‌های فاعلی؛ مفعولی با واسطه و بی‌واسطه و اضافی 
صرف می‌شدند. در زبان بلوچی مانند زبان‌های آسی و پشتو 
شیو؛ کهن صرف اسامی حفظ شده است. پاره‌ای دیگر از 
ویژگی‌های دستوری زبان بلوچی از این قرازند: ۱- در زبان 
بلوچی مانند زیان‌های دیگر شاخة ایرانی غربی؛ مگر کردی» 
زازاء تاتی و سنگسری, اسامی و افعال صیغه‌های جداگانة مذکر 
و مو نت ندارند. ۲ شناسه‌های جمع زبان بلوجی» مانند دیگر 
ژبان‌های ایرانی غربی؛ «ان» و «گال» است. «گال» به وی در 
گویش‌های نهه‌های شرقي زبان بلوچی و از میان زنان‌های دستة 
غربی؛ در گریش‌های فارس مرکزی و کردی کاربرد دارد. ۳- در 
زبان بلوچی: مانند زبان فارسی که خود اژ دستة جنوبی ژبان‌های 
و شاخه غربی ایرانی است؛ اسامی به عام و خاصء جامد و 
مشتق» معرفه و نکره: مفرد و جمع بخش شده در جسمله 
نقش‌های فاعلی مفعولی» مضاف و مضاف‌الیهی می‌گیرند. ۲س 
در زبان بلوچی. مانند زبان فارسی صفات را به فاعلی» مفعولی 
و نسبی دسته‌بندی کرده انواغ تفضیلی و عالی آن‌ها را با 
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پسوندهای «تره و «ترین»می‌سازند. ۵ در زبان بلوچی. سانند 
زبان فارسی: صفت با شماره و حنس موصوف تغییر نمی‌کند. 
۶ بر خلاف زبان فارسی» در تمام شویش‌های بلوچی: جز 
رخشانی افعال متعدی ساختار محهرل دارند. دربار؛ واژشان؛ 
نکات زبانشناسیک و دستور زبان بلوچی آثار و مقاله‌هایی 
بسیار توشته‌اند که شماری از آن‌ها از این قرارند: ۱سکتاب ددسی 
زبان بلوچی (لاهون ۱۸۹۱ع)» نوشته م.ل.دیمز, ۲س فرهنگ 
انگلیسی - بلوچی (لاهون ۱۹۰۹ع)» نوشتة جبل,مایر. ۴- مقاله 
بپلوچی» نوشتةٌ گریرسون که در پووهش‌های زبان‌شنامیک هند 
(کلکته: ۱۹۲۱ع) ببه‌چاپ رسبده است. ۴- زبان بلوچي 
(همرتفورد ۲۳٩۱ع):‏ نوشتة ک.م. گیلیزتسون. ۵- فرهنگ 
محازره‌ای ایِحّلسی- بلوچی (هرتفورد» ۱۹۲۵ع)» نوشته هم‌او در 
ده تلا مقالد وزبان و ادیات بل جرب تفه جووت 
الفنباین که زیر مدخل ببلوچستان»: در پخش ششم از جلد سوم 
دانشنامة ابرانیگا (نیر بورک: ۱۹۸۸ع) به‌چاپ رسیده است. 
الفنباین جز ایین, آثار و مقاله‌هایی دیگر هسم دربارهٌ زبان» 
گویش‌ها» دست‌نویس‌ها و ادبیات بلوچی نوشته است. ۷- 
سقالةٌ سلوچی زبسان کسی تاریخ و طرز نوشت»؛ نوشتة 
محبل سین غنقا که در شماره اوگوست - سپتامبر ۸۰ در 
ماهنامة بلوچی دنا به چاپ رسیده است. ۸- کورس بلوچي (جلد 
دوم - کاناداء ۱۹۶۹ع): نوشتة سحمد عبدالرحمان برگر و 
عاقل‌خان مینگل که به‌زبان‌های انگلیسی و بلوچی در دو جلد 
به‌چاپ رسیده است. ٩‏ کرامر باوچی (۱۹۷۳ع)؛ نوشتة مسیجر 
موکلر ترجمة محمدبیگ پلوچ که دربارة دستورزبان بلوچی 
مکرائی است. ۱۰- بلوچي زبان و ادبي تاریخ (۱۹۷۳ع)؛ نوشة 
شیر محمدهری. ۱۱ هفت زباتي لخت (لاهور؛ ۱۹۷۴م)» 
فوهنگی هفت‌زبانی به‌قلم اشفاق احمد. ۱۲ بلوچی معلم 
( کسراچی: ۱۹۸۱ع): نسوشتة خیرمحمد ندوی. ۱۳- رسالة 
«بلوچی زبانی قاعده:» نوشتة عبدالسزیز الجازمی که در 
دایز السعارت اسلمیه (مکوان؛ سي تا) بداجاپ رسیده است. 
علي|کبر جعفری نیز از پژوهشگران و نویسندگان بلوچ است که 
دربار؛ زبان پلوچی نوشته است. با آنکه بلوچی زبانی کهن‌سال 
است. در شکل نوشتاری عمری دراز نداشته است. قدیم‌ترین 
نمونهٌ در دست از نوشتاری به‌ژبان بلوچی در نیمه نخست سده 
سیزدهم هجری پوشته شده است. سه دست‌نویس بلوچی از 
سد؛ٌ سیزدهم هجری در کتابخانة سوز؛ بریتانیایی و گویا 
دست‌نویس‌هایی هم از سده نوزدهم میللادی در کلات پا کستان 
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نگه‌داری می‌شوند. هم از این‌رو؛ ادبیات بلوچی بیشتر شفاهی 
بوده است. تا پیش از گسترش ادبیات نوشتاری؛ اشعاری دربار 
افسانه کو چیدن بلوج‌ها از حلب و مطالبی دیگر که دست‌ماية 
شناسایی تاريخچه بلوجان است و بيشينة آن‌ها به سده: تک 
هجری می‌رسد» اشعار حماسی که بیشتر دربارة تبردهای 
سی‌ساله میان رندها و لاشاري‌ها با نبردهای اقوام دیگر بلوچ ۳ 
از سده نهم و دهم هجری است؛ برخی آشعار درباره تبردهای 
بلوچ‌ها با بیگانگان, قصه‌هاء حکایت‌هاء ترانه‌های عاشقانه که 
قدیم‌ترین شاعر مهم سرایند؛ آن جام درک از شاعران دربار 
نصیرخان اول است؛ اشعار دینی و پندآموز لالایی» چیستان: 
اشماری که هسنگام کار مسی‌خواندند» بازنویسی داستان‌های 
شناخته: مانند داستان‌های پرپان» لیلی و مجنون» شیرین و 
فرهاده عیسی و باری» و اشعار متأأخرتر روایی و تغزلی که شمار 
بیشتر شاعران اواضر سد؛ سیزدهم و اوایل سد؛ چهاردهم 
هجری دربار؛ رویدادهای مهم زمانشان سروده‌اند: پیکر ادپیات 
بلوجی را مي‌ساختند. نخستین بار اروپاپیان در اوایل سده 
نوزدهم منیلادی کوشیدند تا بخش‌هایی از ادبیات شفاهی 
بلوچی را یه شکل مکتوب درآورند. برخی از گردآورده‌های آن‌ها 
از این فرازند: ۱- داستان‌های بلوچی به روامت اقوام چادرشین 
ه‌های سلیمان (الله‌آباده ۱۸۵۵ع)؛ اثر لویس نخستین گردآوری 
مترن ادبی بلوچی است. ۲- باز کشت به سند (۱۸۷۷ع): اثر برتن 
که در آن برگردان انگلیسی سه اثر منظوم بلوچی را آورده است. 
۳ آثار کلاسیک بلوچی, اثر مایر که در آن شماری اشعار بلوچی 
راگردآورده است. ۴- بلوچون کی عوامی شاعری (لندن؛ 2۱۹۰۷)؛ 
اثر دیمز که دربار؛ ادب کلاسیک بلوجی است. ۵ مجموعه‌اي 
از اتعار گویش خاوری که دیمز آن‌ها را در چند مجلد و آخرین 
آن‌ها را در ۶۱۹۰۹ به‌چاپ رسانیده است. ۶ب سجبوعه‌ای از 
اشمار کهن بلوچی که شیر سحمد هری در ۱۳۵۹ش به‌چاپ 
رسانیده است. اما ادبیات نو بلوچی زبر تأشیر دگرگونی‌هايی 
شص| کرفت که فر سده چهاردهم هجری در کشورهای 
بلوچ‌نشین روی نمود. رسمیت نداشتن زبان بلوچی در این 
کشورها سبب شده بود به اين زبان و چاپ آثار آن ترجهی 
چندان نشود و تنها در برضی کشورهای خاورمیانه و هند 
شماری اندک از این متون به چاپ برسد. با این همه در دهة 
۰ سش همزمان با رشد فرهنگی بلوج‌ها پس از جنگ جهانی 
اول, روزنامه‌نگاری به زبان بلوچی, با انتشار کوتاهمدت 
هفته‌نامه بولان در مک در نزدیکی کویته: به‌دست گروهی به 
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زهبری محمد حسین عنقا آغاز شد. پس از استقلال بسا کستان؛ 
گرايش به اد بلوچی در این کشور بیشتر شد و از آشاز دهد 
۰سش نشر آثاری دربارٌ تاریخ و فرهنگ بلوچی رونق گرفت 
و چندی پس از آن» کاربرد این زبان در نشر و آموزش و پرورش 
این کشور رسمیت یافت. رویداد مهم دیگر که کیت ادب 
بلوچی مژئر افتاده بنیاد گرفتن فرهنگستان‌های زبان و فرهنگ 
بلوچی و براهویی در کراچی (۱۳۳۵ش) و کویته (۱۳۳۸ش)؛ 
بود که مشوی جاب آتار بلوچی بودند. در افغانستان نیز پس از 
کردتای ۱۳۵۷ش زبان بلوچی همراه با زیان‌های آزیکی: ترکمتی 
و نورستانی؛ در کنار پشتر و دری رسمیت بافته به انتشارات و 
آموزش و پرورش راه یافت. بس از آن» گرایش به انتشار آثار و 
تشریاتی به‌زبان بلوچی در اقغانستان و ايران فزونی گرفته مجلة 
سوب در کابل و روزنامه‌ای در ایران» به‌زبان بلوچی» منتشر شد. 
به هر روی» آدب بلوچی به کمک چاپ تا بدان پایه رشد کرد که 
افزون بر حفظ قوالب و سبک‌های سنتی» شیوه‌هایی نو هم در 
نظم و نثر آن پیدا شده است. گفتنی است اشعاره داستان‌ها و 
رمانس‌های نو ادبیات بلوچی از درون‌سایه‌ها و سبک‌های 
ادبیات فارسی بسیار تأثیر گرفته و به کمک آن‌ها رشد یافته‌اند 
ادبیات بلوچستان و آثار ادبی بلوچ‌ها تنها به ادبیات بلوچی 
محدود نشده است و بخشی پرارزش از ادبیات این سرزمین 
به‌زبان فارسی است. به نظر می‌رسد پیش از پسرداشتن سه 
چگونگی حضور و تأثیر زبان و ادب فارسی در بلوچستان و 
ادبیات آن ارائ؛ٌ تاریخچه‌ای از قوم بلوچ ضروری باشد. 
پراکندگی بلو‌ها در طول زمان؛ در نواحی گوناگون و درآمیختن 
آن‌ها با مردم نواحی همجوار سیب شده که امروز همه آن‌ها از 
یک قوم نباشند. هم از این‌رو است که زبان بلوچی را تنها ویژگی 
جداکنند: ایشان از دیگر مردمان دانسته‌اند. دربارة گذشتة ان قوم 
و خاستگاه آن‌ها نیز روایت‌هابی گوناگون نقل کرده‌اند. برضی 

پژوهشگران: به‌ویژه ارویابیان: روایت‌هایشان را بر اساس 
ریشه‌هایی که براي واذه بلوج بر شمم ده‌اند لرائه گرده‌اند. برخی 
آن را برگرفته از واه بالیچا؛ تیره‌ای 0 تاه 
بسلوچ‌ها را از ایشان دانسته‌اند. برخی هم آن را از دو وا 
سنسکربت «بل» و واوچ» (بلند) دانسته‌اند و ایشان را از 
کو چندگان روزگار ساسانیان یا پیش‌تر از آن به نواحی بلوچ‌نشین 
امروز پنداشته‌اند که جتان. ساکتان پیش از آن‌ها راه به‌سبب 
بلندی قامت و نیرومندی جلث‌شان به این نام خواندند. باز 
گروهی آن را برگرفته از واه «یعل: نام خدای کلده و بابل و 


ایشان را از تبار نمرود حکمران کلدانی؛ دانسته‌اند. گروهی از 
خود بلوج‌ها نیز آن را از دو واه «تره (بیرون: دشت) و بلج 
(برهنه)؛ و مردم بلوچ راه در هر یک از سرزمین‌های پرشمرده» از 
تبار قبایل دشتی و بیابانی دانسته‌اند. جز این‌ها: برخی هم 
بلوچ‌ها را از ترکمن‌ها پنداشته‌اند. دسته‌ای دیگر از پژوهشگران 
به متون و افسانه‌هاي بلوچی استناد کرده و ایشان را از تبار عرف 
معرفی کرده‌اند. در برخی افسانه‌های ابن فوم بلوچ‌ها خود را از 
فرزندان امیرحمزه عموی پیامبراص)؛ برشمرده‌اند. اما چسون 
حمزه بنابر حدیث, فرزندی نداشت. باید باور داشت که بنای 
این پندار بر افسانه نهاده و نادرست است. برخی پژوهشگران 
بلوچ هم اشتباه در ترنجمة اشعار و متون بلوچی را که در آن‌ها از 
حمزه تامی یاد شده سبب شکل گرفتن این نظربه دانسته‌اند. این 
پژوهشگران بر این عقیده‌اند که اسباب این پندار نادرست از 
آن‌جا فراهم شده که مترجمان نخستین سردار بلوچ‌ها را که به 
اسلام گروید و ایشان راء زیر نام بلوچ زیر یک پرچم درآورد با 
عموی پیامبر که همنام وی بود. یکی پنداشتند. در پرابر این 
تبارشناسی‌ها: دسته‌اي دیگر از پژوهشگران اروپایی هم هستند 
که بلوع‌ها را ایرانی می‌دانند. گروهی بر آنند که دامن‌زدن به 
ترذ تاایژانی بودن بلوچ‌ها از اغراض سیاسی انگلیسی‌ها تأثیر 
گرفته است. به‌هرروی» برضی پژوهشگران اروپایی, و از آن 
شمار سر ریچارد برتن؛ دیمز؛ کین و لاتام» بلوچ‌ها را ایرانی 

دانسته‌اند. دکتر لا تام با بررسی شگل جمجمه 4 پلوچ‌ها؛ جمجمرل 
آن‌ها را مانند نژاد ایرانی از نوع پهن سران گفته در حالی که 
سجمحما عرب‌ها و هندی‌ها از نوع درازسران است. حتی نتيیجةً 
برخی از این دست بررسی‌ها نشان داده که و یژگی‌های بلوچ‌های 
شبه‌قاره هم با وجرد درآمیختن آن‌ها با مردم آن سرزمین؛ به ناد 
ایرانی نزدیی‌تر است تا ناد مردم دشت سند و هند شمالی. 


. بسیلی (82110۷) از آن دست از پژوهشگران است که خساستگاه 


بلوچ‌ها را حاشیة خزر در شمال ایران می‌داند. وی بر آن است 
که ناتوانی در بازشناسی تباربلوج‌هاء از میان اقوام ساکن حاشي 
خزر در روزگار ساسانیان با پیش از آن, از آن‌رو است که احتمالا 
ابشان از زمائی که به سرزمین محل سکونت امروزشان درآمدند 
به نام «بلوچ» (برگرفته از واژُ + گدروسیاه در زبان ایران پاستان؛ 
به‌معنایی سرژمیی کار بزها) خو انده شده‌اند و بیش از کو چیدن از 
حاشيه خزر به جنوب شرق ایران, نامی دیگر داشتند. به هر 
روی آثاری که از زبان بلوچی در زبان‌های نواحی مرکزی ایران 
برجااست. نشان از آن دارد که این فوم از شمال به جنوب و 
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کرمان کوچیده است. برخی نخستین وطن بلرچ‌ها را سرق و 
جنوب شرق خزر مرکزی گفته‌اند و برخی بتابر پیوندهای 
زبانشتاسیک میان زبان‌های غربی ایرانی و زبان بلوچی و 
رده‌بندی آن در دس زبان‌های شمال غربی آیران؛ و بنابر برخی 
روایت‌ها دربار؛ کوچ بلوچ‌ها از غرب به شرق در سده‌های اول و 
دوم هجری, خاستگاه آن‌ها را حاشیهٌ خزر و شمال غرب ایران 
دانسته‌اند که به نظر می‌رسد این جابه‌جایی از غرب به شری, نه 
در زمان باد شده که در اواخر دور ساسانیان و پس از آن» در 
سده‌های گونا ون و در موج‌هایی جداگانه انجام گرفته و تا 
سده‌های اول و دوم هجري شماری بسیار از ایشان در سیستان و 
کرمان سکونت گرفته باشند. در یکی از منابع پیش از اسلام» از 
کهن‌ترین منابعي که در آن‌ها از بلر چ‌ها باد شده؛ آن‌ها یی از 
هفت گروه خودمختار گوه‌نشین معرفی شده‌اند. پس از آن 
نویسندگان مسلمانٍ سده‌های سوم و چهارم همجریی به‌ویژه 
این خردادبه» مسعودی, اصطخری» مقدسی و موّلف حدودالعالم 
نیز از آن‌ها با ناع‌های «بلو ص !۰ «بلرج» با «بلوج» باد کرده‌اند. 
مسعودی بلوج‌ها را همسایة کوفيج‌ها و ان دو را به‌ترتیب ساکن 
صحرا و کوه‌های شرق ایران گفته و مقدسی هم مکران غربی و 
شرقی را سرزمینی بگانه؛ زبان سردم آن را «بلوصی» و سرکز 
تایه بلوچ‌نشین را شهری به نام بنجبور گفته که همان پنجگور 
در مکران امروز باید باشد. در این منابع پلرچ‌ها از ایل‌های ناحیة 
مان کرمان خراسان» سیستان و مگران درشمار اسده‌اند.و 
گفته‌شده که بخشی جداگانه از کرمان را در اختیار داشته در 
نسواصی دورتسر از سرز شرفی آن و در بخشی از سیستان 
می‌زیستند. جز در این منابم تاریخی» در شاهنامه نیز به این مردم 
اشاره شده اما تمام مطالبی که در این اثر به آن‌ها نسبت یافته 
به وأقم روی نداده است» چنان که طیری که از همان سنابع 
تاريخي فردوسی بهره بردهه یه خللاف ای بلوچ‌ها را در شمار 
دشمنان خس و انو شیروان باد نکرده است. در شماری از اثار باد 
شدء به‌دشواری و ترسی اشاره شده است که سا کنان آن تواحی؛ 
از سوی این ایل‌هاء بدان دچار بودند. میان نویسندگان این آثار 
تنها اصطخری ایشان را مردمی آرام شمرده است. به‌هر روی؛ 
گوبا بلوج‌ها گله‌دار و چادرنشین بودند و گه گاه در نواحی کوبری 
راه بر کاروانیان می‌بستنذ. گردنه گیری‌های این قوم یک‌بار در 
۶۱ عضدالدولهٌ دیلمی (۳۳۸- ۳۷۲ق) را بر آن داشت تا با 
ایشان درافتد و بار دیگر در روزگار محمرد غزنوی (۳۸۹- 
۱ وی را بر آن داشت تا پسرش مسعود را به ثبرد با ایشان 


فرستد. با این فشارها کوج پلوچ‌ها به سری شرق رفته‌رفته بیشتر 
شد. از سد؛ٌ پنجم هجری, به‌ویژه بعدها پس از پررش سلجوفیان 
به کرمان» بسیاری از بلوج‌ها به مکران یا دورتر از آن رفتند. دو 
سده بعد بلوچ‌ها در ستد بیدا شدند. بنابر‌اشعار بلوچی: ایشان از 
چهل و چهار ایل بلوچی و خدمتکارانشان بودند. گویا دودایی‌ها 
که از ایل‌های سندی بودند. در همین دوره شکل گرفتند. پرخی 
منابع از استقرار آن‌ها در پنجاب باد کرده و ایشان را نخستین ایل 
پلوچ مستفر در آن تاحیه شم ده‌اند. در سده نهم هجری در 
روزگار میر چا گر رند؛ بزرگ‌ترین قهرمان بلوچستان دسته‌ای از 
ایل رند به جنوب پنجاب کوچیدند و رفته‌رفته در پی ایشان 
بلوچ‌هایی دیگر با کوچ‌هایی همگانی به نواحی سند و پنجاب 
روان شدند. در انسانه‌های بلرچ از نبرد میان دسته میرچا کر و 
دوداپی‌ها یاد شده و به کمک این روایت‌ها یادمان کوج بلوچ به 
هند حفظ شده است. دودایی‌ها در زمان شاه‌حسین لدگای یکم 
(۹۰۸-۸۷۴ق) در مولتان وي را در کارهای نظامی باری کرده از 
او چاگیری دریافت کنردند. بابر (۹۳۲- ۳۷٩ق):‏ بنیادگذار 
دودمان تیموریان در همند نیز در ۹۳۲۵ی بلوچ‌هایی از افوام 
دودایی وٍ هرت را در تقاط شمالی دره سند بافته بسه خدمت 
گرفت: این اقوام در روزگار شیرشاه دو شهر دیرهُ اسماعیل و دیره 
قاضیخجان.را درآن ناحیه بنیاد کردند. گفتنی است ایشان از 
یاریگران همایون (۹۳۷- ۱۹۴۷ ۰-۹۶۲ ۹۶۳) بودند که برای 
بازگرفتن تاج و تخت شاهی و حفظ دودسان تیموریان از او 
حمایت کردند. به هر روی» در اواخر سد: نهم هجری بلوج‌ها از 
نظر فرهنگی بر این ناحیه تسلط یافتند و زبان بلوچی زبان 
متالمه ارام آن شد. در سده دهم هجری که در این تاحیه سه 
قدرت خارجی صفویان ایران, مغولان هند و نظامیان اروپایی 
که به تازگی به هرمز راه یافته بودنده از سه سو بلوچ‌های 
آبادی‌نشین و کشاورز را در برگرفته بودند» اقرام بلوج هر یک زیر 
فرمان رئیس خود بودند و جنگ‌های میان قومی نیز میانشان 
سیاز رایج بود. گویا نخستین خان‌نشین بلوج‌ها در کلات ناد 
گرقت. در این سرزمین که تا سد؛ نهم مجری زیر فرمان راجگان 
هندو بوده در ۱۰۷۷ بسا حکومت میراجمد فمیرانی؛ 
فرماثروأبی خاندان احمدزایی بنیاد گرفت. قدرت این دودمان در 
روزگار مر تصیرخان, که در ۱۱۶۰ق از سوی احمدشاه درانی به 
حکوست کلات گماشته شده بود؛ به وج خود رسید. حکومت 
او نیم سده به دراز! کشید و برای بلوچ‌ها ثبات سیاسی و رونق 
کشاورزی و داد و ستد به ارمغان آورد. فلمرو او در پایان دورة 
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حکرمتش. جز از سوی شمال و شمال شرقی, به انداز؛ ایالت 
امروز بلوچستان پاکستان بود. گویا از زمان بنیاد گرفتن حکومت 
خودمختار او و سرباززدن ایشان از گردن نهادن به فرماتروایی 
درانپان (۲ ۱۱۷ق)؛ این سرزمین نام بلوچستان به‌خود گرفت. 
گفتنی است احمدزایی‌ها و میرنصیرخان که هویت سیاسی 
بلوچستان در روزگار ایشان شکل گرفت. از تیر براهویی بودند 
و به آن زبان نیز سخن مسی‌گفتند. این دودمان سازمان‌های 
اداری‌شان راه که در روزکار میرنصیرخان بنیاد گرفته بوده ببه 
دست کارمندانسی از تسیر دهسوارها / دهتان‌های تاجیک 
فارسی‌زبان و به‌همین زبان اداره می‌کردند. پس از مرگ 
میرنصی خان» قدرت این خال‌نشین به سرعت کاهش یافت. دز 
پسی درک اهمیت این ناحیه برای حفظ قندهار, از سری 
انکلیسی‌ها؛ و بستن پیمان‌هایی که رد دست‌نشاندگی خیان‌های 
بلوچ انجامید قدرت انگلیسی‌ها در بلوچستان رفته‌رفته بالا 
گرفت. در ۱۲۵۹ق سند و در ۱۲۶۶ق پنجاب به امپراتوری 
انخلیس پیوست و در پیسان ۲۷۱ ۱ق این پیوندها رسمیت یافت. 
بلوچ‌های غربی - پلوچ‌های ایران نیز از نفوذ انگلیس‌ها در امان 
نماندند و گاه به کمک خان‌های نواحی شرقی زیر نفوذ آن‌ها 
رفتند اما هر گز زمانی دراز فرمانگزار ایشان نماندند. بلوچستان 
اپران در دورة قاجار از زير نفوذ خان‌های کلات بیرون آمد. 
بلوچستان در ۱۳۷۸ق زیر نظر هیأتی سه‌جانبه؛ با نمایندگانی از 
ایران: کلات و انگلیس, رسماً مرزبندی شده در کنار این 
بخش‌بندی‌های رسمی؛ برشی مناطق سرحد و مگران به 
سرکردگی میرابراهیم‌خان؛ به ایران پیوست. وی نا پایان عمر 
کم و بیش تمام بلوچستان غربی امروز را گشود. یمن نواحی 
بلرج‌نشین در ایران که دستخوش نااراسی‌هایی شم بود: تا 
۵ سش گاه با کمک انگلیسی‌ها و پس از آنٍ به‌دست دولت 
ایران اداره شد. در دوره رضاشاه بهلوی؛ دولت کوشید از 
پایبندی بلوچ‌ها به نظام سرداری کاسته آن را از میان بردارد. در 
باکستان نیز پس از آن‌که انگلیسی‌ها آن‌جا را ترک کردند و بس ار 
استقلال کشور در ۱۳۲۶شی؛ نخست کلات ادعای استقاال کرد؛ 
اما سرانجام به پا کستانت پیوست. در اواخر درگیری‌هایی مان 
بلرچ‌ها و دولت این کشور که میان سال‌های ۱۳۵۲ تا ۳۵۶اش 
در بلوجستان شرقی روي داد؛ در ۱۳۵۵ش دولت نظام سرداری 
و ایلی را غیرقانونی اعلام کرد. بلوج‌های پا کستان در ۱۳۵۶ش به 
مخالفت‌ها پایان داده فررمان دولت را پذیرفتند. در کنار تار بخجه 
فوم بلوچ در بلوچستان, از بلوچ‌هایی دیگر نیز باید سخن گفت 
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که در سند به حگومت رسیدند. ايشان در بایان سدهء دوازدهم 
هجری فرمانروایی تالپوران را بنیاد کردند. زبان رسمی تالپوران 
هم که در حیدرآباد (۱۲۵۹-۱۱۹۹ق)» خیرپور (۱۱۹۹ - 
۶ ف و میرپور (۱۲۹۴-۱۱۹۹ق) حکم می‌راندند: فارسی 
بود. میران تالپور به ادبیات فارسی و از آن میا به سبب روحية 
جنگی‌شان. به شاهنامه و شاهنامه‌خوانی بسیار گرایش داشتند. 
برخی فرمانروایان تالپور خود به فارسی شعر سروده‌انده برخی 
نیز به گردآوری اشعار شاعرانی فارسی‌گو فرمان داده و از 
شاعرانی سپار حمابت کرده‌اند. سخاوت ایشان در سمایت از 
شاعران سبب شد تا شعر سندی نیز زیر تأثیر شعر فارسی رونق 
گرفته گونه‌هایی و مانند مناجات؛ مدحیه و مرئیه‌سرایی» به آن 
رأه یاید. ثات‌علی زوار ۱۱۵۲۱ - ۲۵ ۱۲ی) از شاعران فارسی و 
سندی‌سرای روزگار میرغلام‌علی خان تالیور (- ۱۲۲۷ق) است 
که به سرودن مرثیه‌های سندی‌اش بلنداوازه است. زبان او را در 
مرثیه سرایی از شعر فارسی متأثر دانسته‌اند. مخدوم عبدالرژف 
نیز شاعری از روزگار تالپوران است که بحور و عروض فارسی را 
به شعر سندی راه داد. امیران تالیور که در فارسی‌گویی یت 
داستند و شسماری از فارسی گو بان که تالپوراب بلوچ ایشان را 
سرپزستی کردند از این قرارند: ۱- مر عظیم‌الدین عظیم 
شیرازی تیه‌ای ۲۲۹-۱۱۶۳۱ ۱ی): که فرزند سید بارمحمد 
بسرآدرزاده مسیرعلی‌شیر سانع تستوی و ملک‌الشعرای دربار 
میرفتح علی‌خان تالیو فاتح سند و بنیادگذار حکومت تالپرران 
(-۱۲۱۷۰ق) بود. میر عظیم از میان آثارش - مانند متنوی سیر 
دل (۱۲۰۶اق): دسوان عطیم اردو و اشای عم بت مثنوی 
فشتح‌نامه | شاهناما عظیم (۱۲۰۹/۱۱۹۹ق) و دبوان عظم 
(۱۲۱۰ق) را به فرمان میرفتح‌علی‌خان و موی هیر و رانجها 
(۱۳۱۴ق) را با مسدح مسیرفتح‌علی‌خان؛ مسیرغلام‌علی خان 
(۱۲۱۷ - ۱۲۲۷ق): میرمحمدخان پسر او: میر کرم‌ععلی‌خان 
(۱۲۲۷- ۲۴۴ا) و میرمرادعلی‌خان (۱۲۴۹-۱۲۴۴ق 
سروده است. وی فتح‌نامه زا در بجر شاطامه درباره تبرد خانواده 
کلهوران و تالپوران و کشودن سند سروده است. این اثر با 
تصحیح و مدمه شیر محمد صاحب؛ در ۸۱۹۶۷ در حیدرایاد 
سند به‌چاپ رسیده است. دو دست‌نویس از دیوان عظیم او نیزه 
که به خحط خود برای میرفتح‌علی‌خان و برادرش میرغلام‌علی‌خان 
نوشته بود. یکی در کتابخانه شخص میرحساه‌الدین راشدی و 
دیگری در کتابخانةٌ میر نور محمدخان تالپرر در حیدرآباد 
نگه‌داری می‌شود. هیر و رانجهای عظیم نیز همراه چند روایت 
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دیگر از این داستان» به تصحیح حفیظ هر شیارپوری: در ۱۹۵۷ 
در کراچی به‌چاپ رسیده است. ۲- میرضیاء‌الدیین ضیا (- 
۹ !)۰ که برادر قانع تتوي و شاعر دربار میر تهاری‌خان؛ 
بنیادگذار حکومت تالپوران در میرپور (- ۲۳۵ اق) بود. وی 
دیوانی به‌فارسی داشته که ناپیدا است و در ۲۱۵ اق یک مثنوی 
به‌نام موی هر و رانجها سروده است. وی این اثر را با ستایش 
میر تهاری‌خان پرادران او مير اسمدخان و مپرالله‌پارخان؛ و 
فرزندانش غلام‌سیدس علی‌مراد (۰۱۲۴۵- ۲۵۲ ۱ق) و غلام‌الله 
آغاز کرده است, ۳- هیر کرم‌علی‌خان تالیور: متخلص به کرم که 
در حیدراباد جانشین میر غلام‌علی‌خان شد. دیوان اشعار او - 
دیوان کرم - به‌چاپ نرسیده است. وي مجموعه‌ای از اشعار 
فارسی یل در شش فصل قصاید؛ غزلیات مفردات؛ مقطعات: 
ساقي‌نامه و نثر؛ زیر یی دلکشا گردآورده اند ۲ 
مخدوم نورمحمد بویکاتی: ۵- آخوند نورمحمد هالابی؛ ۶- 
میرزا خسرو بیگ چرکس. ۷- میر کاظم‌شاه سرخرش: ۸- 
سلیمان صباحی 4- میرزا مظهر سید طباطبایی ۱۰ هوتک 
افغان: ۱۱-فا محمد عاشق؛ ۱۲- منشی دوله‌رام که همه از 
شاعران روزگار میر کرم‌هلی‌خان بودند. ۱۳- عبدالمجید 
جرکهیه | جوکهیه | جوکپه | جوکیو: که شاعر و تاریخ‌نگار 
روزگار میرکرم‌علی‌خان بود. وی به‌فرمان میربحارخان تالپور 
کتابی به‌نام تاریخ بلوچي (۱۲۱۹ق) به نظم و نثر؛ در تاریخ سند و 
احوال تالیوران؛ نوشحه است. دست‌نویس‌هایی از ان به‌شماره 
۸ در کتابخانه حسا‌الدین راشدی و همچنین در گنجینة 
نظامانیان در حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. ۱۳-میرسید غلام‌علی 
تتوی. متخلص به مایل (۱۱۸۱- ۱۳۵۱ق)» که فرزند قانم 
تثری و شاعر دربارهای میر فتح‌علی‌خان میر غلام‌علی‌خان و 
میر کیرم‌عجلی‌شان بود. دو دیوان فارسی؛ یک دیوان اردو و 
مجمم‌اللفا (۱۲۱۸قق) از آثار او هستند کلیات مایل که غزلیات؛ 
قصاید قطعات و عراثی او را در سر دارد؛ به‌تصحیح محمود 
احمد عباسی و محمد حبیب‌الله رشدی» در ۱۹۵۹ در کراچی 
به چاپ رسیده است و مجمع‌اللفای او که شذکرة شسعرای 
فارسی گوی سند است. امروژ در دست نیست. ۱۵- محمد عالم 
(ز ۱۱۸۷ و ۱۲۲۵ق) که از او جز این دانسته نیست که 
شیعی‌مذهب و از شاعران و خوشنویسان وابسته به تالپوران 
بود. وی اثری به‌تام شاهناما تللوران سروده است و دست‌نوبسی 
از آن در کتابخانٌ عمومی مولتان نگه‌داری مي‌شود. ۱۶- سیر 
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کرم‌علی‌خان در حیدرآباد و از حامیان علم و ادب برد. وی 
دیوائی به‌فارسی دارد که دست‌نویسی از آن در کتابخانه تالپوري 
نگه‌داری می‌شود. مک خسروی (۱۲۳۷ق) که جنگی از اشعار 
فارسی است که وي به‌تر ثیب قافیه گ دآورده بود و غزلیات 
شاعران سندی همروزگارش را نیز در بر داشت؛ و طب مراد 
( ۲۴۶ ۱ي) آثار دیگر او هستند. ۱۷- منشی صاحب‌رای موهن 
داس ملکانی متخلص به آزاد (۱۱۷۵- ۲۴۰ ۱ق)؛ شاعر و وزیر 
روزگار میر کرم‌علی خان و میر مرادعلی خان بود. جز غزل‌هایی از 
او که در مجله مهران به‌چاپ رسیده است. مثنوی ناتمام هیر و 
رانجها نیز به او منسوب است. اگر چند حمد و نعت آغاز 
منظومه و شواهدی دیگر که نشانگر مسلمان بودن سراینده‌اند 
ایسن نسبت را رد می‌کند. این مثتوی که با ستایش میر 
غلامعلی عانه میر کرم‌علیخان» سیر مرادصلی‌خان و میر 
محمدخان فرزند میر غلام‌علی‌خان آغاز شده؛ در مشوبات هیر و 
ران‌جهاي پسیش‌گفته بسه‌چاپ رسیده است. ۱۸ مسیر 
حسن‌الحسیتی شیرازی که در سند به دربارهای میر کرم‌علی‌خان 
ز یر مرادعلی خان راه داشته تذکره‌اي سه‌نام زبدةالسعاصرین 
(۱۲۴۰ق) به نام میرمرادعلی‌خان نوشته است. این اثر در 
۶( در اهشور بسسه‌چاپ رسیده است. ۱٩‏ نواپ 
ول معیشان لغاری» ستخلص به ولی (۱۱۶۵- 3۱۲۴۷)؛ 
فرزند غلام‌محمدخان نگار از قبیلهُ لغاري بلوج و از نزدیکان میر 
بهرام‌خان» نیای تالیوران» بود. نواب ول محمدشان خود از 
امیران: سپه‌سالاران سند - از نزدیکان میر فتح‌علی‌خان؛ پس از 
او مشاور میران تالپور و در ۶۱۸۳۳ سه‌سالار سپاه میر 
کرم‌علی‌خان برای گشودن شکارپور - شاعر و پزشک بود. دیوان 
ولی (۱۲۲۲) به‌فارسی: نزهة‌الا دان در پزشکی به تشر فارسی: 
دو ساقی‌نامه و موعظت‌نامه به‌فارسی» و مثنوی هیر و رانجها 
(۱۳۲۷ق) که آن را به فرمان میر مرادعلی‌خان تالیون با ستایش 
میر کرم‌علی خان, میر مرادعلی‌خان و میر محمدخان پسر مر 
غلام‌علی‌خان: سروده و در مویات هیر و رانجها به‌چاپ رسیده 
است» انار ار هستند. ۲۰- نواب علی محمدخان لغاری؛ 
ستخلی به علی (۱۱۶۲- ۱۲۵۰ق)؛ که برادر نواب ولی 
محمدخان, خوشنویس و شاعر بود. وی بیاضی گردآورده و 
اثری به‌نام ایسالسالکین به‌قارسی نوشته است. ۲۱- سید آغا 
کاظم‌شاه (- ۱۲۳۸ق): شاعر و پزشک از تبار شکان ایران که 
پدوانش پس از کو چیدن به سند به خدمت تالپوران درآمذند. 
وی در روزگار ایشان سیزده سال حا کم شکارپور بو د و در می که 
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افغائان و تالیوران در میان سخهر و شخاریوره به‌دست افغانان 
کشته شد. ۲۲- سید آغا زین‌العابدین؛ متخلص به عابد (- 
۸ ی ): که پرادر سیید آغا کاظم‌شاهه شاعر و بزشی بود. وي 
در روزکار تالپوران دو سال در شکارپور صوبه‌دار و شش سال در 
کراجی حا کم بود. دیوان او در دست نیست. آما اشعاری از او و 
برادرش در تکملا مقالات‌الشعرانقل شده است. ۲۳ میرزا 
بنده‌علی» متخلص به علی» فرزند میرزا محمدباقر گرجی که 
شاعر و پزشک دربار نور محمدخان تالپور (۱۲۴۹- ۲۵۵ ۱ق) 
بود. ۲۴- میرمحمد نصیرخان تالپور» متخلص به جعفری 
(۱۲۵۶- ۱۲۵۹ فرزند میرمراد علی‌خان و جانشین میر ور 
محمدخان تالپور که شاعران و دانشمندانی بسیار به دربارش راه 
داشستند. دیوانی به‌فارسی (۱۳۲۳۳ق): مسختوی مختارنابه 
(۱۲۳۱ق)؛ سفرنامة جعنری (۱۲۶۰ق) که دو مثئوی فارسی در 
شرح سفرهایش از حیدرآباد تا بمبلی و سفر کلکتة او را در 
بردارد؛ دیوائی به اردو (۱۲۶۱ق) مایب جعفری که فرزندش 
میرحسن علی خان (۱۲۴۰- ۱۳۲۴ق) آن را مرتب و چاپ کرده 
منت ی موی مرت و سا از اعاز مر تب ان سحتن. ۲۵ 
میرصوبدارخان, متخلص به میر (۱۲۱۷- ۱۲۶۲ق)» فرزند 
فتح‌علی‌خان تالپور که خمسة میر را در پنج مثنوی فتحنامه 
(۱۳۳۴ / ۲۴۵ ۱ )؛ درباره تاریخ کلهوران و تالپوران» در ستایش 
فتح‌علی‌خان تالپور و در پیروی از شاهنامه» سیتالملوکه 
(۱۲۴۷ی)؛ خسرو.و شیرین (۲۵۱ اق): ماه و مشتری (۲۵۵ اق) و 
جدايي‌نامه ( ۲۶۰ ۱ق)» سروده است. دست‌نوبسي از این خمسه 
در کتابخانة ذخیر؛ تالپوری در حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. دیوان 
میر یز چند بار ترتیب يافته و گم‌شده است. دست‌نویسی از آن 
که در ۲۲۷ اي مرتب شمه است؛ در کتایخانه پیرحساه‌الدیین 
راشدی در کراچی نکه‌داری می‌شود. میر صوبدارخان اثری به نام 
خلاصذ التداوی را نیز در پزشکی بونانی به نثر و در چهل و نه 
با تدوین گرده اسست: ۶- آخوند محمد نو سب حید رآبادی» 
متخلص به پوس و معروف به یوسف خدمتگار (۱۲۰۹- 
پس از ۱۲۶۲ق)؛ که شاعر دربار مپر محمد نصیرخان تالیرر و 
میر صوبدارخان بود. وی افزون بر اشمار فارسی که در رثای این 
دو میر تالپور سروده؛ دو اثر فارسی دیگر دیوان یوسف و 
منتوی مهر د ماه ( ۲۵۶ ای) - هم دارد که مننوی‌اش را به خواست 
میرصوبدارخان و در بجر بوسف و زلخای حامی سروده است. 
دست‌نویسی از دیوان او نیز در کتابخانة شخصی پیرحسا‌الدین 
راشدی نکه‌داری می‌شود. ۲۷-میرعباس صلی‌خان تالپون 


بلر چی 


متخلص به موم (- ۲۷۳۲ ۱ق)؛ فرزند میرتصیرشان که دبوان 
اشمار فارسی او در کتابضا؛ پیرحساه‌الدین راشدی؛ در کراچسی 
نگه‌داری مي‌شود. ۲۸- میرنظرعلی‌خان تالپور لنواری» از تبار 
بلوچان کیچی (ز۱۲۷۳ش) که خاکی و علی تخلص می‌کرد. وی 
مرغوب ال باب فیال نساب الا قطاب (۱۲۷۳ق) را در شرح حال 
مشایخ نسقشبندیه و مشایخ لنواری نوشته است و در آن 
قطعه‌های تاریخ و اپیاتی دیگر از سروده‌های خود را نقل کسرده 
است. دست‌نویسی از این اثر در کتابخانه لشواری نگه‌داری 
می‌شود. ۲٩‏ میرمحمدعلي‌خان تالپور: مستخلص به بهرور 
(۱۲۴۳ ۲۷۸۰ اق)» فرزند میر صو بدارشان که دو مثلو ی داستان 
رزم نادرشاه دربارء نیرد نادرشاه افشار با محمدشاه گورکانی؛ و 
قصه رزم شیر از او است. قص رزم شیر او در تکملة مقالات‌الشعرا 
نقل شده است. ۳۰- آخوند میرمحمد بچل؛ متخلص به انور (.- 
۷۸ سردییر محکمه انشاي میر نصی خان که استاد او نیز 
بود. وی افزون بر دیوائی از اشعار که در دست ئیست و تنها 
بخش‌هایی از آن در کتابخانه بیرحسام‌الدین راشدي نگه‌داري 
می‌شنوّد بیاضی لور که غزلیات و سروده‌های دیگر او را در بر 
داشعه و در همان کتابخانه نکه‌داری می شو ده و گزیده‌ای از اشعار 
شاعزان-تالپور به نام تخاب لاجواب. در ۲۳۵ ۱ق مقدمه‌ای هم 
به نثر بر مشوی مرزا صاحبان. اثر میر نصیرخان؛ ندوین کرده است. 
۱ سب تسواب شلام‌محمدخان» متخلص ببه لام (۱۳۰۴- 
۹ (ف): فرزند نواب‌علی محمدخان لغاری که امیر دربار میر 
نورمحمدخان تالپور بود. در دیوانی که از اشعار فارسی او بر جا 
است. اشعاری در ستایش میر مرادعلی ان تالیور و میرمحمد 
نسصیرضان شسالبور نیز آمده است. ۳۲- میریارمحمدخان 
حیدرآبادی (- ۱۲۷۹ق) که فرزند میرمرادعلی‌خان بود. وی 
شاعر نبود امانثر فارسی رابه خویی می‌نوشت. وی در 
۵ و اتری به‌نام فریخ نامه به‌خو است فرثیره کهیسر انلیسی: 
درباره تاریخ سند نوشت. این اثر در سه مقاله «احوال حکو مت 
عیاسیان مشهور به کلهوره» «در حکومت میرصاحبان مشهور به 
تالپوران» «احوال حکومت سرکار انگلیسی» نوشته شده است 
که دست‌نویسی از آن در کتابخانة گوشه ادب صلاح‌الدین 
درگرهی یاسین؛ در شکارپور نگه‌داری مي‌شود. ۳۳ میر 
شهدادخان تالپرن: متخلص به حیدری (س ۲۸۲ ۱ق) فرزند میر 
نورمحمدخان که دیوان حدری او بر جا است و اشعاری در 
حمد نعت» منقیت؛ مرتیه: مثئنوی» ترکیپ بنده مسخمس و 
رباعی دارد. دست‌نویسی از آن که به خواست میرحسین علی خان 
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تسالیور ( -- ۱۲۹۵ق) کتابت‌شده در کستابخائه تالپوری؛ در 
حیدراباد سند نگهداری سی‌شود. ۳۴.- آضوند مب‌حید 
حیدرآبادی» متخلص به روشن (- ۱۲۸۶ق) که به دربار 
مر صوبدارخان راه داشته در نظم و نثر دست داشت. ۲۵- 
میرصابر علی صابره متخلص به سایل و بعدها صابر (- 
۶ پسر مایل تنوی و شاعر روزگار میرکرم علی‌خان که 
غزل و مرئیه بسیار سروده است. ۶ مسیرحسین علی خان 
تألپور: متخلص به حسین, فرزند میر نورمحمدشان که در نثر و 
نظم فارسی: سندی و اردو دست داشت. اقب علوی به نثر 
فارسی؛ شاهدال مامت به‌نثر فارسی: لب لاب به‌نشر فارسی؛ دیوان 
حسین به‌فارسی و اردو و دیوان حسین به‌اردو از آثار او هستند. 
۳۷- آخوند امیدعلی؛ متخلص به سها (- ۰۱۲۹۸ فرزند 
حاجی عبدالله هالایی شاعر و تاریخ‌تویس روزگار تالیوران که 
از همنشینان میرحسین علی‌خان تالپور بود. دبوان» انشا؛ سفرنابة 
کلکته. رساله در علم تکسیر قدسیات قیوییه؛ در شرح حال 
مرشدش و ترجمه قصيد؟ برده به‌نظم فارسی از انار او اس 
۸- اخوند محمدقاسم هالایی (۱۳۲۱- ۱۲۹۸ق): فرزند 
نعمت‌الله قریشی که از شاعران بلندآواز؛ فارسی و سندی‌سرای 
دربارهای میرعلی‌مرادخان؛ والی خیرپور (- 3۱۳۱۱) و 
مسیرحسن‌علی‌شان تسالپور (۱۲۴۰-- ۱۳۲۴ق)» فرزند 
میرنصیرشان والی حیذرآباد بود. وی اشماری در تمام گونه‌ها 
دارد و به‌ویده در سرودن طوّل و قصیده استاد بود. اشعاری به 
عربی و اردو نیز سروده است. دیران فارسی او بهچاپ نرسیده: 
اما بسیاری از اشعارش در نشریه مفرحالقلوب * به‌چاپ رسپده 
است. -۳٩‏ میرزا محمدباقر تاجر شیرازی؛ متخلص به آصف 
(ز ۱۲۹۰ق) که چندی در خیرپور وزیر میرعلی‌مرادخان بود. وی 
که به دستگاه میرحسین علی‌خان تالیور فرزند نورمحمدخان نیز 
راه داشت؛ قصیده‌ای به نام عیدیه برای میرحسین علی‌خان 
سروده که در مفرح‌القلوب به‌چاپ رسیده است. ۴۰ آخوند 
احمدصاحب ( - ۱۳۱۷ق) که شاعر و استاد میر نورمحمدخان 
ماکحا وف تیان سر ان تالی 0 رود 
دی اشعاری به عربی؛ سندی و فارسی سروده و نحفة السلاطین 
او فارسی است. ۴۱- میرسید غلام‌محمد: متخلص به گدا 


(۱۲۳۳-- ۱۳۲۲+ فرزند ستیل حسن علی شاه: از ان اده 


سادات مشهدي و از شاعران ب حسته فارسی؛ سندی و اردوسرا 
که در نثرتویسی نیز سرآمد ادبای روژگارش بود. وی که در دورة 
تالپوران در حیدرآباد می‌زیست, گویا با ایشان نیز همنشینی 


داشت. گدا با میر نورمحمدخان تالپور به حج رفته بود. کلیات 
کدا با تصحیح و مقدمه رشید اسمد لاشاری؛ در ۶۱۹۵۷ در 
کراچی به‌چاپ‌رسیده است. ۴۲- میرحسن‌علی‌خان تالپور 
فرزند میرنصیرخان که تخلص حسی داشت. آثار او از این قرارند: 
سانالحق فی میزان‌الصدق به‌نشر فارسی که در پاسخ میزانالسن اثر 
س,ح.فاندر نوشته است (لاهرر؛ 3۱۳۰۸)؛ مختارنامه به‌نظم 
ستدیق در دو لد (لاهور ۱۳۱۰و ۱۳۱۳ف)۲ زوبای صادقه 
به‌تثر و نظم فارسی (جلد نخست < کراچی و جلد دوم < لاهور 
۲ نهرالیا به‌سندی (لاهون ۱۳۲۶)؛ موی فتح‌ناما 
سند ترجمهٌ سندی اثر میرصوبدارخان؛ احسن‌الببان در پاسخ 
رسالةٌ تحقیق‌الابسان عمادالدین پانی‌پتی به نثر اردو؛ رد خوارح 
به‌سندی؟ مجموعا خطوط در پاسخ مکاتیب ناندر به‌فارسی! 
حالات شکار در شرح تجربیات خودش در شکار؛ توق حملا 
صدري / شهشاه‌نامه به‌سندی؛ دیوان منابوات و ملقست؛ دبوان 
قصاید؛ دیوان مرائی. ۴۳ میرعبد الحسین تالپوری (۱۲۶۸- 
۲ نو؛ میرنصیرخان که افزون بر اشمار سندی, به‌فارسی 
و اردو شعر می‌سرود. دیوان سه جلدی فارسی؛ سندی, اردو؛ 
دیوآن مرانی؛ لطاثف لطیفی در شرح حسال شاه‌لطیف شاعر 
رازه سندی که به نشر فارسی نوشته؛ فص گلرنگ و گل‌اندام 
به نی( سکره ۰ ۱۹ جنگی از گزیده اشعار فارسی؛ اردو و 
ستدی آثار او هستند. وی آخرین شاعر از خانواده تالیوران حا کم 
و از آخرین شاعران فارسی‌گوی سند بود. امروز بیشتر بلوج‌های 
سنده به‌و یژه تألپوران زبان خود را رها کرده به زبان سندی سخن 
می‌گوبند. اما فارسی‌زبانان در بلوچستان پاکستان هميشه 
پرشمار بوده‌اند. چنان‌که امروز هم قبایل هزاره: یسوسف‌زایسی؛ 
درانی: دهوار و تاجیک بلوچستان فارسی‌زبانند. سهمی هم که 
بلوج‌ها در ادب فارسی داشته‌اند: بیشتر از ان بلرج‌های کلات 
(بلو جستان امروز) است. مدن و ادب ایرانی از روزگاران کهن به 
شال - کویتة کنوئی - و کلات راه داشت. هم از این‌رو؛ زبان و 
ادپ فارسی نیز از نخستین روزهای پیدایی‌اش در بلوچستان 
نفوذ یافت. این نفود با راه‌یایی اعراب به شبه‌قاره از راه سند و 
بلو چستان؛ در سد: نخست هحری؛ همزمان بود. نخستین 
ترجمه‌ها و تفسیرهای قرآن و احادیث اسلامی این سرزمین نیز 
به زبان فارسی انججام گرفته است. به این ِِ مکاتب مذهیی 
بلوجستان نخستین جایگاه‌های رواج زبان فارسی در این ناحیه 
شسدند. رفته‌رفته راء بافتن شاهعارهای ادب فارسی؛ مانند 
شاهنامه؛ بوستان گلستان؛ غزلیات حافظ» رباعیات خیام و...» به 
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بلوچستان بر اقبال بلوج‌ها به آن افزود. چنان‌که آمد در روزگار 
حکمرانی خوانین کلات (از سد؛ پازدهم تا چهاردهم هجری)؛ 
به‌ویژه در روزگار نصیرخان یکم (۱۱۷۰ ۱۲۱۰ق)» که زبان 
مکتوب در امور حکومتی بلوچستان؛ فارسی بود و مسناصب 
حکرمتی در اختیار قارسی‌زبانان قرار گرفت؛ حضور زبان و 
ادبیات فارسی در این سرزمین پررنگ‌تر شد. نخستین تواریخ 
بلوچستان که در اي زمان نوشته شده‌اند. نامه‌ها و نوشتارهای 
برجامانده از آن زمان فارسی هستند. این زبان از آن هسگام تا 
۰ ۱۳۴۹ زبان دولتی بلروچستان ماند و این حور 
طولانی: برای ادبیات فارسی در این سرزمین تاریخچه‌ای فراهم 
آورد که یکی - دو دوره رونق و رکود نیز داشته است. در بررسی 
تاریخچة هر یک از این دوره‌ها نیز گرایش‌ها و جريان‌هايي را 
می‌توان بازشناخت. نخستین دوره رونق ادبیات فارسی در 
کلات. دست کم حدود هشت سده را در بر گرفته است. این دوره 


از زمان رابعة خضداری (<۳۰۰ق) آغاز شده تا سد؛ دوازدهم 
هجری ادامه داشت. بیشتر شاعران اواخر این دوره-سده‌های 
دهم تا دوازدهم هجری - به عرفان و علرم ملق کرایش 
داشتند و بسیاری از عرفای آن روزگار به‌ویژه از میا سادات 
چشتی مستونگ و کلات. نیز به ادبیات فارسی پرداختند. میر 
خواجه کلان چشتی وصالی فرزند ولی‌زمان» و میرخدابخش 
(۹۴۰- ۱۰۲۰ق) فرزند خواجه محمد ابراهیم یکپاسی ا این 
دست شاهرانند که آذارشان بمه‌چاپ نرسیده است. از دیگر 
گروه‌های شاعران فارسی‌گوی بلوچستان که گرایش‌های مذهبی 
ویژه داشتند. ذکریان مکران بودند که از قصر قندٍ ایران به آن‌جا 
کرچیده به شمر و ادب فارسی پرداختند و محافلي برای آن 
برپاداشتند. از میان این شاعران به شی مسحمد درفشان (سده 
دوازدهم هحری)؛ میر عبدالله جنکی نیای مادری شی محمده 
شی‌سلیمان و شی‌جلال فرزندان شي‌محمد سلاعزت: ملا 
ابراهيم شی‌مانی؛ شی‌نصیرالدین؛ سید نورشاه و صزیز لاری 
باید اشاره کرد. اشعار شاعران این روزگار رنگی مذهبی, اخلاقی 
و حکمی داشت و بسیاری از آن‌ها به پیروی از آثار کلاسیک 
فارسی و بیشتر در قالب‌های وافعه‌نویسی مثنوی و فصیده‌های 
بلند سروده شده و با حمد و نست و اندرز همراه بود. با حضور 
انگلیسی‌ها و در دور تسلط ایشان بر بلوچ‌هاء که با یورش آن‌ها 
به کلات در ۶۱۸۳۹ آشاز شد و تا 2۱۹۳۷/ ۱۳۲۶ش دوام 
داشت. رفته‌رفته زبان فارسی جایگاه و رونق نخست خوه را که 
در سده‌های فرمانروایی مسلمانان داشت. از دست داد. در این 
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دوره انگلیسیان کوشیدند تا زبان‌های سندی و هتدی (اردو) را 
جایگزین زبان فارسی کنند. اما ادبیات فارسی,» با و جود حضور 
کمرنگ‌شده‌اش, همچنان بر ادب بلوچی تأثیرگذار ماند. در برایر 
دسته‌ای از آثار بلوچی که به مکتب شرقی گرایش یافته از اشعار 
سندی و سراییکی تأثیر گرفتنده دسته‌ای دیگی که آثار شاعران 
سد؛ سیزدهم هجری مکران از آن شمار است. از اشعار فارسی 
متاثر شدند. شاعران این آثار اشعارشان را بر اساس علم عروض 
سرودند واژه‌های فارسی و عربسی سیار در آن‌ها جای داده آن‌ها 
را مانند منظومه‌های فارسی با حمد و نعت آغماز کردند. ملا 
ناصل (- ۱۸۸۵ع) از شاعران برجسته و ملا تور مسحمد 
بمپشتی: ملا بوهیر و دیگران نیز از دیگر شاعران این مکتب 
هستند. مجالس مشاعره در شبه‌قاره و بلوچستان بسیار رایج بود 
و در نشر و رشد زیان فارسی تأثبری بسا داشت. بسیاری از 
شعرای فارسی‌سرای بلرچستان به کمک همین مجالس به 
دیگران شناسانیده شدند. یکی از این مجالس در لورالایی برگزار 
می‌شد که نخستین‌بار سردار محمد یوسف‌خان پوسف 
ُوپلزایی آن را در ۱۹۱۱ بنیاد کرد. عبدالحتان احقی: نبی‌بخش 
ایند چراغآلدین چراغ, هرکرن داس هرکرن و عابدشاه عابد از 
شاعران: فارسی‌سرایی بودند که در این محفل شرکت می‌کردند. 
در اواخر دوره انجلیسی‌ها؛ به‌ویژه پس از ۶۱۹۲۰ شاعرانی 
سانند عبدالعسلی آخسوندزاده (۱۸۷۲- ۸۱۹۴۴ ۱۲۸۹- 
2۴۳ و یوسف عزیز مکسی (۱۹۰۸- 0۱۹۳۵ ۱ ۱۳۲۶- 
۵۴ ی از میان روشنفکران سیاسی, بالیدند که در مجموعة 
اشعارشان جز مدذهب و اخلاقیات. بیداری سپاأسی نیز بازتاب 
یافته است. با پایان‌گرفتن دوره انگلیسی‌ها روزگار رکود ادبیات 
فارسی نیز در بلوچستان سرآمد و پس از آن پربارترین سال‌های 
آن» با تداوم رشد سیاسی و ادبی اشعار فارسی؛ شکل گرفت. در 
دوره‌های متأخوتر برخی نشربه‌ها و مجامع ادبی بلوچستان در 
رونق گرفتن ادبیات فارسی نقشی بسزا داشته‌اند. بولان محلة 
کالج دولتی کویته و رکه سنگ مجله کالج دولتی لورالایی: عر 
یک بخشی جداگانه به‌فارسی داشته‌اند. از سیان محافلی که 
برخی ایران‌شناسان و فارسی‌دانان پلوچستان برای آشنایی بیشتر 
بلوج‌ها با زبان فارسی بنیاد کرده‌اند؛ به بزم اقبال و سجلس 
ذارسی مي توان اشاره کرد. دکتر خواجه عبذالحمید عرفاتی بزم 
اقبال را در کالج دولتی کو بته بنیاد گر ده است. مجلس فارسی هم 
در ۱۹۵۶ به کوشش پروفسور اغا صادق حسین نقوی, که از 
۲ تا ۸۱۹۷۹ سرپرست بخش فارسی بولان بود و چندی هم 
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رتش میرک ما سای ررز تفت 
بلیاد گرفت. در همین سال ثریا نخری؛ استاد زبان و ادبیات 
فارسی. نیز انععمنی در دانشکده دولتی زنان کویته بنیاد کرد. 
شیرعلی‌خان علی‌القادری؛ سید نصرالله شاه خوستی؛ سید شین 
گل‌شاه خویستی و قاضی عبدالصمد سربازی از ادبای این 
روزگارند که در شکل‌گیری ادپ فارسی در بلوچستان سهم 
داشته‌اند. برخی از فارسی‌نویسان و فارسی‌سرایان بلوچ و 
بلوچستان از این قرارند: ۱- رایع خضداری» نخستین بانوی 
شاعر فارسی‌گو و همروزگار پدر شعر فارسی رودکی؛ دختر 
امیری عرب به ام کعب بود که در روزگار ابرمسلم به بلخ 
گو چیده بودند و خضدار شهرگی گهن در جنوب فللات بود که در 
روزگار تسلط عرب‌ها پر توران در شمار متصرفات آن سرزمین 
درآمده بود. رابعه در خشدار به‌دنیا آمد و پتابر روایت عطار در 
لهي‌نامه, در عشق بکتاش» غلام برادرش که به بهای جانش تمام 
شد اشعار فارسی پرشمار سرود. عرفا عشن رابعه را عشقي 
حقیقی و او را در شمار عارفان آورده‌اند. ۲-کاهی که از او جز 
این دانسته نیست که از مردم روستای تونیانی در نزدیکی فصبهة 
متهتری در بلوچستان بود. با آنکه قح‌الرحمان بترجمةالقرآن 
(۱۱۵۱ق) را نسخستین ترجماً فارسی قرآن در شبه‌قاره و 
شاه و لی‌الله محدث دهلوي (۱۱۱۴- ۱۱۷۶قٍ) را نخستين 
مترجم دانسته‌اند: کاهی دود دویست سال پیش از او؛ در 
۷ قرآن را به فارسی بر فر دانید. دست‌نوپس این ترجمه در 
کتابخانة فرهنگستان بلوچی کویته نگه‌داری می‌شود. ۳- 
محمدحسن بلوج (ز۱۰۳۷ق) فرزند فتح‌الله که خمسه‌ای به تام 
خسد حن | پیج گنچ سروده و مثنوی پنجم آنرا تحفه / تحف 
قادریه نامیده است. دست‌نویس این اثر به شماره ۱[.۸].1967-78 
در کتابخانه بوزة ملی پا کستان در کراچی نگه‌داری می‌شود. ۴- 
شی‌محمد درفشان» فرزند شی جلال و نوه دختری عسبدالله 
جنگی شاعر فارسی‌گو و حاکم قصر قند. که ملک‌الشعرای 
ذکریان بود. دیواتش در ۱۱۰۷ق به‌پایان رسیده و شیخ محمد 
نوری فرزند شیخ نورالدین تربتی بر اساس دست‌نویسی که از 
شی‌گل محمد. فرزند عبدالرحمان و از تبار پلوچ‌های کر چیده از 
قصر قند به مکرال بر جا بوده و اشعاری از شی محمد درفشان: 
ليشتر در حیدء ثعت و مناجات» در آن نقل شده؛ دبوان شخ 
مسد درفشان را مسرئب کرده در ۱۹۸۵ در کراچی به‌چاپ 
رسانیده است. ثاب میرزا مصطفی‌خان کاسی فرزند محمد سعید 
افغان که تجو‌النرقان فی کشت عن ابات‌القران را در ۱۱۰۳ 
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برای شاهزاده محمداعظم‌شاه نرشته ۳ این اثر کشف‌الاپات 
و کلمات فرآنی است بهتر تیب حرف آغاز واژه‌ها هرب شده و 
در آن هر حرف در یک باب آمده است. نجوع الفرقان: به گو شش 
شبن سیاقی؛ دز ۲ اش دز تهران به چاپ ز شیاه ان مسپرزا 
مصطفی اتری دیگر نیز در کشف کلمات قرآن بت تیب حروف 
لفیاء نوشته است که امارات الکلم الرحمانیه / امارات الکلم اارحعانی 
(۱۱۰۴/ ۱۰۹ ای) نام دارد. دست‌نویس‌هایی از اين اثر به‌شیماوو 
۳۷ در کتابخانة گتج‌بخش در اسلام‌آباد و ۲۶۵ | ۳۲۷۰ در 
کتجیته شیرانی کنابخانة دانشگاه پنجاب در لاهور نکه‌داري 
می‌شود. ۶-میان عبدالحکيم اناصاحب (۱۰۹۰- ۱۵۳ ۱ق)؛ 
بزرگ‌ترین عارف پلو چستان؛ که حصن‌الایمان را به نثر فارسی؛ 
در عقاید؛ نو شته اسست. از اثر در ۱۲۷۲ي در گوبته به‌چاپ 
ز همه ات بی کتاب در مقامات تصوف وه نام مقامات الب ید 
و یگ رساله به‌نام رسایل حیببه آثار دیگر او هستند. ۷ سیر 
محمد کاکر (۱۱۲۰ - پیش از ۱۲۰۳ف) از مردم ژوپ که بعدها 
به قندهار کو چید. او همروزگار احمذشاه بابا و استاد شاهزاده 
سلیمان بود. وی بیشتر به پشتر می‌نوشت و اثری در دستور زبان 
پشیتو؛ تاریخی به‌زبان پشتو و دیوانی به‌پشتو داشته که در آن از 
واژه‌های فازسی و عربی بهره برده است. وی در سرودن اشعار 
فارسی‌اشس از افیا : سعد‌ی و بابا شغانی تاسیر بد بر فته بود. 
شافردش ابراهیم‌خان کا کر دیوان او را در ۱۲۰۳ گر دآورده که 
عبدالرووف بینوا آن‌را مرتب کرده در ۱۳۲۵ق در کابل به‌چاپ 
رسانیده است. ۸ قاشی سور سحمد گنج آبوی؛ همروزگار 
او بود و مثنوی رزمی تحفةالصیر بلوچ (سده سیزدهم هجری) را 
درباره این نبرد میرتصیرخان احمدشاه ابدالی با سخهان 
(سیک‌ها)؛ در چهار هزار و هفت‌صد و چهل و یک بیت؛ به‌شیوه 
شاهنامه سروده است. گویا این جنگنامه نخست در ۱۹۰۶ در 
امرنسر به‌چاپ رسیده اما پس از نایاب شدن و بازیابی دوبار: 
آن. اغانصپرخان احمدزایی بلوج آن را مرتب کرده درز ۴۱۱۹۹۰ در 
کر یته به‌جاپ رسانیده است. -٩‏ فقیر محمد فرزند قاضی ملا 
غلام محمد تربتی (تربت مکران) که بخشی از اثر پشتوی آخوند 
درو بزه ( - ۴۸ ۱۶ )» به‌نام مرن اسرم؛ و به‌فارسي بر گر دانیده 
اسست. دست‌لو بسیي از این نم صقن دنام تیوبدالثرآن: نزد 
عبدالحی تیری» در قسه تیر ی مستونگ نکه‌داری مبی‌شود. ین 
دست‌نویس به تاریخ ۱۲۳۹ نوشته شده است. ۱۰-قل 
محمد مکرانی (- ۱۲۶۲ق) که به سند کوچید و میر 


اذب قاز سي در شبه ثاره | ۴۷۳ 


بلوچی 


صوبدارخان وی را در آن‌جا بسیار عزیز داشت تخلص دلخوش 
به او داد. وي به هند نیز سفر کرد و به دربارهای محمدعلی‌شاه؛ 
امجدعلی‌شاه و واجدعلی شاه شاهزادگان اوده راه یافت و در 
آن‌جا تخلص ناطق را برگزید. وی مثنوی و دیوانی از اشعار 
فارسی سرود که آن مثنوی امروز در دست نیست. اما 
جراهرسنگه, پسر بختاور سنگه و شا گرد ناطق, دیوان مختصر 
او راه زیر نام جوطر بعظم؛ گردآورده است. این دیران که قصاید؛ 
غزل‌هاء رباعیات. رقعات و نامه‌های او را در بر دارده نخستین بار 
در ۱۲۷۷ در لکنو و با مسقدمه مفصل اتعام‌السحق کوثر در 
۹ در کویته به‌چاپ رسیده است. وی که همروزگار میرزا 
اسدالله‌خان غالب دهلوی بود؛ در سرودن اشعارش از او تا 
پذیرفته بود. ۱۱-ملا محمدحسن پراهویی؛ متخلص به حسن 
(-۱۲۷۳ق)» فرزند تایب علی عبدالرحمان و وزیر محراب‌خان 
(-۱۲۷۲ق) که از روزگار جدش در خضدمت خوانین کلات 
بودند. وی به اردو» بلوچی, برآهویی و فارسی شعر می‌سرود. 
کلیات اشعار فارسی ما محمدحسن در چهار دیوان تدوین شده 
که دو دیوان نخست به‌ترتیب در ۱۲۶۳ و ۱۲۷۰ کتایت 
شده‌اند. وی که از شاعران برجستة نعت‌گو است. دیوان‌هایش را 
با حمد» نعت و گاه ستایش صحابه و منقبت امامان آغاز کرده و 
در آن‌ها غزلیات: رباعیات مخمسات و مفرداتش را گردآورد: 
است. لا سحمد حسن در بسیاری اشمارش از سیک و 
درون‌ماية اشعار حافط و سعدی و در مخمسات از امیرخسرو 
صالب جامی و دیگران تأثیر پذیرفته است. دست‌نویس این 
دیوان در کتابخانة میرشیرعلی خان غزگی در مستونگ و کتابخانة 
انعام‌الحق کوثر در کویته نگه‌داری می‌شود, مسدسات سلاحسن 
مجموعه‌ای دیگر از او است. وی مثنوی حسنا را نیز در پاسخ 
کریمای سعدی و یک مثتوی به نام معجزات نبوی سروده که 
دست‌نوپس هر دوی آن‌ها در کتابخانٌ سیرشیرعلی غزگی در 
مستونگ نگه‌داری مي‌شود. انعامالحق کوثر کلیات اردوی 
ملامحمدحسن را مرتب کرده با دیباچه‌ای به نثر فارسی» در 
۷ در لاهور به‌چاپ رسانیده است. ۲ ملاشیخ فاسل 
(ئیمة نخست سده سیزدهم هجری)؛ قاضی روزگار مسری‌خان و 
بختیارخان از امیران باروزایی (پشتو - بلوج) که جنگ‌نامه 
باروزثی منظوم از او است. بیشتر اين جنگ‌نامه به نظم است؛ اما 
در میان نظم‌های آن سطرهایی هم به نثر آورده است. بخش 
نخست این اثر درباره زنجیره تبار خاندان باروزایی و نبردهای ان 
دو سردا به‌و یژه جنیدخان. معروف به بختیارخان» از روزگار 
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شاء‌جهان (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ ق) با شهزاده معزالدین حاکم مولتان 
است. دست‌نسویس ایسن اشر در کتابخانه سردار مسحمدخان 
باروزایی در قربة کرک سیوی در بلوچستان نگه‌داری می‌شود. 
۳- سید محمد تقی‌شاه» متخلص به تائب (نیمة دوم سده 
سیزدهم هجری)؛ فرزند سید محمدشاه که چندی منشی جام 
لسبیله (۱۲۴۶- ۱۳۰۴۶ق) سپس از همنشینان سردار نورالدین 
مینگل (- ۲۹۲ اق) بود. تائب به‌خواست جام لسبیله یک 
مثنوی رزمی به‌نام کَلستان شهادت (۱۲۹۶ق) دربارةٌ کشته‌شدن 
سردار نورالدین مینگل و هفتاد و یک تن از همراهانش در نبرد 
ایشان با سپاه خدادادخان در میری سروده است. این متنوی در 
بیعر شاهنامه و به نام نورالدین است. این اثر افزون بر گویته و 
کلات. در سند نیز شناخته است. تائب جز گلستان شهادت. 
غزل‌هایی هم دارد که برخی از آن‌ها در نشریةٌ مفرحالقلوب 
( کراجی) به‌جاپ رسیده است. ۴ عليم اللد؛ متخلصی به علیم 
(۱۲۲۹.- ۱۳۰۶ق)؛ فرزند ملا ففیر محمد ترینی که دیوانی از 
اشهار غارسی لو یه تام عصف شي یه ها مبائلة است و 
شر‌وده‌های او را تا ۱۲۹۴ق در بر دارد و دست‌توسی آن در 
کتابخانة فهنگستان بلوج در کویته نگه‌داری می‌شود. در دیوان 
دیگر او به‌نام دیوان علیم غزلیاتی که پس از اين زمان سروده؛ 
جیستان۱ پاسخ به چیستان‌های دیگران» بادکرد رویدادهای 
زلسدگ اش نامه‌هایی که به این و آن شوشته. از آنه شمار 
نامه‌هایش به مرا احمدعلی» شاعر بلندآوازةء کویته و کلات 
(۱۲۷۴- ۱۳۱۲ ق)» گر دآمده است. دست‌نویسی از دیوان علیم 
نزد غلام حیدر حسرت نگه‌داری می‌شود و گویا زیر نام دیوان 
حلم در ۱۹۷۳ در گویته به‌چاپ رسبیده است. ۱۵-میرزا 
احمدغلی: متخلص به احمده فرزند سحمدحسیی‌خان کلاتی: 
که همروزخار خدادادخان (6۱۸۹۳-۱۸۵۷) بود و در دربار 
کلات مناصبی مهم داشت. وی پس از کوچیدن به سند, چندی 
به دربار میرعلی‌مرادخان راه داشت و در روزگار انگلیسی‌ها نیز 
ناظم ادارء نمک بود تا اين که در دوره حخومت میرمحمو دخان 


(-۱۹۳۱ع) بر شلات به وطن باه کت وق به خزلیانش 


شناخته است: اما افزون بر قصید»: مرئیه و هجوه در نثر نیز 
دست داشت. میرزا احمبدعلی در قصیده گوبی چندان به مسلح 
نپرداخته است. بسیاری از اشعار او در مفرح القلوب به چاپ 
رسیده است. وی اثری عم به نثر فارسی؛ در تاریخ دارد که بر آن 
نامی نگذارده اما دربار؟ خوانین کلات؛ تا روزکار خدادادحان» 


است و دست‌نویس آن نیز وجود دارد. گو با هتورام؛ نخستین 
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تاریخ نو یس بلو چستان» از این تاریخچه بهره کامل برده است. 
۶س میر مولاداد (۱۲۵۵- ۱۳۲۴ق)» فرزند ملا مسحمدحسی 
براهویی که در دیوانش چهارهزار و صد و نود و هشت بیت 
فارسی و سی‌ویگ پیت اردو؛ در حمده نعت؛ صنقیت؛ غول: 
تصیده ربساعی؛ مخمس و ماده تاریخ گردآمده است. میر 
مسحمدامسین خان» فرزند سیر محمدعظیم‌خان عموزاد؛ سیر 
مولاداده اشعار او را از جنگ‌ها و بیاض‌ها بیرون آورده و اژ آن‌ها 
دیوانی ساخته است. این دیوان در ۱۹۲۶ در لاور به‌چاپ 
رسیده است. ۱۷-غوث‌بخش متخلص به خاکی (- ۱۳۷۵ق) 
که از قبیل براهوبی کلات و منشی شهرداری جیکب‌آباد میسور 
بود. برات نجعات خاکي اثر او است. دست‌نوبس دیبوان او در 
کتابخانه شخصی محمد انعاء‌الحق کول در کویته نجه‌داري 
می‌شود. ۱۸-مولانا نبوجان چوتویی از مردم چوتو در نزدیکی 
مستونگ (- ۱۳۲۵ق)» شاعر و انشاپرداز سرجستة زسان‌های 
براهرپی و فارسی بود. نبوجان تحفةالعجالب را که اثر ملا 
ملک‌داد, در شعر براهوبی و قدیمی‌ترین کتاپ به اين زبان است 
و در ۱۱۷۳ مرئب شده؛ تصحیح گرده که نخستین‌بار در 
۲ در لاهور به‌چاپ رسیده است. تحفا غرایب (۱۳۰۵ق) 
و ناصح‌اللوچ دو اثر دیگر او به زبان براهوپی هستند. اشعار 
فارسی مولائا نبوجان در پایان دیوان براهویی فرزندش: به‌نام 
گلشن داغین و غزلیات؛ در ۳۶۱اق در لاهور به‌چاپ رسیده 
است. این اشعار مناجاتی است در شصت بند که هر بند آن چهار 
مصرع دارد. ۱٩‏ محمدصدیق احمدزایی که در بلوچستان 
می‌زیست. وی کتابی به نام اخبارالاسرار (۵۱۲۷۶) در تاریخ 
کلات» تا دور میرمحراب‌خان ( ۱۲۳۶ -۱۲۵۵ق) وشته است 
دست‌نویس این اثر زد سید عبدالمجیدشاه در گویته نخه‌داري 
می‌شود. ۲۰- رای بهادر منشی هتورام نمایند؛ بومی فرماندار 
کل بلوچستان که در ۱۲۹۲ق اثری به نام تاریخ بلوچستان / 
بلوچی‌نامه نوشته است. گویا بخش‌هایی از این اثر به فارسی 
است و نویسنده در نگارش آن از آثار تاریخی میرزا احمدعلی و 
محمدصدیق احمدزایی بهره برده است. این آثر در ۱۳۲۵ در 
لاهور به‌چاپ رسیده است. ۲۱- محمدصدیق پنجگوری که 
اری به نام دخیر؟ سلیعاتی (۱۲۷۸- ۱۳۱۶ ۱۳۱۸ق) دارد. وی 
در اين اثر اشعار و نثر فارسی؛ عربی» اردو و براهویی گردآورده 
است. محمدصدیق اپن اثر را با پاسخ حضرت محمد(ص) به 
شیطان. به نثر فارسی» و شرح «آمنت بالله؛ از شیر محمد 
فریشی الفاروقی؛ به نثر عربی آغاز کرده است و سپس اشعار 


بلوچی 


سخنوران بزرگ فارسی, و فالنامه قران؛ کرسی‌نامهٌ رسول. عقد 
نکاح؛ بیان نام نهادن فرزند بیان ستارگان سعد و نحس؛ عمل 
شعپده‌بازی و حساپ رقوم را به نثر فارسی و عربی آورده است. 
این اثر در لاغور به جاپ رسیده است. ۲۲ سید عظمت‌شاه 
شاهد (۱۲۹۱- پس از ۱۳۱۹ق) فرزند سید رستم شاء بلوچ 
شاعره خوش‌نویس» قاری و حافظ قرآن که شاگرد محمدصدیق 
نلشبندی مستونگی بود. وی با انگلیسی‌ها در افتاد و در زندان 

آنان در حید ر آباد سند درگذشت. دیوانی به نام مصنوعات بدبعة ۱ 
شاهد دارد که آن را در جوانی؛ در ۱۳۱۹ق به‌پابان رسانیده است. 
وی از شاعران نعت‌گو بود و اشعارش را در قالب‌های قصیده» 
غزل: مخمس و مسدس سروده است. دست‌نویس این دیوان 
مقدمه‌ای به تثر دارد و در کتابخانه سید کرم‌علی‌شاه هاشمی در 
مستونگ نگه‌داری می‌شود. ۲۳- دکتر عبدالله‌خان؛ متخلص به 
حکیم که در قرية کاندل ناحيهُ هری‌پور هزاره به‌دنیا آمد و در 
مستونگ زیست. وی شاعره عارف و پزشک بود به‌زبان‌های 
فارسی؛ عربی و اردو آشنایی داشت و برای رشد زبان فارسی 
بسنیار کوّشید. آثار او از اين قرارند: ۱) مناجات حگیم با نعت 
رسول کریم» با اشعاری در حمد؛ نست؛ عسدس‌هایی بر ابسیات 
جتامی] ستخمس‌هایی بر اشعار حافظ و قاضی محمد 
جلال‌الدپن‌خان» متخلص به وجزی» و وزیر اعظم ریاست 
کلات؛ و اشعاری به اردی که در لاهور به چاپ رسیده است. ۲) 
مخعس مجمودنابه ثه سی و یک مخمس و هر مخمس در 
هشت‌بند است. این اثر در ۱۳۲۲ در لاهور به‌چاپ رسیده 
است.۳) گلدستة سکیم که سفرنامه حج به‌نثر فارسی است. این 
اثر در ۱۳۲۲ق در لاهور به‌جاپ رسیده است. ۴) کلشن حکیم 
(۱۳۲۲ق) که مشنوی در اخللاق و در هزار و هفت‌صد. و بیست و 
پنج بیت است. این اثر در ۱۳۲۳ق در لاهور به‌چاپ رسیده 
است. ۵) تسف حکیم (۱۳۲۲ق) که آن‌را در پاسخ به 
خویشاوندان خود که از او اشعاری در پند و اندرز می‌خواستند 
نوشته است. تحفا حچم در ۱۳۲۵ق در لاهور به‌ چاپ رسیده 
است. ۲۴- رسول‌بخش: متخلص به رهی (- ۱۳۳۱ برادر 
بزرگ‌تر غوث‌بخش که نخست منشی شهردار و سپس رئیس 
نساحیه سود. پس از آن که با مرگ خدادادخان در کلات 
اختلاف‌های خاندانی بروز کرد. رسول‌بخش از سوی دولت 
بربتانیا به آن‌جا رفت و به سبب خدماتش لقب خان‌بهادر گرفت. 
وی در روزگار انگلیسی‌ها سناصبی گوناگون: مانند 
معاون‌بخشدار: ناظم کراچی و... بافت و امضای اشمارش در 
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نشریة مقرح القلوب زیر این عناوین ارائه شده‌اند. رهی در سرودن 
سیارتی از اشعار از حافظ و در مسخمس‌هایش از او و سعدی 
نوی گزاکه اشسج: ۵ محمد سلیمان بلوچ (ز ۱۳۴۱ی) که از او 
جز این دانسته نیست که تاریخ حکمرانان اس‌بیله را؛ در حدود 
هزار بیت» دربار: تاریخ حکمرانان لس‌بیله و با جانبداری از 
انخلیسی‌ها سروده است. دست‌نویسی از این اثر در کتابخانة 
شخصی سام‌الدین راشدی نگه‌داری می‌شود. ۲۶- مولانا 
محمدصالح‌الشاکر متخلص به شاکر / صالح شاکر که تفسیری 
متظوم از سورء یاسین؛ به نام النورالمیین و الدرالشمین (۱۳۴۴قه 
سروده است. این اثر به سفارش سردار بهادر نواب امیر 
حبیب‌الله‌خان؛ ریاست خاران؛ سروده شده است. وی در آن سح 
تفسیر سوه و آشعار ۳ در نعت؛ قصایدی دربار: امیر 
حبیب‌الله‌خان هم آورده است. این اثر در لاهور به‌چاپ رسیده 
است. ۲۷ محمدحسن پلوچ (- ۱۳۵۰ق) که اثری ببه نام 
سرورالصد ور ی اشراح مسئلةالندور درباره تذر؛ به‌فارسی نوشته 
است. دست‌نویس این اثر در کتابخانة مولانا محمدايراهيم ناظم 
درگرهی‌یاسین در شکارپور نه‌داری می‌شود. ۲۸- بوسف ‌علی 
عزیز مکسی (۱۳۲۶- ۱۳۵۴ق) فرزند نواب قیصرخان سوم 
شانزدهمین تهندار مگسیان؛ که در جهل از ناحیهٌ مگسی به دنیا 
آمد. وی در سیاست دست داشته و در اين زمینه و برای بهیزه 
زندگی بلوج‌ها مقاله‌هایی به‌فارسی و اردو نوشته است که 
به‌چاپ رسیده‌اند. ۲۹- ابوبکر مستونگی (- ۱۳۵۶ق) فرزند 
علیم‌الله علیم که افنزون بر اشعاری که در منقبت حضرت 
محمد(ص) سروده؛ غزلیاتی هم از او به جا مانده است. ۳۰- 
سلطان محمدئو از ( - ۱۳۵۷ق) که اشعار عارفانه‌اش در ۱۳۸۲ 
در لاهور به‌چاپ رسیده است. ۳۱- ملا مزار بدوزایی (- 
۸ ق) که از مریدان سلطان‌باهی از صوفیان بلندآوازة پنجاب 
(۱۱۰۱-۱۰۳۸ق) و ساسله قادریه بوده و اشعاری عارفانه 
به‌فارسی و براهویی سروده است. ۳۲ب مولانا عبدالله درفانی | 
درخانی (۱۳۶۳۰۱۲۹۸ق) که اثری به دو زبان فارسی و عربی 
بهنام افارة المصلی دربارهء مسائل نماز نوشت. این اثر در ۱۳۴۴ق 
در لاهور به‌چاپ رسیده است. سلسلة قلة چشموی اثر فارسی 
دیگر او است که آن‌را به نثر و دربار؛* احوال بزرگان سلسلهة 
نقشبندي مجددی نوشته و در ۱۳۴۵ق در لاهور به‌چاپ 
رسانیده است. سفر حبعاز درفانی نیز اثری از او به‌نثر فارسی و 
دربسارة رویندادهبای سفرش به حسجاز است که فرزندش. 
میان‌عبدالباقی درفانی آن‌را در ۱۳۶۱ق در سریاب (کویته) 
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به‌چاپ رسانیده است. عبدالله جز این‌ها. اثری دو جلدی؛ به‌نثر 
فارسی و به نام فتوی درفانی دارد که احکامی را که به عنوان 
قاضی ریاست قلات صادر کرده در بر دارد. این اثر به‌چاپ 
ترسیده است. گفتنی است عبدالباقی درفانی که از او یاد شده 
خود نیز اثری فارسی, به تام کشت الصدور دارد که در ۱۳۵۴ در 
سولتان بسه‌چاپ رسیده است. ۳۳- عبدالعلی آخوندزاده 
(۱۲۸۹- ۱۳۶۲ق): فرزند ملا عبدالخالق از قبیلة کا گر که در 
خانوزایی از ترابم پشین و کریته به‌دنیا آمد. پشتو زبان 
مادری‌اش بود اما به‌فارسی و عربی هم مسلط بود. وی را در 
سرودن اشعار فارسی بیرو سعدی و حافظ دانسته‌اند. اشعار 
فارسی علامه عبدالعلی؛ زیر نام شاخ گل؛ در کویته به‌چاب 
رسیده است. عبذالحق زیور (۱۳۵۱-۱۳۲۱ی) فرزند. عبد العلی 
نیز به‌فارسی شعر سروده است. ۳۴- سید عابدشا» متخلص به 
عابد (۱۳۰۶- ۱۳۶۹ق) که از خانواده سادات چشتيه کرانی و 
شاعر و دانسمند بلند آوازهُ کو په بود. وی افزون بر فارسی و 
آردوء زیان‌های پشتو؛ براهوپی؛ سندی. سرائیکی و جتکی راهم 
یی می‌دانست. عابد برشی اشعار فارسی‌اش را در استقبال 
رودگی: سعدی؛ حافظ و مرلری سروده است. گلزار عابد 
مجموعه‌ای از اشعار فارسی, اردو و چند بیتی از اشعار برآهویی 
وی است هدر ۱۳۳۱ در دیویند به‌چاپ رسیده است. اثر 
فارسی دیگر عابد نماز به ترجمه مستظوم فارسی است که در آن 
افزون بر برگردان نماز: اشعاری به‌فارسی و اردو را در نعت لو 
مناحات گردآورده است. این اثر در ۱۳۳۳ اق در کو بته به‌چالی 
رسیده: است. ۳۵- ملا ولی‌محمد پنجگوری (- ۱۳۶۹قٍ) 
فرزند غلام‌محمد ملازایی از شرفای پنجگور بود. وی سرودن 
موی رزمي بهرا ثاني راه که دربارة نبردهای امیردو‌ست 
محیدخان است؛ در ۱۳۴۶ي به‌پابان برد. این مثنتوی شانزده 
باپ دارد و در اشعار آن آزادی خراهی و دشسمتی سراینده با 
استعمار انگلیس پیدا است. گویا دست‌نویسی از آن نزد 
میرصادق ملازایی نکه‌داری می‌شود. ۳۶- سید غلام حیدرشاهه 
مستخلص به حلفی (۱۲۸۶- ۱۳۷۵ی)؛ فوزند سید 
محمدزمان‌شاب عارف شناخته و از سادات طریقه جشتیه. بود 
و در تيري مستونگ به‌دنیا آمد. وی افزون بر فارسی زبان‌های 
عربی؛ اردی انگلیسی؛ پشتو بلوچی: سندی» براهویی و 
پنجابی نیز می‌دانست و از آن میان به‌فارسی و پشتو می‌توشت. 
غلام‌حیدرشاه دیوانش؛ کُلدسته حنفی / گلدستة حشت را در 
۴ گردآورد. وي مخمس‌هایی در استقبال اشعار شاعران 
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دی و از انشمار حاف, دارد که همراء اشعار مذهبی مثنوی: 
غزل و رباعی‌های او در دیوانش گردآمده‌اند. گلدست؟ حنفی در 
۴ در کویته به‌چاپ رسیده است. ۳۷ محمد بعقوب 
(۱۲۹۴- ۱۳۷۲ق) فرزند قمرالدین از خانواد؛ سید هاشمی 
حسیتی شادیزی بود. این شاعر عارف به‌فارسی: پشتو و عرب 
شعر می‌سرود. افزون بر حواشی که بر کتاب‌های مستند درس 
نظامی و برخی کتب دیگر نوشته, آثاری پرشجار نیز تدوین کرده 
است: ۱) مراةالمفامح علی مشکواة المصایح؛ ۲) سعادة‌الدارسن 
علي تفسیر جلالین؛ ۳) شتح‌الضنی علی تضیرالحسینی؛ ۴) وافیه 
علی الکانه؛ ۵) علم علی‌السلم؛ ۶) انتباه علي حمدالله! ۷) مناد علی 
زرادی؟؛ ۸) رکب مال؟ عامل؛ )٩‏ مسخزن النجا؛ ۰) مجمو غا 
شروح؛. ۱۱) دسالا عروض؛ ۱۲) رساله میراث؟ ۱۳) رسالة قواعد 
فارسی+ ۱۴) مرغوب القلوب. دیوان فارسی او که اشعار مذهبی و 
صرفانی او را در سر دارد؛ ۱۵) متجموعه بی‌نظر. ۸ب مولانا 
محمدقاسم گرهی شکاریوری باسینی فرزند مسولوی میان 
محمدهاشم که تذکره‌ای به‌نام عمد؛الاتار في تذکار اخبارالکاره 
به‌دستور حضرت محمدحسن کلباری در پنج باب نوشت. وی 
در این اثر شرح احوال مپان‌محمد کامل میان جام صاحب: 
میان‌محمد حیات؛ سیان محمداکرم میان‌حسن صاحب و 
میان‌غلام‌حیدر را آورده است. این تذکره در ۱۳۷۲ق در کراچی 
به‌چاپ رسیده است. ۳4 سردار گل‌محمدخان ژیب مکسی 
(<۱۳۰۲ - ۱۳۷۳ق) فرزند سردار قبصرخان مکسی که 
ملک‌الشعرای شاعران فارسی‌سرای بلوچستان بود. وی عربی: 
فارسی؛ اردو و انگلیسی می‌دانست. دیوان زیب / پنج گلدست؟ 
زیب نام عسجمو عة یسنج دیوان فمارسی او س زیب‌نامه؛ دیوان 
عجایب: دبوان بجر دبوان صنایع و دبوان مفردات - است که در 
۶ کار تدوین آن پایان گرفته و در ۱۳۵۰ق در لکتو به‌چاپ 
رسیده است. وی دیوان نخست رابه پیروی از محمودنامه 
به‌ترئیب الفبا سروده و برای هر حرف یک بچت آورده است. 


یس غزل‌های دیوان دوم را هر یک در سنعتی (ذر ترگ آلف:. 


ترک ب و..) و هر یک از آن‌ها را در دیوان سوم در بحری, و 
آشمار دپوان چهارم را در انواع گونا گون سروده است. او در دیوان 
پنجم تک‌بیت‌هایی به‌ترتیب الفبا آورده است. اشر دیگر او. 
بنةالشعان» مشمس‌هایش را در بر دارد که بسیاری از آن‌ها را در 
استعبال اشمار حافظ؛ سعدی: نظامی» جامی؛ عنصری؛ عرفی: 
صائب؛ کلیم؛ سنایی؛ بیدل؛ فیضصی: غنی کشسمیری: ناطق 
مکرانی میرزا احمدعلی: داتا گنج‌بخش: عبدالقادر گیلانی؛ 


بلو چی 


نظام‌الدین اولیا: زکریای مولتانی مظهر جان‌جانان و امیرخسرو 
سروده است. این اثر در ۱۳۵۱ق پایاث گرفته و در ۱۳۵۵ق در 
لکتو به‌چاپ رسیده است. وی دیوانی دیگر هم به‌نام ازمغان 
عاشتان؛ در غزل: سخمس واسوشت: ترجیع بند» مسستراد+ 
مثلث» مسدس, رباعی و فرد دارد که سرودن آن را در ۱۳۵۷ق به 
پایان برد. این دیوان چاپ نشده اما گوبا دست‌نویسی از آن نزد 
میر عطاالله‌خان مگسی فرزند زیب نگه‌داری می‌شود. ۴۰- 
فیقن محمد فیصل: معروف به فیضل فقیر (۱۳۰۲- ۱۳۷۷ق) 
که از قبیله لاشاری بود. وی اسرار و رموز عارفانه را به‌زیان‌های 
فارسی: اردو؛ بلوچی؛ براهویی و سندی بیان کرده است. دیو ان 
اشعار او زیر عنوان‌های دیوان فیض‌الحق اراشه شده‌اند. ۴۱- 
اسماعیل پهلابادی (۱۳۰۳ -۱۳۷۸۰ق) فرزند ملاالله‌بخش که او 
نیز شاعر بود. وی افزون بر اشعار بلوچی, اشعاری به‌فارسی در 
حمد؛ نعت و در قالب غزل هم سروده است. دیون اسماعیل نزد 
بشیر احمذ» معاون رئیس رادیو پاکستان در کویته نگه‌داری 
می‌شود. ۳۲- حافظخان محمد (۱۳۳۳- ۱۳۷۸ فرزند 
عبدالرحیم پانیزایی کاکر از مردم پشین. وی افزون بر اشماری با 
درون‌مایه‌های اخلافی: اجتماعی و تاریخی: مطالبی به نثر هم 
دارد: بسیاری از مقاله‌های او در مجلات آن روزگار به‌چاپ 
رشتیده است, عیدالعکيم کاکر كي سوانم حیات؛ به‌پشتره تحشیا 
پنج گنج به‌فارسی» تحشیة تحفة نصایح به‌فارسی و تذکرهٌ شعرای 
پشتو به نام دکسی گلان (چاپ دوم - کویته ۱۹۸۹م) از انار 
جاپ‌شد؛ ار هستند. گویا رسال؟ اسفاط میت به‌فارسی و 
معین‌الا یمان که شرحی پشتو است. نیز از آثار حافظخان محمد 
هستند. افزون بر این‌ها: وی چند نسخه خطی را مرتب کرده که 
نزه فرزندانش نه‌داری می‌شوند و تاکنون به‌چاپ رسیده‌اند. 
حافظ افزون بر دو ژبان یاد شدی اردو و عربی نیز می‌دانست. 
۳ هنشی درمحمد متخلص به شیدا (۱۳۸۴۰-۱۲۹۴ق): 
فرزند شیر محمد که آشعاری در قالب‌های غزل. مخمس, رباعی 
و که گاه ابیاتی در پاسخ شاعرانی مانند حافظ؛ صائب و... سروده 
است. دست‌نوپس دیدان شید! در کتایخانه محمل انعام‌الحق 
کوثر در کوینه. نگه‌داری می‌شود. ۴۴- کل محمد بلرچ که 
دیوانی به نام ارمغان کل داشته و آن را در ۱۳۸۲ق در گراچسی 
به‌چاپ رسانیده است. ۴۵- مولوی نورالدین درانی. از امالی 
چمن (ضلم پشین) که اثری دینی. به نام ورالصراط فی اثبات 
جوازالحیل و دورالا سفاط: به‌فارسی نوشته است. این آثر در 
۶ اش در کراچی به چاپ رسیده است. ۴۶ عبدالحی جان 


بیس سس بیسپسست رپس سس سس و سس وس |- 


الا ار سي در سبیق فا ۱ ۷ ۷ 


بلوچی 


چشموی (- ۱۳۸۸اق) که دو اثر فارسی به نام‌های 
ارشادالمصلین / مقصد نما و ارشادالسالکین / مقصد تصوف از او 
است. این شر دو اثر در کویته بهجاپ رسیلده‌اند. ۴۷سامیرمحمد 
امیر | امیراحمد امیر (۱۳۴۹ - ۱۳۹۲ق) که از قببلةٌ هزار؛ کویته 
بو ۵. ری کاس الکرام را در هار فمصل: مسروده است و در آن 
غزلیات منظرمه‌های اخلاقی و اشعار مذهبی فارسی خود را 
آورده است. وی در شاعری بسیار از اقبال تأثیر گرفته است. ۴۸- 
سید محمد رضوی پرهیزکار (۱۳۱۲- ۱۳۹۳ق)» شاعر: عالم 
دینی و فرزند آیت‌الله سید مرتضی رضوی کشمیری نجفی که 
در هدایا و تحف اشعار مذهبی و حکمی‌اش را گردآورده است. 
۹- علامه محمدافضل نوشکوی (۱۳۳۸- ۱۳۳۹ق) که آثار 
فارسی او از اين قرارند: ۱) اشر متظرم قول مقول (مولتان 
۵۱ ۲) عنالشارة فی‌انساتالشارة (مولتان» ۱۳۵۲/ 
۴ ) ۳) تسقق‌النور (سه لعان» ۱۳۵۵ق)؛ ۴) نداءالسور 
باذ کارالمشهور (گویته: 3۱۳۸۳)؛ ۵۰- گرامی خان محمد 
کبدانی: از فارسی‌نویسان برجسته بلوچستان که از ضلع چاعی 
شبهر دالب‌ندین است و سه اثر دبنی فارسی به نام‌هاي 
اوقات الصلواة» حقوق والدین و حقیقت مال و اولاد و اننات جن از 
آثار او هستند. ۵۱- قاضی عبدالصمد. متخلص به سربازی 
(۱۳۲۰- ۱۳۹۵ق): فرزند عبدالنبی که فارسی و عربی 
می‌دانست و قرآن را به بلوچی ترجمه کرده است. تر اسلام بر 
کهور د گربان اثری از اوه به نثر فارسی در رد فرقه ذ کریان است که 
در ۳۵۷اق در کراچی به‌چاپ رسیده است. اشعار او بیشتر 
درون‌مایه‌های مذهبی دارند؛ اما گه‌گاه در آن‌ها به مسائل 
اجتماعی و تاریخی نیز پرداخته است. سربازی به سرودن اشعار 
بلند نامبردار و زیر تأثیر حاقظ سعدی مولوی و فردوسی بود. 
مجموع؛ اشمار فارسی؛ عربی و اردوی او؛ زير نام دیوان سربازی 
به‌همت عبدالستار عارف؛ در ۱۴۰۵ق در کراچی به‌چاپ رسیده 
است. ۵۲ آضا صادق حسین نقری پاکستانی (۱۳۲۷. 
۸ فرزند سید خیرعلی‌شاه» از سادات نقوی پنجاپ 
شرقی عالم. ادیب و شاعر زبان‌های فارسی و اردی که سالیانی 
دراز در کویته و کلات ساکن بود. وی بیش از بیست و چهار اثر 
تالیف کرده که از آن سیان آناري دربار؛ مرسیقی - مانند 
میجمو ع مقالات راک رذگ - وف شعر - مبانند جوظر ظروض - 
گویا به فارسی هستند. آهنگل شیراز مجموع یازده مقالة فارسی 
او است. که از این قرارند: ۱) زیب مگسی؛ ۲) ملدحسی قلافی؛ 
۳) فکر اساسی افبال؛ ۴) منابع انکار اقبال؛ ۵) گرامی 


بلو چبی 


جالندهری؛ ۶) میرفرزند علی فرخ؛ ۷) ترجمة منظومهٌ شکوه 
سرود؛ اقبال لاهوری به‌نثر فارسی آمروز؛ ۸) ترجمه مسنظومهة 
جواب شکوه سروده اقبال به‌نشر فارسی امروز؛ )٩‏ سیاسنامه در 
خدمت آقای سعید نفیسی؛ ۱۰) شاعر شهید فخرالاین عراقی و 
خانو ادء او در مولتان؛ ۱ تنامه‌ای به دوست‌داری. آهنگ طیراز 
در ۱۳۹۲ق در مولتان به‌چاپ رسیده است. آغا صادق در کار 
چند مجموعه اردو مجموعه اشعاری به‌فارسی؛ به نام شاخ 
طوبی: دارد که در ۱۳۸۲ق در کویته به چاپ رسیده است. وی در 
سرودن اشعار فارسی از اقبال تأثیر گرفته و برخضی اشعار او را 
تضمین کرده است. ۵۳ میر محمد حسین؛ متخلص به عنقا 
(۱۳۲۵- ۱۳۹۸ق) که از قبیلة بلوج گزنی‌زایی بود و در 
مچه‌بولان زاده شد. وی که از ادبای متفکره انقلابی و ترقی‌خواه 
بوده به‌زبان‌های اردو. فارسی و بلوچی شعر سروده است. 
مجموعة اشعار او به نام آش گل غزل‌های پرشمان قطعه و 
رباعی‌هایی از او را در بر دارد. این مجموعه به چاپ نرسیده اما 
گوپا دست‌نویسی از آن نزد پسران شاعره میر شوکت حسین عنقا 
و مبرتصرت حسین عنقاء نگه‌داری می‌شود. ۵۴ کلبی حسین 
قاری (۱۳۲۴- ۱۴۰۳ق) فرزند فیضل‌محمد از مردم قبایل 
هتزاره تشرد. وی در سرودن غزل: به‌ویژه در پرداشتن به 
دزون‌مابه‌های کلاسیکگ: دستی توآنا داشت. دست‌نویبسی از 
اشعار او نزد صاحیزاده محمدحسین نگه‌داری می‌شود. ۵۵اب 
نیک‌محمد عاطفی (۱۴۰۳-۱۳۳۹ق) که از قىایل عزاره کو یته 
و فرزند شیر محمد تها بود. تمونه نظم و نثر عاطفی در کتابچة 
ببام نو که در کوبثه به‌چاپ رسیده آمده است. ۵۶ نثار امد 
رسول‌نگری؛ متخلص به محشر (۰-۱۳۳۵ ۱۴۰۵ق)؛ فرزند 
میان‌الهی‌بخش که در کویته زاده شد. وی اشعاری به فارسی و 
اردو دارد. دست‌نسویسی از اشعار او نزد م ظهرنتار نه‌داری 
می‌شود. ۵۷- سید ماهرعلی‌شا» افغانی (۱۳۴۲- ۱۴۰۴ق)» 
فرزند سید محبوب علی‌شاه که نیز به‌فارسی شعر مسی‌سرود. 
ماهر افزون بر فارسی که زبان مادری‌اش بود؛ به‌اردو: پشتو و 
انگلیسی هم شعر سروده است. اشعار فارسی او بسیار بودند که 
از آن میان تنها مجموعا برگه سز در دست است. این مجمو عه 
با حمد و نعت و منقبت آغاز شده و اشعاری در قالب غزل را در 
بر دارد. بر گگ سیز در ۱۳۹۳ق در گریته به‌چاپ رسیده است. 
۸- غلام دست‌گیر ناشاد (۱۳۳۸- ۴۰۷ ۱ق)» شاعر از صوفیان 
سلسلة قادریه و فرزند سلطان‌محمدنواز» ملقب به شمس‌الفقرا 
نیز از شاعران صاحب‌سبک فارسی بود. مجموعة شعر ناشاد پر 


اجب فاز سی ۳ یبا قاره ۱ ۴ 


بلوچی 


مغان نام دارد و غزل‌ها: نطعه‌ها و اشعار عرفانی او را بسیاری از 
آن‌ها را زیر تاثیر حافظء عطار: سچل‌سرمست؛ عبدالله انصاری 
و اقبال سروده است در بر دارد. پیر مغان در ۱۴۰۰ق در,گوبته 
به‌چاپ رسیده است. ۵٩‏ نادرعلی نجفی (۰-۱۳۳۶ ۱۴۱۳ 
فرزند برات‌علی که اشعاری در قالب‌های غزل, قطعه و 
مثنوی‌های بلند سرود» است و در آذ‌ها به مسائل مسذهبی؛ 
اخلافی. فومبی و بین قومی پرداخته است. وی اشعاری برشمار 
داشته که شماری از آن‌ها در رساله‌ها و تشریه‌ها پراگنده است و 
برخی از آن‌ها در دو بیاضی که بهایی احمدعلی از اشمار او 
گردآورده نقل شده است. ۶۰- عبدالرزاق ناگی متخلص به 
خاور (۱۳۶۳- ۱۴۱۵ق): فرزند غلام‌حیدن که شاعری 
اردوسرا بوده اماء مانند بیشتر شاعران بلوچستان» به زبان‌هایی 
دیگر و از آن شمار به‌قارسی؛ هر شعر سروده است. دو 
مجموعهٌ شعر اردو به‌نام‌های عرفان و آ گهی و قندیل که به‌چاپ 
رسیده‌اند: مجموعه آیکنه و علامه اقال گي کلام كي تضامین 5 
مجموع۹ آثار او هستند. ۶۱ محمدعالم متخلص به مصباح 
(۱۳۸۶- 8۱۴۱۵ فرزند عبدالحسین که از قبایل هزاره بود. 
دی عربی فارسی. اردو و انگلیسی می‌دانسته و سقاله‌هایی 
تحقیقی: دربار؛ موسیفی» خوش‌نویسی و نفاشی, به‌زبان اردو؛ 
نو شته اسست: مصباح در میان شاعران فارسی‌سرای بلوحستان» 
نخستین کسی بود که کوشید شعر سفید بسراید. گویا او در آثار 
منظوم و متثور فارسی‌اش کم‌تر از تخلص مصباح که بیشتر از 
نام مستعار «صلی‌دوست؛ بهره برده است. مصباح در شعبة 
فارسی جامعة بلوچستان پرای رواج فارسی بسیار کوشید. 
اشعاری کم‌شمار از او برجا است که ابیاتی از آل‌ها در بلوچستان 
سین فارسی شاعری کی بچاس سال نقل شده است. ۶۲- 
خوش‌محمد مستونگی (- ۱۴۱۷ق) که افزون بر فارسی, 
زبان‌های اردی انگلیسی؛ پلوچی و براهویی هم می‌دانست. 
خوش‌محمد از ادبای فارسی‌گویی بود که بر شکل‌گبری ادپ 
فارسی در روزگار اغی در بلوچستان بسیار مژثر بود. وي در 
سرودن اشعار فارسی از مولوی و اقبال تأثیر گرفته و در آن‌ها به 
درون‌سایه‌های مذهبی اخحلاقی. حکمی و قومی پرداخته است. 
۳- سلطان شاه کاکر فرزند ملا جان گل / نانا ملاجان محمد 
کار بودکه وی نیز اهل علم و شاعر بود. سلطان شاه در ۱۳۴۴ق 
زاده شد و شاعری یشتو و فارسی‌سرا بود. ۶۴ محمد انورخان 
فندهاری: متخلص به طالب شیرازی (۱۴۳۱۸-۱۳۴۰ف)؛ فوزند 
میرز! محمدسرورجان که از فارسی‌زیانان کویته بود. بیشترین 


پلو چي 


اشمار در دست او از رباعی‌ها و نطعه‌های اویند و غزل‌هایش در 
دسترس نیست. ۶۵- مولوی عبدالفدوس آخوندزاده که در 
۰ زاده شاه به‌فارسی اردو و پشتو شعر سروده است. 
نمونهة اشعار دیوان او در تذکر: حافظ خان‌محمد - دکسی گلان - 
تقل شده است. ۶۶- پرونسور نورمحمد: متخلص به همدم که 
در ۳۴۵ اي زاده شد. وی از بلوچ‌های شساخة سلفانی و زبان 
مادری‌اش سرائیکی بود؛ اما زبان‌های اردو؛ بلوچی؛ براهویی؛ 
پشتو پنجابی؛ انگلیسی و فارسی نیز می‌دانست. وی به اردو و 
فارسی و در قالپ‌های غزل و قطعه شعر سروده است و گویا 
ترجمه‌های منظوم و منثور از لستان و بوستان هم دارد. اشعار 
فارسی شمدم به اشعار کلاسیک نزدیک‌اند. ۶۷ پیرل زبیرانی 
فرزند لعل محمد که از شاخة زبیرانی فسبیلة لهری بود و در 
۹ اش در کویته به‌دتیا آمد. اشعار فارسی او گه گاه در مللات و 
نشربه‌ها به‌چاپ رسیده و مجموعه‌هایی چاپی و غیرچاپی هم 
از اشعار او پر جا است. ۶۸- دکتر حکیم محمد قاسم عینی 
فرزند مولانا محمد عیسی که افزون بر زبان بلوچی آثاری 
منظوم و منثور به‌فارسی: عربی؛ آردو و انگلیسی داشته است. 
وی در بیشتر اشعارش از درون‌مایه‌هایی در پند و اندرزء اخلاق 
و عکمت بهره برده است. حکمت و فلسفا حیات اثر فارسی 
عیْنی که آن نیز پیشتر دربارة مطالب مذهبی و اخلاقی است. در 
۴ اوق در کویته به‌چاپ رسیده است. -۶٩‏ 
محمدعلی اختیار فرژند اصغرعلی که در ۳۵۴ اق در کویته زاده 
شد و از شاعران صاحب‌سبک این روزگار بلوچستان درشمار 
است. وی افزون بر اشعاری به اردو, در فالب‌هاي غزل, قصیده 
ریاعی: دوبیتی... و در سحمد» نهت؛ مرئیه و درون‌مایه‌های 
مذهبی دیگر شعر فارسی سروده است. ۷۰- محمد انونه 
متخلعصی به انور عادل که در ۱۳۵۴ در مشهد زاده شبد و در 
۲ به کریته کرچید. وی از مردم هزاره بود و به‌فارسی و 
اردو و در موضوع‌های مذهبی و قومی شعر می‌سرود. ۷۱- 
بعقوب علی انیس فرزند قربان‌علی که در ۱۳۵۵ق در میان قبایل 
هزارهُ بلوچستان به دتیا آمد. دست‌نویسی از مجموعٌ اشعار وی 
وجود دارد که تا کنون به‌چاب نرسیده است. ۷۲- امداد نظامی 
مدیر نشریه‌های گونا گون منتقد و شاعر که افزون بر زبان 
مادری‌اش - سرائیکی - فارسی» اردو» انگلیسی. پتجایی و 
بلوچی نیز می‌دانست. اشعار فارسی او بیشتر در قالب غزل 
است. وی ترجمه‌های منظوم پرشماری از آثار فارسی؛ به اردو 
دارد که ترجمه‌های سنظومه اردوی او از اشعار حافظ از ایی 
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شمارند. ۷۳- حمیدالله بشینوی؛ متخلص ببه سب که در 
۳۶ اي در فیض‌آباد در نزدیکی پشین یه دنیا آمد. زیان مادری او 
پشتو بود اما اردو, انلیسی: عربی و فارسی نیز می‌دانست و 
آثاری به این زبان‌ها تألیف کرده است. وی اثر حسین واعظ 
کاشفی هروی را با مقدمه‌ای در ۱۴۰۸ق در کوبته به‌چاپ 
رسانیده است. حمیدالله در اشعار اردو حیف تخلص می‌کرد. 
۴- مولائا علاءالدین فرزند سولانا محمد بعقوب؛ شاعر 
فارسی‌سرا و عالم دینی بود. وی از سادات حسینی پشین بود و 
در ۳۵۶ ای زاده شد. الهامی و مجروح دو تخلص ار بودتد. 
اشعار او کم‌تر در دسترس هستند و تنها بخشی کوچک از 
غزل‌هاي او - حدود چهل غزل - که بر اساس حروف الا 
مرتب شده‌اند. زیر تام دپوان مجروح نزد سید شفیم آغا؛ عضو 
شعبة فلسفه مسلم باغ کالج بلوچستان نگه‌داری می‌شود. ۷۵- 
حیدرعلی جاغوری که از قبایل هزاره بود و در ۱۳۶۲ق به دنیا 
آمد. هزاره و هزارهجاتِ باستان در آیینة تاريخ اثر او است که در 
۳ اش به‌جاپ رسیده است. وی اشعاری هم به فارسی دارد و 
از شاعران فدیم فارسی و اقال متاثر است. ۷۶- جواد موسوی 
فرزند حاجی سید میرسنن از سادات هزاره و از شاعران 
ارسی‌سرای کوبته که بیشتر اشعاری مذهبی در حخمد؛ نشعت: 
منقبت سلام» نوحه غرل یا اشعاری در قالب‌هایی نو مانند 
هایکر سرودء است. ۷۷-میرزا حسین قدیری از تبار هزاره‌های 
کویته بود. اما زمانی دراز در ابران به سر برد. وی بیشتر اشعاری 
در قالب‌های غزل قطعه و مسدس سروده است. ۷۸-ولایت 
عسکری: متخلعص به حسین؛ فرزند محمد حسین که در ۱۳۶۶ي 
در کویته به دنیا آمد. وی اشعاری به اردو و فارسی؛ در 
موضوع‌های مذهبی و قومی و بیشتر در قالب‌های غزل و قطعه 
دارد. ۷٩‏ محمداسحاق سوز فرزند عطا محمد صوفی که در 
۶ در مسترنگ زاده شد. وي افزون بر فارسی؛ به اردی 
براهویی و سندی نیز نوشته است. غزلات سوز, گلشن سون 
خدابت نمال» جذدات سوز و گردشگ آثار براهوی او هستند که 
به‌چاپ رسیده‌اند. وی غزل را بهتر از قالب‌های دیگر شعر 
ام سره متشه فلت یاس فزززن سید سل 
حسین؛ از سادات زیدی عابدی که زبان مادری‌اش اردو بود. وی 
نخست اشعار مذهبی می‌سرود و سپس به سرودن غزل گرایش 
یافت. گویا وی در انجمن فارسی بلوچستان و شعیهٌ فارسی و 
اردوی دانشگاه بلوچستان فعالیت سی‌کرد. ۸۱ سحمدقسیم 
اخگر از مردم وزیرآباد کابل که از فارسی‌زبانان قبیلهٌ بیات و از 
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افغان‌های کو چیده به بلو جستان بود.:رسایل و اشعار اخگر در 
فانوس فجر آزادي و نشریات دیگر به چاپ رسیده است. وی 
بیشتر غزل و شعر سپید می‌سرود. ۸۲ مولوی عبدالخالق 
ایابکی. متخلص به عبد فرزند مولابخش که براهویی‌زیان بود. 
وی در حدود ۱۳۷۲ق در مستونگ زاده شد, عبدالخالق اشعاری 
به‌زبان‌های فارسی و براهوی دارد. مجموعة اشعار او به نام نجم 
کاروان در ۱۲۱۶ در مستونگ به چاپ رسیده است. اشیعار 
عبدالخالق بیشتر درون‌مایه‌های اخلاقی دارند و در قالب قطعه 
سروده شله‌اند. وی از اقبال؛ سعدی و عطار تأثیر گرفته است. 
۳- فد اخسیینا متخلص به و شاده فرزند محمداسحاق که از 
قوم هزاره بود و در ۱۳۷۳ی زاده شد. وی به آردو و فارسی و در 
تمام انواع نعت. منفبت. رباعی؛ مثنوی و غزل شعر سروده 
است. ۸۴- شاهءولی متخلص به شفایی» فرزند. علی‌شفا که در 
۲ در خاندانی هزاره در غزئین به‌دنیا آسد. وی اشعار و 
متثاله‌هابی تحفیفی به نثر فارسی دارد. ۸۵ شلدم‌عباس: 
متخلص به صدف چنگیزی فرزند محمد ابراهیم که از قبایل 
عراز« نود. وی به‌فارسی و اردو شعر سروده و خعدمات علمی ۴ 
اقل یار کرده است. وي افزون بر ادارة مجله ادیی دو زبانی - 
ازدو و فازسی - او کل مقاله‌هایی تحفیقی و انتفادی نوشته 
اتست.. وی در ترجمه متون فارسی به‌نظم اردو - که دو بیتی‌های 
باباطاهر از آن شمار است ‏ بسیار بچیره‌دست بود. وی نیز در 
سرودن اشعارش به قالب غزل و درون‌مایه‌های مذهبی بیشتر 
گمرایش داشسته است. ۸۶ سجد نبی حجازی فرزند 
محمد موسی از مرده هزاره که در ۱۳۷۸ق در کویته زاده شد. وی 
رسایل و غزل‌هایی به‌فارسی دارد. ۸۷ سید محبوب نفری 
فرزند سید اسحای نفوی: از سادات هراره که در ۱۳۹۰ق در 
کریته به دنیا آمد. وی که در دانشگاه تهران؛ در رشتة صایع 
دستی» درس خوائد و به نقاشی و خوش‌نویسی نیز پرداخث با 
بازنویسی اشعار شاعران ایرانی به شعر فیارسی گرایش یافت. 
اشمار و غزل‌های او رنگی از عرفان دارند. ۸۸- محمدناصی از 
مردم هزاره افغانستان که در ۱۴۰۰ در چهار سالگی همراه 
پدرش خادم‌علی: از آن‌جا به کویته کوچید. وی در تمام قوالب 
غزل مسدس مخمس و... شعر سروده و در بسیاری از آن‌ها به 
تجربهٌ تلخ مهاجرت و غربت پر داعته است. نخستین محموعة 
شعر اوء نوای آشن در دبار غرست که در ۴۱۷ ۱ق به چاپ رسیده از 
این دست اشعار سیار دارد. ۸٩‏ حفیظالله شریعتی فرزند 
سلطان‌علی شریعتی؛ از مردم هزاره که زبان مادری‌اش فارسی 
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است. وی افزون بر اشعار کلاسیک. به شعر نو فارسی نیز گوایش 
داشته است. افزون بر این‌ها: برخی ادبای بلوچستان آثاری 
به‌زبان‌های گوناگون دربار؛ٌ ادب فارسی نوشته یا گزیده‌ای از 
اشعار فارسی‌گویان را گردآورده و به چاپ رسانیده‌اند که شماری 
از آن‌ها از این قرارند: ۱- پروفسور ناظرحسین, دانشیار زبان 
فارسی دانشکده لورالایی اثری به‌نام افسانه‌هاي مسسلی کودکان 
استان بلوچستان پاکستان نوشته و در ۱۳۵۲ق در گویته به‌چاپ 
رسانیده است. ۲- پروفسور انعام‌الحق کوثر رساله دکتری خود 
راه به نام بابا ففانی شیراژی و سخنوران عصر او که به زبان انگلیسی 
است» در ۳۸۰ اي نوشته آن را در ۱۳۸۳ / ۶۱۹۶۳ در کراچی 
به‌چاپ رسانیده است. وي در سال‌های ۰-۱۳۸۳ ۳۸۴ اق 
مطالبی دربارهُ زبان و ادب فارسی؛ برای دایرةالمعارف اردو 
(لاهور) توشته است. ۳- مقاله‌ای با نام «دربار؛ شعرای فارسی 
بلوچ؛ در مجلهُ بولان ( کیت ۶۱۹۶۶ | ۱۳۸۶ق) به‌چاپ رسیده 
است. ۴سگویا اثری به نام شعرای فارسی بلوچستان نیز در ۸۱۹۶۶ 
در کویته به‌چاپ رسیده است. ۵- بلوچستان مين فارسی شاعری در 
۸شق در گویته به‌چاپ رسیده است. ۶- منتخاتی از شعرای 
فارسی کّوی بطلوچسنان در ۱۳۹۱ق در لاهور به‌جاپ رسیده است. 
۷- میرزا حاجی عبدالقیوم دادزایی بلرچ فرزند صحمد شفیم؛ 
احوال محمدصدیق جان را که دربارٌ محمد. صدیق مستونگی 
بلوج (- ۱۳۲۵ق) است؛ به‌زبان فارسی: در ۱۳۹۱ق در 
مستونگ نوشت و دست‌نویس آن در کتابخانة میرزا عبدالقیرم 
در شمس آباد مستونگ نکه‌داري می‌شود, ۸ دشتر سلطان 
الطاف‌علی؛ دانشیار رشته ادبیات فارسی دانشکده دولتی کریته: 
تذکره‌ای مختصر در یادکرد نویسندگان و شاعران شبه‌قاره و 
ادبایی که از ايران و افغانستان به آن سرزمین کو چیده بودنده زیر 
نام یست و پنم فرن روابط فرهنگی پا کستان و ابران نوشته است که 
در ۱۳۵۰ش / ۶۱۸۷۱ در کویته بهجاپ رسیده است. وی رسالة 
دکتری‌اش را نیز در «تحقیق دربار؛ احوال و آثار فارسی حضرت 
سلعلان باهو و نظری در افکار وی نوشته است. ٩-دکتر‏ 
انعام‌الحی کوثر در ۱۳۹۳-۱۳۹۲ قهرست صد‌ها نسخه 
خطی فارسی که در بلوچستان است و فهرست هزاران کتاپ 
فارسی را که در بلورچستان به چاپ رسیده برای مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان گردآورده است. ۱۰-ارمفان گوث که 
مجمرعهٌ مقالات فارسی است؛ در ۹۳٩۱۳ق‏ در لاهور به‌چاپ 
رسیده است. ۱۱-شعر فارسي در بلوچستان در ۱۳۹۵ي در لاهور 
به‌چاپ رسیده است. ۱۲- تجلی شعر فارسی, به‌زبان انگلیسی» در 


۶ در لاهور به‌چاپ رسیده است. ۱۳ جوثي‌کوژ با 
مقاله‌هایی درباره ژبان و ادب فارسی» در ۳۹۶اق در لاهور 
به‌چاپ رسیده است. ۱۴ هرد حر دربارء درون‌سابه‌های آثار 
اقبال؛ ثر ۳۹۹اق در لاهور به‌جاپ رسیده است. ۵ نی گرم 
صلی‌الله علیه و سلم کا < کر مبارکد بلوچستان مین در ۱۴۰۴ق در 
لاهور به‌چاپ رسیده که در یک باب - «فارسی‌گو شعراء کا نعتیه 
کلام:- به شاعراتی فارسی‌گو پرداخته است که اشعاری در نعت 
حضرت محمد(ص) سروده‌آند. ۱۶ علامهافال اور بلوچستان در 
۷ در اسلام‌آباد به‌چاپ رسیده است. ۱۷-اقبالیات کي چند 
خوشی در ۴۰۹اق در کویته به‌چاپ رسیده است. ۱۸ 
«اقبال‌شناسی» در ۴۱۰اق در لاهون در سجلاً فرهنگتان 
لوچستان (بخش‌های نخست و دوع) به‌چاپ رسیده است. -۱٩‏ 
اقبال شناسی اور ادبایی بلوچستان کی تظقات که دو جلد آن؛ 
به ترتیب؛ در ۱۴۱۱ و ۴۱۲اق در لاهور به چاپ رسیده است. 
۰- آغا نصیرختان احمدزایی تاریخ‌نویسی فارسی در بلوپستان را 
در ۱۴۳۱۱ق در کویته بهچاپ رسانیده است. ۲۱- بلوچستان مین 
بولی:جانی والي زیانون کا تقابلی مطالعه در ۱۴۱۲ در اسلام‌آباد 
به‌چاپ رسیده است و بخشی از آن دربارهٌ زبان فارسی است. 
2۲ انتمام‌لسق کسوثر در ۱۴۱۳ق تحفا کوثر را دربارة 
درون‌مایة‌های.آثاز فارسی تدوین کرد که تاکنون به چاپ نرسیده 
است. افزون بر این‌هاء مطالبی پرشمار هم درباره زبان و ادب 
فارسی در بلوچستان: برای دابرةالسعارت اسلام (دانشگاه 
پنجاب. لاهور) نوشته شده است. 

سنابع: ار ده دازه سعارفب اسلاعیه: ۴ انا سمل چستان مین ارس 
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بو چستان, در صفحات فراوان؛ فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی 

و ک یاب کستابسنان؛ سمش ۰ ۰۳۵/۱ ۰۵۵۲-۵۵۱ ۸۱۴ 
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بلو خمان واگذار گردید و در ۱۷۵ رسما به مد بر یت ,مد رسه 


لت نامه دهسندا؛ ۱۲۰۲۱ سندمه)! ستلو یات رو راف‌جها: مسقد یه 
۵۲۹ ۱۷۸۵۶ مختصري پرامون روام فارسی در پبا کستان؛ در 
صفحات فراوان؛ عبدالرمان بلوج؛ «هم‌گونگی های دستور در 
زبان‌های دری و بلوچی»؛ خراسان, سال سرم شماره ۴؛ شماره 
مسلسل ۱۲ صسص ۱۷۲-۵۱ مسحمداشرف شاهین قبصرانی؛ 
«یلوچستان می فارسی کا دینی ادب»: دای: شمارذ ۱۳۱ پاییز 
۱سشی: صص ۱۸۰-۱۶۹؛ انعا‌الحق کوثر: «بلرچستان مین زبان 
و ادبیات فارسی»؛ سانجا شماره ۲۳ زمستان ۱۳۷۴شی: 
صص ۱۹۲-۱۸۵؛ علی اکبر جعفری: «بلرج و بلوچی». سحن؛ دوره 
چهاردهم؛ شییماره ۸ و 4 صسص 4۷۹۴-۷۶٩‏ شسماره ۱۰ 
صص ۸۸۰-۸۶۹ دوره پانزدهی شماره ۲ صص ۱۸۶-۱۷۹؛ شمازره 
۳ صص ۲ ۲/۸۷-۲۸: ماو : «ادبیات بلرچ + هسان حا؛ دوره پانزدهی 
شمار؛ ۲» صص ۱۹۰۴۰٩‏ ۴؛ انمام الحق کوثر: «شعرگویی در کلات و 
کسریته» هلال؛ شمار؛ مساسل ۶ فروردین ۱۳۴۳ش: 
صعی ۱۴۸۳۸ شماره مسلسا ۴۷: تیر ۱۳۴۳شن: صص ۲ ۵۶۴-۴ 
ی ,11)6(/261] هه 


م.اسماعیل پوز 


بو خمان (عقهعه۱ظ) هاینریش (هنری) فسردیناند» ۴8۳۲16۵) 


(مفطه۱0ظ لهمنل:۳: درسدن (آلمان) ۸ ژانرية ۱۸۳۸ - 
کلکته ۱۳ ژوئية ۰۱۸۷۸ خاورشناس و فارسی‌پژوه آلمانی. 
فسرزند یک چاپخانه‌دار بود. زبان‌های شرقی را در دانشگاه 
لابسپزیگ نزد هماینریش لیسرخت فلیشر (۱۸۸۸-۱۸۰۱ع)۱ 
خاورشناس آلمانی؛ آموخت (۸۱۸۵۷-۱۸۵۵). پس از توقفی 
کوتاه در پاریس» به لندن رفت و به‌فصد سفر به هند به خدمت 
آرتشی انگٌلیس پیوست و به هند رفت (۱۸۵۸ع). امسا دیسر 
نگذشت که در هند شخدمت سیاه را ترک گفت. مدئی را با کار 
مترجمی برای شرکتی گذراند تا آن‌که با سروان ویلیام ناسولیز 
(۱۸۸۹-۱۸۲۵ع): مدیر مدرسة عالی کلکته آشنا شد و لیز او را 
به استادیاری زبان‌های اردو و فارسی در آن سدرسه گماشت 
(۱۸۶۰ع). در ۴۱۸۶۲ در کالج داو تن کلکته به‌تدریس ریاضیات 
۴ فیزیک سرگرم شد. در دوره سر بس در تالج دأو تن 
(۲ ۵-۱۸۶ ۱۸۶ع): به تحصیلاتش در دانشگام کلکته ادامه داد و 
پس از گرفتن دانشنامه کارشناسی ارشد از آن دانشگاه (۱۸۶۵ع) 
به مدرسه کلکته بازگشت و در آن‌جا مقام استادیاری یافت. پس 
از بازنشستگی لیز, کفالت مدیریت مدرسهةٌ عالی کلکته به 


کمارده شد. بلوخمان در ده سال پایانی زندگی خود بسیار کوشا 
و پرتلاش بود و: گذشته از فعالیت در مدرسه کلکته. که با 
مدیریت وی شکوفید دبیری بخش فقه‌اللغة و ستن‌شناسی 
انجمن آسیایی بنگال را بر عهده داشت و در اين مقام کارهای 
کتابخانه, محموعه‌ها و انتشارات انجمن را سرپرستی می‌کرد. 
فعالیت‌های پژوهشی وی در دو زمینه. یکی فقهللغة ایرانی 
وی فرهنگ‌نگاری و عروض: و دیگری تاریخ هند؛ به‌و یژه 
بنگال» متمرکز بود. وی طرحی برای تألیف فرهنگی فارسی - 
انگلیسی در سر داشت» ولی موفق به انجام آن نشد و تنها نتایج 
پژوهش‌های مقدماتی خود را در رساله‌ای با عنوان «نوشته‌هایی 
دربارة فرهنگ‌نگاری فارسی» در نشریة انجمن آسیابی بسنگال 
(شماره ۳۷: سال ۹۶۹ ۰+ صص ۷۲-۰۱) منتشر کرد, این رساله 
فهرست مهم‌ترین فرهنگ‌های تألیف‌شده در هند و توضیحاتی 
دربار؛ آن‌ها و نیز نقد فرهنگ فارسی - لاتین جی.ا.فولرس (بن؛ 
۴) است. بلوخمان هم‌چنین گویش هندی (- استعمال 
هنل)"فارسی را بررسیده و پژوهیده است. وی این گریش را به 
گویش کهن تورانی فارسی نزدیک‌تر می‌دانست تا به گویش 
فازس ی ایرانی سد؛ نوزدهم میلادی, بلوخمان کتابی درسی؛ 
به‌نام, عروض آیرانیان: نوشته که مطالب آن برگرفته از کتاپ‌های 
سیفی و جامی در عروض و قافیه, که خود آن‌ها را در ۸۱۸۶۷ 
تصحیح و منتشر کرده بوده بوده است (افلکته: ۱۸۷۲ع). وی 
دوست و همکار نزدیک آقااهمدعلی (۱۲۵۵- ۱۲۹۰ | 
۹ - ۱۸۷۳) بود و حتی خرد را شاگردش می‌شمرد و 
به‌نشانه قدردانی از استادش رساله ترانه او درباره وباعی را در 
۶۷ منتشر کرد. او همچنین؛ پس از مرگ آقااحمدعلی اثر 
ناتمام اوه تذکر؛ هفت آسمان را به‌چاپ رسانید (کلکته 
۳ اما کار بزرگ بلوخمان تصحیح و چاپ من فارسی 
آسین اکسسبری اسوالفمضل علامی در ۴۱۸۷۷-۱۸۶۴۷ | 
۲۹۴-۴ اق در کلکته و برفردانیدن دفتر با جلد یم آن 
به‌انگلیسی همراه با حولشی و تعلیقات عالمانة بسیار بر آن است 
٩۱‏ لته ۱۳ ۰ اق). بسلو شمان در سسال‌های 
۸۱۸۷۸-۸ مقالات کوتاه فراوانی درباره نسخه‌های خطی؛ 
کتیبه‌ها و سکه‌ها در نشری انجمن آمیابی بنگال و نشریات دیگر 
نوشت. مجموعه‌ای از سه مقاله.او که در ۱۸۷۵-۱۸۷۳ در 
تشریه‌ای به چاپ رسیده بود؛ در کتابی با عنوان مقدمه‌ای بر تاریخ 
و جفرافیای بنگال در دورة اسلامی فراهم آمده و به‌چاپ رسیده 


ارب قازسی در شب قازه ۱ ۳ 


هی شاه 


است ( کلکته: ۱۸ 
متابم: تاریخ تذگره‌های فارسی» ۱۴۰۹/۲ ۱۳۳۷ دایرةالمعارف بزرگك 
اسلمی: ۱۴۵۰/۱ ۲۸۰/۲ عشت اسمان» مشدمه انکلیسی بلوغمان؛ 
مست ۳‏ اد عنچصاسیت «وعظ عت طاا ار 
اجه ۵ ۲اه عااع با با وب مک 
۱۷/۵۱4۰ بهجنیم۳) 4۵ امن نها ان ما۳ 


پرزگر 


هی شاه («اقة:ع۱ 050 / میربهلی‌شاه | میان بله‌شاه سید محمد 
عبدالله فرزند سسخی‌شا: سحما. درویش: ۱۶۵-۱۰۹۲ ۱ق» 
صرفی و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. وي در دور؛ اورنگ‌زیب 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) به‌دنیا آمد. نیا کان او در روستای اج‌گیلانیان 
منطقه بهاولپور در پاکستان می‌زیستند. گویا محل تولد وی نیز 
همین روستا بوده است. نسبش با چهارده واسطه به شیخ 
عبدالقادر گیلانی می‌رسد. هنگامی که سبد محمد عبدالله شش 
ساله بود: پدرش به‌سیب شرابط نامساعد به روستای ملک‌وال 
در بخش ساهیوال کوچید و سپس به درخواست جودهری پاندو 
به پاندو رفت و در آن‌جا اقامت کرد و در هم‌آن‌جا امامت مسجد 
و تدریس را به عهده گرفت. بلهی‌شاه نزد پدرش به تحصیل 
پرداخت. در طریقت مرید و خلیفه شاه‌عنایت قادری شطاری 
(-۱۱۴۱قٍ) شد و پس از درگذشت مرادش به قصور رفت و در 
زمر؛ شاگردان خواجه غلام مرتضی و مخدوم غلام‌سحی‌الدین 
در آمد, زندگی صوفیانه بلهی‌شاه در سه دوره خلاصه می‌شود. 
دوره نبخست؛ که در جسبت‌وجوی مرشد سرگردان نود و 
می‌کوشید تا فرفه‌های تصوف را بشناسد. دوره دوع که دوره فنا 
فی‌المرشد است. وی در این دوره مرشد را وسبله نجات دانسته 
و با فلسف؛ هند نیز آشنا شد» بود. دورٌ سوم که مرشدش را از 
دست داد و در بی‌پناهی و عشق بیکران به سر می‌برد. در این 
دوره است که شاعری آو به اوج خود می‌رسد. از اشعار وی 
چنین برمی‌آید که با زبان و ادب عربی پنجابی و فارسی آشنایی 
داشته است. سروده‌هایش بیشتر به صورت «کانیبو سوضوغ 
اصلی آن‌ها توحید و عشق حقیفی است. اشعار پنجابی وی 
دربر دارنده معارف دینی است. اشعار بلهی شاه چند ین‌بار تین 
و با عنوان‌های مختلف چاپ شده است. از جمله: قانون عشق؛ 
کافی‌های حضرت بلّهی‌شاه قصوری؛ کافیان مین بلهی‌شاه؛ کلیات 
بلهی‌شاه. تمامی نسخه‌های خطی کافیان بلهی‌شاه که دربردارنده 
تمامی کلام مستند وی (صد و پنجاه و شش کافیان؛ یک 


بندرابن داس بهادرشاهی 


اتهرار. یک باران ماءه چهل و نه دوهری؛ سه صرفیان. چسهل 
گند‌هان) است به کوشش فقیر محمد با عنوان کلیات بسلهی‌شاه 
به‌چاپ رسیده است (لاهوره ۰ ۶ ) کتابخانة بلهی‌شاه در 
قصور دوهزار جلد کتاب چاپی, چند ترآن و ادعیُ خطی دارد که 
همگان از آن استفاده می‌کنند. 
منایع: اردو «اثر؟ معارف اسلامید: ۸۵۰/۴ تاریخ ادییات مسلمانان 
پاکستان و حند, ۱۴۰۶/۱ ۱۳۵/۲ و بدا صتا: ۲۰۸! دامشناعه ان 
اسلام: ۱۸۲/۴؛ شعرای بزرگ عرفانی پا کستان؛ 1۱۹۸ فهرست مشترکك 
شسه‌های خطی غارمیی پا کستان: ۱۶۱۸/۱۳ کتابخانه‌های با کستان: 
۱۰۰ 


فتح‌نیا طبری 


بلیغ (وذا۳6) شاه‌محمد روع‌الله فرزند نورالله»- ۱۲۸۴ق» شاعر 


فارسی‌گوی و صوفی قادري شبه قاره. در مدرس می‌زیست و از 
دوستي نو اب غلام فوث‌خان؛ متخلص به اعفلم؛ برخوردار بود, 
بلیغ در خوش‌تویسی و شاعری معروفت بود. دیوان وی به سبب 
د‌برتق شمرهای زیبا محوبیت بسیار به‌دست اورد. 
نابع: اشارات پنل, ۱۵۶ 
,0 عمهشا و۰ قطان ومهنوی1 
رببعیان 


بندرابن داس بهادر شاهی (ا305قصاعطععقل صههه.ق ۳ 


رای بندر ابسن پسر رای بهارامسل»- ۱۱۰۶ تاریخ‌نگار 
پارسی‌نویس شبه قاره. پدرش رای بهارامل نخست از سنشیان 
شاهء‌جهان گورکانی (۱۰۳۷- ۰۶۸ ۱ق) بود و به صفام دپوانی 
پنجاب رسید؛ وي در سال بیستم پادشاهی شاء‌جهان لغب رای 
گرفت و به مقام دبواتی کل در دستگاه شاهزاده داراشکوه گمارده 
شد. بندراین نیز از اورنگ‌زیب گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸) لقب 
رای گرفت و دیوانی کل شاهزاده یبد مبعظم (شاه عالم 
بهادرشاه یکم آینده) را برعهده داشت و در بیشتر جنگ‌های 
شاغزاده در رکاب وي بود؛ از جمله در ۰۹۵ اق که بحمد معظم 
حیذرآباد دکن را محاصره کرد بندرابن در یکی از جنگ‌های 
خوئین سخت زخمی گردید و نزدیک بود از پا درآید که سید 
عبدالله بارهه از سرداران ناممی اورنگ زیب؛ در رسید و وی را از 
مرگی حتمی رمانید. در همان سال که پدر محمد معظم به او 
بدگمان شد و به زندانش افکند؛ بندراین نیز از کارش برکنار شده 
اما چندی بعد بار دیگر او را به خدمت فیراخواندند و به 


نیب ار سی زر شبه قاره | ۴۳۲ 


بندراین دأس بهادرشاهی 


پاسداری دز الحتدل در دکن فرستادند. اثر مهم وی لب‌التوارسخ 
هند | لب اللباب / تواریخ لب اللباب است که در ۱۱۰۶ی به انجام 
رسیده و تاریخ عمومی هند از شهاب‌الدین محمد ضوری 
(۵۸۲) تا اورنگزب (۱۱۰۱ق) در ده بناب است: اب 
بسادشاهان دهلی: ۲ شاهان دکن (سهمنیان؛ عادل‌شاهیان؛ 
نظام‌شاهیان ثطب‌شاهیان» عمادشاهیان؛ بریدشاهیان): ۳- 
سلاطین گجرات: ۴- فرمانروایان مالوه و ماندو» ۵ فاروقیان 
خاندیس و برهانیون ۶ سلاطین بنگال» ۷- شرقیان جونپور 
۸س امپران سند» ٩ب‏ آمیران مولتان» ۱۰ شاهان کشمیر. 
باب‌های دوم تادهم و نیز بخشی از باب یکم تا ۱۰۰۰ 
درواقم خلاصف تاریخ فرشته با افزوده‌هایی از تواریخ دیگی مانند 
طقات اکری» تاریخ مبارک‌شاهی: طقات محمودشاهي و مانند 
آن‌ها است. باب یم مهم‌ترین قسمت این اثر است و نزدیک 
دوسوم آن را در بر می‌گیرد. بخش بزرگی از این باب دتباله با ذیل 
تار بخ فرشته به‌شمار می‌آید و در ذکر رو یدادهای سال‌های ۱۰۰۰ 
تا ۱۱۰۱ق» بعنی ادامة دور جلال‌الذین اکیر گورکانی (8۶۳- 
۴ هو دورء: جانشیتان او جهانگیر (۱۰۳۷۰-۱۰۱۴ق)» 
شاء‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) و اورنگ زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) 
است. مهم‌ترین بخش این باپ» و درواقع کل کتاپ» بخش 
گزارش رویدادهای روزگار اورنگ‌زیب است که بندراپین خوذ 
شاهد و ناظر آن‌ها بوده و در برخی از اين رویدادها نیز عملا 
شرکت داشته است. سیک انشای مقدمه لب التواريخ تا اندازه‌ای 
متکلفانه ولی سبک متن آن ساده و روان است. از ات النوارسخ 
نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها.سانند موز بريتانيايي (به 
شماره؛ ۸۵۵26251) و گنجينه آذر دانشگاه پنجاب لاهور (به 
شمارة 11-100 ) وجود دارد. پندراین همچنین مجموعة بسیار 
سودمند و مفصلی از نامه‌ها و استا به‌نام انشاء خردافزا از خود 
به‌یادگار نهاده است. 

مسابع : ادییات فارسی در میان عندوان: ۴۷-۶۵ ناریع ااسیات 

مسلمانان یا کستان و هند» ۳/۲ ۱۵۳۹ ار یح نو يسي فارسي در هند و 

باکستان: 2۳۶۱ ۳۶۵ الآذریعه: ۱۱۸۵۸ فارسي ادب معید 

اور نگزیب: ۴۷۲ ۱۳۷۳ فهرست سظع که نسفه‌های خطي فارسي؛ 

۰ ۱۴۵۹ فسیارست. نسنه‌های خصعلی, شازسی: ۶/بایار۱۳۶ 

یر ستو ارن کابهای فارسی ۱۱۳۲/۸/۲ 

جع عبر ۱ ععمت تن وه کر بواععع جر رت ح اج ماه 

تا دوم ان عبومصلت) ۱/۵۵ باه میا 

و ان «بود دای ۱۱۱3۵۰۱3۲ تاه مبوا عا ات بطمتال مرب 


بنده علی 


تیگ ییوگ و اک یبا وتو 
وتا ۲زاصتعلز ات 1۱۳۱۵21 صمطیا مداعبحوظ ویر 
وگ جرا ی تمهت و بر ‌تتريهگ معط عبلر و 
مر ات و1۱ :49 مدع اه مهد 
۲ 116۰11 هار ۵ فاما با ,زر 

را دس ۲.۱۱۳ 


برزگر 


بند ۵ ,ها عصام‌الدیین قسرز ند حساع الط یسن: تسسال ها دوازدم 


هجری شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم کشمیر و از شعرای 
دربار آزادخان ناظم افغان بو د. آزادخان خود به شعر و شاعري 
علاقه می‌ورزید و در گسترش علمی و ادیی زیان فارسی اهتمام 
داشت. پس از قوت آزادخان در ۱۱۹۷قب عصام‌الدین بنده شرح 
احوال وی را به تفصیل به‌نظم درآورد. مثنوی عصام‌الدین حایز 
اشمیت سیاسی و تأربخی بسیاز انشتت تفای ات آن بدست 
نیامد» آما نمونه‌ای از اشعار وی در تذکره کشمر کي فارسی ادب 
کي تاریخ آمده است. 

منابع؛ باکستان مين فازمی ادب: ٩۵۸۱-۵۸۰۲۳‏ کشمر کی فارسي 

ادبت کي تاریش ۱۱۶۱۰۱۶۰ 


امیر عدائی 


بند ه علی (ز۵-:۵1:): فرزند مسیر زا خیرات‌علی؛ ز ۴ + 


نویسنده فارسی‌نو سس شبه فاره. در خحدمت سلطانمحمد میرزاه 
شاهزاد؛ صفوی که جلای وطن کرده بود و در لکنو اقامت 
داشت؛ بود. روژی بنده‌علی از اتفاق با کسی به‌نام حاجی 
عبد‌الوهاب بغدادی دیدار کرد که بی‌قراری‌اش را با سی‌وسه پار 
سفر به مکه فرونشانده بود. حاجی عبدالرهاب مشاهدات سفر 
خود را پرای بنده‌علی نقل کرد و بنده‌علی نیز به درخواست 
سلطان محمد میرزاه یادداشت‌هایی از شفته‌های حاجی فراشم 
آورد و آن را منازل‌الحج (۱۲۱۴ق) نامید. ماد تاریخ تألیف این 
اثر بجاد؛ آغرت: (-۱۲۱۳) است. راوی این اثر به توصیف 
مسیر خود از بغداد نجف. حله, سرزمین عرب‌های شمّر تا 
مدینه و مکه می‌پردازد و پس از آن مناسک زیارت را در مکه 
گزارش می‌دهد. در راه بازگشت نیزه به توصیف مسیر خود از راه 
هیت؛ حلب. دمشق؛ اورشلیم و دریا مبی‌بردازد. متاژل الحصج هد 
ثارسی نوشته شده است. نسخه‌اي خطی از این اثر در موزه 
بریتانیایی موجود است. 


الاب از سی دز سبد قاره | ۴۳۴ 


بنسی رام 


منایم: اللذریعه ۲۳۵/۲۲؛ فهرست نسحه‌های خطي فارسي. ۰۵۳/۶ ۱۴ 

فهر سته اره کتایهای فارسي؛ ۱۵۳؛ 

۱۱۶ طا مها صتایوم وا زه عبجه ۱2۲ 

مج اه جبودتمهت عمط عنعست ۱92430 معط 

و و | 

120 ,نهآ معتصعص مه ی صعمدتهانا 4[ اموصل زت 
,۷۵ رت وتآتشسا بتاا از رز ۳912 

ربیعیان 


بنسی رام (3ک۳0ه): منشی: ز ۱۲۲۹ي: ستاره‌شناس شبه‌فاره. 
از زندگی‌اش اطلاعی در دست نیست. در حدود 9۱۲۲۳۹ 
رساله‌ای در نجوم با نام رسالٌ جوتش نوشته است که نسخه خعطی 
اصلی آن در کتابخانه دانشگاه ینجاب مو جرد است. 
منابع: تاریخ ادیات مسلانان باکستان و هنده ۱۳۵۸/۳ فهرست 
مشترک نسنه‌های خعلی فارسی با کستانن: ۱۲۷۰/۱ فهرستوار+ کتايهاي 
فارسی: ۱۲۹۲۷ 
ی 10 ایا صفتوو-وفهمز زد وروی( 
,2113 ,ناشیا ,۲۲۱۲۳۵۲۸۳۲ 


ربیعیان 
بنگال گازت ‏ هیکیزگازت 


بنگالی (ذقهسهه)» زبان و ادبیات و تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر 
آن. بنگالی / بنگلّه یکی از چهار زبان شاخ هندی شرقی 
زبان‌های هند و آریایی است. این گروه از زبان‌ها خود از دستة 
زبان‌های هند و ایرانی و از ريشة هتد و اروپایی هستند. بنگالی 
از زبان‌های قومی شب‌فاره بود: اما امروزه زبان رسمی کشور 
بنگلادش (پاکستان شرقی پیشین) و بنگال غربی (از ایالت‌های 
هند) است. جز در این مناطق مردم اسام اوریسه و برخی نقاط 
بهار / ببهار هم به اين زبان سخن می‌گوبند. رتبهٌ بنگالی را در 
شین زتان‌های عبات نز انتاتی قمار کسان که به ان شتقا 
مي‌گوینده هفتم؛ برخی هشتم و در شبه‌قاره دومین زبان پس از 
زبان هندوستانی گفته‌اند. برخی سرچشمة اين زبان را پراکریت 
قدیم و مراحل تکاملی آن را پراکریت و اپپهرنش / فعه‌داداهي۸ 
با شوره اپبهرمسه/ فعطه۸(۵0۲ فد کنته‌اند. زیان‌های 
پراکریت گروهی از زبان‌های هندی ميانة جداشده از سنسکریت 
با زبان‌های مشابه آن بو دند که توده مردم هن از سي‌صد سال 


بنگالی 


پیش از میلاد تا سد؛ُ سیزدهم میلادی, با آن‌ها.سخن می‌گفتند. 
گویا زبان بنگالی از آن زبان پراکریت ريشه گرفقه که در منگدهه 
رواج داشت و بعدها در دورء شاعان خاندان سوریاء با هسردم 
آن‌جاء به بنگاله واه بافت. زبان بنگالی با گویش‌های ستسکریت 
نواد هند شمالی؛ گویش‌هاپی که در سده‌های هشتم و نهم 
میلادی در استان‌های بها اوریسه و میتهیلا رواح داشته و همه 
از مگدهی پراکریت ريشه گرفته بودند» بسیار نزدیک و 
خویشاوند بود. تکامل مگدهی شرقی - از زبان‌های نو آربایی 
نواحی شمال هند -گویا آخرین مرحلةٌ تکامل زبان بنگالی بوده 
است. بر از پژوهشگران و از آن شمار سید اشرف علی و عطا 
کریم برق» زمان پیدایی زبان بنگالی» به شکل زبانی مستقل را 
سده‌های دوم و سوم هجری (کم و بیش سده؛ نهم میلادی) 
دانسته‌اند. گروهی دیگر که سلیم‌الله فهمی نیز از آن شمار است؛ 
معتقدند زبان بنگالی حدود ۶۵۰م به وجود آمده است. بنگالی 
بر اساس مکان‌هایی که در آن‌ها به این زبان سخن مي گفتنده 
چهاز گویش اصلی داشت: گویش بنگال غربی» گویش بنگال 
شمالی: گزیش شمال شرقی بنگال که تا اندازه‌ای از زیان‌های 
ناآریایی هبسبایگان تأثیر پذیرفته بود و گویش شرق و جنوب 
شرق بنگال که از زبان‌های تبتی و برمه‌ای تأثیر گرفته بود. امروزه 
کال تفن گویشن آشناخته دارد» یکی سادهر - بهاسا است که 
زبان ادیی است و واژه‌های زبان سنسکریت در آن بسیار به چشم 
می‌خورد. این گویش بیشتر زبان خواص است و برای درس 
ناخوانده‌ها چندان قابل درک نیست. گویش دیگر کلیت - 
بهاسا | چلت‌بهاسا نام دارد که هر دو گروه درس‌خوانده‌ها و 
دیگران از آن برای گفت‌وگو بهره می‌برند. این گویش بر اساس 
زبان رایج مردم کلکته و تواحی اطراف آن شکل گرفته است, 
برخی ویژگی‌های دستور زبان بنگالی در چریان ساخته‌شدن 
زبان‌های نو هندی و با تأثبرگذاری زبان فارسی اسلامی؛ نه بر 
سنسکریت (زبان خواص) که بر زیان‌های پراکریت: شکل گرفته 
و سبب شده زبان‌های نو هندی و از آن شمار بنکالی؛ ساده‌تو از 
زبان‌های پیشین باشند. از میان چنین ویژگی‌هایی به صرف تمام 
افعال زبان بنخالی به شکل معلوم و وجود تنها یک شکل 
مجهول برای آن‌هاء و صرف اسامی و ضمایر می‌توان اشاره کرد. 
با این که زبان‌های شاخه غربی هند و آربایی ویژگی احیر را 


ازدست داده‌اند. اسامی و ضمایر در ژبان بنگالی؛ بسته به این که 


جان‌داری عافل و ناطق با بی‌زبان؛ با بی‌عقل باشند به چهار یا 
شش شکل صرف می‌شوند. خط بنگالی, مانند خط میخی و 


انب قازسی, در شبه ثاره | ۴۵ 


بنگالی بنگالی 


بیشتر خط‌های شبه‌قاره: مانند سنسکریت؛ هندی و پنجابی از پیدایی چاپخانه (در ۱۷۷۸ع) به شکل امروزی‌اش دست یافت 
چپ به راست نوشته می‌شود. الفباي زبان بنگالی هممزمان با که از این قرار است: 


الفبای بنگالی در عصر حاضر: 
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اب فازسي در شه قاره | ۷۳۹ 
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بنگالی 


۳( 8 »هه 


1 + 2+ 51 « 5 


۹7 0 کت خن تک 


تاريخچ؛ زبان بنگالی را به سه دور؛ ابتدایی اسلامی و جدید 
بخش کرده‌اند: ۱) بنگالی در دور نخست تنها یک گویش محلی 
و ااستوار بود و حتی شود بنگالی‌ها و دانشمندان هندو چندان 
اعتنایی به آن نمی‌کردند. الفبای آن نیز در این دوره: نخست 
شکلی ابتدایی داشت که تا پایان دور به‌و باه در ۳ دوازدهم 
مبلادی؛ به شکل تکاملیافته‌اش نزدیک شد. جزوه‌های 
تعلیمات صوفیانه آیین بودایی؛ مائند اشعار چاریه و آثار رامایی 
پاندیت اشعاری در ستایش راجایان و امراء سرودهای روحانی 
در بیان شجاعت و توانایی خدایان که نخست از آنٍ آبین بودایی 
بردند و بعدها بنابر ذوق هندوان: تغییر کردند» شرح دودمان 
کولین از برهمنان» آثاری به زبان ابنتدایی بنگالی هستند که به جا 
مانده‌اند. ۲) زبان بنگالی در واقم در روزگار اسلامی (در آغاز 
سد؛ سیزدهم میلادی) بنیاد گرفت و از همین زمان ادبیات آنء با 
بهره گیری از موضوع‌های اسلامی؛ واژه‌ها و اسیات فارسی؛ 
حرکتی رو به رشد آغاز کرد. ۳) دور جدیلٍ زبان بنگالی با تسلط 


کج 5 + 6+ 3 


انگلیسی‌ها پر سرزمین بنگاله آغاز شد. این سلطه به کاسته شدن 
نفوذ فارسی در آن و کندی روند شکوفایی آن انجامید. زیان‌های 
ایران و شیه‌فاره همواره بر یکدیگر اثر گذاشته‌انده چنان‌که زبان و 
ادهات ودایی در شبه‌قاره نیج تأثیرگذاری زیان اوستایی بر 
زبان‌های دراریدی زمینلاد شبه‌قاره بود. مراحل نبوتر زبان 
اوستایی (فارسی باستان) - پهلوی و فارسی امروزین (فارسی 
اسلامی) - هم همواره به‌ویژه در روزگار اسلامی؛ بر مراحسل 
پیشرفته‌تر زبان ودایی - زبان‌های پراگریت و زبان‌های نو هند» 


مانند اردو پنجابی بنگالی و...- تأثیر داثشته است. با آنگه 


زمان شکل‌گیری کامل زبان بنگالی را دور؛ اسلامی دانسته‌اند؛ 
نخست از آن‌رو که زبان‌های دو سرزمین یاد شده» جز زبان‌های 
دراویدی» همريشه بودند و دیگر به سبب وجود شباهت‌ها و 
اجزای مشترک میان زبان‌های کهن‌تر فارسی و زبان ابتدایی 
بنگالی: پیدا است که تأثیرپذ یری زبان بنگالی از زبان ایران حتی 
پیش‌تر از اسلام آغاز شده بود. پوست: بپگ» سکه: موچجک 
( کفش‌دوز) و... واژگانی از فارسی باستان و پهلری هستند که به 


اسب ارس كّ مه ظ ۰ | ۷ ۷۸ 


بنگالی 


بنگالی 


زبان ابتدایی پنگالی راه بافته بودند. اما پس از اسلام» در سدد؛ 
پنجم هجری با ورود محمود غزنوی؛ شهاب‌الذین غوری و 
قطب‌الد ین ایبک - فاتحان مسلمان س به شبه‌قاری زبان‌های این 
سرزمین, از آن شمار زبان ابتدایی بنگالی هر چه بیشتر زیر تأثیر 
زبان فارسی رفتند. تبلیغ دین اسلام به دست برخی صوفیان: به 
زبان مادری‌شان» یعنی فارسی؛ که گروندگان به اسلام را وا 
می‌داشت زیر تأثیر مرشد روحاتی خود زبان فارسی را فراگیرند. 
سبب رونق هر چه بیشتر آین زبان در سرزمین بنگال شد. گفتنی 
است که نش صوفیان در نفوذ ژبات فارسی تا سده‌هاي دوازدهم 
و سیزدهم میلادی همچنان ادامه داشت. افکار و عناصر اسلامی 
و واژگانی فارسی» مانند خدا بهشت: مسحمد پیغم آدم 
غازی» فاضی؛ شیخ فقیر: تین کمانه سود گفن و پیاده در 
بسیاری آثار بنگالیزبات این روزکار به چشم می‌خورد. حضور 
زبان فارسی یا عناصری از آن در آثار ادبای بنگالی؛ مانند رامایی 
پاند یت ویدیایتی و...؛ که بعدا زد آن خواهیم پرداخت: افزون بر 
آن که گواه رونی زبان فارسی در بنگال است. از تأثیر آن در رشد 
زبان بنگالی هم نشان دارد: زیرا در اين روزگار (پیش از سده 
هفتم هجری و پیش از آغاز حکومت مسئمانان در بنگال) 
هندوان پر این سرزمین حکومت می‌کردند. این‌ها: بسه‌ریژه 
آخرین ساکمان هندوی بنگال که از خاندان‌های پال و سین از 
مردم قنوج و غیر بنگالی بودند از زبان سنسکریت حمایت کرده 
دانشمندان همین زبان را به دربارشان راه مي‌دادند. ایشان زبان 
بنگالی را که در آنزمانه به‌ویژه در اراخر سدهٌ دهم میلادی؛ 
بودایی‌ها برای نوشتن کتب «ینی‌شان بدان توجه داشتند و 
چندی از راه تبلیغ این آیین رو به شکوفایی رفت» پست شمرده 
از روتق آن مي‌کاستند. هندوان برای آناکه کتاب‌های مقدسشان و 
دیگر متون سنسکریت در میان اهل داتش مانده بود به زبان 
بنگالی و زبان عامه که آن را برای مطالب جدی و علمی سست 
می‌شمردند: ترجمه نشود مأنم رونق ایس زبان مي‌شدند. به 
همین سیب زبان بنگالی تا مدت‌ها به شکل مکتوپ درنیامد. 
هندوان زبان بنگالی را که در آن روزگار گوراپراکریت نام داشت؛ 
پائی‌ساچی پراکریت (زبان پراکریتی که ارواح خبیث به آن سخن 
می‌گویند) می‌امیدند. اما مسلماتان به سرکردگی محمد بختیار 
خلجی؛ نخستین شاه مسلمان بنگال (۶۰۲-۶۰۱ق) در 
۴ ۶۰۱ق» با براندازی حکومت لکشمن سین آخرین 
حاکم هندو این سرزمین را گشوده آن را به ایالت‌های پادشاهی 
دهلی منضم کردند و از این راه بسیاری از ویژگی‌ها و عناصر 


دنیای ایرانی را به این سرزمین منتفل کردند. بختیار خلجی 
نخستین مدرسه را در رنگپور پنیاد کرد و به نظر می‌رسد تدریس 
فارسی و علوم اسلامی در این سرزمین از همین زمان و در آن‌جا 
آغاز شده باشد. فاتحان بنگاله مسلمانانی از بلخ و فرارود بودند 
که تمدن و فرهنگ ایراتی داشتند, تبارشان ترک» زبان رسمی, 
سیاسی و اداري‌شان فارسی و زبان دینی آن‌ها عربی بود. ایشان 
چرن در بنگال جایگرین شدند و حکومتی بنیاد کردنده برئی 
نزدیکی بیشتر پا مردم؛ به‌زبان بنگالی که گویش نود مردم برد 
بیشتر توجه کردند و با سرپرستی و پشتیبانی از شاعران و 
دانشمندان بنگالی‌زبان سبب رشد آن تا پاي زبانی نوشتاری و 
ادبی شدند. آن‌ها با نزدیک شدن به اقوام هندو از راء ازدواج با 
دخترانشان سبپ شدند زبان فارسی و تأثبرگذاری آن بر زبان 
تنایخ در ای ند و شعرفای تال فاران داشعه باه 
دانشمندان, عرفا و روحانیان این روزگار نیز به سیاست‌های این 
دولتمردان پاسخ گفته در هر چه پررونق‌تر شدن زبان بنگالی 
کوشیدند. هم از این رو است که شاهان مسلمان بنگاله را پدر 
زبان و ادبیات بنگالی دانسته‌اند. در اين زمان ولژه‌های ترکین؛ 
عربی و فارسی - زبان‌های مسلمانان آسیا - به زبان بنگالی؛ و 
مرضوع‌های اسلامی به ادب بنگالی رأء یافتند. اما در مان این 
زبان‌ها و زبان‌هایی دیگر مانند پرتغالی» فرانسری و انگلیسی که 
5 بنگاک تفوذ داشتند» تأثیر فارسی ژرف‌تر و کاراثر بوده است. 
در نتیجه حکومت مسلمانان بر سرزمین بنگال و در حدود شش 
سدء تدریس و تألیف این دو زبان در کتار یکدیگی انکار و 
تخیلات ادپ فارسی همراء با واژگان» اصطلاح‌ها: ساختار و 
امثال و حکم فارسی به زبان بنگالی راه یافته‌اند. م.عبدالحی 
شمار واژه‌های فارسی را که به زبان بنگالی راه یافته دوهزار و 
پاتصد و واژه‌هایی که افوون بر این تعداد در زبان مسلمائان 
جنوب شرقی پاکستان شرقی (بنگلادش امروز) به کار رفته. دو 
هزار بر شمرده است. عطا کریم برق نیز کم و بیش چهارهزار واژه 
و هزار اصطلاح و مثل که به زبان بنگالی راه یافته‌اند را شناسایی 
کرده و مقصود هلالی در فرهنکگ عناصر فارسی و عربي دد ذبان 
بنگالی شمار واژه‌ها و اصطلاح‌های فارسی و عربی را در زبان 
بنگالی حدود شش‌هزار و چهل درصد واژگان بنگالی را گفته 
است. از آن‌جا که در سده‌های گذشته مکاتبات دادگستری و 
اداری در بنگاله بسه‌زبان فارسی بود؛ بسیاری از واژه‌ها و 
اصطلاح‌های فارسی راه یافته به بنگالی با امور دادگستری پیرند 
داشته است. امروز هم در بنگاله زبانی که برای کارهایی از این 


بنالی 


بنگالی 


دست به کار می‌رود؛ با آننکه از واژه‌های سنسکریت. اردی 
هندی, بیهاری: بنگالی و انگلیسی بهره می‌گیرد؛ پیش از همه 
این‌هاء واژقان فارسی دارد. برخی کلمات پرشمار فارسی در 
زمینه‌های ادببی؛ زندفی روزمره با کارهای درباری اداری؛ 
بازرگانی کشورداری» قضابی و دینی که به زبان بنگالی راه 
یافته‌اند. از این قرارند: پری؛ پا پرده‌نشین» چهره؛ دل» صورت؛ 
زلف» پیشانی؛ پوشاک» پیراهن» عمامه؛ بازوبند جبه خوراک» 
سیب انگون اناره پسته بادام گاو. شین بلبل» سرغ جانوره 
زمین: آسمان» کارخانه گلشن گلستان, آشیانه. شهر» مکنب» 
مدرسه دوست؛ دشمن, کنیز: غلام؛ وزیر» پیک: نگهبان, دربان؛ 
کماشته, خزانه, عمارت» پیشکان حاکم عدالت. وکیل سح 
پروردگاره خداء بندگی» قرباتی» جنت؛ بهشت. دوزخ و قربانی. 
افزون بر آین‌ها؛ برخی کلمات هم در زبان بنگالی و جود دارند که 
از آمیختن واژه‌های بنگالی و فارسی ساخته شده‌اند. شماری از 
آن‌ها از این قرارند: گول‌انداز (تفنگ‌ساز)» جالباز (حقه‌باز) 
گلابند (گلوبند)» جریاخانه (باغ و حش) داک‌خانه (یست‌خانه)؛ 
تسهانه‌دار (یلیس؛ شهربانی)» جهایی‌دان (زیرسیگاری)؛ 
ماپ‌صحیح (اندازءٌ درست). ردپای واژگان فارسی را جز آن‌ما 
که مستقیماً به این زبان راه پافته‌اند. در گروه‌های دیگر از کلمات 
بنگالی هم می‌توان دید. نخستین آن‌ها کلماتی مرکب و برگردان 
واژه به واژه یک ترکیب فارسی فستند مانند چند میدن 
(مه‌رو)؛ پشب - که ( گلبرگ)؛ کگکن -جهبی (ملک‌بوس). گروه 
دیگر کلماتی هستند که در بنگالی و سنسکریت یکسان به کار 
رفته‌اند. بسیاری از اين واژشان» به‌سبب مشترکات فارسی و 
سنسکریته با فارسی پیوندی آشکار دارند. شماری اژ این دست 
واژه‌های ستسکریت - بنگالی از این قرارند: ابها (آب)؛ ابهرا 
(ابر)» بهرو (ابرو) اسوا (اسب)» اشمان (آسمان)» واتا (باد)؛ 
تسش (بچه) کرّتو (خرد)؛ دارو (دان چجوب)؛ دروج (دروغ)؛ 
ذس (ده)؛ بهواتا (برادر) بهومی (بوع)» بترا (پور)؛ ننو (نن)؛ 
چهاترا (چتر) هستو (دست)» بهاما (بامداد) دیوّ (دیو) رنگ 
(رنگ) شت (صد)» پرشیت (فرشته) مگهه (مه میغ ابس)؛ 
گهرّم (گرم) مرتیّه (مرد)؛ شندر (هنر)؛ شپت (هفت). برخی از 
واژهای بنگالی هم با واژه‌های سنسکریت هم‌ریشه‌اند و از این 
رو به واژه‌های معادلشان در فارسی بسیار نزدیکند. کلماتی که 
می‌آید از این گروه‌اند: اپ (آب) اگنی (آتش آذر)؛ آیتی (آفت)» 
آوج (آراز) شتّر (اشتر)؛ و بستار (بستر)؛ باندا (بنده)؛ پاذ (پای)؛ 
پیثر (بدر)» بزتیکار (پیکار) ستهونا (ستون)؛ ورن ( گردون)؛ 


ویستر (گستردن) که (گیتی؛ گیهان» جهان)؛ برشا (بارش؛ 
باران)؛ ستَمبّه (ستبر)؛ مربت (مرده) ماش (ماه)؛ آمی (ماء من)ه 
و (نو)؛ تلا (نی. صدای واک (وا آواز). ادب بنگالی هم چنان 
که آمد در واقم پس از ورود مسلمانان و زیر سرپرستی شاهان و 
را انشا سکل کرت ز رمیات آوها سل برد ز منک ز 
ادپ ایرانی و اسلامی در چند مرحله به ادب بنگالی را+ یافت و 
در غنای هر چه پیشتر آن نقشی برجسته ایفا کرد: الف) با 
پشتیبانی شاهان و امرای مسلمان از برگردانیدن آثار فارسی: 
سنسکریت و هندی به بنگالی که راهءیابی بسیاری از آثار ادپ 
فارسی را به ادپ بنگالی در پی داشت. این ترجمه‌ها و حمایت 
شاهان مسلمان از این کار نخست برهمنانی را که مخالف ترویج 
زبان بنگالی بودند واداشت تا به این نهضت ترجمه بپیوندند و 
بعدها سیب شد تا راجه‌های هندو نیز شعرا و دانشمندان بتگالی 
زبان را در درسارهایشان جای دهند. گفتنی است که شمار 
ترجمه‌ها پا تلخیص‌های آثار فارسی به بنگالی در هیچ زبان 
دیگر شبه‌قاره: جز اردی سابقه نداشته است. ب) با گرایش ادبای 
مسلمان بتخالی به بهره‌گیری از فضا و درون‌مایه‌های اسلامی که 
ابشتان"را متوجه آثار اسلامی فارسی کرده بود سبب نفوذ هر چه 
بیشتر واژگان و عناصر فارسی در آثار بنگالی‌شان شد. ج) با 
گرایش,زیبایی شناسانة ادبای بنگالی به بهره گیری از واژگان 
فارسی و سبک فارسی آمیز و تاثشیرپذیری آثارشان از 
درون‌مایه‌ها و ويزگي‌های ادپ فارسی. الف) از آنجا که شاهان 
و امراي مسلمان که به بتقاله راه یافته بودند سنسکربت با 
زبان‌های دیگر این سرزمین؛ جز بنگالی؛ را نياموختند, فرمان 
دادند تا آثار برجستهٌ این زبان‌ها را به بنگالی ترجمه کنند. سید 
علاءالدین حسین‌شاه (۱۳۹۳- ۵۱۵۱) که عرب‌تبار و 
همسرش بنگالی بود یکی از اين شاهان و حامیان زبان بنگالی 
بود. در روزگار او نهضتی؛ در ترجمه به بنگالی» شکل کوک 
شاید بتوان گفت نهضت ترجمة افزون بر آن که سبپ رشد زبان 
بنگالی شد و آن را به مرتبة زبان و ادب درباری رسانیده بیش از 
هر چیز سبب‌ساز نفوذ گسترده‌تر ادب فارسی بر ادب بنگالی 
بود؛ زیرا جز آن‌که در این نهضت بسیاری از آثار آدپ فارسی به 
بنگالی ترجمه شدند» بسیاری از آثار اردو و هندی هم که به 
ستگالی «رآسدند؛ از ویتگی‌ها و عناصوی از ادپ فارسی 
برخوردار بودند که در این برگردان‌ها به زبان بنگالی منتقل شدند. 
چند ترجمةٌ بنگالی از مهم‌ترین آشار ادب سنسکریت از این 
قرارند: ۱- مهابهارت که گویا نخستین‌بار پرمیشورداس آ‌را ببه 


الاب ثاز سي دِ سید عارت ۱ 4ب 


بنکالی 


بنگالی 


بنگالی برگردانیده است. وی به دربار پراگل‌خان» سپه‌سالار سید 
علاء‌الدین حسین‌شاه که چیتا گنگ را گشود و استاندار آن شد؛ 
راه داشت و به فرمان هم‌او بخشی از اين اثر را ترجمه گرده است. 
پس از او سی تن دیگر و برخی از ایشان به فرمان امرایی چون 
نسصرت خان» فرزند پراگل‌خان و استاندار چپتاگنگه و 
ناصرالدین ابو المظفر نصرت‌شاه (۱۵۳۲-۱۵۱۹ع) فرزند سید 
اءالدین حسین‌شاهه بخش‌ها با تمام این اثر را به بنگالی 
درآوردند. ۲- راماین نخستین‌بار به خواست پخی از شاهان 
مسلمان به بنگالی ترجمه شده است. این ترجمه آزاد به دست 
کرینی‌واس پاندیت انجام گرفته است. وی به دربار رکن‌الدین 
بباریک‌شاه (۲-۱۳۵۹ ۱۴۷۴ع): شسمس‌الدیسن بسوسف‌شاه 
(۱۴۳۷۴- ۱۴۸۱ع) با سلطان علاء‌الدین حسین‌شاه راه داشت. 
۳- بها گوت گیتا نیز نخستین‌بار به دست مالادهر بساسو از 
سنسکریت به بنگالی درآمده است. وی اين ترجمة آزاد را میان 
سال‌های ۱۴۷۳ تا ۶۱۴۸۰ زیر نام شری کرش وجایا و گویا در 
مایت ساریک‌شاه انجام داده است. برخی شمس‌الدین 
پوسفب‌شاه را مشوق باسو در توجمه این اثر دانسته‌اند. از میان 
آثار هندی که به بنگالی ترجمه شده‌اند به پدماوت هم می‌توان 
اشاره کرد که سید علاول (- ۱۶۸۰ع) آن را به‌خواست منگن 
تهاکو وزیر مسلمان اراکان؛ به بنگالی برگردانیده است. این 
ترجمه را؛ به‌ریژه برای بهره گیری برجستة مترجمش از واژگان و 
اصطلاحات سنسکریت؛ ستوده و حتی برتر از اصل هندی‌اش و 
از آثار بزرگ ادپ بنگالی در شمار آورده‌اند. از آن‌رو که داستان 
اصلی این اثر خود از مثلوی‌های عبرفانی فارسی متأًثر بوده 
شیره‌های داستان‌پردازی و برخی درون‌مایه‌های آثار فنارسی 
اسلامی در اين برگردان بنگالی هم آشکار است. گفتنی است که 
بسیاری از دست‌نویس‌های بنگالی این اثر به خط فارسی است و 
نزد روستاییان مسلمان چیعا گنگ نکه‌داری می‌شود. شماری از 
آثار ادب فارسی هم که به پنگالی ثرجمه شده‌اند؛ از این فرارند: 
۱- فص پوسف و زلبخا که نخستین‌بار شاه‌محمد صفیر از 
برجسته‌ترین و گویا از نخستین سخنوران بنگالی‌زبان که اشری 
منظوم داشت و از وابستگان دربار سلطان غیاث‌الدین اعظم‌شاه 
(۱۳۸۸- ۱۴۱۰ع) بود, آن را به نام همین شاه به نظم بنگالی 
درآورده است. شاید وی اين برگردان را پر اساس اثر ابوالمژژید 
بلخی باالر منسوب به فردوسی تدوین کرده باشد. 
دست‌نویس‌هایی از این تسرجمه در کتابخانة دانشگاه داکا و 
کتابخانة شخصی دکتر انعامالحق کوثر, در بنگلادش نگه‌داری 


می‌شود. عبذالحکیم شا ب از شاعران و عارفان نام دار سده هفد شم 
میلادی و غریب‌الله فقبر (- 440۱۷۸۰ شاعر و صوفی بلندآوازة 
بنگالهُ غربی از دیگر مترجمان این اثر به بنگالی هستند. جز 
اپسن‌ها؛ بسیاری دیکر هم بوسف و زلیخا را به این زبان 
برگردانیده‌اند. در بنگاله؛ به ویژه در سده هجدهم میلادی؛ این 
داستان را بسیار می‌خواندند و نفوذ آن در ادب بنگال چنان برد 
که ادبای اين زبان شخصیتی به نام کتنی را در برابر شسخصیت 
مشاطه (دایه ژلیضا) آفریدند. ۲- سوالات موسی که گویا رساله‌ای 
فارسی یا عربی در رح پرسش‌ها و گفت‌وگوی حضرت 
موسی(ع) با خدا بود. نام درست: نام نویسنده و زمان نگارش آن 
دانسته نیست. نصرالله‌خان. از دانشمندان و سخنوران نام‌آور 
بنگال در سده‌های شانزدهم و هفدهم میلادی» و سید. نورالدین؛ 
از مردم چیتاگنگ در سدهٌ هجدهم میلادی. دو تن از مترجمان 
این اثر به ببنگالی بودند. ۳- لبلی و مجنون که دولت وزیر 
بهرامخان؛ از برجسته‌ترین سبخنوران بنگالی زبان؛ آن را در 
۷۵ به نظم بنگالی درآورد. اين ترجمهٌ آزاد از للی و مجنون؛ 
بهتصحیح احمد شریف به چاپ رسیده است (داکاء ۱۹۵۷ع). 
شیخ فضل‌الکریم (۱۸۸۲- 6۱۹۳۷) سخنور رنگپوری؛ هم 
ترجمه‌ای-دیگر از این اثر را به نثر بنگالی کرده است. مسهیش 
چندرا میترا و دوارکانات‌رای با هم و محمدخاطر جدا از آن‌ها در 
۴۳ دو ترجمه بنگالی دیگ از اين اثر کرده‌اند. ۴ داستان 
سیف الماو کك و بدیم‌الجمال که نخستین‌بار به دست دوناغازی از 
مردم چاندپور در اواسط سد؛ٌ شانزدهم میلادی, به نظم بنگالی 
درآمده است. این بر گردان جون به زبان پراکربت و ساده‌تر است 
از دیگر ترجمه‌های بنگالی اين داستان بیشتر رواج یافته است. 
سید علاول نیز برگردان این داستان را به خواست منکن تهاکور 
آغاز کرده بود اماء چون با مرگ منگن تهاکور ناتمام مانده به 
خضواست سسید سحمد مسرسی. از وزرای راجه شری 
جندراسوذهرما (۱۶۵۲- ۱۶۸۴ع) در اراکان؛ از سر گرفته شد. 
زبان این ترجمه به سبک سنسکریتی است» اصا تأشیر زبان و 
قر بحه داستان‌نویسی فارسی اسلامی هم در آن آشبکار است. در 
۸ محمد ملک نامی که پیش سنشیگری داشت و در 
۷۵ مترجمی به‌نام مال محمد, از مردم دا کا این داستان را به 
بتگالی ترجمه کرده‌اند, ۵- سکندریامط نظامی گنجری که یه 
دست سید علاول و به خواست مجلس نوراح؛ از وزرای راجه 
پیش گفته» 5 تام دارا و سکندر؛ به بنگالی درآمید, این برگردان آزاد 
هم زبانی آميخته به سنسکریت دارد. ۶-هفت پیکر نظامی که به 
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دست هم‌او و به خواست سید محمدموسی: یکی دیگر از 
وزیران آن راجه؛ با نام سپتاییکره به نظم بنگالی آميخته به 
سنسکریت درآمد. ۷- تحفه اثر یوسف گداء در فقه که آن را در 
۵ | ۶۱۳۹۲ تألیف کرده بود و سه دست سید علاول از 
۹ تا چهار سال پس از آن به بنگالی ترجمه شد. ۸- داستان 
امیرحمره که نخستین‌بار عبدالنبی؛ از سخنوران نامی پنگاله در 
او اخر سابج هغدهم میللادیی؛ ان وا در ۱۶۸۴ با تام اهر نامف به 
بنگالی برگرداتید. پس از او غریب‌الله فقیر داستان امیرحمزه را 
ترجمه کرد و به نظر می‌رسد برای این کار از اثر عبدالتبی بهره 
نرده باشد, برگردان دیگر این داستان به دست سید سحمزه؛ شاعر 
بلندآوازه سد؛ٌ هجدهم میلادی, از ۱۷۹۲ تا ۱۷۹۴ انجام گرفته 
است. زبان ابن ترجمه بنگالی فارسی‌آمیز است و در کلکته به 
چاپ رسیده است. -٩‏ ده مجلس که سه دست شید الحگیم 
خراندگار از شا گردان سید علاول» و به خحراست یکی از 
درباربان مسلمان راجا اتي باده از ۱۶۹۸ تا ۶۱۷۰۵ به‌بنگالی 
در آمد. در منابع به ترجمة علاول از این اثر هم اشاره شده است. 
۰ سر موسی ا سرنامه | اسرار موسی که در ۱۷۰۳+ به دست 
شیخ منصوره از شاعران و صوفیان اوایل سده هجدهم میللادی: 
تلخیص و به بنگالی ترجمه شد. ۱۱- قصذ ملک؛ شاهی» جز 
ترجمه‌ای به قلم ناشناس که دست‌وپس آن در کتابخانه انجس 
أسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود دو ترجمه دیگر آن, یی در 
۷۵ به نام کدا و ملکه به دست شیخ سعدی بنگالی و 
دیگری به دست شیرباز انجام گرفته است. ۱۲- برعان‌العارفن که 
در ۱۷۳۲ با نام چیت اوتهان (بانغ دل) به دست حیات محمود 
از برجسته‌ترین سخنوران زبان بنگالی در اوایل سد؛ هجدهم 
1 
میلادی» بانام صیت اب‌دیش (نصایح دوست) به دست 
محمذقاسم: در ۱۷۹۷ با همان تام هیت آیدیش بدست سل 
تورالدین به بنگالی درآمد. ۳- فص سلطان یمامه که با نام قصا 
جمجمه په دست محیدفاسم ترجمه شد. ۱۴-طوطی‌نامه ضیاء 
نخشبی که چاندی چرن منشی آن را با تام طوطی ابتهاس به 
بنگالی برگردانیده است. محمدخاطر و شیر علی افسوس دو تن 
دیگر از مترجمان طوطی‌نامه هستند. ۱۵- قصل حیرت‌النته 
برگردان محمدعلی از برچسته‌ترین سخن‌سرایان سد؛ٌ هجدهم 
میلادی در چیتاگنگ. وی اين اثر را به خواست حامی‌اش, 
یوسف حفیظ تدوین کرده و در آن به شرح مطالب فقه اسلامی 
پرداخته است. ۱۶ فص حانم طابی که هم‌او آن را؛ با نام فص 
حسن او ترجمه و تلخیص کرده است. سید محمدحمزه هم این 


داستان را ترجمه کرده است, ۱۷ب شاهنامه (-ه شاهنامه* در 
شمه قاره). ۸ رباعیات عمرخیام (سه خیام" در شبه‌فاره). ٩۱س‏ 
اشعار سعدی (-ه سعدی* در شبه‌قاره). ۲۰- اشمار حافظ (-ه 
حافظ* در شبه‌قاره). ۲۱- موی معنوق (-ه مولوی7 در 
شبه‌فاره). ۲۲-منتخب کیمیای سعادت. به‌قلم گریش چندر سین 
(۱۸۳۵- ۱۹۱۰ع), ۲۳- منتخب مثوی گلشن راز به‌قلم هم‌او. 
۳- تدکرةال وبا که یی‌بار به دست محمدشمس الدین ترجمه 
شده و در ۱۹۵۷ به چاپ رسیده است و بار دیگر مولوی 
گریش‌چندرسین آن را با نام تاس‌مالاه به بنگالی درآورده است. 
۵- پندنامه که ترجمه‌ای منظوم به قلم ائیس‌العالم است. ۲۶- 
ازوار سهییلی که غلام صمدانی قریشی آن را شرجمه کرده و در 
۰۹ در داکا به چاپ رسانیده است. ۲۷- ال ثله و ثله که 
سید تاصرعلی» حبیبالحسین و ایازالدین احمد از مترجمان آن 
به زبان بنگالی بودند. روشن‌علی این اثر را در ۶۱۸۸۶ به نظم 
بنگالی درآورده است. ۲۸- قشم گنل د مور که به دست 
دوارکانات کوندو ترجمه شده است. ۲۹- بهار دانش که دو 
برگردان بتگالی آن به دست دوارکانات‌رای و قاضی شفیم‌الدین 
انا گرفته است. ۳۰- فصص انیا که رضاءالله» امیرالدیین و 
اشرف علی 3 ۳ آن را ترجمه کرده‌اند. ۳۲۱- شیرین و فر‌هاد که 
تاج‌الدین و قاضی:زیسان‌الد ین آن را به بنگالی درآورده‌اند و 
ترجمة ایشان در ۶۱۸۷۸ به چاپ رسیده است. ۳۲ خسرونامه 
که محمدخاطر آن را با نام گل و هرمز | خسرد و کل خلاصه و به 
بنگالی برگردانیده است, ۳۳ سیاست‌نامه که برگردان زاهدحسین 
است و در ۱۹۶۹ در داکا به چاپ رسیده است. ۲- تاریخ 
فیروزشاهی (اثر ضیاء برنی)؛ به‌فلم غلام صمدانی قریشی که در 
۲ در همان‌جا به چاپ رسیده است. ۳۵- حمایون‌نامه که 
مصطقی هارون آن را به بنگالی برگردانیده است. این ترجمه در 
۷۸ در داکا به چاپ رسیده است. ۳۶- طبقات اگبری به قلم 
احمد فضل الرحمان که در همان سبال و همان‌جا به چاپ رسیده 
است. ۳۷- میرالمتآخرین که دکتر قادر آن را به بنگالی ترجمه 
گرده و در همان ۹۷۸ در شسان‌جا به چاپ رساتیده است. 
۸- طبقات ناصری که ابوالکلام محمد زکریا آن را ترجمه کرده 
و در ۸۱۹۸۳ در دا کا بسه چاپ رسانیده است. ۳۹- فتوحات 
فيروزشاهي که ترجمه‌ای به قلم پروفسور عبدالکريم است و در 
۹ در داکا به چاپ رسیده است. جز این‌هاء از آثار بنگالی 
زیر هم که از متونی فارسی ترجمه شده‌اند. باید یاد کرد: ۴۰ 
نمیحت‌نامه که ترجمه‌ای منظوم به قلم شیخ پران (۱۵۵۰- 
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۱۶۷ از ادبای جیتا کتگ است. ابن انر مسطالبی در علوم 
انسانی؛ اشلاق و پند و اندرز دارد. گویا ترجمة مسنظوم 
عبدالحکیم‌شاه که آن را زیر تأثیر و دربارٌادبیات عربی و فارسی 
و به نام مرادش شهاب‌الدین با نام فرعی شهاب الدین‌نامه ندوین 
کرده و ترجمه منظوم شیخ عبدالصمد که در 0۱۸۷۰ انجام 
گرفته: برگردان‌هایی دیگر از این اشر هستند. ۱ ۴- قیامت‌نامه 
ترجمه‌ایی منظوم به قلم شیخ چاند است که در ۱۶۱۲ انسجام 
گرفته است. ۴۲ سسارربرئیتی (قوایین اخلاق در سراسر جهان) که 
ترجمه‌ای منظرم به قلم قمرعلی از برجسسته‌ترین دانشمندان 
فارسی‌نویس چیتا کنگ در سد؛ هفدهم مپلادی؛ است. وی این 
ترجمه را که نام فارسی آن دانسته نیست. به خراست منعم مسلم 
در ۴۱۶۷۵ سرود. ۴۳ راعت القلوب که ترجمه‌ای منظوم به خلم 
سید تورالدین, در نوزده فصل است. ب) نخستین اثار اسلامی 
بنگالی مترنی بودند که ادبای فان کال بر بای آتاز دینی 
هندوها نرشتند: ۱ رسول وبجشی؛ منظومه‌ای سروده 
زین‌الدین» از سخنوران بزرگ سد؛ پانزدهم میلادی و از مهم‌ترین 
شاعران دربار شمس‌الدین یوسف‌شاه» دربار؛ٌ یکی از غزوه‌های 
حضرت محمد(ص) است که از منبعی فارسی گرفته شده است. 
این اثر در برابر پاندووبجيثی تدوین شده است. کو با شب معراج و 
وفات‌نامه؛ دو اثر دربارة حضرت محمد(ص) از هماو هستتد. 
شاه برید و شیخ چاند (۱۵۶۰- ۱۶۲۵م) از برجسته‌ترین 
سخنورآن تریپوره, دو تن دیگرند که به پپروی از زی‌الدین 
منظرمه‌هایی به نام رسول وبجیتی سرود‌اند. شیخ چاند این 
منظومه را به خواست شاه دوله از دراویش و مشایخی که شیخ 
چاند بدو ارادت داشت؛ از قصص للانییای فارسی برگرفت و 
تدوین کرد. ۲-ني شاه اثری پرحجم به قلم سیدشاه‌سلطان از 
عارفان سده شانزدهم میلادی: که در برایر هری شا نوشته شده 
است. نوپسنده مطالب این اثر را که بهترین نمونه رزم‌نامه به 
زبان بتگالی است» از اثری عربی برگرفته است. از دیگر آشار 
اسلامی او منظومه‌ای کوچک بهنام ابلیس‌نامه است که وی آن را 
به پیروی از سبک مثنوی فارسی سروده است. ۳- جنگ نامه در 
شرح نبردهای حضرت‌علی (ع) در روزگار حضرت محمد(ص) 
گریا به قلم شاه صغیر که آن را در برابر مهابهارت نوشته است. 
۴ مقتول حسین (۱۴۳۵/ ۳۵ ۱۶ع) نوشته مسحمدخان درباره 
رویداد کربلا که گو پا در برایر مهاپهازت نوشنه شده است. برخی 
بر آناند که مقتول سین آثری به‌فارسی بوده و محمدخان آن را به 
پنگالی درآورده است. به هر روی این اثر در کلکته به چجاپ رسیده 


است. در اواسط سده هفد هم میلادی فارسی اسلامی در تال 
آن اندازه تفوذ کرده بود که بیشتر منظومه‌ها و داستان‌های بنگالی 
دربار؛ حضرت محمد(ص)؛ حضرت علی(ع)؛ حضرت 
فاطمه(س) و رویداد کربلا بود. شماری از آثار دیگر که نمایانگر 
را‌یابی درون‌مایه‌های اسلامی در ادپیات بنگالی و در پی آن» 
سیب تفوذ زبان و ادب فارسی در آن بوده‌اند از این قرازنك: اس 
جنگ شیرباز با قاسم و فریاد سکینه سرود؛ یعقوب‌علی؛ ۲- 
جنگ‌نامه | محرع پروا به‌قلم حیات‌محمود که آنّ را در ۸۱۷۲۳ 
دربارة رو یدادهای کربللا توشته است؛ ۳ فاطمار صورت‌نامه 
به‌قلم شاه بدیم‌الدین. از اثری دیگر هه به همین ناع» در منابع 
باد شده و آن را نوشته شیرباز معرفی کرده‌اند؛ ۴ شهید کردل اثر 
سید علی و عبدالوهاب؛ ۵ حققت صلوة اثر جناپ‌علی؛ ۶- 
فضیلت درود اثر هم‌او؛ ۷- زبارت قور اثر هماو؛ ۸- جنک حنیفه 
که داستانی خیالی دربار؛ٌ رویداد کربلا است؛ -٩‏ امیربجنگ با 
همان درون‌مایه: ۱۰- جنک نامه | مقتول حسین سرود؛ غریب‌الله 
فقیر که نا تمام ماند. گفتنی است که محمد یعقوب که این اثر را به 
پایان برده مقتول حسین را اثر فارسی فقیر معرفی کرده که وی آن 
را با نام جنگ‌نامه و بر اساس مقتول حسین به بنگالی تدوین کرده 
است؟ ۱٩‏ جنگدنامه که منظومه‌ای سرود؛ شیخ منصور است. 
وی این اثر رابه خواست یکی از رو حانیان به نام محمدشاه که 
یه او ارادت داشت؛ درباره حضرت علی (ع) روده است؟! ۱۲- 
کفایت المصلین به‌قلم شیح عبدالمطلب (حد ۱۵۹۵ ده ۴۶ ۱ع) 
فرزند شیخ پران» از سختوران برجستٌ بتگال» که اين اشر را به 
خواست استادش مولوی رحمت‌الله دربار؛ فقه اسلامی سرود. 
برخی نسخه‌های اين اثر به خط فارسی در نواحی چیتا گنگ دیده 
شیده اییت! ۱۳- شربعت نام منطو مه‌ای سروده نصم‌الله عان» از 
سخن‌سرایان اواخر سد؛ُ شانزدهم و اوایل سدء هفدهم میلادی؛ 
در شرح احکام شریعت و اوامر و نواحی اسلام که واژه‌های 
فارسی و عربی در آن بسیار است؛ ۱۴- هراد مساثل سرود؛ 
عبدالکریم خحواندغار. مولف خود اشاره کرده که در سرودن این 
منظومه از اثری دیگر بهره گرفته است. دکتر انعام‌الحق چنین 
کمان برده که اپن اثر کمکی به فارسی و در فقه بوده است. ج) 
نفوذ زیبایی‌شدأسانه و ادبی فارسی در ادب بنگالی تا بدان پایه 
برد که در سنک‌شتاسی آثار این زبان یکی از دسته‌هاي سه گانة 
آن - در نار سیک سلسکریتی (سادهوبهاسا) و عامیانة 
بنگالی - سبک فارسیآمیز بنگالی بوده است. پیروان سبک 
سنسکریتی کسانی هستند که می‌کوشند زبان بنگالی را به 
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سنسکریت نزدیک گرده با واژه‌ها و اصطلاح‌های اسن زبان 
پربارتر کتند. سید علاول که از گویندگان بزرگ زبان بنگالی و 
مترجم پرخی آثار مهم فارسی و هندی به این زبان بوه از 
پیشروان اين سبک بود و پس از او نویسندگانی بزرگ مانند 
بهارت چندرارای؛ ایشورچندر ویدیا ساگرء بنکیک چندر 
چاترجی و دیگران از پیروان آن بودند. گفتنی است که سید 
علاول و قاضی دولت, از نویسندگان مسلمان بنگالی از کسانی 
بودند که واژگان فارسی را بسیار به آثارشان راه داده‌اند. افزون بر 
این؛ در بسیاری منظومه‌های سده‌های هقدهم و هجدعم میلادی 
که به سبک سنسکریتی بودند با آن که قهرمانانی هندو داشتند» 
ویژگی‌های داستان‌ها و مثنري‌های فارسی آشکار است. گروهی 
دیگر از ادبای بنگالی زبان - پپروان سبک عامیانه - هم 
کوشیده‌اند بنگالی را ساده‌تر کنند. و در آن بیشتر از واژه‌های 
براکربت عامیانه» برج بولی و هندی پهره ببرند. ادبیات پداولی 
(مقطعات) و پرتهی به عبارتی ادبیات عامه بیشتر به این 
سبک نوشته شده‌اند. اما پیروان سبک فارسی‌آمیز بنگالی بیشتر 
واژه‌های فارسی و آردو را در زبان بنگالی به کار برده‌اند. شمار 
شاعران این سبک بسیار زیاد و بیشتر پیروان آن صوفی و 
مسلمان بوده‌اند. هم از این رو سبک فارسی‌آمیز بنگالی را 
سیگ «مسلمانی بنگالی» یا «مسلمانی بنگلام هم نامیده‌اند. 
بسیاری از داستان‌سرایان مسلمان بنگالی که آثارشان را در ایسن 
سبک نوشته‌اند از واژثان فارسی و عربی بسیار بهره سرده‌اند. 
برخی از آن‌ها از این قرارند: ۱- چندرابالار؛ پوتهی (نظم عامیانه) 
سروده منشی محمد غابد+ ۲- مادهومالان افسانة قفوم هندو؛ 
سرود؛ سیدشاه خواندکار. حصور ری در این افسانه از 
نشانه‌های تاثیر داستان‌های فارسی در آن است+ ۳- سالنچا کار که 
قصه‌ای به قلم منشی اعمجازالاین است؛ ۴- سنی‌بی‌یر که 
قصه‌ای دیگر از هم او است؟ ۵-جوار اسورار, که پر تهی و سروده 
منشی عنایت‌الله سرکار است؛ #۶ ای کوع الا که فصه‌ای از 
محمد منشی است؛ ۷- کنیجن مالار: قصه‌اي دیگر از او که بر 
اساس روایت‌های دینی هندوان سروده شده و در ۱۰۹۹« 
به کرشش محمد منیرالدین احمد در کلکته به چاپ رسیده 
است؛ اس صجحی سکهی سونار که افسانه‌ای سرود؛ منشی 
محمذفربان‌علی از مردم داکا است و در ۱۹۴۸ در کلکته به 
چا رسیده اأست: -٩‏ صحع برا اندر سبها سرود؛ منشی 
امانت‌الله۱ ۰- سیت و سنت که پوتهی و سرودة منشی غلام 
قاذر است و به گوشش افضلالدین احمد در کلکته به چاپ 
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رسیده است؛ ۱۱- ساپ رمتر سرودهٌ میر خرع‌علی؛ ۱۲- بو 
سندزی سروده حمیدالله از مردم جبتا نگ ۳ جمیل دل‌آرام 
سرود؛ آفتاب‌الدین از مردم چیناگنگ. این اثر که دربارٌ فردی 
مسلمان است: در ۱۷۸۵۰ تذوین شده است؟ ۱۴- جامنی بهان 
اثر منشی محمدخاطر که شاید همان سرایند؛ مالتي کسوم مالا و 
کنچن مالار پیش‌گفته باشد. ایسن اشرء افزون بر زبان بنگالی 
فارس ی آمیز و واژگان فارسی بسیار: بحری نزدیک به بحر اشعار 
قارسی دارد. پري داستان‌های فارسی و درون‌مایه‌ای شبیه به 
برخی از آن داستان‌ها به جامنیبهان راه یافته است. ایس آشو در 
۹ به چاپ رسیده است؟ ۵ جامنی بهان سروده گریم‌الله 
از مردم چینا گنگ» در ۱۷۸۰م. قهرمان این اثر زنی مسلمان 
است. جز این‌هاء بسیاری از دیگر ادبای بنگالی نیزه از میان 
هندوان یا مسلمانان در نگارش آتسارشان به فرهنگ و ادب 
فارسی توجه داشته و اشاره‌ها و نشانه‌هایی از آن‌ها را به آثارشان 
راه داده یا در آن‌ها از سبک فارسی آمیز بهره‌برده‌اند. ادبا یا آثار زیر 
از آن,شمارند: ۱-رامایی پاندیت» از گویندگان بزرگ زبان 
پنگالی و از پیروان برچستةٌ مذهب بودایی در اواخر سد؛ٌ دهم 
میلادی؛ که در فصلی از سوبنا پوران دربارُ احیای آیین هندو و 
زوالدین بودایی سخن گفته و در آن از مسلمانان به هنوان 
نجات‌دهندگان پوذاییان یاد کرده است. وی در این اثر از عناصر و 
واژگان فارسی بسیار بهره برده است؛ ۲- اشعاری بنگالی در 
ستایش ستیاپین از خدایان بنخاله و آمیزه‌ای از ویشنوی هندوان 
و پیر مسلمانان که واژگان فارسی و سبک فارسی‌آمیز در آن 
بسیار به چشم می‌خورد. ویدیاپتی سخنور بلندآواز؛ زبان 
بنگالی در سد؛ چهاردهم میلادی تا اواخر سد؛ پانزدهم میلادی, 
سراین: یکی از این دست اشعار به نام ستبا یرزینجالی بوده که آن 
را به نام راجا شیوسنگه. حامی‌اش و حاکم میتهیلاء تدوین کرده 
است. شیخ فیض‌الله در ۱۵۲۵ نا 6۱۵۷۵ شنکراچاریا در 
۲ غریب‌الله فقیر در اواخر سد؛ُ هفدهم و اوایل سد؛ 
هجدهم میلادی» فقیر چاند در ۱۷۳۴م گهنارام چکرورتی کوی 
رتن؛ رامیشوربهتا چاریا و واجدعلی در سد؛ٌ هجدهم میلادی, از 
دیگر سرایندگانی هستند که برجسته‌ترین منظومه‌های بنگالی 
راه با همین درون‌سابه» سروده‌اند؛ ۳- مادهومالتی؛ سرگردان 
محملگییر؛ شاعری از سردم چیتاگنگ از اثری فارسی در 
۵ م. گفتنی است که داستان فارسی خود از هندی به این زبان 
درآمده بوده اما با اين همه سادهومالتي محمدکبیر داستان و 
فضایی ایرانی یافته است؛ ۳ شیخ فیض‌الله در غازی وبجثی - 


اي قارسی در نبه قاره | ۲۹۷ 


بتگالی 


بنگالي 


اثری منظوم که در ۱۵۷۰ع در شرح احوال غازی اسماعیل 
سپه‌سالار سلطان باربک شاه و از میلغان اسلام؛ سروده - از این 
دیاگی بهره برده است؛ ۵- گورکهاوبسی اثری منظوم در تاریخ 
قرم هندی از هم‌او که این نیز با چنین ویژگی تدوین شده است؛ 
۶ موکوندرام چکرورتی؛ معروف به کری‌کنکن؛ از بزرگ‌ترین 
سخنوران بنگالی زبان سد؛ شانزدهم میلادی» در اثر منظومش 
به‌نام چاندی منگل که آن را در ۱۵۸۹ بسه فرمان راجازاده 
راگهونات رای سروده؛ افزون پر آن که از مسلمانان به نیکی یاد 
کرده؛ در سرودن اشعارش نیز از زبانی در آمپخته با وازشان و 
اصطلاحات فارسی؛ اردو و سنسگر بت بسیار بهره برده است! 
۷ سید مرتضی‌شاه (۱۵۹۰- 8۱۶۶۲ از صوفیان و شاعران 
برجسته و دوزبانة (فارسی و بنگالی) و متخلص به آنند و 
آسوده؛ که در سرودن منظومة بوک قلندر از اثر فارسي داراشکو» 
مجمع‌المحرین؛ پیروی کرده و در کنار شرح فلسفة تصوف اسلامی 
آن را به‌تصوف هندی درآمپخته است. یوگ فلندر در راجشاهی 
به چاپ رسیده است؛ اب علی‌رضا: معروف به کانو فعیر 
سراینده دو متظومه در تصوف. به نام‌های جن سا گر و 
سات‌چگرابهید. که نخستین آن‌ها را در پیروی از اثر داراشکرء و 
در آميزش فلسفهٌ اسلامی و هندی تدوین کرده است: انجمن 
ادبی بنگالی این اثر را به چاپ رسانیده است. وی دومین اثر را 
زیر تأثیر عطار و مولوی» و در برابر اثر عطار سروده و در آن به 
شرح اسرار مدارج هفتگانةٌ عشق حقیقی پرداخته است؛ -٩‏ 
متام اسلام! باد سرو ده محما‌وزیر علی؛ از مردم چیتا نگ در 
سده هفدهم میلادي, که آنْ را به خواست برادرش محمد 
تذیرعلی؛ معروف به شاهزاده» دربارٌ اسلا‌آباد | چیتاگنگ: 
تسدوین کرده است؛ ۱۰- محمد نوازش‌خان از سخنوران 
برجستة زبان بنگالی در سد؛ هفدهم میلادی و از مردم چیتاگنگ 
است که در برخی آثارش, مانند جوردار سنگه کیرتی؛ داستانی 
تاریخی دریار؛ٌ خدمات و فداکاری‌های زوردارسنگه و خانواد؛ 
آو در چیتا گنگ پانهان براسنگشا داستانی در شرح احوال» آثار و 
سانش اتقو خان و ان قیاق شتا کل وی تاای ها که 
از ادبیات فارسی پذیرفته؛ آشکار است؛ ۱۱- مینامتیرگان که به 
دست شکر محمد از شاعران ترییوره (۱۶۸۰ 8۱۷۵۰)؛ در 
شرح یک حکایت تاریخی محلی دربارهُ عشق راجا گر پی‌چندرا 
و شاهیانو مینامتی سروده شده است؛ ۱۲- بهارت چندرا رای 
(۱۷۱۲ ۰-۰ ۱۷۶۰ع) از برجسته ترین سخنوران و دانشمندان سدة 
هجدهم بنگال و از وابستگان دربار راجا کرشنا چندرارای. بهارت 


چندرارای؛ با آنکه در آثارش به سبک سنسکریتی گرایش 
داشت. از وااگان و سبک فارسی یز بسیار تأثیر گرفته است. وی 
در راساستسوی» نخستین اثرش که بیش از ۱۷۵۰ زیر سریرستی 
راجا کرشنا به بنگالی تدوین کرد: از زبانی برخوردار از واژشان 
سنسکریت و فارسی: و گاء از اییاتی فارسی بهره برده است. 
داستان منظوم اندامنگل / پورنامنگل/ کالگامنگل ار دیگر 
این شاعر است که وی آن را میان ۱۷۵۲ و 6۱۷۵۲ از سنسکریت 
به نظم بنگالی درآورده است. این اشر در ۱۸۱۶ع به دست 
کُنگا کشور بهتاجاربا به چاپ رسیده است. برخی مطالب درباره 
زنان, خواجه‌سرایان و آداب زدن عطر گل و یاسمن به پوشاک؛ 
در این اشر به ویژه در ببخش دوم آن که «ویدیا و سندر» | 
«بداستدر نام دارده زیر تأثیر فرهنگ و ادب فارسی به آن راه 
یانته است و گاء واژگان يا اییاتی فارسی هم در آن به چشم 
می‌خورد. نظارت‌الله از مردم بنگال غربی؛ مثئوی بداسندر / 
وسدباسندر را در ۲۴۰ اق؛ در بسحر پوسث و زلب‌خای جامی 
به‌فارسی برگردانیده است. این مشنوی فارسی در ۱۲۶۹ي در 
کلکته به چاپ رسیده است. بهارت چنذرا پاره‌ای اشعار هم 
تهفارسی سروده که همراه اشعار اردو؛ بنگالی و سنسکریت او 
در کلیّات اشعارش گرد آمده است. کلیات او با نام بهارت چندرا 
گرنها بلی در کلکته سنتشر شده است. اثر نیمه‌تمام او؛ 
چاندی‌نانگ» هم که دراسی دربار؛ ایزد چاندی است؛ زبانی 
درآمیخته با واژه‌ها و اصطلاح‌های فارسی: اردو و هندی داشته 
است. ویژگی‌های ادب فارسی به آثار بسیاری از ادبای بنگالی 
هم که از پیروان مکتب بهارت‌چندرا بودند راه پافته است؛ ۱۳- 
دیوان را گهونات‌رای (۱۷۵۰- ۱۸۳۶ع) از دانشمندان برجستة 
زبان سنسکریت و فارسی و سراینده اشعار مل‌هیی به زبان 
بنگالی, که در دستهٌ اخیر از آثارش ادپیات فارسی بسیار نفوذ 
یافته است؟ ۱۴- دپوان رام دولال‌نندی (۱۸۵۱-۱۷۵۸ع)» از 
دانشمندان برجستةُ زبان‌های سنسکریت؛ فارسی و بنگالی: که 
آثار بتگالی او نیز بسیار از ادپ فارسی تأثیر پذیرفته است؛ ۱۵- 
راجه‌رام موهن رای (۱۷۷۴- ۱۸۳۳ از بزرگان ادبی - پدر 
تثرنویسی بنگالی - فرهنگی و مذهبی بنگاله, که جز کتاب و 
روزنامه‌ای که بسه فسارسی منتشر می‌کرده درآوردن دیین 
پراهموسماج که دینی آزاد و دور از تعصب و آمیزه‌ای از مذاهی 
هندی اسلام و مسیحیت بود؛ بسیار از ادب فارسی تاثیر پذ برفته 
بود. وی با آن‌که در یک خانوادة هندی فشری برامده بود؛ در 
کتار ستسکریت؛ فارسی و عربی را ئیز آموخت و به سبب آگاهی 
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بنگالی 
از این زبان‌ها و دست یافتن به ستون آن‌ها و اشعار عرفانی 
فارسی از افکار معتزله, موحدان و صونفیان اسلامی هم تألیر 
گرفت؛ ۶ راع‌رام باسو ( ۱۷۸۶ ۱۸۱۳ع) که از همکاران 
راجه‌رام موهن رای بود از محیط علمی و جنیش دینی پیرامون 
ری تأثیر پذیرفته بود. باسو در آثار خود از واژگان عربی و 
فارسی و زبان آميخته بنگالی و فارسی بهره گرفته است؛ ۱۷- 
ایشور چندرگیتا (۱۸۱۲- 6۱۸۵۹ آخرین شاعر بزرگ مکتب 
قدیم بنگالی و پدر روزنامه‌بگاری به این زبان که سرودن 
اشعارش را پس از شنیدن ترجمه‌هایی از اشعار فارسی؛ و به 
سبک آن‌ها آغاز کرد؛ ۱۸-کالی کرشنا داس از شاعران پیرو 
مکتب بهارت‌چندرا در سد؛ نوزدهم میلادی, که در سجموعه 
اشعار بنگالی او به نام کامنی کمار تأثیر ادب فارسی آشکار 
است؟ -۱٩‏ گرشنا چندرا مجمدار (۱۸۳۷- ۱۹۰۷ع) که پس از 
مطالعهُ اشعار حافظ عمرخیام مولوی» جامی و به گفت؛ٌ خودش 
زیر تأثیر حافظ و دیگر شاعران فشارسی: دیسوانش را به‌زبان 
بنگالی تدوین کرده است؛ ۲۰-مهیت‌لال مسجمدار (۱۸۸۸- 
۲)+) که در مسنظومة ۱ گهورپنتی بسازتابی از اندیشه‌های 
عمرخیام ارائه کرده و در آن از اصطلاح‌ها و واژه‌های فارسی بهره 
پرده است؛ ۲۱- مالنچجا مالا که افسانه‌ای سرود؛ عزیزالدین منشی 
است و در کلکته به چاپ رسیده است؛ ۲۲ امام باتراریوتهی که 
اثری منظوم دربارة امام حسین(ع) است و شاعری مسلمان آن را 
سروده است. گفتنی است که این شاعر مسلمان در آغاز اشرش 
سرسوتی» ایزدبانوی غلم و دانش نزد هندوان, را ستوده است؛ 
۳ داراشیخ؛ سروده دویجارام چندرا؛ در شرح احوال و 
دشواری‌های زندگی شاهزاده داراشکوه؛ ۲۴- شمشیر غازیرگان» 
داستان تاریخی منظوم با ۴۰۰۰ پیت شعر در شرح احوال 
شمشیر غازی‌خان که مولوی لطیف‌الخیر آن را !در اوایل سسیله 
بیستم مپلادی در نواکهالی به جاپ رسانیده ا ست. تأنیر ادب 
فارسی پر ادب بنگالی تنها به نفوذ واژگان و سبک فارسی 
محدود تبوده بلکه داستان‌ها و درون‌مایه‌های آن نیز به این 
ادییات راه یافته است. برگردان‌هایی از کل بکاولی به‌قلم محمد 
مسقیم» آوساچرن میترا و پرانکرشنا میترا. و عبدالشکور 
مانک‌میان, داستان سیث الملوکك و لال متي که عبدالحکیم شاه آن 
را به سبکی فارسی‌آمیز و با رنگی محلی بر اساسن سبتالملوک 
و بدیعالجمال سروده؛ داستان سیت‌الملوک و لال بانو اثر محمد 
عبدالرزاق که آن را در ۱۷۷۰ در پیروی از همان داستان به نظم 
درآورده: دو انر جسداشانه زب الملو کد و شسمع رخ بسه قلم 
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محمدرفیع و سید محمداکبر که دومی خود اشعاری به فارسی 
هم می‌سرود و این اثرش را که در کلکته به چاپ رسیده در 
۴ و تدوین کرده بوده آدرشاه و شمعرخ اثر شیخ چوهر قم؟ 
تیم جلال و چنوزاچیلال اثر محمدرضاء قصذ کل و صنوس قبه 
چهار دروش (برال مادنا و فص حاتم طابی اثار سجمد دانش؛ 
گلشن روم و قصة دل‌خوش آثار عبدالجبار: گل اندام قصا 
ستی‌بي‌بی! پری بائو شاهزادی و مرشدنامه آثار شیخ واعظالدین: 
عم درب اثر عبدالرسمان؛ دل دبوانه نمیصت خویی؛ سخاوت‌نامه. 
تال ‌نامه: عشی صادق؛ ملک عحار یی نیا قعیبه با 3 زوشن سی‌بی 
رپوتهی و شیخ فربد پوتهی آثار عبدالرحیم. دروش‌نامه اشر 
عبد العزیز: قصف حور نوربی‌بی اثر ثر عیدالستار بی‌نظیر بدر متیر و 
لیلی و مجنون نمایش‌های منظوم راجا کرشنارای» چمن بهار اشر 
فائم‌الدین؛ فصف دلآرام و فصذ کی بی آثار غریب‌الله؛ بهار بر 
بهار چمن اثر نظام‌الدین؛ مست‌نامه آثر ف‌حمدسعل باب سهار؛ 
ماهی کر و علاءالدوله و شاهزادي بدرالیدر آثار شیخ جنت‌علی؛ 
کلی نصیحت اثر شیخ رمضان‌الله؛ صبرالساء اثر سیدعلی پهلوان, 
دافعة السکابات اثر شیخ نورالدین؛ شاه پری و ملکد‌زاده آار 
محمدعلی؛ ثبماری از آثار به زبان بتگالی هستند که درون‌ماية 


آن‌ها وام‌دار اد فارسی است, از آن‌جا که تاریخ سیاسی بنکال 


خکمرانان اّن.سرزمین و شرایط فرهنگی حا کم بر آن در بسیاری 
زمان‌ها تأثیر ادپ فارسی بر بنگالی را تقویت کرده است: در بر 
شمردن جریان‌هایی از ادب بنگالی که ادبیات فارسی در آن‌ها 
تأثیرگذار بوده آشاره به برخی رویدادها و جریان‌های تاریخی 
بی‌راه یست. نخستین آن‌ها گشودن بتخاله سه دست شاهان 
مسلمان خلجی بود که نفوذ گسترد؛ فارسی را در این سرزمین 
سبب شد. این شاهان و برخی مشایخ مسلمان ایرانی از همان 


آغازه با تشاد کردن مسیاخل حانفاه‌ها ۴1 مسلآز ی بسرای تعلیم 


علوم؛ فنون؛ هترهاء علوم اسلامی؛ فارسی و عربی؛ در رونق 
بخشیدن ادبیات فارسی در بنگال نقش‌آفرین شدند. در سده؛ 
چهاردهم میلادی هم عاملی: مانند کاسته‌شدن نقوذ دهلی بر 
بنگال و بتیاد گرقتن حکومتی مستقل به دست شمس‌آلدین 
الیاس‌شاه (۷۴۲- ۷۵۸ق)» در این سرزمین - دوره سلاطین آزاد 
بنگال که تا نيمه دوم سده شانزدهم میلادی دوام داشته س سیب 
شد تا روابط فرهنگی ایران و بنگال از پیش گسترد‌تر 3 و 
تدگیاجتماهی+ سیاسی و فرهنگی آن هر چهبیشتر ابا 

اسلام تأثیر گیرد. همزمان زبان بنگالی د یر چنان رشد ۳2 
توانست به دربار را یابد. در دوره حسین‌شاهیان (از سد؛ نهم 


دب فاز سي 


در سب فازه ۱ زا ۴٩‏ 


بنگالی 


هجری / پانزدهم میللادی) در ادب بنگالی گاه اشعاری ملمع به 
فارسی و بنگالی دیده شده است. ادبیات پداولی (مقطعات 
غنایی ) در آدنب بنگالی اشعاری شغنایی؛ روحانی و عسار فانه 
تهر یف شدهاند که از بسک کلاسیی دور نو ده و ژبانی ساذهه 
عامیانه و امروزی داشته‌اند. این اشعار را از آن رو که دو روية 
عاشقانه و عرفانی دارند؛ معادل غزل در سعر فارسیی؛ و افخار؛ 
تخیلات» بیان و شور آن‌ها را متأثر از این نسوغ شعر شارسی؛ 
بو پژه اشعار مولاناه دانسته‌اند. اشعار دامودرسین؛ معروف ببه 
بو دم اشتتد تیشستر اشعار غنایی بنخالی؛ مانند آن جه اومایتی: 
ویدپایتی یا رابیندرانات تاگور سروده‌اند هم به همین گویش 
بوده است. شاه‌علی‌اکبر از بزرگ‌ترین صوفیان بنگالی در سدء 
شانزدهم سا دیا جاندقاضی؛ از دربار بان سلطان علاءالد ین 
حسین‌ شاه شیخ کبیر از سخنوران برجسته و از در بار بان سلطا 
ناصر‌الدین ابو المظفر تصرات‌شاه؛ سس ععالاو ی ؛ سمعك عین الدین: 
صالح‌پیگ؛ سید مرتضی‌شاه آننده سیدشاسلطان: 
عبد الح‌کیم‌شاه؛ قمرعلی؛ اذ پیب سلدة با شم عیالادیی؛ ۳ سیر 
محمود از دیگر پدسرایان ادب بنگالی بودند. این اشعار باید 
همان اشعار صوفیانه‌ای باشند که از تأثیر اسلام بر افکار هندوان 
شکل گرفته 1 زادبیات بو گقلندره نیز شتاخته بو دناد این ادبیات 
که نزد هندر و مسلمان بذ بر فته بود و در نزدیکی ایشان اند 
یکدیگر تأثیر فراوان داشت؛ پر اساس افکار شیخ کبیر و پس از 
آن, جانستیادبو؛ دز روزگار سید عادءالد ین حسین شاه شکل 
گر فته بود و مبلغ تفکری نو کین سال‌ضا بای در افکار: 
اعمال و آنار بزرگان و مصلحانی مانند داراشکوه. راجه 
رام مو هن رای راما ثرشتا پراماهتسا ۱۸۳۶ ۱۸۸۶ع): سوامی 
ویویکانندا (۱۸۶۳- ۱۹۰۲)» کشیب چندرسین؛ گریش 
جند راسین ۳ مهاتسا کاندی آشکار بو ده است. در اواخر شسمین 
دور: سلاطین آزاد در روزگار شاهی افغاتان بر بنگال هم با 
پیدایی جهرههایی در خسته در آدب بنحالی و حمایت این شاهان 
از آن‌هاه زبان و آدب بنگالی راه رشد پیمود و چرن شاهان افغانی 
فارسی‌زبان بودندء ادب فارسی و فرهنگ اسلامی هرچه بیشتر 
در ادبیات مورد حمایت آن‌ها تفوذ یافت. افزون‌بر این‌هاء از سده 
شانزدهم سلادی؛ تا راه یافتن تحار دانمیلدان و ادبای بسیاز اژ 
ایران به بتگال» بر آمدن سغولان به تخت دهلی (۱۵۲۵- 
۷ ) و پس از آن در بنگال (۱۵۷۶-- ۱۷۱۷ع) و تشوجه 


بنگالی 


ایشان ببه ادب فارسی و پشتیبانی عادلانة آن‌ها از هندو و 
مسلمان» ادپ فارسی در هند و به‌ویژه در بنگال در کانون توجه 
ادبای هندو (ادبای بنگالی‌زبان این سرزمین) درآمد و در رونق 
ادبیات بنگالی بیشتر موثر افتاد. در ادامةٌ دورء حکومت مغولانه 
در اواخر سد: هقدهم میلادی, ادبیات پوتهی (ادبیاتی ترکیبی) 
شکل گرفت. ادییات پوتهی زیانی ساده و روان دارد و صنایع 
لفظی چندانی در آن به کار ترفته است. آثاري از این گوئه» که 
بیشتر آن‌ها از رواج‌دادن اسلام بهره داشته‌اند؛ به خط فارسی 
نوشته شده‌اند و شمار واژه‌ها و ترکیب‌های فارسی آن‌ها هم کم 
نبوده است. غریب‌الله ففیر» سپد حمزه عبدالرحبم؛ منیرالاین؛ 
محمد منشی, تاج‌الدین» عارف رضاءالله و عبدالوهاب از 
نام آورترین نویسندگان این ادبیات درشمارند. در منایع از 
شیوه‌ای با نام «اسلوب دوبهاشی» (دوزباته) هم یاد شده و ان را 
مکتبی در شعر بنگالی تعریف کرده‌اند که در ده هجدهم 
میلادی پیدا شد و در آن این شعر اسلوب زبان فارسی را به خود 
پذیرفته است. از میانه دورة فرمانروایی آخرین دودمان مسلمان 
در شیّهتاره یعنی پس از مرگ اورنگ‌زیب (۱۷۰۶ع)» قدرت آن 
و به انحظاط رفت و سرزمین‌هایی مانند اوده دکن و بنگاله از 
بلط تک و مت دهلی ازاد شدند. در اوایل دور حکومت نوابان 
ذز بنگال, انگلیسی‌ها که شرکت هند شرقی را بر امور هند مسلط 
کرده بودند» با شکستن نواب سراج‌الدوله در جنگ پلاسی 
(۱۷۵۷):بنگال را گشودند. اگلیسیهاءبهویژه با بنیاد کرد 
مدرسهة فورد ویلیام در ۶۱۸۰۰ و پشتیبانی از نفود هر چه بیستر 
سنسکریت درزبان بنگالی» کوشیدند تا از تأثیر فارسی در این 
زبان بکاهند. گفتتی است که گروهی از ادبای مسلمان در برابر 
این جریان مقاومت کرده همچنان به ادبیات پوتهی پرداختند. به 
هر روی» از ۱۸۳۶ به پيشنهاه لرد میکالی بهره‌گیری از زبان 
فسارسی در کارهای درباری, اداری و رسمی پابان یافت و 
انگلیسی جای آن را گرفت. همین امر خود از نفوذ فارسی بر 
بتگالی کاست. با آنکه تا سد؛ بیستم میلادی زبان محاوره‌ای 
بنگالی که واژگان. ترکیب‌ها و ضرب‌المثل‌های زبان‌های غربی: 
به‌ویژه انگلیسی؛ به آن راه یافته بود» رفته‌رفته در ادبیات هم 
کاربرد یافت: با بیدایی شماری شاعران برجسته از مبان 
مسلمانان: تأئیز فارسی بر ادبیات بنگالی دوباره نمایان شد. 
نذرالاسلام (۱۸۹۹- ۱۹۷۶ع)» شاعر ملی بنگلادشی که ۲۸ اثر 
در نظم و نثر بنگالی دارد. یکی از اين شاعران بود که در واژگان و 
تحو زبان بنگالي این روزگار انقلابی پدید آورد. وی به بسياري 


وسپ سس 


اب غارسی دز سبد خاره | ,۳۵ 


ت 


بنگالی 


بهره گیری از واژگان فارسی و عربی و حتی ساخت جمله‌های 
فارسی در آثارش - به ویژه آن‌ها که در موضوع‌های گوناگون 
اسلامی و ایرانی نوشته - شناخته است. نذرالاسلام برخضی 
اشعارش را در قالب غزل‌های فارسی سروده و افزون بر وانگان 
فارسی؛ نمادها: استعاره‌ها: تشییه‌ها؛ اوزان و بحور: تخیلات و 
افکار عارفانه این اشعار؛ به‌و یژه غزل‌های حافظ را به غزل‌های 
بنگالی‌اش راه داده است. افزون بر غزل» بسیاری قوالب دیگر 
شعر مانند مرئیه: رباعی و مثتوی هم با پیروی شاعران بنگالی 
از ادییات فارسی» به ادپیات این زبان راه یافته است. بنگالی 
نخستین زبان از میان زبان‌های هندی است که نمونه‌هایی از 
گونه‌های نو ادیی» مانند داستان کوتاه نمایشنامه و... در آن پیدا 
شده است. پس از برشمردن نقش ادب فارسی در فراز و فرود 
تاریخ ادب بنگالی؛ یادکردی از برخی شاعران و نویسندگان 
فارسی وی که در شش سده حخومت مسلمانان در بنخال؛ به 
نخارش آلار فارسی پرشمار در ادبیات؛ هش تاريخ مذهپ؛ 
تذکره و شرح احوال رچال پرداختند و تأثیرهای پیش‌گفته را بر 
ادب بنگالی پدید آوردنه لازم به نظر می‌رسد: ۱-قاضی 


رکن‌الدین سمرفندی (- #۶۱۵ق)» صوفی روزگار علاءالدین 
علی بن مردان خلجی (۶۰۵- ۶۰۶ق) که نخستین اثر فارسی را 


در بنگال بهنام حوض الحباة نوشته است. حوض الحباة برگردانی 
از امرت کوند اثر. سنسکریت بهوجن برهمن است که وی در ده 
باب دربار؛ فلسفه ریاضت‌کشی هندوان نوشته بود. قاضی 
رکن‌الدین تخست این ار را به فارسی و سپس به عربی 
برگردانیده است؛ ۲- مولانا شرف‌الدین ابوتوامه, از بزرگ‌ترین 
صوفیان و علمایی که در پیشرفت مسلمانان در بنگال تألیر 
فواوان داشت. وی در روزکار غیات‌الدین لن (۶۶۴- ۸۶عق) 
از بخارا به هند کوچید» بود. اثر فارسی ابونوامه که مقامات نام 
داشت و دربارة تصوف بو از دستبرد روزگار در اسان نسمانده 
است؛ نام حق: رساله‌ای کوناه در فقه اسلامی؛ اثر فارسی دیگر او 
است. این اثر در ده باب تدوین شده و نخستين بار در ۱۸۸۵ در 
بمیثی به‌چاپ رسیده است؛ ۳- در روزگار ناصرالدین محمود 
بسغراخان (۶۸۱- ۶۹۱ق) بسیاری از دانشسمندان و شاعران 
فارسی‌زبان در لکنوتی (پابتعخت وقت بنگال) حضور داشتند و 
محافل شعر و سخن برپا بود. برچسته‌ترین این سخنوران شمس 
دبیر شاعر پنجابی و ممدوح امیرخسرو دهلویء و قاضی اثیر 
همراه پغراخان به بنگال راه بافته و به دربار او وابسته بودند. 
شسمس دبیر در تنها قصیده‌ای که از او به‌جا مانده است و 


بنگالی 


عبدالقادر بدایونی آن را در متخب التواريخ نقل کرده بغراخان را 
سترده است. امیر خسرو دهلوی نیز منظومة فران‌السعدین خود 
زا درباره دیدار بغراخان و پسرش کیقباد» شاه دهلی (۶۸۶- 
۹ سروده است؛ ۴- شرف‌الدین احمد بن بحیی عنیری 
(۶۶۱- ۷۸۲ از مشایخ بلندآواز؛ شبه‌قاره و از شاگردان 
برجسته شیخ شرف‌الدین ابوتوامه که مکتوبات سلفوظات؛ 
رسایل و آثاری در تصوف؛ به‌فارسی: دارد, شرح آداپ المربدپن 
که دست‌تویس آن در کتابخانهةٌ مولانا محمد اسرائیل در پیشاور 
نخه‌داری می‌شود: رساله ارشادالسالکین و برهان‌الیارفن که 
دست‌نویس‌هایی از آن به شماره‌های ۲قف ۳۹/۴ در کتابخانة 
انجمن ترقی اردو و ۷۷۷۷ در کستابخان؛ گنج‌بخش نگه‌داری 
می‌شود. مکنومات (لکنو: ۱۸۶۹ع)» راحةالتلوب. در ملفوظات 
(آگره ۰0۱۹۰۳ مکتوبات فواید رگنی که دست‌نویس آن 
به‌شماره 11.14.1972-33 در کتابخانة موزهٌ ملی پا کستان در کراچی 
نکه‌داری می‌شود و اژ اين شمارند؛ ۵ در روزگار ساطان 


" غیات‌الدپن اعظم‌شاه (۸۱۳-۷۹۱ق) نیز زبان و ادییات فارسی 


در تانون ترجه بود. دعوت حافطز نه بتگال که به سرودن غزل 
وتلاخه غساله» در پاسخ مصرعی از او انجامید. گواه این مدعا 
تست تزرالحن: معروف به نور نعلب عالم از صوفیان 
پرجسته شبه‌قاره (: ۸۱۸ از فارسی‌سرایان همروزگار این 
شاه بود. وی ملفوظات و مکتوباتی به‌فارسی دارد. اس‌الغربا 
(هند. ۱۲۰۹ق)» محائیب فارسي و رسالاً وصول ال الله را به او 
نسبت داده‌اند و اشعاری از او در تذکره صیح گاشن نقل شده 
است؛ ۶- شاه قطب‌الدین حقانی, خلیفة شیخ نورقطب عالم که 
مساثل المشایخ را در ه ۰ به نظم و در ستایش مرشدش تر تیب 
داده است؛ ۷ اپراهیم فوام فاروقی که در ۸۷۹-۸۶۲ 
فرهنگی ترکی به فارسی به نام شرفنامةً متیری / فرهنگ ابراهیمی» 
برای باربک‌شاه نوشت. وی در این فرهنگ؛ افزون بر اشعار 
خردش و ابیاتی از فرهنگ امیرشهاب‌الدین کرمانی؛ اشعاری از 
امیر زین‌الدین عراقی ] هروی» ملک‌الشعرای بنگال: هم نقل 
کرده این دست‌نویسی از این اثر سه‌شماره ۲ف۳۳۱ در 
کتابخانة انجمن ترقی اردو نجه‌داری می‌شود؛ ۸- سید میر علوی 
الیاس محمد بده در -۸۹٩‏ ۲۵٩ق‏ کتابی به نام هدابةالتمی در 
فن تبراندازی به نام سلطان علاءالدین حسین‌شاه نوشته و در آن 
اییاتی از خود را نیز آورده است؛ ۹- عبدالرحمان فتح‌آبادی 
شاعر و صوفی سد؛ شانزدهم میلادی. که مثنوی گنج راز (لکنو» 
۲۰ ) او؛ مسروده در ۹۶۶ / ۱۵۵۹-۱۵۵۸ یکی از 


اجب هارسي در شید قاره | ۴۹ 


بنگالی 


بنگالی 


کهن ترین مثنوی‌های بنگال و در تصوف است؛ ۱۰-بهرام سقاء 
از شاعران روزگار اکبر گورکانی (۹۶۳- ۰۱۴اق)؛ که دیوان او 
به دست مانده است و غزلیات. رباعیات. مثنوی‌ها و مخمسات 
او را در بر دارد؛ ۱۱-احمد پادگاه مورخ دربار داودشاه» 
فرمانروای بنگال (۹۸۳-۹۸۰ق)» که تاریخ شاهی | تاریخ 
سلاطمن, اذاغبه ( کلکته: ۴۳۱۹۳۹ را در تاریخ خاندان‌های لودي و 
سور به‌فرمان دود اغاز کرده و در ۱۰۵۴ق به پایان برده است؛ 
۲- فاسم‌خان جوینی / قاسم سنیجه (- ۱۰۴۲ق)؛ همسر 
متیجه بیگم (خواهر نورجهان‌پیگم) و استاندار بنگال در روزگار 
جهانگیر (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق): که مجموعهٌ منشات و دیوانی به 
فارسی دارد. دیوان قاسم مئیجه به کوشش محمد شمعون 
اسرائیلی در ژوئن ۱۹۶۲ در محلاً غلوم اسلامیه به چاپ رسیده 
است؛ ۱۳- علاء‌الدین اصفهانی» سعروف به میرزا ناتهن از 
فرماندهان سپاه جهانگیر (۰۰۱۰۱۴ ۱۰۳۷ که کتابی به‌نام 
بهارستان غیبی دربار؛ٌ مشاهداتش در روزگار جهانگیر در بنگال و 
اوربسه توشته است. وی در این اشر از محافل شعرخوانی؛ 
داستان‌گویی و جمع مغنیان در میان مفولان باد گرده و گفته 
است که در این روزگار شعرا با لشکریان به میدان جنگ می‌رفتند 
و در جسنگ‌نامه‌ها از احوال جنگ می‌نوشتند. از این میان 
مینک نامه‌های مولائا لقمان» مولانا سیر قاسم و ملک مبارگ 
ارزش تاریخی داشته‌اند؛ ۱۴- عبداللطیف؛ مسبتخدم دیوان 
بنگال که در ۱۰۱۷ق کتابی به‌نام هضت اقلیم در خاطرات خود 
نوشت. این اثر ارزش تاریخی دارد؛ ۱۵-امیر علاءالملک فرزند 
قاضی نررالله شوشتری و استاد شاهزاده شجاغ - صاحب بنگاله 
(۱۰۶۸- ۰۷۰ایق) ‏ که مهذب در منطی؛ انوارالهدی درباره 
علم الهی: صراط الو سیط و پاره‌ای اشعار از آثار از هستتن؛ ۱۶- 
آمیر ابوالمعالی (- ۱۰۳۴۶ق) برادر امیر علاءالملک که تعسیر 
سور اخلاص: رساثلا عدالت؛ انمود سح السلوع ور دبوان شعر دارد؛ 
۷- ابوالیررکات متیر لاهوری (۱۰۱۹- ۰۵۴اق / ۱۶۱۰- 
۴ص( از سخنوران برجستة شبه‌قاره و صاحب رساله کارنامه 
(اسلام‌آباده ۱۹۷۷ در نقد شعرای ایراتی سبک هندی» شرح 
دیوان عرفی که دست‌نویسی از آن به شمار: ۱۱۳۷۲ و کلیات 
منیر لاهوری که دست‌نویسی از آن به شمار؛ُ ۸۹۰/۱۱۲۳: هر دو 
در کتابخانة گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود؛ در ۱۰۴۹ق همراه نواب 
سیف‌خان: صوبه‌دار بنگاله» به این سرزمین رفت و چندی در 
آن‌جا به سر برد. وی در این سال در جهانگیرنگر (داکای کتونی) 
منتخباتی از کلام خود را به نام گلدسته مرتب کرد که دست‌نویس 


آن به‌شماره ۶۱۹ در کتابخانة دانشگاه پیشاور نکه‌داری می‌شود. 
متیر لاهوری اثری هم به نام مثتوي در صفت بنگاله | مظهر گل 
(کراچی, ۱۹۵۳ع) دارد. وی در اين اثر از برحی فارسی‌سرابان 
برجستهة آن روزگار که در بنگال می‌زیستند: مانند عبدالرصیم 
حیدری: خواجه سمیدالدین؛ محمد شهیدی؛ احمدییگ 
اصفهانی و مولائا ندیم گیلاتی یاد کرده است؛ ۱۸- میرزا 
مسحمدصادق اصسفهانی (- ۱۶۵۱ع) که یسدرش در روزگار 
جلال‌الدین اکبر به شبه‌قاره کوچیده بود. وی صبح صادق را میان 
۱ تا ۰۴۸اق» به نام شاهزاده شجاغ» در تاریخ و جغرافیا و 
شرح احوال بزرگان نوشت. دست‌نویس این اثر به‌شمار؛ 
0۳8 در کتابخانه موزه بریتالیایی و به‌شماره‌های ۴۷۱ 1۴۷۲ 
۳ و ۴۷۴ در کتابخانه بانکیپور نکه‌داری می‌شود. شاهد صادق 
اثر دیگر میرزا محمدصادق است که آن را در ۱۰۵۴ تا ٩۱۰۵ق‏ 
به نام همین شاهزاده: در پنج باب و دربار؛ موضوع‌های 
گونا گون: مانند خداوندی: پیامبری؛ ولایت آبمان و اسلام: 
آداب حکومت عقل و علم, عشن و محیت؛ تاریخ و جغرافیا 
و. تشه و در آن فصسرب‌المثل ها: اشعار منتخب فارسی: 
لاف تاریخی و داستان‌های ادبسی گردآورده است. 
تعکر بس‌هایی از آن ب‌هشماره‌های ۵۲1626 ۵۲1729 و 
0 در کتابخانة موز بریتانبایی نشه‌داری مسی‌شود؛ -۱٩‏ 
متهراداس: متخلص به هندو که در روزگار شاه‌جهان ( ۱۰۳۷ س 
۸ می‌زیست و شعر فارسی را وب می‌سرود؛ ۲۰- 
میرمحمد معصوم فرزند حسن از وابستگان دربارهای شاه‌جهان 
و اورنگ‌زیب و ملازم شاهزاده شجاغ: که در ۱۰۷۰ق کتاپی 
به‌نام تاریخ شاهشجاعی | تاریخ معصومی دربارة نبردهای شاه‌شجاغ 
در بنگال آغاز کرده و تا رو یدادهای زمان مرگ وی (۱۰۷۱ی) را 
نوشته است. دست‌نویس این اتر به‌شمار؛ ۵۷۲ در کتابخانة 
بانکیپور نگه‌داری می‌شود. فوحات عالمگیری» در تاریخ بخش 
نخست دور؛ شاهی اورنگ‌زیب (۰۱۰۶۸- 8۱۱۱۸ هم در 
۰ اي سته دست صماژ تسادوین شده است. دست‌نویس 
بخش‌هایی از فتوحات عالمگیری در مجموعه‌ای به‌شمارة 
9 در کتابضانه موزه سریتانپایی نهه‌داری می شود! 
۱- مرشد قلی‌خان: نخستین نواب مرشدآباد - مرکز استان 
بنگال» پس از داکا -(۴ ۱۷۰ - ۲۵ ۱۷ع)؛ خود شعر می‌سرود و 
مخفی تخلص می‌کرد. در دوره پنجاه‌ساله نواسان؛ مر شدآباد 
مهم‌ترین سرکز علم؛ ادب. فرهنگ و هنر بود و بسیاری از 
شخصیت‌های علمی و فرهنگی شیعه که از سرزمینشان به هند 


آذب قازسی در عبه فار ه ۱ ۳ 


بنگالی 


بنگالی 


کسسوچیده ب‌ودنده در مایت ایشان دراس‌دند) ٌّ-_- 
پرسف علی خان (- پیش از ۱۱۹۵ش) فرزند غلام‌علی‌خان از 
دوستان تواب علی‌وردی‌خان مهابت‌جنگ (۱۱۵۳- ۱۱۶۹ق) 
که تادیخ مهایت جنگ را در ۱۱۷۷ق / ۴-۱۷۶۳ ۱۷۶ع: در 
سرگذشت علی‌وردی‌خان و مسیرزا سحمود مسراج‌الدوله 
(۱۱۶۹- ۱۱۷۰ق) نوشته است. دست‌نسویسی از این اشر 
به‌شمار؟ ۴۰۲۵ در کتابخانه دیوان هند نکه‌داری می‌شود, وی 
حد بقة الصفا را نیز در ۱۱۸۳ / 8۱۷۷۰ در سه جلد در تاریخ 
پیامبران و شاهان ایرانی پیش از اسلام تاریخ اسلام تا روزگار 
عباسیان و شرح احوال مجتهدان» قاربان قرآن. صوفیان و 
دانشمندان نوشته است. دست‌نویسی از آن به‌شماره ۴۸۰ در 
کتابخانة بسانکیپور نگه‌داری می‌شود. مجموع؟ ,بوسفی: در 
خاطرات نویسنده و شرح رویدادهای مهم سیاسی هند شرقی از 
۰۱ ت ۱۷۶۷ هم اثر او است. دست‌نویس این اثر در 
کتابخانة نواب جابرعلی‌خان نگه‌داری می‌شود؛ ۲۳- سلیم‌الله, 
سنشی سیر محمد جمفرخان بتگالی (۱۷۴۰۰۱۱۷۰اق | 
۶ .-م- ۱۷۶۰ع) که تاريخ بیکاله را به دستور تصیرالملک 
شمس‌الدوله تهورجنگ در تاریخ بنگال از ۱۱۰۷ تا ۱۱۶۹ق» 
نوشته است. دست‌نویسی از این ار به شماره ۵۲,1118 در 
کتابخانة موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود؛ ۲۴- کرم‌علی‌خان 
که مظفرنامه را در ۱۱۸۶ / ۱۷۷۲م در تاريخ بنگال, نوابان آن, 
نواب علی‌وردی‌خان مهابت‌جنگ و میرزا محمود سراج‌الدوله 
نوشته است. دست‌نویس آن به‌شمارة ۸۵۵.16,702 در کتابخانة 
موزه؛ُ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود؛ ۲۵- ویلیام جونز (۱۷۴۶- 
۴ شرق‌شناس انگلیسی» با آن‌که اثری به‌فارسی ندارد اما 
به سبب نقشش در بنیادگذاری انجمن آسیایی بنگال در ۴۱۷۸۴ 
و سیاست‌گذاری و ادارة آن, سواد اولية مطالعه تاریخ و 
جغرافيای ایران؛ زبان» ادبیات و زبان‌شناسی فارسی برای 
پژرهشگران هندی و اروپایی فراهم آورده است. در این انجمن؛ 
افزون بر ترجمه و چاپ بسیاری مناپم فارسی تاریخ هند و 
ایران» دست‌نویس‌های بسیاری از آثار مهم ادب فارسی تصحیح 
انتقادی شده و به چاپ رسیده‌اند؛ ۲۶- قاضی مرتضی‌سسین؛ 
معروف به اللهیار بلگرامسی (- ۱۲۰۸ق | ۶۱۷۹۴ دبیر و 
منشی کاییتان جانتن اسکات. که در ۱۱۹۳-۱۱۹۲ ق کتایی 
به‌نام حدیقةال قالم در تاریخ و جغرافیای جهان و زندگینامة 
بزرگان نوشته است. این اثر در ۱۸۷۹ در لکنو به چاپ رسیده 
است؛ ۲۷ غلام‌حسین منشی طباطبایی (۱۱۳۰- ۱۲۰۸ق)؛ 


فرزند میرهدایت علیخان فرمانروای سنگال» که در ۱۱۹۴- 
۵ ای مسیرالمتاخرین در جغرافیای هند» تاریخ هند از روزگار 
باستان؛ میرهای هند و بنگال.... و تاریخ آخرین شاهان تیموری 
هند و انگلیسیان در بنگال نوشته است. این اثر نخستین بار در 
۹ در کلکته به چاپ رسیده است؛ ۲۸- غلامحسین 
زیسدپوری بسنگالی؛ مستخلص ببه سبلیم (- ۱۲۳۴ که 
ز بای السلاطین را دز ۰ تا ۱۲۰۲ي | ۱۷۸۵۶ ۵۱۷۸۸ به 
خواست جورحجبادلی؛ در تاریخ پادشاهان و فرمانروایان بنگال» 
نوشته است. این اثر نخستین‌بار در ۶۱۸۱۳ در کلکته به‌چاپ 
رسیده است؛ ۲۹- انتظام‌الملک ممتازالدوله سهاراجه کلیان 
سنگه تهورجنگ فرزند شتاب‌رای که اثری به‌نام خلاصفة التوار ی 
در دو باب درباره تیموریان هند از پابر تا اکبرشاه دوم (۱۲۲۱- 
۳ تا ۱۲۲۷ق / ۱۸۱۲ و فرمانروایان بهار و بنگال از 
میر محمد‌قاسم تا نظام‌الدین؛ نوشته است. بخش دوم این اثر به 
تام واردات فاسمي شناخته است. دست‌نویسی از خلاصد اللواریخ 
به‌شمار: ۸۵24084 در کتابخانه موز؛ بریتانیایی نگه‌داری 
هپی شو د! ۰ هر بردات دور ست رام موهن دای ذر سده نوزدهم 
هبل دی: هفته‌نامه‌ای به‌فارسی بهنام بحام سهان‌نم" دایر گرد 
۱ مترآموهن‌مترا در ۱۸۲۳م روزنامه فارسی شمسا خار* و 
یک زوزنسامه اردو در بنگال به راه انداخت؟ ۳۲- خواجه 
حیدرجان؛ متخلص به شایقء از خواجه‌های کشمیري‌تبار داکا 
(-ح ۱۸۵۲ع): که در شاعری شاگرد میرزا اسدالله‌خان غالب 
دهلوی بود؛ به هر دو زبان فارسی و اردو؛ و اشعاری در قالب 
ريخته سروده است. افزون بر دیوان اشعارش؛ انشای شایق که 
مجموع؛ منشأت فارسی او است. باقی مانده است. گفتنی است 
که کوچیدن کشمیریان به داکا آدب فارسی را در این سرزمین 
بسیار رونق بخشید. همه نوابان کشمیری داکا پشتیبان شاعران 
فارسی و اردو بودند. محافل ادیی ایشان انجمن این شاغران بود 
و آثار منظوم و منثور فارسی؛ بسیار در روزگارشان نوشته شد. 
در این دوره؛ به‌ویژه» رشد غزل‌سرایی فارسی در بنگال چشم‌گیر 
بوده است؛ ۳۳- خواجه اسدالله کوکب (- ۱۲۷۶ق / ۱۸۵۹ع) 
که از کشمیریان کوچیده به کلکته بوده به فارسی و اردو شعر 
می‌سرود. دیوان او در کتابخانهٌ محمدافضل؛ شا گرد سید محمود 
آزاد نگه‌داری می‌شود. غزلیات فارسی او نیز در دورمین* از 
مهم‌ترین مجلات کلکه. چاپ می‌شد؛: ۳۳- خواجه عبدالخقار 
(- ۱۲۹۷ق / ۶۱۸۷۹ از خواجگان کشمیری کوچیده به 
بنگال» که به فارسی و اردو شعر می‌سرود. خواجه در اشعار 


الاب اد سی ت شة کار ه ۱ ۵ ۴ 


بنگالی 


بنگالی 


فارسی وفا؛ در آردو اختر و در ریخته‌هایش نزاکت تخلص 
می‌کرد. وی در شعر فارسی شاگرد غالب بود. نسخه‌ای از کلیات 
اختر ناد عواجه محمد افشبل نکه‌داری می‌شود و پاره‌ای اشعار 
او در مجله غاب‌نامه: در دفلی به چاپ رسیده است؟ ۳۸ 
خواجه عبدالرحیم (- ۱۸۷۱ 6۱۸۷۸ از برجسته ترین 
شاعران خانواده کشمیریان داکاء متخلص به صباء که کتابی به نام 
تاز ین کشمربان داکا دربارهُ خو اجان کشمیری نوشته است. 
دست‌نویس این اثر به‌شماره ۲91114( ۱۶الف) در کتابخانه 
دانشگاه داقا نقه‌داری مبی‌شو د. مکاتات صبا| مکاثیب صبا نیز 
اثری دیگر از او به نثر فارسی است. وی رمانی هم به زبان اردو 
به نام دست صبا | داستان سا نوشته که آن نیز در کتابخانة دانشگاه 
داکا نگه‌داری می‌شود؛ ۳۶- احسن‌الله (۱۳۶۲- ۳۱۹اق / 
۵- ۱2۱۹۰۱ متخلص به شاهین؛ از خواجگان داکا. جز 
مجموعةٌ مکائیب فارسی او که دست‌نویس آن در کتابخانة 
دانشگاه داکا نگه‌داری می‌شوده دیوان او یز به‌نام دیوان ساهین 
به‌چاپ رسیده است. این دیوان غزلیات و قصاید فارسی او را در 
بر دارد؛ ۳۷- خواجه محمدافضل (ز۱۳۲۸ی / ۴۱۹۱۰ از 
آخرین خواجگان داکا که در شعر فارسی و اردو انضل تخلص 
می‌کرد. وی اثری سه جلدی در ماده تاریخ و شعر فارسی و اردو 
داشته که باقی نمانده‌اند. وی در ترتیب‌دادن باپ آخر تواریح داگا 
که دربارهٌ شاعران داکا است؛ با نويسنده ايين اثر: مولوی 
رحمان‌علی طیش؛ همکاری داشته است. مجموعه مرائی و 
قطعه تاریخ‌های او برای مرگ قمرالتسا خانم در ۱۳۱۰ق در داکا 
به‌چاپ رسیده است؛ ۳۸- سیدعل ی الحسینی قزوینی؛ معروف 
به نواب انتظام‌الدوله ناصرالمسلک سیدعلی‌خان بهادر 
نسصرت‌جنگ (- ۱۲۳۷ق / 2۱۸۲۲ که از سوی انگلیس 
چندی نایپ ناظم داکا بود. اثر فارسی او تاریخ جهانگیرنگر نام 
داد که وی آن را در تاريخ مختصر شهر داکاء از زمان شاهی اکبر 
تا روزگار برادرش حشمت‌جنگ: نوشته است. این اثر در 
۸ در کلکته بسه اپ رسیده است؛ ۳۹-رام پرشاد 
عظیم‌آبادی که معیارالامراض را در ۱۸۳۱ع در کلکته نوشته است. 
این اثر در ۱۸۳۶م در کلکته به چاپ رسیده است. وی که اثری 
دیگر در درمان پیماری‌ها به نام برءالامراض نوشته؛ به‌فارسی 
شعر نیژ می‌سرود؛ ۴۰ حافظ اکرام احمد؛ متخلص به ضیغم و 
حشمت: (- ۱۲۸۶ / ۱۸۶۹م) که در دهلی به دنیا امد اما 
پانزده سال در کلکته و هشت سال در داکا به سر برد. وی در فن 
شعر و علم عروض استاد بود و بسیاری از شاعران برچستة 


بتگال» مانند نساخ خواجه عبدالغفار اختر: عتیق‌الله شیداء سید 
محمود آزاد و خواجه احسن‌الله شاهین شاگرد او بودند؛ ۴۱ 
تسیا موی متلصی یه اراد و یه ( ۱۸۲۲ 2۱۸۲۳ 
۷) که به‌ویژه در قصیده‌سرایی فارسی چیره‌دست بود. 
دبوان ازاد که بیشتر فصاید: غزلیات: رباعیات و قطعات فارسی 
و شماری اشعار اردوی او را در بر دارده در ۸۱۸۸۹ در مرشدآباد 
سه‌چاپ رسیده است؛ ۲۲ عسیداللبه عبیدی. از خانواده 
سهروردية بنگال. وی که در سده نوزدهم میلادی می‌زیست به 
زبان‌های اردو» عربی و فارسی می‌توشت. مثنوی مشرق‌الا نوان 
مثتوی عبرت‌افزاه در پاسخ شیرین و خسری قصیده‌ای برای مسلکه 
ویکتوریا و داسنان عرت دار - زندگینامة خودنوشت او که تا 
رویدادهای ۱۸۸۰ را در بر دارد و به خواست اسسنالله شاهین 
تدوین کرده - اثار فارسی او هستند؛ ۴۲- سید محمدباقر 
طباطبایی اصفهانی  (‏ ۱۹۲۱ع)؛ که ایرانی‌تبار بوده در روزگار 
افامت در داکا؛ در ۱۲۲۴ق / ۱۸۰۹ع: تفر قرآن را نوشت. 
دیوان اشعار او نیزه به نام کَنجعین باقر در ۱۳۹۰ق | 2۱۹۷۰ در 
کلکته,به جاپ رسیده است؛ ۳۳- سید شاه برهان‌الله قادری ( ب 
۳+ ) که بغدادی‌تبار بود. وی به زبان‌های اردو؛ عربی و 
فارستی شعر می‌سرود, لخستین دیوان فارسی او برهان‌الصازفین 
( کلکته ۴۳۴۱۹۰۹۷ و دیوان دوم مخزن حثیشت نام دارد که دومی 
در دو بخش در ۱۸۹۹و ۱۹۰۰ در کلخنه بسه اپ رسیده 
است. مثئوی فوضات واجد او یز در ۱۹۰۰ در کلکته اب 
شده است؛ ۴۵ رحمان‌علی طیش. شاعر فارسی و اردوسرای 
داکایی, که دبوان اشعار فارسی او گلزار نست ( کانپو ۱۸۷۰ع) 
نام دارد؛ ۳۶- ابواسماعیل خلیل‌الله, متخلص به خلیل؛ صوفي 
و شاعر فارسی و اردو سراء که از شاگردان عبیدالله عبیدی بود. 
وی کلزار خبال را که فرهنگ واژگان و محاورات فارسی است؛ 
در حدود ۱۸۸۴- ۵۱۸۸۸ نوشته است. این اثر در کانپور به 
چاپ رسیده است, اثر دیگر فارسی خلیل‌الله مي‌باید دید است 
که قصاید قطعات: مثنوی فارسی» منظومه‌ای به اردو برای 
برادرش علیم‌الله و دو نظم عربی او را در بر دارد و در ۱۳۱۷ق / 
۲ در کانپور به چاپ رسیده است. کشکول خلیل نیز 
مجموعه منظومه‌های فارسی و اردوی خایل‌الله است که در 
۰۹۱۳« در لکتر به جاپ رسیده أست. اغلاط المعاصرین نیز اثر 
دیگر اپن تویسنده است؛ ۴۷- ابومعین عضدالدین شهبازیوری: 
متخلص به عضد که نیا کانش اژ مردم بغداه بودند. مثنوی باد کار 
اجداد و العروض والقوافی ( کلکته» ۸۱۸۹۵)؛ شرح عروض و قافیه 


اد فارسي در عبه قاره | ۰« 


نگالی 


نگالی 


به‌نظم که با قصیده‌ای در احوال نواپ عبداللطیف و مخمس و 
قصیده‌ای دربار؛ بنگال همراه است. آثار فارسی عضدالدین 
هستنده ۸-مولوی سید ریاضت‌الله متخلص به اوح سردییر 
دودیین؛ که بیشتر به فارسی شعر سروده است. مثنوی فواشد 
شمسیه؛ در اخلاق و تقربظ بر اشعار نساخ آثار او به نظم و نثر 


فارسی هستند؟ ۳۹ حمیدالله حمیدضخال شاغر و نو یسنده ‏ 


چاتگامی ( - پس از ۱۸۷۱ع). تازیخ حمید | احادبث اللضوانین 
(کلکته. ۱۸۷۱ع) در تاریخ اسلام‌آباه شرح بزرگان خانواده 
نویسنده و مسجد جامع و جغرافیای این سرزمین است که در 
۵۸ نوشته شده است. انوارالشرین فی اخبارالخیرین؛ دربارة 
مرشدش صوفی نورمحمد نظامپوری عجاب السضلوفات در 
شرح ویژگی‌ها و خواص دارویی گیاهان چاتگام؛ و نب‌نامه که 
در ۱۸۶۹ نوشته؛ دیگر آثار فارسی او هستند. وی اشعاری هم 
به فارسی سروده است؟ ۵۰- سید فتح‌علی وبسی؛ صوفی و 
شاغر جاتگامی (- ۱۸۸۶ع) که دیوان او غزلیات: قصاید. نعت 
منقست و قطعه تاریخ‌های فارسی او را در بر دارد و در ۱۸۹۸ در 
کلکته به‌چاپ رسیده است؛ ۵۱- فیض‌الله خاکی (۱۸۹۲- 
۶ ) )که نبا کانش از اعراب یا ترک‌های کو چیده به هند بودند. 
وی آثاری به عربی؛ اردو و فارسی نوشته است. منظومة پند 
نیض: مثنوی فند خاكي که در دهلی به چساپ رسیده؛ مثنوی 
الرسالةالمنظومه علیالغرقة البپماریه که در چاتگام چاپ شده» 
مثنوی الکلام الفاصل بين اعل‌الحق والباطل. مثنوی ارشادالامه 
ال الشفرفقه سین السدعة والسنة؛ مثئوی السنطوما السختصرة فی 
حک الا جرة علی طاعه؛ ملنوی بندنام؟ خاکی (هات هزاری: 
۶ متوی خا کی در حمد و نعت که در هات‌هزاری به چا 
رسیده؛ مشوی دسذیر در نعت حضرت مسحمد(ص): موی 
دلاویزن مثنوی حفظالابمان من مکاند دجال قاربان و اثر مسنثور 
احسن‌المقال فی جوازالخیرات‌المروجه في ملک‌السنجال (دیوبنده 
۵) )از آثار فارسی و فیض ستار در شرح پندناما عطار: ض 
بی‌بها در همان موضوع؛ فیض بیکران در رح سوستان» فیض 
بي‌پابان در شرح گلستان آثار اردوی او هستتد؛ ۵۲- عبدالغفور 
نساخ (۱۸۳۳ - < ۱۸۸۵ع) که عرب‌تبار بود؛ نخست مهجور و 
سپس نساخ تخلص می‌کرد. وی آثاری در نظم و نثر فارسی و 
اردو دارد. تدکرةالمعاصرین در شرح احوال شاعران فارسی‌گو: 
مرغوب دل که مجموعه رباعیات او است و در ۱۸۶۵ به چاپ 
رسیده گنج تواریخ که مجموعه قطعات تاریخ سرود؛ او است و 
در ۱۸۷۳ به چاپ رسیدی کنزاتواریخ در قطع تاریخ که در 


۷ به چاپ رسیده؛ قند بادسی که مجموعه‌ای از کلام 
شعرای همروزگارش است و در ۸۱۸۵۵ به چاپ رسانیده آثار 
فارسی او هستند. وی اشعاری هم به فارسی سروده که غزلی از 
آن در دیوان اردوی او در ۱۸۶۶ و اپیاتی دیشر از آن در دفتر 
بی‌مثال به‌چاپ رسیده است. مرغوب دل مجموعاٌ رباعیات 
فارسی این شاعر بنگالی را در بر دارد؛ ۵۳ رضاعلی: متخلص 
به وحشت. از شاعران برجسته پنگال (۱۸۸۱- ۱۹۵۶ع): که 
اشعاری به اردو و فارسی سروده است. نخستین دیوان او دیوان 
وحشت در ۱۹۱۰ و دومی ترانة وحشت در ۶۱۹۶۱ در لاهور 
به‌چاپ رسیده است. جز این‌ها: سلیم‌الله ضهمی؛ عسندلیب 
شادانی؛ ملک ریاض‌الدین حبدر: موّیدالاسلام بوره شمس 
شیدایی؛ منور احمد صدبقی کلیم سهسرامی: کلئوم ابوالبشر و 
بسیاری دیگر از شاعران و نویسندگان فارسی‌گوی سده بیستم در 
با کستان ۳ بنگلادش نو دنل 
مسابم: اردو داثره ممارف اسلامیه: ۹۸۰-۹۵۱/۴! تاریخ شظم و نش 
۰۳۵۹۱ ۲۳۷۱۰۳۴۹ لته عساله: ۱۲۰-۳: خدت‌راران فارسي 
در نتگلادش, در صفحات فراوان؛ دایرتالمعارف فارسی؛ ۲۵۴۲۱: 
۷ دانشنام؛ جهان اسلام: ۱۳۴۳۳۴۰/۴ فهرست کتاپدای سای 
شارعشی. ۰۱۰۶۹۱ ۱۱۰۹۴ ۱۲۷۲/۲ ۱۳۱۲۷۲۴ ۴۳۱۹/۴ ۰۳۹۲۳ 
۲ قهرست:سنترک شحه‌های خطي فارسی با کستان. ۱۲۱۹/۳ 
۰ ۱۲۳۷ ۰۱۲۳۸ ۲۱۷۴۵ ۷۱۴۲۷ ۴۵۰/۱۰ ۱۱۸۳۱۸۲/۱۴ 
قهرست نسه‌هاي خطی فارسی: ۴۱۴۷-۲۱۴۴/۴: ۴۱۸۰-۴۱۷۹ 
۸ ۰۳۶۱۵ ۱۳۶۵۱ مسللین کستب جسابی ضارسی و عسربی؛ 
۱ ۴۷۰! مجموعةٌ سحتراییهای مسمینار پيوستگي‌های فرهنگی 
ابران و شبه‌قاره: ۱۷۷۰۱۵۸/۲ ۱۲۴۴۰۲۲۶ عطا کریم برق؛ «تأثیر 
فارسی در زبان و ادبیات بنگالی». این هند» سال چهارم, شماره 
۷ خرداد ۱۳۳۶شس: ص ۱-۱۸ ۲؛ جاو بدنهال, «مو جرده بنگال مين 
فارسی کی حیلیت». ابندو ابرانگا: جلد ۳۷ صص ث۵ا۵د۶۱؛ عطلا 
کر سرق؛ «تأشیر فارسی در بنگالی» عممان بان جلد ۳۷ 
صعس ۳۰-۱: هم‌او: فیان: عسمان‌جا: علد ۱۲۸ شماره‌های ۲-1 
صعی ۱۱۴-۱ همار: شمان همانعا: جلد ۳٩‏ صص ۱۲۲-۱ شماو, 
بان هعان سا حلل ۰ صضص ۱۳۱۰۱ هماو: همان: همان‌جا, جلد 
۱ صص ۱۸-۱ هم‌او: غمان: همان بها: یلد ۴۲: صسص ۱۳۲-۱ 
هماو: همان عبانج: جلد ۴۲: شماره‌های ۲.۱: صعی ۴۰-۱ 
عم‌او: همان؛ همان‌جا: جلد ۴۴: صص ۱۸۰-۲۳ هم‌او: همان 
همانجا: جلد ۴۵: صص ۱۶۰-۱ هیم‌او: «نفوذ فارسی در اشعار 
غنابی بنگالی». همان با: جلد ۰۴۶ صص ۱۱۲۰-۹۶ هم‌او +تأثبر 


اذب ار سی, در سه قاره | ۵۰۱ 


بنگالی 


فارسی در بتگالی»: هبانجا جلد ۴۸: صص ۵۲-۲۸: هم‌او 
«تراجم آثار فارسی به زبان بنگالی»: یافي: جلد ۲. شماره ۱۲۰۱ 
۲ صص ۱0۱۵۹ دانل: شسماره ۱؛ ص ۱۳۴؛ مسحمدکلیم 
سهرامی؛ «یررسی مختصر پیشرفت زبان و ادبپات فارسی در 
بنگال»: هسانحن شمار؛ ۸, صعس ۳۹-۳۶: گلیم سهسرامی: «بتگال 
کی ایگ فد یم فارسی فرهنگ: سر نامیاه همان عا: شماره ۱۴: 
صعن ۱۲۱۸-۲۰۰ کلثرم ابوالیشر اسهم ترابان داکا در ادبیات 
فارسی»: هبان‌جا: شساره ۱۲۵-۲۴ صصن ۱۳۶-۲۳ ف‌مدکلیم 
سهسرامی؛ «سعرفي احوال فردوسی و ترجمه‌های شاهنامه 
به‌زبان بنگلاه: هسمانها: شمار؛ ۱۳۹۰۳۸ صسص ۱۱۶.4 ام سلمی: 
زاب والیرگات متیر لاهسوری و مستنری او در وف بنگالهه: 
همانجاشماره ۰۴۳ صص ۱۱۳-۱۰۸ کلثرم ابوالیشی؛ «پیوند زبان 
نارسی و بنگالی» هبان‌جا: شماره ۵۱ صمص ۱۹۰-۱۷۳؛ زیجر 
صدیقی: «تأثیر زبان فارسی بر زبان‌های هند به ویژه بر زبان 
بنگالی»: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامي ابران -دهلی وه شهریور 
۷۵سش: صس ۱۲-۱؛ پرویز نیری؛ «نگاهی به تاریخ زیان و 
ادبیات بتگالی»: همان سا: اردیبهشت ۱۳۷۶ش: صص ۱-۳۵ ۴: 
کلیم سهسرامی؛ #ترجمه‌های شاهنامه به زبان بنگلاه: قد بارسي؛ 
شمار: ۵ صص ۱۲۶۲-۲۵۹ محمدکاظم کهدوبی: «زبان فارسی و 
روابط فرهنگی ایران و بستگلزادش»: هسمانا» شسماره ۰۱۲ 
صمی ۱۱۱۴۰۹۹ مسجمدامين عا اسهم عندران پنگاله در 
مسطالعات زبان و ادبیات فارس ی هسان حل تسار ۱۱۲ 
صصی ۱۱۹۰-۱۸۵ 

جج ۴ جیجوه 6۵۱۵ :2۱۱0۵ بمعصره۳ظ :35-48 لمعلا ناه 
111.3 یبش ی ره مهار وتو 
توا :9495 وب ور ولعطعت ار :1۷۸13۲۰143 وموعو! 
لت م۲ لد وودزجه۳ بن ینالصا عد ای ملگ 
دنه مموودا جع ۷/۹ ,جوا مقشع رهاط ۲ 
جع عاددتاه۷ دقع ها اولزوبایدطندزشن 
و ,تام همم ما باخوع کت اعدا 
اهتاانای -متعهي هه همه[ ۲اعطا 300 افعمعظ 10 ۷۲۱۱۱۳۲2 
8 دنداد اد صنای۳۴ 7380 بجوم متا تزا 
بعلعادویه :کوج ,1-2 ععطاوته ,۷۲,۵۵ ب4نط1 اهوم( 
تون ۷۰39 هندا انا له ع1 طقادی ر 
احصان فد عونومما دنجو۴ ما مدناساتاجیت فان 
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بر دی بس 


بئوالی داس بو ولی دهلوی 
بو تی‌شاه تاریخ پنجاب 


پودهه‌سنگهة کهتری (اتاعطعاعو‌لومی‌طتا ز ۱۱۹۷ 


تویسنده شبه قاره. از مردم کهتر لاهور بود. در دهلی می‌زیست و 
در خدمت سرگرد براوت تمایندة شرکت هند شرقي بریتانیا؛ 
به‌سر می‌برد. بودهه سنگه کتاب مختصری با تام رساله در احوال 
نانک‌شاه درویش/ رسالا نانگ‌شاه (۱۱۹۷ق) نوشت و در آن به 
گورونانک: بنیادگذار آیین سیک (- ۹۹۵ق) و سیر تاربخی فرقة 
سیک تا ۱۱۷۸قی پرداخت. نویسنده در پیش‌گفتار کتاب بادآور 
می‌شود که این اتر را به درخواست سرگرد جیمز مُردونْت نوشته 
است و در نگارش آن, لاله عجایب سنگهه سوزجی نیز به 
مژلف باری رسانده است. این اثر با اشارة کوتاهی به نانک و 
جانشینان وی آغاز می‌شود و بعد از تشریح دورة گورو گوبند, 
ماجراها مفصل‌تر بیان شده‌اند. وقایع مربوط به سال‌های ۱۱۳۱ 
تا ۱۷۸ ۱ق سال به سال یاد شده‌اند و آخرین رو یدادی که در این 
کتات به آن اشاره شده حملهٌ سیک‌ها به احصمدشاه درانی در 
۷۸ است, نویسنده در پایان یادآور می‌شود که از آن زمان تا 
تاریخ نگارش ائس سسیک‌ها بسا آرامش در مناطق خود 
نی برتاد 
متایم: هر ستو اره کتابهای فارسی: ۱۱۱۲۳ 
۱0۱ عو) ۳ روعش معتطاعط ۱ زد نت۵۱۵ 
و 
۰/0 ص علمبای۸4 :141 
رییعپان 


بسسودی بت (]هتا,ن.اناا: سوده نهته؛ سده سیم هجری؛ آذیب و 


مرسیقی‌دان شبه‌قاره. دربارة وی که از هندوان بود چبندان 
اطلاعی در دست نیست جز آن‌که در دوره بادشاه ادپ‌دوست 
کشمیر شاهی خان زین‌العابدین (۸۲۶- 3۸۷۷) می‌زیست و 
هم شاهنام؟ فردوسی را از برداشت و گریند آن را به هندی 
برگردانیده بود. کتابی در علم موسیقی به‌نام زین گویا به فارسی 
نوشت و به شاه زین‌الدین پیشکش کرد. 

متابع: ادییات فارسي در میان هندوان: ۱۲۹ ,با کستانی ادب؛ ۲۵۹: 

از ین ادیات مسلانان پاکستان و هند, ۱۲۴۶/۳ تاریخ حسی» 


اد فاز سی در به قاره ۱ + 


بورانی: ایو سعید بهاء‌الدین اوشی 


۱۱۹۹ ریخ گر سین ۳۳۳۱ بویا سس و یز »۱ «ارزش ثاربخی #بو ستان خیال دراز ترین داستاتب عر امانه فارسی ۷ بر ان ناعه: سبیال 


شاهنامه»؛ دانی» شماره ۳۳؛ بهار ۱۳۷۲شس؛ عن ۱۱۲. دوم: شماره ۱ صص ۱۹۳.۴۳ 
برزگر ت)ا۳ظ ٩‏ ۱ ۶ارن هگا معاععظ عظ) زد جبجداتاعه 
کپردحصب ح ال جمو بط ی وبع تالف :۵۳۱۱۵-۰۲۲1۱ میا 
بورانی: ابوسعید -ه ابرسعید پورانی ۰ ۵ علقجر عبا زد موعطنا عظ 
جوادپان 
پوستان خیال (51تده-هقاعا4 قصه‌ای عامیانه از میر محمد تقی 


جعفريی حسیسی احمد‌آبادی گجراتی؛ متخلص نهد خیال (سده بولاقی داس (عقلسان ۳.18 رای ۱۲۲ نو نستاه شیاه فاره. دز 


۲ فٍ). این کتاب؛ قصه‌ای حماسی - دینی است که در بانزده 
جلد و بر بنیاد رویدادهای تاریخی -افسانه‌ای نوشته شده است. 
کتاب به بخش‌هایی چون گلزارهاء گلستان‌ها و گلشن‌ها و به 
خاطر تغییر قهرمان اصلی هر بخش, به عنوان‌های فرعی مهدی 
ماهدن معزنامه فاتم‌نامه و صاحب فران نامه تفسیم می‌شود. بوستان 
خبال از بزرگ‌ترین و نام‌آورترین قصه‌های عامیانٌ فارسی است 
که بر پایُ رویدادهای تاریخ خلفای مصر و قهرمانان آغاز شد» 
سپس قهرمانان واقعی به قهرمان خیالی تبدیل می‌شوند. عناصر 
تشکیل دهند: آن جنگ عیاری و شبروی, ماجراهای عاشقانه 
سحر و جادو؛ طلسم بندی و طلسم‌گشایی و شرح شگفتی‌های 
خشکی و دریا و موجوداتی خیالی چون دیوه پری؛ غول و جن 
و همچنین تبلیغ برای دین حق است. در اين کتاب گوشه‌ای از 
زندگی مسلمانان هند و وضع اجتماعی آنان در سده دوازدهم 
هجری گزارش می‌شود و یکی از نخستین اشارات به کشف 
امریکا در نثر فارسی درآن دیده می‌شود. موّلف با الهام از قص 
جمزه و ابو مسلم نامه از ۱۱۵۵ تا ۱۱۶۹ق به نسوشتن ان 
می‌پرداخته و به نواب رشیدخان بهادر: معروف به محمد علی 
رفیع‌الله و دو پرادر او پیشکش کرده است. نوشتن این کتاب در 
هند و در روزگاری که نثر فارسی به انحطاط گراییده بود؛ نشانگر 
گستره و محبوبیت زبان فارسی در شبه قار؛ هند است. بوستان 
خیال هنوز به چاپ نرسیده اما نسخه‌های ناقصی از آن در 
کتابخانه‌های پاریس لندن گنج بخش اسلام آباده محمد بیدری 
و همدرد کراچسی و کتابخانة مجلس شررای اسلامی ایران 
نگه‌داری می‌شود. 
منایم: پاکستان مين فارسي ادب. ۱۲۶۷/۳ تاریخ ادسیات در اسران: 
:+ تاریخ ادسیات فارسي: انه: ۱۲۱۸-۲۱۷ تاریخ ادسیات 
مسلمانان باشتان: و هند. ۴۰۲/۳ ۴۰5 الذریسه. ۱۵۶۲۲؛ فههرست 
مشترک نسخنه‌های خی فارسی پا کستان؛ ۱۰۵۵-۱۰۵۲۳/۴! فهرستواره 


کستابهای فساز سبي : ۰۱۴ ۱۳۲۱ سیصمل عفر بو لبا: 


روزگار محمد اکیر (۱۲۲۱- ۱۲۵۳ق) در دهلی می‌زیست و از 
لطفش برخوردار بود. بولاقی‌داس در ۱۲۲۶ق جنگی به‌نام 
مرآت اکبر فراهم آورد و در پیش‌گفتار آن پادشاه را ستود. اعیان 
گورکانی هند از تحصیلات آزاد و غیرمذهبی بهره‌مند بودند و 
هدف آشکارشان از اين تحصیلات. رهایی از جهل بود. رای 
بولاقی‌داس نیز با نگارش این کتاب, همین سنت را متعکس و 
تحکیم کرد, مطالب این کتاب عبار نند از فرمان‌های شاهی انساد 
عایدی مقررات مالیاتی» گزینه‌ای از شعرهای شاعران؛ سختی 
دز باب سوسیقی هندی, کلیات طب. شگتتی‌های جبهان و 
مر تسوعات دایگری از این دست» گزارشی از کر کابندت (استاد 
رک تعلیم آميزش با زنان؛ همراه با آگاهی‌هایی جالب دربارة 
زنتان اقوام گوناگون مانند پدمنی: چاتورنی و سنکهانی. 
محمداکیر دوم در تقدیرنامةٌ کتاب» عنوان آن را مرات اگبر/ 
مرات‌النوادر یاد گرده است. 
منبع ۱4 میا ینومهم ره هموزر 
ربیعیان 


بو لان میگزین ی روزنامه‌نگاری فارسی در شبه‌قاره (پیخش 


بهاءالدین اوشي (# :۳8.0۵ سد؛ هفتم هجری, شاعر 


تاجیک. از مردم اوش در قرفیزستان و از ضاعران همروزگار 
قطب‌الدین اییک ( - ۶۰۷ق) بود و هم او است که در یکی از 
سروده‌هایش قطب‌الدین را «لگ‌بخش خوانده است. عوفی در 
لاب الا لباب اوشی را خطیبی خرش‌گوی خوانده و از وی با لقب 
الاماملاجل یادکرده و همواره او را چنین خطاب می‌کرده است 
بای بهاء اوشی تو بهاء‌اوشی». وی در نثرنویسی نیز مهارت 
داشت؛ چندان‌که عرفی نثر وي را شیواتر از شعرهایش دانسته 
است. اوشی چندی در هند بود؛ اما پس از بازگشت از آن‌جا در 


داب ارس در شه قاره | ۴ ۰ ۵ 


بهاء‌الدین بنگالی 


بهاء‌الدین زکریای مولتانی 


اوش به منصب شیخالاسلامی رسید. از شعرهای وی قصیده‌ای 
در ستایش قطب‌الدین ایبک در اب الا لباب آمده است. 

منایع: زم مسلوکیه ها روز روشی: ۱۲۶ لاب لباب ۱۸۸/۱ 

۵۸ ۵۷ تعاي به تارب ادب غارسی در عند‎ ٩ 


جهن اب 


بهاءائدین ینگالی (ناق8ه»-۳۵8:00۳» فرزند شیخ دلاور 
فرزند جمال‌محمد صدیقی منگل‌کوتی بتگالی؛ ز ۱۱۴۶ق» 
شاعر و نویسنده فارسی‌نویس شبه قاره. از مردم بنگال کوتٍ 
بنگال بو د و در دورة فرمانروایی فرخ‌سیر بر ایالت کشمیر در 
متام مامور مالیاتی خدست می‌کرد. بهاءالدین کتابی به‌نام انشاي 
بهاری در پنج مقاله به سیای «مقامات» نوشت. این اثر به نتر 
مرصم نوشته شده است و پنج باب دارد: ۱) ذکر ابتدای موسم 
گل که آن را نوبهار گویند و از اردیبهشت تا رسیدن فصل خزان 
است! ۲) ذکر ذمستات که آن مرداد و دی ماه و بهسن است؛ ۳ 
ذکر آغاز بهار که آن راکنده بهار گویند. که مراد باشد از فروردین؛ 
که موسم تست [- عید هندوان در پایان فصل زمستان] است؛ 
۴ عرایض و مکاتبات رسمی که ابنای دهر را در جواب و سوال 
و حفظ مراتب به کار آبد؛ ۵) رقعات متفرقه. این اثر در ۱۱۴۴ق 
به پایان رسیده است و نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۳ف ۴۵ دز 
کتابخانة انجمن ترقی اردو در کراچی (از سد؛ دوازده همجری) 
هو حجو د است. 
منابع: تفرست مشترکك نسخه‌های خطی فارسی پباکستان: ۱۳۰۹/۵ 
غیرست نسنه های خطی فارسی انس ترفی اردو: 1 

4۰ ام وزیا دول زد مدع 

ربیعپان 
بهاءالدیسن جنیدی (1.41ت.هل-۵,8,0۵.۵10) شیخ بهاءالدین 
شطاری انصاری فرزندابراهیم فرزند عطاءالله جنیدی:- ۲۱٩ق»‏ 
عارف و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. در شهر جنید در سرهند 
به‌دنیا امد و در همان‌جا برامد و درس خواند و به فقاشت رسید. 
در علرم عربی و اصول استادی یافت و صحبت برخی مشایخ را 
دریافتِ و به بعضی شهرها سفر کرد, سپس به حجاز رفت و حج 
گزارد و در طریقت قادریه از شیخ اسمد شریف گیلانی شافعی 
خرقة ارشاد گرفت. به هند بازگشت و در دور غیاث‌الدین 
خلجی. فرماتروای مالوه (۸۷۳- 3۹۰۶ به مندو؛ تختگاه 
مالوه؛ رسید و مدتی در آن‌جا ماند. سپس به بیدر/ احمدآباد 


سفر کرد. وی گرچه در ابتدا طریقت قادری می‌ورزید» ولی 
بعدها به‌دست شیخ بُذهنِ شطاری» به طریقت شطاری گروید. 
اثر معر وف او رسالث شطاریه به فارسی است که رساله‌ای کر تاه دز 
شرح طریفت شطلاری و اذکار آن» در چهار فصل (۱--کیقیت 
سلوک؛ ۲- شرابط ذکر؛ ۳ کلمات مراقست؛ ۴ اذ کار متفر فه 
عربی و فارسی و هندی) است و نسطه‌هایی از آن در برضی 
کتابخانه‌ها؛ سانند گنج‌بخش (به شمماره‌های ۳۶۵۸ ۱۸۶۸ 
۲ ۸۵۵۶) نگه‌داری می‌شود. اثر فارسی دیخری نیز از او 
به‌نام تحفةالا< کار باقی سانده (نسحَة گنج بخش به‌شماره ۶۳۱۴) 
که ظاهراً غیر از رسالا شطاربه است. 

منابع: اخیاو ال خیاو: ۴ ار بخ اد ییات مسلعانان با کستان و سنده 

۲ تسوا نس اف یر مین ۸۸٩‏ ۱1۱۸ تمرات‌القفدس مین 

شععرات نی ۱۱۴۶ قپبرست. مشترکگ سحکه‌های خطي فارسی 

پاکستان: ۷۰/۱ ۱۳۳۴/۳ ۱۱۴۸۴ نرهة العنو اطر: ۲/۴ ۵: 

ابا :۱۱۱۴۳۵۱۴113 معط مهو اه مینز 

,82ق۱9ت 


پرزتر 


بسهاءالایتن زفربای مولتانی ۱89.صاجهصنلاهتامط) 


(ذصق.اصت فرزند وجیه‌الدین محمد فرزند کمال‌الدین علی‌شاه 
فریشی» کوت کرور از توابع مولتان ۵۶۶/ ۶۶۱-۵۷۸ق» 
عارف سهروردی و نویسنده فارسی‌نویس شبه قاره. تبارش به 
قبیله فریش در مکه می‌رسید. یکی از نبا کانش در اوایل دورة 
عباسیان به خوارزم کوچید. نیای وی کمال‌الدین علی‌شاه از 
خوارزم (به روایتی از مکه) به مولتان کوچید و دختر مولاتا 
حسام‌الدین ترمذی را که در دژ کوت‌کرور ساکن بود به همسری 
پسر خود شیخ وجیه‌الدین درآورد. از اين پیوند بهاءالدین زکریا 
به‌دنیا آمد. بهاءالدین در ۱۲ سالگی پدرش را از دست داد. پس از 
آن‌که قرآن را از بر کرد برای ادامهٌ تحصیل به خراسان رفت و 
هفت سال در آن دیار به‌سر پرد. سپس به بخارا شتافت و در آن‌جا 
تحصیلاتش را در علوم ظاهری ادامه داد و به پایه اجتهاد رسید 
(و مدت پانزده سال به تدریس گذراند), آن‌گاه رهسپار حجاز شد 
و حج گزارد. پنج سال در مکه و مدینه ماند و از شیخ کمال‌الد ین 
محمد یمتی, از محدثان بزرگ آن روزگاره حدیث شنید و اجازه 
روأیت گرفت. سپس به بیت‌المقدس سفر کرد و از آن‌جا به بغداد 
رفت. در بغداد به شسیخ شهاب‌الدین‌عمر سهروردی (۵۳۹- 
۲ دست ارادت داد و از او خرقه خلافت گرفت. سیس 


نات فاز سبی در مه قاره ۱ ۴ تا 


بهاء‌الدین زکریای مولتانی 


بهاء‌الدین زکریای مولتانی 


برای ارشاد طالبان طریقت و تبلیغ سلسلهة سهروردیه به مولتان 
بازدشت. در آغاز ورودش به مولتان با مخالفت برختی علمای 
برجستة آن شهر مانند مولاتا قطب‌الدین کاشانی که اصرالدین 
قباچه (- ۲۵ ۶ق) فرمانروای مولتان او را بسیار بزرگ می‌داشت 
و مذرسه‌ای برايش ساخته بود؛ روبه‌رو شد. اما به‌زودی 
همچون صوفی و عالمی برجسته آوازه سافت؛ چندانکه 
بازرگانان عرافی و خراسانی در دسته‌های بزرگ به دبدارش 
می‌رفتند و هدایای خود را تفدیم می‌داشتند. خانفاه بهاءالدین 
در مولتان که ساختمان باشکوهی با منازل جداکانه برای ساکنان 
آن و دیدارکنندگان شیخ بود به یکی از مهم‌ترین مراکز تصوف» 
به‌و باه سلسله سهروردیه در شند مدل شد. بهاءالدین که از 
ناصرالدین قباچه دل‌خوش نبود به همراه قاضی شرف‌الدین 
اصفهانی» قاضی مولتان» به شمس‌الدین ایلتتمش سلطان دهلی 
(۶۳۳-۶۰۷ق) نامه کرد و وی را به گرفتن مولتان فراخواند. اما 
نامه‌های آن دو به‌دست قباچه افتاد و وی بفرمود تا هر دو را به 
کاخش بیاورند. قباجه. قاضی شرف‌الدین را که ترسیده بود 
کردن زدء ولی از خون بهاء‌الدین که از کار خود با دلیری دفاغ کرد 
درگذشت و وی را ,با اعزاز و اکرام تمام بازگردانید., پس از کشته 
شدن فباچه و انضمام سند و سولتان به قلمرو ایلتتمش 
(۲۵ ۶ق)» روابط نزدیک‌تری میان بهاءالدین و سلطان دصلی 
به‌وجود آمد و سلطان از وی خواست تا ریاست محضری را که 
برأی بررسی دعاري شیخ‌الاسلام نجم‌الدین صغری برض شیخ 
جلال‌الدین تبریزی برپا شده بود برعهده گیرد. ایلتعمش پس از 
برکناری نجم‌الدین صغری, بهاء‌الدین را به مقام شیخالاسلامی 
بسرگزید. سقام شیخ‌الاسلامی به خلاف مفام‌هایی چون 
صدرالصدور پا قاضی‌القضات بیشتر تشریفاتی بود و صاحب 
آن ملزم به حضور دایم در دربار نبود؛ ولی از مراجب و اقطاع 
برخوردار می‌شد. به هرحال. شیخ بهاء‌الدین همچنان در مولتان 
ماند و به‌تر پیت شاگردان و ترویج طر یفت سهروردبه ادامه داد. 
در ۶۲۴ که مغو ان دژ مولتان را محاصره کر دند: وی با انجام 
گفت‌وگو و پیشنهاد پرداخت صد هزار دینار نوانست آن‌ها را 
به‌دست برداشتن از محاصره ترغیب کند, بهاءالدین به‌رشم 
روابط بسیار دوستانه‌اش با مشایخ بزرگ چشتی همروزگارش؛ 
چون خواجه قطب‌الدین بخثیار کاکی و بابافر یدالدین گنج‌شکر 
در چند موضوغ با آن‌ها اختلاف داشت. وی همه کس را نزد خود 
راه نمی‌داد» جوالقیان و قلندران به‌ندرت می‌توانستند نزد او رآه 
یابند. به‌شیوه‌ای اشرافی می‌زیست و در خانقاهش انبارغله و 


خزانه داشت. روزهُ مستحبی کم می‌گرفت و برای پیروانش روز؛ 
ماه رمضان را کافی می‌دانست. به‌خلاف چشتیان که در میان 
آن‌ها رسم سجده و زمین‌بوسی رواجم داشت» وی هرگز اجازه 
نمی‌داد کسی در برابرش کرنش کند. به داشتن روابط نزدیک با 
حکام و معامات بلندپایه دولعی پاي‌بند بود و به سماغ اعتفادی 
تدایت با کمتر بان تمایل شان مي‌داد. پیگر بهاءالدین 1 پس 
از مرگ در خانقاهشی به‌خاگ سیر دند. تاریخ مرگ وی را ۵۶ 
۵و ۶۶۶ هم نوشته‌اند. آرامگاه وی که آینک زیارتگاه مردم 
و نزدیک دژ کهنه در جاده قاسم‌باغ مولتان است از بناهای معتبر 
و با ارزش شبه‌قاره به‌شمار می‌آید. پس از اوپسرش صدرالدین 
عارف ریاست سهروردیان مولنان را به‌دست گرفت. بهاءالدین 
زکریا از بزرگ‌ترین عرفای سهروردی در شبه قارة هند درشمار 
می‌آید. وی شاگردان و مریدان نامی بسیاری داشت که از 
آن‌شمار می‌توان از داماد فخرالدیین عراقی (-۶۸۸) و 
سیدجلال‌الدین بخاری» معروف به جلال سرخ نام برد. آشار 
بهاءالدین به فارسی است و خانقاه او مرکز نشر و کسترش اسلام 
از طریق بان فارسی بوده است. شعر نیز می‌سرود و اشعاری از 
او ثر تذکره‌ها به‌جا مانده است. از آثارش: ۱ الاوراد/ کتاب 
از وراد آوراد سهروردی/ اوراد شیخ‌الشپوخ در آداب زندگی با 
د یلد صو‌فیانه و دینی» فضایل نماز» مسائل طهارت فثهی: و 
آداپ و مراسم دینی و سنتی و برای هر یک اورادی. اپن اثر در 
۸ ۷۸ ۷ به همست سرکز تحقیقات فارسی اپران و 
با کستان بهچاپ رسیده است؛ ۲- خلرصةالعارین در سخنان و 
احوال وی از آغاز زندگی و سیر و سلوک تا رسیدن به درج؛ 
کمال که از زبان سه عارف نامی» جلال‌الدین بخاری (- 
۰ خواجه فربدالدین کنح‌شکر (- ۶۶۴ق) و خراجه 
نظام‌الدین اولبا (--۷۲۵ق) نقل و در سه بخش گرد آمده است. 
این مجموعة ملفوظات که ظاهراً گردآورد:؛ یکی از سریدان 
بهاء‌الدین است بارها و از جمله به کوشش دکتر شمیم محمود 
زیدی و به سرماية مرکز تحفیقات قارسی ایران و پاکستان در 
اسلام‌آباد به‌ چاپ رسیده است (۱۳۹۴ق). ترجمة اردوی آن نیز 
در لاهور چاپ شده است؛ ۳- رسال؟ بهاه‌لادین زکربا سلتائی در 
سلوک با تأکید بر ژهد و رهبائیت. این رسالهٌ کوتاه در کتاب 
وال و آثار شیخ بهاءلادین زکربا و خلاصنالعارفین از دکتر شمیم 
زیدی به‌چاپ رسیده است؛ ۴- شروط ازسعین فی جلوس 
المعتکفین؛ به‌فارسی آمیخته با عربی؛ در چهل شرط برای آنان‌که 
سصی‌خواهند معتکف شب‌ند. ترجمه اردوی آن از مسخدوم 


اب قار سي در تبه قاره | شا ۰ 


بهادر سنکه 


حسن‌بخش در ۱۳۲۷ در لاهور چاپ شده است. 

منابع: احوال و آثار بخ بهاهالدین زکریا مشاني و خلاصف العارفن؛ 
دکتر شمیم محمود زیدی: راولپتدی» مرکز تسقیقات فارسی ایران و 
پا کستان. ۱۳۵۳شی !| ۱۳۹۴ثی] ۱۹۷۴ اعبار ال خیار: :۳٩‏ اردو داد 
معازرف اسلایسه ۶٩4۴/۵‏ باکتان مین فارسي ادب: ۲۳۱/۱: ۳۳۲ 
۶ تاری ادییات در ایران: ۱۱۷۶.۱۷۵/۳ تریح ادیات سئعابان 
با کستان و هند» ۰۵-۱۰۳/۳ تاریخ تفکو اسلامي در هند, ۵۸اه ۱۲۰۱ 
تاریخ فرشته: ۴۰۴/۲ ۴۰۹: تاریخ نظم و تر در ابران؛ ۷۴۱ تذکره 
شمرای ناب 4۰ ٩۱‏ تذ کرو علماي عند: ۱۳۲-۳۲ ترجمه های عون 
شارسی سه زبانهای با کستاني: ۸۷ 1۹۸ شمرات‌القدس من 
شجرات‌الاس: ۶۴۸ ۶۷۰! دانشنامه جهان اسلاي ۶۵۸۵۶۵۶/۴ دوز 
روشسی؛ ۱۲۰ ۱۲۱: ریسافی الصارفی؛ آفشتاب‌رای» ۱۱۱۷/۱ 
زيامی العارفی. هدایت: ۲۸۳: سفرنامه اس «طو طه: ۵۵۰/۲ ۵۸ 
طریفت چشته در هند و پاکستان: ۱۳۵۰۳۳ ۴۷ ۷۵۱ قهر ست مشترکد 
شسنه‌های ضعطلی فسارسی ,سا کستان: ۱۲۹۹/۴: ۸۱۴۳۲ ۱۱۷۸۰ 
خرن الضواشب: ۲۹۷/۱؛ میرات او یدان» ۳۳۴۲۱ ۹۲۲۳۵ ۲۶۸۲ 
۳۳۸ ده الض اظر: ۱۲۶/۱ ۱۲۱: 
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برزگر 


پهاء‌الدین متو > پهای کشمیری 


بهاءا لدیسن سحمرد پنسي (اکصهه اه تفت الم قافتا 


معروف به راجا بنسی» فرزند ابراهیم نيمة دوم سد؛هٌ هفتم و 
نیمه یکم سد؛ٌ هشتم هجری, فاضل و ادیب شبه‌قاره. از احوال 
وي جز این آکاهی در دست نیست که گفته‌اند نبیرء قاضی 
حمیدالد ین‌ناگوری (- ۶۰۵ق) بوده است. از آثارش: کنزالفواید 
/ اکتساب‌الفواید در ورد و تعویذ برای برآوردن نیازها, اعداد و 
قرائت اسمای اعظم که نسخه‌ای خطی از آن به‌شمارة 
31957-16012( در کتابخانة موزء ملی پاکستان کراچی 
نکه‌داری می‌شود؛ اسرارالم‌شايخ. وی در اين اثر خوه را مسرید 
عمادالدین و او را یز مرید بختیار کاکی (-۶۳۲ق) معرفی کرده 
است؛ مصباح العاشقین | تحفةالم‌اشقین ار تفسیر سور؟ والضحی 
به‌قارسی که برگرفته از روایت‌ها و نوشته‌های حمیدالدین 
ناگوری است. ملف آن را در آغاز سده هشتم هجری به نثر 


آمیخته به نظم نوشت. بشیر حسین این کتاب را با نام اکثرالنواید 
معرفی کرده و آن را مجموعة ملفوظات قاضی حمیدالدیین 
می‌داند که برای مولف بیان می‌کرده: اما سنزوی در فهرست 
مشترک خاطرنشان کرده که نسخه‌های موجود ملفوظات را 
نمی‌ماند و بهاءالدین آن‌ها را از کتاب‌های قاضی حمیدالدین 
بیرون کشیده است. 

سنابع: ادیات فارسي بر مناي تلبت استوری؛ ۱۳۷۲/۱ الذریبعه, 

۱ غهرست منطو طات شراتی؛ ۴۸۵/۳ - ۴۸۶: فهرمست مشترکد 

فسحه‌های خطی فارسی سا کستان: ۷۰/۱ ۱۷۲ ۱۸۱۷/۳ شهر ست 

مشروح سفی کتب لقیسه قلمیه مخزونه کتب خانه اصفیه سرکار عالی؛ 

۳ فهرست سخه‌داي خطی, فارسی موزه ملي پا کستان کراچي: 

- ابر 
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بهادر ستگه (عو,داهیهلسقطعطا: خرزند هزاریمل فرزند. لجهمی 


چند» ده سیزدهم هجری, تاریخ‌نگار پارسی‌نویس شبه‌قاره. از 
فرقة گوندلیرال کایته تبهنگر بود و در شاه‌جهان آباد (دهلی نو) 
نشیمن داشت:اما در ۱۲۳۲ق آن‌جا را رک گفت ودر لکنو 
نشیمن گزید وبه گردآوری مطالب از منابم فارسی و هندی و 
عربی برای کار بزرگ و حجیم شود باد گار بهادری پرداخت. 
باد کار بهادری که در ۱۲۴۹ق به انجام رسیده تباریخ عمومی 
دایرةالمعارف گونه‌ای از تاریخ و جغرافیا و زندگینامه وعلم در 
چهار سانحه و هر سانحه مشتمل بر چند داستان» بدین ترئیپ 
است: ۱- تاریخ پیامبران از آدم تا محمد؛ ۲- خلفای نخستین: 
دوازده امام: امویان؛ عباسیان» اسماعپلیان مصر و گوهستان و 
قرامطه خاندان‌های سید؛ و شریفان مکه و مدینه؛ ۲-فلاسفه و 
حعمای بونان و مصر و ايران و هند اصحاب پیامب: تسابعان» 
مشایخ سلی و شیعه و صوفیان ایران» علمای اسلام به ترتيب 
زمانی. شاعران عرب و فارسی: انوا خط و حروف الفبا؛ 
شاعران ریخته (اردو)؛ وزن و فافیه و صنایم شعری؛ فپافه 
شناسی؛ تعبیر خواب. هنر حبس نفس جوگیان هندی 
اختربینی؛ موسیقی هندوان» کشاورزی. معماری» آهنگری؛ 
نجاری: تجارت. نقاشی. طلسم و سحر صنایم دستی؛ 
ضرب‌المثل‌ها و لطینه‌ها و داستان‌ها و مشاهیر اسلام که در 
موارد بالا بدان‌ها پرداخته نشده است؛ ۴- هفت افلیم کشورها و 


الب از سي در شبه قاره | 7 ۱ ۵ 


بهادرشا: دوم 


بهادرشاه دوم 


شهرهای جهان, پادشاهان ايران و عرب و بونان و روم و مصر و 
شام و مغرب و ترکستان و اروپا و هند. بخش اعظم باد گار 
بهادری که نسخه‌هایی از أنْ به شماره‌های 0۳1652 و 0۳1653 
در موز؛ بریتالیایی نهه‌داری می‌شود به دست سلداس؟ه 
بهانگلیسی برگردانیده شده است. 
منابع: ادرییات فارسي بر مبنای تالف استوری: ۱۶۷۲/۱ ادیات فا سي 
در مان هندوان. ۱۱۷۷ تاریخ ادیات سلمانان با کستان و هندء 
۲ ۵۱۷ قاری ند گره‌های فارسی؛ ۷۰۵/۲؛ تذکره‌نویسی فارسی 
در هند و پا کستان. ۱۷۷۹ راهنمای تاریخ اففاشستان: ۱۱۲۵ فهرست 
مشترک نسنه‌های خعلی فاوسی با کسنان: ۱۴۱۱/۱۲! فهرست 
سنه هاي خطي فارسی: ۳۲۱۳ ۱ 
۲ ۱۱۶ ۲۳ کاطا۲تصنتجت کر رماع عجه زج جبچ‌وزوروی 
1820-۳6۳ زد معطم/ ۱ 38917-899 رباع وکا 
الا ۲۵۲ 0 و ۱ فاص ۱ با وهریز 


:3 1/149 ,0۳۵۷ اش 


برزگر 


بهادر شاه دوم (صمملء تفه قعط, ابر المظثر سراج‌الد ین 
محمد دهلی ۱۱۸۹- رانگون ۱۲۷۹ق؛ یازدهمین و آخرین 
پادشاه گورکانی هند (۱۲۵۳- ۱۲۷۵ق), وی دومین پسر 
محمد اکیر ۱۲۲۱ - ۲۵۳ ای) و لالبائی بود. اکبر شاه بي‌اندازه 
وی را عسبزیز مسی‌شمرد و حافظ محمدخلیل؛ حافظ 
ابراهیم‌علی‌شاء و دیگر صاحبان فضل و کمال را بهاتالیقی او 
برگزیده بود. دور پادشاهی وی همزمان با استیلای انگلیسی‌ها 
بر سراسر هندوستان بود. ابوالمظفر در ۲۵۳اق در دژ دهلي به 
نخت پادشافی نشست و تا ۱۲۷۵ق همچون یک پادشاه 
تشریفاتی فرسان راند. او در حقیقت جیره‌خوار ضرکت هند 
شرقی انگلیس بود و اقتدارش تنها به چهاردیواری لال‌قلمه‌تعلة 
معلی محدود شده بود. وی گذشته از لال‌قلعه. چند قطعه مین 
و چند ملک نیز در اختیار داشت و از سجموع درآمد سالیانه 
یک‌صد و پنجاه‌هزار روپیةٌ آن‌ها و یک‌صدهزار روبية دیگری که 
ماهانه شرکت هسند شرقی در اختیار او مسی‌گذاشت» روزگار 
می‌گذراند. البته شرکت کمک‌های دیگری نیز به بهادر شاه کرد؛ از 
جمله آن‌که چون پادشاه زیر وام سنگیتی بود؛ ماهانه یک لک و 
بیست و پنج‌هزار روپیهٌ دیگر به نام او کرد تا وام او سبک شود و 
همچنین دبستانی برای آموزش شاهزادگان ساخت. با ایمن‌که 
بنگال از ۱۷۹ اق در تصرف بریتانیا بودء گررکائیان / تیموریان 


توانسته بودند تا هفتادسال قدرت خود را در آن‌جا سفظ کنند؛ تا 
این‌که با صدور منشوری در ۱۲۴۹ق حکومت بریتانیا بر سراسر 
مستعمرانش در هند قطعی شد. شرکت هند شرفی از همان 
نخست سکه‌هایی ضرب کرد که در آن‌ها نامی از بهادرشاه برده 
نشد» بود. حتی هدایایی هم که از فرماندار و فرمانده کل و 
نمایند؛ شاء به وی می‌رسید. قطم شد و در برابر اعتراض شاه 
تنها به پرداشت هشت‌صد و سی و سه روپیه حفوق ماهیانه 
بسنده کرد. شرکت در برابر اعتراض بهادرشاه به میزان اپنن 
مقرری؛ حاصر شد به شرط آن‌که وی لب پادشاه نداشته باشد و 
همچون یک شهروند مستمری‌بگیر در بیرون دژ ژندگی کند 
مقرری او را افزایش دهد اما بهادرشاه آن شرط را پذیرفت. پس 
از چندی مپان پادشاه و انخلیسی‌ها بر سر جانشیتی شاه اختلاف 
شد. بهادرشاه قصد داشت پسر کرچک خود میرزا جوان‌بخت را 
ولی‌عهد کند. اما انخلیسی‌ها نخست میرزا فخرالدین و پس از 
درگذشت اوء محمد قویش شکوه را براي ولی‌عهدی در نظر 
داشتند زیرا ان دو حاضر بودند به جای پادشاه با لقب شاهراده 
و دربیرو ند در کاخی که بهادرشاه در نزدیکی قطب صاحب بتا 
کردة بود ژندگی کنند. سرائجام انگلیسی‌ها صلاح در این دیدند 
که این اختلاف را تا هنگام درگذشت پادشاه بلاتکلیف گذارند. 
در ۲۱ آمه,۱۲۷۲//۵۱۸۵۷ق ارتش هندوستاتی میروت که زیر 
فرمان انکْلیسی‌ها بودند» خواهان آزادي و رهمایی از این یوغ 
شدند. آزادی‌خواهان پس از اين که افسران انگلیسی خود را 
کشتند روانةٌ دهلی شدند و از پهادرشاه خواستند که فرماندهی 
شورش آنان را پپذیرد. بهادرشاه نیز که از تجاوزهای روزافزون 
انلیسی‌ها خشمگین بود و می‌دانست که پس از درگذشت او 
انخلیسی ها عهدنامه‌ای راکه با شاه‌عالم ثانی (۱۲۲۱-۱۱۷۳ق) 
به‌منظور پادشاهی ظاهري گورکانیان بسته‌اند» از میان خواهسند 
برد» سرپرستی آزادی‌خواهان را برای احیای عظمت رربه‌زوال 
دودمان تیموری و نجات هندوستان از سلطه پیگانگان پذیرفت. 
سپس از همه روسا و والیان ابالات خواست که برای بیرون 
راندن انگلیسی‌ها باهم متحد شوند و تا پیروزی بر آن‌ها 
اختلافات داخلی را کنار بگذارند. برخی از زمین‌داران و رژسا 
این دعوت را پذیرفتند اما شماری دیگر مانند والیان ابالات 
پنجاب که از سیک‌ها بودند» یعنی حکمرانان پتیاله, نابهه و 
جنید دعوت پادشاه را نپذیرفتند و در براندازی بادشاهی 
گورکانی و سپردن هندوستان به‌دست بیگانگان تما جایی که 
می‌تو انستند به‌انگلیسی‌ها یاری رساندند. آزادی‌خواهان در دهلی 
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با شجاعت بسیار با انگلیسی‌ها جنگیدند. اما به‌سبب خیانت 
شماری از وطن‌فروشان نتوانستند کاری از پیش ببرند. سرانجام 
ارتش انگلیس پس از شکست‌دادن آزادی‌خواهان بر دهلی تسلط 
یافت. بخت‌خان از ژنرال‌های بهادرشاه که پیش از ان در سپاه 
کلیس ها برد و ول جدیدجنگی آنهای دافته گر یت 
و میرزا الهی‌بخش از اعضای خاندان شاهی که با انگلیسی‌ها 
همدست بوده ماتم همراهی بهادرشاه با بخت‌خان شد؛ چرا که 
بخت خان می‌توانست با نام پادشاه تا مدت‌ها جنگ را ادامه 
دهد. آما با این تدبیر به‌اسانی بادشاه را دست‌حیر مسبی‌گردند و 
جنگ آزادی هسرچه سریع‌تر پایان ی پذیرفت. بهادرشاه 
همسرش زینت‌محل به آرامگاه همایون گورکانی ٩۴۳۰ -٩۳۷(‏ 
و ۶۳-۹۶۲لق) پناه برد. سرگرد هدسن (۱۸۲۱- ۱۸۵۸ع) از 
صاحب متصبان انگلیسی مقیره را محاصره کرد و سپس با شرط 
دادن امان» وی را وادار به تسلیم کرد. هدس برای بایان دادن به 
پادشاهی مغولان» شاهزادگان مغول را کشت و از آن میان تتها 
میرزا جوان‌بخت جان به سلامت برد. سرجان لارنس (۱۸۱۱- 
۹ کمیسیونر پنجاب (۱۸۵۳- ۱۸۵۹ع) بهادرشاه را در 
نهایت ذلت و خواری زندانی کرد و تنها دو اتاق و دو خدمتکار 
در اختیار وی و زینت محل گذاشت. در ۱۲۷۵ق لارنس به تاحق 
پادشاه را به جرم سرکشی و اتهاماتی مانند آن که در جنگ آزادی 
به بخت‌خان و مپرزا مغول یاری رسانده و مسئول قتل چهل و 
نه سم خارجی است که زن و بچه نیز در میان آنان بوده‌انده به 
دادگاه کشاند. سرانجام در ۷ اکتبر ۱۸۵۸ ۲۷۵ اق وی را 
به‌همراه خانواده و چندتن از دوستان و نزدیکانش به رانگون در 
برمه تبعید کرد. بهادرشاه حدود پنج سال در آن‌جا بود تا در 
گذشت. مورخان وی را پادشاهی شا یه و نیک اد گر ده‌اند. از 
دفتر یادداشت روزانة دربارش معلوم می‌شود که روزگارش را به 
خوشگذرانی» شاعری, خواندن آوازه نوشتن و تلاوت فرآن 
می‌گذراند. در خط نسخ و نستعلیق ماهر و شاگرد میرجلال‌الدین 
حیدر بود. از سوسیقی نیز بهره کافی داشت. در بازسازی 
ساختمان‌ها و طراحی و آرایق باغ‌ها سليقهٌ خوبی داشت. وی 
پادشاهی شاعر و شعردوست بود و ظفر تخلص می‌کرد. معلمان 
اصلاح‌گر اشعارش میر عزت‌الله عشق و سپس شاء‌نصیر و پس 
از آنکه وی از دهلی به دکن رفت؛ میرکاظم حسین بی‌قراره 
شیخ‌محمد ایراهیم ذوق (-۱۲۷۱ی) و اسدالله غالب دعلری 
بودند. بهادرشاه به اردو و فارسی شعر می‌سرود. پرسوزترین 
اشعار وی مربوط به سال‌های پس از برکناری از پادشاهی و 
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تبعیدش به برمه است که در شکایت از سرنوشت غمبار خود به 
نوحه‌سرایی پرداخته است. قصاید محزونش مدت زیادی در 
میان سردم دهلی رایج بود. دیوان اردوی وی در جهارجلد و 
دیوان فارسی‌اش در یک حلد بوده است؛ اما اکتون تنها اشماری 
چند به‌اردو و فارسی از او در منایم به جا مانده است. دیگر اثر 
وی شرح گلستان سعدی است (دهلی» ۱۲۵۹ق). وی در این 
کتاب به اثر دیگرش که فرهنگ لفتی در اصطلاحات دکن بوده 
است؛ اشاره کر ده است. 

متابع: اردو دار معارف اسلامیه: ۱۰۹-۱۰۶/۵؛ پا کستانی ادب: ۱۲۲ 
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تسذکر؟ آزرده: ۱۵۶ نسذکره فسارسی‌کو شعراي ازدو: ۱۱۶۱-۱۶۰ 
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مطفر شاه دوم ۱۲ رمضان ۴۳ ی | فور به ۳۱۳۷ پاذشاه 
گسجرات (۹۴۳-۹۳۲ق). پسر دوم مظفرشاه بود. مادرش 
لکهم‌بایی از راجپوتان بود. چون مظفرشاه پسر بزرگ خود 
شاهزاده سکندر را که از بی‌بی‌رانی (- ۳۰٩ق):‏ زن سوگلی 
پادشاه بود به ولابت‌عهدی برگزید. بهادرخان از پدر سخت 
برنجید و در 3٩۳۱‏ به بهانه‌ای (به روایتی, به دلیل یا بهانُ آن که 
شاهزاده سکندر در پی کشتن او است) گجرات را ترک گفت و از 
راه چتور! جیتور و میرات به دهلی نزد ابراهیم‌شاه لب دی 
-٩۹۲۲(‏ ۳۲ رفت. جندی در رقاب ابراهیم‌شاه: که در اه 
هنگام بابرشاء گورکانی پادشاهی او را سخت به خطر انداخته 
نو ده جنگید و دلاوری‌هایی نمایان کرد. سپس» به‌روایتی؛ چون 
ابراهیم‌شاه از محبوبیت وی بیمناک شد و قصد جانش کرد از 
اردوی ابراهیم‌شاه شسست و راه جونیور را پیش گرفت. به‌روایتی 
دیگر در میدان نبرد پانی پت که جنگ نهایی میان ابراهیم‌شاه و 
بابر درگرفت و به کشته شدن ابراهیم‌شاء انجامید (رجب 
۲ فرستادگانی از سوی امرای جونپور نزد بهادر آمدند و 
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وی را به رفتن به آن ولایت و به‌دست گرفتن زسام حکومت 
آن‌جا فراخواندند. به هر تقدیب بهادرشاه هنگامی که رهسیار 
جوپور بود يا می‌خواست بدان سوی بروه از مرگ پدر خود 
مظفرشاه (جمادی‌الثانی )3٩۳۲‏ آگاه گردید و به شتاب عنان 
بگردانید و روی به کجرات نهاد. پس از مرگ مظفر‌شاء دوم 
نخست شاهزاده سکندر پر تخت شاهی گجرات نشست. ولی 
یادشاهی دی دیری نپایید و عمادالملی خرش قدم حیشی. از 
بندگان بی‌بی‌رانی: که در دستگاه سکندر اعتبار و نفوذ بسیار 
یافت؛ سکندر را بکشت (شعبان ۳۲٩ق)‏ و نصیرخان؛ پسر 
خردسال مظفوشا»» را با لقب محمودشاه دوم بر تخت شاهی 
نشاند و خود صاحب اختیار کارها گردید. سلطه عمادالملک بر 
دولت ناخرسندي فسترد؛ مردم و امرای گجرات را برانگیخت و 
آزاین‌رو بهادرخان هر چه به گجرات و شهرهای عمد؛ آن» مانند 
پتن و محمدآباد| چانپانیر و احمدآباد نزدیک‌تر می‌شد مردم و 
سوداران بیشتری از عمادالملک می‌گسستند و بدو می‌پیوستند. 
پهادر سرانجام در پیست و ششم رمضان ۳۲٩ق‏ به پتن / نهرواله 
رسید و در آن‌جا خود را شاه خواند. سپس به احمداباد رفت و 
در روز عید فطر (۳۲٩قی)‏ رسماً بر تخت شاهی گجرات نشست. 
بهادرشاه آن‌گاه به محمدآیاد: که در روزگار محمودشاه بیگره و 
مظفرشاه دوم پایتخت سیاسی گجرات بود رفت و عمادالملک 
و همدستانش را به چنگ آورد و بکشت. در ۱۴/۱۱ نوالقعد؛ 
۲ در محمدآباد بار دیگر ببه رسم آبا و اجداد خویش بر 
تخت شاهی جلوس فرمود و امرا و وزرا را خلعت داد و سپاء را 
علو فة یک ساله از خزانه انعام فرمود.» (مرات سکندری» ۲۱۰) 
در اواپل ۳ شاهزاده لطیف ان برادر بهادرشاه که دعوي 
هی داسته در برد با سپاهيانبهلدرشاه زخمی و دستگیر فد 
و هنگامی که وی را نزد بهادرشاء می‌بردند درگذشت و پیکرش 
را در هسالول از توابم محمدآباد / چانپانیر در کنار آرامگاه 
سک رشاه ره ای سب دئل, اندکی بعد تصي ان (محمو دشاه) 
و سه تن دیگر از برادران بهادرشاه به فرمان او به قتل رسیدند و 
پس از آن» از میان برادران بهادرشاه» ظاهراً تها چاندخان که به 
محمودشاه دوم خلجی» فرمانروای مالوه؛ پناه جسته بود زنده 
ماند. بهادرشاه در ۳۳٩؛‏ سپاهی به فرماندهی تاج‌خان بر سر 
رای سنگه راجه پال/ گوپال» فرستاه و تاح‌خان ولایت پال را 
غارت و ویران کرد و پس از کشتار بسیاری که از هندوان کرد 
بازگشت. در همین سال؛ اسحاق پسر ملک‌ایاز (سردار نامدار 
گجرات) پشورید و کوشید تا بندر دیو را بگیرد: ولی کاری از 


پیش نبرد و بگریخت و بهادرشاه به دیو رفت و آن بندر را به 
سردار خود قوامالملک سپرد. در ۳۳٩ق‏ همچنین بکرماجیت؛ 
پسر رانا سنکا (فرمانروای چتور) با پپشکشی درخور به حضور 
بهادرشاه رسید. بهادرشاه سال ۳۴٩ق‏ را به گشتوگذار در 
شهرهای مهم قلمرو خود؛ مانند کنبهایت دیوء مسحمدآباد و 
احمدآباده و نیز نوسازی برج و باروی بهروج و نهب و غارت 
ولایت ایدر و یاکر گذرانید. در ۳۵ق به اتفاق خواهرزاد؛ خود 
میران محمدشاء فاروقی فرماثروای خاندیش (۹۲۶- 4۴۲ق) 
و علاءالدین عمادشاه فرمانروای برار -٩۱۰(‏ ۳۶٩ق)ه‏ به 
رلایت بسرهان یکم نسظام‌شاه (9۶۱-۹۱۴ق) اخت و دذ 
دولت‌آباد را در محاصره گرفت. چون محاصر؛ آن‌جا به درازا 
کشید رو به پید که بربدشاه فرمانروای آن‌جا متحد نظظام‌شاه 
بوب نهاد» ولی ظاهراً پیش از هر گونه جنگ و درگیری: 
فسرستادگان نظام‌شاه و بسریدشاه به حضوررش رسیدند و 
درخواست صسلح کردند و بهادرشاه پذیرفت و با انجام 
مصالخه‌اي مان عمادشاه؛ که درخواست ثمک او از بهادرشاه 
(در یراب تشجاوزات نظام‌شاه) بهانه این لشکرکشی بود و 
نظام‌شاه به گجرات باژگشت. در شوال ۳۵٩ق:‏ جام‌فیروز (- 
۲ فرمانروای سند که از شاه‌حسن ارغون شکست خورده 
بود یه گجزانت نزد بهادرشاه پناه پرد. بهادرشاه در این هنگام «به 
کثرت سپاه و وفور حشمت و جاه از پادشاهان ممالک 
هندوستان متفرد و ممتاز بوده (برهان مان ۲۷۰): چندان‌که 
رایان و راجگان هندو مانند پرادرزاد؛ راجة گوالیار و برادرزاده 
رانا سانکا (راجه چتور) روی به‌درگاه او نهادند و درشمار 
ملازمان و نوکرانش درآمدند. بهادرشاه در ۳۶٩ق‏ بار دیگر به 
اتفای میران محمدشاه و علاءالدین عمادشاه به قلمرو نظام‌شاه 
باخت و احمدنگر تختگاه نظام‌شاه ۳ بکشود. برهان نظام‌شاه 
پس از مدتی جنگ و کریز درخواست صلح کرد و به سیادت 
بهادرشاه گردن نهاد. وی در ۳۸ ی به گرشش, شاء‌طاشر دکنی: 
به‌دیدار بادشاه گجرات در برهانیون تختگاه فاروقیان خاندیش؛ 
شتافت و ظاهراً تا /۹۳۹-٩۳۸‏ ۱۵۳۲م خراجگزار بهادرشاه 
بود. به گفتة برخی منایم؛ نظلام‌شاه سکه و خطبه را نیز به‌نام 
بهادرشاه کرد؛ ولی در سکه‌هایی که از ان دوره بافت شده اسبت 
نشانه‌ای که درستی این سخن را تایید کنر به‌چشم نمی خورد. 
بهادرشاه در ۲۷ق به مالوه تاخت و ماندی: تختگاه مالوه ا 
بکشود (شعبان ۳۷٩ق)‏ و محمودشاه دوم خلجی. فرمانرواي 
مسالو: -٩۱۷(‏ ۳۷٩ق):‏ و پسرانش را به اسارت گرفت و 
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محمودشاه اندکی بعد. هنگامی که او را به گجرات می‌بردند و 
رای‌سنگه راجه پال کوشید تا وی را برهاند: به‌دست گماشتگان 
بهادرشاه کشته شد. بدین‌سان سراسر مالوه به تصرف بهادرشاه 
درآمد. جاندخان تنها برادر زئدهٌ بهادرشاه که در پناه محمودشاه 
خلجی درماندو به‌سر می‌برد؛ در این گیرودار از ماندو گریخت. 
بهادر شاه مدتی در ساندو ماند و سپس در صتر ۳۸ به 
برهانپور رفت و در این هنکام شاه طاهر دکلی به حضور وی 
رسید و به کوشش شاه طاهي برهان نظلام‌شاه به برهانپور آمد و با 
پادشاه کجرات دیدار کرد. بهادر در ۳۸ اي سلهدی؛ س‌کرده 
راجپوتان؛ را به اسارت گرفت و دژهای استوار راجپوتان؛ مانند 
اجین؛ بهیلسه و رایسین را کشود. در اوایل ٩۳٩ق‏ لاش 
پر تغالی‌ها به فرماندهی نونوداکونها قطصت دك مدا فرماندار 
گوا را برای گرفتن بندر دیو با شکست مواجه ساخت. در همان 
سال بر سر رانا سانکا لشکر برد و دژ چتور | چپترر را در محاصره 
گرفت, اما پس از چند ماه از محاصرةٌ آن‌جا دست برداشت 
(شعبان ٩۳٩ق)‏ و به ماندو رفت. به روایتی؛ پس از آن بار دیگر 
به همراه محمدشاء فاروقی و عمادشاه با برهان نظام‌شاهه که 
ظاهاً از شزاردن خراج سرباژ زده بود؛ و متحدش بریدشاه 
مصاف داد و نظام‌شاه شکسته شد و بگریخت و سپس از در 
صلح درآمد و به دیدار بهادرشاه شتافت و تن به گزاردن خراج 
داد. بهادرشاه آن‌گاه باري دیگر آهنگ تصرف چتور کرد و چترر 
در رمضان ۹۴۱ق/ مارس 6۱۵۳۵ به تصرف سپاهیان شجرات 
۳ در این اثناء محمدزمان سیرزا؛ از نرادگان سلطان 
حسین‌بایقرا؛ که معصومه‌بیگم دختر بابر گورکانی و خواهر 
همایون‌شاه را به زتی داشت و همایون وی را در آگره دربند کرده 
بود؛ از بند بگریخت و به بهادرشاه پناه برد. بهادرشاه پیش از آن 
شماری از امرای افغان لودی؛ مانند تاتارخان (پسر علاء‌الدین 
پسر سلطان بهلرل لودی)؛ را بثاه داده بود. همایون به بهادر نامه 
کرد و از او خواست تا محمدزمان میرزا و دیگر پناهندگان را به 
دربار گورکانی باز فرستد با دست‌کم از درگاه خود براند. اما بهادر 
پاسخی تند به همایون نوشت و در پی آن» همایون آهنگ 
بورش به گجرات کرد. هماپون در ابتدا برادر خود میرزا هتدال را 
بو سو تاتارشان» که با پشتیبانی بهادرشاه: بیانه را گرفته بود 
فرستاد و میرزا هندال» تاتارشان را بشکست و به قتل آورد. 
پادشاه گورکانی آن‌گاه از آگره/ اکبرآباد به گوالیار رفت و از آن‌جا 
به جتور؛ که در این اثنا به‌دست بهادرشاه افتاده بود (رمضان 
۱ روی نهاد و اردوی بهادرشاه رادر حوالی چتور (در 


مندسور) به محاصرة خود درآورد. پس از دو ماه محاصره؛ کار بر 
اردوی بهادرشاه بسیار سخت و تنگ گردید و در آن اردو قتحطی 
عظیم پیش آمد» چندان که بهادرشاه درایستادن را بیهرده دید و از 
اردو بش یگریت و تمام بارونه‌اش به‌دست همایون افتاد. 
بهادرشاه» که همایون همچنان در پی‌اش بود؛ به‌ت رتیپ به ماندی 
چانپانیر/ محمدآیاده کنبایت» و سرانجام بندر دیو گریخت. 
بدین‌سان پیشتر گجرات به‌دست همایرن افتاد و در این میأن 
بخش اعظم خزاینی که پادشاهان گجرات در طی سالیان دراز کرد 
آورده بودند با سفوط چانپاثیر (صفر ۴۲٩ق/‏ اوت ۱۵۳۵ع) به 
تصرف همایون درآمد. بهادرشاه از ناامیدی دست باری به‌سری 
دشمبان پیشین خود پرتغالی‌ها دراز کرد. وی در جمادی‌الشانی 
۱ دسامیر ۱۵۳۴ع؛ در برابر قول کمک پرتغالی‌ها» بسین 
(«ام35) را به آن‌ها واگذارد و در ربیع‌الشانی ۹۴۲ق/ اکتبر 
۱۵۳۵ به آن‌ها اجاژه داد دژی در بندر دیو براورند. اما کمک 
اسمی پرتغالی‌ها به بهادرشاه سانم از آن نشد که احمدآباده 
تختگاه پادشاء گجرات نیز به تصرف همایون درآید. با این همه؛ 
در پی"شورش شیرخان سور همایون ناگزیر به ترک گجرات و 
رن آن ولایت به برادران خود (عسکری میرزا و دیگران) و 
بر امّرای دیگر شد. پس از بازگشت همایون (3۹۴۲)؛ 
بهادرشاه توا پراگند؛ گورکانی در جرات را بشکست و در 
مک تیاه اک قلی) تخت رو رامازد تا شش بر ان 
بل تا امتیازاتی را که به پرتغالی‌ها در بندر دیو داده بود بصن قرف 
پس شتابان به بندر دیو رفت و خواستار دیدار با نونوداکونها 
عطمن هل معبا* فرماندة تارگان پرتغالی‌ها شد. در جر بدگمانی 
متقابل شدیدی که در آن هنگام وجود داشت؛ فرماند؛ پرتغالی‌ها 
از رفتن به دیدار او سرباز زد و بهادرشاه» به‌گمان آن‌که با رفتن نزد 
پرتغالی‌ها مي‌تواند آن‌ها را بفریبد با ترسشان را بزداید» شرط 
احتیاط را فروگذاشت و تنها با چسند تن از امرایش به دیدار 
فرماند؛ پرتغالی‌ها شتافت. اسا در این دیدار دربافتِ که 
پرتغالی‌ها راه فریب‌کاری پیش گرفته‌اند. پس بیمتاک شردید و 
آه نگ بازگشت کرد. ولی پرتفالی‌ها برسرش ریختند و 
بکشتندش. گویند هنگامی که بهادرشاه از کشتی پرتغالی‌ها به 
کشتی خود در می‌آمد آن‌ها کشتی خود را جدا کردند و وی به 
کشتی ترسیده در دریا افتاد و پرتغالی‌ها او را به صسرب نیزه 
کشتند. پس از بهادرشاه سیران محمدشاه فارونی و سپس 
محمودشاه سوم بر تخت شاهی شحرات نشستند. بهادرشاه 
آخرین پادشاه نیرومند گجرات به‌شمار می‌آید. وی گرچه 
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ادب فارسی <و شه قاره | ۱۰ 


بهادرشاه یکم گررکانی 


فرمانروایی بزرگ نبود؛ ولی کمابیش موفق بود. وی را پادشاهی 
فرهیخته, صالح دلبر و توانا دانسته‌آند. الف ابدال بلخی: 
متخلص به مطیعی؛ فتوحات بهادرشاه را در مثنوی فارسی 
گنج المعانی به لظم درآورده است. 
متابع: برهان ماث. ۲۷۰- ۱۲۸۱ اريخ نفکر اسلامی در حند, ۱۲۰۳ 
تاریخ فرشته, ۰۲۱۱/۲ ۱۲۲۵ تصفة کرام ۸۱۲۰ ۱۳۹۱ دانشنام؛ جهان 
اسلاع» ۱۸۹-۶۸۸۲ طیفات اگیری؛ 2۴۹۲ ۷۵۱۰ مار رحیمی؛ ۱۶٩‏ 
۷ مرات سکدری: :۲۵٩ ۱۸٩‏ 
نوک چاه اهنا «صاعج(-صل و زت بشبدنگ آمر) ور 
او کت (عممداع۲ع و( 5۱4۵ لحدنعط نصا وه 
تا ۱۳ 
ال وی ,متیر وا عز نیاق 


برزگر 


بهادرشاه یکم گورکانی (فسقا ساره قطعط 
اپرنصر قطب‌الدین محمد معظم شاء عالم بهادرشاه پسر 
اورنگ‌زیب گورکانی؛ برهانپرر ۳۰ رجب ۱۰۵۳ - لاهور ۱٩‏ 
محرم ۱۱۲۴ق» پادشاه گورکانی هند (۱۱۱۹- ۱۱۲۴ق). یر 
آورنگ‌زیب از همسر دومش رحمت‌النساء نواب بایی دختر 
راجساراجو, از راجسوری در کشمیر بود و پس از برادرش 
محمدسلطان (۱۰۴۳۹- ۷ که او نیژ پسر رحمت‌الخساء 
بود و در زندان درگذشت. بزرگ‌ترین پسر اورنگ‌زیب بود. 
آورنگ‌زیب از ۱۰۷۳ق مأموریت‌های جنگی چندی را در دکن, 
به‌و پژه برضد مراتهه‌ها و عادل‌شاهیان بیجاپور: به او واگنارد. 
محمدمعظم در ۱۰۸۷ق به لب شا‌عالم مسخاطب گشت. در 
۳ ق» در رأس سپاهی, از کونکن ببه گوا که در محاصرة 
شمباجی. سرکرد؛ مراتهه‌ها بود رفت» ولی در پی درگیری با 
پرتغالی‌ها خطوط تدارکاتی وی بربده شد و او ناگزیر از آن‌جا 
عقب نشست. سپس بار دیگر به مأصوریت جنگی برضد 
بیجاپور و قطب‌شاهیان کلکنده فرستاده شد. وی کوشید تا میان 
پدرش و ابوالحسن فطب‌شاه میانجیگری کند. ولی آورنگ‌زیب 
اقدام او را توطثه‌ای برضد خود شمرد و وی و پسرانش رابه 
زندان انکند ([۱۰۹۸ی). پس از آزادی به آگره/ اکرآباد رفت 
(۱۱۰۶ی). به حکومت مولتان (۱۱۰۷ق) و گابل (۱۱۰۹ق) 
گمارده شد و در ۱۱۱۱ لاهور یز به متاطق تحت حکومت 
وی انزود» شد. در زمان مرگ اورنگ‌زیب (3۱۱۱۸ شاهعالم 
حاکم کابل و لاهور بود و پسرانش حکومت نته و سولتان را 


بهادرشاه یکم گورکانی 


به‌دست داشتند. پس از مرگ آورنگ‌زیب» هر یک از پسرانش به 
ادعای تاج و تخت برشخاستند و از جمله محمداعظم‌شاه 
(۱۰۶۳- ۱۱۱۹ق) در اهمدنگر و محمدگام‌بخش (۱۰۷۷- 
۰ در بیجاپور خطبه و سکه به‌نام خود کردند. منعم‌خان؛ 
وزیر مسحمدمعظم شاء عالمی پس از دریافت خبر مرگ 
اورنگزیب «به استع‌جال شباشب به شاه عالم نوشت که به قدم 
استمجال باید شتافت و فکر سرانجام توپ و توپخانه و لشکر 
شر جه باشد من مهیا نمودهام.» شاه لس شتابان خود را از کابل به 
لاهور رسانید و در محرم ۱۱۱۹ق در نزدیکی لاهور با لقب 
بهادرشاه بر تخت شاهی نشست. با تدبیر و کاردانی منعم‌خان» 
دهلی و اکبرآباد/آگره و ذخایر نظامي موجود در آن‌ها به تصرف 
بسهادرشاه دراسد. پس از صف‌اآرایی نیروهای بهادرشاه و 
اعظم‌شاه در برابر هم در میدان جاجو در نزدیکی اکرآباد» 
بهادرشاه به اعظم‌شاه پيشنهاد صلح و تفسیم مملکت میان خود 
داد. ولی اعظم‌شاه نپذیرفت و در جنگی که میان آن‌ها درگرفت 
اعظم‌شاه و پسرش محمد بیداربخت کشته شدند (ربیم‌الاول 
اس )پهادرشاه سپس رهسپار دکن شد و محمد کام‌بخش را 
در نردیکی حیدرآباد بشکست. کام‌بخش در نبرد زخمی و 
ی شد و پس از سه‌روز بر اثر زخمم‌هایش درگذشت 
۳ ۰۶ بهادرشاه در دوره کو تاه پادشاهی خود با 
شورش‌های مراتهه‌هاء راجپوت‌ها و سیک‌ها روبه‌رو بود و از آن 
میأن شورش سیک‌ها از همه مهم‌تر بود. سیک‌ها به رهبری کسی 
به‌نام بنده پیراگی بشوریدند و سرهند را گرفتند و پنجاپ شرقی 
را دستخوش تاخت‌وتاز کردند. بهادرشاه گرچه موفق به شکست 
دادن بیراگی شد. ولی نتوانست وی را دستگیر کند. بهادرشاه 
چندماه آخر زندگی‌اش را در لاهرر گذراند. پس از مرگ بهادرشاء 
میان چهار پسر او: یعنی محمد سعزالدین جهاندارشاهه 
محمد تیم عظیم‌الشان بهادن رفیم‌القدر رفیم‌الشان بهادر و 
خجسته اختر جهان‌شاه بهادر: بر سر تاج و تخت جنگ درگرفت 
که به پیروزی و پادشاهی زودگذر جهاندارشاه اتجامید. بهادرشاه 
فرماثروایی نه بزرگ ولی کمابیش موفق بود. دربار او گفته‌اند که 
«جواد؛ کریم عالی‌همت. بامروت» مراتب‌شناس, با شرم چشم 
و عصیان‌بخش بود. در خانه به لباس درویشانه و غربا می‌بود. 
نمازها هميشه و همه وقت به جماعت ادا می‌کرد. قرآن به 
تجویدی و فراتتی می‌خواند که نصحای عرب متحیر بودند و 
نماز تهجّد هرگز ازو فوت نمی‌شد و تمام شب به عبادت و 
اطاعت می‌گذراند و اول شب مدام صحبت با درویشان و علما 


اب فازسی در سبد قاره ۱ ۷ 
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بهادر شيباني 


و فضللا می‌بود و خود افادء حد یث می‌نمود. محدئی بود که در 
مرتبةٌ اجتهاد توان گفت. فقیهی بود که جزئیات و کلیات و 
روایات و اختلافات و جرح و تعدیل تمام مذاهب از برداشت.» 
(تار بخ ارادت‌خان؛ ۷۹-۷۷) کویا به تشم گرایش داشت ب 
ازاین‌رو هنگامی که تغییراتی در خطبه داد سنیان متعصب 
برآشفتند و نزدیک بود که مان آنان و سپاهیان دولنی در لاهور 
جنگ درگیرد که با عقب‌نشینی بهادرشاه و خواندن خطبه به‌رسم 
گذشته آشوب فرو نشست. تاريخ دور؛ٌ بهادرشاه را برضی 
تاریخ‌نگاران پارسی‌تویس همروزگار وی به تحریر درآورد‌اند که 
از میان آن‌ها می‌توان از تایح بهادر شاهي ار عرت نامه سید محمد 
فاسم؛ تاریخ بهادرشاهی/ تاریخ ارادت‌خان مبارک‌الله وافسح؛ 
جحنگه‌نامه و تاریخ سهادرشاهی نعمت‌خان عالی؛ و معظم‌نامه 
میرمحمد. اسماعیل ابجدی نام برد. وی ممدوح سرایندگانی 
مانند بیدل دهلوی, قزلباش‌خان اسید و میرزا یرسض قدیم 
دصلوی بود. هسمچنین بسیاری دانشوران و نویسندگان و 
سرایندگان پارسی‌گوی دیگر با وی در دور شاهزادگی با 
شاهی. در پیوند بوده‌اند با در روزگار او می‌زیسته‌اند که از آن 
شمارند الله‌پار جامی مولف مرآت‌الصید. محمد باقوت‌خان 
فادری صاحب ترجمةالاقوت, محمدزاهد سالک قادری مژلف 
عشسره سبشره؛ روپ نبرایین بسن هریراع سیالکوتی صاحب 
مرآت‌لادب /ترجم۹ چارآدرش ملک لعسل‌چند متخلص یه 
منشی و معروف به ملک‌زاده» مسیح‌الزمان هانسوی صاحب 
رقعات محعدی, حیرت چفتایی معروف به قسورخان: محمد 
برکت‌الله‌خان برکت دهلوی؛ محمدزاهد صاحب اختصار 
شاهجهان نامه بندراین داس بهادرشاهی مژلف لت التواریخ هند 
رافت/ رفعت کشمیری صاحب مان اقبال و متخب‌اشتوارسش 
مالاعیوض بیکب موّلّف رساله در موسیقی» حاقظ مراد صاحب اقب 
معظم‌شاهي و محمدهادی صفری مولف ظفربه و ضیاءالمیون. 
تسحه‌ای از نامه‌های بهادرشاه در دورة ؛ شاهزادگی با عئوان 
مکتوبات شاهزاده محمدمعظم در کتایخانهُ سالارجنگ حیدرآباد 
دئن (به شماره ۸۷۷ فهرست) و جود دارد. 

منایع: تاریخ ادیات مسلمانان پاکستان و هند, ۵/۳ ۵۲ ۱۵۱» 

۴ از یج ارادت خان, به گوشش غلام‌رسول مهر؛ لاور اداره 

تحقیقات پا گستان (دانشگاه پنجاب): ۱۹۷۱؛ تار ی تفحر اسلامی 

در عسند: ٩۳۰‏ نس‌مفذالگرام: ۱۳۵۷ تشیم در هسند» ۱۵۲- ۱۱۵۷ 

دالرةالسعارت بررقد اسلامی: ۶۲/۷! دانشنابه جهان. اسلام: 

۴ سیر المتاخرین: 2۳۷۶/۲ ۳۸۲! عبرت نامه ۱۱۵۰-۱۰۷ 


فیرست مشترک سحنه‌های خطی فاسی پا کستان: ۴۶۴/۱ ۱۱۳۴۹۲۳ 
۴ ۱۳۱۸۵/۴ ۱۲۱۸/۵ ۲۷۶ ۱۳۰۲ ۹۹/۸ هدع ۱۱۰۱۳ 
۱۶ ۲۴۲/۱۰ م۳۵ ۳۷ ۱۴۳۷۲۲ ۴۷۲ ۷۸ ۳۸۴ ۵+۲ ۵۱۶ 
۴ ۱۳۳۱ ۱۳۴۱ ۴ ۸۶! مرا ةالصسالم: ۱۳۹۵/۱ نرهة التواطی: 
ره اب« 
جاودزا ی ۱۳ یهلا صواوهظ ۱ (ه ات0۱ 
ویو عبر ان هیصوت هر 930 ,180 ,2 29 بیجعباک 
1 انا کوج موبلا یس مادک > وا مرول 
کج 34 :۱۲9۱۵۰913 ول رهاظ 
ره وصوا اصبنهعلاعصل-هاعصل 4 و3 مچنع وله طامو ۳2۸ 3 
10190۰143 مو! با بذ بولگ تناکا قوز جوا 


برزگر 


بهادر شیپانی (ذ۵.۱5:10۳۵۰(:080ط): محمدسعید؛ مخاطب به 


بهادرخان: فرزند سیدرسلطان؛ - یکم ذیحجه ۷۴٩ق؛‏ دولتمرد 
و شاعر ایرانی تبار شبه‌قاره. پدرش حیدرسلطان از آزیکان بود؛ 
ولی چون مذهب تشیم داشت به خدمت شاه‌تهماسب یکم 
ضفوی» بادشاه ایران -٩۳۰(‏ ۹۸۲ق): پیوست و از زسی 
اصفنهانن صاحب دو پسر به‌نام‌های (بهادرشان) محمد‌سعید و 
(خان‌زمان) علی‌فلی شد. حیدرسلطان و دو پسرش از سران 
سپاهی بودند که شاه تهماسب در ۹۵۱ به یباری همایون» 
پادشاه گورکنی هند که به ایران پناه آورده بود؛ گماشت و وی و 
پسرانش در رکاب همایون در فتح تندهار (جمادی‌الاخری 
۲ دلاوری‌ها و خدمات شایسته به‌انجام رسانیدند و 
همایون حکومت شال از توابم قندهار را بدو وآگذارد. 
حیدرسلطان سرانجام هنقامی که همایون به عزم تسخیر کابل 
از قندهار رهسپار آن شهر شد و «به واسطه اختلاف و امتزاج هوا 
در این راه بیماری وبا در اردوی ظفرقرین پیذاه شده بود (اکبرنامه 
۱ در حوالی پفمان به بیماری وبا درگذشت (۹۵۲ق). 
پس از مرگ حیدرسلطان: پسرانش بهادرخان و علی‌قلی‌خان در 
خدمت هماون در جنگ‌های وی در کابل بدخشان و مانند 
آن‌ها؛ دلاوري‌ها از خو د نشان دادند. همایون در اواخر ۹۶۱ق که 
در قندهار بود و قصد پورش به هند و بازستانی تاج و تخت 
خود را دان شت. بهادرخان را به جای خواجه معظم (با تردی 
بیگ) به حکومت زمین‌داور گماشت. پس از چندی: بهادرخان 
در پی تسخیر قندهار. که شاه‌محمد قلاتی از سوی بیرم‌خان به 
نگهبانی آن‌جا می‌پرداخت؛ پرآمد و شاه محمد فلاتی از شاه 


اب فار سی خر سبه قاره ۱ ۳ 


بهادر شیبائی 


بهادر شییانی 


سس سح تسس #۳ 


تهماسب صفوی پاری جست. پادشاه ابران» سلطان حسین‌میرزا 
پسر بهرام میرزای صفوی را با سپاهی به سوی قندهار فرستاد و 
پس از ستیز و آویز بهادرخان تاب درایستادن ندید و بگریخت 
و رو به هند نهاد و نزد جلال‌الدین اکبر گورکانی که پس از مرگ 
پددرش همایون بر تخت شاهی هند نشسته بود (ربیع‌الشاتی 
۳ رلت (۶۲ی) و به پایمردی خان‌خانان بیرم‌خان؛ 
بخشوده و حکومت دیبالپور و مولتان بدو واگذار گشت. در سال 
سوم پادشاهی جلال‌الدین اکبر؛ بیرم‌خان که وکیل یا صدراعتلم 
جلال‌الدین اکبر بود بهادرخان را «که از امرای پنج‌هزاری بود از 
دیبالپور طلبیده با لشکر بسیار به تسخیر مالوه که در تصرف 
بازبهادر بود تعبین فرموده (تاربخ فرشته؛ ۲۴۸/۱)؛ ولی در همین 
انا مرقع بیرم‌خان در دربار جلال‌الدین اکبر متزلزل گردید و وی 
بهادرخان را بازگردانید و در فکر آن شد که [خود] به مالوه رفته 
و آن حدود را مسخر ساخته علم استقلال برافرازد و به اين نیت 
از آگره اکبرآباد] به بیانه رفت و چون بهادرشان و دیگر سرداران 
را که به جانب مالوه رفته بودند پیش خود طلبید و بسیاری اژ 
امر | که اعتماد تمام يب ایشان داشت از او جدا شده به دهایی 
رفتند. بیرم‌خان ترکمان خار ادبار در پای بخت خود شکسته دید 
از رفن مال ه پشیمان شد.» (تاریخ فرشته؛ ۲۴۸/۱) بهادرخان پس 
از آن‌که از بیرم‌خان جدا شد و به دهلی نزد جلال‌الدین اکبر رفت» 
وبه صوابدید ماهم‌انگه [از دایه‌های جلال‌الدین اکبر] مستصب 
وکالت حوالهة او شدء چند روزی نکشید که اتاوه به تیولش مقرر 
گشته رخصت یافت.» (ماثرالامرل ۱ در 8۸ ق که شیرخان 
پسر محمدشاه عدلی سور به فصد گرفتن جوئپور از رود گنگ 
گذشت و خان‌زمان علی‌قلی‌خان وی را بشکست. بهادرخان» 
برادر علی‌قلی‌خان: ,که داستان هسفت‌خوان اسفندیار را معتیر 
نمي‌دانست در آن معرکه چند جوان افغان را که هر کدام خود را با 
هزار جوان برابر می‌گرفتند به ضرب نیزه و شمشیر بر خاگ 
هلاک آنداخته به بهادری و صف‌شکنی هر دو پرادر مشهور آفاق 
گشتند و به نغایت مغرور شده از فیل‌های نامی که در آن کارزار 
بذست آوردم بودند هیچ به درگاه نفرستادند و اپن امر موافق 
پادشاه نیفتاد. جلال‌الدین اکبر به بهائژ شکار از راه کالهی عازم آن 
طرف شد. چون به نزدیکی کره‌مانکپور رسید خان‌زمان و 
بهادرخان به حضور او رسیدند و پیشکش‌های درخور تقدیم 
گردند و فیل‌های غتیمتی را نیز «داخل سرکار پادشاهی نمودتد و 
به لطاف خسروانه نوازش بسیار یافته مطمتن خاطر گشتند» 
(تاریخ فرشته ۲۵۲/۱) در ۷۲٩ق,‏ خان‌زمان علی‌قلی‌خان و 


بهادرخان پر اکبر بشوریدند. گوبا شورش آن‌ها ريشه در یک سوء 
تفاهم داشت؛ پدین معنی که پس از شورش عبدالله‌خان ازیکه 
حاکم مالوه و شکست وی آوازه درافتاد که اکبرشاه از امرای 
ازیک رنجیده می‌خواهد که همه را مستاصل سازد و از این‌رو 
سکندرخان ازیک و ابراهیم اژبک و دیگران که در بهار و جونپور 
اقطاع داشتند لوای نافرمانی برافراشتند و خان‌زمان و بهادرخان 
اگرچه مادر ایشان اصفهانی و خود ایشان زایید؛ عراق [عنی 
ایرآن] بودء اما جون اجداد ایشان از طایفه ازیکان بودند و هم از 
کناهان سایق نیز ترهمی داشتند خود را در سلی اوزیکان 
درآورده سردار طايفة باغیه گشتند.» (تاریخ فرشته؛ ۲۵۲/۱) 
خان‌زمان علیتلیخان که سرکرد؟ امرای شورشی ازیک به مار 
می‌آمد. در ۷۳٩ق‏ بهادرخان را به میان دوآب (ناحیةٌ سیان دو. 
رود گنگ و جمنا/جون) فرستاد که تا نواحی آگره / اکیرآباد بتازد 
و در قلمرو اکبرشاء اخلال و آشوب ایجاد کند. اکبرشاه نیز 
سپاهی به فرماندهی میر معزالملک مشهدی برای رویارویی با 
بهادرخان کسیل داشت. در اين اثناء خان‌زمان با فرستادن مادرش 
و ابراهیم‌ختان ازیی نزد جلال‌الدین اکبر درخواست بخشش کرد 
و جلال‌الدین اکبر نیز وي و بهادرخان را بخشود و جونپور را 
به‌جاگیری آیشان مقرر داشت. اما میرمعزالملک چون به 
بهادزخان رید .هر چند «بهادرخان در عجز زد و گفت مادرم با 
اپراهیم‌خان آزبک به حضور شتافته عفو تقصیرات من و برادرم 
شد. میر معزالملک قبول ننموده به جنگ درآمد.» (ما شرال سرا 
۱ در نتیجه بسهادرخان ناگزیر تن به جنگ داد و 
میرمعزالملک را پشکست و به قنوج گریزاند و جلال‌الدین اکبره 
به دلیل عفو کردن خان‌زمان و بهادرخان» این حرکت بهادرخان را 
نادیده گرفت. با اين همه جندی بعده خان‌زمان علی قلی‌خان: 
به‌رغم تعهدش دایر پر نگذشتن از رود گنگ. از رود گنگ گذشت 
و غازیپورو بسیاری پرگنه‌ها را بگرفت. جلال‌الدین اکبر به خشم 
آمد و بر سر خان‌زمان تاخت و وی را از غازیپور هژیمت داد. 
اشرفخان نیز به فرمان جلال‌الدین اکبر به جونپور رفت و مادر 
خان‌زمان و بهادرخان را که جلال‌الدین اکبر جونپور را بدو 
واگذاشته بودبند برنهاد و بهادرخان» پس از آگاهی از زندانی 
شدن مادرش» به‌شتاب خود را به جونپور رساند و مادرش را 
رهانید و اشرف‌خان را بند برنهاد و به سوي بنارس شتافت. 
دیری نگذشت که خان‌زمان باز از در عجز درآمد و درخواست 
عفو کرد و جلال‌الدین اکبر «بنابر آن که بهادرخان سیستانی 
[درست: شسیبانی] را از هنگام کوچکی بسرادر می‌گفت و 


اب فارسی دز شید قاره | ۱۷ نا 


بهادر شیبانی 


بهادرعلی حسینی 


علی قلی خان خان‌زمان را نیز به واسطه خدمات سابقه بسیار 
دوست می‌داشت و نمی‌خواست که بالکلیه ایشان را مستاصل 
سازد دیگرباره گناهان ايشان بخشیده جاگیرها را مسلم داشت.» 
(تاریخ فرشته» ۲۵۵/۱) خعان‌زمان و بهادرخان بار دیگر در جونپور 
استقرار یافتند» با این‌همه. خان‌زمان و بهادرخان همچنان دردل 
قصد مخالفت داشتند و دیری نگذشت که از گرفتاری‌های 
جلال‌الد ین اکبر بهره بردند و به تاخت و تاز در قنوح و آوده و 
ولابات دیگر پرداختند و قدرت فراوان یاقتند و جلال‌الدین اکبر 
به قصدسرکربی آن‌ها به شتاب خود را از لاهور به آگره رسانید و 
از آن‌جا رو به جونپور نهاد. خان‌زمان که سید یوسف مشهدی را 
در دژ سیرگره محاصره کر ده بوده با شنیدن خبر آمدن جلال‌الدین 
اکی از پای آن دژ برخاست و نزد بهادرخان که مسجنون‌شان 
قاقشال را در دذ کره‌مانی‌بور در محاصره داشت رفت و چول 
دانستند که جلال‌الدین اکبر در تعقیب آن‌ها است آن‌جا را نیز 
گذاشتند و از رود نگ گذشتند و قصد رفتن به مالوء کردند. اما 
پیش از آن‌که قصد خود وا جامةٌ عمل بپوشانند. جلال‌الدین اکبر 
در اول ذوالحجة ٩۷۴‏ بر سرشان تاخت و غافلگیرشان ساححت 
و در ثیردی که درگرفت خان‌زمان به فتل آمد و بهادرخان گرفتار 
شد و سپس به فرمان جلال‌الدین اکبر به قتل رسید. بهادرخان و 
خان‌زمان علی‌قلی‌خان را سردارانی نامدار: سلحشور: صاحب 
اراد بزرگ‌منش؛ کریم الهطیم؛ شعردوست و هنرپرور گفته‌اند که 
گروهی از شعرا و فضلاء مانند غزالی مشهدی در ملازمت 
ایشان به مدارج والا رسیدند. بهادرخان همانند برادر بزرگ خخود 
خان‌زمان, متخلص به سلطان: شعر می‌سرود و بهادر تخلص 
می‌کرد. 
منابع: احسناشواریض ۸۴۹۸ ۵۰۵ ۵۰۸ اکبرنامه: ۰۳۲۵۲۱ ۱۳۳۹ 
۱ ۳۵ ۳۵۹ ۳۴۰ ۳۷۴ ۴۱۰ ۳۱۵ ۳۳۵ ۳۵۲: ۳۵۶: ۲۹۱: 
۴ ۰۵۱۷ ۵۱۸ تار بخ فرشته ۱۲۴۳/۱ ۱۲۴۸ ۰۲۵۱ ۲۵۴- ۱۲۵۵۷ 
تدگره همایون و اک ۳۶ ۴۱ ۰۴۲ ۵ اش هه ۷ ۰۱۲۳ ۱۱۳۴ 
۳ ۱۱۷۲ ۱۷۲۲ ۱۱۷۲ ۱۷۴ ۱۱۷۷ «۱۳: ۰۲۳۲ ۰۳۳۴ ۰۲۳۷ 
۲۸۶ -۳۹۸: حد ینه السلاطلی» ۱۵۵ ۱۱۵۸ دخیر ةالقواین» ۲۶/۱- ۲۳۱ 
روز روشی: ۱۱۰۳ طقات اکری. ۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۴ ۱۲۸۱۰۲۶۵ ۱۲۸۱ 
کاروان ند ۱۷۳۱۷۱ ۵۲ ۵۶۴ ۱۹۳۵ ٩۴۰‏ ما ترا مرای ۳۸۴/۱ 
۷ مر 2 المالم. ۵٩۳ ۵٩۲‏ ستسنب اشواریخ: 4۶/۲ ۹۸ ۰۲۳۸/۳ 


۳ عنت. اقلم؛ و وان 


برزگر 


بهادر علی (.ه5.307هنا): فرزند جعفر الله‌وردی‌خان؛ ز ۱۰۹۳ی» 


نویسنده فارسی‌نویس شبه فاره. پدرش جعفر الله‌وردی‌خان ( - 
۹ ف) در مقام فوج‌دار در چند ین منطقه از جمله متهورا؛ مورا 
داتد گرخپور و جز آن‌ها در دوره ثم‌مانروایی اورنگزیب 
خدمت می‌گرد. بهادرهلی در بیست و پنجمین سال پیادشاهی 
اورنگزیب» در ۱۰٩۳‏ خللاصة منثوری از داستان‌های شاهنام 
فردوسی ترلیب داد و آن را یه خواجه مجیوب یادشاه 
بختاورخان اهدا کرد و آن را شاهنام بختاورخانی نأمید. اين اثر 
دعس تساه بارن ستع مت وی یو آترت 
شمار؛ ۵۳1947 در کتابخانه موزه پریتانیایی نخه‌داری می‌شود. 
نبی‌هادی مجموعه حکایت‌های اخلاقی خلاصة النصایح را نیز از 
بهادرعلی می‌داند: اما این اثر ظاهراً گردآورده بهادرعلی خانا بن 
آللددادغان است. 
منابع: فآرسی ادیب ,عهد اورندیپ: ۴ قفهرست شحه‌های خی 
فارسی. ۱/۶ ۴۲۴! غهرستو اره کتایدای فارسي: ۱۰۱۰۰؛ 
عطا دا کته ار مستدعط تا اه عمج‌تاهات 
چصهازا وفآوبه کل دوز زج بت تنل 3/1031 یهن که 
9 مت ماعطلبزار :115 
رببعیاب 


بهادر علی حسینی (اه,ععمجاء :8:0۳« فرزند سیدحسن 


فرزند سید جعفر مدنی» سد؛ سیزدم هجری, لو پسنده و مترجم 
شبه‌فاره. سرزمين پدری او سوانا از توابع دهلی بود. در 5[ 
۱ او مترجم و سرپرست امر دفتری بخش هندوستانی 
دانشکد؛ فورت» یلیام سود و همان‌جاء افزون بر پژوهش و 
نگارش؛ تدریس نیز می‌کرد. وی شعر می‌سرود و ابیاتی چند از 
او در برخی از آثارش باقی‌مانده است. از آثارش: نثر بی‌نظبر 
به‌اردو که خلاصه‌ای از مثنری سحرالسیان میرحسن دهلوی 
(۱۱۵۴- ۱۲۰۱ق) است و در ۱۲۱۸ / ۴۱۸۰۳ در دانشکده 
فورت ویلیام یه چاپ رسیده است؛ تازیخ آسام بهاردو که ترجمة 
قح عبربه | عيرتیه به‌فارسی نوشته شهاب‌الدین احمد فرزند 
محمد ولی طالش دربار؛ پیشروی‌های نظامی یکی از سرداران 
روزگار شسهریاری اورنگزیب (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق) به‌نام 
میر میحمل سعید اردستانی: ملقب به میرجمله (-۰ ۵۱۰۷۳ در 
آسام و کرچبهار است. این اثر در ۱۲۲۰ق / ۶۱۸۰۵ کامل شده و 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن در دست است؛ اخلاق هندی که 
مجموعه‌ای از حکایت‌های اخلاقی و دلنشین به‌اردو است. 


بهادر علی‌دهلوی 
اصل آن به زبان سنسکریت و به نام هتوپدیش از ناراین‌بت است, 
ترجمة فارسی این کتاب مفرحالقلوب نام دارد. اخلاق هندی در 
۸ و / ۳ به سرمایة دانشکد؛ فورت‌ویليام به‌چاپ 
رسیده است؛ ق اعد زبان 9 که خلاسه‌اي از کتاب هندوستانی 
زبان قواعد نوشتة جان‌گیل کریست است. آثاری مانند نقلیات» 
نقلیات لقمان و ترجمهة قرآن را نیز به وی نسبت داده‌اند. 

منأبع: تارب نويسي فارسي در هند و پباکستان: ۱۳۴۱-۲۳۸ ترعمه‌هاي 

متون فارسي ه‌زیان‌های پا کستانی» ۰۱۸۵ 1۲۷۷ دانشنامة بصپهان اسلام: 

۰-۸4 

فتح‌نیا طبر ی 


بهادر علی سیالکوتی (ذا.ما.اقز نی ونا هقالع - 
۳ اي نويسنده فارسی‌نویس شبه‌قاره. بهادرعلی در 
بها کیان در حومه سپالکوتِ پنجاپ می‌زیست ومدرس 
مدرسیة دولتي چک نامدارشان در ظفروال‌سیالکوت 
(در پساکستان کنونی) بود. وی بسرای تعلیم‌پسرش؛ 
حسنمحمد نقشبندی مجددی قادری.نامه‌هایی نوشت 
که این نامه‌ها را حسن‌محمد با نام‌انشای بهادرعلی گرد 
آرره و تاریخ درگذشت پدر رانیز در دیباچة افر یادداشت 
کرد. انشای بهادرعلی دوبخش دارد. در بخش یکم: پس از 
دیسیاچه‌ای بسلند ومفلق از حسن‌محسمد. نامه‌ها و 
رفعه‌های بهادرعلی‌به کسان آمده است و بخش دوم هم 
مربو ط به‌مسائل تاریخی ناحیه‌ای است که بهادرعلی در 
آن‌می‌زیست: و لابه‌لای آن سروده‌هایی مصنوع ومغلق 
از مولف آمده است. از این اثر تسخه‌ای به‌خط نستعلیق 
خوش کرداورنده سه شمار؛ ۱۲۰۶۹در کتابشانة 
گنج‌بخش اسلام‌آباد نگه‌دار یی می‌شود. 
منابع: فبرست مشترک نسخه‌های خعلي فارسی پا کستان, ۱۴۴۸/۵ 
1 مهن مج مفب زد همم 
ربیمیان 


بهاردهلوی 
پند و اندرز و اسثال و حکم درآميخته است. بهار دانش در 
۰ برپابة افسانه‌های کهن هندی و به‌نام شاه‌جهان 
گسورکانی (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ق) تألیف بافته است. مژلف 
حکایت‌ها را از جوانی برهمن شنیده و خود نیز حکایت‌های 
تاژه‌ای بر آن افزوده است, این کتاب دارای دو مقدمه و جند باب 
است. مدمه ثخست از محمد کنبوه برأدر گهتر عنا بت‌الله و 
مژلف عمل صالع» است و در پی آن مقدم؛ مژلف آمده است. 
عنایت‌الله در تبویب کتاب به باب‌های کلستان نظر داشته است 
و فصل‌بندی‌های آن را بر اساس حکایت‌های ویژه هر موضوع 
ترتیب داده است. همچنین تا اندازه‌ای از عار دانش که تحریری از 
3 و دمن بهرآامشاهی است پیروی کرده است. سهارداش 
آمیزه‌ای از نظم و نثر با اتشایی متکلف و عبارت‌های مسجم 
است. داشتن جملات محکم و موجز و اشعار مناسب از دیگر 
ویژگی‌های آن آست. این اثر نخستین بار همراه با اسکندرنام؟ 
تظامی در هند چاپ سنگی شد و پس از آن نیز بارها به‌چاپ 
رسیده است. بهاردانش به زبان‌های انگلیسی» آلمانی؛ فرانسوی 
و اردو ترجمه شده است. شاعری به‌نام حسن علی عزت آن را در 
بحو,هزج مسلرس مقصور به نظم درآورده و به‌نام تیپو سلطان 
پادشاء میسور (۱۲۱۳-۱۱۹۷ق) کرده است. 
منابم؛ اد یات فارسی در بان خسندوان: ۲۰۵؛ اردو دالر سعارن 
اسلا میه! پا کستان مین فارسی ادب کی ثاریخ» ۱۳۴۵-۲۴۴ ۲۴۸ ۱۲۴۹ 
پاکستان و حند کی اسلام تهذیب کی نام ۲۲۵. 41۲۶ تارییز ادبیات 
مسلمانان پپاکستان و عند» ۵۱۹/۲ ۸۹۴ ۶ب فش ۳ب ۴ب 
۱۳۳ ترجمه‌های متون فارسی .یه زبان‌های پباکستانی: ۰۲۵۷ ۱۳۸۱ 
عمل صالم؛ ۸۲۹۲ 4۳۴۲-۳۴۱ فهرست کتابهای چبابی فارسی, 
۱ قفهرست مشترک نسحه‌های خعلی فارسی پاکستان, ۱۰۰۷/۶ 
۱ قفهرمت نسخنههای خسعی فارسي کتابخان گنو.نش: 
۲ محمدجعقر محجوب, «داستان‌های عاميانه فارسی»: 
سحن؛ دوره دوازدهم, شماره ۸ آبان ۳۴۰ اشی؛ ص ۷۸۴ 
« حاماوتل :۵۵9 ,اهنا معتععط-حقول زو موه 1 
اه تمعن 


علی‌بیکی 


بهادر کرهاتی: حاچی بهادر -م حاچی بهادر کرهاتی 
بهارا مل کهتری سه بهاری مل بهار دهلری (#سعاءق8طه۳ لالاتیک چند: -دهلی ۱۱۸۰ق» 
فرهنگ نویس و شاعر شبه‌قاره. از زندگی وی جز این دانسته 
نیست که در دهلی می‌زیست و از قوم کهتری بود. چنان‌که خود 
کنبوه لاهوری. این اثر مجموعه‌ای از حکایت‌ها و داستان‌های بهار می‌گوید؛ وی واز بدو تا الآن که سال پنجاه و سوم از عمر 
مشقی شاهزاده جهانداوشاه و بهرمور نو است و با نکات اغلاقیه . طبیعی است بیشتر یل و رفیت به تحصیل کال و تحقیق 


__س جح ‌ .پ۰پص۰دصحصصح 


ادب از سی در شبه قاره | ۵ ٩‏ 5 


بهار دانش (28.0-8ع8طه)» داستان عامیانهٌ اخلاقی از عنایت‌الله 


بهارستان سخن 


بهارستان شاهی 


اصعطلللاحات و امثال و لغت فرس و مواقم استعمال و تصرفات 
استادان پیشین و حال, داشته است. بهار از شاگردان شیخ 
ابوالخیر خیرالله ملقب به خیر المدققین» و سراج‌الدین 
علی‌خان ارزو سلعب به سرام المحققین (- 3۱۱۶۹ و از 
دوستان میر تمی میر (۱۳۲۵-۱۱۳۷ق) شاعر بزرگ اردو بوده 
است. از آثارش : بهاز عجم * که فرهنگ جامع فارسی است و در 
آن شواهدی از شاعران بزرگ ايران آورده است. وی این کتاب را 
در ۱۶۲/۱۱۵۴ ۱ق تألیف کرده است و بیش از درگذشت مولف 
هت پار زیر نظر خودش به چاپ رسیده است؛ توادرالمصادر" 
که دستور و واژ‌نامةٌ مصدرها و فعل‌های فارسی است و در 
۶ تألیف شده است (دهلی؛ ۱۲۷۲ق): جواهرالحروف 
دربارة کار کرد حروف در دستور زبان فارسی ( کانپور: ۱۲۷۶ف)؛ 
اطال ضرورت که همانند جواهرالحروف است؛ جواهرالشر کیب؛ 
بهار پوستان که شرح بوستان سعدی است (چاپ چهارم لکنو: 
۷ همچنین دیوان شعری نیز به او نسبت داده‌انك. 
منداب: ادبیات فارسي سر هندوون قاحصه, ۱4۹-۱۹۴: پاشستان مین 
قارسی ادب؛ ۰۶۴/۳ :۱٩۳‏ دستور یی فارسي هر نبه خاره: ۱۱۷-۱۵ 
الذریعه, ۱۱۴۶/۹۱۱۵۸/۳ صبح گلشن, ۱۶۹ فرهنکگ نویسی فارسي در 
هند و باکستان, ۱۱۵۲ فرهنگهای فارسي: دبیر سيافي: ۱۱۶۷-۱۶۴ 
فهرست مشتر که نسنه‌های خطي, فارمي پداکستان: ۰۲۸۹/۷ ۲۹۰ 
۳ ۱۲۴۷۱ فپفرست نسئنه‌های خطي فازسي, ۱۱۹۲۷۲۳ 
مجموعهة تفن ۱۱۴ ۱۱۱۵ مرن نکات؛ ۱۶۵-۶۴ مژلفین کتب چابی 
ارسی و خربی: ۱۱۸۰-۱۷۹۲ 


۱۸ 


ع ان یه 


بهارستان سخن (جمد وتا قطدا): تذکره‌اي به‌فارسی در 
شرح احوال و نمونه آثار صد و سی شاعر فارسی‌گوی ابران و 
هند از میر عبدالرزاق خوافی: ملقب به صمصام الدوله و 
مخاطب به شاهنواز خان. این تذکره به ترتیب تاریخ زمان شعرا 
از فردوسی ۳ سد و با فاخضی محمد صالح تمام می‌شود. 
بهار ستان سخضی, در بگ مند مه دوازده فصل ۴ یک اتمه تدوین 
یافته است: مقدمه در سب تألیف کتاب فصل اول در بیان کلام 
منظوم» فصل دوم درعروض؛ فصل سوم در فوافی؛ فصل چهارم 
در افسام قرافی؛ فصل پنجم در بلاغت و فصاحت و استحکام 
کلام فصل ششم در صنایع و بدایع شم فصل هفتم در معماو 
لغر فصل هشتم در علم انشاءشوابط عنسیی و آداب کتابت» فصل 


نهم در خط فصل دهم در پیان حروف و اعراپ و الفاظ و تفسیر 
آن فصل بازدهم در فواعد لغت فبارسی و فصل دوازدهم در 
احوال شعرای بزرگ متقدم و متأخر است. فصل پایانی ود در 
پنج طبقه و یک خانمه است: طبقة اول از فردوسی تا خواجوی 
کرمانی» طبقة دوم از سلمان ساوجی تا نظام استرابادی؛ طبقه 
سوم از بنایی هروی تا نوعی خبوشانی؛ طبقه چهارم از مسیرز 
جعثر آصف‌خان تا محمد قلی سلیم تهرانی و طبقهُ پنجم از 
سعید سرمد کاشی تا محمد نعیم نصرت است. خاتمه در ذکر 
برخی از شعرای دکن از سید غلام حسن فادری رضایی تا قاصی 
محمد صالح است. ملف در ۱۱۶۰اق ان را تدوین کرد و 
خواست که پادداشت‌های دیگری نیز بر آن بیفزاید» اما اجسل 
فرصت نداد و پسرش در ۱۱۹۲ش بر اساس پادداشت‌های پدر 
کتاپ را به پایان رساند . مژلف در تألیف اثرش از تذكره‌هاي 
دیگر نیز استفاده کرده است و بدین سیب به جز خاتمة آن بقية 
کتاب از اهمیت چندانی برخوردار نیست. سبک آن ساده و گاهی 
نیز مصنوغ است و کلمات عربی در آن فراوان به کار رفته است. 
نهاژئیتان سخن در ۱۹۵۸م به‌اهتمام میر عبدالوهاب بخاری در 
مثرامن به چاپ رسیده است؛ اما متأسفانه در آن غلط‌های چاپی 
فراوان: بافت می‌شود. 

منابع؛ بدارستان سحن؛ ثاریخ ادبیات سلمانان با کستان و شند, 

۳ ۱۸۷ تار يخ نذکره‌های فارسی» ۱۲۹-۱۲۷/۱! تذگره نویسی 

فارسي در هند و با کستان: 1۹۳-۳۷۵؛ فر هنک نویسی غارسي در هند و 

با کستان, ۴۳؛ فهرست کتابهای چاابی فارسی. :٩۰0۵/۱‏ فهرست مشترکد 

نستته‌های خی شارسی با کستان: 1۹۷۱/۱۱ فهرستواره کتابهای 

فارسی. ۱۱۸۵۸۳ محففین, و متقدین معروف زبان و ادیات فارسی 

هتد در رن سستم. ۳۷: 

ناکت معا صفنیع 438 و و کاصوی ۶ 
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سباناو 


بهارستان شاهی (اط.52-صقاج )| نام شاهان کشمر تاریخ 


کشمیر از گهن‌ترین روزگار تا ۱۰۲۳ق» از نویسنده‌ای ناشناس. 
این اثر نخستین تاریخ مستقل فارسی است که دربار: کشمیر 
نوشته شده است و موّلف ناشناس آن در دور: جلال‌الدین اکبر 
گورکانی (۰-۹۶۳ 3۱۰۱۴۳) و جهانگیر شورکانی (۱۰۱۴- 
۷ اق) در همان‌جا می‌زیست. محمداعظم؛ مژلف واقعات 


کش‌هیر ا در مدمه تاریخ شود بادآور می‌شود که پیش از 


اقا ار سیي دود سبه فاز ه | ۰۲ نت 


بهارستان شاهی 


حیدرملک موف تاریخ کشمیر (۱۰۳۰ق)؛ کسسی به‌نام 
محمد‌حسین قاری تاریخی دربار؛ کشمیر نوشته أست؛ که 
دانسته نیست همین هارستان شاهی است با نه. اگر منظورش 
همین تاریخ باشد نام نکارنده اثر یاد شده محمدحسین قاری 
بوده است. مولف بهارستان شاهی وابسته به سیدشاه ابوالمعالی 
کشمیری؛ پسر دوم سیدسارک‌خان بوده است. سید. مبارک‌خان 
در ۸۶ق (ده سال پیش از پورش جلال‌الدین اکیر به کشمیر) 
به‌مدت دو ماه فرماتروای کشمیر بود و در 4۹4ق در تبعید (در 
فیروزاباد) جان سپرد. شاه ابوالسعالی نیز مانند پدرش در 
کشمکش‌های سیاسی کشمیر نقشی بسزا داشت و پس از سقوط 
آن‌جاء به خدمت راجه‌مان شینگه درآمد و با درگذشت راجه‌مان 
ستگه (۱۶۲۱ق) با وساطت حیدرملک به حضور جهانگیر 
رسید. بخشی از بهارستان شاهی به جنگ‌ها و کارهای برجستة 
وی اختصاص يافته است. بهارستان شاهی بی‌هیچ مقدمه‌ای آغاز 
عبی‌شو د, مطالب بخش سخست آن صربوط به کشمیر دوره 
هندوها است و بیثتر مطالب آن از راج‌ترنگنی (به زبان 
سنسکریت) گرفته و خلاصه شده است. پس از این بخش کو تایب 
مزلف با تفصیل بیشتر به پررسی اوضاغ کشمیر در دوره اسلامی 
می‌پردازد. اخرین رویدادهای ثبت شد» در این ار عبارتند از 
انتصاب حیدرملک به فرمانروایی کشمیر: مرگ راجه‌مان سنگه 
در ۱۰۲۱ق؛ و عزیمت سید شاه ابرالمعالی به تیول خرد در نت 
در ۱۰۲۳ی. عنوان بهارستان شاهی و نیز تاریخ تکمیل اثر؛ در 
چند سطر پایانی کتاب آمده است و عنوان نامة شاهان کشمیر 
هم به همان خط در صفحه نخست نوشته شده است. بهارستان 
شاهي حاوی اطلاعاتی مستند دربارة تاریخ کشمیر؛ پیش از 
اشفال أن به‌دست گورکانیان هند و نیز روابط دولت تيموري هتد 
ایالت کشمیر» تا هشتمین سال فرماترویسی جهانگیر است. 
چند نسخ؛ُ خطی از اين اثر در فهرست ریو و سغولان در هند 
معرفی شده است. 
منابم: تاریخ ادیات سلمانان پا کستان و عند: ۹۵۵۰/۲ تازیخ نو سی 
قارسي در ند و با شستان. ۲۷۱- ۲۷۲؛ فیهرست نسحه‌های خطي 
فارسي: ۱۴۵۸۹ فهرستوارط کتابهای فارسی؛ ۱۱۱۴۷ نگاهی به تاریخ 
ادب فازسی در هند. ۲۳۹۲ 
اعااظ چ رز عمعبو وکا رولورعط عب ان یماما 
را و مرگ۱29 یدیا 
«توظ ک50 ,۱95 من وا کول :116 بعصا م۲ 
و 


بهار عجم (صدزدع عقاو فرهنگ فارسی مشتمل بر لغات و 


مصطلحاتی که در آثار سخنوران پیشین و معاصر به کار رفته 
تألیف لالاتیک رای چند بهار*. وی این فرهنگ را در پانزده تا 
بیست سال نوشته و در ۱۱۵۲ق به بایان رسانده است. این کتاب 
ذخیره‌ای است از لغات و مصطلحات و محاورات که آن را از 
کتاب‌های متداول. شرح‌های معتبر؛ دیوان‌ها و مثنوی‌های 
متقدمان و متاخران استخراج کرده و بمه‌ترتیب حروف تهجی 
نوشته است. در خانمه آن فهرست شعرا و مأخذ که شمار آن‌ها 
به صد منبم می‌رسد» آمده است که از آن شمارند سراح اللغات 
جرا هدایت و تیه الخافلین سراج‌الدین علی خان ارزو 
مصطلحات الشعرای وارسته: رسالهٌ مختصر کاشی و رسالة میر 
افضل ثابت. آن‌چه به این کتاب امتیاز خاصی بخشیده جامعیت 
آن است. هار عجم برای لفت نگاران متأخر بزرگ‌ترین و 
مهم‌ترین متبع اطلاعات است. صاحب فرهنگ آنتدرام تمامی 
مطالب آن را جز در مواردٍ نادر درکتاب خود نقل کرده است. این 
اثر به علت اهمیت و مزایای بسپار» تا پیش از درگذشت موّلف 
( - ۱۲۶۰/۱۱۸۰ق) هفت بار زیر نظر وی به چاپ رسید. چاپ 
نخست آن در ۶۱۷۵۲ و آخرپن بار در ۸۱۷۸۲ پس از تصحیح 
اندرمن. شاگرد وی انجام گرفت. بهار عجم سه بار دیگر نیز به 
چاپ رسیده است. یار در ۱۸۵۲م در دهلی به نام مصطلحات 
بهار عجم, چاپ دیگر آن در ۱۸۹۴م در لکنو؛ به هست مولوی 
هادی علی و بار دیگر نیز در ۱۹۱۶م در بسستی. انتخابی که 
انسدرمن در ۱۱۸۰ تهیه دیده است در حاشيه ممطلحات 
وارسته در ۱۳۱۶ق در کانپور به نام خلاصذ بهار شجم چاپ 
سنکی شد و نسخه‌ای از این کتاب به شمارة ۴۲۲۶ در کتابخانة 
جپیور نگه‌داری می‌شود. 

منابع: امسث اللغات. ۵/۱: ادمیات فارسی درمیان هندوان, 

۱۱۵۰۶ ناریخ ادیات سلمانان پا کستان و هند. ٩۳۹۶/۳‏ ناریخ 

زبان و ادیات ايران درخاوح از ابران: ۱۶۸ زبان و ادیات فارسي 

هتد در قرن بستم؛ ۸۵۷ الذریحه 4۱۵۸/۳ فرهنگ نویسی خارسی در 

ند و یا کستان. ۱۵۷-۱۵۲ خر عنتهاي فارمی: ۱۱۳۹۰۱۶۸۱۶۷۱۶۴ 


مولفین کب جابی فارسی وعربی: ۱۸۰-۱۷۹ 


تیب شاز سي رز مه خاره ۱ ۲ 


بهار علوم 


بها گوت سار و پ 


بهار علوم (صد(هعحقطهط: منظومه‌ای در دستور زبان فارسی و 


صنایم لفظی و معنوی و عروض و فافیه از منشی میندولال 
لکنریی؛ متخلص به زار. اين منظومه بر وزن هفت پیکر نظامی 
سروده شده ودر ۲۸۵ ۱اق به انجام رسیده است. بهار علوم در 
هشتاد و سه مضمون است که اولی در «بیان تفسیم اسمای 
حروف و تفضیل زبان فارسی» و آخری خاتمهٌ کتاب است. در 
آن, گذشته از بحث مفصلی دربار* روف تهجی خارسی و 
به کارگیری آن‌ها در واژگان گونا گون؛ مباحث دستوری نیز آورده 
شده است. بهار علوم در ۱۹۰۱/۱۳۰۳ به همت چاپخانة 
نولکشور لکنو به‌چاپ رسیده است. 

منابع: ادبیات فارسی در مان عندوان: ۱۹۵؛ دستورنوسی فارسي در 

نبه قاری ۶۶ ۱۶۷ دستورنويي فارسی در شه‌قار؛ عند و پا کتان», 

۴ هر ست. مشتر کك نسنه‌های خطي فارسی پا کستان: ۲۵۰۴/۱۳ 


برزگر 


بهار فطرت + چودت مولتانی 


بهاری کاشانی (ا0.ق.۱(۲۵ ۳5 سده یازدهم هجری: شاعر 
ایرانی. از مردم کاشان بود؛ آمابه همندوستان رفت و سال‌ها 
همان‌جا روزگار به‌سر برد. او چندی نیز در خدمت عبدالرحیم 
خان‌خانان (- ۱۰۳۶ق) بود و فصیده‌هابی در ستایش وی 
سرود. سپس به لاهور رفت و کتاب فروشی پیشه کرد. از صحافی 
نیز وقوفی داشت. از شعرهای بهاری؛ ابیاتی پراگنده به‌جا مانده 
است. 

منابم: بزم یموریه, ۱ کارو ان خند. ۱۷۳/۱ ۱۷۵؛ ما و رحجمي؛ 

۳ ۲۳ ۱۵: نتاعی به تاریخ اب فارسی در هند: ۴14 

جهان ناب 


بهاری مل (اعتتنتقطعا: فرزند ملگ خست فرزندکنسو فرزند 


ارجن‌یک: ز ٩۱۰۱ق؛‏ مترجم شبه‌قاره. از دانشمندان دربار 
جهانگیر (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) بود و به پیشنهاد وی کتاب مشهور 
سنگهاسن بتيسي را از اصلل سنسکریت به نثر فارسي ترجمه کرد. 
این کتاب دارای سی‌وسه حکایت تاریخی: افسانه‌ای: عرفانی و 
پندآموز مربوط به روزگار راجه بکرماجیت است و از زبان 
مأموران دربار بکرماجیت نقل می‌شود. اصل سنسکریت 
حکایت‌ضا وا برج پندت؛ وزیر راچه‌بهوج؛ نوشته است. نام وی 


به صورت بهارا مل کهتری نیز یاد شد است. 

منابع: دییات فارسي در مان مندوان: ۱۸۷ تاریخ ادیات قاز سی: انه: 
۷۷ ۱۲۷۸۲ فار ین ادبیات مسلمانان یا کستان و هند, ۷۸۸/۲ فهرست 
مشترکت سنه‌های خطی +ارسی پا کستان: ۰۲۱۷۰۲۳ ۲۱۸۱؛ فهرست 
نسنه‌های خعلی ذارسی؛ ۳۷۲۳/۵! فهرستواره کتابهای فارسی. ۴۲۵؛ 
وج ع۱۱ رز درم) یه لا حاقع۲ع۳ ۵ ات م291۵ 
عب چا واس کل مت ی و۵1۵ 1۳۲63۱ :امن 
ه م1۸ :1۳1۱05 عهناله ول ول جبلز اد داز 

,0 ربنم رد.۲ بو مزا 

ربیعیان 


بهاگرت ساروب :انا  )0,]۵‏ خرزنلد برخج موهان‌لال: دهلی 


۹ ۱۳۷۷ / ۰-۱۹۱۰ ۱۹۹۸ع؛ ایران‌شناس و شاعر 
فارسی‌گوی همندی. دور؛ُ دپستان و دبیرستان را در زادگاهش 
به‌پایان برد. در ۱۹۳۴ در کالج دیال سینگ لاهور به تحصیل 
سرگرم شد و دانشنامة قوق لیسانس زبان فارسی دریافت کرد. از 
محشتر محمود شیرانی * و شادان بلخرامی* بهره برد. در ۱۹۳۵ 
در دانشکد؛ هند و دانشگاه دهلی؛ در ۱۹۵۹ در کلاس‌های 
شاه دانشگاه دهلی به تدریس زیان فارسی سرگرم بود. وی با 
عبدالرحمان: اظهرعلی و منظررحسین موسوی معاصر و 
معاشر بود. در ۱۹۷۵ بازنشسته شد. در ۱۹۸۰ انجمن استادان 
فارسی سراسر هند وی را به‌عنوان استاه صمتاز برگزیدند. 
بهاگوت. تاج‌المآثر (در احوال سلطان‌قطب‌الدین ایبک و 
التتمش) اثر تاج‌الدین حسن‌بن‌نظامی را که نخستین و مهم‌ترین 
مرجم تاریخی به‌نثر مسجم فارسی است به انکلیسی برگرداند 
(دملی: ۱۹۹۸ع). از انارش: «چتدر بهان برهمن؛ شاعر 
فارسیزبان دربار شاه‌جهان»» «غزل فارسی»» «میهن‌پرستی در 
شعر فارسی»؛ «پروفسور حافظ محمود شیرانی انتقادکننده 
بی‌بدیل و دانشمند بزرگ ادبیات فارسی:؛ «حافظ - صوفی و 
شیر دوست»؟ وتصوف در ایراته؛ وسعدی». در ۴۱۹۸۲ 
رئیس‌جمهوری هند: بهاگوت ساروپ را به‌پاس خدمات 
ارزنده‌اش به زیان و ادب فارسی نشویق کرد. 
منابع؛ پاسداران زبان و ادیات فارسی: ۲۳/۱ ویو؛‌نایه فرهنگ 
فارسی در هستد. از دب‌دگاه زان و ادسیات و عستر: ۵۰.۴۹ 
محبداسلم خان» «استاد بهگر ت‌سروپ دانشمند برجسته زیان و 
ادبیات فسارسی»: فند پسارسي: شسماره ۱۳ بهار۱۳۷۸ش: 
صص ۱۴۰۳۳ ۲۶۹-۲۶۸ 


دب فارسی در شه قاره | ۱۸ ۵ 


بهاي چامچی 


بهایی سندی 


پ۰«۰بص--پ-ص-صبص۰ح ۰ب ص۱۳ 


چا زا ابر راز 
رسولی 


بهای جامچی (ال5.:0۵[(-0»۳8): مجدالملک بهاء‌الدوله و الدین 


علی بن ابویگر احمد جامجی؛ سد؛ هفتم شجری: دولتسمرد و 
شاعر ایرانی. احتمالا علی بن احمد همراه پدرش که نیز دولتمرد 
و شاغر بو ده در روزگار شمس لد ین التتمش (۰۷ #۶۲۳۶ ) به 
هند کوچید و در آن‌جا بالید. به نوشن عوفی در لاب لباب وی 
جاج‌نگر بهرایج و قتوج را فتح کرد. دوبار به فرمان شمس‌آلدین 
در بند آفتاد» اما هر باره پس از رهایی به کارهای دولتی سرگرم 
شد. پس از فتح بنارس به دست علی حاسدان درباره وي نزد 
پادشاه سعایت کردند و خواستند که او را بکشند. اما وی از این 
توطثه خبر یافت و با لشکر وفادار خود به بهرایچ رفت و تواحی 
اطراف را تصرف کرد. پس از چندی به مسعودشاه ناصوالدین 
(۶۴۴- ۶۶۲ق) پیوست. پس از آن از وی هیچ آگاهی در دست 
نیست. مجدآلملگ به شعر و ادب علاقه فراوان صی‌ورزبد و 
خود نیز شعر می‌سرود. عوفی سه رباعی از وي آورده است. 
رباعی نخست را در زندان برای شمس‌الدین الشتمش سرود و 
برای وی فرستاد و از بند رهایی یافت. رباعی دوم را درباره سنه 
غلام خود؛ زمانی سرود که آنان از شکار باز می‌گشتند. رباعی 
سوم را در جواب اشعار حمید قهندزی سروده که در آن از علی 
جامچی زر و نفد خواسته و وی در پاسخ آن اظهار نداری کرده 
است, 

مسنانع: شاب ال لاب ۱۳/۱ ۷-۱ سید سلیم مسظهر: 

افارسی‌سرابان مهاجر در دروه سلاطین سملوک»: نامه بازسی؛ 

سال چهارم: شماره دوم: صص ۱۲۷-۱۲۶. 


رسولی 


بهای کشمیری (۲,ا۵۶ 2-۰ ملا بهاءالدین متوه ۱۱۸۰- 


۸ اقی عالم دینی. عارف و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از 
حخحاتدان علماي کشمیر بود. دانش‌های دینی را نزد ملا مسحمود 
بلخی آموخت. پس از آن به تلریس ری آورد. وی به پیروی از 
چهارهزار بیت در سرگذشت پیرا؛ ریشی کسمیر؛ ۲ سلطانی 
نامه (نسعة گنج بخش به شماره؛ٌ ۸۸۶۱) در سه‌هزار و شش‌صد 
بیت در اسوالات یج حبزه کشمیری را ۸۴ق)! اه نید 
(نسخه کتا نخان احمد حسین احمد قلعه‌داری در گجرات نه 


شمار؛ ۲۶۲) در پنج‌هزار و پانصد بیت به وزن خسرو و شپرین 
نسظامی در زندگینامهة پسیران فادری ۴س نقشندبه در ۴۶۰۰ 
بیت! شاب چشنبه در ۳۰۰۰ بیت. 
منابع: اسران متفر ۲۱۷۷ پاکستان مین فارسی, ادب: ۱۳۰۹/۵ 
تحایت ال رار: ۲۷۵- ۱۲۷۶ تدکره شعرای کی راشدیي: ۱۳۶/۱: 
نذگره نویسی فارسي درهند و پباگستان» ۷۷۳۴ فپهرست مشنرگد 
شسحنه‌های خطی قارسي اکستان ۱۲۴۲۲۸ ۱۴۸۴ ۷4۵/۱۱ 
۸ ۰۲۲۶۱۱۲ ۱۳۲۹۳:۲۲۴۶ فهرستواره کابهای فارسي. ۲۱۰۳: 
۵۷ ۱۲۱۷۹ ۱۲۲۲۶ 
۵۸ 13۱ ۱, ۲۴ااهعاانا و۴ - مقصر تن بتووو نز 


112 ,1/9826 ,تداگب) جروج( 


برزگر 


بهایی سندی (0:00»وهو8هظ) بهاءالدین فرزند جلال‌الدین: 


روستای سلطان گپول نزدیک میرپور ماتهلو در ناحیةٌ سکهر در 
سند ۱۲۳۹ ۱۳۵۲ق» عارف؛ شاعر و نوسنده فارسی نویس 
شنیه‌قاره: اقلش از قبیله‌ای بلوچ به نام پتافی بود و ظاهرً 
اجدادش از کابل به هند امده بودند. تحصیلات ابتدایی را در 
روستای گونکی نزدیک شهر سکهر گذراند و در علوم ستداول 
مهازت یافت..بیشتر عمرش در شهر بهاولپور گذشت و مورد 
احترام و بزرگداشت نوابان آنجا بود. در تصرف از طریقة 
چشتیه پیروی می‌کرد. به شیخ فریدالدین مولتانی و پیر 
حزب‌الله شاه مسکین ارادت می‌ورزید. چون درگذشت پیکرش 
را در روستایی که اکنون به نام مولوی بهاءالدین آوازه دارد و 
زبارتگاه دوست‌داران او است به خاک سپردند. بهایی گرجه 
زبان‌های سندی» بلوچی؛ پشتو عربی و اردو را بسه‌خوبی 
می‌دانست. اما تنها به فارسی شعر می‌سرود و می‌نوشت. در 
اشمارش نازک خیالی و مضمون آفرینی سبک هندی با مضامین 
کار و کوشش و پند و اندرز در آميخته است. از آثارش: دیوان 
نعتیه (چاپ ۱۳۲۱ق به کوشش نواب بهارل خان حاکم 
بهاولپور) شامل سی‌صد و یک بیت در نعت پیامبر و سه مثئوی 
با عنوان‌های مثثوی در سی‌صد بیت و خورد و خواب در سی‌صد 
و یک بیت و باه خدا در دویست و چهل و نه بیت؛ دیوان بهایی 
(چاپ» ۱۳۳۹ق)؛ منقلومة مرآ2 الحیال؛ منظومة داستان عاشقانه) 
منظومة ما شهیدان؛ منظومه کریمای بهایی به پیروی از کریمای 
سعدی؛ منظومه درسطوم در معانی حرف مفردات؛ مسنظومة 
بدرالعروض در علم عروض؛ تذکرةالقوافی به نثر در علم قافیه؛ 


اب قاز سی, ذر شبد ار ه | ۰ نت 


بهبهانی: احمد ین محمدعلی پن محمدباقر اصفهانی 


بهجت دهلوری 


مجمع النوائد به نثر در معانی کلمات؛ مجمم‌القواعد به نثر در 
دستور زبان فارسی؛ منظومه سرداية اخلاق حسن در شرح صد 
بند لقمان؛ رباعیات في السناجات به بارگاه قاضی الساجات؛ 
منظومه چهل حدبت . از فرزندان او سحمد بخش خپالی و 
عبدالرحمان ضیایی نیز به فارسی شعر می‌سرایند. 
منابع : با کستان میر, فارسی ادب؛ ۴۰۵-۴۰۲/۵؛ قارسی گو بان با کستان؛ 
۹-۳ 


برزگر 


بهیهانی, احمد بن محمدعلی بن محمدباقر اصنهانی -. احمد 


کرمانشاهی 


بهست (اهلنا) لاله تیخارام» -پس از ۲( شاعر فارسی‌کوی 
شبه‌قاره, اژ زندگی او هیچ آگاهی در دست تیست؛ اما نسخه‌ای از 
دیوان او به شمارة ۸۸۴ در کتابخانة انجمن آسیایی بنگال 
نگه‌داری می‌شود. بیشتر شعرهای اپن دیوان که تدوین آن در 
۲ به بایان رسیده مایه‌های دینی دارد. در تذکره‌هایی چون 
بلگرام کی فارسی شعرا ریاض العارفن آفتاب رای؛ نایج الافکار و 
صبح گلشن از شاعری به نام مکهن لال بهجت از قرم کایتهه با 
گایست از مردم بلگرام ام رفته که شاگرد عوضی رای مسرت 
شاه‌سهان بوري ات کسان می‌رود این شاعر که در سمال‌هاي 
نخست سده سیزدهم هچری درگذشت همان لاله تیکارام باشد. 
منابم: ادبیات فارسی درمان هندوان, ۱۶۳؛ کرام کی فارسي شعرا 
۱-۷۸ ریسافیالسارفین» هصدایت؛ ۱۱۱۸ صبح کلش, ۶۹: 
شا یال فکار: ۱ 
۰ لاوز و علعیی 


دانسا میاه 


بهجت (اهزظاهد) تاج‌الاین حسین‌خان فرزند غیاث‌الدین‌خان»- 
۱( شاعر و نویسنده فارسی‌نویس شبه‌قاره. از مردم 
گوپامري اوده بود و در مدرس می‌زیست. تواب‌های حکومت 
کرنانک در اصل همشهری‌اش بودند. پدرش خوش‌نویس بود. 
علوم عربی و فارسی را در خدمت مولوی تراب‌علی و مفتی 
محمدعبدالودود نقوی آموخت و گفته‌اند شاگرد سید 
ابوالحسن خان, متخلص به حیرت؛ یز بود. بهجت همروزگار 
غلام غرث‌خان» از مسیران ثرناتش؛ بسودو از حمایت وی 
برخوردار شد. از میان آثار او می‌توان به این‌ها اشاره کرد؛ ۱) 


رساله‌ای دربار؛ عروض با عنوان منع‌السحرین! ۲شسرحی بر 
گلستان سعدی با نام چمنستان که در ۲۹۸ ای در بمیلی به‌چاپ 
رسید؟ ۳ نام القواعد در صرف و نحو زبان فارسی که در ۵ 
در بتگلور چاپ شد؛ دیوان اشعاد که نشانه‌ای از آن به‌دست 
یامده است. تنها در تذکرة اشارات بینش چند بیت از او نقل شده 
است, 
منابع: اشارات سش, ۵۱+ فهرست کابهای جابی فارسی؛ ۱۳۲۷۷۸۳ 
فهرست عشت گ نسمنه‌های خطی شارسی بساکستان: ۲۵۰۷/۱۲ 
۷۴ فیرست ستنه‌های خی انس نرق اردف: کراجی. ۸۰؟ 
,اهاز فعج مک اد رهدازجن 
ربیعیان 


بایحت بلگرامی (تحط ق عع ترا عسا فلا صط) : مگهن لال»- ۰ 


شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. از مردم بلگرم و از قوم کایست بود. 
در شعر و سخن از عوض‌رای مسرّت شاه‌جهان‌پوری اصلاح 
سخن می‌گرفت, اشعارش ساده و روان و کلامش حزن‌آلود 
اس نموته‌ای از اشعار فارسی او در تذکره‌های صبح گلشن و 
تا الا فکار آمده است. 
سنایم: بلکرام کی فارسي شاعری: ۱۱۷۹-۱۷۸ خوش معرکط زیا, ۱۳۹۴ 
میح گلشن: ,۱۶۹ شایج الافگار: ۱۲۲,۱۲۱. 


آهیر شدای 


هکت دفلری (ا,۵.9 :)| شساه سهحت (شیاه) 


محمدحسین: ‏ ۱۴۰ ۱ق» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. در دهلی 
می‌زیست و دوست بندر بن داس متخلص به خوش‌گو (مژلف 
سنینة خوشگو) بود. معاصران بهجت به علت تأکید بیش از 
اندازه‌اش در گزینش واژه‌های مناسب در شعر به شوخی او را 
«زوجهٌ میرزا صائبت؛ می‌نامیدند؛ و از سوی دیگره؛ به سب طبع 
سرزنده و خوش‌صحبتی‌اش او را بسیار دوست می‌داشتند و 
همواره وی را در محافل ادیی خرد شرکت می‌دادند و بدون 
حضور او انجمن را حرام می‌دانستتد. بهحت با نوازش‌خان بسن 
اسلام‌خان رومی؛ متخلص به طالم که از حخومت نصره دست 
کشیده و به سلک امیران عالمگیري هند پیوسته بود رفافت 
داشت و از محبت‌های او پرشوردار بود. زمانی که میا آن‌ها به 
هم خورده: تصیده‌ای در هجو طالع سرود که یک بیت آن چنین 
است: «بهجت ببین زبونی طالع که بارها - رفتم طلا به کرره و 
آهن درآمدم.» نوشته‌اند که وق در دوستی‌ها بسیار ثابت قدم بود 


کر و 


ادس فار سی در عبه خاره | ۹ 


بهرام پارسی 


بهرام پارسی 


محر 


و با همه اهل سخن آشنایی داشت. مردی عاشق‌پیشه بود و با 
تخلص بهجت شعر می‌سرود. از شمرهای وی» جز نمونه‌هایی 
پراگنده در تذکره‌ها؛ چیزی به‌جا نمانده است. 
متابع: تذکرةالتعواي عنی؛ چاب اسلم‌خان. ۵۴ روز روشی. ۱۱۲۳ 
سفیتة خوشکگ: دفتر سوم | ۰۲۰۷ ۱۲۰۸ صحت ابراهيم. ۰۲۹ ۱۹۵ 
مرن آلغر الب ۱۳۹۸/۱ حمیه بهار, ۳۳ ۱۳۴ 
,16 , هنز :موش اد هدرز 
ربیعیان 


بهرام پار سی (281-870-۵,08*.61) فرزانه بهرام پور فرهاد اسفندیار 
پارسی؛ -لاهور ۱۰۳۴ق» متأل؛ آذرکیوانی ایرانی. از تاریخ تولد 
و چگونگی برآمدن وی هیچ آگاهی در دست نیست. به توشتة 
موف دبستان مذاهب «بهرام پن فرهاد از نواد گودرز کشواه بود, و 
در شیراز روزگار به سر می‌برد. چون آذر کیوان* (۹۴۲- 
۷ به پتنا کوچید. بهرام در پسینگاه زندگانی وی از شیراز 
بدان‌جا رفت و به ریاست پرداخت و به مریدان او پیوست. اما 
از شارستان چهارچمن نوشت؛ بهرام چنین برمی‌آید که وی با 
آذرکیران در استخر دیدار کرده بود. بهرام گرچه از دانشوران بنام 
روزگارش بود؛ اما به کار تجارت می‌پرداخت. به نوشته مژلف 
دستان مذاهب بهرام زبان‌های فارسی؛ عربی و پهلوی را نیک 
می‌دانست. در فرآ ری علوم گونا گون: مانند منطق طیعیات؛ 
ریاضیات و الهیات اهتمام ورزید و به یادگیری علوم ظاهری نزد 
یکی از شاگردان جلال‌الدین دوانی با نام خواجه جلال‌الدین 
محمود پرداشت. همچنین از بررسی شارستان چهار چمن که نام آن 
در دستان مذاهب, شارستان دانش و گلستان بینش نیز آمده است؛ 
چنین برمی‌آید که بهرام با آرا و اندیشه‌های ابن‌سیناء امام 
فخررازی» ابن عربی» شهاب‌الدین سهروردی. محمدغزالی؛ 
نصیرالدین طوسی» محمدنوربخش» علاءالدولة سمنانی و تنی 
چند از دیگر بزرگان علم و حکمت و عرفان آشنا بود و در کتاب 
خود از نوشته‌های انان نقل و اقتباس بسیار کرده است. او با 
بهاءالاین محمد عاملی و میرمحمد باقر داماد آشنایی داشته و 
محمود پسپخاتی را می‌شناخنه است. بهرام در کتاب خود که آن 
را به نام مرشدش آذرکیوان نوشته است؛ بارها از آرای متکلمان و 
دانشمنان بهره جسته و در مواردي بسیار نیز به ایات احادیت 
و روایات استناد کرده است. شارستان کتابی در اخلاق و حکمت 
است. در این کتأب مناظره‌های وی و دیگر مریدان آذرکیوان با 
عالمان آمده و او بر ردیه‌های عالمان مسلمان بر آیین زردشتی 


پاسخ گفته است. به خلاف گفته مژلف دبستان مذاهب بهرام زبان 
پهلوی نمی‌دانست. اما از روایات و ادبیات فارسی زرتشتیان آگاه 
بوده است. او پا این که دساتیر را می‌شناخت. تاریخ باستاتی 
ایران را از کیومرث و سلسلهٌ پیشدادیان آغاز می‌کند. نه از مهاباد 
و جی‌افرام و دیگر سلسله‌هایی که در دساتیر دیده می‌شود؛ آما 
که گاه از مهاباد سخن به میان می‌آورد و خود را به صراحت پیرو 
دین «آبادی؛ می خواند. بهرام گرچه از قرآن و بزرگان اسلاع با 
احترام و نیکی یاد می‌کند» اما ردشن است که او نه به این دین 
پای‌بند است. نه به دییات زرتشتی و داهیانه می‌کوشد تا 
پایه‌های اعتقادی دیگرآن را سست کند و آنان زا به ملگ 
آذرکیرانی رهنمون شود. او در مقدمة کتاب خود یاداور می‌شود 
که این کتاب را برای آن نوشته است که کیخسرو اسفندیاره پسر 
آذرکیوان» «از احوال و کردار خود باخبر باشد و شجر؛ُ خود را 
نیکو داند و به مردم گوتاه‌نظر نگرود.» بهراع فرهیخته‌ای 
دوست‌دار گفتوگر و تبادل انديشه بود. تلی جند از پسران 
آذرکیوان از شا گردان وی بوده‌اند. گو یا شارستان چهارچمن در اصل 
دز چهار بخش (چمن) بوده است که تنها سه بخش (چمن) آن 
(جمن یکم درگزارش آفرینش و احوال پیشدادیان چمن دوم در 
شکوه‌کیان و بعضی از مقاصد حکمت و چمن سوم در گزارش 
اشکانیان و ساسانیان و پند و موعظه) به‌جا مانده و چمن چهارم 
آن از میان رفته است. بمخشی که با نام چمن چهارم در چاپ دوم 
این کتاب به دست ناشران بدا اف و ده شده: نوشته‌ایی است 
تسبتاً جدید در علم افلاک و نجرم که بی‌گمان در دوره‌های اخیر 
نوشته شده است و هیچ پیوندی با دیگر بخش‌های این کتاب 
ندارد. فصل‌های شارستان: مجموعه‌اي از موضوعات و روایات 
تاربخی و اسطوره‌ای آمیخته به مجعولات بی‌پایه است که با 
آیات» احادیث و اخبار گوناگون و تأویسلات نامربوط همراه 
گردیده است. در پایان شرح احوال بیشتر شاهان» مقداری 
حکمت و اندرز یز به آنان نسبت داده شبده است که همانند آن‌ها 
را می‌توانْ در انادرزنامه‌های منسوب به بزرگمهر و دیگر بزرگان 
ایران قدیم نیز بافت. شارستان جهاز چمن نخستین سار در سه 
چمن در ۶۱۸۵۴ (۱۲۷۲ بزدگردی) و بار دوم در جهار جمن در 
۷ / ۸۱۹۱۰ در بمبثی چاپ و منتشر شده است. 

منابع: تاریخ زرتلتیان» فرزانگان زرتشتی: ۲۱۴-۲۱۳: ۱۱۷۰-۱۶۹ 

تاریخ زرتشتبان کرمان؛ 1۶۰؛ دایرةالسعارت بزرگ اسلامی: ۲۵۲/۱: 

اسان سذاهب: ۱۲۳۱۱۲۷/۱ ۳۴۲ ۲ اه 


شیر سست کابهای جات فار سی: ۳۱۵۳۳ فهر سته ار ه کتایهای ار سپی؛ 


بب ی تسس وب بل 


ادب فارسی در شبه قاره | ۵۷ 


بهرام‌شاه, معزالدین 


پهروز تالپور 


٩‏ محمد معین, «آذرگیران و پپرران اره: مجله دانشکد؛ ادیات 

۱ دانیگا: تسهران؛ سال چسهارم؛ شماره ۲؛ فروردین ۱۳۳۶شن: 
سس ۲-۲۵ ۱۳ بر ۱۱ 

28 تا 

جهان ناب 


بهراه‌شاه, معزالد پن: ممزالدین بهرام‌شاه 


پهرام‌نامه (۱0-۵۵5.0هن) منظرمه‌ای عاشقانه در قالب مثنوي 


از میان سیف‌الله لاهوری, متخلص به سیفی. سراینده ایسن 
منظه میه را که از آن به‌ثام زره و بهراء هم یاد کرده: در ۲۰۵ ۱ی 
برای فرزندش سروده است. چنان‌که خود نیز از زبان هرزندش 
می‌گوید: «گفت روزی مرا که قبلاٌ من - که تویی آشنای بحر 
سخن | نظم سازی ز بهر غلام - داستانی ز زهره و بهرام؛ و در 
تاریخ سرایش آن گفته است: «ساختم در هزار و دوصد و پنج - 
این حکایت تماع با تعیب رنج / سال اتمام او ژ دل ِ_ 
نسخهٌ عشقبار پس گفتم | سال عمرم که شد ز شصت فزون - 
پنبه از گوشم اوفتاد کنون.» در این داستان» بهرام پسسر پسادشاه 
بنگاله و زهره دختر وزیر این سرزمین در مکتب دل‌باختة 
یکدیگر می‌شوند و آواز؛ عشن آن‌دو همه‌جا درمی پیچد. وزیر 
از بیم رسوایی زهره را در خانه زندانی و پادشاه نیز پسر خود را 
تبعید می‌کند. زهره که جدایی بهرام را تاب نمی‌آورده خانه‌اش را 
ترک می‌کند و با پوشیدن جامه مردانه همراه بهرام راه بيابان را در 
پیش می‌گیرد. صبحگاهان که هنوز زهره در خواب است. بهرام 
مردی را می‌بیند که به جست‌وجوی زهره آمده است. پس شود 
را برای برد با وی آماده می‌کند. در اين هنگام زهره از حواپ 
برمی‌خیزد؛ اما پهرام را نمی‌بیند و به جست»وجوی وی راهی 
دیگر در پیش می‌گیرد. بهرام نیز آن مرد را می‌کشد و نزد زهره باز 
می‌گردد اما نشانی از او نمی‌یابد. زهره در جست‌وجوی بهرام با 
پادشاهی آشتا می شود که برای شخار به بیابان آمید: بود. پادشاه 
پی می‌برد او دختر در حامة مردانه است و برای ان‌که از این راز 
پرده بردارد؛ او را به شنا دعوت می‌کند. دختر تن نمی‌دهد: اما 
به‌حواسته پادشاه دم و گوش شیری را که خود شکار کرده است 
می‌آورد و از بدگمانی رهاپی می‌بابد. سرانجام نیز بک شب از 
پیش پادشاه می‌گریزد و نزد پیرزنی می‌رود. او شب‌ها نزد پیرزن 
به‌سر می‌برد و روزها به جست‌وجوی بهرام می‌رود. تا اين که به 
شاهدختی با نام پری‌پیکر برمی‌خورد. شاهدخت به‌زهره که 


خود را خردهند می‌نامدء دل می‌بازد. بادشاه نیز او را به همسری 
خردمند درمی‌آورد اما او به بهانه‌هایی از آمیزش با هسمسرش 
سر باز می‌زند. در این هنگام پادشاه درمی‌گذرد و داماد وی 
(زهره) به‌شاهی می‌رسد. تا این‌که روزی بهرام به این کشور 
می‌آبد. زهره حکومت را بدو می‌سپارد و پری‌پیکر را به‌همسری 
بهرام درمیآورد. این داستان به حمد و نعت و آنگاه وصف 
بسابافرید گنج‌پخش آغاز می‌شود. سپس شاعر به‌وصف 
زیبایی‌های بنگال می‌پردازد: «که به‌شهری ز حد بیگانه - بود 
جنت پر از گل و لاله.؛ در اين مثتری شور و شوق عاشن و 
معشوق در فراق و وصال با اییاتی دل‌نشین بیان شده است. 
همیچنین شاعر در ضمی داستان از دادن پند و اندرز شودداری 
نمی‌کند و گاه نیز از کج‌رفتاری‌های فلک به شکوه می‌آید: «چون 
جمله جهان هیچ در هیچ است کار او جمله پیج در پیچ است / 
دل منه بر جهان بی‌بنیاد - از کجا امدی؛ مکن بنیاد., مشنوی 
بهرا‌نامه به‌زبانی ساده سروده شده و شاعر از به کارگیری 
تشبیهات و استعارات دور از ذهن خودداری کرده است! گرچه 
سرایئده گاه با به کار بردن استعارات: تشبیهات و تلمیحات شعر 
تخود را زینت بخشیده است. از این مثنوی چندین نسخة خطی 
تهجا اند که نسفه‌اي از آن به‌شمار؛ ۱۲۷۲ در کتابخانة 
گنج‌بخش نکه‌داری می‌شو د. 

منابع ! پا کستان مین فازسی‌ادی ۲۸۰-۲۷۶/۳) داستانسر ايي #ارسی ذر 

شبه‌فاره در دوره تموریای: ۱۲۵۲-۳۴۹ قهرست محعله طات سیرانی: 

۱ همست مشترکگد نسنه‌های خسطی فارسی با کستان: 

۱۰۲-۸ 4۱ فهرست نسحه‌هاي خفلی فازمی: ۳۶۷۱/۴ فهرست 

سکه‌های خی کتاسفانة کج سل وک 

جهان‌تاب 


بهروز تالیرر (طع.اقا»-۳): میرمحمد علی‌خان فرزند عیر 


صوبدارخان فرزند میر فتح‌علی‌خان» ۱۲۴۳ -کلکته ۱۲۷۸ف؛ 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از خاندان تالپوران بود که تا ۱۲۶۰ق 
بر سند فرمان می‌راندند و در این سال از انحلیسی‌ها شکست 
خوردند و انگلیسی‌ها آن‌ها را به کلکته و جاهای دیگر هند تبعید 
کردند. میرمحمد علی‌خان نیز به حالت تبعید در کلکته به‌سر 
می‌برد. از او دو متنوي به‌جا ماندء است: ۱-داستان رزم نادرشاه 
در صدوشش بیت در بیان جنگ نادرشاه با سلطان هند 
محمدشاه گورکانی بر پایة روابت جهانگداي نادری؛ ۲- فص 
رزم شیر در صدوشصت‌ویک بیت؛ در داستان پیکار خود با 


اداب قارسی دز شبد خفازه 1 ۷ ظ 


بهشتی شیرازی 


بهکود گیتا 


سح سس سس 


شیری و کشتن آن‌که مژلف تکملل مقالات‌لشعرا تمامی آن را در 
تذکر خود آورده است. میرمحمدعلی خان در خوش‌نویسی نبز 
دست داشت و از آثارش در این زمیته. نسخه‌ای از نفحات‌الانس 
جامی؛ به خط نستعلیق زیباه با تاریخ ۱۲۷۳ق است که در 
کتابخانه داودپوتا در ولایت سند نگه‌داری می‌شو د. 

سنابع: تاریخ سنده: ۷۱۵/۲ تکمله سفالات‌الشعرا ۷۳۱ ۱۷۴۷ 

قیاهرست مشترگك نسسته‌هاي خطی فارسی با کستان: ۱۸۲۷/۱۱ 

هر ستوار؛ کتایهای فارسی» ۹۷۱ 


برزگر 


بهشتی شیرازی (ه.08:38۳8ظع۳) سدة بازدهم هجری شاعر 
شسبه ثار ه. در اهمد‌اباد می‌زیست و شاعر دربار شاهراده 
مرادبخش. چهارمین و جوان‌ترین پسر شاه‌جهان, که فرمان‌داری 
گجرات را به‌عهده داشت. بود. وی یک مثنوی تباریخی به‌نام 
آشوب هند وتا ۷/ ید شوب ناما هندوستان درباره هنگ شانگی 


پا ذکر پیمانی که با هولکر: سرکرد؛ٌ مراتهه‌هاء به امنضا رسید 
(دسامبر ۱۸۰۵ع) و بازگشت لیک به کلکته به انجام می‌رسد. در 
آغاز مخزن‌الفتوح؛ مدایحی به نظم و تثر در ستایش شاءعالم و 
اکبرشاه دوم آمده که نشانگر چیره‌دستی بهگوان داس در نظم 
است. از این کتاب نسخه‌هایی در برخی کتابخائه‌ها: مانندموزه 
بریتانیایی (به شمار؛ 0:.1699) نگه‌داری می‌شود. 

متابع: ادبیات فبارسي در میان: سندوان» ۱۷۵: قهرست مدد کك 

سحه‌های خعلی فارسی پا کستان: ۷۵۴۶/۱۰ فیبرست نسحنه‌هالی خی 

قارسی: ۴/۴ ٩‏ خهرستو اره کتابهاي فارسی» ۱۱۳۳۹ 

۴ ۱۵۶ ۱ مزع عبرم از ۳ ۱۶ ]۵ عبچه 2۵۱۵ 

51 ما1 صقنوو۳- له ان رهمممزگ قفورت موبلا 

۱ 

1 


براگر 


پسران شاه‌جهان بر سر جانشینی سرود. زمان نگارش این اثر باید بهگوأن.داس هندی - بسمل هندی 
در فاصله قتل دا راشکو ه (۱۰۶۹ق) و مرگ مرآدبخش بخشء ممدوح 
شاعر (۱۰۷۱ق) باشد. بهگوت سروب جه بها گوت ساروپ 


منابع: تاز بخ اد پیات در ابران؛ ۵ ۵۸۲ ثار ی از پیات از سی؛ انیه: 


بسهگر د کیت (۵۵۷۵۵9:8:) | بسهاگ‌اواد گیتا | بهگوت 


۲ تاز بخ ادبیات مسلمانان پا کستان و هند, ۲/ مه 1۸۱ ۱۱۱/۳ ۱۱۱۸ 


تیرست کتابهای جابی فارسی: ۲۷۶۱۱۶: پهرست نسده‌های خی 
فارسی. ۴۵۶۹/۶: فهرستو ار؛ کتابهای فارسی, ۱۱۱۱۲ 

تا ۳ ۱ 1 عامز۳ععات ۷ صحخععم ۱ ]۵ #باجن‌اومی 

کشا عم ای دننز 690 قاری میتی 

۱2۳ زر ۷ ۱۱6۱, واه عص عافویرها :138 

۵۲۲ ۰ 

ربیعیان 


بسهگوان داس شپوپوری (اتج توص پندت . 


بهگو ان داس» ز ۱۲۲۲ق» تاریخ‌نگار فارسی‌نویس شبه قاره. در 
دور؛ شاه‌عالم دوم گورکانی (۱۱۷۳- 3۱۲۲۱) و جانشین او 
محماء اکپر دوم (۱۲۵۳-۱۲۲۱ق) می‌ژیست. وی در دوره 
شا‌عالم به نوشتن کتابی به‌نام مخزن الفتوح» در گزارش جنگ‌های 
ژنرال انحلیسی لردلیک (۱۷۴۴- ۱۸۰۸ع) برضد صراتهه‌ها 
پرداخت و ان را در ۲ | ۱۸۰۶ به انجام رسانید. این ار به 
نثری منشیانة آمیخته به نظم است و با شرح پیشروی لیک به 
سوی دهلی (۷ اوت ۱۸۰۳ع) و فرار ژنرال پرون آغاز می‌شود و 


گیتابهاگوت‌گیتا؛ سرودی ایزدی بهزبان سانسکریت که فصول 
۵ تا ۲۳ از دفتر ششم رزمنامة معروف مهابهارت / سهابهاراتا 
یعنی بهیکم پرت / بهیشما پاروا | بهیشم پرو | بهیشم پرون را 
تشکیل می‌دهد. این منظومه که شش‌صد و پنجاه بیت در هجده 
گفتار است» به سبب آهمیتی که دارد, کتاب مستقلی از مهابهارات 
شناخته شده است. وود کت از کتب هك ادبیات فلسفی و 
روحاتی جهان و مقدس‌ترین دستور اخلاق و حکمت نزد 
هندوان است, این اثر که بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و 
مکائی؛ جوهر مذهب شناشته شده گفتگویی فلسفی میان 
کریشنا که از او به‌عنوان شخصیت اعلای خداوند تصیر شده و 
ارجونا: دوست پیر و عابد او در مسیدان جنگ کوروکشتره 
(0۲۵۵6۱۲۵): جابی در نزدیکی دهلی است. در این میدان 
سپاهیان دو قوم کوروها و پاندوها در براببر هم صف‌آرایی 
کرده‌اند. ارجونا کشتربا -شهسواری از قبیلة باندوها است و با 
پادشاه غاصب. یعنی دو ریودهانا (12077000508) که پسر عموی 
او است به جنگ می‌پردازد. سپاهیان. شهسواران و پهلوانانی که 
دوریودهانا دور خود گرد آورده؛ همه خویشان و دوستان ارجونا 


ادب قارسي در شبه قاره | ٩۳‏ ۵ 


بهگود گیتا 


بهگرد گیتا 


هستند. ارجونا دل به جنگ با خویشاوندان خود نمی‌دهد و 
چون آنان را در پیکار و خونریزی با یکدیگر می‌بیند. دلش از 
اندوه لیر یژ می‌شود. کریسنا که طهور تور ایزدی در عبالم 
محسوسات و تجسم ویشنو بوده و در واقع خدای متعال است 
که در پیکر انسانی در روی زمین ظاهر شده ارابهران و دوست 
ارجونا است. کریشنا او را بر این بددلی تکوهش و بر نبرد 
تحریض می‌کند. آن‌گاه وی را به وظایفی که در برابر صنف و 
طبقة کشترية خود داردء متوجه می‌سازد و به او یادآورد می‌شود 
که برآیتد این کار هرچه باشد» آن را انجام دهد. نباید کشتن 
خویشاوندان و خونریزی را گناه شمرد. سپس پدو می‌آموزد که 
آدمی باید کار را بدون دلبستگی و چشم‌داشت پاداش انجام 
دهد. نباید از برای سود شخصی با منافم خصوصی خود پیکار 
کند با خودیسند و گبری بدو دست دهد. آن‌گاه کریشنا به او 
خاطرنشان می‌سازد که در برایر هرکس دو راه گشوده است؛ یکی 
طریقه؛ عمل و دیگری طریقهٌ فکر. طریقة فکر که همان راه 
حکمت و معرفت است. آدمی را به باطن نفس خود و سپس 
حقیقت مطلق رهنمون می‌شود. سپس ارجونا پی می‌برد که 
سکون و آرمش کامل وقتی حاصل می‌شود که آدمی حقیقت 
نهایی را با چشم عیان مشاهده کند و هر عملی که آدمی در طول 
زندگی خود انجام می‌دهد باید برای کسب سعادت و اتصال,به 
برهمای جاویدان باشد. آ‌گاه کریشنا متابع و نواید روحانی 
عمل پوگا را به او بادآورد می‌شود و به‌وسیلهٌ بوگا پرد؛ُ جهل از 
برابر چشم ارجوتا برداشته می‌شود و کماکان حقایق اشیاء ر 
می‌بیند و به راز نهفته روح کلی؛ بعنی برهمان پی می‌برد. سپس 
کریشتا در برابر دیدگان ارجونا تغییر شکل دادهب به‌صورت 
و یشنو متجلی می‌گردد و حقیقت نهفته و سر نهانی در برابر دیده 
ارسجونا با هزاران رخسار و هزاران چشم که هسر یک به سویی 
نگران است و با هزاران بدن که هر یک به‌گونه‌ای به جامه و 
زیت آراسته شده‌اند سوار بر اسبی تمایان می‌گردد. ارجسونا از 
این منظره به هراس می‌افتد و التماس می‌کند که آن جلوة رباني 
دور شود و حق بار دیگر در لباس خلق درآید. پس کریشنا بار 
دیگر به پیکر انسانی در می‌آید و پیام نهانی گیتا را به او 
می‌رساند و از او عهد می‌ستاند که خود ر! یکسره به کریشنا 
بسپارد و در خلوص و ایمان یکتی که تنها راه حقیفی نجات 
است: محو شود؛ تا آن‌که هه رستگاری برسد. گفتارهای 
هجده گان؛ گیتا را می‌توان به سه دسته راه کردار؛ راه محبت و 
عشق و راه دانشس بخش کرد. گفتار یکم لحن حماسی دارد. آسا 


دیگر گفتارها دارای بیانی شاعرانه از مباحت فلسفی و مذهبی 
است که نه سبک آن با سبک رزمنامٌ مهابهارات هماهنگی دارد 
و نه مضمون آن به موقعیت جنگ و رزمگاه سازگار است. 
سنسکر بت شتاسان گفته‌اند که زبان شیتا ذر دیحو اصرزایی 
مهایهارات مشخص است و حتی در مضمون نیز چنین است. 
کریشنا و ارجونایی که در کیتا است با کریشنا و ارجونای دیگر 
قسمت‌های مهابهارات پسیار متفاوت است. بدین ترئیب؛ به‌نظر 
می‌رسد که سراینده داستان جنگ را بهانه و دستاویزی برای بیأن 
اند یشه‌های خود ساخته است. بسیاری از پژوهندگان رب 
برآنند که منظومة گیتا سرود؛ یک شاعر نیست. بلکه به مسرور 
ایام به‌شکل کنونی درآمده و به مهابهارات که خود مجموعه‌ای از 
آتار گویندگان مختلفب دوره ماقبا حصماسی است و به‌تدریج 
شکل گرفته؛ پیرسته است. کمتر اتر معنوی و ادبی در ادبیات 
مقدس جهان می‌تران یافت که در رسایی و زیبایی عبارات و 
فصاحت و بلاغت با گیتا برابری کند. ویلیام فون هومبلت آنرا 
ژیباترین و تبز بگانه سرود فلسفی در میان تمام زبان‌های جهان 
دانتیت#است. کار مي کو ید: «هیچ اتر مذهبی دیحر ادمیات 
هتدی توائایی آن را ندارد که در بلندی اندیشه و قدرت بیان... 
پهاری ها گاوات گیتا جای گیرد.» و به گفتهٌ رادها کریشنان «اگر 
تأثیری که نوشته‌های مقدس در ذهن مردمان می‌گذارد؛ بتواند 
معیار اهمیت آن درشمار آید» باید اذعان داشت که بها گاوات گیتا 
بیش از هر ار دیگر در فکر و انديشة هندی اثر بخشیده است.؛ 
این تأثیر چندان زیاد است که آن رد مانند کتاب مقدس با قرآن, 
برای ادای سوگند در دادگاه‌ها به کار می‌برند. دربارهٌ تاریخ نگارش 
گیتا نظرات مختلفی وجود دارد. بندرکر آن را متعلق به سدد؛ 
چهارم پیش از میلاد و گرب منظومة اصلی گیتا را متعلق به 
۰ و صورت فعلی آن را متعلق به ۲۰۰م دانسته است. 
لورینسر تاریخ نگارش آن را پس از پیدایی دین بودا و حتی چند 
سده پس از میلاد مسیح و متأثر از اناجیل اربعه می‌داند. به‌نظر 
گارب گیتا در آغاز رساله‌ای مبنی بر فاسقد سانگهیا بوده است که 
در نیمه اول سدهٌ دوم پیش از سیلاد نوشته شده و سپس بر 
اساس مبانی آیین ودانتا اصلام شده است. رودولف ارتر 
می‌گوید گیتا نخست حماسه‌ای زیبا به‌شمار می‌آمده و بر پا 
مبانی مکتب خاصی در سلک نظم درنیامده است. هاپکینز 
معتقد است که این منظومه نخست به هیچ نوشته و فرفه‌ای 
وابسته نبود و بعدها ضمیمة بهابهارات شد. جمان داوسن در 
فرهنگ اساطیری خود می‌نویسد که گُیتا اثر یک برهمن 


ادب قاز سي ذر نبه قاره | ۲۴ خا 


بهگود گیت 


بهگود گیتا 


سس سس نب 


ویشنویی متفکر و فیلسوفی است که از هم مکاتب شش‌گانة 
فلسنی الهام گرفته» به‌ویژه از مکتب‌های سانکهیه, یوگا و 
ویدانت و ظاهراً در حدود سده دوم با سوم سیلادی عسميمهٌ 
مهابهارات شده است. داس گوپتا معتقد است که منظومذ گیتا 
پیش از شکل گرفتن مکاتب فلسفی سانکهیه. جوگ و ویدانت و 
پیش از آیین جین و مذهب بودا سروده شده؛ زیرا هیچ‌گونه اثری 
از ثفوذ آیین جینی و پودایی در آن ثیست؛ از این رو بعه زمان 
قدیم‌تر تعلق دارد. به احتمال فراوان پیش از میلاد با حدا کر تا 
اواخر سده یکم میلادی به‌وجود امده و آمکان دارد بعدها پس از 
نگارش اولیه تکمیل شده باشد. اما محمدعلی موحد در مقدمة 
ترجمه گینا چنین یاد کرده که «آن‌چه مسلم است کسی که گیتا را 
سروده با با تلفیق و دستکاری آن رابه این صورت درآورده چنین 
می‌خواسته است که بین عقابد ودایی و تعالیم اوپانیشادی و 
اصرل سانکهیا و بوگا وفق دهد. چه ردیای جریان‌های فکری و 
اعتقادات وابسته به مسالک و مذاهب مختلف فلسفی ودانتا در 
این کتاب پدیدار می‌باشد و روشن است که فراهم آورنده آن 
سعی کرده است که ستنز جامعی آز ان‌ها ترتیب دهد. شاید ره 
همین جهت است که کیتا در میان پیروان کیش‌های هندی قبول 
۰ بافته و تفسیرهای گونا گون برآن نوشته شده است.» ظاهراً 
آنچه نویسنده بها گاواد تا در آنديشه داشته» این سود که روان 
هندی را از آرامش‌طلبی رخوت‌آور مذهب بودایی بیرون آورد و 
در او تمایلی به جنگیدن برای هند ایجاد کند. اي عصیان علقه 
کشتریه بود که حس می‌کرد دین: سرزمینش را ناتوان می‌کند و 
او با غرور اشاره می‌کند که بسیاری از چیزها گران‌بهاتر از صلح 
هستند. ارجونا؛ کریشنا و میدان کارزاره تسمثیل‌های حفایق 
معنوی هستند. به‌عقید؛ رادا کریشتان میدان جنگ کوروکشتره 
نمود حیات روح است و کوروها دشمنان و نیروهای اهریمنی 
هستند که مانع تکامل روح می‌شوند. رنه گنون فرانسری تعبیر 
مجازی زیبایی از اين داستان کرده می‌گوید که حقیقت نامتناهی 
عالم هم در سطح عالم کییر و هم در سطح عالم صغیر ظاهر 
می‌شود. در گیتاه حق در عالم صغیر (یعنی در یک مرتبة 
به‌خصوص وجود) ظهور کرده است. کریشنا و ارجونا به‌ترتیب 
نمودار هویت و انیت ذات ايزدي و انسانی هستند که مي‌توان آن 
دو رآ به عبارت ستسکریت آتمان و جیرآتمان دانست. دز 
گفت‌وگوی میان آن‌دو آرجونا از کریشنا پرسشی‌هایی می‌کند و 
کربشنا نیز از راه پاسخ‌هایش علم شناخت خدا و طریقت ادراک 
روحانی را می‌آموزد. تعلیمی که کریشنا به ارجرا می‌دهد همان 


علم حضوری و کشفی است که به موجب آن آتمان و جپوایکی 
می‌گردند و ارابه‌ای که آن دو در آن قرار گرفتنده اشاره به یکی از 
مراتب وجود دارد. هتگامی که ارجونا مي‌جنگد و فعالیت 
می‌کند کریشنا هیچ کاری انجام نمی‌دهد. میدان کوروکشتره 
میدان عمل است؛ یعنی مپدانی که در ان تمامی امکانات 
وجودی انسان از فوه به فعل درمی‌آبد و این فعل و انفعال 
کوچک‌ترین اثری به اصل فناناپذیری که اساس و واقعیت عالم 
است. بعتی کریشنا نمی‌بخشد. دکتر تاراچند. میدان جنگ 
مهابهارت را وجدان بشری تصور کرده که در آن همیشه نیکی و 
بدی سرکرم مبارزه با هم هستند. شاعر عارف اسپانیایی» سان 
خوان دولاکروس, تمثیل دیگری از این داستان دارد. وی یأس و 

نومیدی ارجونا را شب تاریی روح دانسته ؟ د پیش از طلوع 
آفتاب حق در دل سالک سایه می‌افکند و او را دستخوش یأس و 
اندوهی زرف می‌کند. نخستین تفسیر گیتاء اثر شانکارا (۷۲۰- 
۸ حکیم شهیر مکتب ودانتا است. وی در تفسیر شود به 
اصل, عدم ثنویت توجه داشته و دو طربق معرفت و عمل را 
متضاد و متباین با یکدیگر تصور کرده است. به‌نظر وی نور 
معرفت تا آن هنگام مفید است که معرفتی دست نداده, وقتی 
معرفت حاصل شود و آنسان از دریای سامسارا عبور کند. اعمال 
دیگر منودی نمی‌بخشد. احکام شرع برای آن‌هایی وضع گردیده 
که خللاصی مي‌طلبند. آن‌هایی که در راه معرفت به مقامات بلند 
می‌رسناد باید از انجام دادن احکام شرع بپرهیزند. خلاصه آن‌که 
نجات» تنها از راه معرفت به دست می‌اید نه از راء انجام دادن 
احکام شرع و وظایف دینی. آنانداجنیانا تفسیری به نام 
بها کاوات کت باشا و بوارانا بر تفسیر شانکارا انشا کرد. رامانانا نیز 
تفسیر دیگری به نام بها گاوات گت باشیا واکا بر آن نوشت. در 
۶ پامونا. سطالب کُیتا را در ابیاتی چنند با عنوان گیتا 
رتاسامگراها نوشت. وی معتقد بود که در گیتا حقیقت ایزدی را از 
طریق عشق و محبت می‌نوان یافت و آن نیز بر اصل پیروی از 
احکام شرع نظام طبقاتی شخصی. معرفت درست و پرهیز از 
لذت‌های دنیوی استوار شده است, مفسر دیگر رامانوجاء حکیم 
دیگر ودانتا و مفسر برهماسوترا است که تفسیر خود برگیتا را بر 
اساس فلسفه عدم ثئویت منعین نوشثه است. وی معتقد است 
که طریق کردار بر طریق مسعرفت مقدم است و انجام احکام 
شرعی را لازم و صروری می‌داند. مادهوا نیز تفسیری به نام کت 
باشیا براساس آیین ثنویت بر بهاگاوات گت نوشت. تفسیر کشاوا 
کاشمرین بر گیتاء تاتوابراکاشایگا نام دارد و بر اساس آیین ثنوبت 
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بهگودگیتا 


بهلول چالندهري 


و عدم ثنویت نوشته شده است. والابا نیز که بانی مکتب عدم 
ثنویت محض است. تفسیری بر گیتا نوشت. نخستین برخورد 
فرهنگ ایرانی پا این اثر به دست ابوریحان بیرونی (۳۶۲- 
۰ صورت گرفت. وی که در لشگرکشی‌های محمود 
غزنوی (۴۲۱-۳۸۹ق) به هندوستان ملازم پادشاه بود؛ پس از 
آشنایی با دانشمندان این سرزمین و آموختن زبان سنسکریت به 
مهایهارانا و بها گاواد - گینا دست یافت. ابوریحان در کتاب تحقیق 
ماللهند که در ۲۳ ۴ق نو شت؛ اشاراتی فراوان به این اثر کرده اسست. 
نخستین ترجمه کامل فارسی آن تاریخ ندارد. برخی آن را به 
داراشکوه (۱۰۲۴- ۱۰۶۹ق) و برخی به شیخ ابو الفضل علامی 
دکنی (۱۰۱۱-۹۵۷ق) نسبت داده‌اند. گویا نسبت آن به مترجم 
دوم صحیح تر باشد. نسخه‌ای از ترجمه‌ای که به داراشکوه نسبت 
داده شده به‌شمار؛ 822960۲ در نجينه آذر دانشگاه لاهور 
نگه‌داری می‌شود. نسخ دیگری نیز که از ابوالفضل دانسته‌اند؛ 
بسه‌شمار ۴۲۲۷ در کتابخان گنج‌بخش اسلام‌آباد پاکستان 
نکه‌داری می‌شود. در ۹۸۳ ق جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- 
2۴ به یک برهمن نومسلمان به نام بهاون ساکن فرمان داد 
تا این منظومه را ترجمه کند. نخست او را به ملا عبدالقدر 
بدایونی سپرد تا وی در فهم مطالب و ترجم آن به فارسی 
بدایرنی را باری کند اما اين کناب چون عبارت‌های پپچید» 
فراوان داشت, بدایونی کنار رفت و جلال‌الدین اکبر به‌جای او 
ابوالفیض فیضی (۰۹۵۴- ۱۰۰۴ق) برادر بزرگ ابرالفضل علامی 
را گماشت. پس از او نیز این کار به ابراهیم سرهندی سپرده شد. 
این ترجمه هفت‌بار به نام فیضی به‌چاپ رسپد (الهاباده ۶۱۸۹۵ 
اله‌آساده ۱ جالندر: ۱۹۰۱م: بنارس: ۴۱۹۰۵ کانپوره 
بی‌تا اله‌آباد. ۶۱۹۰۸ و جیپور: ۱۹۰۸ع). ترجمه‌های دیگر 
هندی بهگودگنا عبارتند از مهاپران از چندرسین بن کاشی داس 
تها کرپوری که آن را در ۱۰۹۶ ق در دوازده باب و هر باب در چند 
فصل نوشت؛ سری بهاگوت که نسخه‌های خبطی آن فراوان و 
متفاوت از هم است. اما چند نسخه از آن میان را از ابوالفضل 
علامی دانسته‌اند؛ ترجمة فارسی آن از عبدالرحمان چشتی (- 
۴ ا) است که در ۱۰۶۵ در دوره شاه‌جهان نوشته شد؛ 
ترجمه دیگری از پوتهی دهم اسکند بهاگوت است که نسخه‌ای 
از آن به شمار؛ 11.1971-32.( در موز؛ ملی پاکستان نگه‌داری 
مبی‌شود و گتاسنودینی که ترجماٌ منثور فارسی آن از مترجمی 
ناشناس است. در ایران نیز مستن سنسکریت و تسرجمه‌های 
انگلیسی آن به‌فارسی برگردانده شدء که با اسامی زیر چاپ و 


منتشر شده است: داستان کریشنا ترجمة عباس مهرین شوشتری 
از متن سنسکریت (تهران: ۱۳۱۵ش)؛ نفحه اسزدی با فاسفا 
اخلاتی هند (تسهران» ۱۳۳۶ش)؛ کیت (بهگود کیتا) تسرجمة 
محمدعلی موح. از انجلیسی (تهران؛ ۱۳۴۳ش؛ چاپ اول؛ 
تهران» ۱۳۵۰ش؛ چاپ دوم؛ تهران ۱۳۷۴ش: چاپ سوم)؛ 
بهگود گت (سرود الهی) ترجمه از متن سنسکریت منسوب به 
داراشکوه به تصحیح و مقدمه محمدرضا جلالی نائینی (تهران, 
۹ سش)؛ بهاگاواد کت - همان گونه که هست ترجم؛ فارسی 
فرهاد سیاهیوش, بزرگمهر گل بیدی و الاهه فرمانی از ترجمة 
انگلیسی آچ.بهاکستی ودانتا سوامی پرابهوپادا به نام 
( ل حت 4ا2 .3020704 ایس تسرجمة انگسلیسی مسمتاز از 
ترجمه‌های دیگر است؟ زیرا مترجم آیه‌بهاية آن را ترجمه کرده 
است. هر آیه به‌خط سنسکریت را با تلفظ آن به لاتین؛ سپس 
معادل هر وا سنسکریت به انگلیسی آورده است (سبدنی؛ 
۶ از روی ایسین تسرجم انگسلیسی: بنانام 
اي علاب طاعا تتو۵ه۲توع(ظ ما به فرانسه ترجمه و در 
۶ وم جاپ شده است. 

متایم: آیي‌هاي هندو: ۱۳۲۸-۲۱۳ ادبیات فارسی مین هندوون 

کاستفنه: ۱۷۳ ۱۲۳۷ ادیان و مکتب‌های فسفی هند, ۱۳۹۳۲۸۸۵ 

او باششاد: ۱۳۱۳۰۲۵۲-۲۵۱ بت‌های هی و خاطر«هاي ازلي؛ ۱۱۴۹ 

۶ بهاگاواه - گت همان‌گونه که هست! بهگودگیتا / سرود الهي. 

تصحیح جلال نائینی؛ تاریخ اد ییات در ابران. ۱۴۸۲-۱۴۸۱/۵: 

تار ین لیات سلمانان باکتان و هند: ۱۳۲/۱ ۸۶۲۲ ۱۲۸۳ ۱۷۸۲ 

۱ ۱۸۱۰ ۲۱۴۷/۳ تاز خ بعاهم اویان, ۲ ۱۲۶۷.۳۶ تاو یخ تمدن: وبل 

دررانته: ۱۶۴۱۸۳۸/۱ تسد‌کوه ش‌رای کلدسمیره ۱۱۱۹۸۷۳ شری 

ایشویانشاد (۲ ین عمل و تفکر آرپایی) فلسفة امپل ودايي؛ مقدمه؛ 

قهرست کتاب‌های چابي فارسي, ۸۲۷/۱: فهرست مشترکد نسمفه‌هاي 

شطی فارسی با کستان: ۱۲۱۳۹ ۱۲۱۳۲ ۲ ۲۱۶: ۲۱۷۸؛ قمهر مسته 

نسخه‌جاي خی فارسی موز ملی پا کستان؛ !4۱۱.۹۰٩‏ کا | ,ود 

کیتاا, ترجمه محمدعلی موحد؛ مهابهاراتا, ترجمه غیاث‌الدین 

علی قزویتی؛ هد در یک نگاه: ۱۳۱۸-۴۱۳ 

,کققاط لب هونی دیب ال یار رن ع 2۱183۲ مومع 
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حتي 


بهلرل جالندهری (9.0.7صهاقلا هط شاه بهلرل برکی فرزند 


او حدالدین میرزا جاله سخاری: ۱۱۷۰ دانشسمند ذبسی؛ 
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بهلول لودی 


بهاول لردی 


سس _ هد سح 


عارف؛ نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره, در زادگاهش 
جالندهر در پنجاب نزد استادان آن‌جاء سید عبدالرشید سید کبیر 
و سید عتیق‌الله» درس خواند. در طریقت مرید شیخ محمد 
سعید فرزند. محمد بوسف انبالوی شد و مدتی پیرو او بود. 
سپس به لاهور رفت و به حلقه مریدان شاه بهیکة چشتی 
لاهرری پیوست. گویند وضعی قلندرانه داشت. وی نود کتاب 
در زمینه‌های گوناگون نوشت. از آثارش: سییت‌المسلول علی من 
اعرض عن سماج الرسول در مسایل عبقیدتی و پیوند آن با 
اندیشه‌های صوفیانه از گونه اباحت» قباحت. سماع و جز آن‌ها 
که در ۱۱۳۸/ ۱۴۰ اق تألیف کرده (نسخة کتابخانة دانشگاه 
پنچاب لاهور به‌شمارة ۴۴۲۵/۱۳۷۴)؛ عقاید علیه در مسذهب 
صوفه (تألیف در ۱۱۴۰ نسخة گنجينة شیرانی دانشگاه پتجاب 
لاهور به شمار: ۴۴۲۵/۱۳۷۴/۲) در پاسخ به اعتراض‌هایی که 
مخالفان بر رسالة میت المسلول او کرده بودند. فواید فی علم 
العقا یذ در عقاید اهل سنت (نسخه کالج اسیلامیه دانشگاه بیشاوو 
به شماره ۸۰۹)؛ شرح دیوان حافظ (نسحة کتابخانه گنج بخش به 
شماره ۹ فواید الاسرار فی رفع الاستار در شرح دبوان حافظ 
که در ٩۱۱۱اق‏ و ظاهراً پیش از کتاب قبلی ننوشته شده است 
(نسخه‌های دانشگاه پنجاب لاهور به شماره‌های ۲۲۸۹/ ۵۶۱۵ 
و ۲۳۷/۲۲۲۲۷ ۱/۵ شرس موی معنوی (نسخه دانیا: تخاب 
لاهر به شمار ۶۳۶۲) که در ۱۱۲۹ق تألیف يافته و گو یا تنها 
شرح دو دفتر از شش دفتر مثنوی است؛ شرح دیوان ناصر علی 
(نوشته ۱۱۲۴ق)؛ شرح دیوان صالب (نوشته در 3۱۱۲۴)؟ شرح 
دیوان غنی کشمیری؛ دیوان بهلول. در کتابخانهُ انجمن آسیایی 
بنگال دیوأئی به شمار؛ ۲۳ دیوان (۷۵۹) از شیخ بهلول نامی 
وجود دارد که شاید همین شاه بهلول جالندهری باشد؛ احوال 
تاید . 

منایم: پاکتان مین فارسی ااب. ۱۳۹۶-۳۸۷۲۳ تذکرة علماي هند, 

۲ وین ال صفیا؛ ۱۳۹۸/۱ فهرست مشترک شسکه‌های خطی, فارسی؛ 

۵۲ ۱۵۷۶/۳ ۱۳۰۳ ۰۱۶۴۹ ۱۱۷۰۱ ۲۵۱۳/۹: نهر ست 

شیفه‌های خطی موزة ملی پاکستان, 4۵۱۴ کشن‌الظنون, ۱۲۴۴/۵ 

نخةالسو اط ۳ دنا 

,6 اهنا نساحبوط - مق ۵ بومومتمنط 


برژگر 


پهلول لودی (1۳.8ع-000:101): پسر ملک کالا پسر ملک بهرام؛ - 


شعیان ۴٩۸ق,‏ سلطان دهلی (۸۵۵- ۹۴ق) بنیادگذار دودمان 


شاهی لودبان. لودیان از فبایل افغانی ساکن در شمال شبه‌تاره, 
به‌ویژه در نواحی کوه‌های سلیمان. بوده‌اند که بسیاری از اعضای 
آن به داخل هد سند؛ پنجاب و نواصی دبک آمسلو‌شند 
می‌کردند با می‌کوچیدند (به‌عنوان مزدور یا نیروی کمکی در 
خدمت ارتش‌های مهاجم به هند» مانند غوریان و تیموریان و 
جز آن‌ها؛ یا؛ در زسان صلم؛ به‌عنوان سوداگر یا دام‌دار) 
ملک‌بهرام نیای بهلول. جنگجو و سوداگری بود که از «بلوت 
پرگنه‌ای در بیرون سرکار پنجناد در مرز بلوچستان» به سولتان 
کرچید. علت کرج وی ظاهراً رنجش او از دو برادر خود 
مسلک‌محمود و مسلک سوجی بود. ملک‌بهرام یه خدمت 
ملی‌الشرق ناصرالملک ملک مردان دولت. حاکم مولعان از 
سوي فیروزشاه تغلقی؛ درآمد و یک نیروی شبه‌نظامی (مزدور) 
قبیله‌ای (از لودیان) سازمان داد. یس از مرگ او: پنج پسرش 
ملی‌فیروز: ملک ‌محمد ملک خواجه. ملی‌کالا و اسلام‌خان 
سلطان‌شه در مولتان ماندند. فیروزشاه تغلقی پس از مرگ 
مردان, دولت. به ترتیب ملک‌شیخ و ملک‌سلیمان (پسرخواند؛ 
ملی‌شیخ) ,را به حکومت مولتان گماشت. پس از درگذشت 
ملک‌سلیمان: تغلقیان پسر او خضرشان* بنیادگذار خاندان 
سادات را؛ در ازای بهره‌برداری از خدمات نظامی وی به 
سکو مق لتان و پنجاب کماردند؛ ولی بعدها خضرخان به 
تغلقیان پشت کرد و به سپاه مهاجم تیمور پیوست. سلطان‌شه 
لودی که جانشین پدر خود ملک‌بهرام» در مقام سرکردة سپاهیان 
مزدور افغان. شد به خدمت خحضرخان پیوست و خدمات 
شایانی بسرای او به‌انجام رسانید و با بشکستن و کشستن 
ملواقبال‌خان» فرمانروای واقعي دهلی, در نبرد اجودهن بر کران 
رود ستلیم (۱۸ جمادی‌الاولی ۰۸خق/ ۱ نوامبر ۱۴۰۵م) نزد 
خضرخان اعتبار تمام به‌هم رسانید و از او خطاب اسلام‌خان و 
حکومت سرهند یافت. در دورء مبارک‌شاه پسر خضرخان: کار 
سلطان‌شه بیشتر بالا گرفت و سرهند و نواحی مسجاور آن به 
اقطاع او داده شد. وی و چهار برادرش در آن تواحی مستقر شدند 
و از آن میان ملک کالاء پدر بهلول» حاکم پرگتة دوراله در سرهند 
شد, شمسیر ملی‌کالا؛ که دخترعم او بود و مادر بهلول است: 
زدیک به رضم حمل ب‌سیب فاد خنه هلاک گردید و بهلول 
را ,که در شکم او مي‌بود هبان لحقله چا ک کرده براوردند. جون 
اثار حیات درو یافتتد به محافظت او پرداختند و بعد از مدتی 
ملک کالا با افغانان نیازی جنگ کرده گشته شد.» (تاریخ فرشته» 
۱ بهلول: پس از مرگ مادر و پدرش, نزد عم خود 
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اسللام خان سلطان‌شه در سرهند پرورش یافت و بزرگ شد و 
سلطان‌شه جون در او آثار رشادت و بزرگی دید دشتر خود 
شمس خاتون را بدو داد. در این هتگام قدرت و ۳ 
سلطان‌شاه تا بدان پایه رسیده بود که دوازده هزار افغان (بیشتر از 
لودیان) زیر فرمان داشت. اسلام‌خان سلطان‌شه در هنگام مرگ 
بهلول را به جانشینی خود برگزید, ولی چول درگذشت (رجب 
۴ مارس ۱۴۳۱ع) میان سیاهیان افغان شکاف افتاد و آنان 
به سه دسته؛ به سرکردگی ملک‌فیروز (برادر سلطان‌شه) 
قطب‌خان (بسر سلطان‌شه) و بهلرل» تفسیم شدند, با افزایش 
قدرت بهلول لودی و پیوستن عمش ملک‌فیروز بدو. فطب خان 
به محمدشاه سلطان دهلی از خاندان سادات (۸۴۹-۸۳۷ي): 
توسل جست و محمدشاه سپاهی را به فرماندهی وزیرش 
ملک‌سکندر تحقه و جسرتهه کهوکر بسرای سرکوبی افغانان و 
بیرون آوردن سرهند از دست ملک بهلول فرستاد. اففانان 
شکست خوردند و به کوهستان گريختند و ملک‌فیروز گرفتار 
شد و بسرش شاهین‌خان به قتل آمد. دیری نگذشت که 
ملک‌بهلول از پتامگاهش ببرون آمد و افغانان بار دیگر بر او فراز 
آمدند و ملک‌فیروز که از دهلی بگريخته و قطب‌خان که از کرد 
هود پشیمان شده ود بدی پهوستند و هلول باری دیگر سرهند 
را شرفت ([۳۲۰ی/ ۶ (). محمدشاه سپاهی بزرگ سه 
فرماندهی وزیرش حاجی شدنی, مخاطب به حسام‌خان: بر 
سرش فرستاد و ملک پهلول سپاه شاهی را در گرا ( کهرار در بخش 
نباله؟) نزدیک خضرآباد سادهوره بشکست و حسام‌شان را به 
دهلی گریزاند. بهلول در پنجاب قدرت و مکنت تمام به‌هم 
رسائید و چندی بعد محمدشاه به تحریک او حسام‌شان را 
بکشت و حمیدخان را وزیر ساخت و یکی دیگر از امرا را لقب 
حسام‌شان و نیابت وزارت داد. ملک‌بهلول پس از آنکه به 
پشتیبانی از محمدشاه ,با سلطان محموه سالرهی [که قصد 
دهلی کرده بود] محاربه نموده به خطاب خان‌خانی ممتاز گشت 
زر به بدریج لودیان لاهور و دیبالپور و سنام و حصار نیروزه و 
دیگر پرگنات را به‌زور متصرف شدند و چون کمال غلبه و 
استیلا به‌هم رسانیدند از گرفتن لاهور و دیبالپور بی‌حکم سلطان 
یکرو شده بودند؛ [ملک بهلول] لوای مخالفت برافراخته و بر سر 
ساطان محبد به دهلی رفت. مدتی سلطان را محاصره نموده؛ 
چون گرفتن دهلی میسر نشد مراجعت نموده به سرهند آسده 
خود را به سلطان پهلول مخاطب کرده خطبه و سکه را موقوف 
به تسخیر دهلی داشت.» (طبفاتاکبری؛ ۱۵۰) پس از مرگ 
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محمدشاه (۸۴۹ق) در دور؛؟ پسرش علاء‌الدین عالم‌شاه" نیز 
بهلول باری دیگر به تلاشی ناموفق برای گرفتن دهلی دست زد. 
با این‌همه. علاءالدین عالم‌شاه پادشاهی ناتوان و ناشایسته بود. 
وی به تحریک برخی امرا در یی کشتن وزیر خود حمیدخان 
برآمد و حمیدخان از بدایون گربشت و کاخ شاهی در دهلی را 
بگرفت و بهلول را به پایتخت و نشستن بر تخت شاهی 
فراخواند. بهلول به دهلی آمد و در ابتداء چون حمیدخان را 
قدرت و مکنت تمام بود با حمیدخان سدارا کرد تا این‌که 
سرانجام به حیله وی را گرفت و بند برنهاد و به سلطان 
علاءالدین عالم‌شاه که در بدایون بود نامه نوشت و او را به 
بازگشت به دهلی و نشستن بر تخت شاهی دعوت کرد. 
علاءالدین که می‌دانست در بازگشت به دهلی بازیچه دست 
بهلول و بارانش خواهد بود دعوت او را نیذیرفت و ترجیح داد 
که از آن بس بقيةٌ عمرش را (تا مرگش در 3۸۸۳) در بدایون در 
آسایش و انزوا بگذراند. در پی آن سلک‌بهلول در هفدهم 
ربیم‌الاول ۵۵| نوزدهم آوریل ۱۴۵۱ با لقب ابوالسظفر 
بهلر شیاه بر تخت شاهی دهلی نشست و خاندان شاهی لودیان 
زا بتیاد نهاد. وی درهمان سال پسر بزرگ خود خواجه بایزید را 
در دهلی گذاشت و خود برای گردآوری سپاه و انتظام بخشیدن به 
اقور, پنجاب و مولتان به دیبالپور رفت. در اين اثنا برخی امرای 
مخالفش در دهلی از فرصت بهره جستند و محمودشاه شرقی؛ 
فرمانروای جونپور (3۸۶۱-۸۴۴)؛ را به گرفتن دهلی 
فراخواندند. محمودشاه با لشکری عظیم امد و دهلی را 
شهرنندان کرد (۵۸۵۶). بهلول جون از بورش وی اشاه شید 
بی‌درنگ از +یبالیور به دهلی شتافت و «در موضع بیره که بانزده 
کروهی دهلی است فرود آمده و پس از تبردهایی میان دو طرف 
و کشته شدن قتح‌خان هروی؛ سردا مسحمودشاهه صحمودشاه 
تاب نیاورد و به جونپور بازگشت. پس از این رویداد که به 
تحکیم موقع بهلول در دهلی انجامید؛ وی به استوار کردن 
پایه‌های دولت و گسترش قلمرو خود پرداخت. نخست به 
میوات شتافت و اسمدخان میواتی. که از میهرولی (اناهتطت تک 
سا لادو را زسر قسرمان داشت. به پیشبازش آمد و اظهار 
فرمان‌برداری کرد و بهلول از آن‌جا به برن رفت و دریاخان لودی؛ 
حاکم سنبهل» نیز از در اطاعت درآمد و هفت ان یه ای فش ان 
کرد. بهلول سپس رهسپار کول شد و آن ناحیه ره همچون 
گذشته به حاکم أن عیسی خان ترک بچه واگذارد. آ‌گاه به راهش 
ادامه داد و جون به برهان‌آباد رسید مبارک‌خان لوحانی حاکم 
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سکیت به خدمتش رسید. بهلول سکیت را همچون گذشته بدو 
داد و رهسسپار پهون‌گایون گردید و این ولایت را به‌دستور 
گذشته به رای پرتاب واگذاشت. بهلول در ادامه لشکرکشی خود 
قطب‌خان پن حسن‌خان افغان را که در دژ راپری/ رابری پناه 
گرفته بود به تسلیم و فرمان‌برداری واداشت و به اتاوه رفت و 
حا کم آن‌جا نیز از در تسلیم درآمد. در اين اثنا جوناخان از بهلول 
رنجید و از او سست و به محمودشاه شرفی پیوست و از او 
حکرمت شمسباد یافت و محمودشاه به تحریک او باز بر سر 
سلطان‌بهلول در اتاوه لشکر کشید. پس از نبردی میان دو طرف؛ 
سرانجام به پایمردی فطب خان و رای پرتاب؛ قرار شد که «آن‌چه 
در تصرف مسارک‌شاه پادشاه دهلی می‌بود به بهلول‌شاه فرر 
باشد و آن‌چه در قبض سلطان ابراهیم پادشاه جونپور [۸۰۳- 
۴ ود در تصرف محمود باشد.» (تاریخ فزشته ۱۷۶/۱) اما 
این توافق دیری نپایید و چون بهلول شمسآباد را از دست 
جوناخان بیرون آررد و به رای‌کرن داد» محمودشاه شرقی بار 
دیگر پر سر بهلول در شمس‌آباه لشکر آورد و قطب‌خان لودی؛ 
پسر عم بهلول را که با دریاخان لودی به لشکرش تاخته بود 
گرفتار ساخت و به جونپور فرستاد (و او هفت ماه در بند ماند)؛ 
اما پیش از درآویختن با خود بهلول بیمار شد و درگذشت 
(۸۶۱ق). میان پسر و جانشین وی بهیکن‌خان» مخاطب به 
محمد‌شاه (۸۶۳-۸۶۱ق) و بهلول صلح افتاد و هر یکی از دو 
طرف به تختگاه خود بازگشتند. پس از بازگشت بهلول به دهلی؛ 
همسرش شمس خانون. خواهر قطب‌خان لودی با فرستادن 
پیامی بدین مفسمون که «مادام قطب‌خان در بند سلطان 
محمدشاهست سلطان [بهلول] را قرار و آرام و خواب حرام 
است؛ وی را به رهانیدن پرادرش برانگیخت. در نتیجه بهلول رو 


به جونپور نهاد و پس از آ‌که در میان راه شمس‌آباد را از رای‌کرن . 


گرفت و به جوناخان داد؛ در حوالی سرستی با مسحمدشاه 
روبه‌رو گردید و زدوخوردهایی میان آن‌ها به‌وفوع پیوست. در 
اثناي این زدوخوردهاء شاهرزاده حسین‌خان برادر محمدشاه از 
محمدشاه که پادشاهی خوتریز بود بر جان خود بیمناک گردید و 
با فوجی به بهانه‌ای از اردوی برادر گسست و راه قنوج پیش 
گرفت. بهلول پس از آگاهی از آن» برشی از امرا را به مقابلث وی 
فرستاد و آنها با شاهزاده جلال‌غان که دنبال برادرش 
حسین‌خان می‌آمد پرخوردند و وی را نزه بهلول آوردند. بهلول, 
جلال‌خان را در عوضی قطب‌خان» بند برنهاد. در پی آن 
محمدشاه تاپ نیاورد و به سمت قنوج رفت و بهلول وی را تا 


رود گنگ پی‌گرفت و پس از به‌دست آوردن غنایمی بازگشت. 
پس از آن دیری نگذشت که محمدشاه» گریا بعد از پنج ماه 
پادشاهی» به‌دست امرای ناراضصی به قتل رسید و حسین‌شاه به 
تخت فرمانروایی جونپور برآمد و با پهلول صلح کرد و دو طرف 
متعهد گردیدند که تا چهار سال متعرض یکدیگر نشوند و 
قطب‌خان و جلال‌خان آزاد شدند و هر یک به مملکت خود 
بازگشتند. پس از به پایان رسیدن مدت قرارداد صلح بهلول باز 
به شمس آباد رفت ( ۸۶۵ق) و حعومت آن‌جا را از جوناخان 
گرفت و به رای‌کرن سپرد. در این هنگام نرسنگه | هرسنگه, پسر 
رای پرتاب؛ به خدمت بهلول رسید. دریاخان لودی» که به‌سببی 
از رای پسرتاب رنجیده بود, پسرش نرسنگه را؛ به تجویز 
قطب‌خان لودی بکشت. این تنل ناخرسندی و ثرس قطب‌خان 
پسر حسین‌خان افغان» مبارزخان و رای پرتاب را برانگیخت و 
آن‌ها به حسین‌شاه شرقی پیوستند؛ در نتیجه, بهلول در خود 
تاپ درایستادن در برابر حسین‌شاه ندید و به دهلی بازگشت. 
بهلول. پس از چندی برای سرکویی شورش حاکم مولتان و 
سزو سامائ دادن به اوضاع آشفتة پنجاب راه آن دیار را پیش 
گرقنت و فطب‌خان لودی و خان‌جهان را به نیابت خود در دهلی 
گذاشت: ولی چون در میان راه شنید که حسین‌شاه سرقی با 
اتکی بپز وگ فصبل,دهلی کرده است از نیمه راء بازگشت و در 
چندوار با حسین‌شاه روبه‌رو گردید. پس از دست‌گم هفت روز 
جنگ پیمان صلح سه‌ساله‌ای میان آن‌ها بسته شد. چون مدت 
پیمان صسلح به‌پایان رسید ( 3۱۱۶۸) حسین‌شاه اتاوه را 
بگرفت و حاکم بیانه, احمدخان پسر بوسف‌خان جلوانی را با 
وعده و وعید به‌سمت خود کشاند تا او خطبه را به‌نامش کرد. 
آن‌گاه رو به دهلی نهاد و در تزدیکی قصب؛ تهواره/ تهنواره با 
بهلول روبه گردیده آما با وساطت خان‌جهان کار به صلح انجامید 
و دو طرف به تختگاه خود بازگشتند. چندی بعد باز حسین‌شاه 
به سمت دهلی لشکر آورد و در جایی به‌نام ستکهر چند بار با 
بهلول جنگید و باز با وی صلح کرد و به مملکت خود بازگشت. 
پس از درگذشت علاءالدین عالم‌شاه» آخرین فرمانروا از خاندان 
سادات؛ در بدابرن (۸۸۳ق) حسین‌شاه به بهانة تعزیت از اتاوه 
به بدایون رفت و آن‌جا را از دست پسران علاءالدین بیرون آورد 
و سپس رهسپار ستبهل شد و حاکم آن‌جا؛ مبارک‌خان پسر 
تاتارخان» را یگرفت و بند برنهاد. آن‌گاه با لشکری گران باز رو به 
دهلی نهاد و در دوالحجه ۸۸۳ق در کتار رود جون/ جمنا فرود 
آمد. بهلول که در این هنگام در سرهند بود به شتاب به‌دهلی آمد 
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و مدتی میان آن‌ها به ثبرد گذشت تا آن‌که به وساطت قطب‌خان؛ 
پیمان صلح دیگری بسته شد که بنابر آن رود گنگ مرز میان 
قلمرو دو پادشاه تعیین گردید. حسین‌شاه با اعتماد به پیمان 
صل راه پازگشت پیش گرفت و این بار بهلول عهد شکست و 
ری را تعقیب و غافلگیر کرد و غنایم فراوانی به‌دست آورد و 
سی‌چهل تن از امرای بلندپایه حسین‌شاه مانند فتلغ‌خان وزیر 
که باعلم‌العلمای وفت بود, و ملک بسدهو نایب عرش را به 
اسارت گرفت. حسین‌شاه چرن چنین دید به مقابله و سفاتله 
ایستاد و سرانجام به صلح قرار گرفت؛ به شرط آن‌که حسین‌شاه و 
بهلول «به ولایت و حدود قدیم خود قانع باشند.ه پس از آن 
حسین‌شاه به رابری و بهلول به مسوضع پرهامو رفتند. پس از 
مدتی؛ بار دیگر حسین‌شاه بر سر بهلول لشکر آورد و در 
سونهار/ سنهارن جنگی خونین مپان آها درگرفت که به 
شکست و فرار حسین‌شاه انجامید و غنایم فراوان به‌دست 
لردیان افتاد. پس از اين جنگ سسین‌شاه به رابری رفت و بهلول 
نیز در نزدیکی «دهوپاموه فرود آمد. در این انا خان‌جهان در 
دهلی درگذشت و بهلول پسرش را به جای وی پرگزبد و خطاب 
خان‌جهان بخشید. آنگاه بر سر حسین‌شاه در رابری لشکر برد و 
وی را بشکست و گریزاند. شماری از همسران و فرزندان 
حسین‌شاه در هنگام گذار از رود جوت/ جمناً در آب افتادند و 
فرق شدند و حسین‌شاه به سوی گوالیار شتافت و در آن‌جا 
کیرت‌سنگه؛ راجة گوالیار. اظهار فرمانبرداری کرد و پیشکش 
درخور بداد و وی را تا کالیی همراهی کرد. در اين میان بهلول 
اتاوه را بگرفت و در تعقیب حسین‌شاه لوای عزیمت به سوی 
کالپی برافراشت و در موضم راکانو از توابع کالپی با حسین‌شاه 
روبه‌رو گردید» درحالی‌که رود جون میان آن‌دو فاصله انداخته 
بود. «مدت ند ماه به محاربه گذشت. در آن اثتا رای تلوک [ی 
ملوک] چند, حاکم ولایت کهتره ایا بکسر): خحدمت سلطان 
بهلول آمد. سلطان را از جایی که پایاب بود گذرانید و 
سلطان‌-حسین تاب مقاومت نیاوردب (تاریخ فرشته؛ ۱۵۸/۱) و به 
جونپور گریخت. بهلول نیز در تعقیبش رو به جونپور نهاد. چون 
به نزدیکی جونپور رسید حسین‌شاه آن‌جا را بگذاشت و از راه 
بهرایچ به قنوج رفت. بهلول همچنان وی را تعقیب کرد و درکنار 
رود رفت بسدو رسید و وی را بشکست و اسیاب و سامان 
سلطتت او را ب‌دست آورد و به دهلی بازگشت. پس از چندی 
آهنگ جونپور کرد و آن‌جا را برفت و مبارک‌غان لوحانی/ 
نوحانی را به حکومت جونپور گماشت و خود به بدایون رفت. 


حسین‌شاه از این فرصت بهره برد و به جونپور درآمد و 
مبارک‌شان در خود تاب درایستادن ندید و بگر‌یخت. بهلول» 
پسر دوم خود باریک‌شاه ا به پاری امرای مأمور جونپور فرستاد 
و خود به دنبال حسین‌شاء روانه شد و در مان راه چندروزی را 
در قصبا بلدی/ هلدی به مراسم عزاداری مرگ قطب‌خان که در 
این اثنا درگذشته بود گذرانید و سپس به راهش اداسه داد. 
حسین‌شاه که خود را ناتوان از مقابله مي‌دید به متصرفات شرقی 
حود؛ پعنی نار و چوندو در ولایت بهار‌گریخت. بهلول به 
جونپور درامد و شاهزاده باربک‌شاه را بر حکومت آن‌جا نشاند و 
بدین‌سان به حکومت خاندان شرفی بر جونپور خاتمه داد 
(۸۴ق؛+حسین‌شاه بهار را دست کم تا ۲ ی در تصرف داشت تا 
این که سکتدرشاه لودی در ۰۱٩ق‏ بهار را بٌشود و دریاخان را 
به حکومت آن‌جا گمارد). بهلول سپس به کالپی رفت و آن 
ولایت را تا دیوگره چاندیه به اعظم‌همایون: پسر خواجه بایزید؛ 
داد و از آن‌جا از راه چندوار به دهولپور شتافت و از راجه 
دهولیور پیشکشی (یا به‌وافع باجی) درخور گرفت. سپس 
رهسیار باری شد و از حاکم آنجا؛ اقبال‌غان/ جمال‌خان؛ 
پیشکش نتاند. آن‌گاه لوای عزیبت به سوی عالم‌پور | لهابر/ 
له‌پون از توابع رنتنبهور برافراشت و رنتنبهور را بغارت و تارلج 
کرد و بت‌خانه‌ها را برانداخته و به‌جای آن مساجد بنا فرمود و 
هم برین منوال دژ چثور را مسخر ساخته و بت‌خانه‌های آن‌جا را 
منهدم کرده پر جای آن مساجد تیار فرمود و خطیب و موذن 
مقرر نموده [و به دهلی بازگشست و ]یه دهلی رونق بخشید و در 
دهلی جشن خسروانه ترئیب داد و هر کس را از افاغته که در 
محاربات خدمات حسثه به ظهور آورده بودند روبه‌روی تخت 


فیروزی حاضر نموده زر سرخ و مروارید سر سر ان جماعت 


. ویخت و انعام تام فرموده همه را غنی ساخست., (تواریخ 


خورشید جهان, 0۷۹ بهلول در آغاز پادشاهی نه پسر داشت. از 
جمله به‌نام‌های خواجه بايزید, نظام‌خان (سکندرشاه بعدی)؛ 
باریک‌شاه مبارک‌خان» عالم‌خان: مشسهور بسه پادشاه 
علاء‌الد ین جمال‌خان» فتح‌خان و جلال‌خان که برخی از انان 
در حیات پدر درگذشتند. وی در اواخر عمر که «معمر شد 
حواس و قرای او ضعف تمام پیدا کرده» ولایات را به فرزندان و 
خویشان فسم نمود. جونیور را به شاهزاده باریک‌شاه مقرر 
فرمود و کره و مانکپور را به شاهزاده عالم‌خان شفقت فرمود و 
بهرائج را به خراهرزاده خود شیخ محمد. فسرملی الیشهور ره 
کالاپهار و لکنو و کالپی به اعظم‌همایون بن خواجه بایزید نبیر 


ای قاز سپ دز سبه قارد | ۵۳۰ 


بهلول لودي 


خود داد. و خواجه پایزید قبل از آن به چندگاه از دست یکی از 
خدمتکاران کشته شده بود؛ و بدایون را به خان‌جهان که از جمله 
امرای معتبر بود و فی‌الجمله نسبت خحویشی داشت ارزانی 
فرمود و دهلی را با بسیاری از ممالک میان دوآب به شاهزاده 
نظام‌خان که عبارت از سلطان سکندر باشد عنایت فرمود [و او 
را] به ولی‌عهدی نامزد فرمود.» (تاریخ فرشته: ۱۷۸/۱) پس از آن 
به والیار رفت و از راجه‌سان فرمانرواي آن‌جا پیشکش يا باج 
ستاند. سپس رهسپار اتاوه شد و سکیت | سکت‌سنگه را از 
حکومت آَن ولایت برکتار گرد. در رآء بازگشت به دهلی بیمار شد 
و در پی ان» بپشعر امسرای تیرومند لودی بر آن شدند تا 
اعلم‌همایون را به جانشینی او بر تخت دهلی نشانند. بهلول نیز 
از ناتوانی و ناچاری به خواست آن‌ها من داد و شاهراده تظام‌خان 
(سکندرشاه) را از دهلی تزد خود فراخواند. اما نظام‌خان که از 
فصد امرا اگاه شده بود و می‌دانست که ترک دهلی و رفتن به نزد 
پدر همانا دست از حان شستن یبا دست‌کم زندانی شدن را 
دریی‌دارد به بهانه رام آوردن اسیاب و سامان سقر؛ در رفتن 
تعلل ورزید تا سرانجام بهلول در سلاولی نزدیک سکیت 
درگلشت. سلطان‌بهلول لودی بیشتر خود را سرکرده سرگردگان 
پا امیرالامرا می‌شمرد تا پادشاهی خودکامه با قدرت استبدادی 
مطلق. گوبند «به ظاهر صلاح آراسته و به متایست شریعت 
محمد[ص] پیراسته بود و در حضر و سفر با علما و مشایخ 
صحبت داشتی و اکثر اوقات با ایشان به‌سر بردی و با رژسای 
افغان برادرانه سلوک کردی و در حضور آن‌ها بر تخت ننشسته؛ بر 
یک بساط تقاعد نمودی» وقتی که دهلی را گرفت شرانة 
پادشاهان ماضیه را بر افغانان لودهی فسمت کرده خود نیز 
همچو سائرالناس فسمت برادرانه گرفت... و به سپاه‌گری مفلل 
افتتاد قعام داش و از اه سب قوب کار امه ارو 
شهزادگان و امرا قریب بیست‌هزار مغول نوکر بود.؛ (تاريخ فرشته؛ 
۱ دانسمندان و عارفانی مانند جسمالی کنبوه و 
عبدالقدوس گنگوهی در رورگار او می‌زيستند. 

منایع: تاز بخ دا دی ۲۷-۲ تاو یج شاهي: ۲۸-۲؛ تاریج فرشته: ۱۷۳۲۱ 

۹ قوار بخ خور شید بیهان. ۸۱-۷۴ داستان فرکتازان حند. ۴٩۷۱‏ 

۳ حهان اسلام: ۴ بات ابر ی: ۱۱۵۱-۱۴۹ 

ماشر رسيمي: ۴۳۴/۱ ۲ متتطب اش وار ی ۱۳۱۳۳۰۶/۱ 

ززحذالضواطر, ۳۲/۳ ۱۳۳ نگاهی یه تاریخ ادب فارسی در هند: ۱۳۵ 

٩۱۴۵ ۰۱۴۳ ۸ 


روک باق یااع۳ ال مد اکبو- موز زو رقییه آ۵ع 6۳۱ گر 


ب اف ۵ فالعهمهام روط ی مزع تما ورم 
2270-2115222 


برزگر 


بهمن نامه آذری .هک وم ناف طوطا منظومه‌ای به بخر 


ستقارب در ساریخ شاهان بسهمنی دک از آذری طوسی 
(۸۶۶-۷۸۴ق). آذری هنگامی که در دربار سلطان احمد یکم 
بهمنی (۳۸-۲۵ق) به سر می‌برد به فرمان او به سرودن این 
منظومه آغاز کرد و تا هنگامی که در دکن بود آن را به دور سلطان 
احمد رساند و چرن رخصت بازگشت به خراسان بافت تعهد 
سپرد تا زنده است این کار را ادامه دهد. وی ظامراً تا دور 
علاءالذین همایون شاه بهمنی (۲ ۸۶۵-۸۶ق) به نم بهمن نامه 
ادامه داد و آن‌چه می‌سرود به دکن می‌فرستاد و چرن درگذشت 
شاعران دیگری چون نظیری و سامعی کتاب را تا فروپاشی 
پادشاهی بهمنیان رسانهدند. از آين رو نظم این کتاب یکدست و 
یکسان نیست. پهمن نامه از متابع سب لف تاریخ فرشته برده و 
فرشته آییاتی از ان را آورده است. در تاريخ ادیبات در ابران امده 
که‌از نس ناما آدری نسفخه‌هایی در دست است»امسا در 
دابرة المعازفت: تزر که اسلامی آمده که از اپن کتاب تا کنون نسخه‌ای 
در فهرست‌ها دیده نشده و کتابی هم که در ذیل فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی موز؟ بربتانابی و به پیروی از آن در فهرست نسخه‌های 
خطي فارسی به عنوان بهمن نامه آذری باد شده مهن نام 
دیگری بحتمل متعلق به ایرانشاه بن ابی‌الخیر: است. 

منابع: تاریحخ ادیات در لیران: ۳۲۸-۲۲۷/۱: تاریخ ادبیات سلمانان 

هند و پا کستان. ٩۲۴۲/۲‏ ۱۸۲/۳ ۱۸۷؛ تاریخ فرشته: ۲۸,/۱ 1۶ حماسبه 

سرایی در ایران: ۳۶۰-۲۵۹ دایرة اشعارف بر اسلامی: ۱۳۶۷/۱ 

قهرست نسخه‌های خطی, فارسی, ۲۶۷۴۰۲۶۷۳/۴ فهرستواره کتايهاي 

فارسي, ۱۱۱۴۹ 

۲۱۵ ۱۱۴ ۲ تاه عیا ول صدفعظ یلا زد عبج‌ماهاهت 


تتل ما2 صجم 
اٍ_ آسماخیل پوز 


بهسنیان سه علا ما لدین حسن بهمنی 


تسهوتیگم (متمیوعطدسعطهطه ز ۱۲۲۵ق؛ باتوی ادب‌دوست 


شبه‌فاره. وی همسر شجاع‌الدوله و مادر یحیی‌خان آصف‌الدوله 
(۰۱۱۸۸- ۱۲۱۲ 3) پنجمین نواب شیعه ولابت ارده بود. پس از 


اس قاز سی ۳ تسیا ار ه ۱ "۷ 


بهوپت‌رای 


بهو : 


سس تست تسس سس سس سس ی وس سا وتا 


شرگ یمسر بهربیگم در ۱۱۸۸ بر سر دارایی‌های او میان 
هسمسرانش و از جسمله همین بسهوییگم با اصف‌الدوله 
کشمکش‌هایی درگرفت که در تاریخ هند به لفیا بیگمات آوازه 
دارد و به پیروزی آصف‌الدوله انجامید. بهوبیگم زنی فرهیخته 
بود و احمد پهبهانی نگارند؛ سفرنامه مرات‌الاسوال جهان‌ندا که 
به خواهش وی به فیض‌آباد هند رفته بود؛ او را بانویی باهوش و 
فراست بسیار مي‌نامد و کتاب الابام السعیده و المنحوسة خود را 
نیز به خواهش هم او تأیف کرده است. 

متابع : دایر ةالمعارف بز رگ اسلامی» ۴۲۶/۱؛ و یاحبی الشربعه, ۸٩۳/۴‏ 

مرآت ال حوال جهان‌نما, ۱۳۱۵ سشاخیر زنان ابرانی و بارسي‌گوی: ۳۲- 

:َّ 


جهن ناب 


بسهویت‌رای ((۳۵۳۵-۳۵۷:۳8), ز ۱۱۰۰ نویسند؛ فارسی‌نویس 
شبه قاره, از زندگی‌اش آگاهی چندانی در دست نیست. در 
خدمت نواب رعدانسدازخان فوجدار تنسی‌وره در دوره 
فرمالروایی اورنگ‌زیب (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ بود و کارهای 
منی خصوصی نواب را انجام می‌داد. بهرپت‌رای در حدود 
۰ مجموعه نامه‌هایی با نام انشاي روش کلام فراهم آورد 
که روشنگر برخی رسوم آداری مهم دولت گورکانیان هند است. 
از دیگر آثار او می‌توان به بیاض محاسن الکلام (گزیده‌ای از اشعار 
شاعران) و کتابی راهنما دربارة بلاغت. با عنوان دستور شگرف 
اشساره داشت. در پی آفزود اثر اخیر بحلي دربارة فنون 
خوش‌نویسی آمده است. نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانة 
عمومی خیریون با تاریخ ۱۳ ذیحجٌ ۱۱۹۸ق سوجود است. 
دکتر سید عبذالله استمال داده است که بهریت‌رای همان بهو یت 
متخاص به پی‌غم بیراگی سرایند؛ موی بی‌غم باشد. 
متابع: ثهرست منطو طات شیرافی, ۱۳۴۳/۲ ۲۶۱۸/۳ فهرست مسترکگ 
نسکه‌های خعلي فارسي پا گستان» ۰۲۵۱-۲۵۰/۵ ۱۴۷۴ ۱۸۳۷/۷ 
وتان عوار با جاواح‌تاصه لق وعاحو جد زد ص28 
,اضعا جرجتوجع۳ - ول کت مهار 1۳-0 3/1042 خوببه چا 
1۰( مه و عله‌تچریزار 137-1385 
ربیعیانا 


بهر لانات (۳۱2۵6طع): متخلع به نادان؛ ز ۱۱۹۷ي» شاعر و 


نویسنده شبه قاره. در دور فرمانروایی محمدشاه روشن اختر 
( ۵۱۱۴۱-۰۱۱۳۱ و حانشینانش می‌زیست. با تخلص نادان 


شعر می‌سرود و تمایلات مذهبی داشت. چنان‌که در پیش‌گفتار 
اثرش یادآور شده, عشق رام و سیتا وی را برانگیخت تا روایت 
منثوری از راماین بپردازد. ماد؛ تاریخ این اثر ثمرات‌الحیات (< 
۱۹۷ اق) است و در طی دو سای نو شته شده است. 

هتبع: ,۰ ر ع۲همعلن! ببوتووگ مها ای وعمتی( 


ربیعیان 


بهو ۵ (0,۲۵ا,وط) ز بهو ود میا بهو و گر ند خر اص‌خان: - ۲۵ ی 


پزشگ و نویسنده فارسی نویس قسه‌قاره. در دربار سلطان‌سکندر 
لودی (۲۳-۸۹۳٩ق)‏ در دهلی بایگاهی بلند داشت و چندی 
نیز وزارت او را عهده‌دار بود. در طبقات اکری و تاریخ فرشته به 
عنوان امیری بزرگ و میرعدل‌سلطان و نیز حجاب خاص پاد 
شده است. معاصرانش وی را عالمی بسیاردان می‌دانستتد. بهو؛ 
به پزشکی گرایش فراوان داشت و در این باره گفته است که در 
میان هم علوم پزشکی برای انسان سودمند تر است. به‌سیب 
همین‌گرایش: وی به مطالعه سنسکریت و فرا گيری آبورود یک 
نظام پزشکی هندی از زمان‌های قدیم؛ پرداخت و جون بر این 
باوز بود که پزشکی یونانی چندان برای ساکنان هند کاراسد 
نیست, با همکاری چند تن از علما. طب بونانی و هندی (از 
منابع سنسکریت) را تلفیق کرد. بهوه و همکارانش چندین سال 
به پژوهش‌های خود ادامه دادند و آن را روي سیماران سیاری 
(دقیقاً هزار و هفت صد تن )آزمایش کردند. نتجة آزمایش‌های 
بهیه و همگارانش در کتاب حجیمی بهنام معدن‌الشفا/ طب 
سکندرشاهی: که در ۱۸ تکمیل شد؛ گرد آمده است. این اثر 
چنان‌که گفته شد. گردآوری و ترجمه از منابع سنسکریت و جز 
آن, و تطبين آرای حکیمان هندی و یونانی و اسلامی است و در 
یگ مقدمه و سه بات و هر باب در چند فص است. مقدمه در 
دو میحث: تعریف علم طب و مبادی آن؛ باپ یکم: مقدمات 
علاج؛ در سی‌ودو فصل؛ باب دوم: کیفیت خلقت انسان» در بّه 
فصل+ باب سوم؛علامات مرضن و عللاج آن‌شاء در هشتاد و هت 
فصل. در فاصلة اندکی پس از نشستن سلطان‌ابراهيم (جانشین 
سلطان‌سکندر) بر تخت پادشاهی در ۲۳ بي» بهوه به سیب 
رنجش وی به زندان افتاد و دو سال بعد نیز در همان‌جا 
درگذشت. معدن‌الشها دوبار در لکنو بیه ترئیب در ۴۱۸۷۷ 
۴ اق و ۱۸۸۹م به‌چاپ سنگی رسیده است. 
منابع :تاو مخ ادییات سلمانان پاکتان و هند. ۶۳۲۵/۱ ۱۷۲۷/۲ تار بخ 


فرشته: ۰۱۸۰/۱ ۱۸۸-۱۸۷ ۱۹۰ ۱۹۱؛ تاریخ روابط پزشگی ايران و 
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ادب فارسی در شبه قاره | ۵۳۷ 


بهیکه. هیر محمدسعید. مخاطب به هیران بهیکه 


باکستان» ۸۷۳ ۴ ۰۱۱۳ ۱۱۶۷ الذریسد: ۱۲۲۳/۲۱ طبقات اگبری: 
۱۷۲-۲ هر ست کتابه‌ای چابی فارسی: ۱۴۳۸۱۸۵/۴ فهرست هشترک 
نسنه‌خای خطی فارسی با کستان: ۲۶/۱ ۳۵۶ ۷۲۸ مولفیین کب 
جعایی فازسی و عربی. 4۱۰/۶؛ نگاهی به تار بخ ادب فارسی در عند, 
1۳۹ 
۱ تا کل هن تاد زد اوه 
انز تما اد متا 2۲1۱-972 هیک 
137 


ربیغیان 


بهیکه, میرمحمدسعید, مخاطب به میران بهیکه -» میران هیک 


چشتی صاپری 


بهیم‌سین (طلعهااتا .هه پسر رگهونندان داس پسر جیومل برهانپور 
۹ ۶۹ - پس از ۱۲۱ اف تاریخ‌نگار فنارسی‌نویس 
شبه قاره. از قوم کایسته سکسینة هندوان و برادرزاد؛ دیانت‌رای 
ناس (- ۸۱۶۶۴)» دیوانٍ (-وزیر دارایی) اورتگ‌زیب 
کورکانی از دور شاهزادگی وی در ۸۱۶۵۷/ ۱۰۶۷ بود. رگهو 
ندّانداس (- ۱۶۷۴م/ < ۱۰۸۵ق) پدر بهیم‌سین,» نیز در سپاه 
گورکانی در دکن (جنرب هند) مشرف ترپخانه بود. بهیم‌سین 
اهر در خردسالی مدتی از بدرش دور بود. در ۱۰۴۷اق نزد 
پدرش به اورنگ‌آباد در دکن رفت و در آن‌جا به تحصیل فارسی و 
فنون جنگی پرداخت. تا پانزده سالگی درس خواند. سپس هفت 
سال به عنوان نایپ پدرش خدمت کرد. پس از بازنشستگی پدر 
(۱۰۸۰/ ۱۶۷۰ع)۰ مسدتی در خدمت داودخان قریشی» از 
سرداران اورنگزیپ در دکن به‌سر برد و وی را در جنگ‌هایش با 
شیواجیء سر گر ده مرآنهه‌ها: هبراهی می‌کرد. پس از انحصاب 
بهادرخان به حکرمت متصرفات گورکانیان در دکن (۱۶۷۲/ 
۳ مپبهیم‌سین مقام مشرف جمع و دا یافت و سال‌ها این 
مفام را نگه‌داشت. در ج 8۱۶۸۶ ۰۵۷اق در شولابور به 
خدمت دلپترائوه از سرکردگان بندیله و از سرداران برچستة 
اورنگ‌زیب پیوست و منشی شخصی او شد و جاگیری در 
بو ندیلگهند با درآمد سالیائُ دوازده هزار روپیه بدو واگذار 
گردید. در خدمت دلیت‌رائر: که خود در دستگاه ذوالفقارخان 
بهادر نصرت جنش. از نامی‌ترین سرداران آورنگ‌زیب» خدمت 
می‌کرد: به نواحی مختلف شمال و جنوب هند سفر کرد. 
خانواده‌اش در این سال‌ها در درگ می‌زیستند اما در اواخر 


پادشاهی اورنگ‌زیب که اوضاع دکن آشفته و پرآشوب گردید 
بهیم‌سین آن‌ها را خست به اورنگ‌آیاد و سیس, به داتیا؛ تختگاه 
دلپت‌رائو انتقال داد. در جنگ‌های جانشینی پسران اورنگ‌زیب 
بر سرجانشینی آو؛ بهیم‌سین در رکاب سرورش دلیپت‌رائو به 
پشتیبانی از شاهزاده محمداعظم‌شاه در برابر محمدمعظم 
بهادرشاه یکم پرهاست. در جنگی که در نزدیکی آگره سیان 
اعظم‌شا» و بهادرشاه درگرفت و به شکست و کشته شدن 
اعظم‌شاه انجامید (۱۱۱۹ف)؛ دلپت‌رائو نیز کشنه شد و بهیم‌سین 
زخم برداشت. بهیم‌سین سپس به داتیا و از انجا با خانواده؛ خود 
به گوالیار رفت. وی کرشید تا در دستگاه بهادرشاه شغلی 
به‌دست آورد؛ اما توفیقی نیافت و تنها توانست برای پسرانش 
مشاغل اداری کوجئی در خحدمت ضصاهزاده حجسته اختر 
جهان‌شاه دست و پا کند. پس از آن ظاهراً از سیاست یا دقیق‌تی 
کارهای دیوانی کناره گرفت و به نگارش اثر مهم خود تاریخ 
«لگیا/ نسخا دلگشا پرداخت. از تاریخ مسوگ وی و م‌گذشت 
خاندانش بسی از آن هیچ آگاهی ذر دست بیست. تاریخ دلکبا 
ذروافیع خاطرات بهیم‌سین از دور؛ اورنگ‌زیب (۱۰۶۸-- 
۸ به ترتیب تساریخی است و بس از دبساچه‌ای درباره 
نياکان و زادگاه مژلف: با گزارش حرکت اورنگ‌زیب از دکن به 
آگرء/ اکبرآباد (۰۶۸ ۱ق) آغاز می‌گردد و با گزارش قتل کامبخش 
(۱۱۲۰ف) پایان می‌پذیرد. اين اثره گذشته از مطالب تاریخی. 
اگاهی‌های ارزنده‌ای دربارة جغرافیای هند و اداپ و آیین‌های 
مردم آن سرزمین دارد و چون نویسنده خوه شاهد بسیاری از 
رویدادها بوده از منایع بسپار ارزشمند تاریخ دور؛ اورنگ زیب 
به‌شمار می‌اید. ارزش کار بهیم‌سین؛ در مشاهدات شخصی دفیق 
و سترد؛ وی است. او در مقاع «بیری در خدست ارتش گورکانی 
در دکن و در نتيجة آشنایی بسا بسیاری از سرداران و دیگر 
بلندپایگان دولت گورکانی؛ به اطلاعات رسمی صحیح و 
بسیاری اسرار دولتی دسترسی داشته و از ان‌جا که از دربار دور 
بوده و این تاریخ را برای عرضه به پادشاه (اورنگ زیب) ننوشته 
کماببیش از حذف يا تحریف حقايق نامطلوب حکومت دوری 
گزیده و به ستایش درو غین از اورنگ‌ژیب و درباریانش نپرداخته 
است. نستر کستاب نسیز ساده و روشن و عاری از لشاظطی و 
عبارت‌پردازی است. از تاریخ دلکشا نسخه‌هایی در برخضی 
کتابخانه‌ها: از ان میان در موزه بریتانیایی (به شماره 0:23) و 
کتابخانة ملی پاریس (به شماره 3۳۲0۱.259) نهه‌داری می‌شود. 
ترجمه انگلیسی ملخص و کمابیش نادرستی از آن نیز در 22:07 


لاب از ی ذر نپد قاره | ۲۲ ۵ 


بیاض 


«عت(0۵ طدامفجه3 2 زو امبسبهل ع« ۶ه آمده است. بهیم‌سین 
همجنین مولف کتابی در دستور نامه‌نگاری به‌نام انشا رنگین 
است که در ۱۱۲۱ق نوشته شد» و نسخه‌هایی اد افو فست 
ات 
منایع : ادییات فارسي در مان هندوان, ۷۲ ٩۷۳‏ بزم نموریه, ۸۱/۳: 
تاریخ ادبیات مسلمانان پا کستان و هند, ٩۴ ٩۳/۲‏ ۹2۴۰ ناز بخبوسی 
قارسي در هند و باکستان, ۴۷/۳ ۴۷۵؛ فارسی ادب بعهد اورنگریب». 
۷ ۴۹۸؛ فهرست مشترگ نسیفه‌های خی فارسی ربا کستان: 
۵ ففهرست نبندهای خطی, فارسی: ۴۶۵۴/۶: فهرستواره 
کابهای فارسی: ۱۱۱۷۸۰۱۱۷۷ نکاعی به تاریخ لاب فار سي در هنم 
ها 
احااظ میاه ۱ توا میج ار ات جب ۳۵10 
رتشا ممتويع مهو ان مزال 1۳۵۲۱ یججیکا 
راع زا ۲ رهام بت تعلیی ۱۱3 تقو ۱ علم ۱۶ :136 
175-1 


برزگر 


بیاض (۵,۷32) | مجلا تحقیقات فذارسی: مجله‌ای تحقیقی و ادبی؛ که 
در ۵۷۷ !۱ ۵۶ شش در دهلی (بخش فارسی دانشگاه دهلی / 
یاض بود و متن؛ به‌زبان انگلیسی چاپ شده بود. اين مجله: در 
همان سال نخست از انتشار بازماند (ایرج افشار [به‌خطا] سال 
اول را ۷۷ و سال دوم را ۶۱۹۸۲ باد کر ده است). در مقدمه 
انحلیسی این شماره» دلیل انتشار یاف راء نیاز به یک نشربه که 
به مطالعة ادییات فارسی بیردازد؛ عنوان کرده‌اند. در ۱۹۸۲ 
انتشار بباض با تشویق وزارت معارفب هن از سر گرفته شد. در 
مرحله دوم انتشار از ان تخلیس به‌خارسیی تغییر گرده لور د: سالی 
دو شماره و گه‌گاه یک شماره پیرون می آمد با این امید که: بخدا 
کند که این مجله در زمینة سامت یه | بان ۴ ادبیات فارسی 
نقش مهمی ایفا کند.» از دیگر اهداف بپاض +آنست که آثار 
فارسی را از ضایع شدن و از پین رفتن نکه‌دارد... [تا] ارث بزرگ 
نپا کان[شان] به نسل‌های جدید منتفل شود [و] شرمنده از هر دو 
نسل گذشته و آینده» نباشند. چندین شماره سرمقاله با سخن 
مدیر ندارد و تعدادی دیکر دارای سرمقاله‌هایی با ثثري دست و 
پا شکسته است. در شماره (سال) ۱۹۸۸ گردانندگان بباض بر 
آن شدند تا در هر شماره متن «یکی از آثار بارز فارسی» را چاپ 
سل و در ضط‌مین ش‌مارهه تن مسفتاح الخزایسن تألیف 


بیاض 


سیدشاه‌نثارعلی بخاری بریلری» (- ۱۹۰ اقٍ / ۱۷۷۹ع) چاپ 
شده است. یاض درگیر مسائل روز ادبی نیست و بیشتر به‌چاپ 
متون کهن فارسی می‌پردازد و با چاپ این متون می‌خواهد 
علناشی از کمبود کتاب‌های درسی را برای دانشجویان زسان 
فارسی پر کند؛ چنان‌که مطالب شمار: ۱۹۹۱ منتعضی از نش 
قارسی حفاض است که از کتاب‌های ات دبای کیهر تالیات کتر 
مهدی حمیدی: ۲- ادیبات دور بداري و معاصر از دکتر محمد 
استعلامی؛ ۳- نمونه‌هاپي از تر قصیح فارسی معاصر گردآورد؛ دکتر 
جلال متینی وء ۳ دیکنه نوش گوهرمراد برگزیده شده است. 
در مقدمة این شماره آمده است: انگیزه چاپ این شماره «این 
است که بخش‌های فارسی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مسختلف 
هن برای کلاس‌های لیسانس و فوق‌لیسانس فارسی: طبن سلیقه 
و پسند و استاندارد خودشان از این کتاب [سمجله] انتخاب کنند.ن 
مدیر مسئول مدیر و معاون مدیر این محله تا شماره ۱۹۵۱ 
به‌تر تیب عبارتند از پروفسور سید امیر حسن عابدی؛ دکتر 
نورالحسن اتصاری و شربف‌حسین قاسمی". (از شماره یچم 
سال ۱۹۸۸ع عبدالودود اظهر: مدیر و شریف‌حسین قاسمی؛ 
معاون,مدیر بیاض شده‌اند (هیشت تحریریه تا ۱۹۹۱ عبارتند از 
پروفسور نذیراحمد» پروفسور سیدحسن؛ پروفسور بهگوت 
سروپ | بهاگوت سروپ؛ عطاکزيم برق, پروفسور اظطهر 
دشلویی ۷: دکتر مسحمد یوسف؛ دکتر شعیب اعظمی. دفتر 
شریف‌حسن قاسمی: پروفسور کبیراحمد جایسی؛ سید معیول 
احمد. از سال ۱۹۹۱ کلمة بیاض از عتوان معجله حذف و تنها 
مجلة تحفبقات فارسی یاه شده است (برخی منابع؛ بیاض و مجلة 
تحشتات فارسی را دو مجله جدا می‌دانند که شاید درست‌ تسر 
باشد). با این تغییر هیثت تحریربه نیز عوض شده است: دکتر 
محمداسلم‌خان*؛ دکتر ادریس احمد*: دکتر سیده بلقیس 
فاطمه‌حسینی* دکتر نرگس جهان, دکتر چندر شیکر | چندر 
شیکهر*, دکتر ریحانه خاتون: به‌جای هیثت تحريرية فبلی؛ و 
دکتر شریف‌حسین قاسمی با عنوان مدیر و سید مقبول احمد 
بعنوان مدیر مسئول شمار؛ (سال) 6۱۹۸۹؛ دکشتر 
محمدءاسلم‌خان؛ مدیر شمارة 8۱۹۹۳؛ ادریس‌اجمد؛ مدیر 
شماره ۱۹۹۵م؛ دکتر سیده بلقیس فاطمه‌حسینی؛ مدیر مار 
۶( دکتر نرگس جهان, مدیر شمار؛ ۱۹۹۷ و.. چندین 
شسماره از ایسن مسجله دارای بسخش انگلیسی است: مانند: 
شماره‌های ۰۱۹۹۰ ۱۹۹۱ و ۱۹۸۸ع. بهای این مجله متغیر بوده 
است: در ۱۹۸۲ بهای اشتراک سالانه در هند ۴۰ روپیه بهای 


ادب قارسي در شبه قازه ] ۳۴ ۵ 


بیاضی اکبرآبادی 


بیان کشمیری 


تک‌شماره ۰ روپیه و برای خارح از کشور ۷ دلار؛ در ۶۱۹۸۸ 
(سال ۸ شماره ۲۰) اشثراک سالیانه ۶۰ روپیه. تک‌شماره ۳۰ 
روییه و برای خارج از کشور (با یست هوایی) ۱۳ دلار؛ در 
۰ اشتراک سالیانه هشتاد رویبه تک‌شماره چهل روییه و 
خارج از کشور ۱۶ دلار؛ در ۲۱ اشتراک سالیانه ۰ دروییه؛ 
تک‌شسماره ۰ روپیه و خارج از کشور ۲۰ دلار؛ در ۱۹۹۱ 
(شمار؛ [سخصوص] منتیخب نثر معاصر)؛ ۱۰۰ روبیه؛ در ۱۹۹۳ 
صد و بیست و پنج روییه... در ۱۹۹۷ صد و هفتاد و پنج روییه 
با معادل ان... 
منابع: زدان و ادب فارسی در هند. ۱۲۰۰ فهرست مقاللات فارسی: ۴/ 
پنجاء و پنج: ۵/ پنجاه و نه. شصت ر بی! مسله تحقیات فارسی؛ 
مجموعدُ سخرایهای نضتین سمتار پپوست‌گهای فرهنگی ابران و 
شه‌قاره, ۳۸۲۳۴۰۸۱ 


مر نضر ی 


بیاضی ا کب رآیادی (نق.تععاصه و تهقزهن) | بیاضی آگره‌ای, 
نیمه دوم سدهٌ دهم و نیمه یکم سده یازدهم هجری شاعر 
فارسی‌گوی شبه فاره, از مردم اکبرآباد و از سخنوران روزگار 
جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۳-۹۶۳ق) بود. بدایونی در 
منتخب التواريخ می‌نویسد بیاضی «در آگره به‌طریق وارستگان و 
گذشتگان سیر می‌کرد.» او در هجو قاسم کاهی و غزالی مشهدی 
که طعن جامی و حکیم سنایی کرده بودند؛ این رباعی را سروده 
است: و تاشی و غزالی آن دو لایعقل و مست -در غیبت جأمی و 
سنایی زده دست | در دهر کسی به مثل ایشان نگذشت -کاهی 
چر خس است با غزالی چه سگ است. از سروده‌های بیاضی 
بیاتی چند در تذکره‌ها به‌جا مانده است. 

منایم: روز روشن: ۱۳۵: صحت ابراهیم: برگ ۹۵۸ سحفزنالفرالب؛ 

۱ متخب اشواریش 1۹۵/۳ 

جهان ناب 


بیان اصفهانی (ه.9-2عهصقنه۳) میرزا آقا مهدی:- ۱۱۰۰ق: 
شاعر ایرانی. در همدان زاده شد و در اصفهان بالید. از دودمان 
نظیری یشابوری و خواهرزاد؛ ابرطالب کلیم همدانی است. در 
روزگار اورنگ‌زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) به هند کوچید و چندی 
در دهلی و آگره یه‌سر برد. پس از آن به حیدرآباد دکن رفت و به 
دربار عبدالله قطب‌شاه (۱۰۸۳-۱۰۳۵) پیوست. گویا به 
سبب همه گپری بیماری وبا در گلکنده درگذشت. برخی نیز 


گفته‌اند که بیان در راه بازگشت به میهن به سبب آتش گرفتن 
کشتی کشته شد. از اشعار وی تنها اییاتی براگنده به‌یادگار مانده 
اسست, 
متایع: بزر قان و ستن‌سرابان همدان: ۲۵۳/۱: تذگرةالشعرای عنی: 
چاپ اسلم‌خان» ثاث؛ ندکزة بی‌نظر: ۲۸: نذکره شعرای کسیر 
۱۷۵۶/۴ تدذکر طلمت؛ 4۳۱ ریسافیالسارفن: آفتاب‌راي, 
۲۷ ۱۲۱: شام غریبانن: ۹۵۲۵۱ شعرای اصفهانی شبه قاری هه 
میج گللن؛ ۷۰ کاروان هند ۰۱۷۵/۱ ۱۷۶+ مخعفب‌اللطایت, ۱۱۰۸ 
تایم الا فکان ۱۰۸ ۱۱۰۹ نشتر عشق, ۲۱۶/۱ نظم و نثر فارسي در 
ژمان قطب شاعیان: ۱۱5۹۰۱۸۹ 
کر عتلتدعایا ممتوجط-مشول ات نوتیز( 
دانشنامه 


بیان اکی رآبادی, خواجه احسن الله‌خان سه بیان کشمیری 


ببان‌العمار ین (۵8.001117) | ببانالصارفن و ننه‌الخافلس: 


مجمرعة سخنان و زندگینامة سیدعبدالگريم سندی (- 
۸ )از محمدرضا تتری فرزند عبدالواسم. اين اثر که در 
۸ نوشته شده در بر دارنده ملفو ظات شاه کریم سوانح 
زندگی اوببازده سلسله و اوراد پیران در یک مقدمه, هفت باب ۴ 
یک خانمه است. مقدمه در پیری» مریدي و تاریخ تولد و 
مقامات سید عیدالکريم است. باب نخست در ذگر طلب سل و 
ایثار و کتمان حال و وعظ و نصیحت ایشان» باب دوم در 
سوالاتی که از ایشان شده و پاسخ‌ها باپ سوم در حلم و تواضم 
و مجاهدت و سخاوت ایشان باب چهارم در سماع میحست؛ 
وجد و شوق ایشان باب پنجم در نکته‌ها که در توحید 
فرموده‌اند» باب ششم در حفایق و حعايات که از پیشینیان تقل 
کرده‌اند و بات شفتي در خوارق عادات و کرامات ایشان است. 
نسخه‌اي دست‌نوپس از این اثر در کتابخانه شاء‌ولی الله کالج در 
حید و آراخ نکهدار ی می‌شو د. 

مثایع: فهرمست عشترک نسته‌های خطي فارسی با گستان. ۱۳۲۵/۳؛ 

۱ یر سنوارط کتابهای غارسی» ۲۰۳۴ مقالاتالهمرا: ۰۲۵۱ 


فتم‌نیا طیری 


بیان کشسمیری (۲ ۵8 -۳۵-57)» خواجه احس‌الله‌خان 


اکبرآبادی: - حیدرآباد دکن ۲۱۳ ۱ق» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. 


اصلش از کشمیر بود و در اکبرآباه/ آگره بهدئیا امید. در 


اب از سی, در سبه قار ه | ۲۵ و 


بیان واقع بی‌تاب بلگرامی 


شاه‌جهان آباد | دهلی می‌زیست. شا گرد میرزا مظهرجان‌جانان ( - 
۵ اق) و مرید فخ‌الدین دهلوی بود. چندی را در مسلازست 
اشرف علی‌خان فغاه مخاطب به کوکه‌خان: و مدنی را نیز به 
همراهی نواب وزیر غازی‌الدین‌خان عمادالملک گذراند. سپس 
گویا پیش از ۱۹۴ اق, از دهلی به حیدرآباد دکن رفت و به درگاه رییعبان 
میر نظام‌علی‌خان آصف‌جاه دوم (۱۱۷۵- ۱۲۱۷ق) راه یافت و 
۳ هنگام مرگ در حید رآباد نشیمن داشت. بیان بیشتر به اردق 


نگاهی به تاریع ادب فارسی در هند. ۲۹ ۵ ۵۳۰ 

دا بات 4 اطع ]هن عموهاعات) ۲#لاط۱ ول ع۶اج نیا 

365 باعلا اد عاعوک ولو یز اه وزام‌جاام) باه ظ 
,کار ونیا ولج هرز اد بهورمات‌تازز 


بی‌بد.ل‌خان -» سعیدای گیلانی 
شعر می‌سرود. در غزل‌سرایی استادی داشت و رباعیاتی 
دل‌پسند می‌گفت. گاهی به فارسی نیز شعر می‌سرود. دیوان بیان 
که اشعاری از غزل, قصید» مثنوی؛ رباعیات؛ مسدس؛ مخمس؛ 
نعت؛ مرائی و مانند آن‌ها را درسرمی‌گیرد به کرشش شاقب 
رضوی و به سرمایه مجلس اشاعت ادپ دهلی به‌چاپ رسپده 
است (۶۱۹۷۸) 


بیتاب -» عشق آشوب 


بی‌تاب احسمد آبادی (ن8,قق4ه0 ۳:4۵ سحمد فضل؛ - 
سورت ۱۵۰اق» شاعر فارسی‌کوی شبه‌قاره. نسبش به عباس 
عموی پیامبر(ص) میرسد. نیا کانش از سرزمین عرب به 
احمدآباد گجرات کو چیدند. پدرش از احمدآباد به‌بندر سورت 
کوچید و همان‌جا اقأمت کرد. بی‌تاب به‌شیوةٌ درویشان گرایش 
داشت. ابیاتی پراشنده از سروده‌هایش در تذکره‌ها به‌جا مبانده 


منابع: تاریخ ادب اردو, ۰۴۰۷/۲ ۴۱۵ ۴۲۱ ناریخ ادیات سلمانان 
باکستان و هند. ۱۲۲۹/۳ تک 5 شعراي اردی ۱۳۸۰۳۴ تذکره فارسی گو 
شم اي اردی ۸٩‏ 4۰ عذاگرة عندی: ۱۲۸-۴۴ الدریعه: ۱۱۵۰/۹ سخن 
شعراء ۷۶: سفیتة طتد ی ۶ میم کلشی: ۷۰ کلستان بی خوان» 4۳۸ اسشت. 

منابع: تذکر پنظیر: ۵۰-۴۸« عبح گلشن: 4۷۱ صحف ابراهیم: ۲۳: 
له عفن ۲۵۰/۱ 


لت خند, ۷۵۵ محسوعذ نفز, ۱۱۲۵-۱۲۳ محخزن نگات, ۱۲۶ ۱۱۳۱ 
مقالت الشعر !, ۰۲۷ ۱۲۸ 


منوا ع عتمطوبگا 


برزگر 


فتح‌نبا طبری 


بی‌تاب اله آبادی, شاه‌محمد علیم - محمدعلیم اله آیادی 
بیان واقع ‏ عبدالگریم کشمیری 
بی‌تاب بلگر امی (۲۵00عاه-ن6۵): محمدحیات؛ سده 
سپزدهم هجری, شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. از مردم بلگرام؛ از 
توابع اوده بود. در آغاز نزد شیخ‌محمدصدین بلگرامی؛ متخلص 
به سختور و نظام‌الدین احمد بلگرامی» متخلص په صانم به 


بیانی همدانی, آقای مهدی ‏ بیان اصفهانی 


بیانی (09801): ز ۱۱۰۵ شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. از سردم 


دکن بود و در دوره اورنی زیب مي ز بست. وی فصه عشتي 
معروف و کهن مهیار و چنیریدن را با نام عشن‌نامه (۱۱۰۵) به 
نعیم فارسی دراورد, بیانی در سرودن اثر خویش از دو بحر هزح 
و متتارب استشاده گر د. حون این ثشصه در دمن معررف یبود 
شاغران دیگری نیز پس از بیانی داستان عاشقانه این دو دلداده را 
به نظم کشیدند. مقیمی آن را به زبان دکنی سرود و شاعرانی 
دارسی نظم کردند. نسخه‌ای دست‌و پس ۳ عشسن نامه به‌شماره 
5 در کتابخانه انجمن آسیایی بنگال نکه‌داری می‌شو د. 


منایح: شاستا نسر یی شازسی ۳ یه فار و دور دورد تسمو و یان: پا م ۷۲ 


فراگیری شعر پرداخت. چندی بعد به لکنو رفت و در آن‌جا نزد 
و که سققامی و رک کون گر نس 
شعرهایش را به میرزا قتیل عرضه کرد و از مولوی غلام‌مخدوم 
صاحب لکنویی هم کسب کمال کرد. با میرزا فاغر کین و میر 
قمرالدین منت دو شاعر برجسته لکنوه نشست و خاست 
داشت. سی تاب در مسدح غازی‌الدبن حیدر شاه اوده ( - 
۵ قصیده‌ای سرود و یه همراه محمدصادق اخستر به 
حضور او رفت. شاه به او صد روپیه صله داد؛ او را ملازم خود 
کرد و به نوشته مولف روز روشن» به‌جاي بی‌تاب تخلص امید را 


برای او برگزید. بی‌تاب در چهل و پنج سالگی در ملیح‌آباد 


ناب فازسی دز سبه قازه ۱ ۵ 


تا یت بی‌خبر بلگرامی 
آزدواج کرد. نمونه‌هایی از شعرهای او در تذکره‌ها به‌جا مانده ربیعیان 
أیست. 


منابع: الذریعه؛ ۱۱۵۱۲۹ روز روشن: ۱۲۷ ۶۱۲۸ سخزنالضرالب»؛ بی جگر سکند رآبادی سود تدکره بی چگر 
۱ ۳۹ 
,132-1 میوم نا معاجوق صقوا ۵ صهاهدز بی خبر اله آبادی, محمدعليم + مخمدغليم اله آبادی 
ربیعیان 
بی خبر بلگرامی (نصقهعلعاعصها دا میر عظمت الله فرزند 


بی‌تاب خشمیری (۲0 .که هراشا ,تن پستد ات تابه‌رام ترکی؛ احف اه حسیلی؛معروف سب شاه لدشاء - شاه جهان‌آباد (دهلی ) 


1 سب ۴ص شاعر شسباگار ۵, در رعسناداري فت تط 
می‌زیست و در میان شاعران کشمیر محترم بود. ملاتوفیق 
کشمیری با وی دوستی داشت. بگ مثنوي بهنامه چنکته نامه 
دربار؛ُ هجوم سپاهیان رنجیت سنگه به کشمیر و جنگ او با 
محمدعظيم‌خان حکسمران کشسسمیر: که به شکست 
محمد عظیم‌خان اتجامید» سرود. بی‌تاب در اکرنامه به ستایش از 
حامی جو ۵» محمدا ک رشان پوداشت. و پسی از جابه جایی 
حکس نان در متتوری دیگری با تام ز تست نامه 4 وقایع تاریخی 
دور؛ رنجیت سنگه را به نظم درآورد. 
منابع: تذکره شعرای کشعیر ۷٩۱۳‏ 
, و۲۱6۳ وتو -مهو ات وورتتزعز۱۸ 
تیان 


پیت اصول + طیب دهلوی 


بی تکلف (0اماهها.زط) لاله سداتند»- ۱۳۲۹ ۱ق؛ شاعر فارسی‌گری 
شبه‌قاره. عموی بندراّن خوش‌گو مولف سفینة خوشگو بود. 
اجدادش در لکسنو می‌زیستند و از بنده‌نوازی شباه‌چهان و 
داراشخوه برخوردار بودند و در خدعمت خاندان شاهی به‌سر 
می‌بردند. بی‌تکلف مدتی مباشر زمین‌های جهان‌زیب‌بانوه 
شمسر شاهزاذه محمد اعظم (یسر دوم اورنگژیب) بود. وی ذر 
شعرهایش بی تکلف تخلص میکرد و دیوان کوچکی ترتیب داده 
نود که در هنگام مرگ به برادرزاده‌اش خوش‌گو سپرد. در دورة 
فرخ‌سیر درگذشت. نقش ُهرش این مصراع بود: «بی تکلف بند؛ 
اهل سخن., چند بیت از شعرهای او در تذکره‌ها امیده اسست. 
متایع: ادیات فارسی دز سان هندوان: 1۱۵۱ ند کردالسعرای عنی؛ 
چاپ اسلم‌خان, 4۵۶ سفْت خوشگو: ۹۲-۹۱: صبح گلشن؛ ۷۱ ٩۲‏ 
صحت ابراهم, 4۳۰ گل رعنا؛ ۱۳۲۰۳۰ نلتر عشن, ۰۲۵۲/۱ ۱۲۵۳ 
هلا واحو صه ات قوتااتزرز 


۲ اش تذکره ویس و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. پدرش 
( ۰-۱۰۵۳ ۱۱۴۳ق) نیز شاعر بود و احمدي تخلص می‌کرد. 
بی‌خبر دز بلگرام ژاده شذ ودر همان‌جا بر آمد. نزد پدرش درس 
خواند و خوش‌نوبسی را از استادان شهر خود فراگرفت و با 
موسیقی نیز آشنایی داشت. در سفر به دهلی با میر لام علی ازاد 
بلگرامی (- ۱۲۰۰ق) همراه بود. با شعرای بلند آراز؛ روزگار 
خویش: به‌ویده عبذالقادر بیدل (- ۱۱۳۳ق) دوسستي داشت. 
چون در گذشت پیکرش رادر نزدیکی آرامگاه نظام‌الدین دهلوي 
به خاک سیودند. پسرش میر نوازش علی (-9۱۱۴۷) تیز شاعر 
بزد از آتارش : سفبنة بی‌خبر که آن را در ۱۱۴۱ق نوشته و 
نسحخه‌این از آنّ در کتابخانه دانش‌گاه عسلیگر نجه‌داری هپی‌شود؟ ‏ 
ذبوان شعر که پانزده‌هزار بیت از انواع شعر را دربرمی‌گیرد. بی‌خبر 
چنا. مسنویی نیز سروده که کرابی نامه از آن شمار است. از دیگر 
آتارش ما قل و دل دربار؛ ادراک و عقل و معیار درستی و 
نادرستی آن‌ها و غار خاطر در ادپ سیاسی واخلاق را می‌توان 
یاد کر د. 
منابع: اوریتل کالم میگزین: ۱۷۹ باغ صعاني: ۱۳۲ تاریخ ادسیات 
مسلمانان پا کستان وعند, ۱۱۸۲۱۸۳/۲ تاربخ تذکره‌های فارسی؛ 
۱ تس[ تور اسی نظایر: ۳۸۵! تملذگره‌نویسی فارسي درهند و 
پاکستانن: ۳۳۵-۲۳۱؛ تحنةالگرام: ۹۵/۲؛ خرانة عامره: ۱۶۷ ریاضی 
العارفی: آفتاس‌راي: ۱۳۲/۱؛ سرو آزاد: ۳۲۵-۳۱۵: سفینه هندای» 
۰ شمم انبعمن؛ 0۸: صحت ابراچي ۲۳ عفد ثرباء ۱۳؛ فارسی ادب 
کی شفصیات. :۶۰۸۵٩‏ فهرست مشترکد نسحه‌هاي خعلي فارسی 
باکستان ۱۹۷۷/۲ ۲۰۱۳/۹؛ فیهرست نسئنه‌های خی صوزد مسلی 
پاکستان. ٩۴۴۱-۴۴۰‏ فهرسنواره کنایهای فارسی. ۱۹۱۷ ماثر الکوام, 
۸ مقالات الشعرا: 4۵۴ شایج الافکانن ۱۳۱-۱۱۹: تاجة التواط 
۶ تشم عشن ۴۵/۱ ۲۳۷-۲ 
داتشنامه 


اد فازسی در شبه فازه | ۳۱۷ 5 


بی خبر کشمیری بی خر د لا هر ری 
بی خبر کشمیري (۳۱۵۰۸۲-۵1۵8017) خواجه غلام غوث‌خان و 


فوزند خواجه حضورالله: نپال ۱۲۴۰ ب الله‌آباد ۱۳۲۳ شاعر 
کشمیری. اصل و نسبش کشمیری بودند. پدرش خواجه 
حضورالله (در برخی متایع: غلام‌محمد) از کشمیر به نپال رفت 
و غلام‌غوث‌خان در همان‌جا زاده شد. در بنارس به سم رشد 
رسید. دایی‌اش خان‌بهادر مولوی سیدمحمدخان در دفاتر 
رسمی ایالات شمال غربی هند میرمنشی / متصدی دارالانشای 
گورنر بود و بی‌خبر نیز زیردست او کار می‌کرد. زمانی که 
دایی‌اش در ۲۶۰ ۱ق منشی ژنرال گورنر شد» بی‌خبر به بسمّتِ 
پیشین دای خود سنصوب شد. در ۱۳۰۳ق در الله‌آباد 
گوشه‌نشینی اختیار کرد و ظاهراً در همان‌جا درگذشت. وی با 
تخلص بی‌خبر شعر می‌سرود و ابیاتی از او در روز روشن و 
نگارستان سخن آمده است. میرزا اسدالله غالب؛ شاعر دهلوی 
(۱۲۱۲- ۲۸۵ ۱ق) شعرهای بی‌خبر را ستوده است. 
متابع: ناریح ادیات مسلمانان با کستان و هند, ۱۲۴۱/۳ ۲۵۳؛ تدکره 
شعراي کشمیر: ۱۳۹/۱ ٩۱۴۰‏ اللذریبعه: ۰۱۵۱/۹ ۱۱۵۲ روز ووضی: 
۸ نّارستان سحی: 4۱۷ خراسان: [مجله مطالمات زبات و 
ادبیات)؛ سال ششم. شماره ۲ مپزان عفرب: ۱۳۶۵ش: ص ۲۸: 
۱0 
رییعبان 


بی خرد (04)؛ ستیل ستخد: سانهٌ سیزدهم هجری: دبیر نو بسنده 
و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از منشیان صوفی روزگار خود بود 
و منشی رام سبتا سنگه متخلص به فکرت بود و حقیقتهای 
بي‌خود را که در ۶۱۸۴۸ در هند به چاپ رسیده در حالات زندگی 
ری نوشته است. مجموعة رسایل بی‌خود که نسخه‌اي از آن به 
شماره 1۱.11958-260/8 در موزه پا کستان در کراچی نکه‌داری 
می‌شود دربردارنده رساله‌های نکات بی‌خود: شرح بعضي اشعار 
فصوص الحکم, شرح ام الاسمای رموز العارفین و مستزدات بی‌خود 
است. اژ دیوان بی‌خود با نام خیال بی‌خود که در ۱۲۶۳ به‌هست 
خاکی گردآوری شده و دارای غزلیات؛ رباعیات: مفردات و 
مقطعات است, 
متایع: "یات فارسی دز مان حندوانن, ۱۱۹۲ فهرست کتانهای چابی 
غارسی؛ ۱۷۸۸/۲ قهرست ملم کل نسعفنه‌های خعلی فارسی پا کستان: 
۳ ۰۱۵۸۶ ۱۷۴۴ ۱۲۰۷۹ ۱۲۵۴/۸ ۱۳۲۵۵ ۲۰۱۳/4 
ثهرستِ نسفه‌های خطي فارسی موزه علی باکستان گراچسی: ۲۲۳: 
۹۷۹ 


بی‌خود دهلری (اعاباه4 هدند شاه‌جهان آیادی: خر اه 
محمد عاصم: - عظیم‌آیاد ۲۰۱ ۱ق» شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. 
اصل و نسبش کشمیری بود. خانواده‌اش پیش از تولد وی به 
شاه‌جهان با دهلی کوچیدند و خواجه محمدعاصم در همان‌جا 
زاده شد و پرورش یافت, وی طبیب بود و با بزرگان شهر نشست 
و خاست داشت. بی‌خود شعر مي‌سرود و در محافل فرهنتی 
دهلی از عزت واحترام زیادی برخوردار بود. زسانی که قوای 
مخرپ دهلی را ویران کردند و مردم برای حفظ جان خود به 
جاهای دیگر پناه پردند بی‌خود یز به عظیم‌آباده یا به روایتی 
دیگره به پتنا رفت و همان‌جا درگذشت. چند بیت از شعرهای او 
در تلکر ها برجا عانده اسست, 
متابع: تذکرة شعوای کشمیر, ۱۱۴۰/۱ اللذریعه؛ ۱۱۵۲/۹ روز روشن: 
۱۳۰۹ صحف ابراعيم: برگ ۵۶ شماره ۱؛ 
بل اتلد 1 صعق رز ری نیزر 
ربیعیان 
بسی خود کشمیری (۵800-1,»-00ط) پندت ست‌رام؛ سده 
دوازدهم هجری؛ شاعر فارسی‌گری شبه‌فاره, از زندگانی او بیش 
از این دانسته نیست که در شعر و سخن شاکرد مپرزا مسجرم 
کشمیری بود و در سرودن شعر فارسی مهارت داشت. تموئه‌اي 
از اشعار فارسی وی در تذگرة روز دوش آمده است. 
منابع: تذکره شعرای کشمیر: ۲۱۴۰/۱ روز دوشی: ۱۲۹-۱۲۸: کشمیر 
کي فارمي ادب کي ناریض, 1۵۱. 
امیرهدائی 


بی‌خود لا هوری (۵00ع-1۵0): سلا جامی لاهوری نامدار 
خانی؛ - ۱۰۸۴+ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از ملازمان نامدار 
ان پسر جعفر خان وزپر شاه‌جهان گورگانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) 
بود. دیوان بزرگی از قصاید و قطعات دلچسب و رسا داشت و 
درتاریخ گویی بسیار ماهر بود. یک مثنوی به‌نام حس و دل به‌نام 
نامدارخان سرود و آن‌را حسن نامدارخانی نام نهاد. وی استاد 
محمد افضل سرخوش بود. نسخه‌ای از دیوان بي‌خود به شماره 
۲ در دیوان هتد نگه‌داريی می‌شود. به کته آقا بزرگ تهرانی 
دیوآن او با عنوان دبوان خیال در چاپخانة منشی نولکشور لکنو 
به چاپ رسیده است. نود و شش بیت از ساقی‌نامث بی‌خود 


اد فارسی در شبه قاره | ۵۳۸ 


بیدار 


1 هوری که در بحر متقارب است در تذکر؛ پیمانه آمده است. 
منابم: پا کستان من فارسي ادب ۰۲۶۹/۲ ۲۱۱: پانه. ۱۱۳۴۱۲۵ 
تاریح بو سی فارسي در عند و پا شتان: ۶ قد کر ة الشعرای عنی: 
چاپ اسلم‌خان: ۵۶ ندکره صینی. ۷۳ تک ذ شعرای پنحاب. «ب 
۲ج ال ر بعد: ۲/۹ ۱۵ دود روص ۱۱۷۰ شمم اتجعس: ۸۸+ فههر ست 
دستتویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازبگستان: ۱۸۱/4؛ فههرست 
سسخه‌های خسطی فارسی: ۲۸۶۳: مسچمم السفاشی ۳۱ ۱۳۳ 
سخزن الفرانب. 4۳۸۵ مرآغالعانم» ۵۵۳/۲ مقالات الشمرا: ۱۳: ۵۲۰ 
۷۶ فائی المار, ۲ ۵؛ همه بهان ۲۰.۳۹ 

دانستا یه 


بیدار (01,087) سنانهه سنکه ز ۱۲۰۰ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. 
در آموده تزدیک گورگه‌پور در اوده به دنیا آمد. وی از نزدیکان 
رای‌بهوک چند «پیش کار خالصة شریفه, (در دستگاه گورکانیان 
هنه؟) بود. در شاه‌جهان آباد (دهلی‌نو) پرورش یافت. وی, 
برغم خواست پدرش که شاعری را نمی‌پسندید با حضور در 
مجالس علمی ادیبانی چون شیخ محمد عظیم گوالیاری, 
سراج‌الدین علی خان آرزو (- 3۱۱۶۹ و میرزا مسظهر جبان 
جانان (- ۱۱۹۵ی) فنون سخنوری را از انان آموخت و شروع 
به گفتن ماد؛ُ تاریخ کرد. چندی در عظیم‌آباد (پتنا) نشیمن گزید. 
سپس به مرشدآباد رفت و پیش از ۱۲۱۹ق درگذشت. از وی 
محمو عه‌اي از ماده تاریخ با عنوان تواریخ بی‌دل (نسخه انجمن 
ترقی اردو کراچی به شماره ۳ ف ۲۹۵) به جا سانده است. 
نخست پسرش جیون لعل آگاه نگارند؛ بافستان و چمستان 
درنامه‌نگاری: به تشویق راوسروپ انس شاگرد آرزو و نگارندة 
لهو ولعب و خالن باری, به گرداوری آپن فطعات تاریخ پرداخت. 
اما مرگ فرصت به پایان رساندن آن‌را به او نداد؛ تا این‌که بیدار 
پس از مرگ پسرش (۱۱۷۴/ ۱۱۸۴ق) در مرشدآباد به خواهش 
رای مسندر سنگه کار پسر را پی گرفت. وی در این مجموعه برای 
تولد و مرگ بنای ساختمان‌ها» تألیف کتاب‌ها. جلوس شاهان 
و مناسبت‌های دیگر ماده ناریخ گفته است. گفتنی است در 
برخی تذکره‌ها مانند صحف ابراهیم از منشی بساون لعل دهلوی: 
متخلص به بیدا باد شده که شا گرد میرزا مظهر جان‌جانان بوده 
مدتی نیز در ملازست نواب غلام حسین خان فرزند نواب اعظم 
خضان در مرشدآباد به‌سر ممی‌برده؛ در ۱۲۰۵ق در عظیم‌آباد 
می‌زیسته و سرانجام در همان شهر در گذشته است 


سنایع: دییات قارسي دزمان هندوای, 1۱۵۲ تذکرة آلشرای عتی؛ 


سس سس 


> بیدار دهلوی 


جاپ اسلم خان؛ ۹۵۷ جرلل۱۳۰۰ روز روش؛ ۱۱۳۱-۱۳۰سفنة حندي . 

۳-۳ فهرست مشترک نسه‌هاي خطی فاوسی یاکستان, ۱۱۳۴/۸ 

فهرست شسنه‌هاي خی تارسي انجمی نرقی اردو کرای ۵۰.۱۴۹ 
۰ بصدعتا عوطقم زو صمودن((] 


برزگر 


بیدا کی رایادی (ققه هتفای شیخ عمادالدین 


(میرمحمدعلی)؛ مشهور به میرمحمدی فرزند شیخ عین‌الدین 
فرزند شیخ رکس‌الدین؛ < ۱۱۴۳۰- اکبرآباد ۲۷ ذوالحة 
۰ ای شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از نوادگانِ شیخ سلیم 
چشتی» از مشایخ فتحپور سیکری در اکبرآباد بود. در دهلی 
درس خواند. در جوانی جامهٌ درویشی پوشید و در تصوف به 
شاه عبدالستار (- ۱۱۷۰ق) و پس از مرگ وی به فخرالدین 
دهلری (- ۱۱۹۹ق) دست ارادت داد و از فخرالدین خرقه 
خلافت گرفت. سپس گویاً پس از مرگ فخرالدین» به اکبرآبد/ 
آگره رفت و در خانقاه شیخ سلیم چشتی بر مسند ارشاد نشست. 
خاک‌جایش زبارتگاء مردم است. بیدار بیشتر به اردو و گاه ببه 
فارسی شعر می‌سرود. در فارسی شا گرد مرتضی فلی خان فراق 
اصفهانی بوذ و در اردو از شواجه میردرد و شیح طهورالدین 
حاتم دهلوی (- ۱۱۹۷ق) اصلاح سخن می‌گرفت. دیوان بیدار 
از اشعار فارسی و اردوی او به کوشش محمدحسین محوی 
صدیفی در مدرأس به‌چاپ رسیده است (۱۹۳۵ع). دیوان بیدار 
که به کوشش جلیل قدوایی در 6۱۹۲۷ به چاپ رسیده است تنها 
اشعار اردوی او را دربردارد. 

منابع: تارج ادب ار بو ٩۲۹ ٩۷ ۹٩/۲‏ تذکد شعرای اردوی ۳4 

نکر فارسی‌گو شعرای اردو. ۸۵- 10۷ تذکرف هندی, ۳٩‏ ۳۳: خوش 

معر که زیا: ۱۹۷-۵ روز روشن: ۱۱۳۱ سحنن شعرا ۷۴ عفد تریا 

۴ گلستان بی‌خزان: ۳۶. ۱۳۷ لش بی‌خاره ۱۰۴- ۱۰۵؛ گلشی هند, 

4 مجموعه تفن ۰۱۱۷ ۱۲۳: مرن نیات, ۱۶۷ 

لش , فلمال از تفیل 


برزگر 


بیدار دفلری (زعاوش 08 -۳) بساونلال؛ ز۲۰۵ اق» شاعر 


فارسی‌گوی شبه قاره. از قوم کایته بسود. او چندی در ملازست 
نواب غلامحسین‌خان بن نواب اعظم‌خان به‌سر برد. بیدار در 
سخنوری از شا گردان میرزا مظهر جان‌جانان بود. علی ابراهیم‌خان 
خلیل در صحف ابراهیم می‌گوید که چند بار با پیدار در مرشدآباد 


دیب تارسبی, در مه قاره | ۳٩‏ ۵ 


بیدل 


بیدل بیشاوری 


سس اس سس سس سس سس سس سس بت 


دیدار کرد و به گفته هم‌او بالحال که سال بک‌هزار و دوصد و پنج 
هجریست در بلا؛ عظیم‌آباد عزلت اختیار کرده به‌نهایت پیری 
رسیده.» نمونه‌ای از سخن‌های او است: «ما درد دل خوپش به 
درمان نفروشیم - جان‌دادن هر لحظه به‌درمان نفروشیم.» 
منابع: دییات فارسی در مان عندوان. ۱۱۵۴ روز روشن» ۱۱۳۱۰۱۴۰ 
سفیثة خو شگو : ۱۳۱۰ صحفت ابراهیی ۱۳۰ 
را وی روموت عوجر جر ن وبروداتداتتا 
2 ات گه جبق ج ن جماوطا عطلا ۵ کن‌سه هگ 
جهان تاب 


بیدل زاعشاط؛ شم أچه محمل ‏ ۲ ۵ نو پسنله فارسی‌نو پس 


شبه‌قاره. در دورهُ اورنگ‌زیب می‌زیست و نویسنده قصه‌ای 
عاشفانه به نثری متکلف است با نام فص حسن و دل (۵۱۰۹۵). 
مضمون این قصه در دکن بسیار مشهور بود و شاعران و 
تغرنویسانْ بسیار به آن پرداخته‌اند و ملا وجهی نیز در ۱۰۴۵ق 
آن را به زبان اردوی دکنی ترجمه کرد. 
متایم: فارسی ادب بعهد اورنگریب, ۴۲۲: 
,9 ۲#باوجاط بمو- مها کت فمه! 
ربیعیان 


بیدل (1ع0:.8ا): جندرمن؛ ز ۱۱۰۵ق؛ شاعر فارسی‌فُوی شبه‌قاره. 


شاعر دور؛ فرماتروابی اورنگ زیب (۱۰۶۸- 5۱۱۱۸) بسود. 
روایتی 2 بزرگ هندی و یکی از آنار 
کلاسیک فلسفه شندو - نوشت و در ان؛ داستان رام؛ دای 
محبوب هندوهاء را روایت کرد. اين طرح در ۱۰۹۷ق تکمیل 
شد و نسه‌هایی از آن در دپوان هند مو جود است. مدتی نع ؛ 
همین کار را به صورت منظوم و در شش بخش روایت کرد که 
پنج بخش نخست آن در بحر هزج است و در بخش پایائی که 
بیان رز است؛ از بحر متقارب استفاده شدده است. راماین منظوم 
در ۱۱۰۵ تکمیل شد و با نام خر کستان دام/ نرکسستان رام ببه 
اورنگ زیب اهدا شد و سراینده در شعرهایی به ستایش از 
خصایص مذهبی؛ رواداری و انساندوستی ممدوح (اورنگ 
زبس) پردات. مثنوي برکستان رام اثری اشادفی؛ مذهبی و 
صوفبانه و در قواعد شعری سست و کم‌مایه است؟ در برخی 
موارد ون و قافیة بیت‌ها اشکال دارد و گاهی نیز کلمات غلط 
به کار رفته‌اند. این مثنوی در ۴۱۸۷۵ در جایخانة نو لکشور 
به‌چاپ رسیده اما ناشر به اشتباه آن را از عبدالقادر بیدل دهلوی 


دانسته است. نو شته‌اند که بیدل علاوه بر روایت منتور و منظوم 
راماین چند اثر دیگر نیز نوشته است که عنوان آن‌ها چنین است: 
فص کرشن؛ ضمیمة راماین حکایت بکرم؛ بهار سخن و ظفرنامه. 
منأبع: دییات غارمی در سان عتدوان: ۱۸۷ داستاسراپی شارسی در 
شبه‌ثاره در ذوره تیموریان: ۱۰۸-۱۰۷: ۲۱۱۲ فارسي آذب سعهد 
اورنگدیب: ۰۲۶۷ ۱۲۶۹ منظوعدهای فارسی: ۱۶۷ نگاهي ببه تاریخ 
آذب فارسی در هد 4۵۶۱ 
,29 م۲ نیو مفو ات مرمبصتی(1 


ربیعیان 


پیدل پیشاوری (۵].2:۷۵.11-ع-01,0121 )+ میر را دلاورخان فرزندمیرزا 


عبدالقادر فرزند شیخ مخدومبخش, پیشاور ۱۸۴۰/ ۱۸۴۵- 
همان‌جا ۸۸۱۹۳۹ ۱۳۵۸ق» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. پدرش 
از دانشمندان برجستهُ پیشاور بود و چون از زن نخست خود 
فرزندی نداشت در اواخر زندگی خود با زنی افغانی ازدواج کرد و 
از این ازدواج بیدل به‌دنیا آمد. ازاین‌ری بیدل هم فارسی‌زبان و 
هم پشتوزبان بود. وی تسحصیلات ابتدايي را نزد پدر خرد 
فراگرفت, از کودکی به شباعری علاقه می‌ورزید و بیشتر به 
سرودن شعر و خواندن کتاب‌های علمی و ادبی می‌پرداخت. 
استاد او دز فن شعر مرلانا محمدخان سهارنپوری؛ متخلص به 
غریب بود. پس از مرگ پدس برای گذران زندگی به پیشة 
عربصه‌نویسی در دادگاه روی آورد و تا پایان زندگی از این راه 
گذران می‌کرد. بیدل در تصوف و عرفان مرید پیر صاحب گولرة 
شریف (مهرعلی شاه * گولره‌ای) (- ۱۳۵۶ق) بود. در آواخضر 
عمر دچار چنون شد. و در کوچه‌ها و خیابان‌ها اشعارش را با 
صدای بلند می‌خواند و دیوانه‌وار به هر سو می‌گشت. چون 
درگذشت پیکرش را در گورستان وزیر باغ پیشاور به‌خاک 
سپردند. بیدل به فارسی و اردو شعر می‌سرود و دبوان وی که در 
۱ بهنام سوز سدل به‌چاپ رسیده است در سه بخش است: 
۱- اشعار اردو» ۲- اشعار فارسی از قصاید. غزلیات: مرانی؛ 
رباعیات؛ قطعات و جز آن. ۳- تقاریظ از استادانی مانند بی خود 
دهلوی» ریاض غیرآبادی و نوح ناروی. دربارة اشعار بیدل 
گفته‌اند که سک بیدل صاف و ساده و پاکیزه است. هر چند که 
در تخیل تازگی و در موضوع تنوعی ندارد ولی در محاوره و 
توصیف از پیشروان خود سبقت برده است... سادگی و فقدان 
عمق فکری: عیب طرز وی است./ 
منابع ! ادبیات سر عدء ۱۲۲۴ پا کستان من فارسی ادب: ۰۳۴۵/۵ ۱۳۲۷ 
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تار یخ اد یات مسسلمایان ,سا کسستان و شتد: ۳ ۶۱ فارسیگو بان 
با کستان: ۷ لاه[ 


برزگر 


پید ل دهلر ی (0.۱ .409 اع ات ابو المعانی میرزا عبدالقادر فرزند 
عبدالخالق عظیم‌آبادی: پتنا ۱۰۵۴- دهلی ۱۱۳۳ق: شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. از طايفة ترکان چفتایی برلاس (به معنی 
دلیر و نجیب‌الاصل) است. آورده‌انند این لقب را نخستین‌بار 
ایره‌دمسی برلاس نیای هشتم امیرتیمور پر خود گذاشته بود. 
برخی نیای این طایفه را ایرومجی برلاس هم یاد کرده‌اند. خان 
آرزو می‌گوید که بیدل از قبیلة ارلات بود. گویند پس از آن‌که پدر 
چنگیزخان درگذشت: مادرش با کسی به نام منگلک ایزکه 
ازدراج کرد؛ پسر دوم آنان ارلات نام داشت و قبیله ارلات نوادگان 
او بسودند. بسرخی منابی چون آزاد بلگرامی: خوشگو و 
عسبدالوهاب افستخار وی را از طايفة ارلاس گفته‌اند. آما 
درست‌ترین سخن را شیرخان لودی. مصنفب مرآت‌الخال گفته 
است که میرزا بیدل از قوم چفتایی برلاس است. زیرا شیرخان 
لودی پس از نوشتن شرح حال بیدل در تذکرة خویش آن‌را به 
پیدل نشان داده و بیدل پس از مطالعه آنرا همراه با غزلی از 
خود به او برگردانده بود. پس آن‌چه شیرخان لودی دربار؛ بیدل 
نوشته از نظر بیدل گذشته و معتیر است. تذکره‌نویسان بدخشان» 
مانند عبدالکریم حسینی در بهار بدخشان و صادق در تدکرط 
صادقی و ولوالجی در چرامانجمن ادعا کرده‌اند که مردمان برلاس 
با تیمور از آمو گذشتند و در بازگشت یمور از سرحدات 
بدخشان که در تعقیب امیرحسین برادرزن خود بوده در حصةٌ 
ارکوی / ارشری بدخشان (در هشت مایلی غرب فیض‌آباد 
کنونی) سکوئت گزیدند. این سخن را خواندمیر هم تأّیید کرده 
است» زیرا در ناحیه ارگوی بدخشان قومی زندگی می‌کنند که از 
آنان به نام برلاس یاد شده است و به زبان ترکی سعنن می‌کر بند 
و خود را چغتایی و تیموری می‌خوانند. شمار آنان به‌پنج‌هزار 
می‌رسد و در سه دهکده به نام‌های برلاس چنار: پرلاس شمر ر 
برلاس کورچشمه زندگی می‌کنند. نظر دیگری هم هست که 
برلاس‌ها در روزگار بابر به بدخشان رفته و پس از اندک‌مدتی با 
بابر به هند کو چیده‌اند. اما تذکره‌نویسان بدخشانی عقیده دارند 
که پدران بیدل هرهتگام که به بدخشان رفته باشند در روزگار 
جهانگیر یا شاه‌جهان راهی هند شده‌اند. مر لف بهار ددخشان در 
کتاب خود از فرل حاجی داملا محمد شریف نحوی روایت 
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می‌کند که او از استادش در بخارا شنیده که وی در یک کلیات 
خطی نزدیک به روزگار بیدل دیده که در آن از زبان بیدل نوشته 
بود که جای من جایی است که آبش لاجورد سیما و به کنار لعل 
جاری است. می‌دانيم که لعل و لاجورد در بدخشان نیز و آب 
لاجورد سیما گوپو و آمر در همان دیار جاری است. در این اواخر 
نظریه دیگری پیدا شده است که بیدل را از خوست بدخشان از 
توابع قطغن می‌دانند و در اثبات این ادعا آورده‌اند که بسیاری از 
شاعران عالمان و منصب‌داران سپاه و مردمان خوست از آن 
دیار به دربار شاهان مغولی هند شتافته و رتبه یافته‌اند. از این رو 
شاید پدران بیدل یا به مان غالب؛ پدر بیدل در اين هنگام به 
هند رفته باشد. درباره نسیت میرزا بیدل» شاه محمد شفیم 
تهرانی متخلص به وارد. در کتاب مرت واردات می‌نوبسد که 
بسلسبلة اجیداد میرزا؛ منتهی به شاه‌منصور بن مظفر پادشاه فارس 
ممدوح خواجه حافظ شیرازی می‌گردد. هنگامی که شاه‌متصور 
با امیر تیمور صف‌آرایی نموده کشته گردید. اولاد و احفادش رو 
به صوب بخارا آوردند. چندین پشت میرزا در ماوراءالنهر اقامت 
داشتند پُدر/,بزرگوار میرزا از آن مکان مقارقت ورزید: در 
مملکت بتگاله رحل اقامت افکند. بعد انقضصای یک پشت آفتاب 
و جود قیررا از مطلع صبح سعادت طالع گشت.» باز آورده‌اند که 
در اواختر پتادشاهی شاه‌جهان, در دربار پسر دوم وی؛ 
محمدشجاع که ادار؛ بخش شرقی مملکت را بر عهده داشت و بر 
بنگال بیهار و اوریسه حکمرانی می‌کرد. خانواده‌ای تورانی هم 
زندگی مسی‌کردندکه بسه‌نسب خودرا تسرکان قبیلةٌ برلاس 
می‌رساندند. افراد این خانواده در سقام‌های دولتی و نظامی 
خدمت می‌کردند و گذشته از پیشه‌وری و سپاهیگری با علوم 
گونا گون: دانش‌های ادیی و حتی اداب و رسوم درویشان نیز 
آشنایی داشتند و کسانی از اپن خانواده, مانند میرزا ظریف» 
میرزا عبدالخالن و چند تن دیگره در شهر پتنا و پیرامون آن 
ساکن بودند. از اشارُ پیدل در یکی از آثارش به‌نام چبهار عنصر 
دانسته می‌شود که پدرانش سیاهی پيشه بوده‌اند. صاحب سفبل 
خوشگُو نام پدرش را عبدالخالق آورد, است. پدرش در اکبرنگر 
سربازی دولتمند بود» اما پس از مدت‌ها زندگی صوفیانه اشتیار 
کرد و به ياري مولانا کمال به طریقه؛ قادری درآمد. عبدالخالق 
کودک نوزادش را برای طلب دعا نزد شیخ و مرشد خود مپرزا 
ابرالعاسم ترمذی برد. شیخ برای تولد کودک دو ماد؛ تاریخ 
«فیض فدس» و ,انتخاب, را ساخت و او را دعای شیر کرد. 
سولانا کمال مسهتی استاد عبدالخالق که از بیران سلسله قادریه 
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بوده به‌سبب عقید؛ٌ راسخی که به مقام شیخ عبدالقادر گیلانی 
(۲۷۰- ۵۶۰ن) داشت» کودک را عبدالقادر نامید. تذکره‌ها 
درباره زادگاه میرزا اختالاف کرده‌اند. صاحب تذکر؟ نصرابادی که 
از تذکرء نوای وطن اثر خان‌پهادر سیدعلی‌محمدشاه پیروی کرده؛ 
مرلدش را لاهور: میرغلام‌علی آزاد در سرو آزاد و صاحب خزانة 
عامره آن‌را عظیم‌آباد / پتنا و صاسب سفین؟ خوشگو جای تولد او 
را اکیرآباد گفته است. شاه‌محمد شفیم در مرات واردات نیز در 
ابن‌باره آورده: «میرزا از گلستان عدم در اکبرنگرعرف راج محل از 
ممالک بنگاله پر پرواز گشود.» احتمال دارد که کاتب سفینة 
فوشگو اکبرنگر را اکبرآباد ضبط کرده باشند. وج محل در 
شهرستان سنتهال پرگنة حالیه در استان بهار است. چون راج 
محل نزدیک پتنا و پتنا یز دارالاماره بوده مولد میرزا نیز پتنا 
اشتهار یافته است. سخنان تذکره‌نویسان دربارة زبان بیدل نیز 
اهمگون است. به گفتةُ صدرالدرین عینی زبان پیدل بنگالی بود و 
او زبان فارسی را در مسدرسه آموخت. غلام‌علی‌خان آزاد 
بلگرامی. مژلف خزان؟ عامره نیز زبان مادری پیدل را زبان فارسی 
تمی‌داند. اما بیدل در هار عنصر که از داستان خواندن درس 
ادبیات فارسی در مدرسه حکایت می‌کند؛ این بیت را 
می‌نویسد: «ای که از فهم حقایق دم زنی خاموش پاش - عمرها 
باید که دریایی زبان خویش را» از این بیت گمان می‌رود که زبان 
مادری بیدل فارسی بوده است. وی پیش از آن که پنج‌ساله شود 
پدرش را از دست داد (۱۰۵۹ق). در شش و نیم سالگی مادرش 
وی را به مکتب فرستاد و در مدت هفت ماه نوشت و خواند 
آموخت و فرآن کریم را ختم کرد. در ۱۰۶۱ مادرش از دئیا رفت 
و عمویش میرزا قلندر که مردی سپاهی و درویشی عارف و 
شاعرپيشه بود؛ سرپرستی و تربیت وی را به عهده گرفت. میرزا 
قلندر با آننکه نوشت و خواند نمی‌دانست شمر را نیکو می‌گفت. 
آورده‌اند که دلپذیرترین سرگرمي وی دیدار با صوفیان بود. 
عبدالقادر هنوز به مجتب می‌رفت که به شاعری رو آورد. 
روزی در مکتب با دیدن یکی از همدرسانش که فرتفل می‌جوید 
و بری خوش از دهانش به‌مشام می‌رسید» سرود: بیارم هر گاه در 
سخن می‌آید - بوی عجیبش از دهن می‌آید / اين بری قرتفل 
است يا نکهت گل - يا رايحه مشک ختن می‌آید.» برخی که این 
رباعی را شنیدند, به‌سبب کمی سن او باور نمی‌کردند که از طبع 
میرزا سر زده باشد. وی تا ده‌سالگی صرف و نحو عربی و نظم و 
نثر فارسی را به خوبی فراگرفت. به گفتة بندر ابن داس خوشگو 
میرزا عبدالقادر اف ابن حاجب را به‌پایان رسانیده و شرح ملا 


جامی (۸۱۷- ۸۹۸ق) بر آن کتاب به نام الضوادالضب‌الیه فی 
شرح‌الکافیه را آغاز کرده بود که به‌فرمان عمویش مکتب‌را رها کرد 
و از آن پس دیگر به مکتب نرفت. در سیب آن آورده‌اند هنگامی 
که میرزا قلندر در مکتب میرزا عبدالقادر حاضر بود؛ بر سر 
موضوعی میان دو طالب علم بحث درگرفت. پس از گفت‌وگوی 
بسیار چون یکی دیگر را مجاب کرد؛ به وی عجب و غروری 
بسیار دست داد و آن دیگری که مجاب شده بود نیز بسیار متأثر 
شد. میرزا قلندر که شاهد این گفت‌وگو بود از این‌که اين علوم 
عجب يا انفعال را دامنگیر آدمی می‌کنده میرزا عبدالقادر را از 
فراگیری علوم بازداشت و به راه فقر و طریقت و معرفت رهنمون 
کرد. میرژا قلندر هر روز شماری کتاب نظم و نثر برمی‌گزید و 
عبدالقادر را تکلیف به مطالعهٌ آن‌ها می‌کرد و از او می‌خواست تا 
گسردآورد: مطالب روزانه‌اش را پیش وی برد. بدین‌ترتیب 
عبدالقادر آشنایی فراوان با شعر قدما یافت و قرینه‌هایی از انر 
که به شناخت او از آثار سنایی؛ عطار و مولوی دلالت مي‌کند در 
آثارش می‌توان یافت. گذشته از آنه برای میرزا عبدالقادر 
تمرین‌های جسمانی و مشن‌های نظامی نیز ضروری برد و 
شمشیربازی» تیراندازی» اسب‌سواری» مشت‌زنی؛ زورآزمایی و 
کشتی: از جمله تمرین‌های خسته کننده و روزمره وی بودند. در 
کتاز این تمرین‌ها به تشویق عمویش و در سفرهای او به 
مجالس درو یشان و دیدار صوفیان می‌رفت نا کلمات معرفت و 
حقیقت را خود از زبان صوفیان و بزرگان بشنود و آداب و رسوم 
امل سلوک را از نزدیک ببیند. آزچه در این مجالس و 
مسافرت‌ها می‌دید و می‌شنید» زمينة هنری افکار و اشمار و 
پردرش وی می‌شد. در این‌باره می‌گوید: «هر ازدحامی که به 
مشاهده‌ام می‌رسید به حیت مکتبی در راء تجامل من خدمت 
می‌کرد و هر کلمه‌ای که به گوشم مواصلت مي‌کرد مرا قدمی 
جلوتر می‌کشانید هر معنی باریکی در مقابلم یک کتاب اسرار را 
می‌گشود و هر نکته‌ای دفترهای حفیقت را باز می‌کرد.ه 
صحبت‌های شاء‌فاضل دوست میرزا قلندر نیز در پرورش افکار 
صوفیان؛ وی اثر داشت. رفته‌رفته انقلایی بزرگ در طبیعت وی 
رخ داد و مزاج لطیف او را اژ اشتغال به عالم ظاهر به مطالعة 
انرار باطن کشاند. وی همچنان به سرایش شعر سرگرم بوده اما 
آن‌ها را به‌نام قدما می‌خواند. مصرع‌ها بی‌فکر به خحاطرش 
می‌آمد. بی‌آن‌که بنویسد یا به تدوین آن بپردازد. به‌خواست 
عمويسي از خدمت بسیاری از بزرگان؛ از جمله صوفیان بهره‌ها 
برد و همچون پدر و عمویش سالگ مسلک قادری شد. گر بند 
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بیست سال خدمت بزرگان کرد و از نبض صحبت آنان فوابد 
معنوی فراوان برد. از آن بزرگان می توان شاء‌قاسم هواللهی؛ شیخ 
کمال مسهتی (مسهت بیست کروه از پتنا فاصله دارد) و شاء 
کابلی را نام برد. میرزا در آغاژ رمزی تخلص می‌کرد. روزی سیر 
ديباچة کلستان می‌کرد؛ به این مصرع رسید: «بیدل از بی‌نشان چه 
گوید بازه از آن پس تخلص خود را به بیدل بگردانید. پس از 
مدتی شاه‌جهان در دهلی بیمار شد و میان پسرانش داراشکوه 
اورنگ‌زیب و محمدشجاع ستیز و آریزی خونین برای به‌دست 
آوردن تاج و تخت پدر درگرفت. چون شاه‌جهان داراشکوه را 
نامزه جانشیتی خود کرده بود. جنگ‌هایی خونین میان داراشکره 
و برادرانش درگرفت. شجاع می‌خواست مشرق را به تصرف 
درآورد و به پایتخت لشکرکشی کند. اما در نزدیکی بنارس با 
سپاه داراشکوه روبه‌رو شد و پس از آن‌که از وی شکست خورد 
به پتنا (عظیم‌آباد) عقب نشست (۱۰۶۹قی). از آن پس پتنا محل 
فعالیت‌های سیاسی شجاع شد. شجاع که دریافت اورنگ‌زیب 
در پی داراشکوه تاخته و تا نزدیکی مولتان نیز پیش رفته است. 
فرصت را غنیمت شمرد و به سوی پایتخت لشکر کشید. شجاع 
از میان همه افراد قبیله پرلاس که در خدست وی بودند» شخصی 
به‌نام میرزا عبداللطیف را که از نزدیکان میرزا قلندر سود برای 
گرفتن لواحی ترهت به‌فرماندهی سپاه خود برگزید. میرزا بیدل 
نیز به. سفارش عمو به سیاه عبداللطیف پیوست. این نخستین 
سفر بیدل بود و درنتيجه آن شاهد دگرگونی‌هایی بود که در 
اوضاع سیاسی - اجتماعی کشور پیش می‌آمد. شجام به اله‌آباد 
رسیده بود که سپاه اورنگ‌زیب به‌رویارویی وی شتانت. با 
رسیدن خبر شکست شجاغ به عبداللطیفه تزلزل در سپاه او 
افتاد و تلاش وی در حفظ شیراز؛ آن سودی بشید و سرانجام 
همه پراگنده شدند. عبداللطیف نیز به‌ناچار از ترس سرکشی و 
دست‌اندازی زمین‌داران ترمت که پیش از اين شجاع آنان را در 
فشار مالی گذاشته بود با عبدالقادر و چند تن دیگر به بهانة 
شکار راه فرار در پیش گرفتند, تا آن‌که پس از ده روز به پتنا 
رسیدند. از این پس زندگی بیدل پیوسته در سفر گذشت. 
ماجراهای زندگی‌اش تا ۱۰۹۶ق که برای همیشه در دهلی اقاست 
گزیده ادامه داشت, در ۱۰۷۰ق ناگزیر شد تا همراه خادمی پیاده 
و پابرهنه از پتنا به دهکد؛ مهسی در آن سوي گنگ سفر کند. در 
آن هنکام میرزا قلندر که در مهسی می‌ژیست و خانواده‌اش را 
گذاشته به بنگاله رفته بود. پیدل در توضیح این سفر فقط 
همین‌قدر می‌نویسد که «فقیر را حکم ضرورتی به عزم قصبة 


مذکور مصمم تأگزیری ساخت.» پس از رفتن میرزا قلندر» وی با 
دایی خود. میرزا ظریف که در حدیث و فقه استاد بو تنها شد. 
خان؛ میرزا ظریف محل اجتماع اهل علم و مباحثه بود. در همین 
مجالس بیدل علوم مابعدالطبیعه و فلسفه وا از کسی بهنام شاه 
ابو الفیفی آموخت. در ۱۰۷۱ق همراه. میرزا ظریف به اوریسه 
سفر کرد و با شاه قاسم هواللهی آشنا شد. میرزا ظر یف سه سال 
در صحبت شاه‌فاسم ماند و بیدل نیز از صحبت‌های وی بهره‌مند 
شد. شاء قاسم بیدل را تحت مراقبت خود درآورد و بیدل نیز 
هرچه از نظم و نثر می‌توشت به او نشان سی‌داد. شاه فاسم 
مجالسی از شعر و ادب و تصوف می‌آراست و اعضای آن به 
بدیه‌سرایی و کتاب‌خوانی می‌پرداختند. یکی از آن کتاب‌ها 
تذک ۱8 ولای عطار بود و حاضران در مجلس آنرا شرح و تحلیل 
می‌کردند. روزی شاه قاسم بیدل را سرگرم خواندن مجموبه 
رسایلی از گفته‌های صوفیانه دید. از او پرسید که کدام سخن را 
پسندیده است. بیدل در پاسخ او اين گفتهٌ شبلی را خواند که 
«التصوف شرک لانه صیانتالقلب عن غیر و لاغیر.ه شاه قاسم از 
گزینش او خرسند شد و او را به‌خواندن دقیق رساله‌های شبلی و 
دیگوصوفیان ترغیب کرد. سپس از او خواست تا گزیده‌ای از آن 
رتتایل را ترایش رونویسی کند و بیدل نیز آن گزیده را با قطعه‌ای 
پنجاه و هفت بیتی که در ستایش شاه‌قاسم سروده بود به وی 
پپشکش کرد. شاه فاسم آن,ا بای شاه‌نعمت‌الله فیروزپوری 
فرستاد. وی نیز در پاسخ نامه ستایشی در خور از سخن بیدل 
کرد. بیدل در همان مدت سه سال به همراه میرزا ظریف پنج‌ماه 
به شهر کتک مسرکز اوریسه رفت. در ۱۰۷۵ق سیرزا ظریف 
درگذشت و بیدل در همان سال از بهار یه دهلی سفر کرد. دو 
عامل پیدل را از پیوستن به دربار شاهی بازمی‌داشت یکی 
ارتباط دیرینه او با خاندان شاهزاده شام بود و این‌که مردم 
دهلی می‌دانستند او از کجا آمده و دیگری بستگی و با صوفیان و 
سالکان که پس از آشنایی با آنان برایش بسیار دشوار بود که خود 
را از سیر و سیاحت فلندرانه باز دارد. از این‌ری: به‌صحت میرزا 
سلیمان» مخاطب به فضایل‌خان (- ۱۱۰۱ق) از وزرای روزگار 
عالمگیر و خالوی سلطان محمد معزالدین خلف شاه عالم بن 
عالمگیر: رسید. در رقعات بیدل نامه‌ای به نام میرزا سلیمان 
یافت می‌شود که نمایانگر روابط دوستانهة میان او و بیدل است 
و میراز سلیمان حمایت و سرپرستی او را بر عهده داشت. در 
۶ با شاه کابلی دیدار کرد و مجذوب وی شد. از آن پس 
زندگی‌اس شرری دیگر یات. چرن شاه کابلی از نزدش رفت» 
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پیدل دهلوی 


بیدل شوریده‌وار در پی‌اش افتاد» چنان که خود در چهار عنصر 
(ص ۱۶۱) می‌آورد: «به‌حکم بی‌خودی سر از پا نمی‌شناختم. نه 
چون اشک از عربانی‌ام عاری بود و نه چون ناله از پریشانی‌ام 
غباری...» بیدل دو سال در جستوجوی او بود. در این مذت به 
اکیرآساد رفت. در آن‌جا با کامگارخان فرزند جعفرخان 
عمد:الملک وزیر اعظم اورنگ‌زیب آشنا شد. کامگارخان همان 
است که در سال‌های بیری با دختر جوان وزیر اعظم گلکنده 
ازدواج کرد. هجو نعمت‌خان عالی در این‌باره شهرت فراوان 
دارد؛ حتی اورنگ‌زیب که آن هجو به را شنید خند ید (ماث مرا 
۷۲ کامگارخان از بیدل پشتیبانی می‌کرد. بیدل درباره 
ارتباط خود با کامگارخان نوشته‌اي به یادگار گذاشته و در آن دو 
تکته را بادآورد شده است: اول آنکه «اوقات گرامی مصروف 
خدمت فقرا داشت» و دوم آن‌که «فقیر را نیز از اين فرقه تصور 
فرموده در اداي شرایط التفات مسالغه‌ها می‌نمود.» در سنزل 
کامگارخان جلسات ادپی بر پا می‌شد و بیدل نیز در آن جلسات 
شرکت می‌کرد. در یکی از آن جلسات مقاله‌ای با نام «سرمة 
اعتبار؛ خواند. سپس به متهرا رفت. در وادی بتدر بن که از ثرمی 
هوا به درد چشم گرفتار شده بود به دیدار شاه کابلی رسید. اما 
دیرگ نگذشت که از او حلا شد. پس از آن به سرایش نسم 
حیرت آغاز کرد. با لشکرکشی اورنگ‌زیب امنیت از اطرافت 
مملکت برخاسته بود و نواحی اکبرآباد و متهرا همه دست‌خوش 
تاراج و یغمای سرکشان شده بود و هرکسی برای حفظ جان خود 
به گوشه‌ای می‌خزید. از این‌رو بود که میرزا از متهرا راهمی دهلی 
شد [ ۰۸۰ اش). روزی به انجمن ادبی استادان شعر که نه فشاغر ه 
می پرداختند و طب‌آزمایی مي‌گر دنا وارد شد. در آن مجلس 
به‌یاری فکر بلند و طبیعت نقادش در آندک روزی شهره جمع 
شد. همه این قدرت و مهارت دز ببان حاصل ذوق و الهامی بود 
که در سال‌های نوجوانی از مصاحبت متصوفانی که در بهار و 
اور یسه به خد مت آنان رسیده بوده به‌دست آورد. در ۱۰۸۰ 
ازدواج کرد و برای تأمین مخارج خویش به فکر ملازمت افتاد و 
چون به سپاهیگری که حرف پدری‌اش بود دلبستگی داشت؛ به 
سپاه اعظم‌شاه پیرست و با منصب پانصدی داروغة کوفتگرخانة 
(طلاکوب و مذهب) وی شد و به‌قولی ناظر طباخ‌خانة آن 
شاهزاده شد و يا به قرلی دیگر منصب لشکری یافت. روزی در 
مجلس شاهزاده محمد اعظم سخن از شعر و شاعران بزرگ 
می‌رفت؛ یکی از نزدیکان شاهزاده به عرض وی رساند که در 
شاعری کسی بلند پایه‌تر از سیرزا عبدالقادر بیدل که اینک 


به‌مبلازمت منسلک است: نیست. پس شاهزاده خواست که او 
قصیده‌ای در مدحش بسراید تا پایة سخنش را دریاید و بر 
مرتبه‌اش پیفزاید. چون این خبر را به میرزا باز گفتند از آنکه هنر 
و معرفت خود را به داغ ننگ مدح مهر کند براشفت و قطم 
علاقهُ نوکری وی کرد و به خانة بخشی سرکار رفت و از منصب 
خود استعفا خواست. نیز آوره‌اند که میرزا در برابر خواهش 
شاهزاده فصیده‌ای در دو بخش با دو قافیه, اما در یک وزن 
سرود. در آن‌جا که می‌گوید: «صورت احوالم از طرز تخلص 
روشن است - بیدلی‌ها چیده‌ام بر خود ز وضع روزگار |گر شود 
ابر عنایت آبیار مرزعم - خوشه‌سان از پای تا سر جمله دل ارم 
به باره گویا چشم‌داشت مساعدت از شاهزاده داشته است و پس 
از آن که به بپدل گفتند که از وی انتظار می‌رفته که هسمچون 
مدیحه‌سرایان از شاهزاده ستایش کند» وی بی‌درنگ ملاژمت 
شاهزاده را رها کرد. کسائی نیز این داستان را به گونه‌ای دیگر باد 
کرده‌اند و گفته‌اند که شاهزاده پس از شنیدن اشعار بیدل از سر 
خوش‌طبعی گفت: «بیدل را در لشکر ما که تمام جوانان پردل‌اند» 
چه کار؟ه میرزا به محضی شنیدن این سخن از دربار بیرون رفت و 
فدم یه وّادی سفر نهاد. گویند شاهزاده از وی تقاضای بازگشت 
کرد اما بیدل اين رباعی را در پاسخ او فرستاد: «از شاه خود 
آن,چه این گدا می‌خواهد --افزونی منصب و رضا می‌خواهد | تا 
هسمت فقر ننگ شواهش نکشد - سرخیلی لشکر دعا 
می‌خواهد.» دو سال از ورود بیدل به دهلی گذشته بود 
(۱۰۸۲ق) که در نتیجة کوشش‌های ادبی‌اش از پلستیبانی 
عاقل‌خان رازی (- ۱۰۸۷ق) برخوردار شد و از صحبت‌های 
وی نیز بهره‌ها برد. سپس با نواب شکرالله‌خان, حا کم نارنول از 
توابع مپوات و داماد عاقل‌خان آشنا شد و تب پایان زندگی 
شکرالله‌خان روابط میان آن دو بسیار دوستانه بود. در ۱۰۸۵ 
تنها و با پای پیاده از دهلی به لاهور و پنجاب سفر کرد. از این 
هنگام تا ۱۰۹۶ق که از متهر؟ به دهلی رفت خبری از او در دست 
نیست. گویا ایین سال‌ها را در سرگرداننی و پریشان‌حالی و 
مسافرت گذرانده باشد. پس از ورودش به دهلی در خانه‌ای که 
نوا شکرالله‌خان و پسرش شاکرخان از لطف‌علی با پنج‌هزار 
روپیه خریده و به‌بیدل پیشکش کرده بودنده اقاست گزید. در 
صسمن روزی دور روپیه برای هزینه‌های روزانه می‌گرفت که تا 
پایان عمر بدو می‌رسیف. با این مبلغ پیدل از تلاش کار و روزی 
آزاد شده به کار تألیف و تصنیف می‌پرداخت. از این‌جا سفر به 
سیرات - شاید همراه نواب شکرالله‌خانْ -رفت. در این 
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سال‌هابی که در دهلی بود کمالات اخلاقی و اندیشه‌هایش در 
میان جوامع ادبی دهلی شهرت بسیار یافته بود. عاقل‌خان رازی 
و پسرش قیوم‌خان و شکرالله‌خان مسئولیت پرآوردن نیازهای 
او را بر عهده داشتند. به گفته بیدل؛ دست‌کم از ۱۰۹۶ تا 
۸ ععنی سال درگذشت نواب شرالله‌غان در حمایت 
این تواب بوده است. پبس از درگذشت شی الله‌شان؛ سه 
فرزندش که نخستین به خطاب پدر؛ یعنی شکرالله‌خان رسیده 
و شا کرخان و میرکرم‌الله‌عان که به عاقل خان مخاطب شده بوده 
در پاس خاطر و حفظ مراتب بیدل بسیار می‌کوشیدند, چنان‌که 
بیدل تا بایان عمر با جمعیت خاطر روزگار گذراند. هنگامی که 
شاهزاده معظم با نام شاء‌عالم بهادر (۰۱۱۱۹- ۱۱۲۴ق) به 
پادشاهی رسید؛ بیدل ماده تاربخی در تهنیت جلوس وی 
فرستاد. چون شاعالم به خیال تدوین شاهنام؟ گورکانی افتاده 
وزیرش منعم‌خان را فرستاد تا تقاضای نخارش آن را از بیدل 
بکند. اما پیدل با هم اصراری که کردند: نپذیرفت و عذر 
خواست تا «اگر پادشاه اصرار ورزد من شسخصی فقیر هستم 
نمی‌توانم با وی منازعه کنم. ولی قلمرو را ترک نموده به ولایت 
بخارا خواهم‌رفت.» در نتیجه, آن کار را به نعمت‌خان عالی 
سپردند. از این دوره نامه‌اي از سیدل در دست است که از آن 
دانسته مبی‌شود که داروها و معجرن‌هایی یاه بود و بر آن بون 
تا آن‌ها را به دست یکی از امرای دولت نزد یادشاه بفرستد اما 
جز این نامه در این باره شاهد دیگری در دست نیست. پس از 
درگذشت شاه‌عالم بهادر: بر سر جانشیتی وی میان شاهزادگان 
رقابت درگرفت. با آنکه تفوذ عظیم‌الشأن؛ پسر دوم او بیشتر بود؛ 
مر بزرگ ذوالفقارخان نصرت جنگ به پاری برادر بزرگ یعنی 
معزالدین برخاست و با تدبیرهایی که اندیشید دیگر پرادران را 
از سر راه وی پرداشت تا معزالدین؛ ملقب به جهان‌دارشاه به 
پادشاهی رسید. میرزا بیدل برای ذوالفقارخان قه در نشاندن 
جهان‌دارشاه بر تخت شاهی سهم عمده داشت. این ریاعی را 
سرود و برایش فرستاد: ,آن‌ها که به صب؛. کمال‌شان دسترس 
است - وز نور بقین‌شان جهان مقتبس است / تاريخ ظفر 
حقیفت نصرت جنگ گفتند که ذوالفقار [۱۱۲۴ق] با آب بس 
است.» جون در این نبرد شک اللهعان و شاکرشان نیز شرکت 
داشتند. از این‌رو پیدل یک قطعه پنج بیتی در ماد تاریخ آن ثر د 
به نام شکرالله خان نوشت. بیدل در روزگار فرخ‌سیر نیز به عزت 
و آسرو زیست و ارکان دولت پادشاه او را بسیار شرامی 
می‌داشتند. میرزا با امیرالامرا سید حسین‌علی‌خان بارهه نیز 


مناسپات بسیار نزدیک داشت. در روزگاری که امیرالامرا به 
انتظام امرر ممالک دکن می‌پرداخت» میرژا این دو بچت را از 
شاه‌چهان‌اباد برای امیرالاهرا فرستاد: ای نشثه پیمائه قدرت به 
چه کاری - هستی اثری یا پی تاراج خماری | می در قدحی گل 
به سری جام به دستی - رنگ چمنی موج گلی جوش بهاری.» 
اما پس از آن‌که سادات سبب کشته‌شدن محمد فرخ‌سیر (- 
۱ اف) شدند میرزا در تاریخ درگذشت وی ایس دو بیت را 
سرود: «دیدی که چه با شاه فرامی کردند -صد جور و جفا از ره 
خامی کردند / تاربخ چو از خرد بجستم فرمود - سادات به وی 
نمک‌حرامی کردند.» چون این شعر شهرت گرفت. بیدل متوهم 
شد و از دهلی به لاهور گریخت (3۱۱۳۱). عسدالصمدخان» 
ناظم لاهور تکریم بسیار و خدمات شایسته به وی کرد و تا 
هنگامی که از قدرت سادات کاسته شد و سرانجام فرو پاشید؛ و 
میرزا به شاه‌جهان‌آباد بازگشت, به این خدمت ادامه داد. مژلف 
خزانة عامره در احوال بیدل می‌نویسد: «چون میرزا خود را از در 
تیا کشید حق تعالی امرای عصر را بر ستان او فرستاد. از 
اوانخر,عهد خلد مکان تا اوایل جلوس فردرس ارامگاه 
محمدشاه ارکان هر سلطنت به خدمت او می‌رسیدند.» در 
۴ اق چون نواب نظام‌الملک اصف‌جاه (۱۱۲۲- ۱۱۶۱ق) 
پر دکن مسلط شید نامه‌ای در طلب پیدل به وی نوشت و او را 
تکلیف "عضشور کرد. میرزا که در آن هنگام ترک دئیا گفته و به 
دولت عرفان و حقیقت روی آورده برد در عذر وی این بیت را 
سرود و برایش فرستاد: «دنیا اگر دهند نخیزم ز جای خویش - 
من بسته‌ام حنای قناعت به پای خریش» نواب آصف‌جاه خود 
را در شعر شاگرد میرزا بیدل می‌دانست. در چند رقعه از منشات 
میرزا که به‌نام چین قلیچ‌خان است از نواب آصف‌جاه با عنوان 
دوست نام برده است. میرزا هرگاه به دولتخانه نواب می‌رفت 
نواپ با گرمی بسیار از او استقبال و مشایعت می‌کره و او را بر 
مسئد خود می‌نشاند. وی در دهلی بود تا آنکه در اضر صفر 
۳ اق درگذشت. پیکر بیدل ره چنان که خود تعیین کرده بود؛ 
در صحن یات خانه‌اش به‌خاک سپردند. پس از آن هر 
سالگردش را در روز درگذشتش در چهارم ماه صفر با مراسمی 
باشکوه تجلیل کردند و آن‌روز را روز عرس پیدل نام گذاشتند. هر 
سال در روز عرس وی شاگردان, شاعران و دوستدارانش بر مزار 
ری گردم ی آمدند. کلیاتش را که به خط خودش بود؛ می‌آوردند و 
اشعاری از آن می‌خواندند. سپس به بحث بر سر آن اشمار و 
نتایج افکار خود می‌پرداختند و پس از ان هر یک اشعاری از 
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خود می‌خواندند. دوست‌دارانش می‌کوشيدند تا روز حرس بیدل 
را هر چه باشکوه‌تر برپا کنند گذرگاه‌ها را چراغان می‌کردند و به 
مساکین غذا می‌دادند. معنی یاب‌خان و محمدعطاءالله عطاه از 
شا گردانش.سهم فراوانی در برگزاری این سالگردها داشتند. میررا 
محمد سعید برادرزادة بیدل نیز از گردانندگان این آیین بود. وی 
از فروش حبوب و معجون‌های مختلفب که از اختراعات بیدل 
بود» در شاه‌جهان‌آباد گذران زندگی سی‌کرد. در ۱۱۶۴ق در روز 
عرس بیدل میرعبدالولی عزلت» شاعر سورئی نیز ی 
داشت. آورده‌اند که وی می‌خواست بداند که آیا پیدل از آمدن او 
بر سر مزارش آگاه است يا نه. چون کلیات بیدل را گشود این 
مطلع در ابتدای صفحه آمد: «چه مقدار خون در عدم خورده 
باشم -که بر خاکم آیی و من مرده باشم.» آورده‌اند که برگزاری 
عرص بیدل تا ۱۱۷۱ اداسه داشته است. غلام مصحفی در 
تذکر؛ عقد فرپاکه آنرا در ۱۱۹۹ق به‌پابان رسانده آورده که در این 
هنگام خاناٌ بیدل که در صحن حویلی آن گوراو نهاد بود, کاملاًبه 
ویرانه تبدیل شده بود و در آن روزگار دیگر ایین صرس وی را 
سرگزار نمی‌کردند. چون پس از درگذشت بیدل» پادشاهی 
مغول‌ها | گورکانیان هند رو به انقراض بود و حملةٌ نادرشاه به 
دهلی و فتح آن (۱۱۵۲قی) اوضاع دهلی را آشفته کرده بود و 
برخی رجال بزرگ لشکری و کشوری و نوابان مغول هم پراگنده 
و از میان رفته بودند. خاندان و بازماندگان بیدل که به خاندان 
شاهی مغول و اهل دربار پیوند مستقیم داشتند نیز به پریشانی 
گرفتار آمدند. به همین دلیل بسیاری از بازماندگان خاندان بیدل 
هم از هند به کابل کرچیدند. گویا پس از ۱۱۷۱ در روزگار 
احمد‌شاه درانی؛ سردودمان بادشاهی ابدالی‌ها سدوزایی 
(۱۱۶۰- ۱.۱۸۶ق) بازماندگان بیدل, استخوان‌های وی را به 
افغانستان در خواجه رواش که به‌وشتة توزکك بابری بسودباش 
چفتایی‌ها بوده در ناحیه‌ای به‌نام یکه ظریف / ظریف‌آباد در 
مدفن آبایی و قومی‌اش بردند و در آن‌جا به خاک سپردند. پس از 
آن سالگردهای بیدل را در کابل بر پا می‌کردند؛ مثلاً در ۱۲۷۰ق 
این مراسم در حخحانه هاشم شایق افندی استاد ادبیات فارسی در 
دارالقنون کابل برگزار شد و شعرا و فضصلای برجسته‌ای. چون 
صوفی بی‌تاب. خلیل‌الله خلیلی و سرور گویا در آن شرکت 
داشتند. سالگرد درگذشت بیدل را در بیشتر کشورهای آسیای 
میانه نیز با آیین‌های باشکوه برگزار می‌کنند. در این روز در 
تاجیکستان, ازبکستان و دیگر سرزمین‌های ماوراءالنهر از او یاد 
می‌کنند.. بیدل شا گردانی بسیار داشت. بندر ابن داس خوشگر؛ 


آنندرام مخلص بی‌خبر پلگرامی؛ محمد عاشق همت؛ سیرزا 
سهراپ رونق؛ مسحمدسسن ایجاد» لاله اسمانت‌رای؛ امین 
بنیاسرائیلی؛ جرأت گیلاتی (- ۱۱۷۵ میر عبدالصمد 
سخن: محمدعطاء‌الله عطاء میرزا عبادالله (یسردایی میرزا 
پیدل)» رفیع‌خان باذل اعجاز اکبرآبادی» برخورداربیگ فردی؛ 
میرمحمد احسن, قایل گلشن, ساقی؛ فیضان» راسخ؛ رسا و 
لاله‌سک راح کایست سبقت (- ۱۳۸اق) از جمله شا گردانش 
بودند. محمدافضل سرخوش به پیروی از برخی بیت‌های بیدل 
مطلع غزلی سرودء که در تذکر کلمات الشهرا به آن‌ها اشاره شده 
است. اسدالله غالب دهلری و اقبال لاهوری نیز از مهم‌ترین 
پیروان سبک بیدل بودند. غالب در پیروی از عاریت گرفتن الفاط 
محاوره‌ای: به کار بردن عبارات ابداعی و چیستان‌سازی بیدل 
موفق بوده؛ اما به خلاف بیدل. از آن‌ها برای دیدن مسایل حیات 
و کاینات پاری نگرفته است. غالب در یکی از آثارش به‌نام باد 
مخاللف بیدل را چنین می‌ستاید: «همچنان آن محیط پی‌ساحل - 
قلزم فیض میرزا بیدل.» در بیشتر اشعار اقبال نیز بازتایی از افکار 
و سیک بیدل می‌توان یافت. خانة بیدل انجمن آربابان ذوق و 
شعر و اد بود. روزها به مطالعه و سرایش شعر می‌پرداخت و 
شب‌ها در انجمنی که از شاعران, شعردوستان و شاگردانش بر پا 
می‌کرده غزلی از دیوان خود می‌خواند و دیگر شاعران نیز شروع 
نه خواندن اشفار خود می‌کردند. خوشکو که از شا گردانش بود در 
بیشتر این مجالس شبانه شرکت می‌کرد. وی از گفته‌های امل 
مجلس دفتری که بیشتر سخنان آن از بیدل بود گردآورد و آن را 
ملفوظات نامید. بیدل با شعرای روزکارش, مانند محمد اسلم ( - 
۶۹ شیخ سعدالله گلشن؛ سولانا عبدالعزیز عزت (- 
۹ ) و حکيم حسین ( ۱۱۴۹ق) دوستی داشت. 
نود یگ ترین دوست بیدل نعمت‌خان عالی بود که بیدل منتضی 
از رسالهٌ حسن و عشق او را در بباض خود آورده است. بیدل در آن 
مجالس به تصحیح اشعار شاعران نیز می‌پرداخت و با توجه به 
رقعات بیدل می‌توان گفت که حسین قلی خان بهادره خان دوران, 
قیوم‌خان فدایی» صدرالدین‌خان و شکرالله‌خان از کسانی بودند 
که از او اصلاح سخن می‌گرفتند. بیدل گاه در اظهار نظر درباره 
اشعار دیگران بی‌برده سبخن می‌گفت؛, چنان که یکی از نامه‌های 
او به شکرالله خان گواء این مطلب است و بیدل در آن‌نامه از این 
که شعر شکرالله‌خان را نیسندیده و باعث رنجش خاطرش شده 
است؛ پوزش می‌خواهد. منزل میرزا در نظر شیفتگان علم و 
دانش و شعر پایگاه فرهنگ و مسدنیت تلقی می‌شد, حتی 
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شخصیت‌های ناع‌آور و بلندپایگان شهر مانند امیرالامرا سید 
حسین‌علی پسارهه و میرقمرالدین پسر بیزرگ سپه‌سالار 
عالمگیری غازی‌الدین‌خان فیروزجنگ: به‌خانهُ میرزا آمد و شد 
می‌کردند. روزی در اين محافل جعفر زتلی نیز حضور داشت و 
بر آن شد تا مثنوی‌ای را که در مدح پیدل سروده بود؛ برایش 
بخواند. چون میرزا نخستین مصرع بعنی «چه عرفی چه فیضی 
به پیش تو بهش» رشنید مائع خواندن باقی آن شد و گفت: وم 
ففیر بی‌دليم. ما را شنیدن امثال این حکایات که در حيق استادان 
می‌شود نمی‌رسد.» روزی یکی از همروزگاران میرزا به نام 
ناظم‌خان فارغ موّلف تاریخ فرخ‌شاهی ضیافتی برای دوستانش 
پیاراست و برای حاضران در مجلس این بیت بیدل را بتوانگری 
که دم از فقر می‌زند غلط است - به موی کاسه چینی نمد 
نمی‌بافند, خواند که در آن ترکیب‌هایی چرن موی کاسه و نمد 
بافتن به نظرش طنزآمیز می‌رسید. چون به میرزا گفتند که ایسن 
عبارات از اختراع‌های خودش است. وی هفده بیت از اشسعار 
عسجدي؛ فرخی: معزی» مسعود سعد سلمان و استادان دیگر را 
در به کار بردن عبارت تملیافی شاهد آورد. بیدل» گذشته از 
شاعری» در تمام علوم رایج قدرت و اطلاعات وسیم و زبانی 
فصیح برای ببان آن‌ها داشت. یکی از خاطره‌های بیدل از 
نخستین درس‌گاه‌ها و نخستین آسوزگارانش؛ حکایتی است از 
محفلی در خانةٌ میرزا ظریف. در یکی از آن مچالس که اعضای 
آن همه سختور و اهل شعر بودنده سانند ملا درویش و والة 
هرری بحثی دربار؛ صنایع شعری درگرفت و سپس شعر منقوط 
(شعر یا نثری که تمام واژه‌های بیت با جمله از حروف نقطه‌دار 
باشد) و غیرمنقوط (به کار بردن حروف بی‌نقطه) مي‌گفتند و در 
صنعت رقطا ( که در هر کلمه یک حرف نقطه‌دار و یکی بی‌نقطه 
به‌ترتیب آورند) و خفیا (که در سخن کلمه‌ای تمام سقطه‌دار و 
کلمه‌ای دیگر بی‌نقطه باشد) طبع‌آزمایی می‌کردند: بیدل 
فی‌آلبد یهه در صنعت مرکب و مفرد یک رباعی سرود که ستایش 
همگان را برانگیخت (چهار عنصرء ۱۳۸). برخی عألی‌طبعان هند 
طرز خاص او را نیک و پسندیده می‌دانند و به دفت پسندی و 
باریک‌بینی او معترف‌اند و برخی شعرا و تذکره‌نویسان هند نیز 
چون ترکیبات تازه و مبالغه وی در نازک‌خیالی و گاهی هم 
تقدیم و تأخیرش در اجزای جمله فهم کلامش را در بادی تظر 
تک یی راقا کو آسته روط بر وم 
کشوده‌اند. صاحب تذکرة مردم دیده او را تنها شاعر قابل ترجه 
روزگار دانسته است و میرعبدالرزاق خوافی که از معتقدان بیدل 


بود در سهارستان: خن درساره وی آورده اسست: وس امد 
غامض‌خیالان و الا استعداد و جسمم سعنی‌بندان خوش‌فکر را 
استاد است... از بددو نمایش سخن چنین معنی‌سنج بلندفکرت 
جلوه‌فرمایی ظهور نگشته. اگر در متقدمین امیرخسرو دهلوی و 
در متأخرین مولانا عبدالرحمان جامی با فضایل صوری و 
کمالات معنوی در فنون شاعری جامعیت تمام داشتند: در این 
زمانه وی به دستیاری فکر رسا و پایمردی طبع بلند راه و رسم 
سخندانی را به شایستگی تمام ورزیده در همه مشام سخندانی 
و انواع معتی‌بابی به کمال جامعیت شهره آفاق گردید, بلکه به 
متانت الفاظ و تناسب فقرات و بست و تراکیب و نشست 
مفردات و رنگینی خیال و رسایی اندازه موجد آیپن تازه و 
واضم روشی جداگانه که ناسخ طرزهای مستعار و ماحی 
طورهای باستانی تواند بو گشت. بست است قضا در کهن 
اوراق سپهر - شیراز؛ تو از سخن تاز؛ او.» اما برخی نیزه چون 
صاحب خزانا عامره؛ بر او ایرادهای لفظی و معنایی گرفته‌اند. 
دی می‌گوید: «میرزا در زبان فارسی چیزهای غریب اخترام 
نموده که اه محاوره قبول ندارند... مثلا سیرزا مخمسی در 
مرثیه فرزندٍ خود دارد؛ در آن‌جا که گرید: «هر که دو قدم شاه 
می‌کاشت از انگشتم عصا به لپ داشت.؛ و باز ادامد می‌دهد که 
ارام کاشتن عجب چیزی است.» خان آرزو نیز در مجمم‌اللفاس 
اورده است: «و چون از راه قدرت تصرفات نمایان در فارسی 
نموده: مردم ولایت و کاسه‌لسان این‌ها که از اهل هندند در 
کلام اين بزرگوار سخن‌ها دارند.» در مآثرالگرام نیز آمده: «میرزا 
معنی‌آفرین بی‌نظیر است؛ اما عبارت به‌طور خود دارد.» از این 
عبارات می‌توان فهمید که حتی کو بندگان سرزمین هند نیز که با 
پیچیدگی بیان و نوع تعبیرات این اسلوب آشنا بوده‌اند. از طرز 
سخن‌سرایی او انتقاد می‌کرده‌اند. فارسی‌شناسان هند بیدل را از 
صاحب‌کمالان و بزرگ‌ترین شاعر فارسی‌گوی متأخر پس از 
استادانبی چون امیرخسرو دهلوی و عبدالرصمان جامی 
می‌دانند. وی را باید نمايندة تمام‌عیار اسلوب هندی به‌شمار 
اورد» زیر با ناژک‌اندیشی راه و رسمی را که پیشینیان او از یکی 
دو سده پیش ننیاد نهاده بودند؛ به سنتهای لطافت و به حد 
مبالغه‌آمیز توسعه داد. بیدل از خیال‌پرداژان جیره‌دست بود و در 
ایراد مضمون‌های باریک مبالغه و اصرار می‌ورزید. انديشه‌هاي 
عرفاتی و غنایی‌اش را سا مضمون‌های بیچید: شاعرانه و 
تشبیه‌ها و ترکیب‌های استعاری تخیلی و توهمات پرداسنه و 
خیال پردازی‌های دور و دراز به‌هم درآميخته و از این راء کلامی 
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تازه و بدیع فراهم آورده ایبت که به کلی ۳ آن‌چه در دیو ان‌های 
پیشینیان می‌بایيم متفاوت است. اين گونه شعر که در در آشاز 
گریزی از ابتذال شعر و معانی آنْ در سد؛ نهم هجری بود. هدف 
شاعران تلقی شد؛ بعنی طرفداران این طرز زیبایی سخن را در 
ابهام آن پنداشتند. ابهامی که از پیچیدن ستصود در جامه 
تشسبیه‌ها و استعاره‌های دپریاب خیالی حاصل می‌شد. با 
گرم‌شدن بازار این شیوء و ترسعه و تکامل بیشتر آن و بلندتر و 
تناورتر شدن جناح معنی و صعیف‌تر شدن ید لفط کار 
بدان‌جا کشید که هر شعری که مضمون و معنی آن خیالی‌تر و 
نازک‌تر بود. پسندیده‌تر و استادانه‌تر شمرده می‌شد و بیدل در 
ایسن سیدان خسیال‌پروری و مضمون‌آوری از همة شاعران 
روزگارش پیشی گرفت. اقراط فوق‌العاده در آفرینش تصویرهای 
خیالی و علاقَهٌ بیش از اندازه به جست‌وجری سضمون‌های 
بی‌سابقه و تعبیرات تشبیهی و استعاري از ویژگی‌های کلام او 
است؛ «می پرست ایجادم مشاه ازل دارم - همچو دائنة انگور 
شيشه در بغل دارع.»1] «عصا باشد مددکار طریقت قامت خم 
را - مدار کارقرمایی بر انگشت‌ست خاتم را.» 1 «به‌چشم شوخ 
تا کی عیب‌جوی یکدگر بودن - مژه پر هم زنید و نشکنید آبیند 
هم را.» 7] «عمری‌ست در اين انجمن از ضعف دوتاییم - خلخال 
رسانید به پای مگس از ماء» پیدل خود را در انجمن جهان 
آن‌چنان ضعیف و دو تا می‌دائد که به دیگران سفارش می‌کند تن 
را همچون خلخال به پای مگس ببندند. بیدل در 
این زمینه چندان راه افراط پیش گرفت که اغلب درک نسبت‌ها و 
جهات تناسب میان مصرع‌ها و اجزای معائی یک بیت شعر را 
دشوار کرده و سبب ابهام شدید آن شده است: «شعلة ادراک 
خاکستر کلاه افتاده است - نیست غپر از بال قمری پنبهٌ مینای 
محت گشتند آب -صورت نواره 


دو تا شده‌اش 


سرو /بس که موزونان ز شرم قامتت 
با نك ربخت از اجزای سر و.» ل] «حیرت دمیده‌ام گل داعم 
سهانه‌ای‌ست - طاوس جلره‌زار تو آیینه خاه‌ای‌ست.»0 
«حسرت گمین وعدهُ وصلی‌ست حیرتم - چشم به هم نیامده 
کوز گن فسانه‌ای‌ست.: 1] «ایس‌همه دام خیالاتی که بر شم 
چیده‌ايم - نیست جرم ما و تر معجون هستی سنگ داشست.»1] 
بتغافل چه خجلت به خود چیده باشد - که آن نازئین سوی ما 
دیده باشد. با گذشت زمان از مبدا و اصل سبک هندی: 
مراحل ترقی و پیشرفت را پیمود تا آنکه به روزگار بپدل رسید. 
از شیوه‌ای که به کوشش پیدل تکامل یافت. می‌توان به‌شیوه‌ای 


غنایی یا تغزلی یاد گرد. از میان شاعران تساه پازدهم سیگ 
هندی, شاید بپدل تنها کسی بود که دقایق و باریکی‌ها و 
دشواری‌های روش تغزلی سبک هندی را به‌درستی درک کره و از 
آن شرایط و محدودیت‌ها کمال استفاده را برد. تفاوت میان 
سیک پیدل با سبک‌های پیش از وی (مثلاً سبک عری) در 
ساختمان و ترکیب نبود؛ پلکه در ذهنیت و طرز تفکر مردم 
هندوستان بود که بسیار متحول شده بود. به‌عبارت دیگر تفاوت 
مر «یدگاه تکری و دیدگاه غنایی بود. دیدگاه غنایی یا تخزلي 
بیشتر به تصنع گرایید و از زیبایی‌های زبانی بسیار سود گرفت. 
شعر شاعر سبک غنایی ذوقی و خیال‌انگیز است و از 
خوانندگانش جز مواففت شوق و هیجان چبزی دیگر 
تمی‌خواهد. اين سبک» مانند سابق از گویندگانش خواستار 
منرنمایی در زبان و تفتن‌های لفظی بود ولو اين‌که به فیمت 
قربانی‌شدن فکر و معنی تمام می‌شد. اما مسنظور بیدل از فن 
شاعری کمال بخشیدن به زبان متعارف و متداول بود نه ایجاد 
زبانی شاعرانه. و پیدل در جایی گفته است که شعر خوب معنی 
نداژد, وی خوانندگان آثارش را به این نکته رهنمون می‌کند که 
تباید تنه دلالت مستقیم لفظ به معنی يا بگانه معنی حقیقی 
کلمه رادر نظر بگیرند: «سیر معنی از خم و پیچ عبارت غافل 
است - قاصد, ملک تقدس رنج آب و گل نبرد.ه این بیت «در لفظ 
نپردانفتی از غافل معنی - تحقیق پری در نفس شیشه‌گری 
داشت» نیز اشتغال فکری و ذهنی بیدل را به مسألاٌ سنهوم و 
معنای معسمر در لفظ تشان می‌دهد. هر چند. گفته‌اند که بیدل در 
سخن مظروف را بر ظرف برتری می‌نهد و کلامش را دشوارفهم 
کرده است اما بیدل قایل به لژوم اعتدال میان لفظ و معنی بوده و 
هیچ‌وفت پیچیدگی و دشوارفهمی را نستوده و تنها گفته که 
دریافتن معانی وی فهم تند می‌خواهد: «معتی بلتد من فهم تند 
می‌خواهد - سیر فکرم آسان نیست‌کوهم و کتل دارم.» بیدل در 
ضمی یکی از رقعاتش می‌گوید: «جمعی که از طراوت رنگ 
الفاظ نظری آب می‌دهند. لوح تمیز یک قلم از درک معانی 
شسته‌اند و گروهی که به بوی معنی کوس تردماغی می‌زنند. 
رنگینی نهال عبارت اصلاٌ از نظر انصاف‌شان نرسته. بر این تقدیر 
معنی» زمسزمه‌ای است مسحتجب‌ساز سوهوم و عبارت‌سازی 
مشتمل نشمات نامفهوم-» پس بیدل نیز طرفدار اعتدال مان 
لفظ و معنی و دشمن نقمات نامقهوم برحی نویسندگان هندی 
است. اپن بهترین دلیل است بر این که از دشواری و تندي سبک 
وی منظوری دارد و آن ایجاد ابجاز است: «مدعی درگذر از 
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دعوی طرز بیدل مب سحر مشکل که به کیفیت اعجاز رسد.» بیدل 
توجه داشت که لفظ در بیان معنی همواره آماد 
این‌رو است که در بسیاری موارد معنی هم وسیله‌ای براي جلوة 
ظهور خویش نمی‌یابد. شاید از این‌جا بود که وفتی شیخ 
تاصرعلی سرهندی در مجلس نواب شکرالله‌خان در حضور 
بیدل در باب اين مطلم از شعر بیدل «نشد آیين کیفیت ما 
ظاهرارایی - نهان ماندیم چون معنی به چندین لفظپیرایبی 
اعتراض کرد که معنی تابع لفط است؛+ هر گاه لفظ پیدا شوده 
معنی هم ظاهر می‌شود. بیدل چنین پاسخ داد: آن معنی هم که 
شما تابع لفظ می‌دارید. خود لفظی بیش نیست. حفیقت معلی 
به هیچ لفظ درنمی‌آید. روش شعری بیدل وفتی فهمیده می‌شود 

که بتوان معادل‌های لفظی وی را برای حالات ذهنی‌اش یافت. 
شاید در این تلاش هر شاعری با عدم تناسب و توافق سیان 
کلمه‌ها و مفاهیم‌شان روبه‌رو می‌شد. اما بیدل با طرح‌های 
فکری خوده مانند اتصال سریع افکار و تقابل‌های بی‌درنگ و 
استعمال تشبیهات و استعارات متداخل و پی‌دربی دور از ذهن 
بر این دشواری چیره شد. از و یژگی‌های عناصر سبکی شعر پیدل 
بسامد تصویرهای ناسازگون (۳92۵00*021): حسسامیزی» 
وایسته‌های خاص عددی. تشخیص, تجرید: ترکیبات خاص: 
اسلوپ معادله و تداعی جدید در پیرامرن نقشمایه(/۳0)های 
قدیم و ایجاد ن_تشمایه‌های نو است: بسامد تصویرهای 
ناسازگون در شعر سبک هندی بسیار بالا است و در میان شاعران 
سیک هندی بیدل بیشترین نمونه‌ها را دارد: «غیر عریانی لباسی 
نیست تا پوشد کسی - از خجالت چون صدا در خویش پنهانيم 
ماع 0 (شمع‌ها تاریکی این بزم روشن دیده‌اند.+ 0] «در پرده‌های 
خامشی آواز ما بلند.:0] «ساز هستی غیر آهسنگ عدم چیزی 
نداشت هر نوایی را که وادیدم خموشی می‌سرود.» 0 «به عیش 
خاصیت شیشه‌های می‌داریم - که خنده بر لب سا قاءتا 
می‌گرید.» حسامیزی به معنی آمیخته‌شدن دو حس به یکدیگر با 
جانشینی آن‌ها است: مانند: «پنهان‌تر از بو در ساز رنگیم» که در 
این مصرغ سه حسن بوء صدا و رنگ در هم آمیخته است. «شمع 
روشن می‌توان کرد از صدای عندلیب.» 0 «گوش نه بر بوی گل تا 
بشنوی افسانهام» وابسته‌های خاص هددی: در سبک هندی 


معدود و واسته عددی برخلاف معمول که امری مادی و 
ملموس و قابل اندازه گیری است. از محور جانشینی زبان خارج 
و از مور انتزاعی و تجریدی و غبرقابل مار است. به 
عبارت دیگ در سبک هندی همواره نوعی پرش با گذر آرام از 


محور جانشینی به محور همنشینی (500۸۵05۵00) زبان به کار 
است. این نوغ کاربرد در سیک هندی بسیار ژباد است. گاه. یکی 
از دو عامل بعد از عدد؛ امری انتزاعی است و گاه هر دو از امور 
انتزاعی و غیرقابل انداژه گیری هستند. نمونه‌هایی از این ساختار 
بیان عدد با یک یا دو امر انتزاعی در اشمار بیدل (اگر نظام نحوی 
ترکسب چنین باشد: عدد + امر مادی + امر مادی)؛ مانند: «شرم 
غرور افعال آبی نزد به رویت ای الفعالي کوثر یک جبهة نم برون 
اب ۲- ترکیب عدد و معدود انتزاعی با وایسته؛ عددی ملموس و 
مادی (عدد + امر مادی + امر انتزاعی)؛ مانند بابجد اظهار هستی 
یک سحر رسوایی است - از گریبان جسای سر چاک گریبان 
می‌کشم.» ۲ ترکیب عدد و معدود مادی با وایستة عددي: 
انتزاعی (عدد + امر انتزاعی + امر مادی): مانند «به چشم اعتبار 
از بی‌خودی عمری جنون کردم -کنون چشم اشک یک افتادگی 
زنجیر می خو اهم. ۴ معدود و وابسکه عددی هر دو انتزاعی 
هستند (عدد + امر انتزاعی + امر انتزاعی)» مانند «ما زمین‌گیران ز 
جولان هوس‌ها فارغیم -نقش پا و یک وداغ آغوشي رفتارها.» از 
دیگر ترکیب‌هایی که مفهوم اندازه و شمار را به نوعی می‌رساند 
و ارمقولة اندازه و شمار نیست. مانند: «نگذاشت حیرتم که گلی 
چبنم از وصال -از جلوه تا نگاه یک آغوش‌وار بود., تشخیص: از 


7 قذایم در شعر همه شیاعران نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. اما 


در شعر بیدل بسامد آن بسیار بالا است: «به خیال چشم که 
مي ژند قدح جنون دل تنگ ما که هزار میکده می‌دود به رکاب 
گردش رنگ ما.» تجرید: منظور از تجریده انتزاع یک با چند 
خصوصیت از یک شی و آن امر منتزع را موره حکم و تداعی 
فرض کرده؛ برای او سایه‌ای نیز در نظر گرفته و در باب آن امر 
انتزاعی حکمی صادر کرده است: ,ای خیال قامتت آه ضعیفان را 
عصا - بر رخت نظلاره‌ها را لغزش از جوش صفا.» اسلوب معادله: 
بعنی دو مصراع در نحو کاملا مسعفل باشند و هیچ حرف ربط با 
شرط يا چیز دیگری آن‌ها را حتی در معناً به یکدیگر مرتبط 
بی‌اند يشة فردا خوش‌ست. 7] «حرص, مشکل که ره فهم قناعت 
شب اب انب آبینه پلی داشت شگنر تکلشتت:ه دز سک هتذق 
مسألةٌ بالا بودن بسامد ترکیب خود یک عامل سبک‌شناختی 
است. ترکیب‌های شعر بیدل از نوغ تجارب شاعران پیش از او 
نیست. سانند بدوش آزادی تحمل طاقت اسپاب نیست.»[] 
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«کرس شهرث انتظاران بشکنم یا نشکنم.:(] «فقلث آهنگم ز ساز 
حیرثْ ایجادم مپرس» 07 «فرصث‌انشایان هستی گر تکلف 
کرده‌اند - سک مقداري درین مصرغ ترفف کرده‌اند.» دیوان او 
سر‌شار است از ترکیبات مانند خنده عنوانی: جنون حوصله 
وطیْ آوار؛ شوقم آو سح تعبیر. عزث کلا» مسن عرق طوفان, 
حسرثٌ ثم ادا فهم. رگ گل آستین» بهاژ اندود؛ قدخْ پیموده؛ 
دبکد» پرفشانء تپش آماده‌ت بهاژ انشاء معنی سبقان» شبنم 
کمپن خنده مایل» تماشا خلوت. کدورت انشا تیش ابجاد؛ 
حیرت صدا فرصت کمین» هوس آواره و کلام هوش تس‌خیره 
وهی سید از معاش ختد؛ عنوانی که من دارم.) 07 «ز جاک سیته 
یک آٍ سح تسعییر می‌خواهم.» 0 «حسرث مر کوشش 
بی‌حاصلي خویشم.» [] «شب از روبت سخن‌های بهاراندوه 
می‌گفتم - ز گیسو هر که می‌پرسید مشک سوده می‌گفتم | 
خرابات حضورم گردش چشم که بود امشب - که من از هر چه 
می‌گفتم فدح پیموده می‌گفتم.» 0) «رگ گل آستبن شوخی کمین 
صید ما دارد ‏ ثه زیر سنگ دست از سابة رنگ حنا دارد.» رگ 
گل آستین مرکب توصیفی و شوخی موصوف آن است. 
می‌گربد که شوخی در پی شکار کردن ما افتاده که آستین او از 
لطافت بسیار به مانند رگ گل است و دستش از سایهٌ رنگ نا 
چندان فشار دیده که گوبی زیر سنگ است. اين بیت از مضامین 
اتکاری بیدل است. سنتی که پیدل در شعر پایه گذاشت؛ با سنت 
شاعران پیش بسیار تفاوت دارد. بیدل در شبکهة تداعی‌ها و در 
زميتةٌ تصویرسازی از لغاتی مانند آینه, شیشه؛ سنگ. جوهر» 
حیرت؛ وهم؛ غبار: حسرت. تصویر: تحیرن حباب آب؛ پری؛ 
میناء سحرء رگ مسنگ. خاموشی: خفتن و دسیدن فراوان 
بهرهبرده است. تقشمایه آینه در شعر بپدل یکی از بالاتوین 
سامدها را داراست. در نظر بیدل آینه به‌اعتبار این که مانند 
چشمی است که همیشه باز است و هر گز بسته نمی‌شود یادآور 
یرت است: #حیرت عفیم خائه آیینه است و بس.» هیچ کس 
آگاهی داشتن از آینه را باور نمی‌کنده: «رمز دو جهان از ورق آینه 
خواندیم - جز گرد تحیر رقمی نیست در این‌جا / از حیرت دل 
بند نقاب تو گشودیم - آیینه گری کار کمی نیست در این جا.» 
چون آینه از خود اراده‌ای ندارد و تمییز و تشخیص میان خوب ر 
بد و زشت و زیا را ندارد از آن زه ساده‌لوح تسیر شیده است: 
«اینه از ساده‌لوعی می‌زند نقشی بر اس.» عباب؛ نماد یستی و 
تداعی‌کنند؛ مجموعه‌ای از خیال‌ها است؛ چیزی‌است که آينة 
وجودش بر طاق عدم نهاده شده است: «چون حباب تیه ند 


طاق عدم داریم ماء»[] «ایینه کن شکست کلاه حباب را 00 
«هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست - چون حباب از 
خسجلت اظهار خاموشيم میاه نقشماية رنگ نیز در شمار 
پرسامدترین عنصر شعر و سبک بیدل است. این نفشمایه 
بیشتره تجلیات بیروتی و مظاهر حیات را نشان می‌دهد. رنگ 
گاهی فقط وهم است. گاهی طلسم نظر, گاهی کثرت (در برابر 
و حدت) و گاهی یز تمناهای دروئی انسان است. آدمی در 
کشا کش هزاران موقعیت و تلاطم اند یشه‌های دور و دراز است و 
در شعر بیدل از همة آن‌ها به رنگ تعبیر شده است: «خیال مایل 
بی‌رنگی و جهان همه رنگ - چو غنچه محو دلم بوی آشنا این 
جاست. 0 «به فرصت نگهی آخرست تحصیلم - برات رنگم و 
بر گل نوشته‌اند مرا.» استعار؛ برات رنگ از ابداعات خاص بیدل 
است. «محرم اسرار خاموشان زبان و وش نیست -من شکست 
رنگم آوازم ز دل باید شنید., گاه به معنی رنگ‌پریدن نیز هست 
که شاعر از آن با پرواز رنگ و شکست رنگ تعبیر کرده است: از 
برگ گل درین جمنِ وحشث آبیار - خواهد پری ز طایر رنگ 
بهار ماند.: 1 واز شکست رنگ چجون صبح آشکارم کرده‌اند.»0) 
,شکستآرنگ امکان بود اگر بک دل تپید این‌جا.+ 0 «چون غبار 
نگ در ساز شکستم بال بود.»3) «شکست رنگم و بر دوش آهی 
می‌کشم محملل,» دیگر عنصر سیک‌شناختی شعر بیدل که در 
خر هنگ سامدی کلمات وی جای دارد؛ کلمة غبار است. بیدل به 
یاری این لفظ بیشتر تجارب بیان‌ناشدنی را بیان گرده است. 
موضوغ آن غیب و شهود است که انگیزة خاص آفکار شاعرانهة 
وی است. البته غبار در نزد بیدل با وجود مبهم کاینات؛ هستی 
بی‌بنیاد انسانی و اشکال بی‌شمار و نا کشودنی حیات نیز در 
ارتباط است: «غبار غفلت ما را علاح تتوان کرد -پر است دیده ز 
دیدار و همچنان خالی است.» (۲ «امشب غبار تالا دل سرمه‌رنگ 
برد یا رب شکست شيشه دل از جه ۹-0 بود.[1] من 
نمی‌دانم خیالم با غبار حیرتم - چون سراب از دور چسیزی 
اعتبارم کرده‌اند., یکی از خصوصیات شمر بیدل که زبان او را 
مبهم و پیچیده‌تر ساخته است. نوع ترکیسات و بافت‌های خاصی 
است که وی در شمر خویش استخدام کرده و با نظام طبیعی و 
محور همنشینی زبان فارسی چندان سازگار نیست. مانند این 
ترکیبات: «انتظار پی‌خودی ما را جنون‌پیمانه کرد.»3] «هیچ‌کس 
تهمث‌نشان داغْ بی‌تفعی مباد.»1] «حیرث‌آهنگم که می‌فهمد زبان 
راز من.» دیگر مواردی که درج ابهام شعر بیدل را افزايش 
می‌دهد. ترکیب دو نوع تصویر در شعر او است. مثلاً حسامیزی 
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از یک سو و تصویرهای ناسازگون از سوی دیگر؛ مانند: «نفس‌ها 
سوختم در هرزه‌نالی تا دم آخر - رسانیدم به گوش آینه فریاد 
خاموشی.:1)«یاران فسانه‌های تو و می شنیده‌اند دیدن ندیده و 
نشتیدن شنیده‌اند / افسانه نیست آینه‌دار مأل شمع - آثار تیرگی 
همه روشن شنیده‌اند.» به کار گیری تعبیرات عامیانه و ترکیبات 
محاوره‌ای از دیگر ویژگی‌های شعر پیدل است که برخاسته از 
اصرار وی در تاژه‌جویبی است. اما سبب پایین آوردن اعتبار کلام 
وی شده است. مانند «نیست تصلیف تپیدن‌های هستی در 
عدم ‏ آرمیدن مفت آن سازی که بی‌آهنگ ماند.» 0 «فسون گرية 
عشاق تأثیر دگر دار - به‌فریاد آرد آتش را سرشکی کز کباب 
افتد.» [] ود بث عشق سرکن گر علاح غفلتم خواهی - که این 
اقسانه آتش دارد و من پنبه در گوشم. از دیگر ویژگی‌های شعر 
بیدل که کلام وی را برجسته کرده» اوزانی است که برگزیده است. 
در دیوان او وزن‌های بلند و خوش‌آهنگ بسیار می‌توان یافت. 
وی در بحور کم کاربرد؛ مانند بحر کامل؛ بحر متدارک و بحر 
متفارپ اشعار خوبی سروده است. در بحر کامل: از لب فصیح 
وفا میان به حدیت کین ندهی زبان -ستم است سنظل اگر کشی 
به ترازویی که شکر کشد / نگرفت گردنه آسمان سر راه 
هرزه‌خرامیام -مگرم تأمل نقش پا مژه‌ای به پیش نظر کشد.»(۲ 
«من سنگدل چه اثر برم ز حضور ذکر دوام او - چو نگین نشد که 
فرو روم به‌خود از خجالت نام او.م در بحر متدارک شانزده رکنی 
که آن‌را رکفی‌الخیل و صوت‌الناقوس یز نامند: «چه بود سر و 
کار قلط سبقان در علم و عمل به فسانه زدن - ز غرور دلایل 
بی‌خبری همه تیر خطا به نشانه زدن.» در بحر متقارب شانزده 
رکنی: «نصیبی از عافیت ندارد حباب پحر غرور پودن - حذر که 
باد دماغت آخر به رنج نفخ شکم نگیرد /... «گر بنازم به زور 
همت نیم خجالت کش غرامت - کشیده‌ام بار هر دو عالم به 
پشت پایی که خم نگیرد» اين گونه اوزان در دیسوان بیدل کم 
نیست. گویا توجه وی به این اوزان باید از تجربةٌ مجالس سماع 
و ذوق موسیقی باشد. گذشته از اوزان متنوع ردیف‌های دشوار 
نیز در شعر او دیده می‌شوه. مانند شکست رنگ که اصل این 
ترکیب خود استعاره‌ای است دور از ذهن و پیچیده: «گرم نوید 
کیست سروش شکست رنگ -کز خویش رفته‌ایم به دوش 
شکست رنگ / مانند دود شمع در این عبرت انجمن -بالید‌ايم 
لیک ز جوش شکست رنگ..., از آن‌جا که بیدل شیفتهُ موسیقی 
بود در اشعارش نیز شعر و موسیای قرابت بسیار با هم دارند. 
پیدل به‌خاطر ترتیب الفاظ در یافتن کیفیت رقص؛ هنرمندی 


عجیب است: مانتد مصرع‌های «تو و خرامی و صد تغافل: من و 
نگاهی و صد تمناءء0 وتو ز غنچه کم ندمیده‌ای در دل گشا به 
چمن دراٌ» 0 بز رفتارت قیامت می‌رود بر دل بیا بنگر.م(] 
«دقایق‌های ناز دلبری فهمیدنت.» بیدل در پیروی از غزل‌های 
سعدی, سافظ و صائب غزل‌هایی سروده است؟ مثلاً در پیرری 
از این پیت سعدی «مشنو ای دوست که یر از تو مرا یاری 
هست - یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست: این شعر را 
سروده است: «ادب اظهارم و با وصل توام کاری هست - عرض 
آغوش تدارم دل انگاری هست» یا در تتبع اين دو غزل حافظ 
«سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند - همدم گل نمی‌شود 
باد سمن نمی‌کند» و «ای فروع ماه حسن از روی رخشان شما - 
اب روی خوبی از چاه زنخدان شماء دو غزل به‌ترتیب با این 
مطلع «بوالهوس از سبکسری حفقظ سخن نمی‌کند س در قفس 
حباب‌ها یاد وطن نمی‌کند» و «ای جگرها داغدار وق پیکان 
شما- چاک‌های دل نیام سیغ مژگان شسما» سروده است. در 
پیروی این غزل صائب «غیر حق را می‌دهی ره در حریم دل 
چرا-می‌کشی بر صفحه هستی خط باطل چراه سروده است: 
رت آهیْ ز بجیبت گل نکرد ای دل چرا- همچر شمع کشته 
ی ری ذراین محفل چرا» باز در تأثیر از این دو غزل صائب داز 
لطافت بسن که داد چهر؛ او آب و تاب - آفتابی می‌شود رنگش 
ز سیر ماهتاب» و «در هوای ابر لازم نیست در مینا شراب - 
می‌کند یک قطره باران کار صد دریا شراب» به‌ترتیب این دو غزل 
را سروده است: «بسس که دارد برق تیغت در گذشتن‌ها شتاب - 
رنگ نخجیر تو می‌گردد ز پهلوی کباب» و باز سرمستی نبود 
امشب خطابم با شراب - پی‌دماغی شيشه زد بر سنگ گفتم تا 
شراب میرزا عبدالقادر از کودکی در محیطی آگنده از روخ 
عرفان و تصوف برآمد و با متصوفان و صاحبان فخسل تماس و 
صحبت داشت؛ روح حساس وی نیز رفته‌رفته او را به وی 
حفیقت و دستیابی به وجود حقیقی کشاند. تمایلات صوفیانه 
وی با تماس با علم و فضل به وی تفکراتی فلسفی بخشید. 
مطالعات وی در آثار غزالی؛ این عربی مولانای بلخ و محدد 
الف ثانی بر ذخایر معلوماتش افزود و بسدین ترتیب به 
مابعدالطبیعه معرفت حاصل کرد. چه بسا که مطالعه و استنساخ 
آثار شعرا و ادبای بزرگ نیز به تصفية قریحٌ ادبسی وی یاری 
رسانده باشد. بیدل از مریدان و هواداران صوفیان و درویشان 
بود و از آنان با ترکیباتی چون خورشیدنگاهان, عالی همتان و... 
یاد می‌کند و معترف است که سجهان خیالاتش از الطاف شاص 
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اینان آباد شده است. پیدل از صوفیان و درو یشان کرامات بسیار 
دید و خود نیز کرامانی داشته و در چهار عنصر به‌نمونه‌هایی از 
آن‌ها اشاره کرده است: جنان که از مولانا کمال راه تسخیر کردن 
اجنه را آموخت و چند بار نیز خود آن را تجربه کرد (چهار عنص 
عنصر اول؛ ۱۷: ۱۸ و عنصر دوم: ۸ شاه بکه آزاد بیدل را 
آموخته بود که اگر به هدایت و وصیت او عمل کند. دروازه‌های 
یقین و عرفان بر وی گشوده خواهد شد. وی شاه که آزاد را دیده 
بود که بر امواج دربا نشسته و پیش می‌رود. در عتصر دوم (۰۱۶۳ 
۹ باد می‌کند که روزی شاء کابلی در پشت سر وی پرواز 
می‌کرده و حتی یادآور شده که بیماری چشمش را در لحظه‌ای 
شفا بخشیده است. بیدل مجدوب تصرف بود و همه وقت به 
دنبال بزرفان این طایفه می‌گشت و خود نیز از سیر و سلوک 
غافل نبود. در جهار عتصر آورده؛ «در بفین آباد عالم تحفیق: 
اولیای حضرت حق عین حق‌اند. اگر از نور به آنتاب چشم 
کشوده‌ای آفتاب جز ور چه دارد و اگر از آب به چشمه راه برده‌ای 
این چشمه غیر از آب چه می‌آورد؟؛ بیدل در فهم معنی توحید و 
معارف پایه‌ای بلند داشت و فنون تصوف را خوب اموخته بود. 
مسائل دقیق صوفیانه را در من حخابت‌ها بیان می‌کند؛ مثلا 
در ذکر احوال شاء یکة آزاد حکایت‌هابی شبرین نقل می‌کند. 
خلیل‌الله خلیلی در فیض قدس در احوال میرزا عبدالقادر بیّدل 
مي‌آورد: «پس از مولانا جامی بزرگ‌ترین سخن‌سرای متصوف 
فارسی که عرفان محی‌الدیین ببن عسربی (- ۳۸ق) و سولانا 
رومی را ترجمانی کرده و این شمع را روشن نگاه‌داشته است؛ 
میرزا عبدالقادر بیدل است.» در مخیلهٌ بیدل آن عناصر که ريشةٌ 
در اصول طریقت بونانی و عفاید روحانی هبندوستان فدیم 
دارند به فراوانی به‌چشم می‌خورند. نظرية شیخ محی‌الدین 
همان است که اهل فلسفه آن را وحدت وجود می‌خوانند و لب 
عقاید. طریقت و نصوف هم شمرده می‌شود. به‌عقیده ابن عربی 
گر هی عاوقت نز جماق من جلب شوه دوالعوزد ااقطز 
تبدیل می‌شود و هر ضمیری که به کار ببری؛ مراد همان هستی 
بی‌چون است. در هر لحظه جلوه‌ای نو پدید می‌آید و هرگز در 
این امر تکراری نیست. گویی سراسر کاینات در لحظه‌ای کهنه 
می‌شود و از میان می‌رود و جای آن دنیایی دیگر می‌آید. هم 
این واقعات بدان سبب رخ می‌دهد که ذات مطلق مشاهده تجلی 
ر! می‌پسندد: «پیش نظر آرنه دایم در تقاب است.؛ مطالبی که دز 
مرقان پببدل سهم است عپارتند از کمالات مضمر در نفس 
انسانی: اهمیت فرد در جامعةٌ حیات بشری؛ استغفنای نفس 


انسانی؛ اهمیت تفکر و عظمت روح انسانی؛ رابطةٌ روح فرد با 
حقیقت مطلق وسعت حیات انسانی؛ قدرت خرد پیمودن 
مراحل تکامل عرفانی و منازل و مراحل معنوی» وسعت فکر 
انسانی و وسعت قدرت وجدان, تجلیات حقیقت و مشاهدء ان 
تجلیات و قدرت مشاهده فرد. پیدل نیزه چون پیشواپان طریقت 
و متصوفان» برای به خود رسیدن و معرفت نفس: محاسبهة نفس 
و ضوابط عملی آن. مانند خلوت کگزیدن؛ خاموش نشستن» 
چشم بستن و نفس درکشیدن پا نفس دزدیدن را از شرابط 
ضروری سلوگ می‌داند. بیدل با این رباضت‌ها آشنا است و اثر 
آنرا می‌پذیرد. از این ری او را می‌توان شاعری صوفی‌مشرب 
دانست. ابیاتی بسیار در این موضوع‌ها دارد: در خلوت گزیدن: 
«در جست وجوی ما نکشی زحمت سراغْ - جایی رسپده‌ايم که 
عنقا نمی‌رسد.» در چشم بستی: «سته‌ام چشم از خود و سیر دو 
عالم می‌کنم - این چه پروازست با رب در پر نگشوده‌ام.0] 
«چشم بر بند تلاش دگرت لازم تست - لغزش یک مزء از دیر و 
حرم می‌گذرد.: ت) «مزگان نگشودم به‌تماشای تعین - سیر عدع و 
هستیی بی‌فاصله کردم.؛ در خاموش نشستی: «سازی‌ست زبدکی 
کبه خلموشی نوای اوست - پیش از شنیدنت به دل آواز 
داده‌اند.,(] وواصل مقصد. ز خاموشی ندارد چاره‌ای - چون به 
مب لي آمد آواز چرس تنگی کند.» در نفس در کشیدن: «کرشش 
غواض دل صد رنگ گوهر می‌کشد - غوطه در جیب تفس 
خوردم جهانی یافتم.1۱ وضبط تسم قابل دیدار ب‌آورد - آن 
ریشه که دل کاشته بود آینه برداد.ه از میان‌بردن یا کنارزدن پرده 
پندار و تصور اه یمنی من موجودم از دیگر ارکان انديشة بیدل 
است. از پندار نا احساس دویی پیدا می‌شود و يقین وسدت را 
ضعیف می‌کند: «زمین معرفت از ريشة دویی پاک است - چرا ز 
خویش نیایم برون نهال توام.» 1 «وهم هستی بست بر آیینه‌ام 
رنگ دویی - تا کسی خود را نمی‌ببند به‌وحدت واصل است.! 
درواقم اتحاد میان خودی و خدا یا دعوت به فنا فی‌الله» مشاهده 
وحدت در کثرت و فرق عیان من و تره وهم و ریپ است و 
مقصود از صمد و صنم همان هستی واحد است. از اند یشه‌های 
عرفانی بیدل دربار؛ اتحاد خودی و خدا: «شنیده‌ام تویی آن‌جا که 
کس نمی‌باشد - مرا به قافله بی‌کسان جدا مگذار.» 0 «سایه را در 
هیچ صورت نسبت خورشید نیست- نا تو مارا در خیال 
اورده‌ای ما رفته‌ایم.» در اتحاد در تنوع: «مقیم و حدتم هر چند در 
کثرت وطن دارم -به دریا همچر گوهر خلوتی در اتجمن دارم.؛ 
در اتحاد صمد و صنم: «نه دیر سائم و نی کعبه حایل افتاد 
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اسیت - ره خیال تو در عالم دل افتاد است.1] «رمز تنزیه حرم 
نکر برهمن نشکافت - صسمد است که آن هیولای صنم 
می‌باشد..» فقره خاکساری و درس حضور نیز از دیکر مضامین 
عرفانی شعر بیدل هستند: «مزاج فقر ما با گرم و سرد الفت 
نمی‌گیرد - هوایی نیست بیدل سرزمین بی‌کلاهان ر.» 00 «بی‌فقر 
آشکار نگردد عیار هرد س بخت سپه بود محک اعتبار صود.»1] 
«اختلاف وضم‌ها بیدل لیاسی بیش نیست - ورنه یگ‌رنگی 
است خون در پیکر طاووس و زاغ.: 0 «بیدل آن قرآن که ما درس 
حضورش خوانده‌ايم س متن آیاتش تحیر دارد و تفسیر شوم.»0] 
«بروت از شودت گر همه اوست بیدل - صبینش: مدانش؛ 
مخوانش؛ مجویش» از عقاید بیدل دربار؛؟ تصوفه عقیده به 
تجدد امخال است. خر اجه عبدالر شیدب صاحب تذ کر شعرای 
پنجاب بیدل را سردسته حامیان عقَیده تجدد امتال امیده است. 
2[ در این‌باره عقیده داشت که دنیا پیوسته در شغییر است و 
اشکال و اجسام مسختلفب همچنان به‌صورت‌های گونا کون 
درمی‌آیند. این تغییر اجسام بر پیشرفت و ارتقای انسانی دلالت 
دار دء اما در چنین تغییری هیچ‌وقت در اصل جسم و ماهیت ان 
تغیبری روی نمی‌دهد. وی می‌گفت که اين قانون دربار؛ٌ جهان 
ظاهری و باطنی و عقلی به یک اندازه درست است. اساس این 
عسفقیده از یوانی‌های پیش از میلاد سرچشمه مي‌گیرد و 
دانشمندان اسلامی آن را از فرآن مجبد هم ثابت کرده‌اند و آیاتی 
مانند «و انا شثنا بدلنا امثالهم تبدیلاه را دلیل خود اورده‌اند. 
افکار فلسفی بیدل ریشه در فلسفة قدیم هند دارد. مهم‌ترین و 
محوری‌ترین انديشه فلسفی بیدل مسئله نفی حیات است. در 
انديشه و فلسفة هندی دنیا تنها یک‌خانه بازی است. حضور ما 
در این خانه بازی یک امر جبری عارضی است. "فریب هستی را 
مخور و نقش حیات سراسر فریب و دروغخ‌است" محور مرکزی 
ذهن وی است. این انديشه پس از جولان‌بابی در ذهن وی 
به‌شکل استعاره‌هایی مانند موج فریب نفس, قافلا دشت خیال» 
غبار بال عنقاء زیر و بم وه مرغزار عدم نیرنگ هوس 
حیرتکد؛ دهر و جز آن بروز می‌یابد: «به‌غیر نفی چه اشبات 
می‌توان کردن - طلسم هستی ما سخت باطل افتادست.»2 
«هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش یست - چون حباب از 
خجلت اظهار خاموشیم ما.» 0 «ماییم و همین موج فریب نفسی 
جند . سرچشمه مگویید سراب آست دل ما.»01 ما بی‌خبران 
فانله دشت خیالیم - رنگ‌ست و قدمی نیست در 
این‌جا.+0 «جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و با هیچ - ای 


هستی تو ننگ عدم تا به کجا هیچ /زیر و بم وهم‌ست چه گفتن 
چه شنیدن - طرفان صداییم درین ساز و صدا هیچ.» در اين دو 
بیت آخر همه نشانه‌های هستی: یعنی جان, نفس و وجود انکار 
شده است. حقیقت تمام کاینات و بانگ طوفان وهمی بیش 
نیست. وجود آدسی مایذ تنگ عدم است. در همین شعر 
مصراعی است که بسیار شهرت دارد و حکم ضرب‌المثل یافته 
است: «عالم همه افسانة ما دارد و ما هیچ.» پس از آن مهم ترین 
مسئله دریافت خودي و تکمیل خود است. در اندیشه بیدل 
برای به خود رسیدن و شناخت نوخ و کیفیت طلسم غفلت و رقع 
فریب هستی؛ رأهی جز سفر اندر وطن یا سیر در باطن نیست: 
بستم است اگر هوست کشد که به سیر سرو و سمن درآ- تو ز 
غنچه کم ندمیده‌ای در دل گشا به چمن درا.»0 «به خویش اگر 
چشم می‌گشودی چو موج دریا گره نبودی - چه سحر کرد 
آرزوی گوهر که غنچه کردی بهار خود را.» از دیگر اندیشه‌های 
بیدل این است که جهان محسرسات تنها طلسم و مجاژ است و 
در همه مظاهر آن جوهری علوي موجود است و آن جوهر در 
کاینات چون روح کلی حکمفرما و در زمان و مکان ساری است. 
این انلايشه به انديشه و عقید؛ وحدت وجود تصوف اسلامی 
بسیار نزدیک است. پیدل این انديشه را جابه‌جا در اشعار خود 
آوررده ایبت: «جوهر علري است در هر جزو سفلی سوج‌زن - 
سنگ هم با آن زمین‌گیری سراپا آتش است.»" «زان یک نوای 
کُن که جنون کرده در ال - چندبن هزار نقمه به هر ساز داده‌اند.» 
بیدل شاعرفطرت است. اسرار طبیعت را جست‌وجو می‌کند. 
فطرت او همان آیینٌ معجزنمایی است که و جوب و امکان در 
آن بازتاب می‌یابد و هر سخن که از خامه‌اش می‌تراود الهسام 
است: «فطرت بیدل همان این معجزنماست - هر سخن کیز 
خامه‌اش می‌جوشد الهامست و بس.» پیدل آزاد می‌اندیشد به 
مکستب‌های فسلسفی استناد نمی‌کند و خودش به تحقیق 
می‌پردازد. گویا فلسفه‌اش تجربی و انطباعی است و آن‌چه را 
محقق می‌داند اظهار می‌کند. بیدل انسان را حلاص آفرینش» 
مرکز تمام فعالیت‌هاء طبیعت روح سیال جهان و محور فلس 
خود می‌داند و می‌کوشد تا او را به کاره اکتساپ هنر و انجام 
وظایف انسانی تشویق کند: «عشق انجمن است در نظر نیست- 
رنگ است و بهار جلوه‌گر نیست / اسرار جهان هست و گر 
نیست - من می‌گویم کسی دگر نیست / این طرفه که از ضودم 
خبر نیست» تمام مظاهر عالم رادر یک تغییر و انقلاب مادی و 
معنوی می‌بیند: «در عالم انقلاب زنهار - بر دل هوس ثبات 
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مگمار | جمعیت وهم مختنم دار - پرواز نما و خوابش انگار | 
بالین کسی تهی ز پر نیست.» انديشة زمان از دیگر اندیشه‌های 
فلسفی بیدل است که در مثئوی مبط اعظم در حکایت مهاراج 
به آن اشاره شده است. حکایت چنین است که مهاراج که سوار 
اسبی چوبین شده از چشم همه درباریان ناپدید می‌شود و در 
مملکتی دور با دختری سندی ازدواج می‌کند. پس از ده سال 
صاعب ده فرزند می‌شود. پس از ان در نیجهٌ سختی قحطی که 
در شرف مردن از گوستگی است تصمیم می‌گیرد که خود را در 
آتش اندازد و خودکشی کند؛ اسا همین که درون شعله‌های آتش 
می‌رود خود را در دربارش می‌بیند و متوجه می‌شود که ده سالی 
که گذشت بیش از یک ثانیه نبوده است. سهاراج از تجربه 
عجیبش با کسی حرف نمی‌زند؛ ولی دلش می‌خواهد که 
مملکتی را که در آن ده سال زندگی کرده: دوباره بیند. این‌بار 
بی‌اسب چوبی و تنها به کمک وسایل عادی حمل و نقل روانه 
می‌شود و آن‌جاها را در حقیقت نیز می‌بیند. مضمون این قصه 
نماد نسبی بودن زمان است. پیدل آن‌گاه که در چهار عنصر از 
تجربه‌های صوفیانه خود در کودکی و جوانی سخن می‌راند؛ 
می‌گوید که تمام دینای ظاهری را می‌توان سخنی از گو ینده‌ای 
دانست, هر نقشی که می‌بینی حرفی است که می‌شنوی. حفیقت 
مطلق کلمهٌ مجرده‌ای است که چون ماورای اصرات طبیعن 
است؛ نمی‌توانیم آن‌را به گوش مادی سود بشنویم: اما 
«خاموش شو و ببین که بی‌گفت و شنود - چیزی می‌گویی و 
همان می‌شنوی.» منظور از سخن کاینات است؛ معنی سخن‌ها 
غیب است و لفْظ, بعنی شکل ظاهری سخن‌ها: دنبای ظاهری 
است: «اسما ظهور بانگ اقوس دل است - اشیا همه اعتبار 
محسوس دل است | هر ذره در اين دشت جراغی دارد - بعنی 
این جمله چشم جاسوس دل است.:[] «همه غیب است شهود 
این‌جا یست - جمله اشفا است نمود این‌جانیست.؛ سیدل 
معتقد است که شر چیزی از ذره تا انسان در هستی خود مکمل 
است و در مثنوی فلسفی عرفان به آن اشاره کرده است: «هیچ 
موجودی به عرض شوق ناقص جلوه نیست - ذره هم در رقص 
موهومی که دارد کامل است.» حتی اشیایی که در نظر نخست 
اهمیتی ندارند. در نظر بیدل قابل توجه است. می‌گوید که غافل 
از عالم جماد مباش. آن‌ها نیز با ما صحبت می‌کنند» اما ما از 
غقلت قادر نیستیم سخنان آن‌ها را بشنويم. سپس از این سخن 
نتیجه می‌گیرد که نمی‌توائیم با حقیقت مجرده (خدا) حرف بزنیم 
و حقیقت مجرده با اشیای دنیا با ما در سخن است و ما برای 


شنیدن این سخنان خدا نیاز به علم داریم. البته علم در فلسفة 
بیدل تنها شناساننده نیست, بلکه معنی فکر خلاق و 
ترتیب‌دهندة أشیای ظاهری نیز دارد: «نزد اهل حقیقت و ایجاد - 
هیچ چیزی به غیر علم نزاد | هر چه بینی ز مفرد و ترکیب - دارد 
از علم گوهر ترتیب.» عالم نیز بر اساس همین علم هر دقيقه در 
حال تجدید است: «نوی بیدل از ساز امکان نرفت - نشد کهنه 
تجد ید ایجادها., عالم انتهای مکانی و زمانی نیز ندارد: بز کارگاه 
تجدد عیان نشد پیدل - جز این قدر که کس این‌جا به اننتها 
نرسید.» وی گذشته. حال و آینده را نسبی و بسته به سال انسان 
می‌داند: «نه دی گذشت نه فردا به پیش می‌آید - تجدد من و ما تا 
قیامت آغازی است.:0 «شبار ماضی و مستقیل از حال تو 
می‌خیزد - در امروز است گم گر واشکافی دی و فردا ره وی 
بهشت و دوزخ را در اکتون می‌بیتد: «درهای فردوس وا بود 
امروز - از بی‌دماغی گفتیم فردا.» معتقد است که روز قيامت یک 
اتفاق تاریخی واقع در آینده نیست: «ای مرد؛ انتظار محشر 
بردن - حیف است به هر فسانه‌ات خون خوردن / در صورت 
آفاقنظر کن کاین‌جا - هر روز قیاست‌ست و هر شب مردن.» 
بیال عقبّی را آن‌چه در تداول عامه رایج است نمی‌داند بلکه آن 
را از همین دنیا می‌شناسد: «آن‌را که نو عقبی شمری علبی 
نیست - یعنی جای نقرب مولا نیست | وصف جنت شنیدء‌ای 
عبر گیر - هر جا زر و گوهری‌ست جز دنیا نیست.» 0 «دلت با 
عشو؛ٌ عقبی خوش است از این غافل که هر کجا توبی آن‌جا به 
غیر دنیا نیست. 1) «بهشت و کوثر از حصرص و هوس لبریز 
می‌باشد سبه عقبی هم رسیدم جز همین دنیا نشد پیدا» بهشت 
را آن راحت جاوید می‌داند که آرمان بیشتر متفکران شرق است 
و برای آن ارزشی روحانی قایل نیست: «گویند بهشت است 
همان راحت جاوید -جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است.» 
بیدل در آثار خود. مانئد چهار عنص نکات و عرفان ريشة همه 
چیز را هوا دانسته است. اعتقادات بیدل دربارة هوا ماه اساسی 
جهان‌بینی وی را تشکیل مي‌دهد. در چهار عنصر هوا را اساس 
نخضتین پدیده‌های هستی و در عرفان سهوجود اورندة همه 
چیزهای موجود دانسته است. ها در خود ذرات آب (یخار): 
خاک (گرد) و آتش (روشنایی نور) را نگه می‌دارد و از ترکیب 
عناصر باد شده همه جیذها به‌دست می‌آیند. او هوا را به مثابة 
حفیقت مادی هستی می‌داند و ماده را با شکل و روح را با جسم 
در ارتباط محکم می‌بیند. روح را گازی لطیف مي‌داند که از هرا 
پدید آمده است. از آثارش در نظم: دیوان اشعار که دربردارندة 
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افسام سخی از غزلیات؛ قصاید؛ مخمسات و ویاعیات است. دو 
نسحه از دیوان کامل خطی و نسخه‌ای از انتخاب اشعارش در 
کتابخاته دارالفنون پنجاب نهه‌داری می‌شود. بیدل در دوره 
زندگی‌اش مجموعة اشعارش را فراهم آیرجم وبه‌خط خود 
نوشته بود که نسخه‌ای از آن نزد کتابدار کتابخانة دانشگاه کراچی 
نگه‌داری می‌شود. شرحی از دیوان وی از مولفی ناشناس به‌جا 
است و نسخه‌ای از آن به‌شمارء ۸۷۱۸ در کتابخانه گنج‌بخش 
اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود. دیوان وی بارها در هند به چاپ 
رسیده است؛ از حمله در ۱۸۸۶ در کانپور و ۴ در بمشئی 
و ۱۸۸۳ در دهلی. پنکووسکی مجموعه‌ای از اشعار بیدل را از 
فارسي به روسی برگردانده و در مسکو په‌چاپ رسانده است. 
چندین نسخه از قصاید. ترجیعات» سثنوی‌های عرفان. طلسم 
حبرت؛ مجط اعظم؛ طور سعرفت؛ رساعیات و دیوان بیدل در 
فرهنگستان علوم جمهرری ازبکستان نگه‌داری می‌شود. 
غزل‌های بیدل حداقل نه پیت آست و تا پانزده بیت هم می‌رسد. 
در آن‌ها تا حافظط: مولانا و امیرخسرو دیده می‌شود. وی گاه 
در یک قاقیه و یک بحر چندین غزل سروده است. در حدود 
نیست فصیلده با حدود یک هزار و شش‌صد بیت دارد. در سسه 
قصیده نخست با تشبیب بهاربه به نعت پیأمبر(ص) پرداخته و 
در سه قصید؛ بعدی حضرت علی(ع) را منقبت کرده است. 
تصاید بعدی بیشتر مشتمل بر مواعظ اخلاقی است و تصایدی 
در مدح نواب شاکرخان و نواب شکرالله‌خان نیز دارد. بیدل در 
فصاید پیرو سبک عرفی؛ نظیری و طالب املی بوده است. بیشتر 
فطعاتش را به مناسبت‌هایی چرن خیر مقدم‌گویی به دوستان؛ 
تبریک عید بنای ساختمان؛ نهنیت و تعزیت سسروده است. 
ترجیع‌بندش «ما حریقان» نام دارد و عرفانی است در سی بند و 
حدود هقت‌صد و پیست بیت که آن‌را به پیروی از ترجیم‌بند ما 


مفیمان, فخرالدین عراقی که ترکیباتش در مسائل عرفانی و 


- عقیدتی است» سروده است. مطلع آن با حمد خداوند آغاز 


نس ۳ 


می‌شود و سپس در توضیح عقید: وحدت وجود پیش می‌رود. 
ند ششم با نمت رسول آغز می‌شود. پس از بند دهم فضایل 
خلفای پیامبر(ص) بیان می‌شود. از بند پانزدهم شعر متمایل به 
وعظ و اندرز می‌شود. در قطعات. ترکیب‌بند و ترجیم‌بندش آن 
عمن و لطفی که در غزلیاتش هست دیلء» نمی شود. هفت‌صد و 
چهل و شش رباعی دارب, اما با وجود شمار بسیار آن‌هاء چندان 
مقبولي واقم نشده‌اند؛ متنوی محصط اعظم که ساتی‌نامة او در 
فالب مثتوی و بحر متقارب مثمن مقصور یعنی به پیروی از 


شاهنام؟ فودوسی است و در آن از شراب عشت و حالت انسانی 
پیش و پس از آفرینش گفتوگو می‌کند. بیدل سائی‌نامه‌های 
پیش از خود را خوانده بود و در محبط اعظم دربارهٌ آن‌ها گفته 
است: «بدان که این میخانة ظهرر حقایق است نه سای نامه 
اشمار ظهوری و آیینهپرداز کیفیت دقایق است نه زنگار فروش 
خمار بی‌شعوری, هلالی در انديشه این سپهر کمال چون ماه نو 
باریک است و زلالی در تماشای این محیط اعظم به آپ حسرت 
نزدیک. سالک تا طی مراتب عرفان ننماید از جادة استفهام نْ 
دور است و طالب تا به سرمنزل کمال نرسد از وصول به ادراک 
آن معذور» وی این مثنوی را در هشت دور سرود: دور یکم - در 
جوش اظهار خمستان وجود. آب جام تفسیم حریفان شهود. 
۳-موج انوار گهرهای ظهور؛ ۲- شور سرجوش شراب 
بی‌قصور ۵- رنگ ابرار کلستان کمال» ۶ برگ تیرنگ افرهای 
خیال. ۷- حل اشکال خم و پيچ‌زبان و ۸.ختم طومار تکاپوی 
زبان. بیدل این مثنری را در ۱۰۷۸ق در شش هزار پیت به پایان 
رساند؛ اما امروز تنها دوهزار ببت از آن به‌جا مانده است. در 
۷۱ ات انیدالله غالب دهلوی (- ۱۳۲۸۵ق) آن‌را خوانده و در 
سربرگ آن این پیت را نوشته است: «هر حبابی را که موجش گل 
کند جام جم است - آب حیوان آب جویی از محیط اعظم 
استم این مشنوی در ۱۳۷۰ش در تهران به تصحیح و تسحشيهة 
یوسف‌علی میرشکاک به‌چاپ رسیده است؛ طلسم حیرت که 
مثنوی‌ای تمئیلی -- تعلیمی است دربار؟ وجود و نیروهای 
روانی و جسمانی انسان با تعبیرات عرفاتی: به‌عبارت دیشر 
جمال مطلق چگونه از قوس نزولی ازل شده به آخرین مرحل 
تعین؛ یعنی به چسم انسانی می‌رسد. در این مثتوي حواس 
خمسه و عناصر اربعه را چنان سرگرم کار و مکالمه نشان داده که 
گوپی موجوداتی زنده و پویایند. شاعر در اين اثر مضامیتی 
متلوق چرن تصوف: معارف الهی؛ اخلاق. حکمت و طب 
پوثانی را یک‌جا گردآورده است. در پابان سراینده در بدن انسان 
سیر می‌کند و اعضای بدن را در پیست و پنج منزل می‌پیماید. در 
آن روح را پادشاه جسم را مملکت» تدبیر را دختر» صحت را 
پسر پادشاه جگر را قصر انزوا از عساکر خوانده است. بیدل این 
مثنوی را در سه هزار و پانصد يا سه هزار و هفت‌صد بیت با 
سربندهای منظوم در ۱۰۸۰ق در بحر هزج مسدس محذوف؛ 
یعنی در بحر مثتوی بوسف و زلیخای جامی سرود و آن‌را به تام 
نواب ساقل‌خان مسعنون کرد و برای انتفاد از نظر نواپ 
شکرالله خان گذراند؛ مثنوی طور معرفت / گلگشت حقبقت که در 
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بپدل دفلوی 


بیدل دهلري 


توصیف و ستایش کره پیراث نوشته شده است و مضامین آن 
ادبی و غرفانی است. میرژا این مثنویی را در ۱۰۹۷ ق یا اندگی 
پس از آن(۱۰۹۹ق) در دو با سه روز در حدود هزار و دویست 
بیت در بحر هزج مسدس محذوف به هنگام اقامت در بیرات (یا 
بیراته در شهری از نواحی رباست الور است) سرود. شاعر در این 
مننلومه کوهستان بیرات را به کوه طور موسی تشبیه می‌کند و 
واه آگر ون پوس طرر تم توولی لسن ین 5 
سادی شم طور تحلی نور سعرفت است. در این سال تواب 
شکرالله‌خان به گوشمالی مابحی‌رام‌نرو که به سیوات شتافته 
بود؛ رفت و شاید در همین سال میرژا همراه ار رفته و در آن‌جا 
مشاهدات خود را در اين مشنوی به نواب عرضه کرده باشد. بیدل 
این اثر را به اشاره تو اب شکرالله خان به رشته نظم درآورد: مخوي 
عرفان در تحقیق و مکاشفه در سیر و تطور وجود يا در تصوف 
که بزرگ‌ترین مثئوی بیدل است و آنرا در ۱۱۲۲ ۱۱۲۴ ق در 
بحر مثنوی حد بقةالحشقه سنایی سرود. این مثنوی ده باب و 
یازده‌هزار بیت دارد (بمبگی: ۱۲۹۹ق). در سفبت؟ خوشگو آمده که 
میرزا اين مثنوی را در سی سال به‌پایان رسانده است. تنوع و 
انبرهی موضوغ‌ها در این مثنوی بسیار زیاد است؛ مثلا نوع 
جمادات و ثباتات» خاصیت سیم و گیاه» کردار سلطنت؛ 
اوصاف حیوان و انسان؛ توکل و جهد» روت و افلاس» سیر در 
باطن» سفر تن بلات و لازمان و لامکان. حکایاتی که در این 
مثنوی امده حجم ان‌را افزوده است. برخی ححایات ان بسیار 
جالب‌اند مانند فص هندویی از جنوپ هند که بیدل چند روزي 
همراه وی بود و قصسة معروف مدن و کامدی. کامدی رفاصه‌ای 
جران در دربار راجه‌ای بود و راجه با او رابطه‌ای خاص داشت. از 
فضا نوازنده‌ای به نام مدن هم به دربار همان راجه پیوست. مدن 
در نغمه‌سرایی و موسیقی همان مهارتی را داشت که کامدی در 
رقص. پس از اثدکی هر دو شيفته هم شدند, راجه که از عشسق 
میان آن‌دو سخت خشمگین شده بوده مدن را از دربار راند. پس 
از آن‌که مدن گرفتار سختی‌ها شد راجه‌ای دیگر به یاری‌اش 
شتافت. دو راجه با هم به جنگ برخاستتد و پشتیبان مدن پیروز 
شد. راجه پیروز برای آزمودن عشت کامدی حیله‌ای به کار برد. به 
کامدی خبر فرستاد که مدن مرده است. کامدی با شنیدن خیر 
درگذشت مدن نقش زمین شد و دیگر برنخاست. چون مدن از 
این واقعه آگاه شد. جان باخت. طبیب راجه به معالجة هر دو 
پرداخت. بر اثر طبابت هر دو زنده شدند و نس در کالبدشان 
آمد. بیدل در پایان داستان می‌گوید که این نوع روبدادها به 


ندرت رخ می‌دهد و یادآورد می‌شود که کسی چه می‌داند که کل 
پژمرده چگونه دوباره می‌شکفد و فصل بهار چگرنه دوباره 
بازمی‌گردد و اين تجدید حیات درباره؟ عاشق و معشوق هم 
صدق می‌کند. در برخی ابیات مثتوی عرفان تأثیر ضرب‌المثل‌ها 
دیده می‌شود مانتد: «آه از وهم نارسا ماندیم -کاروان رفت و ما 
به جا ماندیم»؛ مثئوی مجیرت افسون. در فهرست سئه‌های خطی, 
فارسی موز ملي با کستان کراچي امده که این مثنوی در کلبات بدل 
در پایان مثنوی طلسم حيرت او آمده در حالی که در کلبات یدل 
چاپ کابل در پاپان مثنوی عرفان آمده است. اين اثر منظومه‌ای 
است با سربند زیر: «ختم افسانة حیرت افسون - سجد؛ شکر 
جناب بی‌چون» که باید همین مثنوی باشد؛ موی گل زرد بیدل 
در یک رفعه به نام تواب شرالله‌خان به این مثنوی اشاره کرده 
است. ابنگ تسطهای از آن در دست نیست! موی بسانیه؛ شهر 
آشوب که مخمسی است در بیست و دو بند که در انتقاد از 
اوضاغ و احوال سیاسی و اجتماعی روزگارش است و بخشی از 
آن در شهرآشوب در شعر فارسی کلچین معانی باد شده است. 
دوز ایین شهرآشورب دیگری هم داشته در دو مخسس و هر 
تک دز دوازده بند که در کلیات چهار جلدی وی نیامده است. 
تسه‌ای" از آن به‌شمارهٌ ۵۸۷۸ در کتابخانة گنج بخش اسللامآباد 
نگه‌داری می‌شود؛ بهادستان سحن در نظم؛ رساله‌ای با سرآغاز و 
انجامی نزدیک به همین اثر اضیر بىه نام رسالاً هموش که در 
مجموعة رساله‌های طفرای مشهدی آمده و از بیدل دانسته شده 
است. تسخه‌ای از آن به‌تمار؛ ۷۵۳۰/ ۵-۳۷۰ در گنجينة آذر 
کتابخانه دانشگاه لا هور بنجاب نکه‌داری مبی شو د؛ تنسه المهوسین 
در مذمت کیمیا در یک‌هزار پیت, از آثارش در نثر: چهار عنصر که 
برجسته‌ترین نمونهٌ تترنگاری پیدل است. اين اثر که در سوانح و 
وقایع زندگی پیدلن است آمیخته به نظم است. چون رشته جسم 
و جان مرکب از چهار عنصر است و ترتیب آن‌ها زندگی را پدید 
می‌آورد» از این‌رو بیدل در بیان سوانح زندگی خود این عنوان را 
برای کتابش برگزید. این اثر که در چهار عتصر نوشته شده است» 
با حمد و نعت آغاز می‌شود و پس از سیب تألیف کتاب به متن 
می پردازد. عنصر یکم در روزهای کودکی و اسوال و افخار 
بزرگانی است که بیدل از محضر آثان استفاده کرده و کرامات و 
اعمال خارق عادت آنان را بیان کرده است. عنصر دوم در شاعری 
و بداهت‌سرایی است. از خواندن این بخش دانسته می‌شود که 
وی مهارتی بسپار در نوشتن قطعه‌های تاریخی داشته است. 
عنصر سوم در تصوف؛ نثرها و مقالات است. از جمله 
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عنوان‌های آن دبستان صنم؛ نغمةٌ وحدت. یاد رفتگان؛ فتوت و 
خست؛ ایثار و سخا: بهارستان چنون» هجرم حیرت؛ سرمهٌ 
اعستبار و خسموشی و سخن است که همگی موضوع‌های 
پراگنده‌ای هستند و هیچ تسلسل و ارتباطی میان آن‌ها به چمشم 
نمی‌خورد. عنصر چهارم در عجایب زندگانی‌اش است. این 
عنصر مفصل تر از سه عنصر پیشین است. در مقدمه أن این بحث 
آمده است که از آدمی و جانوران گرفته تا ذرهذر؛ کاینات» حرکتی 
که همه آن‌ها دارند و آن‌را امکان طبیعی می‌گوینده در اصل تابع 
اراده‌الله است. موجود جاندار را موجودی شگفت‌انگیز و 
عجیب خوانده است و در این‌باره چنین می‌آورد: «در تیرنگ‌آباه 
محفل ظهور طلسمی به غرابت ترکیب جسم نبسته‌اند.» سپس 
دربارة روح مطلق روح نباتی» روح حیوانی و روح انسانی بحث 
می‌کند. بیدل در لابه‌لاي این مقالات حکیمانه؛ رویدادهای 
شخصی را نیز عنوان می‌کند؛ مثلاً در امتحان‌آباد شهر دهلی چه 
پیش رد و در اثنای سفر از دهلی تا لاهور چه وفایعی رخ داده 
است. ماجرای تصویر بیدل که به دست نقاش معروف روزگار 
اورنگ‌زیب. انوپ چتر کشیده شده بود؛ از ماجرای دلچسب این 
بخش است و ان چنان است که روزی بیدل بیمار شد. بر اشر 
بیماری او تصوبر وی نیز افسرده و پژمرده به نظر می‌رسید و با 
شدت بیماری رنگ تصویر نیز پریده‌تر شد. چندی بعد با بهبود 
اندک بیماری تصویر دوباره شاداب‌تر و درخشنهء‌تر شد. بیدل 
در این بخش تنها به روبدادهای شخصی پرداخته؛ اما ویژگی 
عنهم ان ایسن است که در تخاس از آن میالعرای رویارویی 
اورنگ‌زیب و شجاغ به تفصیل بیان شده است و از ناامنی‌هایی 
که به جهت جنگ بر سر جانشینی شاه‌جهان در سراسر کشور 
درگرفته بود نیز یادی کرده است؛ رقعات / منشآت / مایب بیدل 
که شامل دویست و هفتاد و سه و به‌قولی دو یست و هشتاد و نه 
نامه‌ای است که خود یا به وکالت دیگران نوشته است. نودوسه تا 
از آن‌ها را به شکرالله‌خان, چهل‌وهشت تا را به پسر بزرگ او 
عنایت‌الله مخاطب به شاکرخان, پانزده تا را به پسر میانی‌اش 
میرکرم‌الله؛ مخاطب به عاقل‌خان: سی‌وشش تا را به پسر 
کوچکش لطف‌الله, مخاطب به شکرالله خان و بقیه نامه‌ها را 
برای عاقل‌خان رازی. فیوع‌خان فدابی» حسین‌قلی‌خان و خان 
دوران و شماری نیز در مسایل روزمره و ادبی؛ مانند معذرت؛ 
شکر؛ تعزیت. تهنیت. وداع؛ رسید تحفه و جز آن‌ها نوشته 
است. نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۱۰۳۷۳ در کتابخانة گنج‌بخش 
اسلامآباد نگه‌داری می‌شود؛ جواهر ریزه در رقعات و منشأت که 


نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۳۲۵/ ۳۳۲۹ در کتابخان؛ دانشگاه 
شیرانی در لاهسور یافت می‌شود؛ جنون بهاریه در مسجموعة 
نمونه‌های نامه‌ها و متشآت بیدل است. نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ 
۹ ۵۲۶۹ در کتابخانة دانشگاه شیرانی در لاهور نگه‌داری 
می‌شود؛ بیاض پیدل؛ نکات بیدل در شرح و بسط مطالب چهار 
عنصر در هفتاد و پنج نکته؛ اشارات و حکایات؛ تالیت الاحکام در 
رمل, متن این کتاب مفقود شده است و فقط دیباچة آن در رقعات 
بیدل موجود است؛ بدابعللدهور در عرفان به شیو؛ کلستان سعدی 
و بهارستان جامی که از آن نسخه‌های خطی فراوان در کتابخانه‌ها 
نگه‌داری می‌شود؛ کلیات بیدل که مجموعهٌ آثار نظم و نثر او را 
شامل است و عبارت است از دیباچه مثنوی‌های عرفان» طور 
سعرفت محیط اعظم و طلسم حیرت, نکات اشارات و 
ححایات. رقعات. چهار عنص غزلیات؛ فصاید. قطعات ماد؛ 
تاریخ ترکیب‌بند» ترجیم‌بند» تشبیهات» تمثیلات و مخمسات 
است. کلیات بیدل چندین‌بار به صورت کامل و ناقص به‌چاپ 
رسیده است (هند» ۲۷۸ ۱ق و بمیئی: ۱۲۹۹ و کامل‌ترین 
اپ آن در چهار مجلد و سه‌هزار نسخه به‌همت وزارت تعلیم 
(آموژش و پرورش) افغانستان در کابل انتشار یافت. جلد یکم» 
عتزلیات (۱۳۴۲ش)؛ جسلد دوم (۱۳۴۲ش) در تسرکیب‌بند؛ 
ترتجیم بندب قصاید. فطعات و رباعیات. جلد سوم (۱۳۴۲ش) در 
مثئویات که شامل عرفان؛ طلسم حیرت: طور معرفت و محیط 
اعظم است و جلد چهارم (۱۳۴۴ش) در آثار سنثور که چهار 
عنصر رقعات و نکات رادر بر می‌گیرد. این چاپ با این که غزل‌ها 
و اشماری افزون بر چاپ‌های پیشین دار از اشتاهات و 
بی‌دقتی‌هایی نیز خالی نیست. آثار پیدل را در زمر ادبیات هند 
شمالی و ادبیات فارسی تاجیک به‌شمار آورده‌اند؛ اما وی تأثیر 
چندانی بر ادبیات هند شمالی نداشته است. برعکس, در 
تاجیکستان و افغانستان از حسن قبول مردم برخوردار بوده 
است. در تاجیکستان تا سال‌های پیست سده؛ پیستم میلادی بر 
ادیبات آسپای میانه (تاجیک و ازبک) تأثیر گذارده و در روند 
تکاملی آن نقش مهم داشنه است. در افغانستان نیز از توجهی 
بی‌نظیر برخوردار بوده است؛ چنان که به وی و آثارش محبت و 
عشق مفرطی می‌ورزنده نظم و نثرش را می‌خوانند نام او را به 
تکریم می‌برند و وی را حضرت میرزا می‌گویند. آنارش را در 
مکتب‌ها و مدارس تدریس و دربار؛ آن بحث و تفحص می‌کنند. 
اما در ایران چندان شناخته نبوده است. زیرا در آن هنگام با ظهور 
شاعرانی چون مشتای اصفهانی: هاتف اصفهانی؛ صباسی 
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بیگدلی و دیگران زمینه برای رونهادن ذوق و سلیقة شعری مردم 
به مکتب بازگشت فراهم شده بود. روزهای آشازین سد؛ سیزدهم 
هجری در افغانستان با سال های آخر حاکمیت تیمورشاه درانی 
(۰-۱۱۸۷ ۱۲۰۷اق) همراه بود. وی که صاحب قربحه شعر و 
ذوق ادبی بود, تنی چند از سخن‌گستران را به دور خود گرد 
می‌آورد و با مصاحبت‌ها و مشاعره‌ها بازار شعر و ادب را گرم‌تر 
می‌کرد. گوین. در آن هسنگام اننجمتی از شعرا و دانش‌پژوهان 
تشکیل می‌شد که در آن شعر می‌خواندند و غزل‌های یکدیگر را 
به طرح می‌انداختند. بیشترین اشعاری که در آن محاقل خوانده 
می‌شد: سروده‌های پیدل بود که به تحطیل و تفسیر آنْ نیز 
می پرداختند. حتی به پیروی وی شعر هسی‌سرودند. در مسق مد 
دیوان بیدل چاپ کابل آمده است: «... خاصه در دیار ما که 
پیوسته اشعار دل‌انگیز وی در مدرسه و خانقاه ورد شبانه و درس 
سحرگاه بسوده...) در ادیستان فندهار در کتار مسایقه‌ها و 
مشاعره‌هاه بیدل‌خوانی‌ها برپا می‌شد. از شعرایبی که درشمار 
ارکان مکتب ادیی پیدل بودنده باید از میر هوتک اففان پسر 
محمدزمان‌ضخان پوپلزایی؛ شاعر دربار تیسورشاه درأنی+ سردار 
مهردل‌خان مشرفی؛ مسس ادبستان قندهار و محمدامین‌خان 
عندلیب نام برد. ملک‌الشعرا قاری عبدالله, ملک‌الشعرا بی‌تاب» 
مستفنی» بسمل؛ مشرقی؛ عزیزء الفت کابلی؛ ملا گل محمدبیگ 
افغان آخوندزاده؛ هروی: معروف به قاضی صاحب: محمد 
رفیق اکبرپوری (- ۱۳۱۹ق)؛ لعل محمد عاجز میرزا علی 
عسکر وصفی. میرزا قلندر و مولوی جایز از شعرایی بودند که به 
طرز بیدل شعر می‌سرودند. مجرم دررازی و محمد عبدالحمید 
قندی‌آفا؛ متخلص به اسیر (۱۲۹۴ق -) نیز برضی غزل‌های 
بیدل را تخمیس کرده‌اند. کرسی بیدل‌شناسی در دانشکده 
ادیبات و علوم بشری دانشگاه کابل تأسیس شد و محصلان در 
آن سرگرم تبحصیل زبان و ادبیات فارسی هستند. ازجمله 
کتاب‌هایی که به‌دست نو بسندگان بیدل‌شناس افغانستانی درباره 
بیدل چاپ شده می‌توان به این آثار اشاره کرد: فیض قدس 
(کابل, ۱۳۳۴ش) در زندگی و اسوال بیدل از خلیل‌الله خلیلی که 
و 2 تمام گفته‌های تذکره‌نو بسان درباره وی گردآمده ایست. این 
کتاب بیشتر مبتنی بر چهار عنصر بیدل است؛ نقد یدل (کایل: 
۲ سش) از صلاح‌الدین سلجوی ؛ احوال و آنار بیدل از 
میرمحمد اصف انصاری؛ یدل‌شناسی از غلام‌حسن مجددی در 
دو مجلد؛ مختصر افعار یدل از شاغلی فیضی کابلی؛ شرح طوز 
معرفت؛ اند یشه‌های شردوستانا یدل» جهان‌بینی بیدل و رساله ای 


در شرح پاده‌ای ایبات بیدل از میرمحمد اثیر؛ گزید؟ رباعبات بیدل 
(مشسهد؛ ۱۳۵۷ش)؛ سیدل در آبنة افغانستان» خوشه‌هايي از 
جهان ینی بیدل. بوطیفای بیدل. چگونگی انسان در آثار بیدل از 
عبدالففور آرزو (۱۳۴۰ش ‏ )؛ کلید عرفان, شرح رباعیات بیدل 
به نام‌های درد عبرت سلوک و نحقیق و معاش از عبدالحمید 
قندی آغاه متخلص به اسیر (۱۲۹۴ش -). وی شا کردان بسیاری 
در زمینه بیدل‌شناسی پرورش داد که از آنشمار می‌توان به 
محمدحسین سرآهنگ موسیقی‌دان بنام افغانستان اشاره کرد؛ 
شرح رباعیات پیدل از عبدالغفار محقق (۱۳۳۴ش س)؛ اخلاقیات 
و تصص دلچسب از محمدامین‌خان عندلیب که آن را په سبک 
نثرنگاری بیدل نوشته و به همت ادبستان فندهار په‌چاپ رسید. 
از جمله کسانی که به زبان اردو یا انگلیسی يا روسی به نگارش 
احوال بیدل دست زده‌اند» می‌توان از عبدالفنی؛ عبادالله اختره 
نبی‌هادی» غلام یساسین‌خان نیازی» محمدباقره سرهنگ 
عبدالرشید و پتکووسکی نام برد. در تاجیکستان نیز از اشسعار 
وي تخمیس استقبال و تضمین بسیار شده است؛ چنان که 
شیرجمد اکمل بر غزلی از بیدل مخمس سروده است. اشعار 
تیال در سده‌های دوازدهم و سبزدهم هجری در آسیای میانه از 
شرت چشمگیر برخوردار بوده است. منتخب غزل‌ها و 
ویاهیات او دم شمار کتب درسی مکتب‌های آسیای میانه است. 
به شا ردان از وروی خط شکسته نسخه خحطی دیوان بیدل 
آموزش خط می‌دهند. در بخاراء سمرفند و خجند شب‌ها 
مجالس بیدل‌خرانی برپامی‌شود و دوست‌داران شعر بیدل در آن 
مجالس گردمی‌آیند. مقیمی؛ خصلت (- ۱۹۴۵م) و تاش 
خواجة اسیری ازجمله کسانی هستند که سبب شهرت بیدل در 
آسیای میائه شدند. بیدل‌خوانی چندان در آن دبار رواج پاقت که 
ادب‌شناسان سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی را در تاریخ 
ادییات تاجیک سده‌های بیدلیزم نامیدند (تاریخ شعر تاجیک از 
قدیم تا امروز زپر نظر پراگینسکی: ۱۸) در بدخشان نیز کلیات 
بیدل در شمار تصاب درسی و زبنت‌دهند؛ محافل و مجالس 
عمومی و خصوصی آن سرزمین بوده است. بسیاری از شاعران 
بد خشان پیرو بیدل بوده‌اند. غزل‌های بیدل چندین‌بار در تاشکند 
و سمرقند به‌چاپ رسیده است؛ ازجمله در ۰۱۸۹۲ ۱۹۰۰و 
۲ دز تاش‌کند. در ۱۹۰۰ غژل‌ها و رباعی‌های بیدل در 
سمرقند منتشر شده است. بیدل‌پژوهان آسیای میانه به مناسبت 
بزرگداشت بیدل به ترجمه و چاپ و شرح آثار ار می‌پرداختند. 
امد مسخدوم دانش (- ۱۸۹۷ع) منتخبی از رباعیات و 
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بیت‌های بیدل را در کتایی به نام یاض منتور شرح کرده است. از 
دیگر آثار وی در شسرح آثار بیدل؛ دفتر مسوده اصمد دانش 
نوادرالوقایم و رساله نکات است. در سال‌های ۱۹۱۴۰۱۹۱۱ و 
۷ در مجله شورا سلسله مقالاتی در شرح احوال بیدل 
به‌چاپ رسیده است. پس از آن مقاله‌های دیگری در مجله‌ها 
دربارة جهان‌بینی پیدل منتشر شد؛ مثلا بهرام‌بیگ دولت شاه 
اوغلی نظر بیدل را دربارة ارتقای انسان و تکامل توضیم 
مپی‌دهد. فطرت: آشعار بیدل را دربارة انسان دهقانان زحمتکش 
و رابطه شاعر با دهفانی و دولت‌داري به ازیکی نوشته است. در 
۸ میان بوزروک در مجلهٌ معارف و اوقتوفعی مقاله‌ای 
دربارهٌ محیط زندگانی بیدل» زندگی و اصول فلسفی او با توجه 
به وصع اجتماعی و سیاسی دوره‌اش نوشت. در نمونه‌های 
ادییات تابیک (استالین‌آباده ۰ م.رحیمی و ر.دهاتی در 
مقال؛ خود که در منتضی از اشعار یدل به‌چاپ رسیده بر نکته‌های 


اساسی اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی بیدل و مخالفتش با : 


جنگ هندو و مسلمان اشاره کرده‌اند. در این مقاله دربارة 
پشتیباتی بیدل از مردمان عادی و مبارزة او با تزویر زاهدان 
رباکار و برتری انسان بر همه سوجودات و دعوت او برای 
ريشه‌کن کردن رسوم و عادات ارتجاعی و آشتی‌ناپذیری‌اش با 
پیداد و بیدادگری سخن رفته است. پرفسور برتلس در مقالهٌ خود 
به نام «ملاحظاتی دربارة بیدل: که در ۸۱۹۳۵ چاپ شده سبک 
بیدل را تحلیل کرده و در آن مشخصات سبک هندی و علل 
پیدايش چنین سبگی وا تشان داده است. نظرات فلسفی مبرزا 
عیدالقادر پیدل (سمرفند. ۱۹۴۶ع) از ابراهیم سومنوف اشری 
دیگری است که در شناخت علمی جهان‌بینی بیدل نوشته شده 
است. موّمنوف در این کتاب از نظر بیدل دربار* وحدت وحوده 
فضا و قد هیولی» صورت. روح و مادم تکامل جهان؛ مبارز؛ 
اضداد زمان و مکان و وجود و عدم سخن گفته؛ اما در برخی از 
آن‌ها از عقید؛ شاعر دور رفته است. صدرالدین عینی در 
سال‌های ۱۹۴۶ و ۹۷( مقاله‌هایی با عنوان «میرزا عبدالقادر 
بیدل و ایجادیات اوه در مجله شرق سرخ به‌چاپ می‌رسانید که 
سرانجام در کتابی جداگانه به چاپ رسید. این کتاب دو بخش 
دارد: بخش یکم در شرح حال و مختصر معرفی آثار و انکار 
بیدل و بخش دوم در نمونه‌های آثار وی. صدرالدین عسینی 
زندگی بیدل را چنین تقسیم کرده است: ۱- دوران کودکی و 
جوانی بیدل که در تأثبر شیخ کمال در عقیده و عمل به مقررات 
دینی گذشت» ۲ دوره مجذوبیت و ترک دنیاء ۳-دوره اشتفال 


به تصوف اسلامی و تمایل به و حدت وجود ۴سدوره آشنایی 
با فلسفه‌های قدیم هند و آمیختن آن با تصوف اسلامی و اختیار 
راه میانه: بعتی عقیده به مساوات هندو و مسلمان: ۵ معتقد 
شدن به ارزش زندگی و خدمت به خلق و جمعیت. گذشته از آن 
به اسلوب هنری شعری بیدل. مکتب بیدل و تأثیر وی در آسیای 
میانه نیز پرداخته است (استالین آباد. ۱۹۵۴). در ۱۹۲۷ تاریخ 
مختصر خلق تاببیکه آثر باباجان غفوروف به‌چاپ رسید که در آن 
گذشته از شرح حال مختصر بیدل به تفوذ گستردة آثار پیدل در 
ادبیات آسیای میانه اشاره شده است. در مطالعة پیدل کارهای 
پروفسور براگینسکی از اهمیتی فراوان برخوردار است و تأشیر 
اثار او را در ادپیات هن و اسیای میائه مشسخص کرده است. 
مقاله‌های دیتری نیز درباره بیدل چا شده مانند ویک 
صحیت مهم عاید به تخلص بیدل» از عبدالفنی مپرزایف که در 
۸ چاپ شد» و مقاله «میرزا عبدالقادر بیدل» از شوکت 
شکوروف که در ۴ ۱۹۶م در مکتب شوروی چاپ شد. شکوروف . 
در مقاله‌اش به تأثیر پیدل از فلسفه‌های ونان و هند قدیم تیز 
اشناره کرده است و در آثارش آمیزش اپن فلسفه‌ها با تصوف دیده 
می‌شود. مقالهٌ دیگر شکوروف «چند سخن دایر به آهنگ‌های 
اجتماعی رباعیات پیدل, نام دارد که در ۱۹۶۵م جاپ شد. 
مولت در این مفاله مسائل سیاسی و اجتماعی رباعیات بیدل را 
تحلیل و تشریح کرده و در آخر به نزدیکی رباعیات بیدل با خیام 
آشاره کرده است. مفاله‌های «قیدهای جداگانه دایر به جهت‌های 
مشایه و با هم نزدیک رپاعیات خیام و بیدل؛ (دوشنبه ۱۹۶۷م) 
و «مسأّله‌های اخلاقی و ادبی در رباعیات بیدل» که این آخری در 
بعضی مسأله‌های ادییات گلاسیک اوزیگی و روسی (ماشکند: 
۶) ) به‌چاپ رسیده از دیگر کارهای شکوروف دربار؛ُ بیدل 
هستند. بیدل در تثر نیز همچون نظم اسلوب ویهُ خود را داشته 
است؛ چنان که صاحب خزان؟ عامره در ایسن‌باره گوید: ... و 
همچنین نثر به‌طرز خاص می‌طرازد...» نثر وی در رقعات؛ چهار 
عصر؛ رسالاً نکات و برخی نوشته‌های دیگر متکلف» مقیده 
مسجم: مقفی: پیچیده لغزگونه مرموز و آگنده از تصویر و 
تخیل و دشوار فهم است: «در تأملکده درسگاه ظهورش: کلمات 
جواهر و اعراض رابه ترکیب انتفال ذهنی ربط موی و 
مصرع‌های ارواح و اجسام را به فصل بین‌السطور مثال رتبة 
مثنوی. مهر نقطةهً سکوت به تیش دل‌ها برداشت تا عبارات 
معنوی غبار خطوط انگیخت. و شق خامة فدرت در لب‌های 
ناطق گذاشت تا رقوم صبط اسرار عنان رابطه گسیخت»» نثر بیدل 
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جبله‌های بلند سلسله‌دار با تشبیهات مسرکب و استمارات 
پیچ در پیچ دارده بو بةه که اصطلاحات فلسفی و صوفیانه را نیز 
دربرمي‌گیرد و غالیاً دارای سعانی متعددی نیز هست و فهم 
مرضوغ را مشکل‌تر می‌کند. برخی از نقادان اظهار می‌دارند که 
بیدل برای افادت تعلیمات فلسفی و صوفیانه‌اش به‌اختیار اين 
سبکگ مجور بودی چه افادت تعلیمات فلسفی دقیق تعبیرات 
مخصوصی را ایجاب می‌کند. به‌ویژه که اين تعببرات در پرد؛ 
تضصوفی اظهار شده باشد. وی در نثرنویسی به برخی از پیشینیان؛ 
مانند سعدی و ظهوری ترشیزی نظر داشته است. نثر یدل از آن 
زبانی که به هنگام مصاحبت با دوستان به کار می‌برد؛ فرسنگ‌ها 
دور است. بیدل شیفته ابهام و تمقید است. در پچهار عنصر مثلا 
به‌جای کلمة گوینده يا من ضمیر متکلم دو اصطلاح راين نشئه 
بی‌شمار خمستان عدم: و «اين نفمه بینوای طریگاه.وحدت» را 
به کار مي‌برد. با آن‌جا که از کف دهان صحبت می‌کند؛ می‌گو ید 
رهجوم زمزمةٌ آهنگی.» دربارهٌ تجارب خارجی و محسوسات 
درونی نیز در تعبیر جداگانه دارد: «از ساغر اعتبار هستی چبه 
کشید و از ساز امتیاز کثرت چه شنید.» شهرت و آوازة تشر پیدل 
از آن‌جا است که روزگار او این طرز بیان متکلفانه را در نثر هم؛ 
مانند شع با تحسین و علاقه می‌نخرسته است. بیدل طبیعت 
را بی‌تأویل و تصرف تصویر می‌کند» یعنی در یک زمان به آن 
هم از دید مادی و هم از دید معنوی نگاه می‌کند و هر تفصیلی از 
تفصیللات آن به‌خودی خود و نه از راه رسز و نماد به‌توعی 
مقدس و منزه است؛ مثلاً سنگ‌هاء حباب‌هاء ابرها و جز آن‌ها؛ 
تنها سنگ» حباب و ابر باقی می‌مائد. هنگامی که زمین را وصف 
می‌کند؛ نه مانند کسانی که زمین را مانند معشوق دوست دارند و 
آسمان را فراموش می‌کنند و نه مانند عرفای قدیم که نخاهشان 
تنها به عالم مثال و حقایق اسمانی متوجه است و زمین را به 
کلی فراموش می‌کنند. بلکه برای او زمین: زمین است و بس» نه 
رمز و نماد. ولی در همین زمین است که او خواب‌های آسمانی 
می‌بیند و این خواب‌ها از نظر هنر شاعری بسیار بدیم و تازه بیان 
شد» است. منظور بیدل خلق دنیایی با حقایق جدیدت عمیق تر 
و مفیدتر از دنیای قدیمی افسانه‌ها است که بتواند جانشین آبينة 
سکندر و جام جمشید و تخت سلیمان و طور موسی شود. 
پیدل در مخمسی که در نکات آورده می‌وید که انسان مرکز 
راقعی طبیعت و تمام دنیا است و اگر انسان نمی‌بود این دنیای 
رنگارنگ هم نبود. بیدل به انسان و به فرصت انسانی اهمیت 
می‌دهد و اصرار دارد که دثیایی بیرون از این دنیا وجود ندارده 


بلکه حقیقت هر ذره در خود ذره بودن آن ذره است. در رقعات به 
اپن نکته اشاره‌ای دفیق کرده است: ۱... در تعیین آیاد ظهور هر 
شکل معین عین حشیقت اوست به استعارات غیر؛ شبهه متراش. 
قطره را دربا میندیش و بر دریا گرد قطره مپاش..» به‌عبارت 
دیگر با استعارات صوفیانه که اصل و اساس آن فرض وجود 
دنیایی خیالی بیرون از دنیای حفیفی است بيزاريم. باید حقیفت 
اشیای مادي را نیز دوست داشته باشیم: رای أبینة معنیت 
صورت نگار - تأویل و تصرف از طبیعت بردار | تسحفیق این 
است سایفی لعب و هوس - یی را دو نشان مدده دو را یگ 
مشمار.» بنابراین؛ تفاوت سبان استعارات بیدل و استمارات 
پیش از او در اين است که استعارات بیدل مثالی و رمزی و 
نمادین نیست. مثلا در اپن بند: «در آن سواد و حشی ای که گردنده 
جز غبار نظر نبود و سرودی که به نظر درآیسد غیر از نقس 
مضطرب نمی‌نمود تلواسهة تشنگی به امید چشم ثر ساغری 
تسلی داشت و اضطراب گرسنگی به بوی کباب جر ذلة 
تسکین مي انباشت. دید؛ بی‌خواب انتظار ورود شام می‌کشید تا 
سیاهی شب را مردگان پندارده دو چشمی به خیال آسودگی به 
هم ره نفس چون اشک به پهلوی دیگر می‌غلطیدم و اوراق 
فرصت عتی‌گردانیدم., غبار نظرء نفس, ساغره جگر کباب دید؛ 
بن خواب: سیامی شب. مزگان و جز آن رموز یا اشاراتی به 
حفیقت ماورای طبیعی يا مثالی نبیست؛ بلکه برای وصص 
اتفاقات است. مسک وه بیدل نیز مربو ط به همین نکته است. 
نخستین کسی که از تثر بیدل انتقاد کرده. مسحمد حسین آزاد 
بلگرامی در کتابش به‌ناع سخنان پارس است. وی در دومین اثرش 
آب بات آن‌جا که از تشو و نمای زبان اردو بحث می‌کند؛ 
می‌آورد که نثر بیدل به نیروی بیان ما سیب زده است. 
متایم: ادیات اسلامی شند. ۶۲۸۶۰ اردو داثر: سعارفت اسلامیه: 
۱۳۳۵۵ با کار وان عله: ۱۳۱۳-۳۰۳ بهارستان سح ۱۳۵۰-۶۳۱ 
مدل‌شناسی؛ پارسی‌گویان هند و سند. ۱۵۳.۱۴۶! تاریخ لدب اردو؛ 
۲۷-۲ ۱؛ ماو ی ادیات ار ان بان وییخا: اتاکار کلیما و ايرژي 
بسچگا, ۰۴۳۷ ۹۵۴۴۸۵۲۷ تار بخ ااسات در آبران: ۱۱۳۸۶۱۳۷۶۴۵ 
۷۲ ۰۱۷۲۹۴ ۱۸۹۴! تاریخ ادییات مسلبانان با کستان و عند: 
۰۲ ۴ تذکره سیتظیر: ۱۴۵,۳۹ نذکرا سرخوش: ۱۱۴ تد کره 
شعراي پتجاب: ۰-۸۲ تذکرد نصرايادي؛ ۴۵۱: خراسان مسلا 
بطالاعات زبان و ادیات: وبژه بیدل؛ خرانه عامره: ۱۱۶۷-۱۵۲ هریاد 
سلی: ۳۰۰-۲۹۶؛ دفتر ابام: ۳ الذر یه ۱۱۵۲/۹ ۵/۱۲ ۱۰: 


ریاض المارفن: آفتاب‌رای. ۱۲۳/۱ سفینهٌ خوشگو: ۱۱۴۷-۱۰۳ سفینه 
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تب فارسي در یه قازه | ۲ نا 


پیدل دهلوی پیدل دهلوی 


سس سس سس سس سس 


عندی؛+ ۲۸+ سي مقاله درباره یدن: شاعر ینعی شام غرییان؛ ۵۲د 
۵ شهرآشو یب در شعر فارسي: ۸۲۸۱ شمع انجمن: ۱۸۲ عرفان و 
ادب در عصر صفوی. ۱۶۳۲۶۱۰/۲ عبدالقادر بیدل دهلوی» نی 
خالدی: غارسی ادب بعهد اور نیپ ۰۳۲۲۱۸۰ ۲۱۰۴۱۶ ۴! فهرست 
کابهای چاپی فارسی. ۱۶۸۶/۲ ۳۲۷۶۲۲۷۵ ۲۶۲۳ ۱۳۵۰۲۱۳ 
۴ فیرست سنتطوعلات فارسی؛ ۱۳۵۵-۳۵۴۲۲ فهرست مشتر کت 
نسته‌هاي خطی فارسی با کستان, ۱۱۶۶۶۲۴ ۱۲۱۴۰۴ ۲۹۳/۵ ۲۹۴ 
۸ ۰۱۰۴۶-۱۰۳۱۸ ۱۱۳۹۵ ۲۹۳۱۹۸۳/۱۱ ۱۲۳/۱۳: فسر ست 
شحه‌های خطي فارسی: ۳/ ۲۰۹۷ ۴ ۳44۶ ۳ ۵ ۳۵۵۳ 
نهرست نسخه‌هاي خی خارسی موزذ ملی پاکستان گراچی: ۸۵۶۷ 
کلماتالشعرا: 1۱۸۱۴ کلیات بیدل, جساب بهداروند و عباسی 
داکانی؛ شلات حیدن: چاپ خلیلی؛ ما ثرالاگراج: ۱۵۴.۱۴۸ 
مجم‌الفاسی؛ ۱۳۰-۲۵ محموعة مسخترانیهای مسمینار پيوت‌گهاي 
فرهدگی ابران و نبه‌فاره: ۱۱۵۵۱۴۶/۲ محمو ع شحه‌های خی 
خارسی فر‌عدشتان علام عمهوري ازیکستان: ۱۲۶-۱۲۲: ۱۳۲۲ 
مرارات شهر کابل: ۲۵-۲۵۱: مرا دالیال: ۱۳۹۴ ستحباللطایت, 
۱ مزلفن کلب چابی فارسی» ۰۵-۹۰۴/۳ قایچلافشار: ۱۱۳: 
نشتر عشق», ۲۳۹-۲۶۲/۱: ند یدی؛ نس نا ادببات فاگ ۲۰۲: 
همیشه بهار: ۱۳۲-۳۱ سید محمد اصفر: «میرزا عبد‌الفادر بیدل ‏ 
یات اور کادم پسرتنقیده: دانل, شماره ۱۳۴ بهار ۱۳۷۲شن: 
صص ۱۱۶۶۰۱۵۵ تمد ریاض: ابیدل‌شناسی مروری در کتات 
فیض قدس تألیف استاد خلیل‌الله خلیلی»: همان اه شماوه ۰۱۳ 
ژمسستانه ۶سشن: صسص ۲ ۱۱۵۲۰۱ اخمد نسمیم‌داری» «بیذل 
دهلری (عظیم‌آبادی)», حسان‌جا: شماره‌های ۱۷۱-۷۰ زمستان 
۸ ساشی: صصن ۷۱-۴۵! سید احسن الظفی «مسئلهة حیرت در کازام 
ببدل». هبان‌سا: شماره ۲۴؛ تایستان ۳۷۲+ش: صص #۵۴۴۳ 
م.بسیات؛ #بیدل و ملنوی‌هایش»: قند پارسی: شماره ۴: بهار 
۱سش: صص ۷۵۲۰۴۱ سید احسن‌الظفر: #بررسی پپانات 
شاه‌محمد شفیع وارد تهرانی دربار؛ برخی از گوشه‌های ناشناخته 
و مبهم زندگی میرزا عبدالقادر بیدل», همانح شماره ۶: زستان 
۲ سس صص ۱0۵۸-۱۳۷ ماو «تحقیق از تسظر بیدل و 
پسزرهشگران»؛ هسستانجا: شسماره ۱۰: زمستان ۱۳۷۴ش: 
صص ۱۱۵۹-۱۴۸ قاری عبد‌الله: «میرزا عبدالقادر بپدل»: کایل 
جلد یکی شماره ۴ صص ۲۱-۱۲؛ تیدالصی حبیبی: «اذبستان 
قندهاره: سانجا شماره ۶ ۱۳۱۳شن؛ ص۱۳۴ مجمدابراهيم 
خسلیل«غرس حضرت بیدل آرباا؛ جلد نهم؛ شماره 4 
صص ۲۳۳+ شمارة ۱۲ صص لب ۱؛ سولانا خسته: #غانو اده میرزا 


بسیدل»: هسسانجا: جسلد بیست ر نسهم؛ شسماره ٩۱۳۷ش:‏ 
صص ۱۳۲۰۱۹ مخمدرضا شفیعی گدکنی؛ «بیدل دهلوی»: هر و 
مدمه دوره جدید. شماره‌های ۷۵-۷۷: ۱۳۴۷شن: عسص ۵۱-۴۲ 
مخفدوم رهین: «ابوالسعانی بیدل»: وحید,شماره ۵ ۱۳۴۶ثی: 
عسص ۸۲۴۴۰۲۳۲ ۷۳۱۷۷۳۷۴ ۰ شبدالشسنی میرزایف؛ 
«روابط ادبی ساوراءالنهن افغانستان و سند در زمینه گسترش 
مکسستب ادبسی بسیدل4: شمان جا: شسماره ۳ ۱۳۵۴شی: 
صص ۱۱۵۰-۱۴۳ م.ح,ژوبل. «جنیشی غزلسرایی و عصر بیدل». 
اد سال شانزدهم شماره ۱۲-۳ ۳۴۷اش: سصی ۱۱۶۱/۰۱۳۹ 
محمدداودالحسینی؛ «سپرژا عبدالقادر بیدل و اففالستان», 
همان بها: شماره ۵ ۱۳۳۷ش: مس ۳۳-۶ سال هندهم؛ شماره؟ 
۰۲۸ ۲۴۸اشی: صصن ۲۱-۳؛ شجاره ۱۲-۳ صصی ۳۵:۳: شماره ظ 
صصی ۶۳-۴۱ نورالحسن انصاری: «بحثی در اعوال و آثار بیدل» 
ترجمة میرحسین شاه: ادب؛ سال بیستم» شمار؛ ۰۲-۱ ۱۳۵۱ش: 
صصس ۱۲۸-۲۲ غلام حسن مجددی, «میزا عبدالفادر پیدل و مغام ار 
در ررابط ادبی و عرفانی افغانستان»: هماننیعا: سال پیست و سوم؛ 
ییاز ۴ ۱۲۵۲شی: صصی ۸0۸۱ رضوان حسین, «میرژ! غالب و 
تکتوبات سیرزا بیدل»: هسمانجا. صسص ۱۲۱۷۰۲۰۷ الک‌اندر 
بوزانی: انظریات بک اروپایی درباره صبرزا عبدالفادر بیدل», 
ادب, جلد سپزه‌هم, شماره ۴: صسص ۱۴ ۱۲۳ هم‌از: «رعسفی 
طییعت در اتسعار بیلل۷: همان حا میص ۱۳۲-۲۲ شماو: 
«سااحظاتی «رباره رپسالیزم ببدل»: مانا: صص ۱۴۷۳۷ 
میرحسین‌شاه: ابحثی در احوال و آثار پیدل»: هسان-ا؛ سال 
نرزدهي: شباره شش صص ۱۴۵-۲۰ اسدالله حبیب» «ببدل‌شناسی 
در اتسحان شسورویا: ادب: سال بیست و یکم: شماره ۵ ق 
۲سش: صص ۱۴۱-۲۷ «بیدل»: حلال, جلد چهارم: شماره ۴ 


. صبص ۱۵۷۵۴ محمدعثمات خمواجه؛ «بیدل بزرگ‌ترین شاعر 


صوفی بعد از جامی». همان‌حا: جلد نهم, شماره ۲, صسص ۱۳۶۶۴ 

پاسین رضوی: «عبدالفادر بیدل»: هبانبا: جلد چهاردهم:. 
شمارة ۸ صص ۲۰-۱۴: هساو وعبدالفادر بیدل یک طرفدار 

عفده تسجدد امئال». همان جا: جلد شانزدهي: شماره ۶ 

۷سش؛ صصی ۳۰-۲۷ ع,روح‌بخنشان: «فرنگ فرنگی در شعر 

بسیدل»؛ نامه بارسی: سال یکگم؛ شمار: ۱: تبابستان ۱۳۷۵شی؛ 

صص ۱۱۷۴-۱۵۹ حسین ثابل؛ #چشم‌اندازهایی استجاعی و ادبی 

اقغائستان در سده سپزدهمب, خراسانن: سال چهارم شماره دوم 

۳ سش؛ صص ۱۶4۵ صلاح‌الدبن سلجوقی؛ «جهان آبی ا گر دارد ز 

سنگ است»: شعو: شماره ۱۲ ویژه افغانستان؛ صص ۹۶ 


۰( بچحثذ«س««ص«پ۰پ۰-۰-۰-یببببببببببپسصربربار ص۱۳ 
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بیدل عظیم آبادی, عبدالقادر ‏ بیدل دهلوی 


بیدل قادری (ع0.قوعاه .0۱ فقیرقادربخش | عبدالقادرپیدل 


فرزند مسحمدحسن حنفی قادری ۱۲۳۰ روهری ۵۱۳۲۸۹ 
عارف نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از مردم روستای 
لرهری از ترابع شهر روهری در سند بود. مسلکش حنقی فادری 
بود و زندگی خود را در درویشی گذراند. وی تعلیمات ابتدایی را 
تا دوازده‌سالگی فراگرفت. سپس در خدمت سید جاهالله‌شاه 
حاضر شد و مراحل تزکیة نفس را پیمود. بیدل مدتی هم در 
درگاه لعل شهباز قلندر حضور یافته از او کسب فیض کرد و 
چندی بعد در روهری با فقیر غلام‌مسمد (م- ۱۲۶۱ق) و از 
۵ اي با قاضی پیرمحمد (س ۲۸۵ ۱ف) پیوند دوستی بست. 
وی در فرزند به‌نام‌های محیدسن و محمدفرید داشت. بید.ل 
در علوم رایی: طب صرف و نحو و شعر مهارت داشت و به 
زبان‌های فارسی: عربی؛ سندی» پنجابی و سرائیکی شعر 
می‌سرود و نیز قطعه‌ای با صد و ود و پنج پیت از او به‌یادگار 
مانده که داستان هپرورانجها را در آن بیان کرده است (۱۲۸۸ق): 
وی هجده کتاب در نظم و نیثر به فارسی و مسندی و نیز 
رساله‌هایی دربار رموز و مسائل تصوف و عرفان نوشته است. 
در آغاز طالب تخلص می‌کرده اما پعدها تخلص بیدل را برگزید. 
از آثارش: سلو کدالطاللین که دیوان فارسی وی مجموعه ود غزل 
با تخلص طالب به پیروی از ممودنام محمود لاهوری است و 
در آن سر کلم هر بپت غزل برابر با ردیف ان غزل است 
(۱۲۵۹ق)؛ سثنوی فارسی ریاض‌الفقر۱ (۲۵۸ اق)؛ مظومه 
فارسی رموزالقادری در شرح تصیده‌ای از سید عبذالقادر گیلائی 
(۱۲۵۹ق)؛ مصباح‌الطرین که دیوان فارسی او با تخلص بیدل 
است و شامل غزلیات؛ قصاید. ترجیع‌بند: ترکیب‌بند» مخمسه 
مسدس و قطعات تاریخ است (۲۶۸ ۱ی)؛ دیه ان منهاح الستیتت 
که مجموعة سی‌غزل به عربی است (۱۳۶۳ق)؛ مثنوی فارسی 
نهرالحر در هزار و هشت‌صد و شش بیت در رموز تسصوف 
(۱۲۶۴ق)؛ فواند معنوي به عربی همراه با ترجمهٌ سندی آن 
(۱۲۶۴ق)؛ سندالموحدین به نم و نثر به زبان سرائیکی در 
احکام و مراتب تصوف (۲۶۴اق)؛ سئنوی رموزالسارفین 
(۱۲۶۸ق)؛ تقه ست‌القلوب فی تذگ ة الم‌صوب به نثر مسندی و 


سرائیکی در شرح اصطلاحات تصرف (۱۲۸۰ق)؛ پنج گنج به 
سرائیکی (۱۲۷۲ق)؛ قرةالمین فی مناقب‌السبطین به نظم و نثر 
( ۲۸۰ اق)! فی نظن احادیث در شرح جهل حد بث؛ لضست میزان 
طب در اصطلاحات پزشکی؛ انفای قادري که محموعه نامه‌های 
او است؛ سنوی فارسی دلگشا در دویست و بنحاه بیت؛ 
وحدت‌نامه که مجموع منظومه‌هایی به سندی و سراشیکی 
است ( ۲۸۰ ۱ي)؛ سرورناعه به سندی. 
منایع: بارسی گویان سند, ۲۶۷- ۲۶۸: ساکستان مین شارسي ادب؛ 
۱۷۷۳ ۳۰۶/۵ ۱۴۱۰ یا کتانی ادب: ۳۲۵! قار بخ ادبیات مسلمانانن 
پاکتان و هند, ۸۱/۳ ۶۰۹: دیوان یدل, دیباچه. شفیم عقیل؛ 
اداستان هیرورانجها: هلال: شماره مساسل ۱۱۶ جلد ۱۱۸ 
شماره ۱۲ فروردین ۱۳۵۰+ ص ۱۱. 


ع.انو شاه 


بیدل لاهوری, عبدالقادر -+ بیدل دهلوی 


بیدل مولتائی (اصت).آبصعاعل.فد) مسحمدشفیع» سده دوازدهم 


مبجری؛ ثیاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. در شعر و سخن شاگرد 
محتذعاقل یکتای لاهوری بود. هنگامی که هیمراه نواب 
سیف‌الدو له اببتاندار تته (۱۱۴۳-۱۱۳۷ق) به شهر نته رفته 
بو ده یکی از مردم ثته به او گفت: بیدل عدتی اسست که از دنا 
ذشت. تو از کجا پیدا شدی؟ بیدل در پاسخ گفت: مکر بیدلان 

در جهان کم‌اند.» این بیت از او است: «جسم مانم نیست پرواز دل 
وارسته را - قطره از چندی مسافت خود به دریا می‌رود.؛ 

منابع: با کستان سین فارسي ادب کی تاریل. ۲۹۴/۳؛ تدکوه شعرای 

پتساب: ۱۹۰ مقال بالسمر از لا ۰۱۰۴-۱۰ 


بسسبرم بدخشانی (نتاخیجفل.فنع هد (عتا): مسحمد بیرم کرزند 


برسف قلی بیگ فرزند پیر علی بیگ فرزند علی شکر بیگ 
بهار لو ؛ ملقب به خان‌خانان: متلص به بیرم؛ س ۰٩۶۸‏ شاعر و 
دولتمرد ایرائی‌تبار شبه‌قاره. وی از نوادگان ترکمنان قراقویونلو 
بود که از ۸۱۰ تا ۸۷۳ق بر بخش‌هایی از آذربایجان آناتولی 
شرقی وعراق عرب فرمانروایی کردند. نیای بزرکش علی شکر 
بیگ همدان و دیلور و کردستان را به اقطاع داشت. نیای دومش 


اب فازسی در یه قرو | ۰۲ ۵ 


بیرم بدخشانی 


پیرنگ لا هورری 


پیر علی بیگ پس از پرافتادن دولت قراقویونلو چندی به دستگاه 
نیموریان هرات پیرست و هنخامی که ابویکر پسر سلطان 
حسین بایقرا (- ۹۱۲٩ق)‏ بر پدر بشورید؛ پیر علی در کنار 
شاهزاده با نیروهای سلطان حسین جنگید و سرانجام در استراباد 
کشته شد. فرزندش یاربیگ با پسر خود یوسف قلی بیگ از ایران 
به بدخشان و از آ‌جا به هند گریخت و در هند به دربار 
ظهیرالدین بایر (م۳۷ق) پیوست. بیرم در بدخشان زاده شد و 
پس از مسرگ پدر به بسلخ رفت و در آن شهر به کسب دانش 
پرداخت. در شانزده سالگی به خدمت همایون ( س ۹۶۳ق) پسر 
باپر در آمد و دیری نگذشت که نزد پادشاه ارج و حرمت فراوان 
یافت. در ۴۸٩ق‏ که همایون در نبریز به دربار شاه تهماسب یکم 
صفری (۹۸۲-۹۳۰ی) پتاه جست بیرم خان با وی همراه بود. به 
کفته قاضی نورالله شوشتری «چون پادشاه خان مذگور را دید 
وبه نجابت و استعداد و اصالت شهرة آبا و اجداد او آگاه گردید؛ 
در آن مقام شد که او را از حدست همایون پادشاه باز دارد و امیر 
لامرایی طوایف ترکمان را که در ایسن سرتبه در ظل رأفت و 
عاطفت آن دولت علیه آرمیده بودند به او سپارد». آما بیرم‌خان 
خدمت در دستگاه همایون را ترجیح داد و دعوت شاء صفوی را 
رد کرد. شاه تهماسب لب خانی و طبل وعلم که از مناصب مهم 
دربار صفو به بود به او داد؛ دربار؛ او به همایون سفارش کرد و در 
بازکشت ایشان به هند حکومت قندهار را به بیرم‌خان داد. اندکی 
پس از أن؛ فرماندهی سپاه هند به بیرم ان داده شد واو در 
استوار کردن پایه‌های حکومت مفولی هند بسیار کوشید. نزد 
همایون از چنان پایگاه بلندی برخوردار بود که شاه وی را بیار 
وفادار: برادر نیکو سیرء فرزند سعادئمند» خطاب می‌کرد و به او 
لقب خان خانان و وکیل ساطنت داد و در اواضر پادشاهی 
همایون وی را باباخان خطاب می‌کردند. بیرم خان یک‌چند 
اتالیق (استاد و ادب آموز) جلال‌الدین اکبر گورکانی بود وهمراه 
شاهزاده به صبوبه‌داری بنجاب رفت. تا پنج سال نخست 
پادشاهی جلال‌الدین اکبر (۹۶۳ ۰ ۱۰۱۴ق) بیرم‌خان همچنان 
در دربار مغولی هند از پایگاه بلتد برخوردار بود و همه کارهای 
پادشاهی هند به دست او اداره می‌شد. در جمادی الاولی ٩۶۷‏ 
مپان شاه و پیرم خان کدورتی پیدا شد و سرانجام کارشان به 
جنگ کشید. در این جنگ بیرم‌خان شکست خورد وبا چند. تن از 
نزدیکانش گريخته به کوه لاهور پناه برد. جلال‌الدین اکبر وی را 
زینهار داد و کسانی را در پی او فرستاده اجازه داد که رهسیار سفر 
حج گردد. هنگامی که پیرم‌خان بر سر رامش به حج به نهر واله 


در گجرات رسید مبارک خان تو خالی که بیرم خان پدرش را در 
جنگی کشته بود بر سرش ریخت وبه زخم کارد از پایش درآورد. 
بیرم خان از بزرگ‌ترین رجال دربار مغولی هند واز ایرائیان نامدار 
آن سرزمین است. وی مردی دلیس دانش دوست؛ هنرپوور و 
کشاده دست بود و خود یز شمر می‌گفت و دیوانی مشتمل بر 
هشت‌صد پیت شمر دارد که در ۸۱۹۷۱ در کنراچسی به چاپ 
رسیده است. وي در ترغیب و تشویق هنرمندانی که از ایران به 
هند می‌رفتند می‌کوشید و بسیاری از هنرمندان ایرانی به بوی 
بهره بردن از خوان کرم بیرم‌خان از ایران به هند کوچیدند. 
بیرم‌خان شيمة راسخ اعتقادی بود و به اهل بیت؛ به‌ویژه امام 
علی(ع) ارادت فراوان می‌ورزید. همواره هدایا و نذرهای بسیار 
نفیس برای استان رضوی می‌فرستاد و بیت معروف «شهی که 
بگذرد از نه سپهر افسر او - اگر غُلام علی نیست خاک بر سراو؛ 
مطلم تصیده‌ای است که بیرم‌خان در سدح حضرت علی(ع) 
سروده است. وی گذشته از دبوان شعر مجموعه‌ای به نام دخلیه 
داشته که شامل تصرفات او در سروده‌های برخی از گوبندگان 
نش میرزا عصدالرحیم خان غانان نیز از رجال نامدار 
درباز هند بو ده است, ۱ 

متابم؛ آتلگده, چاپ سادات ناصری, ۲۹/۱ ۵۰؛ ادیات اسلامي 

ند ,۱۳۶ اعبان الشیمه: مستدرک؛ ۱۷۰/۲ پر ماووس: ۱۷۶؛ تاریخ 

ادییات در ابران, ۴۶۹/۵ ۳۷۱ تاریخ ادبیات مسئمانان هند و 

یاکتان. 4۵۰۰/۲ ناريخ الفی: ۵۱۴ و بعد؛ تاریخ شرشته. ۴۷۲/۱؛ 

۲ تار یط نظم ور در ابران: ۳۵۶-۴۵۸۵/۱؟ تدکرة علمای 

جسند. ۱۱۸۳۰۱۸۳ دخیرةالضوانیی: ۲۰-۱۱/۱! ریاف الصارفی: 

آفتاب‌رای, آفتاب‌راي. ۱۲۲/۱؛ شام غریان, ۴۷-۲۶! شرح احوال و 

آثار مدالرحيم خانحانان, 4۳.۶۲ صبح گللن؛ ۷۳-۷۲: عالم آراي 

تياسي: ۹۹-۹۷/۱ فهبرست مشترک نسمفه‌هاي حعلی فارسی با کستان؛ 

۹ قفهرست نسینه‌های خعلی فارسی. ۲۲۵۵/۳؛ ما ثرالاسرا 

۱ سا تسو زحسیسی: ۶۰۲/۱ و بسعد! ستطب‌اشوارسخ: 

۱۲ ۱۳۷-۳۵ متسب اللطابت: ۱۸۷ مولفی کب مایی فارسی 

و عربی: ۱۳۶/۳ شایج ال فکار: ۱۱۰۲ زرح انوا ۹۵۵۶/۴ هفت 

اقلیم: ۳۶۴-۲۶۱/۱: 

تیب ولا هنیا متوو-ملوا اج مموهی(] 
داتثنامه 


بسیرنگ لاهوری (0قا وه انا سیرزا سحمد امین؛ - 


۳( ساعر فارسی‌گری عسساه ار م. وی که در اي ابر اهيیم 


ال نیب خارسی خر سین قاره | ۳ ۵ 


بی‌رياي عظیم آیادی 


بی غر ض, کشمیری 


نامش مراد بیگ آمده و در مطلع الشمس اصلش از نیشابور دانسته 
شده است» ظاهر اصلش از پیشاور بوده و در لاهور می‌زیسته 
است. در آغاژ در شمار منصب داران دولت گورگائی بود. در 
اواخر عمر در شمار ملازمان عمدالصمدخان استاندار ثابل و 
سپس لاهور و مولتان؛ درآمد. در تصوقس سلسلة ارادتش به باقی 
بالله (-۱۰۱۲ق): معروف به خراجة بیرنگ؛ می‌رسید ودر 
شعر شاگرد عبداللطیف غان تنهاي پنجابی (-۱۱۱۶ق) بود. 
گویند در اشعارش از تنها و میرزا جلال اسیر شهرستانی پیروی 
می‌کرد. دیوانی تزدیک چهار هزار پیت شامل فصایدی در نست و 
منقبت و منثوی داشته است. خیرالله فدای لاهوری شاگرد دی 
بود. پس از عمری بیش از شصت سال درگذشت. در کتایخانة 
انجمن ترقی اردو (کراجی) دیرانی به شمار؛ س‌قف ۲۰۷ که 
دارای مسجموعه‌ای از غزلیات: مخمس و وباعیات است از 
شاعری با تخلص بیرنگ که ستایشگر خلفای راشدین و امل 
بیت است نه‌داری می‌شود. همچنین در کتابخانه دانشگاه 
بتجاب در لاهور دیوانی به شماره؛ شیرانی ۵۲۹۴/۲۲۸۸ الق در 
دست است که سراینده یی از این دو دیوان ویا هردوي آن‌ها 
شاید همین بیرنگ لاهوری باشد. 
منابم: پباکستان مین فارسی ادب؛ ۲۰۷/۳ ۲۱۴! تاریخ ادبپات 
سلمانان پاکتان و خند, ۱۴۳۲/۲ ۷۹/۳: ندکرة شعرای بنجاب: 
۲۱ جرنل» ۱۲۳ سین خوشگی ۵۶-۵۵ صبح گلشن: ۱۷۳ فهرست 
مستر کب نسفه‌های ضطی فارسي پا کستان: ۱۳۲۴/۸ ۲۵ ۱۴: ٩۳۰۱۶۹‏ 
فهرست نسنه‌های خطی فارسی. ۲۵۶/۳ ۲؛ فهرست نسدفه‌های خعلي 
فارسی انسحص تسرفی ارده گراچی؛ ۱۳۰ ۱۳۱! مطلع‌الشعس: 
۶۵ نش علی؛ ۲۵۰-۲۴۹/۱: 
یج ۲عزایز وزج - مممل اد بوتترینزرز 


برزثر 


بی‌ر بای عظیم آیادی (فقصته01»:053؛ کرم‌علی فرزند 
شاه‌مخمد ولی: مسده دوازدهم سجری»؛ شاعر فارسی‌گری 
شبه‌قاره. در پثتا اقامت داشت و در شاعری معروف بود. در 
اوایل زندگی: مدتی در دهلی اقامت کرد و در آن‌جا مرید شیخ 
سعدالله گلشن‌شاه دهلری و شاگرد خان آرزو شد. بی‌ریا آن‌ها را 
در زمینةٌ معنویات و ادب» سرمشن خود می‌دانست و با آن دو 
مکاتبه داشت. به‌نوشتة مو لف سفینا خوشکو بی‌ربا در رود گنگ 
غرق شد, وی در شعر بی‌ریا تخلص می‌کرد و بیت‌هایی از او در 
تذگره‌ها باقی مانده است. 


متابع: روز دوشن ۱۱۳۳ سفنه خو شکو: ۲۴۶. ۲۳۷+ صحف ابراهیم: 
برگ ۸۵۷ شماره ۱۱۰۳ 

,3 اجنیا معتعظ-ملنط ان ومرتززمنن 

ربیعپان 


بیست اصول .ب طیب دهلوی 


بيضاي مروی (۲7مصعجدقه.(د۳) میرزا بیضاخان مروي ایم‌انی: 
امرتسر ۱۹۰۵ - لاهور ۱۹۷۰م شاعر فارسی‌گوی پاکستانی. 
نیا کانش از مردم مرو بودند و از زادبومشان به ایران گوچیدند. 
سپس پیای وی به پنجاب رفت و در امرتسر سکنی گزید. بیضا 
در خانواده‌ای بالید که زبان مادری ایشان فارسی بود و بیشتر 
اعشمایش به فارسی شعر مر و۳ چندی نیز مدیریت مجلة 
مجاهد را عهده‌دار پود. پا تأسیس پاکستان خانواد ایرانی و به 
لاهور کو چیدند. بیضا در شعر به‌نام تخلص می‌کرد و در سرودن 
انوام شمر وانا بو قالب سروده‌هایش به شیو؟ شعرای عراقی 
تددیک است. اما در مضامیی تازه آن‌ها اندپشه‌های اخللاهی و 
ملی و احساسات لطیف سبک بازگشت به چشم می‌خورد. بیضا 
به اردو نیز شعر سروده و در مستزاد روشی نو و ابتکاری به کار 
بر ده است. از اثارش: ید بضاکه مجموعه‌ای از سمد؛ نعت: 
مثقبت؛ قصید» مرثیه. غزل. فطعه رباعی» نوحه سلاع.نظم و 
ترجم؛ منظوم آثار شعرای اروپایی است؟ بهار اسلام که 
متظومه‌ای است به زبان اردو و بیضا آن را به یاد مادر خود 
سر و د, 

منابم:شاعران بارسی‌گوی ععاصر پا کسنان: ۳۳۸-۴۳۳؛ فارسی‌گویان 
با کستانت. ۳۷۷/۱ ٩۳۷۹‏ با کستانی ادب ۳۴۱ 


رسولی 


بی غر ض کشمیری 92۵۲ ,صواز0ا) » پسنلدات سندلال دشر 
فرزند پندت تیکالال دس متخلص به فانم» سده سیزدهم 
هجری. شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. او به کار تسدریس اشتفال 
داشت. کلامش ساده و روال است. جام وحدت معروف به ترانة 
بی‌غرض تألیف او است. نمونه‌ای از اشعار فارسی او در تذکره 
شعرای کشمیر آمده است. 
متایع: تذکرة شعرای کشسیر: ۱۴۱/۱؛ کشمیر کی فارسی ادب کی #اریخ» 
۷۱۷۰۰۹ 


امیر مدای 


از ابید قاس دز به اه ۱ ۴ نا 


بی‌غم بيرأگي 


بی‌کس متهوراوی 


بسی غم پسپرا فسی (اوق .سابع هو اه): سوامی بهوپت‌رای؛ 
-۱۳۲اق. صوفی و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از مردم قصبة 
پتن / پتهان از توابع جمون در کشسمیر بود. در آغان هسمانند 
پدرانش» به کار قانون‌گویی و انشانویسی می‌پرداخت؛ ولی 
بعدها از کار دیوانی دست کشید و جامه درویشی پوشید و به 
جرک بیراگیان که از درویشان هندویند پیوست. وی به نرائن‌رام 
بیراگی دست ارادت داد و همراه او به دهلی رفت. در آن‌جا به 
پسری هندو به‌نام نارائن‌چند دل پست. گویند کتاپ هندی پربوده 
چندرودابه ناتک را به‌نام او به‌نظم فارسی قاوزده اس خر 
سخن‌سرایی از سرخوش لاهموری (۱۰۵۰- ۱۱۲۶ مشق 
سخن می‌گرفت. همچنین جندی در دقلی از محر محمد 
صادق انبالجی بهره برد. به فلسفة تجدید امثال و وحدت وجود 
باور داشت و معتقد بود هما انسان‌هاه از کافر و موّمن و فرنگی 
و بهرد تا ارسنی و گبر و ترسا از جود حق برخوردارند. کلپائش را 
نزدیک پانزده هزار بیت گفته‌اند که شش‌هزار بیت آن غزل و 
رباعی و بقيهٌ مثتوی بوده است. در اشعارش متأثر از داراشکوه و 
ملاشاه بدخشانی بوده است. از اشعار وی ابیاتی اندک و ظامرا 
تنها موی بیغم به‌جا مانده که گویا همان موی فقصص فترای هند 
است که تذکره‌ئویسان از آن یاد کرده‌اند. سئوی بیخم مثنوی 
عرفانی به پیروی از مثوی معنوی مولوی است که در آن از مسائل 
بنياديی تصروف, مانند ذات و صنات خداوندی توحید تایه و 
تشبیه وسدت و کثرت: وجود و عدم؛ مهر و قه. جمال و 
جلال وحدت وجود روح» دهر و انسان با بهره گیری از 
تمثیلات و حکایات سخن رفته است. از این منوی نسطه‌هایی 
در برخی کتابخانه‌ها از جمله در کتابخاله دانشگاه یتجاب لاهور 
(به‌شماره 919۳:/1175) و کتابخانه سلی تبریز (به شمارة 
۸ وجود دارد. چنین می‌نماید که بیفم بیراگی همان لاله 
بهوپت‌رای مولف دستور شکرف است. دستورشگّ ف کتابی در 
فن انشا و نامه‌نگاری» همراه با شواهد منثور و منظوم بسیاره 
است و نسخه‌هایی از آن در موز بسریتانیایی (به شمارة 
5 در دست است. 

منایع: ادییات فارسی در مان هندوان. ۱۱۵۷ با کستان سین فارسي 

با ۳۴/۳ قاری ادیات مسلمانان با کستان و ند ۲ ۵ب 

۰ ۱۷ 4۶ ۲/۳ ۲ ۱۱۸۴ تاریخ زیان و ادیات فارسي در خارح 

از ابران؛ ۱۱۷۲-۱۷۱ تذکرف شمرای پنداب: 1۹۵-۹۲ جرفل» ۱۲۷ روز 


روشن: ۱۳۳؛ ریافیالعارفی؛ آفتاب‌رای: ۱۱۲۴/۱ سفنه وشن 


۱ قهرست منترکك نحه‌هاي خی فارصی پباکستان» ۳۵۰/۵ 
۸ ففهرست نسخه‌های خطي فارسی, ۰۲۱۶۱ ۱۳۱۲۰ 
کلسات الشعوا: :۱٩‏ گنل رعتا ۳۲ ۳۵؟ نون الضوائ: 4۳۸۷/۱ 
قاجا فکار: ۱۱۲؛ نکٌارستان سین 1۱۷ همیشه بهاو: ۳۷ ۳۸: 

۵ ۲۸۶ 1۸ قامآوباو تک (واحعظ عبا: رن ءب‌دادانی 
,۱9۲۳6 6۳۱0۳ »هط زد ول ان :21۱043 بای ار 


,4 قهت] ور وبا :130 


برژگر 


بی‌کس (5هاظ): جواه رل ز ۱۱۴۴ق» شاعر و نویسنده 


فارسی‌نویس شبه‌فاره. شاعر درباری و منشی بنده علی باسطی؛ 
ملقب به شیرانگن‌خان» اشراف‌زاد؛ زمان فرخ‌سیر و محمدشاهه 
بود. وی در ۱۱۴۳۴ مجموعه‌ای از فرمان‌های شاهی راء که از 
سوی شیرافگن‌خان وشته بود؛ در کتابی با عنوان دستورالصمل 
گرد آورد. این کتاپ هفت بخش دارد و به درخواست محمدشاه 
گردآمده است. اثر دبگر او مرقعةً بیکس نام دارد که مجموعة 
نامنه‌های او به دوستان است. این کتاب با عنوان منشات جواهر 
مل خطاط در ۵۱۸۸۷ در لکنو به‌چاپ سنگی رسیده است. 
کتاب متظومآداب الصیان (۱۱۳۶ق) را نیز به او نسبت داده‌اند 
که ظاهراً سرودء شخصی دیگر با نام جواهر مل اکبرآبادی است. 
نسخه‌اي خطی از "داب الصیان به شماره 1-655/46-49 ۷.2.195 
در موزه ملی پا کستان در کراچی موجود است. 
منابم: با کستان من فارسي ادب. ۱۴۶۱/۳ فهرست کتایهای چبابی 
فارسي: ۹2۰۱۵/۴ فهرست سطعطو طات شیرانی: ۱۳۵۷/۲ فهرست 
هشترک نسخه‌های خعلي فارسي با کستان: 2۳۰۹/۵ ۱۳۱۰ ۱۱۲۹/۱۴ 
اه ۳ : 131 ععبل۲۵ع نا وعاعع مهو زره مووزر جر( 
2 مور 


رییعیان 


بی‌کس متهر رأوي (1.-9.2ظ1هصه ععط نک مه علی» سد؛ دوازدهم 


هحری: شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. اجدادش در متهورا از توایم 
اکبراباد: قاضی بودند. مقدمات شاعری را از عبدالقادر بیدل 
دهلری آموخت. در شعر بی‌کس تخلص می‌کرد. مژلف سفینة 
خوشگو او را ستوده است. در دوره محمدشاه روشی‌اشتر 
(8۱۱۶۱-۱۱۳۱) درگذشت. تنها رباعی زیر از وی به‌یادگار 
مانده است: «بی‌کس ز فراق داغْ بر دل ماندی - بی‌وصل نگار 
پای در گل ماندی/ هر چند تلاش وصل دریا کردی - لکن چون 


ی از سي شید سب فار و ۱ تا« 


بیکنل 


پیل 


موج سر به ساحل ماندی.» 
بنایع: بات معانی. ۱۳۴ سفینه خوش‌گوی ۰۲۴۷ ۱۲۴۸ سفن هندی: ۲۸! 
عبح گلشن: ۸۷۴ صحت اراهيم: برگ ۵۶ شمار؟ ۱۸٩‏ 
.1 ر جصعن] معوو منز ات یمزر 
ربیعیان 


بسیکنل (اعصان: هرمان | ااعططهن3ا 16۳020 هرن‌هیل ۲16۲۵8) 


(اانلآ: در سری (307۳2) انگلستان ۲ آوریل ۱۸۳۰ لندن ۱۴ 
مارس ۱۸۷۵ع؛ پزشک؛ ادیپ و مترجم انگلیسی. در پاریس. 
هانووره یوئیورسیتی کالج لندن و بیمارستان سنت بارتولومی 
درس خواند. پس از گرفتن دانشنامةٌ پزشکی از کالج شاهی 
جراحان (۱۸۵۴ع) به خدست سپاه انگلیس درآمد و شش سال» 
لخست در هنگ‌کنگ (۱۸۵۵ع) و سپس به‌مدت چهار سال در 
میان میر نزدیک لاهوره در مقام کمک جراح در سپاه خدمت 
کرد. در هنگام اقامت در هندوستان» زبان‌های شرقی را فراگرفت. 
ری که شرق فراوانی به گردش و پویش داشت. در دور 
خدمتش در سپاه» به‌بسیاری از تواحی خاورزمین: مانند جاوه 
چین» کشمپر و ثبت سفر کرد و در ۱۸۶۰ از راه سند و فلسطین 
به انگلستان بازگشت. برای آن‌که بتواند آزادانه‌تر سفر کند و 
فرصت بیشتری برای فرا گیری زبان‌های شرقی داشته باشد؛ در 
۱ از خدمت سیاه کناره گرفت. در ۱۸۶۲ع؛ در حالی که 
خود را مسلمانی انگلیسی فرا می‌نمود به قاهره رفت و از آن‌جا 
به مکه سفر کرد. وی یکی از نخستین انگْلیسی‌هایی است که 
موفق به دیدار از مکه و مدینه شده است. در ۱۸۶۹ از راه حلب 
به سرزمین‌های شرقی سفر کرد و چند ماه را در شیراز گذراند و 
در آن‌جا به خو اندن و برگردانیدن غزل‌های حافظ پرداخت. بیشتر 
عبرش رابه گشت و گذار در سرزمین‌های گرناگون گذراند و در 
این سفرها از سرزمین‌های بسیار دورن مانند قطب شممال؛ 
کوه‌های آند در اکواد چپن, افریقا و خاور دور دیدار کرد و 
بسیاری از زبان‌ها و فرهتگ‌های این سرزمین را فراگرفت. یگانه 
سرمایه‌اش با و رصدخانه‌ای بر روی تپه‌ای در انکلستان بود و 
نبات‌شناسی و اخترشناسی سرگرمی‌های عمد؛ وی بودند. 
علاقه‌ای فراوان به کوهنوردی داشت و به بسیاری از قله‌های 
خطرناک آلپ صعود کرد. هرمان بیکنل گزيده‌اي از دبوان حافظ. 
شامل صد و هشتاد و نه غزل» تمام قطعات. رباعیات؛ فصاید» 
۰ مطمسات؛ و ساقی‌نامةٌ او را به انگلیسی برگردانید, این برگردان» 
پس از مسرگ هسرمان» به کوشش برادرش الکرنون سیدنی 


(«ع5102 ۲000 »لش با عنران فزید سروده‌های حافظ شيرازي 
(ماهد فرط «صتز «متاعداهه م5۳ ۵۶ 115/2) بسه‌چاپ رسید 
(لندن: ۷۵+ هرمان بیکتل معتقد نود که حافظ (در 
مسروده‌هایش) آهمنگ پیوسته و بی‌وقفه‌ای از شادمانی و 
خرسندی را زمزمه می‌کند و کمابیش تنها سراینده شادمانی و 
خوشی اب است که جهان تاکنون به خود دبده است. به کته 
برخی پژوهشگران برگردان منظوم بیکنل از سروده‌های حافظ 
که برگردانی موزون و مقفی» است, برگردان مورد قبول عام در 
روزگار خود بوده و تا برگردان‌های متأخرتری مانند برگردان 
گرترودیل (۱۸۶۸- 6۱۹۲۶ بهترین برگردان حافظ در زبان 
انگلیسی بهشمار می‌آمده است. این برگر دان؛ به‌رغم کهنگی ان؛ 
از جهت املا و فتون شعری. حلقه مهم و برجسته‌ای در زنجیرة 
پیرستة ترجمه‌های حافظ به انجلیسی است. 

منابع: حاقظپژوهی و حافطپژوهان, ۹۵,۹۴ ۱۱۴۳ ۱۸۲ ۳۰۶ 

۹ زبان فارسی در جهان؛ انگلستان, ۱۳۸ سیر فرهنگد ابران در 

بر یتافا؛ 4۳۲۲ حسین علی ملاح: «هرمان بپکنل: خنر و مردم: سال 

۶ اش ؛ شماره ۰۱۸۲ هی ۲: 

ام ]۱۵۱ باه فلکوا عیاز اد بمطن موه عم ده 

۳۵ 40 رزطحت ما وف زد ص2۶ 15 :۱۷۱ 

۱۷ 


برزگر 


پیگره, مجمودشاه سه میحمو دشاه یکم گجراتی 


بسمیل (ا1ظ) ‏ امس ویسلیام؛ سب 3۱۲۹۲ / ۷۵ تساریخ‌نگان 


زندگینامه‌نویس و شاعر فارسی‌گوی انگلیسی. از دبیران ادارة 
هیأت عراید و سالیات‌ها (عتعظ که محهط) در استان‌های 
شمال غربی هند (اوتارپرادش کنونی) بود و در خدمت شرکت 
هند شرقی انگلیس به‌سر می‌برد. پس از بازنشستگی» در آگره | 
اکیرآباد رحل اقاست افکند. بل (ع2۵۱) یژوهشگری ذانشمند بود 
و به‌سر هنری مرس‌الیوت (۱۸۵۳-۱۸۰۸ع) در پژوهش‌های 
تاریخی‌اش باری می‌رساند. اثر شارسی ارزشمند و مهم وی 
مفتاس الشواربخ* (نوشته در ۲۶۵ ۱ق / ۰8۱۸۳۸ چاپ کانپور 
۴ / ۱۸۶۷م) است. این اثر مجموعه ماد؛ تاریخ‌هایی 
است که شاعران در باب تولد. تخت‌نشینی و درگذشت شاهان و 
بزرگان گفته‌اند. همراه با ذ کر رو بداد‌ها از آغاز سال هجری تا زمان 
نگارش کتاب؛ سرگذشت علما و عرفا و شعرا و ماد؛ تاریخ‌های 


آذب هازسيی در نبه اوه | ۰ ۵ 


بیلی 


بیلی 


مرگ آن‌ها و نیز تواریخ مساجد و پناهای مقدس و تاریخی و 
کتیبه‌های تاریخی. بیل خود هم به فارسی شعر می‌گفت و ماده 
تاریخ‌های فراوائی که سرود؛ او است در سفتااشواریخ آسده 
است. انسر دیگر او فشرهنک زندگنامه‌ای شرقی اهاعع0) 
(ومدناعا۲ احمتاجد۲ع310ا به انهلیسی است ( کلکته؛ فا 
منابم: تا بخ تذکره‌های فارسي؛ ۱۷۹۱۷۸۹/۲ تذکره نویسی فارسی در 
خند و پا کستان: ۱۷۷۸ برت‌نامه, مفتی, علی‌الدبن؛ ۵۸۵: مجموعه 
سخراییهای نحستین سمینار پوست‌گیهای فرهنگي ایران و شبه‌قاری 
٩۱۹۰۱‏ فجاهي به تاریخ ادب قارسي در هند. ٩۵4۰‏ 
که روهظ لد رداق فانصا زد صحوه از 
1۰ ۲.۳ ربوتوج-صایوزا 


برزگر 


بسیلی (01): جان» ۲۰-۱۷۷۲ آوربل ۳ دولتمرد و 
خاورشناس انگلیسی. پسر کهتر جورج بیلی (0516) از مردم 
لیس‌کاسل (علاعتت 5زعا) از تسر ایسع ان ورنس (6ع۱۳۳) در 
اسکاتلند: بود. در ۱ به‌شرکت هند شرقی آنگلیس پیوست 
و به هند رفت و در ارتش انگلیس در ند تا مستصب 
سرهنگ‌دومی ارتفا یافت. در جنگ با مراته‌ها شرکت داشت 
(۱۸۰۳ع). اما خدمات اصلی‌اش در دستگاه حکومتی بریتائیا در 
هند» خدمات سپاسی بود. در مفام نماینده سیاسی انگلیس در 
پوندیلکهند (۱۸۰۷-۱۸۰۳ع) با فایق آمدن بر دشواری‌های 
بزرگ توانست قدرت انگلیس را در این سرزمین مستفر سازد و 
سرزمینی بزرگ و ارزشمند را زیر حاکمیت شرکت هند شرقی 
درآورد. در ستال‌های ۶۱۸۱۵-۰۱۸۰۷ ۲۳۰-۱۲۲۲ ۱قیه 
نمایند؛ مقیم انکلیس در دربار آوده در لکتو بود و در این دوره 
به‌تر تیب سمادت علی خان (۱۲۲۹-۱۲۱۳ق) و غازی‌الدیسن 
حیدر (۱۲۴۳-۱۲۲۹ق) با مایت انگلیس بر اوده فرمان 
می‌راندند. روابطش با سعادت‌علی‌خان چندان نیکو نبود و حتی 
شویند سعادت علی‌خان را به‌اشار؛ُ بیلی به‌زهر کشتند. در 
بازگشت از هند به انگلستان؛ به سصت یکی از مدیران شرکت 
هند شرقی گماشته شد (۱۸۷۲۳ع). نمایندة مسجلس عوام از 
حوزه‌های هندن (۱۸۲۰ع) و ائورنس (۱۸۳۰ع) بود. در لندن 
درگذشت. بیلی از ابتدای کارش در شرکت هند شرقی: آمرزنده و 
پژوهشگر زبان‌های شرقی بود. پس از بنیاد شدن کالج فورت 
وپلیام در کلکته (۱۸۱۰ع)۰ بیلی نخستین استاد عربی و فارسی 
آن دانشسرا بود. چند اثر مهم در زمينه زبان و ادبیات شرقی 


منتشر کرد و در خانهاش درانورنس؛ مجموعه‌ای بزرگ و گلچین 
از کتاب‌هاي شرقی گرد آورد که پس از مرگش؛ وارثان وی آن‌ها را 
به دانشگاه ادنبورگ هدیه کردند. اثر ناتمام وی پکید؟ قوانین 
اسلا را پسرش نیل بی.ای.بیلی ( ۱۸۸۳-۱۷۹۹ که از قضات 
و حقوقدانان برجسته انگلیسی در هند بود؛ به‌انجام رسانید و 
مطالب فراوانی بدان افزود. اين اثر هنوز هم مرجعی معتبر و 
رایج به‌شمار می‌آید. از دیگر آثار بیلی؛ رساله‌ای به انگلیسی در 
صرف عربی است که نسخه‌ای از ترجمه فارسی آن در موزهٌ 
بریتانیایی (په‌شماره ۸۵۵.25871/8) نگه‌داری می‌شود. بیلی که با 
استفاده از متون نحوي متداول؛ زبان عربی را در فورت ویلیام 
تدریس می‌کرد؛ پنج کتاب نحوی المالة عامل شریف جرجانی؛ . 
شرح مالة عامل المصباح مطرزی؛ هدایةالنعو غزنوی و الکافه 
ان حاجب را یک‌جا در یک مجموعه در سه جلد منتشر کود 
(کلکته. ۱۸۰۵-۱۸۰۲ع). علام‌علی‌خان نقوی رای بریلوی» 
تاریخ‌نگار شبه‌قاره؛ در خدمت جان‌بیلی در لکنو به سر می‌برد و 
دو اثرشی عمادالسعادت (نوشته در ۱۲۲۳ق) در تاریخ نوابان 
اوقم و تکارنامة هند را به درخواست او نوشت. 

تابع: فوستان او ده. ۰۱۰۸ ۰۱۰٩‏ ۱۱۲ عمادالسمادت. ۱۴-۳ فرحنگگی 

کامل او زشناسان؛ ۱۴۸۰ 

تفا ۱۱۴ (, فاص قباصت لب تا عباه زد عبوردادادت 

تاره ۱0 زد و نز 9421 858 208 یرف 

۱۳۶ ن نان الا ووون‌ندط۱ ۳۰ ۱۲۰ له 

اعت 18 ۳۳ ود وعطتنامن۳ تلع لجع مهو 

۰ ,3-4 عیام ۸3 عات ۷ بوعنسه۳-ملس 


برزگر 


بیلی (19-(۳6): سرادوارد کلیو (عارظ عنتت فتع«متق اکتبر ۱۸۲۱- 


۰ آوریسل ۴ دولت‌مرد و خاورشناس انگلیسی. در 
هسیلی‌بری ات کان«با) درسی خضصواند. پس از آن به‌دستگاه 
حکسومتی کشوری انگلیس در هند پیوست و به‌هند رفت 
(۱۸۴۲ع). یی‌جند در ولایت شمال غربی (اوتاربرادش کنونی) 
و پنجاب خدمت کرد. در ۱۸۴۹ معاون سرپرست ادار؛ امور 
خارجه شد. در ۱۸۵۷ از میدل‌تمپل (۲2۵:0۱8 ۸0:۵0۱6) پروانه 
وکالت و قضاوت گرفت. در دور؛ شورش و انقلاب مردم شند بر 
ضد انگلیسی‌ها (۸۱۸۵۷): مسعاون سرجان پیتر گرافت 
(۱۸۹۳-۱۸۰۷ع): نایپ‌الحکومه سوقت استان‌های مرکزی 
هند» بود. سپس قاضی دادگاه الهآباد شد, سدت کوتاهی 
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بینای سرهندی 


بینش کشسمیری 


سرپرست اداره امور خارجه بود (۱۸۶۱ع). در ۲ 6۱۸۷۲-۱۸۶ 
وزارت امور خارجة حکومت هند را بر عهده داشت و در 
۳ ۱:۸۷۸م عضو شورای عالی.بود. در ۱۸۷۷ع به دریافت 
نشان «فر مانده شهسوار ستار؛ هنده 6 ۶ه ۲عامسی بونت 
(1۳۵:0 ۵۴ 140۳ نسایل آسد و لب سر گرفت. نشان «همراه 
آمیراتو ری هنده (ع۲فجظ معتعط ۵۲ «منسدم۳) نیز بدو داده 
شد. در 8۱۸۷۲-۱۸۶۹۸ معاون دانشگاه کلکته بسود. پینج‌بار 
به‌ریاست انجمن آسیایی بنگال رسید و سه سال نیز سعاونت 
انحسن آسیایی شاهی را بر عهده داشت. آثار و مقالات متعددی 
دربار؛ تاریخ هند. و سکه‌ها و آثار باستائی این سرزمین برای 
انجس‌های آسیایی نوشت. اثر ناتمام او تاریخ کر ات دروأقع 
تکمله‌ای است بر 5اریخ هند الیوت - داوسن. سید عسادغلی و 
شیوسهای کایته سنگهاسن ی را به‌دستور بیلی از ستسکریت 
به‌فارسی برگردانندند (دست‌نویس موزة بربتانیایی؛ به‌شماره 
0 

۳ 

۸ ۱(۱۲ 1۶ موه تفع عیلد زد عبورهاتدق 

31 داز ماقرا اه ویومات رل اک یربکا 

۰ فاقوا ۵۴ جمبجاکط #مدییم 


برزگر 


بینای سرهندی (نعع0اععع-ق) فرزند شیخ حسن چشتی 
عشمانی؛ ‏ ۱۰۱۵ق» پزشک و نوبستده فارسی‌نویس شبه قاره. 
پدرش در درمان بیماران دست داشت و در این‌باره حکایت‌هایی 
شگفت‌انگیز نقل کرده‌اند. در مستابع گوناگون نام بینا به 
صورت‌های بلی بهینا: مینا و مینایی هم امده است. وی در 
روزگار جلال‌الدین اکبرگررکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴) در سرهند 
می‌زیست. وی درباره درمان بیماری‌ها کتابی نوشت با نام 


مجریات ینایی / خلاصلً بنابی (۹۹۶ق)؛ در هفتاد و هشت فصل. ‏ 


نسخه‌ای از این اثر ده شماره الفب ۱۶-۳ در کتابخانه همدرد 
گراجی به خط نستعلیق موجود است. 
منابم: تاریخ ادیات سلمانانن با کستان و هند. ۰۷۱۸/۲ ۷۱۹ ناریخ 
رو ابط پزشکی ايران و باکستان: ۱۱۱۵ فهرست مشترک نسنه‌های 
خطی فارسی با کستان: ۸0۵۱۱ ۹۵۵۲ محله تحلیفات فارسي» سال 
۳ ص ۷۵۳ 
م13 متا معتووط سل زد عراز 
رییعپان 


پینش کشمیری .اه 05۵)» میرجعفربیگ | میرزا محمد 


اسماعیل؛ - شاه چهان‌آباد (دهلی) ۱۱۰۰ق» شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌فاره. در کشمیر زاده شد و روزگار او مقارن با پادشاهی 
اورنگ زیب عالمگیر (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق) بوده است. جعفر 
بیگ در زادگاهش برآمد و در همان‌جا به تحصیل دانش و چندی 
پس از آن به شعر سرایی پرداخت و ملازمت میرزا محمد فاسم 
کرمائی صاحب‌دیوان کشمیر و ستایشگری محمد طاهر صف 
شکن خان را اختیار کرد (۱۰۷۴ق). بعدها به شاه‌جهان‌آیاد سفر 
گرد. بینش پیرو سبگ شندی بوده است. ار مچه هرگز اپران را 
ندیده بود؛ فضاي حا کم بر اشعار وی کاملا ایرانی اسست. بسیاری 
از تذکره‌نوبسان اشعار او را ستوده‌اند. از او کلیاتی با هفت‌هزار 
پیت مشتمل بر غزل؛ مثنوی و قصیده به یادگار سانده است. 
شزل‌هایش که قسیمت عمده دیوان او را تشکیل می‌دهده 
همچون دیگر ابیاتش ساده و روان است و بیشتر در جواپ 
غزد‌های فارسی پس از زمان سعدي سروده شده‌اند. وی به 
تقلید از خمس؛ نظامی؛ منظومة پنجگانه‌ای سروده که عبارتند از 
۱ گنج زوان در پاسخ اسکندر نامه به نام اورنگ زیب؟ ۲- 
پیش ابسار بر وزن مخزن الاسرار به نام اورنگ ژیب؛ ۳س گلد‌سته 
در برابر لي ومجنون در وصف کشمیر و لاهور؛ ۴س رشتا گوهر 
درمقابله پا هفت گید که سرگذشت امیر و گوهر از مردم ساری 
مازندران است؛: ۵- شور خیال که نظیره‌ای بر خسرو و شپرین و 
سرگذشت عاشق و معشوق بنارسی و ستایشی از اصفهان است. 
نسخه‌های خطی غزلیات بینش به شماره‌های ۶۵۷/۲ (۳۲۹ب - 
۵سب) و ۱۱۷(۶۴۱ برگ) در تاشکند نگه‌داری می‌شود. 
متابع: آتشکده. چاپ بمیلی. ۳۵۰؛ ,بارسی سرلیان کشیر: ۱۱۳۲ 
تاریخ ادیات در ابران, ۱۳۲۱/۵ تاریخ ادیات فارسي: ۰۸۷ ۱۱۷۷ 
تذگرط سر خوش» ۱۱۰ قذکر؟ شعرای کشعی: ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۸۱۳۶ 
۵۳ ال ویعه ۱۱۵۵/۹ ریاض المارفن: آفتاب رای: ۱۲۵/۱: صسبح 
گلشن: 1۷۵ صحت ابراهیم ۲۳: قهرست مشترک نسخه‌اي خی 
فارسی پباکستان: ۲۰۱۷/۹: کاب الشعران ۱5: متخب الا طایت: 
۹ مسبوعه ستتراییهای تین سمینار پيوستکی فرهنگی 
ایبران و شبه قازه, ۱ سنرن اضرا ۱۱۶۷/۱ نتایج 
ال فکار: ۱۰۹ نس عشیق: ۳۳۸-۲۳۵: هميشه یهار ۳۶؛ 
تیال دص بر با عامت لا تحت ۴ اه «بودات1ت) کر 
م۳ مرب زد فوتاحال فاد ری آه یا 
فص وتو وا و۲۲ 
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بینشی مذرأسی 


ع.آنوشه 


بینشی مدرأسی (ه.98.8ه 0 سید مرتضی فرزند میر 


صادق علی رضری. چینابتین ۱۲۲۶ کریلا ۱۲۶۵ق» شاعر و 
تذکره‌نویس ایرانی تبار شبه‌قار». وی از نوادگان شاه ابراهیم 
مصطفی داپی سید مسحمد. گیسو دراز (۸۳۲۵-۷۲۱ق) است. 
احداد وی از مشهد به هند کوچیدند و در کلیرگه میکو نت 
گزیدند. سید مرتضی تا دوازده سالگی تحصیلات ابتدایی 
فارسی را نزد پدرش (- ۲۵۳ افق): متخلص به صادق. که 
شاعری چیره‌دست بود و نزد برادر مهترش میر مهدی حسین» 
متخلص به ثاقب (--۱۲۳۳فی)؛ که او نیز از شاعران مدراس بود 
و همچون پدر در گفتن مادة تاریخ مهارت داشت. فراگرفت و نزد 
استادان آن زمان به فرا گیری ادب فارسی و عربی پرداخت. 
استادان وی محمد. حسن علی ماهلی؛ میران محی الدین فادری 
متخلص به واقفه و محمد فادر علی تابطی: متخلص به 
بیهوش؛ بودند. تا زمان به تضت نشینی نواب محمد غوت‌خان 
اعظم (۱۲۶۲) توجهی به شعر و شاعری نداشت. پس از این‌که 
نواب یک انجمن ادبی به نام مجلس مشاعره بنیاد کرد؛ بینش را 
که در آن زمان در سیدرآباد بود به مجلس فراخواند و او نیز 
پذپرفت. وی یک‌بار نیز در ۱۲۶۴ در جستجری شبغلی به 
آرکات رفته بود. از ۱۲۷۵ تا ۱۲۷۶ق در مدرسه‌اي که برادرش 


بینی تراین جهان 


انب داشت به درس و تذریس سرگرم بو د. وی کار نیمه تمام 
رضا صاحب: معروف به حکیم باقر حسین‌خان بهادر را در 
نوشتن تاریخ عمومی هند به نام عظیم التواریخ به عهده گرفت؛ 
اما در اثر درگذشت نابه‌هنگام خان اعظم کار او نیز ناتمام ماند. 
در ۲۶۵ اي عازم مکه شد. در بصره بیمار شد و به هر نحوری که 
بود خرد را به کربلا رساند و همان‌جا درگذشت. اثر او تذکر 
اشارات ینش* است که در ۱۲۶۸ق در مدراس چاپ سنگی 
شد.در سال ۶۱۹۷۳ به اهتمام و با حواشی دکتر شریف حسین 
قاسمی؛ اين کتاب دوباره به‌سرماية اندوپرشین سوسائیتی 
انتشار یافته است. نسخه منحصر به فرد آن در کتابخانه انجمن 
آسیایی بنگال (کلکته) نگه‌داری می‌شود. 

سنابم: اشسارات ,سپنل؛ تساریخ تذگره‌هاي فارسی؛ ۳۳-۲۵/۱ 

تداگر«نویسی فارسی در جند و باکستان؛ ۹۵۶۹۵۶۴ حصديقة الشعرا: 

۱ ال ریعه. ٩/۱۵۵؛‏ ریاف العارفی افتاب‌رای: ۱ هبح 

گلشن؛ ۷۵ مکارم اللان ۱۸۳۴/۳ تایج الافگار: ۱۲۲. 


ع.انو شد 


بینی تراین جهان ‏ جهان لاهوری 
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وس سا 
دم ۳۹ 


بادشاه (طعشتعج) . خطیب فادر پاشا صاحب: ۱۳۳۳-۱۲۷۰ 


دانشمند دینی و نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم 
وانی‌آباد از توابع آرکات بود. اردو و عربی و فارسی را به‌خوبی 
می‌دانست. به‌شرابط اسفناک مسلمانان جئوب هند» به‌و یاه از 
جهت آموزشیء توجه و نگرانی خاصی داشت و با تلاش‌های 
وی بود که نخستین مدرسه برای مسلمانان در زادگاهش تأسیس 
گردید (۱۸۸۶م) و آن‌جا سرکزی آموزشی برای شهرها و 
روستاهای پیرامرن درآمد. وی همچون اقبال اوضاع نابسامان 
مسلمانان و حاکمیت کفار بر آثان را از تاهمدلی و ناهمدردی 
مسلمانان با یکدیگر می‌دانست: «جوش همدردی چو در ابنای 
ما م قوف شد - نبست عجیی خنده زد گر کفر بر ایمان ما.» 00 
داز آنکه پرفته است حب فوم از دل -اثر بخفت و دعا بخفت و 
مدعا خفته است / ای بادشه چه نویسم پیان غقلت قوم -که پای 
کلک درین راه جابجا خفته است. پادشاه / بادشاه به‌فارسی و 
بیشتر به آردو می‌سرود و می‌نوشت و دست‌کم شش الر منظوم 
و دو اثر منگرر از او به‌جا مائده است. نخست محزون تخلص 


می‌کرد و سپس تخلص بادشاه / پادشاه را سرگزید. ابوالعرفان 
محمد عبدالر حمان فاروفی میسوری در ۱۳۳۵ق کتابی به نام 
معارف پادشاه در شرح احوال پادشاه نوشته است. از آثارش: ۱- 
دیسوان سادشاه (3۱۳۰۹)؛ ۲ بادگار بادشاه (۱۳۱۴ق) که 
م‌جموعه غزلیات فارسی و تصاید: قطعات: مثنویات و 
سروده‌های دیگر اردو است؟ ۳- جوهر خال (۱۳۱۹ق) که سه 
شعر بلتد است؛ ۴ عدح پیغمیر اه که مجمو عه‌ای از اشعار نعتی 
است و به کوشش محمد عبدالرشيد فرزند پادشاه در ۱۳۴۲ق 
بهچاپ رسیده است؟ ثا نعت خراللشر که این نیز مجموعه‌ای از 
سروده‌ها در ستایش پیامبر است و به کوشش محمد عبدالرشید 
در ۱۹۲۶ مسنتشر شده است؛ ۶- واقعات عالم که ظاهراً 
مسجموعه‌ای از فسطعات تساریخ است و به‌کوشش محمد 
عبدالرشید در ۱۹۲۸ به‌چاپ رسیده است؛ ۷- سفرنام؟ حجاز 
(چاپ ۱۹۲۶م) که سفرنامةٌ سج پادشاه است؛ ۸- گلزار پادشاد؛ 
اس ضرف و نو (تاتمام)؟ ۰س تفریم دق 

ستابع: 

۵ ۸۷ ۲ ابو 7 قی طلقمصه۳ وک صز رباع بت تسار عز 4۳9 


ادعتعسن شم دای تسا مجوطومته :63 تلود 
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پادشاه‌نامه 


وناد ۱۳۱۵ عجهواد ولا انصع؟ دا سعوط مدزویء۲ 
بش 4 3 فا ۲۱۳۱۳۰۲۱۸۵ ما۷ منز .مقر 


برزگر 


پادشاه‌نامه (عستددا ۳830 منظومه‌ای در ستایش شاه‌جهان» 


پادشاه گورکانی (۰۶۸-۱۰۳۷ اق)» شرح بناهای تاریخی او 
زندگی سیاسی پادشاه و شرح اصطلاحات دیوائی و هنری از 
یحیی کاشانی (-۱۰۴۶۳ق). تنها نسخه بازمانده این منظو مه که 
ناتمام مانده به شمار؛ 0۵۲-1852 در موزه بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. 
منابع: تاریخ اذبیات فارسی: اند ۴ تاریخ نو یسی فارسی در حند و 
با کستان: ۱۳۶۴-۳۶۲ ند کرد سعرای کشمیر: ۱۴۹۲/۴ ۱۷۰۸ دور 
تصر آدادیه ۲ ۲۳۳ روز دوضن؛ ۴۳-۹۲۲ سر و آباده ۸ ره 
ذییم‌الله صفاء «سماسه‌های تاریخی و دینی در عهد صفری» 
ابران نامه: سال ۰۱ شماره بکم: ص ۸ 
کاصا اظ ۲ (۱ عاما بتک دوع ۱۱۶ زد واه 
مصاعج۳-مقول زه بو ودعظ :2۱۵01-11002 مب 
,01-2 مقر وا علصراورد 4 :کت شجی مسام از 
دانستاهیه 


پادشاه‌نامه (عه.قتطمقع0هم)؛ کتابی به فارسی در تاریخ دهه سوم 
پسادشاهی شا«جهان؛ ف رمانروای یا شنت ( ۱۶۳۷ 
۸ از محمد وارث لاهوری (-۵۱۰۹۱). این کتاب در 
سقیفت دنبالة پادشاه‌نام؟ عبدالحمید لاهوری است و از ۱۰۵۸قٍ 
آغاز می‌گردد و تا پایان ۰۶۷ اق ادامه می‌یابد. مولف شاگرد ۳ 
همکار عبدالحمید لاهوری و در تاریخ‌نگاری و نویسندگی پیرو 
سیگ وی و ابوالفضل علامی بوه و پس از درگذشت ملا 
عبدالحمید (۱۰۶۵ق) از شاه‌جهان مأموریت یافت تا کار او را 
در نگار ش تاریخ رسمی پادشاه کورکانی به‌پایان رساند. گفتنی 
اسیت به‌توشتهة تا بخ نویسی فارسی در هند و با کستان؛ این مأموریت 
در ۱۰۵۸ق» پس از آن‌که سلاعبدالحمید به‌واسطه پیری و 
ناتوانی از کار برکنار شد به وارت سحول کشت و او از همین 
تاریخ به نوشتن کتاب آغاز کرد و در ۱۰۶۷ق آن را به پایان پرد. 
ظاهراً فاضل‌خان علاءالملک تونی کار او را تصحیح می‌کرد. این 
کتاب در یک مقدمه در نست و حمد. و ستایش شاه‌جهان و سیب 
نگارش و شیو؛ کار؛ ده فصل در رویدادهای دهد سوم پادشاهی 
شاء‌جهان» و یک خاتمه در زندگی‌نامة دانشمندان و سخنوران 


پادشاه‌نامه 


این دهه است. نثر آن آراسته به صنایم و تکلفات ادبی و نیز 
ه‌مراه با اشعار است. پادشاه‌نامة وارث از جامع ترین ۳ 
ارزشمندترین منایم تاریخ دهه سوم پادشاهی شاه‌جهان به‌شمار 
مي‌آید و نسخه‌هایی از آ۵ در برخضی کتابخانه‌ها: سانند سوزة 
بریتانیایی (به شماره 061675 و گتج‌بخش اسلام‌آباد (به شماره؛ 
۸ نکگه‌داری می‌شود. 

متایم: پا کستان مین فارسي ادب؛ ۱۲۵۸/۲ تاریخ تذکره‌هاي. فارسي؛ 

۲ ۳۸۳ تاریخ نویسی فارسي در عند و باکستان؛ ۲۵۱ 

۴ عم سالم. ۴۳۹/۳ فهرست مشترک نسخه‌های خلي فارسي 

پا کستان: ۱۳۴۸۰۴۳۷۲۱۰ فهرست نسنه‌های خعلی فارسی, ۱۴٩۲/۶‏ 

فهرستواره کتایهای فارسی؛ ۱۱۵۳/۲؛ 

ع ۳ موز رز ییا تدتورعگ ور ات ینتم 

,4و متقیظ بر عامووتا: :1031 3024 هگا 


برزگر 


پادشاه‌نامه (عصقه.داه8ع2-1ع)/ شامبهان‌نامه: کتابی به فارسی در 


تاریخ شاه‌جهان گورکانی از عبدالحمید لاهرری (-۱۰۶۵ق). 
این کتاب؛ از مهم‌ترین منابع دور؛ شاه‌جهان فرمانروای گورکانی 
ند (۶۳۷ ۱- ۱۰۶۸ق) به‌شمار می‌اید» تاریخ رسمی و مستند 
دی دهه نخست؛, حکومت او اژ ۱۰۳۷ تا ۰۵۷ ۱اق است. لاهوری 
در ۱۰۲۹ تألیف این کتاب را آغاز کرد و تا ۱۰۵۸ که ببه 
واسعلة پیری و ناتوانی از کار برکنار شد (پا به گفته‌ای تا مرگش در 
۵ سرگرم این کار بود. پس از وی محمدوارث کارش را 
ادابه داد و رو بدادهای دهه سوم پادشاهی شاه‌جهان را به تحریر 
درآورد. وی مطالب مربوط به نياکان شاه‌جهان و دورة شاهزادگی 
و ده‌ساله نخست پادشاهی او را بیشتر از بادساه‌نامة اسینای 
قزوینی گرفته؛ ی تاریخ دهة دوم سلطنت او را از دیده‌های 
خود و با اتکا به اوراق و استاد دولسی نوشته است و همین 
قسمت آرزشمندترین و اصپل‌ترین بخش کتاب مسحسوب 
می‌شود. پادشاه‌نامه دارای خاتمه‌ای در احوال مشایخ و علما و 
اطبا و شعرای دوره شاه‌جهان است. نثر بادشاه‌نامه بسیار متکلفانه 
و منشیانه است. پا اين حال در آن مانند بسیاری از تواریخ 
این‌دوره از آرردن واژگان غریب و دور از ذهن پرهیز شده است. 
این کتاب در ۸-۱۸۶۷ ۱۸۶ع به کوشش مولوی گبیرالدین احمد 
و مولوی عبدالرحیم در کلکته به‌چاپ رسیده است. پادشاه‌نامه را 
محمد زاهد برای شاه‌عالم بهادرشاه (۱۱۱۸- ۱۱۲۴ق) خلاصه 
کرده و با فزردن مطالبی دیگر رشتةٌ رویدادها را تا سال هشتم 


اب قاز سي شز سید فا و ۱ ۲ نا 


پادشاه (088ع۳) . خطیب فادر یاشا صاحب» ۱۳۳۳۰۱۲۷۰ 


دانشمند دینی و نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره, از مردم 
وانی‌آباد از توابع آرکات بود. اردو و عربی و فارسی را به‌خوبی 
می‌دانست. به‌شرایط اسفناک مسلمائان جنوب هند. به‌ویژه از 
جهت آموزشی؛ توجه و نگراني خاصی داشت و با تلاش‌های 
وی بود که نخستین مدرسه برای مسلماتان در زادگاهش تأسیس 
گردید (۱۸۸۶ع) و آن‌جا سرکزی آموزشی برای شهرها و 
روستاهای پیرامون درآمد. وی. همچون اقبال اوضاع نابسامان 
مسلمانان و حاکمیت کفار بر آذان را از ناهمدلی و ناهمدردی 
مسلماتان با یکدیگر می‌دانست: «جوش همدردی چو در ابنای 
ما موقوف شد س نیست عجبی خنده زد گر کفر بر ایمان ما. 0 
واز آن‌که برفته است حب قوم از دل -اثر بخفت و دعا بخفت و 
معا خفته است | ای بادشه چه نویسم پیان غفلت قوم که پای 
کلک درین راه جابجا خفته است.» پادشاه | بادشاه به‌فارسی و 
بیشتر به اردو می‌سرود و می‌نوشت و دست‌کم شش اثر منظوم 
و دو اثر منثور از او به‌جا مانده است. نخست محزون تخلص 


می‌کرد و سین تخلص بادشاه | پادشاه را برگزید. ابو الم فان 
محمد عبدالرحمان فاروقی میسوری در ۱۳۳۵ق کتابی به نام 
معارت پادشاه در شرح احوال پادشاه نوشته است. از اثارش: ۱- 
دبوان بادشاه (۵۱۳۰۹)؛ ۲- بادگار بادشاه (۱۳۱۴ق) که 
مسجمرعه غزلیات فارسی و قصاید؛ قطعات. مثنویات و 
سروده‌های دیگر اردو است؛ ۳.- جوهر خیال (۱۳۱۹ق) که سه 
شعر بلند است؟ ۴ مدح پیخمبر اله که مجموعهای از اشعار نعتی 
است و به کوشش محمد عبدالرشيد فرزند پادشاه در ۱۳۴۲ 
به‌چاپ رسپده است؛ ۵ نعت خبرالشر که این نیز مجموعه‌ای از 
سروده‌ها در ستایش پیامبر است و به کوشش محمد عبدالرشید 
در 6۱۹۲۶ مسنتشر شده است؛ ۶ واقعات عالم که ظاهرا 
مسجموعه‌اي از قطعات تاریخ است و به کوشش محمد 
عبدالرشید در ۱۹۲۸ په‌چاپ رسیده است؛ ۷- سفرناما حجاز 
(چاپ ۱۹۲۶ع) که سفرنامة حج پادشاه است؛ ۸ گلزار پادشاه؛ 
٩-صرت‏ و نحو (ناتمام)؛ ۰- تفریح دل. 

منآیم: 

۷۵۵ 70۱0۱۲ فصی ۴ص ۱ قارع ری رای مور 


ا0 عکفهکند ی ,تام نام تخود دما تفگ ومد 


اات فار مپی دز شبه از« ۱ و 


پادشا:‌نامه 


وناش ۱۳۱0 ععوزد لول ااعن1 ضا ۳۵ ۳2۲93۲ 


4رد 4 عق 3 وی زنط مناد همم -معو 


برزگر 


پادشاه‌نامه (عصاقه ۳203 منظرمه‌ای در ستایش شاه‌جهان؛ 


پادشاه گورکانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷ف): شرح بناهای تاریخی او 
زندگی سیاسی پادشاه و شرح اصطلاحات دیوانی و هسری اژ 
یحیی کاشانی (-۱۰۶۳ف). تنها نسخه بازماندء این منظومه که 
اتمام مانده به شمار؛ ۵۲1852 در موز بریتانیایی نگه‌داری 
ای سوت 
منابح: تا بخ ادییات غارسي. انه: ۶۳؛ ناریخ لویسی فارسی در هند و 
با کستان: ۱۳۶۲-۳۶۲ یذ کر + شعراي کشمیر: ۱۴۹۲/۴ ۱۷۰۸ ده 
تصرآبادي: ۱۳۴۳۰۲۴۲ روز روشی: 1۹۴۳,۹۴۳ سرو آواف معا 
ذبیح الله صفا: «حماسه‌های تاربضی و دبنی در عهد صفوی: 
ایران نامه سال ۱+ شماره پم ص ۱۸ 
۱۱۶ 2 نهک ماع عا ات ت۱2 
رصع - حول ور کرت توت رن 3۲01-1002 ۴ب۲ع داد کار 
ی ۱۱ 
دانسنامة 


پادشاه‌نامه (عصقصمت»۲00): کتابی به فارسی در تاریخ دهه سوم 
بادشاهی شاه‌جهان: فرمانروای گورکانی هند (۱۰۳۷- 
۸ از محمد وارث لاهوری (-۱۰۹۱ق). این کتاب در 
حقیقت دنبالهٌ پادشاه‌ناما عبدالحمید لاهوری است و از ۰۵۸ اق 
آغاز می‌گردد و تا بایان ۱۰۶۷ ادامه می‌یاید. مولف شاگرد و 
همکار عبدالحمید لا هوری و در تاریخ‌نگاری و نویسندگی پیرو 
سیک وی و ابوالفضل علامی بود و پس از درشذشت ملا 
عبدالحمید (۱۰۶۵ق) از شاه‌جهان مأموریت یافت تا کار اور 
در نگارش تاریخ رسمی پادشاه گورکانی به‌پایان رساند. گفتنی 
است به نو شته تار یخ وس فارسي در هند و پا کستان این ماموریت 
در ۱۰۵۸ پس از آنکه ملاعبدالحمید به‌واسطه پیری و 
ناترانی از کار برکنار شد به وارث سحرل گشت و او از همین 
تاریخ به نوشتن کتاب آغاز کرد و در ۱۰۶۷ق آن را به پایان برد. 
ظاهراً فاضل خان علاءالملک توئی کار او را تصحیح می‌کرد. اين 
کتاب در یک مقد مه در نعت و حمد و ستایش شاه‌جهان و سیب 
نگارش و شیوء کار ده فصل در رویدادهای دهه سوم پادشاهی 
شاء‌جهان. و یک خاتمه در زندگی‌نامة دانشمندان و سخنرران 


یادشاه‌نامه 


ایرن دهه است. نثر آن آراسته به صنایع و تکلفات ادیبی و نیز 
همراه با اشیعار است. بسادشاه‌نامة وارت از جامع ترین ۴ 
ارژشمند ترین متایع تاریخ ده سوم یادشاهی شاه جهان بهشمار 
مي‌آید و نسخه‌هایی از آن در برضی کتابخانه‌ها: مانند موز 
پریتانیایی (به شمارهٌ 00:.1615) و گنج‌بخش اسلام‌آیاد (به شمارء 
۲۰۸ نکه‌داری می‌شو د. 

منابم: با کستان من فارسي ادبس ۲۵۸/۲ تاریخ تذکره‌های فارسی» 

۴۹۳-۲ ۶۸۳ تاز ی لویسی فارسی در ند و باکتان؛ ۳۵۱- 

۵۴ عمل صالس ۱۴۳۹/۳ فهرست مشترکك نسانه‌های خطي فازسی 

با کستان: ۱۴۴۸۴۳۷/۱۰ فهرست نسنه‌های خی فار سي, ۱۴۶۲/۶ 

فهر ستواره کتایهای فارسي: ۱۵۲۲ ۱: 

ع۱ ۱ ع۸ وه متون‌یون لا معط ۱۲۵ زد وتات 


,ال یال جر عافهتار ۱03۱۰ هرد هلا 


برزثر 


پادشا:‌نامه (عصتصطاشعل قع) | شاهجهان نامه: کتابی رد فارسی دز 


تاریخ؛شاه‌جهان گورکانی از عبدالحمید لاهوری (س۶۵* اق). 
ین کتاب؛ از مهم‌ترین منابع دور؛ شاه‌جهان فرماثروای گورکانی 
هد ۰۳۷ ۱ ۱۰۶۸شی) به‌شمار می‌اید. تاریخ رسمی و مستند 
دو دهه نخست حکومت او از ۱۰۳۷ تا ۰۵۷ ای است. لاهوری 
در ۱۰۴۹ق تألیف این کتاپ را آغاز کرد و شا ۱۰۵۸ که به 
واسطة پیری و ناتوانی از کار برکنار شد (با به گفته‌ای تا مرکش در 
۵ ست) سرگرم این کار بود. پس از وی محمدوارت کارش را 
ادامه داد و رو یدادهای دهة سوم پادشاهی شاه‌چهان را به تحریر 
درآورد. وی مطالب مربوط به نياکان شاه‌جهان و دورهٌ شاهزادگی 
و د«سالةً نخست پادشاهی او را بیشتر از پادشاه‌نامة امپناي 
قزوینی گرفته, ولی تاریخ ده دوم سلطنت او را از دیده‌های 
خود و با اتکا به اوراق و استاد دولتی نرشته است و همین 
قسمت ارزشمندترین و اصیل‌ترین بخش کتاب محسوب 
می‌شود. بادشاه‌نامه دارای خاتمه‌ای در احوال مشایخ و علما و 
اطبا و شعراي دوره شاه‌جهان است. تثر بادشاه‌نامه بسیار متخلقانه 
و منشپانه است. با اپن حال در آن, مائند بسیاری از تواریخ 
این‌دوره از آرردن وادگان غریب و دور از ذهن پرهیز شده است. 
این کتاب در ۱۸۶۸-۱۸۶۷ به گر شش مولوی کیپرالدین احمد 
و مولری عیدال ر خیم در کلکته به چاپ رسیده است. بادشاه‌نابه را 
محمد زاهد برای شاه‌عالم بهادرشاه (۱۱۱۸- ۱۱۲۴ثی) لا صه 
کرده و با افزودن مطالبی دیگر رشته رو بدادها را تا سال هشتم 


ادبب چارسي در سبه فاد ه | ۵۷ 


پادشاه‌نامة امین قزوینی 


پدماوت 


پادشاهی اورنگ‌زیب (۱۰۶۸س ۱۱۱۸ق) رسانده است. از این 
خلاصه که به‌نام انتخاب شا‌جهاني / اختصار شاه‌جهان‌نامه | 
خلاصة شاه‌جهانی آوازه دارد نسخه‌هاپی در برخی کتابخانه‌هاء از 
جمله در موزة ملی پاکستان کراچی نگه‌داری می‌شود. 
برهان‌الدینخان نیز در ۱۲۱۳ق گزیده‌ای از پادشاه‌نامه فراهم 
آورده است که نسخه‌ای از آن در کتچینة آذر دانشگاه پنجاب 
لاهور (به شمار؛ 1-23-7762]) در دست است. 

منابع: با کتان من فارسي ادب. ۲۵۴/۲ 4۲۵۷ تاریخ ادبیات در 

ابران: ۵/ ۱۵۷۳۰۱۴۵۴ ۷۴ تاریم تد کره‌های فارسی. ۴۹۰/۲ 

تار یخن بسي فارسی در عند و ساکستان: ۳۴۰. ۱۳۴۷ سمل اسال: 

۳ قفهرست گنايهاي چابی فارسی. ۱۸۸5/۱ فهرست مشترک 

نسمفه‌هاي خی فارسی ,با کستان» ۰۴۴۰۲۱۰ ۴۴۲؛ فهرست شه‌های 

خطلی غارسی: ۱۳۵۰/۶ قهرستوار؛ کابهای فارسی: ۱۱۳۷/۲: ۱۱۵۲: 

هلال جلد پکم, شمار؛ ۲ آبان ۱۳۲۱ش: ص ۱ 


تا عطا 3 چام عباوت کل داععط با ۵۲ عبچ2۱۵1۵ 
بق ۲۱۱۵۱ ,۱9۵ ره صماه:۲۱ ۲۳۴ :۱۵0-۵1 یدیا 
6 شا نا کاقتوبا 1۸121-122 ,ومووو2] 


برژگر 


پاذشاه نامه امین قزوینی امین قزوینی 


پاکستان (هقاععطقع) . ماهنامث(؟) ادبی و سیاسی فارسی که در 
سفارت پاکستان در تهران چاپ و منتشر می‌شد. مسعود برزین؛ 
آن را فصلنامةٌ خیری معرفی می‌کند و تاریخ انتشار آن را از 
۰ تا ۱۳۵۲ش / ۱۹۵۱ تا ۶۱۹۷۲ می‌داند. در منایع این 


نشریه با تشریه دیگری به‌نام پاکستان مصور* اشتباه گرفته شده ‏ 


است. این نشریه؛ ببه اخسبار فسرهنگی و ادبی و گزارش 
کنفرانس‌های ادبی و علمی می‌پرداخت. از مطالب دیگری که در 
پاکستان چاپ می‌شد می‌توان به معرفی چهره‌های نرهنگی و 
ادبی و آثار به‌جا مانده از آن‌هاه جاپ اشعاری از سرایندگان 
پاکستانی و ایرانی معاصر و.. اشاره کرد. تنها دو شمار؟ ۵لا 
(اسفند ۱۳۴۶ش) و شمار؛ ۷۶ (شهریور ۱۳۴۷ش) از این مححله 
در دست است. شباره ۷۵ ان به‌یاد اسدالله غالب دهلری چاپ 
شده و تصویری از غالب نیز در روی جلد نقش بسته است. 
صنبع: راهنمای مسطبو عات ابسران ۱ ۱۳۰۷ش تسا ۱۳۵۷ ش): 
۷۷۰۲ با کستان! شناسنامه سطبوعات ابران: 1۱۰۲ شهرست 


بقالات فازسی؛ ۱ پیسست! سهار. 


سر تقو کی 


پاکستان مصور (د۲معهوه صقن دوم‌اهنامة مصور 


فسرهنگی؛ سیاسی: اجتماعی؛ عمرانبی؛ به‌فارسی؛ که در 
راولپندی چاپ و منتشر مي‌شذ و وابسته به وزارت اطلاعات و 
سخن براگنی دولت پاکستان بود. صاحب امتیاز أن سید 
امجدغلی» مدیرمسئول آن سید مرتضی موسوی. و سردبیرش 
مسرت برکتی و کفیلاحمد بود. نخستین شمارهٌ آن در راعنمای 
مطبوعات ایران؛ ۱۳۵۲ش / ۱۹۷۳ یاد شده است. این مجله به 
ادبیات نیز می برداخت و مقاله‌های تحقیقی ادبی در این نشربه 
به‌چاپ رسیده است. در برخی منابع» این مجله با مجل دیگری 
به نام پاکستان اشتباه گرفته شده است. 

ستبع: راهسنهای مسطوعانت ایسران (۱۳۱۴ش تا ۱۳۵۷ش)؛ 

۰۲ 4۷۷ شناسنامة مطبو عانثٍ ابران: ۲ ۱۰. 


مر تضوی 


پدماوت (۳94.08:۲۵0) افسانه عاشقانه هندی از مللا عبدالشکور 


بزمی (۱۰۷۲-۱۰۰۱ق). وی این منظومه را در قالب مشنوی در 
۸ در سه‌غزاز و چهارده بیت به فارسی ترجمه کرد و آن را 
رت پدم نامید. نخستین و بهترین سرایند: این داستان»؛ ملک 
محمد جایسی (۹۰۶- ۹4 ی) است که در مان سلطتت شیر 
شاه سوری (۴۵ ۲-۹ ۹۵ق) در ۴۷ ی داستان پدماوت را به زیان 
عندی باه نظم درآورد. این داستان پس از حمله علاء‌الدین خلجی 
٩۹۵(‏ س ۱۵ ۷ی) به دژ چتور زبانزد خاصی و عام گردید. این اثر در 
دو بخش است: بخش پکم افسانة عشق و وصال رتن سین 
پادشاه چتور و پدماوت دختر گندروسین پادشاه سیلان است. 
بخش دوم که کمابیش جنبه تاریخی دارد؛ به محاصر؛ دژ چتور و 
مرگ رتن سین و ستی (خودکشی) پدماوت می‌پردازد. یکی از 
امتیازات این مشنوی؛ جذب و تحلیل تلمیحات عربی و فارسی 
در محیط هندی است که کلماتی مثل پوسف؛ بلقیس:سویده 
مسندکیان در آن به کار رفته است (نسخه دست‌نویس کتابضائة 
هاردنگ دهلی» به شمار؛ 78), ممکن است پدماوت جاسی 
تخستین منبع پدماوت‌های گوناگون در ادبیات هند باشد, ولی 
بی‌گمان در مشهور کردن اين داستان» آثار نویسندگانی دیگر . 
به‌جز عبدالشکور بزمی نیز سهم به سزایی داشته‌اند. ازج‌ثه 
شمع و پروانه از میر عسکری عاقل خان رازی» حاکم شاه‌جهان‌آباد 


اب فار سی ذر سبه قازه | 5*۷۴ 


پران ناتهة مرلتانی 


که در ۰۶۹ اق تألیف شد (نسخة دست‌نویس کتابضانه پیرپور)؛ 
پدداوت ذاکر از شاعری به‌نام ذاکر که آن‌را در ۱۲۲۲ق به نظم 
کشید (نسخه دست‌نویس کتابخانه مهاراجه بنارس به شماره 
۲ ) ووستان سخن که در ۱۲۲۳ تصنیف شد (نسخه 
دست‌نویس موزء ملی در مجموعه تونک به شماره ۳۰۸۵)؛ 
هنگام عشق از آنندرام مخلص که آن را در ۵۲ اي به نظم کشید 
و در ۱۱۵۵ق تکمیل کرد (نسخه دست‌نویس کتابضانه تذیریه در 
دهلی به شمارة ۱۳۷)؛ تحفةالقلوب از رای گویند منشی (نسخة 
دست‌نویس کتابخانةٌ هاردنگ به شمار؛ ۳۸): بدماوت از حسن 
غازان+؛ حسن و عشق که در ۱۰۷۱ق به نظم درآمد (سخة 
دست‌نویس موزه بریتانیایی به شماره 8918)؛ فرح سخش از 
لچمی رام ابراهیم آبادی که شمع و پروانا رازی را به صورت نثر 
درآورده است؛ خلاصه نثر بدماوت به همت واب ضیاءالدسن 
احمدخان (نسخة دست‌نویس موز؛ بریتائیایی به شمارا 
020 قصص پدداوت به کوشش حسین غزنوی؟ خلاصهة 
پدماوت چایسی که در ۱۱۱۰ق به کوشش سید محمد عشرتی از 
شعراي دکن خلاصه گردید. ای داستان» علاوه بر ژبان‌های 
هتدی و فارسیء به‌همت ابراهیم‌نامی په‌زبان پشتو نیز ترجمه 
شده است. ترجمهٌ فارسی پدماوت در هند (لکنو؛ ۱۸۷۱ع) و در 
ایرآن (تهران؛ ۱۳۴۹ش) به چاپ رسیده است. 
منابم : تاریخ ادییات فارسي. انه. ۱۹۶ تاریخ ادیات مسلمانان پا کستان 
و عند: ۸۳/۲ داستان پدعاوت؛ ما عید‌الشگور بلضی: به گوشش 
امیر حسن عابدی, انتشارات بنباد فرهنگ ایران» نهران ۱۳۵۰: 
تذگره شعرای کشییر: ۲۳۹/۱؛ داستان‌سرایی خارسی در شبه‌قاره در 
دور؛ یموریان. ۱۷۳-۱۶۳: فارسی ادب هد اورنگریب؛ ۱۰۷,۹۴: 
فهرست قایهای جایی فارسی؛ 44۴۰/۱ فهرست مشتر کت سبحنه‌های 
خی فاوسی با کستان: ۱۳۱۳۵-۲۱۳۳۴ فهرست نسخه‌های خستطي 
فارسی کنابسان دانشگاه پنبعاب لا هور: ٩۲‏ سرآت‌السلوم» ۱۸۸/۱ 
۲ ۱۸۰/۳ آمیرسسن عابدی: «روایط ادبی اففانستات و ند 
ادب: سال چهاردهم؛ شماره ۲-۱ ص ۲۶؛ امیرحسن عابدی: 
«داستان پدومات در ادییات فارسی»؛ دانشکد: ادیات؛ سال نهم؛ 
شماره ۴ صص ,٩4۵.۷۵‏ 


حجتی 


پران تا تفه مولتانی (اصتااصیعودعط تفن ده دوازدهم 


هچری, نویسنده فارسی‌نویس شبه قاره, از مردم مولتان بود. نزد 
مهته کتومل وفادارخان و مهته نند لعل زرگر مولتانی شاگردی 


پرایس 


کرد. در سمّت منشی ملازم مهته پنجاب رای رئیس عرایدی 
مولتان در دور؛* محمدشاه روشن اختر (۱۱۶۱-۱۱۳۱قٍ) بود. 
پران تاتهه مجموعه‌ای از نامه‌های خود را در چهار گلشن؛ به‌نام 
انشای دل گشا/ چهار گلشن/ انشای هار گلشن گرد آورد. چهار 
بخش با چهار گلشن این اثر عبارتند از !- تحریر عرایض 
انکسار؛ ۲- تسطیر پروانجات سرکار نایب صوبجات به جانب 
عسال+ ۳- ارقام مخاتبات و خطو ط شوه قبه؟ ۴ تسطیر اسناد 
خدمات و دستگاه‌های راه‌داری. یکی از نسخه‌های دست‌نویس 
این کتاپ به شمار: ۱۷۹- 3۷.۷۲.۱۹۶۸ در موزه ملی کراچی 
نگه‌داری می‌شو د. 
منابم؛ فهرست مشترکک نسخه‌های خطی فارسی پاکستانن, 4۱۶۶/۴ 
۵ ۱۳۷۲ فبرست نسخه‌های خطی فارسی موز؛ مسلی 
باکستان کرلچی: 2۳۷۸ 4۳۷۹ 
یچنیا مولص-صلع اه بعولرعز(ز 
ریبعبان 


۶ دس امبر ۰۶۱۸۳۵ خاورشناس انگلیسی. در برکناک 
[مت:۳) ر جی زس‌کالج (2۵1826) 2908 کی‌هسر د پچ درس 
خواند.. به خدستب شرکت هند شرقی انگلیس در آمد و به هند 
رفت (۴۱۷۸۱). تحت فسرمان سسرهکتور مسوفرو 
(۱۸۰۵-۱۷۲۶ع) در مدذراس و نیز در جنگ با تیپوسلطان» 
فرمانروای میسون؛ خدمت کرد (۱۷۸۲۳-۱۷۸۱ع). در ۱۷۹۵ 
دادستان دادگاه نبظامی سپاه بمیثی شد. در پوناء سورت؛ 
سرینگیتم و مالابار کار کرد (۱۷۹۸-۱۷۹۷ع). به تحصیل زبان و 
ادییات فارسی پرداخت و در سال‌هایی که در سورت به‌سر 
می‌برد شماری نسحة دست‌نویس گردآورد. مترجم فارسی ژنرال 
جیمز استوارت (۱۸۱۵-۱۷۴۱ع) در جنگ میسور بود. در 
۵ هند را ترک گفت. عضو انجمن شاهی آسیایی و انجمن 
شاهی لندن بود. به‌پاس ترجمه‌هایش از آثار شرقی» به‌دریافت 
تشان رین از «کميتة ترجمهٌ شرقی» انجمن شاهی آسیایی 
مفتخر گردید. از او آثاری در تاریخ ایران؛ هند و عرب به یادگار 
مانده است. از آثار معروف او ترجمه جهانگیر نام پس ساخته 
به‌انگلیسی است (لْندن» ۱۸۲۹ع) که درنتیجة ترجمه وی این 
اثر آواز؛ جهانی به‌دست آورد و تا چندی پژوهشگران آن‌را همان 
زندگی‌نام؛ خودنوشت واقعی جهانگیر می‌دانستند تا این‌که در 
نتیجة پژرهش‌های دانشورانی مانند مورلی و البوت برساخته 


اب ار سي, 3 نبه قار » | ۷۴ ۵ 


پر توستان 


پر امیس 


بردن آن به‌اثبات رسید. از دیگر آثارش: ۱- نگاهی به تاریخ اسلام 
(رممانا! محقهمطه) ۵۶ اممودهتاع آممنوهاممدتت خر که 
در ۱۸۱۱ست۱۸۲۱م نسوشته؛ ۷ زنددگی نام خودنوشت 
(متنمنهع)۱ تمدزدودیوهنتاه‌اننش) که در ۱۸۳۹م منتشر شده است؛ 
ی 5 تاریخ جزبرةالعرب در یش از اسلام (۱۸۲۴ع). 
مناپم: تاریخنسی فارسی در هند و با کستان: ۳۵۵! الستشرقون: 
۳۷۸ 
جاوااخ(ظ ۸ ۱۱ عاویعب‌توا دنو ع (ه وتات 
3 ره ودنظ تقد زد وعوصعنظ :254 سا 
برزگر 


پرتوستان ‏ غالب دهلوی 


بر و مدراسی (اعمهاون) : تر اپ رثوف اصمدخان 


فرزند نواب خورشید احمدخان خورشید: - ۱۹۲۶ | ۱۳۴۴ - 
۵ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از نوادگان تواب عظیم‌جاه 
بهادر (-۱۲۹۰ق) بود. پدرش خورشید احمدخان (-۱۸۹۹ع) 
نیز سراینده بود. پرتو پیشتر به اردو شعر می‌سرود و حتی لاف 
برتری بر سرایندگان پرجسته اردو: مانند آتش؛ ناسخ ۳ دا 
می‌زد. کلیات اشمار اردوی پرتو در ۱۳۰۸ق / 6۱۸۹۰ منتشر 
شله است. پرتو به فارسی هم شعر می‌گفت و دیوان فارسی دی 
نیز در ۱۳۰۸ق در مدراس به‌چاپ رسید» است. 

منابع: فهرست کتابهای چابی فارسی. ۲۲۷۷؛ مولفین کتب چمابي 

فارسي و عربی؛ ۱۹۶/۳ 

تعنع۳ نه اعد صشه ,تام کن حم‌عادط 

محتصتمق۳ وم 1710 عما3 دا انصد؟ وا مو۲ 

شت-1 ۳.3 یه بک 3 صیعدماز 1۳۱۲۰ عسنزه۷ 


مرا العیال: ۲۱۸؛ تایجال فکار, 1۰4 


نوش آبادی 


پرسپولیس (دندجععععع) ماهنامة ادبی - سیاسی - اجتماعی 


مامنامه به تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۰۷ش/ ۸ نوامبر ۸۱۹۲۸ منتشر 
ده اسست. مسلیر پسرمپویس صاج میرزا علی سخرانی 
(-۱۳۲۵ش)؛ معروضبه میرزا علی جهرمی يا ابلاغ بود. چون 
میرزا علی‌بحرانی یک چند روزنامه‌ای به‌نام ابلاغ در شیراز 
هس‌تتسر می‌کرد بهنام روزشامه‌اش اوازه بافت؛ سنا که 
سیداشرف‌الدین گیلائی را که گاه به‌نام روزنامه‌اش نسیم شمال 
می‌گفتند. پس از توقیف روزنامة ابلاغ به فرمان عبدالحسین 
میرزای فرمانفرما؛ والی قارس میرزا علی به هند تبعید شد و در 
آن‌جا (بمیشی) ماهنامه‌ای به‌نام پرسپولیس منتشر کرد. در صفحة 
تخست آن تصویر کاخ پرسپولیس (تخت‌جمشید) و در بالای 
تصو یز جمله این اسیت پسرسیه لیس تالار خشایارشاه» چاپ 
هی‌شد. قیعت اشتراک سالانه برسپولس براي ایران و افعانستان 
۶ قفران» هند وستان ۶ روپیه و برای دیگر کشورها: نیم پوند 
بو د. ای ماهنایه پس اژ انتشار ند شماره:در ص۳۹ تعطیل 
شاه ی مدیرآن.در ۱۳۱۴ش؛ ماهنامهٌ ابران نو* را در کلکته 
هنتشر گرده اسست. 

منابع: بررقان بعهرم: ۱۳۳۵۲۳۱ دانشمندان و سخ‌سرایان فارس, 

۱ ۷۷ راجنمای مطوعات ابران ( ۱۳۰۴ ش :۲ ۳۵۷(ش)»: 

۲ شناسنام؛ مطبو عاات ایران+ ۱۰۶؛ فرحنکگ زندگی‌نامه‌ها ۱۲۱۲ 

هر سمته له خيایي از سبي: ۹ 


سرتصو یی 


برژگر پرشین هنشی سم گلدوین 


پردل اندچانی (تصازلعنععصاه .۳۲ : می وا محمدتقی نرزند 
میر زا محمل مسعو ده ۱۱۰۰ق: شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. از 
زندگانی وی جز این آگاهی نداریم که از شاعران روزگار 


پرنسیپ (اعه7ه۳)» هنری توبی | ۳۲0۵۵0 1097 11600 فرزند 


اورنگ‌زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸) بود و در شعر پردل تخلص 
می‌کرد. از سروده‌هایش غزلی در تذکره‌ها آمده گه سیتی از آن 
چنین است: «قصر دل راست چو ویران شدن آخر در بیش - 
پردلا بهر چه وابسته تعمیر شویم.) 

مستابع: ریاف الصارفن. آفتا ب‌رای؛ ۱۲۶/۱ شمم انجمن, ۱٩۳‏ 


جان پرنسیپ. توبی پرایری (۳:۵ 9ا1۳0) در اسکس ۱۵ 
ژوئي؛ ۱۱۰-۱۷۹۲ فسورية ۱۸۷۸ دولتمرد و تاریخ‌نگار 
انخلیسی. در تون‌بریج (ع11۵۳۲:۵8) نزد معلمان خصوصی و در 
کالج شرکت هند شرقی انگلیس در هارتفورد کاسل درس خواند. 
در ۶۱۸۰۹ به بنگال رفت. در ۱۸۱۴ کمک منشی با دبیریار 


جات فاز سی در له قاده | ۵۷۵ 


پر لسیسب 


د چ 


پروانة لکتویی 


وارن‌هیستینگز (۱۸۱۴-۱۷۳۲ع)» فرماندار کل هندء شد و در 
سسفرهای فیبتینگو به اوده: استان‌های شمال شربی هند 
(اوتساریرادش کنونی)» نپال و جنگ‌های وی بما پنداری‌ها 
(دسته‌های راهزن) و مراته‌ها همراهش بود. نختین ناظر 
اجسسرایسی (3086۳100070001) و بازگیر / طسلب‌ستان 
(1۳2۳۵6۳۵۵۲۵۵۵۵۲) در دستگاه فضایی انگلیس در هند بود. در 
۰ به سمت متشی فارسی دولت گماشته شد. در ۱۸۲۶ 
منشی ادارهُ ارضی گردید و در ۱۸۳۴م به سمت سرمنشی 
متصوپ شد. در ۱۸۳۵ و ۱۸۴۲-۱۸۴۰م عضو شورای عالی 
هند در شرکت هند شرقی انگلیس بود. در ۱۸۴۳ بازنشسته شد. 
پس از تلاش‌هایی ناموفق برای ورود به مجلس عوام سرانجام 
در ۱۸۵۰ به نمایندگی حوزة هارویچ (118۳۷100) به مجلس راه 
بافت؛ ولی به‌دلیل نقص پرونده‌اش از جهت شرایط دارایی؛ 
صلاحیتش را رد کردند و کرسی نمایندگی را از او پس گرفتند. 
وی در انتخابات تازه نیز شکست خورد. در ۱۸۵۰م عضو هیأت 
مدیره شرکت هند شرقی انجلیس شد و از جمله اعضای قدیمی 
شورای عند بود که شرکت هند شرفی ان در ۴۱۸۵۸ 
به‌عضویت شورای جدید هند برگزید و وی تا ۱۸۷۸ در این 
مقام باقی ماند. پرنسیپ از بنیادگذاران صندوق کشوری بنگال 
برد و صندوق با محاسبات آماری او. که آمارگران حرفه‌ای لند 
آن را تأیید کودند آغاژ به کار کرد. پرنسیپ شعر هم می‌سرود. از 
آثارشی: ۱- خاطرات بکد سرباز ماجراجوی بنان؛ نواب محمد 
امبرخان به‌انگلیسی (کلکته؛ ۱۸۳۲م) که برگردان مثنوی امیرنامة 
بساون لعل شادان یلگراسی (سروده در ۱۲۴۰ق) در تاریخ و 
احوال امیرالدوله معمدامیرخان افشغان؛ ثواب تونک (هند)؛ 
اسست: ۲ تساریخ روبدادهای سیاسی و نظامی شند در دور 
فرمانداری سارکواسی هت نگ (۱۸۳۲ع): ۳ خاست‌گاه دولت 
سیک ها در بنبعاب؛ ۴- تست تاتارستان و مخولستان که در 6۱۸۵۱ 
به چجاپ رسیده؛ ۵ا- مسطلا هند که در ۱۹۵۳ چاپ شد:؛ ۶ 
تاریخ زندگی رنجیت سنگه؛ ۷- دستاوردهای تاریضی از اکتشافات 
در افتاستان؛ ۸- فهرست اسامی کارمندان دولت در سنکال در 
۳۷۰ ۴۱۸. 

منابع: برست مرک نسنه‌های خطي فارسی با کستان» ۵۵۵1۱۰ 

خیرستواره کایمای فارسی: ۱۱۱۳۶ 

۲۳۳۵۴ جواحب :244 برواجهجداظ معنلبا زه بنیز( 

6۸3۱0۳9, 1: 


برزگر 


پسروانسة بسرهانپوری (اتطام 0۳۵۲۲۵۵0 شاه 


شیاء‌الدین:- ۱۲۱۷قٍ» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. در برهانپور 
زاده شد و همان‌جا نیز برآمد. پروائه از قوم سادات اورنگ‌آباد و 
خود از مشایخ صوفیه بود. وی شاعری اردوزبان بوداما به 
فارسی هج شعرهایی سر لو ده ات . او در شعر از سراج‌الدیین 
اورنگ‌آبادی بیرری می‌کرده استا, پروانه با ادیبانی جون 
میرغلام‌علی آزاد و لچهمی‌نراین شفیق اورنگ‌آبادی همروزکار 
تردو با انتافه تشت و خاست می‌کرد. حسین قلی خان 
عظیم‌آبادی در نشتر عشق از زبان میرغلام رسول بلگرامی 


" می‌نویسد که پروانه در نود سالگی برای دیدار با اسیر حیدر 


بلگرامی نو؛ میرغلام‌علی آزاد به کلکته آمد. او پس از نزدیک به 
شش سال اقاست در این شهر همان‌جا جان سپرد. اما پس از چند 
ماه محمد خیاط یکی از مریدان پروانء پیکر مرشد خود را به 
اورنگ‌آناد برد. هم او در مرگ پروانه سروده است: «شاه پروانه 
شه ملک سخن - حیف کوچید از اين دار کهن //کلک رای سن 
فو تشن پنوشت -بود صد آه شه ملک سخی.» مروت نیز در مرگ 
پر وآنه بچنین گفته است: «به‌یزم سخن شا‌پروانه دوش - که 
می‌گشت بر شمع معنی فدای | چه گویم جبز این مصرغ 
نوزناک- زسشوز اجل سوخته های‌های., از سروده‌های فارسی 
پروائه ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها به‌چا مانده است. 
منایع: شمم انبصی, ۹۳: کل عجایب, ۱۳۵ نشتر عشن: ۲۵۶.۲۵۳/۱. 


نوشی‌ابادی 


پروانة لکتریی ره 2۳۰۲۹:۱۵۰۲ واه جسونت ی پسر 


راجه پینی بهادر - ۱۲۲۸ق+ شاعر اردوسرا و فارسی‌گوی شبه 
قاره. پدرش راجه‌پینی بهادره متخلص به بهادی از برهمنان 
پیسواره از توابع اوده بود و در دستگاه شجاعالد وله تراب اوده 
(۱۱۶۷- ۱۱۸۹ق) بالید و تا متام نیابت (وزارت اعظمی) 
رسید» ولی سرانجام شجاع‌الدوله به او بدگمان شد و وی را 
بگرفت و کور کود. پروانه که گذشته از شعر و ادب در برشی 
علوم مانند طب و رمل؛ هم دست داشت و خط شکسته را نیکو 
می‌نوشت در شعر فارسی شاگرد سروپ سنگه دیوانة لکنویی و 
در شعر اردو به ترتیب شاگرد محمد تقی‌میر و میرحسن لکنویی 
بود و در آخر نیز از غلام مصحفی همدانی اصلاح سخن 
می‌گرفت. وی در آغاز بیشتر شعر فارسی می‌گفت؛ ولی بعدها به 
اردوسرایی گرایید و «خود را شب و روز به گفتن شعر هندی 


ادب فارسی در شبه قاره | ۵۷٩‏ 


پرویز گورکانی 


بر ار گورکانی 


تسس سس 


[آردو ] مصر ف داشت» و از جمله حملا جدري را به نظم اردو 
درآورد. در غسزل و قسصیده از میرزا رفسیم سودای دهلوی 
(-۱۱۹۵ی) بیروی می‌کرد. گویند دارای دیهان بوده و شمار 
اشعار فارسی او به دو هزار بیت می‌رسیده است. 
منابع: بومتان اوده. ۷۵. 4۷۷ تذکره آزرده: ۲۸: ندکره فارسی‌گو 
شعرای اردو, ۱۱۴۳؛ ندکره عندی: ۵۵۵۴ خوش معرکة زیباه 2۳۸۲ 
۲۳ روز دوش: ۱۳۲۱-۱۲۰: سخن شعرا ۱۷۸ عفد شریا: ۱۱۶.۱۵ 
لستان بی‌خزان: 4۴۸ گلشن بی‌خار: ۶۷: مجموع نفنی ۱۰۳؛ 
نمجنا عاجه لمآ ]ه رمومتر(1 


برزگر 


پرویز گسورکانی (ا«قتومتط:موی سلطان پرویز فرزند 
جهانگیرشاه فرزند جلال‌الدین اکبر گررکانی» ۷-۹۹۸ صفر 
۵ شاهزاد؛ گسورکانی. پسر دوم جهانگیر گورکانی 
(۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) است. مادرش صاحب جمال از خویشان 
(گویا دختر عم) زین‌خان کوکه بود. در آغاز پادشاهی پدرش با 
اتالیقی (سرپرستی) میرزا جعفر آصف‌خان و با همراهی شماری 
از مر مانند عبدالرزان معموری و راناشنکره و سپاهی بزرگ به 
سرکوبی رانا امرسنگه رانای اودیپور ,که از کفار شدید و غلیظ 
هندوستان» بود مأمور شد. جهانگیر در وفت رخصت به پرویز 
فرمود که اگر رانا با پسر پزرگ خود کرن به ملازمت شاهزاده آید 
و «در مقام اطاعت و بندگی باشد تعریض به ولابت او نرساند.» 
در هنامة شورش خسروء پسر بزرگ جهانگیرشاه» پرویز ببه 
فرمان جهانگیر با رانا مصالحه کرد و خود برای نگه‌داری و 
نگهبانی دژ آگره که جایگاء حرم و خزاین شاهی بود رهسیار 
آن‌جا شد. چون به حوالی آگره رسید از شکست و دستگیری 
خسرو آگاهی یافت و پس از دو روز آقامت در آن نواحی رو به 
لاهور تهاد و درایین شهر به حضور جبهانگیر رسید (اوایبل 
۵ و منصب ده‌هزاری یافت. در همین سال دختر شاهزاده 
مراد (پرادر جلال‌الدین اکبر و عم جهانگیر) به عقد پرویز درآمد. 
در ۱۰۱۷ق» شاهزاده پرویزه به‌رغم کم‌سالی. به فرماندهی لشکر 
دکن (جنوب هند) گمارده و به تسخیر آن بخش از نواحی دکن که 
هنوز یرون از قلمرو گورکانیان بود فرستاده شد و به برهانپوره 
مرکز ستصرفات گورکانیان در دکن؛ رفت. پرویز و سرداران 
همراهش در دکن؛ به‌ویژه در جنگ با ملک عنبر حبشی» سردار 
نامدار دکنیان» کاری از پیش تبردند و ازاین‌رو جهانگیر در 
۵ اق پرویز را از آن‌جا فراخوائد و به حکومت اله‌آباد فرستاد 


و شساهزاده خسوم (شساه‌جهان) را به‌جایش مأمور دکن کرد 
(جهانگیرنامه» ۱۸۵). شاهزاده پرویز در ۱۰۲۸ق به منصب" 
ابیست‌هزاری ذات و ده‌هزار سوار از اصل و اضافه» ارتقا يافت و 
در همان سال برای دیدار پدرش از اله‌آباد به آگره رفت و پس از 
دیدار با جهانگیر به اله‌آباد بازگشت. در ۱۰۳۰ق حکومت استان 
بهار نیز بدو سپرده شد. اندکی بعد» چون خبر بیماری جهانگیر را 
شنید به شتاب خود را به پاینخت. آگره/ اکبرآباد» رسائید 
(۱۰۳۰ق). جهانگیر هنگامی که پس از بهبودی از آگره رهسیار 
نواحی کوهستانی شمال بود در متورا به پرویز فرمود تا به 
«صوبةٌ بهار و محال جاگیر خودش» بازگردد. در پی شورش 
شاه‌جهان» جهانگیر پرویز را به درگاه خود فراخواند و وی را به 
همراه مهابت‌خان با تشکری گران به سرکوبی شاه‌جهان گسیل 
کرد (۱۰۳۲). شاه‌جهان پس از جنگ و گریزهای فراوان 
سرانجام از ناچاری تن به تسلیم داد (۱۰۳۴ق) و پرویز بار دیگر 
در برهائپور مستقر شد. اما دیری نگدذشت که دی در تیه 
افراط در پاده کساری؛ به بیماری صرع گرفتار آمد و بر اثر همان 
پیشاری درگذشت. پیکرش را نخست در برهائپور «به امانت 
نهادند و آخر یه اکبرآباد نقل کردنده و در باغی که سبزگرده وی 
برد به خاک سپردند. سلطان پرویز حامی و ممدوح شاعرانی 
ممچون صالح آزادانی اصفهانی؛ میرزا محمدصادق میناه حکیم 
فغفور لاهیجی؛ میر معزاللاین محمد‌يزدي» ابراهیم حسین دیری 
کابلی» علی ترکمان خراسانی؛ بافیای نایینی حکیم حاذق 
گیلاتی؛ نوعی خبوشانی و دیگران بوده است. پرویز ظاهراگه گاه 
شود نیز شعر می‌سرود چنان‌که این بیت را از او نقل کرده‌اند: 
«خونم به جرم دوستی خویش ریختی - این خون به یک 
حساب به صد شون برابر است.» ملتی شهزوینی ساقی‌نامه‌ای 
بهنام شساهزاده پرویز سرود و شاهزاده به ملا عبدالنبی 
فخرالزمانی دسترر داد که این ساقی‌نامه را در تذکرا مخانه 
بیاورد. 

منابع: جهانگرنامه ۳۱۱۵۸۱۲۰ ۳۲۴۳ ۱۳۶ ۳ هی ۱ 

۲ 4۸ ۱ ما شا ۵۸ ۱۷۴ اه ۲۶۵ ۲۹۵ ۳۲ 

۳ ۸ ۱۸۲ ۱۲ ۱ ۳۵۵ ۳۱۷ ۱۲ ۱۳۰۸ ۳۵۴ 

۲۱ ۴۱۹- ۴۲۹: ۰۳۳۶ 0۳۷۹ ۱۴۹۵ ٩۳۹؛‏ داستان ترکازان هد 

۵/۲ ۳۸۶ ۱۲۰۱ ۲۰۷ ۴۱۲ ۴۲۲ ۴۲۵! رساضی‌المسارفی» 

آفتاب‌رای: ۱۲۷/۱+ صبح گللن: ۷۶ کساروان هسند, ۵24۶ 

محزن الفر الب ۱۳۳۱/۱ مشب اللطابن: ۷۴۶؛ میخانه, ۳۰۳ ۴۵۸ 

۱ ۶۸۷. ۳۹۰ ۴ ی ۵۶۵ نشتر عن: 4۲۳۰/۱ نگاهي به تاریخ 


سسس محححع تسس و .سس سس سس _ 
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پرهیزکار 


پزشکی نویسی فارسی در شبه‌قاره 


اد فارسی در هند: ۱۲۳۳۸ ۳۸۳, 


برژگر 


پرهیژکار (عقطتاات۲9) سید سحمد رضوی فرزند حاج سید 
مرتضی رضوی کشمیری نجفی؛ نجف ۱۸۹۵ -ژانوية ۲۱۹۷۳ 
فقیه و شاعر فارسی‌گوی پاکستانی. پدرش از بزرگان دین و 
صاحب گراسات بود. سید محمد در زادگاهش دانش‌های 
گوناگون را فراگرفت. وی به‌سبب تقوی و دینداری و پای‌بندی 
به شعایر مذهبی در میان مردم به سید پرهیزکار آوازه یافت. سید 
محمد که بیشتر در کویته به سر می‌برد تا پایانی زندگی به تبلیغ 
و ترویج دین در شهرهای با کستان پرداخت. وی علاقد فراوانی 
به سرودن شعر داشت و در سخنرانی‌های خود از شسعر بهره 
می‌برد. در بد بهه‌سرایی مسهارت فراوان داشت. سید مرتضی 
حسین صدرالافاضل* (- ۱۹۸۷) در هدایا و تحف می‌نویسد 
«آفای سید محمد رضوی نجفی یک‌بار در شیش محل لاهور در 
پارکی نشسته بود که یک ملنگ [به مریدان شاه مدار می‌گویند] 
در حال تواختن طبل از آن‌جا می‌گذشت 
فقیرم و دعای فقیر مستجاب می‌شود. پس آقا سید محمد 
فی‌البداهه اين شعر را گفت: گر فقیر حق تو بودی در مساجد 
می‌بودی - چون فقیر خلق هستی گردشت در کوچه‌ها. از سید 
میحمد. آثار گوناگونی به‌زبان‌هاي فارسی و عربی ببه‌جا مانده 
است, در کتاب هدابا و تحت اشعاری از سید پرهیزکار آمده است. 


شت و ندا سر داده بود که من 


مسائل دینی و مذهبی: حکمت و معرفت درون‌مايةً سروده‌های 
وی است. 
مناپع: بلوچستان مین فارسی شاعری کی پچهاس سال (پنجاه سالل شعر 
فارسی در بلوچستان): ٩ذد۶۲!‏ عدایا و تحف. 


رسولی 


پریشان عظیم آبادی (8.89ن دهد «ققنده2) . شیخ عبدالحمید 
بن الهی‌بخش بن هدایت‌علی هاشمی صادفپوری 
۱۳ ۸ شوال ۱۲۴۵ - جبادی‌الثانی ۱۳۲۳ی؛ دانشمند 
دینی ؛ پزشگ؛ شاعر ۴ نویسنده فارسی نو پس, شبه‌قاره, در محلة 
صاذدقیور در عظیم‌آباد / پتنا در استان بهار هد به‌دئیا اسد. 
مقدمات علوم را نزد عمش قیاض‌علی و نیز پدر خود احمدالله 
(-۱۲۹۸ق) خواند. سپس به لکئو رفت و علوم حکمی را نزد 
سفتی واجدعلی و پزشکی را از حکیم طالب‌علی 
لکنویی فرا گرفت. در پی شورش مردم هند بر ضد انگلیسیان و 


آشوب و تاآرامی گسترد؛ ناشی از آن در بسیاری نواحی هند از 
جبله لکنو (۱۲۷۲۳ق)؛ اموال و کتاب‌های پریشان غارت گردید 
و وی به ناگزیر به عظیم‌آباد بازگشت. در آن‌جا به کار پزشکی 
پرداخت و در این کار آوازه و پذیرشی بلند یافت. در ۱۳۸۱ی 
پدرش را برای تبلیغ و ترویج اندیشه‌های وهابی تبعید و جاگیر 
موروئی‌اش را ضبط کردند. پریشان به‌فارسی و عربی و اردو 
شعر می‌سرود. از سروده‌های فارسی او. مثنوی شهرآشویی 
است که پریشان در آن به تفصیل به انقلاب و آشوب زمانه و 
پریشانی احرال خانواده‌اش پرداخته است. مسجموعة اشمار 
فارسی وی ظاهراً از سري ادارهٌ تحقیقات عربی و فارسی پننا 
تس ای رسیده است. از سروده‌هایش: «دست‌افزار نیازم به 
میدن پیتاب -بسمل خنجر نازم به تپیدن بیتاب | شب یلدای 
فراقم ز گذشتن مأیرس -صیح محرومی و یأسم به دسیدن 
بیتاب.» 
منایم: دیوان فا بهلو اروي: ۱۲۵-۲۳ نرحة الخواطر: ۲۳۰۰۲۲۹/۸ 


برزگر 


بزشتکی نواپسی فاررسی در شبدقاره انز عه,ناشتعع) 


(ع2قونهظ ۱3۵۲8۳ سابقه مبادله اطلاعات پزشکی میان ایران 
و شبه‌قار؛ هند به پیش از اسلام در روزگار خسرو یکم انوشیروان 
ساسانی (۵۷۹-۵۳۱م) می‌رسد. گوبند وی برزوية طبیب؛ 
پزشک دربار خود را به هندوستان فرستاد. برزویه در بازگشت از 
ان سفر چند طبیب هندی را که از خواص دارو بی گیاهان هندی 
آگاهی فراوان داشتند» با خود به ایران آورد. سپس این مبادله از 
راه مرکز علمی جندی‌شاپور ادامه یافت» چنان که شسماری از 
پزشکان هندی در کنار پزشکان ایرانی» سربانی و یونانی به 
تدریس علم طب می‌پرداختند. دانشمندان و پزشکان هندي» 
به‌ویژه در روزگار خلفای عباسی در نقل یا ترجمهٌ کتب هندی به 
پهلری و عربی دخالت داشته‌اند که از آن میان می‌توان کنگه / 
منکه و اين‌دهن را نام برد. ابوریحان بیرونی (۲ ۳۲۰-۳۶ ۴ق) نیز 
با سفر شود به هند سیب استواری بیشتر رابطة پزشکی ایران و 
شیه‌فاره شد. بیرونی که چندی در سرزمین هند به سر برده و از 
نواخت بزرگان و رایان هند بهره‌سند شده بود؛ علوم پزشکی را به 
امل هند آموخت و از دانش و هنرهای آنان بهره گرفت. پس از 
گسیختن پادشاهی آل سبکتگین با یورش‌های علاء‌الدین 
جهانسوز در عزنه؛ آخرین تاجدار اين خانواده. یسعنی خسرو 
ملک پسر خسروشاه؛ در ۵۵۵ لا هور را دارالسلطنه ود تسرار 
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داد و ضیاءالدین عبدالرافع هروی پزشک شخصی‌اش را با خوه 
به لاهور برد. ضیاء‌الدین پس از خسرو ملک تا هنگامی که زمام 
پادشاهی به‌دست معزالذین غوری» سعروف به شهاب‌الدین 
غوری بود. مقام شامخ خود را در پزشکی در آن دبار نکه‌داشت. 
پس از دودمان غزنویان سلسله‌های متعددی, مانند شهنشاهان 
غوری, ممالیک؛ خلجی, تفلق و سوری تخت و تاج دولت هند 
اسلامي را میراث بردند تا ثوبت بسه دودمان گورکانی رسید. 
تقریباً هم شاهان این دودمان‌ها مشوق شهرا و علماء از جمله 
پزشکان بودند و پزشکان نیز آواز؛ تشویق و ترغیب این 
پادشاهان را شنیده؛ به‌دربار آنان می‌رفتند. در هند اسلامی» 
به‌ویژه در دوره مغولان» رفتار پادشاهان دهلی با پزشکان و 
انم اده‌هایشان بسیار دوستانه و جوانمردانه بود. پادشاهان هند 
اسلامی پزشکان را بمر حسب مراتبشان مواجب هنگفت 
می‌دادند. مناصب پزشعان ده‌هزاری و بیست‌هزاری سود و در 
جشن‌های شاهانه هزاران هزار روپیه انعام به‌آنان داده می‌شد. گاه 
صلات‌گران و نعمت‌های جزیلی که از شاهان و امرا به پزشکان 
می‌رسید. چندان بود که آنان را به ثروت و تنعم فراوان 
می‌رساند. یکی از آنان حکیم داود برد که به گفته صساحب 
مطرح الا نظاز از هندوستان چندان مال و مکنت به‌دست آورد که 
در بازگشت به اصفهان مسجا. جامعی به‌نام مسجد حکیم 
برآورد. برخی از پادشاهان هنا. اسلامی خود با طب آشنا بودند 
و حتی با پزشکان شخصی خود دربار؛ مسائل پزشکی بحث 
می‌کردند: گاه یز به معالجة بیماران مسی پرداشتند» کتاب‌های 
طبی می‌نوشتند: یا املا می‌کردند و به تأسیس بیمارستان‌ها و 
دیگر مراکز پزشکی توجهی کامل نشان می‌دادند. از قدیم‌ترین 
کتاب‌های پزشکی که در هندوستان نوشته شده و به‌جا مانده 
است. باید از ترجمه میدن ابوربحان بیرونی از جلال‌الدین 
ابربکرین‌علی‌بن عشمان اسفره‌اي کاسانی ام برد. مسترجم آن‌را 
میان سال‌های ۲۶-۶۰۷ ۶ق در دو بخش گزارش لغوی و نباتی 
داروها (بخش یکم) و خراص و منافع آن‌ها (بخش دوم) به‌نام 
اب والشتح ایلتتمش سلطان (۶۳۳-۶۰۷ق) نوشته است. در 
نسخه‌های تازه‌تر این دو بخش با یکدیگر در هم شده نخست 
نام دارو و دیگر چیزهای پزشکی را به عربی آورد»؛ سسپسن 
برابرنهاد آن‌را به فىارسی: سریائی» سسندی و هسندی نوشته و 
خواص آن‌ها را گزارش کرده است. نسحنه‌ای از اين اثر به‌شمارة 
۳ بدر کتابخانه محمل شفیم در لاهور نگه‌داری سی‌شود. 
علاء‌الدین خلجی (۷۱۵-۶۹۵ق) دومین فرمانروای دودسان 
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خلجی پشتیبان بزرگ پزشکان بود و به گفته؛ ضیاءالدین برنی» در 
حق طب ابن‌سینا و پیروان روش او کمال عزت و احترام را فایل 
بوده است. در این دوره» زير نظر علاءالدین خلجی» شابون و 
قاونچچه تدریس می‌شد و شمار پزشکان و جراحان و کحالان و 
حکما که شیو؛ طب هندی را به کار می‌بستند؛ بسیار بود. برنی در 
تاریخ فیروزشاهی درباره تعلیمات طب و درمان و اسوال طب 
عمومی آن‌زمان می‌تویسد: «..و هم در عصر عبلایی طبیبانی 
بودند که هر یک از حیث مهارت علم طب در بساط تداوی 
امراض بفراط و جالینوس را فرزین طرح می‌دادند که آن‌چنان 
اطبا سر‌آمنده هیچ در عهد و عصر دیگر مشاهده نشدند. 
استادالاطبا مولانا بدرالدپن دمشقی در تمامي عصر علایی برده 
و دایم اطبای شهر کتب طب در پیش ار استفادت کردند‌ی و 
باری تعالی او را در علم طب مهارتی ارزانی داشته بود که بد 
مجرد نبض گرفتن مریض بدانستی که زحمت مریض از کجا 
حادث شده است.» دربار؛ غیاث‌الدین تفلق (۷۳۵۷۲۰ق) 
آورده‌اند که وی پس از پیروزی بر خسروخان» زخمی‌های 
دشنمن را خود درمان و پرستاری مي‌کرد. سلطان محمدشاه تغلق 
پسر غیاث‌الدین (۵۲-۷۲۵اق) نهتنها به علم پزشکی بسیار 
علاقه‌منن بود: بلکه مسعالجی ماهر نیز بود و چندین بیمار 
بهقسیتت او درمان. نافتد. این پادشاه با بزشعان همروزگار سود 
در اصول و فروع پزشکی بحث می‌کرد و آنان را از نکات فکر 
خودآگاه می‌ساخت, در ان دوره تنها در دهلی هفتاد 
مریض خاله وجود داشت و هزار و دویست پزشک در آن مراکز 
پزشکی سرگرم کار بودند. سحمدضیاه پزشک مسخصوص 
محمدشاه تفلق کتایی به نام مجموعا ضيابی مرتب کرد که امروزه 
در میان کتاب‌های پزشکی دروه آغازین هند اسلامی از اهمیت 
فراوان برخوردار است. فیروزشاه تفلق (۷۹۰-۷۵۲ق)» جانشین 
محمدشاه تفلق, در پشتیبانی از پزشکی و پزشکان از محمدشاه 
تفلق گسوی سبقت ربوده بسود. وی پنج بیمارستان به 
بیمارستان‌های قیلی افزود. بزرگ‌ترین آن‌ها مریض خانة 
فیروزشاه تغلق بود. در اين مریض‌خانه برای امراض مختلف 
خانه‌های مخصوص بتا شده بود و در آن داروسازان و پرستاران 
زن هم کار می‌کردند. فیروزشاه ملک شخصی خود را که درآمد 
سالیانة آن بیش از سیصدهزار تنگه بود: وقف مخارج آن کرده 
بود. در این شفاخانه برای هر مرضی همه نوع ادوي؛ٌ مفرده و 
مرکبه گرد آمده بود. پادشاه خود بیمارستان را بازدید می‌کرد و 
چرن طبیب هم بود با پزشکان آن درباره چگونگی درمان 
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بیماری‌ها مشورت می‌کرد. فیروزشاه در درمان بیماری‌های 
چشم و پیرستن استخوان‌های شکسته مهارت داشت و کحلی 
ساشثه بود که برای بیماری‌های چشم بسیار سودمند بود. وی 
برای مطالع؛ کتاب‌های پزشکی کتابخانه‌ای بزرگ ساخت و 
کتابی در پزشکی که به نام طب فروزشاهی آوازه دار به کاتبانش 
املا کرد. او در این کتاب به مسطالعة ناخوشی‌ها و بسیاری از 
مرض‌هایی که یاد آن‌ها در قانون و ذخیر؟ خوارزشاهی اسماعیل 
جرجانی (- اوایل سد؛ ششم هجری) نیامده پرداخته است. 
رات انسان از الیاس (عبدالقری) بن شهاب از جمله کتاب‌هایی 
است که به‌نام ابرالسظفر فیروزشاه تغلق نوشته شده است. 
مولف که از آغاز جوانی به سفر می‌رفت و به علاج بیماران 
می‌پرداخت این اثر را در هند در سه باب بدین ترتیب نوشت: 
باپ یکم در علاج بیماری‌ها و ادویه در چهل و نه فصل, باب 
دوم در انواغ فواید در سیزده فصل و باب سوم در منافع زنان در 
بازده فصل. نسخه‌ای از این اثر به‌شماره ۳۷۹۷ در کتابخانة 
گنج‌بخش اسللام‌آباد نکه‌داری عی شو د. مظفرشاه یکم بادشاه 
گجرات (۸۱۴-۷۹۳ق) نیز از دوستداران اهل علم و دائش بود و 
به علما و دانشمندان از جمله پزشکات؛ بسیار ارج می‌نهاد. 
شفاءالمریض / طب شهابي از شهاب‌الدین بن عبدالکريم قوام 
ناگوری گواه این مدعا است. زیرا شهاب‌الدین آن را در 3۷۹۰ 
ب‌نام این پادشاه در یک مقدمه و صد و شصت باب سم ود. 
نسخه‌ای از این اثره به‌شمارة ۴۸۸۰/۱۸۶۰ در کنجینة شیرانی 
دانشگاه پنجاب لاهور بافت می‌شود. اثر دیگری به‌نام شفای 
خاني به شهاب‌الدین نسبت داده‌اند که به احتمال فراوان از او 
نیست. از دیگر کتاب‌های پزشکی که در سد؛ هشتم هجری 
نوشته شدء باید از لذت‌السای ضیاءالدین نخشبی دهلوی 
(-۷۵۰/ ۷۵۱ق) در آميزش با زنان که ترجمة کوکك شاسترای 
کوکاوبر / کوکاداس است؛ نام برد. نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ٌ ۷۷۰۹ 
در کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود. سلطان 
محمرد خلجی از شاهان مالوه (۷۲-۸۴۳۰+ق) نیز علاقه‌ای 
فراوان به‌پزشکی داشت. وی در ۸+۳۹ق مریض‌خانه‌ای ساخت 
زیر نظر حکیم‌فضلالله تکمیل شد. پادشاء طبیب را به لقب 
حکیم‌الحکما سرافراز کرده بود. شفاءالعلیل / تحفا خانی از 
کتاب‌های پزشکی سده نهم هحری است که به‌دست کریم بن 
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تاصرالدین محمود بود نوشته شده است. به گفت؛ ملف 
فهرست مشترکد نسخه‌های خطی فارسی پا کستان» این ناصرالدین 


مس‌حمود شاید محمودشاه یکم؛ فرمانروای بسنگال 
(۶۴-۸۴۶ق) باشد. این اثر گر با همان شفای خاني است که به 
شهاپ‌الدین ناگوری نسبت داده‌اند. نسحته‌ای از آن به‌شماره 
۸ در کتجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور نخه‌داری 
می‌شود, دربار لودیان؛ عادل‌شاهیان و بهمنیان نیز خالی از علما 
و ادیا و دانشمندان» از جمله پزشکان؛ نبود؛ چنان‌که بهوه | 
بهووه خان بن خواص‌خان (- ۳۲٩ق)‏ که از بزرگان و حاجب 
خاص و سپس مدیر عدل (وزیر دادگستری) درگاه سکندرشاه 
لودی (۲۳-۸۹۴لق) بود در ۱۸٩ق‏ کتایی به‌نام معدن‌الشفای 
سکندرشاهی / طب سکندری به‌نام آن پادشاه در یگ مقدمه و 
سهباپ نوشت: مقدمه در دو میحث تعریف علم طب و شرف و 
مبادی ان باب یکم در مقدمات علاج در سی و دو فصلء پاپ 
دوم در تشریح بدن انسان در نه فصل و باب سوم در بیماری‌ها و 
درمان آن‌ها در هشتاد و هفت فصل (لکتو: ۱۸۸۹ع). مولف در 
آن از طب هندی نیز بهره گرفته و در تالیف آن از سژلفان طب 
شند یی مابند سشرت؛ جرک: شارنگ دهر چنتامن و نیگ‌سین 
باری, جسته است. محمد اباز (نیاز محمود) که در روزگار 
وس عسادل‌شاه (۱۶-۸۹۵٩ق)‏ و اسماعیل عادل‌شاه 
( ۴۱-۹۱۶ ٩ف)‏ می‌زیسته؛ کتابی بهنام مفتاح السرور اذل شاهی 
گویا در ه‌صد و بیست و اندی در یک مقدمه سه مقاله و یک 
امه نوشته است: مقدمه در بیان حکمت ودیعت شهرت در 
انسان و جانوران» روزهای مناسب و زیان‌بخش سال و طبایع 
مناسب و نامناسب. مقالاٌ یکم در نگاه‌داشتن قو؛ مباشرت؛ 
منفعت و زیان آن» شناختن مزاج‌ها و اشکال آمیزش‌ها در شش 
فصل مقالذ دوم در ادو یه مقر ده و مرکبه: ساختن معاجین و 
تراکیب قوی در دوازه فصل و مقاله سوم در طعام‌های مفرده و 
مرکب در شش فصل, نسخه‌ای از آن در کتایخانة شخصی حکیم 
عبدالرحيم جمیل در شاه دوله رود گجرات (پا کستان) نخه‌داری 
می‌شود. طب محسودشاهی که ترجمة فارسی متن سنسکریت 
دیا گ بهکت است؛ گوبا در روزگار سحمودشاه دوم بهمنی 
(۹۳۴-۸۸۷ق) در چهار مقالة وجه تألیف کتآب؛ تشریح جسم. 
ادویه‌شناسی و تشخیص امراض نوشته شده است. بیشتر 
مطالب این کتاب بر طب هندی استوار است. نسخه‌ای از آن 
(به‌شمار؛ ۱۸۱ پزشکی) در کتانخانه اصفیةً حیدرآباد دگن 
نگه‌داری می‌شود. پزشکی‌نویسی فارسی در شبه‌قاره با تأسیس 
دولت گورکانی هند به‌دست ظهیرالدین بابر (3۳۷-۹۳۲) و 
رفتن حکما و پزشکان به‌عواست يا تشویق بابر به سرزمین 
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هند: بیشتر کسترش یافت. از جمله آن حکما یکی حکیم ابوالبقا 
برد که به‌همراه باپر از خراسان په آگره رفت و در همان‌جا ساکن 
شد. وی در روزگار همایون (۹۶۳-۹۳۷ق) نیز پزشکی معتمد و 
بزرگ بود. دیگر پزشک معروف خواجه محمدیوسف پسر 
محمذعبدذالله. معروف په خواجه کلان» پسر و جانشین خواجه 
عبیدالله اسرار (- 9۵*ف) بود. فاضل‌خان نسل نهم خراجه 
محمذیوسف» نخستین کسی بود که در اين خاندان پزشکی را 
پیش خود ساخت و پس از وی نسل به نسل پيشة پزشکی در آن 
خاندان گشت تا ثوبت به حکیم محمد شریف‌خان رسید. وی 
سردودمان خاندان شریفی در لاهور است که پزشکان بزرگی از 
میان آن‌ها برخاستند. پس از وی فرزئدانش نیز از پزشکان 
معروف روزگار خود بودند. پس از آن باید از یوسف‌بن محمد 
بن بوسف طبیب هروی» مشهور به بوسفی (- ۹۵۰ق) از 
پزشکان و شاعران پابان دورة تیموری هرات نام برد که از ترس 
قزلباشان به‌همراه پدرش (که او نیز طبیب برچسته‌ای بود) در 
روزگار پابر به هند کزچید. وی نیز دور نصیرالدین همایون 
گورگانی را درک کرد. یوسفی هروی پیش از آن که به‌هند کوچد؛ 
چند کتاب پزشکی نرشته بود: در ۱۳٩ق‏ فوابد اخبار را در 
پزشکی به‌نظم سرود و آن را علاح‌الامراض / طب بوسفی تامید. 
نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۶۲۸۴ در کتابخانه گنج‌بخش اسلم‌آباد 
نگه‌داری می‌شود. سپس یوسفی این اشعار را در ۱۸٩ق‏ به‌اشار 
یکی از فضلای نامدار شرح کرد و آن‌را جامع‌الفواید نامید (لکنوه 
۳ اق). وی در ٩۳۷‏ قصيده‌اي در هند به‌نام حفظالصحة در 
بهداشت؛ نوشیدنی‌ها؛ جنبش و آرامش؛ خواب و بیداری؛ آب و 
هوا احتباس؛ استفرام و... به‌نام ظهپرالدین بایر سرود. 
دلایل ایض از دیگر آثار پزشکی او است که آن را در ۳۲٩ق‏ برای 
طالبان قن در ده جنس نوشت. پس از آن به خواهش برعی 
بزرگات در همان سال کتابی به نام دلایل امول در آزمایش پیشاب 
در هفت‌نوع نوشت. رسالا شناختن قادوده را نیز پاز در همان سال 
در بازده بیت سرود. سپس ستٌ ضروریه را در ۴۴ در یک 
مقدمه و شش فصل بهنام همایون پادشاء نوشت. آخرین اثر 
پزشکی وی ما کول و مشروب نام دارد که در خواص خوراکی‌ها و 
نوشیدنی‌ها است. وی این اثر را در ۹۶۲ق در یک دیباچه دو 
عنوان تدییر مأکول و تدبیر مشروب و یک خاتمه به‌پایان 
رساند. مجموعه رساله‌های پزشکی یوسفی در ۱۹۲۴ در 
لاهور به‌چاپ رسید. از دیگر کتاب‌های پزشکی که در روزگار 
همایون نوشته شد. باید از دستورالفصد / فصد عروف انساني از 
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محمدبیگ از ثبار مغول نام برد. وی آن را در شش باب و هر 
باب در چند فصل وشت. نسخه‌اي از آن به‌شمار؛ ۴قف ۱۸۹ در 
کتابخانه اتجمن ترقی اردو نگه‌داري می‌شود. در دور؛ صفویان؛ 
ایران مرکز بزرگ ال فضل و کمال و دانش بود به‌ویژه گیلان و 
شیراز که در شمار بزرگ‌ترین مراکز علوم معقول و منقول بودتد 
که به خصوص در زمینه علرم پزشکی همپاية بغداد و دمشق 
به‌شمار می‌رفتند. اما رفتار خشن صفویه با پیروان مذاهب جز 
شیعه و صوفیه و نیز رنجش يا بیم علماء ادبا و دانشمندان از 
دریار صفوي پا به هوای دریافت باداش بیشتر آنان را وادار 
ساخت تا به دیگر دربارهاء از جمله دربارهای هند که پناهگاه 
خوب و مطمئنی پرای اهل علم و ادب بودند بکوچند. بیشترین 
مهاجرت صاحبان علم از جمله پزشکان به سرزمین هند در 
روزگار جلال‌اندین اکیر گورکانی (۹۶۳--۱۰۱۴ق) بود. نه‌تنها 
دربار دهلی پناهگاه اين دسته از دانشمندان بود؛ بلکه دربار 
پادشاهان اوده. نظام‌شاهیان دکن: قطب‌شاهیان, عادل‌شاهیان و 
پس از آنان دربارهای نوابان آرکات نوابان فرخ‌آباد و تالپور ستد 
نیز جایگاة,مناسبی برای اهمل علم و ادب به‌شمار می‌رفتند. 
حکیم عمادالدین محمود طبیب شیرازی (- پایان سده دسج 
هجری) از پزشکان شیراز بود که پس از خدمت در درگاه 
آمیز عیداللهخان.انتاجلو: حاکم شروان و پس از آن در دربار 
تهماسب (3۹۸۴-۹۳۰) به‌هند کوچید و بیست سال در دربار 
فرماتروایان اوده خدمت کرد. از وی چند اثر در پزشکی.به‌جا 
مانده است که دانسته نیست در هند نگارشی یافته‌اند یا در ایران 
مانند پنبوع مفرح باقونی؛ رساله‌ای در مسهل کردن» مجربات؛ 
فصد و ححاست و علق» تشد بر مشایشه رساله بادزهر؛ اقیوییه؛ 
رساله‌ای در روش به کاربردن اطربلال (دارویی که هسته‌اش برای 
برصن سودمند است؛)؛ ادوبه: امراض صبیان ‏ تدیر اطفال رساله 
در طریق خوردن چوب چینی و فواید آن؛ رساله در خواص و طبایم و 
منافع چوب چینی و رسالا بیغ چینی. رستم جرجانی از پزشکان 
درگاه خان احمدخان گیلانی: پادشاه گیلان بود که چون شاه 
تهماسب صفوی گیلان را گشود و خان‌احمد فرماتروای گیلان را 
په‌زندان انداغت. به‌هند کوچید و به دربار برهان نظام‌شاه دکن 
(۹۶۱-۹۱۴ق) راه بافت. وی دو اثر در پزشکی به‌جا گذاشته 
است که یکی از آن‌ها ذخیر؟ نظام‌شاهی نام دارد و آن‌را در ۳۵٩ق‏ 
در پیماری‌ها و مفردات و مرکبات در پیست پاپ بهنام برهان 
نظام‌شاه (۹۶۱-۹۱۴ق) توشت و نسخه‌ای از آن در آرامگاه پیر 
مهرعلی‌شاه در گولر؛ شریف راولپندی یافت می‌شود و دیگری 
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اسرارالنساه است که آن را در ۶۱٩ق‏ در ده باپ به‌پایان رساند و 
نسخه‌ای از آن یز به شماره ۸۸,1961-43.( در موز؛ ملی پا کستان 
کراچی نکه‌داری می‌شود. فرمانروایان قعلب‌شاهی نیز 
علم‌دوست و علاقه‌مند به علم پزشکی بودند. چرن جمعیت 
شهر گلکنده افزایش یافت و این افزایش جمعیت موجب 
افزايش پیماری‌ها و عوارض گوناگرن شد. محمدقلی قطب‌شاه 
(۹۸۹--۱۰۱۲۰ق) و راهسنمای بزرگ او سیر صحمد موّمن 
استرابادی (ز۱۰۳۱ق) شهر حیدرآباد را پا امکانات پزشکی و 
حمام؛ کاروان‌سراها و مهمان‌خانه‌ها ساخت تا اکر بیماری 
مسری پیدا شد مردم را به حیدرآباد بکوچاند و یز در اطراف 
باغ‌ها و استخرها ایجاد کرد تا گرد و خاک و آلودگی جانوران 
موذی به‌شهر کشید نشود چنان که باغ محمدشاه به‌اشاره وی 
به همین منظور ساخعه شد. در ۱۰۰۳ق چون ساختمان 
بیمارستان بزرگ دارالشفا تکمیل شد. پزشکان حاذقی برای ادارة 
آن مأمور شدند که گذشته از انجام امور طبی خدمات درس و 
تدریس هم انجام دهند و از خزانة شاهی حقوق دریافت کنند, 
چنان که در تاریخ قطب‌شاهی آمده است: «اطبای مذکور 
پی‌زحمت اجر و محنت به‌معالجة سریضان حاضر باشند و 
مسواجب ایشان از سرکار مفرر و ادوبه از دواخانةٌ سرکار 
می‌رسانیدند.» چون کتاب‌های درسی آن‌زمان مانند فانون 
ابوعلی‌سیناء ذخرا سید اسماعیل جرجائی؛ جواسمال دوبه ۲ 
عمدة المطببین بدرالدین زنجانی و ذخر؟ خوارزمشامی و اختیارات 
بدیعی درباره اوزان اختلاف داشتند. میرمحمد مژّمن استرایادی 
که به کارهای پزشکی بسیار علاقه‌سند بود؛ براي هدایت و آسانی 
کار پزشگان کتابی به نام رسالا مقداربه نوشت و در آن وزن‌ها و 
مقدار ادو یه و داروهاً را با شرح و بسط بیان کرده و نشان داده 
است که در میان وزن‌ها و ستجش داروهای عراق و ایران و هند 
چه تفارت‌هایی وجود دارد. وی به فرمان محمدقلی قطب‌شاه 
کتاب دیگری در پزشکی نوشت به‌نام اختبارات قطب‌شاهی. 
مولف این اثر را که شرح اختیارات بدیمی حاج زین عطار است؛ 
در 4۸۲ق در دو مقالهُ مفردات ادویه و مرکیات ادویه به‌پایان 
رساند. نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ٌ ۱۶۳۵/۱۵۸۵ در گنجينة شبرانی 
دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. از دیگر کتاب‌هایی که 
هروزگار محمدقلی قطب‌شاه نوشته شده ترجمة تذکرةالکحاین 
عیسی‌بن‌کحال ترسا (-- ۴۳۰ق) در چشم‌پزشکی از عربی است 
که به‌دست شمس‌الدین علی حسینی جرجالی در ۹٩۷‏ در سه 
مقاله و هر مقاله در چند باب به‌فارسی برگردانده شد. نسخه‌ای از 
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آن (به‌شماره الف۵/۳) در کتابخانه همدرد در ناظم‌آباد کراچی 
نگه‌داری می‌شود. پس از آن تقی‌الدین محمدین‌صدرالدین علی 
که هم‌شا کرد میر مومن استرابادی برد و هم پزشک شاهی کتابی 
بهنام میزان طبایع قطب شاهي تدوین کرد. گوبا پیش‌تر از آن کتاپی 
در این زمینه وجود داشت و مولف با بهره شیری از اختارات 
بديمي مطالبی بر آن افزود و آذرا سنظم کرد. سحمدقطب‌شاه 
(۱۰۳۵-۱۰۷۲۰ق) ثیز به پژوهش و مطالعه کتاب‌ها و امرر 
پزشکی علاقة فراوان می‌ورزید و از این‌رو بود که طريقة معالسة 
هندی را تشویق می‌کرد. در ضمن, پادشاه گذشته از پشتیبانی 
پسزشکان» چند رسالٌ طبی نیز تألیف کرد که از آن‌سیان 
احگامالمطبیین و مصباح ال ارواح در خور یادآوری است. در روزگار 
عبدالل» قطب‌شاه (۱۰۸۳-۱۰۳۵ق) نسیز به‌پزشکی و 
پزشکی‌نربسی توجه فراوان شده است. بزرگ‌ترین پزشک این 
دوره حکیم نظام‌الدین احمدحکیم‌الملک گیلانی؛ شاگرد 
میرمحمدباقر داماد بود. وی به فرمان عبدالله قطب‌شاه چندین 
رساله در پزشکی نوشت که یکی از آن‌ها عسل مصفا نام دارد. از 
این کتاب برمی‌ید که در دربار عبدالله قطب‌شاء هم مانند دیگر 
شناهان پیشین قطب‌شاهی در مسائل طبی بحث‌های گوناگون و 
دلگز‌کننده برقرار بوده است. به گفتة حکیم نظام‌الملک احمد 
گیلانی پادشاهاو را با تشریفات و افتخارات شاهانه از نزدیکان 
خود قرار داده و کتابخانه‌ای غنی و پربار از کتاب‌های پزشکی 
برای او تهیه کرده بود که او نیز در آن‌جا شب و روز سرکرم 
مطالعه بوده است. از دیگر آثار پزشکی روزگار عبدالله قطب‌شاه 
کتاب منظوم لذت انسانی محمدقلی جامی / شاه‌سحمد جامی 
است. دربار؛ تاریخ سرایش و روزگار مولف اختلافب کرده‌اند؛ 
برخی وی را از سردم روزگار عیدالله قطب‌شاه و برخحی 
محمذقلی قطب‌شاه دانسته‌اند و سال سرایش الرش را نیز 
۶ و و ۰۵۶اق باد کرده‌اند. نسکه‌ای از آن به‌شماره 
۴قف ۱۲۱ در کتابخانة انجمن ترقی اردو در کراچی نکه‌داری 
می‌شود. جلال‌آلدین اکبر گورکانی در فن طب و جراحی مهارت 
فراوان داشت؛ چنان‌که اورده‌اند روزی که نزدیک سیالکوت 
(پا کستان باختری) در خیم شاهی؛ شیخ عبدالرحیم در حالت 
مستی» شکم خود را با کارد زخمی کرد؛ اکبر زخمش را به‌دست 
خود دوخت و مدت دو ماه معالحه‌اشی کرد؛ تا بهود یافت. 
عبدالقادر بدایونی در متخب النواریخ (۱۹۶/۲) آورده است که در 
دور؛ اکبری هنگامی که در جنگ اریسه برخی از لشکریان 
خان‌خانان مجروح شدند پادشاه برای معالجة آنان مسافرت 
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خود وا به تأخیر انداخت و زخم‌هایشان را درمان کرد. روزکار 
وی در حمایتی که او از پزشکان می‌کرد روزگاری درخشان بوده 
چچه دانش‌پروري و پشتیبانی او از پزشکان و دانشمندان» بسیار 
بود و آوازه؛ بخشش و سخاوت وی سبب گردید که اینان از ایران 
و توران در دهلی گرد آیند. ابوالفضل علامی در آبین اکبری 
بیست و نه پزشک مسلمان و هندوی دربار جلال‌الدین اکیر 
گورکانی را نامبرده است که از خزانة شاهی حقوق می‌گرفتند و 
بیشتر آنان از ایرانه به‌و یژه از گیلان و شیراز بدان دیار رفته بودند. 
حکیم مسیحآلدین ابوالفتح گیلانی» حکیم نجیب‌الاین همام؛ 
حکیم نورالدین قراری فرزندان مولائا عبدالرزاق صدر گیلانی؛ 
پزشک نام‌آور گیلان؛ پس از آن‌که شاه نهماسب صفوی؛ 
خاناحمدخان وٍ پدرشان را به زندان انداخت؛ در 9۸۳ق به‌هند 
کوچیدند و در دربار جلال‌الدین اکبر به‌احترام پذیرفته شدند. 
هم؛ پرادران نزد جلال‌الدین اکبر بسیار عزیز و محترم سودنده 
خاصه حکیم ابوالفتح گیلانی. به گفتهٌ مژلف مآثر رحیمی وی در 
نفوذ و قدرت همپایة جعفر برمکی؛ وزیر هارون‌الرشید بود. از 
وی اثری به‌نام مجربات ابوالفتح گیلانی به‌جا سانده است که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری 
می‌شود. موجزکمی اثر دیگری در پزشکی است که به او نسبت 
داده‌اند و نسخه‌اي از آن در کتابخانة شخصی پیر حسام‌الدین 
راشدی در کراچی نگه‌داری می‌شود. حکیم‌الملک شمس‌الدین 
گیلانی و خواهرزاد؛ ار. حکیم علی گیلانی نیز از دیگر پزشکان 
برجسته دربار جلال‌الدین اکبر بودند. حکیم محمدامین گیلانی 
و سکیم محمدنفیس گیلانی نیز از پزشکانی بودند که به دربار 
عبدالرحیم خان‌خانان (- ۱۰۳۶ی)؛ وزیر جلال‌الدین اکیر 
پیوستند. از دیگر پزشکان این روزگار ملافتح‌الله بن فخرالدین 
شیرازی بود که به درخواست عسلی یکسم عادل‌شاه بیجاپوری 
(۹۶۵سخ۹۸ق) به دکن رفت و به وزارت وی رسید. سپس در 
۱ به‌فرمان جلال‌الدین اک به فتحیور خوانده شد. اثر 
پزشگی وی ترجمه قانون ابن ‌سیتا اسست که آنرا ذر پنج کتاب ۳ 
هر کتاب را در چند فن به فارسی تدوین کرده است. (لکتوه 
۶ درویش حکیم دوایی گیلانی (. ۱۰۰۴ق) نیز از 
پزشکانی بود که از گیلان به دربار اکبر رفتند. وی در مسدت 
سه‌سال کتابی به‌نام فواید انسان در سه‌هزار پیت در آخرین 
سال‌های زندگی‌اشی سرود که نسخه‌اي از آن به‌شمارمٌ ۵۷۴۵ در 
کتاخانة گنج بخش اسلام‌آباد است. حکیم شیخ حسن پانی پتی؛ 


حکیم مهادیو: سکیم بهپم ناته؛ سکیم ناراپن؛ حکیم شیوجی و 


حکیم بینا بن حسن سرهندی از پزشکان هندی دربار اکبر بودند. 
حکیم بینا کنابی در پزشکی دارد به‌نام خلاص؟ پنایي که آن را در 
۶ در هشتاد و هفت فصل نوشت و نسخه‌اي از آن به شمارة 
الف۱۶-۳ در کتابخانة همدرد در ناظم‌آباد گراچسی نکه‌داری 
می‌شود. از کتاب‌های پزشکی سده: بازدهم هجری این آثار را 
مسی‌توان برشمرد: دسئورالا طبا / اختیارات فاسمی از حکيم 
محمد‌قاسم پن غلام‌علی (- <۱۰۳۳ق). وی که از مسلازمان 
عادل‌شاه دکنی بوده این الر را در یک مقدمه و سه مقاله و یکی 
خاتمه تدوین کرده است: مقدمه در ارکان بدن و اخلاط و غیره 
در نه فایده, مقالهُ یکم در ادوية مفر ده و اغذ به مفرده. مقاله؛ دوم 
در ادویه مرکبه مشهوره مقالة سوم در معالجات علل به‌طریق 
اجمال و خاتمه در شرح انواع مزه (هند» 0۱۹۰۱)؛ لذت‌السا از 
خواجگی شیروانی که ترجمة متنی سنسکریت نوشن 
رتسی‌رهس است. مترجم آن را در روزگار بسریدشاهیان 
(۱۰۱۸-۸۹۸شی) در سه‌باپ و هر پاپ در چند فصل نرجمه 
کرده است. نسخه‌ای از آن در کتابخانةُ شخصی قاری عبدالرشید 
قاسمی دز اردو بازار لاهور نکه‌داری می‌شود؛ طب صديقي از 
ابویکر صدیق ناگوری به‌نظم. سراینده که از پزشکان روزگار 
هانگ (۱۴ ۳۷-۰ (ق) برد آن‌,| در ۰۲۴ اي در صد و 
پیاست ,و دو باب شرود؛ تجربا شامی از محمدباقر قادری که آن‌را 
در ۱۰۲۷ق در بسیست‌وچهار بساب نوشت و سخه‌ای از آن 
به‌شماره 16.1957-947/7-3.[! در موزه سلی پاکستان کراچی 
نکه‌داری می‌شود؛ ام الملاج از حکیم امان‌اللهخان حسینی؛ ملقب 
به خان‌زمان بهادرخان زاد فیروزجنگ (-۱۰۳۶ق) که از امیران 
جهانگیر و شاه‌جهان بود و این اثر را در ۱۰۳۶ق در یک مقدمه و 
شش باب و هر باپ در چن. فصل نوشت. نسخه‌ای از آن 
به‌شماره ۴قف ۱۱۴ در کتابخانه انجمن ترقی اردو در کراچی 
نگه‌داری می‌شود؛ دستورالهنود از هم‌او است که ترجم فارسی 
مدن‌هنود رأچه مدن از سنسکریت در درمان به‌روش ویدک در 
خوراک‌ها و نوشیدنی‌ها در یک مقدمه دو باب و یک خاتمه 
است: مقدمه در برخحی جزئیات علمی و تدبیر اسباب ضروری 
در چند فایده پاپ یکم در ادویه و اغذية مفرده باب دوم در 
اطمعه مطبوخه و خائمه در تراکیب مفیده در ده فصل است. 
نسخه‌ای از آن به‌شمارء ۴۴۶۳/۱۴۱۳ در گنجینه شیرانی دانشگاه 
پتجاب لاهور نه‌داری می‌شود؛ کج باد !ورد ماحسقرانی از شم 
او که آن‌را در ۱۰۳۵ق در یک مقدمه و یک کلید در شانزده فصل 
و سپس سه گنج نوشته است. گنج یکم و دوم: هر یک در هشت 
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سکه و گنج سوم در شش سکه؛ سپس طلسم و کیمیا است در 
هجده صنعت. مولف در این اثر که دایر:المعارف داروشناسی 
است اژ نوشته‌های فارسی و هندی بهره برده است. نسخه‌ای از 
آن به‌شمار؛ ۳۲۸۳ در کتابخانة سجلس نکه‌داری سی‌شود؛ 
مفتاح الحدود در شرح حدود محمد سیجژی از هماو که در سه فن 
نوشته شد: ۱ ماهیات اشیا و تعریفانی که مربوط به کلیات 
طب است. ۲- چگونگی عمل‌ها و صفت‌هایی که به اصول 
طب مربوط است و ۳--اموری که به اقسام کلی مربوط می‌شود. 
از دیگر پزشکان روزگار جهانگیر می‌توان از حکیم رکنای کاشی؛ 
حکیم لول ملقب به یلو مان یواست لا علقب به 
حکیم‌الملک؛ حکیم مژمنای شیرازی؛ حکیم روحالله کابلی؛ 
حکیم مقیم پید گجراتی و حکیم تقی گجراتی نام برد. حکیم 
حاذق پسر همام و فتح‌الله گیلانی فرزند لطف‌الله گیلانی نیز از 
پزشکان بزرگ روزگار جهانگیر و شاه‌جهان بودند. الفاظ ادویه | 
مفردات ادویه از نورالد.ین محمدعبدالله عین‌الملک شیرازی که 
شاگرد و خواهرزادة فیضی و ابوالفضل, فرزندان مبارک است. 
پس از درگذشت پدرش عین‌الملک دوایی گیلانی: شاء‌جهان به 
او لقب عین‌الملک داد. وی در ۱۰۳۸ق کتابی به‌نام الفاظ ادویه 
در یک مقدمه. چهار فاید یک نتیجه و یک خانمه نوشت: 
فا بده ب در علامات تجسحیح اعراپ» فایده دوم در علامات 
زبان هر دیار فایده سوم در طیایع و خاصیت دواها و علامات 
منسوب به آن‌ها؛ فاید چهارم در بیان مختار و شربت و مصلح 
و بدل دوا و علامات آن: نتیجه در ادوبه و خائمه در ادویةٌ ستهٌ 
کثیرالمنفعة است (لکنو؛ ۲۹۲ ۱ق)؛ تشریح ال دویه که هم به‌دست 
ار نوشته شده فرهنگ‌نامه‌اي در داروشناسی است. مولف در آن 
لغات داروپی را که در کتاب‌هایی به‌زبان‌های یونانی؛ عربی؛ 
ترکی و هندی به کار رفته؛ به ترتیب حروف تهجی به‌فارسی 
برگر دانده است. نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ 3۷./.1959-89/4 در موز 
ملی با کستان کراچی نشه‌داری می‌شود؛ طب داراشکوهی | 
علاجات داراشکوهی از هماو که آن‌را در ۱۰۵۶ق به‌نام شاهزاده 
داراش‌کوه (3۱۰۴۶۹-۱۰۲۴) پسر شاه‌جهان در یک مقدمه بهنام 
مفتاح که خود در چهل و دو مقاله است و ده گفتار و هر گفتار در 
چند اسرار و هر اسرار در چند اظهار و یک خاتمه نوشت. موّلف 
در مقدمه به‌شیوه پزشکان گندیشاپوری از روان‌شناسی و سخن 
دربار؛ جهان بزرگ و جهان کوچک و رژیا و مانند؛ این جستارها 
گفت‌وگو کرده و خاتمهٌ کتاب را تیز به قرایادین اختصاص داده 
است. موش در نگارش آن به بسیاری از کتاب‌های معتبر 


پزشگی بیش از خود آجعه و از آن‌ها استناده کرده است» ماتند 
آثار محمدین زکربای رازی» بوحنا پن سرافیون» ابوعلی بن سیناء 
حئین بن اسحاق» یحیی بن ماسویه و... در این کتاب شمار 
فراوانی از اصعللاح‌های پزشکی و داروبی هندی به‌کار رفته 
است؛ طب فادری از اله‌داد بن شیخ قطب‌الدین سعروف به 
ابوحلیم. وی این اثر را به‌نام شاه‌جهان در چهار فن بدین ترتیب 
نوشت: ۱- در شرح فواعد جزئیه و کلية علم طب: ۲- در بیان 
تبض و حرکات آن» ۳- در بیان مأکول و مشروب» ۲- تشخیصی 
امراض و اعراض و معالجات که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
همدرد در ناظم‌آباد کراچی نگه‌داری می‌شود؛ قرابادین آصفی از 
حکیم آصف‌الزمان فرنگی که آنرا در ۱۰۳۵ به‌روزگار 
شاء‌جهان نوشت و سثه‌اي از آن به‌شمار؛ ۱۶۳۶ در کالج 
اسلامية پیشاور نخه‌داری می‌شود. از دیگر پزشخان روزخار 
شاه‌جهان می‌نوان از حکیم محمدصالح شیرازی؛ برادر حکیم 
فتم‌الله شیرازی و حکیم داود تقرب‌خان نام برد. ریاض 
عالمگیری / ریاض مناظر از محمدرضا بن ابوالفضل سلیمان 
طیبیب شیرازی از پزشکان نامدار دربار اورنگژیب 
۱۱۸-۱۶۹ اق). وی ایسن اثر را در پسنج ریباض بهنام 
اورنگ‌ژیب نوشت؛ اما تنها دو ریاض آن به‌جا مانده است. 
مژلف ریاض,یکم را در ۱۰۸۷ق در حفظ صححت در چهار چمن 
و ریاش دوم را که ریاض مناظر هم تامیده است در ۱۰۹۳ق در 
درمان‌ها و داروها در دوازده ستظر توشت. نسخه‌ای از آن 
به‌شمار: ۵۶۷۰ در کتابخانه گنج‌بخش اسلام‌آباد نخه‌داری 
می‌شو د! قراسادین شفا وبا از شم‌ای است و نسخه‌ای از آن 
به‌شماره ۴ در کتابخان شخصی رحست‌بگ کمپانی نگه‌داری 
می‌شود؛ طب اورنگ‌شاهی / طب اورنگه زبی از عکیم درویش 
محمد ایمن‌آبادی پزشک و سرایند؛ روزگار شاه‌جهان و سپس 
اورنگ‌زیب. درویش محمد در روزگار شاه‌جهان در پی درسان 
یکی از زنان درباره دهی جایزه گرفت و آن ده تاکنون به نام آن 
درویش در گجرانواله پا بر جا است. ملف این اثر راکه در برخی 
نسخه‌ها به نام شاه‌جهان و در برخی به‌نام اورنگ‌زیب نامیده 
شده؛ در هفت باب و هر باب در چند فصل در ارکان عناصر و 
اخلاط ور تشریح اعضاء معالحت امراض» دقع اسراضص زنسان» 
کشتن دهات‌ها ( کیمیا)» برخی تدییرها که مدار طیابت است؛ 
ساختن معاجین و شربت‌ها و سفوف و جوارشات و مفردات 
ادویه نوشت. نسخه‌ای از آن به‌شمار: ٩۳٩‏ در کتايخانة 
گنج‌بخش اسللام‌آباد نگه‌داری مبی‌شو د؛ مفتاح کیت از هم‌او که 
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آنرا در ۱۰۶۱ق در پسزشکی سرود (امسرتس ۱۳۰۹ق)؛ 
عین‌الحیات از حکیم مبارک مجیر که آن را در نود و سه باب 
نوشته و به نام اورنگ‌زیب کرده است. مولف مطالب این کتاب 
را از کتاب‌های معتیر و تجر بیات خود فراهم کرده و در آن گذشته 
از شرح شیوه درمان ناراحتی‌ها و بیماری‌ها به طرز ساختن 
فرص و کافور و زعفران و لاب و نام‌های داروها نیز اشاره کرده 
است. نسمفه‌ای از آن به‌شمارة الف ۳۶-۳ در کتابخانهٌ همدرد در 
ناظم‌آباد کراچی نگه‌داری می‌شود؛ ترجمة فانون ابن‌سینا از مولفی 
ناشناس که آن‌را در ۰۸۱اق در دور عالمگیری به‌بایان رسانده 
از کتب پزشکی این دوره است. مژلف در ترجم؛ُ خود از ترجمة 
نون اثر فتح‌الله شیرازی بهره برده است. نسخه‌ای از آن به‌شمار 
۷ در گنجينة شیرانی دانشگا» پتجاب لاهور نگه‌داری 
می‌شود؛ از دیگر کتب این دوره خیرالشجارب از محملخان 
خیراند یش‌خان است. موّلف در شهر خود اتاوه» بیمارستانی 
بزرگ برپا کرد و پزشکانی فراوان را در آن گرد آورد. محمدخان 
این اثر را در ۱۰۹۵ق در سه مقاله و هر یک در چند پاب در 
علامات و دلایل مزاج و امتلاو داروها و اوزان نوشت. نسخه‌ای 
از آن به‌شمار؛ الف۶۶-۳ در کتابخانة همدرد در ناظم‌آباد کراچی 
بکه‌داری می‌شود. از کتاب‌های پزشکی سدهء دوآزدهم هچری 
می‌توان به این آثار اشاره کرد: طب اکبر / طب اکبری از حکسیم 
محمد اکیرین حاجی مقیمء معروف به شاه محمد ارزائی دهلوی 
از پزشکان برچستة روزگار اورنگ‌زیب. اين اثر ترجم فارسی 
شرح اباب و علامات نفیس بن عوض کرمانی از عربی است با 
کاستن مباحث فلسفی و افزوده‌هایی از کتاب‌های دیگر, مولف 
این اثر را در ۱۱۱۲ق در دو مجلد نوشته است. این کتاب بارها 
در هند و اسران به‌چاپ رسیده از جمله در تهران (لکنو 
۹ مبزان الطب هم از او است که وی آنرا در ۱۱۱۳ق 
برای آموزش کودکان در سه مفاله نوشت: مقالاً نخست در 
تعلاسات و کیفیات جهارگانه, یعنی برودت.» ببرست و رطوبت؛ 
مقالهٌ دوم در ادوية مفرده و مرکبه و اغَيةٌ متاسپ حال در له 
فصل و مثاله سوم در امراض و علاج آن در بیستوپنج باب و 
هر پاپ در چند فصل است ( کانپور؛ ۱۸۷۴ع)؛ مفرح القلوب از هم 
او که آن را در ۱۱۱۲ق در اواخر روزگار اورنگ‌زیب آغاز کرده و 
در روژگار فرخ‌سیر (۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) در پنج مقاله و هر مقاله 
در چند فصل به‌پایان رسانده است: مقالة نخست در امور طبیعیه 
در پنج فصل؛ مقاله دوم در تشریح اعضای بدن در هفت فصلء 
مقاله سوم در احوال بدن انسان در پنج فصل مثاله چهارم در 


تبض؛ تفسره و قاروره در شش فصل و مقاله پنجم در ندبیر 
اصحاء و پیشگیری بسیماری‌ها در ده فسصل است (لکنو 
۳ قرابادین قادری از هم‌او که آن را در ۱۲۶اق در 
بیست‌ودو باب په‌نام شیخ عبدالقادر گیلاتی نوشته است 
( کانپوره ۱۲۹۹ فی)؛ رسالا حکیم ارزانی از هم‌او که رساله کوتاهی 
در پزشکی است و شاید کوتاه شده طب اکبری باشد و نسخه‌ای 
از آن به‌شمار؛ ۶۹۹ در کتابخانة دیا سنچه در لاهور نگه‌داری 
می‌شود؛ مجریات اعبری از هم‌او در یک مقدمه در فرایدی چند و 
پیست‌وپنج باب در معجون‌ها و کشته‌جات و هر باپ در چند 
فصل (کانپور: ۱۸۹۳ع). در الشقافة الاسلامیه فی‌الهند و طب 
اسلامی کتاب ديگري از محمد اگیر ارزانی نام برده که گویا آن را 
پس از فرآبادین فادری نوشته است؛ زیرا در اين کتاب فهرستی از 
آثار خود را نام برده که نام اين اثر اخیر در آن دیده نمی‌شود؛ 
مقندیالشروح / شرح کلیات موجز از ابن محمد تابع روشن‌ضمیر 
که آن را در میان سال‌های ۱۰۱۶-۱۰۹۹ اق در دو مسجلد در 
روزگار عالمگیری نوشته است. نسئه‌ای از آن به‌شمارة ۶٩‏ در 
کتابخانه عمرمی حاععه هملرد (تغلق آباد) در دهلی نو نکه‌داری 
می‌شود؛ خرااتجارب از محمدکاظم امی که آن را در ۱۱۲۳ 
به‌دستور غیراند یش‌خان در بیست‌وسه باب و هر باب در چند 
فضل نوشته اس نسخه‌ای از آن به‌شماره ۷.38.1961-1053( در 
موز؛ ملی پاکستان کراچی نگه‌داری می‌شود؛ ترجمً بحرالجواهر 
از مسحمد صسدیق کسه آن را ببه‌خواهش دوست خود 
میان‌حیات‌علی راجه اجیت سنخه به‌فارسی برگرداند. اين راجه 
گویا راجه اجیت سنگه راتهو باشد که در روزگار فرخ‌سیر در 
دهلی حکومت داشست, اصل متن دحرالجواهر از محمدین بوسفب 
طبیب هروی پدر بوسفی هروی یاد شده است که در فرهنگ 
واژه‌های پزشکی و زندگینامة برخی پزشکان و فرزانگان به‌زبان 
عربی است. نسخه‌ای از ترجمه این اثر به‌شماره ٩۱۴‏ در کتابخانة 
گنج‌بخش اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود؛ خلاصذ وانین‌السلاج / 
مسطب علوی‌خان از حخیم م‌حمد‌هاشم علوی‌خان شیرازی 
(۱۰۸۰س۱۱۶۲ق) در هسفقده باب (لکنو: ۱۹۱۰ع)! 
مجم الجوامم / چم الججوامع از هم‌او است که مژلف آن نتوانست 
کستاب را بسه‌انسجام بسرساند» اما خسواهسرزادهاش حکسيم 
میرمحمدحسین بن محمدهادی عقیلی خراسانی شیرازی آنْ را 
در پنج فن و هر فن در یک کتاب و به‌نام ویژه‌ای آن‌را به‌انجام 
رساند. فن یکم به‌نام یا مب الم کية در کلیات پزشکی: فن دوم 
بسه‌نام مسخزن‌الا دوه در مسفردات ادویبه؛ فن سوع به‌نام 
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ذخایراثراکیب / قابادین کبیر در ادوية سرکبه؛ فمن چبهارم در 
امراض مختصه و فن پنجم در اسراض غیرمختص به‌عضوری 
است؛ سخه‌جات علوی‌خان هندی گویا از هماو است که سخه‌ای 
از آن به‌شمارة ۸۲۷۵ در کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آباد نگه‌داري 
می‌شرد؛ اظهر الطب / اطهرالطب / اضهارالطب از هزاری سریمل 
کسه آنرا در ۱۵۱اق در سسال بسیستم پسادشاهی محمدشاه 
روشن‌اشتر (۶۱-۱۱۳۱ ۱ در پنج اظهار و هر اظهار در چند 
ظهور نوشت. نسطه‌ای از ان به‌شماره اف - ۱ در کتابشانه 
شمدرد در ناظم‌آباد کراچی نکه‌داری می‌شود؛ طب داودی / طب 
داودخانی / مجردات داودی از داودخان از درباریان تالپور سند. 
وی فرزند خداپارخان عباسی: فرمانروای سند بود. این اثر را از 
میر عبذالرزای مشرب اصفهانی ( ۱۱۳۷ ق) نیز دانسته‌اند و به 
همین داودخان پیشکش شده است. نسه‌ای از آن به‌شمارة 
1976-2..!( در سوز؛ ملی پا کستان کراچی نکه‌داری 
می‌شود؛ نرجم اسرار کوک از جبون مل برهمن که هميشه با 
دانشمندان هتدی و فارسی مجالس علمی داشته است. وی این 
کتاب را در ۱۵۶ اق به خواهش دوستش مشر سنگه لعل در ده 
صحیت از هندی به فارسی بر‌گردانده است و نسخه‌ای از آن 
به‌شماره 1.11.1960-62/1( در موه ملی پا کستان کراچی نگه‌داری 
می‌شود؟؛ معدن تجریات / معدن: تجرییات از حکیم مسحمدمهدی 
بن محماجعفر بن محمد حسن اکبر آبادی که آن را در ۱۱۷۰ در 
دو مقاله و یک خاتمه به‌پایان رساند و نسخه‌اي از آن به‌شمارة 
۳ ۶ مد در کتابخانة عمومی خیرپور نگه‌داری می‌شود؛ 
میخزن اسرار اطبا از هم‌او است که آنرا در ۱۱۷۲ق در دو مجلد 
نوشته است؛ ناما اوزان از شرف‌الزمان فرنگی که آنرا در 
۲ اق به‌روزثار احمدشاه بهادر در اوزان ادویه در فصل‌هایی 
به ترتیب حروف تهجی نوشته است. نسخه‌ای از این اثر به‌شمارة 
2 در کتابخانه شخصی حکیم ظپرر اشرف دهلری در 
کراچی نگه‌داری مبی‌شو دب بسرالمنافع از محمد شریف بن غلام 
محی‌الدین بن ابراهیم‌بیگ چودهری. مژلف که از قوم مفول 
بوده و در قصبهٌ جنید می‌زیسته است و شا گردی سید میرمحمد 
جنید می‌کرده؛: اين اثر را در ۱۷۵ اق از کتاب‌های پزشکی؛ جون 
طب سگندری, شفاخانی: اعجازن مجعریات اکبری و جز آن فراهم 
آورده و در پنج باب نوشته است. نسخهای از آن در کتابخانه 
طبی بورد در لاهور نگه‌داری می‌شود؛ قرابادین سکنندری از 
حکیم اسکندر فرزند محمد اسماعیل فرزند بقا که آن را در 
مر‌کبات نوشته است. از وی دو اثر دیگر به‌نام‌هاي قانون اعحداث 
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سکندری در کلیات و مفردات سکندری در مفردات به‌جا مانده 
است. در نسخة شمار؛ ۱۵۵۶ در کتابخانة انجمن آسیایی بنگال 
آمن.ه است که قرابادین اسگندري در ۱۱۶۲ق نوشته شده و به‌نام 
احمذشاه؛ پادشاه دعلی (۱۱۶۷-۱۱۴۱ق) است؛ اما در نسخه 
شمار؛ ۲۳۵۸ کتابخانه دیوان هند آمده است که هر سه اثر وی 
بسه‌نام نسظام‌المسلک ( ۱۱۶۱) نسواب ارکات است؛ 
علا ال مر اض از حکیم محمد شریف خان شاه‌جهان‌آبادی (- 
۲ سردودمان خاندان شریفی در لاهور که آن را در 
۷ اوق در یک مقدمه بپیست یاب و یک خاتمه به‌پایان رسانده 
است (لکنو؛ ۱۲۹۶ق)؛ تسف شریف | مسفردات هندی / 
خسواص‌الجواهسر از هسم‌او که آرا پسرای شساه‌عالم دوم 
(۱۲۲۱-۱۱۷۴ق) در مفردات ادوبة هندیه و تحقیق در الفاظ 
ادو ی هندی نوشت (لاعون ۱۳۰۲ق)؟ فرادادین شربف‌خابی از 
هم‌او که نسخه‌ای از آن په‌شمار؛ ۷.16.1964-365 در موه ملی 
پاکستان در کراچی نگه‌داری می‌شود؛ رسال موجز از هم‌او در 
چهار بزم و فوائد و نکات و خاتمه: بزم یکم در خواص برگ 
تنبول (پان)» بزم دوم در بیان تنباکو؛ بزم سوم در قهوء و چای و 
جرب چینی و بزم‌چهارم در شرآپ‌ها و عرق‌ها و چندین نسخه 
واه در نسخه‌هایی که لازم است؛ بباض شریت از هم او که 
نسبخه‌اي از آ/ بر کتابخانهٌ شخصی حکیم محمدنبی‌خان جمال 
سویداً در لاهور نکه‌داری هی‌شو ده لا ة الط از اهمد‌اللبه» 
ملقب به حکیم مسیح‌الزمان‌خان» مشهور به آمام‌بخش, وی این 
اثر را در ۱۷۷ اي به‌دستور راجه (نکیت)رای در یک مقدمه و دو 
باب و فصل‌هایی به ضمیمه نوشت: مقدمه در حفظ صحت 
بدن؛ باب یکم در ستهُ ضروریه در هفت فصل؛ باب دوم در 
حفظ صحت اعضای رئیسه و مرژسه از سرتاپای در هفده نصل 
و ضسمیمه در آشپزی در هفت فصل است. نسحه‌اي از آن 
بهشمار؛ 3.1.1965-15 در موزهٌ ملی پاکستان کراچی نگه‌داری 
می‌شود؛ خلاصةالمیش عالمشاهی از سظهربنمظفر: ملقب به 
روشن الدوله رستم جنگ ظفرخان که آنْ را در ۱۱۷۷ق بهتام 
شاه‌عالمدوم ۲۲۱-۱۱۷۳ ۱) در دو مطلب و هر مطلب در 
پیست‌باب په‌انجام رساند: مطلب یکم در احوال مردان و آرایش 
و حسن معاشرت ایشا و درمان‌هایی برای ایشان و مطلب دوم 
در احوال زنان» مداواه تزیین؛ تقویت و ذکر اسرار ایشان است. 
نسخه‌ای از آن به‌شماره ۸۰۹٩‏ در کتابخانة گنج‌بخشی اسللام‌آباد 
نگه‌داری می‌شود؛ شفای سقیم از حکیم محمدتقی دیدهانی 
تتری فادری (زنده در ۱۱۷۴ق). مولف که از پزشکان دربار 
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تالپور سند بود اين اثر را در ده فصل به نثر آسیخته به‌نظم 
نوشت. نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۷.16.1958-50/3-1( در موز ملی 
پاکستان کراچی نگه‌داری سی‌شرد؛ مجربات مسحمدئقی اژ 
محمدتقی که شاید همان صاحب شناءالقسیم باشد. نسخه‌ای از 
آن در کتابخانٌ شخصی حکیم محمد نبی‌خان جمال سویدا در 
لاهور نگه‌داری می‌شود؛ قرادادین صالسی از مجمد صالح پسر 
محمد پن صالح هروی قاینی قندهاری (زنده در ۱۱۷۹ق) که آن 
را در یک مقدمه و بیست و هشت باب نوشت. مقدمه در اوزان 
و مکاییل طبیه, اسمای آلات. اصلاح و تکلیس و تدییر و غسل 
و جز ان و ستن در داروهسای مفرده و مرکبه است (تهران 
۹ اق)؛ علاجالفربا از غلاع امام در درمان بیماری‌ها که آن‌را در 
۲ نوشت (دهلی؛ ۱۸۷۰ع)؛ فوابدالمرضی از هم‌او که آن‌را 
در دو فن طب نظری و طب هملی نوشت. نسخه‌ای از آن 
به شماره 4 در کتابخان شسخصی حکیم ظهرر اشرف 
دهلوی در گراچی نکه‌داری مبی‌شود؛ معالجعات شوی از هماو که در 
آن به داروهای یونانی؛ عربی و هندی پرداخته و به داروهایی که 
نامشان در حدیث‌ها آمده نیز اشاره کرده است. نسخه‌ای از آن 
به‌شماره ۲.1197225 در موزه ملی پا کستان کراچی نکه‌داری 
می‌شود؟ مجردات رضوی از سید محمدصادق متطبب رضوی که 
نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۸۰۵۲ در کتابخانة گنج بخش اسلام‌آباد 
نگه‌داری مبی‌شود؛ تبصر؟الاطباه از قاضی امیربخش بن 
قادربخش معروف به سید نتهرشاه درویش. سولف آن را در 
۴ در بیست‌رچهار باپ نوشت و در سیب تألیف کتاپ 
آورده است که جرن مطالب امالعلاج صد‌رالدین محمدشان را در 
استفاده از برخی داروها کامل ندیده است. از کتاب‌های سد‌یدی» 
آقسرایی و قرابادین قادری مطالبی بیرون کشیده بر آن افزوده 
است. نسطه‌ای از آن به‌شماره ۲۱۴ در کتابخانه شخصی مخدوم 
سیدشمس‌الدین گیلانی در اوچ نگه‌داری می‌شود؛ مرآت‌الشفا/ 
مختصر منافع از هم‌او که در آن با سربندهای پاب و فصل از 
سرتاپای» سپس تب‌ها و امراض متفرقه و طرد حشرات و در پی 
آن؛ به‌شیوهُ درسان بیماری‌ها پرداخته است. نسحخه‌ای از آن 
به‌شماره ۷۲۵ در کتابخانه گنج ‌بخش اسلام‌آباد نگه‌داری 
می‌شود؛ ابوالسلاج از حکیم محمد روشن‌ضمیر که آن را در فصد 
و حجامت در هجد, فصل نوشته است. نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة طبی بورد در لاهور نگه‌داری می‌شود؛ عیش‌المیاش از 
علی ماجد شاء‌جهان‌آبادی که آن را در ۱۱۹۰ق به‌انجام رسانده 
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جسمال سویدا در لاهور نگه‌داری صسی‌شود؟ طب مرتضوی / 
مجرباتلمرتضاییه از حافظ عبدالله» مشهور به مرتضی بن 
محمدخان خویشگی قصوری که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
شخصی سید محمد طیب‌شاه همدانی در کوت مرادخان قصور 
نخه‌داری می‌شود؛ باض نورالدین لاهوری از خلیفه نورالدیس 
لاهوری پزشک مهاراجه رئجیت‌سنگه ( ۹-۱۷۸۰ ۱۸۳ع). این 
کتاب نسخه‌های مجرب او است؛ به‌همراه تعو پذها نسخه‌ای از 
آن بسه‌شماره ۵۷۸ در کتابخان شخصی احمدحسین احمد 
قلعه‌داری در گجرات نگه‌داری می‌شود. از جمله کتاب‌های 
پزشکی که در سدة سیزدهم هجری نوشته شده می‌توان به این 
آثار اشاره کرد: فصولالاعراض از سید ابوالقاسم معروف به 
میر قدرت‌الله فادری. این اثر ترحمة حدودال مراض مسحمدا کر 
ارزانی است و مترجم آن را در ۱۲۰۲ق در یک مقدمه که خود در 
سبه فایده است و سپس بیست و هشت باب در اسراض و 
علامات و اسپاب و درمان آن‌ها نوشته است (لاهون ۱۲۷۲۳ق)؛ 
مفتتالحجرین از هم‌او که آن‌را ببرای راجه اجیت‌سنگه بهادر 
در ۲۲۲۲ ,در یگ مقدمه و دو باب در فصل‌ها و بخش‌های 
گرچک‌ترو بک خاتمه نوشت. مقدمه در چهار فایده ۱- در 
بیان ماهیت حصا: و رمل» ۲- در تفصیل اعضا که در آن سنگ 
متولد شودهآس تشر بح گرده؛ ۲ تشریح مثانه. پاب یکم در 
سنگ گرده و ریگ آن و باب دوم در حصانت مثانه و رمل آن, 
نسخه‌ای از آن ببه‌شماره ۸0-19 در کتابخانةٌ شیخصی 
حکیم‌ظهور اشرف دهلوی در کراچی نگه‌داری می‌شرد؛ 
شفاءالخر از حافظ دوست محمل بن عاقل محمد. مولف تدوین 
را در ۱۲۰۰ق آغاژ کرده و در آن از کتاب‌هاي هدابتالشفاه 
محبط الشفا و دیگر کتاب‌ها در حکمت و نجوم بهره برده است. 
نستخه‌ای از آن ب‌شماره: ۲۱۶ در کتابخانه شخصی مبخدوم 
سیدشمس‌الدین گیلاتی در اوچ نگه‌داری می‌شود؛ اطسمةالمرضی 
از حکیم محمدکاظم پن حکیم محمد روشن‌ضمیر که آن‌را در 
۶ در سی‌باب و هر باپ در چند فصل به‌پایان رساند. 
نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۱1.38.1957-648/22 در موز ملی پا کستان 
گراچی نگه‌داری می‌شود؛ سلم‌الدرجات / منتخب عمده از سکیم 
احمدالله مدراسی. وی که از پزشکان دربار نوراب آرکات بود؛ 
این اثر را در ۱۲۱۱ق درباره داروسازي؛ از درجات ادويه 
حرارت و برودت و رطویت و پبوست داروها در یک مقدمه و 
سه‌فصل نوشت. نسخه‌ای از آن به‌شماره ۰/۴ ۱- احم در 
کتابخانه عمرمی خیرپور نگه‌داری می‌شود. تحشن‌الض: رسالا 


اب ار سی در سبه خاره | ۵۱۷ 


پزشکی ویسی فارسی در شبهقاره 


پزشکی ترپسی فارسی در شبهقاره 


چوب چینی شفاه‌السجدور؛ تحقین‌السرهان و تغریح‌القلوب که 
ترجمهٌ فارسی ادوبا قلیی۹ ابن‌سینا از عربی است؛ از دیگر آثار 
وي است: آفا آگاهی دیگری از آن‌صا در دست نیست؟ 
سدیم ال حریر / بضاعت‌اطبا از حکیم محمد رحم‌علی‌خان 
فرخ‌آبادی که آن را در ۱۲۱۴ق در دو مقاله و هر مقاله در دو 
ترضیح در بخش‌های کوچک‌تر نوشته است: مقالات یکی 
توضیح ۱-در بیان علمی و عملی طب به‌طور کلی؛ توضیح ۲- 
در مفردات و مرکات لابدی مقالت دوم توضیح ۱- در بیان 
امراض مختصه به عضوی: توضیح ۲- در امراض غیرمختصه. 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة همدرد در ناظم آپاد کراچی نکه‌داری 
می‌شود؛ تفریحالجنان فی علم‌الابدان / شرح قانونچه از سید محمد 
مشرف؛ معروف به سید لطف رسول که آن را در ۲۱۳ اف در 
شرح مفرحالقلوب ارزاتی در پنج مقاله نوشت: مقالة ۱- در آمور 
طبیعی؛ ۲- تشریح اعضاء ۳- احوال بدن انسان و اسیاب و 
نشان‌ها» ۴- ثبض و فاروره و ۵- تدبیر تندرستان و درسان 
بیماران. نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ 1۷.۷].1961-1057 در موز ملی 
با کستان کراچی تکهداری می‌شود؛ مجعردات بوعلی خان از حکیم 
بوعلی‌خان که آن‌را در ۱۳۲۱۹ق در درمان بیماری‌ها و کشته‌سازی 
نوشت. نسخه‌ای از آن در کتابخانة حکیم مفتی شفیق‌الرحمان در 
مردان نگه‌داری می‌شود؛ خلاص حدودالامراض از عبدالقادر بن 
مولوی محمد که در دهکده پهواری می‌زیسته است. وی آن‌را در 
۰ ات از کتاب‌های جامع‌الجوامع و جز آن گزیده است. نسخه‌ای 
از آن در کستابخانة طبی بورد در لاهور نگه‌داری می‌شود؛ 
مصباح‌الطب سرود؛ میان‌محمد اشرف فاروفی نوشاهی منچری 
که آن‌را در ۱۲۲۰ق به‌نظم درآورد. نسحه‌ای از آن در کتابخانه 
شخصی فقیر سید مفیث‌الدیمن در لاهور نگه‌داری می‌شود؛ 
قوانین طب به‌نظم از شاه‌محمد نامی که آن را در ۱۲۲۰ق به انجام 
رساند و نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۴۸۴۵/۱۸۲۵/۵ در کتابخانة 
کنجینه شیرانی دانشیگاه پنجاب لاغور نکه‌داری می‌شود؟ بیاضس 
صادق از حکیم صادق علی‌خان (- ۱۳۶۴ق) فرزند حکیم 
محمدشریف‌خان که نسخه‌ای از آن در کتابخانةٌ شخصی حکیم 
محمد نبی‌خان جمال سویدا در لاهور نه‌داری می‌شود؛ زاد 
ریب از ماو که آن‌را در ۱۲۲۴ به‌نام مسحمداگیر دوم 
(۱۲۵۳-۱۲۲۱ای) در ۲۲۴اق برای حفظ صحت مسافران و 
برگشت تندرستی ایشان در دو رفیق و یک مفام به‌انجام رساند. 
رفیق یکم در تدبیر مسافران بری در ده طریق و دوم در تدبیر 
مسافران بحر در دو زورق (کانپون ۱۸۸۶ع)؛ سخازن‌اشعليم از 


هم‌او که آن‌را در ۲۷۹ اق به‌نام محمداکبرشاه در چهار منزل اس 
علمی و عملی ۲- ادویه و اغذية مفرده ۳-معالجات امراض؛ 
۴-در ادو یه مرکبه وشته است ( کانپون ۱۲۹۹ق)؛ ضیاء! بصار 
في حدالاه که گویا از حکیم محمودشان دهلوی شریفی فرزند 
محمدصادق علی‌خان است ( کانپرر: 2۱۸۸۲)؛ لذت الوصال از 
هم‌و؛ بدیم‌الجواهر از دولت‌رای بن گلاب‌رای که آنرا به خواهش 
میروزیرعلی قصبهٌ جهبرامو که از وی خواسته بود تا برخی 
مقدمات طب را بنگارده در ۲۲۵ اق در بیست و پنج باب 
نوشت. نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ٌ ۷۳۳۶ در کتابخانة گنج‌بخش 
اس لا‌آباد نگه‌داری سی‌شود؛ کاشن الامراض از سید 
حشمت‌علی: مستخلص به نگاه و کامل نگاه فرزند سید 
حبیب‌الله شاه‌حسینی حسنی قادری مرتضوی. وی که از مردم 
کانت و تله (هند) بود این اثر را در ۱۲۲۸ با دیباچه‌ای به‌نثر در 
تشخیص پیماری‌ها در پانزده پاب سرود. نسخه‌ای از آن به‌شمار 
۷.۱.3[ در موزة ملی پا کستان کراچی نکه‌داری می‌شود؛ 
دلایل البول سرودة شیخ پیرمحماد بهارنوی در آزمایش پیشاب 
کف وهای از آن در کتابخانه همدرد در ناظم‌آباد کراچی نخه‌داری 
بتی‌شواد؛ دلا یل اشض از هم‌او که آن‌را در ۲۳۰ اق در شناختن 
تیفن و اقسام آن سرود و سخه‌ای از آن به شماره اف ۶-۴ در 
کتایخان؛ همدرد در ناظم‌آباد کراچی نگه‌داری می‌شود؛ دسالا 
قاروره از هم‌او به نظم؛ دستورالهمل از حکیم ذکاءالله‌خان 
شاه‌چهان آبادی پسر سحکیم ایبحای‌تان؛ مشهور به طبیب سیایان 
محمد یقاخان که تسخه‌ای از آن در دژ سندمین در مسندوخیل 
بلوچستان نگه‌داری می‌شود. فرابادین ذ کایی از هم‌او (دهلی؛ : 
۵ق)؛ ملتقط د کاله منتخب از مسموع؟ سفائه از هم‌او که 
مجمرعه داروها و درسان‌ها است که پدر بکارنده در بياضی 
قرابادین خود نوشته بود و ذکاءالله حکیم آن را بهترتیب الفبایی 
مرتب کرده است؟ نسخه‌اي از آن به‌شمار؛ ۶۱۰ در کتابخانة 
عمومی پنجاب نگه‌داری می‌شود! منتخب دضایه از غلام‌رضا 
پسر حکیم‌الممالک اسرائیل‌خان پسر محمد اسماعیل طییب. 
وی در دیباچة این اثر آورده که این کتاب را از بياض‌ها و 
قرابادین‌ها و مجربات پدر و استادش برگزیده است. نیای وی 
محمداسماعیل که به محمدیقا شهرت داشت از پزشکان نامی 
هندوستان بوده و نباید محمداسماغیل‌خان بن بقا: صاحب 
مجموغا بثایی که وی نیز پدر حکیم اسکندر صاحب فراسادین 
اسکندری بوده باشد. نسخه‌ای از اين اثر به‌شمارة ۲ق‌ف ۱۲۵ در 
کتابخانه انجمن ترفی اردو در کراچی نکه‌داری می‌شود؛ طب 
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مراد از مرادعلی تالپور پسر میر شهید بن بهرام‌خان شهید فرزند 
میر شهدادخان تالپور: حاکم سند (۱۲۴۹-۱۲۴۴ق) که آن‌را در 
۶ اق در چند فصل و هر فصل در چند قسم و هر قسم در چند 
نوع به انجام رساند. نسخه‌ای از آن به‌شمارة ۲۶۷ در کتابخانة 
سندی ادپی بورد در سیدرآباد نگه‌داری می‌شود؛ تذکرااهند | 
یادگار رضایی از حکیم رضاعلی‌خان ببن حکیم محمودخان 
حیدرآبادی. وی که از پزشکان روزگار میراکیرعلی‌خان بهادر 
سکتدرجاه (۱۲۲۲-۱۲۱۷ق) بسوده ایسن اثر را از روی 
یادداشت‌های پرا کنده پدرش که به‌عربی بوده در ۲۳۵ اق در سه 
تذکره و یک خاتمه در حیدرآباد نوشت. تذکرهٌ یکم در اوزان و 
اصول مدون و غیره بر طبق هندیه تذکر؛ٌ دوم در اوزان و 
مصالح و مضار ادویه و اغذیه و برخحی مقولات هندیان, تذک؛ 
سوم در فواید و ماهیات و امزجه و افعال و اصلاح ضرر و 
خواص ادوبه و اغذيه هندیه و خاتمه در اسمای چند که 
مستعمل در مساهیات و امزجه است (حیدراناد دگین؛ 
۱۳۵۸-۲۳)؛ جامع‌الخلاصه از حکیم غلام‌محمدخان فرزند 
حکیم محمدصادق‌علی‌خان فرزند حکیم محمدشریف‌خان 
دهلوی که سردودمان خاندان شریفی در لاهور است. وی این اثر 
را در ۱۲۳۶ در یک مقدمه و سه‌باب و یک خاتمه نوشت: 
مقدمه در بیان اشاراتی در طب. یاپ‌ها به‌ترتیب حروف تهجی 
در مفردات و مرکبات دار ها و خاتمه در اسامی ارزان متعارفه 
به اختصار است. نسحه‌ای از آن در کتابخان شخصی حکیم 
محمدنبی‌خان جمال سویدا در لاهور نگه‌داری؛ طب غلام‌محمد 
از هماو که نسخةٌ مجرپات او و پزشکان قدیم در بیست‌باب 
است و نسه‌ای اژ آن در کتابخانه یاد شده نکه‌داری می شو د؛ 
عیش و سلامت از هم‌او که نسخه‌ای از آن باز در همین کتایخانه 
نگه‌داری می‌شود؛ رسالا سعادت ۱۱ / باهنامه از سعادت یارضان 
رنگین دهلوی که نسخه‌ای از آن در کتابخانة شخصی حکیم 
محمدنبی‌خان جمال سویدا نگه‌داری می‌شود؛ رسالاً سعادت 
6۱ / انامه از هم‌او؛ خلاصةالانساط گویا از هم‌او که آن را در 
یک مقدمه چهار تعلیم و یک خاتمه به‌پایان رسانده است و 
تسخه‌ای از آن در کتابخانةٌ شخصی حکیم الله‌یار علایی در 
ظفروال شیخپوره نگه‌داری می‌شود؛ علام الساء والاطفال از 
محمدیار بن محمدعلی‌خان ککیانی که آن را در ۱۲۴۳۵ق در 
روزگار نواب ناصرالدوله فرخنده علی‌خان بن سکندر 
(۲۷۳-۱۲۴۴ ۱فق) در درمان زان و کودکان به دارو و وردها در 
چهار باب و هر باب در چند فصل نوشت. نسئه‌ای از آن 
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به‌شمار؛ ۷.18.1957-1060/12-1[ در موز ملی پاکستان کراچی 
نکه‌داری می‌شود؛ علمي میزان / میزان علعي از نور احمد فرزئد 
شیخ احمدبن عبدالسژمن از سردم پندی بهتیان (پنجاب 
پاکستان). گویا وی در سده سیزدهم هجری می‌زیست و موّلف 
در آن از بزانالطب ارزانی بهره گرفته است. از ديباچة این ار 
برمی‌آید که پدر مژلف از پزشکان و دانشمندان بنام بوده و این 
اثر را به‌خواهش یکی از شاگردان به‌نام عالم در یک مقدمه و 
چهار باپ و هر باب در چند فصل و یک خاتمه بدین‌ترتیب 
نوشته است: مقدمه در تعریف و موضوع و غرض طب؛ باب 
یکم در اسپاب مادی صحت. باب دوم در اسباب صوری 
صحت. یاب سوم در اسباب فاعلی صحت باب چهارم در 
اسباب غایی صحت و خاتمه در قوائین حفظ صحت و قوانین 
علاج کلی. نسخه‌ای از آن به‌شمارةٌ ۱۸61958-262/9 در موز 
ملی پا کستان کراچی نکه‌داری می‌شود؛ فواید طسی از مسج بات 
نورعالم از محمد نورعالم سکندرآبادی که آن را در فوایدی که از 
آموزش‌های استادش حکیم ذکاءالله‌خان طبیب دهلری و 
میرفدرت‌الله قادری؛ شا گرد حکیم محمدشریف‌خان دیده و نیز 
آن یه از کتاب‌های متداول مشهرر خوانده» فراهم آورده است. 
تسحه‌ای از آن به‌شماره ۶۳۲۵ در کتابخانه گنج‌بخش اسلام‌آباد 
نکهذاری مبی‌شوة؟ طب خسروی از حکیم میرزا خسروبیگ 
گرچی که از پزشکان سده سیزدهم هجری در دربار تالپور سند 
بود؟ْ دافع ال مراضص از حکیم حبیب‌الله بهکري از پزشکان سده؛ 
سپزدهم از دربار تالپور سند؛ دل بل لول از هم‌او به‌نظم! رساله در 
نض از هم‌او به‌نظم؛ طب احساني از حکیم احسان‌علی (زنده 
۶ فسرزند حکیم شیرعلی احمدآبادی. سولف برادر 
بزرگ‌تر رحمان‌علی تخارندة تذکر؟ علمای هند بوده است. 
نسخه‌ای از اين اثر به‌شمارة ۷۰۴ در کتابخانة پشتو آکادمی 
پیشاور نگه‌داری می‌شود؛ علحالاطفال از سید نضل‌علی؛ 
مخاطب به شفایی‌خان. وی شا کرد ملک‌الحکما اسمدالله‌خان و 
از پزشکان دربار اصفية حیدرآباد دکن بود و این اثر را در 
۲ و به‌نام راج چندو لعل مهاراجه در هفتاه باب نوشت. 
ملف در آن از آثار دیگر پزشکی بهره برده است. نسمخه‌ای از آن 
به شمارة ۷.(.1961-6( در سوزه ملی پاکستان کراچی 
نکه‌داری می‌شرد؛ قوت لابموت از هم‌او در خوراکی‌ها که آنرا 
به‌نام همان راجه در هفت باب نوشت. نسخه‌ای از آن به‌شمار* 
۱۷۷196446 در موز؛ ملی پاکستان کراچی نگه‌داری می‌شود؛ 
میزان الزاح اژ هماو در داروها, چون در دیباچة آن شاه‌سکندر 
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می‌شود؛ رساللً سل و دق از هم‌او که آنرا در ۱۳۳۵ق در دو باپ 
و یک خانمه نوشت: باب یکم در بیان دق و سل و علامت‌هاي 
آن, یاپ دوم در داروها در دو فصل ادوية مفرده سل و ادوبه 
مرکبه و خاتمه در برخی فایده‌ها: فرادادین جمیل از هم‌او که 
بطالب آن‌را از دیگر کتاب‌های پزشکی فراهم آورده است, 
نسخه‌ای از آن در کتابضانة فرزندش نگه‌داری می‌شود؛ بیاض 
نی بخش از حکیم قاضی نبی‌بخش فرزند حکیم‌یارمحمد (میانه 
یکم سد؛ٌ چهاردهم هجری) که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
شخصی حسام‌الدین راشدی در کراچی نگه‌داری می‌شود؛ بباض 
حکیم مغفورشاه از حکیم مقفورشاه صاحب (نیمهٌ سدهٌ چهاردهم 
هجری). وی که از مردم مقام توبی مردان در پیشاور بود این اثر 
را از مجریات خود و استادانش در علم طب فراهم آورده ات 
نسثه‌ای از آن به‌شمار؛ ۲۰ در کتابخانة خصی مولائا 
محمداسرائیل گان‌الله له در متام مردان پیشاور نشه‌داری 
می‌شود؛ پیاض صمما از حکیم خورشید احمد صمصام که آنرا 
در حدود ۱۳۷۱ق در پزشکی و کیمیا به‌نظم و نثر نوشت. 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة شخصی محمدبشیر لودهیانوی در 
انبالة جلدسازی شیش محل لاهور نگه‌داری می‌شود؛ شاهناها 
طبی از هم او که آن‌را در ۱۳۷۱ق در پنج منزل و هر منزل در چند 
کتاب و هر کتاب در چند باب نوشت. نسخه‌ای از آن در تیاه 
شخصی محمدبشیر لودهیانوی در شیش‌محل لاهور نگه‌داری 
سی‌شود!؛ مجریات قلعه‌داری از محمد عبدالگريم فریشی 
قلعه‌داری که نسخه‌ای از آن در کتابخانة شخصی احمدحسین 
احمدقلعه‌داری در گجرات نگه‌داری می‌شود؛ زمرد فارسي از 
حکیم محمدمظفرالدین بن حافظ حکیم محمد هاشم اکن 
کوت باری‌خان تپة دوگرانواله از توابع پرگنة گوجرانواله. اين اثر 
ترجمه و شرح زمرد اخضر و باقوت احمر از محمد عبدالعزیز 
مسولنانی است (لاهسور؛ ۱۳۱۳ق)؛ تذکرف شاه | 
خلاصةالنارها کویبا از حکیم سید افضل علی‌خان که آنرا در 
۳۲| ۳۰۳ اق در یک مقدمه و یک مقصد و چند باپ و یکی 
خاتمه در بیان ادویه به انجام رساند (فیض‌آبات ۱۸۸۹ع)؛ 
بحامعة الشفاثه و اقادات کمربنیه ۱ کامرانیه) از هم‌او که در دو مجلد 
به‌چاپ رسیده است (لکنو: ۱۳۰۴ق). جلد نخست در امراضش 
خخاصه مانند امراض راس» امراض خانٌ چشم امراض گوش « 
امراض قلب و جز آن که مشتمل بر بیست و دو باب و هر پاپ 
در چند فصل است و جلد دوم در امراض عامه که مشتمل بر پنج 
باب و هر باپ نیز در چند فصل است؛ لب حکمت از هم‌او که 
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آن‌را در دو باب و یک توضیح و یک خاتمه در آداب اغذیه و 
اشربه در صحت و بیماری وشت (فیض‌اباد» 8۱۸۹۰)؛ شرح 
احمدی اژ احمدالدین پن حکیم علاءالدین لاهوری» معروف به 
آله‌دین که آن‌را در ۱۳۰۰ در شرح موجزالقانون نوشت (لاهوره 
۰ قصید؛ ضیایه فی علم طییه به‌نظم از مولوی حکیم 
قاضی محمدضیاءالدین کهوکهر حنفی قادری چشتی (چاپ 
لاهور)؛ مجردات عزيزي از محمد عبدالحليم لکنویی فرزند 
محمد عبدالعزیز. وی این اثر را بهعواهش حکیم کمال‌الدیین 
احمدپوری از مجربات دیگر پزشکان فراهم آورد (لکنو؛ 
۳ مست‌حضر الطبیب و مسششراللیب از محمد سعید بخت 
بن مرلوی میرعبدالعزیز کشمیری که آنرا در ۱۳۰۵ق در ترجمة 
قنونچ محمدبن چغمینی نوشت. برخی از کتاب‌های فارسی 
پزشکی که در شبه‌قاره نوشته شده‌اند, اما سال تالیف آن‌ها 
دانسته نیست. از ایسن قسرارند: باه‌نامه از محمدین ملک 
برهان(الدین) بن حسین‌خان که در نگارش این اثر از دیگر 
کتاب‌های پزشکی. چون طب شهابی؛ طب بقراط و طب شسی 
بهره گرفته است. نسخه‌ای از آن به‌شمارء ۲۲۰/۳ در کتابخانة 
شخصی مخدوم سیدشس‌الدین کیلانی در ارچ نگه‌داری 
می شنود؟ ستان افروز از سیدعبدالشتاح مخاطب به خواجه 
عسبدالله نمکین. وی در دیباچه می‌آورد به‌سبپ کم‌بایی 
داروهای یونانی که تهیه آن‌ها برای فقرا دشوار است؛ برخی از 
گیاهان دارویی هندی و سندی را به‌قلم آورده است تا همه 
بتوانند از آن‌ها بهره‌سند شوند. نسخه‌ای از این اثر ب‌شمارة ۴۳۰۸ 
در کتابخانة گسنج‌بخش اسلام‌آباد نگه‌داری سی‌شود؛ 
بوستان المتء‌لمین از امام‌الدین‌خان که شاید همان امام‌الدین پاک 
بتنی باشد. تسخه‌ای از آن بشماره ۸0-1 در کتابخانه شخصی 
خگیم ظهور اشرف دهلوي در کراچی نخه‌داری می‌شود؛ یا 
وان عم از حکیم مولوی جان عالم قلعه‌داری گجراتی که 
نسخه‌ای از آن به‌شمار؟ ۵۷۱ در کتابخانةٌ شخصی احمدحسین 
امد قلعه‌داری نکه‌داری می‌شود؛ بیاض حیدری از سید 
حیدرعلی‌شاه که نسخه‌ای از آن در کتابخانهٌ طبی بورد در لاهور 
نگه‌داری می‌شود؛ باض عدالرژف از حکیم عبدالرژف نامی که 
آن را از مطالب دیگر کتاب‌های پزشکی بیرون کشیده است و 
نسخه‌ای از آن به‌شمارة ۱۶۹۵ در کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آباد 
نگه‌داری می‌شود؛ بیاض غائیه از خلیفه محمدابراهیم حکیم 
شکارپوری که نسخه‌ای از آن در کتابخانهٌ طبی بورد در لاهور 
نگه‌داری می‌شود؛ یاضی قدرت‌الله از حکیم قدرت‌الله بدایونی 
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که نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۱۷.34.1957-655/13 در مرز؛ ملی 
پا کستان کراچی نگه‌داری می‌شود؛ بیانلامراض از فتح محمد بن 
شیخ یوسف قریشی اسدی هاشمی که نسحه‌ای از آن در 
کتابخان؛ طبی بورد در لاهور نگه‌داری می‌شود؛ تحفة الاب از 
حکیم مسسمل‌صدرالذ ین دهلوی است که نسخه‌ای از آن در 
کتایکانه شخصی عطاءالرحمان صاحب کهرکهر در جهاوریان 
سرگودها نچه‌داری می‌شود؛ تحف غویبه از م‌حمد شوت یبن 
محمدبخش در سه قسم: اب معرفت کیفیت و خواص ادوية 
مفرده؟ ۲ب مرکیات؛ ۳- در اعمال برخی از ادوية مفرده. 
نسخه‌ای از آن به‌شمارُ 1.3.1957-648/45 در موزهُ ملی پاکستان 
کراچی نگه‌داری می‌شود؛ تعلیج سلیم از محمدسلیم نامی که آنرا 
در یک مقدمه و سه‌مقاله و یک خاتمه نوشت: مقدمه در حفظ 
صحت: مقاله یکم در ضعفت پاء در مسه فایده. مقالهٌ دوم در 
آنشک در سه باب و مقالاٌ سوم در سوزاک. نسخه‌ای از آن 
به شمارهة 1.16.1961-1034 در موز؛ ملی پا کستان کراچی نگه‌داری 
مي‌شودد؛ تقایل صحت و مرض از نصرالله‌ین‌حکیم ثناءالله‌خان که 
آذرا به خواهش حکیم میراشرف علی حنفی قادری کیتهلی 
نوشت. نسخه‌ای از آن به‌شماوهُ 1۷.6.1958-262/51 در موز ملی 
پاکستان کراچی نگه‌داری می‌شود؛ ترجما تن سوکه پوتهی از شیخ 
محمد قریشی. وی می‌گوید که متن اصلی به‌زبان هندی بود و 
چون فهم آن برای عموم دشوار بوده آن‌را به‌فارسی درآورد. 
نسخه‌اي از آن در کتابخانهٌ شخصی احسان دانش در دانش‌آباد 
لاهور نکه‌داری می‌شود؛ خواص مندی وی از شیح خسایر درباره 
خواص دارویی گیاه مندی بویی که نسخه‌ای از آن به‌شماره 
۴( در کنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور 
نگه‌داری می‌شود؛ رسایل طبی که گردآورنده آن از فرمانروایان 
احمدنگر هند پوده است. این اثر در دو بخش است: ۱-قرابادین 
که در آغاز آن آمده از روی کتاب هت» ست. سرلوکی: جوگ ست» 
و کل رتنا گر رس‌دتا گر ند ار بهارت گرفته‌شده؛ 0 | ۷- 
طبی که گزیده دستور اطباء: اختبارات قاسمی: بهاگک پیت ؛ جر گد: 
جانون‌کرن؛ ست‌سرلوکی» رس دتنا گره جوگل رتناگر و جز آن‌ها 
است. تسخه‌ای از آن به‌شماره 2۷.14.1973-156 در موز مسلی 
پاکستان کراچی نگه‌داری می‌شود؛ دموز نبض اژ مرادبخش که 
آن‌را از کتاب‌های مهم طبی در اسرار ثبض گردآورده است و 
نسخه‌ای از آن در کتابخانٌ شخصی مولانا قدرت‌الله در بهلوال 
سرگودها نکه‌داری می‌شود؛ علاح رحم از حعیم امیرالله سنبهلی 
که نسخه‌ای از آن در کتابخانهٌ شخصی محمد بشیر حسین در 
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سمن‌آباد لاهور نگه‌داری می‌شود؛ فیض ال نتخاب از حکیم 
میرفیض‌علی‌بن‌حکیم مير حسین دهلوی در خواص ادویه. 
تکارنده اژ نیا کان دارنده نسخه یعنی حکیم ظهور اشرف دهلری 
در کراچی است؛ ترجمه لذت‌السای کوکاپندت از محمدامین که 
نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۱096.1976-47 در موز؛ ملی پاکستان 
کراچی نگه‌داری می‌شود؛ مجرب اشفا از غلام رسول قادری 
انصاري که در تراکیب و مشروبات و معاجین و جورشات و 
حبوب و صفوف و مسهلات و ادهان و اقراص و اشیاف و 
طلایات و ضمادات در معالجات است که نسخه‌ای از آن در 
5 تارخانة سبارک اردو در محمدآباد رحیم‌پارشان نگه‌داری 
مي شو د؟ طری المعالیعات هم از او است؛ مزامال دویه از هم‌او. 
نسخه‌هایی از آثارش در کتایخانة باد شده نخه‌داری مسی‌شود؛ 
مبحربات ابراهيمي از ابراهیم‌بن‌خلیفه تصرالله قادری که نسخه‌ای 
از آن در کتابخانة طبی بورد در لاهور نگه‌داری می‌شود؛ مجریات 
باهیه از حفظیی به‌نظم که نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ الف۴۹-۳ در 
کتابخانة همدرد کراچی نکه‌داری می‌شود؛ مجریات رحمت‌الله 
مازهر وی از حکیم خلیقه رحمت‌الله مارهروی که نسخه‌ای از آن 
به‌شتمارء الف ۴-۴/۱-۳ در کتابخانهٌ همدرد ناظم‌آباد کراچی 
نگه‌داری می‌شود؛ مجربات غلام مصطفی از حکیم غلام مصطفی 
موّلتانی که نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۵۲ در کتابخانة شخصی 
شاءعباس گردیزی در مولتان نگه‌داری می‌شود؛ مجردات 
کریم بخش از مولانا حاجی کریم بخش که نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة شخصی ابرسعید محمدرمضان بهیروی صاحب در 
گشنآباد راولپندی نگه‌داری می‌شود؛ مرکبات تمکین ذٍی 
نمکین» ترجمه و تصنیف میرعبدالفتا‌خان دهلری مخاطب به 
خواجه عبدالله نمکین که نسخه‌ای از آن در مدرسه قاسمیه در 
کرهی یاسین در شکارپور نگه‌داری می‌شود؛ نافع الخلق از هم‌او که 
گزیده‌ای از معالجات قالون و جز آن است و نسخخه‌ای از آن 
به‌شماره ۴۴۰۸ در کتایخانه کنج‌بخش اسادم‌آباد نگه‌داری 
می‌شود؛ ناف المربضین از عبدالوهاب بن فتح محمد که گزیده‌ای 
است از کتاب‌های دواءلهند, طب سکندری» طب اکبره پران سوکه 
و زبدةالاطا در سی‌صد و چهارده پاب در علامات و اسباب و 
درمان بیماری‌های مردان و زنان که نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۶۱۰ 
در کتابخانة عمومی پتجاب در لاهور نخه‌داری می‌شود؛ نض 4 
فاروره سرود؛ میان‌جی‌جرأت‌علی که سخه‌ای از آن به شمارة 
الف ۰ ۴۲-۱ در کتایخانه همدرد در ناظم آباد کراچی نگه‌داری 
می‌شود؛ کنرالاسرار از محمدهادی حسین مرادابادی (جاپ 
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۸ معالبعات جدوله از محمد حسین‌خان دهلوی در یک 
مدمه دو باب و یک خانمه: مقدمه در برخي اصطلاحات 
طبیه, باب یکم در برخی ادویات روادعات و قابضات و جز آن؛ 
باب دوم در معالجات و خاتمه در برخی فواید است. برخی 
فرهنگ‌های لغت فارسی پزشکی که در شبه‌قاره نوشته شده‌اند 
عبارتند از فرهنگ واژه‌های تحفةالمومین از شیخ صبداللطیف 
فریشی (سده سیزد‌هم هجری) در مفردات داروها به‌ترتیب 
تهجی .و برابر آن به‌زبان هندی با گزارش کوتاه. مستن از سید 
محمد موّمن تنکابنی دیلمی از پزشکان روزگار شاه‌سلیمان 
صفوی (۱۱۰۵-۱۰۷۷ق) است. نسخه‌ای از آن به‌شمارهٌ ۶۱۰ 
در کتابخائه عیمومی پنجاب در لاهور نه‌داری می‌شود! 
جواهر المفردات در ناع داروها است به‌فارسی: عربی و هندی و در 
شرح خاصیت و طبع و بدل آن‌ها. نسخه‌ای از آن به‌شمارة 
الف۱۰-۳ در کستابخانة هسمدرد ناظم‌آباد کراچی نگه‌داری 
می‌شود؛ حل السامی که نام نگارنده آن در نسخه‌ها به دو گونة 
محمدزگریا بن ضیاء‌الذپن طبیب و استادالمحققین ابومنصور 


باد شاه است. نسفخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۱۴۰ در کتابخان 


کنج‌بخش اسالامآباد نکه‌دار ی می‌شود؛ عفاقیر افانی سن ات 
ادویات بوناني از اپو‌شاه بن نورشاه ( گویا از سد؛ سیزدهم 
هجری) که واژه‌نامهٌ داروها است به ترتیب آغاز واژه‌ها که هر 
حرف در یک باب و هر واژه به‌فارسی و پشنو و هندی گزارش 
شده است. تسخه‌اي از آن بهشمار؛ ۸۳۱۷ در کتابخانه کتج‌بخش 
اسلام‌آباد نچه‌داري می‌شرد؛ عناصر اربع که تنها عنصر چهاره 
کتابی در فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات پزشکی است و نسخنه‌ای 
از آن به‌شماره ۵۷۶۶/۲۴۴۷ در گنجینة شیرانی دانشگاه پنجاب 
لاهور نگه‌داری می‌شود؛ فرهنگ ادوبه از حکیم عبدالفتح فرزند 
حکیم نیک محمد سوکه که نسخه‌ای از آن در کتابخانةٌ طبی بورد 
در لاهور نگه‌داری می‌شود؛ هنک شهایی که واژه‌نامة پزشکی 
است و نسخه‌ای از آن در کتابخانة شخصی مان فضل‌الهی 
رانجها در وان میا سرگودها نگه‌داری می‌شود؛ فرهنک کییر از 
عبدالقادر ین حاج‌محمد پن حاج محمدفاضل قاسم‌پوری, این 
ثر فرهنگ پزشکی است از داروهاء اصطلاحات پزشکی و نام 
بیماری‌ها به‌ژبان‌های فارسی: عربی و هندی و در ۲۹۴ اق 
به‌انچام رسیده است. نسخه‌ای از آن در کتابخانهةُ طبی بورد در 
لاهور نگه‌داری می‌شود؛ فرهنگ واژه‌های پزشکی از سولفی 
ناشناس که در تعریفات امور مربوط به طب است و نسخه‌ای از 
آن بهشمار؛ ۷۹۵۷ در کتابخانهٌ گنج بخش اسلام‌آباد نگه‌داری 
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می‌شود؛ فرهنگ بوسفی / لفات نیقی از انیبان ادویبه / اسماه 
اجناس از یوسف یوسفی. وی دو منظومه در گزارش واژه‌ها دارد: 
۱-لخات بدسفی که فرهنگ هندی به‌فارسی است و در ۱۷ ٩ق‏ در 
قاقیة «راء سروده شده است و بیشتر واژه‌های پزشکی را در بر 
دارد. ۲- فرهنگ بوسفی / اسماي اجناس ادوبه / لفات بوسفی که 
واژه‌های پزشکی است در قافیةٌ «ئون». نسخه‌ای از آن به‌شماره 
0-7 در موز ملی پاکستان کراچی نگه‌داری می‌شود؛ 
لغات محمدهصدیق / لذات ادوبه از محمدصدیق که نسخه‌ای از آن 
به‌شمار؛ ۳۱۲۷ در کتابخانهٌ گنج‌بخش اسلا‌آباد نگه‌داری 
می‌شود؛ مفردات اشرف از اشرف‌الله کاکاخیل در فرهنگ 
واژه‌های پزشکی در هجده‌هزار واژه که برخی از واژه‌ها به‌زبان 
پشتو است و به‌فارسی گزارش شدهاند. ملف آن رادر ۱۳۰۶ق 
به‌انجام رسانده است. نسخه‌اي از آن به‌شمارهٌ ۳۷۸ در کتابخانة 
پشتو آکادمی بیشاور نگه‌داری هی شو د؛ تخب ال دویه از محمد 
قمرالدین حسینی حیدرآبادی. اين اثر فرهنگ ادوية سفرده و . 
اغذیه است به‌زبان‌های عربی: فارسی و هندی که ملف آن رادو 
۲ به‌روزگار میرفرخنده علی‌خان نظام دکن به‌نام نواب 
مخمدار فیع اند ین‌خان بهادر نواب‌جنگ نوشته است. نسخه‌ای از 
آن به‌شتماره ۴قف ۱۲۴ در کتابخانهة انجمن ترقی اردو در کراچی 
تکه‌دار ی می شو: ده افتخارالا طاءال خبار / ناموس شاب‌اللغات 
والقاموس از ابوسعید محمد عمادالدین‌خان بن مولانا نظام‌الدین 
در گزارش واژه‌های پزشکی عربی» فارسی؛ ترکی» یوتانی؛ 
سریانی؛ رومی؛ عبرانی؛ لاتینی؛ انگلیسی؛ سنسکریتی و هندی 
که آن‌را در ۱۲۸۲ق به‌پایان رسانده است. نسخه‌های از آن 
به‌شمار؛ 17.18.1974-2 در موز؛ ملی پاکستان کراچی نشه‌داری 


مي‌شرد 
متأیم: بزرگان نامی بارس 4۸۱۸۸۵۳/۲ با کستان مين فارسی اذیم 
۲ ۶۴۶/۳ ۳۰ نار یخ ادییات در امران: ۳۶۶-۳۵۴۳/۵؛ تاریخ 
ادییات مسلمانان پا کستان و جند, ۱۳۳۹۳۴۳/۲ ۱۶۵۱/۳ تار ی روابظط 
پزشیی امران و پاکستان؛ ناریخ نظم و شر دو ایران» ۰۸۲/۱ ۸۳۵۸ 
۵۹ تسعول نش فارسی در شبه‌فاره هر دورة تیعوربان ستأخره 
۷۰ الذربعه: ۱۲۱۷/۲ ۵۰ ۱۲۹۲ ۳۳/۳ ۳۲۸۳ ٩۳۴۳۲‏ 
٩۵/٩ ۱۱۵۰ ۴۸/۸ ۱۴۸۵ ۱۱۰۳۴ ۴‏ مخ ۱۱۴۴/۱۲ ۸۲/۱۳ 
۱۱۴۱/۱۴۷۵ ۱۲۳۸ ۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۲۰/۱۷ ۱۸ /۲۹۸: ۲۲۴/۱۹ 
٩۳۱۴ 0۱۷۴/۲۳ ۱۳۶۴ ۰۲۹۴۲۱ ٩۲۲۳ ۳۶ ۴/۲۰ ۰‏ ۲۴ تزا 
فهرست کتاب‌هاي جسایی فارسي:, ۴۷۰/۱ ۳۶۴: ۰۱۰۰۴ ۱۲:۹: 
۵۸ ۱۱۳۰۶ ۱۹۲۸۲ ۲۱۷۸ ۱۸ ۲۵۵۲ ۱۲۵۹۷ ۲۷۲۴ 


ادب فاوسي در شبه قاره | ۴ ۵٩‏ 


پس چه باید کرد ای اقرام شرق 


احمد پسروري 


۹ ۱۲۷۳۸ ۲۹۳۴/۳ ۳۳۴۲۳ ۳۵۵۴ ۳۵۵۵ ۳۷۵۸ ۱۳۸۹۱ 
۴ ۲۶۲۳۷: ۱6۷۹۱ ۴۸۱۵: ۷۵۰۸۶ ۱:۶ ۷۵۱۲۴ فیهرست 
کتاهای فارسی چاپ سنگی و کسیاب کتابضانة گنج بض, 
۱ ۳۵ فهرست دشترک نسخه‌های خحطی فارسی داکستان: 
۷۱ ۷ فسپارست نسحنه‌های خسعلي فارسي: 
۱۷۱۱ ظهررالدین احبد؛ «آغاز فارسی در شبه‌قاره و 
چگونگی ارتقای آن», نامذ پارسي؛ سال چهارم» شمار؛ ۳ پاییز 
۸سش: صسص ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۱۱۳-۱۱۱ 1۱۱۹ پشپراللسابیگم 
اطب شرقی در عهد فطب‌شاهی». یل تحقیتات فارسي» سال 
بازدهم, شماره ۲ ۶۱۹۱+ صص نان ۶۶؛ علی فروحی: «پرشکان 
گیلانی دربار سلاطین مفولی هندوستان»: گیلان‌نامه ۲۳۳۳۲۶۹/۲ 
عبدالحی حبیبی: «حکیم بوسقی هروی طبیب و منشی دربار بابر 

و عماپرن»؛ آریانا: جلد ۷ شماره ۳. صمی ۳.1 


وی 


پس چه باید کرد ای اقوام شرق دق عاعهج) 
(وقههه 229 کتابی در قالب مثنري از محید اقبال 
لاهرری (۱۸۷۷ ۰ ۱۹۳۸ع). اقبال پس از سرودن اسرار خودی * 
در 6۱۹۱۵ و رموز بی‌خودی* در ۱۹۱۸ع وعده داد که سروده‌ای 
که سومین قسمت این دو منظومه باشد در پاسخ به پرسش «چه 
پاید کرده بسراید. هر چند به آن وعده در آن زمان وفا نشد» ولی 
مثنوی پس چه باید کرد... پاسضی است به آن و در واقع وفای 
وعده پیشین. این مثنوی آندکی بیش از پانصد بیت دارد و 
سفصل‌ترین تفسیری است که آقبال از مسائل سیاسی- 
اجتماعی و مشکلات دنبای شرق, که به باور اقبال برشاسته از 
پیشرفت فزایندة غرب است کرده است..سخن اصلی اقبال در اين 
منظومه تحلیل و توصیف واقعیت غرب. توصیف و تحلیل 
اوضاع شرقیان و به‌ویژه مسلمانان و سرانجام ارایة راحل‌هایی 
برای حل مشکلات شرقیان است. سربندهای بسخش‌های 
مختلف مثنوی عبارتند از تمهیدء خحطاب به مهر عالمتاپ» 
حکمت کلیمی؛ حکمت فرعونی: لاله‌الله فقر: مردحر در 
اسرار شریمت» اشکی چند بر افتراق هندیان, سیاسیات حاضره 
و حرفی چند با امت عربیه و پس چه باید کرد ای اقوام شرق 
است این مثنوی بر وزن مثوی مولانا و به بحر رمل سروده شده 
و اقبال در آغاز کتاب از پیر روسی (مولانا جلال‌الدین) یاد 
می‌کند و شعر و شور خود را ملهم از آن «نی‌نواز پاکبازه می‌داند. 
اقبال در این مثتوی» پس از شرح حکمت کلیمی (با حکمت 


اریاپ دین) و حکمت فرعونی (با حکمت ارباب کمین که مکر 
است و فن): به‌فقر و درویشی (فقر واقعی یا بهتعبیر اقبال؛ فقر 
خیبرگیری می‌پردازد و معتی آن فقر جهان‌گشا را که امانت 
مصطفایی است باژ می‌فرماید و پستی و گمراهی مدعیان فقر و 
مسندنشینان بی‌کار را باز می‌نماید. آنگاه از افتراق هندیان 
مي‌نالد و پس از سخنی با امت عرب؛ که محمد (ص) آنان را از 
جهل و بت‌پرستی رهانید و بر کافران پیروز گردانید فرنگیان / 
قریبان را نکوهش می‌کند و خواهان بریدن هر گوئه پیوند میبان 
شرق و غرب می‌شود: «ای ز افسون فرنگی بی‌خبر - فتنه‌ها در 
آستین او نگر / از فریب او اگر خواهمی اسان - اشترانش را ز 
حرض خود بران.» اقبال می‌گوید که گرچه علم اشیام خاک را 
کیمیاست؛ دانش فرنگیان با تیغی به دوش سخت در پی نابودی 
بشر است: «دانش افرنگیان تیفی به دوش - در هلاک نوغ انسان 
سخت کوش.» در برابر آن» سوز و درد و داغ و یز هنر و دین از 
آسیا و خاور است: «سوز و ساز و درد و داغ از اسیاست - هم 
شراپ و هم ایاغ از اسیاست / هم هثر هم دین ز خاک خاورست 
_زشکت گزدون خاک پاک خاورست» در پایان این مثنوی: 


مفرَی) کوتاه دبگری با عنوان در حضور رسالتمآب در شصت و 


وت امد است که افبال آن را پس از دیدن خوابی در سه 
آوزیل ۶ در بهوپال» که در آن سرسید اسحمدشان از او 
خراست تا «از عدالت خویش در حضور رسالت ماب عرض 
کن» سروده و از پیامبر (ص) بسرای کشودن گره‌ها از زندگی 
مسلمانان یاری خواسته است. پس چه باید کرد نخستین‌بار: به 
همراه منظومةٌ مسافن در ۳۶٩۱م‏ در لاهور و پس از آن بارها به 
چاپ رسیده است. این اشر به زبان‌های اردو و پنجابی نیز 
برثر دائیله شده است. 

متابع: اقبال ۷ هوری و دمگر شعرای فارسی‌گوی: ۰۱۳۹ ۳۳: ۳۷؛ پس 

چه باید کرد اي افوام شرق. لاهور: ۱٩۴۶‏ (جاپ پنجم)؛ دد 

شناخت افال. ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۱۲۴۴ دیدن دشرآمون شنبدن دگرآمون 

۵۲ ۱۵۷؛ کات اشعار فارسی مول نا اقا 1 هوري: با ستدعه 

احید مسروشی پنجاه و پنج. ۱۴۱۵-۲۸۸ احسد وجائی؛ «پس چه 

باید کرد از اقرام شرق»: هلال جلد شانزدهم, شماره ۳ تیر 

٩.۳ صص‎ ۷ 

بوسفی اشخوری 


بسروری* اخمد + اخید پسرو ری 


اذیب جازسیی در شبه قاود | ۵٩۵‏ 


پا تس 


7۲ 


ینچابی 


۲ ۲ 


پبلاتس (عاقله0): جان تامپسن (ااها؟ ۲۳۵۵۲۵۵۸ مط۲0) ء 


۰- سپتامبر ۱۹۰۴ خاورشناس و مترجم انگلیسی. در 
دور انقلاب مردم هند بر ضد. آنگلستان (۱۸۵۷ع/ ۱۲۷۳ق)» 
بازرس مدارس در استان‌های مرکزی هند بود. سپس رئیس کالج 
بنارس شد. چندی بعد بر اثر پیماری» به‌انگلستان بازگشت. در 
۰ استاد فارسی در دانشگاه اکسفورد شد. سمتحن زبان 
هندوستانی در امتحان استخدام داو طلبان کار در دستگاه دولتی 
کشوری هند بود. از او یک فرهنگ اردو - انگلیسی و بخشی از 
یک دستور ژبان فارسی بسه‌جا مانده است. گذشته از آن» وی 
کتاپ‌های بسیاری را از فارسی به‌انگلیسی برگرداد که از آ‌میان 
ترجمه گلستان سعدی به‌سیکی روان و رسا و شیرین است 
(لندن. ۱۸۸۹ع), پلاتس دو تن از ادیبان هند به‌نام‌های 
صفدرعلی و جمال‌الدین یر منشی را به تهیة متن پاکیزه‌ای از 
بوستان سعدی واداشت که به‌همراه ترضیحاتی به‌قلم راجرز در 
۲۱ در لندن و کلکته به‌چاپ رسید. وی هم‌چنین رسایل 
اخوان‌الصفا را از روی برگردان اردوی آن‌ها از اکرام‌علی به 
انخلیسی برگردانید (لندن, ۱۸۶۹م). 
منایع: زبان فارسي در جهان؛ انگلستان» ۴۴؛ سیر فرهنگ اسران در 
برتانان ۲۷۴: ۱۳۷۵ فرحنگد خاورشاسان: پند هشگاه: ۱۴۹۶ 
:7 بواجدچهاظ «مقوط ۵ رمومنره01! 
برزگر 


پنجابی (طقلحهج / اطقزمع) ‏ زبان و ادبیات و تأثیر فارسی بر 
آن: زبان پنجابی زبان هند و آربایی برخی از مردمان سرزمین 
پنجاب و از شاخة هندي شمال شربی است. آن‌چه دربارة 
سرزمین پنجاپ می‌توان گفت. این است که برخی نخستین بشر 
را برآمده از آن‌جا دانسته و قدمت حضور انسان را در ان سی‌صد 
تا پانصد هزار سال گفحه‌اند. برخی نیز احتمال داده‌اند که حدود 
سه‌غزار سال پیش ثمدنی شبیه تمدن‌های ایلام و ورارود در دره 
سند رون داشته است. بونانیان باستان این سرزمین را 
پتناپوتامیا می‌نامیدند و گویندگان زبان فارسی باستان آن را 
«هند, سی‌گفتند. منظور از هسند در این گرپش» همان سند 
سنسکریت بوده؛ چنان که تبددیل حرف «سه سنسکریت به ««ع 
در فارسی باستان» در سنگ‌نوشته‌های شاهان هخامنشی و در 
اوستا نیز دیده شده است. این سرژمین را که در شمال شرب 
شبه‌فاره است؛ به‌نامی می‌خوانند که از دو واژه فارسی «پنج! و 
«آب» ترکیب یافته است و به مناطتی اطلاق می‌شود که پنج‌رود 


جهلم چناب راوی؛ بیاس و ستلح - پیش از آن که به سند 
بریزند - آن را ابیاری می‌کنند و با فلات سرهند مپان ستلح و 
جمناه سند ساگر دو آب میان ستلج و سندء و ناحیة دیر 
غازی‌خان محدوده بنجاب را تشکیل مي دهند. این سرزمین از 
۶ سش / ۱۹۴۷ به دو بخش پا کستانی و هندی؛ در غرب و 
شرق» تفسیم شده است. بخش هندی‌نشین پنجاب خود به 
ابالت‌های پنجاب هاریانا و هیماچال پرادش بخش شده است. 
زبان پنجابی درواقم تنها گویش مناطق مرکزی و شرقی است که 
با گویش‌های غربی - گویش‌های لهندا - تفاوت دارد. با این 
تعریف» زبان پنجابی را گویشی مپان لهنداي رایج در غرب و 
خریبولی رایج در دهلی - اساس زبان اردو و هندی معاصر در 
جنوب شرقی - دانسته‌اند. گویش پنجابی وام‌دار هر دو زبان 
همسایه‌اش است. زبان‌هایی اآریایی مائند دراویدی و... نیز در 
ساختار آن دخالت داشته‌اند. اين زبان از فارسی. عربی یونانی و 
مفولی نیز تأثیر پذیرفته است. زبان پنجابی یکی از زبان‌های 
رسمی و از بزرگ‌ترین زبان‌های شبه‌قاره است و نزدیک به 
دوّیست میلیون نفر به آن سخن می‌گویند. برضی ريش زبان 
پنجابی را کهن‌تر از سنسکریت دائسته آن را برآمده از زبانی 
باستانی معرفی کرده‌اند که پیش از ورود آربایی‌ها به آن سرزمین؛ 
به کار می‌رفته است. بای‌جوده سینگ ريشهةٌ پنجابی را ودایی 
گفته است که باید ودایی پیش از تأثیرپذیری از زبان آریایی‌های 
مهاجر بوده باشد. چگونگی پیدایی زبان پنجابی به درستی 
دانسته نیست. اما گوپا از تحول ودایی به سنسکریت مانند 
دیگر زبان‌های و هندی در سده‌های نهم تا بازدهم از تحول 
سنسکریت به پراکریت از آن به اپبهرنش؛ و سپس از تکامل 
اپبهرنش به وجود آمده باشد. زبان پنجابی با الفبای لهندا 
گورموکهی: در دور؛ اسلامی به ویژه در پاکستان به الفبای 
فسارسی - اردو نوشته شده است. از آن‌جا که آدی گرته | 
گرنت‌صاحب / گوروگرنت صاحب - بخش نخست کتاپ مقد.س 
سسپیگ‌ها: انر گورونانی ( ۴۱۵۳۹): نخستین پیشوای 
سیک‌ها - به‌خط گورموکهی نوشته شده برخی گوروانگد 
-۱۵۳٩(‏ ۱۵۵۲ع)» دومین پیشوای سیک‌هاء را افريننده این 
خط دانسته‌اند. اما امروز دانشمندان سیک بر این باورند که 
گورموکهی بسیار پیش‌تر رواج داشته و گوروها آن را برای تألیف 
کتاپ خود به کار برده‌اند. سیک‌ها پيشترينة مردم پنجاب شرقی 
(هند) را تشکیل می‌دهند. زبان پنجایی رایج در هند را نیز 
پنجابی سیک‌ها گفته‌اند. هم از اين رو پنجاپی در هند بیشتر با 
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رسم‌الخط گورموگهی نوشته سل ه است. این خف مانند هیخی 
سسنکریت؛ هندی و بنگالی از چپ به راست نوشته می‌شود و 
القبای آن از اين قرار است: 


اسلام در اي به کشت تج سین یاسم ثقفی ( معط رگقی) که 


مولتان را گشود به سند و پنجاب راه یافت. پس از آن محمود 
غزنوی در ۳۹۷ تا ۳۱۸ حکومت هندوها را در پنجاب شکسته 
تمام این سرزمین را؛ به مرکزیت لاهور به ایران پیوست. پس از 
مرگ محمد غوری در ۶۰۲ق هم که پنجاب به حکومت دهلی 
پیوست. این سرزمین زیر فرمانروایی مسلمانان اداره صی‌شد. 
نفوذ اسلام و برقراری حکومت اسلامی در این سرزمین سبب 
شد آمد و رفت ایرانیان به پنجاب و تأثیرگذاری زبان‌های این دو 
ناحیه بر هم افزایش يابد, زبان فارسی در این دوره زبان رسمی و 
ژبان دربار در شمار می‌آمد. آشکار است که در هم کناری 
زبان‌های فارسی و بنحابی: فارسی که زبان حا کمان بوده؛ بیش از 
آنکه تأثیرپذیر باشد تأثیرگذار بوده است. گفتنی است که در 
اواخر دور؛ تیموریان نیمه دوم سد؛ هجدهم میلادی. با افزایش 
قدرت سیاسی سیک‌ها و با قیام رن‌چیت‌سنگه: در نخستین 
سال‌های سدء رزدهم میلادی: که به شکل‌گیری بادشاهی 
قدرتمند سیک‌ها در این سرزمین انجامید و پس از آن در ۶۱۸۴۹ 
که پنجاب؛ پس از دو تبرد سیی‌ها با انخلیسی‌ها؛ به قلمرو 
بریتائیا بیوست؛ از تقو فارسی بر بنجابی کاسته شد, به هر 
روی در زبان روزمره: آثار ادبی و مذهبی پنجابی واژگان فارسی 
بسیار به چشم می‌خورد. رام درست. زبان؛ هوش» جان؛ خیال: 
خوش؛ دوست. دشمن: یار روز پیر» مکان زره زمین: 
زمین‌داره سود؛ شراب؛ نیک نیکی و بدی وازشانی فارسی 
هستند که حدود پنج سده پیش به کتاپ مقدس سیک‌ها راه 


یافته‌اند. شمار واژه‌های فارسی را در زبان پنجایی هشت تا ده 
هزار پرآورد کرده‌اند. واژگان پنجابی برآمده از فارسی چند 
دسته‌اند: ۱- آن‌ها که در صورت و معنا هیچ تفییر نگوده‌انید» 
مانند آب» آب حیات: آیرو آشان آب و هوا: آسان» آفتاب 
اشرف افضل؛ آیینه» باج اندازه: بتکده بدگمان بنده» آسمان؛ 
آتش» آتش‌بازی» صبح شام» خوشی: رنج. قول؛ قراره زندگی و 
فوت. ۲- آن‌ها که صورتشان تغییر کرده اما معنایشان را حفظ 
کرده‌انده مانند آرمان (آرامع) اجردگی (آزردگی)» استا (آهسته) آر 
(ازه): آگوایی (آگاهی): مسوس (افسوس)» سادی (ساده)؛ طران 
(طرح)؛ آزمانا (آ مودن)؛ بسانگنا (بانگ‌زدن)» «انا (داغزدن)؛ 
خارنا ( گذراندن). شماری از تغییرهای ظاهری واژگان مشترک 
پنجایی و فارسی بدان سپب است که برخی آواهای زبان‌های 
فارسی و غربی در پتجابی وجود ندارد. چناناکه «خ» وغ» «ق» و 
وه فارسی در پنجابی؛ به‌ترتیب» «کهب «ابه «ک» و وگ تلفظ 
می‌شوند. همچنین در پنجابی آوای «ج» را به جای آواهای (ذ, زه 
ژه ضء ظ): آواهای وس» و «شء» را به جای (ث» س+ ص) و 
آزاهای پهه و «پ» را به جای «ف» به کار می‌برند. ۳- واژه‌ها و 
امتطلاح‌هاپی پنجابی که از کلمات فارسی ساخته شده‌اند. مانند 
آبادگز (آبادکننده)؛ آدالیگی (پرداخت): افیچی (افیونی)؛ امتحانی 
یه (برگ امتححانی) آدم نه آدم‌زاد (نشانه‌ای از انسان نبودن)» اگر 
چه مگر چه (سخنان بیهرده و بی‌سعنی). ۴- واژه‌هایی پنجابی 
که با واژگانی از فارسی هم‌ریشه‌اند. مانند تهان (استان): برساتی 
(بارانی)» واره (باره < نوبت)؛ بهرا (برادر)؛ بهنگ (ینگ)؛ وگار - 
ونگار (بیگار), ۵- آن‌ها که تنها ضورت واژگان فارسی را با 
معنایی متفاوست؛ دارنل مانند آباذی (جمعیت شهر و کشور): 
آداپ (سلام و احترام)؛ آراسته (استراحت)؛ آرام (استراحت)؛ 
آمدن (دخل, درآمد)» آمدتی (دخل درآمد): اجاره (انحصار - 
مالخیت) اجاره‌داری (انحصار). جز این واژه‌ها: پیشوئدهاء 
پسوندها و ضرب‌المثل‌های فارسی نیز به‌زبان پسنجاپی. راه 
یافته‌اند. شماری از صدها ضرب‌المئل مشترک از این قرارند: «او . 
پا کجه چووی جیهزا بهاندی وچ هووی» (از کوزه همان برون 
تراود که در اوست)» «خدای لاگی ب آواز اي» (چوب خدا 
صدا ندارد): وی سر سوسر بلاده (یک سر و هزار سودا) و... 
زبان پنجایی ثه گویش دارد که زبان ادبی آن همزمان از 
گویش‌های غربی (لهندا), غربی میانه (لهندا - پنجایی) و 
مرکزی (ماجی) بهره داشته و نتها از ۶۱۷۵۰ گویش سرائیکی 
جنوب غربی پنجاب از زبان ادبیات أسلامی - پنجابی جدا شده 
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است. پربتوی داج‌راسو (1290 4 ۳۷ اثر چاند بردای» 
شاعر دربار پریتوی راج چوهان آخرین شاه هندوی دهلی, که 
زیان آن را پنجایی هندوی گفته‌اند. نخستین اثر ادبی پنجابی 
است. دومین مرحله از روند رشد ژبان و ادبیات پنجابی با 
پیدایی نخستین نمونة اشمار اسلامی - پنجابی که شیخ بابا 
فرید | فربدالدین مسعود گنج‌شکر (۱۱۷۵- ۱۳۶۵ع)» شاعر و 
عارف شبه‌قاره سرود مود یافته است. پس از آن ادبیات 
پئ‌جابی را به دو دسته اسلامی و ادبیات سیک بخش کرده‌اند که 
تأثیرپذیری دستة نخست از فرهنگ و ادپ فارسی» در تسمام 
درر؛ اسلامی و پیش از استیلای انگلیسی‌ها و غلبة اردو؛ آشکار 
است., ادبیات اسلامی که به خط فارسی نوشته شده وام‌دار عربی 
و فارسی است» اما ادبیات سیک چنان که آسده به خط 
گررموکهی نوشته می‌شود بر سنسکریت تکیه دارد. این دو گونه 
ادبیات تنها در متون مجموعه شلوک (»دا.ه3) و کتاب مسفدس 
سیک‌ها؛ آدی گرنه (سدء؛ شائزدهم میلادی) که نانک در آن از 
سروده‌های پنجابی منسوب به بابافرید نیز بهره برد یک‌جا 
گردآمده‌اند. گفتنی است که افزون بر اشعار اسلامی بابافرید 
بسياري واژگان و وجود اییاتی فارسی در میان تعالیم گورونانک 
خود از فوذ فرهنگ و زبان فارسی بر پنجابی نشان دارد. آثار 
ادبیات اسلامی پنجابی را که بیشتر په شکل اشعاری عامیانه با 
اوزانی محلی توده در سه دسته بخش کرده‌اند: ا- رساله‌هایی 
منظوم در اصول و احکام اسلامی؟ ۲- اشعار تفزلی صونیانه. 
بسیاری از شاعران این دست اشعار مانند شاه‌سسین (۱۵۳۹-- 
۲۳ ) شاه شرف (۱۶۲۹- ۱۷۲۴ع)» سلطان پاهوی جهنگ 
(۱۶۳۱- ۱۶۹۱م) و قادری عبدالله بلّه‌شاه (۱۶۸۰- ۱۷۵۸م) 
افزون بر پنجابی؛ به‌فارسی و عربی هم اشعاری سروده‌اند. 
گونه‌ای از اشمار عاشقانه عارفانة پنجابی که با قوالی همراء 
بوده‌اند» کافی نام دارند. کافی با ابپاتی ستفا و برگردان‌هایی 
مکرر؛ پس از هر بیت؛ شرح عشت دختری جوان از زبان خرد او 
است. نخستین کافی پتجابی که از راه قوالی به دست ما رسیده به 
سادهولال حسین لاهوری؛ شاعر سده شانزدهم مسیلادی 
متسوب است. بله‌شاه و سلطان باهو نیز از کافی‌سرایان بلندآوازه 
پنجاب بودند؛ ۳-اشعار بلند روایی که در یکی از دو وزن محلی 
به‌نام وبنت» در قالب مثنوی یا قطعاتی به نام «پوری» - در چهار 
پیت با بیشتر - سروده شده‌اند. این اشعار معمولا سرفصلی به 
نثر فارسی داشته‌اند. دو گونة شناختة اشعار روایی «واره‌ها و 
«قصهها هستند. وار داستانی عاشقانه و تاریخی, با درون‌ماية 


رزمی تعریف شده است و نادرشاه دی - وار آثر نجابت» شاعر 
۷ هیجذ هم میلادیی؛ وا بهترین تمونه آن گفته‌اند. نبردهای 
جلال‌الدین اکبر گورکانی با حکمرانان محلی پنجاب و 
راجپوت‌های راجستان و نیز تبردهای سیک‌ها و انگلیسی‌ها در 
سدهُ نوزدهم میلادی درون‌مايهٌ برخی وارهای دیگر بوده‌اند. 
قصه‌ها رایج‌ترین اشعار روایبی و حکایت‌هایی عاشقانه و 
پرماجرا بودند. بررجسته‌ترین فصه پنجابی هیرورانجها اشر 
وارت‌شباه لاهوری (- ۱۷۶۶ع) است که روایت افسانه‌ای 
هندی مبتئی بر رویدادی واقعی در پنجاب؛ بوده و بارها به 
زبان‌های گوناگون سروده شده است. گفتنی است که واژگان 
فارسی پرشماری به هیرورانجهای وارث‌شاه راه یافته است. 
بسیاری از آثاری که به بیروی از داستان‌هایی سانند لیلی و 
مجتون: شیرین و فرهاد یا بر اساس حکایت‌های عاشقانه گهن 
محلی در پنجاب سروده شدند در این دسته جای می‌گیرند و از 
میان آن‌ها بازنویسی قصة سیف‌الملوکد بر اساس هزار و یک 
شب که قادری میان‌ محمد بخش میرپوری در ۱۸۵۵ انجام داده 
از برچسته‌ترین این دست قصه‌ها است. پاره‌ای اثار منثور هم در 
منیان ادبیات اسلامی این زبان وجود داشته که برگردان پنجابی 
آثاری فارسی, مانند کیمیای سعادت و اکبرنامه از آن‌شمارند. اما 
نخببتین و بیشترین نفرهای پنجابی از آنْ ادییات سیک است. 
پوراتن جُنم ساکهیس که میان ۱۶۲۰ تا ۱۶۴۰ نرشته شده از 
نخستین متون نثر پنجابی و داستانی درباره زندگی گورونانک 
اشت. نثرهای پنجابی اين دوره افزون بر داستان‌هایی میتنی بر 
تعالیم گررونانک که به تاریخ پيامبران شبیه بودند» آثاری دربار 
گفت‌وگوهای مپان گورونانک و همروزگارانش و برگردان‌هایی از 
انسانه‌هاي ودایی و پورانا را در بر می‌گرفتند. روزگار غلبة 
ادبیات سیگ بر ادبیات اسلامی» دور؟ پس از استیلای 
انگلیسی‌ها و پشتیبانی ایشان از اردو در برابر فارسی بود که از 
نفوذ فارسی اسلامی بر ادپ پنجابی کاست. نخستین تاریخ 
معتبر سیک‌ها که به دست راتان سینگ بهانگو در ۰ نوشته 
شدء یکی تاریخ حگوست سبک‌ها است که شردارام فیلاری آن را 
به نثری روان و شیوا نوشته و دیگری تاریخ خالصه اثر معتبر و 
مفصل گیانی گپان سینگ که آن را در اوایل سد؛ وزدهم میلادی؛ 
دربارءٌ تاریخ سیک‌ها: نوشته است. این دو اثر نموئه‌هایی . 
برجسته از ادپیات متأخر پنجایی هستند که هممگی به دسة 
ادبیات سیک تعلق دارند. گفتنی است که در پی جنیش 
سینگ‌سبها در برابر نفوذ فرهنگی غرب. به‌ویژه انگلیس. که از 
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یم نخست سل توزدهممیلادی با چاپ آذاری پنجابی از 
سوی ایشان (از آنشمار برگردان انجیل به این زبان) آغاز شده با 
بنیادکردن مراکز آموزشی و علمی و انتشار روزنامه‌ها و مجلات 
پرشمار فزونی گرفته بود- ادبای پنجایی با الگویرداری از آثار 
اردو و ادبیات غرب. به توآوری‌هایی دست زدند و ادبیات سنتی 
و مذهبی پنجایی را دگرگون کردند.ادبیات نون پنجابی و 
پیدایی گونه‌هایی مانند زندگینامه؛ داستان کوتاه نمایشنامه» تقد 
ادبی؛ شعر نو و نثرهایی با درون‌مایه‌های متفاوت در آن؛ نتيجة 
این رویکرد در آغاز سده بیستم میلادی: است. به هر روی؛ 
فرهنگ و ادب فارسی نه‌تنها ادبیات مسلمانان پنجاب که ادبیات 
سیک‌ها را نیز متأثر کرده است. چنان که بسیاری؛ تعالیم ارائه 
شده در سروده‌های گورونانک را بی‌بهره از انکار حافظ 
ندانسته‌اند. جز آن‌چه پیش‌تر دربارة تأثیر فرهنگ و زبان فارسی 
بر ادب پنجابی گفته شده به غزل‌سرایی پنجابی و وجود 
درون‌مایه‌های عرفائی در آن هم باید اشاره کرد که وام‌دار ادپ 
فارسی است. گویا سید کرم‌علي‌شاه نخستین شاعر پنجابی بود 
که به شیوه اشمار فارسی (به‌ویاه اشعار حافظ): غزل سروده 
است. دست‌نسویسی از اشسعار او در کتایخانژ شسخصی 
حفظالرحمان در پنجاب غربی نگه‌داری می‌شود. تغزل: 
درون‌مایه‌ها: تعابیر و استعاره‌های اشعار حافظ: جز او به دست 
ادبایی ماننا. حافظ برشوردار لاهوری (سده هفدهم میلادی): 
سیدعلی حیدر مولتانی (۱۶۹۰- ۱۷۸۴م) - که مجموعه آثار 
منظوم و ستشورش در ۱۹۰۷ در لاهور به‌چاپ رسیده- 
شاه‌مراد (سدءٌ هجدهم میلادی): و بائی‌صاحب‌باتی دیرسینگ 
به ادبیاث پنجابی راه یافته است. یکی از راه‌ها و نمودهای ثاثیر 
ادب فارسی پر ادپ پنجایی» برگردان‌های بسیار آشار برجستة 
فارسی در ادبیات پنجابی است که سبب غنای هر چه پیشتر آن 
شده است. افژون بر (۱) داستان‌های عشفی» مانند شیرین و 
فرهاد للی و مجنون» وامق و عذرا (۲) داستان‌های حماسی: 
مانند رس و سهراب و داستان‌هاي سلطان محمود (۳) 
داستان‌هایی دربار؛ پيامیران و اولیل مانند ایرپ پياميي حضرت 
عیسی(غ): حشرت موسی(ع)» شیخ صنعان؛ متصور حلاج؛ 
شمس تبریژی:(۴) افسانه‌های دیو و پری, مانند فقصه شاه بهرام» 
قص سین‌الملوکده قصذ حانم و (۵) داستان‌های اخلاقی: مانند 
شاهزاده نورالقمی بدیع‌الجمال دل خورشید: دهول پادشاه و مترنی 
مانند کمای سعادت. اکرنامه و ساحت ناما ابراهیم یگ شماری 
دیگر از آثار فارسی که به پنجابی درآمده‌اند» از اين قرارند: ۱- 
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شاهنامه که داستان‌های گوناگون آن جداگانه به زبان عامیانه 
پنجابی درآمده است. فص شاهبهرام برگردان میان‌اساء‌بخش 
(۱۸۶۲-۱۷۷۸م) از آن شمار بود. وی لملی و مجنون؛ گل و 
صنویر» بدیع‌البیمال و گلبدن را نیز به پنجابی درآورده است. 
مولوی احمدیار (۱۷۶۸- ۱۸۳۵ع) نیز از معرجمان شاهنابه و 
قصه‌های لیلی و مجنون و بوست و زلیخا بوده است. جنکنامة رستم 
به‌قلم مولوی نظر محمد برگردانی دیگر است. ترجمه‌ای منثور 
هم از شاهنامه» به قلم رنجیت‌سینگ گیل و جنگ سینگ؛ در سدء 
بیستم میلادی» تدوین شده است. این اثر در چهار جلده سه جلد 
نخست در ۱۹۸۰ و جلد چهارم در ۱۹۸۱ در پتیاله به چاپ 
رسیده است. ۲- یسرنامه که محمدشاه دین قادری سروری آن را 
به نظم پنجایی درآورده است. این اثر در لاهور به‌چاپ رسیده 
است. محمدشاه دین اثاری پرشمار از ادب قارسی را به پنجابی 
برگردانیده است که ترجمه‌های منظوم موی شیخ فربدالدیین 
عطار؛ دبوان سلطان باهو (لاهور ۱۹۱۳ع): دیوان بوعلی فلندر / 
موی کل و بلبل (چاپ پنجم لاهور» ۱۹۵۷ع)» رباعیات قلندر / 
نغرط قلندقء(لاهور): دیوان خواجه معین‌اللدین چشتی (لاهور)؛ 
دبوان غوت ال عظم (چاپ سوم لاهو ۱۹۶۰ع)؛ که اشعار آن به 
عبدالقادز گیلانی منسوب است: دیوان محمود شبستری؛ گلشن 
رازه بوان:شمس؛#غتوی معئوی (لاهور) از آنشمارند. ۳س ينك نامه 
که دو ترجمه منظوم آن به‌نام‌های فضل الستار (لاهور)؛ سرود؛ 
حکیم فضل‌لهی و هدیا مشتاق (لاهور: ۱۹۰۲ع): به‌قلم مشتاق 
امد بد‌ها در دست است, غلام مصطفی نوشاهی (۱۳۸۴ی) 
نیز آن را به نثر پنجابی درآورده که دست‌نویس آن در کتابخانة 
سید شرافت نوشاهی, در ساهنبال گجرات نگه‌داری سی‌شود. 
۲- بوستان که دست‌نویس ترجمة پنجابی آن؛ به قلم مترجمی 
ناشناسء در کتابخانه احمدحسین اسمدقریشی قلعه‌داری؛ در 
گجرات نگه‌داری می‌شود. سید مصطفی وشاهی نیز این اثر ر 
به پنجابی برگردائیده است. دست‌نویس این برگردان در کتابخانة 
سید شرافت نوشاهی در ساهنپال گجرات نگه‌داری می‌شود. ۵س 
کلستان که صد و یک سکایت از آن به‌دست محمدشب اسمد 
ظامی بهاولپوری با نام سعدق ۲ کهیا (بهاولپور: ۱۹۷۶ع)۰ در 
هفت گلدسته به گویش سرائیکی درآمده است. افزون بر این؛ 
ترجمه‌ای منظوم از گلستان» سروده حکیم فضل‌الهی در ۶۱۹۳۸ 
در لاهور به چاپ رسیده و دست‌نویسی از برگردان این اثر به قلم 
سید مصطفی نرشاهی در کتاپخان سید شرافت نوشاهی 
نگه‌داری می‌شود. ۶- کریما که حکیم محمدامین: بهایی گشن 
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سنگه و غلام مصطفی نوشاهی آن را ترجمه کرده‌اند. ترجه 
کشن سنگه در ۶۱۸۸۸ در امرتسر و ترجمهٌ نوشاهی در ۱۹۸۵م 
در گسجرات بسه چساپ رسیده است. ۷- سثوی محنوی که 
محمدشا‌دین قادری سروری آن را در ۱۹۳۸ به نظم پنجایی 
درآورده و جز او سید امام‌علی‌شاه و چوهدری محمدافضل خان 
آن را ترجمه کرده‌اند. دست‌نویس ترجمد منظوم اما علی شاه در 
کتابخانهة سید محمدحسین شاه بخاری نکه‌داری مبی‌شوه و 
بخشی از آن نیز زیر نام تضیر پنجابی منظوم یعنی موی به چاپ 
رسیده است. ترجمة منثور محمدافضل هم که تنها برگردان دفتر 
نخست مثنوی است؛ در لاهور به چاپ رسیده است. ۸ دیوان 
حافظ که برگردان‌هایی گوناگون از آن به دست رسیده است. الف) 
غزییات حافظ که کهن ترین ترجمه اشعار حافظ به زبان پنجایی و 
به قلم محمدباقر پهیروی بوده..اسا ببه جبا نمانده است, ب) 
برگردان محمدشاه‌دین قادری سروری سیالکوتی. ج) ترجما 
منظوم پنجاه غزل دیوان, به قلم مولانا محمد عبدالله‌خان عبدی 
قیصر شاهی (۱۸۲۳- ۱۹۱۸ع) از وابستگان دربار دلیپ‌سنگ 
(۱۸۳۴۳- ۱۸۳۹ع): که محمدباقر آن را مرتب کرده در ۶۱۹۶۶ 
در لاهور به‌چاپ رسانیده است. د) ثرجمهٌ دبوان حافظ که به 
دست سید فشل‌شاه (۱۸۲۸- ۱۸۹۰ع) ترجمه شده است. «) 
ین معرفت (لاهوره ۱۹۱۱ع) که ترجمهٌ منظوم چهل و دو غزل؛ 
به فلم شیخ غلام‌سیدر (۱۸۳۶- ۱۹۲۶ع) فرزند عبدي 
قیصرشاهی» است. و) تحفث بی‌نظیر (لا هو پیش از ۱۸۹۶م) که 
برگردان منظوم پنجاه و شش غزل» از هم‌او است. ز) تحف؟ بی‌نظیر 
جذ ید بعتی خلم دیوان حافظ (لاهور ۱ ۰) که برگردان 
منظوم پنجاه و شش غزل» به قلم دلپذیر بهیروی است. ح) 
خلب دیوان حافظ (لاهور) که ترجمه نوزده غزل به قلم منشی 
محمدرمضان کهونهر وزیرآبادی است. ط) دیوان حاقظط (لاهوره 
۰ م) که ترجمه‌ای دیگر از این آشعار است و بخش نخست 
آن «منهاج‌العارفین» برگردان سی غزل به قلم عبدی بخش دوم 
«مذاق‌العاشفین» ترجمة منظوم بیست و چهار غزل به‌قلم شیخ 
حسین احمدآبادی؛ و بخش سوم «سراج‌العارفین» ترجمة منظوم 
هفت غزل به قلم پارس‌علی لاهرری را در بردارد. ی) شرجمة 
غزلیات حافطظ به دست وحید فریشی در ۱۹۶۶ع. ٩‏ ریاغیات 
خبام که چز درشن‌سنگه آوار سه تن دیگر آن را به نظم پنجایی 
درآورده‌اند: الف) سردار اوتار سنگه آزاد که ۱۵۷ ریاعی را با نام 
خیام خماری (لاهور ۱۹۳۲ع) به چاپ رسانید» است. پ) 
عبدالعزیز نشتر غوری که شهکار (خنیاء دی رباعیان) را در 
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بهاولپور به چاپ رسانیده است. ج) مهر عبدالح که در ۶۱۹۷۲ 
سی‌صد و دوازده رباعی را به گویش سرائیکی درآورده و با نام 
مثي گلفام (مولعان: ۱۹۷۳ع) به‌چاپ رسانیده است. ۱۰- خسرو 
و شیرین که دایم اقبال دایم آن را ترجمه کرده است. ۱۱ بوسف و 
زلیخا که حافط برخوردار و گریا شانزده تن دیگر آن‌را به پنجابی 
درآورده‌اند. ۱۲-.داستان امیرحمزه که احمدیار ثانی؛ مولوی غلام 
رسبول عبالمپوری؛ صولوی مسحمدعالم قلعه‌داری و مرلوی 
غلام‌حسین آن را ترجمه کرده‌اند. ۱۳- چهار دروش که مفتی 
عبدالواحد عاجز آن را با نام بان و بهار به پنجایی دراورده است 
(امرتسی؛ ۱۹۱۱ع). ۱۴ دیوان باهو که جز محمدشاه دیین: 
حافظ محمداختر قادری سروری آن‌را به نظم پنجابی برگردانیده 
است. این ترجمه به‌چاپ رسیده است. ۱۵- محکدالف ترا اشر 
سلطان بامو. که مولوی احمدیار مرالوی (- ۱۸۳۵ع) آن را به 
نظم پنجابی درآورده است. این ترجمه به چاپ نرسیده است. 
مولوی احمذیار مرالری داستان کامروپ و کاملتا را نیز که اصلا 
هندی است» به پنجابی پرگردانیده است. این ترجمه در ۶۱۸۷۵ 
ذر آمرتسر به‌چاپ رسیده است. ۱۶- دیوان حیدری اثر سید 
محمدغلاغ‌شاه که نور عالم صوفی آن را با نام گلزار صفدری به 
پنجابی برگردانیده است (راولپندی: ۱۹۲۳ع). ۱۷- نام حق اشر 
شرف‌الا.ین بخارایی که در ۳٩۶ق‏ | ۱۲۹۳م آن را سروده و به 
دست محمدسرفراز و غلام‌مصطفی نوشاهی به پنجابی درآمده 
است. دست‌نویس ترجمه محمدسر فراز در کتابخانه خود او در 
اسلام‌آباد و دست‌نویس ترجمة نوشاهی نیز در کتابخانٌ سید 
شرافت نوشاهی نگه‌داری می‌شود. ۱۸--حلیةالیی از ناشناس که 
محمداعظم بهاولپوری آن را ترجمه کرده است. اين اثر همراه 
متن فارسی در پهاولپور به چاپ رسیده است. ۱٩‏ بدایم اثر 
علی‌رضای هندی دربار؛ُ نماز و متعلقات آن بر اساس عقاید اهل 
سنت که سراج‌الدین آ را به نظم پنجابی درآورده و با تجدیدنظر 
دلپذیر بهیروی در ۱۹۳۸ در لاهور به چاپ رسیده است. ۲۰ 
روضةالشهدا که رکن‌الذین در ۶۱۷۲۳ به نظم پنجابی ترجمه کرده 
است (لاهسور؛ ۱۹۰۵ع). ۲۱- ظفرنام؟ گورو گوبندسنکه که 
خرشی‌رام عارف آن را با نام سپاهی‌زاده به‌نظم پنجابی درآورد 
(لاهور» ۱۸۱۶ع). ۲۲ معارج البوة؛ اثر معین مسکین هروی (- 
۱) )که غلام‌نبی کلائوری آن را در سه بخش؛ با نام 
اظهارکمال محمدی (آمرتسر؛ بخش دوم ۶۱۸۹۹ بخش سوم 
۲) به نثر ترجمه کرده است, احمدیار سرالوی نیز رکن 
چهارم معارحلبوة را به پنجایی برگردانیده است. ۲۳- محمودنامه 
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سروده محمود لاهوری در ۷۲ که یت‌بار به دست غلام 
مصطفی نوشاهی در ۸۱۹۲۳ ببه نثر ترجمه شیده أاست و 
دست‌نویس آن در کتابخانة نوشاهیه نگه‌داری مي‌شود و بار 
دیگر هم غلام‌محمد برگردانی منظوم از آن تدوین گرد که در 
۸ در گاجرگوله (وزیرآباد) به چاپ رسبده است. ۲۴- 
پبرنگ عشق اثر محمداکرم غنیست کنجاهی (- ۱۷۱۳م) که 
میان‌محمد بخش (- ۱۹۰۶م) آن را در 2۱۸۵۸ به نظم پنجاپی 
درآورد. این ترجمه در ۱۹۶۳ در جهلم به چاپ رسیده است. 
۵- وصیت‌نامه اثر شاء ولی‌الله دهلوی (- ۲ ۱۷۶+) که سافتط 
گوهردین آن را با نام راه نعات ترجمه کرده است. این ترجمه در 
لاهور به چاپ رسیده است. ۲۶- کنزالرحمت اثر محمداشرف 
نوشاهی سروده در ۱۸۰۵ که محمد حبیب‌الله حنفی نقشبندی 
قادری آن را ترجمه کرده است. این ترجمه در ۶۱۹۱۳ در لاهور 
به چاپ رسیده است. ۲۷ اسرار خودی» مثنوی فارسی اقبال» 
که خلیل آتش و اصمدحسین احمد قریشی قلعه‌داری آن را 
جدایانه بد تسم پنجایی. ب‌گردانیده‌اند, نخستین ترجمه در 
۷۵ و دومین در ۱۹۷۶ در لاهور به چاپ رسیده است. 
۸- یام مشرق» اثر هم‌اوء که محمدرمضان تبسم آن را به پنجابی 
ترجمه کرده است. ۳۹ جاوبدنامه: اثر هم‌او؛ که مهر عبدالحق و 
شریف کنجاهی ترجمه‌هایی منطوم از آن کرده‌اند. لس مه 
عبدالحق که به گریش سرائیکی است. در ۱۹۷۴ در مولتان و 
ترجمه کنجاهی در ۶ در لاهور به چاپ رسیده است. ۳۰- 
پس چه باید کرد؛ اثر هم‌او. که عبدالغفور اطهر آن را همراه با 
مشوی مسافر اقبال به نظم پنجابی برگردانیده و در لاهور به چاپ 
رسانده است. منظور حیدر نیز آن را با نام بل کی کریثی به پنجابی 
برگردانیده که این ترجمه هم در لاهور به چاپ رسیده است. 
۲۱ سثوی سافر که جز عبدالففور اطهر؛ احمدحسین 
احمدقریشی هم ترجمه‌ای منظوم از آن را در 6۱۹۷۶ در لاهور 
به چاپب رسانیده است. ۳۲ ارمغان سجداز؛ ابر هم‌او یی یه دمست 
عبدالغقور اطهر به نظم پنجابی درآمده است. این برگردان در 
۳ در لاهور به چاپ رسیده است. گُفتنی است که پتجاب و 
ادبیات آن تنها تأثیرپذیر نبوده آثاری بلندآوازه در آن‌ها خلق شده 
که به کمک ترجمه به ادبیات فارسی راه بافته‌اند, زبان 
ستسکریت در پنجاپ برآمده و آثار بزرگ هندوان به ان زبان؛ 
مانند ریگ‌ودا وداهای دیگر مهابهاراتال رامایی؛ بنچاتترا و...» هم 
در پنجا به وجود آمده‌اند. جز ترجمة این آثاره راه دیگر نفوة 
ادبیات سرزمین پنجاپ به ادب فارسی, برگردان آثار زبان 


پنجابی به فارسی بوده است. شماري از مهم‌ترین آثار پنجابی 
برگردانیده به فارسی از اين قرارند: ۱ سسی پنون از داستان‌های 
محلی نواحی سند پنجاب بلوچستان و کیچ است. مکان 
داستان را سند با بلوچستان و مان آن را بیش از اسلام گفتهاند؛ 
اما روایت‌های پنجابی این داستان را مستندترین آن‌ها دانسته‌اند. 
(سه سسی و پئون) ۲--سوهنی و مهینوال از داستان‌های پنجاب که 
سرایندء‌اش شاعری به نام صالح بوه. دربارة سراینده و تاریخ 
سرودن آن آخاهی در دست نیست» اما برخی گمان برده‌اند که 
سیان ۱۸۳۱ تسا ۶۱۸۳۹ سروده شده باشد (-ب سوهنی و 
مهینوال) ۳- طیرورانبعها رایج‌ترین داستان پنجابی که آن را دز 
مراسم عروسی و جشن‌ها؛ به‌ویژه در روستاها: به آواز 
می‌خوانند. زمان روبداد آن به درستی دانسته نیست اما برخضی 
زمان آنرا پیش از راه یافتن اسلام به پنجاب گفته‌اند. با این همه: 
در روزگار جلال‌الدین اکبر بسیار رواج داشته و دامودرآرودانامی 
آن‌را به پنجابی درآورده است. (-ه هیرورانجها) ۴- میرزا و صاحبه 
از داستان‌های محلی پنجاب که روستاییان و مطربان به آواز 
مین خوانتلءاین داستان نیز بارها به شعر فارسی درآمده است که 
این آقار از آن شمارند: آلف) مثنوی شمع محافل / گلشن عیش که 
میرمخمد خسین, متخلص به نسکین شاعر روزگار محمذشاء 
روش اختر(۱۱۳۱ ب ۱۱۶۱ آن را در ۸۱۷۳۲ سروده است. 
دست‌نویس‌هایی از این اثر به شماره‌های ۷.۸/.1976-52( در 
کتابخانه موز: ملی پا کستان در کراجی و ۷۵۵۳-۵-۳۳۳ در 
گنجینة آذر کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. 
ب) داستان مرزا و صاحبان / مرزا و صاحبا سروده شیخ خیرالله 
لاهوری, متخلص به فدا ( - میان ۱۷۵۳ و ۸۱۷۶۱) که آن را در 
۲ در قالب مثنوی سروده است. دست‌نوپس این اثر به 
شماره‌های ۴۱۳۳/۱۰۸۱/۲ در گنجينة شیرانی کتابخانة دانشگاه 
پنجاب لاهور و ۱۷.].1962/49 در کتابخانه موزه ملی پا کستان در 
کراچی نگه‌داری می‌شود. ج) شوق‌نامه سرود؛ صادق مولتانی؛ 
شاعر روزگار تیمورشاه درانی (۱۲۰۷-۱۱۸۶) فرمانروای 
کابل و قندمان که آن رادر ۲ ۱۷۷م سروده است. دست‌نویس این 
اثر به‌شمار؛ 811۳1۷۲170 در کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهرر 
نگه‌داری می‌شود. د) میرزا و صاجا سروده شیخ نورالین 
لاهوری / بتالوی» ستخلص به واقف (۰-۰۱۶۸۸ ۱۷۸۸ / 
۰ ) کسه دست‌نویس آن به‌شماره ۱۷.۸4.۱968-728 در 
کتابخانة موز ملی پاکستان در کراچی نگه‌داری می‌شود. «) 
موی مرزاه صاحان / داستان میرزا و صباحه سروده 
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محمد نصیرخان تالپور؛ متخلص به جعفری (۱۸۴۵-۱۸۰۴ع)» 
فرمانروای سند. با این همه در طول زمان» تأثیرپذیری ادبای 
پتجابی از زبان و ادب قارسی بیشتر بوده است؛ چنان که بسیاری 
از ایشان خود آثاری به‌فارسی خلق کرده‌اند و برخی از آن‌ها از 
این فرارند: ۱- مسعود سمد سلمان (میان ۳۳۸ و ۴۴۰- 
۵ / ۱۱۲۱م) که پدرش از همدان به لاهور آمد و در حدمست 
شاهان غزئوی بود. وی خود در لاهور زاده شد و از جوائی به 
«ربار سلطان ابراهیم غزنوی (۴۹۲-۴۴۵ق ۰-۱۰۵۳ ۱۰۹۸ع) 
سپس پسرش سپف‌الدوله محمود در هند راه داشت. وي به 
سه زبان فارسی؛ عربی و هندی شعر سروده و در اشعار 
فارسی‌اش؛ افزون بر برخی شاهان غزئوی؛ ثقةالملک طاهره 
بونصر پارسی و ابوالفاسم خاص را ستوده است. دیوان ار 
ن‌خستین بار در ۴۱۸۷۵ در فند به چا رسیده است؟ ۲- 
ابوالفرج رونی (- ۵۱۰ / ۱۱۱۶- ۱۱۱۷ع) احتمالاً از مردم 
رون سیستان که به لاهور کوچید. وی از همنشینان مسعود سعد 
پرد و دیوآن او نخستین‌بار در هامش دیوان عنصری به‌چاپ 
رسیده است (ب‌میثی؛ ۱۳۱۹/ ۱۳۲۹ق)؛ ۳ قریدالدین 
گنج‌شکر (۶۶۴-۵۸۲ق | ۱۱۸۶- ۱۲۶۵ع) که پدرش 
جمال‌الدین سلیمان در روزگار شهاب‌الدین غوری از کابل به 
لاهور آمده بود و خرد در کهرتوال در نزدیکی مولتان زاده شنم 
جز اشماری که به فارسی و پنجابی سرودهء آثار زیر از او است: 
الب) رساله وجودیه که به او منسوب است و دست‌نویسی از آن 
به‌شمارة ۱۷.].1958-44/134 در کتابخانه موزه ملی پا کستان در 
کراچی نکه‌داری می‌شود. ب) اسرارال ولا (لکنو؛ ۶ ) که 
ملفرظات او است و به‌دست بدراسحاق دهلری گردآوری شنده 
است. ب) اوراد روحی که اوراد نقل شده از شیخ فر بدالدین است 
و شیخ محمد» معروف به شیخ لدهاء آن‌را گردآورده است. 
دست‌نویسی از آن در کتابخانة سردار جهندیر در میلیسی 
نکه‌داری می‌شود. د) راست القلوب که ملفو ظات شیخ است و 
نظام‌الدین اولیا (۱۲۳۷- ۱۳۲۵ع)» پس از مرگ وی آن‌ها را 
گرد آورده است. راحت القلوب در عند به جاپ رسیده است. ه) 
رسال؟ عرفانی / گفتار عرفانی که دست‌نویسی از آن به‌شمارة 
۲قف ۱۳ در کتابخانة انجمن ترقی در کراچی نگه‌داری می‌شود. 
و) رسالا فرید بخارابی در معرفت قلب و ماهیت آن؛ که 
دست‌نویسی از آن در کتابخانهٌ مدرسٌ علوم‌المرتضی در بهلوال 
در سرگودها نگه‌داری می‌شود. ز) فوابدالسالکین که سخنان و 
مقالات و مناقب پیر شیخ فریدالدین؛ قطب‌الدین بختیار کاکی 


پنجابی 


است و شیخ فریدالدین آن را نوشته و تدوین کرده است و 
دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۸٩۶۴‏ در کتایضانة گنج بخش 
اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود. ح) گنج اسرار / معرفت دل که 
دست‌نوبسی از آن به‌شمار؛ ۱.۸8.1961-946 در کتابخانة مسوزه 
ملی پاکستان نگه‌داری می‌شود. ط) تحفةالرسالة / نصایح الملوک 
که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ُ ۱۴۶۷ در کتابخانة گنج‌بخش 
نگه‌داری می‌شود؛ ۴- سید محمد غوث حسنئی قادری گیلائی 
اوچی (- ۱۵۱۷ع) متخلص به قادری, که در حلب زاده شد و 
پس از سفرهای بسیار دز اوچ جایگزین شد. ملفوظات او را 
ابراسحاق جمال‌الدین احمد گردآورده که دست‌نویس آن به‌نام 
مکالمات غوئه در کتایخانة ضوئیه در صادق‌آباد از سوام 
رحیم‌یارخان نکه‌داری مبی‌شود. دست‌نویسی از دیوان اشعار او 
نیز در کتابخانة توشاهیه نکه‌داری می‌شود؛ ۵ فادری لاهوری: 
شاعری ناشناس از مریدان شیخ فرید قادری و از ارادت‌مندان 
عبدالقادر گیلانی کسه دست‌نویس مسثنوی او به‌شماره 
۱۷.1.1958-4/1 در کتابخانة سوز؛ ملی پاکستان نگه‌داری 
می‌شود؛ ۶- حمیدالدین لاهوری» متخلص به حمیدی: که در 
روزگار جلال‌الدین اکبر مورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق / ۱۵۵۵- 
۵)-می‌زیست و یک مثنوی به‌نام مثنوی طوعی‌نامه بدنام 
هماوٍ سروده ایبت. دست‌نویسی از أن به‌شماره ۱.۲6.1971-151 
دز کتابخانة موز؛ ملی نگه‌داری می‌شود؛ ۷- سیف‌الدین 
ابوالحسن عبدالرحمان لاهوریء متخلص به ختمی (ز ۱۵۹۰ع)؛ 
که در ۱۶۱۶ / ۱۶۱۷ در روزگار جهانگیر (۰-۱۰۱۴ ۰۳۷ اي / 
۲۷-۵ ۱۶ع)» کتایی به نام مرج‌البحرین در شرح غزل‌ها و 
قطعه‌های حافظ به پایان برد اما آن را در ۱۰۳۸ق به شاه‌جهان 
(۱۰۳۷ سب ۰۶۸ اق | ۱۶۲۷ سب ۵۱۶۵۷) پسیشکش کرد. 
دست‌نویسی از این اثر به شمارة ۴۴۸۵۲ در کتابخان؛ کنح‌بخش 
نه‌داری می‌شود؟ اس مسولانا مسجید مسجمود لاهوری 
(ز۰۰۸ای | ۱۶۰۰ع) که برضی وی را نیشابوری دالسته‌اند, 
محمود لاهوری جز دیوان قصاید؛ دبوان هزیات. دیوان مرالی: سه 
رساله در معما؛ آربعین چهل حدیت دو موی فارسی به‌نام‌های 
خاشق و معشوق» در ۱۵۹۹ و هشت کشور: پس از مشنوی پیشین؛ 
سروده که در آن‌ها اکبر را ستوده است. دست‌پویسی از این دو 
مثنوی در کتابخانة دانشکده مسیحی فورمین نکه‌داری می‌شود. 
وی مجموعة غزل‌هایش را به‌ترتیب الفبا و برای هر حرف یک 
غزل؛ با تام محمودنایه گردآورده است که در شمار کتاب‌های 
درسی درامد. این اثر نخستین‌بار در ۶۱۸۴۱ به چاپ رسیده 
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است؛ ٩ب‏ ابوالبسرکات سیر لاهوری (۱۰۵۴-۱۰۱۹ق | 
۰- ۱۶۴۳ع) که مهم‌ترین آثارش از این فرارند: مجموعة 
نامه‌های او به‌نام انشای متیر (دهلی» ۱۸۵۱ع)؛ مجموعة منشات 
و مناظرات نوبده (لکنوء ۱۸۸۲ع)۰ کارستان که در ۱۸۴۸ به 
چاپ رسید», کلیات منیر که دست‌نویس آن به‌شمارهُ ۱۱۲۳ در 
کتابخان؛ گنج بخش نگه‌داری می‌شود» مثنوی بهاد جاوید در 
وصف کشمیر دستنبو که گزید؛ اشعار او است؛ مثتوی عرفانی 
رهز و ایما ار اسارت‌نامه که در ۱۶۴۲-۱۶۲۱ سروده: هفت 
مثئری کوتاء به نام هفت‌اختر» گزیده اشعار کلدسته که آن را در 
۰ تدوین کرده است و دست‌نویسی از همه این‌ها در همان 
مجموعه و در همان کتابخانه نگه‌داری می‌شود. مظهر گل | 
موی در صفت بنگاله (کراچی؛ ۱۹۵۳م) که آن‌را در ۱۶۴۰ برای 
نواب بسنگال سروده مسثنوی مناظرا بنگ و کوکنار که 
دست‌نویسی از آن به‌شمارة ۶۷۹٩‏ در کتابضانة گنج‌بخش نگه‌داری 
می‌شود؛ ۱۰- عبدالحمید لاهوري (- ۰۶۵اق | ۱۶۵۴- 
۶۵۵) که پادشاهنامه / شاهجهان‌نامه (کلکته, ۱۸۶۷ / ۱۸۶۸م) 
را در رویدادهای بیست سال نخست شاهی شاء‌جهان نوشته 
است؛ ۱۱- عبدالحکیم سیالکوتی ( ۰-۱۵۸۰ ۱۶۵۶ع) دانشمند 
و نویسند؛ روزگار جهانگیر و شاهجهان که آثار زیر از او است: 
ترجما غیةالطالین؛ اثر عبدالقادر گیلاتی؛ که با ستن عربی در 
۲ اي در لاهور به چاپ رسیده است» حاشیا تضیر بیضاوی؛ 
تکملا حاشب عبدالغفور بر فواشد ضیائیه» حاشی مقدمات اریعه 
تلویح» حاشبة مطول» حاشية شرح موافقف؛ حاشية شرح عقاید 
تفتارانی؛ حاشی شرح عقاید دوانی؛ حاشبه بر حاشی خیالی؛ حاثية 
شرح شمسیه؛ حاشية شرح مطال الدرالشمینه في ابات الواجب تعالی؛ 
حواشی بر هوامش شرح حکمةالمین؛ حواشی بر هواش 
هداية العکمة. حواشی بر هوامش مراحال رواح؛ ۱۲- چندربهان 
منشی لاهوری (-۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۵اق | ۱۶۶۲ ۱۶۶۴ع) 
متخلص په پرهمن که در دستگاء شاه‌جهان و پسرش داراشکوه 
(۱۰۲۴-- ۱۱۶۹اق | ۱۶۱۵- ۱۶۵۸ع) خدعت می‌کرد و 
نادرالنکات در گفت‌وگری فلسفی میان داراشگوه و بابالعل 
داس» را از هندی په فارسی درآورده است. چز پنج مجلسی که 
گردآورند؛ این اثره رای‌جادوداس آورده دو مجلس پایانی نوشتة 
او است. دست‌نویسی از این اثر به شماره ۶۴۱ ۲۶۶۲ در 
گنجينة شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب نگه‌داری می‌شود. وی 
چهارچمن (بمبئی» ۱۸۵۳م) را نیز در ۱۶۴۷م به نثر آمیخته به 
نظم تدوین کرده است. آثار دیگر او از ايين قرارند: مقات 


برهمن / رقعات برهمن / اندای چندربهان که دست‌نویسی از آن 
به‌شماره ۲۷..1968-173 در کتابخانٌ سوز؛ مسلی پاکستان 
نگه‌داری مي‌شود؛ هفت: بحر | مشوی یندریهان که در مجموعة 
رسایل او به چاپ رسیده (لکنو 2۱۸۸۵)؛ دبوان برهمن که 
دست‌نویسی از آن به‌شماره قف ۲۰۳ در کتابخانه انجمن ثرقی 
اردو در رای نگه‌داری می‌شود. تسفةالانوار؛ گلدسته, 
تحفة الفصحا مجمع الفقراه کارنامه, طغرای شاهجهان پادشاه انشای 
هفت گلشن؛ ۱۳-محمد بن یحبی بن عبدالکریم لاهوری که 
شرح دپوان حافظ را در ۱۶۶۶ نوشته است؟ ۱۴- عنایت‌الله 
کنبوه لاهرری (1۴۸- ۱ ) که داستان بهار داش ( کلکته, 
۸۹ ) را در ۱۶۵۱ به پایان رسانده است. شاگردش 
محمدصالح کنبوه مجبوعه نامه‌های او را در ۱۶۶۱ بانام 
گلشن عنایت گردآورده که دست‌نویسی از آن به‌شمارة ۵۴٩۰‏ در 
کتابخانة گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود. تاریخ دلگفا و شارکد‌نامه 
که دست‌نویسی از آن به‌شماره ۵۲۵۳/۲/۲۲۴۳ در گنجينة 
شیراتی کتابخانة دانشگاه پنجاب نکه‌داری می‌شوده آثار دیگر او 
هستند؟ ۱۵ محمدصالح کنبوه لاهوری ( ۰ ۱۶۷۳ع)؛ که عم 
م‌لم | شاهمجهان نامه را در ۱۶۶۰ نوشته است. این اثر در 
۳- ۱۹۳۶م؛ در چهار جلد در کلکته به چاپ رسیده است. 
دو موه نامه بهار سخن و کلشن سخن ثیز از او است که به 
ترتیب در ۸۱۶۵۵ و ۱۶۶۱ گردآورده است. دست‌ویسی از بهار 
سخین به‌شماره ۳۹۰۴ در کتابخانه گنح‌بخش و دست‌نویسی از 
گلشن سخن به‌شمار؛ُ ۳۴۶۷ در همان کتابخانة نگه‌داری می‌شود؛ 
۶- عبدالصمد مولتانی (ز۱۶۹۹ع) که نخستین اثر مستقل در 
دستور فارسی را به نام اصول فارسي در ۱۶۹۹ نوشته است. 
دست‌نویس آن به‌شمار؛ ۲۸۳۹ در کتابخانهٌ گنج‌بخش نگه‌داری 
می‌شود؛ ۱۷ کشن‌داس /کشن بلاس فرزند ملوک چند تنبولی؛ 
از مردم لاهور و چهارمین مترجم سنگهاسن بتسی په‌فارسی. وی 
این اثر را در روزکار اورنگ‌زیب و برای حیامی‌اش امیرالامرا 
نواپ جارالله ندوین کرده است. دست‌نویسی از آن به‌شمارة 
2 در کتابخانه موزه بریتانیایی نکه‌داری می‌شود؛ ۱۸- 
مادهورام منشی (ب ۱۷۰۸ع) که منشی لطف‌الله‌خان» نایب 
صوبه‌دار لاهور در روزگار اورنگ‌زیب: و چندی ملازم شاهزاده 
جهاندارشاه بود و منشات مادهورام / انشاي سادهورام (لکنوه 
۴) )از او است؛ -۱٩‏ آنندرام کهتری لاهوری سیالکوتی (- 
۷۵۱ متخلص به مخلص, که منشی و مورخ بسود. هنکامة 
عشق نام اثر او در افسانه کهن پدماوت است که دست‌نویسی از آن 
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پنجابی 


پنجایی 


به‌شمار؛ ج ۸۲۱ ۸۷۳ چائس مخل در کتابخان؛ عمومی پنجاب 
در لا هو ژ‌ نشه‌دار ی می‌شر د. رقعات آنندو ام / اتشای آنندر ام 
(دهمیلی؛ ۶۱۸۵۲) کسه دست‌نویسی از آن در کتابخانة 
پیرسام‌الدین راشدی در کراچی نگه‌داری می‌شود؛ ۲۰- رای 
امرسنگه منشی که نخست در دیران سعدالله‌خان بود» نپس در 
حیدرآباد مستوفی نظامالسلک آصف‌جاه یکم (۱۱۲۲- 
۰۱ / ۰-۱۷۱۰ ۱۷۳۴۸م) شده به دستگاه ناصرجنگ 
(11۱۶۱-- ۱۱۶۳ / ۶۱۷۵۰-۱۷۴۸) راه بافت. وی در 
۷ / ۱۷۰۵م داماین را با نام امربرکاش به‌فارسی برگردانیده 
است؛ ۲۱-کرپادیال سپالکوتی فرزند رای‌منسارام کهتری که 
داستان رنگین بهار را در ۱۷۴۲ ه تثر آمییخته به نی نوشته 
است. دست‌ویس آن به‌شماره 1382۳1001025 در کتابخانه موزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود؛ ۲۲ ملا عبدالحگيم لاهسوری؛ 
متخلص به حاکم (۱۱۷۸۰-۱۱۲۰/ ۲۱۱۸۲ ۱۱۹۹): که 
نیا کانش از مردم هرات وا پلخ بردند و خود در مراداپاد زاده شد و 
در کودکی با پدرش که ملازم تواب دلیرجنگ بود در لاهمور 
جایگزین شد. دبوان اشعار او یک‌بار به دست خواجه 
محمدصادق‌خان بهادر نوشته شد که ربوده شد و در دست 
نیست. افزون بر این در ۱۱۷۵ / ۶۱۹۶۱ در بسرابسر 
مجمع‌اللفایس - اثر ارزو -؛ تذکره‌ای در شرح احوال شاعران وٍ 
عارفان همروزگارش نوشته و آن را مردمدیده / تحفة المجالس 
نامیده است. مردع دیده به کوشش سید عبدالله در ۱۳۳۹ش در 
لاهور به‌ چاپ رسیده است؛ ۲۳- سید میرمحمدقاسم لاهوری؛ 

متخلص به عبرت (ز۱۱۸۰/ ۱۷۶۶ فرزند ظهرر حسینی که 
۱ افزون سر اشعاری که سروده غبرت‌نامه | عبرت مقال را در 
۱۷۲۲/۳۵ ۱۷۲۳ع؛ در تاریخ تیموریان هند پس از 
درگ ذشت اورنگ‌زیب تا آغاز شاهی محمدشاه (۱۱۳۱- 
۲ ۱۷۱۸- ۱۷۳۹ع) و عزل سادات باره در ۱۱۳۴ 
نوشبه است, وی صاحب دیوان امیرالاهرا حسین ‌علی بود؛ ۴ ۷س 
مل وارستة سیالکوتی لاهوری (- ۱۱۸۰ق / ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ع) 
که این آثار از او است: الف) مطلع‌السعدین (کانپور» 2۱۸۸۱) که 
آن را در ۴ آغاز کرده و در آن به ماهیت نظم و نثر پرداخته 
است. ب) مجموعاً منشات زاب نگارین و صسحفا رنگین که 
دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۲۹۹۳۴/۹۴۲ در گنجینه شیرانی 
کتایخانه دانشگاه پنجاب نخه‌داری می‌شود. ج) مجموغه اشعار 
خودش و دیگران به‌نام تذکرة الشعراي وارسته / بيافي وارسته | 
جنگ رنگارنگه که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۴۵۲۴/۱۴۷۴ در 


همان‌جا نگه‌داری می‌شود. د) جواب شافی / رجم‌الشیاطین در 
پاسخ تبیهالخالین آرزو و جانپ‌داری از حزین که دست‌نویسی از 
آن در کتابخانة مولانا اسرائیل در پیشاور نگه‌داری می‌شود. ه) 
مسصطلحاتالشعرا (لکنو؛ 2۱۸۵۳) که واژه‌ن‌امه و شرح 
ام طلاح‌های شاعری است؛ ۲۵ حافظاحسن‌الله مهرکن 
لاهوری (ز ۱۷۹۲م) که در ۶۱۷۹۲ تصابنامه‌ای فارسی به‌فارسی 
زره نام مفتاس الا فواه نو شته ۳ دست‌نویسی از این اثر به‌شماره 
۹ در گنجينة شبرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب 
نگه‌داری می‌شود؛ ۲۶ خدابخش تونسوی که در ۱۲۱۸ | 
۳ نصابی فارسی به پنجابی به ناع نصاب ضروری (لاهور, 
۹ | ۱۸۷۲ع) سروده است؛ ۲۷- منشی سوهن لال که 
خود: پدر و پدربزرگش از وابستگان دربار رنجیت‌سنگه 
( ۱۷۸۰ 6۱۸۳۹ فرمانروای پنجاب بودند. وی عقدةالواریخ 
را پس از ۱۸۱۲ در احوال رهبران مذهبی فرقة سیک و تاریخ 
و زندگی رنجیت‌سنگه توشته است. دفتر سوم آن در ۱۸۳۲ در 
پنجاب به چاپ رسیده است؟ ۲۸ هیر زا محمدحسن لاهوری؛ 
متخلصن به قتیل (- ۱۸۱۸ ۱۸۲۴ع)؛ که در ۱۷۹۹م کتابی 
نام نهر نصاحت ( کلکته: ۱۸۲۲م) نوشته و در آن به دستور زبان 
فازستی هم پرداخته است. وی پس از ۸۱۸۱۱ نیز اثری به نام 
طفت؛ تخاشا (لکنی ۱۸۷۵ع) در شرح عقاید و آداب و رسوم اقوام 
و مذاهب هند؛ به‌و یژه پنجاب نوشته است. رقعات و مکاتات 
قیل هندی» شمراتالیدایم (لکنو» 6۱۸۴۱)» مجموعا منشآت 
به‌ثام دستور نوشت نز که دست‌نوپس آن به‌شماره ۳۷۵۴/۷۲۱/۴ 
در گنجینة شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب نگه‌داری می‌شود 
اون مجدد در دستور زبان فارسی. شماری دیگر از آثار او 
هستند؛ ۲۹- فقیر علی‌الدین لاهوری فرزند خپرالدین محمد که 
عقدة التواریخ | عبرت‌نامه (لاهون ۱۹۶۱ع) را در. ۱۸۵۴ نوشته 
است. گویا این اثر نسخهُ کامل‌شد؛ اثر ناتمام پدر مژلف به نام 
عبرت‌نامه | عالم| شوب است که درباره تاریخ تیموریان از تیمور 
تا ۶۱۷۹۱ بوده است. مولف در این اثر تا رویدادهای روزگار 
شا‌عالم دوم (۱۱۷۲۳- ۲۰۲ ۱ق / ۰-۱۷۵۹ ۴۱۷۸۷): و درباره 
اوضاع جغرافیایی و سیاسی پنجاب و شورش سیک‌ها مطالبی 
نقل کرده است؛ ۳۰- غلام سرور لاهوری که خزینة الا مسفیا 
(لاصمون ۱۸۶۷ع) را در ۲۱۸۶۳ ۱8۱۸۶۴ در شسرح احوال 
صوفیان: فرهنگ فارسی - اردوی جامع‌اللنات (لکنوی ۱۸۹۰ع)؛ 
فرهنگ فارسی - عربی زبدةاللنات (لکثر؛ ۱۸۹۸ع) و شماری 
دیگر را نوشته است؛ ۳۱- اقبال لاهوری (۱۹۳۸-۱۸۷۷ع) که 


ان از سیی, دز عبد غارء | ۴۶ ٩۰‏ 


پنجابی 


جز آن‌که از حکمت و عرفان سعدی؛ حافظ و مولوی بسیار تأثیر 
پذیرفته بود» مثتوی اسرار خودی (لاهور. ۱۹۱۵ع)» مثنوی رموز 
تبخودی (لاهور؛ ۰6۱۹۱۸ پیام مشرق (دهلی. ۱۹۲۳م) سرودة 
۳۲ در پاسخ دیوان غربی گوته جاویدنامه (لاهور. ۳۲٩۱ع)‏ 
در پاسخ کمدی الهي دانعه و خطاب به پسرش جاوید. موی 


مسافر (لاهور ۳۴٩۱م)‏ در گزارش سفرش به افغانستان؛ پس چه. 


بابد کرد؟ (لاهور: ۱۹۳۶ع)» زیور عجم که آن را همراه دو مثنوی 
کلشن راز جدید ‏ در استقبال گلشن راز شبستری س و بند گی‌نامه 
به‌چاپ رسانید» (لاهور: 6۱۹۳۷ و ارسفان حجاز (لاهوره 
۸ را به‌فارسی سروده است؛ ۳۲- محمد شعیع لاهرری 
که مد شب حافظ را بیه‌فارسی و اردو نوشته است (پنجاب؛ 
۲ ۱ع)؛ ۳۳س. آفتاب اصغر (۵۱۹۴۲۰ - ) که تاز بخ نوسی 
قارسي در هند و پاکستان: (لاهوره ۱۳۶۴ش / ۱۹۸۵ع)» مظر 
مرگه برگردان فارسی موت کامنظر اثر اردوی خواجه اسلام و جز 
این‌ها را به فارسی ئوشته است؛ ۳۴- سید آمداد علی‌شاه صفدر 
(۱۹۲۸م- ) که فهرست کتب اي فارسی باکستان 
(لاهور) و مسجموعه اشعار فارسی و اردوی بیابان جنون 
(۱۹۷۰ع) به قلم او است. 

مسنایم: ادبیات فارسي در میان هیندوان, 4۸۷ اردو داثرة سعارفب 

اسلاعبه. ۶۸۳۰۶۶۳/۵ اقیال و بیان فارسي؛ در صفحات فراوان؛ 

پنجابی اسان و دراما: در صحات فراران؛ پنجابی قصی فارسی 

زان می. در صفحات فراوان+ تاریخ ادیات سلمانان یاکستان و 

عند. جلد ۰۱۳ در صشعات فاد ان: قاز بخ پنیاب۲ تحول تشر غارسی 

در شب قاره: شمه ۷۶ ۴ ۱۹۸-۱۹8 تدکره شعراي 

پستحایب, در صنححات قراران؛ تذکة علمای هند, ۱۱۱۱۱۱۰ 

تد گرب پسی فارسی در عند و باکستان: ۱۳۲۴۰۴۱۵ ۷۵۰+ ترحسه‌های 

ستون غارسی بدزیان های با کتاتي: ۱۳۵۰-۳۳۷ داستان اعب پنحای: 

در صنحات فراوان؛ داستانسرابی فارسی دز شبه‌فاره در دورد 

نسپموریان. ۱۲۰۴-۱۷۲ دانشنام؛ بسیان اسسلام: ۷۷۴۳,۷۳۶/۵ 

<ستورنريسي فارسي در شبه‌قارد. ۳۶۰۳۳: فرجنگ نويسي فارسی در 

عند و پاکستان: ۲۰۳,۲۰۳ ۲۴۲ ۲۴۷.۲۴۶ تولکلورهای معا 


پنج‌گنج 


۲۱۹۵ ۱۴ ۲ ۱۲۹۱۸۲ ۱۱۷ (۵ 


۶ ۰۳۱۹ ۲۲۶۵؛ ۱۳۹-۱۲۱۲۵ ۱۴۰۸۱۳۴ ۱۴۸۱۲۴ 
۸۲۴-۰ ۰۲۱ ۳۲۴۳۲۳ را ۲ب ۲ 
۱ ۱۱۱۲۴۱۰۲۵ ۲۴۷عت ۰۲۷۰۱ 
۲ ۱۴ اه ۲۱۰۷/۸ ها ۱:۹ 
۶ ۱۲۷۱۲8 ۱۱۷۲ ۱۵اه م۴۲۴۰ 
۵ ۳۸۷۴۸ ۵۲۱ ۱۰۳۳۳۰۱۰۱۳۲۸۱۱ ۱۲۴۲۵۰۲۴۳۲۴۸۱۳ 
۲ -۲۳۳: ۲۸۲۷: ۲۵۲/۱۴ ۲۵۵ ۱۲۹۵ قصه حمره؛ کناشناسی 
اقبال: ۱۵۴-۱۵۱: شلبینی از سفاله‌هاي مجلا خلال: ۲۳۰-۲۵۵: 
گنجینه دائل (ضمیمة فصلنامه دانش شمار: ۱۳۱ ۱۹۰4۵ نظری 
به روابط ايران و هند پیش از اسلا اختر راهی: دیر صغیر پاک و 
شید مین سطالعه سعدی», ذائل: شماره ۱ ی ۱۴۴: مسجمد 
سرفراز ظفر: «ضرب‌الامثال مشترک زبان فارسی و بنجابی»» 
هسعانجا: ساره ۵د۷: صبص ۱۲۰۹-۲۰۱ عارف نوشاهی, 
«نرجمه‌های منون فارسی به زبانهای شبه‌قاره پاکستان و هند», 
همان جا: شماره ۰۱۳ صعی 4۴: ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۱۱۲۵ وحید قریشی؛ 
«احورال قراثار عبدی قیصرشاهی مترجم دیوانل حافظن: همان اه 
شماره ۰۱۵ مص ۱۱۸۴-۱۶۲ پرویز نبری؛ «نگاهی به تاریخ زبان و 
ادبیات پنجاب»» رایزنی فرهنگی بجمهوري اسلامی ابرآن - دهلی نوی 
ارد تبهشبتت »۱۳۷۶ شن: صسص ۱ ۱۲۳-۱ ستبانندجاوا: انفوذ حافظ در 
شعر پنجایی»: فند پسارسی: شماره ۱: صسص ۱۵۱-۱۴۱ عم‌او: 
«ترجمه شاهنامه فردوسی به زبان پنچاپی: همان‌جا؛ شماره ۲ و 
۲ صصی ۱۲۵۰۱۳۱: علیم اشرف‌خان, «داستان هیر و رانجها در 
زبال و ادبیات فارسی»: مان جا: شمار: 4 صص ۱۲۴۵-۲۵۰ 

۳۴ ۱ ۵ واه اج 9۱۵۱۰82 م2عا ها 
۵ ۲۱ ,۲۵3 یهوک از جر رز واجاکج ها 


ال لاش دی وزج 


۳1 


قأشمی 


پنج گنج -» امیرخسرو دهلوی 


در صتعات فراران: فیرست کايهاي چایی فارسی. ۲۸۰-۲۷۹۱۱ پنج گنج (زدج.[۳۸۳) ۰ مجمو عه پنج مثنوی, به‌پیروی از خحس 


اه ۳ ۱ ها ۱۸۲۲ ۲۲۱ م۲۳ ۲۴۲۰ ۱۲۲۷۶ 
ی ۱۳۲۴ ۲۵ ی ما ۴ ارب 
۶ 2۳۵۷ 2۴۹۶: فهرست هشترک نسئنه‌های خی قارسی 
پساشتان. ۱۴۳۹/۱ ۱۹۴۱-۸۳۰ 43۰/۲ ۱۵ ۶۱۰ ۱۲۵۲-۱۲۵۱۳ 


هه ۱ ۰۱۳۷۲۱۸۱۴۳ ۵ ۲: ۱ ۱ ۱۵۹ ۰۱۷۲۱۷۰۱۱ 


نظامی با نیم‌نگاهی به برخی مثنوی‌های جامی و امیر خسرو 
دهلوی» سرود؛ یعقوب صرفی * کشمیری گنایی (- ۱۰۰۳ق). 
مثتوی‌های پنج گنج به‌ترتیب از این قرارند: ۱- سلک الا خیار که 
نخستین مثنوی از این مجموعه است. این متنوی به پیروی از 
مخزن‌ا(سرار نظامی در دو هزار و شصت و چهار بیت (په گفتة 


سای 


ادب قارسي در مه قاره | ۵ 5۱ 


پنج گنج 


موّلف تذکرا شعرای کشمپر؛ چهارهزار و پنجاه و سه بیت)؛ در 
۲۳ سروده شده است. صرفی: سسلکگ ال اخیاز را در بیست 
مجلس: بهدستور مرشد خود ترتیب داده است. مسلک ال خیار که 
در بیان اسرار تصوف سروده شد: است. با این بیت آغاز 
می‌شود: «بسم‌الله‌الرحمن الرحیم - سر خط منشور عطای 
عمیم:؛ همچرن مخزن‌الاسرار که با ایين بیت آضاز می‌شود: 
ویسم‌اللهالرحمن‌الرحیم - هست کلید در گنج حکیم.» نسخه‌ای 
دست‌نسویس از مسلکالاخبار در کتابضانة دانشگاه پنجاب 
(به‌شماره 5 نکه‌داری می‌شود؛ ۲-وامق و عذراکه دومین 
مثنوی از مجموعة مثنویات پنج گنج است و در اواخر ٩٩۳‏ 
سروده شده است. صرفی این مثنوی را به مرشدش کمال‌الدین 
حسین. ملقب به علی انی» پیشکش کرده است. مثتوی دامن و 
عذرا که احتمال می‌رود داستانٍ آن بر پایهٌ رویدادی واتی 
ساخثه شده باشد در بیان داستانٍ عشق پسری پا نام وامق به 
دختری با نام عذرا سروده شده است. وامن عاشق دختری 
می‌شود اما سرنوشت: رویدادهایی دیگر را برای او رقم زده 
است. شبی دختری زیبا را به خواب می‌بیند و به او دل می‌بندد. 
پدر و مادر وامق» نگرانٍ پریشانی و آشفتگی واسق, برنامة 
شکاری برایش ترتیب می‌دهند تا سرش گرم شود و عشني رژیا 
دیده را از پاد ببرد؛ اماء قلب افسرده وامق با چنین کارها شاه 
نمی‌شود تا سرانجام تاج و تخت را وا می‌نهد و در طلب یار راه 
صحرا در پیش می‌گيرد. با همین حال و وضع نزار به کشسمیر 
می‌رسد و محبوب زیبای خود را آن‌جا می‌یابد. نام این دختر 
زیبا عذرا است. وامق و عذرا پا یکدیگر رد عشق می‌بازند. عذرا 
از ترس رسوایی وام را به نام باغبان به خانه راه می‌دهد. آن‌ها 
در گوشه و کنار باغ زمزمه عشق سر می‌دهند و نرد عشق 
می‌بازند. مادر عذوا از ماجرا خبردار می‌شود. عذراه به‌زور؛ به 
عفد پسرعمویش درمی‌آید. اما چون به این ازدواج راضی 
نیست: به زودی از همسرش جدا می‌شود. وامق که کاملاٌ اامید 
شده است؛ زندگی را پرچ می‌انگارد و خودش را می‌کشد. عذرا 
که در خانه زندانی است؛ سرانجام فرصتی به دست می‌آورد و 
خود را به گوشه‌ای از باغ که واسق خود را در آن‌جا کشته 
می‌رساند و بر گور او رشتهٌ حیات خود را می‌گسلد. سضمونٍ 
یرون آمدن وامق از قصر و اوارة صحرا شدنش؛ بسیار شییه 
افسانهٌ بودا است. با اين تفاوت که پایان آوارگی وامنی مرگی 
ناخواسته است و پایان آوارگی بودا رهایی و واصل شدن به 
تیروائا. این مثنوي؛ شصت سال پیش از اين نیز به نظلم درآمده 


بو د. صلحی. شاعر همعصر تقی آوحدی (- ۰ اق): نخستین 
سرایند؛ آن است. اماه اهمیت کار صرفی؛ که نخستین سرایند؛ 
کشمیری است که مثنوی‌هایی به پیروی از نظطامی ترتیب داد»؛ 
در این است که وامق و عذرای او در زمينة چهار مثنوی دیگرش 
فکری واحد را نیز دنبال می‌کند. نسخه‌ای دست‌نوپس از وامق و 
عذرا در کتابخان موز؛ سالارجنگ (به‌شمار* ۱۷۷۳) نگه‌داري 
می‌شود؛ ۳ للی و مجنون که پر پايه ثیلی و مجنون نظامی و 
امیرخسرو دهلوی سروده شده است. ثلی و مجنون سومین 
مثنوی از پنج گنج صرفی است. شمار ابپات آن ۲۰۶۴ و سال 
سرایش آن ۸٩۹ق‏ است. این مثنوي در وافع یک مثنوی ترکیبی 
است و صرفی کوشیده است از راه ترکیب لیلی و مجنون نظامی و 
امیرخسرو دهلوی, روایتی نو از داستان لیلی و مجنون به‌دست 
دهد. دیدگاه صرقی در این مثنوی روانشتاسانه است. کنش‌ها و 
احساسات از منظری روانشناسانه روایت شده‌اند. بیان مطالب 
از حسن پیوستگی برخوردار است. گرته‌هایی از وافعیت نیز در 
آن به چشم می‌خورد؛ ۴-مخازی‌اللبی / النوف که چهارمین مثنوي 
از مکتویات پنج گنج است و به پیروی از خردنامة اسکندری جامی 
و هنت ببکر هیر خسرو دهلو یی سروده شده است. شمار ابیات 
عفازی النی ۳۳۸۰ و سال سرایش آن ۱۰۰۰ است. مغازی‌النی 
تعماسه‌اي ذینی و غرفانی است در شرح احو ال پیامیر اسلام ۴ 
آفرینش ور محمدی. ترتیب این مثنوی بدین‌گونه است: حمد 
حمد انی» مسناجات؛ نعتٍ سیدالمرسلین؛ سعراج؛ سنقبت 
میرسیدعلی همدانی: منقبت کمال‌الدین حسین خوارزمی؛ 
منقبت امام زمان» مرشد خافقین» کمال حق و ملت حسین(ع)؛ 
بیان احوال خوه و حقایق سفر خویش و دیدار بزرگان و در بیان 
حرمین شریقین. صرفی» پس از این مقدمه. به بیان سبب ترتیب 
این مثنری می‌پردازد. باب‌های بعدی را نیژ چنین ترتیب 
می‌دهد: نخستین آفر بده نورمحمدی است؛ انتقال نور به ارحام؛ 
مدت حمل آمنه؛ سا تولد و شگفتی‌های آن سال» رضاع آن 
حضرت طفولیت شرح صدر سفر ایشان با ابوطالب به شام 
وقايعی که در پیست سالگی ظاهر شد. وقایم بیست و پنج 
سالگی؛ ازدواج با خدیجه بعثت: فتور وحیء نخستین کسی که 
ایمان آورده: اعلان دعوت؛ هجرت به حبشه غزوات؛ بیماری و 
رحلت ایشانْ» هجرت و حیرت از نقل این رویدادها؛ حفیعت 
ارشاد و اسوالات. آغاز مغازی‌الیی جنین است: «خدایا! خدایی 
مسلم تو راست - خدایی هر دو عالم تو راست / تویی آفرینندة 
کاینات - تو قیرم کرنین و فایم به ذات» این مثنوی تاکنون سه 
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بار به چاپ رسیده است. چاپ یکم آن در لاهور انجام گرفته 
است (۱۸۸۸ع): ۵ مقالات مرشد / عالمات مرشد / عالعات یی 
که مثتوی پنجم از مجموعه مثنویات پنچ گنج است و به پیروی 
از هضت یبگر نظامی سروده شده است. ماد تاریخ سا سرا 
این مثتوی چنین است: «سال تاریخ ختم این نامه - خواستم تا 
نویسدش خامه | گفت تابنده طبع ادره‌گر - از مقامات پیرزاده 
بجو.» این ماده تاریخ سال ۰( رانشان می‌دهد. موضوع این 
مثنوی احوالي شیخ حسین خوارزمی است. صرفی رو پدادها را 
از زبان خود مرشد روایت می‌کند. دو سه بیت آغازین برخی 
باب‌هاء خطابیه‌ای است به شخصی خیالی که سائی نامیده 
می‌شود. اين امر نشان‌دهنده تیعیت تام و تمام صرفی از نظامی 
است. شرابی که در این مختوی از آن سخن به میان می‌آید» 
عشيٍ آلهی است که جان 
آتش گرفته را از قفس می‌رهاند: ,ساقیا باده ده که برد - رخت ما 
را پرون ز كوي خرد / بلکه جامی بده که بلبل جان - برهد از 
قفس آتش آن.» صرفی در این مشوی از ریاضت‌ها: عبادت‌ها؛ 
اشعار و کرامت‌های مرشد خود سخی گفته و در پایان برخی از 
ملفوظات او را نیز به‌نظم درآورده است. ابیات مقامات مرشد در 
قیاس با دیگر مشنوی‌های مجموعهة بنج گج پخته‌تر به‌نظر 
می‌رسد. نسفخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانه کلکته نکه‌داری 
می‌شد. با پایان یافتن این مشنوی‌ها؛ پیشگویی مرشد به‌حقیقت 
پیوست. مرشدٍ صرفی که شاگرد جامی بود به صرفی لقب 
جامی ثانی داده و پیشگویی کرده بود که صرفی مثتوی‌هایی به 
پیروی از جامی خواهد سرود. 
منابع: ادبیات فارسی بر بنای نالف استوری» 4۸۲۵/۲ ابران صفیر پا 
تذکر شعرای پارمي‌زیان کلمیره ۱۴۴: پاکستان مین فارسی ادب: 
۱ تاريح نظم و شر در ابران: ۳۷۳,۳۷۲/۱! ۸۲۹/۲ تذکود 
شعرای کشم. ۱۷۵۲۶۱۷ تذکرة علمای عنده ۲۵۵! داستان‌سرابی 


معنایی محازی دارد. این شراب: شراب 


فارسی در شیه‌فاره در دورة تیسوریان, ۵٩‏ ۷۴ اذربعه ۱۲۹۱/۲ 
نهرست کابهاي چاپی فارسی. ۴۸۳۱-۳۸۳۵/۴؛ فهرست محطل طات 
غیرانی: ۱۹/۱؛ فهرست شسحنه‌عای خطی فارسیء ۱۳۸۵/۲ ۳۲۰۰/۴ 
۵ قفهرست نسحه‌های خطی کتابخانة نج سنل» ۱۲۰۱۲/۴ 
فهرست نسنه‌هاي خی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی: ۷۶۲: 
فپرستوار؛ کتابهای فارسي. ۸۱۷۸۶۱۳ ۳۲۹۹ مشب ااسواریخ 
۲۱ بنتاهی به ثاریخ لاب فارسی در هند. 4۳۳۰ رحیم‌بخش 
شاهین. « کتابشناسی فارسی سیرةالنبی»» دا شماره ۸۱۳ بهار 
۷سشس: صتن 4۵۸,۹۷ 


۳ ۱۱۶ ۵ نع 8۱۵۵ 12۳۱۳۲۱۷۲ ۱8و گر 
۰ ,لیا فد بلط وس سنوی بل جا عاممسه ۱ 
شریفی 


پنچتنتره به‌قلم ایندوشیکهر و گروهی از فضلای ایرانی, این 
ترجمه؛ بر پاية یکی از روایت‌های اصلی پنچچه‌تتره یسعنی 
تم ۱ کهاسکا از مکتب کشمیره انجام گرفته ابیت, ایند وشیکهر 
متن را از سنسکریت به انگلیسی برگردانده و چون خود چنان‌که 
فضلای ایرانی انگلیسی‌دان از جمله محمدحسن مشایخ 
فریدنی؛ محید تفی مایلی؛ عفر د برزین و داریوش شایگان: 
هر کدام بخشی از ترجمه انگلیسی را به فارسی درآورده‌اند 
ایندوشیکهرء پیش‌گفتار و مقدمه‌ای بر ثرجمه افزوده و در پایان 
ترجمه نیز با دیدگاهی تطبیقی؛ فهرستی از اسامی اثسخاص 
داستان به دست داده و معنای فارسی آن اسامی را یاد کرده است. 
پل از نیز فسهرست اسامی خاص و اساطیری آمده و 
توفتیحاتی درباره هر کدام از آن اسامی به دست دایه له ات 
دز بخشی تعدی این پیو سا پابائی؛ باددا شتی کوتاه آمده است 
که می‌تواند همچون مقدمه‌ای بر بحثی تطبیقی تلقی شود. در 
این بادداشت: چگونگی ورود داستان فیل و گنجشی به 
ترجمه‌های فارسی قلیله و دنه برزسی له است: ین داستان؛ 
در روایت‌های اصلی پنچه‌تتره به چشم نمی‌خورد و اين که بر چه 
اساسی و با سرد دیدگاه دز ترجمه‌های فارسی ( که تر پایه تازی 
اپن مقفع انجام گرفته‌اند و آن ترجمه نیز عحود؛ بر پایه مه 
برژو یه طبیب مروزی آست داخلی شده است» مسی تواند رأه 
پژوهش در تاریخ شکل‌گيري و توسعه این کتاب مهم در ادپیات 
جهان را هموارثر کند. در ادامث این پیوست نیز جدولی آمده که 
ام فصل‌های پن‌گانة متن اصلی را در مقابل نام ترجمه فارسی 
آن فصل ها قرار می‌دهد. محمدجواد مشکور نیز یادداشتی دیگی 
در مقايسة کوتاه اپن ترجمه با ترجمه‌های سریانی و عربی و 
فارسی آفزوده و کتاپ را غتی تر کرده است. در پایان نیز نموداری 
یه دست داده شده که سلسله ترجمه‌های متعیدن این کتاب ۳ از 
متن اصلی تا ترجمه‌های متعدد ارو پایی ان نشان می‌دهد. کتاب 
پر از سهوهای چاپی است که بخشی از آن‌ها در غلطنامه تصحیح 
شده است. بنابراین: ادرستی‌های دیگر از دید مترجمان» درست 


آمده یا با وجود بازبينی‌هاي نهایی؛ کم‌دقتی‌ها آن‌چنان بوده که 
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پنچاتنترا 


بنجا کیاند 


۲ ۲ ت 


برطرف کردن تمامی آن‌ها امکان‌پذیر تبوده است. برای مثال؛ 
ترا کهیاییگا: تاتراکیایگا ضبط شده که به هیچ روی درست 
نیست. جر نادرستی‌هایی که به ایندوشیکهر مربوطاند؛ 
اشتباهاتی نیز به چشم می‌خورد که آن را باید متوجه مترجمان 
فاضل ایرانی دانست؛ از جمله این نادرستی‌ها به فاحش‌ترین 
آن‌ها اشاره می‌شود: ۱- نام حسین بن علی‌الواعظ؛ یعنی مولانا 
حسین واعظ کاشفی؛ صاحب الوار سهیلی؛ به اشتباه حسین بن 
علی‌الریس ضیط شده است. ۲ هزار و یک شب يا نام عربی آن 
اللف لِلة و بْله» شب‌های عرب ترجمه شد» که ترجمه‌ای از نام 
انگلیسی این کتاب است. در هر صورت شب‌های عرب؛ حتی اگر 
ترجمهٌ نام انگلیسی باشد درست نیست. چرا که روشن است 
ترجمهٌ فارسی ۱0/866 372010 شب‌های عربی است. ۳-در 
بخشی از مقدمه ایندوشیکهر آمذه است: «... رودکی اشعاری 
دربار؛ پانچاتانترا سروده که تا به امروز محفوظ مائده است. مرگ 
نابهنگام رودکی به او فرصت نداده که تمام اين داستان‌ها را به 
شعر فارسی درآورد.» اگر نتوان بر ایندوشیکهر ایرا گرفت: قطعاً 
بر فضلای ایرانی چرح وارد است؛ رودکی تمام کلیله و دمنه را به 
نظم فارسی درآورد و حتی میزانٍ صله‌ای که برای این کار گرفت؛ 
مشخص است. ضمن این که از کلبله و دمن رودکی که دوازده‌هزار 
پیت (یا دست کم سه هزار پیت) بوده است؛ جز صد بیت؛ در 
تذکره‌ها به چا نمانده است. نادرستی فاحش دیگر این که رودکی 
«عمری دراز زیسته و پیر و شکسته شده و دندان‌های او سود و 
ريخته است و بر قوت جوانی و نشاط خود متأسف گردیده» 
است. ۴-در بخشی دیگر از مقدمة ایندوشیکهر آگاهی‌هایی 
درباره مرزدان‌نامه به دست داده شده که بسیار مغشوش است 
ایسندوشیکهر می‌نویسد: «مرزبان‌نامه به یکی از لهجه‌های 
طبرستانی... نوشته شد» که بعدها به فارسی سره توسط 
سعدالدین ورمین دلیر در حدود ۱۳۰۰ میلادی درآمد و در این 
کتاب نقل‌شده است که..» مرزبان:امه یکی از متون مشکل و از 
جملٌ متکلفانه‌ترین متون فارسی است و به هیچ روی نمی‌توان 
آن‌را فارسی سره دانست. تام موّلف آن نیز سعدالدین وراوینی 
است. مژلف اصلی مرزبان‌نامه مرزبان بن رستم بن شروین است 
(که آن نیز به غلط رستم شروین؛ یعنی به‌نام پدرش؛ آمده است)؛ 
مرزبان بن رستم تنها اسلوب نگارش را از کلیله و دمنه برگرفته 
است. با وجود این تادرستی‌های فاحش. این ترجمه؛ یکی از 
مهم‌ترین ترجمه‌های فارسی پنچه‌تتره است؛ هر چنده ظرافت‌ها 
و جذابیت‌های زبان فارسی در آن به‌چشم نمی‌خورد: دست‌کم 


این هست که ساخت کتاب همان است که در متن اصلی هست. 
پنبعاتترا پنج فتصل دار د: تصل بکم در بانژ ده داستان است و بسن 
از معرفی داستان؛ با داستان بوزینه و میخ و چوب اغاز و به 
داستان موشانی که آهن خو دید بایان می‌پدیرد. نصل دم در 
چپار داسعان یی که با مقیل مره 2 ریهنام آ. نین درس سین غاد 
می شود» آشاز می‌شود و به داستان اسارت آهو خاتمه 
می یذ برد. تصل سوم در ده داستان و یک مقدمه است؛؟ مقدمه 
آن, بومان و زاغان نام دارد و داستان دهم غوکان که بر پشت 
ماری سبياه سواز بو دنل بر سجمه شاه اه تصل چهارم یک 

داستان و بک متدمه دارد+ مقدمب اتلاف آن چه به‌دست ی امد 
نام دارد و داستان؛ خری که قلب و گوشی نداه 
است. نصل پنجم که مقدمه و دو داستان دارد؛ سقدمه کار 


تسا با + خوانده سل و 


نسنجید»: داستان بسک برشمن خیالماف؛ و داستان دوم برهمن 
که سه درويش بودایسی را کشت نام دارد. پنچانترا در تهران 
(۱۳۳۱ش) به‌چاپ رسیده است. 
منابع: پنچانتتر پنپجا کانه: مقدمه: سی - چهار؛ سح و سحنوران: 
۲۱۸+ محمد‌جعفر محجوب: اپنجاتتتران؛ راشای قتاب: سا 


سیشیما شماره ۵.۲ ثير و مرداد ۱۳۴۲شن؛ صعص ۳۲۲-۲۱۷۲ 


شریفی 


بنجا کیانه (عصقونگاهدج) . ترجمة فارسی یکی از روایت‌های 


پسنجه‌تنتره | پسنچتتره به‌قلم مصطفی خسالن‌داد عسباسی* 
(ز۱۰۰۴ق). ترجمه این کتاب که در فارسی به کلیله و دمنه یا 
کرتگ و دمنگ نیز شهرت دارد به فرمان جلال‌الدین اکبر 
گررکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) میان سال‌های ۹٩۷‏ تا ۱۰۰۴ق 
انجام گرفت. جلال‌الدین اکبر که عبارات ترجمه‌های دیگر کتاب 
که بر پا ترجمهٌ عربی عبدالله بن مقفع (۱۴۲-۱۰۶ق) انجام 
گرفته بودند» پسند خاطرش پیفتاه؛ به خالق‌داد بفرمود تا این 
کتاب را از روی اصل سنسکریت آن» که در روزگار اوه در 
کتابخانة سلطنتی گورکانیان نگه‌داری می‌شد: بی‌هیج دخل و 
تصرفی, به‌فارسی - به‌اصطلاح خود جلال‌الدین اک فارسي 
ترگ‌فهمائه - ترجمه کند. ستن اصلی ستسکریت آن امروژه در 
دست یست. تنها ۳( 7 مولفب آن» ویشئوشرما: راهبی از 
مذهب چین بوده است؛ جرا که نام اصلی کتاب پنجبه تتره است و 
با توجه به این‌که به خلاف روایت‌های کشمیری؛ جنوب هند و 
تال به‌جای واژء تنتره از واژء اکهیان استفاده شده و روایت‌های 
بهجا مانده از راهبان جینی مذهب که همگی به جای واژ: تنتر هه 


اب ار سي در شبه قرو | ۰۸ 


پنچا کیانه 


وا آکهیان به‌معنی داستان کونامه را به کار برد‌اند می‌توان 
حدس زد که متن سنسکریتِ گم‌شدة آن را راهبی جینیمذهب 
تألیف کرده است. دلایل جلال‌الدین اکیر برای ترجمه‌ای جدید 
از روی مت اصلی سنسکریت. بسیار شبیه دلایل منتقدانه و 
علمی ابوریحان بیرونی (۴۴۰-۳۶۲ق) در تحقیق ماللهند است 

ابوریحان معتقد بود که ترجمهٌ عربی ابن مقفع که 9۷ 
ترجمة پهلوی آن به‌قلم برزو یذ طبیب مروزی انمجام گرفته است؛ 
با متن اصلی سنسکریت منطبق نیست. جلال‌الذین اکبر نیز 
همین اعتقاد را داشت. کلیله و دمن نصرالله متشی و انوار سهیلی 
واعظ کاشفی از روی ترجمة عربی آن به‌فارسی ترجمه شده 
بو دند, در ترجمه‌های فارسی کاست و افزودهایی سیار داخل 
شده بود و مترجمان فارسی چنان در فارسی کردن آن کوشیده 
بو دنل که دیگر اثری از روح هندي اصل داستان به‌جا نمانده بود. 
پیش از این جلال‌الدین اکبر به وزیر دانشمندش شیخ ابوالفضل 
علامی دستور داده بود که متن کلیله و دملً تصرالله منشی را به 
شکلی ترک‌فهمانه بازنویسی کند. اما عبار دانش, که من پازنوشتة 
کلیله و دمته به‌قلم ایوالفضل بود» نتوانست جلال‌الدین اکبر را 
راضی کند. وی که معتقد بود دربار انرشیروان تنها یک حکیم 
فرزانه. یعنی برژویه طبیب. داشت و دربار او حکیمان بسیار 
دارد بفرمود تا باری دیگر این کتاب را به فارسی ترجمه کنند. در 
میان دانشمندان دربار جلال‌الدین اکیره خالق‌داد مأمور ترجمة 
این کتاب شد و ترجم؛ او تنها ترجمة فارسی است که به‌واقم از 
روي یکی از روایت‌های معتبر سنسکریت آن انجام گرفته است. 
خالق‌داد کوشید ترجمه را با رعایت اسانت و بدون کاست و 
افزود به پایان ۳ ترجمه او. جز در مواردی که برگردان عین 
مطالب ابهام داشت یا ثیت موف را نمی‌رساند, کاملا به تن 
اصلی وفادار است. مقدمه خالق‌داد نیز درو اقم مقدمه‌ای است 


برای توصیح دلیل ترجمه آن و به‌همین چهت آگاهی‌هایی اندک؛ ۱ 


اما مهم از متن اصلی گم‌شد؛ آن و روحية جلال‌الدیین اکپر 
به‌دست می‌دهد. در بند نمخست پیش‌گفتار متن کناب چنین آمده 
است: «راوی این روایات رنگین و اقل این حکایات شیرین؛ 
چنین گوید که این کتاپ را که پنج آکهیان» یعنی پنج داستان 
گویند؛ از کلب مبسوطه که در علم طوره و آداب سلاطین و رسم 
و آیین و سلوک حکام و ملوک تصنیف کرده‌اند. پشن‌شرمانام 
پرهمنی که به‌وفور دانش, و کمالات از پندتان زمان خود ممتاز 
بوده انتخاب نموده آن‌را بر پنج داستان دلفریپ» مرتب ساخته 
است.» ريش داستان‌های بنیه‌تتره و پنچا کانه راء که سه‌شيوة 


مرسوم هندیان داستان در داستان و از زبان حیوانات است باید 
در متون کهن هندی» نظیر وداها؛ مهابهارات و رامین جست. اما 
روشن است که این حکایت‌ها در طول سالیان؛ سینه به سینه 
گشته‌اند تا سرانجام کسانی به گردآوري آن‌ها اهتمام کرده 
روایت‌های متعددی از آن پدید آوردند. پنج فصل ترجمه 
بنچها کانه بدین ترتیب است: فصل اول: میترابهده (تبدیل دوستی 
به دشمنی) که پا داستان بوزینه و میخ و چوب آغاز می‌شود و با 
داستان دشمن دائا و دوست نادانْ به بایان می‌رسد. فصل دوم: 
میتراسنپواپتی (یه‌دست آوردن دوستان) که با داستان مرغانی که 
در دهن و یک شکم داشتند آغاز می‌شود و به داستان گرفتاری 
آهو خاتمه می‌بابد. فص سوم: کاکولوکی (داستان زاغ و بوم) که 
با داستانٍ زاغان و بوم‌ها اغاز می‌شود و با داستانٍ برهمنی که 
به‌سیب خوردن روغن کور شد به‌پایان می‌رسد. فصل چهارم: 
لبد پرناش (از دست‌دادن مزایای مکتسب) که با داستان میمون و 
نهنگ» آغاز می‌شود و به داستان سگ در دیبار غربت اتمه 
می‌پلبرد. نصل پنجم: اپریچت‌کارتا (زبان کازهای نستجیده) که 
با داستان,سوداگر و حجام. آغاز می‌شود و به داستان حکایت 
براهفتی که در اثر پرسیدن نجات یافت خانمه می‌یابد. در 
اتمه نیز ضمن یادآرری شمار ابیات (اشسلوک) آن از کتاب 
تمحید شاءه است.,در این خاتمه امده است: «کسانی که به 
مطالعه این کتاب می‌پردازدند به بهشت خواهند رفت.»» نیما کانه 
نخستین‌بار در هن (۱۳۵۲ش) بهگوشش تاراچند و امیرحسین 
عابدی بر اساس بخانه نسخه دست‌نویس آن که در موز دهلی 
(به‌شمار؛ ۲۱۰۰۵ ۶ورق ۲ ۳۷) نگه‌داری می‌شود؛ به‌چاپ رسید. 
به گفتة مصححان این نسخه بسیار فرسوده است. می‌دانیم که 
جلال‌الدین اکیر ده سالي پایان عمر خود را در میدان‌های جنگ 
گذراند. شاید او این ترجمه را تدیده بود؛ شاید هم دیده بود و 
نپسند.یده بود. اگر جلال‌الدین اکبر این ترجمه را دیده و پسندیده 
بود+ قطعاً فرمان می‌داد که نسخه‌هایی از آن تهیه کنند, بنج کبانه با 
بنج «استان به کوشش و مقدمه محمدرضا جلالی 0 
نیز به‌چاپ رسیلة است (۱۲۳۶۲شی). 
منابع: پپنچها تیانه با پنج داستان ۱ کیِله و دسنه)؛ داستان‌های بیدهاي؛ 
سقدمه: ۱۱۵ درباره گیل و دسنه: ۱۳۲۳۲ ۱۲۸۸ دربای: ساره 
مقدمه؛ احمد تمیم‌داری, «ادبیات تطبیقی», فرهنگ و کت‌وگو 
شماره اول, تابستان ۱۳۷۹شي: صص ۱۳۷۶-۲۶۷ سید امیرحسین 
عایدی؛ «برخی از منابع نادر و ناشتاخته فارسی براي مطالعة 
تاریخ و فرهنگ ایران و هند»؛ حز و مردع» شماره ۸۷۸۶ آذر و دی 


الاب ار سبی, دو یه خاود أ ۰ 


پررن جند 


پیام اکب رآبادی 


۳۴۸ شن: صن ۰۳ 
شریفی 


پورن چشد (فحصصصتس: ز ۲۶۷ ۱ی؛ تاریخ‌نگار شبه قاره. در 
دستگاه امجدعلی‌شاه و واجدعلی‌شاه» مأمور عایدات بود. وی 
بهدرخواست واجدعلی‌شاه: کتابی مفصل در ناریخ اوده را با 
عنوان اعمعازاسیر (۱۲۶۷ی) نوشست. 

منایم: قهر ستو اره کنابهای فارسی: ۱۱۲۸: 

حاو وبا رال مود ایی۳- وق از زد بو جو«متیت 1 

۰ ر۵۲۱اکشتا ما۲ صقتعط 392 متوو 

ربیعبان 


نت 


پویا (۳0.(8) میرژا مهدی فرزند حاجی میرزا محمد حسن: معروف 


به حاجی میرزا محمدآقا؛ بزد ۱۹۰۰/۱۳۱۳ کراچی 
۳ / ۱۹۷۳ع: عالم دیتی و نویسنده ایرانی تبار با کستانی. 
بدرض اهل علم برد و در یزد مدفون است. پویا در خانواده‌ای 
مذهیی زاده شد. دورة دستان را در یزد به پایان برد. در ففه: 
اصول حدیث. تفسیر و فلسفهٌ قدیم و جدید مهارت داشت و 
قوائین اقلیدس را به خوبی آمرخت. زمانی که سید حسن مدرس 
با سکومت رضاشاه بهلوی (۱۳۰۴- ۱۳۲۰ش) مسخالقت 
می‌ورژید پویا با او همراهی می‌کرد. در شانزده سالگی به نجف 

چید و از محضر سید کاظم طباطبایی کسب فیض کرد. گویند 
با محسی‌الحکیم همدرس بود. در پیست و سه سالگی به هند 
رفت و در مَذٍرس سکنی گزید و به تلدریس پرداخت. پس از یک 
سال و نیم به رامپور سفر کرد و چهار سال بعد به میسور کوچید 
و در دانشگاه میسور به‌تدریس زبان عربی و فارسی روی آورد. 
در ۶۱۹۴۷ با جدایی پاکستان از هند به گراچي رفت و 
چاپخانه‌ای در آنجا به راه انداخت و سپس به تدریس سرگرم 
شد. زبان‌های عربی» فارسی و انگلیسی را به‌خوبی می‌دانست. 
ساخت مدرسة جعفریه کراچی و حسينية ایرانیان از کارهای او 
است. گه گاه به مدارس مساجد و حسینیه‌های کراچی کمک‌های 
مالی می‌کرد. از آثارش: تضیر قرآن مجید په انگلیسی که همراه با 
سید خیر مان نطاب یله نبیر مات زاو بیدا 
ارکان اسلدم؛ سحث ماوراءالطيعی فران مجید؛ خطب استشالیه به 
اردو ( کراچی؛ ۱۳۷۲ق | ۹۵۳ ۱ع). پویا در ار سکته قلبی 
درگذشت و پیکرش را در گورستان باغْ خراسان؛ میره‌شاد کراچی 
به خا گ سپردند. پسر بزرگش میرزا مرتضی پویا به داد و ستد 


سرگرم بود. وی» پس از درگذشت پدرش؛ در اسللام آباد روزنامه 
دی مسلم را به‌چاپ رسانید. 
میایع: ماه مصننین: 4۴۹۷ تذکره علمای امامية پا کستان, ۱۳۶۷-۳۶۶ 
گردش اففاشتان و پاکستان؛ ۲۵۳ ۰ ۱۳۳۶ مطلع انوار, ۴۲ -۴۳. 
رسولي 


یام ۱ ۳ ایسادی او هناباق- ۵1 هی شس فالد بسن 


علی خانء - دهلی ۱۵۷ اق» شاعر فارسی‌گری شبه قاره. اصلش 
از بحرین بوده ولی خود در آگره/ اکبرآباد می‌زیست و از دوستان 
و همنشینان سراج‌الدین علی‌خان آرزوی اکبرآبادی (۱۰۹۹- 
۹ بود و یکی دو رساله را نیز پیش وی خواند. به گفتة 
آرزی پیام در «اثنای فکر شعر بیتایی بسیار می‌نمود و گاهی هم 
می‌نشست و زمانی می‌خوایید و برمی‌خواست.» وی همچنین 
در دهلی با شاعران دیگر: مانند ندرم مخلصس؛ محمد عطایی 
متخلص به عطاء میرزا ابوتراب غبار و بندر ابن داس خوشگو نیز 
همنشین و همصحبت بود. در سروده‌هایش از شیو؛ میررضی 
دانکن,مشهدی پیروی می‌کرد. گویند «نظم‌هایی رنگین و 
نثرهایتی تین داشتهه و شمار اشعار دیوانش نزدیک بیست هزار 
یت بود» است» سال مرگش را ۱۱۴۰ ۱۱۴۵ و ۱۱۶۶ق نیز 
و شتهاند امایا توجه به آن‌که به‌نوشتة آرزو؛ وی چند سالی 
پیش از تألیف تذکرهُ مجمع‌اللفابس (۱۱۶۴ق) درگذشت. تاریخ 
۷ ا درست‌تر می‌نماید. نجم‌الدین علی‌خان سلام پسر او 
است. نسه‌ای از دیوان پیام در کتابخانه دانشگاء پتجاب 
پاکستان (به شمار:ٌ 109 5۳1۷۲ 4668) نگه‌داری مسی‌شود که 
شامل فصیده مثنوی و غزل است.از جملهةٌ مثنویات پیام 
مثنوی عرفانی عشن‌نامه است. پیام گه‌گاه به اردو نیز شعر 
مبی‌سرود. 
مایم جک شعرای اردوء 2۴۱ ۴۲؛ تذک؛ فارسی‌گو شعراي اردو: 
۴ نوش معو که زیاء ۴۳۱ الذریعه: ۵۱/۹ ریاف العمار فن: 
آفتاب‌رای» ۱ بسن شعرا: ۱۸۰ میت خیوشکو: ۲۱۲؛ سفینة 
هندی, ۲۷؛ شمم انسس: ۱۴ صحت ابراهیم: ۱۳۱ عقد ثریا؛ ۱۱۵ 
فسیهرست هشترک سخنه‌های خطی فاوسی باکستان. ۱۰۴۸/۶ 
۸ ۱۱۱۲۰ فهرست نسه‌هاي خطي هارسی؛ ۲۳۵۷: گلستان 
بی‌خران» ۴۸؛ لین ی خار: ۸٩۳‏ ۲۴۴: ممسم‌اشفاس: ۱۳۲-۳۲ 
مجموعده نفن, ۱۳۷-۱۳۰؛ مطزن بُکات, ۵۶ مقالات الشعراه. حیرنت» 
۳۷۶ متقالات مولری محمد شفیم؛ ۵ ۴۲۱: تتایج ال تکار 
۱ نکات الشعراء: ۴۵؛ همیشه بهار: ۳۹؛ بادگار شعرا ۴۸؛ 


ایب فارسی در نبه قارء | ۷۱۰ 


پیامی کرمانی 


پیرابراهيم خان خزیشئی قصوری 


ط صمتاورا ۵۱ ؟عباا فا وواععط-علو] زو ببووونعخط 
۰ ,نابور 


برزگر 


پیامی کرمانی (اصقسعلعبنصفنع9): شیخ عبدالسلام فرزند 
شیخ شمس‌الدین محمد: - ۱۰۰۳ شاعر و دولتمرد ایرانی. 
نیا کانش از مردم پحرین پودند. از نوادگان شیخ ظهیرالدین ابراهیم 
بحرأنی بود. پدرش منصب شیخ‌الاسلامی کرمان را داشت و در 
۸ به سبب حمایت از ستم‌دیده‌ای, به تحریک ایب حاکم 
کرمان به قتل رسید. در پی آن» عبدالسلام با خانواده‌اش برای 
دادخواهی به اردوی تهماسب یکم صفری -٩۳۰(‏ ۹۸۴ق)؛ در 
قزوین رفت. شاه اپشان را بنواعت و شاء‌قلی سلطان انشاره 
حاکم کرمان» را برکنار و جریمه کرد. پس از آن؛ عبدالسلام به 
شیراز کوچید و نزد شاه فتح‌الله شیرازی (-۹۹۷ق) به فراگیری 
علوم معقول و منقول پرداخت. پس از پنج سال به هند رفت و از 
پادشاهان آن سرزمین از جمله جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(۹۶۳- ۱۰۱۴ق) نواخت یافت. چون ثروتی گردآورد آهنگ 
حج کرد. پس از گزاردن حج از راه شام و حلب به عتبات شتافت 
و در آن‌جا با یکی از خویشان خود ازدواج کرد و نشیمن گزید. 
پس از چندی عتبات را ترک گفت و از راه بصره رهسپار جرون 
(بندرعباس) شد. در حوالی آن بندر گروهي از اعراب بر 
کشتی‌اش تاختند و وی و همرآهانش را غارت کردند و هر چه 
داشتند به پغما بردند. شیخ عبدالسلام آن‌گاه حیران و سرگردان 
و سر و پا برهنه: به بندر هرمز رفت و به علاءالملک ايراهیم خان 
دوم (-۱۰۱۱ق)» حاکم لار» توسل جست و به کوشش او 
توانست بخش کوچعی از اموال غارت شده‌اش را بازستاند. وی 
در درگاه علاءالملک ماند و به‌زودی به وزارت او گماشته شد. 
مدت‌ها وزارت علاءالملک را برعهده داشت تا سرانجام؛ ظاهراً 
«بدون جرم و جنایتی یا بهانة خیانتی». از مقامش برکنار گردید. 
سپس به مکه رفت و حج گزارد و از آن‌جا بار دیگر به سرزمین 
هند روی نپاد و به برهان دوم نظام‌شاه فرمانروای احمدنگر 
(۹۹۹- ۱۰۰۳ق): تقرپ جست و درشمار امرای او درامد. 
سرانجام در پی آشوب و اختلافی که هنگام بیماری نظا‌شاء 
میان امرای او به‌ویژه میان غریبان یا آفاقیان (کوچندگان ایرانی 
و فرارودي و عرب و ترک دکن) از یک سو و دکنیان و حبشیان از 
سوی دیگره درگرفت. پیامی به‌دست امرای دکنی و حبشی به 
فتل رسید.. پیامی شاعری توانا بود و در انواع شعر از قصیده و 


غزل و ریاعی و مثئوی دست داشت, دبوان وی اهر هسنگام 
قتلش از مان رفته استء اما سروده‌هایی از او در دست است. از 
آن جمله ساقی‌نامه‌اي عرفانی در قالب ترجیم‌بند که در تذکرا 
پمانه به‌چاپ رسیده است؛ و قصیده‌ای رائه در صدوهفتاد بت 
در مدح علاءالملک لاری در درالت خود از تهمت حاسدان و 
طلب رخصت حح. نسخه‌ای از این قصیده در کتابخانة کاخ 
گلستان نگه‌داری می‌شد. پانصد و هشتاد بیت از سروده‌های 
پیامی در ذیل شرح احوال او در خلاصةالاشمار تقی کاشی آمده 
اسست. 
منابع: آین ابري: ۳۱۷۲۱ پیمانه, ۱۴۷-۱۳۵؛ تاریخ فرشته, ۱۵۸۵/۲: 
۵۶ ناریخ نظم و شر در ابران: ۵۳۸ شذکر؟ حسینی. ۷۲ تذکره 
شاعران کر عان: 1۱۵۷ دوع ۶۰/٩‏ ۱! روز روشن» ۱۲۱ شام غریان, 
۹ شم انجس: :٩۳‏ فهرست نسخه‌های خعلی قارسي؛ ۳۰۴۰/۲؛ 
فیرست کنابسنانه سلطتتی. ۹۶۲/۲- ۱۹۶۳ کاروان هند, ۱۷۶ ۱۱۹۳ 
نگاهی بد تاریخ اد فارسی دو هند» ۱۳۲۲ 


پرزگر 


پیرابافیم‌خان خویشگی قصوری ده اسان کنو 


(9310-۳) نع عم بارزالدوله ان سسهادر؛ ۱۷۹۴ 
۶ ۲۷۳ ۱ق» تاریخ‌نگار فارسی‌نویس شبه قاره, در 
خاندانی افغانی ساکن در قصور در نمزدیکی لاهو که از آن 
مرداتی اهل فضل و ادب بیرون آمده بودند زاده شد. در ادایل 
زندگی‌اش شساهد آذضفتگی‌ها و آشسوب‌های برخاسته از 
تاخت‌وتاز سیک‌ها بود که پدر و مادرش را به ترک زادگاهشان و 
پناه گرفتن در جای دیگری در پنجاب واداشت. قصور در ۸۱۸۰۷ 
به تصرف مهاراجه رنجیت‌سنگه: سرکرد؛ٌ نامدار سیک‌هاء؛ 
درآمد. پیر ابراهیم‌خان در ۱۸۱۷ به خدمت رنسصت‌بتکه 
پیرست و در ملازمت وی در لشکرکشی به کشمیر شرکت 
جست؛ اما به‌ژودی خدمتش را ثرگ گفت و برای ادامة تحصیل 
به‌ویژه فراگیری پزشکی به دهلی رفت. در ۱۸۳۰م نمایند؛ 
مختار قطب‌الدین خان» حاکم پیشپن قصون در جاگیر وی شد و 
پس از درگ‌ذشت تسطب‌الد ین‌خان در ۱۸۳۱ پسه خدمت 
انکلیسی‌ها درآمد و کارگزاز آنان در فیروزپور در کنار رود ستلج رز 
در ۱۸۴۰ نماینده سیاسی انگلیسی‌ها (يا شرکت هند شرقي ‏ 
انگلیس) در بهاولپور در سئد شد. در ۱۸۴۵م به پاس خدماتش: 
لرد هنری هاردینگ (۱۷۸۵- ۱۸۵۶ع): فرماندار کل انگلیسی 
هند (۱۸۴۸۰-۱۸۴۴ع) وی را به دریافت خلعت و لب شان‌بهار 


اد فازسی دز به قاره | ٩‏ 


پیر محمد سلوئی 


مفتخر کرذ. در رکاب سرگرد هریرت ادواردز (۱۸۱۹- ۱۸۴۸ , 


سردار انگلیسی در پنجاب خدمات نمایانی برای انگلیسی‌ها 
په‌انجام رسانید. در ۱۸۵۱م پرای سیاحت به انگلستان سفر کرد و 
پس از چند ماه به هند بازگشت و بار دیگر به سر کار خود در 
بهاولپور رفت و از انگلیسیان لقب مبارزالدوله گرفت. از آثارش: 
۱- سرستان که سفرنامه کوتاهی در شرح گشت وگذارش در 
انگلستان است و در ۶۱۸۵۴ بسه‌چاپ رسیده است؛ ۲سد 
خودنوشت که زندگی‌نامة خودنوشت پیر ابراهیم‌خان است و 
ترجمة انگلیسی آن از ایستویک 8.20070 که در 
۲ انجام گرفته در ژاثویه ۱۸۵۲ به‌نام ۴68۴ ۵ ۸۱۵۲۱۵۲5 
۴ه ۲جمت عراز ۵۱ و احتبحظ بشماوظ مگ عبط 
م۳02۷ به‌چاپ رسیده است؟ ۳- تاریخ بهاوپود در تاریخ 
نوابان بهاولپوره یعنی نواب بهاول‌خان و خاندان او؛ که 
مهم‌ترین اثر پیرابراهيم‌خان است و وی آن را به سفارش جی.دی 
کانینگهم (1.0.0:001020870) نرشته است. ترجمهٌ سلخص 
انگلیسی تاریخ بهاولون از شهاست‌علی به‌نام ۵ بهبعنل 1۳6 
۴ عبات قعهز3ت عب ۴ه تعدناه ۱۷ خباجاعجماتظ 
منم ۵۴ ۱۳۵۵۱ ع فجه لیگ جصاتندصزژش فاگ در 
لندن چاپ شده است (۶۱۸۴۸). 

سنابع: پاکستان مین فارسي ادب» ۲۵۳/۴ ۳۵۴؛ فهرستوار کابه‌ای 

٩۱۱۶۳۲۲ فارسی:‎ 

بح نیع :314 جینهععززی] وت نعجج- تقو زد وموملز۳۶ 


خقار1 ,شتا ۲.۳۳ 


برزگر 


پیرغلام حسن کهویهامی -ه حسن کشمیری 


پیرکمال لاهوری (نتسطقاجاقسصااع)؛ نرزند شیخ عشمان 
قصوری فرزند سید شهمیر قلندر: ز ۱۱۸۶ی» عارف و شاعر 
فارسی‌گوی شبه فاره, تحصیلات مقدماتی را نزد مولوی 
محمدعارف لاهوری و استادان دیگر به‌انجام رسانید. در تصوف 
از پدر خود؛ که پیرو خاندان نوشاهیان بود» فیض یاب گشت و 
تربیت باطنی یافت, در ۱۱۸۶ق؛ به فرمایش نیای خود 


شهمیرقلندر متظومه‌ای به‌نام تحابف قدسیه در سرگذشت و 
حالات پیران و خاندان نوشاهیان سرود که شامل حمد باری 
تعالی: نعت پبیامبر()»؛ بیان معجزات. بیان صفات ابویکر: 
عم عثمان» علی(ع)» فاطمه: حسن و حسین(ع)» منقبت شیخ 
عبدالقادر گیلانی احوال و مناقب پیران نوشاهی: مانند حضرت 
نوشه گنج‌بخش: شاه سلیمان: پیرمحمد جیوه عبدالجلیل» 
سیدنتها کمبل پوش؛ صاحب‌زاده مسحمداکرم» صاحب زاده 
سلطان؛ مسجوب‌ساه؛ صاحب‌زاده می‌حیدعنمان: شهمی 
شاه‌محمد قلندر... و یز مناقب برخی بزرگان دیگر صوفیه, 
همچون فریدالدین گنج‌شکر؛ میان‌می شاه دوله. لعل حسین؛ 
سرمد و جان‌محمد دهلوی است و در ان در من بیان مناقب: 
حکایات و واقعات و خوارق و کراماتی هم باد رفته است. 
واقعاتی که در این مثنوی از آن‌ها سخن رفته بر برخی جنبه‌های 
روابط پیرانی مانند نوشه کنج‌بخش و شاه‌سلیمان با شاهان و 
امرایی همچون نادرشاه افشار احمدشاه درائی و عبدالصمدخان 
روشنی می‌افکند. تحایف قدسیه نزدیک هشت‌هزار و سی‌صد 
بیتدارد و نسخه‌هایی از آن در دست است. 

مایم پا کستان سین فارسی ادب؛ ۰۲۳۱/۴ ۲۴۲؛ فهرست مشترکك 

نتسنه‌هاي. خطی فارسی ,دا کستان» ۱۱۱۳۶۸ ۷۹۷۳/۱۱ شهرستو اوه 

کتابهاي فارسی: ۲۰۳۴/۳. 


برژگر 


پیر محمد حزب‌الله شاه کت تفا 


بیرمخمد سلو ثی (اتا.ععء فعه .معط هس نع) : شیخ پی رمحمد 


فرزند عبدالنبی فرزند ابوالفتح فرزند الله‌داد فرزند من‌الله فرزند 
بهاالدین جونپون سلون ۹۹۶- همان‌جا ۰۵۱۰۹۹ صوفی و 
نویسند؛ فارسی‌نویس شیه‌قاره. نيا کانش فاروقی بودند و سلسله 
نسب وی به قاضی حمیدألدین ناگوری (- ۶۷۲ می‌رسد. 
پدرش از جونپور به سلون رفت و به اصرار خانواده همسرش در 
آن‌جا سکونت گزید. پیرمحمد در ابتدای جرانی براي حصول 
علم به مانکپور سفر کرد. وی با جدیت بسیار تحصیل کرد و در 
بحث و فحص علمی مهارت فراوان بافت. هدابةالفته و 
انواراتزیل قاضی بیضاوی را نزد شیخ عبدالکریم مانکپوری 
فراگرفت. پیرمحمد به‌مدت شش‌ماه در حضور شیخ عبدالکريم 


اب قارسی, دج سید فاز و ۱ ۹ 


پیر محمد‌شاه پیچاپوری 


بیر محمد شطاري 


تحصیل علم کرد و همزمان در طریفت و سلوک نیز از استادش 
بهره گرفت. پس از پیمودن مدارج تصوف و طریقت: به‌اشاره 
عبدالگريم از پیرمحمد خواست که در سلون اقامت کند و 
خودش از مانکپور به بنگال و آسام رفت. شیخ پیرمحمد سلونی 
از مشایخ معروف هندوستان به‌شمار می‌رود. در سراسر زندگی 
خود به‌دعوت و ارشاد مردم اهتمام داشت. چنان که حدوه 
سی‌صد شا گرد تزبیت کرد. سید عبدالستار علی‌پوری که 
سلوئی که پیر محمد خرقه ولاپت خود را به ری عطا کرد از 
شا گردان او بو دند. سیك عدالستار علی‌بوری که خحایفة ارشد 
شیخ بوده مجموعة ملفوظات وی را به فارسی به‌نام فواد کربمیه 
در چهل مجلس به‌سبک فواشدالنواد گردآوری کرد. دومین 
مجموعه از میات سم ۲۱۱ اواج کربعیه به‌فارسی است که 
به‌دست همین سید عبدالستار گرداوری شده است, در این دو 
کتاب اشعار فارسی متعددي از پیر محمد سلونی آمده است. 
ستابع: تهب اب خر عبن؛ ۲۸۸ ۲ ءلا۵ا۳ا یه من ال صعیاه ۴۰ مقالات 
مولوي محمدشفم ۱۶۵/۴؛ مرهذالسنواطره ۵۸4۷/۵ 


اسیر عدائی 


بسیرهمحمدشاه بیجاپوری (اعمم کزاه مات تعصههامصن 
پسر سیدشاه آمین‌الدین محمدامین پسر سیدشاء علاء‌الدین 
حسسینی: ۱۵ شعبان ۱۱۰۱ اجمدآباد گجرات ۲۶ 
جمادی‌الاولی ۳ اش صوفی قادری: شاعر و نویسنده یه 
قاره. خانواده‌اش از سادات حسیتی بودند که از مدینه به شبه قاره 
کوچیدند و در بیجاپور از شهرهای دکن (جنوب هند) نشیمن 
گزیدند. پیرمحمد» پس از مرگ پدر خود؛ در بیجاپور به‌دئیا آمد 
و زیر نظر عم خود شیخ عبدالرحمان‌علی که از مشایخ قادر به 
بود پرورش یافت و درس خواند و در تصوف نیز بدو دست 
ارادت داد. در هفت‌سالگی قران را از بر کرد. در دوازده‌سالگی 
برای گزاردن حج به حجاز سفر کرد و چند سالی در مدینه به 
تلم نزد علمای برجسته آن دیار پرداخت و در علوم ظاهری و 
باطتی استادی یافت. آن‌گاه مدتی را به گشت وگذار در شهرهای 
معروف اسلامی و زبارت مراقد مشایخ نامدار گذراند. سرانجام 
به شبه قاره بازگشت (پس از 3۱۱۲۳) و در احمدآباد گجرات 
رحل اقاست افکند. در آن‌جا خانقاهی بنیاد نهاد و به ارشاد 


طالبان طریقت پرداخت و آوازه‌ای بلند و مریدان فراوان یافت. 
مزار یا درگاء او در احمدآیاد از مزارات معروف این شهر است. 
وی در کنار خائقاه خود کتابخانه‌ای دایر کرد که امروزه با داشتن 
حدود سه‌هزار دست‌نویس از مهم‌ترین و باارزش‌ترین مضنازن 
دست‌نویس‌های فارسی؛ عربی و اردو در شبه قاره به‌شمار 
می‌اید و دارای برخی دست‌نویس‌های فارسی یکتا با کمیاب یا 
به خط مولقان» به‌ویژه از آثار علما و مشایخ نامدار احمدآباه 
است که در بررسی رشد و گسترش تصوف و نیز زبان و ادب 
فارسی در گجرات بسیار به‌ کار می‌آیند. پیرمحمدشاه خود 
شاعری دو زبانه بود و به فارسی و اردوی دکنی شعر می‌سرود. 
در فارسی اقدس و در اردو شهیدا تخلص می‌کرد.مهم‌ترین اثر او 
منظومة نورالشیوخ به فارسی؛ در بحر متقارب. در تاریخ طرایق 
و سلسله‌های تصوف» به‌ویژه طرایق رایج در هند» است و 
نسخه‌هایی از آن در کتابخانهٌ درگاه پیرمحمدشاه در احمدآیاد 
نگه‌داری می‌شود. از دیگر آثار او: خلعت شرف به نظم فارسی در 
تصوف» که از آن نیز نسخه‌ای در کتابخانه درگاه حضرت 
پیزمحمدشاه در دست است؛ مجموعا رسائل, به فارسی شامل 
سی و پنج رساله در تصوف؟ سعاشفات به‌نظم فارسی؛ معما و 
غزیات به‌فارزسی؛ عشق‌الله به اردو در تصوف؛ مراشی به اردو 
شامل مرئیه‌هایی در سوگ امام حسین(ع). 

مسنایم: س‌نوران قسبرات؛ ۱۲۷-۱۲۵ فسهوست تسوصیفی 

دست‌نوس‌های عریبی؛ فارسی: اردوی کتابضانا درگاه حفرت 

بر مسمد‌تاه: ۷۵/۵ ۸۲ 

۸79-۰ عسیصوجانا ممتوجظ م4 ۵ بممممنیع 1 


برزگر 


پسیرهمحمد شطاری (قااصقم مهو ز ۱۰۴۲ 


صوفی شبه فاره, صوفی فرقه شطاریه در دوره شاه‌جهان 
(۱۰۳۷- ۱۰۶۹ق) بود. در رنگپور بنگال به دیدار آرامگاه 
شاه‌اسماعیل غازي رفت و رساله‌اي سختصر درباره خصال 
صوفیانه غازی» پیروزی‌هایش در جهاد.و سرانجام قتل او در 
دورة باریک‌شاه؛ پادشاه بنقال (-۸۷۹ق) نوشت. عنوان این 
رساله؛ رسالةالشهدا است و در ۱۰۴۲ق نوشته شده است. متن و 
ترجمه‌ای از اين اثر در 6۱۸۷۴ در نشریه انجمن آسیابی سنگال 
به چاپ رسیده است. پیرمحمد کتابی دیگر نیز دربار؛؟ مسائل 
نفهی دارد که عنوان آن جامع الفقه است. سخه‌ای از این کتاب در 
فهرست مخطوطات شیراتی آمده است. 


ات ار سی در یه قارو | ۲۱۲ 


پیرمحمد لکنوبي 


پیروی ساوچی 


متابع: فهرست منطو طات طبرانی» ۱۲۷۹/۳۲ فهرست مشترکك نسخه‌هاي 
خی #ارسي پا کستان: ٩۴۷۵۱۴‏ 

جارت وروربر ار ج اج جندزریجعاایل درو اوبع- حول اه ممومزن ۲ 

,0 5۱۵۲6۲ کیت یزیر ممتیچط 3907 , فیط 

رییعیان 


بیر محمد لکسئویی (اعاتاهاع اف ۳0ات پسی محمد بن 
اولیای جونپوری لکنوبی ۱۰۸۰-۱۰۲۷/ ۰۸۵ ای دانشمند 
دینی» صوفی چشتی و نويسند: فارسی‌نویس شبه قاره. به گفته 
مولفب نزهة الخواطی وی در روستای اتاوان از ترابع مندیاهون در 
نزدیکی جونپور به‌دنیا آمد. درکودکی پدرش را از دست داد و نزد 
عم خود پرورش یافت. سپس به مانکپور رفت و نزد استادان 
آن‌جا درس خواند. در همان‌جا شیخ عبدالله سیاح دکنی؛ 
معروف به شیخ عبدالله ژنده‌پوش, را که «از متوطنان نواحی کوه 
لبنان بوده همپشه ژنده پوشیدی و از اسباب دنیا چیژی با خرد 
نداشته سفر بسیار کرده بود وادی دشوار گذار را به قدم توکل 
بیموده بود و نسبت ارادت سبه ساسله چشتیه داشت» 
(فرحت التاظرین) بدید و بدو دست ارادت داد. سپس به لکنو 
سقر گرد و نزد قاضصی عبدالقادر عمری لکنویی درس خواند و در 
لکنو بار دیگر شیخ عبدالله ژنده‌پوش را که از بنگاله بازگشته 
بوده بدید و ملازم وی شد. اما به روایت خزینةالاصفیا؛ وی به 
ترتیب در جونپور و دهلی و فنوج درس خواند و سپس در لکنو 
رسانید. در آن حال جذب شوق الهی دامنگیر حال وی گشت. در 
اين اثنا شاه عبدالله سیاح چشتی که سکونت در کوه لبنان داشست 
و تمام ربعم مسکون را سیاحت نموده بود بر سر وفت وی 
دررسید و او را مربد خود کرد و از خاندان چشتية عالیه حصهٌ 
وافر به‌وی بخشید و به سلاسل دیگر هم اجازت و خلافت داد., 
«چهار سال در روصة مت که مخدوم شیخ مینا [لکتویی] ... به 
چجله‌کشی مشغول بود. از آن‌جا به اجازت مسخدوم در 
شاء‌جهان‌آباد رفته چندی در مقبر اسوة اولیا فطب‌الاقطاب انزوا 
گزیده تعید سرور ایام در دارالضیر اجمیر رفته در روفسة 
قدوءالواصلین حضرت خراجه معین‌الدین چشتی سجزي به 
چله کشی پرداخت. در اثنای چله خواجه را دیده ملهم شده که در 
لکنو رفته استقامت نمایند.» به هر تقدبر» چنان‌که از اين منابع و 
ماخذ دیگر برمی‌آید؛ پیرمحمد در جونپور و دهلی و قنوج درس 


خواند و تحصیلاتش را در لکتو به انجام رسانید. بعدها سفری به 
حجاز کرد و حج گزارد؛ در لکنو به شاه عبدالله دست ارادت داد 
و سپس به فرمان هم او برای هميشه در لکنو نشیمن گزید و به 
تدربس علرم دینی و تالیف کتب و ارشاد طالبان طریقت 
پرداخت. وی در لکنو بر تپه‌ای بر کران رود گومتی» که اینک گور 
وی در آجا زب ارتگه صسردم لست و بته ال قسیخ 
پیرمحمد اتیله‌شاه پیرمحمد آوازه دارد و در نزدیکی سزار شاه 
مینا واقم است. نشیمن داشت و شاگردان بسیار پرورد و مریدان 
فراوان یافت و «ابواب فتوحات بر وی کشاده شدند همه را در ره 
دا صرف کردی... و به سماع بسیار ذوق داشتی و ند قوال 
مدام بسلکه صسیح و شام حسضرت خدست وي بودند.» 
(خزییة ال صفیاه ۴۸۲/۱) از بیرمحمد آثاری در علروم دیستی و 
تصوف به قارسی به‌جا مانده است که از آن شمارند: ۱- 
سراح الحکمه؛ ۲.- متازل‌اریمه (نوشته در ۱۰۶۷ نسخهة 
کتابخانهٌ آصفیه) در تصوف و در چهار منزل: یک) در تربیت 
طالبات» دو) احکام شریعت مصطفوی: سه) احکام طریفت» 
چهار)اسکام حقیشت؛ ۳- تریب العبلاة که در ۱۰۸۲ به انجام 


«رسید»,است و نسخه‌ای از آن در کتابخانة انجمن آسیایی بنگال 


نگه‌دازی می‌شود؛ ۴- خلاصةالاعمال (نسخة کتابخانة آصفید)؛ 
۵ مصالح الطاللین (نسخهُ کتابخانة علیگره)؛ #س درجات خمسه 
(نستنه کسستابخانة عسلیگر)! ۷ سرهان‌العساشقین؟ اس 
منتخب مصالح الصالحین (نسخه کتابخانه رضا در راسپور)؛ -٩‏ 
اعسمال شاء‌بیرسحمد لکنويي (نسخهٌ کتابخانة علیگر)؛ ۱۰- 
مکتویات شاه یرمسمد؛ ۱۱ - خلاصة النفعات, 

منایع: تاریخ ادییات مسلمانان پا کستان و عند. ۶۳۵/۲: ۶۳۶؛ نموف 

صخر می: ۱۲ ۱۱۴ ۰۲۴ ۱۲۷ اب 4۵ ۱۰؛ تذگر: علمای حند: 

۴ ۱۳۵ ینالصا 4۳۸۰/۱ سبععل المرعان فی تار هندوستان: 

۱ ۲۰۳ فهرست مش که نسخنه‌های خطی شارسی با کستان: 

۲۳ ۲۰۳۹؛ سسفالات سولوقی مسحدشفم: ۰۱۶۰/۴ ۱۱۶۱ 

نز هد الط اطر , 4,/۵- ۵4 

اه مایا فر انا صتو۳ع- تقو ات ات تت از 

,0 مر ترجه موب :0-291 فتو چا بای 


برزگر 


پبر وی ساوٍ جيی زاره( ۳۶۳۵:۷): آم ‏ بیگ؛ سده دهم هجری» 


شاعر و نقاش ایرانی, در تذکره‌ها از وی به پیروی نقاش؛ پیروی 
ایرانی؛ پیروی مصور و در تذکر؟ حسيني و شام غریبان پا نام بردی 


ال اسب از سیي در سعد خاز ۵ | ۴ب" 


پیک مزدیستان 


ببوند دوسمی 


فزوینی و در آیین اکبری با نام امیربیگ یاد شده است. او به 
روزگار جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۳ق) به هند رفت 
و عدت‌ها در أنْ دیار به‌سر برد. تا این که در همان‌سا درگاشت. 
مولف کاروان هند به نقل از تفی‌الدین کاشی او را شاعری کم‌شعر 
و پراوازه خرانده است. به‌نوشته عبدالقادر بدایونی پیروی 
شاعری صاحب‌دیوان بود. وی در غزل مهارت داشت و بیشتر از 
آصفی هروی پیروی می‌کرد. از پیروی شعرهایی پراگنده به‌جا 
مانده که بیشتر آن‌ها به‌طرژ مکتب وفوع است. یک مثنوی به‌نام 
صورت و معني نیز به او نسبت داده‌ایگ. .. 
منابع: بزم بموریه ۵۵۶/۱ تاريخ نظم و شر در ابران: ۳۳۱: تدکرة 
حسینی؛ 1۷۲ ریافیالمارفین» آفتاب‌رای؛ ۱۲۹/۱؛ شام غرییان, ۳۷؛ 
شمم انجسن: ۹۳! کاروان عند: ۰-۱ ۱۹۷؛ مرا ةالمالم» +ثاشد ۱ بش 
مکب وقوی ۷۲۹ متتطب او ارین. ۰۱۹۵/۲ ۱1۹۶ نگاهي به تاریخ 
اد فارسی در عند, ۳۳۵؟ نفتر علن: ۱۳۳۴/۱ ْ 
م۳ عاطهن. عطا ۵۴ عیچدلصیت :670 ,آعطلا۸ 213۷-۲ م7۳ 
جنگ عطا اه تعخسطنا 1۴ اه کزتتببوار مومصیشوت آبسد 
:0 , بلییت ۴ه 
جهان تاب 


پیک مزدیسنان (هشتعنلتهسعازمج) : ماهنامة فارسی دیتی و 
فرهنگی, که به‌همت سردینشاه جی‌جی‌بای | جی‌بائی | جی 
پاهای ایرانی در بمپثی منتشر شد. شماره اول آن؛ تاریخ ۶۱۹۲۷ 
را دارد و به‌تبلیخ و اشاعهُ دین زرتشت پرداخته است. در نخستین 
شمار: آن: در بیان اهداف مجله چنین آمده است: «جندی‌است 


به‌واسطه مسافرینی که از ایران می‌رسند...خبرهای ناخوشی از 
جمعیت ما [زرتشتیان] می‌آورند به‌طوری‌که ما را بی‌اندازه 
افسرده و پریشان می‌کند... در ایام قدیم رسم بوده اسیت که در شر 
چند سال رسولی از طرف پارسیان هندوستان به‌ایران رفته و از 
زرتشتیان فاضل آنزمان کسب اطلاغ می‌نموده است و... ما 
به‌امید آن‌که اندکی شما را از حقایق دین شود آگاه کنيم درصدد 
هستیم که گاه گاه رسالات و کتبی نشر نموده به‌اندازه قوه خود 
مأیین پاستان را یاری کنیم.» شماره‌های یکم تا دهم سال نخست 
اين ماهنامه» در کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 
نکه‌داری می‌شود. 

منایع: شناسنامة معبوعات ایران؛ ۱۲۱؛ فهرست مله‌های فارسی؛ 

و کر ی 


مر تضصوی 


پیرند دوستی (اعع .۱۷۳۹۳۵۳ نشرية انجمن روابط فرهنگی 


اپران و پاکستان؛ اين نشریه فصلنامهٌ فرهنگی و ادبی بود و 
بنه مد یوریتت عدنان سزارعی در ۱۳۵۵ش / ۱۹۷۹ در تهران 
توا می‌شن. 
منابم؛ شناسنام؛ مطوعات ابران؛ 4۱۲۳ فهرست مقالات فارسی, ۴/ 
تام و-هشته 
مر نضوی 


دس ار سی 3 یه ار و ۱ ۱ 
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ار مس 


تأئب (طهق) منشی عبدالتعيم فرزند منشی عبدالعظيی سده 
سیزدهم هجری» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم الالچیپور از 
توابع داکا بود. وی منشی محکمة عدالت فوج‌داري داکا و از 
دوستان عبدالغفور نساخ* ملف تذکرةالمعاصرین بود. نساخ دز 
تذکرهُ خود سن‌تالب را چهل وپنج سال گفته است. بنابرایین» 
می‌توان تائب را از شعرای سد؛ٌ سیزدهم هجری په‌شماره آورد. 
نمون؛ اشعاری که از او در تذکره نساخ آمده نشان‌دهنده آن است 
که تاثب شاعری پرگو بوده و اشعاری ساده و روان می‌گفته است. 
نمونه‌ای از سخن او است: «تائب از وسواس دیو نفس خود پروا 
مکن - حرز چان تر است چون آیات قرآن غم مخور.» 

منایع : تذکوةالمعاصوین. ۱۳۵: خدتکاران فارسی در ستگلادش: 

۵۱-۰ 


تائب پبنجاپی (ط.6[عه۳ع۱8۵0) : شیخ محملا گرم؛ سده سی دهم 
هجری. شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم پنجاب بود. وی با 
میرزا قادربخش صابر دهلوی مولف تذکرة گلستان سخن 
همروزگار بود. به‌فارسی و اردو شعر می‌سرود. اشعارش سرشار 
از مضامین عارفانه و صو فیانه است. نمونه‌ای از اشعار فارسی او 
در تذکره‌های کلستان مبخن و نگارستان سین امده اسست. 

منابم: تذکره شمراي پنجاب. 8۶: گلستان سمنن. 4۳۳۱ نگارسنان 


تابان دهلری (۲5:۵۸6006.1۸۲) میر عبدالحی: 


سیترم زر ۰۱ 


- 


۳۳ دصملی 
۱۱۶۲2 شساعر فارسی‌کو و ازدوسرای شبه‌قاره. شاعری 
خوش‌فکر و خوش‌بیان بود. در کتب گونا گون زیبایی بی‌حدش 
وصف شد. است. او در ابتدای جواتی به خاطر زیاده‌روی در 
شراب‌نوشی در گذشت. ایتدا شاک د حاتم بود و در حدود 
٩‏ به شا گردی محمدعلی حشمت (-۱۱۶۱ق) درآمد. او 
قطعه‌ای در ماده تاریخ فوت حشمت نوشته است. از میرزا رفیم 
سردا اصلاح سخن می‌گرفت. در شاعری از میرزا مظهر پیروی 
می‌کرد. با که به سبک قارسی شعر می‌گفت» می‌کوشید که 
الفاظ دشوار فارسی و عربی را کم‌تر به کار برد و اشعارش را به 
زبانی ساده و روان بگوید. اشعارش بیشتر در موضوعات عشق 
و عاشفی و می پرستی است. دیوانی به اردو دارد که در 
قالب‌های غزل. فصیده مثنری: قطعه؛ رباعی» تضمین؛ مستزاد؛ 
ترکیب‌بند؛ ترجیم‌بند و قطعات تاریخ سروده شده است. دیواد 
تابان در ۱۹۳۵ به کوشش مولوی عبدالحق در اورنگآباد چاپ 
نله اسست. 

منایم؛ تاریخ ادب اردی ۰۳۸۴/۲ ۱۳۹۰ ند کرة هندی؛ ۵۵ - ۷۵۷ خوش 

سعرکة زییا: ۱۱۱۹ گلشن همند: ۶۷ ۷۱ گلشن همشیه‌یهان 8۱؛ 


سپس 


اب قاز سي ۳ سیب طار + | با با 


تاتارخان 


مجموعه نخر: ۱۳۱ ۰ ۱۱۳۳ بطرن‌تکات: ۱۴۵ ۰۱۴۸۰ 


تاتارخان (5.05۳80))؛ سده هشتم هجری؛ امیر آدپ‌دوست 
شبه‌قاره. پسرخواند: غیاث‌الدین تغلق (۷۲۵-۷۲۰ی) بود و 
غیاث‌الدین چون به تخت شاهی دهلی برآمد و خاندان تغلقیان 
را بیاد نهاد (۷۲۰ق) وی را لقب تاتارضان بخشید و «اقطام 
ظفرآباد عنایت فرمود.» در دور مسحمدشاه تغلق (۷۳۵- 
2۲ نیز از امرای بلتدپاية دربار تغلقیان بود. گویند یک بار که 
محمدشاه بر تاتارخان خشم گرفت؛ تاثارخان این ابیات را سرود 
و برایش فرستاه : «آء ندانم از کجا رنجیده‌ای - پبی‌سبب از 
دوستان ببریده‌ای/ بانگ نی خوش می‌زند جانان من - ناله 
بیچارگان نشنیده‌ای/ در تو باری هرگز این عادت نبود از طریق 
خود مگر گردیده‌ای/ گو گناهی کرده‌ام ما را ببخش - زان که تو 
چندین گنه بخشیده‌ای/ از تتار خسته باللهالعظیم - نیست 
جرمی؛ بی‌سبب رنجیده‌ای.» در دور؛ فیروزشاه تغلقی (۷۵۲- 
۰قی) نیز همچنان از صاحب‌متصبان بلتدپایٌدرگاه پادشاهی 
بود و فیروزشاه پس از جلوس (۷۵۲ق) او را «نایب وکیل درب 
گردانید و در ۷۶۰ق از حد ولابت غزنین تا ملتان شقداری کرده 
آن با داشت.» (تاریخ ببارک‌شاهی؛ ۱۲۷) وی در دور؛ فیروز شاه 
در ها گنت تاتارخان را امیری فاضل: عادل» شجاغ: و سخی 
گفته‌اند که به احکام شریعت سخت پاي‌بند بود و پیوسته به علم 
و همنشینی و گفت‌وگو با علما اشتغال داشت. به دستور و باری 
او. فربدالدین عالم بن علاء اندریتی (-۷۸۶ق)؛ از دانشمندان 
دینی نامدار دور؛ فیروزشاه در ۷۷۷ کتابی به نام فتاوي 
#ارتانی / تارخانیه /زادالسافر تألیف کرد که مجموعة پرحچمی 
از فتاوی يا احکام قضایی: به پیروی از هدایه برهان‌الدین 
مرغینانی (-۵۵هق) در فقه حنفی؛ بوده و بعدها ابراهبيم بسن 
محمد حلبی (-۹۵۶ق) آن را در یک جلد یه عربی تلخیص کرده 
است. ظاها عالم پن علاء با یکی دیگر از علمای دور؛ فیروزشاه 
تفسیر قرانی نیز به‌نام تاتارخان نوشته که به تفسیر تاتارخانی 
معر وف بوده است. 

منابع: تاریخ ادیات مسلمانان پا کستان و حند. ۸۷۲/۱ ۱۷۴ تاریخ تیکر 

اسلامي در خسند. ٩۶‏ تساريت فرجه, ۱۱۳۰/۱ ۱۳۵ ۱۱۴۶ تاریخ 

بارک‌شاهی: ۰۱۲۴ ۱۲۷: قازرسی اذت نهد صلاطی: تطلق: ۱۶۰ 

۰۱ کشت الظتون. 3۶۸: مسعجمالسولنین: ۱۵۲/۵ مرج الضواطو: 

۱۷۲ ۴ ۶۵؛ خدیة العارفین» 4۴۳۵ 


تاجالدین جهونسوی اثله آبادی 


۲یصجاا ملوجو مر رت بنیز( 


برزگر 


بهاذر سیم میاجد مدرأسی 


تاج الد ین (8.04.0)؛ سده دوازدهم هجری» صوفی و نویسندة 


شبه قاره. صوفی چشتی بود و در دوره فرمانروایی محید‌شاه 
روشن اختر (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) و جانشینان وی که همزمان با 
دورة زوال قدرت شاهان و افرل قورکانیان هسند است؛ 
می‌زیست. تاجالدین با نگرانی از فروپاشی این دودمان رساله‌ای 
به‌نام مرات‌اللوکک به فارسی در اخسلاق فرماتروایان و هنر 
حکومت‌داری نوشت و در آن به تحلیل علل زرال این حکومت 
پرداخت و براي تثبیت جایگاه آنان پيشنهادهایی نیز مطرح 
ساخت. نسخه‌اي از این کتاب در کتابخانة دانشگاه بتنا نه‌داری 


مي‌شورد, 
متابع: 
اب 6 ۱.۱۳۵۱۳ صماصع- فا اه ویر 
1 متفوز 
ربیعیال 


تاج الدین بخار ی (0:۵.۴تع-صال. 0 زقا): سد؛ٌ هفتم هجری, شاعر 


ورارودی. شاعر دربار التتمش (-۶۳۳ق) بود و در مقام پارغار 
سلطان از افتخار نشستن در مجالس خصوصی او برخوردار بود. 
ضیاء‌الدین ترّنی؛ بخاری را درشمار معلمانش نام برده است و 
گفته است که با برادرش کتاب آداب‌السلاطین را نزد او خوانده 
بود. قصیده‌ای از شاعر در مدح نظام‌الملک جنیدی وزیر 
دانشمند التتمش؛ در نخستین تلکره‌ها آمده است, 

منأیم: ار بخ فروزشاهی. ۱۶۷/۱؛ تاریخ نظم و ظر در امبران: ۱۱۸۰/۱ 

۳ «عتقه 1۵0۰۳ ۵۲ ۲هیجونرعن(! 

ربیعیان 


تاج الدین جهرنسوی اللهآبا دی دنا دلع اف لزق 


(۱5.8.04,3 .اف فر زند منهاجالذ بسن - ۱۵ ذوالحجه ۱۰۱۳۰ 
صرفی: پزشک و تویسنده فارسی‌نو پس تنسباه قارهة, از مردم 


ادب قارسي ذر شه‌قاره| ۷۱۸ 


تاج‌الدین ملکی 


جهونسی؛ در همسایگی الله‌آباد بود. در دور؛ اکبر (۹۶۳- 
۴ و جهانگیر (3۱۰۳۷-۱۰۱۴) می‌زیست. اسلافش از 
دهلی به جهونسی رفتند و در آل‌جا جای گرفتند. تاج‌الدین 
دانش‌های معدماتی را نزد عمویش نصیرالدین جهونسوی 
فراگرفت. سپس به جونپور سفر کرد و پیش شیخ نورائله بن طه 
انصاری جونپوری به دانش‌اندوزی پرداخت و طب را نیز از شیخ 
معمر حاجی محمد مداری فراگرفت. پس از چندي, پزشکی 
حاذق شد. تاج‌الدین گرایش‌های صوفیانه نیز داشت. طریفت 
سهروردیه را از شیخ ابوالفتم حسینی اسدی ظفرآبادی» که با 
چند واسطه به شیخ صدرالدین ظفرابادی مربوط می‌شد کسب 
کرد و طریقت چشتی را نیز از پسرعمویش خواجه کلان بن 
تصیرالدین تعلیم گرفت. به‌نوشته مژلف نزهةالخواط تاج‌الدین 
در زمینههای فقه و تصوف و طب و نحو نوشته‌هایی دارد» ام 
تنها اثری از او که نامشش یاد شده کتابی است در پزشکی با نام 
تاریخ المجربات. 
منابع: تاریخ ادیات مسشانان یا کستان و عند. ۷۲۲/۲: بعة ات اطر 
۵ ۱۰۵ 
انا دوجو مهو ات وفررهزهزنر 
ربیعیات 


تساج لدین مدراسی (اعت هس سنق4ه تا فرزند سید 
غیاث‌الدین؛ مدرس ۲۷۴-۱۲۱۴ ۱ق» شاعر و متکلم شبه قاره. 
نیای بزرگ او مفتی تاج‌الدین؛ همراه با سپاه سلطان علاءالدین 
خلجی از شمال هند کوچید و در مدورای؛ شهری در جنوب 
هند» نشیمن گزید. دانش‌اندوزی در خانواد؛ او سنتی پایدار بود 
و فرزندانش نیز همگی از رجال مذهبی این ناحیه بودند. سید 
تاج‌الدین در روزگار نواب غلام‌غوث‌خان می‌زیست و نزد شیخ 
تراب‌علی بن نصرت‌الله عباسی» شیخ حسن علی ماهلی 
جونپرری و چند تن از دانشوران دیگر آن دوره دائش‌اندوزی کرد. 
در ۸ مفتی پالم‌کوته شد و پس از آن نیز» صدتی مسفتی 
جنگل پیت» سیکاکول و جاهای دیگر بود. صاحب نزهة الخواطر 
وی را مردی سبک‌روح. پاک‌نهاد و خرش‌اخلاق معرفی کرده 
است. سید تاج‌الدین آثاری متعدد به فارسی عربی و تامیلی 
نوشته است. از اثارش: ۱-رساله‌ای در صرف؛ ۲- تام القواعد که 
رساله‌ای در دستور زبان فارسی است؛ ۳- مجمعالحرین که 
رساله‌ای در عروض است؟ ۴ تخلستان به شیوه کلستان سعدی؛ 
۵- چهار مثنوی به تأثیر از مثنوی‌های نظامی کنجوی به‌نام‌های 


عبرت ابصار: آخوت‌نانه؛ داودنامه و سلیمان و لقّس)؛ ۶ دیوان 
اشعار با تخلص تاج. کتابی یز در شرح گلستان سعدی با نام 
چمستان به او نسست داده شدٍه است. 
منابم: نوجة السفو اطی ۱۱۰۶/۷ 
0 یبال صفاعج ماهر رن دزن 
ربیعیان 


تاجالدین (لاعاعصیء-صالشتزها) ]| تاجالد ی مفه 1 
3 دی سای سلکی 


تاچالدین ( |تاجالمعالی) محمد فرزند معین‌الدین: ز»ع۸ق 
مترچم شبه قاره, در دوره سلطان محمودشاه از سلاطین شرقی 
چونپور (۸۴۴ + ۸۶۱ق) مي‌زیست. حامی‌اش؛ نصیرالدین 
فرزند بهاءالدین؛ شقطع شهر بهاره بوده است. نصیرالدین 
فرمانروایی کاردان و مروج دین و فرهنگ بود. نوشته‌اند که به 
دستور او مسجد جامم بهارشریف و نالندای کهن به ترئیب در 
۷ و ۸۵۷ی ساخته شد. ناح‌الدین ملکی در مقام مفتی؛ زیر 
نظر تضیرالدین خدمت می‌کرد. تاج‌الذین به خواست حامی‌اشن؛ 
جتوندسه ,سجموعه فصه‌هایی از زبان حیوانات (فابل)- را از 
اصل سنسکریت به فارسی ترجمه کرد و آن را با نام مفرح القلوب 
(< *۵۸۶): به دوست فرمانروای خود. نصیرالدین» تفدیم کرد. 
این کتاب: که در اخلاقیات و پند و اندرز است؛ مجموعهٌ چهار 
داستان از زبان حیوانات است و بخش‌هایی از آن نیزه شباهمت 
زبادی به داستان‌های کلیله و دمنه دارد و مثل تمام داستان‌های 
هندی, به شیو؛ٌ قصه در قصه روایت شده است. چهار داستان آن 
عبارتند از اس‌فاید؛ محبت و پاری کردن (منترلابهد)؛ ۱-میان 
دوستان جدایی افکندن (شهردایید | شهر بهد)» ۳- جنگ کردن 
بدان‌گونه که فتح به‌جانب خویش باشد و هزیمت به‌چانب غیر 
(بخره) و ۲ اصلاح به‌حکمت پیش از مخالثت (ستده| 
سندخود). مغر ح‌القلوب دست‌کم سه‌بار چاپ شده است (لکنو؛ 
۰ هند. ۱۷۸۷ع؛ لکنی ۰۹ ) و دست‌کم سه‌بار نیز به 
اردو ترجمه شده است. یک ترجمهٌ هندی نیز از ان در ۱۸۰۳ 
در کلکته به‌ چاپ رسیده است. گفتنی است که برخی پژوهندگان 
ترجمة مفرح القلوب را مربوط به عهد نصیرالدین همایون 
گورکانی ( ۰-۹۳۷ ۹۶۳ق) می‌دانند. 
منابم: تاریخ ادبیات مسلمانان با کستان و هند. ۷۸۱/۲ فهوست 
کتامهای چایی فارسي: ۱۳۴۸۵۵۵/۴ فهرست مسفطو طات شيرائي: ۴۳۳/۳: 
۷۲ قفهرست. مشترک نسته‌های خطی فارسی با کستان: ۲۱۸۷/۴. 
4٩۷۹ ۹۷۷/۶ ۹‏ ف‌هرست عی‌کرو فلمهای کستانخانة سرگزی 


نی فازسی دز یه از ه | ۱ 


تاح‌العلمای نقوی لکنویی 


داندگاه تیهران. ۲۰۱ ۲۰۲ فیهرست شسحنه‌های خسطی فازسي؛ 
۲ ۱۱۶۸ ۱۳۷۴۵۱۵ فهرست نسنه‌های خعلی فارسی انحسن 
ترقي اردوه گرایمی؛ ۱۱۷۸ فهرست نسثه‌هاي خعلي فارسی موزه علي 
پا کستان؛ ترالیعی: 4۱4 ۲۰ 4۷ 
ی 
۳ 
2 1ص , مور مر موبلا نفقد 
رییعیال 


تساج‌العسلمای نقری لکنویی دهع بقههاهاهزت) 
(۱3ها سید علی محمد فرزند ساطان‌العلما سیدمحمد فرزند 
دلدار صلی؛ شوال ۱۲۶۲- ۴ ربیم‌الشانی ۳۱۲اق» متکلم؛ 
مسحدث؛ رجال‌نویس: پزشک ریافی‌دان و فقیه شیعی 
شسبه‌قاره. در خانواده‌ای نامدار و اهل علم برآمد. نیای او 
دلدارعلی (- ۱۲۳۵ق) و نیز پدرش سلطان‌العلما سیدمحمد 
(-۱۲۴۸ی) هر دو از علمای شیعی بزرگ و نامدار هند بودند. 
تاحالعلما دانش‌های دینی را نخست نزد علمایی مسانند سولانا 
قائمةالدین محمدعلی لکنویی» سیداحمدعلی احمدآبادی و 
سفتی سیدمحمدعباس شوشتری و سپس از پدر خود 
سلطان‌العلما آموخت. پس از مرگ سلطان‌العلما (۱۲۴۸ق) به 
عراق رفت و از علمای شیعی برجسته عتبات دانش آموخت و 
در ۲۸۵ات از هسده تن از آنان, مانند سید مهدی بحرالعلوم؛ 
سیدعلی‌بن محمدرضابن محم. مهدی طباطبایی (- 
۸ سیدعلی‌نثی طباطبایی (- ۱۲۸۹ق): محمدحسین 
بزدی اردکانی» شیخ زین‌العابد ین مازندرانی (- 8۱۳۰۹ شیخ 
راضی نجفی (--۱۲۹۰ق): آقا سید حسین ترک و نا 
عبدالحسین حایری تهرانی اجازه روایت گرفت و از کربلا به 
لکنو بازگشت. چند سال بعد په قصد حج و زیارت مدیته به 
سفر پرداخت و در این سفر نیز با علمای بزرگ دیدار کرد. 
تاج‌العلما در بیشتر دانش‌های دینی استادی داشت و: گذشته از 
فارسی و عربی و اردر: سریانی و عبری را نیز به خوبی 
می‌دانست. تام‌العلما در مناظره و میاحثه با علمای مسیحی و 
یهرد تبحر داشت و در میان همروزگاران خود از حرمت فراوان و 
پایگاهی بلند برخوردار بود. نوبسنده‌ای پرکار بود. گرچه 
به‌فارسی و عربی هم مسی‌نوشت. ولی بیشتر آثارش به اردو 
است. از آثارش: ۱- انوارالانظار در تفسیر سورة نور؛ ۲س ترجم 
قرآن به اردو در دو جلد (لکنی» ۱۳۰۴)؛ ۴- حواشی‌القرآن به 


تاج‌العلمای نقوی لکنویی 


اردو در رد سرسیداحمدخان؛ ۵- تجویدالتران؛ ۶ شرح خطبا 
شتشتیه؛ ۷- موعظا عظیم!بادیه به‌اردو (لکنو؛ 8۱۳۰۴)؟ ۸- 
نورکی تزكي کي دعا/ خداپرستون کی سوغات که ترجمه دعمای 
صباح متسوب به حضرت علی (ع) به اردو است (لکنوه 
۹ ق)؛ ٩-اذاببه‏ به‌اردو (لکتی ۱۸۸۸ع)+ ۱۰ ترجمةالصلوة 
به‌اردو (جاپ دهلی)؛ ۱ مناب‌کد لح به‌اردو؛ ۱۲ - ال مه 
به‌اردو (لکنو» ۱۲۸۶ق)؛ ۱۳-هزار مسئله به‌اردو که ترجمه الق 
شهید اول است؛* ۱۴ الاتاعش به فی بشارات‌الا مد به درباره 
بشارت ظهرر پیامبر اسلام در کتب عهدین؛ ۱۵- تنقید جدید 
(دهلی؛ ۱۳۱۶ق) به‌اردو که پاسخی است به پرسشی درباره 
خواستگاری پیامبر (ص) از همسر پسرخواند؛ خوه زید (دهلی؛ 
۶ ۱۶- التدفیی‌الدقیی؛ ۱۷- نخمة طنبوری (چاپ لاهور) 
به‌اردو در مناظرة میان تاج‌العلما و پادری عمادالدین در ۸۱۸۷۱ 
(چاپ لاهور)؛ ۱۸- زاد قلیل به‌اردو در کلام؛ ۱۹- عدیم‌المنالیه 
در جواز تصویر کشیدن؛ ۲۰- در نمین در نجاست غساله؛ ۲۱س 
تبحمة ال اعظی؛ ۲۲- نتصرالمومنین در رد میرزا مسحمد. اخباری؛ 
۳ ابقاظ الراقدین در برخی خواب‌های صادقه؛ ۲۴- شرح 
ژیدة مقدس اردبیلی در مبحث صوم؛ ۲۵- زیدة الحساب به‌اردو؛ 
2۶ تصدیق‌الصدوق به‌عربی در منطق؛ ۲۷ سوانح عمری 
بسهفازمی اس متن مستین؟ ۲۹ عضاربه سه‌عریی؛؟ ۲۰ 
المت‌المتین در اثبات این که دود روزه را باطل نمی‌کند. میرزا 
محمدحسین شهرستانی در رساله‌ای به‌نام الشرح المیین به رد نظر 
تاحالعلماء دربارة دود پرداخته است؛ ۳۱- تعلیق ای به‌عربی در 
رد الشرح المین شهرستانی؛ ۳۲- احسن القصص به عربی در 
تفسیر سور؛ُ یرسف؛ ۳۵ اسعافالاصول به‌عربی در شرح 
ژد ال صول شیخ بهایی (لکنو: ۵۱۳۱۲)؟ ۳۶- ارشادبه / 
المواعظ البعنفوربه به‌اردو (چاپ هند)؛ ۳۷- فصل‌الخطاب فی 
حلية شرب الدخان؛ ۳۸- زعفرانزار به فارسی در لطایف و ظرایف؟ 
4 تفه الواعمظین بداردو؛ ۳۰- تحفینق‌العجب فی عدم 
ضسمان لیب (جساپ هتد)؛ ۴۱ صولت علویه للدت 
عن العلة المصد به به‌فارسی در رد تعصاری؛ ۴۲ ضریت علو به 
به‌فیارسی در رد طبیعیون و مادیون؟ ۴۳۳ عسمادالدسن» 
ماد الم مشن, در رد تصاری؛ ۴۴- رساله جهادنه در فقه؛ ۲۵ 
جواب مسا ندیه به‌فارسی در نجاست اهل کتاب: ۳۶- رسالة 
سهدیّه در رد مهدی کلاب؛ ۴۷- جوهر فرد به‌عربی! ۴۸- 
معرکه‌آرا به‌فارسی؛ ۴۹- متن مین به‌عربی در اخلاق؛ #۵۰- 
جنةالله لو اقیة؛ ۵۲- استجاج علوی در مناظرات خود با نصاری و 


ادب فارسي در شه‌قاره| ۴۰ 


تاج الفتوح 


تاج‌محل 


یهودان و زرتشتیان و طبیعت‌باوران؛ ۵۲- ارشادالصالین؛ ۵۳- 
رحق مختوع دربارة غدیر خم؛ ۵۴ تلییه از طفال (جاپ هند)؛ 
۵- گوهر شب‌چراغ به‌فارسی دربارة نماز شب؛ ۵۶- مسایل 
حیدزا باد به: ۷ مواشظ اکروزیه در رد تصوف؛* ۵۸ 
عمادالا جتهاد / فراثدالاعکام در فقه استدلالی؛ ۵4- وفایةالنار 
به‌فارسی در عقد زنان بیوه؛؟ ۶۰ مواعظ وه به اردو؛ اب 
مواعظ جوادبه به اردو؛ ۶۲ خلق محعدی در شرح اخلان ناصری؛ 
۳ القساسمیره درباره ازدواح قاسم‌بن حسن (ع)؛ ۴ ۶ رسالهة 
ساعتیه؛ معروف‌به تهذیب الصرت؛ ۶۵- مسا زنگاربه به‌عربی 
دربار؛ آدم و حوا؛ ۶۶-مشنوی غره به‌عربی در کلام؛ ۶۷-مثنوی 
قند مکرر؛ #۶۸ کتات جداول در علم رحال. 

ستابع: اس ال دیعه ۲۰۱ ۱۲۰۵ ۱ علام. ۱۱۸/۵ اشیانالشیعه 

۸ - ۱۳۱۱ بر صفیر کي امایه مصنفی. ۱۱:۹:۵:۲/۷» ۲۰؛ ٩‏ 

ها ۰ ۱۴ ۱۵ ۵۲ ۸۲۴۵۵ کی ۲ ۵ اي 

۸ ۸ ۲ ما ۳۳۴ ۳ + ۲۱۲ تک ملا 

نجومالما ۱۶۴۰۱۵۲/۲ الذریعه, دیل نام کتاب‌ها؛ ر بان ال دب 

۱ مطلم انسوان: ۴۰۱-۳۹۸: معجم‌السومیین: ۲۲۸/۷؛ 

زهد ال اطی 1۳۳۲-۲۳۱۲۸ تقاءاششره ۲۴/۴ ۱۱۳۲۴۱۶ 

٩ ۱‏ ۲۲صاقا کصتا ید رن بطدایز اوتراهع ۱ -جاعوی گر 


2- 10148 وتامر 


برزگر 
تاج الفتوح مه امیرخسرو دهلوی 


تاج المأثر (8.00ع01۳ز8): کتابی تاریخی به‌فارسی در گزارش 
بخشی از وقایع تاریخ هند در سال‌های ۵۸۷ تا ۶۱۴قْ» نوشتة 
صدرالد ین حسن ین محمد نظامی نیشابوری. تاریخ‌الماشر از 
کهن‌ترین کتاب‌ها در تاریخ هئد پس از اسلام و نخستین کتاب در 
تاریخ پادشاهان مسلمان دهلی است. با شرح جنگ‌های سلطان 
شهاب‌الدین غوری, از گشودن اجمیر در 3۵۸۷ آغاز می‌شود و 
تا 3۶۱۴ هفتمین سال پادشاهی شمس‌الدین التتمش (۶۰۷- 
۳ ادامه می‌یابد. نویسنده, همروزگار برخی از شاهان 
دهلی بوده و کتابش را به درخواست فقطب‌الدین آییک (۶۰۲- 
۷ق) نوشته است. وی کار تألیف تام‌المآثر را در ۶۰۲ 
شروع کرده و در حدود ۶۱۴ق» آن را به‌پایان رسانده است. کتاب 
دارای تفری متکلف و مزین همراه با واژگان فراوان عربی و اشمار 
و احادیث و آیات قرآنی است و نظر به‌موقعیت نویسنده در 


دربار شاهان هند و دسترسی وی به اطلاعات صحیح؛ منبعی 
درخور اعتبار از دورة شاهان دهلی به شمار می‌آید. تاجالمآثر در 
میان آثار کهن از جهت اشتمال بر سروده‌های عربی و فارسی: 
به‌ویژه از سرایندگان برجستة پیش از سد؛ٌ هشتم هجری, مانند 
عنصری» مسعود سعد سلمان؛ سنایی؛ منوچهری, خاقانی» فخر 
گرگانی و رابعة پلخی کم‌مانند است. تام‌المآشر سورد استفاده 
مولفان تاریخ الفی. طبقات اکبری: منتطب اللواریخ؛ آیین گبری و 
ریخ فشته قرار گرفته است. عباس‌قلی‌خان سپهر کاشانی ایسن 
تاریخ را براي مظفرالدپن شاه خلاصه کرد و خلایة تاج الما شر 
مسظفری نامید. تاج‌الماشر تاکنون به چاپ نرسیده است. 
نسخه‌هایی از ان به‌ شماره ۸007623 در موزه بریتانیایی و 
به‌شمارهٌ 169 در مره سالارجنگ نگه‌داری می‌شود. ترجمه 
انخْلیسی تاج الما شره از بهگوت سرویپه در ۶۱۹۹۸ در دهلی 
به‌چاپ رسیده است, 
مینایع: تازیط ادیات در ابران, ۱۱۶۴/۴ ثاریم ادسیات مسلمانان 
با کستان و سند: ۱۳۲۲۶۴۱/۱ تاریخ ابران: کعبریج, ۱۵۸۵/۵ قاری 
نظم و خر در ایران. ۱۵۲/۱ الذریمی ۱۲۰۷/۲ ۱۲۱۶۸۷ ۲۱۱/۲۰ 
راهنمای ناریخ افغانسنان: ۱۲۱ سب‌ک شناسی؛ ۴ شرم 
(حو ال و فا عبذالر چم خان خانان. ۱۲۷-۲۶ فهرست کاسنانه بسلي 
شورای ملی:۱۹۷/۷؛ فهرست شنه‌های خطي فارسي, ۲۵۹۳/۶ 
۵ یرستوار: کایهای فارسی؛ ۱۱۵۵/۲ کشت الفنون؛ ۱۲۶۵/۱ 
مبسوعه سحترایهای نضتن سمینار پیوستگی‌های فرهدگی ابران و 
شه‌قاره: ۱۲۱/۲ خلیقاحمد نظامی: «ناج‌المآشر, ترجمه سید 
یسرلس جسعفری: قسند پسازسی: شسماره ۲ بهار ۱۳۷۸شن: 
صص ۱۱۳۴۰۱۲۷ غلام‌سرور «اهمیت زبالن فاوسی در مطالعه 
تاربخ پا کستان»: هلال, جلد دوم شماره ۲ آبان ۱۳۴۱ش,» عی نا 
۱۱6 ۱ کانونجت یود لا جرواعوط عطا زد ديم‌دامرهع 
۳ ۱۲۴ ان یروا صاجی کر :21۱1۱014 1/229 بیبط 
۳۵ ما یت بر ۲صاوک مه و منوزجموبررو از 
طعخعظ ۱۶ زت وتات نامع جواح رت 1266-260۰ 
۵ توح کت عنندصا عو و ببمععللت عط دد فاوپوم 
اازق 1 :1310 ,1/494 .کی ابا «و۲وعب۳ 
بای ولا 


نی 


تأح محل (ادطهزقا) ماهنامهُ مصور به‌فارسی افغانستان (دری)؛ 


به مدیریت محمدعلی غلزایی که نخستین شمار: آن در سرطان 


ادب تارسی دز به‌فار | ۷ ۷ 


تاج محمد قادري 


تاراچند 


۲سش / ۶۱۹۴۳ در دصلی نو سنتشر شد و مخاطبانش 
فارسی زیانان هند شمالی و سرسد شمال غربی هند (افغانستان) 
بو د. این میجله؛ به همراه مجله جهان مصور امروز (به‌فارسی)؛ از 
آخرین نشریات فارسی هستند که پیش از تجزیه شبه‌قار» 
به‌دست حکومت انگلیسی هد متنشر می‌شد. بهای 
تی‌فروشی آن چهار آنه, اشتراک سالانه در شبه‌قاره سه روپیه و 
در کشورهای خارج چهار روپیه یاد شده و از شمارء دهم و 
یازدهم سال چهارم؛ برای کشورهای خارج چهار روپیه و دو آنه 
ذکر شده است. مسعود برزین سال تخست انتشار آن‌راء به‌خطا 
۵ش / ۸۱۹۴۶ و سال توقفی(؟) انتشارش را ۱۳۲۷ش / 
۶ یاد کرده است, آخرین شمارهٌ دستیاب تاج محل (شمارة 
۲ تاریخ چهارم ثور ۱۳۲۵ش | ۱۹۴۶ را دارد. مجموعه‌ای 
از اين مجله در کتابخان؛ مرکزی فارس نگه‌داری می‌شود. 

منایع: راهتمای مطو عات ابران ۴۱ ۳۰ ش ۷ ۳۵۱۷ شا 1۷۷۳/۲ 

شناستامد مطه عات ابران: ۱۱۲۳ فهرست نشربات ادواري در کاسنانا 

مرگزی فازس: ۱۲۱۳۰۲۱۲ محیوعه مقالات فارسی: ۱/ پیست و سد؛ 

حیدر شهریار نفری: «محلات فارسی در پا فتانه: هلال تیر 

۷ اش ج ۱۱۶ شماره ۳ (شمار: مسلسل ۸۱ 

مرتضری 


تاج محمد قادري (40۳توععصصهاه‌هزتا سده دوآزدهم 
هجری» صوفی فادری و نویسنده شبه قاره. از عالمان دوره 
قرمانروایی أورنگ‌زیب (۱۰۶۸- 3۱۱۱۸) بود. وی کتابی 
کوچک با عنوان خلاصة المسائل دربار؛ فقه حنفی فراهم آورد که 
به منظور راهنمایی عملي تاضی‌ها و دیگر مراجم قضایی 
نو شنه ساده بود. 

منامع: فارسی ادب مهد اورنگزیب: ۵۵۱ 

بای تلایا ولو -صقد اد عون 


رییعیال 


تاراجند (5:04 .08 سیالکوت ۱۸۸۸ - اللهآباد ۱۹۷۳ عالمی 
مسحقق؛ فیلسوف؛ دولتمود و ایران‌شناس هندی. پدرشی 
شخصیتی فرهنگی بود. هنوز تاراچند کودکی بیش نبود که 
یدرش از سبالکوت به گ‌جرات انتقال یافت. تاراچند دوره 
مقدماتی تحصیلات خود را در کجرات و دور؛ دبیرستان را در 
لا هور و دهلی گذراند. سچس وارد دانشکده میرت شد و 
تحصیالات دانشگاهی خود را در این دانشگده مرکزی میور 


لله‌آباد به‌پایان برد. آنگاه برای تکمیل دانش خود به انگلستان 
رفت و از دانشگاه آکسفورد به دریافت دانشنامة دکتری نایل امد 
پس از اتمام تحصیلات به‌هند بازگشت و به‌تدریس پرداخت. 
نخست به استادي دانشکده کایسته یاتشالا در الله‌آباد و سپس 
به‌ریاست همان دانشکده برگزیده شد و از ۱۹۲۵ تا ۶۱۹۴۵ در 
ان مفام بافی بود. از ۱۹۴۵ تا ۰۱۷+ با سیببت اس تاد علرم 
سیاسی در دانشگاه الله‌آباد تدریس می‌کره و از ۱۹۴۷ تا ۶۱۹۳۸ 
رپاست آن‌دانشگاه را داشت. در جریان مبارزات مردم هندوستان 
پسرای آزادي در زمره باران گاندی درآمد. پس از استقلال 
هندوستان چندی ریاست کنگرة تاریخ هند را بر عهده داشت و 
سپس در روزگار وزارت مولائا ابوالکلام آزاد؛ به‌معاونت وزارت 
فرهنگ هند رسید. پس از سه‌سال خدمت در آن مقام به‌سمت 
سفیر کیر هند در ايران برگزیده شد و از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ در این 
سمت باقی ماند. تاراچند به فرهنگ و ادب فارسی ترجه و 
علاق؛ فراوان داشت. چنان که به‌باری مولانا ابسوالکلام آزاد و 
علی‌اصفر حکمت غانة ایران در هند را بنیاد نهاد و در پی آن 
انجمن روابط فرهنگی هند و ابران به وجود آمد. پس از بازگشت 
از اران:بهریاست انجمن فرهنگی ایران و هند برگزیده شد. در 
۸ به فراخوانی دانشگاه تهران به ایران آمد و به‌پاس 
بدمات فیرهنگی‌اش به‌زبان و ادب فارسی درجة دکتری 
افتخاری گرفت. از آثارش: تاریخ مختصر مردم هند؛ نود اسلام در 
تمدن هند؛ رشد افکار اسلامی در هند؟ تاریخ نهضت آزادي هند در 
چهار مجلد؛ کشور و اجتماآ در دور؟ مفول؛ تصحیح و تسحشیه 
پنجاه اوبایشاد ترجمهٌ داراشکوه: با همکاری جلالی نایینی 
(تهران؛ ۱۳۴۰ش)؛ تبصحیح و تحشيه تذکر؟ سکینةال ولیای 
داراشک وه با همکاری جلالی نائینی (تهران: ۱۳۴۴ش)؛ 
تصحیح و تحشية بوگا واسیشته (جوگل بشست) در عرفان هندو؛ 
تصحیح و توضیح پنجاکیانه پبا پنج داستان؛ با همکاری 
سیدامیرحسن عابدی و جلالی ناپینی؛ تصحیح دریای اسمار که 
ترجمه کاتاساریت سا کر از ملااحمدکشمیری از سنسکریت است 
و با همکاری عابدی انجاع گرقته است (دهلی: ۱۳۷۵ش)؟ مقاله 
«رشد اندبشه اسلامی در هندب در کتاب تار بخ اسف شرق و غرب 
به‌سرپرستی سروپالی راداکریشتان که به‌فارسی نیز ترجمه و در 
تهرآن به‌چاپ رسپده است (۱۳۶۷ش). 

منایع: ببعا ک‌انه, ٩۴۲۸-۴۲۶‏ تار بخ فلسفه شرق و غرب: ۵۲۷۸۵۰۱/۱ 

بعو ک بشست: دییاچه! این هند. سال پنجم: شماره ۳: خرداد 

۷ شی: ص ۱۳-۱ فتم‌الله مجتباپی: «استاد تاراچند اسلاع شتاس 


با یه ار سي ۴ شبهخاره| ۹ 


تارپخ أحمد یه 


ایراندوست»: مقالات و بررسیها: شماره ۱۳ نا ۰۱۴ ۱۳۵۲شی؛ 
سس ۱۲۲۹-۲۱۰ سید رشیاحلالی نایینی: #درگذشت ناراجند 
عالم و محثق بزرگ»؛ وحمید؛ سال بسازدهم؛ شسماره ان 
صصی ۱۷۷-۸۷۱ گفتگو با دکتر ممدرضا حلالی ایینی. 
محمدخانی 


تاریخ احیدیه .ه جعفر علی تقوي 


تار یخ ادبیات مسلمانان با کستان و هند عاقنوععمعنقا) 
4.۲۵۵۵ مه موه قت.قت.[فع هه : کتایی به اردو در تارب بخ 
ادبیات مسلمانان شبه‌قاره. ایسن اثر به گوشش گروهی از 
پذوهشگران و استادان گروه تاریخ و ادبیات مسلمانان پاکستان 
دانشگاء پتجاب لاهور تدوین شده است. از این مجموعه بیست 
جلدی که به ادییات زبان‌های عربی؛ اردو؛ فارسی؛ بنگالی و 
زبان‌های محلی پاکستان؛ مانند پنجایی. سندی؛ بلوچی د.. 
می‌پردازد: جلدهای سوم چهارم و پنجم به ادبیات فارسی در 
شبه‌فاره اعتعتامن دارد. این ۳ تاریخ ادبیات فارسی در 
شبه‌فاره از اغاز (۱۰۰۰ع) تا سال تالیف جلد پنجم (۱۹۷۲ع) 
است و در آن‌ها دربارة اوضاع ادیی؛ اجتماعی: فرهنگی و شعرا 
و نویسندگان بحث شده است. جلد. یکم که تاریخ ادبیات فارسی 
در ۱۰۰۰ ۱۵۲۶م است» افزون بر پیش‌گفتار و دیباچه‌ای کو تاه 
دربارة هدف تألیف کتاپ, دارای چهارده باپ است. جلد دوم 
تاریخ ادبیات فارسی در ۱۵۲۷ - ۱۷۰۷ است و دارای هجده 
باب و جلد سوم نیز تاریخ ادپیات فارسی در ۱۹۷۲-۱۷۰۷ و 
دارای نه باب است. در باپ یکم هر جلد به زمینه تاریخی؛ 
اجتماعی فرهنگی و سیاسی دوره‌ای پرداخته است کیه در آن 
جلد دربار آن بحث می‌شود. در باب‌های بعدی به شعر و ادب 
فارسی: نقد شعره تذکره‌نگاری» مذهب» تصوف. اخلاق» 
موسیقی؛ خوئویسی طب, لغات و زببان‌شناسی؛ داستان‌ها؛ 
زندگینامه‌ها: سفرنامه‌ها و نسب‌نامه‌ها پرداخته شده است. 
دربارة شعرای معروف محلي و مهاجران ایرانی شبه‌فاره مانند 
نیضی؛ نظیری» منیر لاهوری. غنی کشمیری ناصرعلی 
سرهندی» غالب دهلوی, اقبال لاهوری؛ شبلی و... مفالاتی 
جداگانه نوشته شده است و شعرایی را که کمتر شناخته هستند 
در مقاله‌هایی با نام‌های شعرای فارسی پنجاب. شعرای فارسی 
سند؛ شعرای فارسی کشمیر: شعرای سرحد: شعرای فارسی 
به‌جز غالب دهلوی و شعرای فارسی‌گوی چترال معرفی شده‌اند. 


تاریخ‌الحکما 


به کتب نثر و نوبسندگان فارسی در مقاله‌هایی با نام‌های 
تاریخ‌نگاری» تذکره‌نگاری؛ انشا ۴ مکنویات‌نگاری» فسلسفه ۴ 
اسلای: داستان‌نگاری؛ لخات‌نگاری؛ نسب‌نامهنگاری 1 سانند 


. آن‌ها پر داخته شاه است, درباره شرا و نو بسندگان» نمونه‌هایی 


از آثارشان درج شده و دربارهٌ سبک شعری و نگارش و جایگاه 
آن‌ها در ادبیات بحث شده است. همچنین دربار؛ تاریخ و 
فرهنگ و تمدن دوره‌های مربوط به‌آنان و منرهای زییای 
مسلمانان مانند خوش‌نویسی؛ نقاشی. معماری و موسیقی در 
مقالاتی جداگانه سخن رفته است. این مجموعة کتب منابع 
مستند و مفیدی در مطالعه و تحقیق در زمينة تاریخ؛ فرهنگ و 
تمدن: اوضاع اجتماعی؛ آداپ و رسوم محلی اعیاد و مراسم 
مذهیی. هنرهای زیبا و ادبیات فارسی است. جلد پکم و دوم که 
مربوط به ادبیات فارسی است در ۱۹۷۱ و جلده سوم در 
۲ در دانشگاه پنجاب لاهور چاپ شده‌اند. 

منایم: نار ی ادیات مسلمانان پاکستان و هند. سجلد ۰۱ ۲: ۳ و ۴ 

(فهرست اعلام سه مجلد), 

سل سلیم متیر 


تاریم اعظمی ۳ محمداعقلم دبده‌هری 


تاریغ الحکما (قصعطاصاامحاتق) ترجمه فارسی نزهةالا رواح و 


روضفالا فراح شمس‌الدین محمد بن مسحمود شهرزوری (- 
۷ در شرح حال و تاریخ صد و پیست و هفت حگیم و 
فیلسوف از عربی: به‌قلم مقصودعلی تبریزی؛ صوفی و ادیب 
ابرانی سد؛ دهم هجری. مقصود علی این اشر را در ۱۰۱۱ / 
۲ به‌دستور شاهزاده سسلیم (جهانگیرشاه) ب‌فارسی 
برگردانده است. این اثر در دو بخش است: بخش نخست از 
حضرت آدم آغاز می‌شود و با اخبار جالینوس به‌پایان می‌رسد؛ 
بخش دوم که در بردارند؛ شرح حال و تاریخ حکما و دانشمندان 
اسللامی و ایرانی است. از حنین بن اسحاق اغاز می‌شود و با 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی به‌پایان می‌رسد. تازیخ‌الهکا 
به‌شری ساده نوشته شده است. در نثر آن» به خحلاف نثرهای رایج 
آن دوره: جمله‌های وصفی بسیار اندک است و دز پاره‌ای موارد 
نثر جمله‌ها مسجع است که نشانه تصرف‌های ادیبانهُ نویسنده 
است. این اثر به گوشش محمدتقی دانش‌پژوه و محمد سرور 
مولائی به‌چاپ رسیده است (تهران» ۱۳۶۵ش). 


منایع: تار یج از پیات ابرا: ۱۱۵۸۴/۳۵۵ تار جع نم و سر لثز ابران 1 


اقب خازسي ۱۳ شهار و | ۹ 


تاریخ‌السلاطین 


زبان فارسی» ۱۳۰۱/۱ فهرست کب خطي کنانانه آستان قدس 
رضوی» ۷۵۵/۶ فهرست مفعله طات شیرانی: ۱۶۸/۱ فهرست مشترکه 
نسمنه‌های شطی فارسي باکستان. ۹۹۵/۲: ۷۹۳/۱۱ فهرست 
میکروفلم‌های کابسنانة مرکزی دانشگاه تهران؛ ۳۳/۱: ماثر رحيمي: 
۰۳ فزهةالرواج و روضتال فا مقدمه: نخه‌های خعی 
اتشارات کتاخانه مرکري و مرکز اسناد دانشگاه تهران: ۱۶۶/۸ 
جر ره بای حور رز متصا تیحوی با وفاتعگ ان اعد امامت 
۳ - ول زن هنت 249-250 تاره جز زرا 
,6 هل ۳ علعبوب۵ا 242 منز 


فتح‌نبا طبری 


تساریخ السلاطین (تهتا.عععهدندها) | طفرنام میرخان؛ کتابی 
به‌فارسی در تاریخ تیموریان هند نوشتة میرخان صوقی صنعان 
فرزند میرزاباباء مولف این اثر را در ۱۲۳۰ق | ۸۱۸۰۶ در تاریخ 
تیموریان هند با شرحی دربار؛ رو بدادهای پادشاهی اورنگ‌زیب 
[ ۱۰۶۸ ۱۱۱۸ق) تدوین کرده است. نسخه دست‌نویس این 
اثر به‌شمار؛ ردیف ۴۶۱ در کتابخانه راجة م‌حمودآیاد لخنو 
نکه‌داری شود 

منابع: تذکوه مورخین: ۱۱۷۷ راهنسای تاربخ اففاشتان؛ ۱۳۳ فهرست 

شبنه‌هاي خعلی کتابنانه راسبه مسودآباد دکهنی ۴۸۳: فهرستواره 

کنایهای فارسی. ۱۱۱۸۱ علی صدرایی خربی: افهر ست تسخه‌های 

خطی کتابخانة راجه محمودآباد لکهنو»؛ براث اسلامي ایران» دفتر 

ششم: 1۳۸۶ 

کشت ۱۹۲۵۱ «ععععط کف فاد ۱۶ عات وبا ار 


:11520 
قتح‌نیا طبر 


تاریخ الفی (010.-12.۳15) کتابی به‌فارسی در تاریخ عمومی مشرق 
از دخستین سال پس از رحلت پیامبر تا سال ۱۰۰۰ق. ثألیف این 
کتاب به فرمان جلال‌الدین اکبرگورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) در 
۲۳ به‌دست گروهی از تاریخ‌نویسان آغاز شد. غیات‌الدین 
نقیب‌خان قژوینی ( -۱۰۲۳)؛ قاضی احمد تنوی (- ۹۹۶ق) 
و میرشاه فتح‌الله شیرازی (- ۹۹۷ش) تاریخ دو سال نخست و 
حکیم همای ایرانی (- ۱۰۰۴ق)؛ ابراهيم سرهندی (- 
۴ خواجهنظام‌الدین احمد هروی (-۱۰۰۳) و 
عبدالعادر بدایونی (- ۱۰۱۳ تاریخ سال سوم تا سی و 
بنجم پس از رحلت را نوشت. پس از آن کار نگارش را به ملا 


احمد تتری (- ۹۹۶ق) سپردند. وی به‌تنهایی روی‌دادها را از 
سال سی‌وششم تا برآمدن غازان‌خان مفول (3۷۰۳-۶۹۴) در 
دو جلد نوشت. رو بدادهای پس از ۶۹۴ تا ۷٩9ق‏ نیز آصف‌خان 
میرزا قرامالدین جعفربیگ قزوینی (-۱۰۲۱ق) توشت. این دو 
مورخ را ملفان اصلی این اثر برشمردند. در ۱۰۰۰ق بدایونی دو 
جلد نخست و أصف‌خان جلد سوم آن را تصحیح و مرتب 
کردند. چون تالیف این کار در ۱۰۰۰ق به‌پایان رسید نام تاریخ 
الفی پر آن نهادند. برخی از پژوهشگران این اثر را پس از طبقات 
تاصر ی جامع ترین تاریخ در نوع شود در شبه‌فاره دانسته‌اند. 
اهمیت این اثر در آگاهی‌هایی است که دربارةٌ گشودن سند و 
مولتان به‌دست محمد بن فاسم (۹۲ق) تا پایان تألیف اثره 
به‌دست می‌دهد. تاریخ الني نثری زیبا و عباراتی یکدست و 
دلکش دارد و از ارزش ادبی فراوان برخوردار است. در نوشتن آن 
تثری بسیار ساده به کار رفته است و از شیوءٌ منشیانه در آن خبری 
ثیست. در ۲۴۸ اق احمد نن ابی‌الفتح بن آبی جعفرالشریف 
اصفهاتی تاریخ القی را تلخیص کرده و آن را احسن‌القصص نامیده 
است: بخشی از کتاب که رو بدادهای میان ۸۵۰ تا ۹٩۸۴‏ را در بر 
می‌گیرد: به کوشش سیدعلی آل داود در تهران به‌چاپ رسیده 
اتتبت ( ۳۷۸ ۱شی). 

منابع: با کستان مین فارسي اد ۱۳۸۹-۳۸۴/۱ تار یش ادبیات ایران, 

۲ نار یج ادیات در اير ان ۱۱۵۵۶-۱۵۵۵/۵ تاز بخ الفی به کوششی 

سیدعلی آل دابرد؛ تاز بخ تویسی فارسي در با شستان و هند, ۱۱۴۵-۱۲۰ 

اللذر یمد ۲۹۵۲۹۲/۲: فیرست کتاسخانه سجطلي ۱۱۲۵/۲ فهرست 

کاسفانة ملگ شماره ۱۴۳۷۵ غهرست. کامخانه آستان قدس» ۱۷۳/۳ 

سید یاسین رضوی؛ #مسلا عیدالنادر بدایونی»ه, هلا ج ۱۸ 

شیاره ۱۲: (مسلسل ۱۱۰) فروردین ۱۳۵۰: صصن ۳۲-۳۱ 

دانشنامه 


تاریخ ایلچی نظام‌شاه (2۵880 9 3نع»» 08 کتابی به 


قارسی در تاریخ عمومی نوشنهٌ خورشاه بین قباد حسینی؛ 
مشهور به ایلچی نظام‌شاه (- ۹۷۲). مولف این کتاب را در 
۲ که به سفارت از تظام‌شاه بهمتی نزد شاه تهماسب یکم 
صفری (۹۳۰- 3۹۸۴) رفت؛ در دربار ایران نوشت., این اثر در 
یگ مقدمه» هشت مشاله و یک خانمه است و هر مقاله نیز به 
چند گفتار تقسیم می‌شود. مقدمه در سبب آفرینش و پیدایی آدم 
و فرزندانش تا روزگار نوح و طوفان است. مقالهٌ یکم درباره 
پادشاهان ایران و برخی از پیامبران روزگار ایشان و مجملی از 


اب فاز سی, دز سبدقار »| رب 


تاریخ پنچاپ 


احوال حکما که در پنج گفتار است (۱- پیشدادبان و بیام ان . 
حو پنج تفتار پیامبرا 


روزگار آنان» ۲- کیان و پیامبران روزگار آنان» ۳س اسکندر و 
اشکانیان و ملوک‌الطوایف و پیامبران روزگار آنان» ۴ ساسانیان 
و ۵- پادشاهان یمن و داستان اصحاب فیل و قیصرهای روم)؛ 
مقالة دوم در تاریخ پیامبر اسلام و جنگ‌هایش؛ خلفا. اسامان 
دوازده گانه خاندان اموبان و عباسیان در پنج گفتار است (۱- 
ولادت و بعشت و جنگ‌ها و حالات پیامیر تا مرگ» ۲- خلفای 
عرب؛ اب حصرت علی از تولد و امامت دوازده‌تن ۴ خاندان 
امویان و افعال شتیعة ابشان و ظهور مختار تققی و هجوم 
شیعیان و ل- خاندان عماسیان: اپرمسلم مروزی). مقاله سوم در 
تاریخ پادشاهان روزگار عباسیان که در سیزده گفتار است (۱- 
طاهریان: ۲ آل لیسث» ۳-سامانیان» قابوس وشسمگیس ۴ 
خاندان بویه» ۵ سبکتگین» ۶ غوریان و غضرجستان: ۷- 
سادات اسماغیل؛ ۸ سلجوقیان؛ ٩‏ بادشاهان نیمروز: ۱۰ 
پادشاهان کرت: ۱- اتایگان» ۲- خوارزم‌شاهیان و ۱۲ 
ق اختا بیان )؛ مفاله چچهارم در تاریخ پادشاهان ترکستان و بورشی 
به ايران که در چهار گفتار است (۱- نسب و شرح ترکان؛ ۲- 
چنگیز و فرزندان اوه ۳-هلاگو و یورش او ۴- خاندان مظفر)؛ 
مقالة پنجم در تاریخ امیرتیمور و فرزندانش که در سه گفتار است 
یر ات ان و انا ییا ۶ 
شاهرخ مسیرزا و فسرزندان عسظام او و ۳ دیگر فرزندان 
صاحب‌قران). مقالٌ ششم در تاریخ قواقو بونلو و آق‌قویونلو و 
ظهور شاء اسماعیل و فرزندش تهماسب و برخی از پادشاهان 
شروان و گیلان و طبرستان به روزگار آن دو که در پنج گفتار است 
(۱- قرافریونلو؛ ۲ب آق قویونلوه ۳-شاء اسماعیل و فرزندش 
شاه تهماسب. ۴ پادشاهان طبرستان و ۵- پادشاهان روم)؛ 
مقالةٌ هفتم در تاریخ پادشاهان هند به روزگار اسلام که در پنج 
گفتار است (۱- پادشاهان دهلی و توابع ۲- افغانان در دهلی: 
۳- پادشاهان خلجی: ۲س بادشاهان گجرات و #۵ سهمتیان 
دکن), خاتمة کتاب نیز در ذگر سادات و نقبا؛ ملماه حکماء 
سرایندگان و منشیانی است که تویسنده به خدمت ایشان رسید» 
است. نسخه‌هایی از تاریخ ابلچنی نظام‌شاه به شمارهُ 00.23513 
در کتابخانة موزه بریتانیایی؛ به شمار؛ 1171 موز سالارجنگ 
حیدرآباد و کتابخانه‌هاي دیگر نگه‌داری می‌شود. بخشی از این 
اثر که برد تاریخ یادشاهان طم ستان دوره صفویان می‌بر داز در 
معخیانت؛ فارسین فر با ترجما فرائسه نه چیاپ رسیده است 
(پار یس:۱۸۸۵ع). 


منابم؛ ادبیات فارسي بر بنای ثالبت استوری, ۸۵۸۱/۲ ٩۵۸۲‏ تاریخ 

ادبیات در ابران: ۰۱۶۵۴/۵ ۱۱۶۵۹ تارپخ نظم و تشر در ایران, 8۳۵۵/۱ 

ثبرست کابهای چايي فارسی: ۱۰۴۳/۱: فهرست نسخه‌های خی 

تارسی؛ ۱۱۰۲/۶ فهرستواره کتامهای فارسی: ۵۷۳۵۷۲ 

پبب «لعخط میله ما عدجهصیموهللز منیه۴ عول زج عبچم‌لمامی 
106 17113 ,داکشتا من موتعوط :1۸۱۵7۲۰111 


[ 
ی 


تاریخ بنگاله, از منشي سلیم‌الله -» سلیم‌الله بنگالی 
تاریخ بهامدخانی > محمدپهامدخانی 


تاریخ بهاو ل‌خان (عقداه۲-۰۵۵۸۵-۲ 08 کتابی تاریخی به 


فارسی توشته در حدود ۲۷۵ اق تألیف وادره‌جان محسمدغان 
معروفالی. از زندگی مولف هیچ آگاهی در دست ئیست و خود 
کتاب دریاره فرمانروایی بهاول‌خان دوم حکمران بهاولپور 
باب ( ۰۱۱۲۸۶ ۱۲۲۴ق) است. نسخه‌ای از تارربخ سهاول خان 
در دانشگاه پنجات لاهور (به شمار؛ 63/۸061/15) و بدون تاریخ 
مو جود اسست, 
منابع: فهرست مشترک نسخه‌های خعلی فارسي باکستان: ۵۴۹/۱۰ 
شهروست ننه‌هاي خطی, فارسی۰ 1۴۵۹۹/۶ فهر ستوارة کتابهای 
تارسی. ۱۱۶۴؛ 
2ص ]2 جااوعاا ووتعیب فقو زو بصعوو )را 
,0 نا کشت) عنتاتصتت ز 
رییعپان 


تاریخ ینجاپ (طقل.سعرع »,اک کتابی به فارسی در تاربخ پنجاب: 


از قدیم‌ترین ابام تا چهیرگی انگلیسی‌ها بر آن‌جاء تألیف 
غلام‌محی‌الدین لودياني علوي فادری؛ ملقب به بوتی‌شاه 
(-۲۸۵ ای). بوتی‌شاه از مردم لردهیانة پنجاب بود و در شرکت 
هند شرقی انگلیس در لودهیانه مسنصب سررشته‌داری داشت. 
وی در دربار مهاراچه رنجیت ستگه (۱۱۹۵- ۱۲۵۵اق) نیز 
رفت‌وآمد می‌کرد و از نیکی‌های او برخوردار بود. به‌نوشتة 
مو لب رت تاد غللام محی‌الدین لودیانی تاسدو د ۹9۵۴+( 
۱ اق زنده بود. ولی بر اساس نسخهة خطی تاريخ پنجاب در 


ات از سی ۳ سبهقاز +[ ۹ 


تاريخ تیپ ساطان 


تاریخ حسن 


کتابخانه؛ عمومی بنجاب؛ وی در اوایل 0۱۸۶۸ ۱۲۸۵ق 
درگذشته است. بوتی‌شاه به درخواست کارفرمابان انگلیسی‌اش 
این اثر را در ۳۱۸۴۲/ ۱۳۵۸ق تألیف کرد و بر اساس نسخة 
موزهُ بریتائیابی تا ۶۱۸۴۸ ۱۲۶۴ق روبدادهای تاریخی را بدان 
می‌افزوده است. این اثر به دستور جورج راسل کلارک مسعاون 
فرماندار کل هند؛ در یک مقدمه پنج دفتر و یک خائمه نوشته 
شده است؛ و خاتمه که دربار؛ چیرگی انخلیسی‌ها بر هند اسمت» 
به‌دستور ولیم مری» از منابع انگلیسی ترجمه و به آن انزوده 
شده است. فهرست مطالب تاریخ پنجحاب به ترتیب زیر است: 
مقدمه در وجه تسميةٌ پنجاب و جغرافیای آن: رودخانه‌ها؛ 
شهرها؛ قصبه‌ها و فرآورده‌های آن؛ دفتر نخست دربار؛ پادشاهان 
هند از راجه سدومن (پیش از تاریخ مدون) تا رای پتهورا؛ دفتر 
دوم دربارة پادشاهات اسلامی» از محمود غزنوی تا اورنگ زیب 
(۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق)؛ دفتر سوم دربار؟ سیک‌ها از گورو تا گوبند 
سنگه؛ دفتر چهارم دربار؛ زوال دولت مغولان و حالات سرداران 
سیگ؛ دفتر پنجم دربارهٌ روزگار مهاراجه رجیت سنگه؛ خاتمه 
در چیرگی انگلیسی‌ها. نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب در 
پنجاپ پیلیک لاثبريري لاهور (به شمارة ۸۸۴ )٩۵۴‏ که در تاریخ 
۴ ذیحجه ۱۲۸۴ کتابت شده نگه‌داری می‌شود. نشانی سه 
سا دست‌نوپس دیگر در فهرست مشترکد سخه‌های خطی 
فارسي پاکستان و به همین تعداد در م1 9 8۵/5 آمده 
است: 
مسنأیم: سا شستان مین فارسی ادب؛ ۰۲۷/۴ ۱۳۰ فهرست مشترکل 
شسمنه‌های خی فارسی پا کستان» ۵۷۵/۱۰ ۷۵۷۶ فهرستواره کابهای 
فارسی؛ ۱۱۱۶۶۱۱۶۵ 
ماج جوا 1 جاگ 2ج ۱۴ نت اجتتا 
و جاچخ‌صینه هک جفتو۲ه ان عيچ‌ماصوعت :4 3/953-95 «سعع ۷ 
که مموات :۱۸۱9۲۰۱9۵ مه فقو ۴ج گت دتاا ع۱ 
,0 فقو و تاصباوب ,۱45, سنا نیمه 
ربیعیان 


تاریخ تیپرسلطان -» نشان حیدری 


تاریخ حزین (طاه- )| تا یخ احوال حرزین ار سوائح عمری | 
سفرناما حزین» تاریخ زندگی و شرح مسافرت‌های حزین 
لامیجی (- ۱۱۸۰ق) به قلم خودش, ملف این اثر را به گفتة 
خودش در ۱۵۴ اف در شاه‌جهان‌آباده در دو سه شب لوشت و در 


آن شرسی از همروزگاران و استادان خود نیز آورده است. نثر او 
در این کتاب ساده و خالی از تلف است. عصر اورء آضرین 
مرحلةٌ انحطاط نثر فارسی است که از اواخر روزگار مغول شروع 
شده و به زمان حزین پایان یافته است. آهمیت تاریخ حزین در 
سندبت مطالب و معتبر بودن جنبه‌های تاربخی و در شسرح 
جامع و کاملی است که از زندگی حزین باقی مانده است. منن آن 
در لندن به انگلیسی ترجمه و چاپ شده است. تاریخ اشعار حزین 
در ۱۳۶۲ش در تهران به‌ضميمة دیوان حزین به چاپ رسیده 
است. این اثر با حذف بخش‌های جزئی از آن به کوشش عسلی 
دوانی در کتاب مناخر اسلام چاپ شده است (تهران» ۱۳۷۲ش). 
منابع: تاریخ و سفرنامة حزین, مسقدمه؛ دیوان حزین لا هیجی: با 
مقدمه و تصحبح بیژن ترقی؛ نهران, ۳۶۲ فهرست کاهای چابي 
فارسی: ۱۱۰۷۲۱۰۷۱۲۱ ۲۹۳/۲ ۲: فهر ستواره کتابهای فارسي: ۲4۲۳ 


بذاخر اسلام: ۱۳۵۱۰۲۹۵/۷ 


تاریخ تج (ححمعطعو.قا) | اسر رال خیاز ؛ گتابی به‌فارصی در 


چتغرافیا و تاریخ کشمیر از پیرغلامحسن کهویهامی؛ معروف به 
شاه کشمیری (۱۲۴۹- ۱۳۱۶ق). مژلفب این کتاب را در 
۲.. ۱۳۰۹ق نوشته و در تألیف آن از وقابع کشمیر علامه 
احمد کشمیری که ترجمه کتاب سنسکریت رتتا گرپوران است؛ 
واقعات کشمیر خواجه محمد اعظم دید مسری (-۱۱۷۹ق) 
بهارستان شاهي تاریخ حدریلک جادوزه: تظام اوقت / وقائم نظاة 
ملامحمد نظام‌الدین (-۱۲۴۰ق)؛ تاریخ مولوی هدایت‌الله متو 
(-۱۲۰۶ی): تساریخ شاهناب؟ محمد توفیق: سامی و شایق؛ 
تحتیقات امیری امیرالدین یکهلیوال (-۱۲۸۲ی)؛ لب التوارمح 
سهاءالدین با سلمان می‌سعذالله شاء‌ابادی کشمیری: 
وجزالواريخ ملاعبدالنبی؛ تاریخ هادی سحمد حیات؛ گلزار 
کشمیر و گلاب‌نام۹ دیوان کرپارام» متخب التواریخ نراین کول 
عاجز گلدست؟ کشمیر هرگوپال کایسته و جز آن بهره برده است. 
تاریخ کشمیر در چهار جلد یا حصه بدین ترتیب است : ۱-در 
جغرافیا مشتمل بر اطلاعاتی دربار؛ طول و عرض؛ آب و هواء 
چشمه‌ها کوه‌ها: رودها تالا ب‌ها: غارها: باغ‌هاء کیاهان؛ 
جانوران: قصبات و پرگنه‌ها و مضافات. بناها و عمارات 
کشمیر؛ ۲-در تاریخ کشمیر از آغاز تا مرگ مهاراجه رنبیرسنگه 
۱۳۰۲۳ ] ۳0۸۵ ۳ در خوارق سبالکان در پنج فصل 
(سادات؛ ریشی‌هاء عارفان و مشایخ دیگی علما؛ مسجذوبان)؛ 


اب از سي در شه قارع ٩‏ 


تاریخ خاندان تیمور یه 


۴س در شرح احوال صد و هجده تن از شاعران فارسی‌گوی که در 
کشمیر به‌دنیا آمده یا نشیمن گزیده یا به‌خاک سپرده شده‌اند؛ به 
ترتیب زمانی از دوره شاهان جک (۹۶۷- ۹۹۵ق) تا ۱۳۰۹ق. 
پخش آخر یا تذکره شعوای این کتاب با اين که نقایصی چون تقل 
کلمه به کلمة برخی مطالب. به‌و یژه از تاریخ اعظمی دیده مری؛ و 
نیاوردن شرح حال شاعران فارسی‌گوی هندوی کشمیر دارد؛ 
تصویری روشن و خواندنی از تحول شعر فارسی در کشمیر 
ببه‌دست می‌دهد. تاریخ حسن به سرمایه ادار؛ٌ تحقیقات و 
انتشارات دولت جامو و کشمیر در سرینگر به‌چاپ رسیده است 
(جلدهای اول و دوم در ۱۹۵۴ و جلد چهارم در ۱ ۱۹۶ع). هم 
چهار جلد این کتاب را مولوی محمدابراهيم استاد دانشکد؛ 
ای زاس ارو وتو اس که اه 
صاحب‌زاده حسن‌شاه در ۱۳۷۵ ۳۸۰ اق در سرینگر چاپ 
شیده امسست, 

میتایع: پاکستان مین فارسی ادب؛ ۳۱۳ ناريخ تذکره‌هاي فارسی؛ 

۲ ۱۴۵۰ تاریخ حسن؛ تذکره‌تویسی فارسی در ند و پاکستان؛ 

۷۰ ترجمه‌های متون فازسی سه زسانهای باشتانی: ۶۸ داح 

رنگی: :1٩‏ فهرست مشترکد نسننه‌هاي خبعی فارسی پساکستان؛ 

۰ قهرست نسحه‌های خعلی فارسی: ۴۵۷۵/۶: فهرستواره 

کتابهای فارسي, ۱۱۲۷: 

0 له« جذ علمباوب۸4 


برزگر 


نوشتن این کتاب گذشته از دیده‌ها و شنیده‌های خود, از منابعی 
دیگر چون طبقات ناصری جوزجانی؛ ناريخ فیروزشاهی ضیاء 
برنی ۶ تاریخ بهادرشاهی بهره جسته است. حقی در نوشتن تاریخ 
حقی از مستند ترین سدارگی که در دسترس داشته استفاده رده و 
در نتیجه کثاب از منایم مهم تاریخ دودمان‌های مسلمان هند» 
به‌ویژه گورکانیان؛ به‌شمار می‌رود. نثر تاریخ حقی از نمونه‌های 
شرهای متین و دلنشین فارسی و در سلاست و استحکام در 
شمار مهم‌ترین آثار ادبی دور؛ُ تیموریان هند است. فرزند وی 
نورالحي دهلوی (-۱۰۷۳ق)؛ بعدها این تاریخ را با نام 
زبدة التواریخ گسترده کرد. از تاریخ حقی چندین دست‌شنویس در 
دست است که از آن شمار نسخه‌ای است به‌شماره ۸02610 در 
موزه بریتانیایی. 

منابع: ادیات فارسی بو بنای تالِت استوری, ۱۸۳۷/۲ «اریخ ادبیات 

در ابسران, ۵/ ۱۱۷۰۴ تاریخ ادبیات مسلمانان با کستان و هند 

۵۲ تار ی نظلم و ثر در ابران؛ ۳۷۱/۱ تاریخ‌نوسی فارمي 

در عند و با کتان؛ ۱۶۷۲ فپرست مشترکگ نسنه‌های ضعي 

فارسی با گستان: ۰۳۰۹/۱۰ ۴۱۰: ٩۴۱۳‏ فهرست نسخه‌های خعلي 

عازسی» ۳۴۲۳/۶ فز هد او اطلی 2۲۰۶/۵ ۱۲۹۵ 

۱۸۶ ۱ جاصا عباوت حاععظ ۱ زن عبو‌دآدادت 

ال من واه ۱۱2۵2-224 ما 

]۵ «بودلهاص کف 1۳۱1۵ عماله عنه عیاد هن «د۲طا1 عبر 

کار یوت منطو قوی امومع وتاب 7 موزوبوط جیار 

ج6۵, قاقه ا تامیت ۳ ۱۸۵۲-۱1۵ معطنا معتولتظ عظ و 


تاریخ خسین‌شاهی . امام‌الدین حسینی چشتی لکویی ۰ ,تهاگن عسمه‌هشا ممتصوط 
دانسنامه 
تاریخ حفیظ الله خانی -» حفیظ الله خان 
تار یخْ خاندان تیموریه نها : کتابی 


تاریخ حقی (نموسنه-تق)/ ذ کرالملوکد/ تذکرة الملوک/ تاریخ به فارسی در تاریخ تألیف پرم جیرگجراتی. ملف اثر؛ نقاش 


بادشاهان هید / انتخاب تارریخ فیروزشاهی کتابی به فارسی در تاریخ 
عمومی بادشاهان هند نوشته حقی دهلوي * (۱۰۵۲-۹۵۸ق). 
این کتاب در یک مقدمه, دو باب و یک خائمه در ۱۰۰۵ 
تدوین یافته است. باب یکسم گمزارش رویدادهای روزگار 
فرمانروایی پادشاهان دهلی از معزالدین محمد بن سام 
(-۶۰۲ق) تا سال چهل‌ودوم پادشاهی جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(۰۰۵ ای) و باب دوم در شرح احوال پادشاهان مستقل هنده 
مانند شاهان بنگال» جونپور؛ دکن؛ مولتان» گجرات: مسالو»» 
کشمیر و سند و شرح رویدادهای قلمرو آن‌ها است. مژلف در 


دربار جلال‌الدین اگبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) بود و کتاب 
خود را با تصویرهایی مینیاتوری آراسته است. در تاریخ ادبیات 
مسلمانان پاکستان و هند به کتابی با همین نام از مژلفی ناشناس 
اشاره شده است که وفایم دوره تیمور و جانشینانش بایر؛ 
همایون و جلال‌الدین اکبر را؛ تا پیست‌ودومین سال پادشاهی 
وی دربرمی‌گیرد و احتمالاً همان ار پرم‌جیو گجراتی است. 

متابم: تاریخ ادیات مسلانان پاکتان و حند, ۵۰۵/۲: فهرستواره 

کتایهای فارسي. ۱۱۱۷۴ 

اک ی انا دنو - هل رن منز( 


اب قارمی در شبه‌قاره| > 


تاریخ داردی 


1 هرا 
رببعیان 


تاریخ داودی (08,70.0,جت.۱5)؛ کتایی به‌فارسی در تاریخ شاهان 
افغاتی هند از عبدالله. دربارة مولف کتاب چپزی نمی‌دانیم مگر 
آنکه از سقربان داودشاه کرانی و سپس جهانگیر گورکانی 
(۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) بود و این کتاب را ظاهراً پس از ۸۳٩ق‏ 
نوشته و گویا تا ۱۰۲۰ق مطالبی.بدان می‌افزوده است. تاریخ 
داودی در تاریخ شاهان افقان دهلی از کودکی سلطان بهلول 
دهلی (۸۵۵- ۸۹۴ق) تا کشته شدن داودشاه کرانی (3۹۸۳)؛ 
آخرین فرمانروای افغان در هند شرقی است که کتاب به‌نام او 
نامیده شده است. این کتاب در دو باب (۱ در تاریخ پادشاهان 
لودی؛ ۲- در تاریخ پادشاهان خاندان سرری) و یک خانمه در 
تاریخ طایقَه کرانیان افغان و حکومت آن‌ها در هند شرقی (بنگال 
و بهار) تدوین شده است. مهم‌ترین متأبم عبداللمه» وافعات 
مشتاتی از شیخ رزق‌الله مشتاقی: تحفة اکیرشاهی / تاریخ شپرشاه از 
عباس سروانی و طقات اکری تالیف نظام‌الدین احمد بخشی 
است. درواقم یک سوم کتاب برگرفته از واقعات شتافی است و 


ازاین‌روی: همانند کتاب شیخ رزق‌الله که گزارش رویدادهای : 


دورء هر پادشاهی را با تثل داستان و حکایت و افسانه همراه 
مسی‌سازد آمسیزه‌ای از واقع‌نویسی و داستان‌گویی است. با 
این همد + تاز بخ داودی از منایع اصلی تاریخ دودمان‌های لردی و 
سوری به‌شمار می‌آید و به‌ویژه در بررسی روابط افغانان و 
کورکائیان هند ارزش فراوان دارد. نثر کتاب ساده؛ ولی آمیخته با 
واژگان محلی است. این اثر به کوشش شیخ عبدالرشید در علیگر 
به چاپ رسیده است (۱۹۸۵۴ع). 

منایع: تار ین دییات در ابران» 3۵ ۱۵۷۲/۱۳ تاریم ادیات سلمانان 

با کستان و هند. ۱۵۵۸/۲ تاز بخ نویسی فارسی در عنل و پا کستان: ۲۶۷- 

+۷ فهرست نسطه‌های خطی فارسی: ۴۶۰۳/۶ فهرستواره کتابهاي 

فارسبی: ۱۷۵/۳ ۱! نگاهی به تاریخ ادب قارسي در عند, ۱۳۸۷ 

جوز خر لد ۱ جاصا وه دیع عباز ره 20۵۶ 

دوع -ملو و مایا 392 3 ار رب ار 


توت با عافطب ۳ :1/۱۲۵ مجتصعطز 14 وتان 


تارپخ زر شیدیی 


روزگار نظام الملک قمرالدین اصف‌جاه* (۱۱۶۱-۱۰۸۲) 
نوشته غلام حسین جرهر (۱۱۶۸- پس از ۱۲۳۸). وی این 
کتاب رابه دستور چندابایی | چندابی‌بی» ملقب به ماه لقابایی 
(۱۱۸۱-) در ۱۱۲۵تی آغاز کرد و در ۲۲۹ اق به‌پایان رساند. این 
اثر شرح وقایع دکن از آغاز فرمائروایی نظام‌الملک اصق جاه در 
یک مدمه جهارده لمعه و یک خانمه است. مقدمه درباره 
نسب شاندان آصسف‌جاه است. لمعه‌ها به ترئیب: ۱س در 
فرمانروایی اصف‌جاه, ۲- فرمانروایبی میر احمدخان ناصر 
جنگ (-۱۱۶۴ق)» ۲ سید میحمدخان صلابت جنگ؛ ۴ب 
نواب نظام علی خان (-۱۲۱۷ق): ۵- برادران غفران مآب: ۶- 
امیران و راجگان روزگار او: ۷- ستایش سکندر جاه بهادر 
(۱۲۴۴ق) فرزند نظام علی خان: ۸-امیران و کیفیت عهدشان و 
وفات ماه لقابایی: -٩‏ صویجات هندوستان و دکن واحوال 
پادشاهان هر بخش؛ ۱۰- شرح مسافات و منازل هندوستان و 
پادشاهان آن‌جا: ۱۱- قلعه‌های شند و دکن که به روزار 
شاتهان نهک هر دنت ۲ ات تین ان یل و رگ و 
کرسی و فلک های هفتگانه و تقسیمات چهار ربع زمین؛ ۱۳- 
ربع مشکون و عجایب زمین؛ ۱۲ پیدایش کوه‌ها و عجایب و 
اتمه در دیوان اشعار هندی جندابی‌بی ماه لقا در ۱۲۳ غزلن 
است, گفتنی است که در برخی منابع از ماه‌نامه به‌منزله اشری 
جداگانه و مستقل از تاریخ دل‌افروز یاد رفته است. 
منابم: قهورست مش که نسیفه‌های خطی ارسی پا کستان 2۵۱/۱۰ 
۵۵۲ ۱۱۸۶|۱۲ فهرست نسکه‌هاي خطی فارسی» ۳۴۰۴۲۳ قیرست 
سخه‌های خی فارسی اتخص ترقی ارجوه ۳هیا+ 
باجا اجه وه جدممجی وت کل اداععظ و ارت عیوره تاه 
وج جر رن تفا سر وم ۱25 ریاد 
۱۳۵۳ فصت یوب لا چصبال تاو عطه 1 تنل 
۱ 
۱ 
1۳754 


خی 


تاریخ دل‌گشاء از بهیم‌سین - بهیم سین 
برزگر ۰ 
۲ تاریخ راحت افزا > محمد علی برهانپوری 
تاریخ دل‌افروز (هاه8ع83) | ساه نامه | تجلیات.ماهتقا؛ 


کتابین تار یخی به‌فارسی درباره رو یدادهای حیدرآباد دکن در تاریخ ر شید ی ۱۱اب کتابی تار یخی به‌غارسی از میرزا 
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تاریخ رشیدیی 


(محمد) حیدر دوغلات کاشفری (4۰۸۵- ۹۵۸ی). این کتاب که 
نگارنده آن پسرخالة بابر بنیادگذار دولت گورکانیان هند است: در 
۵۳-۱ به‌نام ابوالمظفر رشیدخان حاکم کاشغر نوشته 
شده و در دو دفتر است: ۱- در تاریخ خبان‌های سغولستان از 
تفلق تیمورخان (۷۴۸ی) تا شاه‌خات (۵۳بی) و تاریخ اسرای 
کاشغره یعنی نیاکان مژلف؛ از امیر بولاجی تا امیر عبدالرشید 
(۵۳ق)؛ ۲ در سرگذشت مولف از تولد (۹۰۵ق) تا روی کار 
آمسدن وی در کشمیر )3٩۴۸(‏ که در ضمن آن آگاهی‌هایی 
ارزشمند دربار: امرای چغتایی, گورکانی و ازبک و رویدادهای 
ماوراء‌النهر افغانستان و هند در روزگار خودش به‌دست مي‌دهد. 
نثر کتاب ساده و روشن و دور از پیچیدگی‌های منشیانه است. از 
همین رو ائه نثر آن را نقطهٌ مقابل تاریخ وضاف دانسته است. 
چون نگارنده خود در متن حو اد قرار داشته و شاهد بسیاری از 
رویدادهایی که شرح می‌دهد بوده است: اثر وی از منابم موثق و 
ارزشمند تاریخی به‌ویژه در تاریخ هند در دور؛ بابر و همایون 
گورکانی؛ به‌شمار می‌آید. در این کتاب در گزارش حوادث روزگار 
سلطان‌حسین میرزای بایقرا (۸۷۳: ۱۱٩ق)‏ از برخی دانشمندان 
و شساعران مسعماییان کُتّاب. صورتگران» مسذهبان و 
موسیفی‌دانان به اختصار یاد رفته است. تاریخ رشیدی را دنیس 
راس به انگلیسی برگردانیده و در ۱۸۹۸ در لشدن به‌چاپ 
رسانده است. همچنین ترجمه انخلیسی حکید؛ آن» از ویلیام 
ارسکین؛ در نسخة شماره ۸0.26612 موز؛ پریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. اين اثر را محمدصادق کاشفری به ترکی ترجمه کرده 
است. تاریخ رشیدی در ۱۸۵۹ در لندن و در ۱۹۳۴ در لاهور 
به‌چاپ رسیده است. 

بنایم: تاریخ ادبیات در ابران. ۱۳۰۴/۳ تار بح ادبی ایران. 2۵۳۹۲۳ 

۵۰+ تار ی ادیات قارسي. اته. ۲۸۷ بار یز ادیات مسلمانان پا کتان 

و هند, ۱۵۴۹/۲ ۱۱۲۷۲۳ قار یج ۳ و گر در اسران: ۳۸۰/۱ ثاریم 

تذکره‌های فارسی. 4۵۳۱/۲ تا بخ نو بسی قارسی ذر خند و با کستان: 

۹۰ لذریعه: ۲۵۲/۳: فهرست تتایدای جابي فارسي. ۱۰۷4 

فهرست سشترک. نسطه‌های خطی فارسی با کستان» ۶۵۰/۱ 0۱ 

مزذفین کنب چاپي فارسي و عرمی: ۹۷۲/۲! 

ی ۱۱۴ ۱۱ کنات لب معط عیاا اد و8۱۵۵ 

اتب کل بو زج ونجد تاه 1۱۵4-158۲ یرتکد 

, تقو با جلووب ۵( :1/1544 جحته سنلها حول زد مطنا عوه 
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تاریخ زر تستیان 


تار یخ روضه متا ز محل طاسقا 


کتابی به فارسی در تاریخ عمارت تاج‌محل. این کتاب. که نام 
سوّلفب و سال تألیفشی ناشناخته است؛» در ذکر درقذشت 
ارجمندبیگم. معروف به ممتازمحل دختر نواپ آصف‌خان و 
همسر شاه‌جهان (۱۰۰۰- ۱۰۴۰ق) و مطالبی درباره عمارت 
تاج‌محل - آرامگاه وی ذر آگر هند - است. برخی از محتو بات 
تاریخ روضة ممتازمعل عبارتند از سرگذشت آن بانی خفتگان 
آن‌جاء شعرهایی که شاه‌جهان برای آرامگاه همسرش سنروده 
است» نبشته‌های آن جایگاه» اندازه‌های بخش‌های مسختلف 
آن‌جا. موادی که برای ساخحت آن‌جا به کار رفسته: همزینه‌های 
ساخت.: گاه‌شماری وقایع شاهان گورکانی از تیمور تا عزیزالدین 
عالم‌گیر دوم (۱۱۷۳۰۲-۰۱۱۶۷ق) و جزئیاتی دیشر دربارة 
تاج‌سحل. نسخه‌ای از اين کتاب به کتابت شیخ عبوض حکیم 
(ساکن بیانه هند) که در ۵ جمادی‌الثانی ۲۴۶ ۱ق به‌اتمام رسیده؛ 
در موزه ملی پا کستان: در کراجی (به شهاره 01.۳].1959-362) 
نگه‌داری مُی‌شود. نویسنده‌ای دیگر به‌نام میرزا مغول‌بیگ (ز, 
۸ ق) خملاصه‌ای از این کتاب بیرون آورد و آن را بادگار مغوله - 
ناسید, نسخه‌ای از کتابت وی که در ۲۹ ذوالححه. ۲۸۶ اق در 
اکرآباد:به‌انجام.وشنيده در موز؛ ملی پاکستان در کراچی (به 
شمار؛ ۱.31.1970-25 ) نگه‌داري می‌شود. برخی از پژوهشگران 
تا بخ روضة میتازمهل را از جعلیات نویسندگان اواخر سده 
هجد‌هم میلادی می‌دانند. 
سنایم؛ فهرست سخطوطات شراني: ۱۳۲/۱ فهرست مشترکد. سحنه‌های 
خطی فارمي پا کتان. ۰۳۹/۱۰ ۱۴۰ ۶۱۲! فهرست نمخنه‌های خطی 
فارسی: ۳۹۲۷/۶- ۱۳۹۳۸ فیهرست نسنه‌های خطی موزه مسلی 
با کستان؛ کراچی: 2۹5 ۷۰ فهرستوازه کنابهای فارسی. ۱۱۱۸۰ 
و از از حنصی ترتع عیاز اه ما2 
۳ ۱۵2-8۵۱ ی ما 1/430 ,۱۴۶ اععبا ۳ 
2 فتقط ز تامگیا ش9ی 
رپ‌یان 


تاریخ زر تشتیان (قا 0۵ .)| فرزانگان زردشتی؛ 


کتابی به‌فارسی در شرح زندگانی فرزاتگان زرتشتی ایران و شیه 
قاره از رشید * شهمردان. در دپباچه کوتاه نویسنده بر این کتاب 
بزرگان و عارفاب بیشین هي پر داخته است. نویسنده سپس سا 
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تاریخ زربشتیان 


آوردن ابیاتی از حافظ شیرازی یادآور می‌شود که خواجذ شیراز 
به صراحت از پندگی پیرمغان که موبدی زرتشتی است. سخن 
می‌گوید. اما در تذکره‌ها از بزرگان و صاحب‌دلان زرتشتی یادی 
نرفته: در حالی که در کتاب‌های فرزانگان زرتشتی که وی در 
هندوستان بدان‌ها دسترسی داشته از دوستی عارفان بزرگ 
اسلام مانند شیخ بهاءالدین عاملی و میرزا ابرالقاسم فندرسکی 
با زرتشتیان سخن به میان آمده است. رشید شسهمردان درباره 
انگیز؛ خود در تدوین این کتاب پادآور می‌شود که روزی آردشیر 
خاضم از وی خواست تذکره‌ای مختصر از زندگانی صاحب‌دلان 
زرتشتی فراهم آورد تا آن را در دیباچه نامه گذشتگان چاپ کند. 
کوشش رید شهمردان در تدوین تذکره‌ای سختصر به 
فراهم‌آمدن تذکره‌ای مقصل منجر گردید. اردشیر خاضع نیز پس 
از دیدن این تذکره از رشید شهمردان خواست تا در تکمیل این 
کتاب اهتمام ورزد و آن را در دسترس بهدینان قرار دهد. تاریخ 
زرتشیان» تنها تذکر؛ صرف ئیست. زیرا نویسنده در جای‌جای 
کتاب؛ به‌ویژه در بخش یکم و سوم آن از هر دری» مسانند 
آیین‌های زرتشتی, کتاب‌ها و نامه‌های زرتشتی؛ شمار زرتشتیان 
کرمان و آمار زرنشتیان یزد؛ مهاجرت پارسیان و زندگانی آنان در 
هسند» خساورشناسان و جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- 
۴ سخن گفته است. این کتاب در چهار بخش ندوین 
گردیده است. نام فصل‌هاي بخش یکم چئین است: فرزانگ ان 
زرتشتی ایران و هند؛ نفرس زرتشتیان ایران؛ آمار زرتشتیان یزد 
از کیخسرو جی خان‌صاحب؛ شرح حال زرتشتیان و پارسیان 
نام‌آور در هندوستان و ایران؛ مهاجرت پارسیان و زندگانی آن‌ها 
در هند؛ زندگینامه رشید شهمردان (نگارند؛ کتاب)؛ مسرقعیت 
پارسپان هند در روزگار جلال‌الدین آکبر گورکانی؛ فرهنگ پروری 
شاهان مسفول و دسترر آذرکیوان؛ خاورشناسان و اکبرشاه! 
جلال‌الدین اکبر و زرتشتبان؛ شرف آنش در نظر شیخ اشراق؛ 
شراره‌های غضب مورخین؛ چگونگی مهاجرت پارسیان به 
هندوستان و اثار باقی‌مانده و احوال انان: تانسن و تاثیرات 
آوازش؛ کرامات پیشوایان؛ کرامات دستور مهرجی راا؛ نیرنگ 
پا اذکار و اوراد؛ تأثیر کلام اوستا و کرامت دستور زرتشتی؛ 
آموزش و پرورش؛ برطرفی تقویم و جشن‌های زرتشتیان؛ 
نظظریات زرتشتیان راجع به سلوک. نام فصل‌های بخش سوم یز 
چنین است: نامه‌های زرتشتان؛ نامه هندوستان به ایران؛ 
صورت نامه‌های زرتشتیان ايران به هند؛ مباحثات موبدان. 
رشید شهمردان در بخش‌های دوم و چهارم زندگینامة بیش از 


تاریخ سلطان محمد قطب شاه 


یک‌صد و پنجاه فرزانة زرتشتی را آورده است. تاریخ زرتشتیان / 
فرزانگان زرتشتی اثری ارزشمند است و رشید شهمردان چهارده 
سال در گردآوری و تدوین آن اهتمام ورزید. وی امیذوار بود که 
دیگر همکیشانش نیز با زدایش کاستی‌های این کتاب. اثری بهتر 
از این پدید آورند. تاریخ زرتمتیان / فرزانگان زرتشتی, نخستین‌بار 
در ۱۳۳۰ یزدگردی به شمت سازمان جوانان زرنشتی در بمبلی 
به‌چاپ رسید. این کثاب در ایران نیز به همت سازمان انتشارات 
فروهر چاپ و منتشر شد (تهران؛ ۱۳۶۳ش). 

منابع؛ تاريخ ززنشیان و فرزانگان زرنشتی؛ فهرست کتابهای چابی 

فارسی, ۳۶۷۲۲۳ 


جهال تاب 


تحار یخ اظان‌محید قطب‌شاه .۵نقااند ۳ .5) 


۱۸۹ تار یخ قطب‌شاهی؛ کتابی به‌فارسی در 
تاریخ قطب‌شاهیان دکن از نویسنده‌ای ناشناس, این اثر در 
۵ اي به فر مان سلطان محمد قطب‌شاه ([۱۶۲۰- 
۵ در یک مقدمه. چهار معاله و یگ خاتمه نوشته شده 
است؛ مقدمه در بیان تاریخ امیر قرایوسف ترکمان و نیا کان او 
اسست: مقاله‌ها بد ین تر تیب تذوین یافته است: ۱- سلطان‌قلی 
قطی‌الملک (۳۰ق)؛ ۲- حمشید* قطب‌شاه (-۹۵۷ق) و 
پسرش سبحان‌قلی؛ ۳- ابومتصور اسراهیم* قطب‌شاه (- 
۸ ۴- ابوالمظنر محمدقلی* قطب‌شاء (- ۱۰۲۵ق). 
خاتمه نیز در شرح احوال سلطان محمد قطب‌شاء است. این اثر 
به شیوء عالم‌آرای عباسی اسکندربیگ ترکمان نوشته شده و 
نویستده در نوشتن آن به تاریخ‌های دیگره مانند تاربخ خورشاه؛ 
تاریخ محمودشاهی: سرغوب القلوب و تاریخ منظوم سب نامه 
فرسی نیز توجه داشته است. تاريخ سلطان محمد قطیشاه دارای 
آگاهی‌های سودنند از وضع اجتماعی حیدرآباد دگن است. 
ارزش ادبی کتاب» جز نثر شیوا و رسای آن. در آن است که 
گزیده‌ای از شعرهای محمدقلی قطب‌شاه در آخر آمده است. 
نسخه‌های دست‌نویس فواوانی از این اثر در دست است که از آن 
شمار می‌تران نسخه شماره ۳۸۸۵ کتابخانة ملی ملک و نسخه 
شمار؛ ۱۷:۱۲.1976-206 موز؛ٌ ملی پاکستان در کراچی را نام برد. 
منابم: تاریخ ادییات سلانان با کستان و عند: ۹۵۵۲/۲ شهرست 
کتایهای خطي کتابانه ملگ ۸۲/۲ ۹۸۳ فهرست مشترقك نسنه‌های 
خعلي فارسي پاکستان, ۲۱۲/۱۰: فهرست نسخه‌های خعطی, فارسي؛ 
۰۵۶ ۴۶ ۱۴۶۰۶ قیررست نسعه‌هاي خطی فارسی موزه ملی با کستان 
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تاریخ سند 


تاریخ شاه‌جهانی 


کراچی, ۱۳-۷۱۲ 4۷ نم و ثر قارسي در زمان قطب شاهی, ۱۳۰-۱۱۷. 
ایا ۱۳۴ ۱ کاما تیه کل ماع زد ماه 
ماج لا ر ۳و( جوا رت عوهت :1۳14۲ تاد داعرل 
طصاد اه جر رز عزصج یبدا برراعبیط هعرج رزیرمنوبل زر 
وگ 40 راهول و۱ عاعووب ۳ :1176۵۰177 ۱۴۵۳ 

۰ 0۲۳ات ۱۴۳ 


دانشتایه 


تاریخ سند. (08.15604)/ تاریخ معصومی: کتابی در تاریخ سند از 
میرسحمد معصوم بهکری متخلص به نامی (۱۰۱۹-۹۴۴ق): 
این آثر پس از چي‌نامه» کهن‌ترین کتاب موجود در تاریخ سند 
به‌شمار می‌آید. ظاهراً نگارش آن در ۱۰۰۸/ ۰۰۹ اق به‌انجام 
رسیده است. این کتاب دارای یک مقدمه و چهار جزه بدین 
ثرئیب است: .۱- کشودن ستد به دست مسلمالان در رونگار 
خلافت ولید بن عبدالملک (۸۵- ۹۶ق) و تاریخ آن در دور 
امر بان و عیاسیان؛ ۲- تاریخ سند در دوره سلاطین دهلی و 
روزگار سومره‌ها و سمّه‌ها؛ ۳- دوره ارغوئیان؟ ۴- تصرف سند 
بدست جلال‌الدیسن اکسبر گورکانی (3۱۰۱۴-۹۶۳) و 
استانداران سند در دورة گورکانیان تا زمان نگارش کتاب. جزء 
آخر با گزارش مرگ میرزا جانی‌بیگ (۰۰۸ اق) به انجام می‌رسد. 
سیر و سوم کتاب دارای دو فصل در احوال برخی ساداث علماء 
مشايخ قضات. فضلا و شاعران همروزگار میرزا شاه‌حسن 
ارغون و سلطان محمودخان حاکم بهکر است. با آنکه نامی خود 
شاعر بو شرح حال شاعران را کوئاه آورده است؛ اما در عین 
کوتاهی توضیحات بسیار سودمندی می‌دهد. تاريخ معصومي از 
مهم‌ترین منایع تاریخ سند به‌شمار مي‌آید و از منابع اصلی دیگر 
تواریخ محلی ستد مانتد تاریخ طاهری؛ بیگرنامه؛ و ترخال‌نامه 
بوده است. نثر کناب استوار و دلنشین و بی‌پیچیدگی و دارای 
ارزش‌های ادبی فراوان است. در کتاب گاه از آیات و احادیث و 
اشعار شاهد آورده شده است. این اثر در ۱۸۵۵ و ۴۱۹۳۸/ 
۵ در بسمبلی به‌چاپ رسیده است. به چندین زبان 
برگردانیده شده» از آن میان به انگلیسی از جورج مالت (چساپ 
۵ اردو از آغاسلطان میرزا (نسخة کتابخانةٌ سالارجنگ 
حیدرآباد دکن به شماره 1022) و اشتر رضوی (حیدرآباد 
۰ و سندی از مخدوم امیراحمد (حیدرآباد ۱۳۷۲ق) و 
منشی دیوان نندی‌رام میرانی ( کراچی: ۲۷۹ ۱ق). 
منایم: پباکستان سین فارسی ادب. ۱۲۵۲/۱ ۶۲۳؛ تاریخ ادبیات 


مسلمابان پا کستان و عند. ۲۲/۲ ۷۶۴ ثاریخ تذ کره‌های فارسی: 
۲ ۱۵۲۰ تاریخ نظلم و ظر در ابران: ۱۱۳۵۸/۱ تر عبه‌های متون 
قارسی, یه زبانهای با کستانی؛ ۷۲ ۲ ۳۶؟ فهرست کتابهای ای 
فارسي: ۱۱۳۹/۱: فهرست نسنه‌های خی فارسی؛ ۱۴۶۰۶۶ قهر ست 
نسته‌های خعلی فارسی موزة ملي پا کستان کراچی؛ ۷۱۰: فهرستواره 
جاببای فارسی. ۱۱۸۲/۲ ۱۱۱۸۳ سولیین گتب فارسی و عریی: 
۶ نگاهی به ادب فارسي در حند, ۳۲۵ 
۵ ۲۸۶ 17 م2۳۱۱ «وتععط ده ان متا 
مصعع( ده بوه 1۵ :3۳49 1291-292 ,حور بزجعی کار 
۲ ,۵۴۱۵۶ ها ۱۱ عبز ۵ حطنا عاا ور کدماتعصل 
ماوت کل داواعع۴ عب رت عنجد هاش ۲ج جع از جات وه 
جاک امجحجظ اد بیجاعدد دنه عجل ان ورد ارهعاای)ا عباز وا 
راگنا یز رحاعجط 66 ما رز جات جوا 
لر شتا 1 1/۵5 


برزگر 


تاریخ سورت مه رئچهررجی 
تاریخ شاکرخانی -ه شاکرخان پانی پتی 


سار ی شا:جهانی (اطقطعز,طهقمسق | تواریخ شاهبجهانی | 


شاه جهان نامه / بادشاهنامه تار بخ اختصاصی دوره شاه‌جهان از 
محمدصادق یزدی معروف به اپرالفل معموری, از معتمدان 
شاه‌جهان (وی غیر از مسحمد‌صادی دهلوی* است که پس از 
۶ نرگذشته است). این کتاب که در ۱۰۶۸ق نوشته شده در 
یک سفدمه؛ متن و بی خاتمه تدوین یافته است. متن در تاریخ 
سی و یک سالهٌ روزگار شاه‌جهان از برآمدن وی به تخت شاهی 
در ۱۰۳۷ تا برکناری او در ۱۰۶۸ی است و به شیوه سالنامه‌ای 
نرشته شده است و خانمه در احوال رجال سیاسی دوره 
شاهجهان است. چون مژلف در دور؛ سی و یک سالة یادشاهی 
شاه‌جهان در بزم و رزم با وی همراه بوده است؛ این تاريخ در 
بردارند؛ آگاهی‌های دقیق دربار؛ شاه‌جهان و روزگار او است و 
مولف آن‌ها را از دیده‌ها و شنیده‌های خود نوشته است. گذشته 
از آن؛ چون تمام تواریخ دور؛ شاه‌جهان گزارش رويدادهاي یک 
سال پایان یادشاهی؛ یعنی از بیماری تا برکناری» او را ندارند از 
این روی ارزش و اهمیت این اثر از دیگر تواریخ بیشتر است. 
سیک ان ساده و روان است. قسمت بیشتر مسنتعخس ساب 


اس از سي, در شه‌قاره| ۳ 


تاریخ شاهی 


خوافی‌خان رونویس همین کتاپ است. دست‌نوبسی از تاریخ 
شاه‌جهانی به‌شمارهُ 176 در موز بریتانیایی نگه‌داري می‌شود. 
منایع: با کستان من فارسی ادب. ۳۵۸/۲؛ تاریخ ادبپات در ایران» 
۵ ۱۵۴ تسار ی ادسیات سلمانان باکستان و شند. ۱۵۲۳۲۲ 
تا بط نو يس قارسی در هند و پاکستان: ۴۲۲ - ۱۴۲۴ فهرست مشترکك 
نسمنه‌های خعلی فارسی باکستان: ۴۶۸/۱۰ فهرست اسنه‌های خی 
فارسی: ۴۶۰۷/۶ ۲۴۰۸ فهرستوار؛ کابهاي فارسي: ۱۱۱۸۶ 
ادا صز و تاصج باوج ار رصع عتاز ات یرما هلت 
جک کمالاط ,عخقه هن بالط عظ 1 فا ۱۳۵۵2 یهدب 
ر پل ورل ‏ موب 2۳3۵4 وتا 


رسرلی 


تاریخ شاهی (.8عصعات.8) / تاریخ سلاطین افاغنه. کتابی به‌فارسی 
در تاریخ فرمانروایان انغان و گورکانیان هند تألیف احمد* 
یادگار نیمه دوم سده دهم و نیمه یکم سده پازدهم هجری). 
تویسنده با دربار ابوالمظفر داودشاه کرانی (۹۸۲-۹۸۰)» 
آخرین فرمانروای دودمان کرانی بنگال پیوستگی داشت. احمد 
پادگار اثرش را به‌دستور داودشاه کرانی آغاز کرد و به پیروی از 
طبقات ناصری منهاج سراح جوزجانی و تاریخ فیروزشاهی 
ضیاء‌الدین نی در ۱۰۵۴ق که روزگار بادشاهی شاه‌جهان 
(۱۰۳۷-:۱۰۶ف) بود به پایان رساند. تاریح مسلاطین افاغنه» 
تاریخ هند از روی کار آسدن اففانان لودی (۵۵+ق) تا ورود 
جلال‌الدین اکبر قورکانی (۱۰۱۳-۹۴۳ق) به دهلی در ٩۶۳‏ 
است.اگر جئد موضوم اساسی این تاریخ پادشاهان افغان است؛ 
اما نویسنده به گزارش رویدادهای روزکار برخی از پادشاهان 
تیموری مانند طهیرالدین بان نصیرالدین همایون و 
جلال‌الدین اکبر که بر سر دهلی با افغانان جنگ و دشمنی 
داشتند نیز پرداخته است. این اتر در یک مقدمه دو باپ و یک 
خاتمه تدوین یافته است. سقدمه در حمد نعت؛ منقیت و 
مختصری دربار؛ سبب تألیف و طرح تدوین تاریخ است. پاپ 
نخست در تاریخ دودمان افغانان لودي (4۳۲۲-۸۵۵ی) و.دوره 
گورکانیان (۳۷-۹۳۲٩ق)‏ در پنج فصل است. فصل نخست در 
تاریخ دور؛ بهلرل لودی (۹۲۳-۸۵۵ق): همراه با دو غسمیمه 
است. ضمیمه نخست در ذکر برخی از اتفاقات عجیب که در 
روزگار پادشاهی سکندر لودی رخ داد و ضمیمه دوم در ذکر 
برخی از امرای دور: سکندر لودی است. فصل سوم در تاریخ 
دور ابراهیم لردی (۹۳۲-۹۲۳ق): همراه با دو ضمیمه است. 


تاریغ شاهی 


ضمیمهٌ نخست در ذکر برخی از عجایب حوادث ابراهیم لردی و 
ضمیم؛ دوم در ذکر امرای روزکار ابراهیم است. فصل چهارم در 
تاریخ دور؛ ظهیرالدین باپر ثورکانی (۹۳۷-۹۳۲ق) و فنصل 
پنجم در تاریخ دور اول پادشاهی هسمایون (۹۴۷-۹۳۷ق) 
است. باپ دوم در بردارند: تاریخ دودمیان افقاثان سوری 
(۹۶۲-۹۳۷ق) و دورة دوم تاریخ گورگانیان (۹۶۳-۹۶۲ق) در 
هشت فصل است. فصل نخست در تاریخ پادشاهي شیرشاه 
سور ۲-۹۴۳۷ ۹۵ی)؛ فصل دوم در تاریخ اسلام‌شاه سسوری 
(۹۶۰-۹۵۲)؛ همراه با دو ضمیمه است. ضمیمهٌ نخست در 
ذکر حوادث عجیب دورة اسلام‌شاه و ضمیمدٌ دوم تذکره امرای 
دوره اسلام‌شاه است. فصل سوم در ذکر فیروزشاه فرزئد 
اسلام‌شاه سوری (۹۰-۹۵۲)؛ فصل چهارم در ذکر عادل‌شاه 
سوری (۹۶۲-۹۶۰ق): فصل پنجم در ذکر ابراهیم‌شاه سوری 
(۹۷۵-4۶۱ق)؛ فصل ششم در ذکر سکندرشاه سوری (۲ ۹۶ق)؛ 
فصل هفتم در ذکر حوادث مربوط به بازگشت هماپرن گورکانی 
و ان تقال دوباره پادشاهی هند از اففانان به فورکانیان 
(9۶۲-۹۶۲ق) و فصل هشتم در ذکر درگذشت همایون‌شاه و 
وروه پیزوزمندانه پسرش جلال‌الدین اکبر به دهلی (۹۶۳ق) 
است: تاریخ سلاطین افاغنه در شمار یکی از مهم‌ترین آثار فارسی 
هند است و,در ادبیات فارسی دوره گورکانیان هند ارزشی 
شایسته دارد. نویسنده جر در برخی موارد خاص از تصنعات و 
تکلفات لفظی اجتناب ورزیده و در کمال فصاحت و بلاغت؛ 
مطالب کتاب را نوشته است. سبک تألیف این تاریخ از طرفی؛ 
به‌عادت ديرينة فارسی قدیم سادگی و پختگی خویشرا از 
دست نداده و از طرف دیگر نشائه‌های تاژگی و تأثیر و نفوذ زبان 
محلی و تغییر سبک در آن دبده می‌شود. سبک انشای این کتاب 
از نمونه‌های اولیه سیک هندی و ایرانی است که از دوره اکبری 
در هند روا یافته است. تاریخ شاهی نه‌تنها از نمونه‌های 
دلنشین نثر فارسی شبه‌قاره است؛ بلکه از نظر تاریخی نیز 
باارزش است و با آ‌که در جامعیت موضوع به پایهٌ آثار پیشینیان 
از حملد تاریخ خان جهانی نعمت‌الله هروی + تاریخ داودی عبدالله 
اقغان؛ نمی‌رسد؛ از برخی جهات یکی از مهم‌ترین تاریخ‌های 
مربوط به فرمانروایان افغان دهلی به‌شمار می‌رود. بزرگ‌ترین 
امتبازی که اين تاریخ بر تاریخ‌های دیگر دارد این است که 
مولف, به‌خلاف مورخان دیگر, بدون داشتن نظر خاص و در 
عين میتی قوس وی طرقن نه قارف آن پرداخته و بیش 
از دیگر مورخان اقغان که در دستگاه گورکانیان راه داشتند در بیان 


ال ضیه از سي درز شیه‌قار ه |[ ۳۹ 


تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور 


تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور 


افکار و عقاید خویش درباره پادشاهان. ستخاصم تیموربان و 
اففانان آزادمنشی و استقلال رای نشان داده است. بتابراین؛ تاریخ 
شاهي به‌واسطه صداقت و درستی و بی‌طرفی مژلفش برای 
رسیدن به حقیقت کشمکش میان گورکانیان و افغانان در درجه 
اول اهمیت قرار دارد. این اثر در دوره‌ای نگارش یافته که تأثیر و 
نفوذ زبان‌های محلی شبه‌قاره. سبک فارسی‌نویسی را دگرگون 
کرده بود و نویسندگان آن روزگار از واژه‌های بومی بسیار بهره 
می‌گرفتند. لو یتیاده در ثیت وفایم دفت به رح نداده و در 
برخی قسمت‌ها به داستان‌سرایی پرداخته است. این اثر به سحی 
و تصحیح محبد هداپت حسین به چاپ رسیده است ( گلکته؛ 
۱۳۸ 

متابع: تاریخ ایات مسلماتان پا کستان و عند: ٩۵۵۹/۲‏ تاریخ شاهي؛ 

تاریخ‌نویسی فارسی در عند و با کستان, ۱۳۳۵-۳۳۱ ند کرد مور خبی: 

۷۵ ۵ عساله ۱۱۴۶۰۱۳ خدمتگزاران فارسي در بتگلادش: ۱۳۷ 

دننام بران و اسلام» ۱۳۰۰-۱۲۹۹/۱۰؛ دالرةالسعارف بزرگ 

اسلامی: ۱۵۵/۷: فهرست کابهای چاپی سنگی کمیاب کتابسنانه 

گنجیخش, ۰۶ فهرست کابهاي ایی فارسی: ۱۰۹۲/۱ فهرست . 

مخطو طات سیرانی: ۱۳۳/۱ فهرست مشترک نسنه‌های خطي فارسي 

با کستان. ۱۴۳۸/۱۰ فهر ستو ارد کتابهاي فارسی: ۱۱۱۸۸ علی رضوي: 

«ماخد ادبی دری در تاریخ سلطنت افغان‌ها در هنده, آریاناه سال 

بیست و سوع؛ شماره ۱و ۲ ص4۵۳ 

۳۳ مر رز ماما نت گر عداخجط عز آه ود تات) 

رز ز ممزجممکو ان همجمزنهر(۲ 392 میا 

جر عارشع با :2 16۱131  1/5‏ بع۲ه یت اه 0اع۳ع 

.1 ت۲۳ 


فتح‌نیا طبري 


تساریخ شمعر و سخنوران فارسی در لاور ,۵ 08:۳۱۷-۵۵8) 
(طقل داصتقا 99,5۱ .صعتهی کتابی به‌فارسی در تاریخ 
شعر و سخنوران فارسی در لاهور از آغاز تا روزگار شاه‌جهان 
(۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) انر اغاسحمد بسمین‌خان لاهوری؛ 
فارسی پژوه و شاعر پا کستانی. این کتاب بر حسب روزگاری که 
شاعران زندگی می‌کردند در شش بخش تدوین شده است, بخش 
یکم دربار؛ روابط پاستانی میان ايران و شبه‌قاره و وجود شعر 
فارسی در لاهور؛ ورود آربا یی‌ها و روابط نژادی و فرهنگی مان 
ایران و شبه‌قاره در روزگار پیش از میلاد روابط سیاسی این دو 
سرزمین در روزگار هخامنشیان و روابط ادبی آن‌ها در روزگار 


ساسانیان تا ظهور اسلامی است. پس از آن مطاليی درباره 
نخستین پایتخت مسلمانان در شبه‌فاره و وجود شعر فارسی و 
نخستین سخنور فارسی در روزگار غزئویان در لاهور آمده است. 
بخش دوم دربارة شعر فارسی در روزشار غزئویان در لاهمون 
یعنی نخستین پایگاه شعر و ادب فارسی در شبه‌قاره است. 
سپس اوضاء سیاسی و تأثیر آن در شعر فارسی و در پی آن 
شرحی درباره بائی دبستان شعر فارسی و سبک شعر فارسی در 
لاهور آمده است. در این بخش احوال و اشعار سخنوران روزگار 
غزنویان؛ مانند ابوالفرج روئی: مسعود سعد سلمان» سعادت 
لاهوری؛ پوسف دربندی و مسعود شالی‌کوب بیان شده أست. 
پخش سوم به تحول شعر فارسی در لاهور پس از غزنویان تا 
روزگار تیسوریان پرداخته است. موضوع اول ایسن بخش دوام 
سلطنت غوریان و بتاي مراکز شعر فارسی در هند است. سپس 
مژلف شرح می‌دهد که چگونه پس از غزنویان پایتخت از لاهور 
به دهلی منتقل شد و مرکز شعر فارسی در لاهور از سرپرستی 
سلاطین دهلی بی‌بهره ماند و در عرض سند؛ اچه دهلی؛ دکن؛ 
لکنو و بتگال از مراکز باارزش شعر و ادپ فارسی شدند. پس از 
آن از دور؛ ضوفیان و تأثیر شعر فارسی در زبان محلی لاهور د 
روزگاز غیاث‌الدین بلبن که از تأثیر شعر فارسی» شعر پنجابی 
پدید آمده سخن,رفته است. در پی آن به دور خلجیان می‌رسد 
که در زبان فارسی به‌سبب تأثیرپذیری از زبان هندي تحولاتی 
بدیدار گشت. بخش چهارم دربارء شعر فارسی و سبک هندی در 
لاهور از روزکار ظهیرالدین محمد بابر تا محمد اگیر دوم است. 
لاهور چهارده سال (۱۵۸۴- ۱۵۹۸ع) در روزگار اکبر پایتخت 
برده» شعر فارسی در این دوره به ارچ کمال خود رسیده بود. 
پمیر,خان اشعار و احوال شعرا را در سه ردیف بر اساس زمان 
آورده است: سخنورانی که در لاهور مدفون شدنده ولی چندی 
نعد در وطن خودشان به‌خاک سپرده شدنده سانند تنایی 
مشهدی؛ عرفی شیرازی. فیضی فیاضی؛ ردیف دوم سخنورانی 
که در دربار جلالیالد برد اگیر گودگانی رله یافتند» اند ملا شیری 
لاهوری. قاسم ارسلان لاعوری و لوایی لاهرری. ردیف سوم 
سخنوراتی که در دربار راه نیافتند, مانند هاشم لاهوری حمید 
لاهرری. کاتبی لاهوری؛ محمرد لاهرری؛ مقیم لاهوری و 
وفایی لاهوری. بخش پنجم دربار؛ احوال و اشعار نورالدین 
محمد جهانگی نورجهان‌بیگم از حیث بدیهه گویی؛ تشبیهی 
لاهرری و وجردو تردیج شطحیات در شعر فارسی در لاهون 
شرح حال حشمتی لاهوری؛ غربتی لاهوری معروف‌به شاه 


الاب قازسی ذو طبهظار | 7۳۲ 


تاریخ شمشیرخانی 


ابوالمعالی و وجود عنصر پیرپرستی در شعر فارسی در لاهور 
است. بخش ششم دربار؛ سخن و سخنرران فارسی در لاهور در 
روزگار شاه‌جهان است. موضوعات اپن بخش دربار: ابوالمظفر 
شهاب‌الدین محمدشاه‌جهان و لاهون عحصر شاء‌جهان و عروج و 
شکرء شهر لاهور: فن قالی‌بانی؛ عروج صنعت سعماری؛ 
خوشحالی و حسن و زیبایی شهر لاهور و روابط دوستی با 
اپران است و سخنوران فارسی که در این بخش از آن‌ها یاد رفته 
ابوالیرکات منیر لاهوری: ملا شاه لاهوری و چندربهان برهمن 
لاهوري هستند. اين اثر در ۱۹۷۱ در لاهور به خساپ رسیده 


است, 


منیم: ای شعر و سعننوران, فارسی در لا خور. 


رسولی 
تاریغ شمشیرخانی -» توکل‌بیگ 
تاریخ شیرشاهی . عباس‌خان سرواني 
تاریخ طاهری + روضةالطاهرین 
تاریغ طاهری, از طاهر محمد تتوی ‏ طاهرمحمد تتوی 


تارب ی عادل‌شاهیان (عتنن.2.10120>-: 5 کتابی به فارسی در 
تاریخ دودمان عادل‌شاهیان نوشته ابوالحسن فرزند قاضی 
عبدالعزیز. وی که گویا به دربار آخرین پادشاهان این دودمان, 
عسلی عادل‌شاه دوم (۱۰۶۷- ۱۰۸۲ق) و سکندر عادل‌شاه 
(۱۰۸۲- ۱۶۹۷ق) در بیجاپور پیوستگی داشت: این اثر را در 
شرح احوال رویدادها و پیروزی‌های این دو حامی خود و دیگر 
کسان در تمام دور؛ عادل‌شاهیان نوشت. نگارش این اثر در 
حدود ۱۰۰ ۱ق به‌پایان رسید. 
منابع: تاریخ ادییات سبلمانان پاکستان و هند, ۵۵۵/۲: فهرستواره 
کابهای قارع ۱۱۹۱: 
انا صفاوعصمقمل رن میب 


م.اسماعیل‌پور 
تاریخ علایی -» خزاین‌الفتوم 


تاریخ فرشته (۲2۲2۵:۸0:-۱۵.۳)/ گلشن ابراهبمي / نورس‌نامه؛ کتابی 


تاریخ فرشته 


به فارسی در تاریخ عمومی هند از محمدفاسم فرزند غلام علی 
هندوشاه استرابادی؛ معروف به فرشته (- پس از ۱۰۳۳). 
مولف این تذکره را در ذکر پادشاهان دانشمندان. عارفان و 
شامران هند از روزگار غزنویان تا روزگار تألیض کتاب 
(۱۰۱۵ق) به نام ابراهیم عادل‌شاه دوم دکنی (۹۸۸- ۱۰۳۷ق) 
در یگ مقدمه دوازده مقاله: دو لمعه و بک خانمه نوشته است. 
مقدمه در کیفیت ظهور اسلام در آن سرزمین؛ مقاله‌ها در احوال 
سلاطین لاهور؛ پادشاهان دهلی؛ شاهان دکن, شاهان گجرات: 
سلاعطین مالوه شاهان حاندیس, شاهان بنگال, شاهان مولتان» 
شاهان سندء شاهان کشمیرء حاکمان ملیسیار (مالابار) و مشایخ 
هندوستان: و لمعه‌ها دربار؟ چشتیان و سهروردیان مولتان و 
خانمه در ذ کر کیفیت هندوستان است. مژلف این تاریخ را دو بار 
تحریر کرد: یک‌بار در ۱۰۱۵ق به تام گلشن ابراهیمی و بار دیگر 
در ۱۰۱۸ق به‌نام نورس‌نامه. ايسن کتاب دربردارنده اطلاعات 
وسیع و موثق در تاریخ هند است و تاریخ‌نویسان بعدی چون 
رای بیندرابان در تألیف لب‌اشواریخ و رحمان‌علی در تذکره 
علماق,هند از مطالب آن استفاده کردند. تاربخ فرشته نخستین‌بار در 
۷ اي به اهتمام لرد انفستین در دو جلد در بمیئی به‌چاپ 
سنگی رسید. ترجمه‌های مختلفی از آن شده است. از جمله 
ترجمة جیمزیرگس که در ۱۸۲۹م در چهار مجلد در لشدن به 
چاپ رسید و نیز ترجمهٌ محمد فداعلی طالب به اردو در چهار 
جلد (حیدرآباد ۱۳۵۰ق). از چاپ‌های دیگر آن می‌توان چاپ 
لکتو (۱۲۸۱ق) کانپور (۱۲۹۰ق) و لکنو (۱۳۲۱ق) را نام برد. 
منابع: ادسیات گلامیک فارصی: ۱۶۸! تاریخ ادنیات در ابران, 
۵ .۱۷۱۱ تاریخ ادیات سلمافان باکستان و هند» ۵۰۵/۲ - 
۷ ار یط تذگره‌های فارسی: ۷۳۲/۲ ۱۷۲۲۳ تال بخ فرسته: تدقه 
علای هند: ۲4۵۷؛ ترحسه‌های متون قاری به زدان‌های با تستانی: 
۹ الذریمه: ۲۷۳,۲۷۲/۳: ۲۲۳/۱۸: ۳۶۹/۲۴ راهای ثاریخ 
افغانستان. 4۳۷ قهرست کنب چلابی فارسي. ۲۹۷-۴۲۹۶۴ ۴ فهرست 
عشترکد نسحه‌های خطي فارسي باگستان: ۲۱۴/۱۰ ۰ ۱۳۱۸ فهرست 
نسخه‌های خطي فارسی: ۴۶۸۳/۶ ۱۴۶۸۴ قهر ستو اره کتابهای قارسی: 
۴ غلام‌سرور «اهمیت زبان فارسی در مطالعه تار پخ 
پا کستان». هلال جل. دهم شماره ۲: ص با 
ع۱۱ ود محا تاو لا معاوعظ ود ان مرها 
اک ,۳۵( 5 ۵ ۱۵۱۵۱0 ۲ من - درا راجیب لا 
کت با ز کاماتاص تک احاعیط که راصفع رل 


جر ان جیوه امومع ععاعوت :16 1/1 بالط 


تایب از سبی در سدقاوه| ۴ ۲ 


تاریخ فیروزشاهي 


تاریخ فیروزشاهی 


سرب 7 ۸ مه 


صلعفگ تاذ‌انش. عبل زد جمتلمه‌تاوی عبد ۱ تیدا بوتوبط 
۵ 145 ,واه ها دافمبه :42-43 اموجءظ هد 
۱ 


تتنو ۲ 


تریغ فیروزشاهی (0:0280.0,*-8.۳1) کتابی به‌فارسی در تاریخ 
هند از ضیاء‌الدین برنی (۶۸۴س.یس از ۷۵۸ق). اين کتاب که 
تألیف آن در ۷۵۸ق به‌پایان رسیده رویدادهای پادشاهان دهلی 
از برامدن غبات‌الدین بلبن به‌تخت شاهی (3۶۶۲) تا ششمین 
سال پادشاهی جلال‌الدین فیروزشاه (۷۵۸ق) را درسردارد و 
درواقع دنباله و ذیل طبقات ناصری منهاج سراج جوزجانی 
به‌شمار می‌آید, تاریخ فروزشاهی» یک اثر تعلیمی است که پنددها 
و اندرزهایی به حا کمان و سلاطین در برابر وظیفهٌ حکومتی‌شان 
بر پایةٌ دستورهای اسلام و شریعت و نیز سیاست‌های شیر 
اسلامی‌شان می‌دهد. مولف در این اثر در مبحث مربوط به هر 
سلطان؛ نظرات سپاسی - مذهبی خود راء به صورت تمثیل 
بیان کرده است. وی اقزون بر اطلاعاتی دربار سلاطین دهلی؛به 
ذکر شخصیت‌های مشهور و شاعران و صوفیان و همچنین 
چگونگی اوضاغ افتصادی و اجتماعی جامعه یز پرداخته است. 
وی در این تاريش برخی از وقایع را نیز به شعر بیان کرده است. 
تاریخ فروزشاهی از منابع مهم تاریخ سلاطین دهلی است. سبک 
نویسندگی آن به پیروی از طبقات ناصری روی‌هم‌رفته ساده و 
روان و در پاره‌ای موار به پیروی از شیوهُ نگارض تا‌المآشر 
حسن نظامی نیشابوری و خزاین‌النتوح امیرخسرو دهلوی؛ 
پرتکلف و مصنوع است. این اثر در ۲/۱۲۷۹ ۱۸۶م به کوشش 
سیداحمدخان در کلکته ودر ۸۱۸۹۱ به اهتمام مولوی ولایبت 
حسین باری دیگر در این شهر به‌چاپ رسیده و ترجمٌ آن به‌زبان 
اردو از سیدمعین الحق در ۱۳۸۹ق در لاهور چاپ شده است. 
بخش‌هایی از آن سم به‌دست کسانی سانند اوکلند کلوین؛ 
پی.والی» جیمز داوسن و ای.آر.فولر به انگلیسی برگردانده شده 
است. 
متایم: تاریخ ادیات در امران؛ ۱۲۹۱/۳ ۲ تاریخ نظم و تر در 
ابران: ۱۸۶/۱ تازیننوسی فارسی در هند و با کستان. ۱۰-4: 
ترعبه‌های مستون فارسي ینه زبان اردی: 1۱۷۱ زاهتای تاریم 
اففاشتان. ۱۳۷ فارسی ادب هد سلاطی نفلن. ۱۴۵ ۱۵۵؛ قیرست 
مش که نسنه‌های خطی فارسي باکستان. ۱۳۸۹/۷۰ ۱۱۷۱/۱۲ 


فهرست نسه‌های خطی فارسی. ۱۱۴۶۱۳ ۰۱٩‏ ۹۲۶ فهرستوار 


کتاپهای فارسي؛ ۱۱۱۹۶ غللام سرور؛ «اهمیت زبان فارسی در 
مسطالعه تاریخ پاکستان»: هلال, سال دهم: شمار؛ ۲: آبان 
۱ساشی: صی ۶ 
خاعنا۱ ۳ ۱ ا تاحابتت ملظ صحخععظ ۲۱ زد «بودآه:وت 
جک توت ار مرمع۳ع ۳ ات ع بدا :301۱9-920 رب تیا 
۴( عاوهاصاقت ۱/۵ ۵۳6۶ عنقو عطا ۵۴ ونیا جیار 
کا۱ جع رت لباز براادییط موی خصه وق ید1 نروس 
هداز ۵92 1۳9۰98 ,عننا وواداتو اج 
۱۱۶ ۱ کاره تیا معط عزز رت عبردآواعی 
۵ فلع مهع0ط 13 امچمعظ زد عادو عانماش جع اج 
1۷50 گ فعاط بهن8 زن ۲حعاط 1۳۴ :۱026-1037 صعلعا 
۰ ۱۵۲9۷ سوم !1 وتو فقت دود 
دانشتامه 


تاریخ فیروزشاهی (ن ققتنت.6 اقا کتایی به فارسی در تارب 
دیخ تِِ 


پادشاهی فیروزشاه تغلق (۷۵۲- ۷۹۰ق) اثر شمس‌الدین بسن 
سراج بن عفیف؛ معروف به شمس‌سراج عفیف (سد؛ هشتم 
هجری). مولفب که در دربار فیروزشاه می‌زیست, وقایع این 
کتالب وا از ششمین سال شاهی او تا درگذشتشی در یک مقدمه و 
پسنج قسسم در نوشته است. البته از وقایع پیش از 
تخت‌نشینی و رویدادهاي اغاز شاهی‌اش نیز سخن به میان 
آورده است. این کتاب دنبالةٌ تاریخ فروزشاهی* ضیاهء‌الدین ترّنی 
و آن نیز دتبالة طقات ناصری سراج چوزجانی است. در تدوین 
کتاب‌هایی چرن تاریخ فرشته و تذکر؟ علمای هد از ایسن اشر 
استشاده شلده است. تاریخ فیروزشاهی سراج در ۱۳۰۸ بد 
تصحیح ولایت حسین کلکته در انجمن آسیایی بنگال به چاپ 
رسید و در ۱۳۵۷ق به همت محمددقدا علی طالب در حیدراباد 
به زیان اردو ترجمه شده است. 
منابح: تاریخ ادیبات در ببران. ۱۳۲۰/۳ ندریخ سفول: ۵۴۰-۵۲۹ 
تاریح نظم و نتر در ابران» ۱۸۶: ۷۷۶۰ تذکوه عسلمای هند؛ ۱۲۵۷ 
تربعمه‌های متون غارسی ید زیانهای باکتانی, ۱۷۱؛ واهماي تاریخ 
اففاستان» ۳۸؛ شرح احوال وٍ آنار غبدار جيم خانخانان» ۱۲۹-۲۸ 
فهرست حشترک سکه‌های خطی فارسی باکستان: ۱۳۹۰,۳۸۹/۱۰ 
قدرست نسخنه‌عای خطی فارسی. ۴۶۱۲-۴۶۱۳/۶؛ غلام سرور؛ 
«اهمیت زبان فارسی در مطالعه تاریخ پا کستان» هلال. جلد دهم 
شماره ۲ ایان ۱۳۴۱ ص ۶ 


۸ ۱۱۶ ۱۴ قاطا عباوت کل باتاد۲عظ عا ان درداهاه 


انب از سی شر بدقار « | ۵ 


تاريم فیض‌بخش 


تاریخ گلزار آصفیه 


جیار بز عا اب رگا ون اه عنم لها ۱/۵۸۱۱ یموب 
رمع( عوزحم ۱۳۵۵-91 بتنزه دنا عب رن هدایز 
۴ میاه جر جز اند لا طفاتت؟ ۳ زد حنچملعنقت 
۳۵( رماع وظ 35-36 اتخرظ زد ۶دک گر ده 

۰ ,31۵۲5 بسا 


مرادي 


تاریخ فیض‌بخش م شیوپرشاد 


تاریخ قطب‌شاهی ‏ تاریخ سلظان محمد قطب‌شاه 


تاریخ گلزار آصفیه (جعقب‌تدادوعحتقا) کتایی به فارسی 
در تاریخ اصست‌جاهیان نوشت؛ حواجه غلامحسین‌خان 
خان‌زمان‌شان.* در ۱۳۷ اق در حیدراباد دکن دولتی با نام 
اصف‌جاهیان بنیادگذارده شد که آخرین دولت مسلمانان در 
جنو بت شناد وستان بوده است . دوره اقتدار این دولت همزمان با 
استقلال کشور هندوستان در ۱۳۶۸ | ۱۹۴۷ به پایان رسید. 
تاریخ گلزار آصفیه گزارشی است از چگونگی فراز و فرود این 
دولت و نویسنده در آن به‌بررسی تاریخ؛ رویدادها و زندكينامة 
پادشاهان آصف‌جاهی و دیگر نوابان: سرداران و منصب‌داران 
دربار آصفیه برداخته است. خان‌زمان‌خان که خود پزشک دربار 
میراکیرعلی خان بهادر سکندرجاه بود و شناختی پردامنه از 
دودمان اصفیه داشت: این کتاب را سیان سال‌های ۱۲۸۵۷ - 
۰ تألیف کرده است. گلزار آصفه در یک مقدمه؛ چهار 
باب و یک خاتمه است. در مقدمه زندگینامة نویسنده امده 
است. باپ یکم دربارء زندگینامة یادشاهان قطب‌شاهی است. 
بهنو شته خانزمان‌خان در دیساجچه کتاب: بجون بای قلعه 
محمدنگر کول‌کنده و کیفیت معموری و آبادی بلدهُ فرخنده‌بنیاد 
حیدرآباد و بعضی اماکن مقدسة مسرتفعه و عمارات بلندپاية 
ستوده منحصر به ادراک احوال سلاطین قطب‌شاهيةٌ دکن ربط 
تمام دارد. لهذا در این مختصر شریک کرده(ام ]..» در این باب 
همجنین دربارة شاهان تطب‌شاهی مانند سلطان‌قلی؛ جمشید؛ 
سبحان‌قلی؛ ابراهيم؛ محمدعلی: سلطان‌محمد؛ سلطان عبدالله 
و سلطان ایوالحسن مطالبی آمده است. در باب دوم تویسنده 
شرح ژندگانی پادشاهان دولت آصف‌جاهیان را بر رسیده و آن‌گاه 
به‌ترتیب رخدادهای دور جسانشینان وی را از میراحمدخان 
بهادرجنگ شهید تا پایان دولت سکندرجاه بهادر آورده است. 


خان‌زمان‌خان سپس به پیکار مبارزالدوله جانشین سکندرجاه 
بهادر با سرداران انخلیسی هی پردازد. رخدادهای سال‌های پس از 
آن» یعنی خطاب مهاراجگی راجه چندولعل و شرح زندئانی 
فرزندان وی چگونگی جلوس نواب ناصرالدوله مظفرالم‌مالک 
نظام‌الس لک و شرح رخدادهای دور؛ آصف‌جاه چهارم 
میر فر خنده علی خان شم در این باب امده است. و یسنده در باپ 
سوم به خاطر اهمیتی که برای وزیران: امیران سرداران و 
منصب‌داران دربار اصف‌جاهی قایل بوده و با این اندیشه که 
تقش این دولتمردان و بزرگان در شکوه و سرافرازی این خاندان 
آشکار بوده به شرح زندگانی ایشان پرداخته و کوشیده است که 
نتش هر کدام را در دوره دولت اصف‌جاهیان روشن سازد. او در 
همین باب به زندکینامة فقیران» مشبایخ؛ عالمان و فاصلان 
روزگارش پرداخته و پس از آن به جکیمان دربار اصفیه اشاره 
کر ده است. زندگانی شاعران بنام» دانشمندان علم شیشت؛ شنك سه 
تجوم. خوش‌نویسان: حافظان قرآن و سایر صاحب‌منصبان اهل 
سنت و جماعت و دیگر اقوای مانند عرب؛ آفغان و سندی نیز 
ذر اامة این باب آمده است. نوبسنده در باب چهاره به بررسی 
شش ایالت فرمانگزار دولت آصف‌جاهیان در دکن و مسراسم 
سالگره کره شریف و روزهای سوگواری امام حسین (ع) 
می پردازد. تازریخ گلزار اصشیه با یگ خانمه در دو فصل که فصل 
یکم دربار؛ چگونگی ورود نخستین وکیلان انگلیسی به دگن 
بوده و فصل دوم که دربار آبادی بیکُم بازار و ساهوان آن‌جا؛ 
مسوسیقی‌دانان قوالان نقاره‌چیان شطرنج‌بازان و مراسم 
زد سر ۱5 ادیوالی» #بسشت! ل اهولی؛ ات به‌یا بان می‌رسد. 
چرن خان‌زمان‌خان نگارش تاریخ گلزار اصفیه را در واپسین 
سال‌های زندگانی خود به پایان برده و اين سال‌ها با روزگار 
پادشاهی ناصرالدوله اصف‌ساه چهارم سکندرجاه هفتمین 
فرمانروای آصفیه (۱۳۴۹- ۱۲۷۸ق) همزمان است. ازاین‌رو 
کتاپ وی از بهترین متابع در شناخت تاریخ اصف‌جاهیان 
به‌شمار می‌رود. از دیگر سو نگاهی کو تاه به تاریخ شبه قاره: 
بدویژه از سده نهم تا میانة سده چهاردهم هجری نشان می‌دهد 
که ایرانیان تا جه اندازه در اعتبار بخشیدن به این حخومت‌ها 
سهیم بوده‌اند و فرهنگ و تمدن در دور؟ حکرمت مسلمانان تا 
چه اندازه مرهون کوشش‌هايی صمیمانه دانشمندان» بزرفان, 
ادیبان؛ عارفان و شاعران ایرانی بوده است. تاریخ گلزار اصفیه با 
تصحیح محمدمهدی توسلی در مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان در اسلام‌آباد چاپ و منتشر شده است. 


ادیب قاری در به‌فاره| ۷۳۹ 


تاریخ گنجینه 


تاریخ محمدشاهی 


منبع: تاریخ صفجاهیان ( گلزار آصنید), 


نوش بای 


تاریخ گنچینه (00.9و03.7): کستابی بسه فارسی در تاریخ 
عمومی؛ نوشته در سد؛ بازدهم هجری از سژلفی ناشناس. 
مولف که نامش ناشناخته مانده است. از وابستگان دربار عبدالله 
قطب‌شای فر مانر وای کلکند, (۱۰۸۳-۱۰۳۵ق) بود. وی تاریخ 
گنجنه را در یک دیباچجه و دوازده غزانه و هر خزانه را در چند 
گنجینه نوشت. آخرین رویدادی که در این کتاپ به آن اشاره 
می‌شود گشودن دولت‌آباد و اسارت فتح‌خان: پسر ملک‌عنبره 
در ۴۲ ۱۰ق به‌دست غان‌شانان محبت‌خان است. با اپن‌شمه در 
دو جای این کتاب از سال ۱۰۷۸ق به عنوان سال جاری یاد شده 
است. دوازده وخزانة, تاریخ گنجینه عبارتند از !- ذکر آفرینش 
عالم؛ ۲- ذکر پیامبران؛ ۳-ذ کر نخستین پادشاهان ایران؛ روم و 
اعراب؛ ۴ ذگر حضرت محمد(ص) و امامان (ع)» اس گر 
خلفای چهارگانه؛ ۶ب ذکر سلسله‌های معاصر با عباسیان: ۷ب 
ذکر چنگیزخان و جانشینان او ۸-ذکر خانان مغول از چنگیز تا 
تیمور؛ -٩‏ ذکر تیمور و اسلافش تا شاه‌جهان: ۱۰ ذکگر 
ترگمانان و ازیکان؛ ۱ ذکر صفویان تا شاه‌صفی و ۱۲- ذکر 
سلسله‌های دکین؛ یعنی بهمنیان, نظام‌شاهیان تا مرتضی 
نظام‌شای عادل‌شاهیان تا سلطان‌محمد عادل‌شاه و قطب‌شاهیان 
تا عبدالله قطب‌شاه بخش‌هایی از تاریخ کنجینه دربارهة غزئویان 
(برگ ۱۲۶۸-۲۶۱ شوریان و مسمالک (برگ ۳۹۵-۲۸۳ 
اتایگان (برگ ۲۹۵- ۳۰۹) و خلجیان از بخت‌یار خلجی تا 
فیروزشاه (برگ ۳۳۷- ۳۶۸ است. نسخه‌ای از تازیخ کنجینه به 
شماره 2.1763 در کتابخانة موزه بریتائیایی نگه‌داری می‌شود. 

منابم: اویات قارسی بر میتی ات استوری» ۶۲۷/۲ ۱۶۲۸ تار ین 

ادبیات مسلمانان با کستان و هند: ۱۱۰۶/۲ فیرستواره کتابهاي فارسي: 

لا ۲۰ ۱! 

تا ۵۴ (۱ جاص یبوط «وتورعط ع اه ع مادام 

هعاشا فلع -جلمورز ی پورمببوزع لا :2۱۱021 ,ومبع‌بکا: 

۱۳۵ ۱( 28وی والوا دز تافمامبش دای 

1۰ کی 


ربیعیات 


تار یخ مبارک‌شاهی (2:۳:>,۳05۲۵۲8۵1) کتابی به‌فارسی در 
تاریخ شاهان هند و سلاطین دهلی از روزکار م‌حمد بسن سام 


عغوری (۵۹۹-۵8۸ق) تا شسرمانروایی معزالدین ابوالفتح 
مبارک‌شاه (۸۲۴- ۸۳۸ق) از دودسان سادات دهلی نوشتة 
یحیی بن احمد سرهندی. این کتاب که در ۸۳۳ نوشته شده از 
تافو تاریخ هند در دوره اسلامی است و بعدها برخی 
تا بخ‌نگاران؛ مانته نظام‌الدین احمد هروی در طبقات اکری: 
عبدالقادر بدایونی در متخب التواربن محمد معصوم بهکری در 
ریخ سند و رای بندراین در لب‌التواديخ هند از مسطالب آن بهره 
گرفته‌اند. تاریخ مبارک‌شاهی نخستین پار در ۶۱٩۳۱‏ در گلکته 
به‌چاپ رسیده است. 
منایم: تاری ادیات در ابران» ۴۷۳/۴؛ تاریخ نذکر اسقامي درهنده 
۵ تار یم نظم وشر در ابران» ۱۲۳۶/۱ تار ی نو پسي قازسي در هند و 
پا کستان: ۱۱۵۸۰۱۵۱ ۱۴۶۲۱۶۸ سرهند مین فارسي ادب۰ ۱۷۶۰۱۷۳ 
فهرست کتابهای چابی فارسی: ۱۱۲۸/۱! فهرست نسح خطی فارسي . 
کین استیتوی شرق‌شناسی ابوریحان یرونی؛ تاشکند, ۸)۱(۱ ۳۶ 
۷ غلام سرور #اهمیت زپان فارسی در مطالعه تاریخ پاکستان»؛ 
هلال ۰۱۰ شماره ۲ (مسلسل ۴۰ آبان ۱۳۴۱ ص ۶ 
اک( ۱۳ ۱۱ عاماهباصت لداع مور ان داماد 
فراع عه رن خینوم ۱۱0 یادا 
ما ۱۵ طز عمز باه ار ریگ ی ویرک و 
۱ 
,۲۵نادی) وکا ] منوج" 
دایشنامه 


ان یج مس‌ضمدشاهی (اداتق مه صهنامسه‌عاتقا) | تساریخ 


نادرالژمانی تاریضی عمومی از امرسنگه خوشحال چند کایسته 
فرزند جیون‌رام فرزند آنندرام. خوشحال‌چند که منشی دیوان 
از آ هیک دفلی در دوره محمد‌شاه گورکانی (۱۱۳۱عب ۱۴۱ق) 
برد نگارش این اثر را در ۱۱۵۹ق به انجام رسانیده و گویاء 
چنان‌که از برخی نسخه‌های کتاب برف ی آبل تا مرگ محمدشاه 
(۱۱۶۱ق) مطالبی بدان افزوده است. این اثر در دو مقاله, هر 
مقاله با نامی جداکانه. بدین ترتیب است: ۱- مجمعال خباز 
(نوشته در ۱۱۵۴ق) در دو کیفیت: الف) پیاعبران؛ خلفا؛ و جز 
آن‌ها و ب) تاریخ هند تا ابراهمیم لودی (۲۳- 3۹۳۲)؛ ۲- 
زیدةالاخار در تاریخ هند در دو مطلم که اولي در ۱۱۷۵۱ و 
دومی در 4 تالف یافته اسست: الف) از باپر تا رقیم‌الدوله 
جهاندارشاه؛ ب) محمدشاه تا ۱۱۵٩‏ مسطلع دوم زندکمنامه 
دویست و پنجاه و هشت شاعر را دربردارد که بیشثر برگرفته از 


داب از سي در نبهقار »| ۰۳۷ 


تاریخ محمدی 


تاریخ ناهرشاهی 


مرآتالعالم است. نسخه‌هایی از تاریخ محمدشاهی در بسرخی 
کتابخانه‌ها: سائند موزه بریتانیایی (به شماره ۸00.27.24) 
نگه‌داری می‌شود. ترجمة انگلیسی بخشی از آن در نسح شمارة 
8 موز بریتائیایی در دست است که شامل شجرنامة 
محمدشاه؛ تاریخ بابره وصف بیستویک صوبا هند و تاریخ 
پادشاهی همابون: جلال‌الدین اک جهانگیر: شاه‌جهان و 
اورنشزیب است. 

منايم: ادیات فارسی بر ستای تال استوری, ۶۴۲۲ ۱۶۴۳ ادییات 

فارسي در سان هندوان. ۶ تاریخ ادیات در ابران. ۱۵۵۸/۵ تاو بخ 

ادیات سلمانان پاکستان و هند, ۱۱۳۵/۲ ثاریخ نذگره‌هاي فارسی: 

۲ یر ست مت کد سه‌های, خعلی فارسی با کستان. ۱۱۳۰/۱۰ 

نهرست نسفه‌های خی فارسی؛ ۱۳۱۱۷/۶ فهرستوارة کتابه‌ای 

فارسي: ۱۱۲۰۷ 

و۳ ۱۶ ۱۱ عامز ول دواعبعظ ععر ۵ هبج‌۵لهاا 


- مق رن ووه//۳ ۱128-129 رو باتبال 


لردیان و ۷- چنگیزشان و تسیمور و جسانشینان او تا 
نصیرالدین‌محمد. با این وجود. یگانه نسخه‌ای از تاریخ مفضلی 
که شناخته شده و در یکی از کتابخانه‌های لکنو نگه‌داری 
می‌شده: رویدادها را تا سال دهم پادشاهی اورنگ‌زیب 
(۱۰۷۷ق) دربرداشته است. بخش‌هایی برگرفته از این نسخه در 
موزهُ بربتانیایی (به شماره‌های 0.1836 و 0۳2053/3) نگه‌داری 


هی سود. 

منایع: آدبیات قازسي مر متاي تا سب استوزی: ۳۲۸ ۱۳۳۹ تارید 
یات دو براب: ۱۵۵۸/۵ تار یج ادیات سلعانان باشستان و هند. 
۱۳ قهر ست شئه‌هاي خطي فارسی؛ ٩۴۱۱۸‏ فهر ستواره کتابهای 
خارسي: 40۹۰/1 

جلوا ۳ عط و جدوزجععیدو یز #عایعگ ۲۶ اد عیج۲۵ ۲۵۱۵0 
۲۱9۳۵ جروتوج ۳ -متجوا |ف ممفجدآتعرظ :2392-893 هط 
:7۳141۰44 ,جمعبدنآ ک اوناا۲ ,مت ۴ه چصنو لا 1۳۴ 361 


,ماد گر) عب‌صعاال عاحعوظ :299 عنفصا ۱۸ تلوب ۶ 


داجس وق تقو وا عاصطوب گر :316-317 ۲و۲( 1۳1۰ 
26 ماگ۸ معا برزگر 
برزگر 
تاریغ محمدی -ء محمدبهامدخانی 
تاریخ ادرالزمانی -ه تاریخ محمدشاهی 


تاریخ محمدی» از محمد بدخشی ء محمد بد خشی 

تار ی تناصرشاهی (ااه668 ۱-08 2)/ تاریخ تاصری» شتابی 
جز این‌که از درباریان اصرالدین عبدالقادرشاه (۹۰۶- )8٩۱۶‏ 
پسر عیاث‌شاه پسر محمود خلجی؛ از شاهان مالوة هند بود. این 


تار ی مفضلي (اا.عستهگ5.0+۱00) ؛ کتابی به‌فارسی در تاریخ 


عمومی از سید مفضل‌خان, این کتاب که مژلف آن در اشر 
دیگرش وناب مفضلی خرد ۳ عانه‌زاد محید شاه (محما شاه 
گورکانی؟ پادشاه هند در ۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) می‌خواند. تاریخ 
عمومی گسترده‌ای است تا روزگار پادشاهی فرخ‌سیر گورکانی 
(۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) در هفت مقاله : ۱- آفرینش؛ ۲ آدم و 
پیاسران؛ ۳ بیأهیر اسلام: ۲ اپران باستان: ثِ_ خلفاي عغر ابا 
۶- سامانیان غزئویان. سلجوقبان خوارزمشاهیان غوریان: 
بادشاهان شند از تاج‌الدین ابلدز تا تاهرالدین شاچه: پادشاهان 
لکنو؛ شمس‌الدین اپلعتمشی و سحانشینان او پادشاهان دهلی؛ 


-۸٩۳۴(‏ ۹۰۶ق) به تگارنده اثر اعتماد مسی‌کند و او را به کار 
مي‌کمارد. سیس نارنده تاریخ ناصرشاهي: به تفصیل جریاب بر 
تخت نشستن تاصرالدین را در ۲۷ ربیم‌الثاني ۹۰۶ق بیان می‌کند 
و بقیةٌ کناب نیز به ثبت وقایم نخستین سال حکومت وی 
مربوط می‌شود و دست آخر نیز در میان؛ توصیف جنگی که در 
نزدیکی خنبری روی داده بود؛ روایت تازیخ تاصرشاهی گسسته 
می‌شود. نویسندگان طقات اکبری و تاریخ فرشته در نگارش 
بخش‌های مربوط به سلسله مالوه از این اثر استفاده کر ده‌اند؛ اما 
از نام مژلف و زندگی‌اش چیزی نگفته‌اند. نسخه‌ای از تاریخ 


ادب فارسی ذر سبهقاوه| ۳ 


تاریخ ناصری 


ناصرشاهي به شماره ۱۱.۸۲.445 (تاریخ کتابت ۱۲۶۵ق) در موزه 
ملی یا کستان کراچتی نخه‌داری مبی‌شود. 
متایع: تاریخ ادبیات سلمانان پاکُستان و هند؛ ۲۸۹/۱- 4۲۹۰ فهرست 
مشک شفه‌های خطی فارس باکستان. ۳۹۲/۷۰؟ فهرست 
نسنه ای خطی فارسی موز ملی پاکستان: کراچی 4۷۱۶ فهرستوارة 
کنایهای فارسي؛ ۱۲۱۳-۱۲۱۲: 
احخظ بل رز عاصزعیوا دابع عطل ره جیجد۲ ۲9۲۵ 
۴۳۵ یط او توحو- مورا نج رصم نابایب کار 
اد 
ربیعیان 


تاریخ ویسی قارسي 1 شسبه قار ه و 
(۳0عقوعط 3 تاریخ را گزارش رویدادهای گذشته به‌ترئیب 
زمانی تعریف کرده‌اند. اما در گذشته: تاریخ‌نویسی کمتر بر 
اساس مرزبندی‌های زمانی و اسناد و مدارک تدوین شده است. 
هر چه به امروز نزدیک‌تر شده‌ايم جز ثبت رویدادهاء پررسی و 
گزینش بخش‌های موثق اخبار در دست و نپز بهره‌گیری از 
شیوه‌های انتفادی و تحلیلی در تاریخ‌نویسی اشمیتی سیشتر 
حکایت و قصه‌هایی تاریخی آمیخته‌اند. اين ویدگی نه‌تتها در 
تاریخ‌نویسی مشرق‌زمین که در تاریخ‌نویسی کشورهای ضربی 
نیز اشکار است. تاریخ‌نویسان غربی از دیرباژ در آفرینش 
آثارشان از دو شوه نهر ه بر ده‌اند. برتی با گردآوری مدارگ و 
استاد و برخحی با شیوه‌هایی داستان پردازانه و شرح علل رویدادها 
را شاخه‌ای از ادنیات دانسته‌اند. روند دگرگونی تاریخ‌نویسی 
ربب از این قرار بوده است که نخست در پونان باستان» پیش از 
هرودوت؛ تاریخ‌نویس سده پنجم پیش از میلاد» تاریخ‌نویسی با 
اسطوره و روایت‌های حماسی درآمیخته بود. پس از آن 
هرودوت و توسیدید با تکیه بر شیوه‌ای ادبی و ساختن الگوبی 
روایی برای ثقل یک‌پارچة نبردها و رویدادهای مهم سیاسی و 
تاریخی؛ و گاه حتی به‌بهای از دست‌رفتن بخش‌هاپی از ٩‏ اقعست+ 
تاریخی داستانی آفریدند. از ویژگی‌های مهم تاریخ‌نویسی این 
دوره کوشش تاریخ‌نویسان برای روایت بی‌طرفانة رویدادها و 
ارائة تاریخی انتثادي بوده است. در دور؛ نوزایی با تحولی 


تاریخ ويسي فارسي در شبه‌قاره 


تاریخی که روی نمود؛ تاریخ‌نویسی به سه دوره باستان: میانه و 
نو بخش شد. از سدة چهارم و در سراسر سده‌های میانه تفکر 
حاکم بر تاریخ‌نویسی غرب اند يشة مشیت الاهی بود. در دوره 
جدید دو جریان ملی‌گرایی و اصلاح‌طلیی در شیوهٌ تاریخ‌نویسی 
موّثر افتاد. در این دوره گرایش تاریخ‌نویسان به‌بهره گیری از 
شیوه‌های عینی و بی‌طرفانة علوم تجربی برای تجزیه و تحلیل 
و بهبود ساختارهای اجتماعی» تحولی ژرف در تاريخ‌نويسي 
پسدید آورد. در سسده‌های نسوزدهم و بسیستم سیلادی هسم 
تاریخ‌تویسان شیوه‌هایی نو پر اساس تفسیر و ارزیابی مدارک و 
اسناد و نوشته‌های تاریخی گذشتگان و تجزیه و تحلیل مواد 
تاریخی به کار گرفتند. در شبه‌قاره نیز در روزگار باستان؛ 
تاریخ‌نویسی به‌معنای واقعی و امروزین آن وجود نداشت, 
آناری مانتد راساین: سهابهارت» هرش‌چربتا؛ راعچ ریت 
کرمانیگ چریتا و جز این‌ها را که روایت‌هایی تاریخی: اما بدون 
تأکید بر مکنان یا ترتیب زمانی رویداد‌ها؛ و آمیخته به 
اسطوره‌اند: درشمار نخستین آثار تاریضی این سرزمین آورده‌اند. 
از دیگرسایع تاریخی کهن هند جز نسب‌شناسی‌های حا کمان آن 
سرژمین که در دربارهای مهم هندوان نخه‌داری می‌شده از اثری 
تازیخی به‌زّبان سنسکریت, به‌نام راج‌ترنگینی (۱۱۴۹-۱۱۴۸ق) 
میتوان‌نام برد که کلهن تاریخ‌نگار کشمیری و پدر تاریخ‌نویسی 
در ادییات سنسگریت» آنرا سروده است. هندوها منابع تاریخی 
دیگ مانند اشعار خنیا گران راجپوت که چشم‌دیده‌ها یشان را 
دربار؛ٌ حصامیانشان؛ هسمراه بسا نسب‌شسناسی آئان سروده 
سیینه بهسینه به فوزندانشانا مسبی سیر دنك ا اشعار نهر مانی: 
افسانه‌های منظوم شاهزادگان و نیز آثاری به‌زبان‌های گوناگون 
دربارة مرهته‌هاه سیک‌ها و... هم داشته‌اند. اپن آثار که هیچ یک را 
نمی‌توان تاریخ درشمار آورد؛ مطالب اولیه و شواهدی مهم 
برای تاریخ‌نویسی درخود دارند. بعدها تاربخ‌نگاران مسلمان از 
آگاهی‌های این آثاره برای نگارش یا اصلاح تاریخ‌های خود؛ 
سار بهه پرتت با پیناین و گسفرسش ساوم رعدطرن 
تاریخ‌نویسی مسلمانان با کستردگی و گوناگونی‌اش که ثاریخ‌ها 
(مفازی؛ تاریخ‌های اسلام) زندگینامه‌ها (زندگینامه‌های پیامب 
انساپ» طبقات) و امه‌ها را دربرداشت. با وقاپم‌نگاری دقیق و 
نیز با ویژگی‌هایی که از دو سنت تاریخ‌نویسی عربی و ایرانی در 
خود داشت: الگویی برای تاریخ‌نویسی شبه‌قاره در سد: میانه 
شد. در آن زمان تاریخ‌ئویسان عرب تاریخ را مقوله‌ای عام و 
پرداختن به آن را نیازمند بررسي دفيق تمام مراتب جامعه 


اذاب از سي طٍ شبه قار «] بت 


تاریخ نويسي فارسی دار شبهقاره 


فسرهنگ» سپاست و سازمان‌ها سی‌دانستند» حال آنکه 
تاریخ‌نویسان ایرانی بیشتر در کار نوشتن تواریخ رسمی بودند و 
آثارشان تاریخ حاکمان و درباریان بود. تاریخ‌نویسی شبه‌قاره از 
اين هر دو متأثر بود. یه هر روی قالب مرتب به ترتیب تاریخی» 
زیر تأثیر تاریخ‌نویسی عربی به ادسیات تاریخی شبیه‌قاره راه 
یات گفتنی است زبان ثاریخ‌نویسی مسلمانان در سده‌های 
نضت تنها عربی بود و حتی ایرانیان هم در نگارش 
تار یخ‌هایشان از آن زبان بهره می‌بردند اما از سد؛ چهارم هجری 
که شماری بیشثر از دودمان‌های ایرانی در ایرانٍ پس از اسلام 
به‌فرمانروایی رسیدند» در ابسران و رفتهرفته در ترکبه, آسیای 
مرکزی و شبه‌قاره فارسی زین ادبیات تاریخی مسلمانان شد. 
پورش سبکتگین و پسرش محمود به هند شمالی و کشودن 
لاهور به دست ایشان» سیب راه یافتن زبان فارسي به شیه‌قار» و 
راه یافتن آگاهی‌هایی درباره تاریخ هند به کتاب‌های فارسی دوره 
غزئویان شد. تذکر؟ سالار مسعود / تاریخ ملا غزئوی: نوشته ملا 
محمد غزنوی: از ملازمان مود غزئوی (۴۲۱-۳۸۹ی) در 
شرح احو ال سالار مسعو د غازی (- ۴۲۴ق) از سرداران ساه 
غزئوی در یورش‌های به هندء زین‌الاخباده نوشتة ابوسمید 
عسبدالصسی گردیزی, در مان پسادشاهی صبدالرشسید 
(۳۲-۴۳۴۱؟ق)؛ فرزند محمود شزنوی» و تساریخ بيهقي 
(۳۵۱-۲۵۰ق) نوشته ابرالفضل بیهفی تراریخی از این دست 
به‌شمار مي‌آیند که داده‌های اثز بیهقی دربارهٌ تاریخ غزئویان در 
هند را به‌ویژه دارای اهمیت تاریضی دانسته‌اند. گاه از پساره‌ای 
آگاهی‌ها که از این تواريخ درباره شبه‌قاره به‌دست آمده؛ در هیچ 
منبعی دیگر سخن رفته است. پس از مرگ محمود با افتادن 
مراکزی از قلمرو غزنویان به‌دست سلجوقیان؛ لاهور که تختگاه 
اداری هند بوده ذر کتار غزنه یکی از دو مرکز اساسی امپراتوری 
غزنوی شد و نخبگان مسلمان آن احیه زبان فارسی را برگزیدند. 
فرزندان و نرادگان مجبود بارها به تواصی دیخر هسند: مانند 
مالر» فنوج, چالندر, برهانپور, آگره و... تاختند. شاعران وابسته 
به دزبار این شاهزادگان غزنوی, سانند ابوالفرج رونی (-۲۸۴ف) 
و مسعود سعد سلمان (۵۱۵-۴۳۸اق) نیز در دیوانشان 
آگاهی‌هایی تاریخی دربار؛ اوضاع سیاسی و جغرافپایی آن 
روزگار هند به‌دست داده‌اند. پس اژ آن با غلبة شهاب‌الدین محمد 
غوری بر متصرفات غزنویان در هند شمالی و لشکرکشی او در 
۸ا به دهلی که زمينه برقراری سلطنت مستقل اسلامی در 
شبه‌قاره (3۶۰۲) را به دست قطب‌الدین ایبک (۶۰۷-۶۰۲ق)» 


تاریخ‌ئویسی فارسی در شبه‌قاره 


غلام محمد غوری: فراهم کرد زبان ادب: فرهنگ و تسمدن 
ایرانی در شبه‌قاره بیش از پیش رواج یافت و زبان فارسی در این 
سرزمین برای نوشتن تواریخ بسیاری به کار گرفته شد. البته در 
این دوره (دوره سلاطین دهلی) نیز پاره‌ای آثار نه دقیقاً تار یخی 
اما با آگاهی‌هایی سودمند برای تاریخ‌نوبسی: نوشته شدند. از آن 
میان به زندگینامه‌های خودنوشت و خاطرات شاهان و 
درباریان, مانند فوحات فروزشاهی و مسجموعه زندگینامه‌های 
شاعران و مشایخ آن روزگار و ملفوظات و مکعوبات ایشان؛ 
مانئد دلایل‌المارفن که مجموعه گاتارهای شیخ معی لسن 
چشتی و فوابدالسالکین که مجموعه گفتارهای قطب‌الد ین بختیار 
کاکی است و جز این‌ها؛ که باره‌ای مطالب را دربار؛ زندگی 
اجتماعی - مذهبی مردم روزکارشان به‌دست می‌دهند باید 
اشاره کرد. از سویی دیگر تاریخ‌تویسی علمی‌تر هم در شبه‌قاره با 
روی کار آمدن حکومت مسمانان شکل گرفت؛ چنان که 
تاریخ‌نویسی را در شبه‌قاره هد یه نرکان ایسرانس شده سلسله 
غلامان دانسته‌اند. ناجالماتر اثر تاج‌الدین حسن نظامی نخستین 
تاريخ هند به‌زیان فارسی است و تألیف آن در زمان قطب‌الدین 
ایک آغاز شد. طقات ناصری اثر منهاج سراح جوزجانی نیز از 
نخستین تاریخ‌های فارسی این دوره بود که در ۵۸ #ق در شبه‌فاره 
نوزشته,شید, این "هر دو اثر و بسیاری دیگر از نخستین تاریخ‌های 
این دوره به‌دست ایرائیانی نوشته شدند که به شبه‌قاره کوچیده 
بودئد. تواریخ فارسی این دوره از منابع اساسی و گاه تنها منبع 
برای برخی بررسی‌ها در تاریخ سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی 
هند سده میائه هستند. به هر روی تاریخ‌نویسی دوره اسلامی در 
هند با گرایش‌های ویژه‌اش به اسلام و زبان فارسی؛ آثاری 
دست‌کم در سه گروه تاریخ عمومی اسلام تباریخ دودمانی 
(به‌سیب تأثیرپذیری از تاریخ‌تویسی ایراتی) و تاریخ ناحیه‌ای 
(دربار؛ تواحی شمالی هند که اسلام به آن‌جاها راه یافته بود) را 
در هر دو قالب نظم و نثر دربرداشت. از ویژگی‌های تاریخ‌نویسی 
شبب‌قاره در دور: اسلامی به دیدگاه مدهبی و اخلاقی 
تاریخ‌نویسان آن می‌توان اشاره کرد. ایشان بیش از آنکه انسان‌ها 
و اعمال ادا آن‌ها را سازند؛ تاریخ بدانند. به مشیت الاهی 
اعتقاد داشتند و از این‌رو به تمام جنبه‌های حفیفت علافه‌اي 
نداشته تنها به بخشی از رویدادها مي پرداختند که فرضیه‌های 
مذهبی آن‌ها را تأیید می‌کرد. گاه تا کیدشان بر روي؛ تعلیمی 
آبارشان برخی تحریف‌ها را در شرح وأفعیت‌ها در پی داشت. 
برنی: امیرخسرو, ابوالفضل و نظام‌الدین را از ایین دست 
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تاریخ‌نویسی فارسی در شبه‌قاره 


تاریخ‌نویسی فارسی در شیه‌قاره 


تاریخ‌نویسان و حمایت ابوالفضل را از ادعای اقتدار روحانی و 
دنیوی جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) نمونه‌ای از 
این گرایش‌ها دانسته‌اند. الیته این نخته نیز در خور ترجه است که 
بیشتر تاریخ‌نویسان این دوره از اعضای خانواد؛ شاهی یا از 
درباریان بودند. گرچه این درباریان خاستگاه‌ها و طبقه‌های 
گوناگون داشتند. اما اتتساب آن‌ها به دربار سبب آن بود که در 
نوشتن آثارشان» برای دریافت صله یا کسب خوشنودی 
حا کمان به‌پاره‌ای تحربف‌ها یا جانبداری‌ها تن دهند. تاریخ‌های 
این دوره» مانند آثار ایرانی همروزگارشان؛ به هر دو سبک 
مصنوع و ساده توشته شده‌اند. برخی تواریخ مانند تاریخ علابی 
نوشتة امیرخسرو دهلوی نثری مصنوع و برخی مانند تاریخ 
مبارک‌شاهی اثر یحیی سرهندی سبکی ساده و بی تکلف داشتند. 
با بنیاد گرفتن سلسلة نیموریان در شبه‌قاره (۱۲۷۴-۹۳۲ق) 
تاریخ‌نویسی در این سرزمین رونقی دیگر گرفت. تاریخ نزد 
مفولان که همواره از آن در بزرگداشت جهان‌گشایی‌هایشان بهره 
می‌بردند» از بسرجسته‌ترین سلوم بود و در دوره ایشان» 
تاریخ‌نویسی در ایران؛ ماوراءالنهر و شبه‌قاره: بیشترین رونق را 
داشت. شمار بسیار تاریخ‌های برجسته که در دور: حکومت 
مغولان در این نواحی نوشته شدند. تواریخی مانند تاریخ 
جهانکّهای جويني (۶۵۸ق)» طبقات ناصری اشر منهاج سراج 
جوزجانی تاریخ وصاف (۷۱۲-۶۹۱ی) اثر وصاف‌الحره 
جامم‌التواریخ (۷۱۰-۷۰۰ق) اثر رشیدالدین فصل‌الله تاریج 
بناکتی (۷۱۷ق) نوشتة فخر بناکتی؛ ظفرنامه (۳۳۵-۷۲۰ق) و 
تاریخ گزیده (۷۳۰ق) آثار حمدالله مستوفی: روضذالصنا 
(۸۹۹س۹۰۳ق) اثر میرخواند و حجیبالسیر (۹۳۰-۹۲۷ق) اشر 
خواندمیی گواه این مدعا هستند. در شبه‌قاره گرایش‌های شاهان 
و شاهزادگان تیموری به تاریخ‌نویسی چنان بود که جز آن که 
مورخان بزرگ زمانشان را به نوشتن تاریخ وامی‌داشتند, خود نیز 
در نوشتن تاریخ رویدادهای مهم روزگارشان می‌کرشيدند. باب 
جهانگیر گلبدن‌بیگم میرزا حیدر و اطفری گورکانی از ايين 
شمارند. اغاز دورء تیموریان در شبه‌قاره با برچیده‌شدن بساط 
این دودمان از ایران و آغاز دور؛ صفوی همزمان بود و به‌سب 
کم‌ترجهی صفویان به علم و ادب از سویی و سخاوت شامان و 
شاهزادگان تیموری برای آن‌هاء دربار تیموریان پذیرای بسیاری 
از ادبا و دانشمندان ایرانی شد. نخستین تاریخ‌های فارسی 
شبه‌قاره در دورهٌ تیسوریان به‌دست برخی از همین نویسندگان 
کوچیده به هند مانند زین‌الدین خوافی نو یسنده طبقات بابری و 


خواندمیر نویسند؛ قاون همایونی, نوشته شدهاند. تأثیر توارسخ 
دور؛ تیموریان ایران (۷۷۱- ۱۱٩ق)‏ در آثار ویسندگان بومی 
با ایرانی دور؛ تیموریان شبه‌قاره آشکار است. نقل آگاهی‌های 
ظفرنامه (3۸۲۸) نوشتة شرف‌الدین علی یزدی؛ در اگبرنامه: 
شامجهاننامه و جز آن‌ها و نیز تأثیرپذیری زین‌الدین خوافی در 
نگارش طقات بابری ابوالفضل علامی در اگبرنامه: عبدالحمید 
لا هوری در شاهحهان نامه و محمد کالم در عالمک تابیه از نثر فنی 
آن نمونه‌هایی از تأیرپذیری تاریخ‌نویسی شبه‌قاره در دور 
تیموربان» از ادبیات تاریخی ایران است. اگر چند با گسترش 
مذ هب شیعه در ایران از زمان صفوبان تاریخ‌نویسی ایران و 
هند رفته‌رفته از یکدیگر جدا شدند. در برابر تاریخ‌تویسی دور 
سلطئت دهلی که بیشتر بر ویژگی هاي ادییات تاریجخی بیر ون اژ 
مرزهای هند استوار بود, در دوره تیموریان؛ در کنار سنت‌های 
تاریخ‌نویسی دوره سلطئت دهلی مانند نوشتن تواریخ ناحیه‌ای 
(محلی) و عمومی بسیاری سنت‌های نو شکل گرفتند که 
بر آمده از تاریخ‌تویسی داخل شبه‌قاره بودند. زندگینامه‌های 
خودنو شیت؛,و خاطرات سیاری بقلم شاهان و شاعزادگان 
تیموزی در این دوره نوشته شدند که ار چند ممکن است آن‌ها 
۳ ۳ تازیخ ندانیم اما در میان آثار تاریخی برجستگی ار ییاه 
دارند و, تاریخ‌نویسی دور تیموربان نیز به آن‌ها شناخته است. 
در کنار تواریخ پا وقایم‌نگاری‌های رسمي تاریخ‌توبسان دربار و 
تاریخ‌های غیررسمی این دور» به برخی از مهم‌ترین ایسن آثار 
خواهیم پرداخت. اقزون بر این‌ها؛ سنت‌ها و گونه‌هایی دیگر از 
آثار تاریخی در اين دوره شکل گرفتند که تنها از این رو برای 
تاریخ‌تویسی اهمیت دارند که آگاهی‌هایی گاه اندک اما مفید از 
روزگار تیموریان زندگی اجتماعی و مطالبی دربار؛ ادار؛ کشور 
در روزگار اپشان به دست مي‌دهند. زندگینامه‌های تاریخی: جز 
زندگینامه‌های خودنوشت شاهان, که خاطرات نجبا و درباریان 
بزرگان سیاسی و نظامی و نیز فرهنگ‌های زندگینامه‌ای را 
دربر دارند و درون‌مایه آن‌ها از شرح مرتب روپدادها فراتر رفته, با 
بررسی‌ها و نفسیرها تسفکری تاریخی را پی می‌گیرند: 
یادداشت‌های رسمی» فرمان‌ها و گزارش‌های خبری روزانهٌ دربار 
سلاطین؛ مجمو عه نامه‌های رسمی يا خصوصی و سالنامه‌هاي 
اداري / دستورالعمل‌هاء که آگاهی‌هایی مستند را درباره شیوة 
ادار؛ کشور: قوانی مالیاتی» سازمان‌ها و وظایف دفترداران آن 
روزگار در اختیار می‌گذارند» از این دستند. لطایت الا خبار 
(۱۰۴۶۳ف) نوشته رشیدخان: فتحة عبربه (۱۰۷۳-۱۰۷۲ق) 


اد نب فازمبي فر نبدقاره | ۲ ٩۴‏ 
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نوشت؛ شهاب‌الدین طالش که خاطرات نظامیان با وابستگان 
آن‌سها بودند. سیرالعارفن * نوشته درویش جمالی در دوره 
همایرن» اخبارالخیار* (۹۹۹ق) نوشتة شیخ‌عبدالحق دهلوی؛ 
ریاض لول (۱۰۹۰ق) نوشتة بختاورخان» که زندگینامه‌های 
عرفا و اولیا هستند ماثر دجمی* (۱۰۲۵ق) نوشته عبدالباقی 
نهاوندی, در زندگینامة میرزا عبدالرحیم خان‌خانان (ب 
۶ اي و بادگ د سلاطین فراقو پوئلو که نياکان خات بودند 
ماش رالامر* (۱۱۹۴-۱۱۵۵ق) نوشته صسمصا‌الد وله 
شاهنوازخانه تذکرة مفصل امرای زمان جلالالدیناکبر گورکانی 
تا محمدشاه ذخیرة الخوانن ۷ (۱۰۶۱-۱۰۶۰ق) نوشته فرید 
بسهکری» فرهنگ زندگینامه‌های سجپای مغول دوره‌های 
جلال‌الدین اکبر گورکانی؛ جهانگیر و شاه‌جهان, تذکرة ال مر" 
(۱۱۴۰-۱۱۵۵ق) نوشته کیول‌رام؛ اشای ابوالفضل (۱۰۱۱ق) 
گر دآوردة عبدالصمد: آذاب عالیکر ی * (۱۱۱۵ش) گردآورده 
فابل‌خان و انبالوی» کلمات طیبات گردآورد؛ محمدصلاح 
جعفری؛ رقعات عالمگیری» ضوابط عالمکیری دربار؛ قوانین دورة 
اورنگزیب عالمگین حقیقت‌های هندوستان* (۱۲۰۴ق) وشتة 
لچهمی‌راین شفیق, در تاريخ جقرافیا و مطالبی اداری درباره 
صوبه‌های گوناگون هندوستان و دکن؛ دبوان پسند نوشته 
چهترمل که دفتری رسمی با مطالبی درباره ادارء کشوز و 
گر دآوری مالیات است. و هداست القوانن نوشته هیدایت‌الله؛ 
درباره وظایف متصب‌داران سطوح گوناگون و شیوه ادار؛ 
سازمان‌ها؛ نمونه‌های آثار نیمه‌تاریخی فارسی دورةٌ تیموریان 
هستند. شماری دیگر از آثار نیمه‌تاریخی این دوره ترجمةٌ 
فارسی آثار سنسکریت هستند که آن‌ها را در زمان جلال‌الدین 
اکر (۱۰۱۳-۹۶۳ق) به‌قارسی برگردانیده‌اند. اما دسته‌بندی 
تاریخ‌های فارسی دوره تیموریان از این قرارند: تواریخ رسمی 
که زیر تأثیر سنت‌های تاریخ‌نویسی مفولی؛ بر اساس اسناد 
دولتی و به‌قلم تاریخ‌نویسان رسمی درباو زیر نظارت دربار؛ با 
دیدگاه‌های دولتی و تثری متکلف نوشته شده‌اند؛ تواریخ 
غیررصمی که به فرمان پادشاهی نوشته نمی‌شدند؛ تاریخ‌های 
عسمرمی: با آگاهی‌هایی سردمند دربار؛ صفویان ابران و 
تیموریان شبه‌قاره که بیشتر به‌سبک ساده و روان نوشته شده‌اند؛ 
تاریخ‌های دودمانی؛ تاریخ‌های محلی | ناحیه‌ای که به‌سبب 
پیروزی‌های جلال‌الدین اکبر و گشودن نواحی گوناگون و ادامة 
این پیروزی‌ها در زمان جانشینان او در این دوره فراوان نوشته 
شدند و مطالبی دربار؛ چگونگی این نبردها؛ اوضاع سیاسی؛ 


اجتماعی, فرهنگی و گاه شرح حال بزرگان آن سرزمین‌ها را 
دربرداشتند؛ تاریخ‌های منفلوم که این‌ها نیز نخستین‌بار در دوره 
جلال‌الدین اکیر سروده شدند؛: تک‌نگاری‌ها که درباره یک 
رویداد تاریخی هستند. گفتنی است در میان تاریخ‌های دوره‌ای 
این عصی آثاری هم به‌دست اففان‌ها با گروهی از تربیت بافتگان 
پادشاهان افغان که پس از فروپاشی پادشاهی ایشان به خدمت 
تسیموریان درآمده بودند؛ درباره دودسان‌های اففانِ دوره 
مت بت لب داي و محوها سات له هنن کید که زد 
تاریخ‌های پرجا مانده دربارة اين دودمان‌ها هستند زیرا تاریخی 
که در روزگار فرماثروایی این پادشاهان درباره ایشان نوشته شده 
باشد؛ ب‌دست نمانده است. این آثار بدون لحنی حانیدارانه از 
شاهان تیموری یا افغان به‌نثری ساده و روان نوشته شده‌اند. 
دفت در روایت مرتب رویدادها بر اساس ترتیب تاریخی که از 
ویژگی‌های تواریخ فارسی درو؛ تیموریان است. از آن‌روی است 
که بسیاری از این اثار؛ به‌ویژه تواریخ رسمی؛ بر اساس اسناد و 
مدارک دربار شاهان نرشته شده‌اند. برخلاف تاریخ‌تویسان دوره 
سلطیّت که بیشم‌شان از خاندان شاهی: اشرف یا درباریان 
بسودنده بیشتر تساریخ‌نویسان دور؛ سفول از روشسنفکران و 
دانشن آمر ختگان طبقه مت سط بوده با نوشتن آثارشان در پی آن 
نبودند که کبیپ سود؛ تحسین و تقدیر کنند. این تغییر موقعیت؛ 
تغییر دیدگاه را نیز در پی داشت. تاریخ‌نویسان دوره تیموری در 
تدوین آثارشان کم‌تر پر مشیت الاهی و بیشتر بر مسائل بشری 
تأ کید داشتند. با پرداختن ایشان به رویدادها و کارهاي سیاسی؛ 
اداری و نظامی در آثارشان از اعتبار اخلاق و تأثیر تعلیمی مورد 
نظر تاریخ‌ئویسان دور پیشین؛ کاسته شد, اما سبک نگارش 
تاریخ‌تو پسان این دوره با دورء سلطنت دهلی جندان تفاوت 
نداشت و در این دوره نیز به تناوب اثاری به هر دو سیک 
۲ ۱ 
شد. در دور تیموریان گرایش بیشتر به ساده‌نویسی بود؛ اما گاه 
برخی نویسندگان بسته به سلیقَهُ خود یا شاه وقت؛ یکی از دو 
سبک را برگزیده‌اند. در دور بابر و همایون با وجود گرایش این 
دو به تاریخ‌نویسی و دعونشان از برخی مورخان سرزمین‌های 
دیگر به هند به‌سبب نببردها و آشوب‌های بسیار که سجال 
پرداختن و حمایت بیشتر از امرر فرهنگی و علمی را از ایشان 
گرفت؛ تاریخنویسی چندان رونق نگرفت. روند روبه‌رشد 
تاریخ‌نویسی فارسی در شبه‌قاره» در دور تیموریان به‌ویژه از 
زمان پادشاهی اکبر آغاز شد و تا زمان اورنگ‌زیب ادامه یافت. 


لاب فارسی در تبه‌قاره| ٩۴۷‏ 
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در دورء اکبر با حمایت او از هندوان؛ شماری تاریخ‌نویس هندو 
نیز به نوشتن آثار فارسی روی آورند. دروهٌ جهانگیر به‌شمار 
بسیار تاریخ‌نوبسان ایرانی‌اش و آغاز گرایش تاریخ‌نویسانش به 
اسرل تاریخ‌نویسی شناخته است. دقت در دست‌پابی به اسناد و 
ترتیب رویدادها: ارزیابی؛ بررسی انتفادی و یادکرد منایع کار 
به‌ویژه از این دوره در کانون توجه تاریخ‌نویسان شبه‌فاره قرار 
گرفت و در بهیود کیفیت تاریخ‌نویسی آن ناحیه مژّثر افتاد. در 
دور شاء‌جهان روئی مکتب هند و ایرانی در تمام شاخه‌های 
ادب و هنر این سرزمین؛ بر تاریخ‌نویسی نیز تأثیر گذاشت و 
تاریخ‌های فارسی بسیاری نوشته شد. اما از این دوره به‌یعد 
برخلاف دور جهانگین شمار نویسندگان هندوی تواریخ 
فارسی از تاریخ‌تویسان ایرانی فزونی گرفت. این دوره به 
بسیشترین شمار تاریخ‌های رسمی‌اش شناخته است و 
تاریخ‌نویسان رسمی آن برای نزدیک‌شدن به سلیقه شاه‌جهان که 
می‌خواست تواریخ روزگار او شکوه و جلال پلدشاهی لو را 
بازتاباند» از نثری متکلف و مصنوع بهر+بر ده‌اند. هم از این‌روی» 
در این دوره رونق توازیخ دوره‌ای بیش از تواریخ عمومی بود. 
وقایع‌نگاری‌های نظامی هم از تواریخ پرشمار این دوره‌اند. 
گفتنی است تراریخ دوره شاه‌جهان به پختگی و دقت در 
پرداخت و نقل جزئیات و اسناد نیز ویده‌اند. با آیی‌که از آغاز دهه 
دوم پادشاهی اورنگ‌زیب حمایت دربار از تاریخ‌نوسان 
پرداشته و تاریخ‌نویسی رسمی از شبه‌قاره برچیده شد بیشتر و 
بهترین تاریخ‌های فارسی در زمان او نوشته شدند. حامیان 
تاریخ‌نویسان این دوره بیشتر شاهزادگان و امیران بودند. 
بی علاقگی اورنگ‌زیب به تواریخ رسمی» زمینه‌ای مناسب برای 
تاریخ‌نویسان زمانش فراهم کرد تا اثارشان از جانبداری و 
اغراق‌گو بی تواریخ پیشین دور بماند. با پایان رفتن دورء 
شاه‌جهان» گرایش به نوشتن تواریخ عمومی و نوشتن به نثر 
ساده و روان دوباره رونق گرفت. از این‌روی, تواریخی که در 
اوایل دور؛ اورنگ‌زیب نوشته شدند به ت ثیر از نثر منشبان دربار 
شاه‌جهان متکلف و مطنطن هستند. اما رفته‌رفته نثر تواریخ این 
دوره به‌سادگی گرابیده است, دودسان تیموربات پس از 
اورنگ‌زیب رفته‌رفته رو به زوال رفت و بورش خارجیان: 
پیدایبی استان‌های مستقل و فزونی گرفتن نقش مرحته‌ما 
سیک‌ها: راجیوت‌ها؛ جات‌ها؛ فرانسوبان و انگلیسی‌هاء بهد 
برآمدن کمپانی هند شرقی انگلیس و قدرت سیاسی آن در بنگال 
انجامید» اما حتی در اين دور؛ زوال هم تاریخ‌هایی بسیار: در 


همان انواع برشمرده نوشته شد. سده‌های میانه در شبه‌قاره را 
سال‌های میان کشودن شمال هند به دست ترگان؛ در سده: هفتم 
تا سده دوازدهم هجری که زمان تسلط بریتانیایی‌ها سر بنگال 
است برشمرد‌اند. تاریخ‌نویسی فارسي این دوره کم‌تر آشار 
علمی و تفسبری,» و بیشتر تواریخی درباری, تعلیمی و عذهبی 
را دربردارد که در بزرگداشت اسلام» حاکمان؛ وزرا و درباریان 
نوشته شده‌اند. اما چتان که گفجه آمد در کثار این تا پخ‌هاء پاره‌ای 
آثار دیگر نیز با ویژگی‌های نوء به‌دست پیشروان تاریخ‌نویسی 
نوین در شبه‌فاره نوشته شد. اعتفاد پرنی به این‌که تاریخ هنر و 
علم است - در کتار اعتقادش به جنبةٌ عبرت‌انگیز تاریخ کیفر 
همیشگی شرارت و پیروزی همیشگی فضیلت - سیب شده 
تاریخ فروزشاهی آو با وجود جنبه‌های تعلیمی‌اش, به‌پژوهشی 
تاریخی نزدیک شود. پاره‌ای آگاهی‌هاء فراتر از آن‌چه در تواریخ 
رسمی آمده در نسخ؟ دلگفا ارائه شده که به این اثر بهیم‌سین 
بسرخسی ویسژگی‌های یک ثاریخ اجستماعی را داده است. 
ويژگي‌هایی از این دست نمودهای گرایش به تاریخ‌نویسی 
نوین در شد؛ میانه, در شبه‌قاره بودند. از آذرو که تاریخ‌نویسی 
نوی و علمی با اسلام و در سد؛ میانه به این سرزمین را یافت؛ 
دسته‌بندی درون‌مايه آثار تاریخی فارسی شبه‌قاره را از این دوره 
باید در نظر گرفت, 

۱) چنان که گفته آمد. نخستین آشکال تاریخ‌لویسی اسلامی 
منقست‌سرایی ها سیر و مغازی بدند. شماری از این دست اثار؛ 
په‌زبان فارسی, که نگارش آن‌ها در شبه‌قاره با گسترش اسلام در 
این سرزمین رونق گرفت؛ از اين قرارند: ۱- سپرت‌النی (اواضر 
۱ نوشته میرعبدالاول زیدپوری جونپوری ( ۹۶۸ق)ه 
در ده باب که دست‌نویسی از آن به‌شمار: ۴۶۹۶/۱۶۴۶ در 
کنجینهة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۲- 
مغازی‌النی (۱۰۰۰ی) که مثنوی حماسی و دینی سروده صرفی 
کشمیری است و مطالبی دربار؛ ولادت حشرت محمد (ص)؛ 
زندگی ایشان و شرح رویدادهایی از تبردهایی که پیامپر خود در 
آن‌ها شرفت داشت. دربردارد و سارها و از آن‌شمار در ۱۸۷۹ 
۸ و ۱۸۹۹ع: در لاور چساپ سسنگی شده است. ۳ 
جدذب القلوب الی دبارالمحوب (مدینه ۹۹۸ - دهلی ۱۰۰۱ق): 
بسه عصسربی؛ نوشته شیخ عیدالسق مسحدث دهلوی 
(۱۰۵۲-۹۵۸ق)؛ در تاریخ و جغرافیای مدیته و رویدادهای 
زندگی پیامبر (ص) در هفده باب. این اشر درواقع ترجمه و 
گریده خلاصةالوفا نوشتة نورالدین علی سمهوری (- ۱۱٩ق)‏ 


اب اي ۳ سبه‌قاره | ۳۲ 
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است که در دوره جلال‌الدین آکبر به‌فارسی نوشته شده است و 
مطالبی دربارة نام‌های اپن شهر؛ ساختمان برخی مساجد. چاه‌ها 
و اسساکن آن: و درساره کوه اصد و شهیدان آن دارد. 
دست‌نویی‌هایی از اين اثر به‌شماره‌های ۰۸۴۴۴ ٩۸۱۳۱‏ ۴۰۴۴ 
در کتابخانة گنج بخش, در اسلام‌آباد و باشمار؛ 111/75 2415/2 
در کستابخانه دانشگاه پنجاپ لاهور نگه‌داری می‌شود. ۴ 
سغامر نامه (۱۰۵۰ق): سروده مللا مسیحی پانی‌یتی؛ از شاعران 


بلنداوازهءُ دور شاء‌جهان, این مثنوی حماسی در سرگذشت. 


پیامبر (ص) است و دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ 11/16 885/۲ 
در کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهسور نکه‌داری می‌شود. اس 
مرآتالسرار (۱۰۶۵ق): نوشتهة عبدالرحمان چشتی درباره 
پیامیر (ص). خلفای راشدین و امامان است و دست‌نویسی از 
آن به‌ضمار: ۳۸۸۸/۸۵۵/۳ در گتحينة شیرانی دانشگاه پنجاب 
لاور نخه‌داری مسی شود. ۶ مساق مسرتضوی؛ سروده 
میرمحمدصالح ترمذی (-۱۰۶۱ف)» در شرح احوال حضرت 
علی (ع). شاعر «اروغة کتابخانة شاه‌جهان بوده و این م نظومذ 
مذهبی و تاریخی را در روزگار عم‌او سروده است. دست‌نویسی 
از آن به‌شمار؛ ۴۹۴ در کتابخانة بانکیپور نگه‌داری می‌شود. ۷- 
مدارج البوة و درجات الفتوة توشئته عبدالصق محدث دهلوی 
(۱۰۵۲-۹۵۸ق) در یگ مقد مد پنج تس و یک تکمله, قسم 
نخست ان در فضایل و کمالات در یازده باب فسم دوم در سب 
در چهاریاب: قسم سوم در روپدادهای زندگی ایشان» سال به 
سال» بدون باب‌بندی و با سربندهای وصل: فسم چهارم در 
بیماری و مرگ ایشان در سه باب قسم پنجم درپارهة فرزندان و 
همسران ایشان در یازده‌باب؛ و تکمله که در صفات ایشان است. 
این آثر که از مهم‌ترین و جامم‌ترین کتاب‌های فارسی در سیرت 
و مغازي سحضرت محمد (ص) است؛» بارها و از انشمار در 
۴ اق در هندء ۴۱۸۶۷ / ۱۲۸۲ق در لکتو؛ در دو جلد به‌چاپ 
رسیده است. ۸ د 5 السی, (۱۰۷۹ق): نوشته عبدالشگور 
تنوري۰ از نویسندگان بلندآوازهُ دوره اورنگ‌زیب: درباره زندگی 
امام حسین (ع) از تولد تا شهادت که دست‌نویسی از آن به شمار 
۵ در نجينة شیرانی کتابخانه دانشگاه پنجاب 
نگه‌داری می‌شود. ٩‏ احسن‌السیر (۱۱۱۴ق) نوشته محمدکاظم 
شوشتری که در دستگاه سپهدارشان: برادرزاد؛ آورنگ‌زیب؛ 
خدمت می‌کرد. این اثر در تاریخ پیامبران؛ خلفا و امامان در یک 
مرتیل مه و پنج رکن است و دست‌نویسی از آن در کتابخانه آصفیه 
نه‌داری می‌شود. ۱۰ حملا حیدری* (۱۱۱۹ق)؛ سروده 


محمدرفیع باذل مشهدی دهلری که مثنوی حماسی در هل 
هزار بیت درباره زندگی پیامیر (ص) تاريخ خلفا. تا قتل خلیفة 
سوم است. باذل می‌خواست این اشر را تا شهادت حضرت 
علی(ع) ادامه دهد اما ب‌سیب ضعف و پیری آن را ناتمام رها 
کرد. این اثر بیش از آن که ارزش تاریخی داشته باشد. ارزش ادبی 
دارد. حلماً حبدری نخستین‌بار در دو جلد به‌چاپ سنئی رسیده 
افتیگن (لکستو؛ ۸ شی).. ۱۱- احران الصدوده شوه نواب 
صدرالدین محمد خان دهلرو ی متخلص به فایز (ز ۱۵۱ ۱ی)» در 
تاریخ و سیره پیامبر (ص) و خاندان ایشان» به‌ویژه رویداد 
گربلاه در ده آندو ه. دست‌نویسی از این اثر به‌شماره 1083/۳۵۷2 
در کتابخانه دانششاه پتجاب لاشور نگه‌داري می‌شود. ۱۳۲- 
سراح المجالس. نوشتهٌ محمد نورگوهاتی از نویسندگان نيمه 
سل و دوازدهم هجری؛ در سی باب که مطاليی دربار؛ تو به آدم: 
توح هو ده ابراهیم (ع)+ تولده معراج و سعحزه‌هاي حصرت 
یل (رص) تفت حصرت علیی (ع) معاوبه؛ نش حنیین ؛ 
جنگ صفین» جنگ جمل: خلافت ابویکر عمر و غنمان دارد. 
دست‌نویسی از این اثر به‌شماره ۶( در کتایخانه شنج‌بخش 
ابلاع‌آباد نگه‌داری می‌شود. ۱۳- امام‌نامه (۱۱۹۳قی): حماسه‌ای 
دینی؟ سروده اکرم. از مردم گورالی؛ نزدیگ گجرات پنجاب 
از ورس ابو یکره مر ب عتمان؛ امام علی (ع)* امام حسن (ع)ا امام 
حسین (ع)» شهادت انشاب و بحمد حنفیه دارد. دست‌ بسی از 
این اثر به‌شمار؛ 1160/7805 در گنجينة آذر کتابخانة دانشگاه 
(۴ ۱۱۹ سرود؛ میرعلی شیر قانع تعوی (-۱۲۰۳ق)» درباره 
کتابخانه انمحمن ادبی سنلدی ندز حیذرآب اد تخه‌داری می شود 
۵.- مثنوی حماسی فتوح غممر (۱۲۱۱-۱۲۱۰ق)» سروده 
ات تهانیسری؛ درباره تاریخ یل ر اسلام که دست‌سو بسی از 
این اثر به‌شمار؛ٌ 7618-0-403در نجينة آذر کتابخانهٌ دانشگاه 
پنحاب لاهور بخدداری مي شو د. ۶ لسن شهد! (۲۵ ۲ ۱ی): 
سرود؛ فضل کریم بتالوی در سرگذشت اسامان و خاندان اپشان 
که دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های 4009517۷1125 در 
کتایخانه دانشگاه پنجاب لاهور و ۵۷۰۹/۲۳۹۰ در گنجينة 
شیرانی کتابخانه دانشگاه پنحاب لا هور نجه‌داری می‌شود. ۱۷- 
پسیامران از آدم تا سرت مسحمد (ص) که به‌نام هیر 


اذب ار سي در شه‌قاره | ۲ ۴ 


تاریخ‌نویسی فارسی در شبه‌قاره 


تاریخ‌لویسی فارسی در شبه‌قاره 


محمدحسین علی‌خان تالپور نوشته شده است. دست‌نویسی از 
این اثر در کتابضانه ایالتی سند داود پوتا؛ در حیدرآباد نگه‌داری 
مي‌شود. ۱۸- فتوحات عراق و عجم: سروده نجف‌علی جیچهری 
( - ۲۹۹ افٍ): معروف به تاجالعلماء از وایستخان دربار نواب 
مسحمدعلی خان بسهادر صولت‌جنگ؛ فرمانروای سحمدآباد 
تونک؛ دربار؛ کشودن عراق و ایران به‌دست سپاهیان عمر, 
دست‌نویسی از این اثر در کتایخانه ضیاء‌الحسن نقوی در 
راو لبندی نگه‌داری می‌شود. ۱٩‏ فقوحات عراق» نوشتة هم‌او 
دربارةٌ گشودن عراق به دست عم به‌نثر. دست‌نویسی از این اثر 
نیز در کتابخانةٌ ضیاء‌الحسن نقوی, در راولیندی نگه‌داری 
مي‌شود. ۲۰ تاریخ اسلام نوشت؛ محمد کلیم‌الله مچهیانوی از 
دانشمندان ثامي پنجاب در سده سیزدهم هجری؛ در تاریخ 
خلنای چهارگانه. خاندان اموری؛ عباسی و نیز دربار؟ عثمانی: 
ایران و هند. دست‌نویسی از آن به‌شمارة ۱۵۸ در کتابخانة 
اسمد‌حسین قلعه‌داری: در کجرات نخه‌داری می‌شود, 

۲) موضوخات دیگو تاریخ‌های ذارسی شبه‌قاره در سده‌های 
میانهه آن‌ها وا گذشته از تواریخ اسللامی ره دسته‌هایی دیگی 
مانند تواریخ عمومی. دودسانی: فومی؛ ناحیه‌ای و دوره‌ای 
بخش کرده است. تواریخ عمومی بیشترین آثار و از کهن‌ترین 
ان‌ها در میان تاریخ‌های پرشمار سده‌های میائه هستند. این اثار 
خود در دو دستهٌ تاریخ عمومی جهان و تاریخ عمومی هند؛ در 
ادبیات تار یخی شبه‌قاره نمود یافته‌اند. ۲-الف) تواریخ عمومی 
جهان: شماری از تواریخ عمرمی جهان که در شبه‌فاره نوشته 
شده‌اند از این قرارند: ۱- طبقات ناصری (۵۷ ۶۵۸-۶ نوشته 
منهاج سراج جوزجانی؛ در دهملی. این اثر به اسوالمظفر 
اصرالدین محموب شاه دهلی (۶۶۷-۶۴۴ق)؛ فرزند ایلتتمش 
۳۳-۱۷ ی : پیشکش شده است. طقات ناصری نخستین 
کتاب در تاریخ جهان است که به‌فارسی؛ زیر حمایت یکی از 
سلاطین دهلی نوشته شده است. نویسنده این اثر از مردم غور 
بود و پدرانش از ادیبان تیمروز بودند. وی در ۲۴ ۶ي به هند 
کوچید و نخست چندی نزد ایلتتمش؛ سپس نزد فرزند او 
تاصوالذین محموده فاضی‌القتسات بود. منهاج سراج که در 
دستگاه این دو پادشاه به تمام تواریخ معتبر پیش از خود درباره 
پیامبران» خلقا و پادشاهان دسترسی داشت در نگارش اثرش از 
آگاهی‌های آن‌ها بهره برد و آن را در پیست‌وسه طبقه ندوین کرد. 
برخی از آن‌ها طبقاتی دربار: پیامبران و حضرت محمد (ص)؛ 
۳۳۹ بنی اسیه بنی‌عباس: پادشاهان ایرانه پیش از اسلا 


پادشاهان بمن؛ طاهریان, صفاریان. غزنویان؛ مسلجوقیان؛ 
پادشاهان نیمروز پادشاهان کرد, شنسبانیان غور و تخارستان و 
غزنه» معزیان هندوستان سلاطین شمسی هند. کماشتگان 
ایشان؛ و پورشی‌های مغولان هستند. آنجه دربار؛ غسوریان؛ 
شاهان هند و مفولان در این اشر آمده از معتبرترین منابع 
تاریخی است. منهاح سراج با ارزش دادن به جزئیات تاریخی و 
بهره‌گیری از شیوه تعقلی و نثر سباده و روان, تاریخ‌نویسان 
نسل‌های پس از خود را زیر تأثیر گرفت و اساس سیک 
تاریخ‌نویسی هندو س اسلامی را پی ریخت. این اثر را از نخستین 
تاریخ‌هایی دانسته‌اند که تاریخ‌نویسی منظم فارسی؛ در شبه‌قاره» 
با آن‌ها آغاز شده است. بخش‌هاپی از این اثر بارها به‌چاپ 
رسیده و تمام آن در دو جل به کوشش عبدالحی حبیبی؛ در 
۲ ۱۳۴۳ش» در کابل چاپ شده است. ۲- تاریخ محمدی 
(۸۴۲ق): نوشته محمد* بهامدخانی با مطالبی از همجرت 
پيامبر تا روزگار نگارش؛ در چهار بخش که بیشتر مطالب سه 
بخش نخست و پاره‌ای از بخش چهارم آن بر اساس طبقات 
تاصری امنت. بخش چهارم این اثر که درباره پادشاهان هند است: 
ای اربار؟ شاهان از نطب‌الدین اسبک تا ناصرالدین 
مجمود که بر اساس طقات ناصری است؛ هشت حگو مت دیگر 
را درتودارد که نویسنده از تاریخ فیروزشاهی؛ اشر صیاء برنی 
برگرفته و دربار؛ غیاث‌الدین بلبن. معزالدین کیقباد» جلال‌آلدین 
شلجی علاءالدین خلجی؛ قطب‌الدین مبارک» ضیات‌الدین 
تغلق؛ مسحمدین تغلق کمال‌الدیی فیروزشاه (۷۹۰-۷۵۲ق) 
است. نویسنده خود مطالبی را دربارة رویدادهای دوره پس از 
۵ گردآورده که در این بخش نقل کرده است. مطالب این 
بخش از تاریخ محمدی که ادامة گزارش دورء فیروزشاه تا آخرین 
شاه تبار وی است و مطالبی دربارهُ دودمان محلی کالپی که 
نویسنده در خدمت حاکم آن‌جا بود و گزارش‌هایی دربار؛ چهار 
دودسان مسحلی بستیاد گرفته بسه دست امیران مسحمدشاه 
(۷۹۵-۷۹۲ق) در جونیون گجرات؛ دهلی و سالوه دارد؛ در 
جاي دیگر به‌دست نمی‌آید. با این‌که بهامدخاني در این بخش 
بیشتر به دودمان‌های کماهمیت پرداخته اما چون از نوشته‌های 
همان روزگار است. از منابعم مهم تاریخ‌نویسی برای نوشتن 
درباره آن دوره درشمار آمده, اهمیت دیگر این تاریخ در اراشه 
زندگینامه‌های برخی صوفیان و شاعران سده‌های هفتم و هشتم 
هجری هند است که تأکید نویسنده بر برجستگی نقش اجتماعی 
صاحبان زندگینامه‌ها؛ ویژگی تازه‌ای به تاریخ‌نویسی فارسی 
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شسه قاره افزوده ایست. برجست‌گی دیشر تاریخ مجمدي حفظ 
بخشی باارزش از تاریخ ادییات شیب قاره است که ی رجا 
نماندن دیوان بسیاری از شاعران یاد سل و در ایس اشر: بسیم آن 
می‌رفت که ناشناخته بماند. دست‌نویسی از این ار به‌شمارة 
7 در کتابخانة موز؛ُ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۳ تاریخ 
عبسد ز ها 1 طتات مسج دشاهی رپس از ۰۷+ نوشحه 
ملک‌القضات صدرجهان فیض‌الله* بنبانی؛ در زسان سغارت 
لو بسیبلب در بیلر از سویی ییحی دساه با یش | ( ۶۲اب ۱۷ي ): شاه 
گسرات: در همان‌جا و به‌نام هماو. نو بستده در این اتر مطالبی در 
تاریخ جهان و هند پس از اسلام؛ از آفرینش جهان تا سد؛ نهم 
هجری» گردآورده آن را در چهار قسم (مقاله) و یک مقاله تدوین 
کرده است. مقالهٌ نخست آن در دو فرقه» دربار؛ پیامپران از آدم تا 
اسلام و پادشاهان پیش از اساام مقاله دوم درباره خسلفاي 
راشدین تا بنی‌عباس و مقالهٌ سوم آن دربار؛ٌ پادشاهان پس از 
اسلام چند کشور اسلامی است. دو بخش دیگر این اثر نیز یکی 
درباره سیست و سه تن از شاهان دوره اسلامی ۳ از فطب‌الدین 
ایک (۲ ۰۷۰ ی ) تا ساطان مشاه سین شور بد. خحان و 
خضرخان (۸+۴۹-۸۳۷ق) و دیگری در زندگینامهة شاعران عرب 
را ایرانی؛ اصحای بیاسر؛ تایعان سلندآوازه: ِ دانس‌مندان ۳ 
شیوخ انتنگا اهمیت این اثر در تاریخ‌نویسی فارسی در شه فا ر ها 
یکی به سیب ارائه مطالبی دربارة سلاطین مصر و سوریه تیا 
نوع خود در هند باشد که به تاریخ این دو کشور پرداخته است؛ و 
دیگر ان سییعیا مطالبی تاره است: که دز بخش شاهان دهلی؛ با 
دیدی انعقادی نوشته و ندال افزوده است, بخش‌هایی از این ار 
در دست‌نویس‌های به‌شماره‌هاي ۵.1885 و ۵0:7629 در 
کتابخانه موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود و افزون بر این‌ها 
بخش شامان دهلی آن» با مقدم انگلیسی و تصحیح اقتدار 
حسین صدیقی: در ۶۱۹۸۸ در علیگر به چاپ زسیده است. ۴ب 
تاریخ ابراهيمي / تاریخ همایونی / تحفة التواریخ (۹۵۷ق)» نوشتة 
ابراهیم" ین جریر: در مختصر تاریخ عمومی جهان؛ با مطالبی 
درباره آدم 0 مسیح؛ فرزانگان باستان از لتمان تا سو ذر مه 
دودسان‌های شزنوی تسا جانشینان جنئیز (ت|ا ۹۵۶ 
فراقر بونلوها تا صفو یان: شاضان دصلی از قطب‌الدبی ایک؛ 
شاهان کجرات از مظفرشاه (3۸۱۴-۷۹۳) و تیمور و جانشینان 
او تا روژگار اسو پستده؛ بو بزه دوره‌های باير و همایون ی 


۶) است. ایسن السر را از تاریخ‌های مهم دور؛ همایون 
دانسته‌اند. چون در برخی منابم آمده که این اثر در ۳۴٩ق‏ به بابر 
پیشکش شده است. گروهی گمان کرده‌اند شاید تاریخ ایراهیمی 
در زمان بابر کامل شده و بخش مکمل آن در دور همایرن بدان 
افزوده شده است. دست‌نویس‌هایی از این اشر به‌شماره‌های 
۷.36.1963-46( در کستابشان مسوز؛ مسلی کراچی و شمارة 
7 در گنجینة آذر کتابانهة دانشگاه پشجاپ نگه‌داری 
می‌شود. ۵- تارب ایلچیی نظام‌شاه* / تاريش قطبی / خللاصةالتواریخ 
(۹۷۲)؛ نوشته شاه خورشاه (- ۹۷۲) که چجندی ایلیی 
برهان نظام‌شاه یکی ساکم احمدنگر (۹۴۱-۹۱۴) در دربار 
شاه‌تهماسب یکم صفوی (۹۸۴-۹۳۰ق) و بعدها در دورة 
ابراهیم قطب‌شاه (۵۷٩-۸۸ق)‏ در دربار قطب‌شاهیان؛ در 
گلکنده بود. نویستده این اثر را در دربار ابراهیم قطب‌شاه در یک 
مقدمه هفت مقاله» هر مقاله در چند گفتار. و یک خاتمه تدوین 
و به همین پادشاه پپشکش کرده است. چهار مفاله نخست. مانند 
دیگر تاریخ‌های جهان. با مطالبی از آفرینش جهان و پیامپران 
اغاز شده بخش‌هایی دربارة دودمان‌هاي شاهی بیش و یس از 
اسلا ثر ایسران» یمن؛ روم» عربستان و فرارو تا زمان 
بجانشنینان هولا گو در ایران و مظفریان را در بر گرفته است. 
نویسنده در مقالهُ چهارم افزون پر بادکرد تیمور و جانشینان 
شاهرخ در ایران؛ به حکومت بابره همایون و سال‌های نخست 
پادشاهی آکبر؛ تا شورش بیرام‌خان و رویدادهای ۹۷۰ق» نیز 
پر‌داشته است. مقالة شم این اثر درباره ایران و درباره 
قراقویونلوهاء آق‌توبونلوها؛ شاه اسماعیل و تهماسب صفوی؛ 
شاهان طبرستان و روم (ترکیه) است. در مقالةٌ هفتم نیز 
گفتارهایی درباره سلاطین دهلی؛ خلجیان بنگال و مندو؛ شاهان 
ٌجرات و بهمتیان دکن آمده است. تاریخ ابلچی نظا‌شاه نیز در 
خاتمه مطالبی در زندگینامه سادات؛ دانشمندان, حکما» شاعران 
و مسنشیان دارد. ایسن تاریخ بسه جبزئیاتی که نویسنده از 
حکومت‌های گیلان و مازندران: بر اساس چشم‌دیده‌های ود 
در دورة افامتش در ابران؛ نقل کرده و گزارشی که از رابطة میان 
دربارهای شیعة دکن و ایسران ارائشه کسرده: ویژه است. 
دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های 00.153 و ۸۵0.23,513 
در کتابخانه موزه بریتانیایی: 1171 (6ذف) در کتابضانه صوزه 
سالارچنگ در حیدرآباد. ۴۳۲۳ در کتابخانة دانشگاه تهران و 
۹ در کتابخانهٌ مجلس تهران نگه‌داری می‌شود. افزون بر 
این‌ها: بخش مرپوط به حاکمان طبرستان در ۱۸۸۶ در پاریس 
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زیر نام تاریخ ایلچی شاه‌دکنی؛ و از مقالاٌ پنجم به‌کوشش سید 
مجاهد حسین زیدی, در ۱۹۶۵م در دهلی‌نو به چاپ رسیده 
است. ۶ مچممالاخبار | مجامعالاخبار (۱۰۰۰ق)» نوشته 
وفرعی* نیشابوری (-۱۰۰۲۰ق) در تاریخ عمومی تا ۰3۱۰۰۰ 
در دو مقاله دربارةٌ رویدادهای پیش و پس از اسلام. نویسنده که 
شاعر» خوش‌نویس» منشی و مورخ ایرانی‌تبار برد پس از آن‌که 
سال‌ها در دسستگاه ععبدالرحیم‌خان‌خانان (۱۰۳۶-۹۶۴ق) 
خدست کرد در ۸٩۹ق‏ به آگره: پایتخت تیموربان در آن روزگان 
رفت و همان‌جا این اثر را نوشت. دست‌نویسی از این اثر 
به‌شماره ۱۱٩‏ در کتابخانه دیوان هند نگه‌داری می‌شود. ۷- 
تاریخ مرتضی‌الدهر (۱۰۰۶ق)؛ نوشته شیخ کبیر (- ۱۰۲۶ق) که 
دست‌نویس آل در مسحموعه‌ای به‌شماره 0.1947 در کتابخانه 
موز بریتانیایی نخه‌داری می‌شود. ۸ تاریخ القضی* 
(۱۰۰۱۰-۹۹۳ق)ه در تاریخ سرزمین‌های اسلامی؛ از رحلت (ده 
سال پس از همجرت) پیامبر (ص) تا ۰۰۰اق که به‌فرمان 
جلال‌الدین اکبر: به‌دست گروهی از تاریخ‌نویسان نوشته شد. 
غیاث‌آلدین نقیب‌خان قزوینی (-۱۰۲۳ف)؛ قاضی احمد تتری 
(- 3۹۹۶) و میر شاه فتح‌الله شیرازی (- ۹۹۷ق) تاریخ دو 
سال نخست و حکیم همام گیلانی (+ ۱۰۰۴ق)؛ ابراهیم 
سرهندی (- ۹۹۴ق) و خواجه نظام‌الدین احمد هروی (- 
۳ )و عبدالقادر بدایونی تاريخ سال سوم تا سی و پنجم 
پس از رحلت را نوشتند. پس از آن کار نگارش را به ملا احمد 
تتوری (-کشته در ۹۹۶ق) سپردند. وی به‌تنهایی روبدادها را از 
سبال سی و ششم تا بررامدن غازان‌خان ۷۰۱۲-۴۹۳۲ در دو 
جلد نوشت. رویدادهای پس از ۶۹۴ :ا ۹۹۷ق را نیز آصف‌خان 
میرزا قوامالدین جعفربیگ قزوینی (-۱۰۳۱ق) نوشت. این دو 
مورخ را مو لفان اصلی این اثر دانسته‌اند. در ۱۰۰۰ق بدایونی دو 
جلد نخست و آصف‌خان جلد سوم آن را تصحیح و مرتب 
کردند. برخی این اثر را پس از طقات ناصری جامع‌ترین تاریخ در 
نوع خود؛ در شبه‌قاره دانسته‌اند. اهمیت این اثر در آگاهی‌هایی 
ات کار کعی و سند و مسولتان» به‌دست محمدین‌فاسم 
(۲٩ق)»‏ تا پایان اثر و در شرح رویدادهای 3۹۸۴ در آن ارائه 
شده و به‌ویژه برای آگاهی‌هایی است که از صدو پنجاه سالي آخر 
به‌دست می دهد. دست‌نویس‌هایی از بخش‌هایی از این اثر 
به‌شماره‌های ۱۰۹۲۹ در کتابخانه آستان قدس رضوی؛ ۲۲۳ در 
کتابخانٌ مجلس: ۱۲۲۹ تا ۱۲۳۴ در کتابضانه مرکزی دانشگاه 
تهرن و جز این‌ها نگه‌داری می‌شود. بخش آخر اثرء رو یدادهای 


میان ۸۵۰ تا ۹۸۲ق» نیز به کوشش سیدعلی آل داوده در 
۸ اش در تهران به‌چاپ رسیده است. اسمد تتری پس از 
نوشتن بخشی از اثره آنرا گزیده کرده که دست‌نویسی کهن از آن؛ 
به‌نام احسن القصص و دافع‌الخصص» در کتایخانه سیدصادق کمونه 
در نجف نگه‌داری می‌شود, گویا احمدین ابوالفتح شریف 
اصفهانی حایری (ز ۲۵۰ ۱ق) نیز در اين اثر نتوی دست برده و 
آنرا به نام خود کرده که دست‌نویس‌هایی از این خلاصه تاربغ 
الفی؛ با همان نام احسن القصص به‌شماره‌های ۳۹۴۱ و ۴۰۷۴ در 
کتابخانه ملک. ۱۰۵ تاریخ(۴۱۶۹)» ۴ (۴۱۶۸) در کتابخانه 
آستان قدس رضری» ۷۲۱۹ در کتابخانهُ سپهسالار و جز آن‌ها 
نگهداری صسی‌شود. 4 روض‌ الط اهرین * / تاریخ طاهری 
(3۱۰۱۴) نوشتة طاهر محمد سبزواری فرزند عمادالدین 
حسن؛ در پنج قسم که هر یک به باپ‌هایی و آن‌ها نیز به چند 
فصل بخش شده‌اند. نثر ساده تدو ین منظم مطالب. بهره گیری از 
منابع سنسکربت ترجمه شده در دور: جلال‌الدین اکبر برای 
یادکرد تاریخ هند پیش از اسلام: برای نخستین‌بار در میان 
تواریخ عمرمی شبه‌فاره که در دور؛ اسلامی نوشته شده از 
ریژگی‌های برجستة این اثر است. بخش‌های چهارم و پنجم این 
اثره دربارة شنبه‌قاره به‌ویژه مطالب دور؛ جلال‌الدین اکبر و 
زوزگا مژلفب بخش‌های مستند و باارزش‌تر دوضةالطاهرین 
هستند. دست‌نویس‌های بسیار از اين اثر بافی‌مانده که از آن 
شمار است نسخه‌ای که به‌شمار: ۲۵۶ در کتابخانه مسجلس 
تگه‌داری مسی‌شود. ۱۰- احسنالتواریخ / مستخب الشواریخ 
(<۱۰۱۹ق)» نوشتهٌ حسن‌بیگ خاکی* شیرازی» در تاریخ 
مختصر جهان. نویسنده که از ایرانیان کوچیده به هند بود و در 
دورة جلال‌الدین اکبر و جهانگیر مناصبی در گجرات و بهار 
داشت. کار نگارش این اثر را در دور جلال‌الدین اکبر آغاز کرد و 
در ۱۰۱۹اق» در دور جهانگی به‌پایان برد. وق تا ۱۰۲۱ق 
مطالبی به اثرش می‌افزود. اين اثر در چهار بخش مقدمه تاریخ 
جهان پیش از اسلام؛ تاریخ جهان پس از اسلام و تاریخ عمومی 
هند تدوین شده و در پایان هر دوره از بزرگان سیاسی: ادبی و 
علمی آن یاد شسد» است. دست‌نسریس‌هایی از ایسن اسر 
به‌شماره‌های ۳۷۳۴ در کتایخانه دبوان همند؛ ۰۴۲۹۰ ۴۲۹۱ در 
کتابخانة لئیتگراد, 0۶1649 ,۵۲2051 بر کتابخانةٌ موزه بریتانیایی 
و جزاین‌ها نگه‌داری می‌شود. ۱۱-معدن اخبار احمدی* / معدن 
اخبار جهانگیری (۱۰۲۰ق)» نوشتة احمدبن بهبل بن جمال کنبوه 
در یک مقدمه و دو باپ. یاپ نخست در تاریخ پیشدادیان تا 
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ابراهیم لودی (۹۳۲-۹۲۳ق) و باب دوم در تاریخ تیموریان؛ از 
تیمور تا جهانگیر: است که هر باب نیز بخش‌هایی کوچک‌تر با 
عنو ان ذکر دارد. دست‌نویس بخش‌هایی از این اثر به‌شماره‌های 
11-5 در گنجينه آذر کتایخانة دانشگاه بنجاب در لاهور؛ 
6 و 0۲1883 در کتابخانه موز؛ بسریتانیایی نه‌داری 
می‌شود. ۱۲- تاربخ حیدری | مجیع‌التواریخ / زبدة الشوادریخ 
( ۱۰۲۸۵-۱۰۱۲۰ نوشته حیدری* حسینی رازی؛ در دو جلد. 
جلد نخست آن در پنج باب دربارهُ اعراپ ایران» آسیای میائه و 
آسیای شرقی؛ غرب: و هند است. جلد دوم آن نیز دربارةً 
حکیمان, دانشمندان و سرایندگان بود که نسخه‌ای از آ باقی 
نیست. دست‌نویس جلد یکم آن نیز به‌شماره‌های ۰۴۱۸ ۴۱۹ در 
کتایخانه برلین» ۵1909 در کتابخانه موزه بریتائیایی و جز ان 
نکه‌داری مي‌شود. برضی این اثر را رونویسی از تاریخ النی 
دانسته‌اند. ۳- انفعال خبار" ( ۱۰۳۶ نوشته محمد امین 
بلخی. از آغاز آفرینش تا روزگار نگارش اثن به‌ویژه درباره 
تیموریان ایران و هنده در یک مقدمه؛ ده باب و یگ خانمه. 
ویسنده در غدمت نواب سپه‌دارشان (- ۱۰۵۲ق)» حاکم 
احمدنگره بود و اين اثر را نیز همان‌جا نوشت. دست‌نویسی از 
انفع‌الا خبار به‌شماره: 0۲.1761 در کتابخانه موزه بربتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۱۴- صبح صادق" (۱۰۴۸-۱۰۴۱ق)» نوشتة 
میرزا محمدصادق سورتی: نویسنده ایرانی تبار و وقایع‌نگار 
شاه‌جهان در زمان شاهزادگی آو. وي این اثر را در یک مقدمه 
چهار مجلد و یک خابمه؛ دربار؛ُ تاریخ جهان از آفرینش تا زمان 
تألیف» تدوین کرده است. مسجلد نخست آن در هشت مطلع 
دربار؛ پیامبران از آدم تا حضرت محمد (ص) و خلفای اسلام تا 
بنی‌عباس: مجلد دوم در شش +طیح دربار: ملوک اسللام؛ چنگیز 
و جانشینانش در ایران و شاهان توراته تیموریان ایرال؛ 
صفر بان شاعان روم شام ححاز؛ یمن و هند؛ مجلد سوم در 
دوازده مطلم در شرح احوال بزرکان از سده نخست هجری تا 
زمان نگارش اثره و مجلد چهارم آن در فهرست مجلدات دیگر 
همراه با ارائةٌ آاهی‌های جفرافیایی دربار؛ نقاط پاد شده در اثر 
است. ارزش تاریخی این اثره به‌ویژه به‌سبب آگاهی‌هایی است 
که دربار؛ دور؛ جهانگیره دوازده سال نخست پادشاهی شاء‌جهان 
و روابط تیموریان هند با صفویان ایران و عشمائیان به‌دست 
می‌دهد. نثر اين اثر بخته و روان است. دست‌نوپسی از ان 
به‌شمار؛ 0۲.1728 در کتابخانه موز بریتانیایی نه‌داری می‌شود. 
۵- تاریخ گنجینه* (نیمه دوم سلده بازدهم هجری)؛ نوشتة 


نسویسنده‌ای ناشناس. ایسن اثر در دور؛ عبدالله قطب‌شاه 
(۱۰۸۳-۱۰۳۵ق) و در دربار هم‌او نوشته شد. آخرین رویداد 
باد شده در ایسن اثر دربارء کشسودن دولت‌آباد سه‌دست 
مهات‌خان, در ۱۰۴۲ است. اما که گاه در میان اثر به ۱۰۷۸ 
تیز اشاره شده است. تاریخ کنجینه در یک دیباچه و دوازده خزائه 
تدوین شده است که برخی خزانه‌های آن بخش‌هایی فرعی با نام 
گنجینه دارند. خ‌انه دوازدهم آیسن تاریخ عمومی درباره 
دودمان‌های حاکم بر دکن» مأنند بهمنیان نظام‌شاهیان تا مرتضی 
نسظام‌شاه ( 4۶-4۷۲ عادل‌شاهیان تا سلطان مسحمد 
عادل‌شاه (۱۰۶۷-۱۰۳۵ق): فطب‌شاهیان تا عبدالله قطب‌شاه 
است. دست‌نویس بخشی از این اثر در مسجموعه‌ای به‌شماره 
3 در کتابخانة موزهٌ بریتائیایی نشه‌داری می‌شود. ۱۶- 
ط_رازال خسبار (۱۰۵۲ق)» نوشته نجم‌الدین احمدبیگ‌خان 
اصفهانی؛ در تاریخ و جغرافیای جهان که در یک افتتاح: دو 
کتاب, هر کتاپ در چند فصل هر فصل در چند چمن؛ و یک 
اخستتام است. نسویسنده ایسن ار را در دور؛ اورنگ‌ژیب 
[۱۱۱:۸-۱۰۶۸ق) به‌یایان رساند و به وی پیشکش کرد. 
دست‌نویس‌هایی از طرازالا خبار به‌شماره‌های 432/06114 در 
گتايخانة دانشگاه پنجاب لاهرر: 11-3 در کنجينة آذر کتابضانه 
همین دانشگاه ۱۳۷ در کتابخانة آصفیه و ۵02060 در کتابخانة 
سوزه بریتانیایی نگه‌داری سی‌شود. ۱۷- منت التواریخ * 
(۱۰۵۶-۱۰۳۹ق)» نوشته محمدیوسف اتکی که به شاه‌جهان 
(۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) پیشکش شده است. این اثر در یک مقدمه 
پنج قسم و یک خاتمه و بیشتر بر اساس آثار پیشین نوشته شده 
است. متخب التواربیخ را از جامع ترین تواریخ عمومی دوره 
تیموریان دانسته‌اند. دست‌نو بس‌هایی از اين اثر به‌شماره‌های 
7 لض ۸0016,695 و 0.1773 در کستابخانة موژه 
بریتانیایی؛ 0 در کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور و جز 
این‌ها نگه‌داری می‌شود. عبدالشکور فرزند عبدالواسم تتوی در 
۴ ی گزیده‌ای از این اثره با نام اتخاب منتخباللواریخ تدوین 
گر د که دست‌نریس آن به‌شماره‌هاي ۴ در کتابخانه گنج بخش 
اسلام‌آباد و ۴۶۸۸/۱۶۳۸ در گنجینه شیرانی کتابخانة دانشگاه 
پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۱۸-افصح الاخار* (<۱۰۶۴ تا 
۷ ق)؛ نوشتة محمدباقر تبریزی, ویسنده این اثر را هنگامی 
و شت که در سا یت براططیانن مرادیخش؛ پسر شاه‌جهان ۳ 
صوبه‌دار گجرات (۰۶۷-۱۰۴۴اق) بود. افصیالاخبار در 
محلا تیه تاریخ اعراب؛ ایران تا ۱۰۲۶ق و هند تا تخت‌نسینی 
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شاسهان است ب در مفت ناب تندوین شده است؛. 
دست‌نو یس‌هایبی از این آثر سه‌شماره‌های 8 و 0۲,1751 در 
کت بیخاند موزه بریتانیایی نکه‌داری می‌شود. 5 تمحنه الا خباد / 
تمه سلاطین عقدمین (۱۰۷۶) توشتا صفی* قزوینی» برای 
امپر اصالت‌خان ( - ۱۰۷۶ق): فوج‌دار مرادآباد. نویسنده این اثر 


را در مرادآباد نوشته و در چهار فسم تدوین کرده است. تنها ۲ 


بخش نخست تحنة ال خیار که در دست است» مطالبی درپارة 
پیامبران» شاهان ایران باستان؛ روم؛ سوریه و دپگر اعراب» 
حضرت محمد (ص)؛ خلقاء دودمان‌های همروزگار عباسیان در 
آیران» بنی‌امیه و دودمان‌های پس از آن در اسپائیا؛ غوریان و 
غلام‌شاهان در دهلی و خرارزمشاهیان دارد. دست‌ویسی از این 
اثر به‌شمار؛ 0۳209 در کتابخانة موز؛ بریتالیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۲۰- سل مفصل * (۱۰۷۹ق): نوشته محمد براری 
امی, در خلاص تاریخ جهان از آفرینش تا ۱۰۳۷ق. نویسنده این 
اثر را در سه باب تدوین کرده است که آگاهی‌هایی کو تاه دربار؛ 
عربستان ایران. مصرء افریقاء اسپانیاه ترکستان» مفولستان؛ 
اقغانستان و شبه‌اره دارد. دست‌نوپس‌هایی از مجسل مفصل در 
کتابخانه‌های انجمن آسیایی بنگال؛ بهشماره‌هاي ۲۴۲۰۱۰۱ در 
کتابخانه بادلیان؛ و شماره ۳۱۷ در کتابخانه دست‌نویس‌های 
حکرمتی شرقی در مدراس نگه‌داری می‌شود. ۲۱- جهان‌نامه 
(گویا پس از ۱۰۹۹ق)» سرود؛ فنایی* در تاریخ جهان و هند 
پر وزن شاهنامه. این اثر که در روزگار اورنگ‌زیب نوشته شده 
مطالبی دربار: پیامبران: شاهان باستان؛ تاریخ کایل؛ قشسمیر؛ 
سند» بنگال, دکن و شمال هند دارد. دست‌ویس جلد نخست 
جپبان‌نامه. دربار؛ آفرینش جهان پیامیران تا لقمان و شاهان ایران 
باستان» به‌شمار: 7334 در کتایخانه موزه بریتانیایی نکهداری 
می‌شود. ۲۲- متخب البدایع (۱۱۱۵ق)» نوشته محمد *علیم 
له‌آبادی: امام و خطیب مسجد دهلی؛ در هفت بخش. بخش 
چهارم اين اثر دربارء مشایخ صوفیه ابران و هند؛ بخش‌هاي 
پنجم و ششم دربارٌ حاکمان مفول در هند و بخش هفتم آن 
زندگینامه‌های حکما و شاعران است. دست‌نویسی از این أثر در 
کتابخانة ملی پاریس نکه‌داری می‌شود. ۲۳- مستخب الشواریخ 
(۱۱۲۰ق) نوشتهُ جگ*جیون‌داس گجرانی تاریخ‌نویس دربار 
اورنگ‌زیب و شاء‌عالم یکم که به‌فرمان شا‌عالم نوشته شده 
است. این اثر مطالبی دربارهة فرماتروایان تیموری در آیران و 
شبه‌فاره از امیرتیمور گورکان تا شا‌عالم تاریخ فرمانروایان 
محلی از دکن تا کشمیر؛ و نمودار درامد صویه‌ها و فراورده‌های 
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آن‌ها را در زمان بهادرشاه دارد. در اين اثر رویدادهای دور هر 
شاه زیر عنوانی ویژه و با رعایت ترتیب تاریخی آمده است. در 
میان تاریخ‌های فارسی نوشته مورخان هندو در دور؛ُ تیموری؛ 
نثر جگ‌جیونداس در این آثی پس از چندربهان برهمن؛ 
پخته‌ترین نثر فارسی است. ارزش ویدهُ اين اثر در آگاهی‌های 
تازه‌ای است که نویسنده بر اساس اسناد دولتی و آگاهی‌های 
شسخصی دربار؛ دور؛ اورنگ‌زیب و بخشی از دور؛ شاه‌عالم 
بهادرشاه ارافه فرده است. دست‌نسویس‌هایی از ایسن ار 
به‌شماره‌هايی ۳۵۱۷ در کستابخانة دیسوان هسند» 00-7658 
6 در کتابخانة موز؛ بریتانیایی و جز این‌ها نگه‌داری 
می‌شود. ۲۴ - تاریخ قیاق خاني (3۱۱۳۴)؛ نوشته قیجاق‌خان که 
در حمایت عبدالصمدغان, حاکم پنجاب در روزکار فرخ‌سیر 
بود. این اثر در یک فاتحه پنج باب و یک خاتمه تدوین یافته 
است و سطالبی درباره پیامبران تا حشرت محمد (ص)؛ 
پادشاهان ايران باستان؛ فرمانروابان عرستان» سی‌النهرین؛ 
فراروده بونان؛ رم و پاب‌های رم هند جین: حضرت محمد 
(ضی): خلفا: بنیادخذاران مذاهب چهارثانه. دودمان‌های شاهی 
پسن از اسلام در ایران تا صفویان» شیبانیان و جانبان دارد. تاریخ 
قساق‌خابی ذر ۱۱۳۷ بازنویسی شده و در ۱۱۳۸ق مطالبی از 
روبتدادهیای این سال نسیز به آن افنسزوده شسده است. 
دست‌نویس‌هابی از آن در کتابخانه‌های ملی پاریس» لئینگراد و 
به‌شمار؛ ۱۱۷ در کتابخانة بادلیان نگه‌داری می‌شود. ۲۵- 
سلطان اللواریخ (۱۱۳۸۵ق)» نوشتة مهرچند / میرچند فرزند 
چندربهان که تاریخ جهان از آغاز آفرینش نا ۱۱۳۵ق است. 
نبویسنده این اثر را به‌نام سیدساطان‌علی‌خان» از درباریان 
محمدشاه (۱۱۳۱-۱۱۳۱ق)+ نوشته است. دست‌نو بسی از 
سلطان‌التواریخ به‌شماره 1462/061/153 در کتابخانة دانشگاه 
پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۲۶- برهان الفتوح 8 (۱۱۴۸ق)؛ 
نوشته محمد *علی برهانپوری که به تواب برهان‌الملک سید 
سعادت‌خان: صوبه‌دار اودی پیشکش شده است. اين اثر در یگ 
مقدمه هجده کتاب و یک خاتمه نوشته شده است. برهان الفتوح 
نسخه لخستین و کو تاه‌تر مرت المفاه اثر همین نویسنده است. 
دست‌لویسی از برهانالفتوح به‌شبار: ۵۲1884 در کتابخانه مووه 
بریتانیایی نخْه‌داری می‌شود. ۲۷ تاریخ مفضلي* (ئیمة نخست 
سده دوآزدهم هجری)؛ نرشته مفضل خان, از خادمان محمدشاه 
روشن‌اختر. اين اثر مطالبی از آغاز آفرینش تا دورهُ فرخ‌سیر 
(۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) دارد. تنها نسخه شتاخته این اثر در کتابخانه 
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سلطنتی لکنو نگه‌داری می‌شد و بخشی از آن به‌شمار؛ 0۲.1836 
در کتابخانه موزه بریتانیایی است. ۲۸- تاریخ سحمدشاهی* | 
تار بخ نادرالزمانی / تاریخ سهادرشاهی (۱۱۵۲-۱۱۵۱ق)» نوشته 
خوشعال‌چند؛ فرزند جیون‌رام و دیوان ولابت دهلی. وی این 
اثر را در دو مقاله به‌نام‌های «مجمم‌الاخباره و «زبدةالاخباره 
تدوین کرده است. مقالة نخست در دو کیفیت درباره پیامبران و 
شاهان ایران و توران» روم.... تا خلفا و تاریخ هند از راجه‌های 
هندو تا ابراهیم لودی و مقالهُ دوم در دو مطلم دربارة تیموریان 
هتد تا شاه‌جهان دوم و مسحمدشاه (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) است. 
خوشحال‌چند در مقالة دوم از زندگینامه دویست و پنجاه و 
هشت تن از سرایندگان یاد کرده است. دست‌نویس‌هایی از این 
اثر به‌شماره‌های ٩۰٩‏ در کتابخانة عمومی پنجاب لاهور و 
0247 ۵۲1826 0۲1954 و 0۲.1844 در گتابخانه مسوزه 
بریتانیایی نه‌داری می‌شود. ۲۹- مرآت‌الصفا (۱۱۷۹ق) 
نوشتة محمدعلی برهانپوری. اين اثر همان نسخا کامل‌شد؛ 
برهان‌الفتوح است و در مقدمه که پیش از کامل شدن اثر نوشته 
شده به صمصا‌الدوله شاهنوازخان (-۱۱۷۱)؛ نویسنده 
ماه پیشکش شده است. گویا این اثر در خداتمه به‌نام 
مونمن‌الدوله درگاه‌قلی‌خان بهادر سالارجنگ است. این اثر در 
در مقاله تدوین شده است. مفال؛ نخست آن در هفده‌باك 
مطالبی از آغاز آفرینش» درباره تاریخ پیامبران؛ ایرانه عربستان؛ 
مصرء سوریه. فرارود و هند؛ تا تیموریان و درباره شاهان دکن؛ 
گجرات؛ مالوا خاندیس+ بشگال جوتپرره ند مولنان» کشمیر 
و ثبت کوچک تا دوره آورنگ‌زیب دربار؛ زندگینامة دانشمندان, 
صوفیان؛ شاعران عرب و ایرانی» قبایل عرب و ترکمن و جدول 
زمانی دودمان‌ها درپردارد. مقالهُ دوم در دو باب درباره تاریخ 
تیموریان ایران و توران از زمان برآمدنشان تا محمدزمان» و 
تیموریان هند از ابتدا تا زمان نگارش اثر است. بخشی از 
رو پدادهای دوره محمدشاه (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) و رويدادهاي 
دوره‌هنای احمدشاه (۱۱۶۱--۱۱۶۷ق)» عسالمگیر دوم 
(۱۷۳-۱۱۶۷ اق) و شاه عالم دوم گررکانی (۱۲۰۲-۱۱۷۳ق)» 
در پایان مراتالصفاه از بخش‌های افزوده به برهان‌الفتوح هستند. 
دست‌ویس‌ها تس از این اثر به‌شماره‌های 5540 و ۸00.6539 در 
کتابخانة موزه بربتانیایی نگه‌داري می‌شود. ۳۰- حدبقة الصفا* ] 
تسد کر بسوسف علی‌ضان ( ۱۱۸۲-۱۱۷۰ نوشته 
پوسف علی خان ( - پیش از ۱۱۹۵ق) از دوستان علی‌وردی‌خان 
(- ۱۶۹ ۱ق)؛ فرماثروای بنگاله» بهار و اوریسه. این تاریخ کر تاه 


در یک مدمه سه جلد و بک خاتمه تدوین شده است و 
جلد‌های آن به‌ترتیب دربار؛ تاریخ جهان از پیش از اسلام تا 
عیاسیان تیموریان تا محمدشاه و فرمانروایان هند - به‌جز 
تیموریان - است. نویسنده در خانمه زندگینامٌ سی‌صد و 
ببیست تسن از شساعران کهن و همروزگارش را آورده است. 
دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۴۸۰ در کتابخانة 
بانکیپور: 0۳.165 در کتابخانهة موز؛ بربتانیاپی و جز آن نگه‌داری 
می‌شود. ۳۱- فرحت‌الناظرین * (۱۱۸۳ق» توشتة محمداسلم 
پسروری | بَرسروری انصاری قادری. نویسنده این اتر را 
به تشویق سرهنگ جنتیل نوشته و به شجاعالدوله نواب اوده؛ 
پیشکش کرده است. ۸ حت‌الناظرین در یک مقدمه, سه مقاله و 
یگ خاتیه ندوین شده است. مقالة نخست در تاریخ جهان؛ 
مقالة دوم دربار؛ راجه‌ها و شاهان هند تا ابراهیم لودی و مقالة 
سوم آن دربار؛ تیموریان هسند تا شا‌عالم (۱۱۳۴-۱۱۱۸ق) 
است. نویسنده در خائمه به جغرافیای هند. زندگی دانشمندان» 
اولیا و خاندان شجاع‌الدوله پرداحته است. دست‌نویس‌هایی از 
این آثر به‌شماره‌های ۳۹۱۴ در کتابخانه دبوان هتد» کسفورد 
۹ نر کتابخانه سادلیان 3.6942لش 006943 کف9م0تظ و 
6 در کتابضانة سوز؛ُ بربتانیایی و جبز این‌ها نگه‌داری 
مي‌شود. ۳۲ تاریخ محمدی (۱۱۹۰/۱۱۶۰-۱۱۲۴ق)» نوشته 
محمذ* بداخشی: در وقایع‌نگاری رویدادها از همجرت پیامبر 
اسلام(ص) تا زمان مرگ مولف. در منابم؛ زمان صری صولفی 
۱ یاد شده اما چون در برخی نسخه‌های این اثر پاره‌ای 
رویدادها: تا ۱۹۰ات آمده برخی مرگ او را در این ثاریخ هم 
دانسته‌اند که شاید چنین نباشد و رو پدادهای میان این دو سال را 
نسخه‌تویسان و دیگران به این اثر افزوده باشند. تاریخ محمدی در 
یک مقدمه و دو جلد تدوین شده است و رويدادهاي میان 
۵ تسا ۱۱۹۰ در آن بسیشتر درسسارة هد است. 
دست‌نویس‌هایی از اين اثر به‌شماره‌های ۳۸۸۵ ۳۸۵۰ ۳۵۸۰ 
در کتابخانة دیون عند و 0.1824 در کتابخانه موره بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. بخشی از جلد دوم تاریخ محمدی: به‌کوشش 
امتیازعلی عرشی» در ۱۹۶۰ در علیگر به‌چاپ رسیده است. 
۳- حد بقة ال قاليم (۱۱۹۶-۱۱۹۲ق)» نوشته الله یار * پلگرامی؛ 
در تاریخ و جغرافیای هفت اقلیم جهان و زندگینامة بزرگان آن‌که 
در پابان مطالب هر اقلیم آمده است. نویسنده بسیاری مطالب و 
ترتیب کلی اثر را از هفت اقلیم امین احمد رازی و مطالب دربارة 
اروپا را از متنی انگلیسی نوشتة جائتن اسکات گرفته است. 
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جانتن اسکات مشوق او در تگارش این اثر بود. تاریخ 
هندوستان در اين اثره به‌ویژه دربار؛ُ روابط میان بنگال, اوده و 
بهار بسیار کامل و نو بود. اللهیار در ۱۳۰۲ تتمه‌ای با 
آگاهی‌هایی سودمند دربار؛ روزگارش به این اثر افزود. 
حد یقة ال قالیم در ۱۸۷۹ و ۱۸۸۱ در لکتو به‌چاپ رسیده است. 
۴- جام جهان نما ( ۱۹۹-۱۱۹۱ اق)» نوشته شوت" رامبوری» 
در تاریخ جهان» بهو یذه ایران و هند؛ تا روزگار نویسنده. این اثر 
در یک مقدمه سی و نه طبقه و یک خاتمه در زندگی شاعران» 
دانشمندان و اولیا: تدوین شده است. دست‌نویس‌هایی از این 
اثر به‌شماره‌های ۱۷.۸).1962-147۸-8 در کتایخانه سوزء مسلی 
کراچی و ۵۳2056 در کتابخانه موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. 
۵- راحت الارواح: نوشتهٌ محمد راحت. این اثر کوتام گزارش 
رویدادها تا ۱۲۰۷ق و مطالبی ویژه دربار؛ بنگال است. 
راحت الا دواح بیشتر خلاصه‌ای از آثار هندی و ایرانی پیش از آن 
است. دست‌نویسی از آن در کتابخانة عمومی پتنا نگه‌داری 
می‌شود. ۲۶ لب‌السیر و جسهان‌نما (۱۲۰۸ق)» نوشتة 
اب وطالب‌خان اصسفهاتی کسه به آمسف‌الدوله: نواب اوده 
(۱۲۱۲-۱۱۸۹): پیشکش شده است. نویسنده این اثر را در 
چهار باب با فصل‌هایی در هر باپ؛ تدوین کرده است. بساب 
نخست درباره پیامبران تا حضرت محمد (ص)؛ باب دوم درباره 
خلفا: باب سوم در [ندگنامه فلاسفه: باران پیامس دانشمندان و 
سرایندگان نام آور و دیگران؛ و باب چهارم در تاریخ شاهان ایران 
و سرزمین‌های اسلامی دیگره در روزگار خلفا و پس از آن‌ها؛ 
است. دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۱۳۱۲ در 
کتابخانة اصفیه, 0.1871 در کتابانهٌ موز بریتانیایی و ۴۳۰۳ 
در کتابخانه ملک نخه‌داری می‌شود. ۳۷- بحر مواج (۱۲۰۹ق)» 
توشته محمد* علی‌خان انصاری, در تاریخ جهان به‌ویژه هند در 
سه جلد. جلد یکم در نه بحر دربار؛ غزنوپان؛ غوریان نادرشاه و 
جانشینانش. و درانیان نا زسان‌شاه ([ ۲۶۰-۱۱۸۶ ۱ق) است. 
نویسنده در پحر دهم از جلد دوم در ده موج از فرمانروایان 
غیررمغول هند از راجه‌ها تا ابراهیم لودی و شاهان دکن: گجرات؛ 
مت باکال زرم خاتیی جراپور و کتوی با کرد رکه 
«موج»های یازده‌گانة بحر یازدهم از این جلد به تاریخ تیموریان 
از ظهیرالدین بابر تا محمدشاه روش اختر پرداخته است. جلد 
سوم موج‌های دوازدهم تا چهاردهم همان بحر را دریردارد که 
دربار؛ تیموریان از احمدشاه تا شاه‌عالم دوم است. گفتنی است» 
رویداد‌های تا ۱۲۱۱ق هم در اين اثر یاد شده که بر اساس آن 


کمان برده‌اند که نوبسنده: پس از کامل شدن اثرش در ۱۲۰۹ق» 
تا اين زمان در آن دست می‌برد. دست‌شویس‌هایی از اين اثر 
به‌شماره‌های ۴۲۷ در کتابخانه برلین: ۵۴۴ در کتابخانه بانکیپوره 
65 00-2056 در کتایخانه موزه بریتانیایی» ۳۵۸۹ در کتابخانه 
مجلس + ۱۲۲۹ تا ۱۲۳۴ در کتابخانة دانشگاه تهران نحٌه‌داری 
سی‌شود. ۳۸ سرت آفتاب‌نما/ عیارالسورخین (۱۲۱۶- 
۸ نوشتة شاهنوازخان* دهلری, در زندگینامه. جغرافیا 
و تاريخ از روزکاران کهن تا سال چجهل و پنجم پادشاهی 
شاه‌عالم دوم. مرات آقتاب‌نما بیشتر گزارتش روزکار شاء‌عالم دوم 
است. نویسنده این اثر را در یک مقدمه دو جلوه و یک خاتمه 
ندوین کرده است. مقدمذ آن در ارزش تاريخ جلوهٌ نخست: در 
شش | نه تجلی دربار؛ آفرینش جهان؛ پیامبرانه حضرت 
محمد(س)؛ خلفا؛ امامان شاهان و فرمانروایان عرب. ایران تا 
صفوبان؛ هندوستان» سطالبی دربارة سوسیقی و زندکينامة 
صوفیان. دانشمندان, فلاسفه شاعران» خوشنویسان» جلره؛ دوم 
آن, در هشت تجلی دربارٌ جغرافیای هفت اقلیم و درباها و 
خانمه در شگفتی‌های جهان است. دست‌نویس‌هایی از این اثر 
به‌شماره‌های ۳۸۱ در کتابخانه بسانکیپور: ۸00,16,697 در 
کستابخانة موزه بریتانیایی, 454/۳01624 در کتابخانة دانشگاه 
بتضاتب :5641/2318 در کنجینة شیرانی این دانشگاه و جاهای 
دیگر نگه‌داری می‌شود. ۳٩‏ مجمع‌الاخبار (۱۲۲۰ق)» نوشتة 
هرسکه‌رای, نویسنده در هشت اخبار مطالبی درباره هندوان 
باستان و حاکمان آن‌ها» تاریخ ایران باستان؛ تاریخ مسلمانان؛ 
شاهان یمن ایران و تورات شاهان مسلمان هند. حخومت‌هاي 
محلی هند و مطالبی دربارة اروپا و امریکا ارائه کرده است. 
ارزش مجمعالاخبار در تواریخ محلی آن است. دست‌نویسی از 
این اثر به‌شمار؛ 0۲.1624 در کتابخانة موز؟ بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۴۰ سلالةالسیر* زبنتال(مان (۱۲۲۲ق)؛ نوشته 
اپوالقاسم سمنانئی ساسائی. این تاریخ عمومی کوتاه دو سئاله 
دارد که یکی دربارهُ دودسان‌های غیرهندی و دیگری دربارة 
دودسان‌های هتدی است. سددلةالسیر در ۱۳۲۰ در سمبتی 
بسه‌چاپ رسیده است. ۳۱- خلاصةاشواریخ ] مقدمة تاریخ 
(<۱۲۲۴ق)» نوشته محمد فضل امام خیرآبادی نویسند؛ 
ایرانی تبار شبه‌قاره در یک عقدمه و هفت گفتار. این اثر پیشتر در 
تاریخ اعراب؛ ایران و هندوستان است و مطالبی دربار حکماه 
پزشکان و خوش‌نویسان دارد و خاتمه آن دربار؛ هفت افلیم 
است. دست‌نویس‌هایی از این اثر در کتابخانة موزهٌ لاهور و به 
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شمار؛ٌ ٩۵٩‏ در کتابخانةً گنج‌بخش در اسلا‌آباد نگه‌داری 
می‌شود. ۴۲- نخة السیر؛ نوشته هماو که آن‌را ذر دو فصل؛ سا 
یادکرد شصت و دو تن از یادشاهان باستان, چهل و نه ثن از 
خباندان‌های اسوی و عباسی؛ چنگیزیان» نادرشاه افشار 
(۱۱۴۸س-۱۱۶۰ق): احمدشاه درانسی (۱۱۸۶-۱۱۶۰ق) و 
تیموریان تا شاه‌عالم دوم: تدوین کرده است. دست‌نویسی از این 
اثر به‌شماره 11-124 در گنجينة آذر کتابخانه دانشگاه پنجاب؛ در 
لاهور نکه‌داری می‌شود. ۳۳- زیدة الغرایب (۱۲۳۱/ ۱۲۳۱ 
۵ ق) نوشته نجم* طباطبایی نویسندة ایرانی تبار شبه‌قاره: 
در پنج‌جلد درباره ثاریخ أسلام» ایران و هند. از آغاز تا تیموریان 
هند. جلد پنجم آن نیز زندگينامة فرزانگان عارفان و شاعران را 
دربردارد. ژیدة الغرایب خود یکی از مجلدات ششگانة ار 
دایرةالسعارفگوئة نجم طباطبایی به‌نام بحرال(خار است. 
دست‌نویس‌هایی از اين اثر به‌شماره‌های ۳۰۱۳۵/۱۳۰ در گنجينة 
شيراني کتابخانةٌ دانشگاه بینجاپ لاهور 0۳2058 0۲1762 در 
کتابخانة موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۴۴ سراح التواریخ 
(۱۲۴۰ق) نوشتة نورمحمد. این کتاب که در تاریخ جهان است 
مطالبی ویژه دربارء هند دارد و به سراجالامرا اعظم‌جاه؛ نواب 
کرناتگ» پیشکش شده است. دست‌ویسی از این اثر در کتابخانة 
دیوان هند نگه‌داری می‌شود. ۳۴۵- تنقیح‌لاخبار (۱۲۴۲ب 
۳ نسوشته منولال فلسفی (-۱۲۴۸ق) و فرزندش 
کندنلال اشکی (- ۲۶۶ اق). در واقع کندنلال که در دربار 
شاه اوده منشی‌الملوک بود اثر پدرش راکه پیش از بازنگری آن 
در گذشته بود؛ گزیده و ویراسته است. تتقیح الا خار در هفت قسم 
و دربار؛ شاهان هند از ۰۰٩ق,»‏ تیمورپان تا شاه‌عالم تاریخ 
مغولستان و فرارود: فارس» بابل» شام و مصر و فرنگستان است. 
این اثر در ۱۳۶۷ق به‌چاپ رسبده است. ۱-۴۲۶ کبرنامه» تاریخ 
سلاطین گسورکان (۱۷۲۴۸قی)؛ نوشة لچسهمین‌نرایین - جز 
لچهمین‌نراین اورنگ‌آبادی؛ متخلص به شفیق (س ۱۲۱۴ق) - 
در تاریخ تیموریان ایران و هند از اسیر تیمور (8۷۷۱) تا 
بهادرشاه دوم (۲۵۳ ۲۷۵-۱ ۱ق). دست‌نویسی از این اثر 
به‌شمار؛ ۱۰۸ در کتابخانة آستان فدس رضوی نگه‌داری 
می‌شود. ۴۷- باد کار بهادری (۱۲۴۹ق) نوشتهُ بهادرسنگه* که 
دایرةالمعارف‌گونه‌ای در جغرافیا و زندگینامه» هنرها و علم 
است. این اثر در چهار سانحه تدوین شده و برخی از این 
سانحه‌ها ثیز به چند داستان ببخش شدهائد و پاره‌ای مطالب آن‌ها 
از اين قرارند: سانحه نخست در تاریخ پیامبران, سانحه دوم در 


تار پخ‌نویسی فارسی در شبه‌قاره 


هفت داستان؛ درباره خلفا و حکموانان عرستان ۳ بسن باس 
اسماعیلیان مصر و قهستان و فرمطیان و سادات و شرفای مکه 
و مدینه سائحه سوم در هفت داستان در زندگینامة فیلسوفان 
بونان» فیلسوفان دوره‌های نخست اسلامی؛ فیلسوغان ارویا؛ 
اپران و هند» پزشکان, یاران و جانشینان حضرت محمد (ص): 
مشایخ و علمای اسلام شاعران عرب ایرانی و هندی؛ دربار 
علرم و هثرهایی چون چهره‌شناسی؛ تعبیر خواب طالع‌بینی؛ 
موسیقی هندوان؛ معماری؛ نجاری» نفاشی؛ صنایم دستی؛ 
دربار؛ٌ جادو و طلسم و زندگینامه؛ مسلماناتی تام‌آور که در 
دسته‌بندی‌های بادشده از آن‌ها نام نرفت و سائحة چهارم در یک 
مقدمه در جغرافیای جهان و شهرها و کشورهایی کم‌شتاخته 
برای مسلمائان؛ به‌ویژه در ارویا و هندء و هشت فصل در تاریخ 
پادشاهان ابران تا فتح علی شاه شاجار (۲۵۰-۱۲۱۲ ۱ق)ه 
حکمرانان عرب: پادشاهان یونان و روم درباره مصر و سوریه, 
مغرب؛ ترکستان تا ازیکان نوران» خوارزم و بدخشان اروپاه و 
کاست‌ها: فوانین: اسطوره‌ها: راجه‌ها و راجپرت‌ها و 
دودمان‌های حاکم در هند تا زمان نگارش آثر. دست‌نوبسی از 
این ار بهشمارة 1653 فعه 0۳1652 در کتابخانهة موزه برپتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۲۸اب جامم‌التواریخ (۱۲۵۰ق): نوشتة 
فقیر *محمد, در تاریخ جهان تا زمان نگارش. این اثر در چهارده 
فصل تدوین شده است و مطالبی از آفرینش و دربارء اعراب» 
ایران؛ تر کستان» مغولان؛ تیموربان هنده هندوستان و جغرافا 
دارد. جامع الموار بخ در 8۱۸۳۶ در کسلکته و در ۸۱۸۷۴ در لکنتو 
به‌جاپ رسیده است. ۴۹ خرانة رسول‌خانی (۲۵۱ اق)؛ نوشتة 
محمد *#فیض منشی که به نواب غلام‌رسول‌خان پیشکش شده 
است. این اثر مطالبی ویژه دربارة خطب‌شاهیان و نظام‌شاهیان 
دارد. دست‌نویس‌هایی از خزانا رسول‌خانی در کتابخانة عمومی 
شرفی» در پتنا و در کتابخانة بانکیپور نگه‌داري می‌شود. ۵۰اب 
مجمم الملوکد (۲۶۰ ۱ق)؛ نوشته سیدمحمدرضا نجم‌طباطبایی 
که تاریخ فشرده جهان و درواقم دفتر سوم اثر دایرةالمعارف‌گونة 
این نویسنده؛ بحرالزخار است. دست‌نویس‌هایی از بخش‌هایی از 
ین اتر همراه با آثار دیگر همین نویسنده و چند اشر دیگر در 
مجمرعه‌هایی به‌شماره‌هاي 0۲2058 و 0۲1743 در کتابخانه 
موز؛ بریتانیایی نه‌داری می‌شود. ۵۱ مخزن‌الحواهر 
(۱۲۶۳ق)؛ نوشتة اختر* هوگلوی که به درخواست و به‌نام پبر 
هنری م.الیوت تألیف یافته و تاریخی کوتاه از هفت اقلیم شرق 
است که تسنها سهرستی از دوره‌های تساریخی را دارد. 
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دست‌نویس‌هایی از مخزن‌الجواهر به‌شماره‌های ۷)1962-152. ۸۷ 
در کتایخائ؛ مسوز؛ سلی کراچی و 0۳1784 در کتابخانه سوزء 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۵۲- ارشادالمستقيم» نوشتة 
امان*الحق ریواری در تاریخ جهان اسلام هند و نظام‌های 
حیدراباد که دست‌نویسی از این اثر در کتابخانة عمومی پنجاب 
لاهور نگه‌داری می‌شود. ۵۳- عظم التوارسخ نوشته مرتضی 
پینش * مبدراسی و علی‌رضا رایق, گوبا نخست نگارش این اثر را 
به صبفت‌الله سپردنده اما بعد بینش مدراسی سرپرست 
نو بسندگان آن شد. عظیم‌الواریخ در تاریخ جهان, به‌ویژه هند و 
بیشتر درباره تاریخ کرناتک و تپموریان تا مسحمدشاه است. 
دست‌نویسی از این اثر به‌شمار: ۴۳۰ در کتابخانه دیوان هند 
نکه‌داری می‌شود. ۵۴ خورشد جهاذنما (۱۲۸۰-۱۲۷۰ی)ه 
نوشتة الامی‌بخش انگریزآبادی در تاريخ جفرائیا و جز آن که 
اثری چنددانشی است و در دوازده برج تدوین تسده است. 
مطالب این اثر دربار؛ آفرینش» جغرافیای پنج فاره تاریخ 
پیامبران. زندگينامة فرزانگان. عارفان شاعران و دیگران» تاریخ 
طریقه‌های صوفیان بناهای تاربخی و زندگی تویسنده و خاندان 
او است. دست‌نویس‌هایی از اين اثر در کتابخانه‌هاي انجمن 
آسیایی بنگال و کتابخانهة بوهار نگه‌داری می‌شود. ۷-ب) 
تواریخ عمومی هند: شماری دیگر از تاریخ‌های عمومی که 
به‌تاریخ عمومی هند اختصاص دارند از این قرارند: ۱- 
فتوحاسلاطین (3۷۵۱): سرود؛ٌ عبدالملک* عصامی که 
حماسه‌ای تاریخی در الب مثنوی, به‌پیروی از شاهنامة 
فردوسی در دوازده‌هزار بیت بوده که بازده‌هزار و هفت‌صد و 
پیست و هفت بیت آَنْ در دست است. این اثر به خلاف شاهنامه از 
رویدادهای شگرف و افسانه‌ای خالی است و بیش از اهعمیت 
تاریخی» ارزش حماسی دارد. فقوح السلاطین زیر حمایت و بهتام 
ابوالمظفر بهمن‌شاه (۴۸ ۷۵۹-۷ق)؛ بنیادگذار دودمان بهمنیان 
دکن؛ نوشته شده است و مطالبی دربار؛ گشودن هندوستان 
به‌دست مسلمانان تا غزنویان غوریان, خلجی‌هاء تغلق‌ها تا 
دوره محمد دوم تغلق (۷۵۲-۷۲۵ق) دارد. این اثر نه تاریخ این 
دو دمان‌های حاأکم بر هند که بیشتر تاریج شاهان بنیادگذار هر 
دودمان و دربارة فرماندهان ایشان است. فتوحالسلاطین به‌ویژه از 
آن‌رو که امکان مقايسة رویدادهای سیاسی این دوره‌ها را فراهم 
آورده؛ حایز اهمیت فراوان است. اين اثر دخستین‌بار در ۸۱۸۹۰ 
در کلکته به‌چاپ رسیده است. ۲- طبقات اکبری" / طبقات 
اکرشاهی / نظاماشواریخ / تاریخ نظامي (<۱۰۰۲ق)؛ نسوشتة 
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نظا‌الد ین احمد هروی (-۱۰۰۳ق)» در تاریخ شاهان مسلمان 
عنب از سبکتگین (۳۶۷ق) تا جلال‌الدیییرکبر گورکانی و به‌نام 
همین شاه نوشته شده است. این اثر از نخستین تاریخ‌های 
غمنوهی هند است که مطالیی دربارة قماغ تراعی این کضور دارو 
پیش از این یکی دو اثر تنها دربار؛ چند تن از سالاطین دهلی و 
فا آثار نیمه‌تمام در تاریخ هند. نوشته شده بود. طبقات 
اکبري در یک دیباچه. نه طبقه و یک خاتمه تدوین شده است و 
مطالبی دربا غزنویان» سلاطین دهلی» دکن» گجرات: بنگاله 
ملومه کشمیر» سند» مولتان و جونپور درد. در پایان طبقة 
سلاطین دهلی از امرا؛ دانشمندان و شاعران روزگار جلال‌الدین 
اکبر یاد شده است و در خائمه اثر نیز برخی.مطالب درباره 
جغرافیای هند آرائه شده است. طقات ۱ کری در سه لد ( کلکته 
۷ ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷م) بسه‌چاپ رسیده است. برخی 
نویسندگان گزیده‌هایی از این اثر بیرون آورده‌اند. گزید؛ گوجرمل 
اکیرآبادی از آ‌شمار است که تاریخ هند را تا ۸۰٩ق‏ دربردارد و 
دست‌نویسی از آن به‌شمار: ۱۵۴ در کتابخانهٌ دیوان هند 
نگه‌داری می‌شود. < کر احوال سلاطین هندوستان نیز گزیده‌ای 
دیگر از نویسنده‌ای ناشناس از طبقات اکبری است. نسخه‌ای از 
آن به‌شتمار؛ ۱۱۷ در کتابخانه انجمن آسیایی بسنگال نگه‌داری 
مني‌شنوّد. ۳ مت منیب لو از بیغ / تادیخ مدایونی * (۱۰۰۴۲-۹۹۹ق)ه 
نوشته عبدالقادر بدایونی* در تاريخ شبه‌قاره از غزتویان تا 
چهلمین‌سال شاهی جلال‌الدین اکبر. بدایونی خود این اشر را 
خلاصه‌ای از طسبقات اکبری و وام‌دار آن و همچنین تاریخ 
سار کب‌شاهی دانسته است. اما وي که اثشرش را در تکمیل اثر 
نظام‌الدین احمد نوشته. بسیاری مطالب دست اول بدان افزوده 
است. این اثر در یک مقدمه نه طبقه و یک خاتمه تدوین شده 
است و مطالبی دربار؛ غزتویان غوریان. غلامان: خلیان؛ 
سفلقان سادات» لودیان» سوربان و تیموریان از بابر تا 
تصیرالدین همایون و جلال‌الدین اکبر تا ۱۰۰۴ را همواه با 
گزارشی از قوانین و روش کشورداری و دین الاهی او با دیدی 
انتقادی دربردارد. خاتمه محخب الواریخ نیز در زندگينامة مشایخ 
مسلمان» فلاسفه: پزشکان و شاعران دور؛ جلال‌الدیس اکیر 
است. بدایونی متأثر از تعصب‌های دینی‌اش لحنی خصمانه و 
ناسزاگو به جلال‌الدین اکیر دارد و از این‌رو این اثر را گزارشی 
مهم و متناقض با اثر تاریخی مهم دیگر اپن دوره بقلم 
ابولفضل علامی دانسته‌اند. ستخب"انواریخ نخستین‌بار در 
۸ در کلکته در ۱۸۶۹-۰۱۸۶۴ در سه جلد؛ در کلکته و 
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جز آن‌ها به‌چاپ رسیده است. ۱-۴ کبرنابه * (8۱۰۱۰-۱۰۰۳۴)» 
نوشتة ابوالفضل* علامی؛ وزیر جلال‌الدین اکبر؛ اثری 
جزبی پرداز دربارة دوره جلال‌الدین اکبر همراه پا تاریخ نیا کان او 
است. این اثر که از مهم‌ترین تاریخ‌های دور جلال‌الدین اکبر و 
تیموریان پیش از او است. از آن‌رو که به‌قلم یکی از منصب‌داران 
دربار او نوشته شده در نقطه مفابل منتخب التوازیخ قرار گرفته و 
تاریخی رسمی درشمار می‌آید. نویسنده این اثر را در سه دفثر 
ندوین کرده است و مطالبی دربار؛ تولد جلال‌الدین اکبر و 
نسب‌شناسی تیموریان؛ تاریخ بابر و همایون دور جلال‌الدین 
اکیر تا پایان سال چهل و ششم شاهی او و در دفتر سوم با عنوآن 
جدا خانه آیین "ری مسطالبی دربارة آسارها و امور اجرایی 
امیراتوری و اعتقادات هندوان دارد. نثر اکبرنامه با وجود آن که 
پیچیدگی‌های منشیانه رایج در متون زمانش را نداشت. از نثر 
ساد؛ اوایل تیموریان نیز فاصله گرفته بود. اکبرنامه در سیان 
تواریخ همروزکارش به‌سیب اراثشة برخضی آگاهی‌ها دربارة 
جش‌ها: مراسم: سنت‌های اجشماعی براي سوگواری یا درباره 
مجرمان» یاغیان و شکست‌خوردگان؛ باورهای عامیانه. برخی 
مسائل کشاورزی؛ و پاره‌ای آگامی‌های باارزش دربارة 
ولایت‌های هندوستان, افغانستان و ماوراءالنهر ویژه است. این 
اثر بارها و از آن‌شمار برای نخستین‌باب در ۱۲۷۲ق: به کوش 
میر سید اسمدخان بهادر در دهلی به‌چاپ رسیده است. بر این اثر 
که با کشته‌شدن نو یسنده‌اش, به تحریک جهانگیر ناتمام مانده 
تکمله‌ها و دثباله‌هایی نوشته‌اند. این آثار دربار؛ سال‌های پاپانی 
دوره جلال‌الدین اکبر هستند و در میان تواریخ دوره‌ایی درباره 
اين شاه از آن‌ها یاد شده است. #۵ آیین اکبری" (۱۰۰۶ق) 
همان دفتر سوم اگرنامه و در پنج دفتر و در دستور مملکت‌داری 
تساهان همند است. آبین اکبری بارها و از آنشمار: برای 
نخستین‌بار در ۲۷۱ اق در سه‌جلد در دهلی به‌چاپ رسیده 
است, ۶ تاریخ حقی * / ذ کرالملوکد (۱۰۰۵ق)» نوشتة عبدالحق 
دهلوی در تاریخ کوتاه شبه‌قاره از شهاپ‌الدین عحمد غوری تا 
چهل و دومین سال حکومت اکیر. نویسنده این اثر را بر اساس 
طقات اکبری و در یک مقدمه دو باب و یک خاتمه نوشته 
است. باب نخست آن دربارهة تاریخ دهلی و باب دوم در تاریخ 
کوتاء بنگال» جونپور, ماندو» گجرات» دکن؛ مولتان؛ کشمیر و 
متا نگ کی است برخی مطالب از رال ۰ق هم در آن باد 
شده است. نوپسنده در نگارش بخش‌های متأخرتره از بهلول 
لودی تا اکبر: بیشتر از نقل‌قول‌های شفاهی و دیده‌های خود بهره 


گرفته است که اهمیت این اثر نیز به‌سبب ارائة همین آگاهی‌ها 
است. دست‌نوپس‌هایی از تاریخ حقی به‌شماره‌های ۱۶۲ در 
کتابخانه احمدحسین قلعه‌داری در شجرات؛ ۵۳۷ در کتاببخانة 
بانکییون ۸۵۵26,210 و ۸00.16,701 در کتابخانه مسوزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. بعدها نویسنده‌ای ناشناس تاریخی 
نوشت و در مقدمه آنرا ادامه تاریخ عبدالحق معرفی کرد. این اثر 
که طرحی کوتاء در تاریخ هند از زمان جلال‌الذین اکبر تا 
۴ اش است مطالیی وبژه دربارة سرکردگان روهیله دارد. 
دست‌نویسی از این تاریخ بی‌نام؛ به‌شمارة 0.1639 در کتابخانة 
موزه؛ُ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۷- زبدةالتواريخ (۱۰۱۴ق) 
نوشتة ورالحق" دهلوی» فرزند عبدالحق, نویسنده این اثر را در 
تاریخ عمومی هنده از شهاب‌الدین محمد غوری تا برآمدن 
جهانگیر بر تخت پر اساس الگوی طقات اکری در یک مقدمه: 
نه طبقه و یک خانمه نوشته است. شیخ فرید بخاری, از سرداران 
جلالالدین اکبره از پدر نوالحق خواسته بود تا اثری کاملتر در 
تاریخ بنویسد و بر تاريخ حقی بیفزاید, اما او این کار را به پسرش 
سیرد, نورالحق رویدادهای روزگار جلال‌الدین اکبر و مطالبی 
دربارمُ شنپخ فرید بخارایی را به تاریخ حقی افزود. زبدة الشواریخ 
نسخة گسترده و ادامة تاریخ حقی است. این اثر نخستین تاریخ 
فارسی هند ایبت که تمام رویدادهای دور؛ جلال‌الدین اکبر و 
کامل‌ترین اسناد تاریخ زمان او را دربردارد. دست‌نویس‌هاپی از 
آن به‌شماره‌های ۱۶۰ در کتابخانه اصفیه و 010,580 
0 03.۱۱,633ش ۵۳1964 و 0۲:2062 در کتابخانة مسوزة 
بریتائیایی و جز آن‌ها نگه‌داری می‌شود. ۸-اریخ فرشته؟ / گلشن 
اسراهیمی / تاریخ نورس‌نامه (۱۰۱۵ق)؛ نوشته مسحمد‌فاسم 
هندوشاه معروف به فرشته * در تاریخ هند از روزگاران کهن تا 
زمان نگارش اثر. نویستده بعدها پاره‌ای مطالب به آن افزوده 
است که آخرین آن‌ها دربار؛ مرگ بهادرخان فاروقی در ۱۰۳۳ 
بود. فرشته در خدمت ابراهیم عادل‌شاه دوم حاکم دکن ۱ 
۷ بود و این اثر را نیز به‌ناع و سفارش هم‌او نوشت. دی 
فرشته در یک مقدمه دوازده مقاله و یک خائمه تدوین ده 
است و مطالبی دربار؛ عاید هندوان» راجه‌هاه گسترش اسلام در 
هندء شاهان لامون دهلی تا مرگ جلال‌الدین اکبره دکنن: 
گجرات. مالوه» خاندیس, بنگال» جرنیون سند» مولتان تا 
پیروزی همایون کشمیر؛ ملیبار: شرح احوال مشایخ هندوستان 
و شرح آب و هوا و جغرافیای هندوستان را دربردارد. اين اثر در 
ین تاریخ‌های اسلامی زمان خود به دوری از مبالهگویی و 
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بی‌طرفی - جز تعصب نویسنده در برابر سئی‌ها - ویژه است. 
نوبسنده خود در ۱۰۱۸اق ارش را گزیده و تاریخ نورس‌نامه 
نامیده است. تاریخ فرشته نخستین‌بار به گوشش لردانفنسین؛ در 
۷ اش در دو جلد» در بمبثی به‌جاپ رسیده است. -٩‏ ماشر 
دحمي (۱۰۳۵ق)؛ توشته عبدالیاقی نهاوندی. این اثر درواقع از 
زندگینامه‌های تاریخی است که در روزگار جهانگیر و به تلم 
نوبسنده‌ای ایرانی نوشته شده است. عبدالباقی که در برهانپور 
به‌دستگاه عبدالرحیم خان‌خانان پیوستگی داشت. به‌فرمان هم‌او 
این اثر را در یادکرد سلاطین فراقوپونلوه نياکان خان‌خانان, 
نوشت. افزون بر این‌هاه نویسنده در این اثر شرح احوال شاهان 
غزئین» دهلی تا زمان جهانگیی برخی شاهان بنگاله جونیور؛ 
مالوه» کشمین مولتان: گجرات. سند. دکن؛ خاندیس و برضی 
حکماء دانشمندان. پزشکان: شاعران و سپاهیان روزگار ایشان را 
در کنار یادکرد صفات عبدالرحیم‌خان‌خانان» پیروزی‌های او بنا 
و تعمیر مساجد مدارس و مکان‌های دیگر به‌دست او یادگر د 
فرزندانش و شرح حال بزرگان علمی,» ادبی و نظامی روزگارش 
آورده است. غبدالياقي این اثر را در یک مقدمه. چهار فصل و 
یک خانمةالکتاب تدوین کرده است. مآشر رحیمی به‌تصحیم 
محمد‌هدایت حسین» در سه جلد در ۱۱۹۲۴ ۱۹۲۵و ۱۳۱( 
در کسلکته بسه‌چاپ رسیده است. ۱۰ سر مالس السلاطین 
۰۳۸۱۱۳ ی ۳ 4 محمد * شرد یف دکنی: که تاریخ 
فشرده شاهان دهلی؛ کشمیر: 7 دکن و تاریخ شاهان 
چهارده استان امپرانوري تیموری هند؛ از نخستین حمله 
سبکتگین به هند (۳۶۹ق) تا پر آمدن شاه‌جهان است. نویسنده 
خود این اثر را خلاصه‌ای از تواریخ مفصل پیشین, مانند تاریخ 
فیروزشاهی؛ تاریخ بدایونی و اعجاز خسروی دانسته است. 
دست‌ویسی از مجاس اسلاطن به‌شماره ۵۲.1903 در کتابخانه 
موزه بریتائیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۱ تواریخ راجه‌های دهلی؛ 
نوشته چندربهان برهمن" لاهوری که تاریخی فشرده نا دور 
شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) است. دست‌نویسی از اين اثر در 
کتابخانه‌ای در احمدآباد گجرات نشه‌داری هي‌شود. ۲ 1 
حداین‌السلاطین فنی کلمالضواقین (۱۰۹۲ق)» نوشتة 
علی‌بن‌طیفور بسطامی * در تاریخ و زندگینامه شاعران خاندان 
شاهی که بسیاری از ایشان شاه با شاهزاده بودند. نویسنده این اثر 
را در بربار ابوالحسه قطب‌شاه (۱۰۸۳- ۰۹۸ اق6: در بگ 
پاب. سه حدیقه و یک فصل نوشت. این اثر مسطالبی دربارة 
سا کمان دوره اسلامی تا ۰ چند ین دودمان مسلمان سا کم در 


هند و بیرون از آن و برخی وزبران برجستة ایشان» برخی شاهان 
دکسن از بسهمنیان؛ عسادل‌شاهیان و قسطب‌شاهیان دارد. 
حدایق السلاطین فی گلامالخواقین در ۱۹۴۲ در لاهور و در 
۵۱ در مدراس به‌چاپ رسیده است. ۱۳- لب الواریخ هند | 
لب لباب / تساریخ لباالباب (۱۱۰۱--۱۱۰۶ق)» نسوشتة 
رای‌بندرابسن؛ از اسرای هسندوی بالنداوازه؛ هند در روزگار 
اورنگ‌زیب؛ درباره تاریخ روزگار شهاب‌الدین غوری تا زمان 
نگارش اثر. نویستده که در دور؛ اورنگ‌زيب عنوان رای از او 
گرفت و در زمان بهادرشاه منصب دیوانی داشت. این اثر را به 
اورنگ‌زیب پیشکش کرده است. این اثر نخستین تاریخ عمومی 
هند به‌فارسی از نویسنده‌ای هندو است. بندراین اين اثر را نه 
به‌شگل سالنامه که تنها با یادکرد رو یدادهای مهم در ده فصل و 
چند شعبه دربار؛ شاهان دهلی دکن؛ کسرات مالره و مندو 
خاندیس و برهانپون بنگال» جونپون سند. مولتان و کشمیر 
پسرداخته است. دست‌نویبس‌هایی از لب السواربخ ظد ب 
به‌شماره‌های 1-100 در گنجينة آذر دانشگاه پنجاب لاهور, 
4 دز کتابخان؛ مرزه ملی کرایعی؛ ۵026,251ش 6.1817 
و 0۳1923 در کتابخانه موزه برتاییی ۳ جروت نگه‌داری 
می‌شنود: ۳ ۱- خلاصةالتواربخ* (۱۱۰۷ق): نرشته سجان‌رای 
سننگه بتالوی/بهندازی (ز ۱۱۱۰ق)» از منشیان اورنگ‌زیب» در 
تاریخ هند از روزگاران کهن تا برآمدن اورنگ‌زیپ بر تخت. 
جی‌کشان‌داس مهره ضمیم؟ خلاصة التواریخ را دربار؛ آورنگ‌زیب 
نوشته و به این اثر افزوده است. یسم خلاصذالتوار یخ تا 
مرگ اورنگ‌زیب را در بر گرفت. این اثر که از شناخته‌ترین 
بِ اریخ بقلم مورخان شندوي دوره ۳99 شبه‌فاره است» در 
سه حصه و درباره آقوام هند. فرماتروایان هند از راجه جودهشتر 
تا پایان شاعی هندوان, از سبکتگین نا جاتشینان سلطان بهلول 
لودی همراه با گزارش جغرافیای استان‌های هند. دور؛ٌ تیموریان 
تا اورنگ‌زیب, جنگ‌های خانگی میان اورنگ‌زیب و برادرانش: 
و برخی سلسله‌های محلی تدوین شده است. نو بسنده تاریخ 
پیش از خود گردآورد: 
است اما آن چه در این اثر اهمیت دارد؛ گزارش اوضاع اقتصادی 
دور اورنگزیب» شرح پنجاب و ادبایت‌دای نویسنده دربارة 
ست. خلاصة التواز بخ 
در ۸ در دهلی تن رسیده برختی خلاصه‌هایی 
از این اثر بیرون آورده‌اند که انتخاب خلاصا تاریش گزیده 
دل‌مخمد دلشاد پسروری (- <۱۱۱۴ق)؛ با مقدمه‌ای در شرح 
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احوال پیامپران, عقاید مسلمانان و هندوان دربارة آفرینش جهان 
و جغرافیای پسرو زبدةالاخباد: گزید؛ امرسنگه خرشدل 
بنارسی, که مطالب آن تا ۲۲۱ اي ادامه یافته و متخب 
خلاصةالنواريش گزیدة رام یزشاد (ز ۲۵۳-۱۲۳۰ ۱ق)+ که اس نیز 
تا برامدن محمد اکبر دوم را دریردارد و دست‌تو یس آن همراه با 
اسر بنارسی در یک مجموعه در کتابخانة سوزهُ بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود از آن جمله‌اند. دست‌تویس‌های این آثار» به 
ترتیب به‌شماره‌های ۷.۸۸,1978-36[ در کتابخانة سوز؛ٌ مسلی 
پاکستان: در کراچی و به‌شمار: ۵02057 در کتابخانة سوزه 
بریتانبایی نگه‌داری می‌شود. ۱۵- التخاب التوار بخ نوشتة میرز 
مسیتا؛ در خسلاصة تاریخ هسند که در دورة شا‌عالم 
(۱۱۲۴-۱۱۱۸) نوشته شده است. این اثر بسیار کم‌یاب 
است. اما دست‌نویس‌هایی از آن در کتابخانة سلطنتی لکئو و 
به‌شمار؛ 022057 در کتابضانهٌ موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. 
۶ ظشت کلشن مسجمد‌شاهی | هشب گلش الیی (۱۱۳۲ق)+ 
نوشت؛ محمد‌هادي کامورخان* در تاریخ هند تا ۱۱۳۲ 
به‌ویژه دربارهٌ دودمان‌های کوچک‌تر. نوبسنده این اثر را در هقت 
گلشن دربارةُ شاهان دهلی؛ چند صوبهٌ هند و زندگينامة مشایخ و 
عرفای هندوستان نوشته است. دست‌نویس‌هایی از این ار 
به‌شماره‌های ۵۳1795 ۵۲1792 و 0۳:2055 در کتابخانه موه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۷- متخب لباب | تاریخ 
خوافی‌خان (۱۳۳ ای نوشته محمدهاشم خوافی*خان؛ در سه 
جلد. جلد نخست دربار؛ شاهان مسلمان هند از کشودن سئد به 
دست اعراب تا پرافتادن لودیان و جلد دوم درباره تیسوریان هد 
است و در آن در ابتدای مطالبی که دربار؛ دور؛ُ سابر ثا سال 
چهاردهم شاهی محمدشاه نقل کرده مطالبی از ترک بن بافث تا 
امیرتیمور گورکان و از او تا پابان دور تیموریان ایران آورده 
است. جلد سوم این اثر نیز در تاریخ محلي هند؛ به‌جز دهلی و 
اکبرآباد: است. نویسند؛ این اثر در خدمت اورنگزیب و پس از 
مرگ آو در عدمت شاه‌عالم؛ فرخ‌سیر و محمدشاه بود. وي تمام 
دور؛ٌ اورنگ‌زیب را درک کرد آما اشرش را پس از مرگ او 
نوشت.این اثر به‌دلبل حضور مستفیم موّلف در روند وفایم و 


ارائه بی‌طرفانه و نفادانة آگاهی‌هایش از دوره اورنگژیب د. 


جانشینانش؛ دارای اهمیت ویذه است. خرافی‌خان در این اثر 
دیده‌های خود و شنیده‌هایش از پدر و برادرش را به انچه از 
منابع تاریخی معتبر آن روزگار به‌دستشی رسیده؛ افزوده أست. 
بخشی از جلدهای نخست و سوم این اثر به ترتیب با شماره‌های 


7 و 00.26,265, در کتابخانه موزه بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود و جلد دوم آن نیز در ۸۱۸۶۸ ۱۸۷۴ و ۶۱٩۰۹‏ 
در سه جلد در گلکته به‌جاپ رسیله است. ۱۸- تحقة الهند 
(۱۱۴۸ق) توشته لال‌رای از ملازمان محمدشاه در تاریخ هند 
از روزگار کهن تا زمان فرخ‌سیر (۱۱۳۱-۱۱۲۴). نویسنده این 
اثر را در چهار بخش و یک خاتمه تدوین کرده است. این اثر 
مطالبی دربار؛ُ افسانه آفرینش جهان نزه هندوان؛ جغرافیا و 
تاریخ صوبه‌های هند شرع احوال مشایخ مسلمان» شاهان و 
بزرگان این کشوره شاهان بأستان ايران و فیلسوفان یونان دارد. 
دست‌نویسی از تسحفةالهند به‌شماره 6584 و ۸.6583 در 
کتابخانه موزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱٩‏ تذکرةالملوکد» 
نوشته بحیی‌خان» میرسنشی فرخ‌سیر در تاریخ هند از پیروزی 
اعراب تا ۱۴۹اق. این اثر بیشتر بر اساس طقات اکبري نوشته 
شده است. دست‌نویسی از آن به‌شمارهُ ۴۰٩‏ در کتابخانهٌ دیوان 
هند نگه‌داری می‌شود, ۲۰- سبعة سیاره (میانهٌ سده دوازدهم 
هجری)؛ نوشت علی‌رضاخان که بخشی از گلچین بزرگ متون 
۳ تاریخ هند است. این اثر در هفت بخش مطالبی تا 
۶ اش را دربردارد. دست‌نویسی از مسعل ساره به‌شمارة ۳۲۴ 
ور کته کرزن کتابخانة انجمن آسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود. 
نب تواریخ فتحان», نوشته فتم‌الله‌خان» در تاریخ هند از 
ساطان‌محمود غزئوی تا بایان دور: محمدشاه. تویسنده که در 
زمان فرخ‌سیر در خدمت نظام‌الملک اصف‌جاه, حاکم مالوه 
بود. مطالب مربوط به حامی‌اش را با جزئیات و بیشتر بر اساس 
دیده‌هایش نقل کرده است. دست‌نویسی از این اثر به‌شمار؛ ۴ در 
کتابخانه ایالتی رامپور نکه‌داری می‌شود. ۲۲- تاریخ هندي 
(۱۱۵۳ق) نوشته رستم*علی شاه‌ابادی» در تاریخ هد از 
روزگار باستان تا زمان نگارش اثر. این اثر در یک مقدمه, ده طبقه 
و یک خاتمه ندوین شده است و بیشترین مسطالب آن دربارء 
محمدشاه و رویدادهای روزالة دورة او است. نریسنده در 
خاتمه شرح احوال پیران؛ دانشمندان و شاعران هند روزگار خود 
و پیش از آن را نقل کرده است. دست‌نویس‌هایی از این اثر 
به‌شماره‌های 1۷.۸).1958-257/2 در کتابخانة موزء ملی کراچجی؛ 
28 ۵۲۰20626 و ۵۳2055 در کتابخانه موزه بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۲۳- تاريخ راجاولی / رسال راجاولی؛ ترجم 
ولی * دهلوی (- 3۱۰۸۵ منشی شاهزاده داراشکوه (۱۰۲۴- 
۹ )از متنی هندی به‌فلم مصرابد یادهر. این متن اثری کو تاه 
دربارهٌ حا کمان دهلی: در دو بخش است. بخش نخست درباره 


تست 
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اجگان هندو از جودهشتر تا گشودن دهلی به‌دست شهاب‌الدین 
غوری (۵۸۸ق) و بخش دوم از روزگار پس از اسلام تا زمان 
شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) است. پس از مرگ نویسنده کسی 
دیگر تا رویدادهای روزگار شاء‌عالم دوم (۱۲۰۲-۱۱۷۳ق) را بر 
آن افز و ده است. اهییت این اثر به و باه برای بخش نخست آن 
است که در آن تاریخ هندوان به‌قلم نویسنده‌ای هندو آمده است. 
دست‌شوپس‌هایی از این اثر به‌شماره‌هاي ۵۱٩‏ در کتابخانه 
آصفیه 1688.عند ۵1764 ۸025,791 در کتابخانة مسوزه 
بریتانیایی و جز این‌ها نگه‌داری می‌شود. ۲۴-چهار گلشن | چتر 
کلش / اخارالنوادر (۱۱۷۳ق)» نوشته چترمن" رای‌زاده در تاریخ 
هند از روزار باستان تا ۱۱۷۳ق. نویسنده این اثر وا 
به‌درخواست وزیر غازی‌الدین‌خان و در چهار گلشن نوشته 
است. گلشن نخست دربار؛ صوبه‌های هندوستان و گلشن دوم 
دربار؛ٌ صوبه‌های دکن, گلشن سوم دربار؛ مسافت و منازل سفر از 
دهلی به نقاط گوناگون هند. و گلشن چهارم آن دربار؛ سلسله‌های 
فقرا و درویشان است. نویسنده در هر یک از گلشن‌هاي تخست 
و دوم جز شرح صوبه‌هاء تاریخ دودمان‌های حاکم بر آن‌هاه شرح 
احوال مشایخ آن سرزمین‌هاء و شرح مکان‌های زیارئی و دیدنی 
صوبه‌های دهلی و دیگر صوبه‌های هندوستان راء در همان 
گلشن نخست آورده است. نویسنده پیش از به‌پایان رسانیدن 
اثرنی درگذشت و دیگران آنرا مرتب کردند که آشرین مرتب آن 
نوهءاش» چندربهان منشی بود. وی آنرا در ۱۲۰۴ق گردآورد و 
مقدمه‌ای بسدان انزود. دست‌نویس‌هایی از اسر جسترمن 
به‌شماره‌های ۵۴۲ در کتابخانه بانکپور و ۳.1791 0.1989 
7 و 0۲2056 در کتابخان مسوزهٌ بریتالیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۲۵- میزان دانش (۱۱۸۲)؛ نوشتة آنندروپگ در 
اله‌آباد که مطالبی در تاریخ هند از روزگار باستان تا شاء‌عالم؛ 
راجه‌ها و زمین‌داران صوباً اله‌آباده بسنگال؛ اودیپور؛ اجمیر و 
صوبه‌های دیگر در دکن و شمال هند دارد, دست‌نویسی از میزان 
داش به‌شمارة ۵۲.1689 در کتابخانة مورهُ بریتانیایی نگه‌داری 
مي‌شود. ۲۶ اخار مت * (<۱۱۸۶ق)» نوشته محبت‌خان. از 
نوادگان دلیرخان داودزامی؛ سردار اورنگ‌زیب و بنیادگذار 
شاه‌جهانپوره در تاریخ هند از روزگاران کهن تا ۱۱۸۶ق. این اثر 
مطالبی دربار؛ تاریخ بنگال تا عزل مسحمدرضاخان از نیابت 
(۱۱۸۶ق)» شاهان دهلی؛ گجرات؛ مطالیی دربارة شاه‌جهانپرر و 
روهیله‌ها؛ کرنانک» لبرد با ارو پاییان. و تیموریان تا سال نخست 
بر تخت نشستن شاه‌عالم دوم (۱۱۷۳ق) دارد. بعدها پیوستی به 


اپن اثر افزوده شدء که در آن به‌مرگ شاهعالم دوم و برآمسدن 
محمد اگبر دوم بر تخت (۲۲۱اف) اشاره شده است, اهمیت این 
تاریخ با وجود کوناه بودنش, در ارائه جزئیات یورش‌های 
درانی‌ها و مطالب دور: شاء‌عالم دوم است. دست‌نویس‌هایی از 
این اثر به‌شماره‌های ۳۹۲۶ در کتابخانة دپوان هندء ۵۲.1714 و 
17 در کتابخان موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۲۷- 
تاریخ مالک هند / تاریخ باسط (۱۱۹۶ق)؛ نوشته غلام* باسط 
امیتهوی, در تاریخ هند از روزکار باستان تا ۱۹۶ اق. نویسنده که 
در کلکته منشی ژنرال جیلز استیبرت بود این اثر را به‌درخواست 
هم‌او نوشت. دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های 2835 در 
کتابخانه دیران هند و ۸00.27,250 و 08.6587ش و ۵۳.2056 در 
کتابخانةٌ موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۲۸- هار گلزار 
شجاعی (۱۲۰۱ق) نوشتة هرچرانداس* به‌نام شسجاغالدوله 
نواب اوده (۱۱۸۹-۱۱۶۷ق). اين اثر در پنج چمن تنظیم شده 
است که چهار چمن نخست آن دربار؛ افسانه‌های هسندو و 
دوره‌های گذشته است. تنها چمن پنجم آن مطالبی تاریخی دارد. 
این چمن در دو بخش مطالبی از دوره راجه‌هاء از جودهشتر تا 
پیروزی مسلمانان و دربارة تاریخ ثیموریان» از همایون تا 
شاه‌عالم دوم دارد. شرح احوال امیران و منصب‌داران در پایان 
هار گلزار شحاعي آسده است. دست‌نویس‌هایی از ایس ار 
به‌شماره‌های 453/۳0۱/18 در کتابخانه دانشگاه بنجاب و 07.1732 
در کتابخانة موزء بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۲۹- حققت‌های 
هندوستان (۱۲۰۴): نسوشتة لجسهمی‌نراین اورنگ‌آبادی» 
متخلص به شفیق, در تاریخ و جغرافیای صوبه‌های هندوستان و 
دکن. نویسنده این آثر را در چسهار مقاله تدوین کرده است. 
لچهمی‌نراین در مقاله نخست اظطهارنامه‌های مالیاتی را که 
پدربزرگش در اورنگ‌آباد فراهم کرده و پدرش که دیوان 
نظام‌الملک آصف‌جاه ناظم حیدرآباد (3۱۱۶۱-۱۱۲۲) بود؛ 
آنرا پسه‌امضای وي رسانیده بود آورده و شرح‌هایی برای 
حامی‌اش,» کاپیتان و بلیام پاتریک بدان افزوده است. وی در سه 
مقالة دیگر مطالبی به‌ترتیب دربارة صوبه‌های دکن؛ و طرحی در 
تاریخ سلاطین مسلمان هندوستان از معزالدین محمد غوری تا 
شساعالم دوم آورده است. دست‌ن‌-ویس‌هایی از ایسن انر 
به‌شماره‌های ۴قف ۴۴ در کتابخانة الجمن ترقی در گراچی و 
25 و ۵0.26,266 در کتابخانهٌ سوزه بریتانیایی نگه‌داري 
می‌شود. ۳۰- اختصارالتواریخ (۱۲۱۷ق): نوشتة شون‌سنگه در 
خلاصهٌ تاریخ هند که دست‌نویسی از آن به‌شماره 0۲2057 در 
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کتابخانة موز بربتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۳۱- مختصریول 
(۱۲۱۸ق)» نوشته اعزالدین / اعزازالدین محمد هندی, برای 
کلنل بول. این اثرکه تاریخ مختصر سلاطین دهلی و تیموریان تا 
شا‌عالم دوم است. در وافع رونویسی از تاریخ صقي است که 
نویسنده یک مقدمه و مطالبی در پایان اشر دربار؛ دوره 
جلال‌الدین اکبر تا شاه‌عالم دوم بدان افزوده است. دست‌نویسی 
از اين اثر به‌شمار؛ ۵00.16,712 در کتابخانه موزه بریتانیایی 
زشه‌داری می‌شود. ۳۲.- وقایع فادرخان (۱۲۲۰ق): نوشته 
محمد‌فادر *خان بیدری؛ در تاریخ هندوستان و دکن. این اثر 
دیباچه‌ای از غلام‌حسین امی دارد که در ۲۱۸ اق به محمداباد 
بیدر رفته و در کار نخارش نویسنده را یاری کرده است. وفایم 
درخان دو مقاله و یک خاتمه دارد که مقالاٌ نخست در ششی 
بساب در احوال هندوستان و مقالة دوم در نه باب درباره 
صو به‌های دکن است. نو یسنده در هر مقاله زندگينامةٌ مشایخ هر 
دو سرزمین را نیز آورده است و دست‌نویسی از آن به‌شماره 
۴قف ۷۰ در کتابخانة انجمن ترقی در کراچی نه‌داری می‌شود. 
۳- کاشف ال خساد (پسی از ۱۲۲۰ نوشتة عنایت‌حسین 
مازهزوی در تاریخ و جغرافیای هند. ارزش مطالب جغرافیایی 
این اثر بیش از مطالب تاریخی آن است. دست‌نویس‌هایی از 
کاشفال خسبار به‌شماره‌های 0۲.1740: ۲.1753 0۲.2037 بو 
65 در کتابخانة موزه بریتانیایی نه‌داری می‌شود. ۳۴- 
تاریخ سعادت جاوید (۱۲۲۱ق)؛ نوشتة هرنام* سنگه نامی. این 
اثر به سعادت علی خان: نواب اوده (۱۲۲۹-۱۲۱۳ق) پیشکش 
شده است. نویسنده در این اثر افزون بر تاریخ هند تا ۱۲۳۰ق» 
زندگینامة بزرگانی راکه در تاریخ هند از دور؛ محمدشاه تا زمان 
نگارش اثر» برجسته بودند با نقل جزئیات به‌دست داده است. 
وی این اثر را در چهار فصل و درباره راجه‌های هندء شاهان 
دهلی از محمود غزنری تا شاه‌عالم دوم امیران و راجه‌های دوره 
آصف‌الدوله؛ نواپ اوده (۱۲۱۲-۱۱۸۹ق) و پیروزی وی بر 
روهیله‌ها و جانشینی وزیرعلی (۱۲۱۳-۱۲۱۲ق) و پیروزی 
انگلیسی‌ها و مطالبی درباره چات‌ها و سیک‌ها؛ و هفت اقلیم 
پر داخنه است. دست‌نویسی از این اثر به‌شماره 0۲.1820 در 
کتابخانة موز؛ُ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۳۵- چهار چمن 
(۱۲۲۵ق): نوشثا دولت رای‌کایته سکسنه ( -میانه سده 
سیزدهم هجری) در تاریخ هد از راجه جودهشتر تا زمان 
نگارش. دولت‌رای اين اثر را در چهار چمن و هفت بهار تدوین 
کرده است. دست‌نوپس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۵۲2063 در 
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کتابخانه سرز؛ بسریتانیایی و ۵٩۴‏ دولت در کتابخانة عمومی 
پنجاب لاهسور نگه‌داری می‌شود. ۳۶ سنتخب التواریخ 
(۱۲۳۴ق)» وشته سداسکه دهلوی» متخلص به نیاز در تاریخ 
هند تا ۲۳۳ ۱ق, نویسنده این اثر را در الهایاده در دو جلد وشت. 
جلد نخست دربارهُ راجه‌های هندی غزنوبان, شاهان دهملی و 
تیموریان و جلد دوم دربارة دودمان‌های دیگر حاکم بر هند است 
که سطالت بو شلد مسیار با قازت شرشف قم کرو اسنت؛ 
دست‌نوپی‌هایی از بخش‌هابی از ابن اثر به‌شماره‌های ۲.1757» 
8 0.2058 در کتابخانهٌ موزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. 
۷.- مفاتیح الر یاست (۱۲۵۰ق): نوشته سید محمدرضا تنجم 
طباطبایی که در تاریخ هند از ۱۱۵۱ زمان پورش نادر به این 
سرزمین تا ۲۵۰ اق است. این اثر دفتر چهارم بحرالخار او 
است. مفاتیم ارب است با دو گفتار دربار؛ آیین هتدوها و 
دودمان‌های اففانی آغاز شده و سپس مطالبی دربار؛ تیموریان 
به‌ویژه از محمدشاه تا محمداکبر دوم نوابان اوده نا مرگ 
ناصرالدین حیدر (۱۲۵۳ق) و دیگر دودمان‌های همروزگار آنان 
در هتد دارد. بخش‌هایی از اين اثر به‌شماره‌های ۱۷.467 در 
کتابخانه موزه ملی کراچی: در دو جلد؛ و 07.1752 و 0۲.2058 و 
3 بر کتابخانٌ موزه بریتانیایی نشه‌داری می‌شود. ۳۸- 
اخبارات هن (۱۲۶۴ق)؛ نوشتةُ محمدرضا طباطبایی؛ در تاریخ 
هند از روزگاران کهن تا ۱۲۶۲قی. اين اثر به‌خواست سرهنری 
الیرت نرشته و به او اهدا شد. اخبارات هند دفتر پنجم بحرالژخار 
او است و به‌ویژه مطالبی. دفین دربار* فروپاشی امپراتوری 
مسغرلان از دور؛ فسرخ‌سیر تا زمان نگارش اثر و دربار 
حکرمت‌های مسحلی هند دارد. دست‌نویس‌هایی از این اثر 
به‌شماره‌های ۵۲1726 ۵.2058ض ۸۵0.1743 و ۸۵۵.1752 در 
کتابخانه موزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۳۹- حد بقة الهند 
(۲۶۵ اق)» نوشتهٌ احمد بخشو, در تاریخ هند از آغاز تا زمان 
نگارش اثر. اين اثر بخش نخست از اثر دیگر نویسند» به‌نام 
حدیق اسمده است که وی آن را تکمیل کرده و حدبقةالهند 
نامیده است. حد بقة الهند در هفده باب تدوین شده و دربارة طول 
و عرض هند. عقابد هندوان احوال افغانستان» صوبه‌های هنده 
سکهان؛ مسرهته‌ها: شرق هند و اروپاییان در هند است. 
دست‌نویسی از ایسن اثر به‌شمار؟ 2262/01/57 در کتابخانة 
دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۴۰- دسنورالسیر 
نوشتهة کامل‌ته که در دور؛ واجدعلی‌شاه (۱۲۶۳- ۲۷۳ ۱ق): 
آغرین‌شاه اوده» نوشته شد. نویسنده این اشر را در در فصل: 
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نخستین درباره حاکمان پیش از اسلاع و دومین دربار؟ حاکمان 
مسلمان هند تدوین کرده است که مطالب دربارهٌ تیموریان؛ در 
یکی از طبقه‌های دوازده گانٌ فصل دوم بیشترین حجم را دارد. 
دست‌نویسی از ایين اثر در کتابخانة ایالتی راسپور نگه‌داری 
می‌شود. ۳۱- داستان ترکتازان هند (۱۳۰۳-۱۳۰۱ق)+ نسوشتة 
فدایی* اصفهانی. میرزا نصرالله‌خان دولت‌بارجنگ درباره 
پورش‌های مسلمانان به هند از زمان محمدین قاسم تا روزگار 
نگارش اثر و فرمانروایان مسلمان تا بهادرشاه دوم. اين اشر در 
پنج مجلد. در ۱۳۰۱اق در بمیکی به‌جاپ رسیده است. ۴۲ 
زبستةالزمان فی تاریغ هندوستان / تاج الشواریخ / سلالة السیر 
(۱۳۱۰ق): نوشته عالی‌جاه میرزا سحمد ملک‌الکتاب خان 
صاحب شیرازی. این اثر در چهار مقاله و یک خانمه نوشته شده 
است. مقالةٌ نخست. در سه فصل. در عقاید حکمای هندو 
درباره ادوار شالم و آفرینش آدم و سلاطینی که پیش از آدم در 
جهان زندگی می‌کردنده فرمانروایانی که پس از طوفان نوح تا 
زمان هجرت پیامبر (ص) حکومت کردند. و پیدایی اسلام در 
هتد است. مقاله دوم آن» در هجده فصل,» درباره تیموریان از 
امیرتیمور تا سهادرشاه مقاله سوم در دوازده فصل؛ درباره 
شاهان اوده از سعادت علی‌خان تا پابان حکومت واجد علی‌شاه 
(۱۲۶۳- ۲۷۲ ۱اق) و مقال چهارم: در پنجاه‌وچهار نصل 
درباره حا کمان هند در زمان غلية انگلیسی‌ها است. این اثر همراه 
با دو اثر دیگر به‌نام‌های سلطان‌نامه و تاریخ ابگلستان» زیر نام 
سلطان‌نامه» در ۱۳۱۰ق در بمیثی ببه‌چاپ رسیده است. ۳۳ 
مختصر لطبف. نوشته روپ *لراین‌کهتری که تاریخ کوتاه هند از 
زمان سلطان شهاب‌الدین غوری تا سال چهارم شاهی فرخ‌سیر 
است. دست‌نویسی از این اثر در کتابخانة ایالتی رامپور نگه‌داری 
می‌شود. ۴۴ صبیح ال خبان: نوشتة شروپ چندکهتری در 
تاریخ هند تا ۱۲۰۹ق. این اثر برای سرجان شُرء فرماندار کل هند 
(۱۷۹۳- ۱۷۹۸ع) نوشته شده است و دست‌ئریس‌هایی از آن 
در مجموعه‌هابی به‌شماره‌های 01843 و 0۳2057 در کتابخانة 
موز؛ پریتانیایی نگه‌داری می‌شود. 

۳) تواریخ دوره‌ای که بخشی از تواریخ فارسی سده میانه‌اند؛ 
گزارش رویدادهای دوره یک. بادشاه با چند. دودمان حاکم بر 
شبه‌قاره هستند. این آشار را در سه گروه قرار داده‌اند: الف) 
تاریخ‌های دوره سلاطین دهلی که دربارة دودمان‌های مسلمان 
حاکم در دهلی؛ پیش از تیموربان - جز دودمان‌های افغان این 
دوره ب یعنی غلامان؛ خلجیان. تغلقیان و بنی خضر از ۶۰۲ تا 


ای هستند؟؛ ب) تسار یخ‌های شاهان انفان در دصلی؛ 
دودمان‌های لودی و سور (۹۷۵-۸۵۵ق)» و تاریخ شاهان افغان 
در بنگال» دودمان‌های کرانی و نوحانی (۱۰۲۱-۹۶۰ق)؛ ج) 
آثار تاريخي که دربار؛ دور؛ٌ یکی از شاهان تیمرری است و 
خاطرات و زندگینامه‌های خودنوشت ایشان را نیز درسردارد. 
شماری از تراریخ دوره‌ای از اين قرارند: ۳ الفب) تاریخ‌های 
دوره‌ای سلاطین دعلی: ۱- تاجالماشر* (۱۴-۶۰۲ق)» نوشتة 
تاج‌الدین حسن نظامی, نویسند؛ٌ ابرانی» در تساریخ اسپراتوری 
دهلی از ۵۸۷ که سال غلية سعزالدین بر اجمیراست , تا 
۴ نویسنده از برخضی چشسم‌دیده‌هایش که پیش از آغاز 
نخارش اثر روي داده بودند نیز یاد کرده است؛ بنابراین در ان اثر 
مطالیی دربارةٌ نبردهای شهاب‌الدین غوری در هند و رو یدادهای 
روزگار قطب‌الدین ایبک (۶۰۷-۶۰۲ق) و نخستین سال‌های 
شاهی ایلتتمش آمده است. گویا کار نگارش یک‌بار با مرگ ایبک 
به‌پایان رسید. اما بهخواست ایلتتمش از سر گرفته شد. این اثر 
که به‌نثری متکلفب و سصنوع نوشته شده بیش از ارزش 
تازیحی‌اشن,ارزش ادبی دارد. اما آگامی‌های تاربخی نقل شده در 
آن ی معتبر و متنوغ است. نویسنده در اين اش با این‌که آنرا 
برای مطالعة تاریخ و فرهنگ هند کافی ندانسته‌اند از برشی 
جنبههای,اجتماعی و فرهنگی زندگی اوایل سده‌هاي میانه؛ 
نظام‌نامُ اداری اییک و ایلتمش برای استانداران و ناظمان 
اصطلاح‌های موسیقی و سازها: سلاح‌های جنگی ؛ سسنگ‌های 
قیمتی؛ پارچه‌ها و عطرهای هند و از اين دست آگاهی‌ها یاد کرده 
است. اعتبار مطالب تاریخی این اثر نیز یکی از آن رو است که 
رويدادهاي روزگار خودش در آن روایت شده و دیگر بدان سبپ 
است که حسن نظامی با نگاهی واقم‌پینانه تاریخ را روایت کرده 
و با وجود حذف برخی رویدادهای ناخوش‌ایند؛ برای حمایت 
از ابلتعمش, از دیگرگونه نشان دادن آن وفایع نیز دوری کرده 
است. دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۸00.7623 
24 ۵002۸951 و 0۲.163.در کتابخانه موزه بریعانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۲ قرانالسعدین (۶۸۸ق): سروده 
امیرخسرو* دهلوی. اين مثنری حماسی دربارة دیدار سلطان 
معزالدین کیقباد. شاه دهلی (۶۸۹-۶۸۶ق) و پدرش ناصرالدین 
بغراخان, فرمانروای بنگال (۱-۶۸۱٩۶ق)‏ است که در ۶۸۸ق 
در دهلی روی داد. به‌ویده آن بخشی از اثر که دربار؛ رویدادهای 
پس از مرگ غیاث‌الدین بلین (۸۶-۶۶۴) است؛ اهمیتی 
ویژه دارد. این اثر یک‌بار در ۱۲۵۹ق در لکنو و بار دیگب 
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به تصحیح مولوی قدرت امد در ۱۲۶۱ در همان‌جا به‌چاپ 
رسیده است. ۳- مثنوی مفتاح الفتوح | تاجالفضنوح* (۰٩۶ق)»‏ 
سرود امیرخسرو که دربار؛ٌ چهار نبرد جلال‌الدین فیروزشاه 
خلجی (۶۹۵-۶۸۹ق)» در مدت یک سال نخست پادشاهی‌اش 
است. معتاح الْفتوح در میان تواریخ دوره خلجیان بیشترین اهمیت 
را دارد. دست‌نویسی از ایسن اثر در مسجمرعه‌ای به‌شماره 
0,4 در کتابخانه موزهٌ بریتائیایی نکه‌داری می‌شود. ۴- 
خزاین الفتوح * / تاریخ علابی (3۷۱۱): نوشتة امیرخسرو. این اثر 
منثور تاریخ دور؛ علاءالدین محمدشاه خلجی (۶۹۵- ۷۱۵ق) 
تا زمان نگارش اثر را دربردارد و برای هم‌او نوشته شده است 
خزاین الفتوح زير تأثیر تاجالمآثر به‌سبک بسیار مبصنوغ نوشته 
شده است و سریند‌هایی منظوم در یک مصراغ یا بیت: دارد. 
نویسنده در پایان هر بند یک رباعی آورده است. این اثر یک‌باره 
به تصحیح و نحشیه محمد و حید میرزا استاد عربی و اسلامیات 
دانشگاه لکنو؛ در ۸۱۹۵۳ در بنگال و بار دیگر در ۶۱۹۷۶ در 
لاهور به چاپ رسیده است. ۵ نه سپهر* (۷۱۸ق)» سروده 
امیرخسرو. این مثنوی تأریخی در رویدادمای دربار و روزگار 
قطب‌الدین مبارک‌شاه خلجی (۷۲۱-۷۱۶ق) است و به هم‌او 
پیشکش شده است. نه مپپهر برای یادکرد روبدادهای سال‌های 
آخر دور؛ خلجیان اهمیتی ویژه دارد. دست‌نویسی از این اثر در 
مجموعه‌ای به‌شمار: ۸00.21,104 در کتابخانه موزه سریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۶- تغلق‌نامه* (۲۰ای): سرود؛ٌ آمیرخسرو. 
ات یت ما سر تا رین ای مه کار ربا سای 
تخت‌نشینی غیاث‌الدین تغلق (۷۲۵-۷۲۰ق) بنیادگذار دودمان 
تغلفیان است و در لرائهُ تاریخ اين دودمان اهمیت فراوان دارد. 
تغلی‌نامد در ۹۳۲ "۳ در حیدراباد دکن و در ۳۳( به تصحیح 
سید ابوالحسن سید هاشمی فریدابادی» در همان‌جا به‌چاپ 
رسیده است. ۷- قصاید بدرچاچی / شاهنامة محمدتغلق (۷۴۵)؛ 
سرودهٌ بدرچاچی: در ستایش لشکرکشی‌های محمد تفلق 
(۲۵ ۷۵۲-۷ ق). این اثر در ۱ ۱۲۶قی در لکنو و چتدین‌بار دیگر به 
جاپ رسیده است. ۸- قتوحات فروزشاهی ] تاریخ فیروزشاهی؛ 
نوشتة فنسیروزشاه تغلق (۷۹۰-۷۵۲). وی نختین شاه 
مسلمان شبه‌قاره است که شرح احوال خود را نوشته است. 
فیروزشاه در اين اثر با گزارشی کوتاه ویژگی‌های اساسی سیاست 
اداری پادشاهی خود را شرح داده است و بر علاقه‌اش به ساخت 
بناها تا کید کرده است. این اثر در ۶۱۸۸۵ در دهلی و در 6۱۹۵۴ 
در علیگر به چاپ رسیده است. -٩‏ تاریخ فروزشاهی* (۵۸/ق)؛ 


شنه ضیاء‌الدین برنی؛ نخستین و برجسته‌ترین پژوهشگر و 
و دور؛ سلطنت دهلی که به دربارهای محمد 
تغلق و فیروزشاه تغلق راه داشت. نویسنده از آن‌رو که طبقات 
تاصری را اثری کامل می‌دانست. تاریخ سلاطین دهلی را از جایی 
آغاز کرد که طبقات ناصری پایان یافته بود. وی در این اثر به 
رویدادهای روزگار غیاث‌الدین بلین؛ معزالدین کیقباد؛ 
جلال‌الدین فیروزشاه خلجی (۹۳-۶۸۹٩۶ق)‏ علاء‌الدین خلجی 
(۷۱۵-۶۹۵ق): قطب‌الد بسن سبارگ‌شاه ( ۲۰-۷۱۶ اق)» 
غیاث‌الدین تغلق‌شاه محمدین تخلق‌شاه ابوالمظفر فیروزشاه و 
این اخرین شاه در بازده بخش؛ پرداخته است. با این‌که برخسی 
تسده را سيااسي مرتجع و/مذهبی محافظه کار و روایت او را 
در این اثر جانبدارانه دائسته‌اند و کفتداند که وی که گاه در اراشه 
نظریه‌های خود هیأتی ساختگی به برضی شخصیت‌های 
تاریخی بخشیده است؛ اثر او ثاریخی مسشند به شنیده‌های 
اطرافیان او و دیده‌های خودش از دورء خلجی‌ها و اوایل تغلق‌ها 
است که آن را نمی‌توان نادیده گرفت. ثاريخ فیروزشاهی برنی 
به گیوشش سرسیداحمدخان, در ۱۸۶۲-۱۸۶۰ در کلکته 
به‌چانپ زسیده است. ۱۰- ثاریخ فبروزشاهی * (<۱ ۸۰ق)» وشنةً 
شعش‌سراح عفیف که پس از مرگ برنی و در پی مطالب اثر او 
نوشته شده انست. اين اثر گزارش رویدادهای روزگار فیروزشاه از 
برآمدنش تا پایان آن» در پنج بخش است و هر بخش آن نیز 
هجده رمقدمه, دارد. وی در اين اثر مطالبی دربارء تخت‌نشینی 
فیروزشاه نبردهای بنگال و اوریسه بنای حصار و فیروزاباد؛ 
گشودن نگرکوت. نبرد تته و بیان حال شاهزاده فتح‌خان و برخی 
خان‌ها و ملوک دور؛ فیروزشاه آورده است. آثار پرئی و عفیف در 
دیدگاه و موقعیت نریسندگان آن‌هاء در نزدیکی به دربار و 
ستایش از قدرت و تیز نقل شنیده‌ها بدون تجزیه و تحلیل 
آگاهی‌های به‌دست آمده همسان است. عفیف بیشتر به تاریخ 
سیاسی و اداری دوره فیروز پرداخته و مطالب اثرش را نه اساسا 
به‌ترتیب تاریخ رویدادها که بیشتر بر اساس موضوع آن‌ها مرتب 
کرده است. این اثر به کوشش مولوی ولایت حسین در ۶۱۸۹۱ 
در کلکته به چاپ رسیده است. ۱۱- تاریخ فیروزشاهی: نوشتة 
اعزالدین خالد خافی که تنها در برضی آثار از آن یاد شده است؛ 
اما سجان‌رای بتالوی این اثر را یکی از متابع خود در نگارش 
خلاصةاللواريخ معرفی کرده است. ۱۲- تاريخ مبارک‌شاهی* 
(۸۳۸): نوشتة یحبی بن احمد بن عبدالله سرهندی, دربارة 
روزگار سلطان‌محمد غوری تا 3۸۳۸ اوایل شاهی محمدشاه 
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(۸۳۷.- ۴۹+ی) از دودمان بنی‌خضر, نویسنده کار نگارش این 
اثر را در روزگار معزالدین مبارک‌شاه (۸۲۴- ۸۳۷ق) آغاز کرد و 
آن‌را به‌نام هماو نوشت. یک‌بار در ۸۳۱ق خواست آن را به بایان 
برده اما بعد بر آن شد تا رویدادهای هر سال را بدان بیفزاید. 
رویدادها در تاربخ مبارکك‌شاهی تا ۸۳۸ق روایت شده‌اند. اما در 
پایان اثر زمان پایان نگارش آنرا ۹۵۷ق یاد کرده‌اند. تاریخ 
مار ک‌شاهی را به‌و یژه در اراشه تاریخ دودمان سادات دهلی 
(۸۵۵-۸۱۷ق) بهترین اثر دانسته‌اند. اين اثر به تصحیح محمد 
هدایت حسین, در ۱٩۹۳۱‏ در کلکته به‌چاپ رسیده است. 
۳-ب) تاریخ‌های دوره‌ای شاهان اففان در دهلی یا بنگال: تمایل 
به نگارش تاريخ شاهان قوم افغان» به‌ویژه در زمان جهانگیر که 
افغانان با تیموریان صلح کرده بسیاری از ایشان در دربار 
تیموربان مناصبی داشتنده بیشتر شد. مورخان این آثار هر آن‌چه 
از مطالب تاریخی و غیر تاریخی از روزگار گذشتة افشفانان در 
دسترس داشتند, گردآوردند. شماري از آن‌ها از اين فرارند: ۱- 
توار بخ دولت شب ر‌شاهی (9۵۵ق)؛ نوشته صدرحسی علی خان 
بهادر (- ۹۵۷ق) دربارةُ زندگی و پیروزی‌های شیرشاء شیوة 
ادار؛ُ امور در زمان او و بزرگان آن‌دوره. این اثر با همکاری نزدیک 
شیرشاه نوشته شده است و از این‌رو اهمیت سار دارد. نویسنده 
این اثر را در یک مقدمه و هفت بخش تدوین کرده اما تنها 
بخش ششم و پاره‌ای از بخش دوم آن از دستبرد زمانه در امان 
مانده است. ۲- واقعات مشتاقی (۹۸۹٩ق)»‏ نوشنه رزق‌الله 
مشناقی* (- ۹۸۹ق) که مطالیی دربارء لودیان؛ سررها شاهان 
تیموری زمان ایشان» غیاث‌الدین خلجی (3۹۱۶-۸۷۳) و 
ناصرالدین خلجی (۹۱۷-۹۰۶) دو تن از شاهان سالوه؛ و 
بسیاری سران دیگر آن‌روزگار دارد. نویسنده در این اثر از 
خاطرات شخصی و آگاهی‌های زندگینامه‌ای امرا و شاهان اقغان 
باد ک ده است. سياري برآنند که درآمیختن تاریخ این دودمان 
افغان حاکم در دهلی به‌ویژه شرح احوال شیرشاه سور با آفسانه 
و حکایت‌های خپالی, از زمان نگارش این اثر اغاز شده و در 
تواریخ دیگر که بیشتر بر اساس یکدیگر نوشته می‌شدند ادامه 
یافته است. مشتاقی مطالب تاریخی را با خاطرات و انسانه‌ها 
همراه کرده و آن‌ها را بدون نظم و ترئیب تاریخی در کتاب خود 
آورده است. اما ارزش تاریضی ویذ؛ واقعات مشتاقی یکی از 
آن‌روی است که نویسنده‌اش با روابت بسیاری از این حکایت‌ها 
آگاهی‌هایی باارزش دربارةٌ شرایط اقتصادی و اجتماعی هند 
آن‌روزگار به‌دست داده و دیکُر آن‌که در زمان نگارش آن از 


تاریخ‌هاپی ماننك تاریخ ابراهیم‌شاهي و تاریخ بهادرشاهی که بعد‌ها 
از میان رفته‌اند بهره برده اسست. دست‌نویسی از این اثر به‌شماره 
3 در کتابخانة موزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۳- 
تاریخ شیرشاهی / تسحف۹ اکبرشاهی (۴/۹۸۷٩ق):‏ نوشته 
عباس‌خان* سروانی؛ از خاندان مشایخ سروأني روه؛ به‌فرمان 
جلال‌الدین اکبر و به‌نام هم‌او. این اثر طبقهٌ سوم از تمحفا 
اكبرشاهي و دربارة زندگی و پادشاهی شیرشاه و جانشینانش 
است. نویسنده این اثر را در سه باپ و یک خاتمه تدوین کرده 
است. باپ نخست در شرح شاهی شیرخان‌سوره دوم در شسرح 
شاهی اسلام‌خان, فرزند وی؛ و باب سوم دربارء ملوکی از 
خویشان شیرخان که پس از اسلام‌خان دعوی شاهی کرده پسر 
اسلام‌خان را عزل کردند. چون نویسنده اين اثر با شیرشاه نسبت 
داشت. آگاهی‌هایی دست‌اول و دقیق دربارة شیرشاء و خاندان 
سور ارائه کرده است و نویسندگان تواریخ دیگر دور تیموریان 
دربار شاهان افغان, مانند نظام‌الدین هروی و نعمت‌الله هروی» 
بسیاراز آن بهره گرفته و در آثارشان کمتر آگاهی بر آن افزوده‌اند. 
این اثر به تصحیح سید محمد امام‌الدین؛ در ۱۳۸۴ در داگا 
به‌چاپ رسٍیده است. بعدها ابراهیم بتنی ذیلی بر اثر سروانی 
نوشتت و تاریخ برخی طوایف افغانء رویدادهای تاریخ افغانان 
از ۱۰۳۷۳۷۲:۹۹۴قو شرح حال مشایخ و بزرگان ایشان را بدان 
افزود. دست‌نویس آن به‌شمار؛ ۳۸۶۹ در کتابخانة سلک 
نکه‌داری می‌شود. ۲- تار بخ داودی* (۱۰۲۰-۹۸۳ق)» نوشته 
عبدالله. از تاریخ‌تویسان دربارهای داود. اخرین حکمران اففان 
بنگال (۹۸۰- ۹۸۴ق) و جهانگیر گررکانی, نویسند؛ این اثر 
رویدادهای دوره سلاطین افغان را تا ۹۸۳ق و نبردهای میان 
داود و خان‌جهان لودی را که به برافتادن داود به‌دست تیموریان 
هتد انجامید, در یک مقدمه؛ دو باب و یک خاتمه روایت کرده 
است. هر یک از باب‌ها درباره یکی از خاندان‌های لودی با سور 
نخستین آن‌ها در سه فصل و دومین در چهار فصل است. عبدالله 
در خاتمه به تاریخ طابفهُ ک‌انیان در بنگال پرداخته است. 
مطالب تاریخی تاریخ داودی: مانند برضی دیگر از تاریخ‌های 
بور؟ جهانگی دربارء سلاطیی اقدالی دهلی؛ به اقسائه: سکاپت 
يا مطلبی گونا گون؛ جز تاریخ» آميخته است و این از آن‌روی 
است که نویسند؛ تاریخ داودی هم سیاری مطالب را براساسن 
متأبع پیشین: به‌ویژه واقعات مشتاقی؛ نقل کرده است. اما عبدالله 
برخلاف مشتاقی که هرجا خواسته نکته با حکایتی را آورده؛ 
آن‌ها را جداگانه و در پایان مطالب مربوط به هر شاه روایت کرده 
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است. در سبک نگارش نیز اثر عبدالله از مشتاقی ادبی‌تر و ساده 
و روان است. اما نثر مشتاتی که گردآوری و برگردان نارسی 
مجموعه مطالبی از منابع هندی است. ارزش ادبي چندانی 
نذارد. تاریخ داودی به تصحیح شیخ‌عبدالرشید در ۱۹۵۲م در 
علیگر بهچاپ رسیده است. ۵ تاریخ خان‌جهانی و سخزن اقفانی / 
مرت الا فاغنه (۱۰۲۱-۱۰۲۰ق) نوشتهٌ نعمت‌الله* هروی. این 
اثر در یگ مقدمه: غفت باب و یک خاتمه تدوین شده است و 
مطالبی در شرح سال خان‌جهان لودی: تاریخ عمومی اففان‌ها از 
آدم تا زمان نگارش اثر: رو یدادهای دههٌ نخست شاهی جهانگیر 
و یادکرد مشایخ و اولیای افغان‌ها دارد. گفتنی است این اثر در 
شرح حال خان‌جهان لردی مطالبی در گزارش رویدادها تا 
۴۳ دارد که گویا بعدها به آن افزوده‌اند. اين اثر از مهم‌ترین 
تأریخ‌های دودمان‌های افغانی است که به‌دست تویسنده‌اي افغان 
و زیر حمایت سرداری افغائی خان‌جهان لودی - تألیف یافته و 
هم از این رو بسیار جانبدارانه نوشته شده است. اهمیت وی؛ این 
اثر آن است که نویسند؛ آن وقایم‌نویس دربار جهانگیر: رئیس 
کتابخائه عبدالرحیم‌خان‌خانان و شرح‌حال‌نویس خان‌جهان 
لودی بوده که اسناد و مدارکی باارزش دراختیار داشته و تاربخی 
جامم و دست اول درباره افغانان گردآورده است. وی همچنین 
آگاهی‌های تاریخی را با جزئیات. به‌ترتیب تاریخ و بدون 
درآمیختن آن‌ها با حکایت و افسانه؛ به‌خلاف بیشتر تواریخ 
آن‌روزگای نقل کرده است. این اثر به‌تصحیم و با مقدمة 
سیدمحمد امام‌الدین؛ در ۱۹۶۰ و ۱۹۶۲ در داگاه در دو جلد 
به‌چاپ رسیده است. ۶- تاریخ شاهي* / تاریخ سلاطین اناغنه / 
تاریخ سلاطین لودی و سور / مخزن اففانی (۱۱۵۴ق)؛ نوشته 
احمد بادکا از تاریخ‌نویسان افقان؛ که اثرش را به‌فرمان داودشاه 
کرانی تالیف کرده است. تکار نگارش آن در زمات داود آغاز شد و 
در زمان شاء‌جهان به‌پایان رسید و در یک مقدمه دو باب و یک 
خاتمه, دربار؛ شاهان لودی و سور و غزنویان تا معزالدین سام و 
بایر و همایون است. این اثر به تصحیح محمد هدایت حسین در 
۹ در کلکته به چاپ رسیده است. ۷ افسانا شاهان: نوشتهة 
محمدکییر* باطنی؛ از افقنان کوچیده به هند. وی این اثر ر 
به خواست جلال‌الدین اکبر و بیشتر با بهره‌گیری از روایت‌ها و 
حکايت‌هاي دربارءٌ سلاطین افغان دودمان‌هاي لودي و سور 
بدون ترتیب دقیق تاریخی: نوشته است. نو بسنده در صد و 
چهل حکایت به‌زندکی و روزگار کالالودی» پدر بهلول» بهلول؛ 
سکنلره ابراهیم» شپرشاه سور اسلام‌شاه» عدلی: ابراهیم و 


سکندر سور کالابهار و داود لودی پرداخته است. دست‌نویسی 
از اين اثر به‌شمار؛ ۸00.24,409 در کتابخانه سوزه بریتائیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۸ تاریخ بهادرشاهی, نوشتهٌ حسام‌خان از 
تواریخ معتیر درباره شاهان افغان که در دسترس تاریخ‌ئویسان 
مان جهانگیر بود؛ اما امروز در دست نیست. -٩‏ تازیخ 
ابراهيم‌شاهي؛ نوشته مولانا سحمودین ابراهیم کتوانی از 
همروزگاران ایراهیم لودی که اثرش را یز به او پیشکش کرد. 
نویسندگان طبقات اکبری و تاريخ خان‌جهان لودی جزئیات 
لشکرکشی‌ها و پسیروزی‌های پادشاهان لودي را از این اثر 
برگرفته‌اند. نویسندگان تواریسخ دیگر دور؛ُ جهانگی درباره؛ 
شاهان افغان نیز از تاریخ بهادرشاهی بسیار بهره برده‌اند. اين اشر 
امروز در دست نیست. ۳سج) تاریخ‌های دوره‌اي یکی از شاهان 
تیموری: الفس -کتاب‌های تاریخی دربارهُ دور؛ بابر از این قرارند: 
اس طبقات بابری / واقعات شیخ‌زین / فتوعات هند ترجمه شیخ 
زین‌الدین خوافی (-۹۴۰ق) از بخشی از زندگینامةٌ خودنوشت 
ترکی پابر به‌نام واقعات بابری* / بادداشت‌هاي بابر. اصل این اثر 
را از شاهکارهای ادبی دانسته‌اند که تاریخ‌نویسی تیمورپان با ان 
اغاز شده است. واقعات بابری مسطالبی سیاسی: تاریضی؛ 
تجغزافیایق طبیعی و شرح احوال دارد. شیخ زین؛ نخستین 
مترجم این اثر به‌فارسی و مورخ رسمی دربار بابر بود و در زمان 
هم‌ای (<۹۳۶ق)» آن را به فارسی برگردانید. طبقات بابری با 
شرح پنجمین لشکرکشی بابر به هند و گشردن آن آغاز شده که 
برخی مطالب دربارة سال‌های نخستین زندگی او و نبردش برای 
به‌دست آوردن سهر قنال هم در آن آمده است. مترجم جزئیاتی از 
اثر بایر را حذف کرده به‌جای آن‌ها رو یدادهای چشم‌دید؛ خود را 
ند آن افزوده است. نثر این ترجمه مصنوغ و متکلف است. 
دست‌نویسی از آن به‌شمار: 0۲.1999 در کتابخانه موزه بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. گفته‌اند شیخ زین اثری دیگر به‌نام فتح‌نامة 
بابری دارد که در شرح رویدادهای نبرد کنواهمه است و بایر در 
خاطراتش بسیار از آن نقل قول کرده است. ۲- خاطرات باير 
(۹۹۲) ترجمهة میرزا پاینده حسن غزنوی و محمدقلی مغول 
حصاری از اثر بایره در زمان جلال‌الذیین اکبر؛ به خواست 
بهروزخان (-۱۰۰۲ق): حاکم جوتا گره. رو یدادهای شش سال 
نخست و بخشی از سال هفتم ترجمه میرزا پاینده و رو یدادهای 
۶ تا ۳۵٩ق‏ ترجمه سحمدقلی مغول حصاری است. این 
ترجمه گویا چندان به متن نزدیک نیست. دست‌نویسی از آن در 
مجموعه‌ای به‌شمار؛ ۸۵0.6588 در کتابخانهٌ موزه بریتانیایی 
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نکه‌داری می‌شود. ۳- بابرنامه | تجارب السلوکه (۹۹۸ق)؛ ترجمة 
رسمی و وفادار به اصل عبدالرحیم‌خان‌خانان (۱۰۳۶-۹۶۴ق)» 
از اثر بایر» در زمان جلال‌الدین اکبر. این ترجمه رویدادهای 
زندگی بابر را از تخت‌نشینی وی در فرغانه (۸۹۹ق) تا ۳۵٩ق‏ که 
دو سال پیش از مرگ او است. دربردارد. نثر این ترجمه را نیز 
بدون ظراقت‌های اصل اثر اما دور از تصنع‌های منشیانه 
دانسته‌اند که بسیاری واژگان هندي و ترکی بدان راه یافته است. 
بابرنامه از دفیق‌ترین مناپع تاریخ دورة بابر برای فارسیزپانان 
است. اين اتربه‌کوشش میرزا محمد ملک‌الکتاب شیرازی؛ زیر 
نام تیعارب الملو کد» در ۱۳۰۸ق؛ در بمیثی به‌چاپ رسیده است. 
ب - آثار تاریخی درباره دور هسمایون از این قرارند: ۱ 
همایون‌نامه | قالون همابونی (د۴۱ق)؛ نوشته خواندمیر به 
فرمان همایون؛ در قوائین و احکام روزگار همایون و برضی 
بناهای برپا شده در آن زمان. خورشاه در نگارش تاربخ قطبی از 
این اثر بهره گرفته است. همایون‌نامه در ۱۳۵۹ق در کلکته و همراه 
با ماترالملوکك و خاتمه خلاصةال خبار: به‌تصحیح میرهاشم 
محدث؛ در ۱۳۷۲شی؛ در ته. ان به‌جاپ رسیده است. ۲- 
عسمایون‌نامه / احسوال هسمایون بادشاه (<۲ ٩۶‏ ق)» نوشته 
گلبدن*بیگم دختر بابر. وی در کهن‌سالی و در زمان جلال‌الدین 
اکیر؛ به‌فرمان هم‌او این اثر را با مسطالبی درباره دوره بابر نا 
جلال‌الدین اکبر نوشته است. جز مطالبی کوتاه بیشتر آن دربارء 
هماین و نبردهای برادران او است. دست‌نویسی از این اشر 
به‌شماره ۵۳.166 در کتابخانه موز؛ بریتانیایی نه‌داری می‌شود. 
۳- همایون‌نامه (پس از ۹۶۳ سرود؛ ابوالفیض دکنی (- 
۴ در تاریخ دور؛ هسمایون که ثاریخ پدران او از 
امیرتیمور تا پابر را هم دربردارد. جز آن گشودن کابل و قندهار 
به‌دست باپی گشردن هند و تبرد با براهیم لودی و راناسنکا؛ 
مرگ او برآمدن همایرن؛ نبرد با بهادرشاه» شاه گجرات 
(۳۷-۹۳۲ ۰/3۹ گشسودن مندو؛ شورش برادران همایون؛ 
بازگشت او به سند و گریختنش به قندهار و ایران؛ گشودن 
تندمار و کابل گشودن لاهور و سرهند» تبرد با اسکندر لودی» 
تخت‌نشینی همایون و مطالیی دربار؛ تولد جلال‌الدین آکبر و 
اختربینی همایون پرای اوء در اين اثر آمده است. این حماسة 
منظوم فارسی نخستین تاریخ منظوم فارسی در شبه‌قاره است و 
در زمان حلال‌الدین اگیر سروده شبده است. دست‌نویسی از 
همایون‌نامه به‌شمارهة ۵۶1797 در کتابخائه سوزهة بریتائیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۴- تذکرةالواقعات / تاریخ همايوشاهي 
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(۹۹۵ق): نوشته جوهر آفتابه‌ چی که این سنصب را در دربار 
همایرن داشت. نویسنده خاطراتش از روبدادهای زندگی 
همایرن را پس از مرگ وی گردآورده است. اين اثر با مرگ پابر و 
پادشاهی همایون آغاز شده و با مرگ او و برآمدن جلال‌الدین 
اکبر بر تخت پادشاهی پایان گرفته است. نویسنده تدکرة الواقعات 
از احوال همایون به‌ویژه در روزهای حضور او در ایران» 
تصویری دقیق ارائه کرده است. وی که ان‌را به فرمان جلال‌الدین 
اکبر و برای بهره‌گیری از آن در نگارش اکبرنامه نوشته بود» از 
لله‌دد قیضی سرهندی خواست تا خاطراتش را در قالب اثری 
تاریخی گردآورد. فیضی در ترئیب مطالب اثر دست برد و 
مقدمه‌ای برای پیشکش به جلال‌الدین اکبر پر آن نوشت. وی 
سی و سه فصل اثر را در پنج‌باب که هر یک به ترتیپ ند پنج؛ 
دوازده, شش و یگ فصل داشتند» مرتب کرده است. 
دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های 0.1890 و ۸00.16,711 
در کستابخانة مسوز؛ بسریتانیایی؛ ۸۴ در کستابخانة کيمبري 
۵ در کتابشانة دانشگاه پنجاب لاصو 
۲ در گنجيتةُ شیرانی این کتابخانه و ۲1-31/7771 در 
کتنین؛ آذز آن نگه‌داری می‌شود, ۵- تذکر؟ همابون و اکبر / تاریخ 
فتایون:( ۹۹۹ق): نرشته بایزید* بیات؛ در رویدادهای ٩۳۹‏ تا 
۹ این اثر درواقم خاطرات بایز ید بیات از آن دوره است. 
وی که بی‌سواد و در دربار جلال‌الدین اکیر میربکاول بود این 
رویدادها را برای منشی ابوالفضل نقل می‌کرد تا در نگارش 
اکبرنامه از آن بهره گیرد. اين اثر که در چهار فصل و یک ضمیمه 
است. مطالبی دربار؛ سفر همایون از بهکر به خراسان و عراق؛ 
بازکشتش به قندهار و کابل. مبلازمانی که در این دو سفر 
همراهش بودند هنرمندان و صنعتکارانی که به دربار همایون راه 
داشتند فحنه میرزا کامران و میرزا عسکری و دفع آن: کشودن 
هند به دسث همایون و بادگرد ملازمان او: شاهزاده اکبر و 
بیراخان در اين نبرد؛ و آگاهی‌هایی دربارهُ برآمدن جلال‌الدین 
اکبر بر نضت شاهی و رویدادهای دوره او تا ۸٩۹4ق‏ دارد. اگر چند 
اين اثر دربارٌ روزگار همایون و جلال‌الدین اکبر است. اما 
آگاهی‌های آن دربار؛ همایون بسپار گسترده‌تر و مرجم تاریخ‌های 
بعدی پرده است. این اثر به کوشش مسحمدهدایت حسین در 
۰ اي در کلکته به جاپ رسیده است. ج - آثار تاریخی 
دربارة دوره جلال‌الدین اگیر از این قرارند: ۱- سوانح اکبری 
(9۸۷ق)؛ ثوشتة امیر *حیدر حسینی واسطی بلگرامی؛ در تاریخ 
جلال‌الدین اکبر از تولد تا پابان بیست و چهارمین سال 
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حکومتش. نویسنده در مقالا نخست این اثر به تولد و نژاد 
جلال‌الدین اکبر و در مقال دوم به تاح‌گذاری تا سال پیت و 
چهارم شاهی او پرداخته است. برخی این اثر را تنها تاریخ با 
لحن انتقادی دانسته‌اند که به‌فلم نویسنده‌ای بومی است. 
دست‌نویس‌هایی از سوانم اکري به‌شماره‌های ۵۵۶ در کتابخانة 
بانکیپور و 0۳1665 در کتابخانة موز؛ بریتانیایی نگه‌داری 
مسی‌شود. ۲ سس تسا بخ اکسبری / تساریخ فند‌هازی / مسطش نامه 
(۹-۹۸۶ق): توشته محمد عارف قندهاری به‌ویژه دربارة 
روزگار نخست شاهی جلال‌الدین اکیر که تا رویدادهای 9۸۸ق 
را دربردارد. نویسنده در خدمت مظفرخان. دیوان بپوتات 
پیرام خان» بود و به‌خواست همم‌او ایين اشر را نوشت. وی در 
نگارش این اثر جز چشم‌دیده‌های بسیارش, به کمک پیرام‌خان؛ 
وکیل السلطنه جلال‌الدین اکیی مظفرخان و دیگرانی که به دربار 
تزدیک بو دنل به آاهی‌هایی بسیار دسترسی داشت. تاریخ اکری 
چهل و چهار بخش دارد که نویسنده در آن‌ها در کنار تاریخ دوره 
جلال‌الدین اک شرحی کوتاه از رویدادهای دور: همایون و 
روابط او با برادرانش را نیز آورده است. عارف در نگارش این اثر 
با وجود آن‌که خواسته از به کارگیری نثر پیچید؛ تاجالماثر دوری 
کند, خود نیز نثری پیچید» ارائه کرده است. گویا در دورة 
جلال‌الدین اکیر هیچ‌یک از تاریخ‌نگاران به ایين اثر دسترنتی 
نسداشسته‌اسد و شنها در دوره جهانگیر شسناشته شسد+ است. 
دست‌نویسی از آن در کتايخانة دانشگاه کیمبریج بخه‌داری 
می‌شود. ۳ داستان ار بادشاه / صمایون‌نامه؛ منسوب به 
ابرالفیض فیشی دکنی: دربار: برخورد جلال‌الدین اکبر با سپه‌دار 
محمدحسین که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ٌ 246۸01۷1/50 در 
کتابخانة دانشیگاه ینجاب لاهور نخه‌داری می‌شود. ۱-۴کبرنامه | 
طفر نام احمدا داد | موی فضی سروده فیضی دکنی درباره 
کشودن احمدآیاه پایتخت گجرات» به‌دست جلال‌الدین اکبر. 
نو یسندگان متخب التواریخ و طبقات اگبری از این اثر بهره برده‌اند. 
دست‌نو پس‌هایی از اگیرنامه به‌شماره‌هاي ۵۲۴۳/۲۴۲۳۳/۹ در 
کنجینة شیرانی دانشگاه پنجاب و 0.1948 در کتابخانة موزة 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. از آن‌جا که سرآغاز دست‌نویس‌های 
دو اثر اخیر یکی است. پرخی گمان کرده‌اند که این دو باید 
بخش‌هایی از یک اثر بزرگ‌تر او به‌نام همایون‌نامه با اکرنامه 
باشند. ۵سا گبرنامه / تاریخ اکر پادشاه / زمدةالواریخ (۱۰۱۰ق) 
نوشته الله‌داد فیضی سرهندی, به‌خواست حامی‌اش شیخ فرید 
بسخاری؛ سلقب به مسرتضی‌خان (- 3۱۰۲۵ در تاریخ 


تاریخ نویسی فارسی در شبه‌قاره 


جلال‌الدین اکبر از برآمدنش پر تخت تا زمان نگارش اثر. این اثر 
نخستین تاریخ است که تنها دربارء دورء جلال‌الدین اکبر نوشته 
شده است. با وجود آن‌که اين اثر با اکبرنامه ابرالفضل بسیار شبیه 
است. نویسنده مسطالبی تازه و سااهمیت؛ به‌ویژه دربارة 
رویدادهایی که شیخ فرید در آن‌ها شرکت داشته بدان افزوده 
است. نویسنده این اثر را در چهل و هفت فصل تدوین کرده و 
رویدادهای هر سال شاهی جلال‌الدین اکیر را در یکی از آن‌ها؛ 
زیر عنوانی جداگانه و به ترتیب تاریخ آورده است. اکبرنامه تثری 
منئیانه و مسترسلانه دارد. دست‌نسوس‌هایی از این اثشر 
به‌شماره‌های ۵۲.169 و 0.1666 در کتابخانة سوزه بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۶- حللات اسدیگ* نوشته اسدبیگ* 
قزوبنی از خدمتگزاران ابوالفضل علامی» در خاطرات نو پسنده 
دربارءٌ سال‌های بایانی شاهی جلال‌الایی اکبی از زمیان 
کشته‌شدن ابوالفضل تا سال نخست شاهی جهانگیر و قیام 
شاهزاده خسرو. وی این اثر را برای به‌پایان رساندن اثر نیمه تمام 
ابوالفضل نوشته است و از آن‌رو که هسمروزگار ابوالفشیل و 
جلال‌الدین اکیر بود اثرش در میان تواریخ دیگر دربار؛ این 
بتال‌هبا؛ ممانند روضة الطاهرین يا تکمل اکرنامه» اساسی‌ترین اسناد 
«.ملازک-را در اختیار تاریخ‌نگاران گذارده است, دست‌نویسی از 
این اثر به شمار؛ 1995 0۲ در کتابخانةٌ موز؛ بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۷- تکملة اکرنامه (۱۰۳۷ق) نوشته شیخ‌عنایت‌الله 
کنبوی لاهوری. به‌فرمان شاه‌جهان, در آدامه اکرنامة ابوالفضصل و 
شرح رویدادهای پس از ۱۰۱۰ق تا زمان مرگ جلال‌الدین اکیر 
(۱۰۱۳ق). این اثر مطالبی دربارة قیاع جهانگیر در برابر پدرش؛ 
کشتن ابوالفضل به تحریک جهانگیر و پی‌گیری مجازات قاتل او 
به‌فرمان چلال‌الذین اکبر» تبردهای دکن و مرگ اکبر دارد. 
نویسنده کوشیده است آنرا با نثری شبیه اکبرنامه بنویسد. این 
تکمله به پیر ست جلد سوم ۱کرنامه در ۱۸۸۷ در کلکته به چاپ 
رسیده است. د - آثار تاریخی دربار؛ دور جهانگیر از آين قرارند: 
۱- هانگ رنامه * | توزکه جهانگری (۲۶ ۱۰۳۳-۱۰ یه توشتهً 
جهانگیر و معتمدخان که دربار؛ٌ رویدادهای روزانه دور شاه 
جهانگیر و به قلم هم‌او است. وی یک‌بار آن‌را در ۱۰۲۶ق 
به‌پایان برده اما بعدها تا رویدادهای ۱۰۳۱ق را بدان افزود. پس 
از آن جهانگیر کار نگارش را به معتمدخان منشی سپرد که وی 
نیز تا رویدادهای ۱۰۳۳ق را نوشته است. این اثر تنها زندخینامه 
خودنوشت یکی از شاهان نیموری است که به‌فارسی نوشته 
شده است. جهانگیر این اثر را به‌خلاف نثر پیچید؛ رایج در 
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ررزگ‌ارش» به‌سبکی ساده و روان نوشت. نسویسندگان 
همروزگارش بسیار از آن تأثیر گرفتند و زیر تاثیر فارسی‌نویسی 
هم‌آو نثر دورة تیموریان پس از آن به‌سادگی گرایش یافت. از 
ویژگی‌های دیگر جهانگیرنامه که بر تاریخ‌نویسی آن‌روزگار مژثر 
افتاده صراحت و امانت جهانگیر: حتی در روایت روپدادهای 
نه‌چندان خوش آیند. بود. شرح مفصل ویژگی‌های جفرافیایی؛ 
کشاورزی و آداپ و رسوم مردم هر ناحیه که در این اثر از آن نام 
رفته بر ارزش جهانگرنامه افزوده است. حفتنی است؛ یکی از 
وابستگان دربار محمدشاه تیموری به‌نام محمدهادی کامور با 
بهره گیری از اقمال ناما جپهانگری اثر معتمدخان و ماثر جهانگیری 
نوشته کامگار حسینی: رویدادهای زندگی جهانگیر راه از تولد تا 
تخت‌نشیتی» گردآورده: با شرحارویدادهای چهل‌سال پایانی 
دور؛ شاهی وی همراه کرده و تکملا جهانگرنامه نامیده است. 
جهانگیرنامه همراه با این تکمله و به‌تصحیح سیداحمدخان» زیر 
نام توزکك جهانگیری: در ۶۱۸۶۳ / ۱۲۴۲ش در علیگر و بار 
دیگر در ۶۱۹۱۴ / ۲۹۳ اش در لکنو بهجاتب رسیده است. ۲- 
تواریخ جهانگیرشاهی / فرهنگه بدی‌اللقات جهانگیری (۱۰۲۸ق)؛ 
توشتة خواجه‌زاده ولی سرهندی, از همنشینان جهانگیر: در 
گزارش رویدادهای چهارده‌سال نخست شاهی او. چرن نویسنده 
خود در بسیاری از رویدادهایی که در اثرش گزارش کرده شرکت 
داشته تواریخ جهانگیرشاهی از مستندترین تواریخ دربار؛ این 
سالها استد قضا متس ای اس کانانه مامتان 
نگه‌داری می‌شود. ۳- وقایم‌الزسان / فتم‌نامة نورجهان یگم 
(۱۰۳۵ق): سروده ملا کامی شیرازی سبزواری که مثنوی 
تساریخی درسار؛ مسال‌های پایانی شاهی جهانگیر 
(۰۳۷-۱۰۳۱ انی) است. ایسن اسر مطالبی درباوة بیماری 
جهانگیر: روزثار ننوذ نورجهان بر اوه شورش شاء‌جهان» اسیری 
جهانگیر به‌دست مهابت‌خان و کوشش‌های نورجهان برای 
آزادی او دارد. اثرش را به‌جهانگیر پیشکش کرده است. 
دست‌نوبسی از این اثر در کتابخانه ملی بارپس نه‌داری 
می‌شود. ۴- متوی جهانکیر و نورجهان سرود؛ شاعری ناشناس 
که در روزگار جهانگیر و درباره؛ عشق او به ورجهان نوشته شده 
است. دست‌نویسی از آن به‌شماره 46565۳1/۷169 در کتابطانة 
دانشگاه پنجاب نخه‌داری می‌شود. ۵- التخامات جهانگرشاهي» 
نوشته ناشناسی از ندمای جهانگیر که اثرش را در روزثار همین 
شاه نوشته است و تنها بخش‌هایی از آن‌که دربار؟ رویدادهای 
مهم روزگار جهانگیر است؛ برجا است. دست‌وپسی از ابتخادات 


چهانگیرشاهی به‌شمار؛ 0.1648 در کتابخانٌ سوز؟ بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۶--زبدةالتواريش نوشتهٌ تهورخان: میربخشی 
روزگار جهانگین دربارة رویدادهای مهم زمان اپن شاه به‌ویژه 
برآمدنش بسر تخت و سال‌های نخست شاهی او. گوبا 
دست‌نسویسی از آن در کتابخانه مسوز؛ بریتانیایی نگه‌داري 
می‌شود. ۷- داز جهنگیری | جهانگرشه ( 
کامگار* حسینی, از امرای روزگار جهانگیر و شاه‌جهان. این 
تاریخ رسمی یکی از آثاری است که در پی مطالب جهانگرنامه و 
برای ارائة تاریخ کامل روزگار جهانگیر نوشته شده است و از 
باارزش‌ترین آن‌ها است. نوبسنده این اثر را در بک مقدمه دو 


۰ نوشتة 


بخش و یک خانمه تلوین کرده است. مخش نخست درباره 
سلسلة انساب جهانگیر از تیمور تا جلال‌الدین اکبر: تولد او و 
رویدادها از آن زمان تا تخت‌نشینی وی و بخش دوم آن دربارة 
دور شاهی جهانگیر و رویدادهای پس از مرگ او تا تخت‌نشینی 
شاء‌جهان است. مآشر جسهانگیری را جسامع‌ترین تاریخ و از 
معتبرترین آثاری دانسته‌اند که به‌زبان فارسی درباره اين شاه و 
روزگارش"نوشته‌اند. دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های 
1 ۸۵0-26,220 در کتابخانة موزه بریتانیایی» ۱۰۵/۴۱ در 
کتابخانة مختدشفيم در لاهور و ۲۷.3.528-39 در کتابخانٌ موز 
ملی کراچی نگه‌داژی می‌شود. ۸- تاریخ سلیم‌شاهی؛ منسوب به 
جهانگین در خاطرات برساختهُ او. دست‌نویس‌هایی از اين اثر 
همراه با پندنامه‌ای منسوب به جهانگیر به‌شماره‌های 0.1902 و 
8 در کتابخانهٌ موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ٩‏ شش 
فتح کانگره | ظنرناما کانگره: نوشتهةٌ جلالای* طباطبایی 
اصفهانی یزدی. وقای‌نگار دربار شاه‌جهان؛ در روزگار هم‌او. این 
اثر در شش گزارش گوناشون است از کشودن دژ کانگره؛ در 
پنجاب شرقی به‌دست لشکریان جهانگیره به سرکردگی 
شاه‌جهان که در آن‌زمان از سوی جهانگیر استاندار گجرات بود و 
به فرماندهی راجه بکر ماجیت: که در ۲۷ ۱۱ي روی داد. نو پسنده 
رویدادها را به شش شیوء جداغانة ادبی و با نغری متکلف و 
منشیانه نوشته و در شش فتح آورده است. به این تررتیب؛ هر یک 
از فتح‌ها روایتی 
اثر به‌شماره‌های ۵۲.184 , ۵۳1681 و ۵۲۰1682 در کتابخانه موزه 
بریتائیایی 1۱-139 و 1145/7785 در گنجينة آذر کتابخانةٌ دانشگاه 
پنجاپ, 10.1951-912.( در کتابخانة موز ملی کراچی و ۲۳۴ 


از شمان رو نداد أمسییا: دست‌لو پس‌هایی از این 


۳ در کتابخان عمرمی پنجاپ نهه‌داری سی‌شود. «- 
کتاب‌های تاریخی درباره درره شاحهان از ایسن قراراسد: 1 


آدب هاز سي, جر عبهقاره | اک 
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شاهجهان‌نامه / منطوق؟ شاهجهانی / نسب‌ نام صاحفران (۱۰۳۷ق)؛ 
نوشته بهگوانت / بهگوان‌داس؛ از منشیان دربار شاه‌جهان, این 
اثر در احوال شاه‌جهان و نسب‌نامة او از آدم تا جهانگیره است و 
در کنار آن خلاصه‌ای از تاریخ تیموریان ایران و شبه‌قاره را هم 
دارد. نویسنده این اثر را در پنجاه و چهار منطوقه (نصل) 
گردآورده که نخستین آن‌ها دربارء آدم )ع( و آخرین آن‌ها دربارة 
شاه‌جهان است. شاهجهان نامه از آترو که نخستین تاریخ فارسی 
دوره تیموریان هند است که نویسنده‌ای هندو آن را نوشته. 
اهمیت دارد. دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۰۲۳۵ 
۴ در کتابخانة عمومی پنجاب و ۴۱۹۷/۱۱۴۴ در گنجينهة 
شیرانی کتابخانٌ دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۲- 
آثار شاهجهانی / اخبار جهانگیری (۱۰۴۶ق)؛ نوشتة محمدصادق 
دهلری که درواقع تاریخ عمومی جهان است و جز تاریخ 
سیاسی دورة شاه‌جهان, حکایت‌هایی دربار؛ پیامبران و مطالبی 
دربارة خلفای راشدین؛ شاهان مسلمان و احوال نيا کان شاه‌جهان 
دارد؛ اما اهمیت و مطالب اساسی آن همان تاریخ دور؛ این شاه 
است. ویسنده این اثر را در یک مقدمه. یک مطلم؛ یک مقصد 
و یک خاتیه تلوین کرده اسست. دست‌نو پسی از آن به‌شماره 
۵۶۴ در کتابخانه بسانگیپور نگه‌داری مسی‌شود. ۳ احوال 
شاهزادگي شاه‌جهان (<۱۰۴۷ق): منسوب به محمدشرشت 
معتمدشان: دربارهٌ سی و هشت سال نخست زندگی شاه‌جهان از 
تولد تا برآمدنش برتخت. نوپسنده رو یدادهای این سال‌ها را ئه 
به‌شیوء سالنامه‌ها که در بخش‌ها و زیر عنوان‌هایی جداگانه 
روایت کرده است. اين اثر با وجود فشردگی؛ از نخستین و 
مستندترین آفار درسارهُ دور شاهزادگی شاه‌جهان است. 
دست‌نوپس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۵۶۵ در کتایخانه 
بانکیپور و ۱۲۴ در کتابخانهة دانشگاه پتجاب نگه‌داری می‌شود. 
۴ بادشاهنامه * (۱۰۴۷ )۰ نوشته امینای فزوینی؛ وقایم‌تگار 
ایرانی‌تبار در بار شاه‌جهان. نوبسنده این اثر را در یک مقدمه 
دربار؛ روزگار شاهزادگی شاه‌جهان و تاریخ فشرده نیا کان او 
مقاله‌ای دربار؛ نخستین ده سال شاهی وی به‌شکل سالنامه. و 
خانمه‌اي در یادی د مشاهیر روسانیان؛ دانشمندان» پزشعان و 
ادبای روزکار او تدوین کرده است. نثر اين اثر نیز مانند بیشتر 
تاریخ‌های اوایل دور؛ شاه‌جهان سبکی میان سبک ساده و 
متکلف دارد. پادشاهنامه نخستین تاریخ رسمی دوره شاه‌جهان و 
در میان تواریخ رسمی و غیررسمی آن روزگار مستندترین آن‌ها 
است که پس از آن پادشاهنامه‌تویسان دیگر این دوره؛ بسیار به 
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آن استناد کرده‌اند. دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۲۳۵ 
و ۹۵۴ در کتابغانه عمومی پنجاب 0۲.173 در کتابضانه موزه 
بریتائیایی و ۱.۷۸.436 در کتابخانة موز ملی کراچی نگه‌داری 
مسی‌شود. ث بادشاهنامه | شاه‌جهان‌نامه (۱۰۴۵- ۱۰۵۰ 
نوشتة جلالای طباطبایی در تاریخ رسمی پنج سال 
(۱۰۴۵-۱۰۴۱ق) از دور؛ شاهی شاه‌جهان. کار نگارش این اثر 
با برکناری نویسند؛ آن از منصب تاریخ‌نگار رسمی دربار 
به‌سیب دسیسه‌های اطرافیان ناتمام ماند. میرزا جلال‌الدین 
پادشاهنامه‌اش را به شيوة امیتای قزوینی: به‌شکل سالنامه و بر 
اساس سال شمسی مرتب کرده است. این اثر که با نثر مصنوع و 
متکلف دوره صفو بان نوشته شدی ا" آلدست آثاری بود که 
سیب رواح این شیو؛ نگارش در هندوستان شسد. 
دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۵۶1576 در کتابخانة موزه؛ 
بسرپتانیایی و ۱۲۳/۴۲ در کتابخانة محمدشفیع در لاهمور 
نگه‌داری می‌شود. ۶-احوال گرفتن سل (<۱۰۵۶ق)» نوشتة 
محمد*صالح کتبو که شرح لشکرکشی شاه‌جهان به‌فرماندهی 
شاهزاده مرادبخش (- ۱۰۶۸ق) و علی‌مردان‌خات؛ در برایر 
شرکرد؛ آژیکان نذر محمدخان و کشودن بلخ در ۱۰۵۶ق است و 
دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ 0.1683 در کتابخانه موزهُ بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۷- مراةالفتوح (۱۰۵۶ق) نوشتة ملاطغرای 
مشهدی؛ دربار؛ همان نبرد و کشودن بلخ و بدخشان به‌دست 
پسر شاه‌جهان. نویسنده که از منشیان شناخته روزگار شاه‌جهان 
و منشی ویژه شاهزاده مرادبخش بود و در این نسبرد وي را 
همراهی می‌کرد این اثر را با نثری متکلف و مصنوع پرداخته 
است. اين اثر در کلبات طغراه در ۱۸۸۵ در جاپخانه تول‌کشور 
به‌چاپ رسیده است. ۸ افعاح سلطاني (۱۰۵۷ق): سروده 
علری» در رویدادهای نبرد شاهزاده اورنگ‌زیب با ازیکان در بلخ 
و بدخشان (۱۰۵۷ق), سراینده این اثر را در روزشار شاهجهان 
سروده است. دست‌نویسی از این اثر به‌شماره ۳۹۴ در کتابخانه 
بسوهار نگه‌داری می‌شود. ٩‏ بادشاهنامه* / شاهجهان نامه 
(۱۰۵۸): نوشته عبدالحمید لاهوری (- ۱۰۶۵ق). پس از 
پاپان گرفتن کار نگارش تاریخ ده سال نخست شاهی شاه‌جهان: 
به‌دست امینای قزو بنی» شاه‌جهان که می خواست پادشاهنامهاش 
همیایه اگیرنامه باشد» بر آن شد تا عبدالحمید لاهوری (- 
۱۰۶۵ را که سخن‌دانی را از ابوالفضل آموخته بود. به این کار 
گمارد. وی این اثر را با شیوه‌ای نزدیک به اگبرنامه؛ در یک مقدمه 
دربار؛ تألیف اثره نياکان شاه و دور؛ شاهزادگی شاه‌جهان که بر 
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تاریخ‌نویسی فارسی در شبه‌قاره 


اساس اثر قژوپنی است: دو دفتره هر یک درباره یک دهه از 
شاهی او و یک خانمه در شرح احوال بزرگان سپاسی, نظامی؛ 
علمی و روحانی آن روزگار نسوشته است. در این اثر از 
رویدادهای جزئی مانند روابط شاه‌جهان با شامان ایران» 
عشمانیان: ازیکان و امیران محلی. حکام و استانداران شبه‌قاره نیز 
یاد شده است. پادشاهنامة عبد‌الحمید؛ به گوشش کییرالد ین احمد 
و مولوی عبد الرحیم: در ۱۸۶۷ و ۱۸۶۸ در دو جلد؛ در کلکته 
به‌چاپ رسیله است. ۱۰ طفرنایة شیاهجهانی * | ببادشاهنامه؛ 
سرودة حاج محمد جان قدسی مشهدی (- ۱۰۵۶ق) که تاریخ 
روزکار شاه‌جهان از تولد تا دهمین سال شاهی او است. این 
مثئوی تاربخی که به تقلید شاهنامه سروده شدده بوده پا درگذشت 
قدسی ناتمام ماند. اما پس از او شا گردش ابوطالب کلیم کاشانی 
(-3۱۰۶۲/۱۰۶۱۰) کار وی را پی گرفته و آن را تا موز 
پانزده‌هزار بیت رسانده است. دست‌نویس‌هایی از اثر قدسی 
سه‌شماره‌های ]41895۲1/۷ در کتارخانه دانشگاه پبسنجاب: 
۷.31303-7( در کتابخانه موزه علی در گراچی؛ ۲23 در 
کتایخانة سوز؛ بریتانیایی و دست‌نویس‌هایی از اثر کلیم 
به‌شماره‌هایی ۷.۷۲437( در کتابخانه موز؛ ملی پا کستان کراچی: 
40۳۷130۸ در کتابخانة دانشگاه پنجاب و 0۲.357 در کتابخانة 
موز؛ بسریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۱- تاربخ قندهاری | 
تایب ال خیار (۱۰۶۲۳): توشته داراشکوه با رشیدخان 
محمد*بدیم تونی که در زمان محاصرء ایرآسیان در قندهاره 
به‌دست داراشکوه با او همراه بود. نویسنده این اثر را در یک 
آغازه یک پیمایش و یک انجام ندوین کرده و در آن مطالبی 
دربار؟ شورش ازیکان بر نذرمحمد در ۱۰۵۶ق» گشودن قندهار 
به‌دست شاه‌عباس در ۰5۱۰۵٩‏ وقایم‌نگاری روزانه محاصره 
قندهار بهدست داراشکوه در ۱۰۶۳ و بازگشت وی به مولتان 
آورده است. دست‌ن_ویس‌هایی از این الر به‌شماره‌های 
29 در کتابخانة موز؛ بریتانیایی؛ ۴قف ۲ در کتابخانة 
انجمن ترفی اردو در کراجی و ۳۳۸ در کتابخانه دیوان هسند 
نکه‌داری می‌شود. ۱۲- بادشاهنامه* (۴ ۱۰۶۵-۱۰۶ 3): سروده 
مپرمخمد پحیی کاشی, این منظومة حماسی نیز با مرگ 
سرایندهءاش ناتمام ماند و سحمدطاهر اشنا فرزند ظطفرخان 
احسن تریتی, از امرای بانفوذ داروغه حضور و داروغه کتابخانه 
دربار شاه‌جهان که با نویسنده نیز دوستی داشت در ۱۰۶۵ق 
آن‌را به پایان برد. آمروز تنها بخش‌هایی از این اثر برجا است که 
تصایدی در مدح شاه‌جهان, آگاهی‌هایی دربار؛ زندگی سیاسی 
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شاه‌جهان و شرح بناهای تاریخی و معماری آن روزگار است. 
دست‌نویسی از آن به شمارة 0۲1852 در کتابخانة موز بریتانیایی 
نگهداری سي‌شود. ۱۳- بادشاهنامه (۱۰۶۷ق): نوشتة 
محمدوارث لاهوری: در تاریخ ده سوم شاهی شاه‌جهان. پس 
از آنکه عبدالحمید لاهوری به‌سبب ضعف و پیری از کار نگارش 
پادشاهنامه کناره گرفت؛ شاگره او محمدوارث آن‌را پی گرفت و 
پس از حذف مطالبی درباره تیا کان شاه و دوره شاهزادگی اوه 
رویدادهای ده سال پایانی دوره شاه‌جهان را در ده فصل و شرح 
احوال بزرگان و منصبداران آن‌سال‌ها را در خاتمه به آن انژود. 
نویسنده این اثر را به سبکی نزدیک به عبدالحمید لاهوری و با 
نسثری مستکلف نسوشته است. دست‌نویس‌هایی از این اثر 
به‌شماره‌های 0۲,1675 و ۸0.6556 در کتابخانه موز؛ بربتائیایی؛ 
1368-46 .11.6 در کتابخانه موز؛ ملی پا کستان در کراچی» ۱۰۳۸ 
در کتابخانه گنج‌بخش اسلام‌آباد: 3-24/۳7764] در گنجینه آذر 
کتابخانه دانشگاه پنجاب و ۵۶۵ در کتابخانه بانکیپور نکه‌داری 
می‌شود. ۱۴ ملخصی پادشاهنامه / ملخص / قرنیه / شاهجهان‌نامه | 
پادشاهناشه (۱۰۶۸ق)» نوشته سحمدطاهر آشتا: در شرحصی 
کوتاه از دور شاهزادگی و سی سال شاهی شاه‌جهان. این اثر بر 
استاسن شناخته‌ترین و معتبرترین شواریخ این دوره» به‌ویژه 
پادشاهنامه‌ها نوشتّه,شده است. نویسنده مطالبی کوتاه دربارة 
صوبه‌های هندوستان و اشعاری از اميران دربار اين شاه را به 
اثرش افزوده ابست. وی این اثر را به‌سبکی ساده نوشته است. 
دست‌نوپس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۵6.175 و ۸005614 در 
کنابخانة موز؛ بربتائیایی؛ ۱۷.16.1974-115 در کتابخان؛ موژه ملی 
پا کستان در کراچی؛ ۴یف ۷ در کتایخانه انجمن ترتی کراچی و 
۸ در کستابخانة بسانکیپور نگسه‌داری می‌شود. ۱۵- تاریخ 
شاههانی * / شاهجهان نامه | تاریخ شاهجهان و عالمگیر / بادشاهنامه 
(۰۶۸اق): توشنة 


محمد‌صادق‌خان معموری بزدی؛ از وفایع‌نریسان لشگر شاه‌جهان: 


در روزگار شاهزادگی‌اش, از همراهان همیشگی و معتمدان وی 
به‌و یه در دهة آخر دور اوب جز صادق‌خان دهلوی. وی این اثر وا 
دربار؛ رویدادهایی از برآمدن شاه‌جهان برتخت تا شخکست 
داراشکوه از اورنگزیب و خلم شاه‌جهان از شساهی پرداخته 
است. این اثر نخستین تاریخ دور؛ُ شاه‌جهان است که در آن از 
رویدادهای سال آخر شاهی او از بیماری تا برکناری, یاد شدء 
است. دست‌نویس‌هایی از اپسن ار به‌شماره‌های 0۲.174 در 
کتابخانة موز؛ بریتانیایی و ۵۲۳۰/۲۲۲۰ در گنجينة شیرانی 
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کتابخانة دانشگاه پنجاب نگه‌داری می‌شود. ۱۶-عمل صالح* | 
شاهجهان‌نامه (۱۰۷۶-۱۰۷۰ق)» نوشتهُ محمدصالح کنبو؛ در 
تاریخ روزگار شاه‌جهان از تولد تا مرگ او. این اثر مطالبی دربار 
نياکان شاه و شرح احوال بزرگان دور؛ او را نیز دارد و در یک 
مقدمه؛ یگ متن» یگ ضمیمه و یک خاتمه تدوین شده است, 
این اثر یک‌بار پس از برکناری شاه و در ۰۷۰ اق به‌پایان رسید اما 
نویسنده تا ۱۰۷۶+ زمان مرگ شاه‌جهان: بر مطالب این اثر 
می‌افزود. عمل صالح از آن‌رو که تنها اثری است که رویدادهای 
زندگی شاه‌جهان در این سال‌های پایانی را گزارش کرده از 
جامع‌ترین تراریخ دور: شاه‌جهان است. عمل صالح به‌تصحیح 
غلام یزدانی؛ در ۱۹۴۶-۱۹۲۳ در چهار مجلد در گلکته 
به‌چاپ رسیده است. ۱۷- تحقذ شاهجهاني؛ نوشته سدهاری | 
سودهاری‌لال از همراهان تظامالملک بهادرفتح‌جنکه دربارة 
روزگار شاء‌جهان از تمول تا مسرگ. دست‌نویسی از این اثر 
به‌شمارهٌ قف ۶۳ در کتایخانة انجمن ترفی اردو در کراچی 
نگه‌داری می‌شود. ۱۸- واقعا جهجهر سنکّه» نوشته شیخ جلال 
حصاری در وقایعنویسی لشکرکشی سرداران شآه‌جهان: 
به‌فرماندهی اورنگ‌زیب؛ در برابر جهجهر سنگه راجه ایالت 
ارچهه: در ۱۰۴۵ق. نسویسنده منشی ویژ؛ سید مظفرخان 
خان‌جهان‌بارهه, در کنار عبدالله‌خان فیروزجنگ و خان دوران؛ 
یکی از سه سردار این برد بود و در این نبرد حضور داشت. وی 
در مقدمهٌ این اثر خلاصه‌ای از شرح احوال پدران جهچهرسنگه 
را نیز آورده است. دست‌نویسی از این اثر همراه با آثاری دیگر 
به‌شماره ۸۵۵.16,859 در کتابخانهٌ سوز؛ بریتانیایی نکه‌داری 
می‌شود. ٩۱۹-احوال‏ جگت‌سنگه, نوشتهُ شیخ‌جلال حصاری؛ 
درب‌ار: لشکرکشی سید مظترخان خان‌جهان‌بارهه بر سر 
جگت‌سنگه از امیران شورشی هندو در پنجاب: در ۱۰۵۱ق. 
نوبسنده در این نبرد وفایم‌نویس رسمی ارتش شاء‌جهانی بود. 
دست‌نویسی از آن همراه با آثاری دیگر در همان مجموعة پیش 
کفته به‌شمار: ۸33.16,859 نخه‌داری می‌شود. ۲۰- مثنوی 
پادشاهنامه. سروده شاعری ناشناس با تخلص حضوری, که 
به‌پیر ی از شاهنامه دربار؛ روزگار شاه‌جهان سروده شده است. 
دست‌نویسی از اين اثر در ُلجينة داودپوتا در کتابضانة ایالشی 
سندء در حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. و - کتاب‌های تاریخی 
دربارة دور اورنگ‌ژیب از اين قرارند: ۱- این بخت / چهار 
آیسینه (۱۰۶۸ق)؛ تسوشتهةٌ بسقایی* سبهارنپوری ‏ خواجه 
بختاور*خان, از امیران بلندآوازه و از نزدیکان اورنگ‌زیب؛ در 
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تاریخ عمومی جهان, به‌نام اورنگ‌زیپ. اين اثر ده سال پیش از 
مرآتالعالم نوشته شده و برخی آن‌را طرح لخستین مرآت‌السالم 
دائسته‌اند. چون این بخت نخستین تاریخی است که شرح چهار 
تبرد جانشینی میانْ اورنگ‌زیپ و برادرانش را آورده به‌ویژه 
به‌سبب گزارش کردن رو یدادهای دورة اورنگ‌زیب اهمیت دارد. 
این اثر در یک مقدمه چهل معاینه و یک خاتمه تدوین شده 
است و مسطالبی دربارة پیامران خلفا؛ امامات حضماو 


فیلسه فان شاهان ایران» ماوراءالنه روم و هند تیموریان ظیل با 


اورنگ‌زیب: خساندان‌هعای مسحلي هتد و شاعران دارد. 
دست‌نویس‌هایی از ایثا سخت به‌شماره‌هاي ۱۳۵ در کتابخانه 
دانشگاه کمپریج و ۷ در گنجینة کرزن کتابخان؛ انجمن آسیایی 
بنگال نگه‌داری می‌شود. ۲- واقعات عالمگیری / ظفرنام؟ 
عالمگیری* / حالات عالس‌گیری / وقایم عالمگیری / اقبال‌نامة 
عالسگیری / اورنگ نام عالمگیری (۱۰۷۳ق)» نوشتةً عاقل‌خان 
خوافی / رازی» از امرای اورنگ‌زیب. نویسنده در دو بخش به 
رویدادهای دور؛ شاهزادگی اورنگ‌زیب و پنج‌سال نخست 
شاه او پرداخته است. در واقعات عالمگیری رویدادهایی مانند 
تقسیم صبوبه‌های هند به‌دست شاه‌جهان میان فرزندانش؛ 
لشکسرکشی‌های اورنگ‌زیب به دکن, بیماری شاه‌جهان و 
زندانی‌کردن اوء نبرد میان شجاغ و اورنگ‌زیب؛ کشتن داراشکره 
و تبردهاي بنگاله مرگ شاه‌جهان و خاک‌سپاری او دور از 
آیین‌شاهی؛ نقل شده است. این اثر که از تواربخ هعتبر دورة 
نخست شاهی اورنگ‌زیب است و با دیدی بی‌طرفانه نوشته 
شده نثری ساده و دور از پیچیدگی دارد. واتعات عالم‌گری 
به گوشش و با مقدمةٌ عبدالله چغتایی در ۴۱۹۳۵ در لاهور 
به‌چاپ رسیده است. ۳.- مراة العالم: تاریخ اور نگ زب 
(۵۱۰۷۸): مسنسوب بسه مسسحمدبقای سهارنیوری -- 
محمد بختاورخان. نویسنده اين اثر به درسستی دانسته نبیست. 
برخی و از آن‌شمار خواهرزاد؛ محمدبقا: بعنی محمدشفیم؛ 
محمدمقا را نویسند؛ اصلی اثر معرفی کرده و گفته‌اند دیگران 
بعدها به احترام بختاورخان آن را به او نسبت داده‌اند. برخی نیز 
گفته‌اند محمدبقا, بختاورخان را در نگارش این اثر یاری کرده 
بود. این اثر درواقع تاریخ عمومی جهان و هند است اما بخش 
مهم و چاپ‌شد: آن دربارة اورنگ‌زیب است, مرات"لمالم در 
هفت ارایش نوشته شده و هر یی از آن‌ها ند نمایش دارند. 
آرایش نخست آن با چهار نمایش در یادکرد برخی از پیامپران؛ 
شاهان ایران و یمن آرايش دوم با دوازده نمایش در شرح احوال 
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و غزوات پیامبر (ص) فرزندان و همسران ایشانء امامان؛ برخی 
از صیحابه: مشایخ جهان اسلام و دانشمندان, سعما و صوفیان 
هندء آرایش سوم با هشت نماپش دربار؛؟ خلفا تا بنی‌عباس: 
شاهان همروزگار خلفای بتی‌عباس و حاکمان پس از آن‌ها در 
ایران» روم» ساوراءالنهر تا خاندان‌همایی که پس از انقراض 
حکومت مفول در نواحی گوناگون ایران حکومت کردند» آرایش 
چهارم با پنج نمایش دربار؛ تیمور و جانشینانش تا برآمدن شاه 
سلیمان صفوی (۱۰۷۷ آرایش پسنجم در یک مقدمه و نه 
نمایش درپارء شاهان مسلمان دهلی و دیگر سرزمین‌های هند در 
روزگار همایون: آرایش ششم با پنج نمایش دربارُ تیموریان تا 
شاه‌جهان: آرایش هفتم با سه نمایش دربار؛ اورنگ‌زیب از تول 
تا اواخر سال دهم شاهی او شرح احوال شاعان همروزثار ایب 
مشایخ و علمای روزگار جلال‌الدین اکبر تا اورنگ‌زیب و 
خوش‌نویسان جهان و خاتمة آن در یادکرد شاعران فارسی‌گوی 
شبه‌قاره و ایران است. ارزش تاریخی ویژ؛ این اثر در این است 
که بختاورخان از ۱۰۶۵ق؛ حدود سی سال؛ در خدمت 
اورنگ‌زیب و در تمام نبردهای چانشینی شاه در کنار او و 
منشی ویژه او بود. دست‌نویس‌هایی از این اشر به‌شماره‌های 
۴ در کتابخان؛ کنج‌بخش: ۱۱۸/۴۶ در کتابخانة محمدشفیم 
در لاهور ۵0.7657 در کتابخان موز؛ بریتانیایی و جز این‌ها 
نهه‌داری می‌شود. باب هفتم مرات العالم» به تصحییح) مستید مه و 
حاشیه‌نویسی ساجده س -علوی: در دو حلد, در ۶۱۹۷۹ در 
لاهور به‌چاپ رسیده است. ۴-عالعگرنامه (ح۰۸۸اق)؛ توشتة 
محمد * کاظم قزوینی؛ منشی اورنگ‌ژیب در رویدادهای ده 
سال نخست شاهی او تا ۱۰۷۸ق. شاه در ۱۰۸۸ از نو بسنده 
خواست تا رو یدادهای هحده‌سال پادشاهی او را ننوبسد. اما 
پس از پایان رویدادهای ده‌سال نخست. چون دیگر آن شیوه را 
تلبت و را 3 ادامٌ کار بازداشت. این اثر به تصحیم 
خادم حسین عبدالحی؛ در ۱۸۶۸ع؛ در کلکته به‌چاپ رسیده 
است. حاتم‌خان گویا پیش از پابان گرفتن کار نگارش این انره 
خلاصه‌ای از آن تدوین کرده و برخی مطالب را که در اصل اثر 
حذف شده بود نی بدان افزوده است. دست‌نویس این خلاصه 
به‌شماره ۸0026,233 در کتابخانهة مسوز؛ بریتائیایی نهه‌داری 
می‌شود. ۵ وقایع دعست ان | وفایم حیدراباد | واقعات 
عالم‌کری / روزنامة وقابع محاصرة حیدرآباد (۱۰۹۸ق)» نوشتةً 
نعمت‌خان عالی* شیرازی در رویدادهای محاصر: دژ شلکنده 
در حید رآباد (۱۰۹۸ق) به‌دست بهاذرشاه پسر اورنگ‌زیب, این 
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اثر که به نثر آمیخته به‌نظم است در هفت بخش نوشته شده 
است و بارها زیر نام‌های گوناگون و از آزشمار یک‌بار همراه 
حسن و عشق اثر همین نویسنده در ۲۴۸ اق و بار دیگر با تحشیهة 
مولوی مقبول احمد. در ٩۱۲۵ق,‏ در لکتو به چاپ رسیده 
است. ۶- فتوحات عالمکری (<۱۱۰۱ق): نوشته ابشور*داس» 
از تیرل‌داران روزگار اورنگ‌زیب: دربار؛ُ روزگار اورنگ‌زیب از 
بر آمدنش به‌تخت تا ۱ ای. نویسنده این اثر را در بک مقدمه. 
هفت سوانح و یک خانمه تمدوین کرده است و مطالیی از 
بیماری شاه‌جهان. حمایت داراشکوه از احمداباده شکست 
شاهزاده شجاع» رویارویی برادران با جسوئت سنگه و شکستن 
اوه لشکرکشی اورنگ‌زیب به اکسرآباد و اسیری شاهزاده 
مرادپبخش؛ در هبم شکستن شورش سیوا در دکن به‌دست 
اورنگ‌زیب» تا مرگ آغورخان و تسب عمد :السلیی‌خان‌جهان 
کوکلتاش به صوبه‌داری لاهور را دربردارد. دست‌نویسی از این اثر 
به‌شماره ۸0023884 در کتابخانه موزه بسریتائیایی نه‌داری 
می‌شود. ۷- سرات جهان‌نما ( ۱۱۱۱ نوشتة محمدبقای 
سهارنپرریق بختاورخان» در تاریخ عمومی جهان. اين اثر که 
نسخاً گستزده‌تر مرآت‌العالم است. با مرگ نویسنده ناتمام ماند. 
مرا جهان‌ما پس از مرگ نویسنده به‌دست دو تن از بستگان او 
کاهل شد, نخست خواهرزاده‌اش مسحمدشفیع؛ در ۰۹۵اق و 
پس از آن در ۱۱۱۱ي» به‌دست برادر کوچکش محمدرشسا کامل 
شد. ویرایش دوم در یک مقدمه بازده آرایش و یک خانمه 
تدوین شد» است و شرح رویدادها را تا ۱۱۱۱ق دربردارد. 
دست‌نویس‌هایی از دو ویرایش این اثر به‌شماره‌های 0۲.198 
0 و ۵.1752 در کتابخانه مسوز؛ً بریتانیایی نکه‌داری 
می‌شود. ۸ مآشر اقبال (۱۱۱۸ق)» نوشته رافت / رفعت 
کشمیری: در تاریخ اورنگ‌زیب و کشورگشا پی‌های آو. تویسنده 
خست مثنوی اورنک نامة خود را در رویدادهای پیش از شاهی 
اورنگ‌زیب سرود سپس مطالبی دربار؛ سال‌های پس از آن 
پدان افزود و آنرا ماثر اقبال نامید. این اثر به نثر آمیخته به‌نظم 
نوشته شده است. دست‌نویسی از ان به‌شماره ٩۵۴۲۲۲۳۶‏ در 
کتابخان؛ عمرمی پنجاب در لاهور نکه‌داری می‌شود. ٩-دنکها/‏ 
سیخ دلکفا/ تاریخ دلکشا ( ۰ اق» نوشته بهیم *سین, از 
افسران هندوی لشکر آورنگ‌زیب. نوبسنده که در بسیاری 
رویدادهای نظامی زمانش شرکت داشت. این اثر را بر اساس 
خاطرات شصت ساله‌اش, به‌ترتیب تاریخی نوشته است. تاریخ 
دلگشا در یک مقدمه یی متن و یگ خاتمه؛ رویدادهای آخرین 
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سال‌های دوره شاه‌جهان؛ از زمان حرکت شاهزاده اورنگ‌زیب از 
اورنگ‌آیاد به آگره ( 3۱۰۶۷ تا دو سال نخست شهریاری 
شاه‌عالم‌بهادرشاه یکم و کشته‌شدن شاهزاده کام‌بخش (۱۱۲۰ق) 
را درسردارد. این کتاب که نخستین اثر دربار؛ تمام دوره 
اورنگ‌زیب است. تاریخی معتبر به‌شمار می‌رود و شرایط 
سیاسی» دینی و اجتماعی روزگارش را نیز گزارش کرده است. 
دست‌نویسی از آن به‌شماره 0۲23 در کتابخانةٌ موزه بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۱۰- منز عالمگیری / عالمگیرنامه (۱۱۲۲ق)؛ 
نوشته محمد *ساقی مستعدخان» منشی بختاورخان و میرمنشی 
عنابت‌الل»ضان. ثر پسنده این اثر را به‌خواست سامی‌ اش 
عنایت‌الله‌خان وشت. وی از محمدساقی خواسته بود که تاریخ 
سال‌هایی از شاهی اورنگ‌زیب را که در عالمگرنام؟ محمدکاظم 
باد نشده در کتابی جداگانه بتویسد. نویسنده اپن اثر را در دو 
دفتر و هر دفتر را با یک دیباچه: نوشته است. دفتر نهخست 
رو بدادهای ده سال نخست و دفتر دوم رویدادهای چهل سال 
دیگر شاهی اورنگ‌زیب را دربردارد. این اثر به‌نام ماثر عالسگیری 
در ۱۸۷۰م در کلکته و به‌نام عالمگیرنامه در ۱۸۷۳ع» در آگره 
به‌چاپ رسیده است. ۱۱- وفایع عالمگری. نوشتة خیرپوری» از 
نویسندگان روزگار اورنگ‌زیب؛ در تاریخ روزگار هم‌او. در این اثر 
رویدادها به‌ترتیب تاریخ و با سربندهای مجلس نقل شده‌انید. 
دست‌نویسی از آن در کتابخانة ایالتی داودپوتا در حیدرباد 
نخه‌داری می‌شود. ۱۲- وفایع رنتهمور و اجس نوشته ناشناسی 
از روزگار اورنگ‌زیب که دست‌نویسی از آن به‌شماره ۴قف ۶۹ 
در کتابضانه انجمن ترقی اردوی کراچی نگه‌داری می‌شود. 

۴) جز آثار برشمرده, دسته‌ای دیگر از تواریخ سده‌های میانه نیز 
هستند که تنها تاریخ یک دودمان سا کم در نقطه‌ای از شبه‌قاره با 
بخشی از تاریخ آن دودمان را گزارش کرده‌اند و به تراریخ 
دودمانی شناخته‌اند. تواریخ دودمان‌های الف) تیموربان؛ ب) 
بهمنیان (۹۳۳-۷۴۸ق)» ج) عادل‌شاهیان (۱۰۹۷-۸۹۵ق)؛ د) 
طب‌شاهیان (۱۰۹۸-۹۱۸): ه) آصفیه / اصف‌جاهیان | 
نظام‌های حیدرآباد (۱۳۲۹-۱۱۲۲ق) از اين دستند. نمونه‌هایی 
از تواریخ دسته‌های برشمرده از این فرارند: ۴سالف) تاریخ‌های 
دودمانی تیمور بان: از بسیاری تاریخ‌های مهم این دودمان؛ در 
میان تاریخ‌های دوره یک‌شاه از شاهان بزرگ تیموری یاد شد: 
است. جز آن‌ها بخشی دیگر اژ تواریخ دوره تیمو ریات فستنل ۸5 
چون آثاری مختصر دربار: روزگار شاهان کم‌اهمیت‌تر تیموری؛ 
از اورنگ‌زیب به اين سویند؛ يا از آنرو که تنها دربار؛ دورة 


یک‌شاه نیستند و به رویدادها و نبردهای جانشینی میان دوره 
حکومت دو شاه پرداخته‌اند. نمی‌توان آن‌ها را در شمار تواریخ 
دوره‌ای آورد. ایسن آنار هسمراه با شماری از تواریخ که 
نویسندگانشان در آن‌ها از روزگار غلبة انگلیسی‌ها در اواخر 
حکومت این دودمان یاد کرده‌اند» در سیان تواریخ دودمانی 
تیموریان جای دارند. برخی از آن‌ها از اين قرارند: ۱ افسالنامة 
جهانگیری (۱۰۳۷)؛ نوشته سیرزا محمدشریف نسخشبی» 
معروف به معتمدشان (- ۱۰۳۹ مورخ رسمی دربار 
جهانگیر: به‌نام هم‌اوه در تاریخ تیموریان اژ امیر تیمور تا 
برامدن شاء‌جهان بر تخت. وی نخست این اثر را در ۱۰۳۲۹ق» در 
کشمیر به پایان برد: اما تا حدود ۰۳۷ اق بر آن می‌افزود. اقالناما 
جهانگری بس از اگبرنامه نخستین تاریخ رسمی دور تیموریان 
است. این اثر در سه جلد تدوین شده است. جلد نخست ال 
دربار؛ُ نياکان جهالگیر تا درگذشت همایون؛ جلد دوع درباره 
دور جلال‌الدین اکبره جلد سوم در تاریخ جهانگیر از برآسدن 
وی به تخت شاهی تا مرگ و رویدادهای تخت‌نشینی شاه‌جهان 
است:این اثر نخستین‌بار به تصحیح عبدالعی و احمدعلی» در 
۵ در کلکته و بار دیگر در ۱۸۷۰م در لکتو به‌چاپ رسیده 
انیت ۲ سب تساز بخ شا:شجاعی ( ۰48۱۰۷۱۱۰۷۱ نوشته 
بحید معصوش از ملازمان شاه‌شجاع (- ۱۰۱۷۱ در تاریخ 
شساه‌شجاع از حدود ۰۶۵اق تسبا مرگ شاه‌شجاع. 
دست‌نوپس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ٩۲۳۸۱‏ عمعصو در 
کتابخانة عمومی پنجاب و ۵۷۲ در کتابخانة بانکیپور نگه‌داری 
می‌شود. ۳- مثنوی اورنگ‌نامه (۱۰۷۲ق)» سرود؛ رأفت / 
رفعت کشمری که در تاریخ اورنگ‌زیب و دربار؛ بردهای میان 
فع و ساطان ز ادتعی استذ رات یک‌سال و خی ماه در کار 
سرودن این اثر بود. دست‌نویسی از آن به‌شماره ۶۱۳ در کتابخانة 
آصفیه نگه‌داری سی‌شود. ۴- اورنگ‌نامه (۱۰۷۲ق): سرودة 
حقیری کاشانی از نظامیان لشکر میرجمله؛ استاندار بنگال در 
زمان اورنگ‌زیب» دربار؛ نبردهای پسران شاه‌جهان با یکدیگر 
میان سال‌های ۱۰۶۷ تا ٩۰۶اق.‏ در این اثر رویدادهای از 
بیماری شاء‌جهان و شورش شاهزادگان تا شکست داراشکوه 
بسرکناری شاه و نسخت‌نشینی اورنگ‌زیب نقل شده است. 
دست‌نویسی از آن در کتابخانهٌ آصفیه نشه‌داری می‌شود. شاب 
آشوب هندوستان ار آشوب نام هندوستان؛ سروده بهشتی شیرازی؛ 
مداح مرادشاه. این مننوی دربار؛ نبردهای همان چهار شاهزاده بر 
سر رسیدن به‌تاج و تخت است که با روایت شورش مرادبخش 
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در ۱۰۶۷ق آغاز شده و با درگذشت داراشکوه در ۱۰۶۹ق پایان 
گرفته است. پیدا است که این اثر با جانب‌داری از مرادببخش 
نوشته شد. اما چون نویسنده در تمام این نبردها حضور داشت 
آکاهی‌هابی که درباره آن ها به‌دست داده بسیار سودمند است. این 
اثر در 6۱۸۸۳ در لکنو به‌چاپ رسیده است. ۶ تاربخ هندی 
(۱۰۷۸ق)+ نوشته بختاورخان در تاریخ هند از بابر تا پایان سال 
دهم شاهی اورنگ‌زیب که در شش فصل تدوین شده است. گو با 
این اثر بخشی از مرات"لعالم است. دست‌نویسی از آن به‌شماره 
۸ در کتابخانة دانشگاه پربلستن نگه‌داری می‌شود. ۷- تاریخ 
دلگدا (۱۰۸۰-۱۰۶۸ق)» نوشن شیخ عنایت‌الله لاهسوری: از 
نویسندگان بلنداوازه دور شاه‌جهان در تاریخ تیموریان» به‌ویده 
تاریخ دور؛ همان شاه. زمان دقیق نکارش این اثر دانسته نیست و 
آن را نوشته میان سال‌های ۱۰۶۸ تا ۱۰۸۰ق گفته‌اند. تاریخ 
دنک مطالبی دربارة رویدادهمای سال‌های نخست شاهی 
اورنگ‌زیب هم دارد. ۸ جواهرالواریخ نوشته سلمان قزوپنی 
در تاریخ تیموریان, از ادم. اين اثر در روزگار اورنگ‌زیب نوشته 
شده و قرار بوده تا دور اين شاه را در برگیرد» اما نسخه‌ای که از 
آن به یادگار مانده» با نقل مرگ جهانگیر پایان گرفته است 
دست‌ویسی از آن به‌شمار؛ ۱۶۸ در کتابخانة بادلیان نگه‌داری 
می‌شود. ٩‏ اعظم‌الحرب / اعظ‌نامه (<۱۱۲۰ق)؛ نوشتة 
کامراج * خحادم خانه‌زاد مبحمداعظم‌شاه» دربارهة دور؛ کوتاء 
حکومت هماو (۱۱۱۹-۱۱۱۸. دست‌شویسی از این اشر 
به‌شمار؛ 0.1899 در کتابخانة موز؛ پریتانیایی نگه‌داری می‌شود. 
۰- بهادرشاهنامه / شاهاب شاعام / تاریخ شاعالم سهادرشاه / 
تار بخ بهادرشاهی (۰)۱۱۲۱ نوشته نعمت‌شان عالی* شیرازی 
(س 3۱۱۲۱ در تساریخ دو سال نخست شاهی شاءعالم. 
شم تکاله گنه از خادمان شاه‌جهان و خزانه‌دار و وقایع‌نگار 

اورنگ‌زیب بود؛ در زمان شا‌عالم به‌نوشتن تاریخ رسمی 
آندوره مأمور شد. وی توانست تنها رویدادهای دو سال نخست 
این دوره راء تا آواشر ۱۱۲۰ق» بنوبسد. که آن را روزبهرون 
به ترتیب زمان رویدادها: نقل کرده است. نسخه‌هایی از این اثر با 
جنگنامة همین نویسنده درآمیخته است. دست‌نویس‌هایی از 
بسهادرشاه‌نامه به‌شماره‌های 313(۲۷۵53) و 54هق(314) در 
کتابخانه موزه سالارحنگ؛ 3 زیر نام تاریخ بهادرشاهی؛ 
5 زیر همان‌نام و 0:24 در کتابخانة سوزه بریتائیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۱۱- بهادرشاهنامه / بادشاهنامه | جنگنامه | 
رزمنامه ] جنکنام بهادرشاه / طفرناما بهادرشاه نوشتة هم‌او: 
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دربار؛ نبرد میان شاه‌عالم و برادرش محمداعظم بر سر 
جانشینی» کشته شدن یکی و به شاهی رسیدن دیگری. این ار 
بخش‌بندی ندارد. گویا از این اثر دو تحریر در دست است یکی 
با جنگ اورنگ‌زیب با راجه مهارانای اودیپور آاز و پس از آن 
جنگ جانشینی دو برادر شرح شده است و در دیگری تنها همین 
نبرد روایت شده است. جنگنامه در ۲۶۱ ۱ق در لکنو و پس از آن 
بارها به‌چاپ. رسیده است. ۱۲- مظفرنامه؛ وشتة کل محمد که 
تاریخی داستانی دربار؛ روزگار شاه‌عالم یکم است. گویا این اثر 
در همان روزگار شاء عالم نوشته شده»» زیرا نویسنده در الرش 
مطالبی در ستایش اين شاه آورده ا ست. مظفرنامه با مجموعه‌ای 
از حکایت‌ها و داستان‌های اخلاقی و پندآموز آغاز شده و با 
مطالبی از زندگینامة خودنوشت نویسنده و بادداشت‌ها و 
خاطرات تاریخی ادامه یافته است. وی در پایان به مشکلات 
سیاسی هند در روزگار پیش از آغاز شاهی اورنگ‌زیب و پس از 
مرگ او در زمان نبرد میان پسرانش, پرداخته است. گفتنی است» 
همه مطالب بدون اشاره به تاریخ رویدادشان نقل شده‌اند. 
دشت‌نویسی,از آن به‌شماره 11183 در گنچيتة کرژن کتابخانة 
انجمن آسّیایی بنگال نگه‌داری می‌شود. ۱۳- فرغ سیرنامه 
(۱۱۲۵ق)» نوشتة میرمحمداحسن اعجاز گجراتی؛ متخلص به 
ایجاد (ب 3۱۳۳+ در تاریخ سال نخست شاهی فرخ‌سیر ۴ 
زندگی او پیش از شاهی. اين اثر مطالبی دربار؛ تولد فرخ‌سیر در 
اورنگ‌آباد ‏ در ۱۰۹۶ق» زندگی‌اش» برآمدنش به تخت در صفر 
۴ اي تا رویدادهای دربار در صفر ۱۱۲۵ق را دربردارد. 
دست‌نویسی از آن به‌شماره 0۲.25 در کتابخانة موزه بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۱۴- تاری ارادت‌خان | تدکرط ارادت‌خان / 
مسقتل‌السلاطین / جنگ بهادرشاهی (۱۱۲۶ق)» نوشتة مسیرزا 
مبارک‌الله ساو جی؛ متخلص به واضح* به‌نام شاء‌عالم یکم در 
رویدادهای هفت‌سال آخر دور؛ اورنگ‌زیب تا فرودآمدن 
فرخ‌صیر در دهلی» در ۱۱۲۵ق. این اثر در سی‌وهشت باب 
تدوین شده است. مطالب مهم برشمرده در این اثره درگذشت 
اورنگ‌ژیبه تخت‌نشینی اعظم‌شاه» نبرد. شاه‌عالم با وی و 
کامبخش کشته‌شدن آن‌دو و شرح پادشاهی شاعالم؛ شرح 
احسوال شساهزادگان و اسراء کشته‌شدن عظیم‌الشأن؛ شاهی 
جهان‌دارشاه و ثبرد فرخ‌سیر با جهان‌دارشاه است. ایین اثر به 
تصحیح و با مقدمه و تعلیقفات غلام‌رسول مهر در ۱۹۷۱ در 
لاهور به‌چاپ رسیده است. ۱۵- فتحنامه. سرود؛ غالب که 
مثنوی دربارة یکی از پیروزی‌های فرخ‌سیر به‌نام هم‌او است و 
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دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۲قف ۲۵ در کتابخانه انجمن ترقی 
اردو در کراچی نکه‌داري می‌شرد. ۱۶- شاهنامة منورکلا) 
(۱۱۳۴ق): نوشته شیواداس لکنویی؛ منشی دربار فرخ‌سیر که 
دربار؛ دور؛ ار و چهار سال نخست شاهی محمدشاه است. این 
اثر تاربخی پیوسته نیست و نویسنده روایت‌هایی جداانه از 
اخبار دربار را به‌زبانی ساده نقل کرده است و به هر یک نام وقایع 
داده است. این اثر به گوشش شکیل احمد در ۱۹۶۸ در پتنا 
به‌چاپ رسیده است. ۱۷- غبرتنامه | تار: بخ فرخ‌سیر / تاریخ 
بسهادرشاهی ار عبرت‌سقال (۱۱۳۵ق): نوشته میرمحمدقاسم 
لاموری» متخلص به عبرت. در تاریخ تیموریان هند. و شاهان 
دهلی: پس از مرگ اورنگ‌زیب تا ۱۱۳۳ف. این اشر که ببه 
درخواست پسر امیرالامر! سید حسین‌علی‌خان؛ حامی نویسنده 
توشته شده تاریخ دور؛ بهادرشاه جهان‌دارشاه و فرخ‌سیر را 
دربردارد و با روایت شکست سید برادران» حسین‌علی‌خان و 
عسبداللهخان: و مسرگ قطب‌الم اک به‌پایان مسی‌رسد. 
دست‌نو پس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۳1933 0۲۰1934 
5 و ۵00:26,245 در کتابخانه موزه بریتانیایی؛ ۰۲۳۷ ٩۵۴‏ 
ع ۲۳۷ ٩۵۲۴‏ فاگر و ۱۲۳۷ ۹۵۴قا در کتابخانه عمومی 
بستجاب لاهسور نگه‌داری می‌شود. ۱۸- شرقام؟ محمدشاه 
(۱۱۳۵ق)؛ سروده میرمحمدرضا ذوالفقار؛ درباره نیا کاب 
محمذشاه و نخستین سال‌هاي دورة شاهی او. این منطو مه 
حماسی پا مطالیی دربار؛ لشکرکشی اجمیر (۱۱۳۵ق) به‌پایان 
می‌رسد. و پسنده در این نسردء در خدمت شرف‌الدوله بود. 
دست‌نویسی از شرفنامه به‌شماره 0۲2003 در کتابخانه موزه 
بسریتانیایی نگه‌داری مسی‌شود. -۱٩‏ تذکرة السلاطین چتتا 
(۱۳۷ ۱ق): نوشته محمدهادی کامورخان. نوپسنده پس از کامل 
کردن تاریخ عمومی‌اش؛ هفت گلشن محمدشاهی؛ این اثر را در 
تاریخ تیموریان در دو بخش نوشت. وی در بخش نخست از 
تبار ترکان از یافث پسر توح تاریخ چنگیزنان؛ تیمور, شاهرخ» 
ال‌ییگ تا مرگ سلطان حسین و برآمدن صفویان در ایران» باب 
همایون» جلال‌الد ین اکبر و جهانگیر باد کرده است. نو یسنده در 
جلد دوم به ادامةٌ تاریخ تیموریان از شاه‌جهان تما مسیائة دور 
محمدشاه پرداخته است. دست‌نسویس‌هایی از ایسن اثر 
به‌شماره‌های 0۲1833 (تنها جلد نخست آن) ۸۵025,787 (تنها 
جلد ن خست آن) 207003 ۵۲1759 در ک_تابخاتة موزه 
بریتالیایی: ۱ در کتابخانةٌ بانکیپور و ۲۴۴ در کتابخانة مجلس 
نگه‌داری می‌شود. ۲۰- صحبفاً اقبال (<۱۱۳۴ق) نوشتهة 
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نویسنده‌ای ناشناس» دربار؛ٌ شکست سیدها و روزگار نخست 
شاهی محمد‌شاه. سعدالدین‌خان حامی نویسنده بود و گویا وی 
به دربار محمد‌شاه یز راه داشته چون پیدا است پاره‌ای مطالب 
را که نقل کرده از خود شاء شنیده است. سبگ این اثر نه شیوه 
تاریخ‌نویسان درباره رسمی و متکلف است. مطالب آن از 
بخش‌های جداگانه تشکیل شده و پراگنده است. چون صحینة 
اقبال از ميانة مطلیی دربار؛ پیروزی محمدشاه بر امیرالامرا آغاز 
شده و میان اين مطالب و آن‌چه در عبرت‌نامه آمده فاصله‌ای 
نیست» آن را دنبالة عبرت‌نامه دانسته‌اند. دست‌نویس‌هایی از این 
اثر به شمازه‌های 0۲.1900, 0۳1656 و 072060 در کتابخانه موزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۲۱- مرآت‌الواردات* (۱۱۴۶ق)» 
نوشتةٌ محمدشفیم تهرانی شاه‌جهان آبادی» متخلص به وارده در 
تاریخ تیموریان هند از آغاز تا ۱۱۴۶ق. نویسنده این انز را در 
یک مقدمه و چهار طبقه تدوین کرده و در مقدمه به بیرام‌خان - 
فرزند روح‌الله‌خان» سردار اورنگزیب: که در اين کار حامی او 
بود- و خانواده‌اش پرداخته است. وی در طبقه سوم این اثر 
شرس از احوال شاعران نیز آورده است. دست‌نویسی از آن 
به‌شمار؛ ۸00.6579 در کتابخانة موز؛ بریتانیایی نگه‌داری 
مي‌شود. ۲۲- احوال‌الخوافین (۱۱۵۱): نوشته محمدفاسم 
نظا‌الملکی: دربار؛ جانشینان اورنگ‌زیب. نویسنده این اثر را در 
دو بخش تدوین گرده و بخش نیخست آن‌راه دربارة رو بدادهایی 
از مرگ اورنگ‌زیب تا پرکناری فرخ‌سیره در ۱۱۴۷ی و بخش 
دوم را؛ دربارة تام‌گذاری رفیم‌الدرجات تا درگیری نظاء‌الملک با 
سید‌ها ثبردهایش با مرهته‌ها و پورش نادر به کابل؛ در ۱۵۱اق 
به‌پایان رسانید, است. محمدقاسم که در لشکر نظام‌الملک رده 
بخشی و با مترسل‌خان داماد او. دوستی نزدیک داشت؛ در 
پایان اثرش, به متوسل‌خان پرداخته است. دست‌نویس‌هایی از 
این اثر به‌شماره‌های ۸۵۵.26,244 و ۴ق‌ف ۳۲ در کتابخانه انجمن 
ترقی اردو در کراچی نه‌داری می‌شود. ۲۳- رسالة محمدشاه و 
خان دوران (۱۱۵۲ق) در خحاطرات خواجه محمدعاصم 
امیرالامرا صمصا‌الدوله خان دوران (- ۱۱۵۱ق) و روزگارش. 
وی از وابستگان دربار اورنگ‌زیب» منصب‌دار دستگاه فرخ‌سیر و 
فرماند؛ سپاه محمدشاه در برایر یورش نادر بود و در همین نبرد 
نیز کشته شد. برخی این اثر را به‌قلم هم‌او دانسته‌اند, اما ریو زمان 
نار آن را یس از کشته‌شدن خواجه محمد عاصم و نویسنده 
آنرا ناشناسی از بستگان او دانسته است. ویسنده این اثر را با 
پرشمردن نيا کان محمدشاه از تیمور به این سر و مطالبی درپارة 
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خانواد؛ صمصام‌الدوله آغاز کرده تاریخ این دودمان را از 
تخت‌نشینی شاه‌جهان تا برآمدن دوبار؛ٌ سحمدشاه به‌قدرت و 
بیرون رفتن نادرشاه از دهلی (۱۱۵۲ق) روایت کرده است. 
دست‌نسسویس‌ها یی از آن به‌شماره‌های 0۲.180 و 0۳.1677 در 
کتابخان؛ موز؛ بریتانیایی و ۲۰۴ در کتابخانة کالج سلطنتی 
کیمبریج نگه‌داری می‌شود. ۲۴- تاريخ چسفتابی (۱۱۵۲ق)» 
نوشتة محمدشفیم, در تاریخ تیموریان هند که با شرح جزئیات 
جنگ کرنال و رویدادهای پس از آن تا خروج نادر از دهلی پایان 
گرفته است. گوبا سرآت‌الواردات پیش‌نویس این اثر است. 
دسث‌نسویس‌هایی از تساریخ سننایی به‌شماره‌های ۵۲1705 و 
5 در کتابخانهةٌ موز؛ بربتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۲۵ 
جوهر صمصام (۱۱۵۳ق)» نوشته محمدمحسن صدیقی؛ دربارة 
یورش نادرشاه به هند و مطالبی دربارهٌ جانشینان اورنگ‌زیب؛ 
بدخو است شینْ‌علاء الدین» از دوستان امیرالامرا صمصام اند و له 
و به نام هم‌او. نویسنده این اثر را پا نثری متکلف؛ در دو بخش 
نوشته و با روایت شکست قطب‌الملگ بهیایان برده است. 
دست‌نوبس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۲.1898 در کتابخانة موز 
بربتانیایی و ۳قف ۴۱ در کتابخانهُ الجمن ترقی اردو در کراچی 
نکه‌داری می‌شود. ۲۶- مفتاح ال قبال محمدشاهي (مپانهٌ سدة 
دوآزدهم هجری)؛ نوشته محمدمحسن که شاید نویسنده اثر 
پیش گفته باشد در تاریخ روزگار محمد‌شاه در دو دفتر. 
دست‌نسویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۷.10.1965-199 و 
1.1].1961-1 در کتابخانه موزه سلی پاکستان در کراجی 
نگه‌داری می‌شود. ۲۷ تیمورنام؟ مفضلي / تذکرا شاهان تموربه؛ 
نوشته سید مفضل *خان که خود را خانه‌زاد محمدشاه معرفی 
کرده است؛ در تاریخ تپموریان هند از ابتدا تا دوره فرخ‌سیر. این 
اثر با نسب‌شناسی تیمور از نوح» زندگی تیمور و جانشینانش در 
ایران اغاژ شده سپس مطالبی درباره شاد هندی این دودمان از 
بابر به این سو در آن نقل شده است. دست‌نویش‌هایی از آن 
به‌شماره‌های ۲۳ ٩۵۴‏ در کتابخان عمومی ینجاب و ۲.1703 و 
9 در کتابخانه موزهٌ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۲۸- 
بدایعلوقایی نوشته آنندرام سیالکوتی لاهوری: متخلص به 
مسخلص *» در تاریخ شبه‌قاره از ۱۱۴۱ ۲ ۱۱۶۱ق. این اثر 
مطالبی تربار پورش تادر به هنده و در آغعر پیمان آشتی و 
بازگشت او دارد. نویسنده در کتار اين‌ها مطالبی از آداب و رسوم 
آن روزگار مردم شبه‌قاره نیز به‌دست داده است. دست‌نو پس‌هایی 
از آن به‌شماره‌های ۱0..1957-982/13 و ۷.۸6443 در کتابخانة 
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موز؛ ملی پا کستان در کراچی نگه‌داری می‌شود. -۲٩‏ شهناما* 
نادری (۲ ۱۱۴+ سروده نظام‌الدیس عشرت سیالکوتی که 
منظومه‌ای دربارٌ پورش نادر به همتد است و مطالب آن تا 
تاج‌گذاری احمدشاه درانی ادامه می‌بابد. نویسنده که احمدشاه 
را در سفرش؛ پس از تاج‌گذاری, از دهلی تا کابل همراهی می‌کرده 
اسناد مسورد نیاز برای نگارش این اثر را از او گرفت. 
دست‌نسویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۷۷ در کستابشانة 
یشستوآکادمی در بیشاور و 26,285 .۸۵۵ در کتابخانة مسوز؛ 
بریتانیابی نگه‌داری مي‌شود. ۳۰- معظم‌نامه (۱۱۶۳ق)» سرود؛ 
میرمحمداسماعیل» متخلص به ابجدی*۰ ملک‌الشعرای دربار 
(س ۱۱۹۲ق), این مشنوی گزارشی است از زندگی شاه‌عالم یکم 
و نبردهای جانشیتی او با پرادرش اعظم‌شاه. دست‌نویسی از آن 
به‌شماره 1477۳1۷1289 در کتابخانه دانشگاه پنجاب نخه‌داری 
می‌شود, ۱-- ظسفر ناه ؛ سوشتة غسلام محی‌الدین‌خان: از 
نویسندگان روزگار محمدشاه در گزارش نخستین سورش 
احمد‌شاه درانی ابدالی (۱۱۸۶-۱۱۶۰ق) به‌هند (۱۱۷۰ق): 
ینام معین‌الملک بن قمرالدین‌خان: معروف به میر مسنو (- 
۹ اف). دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ 473/۳611/43 در کتابخانة 
دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۳۲- تاریخ عالمکیر ثافی 
(۱۲۷۳قا: نوشته نو بسنده‌ای ناشناس؛ در تاریخ پادشاهی 
عالمگیر دوم که اثري جامم و کامل دریارهٌ روزگار این شاه تا 
زمان مرش است و بر اساس سال‌های حکومت بخش‌بندی 
شده است. دست‌نویسی از آن به‌تمار؛ ۵1749 در کتابخانة 
مرزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۳۳ فتحنامه (۱۱۸۰)؛ 
سرود؛ شاعری متخلص به مسافن درباره تبردهای انجلیسی‌ها در 
بنگال. از نخستین سال پادشاهی عالمگیر دوم (۱۷۵۴ع) تا 
صلح با شاه‌عالم و بخشیدن دیوانی بنگال به کمپانی هند شرقی 
انگلیس در ۱۷۵۶م. شاعر ایسن مثنوی را از زبان یکی از 
جنجو بان فاتح بتکال سروده است. دست‌نویسی از آن 
به‌شماره 5608 ۸۵۵۵ در کتابخانهٌ موز؛ بریتانیایی نگه‌داری 
مي‌شود. ۲۴ سلاحت مقال (۱۱۷۷/۱۱۸۱ق)» نوشته 
دلیت‌رای* احمداآنادی که سجموعه لطایف و حایت‌های 
تاریخی دربار؛ُ شاهان تبموری, از جلال‌الدین اکبر تا محمدشاه 
است و به‌فرمان مهاراچه مادهوسنکه (-۱۱۸۱۰ق) نوشته شده 
است. نو بستده در بخش نخست جر نقل حخایت‌های این شاهان 
و امیرانشان. به‌ترئیب تاريخ, مطالبی هم درباره حامیان خوده 
جگت سنگه و مادهوسنگه آورده است. وی در بخش دوم اثرش 
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برخی حکایت‌های جالب؛ به‌ترئیب موضوغ؛ نقل کرده است. 
دلیت‌رای که از ۱۷۳ اق در جیپور و در خدمت مادهوسنگه بو ده 
این اف ر را همان‌جا نسوشته است. دست‌نویس‌هایی از آن 
به‌شماره‌های 0۲.1828 در کتابخانة سوه بربتائیایی و 1982 در 
کتابخانهة انجمن آسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود. ۳۵- تاریخ 
شاکرخانی / وقابع شاكرخاني (۱۱۸۲ق)» نوشته شا کرخان؛ فرزند 
امیرشمس الدوله لطف‌الله‌خان بهادر صادق نیکنام متهورجنگ 
حاکم دهلی دربارٌ روزگار محمدشاه تا سال نهم شاهی شاه 
عالم دوم. دست‌نویس‌هایی اژ آن به‌شماره‌هايی 0.6385 در 
کتابخانه موزه بریتانیایی و ۱..1971-190 در کتابخانهٌ سوزه 
ملی پا کستان در کراچی نگه‌داری می‌شود. ۳۶ سب نامه و احوال 
اجسداد شباهعالم (۱۱۹۲ق)؛ نوشتة مسحمدظفرالدیین 
شاء‌جهان‌آبادی» در تاریخ تیمورپان. ثویسنده اشرش را از 
کیومرث و نوح آغاز کرده: اما بیشتر به خانان ترک و تیموریان 
پرداخته است. وی بخش‌های این اثر را با سریندهای ذکر از 
بکدیگر جدا کرده است. دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۱۰۰۹۵ در 
کتابخانة گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود. ۳۷- طهماس‌نامه | 
مطپهداسب‌امه | طهماسی‌نامه (۳٩۱۱ق)»‏ نسوشتة 
طهماس *قلی‌بیگ‌خان رومی؛ در خاطرات زندگی خودش: 
نبردهایی که در آن‌ها حضور داشته و رویدادهای روزگارش بدرن 
یادکرد تاریخ. وی که سرباژ بوده و در ثبردهایی در برابر افغان‌هاه 
سیک‌ها و جت‌ها شرکت کرده بود و شاهد بسیاری رویدادهای 
نیمه دوم سد؛ٌ هجد» میلادی در پنجاب. دهلی وب حکمرانی 
احمدشاه درانی و تیمورشاه (۱۲۰۷-۱۱۸۷ق) و مرگ شاه‌عالم 
دوم بود؛ در اثرش آگاهی‌هایی معتبر درباره اواخر دورة یموری 
به‌دست داده است. طهماس‌قلی با این‌که اثرش را با لفاظی آغاز 
کرده اخبار را به ساده‌ترین شکل نقل کرده است. ط هماس نامه 
به تصحیح محمداسلم در ۱۹۸۶ در لاهور به چاپ رسیده 
است. ۳۸سب سس رالمستاخرین (۱۱۹۵-۱۱۹۴ق)» نسوشتة 
غلام *حسین‌خان طباطبایی در تاریخ هند از مرگ اورنگ‌زیب 
تا ۱۱۹۵ق: به‌نام امیرالممالک عمادالدوله فرماندار کل وارن 
میستینگز بهادر. نوبسنده اين اثر را در یک مقدمه و دو دفتر 
تدوین کرده است. وی در بخش نخست به جغرافیای هند؛ 
گیاهان و جانوران و سرزمین‌ها و صوبه‌های آن و سپس تاریخ 
هند باستان و در بخش دوم به آخرین شاهان تیموری هند 
پررش نادرشاه به هند و حکرمت انگلیسی‌ها در بنگال پرداخته 
است. این اثر نخستین‌باره به تصحیح ژنرال برگس» در ۶۱۸۳۲ / 
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۸ اق در لندن و پس از آن بارها در هبند و از آنشمار در 
۳ اي در لکنو؛ در سه جلد؛ به‌چاپ رسیده است. ۳۹- اخباز 
دهلی (۱۱۹۶-۱۱۹۵ق) که خلاصه‌ای از آگاهی‌های روزاننه از 
دهلی از اول صفر ۱۱۹۵ ق تا ۲۹ جمادی‌الشانی همان سال 
است. در اين اثر کارهای روزانة شا‌عالم؛ نواب ذوالشفارالدوله 
نجف‌خان وزیر امپراتوری و شخصیت‌های مهم دیکر به‌اندازه 
اهمیتشان؛ در بخشی از پادداشت‌های هر روز هیام با شله اسست. 
اخباری از نقاطی دیگر» مانند اکبرآباد. فرخ‌آباد: ترلی, اله‌آباده 
انوا و دارانگٌر نیز در آن آسمده است. دست‌نویس‌هایی از آن 
سه‌شماره‌های ۸00:25,020 و ۵0025,021 در کتابشانة موز 
بریتائیایی نکه‌داری مي‌شود. ۴۰ مثئوی فلکه آشوب» سرودة 
محمدبخش متخلص به آشرب (-۱۱۹۹ق) که در رویدادهای 
تاریخی تا مرگ حافظ رحمت‌خان (۱۱۸۸) است. شاغر این 
اثر را پیش از تاریخ محمدشاه: در بهارت‌پور و در هفت‌صد بیت 
سروده است. ۱ تاریخ محمدشاه ( ۱۱۹۶ق)؛ نوشته هم‌او؛ در 
تاریخ روزگار محمد‌شاه بهخواست جانتن اسخات. نو بسنده در 
مقدمته اشاره کرده که می‌خراسته اثرش روبدادهایی از مرگ 
فزخ‌سیر تا زمان نگارش را دربرداشته باشد» اما نسخه‌های 
سوه با روایت مسرگ زکسریاخان (۱۱۵۸ق) و نادرشاه 
(۱۱۶۰ق) بانان گرفته‌اند. دست‌نویسی از آن به‌شماره 0۲.1832 
در کتابخانة موه بریتانیایی و دست‌نویسی دیگر در کتابخانة 
دیوان هند نکه‌داری می‌شود. ۳۲- بیان واقم / تاديخ نادری | 
نادرنامه (۱۱۹۹-۱۱۹۳ق): نوشته عبدالگریم* کشمیری: در 
تاریخ نادرشا» محمدشاه و احمدشاه (۱۱۶۷-۱۱۶۱ق) و 
جانشینانش از ۱۱۳۵ تا ۱۹۹ ۱ق. نویسنده این اثر را در پنج‌باب 
و یک خاتمه تدوین گرده است. عبدالکریم که در بازگشت نادره 
پس از حملٌُ به‌هند؛ با وی همراه بود» بخش نخست آترش را 
دربار؛ برآمدن و حملة او به هند پرداخت. وی در سخش دوم 
شرح حملاٌ نادر به توران؛ خراسان» مازندران و قزوین را آورده؛ 
در بخش سوم از سفر خود به عراق: سوریه. عربستان و 
بازگشتش از راه دریا به بتدر هوگلی از بنادر بتگال و در بخش 
چهارم از رو یدادهای زمان بازگشتش تا مرگ محمدشاه یاد کرده 
است, اما بخش پنجم بیان واقع دربار؛ دور؛ احمدشاه و 
جانشینانش تا ۱۱۹۹ق است. نو بسنده این اثر را با خاتمه‌ای در 
سخنان طنزآمیز و رویدادهای شگفت‌انگیز به پایان برده است. 
دست‌نسویس‌هایی از آن بسه‌شماره‌های ۲,181 ۵.1656 و 
9 در کتایخان؛ موز بریتائیایی نکه‌داری می‌شود. ۴۳- 
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تاریخ مظفری (۲۰۲ اق)» نوشته محمد*علی‌خان انصاری 
پانی پتی (ز۱۳۰۹ق) در تاریخ تیموریان تا زمان نگارش, به‌نام 
معین‌الد وله مبارزالملک خان‌خانان سید محمدرضاخان بهادر 
مظفرجنگ, گفتنی است که رویدادهای پس از روزگار شاه‌عالم 
دوم (۱۲۰۲-۱۱۷۳ق) به‌قلم نویسنده‌ای دیگر دنبال شده و در 
۵ اق پابان گرفته است. در ایس بخش افزوده به دور 
مسحمداکبر دوم (۱۲۵۳-۱۲۲۱ق) و فرمانرواییان فرنگی 
پرداخته‌اند که اهمیت این اثر نیز در گزارشی همین سال‌ها است. 
بر آمدن بلتد اقبال به نظامت بنگال در ۱۲۳۵ق و مرگ خاموش» 
شاعر و دوست نویسنده آخرین رو یدادهای پاد شده در این اثر 
است. دست‌نسویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۳۳۷۵/۸۳۷۱ در 
گنجینة شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب. ۸.16.428 در کتابخانة 
موزه علی پاکستان در گراچی؛ ۰۳۵۰ ۷۲۲ در کتابخانة آصفیه 
۳ ۱۳۹۰۶ ۰۳۹۵۴ ۳۹۹۴ ۳۵۵۰ در کتابخانه دیوان هند و 
86 ۵۲.164 0۲.1763 و ۵۲1841 در کستابخانة موزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۴۴- احوال عالی‌گهر/ احوال 
شاهعالم تیموری» نوشتهٌ هدایت علی شاه ترمذی. متخلص به 
حیدري. در احرال شخصی و رویدادهای دوره شاهی شاه‌عالم 
دوم. نویسنده در روزگار اين شاه در دهلی می‌زیسته و اين اثر را 
با کمک مدن‌موهن‌رام کرن خاکی و هرکرن زرکی نوشته است. 
ایشان رو بدادهای شاهی را می‌نوشتند به دربار می‌دادند و 
نویسنده آن‌ها را تنظیم و تألیف می‌کرد. دست‌نویسی از آن 
به‌شمارهُ 4۲۳ ۹۵۳ هدا در کتابخانٌ عمومی پنچاب نگه‌داری 
می‌شود. ۴۵- این عالم‌شاهی* / شاهعالم‌نامه / اقبالنام. شاهعالم 
بادشاه (۱۲۰۳ق)» نوشته غلام‌علی‌خان فرزند روشی‌الدو له 
بهکهاری‌خان بهادر رستم‌جنگ» در تاریخ دور؛ عالمگیر دوم و 
شاهزدگی و شاهی شاهعالم دوم.نویسنده مطالبی از سرنگونی 
احمدشاه ایسدالی (3۱۱۶۷) تا ۱۲۰۳اق را در دو بخش و 
خلاصه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی. کارهای روزانهٌ شاه‌عالم و 
فسهرستی از فسرزندانش را در خسانمه برشمرده است. 
دست‌نوپس‌هایی از ان به‌شماره‌هایی 6563 ندش 24,080 ۵یفش 
8 در کتابخانة موزهٌ بریتانیایی نکه‌داری می‌شود. 
۶- متده؟ شاهعال‌نامه (پس از ۱۲۰۳ق)؛ نوشتهة هم‌او در 
تاریخ جانشینان اورنگ‌زیب تا برآمدن عالمگیر دوم که پس از 
پایان‌دادن اثر بیشین ان را نوشت. نویسنده پس از مسقدمه و 
آوردن قصایدی در ستایش شا‌عالم و شاهزاده جوان‌بخت. 
مطالب اثرش را با یادکرد مرگ اورنگ‌زیب آغاز کرده با شرح 
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آشوب‌های لاهوره پس از مرگ صوبه‌دار آن‌جاه معین‌الملک  -(‏ 
۷ شق به پایان رسانیده است. دست‌نویسی از آن به‌شماره 
0-8 در کتابیخانه موزه بریتانیایی نکه‌داری مي‌شود. ۴۷ 
رزمستان / بزم خیال (۱۲۱۱ق)؛ سروده امرسنگه خوشدل* در 
تاریخ هند به‌ویزه روزگار تسلط بریتانیایی‌ها تا ۱۲۱۰ق. 
نوبسنده اين اثر را به جانتن دونکن که بعدها حاکم بمیئی شده 
پیشکش کرده است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۳۹۷۵ 
در کتایخانه دیوان هند و 0:.1751 در کتابخانه موزه بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۳۸- جنگنامة فرخ‌سیر / شاهنام مجمع‌الفتح | 
محمل الفتم (* ۵۱۲۱۱): سروده مروت پنجابی؛ محمداختیار 
که در جایی میان محمد فیض و در جایی دیگر شیخ محمدماه 
سامیده شسده است؛ دربارة نسبرد فرخ‌سیر و جهان‌دارشاه 
(۱۱۳۵-۱۱۲۴ق) و شکست جهان‌دارشاه. این اشر در قالب 
مخمس سروده شده است. دست‌ویس‌هایی از آن به‌شماره‌های 
۱ در کسنجین؛ شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب و 
۲.19704 در کتابخانه موه ملی در کراچی نهه‌داری 
مي‌شود. ۴۹- معدن‌السعادت, نوشتهٌ سیدسلطان‌علی الحسینی 
آردبیلی صفوی؛ در تاریخ تیموریان هند از تیمور تا محمدشاه و 
نسواتسان آودهنا ۱۲۱۸ق. میانه حکومت سعادت‌علی‌خان 
(۱۲۷۲,-۱۲۲۹ق) که دست‌نویسی از آن به‌شماره ۵۲2057 در 
کتابخانه موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۵۰- جرجیس رزم* 
(۱۲۲۰ی): سروده صعد رعلی شاه محمدمحي‌الدین؛ متخلص به 
منصف که مثنوی رزمی دربارة تبردهای بریتانیایی‌ها در هند 
است. این اثر با سمایت و.ع.|رسکین نوشته شده است. نویسنده 
آن را در دو بخش تدوین کرده است. بخش نخست دربارة نبرد 
تییو سلطان؛ پادشاه میسور از زمان شکستن صلح در ۸۱۷۹۹ تا 
۰۲ و بخش دوم دربارهة تبرد سرهته؛ از ۱۸۰۲ تا ۸۱۸۰۳ 
است. قهر مان این دو روایت ژنرال ولسلی است که در این ار 
جندرال وصلی نامیده شده است. دست‌نویسی از آن به‌شماره 
۸,9 در کتابخانه موز؛ بریتائیاپی نگه‌داری می‌شود. ۵۱- 
تاریخ شاهعالم / شاهعالم‌نامه / شکرفامه (۱۲۲۱ق)» نوشتة مالال | 
ماتولال | منولال. پسر بهادرسنگه مسنشی؛ در تاریخ دور 
شاه‌عالم دوم. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۵۲1659 در 
کتایخانة موز؛ُ بربتانیایی و ۵۸۶ در کتابخْاهُ بانکیپور نگه‌داری 
مسی‌شود. ۲ذاب صبرتنامه | عالمآشوب (<۱۲۲۱ق): نوشتةً 
خیرالدین* محمدالهابادی که تاریخی با جزئیات پردازي دربارة 
دور؛ شاه‌عالم دوم تا رویدادهای ۱۲۲۱ق است. ویسنده پس از 
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هیوست 


ستایشی سعادت علی خان؛ نواب اود» این اثر را به پسر آو؛ 
محمدخلی خان که بعد‌ها به شاهی رسید (۲۵۸-۱۲۵۳ ۵۱ 
پیشکش کرده است. وی اثرش را در یگ مقدمه سه دفتر و یکی 
خاتمه تدوین کرده است. مقدمه آن در تاریخ فشرده پیشینیان 
شاه‌عالم: از تون فا عالم‌کر دوم و دور: شاهزادگی شاه‌عبالم؛ 
دفتر نخست آن دربارة بیست‌سال نبخست شاهی او دفتر درم 
دربار؛ سال‌های بیست و یکم تا سی‌ام شاهی وی دفتر سوم 
دربارهُ رویدادهای ۱۲۰۳ق و دوباره برآمدنش بر تخت شاهی؛ 
شرح رویدادهای سه‌سال پس از آنء و بخش آخر اتر گزارشی از 
پیروزی‌های نواب علی بهادر دریُنیلکند و مرگ او است. گویا 
این اثر یک‌بار در ۱۲۰۶ق پایان گرفته است و بعدها نسخه‌ای 
دیکر از آن نوشته و م طالب دیگر راب آن افزوده‌اند. 
دست‌نسوس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۵۲1932 و 0۳1762 در 
کتانخانةٌ موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۵۳- واقعات اظغری» 
نوشتهٌ محمد ظهیرالدین میرزاعلی بخت معروف به میرزا کلان 
اطفری* گورکانی (- ۱۲۳۴ق): در تاریخ روزگار شاه‌عالم دوم؛ 
پورش غلدم‌قادر روهیله و رو یدادهای ۱ تا ۱۲۲۱ این آثر 
در ۱۹۵۸ در مدرس بهچاپ رسیده است. ۲ثاب مخزن‌الفتوح 
(۱۲۲۲ق): نوشته بهگوان*داس شیرپوری؛ در تاریخ روزگار 
شاءعالم دوم و اکبر دوم دربارة کارهای لردلبیک در برایبر 
مرهته‌ها از پیشروی او به دهلی تا بازگشنش به کلکته. 
دست‌نو بس‌هایی از آن به‌شماره‌های 0.1699 در کتابخانه موزه 
بریتانیایی و ۹٩۵۴۰۸‏ بهک در کتابخانة عمومی پنجاب نچه‌داری 
می‌شود. ۵0 عسمادالسعادت (۱۲۲۲--۱۲۲۳ق): نوشتهة 
غلام*عسلی‌خان نسقوی» مسیرمنشی دستگاه عمادالدوله 
اتضل الملک جان‌بیلی صاحب بهادر ارسلان‌جنگ معاون 
سرزمین اوده» که به‌فرمان هماو نوشته شده است. این اثر در 
تاریخ آخرین شاهان نیموری هند و نوابان اوده. از برهان‌الملک 
سعادت‌خان معروف به محمدامین (۲-۱۱۳۳ ۱۵ اق): پایه گذار 
خاندان اوده در هند؛ تا ۱۲۱۶ و آمدن مارکوئیس ولز انخلیسی 
و فرمانروایی انحلیسی‌ها تا ۱۲۲۳ق است. این اثر در ۱۸۶۴ در 
لکنو و در ۱۸۹۷ در کانپرر به‌چاپ رسیده أست. ۵۶ مختصر 
در احوال تموربه (۱۲۴۵ق) نوشتهٌ احمد*علی فیض‌آبادی, که 
طرحی از تاریخ هند در زمان تیموریان تا ۱۲۲۸ق است. بیش از 
نیمی از آن در تاریخ شاه‌عالم دوم است. نو بسنده این اثر را 
به‌خواست مهاراجه کیرت‌چند نوشته است. دست‌نویس‌هایی از 
آن به‌شماره ۴۴۲۹ در کتابخان؛ دیوان هند نگه‌داری می‌شود. 


اس رس‌اله حسن علی / رسالا انتقادي (<۲۶۷اق): نوشته 
سیدحسن‌علی: به‌خواست سرهتری الیوت؛ در پاسخ به 
پرسش‌ها و نکات مورد تردید در تاریخ همایون» جلال‌الدین 
اکبر» جهانگیر و شورش و نبرد محمداکبر دوم. دست‌نویسی از 
آن به‌شمار 072045 در کتابخانة موز سریتانیایی نخه‌داری 
می‌شود. ۵۸- تاریخ نادرشاهی / تواربغ نادرشاهی / واقعة 
ناذرساضی از ثبت کشی نادار شاه به‌ند نو شته و پسنده‌ای ناشناس+ 
که دربار؛ٌ بورش نادرشاه به هند: بازژگشت او در ۱۵۳ ۱ق و دربارة 
روزگار محمدشاه است و دست‌نویسی از آن به‌شماره ۴ق ف ۶۷ 
در کتابخانه انجمن ترفی اردو و ۵۸ در کتابخالة آرشیو ملی در 
اسلام آیاد نگه‌داری می‌شود. -۵٩‏ تاريخ جوکل کشوده نوشتة 
ج وگل کشسون بسرای ارد فاضی کل سرالی‌جاه (مچی 
(۱۷۸۳-۱۷۷۴ع) در تاریخ روزگار همایون تا شاء‌عالم که 
دست‌نسویس‌هابی از آن به‌شماره‌های ۵۲1838 و ۵۲2057 در 
کتابطانه موزه بریتانیایی نکْه‌داری مبی شود. ۰ نظم الاو ‌ِ 
سروده شاعریی ناشناس که مثنوی در تاریخ اورنگژیب نا 
فرخ سیر است و با یادداشتی درباره مسناصب عسدالصمدخان 
سیف‌الدوله (- ۱۱۵۰ق)۰ صوبه‌دار مولتان به‌پایان صی‌رسد. 
دست‌نویسی از بخشی از این اثر به‌شمار6 0۲,2060 در کتابخانه 
موزهٌ بریتانیابی نگه‌داری می‌شود. ۴سب) تاریخ‌های دودمالی 
بهمتیان: ۲ - تسفة السلاطی (ده ۸۲۰-۸۰ق)؛ نوشته ملا داود* 
بیدری» در تاریخ بهمتیان به‌نام فیروزشاه بهمنی. گویا 
دست‌نویسی از این اثر برجا نیست؛ اما نویسندگان تاریخ فرشته و 
برهان ماو بسیار از آن بهره گرفته‌اند. ۲- بهمن‌نامه * سرود آذری 
طرسی ( - ۶۶ق)» ملک‌الشعرای دربار احمدشاه پکم بهمسنی 
(۸۲۵- ۸۳۸ق) که به‌فرمان هم‌ای دربار؛ٌ بهمنیان تا علاءالذین 
همایون‌شاه بهمنی (۸۶۵-۸۶۲ق) تالیف یافته است. آذری تا 
اراخر عم ستی پس از بازگشت از دکن به خراسان در کار 
سرودن بخش‌هایی از این اثر بود. این منظومةٌ حماسی - 
تاريخی در بحر متقارب سروده شده است. پس از مرگ آذری؛ 
نظیری مشهدی (ز۸۶۵ق)» شاعر دربار همایون‌شاه بهمنی و از 
تربیت‌شدگان خواجه محمود گاوان وزین سرودن این اثر را پی 
گرفت. سامعی (ز ۸۸۷ق) شاعر دربار محمدشاه سوم بهمنی 
(۸۸۷-۸۶۷۷۶ق) و مدا محمود گاوان. شاعری دیگر است که 
بخشی از تاریخ دودمان بهمنی را شیی آرعت ۳ آذری مسر وده 
اسست. دسیت‌نو بسیی از بهمن نامه به‌شماره 0 در کتایخانه 
موز؛ُ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۳- سراحالشوارسخ» نسوشته 


لدب فارسی در شبه‌فاره | ٩۱‏ 


تاریخ‌نویسی فارسی در شبه‌قاره 


محمدین خسین أظف‌الله که به دربار محمودشاه دوم بهمنی 
(۲۴-۸۸۷ق) پیوستگی داشت. از این اشر نیز دست‌نویسی 
برچا نمانده است. ۴ فتحام محودشاهي (۸٩۸ق)؛‏ سروده 
عیانی بیدری؛ درباره؛ پیروزی محمودشاه دوم بهمنی در گلبرگه و 
ساغر (۷٩+ق).‏ این اثر در مدراس به‌چجاپ رسپده است. ۵ب 
مجوب الوطن تذکر؟ سلاطین دکن؛ نوش عبدالجبارخان آصفی. 
مس میختار الا خبار تمعمة الا خبار / میختارال خبار ی احوالال خیار (سده 
۳ نوشن سید اسبدالله سیر نواب الب اصفهانی 
حید رآبادی؛ از زمیی‌داران حیدرآباد که در ۲۹۴ اي در حیدرآباد 
دکن به جاپ رسیده است. ۳سج) تاريخ‌هاي دودسائی 
عدل‌شاهیان: ۱- تذکرةالملوکد / تحفقالسلوکه / تاریخ بیجاپور 
(۱۰۲۰-۱۰۱۷ق)» نوشته رفیم‌آلدین ابراهیم توفیق شیرازی. از 
خدمتگزار ان دربارهای علی یم عادل‌شاه (۹۸۸-۹۶۵ق) و 
ابراهیم دوم عادل‌شاه (۱۰۳۵-۹۸۸ی)؛ در تاریخ عادل‌شاهیان از 
ابتدا تا ۱۰۲۰ق که با مسطالیی درباره دودمان‌های همروزگار 
ایشان در دکن هندوستان و ايران همراه است. نو پسنده آن را در 
یک مقدمه نه فصل و یک پیوست تدوین کرده است. فصل 
نخست درباره بهمنیان» فصل دوم در تاریخ بوسف عادل‌شاه و 
تبارش؛ فصل سوم درباره اسماعیل عادل‌شاه: فصل چهارم در 
تاریخ ابراهیم عادل‌شاه یکم و رائیان بیجاپون فصل پنجم در 
تاریخ علی عادل‌شاه یکم تا گشودن بنکاپون فصل ششم در 
تاریخ پادشاهان گجرات تا پیروزی جلال‌الدین اکبر نظام‌شاهیان 
احمدتگر: قطب‌شاهیان فصل هفتم دربار؛ پرآمدن افضل‌خان و 
پایان دوره علی عادل‌شاه: فصل هشتم درباره دوره آم‌اهيم 
عادل‌شاه دوم و فصل نهم آن در تاریخ تیموریان از بابر تا 
بس‌آمدن جهانگیر و صفویان ایران تسا ۱۰۱۸ق است. 
دست‌نو یس‌هایی از آن به‌شماره‌هایی 46.1973-149.[ در کتابخانة 
موزء ملی کراچی و ۸00.23,883 در کتابخانه مسوز؛ بریتانیایی 
نکه‌داری می‌شود. ۲- فتوحات عادل‌شاهی (۱۱۵۴-۱۰۵۰ق)» 
توشتة میر هاشم‌بیگ فزونی استرابادی» در تاریخ عادل‌شاهیان از 
آغاز تا ۱۰۵۴ق. نوپسنده این اثر را در شش یاپ تدو ین کرده و با 
شرح ملاقات سلطان محمد با سید محمد گیسودراز در ۱۰۵۴اق 
به‌پایان برده است.:دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های 
۵ در کتابشانه دانشگاه تهران و 2.1390 و ۸۵۵27251 در 
کتابخانة موزهُ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۳- کلدستة گلشن 
راز: نوشته ابوالفاسم حسینی؛ در تاریخ سلطان‌محمد عادل‌شاه 
(۱۰۶۷-۱۰۳۵ق) که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ (3117)13 در 
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مجموع؛ٌ خصوصی براون نگه‌داری می‌شود. ۴- مثنوی 
عادل‌نامه: سروده محمدحکيم امینای آتشی: در اواخر دور 
عادل‌شاهیان که درباره روبدادهاي همین دوره: بفنام حمل 
عادل‌شاه است و دست‌ئوبسی از آن در کتایخانه دیوان هند 
نگه‌داری می‌شود. ۵ محمدشاهنامه | محمدنانه | محقة اقبال 
(گویا ۱۰۶۷ نوشت؛ُ ملامحمد ظهور بن ظهرری در تاریخ 
بخشی از روزگار عادل‌شاهیان به‌و یثه سلطان محمدعادل‌شاه. 
دست‌نویسی از آن به‌شماره؛ٌ ۵۶۷۷/۲۳۵۸ در گنجینه شیرانی در 
کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۶ تاریخ علی 
عادل شاهیه / تاریخ عادل‌شاهی (نیمه دوم سد؛ ۰۱۱ نوشته سید 
نورالله فرزند قاضی سید علی محمد حسینی قادری که به‌فرمان 
علی عادل‌شاه دوم در رویدادهای روزگار او از تولد تا پورش 
راجه جی سنگه و سیوّجی به سرزمین او نوشته شده است. نثر 
این اثر مطنعلن و چاپلوسانه و به‌نثر تاریخ‌نویسی درباری نزدیک 
است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۱۷.101 (364) در 
کتایخانه موزه سالارجنگ و ۵.2027 ۵0.2668شی 10.27,252ظر 
دز کتان‌خان؛ سوز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۷- احوال 
سلاطین نبجایوز (۱۲۲۱ق)؛ نو شته غلام‌محی‌الدین پپرزاده در 
تاریخ سعاال‌شاعیان از آغاز تا کشودن بیجاپور به‌دست 
اورنگ‌زیب در ۱۰۹۷ق. تویسنده این آثر را با یادکرد مرگ 
اسکندر عادل‌شاه در ۱۱۱۱ق» سهپایان رسانیده است. 
دست‌نسویسی از آن به‌شمار؛ ۸۵۵26,270 در کتابخانه موزهٌ 
بسریتانیایی نگسه‌داری می‌شود. ۸ ساین‌السلاطین 
(۱۲۳۷-۱۲۲۳ق)» نوشته محمدابراهيم زییری | غلام مرتضی؛ 
معروف به صاحب حصرت؛ در تاریخ عادل‌شاهیان تا زمان 
نگارش اثره برای گوّنت: نمایند؛ مقیم کمپاتی هند شرقی 
انگلیس. نویسنده این اثر را در هشت بوستان و هر بوستان را 
درباره رو یداه‌های روزگار یکی از شاهان نوشته است. ذبلی نیز 
بر آن نوشته‌اند که خلاصه‌ای از وقایع دور؛ اورنگ‌زیب و پس از 
آن, تا تسلط انکلیسی‌ها در ۱۲۳۳ق» را دربر دارد. ساتن اسلاطین 
در ۱۳۱۴ق در حیدرآباد به چاپ رسیده است. ۴-د) تاریخ‌های 
دودماتی قطب‌شاهیان: اس شسنامه | نسبتنامه | نسبنامة شهرباری 
(۱۰۱۶ق)» سرود؛ فرسی, دربارٌ قطب‌شاهیان» تا آغاز دور 
محبدقلی ( ۱۲۰-۹۸۹ ای به‌پیروی از شاهنامه, این منظر مه 
دود بیست هزار بیت دارد. دست‌نسویس‌هایی لز آن 
به‌شماره‌های ۹۶۰ و ۹۶۱ به‌ترتیب در کتابخانةٌ اتجمن آسیایی 
بنگال و اته ۱۴۸۶ در کتابخان؛ دیوان هند نگه‌داری می‌شود. ۲- 
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تاریخ سلطان بحمذ قطب شاه / تارریخ قطب‌شاهی (۱۰۲۶- 
۷ نوشته نسویسنده‌ای ناشناس درباره نساریخ 
مطب‌شاهیان از آغاز تا ۱۰۲۵ق؛ بنجمین سال پاشاهی 
محمهل شاه تطب‌شاهی (۱۰۳۵-۱۰۲۰ی) که بهفرمان هماو 
نوشته شدء است. تویسنده این اثر را در یگ مقدمه» چهار مقاله 
و یک خانمه تدوین کرده است. تاریخ قطب‌شاهی از ن‌خستین 
تار یخ‌ها دربارة روزکاران نخست حکو مت این دودمان است و به 
سبکی دور أز پیچید 
اپن آثر به‌شماره‌های ۸006542 در کتابخانهة سوه بریتانپایی» 
6" در کتابخانه موزء سلی در کراچی, اته ۴۵۶ 
۶ ۴۶۲-۴۵۸ در کتابخانه دیوان هند و ۴۰۱ ۳۷۴ وی 
۰ در کتاسخانهٌ اصفیه نگه‌داری می‌شود. ۳- ماثر قطب‌شاهي 
مسسجمودی (۱۰۳۸-۱۰۳۳اق)؛ تسوشته مسجمودین عدالاه 
نیشابوری» در شرح فشرده دور مسحمد قطب‌شاه و بخشی 
گسترده‌تی با جزئیاتپردازی بیشتر دربار؛ُ رویدادمای همان 
روزگار در بیرون هنده به‌ویژه ايران در دور؛ صفوی. اين اثر در 
سه نکش و هر ببخثی در چهار مقاله نوشته شده است و دروآفع 
تکمله تاریخ سلطان مجمد. قطب‌شاه است. دست‌نویسی از آن 
به‌شماره اته ۴۶۳ در کتابخانه؛ دیوان هند نگه‌داری می‌شود. ۳- 
حد بقة السلاطین قطب‌شاهي (۱۰۵۰) نوشته میرزانظام‌الدیتن 
احمد صاعدیی شیرازی دربارة محمدقطب‌شاه و جزئیات دوره 
عبدالله قطب‌شاه (۱۰۸۳-۱۰۳۵ق), از تولدش در ۱۰۲۳ تا 


نوشته شده است. دست‌نوپس‌هایی از 


زمان نخارشی ال در دو حصسه به‌خواست غلامه اسن خاتون. 
نویسنده پس از آوردن مقدمهٌ کو تاه» رو یدادها را سال به سال و 
ب‌ویژه از ۱۰۳۵ق بسه‌بهد بسا نستری پسراطناب و به‌شیوة 
وفایع‌تریسان درباری نقل کرده است. وی که گاه برعی مطالب را 
زیر عنوان‌هایی فرعی مانند ذکر و بیان آورده است. در این اثر 
افزون بر رویدادهای سیاسی: رویدادهای مذهبی و اجتماعی 
نیز نفل شده است. بخش نخست آن به کوشش سید علی‌اصفر 
پلگرامی» در حیدرآباد و بار دوم در ۱۳۵۰ق؛ در همان‌جا به‌چاپ 
دسبیاده است. لد دوم آن سهشماره‌های 500.60542 و 
1 در کتابخانة موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۵- 
رواب گلشن قطب‌شاهي (۱۰۵۲ق) نوشتهٌ ناشناسی از دربار 
عبدالله قطب‌شاه دربار؛ رویدادهای روزگار هم‌او» در هفت 
رایحه. دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۱1.16.1973-135 در کتابخاند 
موزء ملی پاکستان کراچی نکه‌داری می‌شود. ۶- تحفة مختازبه 
(پیش از ۱۳۰۰ق): نسوشته تسفضل‌حسین. به‌خواست 
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مختارالملک سر سالارجنگ (- ۱۳۰۰ق)؛ در هفت‌یاب درباره 
هر یک از شاهان آن دودمان و یک شاتمه. دست‌نویس‌هایی از 
آن به‌شماره‌های ۲۷۱۰۰139 (371) و 11100140 (372) در کتانخانة 
قطب‌شاهی که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ 1390.281 (370) در 
کتابخان؛ موز سالارجنگ نگه‌داری می‌شود. ۴سه) تسار یخ‌های 
دودمانی آصف‌جاهیان: ۱- احوال نظامالدوه نوشتةٌ نوپسنده‌ای 
تاشناس که برخی گمان برده‌اند همان قادرخان بیدری باشد؛ در 
احیوال نفام‌الدوله نساصرجنگ نظام دوم دک 
۱۱۶۱ ۴ ف). دست‌نسویسی از آن بسسه مار ه 
1958-3-2 .۱۷.11 در کتابخانة موز ملی یا کستان در کراچی 
تکه‌داری مي شو د. ات نظام الملک نامر ۷ نسو شته 


قادرخان بیدری که تاریخی فشرده دربارٌ رویدادهای روزگار 
نظام‌الملک آصف‌جاه, نخستین نظام حیدرآباد (۱۱۲۲- 
2۱ و پسرش ناصرجنگ است. نویسنده در این اثر روایت 
را از آمدن قلج‌خان (- ۰۱۰۹۸ پدربزرگ آصف‌جاهه به‌هند 
آغاز کرده آن را با شرح کشته‌شدن ناصرجنگ به پایان برده است. 
سرختی اصتمال داده‌انسد دو اثر برشمرده یک اثر ساشد. 
دست‌نسویس‌هایی از آن به‌شماره‌های 409(14180.172/2) و 
4401) در کتابخانهٌ موز؛ سالارجنگ نگه‌داری می‌شود. ۳- 
ضوابط دریار آصف‌جاه / قانون دربار اصفي (۱۱۷۵ق)؛ نوشتة 
منسارام منشی خوشابی پیشکار صدارت حیدرآناد در مان 
نظام‌الملک آصف‌جاه دربار؛ٌ اصول اداری آن دربان اوضاع 
سیاسی دِ اجتماعی و رو یدادهای تاریخی آن روزگار. اين اثر در 
۹ در حیدرآباد به چاپ رسیده است. ۴ سوانح دکن 
(۱۱۹۷ق)» توشته منعم‌الدوله منعم‌خان* همدانی اورنگ‌آبادی 
که فرهنگ آگاهی‌های تاریخی؛ جفرافیابی؛ سیاسی و اقتصادی 
شش استان دکن (اورنگ‌آباد؛ خاند پس» براره مسخیدآباد سپدره 
بیجایور و حیدرآباد) و بخشی از کرناتک تا روزگار نگارش آن 
است. مسطالب تاریخی ایسن ار هو باه درباره دودمان 
آصف‌جاهیان. نظامالملک آصف‌جاه؛ نظامالدوله ناصرجنگ» 
امیرالامرا غازی‌الدین‌خان فیروزجنگ» پسر بزرگ آصف‌جاه (- 
۵ امیرالامرا سید محمدخان بهادر صلات جنگ 
(۱۴۲- ۱۷۵ اق)» اصف‌جاه دوم میرنظام‌علی خان نهادر 
(۱۲۱۷۰-۱۱۷۵ق): از تولد تا بازگشت او از پرمال به حیدرآباد 
در رجب ۱۱۹۷ است که با شرحم زندگی اسیرانی از دور؛ اوه 
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مانند شجاع‌الملک بُسالت‌جنگ (- 3۱۱۹۶ برادر جوان‌تر 
نظام‌علی؛ رکن‌الدوله میرموسی (- ۱۱۸۹ق): اسماعیل‌خان 
پنی (-۱۱۸۹ق)» مبارزالملک ظفرالدوله ضابط جنگ (- 
۵ )+ ی سمصا‌الدو له عدالرزاق ( مس ۱۱۷۱ق»: 
صمصام‌الملک عبدالحی خان (- ۱۱۹۶ی): حیدرعلی‌خان 
میسوری ( سب ۱۱۹۶ق)» مظفرالدوله سید دلاورخان؛ 
شمس‌الامرا ابوالفنح‌خان, اعظم‌الامرا غلام‌سید. شرف‌الامرا میر 
احمدیار: امیرالهند والاجاه» رنمست‌خان» معروف به منورخان 
و مطالبی دربار؛ راجه مادهورائو سیوایی و سرزمین مرهته‌ها 
شمراه شده است. دست‌نویس‌هایی از ان به‌شماره‌های 
۴قف ۵۰ ۴قف۴۹ در کتابخانة انجمن ترقی» ۸۵023/885 در 
کتابخانة مسوز؛ بسریتانیایی» 302.هال 379(14:90:303) 
300(100-04) در کستابخانة مسوزه سالارجنگ و ۳۲۸۷ در 
کتابخانه ملی تبریز نگه‌داری می‌شود. 4۵ توزکد آصفی | تذکر؟ 
آصفبه / اصسف‌نامه (3۱۲۰۷): نوشته تجلی‌علی‌شاء موزوت 
صرفی چشتیی از وابستگان نظام‌علی‌خان در تاریخ نظام‌های 
حیدرآباد از آغاز تا زمان نگخارش اثر. این اثر زیر نام توزکك اصفه 
(اصف‌نامه) در تاریخ دکن؛ در ۱۳۱۰ق؛ در دکن به‌چاپ رسیده 
است. ۶ ماثر آصفی (۱۲۰۸-۱۲۰۰ق): نوشته لچهمی‌نراین 
اورنگآبادی» متخلص به شفیق» در تاریخ نظام‌های حبدرآباد تا 
زمسان نگارش ار در دو جسلد؛ دست‌نسویس‌هایی از آن 
به‌شماره‌های 0۲1963 در کتابخانه موزه بریتانیایی؛ 333 و 
4 و۲ (383,384) در کتابخانهٌ موزهٌ سالارجنگ و اته468 در 
کتابخانة دیوان هند نگه‌داری می‌شود. ۷- تاریخ نظامی؛ نوشتهة 
نواپ میرعالم ابوالقاسم شوشتری دربار؛ امیرنظام علی‌خان 
آمسف‌جاه دوم به‌نام هم‌او که دست‌تسویس‌هایی از آن 
به‌شماره‌های 381(]1191129) و 4312.ا382(115) در کتابخانهُ موزه 
سالارجنگ نگه‌داری سی‌شود. ۸ ثاریخ دل‌افروز / تجلیات 
مالقا | مساهنامه (۱۲۲۹-۱۲۲۵ق)؛ نسوشته غلام‌حسین‌خان» 
متخلص به جوهر که به‌دستور چندابایی» ملقب به ماه‌لقاء در 
روبدادهای روزگار اصف‌حاهیان دکن. اژ ابتدا تا ۰۵۱۲۱۸ 
نوشته شده است. نوبستده این اثر را در یک فده چهارده 
لمعه و یک خاتمه تدوین کرده است. مقدمه آن دربار؛ سب 
خاندان آصف‌جاه لمع نخست دربار* فرماتروایی نظام‌الملک 
آصف‌جاه لمع دوم درباره فرماثروایی ناصوجنگ. لمعه سوم 
دربار؛ اصف‌الدوله صلابت‌جنگ چهارم دربار؛ نواب 
نسظام‌علی‌خان؛ پسنجم دربارة بسرادران نسظام‌علی بسه‌ویژه 
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تسالت‌جنگ و سهرعلی‌خان: ششم درباره اسیران. راجه‌ها؛ 
دپوان‌ها: پیشکارها قاضیان؛ صدور؛ خوش‌نوبسان؛ حکما؛ 
ستاره‌شتاسان و نامداران روزگار نظام‌علی؛ هفتم در ستایش 
سکندرجاه بهادر (3۱۲۴۴-۱۲۱۷): هشتم درباره امیران و 
روزگارشان و دربار؛ مرگ ماء‌لقا بایی؛ نهم در تاریخ و جغرافیای 
صاو به‌های هندوستان و دکن و اسرال شاهان هر بخش دهم در 
شسرح مسافت‌ها و منازل هندوسنان و کستر: اسپراتوری 
شاه‌جهان و اررنیزیب: بازدهم درباره قلعه‌هاي هند و دکن که 
در روزگار شاه‌جهان گشرده شدند: دوازدهم دربارة نخستین 
آفریده فلک‌های هفتگانه و بخش‌های چهار ریع زمین» سیزدهم 
دربار؛ هفشت اقلیم ۳ شگفتی‌های زمین؛ چهاردهم درباره پیدایی 
کوه‌ها؛ رودها و... و خاتمه آن دیوان اشعار هندی چندایی‌بی 
مالقا و ۱۲۳ غزل او است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های 
۰ سسساریخ در کتابخانةٌ اصسفیه 402(3:۵0.364)؛ 
403,404(۳-65) در کتابخانه موزه سالارجسنگ و 00.24,417ش 
0 0 در کتابخانه موژه بریتائیایی نکه‌داری می‌شود. اب 
تذکرن رل / تاریخ نرمل (۱۲۳۲)» نوشتة عبدالرزای» سنشی 
سرجان‌ملکم که ببه‌دستور آو؛ در تاریخ شهرک نرمل در 
خیدرانات از زمان بتای آن در حدود ۱۱۴۴ تا ۱۱۹۸فه نوشته 
شده است. این اثر,در ۱۳۲۲ق در حیدرآباد به چاپ رسیده است. 
۰ ۱- وفایع دکی (۱۲۳۶ق)؛ نوشته فیض حل قادری چشتی؛ 
معروف به محمد فیض‌الله منشی: در تاریخ نظام‌های حیدراباد 
از آغاز تا ۱۲۳۳ق. نویسنده اپن اثر را در پنج فصل به‌ترتیب 
درباره نظام‌الملک آصف‌جاه توا ناصو جنگ صلایت‌جنگ: 
نظام علی‌خان؛ مسرگ نظام‌علی خان و تاج‌گذاری سکنل ر اه 
تدوین کرده است. دست‌نویس‌هایی از ان به‌شماره‌های 
۳ در گنجينة شیرانی کتایخانة دانشگاه پنجاب: ۶۱۷ 
در کستابخانة بسانکیپور و 459.ا5ف405(]1) در کتابخانة مسوزه 
سالارجنگ نگه‌داری می‌شود. ۱۱- تاریخ اصف‌جاهی / تاریخ 
آصفیه (۱۲۳۹ق)؛ نوشتهُ محمدبدیع الدین علی: در تأریخ همین 
خاندان از آغاز. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۴یف؛ 
۴قف ۱۰ و ۴قف ۱۱ در کتابخانه انجمن ترقی اردو در پا کستان 
نگه‌داری می‌شود. ۱۲ سرآت اسگندری: (۱۲۴۰ق)» نوشتة 
داودخان مرسوی صفوی: معروف یه سلطانْ نوازخان؛ بهنام 
میراکیرعلی‌خان سکندرجاه ( ۲۴۴-۱۲۱۷ اق). نویسنده این اثر 
را در هفت فصل دربارٌ نظام‌الملک و نیاکان اوه پنج نظام دیگر 
این دودمان تا ا کر علی خان» و دانشبندان, شاعران و اسیران 
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روزگار نظام‌علی‌خان نوشته است. دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ 
۴قف ۶۱ در کتابخانه انجمن ترقی اردو نگه‌داری مي شود. ۱۳- 
تاریخ دکن؛ نوشته نو بسنده‌ای ناشناس که تاريخ فشردهٌ دکن از 
روزگار اصف‌جاه یکم تا نوراب صاابت‌جنگ است و بب نقل 
برضی از فرمان‌ها همراه است. دست‌نویسی از آن سه‌شمارة 
۸.16.1961-28 در کتابخانة موز؛ ملی در کراچی نگه‌داری 
می‌شود. ۱۴- ثاریخ اصف‌جاهي: نوشته قادرخان بیدری در 
تاریخ اصف‌جاهیان دکن از آغاز تا نخت‌نشینی سکندرجاه که 
دست‌نویسی از آن به‌شمارٌ ۱۶۴۹ تاریخ در کتابخانهٌ اصفیه 
نکه‌داری می‌شود. ۱۵- تزوک قطب شاهی / تاریخ بنای حیدرآباد؛ 
نوشته نویسنده‌ای ناشناس برای رای‌رایسان چمناجی» فرزئد 
شام‌راج بسهادر. نسویسنده در ایسن اشرء تاریخی فشرده از 
لب شاهیات: سپس تاریخ نظام‌های حیدرآباد را تأ هفتمین 
ایشان. ناصرالدوله فرخنده‌علی (۲۷۳-۱۲۴۴ اق)؛ هسمراه با 
شرحی از بناهای شناخته روزگار آنان ارائه کرده است. در اپن اثر 
مطالبی هم از برخی مراسم؛ مانند عاشورا؛ نقل شده است. 
دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۵۲ تاریخ در کتایخانه 
آصسفیه. 248/3.ا412([15)در کستابخانة مسوز؛ً سالارجنگ و 
یف ۲۴ در کتابخانه انجمن ترفی در گراچی نخه‌داری می‌شود. 
۶ مثنوی اصت‌نامه | هفت کاخ (۱۳۶۳ق)؛ سروده حاجین 
فتح‌الله یزدی متخلص به مفتون» معلم زبان فارسی در 
حیدراباد. نو پسنده که می خواست در ایس صتنوي تباریخ 
آصف‌جاهیان راه از آغاز تا رویدادهای زمان نگارش؛ در هقت 
کاخ بنویسد تلها توانست یک کاخ آن را تدوین کند. وی در این 
کاخ رویدادها را از زمان آسدن نواب میرعابدخان قلج‌غان 
به‌هندوستان آغاز کرده با شرح خودمختاری نظام‌الملک 
آصف اه در دکن و شرح شورش ئاصرجنگ پی‌گرفته و با 
روایت مرگ اصف‌جاه و تخت‌نشینی پسرش به‌پایان پرده است. 
اين آثر در ۱۳۶۳ق در حیدرآباد به‌چاپ رسیده است. 

۵ در شبه‌فاره دسته‌ای دیر از تواریخ نیز نوشته شده‌اند که 
دربار؛ تاریخ یک قومند. آثاری که درباره (الف) روهیله‌ها؛ از 


اقرام افقان شبه‌قاره و (ب ) مر هد ها نسو شته شده‌اند» از این ۱ 


دستند. شماری از آن‌ما از اين قرارند: ۵-الف) تواریخ قومی 
روفیله‌ها: ۱- مشنوی تواریخ احمدخانی (۱۱۷۰ق): سروده توّل 
فرزند هیرالعل» دربارء احمدخان بنگش, امیر روهیله و مخدوم 
سراینده و درگیری‌های او با وزیر ابوالمنصورخان صفدرجنگ: 
میان ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ق که به‌حواست اسمدخان بنگش سروده 


شده است. این اثر در دو بخش جداگانه تدوین شده که بخش 
نخست آن دربارة رویدادهای همان روزقار یادشده و بخش دوم 
آن برگردان فارسی مجموعه‌ای از حکابت‌های هندی است که 
برهمنی به‌نام گوریذت آن‌ها را به‌فرمان احمدخان از منایع 
هنديی 1 داو زذه امسستن. دست‌نویسی ۲۱ آن به‌شماره ۵.2215 در 
کتابخانه موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۷۲- مجدخانی, 
نوشتة میرحسام‌الدین گوالیاری؛ معروف به مطلق‌علی‌شاه» از 
خدمتگزاران توابان فرخ‌آبا در تاریخ هم ایشان. نویسنده در این 
اثر به رویدادهای روزکار بنیادگذار این دودمان: محمدخان 
بنگش (- ۱۱۵۶ق) و نواب احمدخان (- ۱۱۸۵ق) پرداخته 
است. در دست‌نویسی که از این اثر برجا است و میمکن است 
افتادگی داشته باشد. رویدادها تا ۱۱۷۱ق روایت شده‌اند» اما 
به‌نظر می‌رسد این اثر پس از مرگ احمدخان نو شته شده باشد. 
دست‌توبسسن محندخایی به‌شماره ۶ در کتایخانه دیوان هید 
نگه‌داری می‌شود. ۳- مثنری نجیب‌نامه (۱۱۸۵ق): سروده 
ابوالحسن غلام‌محی‌الدین ذوقی: در تاریخ نجیب‌الدوله (- 
۵ اي ): از سرداران روهیله و آمیرالامرای احمدشاه درانی در 
نب‌دهایش بامرهته‌ها و جات‌ها. دست‌نویس‌هایی از آن 
به‌شماره‌های ۲۷۲ در کتابخانه دیوان هند و ۸۷۰ در کتابخانة 
انجمین استاین بنگال نکه‌داری می‌شود. ۲ تاریج نححیب اد و له 
([۱۱۸۵ق): نوشته سید نورالدین حسین‌شان بهادر فخری» 
دربارة نجیب‌الدوله که با مطالبی از نخستین روزهای زندگی اش 
آغاز شده و با مرگ او پایان گرفته است. دست‌نویسی از آن 
به شماره ۵00.24,410 در کتابخانة موز بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. اس تساریخی بسی‌نام» نوشتة یکی از گماشتگان 
صابطه‌خان که نامش در متن نیامده؛ اما در بایان متشی 
لچهمی‌نراین معرفی شده است. این اثر دربار* کشودن دة ائاوّه 
ددسیت شرف‌الذو له ضابطه‌خان. سرگرده رو هیله‌ها؛ است که در 
بیست و نهم رمضان ۷ ۵ ری داد. دست‌نویسی از آن 
به‌شماره 0۶1855 در کتایخانة موز بریتانیایی نجه‌داری می‌شود. 
۶س تازیخ فض بخش / تاریخ فرح بخش / تاریخ روهیله (۱۱۹۰ق)» 
نوشته شیوپرشاد؛ در تاریخ روهیله‌ها؛ سران افغان راسپور و 
کتهیر (روهیلکند) از ابتدا تا زمان شکستشان از شجاع‌الدوله در 
لال‌دانگ در ۱۱۸۸ق. تویسنده که نخست در شدمت نوات 
رامیرر: فیغ‌الله‌خان بود و بعدها به انخلستان پیوست. این اثر 
را به خواست کرک پاتریک نوشته و به‌نواب پیشکش کرده است. 
دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۵۳۰۵ در کتابخانة دانش‌گاه 
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تسهران. 446(109.115) در کستابخان؛ موز سالارجنگ و 
4 0.3988ف ۸00.26,214 و 0۲1802 در کتابخانه موزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۷- گلستان رحست (۱۲۰۷ق 
نوشتهٌُ مسحمد مستجاب‌خان: فرزند حافظ رحمت‌خان» از 
سرداران روهیله‌ها. در تاریخ هم‌او. نویسنده این اشر را در یک 
مدمه دو فصل و یک خانمه تدوین کرده است. مقدمه آن 
دربارء شیخ‌شهاب‌الدین؛ نیای نویسنده. و سریدانش؛ فصل 
نخست آن دربار؛ حافظ رحمت‌شان از تولد تا زمان مرگ 
علی محمدخان (۱۱۶۱ق) فصل دوم درباره حافظ رحمت‌خان 
از زمان باد شده تا زمان مرگش (۱۱۸۸ق): و خاتمهُ آن درباره 
فرزندان و و برخی رویدادهای پس از مرگ او است و با شرح 
رهبایی خاتواد؛ وی از دژ اله‌آباد (۱۱۸4ق) پایان می‌گیرد. 
دستن_ویس‌هایی از آن به‌شماره 0۳198 و ۸0.22,715 در 
کتابخانة موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شوه و خلاصه‌ای از آن 
به‌دست جارل الیرت در ۴۱۸۳۱ در لندن به‌ چاپ رسیده است. 
۸-ضميتا؟ گلستان رحست (6۱۲۳۳)؛ نوشته هم‌ای دربارة 
فیض‌الله خان, حا کم رامپور» و دشمنی پسرانش با یکدیگر پس 
از مرگ او. دست‌نویسی از آن به‌شمارة ۳۸۹۱ در کتابخانة دیوآن 
ند نکه‌داری می‌شود. -۹٩‏ در منظوم؛ سروده محمد غلام جیلانی 
رامپوری, متخلص به رفشست* (- ۱۲۳۵ق): در تاریخ نواپ 
فیض‌الله خان و پسرش نواپ مخلص‌الدوله ناصرالملک؛ هر دو 
از فرمانروایان رامپور. شاعر دیباچه‌ای هم به نثر بر این آثر نوشته 
است. دست‌نویس‌هایی از ان به‌شماره‌های ۲۶۸ تساریخ در 
کتاببخانة آصفیه و 0۲1937 در کتایخانة موزه بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۱۰+ جنگ‌ناما نواب غلاممحمدخان | جنگ دوجوره؛ 
سروده هم‌ای در گزارش نبردهای میان بازماندگان نواب 
فیض‌اللهخان. فرمانروای رامپور: و نبرد مپان نواب اصف‌الدوله 
و غلام محمدخان روهیله: پسر دوم فیض‌الله‌خان. دست‌نویسی 
از آن به‌شماره ۵۰۱۷/۲۰۰۷ در کُنحينة شیرانی کتابخانة دانشگاه 
بنجاب نکه‌داری می‌شود. ۱۱- تاریخی بی‌نام (۱۲۳۳ق)» 
نوشتةٌ سیدمحمدولی‌الله فرزند سید احمدعلی فرخ‌آبادی» در 
تاریخ فرخ‌آپاه فرمانروای بنگش و بنیاهگذار آن» و گروهی از 
جانشینان وی تا ۱۲۳۳ق. نو بسنده در ۱۱۶۵ق در خیراباد زاده 
شد, اما در فرخ‌آباد برآمد. وی این اثر را در یک مقدمه و دو قسم 
تدوین کرده است که قسم نخست ان شش مقاله و قسم دوم پنج 
مقاله دارد. مقدمهٌ این اثر دربارءٌ بنای فرخ‌آباد در ۱۱۲۶قی» تبار 
افغان‌ها و اقوام گوناگون به‌ویژه بنگش‌هاء مقال؛ نخست از 


بخستین قسم درب محمدخان بهادر خضنفرجنگ بنگش و 
پادداشت‌هایی دربار؛ُ امیران همروزگارش مقالهٌ دوم آن دربار؛ 
پسر او محمدقائم‌خان قائم‌چنگ (- ۱۱۶۱ق) مقالةٌ سوم آن 
درباره محمذاحمدذ خان غالب‌جنگ و بادداشت‌هایی درباره 
امیران روزگار ای مقالهٌ چهارم آن دربار؛ پسر وی دلیر همت‌خان 
مظفرجنگ (- ۱۲۰۱): مقالاٌ پنجم آن دربار؟ پسر دلیر 
همت‌خان امداد حسین‌خان اصرجنگ (- ۲۲۸ ۱ق)» مقاله 
ششم آن دربار؛ پسر او خادم‌حسین‌خان شوکت‌جنگ (- 
۸ () و پسر مادم حسین خان» تجمل حسین خان است که در 
۷ اق زاده شد. فسم دوم این اثر یادداشت‌هایی دربارة مردان 
برچسته‌ای است که به فرخ‌اباد سفر کردند با کم چیدند و پنج 
مقالة آن به‌ترتیب درباره پادشاهان و امیران؛ شیخ‌ها و ففیرها 
دانشمندان و پزشکان, شاعران و خوش‌نویسان و خود نویسنده 
است. دست‌نویسی از آن به‌شمارهٌ 0۲1718 در کتابخانة سوزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۲- تاریخ روهیله (۱۲۴۹ق)؛ 
نوشته تويسنده‌ايي ناشناس: در تاریخ سران روهله م‌اداباد و 
راخبور از ایتد! تا ۱۳۱۵اق. نویسنده در این اثر افزون بر پرداختن 
به اخرال هر یک از ایشان؛ نبردها و روابط سیاسی میان آن‌ها را 
نیز شرخ گنزده است. دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ُ 051639 در 
کتابخانة موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۳- گل رحست / 
کستان رحمت (۱۲۴۹ق)» نوشتة مسحمدسعادت پارخان از 
بستگان محمدمستجاب خان» در تاریخ روهیله‌ها و دربارة نیای 
نویسنده حافظ رحمت‌خان. این اثر درواقع نسخه گسترده‌تر اثر 
همنامش, به‌قلم مستجاب‌خان, است. گل رحست با نام < کر 
حافظ رحمت‌خان در ۱۸۳۶ع؛ در آگره به‌چاپ رسیده است. ۱۴- 
تاریخی بی‌نام (۱۲۵۸ق)» نوشته نو پسنده‌ای ناشناس. در تاریخ 
سران روهیلهة رامپون از انتدا تا زمان مرگ احمدعلی‌خان در 
۵ اق. اين اثر در برخی منابع با نام تاریخ روهیله شناخته است 
و دست‌نویسی از آن به‌شماره؛ُ 0.1733 در کتابخانة سوزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۵ نرهةالضماین نوشتة 
احمدغلی مرادآبادی؛ در تأریخ حکومت رومیله‌ها در شند که 
دست‌نویسی از آن در کتابخانة دانشگاه کیمبریج نخه‌داری 
می‌شود, ماس پ) توار یخ تومی مرهته‌ها: امد کر اسوال و ایتدای 
بناي فاد سیوای بدنهاد: نوشتة نويسنده‌اي ناشناس در تاریخ 
خاندان بهوسله از ادا تا روزگار روبارویی ایشات با راجه‌رام؛ 
پس از گشودن رای‌گره در ۱۱۰۲/۱۱۰۱ق. دست‌نویسی از آن 
به‌شماره ۴۸۶ اته در کتابخانه دیون هند نگه‌داری می‌شود. ۲- 
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حالات مرهته (۱۱۸۸ق)» نوش رگهوناته» در تاریخ تیره مرخته. 
۳- شرح احوال مرهته در زمان سایق و حال بر سیبل اجمال / تارین 
مرهته (۱۱۹۰ق): نوشته منشی حسام‌الدین؛ دربارهٌ مرهثه‌ها از 
برآمدن شیواجی تا مرگ نراین (۱۱۸۸ق) که دست‌نویسی از آن 
په‌شماره ۸00.26,275 در کتابخانة موز؛ بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. آس تناریخی بی‌نام (پیش از ۱۱۹۱ق)؛ نوشتةً 
نویسنده‌ای ناشناس و احتمالاً هندی در تاریخ مرهته‌هاه از آغاز 
پیدایی خاندان بهرسله تا مرگ سیراجی و برآمدن پسرش 
سنبهاجی (۱۶۸۰م / ۱۰۹۱ق). نویسنده تاریخ روزگار گهن را بر 
اساس سنت‌ها و افسانه‌های مرهته‌ها روایت کرده است. وی در 
پایان فهرستی از جانشینان سنبهاجیء تا برآمدن زگهوجی در 
نساگپور (۱۷۷۳م) و برآسدن رام‌راجه (۸۱۷۷۷-۱۷۵۰ | 
۴ ۱۱-۱ ای) در ستاره: به‌دست داده است. دست‌نویسی از 
ابن اثر به‌شماره ۸00.26,271 در کتابخانة مسوزه بریتانیایی 
نخه‌داری می‌شو د. ۵- جنگ سرهته و احمدشاه درانی ار جنک 
احمدشاه درانی و مرهته (۱۱۹۳ق) نوشتة کاشی‌راشو» در شرح 
نبرد پانییت (۱۱۷۲ق). نو بسنده از برهمنان و در این ثبر ده در 
خحدست شجاخ‌الد وله بود. دست‌نوپسی از آن در سجمو عه‌اي 
به‌شماره 0۲.1733 در کتایخانه موز؛ بریتائیایی نگه‌داری می‌شود. 
۶ واقعات مرهته / وقایم مرهته | دقایم بدایم مرهته | عبرت نامه | 
تاریخ مرهته / خلاصةٌ حالات مرهته‌ها / تاریخ نبردهای مرهته در 
هندوستان (۱۲۰۱ق)» نوشته نواب آمییالدوله عزیزالملگ علی 
ابراهیم‌خان بهادر تصیرجنگ (- ۱۲۰۸ق)؛ در تاریخ صرهته از 
۱ تا ٩۱۹اق.‏ نویسنده این اثر را با بادکرد اصل و نسب 
مرهته‌ها آغاز کرده و با شرح پیروزی‌های صاکمان مسرهته از 
ساعوجی تا مهادوجی سندهیه بهادر پی گرفته است. اما یدو باه 
به رویذادهای نبرد احمدشاه ایدالی با وبسواس رائو توجه 
داشته است. دست‌نویس‌هابی از آن به‌شماره‌های 437(13.4) 
(۴۳۷ف) در کستابخانة موزه سالارجنگ» ۴۵۲ در کتانخانة 
لیندزیان ۴۷ در گنجینه کرزن کتابخانة انجمن آسیایی بنگال و 
71 ۲.1692 ۵۲2000 و ۸0۵.26,272 در کستابخانه منوزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۷- تاریخ حکومت پون (۱۲۰۲ق)؛ 
نوشتة نویسنده‌ای ناشناس» در تاریخ پونا از دور حکومت 
نراین رائوء در ۱۷۷۳م تا زسان صلح میان پیشواو تیپ سلطان در 
۷ بنه خواست ک‌اپیتان جاناکنوی که در ۸۱۷۸۸ در 
مأم‌رریتی نزد نظام‌علی به‌سر می‌برد. دست‌نویسی از آن 
به شمار؛ ۸۵0.26,264 در کتابخانة مسوز؛ بریتانیایی نگه‌داری 


مسی شود. ۸ منازل‌الضتوم (<۱۲۱۰اق)؛ نوشته محبدجعفر 
شاملوء از خدمتگزاران خاندان صفوی و از همراهان اصمدشاه 
درآنی در نبردهایش در پانی‌پت (۱۱۷۴ق) و دربارهٌ همین نبرد که 
به‌خواست ابوالفتح سلعلان محمدشاه بهادرخان از شاهزادگان 
صفوی» نوشته شبده است. نویسنده این اثر را در دو پبخش 
تسدوین کرده است. دست‌نسوبس‌هایی از آن به‌شماره‌های 
۸6 و 0۳1895 در کتابخانة موز بریتائیایی نکه‌داری 
می‌شود. ۹- بساط الفنايم (۱۲۱۴ق)؛ نوشنةٌ شفیق اورنگ آبادی» 
در تاریخ فرمانروایان دکن و تاریخ مرهته از ابندا تا شکستشان از 
احمدشاه ابدالی در نبرد پانی‌پت که به‌عواست کاپیتان ملکم 
تألیف یافته است. نویسنده در این ار مطالبی درباره اقوام 
مرهته: ريش نام بهوسله و تبارشان از انوشیروان» تاریخ 
مرهته‌ها از آعاز تا مرگ ساهوراجه (۱۱۶۳ق)» برخی سران 
مرهته که گماشته نظام‌ها شدند و نبردهای ابشان در هندوستان 
آورده است: وی در خانمه فهرستی هم از جانشینان بالاجی 
رائی تا زمان نگارش اثر: به‌دست داده است. دست‌نو پس‌های آن 
بهشقاره‌های ۲۸۲ تاریخ» ۳ تاریخ در کتابخانه اصفیه ۱۰ در 
کتابخانه بلا فیروز در بمیئی؛ 0.26,274لذ و ۸00,25,793 در 
کتابخانة موزة بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۰- تاریخ مرحته | 
واقعات مرهته (۱۲۲۱ق) نوشتهٌ دهونگل سنگه منشی؛ ملازم 
رنجیت سنگه والی بهرتپون دربار؛ نبرد مرهته‌ها در هندوستان؛ 
میان ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۵م. دست‌نویسی از آن به ساره ۵۲.190 در 
کتابخانة موز؛ُ بریتاتیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۱- نگارناما هنده 
(۱۲۲۳ق)+ نوشتة سیدغلام‌علی نقوی, دربار؛ نبرد پانی پت که 
به‌خواست و به‌نام کلنل جان بیلی نوشته شده است. وی این اثر 
را پس از نوشتن عمادالسعادت و بیشتر بر اساس اثر کاشی رائو 
نوشته است. دست‌نویسی از آن به‌شمارة 0۳1896 در کتابخانة 
مسوزة بسریتانیایی نگه‌داری مسی‌شود. ۱۲ اشری بی‌نام 
(۱۳۳۵-۱۲۲۴ق)» نوشته ویسنده‌ای ناشناس که مسجموعة 
اخبار و نامه‌های سرداران مرهته, سانند. صادی‌علی شان؛ سردار 
راجه برانه مهاراجه جسونت رائو هلکر و اخبار و نامه‌هایی از 
تظام سکندرجاه و منیرالملک؛ دپوانٍ نظام. است و دست‌نویسی 
از آن به‌شمار؛ٌ ۸00.24,037 در کتابخانة موز؛ُ بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شو د. ۳- کش مکی (۱۲۳۳ق): نوشته واجدعلی‌خان؛ 
دربار* نبردهای باجی رائو با انجلیسی‌ها در ۱۳۳۰ تا ۱۲۳۳ق. 
نویسنده چهار سال در خدمت باجی رائو بود و در این نیردها 
نفشی برجسته داشت. وی این اثر را با روابت کشته‌شدن 
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شاستری به‌دست تریمکه‌جی. در ۲۵۱۸۱۵ ۱۲۳۱ که این 
جنگ را سبپ شد آشاز کرده و با شرح غافلگیری لشکر 
باجی‌رائو به‌دست ژنرال اسمیت در 3۱۲۳۳ و شرح بورش 
تخیت پ دار ض قح نان گکلن به‌پایان برده است. دست‌نویسی 
از آن به‌شمار؛ ۵۲1825 در کتابخان سوز؛ بریتائیایی نکه‌داری 
می‌شود. ۱۳- منتخب تواریخ خاندان بهوشسله (۱۲۳۹ق)» نوشتة 
نویسنده‌ای ناشناس که سالنامه‌اي درباره راجه‌های بهو تساه 
نا گرره از ۱۶۵۹ تا ۱۰۷۰/۱۸۱۸ تا ۱۲۳۲ است و برای 
ربچارد جنکینز نوشته شده است, دست‌نویسی از آن به‌شمار 
۹ انه در کتابخانة دیوان هند نگه‌داری مي‌شود. ۱۵ تاریخ 
مرهته سیوابعی / شمه‌ای از احوال مرهته سیواجی رابعه ستاراواله, 
نوشته مپریدرالدین چچوندی, دربار: باجی رائو دوم از 
برامدنش ئا پایان دور: او که دست‌نویسی از آن به‌شمارة 
190(7) در کتابخانة دانشگاه بمبشی نگه‌داری می‌شود. ۱۶- 
اسوال آمددن مرهئه‌ها در هندوستانن» نوشتة نویسنده‌اي ناشناس که 
دست‌نویس آن په‌شمارة اته ۱۳۹۵۹۵ ۴۸۸اته در کتابخانة دیوان 
هند نگه‌داری می‌شود. ۱-۱۷حوال رگهونانه راگوه نوشتة 
نوبسنده‌ای ناشناس که دست‌نویسی از آن به‌شمارة ائه 4(527) 
در کتابخانة دیوان هند نخه‌داری مسی‌شود. ۱۸- حششت با و 
عروج دولت راجه‌های ستاره؛ نوشته نو یسنده‌ای ناشناس در 
تاریخ کوتاه راجه‌های ستاره, از ابتدا تا زسان راء‌راجا که 
دست‌نویس‌هایی از آن در کتابخانة انجمن سلطنتی آسیایی 
نخه‌داری می‌شو د, 

۶) آخرین گروه از تاریخ‌های فارسی شیه‌قاره که شاید کهن‌ترین 
آثار تاریخی این سرزمین را هم دربرداشته باشند تواریخ 
ناحیه‌ای هستند. شماری از تواریخ ناحیه‌ای شبه‌قاره از ایین 
فرارند: #سالف) تواریخ سند: ا- فتح‌نام؟ سند | چم‌نانه* 
(3۶۱۳) که تسرجمه عسلی بسن امد بسن ابی‌بکر گوفی 
(حا۵ا۵ا- ۱۷ #۶ق) از اثری عریی است که به‌درستی شستاخته 
نیست؛ اما وبا منهاح المسالک / منهاح الدین والملک نام داشته و 
به‌قلم خواجه امام ایراهیم و در ۲۱۵ - ۲۵۵ق توشته شده است. 
اصل این اثر نسخه‌ای دربارة کشودن سند به‌دست اعراب بود که 
در بکهر نزد فاضی اسماعیل فرزند علی شقفی و پدر در پدر 
خانوادء ابشان نگه‌داری می‌شد. علی‌بن‌حامد افزون بر پرگردان 
آن به‌فارسی, مقدمه و اشعاری بدان افزوده است. مترجم که 
پیش از رفتن به بکهر, در ارچ زیر حمایت عین‌الملک فخرالدین 
حسین بن ابی‌بکرالاشعری» وزیر ناصرالدین قباچه فرمانروای 


سند و مولتان و اوچ (۶۰۲- ۲۴ ۶ق) بود برگردان این اثر را به 
عسین‌المسلی پسیشکش کسرده است. مج نامه آگاهی‌هایی از 
دودمان‌های رای و برهمن پیش از تسلط مسلمانان. جزئیاتی از 
گشودن سند به دست محمدین قاسم و عربان؛ و مطالبی را 
درباره روزگار تسلط خلفا بر این سرزمیی تا ۱ دریر دارد. در 
این اثر جز برخی حکایت‌ها دربار؛ روزگار پیش از اسلام سند و 
فص کشودن آن ب‌دست محمدین قاسم که رنگ افسانه گر فتداند؛ 
بیشتر رویدادهای نقل شده مطالبی معتبرند که در کتب تاربخی 
عربی؛ مانند فتوح‌لیلدان و تاریخ یعقویی هم نقل شده‌اند. اصبل 
این اثر نخسنین تاریخ جامم و مستقل دربارُ سند بود و امروز 
که متن عربی آن در دمست نیست؛ چچ ناما علی‌پن حامد نخستین 
و معتبرترین تاربخ سند درشمار می‌آید. گفتنی اشت برغی این 
اثر را حتی در میان نخستین کتب تاریخ درباره نقاط دیگر هند نیز 
متقدمترین دانسته‌اند. چچ‌نامه نخست در ۱۳۰۰ق در بمیثی و بار 
دیگر به تصخیح و حاشيه داود پوتاه در ۱۳۵۸ در حید رآناد 
به‌چاپ رسیده است. ۲ تاریخ سند* / تاریخ معصومي 
(۱۰۰:۸قی)» تيوشتة نسظام‌الدیسن میرمحمدمعصوم بکهری؛ 
متخلس به نامی * در تاریخ سئد از ابتدای دور؛ اسلام تا 
شکست مسیرزا ج‌انی‌بیگ: از حساکمان صرخان» از 
هیر زاعبد الرحیع‌شان‌خانان و کشودن سند به‌دست لشکریان 
جلال‌الدین اک در ۱۰۰۰ق. نویسنده این اثر را در یک عقدمه و 
چهار جزء تدوین کرده است. این اثر نخستین تاریخی است که 
پس از چچ نامه درباره سند. نوشته شده است. تاربخ سند به تصحیح 
داودیسو ته: در ۱۳۵۷ف» در سمبثی به‌چاپ رسیلده است. ۳- 
یگلرنامه (۱۰۴۳-۱۰۱۷ق)» وش ادراکی * بیگلری در شرح 
حال شاه‌قاسم‌خان بیگلر: فرزند امیر سید قاسم بیگار و افسر 
ارشد ارتش دودمان ترخانیه سند که بعدها و در روزگار 
جلال‌الدین اکبر قب خانزمان گرفت. نویسنده در این اثر درکنار 
شرح حال شاه‌فاسم‌خان و نیاکان آو به مطالبی دربارء دودمان 
ترخانیه حاکم بر سند؛ از روزگار عیسی‌خان ترخان (-۷۴٩ق)‏ 
بنیادگذار ترخانيةٌ سند» تا حمله‌های لشکریان جلال‌الدین اکبر به 
سند پرداخته است. دست‌نویس‌هایی از آن به شماره‌های ۵٩۸‏ 
در کتابخانة بانکیپور و 0.1814 در کتابخانة مسوز؛ بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. پیگلرنامه به‌کوشش دکتر نبی بلوچ و با 
مشدمه‌ای ار او به‌چاپ رسیده است. ۴س تاز بخ طاهری / تاریخ 
بلدط قه (۱۰۳۰-۱۰۲۱ق)» وشته سپدطاهر* محمد نسیانی 
نتوی, در تاریخ سند از روزگار باستان تا گشردن آن به‌دست 
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جلال‌الدین اکبر در ۲۳ او درگذشت میرزا غازی‌یگ ترخان 
(-۱۰۱۸): استاندار سند (۱۱۱۸-۱۰۰۸) و بسر میوزا 
جانی‌بیگ ترخان؛ آخرین شاه مستقل سند (۱۰۰۱۱-۹۹۳ق). 
نویسنده این اثر را به‌دستور میرزا شاه‌محمدبیگ عادل‌خان 
فرزند شاء‌بیگ‌خان و ملقب به خان‌دوران که از ۱۰۰۲ نا 
۸ حاکم قندهار و پس از آن حاکم تته بوده نوشته است. 
وی بیشتر مطالب را پر اساس فولکلون روایت‌های عامیانه و 
شفاهی نوشته است. اما از آن رو که در جوانی چندی از ملازمان 
میرزا غازی‌بیگ بود؛ آگاهی‌هایی که دربار؛ُ رویدادهای روزگار 
تسلط تیموریان بر سند و احوال شاهان دودمان‌های ارشون و 
ترخان؛ در اين اثر ارائه کرده بسیار باارزش است. تار بخ طاهری در 
یک مقدمه و ده طفه تدوین شده است و مطالبی دربار؛ سومره 
و مسردم سسمه: ارغسولیان از مسیرزا شاهسین ارضون 
(۹۶۱-۹۳۰ق) تا میرزا غازی‌بیگ نرخان و پایان کار این دو 
دودمان درب دارد, این اثر با مقدمه حاشیه و فهرست‌نویسی 
نبی‌بخش خان بلوچ؛ در ۱۳۸۴ق؛ در حیدرآباد سند (یاکستان) 
به‌چاپ رسیده است. ۵- تاریخ مظهر شاهجهانی (۱۰۴۴۲ق)» 
نوشتة یوسف میرک سبزواری سندهی هروی بکهری: در تأریخ 
و شرح احوال بزرگان سند که در دو بخش اصلی و چندین بخش 
فرعی تدوین شده است. بخش نخست ان در چهار باب؛ درباره 
کشورداری پادشاهان و کارگزاران و بخش دوم در پنج باب در 
تاریخ و جغرافپای سند و تفاط گرناگون آن؛ مانند بکهر سیوی؛ 
تده و سهوان است. این اتر با تتصحیح و حاشیه‌نویسی سید 
حساع‌الدین راشدی؛ در ۱۹۶۲ در حیدراباد سند (پا کستان) 
به‌چاپ رسیده است, ۶ ترخان‌نامه* (۵ ۱۰۶ 3۱۱۶۶ 
نوشنة سید جمال (میرمحمد) فرزند میرجلال‌الدین حسپنی 
شیرازی تتوی, در تاریخ سند در زمان قرمانروایی فرزندان ارغون 
بن ابقاخان؛ از امیر ذوالشرن ارغون (8۹۱۱-۸۸۰)» فرزند 
اسیربصری: و فرمانروایی ترخان‌ها که به‌خواست میرزا 
محمدصالح ترخان فرزند میرزا عیسی ثانی و صوبه‌دار نته از 
۱ تا ۱۰۶۳۴ نوشته شده است. نویسنده این اتر را در دو 
باب و به‌تر تیب در نسب‌نامة نیا کان محمدصالح از حضرت نوح 
تا عیسی ثانی و روبدادهای روزگار حکومت این دودمان در 
قندهار و سند» نوشعه أست. ترخان‌نامه به کوشش میرحسام‌الدین 
راشدی در ۸۱۹۶۴ در حیدرآیاد سند به چاپ رسیده است. ۷ 
تابث نف * (۱۱۵۵ق): سروده باغ‌علی سئدی: متخلصی به خایف 
که مثنوی در تاریخ سند و بورش نادر؛ در شش هزار و دویست 
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و هفتاد و سه بیت است. شاعر در این اثر آگاهی‌هایی درساره 
پورش ادر به‌هنده رفتنش به سند» دیدارش با خان‌های آن 
سرژهین و سورش اجماشاه به سند به‌دست داده است. 
دست‌نویس‌هایی از آن در کتاپخانة ایالتی سند و کتابخانة انجمن 
ادبی سند» در حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. ۸- تاریخ عباسیه 
(۱۱۷۵سبت۱۱۸۰ق)؛ السر میر عسلی‌ شیر الم تستوی 
(۱۲۰۳-۱۱۴۰ق). تاریخ عباسیه نام دو اثر نیمه‌تمام وی» یکی 
ب‌نظم و دیگری به نثر: است که به‌درضواست میان غلام‌شاه 
تلهوره, صوبه‌دار سند (۱۱۸۶-۱۱۷۰فی) به نوشن آن‌ها مامور 
شده بود. دست‌نویسی از آن‌ها در محموعهای به‌شماره ۵۲2073 
در کتابخانٌ موزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۹- لب تاریخ 
کلهوره نوشته هم اي دربارة تیرة کلهوران در سند که تسخه‌ای از 
آن در دست نیست. ۱۰ تحتة الگرام* ( 3۱۱۸۱-۱۱۸۸۰ نوشتة 
هم‌او که تاریخی عمومی و بخش مهم و چاپ‌شد؛ آن در تاریخ 
سثد است. نو بسنده این اثر را در سه جلد تدوین کرده است. جلد 
نخست آن در یک مقدمه و سه دفتر در تاریخ ییاسران و شاهان 
باستان"تا شاهان همروزگار بنی‌عباس است و جلد دوم آن در 
هفت مقاله, در تاریخ نقاط گوناگون جهان؛ به‌شیوة هفت‌اقلیم 
آننت که شرح احوال بزرگان: دانشمندان و هنرمندان آن 
سرزهین‌ها رانیِن دربردارد. جلد سوم تحفةالکرام سه بخش دارد. 
بخش نخست آن تاریخ سیاسی سند را زیر سریندهای طبقه از 
طقه‌های رایال و براهمه تا طبقه خاندان کلهور؛ عباسیه تا 
۸ اي: دریر دارد. بخش‌های دوم و سوم این جلد به ترتیب 
دربار؛ٌ سرزمین‌ها و شرح احوال بزرگان هر یک از آن نواحی در 
سند و شرح احوال مشاهین ادبا و اولياي مد‌فون در تسته, 
دارالحگ ومه سند؛ است. اشکار است که نویسنده برهی 
رویدادها را تا ۱۱۸۸ق» پس از به پایان رسانیدن اثر بر آن افزوده 
است. بخش نخست از جلد سوم این اثر به تصحیح حسام‌الدین 
راشدي در ۸۱۹۷۱ در حیدراباد ستد به چاپ رسیده است و جز 
آن دست‌نویس جلدهاي اول و دوم آن به‌ترتیب به‌شماره‌های 
9 و 01830 در کتابخانه موه بریتانیایی نشه‌داری 
می‌شود. ۱۱- فتح‌نامة سند / شاهنام عظیم (۱۱۹۹ق): سروده 
محمدعظیم‌الدین حسینی شیرازی تتوی که مشنوی در تاریخ 
درگیری خاندان کلهوره با امیران تالیور سند و پیروزی 
میرفتح علی خان تالپور (- ۱۲۱۷ق)؛ والی سنده است و به 
فرمان و به‌نام هماو نوشته شده است. نویسنده این اشر را با 
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بزار جنگ آغاز کرده و با مجلس‌هایی پی‌گرفته است: ۱- در بیان 
فضایل انسان برگزیده عشق الهی؛ فضایل فقرء فضیلت عبادت 
و دینداری؛ صفت عدالت و رعایت رعیت و جر آن‌ها: ۲ طبقة 
عباسیان و میر بهرام رئیس بلوچ؛ ۳ میرپجار شهید» ۴ 
میرعبدالله شهید و ۵ تاریخ روزگار میرفتح علی‌خان. این اثر به 
تصحیم و با سقدمد شیر محمد نظامانی؛ در ۶۱۹۶۷ در 
حسیدرآباد سند به چاپ رسیده است. ۱۲- تاریخ بلوج 
(۱۲۱۹ی)؛ نوشته عبدالمجید جوکهیه | جوکبه در تاریخ سند 
و اسوال تالپوران؛ به‌فرمان میر بحارخان تالپور» به‌نظم و نثر. 
دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۸۳08-33 در کتابخانة ملی و 
دانشگاهی اورشليم و ۱۹۸ در کتایخانهة حسا‌الذین راشدی در 
کراچی نکه‌داری می‌شود. ۱۳- شاهصام تالوران (۱۲۲۵ق)؛ 
نو شته محمدعالم از واستگان دودمان تالیوران سنده در تاریخ 
این سرزمین که دست‌نویسی از آن در کتابخانهة عمومی مولتان 
نگه‌داری می‌شود. ۱۴ تواریخ عباسیان؛ نوشتة نویسنده‌ای 
ناشناس که تاریخ قشرد؛ دودمان کلهوره تا حدود ۱۳۲۶ ق است. 
دست‌نویسی از آن به‌شمار: ۲.۳.755 در کتابخانهٌ دیوان هن 
نکه‌داری می‌شود. ۱۵- فتح‌نامه | قتم نام سند (۱۲۵۴ق): نوشتة 
مپرصوبداران (- ۱۲۶۲ق), فرزند مسیرفتح‌علی‌خان تالپوره 
بنیادگذار حکومت تالپوران در سند که مثنوی در تاریخ سرداران 
بلوچ کلهوران و تالپوران سند» به‌ویژه دربار؛ میرفتح‌علی‌خان 
است. دست‌نویس‌هایی از آن در کتابخانه‌های تالیوری حیدراباه 
و باتکیپور نه‌داری سی‌شود. ۱۶- نظارت‌السند (۱۳۷۰ق)؛ 
نسوشته شسیخ‌ابرالحسن, به‌نام میجرجرنیل سرهندی با 
تیخرجی‌سی‌بی. نویسنده این آثر را در یک دیباچه و صد و 
تاد و شش ب‌خش, در ناریخ سند. نوشته است. 
دست‌نویس‌هایی از آن در کتابخاتة پیرحساء‌الاین راشدی 
نهه‌داری مبی‌شو د, رب نوای معارک | تاريخ / نواریخ تاره 
توایی (۱۲۷۱ق)» نوشته منشی میرزا عطامحمددشکارپوری» در 
تاریخ لفَاتان سند و رویدادهای پنجاه سال از روزکار نویسنده. 
این اثر نخستین تاریخ دربازه بسن است که در دوره تساط 
بریتانیایی‌ها بر سند (از ۸۱۸۴۳ | ۱۲۵۹ق) نوشته شد. نالا نواي 
معارکك به تصحیح عبدالحی حبیبی؛ در ۶۱۹۵۹ در کرای 
به‌چاپ رسیله است؛ ۱ب ۱ ( ۲۵۹ له ۲۷ ايا: 
ترجماٌ بشن‌نراین از اثر پوستن که چشم‌دیده‌هایش دربار؛ سئد را 
نوشته أست. پئن‌نراین افزون بر برگردان این اثر از انگلیسی 
به‌فارسی: یادداشت‌هایی درباره رو یدادهای پس از زمان نکارش 
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آن, تا ۶۱۸۵۸ | ۱۲۷۵ق بدان افزوده است. دست‌نویسی از آن 


به‌شمار؛ ۱۸۶ در کتابخانة انجمن آسیایی بنگال نگه‌داری 
می‌شود. ٩۱س‏ فربرنامه / فریثنامه (۱۲۷۹ق)» نوشته عیریار 
محمد حیلرآبادی (- ۱۲۷۹ق در تاریخ سند در روزگار 
کلهوران تالپوران و بریتانیایی‌ها که به‌خواست فریشر نماپندة 
پریتانیا در سئد؛ نوشته شده است. نویسنده این اثر را در سه 
مقاله نوشته است و دست‌نویسی از آن در کتابخانة کرهی‌یاسین؛ 
در شکارپور نه‌داری می‌شود. ۲۰- ین جهاد‌نماه نوشتة 
ی ی و ی ۲۹۳ اق). 
این اثر نیز یکی از تواریخ سند است که پس از تسلط 
پر یتأنیایی‌ها بر سل در ۱۸۴۳ به‌سفارش افسران بریتانیایی 
حاکم بر سند نوشته شده است. دست‌نویسی از آن نزد فرزندان 
نویسنده, در خوعره در تأاحیه شیر پو و نخه‌داری می‌شود. ۲۱- 
شاهنام؟ سند (۱۳۱۰ق)» نوشته مصیرحسن‌علی‌خان تالیور در 
تاریخ تالپوران سند. ۲۲- لب تاریخ سند (۵۱۳۱۸)؛ نوشته 
سان‌بهادر خدادادخان: معر وف به زاو / رضأمحمدخان افغان: 
میرمتشی مأمور عالی‌رتبة سند آتریبل جیمس صاحب‌بهادره 
به خواست هم‌او, نویسنده این اثر را در یک دیباچه و سه باب 
دربن کرده است. باب نخست آن در سبب نام‌گذاری و حدود 
شرزهمین سنك و شسرخ دارالسلطنه و بناهای آن» باب دوم در 
دوازده طبقه دربار؛ خاندان‌های حاکم بر سند از برهمنان تا 
تالپوران و باب سوم آن دربارهٌ حاکمان و ماصوران عالی‌رتبة 
پریتانیا در سند. است. وی در این اثر بیشتر به رقایم‌نگاری 
کشودن سند به‌دست بریتائیایی‌ها (۱۸۴۳ع) و رویدادهای پس 
از آن تا ۶۱۹۰۰ پرداخته است. نویسنده در اين اشر افزون بر 
به‌دست دادن بسياري آاهی‌ها درباره رویدادهای مهنم سیاسی که 
بهچشم خود دیده سود از ماموریت‌های سري افسمران 
بریتنییی؛ از سند به سرزمین‌های همسایه, مانند چلی 
لاس‌بلاء کلات. خلیج فارس و عراق» که نویسنده در دوره 
خدمتش تزد ماموران عالی‌رتبة پریتانیایی؛ در بسیاری از آن‌ها با 
ایشان همراه بوده یاد کرده است. لب تاریخ سند تخستین‌بار در 
۸ در امرتسر و بار دیگر به تصحیح ثبی‌بخش بلوج؛ در 
۷۸ در کراچسی به‌چاپ رسیده است. ۶سب) تواریخ 
پنجاب: ۱- ثاریخ پنجاب / تاریخ سیالگوت / ثاریخ پرسروز و 
سیالکوت (۰۷۲اق)ء توشتا محمدمقیم سیالگوتی: در تاریخ 
افسانهای پرسرور و سیالکوت. نویسنده در اين آثر به احوال 
سید علی‌الحن, از امرای مورد علاقهُ فیروزشاه که در پورش به دژ 
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کانگره کشته شد. و به نیردهایی که در زمان‌های گوناگون تا دورء 
سلطان‌بهلول در آن‌بخش از پنجاب روی داده پرداخته است. 
دست‌نو یسپی از این اثر به‌شمار؛ ۵۳1872 در کتابخانه منوزه 
بریتانیایی نگهداری می‌شود. گویا این اثر جز اثر منظوم همین 
نویسند» به‌نام وقایع سیالکوت باشد که به کوشش محمدعبدالله 
جفتایی» در ۶۱۹۷۲ در لاهور به‌چاپ رسیده است. ۲- رسالا 
صورت حال /| سودات صوزت حال (۵۱۱۳۰)؛ نوشته 
نو پسنده‌ای ناشناس در هفده رو یداد چشمد پد ه تاریخی: درباره 
سیالکوت در روزگار فرخ‌سیر که دست‌نویسی از آن به‌شمارة 
۲ در گنجينة شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب 
نگه‌داری می‌شود. ۳- فتوحات ناما صسمدی (۱۱۳۵): نوشته 
فلام‌محی‌الدیسن؛ در زندگينامة حامی او؛ سیف‌الدوله 
عىدالصمدخان بهادر دلیرجنگ ([-۱۱۵۰ق) صاکم لاهور. 
نسویسنده در ایسن ار پس از شسرح هر یک از نسبردهای 
عبدالصمدخان یک مثنوی آورده است. وی اين اثر را با گزارش 
لشکرکشی عبدالصمد به کشمیر و بازگشت او به‌لاهور به‌پایان 
رسانیده است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های 0۲.1870 در 
کتابخانة موز؛ بریتائیایی و ۱۰۴/۵۰ در کتابخانه محمدشفیع در 
لاهور نگه‌داری می‌شود. ۴- گیبگوهرنامه* (43۱۱۳۷» نوشتهة 
رایاده دیوان دونی‌چند. در تساریخ بادشاهان ککهر 
(۱۱۸۶-۴۱۲ق): تیره‌ای در پنجاب پاکستان» به‌فرمان سلطان 
میارزالدین و سلطان دلاورخانه پادشاهان گکهر اکبرآباد و 
بهروالا. نوبسنده تاریح این قوم را از کیگهره حاکم اصفهان, آغاز 
کرده تا امیرخان فیووّل که در زمان اورنگ‌زیب می‌زیسته و 
عنوان چوهدری را از او گرفته بود. به‌پایان برده است. این اشر 
به کوشش دکتر محمدباقر در ۱۹۶۵ع؛ در لاهور به‌چاپ رسیده 
است. ۵- کیگوهرنامه / تاریخ گهگران نوشتةُ بریج‌نات؛ فرزند 
دونی‌چند در کرسی‌نامة تیر؛ گهکر به‌دستور مکرم‌خان. وی 
مطالب این اثر را از سلطان‌سارنگ آغاز کرده به سلطان آدم 
رسانیده است و نیز از آمدن گهکرشاه به غزنین؛ کابل: کشمیر و 
پتپوهان و پیوند شاهان افعان» لودی‌ها و تیموربان با این تیره 
یاد کرده است. پسر نویسنده رایزاده رئن‌چند نیز مطالبی در 
تاریخ این تیره تا ۱۱۸۶ق» به این اثر افزوده است. دست‌نویس 
کیک هرنامه به‌شمار؛ 11-58/7803 در گنجینة آذر کتابخانه دانشگاه 
پنجاب نگه‌داری می‌شود. ۶- اسرار صمدی (۱۱۴۱ق)» نوشته 
رام‌سسهای منشی کلانوری؛ مسنشی و وابسته دستگاه 
عبدالصمدخان دلیرجنگ ناظم پنجاپ (۱۷۳۷-۱۷۱۳ع): 


دربارءٌ جنگ‌های هم‌او که در هفت فصل تدوین شده است. اسراز 
صمدی با تصحیح و پیشگفتار محمدشجاء‌الدین؛ در ۵ ۱۹۶ع: 
در لاهور بسهچاپ رسبیده است. ۷ ظفرنامه نوشته 
غلام‌محی‌الد ین خان (ز ثیمة سد؛ دوازدهم هجری)؛ در ثاریخ 
پسنجاپ و نخستین یورش احمدشاه درانی به‌هند به‌نام 
معین‌الملک بن قمرالدین‌خان: معروف به میرمنو که پیش‌تره در 
میان تواریخ دوره‌اي روزگار تیمرریان؛ از آن یاد شد. + تاریخ 
کاهر والان / کارنامه (۱۱۷۵ق)؛ نوشتة رایزاده بهادرسنکه نبيرة 
رایزاده دونی‌چند» در تاریخ و کرسی‌نامة تیر: کاهروالان. 
نویسنده در این اثر از بنیادگذار این یره بیرکالا (- ۶۱۸ق)؛ 
سرداران آن و جنگ و ستیز ایشان یاد گرده است. دست‌نویسی از 
آن به‌شماره 11-56/7801 در گنجينه آذر کتابخانة دانشگاه پنجاب 
نگه‌داری سی‌شود. -٩‏ رسالاً نانک شاه* (۱۱۹۷ق)؛ نوشته 
بسوده‌سنگه کهتری در تاریخ سیک‌ها از ابستدا تا ۱۱۷۸ق» 
به‌خو است جیمر مرذونت که نویسنده در ۱۱۹۷ق در پایتخت 
در خندمت او بود. بو ده‌سنگه در مقدمه اثر از لاله عجاب‌سنگه 
یا کرده و گفته به کمک او این اثر را نوشته است. رسال نانگ‌شاه 
باایادداشیتی کوتاه درباره نانک و فهرستی ناقص از جانشینان او 
آغازشند» با شرح نبرد سیک‌ها و احمدشاه درانی در ۱۱۷۸ق 
پایان گرفته اتبت. نوبسنده رویدادهای میان ۱۱۳۱ تا ۱۱۷۸ق را 
سسال‌به‌سال روایت کرده است. دست‌نسویس‌هایی آن در 
کتابخانة بادلیان» کتابخانة ملی پاریس و به‌شمار؛ ۸۵۵-26,273 
در کتابخائه موزه بریتانیایی نکه‌داری می‌شود. ۱۰- تحفة اکری 
(۱۲۱۹ق): نوشته خواجه عبدالحکیم که ناریخی فشرده دربارة 
نظام‌های حیدرآباده تیموریان از احمدشاه تا شاه‌عالم و درباره 
سیی‌های همروزگار ایشان در بسنجاب است و سه‌نام 
میراکبرعلی‌خان نوشته شده است. دست‌نویس‌هایی از اين اثر 
سه‌شماره‌های ۴۳۰۰۹ در کتایخانه دیوان هند و 01.7151 در 
کتابخان؛ موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۱-شرح احوال 
سنگهان / تاریغ سیک‌ها (۱۲۲۱ق)» نوشتهٌ بخت‌مل* (- 
۵ ای) که تار بخی گوتاه دربارة سیی‌ها تا ۱۲۲۱ است و به 
جان‌ملجم پیشکش شده است. نویسنده در اين اثر افزون بر 
شرح احوال ده تن گوری از گرونانک تا بهادره به‌روزکار فرخ‌سیر 
محملشاب اسمد‌شاه و شخت‌نشینی شاه‌عالم دوم تیموری. 
یسورش‌های اجمدشاه درانی به هند (۱۱۸۶-۱۱۶۰ق) 
جنگ‌های مرهته‌ها؛ انخلیسی‌ها و حکومت سیک‌ها نیز پرداخته 
است. دست‌نویسی از آن در کتابخانة انجمن همایونی آسیایی و 


اب ار سي, ۳ سبهقار :| ۳ 


تار پخ نویسی فارسی در شبه‌قاره 


به‌شمار؛ 11-33 در گنجینة آذر کتابخانة دانشگاه پنجاب در لاهور 
نگه‌داری می‌شود. ۱۲- خالصه‌نامه (۱۲۳۲ق)؛ نوشتة بخت‌مل» 
در تاریخ پنجاب و سیت‌ها: تا ۱۲۲۲ق. وی این اثر را یس از 
نوشتن دو اثر در اين موضوع؛ که نخستین آن‌ها را دزدیدند و 
دومین را خود به ملکم پیشکش کرد نوشت. بخت‌مل در این اثر 
به دورة نخست تاریخ سیک‌هاء از نانک تا مرگ بنده: ثبردهای با 
احملدرانی؛ برآمدن سیک‌ها به‌قدرت و ثبردهای مرهته جورج 
تامس؛ لشکسرکشی‌های لردلیک و تاریخچة رنجیت‌سنگه 
پرداخته است و اثرش را با دادن تموداری از فاصله لکنو با دیگر 
شهرهای اصلی هند و مجموعه‌ای از پندهای اخلاقی به‌پایان 
بسرده است. دست‌نسویس‌هایی از خالصه‌نامه به‌شماره‌های 
۸00243 در کتابخانه موزه بریتانیایی» 108,لا162(2135۳) در 
کتابخانهٌ دانشگاه پنجاپ نگه‌داری می‌شود. ۱۳- گزارش احوال 
سکهان / احوال فرقا سکهان / تاریخ پنجاب / کتاب تاربخ پنجاب 
(۱۳۲۶ق)؛ نوشته نویسنده‌ای ناشناس که وقاپع‌نگار پنجاب و 
در خدمت کمپانی هند شرقی انگلیس بود. این اثر در تاريخ 
سیک‌ها از ابتدا تا زمان نگارش کتاب است و به‌درخواست کلنل 
دیوید آچتنی نوشته شده است, نویسنده در این اثر به فرقهها و 
زندگينامة دءتن از سران سیک پس از نانک پرداخته و اثرش را 
با سطلبی دربارهُ رسجیت‌سنگه به‌پایان رسانیده است. 
دست‌نویسی از آن به‌شماره 06.187 در کتابخانه موه بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۱۴ شیر و شکر (۱۳۴۱ق)» نوشتة 
دیارام‌پسندیت. دربار؛ رنجیت‌سنگه از ۱۸۱۴ تا ۱۸۲۵م/ 
۲۴۱۹ اق که دست‌نسویسی از آن به‌شماره 
7 (163) در کتابخان دانشگاه پنجاب نگه‌داری می‌شود. 
۵- روزنامپی۹ رنبجت‌ستگه؛ نوشته لاله موهن؛ از خدمتگزاران 
ر تنعجیتستگه (۱۲۵۵-۱۱۹۵ق)» در تاريخچه زندگی او تا 
۸۱۸۳۰۹ | ۱۲۴۶-۱۲۴۵ که دست‌نویسی از آن 
به شمارة ۲۰۳۰ در کتابضالة بانکیپوز نهه‌داری مس شود. ۱۶ 
ظفرنام؟ اکری / ظفرنام؟ رنجیت‌سنگه (۲۵۱ ۱۲۵۲-۱ق) نوشتة 
اسرنانه اکبری (3۱۲۸۲-۱۲۳۷): بسخشی سپاه چریک 
رن‌جیت‌ستگه در تاریخ پنجاپ و سهاراجه رنجیت‌سنگه 
به‌دستور هم‌او که در چهل‌ویک باپ تدوین شده است. این اثر 
در ۶۱۹۲۸ در لاهور به جاپ رسپده است. ۱۷- رحی نامه * 
( ۲۵۶ اق)؛ نسو شته رحسیم علی خا؛ در تاریخ دژ ژهتاس در 
پنجاب و قوم ککهران. نویسنده در این آثر جفرافیای رهتاس» 
تاریخ دژ رهتاس از زمان بنای آن به‌دست ساهوسلطائی؛ در 
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زمان شیرخان لودی, تا مرگ رنجیت‌سنگه و تاریخ گکهران را از 
دورة کیانیان تا زمان نگارش اثر شرح کرده است. دست‌نویسی از 
آن به‌شماره ۲.1919 در کتابخانه موزه بریتانیایی نکه‌داری 
مسی‌شود. ۸ تاریخ پنجاب* (۲۵۸ اق)» نسوشتة لام 
محی‌الدین: معروف به بوتی‌شاه لودهیانی صلوی قادری؛ در 
تاریخ پنجاب, از روزگار کهن تا زمان نگارش. نویسنده این اثر را 
در یک مقدمه؛ پنج دفتر و یک خانمه و دربارهٌ راجه‌های هندو از 
سدومن تا پتپوراه سلاطین مسلمان از مسحمود غزنوی تا 
تیموریان و شکست احمدشاه ابدالی از سیک‌ها: گوروهای 
سیک از نانک تا گوبند و جانشینان آن‌ها؛ رنجیت‌سنگه 
راجه‌های کانگره جمون و... و انگلیسی‌ها پر داخته است. گو با 
نویسنده تا ۱۸۴۸ | ۱۲۶۵ مطالیی تازه به اثرش می‌افزوده 
أسستا, دست‌تویس‌هایی از ان به‌شماره‌های ۰۳اه ۳۸۹۸ در 
کتابخانه دیوانٌ ند ۲.1623 در کتابیخانه موزه بریتانیایی: 
۴ در کتابخانه عمومی پنجاب: 86/۵۸۳۵111/8 در کتابضانه 
دانشگاه پنجاب و ۳۲۸۹/۲۸۳۴ در گنجينة شیرانی همین کتابخانه 
نکه‌داری می‌شود. ۱۹ خالصه‌نامه (۲۵۹ ای)؛ نوشته رتن‌چنده 
دز تاریخ ینععاب و سیک‌ها از ابتدا تا برافتادنشان. وی در این اثر 
به هی" احمدشاه ابدالی؛ نادرشاه انشا احوال رنجیت 
سسگهو, پدررو نبا کانش, و فرمانروایان افغانی و انگلیسی در آن 
سرزمین هسم پرداخته است. دست‌نویسی اژ آن ببه‌شمارة 
3 در کتابخانهٌ دانشگاه پنجاپ نگه‌داری می‌شود. 
۰س شیر سنگه نامه (۱۲۵۹ق)» نوشته مسحمدئقی پیشاوری» 
دربارة رنجیت‌سنگه به‌و یاه سال سوم شاهی او کشته‌شدنش و 
جانشینی همسرش که دست‌نویسی از آن به‌شمارٌ 1-111 در 
کنچیته آذر کتابخانه داتشگاه بتجاب نخه‌داری مسی‌شود. ۲۱ 
تاریخ بنجاب (۲۵۹ اق)» نوشته هم‌او؛ در تاریخ فشرمانروایی 
سیک‌ها در پسنه‌عاب. از مرگ رنجیت‌سنگه نا تاج‌گذاری 
دلپپ‌سنگه. برخی گمان برده‌اند که شاید این اثر و شیرسنگه له 
يکي آثر باشند. دست‌نویسی از تاریخ پنجاب به‌شماره ۵۲.1780 در 
کتابخانه مسوزه بربتانیایی نهمه‌داری مسی‌شود. ۲۲مس 
رنبیت سنگه‌نامه (پیش از ۲۶۳ اق)» سرود؛ نویسنده‌ای ناشناس 
که مسئنوی کوتاه دربار؛ رنجیت‌سنگه و پسرانش است و 
دست‌نویسی از آن به‌شماره (ف)۲۰۵۰(۲۳۶۵) در کتابخانه 
پادلیان نگه‌داری می‌شود. ۲۳- راج درشنی (۱۲۶۳ق)؛ نوشتة 
کنبش*داس» معروف به بدهره, قانون‌گوی جرات و دیوان 
جَمون از سوی مهاراجه گلاب‌سنگه در تاریخ راجه‌های جمون. 
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نویسنده در این اثر به راجه‌های این ناسیه از روزگار کهن تا 
راجه‌های همروزگار شاهان مسلمان» و تاریخ سیک‌ها تا 
قلاب‌سنکه و بهحکومت نشستن او در کشمیر به دست 
انلیسی‌ها در ۶ | ۳ ای پرداخته است. دست‌نویسی 
از آن به‌شماره 0.1634 در کتابخانة موز بریتائیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۲۴ رسالا صاحب‌نما/ تاریخ پنجاب / چارباْ پنجاب 
( ۲۶۵-۱۲۶۲ ۱ق)» نوشتهُ گنیش‌داس در تاریخ پینجاپ از 
روزگار کهن تا زمان نخارش اثر. نویسنده در این اثر مطالبی 
دربار؛ راجه‌های هندو که با راجه ی بتیادگذار لاهور, آغاژ شده 
است؛ حاکمان مسلمان از ناصرالدین سبکتگین که در ۳۶۷ق 
یتجاب را کشود تا عالمگیر دوم سلاطین درانی از مان کشودن 
لاهور به‌دست اسمدشاه در ۱۱۶۶ق تا زمان پیرون راندن آن‌ها از 
آن‌جا به‌دست سیک‌ها و دربار؛ سیک‌ها از ابتدا تا زمان به‌قدرت 
رسیدن انگلیسی‌ها در ربیم‌الثانی ۱۲۶۲ق» گزارش کرده است. 
این اثر نخست در ۱۲۶۲قی» زیر نام چرالٌ ینجاب» برای پیشکش 
به حاً کم پنجاب: نوشته شده نود ما بعدها تا ۱۲۶۵ مطالبی به 
آن افزوده شده و زير نام‌های پیش‌گفته جز چراٌ پنجاب به 
ربچاردتمپل پیشکش شده است. دست‌نویس‌هایی از هر دو 
نسخه به‌شماره‌های ۳۰۱۹ و ۳۰۲۰ در کتابخانة دیوان هند 
نگه‌داری می‌شود. ۲۵- تحفةالاحباب / تاربخ بنجاب نوشتة 
منشی محمدعبدالگریم علوی (ز۲۶۵ اق)؛ درباره انخلیسی‌ها و 
جنگ‌های ارل (۱۸۴۶-۱۸۴۵ع) و دوم (۲۱۸۴۹-۱۸۴۸) 
سیک‌ها. این اثر در ۲۶۵ اق در لکنر به‌چاپ رسیده است. ۲۶- 
وفایع سکهان (۱۲۶۶ق)» نرشته لعل‌سنگه. دربار؛ روزگار 
رنجیت‌سنگه تا سکهان رام‌گهریه. نویسنده در این اثر به گشودن 
کشمین لاهور و مولعان به‌دست سیک‌ها نیز برداخته است. 
دست‌نویسی از آن به‌شماره ٩۳/۵۹‏ در کتابخاتهٌ محمدشفیع در 
لاور نسسه‌داری مسی‌شود. ۲۷ عسمدة التسواربخ 
(۲۶۶/۶۱۸۴۹ ۱ق): نوشته لاله‌سوهن‌لعل معروف به سوری 
(- ۱۲۶۹ق): دربارء سیک‌هاء از روزگار نانگ تا روزگار 
نویسنده. نویسنده این اثربزرگ و مهم راکه در تاریخ پتجاب 
استه با بهرهگیری از یادداشت‌هایی بسیار که پدرش گردآورده 
بود؛ در پنج دفتر تدوین کرده است. این اثر در ۱۸۸۹-۱۸۸۵ | 
۱۳۰۷-۲۳ در لاور بهجاپ رسیده است. ۲۸ 
عبرت‌نامه؛ سروده هم‌ای که مثنوی درباره خودخشی شیر سنگه تا 
برآمدن دلیپ‌سنگه است. کویا غبرت‌نامه در ۱۸۸۵ در لاهور 
به چالپ رسیده است. ٩‏ ۲-- غبرت‌نامه / عمد ةالتوار یج ز ۲۷۰ ۱+ 
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نوشتة مفتی‌علی‌الدین فرزند مفتی خیرالدین لاهوری از 
شدمتگزاران چاراز ریکس؛ در تاریخ و جغرافیای پنجاب؛ 
بهو بژه سیک‌ها تا ۱۲۶۶ق. این اثر به کوشش محمدباه در 
۱ ام در لاهوره در دو جلد به‌چاپ رسیده است. ۲۰- نادیخ 
جنگ سیال (۱۲۸۰/۱۳۷۹ق)» السر نسورمخمد (س 
۲ تا معروف به چیلاء از قرم سیال که به خواست 
سرگرد همیلتن: در تاریخ شهر جهنگ: در پنجاب؛ و مردم آن که 
از قوم سیال» بودند نوشته شده است. نویستده این اثر را به تثری 
ساذه و روا در سبه رکن ترشحه است. وی در این بخش‌ها به 
کوج سیال‌ها و نسب‌شناسی آن‌ها تاریخ سران سیال‌ها تا روزگار 
نو پسنده؛ شرحی درباره آن ناحیه و رفتار و عادات مردم آن 
پرداعته است. ورمحمد پیش از به‌پایان رسانیدن اثر درگذشت 
و پسرش آن را تصحبح کرده به‌پایان رسانید. اين اثر با مقدمه‌ای 
انلیسی نوشته همیلتن: در ۱۲۸۰/۶۱۸۶۳ق؛ در ميرته؛ به‌چاپ 
رسسبده است. ۳۱- حالات جنگ مَلکه و سینهانه, سرود؛ 
عبدالحق حاذق هندوستائی که اثری منظوم دربارة جنگ مردم 
سس یهانه و جسلکه بالگ سلیسی‌ها از 
۸۵ ۲۷/۵/۸۱۸۳ ۱۱۲۸۰-۱ فا است. اپن اثر در 6۱۹۰۱: در 
پستتنا بسه‌چاپ رسسیده است. ۳۲ رنسجیت‌نامه | طفرنامة 
رنجست‌سنگه | (<۱۲۹۰ق): سروده کنهپالال هندی که مثنوی در 
تاريخچه زندگی رنجیت‌سنگه است و در ۶۱۸۷۶ | ۲۹۳ ۱ق در 
لاهور.به چاپ رسیده است. ۳۳ احوال بابالال گروه لال جی 
داس؛ نوشتة نویسنده‌ای ناشناس, در تاریخ پنجاب. ۳۴- احوال 
بابانانگ» نوشتةٌ نویسنده‌ای ناشناس) در تاریخ پنجاب. این اثر 
غیر از احوال نانک شاه نوشتة بوده‌سنگه است و دست‌نویسی از 
آن به‌شمار؛ ۲(۹) در کتابخانة ملافیروز در بمبثی نکه‌داری 
می‌شود. ۱-۳۵حوال جهنداسنگه» نوشته نویسنده‌ای ناشناس؛ در 
تاریخ سیک‌ها که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۵۲۸۰/۴/۲۳۷۰ 
در گنجینه شیرانی کتایخانة دانشگاه پنجاب نخه‌داری می‌شود. 
۳۶ احوال خاندان جوت‌سنگه: نوش نویسنده‌ای ناشتاس در 
تاریخ فا اوزای محر بش که که یشنم ی از آن 
به‌شمار: ۵۲۷۹/۳۴/۲۲۶۹ در گنجينة شیرانی کتابخانهٌ دانشگاه 
پنجاب نگه‌داری می‌شود. ۳۷- شجره انساب؛ نوشت؛ نویسنده‌ای 
ناشناس؛ در تاریخ ینجاب در روزگار سیک‌ها و زنجیره تبار 
نانوسنگه بهنگیانی و امیران دیگر که دست‌نویسی از آن به‌شمارة؛ 
۱ در کنجينة شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب 
نگه‌داری می‌شود. ۳۸- و اطر نامف سر ودهة میر طیب‌الله وشتاسی 
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که شعری حماسی دربارء دور شیرسنگه است و دست‌نویسی 
از آن بهشماره ۳۰۴۱ در کتابخانه دیوان هند نخه‌داری می‌شود. 
۹- آتش بی‌دود نوشته محمداحسن‌الله‌خان اقب در تاریخ 
چیرگی بریتانیایی‌ها بر پنجاب که در ۲۹۷اق در آگره به‌چاپ 
رسیده است. ۴۰- حقیقت بنا و عروج فرقة سگهان نوشته 
نویسنده‌ای ناشناس که اریخی کوتاه دربارة سیک‌ها؛ از زمان 
نانک تا چیرگی ثیمورشاه ابدالی بر مولتان است و دست‌نویسی 
از آن در کتابخان؛ انجمن همایونی آسیایی نگه‌داری مي‌شود. 
۶سج) تواریخ دکن: ۱- برهان مآشر (۱۰۰۳-۱۰۰۰ق): نوشته 
علی‌بن عزیزالله طباطبایی از خدمتگزاران علی عادل‌شاه و دربار 
احمدنگر در تاریخ گلبرگه و بیدر و بهمن‌شاهیان و نظام‌شاهیان 
احمدنگی از ۷۴۲ تا ۱۰۰۴ که به‌خواست و بهنام برهان 
نطام شاه دوم (۱۰۰۳-۹۹۹ق) نوشته شاه است. نوبسنده در 
این اثر در سه طبقه به‌شرح احوال شاهان گلپرگه از علاءالدین 
حسن‌شاه گنگویی بهمنی تا سلطان فیروزشاه بهمنی» شاهان 
بهمتی بیدر از سلطان احمدشاه تا محمودشاه, و شاهان 
احبدنگی از سلطان احمدشاه بحری تا شکست احمدنگر 
به‌دست مغولان و صلح چاندبی‌بی با شاهزاده مراد فرمانده 
لشکر جلال‌الدین اکبن در ۱۰۰۴ق و رویدادهای دیگر این سال 
پرداخته است. برهان مآثر با پیش‌گفتار سیدهاشمی؛ در ۱۳۵۵ 
در دهلی به‌چالپ ر سیده است. ۲- تذگ ةالملو کد / تمحفة المله کف / 
تار یخ ببحایوز ۰۲۰-۱۰۱۷ ۱ق)+ نو شته رفیم‌لدین* ابراهيم 
شیرازی: در تاریخ عادل‌شاهیان بیجاپون از ابتدا تا ۱۰۲۰ق و 
دودمان‌های همروزگار آنان در دکن» هندوستان و ایران. نویسنده 
تا ۱۰۱۸ق کار نگارش آن را به‌پابان رسائیده بود اما تا 3۱۰۲۰ 
بر آن می‌افزود. وی این اثر را در یک مقدمه و ده فصل و درباره 
مطالبی چون آغاز پادشاهی بهمنیان در دکن؛ نسب بوسف 
غیاذل‌شاه و فرمانروایسی شاهان عادل‌شاهی؛ فرزندان تیمور 
گسورکانی و پادشاهی جلال‌الدین اکسبر نسوشته است. 
دست‌نویس‌هایی از ایسن اثر به‌شماره‌های ۸0023,883 در 
کتابخانه موزه بریتانیاپی و ۲.۷1973-149( در کتابخانه مسوزه 
ملی يا کستان در کراچی نشه‌داری می‌شود, ۳- تاریخ تر و 
(۱۱۸۵ق)» نوشتة گیردهاریلال» در شسرح احوال شاهان 
قطب‌شاهی؛ نظام‌های آصف‌چاهی حیدرآباد و شاهان تیموری 
از اورنگ‌زیب تا شاه‌عالم دوم. و پستده در بخش نخست به 
پادشاهان قطب‌شاهی بنای گلکنده و حیدرآباد و گشودن این 
شهر به‌دست عالمخیر و در بخش دوم به آصف‌جاهیان و شاهان 


تیموری دهلي روزگار ایشان و چگونگی فرمان‌های حکومتی 
حیدراباد از سوی شاهان دهلی پرداخته است. وی در این اثر 
افزون بر رویدادهای سیاسی, از مکان‌ها و آثار تاریخی بنا شده 
به‌دست شاهان کلکند: و نظام‌های حیل رآباد هم پاذ گرده است. 
دست‌نسویس‌هایی از ان اثر به‌شماره‌های 315(۳191-325) 
377 و 376(]184.89) در کتابخانة موز؛ُ سالارجنگ و 
۰ تاریخ در کتابخانة آصفیه نگه‌داری می‌شود و به‌تصحیح 
قاضی تلمذ حسین به‌چاپ نیز رسیده است. ۲- تتعیق شکرف 
(۱۲۰۰ق)؛ نوشته لچهمین‌نراین؛ در تاریخ دکن که به ربچارد 
جانسن پیشکش شده است. در اين اثر مطالبی در جغرافیای 
صوبه‌های گوناگون دکن: گشودن دکن به‌دست شاهان دهلی: 
بهمنیان دکن: عادل‌شاهیان بیساپور: نظام‌شاهیان احمدنگی 
عمادشاهیان برار: قطب‌شاهیان حیدرآباد. سلاطین فارونی 
خاندیس شاهان بربدیهة بیدر و شاهان تیموری, تا ۲۰۰ اق نفل 
شده است. نسخه‌ای از این اثر در دست است که رویدادها را تا 
۳ تربردارد. این نسخه به‌شماره ۸0026273 در کتابخانة 
موثیرتانیایی و دست‌نویس‌هایی دیگی که رویدادها را تا 
+ ۰ دازنده به‌شماره‌های ۳۳۷ و ۴۴۸ در کتایخانه دیوان هند 
تکذداری مبی شوند. ۵ تحث دکن» نوشته رتن‌لعل» متخلص به 
مست در تاریخ دکن از آغاز کار مسلمانان در آن سرزمین تا 
۴ ای لوبسنده در این اثر به دودمان‌های حاکم بر بخش‌های 
گوناگون دکن: صوبه‌داران حیدرآباد از سوی شباهان دهلی: 
فسهرست سفیران انگلیسی که به نظامت رسیدند و شرح 
صوبه‌های این سرزمین پرداخته است. دست‌نویس‌هایی از ان 
به‌شماره‌های 1100.135 و 11150136 در کتابخانة موز؛ سالارجنگ 
نگه‌داری مسی‌شود. ۶ حدیقةالصالم / تاریخ قطب‌شاهی 
(8۱۲۱۴): نوشته نواپ ابوالقاسم میرعالم شوشتری (- 
۱ از تردیکان نظام‌الملکی اصف‌جاه دوم نظام علی خان ( - 
۸ در تاریخ حیدرآباد. این اثر در دو مقاله: دربارة 
قطب‌شاهیان و آصف‌جاهیان نوشته‌شده است. ویسنده مقالة 
نخست را در یک مقدمه؛ در نسب قطب‌شاهیان و هفت‌باب: هر 
یک درباره یخی از شاهان تطب‌شاهی؛ و متتاله دوم را در یگ 
مقدمه؛ دربار؛ امرای حاکم بر حیدرآباد از سوی تیموریان؛ و پنج 
باب دربار؛ نظام‌های حیدرآباد تدوین کرده است. این اثر در میانه 
شرح احوال سکتدرجاه در باب پنجم نیمه‌تمام مانده است. 
حد بقةالعالم در ۲۶۶ ۱ در حیدرآباد به‌چاپ رسیله است. ۷- 
تذکرة اس لاد والعکا؛ / چسهارده اورنگی (۱۲۱۵ق)» نوشتة 
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میرحسینعلی کرمانی؛ در تاریخ دکن و شهرهای بخش بالاگهات 
هند که در چهارده اورنگ و یک خاتمه تدوین شده است. 
دست‌نویس‌هایی از ایس اثر به‌شماره‌های ۳۷۴۴ در کتابخانه 
دیوان هند و ۸00.10,582 در کتابخانه موه بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۸ ناریخ پیجاپور | سائین السلاطین (۱۲۲۳ق: نوشتة 
مسحمدابراهيم زبیری | غلام مرتضی؛ هعروف به صاحب 
حضرت ب داماد عمدالله چچشت یا در تاریخ عادل‌شاهیان تا روزکار 
نگارش. اين اثر در هشت بوستان تدوین شده و هر بوستان 
دربارء یکی از شاهان این دودمان است. سای السلاطین در 
۴ در حیدرآباد به‌چاپ رسیده است. -٩‏ تاریخی بی‌نام» 
نوشته لچهمین‌نراین؛ در تاریخ و شرح اماکن؛ مساجد. کاخ‌ها و 
باغ‌های حیدرآپاد و دربار؛ پیدر و اورنگ‌آباد که دست‌نویسی از 
آن به‌شماره ۸۵0.26,263 در کتابخانة موز بربتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۱۰ تسوزکد سهارستان (۱۳۳۹ق)؛ نرشته 
محمد‌قادر*خان بيدري؛ در تاریخ حیدرآباد, از آغاز نظام‌شاهیان 
تا زمان نگارش» به‌نام مهاراجه چندولعل که در پنج فصل؛ دربار 
نسطام‌شاهیان» راجسه‌های تلت‌گانه, بهمنیان؛ تطب‌شاهیان و 
آصف‌جاهیان نوشته شده است و دست‌نویسی از آن به‌شمارة 
۷..1959-9[ در کتابخانة مرزهٌ ملی پا کستان در کراچی نگه‌داری 
می‌شود. ۱۱- تاریخ فرخنده / تواریخ فرخنده (۱۲۴۰ق)» نوشته 
هم‌او در تاریخ حیدراباد و پناهای آن. نویسنده این اثر را در دو 
بخش درباره؛ قطب‌شاهیان: تا روزگار ابوالحسن قطب‌شاه 
(۱۰۹۸۵-۱۰۸۳ق) و نظام‌شاهیان از آصف‌جاه تسا نراب 
نتاصرالدوله نسوشته است. دست‌نسویس‌هایی از ایسن ار 
به‌شماره‌های ۲۴۶ در کتابخانه اصفیه» ۴قف ۴۰ و ۴قف ۲۰ در 
کتابخانه انجمن ترقی در گراچی و 1.16.1958-202/13-1! در 
کتابخانه موزه سلی پا کستان در گراچی نکه‌داری می‌شود. 1۲- 
تاریخ دکن / تاریخ سیدراباد دکن (۱۲۴۵ق): نوشته نوبسنده‌ای 
ناشناس؛ در تاریخ دکن, از محمدقلی فطب‌شاه (۱۰۲۰-۹۸۹ق) 
تا زمان نگارش اثر براي میجر استوارت که دست‌نویسی از آن 
در کتابخانه مرکزی انجمن ربوه در سرگردها نگه‌داری می‌شود. 
۳س ناريخ قطب‌شاهی / توارسخ قادربه (۱۲۴۸ق)» نوشتة 
محمدفادرخان بیدری در تاریخ حیدرآباد از اخضرین شاه 
دودمان قشطب‌شاهی تا روزکار سکندرجاه اصف‌جاه سوم 
(۱۲۱۸ق) که در دو بخش تدوین شدء است. بخش نضت آن 
دربارهٌ راجه‌هایی است که در دکن فرمانروایی داشتند و بخشی 
دوم آن دربار پادشاهان مسلمان دکن از ۷۰۲ ت1 ۱۱۹۸ق است. 
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گریا نویسنده نخست در ۲۳۱ ای اثری به‌نام تواریخ قادری تاریخ 
عمومی نوشته و بعد در ۱۲۴۸ق این اشر را از آن گزیده کرده 
اسست, دست‌نویس‌هایی از تاریخ قطب‌شاهي به‌شماره‌هاي ۴۰٩‏ 
۹ در کتابخانة اصفیه ۴قف ۲۳ در کتابخانه انجمن ترقی و 
۷.3.1961-6( در کتابخانهٌ موز سلی باکستان نشه‌داری 
می‌شود. ۱۴ آشار دکن (3۱۲۵۵): نوشته رای مسالعل / 
میان‌لال؛ در تاریخ و آثار دکن که در ۱۳۰۳ به‌چاپ رسیده و 
دست‌نوبسي از ان نیز به‌شماره ۴قف ۱ در کتابخانه اتجمن ترفی 
نگه‌داری می‌شود. ۱۵.- گلزار آصفیه / تاریخ آصف‌جاهیان / تاریخ 
قطب شاهیه ( ۲۶۰-۱۲۵۷ اق) نوشتة خواجه غلام حسین‌خان؛ 
مسعروف بسه خضان‌زمان*خان دهسلوی؛ پسزشک دربار 
میراکبرعلی‌خان بهادر سکندرجاه؛ در تاریخ قطب‌شاهیان ۳ 
اصف‌جاهیان حیدراباد و امیران انان. نوبسنده این اثر را در یک 
معدمه: چهار باب و یی خانئمه تدوین کرده است. وی در 
مقدمه به شرح احوال خود. در باپ نخست به قطب‌شاهیان و 
اسا کن و بناهای شاهی, در باب دوع به‌شاهان دودمان اصفیه تا 
۰ در باب سوم به احوال امیران و وزیران و سرداران و 
شتصیدازان دربار آصفیه و شرح احوال پیران: دانشمندان, 
حکماء شعرا: خوش‌نویسان» رمالان و سرداران اففان و در باب 
چهارم به شش صوبه دکن که تابع دولت اصف‌جاهیان بودنده 
احوال بزرگال به‌حاک سپرده در آن‌ها و شرح بسرشی مراسم 
پرداخته است. اتمه این اثر در دو فصل؛ یکی دربار؛ مأموران 
انکلیسی در دکن و دیگری در یادکرد بازرگانان و صوافان پارسی؛ 
مسسلمان پا هندو؛ سرودسرابان» مسوسیقی‌دانان. فوالان 
نقاره‌چیان و شطرنحبازان آن‌جا و شرح برخی مراسم دیگر است. 
گلزار آصفیه نخستین‌بار در ۱۳۰۸ق در بمیئی به‌چاپ رسیده 
است. ۱۶- تاریخ دکن (۱۲۸۵ق): نوشتة عبدالعليم خریشگی 
احمدی خورجوی, در تاریخ حیدرآباد و شرح سفر نویسنده به 
آن‌جا. این اثر در ۱۲۸۷اق در لکنر به‌چاپ رسیده است. ۱۷ 
ریخ دکن؛ نوشته میرغلام زین‌العابدین که تاريخی فشرده از 
اواخر روزگار افضل‌الدوله اصف‌جاه پنجم (۲۷۳ ۲۸۵-۱ اق) و 
تسخت‌نشینی پسسرش» میرمحبوب علی‌خان دوم (۱۲۸۵- 
۹ به‌ویژه دربار؛؟ تهورجنگ است. دست‌نویسی از آن 
به‌شمارة 417(]4579) در کتابخانة موز سالارجنگ نگمه‌داری 
مسی‌شود. ۱۸- تاریخ اسجدبه | تاریخ دکن / رباض الرحمان 
(۱۲۷۴--<۲۸۶اق)» نوشتذ ابوالفتح ضیاءالدین: معروف به 
آمجذ حسین؛ در تاریخ دکن؛ به‌و یذه برار والیچپرر که روزگاری 
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مرکز آن بود. تا روزگار نویسنده. نویسنده این اثر را در یک 
مقدمه یازده‌باب و یک خاتمه در سه فصل تدوین کرده و در 
آن مطالبی دربار؛ُ ابتدای آبادی الیچپرر و راجه‌کور و پاندوان 
نبرد شاء‌عبدالرحمان غزئوی با راجه اثیل حاکم براره حدود برار 
صوبه‌های دهلی و دکن و محلات براره بهمنبان, عمادشاهیان و 
نظام‌شاهیان تیموریان در هندوستان» شاهی جلال‌الدین اکبره 
حخمرانان افغان ابلچپور؛ راجه‌های نا کیور, قلعه‌ها و صوبه‌هاي 
شناختة برار نقل کرده است. تاریخ امجدبه در حیدرآباد به‌چاپ 
رسیده است. ۱٩‏ تاریخ دکن / صوییداری دکن / احوال اسپران 
د گرم نوشته محمدخان که مقدمه‌اي درباره عفاید دیتی؛ فضایل 
خلفای راشدین و اولیای شبه‌قاره دارد. نویسنده پس از مقدمه 
مطالبی دربار پایه گذاری دودمان تيموري در هند و رويدادهاي 
مربوط به آنان تا روزگار اورنگ‌زیب آورده سپس به نوابان و 
فرمانروایان محلی حیدرآباد دکن تا نواب صمصام‌الدوله 
شاهنوازخان خوافی پرداخته است. دست‌نویسی از آن به‌شمارة 
۷ در کتابخانة ادار؛ تحقیقات اسلامی؛ در اسلام‌آباد نگه‌داری 
مسی‌شود. ۲۰ ستخب اشواریخ بحری نوشتة عبدالنبی 
احمدنگری؛ در تاریخ دکن به‌ویژه نظام‌شاهیان که دست‌نویسی 
از آن در کتابخانه انجسن همایونی آسیایی نکه‌داری مسی‌شود. 
۱- وقایم شورش افغاله» نو شته بریج‌ناته خیال که مطلبی کو تاه 
درساره سرامسدن افسغانان در صیدراباده در ۲۳۷ ۱ق دارد. 
دست‌نویسی از آن به‌شماره 1-73] در گنجینه آذر کتابخانة 
دانشگاه پتجاب نگه‌داری می‌شود. #-د) تواریخ کشمیر: جز 
تواریخ فارسی اثری به‌زبان سنسکریت دربار؛ این سرزمین 
نوشته و چندبار به‌فارسی برگردانیده شده که برای بسیاری 
تاریخ‌نویسان فارسی مرجعی معتبر به‌شمار می‌آید. اين اثر راج 
ترنکتی (۵۳۵ق)» سرود؛ پاندت کلهن کشمیری» شاع پدر 
تساریخ‌نویسی ادبسیات سنسکریت و پسر وزیر شاه‌هرشه 
(6۱۰۸۸-۱۰۸۱ ۸۲-۳۹۲ق): و منظومه‌ای حماسی در 
تاریخ چهارهزارساله کشمیر است. کلهن این اثر را در دوره 
راجه‌جی‌سنگه نو شته و در آن رویدادها را از دور؛ راجه گنند 
یکم؛ حدود سه‌هزار سال پیش از میلاد و هم‌دور؛ کوروها و 
پاندوها آغاز کرده و تا ۱۱۴۹ تشن امات است. وی این مطالب 
را در هشت ترنگ ار کتاب و هشت‌هزار اشلوگ تدوین کرده 
است. سه کتاب نخست بیشتر مطالبی افسانه‌اي و کتاب‌های 
بعدی آن مطالب تاریخی را دربردارند. سراینده در این اثر افزون 
بر تاریخ کشمیر به‌بسیاری رویدادهای مهم نواحی دیگر مانند 
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پاکستان غربی؛ افغانستان و دکن» جغرافیای کشمیر ارضام 
اجتماعی: نظام حکومتی؛ تقسیم‌های کشوری, نظام روستاها و 
شهرها ماليات‌ها؛ طبقات مردم؛ تشکیلات لشکری؛ جشن‌هاء 
اعیاد: صنعت. تحارت؛ شاورزی؛ صادرات و واردات و 
سرانجام وضع فرهنگ و دین (ویشنی شیوا پودا) و خرافات و 
رسوم در این سرزمین پرداخته است. وی این اثر ربا بهره‌گیری از 
آثار تاریخی سنسکریت پیش از خود و داستان‌هایی اند 
مهابهارت. راماین؛ و کتیبه‌ها و شحره‌نامه‌های شاهان و بزرگان» 
سکه‌هاء بتاها, استاد دولتی» فلکلور و افسانه‌های کشمیر نوشته 
است. بی‌طرفی و دوری سراینده از ستایش‌های اشراق‌آمیز از 
شاهان سبب‌شد» که اثر او ارزش تاریخی فراوان پیدا کند. در نثر 
نیز نویسنده آمپزه‌ای از سبک ساده و بپچیده دارد و در آن از 
بسیاری فتون ادبی و شرح و ترصیف‌های ادبی بهره برده است. 
نخستین ترجمه فارسی اپن اثر به‌دست ملااصمد کشمیری و 
بسه‌فرمان زیسن‌الصابدین: سعروف به بسدشاه | شاه کبیر 
(۲۷-۷۹ق)» از شناخته‌ترین شاهان حاندان سلاطین 
شاه‌هیری کشمیر (۴۱۵۱۶-۱۳۳۹ | ۲-۷۴۰ ۹۲ق) انجام گرفته 
استتة! ذر ژوزگار شا‌زین‌العابدین که به‌عربی و فارسی شعر 
یّنتوود: به گردآوری نسخه‌های خطی آثار عربی» فارسی و 
سئسنکر بت مي پرداخت و زبان رسمی دارالعلومش فارسی بود؛ 
بسیاری از آثار سنسکریت به‌فارسی برگردائیده شد. ملااحمد یز 
مهابهارت و راح‌ترنگنی را در دستگاه او ترجمه کرد اما هیچ‌کدام 
از اين ترجمه‌ها به‌جا نمانده است. این اثر بار دیگر در 9٩۷‏ 
به‌فرمان جلال‌الدین اکبر و به‌دست ملاشاه‌محمدشاه آبادی 
کشمپری به‌فارسی برگردانیده شد و در ٩٩٩ق‏ به‌دست عبدالقادر 
بدایونی؛ با نام تاریخ کشمیر به‌نثری ساده بازنویسی شد. مترجم 
در این اثر اصطلاح‌های فنی؛ علمی و دینی هندو و بودایی و 
برخضی واژه‌های سنسکریت و کشمیری را شرح کرده. نام 
مکان‌های قدیمی کشمیر را به‌تلفظ زمان خود آورده و جای آن‌ها 
را بر اساس بخش‌بندی پرگنه‌ها در روزگار جلال‌الدین اکبر 
مشخصی کرده است. این اثر در ۱۳۵۱ش به‌دست صایر آفاقی 
تصحیح شده و در ۱۳۵۳ش در راولیندی به چاپ رسیده است. 
شماری از تواریخ فارسی دربار؛ کشمیراز این قرارند: اس 
بهارستان شاهی / نام شاهان کشمیر (۲۳ ۱۰ق): نوشته نویسنده‌ای 
ناشناس از دوره جهانگیر: در تاریغ کشمیر از آفاز تا مان 
نهارش. نو پسنده که نامش ببه‌درستی دانسته نیست. اما از 
بستگان شاه ابرالمعالی» بسر سید مبارک‌خان (- ٩۹۹ق)؛‏ 
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فرمانروای کشمیر: بود. رو یدادهای این اثر را از دورء هندوان در 
۱ آشاز کسرده و تا مرگ راجه‌مان‌سنکه (3۱۰۲۱ از 
فرماندهان جلال‌الدین اکبر که ابوالمعالی چندی زیر فرمان او 
بود» و تا زمان رقتن سبدشاه ابوالسعالی برای جاگیری تثه 
(۱۰۲۳ق) روایت کسرده است. دست‌نسویس‌هایی از آن 
به‌شماره‌هايی ۵۰۵ در کتابخانه عمومی لاهور؛ ۵۷ در کتابخانه 
دانشگاه نجاب. ۵۰٩‏ در کتابخانهٌ دیوان هند و ۸۵۵.16,706 
6 ور ۵.17999 در کتابخانة موزه بریتانیایی نه‌داری 
می‌شود. ۲- تادیخ کشمر (۱۰۲۴ق)» نوشتة حسی‌ین‌علی 
کشمیری؛ در تاریخ کشمین به‌سفارش, جلال‌الدین ملک ناجی 
که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۳۱۵ در کتابخانة بادلیان نگه‌داری 
می‌شود. ۳- تاریخ سلکد حیدر سادوره / تاریخ حیدر ملک 
(۱۰۳۰-۱۰۲۷ق): نوشتة رئیس‌الملک حیدرملک* چارواره‌ای 
کشمیری» از ناریخ‌تریسان هندی دور؛ جهانگیری و والی 
کشمپر. نویسنده این اثر را در دو بخش؛ نخستین در شرح احوال 
شاهان کشمیر و دومین در تاریخ عمومی خانواده‌های همروزگار 
خودش» در شش باب تدوین کرده است. دست‌نویس‌هایی از آن 
به‌شماره‌های ۷.446 در کتابخانه موز: ملی با کستان در گراچی 
و 0.8906لش ۵00.16,705 و ۵۲.1799 در کستابخانه منوزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱-۴حوال کشمبر نوشتهُ ملاتوقیق 
کشمیری (۱۲۰۱-۱۱۰۸ق) که مثنوی در تاریخ سیاسی کشمیر 
در روزگار جلال‌الدین اکبر است. نوبسنده در این اشر به 
رو یدادهای پیوستن کشمیر به دولت تیموری و سفر جلال‌آلدین 
اکس حهانگیر شاه‌جهان و عالمگیر به کشمیر پر داخته اسسته. 
دست‌نسویسی اژ آن به‌شمارة ۳۰۳۵ در کتابخانة دیوان هند 
نکه‌داری می‌شود. ۵- منتخب الواریخ ‏ تاريخ کشمیر (۱۱۲۲)؛ 
نوشتهٌ پاندت نراین کول متخلص به عاجزه به‌سفارش 
عارف‌خان؛ نایب دیوان صدر کشمیره به‌نام شاه‌عالم سهادر, 
نویسنده در اين اثر به واه کشمیر. فرمانروایان آن سرزمین از 
روزگار باستان تا تیموریان» اسوال صوپه‌داران آن‌جا از زسان 
کشودن کشمیر به‌دست جلال‌الدین اکبر تا زمان نگارش و 
جغرافیای کشمیر پرداخته است. وی در نوشتن این آثر بسیار از 
داح ترنکینی بهره گر فته است. برنعی نسخه‌های به‌دست مانده از 
این اثر رویدادهایی از پایان کار سیک‌ها در ۱۲۶۳ق و آغاز تسلط 
انگلیسی‌ها را دربردارئد که افزود؛ کسبی جز نویسنده است. 
دست‌نسسویس‌هایی از آن سسه‌شماره‌های 240/41600111/5 و 
ش/83/۸۳011 در کتابخانه دانشگاه پنجاب» 1.1967-80. لا 
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۷.30.1967-0 در کتابخان مسوز؛ مسلی و ۸00.11,631 
۸0240 و ۵۳.186 در کتابخانةُ سوز؛ بریتانیایی نهه‌داری 
می‌شود. ۶- نوادرالاخبار (۱۱۳۶ق)» نوشتة ابارفیم‌الدین احمد 
کشمیری, متخلص به غافل» در تاریخ کشمیر از روزگاران کهن تا 
گشودن آن به‌دست جلال‌الدین اکبر. این اثر مطالبی دربارة 
سلیمان افسائه‌ای؛ راجه‌ها و بادشاهان مسلمان کشمیر و فتح 
اکبر داره و با نقل مرگ یعقوب‌خان چک به‌پایان رسیده است. 
دست‌نسویسی از آن به‌شماره ۸0024,029 در کتابخانهٌ مسوزه 
بریتائیایی نخه‌داری می‌شود. ۷- اسرار صمدی* (۱۱۴۱ق) 
نوشته رام‌سهای کلانوری منشی زرگربچه؛ متخلص به عاصی: 
منشی و وابستهُ دستگاه نواب عبدالصمدخان دلیرجنگ. ناظم 
پنجاب. به‌نام هم‌او. نویسنده این اثر را در هفت فصل و یک 
تشمه تدوین کرده است. اسرار صمدی. با تصحیح و پیشگفتار 
محمدشجا‌الذین در ۶۱۹۶۵ در لاهور به‌چاپ رسیده است. 
۸- وافعات کسیر / تاریخ اعطلمی (۱۱۶۰-۱۱۴۸ق)؛ نوشته 
خواجچه محمد* اعظم دیده‌مری کشمیری؛ متخلصی به اعظم 
به‌نام محمدشاه تیموری, در تاریخ کوتاء کشمیر از آغاز تا زمان 
نگارش. این اثر در یک مقدمه, سه بخش و یک خاتمه نوشته 
شده است. مقدم؛ آن دربار؛ شهر کشمیر, بخش نخست در شرح 
احوال حدود یک‌صد تن از راجگان کشمیر؛ بخش دوم دربارة 
پادشاهان مسلمان آن, بخش سوم در یادکرد شاهان تیموری 
حاکم بر کشمیر و خاتمة آن دربار؛ برخی شگفتی‌های این 
سرزمین است. نویسنده در پایان مطالب هر دوره» شرحی کوتاه 
از سرگذشت دانشمندان و پیران آن‌دوره آورده و دربارٌ شاعران و 
نویسندگان برجستة دوره‌های نزدیک به روزگار خود نیز مطالبی 
در این اثر نقل کرده است. واقعات کشمیر زير نام تاربخ کشسر 
اعظمي؛ در ۱۳۰۳ در لاهور بهچاپ رسیلده است. 4 
لب التواریخ نوشته هم‌او: در تاریخ کشمیر تا ۱۶۶اقٍ. این اثر 
چز واقعات کشمیر او است و دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ٌ ۳۰۲۲ 
در کتابخانه دیوان هند نکگه‌داری می‌شود. ۱۰- تاریح ش‌اهنامد / 
شاصنامة تشم سروده محبد. توفیق که به‌فرمان دبوان سوکه 
جیوان؛ حاکم کشمیر (-۱۱۷۹۰ق) نوشته شده است. وی به 
تقلید از محمود غزنوی به هفت تن از شاعران روزگارش دستور 
داد تا شاهنامة کشمیر را بسرایند. از میان ایشان توفیق ابیاتش را 
دربارة تاریخ سیاسی کشمیر سروده است. کار تگارش این اثر با 
مرگ دیوان تاتمام مانده است. اشعار سرود؛ توفیق بر جا است؛» 
اما اشعار شش شاعر دیگر در دست نیست. ۱۱- گوهرنامث عالم / 
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گوهر عالم تحفةالشاه عالم / گوهر تحنذ عالم‌شاهي / واقعات کشمیر 
(۲۰۳ ۱ق)+ نوشتة ابارفیع ابوالقاسم بدیع‌الدیین مسجید اسلي 
متخلص به منعمی» در تاریخ کشمیر از آغاز تا ۱۲۰۰ق» بهنام 
شا‌عالم دوم. نویسنده اين اثر را در یک مقدمه شش طفه و 
یک خاتمه تدوین کرده و در آن مطالبی از کشمیر: باندوان 
سحکام هندوی کشمیر, خاندان‌های شاهمیری؛ چک؛ تیموری و 
اف_فان‌ها گزارش کرده است. دست‌نویس‌هایی از ابن اشر 
به‌شماره‌های ۶۸۱ در کستابخانه ان‌جمن آسیایی سنگال 
3 ۲۷9 (4326) در کتابخانة موز سالارستنگ و ۵۲1977 در 
کتابخانه موز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۲ سلیمان با / با 
سلبمان / تاریخ کشمیر (۱۲۰۲): سروده میرسعدالله شاه‌ابادی» 
متخلص به سعادت, در تاریخ کشمیر و سرگذشت راجه‌ها و 
فرمانروایان تا روزگار جمعه‌خان (۱۲۰۲ق), از آن‌جا که زمان 
سرودن این اثر ر! ۱۰۹۴ ق گفته‌انده شاید مطالب بعدی را پس از 
سرودن آن بدان افزوده باشند, دست‌نوبسی از آن به‌شمار: ۲۰۵ 
در کتابخاتة آصفیه در حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. ۱۳- تاریخ 
کشمیر / 5اریخ مولوی حدایت الله موه نوشتة هدایت‌الله متو ( - 
۶ کسه در تساریخ کشمیر تاروزقار جمعه‌خان 
(۱۲۰۷-۱۳۰۲ق) است. ۱۴- نظامالوقایم / وقایم تطامه نو شتد 
ملامحمدنظلام‌الدین (- ۱۲۴۰ق): در تاریخ کشمیر تا روزگار 
دیوان کرپارام, حاکم سیک (۱۲۳۷-۱۲۴۳ق) که دست‌نویسی 
از آن در کتابخانهٌ خصرصی مولانا مفتی محمدقوام‌الدین مفتی 
اعسظم سرینگره نگه‌داری مسی‌شود. ۱۵- حشمت کشمیر 
(۱۲۴۵ق)۰ نوشته عبدالقادرخان» معروف به غلدم‌فادرخان 
جایسی؛ در تاریخ فشرد؛ کشمیر و کشورهای همساية آن» به‌نام 
جشمت اد وله ویلیام اوکتسس بروک. این اثر در چهار چسمن 
تألیف یافته و جز مطالب اساسی‌اش دربار؛ کشسمیر درباره 
ثبت؛ قلماقستان؛ بدخشان و کرهستان‌های افغانستان است. 
دست‌نویسی از آن به‌شماره 0.1748 در کتابخانهة موه پریتانیایی 
نخه‌داری می‌شود. ۱۶- مجیمم‌التواريخ | مجموعة تواریخ | 
مجمو غٍالتواریخ (3۱۲۶۲-۱۲۵۱): نوشته یاندیت بیربل کاجر: 
متخلص به وارسته؛ در تاریخ کشمیر از آغاز تا ۲۵۱ اق. اين اثر 
را به‌سبب ارائٌ تاریخ نخستین حاکمان سیک در کشمیر مفید 
دائسته‌اند و دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۰۳۱۳۴/۱۲۹ 
۹ و ۴۳۲۹/۱۳۷۸ در فشنجینه شیرانی کتابخانه 
دانشگاه بستجاب نگه‌داری می‌شود. ۱۷- لب ااتوارسخ 
(۲2 ۲۶ اق)» نوشته ملابهاءالدین خوش‌نویس در تاریخ کو تاه 
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کشمیر تا روزگار شیخ‌غلام محی‌الدین, آبن اثر در دو بخش 
تدوین شده است, بخشی نیخست آن درباره راحه‌های هند و 
شاقان مسلمان جک‌شا: تیموریان» شاشان اففانی درانی 
(۲۳۴-۱۱۶۶ اق) و سیک‌ها (۱۲۶۲-۱۲۳۴ق) و بخش دوم 
آن» زیر عنوان‌هایی با نام فصل, دربار؛ٌ جغرافیا؛ اوضاغ اداری و 
مالیاتی؛ فرآورده‌ها ۴ شگفتی‌های کشمیر است. دست نو پسی از 
آن به‌شمار؛ 0.1623 در کتابخانة سوزه بریتائیایی نٌه‌داری 
می‌شود. ۱۸- راج درشنی (۱۲۶۴ق): نوشتة گنیش‌داس بدهرهه 
در تاریخ راجه‌های جمون و کشمیر: تا زان نگارش که 
دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ 0۲,1634 در کتابخانهٌ موز؛ بریثانیایی 
نخهداری می‌شود. -۱٩‏ وجیزالتواريخ (۱۳۷۴ق)؛ نوشتة 
ملاعبدالشبی خانیاری: در تاریخ کشسمیر تا دوره مسهاراجه 
رنبیرسنگه. نویسنده این اثر را در سه بخش تدوین کرده و در آن 
مطالبی زر شرح احو ال بژرگان ِ مشایخ مسلمان ماد سیتا داده 
اسیت. دست‌ئو پسی از آن نزد مغتی محمدشاه صاحب سمادت 
نکه‌داری مسی‌شود. ۲۰ مبهاراجن‌امه | راح‌نامه (۱۲۷۵ و 
۶ ق): سروده خواجه ستاءالله خراباتی که دو مئتوی در 
سه‌هزار و پالصد و دوهزارو پانصد بیت؛ یکی دربار؛ راجه‌های 
جمَون"(۱۳۲۵ق) و دیگری دربار؛ راجه‌های جمون و کشمیر 
۲۷۶ ای ایستدست‌نویس‌هایی از این دو به‌شماره‌های ٩۵۰‏ 
و ۰۹/۸۹۰ ۹۵۰ و ۱۰/۸۹۰ در کتابخانه گنح‌بخش نگه‌داری 
ی شود. ۱ اسب خسب لاه الشواز بخ ۲۷۷ اق)+ نم شته 
میرزاسیف‌الدین؛ وقایم‌تویس دربار مهاراجه گلاب‌سنگه در 
تاریخ فشرده کشمیر که به‌خواست برخی از مقام‌های انگلیسی 
نوشته شده است. نویسنده یک سال پس از آغاز نگارش اشر 
درگذشت و پس از مرگ و برادر و جانشینش میرزا محی الدین: 
به‌خواست ژنرال کورتلند. مطالبی مختصر بدان افزود و آن را 
به‌پایان رسانید. دست‌نویسی از آن به‌شمارء ۲۳۴ در کتابضانة 
دانشگاه ادینبورگ نکه‌داری مي‌شود. ۲ ۲ موجزالتواریخ؛ نوشتد 
هم‌او که تاریخ حدولی کشمیر ات این ار در ۴ در 
امرتسر به‌چاپ رسیده است. ۲۳- کلزاد کشمیر (۱۳۸۱ق 
نوشته کرپارام *: دیسوان کشسمیر (۶۱۸۷۶-۱۸۶۵ | 
۲۹۳-۲ ۱ق) که در تاریخ کشمیر از روزگار کهن تا ۱۸۵۷ | 
۴ 9 ۳ به‌نام مار اسید رئیرست‌گه ِ رأبردتب: تماینده انگلیس 
ذر یتحاب: است. گوبا تویپسنده نخست این اثر را در ۶۱۸۵۰ 
نو شته ۴1 رو بدادهای پسی از آن را تعل ها به‌آن افز وده ۳۹ این اثر 
در شش چمن و هر چمن در چند گلین تدوین شده و در آن؛ 
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افزون بر رویدادهای تاریخی: مطالبی دربار؟ جغرافیای کشمیر 
فرآورده‌ها؛ صنایع دستی و هنرهای این ناحیه باد شده است. 
گلزار کشمیردر ۶۱۸۷۰ در لاهمور به‌چاپ رسیده است. ۲۴- 
گلاب‌نامه (۱۲۸۲ق)؛ توشته هم‌او در تاريخچة دربار مهاراجه 
کلاپ‌سنگه ( ۵۱۸۵۷-۰۱۸۴۶ ۲۷۴-۱۲۶۳ ۱ق). شویسنده در 
این اثر مطالبی از تبار و تاریخ حاکمان ذگزه را از روزگار کهن تا 
زمان کللاب‌سنگه گزارش کرده است. کات نامه در ۵۱۸۷۶ در 
سرینگر و در ۱۹۱۹ در جامو به چاپ رسیده است. ۲۵- تار ین 
حسن * / اسرارالخیار (۱۳۰۹-۱۳۰۵ق): نوشته پیرغلام حسن 
کهریهامی, دربارة کشمیر: که در سه جلد تدوین شده است. جلد 
نخست آن در جغرافیای طبیعی و انسانی کشمی جلد دوم در 
تاریخ سیاسی از روزگار کهن تا ۱۸۸۵ / ۱۳۰۳اق در پانزده 
اورنگ و جلد سوم آن در زندگینامه‌ها در پنج فصل است. فصل 
چهاره این جلد در یادکرد صدوهجده تن از شاعرآن فارسی‌سرای 
کشمیر است. تاریخ حسن در ۱۹۶۱ و ۶۱۹۶۶ در سرینگر به چاپ 
رسیده است. ۲۶- تحایف الا برار | تاریخ کییر (۱۳۲۱قی)» نوشتة 
حاجی محمدمحی‌الدین مسکین. نویسنده پس از پادکرد وجه 
تسمیهٌ کشمیر و روایت ستی مطالب این اثر را در ده تحفه و تا 
زو بدادهای ۱۳۲۱ گزارش گرده است. تعفه‌ها به‌ترئیب در 
پادگر د سادات؛ درویش‌ها؛ مشایخ. علماء مجذویان؛ شعرا 
مکان‌ها و آثار متبرک؛ شاهان» جغرافیا: و اغذیه و ادویهٌ کشمیر 
اسست. این اثر در ۱۳۲۱ق در امرتسر بسجاپ رسیده است. ۲۷- 
تسحققات اسیری» نوشت؛ خواجه اسیرالدین پکلی‌وال (- 
۲ اف از صوفیان سلسلهٌ کبرویه: در تاریخ کشمیر از روزگار 
کهن تا ۶۱۸۲۸ ۲۴۴اق. نویسنده کتابش را در سه بخش 
به‌ترئیب در چقرافیا» تاریخ سیاسی و شرح احوال صوفیان 
کشمیر تدوین کرده است. این اثر بسیار کم‌یاب ابیت. ۲۸ات 
مهاتمنی کشمبره مندل؛ نوشتة گلاب رام‌زنی در تاریخ هند و 
کشمیر باستان که به‌شمار؛؟ ۳۹۷۵/٩۹۲۳‏ در گنجینة شیرانی 
کتابخانة دانشگاه پنجاب نگه‌داری می‌شود. ۶-ه) توار بخ بنگال: 
۱- بهارستان غابی / بهارستان غبی؛ نوشتة علاء‌الدین اصفهانی؛ 
متخلص به غایبی: از سپاهیان روزگار چهانگیر؛ در تاریخ بنگال 
و اوریسه در زمان جهانگیر و نبردهای افغان‌ها در این روزگار و 
در اين سرزمین‌ها, نویسنده این اثر را پس از انقراض پادشاهی 
مستمل افغانان (۱۰۲۱ق) نوشته و رویدادها را تا 9۱۰۳۰ در 
چهار باب روایت کرده است. این چهار باب درباره دوره‌های 
حکومت اسلام‌خان چشتی قاسم‌خان ابراهیم‌خان فتح‌جنگ؛ 
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و شاهء‌جهان (۱۰۱۳۳ق) بر آپن سرزمین هستند. دست‌نویس این 
اثر به‌شماره ۶۱۷ در کتابخان ملی پاریس نکه‌داری می‌شود. ۲- 
فتیبا عرتبه | فتححة عبربه ] تار بخ آسام (۱۰۷۲۳ق)؛ نو شته اسمد؛ 
ملقب به شهاب‌الدین طالش, دربار؛ٌ لشکرکشی اورتگ‌ژیب به 
کوچبهار و آسام به فرماندهی خان‌خانان میرمحمدسعید 
اردستانی؛ معروف به میرجمله. استاندار او در بنگال: در ۱۰۷۲ 
تا ۱۰۷۳ق. نویسنده وقایم‌نگار این لشکر بود و اثرش را در یک 
مقدمه و دو مقاله تذوین کرده است. مقدمة آن در یادگرد سیب 
لشکرکشی امپراتور به کوچبهار و آسام مقالة نخست دربارة 
شکست پیم‌تراین» راجه کوچ‌بهار: و کشودن آن سرزمین و مقاله 
دوم آن دربار؛ گشودن آسام است. نویسنده این اثر را پس از شرح 
مرگ خان‌خانان به‌پایان رسانیده است. تاریخ آسام در ۱۲۶۴ و 
۵ اي در کلکنه به‌چاپ رسیده است. ۳-عبرت ازداب سصر 
(<۱ ۱۷ ۱ق)» نوشته نویسنده‌ای ناشناس» در تاریخ بنگال از 
زمان سقوط علاءالدوله سرفرازخان (۱۱۵۱ف) تا مرگ 
سسراجالذوله (۱۱۷۰قٍ). این اثر مطالبی دربار:ء حکومت 
مهایت‌جنگ در بنگال, به‌ویژه نبردمایش با مرهته‌هاء تا زمان 
مرگ او (۱۱۶۹ی)» دوره؛ صو به‌داری سراج‌الد وله گشودن کلکته 
و پورتنه به‌دست اي تا زمان کشته‌شدن او دارد, عرت ار داب دصر 
در ۲۴۰ اق در بنارس به‌چاپ رسیده است. ۳ تار ین بنگله | 
توارتخ بنگاله (۱۱۷۷-۱۱۷۳ق) نوشته سلیم‌الله؛ مسنشی 
میرمحمدجعفرخان» ناظم بتگال (۱۷۴-۱۱۷۰اق و 
۷ ۱۷۸-۰۱ ۱ق)» در تاريخچة ناظم‌های بنگالن از زمان شررش 
سوبهاسنگه: زمین‌دار ناحية بردوان؛ در ۱۱۰۷ق: تا مرگ 
علی‌وردی‌خان سهابت‌جنگ (۱۱۶۹-۱۱۵۳ق). نوپسنده که 
پس از محمدجعفرخان» چندی صمنشی هنری ونسی تارت» 
معروف به تصیرالملک شمس‌آلدوله تهورجنگ فرماندار بنگال 
(۲-۱۷۶۰ ۵۱۷۶ / ۱۷۸-۱۱۷۲ اق) بوده این اثر را به‌دستور او 
نوشته و در آن مسطالبی درباره ابسراهیم‌خان» جعفرخان؛ 
سرفرازضان؛ شسجاع‌الدو له و علی‌وردیخان نقل کرده است. 
دست‌تو یس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۲۷۸آنه» ۳۹۵۵ در 
کتابخانه دیوان هند و 0۲1118 در کتایخانه موزء بریتانیایی 
نگه‌داری مسی‌شود. ۵ تاريخ سنگال سهامت‌جنگ / تاریخ 
مهایت بعنگی / وقابم مهادت جنگ / احوال مهایت جنگ / احوال 
عسلی وردی‌خان / کستاب تسواز بست نامه (۱۱۷۷ق)؛ نوشتة 
یسوسفی‌علی‌خان: مسعروف بسه وفای عسظیم‌آبادی: فرزند 
غلام‌علی خان, از دوستان نزدیک مهابت‌جنگ در تاریخ بنگال 
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در سدهٌ هجدهم میلادی. نریسنده در این اثر به رویدادهای 
روزگار چند تن از توابان بنگاله بهار و اوریسه به‌ویژه زندگی و 
حخو مت علی وردی‌خان عمهات‌جنگ: تسا ۱۱۴۱ی؛ پرداخته 
است. این اثر به تصحیح عبدالسبحان در کلکته به‌چاپ رسیده 
است. ۶- مظفرنامه (۱۱۸۶ق)» نوشتة کرم‌علی؛ در تاریخ بنگال 
از برآسدن نواپ علی‌وردی‌خان مهابت‌جنگ تا دست‌گیری 
سیدمحمدرضاخان مسظفرجنگ؛ در ۱۱۸۶ به‌نام همم‌او. 
نویسنده در این اثر به روزگار مهابت‌جنگ» نوء‌اض سراجالدو لب 
میرمحمدجعفرخان از برآمدنش در ۱۱۷۰ق نا برکناری او و 
نشستن دوباره‌اش بر سریر قدرت در ۱۱۷۷ق تا زمان مرگ او در 
۸ اق» میرمحمدقاسم از ۱۱۷۴ق که ناظم بنگال شد؛ پسرش 
نجم‌الدو له (-۱۱۷۹ق) از زمان نظاست تا سرگ اوء برادرش 
سیف‌الدوله از زمانی که ناظم بنگال شد (۱۱۷۹ق) تا زمان 
مسرگ» نظامت مبارگ‌الدوله (۱۱۸۵-۱۱۸۲ق) و در خاتمه 
به‌دستگیری محمدرضاضان و رویدادهای پس از آن پرداخته 
است. دست‌و یس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۶۰۹ در کتابخانة 
بانکییون ۳۱۹ و ۴۱۸ تاریخ در کنابخالة موز؛ سالارجنگ و 
1,2 در کتابخانه موزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شون. ۷س 
ریاض السلاطین (۱۲۰۲-۱۳۰۰ق): وشته غلامحسین لکنریی 
زیدپوری؛ متخلص به سلیم» در تاریخ بنگال به‌خواست جورج 
اودنی. مولف کتایش را در یک سقدمه؛ چهار روضه و یک 
خاتمه تدوین گرده و در آن به جغرافبا و نخستین راجه‌های 
بنگال» نایب‌السلطنه‌های سلاطین دهلی؛ شامان مستقل بنگال؛ 
ناظم‌های وابسته به تیموریان و انگلیسی‌ها پرداخته است. این 
اثر به کوشش عبدالحق عاید در ۱۸۹۰ در کلکته به‌چاپ رسیده 
است. ۸ سوانح غرایب (۱۲۱۳ق)؛ نوشته نذرعلی جاپسی؛ در 
تاریخ تشرد؛ نوابان بتگال و رویدادهایی از صوبه‌های الله‌آباد و 
اوده از زمان محمدجعفرخان تا مری شجاع‌الدوله (۱۱۸۸ق): 
فرماثروای اوده. دست‌نویس این اثر به‌شماره 3977 در کتایخانه 
دپوان هند نکه‌داری می‌شود. -٩‏ خلامصمةالتواریخ (۱۲۲۷ق)» 
ترشته انتظام‌الملک ممتازالدوله مهاراجه کلیان سنگه بهادر 
تهو رجنگ» در تاریخ تیموربان هند تا ۱۲۲۷ق و ناظم‌های 
بنگال از برآمدن میرمحمدفاسم‌خان؛ در ۱۱۷۴ق؛ ثا برکناری 
نویسنده از نیابت پهار و بازگشت به کلکته در ۲۰۳۴ اق. نویسنده 
این اثر را در دو باب تذوین کرده و باب دوم آن را که درباره تاریخ 
بنگال و بهار بوده واردات قاسمی نامیده است. دست‌نویس‌هاپی 
از اين اثر به‌شماره‌های ۵۹۴ در کتایخانة بانکیپور و 24:24,083ش 


تار یخ‌ویسی قارسی در شیپه‌قاره 


۸024084 ر ۵21694 در کتایخانه موزه بسریتانیا یی نکه‌داری 
مسی‌شود. ۱۰- خلاصةالشواريخ بسنگاله» نوشتة ابوالسعالی 
محمدعبدالرئوف: متخلص به وحید که در ۱۲۶۹ي در هند به 
چاپ رسیده است. ۱۱- < کر شهادت نواب علءالدوله درباره 
جنگ مهابت‌خان و گشودن بنگال در ۱۱۷۰ که دست‌نویسی 
از آن در کتابخانه مولانا آزاد در دانشگاه اسلا ممی علیگر نبه‌داری 
می‌شود. ۱۲- وقایع بنگاله نوشتة نویسنده‌ای ناشناس,» دربار 
روزگار سراح‌الذوله از زمسان بسرآهسدنش تسا ۲۲۱ اق که 
دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۳۴۲تاریخ و ۱۷۴۳تاریخ 
در کتابخانه آصفیه نگه‌داری مسي‌شود. ۱۳- جنگ اسلام‌خان» 
سرود؛ محمدفلی تهرانی؛ مستخلص به سبلیم؛ که مثنوی در 
گشودن بنگال آسام و کوج بهار به‌دست اسلام‌خان» استاندار 
شاهء‌جهان در ان ناحیه است و در ۱۰۳۴۷ سروده شده است. 
۶سو) تسوارییخ اوده: ۱- وقابم شحاعی (۱۹۳2 اق): نوشته 
نویسنده‌ای ناشناس» در تاریخ اودهء برای نواب شجاء‌الدوله 
(۱۱۸۹-۱۱۶۷ق) که در یک مقدمه سه کتاب و یک خانمه 
تلو ین شناده است. دست‌نویس این اثر ب‌شمارة ۱۹۷ در کتابخانه 
کال تون نگه‌داری می‌شود. ۲- اوصاف‌الاصت (۱۱۹۹ق)؛ 
تزشته متشی انعام‌علی» درباره پادشاهان اوده از ایتد! تا ۵۱۱۹۸ 
و پسنده از خبدمتگزاران دو تسن از نسوابان این سرزمین؛ 
صفدرجنگ (۱۱۶۷-۱۱۵۲ق) و شجاع‌الدوله بوه و گفته‌اند 
تخست اثری در پنج نسخه. در تاریخ» ناسه‌ها: حخابت‌ها؛ غزل‌ها 
و قطعه‌ها؛ و ریخته‌هایی از شعرا نوشت که این تاریخ نسخة 
نخست از آن اثر است و خود در پنج رکن تدوین شده است. رکن 
نسیسشست آن دراره برهان‌المسلک سسیدسعادت شان 
(۱۵۲-۱۱۳۳ اقا رکسن دوم دربارة او الم تصورشان 
صفدرجنگ, رکن سوم دربارهٌ شچاء‌الدولهی رکن چهارم درباره 
اصف‌الدوله (۱۲۱۲-۱۱۸۹ق): تا ۱۱۹۸ و رکن پنجم آن 
دربار؛ُ شاهزاده وزیرعلی‌خان (۱۲۱۳-۱۲۱۲قق) است که بعدها 
زمانی کوتاه بر تضت نشست. دست‌نویس آن به‌شمار؛ 0.1701 
در کتابخان؛ موزه بریتانیایی نگه‌داری مسی‌شود. ۳س 
معدن‌السعادت نرشته سلطان‌علی حسینی مرسوی صفری 
اردبیلی؛ دربار؛ تیموریان هند و نوابان اوده تا سال هفتم 
حکومست سعادت علی‌خان (۱۲۱۸ی), این اثر به‌هم او پیشکش 
شده است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۱۸۱۰ در 
کتابخان انجمن آسیایی بنگال و 0۳2057 در کتابضان؛ سوز؛ 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۴- تفضیح الفافلین؛ نوشته ابوطالب 


ادب فارسی در شه‌فاره| ۳۵ 


تاریخ‌نویسی فارسی در شیه‌قار؛ 


تاریخ‌نویسی فارسی در شبه‌قاره 


لنلسی تبریزی اصفهانی (۱۲۲۰-۱۱۶۶ق)؛ در تاریخ اوده و 
روزگار اصف‌الدوله, به خواست کاپیتان ریچاردسن در ۱۲۱۱ق. 
گویا دست‌نویسی از این اثر نمانده است. ۵ عسمادالسعادت 
(۱۲۲۳ق)» نوشتهة غاام‌علی تقوی درباره برهان‌الملگ» 
بنیادگذار دودمان شاهان اوده, و جانشینانش تا ۲۲۳ ۱ق. این اثر 
در 6۱۸۶۴ / ۲۸۱ اي در لکسنو به‌چاپ رسیده است. #۶ 
فرح بخش / تاریخ فیض بخش (۱۲۳۳ق): نوشته محمد فیض‌بخش 
فیضآبادی کاکوری در تاریخ فیض‌آباد اقامتگاه توابان اوده و 
تاریخ دربار لکنوء از ۱۱۷۹ تا ۲۳۳ اق. این اتر در دو بسخش 
تدوین شده است. بخشی نخست آن دربار؛ تیموریان کا سقوط 
سید‌ضا و بخش دوم آن در تاریخ فیش آباد است. عماداسعادت در 
در جلد در ۴۱۸۸۹-۷۱۸۸۸ ۳۰۷۰-۱۳۰۶ اق در الله‌آباد 
به‌چاپ رسیده است. ۷- روزنامپچه دربار ابوالمظفر غازی‌الدبن 
حیدر پادشاه اوده (۲۳۹ ۱ق)؛ دربارء رویدادهای روزانه دربار این 
شاء در ۱۲۳۹ق که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۷۰۲ در کتابخانة 
آحفیه نگه‌داری می‌شود. ۸- وقایع دلیذیر (۱۲۴۳- ۱۲۵۳)؛ 
نوشته عبدالاحد لکنویی: متخلص به رابط از کارگزاران کمپانی 
هن شرفی انخلیس؛ در تاریخ اوده و سرگذشت پادشاه‌بیگم. 
همسر غازی‌الدین حیدر؛ ملقب به شاه‌زمان (۰)3۱۲۴۲-۱۲۳۹ 
به‌خواست جان دوزول شکسپی معاون دوم کلنل جانل 
نسماینده؛ سفیم انگ لیس در لکسنو. دست‌نویس‌هایی از آن 
به‌شماره‌های ۱۲۷۳تاریخ در کتابخانة اصفیه 461اد443(3) 
0 (444) در کتابخانه موزه سالارجنگ و 0۲۰1781 در کتابخانة 
موز؛ بربتائیایی نگه‌داری می‌شود. -٩‏ اریخ محتشم (۱۲۵۳ق)» 
نوشته محمد محتشم‌خان بهادر: درباره بسرهان‌الم لک 
سعادت‌خان و جانشینانش تا مرگ تصیرالدین حیدر در ۱۱۵۳ 
که دست‌نویسی از آن به‌شماو؛ ۶۰۵ در کتابخانه بانکیپور 
نخه‌داری می‌شود. ۱۰- برهان اوده (۱۳۵۸ق): نوشته مولوی 
مسیدابن الحسسن‌خان بلگراسی؛ در تاریخ نوابان اوده که 
دست‌نویس آن به‌شمارهُ ۹٩۵۴)۱۴(‏ در کتابخانةً علیگر نگه‌داری 
می‌شود. ۱۱- ساطلانالواریخ (ع۱۲۵۸اق)» نوشتة فخرالدوله 
رتن‌سنگه زخمی که تاریخی جوئیات پردازانه دربار؛ خاندان 
شاهان اوده از ابتدا تا زمان محمدعلی‌شاه (۲۵۸ ۱ق) است. گو با 
نسخه اصلی این اثر به نصیرالدین حیدر پیشکش شده و 
رویدادهای بعدی پس از آن بدان افزوده شده است. برخی منایع 
مان بایان گرفتن این اثر را ۲۶۸ اق گفته‌انند. نویسنده 
سلطان التوار بخ را در دوازده باب تدوین کرده است و در آن‌ها 


نسب‌شناسی خاندان آوده را از آدم آغاز کرده تا هندو اروپاپیان؛ 
ترک‌ها و ترکمن‌ها ادامه داده و سپس به روزکار منصورمیرزا و 
فسرزندانش؛ سرهان‌الملک؛ صفدرجسنگ» شجاالدوله: 
آصف‌الدوله, سعادت‌علی‌خان. شاه‌زمان غازی‌الدین حیدن 
سلیمان‌جاه نصیرالدین حیدر و ابوالفتح محمدعلی‌شاه پرداخته 
است. دست‌نویس‌هایی از این اثر به‌شماره‌هاي ۵۲۳1876 و 
2 در کتابخانه موه بریعانیایی نخه‌داری سی‌شود. ۱۲ 
قصرالتواریخ / تاریخ اوده (۱۲۶۳ق)» نوشتهُ سیدکمال‌الدیین 
حیدر حسینی حستی توئی طبسی: معروف به سید میر 
محمدصاحب زایی در تاریخ دودمان شاهان اوده تا برآسدن 
و اجدعلي‌شاه. ملقب به فیصر در ۲۶۳ اف به‌نام هماو که 
ترجمهٌ اردری أنْ زیر نام سوانحات سلاطین اوده به‌چاپ رسیده 
است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌هاي 0۲1821 و ۵۲/1822 
در کتابخانة موز؛ پریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۱۳- اعجازابر 
(۱۲۶۷ق): نسوشته پورن‌چند؛ از خدمتگزاران دیوان وزارت 
لکنو» در تاریخ اوده پرای و اجدعلی‌شاه که دست‌نویسی از آن 
بهشماوه 3886 در کتابخانهةٌ دیوان هند نگه‌داری می‌شود. ۱۴- 
تستاطان الیکایات (۱۲۷۰ق): نوشت؛ٌ لالجی فرزند متشی 
مسیتل‌پرشاد که تساریخ فشرده؛ اوده از زمان برهان‌الملک 
سنسعادت‌خان تبا واجدعلی‌شاه است و دست‌نویسی از ان 
به‌سماره ۳۹۰۲ در کتابخانة دیران هند نجه‌داری می‌شو د. 8- 
وزیسرنامه (۱۲۹۲ق): نسوشته سیدهحمدامیر علی‌خان: 
وزیرواجدعلی‌شاه» دربارة روزگار برافتادن پادشاهی اوده و 
افامت واجدعلی‌شاه در کلکته در ۱۲۸۸ق, نویسنده این اثر را 
در چهار باب تذوین کرده است. وزیرنامه در ۲۹۳ ۱ق در کانپور 
به‌یچاپ رسیده است. ۱۶-مثنوی رزمی وقابم غالب جنگ 
(ح؛ ۱۳۰قی)؛ سروده شاعری متخلص به رضعت - گویا میرزا 
محمدعباس شیروانی بهوپالی -؛ دربارة رو بدادهای دربار راجه 
غالب‌جنگ» نواب اوده که به‌خواست پسرش راجه‌جی‌لال 
سته‌بهادر سروده شده است و دست‌نویسی از آن به‌شماره 
۷-1968-7.( در کتابخانة موز؛ ملی کراچی نه‌داری می‌شود. 
۷- احوال نواب برهان‌الملک و غیره, نوشتهة توبسنده‌ای 
نساشناس؛ در تاریخ اوده که دست‌نسویس آن به‌شمار: 
(۱۴۵۲۷اته در کتابخانة دیوان هند نهه‌داری می‌شود. ۱۸ 
خلاصةالتواریخ / تاریخ اوده و بنگال, نوشتهٌ نویسنده‌ای ناشناس» 
دربار؛ توابان اوده از ۱۱۳۲ تا ۲۴۴ ۱ق که دست‌نویسی از آن 
به‌شماره 1835/611/101 بر کتابخانة دانشگاه پنجاب نکه‌داری 
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می‌شود. -۱٩‏ وذایم حیدری» نو شته محمد صالح؛ دربارء دبدار 
ادواردپسیجت. از کارگزاران کمپانی هند شرقی انگلیس, با 
غازی‌الدین حیدن در هند که دست‌نویسی از آن به‌شماره 
48 (442) در کتابخانة موز سالارجنگ نخه‌داری می‌شود. 
۰- بوستان اوده: نوشته کنوردرگا پرشاد سند بلوی: متضلصی ره 
مهر (ز۱۳۱۱ق)؛ در تاریخ آوده که در یک دیباچه و شش دفتر 
نوشته شده است. دفتر نخست آن دربارهُ شاهان هندی دفتر دوم 
درباره فرماتروایانی مسلمان که وزیران شاعان دهلی بودند از 
نواب سعادت‌خان تا واجدعلی‌شاه دفتر سوم دربارة شامان 
مستقل آوده» دفتر چهارم دربارهٌ هنگامهُ غدر دفتر پنجم درباره 
نياکان نویسنده و دفتر ششم دربار؛ سندیله و بزرگان آن است. 
نویسنده در برخی از دفترها از شاعران بلندآوازه هر دوره نیز پاد 
کرده است. ايین اثر به کوشش احمدعلی‌خان در 6۱۸۹۲ / 
۰ در لکنر ب+چاپ رسیده است. #-ز) تواریخ 
گ‌جرات:۱-- ایض مسظفرشاهی (٩۸۸ف)؛‏ نوشته مسولانا 
عبدالحسین؛ دربار* شاهان سرات و فرزندان ظفرشان 
سلطان‌مظفر (0۱۳-۷۹۳) از روزگار همسم‌او تا سلطان 
خیل‌شاه ن|رزند مسحمودشاه بابقرا (4۱۷-۸۶۳قٍ). 
دست‌نسریس‌هایی از این اثر به‌شماره‌های ۵۳۹/۱تاریخ در 
کتابخانه عارف حجمت در مدینه رٍ ۳۸۴۲ در کتابخانه دیوان 
هند نکه‌داری می‌شود. ۲ سم ماثر محمودشاهی | تاز ی محمودشاهی 
(ح» ٩۸ق):‏ توشته عبدالکريم همدانی؛ از شاگردان محمود 
قاوان؛ در تاربخ دودمان کجرات از ۳٩۷۹ق‏ تا روزکار محمودشاه 
یکم بایقر. نویسنده در ایسن ار افزون بر مظفرشاه» 
ناصرالد بن‌محمدشاه (۸۰۶ي) فرزند ای غیاث‌الدین محمدشاه 
(۳۶س۵۵ق) فرزند احمدشاه (۸۴۶-۸۱۳۴ق): قطب‌الدین شاه 
(۸۶۳-۸۵۵ق: داودشاه (۸۶۳ق) و مسحمودشاه یکم: به 
رویدادهای دهلی؛ دکن مالوه بنگال و جونپور و به شاهان 
تیموری اشاره کرده است. گوپا دست‌نویس آن همان نسخه‌ای 
است که به‌شمار؟ 0۲.1819 در کتابخانهٌ موزه بریتائیایی نخه‌داری 
می‌شو د. ۹6۸-۳ مندو (۲۴٩ق)؛‏ توشتة نو یسنده‌ایی ناشناس و از 
شاعران دربار» دربارء روزگار مظفر دوم (۹۳۲-۹۱۷٩ق)‏ از 
ذوالقعد؛ُ ٩۲۳‏ تا صفر 3٩۲۴‏ به‌فرمان هم‌او. دست‌نویسی از آن 
به‌شمار؟ ۸00.26,279 در کتابخانة موزه بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۴ تاریخ گجرات / تادیخ سلطان‌بهادرشاه گجرات 
(ح۹۵ق)؛ نوشته شاه ابوتراب ولی؛ از سیدهای سلامی شیراز 
و امین اعتمادخان» صوبه‌دار کحرات» در تاریخ کجرات از زمان 


مرگ مظفرشاه دوم و دوره بهادرشاه (۳۲٩-۲۳ف)‏ تا کشودن 
احمدآباد به‌دست مظفرشاه سوم در ۹۹۲ق, این اثر با مقدمه و 
پادداشت‌های دنیسون‌راس» در ۵۱۹۰۹ ۱۳۲۷ در کلکته 
بهچاپ رسیده است. ۵ مرات سکندری (۱۰۲۰ق)؛ نو شتة 
سکندر فرزند محمداگبر» معروف به منجهو در تاریخ شاهان 
گجرات؛ از انتدا تا زسان مرگ مظفرشاه سوم در ۱۰۰۰اق, 
نویسنده در این الر از ظفرخان؛ احمدشاه: مسمدشام 
قطب‌الد بن شاه؛ داودشای محمودشاه مظفرشاه دوع سکندرشاه 
(۳۲٩ق)؛‏ بهادرشاه. مسمودشاه دوع (۶۱-۹۳۳٩قي):‏ احمدشاه 
دوم (۹۶۸-۹۶۱ق) و مظفرشاه سوم (۱۰۰۰-۹۶۸قٍ) یاد کرده 
است. این اثر نخستین تاریخ کامل ایس دودسان است. مرات 
سگندری در ۰۱۲۴۶ ۱۲۶۴ و ۳۰۸اق در بمیثی به‌چاپ رسیده 
است. ۶ سرات احمدی (۱۱۷۳-۱۱۷۰/ ۱۱۷۵قٍ)» نوشتة 
مسحمدحسن‌خان؛ مسلقب به علی محمدخان بهادن دیوان 
کجرات: در تاریخ گجرات از آغاز نا شکست مرجته‌ها در پانی بت 
کحرات: در ۱۷۴ ۱ق. این اتر مطالبی را دربار: گجرات؛ راجه‌های 
هندوی آن», حاکمان مسلمان آن از ۶۹۶ق تا برآمدن دودسان 
شاهان گجرات؛ دور: تیموریان از ابتدا تا ۱۱۷۳ق؛ گشودن 
کسرات به‌دنتت جلال‌الدین اکبر تا پایان ۱۱۷۴ق» شرح 
احمدآیاد و حومه‌هاي آن, صوفیان و ساداتی که در آل‌جا به خاک 
سپرده شده‌اند» معابد هندوهاء بخش‌ها پرگنه‌ها و شگفتی‌های 
آن دربردارد. اين اثر نخستین‌بار در ۱۳۰۷-۱۳۰۶ق در بمبثی 
به‌چاپ رسیده است. ۷- تاریخ سلاطین گجرات» نوشتة 
سیدمحمودبن‌منورالملک در تاریخ کوتاه حاکمان گجرات از 
احمدشاه تا مظفرشاه سوم در ۹۶۱ق که دست‌نویسی از آن 
به‌شمار؛ ۲۷۱ در کتابخانة بادلیان نگه‌داری می‌شود. ۸- متتخب 
احوالات زین لاد احمداباد» نوشتة نویسنده‌ای ناشناس, در 
تاریخ فشرد؛ گجرات از راجه‌های هندو تا روزگار راگوناته رائو و 
دیوانی علی‌محمدخان که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۲۵۳۵ در 
کتابخانة دیوان هند نگه‌داری می‌شود. ۶سح) نواریخ میسور: اس 
احوال نواب حبدر علی‌خان بهادر ( ۱۱۹۶ق)» نوشتةه نویسئده‌ای 
ناشناس, در تاریضچذ زندگی حیدرعلی‌خان میسوري از تولد تا 
۶ اق که خبر کوتاه مرگ او در ۱۱۹۷ق» بعدها بدان افزوده 
شده است. دست‌نویسی از آن به‌شمارءٌ ۸۵۵.6603 در کتابخانة 
موزه سر تأنیابی نکسه‌داري سی‌شود. ۲- تاریخ خدادادی؛ 
زندگینامه خودنوشت تیپوسلطان (۱۲۱۳-۱۱۹۷ق) تا جنگ 
۷ با مرهته‌ها که دست‌نویس آن به‌شمار؛ ۲۹۹۰ 


۳ غاز سی در نپهقاره | ۳ 


تاریخ‌نویسی فارسی در شبه‌قاره 


در کتابخانه دیوان هند نجخه‌داری می‌شود. ۲- تاریخ حمیدخان 
( 5۱۲۰۶ ): نوشته سحمیدخان» در تاریخ میسور و نبردهای 
تیپوساطان با انگلیسی‌ها که دست‌نویسی از آن به‌شمارءٌ ۶۱۹ در 
کستایخانه بانکیپور نگه‌داری می‌شود. ۴ احوال (نسنامثا 
راجه‌هاي مسور و نگر (۱۲۱۲ق) که ترجمة فارسی اثری از زبان 
مردم کرئاتک | آرکات است و به دست اسدائور با غلام‌حسین؛ 
بدفرمان شیپوسلطان» انجام گرفته است. این اثر فبهرستی از 
حاکمان میسور از روزگار تیمراج تا حیدرعلی: است که با زمان 
تولده نام همسران و فرزندان و نام سرزمین‌هایی که پر آن‌ها حکم 
رانده‌ائد» همراه شده است و دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های 
۴ ۵۱۵اه در کتابخانه دیوان هند و ۱۹۹ در کتابخانة 
انعم آسسیایی بتگال تکیه‌داری می‌شود. لا نشان حیدری 
(۱۲۱۷ق)؛ نوشته میرحسین علی کرمانی؛ دربار؛ شاهان میسور؛ 
حیدرعلی و پسرش تییوسلطان؛ از ۱۱۶۷ تا ۱۲۱۳ق. این اثر در 
۷ اق در بمیلی به‌چاپ رسیده است. ۶ تاریخ راجه‌های 
سربنگهپتم و حیدرعلی‌خان و تیپوسلطان (پیش از ۱۲۲۳ق)؛ در 
تاریخ میسور تا مرگ تیپوسلطان (۱۲۱۳ق) که دست‌نویسی از 
آن به‌شمار؛ ۵۱۳اته در کتابخانةٌ دیوان هند نگه‌داری می‌شود. 
۷ کارناما حیدری / سیر سرودی / مآشر صفدری (۱۲۶۳ق)؛ 
تألیف و تصحیح غلام محمدسلطان؛ فرزند تیپوسلطان؛ درنارء 
تاریخچة زندگی حیدرعلی‌خان و پسرش تیپرسلطان پر اساس 
آثار گوتاگون نوشتة نویسندگان انگلیسی: فرانسوی و شرقی. این 
اثر در ۵۱۸۳۲۸ | ۲۶۵ اق؛ در کلکته به‌چاپ رسیده أست. ۸- 
تواریخ حیدری / تاریخ حبدرعلی‌خان؛ نوشتة لال‌بودسنگه منشی؛ 
که شاید همان بوده‌سنگة کهتری نويسنده رسالا نانکد‌شاه باشد» 
در تاریخ میسور و زندگی حیدرعلی خان از زمان تولد (۱۱۲۵ق) 
تا مرگ و (۱۱۹۷ق) و دربارة برآمدن تییوسلطان برتخت شاهی 
در همان سال. دست‌نویس‌هایی از اين اثر به‌شماره‌های ۵۲۰ 
٩‏ و ۵۱۸اته در کتابخانه دیوان هند و ۵۲1865 در کتابخانه 
موز؛ بریتأنیایی نگه‌داری می‌شود. ۹-مآنر جدری» نوشته شفیق 
اورنگ‌آبادی» در تاریخچهة زئدگی سلطان حیدرعلی. ۱۰- وقایع 
مجادلا تیوسلطان و آصف‌جاه ثانی وشته نویسنده‌ای ناشناس که 
به‌شماره 452(1115.469/2) در کستابخانة مسوزه سالارجنگ 
نکه‌داری می‌شود. ط) تواریخ کرناتک: ۱ سعیدنامه (۱۱۳۵)؛ 
نوشته جسونت‌رای: مستخلص بسه مسنشی و خسدمتگزار 
سعادت‌الله خان ( - ۱۱۴۵ق)؛ فرمانروا و نيای نوابان کرناتی؛ 
در تاريخچ؛ زندگی و حکومت هماو. اين اثر با نشری به‌سبک 
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تاریخ نگاران دربار و در سه دفتر تدوین شده است. مطالب آن با 
تسولد سعادت‌اللهخان در ۱۰۶۱ آضاز شد: است و تا 
رویدادهای ۱۳۵ اق را دربردارد. دست‌نویس‌هایی از این اشر 
به‌شباره‌های ۲۸۴۳ و ۵۰۰ اه در کتابخانه دبوان هند و 1409.ءن 
در کتابخانة موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۲- تزوک 
تاش ۱۷۳ ای مت زده برهان بیهاین رع لز مأموران 
والاجاه عمد:الملک اصف‌الدوله: معروف به محمدعلی 
آنورالدین‌خان بهادن فرزند فرمانروای گرناتک؛ جلذل‌الدین‌شاه 
(۱۱۶۲بم۱۲۱۰ق) در تاریخ کرتاتک» در روزگار انورالدین‌خان 
و پسرش, به‌فرمان هم‌او. نویسنده این اثر را در یک مقدمه دو 
دفثر و یک خباتمه کدوین کرده است. مقدمة آن در سبپ ننگارش 
و چناه سرگذشت. دفتر خست در تاریخ کرناتک و پدران و 
نیا کان والاجاه و جنی‌هایشان: دفتر دوع آن در مکائیب شاهان؛ 
امیران و...» گشودن برخی سرزمین‌ها و درباره فرزندان والاجاهه 
و خاتمة آن در رویدادهای گوناگون و شگفتی‌های هند است. 
دست‌نویس‌هایی از ایسن اثر به‌شماره‌های ۹ [تاریخ در 
کستابخانه؛ آصفیه. ۱۳۴ف در کتابخانة مسلی تهران و 
1962-0 .۲.۸6 و 1۷.3].1969-289 در کتابخانة موزه ملی یا کستان 
در کراچی نگه‌داری مسبی‌شو د. ۳- انورنامه (۱۱۷۴ی): مسروده 
میر محمد اسماعیل‌خان هندی. متخلص به آبجدی ملگ‌الشعرا 
که دومین مثنوی از مغنوی‌هایی پنسگانه او در تاریخ کرتانک 
هند‌وستان و نوا آنورالدین‌خان و جانشینان او است. این اثر 
به تصحیح محمدسین محوی در ۲۴| ۲ اي در مدراس 
بسه‌چاپ رسیده است. ۴- وقایع سعادت (۱۲۱۸ق): نوشتة 
نسوبسندءه‌ای ناشناس؛ در تساریخ کسرناتک و ارکات. از 
سعادت ال هخان تا صغدرعلی‌خان (- ۱۱۵۵ق) و دربارة 
جا گیرداران ولور از غالا معلی‌خان تا غلام‌مرتضی‌خان (- 
۶ برای سعادت‌الله‌خان. این اثر در سه فصل تدوین 
شده است. دست‌نسویس‌هایی از آن بسه‌شماره‌های ۲۸۴۴ و 
۵ اه در کتایخانه دیوان هند نکه‌داری می‌شود. ۵ تار ین 
یات عظیم‌جاه نوشته غلاممحمدعلی: معروف به عظیم‌جاه؛ 
برادر اعظم‌جاه بهادر نواب کرناتک در تاریخ کرناتک هند؛ در 
۲ اق که دست‌نویسی از آن به‌شمارة ۱۰۹۲تاریخ در کتابخانة 
آصفیه نگه‌داری می‌شود. ۶- تحریک‌الشفا به اوصاف والاجاهه 
نوشتهة روش‌الدوله بهادرجنگ فرزند نواب والاجاه که 
دست‌نویسی از آن به‌شماره (۳۴)۴ در کتابخانة آصفیه نگه‌داری 
می‌شود. ۷- شرفنامه | تاریخ حفظ الله خانی؛ نو شته محمد اولیاء 
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نایطی شافعی, معروف به حفیظالله‌خان بهادر / حافظ یارجنگ» 
فرزند محمدحسین, اتالیق نواب اعظم‌جاه بهادره درباره نوابان 
کرنانی, نو بسنده تازیخ کرتاتک را از روزگار عظیم‌الدو له 
والاجاء تا غلام‌محمد غوت‌غان والاجاه نقل کرده است. این اثر 
در ۱۹۶۱ع/ ۳۸۱اق در مدراس به‌چاپ رسیده است. ۶-ي) 
توار یخ بهارتپور: ۱ب واقعات مرهته / وقابع بهرتیور / وفایم دهونگل 
سنکه منشي / جنگدنام بهارپور (۱۲۲۱ق)» نوشته دمونگل 
سنگه‌منشی در تاریخ بهارتپور و روزگار رنجیت‌ستگه (۱۱۹۵- 
۵ اق) تا چیرگی انگلیسی‌ها در ۱۲۲۱ق» به خواست متی‌رام؛ 
دوست نویسنده, وی در اپن اثر به‌ویژه به‌نمش رنجیت سنگه در 
برد مرهته‌ها (۱۸۰۵-۱۸۰۳ع) پرداخته است. او اثرش را با 
مطالبی دربارة ژنرال پون؛ بورش لردلیک به‌او و کشودن رامگره 
در ۱۸۰۳ آغاز کرده و با روایتی جزئیات پردازانه از محاصوهء 
بسهارتبور و بیمان‌بستن لردلیک و رنجیت‌سنگه در ۶۱۸۰۵ 
به‌پایان رسانیده است. دست‌نویس‌هایی از اين اثر به شماره‌های 
8 ۵۲.190 در کتابخانه موزه بریتاتیایی و ۵ ٩۵۴‏ دهر- 
۱ و ۲۹۷[ در کتابخانة عمومی پتجاب نگه‌داری می‌شود. 
۲- مشنوی اسان بهارتور (۱۲۴۱ق): سروده محمدفضل عظيی 
منشی و همراه ویلیام فریزر در یورش به بهارتپور در تاربخ این 
مسرزمین و روبارویی با دورجن‌سال راجه بهارتپور در 
۵ ۱۸۲۶م. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۱۲۷۶ در 
کتابخانه دیمان هند و ۳۴۴ در کتابخائة لیندزیانا نشه‌داری 
می‌شود. ۳- تاریخ پهرچور ] ظفرنامه که منظومه‌ای منسوب به 
محمدفضل عظیم دربار؛ٌ محاصره بهارتپور به‌دست لردلیک 
(۱۸۰۵ع) است. این اثر را برهمتی به‌نام شمبو | شمبهو به‌نثر 
نوشته است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۸۸۶ در 
کتابخانهٌ انجمن آسیایی و 022059 در کتابخانة موزه بریتانیایی 
نخه‌داری می شو د. ۴س وقایع بهرتوز | نصرت و ظث / جنکناما 
هرت‌بور (۱۲۴۲ق) رشته شنخرئالة کشمیری؛ متخلص به 
ناد در تاریخ فشرد؛ بهارتپو از مرگ بالیوسنگه؛ پسر 
رنجیت‌سنگه؛ تا روزگار بلونت‌سنگه و فرمانروایی انگلیسی‌ها. 
از این اثر دو تحریر در دست است. یکی زير ام نصرت و ظفر که 
دربارهُ رویدادهای ۱۸۳۳ و پس از آن است و دیگری با نام 
وقایم بهرپور که گزیده‌ای از آن است. دست‌ئویسی از هر دو 
تحریر این اثر به‌شمارٌ 179(1557۳۳1114) در کتابخانه دانشگاه 
پنجاب نگه‌داری می‌شود. ۵- تاریخی بی‌نام» نوشتة فرانسیس 
گوتلیب» هلندی آلمانی‌تبار دربار؛ٌ جات‌راسه‌های بهارتپور» از 
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بتدا تا ۲۴۲/۶۱۸۲۶ اق, برای آبراهام لکت. وی در این اثر پس 
از اوردن دیباچه‌ای دربارء فرضيهٌ هندوها دربارة افرینش جهان: 
مذهب و نسب‌شناسی پادشاهان نخستین آن‌ها» مطالبی درباره 
بدسنگه بنیادگذار خاندان بهارتپوره و جانشینانش آورده و آن را 
با شرح محاصرهُ بهارتپور به‌دست لرد کمبریر و قدرت‌یابی 
دوبار* بلونت‌سنگه (۱۸۲۶ع) به‌پایان رسانیده است. 
دست‌نویسی از این اثر به‌شماره ۸00.19,501 در کتابخانه موزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۶- ناریخ بهرتور | تاریخ سهارور 
نوش انندرای در تاریخ فشرد: بهارتپور از ۱۸۰۵ تا ۰.8۱۸۲۷ 
نویسنده مطالب این اثر را از زمانی روایت کرده که لردلیک از 
بهارتپور بیرون می‌رفته. وی پس از پادکرد مرگ رنجیت‌سنگه؛ 
اثر را با شرح محاصرء بهارتپور به‌دست لردک‌مبرمر و نشاندن 
راجه بلونت‌سنگه بر تخت به‌پایان رسائیده است. 
دست‌نویس‌هابی از این اثر به‌شماره‌های ۶۰۲ در کتابیخانه 
بسانکیپور و 1862 در کستابخانة سوزة بریتاتبایی نگه‌داری 
مي‌شو ذ. ۷ تایه بهرت بور: سر ودهة صفدرعلی شاه: متخلص 
پمفتاگرکه دست‌توبسی از آن به‌شماره؛ ۵۲۴۳/۱/۲۲۳۳ در 
کین شیراتی کتابخانة دانشگاه پنجاب نکه‌داری می‌شود. 
#سکن) وا ریخ بهاولپور: ۱- تاریخ بهاولخان (۱۲۲۴ق)» نوشتة 
و اد تال مد خان مسعروفانی؛ درساره بهاول‌خان دوم 
( ۲۲۴-۱۱۸۶ ای)؛ نواب بهاولپور پنجاب پاکستان از اغاز 
فرماتروایسی تا مرگ او که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ 
18525 ) در کتابخانة دانشگاه پنجاب نکه‌داری می‌شود. 
۲-مرات دولت عباسی (۱۲۲۷ق)؛ نوشته لاله دولت‌رای؛ از 
خدمتگزاران دستگاه محمدبهاول‌خان و جانشینش صادق‌خان؛ 
دربار؛ فرمانروایان پهاولپون به‌ویژه دربارة بهاول‌خان. نویسنده 
که تبار این فرمانروایان را از عباسیان بغداد و مصر می‌دانسته در 
اپن اثر به آن‌ها نیز پرداخته است. وی این اثر را در یک شجلی 
(مقدمه) و سه لمعه نوشته و در بخش تجلی به کشودن سند 
به‌دست بتی‌امیه روزگار بنی‌عباس تا مرگ المستعصم کوچیدن 
ساطان احمدعیاسی (بعدها المستتصربالله) به مصر و 
لشکرکشی جانشین او؛ سلطان احمد دوم به سند در دو سدء بعد 
پرداخته است. لمعه نخست این اثر درباره سلطان امد دوم 
عباسی و جانشین او تا زمان مرگ محمد مبارک‌شان؛ لمعه دوم 
دربار؛ محمدبهاول‌خان تا ۱۲۲۲ق و لمعةٌ سوم آن دربار؛ دو 
سال پایانی دور؛ حکومت او است. این اثر در ۱۲۶۶ در دهلی 
ببه‌چاب رسیده است. ۳- اقبال‌نامة سعادتآبات (۲۴۱ ۱اق)» 


ایب از سی رز شبهخار ه | ی 
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نوشته محماءاعظم‌اسدی هاشمی فاروقی بهاولپوری: درباره 
دور محمدعبدالله‌خان عباسی (۱۲۴۱-۱۲۲۴ق)؛ که بعد‌ها 
محمدصادق‌شان نامیده شد» پسر و جانشین محمدبهاول‌شان 
از برامدنش تا زمان مرگ او. دست‌تویسی از آن, همراه با مرت 
دولت عباسی؛ در مجموعه‌ای به‌شمارة ۲.1631 در کتابخانه موزة 
بربتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۴س تاریخ سنگه و سکهان | < کر 
سنکّه و سکهان / رساله در د کر سنگه و سکیان / سنگه و سگیان 
(۲۴۳ اق؟): نوشته نویسنده‌ای ناشناس؛ دربار:* سیگ‌ها و 
تواپ‌های بهاولپور پا کستان. تویسنده در این اثر از گلاب‌سنگه, 
اه میت که و از یلته یاد گرده است. دست‌نویسی از آن 
به‌شمار؛ ۴۱۵۲/۱۰۹۹ در گنجینة شیرانی کتابخانه دانشگاه 

پنجاپ نخه‌داری می‌شود. ۵ب صادق‌الواریخ / تنم تواریخ مراد 
(۱۳۸۲-۱۲۷۴ق): توشتة سولوی شسس‌الدین صاحب» 
دربارة دوره توا عیر محمد صادق‌خان. در این اثر اشسعاری از 
تواب صفدر؛ پدر میرمحمدصادق, هم نقل شده است. بخش 
منظوم اثر به‌زبان فارسی و بخش مور آن به‌فارسی و اردو 
است. در مطالب تاریخی آن که دنبالةٌ توازیخ مراد اشر سید 
مرادشاء گردپزی سولتانی حسنی است؛ از دست‌انداژي‌های 
ادکلیسیان هم باد شله است, دست‌نویس‌هایی از صادق التواریج 
در کتابخانة سیدشاه‌عباس گردیزی در مولتان نگه‌داری می‌شود. 
۶- تاریخ بهاوچور: نوشته پیرابراهیم‌خان خویشگی قصوری (- 
۳ اف): دربار؛ نواب بهاول‌خان و خاندان او؛ به‌خواست 
کاپیتان کانينگهام. خللاصه و ترجم انگلیسی این اثر در ۱۸۳۸ 
در لندن به‌چاپ رسیده است. #-ل) تواریخ گوالیبار: ا- 
گوالبارنامه (۱۰۵۵ق)» نوشتهٌ شیخ‌جلال حصاری؛ منشی ویء 
سبدمظفرخان ملقب به خان‌جهان, استاندار گوالیار از آغاز دور 
شاه‌جهات در تاریخ گوالیار از ابتدا تا زمان نگارش. نویسنده این 
اثر را بر اساس اثری به‌زبان سنسکریت نوشتة برهمنی به‌نام 
سپام نوشته است. دست‌نویسی از وال ازنامه بسه‌شسماره 
9 0 در کتابخانة سوزة بریتانیایی نگه‌داري می‌شود. ۲- 
گوالیارنامه / تاریخ گوالیار / احوال قلعه گوالیار (۱۰۷۸ق)» نوشتة 
هیرامن؛ منشی معتمدخان (۱۰۷۸-۱۰۷۱ق)» استاندار گوالیاره 
در تاریخ دژ گوالیار از ابتدا تا زمان نگارش, نویسنده این اثر را با 
شرح بنا شدن گوالیار به‌هست سوزح‌پال» در سی‌صد و پانزده 
سال پیش از هجرت. آغاز کرده: پس از آن فهرست فرزندان وی 
و مطالبی دربارة سلطان شمس‌الدین ابلتتمش, غلام قطب‌الدین 
ایبک: راجپرت‌های تونور بهلول لودی» بابر و جانشینانش 
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اورده است. وی در آپن بخش بیشتر به دوره اورنگ‌زیب و نبرد 


او با پرادرانش که به‌اسارت محمدسلطان و سلیمان شیکوک در 
دز گوالیار انجامید. پرداخته است. هیرامن در بخش آخر این اثر 
مطالبی دربار؛ حکومت معتمدخان نقل رده است. رو یدادهای 
این اثر تا دور شاه‌جهان به‌تمامی بر اساس گوالٍارنام؟ جلال 
حصاری نوشته شده است. دست‌نویسی از آن به‌شماره 
9 ۸ در کتابضانة موزه بریتائیایی نگه‌داری می‌شود. ۳- 
تاریخ گوالیار (۴ ۱۱۹ از نویستده‌ای ناشناس و به‌تقریر 
مُتی‌رام و خوشحال, دو تن از هندوان گوالیان در تاریخ فشرده 
دو گوالبار از زمان بنای آن تا ۱۱۹۴ق» به‌فرمان کاپیتان بروس که 
دست‌نسسویس‌هایی از آن بسه‌شماره‌های ۸۸۵.16,710 و 
9 ۳۵6۲/0۵ در کتایخانة موز؛ بریتانیایی نخه‌داری می‌شود. 
۴۳- گوالارنامه / کارنابه گوالمار (۱۲۰۸ق): نوشتة خیرالدین 
محمد الهآبادی, در تاریخ گوالیار به‌ویژه زمان تسلط انگلیسی‌ها 
بر آنه تا ۱۲۰۰ق. نویسنده در ۲۰۶ اق به فراخوان آصف‌الدوله 
به لکنو رفته در آن‌جا به دوباره‌نو یسی و تکمیل گوالارنامه‌ای 
اتممام که نزد پروس بود» مأمور شد. وی بیشتر به شرح گشودن 
این سرزمین ب‌دست انگلیسی ها در ۱۵/۰ ۱ پردأخته و 
از کشودن آن به‌دست مرهته‌ها هم یاد کرده و مطالب اثرش را با 
گزارش کشته شدن راناچهترسنگه در 
است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌هاي 0۲1771 در کتایخانة 
موزة بربتانیایی؛ ۴۳ و ۲۴ در کنجينهة کرزن در کتابخانه اتجمن 


۰ به‌بایان نرده 


آسیایی بنگال و ۳۹۷۳ در کتابخانة دیوان هتد نگه‌داری می‌شود. 


۶سم) تسواریخ بنارس: ۱- ستناح خزاین (3۱۱۹۷)؛ نوشتهً 
سئبهولال؛ منشی جیت‌سنگه (۱۱۹۵-۱۱۸۵ق)؛ راجه بنارس؛ 
و بعدها منشی فرانسیس و دی و 
انخلیسی در تارب 
که به خواست راجه دیارام و به‌نام شاه‌عالم به جورج سوم و 
لردنورث نوشته بود. شورش راجه چیت‌سنگه را مفصل شرح 
کرده است. دست‌نوبسی از آن در مجموعه‌ای به‌شمار؛ 0۲۰1750 


. ویسنده در ان اثر در کنار آوردن دو نامه‌ای 


در کتابخانة موز؛ بریتانیایی نخه‌داری می‌شود. ۲- تاریخ بنادس 
(۱۱۹۸ق): نوشتة نواپ‌علی ابراهیم‌خان خلیل؛ دربار* شورش 
راجه‌چیت‌سنگه, در ۱۱۹۵ق که دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ 
65 در کتابخانهُ موز؛ بریتاليايی نشه‌داری می‌شود. ۳ب 
تلوندنامه | تحفه تازه | تاریخ سنارس: نوشته خیرالدیسن مسحمد 
اله‌آبادی در تاريحَچة زمین‌داران بنارس: از منسارام تا برکناری 
چیت‌سنگه, به خواست آبراهام وِلْنده قاضی جونبور. نویسنده 


نب تاز سي ۳ فتاه | + ۰ 
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اين اثر را در سه‌یاب: دربارة راجه منسارام؛ رأجه بلوندسنگه 
(۱۱۸۲-۱۱۶۲ق) و راجه‌چیت‌سنگه نوشت. وی می‌خواست 
دو باب دیخر اين اثر را درباره راجه مَهییّت‌نراین و راجه‌اودیت 
نراین‌سنگه بپردازد» اما به‌نوشتن ایین دو باب توفیل نیافت. 
دست‌ویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۲۰۴ در کثابخانة انجمن 
آسیایی بنگال, ۶۰۷ در کتابخانة بانکیپور: ۳۸۹۴ و ۳۹۱۱ در 
کتابخاثه دیوان هند و 0.1847 و ۵۲1848 در کتابخانه موزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۴- تاریخ بنارس / تاریخ زمین‌داران 
بسنارس (۱۱۹۶ق؟)» نوشته غلام حسین‌خان» از عدمتگزاران 
راجه بلوندسنگه و پسرش راجه‌چیت سنگه دربار؛ رویدادهایی 
از روزگار راجسه مستسارام تا بسرکناری راجه چیت‌سنکه. 
سبحان‌علی: نو؛ غلامحسین‌خان این اثر را دصحیح کرده و 
پیش‌گفتاری بدان افزوده و در آن اين اثر را به راجه ایساری پرشاد 
نواین پیشکش کرده است. دست‌نویسی از تارین بنارس به‌شمارة 
۸ در کتایخانه بانکییور نه‌داری می‌شود. #سل) توار یخ آگره: 
اس احوال شهر اکیراباد (۱2 ۲۴ ۱ق)؛ توشتة مانک‌چند؛ در تاريخ 
و جغرافیای آگرهه برای جیمز استفن لوشینگتن. نویسنده پس از 
آوردن مطالبی کو تاه دربار؛ گذشته آگره که جم‌پرست نامیده 
هی شل؛ تاریخ فشرده آگره را در دوره اسلامی به‌ویژه از زمان 
جلال‌الدین اکبر تا گشودن آن به‌دست انگلیسی‌ها» همراه با 
مطالبی دربارة بتاهای آن قل کرده است. دست‌ئویس‌هایی از ان 
به‌شماره‌های ۵۲2030 و 0.2031 در کتابخانه موه بریتانیایی 
نخه‌داری می‌شود. ۲ تسفریح العهمارات / احوال عسمارات 
مستقرالخلافه (<۱۲۴۱ق)» نوشتهُ سیل‌چند در تاریخ آگره و 
بناهای آن. سیل‌چند دومین نویسنده‌ای است که اثرش را 
به درخواست لوشینگتن نوشت. دست‌نویسی از اثر او به‌شماره 
45 در کتابخانة موزه بریتانیایی» ۶۳۸ در کتابخانة بانکیپون 
۱ آنه در کتابخانه دیوان هند و ۲۸۸ در کتابخانه انجمن 
آسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود. ۳- تذکره فی سيرة آگره 
(۱۲۷۷ق)» توشتهٌ صاحبزاده محمد عبدالله در تاریخ شهر آگره 
که دست‌نوبسی از آن به‌شمار ۳۸۴۶/۸۱۳ در گنجينة شیرانی 
کستابخانة دانشگاه پنجاپ نگه‌داری می‌شود. ۴- کلدستا 
همیشه‌بهار: نوشته نویسنده‌ای ناشناس از مردم آگره. در تاریخ 
کرتاء آگره از دور: باستان تا روزکار جهانگیر. نویسنده در این اثر 
از بزرگان؛ بناها و زبارتگاه‌های آگره یاد کرده است. دست‌نویسی 
از آن په‌شمار؛ ۲(۱۱۹/۶۰) در کتابخانهُ محمدشفیم» در لاهور 
نخه‌داری می‌شود. ۵- تاریخی بی‌نام نرشته سدیدالدین 
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هندوستانی؛ در تاریخ آگره و دربارهٌ بناهای شناخته آن که با 
تنشه‌ای از ان ناحیه همراه است. این اثر در ۶۱۸۴۸ /۵ ۲ در 
آگره به‌چاپ رسیده است. ۶سس) تواریخ جونپور: ۱- ثاریخ 
موئور | جوپورناهه (5۱۲۱۱؟: نوشته خیرالذین محمد 
اله‌ابادی» در تاریخ جوپور نا شکست علی فلی‌خان از 
جلال‌الدین اکبر گورکانی در ۷۴٩ق,‏ نویسنده این آثر را در دو 
باب تدوین کرده است. وی در باب نخست به تاربخ سلاطین 
شرقی و در باب دوم به بناهای کهن جونپور پرداخته است. این 
اثر در ۲۹۵ اي و ۱۳۱۷ق در جونپور به‌چاپ رسیده است. ۲ب 
تاریخ جوپور (۱۲۲۰,؟): نوشته غلام-حسن زیسدی واسطی 
منشی چارلز چیشلم: به‌خواست هم‌او, تویسنده این اثر را در دو 
فصل و یک تعمه تدوین کرده است. فصل نخست آن دربارهة بناي 
جونپور و دودمان شرقی و فصل دوم درباره بناهای شناختة آن 
است. غلامحسین در تتمة الرشبهزندگی شش تن از دنشمندان 
جونیور برداخته است. دست‌نویسی از آن به‌شمارة ۸۵025,795 
در کتابخانة موز؛ بریتانیایی نگه‌داری مبی‌شود. ۶-ع) تواریخ 
مالوه: ام ماثر محمودشاهي / تاریخ مالوه (8۸۷۲)؛ نوشته علی 
فرزند محمود کرمانی؛ صعروف به شهاب حکیم. در تاریخ 
روزگار مخمودشاه یکم (۸۷۳-۸۳۹ق,): از شاهان خلجی مالوه. 
این اثر افزون بر تاریخ روزکار محمودشاه مطالبی درپارة شاهان 
پیشین مالو» به‌و یژه سلطان هوشنگ الپ‌خان (۳۸-۰۸+ق) 
و محمدشاه یکم غزئین‌خان (۸۴۰-۸۳۸ق) هر دو از شاهان 
غرری این سرزمین» هم دارد. با آنکه نویسنده در روزگار 
کهن‌سالی به دربار محمودشاه پیوسته و بسپاری از رویدادهایی 
راکه قل کرده به‌چشم ندیده بود» اما مآثر محمودشاهی را از آذرو 
که وی برای تدوین آن از منابعی معتبر بهره برده؛ از مهم‌ترین 
تاریخ‌ها دربارء شاهان خلجی مالوه دانسته‌اند. مطالب این اثره 
که در روزگار محمودشاه نوشته شده» به‌تأپید ار می‌رسید. شج از 
این‌روی بسیاری نکات تاریک زندگی محمودشاه در آن شرح 
نشده و نویسنده تنها به کارهای بزرگ او پر‌داشته است. 
دست‌نویس‌هایی از اين اثر به‌شماره‌های ۵۱۱ در کتابخانه برلین 
و ۲۷۰ در کستابخان؛ بسادلیان نه‌داری می‌شود. جز این‌ها 
نورالحسن انصاری مآثر محمودشاهی را خلاصه کرده و در 
۱ ۱۳۸۱ ق» در دهلی به‌چاپ رسانیده است. ۲- تاریخ 
ناصرشاهی (<۹4۰۶ق)» نوشتة نویستده‌ای ناشناس که گوبا از 
درباریان تاصرشاه (4۱۷-۹۰۶ق): شاه مالوه و لوء محمودشاه 
یکم خلجی» بود. نویسنده مطالب اثر را از شرح رویدادهای 
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روزگاری آغاز کرده که غیاث‌شاه (۰۶-۸۷۳٩)؛‏ پدر ناصرشاه» 
پس از بیست‌سال فرمانروایی در حدود ۸٩۴‏ سررشته‌های 
قدرت را به پسرش سپرد. بیشترین مطالب اثر درباره 
تخت‌نشینی اصرالدین (۹۰۶) و رویدادهای سال نخست 
شساهی او است. دست‌نسوبس‌هایی از ایسن اشر به‌شماره‌های 
5 در کتابخانه موزء سلی کراچی؛ ۴۰۳۲ در کتابخانه 
دیوان هند و 0۲.1803 در کتابخانه سوزه بریتانیایی نمه‌داری 
می‌شود. ۶-ف) تواریخ کورگ: ۱- احوال ملک کورگ؛ نوشتة 
نویسنده‌ای ناشناس, که تاریخی فشرده دربارةٌ گشودن کورگ در 
۷ اف در روزگار حکرمت حیدرعلی در سیسور است و 
دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ ۵۳۲اسه در کتابخانة دیسوان هند 
نگه‌داری می‌شود. ۲- تاريخ راجه‌های کورگه / لحوال کورگه 
(۱۲۱۱--۲۲۲اق)» نوشته حسین‌خان لوهانی» منشی مهاراجه 
ویرا راجندز ودیَر (3۱۳۵۰-۱۲۰۳)؛ دربارةٌ رویدادهایی از 
۷ نا ۱۲۲۲ق؛ به‌فرمان هم‌او. نوبسنده اين اثر را بر اساس 
ترجمه‌هایش از یادداشت‌هایی به زبان کناره‌ای تالیف کرده 
است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۵۳۳ انه در کتابخانة 
دیوان هسند؛ ۲۰۱ در کستابخانه انسجمن آسییایی بتخال و 
2 در کتابخانة سوزهٌ بریتانیایی نهه‌داری مي‌شود. 
۶سص) شماری از تاریخ‌های نواحی دیگر از این قرارند: اب 
وافعل جهوجهارسنگه بوندیله (۱۰۴۴ق)» نوشتة شیخ جلال 
حصاری دربار؛ جهو جهارسنگه بوندیله راجه اورچّه» شررش 
او و نبرد شاهجهات» به‌فرماندهی مهابت‌خان خان‌جهان با او. 
نویسنده اين اثر را پا خلاصه‌ای از احوال نیاکان نجهوجهار 
به‌ویژه پدرش» پربسنگه دئو آغاز کرده و با شرح سرنگونی و مرگ 
او در ۱۰۴۴۳ق به‌پایان رسانیده است. دست‌نویسی از آن در 
مجموعه‌ای به‌شماره ۸۵0.16,859 در کتابخانهٌ موز بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۲- مجموعً فیض و گل بی‌خزان / گل بی‌خزان 
(۱۲۳۱ق)» نوشته شندرلال» در تاریخ کول (علیگر) و تواحصی 
اطراف آن. نویسنده این اثر را در چهار بخش, دربار؛ دهلی. کول 
متهوراء بریتداتن و در یادکرد برخی افسانه‌های شفاهی نوشته 
است. دست‌ویسی از آن به‌شمار؛ 0۲1985 در کتایضان؛ سوزه 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. ۳- تبصرة الاظربن (3۱۱۸۲)؛ 
توشتهٌ سید مبحمد بلگراسی؛ در تاریخ بلگرام و زندگینامة 
بزرگان آن. و بسنده اين اثر را در یک مقدمه یک مقاله و یک 
خاتمه تدوین کرده است. مقلمد ان دربارء هفت تن از سادات 
بلگرام است که پیش از ۱۱۰۰ق در بلگرام می‌زیستند. مقاله این 


تاریخ ویسی فارسی در شبه‌قاره 


ثر دربار؛ بزرگان بلگرام و سرزمین‌های همجوار آن و دربارة 
رویدادهایی از تاریخ هند از ۱۱۰۱ ۱ ۱۱۸۲ق است. نوبسنده 
در خاتمة آن گزارش خورشیدگرفتگی‌ها و برخی ماد؛ تاریخ‌هارا 
مد است. دست‌نویس‌هایی از آن به‌شماره‌های ۶۰۶ در 
کتابخانه بانکیپون ۳۹۱۲ در کتابخانه دبوان هند و ۱۴۲۲ و 
۴ بر کتابخانة آصفیه و 0.1720 در کتابخانهُ موز؛ بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود. ۴- کیفیست سرموره نوشته نویسنده‌ای ناشناس 
که تاریخی فشرده دربار؛ راجه‌های سرمون از بدن‌سنگه تا 
۵ ۷اق است و دست‌نویسی از آن به‌شمار؛ 061905 
در کتابخان؛ موزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شرد. ۵- تاریخی بی‌نام 
(۱۲۶۰ق)» بسه‌تقریر چندی‌لال» در تاریخ راجه‌های آمپر و 
جیپوره از ابتدا تا زمان نگارش اثر. اين اثر با سرح دستگیری 
جی‌سنگه به‌دست چهوتهارام و پادشاهی رام‌سنگه به‌پایان 
رمسیده است. دست‌نسویسی از آن در مسجموعه‌اق به‌شمار 
8 در کتابخانة موه بریتانیایی نشه‌داری سی‌شود. ۶- 
تاریخی بی‌نام» نوشته ویسنده‌ای ناشناس, دربار؛ راجه‌های 
لور از ابتدا تا راجه بنی‌سنگه (- ۶۱۸۵۷ / ۱۳۷۴ق) که 
دست‌نویسی از آن در مجموعه‌ای به‌شمارة 0۲1733 در کتایخانة 
موه بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. جز این‌ها تواریخی پرشمار 
درباز؛ دیگر زیحی شبه‌فاره وشته شده که از آن‌ها باد نشده 
است, 
متابم: آمت‌نامه: مقدمه مصحح؛ ادبیات اسلامی هند. ۳۹:۳۴: 
۰( ۶۲ ادییات فارسي بر سنای تأفت استوری: ۱۵۱۲۵۱۳/۲ 
۵ شاه ۸۱ ۱۲۱۲ ۱۴۵ ۲۲ ۲۵ 
طخ ی خیش عویش ددعوي 
۲ ما ات را ۴۴۳ 4۹۳۷ 
اگبرنامه: پیشگفتار مصحح؛ بیان واقمء مقدمة انگلیسی؛ پا کستان مین 
فارسی ااب؛ ۱۴۴۰۳۳۱/۳ ۸۸۱۳/۴ ۴۲۴ ٩۶۲۸‏ بسیوند هی 
فرهدگی ابران و هند, ۱۰۸-۱۰۵ تاریخ "صفجاهیان, مقدمه! تاریخ 
ادیات مسلمانان پاکستان و هد ۳۱۱ ۱۳۷ ۲ش ۵5 ۱۳۶ ۱۸۷ 
۴ ۲۲۵ ۰۳۷۶۰۲۷۴ ۱۲۹۳ ۲آش ۵٩‏ ۱۰۴۶:۱۰۱۳ ۵۶۹-۴۷۲ 
۵۰٩ ۱۱۶۲-۱۲۶ ۷۳/۳ ۱۱۶ ۸‏ ۱۵۲۹ قاری تذگره‌های فارسی؛ 
۲ ۵۴۵ 4۷۳۳ تاریخ تنگر اسلامی در هند, ۱۲۵-۱۱۲ 
تاویخ حسی؛ ۳۷۷-۳۷۱/۱: مقدعه انگلیسی؛ تاریخ خان‌یهانی و 
مرن افنائی. مقدمه انکلیسی! تا یط داودی: مقدمه افتدارسین 
صدبقی! قاری صدرجهان: مقدمه انگلیسی! تریح طاهری» مقدمه! 
تاریخ قطبی, مدمه انگلیسی؛ ناریخ مبارک‌شاهی در صسفحات 
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فراوان؛ تاریخ نظم و شر در ایران و در زبان فارسی» ۱۳۶۶/۱ ۸۷۸۰/۲ 
۵ ۱۷۹۸ تاریخ نوس فارسی در هند و پا کستان؛ در سفحات 
فراوان؛ تصول شر قارسی در شیه‌قاره: 4۷۷-۳۲ تبذکره مورخیی؛ در 
سفحات فراوا؛ ترخان‌نامه. پیش‌گفتار؛ ززوکات تموری» دیاچه؛ 
یهانگ نامه: بیش‌گفتای مقدمه؛ حدبقةاسلالین قعب‌شاهی: 
مقدمه! راج ترنکینی» مقدمة مصعیما زبدة ار ۰ ۷ سمل 
صالس دپپاچه مصحم؛ فیرست دستلويس‌هاي شرقي در ۲ کادمی عارج 
تابیکتان: ۲-4۰/۱ فهرست کابهای چاپی فارسي: ۲۹/۱ ۷۶: 
۸ ۲اه ۱۱۴ ۱۴۲ ای ان ۱۱۷۴ ۱۱۱۷ 
۸ ۰۱۱۴۸ ۰۱۱۹۲ ۰۱۱۵۹۴ ۱۱۲۵۶ ۱۱۳۲۴ ۱۵۹۵/۲ 
۱۳۹۱۶۵ ۱۱۱ ۱۱ وک هک ۲ ۳۲۳ 
۶ ۳۱۲۷/۳۴ ۳۲۶۴ ۴۲۲ ۳ ۳۴ ۵ ت۳۵ 
۴ ۴۲۷۲ ۲۲۸۲ ۴۲۵۶ ۲۱ ۳۳۳ 
۵۵ ۳۳۷۴ ۳۸۳۶-۲۸۳۵۸ ۳۹۷۸ ۳۵ :نله 
۰ ۹۵۵۱۰ فهرست کتابهاي فارسي چاپ سنی و گمیاب 
کداسنان کلج.سنش. ۱۳۲۵/۲: فهرستواره کتاهاي فارسی, ۱۶۷/٩‏ 
۲ ۲۱۷۲۱ ۱۱۱۲۷ن ق ‏ ۳۵۲ 
۵۲۸ با ۱۴۴۰۴ ۱۳۱۲ ی ۳ 
۳ ۱۳۴۸ ۵۲ نی دش ۱۳۷۱ ۱۲ اش 
۴ ۱۱۳۷۵۱۱۱۱ ۱۵۳۴۱۵۳۳۲ م۱۵ ۱۷۴۴۱۷۴۵ 
۱۸۴ ۰۱۸۵۲ ۱۲۰۳۷ ۱۲:۴۰ ۲۱۵۹ ۲۲۲۱ فس‌سهرست 
سخطو طات شیرانی: ۰۱۷/۱ ۰۲۷ 4۳۷ ۶۶۵/۳؛ فهرست مشک 
سعه‌هاي خطلي فارسي پا کستان» ۷۵۷/۷ ۱۱۵۳/۸ ۱۱۹۰-۱۱۸۹ 
۴ ۱۱۹۰۱۷۲/۱۰ ۳۱۲4 ۴ ۲۱ ۱۱۴۱۱۳ ۱۱۲ 
۵ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳۴ ای ۳۴۲۱۳۲۰4 
۵۵۴ ۶ ۱۶ ۲۴۸ ۰۲۷۵۲۷۲ ۳۹۹ ۳۱۳ ۳۱۱ 
۱۹,۲۸۷ ۲۷-۲۴ 8+ فهرست شسحه‌های خی ۶ارسی: 
۴ ۱۲۶۷۲۰۲۶۷۲۳ ۱۲۶۷۶ دا ۳۹۹۲ ٩۶‏ 
۱ ۸۴۰۵۴۰۹۸ ۴۱۰۱۲۰۴۱۰۱ ۴۱۱۹۸۴۱۱۷ ۴۱۳۲ 
۶ ۴۱۵۱ ۸۴۱۷۴ ۴۱۷۸۵ ۳۱۸۴ ها ۳۲۲ ۲۱۳ 
۷ ۱۹-۳۵۶۹ ۳۷! فهرست ننه‌هاي خعلی, فارسی سوزه صلي 
پا کستان کرامی؛ ۰۷۰۵ ۷۱۰ ۱۷۲۹-۷۲۸ ۱۷۴۲ کک خرنامه: مقدمبة 
انگلیسی؛ ما ترالمرا مقدمه؛ مراة سکندره در صفسات فراوان؛ 
بلفین کب چاپی فارسی و عریی: ۲۰۹/۱ ۱۳۷۱۷۰ 4۵۴/۲: 
۶ شسریف‌ ین قاسمی: «ناریخ اجتماعی هند در 
کتاب‌هاي فارسی تاریخ در دوره غزنوی», قد پارسی» شماره ۱۲: 
پاپیز ۱۳۷۶اش؛ سص ۱۴۶-۳۹ سید بافر ابطحی: «جایگاه شعر و 
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رحس يو وٍ و 


تاریخ‌نگاری فارسی در عهد شاهجهان»: همان‌جا, صص ۱۸۲-۶۵ 
محمدریاضه وثاریخ‌نویسی در عهد تیمور و تیموریان»: هلل, 
شسباره مسسلسل ٩۲‏ (جلد ۱۷ شمازه ۵): سهرپور ۳۴۸اش: 
صصی ۰.۲۵ ۳؛ 
۶ ۸5 جهن ن ۲عصعاجت ی :549 رهم3۳ 
اه «نتو‌دادنعت زشا 2۸407-۵ عسمف‌علع۲ روزوبع۴-ولمو 
۵-۱ هرن ح1 عطه زد هط ی وا قاوزیءبجه ۶ 
۱۱ کاحرذج کل «عتجی ۲ قجات ها عط زه عسع داعنوي 
111-114 ,6۲68-73 هاش جزط بیط ایبول یاو ول بل 
۴ ۱ 5۵۴۱۶۱۶ تب جداجروط با ی عبو‌واهاعت :120-122 
ب117-13 ,107-110 ,94-86 ,1۳72-179 ییاز ورن 
,291-3 تنل 236-43 ,220-233 ,183-184 136-138 
61-94 ,و۲۲۱ بط ,۲1۲ 201-702 لورت 429 زرد 
724 ,859-861 ,855 ,346-847 837-340 ,821 ,804-805 
,95-9۷ ,937۰950 , 919-925 ,906-917 ,899-900 35/58582917 
,1012-1024 ,1007-1008 ,1002-1003 ,992993 ,990 ,8و وتو 
,1045 ,1044 ,1039-1041 ,1037 ,1051-1034 1026-102 
۸ :1096-1097 1084 1079-1080 1061-1064 1049-10577 
چا یاو ما کاوزمو تک موعو(۴ عوه زو یداو 
و وال اد وملز ۱/4۵ دنا آمه یر 
,1 م39 ,۱9-۵0 11 بعاف1 طا عاووبکط +واقصا اعسو نا رز 
114 ,104-107 ,101-102 96-99 ,60-70 ,یت لک توا 
,141-142 ,139 ,138-137 ,134 ,131 ,121,124 ,116۰117 
,19 ,190 ,184 ,1/9 ,171 ,175 ,170 ,185 ,155 ,152 ,142-147 
ب 9 ,۳6 ,271 200-204 242 ,239-240 2و2 ,2۵1 218 
339 ,3517 ,345 ,3234 ,فد ,315 ,313 ,308 ,202-305 299 ,296 
,11 46 ,398-399 ,36 384 ,382 ,378-379 ,165-356 ,263 
,489 ,459-460 ,454 ,448 ,433-434 422 ,419-120 417 414 
کلاتورلاع 1۳۰اعتا :558 527-528 518 ,516 514 507 4و4 
بقق۵ طایی عا عکود عامط اعط 7 تیم وهای موز 
,11/395 ۱۵۲6 شب باعلا +افا عبط زیت سل موز 
4 ,1326 ,102/۱187 433-780 وود 
م.اسمایل پور 
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تاریخ هنری -» محمدباقر علی‌خان, فرزند شاه کلیم‌الله بخارایی 
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تاژه کگلشین 


تازه گویی 


تازه گلشن (««قاهعععق)؛ داستانی منظوم به‌فارسی نوشتة 
فیض‌الله حیدرآبادی؛ متخلص به ضیا (- ۲۸۲ ۱ق). سراینده که 
از مردم گجرات بود این اثر را در ۱۲۰۴ق / ۱۷۹۰-۸۹م سروده 
است. تاژه کلشن در داستان سسی و پنون است. نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به‌شمارهٌ ۶۳۲ در کتابخانة احمدحسین احمد 
قلعه‌داری در گجرات نخه‌داری می‌شود. 
منایع: داستان‌سرامی فارسی در شبه‌فاره در دوره قموریای» ۱۸۱! دوز 
روشی: ۱۶۴۱ فهرست نسنه‌های خطی قاری پا شستان؛ ٩۱۱۸۱۸۸‏ 
باعل دگل شوه صداعظ تاو ع ۵ عسبود۱ ۲2۱۵ 
,۸ مین ات وله عبل زد تعتمنا بر ۲اه ات۳2 
فتح‌نیا طبری 


تازه گریی (82۰804) طرز و شیوه‌ای تازه از سرایش که پس از 
دور سبک عراقی به وجود آمد. شاعران در این طرز تازه که از 
تیم دوم سد؛ُ دهم تا نیمه دوم سد؛ٌ دوازدهم هجری؛ یعنی دورة 
صفویه را در بر می‌گیرد. تکلف‌ها و پیچیدگی‌های شهر سبک 
عراقی را کنار گذاشتند و به گونه‌ای شعر ساده و روان همراه با 
نکته‌یابی‌ها و معانی و مضمون‌آفرینی‌های تازه که بسیار با طرز 
پیش از آن تفاوت داشت. روی آوردند. پس از آن‌که طرز تازهتو 
تازه‌گویی رواجم گرفت» زمینه‌ای نیز برای بیان حالات عشق و 
عاشقی بر اساس واقعیت و پدید آمدن سیک وقوع ایجاد شد. از 
سوی دیگر چون شاعران رفته‌رفته در بیان معانی دقیق و 
باریک‌اندیشی و خیال‌پردازی‌های دور از ذهن اصرار ورزیدند و 
بیش از پیش در آن معانی باریک دقیق شدند» سبکی جدید» 
معروف به سبک هندی پدید آمد و این طرز تازه مسیر خود را 
در دل سبگ هندی تا نیمه دوم سده دوازدهم هجری ادامه داد و 
با زوال سبک هندی نیز به انحطاط کشیده شد. از آن‌جا که هرگز 
سبکی مستقلاً نشو و نما ثمی‌یابد و از تأثیر سبک‌های دیگو بر 
کتار نیست؛ باید هميشه مقدمات ظهور و عواسل ایجاد هر 
سبک تازه را در سبک‌های پیشین» به‌ویژه سبک پیش از آن, 
جست‌وجو کرد. ایجاد سبک‌های تازه و شیوه‌های نوء تدریجی 
است و ممکن نیست گوینده‌ای بی‌هیچ سابقهٌ پیشین ناگهان به 
ابداع طرزی خاص و اسلوبی نو موفق شود. از اين رو پذر طرز 
تاژه‌ای که در دوره صفو به به وجود امد؛ از سال‌های پیش ذر 
زمین دل‌ها انشانده شده و مقدمات ظهور آن فراهم گشته بود. 
نخستین بارقه‌های این طرز را باید در اوایل سد+ هشتم در هند که 


در آن‌هنگام زبان و ادب فارسی در آن دیار توسعه یافته بود؛ در 
اشعار امیرخسرو دهلوی (- 3۷۲۵ جست. از آن‌جایی که 
باریک‌اندیشی از خصایص مردم هند است و آمیرخسرو نیز در 
محیطی تازه از ادب فارسی ربیت و پرورش یافته بود» سبب 
شد تا وی اندیشه‌هایی نو و بیانی تازه پیدا کند. اين اند یشه‌های 
تازه او را به ساختن لغات و ترکیبات تاژه و مضامین نو در شعر 
کشاند. در اشعار وی تازگی‌های بسیار و اییات منتخب فراوانند. 
«چون در کار آب خرامی خیال تو -گویی که هست مردمک 
دیده‌های آپ.» 2) «اژ بس که در کلاهش بر دوختم دو دبده- 
بادامه‌ای نشاندم بر پستهٌ کلاهش.» از سری دیگر پادشاهان و 
امرای هند نیز در تربیت"و پرورش شاعران فارسی‌گر بی‌نهایت 
می‌کوشیدند و حتی سخنوران ایران را په ماندن در هند تشویق 
می‌کردند و از راه دور برای آن‌ها صلات و جوایز می‌فرستادند: 
چنان که پادشاه دکن و غیاث‌لدین اسکندن پادشاه بنگاله؛ هر دو 
خراجه حافظ شیرازی (- ۸۷۹۱ 3۷۹۲) را به دربار خود 
فراخواندند. سحاقظ در غزلی که به متاسیت دعوت یادشاه بنگاله 
سرد و به هندوستان فرستاد؛ می‌گوبد: «شکرشکن شوند همه 
طوطیانْ هند - زین قند فارسی که به بنگاله می‌رود / حافظ ز 
شوق تجلس سلطان غیاث دین - خامش مشو که کار تو از ناله 
می‌رود.» بداین ترتیب میان ایران و هند روابط ادبی برقرار بود. 
پس این تحول یعنی راه یافتن نکته‌های دفیق و مضامین جدید 
نخست در هند از اوایل سده هشتم به شش امیرخسرو دهلوی 
و سپس در ايران از اواسط همین سده با تأثیر گرفتن حافظ از 
مضامین نو امیرخسرو به‌همت وی در شعر فارسی شروع شد. 
حافظ از اشعار امپرخسرو بسیار تأثیر گرفته است. در شعر بالا 
نیز که حافظ از طرطیان هند سخن می‌گوید» به کنایه از 
امیرخسرو یاد می‌کند؛ زیر! طوطی هند لقبی بوده که به خسرو 
داده بودند و او نیز چندین‌بار در غزل‌هایش خود را طوطی و 
طوطی هند خوانده است: «خسروام و چو طوطیان در هوس 
شکرلبان - تا شکری به من دهد ختده یار من چه شد.» نا «جر 
من طوطی هندم؛ ار راست پرسی -زمن هندوی پرس تا راست 
گریم.؛ البته حافظ در نوآوری‌های خود در شعر فارسی از 
نکته‌های دفیقٍ اشعار سخنورانی چون خواجوی کرمانی (- 
۳ سلمان ساوجی (-۷۷۸ق)» شاه‌نعمت‌الله ولی (- 
۴ و رکن صاین هرری (- ۷۶۵) نیز تأثیراتی گرفته 
است. در برخی از ابیات حافظ تازه‌گریی‌ها و نوآوری‌ها و 
پیچیدگی لفظ و مضمون و غلبةٌ گاه‌گاه الفاظ بر معانی و 


توب و 
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تازه وی 


تازه گویی 


استعارات و اغرافات بسیار که بعدها از ویژگی‌های شعری سبک 
هندی شد دیده می‌شود: «پاسبان حرم دل شده‌ام شب‌همه‌شب 
- تا در این پرده جز انديشه او نگذارم.: 2 «دگر به صید حرم تیغ 
بر مکش زنهار - وز آن‌چه با دل ما کرده‌اي پشیمان باش.» ۲0 
بچر جان فدای لبش شد خیال می‌بستم که قطره‌ای ز زلالش 
به کام ما افتد.» 2) «خیال روی تو گر بگذرد به گلشن چشم - دل 
از پی نظر آید به سوی روزن چشم.» 0) «مردع دیده ز لطف رخ او 
در رخ او -عکس خود دید و گمان کرد که مشکین خالی است.» 
پس از امیرخسرو و حافظ شعرایی چون کمال خجندی ( 
۳ و پیروان او در مضمون‌نراشی و باریک‌اندیشی و به 
اصطلاح خودشان «خیال خاص» قدم‌هایی تازه برداشتند. کمبال 
خجندی دربار؛ تازگی طرز خود می‌گوید: «کمال اشعار اقرانت 
چو اعجاز - گرفتم سر به سر وحی است و الهام | چو خالی از 
خیال خاص باشد - خیال است آن که گیرد شهرت عام.» 
. امیرشاهی (- ۸۵۷ق) نیز در این‌باره می‌گوید: «شاهی خیال 
خاص بگو از دهان دوست - چون نیست لذتی سحنان شنوده 
را.» در سدة نهم شاعرانی که از انديشه‌ها و مضمون‌های تکراری 
شعر دوره عرافی خسته و ملول شده بودند و تشسخیص داده 
بودند که شعر سبک عراقی از واقعیت دور افتاده و کاملاً جنبة 
ذهني و تخیلی بافته است و در زیر بار سنن ادبی در حال فنا 
است» دست به ابتکار در سخنوری و آوردن معنی‌ها و 
مضمون‌های تازه و لفظهای نو و به تعبیر خودشان تازه‌گویی 
زدند. کمال خجندی و امیرشاهی و دیگر شعرای اواخر سبک 
عراقی هر چند احساس می‌کردند که باید تغییراتی در شمر سیک 
عرافی داد و سعی داشتند حرف تازه‌تری بزئند» در این کار چندان 
موفق نبودند و کاری مشخص انجام ندادند. پس از آن باید رد 
پای طرز تاژه را در میان شعرای دربار هرات» یعتی جامی و 
همروزگاران او که ارتباط بیشتری با شعرای هندوستان داشتند؛ 
به‌و پژه در روزگار سلطان حسین بایقرا (- )3٩۹۱۱‏ و وزیر 
دانشمند و آدپ‌دوست او امیرعلی شیر نوایی (- ۰۶ق)؛ 
دنبال کرد. شعر فارسی در سد.ه نهم هجری در حوزهٌ ادبی هرات 
متمایل به سادگی و روانی بود و تنها پرخی از شعرا بودند که به 
پیروی از قدما به شعر مصنوع و دشوار تمایل داشتند. همراء این 
سادگی نکته‌سنجی» نکته‌یابی و نکته‌گوبی نیز از ویژگی‌های 
شعر به‌شمار آمد. اين‌ها همان نکات تازه بدیم‌اند که معمولا از 
آن‌ها در شعر به «مضمون» تعبیر می‌کنیم. چنین نازگ‌خیالی‌ها و 
نکته‌پردازی‌ها حادئه‌ای تاژه در شعر فارسی نبود: به‌ویژه در شعر 


غنایی فارسی این نکته‌پردازی‌ها وجود داشت؛ چنان که عنصری 
(- ۴۳۱ق) درباره؟ غزل‌های رودکی (- ۳۳۹ق) که خود را از 
رسیدن به خیال‌های غنایی رودکی عاجز مي‌دید» سروده است: 
«غزل رودکی‌وار نیکو بود - غزل‌های من رودکی‌وار نیست / 
اگرچه بپیچم به باریک وهم -بدین پرده اندر مرا پار نیست» اما 
هر چه از سده‌های نخستین به سده‌های متأخر تزدیک می‌شویم؛ 
توت آذ‌را محسوس‌تر و به همان اندازه سادگی الفاظ را برای 
سهو لت پیان بسیشتر سی‌یابیم. سخنگو یان سده نهم هجری 
نکته‌پردازی و مضمون‌یابی را از وظایف شاعر می‌پنداشتند» 
چنان که علی آتشی شروانی (- ۹۱۰ق) گفته. آن‌ها شعر ساد؛ 
پی‌نکته را نشر یافتنی و ماندنی نمی‌دانستند: «شعری که بود ز 
تکته ساده - ماند همه عمر یک سواده [< غیر مشهور و عاری 
از حلیت انعشار]» شاعران با کوشش روزافزون به تکابوی یافتن 
نکته‌های باریک افتادند و در گیرودار این تکاپر گاهی از دفت در 
الفاظ و یکدست نگاه‌داشتن آن با معنی باز می‌ماندند» چنان که 
در شعر این دو شاعر مي‌بينيم: از کاتبی نیشابوری (- ۸۲۹/ 
۰ #بر عشق تو از خیل خرد دیده ببستیم -بر مردم پیگانه 
ببتلاند گذ رهام از امیر همایون اسفراینی (س :)3٩۰۱۲‏ نشان زشنم 
ناخن نیت بر این سینه پرضون - خیال ابرویش عکس از درون 
افکنده بر بیرون.» البته این ویژگی هیچ‌گاه به‌شدت دوره بعلد 
یعنی دور؛ٌ صفویه نبود. در شعر این دوره؛ دو شرط پیش‌گفته در 
کم‌تر کسی مانند عبدالرحمان جامی (- ۹۸ق) جمم بود: 
«چون از دل گرم من بگذشت خدنگ تو - از پوس پیکانش شد 
لام لب‌ها.» 0 «کم زن گره مان را بر قصد من که ترسم - تاب 
گره نیارد از نازکی خبالت.» ۲0 «از خیال آن دو ابرو مردمان چشم 
ما طاق‌ها بپر گذر بر روی جیحون بسته‌اند.» برخی از اشعار 
جامی را می‌توان حد وسط سبک خراقی و سبک هندی دانست: 
«چراست گرد لب غنچه گشته غرقه به خون - اگر ثه صبح بسه 
دندان شبنمش بگزید.» 00 «منجم حکم فتح‌الباب اشک ما رقم 
می‌زد - روان شه سیل خون از جوی جدول‌های تفویمش.» 
طرز تازه و تازه گویی از آشاز سده دهم هچری در ادب فارسی 
قوت آشکاری بافت. چرن شاعران سده دهم تا دوازدهم فجری 
در این طرز مبالغه و زیاده‌روی کردند و نیز ایجاد سبک و 
شیوه‌ای خاص را بسامد آن تعیین می‌کند, از اين رو تازه‌گویی به 
این دوره اختصاص یافته است. پس از آن شاعران ایران به 
دلایلی از جمله فراوانی شعرای دربار صفویه از آن دربار به دیگر 
دربارها روی نهادند؛ و از جمله دربارهای هند که از هر جهت 
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تازه گویی 


مبشوق و مسحرک صاحیان طبع بودند» صائب در این‌ناره 
می‌گوبد: «بلندنام نگردد کسی که در وطن است -ز نقش ساده 
بود تا عقیق در یمن است. این هجوم شعرا به دربار هند در 
روزگار جلال‌الدین اکبر (۱۰۱۴-۹۶۳ق) و جهانگیر گورکانی 
(۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) بود و در روزگار این دو پادشاء تاه گویی 
مقبولیت عام یافت, به گفته تثی‌الدین کاشی در خلاصةالاشعار 
بابا فغائی (- ۹٩۲۲‏ / ۵۲۵ق) «در غزل و اسلوب سخن طریقه 
خواجه حانظ سپرده.» وی در غزل سبکی ساده و روان و پر از 
تعبیرات و ترکیبات جدید همراه با احساسات شورانگیز و 
عواطف عاشقانه و مسضمون‌های نوآفریده داشت. برخضی 
تذکره‌نویسان» مانند علی ابراهیم‌خان خلیل صاحب صحف 
اسراهیم: والة داغستانی در ریساض‌الشعرا؛ سرخوش در 
کلماتالشعراه امین احمد رازی در هضت اقلیم و شبلی نعمانی در 
شعرالمبجم بابافغانی را موجد تازه‌گویی دانسته و گفته‌اند که پس 
از او تا دیرگاهی شعر او مورد تقلید استادان؛ سخن بود و کسی 
پیش از او پدان شیوه سخن نمی‌گفت. تقی‌الدین باز درباره او 
گوبد: «غزلیات وی از تعریف و توصیف مستفنی است. گرچه 
اهل خراسان در زمان وی اشعارش را نپسندیده‌اند و منکران آن 
طرز بوده‌اند. زیرا که سخنانش منافی طرز ایشان است.» شاعران 
پس از فغانی تا سدتی اشعار خلاف روش خود را فغانیانه 
می‌خواندند. حاصل سخن آناکه فغانی پیشرو شاعران سد؛ دهم 
در سخنوری است. میان شعرایی که طرز باپافقانی را پیروی 
کو ده‌اند» وحشی (-۲۱٩ق)؛‏ ضمیری اصفهانی ( مد ۵اه 
ولی دشت‌بیاضی (-- ۹۷۹ق)؛ مسیلی (- 8۹۸۴)؛ نظیری 
نیشابرری (- ۱۰۲۱)» عرفی شیرازی» محتشم کاشی (- 
۰ )و حکیم شفایی (-. ۱۰۳۷ق) بهتر از دیگران از عهده 
برآمده و بیش از همه معروف شده‌اند. گروهی دیگر در پیروی از 
این سبک راه مبالفه پپموده؛ در پی ابداع و ایجاد سعائی و 
مضامپن تاز؛ُ دور از ذهن رفتند. در نتیجه از آن طرز منحرف 
شدند و شیوء نازک‌خیالی اختیار کردند که خواجه حسین ثنایی 
زلالی حوانساری (-۱۰۳۱): طالب آملی (-۰ ۱۰۳۷ق)؛ 
جلال اسیر (- ۱۰۳۹ق)؛ ظهوری ترشیزی (- 3۱۰۲۵ کلیم 
کاشانی (-۰ ۱۰۶۱ راقم (- ۱۱۰۰ق) و شوکت بخاری (- 
۷ )از اين طقهاند. الیته شعرای دیگری هسم هستند که 
پیروی باباففانی می‌کردنده مانند نصیبی گپلاتی (- ۴۴٩8)؛‏ 
غزالی مشهدی (- 3۹۸۰ قاسم اردستانی (- 3۹۸۶ نوعی 
خبوشانی (- 8۱۰۱۹ و شاپور تهرانی (- ۵۱۰۴۰). صاثب 


تاژه گویی 


تبریزی نیز در پیروی از اسلوب باباففانی با دیگر شعرا هم‌آهنگ 
بودی چنان که خود در مقطع غزلی اشکارا به این معنی اشاره 
کرده است: «از آتشین‌دمان به فغانی کن اقتدا - صائب اگر تتبم 
دیوان کس کنی.؛ و بیشتر از صدوپنجاه سال از تاریخ شعر 
فارسی را در سيطرة سبک بابافغانی دانسته‌اند. عبدالبافی 
نهاوندی در ماآثر رحجعی (۸۴۸/۳- ۸۴۹) ابوالشتح گیلانی را 
موجد تاژه‌گوبی دانسته و گفته است: «مستعدان و شعرسنجان 
این زمان را اعتقاد این است که تازه گویی که در این زمائه در میاند 
شعرا مستحسن است و شیخ فیضی و مولانا عرفی شیرازی و 
غیره به آن روش حرف زده‌اند به‌اشاره و تعلیم ایشان [حکیم 
ابوالفتح گیلانی] بوده است.» عبدالباقی نهاوندی به رسم مقذمه 
در آغاز دیوان عرفی شیرازی (-۹۹۹ق) که به‌دست محمدقاسم 
سراجای اصفهانی در ۱۰۲۶ق تنظیم شده پس از آن که سیر 
شعر را تا روزگار سلطان حسین بایفرا شرح داده» گوید: «... در 
زمان میرزای مومی الیه بولائا عبدالرحمان جامی و میرعلی 
شیر نوایی و بابافغانی و اهلی شپرازی و مکتبی شوشتری و 
خوانعه اصفی و سیرشاهی و دیکُر دانشمندان و سخنوران 
بزده‌اند و.طرژو روشی خاص که از قدما تجاوز تموده به طرزی 
که الحال در میان مستعدان نزدیک می‌باشد» اختیار نموده 
سخنآفرینی‌ها کرده‌اند و آن طرز را مستعدان و سخن‌سنجان 
بسندیده به آن رغیت نموده‌اند... چون آن سخن‌سنجان سر در 
نقاب خاک کشیدند» جمعی دیگر صاحب‌عیار: دارالعپار 
نکته‌دانی شدند» مثل شرف‌جهان و مولانا لسانی و شریف 
تبریزی و بحیی لاهیجانی و مولانا محتشم کاشی و ضمیری 
اصفهانی و وحشی باففی. این طبقه نیز آن طرز را اختیار نموده و 
اندگی به روش متأخرین آشناتر شده‌ائد تا آن‌که نوبت جهان‌داری 
ولایت سخن به میرزا قلی میلی و خواجه حسین ثتایی و ولی 
دشت‌بپاضی و محمد میرک صالحی و فاضی نررالاین 
اصفهانی و حزنی اصفهانی و فهمی و حاتم کاشی و مولانا ملک 
و میر والهی قمی و صبری ساورجی و حضوری قمی و عرفی 
شیرازی و طوفی تبریزی و میرصبری روزبهان و هلالی همدانی 
و سیرزا حسابی نطنزی و شیخ علی‌نقی کمره‌ای و دیگر 
سخن‌سرایان بلاد عراق و خراسان رسبد. این طبقه یک‌باره منکر 
طرز متقدمین شده و خواجه حسین لنابی بیشتر از همه قدم در 
وادي تازه ئویی نهاد... مستمدان ايران را طرز این جماعت که 
آغاز تازه‌گویی و زبان وقوع در هم بود به‌غایت خوش آمده؛ 
اشعار آب‌دار ایشان را در سقاین خاطر خود ثبت می‌نمودند... تا 
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تازه ون 


آن که روزگار میدان سخنوری... را به وجود... مولائا عرفی 
شیرازی بیاراست... طرز متقدمین و متأخرین منسوخ ساخته. 
طرز تازه... به میانهٌ مردم عالم آورده فاضلان این فن و استادان 
این علم به این طرز معتقد شده پایة سخنوری و مدار 
نکته‌پردازی را بدان نهادند و شیخ ابوالقیض فیضی در هندوستان 
و جمعی دیگر از فحول شعرای ایبران» مثل حکیم رکنای 
مسیحی و حکیم شفایی اصفهانی و مولانا شاتی تکلو و سایر 
مستعدان و موزونان این روزگار طرز خود را به طرز او آشتا 
ساختند... پیش از او دیگری به این طرز و روش مشغول نشده و 
حرفی نزده. ذبیح‌الله صفا نظر نهاوندی را دربارهُ داشتن طرز تازه 
برضی شاعران درست نمی‌داند. مثلا وی معتقد است که مسیلی 
شیوه‌ای ساده در سخن دارد که بر سیاق دثبال‌کنندگان سبک آضر 
سده نهم و آغاز سدء دهم است و هوگژ نوآوری در سخن نداشت 
و همچنین‌اند قاضی نورالدین اصفهانی» ولی دشت‌بیاضی؛ 
ملک قمی و میرزا حسایی. صفا دربارة عرفی نیز می‌گوید که وی 
دنبال شاعران آغاز سده نهم تا اغاز سده دهم هجری حرکت 
کرده» تنها قدرت و صلابت طیعش است که او را درشمار 
مستثناها درآورده است. وی نظر میرعبدالرزاق خوافی (- 
۱ در بهارستان سخن را دربار؛ عرفی که گفته «بیشتری از 
اساتذه؛ُ سخن‌شناس اتفاق دارند که در کلام مولائا جزالت با 
سلاست و لطافت با متانت جمع آمده و بدین شیوازبانی و 
شبرین‌بیانی کم کسی بوده: در نظم قصاید چنان بلندمرتبه افتاده 
که هیچ‌کس را با وی یارای شراکت و هم‌چشمی نمانده: درست 
می‌داند؛ زیرا عرفی با فدرت و فوت کم‌سابقة طبع و فریحة خود 
توانست سخن استوار شاعران آغاز سد؛ نهم را با لطافت انديشة 
غزل گویان پایان آن سدء در هم آمیزد و با توانایی خاص خود در 
ایراد معناهای لطیف و ترکیپ‌های تشبیهی و استعاری در بیانی 
سلیس و روان بابی نو در کتاب شاعری باز کند: اما نوائست 
شیو؛ پیشینیان را در هم بریژد و بر روی آن کاخ درهم ریخته: 
بنایی تازه برآورد. آزکس که طرزش با متقدمان تفاوت یافت و 
شیوه‌ای نو بنیاد کرد. خواجه حسین ثنایی مشهدی (- ۹۹۵ / 
۴ بو د که تحولی در تصیده و غزل ایجاد کرد: در حالی که 
میرزا عبدالباقی؛ ولی دشت‌پیاضی را که مخالف طرز ثنایی بود؛ 
از همقدمان وی دائسته است. می‌دائیم آن عنصر از کلام شاعران 
این روزکار که بیشتر از همه در سبکشان سوثر بود» سعنی و 
مضمون است و از آغاز شاعری میان معنی و لفظ شعر اصل و 
پایه رعایت نوعی مساوات مینی و اساس بود؛ اما با گذشت 


بازه کویی 


عمر شعر فارسی و توسعة دانش‌ها و ذوقیات و سنت‌های 
شعری در درازای زمان کفة معنی بر لشظ چریید و با هجوم 
معنی‌های گوناگون و پردامنه یه ذهن شاعران؛ دایر؛ لفظ به 
هنگام سیغتوری بر آنان تنگ شلد و بیان آن‌ها را دشوارتر کرد. 
سرانجام شاعران عادت کردند تا جایی که امکان دارد. معنی‌های 
بلند را در کلام کوتاه آورند و آن‌ها را تا می‌توانند در یک بیت و 
گاه در یک مصراع چنان بگنجانند که قمایل گردش در زبان‌ها 
باشد. زود به ید سپردهگرده و این‌جا و آنجا نقل سود این 
پیروی از خنال و همدوش کردن آن با معنی و مفهوم که در بیان 
سخن‌سنجان خیال‌بندی نام دارد, از آن‌هنگام محل ایراد شد که 
شاعر از گنجانیدن آن در کلام عاجز ماند. یا چنان دامن خیالش 
وسیم شد که خواننده از لفظ او پی به آن‌خیال پردامنه ثبرد و در 
نتیجه تهی بودن سخن از معنی پیش آمد. دربار خواجه حسین 
ثنایی نوشته‌اند که نخستین‌بار چنین راهی در سخنوری پیش 
گرفت و به همین سبب میر عبدالرزاق خوافی (- ۱۱۷۱ق) در 
بهارستان سخن می‌گوید که «او سرکردة تازه گویان است. اول 
کشی است که موجد روش متأخرین گردیده خط نسخ بر طرز 
قدما کشید» ملا عبدالبافی نهاوندی نیز چئین سخنی دربار؛ او 
دازه که مچندان ابداع معانی غریبه و نکات عجیبه که او کرده؛ 
هیچ یک از ,متأخرین نکرده و در متقدمین نیز سخن مي‌رود و 
طرز و روش خاصی دارد و آن روش او را مسلک است.» بنیاد 
تازه گویی وی بر ابداع معنی‌های غریب و نکته‌های دیریاب بود 
که به‌دنبال تصور و تخیلی ژرف فراز آمده بود و در لباس 
تشبیه‌هایی که بیشتر خیالی و وهمی است و مجازها و 
استعاره‌ها و کنايه‌هاي بعید بیان می‌شد. نایی با این طرژ خاص 
خود توانست شیوه‌ای نو و مستفاوت از پیشینیان برآورد در 
حالی که عرفی تتوانست. چون در این نکته پردازی‌های متخیلانة 
دور از ذهن» مظروف بر گنجایی ظرف فزونی دارد؛ قالاً کلام 
شاعر مبهم و نارسا می‌شد» چنان که گروهی از سخن‌سنجان 
همروزگارش به این عیب کلام ری اشاره کرده‌اند. مثلاً نهاوندی 
در شرح احوال ثنایی نوشته که «سخنان او را به عیب نارسایی 
لفظ و این که اکثر معانی او اقص است و مطلب از ابیانش بیرون 
نمی‌آید. به‌خامی طبیعت منسوب ساختند.» علت اين نارسایی 
همان مبالغه در تخیل و سعی در یافتن نکته‌های باریک زاید بر 
ظرف لفظ است که شاعران و نکته‌سنجان روزگار وی مانند 
میرزا قلی میلی (- )3٩۸۳‏ و ولی دشت‌بیاضی (- ۱۰۰۲ق) را 
که پا او در حدمت ساطان ابراهیم میرزای صفوی» والی خراسان 
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تازه گویی 


به سر می‌بردنده به نکوهش وی برانگیخت. ولی دشت‌بیاضی 
در این معنی گفته است: بای فکر تو را شحنه نقصان زده راه - 
دور از نفست اثر چو طاعت ز گناه | معنیت چون بخشش لثیمان 
ناقص -و الفاظ چون خلعت خسیسان کوتاه.» البنه نهاوندی در 
جای دیشر ولی دشت‌بیاضی را که از مسخالفان او بود از 
همقدمان وی دانسته است. با وجود این عیب؛ اهمیت ثنایی در 
آن است که او در شعر فارسی راهی تازه و سبکی نو بنیاد کرد. 
بیشتر این تازک‌کاری‌ها که به او نسبت داده‌انده در فصیده‌هایش 
دیده می‌شود نه در غزل‌هایش. وی در قصایدش چنان به ایراد 
معانی متعین و برجسته پرداخته است که سخن‌سنجان در ادراک 
آن درمی‌مانند. مضامین بکری که ثنایی در اشعارش آورده: کم 
نیست و مضامین تکراری را هم با برداشتی نو بیان کرده است» 
چنان که عیب گهنگی و تکراری بودن آن‌را پوشانده است: «تری 
مستم چون کله گوشة یغما شکند -. نقد دل‌ها برد از طره و دربا 
شکند.» 7) «از جگر تا به لب ز خون صد جا - راه بر کوچة فغان 
بستم.+ [] «چون در سختم زبان بجنید - زیر لبم آسمان بجنبد.» 
این طرز ثنایی در سخنوری را پس از او برخی از شاعران دنبال 
کردند تا آن‌که زلالی خوانساری (-۱۰۲۵ق) دست بالای دست 
او نهاد. وی در ابداع ترکیپ‌های خیالی چیره‌دست بود و 
تشبیه‌ها و استعاره‌هایش چنان با خیال‌های باریک همراه پود کة 
خواننده را به دنیایی متراکم از تصور و نوهم می‌کشاند و چون 
جنین خیال پردازی‌های مبالغه آمیز نیازمند کلامی وافی است که 
شاعر از گتجاندن آن در وزن‌های کوتاه مختوی عاجز است: نا گزیر 
ترکیب‌هایش ناقص می‌شود. مانند «غنچه‌خواه دشت»: بعنی 
کسی که در دشت به دنبال غنجه می‌کشت» «مرِنٌ روزینهان:» 
بعتی مرغی که به‌هنگام روز بیرون نمی‌آید و پنهان است (- 
خفاش): «دماغ دل به فحر یام سوزت: یعنی کسی که اند بشه 
ناصواپ کند ( 2 خام‌اندیش)؛ «هورس پخت فضاي دشت و 
فرسنگ» یعنی آن که هوس فضای باژ فرسنگ در فرسنگ دشت 
را داشته باشد. ونمکدان بر چراحت سرنگونسازه: یعتی آن که بر 
سوزش دل بیفزاید. نمک بر زخم بپاشد چنان که در این بیت 
امده: «ایساز آن نوشخند عشوه‌پرداز - نمکدان بر جراسصت 
سرنگونساز.» در ضمن در این بیت وا «نوشخند, به‌جای آن‌که 
«خنده نوشین» معنی دهد به‌معنی کسی که خنده نوشین کنده به 
کار رفته است. اگر چئین کاربردی درست باشد بسیار نادر است. 
در راه این نهصت خیال‌بندی. شاعرانی دیشر نیز بودند که 
گام‌های فراخ‌تر برداشته‌اند: مثل طالب آملی (-۱۰۳۵۰ق)» کلیم 


کاشائی (- ۱۰۶۱)» میرزا جلال اسیر (- ۱۰۶۹ق)» صائب 
تبریزی (- ۱۰۸۱ق) و رافم مشهدی (- ۱۱۰۰ق), طالب 
به‌سبب تأثیری که در تحول سبک شعری دور صفوی دارده 
شاعری فابل توجه و تحقیق است. او در شمار کسانی است که 
شیو؛ شاعری را از آنچه دتبالٌ سبک آغاز سد؛ٌ دهم هجری 
محسوب مي‌شد. به‌سری یک تحول سریع بردند که در همان 
سدهٌ بازدهم هجری به‌ظهور شاعرانی چون میرزا جلال اسیر و 
کلیم کاشانی و صائب تبریزی انجامید. او به نوآوری‌اش در شعر 
و تسجده در لفظ و معنی واقف بود و «اختراع سخن‌های 
خوش‌فماش» خویش را مرهون خیال‌بافی خود می‌دانست و به 
روش تازه‌اش که آن را از همه روش‌ها تازه‌تر می‌شمرد؛ مغرور 
بود؛ وخیال‌بافی از آن پیشه ساختم طالب که اختراغ سخن‌های 
خوش‌قماش کنم.؛0] «طالب از هر روشی شیوة ما تازه‌تر است - 
روش ماست کز آن تازه‌تری نیست پدید.» 0] «طالب عندلیب 
زمزمه‌ايم - سخن تازه آفریدهٌ ماست.» از جمله اشعار وی که در 
آن نوآوری‌هایی داشته می‌توان از این بیت یاد کرد: «زان چهره گل 
به دامن آنديشه می‌کنم - خورشید می‌فشارم و در شیشه 
می‌کنم.» پرخی از سخن‌سنجان مانند میرعبدالرزاق خوافی» طرز 
خیالبندی را به میرزا جلال اسیر منحصر دانسته‌اند. عبدالرزاق 
درباره وی می‌گوید که اسیر «در شعر بانی بنیاد خیال‌بندی است 
و خیال‌بندان زمانٍ حال را به‌پیروی او سر انستخار بسلند است. 
گرچه طرز خیال به طربق ندرت در اشعار قدما یافته می‌شود و 
برخی از متأحرین که پیش از وی گام‌سپر وادی تازه‌گویی بودند 
نیز بدین‌روش ولوع تمام داشتند؛ اما او اساس سخنوری بر 
همین طرز نهاد و اين قانون شگرف را په‌دست آیندگان فوافل 
وجود دا بلکه سکن را به مس به‌ای نازک ساخته که تا 
موشکافان بزم معانی نظر به روی کار ثیارند. سررشتة آن به 
دست نیاید و هر قدر که تعمق به کار برند» لطایف دیگر حاصل 
آید و معهذا کلامش رطب‌ویابس بسیار دارد., گرچه او نیز بنیاد 
معانی اشعارش را بر تخیل و توهم نهاد و هیچ مضمرن و 
نخته‌ای در سخنش خالی نیست و این نکتهپردازي‌ها هو جب به 
کار بردن تشبیه‌ها با خلق ترکیب‌های مجازی و استعاری بسیار 
تازه در سخن او شد مانند سرمشق انتظاره سَرٍ گریه؛ چمن آینه, 
غارت‌زد: نازه تشبیه هوای باطراوت به سفینهٌ غزل و رنج 
خموشی در بیت‌های زیر اما با این همه نمی توان او را بانی طرز 
خیال دانست؛: «هواز موج طراوت ستقیثه قزل است - چمن ز 
لاله و گل مطلم خوش انشایی است.» () « کدام روز که سرمشق 


اذب قارسی در شبه‌قاوه| ۷۰ 


تازه گویی 


انتظارم نیست - کدام شب که سر گریه در گنارم نیست.» "] 
«می‌رسد از چمس آينة آشفتة ناز سمی‌توان یافت که غارت‌زد؛ ناز 
خود است.» [] «نکند فیض ادب رنج خموشی ضایع - هر 
سوالی که نکردیم جوابی دارد.» در نکته‌پردازی و مضمون‌آوری 
هر چه به صائب نزدیک‌تر شویم. صفای انديشه و جلای لفظ را 
پیشتر و بهتر احساس می‌کنيم. یمنی طرزی را که ناقص و هموار 
بسود» رفسته‌رفته بی‌عیب‌تر و هموارتر می‌پابیم و در آن با 
ظرافت‌های شاعرانه روبرو می‌شویم و به آن شیوه‌ای از 
سخنوری هبی‌رسیم که میرزا صائب با هنرنمابی‌های استادانه 
خویش آن را منحصر به نام خود ساخت. پس از آن که در 
اشمارش معانی نغز پدید آمد از مرسل تقلید گذشت و آن‌را به 
کمال رساند. حتی از آن نیز فراتر رفت و مبدع و مخترع طرزی 
خاص شد., وی بارها به تازگی طرز خود تصریح کرده و دقت نظر 
و باریکی خیال خود را در یافتن معانی تازه و مضامین دفیق 
ستوده است: «تتبع سخن کس نکرده‌ام هرگز -کسی نکرده به من 
فن شعر را تلفین.» 0] «به زور فکر بر این طرز دست پافته‌ام - 
صدف ز آبلة دست یافت در ثمین.» 7) «صائب این طرز سجن را 
از کجا آورده‌ای - هر که را دیدیم داغ طرز این اشعار بمود.؛ 0 
«صائب از طرز نوی کاندر میان انداختی - دودمان شمر را هر دم 
بقای تازه‌ای.» پس از او طرز سخنش که به گفته خودش: 
«متصفان استاد دانندم که از معنی و لفظ مه شیو؛ تازه نه رسم 
باستان آورده‌ام.» شیوه تاژه بوده به‌سرعت رواج گرفت. وی در 
حکم دانه‌ای بود که در زمینی آماده و بارور و مساعد برای کشت 
و زرع افشانده شود. پس از آن شاعران بسیاری از او پیروی 
کردند. یکی از آن‌ها ظفرشان احسن؛ حاکم کابل بود که شا گردی 
او می‌کرده چنان که گوید: «طرز باران پیش احسن بعد از این 
مقبول ثیست - تازه‌گویی‌های او از فیض طبع صائب است.» 
ساده‌گویی در سخن که از نخستین ویژگی‌های اين گوثه شعر 
است» وقت شاعر را به جای ان که به دنبال تکلف و تصنع در 
کلام رود صرف یافتن معتی‌های تازه و باریک کرد. پرداختن به 
مضمون‌های دفیق شاعران را بیش از پیش به فرورفتن در 
خیال‌های ژرف واداشت و چرن بپان وهم‌های باریک در کلام 
محدود به مهارت تام احتیاج داشت؛ رفته‌رفته خیال‌پردازی 
فوی‌تر و سخن‌ارايي ضعیف‌تر شد و در نتیجه استفاده از تشبیه, 
مجاز و استعاره و امثال و تمثیل را برای شاعران بیشتر کرد. هر 
چه به پایان دور؟ صفویه می‌رسیم. مپالغهٌ شدید شاعران را در 
این کار بیشتر می‌بينیم» چنان که گوبی سخن ساد؛ٌ آزاد از این 
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گونه آرایش‌های معنوی در نزد سخن‌سنجان ارزشی نداشت. 
به‌همین دلیل طالب آملی گوید: «ز ساده گوبی افسرده تادمم 
طالب من و سخن به همان طرز استعار؛؟ خویش.؛ 0] «سخن که 
نیست در او استعاره ثیست ملاحت - نمگ ندارد شعری که 
استعاره ندارد.ب هر چه تشببه و استهاره پیچیده‌تر و دیریاب‌تر و 
آلوده‌تر به تخیل بود؛ بهتر دلی1‌برتر و استادانه‌تر به‌تظر 


می‌رسید اما رفته‌رفته شنونده این‌گونه اشعار برای هم آن‌ها با 


مشکل روبه‌رو شد. تقلید. استقبال و جوابگویی نیز از شعر 
شاعران معروف پیشین؛ چه در لفظ و چه در معنی و مضمون؛ 
همچون گذشته رواج یافت. گاه تمام سروده‌های یک شاعر برای 
جواپ گفتن پرگزیده می‌شد. چنان که زمانی یزدی (-۱۰۲۱ق) 
و میرک نقاش (-۱۰۶۱ق) همة دیوان حافظ را جواب ففته‌اند. و 
میرزا قوام‌الدین فزویتی؛ متخلص به جعفر: تمام دیوان 
شرف‌جهان قزوینی را غزل به غزل نیم کرد. غنی کشمیری (- 
۹ در این‌باره چنین می‌گوید: «گر سخن از خود نداری به 
که بربندی دهان - تا به کی چون خامه‌داری حرف مردم بر زبان.» 
مضمون‌ژبایی از دیگر عیب‌های شعر این دوره است. اصرار در 
استتفاده از مضامین تاز؛ نامکرن شاعران را با کمبود آن مضامین 
روبه‌ژ و کرد و در نتیجه شاعران را به مضمونربایی از یکدیگر 
واداشت, از میان شناعران: سلیم تهرانی ( - ۱۰۵۷ق) در برداشتن 
معناهای دیگران معروف بودء چنان که شاعری دربار؛ او گوید: 
«دخلی که نکردی به کلام‌الله است - پیتی که برده‌ای تو بیت‌الله 
است.» در حالی که سلیم از این که دیگر شمرا از مضمون‌های 
اشعار آو برمی‌داشته‌اند: رنجیده خاطر بود؛ ودیوان شود به‌دست 
حریفان مده سلیم -غافل مش و که غارت باغ تو می‌کنند.» وی در 
این غارت از صائب نیز نام برده است: «دیوان کیست از سخنانم 
تهی سلیم -تنها ه بر من این ستم از دست صائب است.» تا این 
که غلام‌علی آزاد بلگرامی (- ۱۲۰۰ق) در مقام دفاغ از صائب 
برآمده و گفته است هر معنایی که گویند صائب از سلیم برداشته 
از مقو له توارد است. البته دانسته نیست که وی در این راه تا به 
کجا به‌انصاف رفته است. در اواخر روزگار صفویه: یعنی ربع 
آخر سد؛ یازدهم و یمه اول سد؛ دوازدهم هجری پس از صائب 
این طرز و به عبارتی سبک هندی مراحل تنزل و انبحطاط را 
پیمود و کار مضمون‌تراشی و دقیقه‌یایی به سرحد خنکی و 
انتذال کشیده شدء چنان عه هر تازه‌شاعری لاف استادی و 
سخندانی می‌زد و خود را سرخیل ارباب سخن می‌دانست. این 
همان محیط فاسد ادبی است که صائب از مدت‌ها پیش 
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مقدمات ظهور آنرا احساس می‌کرد و بدین‌گونه اظهار تأسف 
کرده است؛ «صائب از فحط سخندانِ همه کس موزون است س 
کاش می‌بود در این عهد سخندانی چند.» اين شعرا می‌کوشیدند 
تا برای اثبات مهارت و استادی خود مضامینی تازه به‌دست 
آورند و از این‌ری به‌قول صائب» صدبار گرد نقطه‌ای چون پرگار 
گردیده و دربارهٌ موضوغ واحدی معانی عدیده و مضمون‌های 
ضد و نقیض و مختلف ساخته‌اند. بسیار شده است که افشظ و 
معنی را فدای مضمون ساخته و حتی برای آن‌که مضمون تازه‌ای 
را از دست ندهند. خلاف عقیده و ایمان خود و حتی واقعیت 
امر سخن رانده‌اند» چنان که صائب در مقام ساختن مضمون 
چنین می‌گوید: «دل دشمن به تهی‌دستی من می‌سوزد - برق از 
این مزرعه با دیدهُ تر می‌گذرد.» از اواخر سد؛ُ یازدهم هجری 
مضمون‌های عجیب و غریبی به‌وجود آمده و رفته‌رفته شعر از 
حالت طبیعی خارج شده است. در میان شعراپی که از آن پس در 
طرز خیال قدرت نشان دادند» ذکر نام شنی کشمیری (.- 
۹ 2 شوکت بخاری (-۱۱۰۷ق)؛ ناصرعلی سرهندی (- 
۸ گرامی کشمیری (- ۱۱۵۶ق) و غنیمت کشمیری ( - 
۸ ی لازم است, برخی از آنان در این طرز به‌غایت دور رفته 
و از هم درگذشته‌اند و به همان نسبت هم در گفتار شود 
لغزش‌هایی دارند. اين گروه از گوبندگان که نزدیک به همه نا 
از هند برخاسته‌اند؛ بر تشانه‌های پای اسیر و صائب در معنی و 
لفظ قدم می‌نهادند. اما حقاً که از آن دو نیز در راه نکته‌یابی و پیدا 
کردن مضمون‌های باریک بسیار دورتر رفتند. چندان که 
بیت‌هایشان را به دشواری و با تأویل و توجیه باید دریافت, وال 
داغستاتی در رباض‌الشعرا در زیر نام سبرتجات اصفهانی (- 
۶ به ذکر فسادی که به بهانة نزاکت‌گویی در شعر راء 
جسته بود پرداخته و در ضمن تخطله شیوه شاعری میرنجات 
و زیاده‌روی‌های شاعرانی که طرز او و زلالی و اسیر را دنبال 
می‌کردنده نوشته است که «خون مذمت شعر بد پس از زلالی 
خرانساری و میرزا چلال اسیر و شوکت بخاری در گردن 
میرنجات است. چه زلالی و میرزا جلال در برخی اشعارشان به 
وادی مهملات افتاده‌اند و آنان این روش را نزاکت‌گویی دانسته, 
حال آن که از فرط بی‌مایگی در این وادی به غلط کرده و از منزل 
مقصود دور افتاده‌اند... میرنجات ماورای روش آن‌ها طرز تازه‌ای 
اختراغ کرده است که پسندیده طبع عوام شده یعنی تابع اجامره» 
اوباش و بازاریان گردیده و اکثر خلق... به روش او رغبت تمام 
پیدا شده... و برخی دیگر از شمرای آن روزگار مثل رضا امیدی؛ 
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مخاطب به قزلباش؛ نازک مهملی‌های طرز زلالی و اسیر را 
علاو؛ طرز میرنجات کرده, کوس مزخرفات بر بام فضیحت 
می‌نواژند., ژیاده‌روی‌های شاعرانی که از آن پس خواستند در 
هند و ایران شیوه اسیر و صائب را دنبال کنندء باعث بدنام شدن 
و متروک ماندن آن طرز در سده سیزدهم و چهاردهم هجری شد. 
از همین‌رو بود که انجمنی از شعرای اصفهان از سبک هندی 
یک‌سره دست کشیدند و به شیوه‌های خراسانی و عراقی روی 
آوردند و آشازگر دوره‌ای شدند که در ادب فارسی به دوره 
بازگشت یا دور بدل‌سازی آوازه دارد. 
منایم: ریخ ادمیات در اسران, ٩۸۹۰۷۸۷/۳‏ ۰۱۴۷-۱۶۴۳/۴ ۱۴۱۱ 
۴ ۵۲۱/۵ - ۵۷۴: ۷۸۲ ۷۸۴ ۹۷۱ - ۱۷۷۲ ۱۰8۳ ۱۰۶۴ 
۱۱۲۱۸۰۵ دموان بابافغاني شرازی: سقد سه! سب وقو ع در ضعر 
فارسي. ۵ از مفدمه: ۴۵#۵؛ شعرالعجم: ۷۰۶۴۶۴۳/۳ ۲۱/۴: عاثب 
و سک هندی در گسترا تستفات ادبی؛ ۲۶۷۰۲۶۲ ۲۹۲۰۲۸۶ ۳۸ 
۴۳۱۳۰۴۰۰ ۳۳۷۰۴۴۰ ۳۵۶: ۱۳۹۵ کلیات عرفي شیرازی: سقدمه؛ 
عأشر رحیمی؛ ۱۷۲۳ ۸ ۱۲۸ ۲۲۹ ۴۸ ی ۷۸ 5۲۸ 4۲۹ 
۱۰۲۷ ۱۱۱۳۳۱۱۱۲۹ ۰۱۱۱۳۶ ۱۱۲۱۲ ۱۲۶۷ ۰۱۲۸۹ ۱۱۳۳۷ 
فتم‌اللله سجتباپی: «حافظ و خسروه: آینده, سال بازدهم 
شسازه‌های ۳.۱ صص ۱۴۹-۴۹ سید عبدالله: «نازه گویی: یک 
نهضت ادبی4, ترجمة محمد ناصر؛ نامه پارسي, سال چهارم, 
شماره ۲: صص ۱۶۶-۱۵۵ 


ی 


۶ مب دژ دولت‌آباد 
۱ آخسرین پادشاه از دودسان قسطب‌شاهی هند 
(۰۹۸-۱۰۸۳اق). در حسیدرآباد زاده شد و دودسانش از 
جفتاییانی دو دند که به هند کو چیدند. ابو الحسن تاناشاه از بیروان 
سید شاه راجو حسین؛ صوفی نامدار آن روزگار ( ۱۹۳ق) بود. 
عبدالله شطب‌شاه (۱۰۸۳-۱۰۳۵ق) وی را به دامادی خود 
برگزید. پس از درگذشت عبدالله قطب‌شاه که بر سر جانشینی 
وي اختلاف افتاده سید احمد داماد بزرگ او بر آن شد تا تخت و 
تاج پادشاهی را به‌دست گیرد. اما باسعی و تدبیر مادنا و یکنا که 
هر دو پرادر: نوکر و پیشکار سید مرتضی از اسرای همده و 
صاحب فوج حیدرآباد بودند, ابوالحسن به پادشاهی نشست و 
وزارت او را نیز به سپد مظفر دادند. پس از مدتی سید مظفر که 
اختپار ملک را در دست داشت؛ خواست که در مقدمات جزوی 
و کلی ابوالحسن را فرمابر خود گردند. بوالحسن که از اندیشة 
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او آگاه شد. در پی آن برآمد که دست او را از وزارت کو تاه کنده اما 
کاری از پیش نبرد؛ تا آن‌که مادناپندت که پیشکار مستقل و 
صاحب‌مدار خانة سید مظفر بود؛ با ابوالحسن دمساز شد و 
رفته‌رفته وزارت را از سید مظلفر گرفت و خود پدان شغل رسید. 
مادنا یز که از برهمتان کرناتک بودء چون مستفل شدء سلسله 
نیکنامی این خاندان را گسپخت و سبب ضعف دین اسلام و 
تقویت کیش شود شد. چون ابوالحسن پادشاهی عیاش بود و 
روز و شب در عیش و عشرت به‌سر می‌برد و پروای ملک‌داری 
نداشت, مادنا صاحب اختیار کارهای مملکت شد. قدرت مادتا 
چندان بالا گرفت که بتخانه‌ای در بیرون شهر برآورد و در روز 
عید هندوها با پرادر خود؛ سادات و علما را بدا شماتت که جد 
شما بتان را شکسته بود؛ به‌همراه خود به بتخانه برد. این دو پرادر 
به چاپلوسی پیوسته در انديشة رضاجوبی محمدايراهيم میرزا 
سرلشکی مخاطب به خلیالله‌خان» بودند. هنگامی که 
اورنگ‌زیب لشکری به فرماندهی پسرش شاهزاده محمدمعظم 
برای گرفتن بیجاپور بدان سو فرستاد و خود نیز از اورنگ‌آباد به 
احمدنگر و از آن‌جا به شولاپور رفت. در شولاپور نامه‌ای از 
ابوالحسن تاناشاه خطاب به یکی از حاجبان سود در اردوی 
اورنگ‌زیب به‌دست پادشاه گورکانی افتاد. در آن نامه از جمله 
آمده بود که «تا به حال پاس بزرگی اورنگ‌ژیب می‌کردیم؛ حال 
که وی اسکندرشاه بیجاپور (۱۰۹۷-۱۰۸۳ق) را یتیم و تاتوان 
دانسته و بیجاپور را محاصره کرده است؛ واجب است که راجه 
سنبا را پا لشکر مراته و خلیل‌الله‌خان پلنگ حمله را نیز با 
چهل‌هزار سوار به رویارویی‌اش بفرستیم.» اورنگ‌زیب با 
خواندن آن نامه چنان به‌عشم آمد که شاهزاده مسعظم را با 
خان‌جهان کوکلتاش به گوشمالی ابوالحسن فرستاد. سرانجام 
پس از چند توبت جنگ که میان آنان درگرفت؛ سپاه اورنگ‌زیب 
پیروز شد و خلیل‌الله‌خان نیز به سپاه عالمگیر پیوست. 
ابوالحسن با شنیدن خبر نزدیک‌شدن شاهزاده عالم په حیدرآباد 
و بیوستن خلیل‌الله‌خان به أَن شاهزاده به دژ کلکنده گر بخت. 
چون سپاه عالمگیری به حیدرآباد رسید. دست به نهپ و غارت 
شهر گشودند و زن و فرزندان مسلمان و هندو را به‌اسارت بردند. 
سرانجام ابوالحسن به پیمان این که یک کرور و بیست لک روپیه 
به جز آن‌چه هر ساله به سپاه مغول مي‌دهد بپردازد: دست مادنا 
و نیکنا را که ما فساد و خرابی حیدرآباد بودند از دحالت در 
کارها کوتاه کند و کدهی‌سیرم و کوهیر و دیگر محلات فتح شده 
را به دولت گورکانی واگذارد: با شاهزاده معظم صلح کرد. جو نا 


ابوالحسن در گرفتار ساختن آن دو تن تأمل کرد؛ برخی سرداران 
بزرگ و خدمهٌ صاحب اختیار پنهانی بر سر آن دو ریختند و به 
قتلشان رساندند. اورنگ‌زیب پس از گرفتن بیجاپور (۱۰۹۷ق) 
فرمان‌هایی به نام ابو الحسن و سعادت‌خان حاجب که وق را 
پیش از این برای گرفتن زر پیشکشی عقب مانده و نیز زر همان 
سال به سپدرآباد فرستاده بوده ارسال داشت و از او خراج و زر 
پیشکشی خواست. سپس پنهانی نامه‌ای دیو نسیز بای 
سعادت‌خان فرستاد که به‌زودی برای گرفتن حیدرآیاد بدان دیار 
می‌رسد و او در گرفتن زر و جواهسرات و اظهار فرمانگزاری 
اپرالحسن پافشاری کند. ابوالهسن لفست در برابر درخحواسث 
سمادت‌خان که او را با فرستادن زرها به عنایات و توجهات 
بادشاه امیدوار ساخته بود» سرسختی نشان داد؛ اما پس از چند 
روز که خبر رسیدن پادشاه به گلبرگه رسید. ه خوانچه پر از 
جواهرات مُهر و موم شد» از باب امانت نزد سعادت‌خان 
فرستاد. سعادت‌خان نیز پس از تعیین قیست جراهرات» فبض 
رسیان پیشکش را به‌همراه عرضداشت فرمانگزاری ابوالحسن و 
خواهش وی در بخشش گناهانش نزد پادشاه فرستاد. پس از چند 
روز که بر آمدن پادشاه از گلگه به گلکنده به ابوالحسن رسید؛ 
وی به ستعفادت‌خان پیغام فر ستاد که عکن دادن آن جواهرات 
به تلور ترحم پادشاه به حال او نبوده است و چون دانست که 
سپاه اورنگ‌زیب راهی حیدرآباد و دولت اقبال او رو به زوال 
لته هرههای در هار قاری درع مامت بخشت از 
گناهان با تحف و هدایا نزد پادشاه فرستاد اما این تدبیر نیز 
کارساز نشد. سپس با سپاهی که گردآورد؛ به‌رو یاروبی وی رفت. 
جنگ به درازا کشید و در آن‌میان پرخی از نوکران ابرالحسن به 
اررنگ‌زیب مایل شدند. سرانجام پس از جنگ و کشمکش 
فراوان عبدالله افغاب از چاکران ابوالحسن با روحالله‌خان» از 
افراد اورنگ‌زیب ساخت و دروازه دژ را به روی سپاه شاهزاده 
محمداعتلم کشود. ابوالحسن دسدگیر و سپس در دژ دولت‌آباد 
در بند شد. سرانجام پس از جهارده سال در ان د؟ درگذشت. 
تاناشاه مردی نیک‌رفتار» علم‌دوست و صوفی‌منش بود. چون به 
موسیقی و آواز علاقه فراوان می‌ورزید به تاناشاء (یعنی کسی که 
در منتهای نازک‌مزاجی است) آوازه یافت. هنگامی که وی به 
پادشاهی رسید اوصاع مملکتش بسیار آشفته بود؛ از یک‌سر 
پورش‌های مرهته‌ها و مغول‌ها و از سوی دیگر نزا‌های داخلی 
سراسر مملکتش را دستخوش آشفتگی و اغتشاش کرده بود و 
روز به روژ دولت قطب‌شاهی رو به سستی می‌نهاد. از اين رو؛ 


ادب فارسی در عبهفاره| ۷۹۷ 


تأثیر امرتسری 


تأثیر جالندهري 


سس وسسسسن تصووسرسص ‏ وتو سح 


بسیاری از شاعران و نویسندگان و هنرمندان که در حیدرآباد دکن 
جمع بودند پراگندند و بیشتر آذارشان نیز از مپان رفت. توجه به 
مذهب شیعه از روزگار عبدالله قطب‌شاه در حیدرآباد رواج یافته 
بود. از این رو است که می‌بينيم اشعار و مثنوی‌های مذهبی در 
این دوره فراوانند. شاعری به‌نام محب در مثنوی خود بانام 
معجز؟ فاطمه ابوالحسن تاناشاه را مدح کرده و او را پادشاهی 
نیک‌دل» عالم و عدل‌پرور گفته است. احمدین‌رکن‌الاین نیز 
کتابی در علم تجوید به نام حلیةالقادی نوشت و آن را به نام 
ابوالحسن قطب‌شاه مصدر کرد. طبعی» شاعر هندی نیز در 
مثتوی بهرام و گل اندام خود اشعاری در مدح تاثاشاه دارد. وی 
این مثثری را در ۱۰۸۱ق به پایان برد و گویا پس از آن‌که تاناشاه 
در ۰۸۲اق په تخت نشست. اشعاری در مدح وی به اشعارش 
افزوده است و شاید در ۱۰۱۸ق که شاه راجوء به‌تخت برآمدن 
تاناشاه را پیشگویی کرد؛ اشعاری در مدح وی سروده باشد. 
حاجی عبدالعلی کاتب نامه‌های عبدالله قطب‌شاه تاناشاه و 
دیگر امرای دربار آنان‌را در کتایی به‌نام انشای عبدالعلی گردآورده 
است. تاناشاء به شعر علاقه داشت و به‌فارسی و اردو شعر 
می‌سرود. بان اشعارش ساده و نزدیی به اشمار ولی دکنی 
است. حواشی تفسیر کشاف به‌عربی از دیگر آثار تاناشاه است که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانه؛ حبیب‌الرحمان‌خان شروانی نگه‌داری 
هی شو د. 

متابع: تاریخ آدب اردو, ۸۵۱۱۵۰۵ ۵۱۷ 4۵۲۵ تارین ظنرم ۱۴۱2۳۴ 

کرو شعرای اردی 4۴۲ حد یتةالعالی. 4۴۱۵-۳۶۶ داستان تبرکتازان: 

۱۳۸۳-۷۷ مپرالمتاخوین+ ۳۵۸-۳۵۳! فارسی ادب مهد اورنگربيب: 

٩۵۵۰ ۱۳۸۹ ۱۳۱ ٩ ۵‏ لش هند, ۱۴۷-۶۵ مطلم انواره ۵۷۵۶ 

متطب‌اللاب ۵۰۰۳۰۰۱/۲ نظم و تر فارسي در زمان قطب‌شاهی: 

۴۳۷۴۶! نگاهي به تاریخ حیدرآیاد دکن: ۸۱:۵۱ 
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حجتي 


تأثیر اسر تسری (3.معاه.عت .تاه شهار سحمددین» روستأی 
اجناله در امرتسر ۸۱۹۰۲ - لاهور ۱۹۵۰ شاعر و فارسی پژوه 
پاکستانی. در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و سرپرستی 
وی را دایی‌اش عهده‌دار شد. در ۱۹۲۶ع دانشتامبه فوق‌لیسانس 
گرفت. در ۶۱۹۲۴ مدیریت مجلة پرنگ خال را عهده‌دار شد. 
چندی در دانشخده اسلامی لاهور به تدریس زبان انگلیسی 
پرداخت. سیس از آن کار کناره گرفت و در وزارت اطلاعات به 


کار سرگرم شد. اژ ۸ تا ۱۹۳۴ برای بار دوم در دانشکده 
اسلامی به کار پرداخت. در 2۱۹۳۶ با نوشتن رسالة پبایان‌نامة 
هند و خاور دور در ادبیات انعلسی از دانشگاه کیمپریج دانشتامة 
دکتری گرفت. در ۱۹۳۶م ریاست دانشکد؛ ایم-.ا. او در امرتسر 
و در ۸۱۹۴۰ ریاست دانشکد: سری‌تاب در ایتک تفت ۱ 
عهده‌دار شد. تأثیر در جنگ جهانی دوم در ادار؛ٌ نشر و اشاعت 
به کار سرگرم شد و در ۱۹۴۷ از آن کار کناره گرفت و به سرینگر 
رفت. پس از بنیاد شدن کشور پاکستان به وزارت اطلاعات آزاد 
کشمیر پیوست. در ۱۹۳۸ رباست دانشکد: اسلامی لاهور را 
به‌عهده گرفت و ثا پایان زندگی به‌ندریس در آن دانشکده 
پرداخت, وی با علامه اقبال معاصر و معاشر بوده است. بیشتر 
به اردو شعر می‌سرود اما اشعاری از وی به زبان‌های فارسی و 
ادخلیسی نیز به‌جا مانده است.مسائل اخلافی اجتماعی» 
میهنی؛ وصف و عشن درون‌مایه سروده‌های تأثیر است. وی به 
غزل بیشتر از انواع دیگر شعر توجه داشت. از آثارش: ۱- 
آتدجده (مجموعهٌ سخنان منظوم)؛ ۲- کنول /نلوفر (داستان به 
نش): ۲ب به نام عزیزم که مجموعه نامه‌ها است. افزون بر آثار باد 
شد» نوشته‌های تأثیر در مجله‌های کشورش با نام‌های مستعار 
بهچاپ رسیده است. 
منابم: تدکرة شعرای پنجاب 4۹۶ خفتگان خاک لاهون ۵۳۸۵۲ 
فارسی‌گویان پاکستان: ۱۲۴۲-۲۳۹ سبط حسن رضوی: «تأثبر 
پارسی‌گری معاصر پا کستان», هلال, جلد ۱٩‏ شماره ۵(شماره 
مسلسل 0۱۱۵ شهریور ۱۳۵۰ش: صص ۲۹ ۳۰ 


تأثیر جالندهری (اتهطتهانتنه.عع) عبدالحفیظ نیلال محل 


(شهر جالندهر) ۱۹۷۳-۱۹۰۰ شاعر فارسی‌گوی پا کستانی. 
تبار او به دودمان معروف لودیان می‌رسد که از ۸۵۲ تا ۳۲اق بر 
هتد فرمانروایی کردند و مروج بزرگ زبان فارسی در شبه قباره 
بودند. شاخه‌ای از این خانواده در دهکدة دهویری در شهر 
جالندهر سکونت داشتند. تأثیر دور؛ٌ مقدماتی علوم را تا دور 
دانشگاهی در زادگاه خود به‌پابان برد. از دانشگاه پنجاب 
دانشنامهةٌ منشی فاضل (فوق‌لیسانس) ادبیات فارسی دریافت 
گرد. سپس به تدریس زبان و ادبیات پرداشت. پس از تشکیل 
کشور پا کستان با همه مسلمانان جالندهر به پا کستان کوجید و در 
دبیرستان‌های راو ليندي زبان و ادیپات فارسی درس می‌داد. تأثیر 
به فارسی و اردو شعر می‌گفت, بیشتر آثار منظوم وی به زبان 


ادب فازسی دز سبه‌خاره| ۷۱۱۷ 


تأدیب‌الزندیق فی تکذیبالصدیق 


تألیف یرسفی 


فارسی و اشعار فارسی او بیش از سه‌هزار پیت است. سبک شعر 
وی سبک بازگشت و زبان شعر او ساده و روان است. در 
سروده‌هایش بذله‌گویی و ظرافت دیده می‌شود. تأثیر با 
وحیدقریشی؛ سید فیض‌الحسن فیضی و سید عطا حسین کلیم 
ممیاشر بوده اسست. 
منابع: شاعران پارسیگوی معاصر پاکستان» پایان‌نامة دکتری ادپیات 
فارسی سیط حسن رضوی: ۱۴۱۳-۴۱۱ فارسی‌گویان پاکستان؛ ۴۱۵ 


۸ کم شابکّان, ۲۷. 
م.انوشه 


تأدیبالزنسدیق فسی تکذیبالصدیق /ون۵,طصستعمانث.عها) 
(ونل لعععما نها : رساله‌اي به فارسی در نقد ادبی و در پاسخ 
به اعتراض‌ها و ایرادهای محمدصدیق سخثور بلگرامي در 
تحثیق‌السداد فی مذلهالآزاده نوشتهٌ سبد شاه عبدالقادر 
اورنگ‌آبادی؛ متخلص به فخری و مهربان (۰۰۱۱۴۳ 3۱۲۰۴ 
شاعر؛ نویسنده و منتقد شعر فارسی. نویسنده ایرانی تبار بود و 
تیا کانش از نیشابور به هند کوچیده بودند. وی در اورنگ‌آباد زاده 
شد و در کودکی قرآن را از بر کرده زبان‌های عربی؛ فارسی و 
دانش‌های روزگارش را فراگرفت. مهربان اورنگ‌آبادی حدیث؛ 
کتب ادبی و شعر را نزد آزاد پلگرامی فراگرفت. وی در ۱۱۸۳ق 
به مدراس کوچید و نزد نواب والاجاه سحمدعلی‌خان بهادر: 
والی آن سرزمین تقرب یافت. زمان نگارش این اثر به درستی 
دائسته نیست» اما حسن صباس احتمال داده که در ۱۱۷۱ق 
وشته شده باشد. مهربان در مقدمة اثرش سیب تألیف آذرا 
چنین بیان کرده که آزاد در تذکره سرو آزاد شرح احوال و نمونه 
اشعاری مختصر از سخنور نقل کرده و این سبب رنجش او و 
نوشتن اثری متعصبانه در اعتراض به آشعار آزاده از سوی ری» 
شد و مهربان خواست با این رساله اثر سخنور را پاسخ گوید. 
وی در تأدیب‌الزندیق افزون بر پاسخ‌گویی به اعتراض‌های او و 
دفاغ از استادش؛ اشعار سخنور را از جنبه‌های گونا کون نقد کرده 
است. افزون بر این مولف در مقدمه به‌علاف نثر ساده و روان 
بخش‌های دیگر آثره با نثری مصنوع؛ به‌ستایش قدرت و 
آگامی‌های علمی استادش و آثار او پرداخته و برای دفاع از وی 
نامه‌های آزاد به سخنور پلگرامی» دربارة این مسوضوع را آورده 
است. مهربان انتقادهایی را که سخنور در تحقینالسداد زیر عنوان 
«تحقیق عیوب به کلام آژاد از سخنور نقاد»؛ بر ده شعر آزاه و 
آن‌ها را که زیر عنوان «تدقیق تشنگی‌ها اندر کلام آزاده برشمرده 


بود پس از مقدمه زیر همان عنوان‌ها بررسی کرده و آن‌ها را پا 
آوردن شواهد کونا کون از اشعار شاعران بنام پاسخ داذه است. 
افزون بر این نویسنده در بخش «جوابات میر آزاد بلگرامیه 
هشت نمونه از پاسخ‌های خود آزاد بلگرامی را؛ بر انتقاد‌های 
وبسندگان و دانشمندان از برخی آواها و معناهای واژگان و 
ترکیب‌ها و صرف و نحو در اشعار خودش. نقل کرده است. 
مهر بان اورنگ‌آبادی در اتمه این اثر دوازده نمونه از اصلاح‌ها 
و انتقادهای آزاد بلگرامی؛ بر اشعار سخنور: را آورده در تأیید 
آن‌ها خود نیز انتقادهایی بدان‌ها افزوده است. وی در ضم بیان 
پنج مورد از این اشکال‌ها؛ که سخنور پیش‌تر به آن‌ها پاسخ داذه 
بود؛ پاسخ‌های او را رد کرده و در تابید انتفادهای استادش 
شواهدی از کلام فارسی‌گویان بر سخسته آورده است. سهربان در 
خاتمٌ اثرش» جز این‌ها؛ سه نمونه از خرده‌گیری‌های آزاد بر 
برخی اشعار صانم (- ۱۱۹۹ق) را نیز نقل کرده است اين اثر 
به کرشش حسن عباس؛ هسمراه با رال تحقین‌السداد فی 
مذلةالزاد زیر نام دو رساله در نقد ادبی به‌چاپ رسیده است 
(زامپرر؛ ۵۱۴۱۷). 

سنابم: احوال و آثار آزاد بلگرای؛ نذکر؛ علمای هند, ۱۱۲۸ خرانةً 

عار15 ۱۲۳۰-۲۲۹ دو رساله در نشد ااسی؛ در صفحات فراوان؛ 

الذرسعه, ۱۱۱۴۶۱۲ روز روشن» 4۷۸۳-۷۸۰ شمم انجمن: ۱۴۰۴ 

غهرست مشترک نسحنه‌هاي خطی فارسی پاکستان؛ ۲۹۰۲۴۲۸/۱۳ ۲۴: 

تایح ال فکار ۳ 

,0 ضهچنان محتج صه ان هلان 


نجم‌الرشید 


تألیف یرسفی (0.0عجع1 .9۵8 واژهنام؛ فارسی به فارسی از 


غلام‌یوسف فرزند غلام‌پیره ساکن آرکات. این فرهنگ: که در 
۰ به انجام رسید» برای نوآموزان و دانش‌آموزان فراهم 
شده بود و مسولف وازگان آن را از فرهنگ‌هایی مسانند 
کشت اللغات؛ لطاات اللنات فرهنگ حستی. قاموس: جهانکری: 
سروری» مویداا ضلا؛ رشیدی» مستخب ال فات و شرح 
نصاب الصیبان گرفته است. ترتیب واژگان در اين واژهنامه چنان 
است که حرف اول آن‌ها پاپ و حرف آخر فصل را تشکیل 
می‌دهد. واژگان بسیار ساده و کوتاه و بی‌ذکر شواهد معنی 
شده‌اند و گاه اجمال و اختصار چندان است که دریافت ففهرم 
واژه را دشوار می‌سازد. از تألیف وسفی تسخه‌ای در کتابخانة 
آصنیه سید , آباد دکن نکه‌داري هی شو د. 


الاب قارسی شو شهار ۷۳ 


تأیید هندوستائی 


تبسم قریشی 


متابع: فرهدك نويسي فارسي در هند و پاکستان: ۱۲۴؛ 
۰ ر تا وتو مک و وعسمازج 


برزگر 


تأیید ند و ستانی (نقاعده, یلع 3 قعا) . خراجه عبدالله فرزئد 
خواجه رجسمت‌الله» ۱۱۵۰ عظیم‌آباد ۱۲۰۶ق» شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. دائش‌های متداول روزگارش را فراگرفت. 
فارسی و عربی را به‌خویی می‌دانست. در نطم و نثر» معما و علم 
تاریخ سهارت داشت. وی به‌فرمان نواب‌خان‌خانان بهادر 
مظفرجنگ (؟) به آموزش نواپ مزتمن‌الملک مبارک‌الد وله 
بهادر ( - ۱۱۸۶ق) فرزند نواب میرمحمدجعفرخان ناظم صوبة 
بنگال (-۱۱۷۸ق) پرداخت و در دستگاه آنان از حرمت فراوان 
برخوردار بود. تأیید پس از چندی به‌خواهش نواپ‌ابراهیم 
علی‌خان بهادر ناظم محمدآباد بنارس به آن‌جا رفت و در تالیف 
کتاب صحف راهم با وی همکاری کرد و مقدمه‌ای بر آن 
نرشت. پس از آن به عظیم‌آباد رفت و گوشه‌نشینی برگزید و تا 
پایانی عمر در آن‌جا به سر برد. فرزند وی میرزا محمدعلی؛ 
متخلص به تمناء قطعه‌ای در ماده تاریخ درگذشت پدرش سروده 
است. اشعاری از تایید در تذکره‌ها بهجا مانده است, 

منابع: ار بمه؛ ۱۱۶۶/۹ صبم گللن؛ 2۸۰-۹ عسحت اسراهيم؛ 

۲-۱ ننتر عسق؛ ۳۰۲-۲۰۱ 


رسولی 


نسم صرفی (1)اعهصهععداها): صرفی غلام مصطفی؛ بچته کتر ه 
(امرتسر) ۱۹۷۸-۱۸۹۹ ادیب و شاعر فارسی‌گوی پا کستانی. 
فوق‌لیسانس زبان فارسی و مدرس زبان و ادبیات فارسی در 
دانشکده تربیت معلم لاهور بود (۱۹۵۴ع). تبسم به هر سه زبان 
اردو؛ پنجابی و فارسی شعر می‌سرود. در شعر فارسی شاگرد 
حکیم فیروزالدین طغرایی است. وی تخلص خود را از علامه 
محمدحسین عرشی امرتسري گرفت. در ۱۹۵۴ غمراه هیأت 
فرهنگی پاکستان به ایران سفر کرد. در ۱۹۵۵م مدیر خانهة 
فرهنگ ايران و در ۱۹۵۶ مدیر هفته‌نامه لیل‌ونهار بود. به پاس 
خدمات علمی و ادبی‌اش در ۲ ۱۹۶ نشان ستارة خدمت و در 
۷ نشان ستاره امتیاز گرفت. از معاصران؛ به رشید یاسمی؛ 
پورداود؛ دهخدا: سعیدنفیسی علامه اقبال و مجتبی مینوی 
علاقة قراوان می‌ورزید. وی به غزل پیش از اتواع دیگر شعر 
ترجه داشت. سیگ تبسم ساده و روان و از لطافت فراوان 


برخوردار است. از آثارش ۱- انجمن که مجموعةٌ غزل‌های 
فارسی و اردو و پنجایی او است؟ ۲-حکمت فرآن؛ ۳ ترجماة 
اقبال لاهسوری از مچتبی مینوی؛ ۴- نمایش‌نامة رادیسو و 
تلویزیونی جاهوجلال؛ ۵- ترجمة جاویدنامه از اقبال لاهوری با 
نام سراپرد؟ افلاکت به اردو (لاهور ۱۳۹۷ق)؛ #س ترجمه منظوم 
صد غزل امیرخسرو دهلوی با نام دوگونه به اردو (لاهور 
۵ ۷- سلمانون کا علم جغرافیه به اردو؛ ۸-منظومه‌های 
کوتاه برای کودکستان به‌نام جهولئی (به‌معنی کهواره) به اردو؛ -٩‏ 
منظومه‌هایی برای کودکان دبستان به‌نام توت توت به اردو؛ ۱۰- 
نقد ادبی و بررسی سیک اشعار میرزا اسدلله‌خان غالب به‌نام 
روح غالب به اردو. 

منایمبا کستانی, الاب ۱۱۸۲ ۱۳۴۱ نار بخ اد یات سلمانان پا نان و 

خند. ۶۶۹-۶۶۸۲۳ تاریخ تفکو اسلامی در عند: ۱۷۱,۱۷۰؛ تدذکره 

ععرای تباب ۱۰:۳: ۵۸-۶ ۵ا۵ا۲! ترجمه‌های ستون فارسی, سه 

زس‌انهای پساکستانی؛ ۱۹۳ ۲۸۹ ۱۳۰۸ خفتان خاک سور 

۱۷۷-۶ شاعران بارستوی معاصر پا کستان بابان‌نامه دگتری 

ادپیات فارسی سبطحسن رضوی؛ ۳۳۰-۴۰۰ فارسی‌گویان 

پا کستان. ۴۷۲۰۴۶۸ کلم شایکان» ۸ سبط حسن رضوی: مثرجم 

مریم ناطق شریقب؛ «فارسی در شبه‌فاره پس از سال ۱۳۲۶ 

(سال نجزیه): نام سارسی؛ سال پنجم: شماره سوم؛ پاییز 

۹ سشن: صص ۱۰۹۱۰۸ دشتر پبسین رضوی: #صوفی تسم 

پارسی‌گری ایران‌شناس پا کستان»: هلال؛ دور؛ نوزدهم شماره له 

آذر ۱۳۵۰ش؛ صص ۶ 


رسولی 


تبسم قریشی (۳981 .2.90 ,جا): محمد رمضان فرژند محمد 


عبدالکريم ۱۳۱۶/ 0۱۸۹۹- ۰شاعر فارسی‌گری و 
روزنامه‌نگار پا کستانی. تحصیلات ابتدایی را زد جد و پدر خود 
آموخت و زبان و ادبیات فارسی را از قاضی احسان الله وژیر 
آبادی و استاد الله دین فرا گرفت. فالون ابو علی سینا را نزد نیای 
خود مولوی فضل احمد خواند. زمانی در آرتش خدمت کرد و 
سپس به معلمی روی آورد و دوباره در ارتش مشغول به کار شد 
وبا درجة سرگردی بازنشسته شد و پس از آن درگجرات به رشعة 
پزشکی مشغول گشت. تبسم به سه زبان فارسیاردو و پنجابی 
شعر می‌گفت و دیوان وی به نوشته تذکر؟ شعرای پنجماب دارای 
پنجاه هزار یت بود که تاکتون چاپ نشده است. زبان شعر وی 
ساده و روان است. وی محله ماهانه‌ای به‌نام اقىال منتشر ساخعت 


اذب فارسی در سیدقاره| ٩۴‏ 


تبصر ةالاطیاء 


تیش دهلوی 


و پس از آن اخبار هفتگی محب کسان و در ایام بازنشستگی هفته 
نامه غازی را منتشر گرد. 
منایم: تذکره شعراي پنجاب. ۰۹۸ :4٩‏ شاعران بارميگوي معاصر 
پاکستان؛ پایان‌نامه دکتری ادبیاث فارسی سبطحسن رضوی: 
۳:۲ فارسی پاکستانی و مطالب با کستان شناسی» ۱۳۴۱-۳۳۹ 
فارسیگو بان پاکستان: ۲/۱ ۴۲۷.۳۶ 


رسولی 
تیصو :الاطیاء س هد امیر بخش. الیاس سید قاضی نتهو شاه در ویش 


تبصرالایمان (حقه اما ععماها) : کتابی به فارسی در اعتقادات 
نوشته سلامت *علی طبیب فرزند محمد عجیب دهلوی (سد؛ 
سیزدهم هجری). تویسنده این اثر را در ۱۲۳۵ق / ۱۸۱۰ در یک 
مقدمه» هفت پاب و یک خانمه تدوین کرده است. چون هر باب 
این کتاب در پردارند: چند تبصره است. به تمصرةالایمان موسوم 
شده است. عبارت تصرةالایمان به‌حساب ابجد پرایر با ۱۲۲۵ 
است که همان سال تألیف کتاب نیز است. نسخه‌ای دست‌نویس 
از این اثر به‌شمار؛ُ ۸۸٩‏ در کتابخانهٌ راجة محموداباد در لکئو 
نکه‌دار ی می‌شو د. 

منابع: فهرست نسنه‌های خی کناسفانة راجیذ سسود!یاد لگهنو: 

۹ علی صدرایی خویی» «فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة 

راجه معمودآبان لکهنو»: میراث اسلامی ایرانن: دفتر ششم» ۴۳۶ 

فتح‌نبا طبری 


تبصرةالناظرین -» شاعر بلگرامی 


تپان پهلراروی (اج۲2هاددوع-عقنها) : شاه آمحمد] تورالعق 


فرزند عبدالحق فرزند تاج‌العارفین محمد حبیب‌الله هاشمی. 
۴-۶ شعبان ۰3۱۲۳۳ صوفی قادری و شاعر فارسی‌گوری 
شبه‌تاره. در پهلراری شریف. روستایی در حدود ۱۵ کیلوستری 
عظیم‌آباد | پتنا در استان بهار هند: به‌دئیا آمد. تحصیلات 
مقدماتی را نزد پدر و نیای خود گذراند و سپس از عموی خود 
ملا وجیه‌الحق ابدال دانش آموخت. در تصوف یز به نیای خرد 
شاه سحمد مجیب‌الله (- 6۱۱۹۱) دست ارادت داد و اژ او 
اجازه ارشاد گرفت (۱۱۷۳ق). با پسرش حافظ محمد 
طهورالحش ظهور (۱۱۸۲- ۱۲۳۴ق) به عظیم‌آباد رفت و 
مبئولیت خانقاه عمادیه در میحلهٌ منگل تالاپ آن شهر را بر 


عهده گرفت. از نویسندگان و سرایندگان بسرجستة بهار بود و 
کسانی چون ابرالحسن فرد پهلواروی و راسخ عظیم‌آبادی 
شا گردش بودند. تپان در همه قالب‌های کهن شعر سی‌سرود و 
به‌ویژه در غزل» مثنوی و قصیده,‌سرایی مهارت داشت. حزین 
لاهیجی پس از ملاحظه برخی سروده‌های نخستین ثپان در 
بنارس چنین نظر داد: «همان که کلام خوب است؛ برخضی 
مرغوب. اما بوی پیرزادگی می‌آید.» وی در عظیم آباد درگذشت 
و پیکرش را در همان‌جا به خاک سپردند. 
منایع: تذکوهالاکرام ۳۱۴-۳۱۲ تصوف بر سیر مین» ۱۲/۲, غ(ه 
دیوان غانر پهل اروی: ۱۴۳ بر عذالطو ار ۷۵۲۸۵۲۷/۷ محمد سعید 
احمد شمسی: «احوال و آثار ابوالن فرد پهلواروی», قند 
پازسی: شماره ۱۰ زمستان ۱۳۷۴ش؛ صی ۲۵۳. 


برزگر 


تپش دهلوی (( واه 3,عهنها) (طیش محمداسماعیل؛ معروف 


بسه,مسیرزا(آفا)جان؛ پسر سیرزا یسوسف بیگ‌خان 
پخاری:-۲۲۹ اق: شاعر اردوسرای شبه قاره. پدرش میرزا 
یوستف‌بیگ از نوادگان سیدجلال بخاری و مردی سپاهی‌پیشه 
بود که به هند کوچید. نپش در دهلی زاده شد و همانند پدرش 
سپّاهی‌پیشه برد. در شعر از میرزا محمد باربیگ سائل و خواجه 
میردرد دهلوی اصلاح سخن می‌گرفت. شاهد آشوب‌ها و 
ناارامی‌های سیاسی فراوانی بود و فراز و تشیب‌های بسیاری از 
سرگذ‌راند. در آن دوره دهلی سخت دستخوش آشوب و آشفتگی 
بود و اژاین‌رو بسیاری از امل فضل و ادب از آن‌جا به ولایات 
آرم‌تر هند می‌کوچیدند. تپش ظاهراً نخست در خدمت شاء‌عالم 
دوم ورکانی (۱۲۲۱-۱۱۷۳ق) و پسر بزرگش شاهزاد: 
جهاندارشاء جوآن‌بخت به‌سر می‌برد. همراه جهاندارشاه به لکنو 
و از آن‌جا به بنارس رفت. پس از مرگ جهاندارشاه (۱۳۰۱)» 
بنارس را به سوی مرشدآباد در بنگال ترگ گفت و به خحدمت 
امیرالملک شمس‌الدوله نواب سیداسمذعلی خان پیوست. در 
۲۱ سس ۱۲۱۲ که محمد ظهیرالدین میرزا علی‌بخت؛ 
متخلص به اظفری؛ به مرشدآباد رفت در آن‌جا با تپش دیدار کرد 
و به اصرار وی کتابی در شرح احوال خود به‌نام وافعات اظفری 
نوشت. تپش همچنین از ستابندگان وزبرعلی خان, نواب اوده 
(۱۲۱۲- ۱۲۱۳ق) سود و ازاین‌رو وقتی انگلیسی‌ها وزیر 
علی‌خان را پرانداختند و در قلعةٌ فورت ویلیام در کلکته زندانی 
کردنده تپش نیز در آن قلعه زندانی شد. وی پس از نه‌سال آزاد شد 


ادب قاری در سبه‌قاره | ۱۵ ۷ 


تپش دهلوی 


تجرد لاهوری 


و پس از آن تا لحظهٌ مرگش در کلکته به‌سر پرد. حکیم اپوالقاسم 
میرقدرت‌اللسه» متخلص به فاسم که تپش را از نزدیی 
می‌شناخت در معموعه نخز (نوشته در ۱۲۲۱ق) دربارة تپش 
می‌نویسد که «بخارایی‌الاصل و [شاه] جهان‌آبادی‌السولد و از 
او لاد امجاد خدادوست صاحب اجلال حصرت سید جلال 
اب‌خاری] قدس‌سره و مردی سپاهی‌پيشه؛ به انديشه 
نیکو شمایل پسندیده خصایل, پارباش, لطیفه گی بذله‌سنج 
خوشخو است. خط نستعلیق و شکسته آمیز و صرافی خوب 
می‌نویسد و به قدر از عروض و فافیه هم آگهی دارد. با قاسم 
هیچمدان سراپا نقصان [یعنی مژلف مجموع۹ نفز] خبلی مربوط 
شده بود. حالا در نواح بنگاله ایام به‌سر می‌برد. خداش خوش 
دارد. شا کرد اوستاد صاحب درابت هدایت‌الله خان هدایت است؛ 
عفی‌الل»عنی:و گاه شعر خود از نظر فیض اثر مضمار 
سخی‌سازی....خواجه میردرد... هم گذرانیده, اگرچه بیشتر گرد 
مضامین استاتذه می‌گردد؛ ابا شعرش کیفیتی دارد.» (مجموعا 
نفن» ۳۶۷) از آثارش: ۱- کلیات تش» که مجموعة سروده‌های 
اردوی او است و در ۶۱۹۷۷ به کوشش عابد رضا بیدار در پتتا 
به چاپ رسیده است؛ ۲- مثنوی بهار دانش که ترجمه اردوی 
منظوم مجموعةٌ حکایانی به فارسی به همین نام از شیخ 
عنایت‌الله کنبوه لاهوری است. از این اثر سخه‌ای در انجمن 
آسیایی بنکال؛ در حدود ۸۰۰ صفحه هر صفحه در ۱۱ سطن 
در دست بوده است؟ ۳- شمس‌الیبان فی مصطلحات هندوستان که 
فرهنگ اصطلاحات اردو؛ با شرح و معنی فارسی؛ به ترتیب 
الفبایی است و تپش آن را به خواهش امیرالمذک شمس‌الدوله 
وشته و در محرم ۱۲۰۷ق به انجام رسانیده است. این اثر که 
همراه با شواهد شعری؛ بیشتر به اردو و کمتر به فارسی أست در 
۷ به کوشش عابد رضا بیدار در پتنا چاپ شده است؟ ۴ 
منظو مه پوست و زلبخا به اردو؛ که آن را در دورة حبس خود (در 
قلعةُ فورت ویلیام) سروده است؛ ۵- بباض تش. 

منابع: تاریخ ادب اردو ۱۰۰۳/۲ ۱۰۵۴ ۱۱۰۲۲ تذکرة فارسی ک 

شعرای اردو: ۱۲۱ ند کرة هندی: ۱۵۳؛ خوش معرکه زی ۱۱۹۰-۱۸۵ 

سخن شعرا؛ 2۳۰۲ ۱۳۰۳ گلستان بي‌خزان: 4۵۲ شمش بی‌خار: ۱9۷ 

گلشن همیشه‌بهاو: 1۹۳.۹۱ میسوعه نف ۳۶۷ ۱۳۶۹ 

بالط بو و نت( حطز گت 2۴۵۵ #4 

207-60 ,شبن ی پرصنط عططا کرد تعزهعطل عبلا ری عاتبم 2 

جر عاماوی اد معا «دتععط -مقو زه مجو نزن 

متفل 


برزگر 


تتری: محبدشاه فرزند عبدالغفور > محمد‌هاشم نوی 
تتری, محمدهاشم فرزند عبدالغفور -ه محمدهاشم تعوی 


تجند لاهوری ۲۳۵۵۵0 ۱۵:۵): سید ضبدالله ۱۲۰۷ق؛ 


شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از سادات لاهور بود. در جوانی به 
برهان‌پور رفت و علوم متداول عربی را نزد مولوی غلام محمد 
شریفین شنافت و از آن‌جا به بندر سورت فش و علوم دیگر رااز 
علمای این شاف اب هت هدتی در هسسعاه ملامحمدعلی 
سورنی اقاست گزید. سپس در مسجد مولوی خوب محمد 
اقامت کرد و چون درگذشت پیکرش را در همین مسجد به‌خاک 
سپ دنك. در شعر و شاعری با تورالعين وافقف* همصحت بود. 
به‌فارسی عریی و اردو شعر می‌سرود. تمونه‌ايي از اشعار فارسی 
او در تلکر ه‌های بیج کلشن» تذکره شعرای یناب و تذکرة مردم 
ذنده آیده اسیتد 
متأبع: تذگره شعرای پنیحاب؛ 44؛ نذکره سردم دسده ۱۵۶؛ نکر 
شمرای اردو)/۲ ۴ سحنوران گعرات؛ ۱۱۲۳-۱۲۲ صبح گلشن: ۱۸۰-۷۹ 
کمن بی‌خار: 1۱۰۰ مسفزن‌الشعراء ٩۴۲‏ معفزن نکات؛ ۱۷۴؛ نشتر عشن: 
۱ 


‌ 


امیرغدانی 


تخود لافسوری (۲۳۵۵۳فل,ها) ‏ شبخ میحمدعلی ِ 


۹ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. نيا کانش از مولتان به لاهور 
کوچیدند و شیخ محمدعلی در لاهور متولد شد. از نوجواتی به 
شعر و شاعری علاقة فراوان نشان می‌داد و به شاگردی شیخ 
خیرالله گجراتی متخلص به فدا درآمد. وی قریب دویست‌هزار 
بیت از اشعار شعرایی را که خود می‌پسندید در دفتری گردآورده 
و بیرسته مطالعه می‌کرد تا اين که بعدها حدود دوهزار بیت از 
اشعار خود را نیز به این مجموعه افزود. در شعر و شاعری با 
نورالعین واقف* هم‌صحبت بود ولی بیشتر ارقات خود را 
به‌تتهایی در کوهستان جنبو از استان پنجاب می‌گذرانید. 
نمونه‌ای از اشمار فارسیی وی در تذکره‌های صبح گلشن؛ تذکة 
شعرای پنجاب و تذکرا مردم دیده آمده است. 


منابع: قذگره شعرای بنیعاب: ۱۱۰۰/۹ تذ کون سردم دیدهت ۱۱۵۷ 


ادب فارسی در شبه‌قاره| ۷۱ 


بجر بك 


تجلی شیرازی 


الذرسعه» ۱۱۶۶/۹ صسبح گلین: ٩۸۰‏ عقد شریبا؛ ۱۸؛ نشتر عشق؛ 
۱ ۱ 


امیر هفاثی 


تجرید (1۵[.18): میرحیدن ز ۱۱۵۰ق» شاعر فارسی‌گوی شبه فاره. 
وی که مولف صحف ابراهیم نسبت او را (ظاهراً به اشتباه) 
اصفهاتی نوشتهء از شا گردان و هم صحبتان سراج‌لدین علی‌خان 
آرزو (-۱۱۶4ق) بوده است و به گفته آرزی بیشتر در بندر 
سورت (در گجرات) به‌سر می‌برد. سپس به دهلی رفت و در 
آن‌جا با آرزو «صحبت شعر داشت. ساتی‌نامه خرب گفته» و در 
آن از آرژو بسیار تعریف کرده است. ظاهراً در دهلی یک‌جند در 
خدمت نواب قمرالدین اعتمادالدوله گذرانید و در اوایبل 
پادشاهی محمدشاه گورکانی (۱۱۶۱۰-۱۱۳۱ق) به ثته در سند 
رفت و سپس بعد از گذراندن مدتی در سورت؛ رهسپار بنگاله 
گردید و نوکر سرنوازشان؛ ناظم (حاکم) بنگاله (۱۱۵۱- 
۵۳ شد و پس از کشته شدن سرفرازخان به دکن و از آن‌جا 
به سورت رفت و در همان‌جاء پیش از ۱۱۶۴ق (سال اختتام 
تالیف مجمم اللفاس) درگذشت. برخی منابع» مانند نشتر عشق 
سال مرگش را ۱۵۰ ۱ق نوشته‌اند که درست نمی‌نماید. 

منایع: تذکرةالشعراي غنی: چاپ اسلم‌خان: ۶۲ اللارسه: ۱۴۴/٩‏ 

۷ روز روشن؛ ۱۱۳۶ سفینة حنداي: ۴۱؛ صیح گُلشن: ۰: محت 

ابراهيم؛ 4۳۲ مجسم‌الفاپس» ٩۳۶‏ نشتر عشق, ۳۰۳ ۳+۴ 

7 جبمه‌جشا عتوو۳ ماج ۵ جهصمتهتط 


برزگر 


تجرید لا هوری (عداط:ةاب-218 ها میرمحمدعلی فرزند عیدالله؛ - 
۲ اف نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. در نشتر عشق و 
صبح گلشن نام وی تجرد آمده و نام پدرش نیز با نام ار خلط شده 
است. تجرید از زادگاهش لاهور به برهانپور دکن کرچید و نزد 
مولوی غلام‌محمد از شا گردان نظام‌الدین لکتویی درس خواند. 
وی سپس به مرشدآباد رفت و بر پیشتر کتاب‌های درسی حاشیه 
نوشت. وی گرچه رغبتی بیشتر به فراگیری علوم نشان می‌داد و 
کمتر به انشا و نظم می‌پرداخت. اما شعر هم می‌سرود و از 
شعرهایش ابیاتی پراگنده در تلکره‌ها به‌جا مانده است. 

منابع: یا کستان مين فارسی ادب کی تارین ۳۰۶-۳۰۵/۳) تدذکوط 

شعرای پنعایب 1۱۰۱ روز روشن» ۱۱۴۶ صبح گلش: ۸۰: صحت 

ابراهيم» ۶۴ نت عشن: ۳۰۵/۷ 


جهان تاب 


تجلی دهلوی ,00,۱2 ,ادها ٍ فرزئد سمل قسطب‌الد پن‌شاه: 


دصلی ۱۲۶۳ق -» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. در روزگار 
یبعقوب‌بیگ فرمانرواي کاشفر (۱۲۸۲- ۱۲۹۴ق) به‌همراه 
پدرش از دهلی به کاشغر رفت و در آن‌جا دانش‌های زمان را 
فراگرفت. پس از درگذشت پدر به مکه رفت و چندین‌سال در 
آن‌جا معتکف شد. سپس دیگربار راه کاشفر را پیش گرفت. 
برخی گفته‌اند که وی در میان راه برای زیارت آرامگاه بهاء‌الدین 
نقشبندی وارد بخارا شد و چندی در آن‌دیار ماند. در بخارا با 
اسیری دیدار کرد. وی دانش پزشکی را به ذاکرخان فرقت 
آمرخت. تجلی بیشتر به عربی شعر می‌سرود و در سرودن ماده 
ثاریخ ژپردست بود. دیوان تجلی به‌شمار؛ ۱/۶۳۴ در گنجينة 
دست‌نویس‌های شرقی آکادمی فن‌های روسی تاجیکستان پاقی 
اشت, 
منآبم: مد کر ةاتشعراي سحترع: ۰۶۴ ۱۷۱ دایرة السعارت شوروي 
تاجیکت. 4۳۱۸/۷ فهرست دست‌نویس‌های شرقی ۲ گادمی فی‌هاي 
وس نابهکستان: ۱۱۸۵/۴ فهرست مشترکد نسحه‌های خطی فارسي 
پساکستان: ۲۰۲۰/۹؛ فپهرست نسح خطی انستيتوي آثار خطي 
تامشتان» ۱۷۷/۱ ۱۷۸۰ 


رسولی 


تسجلی شسیراژی (اشفتاق و ااهزهای مسیرزا علی‌رضا فرژند 


کمال‌الدین حسین» شاعر و مفسر و متکلم ایرانی»- شیراز 
۵ شاعر و مقسر و متکلم ایرانی. وی از کدخدازادگان 
اردکان فارس بود. در اوان جوائی به اصفهان رفت و در خدمت 
استادانی چون آقا حسین خوانساری (- 3۱۰۸۹) به کسب 
دانش پرداخت. پس از چندی رآهی هند شد و عدتی مدرس و 
اد ب آموز اعیان‌زادگان آن‌دیار بود. اما توقف او در هسند چندان 
نپایید و به اصفهان بازگشت. میرزاعلی‌رضا در اصفهان آوازه‌ای 
پلند یافت و به مقام مدرسی مدرس؛ والده رسید و شاه‌عباس 
دوم در ۱۰۷۲ روستایی را در اردکان به سیور غال او داد. وي 
پس از چندی تدربس رارها کرد و رهسپار سفر حج شد و پس از 
بازگشت از سفر» شیراز را برای اقامت برگزید. میرزا علی‌رضا؛ 
گذشته از آنکه شاعری توانا بوده و اشعار فراوانی از او مانده 


لب ذارسي, 2 سب اه | ات 


تجلی عرفان 


است. در علوم دینی نیز مهارث داشت و کتب و رسالاتی متعدد 
در کلام و تفسیر فقه نوشته است. از آارش: ۱ دیوان قصاید و 
غزلیات؛ ۲-مثنوی عرفانی معراج الخیال (یمیتی؛ ۱۳۱۳)؛ اس 
تضیر قران به‌فارسی؛ ۴ سفینة الناة در معرفت خدا و بوت و 
امامت به‌فارسی؛ ۵ رساله‌ای در سنع نماژ جمعه در غیبت امام 
زمان که در پابان ردیه‌ای بر رسالة ملامحمدباقر خراسانی که 
نماز جمعه را واجب عینی دانسته‌اند افژوده اسست؛ #۶ حاشیه‌ای 
بر کتاب حاشيةٌ ملا عبدالله یزدی در منطق که به گفته؛ مژلف 
فارسنامه در میان طلاب علوم دینی معروف است. 
منایم: آتشیده در , ۸ اعلاماششیعه. ۳4۹ اعیان‌الشیعه. ۱۲۴۰/۸ 
بهارستان سحی: 9۵۷۸۵۷۵ تاریخ ادبیات در ابران؛ ۵ و بخش بگم 
۷ ند گر ةالشعرای خنی: ۳۱؛ تداکره ستتوران یود ۶۴۶۳ 
تذگره شعرای کشمیر: ۱۶۲-۱۵۳ تدذاکره تصرابادی: ۱۱۷۰۱۶۸ 
از بسسعد: ۱۱8۷۱۹ ۱۲۰۳۲۰۲/۱۲ ۳۰۱/۱۹ روز روشن: 
۸۷ ریاف السلماه: 4۶-۹۵/۴! ریافیالمارفن» آفتاب‌رای, 
۲ رز بسانة ال دب ۳۷۲۸/۱ شام غریان: ۱۶۰ شعراي امسفهاني 
به‌قاره. ۵۵۲ طقات اعلامالشیعه: ۱۳۹۹/۵ فارسنامه ناصری: 
۲ ف اند الرضویه: ۱۳۰۱ فهرست کتابضان؟ معلی شورای علی؛ 
۲۳ فهرست شسنه‌هاي خعلی کتایخانة آبذالله سرخشی؛ 
۱۳۹۰۵۳ ۵۸/۱۷ ۵؟ کاروان عند:۱۲۰۵-۲۰۰ کلمات‌الشمرا؛ 
٩۲۰-۹‏ مزن الفرایب» ۱۴۲۴۰۴۲۰/۱ مراةاصالم. 4۵۵۷/۲ مشاهر 
دانشمندان اسلام ( ترجه انکتیا! لقاب)» ۱۱۱۰/۳ مستحب ال شعار: 
۳ تب اللطایت: ۱۱۱۷ مان کتب جسابی فارسی و شربی: 
۴ ۷ نشتر عشین: ۱۲۷۸-۲۷۷۸۱ خمیشه بهاز: ۴۴ 


رسولی 


تجلی عرفان (عتفعع‌جااادلهای تذکره‌ای در شرح حال و نمونهة 
اشعار پنجاء و پنج تن از شاعرانی که در مدح حضرت علی (ع) 
شعر سروده‌اند از آقا میرزا محمود سلطان طالب دهلوی. این 
تذکره که در ۱۳۳۵ سروده شاه در یک مقدمه و پنجاه و پنج 
ترجمه بدون ترتیب تاریخی يا الفبایی؛ از مولانا جلال‌الدین 
مولوی آغاز شده و به سید صغیرحسن شمس پایان پذیرفته 
است. برخی مطالب زندگینامه‌ها و اشعاری که در ایسن تذکره 
آمل ی نادرست و سست است. نسخه‌اي پرغلط از آن در ۳۵۵ اي 
دز محبوب‌المطایع دفلی چاپ ۳ شلده اسیت, 

متایع: تاریخ تدکره‌های فارسی» ۲/۱ ۱۱۵۲-۱۵ فهرستواره کتايهاي 

فارسی؛ ۱۸۶۱/۳ 


تجلی علی‌شاه 


نی 


تسجلی علی‌شاه (داققنآهاامزهه تجلی علی»- ۱۲۱۵ق» 


خوش‌نویس, نقاش, تاریخ‌نگار و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از 
وابستگان دربار نظام‌علی‌خان. نظام حیدرآباد دکن (۱۱۷۵- 
۲ (ق) بود. در تصوف از طربقت چشتیه پیروی می‌کرد و 
مرید شاه معین‌الدین علی تجلی (-۱۱۹۹ق) بود. در نقاشی و 
خوش‌نویسی انواع خطوط از نسخ و نستعلیق و شفیما و 
شکسته: مهارت داشت. از آثارش تک اصفی / توزک اصني/ 
تذ کر صفیه / اصف ناه به نثر فارسی در تاریخ نظامان حید رآباد 
دکن از آغاز (۱۳۲ اق) تا ۱۲۰۷ به‌ویژه دوره نظام‌علی‌خان. 
تجلی علی‌شاه نوشتن این اثر را در ۱۱۸۵ق آغاز کرد و آن را در 
۷ ی به انجام رسانید. چرن خرد او بسیاری از رویدادهایی را 
که پاد می‌کند شاهد بوده است تزگد آصفی از منابعم معتبر و 
اصلی تاریخ نظام‌علی‌خان به‌شمار مي‌آید. اشعاری که از مژلف 
در این کتاب 1 مبین مهارت او در شاعری است. هبمچنین 
نسخه‌اي از روک اصفی که به خط خود موژلف است و در موزه 
مَلی هند در دهلی‌تو نگه‌داری می‌شود آراسته به نقاشی‌های 
یبای اشت که زندگی نظامان حیدرآباد را نشان می‌دهد. این 
کتاب در ۱۳۱۰ق در حیدرآباد دکن با عنوان توزک امفّه 
به چاپ رسیاده است. گفتنی است منظومه‌ای در قالب مثئوی 
به‌نام مت نامه در تاریخ نظام‌ها پا آصف‌جاهیان دکن در دست 
است که در ۱۹۶ اق سروده شده و سرایند؛ آن کسی به‌نام سید 
متخلص به موزون؛ فرزند علی سامانه‌ای / سامانی؛ است. 
برخی تجلی علی‌شاه را دارای تخلص موزون خوانده‌اند» لا 
دانسته نیست که وی همان موزون سامانی است با کسی دیگر 
است. همچنین کتابی به‌نام وقایع کهن از تجلی علی؛ معروف به 
تجلی‌شام از روزگار میرنظام علی‌خان در هسند به‌چاپ رسیده 
است که گزارش رو یدادهای دکن از ولادت تراب حفیظالدیس 
اهمد تا ۱۱۴۶اق است و به نظر می‌رسد اشر دیگری از 
تجلی‌علی‌شاه یا بخشی از توزک اصفی باشد. 
میاپم: تاریخ ادببیات مسلمانان باکستان و هسد, ۱۱۵۳/۳ تاریخ 
اصفجاعیان ( گلزار آمفد!ا: ۳۸۳-۳۸۲؛ فهرست کتابهای چابی 
فارسی؛ ۱۴۴۵/۲؛ فهرست کنابهای فارسی و چاپ سنی و کمیاب 
کنابسنانه گنج‌بنل: ۹۳۱: فهرست مشترک شسنه‌های خطی فارسی 
باکستان: ۰۵۲۳/۱۰ ۱۵۲۴ فشسهرست نسحئه‌هاي خعلی فارسی: 


۳۲۲ فهرست نسنه‌های خطي فارسی انجمن ترقی ازده 


ادب غارسی در شیدقاره | ۷۹۸ 


تجلی کاشانی 


تچمل لکئویی 


کراپچی؛ ۱۸۸؛ خهرست شحنههاي خعلی غارس موز ملی پساکستان 
کراچی: ۷۲۱ فهرستوارة کنابهای فارسی» ۱۱۱۱۳-۱۱۱۲/۲ نگاهی به 
تاریخ ودرا باه دکی: ۱۲۰: 
خا قاط ) ب تیوک ب«دایعط ع زو دورو 
تست سود عطا ده نودام 4 :31037 سییر 
1۳435-40۲ ,وتطااا وه یب لد عصیل ۲دادک ۶ «ز 
موب :557 ,تا طد ۳ -علوا ان بعوه انز 
۰ موز 


برزگر 


تجلي کاشانی (قط.ق2قع(- ۱ اهلها: محمدحین: - اسمدآباد در 
ولایت کجرات ۱۰۲۱ق. شاعر ایرانی. در ۱۰۱۶ق که در آغاز 
جرانی بود از زادبومش به لاهور کوچید و از آن‌جا همراه اردوی 
جهانگیر (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) به آگره رفت. پس از آن رهسپار 
احمدآباده مرکز ولایت گجرات؛ شد. در آن‌جا با نظیری 
نیشایوری (۱۰۲۳ق) دیدار کرد و میان آن‌ها دوستی استواری 
برقرار شد. چنان‌که پس از مرگ تجلی:نظیری اشعار وی را که 
نزدیک هزار بیت بود گردآورد و در دیوان خود در یک مجلد قرار 
داد. اکتون دیوان نظیری در دست است و به‌چاپ رسیده اما از 
اشمار تجلی مگر اپیاتی پراگنده نمانده است. 
مایع: تذکرخ حسینی: ۷۷؛رباضیالعارفی, آفتاب‌رای؛ ۰۱۳۱/۱ ۱۱۳۲ 
ریسانقالادب, ۳۲۷/۱؛ شام غریان: 4۵4 شمح انجمن؛ 1۹۶ مبح 
گلشن. ۰اه کاروان خند, ۲۰۵/۱- ۱۲۰۶ محنالفرالب؛, 2۳۱۳/۱ 
۵ فثتر خشن: ۲۷۶/۱- ۳۷۷! همه بهار: ۴۴: 
86-7گ, عصجمجن1 «عتعوط مق ۵ «ججمها3] 
رسولی 


تجلی گیلانی (فسقالع»(اهه0): جمال‌الدین فرزندسلیمان».- 
پس از ۱۰۲۴ ق» شاعر ایرائی. از مردم رودسر گیلان بود. پدرش 
از علمای بزرگ گیلان بود. جمال‌الدین در زادگاهش درس خواند. 
گذشته از علوم دینی و ادیی در خوش‌نویسی یز استادی بافت و 
خط شکسته را بسیار نیکو می‌نوشت. نخست جمالی تخلص 
می‌کرد و ملازم ملکش سلطان استاجلو؛ ولایت‌دار نسا و اییورد 
بود. پس از چندی به مشهد رفت و سرانجام رهسپار هند شد. 
هنگامی که به هند می‌رفت تخلص خود را به خاوری بگردانید. 
به گفته صاحب کاروان «ند تفی‌الدین اوحدی در تذکر؛ خوده 
عرفات‌العاشین می‌آورد که وی را که جوانکی بیش نبوده در 


قندهار دیده و در ۰۱۵ اي با یکدیطر به هند رفته‌اند. سپس اذامه 
می‌دهد که در همین سال در لاهور؛ روزی در مجلس میرزاجان 
بیگه وزیر یعقوب‌خان (ذوالقدر) حاکم شیراز که در مسلازمت 
جهانگیرشاه به منصب دیوانی و خطاب وزیس‌الملکی حاضر 
بود» وارد شدم. اتفاقی خاوری به آن‌جا در رسید و من وی را به 
حاضران معرفی کرد. چون دانستند تخل وی شاوری است؛ 
یکی از حاضران با طرح کردن معمایی که از «خاء و «ری» در 
کلمه خارری: کلمه خر به‌دست می‌آید. سبپ شد تا وی تخلص 
خود را به تجلی بگرداند. سپس تجلی در گلکنده و پس از آن ذر 
حیدرآباد دکن ساکن شد. چندی دیگر به برهالپور رفت و به 
خدمست میرزا عبدالرحیم خان خانان (س۱۰۳۶ق) پیوست. وی 
قصایدی غرا در مدح خان خانان سرود تا سرانجام از وی اجازه 
یافت که به زیارت حج و مشاهد عراق رود. پس از آن دیگر 
خبری از وی باز نیامد. 

مسنایم: اسوال و آنار خسوشنویسان» ۶۱۲۵۹۰۱۲۵۸۲ تسذک ا 

نسصراسادی» ۱۳۰۲ اللأربعه؛ ۱۶۸/۹ روز روشسن؛ ۲۳۷ 

ریاف النارفن: آفتاب رای, ٩۱۳۲‏ شمع انجمن؛ 2٩۶‏ 44۷ مسحت 

ابراهيم: برگ» ۷۱ شماره ۳4؛ کاروان عند» ۲۰۹۰۲۰۶/۱؛ ماثز 

سیم 4۱۰۵۷۰۱۰۲۷ محزنالغرالب: ۴۵۲/۱, ۳۵۳ 

رسولی 


تجلی لاهیجی, جمال‌الدین -+ تجلی گیلانی 


تجمل لکئویی (ا تفا ام ول ها عسظیم‌الدین حکیسچن ا سس 


۰ اق مفتی و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. در لکنو به دنیا آمد 
و دروس مقدماتی را در همان‌جا فراگرفت. سپس براي کسب 
علم به مدراس کوچید و در آمرختن علوم از ملک‌العلما شیخ 
عسبدالملی لکنوبی کوشید. پس از دربافت اجاز؛ فشوا از 
عبدالعلی؛ از طرف شرکت هند شرفی انگلیس» به سمت افتای 
ترچناپلی از توابع مدراس مأمور شد. تجمل در پزشکی نیز 
مهارت کامل داشت. اشعاری از او در تذکره‌ها نقل شده است. 
نمونه‌ای از شعر او است: «بس که لبریز اثاالحق بود انديشة ما - 
خون منصور تراود ز رگ و ريشة ما.» 

منابع: حدیقذالشعیا: ۱۳۳۱/۱ الذربعه: ۱۱۴۸/۹ بح گلتی؛ ۷1 

میج وطن. ۱۳۹-۴۸ مکارملثار: ۶۹۲/۳ ناب الافکار. ۱۳۳.۱۳۲ 

مخ ان اطر: ۳۲۸/۷ 

شریقی 


اد قارسی غر به اره| ۷ 


تحایف قدسیه تحسین کشمیری 


رنه ترجه ععلی بیات: ناعذ بارسی؛ سال پسحیم ) شباره ۱ بهاز 
تحایف قدسیه -ه پیرکمال لاهرري ۹اساشس: صص ۳۹۰۲۸ 
۱ رسولی 
تحسین پانی بتی (اابفراتاکصع- ده دا او فاضی عبدالرجمانا: ‏ 


۲۳ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. وی از نوادگان ثناءالله تحسین کشمیری (اعنصقهاهتناعتاها)؛ میرزا عبدالعلی پسر میرزا 


کشمیری بود. علوم را نزد غالب دهلوی در شاه جهان‌آباد 
آموخت. علم دینی را نیز فرا گرفت. زاهد مسلک و حافظ قرآن 
لو ۵ 
منابم: الذرمعه ۱۱۶۸/۹ ربحانة ال دب؛ ۳۲۹/۱: حدقة الشمراه 
۱ بح گللن: ۸۳۸۲ 
کیان 


تحسيین دهلوي (ا۲علتاه تاهاب عغلام علی: - ۱۰۸۸ شاعر 


فارسی‌گوی شبه‌قار. نسبش به کمال خجندی (- 3۸۰۲) 
می‌رسید. با وساطت بختاورخان به دربار اورنگ‌زیب گورکانی 
(۱۱۱۸۰-۱۰۶۸ق) راه یافت و از ملازمان یکی از شاهزادگان 
دربار اورنگ‌ژیب بود. ابیاتی پراگنده از سر وده‌هایش در تذکره‌ها 
به سا ممانده اسست, 
منابع: الذریمه ۱۱۶۸/۹ روز روشن: ۱۳۸؛ صحت ابراهیم» برگ ۷۵: 
شماره ۸۶: مقالات ستظة مسحله دانشگد؟ خاورشناسی؛ 
۲ -۱۶۲؛ نگاهي به تاریخ ادب فارسی در هند. ۸۵۳۳ 


فتح‌نیا طبری 


تحسین فراقی زاوها منظوراختره ۰ 1 
شاعر و فارسی‌پژوه پا کستانی. از دانشگاه پنجاب دانشنامة فوق 
لیسانس و با توشتن پایانتامة لول و آاز مبداملبمد درببلدي 
دانشنامه دکتری زبان و ادییات اردو دریافت کرد. از ۱۹۷۶نا] 
۴ در یکی از دانشعده‌های لاهور و از 6۱۹۸۴ در دانشگاه 
پنجاب به‌تدریس زبان اردو سرگرم بود. در 6۱۹۹۱ در کنگرة 
جهانی نظامی گنجوی در تبریز شرکت جست و پس از آن برای 
پژوهش به هند نیز سفر کرد. به هر دو زبان فارسی و اردو نیز 
شعر سروده است. مجموعه شعر وی نقش اول نام دارد. از 
آثارش: عجاییات فرنگه که سفرنامه به‌زیان اردو است؛ نقد اقبال - 
در زندگی اقبال (نقد اقال ‏ حیات اقبال مین)؛ مجموعة مقالات 
انتقادی با نام‌های «جستحوه (لابرو) وجهات افبال» (لاهوره 
بی‌تا)؛ «نگرش اقبال به تمدن غربه. 
منابع: گنج شایگان, ۱۲٩‏ نحسین فرافی؛ «نگرش اقبال به تمدن 


مقیم» سح ۱۱۹۰ق؛ شاعر فارسی‌گری ایرانی‌تبار شبه‌قاره. 
نيا کانش از مردم قم بودند. نیای بزرگ او مسیرسسین قمی در 
روزثار پادشاهی سلطان ژین‌العا بد بن؛ پادشاه کسیر ۲۰اب 
۲ به این سرزمین کوچید و چرن درگذشت پیکرش را در 
زینه گیر کامراج به خاک سپردند. میرزا مقیم؛ پدر تحسین: شاعر 
بود و خای‌جایش در سکردو مرکز بلتستان در شمال کشور 
کنونی پاکستان قرار داشت. تحسین آموزش‌های ابتدایی را نزد 
پدرش و نیأی مادری خود داراب‌بیگ جوبای تبریزی کشمیری 
(س۱۱۱۸) ف‌اگرفت و بعدها در سسخنوری ا استادان 
برجسته‌ای چرن میرنجم‌الدین ثافب بلتستانی (-۱۱۶۲ق) بهره 
برد. تحسین بیشتر زندگی خود را در بلتستان گذ رائد و در کلیات 
وی فیلعات ثاریخ فراوانی درباره م مت بناها: درگذشت بزرگان 
ز رویدادهای تاریخی وجود دارد که تاریخ آن‌ها میان سال‌های 
۷ ۱۱۹۰ق است. وي در ۱۱۳۲ق از کشمیر به بلتستان 
رفت و بائزده سالی را در آن‌جا به‌سر پرد. در ۱۱۵۷ق به کشمیر 
بازگشت. ولی اندکی بعد بر اثر آشوب و آشفتگی اوضاغ کشمیر 
که در جریان آن خانه‌اش به آتش کشیده شد ناگزیر بار دیگر 
رهسیار بلستان شد. (۱۱۵۸ق). گوبا در حدود ۱۸۵ اق به لکنو 
رفت و در همان شهر درگذشت. بیشتر زندگی تسین در سختی 
و تنگدستی و دوری از زادگاه سرسپزش کشمیر گذشت و غم و 
اندوه و رنج و پریشانی ناشی از آن در اشعار وی بازتاب یافته 
است. اشعار تحسین ساده و روان و گاهی داراي ترکیبات و 
استعارات پرمعنی و لطیف است. در قوافی و ردیف‌های دشوار 
نیز طبع آزمایی کرده است. وی در سخنوری خود را شاگرد 
صائب می‌شمرد: «در فن شعر و بند و بست سخن - صائبا 
اوستاد تحسین است؛؛ «جند تحسین پی فطرت بزنی گام دوچند 
ختم در صائب استاد شده خرش‌سخنی.» تحسین تأثیر فراوان 
در علم و ادپ پلتستان گذاشت. مرئیه‌ها و نوحه‌های فارسی 
تحسین هنوز هم در مجالس عزاداری در سراسر پلتستان خوانده 
می‌شود. بسیاری از نظلم‌های پندآموز و سناجات‌هایی که در 
هنگام سحر در ماه رمضان در بلتستان خوانده می‌شود از 
سروده‌های تحسین است. از کلیات تحسین نسحه‌اي در بلتستان 


الا فا سی ذر شب قاره | ۹ 


تسین لاهوری 


تفا تخاقانیه 


وجود دارد که شامل این بخش‌ها است:دیوان غزیات با نام گلشن 
ااهان که سجموعه‌ای از ۲۵۰ غزل در ۱۱۹۳ بیت است؟ 
مخمسات» رباعیات لطایف چیستان و فردیات؛ قصيدة رای 
ذضا و قدر در ۱۵۰ بیت در داستان سفرش از بلتستان به کشمیر در 
دور حکومت ابسوالبرکات‌خان بسر آن سرزمین (۱۱۵۴- 
۸ و آشفتگی اوضاع آن‌جا و به آتش کشیده شدن 
خانه‌اش و ترک کشمیر و رفتن به تبت؛ قطعات تاریخ؛ حکایات 
منفلوم؛ نامه‌های منظوم؛ مناجات؛ مرائی و توحه‌ها. 
متاپع: تذکرة شعرای کشمیر: راشدی: ۱۶۳/۱- ۱۶۷ ریافی‌المارفی, 
آفتاب‌رای: ۱۱۳۳-۱۳۲/۱ سرد آژاد: ۱۳۰۸ سفن خوشگی ۱۲۶۶ 
سفینه هندی» ۱۴۲ صبح گلشن, ۱ ۷۸۲ صحف ابراهیم: ۱۳۹ فهرست 
مشترک دسنه‌های خطی فارسي باکستان: ۱۰۸۲/۸ ره ا+ 
مسفون الفرالب: ۳۵۸/۱؟ نشتر عشی. ۱۲۹۸/۱ مه بهار: ۳۸ 
غلام حسین بلتستانی؛ «#نحسین کشمیری کافارسی کلیات»: دانق؛ 
شمارة ۱۰ تابستان ۱۴۶۶ش؛: صصی ۱۸۷-۱۷۴ 
۱۵ 


برزگر 


تحسین لاهر ری (021اقاع-وفعطاها) . عبدالعظيم سد؛ دوازدهم 
هجری؛ شاعر فارسی‌گوی شیه‌قاره. از احوال وی جز این دانسته 
ئیست که از شاعران دربا لاهور بود و از شاه فقیرالله آفرین 
لاهوری (- ۱۱۵۴ق) اصلاح سخن می‌گرفت. این بیت از او 
است: «تحسین بهار آن گل خورشید رو ببین - تا وا نشد تقاب 
رح او سر نستل, 

منابم: الذریعه: ۱۱۶۸/۹ سفین؛ خوشگی: ۲۶۷ صبح گلشن: ۸۲ 

صحت ابراعیی برگ ۷۵: شماره شا نشتر عشن. ۲۹۸/۱ 

فتح‌نیا طبری 


تحسین لکنویی (۱۵۵۷۰۱عم-صات نه۶)؛ میر عطا حسین ان ملقب به 
مرصع‌فلم فرزند محمدباقرخان» متخلص به شوق»-۱۲۰۰ق» 
شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از سادات رضوی هند بودء اما از 
زندگی او چیزی دانسته نیست. از آثارش: انشای تحسین؛ تواریخ 
فاسمی؛ ضوابط انگریزی! نوطرزمرصع که ترجمهة اردوی داستان 
چهار درویش تألیف حکیم محمدعلی معصوم‌خان از توپسندگان 
روزگار محمدشاه گورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) است. 

ستأبع: تاریخ ادبیات سلئانان پباکستان و هد: ۴۰۵/۳ ٩۴۱۰‏ 

ترجعمه‌های متون: #ارسي ید زبانهاي با کستانی» ۲۵ ار یمه ۱۷۶۸/۹ 


ریحانةالادب, ۳۲۹/۱ صبح گلشن؛ ۱۸۳ مکارم ال" نا. 4۱۱۳/۱ نشتر 
عشن؛ ۲۹۷/۱- ۲۹۸ 


رسولی 


تحفةالخاقانیه (0.اتقو عداس ها سفرنامه‌ای از ابو الفتح 


حسنی حسینی اصفهانی» ملقب به سلطان‌الواعظین در گزارش 
سفرش به هند در ۰۰۱۲۲۱ ۱۲۳۱ق. سلطان‌الواعظین که از 
شاگردان خاص آخوند ملاعلی نوری بود و در اصفهان 
می‌زیست: در ۲۲۱ ۱ق اصفهان را به مقصد هند ترک گفت و با 
کشتی از بوشهر رهسپار آن سرزمین گردید و پس از بیست و دو 
روز در بندر بمبئی فرود آمد. از بمبگی رو به حیدآباد دکن نهاد و 
در میان راه از شهرهای پتولیب و پونا دیدن کرد. در حیدرآباد با 
میرعالم شوشتری» وژیر تامدار دولت نظام‌ها | آصف‌جاهیان 
دکن» دیدار کرد و به درشواست او رساله‌ای در مسائل فقهی 
نوشت. از حیدرآباد به مچهلی بندر و از آن‌جا به مدراس رفت. 
سپس از مدراس با کشتی رهسپار کلکته شد و با اين که در میان 
راه کشتی‌اش غرق شد به کلکته رسید و پس از دو ماه اقامت در 
آن سا ره مرش آباد در بنگاله رفت. مدت کوتاهی در مرشدآباد به 
نر برد و سپس رهسپار فیض‌آباد در اوده شد و در میان راه از 
شهرهای راج محل) بها گلپون منکن عظیم‌آباد /| پتناه غازیپون 
بنارس» جونپون لکئو و جاهای دیگر دیدن کرد. دو سال در 
فیض‌آباد ماند و سپس بار دیگر به مرشدآباد رفت و سه‌سال در 
آن‌جا گذراند. پس از آن باز به کلکته و حیدرآباد سفر کرد و 
سرانجام از راه مچهلی بندر و بندر مسقط به ایران بازگشت و در 
اوایل ۱۲۳۱ق به بندر پوشهر رسید. وی عالمی برجسته بود و 
در هندوستان؛ مردم و بزرگان و حتی کارگزاران انخلیسی وی را 
گرامی می‌داشتند. وی در بازگشت به ایران در تهران به‌حضور 
فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۲- ۲۵۰ اق) بار یافت و به‌دستور وی 
«آن‌چه در اين سفر خود دیسده با شتیده و از غرایب امور و 
عجایپ طربقه و رفتار اهالی آن مملکت؛ و «احوال خسران عال 
فرنگان را, نگاشت و حاصل کار را به نام فتح‌علی‌شاه (معخلص 
به خاقان) تحنةالخاقالبه نامید و بدو پیشکش کرد. تحفةالنانانه 
در یک مقدمه: دو مرحله (۱- درباره هند و مردم آن‌جا و 
فرنگیانی که در انا بوده‌اند: ۲-درباره دریاها) و یک خاتمه در 
پند به شاه و فرمانروایان از روی سرالاسرار ارسطو تدوین شده 
است. این سفرنامه ازنظر تاریخی؛ سیاسی؛ اجتماعی؛ فرهنگی 
و جغرافیایی الری بسیار سودمند است و آگاهی‌هایی ارزشمند 


اذب فارسی در یه قارد| ۷ ۷۷ 


تسفةا لب‌عاداة 


تحفةا لسعادة 


درباره اوضاغ سیاسی هند در آن‌دوره (که مصادف با گسترش 
روزافزون نفوذ و سلطة انگلیس در این سرزمین و نزول و سقوط 
فرمانروایان محلی بود)؛ ریاضت‌های هندوان و شگفتی‌ها و 
جشن‌های آنان و نیز برخی آداب و رسوم هندیان از آن سیان 
تعزیه‌داری در مسیان هندوان و مسلمانان» آداب معاشرت 
نگلیسیان» طريقة معیشت و طعام خوردن» طریقة کرنش؛ طریقة 
طبابت؛ وضع پست. دادگاه و اختراعات انگلیسیان و سرانجام 
درپار؛ دریاهای جهان و جانوران دربایی به‌دست می‌دهد. البته 
پرخی مطالب تحفةالخاابه شباهت بسیاری با مطالب همانندش 
در تحفةالعالم میرعبداللطیف شوشتری دارد و دور نیست که 
این‌گوثه مطالب را سلطان‌الواعظین از کتاب میرعبداللطیشف 
گرفته باشد. از تحف‌الضاایه سه دست‌نویس,» به‌ترئیب با 
شماره‌های ۱۱۲۳۳ ۰۳۱۴۳ ۱۹۴۴ در کتابخانه‌های ملک» 
مرکزی دانشگاه تهران و ملی در دست است. 

منایم: فهرست شنه‌های خی فارسی+ ۱۳۹۹۴/۶ ٩۳۰۳۷‏ فههرست 

نسخ خعطلي کسنانة ملي ابران. ۲۰۹/۴ - ۴۱۰ فهرستوار؛ کتابهاي 

فارمی؛ ۶٩‏ دگتر سید مسحمدمهدی؛ «ن_ظری به سفرنامة 

سعفهالض‌اقانیه»+ قند پارسی» شماره ۱۰؛ زسستان ۱۳۷۴شی؛ 

صص ۱۶۰ ۰۱۸۲ 


برزگر 


تحفةالسبعاداه -م تحفقة! اسعادة 


تحفةا لسعادة (اهل؛,شععه‌ماه.طها): فرهنگ تفسیری فارسی تألیف 
مولانا محمود فرزند شیخ ضیاءالدین محمد. وی گردآوری 
کتاب را در ۱۶٩ق‏ در روزگار حکمرانی سلطان اسکندر لودی 
پادشاه دهلی (۲۳-۸۹۴٩ق)‏ در هندوستان به‌پایان رسائده و به 
خواجه سعیدالدین محمد طوسی تفدیم کرده است. این کتاب 
که با نام‌های فرهنگه اسکندری؛ تحفلاً اسگندری» تحفة السعاداة و 
تحنین السعادة سگندری نیز خوانده شده از نخستین 
فرهنگ‌های تفسیری فارسی است. سر سخن کتاب با فصایدی 
در مدح سلطان اسکندر و خواجه سعیدالدین آشاز مس‌شود. 
مژلف که در روزگار خرپش شاعری نامدار بوده سبب تألیف 
کتاب خویش را تسهیل خواندن و فهمیدن آثار ادبیات فارسی 
می‌داند و می‌گوید که آنرا به‌درشواست دوستانش نوشته است. 
شماری از اشعار وی نیز در سر سخن آمده است. در نسخه خطی 
اپن فرهنگ به شمار؛ س -۳۱۳ (شماره قدیمی ۳۷ ب) که در 


مجموعة نسخه‌های خطی دایرة انستیتوی ملل آسپا در لتینگراد 
نگه‌داری عی‌شو ده ۰ کلم تفسیر شده از واژگان عربی و 
ترکی نیز در کتاب آمده است؛ آما به واژه‌های مصدر به حروف 
فارسی پ چ: ده و گ پرداخته نشده است. تلفظ لغات با 
حرکات مشخص شده و تنها واژگان کم شتاخته اعراب گذاری 
شده است. این فرهنگ در بیست و نه باب یا به قولی بیست و 
دو باب بر پایٌ نخستین حرف واژگان تفسیر شده و به‌ترتیب 
الفسبای فارسی تهیه شده است. هرباب دو فصل. اولی در 
مفردات و دومی در اصسطلاحات و مرکیات است. در داخل 
فصول هم کلمات به ترتیب الفبایی جای گرفته است. فصل‌های 
ریشه‌ها و کلمات مرکیات حجم شاپان توجهی دارد. برای مثال» 
در باب «الف کلمات جداگانه ۸۱۶و وااگان و جمله‌های مرکب 
۱ عدد؛ در باب «با؛ به ترتیب بالا ٩۸۱‏ و ۵۲۰ در ساب 
جیم ؟ ۲ و ۲۶۲و در باب وعین: ۴۳۸ و ۴۱۶ عدد است. در 
نسح یاد شده برای فهم بهتر واژگان شواهدی از اشعار آورده 
شده و در آن نمونه‌هایی از اشعار فردوسی؛ این سیناء ناصر 
خسری عنصری,انوری؛ تطامی.خافانی: ظهیر فاریایی» سمدی؛ 
سلمان سباوجی, حافظ؛ رودکی و عبدی بیگ شیرازی دیده 
می‌شنود. گاه نویسنده نام شاعران و شرح حال آنان را نیز در میان 
واژگان آورده اسست. برای نمونه یک رباعی از ابن سینا ذکر کرده 
که می‌توان آن را به دیگر رباعیات وی که از نسخه‌های خطی 
گوتاگدن بشیتت تفه اقاود چا بو دق کالمات سکب 
اصطلاحات, این فرهنگ را در میان فرهنگ‌های تفسیری فارسی 
یه برجسته می‌سازد. مب همانگونه که در سر سن آورده» 
در تألییف فسرهنگ خسود از فسرهنگ‌های فارسی ضمر 
دس تورالاف_اضل: فرهنگ قواس زفان کُوباه عمانالسعاني؛ 
دستورالمیله شروح مخزن اسرار: فرهنگی قاضی طیهس: شر هنک 
ابراهیم؛ فرهنگد حسینی؛ عجایب و غرایب اللغات؛ شرح خاقانی و 
نیز فرهنگ‌های عربی صراح» مسحاح؛ دستور اللغه؛ تاجین؛ 
تصیب الولدان: خلاصد؛ و مات بهره برده است. کتاب محمود از 
منابم محمد قاسم سروری در تألیف فرهنگ سروری بوده است. 
دست‌شویس‌هایی از تحغذالسعادة به‌شماره ۵۵ پ- ۱۳۹ در 
فهرست شخه‌های خطی کتابسانا مرگزی دانشگاه تهران ونیز در 
کتایخاند حسميديةٌ بسهوپال در همندوستان نگه‌داری می‌شود. 
همچنین دو نسخه کامل و یک نسئه ناقص از آن در دست داعی 
الاسلام گرد آورنده فرهنکه نظام بوده است. 
متابع: تاریخ ادیات در ایران» ۳۸۲:۳۷۲-۳۷۱/۵! تاریخ فرشته؛ 


ادیب #ارسی در ه‌فاره| ۷۷۲ 


تحفةا لسلالین 


تفه تالم 


۶ تاریخ نظم و ظر در ایران» ۱۲۵۸/۱ داسرةالسعارف شوروي 
تابیک: ۱۴۷۱/۷ فرهنگ نظام: دیباچه. ۱۱۲-۱۱ فرهنگ نوسی 
فارسی در عند و پا کستان» ۶۶۵ ۴: فرهنتهای فارسي» ۷۱۷۰ 
فهرست. فرهدگهای ] کادمی علوم شوروی: مسکو ۱۹۶۲م: ۱۷/۶ 
فهرست کتاسفان سلی بارس ۱۲۰۱۲۰۰/۲ فپفرست کتب خعلی 
کنابسنانه مرگزی آستان قدس رضوی: ۱۲۰-۱۹/۱۳ قهرمست منطو طات 
شفیع: ۱۷۸ فهرست نسخه‌هاي خسطی فارسی؛ ۱۱۹۲۶/۳ فهرست 
نسخه‌های خعلی فارسی و تابیکی انستیتوی سل آسیاء نشسربه ۴؛ 
فرحنگهاي تشیری فارسی» مسکو ۱۹۶۲: فهرست شحفه‌های خطي 
کاسنانة مرکری دانشگاه تهران؛ 1۵۲۵۲/۲ س. اي بایفسکی:انسخه 
نادروتسفالسعادة»: بیام نوین» دوره ۵ شماره ۲؛ صص ۰۲۸ ۲۹؛ 
س. ای. بایفسکی؛ «تسسخه خسطی کمیاب: فرهنگ تفسیری 
وتحفة‌السعادة؛ فارسی؛ پیام نوین؛ دوره ششم: سبال ۱۱و۱۲ 
صص ۰۱۱۸۱۱۴ 

جاعتاخظ ع وا داون معا صعععگ ۱ ۵ 0۵۱۵۱۵ 


تیه تبرکا 


آنشینه 


تحفةا لسلاطین سوه دود بید ر ی 


تسهاة الش هرا (۳۵ععفقهاها ها تسذکره‌ای سه‌فارسی از 
افضل بیگ ان قافشال اورنگ‌آبادی در شرح زندگی شصت و دور 
تن از شاعران دکنی همروزگار نویسنده. این تذکره که نويسنده آن 
در دستگاه نظام‌الملک آصف‌اه (۱۰۸۲ - ۱۱۶۱فی) بنیادگذار 
دودمان نظام حید رآباد دکن و جانشینانش خدمت سی‌کرد در 
۵ نسوشته شده است و شرح زندگانی شصت شاعر 
مسلمان و دو شاعر هندی را بی ترتیب الفبابی دربردارد. کتاب از 
سید غلام‌حسن قادری, متخلص به سالک آغاز می‌شود و به 
میرزا مظهرجان جانان پایان می‌پذبرد. بیشتر شاعران اين تذکره 
از وابستگان دربار آصف‌جا: و پسرش ناصر‌جنگ (۱۱۶۱- 
۴ بود‌انسد. مولف گذشته از اشمار فارسی؛ برخی 
سروده‌های اردو را هم آورده و نیز در پی ذکر آصف‌جاه شرح 
مفصلی از رو یدادهای روزگار نخستین فرمانروایان دولت آصفیه 
به دست داده است. از این رد تحفة الشعرا از نخستین منایع درباره 
شاعران اردوسرا و اوضاع اجتماعی و ادبی روزگارشان و نیز از 
مأغذ مهم تاریخ دکن به‌شمار می‌آید. اين تذکره در ۸۱۹۶۱ در 
حیدرآباد دکن به‌چاپ رسپده است. 


مخآیم: اردو شعرا کي تذکری اور ندذکره‌نگاری» ۱۱۱۳-۱۰۹ تاریخ 
تذکره‌های فارسي. ۱۵۷/۱ - ۱۱۶۰ تدذکره‌نويسی فارسي در ند و 
پاکستان: ۳۷۸ 4۳۸۱ ف هن نویسی فارسی در حند و پاکستان, ۳۲: 
فهرست. مشترکك شنه‌های خی فارسی پا کستان» ۷۵۶/۱۱ - ۷۵۷ 
فیرست نشکه‌های خی موز؛ ملی با کستان کراجی؛ ۷۹۸ فهرستواره 
کتابهای فارسی: ۱۱۸۶۳۳ مصفتن و متقّدین مروت زبان و ایات 
فارسی ند در فرن یستم؛ 6۷: 
چم زجع ‏ 4 توا و واقطج‌برلا :5۷9 - ۱/59۸5 رتم۳۳ 
,18 1/249 ,بوتهافش ضهبیر ] 


مراد 


تحفها لصغر ‏ افی رخسرو دهلری 


تحفةالعالم (صعاهآماحگته۱): سفرنامه‌ای به‌فارسی توشته میرزا 


عبداللطتف. خان شوشتری* از سادات جزایسری شوشتر 
(۱۱۷۲س ۲۲۰ اق). این کتاب گزارش دیده‌ها و شنیده‌های میر 
عبداللظیف از ۱۱۹۰ تا ۱۲۱۶ق در نواحی غربی ایران؛ عراق و 
ها اثبت ومزلفت آن را در هند نوشته است. میر عبداللطیف 
بعدها ذیل تاتمامی نیز برکتاب افزود و اين ذیل گزارش سفرهای 
او از ۱۲۱۶ تا ۹ او است. وی سفرنامه‌اش را به نام پسر عم 
خود سید ابوالقاسم میر عالم بهادر از کارگزاران دستگاه اداری 
هند نوشته و آن را تسفةالمالم نامیده است. تحفةالسالم در یکی 
مقدمه و نوزده فصل وشته شده و اگر ذیل آن نیز فصلی در شمار 
آید این کتاب بیست فصل دارد. اما همه فصل‌های بيستگانة 
سفرنامه نیست و سفرنامه از نصل پانزدهم آغاز می‌شود. 
فصل‌های پانزده‌گانة نخست مطالبی در تاریخ شوشتر؛ وصف 
امامزاده‌هاه تبارنامهٌ سادات نوریه و سادات مرعشی و زندکینامة 
بزرگان نواحی غرب ابران است. فصل‌های دهم تا دوازدهم شرح 
زندگی بزرگان سادات نوریه» ماتند سید نعمت الله جزایری و 
سیدنورالدین؛ است. فصل پانزدهم به شرح پیشرفت‌های آروپا و 
گزارش اداب و ستن اروپاییان اختصاص دارد و میر عبداللطیف 
از نخستین ایرانیانی است که از تجوم کوپرنیکوس و گفته‌های 
نیوتن دربارُ نیروی جاذیاٌ زمین سخن می‌گرید و در آن‌ها به 
دیده تحسین می‌نگر د. تحفة العالم سرشار از آگاهی‌های ااست 
اول دربار؛ٌ شهرها و تواحی هند. آب و هرا و فرآورده‌های 


آدب قارسی در شه‌قار | ٩۲۴‏ ۱۷۱ 


تحفةا لفضلاه فی تراجم‌الکملا 


تحفدا لو اهلین 


کشاورزی و گیاورزیای آن سرزمین و آداب و رسوم و جشن‌ها و 
پرستشگاه‌ها و باورهای هندیان است. میر عبداللطیف در 
نوشتن این کتاب از تذکر؟ شوشتر عم خود سید عبدالله و تذکرط 
حزین نوشتة حزین لاهیجی فرآوان بهره برده است و با ای‌که 
که گاه مطالب آن‌ها را بی‌کم و کاست رونویس می‌کند هیچ نامی 
از آن‌ها نمی‌برد. تحفةالمالم بارها در همند و یک‌بار در تهران 
به‌چاپ رسیده است. 
مسنابع: تاريخ تذکره‌های فارسی؛ 2۵۶۸۵۶۵/۲ تسفتالسالم و 
یل اتسفه: سیر عبداللطیف شان شوشتری: به اهتماعم ص:سوسد: 
تهران, طهرری. ۱۳۶۳ش؛ الذر بعه ۲-۴۵۱/۳ ۱۳۵ فهرست کابهای 
چاپی فارسی؛ ۱۲۱۰/۱! شهرستوار: کتابهای فارسی: ۱۷۰ کاروند 
شسروی» ۱۴۱-۲۵۷! سیر طالبیا ۴۵۴۰۴۸۵۲ 
عمجت لبط (اص زک( عب دزن یچره امه اعد عوا عوهت 
۶ باعج تا زد (ع۱ج0 3 عااواه فر ۵ یب) عیا 1 
۳ کاحطوق :۱9 اما صداه۳ - مورا زو طحومنیهنظز 
24 ,ماشض) موجن و۳ :13-16 وزفیز 
دانش‌تامه 


تحفةالفضلاء فی تراجم‌الکملا -ب تذکرة علیای هند 


تحفةالکرام (صاقتعا .باه کتایی به‌فارسی ذر تاریخ عم می؛ 
به و یاه سند» از میرعلی شیر قانم تتوی. این کتاب که در ۰- 
۱ نوشته شده و سولف تا ۱۱۸۸ق مطالیی بر آن 
می‌افزود؛ در سه جلد تدوین پافته است: جلد نهخست در تاریخ 
عمومی و دربار؛ پیامبران و خلفا و پادشاهان» جلد دوم درباره 
هفت آقلیم با یادداشت‌هایی دربارة مردان نامی نواحی و 
۱ شهرهای مهم و جلد سوم در تاریخ و احوال مشاهیر سند در سه 
بخش: ال) در تاربخ سپاسی سند تا زمان کلهوره در ۱۱۸۱ق» 
ب) در ذ کر شهرها و قصبات سند و شرح حال مشاهیر و رجال 
علمی و ادبی آن‌جا» ج) در ذکر احوال دارالعکوهه تته و مشاهیر 
و ادبا و شعرا و علما و اولیای آن‌جا و در ذکر کسانی که در 
گورستان مکلی دفن شده‌اند. اهمیت این اثر اساسا در گزارش 
تاریخ سند و شرح احوال مردان نامی آن مسرزمین است. 
جلدهای دوم و سوم تحفةالگرام در ۱۳۰۴ق در لکتو و بخش 
اول جلد سوم آن به کرشش سید حسام‌الدیین راشدی با 
توضیحات و حواشی فراوان در ۶۱۹۷۱ در حیدرآباد سند 
ب‌چاپ رسیده است. ترجمه سندی و اردوی جلد سوم نیز در 


۷ به همت انجمن ادبی سندی انتشار یافته است. 
منابع: دییات فارسی بر مبنای تالف استوری: 4۶۴۸۶۴۷/۲ پا کستان 
مین فارسي ادب» ۳۴۵۰۶۶۲/۳ تاریخ ادیات سئمانان پا کستان و 
هنده ۱۱۳۶/۳ تازیخ تذکره‌های فارسی. ۵۶۸/۲: تحفةالگرام: به 
تصحیح سید حسام‌الذین راشدی: حبدرآباد سند. انجمن ادبی 
سندی» ۲۶۱۹۷۱ تد کره‌نوسي قارسی در هند و پاکستان: ۱۴۰۱ ۱۴۰0۵ 
ترجمه‌های متون فارسي به زدانهای با کستانی. ۱۷۳! فهرست عشت که 
نسخنه‌های خطلي فارسی پا کستان؛ ۰۵۰۹/۱۰ ٩۵۱۱‏ فهرستواره کابهاي 
فارسی. ۵۹۵/۱ 
تقاط ۱۵ ۵ دروکا داحوظ عور زن عنودا منوت 

۱۰ 


برزگر 


تحفةا لمحسئین («اصاعهطامص اما :۱۵) متتری به‌فارسی در بیان 


اخلاقی پسندیده از حامد سیلهتی. سراینده این اثر را در 
۶ | ۱۸۵۹ سروده است. حامد در این مثنوی حکاپاتی 
از کیتیای سعادت غزالی برگزیده و بیان کرده است. از مضمون 
اخلعار آشکار است که سحامد شاعری برجسته بود و زبان فارسی 
زا به‌خوتی می‌دانست. اشعار این مثنوی در سب تألیف رساله, 
دربارة بخل دو صفت سخاوت؛ در نکوهش طمع؛ در صفت 
فناعت؛ در ترغیب شکر و اختتام رساله است. این اثر در 
۴ 7 | ۹ در چابخانه عبر جد ید کلکته به‌چاپ رسیده 
است, 

منابع: فلا اله» ۰۱۸ ۲۱۵۱ خدتگزاران فارسی در ستگلادش» 

۱۳۹ 

فتح‌نیا طیری 


تحفةالنصایح + یوسفگدای دهلوی 


تحفةا لواصلین رصتاععه ).اما تدفره‌ای به‌فازسی در احو ال 


صوفیان لاهور: توشته در < ۶۱۲ق از نویسنده‌ای ناشناس. این 
کتاب درباره احوال عالمان و صوفیان لاهوری است و نکارش 
آن به غلط به شیخ احمد زنجانی - دانشمندی ساکن لاهور در 
روزگار مسعود یکم غزلوی (۴۲۱- ۳۳۲ق) - سبت داده شده 
است. بر اساس تحفیقات موجود تاریخ احتمالی تالیف آن باید 
حدود ۶۱۲ق باشد. 

متبع: لیا ابعهگتش ول ات نمی( 
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رب سیهیان 


تحفةالهند (9ظ۱معاجه) ‏ کتابی به‌فارسی در جغرافیای سیاسی 
و طبیعی هندوستان نوشتة بهولانات کهتری مولتانی فرزند 
منشی دین‌دیال. مولف این اثر را در ۲۶۶ اق / ۱۸۵۰-۱۸۴۹ 
نوشته و آن را در نه باب تدوین کرده است. موضوع باپ‌های آن 
از این قرار است: باپ نخست در احوال ابادی و تسختگاه 
فرمانروایان باستانی دهلی از راجه بکرماجیت تا روزکار مولف؛ 
باب دوم در طول و عرض و مرزهای کشور هند و شمار دامی از 
مال و سایر محاصیل, مراکز فرمائروایی: مانند شاه‌جهان‌آباده 
اک آباده محمدآباد بیدر: اجمیر: احمد‌آباد گچرات» مالره: اله آباد 
پتناء اوریسه اورنگ‌آباد کشمیر: مولتان و برار, پاپ سوم در 
کیفیت مشروطة صوبه‌داری و فوج‌داری؛ تهانه‌داری... در 
هندوستان؛ باب چهارم در منازل و فراسخ هر یک از صوبه‌ها با 
یکد یگره باب پنجم در بیان حاصلات ایران دیار به طوز اختصار؛ 
باب ششم در عجایب و غرایب عمارات مرتقع که سر به فلک 
کشیده‌اند. مانند مسحجد شاه‌جهان‌آباد» خاکسای همایون 
تاج‌محل» روضة سکندره...» باپ هفتم در اقالیم سبعه و نام 
امصار و بلاد قدیم آن‌جا باب هشتم در احوال جزایر و دریاها که 
در ربع مسکون آمده و باب نهم در احوال جبال آن‌چه مشهور و 
معر وفند. نسخه‌ای دست‌نویس اژ این اثر به شمارة 2وم121۸ در 
کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. 

منابع : ادیات فازس در میان حندران: 11۷۸ پاکستان من شارسی 

ادب؛ ۱۲۸۸/۲ فهرست مشترک نسنه‌های خعلي فارسی با کستان: 

۰ فهرست نشسئنه‌های خطی فارسی» ۳۹۲۲/۶ فهرمتوارن 

قایهای فارسی. ۱۸۲ 


فتح‌نیاً طبری 


تحفةالهند (#«عطاهعا۳ه): کتابی دایرةالمعارف‌گونه در لغته» 
ادییات و موسیقی هندی از میرزاخان این فخرالدین محمد. از 
زندگانی نگارند؛ اين کتاب چندان آگاهی نداریم و حتی درباره 
نام دی نیز اتفاق‌نظر نیست. در نسخه‌هایی از این کتاب که 
به‌شماره‌های 1763 در کتابخانة بادلیان آکسفورد و شماره 34 در 
کتایخانة برلن نگه‌داری می‌شوند» نام وی میرزاخان بن فخرالدین 
محمد آمده است که بیشتر پژوهشگران هم بر این نام اتفاق 
کرده‌اند. اما در نسخه‌هایی دیگر از این کتاب که به‌شماره‌های 
1 در کتابخانه ابران‌وهند لندن و 1074 در کتابخانه برلن 


تحفدا لهند 


نگه‌داری می‌شرند نام او میرزامحمدین‌فخرالدین آمده است. 
ریو نیز برپاية گفتة نویسند؛ تذکرة گل رعا از نگارند؛ تحفةالهند 
به همین نام یاد می‌کند. در مرآةالعالم آمده که یکی از نبیره‌های 
عبد الرحیم خان‌خانان (- ۱۰۳۶ق) با نام میرزاخان در ۱۰۵۵ق 
دارای منصب سههزاری بوده است. اما دانسته نیست این 
میرزاخان همان نگارنده تحفةالهند است یا کسی دیگر است, 
به گفتة میرزاخان در مقدمةٌ تحفةالهند؛ او کتاب خرد را به روزگار 
اورنگ‌زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) نوشته است؛» اما سال دقیق 
نگارش آن و اين‌که وی اين کتاب را به درستی به‌نام چه کسی 
نوشته است. روشن نیست. چنین برمی‌آید که میرزاخان 
تحفةالهند را به‌نام شاهزاده محمداعظم پسر سوم اورنگ‌زیب 
نوشته است. تحفةالهند در بی مدمه و هفت یاب وین بافتد 
است. در بخش پایانی کتاب هم حدود هزار واژء سنسکریت و 
هندی را به فارسی معنی کرده است. هشت باپ تحفةالهند از این 
قرارند: در علم پنکل یا عروض هندی‌ها؛ در علم شک يا قافیه؛ 
در علم‌النکار یا بدیم؛ در علم سنگاررس یا عاشقی و معشوقی؛ 
دز علم ستگیت با موسیقی؛ در علم کوک یا معرفت اقسام زن و 
مرداو صحیت‌داشتن و معاشرت و مباشرت با زنان با علم 
سامدزیک با نیافه‌شناسی. پیش از باب یکم؛ نویسنده در 
ققدمه‌ای,میسوط؛ به پررسی حروف الفبا و دستورزبان هندی 
میانه (برج بهاشا) پرداشته است. القبای سنسکریت يا هندی که 
به خط دیونا ری و از چپ به راست نوشته می‌شود دارای چهل 
و نه حرف است که از اين میان چهارده حرف مصوت. سی و 
سه حرف صامت و دو حرف نیمه‌هجاپی است. اما در تعفة الهند 
شمار حرف‌های صامت سی و چهار آمیده است. از مسیان 
حرف‌های صامت؛: هنده حرف ویژه الفبای سنسکریت و هندی 
است که در عربی و فارسی این حروف وجود ندارد. نویستده هر 
یک از حرف‌های الفبای سئسکریت را به‌دفت نام‌گذاری کرده تا 
حرف‌های مشابه با یکدیگره بازشناخته شوند. بررسی‌های 
میرزاخان در اين زمینه» نرآورانه و ابتکاری بوده است. وی 
همچتین نخستین کسی بود که به‌فکر تدوین دستور هندی میانه 
افتاد تا بیگانگان بتوانند به پاری آن زبان هندی را بیاموزند. از 
این‌رو: ی توان او را پایه مذاز دستور هندی مسیانه دالست, 
نخستین باپ کتاب تحفةالهند؛ یعنی عروض با پنگل» یکی از 
زیباترین باب‌های این کتاب است. بررسی تفاوت‌های عروض 
هندی با فارسی بر زیبایی‌های این بخش نیز افزوده است. زیرا 
بیشتر حرف‌های صامت که در تلفظ فارسی ساکن هستنده در 
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تحفةالهند 


عروض هندی متحرک می‌شوند و برخلاف ارکان عروض 
فارسی و عربی که سبب؛ وتد و فاصله ناهیله می شو ئل؛ در 
ستسکریت عصروض بر مبنای واژمای با نامگ | هندمه 
پایه گذاری شده است. گم عبارت است از هجای کوتاه با بلند با 
مجمه عه هر دوی آن‌ها؛ اما عروضیان هندی درباره عروضی 
چندان سختطیر نیستند و هر جا که ضرورت ایجاب کند هجای 
کو تاه را پرابر دو واحد یا هجای بلند را برابر یک واحد می‌آورند. 
حال اگر بیتی که باید دارای ۱۲ واحد وزن (۸ هجای کوتاء + ۴ 
هجاي بلند) باشده چنان‌چه دارای هجاهایی بیشتر باشد 
عروضیان هندی هجاهای اضاقی را نادیده می‌گیرند یا هجاهای 
میرزانخان در این کتاب کوشید» است تا اوزان هندی را با افاعیل 
عروضی فارسی بسنجد. از این‌رو» می‌توان گفت که کار وی 
همان‌گونه که در کتاب آمدهه برخی از اوزان هندی کاملا با بحور 
فارسي مطابق است؛ اما در موارد دیگر با یک هجای اضافه کو تاه 
با بلند یا عکس آن اوزان هندی از فارسی جدا می‌شود. بررسی 
وزن‌های جدید شعر فارسي براساس افزایش هجاء چنان که 
نمونه‌هایی از آن را پرویز ناتل خانلری در وزن شعر فارتبی 
پیشنهاد کرده اس با اوزانی که نگارنده تحفةالهند آورده است؛ 
همراه با منشعبات آن می‌تواند الگویی خوب برای سرایندگان 
باشد که خواهان نواوری و تثوع در آهنگ شمر فارسی شهستند. 
میرزاخان در باب دوم کتاب خود به بررسی علم قافیه می‌پردازد. 
به‌نوشتةٌ وی «چون کتابی مضبوط در این علم به‌نظر نیامده لهذا 
این نحیف به کلیات و جوئیات آن احاطه نموده و اصسطلاحی 
حروف گونا کون تافیه می‌پردازد و ی و دو حرف قافیه 
(حروف پیش از روی و پس از روی) را شرح می‌دهد. باب سوم 
ازنظر بررسی تطبیقی صناعات ادیمی فارسی و هبنديی بسپاز 
ارزشمند است و باز هم می‌توان آن را نخستین کوشش در زمينة 
یک بررسی تطبیقی برشمرد. باب چهارم در بیان علم عاشقي و 
مسعشوفی است که در سنسکریت: تن تارمن شوانده 
می‌شود. چون در زیان سنسکریت ادبیات عاشقانه رواج گسترده 
دارد و حتی در نمایش‌نامه‌هایی که بدین‌زبان در هزار سال پیش 


تحفها لهند 


با ژیباترین سبک توصیف شده است. منتقدان ادبی سنسکربت 
کوشیده‌اند تا به بررسی علمی مقوله عشق و عاشقی بپردازند. در 
ادبیات عاشقانهة سنسکریت برای عاشق و معشوق هندی: عشق 
افلاطونی بدون معنی است و اظهار عشق و دلبستگی هم از 
جانب زن به مرد است. در شیرینگاررس مرد را نایک و زن را 
نایکا می‌گویند. بررسی انواع گوناگون ایک و نایکا که میرزاخان 
آن‌ها را برشمرده است. نشان می‌دهد که وی مسثلةٌ عشق و 
عشق‌بازی, در جامعه هندوی را به‌دفت بررسی کرده است. باب 
پنجم در علم موسیقی یا سنگیت است. مراد از سنگیت؛ 
نوازندگی: خوانندگی و رقص است. هندی‌ها بر این باورند که 
موسیقی از شیواه خدای تخریب و افنا سرچشمه می‌گیرد و این 
خدا و همسرش پاروتی (۲۵۷۸۲1) را سنبع ظهرر رقعی 
دانسته‌اند. مکتب موسیقی شیوا سومیشورمت نامیده می‌شود و 
افزون بر آن چندین مکتب دیگر نیز در مرسیقی هندی وجود 
دارد؛ اما میرزاخان در این کتاپ جز مکتب شیوا؛ نها به بررسی 
سه مکتب دیگی یعنی مکتب‌های هنومان» بهرت و کل‌نات 
پردالخته است. چون مکتب هنومان رایج‌ترین مکتب موسیفی 
در زمان میرزاخان بود؛ او نیز در کتاب خود به بررسی کامل 
همین مکتب پرداخته است. او در بررسی دیگر مکتب‌ها؛ تنها به 
ابضاح مطالیق می‌پردازد که در مبحث هنومان‌مت گفته نشده 
است. او در هیچ‌یک از پخش‌های مختلف کتاپ نامی از منابم 
خود نیاورده است» اما در مبحث موسیقی کتاب‌های زیر را منایع 
اصلی خود برشمرده است: ۱ را کار | 41۳04۲۸4تافتل ۲- 
سنکّت دریسن | 042۴۸۸۸ 40017 ۳ب مان کوتوهل | 
ص1۲۲ 264/۷۸ و ۳۲ سیها وود | ۲۷۵۲۸ افتلقشگ در 
دورهُ اورنگ‌زیب که میرزاخان با وی همروزگار بوده دو کتاب 
ارژشمند دیگر نیز در زمینة موسیقی با نام‌های باری جاتحگ و 
راگه درین نوشته شده که میرزاخان از آن‌ها تامی نبرده است. این 
بخش از تحفةالهند را در کنار راگ درپن میرزا فقیرالله سیف‌خان 
سی‌توان از دقیق‌ترین و مفصل‌ترین نوشته‌های فارسی در 
مرسیقی هند به‌شمار آورد. روشن‌الدوله رستم جنگ ظفرخان 
در کتاب خود پا تام خلاصة‌الميش عالم‌شاهی که نگارش آن را 
۷ وق به بایان برده از این بخش تحفة الهند بسپار استئاده برده 
و عبارت‌هایی از آن را بدون تغییر آورده است. موسیقی هندی 
پر دو اساس شر / 0 يا آهنگ و راگ با مقام مبتنی است. 
موسیقی‌دانان هتدی شش گونه راگ برشمرده‌اند که نام آن‌ها در 
مکسائب مسختلف: متفاوت است. برای هر راگ و فروغ و 
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تحفذالهند 


تحفه ائنی عشریه 


منشعیات آن در موسیقی هندی خانواده‌ای تشکیل داده‌اند که 
برای خواندن هر یک از انواع راگ و راگنی و مشتقات آن زمانی 
خاص و فصلی مخصوص مقرر است. آنان هر یک از راگ و 
راگنی را با نقاشی نشان داده‌اند که مجموع کامل آن در کتابی با 
نام راگسالا آمده است. میرزاخان در تحفةالهند انوا راگ‌ها؛ 
مشتقات و نام‌های مختلف آن را در مکاتب گونا گون؛ با دقتی 
تمام بررسي کرده است. او در اواشر باب پنجم به رفص و 
موسیقی رقص که به سنسکریت تال گفته می‌شود نیز پرداخته 
است. موسیقی هندی در طي سدهها دگرگونیهاییپیداکرد که 
بزرگترین آن‌ها وارد شدن آهنگ‌های ایبرانی در آن در دوره 
ابیرخسرو دهلوی بوده است. امیرخسرو که چندین راگ یا مقام 
جدید اختراع کرده بود پبا تلفیق یک راگ هندی و یک متقام 
فارسی به آفربنش راگی جدید دست زد. دوازده مقام از 
مقام‌هایی که امیرخسرو تصنیف کرده؛ در کتاب میرزاخان 
بررسی شده است. تباب ششم تفه الهند درباره کوک بسعنی 
معرفت اقسام زن و مرد و امور مربوط به آن‌ها و باب هفتم 
دربار؛ سامدریک يا علم قیافه‌شناسی است. در هیچ یک از این 
دوباپ میرزاخان سخنی نو نیاورده است» چرا که گفتارهای وی 
در این دو یاپ هبان شفته‌های پیشینیان است. در جلد یک 
تحفةالهند که در ۱۳۵۴ش به تصحیح و تحشية نورالحسن 
انصاری و به همت بنیاد فرهنگ ايران در تهران چاپ و منتشر 
شده باب‌های ششم و هفتم از متن کتاب حذف شده است؛ زیرا 
به نوشتة مصصح کتاپ در این دو باب مطالبی «بس بی‌پرده» 
آمده است. اما در مشدمة مصصح آیده که عالمان ژیبایی‌شناسی 
هند زنان را به چهار قسم تقسیم کرد‌اند. مردان نیز به همین‌گونه 
بر چهار قسمند که هر یک از قسم‌های آن در براپر یک قسم از 
انواع زن قرار می‌گیرد. به‌نوشتذ هم‌او در زمينة آمیزش زنان و 
مردان عالمان هندی» هشتادوچهار گرنه آسن 25401۸ با راه‌های 
آمیزش جنسی را برشمرد‌اند» که میرزا خان سی و ششگونة آن 
را که به‌گمان وی ساده‌تر از دیگر راه‌ها بود؛ شرح داده است. در 
برخی معیدهای هندوان تمامی این ۴ گونه با مجسمه‌ها و 
ریزه‌کارهای آن بر روی چوپ نمایش داده شده است. او در بایان 
کتاب خود واژه‌نامه‌ای از واژه‌هاي هندی و سنسکریت به‌فارسی 
ترتیب داده که نخستین فرهنگ جامم از هندی و سنسکریت 
به‌فارسی است. این فرهنگ دربردارند؛ سبه‌هزار واژه است و 
نوبسنده همان‌گونه که در متن کتاب اعراب هسر واژ؛ هندی را 
آورده در تنظیم واژه‌نامه هم از این روش پیروی کرده است. این 


بخش با نام جلد دوم تحفةالهند (واژهنامٌ هندی به‌فارسی) در 
۳ به تصحیح نورالحسن انصاری به‌هست انتشارات 
داتش‌گاه دهلی در هند چاپ و منتشر شده است. 
منابع: تسفةالهند. به تصحیم و نحشیه نورالحسن انصاری, 
جلدهای پکم و دوم؛ فهرست مسنطوطات شيرانی؛ ۵۵۶۲۲۳ قهرست 
مشترکك نمنه‌هاي خعلی فارسی پا کستان» ۸۱۰-۸۰۹/۱؛ مرات‌المالمه 
۲ نگاهي به تاریخ ادب فارسی در حند. ۹۵۷۰-۵۶٩‏ 
جاو نیع ۶ و عبوماه:ت ۱.3611 494۱۲ [-۷]! 4 طرلاظ زا 
,3۱107۵۵ ۱/62 بصمیا ت لد چا یربهار 
جهال تاب 


تحقه ائنی عشر یه (9,عقصتصعهعجع۳طاها) کتایی به‌فارسی در 


رد آرای شیعیان از شاءعبدالصزیز با نام مستعار و تاریخی 
غلام‌حلیم ین قطب‌الدین احمد بن ابوالفیض دهلوی. ملف این 
کتاپ را در ۱۲۰۴ق تألیف کرد و در آن از دید حنفیان به رد آرای 
شیعیان بر داخته است. تحفلاً ائنی‌عشربه در دوازده باب و یی 
خاتمه توین شده و باب‌ها نیز به فصل‌هایی چند. بخش شده 
است. باب‌های دوازده گانه تحنه ائنی عشربه بدین شرح است: اب 
عونت ملذقب شیعه و انشعاب آن به فرق؛ ۲- مکاید آنان (دو 
فقل )۳.۰ احوال بزرگان سلف آنان؛ ۴- اقسام اخبار شیعه 
احوال اساتید ایشان؛ ۵- در الهیات آنان؛ ۶ نبوت در نود 
ایشان؛ ۷ اماست؛ ۸ معاد؛ 4 فقه شیعی؛ ۱۰ مطاعن 
صحایه؛ ۱۱- خواص آن مذهب (سه فصل): ۱۲- در تولا و 
تبراه در ده مقدمه. خانمه در ذم و تشنیم شیعیان است. انتشار 
این کتاب بازتابي گسترده در میان شیعیان پیدا کرد و واکنش‌هایی 
تند در میان آن‌ها برانگیخت؛ چندان که ردیه‌های گوناگون 
به‌فارسی و عربی بر این کتاب یا بخش‌هایی از آن نوشتند. در 
الذر بعه ام‌های هجده ردیه بر تحفه ای عشربه امد استه که از 
جملهٌ آن‌ها می‌توان از کتاب‌های کشف‌الشبهة عن حکی‌المتمة 
(موزه ملی پا کستان در کراچی» به‌شمار: 336.1970-172) از احمد 
بن محمدعلی کرمانشاهی بهبهانی, اللزهةالاشناعشرية فی‌الرد 
علی التسفة ال ثاعشربه در له جلد (هندء ۲۵۵ اق) از میرزا محمد 
کامل کشمیری و صوارءالا لیات / صوارملهية ( کلکته» ۱۲۱۵ق) 
از سید دلدار علی تقوی تصیرآبادی که هر سه به‌فارسی‌اند نام 
بر د. 
مستایع: الأذربعه: ۱۱۹۱-۱۹۰۱۰ فهرست کتایبای جایی فارسی: 
۳ ۵۱۸۹/۵ فسیرست مشستر که شففه‌هاي خی فازسی 


الاب تارسی 2 ت۳۳ 


پا شا لب 


تفه مثبیل 


۳ سکندری 


به‌صورت اشکال و تصاریس از دیگر مواردی است که در این 
کتاب به آن‌ها اشاره رفته است. یک نسح خطی ناقص از این 
کتاب به‌شماره ۳۴۲۰۲۱۳۶۹ در مسجموعه شیرانی کتانخانه 
دانشگاه پنجاب نخه‌داری می‌شود. 

متابع: باکستان سیر فارسي یبن ۱۳۹ تارب از سیانت: 


پا کستان: ۰۱۱۳۱-۱۱۳۰/۲ ۱۱۱۴۹ ۱۱۱۹۹-۱۱1۹۸ فهرست شسخه‌هاي 
خطي فارسي موزة فارسی ملی پا کستان» کراچی؛ ۱۸۵؛ مین کتب 
۳۹ ار سی و عرتي» اه ۷۹۵ 
نوش‌آیادی 
تحفه اسکندری -ء تحفةا لسعادة مسلمانان پاکستان و هنده ۳۷۳-۳۷۳/۳! فهرست مشترکك سحه‌های 
خعلی ارسی با کستان: ۳۷/٩‏ 
تحفه آکبرشاهی سب عباس‌خان سراوانی امیرهداتی 
تحشه بتچاب (حامز. همع طامن) / بنیعاب نامه وازهنامه‌ای پنجانی عفد مچالس سه تیف مجلس دبیر 
فارسی که در نیمه یکم سله نرزدهم میلادی به‌دست اجودها 


پرشاد لاهوری تألیف شده است. مولف اين کتاب را به‌دستور تحفه مجلس دبیر نازوما | تحتهالمان 


یکی از کارگزاران انگلیسی در لاهور به‌نام میجر جورج میکریگر 
وشته و ظاهراً در تألیف آن از مساعدت مولوی سراج‌الدیین 
لاهوری بهره برده است. این واژه‌نامه به‌منظور آشنایی با ژبان 
پنجایی نوشته شد و ظاهرا در دوره قوذ انگلیسی‌ها در پنجاب 
تنها واژه‌نامة پنجایی - فارسی بود که کسانی که تنها از طریق 
زبان فارسی می‌توانستند زبان پنجابی بیاموزند از آن استفاده 
می‌کردند. کتاب دارای دیباچه و فهرست مسطالب است. شیوه 
تدوین مطالب در این کتاب به این ترتیب است که هر صفخه 
به‌چهار ستون نقسیم شده است و در مقابل هر لفت پنجابی 
معادل فارسی و اردوی آن نوشته شده است و در ستون چهارم 
آن لغت به‌خط شاستری آمده است. حدود نیمی اژ برگ‌های 
کتاب اختصاص به الفاظ دارد که به‌ترئیب حروف الا آمدانت 
پس از آن به صرف افعال در سه‌زبان پنجابی؛ اردو و فارسی 
پرداخته شده است. آن‌گاه مصدرء حاصل مصدر صيغة ماضی؛ 
حال» امر و اسم فاعل و اسم مفعول افعال معلوم و مجهرل در 
هر سبه بان یاد شده است؛* سپس به حروفت اسامی اشیاء؛ 
اعضای بدن و متعلقات آن اشاره کرده است و در پی آن به‌بیان 
مطالبی چون مناسبات خویشاوندی» پیشه‌وران» جانوران؛ 
پرندگان: انسام غله, انواع غذاهاء داروهاه سبزی‌هاء ظروف؛ 
ابزاره شیر و فرآورده‌های آن ابزارهای کشاورزی؛ اسباب 
باغبانی؛ ائواع گل و میوه و بذن ابزار جنگیء اقوام و قبایل 
زمین‌دار و بسیاری اسامی دیگر در سه‌زبان پرداخته است. البته 
در بعضی موارد لغت فارسی نوشته نشده است. جمله‌های 
مرکب» محاورات و شضرب‌المثل‌ها در موضوعات گونا شون و 
فعالیت‌های مربوط به آداب و رسوم کشاورژی در روستاها 


کتابی چند دانشی از میرشاه‌ولی تتوی» متخلص به ولی (- ۱۳ 
شوال 3۱۱۵۰» فرزند مبر ابوالقاسم بن میرعلی‌اکبر بن 
عبدالواسم پن سید حسینی بن شکرالله بن ظهیرالاسلام بن 
قاضی شکرالله شیرازی. شاه‌ولی از نوادگان قاضی سید شک الله 
شیراژی است. سید شکرالله در جامهة بازرگانان همراه شاه‌بیگ 
ازغون,به ند رفت و در آن‌جا رحل اقامت افکند. میرشاه مردی 
دانشون صوفی و شاعر بوه و تألیف این آثر را در هجدهم 
جمادی‌الاولی,۱۴۸اق به انجام رسانید. تحفة‌السجالس در یگ 
عنوانْ و یازده فصل در قراعد و ضوابط منشأت شعراء صرف و 
نحو؛ عروض و قافیه؛ افسام شعی تقویم فارسیان, اسمای بروج 
فلک. صلم سیاق مساحت و زراعت تدوین شده است. 
دست‌نوبسی از این اثر که به خط خود مژلف است در گنجينة 
شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور (به‌شمارة ۳۰۲۰/۱۴ و با تاریخ 
۶ ربیم‌الاول ۱۱۵۰ق) نگه‌داری می‌شود. 

مسابم تاریخ ادیات مسلمانان پا شتا و هند. ۱۳۷۹/۳ تذکرة علماي 

خند: ۱۲۵۰ ففرست مطفطو طات شیرانی: ۷۵۶۴۲۳ فیهرست. مشم کد 

شسحطه های خی #ازسي پا کستان؛ ۸۸۰۹/۱ مقالاتالشعرا ۳۷ 

سپاهی 


تحفةٌ مفید (6054-060:00)» اثری به‌فارسی در نامه‌نگاری وشتة 


عبداللطیف بن مولائا حافظ ابراهیم. نویسند؛ این اثر از امالی 
فصبهٌ محمدوت در فیروزپور پنجاب بود و در زمان شاه‌جهان 
(۳۷-- ۱۰۶۴۷ف) مبی‌زیست. وی در این اثر که آن را دود 
۸ ۶۸ تألیف کرد برای نوآموزانی که در خحواتدن 
نسخه‌هاي نامه‌های پیشینیان ناتوان بودنده با اقتباس از شماری 


اذب قارسي در سبه‌فاره! ۷ 


تحقیق‌الا وزان 


تحقیق السداد فی مر لات‌الازاد 


از این نامه‌ها مجموعه‌ای از منشأت و مکاتیب گردآورد. در میان 
نسخه‌های خطی؛ اثری به نام رقعات عیبدالطیفت شم در دست 
است 45 روزگار و بستء‌اتی تیه شتا نیامده؛ اما استمال دارد اثر 
به‌شمارة ۳۸۴۸/۸۱۵/۱ در گنجینهة شیرانی کتابخانه دانشگاه 
لاهور ۴1 بهشماره ۳۷.۳۷.۱۱۵3 در کت بخانه موزه ملی پا کستان در 
کراچی نگه‌داری مبی‌شود. 
منابع: فسهرست سفطلوطات: شیرانی» ۳۵۲/۲؛ فهرست مشترک 
نسخه‌های فعلی فارسي پباکستان: ۸۱۱۲/۵ ۴۹۶ - ۱۳۹۷ فیهرست 
سفه‌های خعلي فارسي موزه علي با کستان کراچی» ۱۳۸۸ 
با لا تک مهو اد نیرز 
.اسماعبل‌پور 


تحقیق‌الاو زان (قد0۱«۷وتوطها)؛ رساله‌ای به‌فارسی در اوزان و 


مقادیر نوشته عبدالله بن محمد اشرف صدیقی (ز در اوایل سده 
۱۳۹ کشسورداران مغول در هند بنا بر نیازهای 
تجاری‌شان هرچند یی‌بار در معیارهای سنجش وزن - سیرء 
من تولا - تغییراتی دادند و بدین‌ترتیب واحدهایی چون سیر 
همچنین در وزن سکه‌های - درهم و دینار - سرزمین‌های دیگر 
تغییراتی داده بودند. عبدالله بن محمد اشرف برای استفاده 
حقوقدانان» داروفروشان و بازرگانان در تحتین‌الاوزان اطلاعاتی 
در این زمینه گرد آورد. این اثر در ۲۶۴ ۱ق در لکنو جاپ شد. 

منایح: تاریخ اایات سلمابان با کستان و هند+ ۳۷۶/۳ فهرست 

کاب ها چایی فارسی: ۲۲۲/۱ 1۱ 

.15 یلعای تاقوا (۵ وازتاز 


م.اسماعیل پوز 


تسسحقیق‌السسداد ی مسلات‌الازاد عم توطهب 
(ققدقاماقااععمستا , کتابی به‌فارسی در اثتقاد از سروده‌های 
آزاد بلگرامی* نوشتة محمدصدیق؛ متخلص به سخنور*. بسه 
لوشته سخنور در مقدم؛ این کتاب. در ۱۱۶۶ق آزاد بلگراسی 
به‌نگارش کتابی با نام ما ثرالکرام در دو دفتر پرداخت که دفتر یکم 
آن تاریخ بلگرام و دفتر دوم سرو آزاد نام دارد. سرو آزاد کتابی در 
زندگینامةُ شاعران فارسی و هندی‌زیان است و در آن نام سخنور 
و اپیاتی از وی نیز آمده است. اما به نوشتهٌ سخنور نویسندة 
سرو آژاد؛ به‌دلخواه در سروده‌های وی تغییراتی بی‌جا داد و 


نسخه‌ای از آن را نیز از دکن برای وی فرستاد. سخنور همچنین 
پادآور می‌شود؛ چون آزاد بلگرامی در بیشتر موارد به تغییرانی 


۱ دلبخو اهانه در سروده‌های شاعران دستزده: سرو آزاد نه‌تنها 


پسند فرهیختگان نیقتاه بلکه ایشان «تخطیه‌های فاحش 
برآوردند. چنان‌چه صاحب شیخ محمد روشن.. بدیهه الفاظی 
چند فرمودند که به اندک تغییر و تبدیل الفاظ چهار ماده تاریخ 
به‌هم می‌رسند... و آن این است: تف برین تکبری ( < ۱۳۷۴)؛ 
تف برین ترکیب (2< ۱۳۷۳۴): تف برین کتاب ( < ۱۱۶۵): تف 
برین تألیف (- ۱۲۶۳). به نوشتة سخنور وی پس از بررسی 
سرو آزاد و روا دانستن انتقاداتی که بر این کتاب شده بود نامه‌ای 
بآ بلگرامی در دگن فرستد که در آن چند نمونه از سرودههای 
خود را نیز آورده پود. آزاد بلگرامی نیز در پاسخ نوشت «که فقیر 
قریب هژده سال است که از وطن خود پرآمده‌ام دوستاتی که به 
تازگی مشق سخن پیش گرفته‌اند نه دیده‌ام و بر حیلیت و 
استعداشان اطلاع واقعی نیست؟ معذور باید داشت.» به‌نوشتة 
سخنور وی «بر اشمار مرسو له بنده دخل‌های بی‌جا محض برای 
نحایش مداد خود کرده. از دکن فرستاد و نوشت که بی‌اطلام 
فقیز اشعار خود را داخل ترجمه خویش به سرو آزاد نباید کرد و 
نسخه‌ها را تقشوش و مختلف نباید ساخت و احتمال دارد که 
شعری بی اطلاع فقیر داخل سقمی داشته باشد و آن سقم عاید به 
فقیر شوه و ناظران می‌گویند که مصنف این‌قدر علم نداشت که 
از این شعر سقیم استراز کند. در این صورت ستمی بر مصنف 
رفته باشد. انتبی من بعد این تنبیهات بی‌بنیاد که از طرف آزاد 
انتشار یافته مثنبه گردیده به سه دیوان آزاد که سرماية نکرت او 
تواند بوده پرداختم و به نظر اجمال ورق‌ورق گشتم. سبحان‌الله؛ 
مضمونی یافتم که مبتذل نبوده باشد بلکه اشعاری که به تازه 
مضمونی او آژاد ظن فاسد کرده برد سراپا مبتذل دیدم و به‌عینه 
مضمون اساتذه چنان‌چه در خاتمهٌ این نسخه در تحت اشعار 
خود بیان‌النظر نموده می‌آید. مع‌هذا اکثر جا عیوب فاحش به 
بادی‌النظر درآمدند و بالکلیه اغماض از آن نموده نشد و عمل بر 
نادانی و بی‌استعدادی بنده بود. برخی از آن اشعار مشعمل بر 
عیوپ و مذلت افدام افکار و تشنگی‌ها و ابتذال بودند؛ برچیدم 
و هر چند به خاطر بنده نبود که بر اشعار آزاد دخل‌ها کرده علم 
امتیاز بین‌الاقران براقرازم ره به یک قلم را از آن وادی گذشتن از 
سخنوری و خیرخواهی بعیذالعقل می‌نمود و لاجرم جسارت بر 
این کار کردم و نسخهٌ مختصر که به‌معنی مطول می‌توان گفت 
برای تبصرة پاران این فن مجتمع نمود و به تحقیق‌السداد فی 


ادپ فارسی در شبه‌قاره| "٩‏ 


تحقیقألقوائین 


مزلات‌الازاد موسوم ساختم.» عناوپن نقد بی‌پروای سخنور در 
این کتاب چنین است: تحقیق عیوب به‌کلام آزاد, تدفیق 
تشنگی‌ها اندر کلام آزاد؛ خانمه در بیان دخل‌های آزاد به کلام 
سخنور و به حکم ابتدال سراسر و دلایل آوردن از اشعار 
سخنوران نقاد برای تنبیه خاطر آزاد. بعدها عبدالقادر مسهربان 
اورنگ‌آبادی از شاگردان آزاد بسلگرامی در کتابی با نام 
تأدیبالزندین فی تگذیب الصدین با جانبداری از استاد خویش به 
انعفادهای سخنور پاسخ گفت. نسخه‌ای از تحقیق‌اسداد في 
مزلات‌الازاد به‌شماره ۲قف ۲۴ در انجمن ترقی اردو - کراچی 
نکه‌داری می‌شود. 
منابع: تاریخ ادییات سلمانان پا کستان و حند: ۱۱۸۵/۳ نذکره‌نوسی 
غارسی در حند و پاکستان؛ ۱۳۶4-۲۶۸ دالرتالععارت بزرکد اسلامی: 
۱ فهرست مشتر که نسنه‌های خطی فارسی با کستان: 
۳ غفهرست نسخه‌هاي خسطی فارسی انس ترقی اردوه 
کراچی: ۱۱۱۷-۱۱۵ اعد لو اط ۲۳۲۳/۶ 
جاک جرتع( جر ]هت یو مایت معا عومومی 
,1۳۵ نوج (د امد جترمتوار عبلد ای ولا علا و 
جهان تاب 


تحقیقالقوانین -ه حیران کرنولی 


تحقیق عسظیم آبادی هن ته؛ مسیرمحمد 
عظیم /علیم فرزند میر بدیم‌الدین سمرفندی: معروف به میر 
مستین: حد ۰ - عظیم‌آباد ۶۲( پووهشگر و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. وی که نسبش به سادات سمرفندی 
می‌رسید: سال‌های نخست ژندگی را در دهلی به‌سر برد؛ اما 
سرائجام به بنگال و عظیم‌آباد کرچید. مبرمحمد عظیم با 
زین‌الدین‌خان هیبت جنگ که از سوی اورنگ زیب» ششمین 
پادشاه از دودمان تیموریان هند (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) حاکم پتتا 
بودء دوستی داشت و از حمایت او برخوردار بود. تحقیق در 
دهلی نزد میرزا معز موسوی‌خان فطرت دانش آموخته بود. وی 
در تیراندازی و موسیقی دست داشت. بیش از نود سال زندگی 
کرد. گفته‌اند دیوائی از اشعار داشت. ابیاتی از سروده‌هاي او در 
سنا خوشگه و تذکره‌های دیگر آمده است. 

متابع: تذگ 5 الشعرای خی جاب اسلم خحان: ۲ روز دوش: ۱۱۳۹ 

سفییه خوش‌گوه ۰۲۵۷/۳ ۲۵4! صحت ابراخیم: 2۴۰ ۴۱! فارسی اذب 

بعیهد اورنگزیب: ۱۴۶ 


تدروی ابهری 


,5 مر وب موتعو- موز زد همه 
م, اسیچیا عیل پور 


تذروی ابهری (۳۱.ا ]۲۲.ص اي میلا تذروی؛ ۵ ۷ ای شاعر 


ایرانی. از مردم ابهر و خواهرزادة ترگسی ابهری )3٩۳۸۰-(‏ بود. 
در جوائی به عثمانی رفت و یک‌چند در خدمت فرمانروایان آن 
ساعان به‌سر برد. سپس رهسیار هند شد و میان سال‌های ٩۶۳‏ و 
۸ به خدمت خان‌خانان بیرم‌خان (-3۹۶۸) سپه‌سالار و 
وکیل‌السلطنةٌ جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ف) 
پیوست. در ۶۸٩ي‏ که بیرع‌خان بر جلال‌الدین اثبر شورید و 
جلال‌الدین اکبر: خان اعظم شمس‌الدیین محمد ضزنوی 
[-۹٩۹۶ی)‏ را بر سر او فرستاد و بیرم‌خان شکسته شد, تذروی 
نیز که در آن هنگام ملازم بیرم‌خان بود به اسارت خان اعظم 
درآمد. ان اعظم وی را به حضور جلال‌الد ین اکیر برد. بادشاه 
گورکانی؛ تذروی را بسیار پسندید و وی را در شمار شاعران 
دربار خود درآورد. تذروی از آن پس در دربار جلال‌الین اکبر 
به‌سیّ,می‌برد و وی و بزرگان درپارش,» به‌ویژه خان اعظم و پسران 
وی خان اعظم (درم) میرزا عزیز کوکه و بوسف محمدخان 
کر کلتاهی (-۷۳ی)؛ را مدح می‌گفت. سرانجام شیی به‌دست 
دزدان کشته شد, پیکرش را در آگره/ اکبرآیاد به‌خاک سپردند. وی 
غزل و مثنوی را نیکو می‌سرود. از آثارش: مثنوی حسن یوسف؛ 
بر وزن خسرو و شیرین؛ به‌نام بوسف محمدخان کرکلتاش؛ 
مثنوی دهنامه به پیروی از ده‌نامث این عماده به‌نام میرزا عزیز 
کوکه. 
منایم: آقلکده؛ چاپ سادات ناصری, ۱۱۵۴/۳- ۱۱۱۵۶ تاریخ 
تذکره‌های فارسی: ۳۷۹/۲ تاریخ تظم و نثر در ایران؛ ۵۳۳/۱ 
الذریعه؛ ۱۱۶۸/۹ رده لگ زبانها و ادبیات ایرانی؛ ۱۱۹۲ شام 
غربان: لا #۵۶ صبح گللن؛ ۸۴-۸۳ کاروان هندء ۱۲۱۳-۰۲۶۹/۱ 
مجمع‌الشهراي جمهانگیری: ۱۱۱۰ مرن الشرالب, ۲۰۴/۱ 4۴۰۶ 
مرأت‌الع الم ۵ متفب اشواریخ بدایرنی: ۲۰۲/۳- ۱۲۰۴ 
متنب اللطایت. ۱۱۶؛ شایج ال فکار: ۱۲۵؛ ننایی‌السا. ۱۸۱ ناهی 
به تاریخ ادب فارسی در هند» ۳۳۵؛ هفت افلیم. ۱۹۴/۳- ۲۱۹۶ دکتر 
غیامپور؛ «اضافاتی بر سلسله سفالات پوسث و زیضا: مجلة 
دانشگد؛ برین سال هفدهم: ۱۳۴۴اش؛ شماره ۲: صص ۱۹۰- 
۱ 


برزگر 


داب غارسي 2 نید قاوه | ۳" 


تذکرةالامرا 


تذکرةالملیای جو نپور 


تذکرةالامسرا (8عصنهاماععتها) تذکره‌ای به‌فارسی در ذگر 


امرای دربار گورکانیان هند از روزگار جلال اکبر گورگانی (۹۶۳- 
۲ تا پادشاهی اورنگ‌زیب (۱۰۶۸ - ۵۱۱۱۸) از کیول 
رام شاه‌جهان‌آیادی. او اين تذکره را در ۱۱۸۴ق در دو باب و هر 
باب در دو فصل تدوین کرد. در فصل اول از باب ثخست به 
هسزار و پانصد و پنجاه و هشت امیر مسلمان که در روزگار 
سلطنت جلال‌الدین اکبر تا عالمگیر ملقب به خان يا القاب دیگر 
بوده‌اند اشاره شده است. در فصل دوم از این باب به سی‌صد و 
چهل و هشت تن از امرای مسلمانی که لقبی نداشتند اشاره شده 
است. باب دوم نیز به همین ترتیب به دو فصل تقسیم شده 
است. در فصبل اول چهارصد و پنج تن از امرای هندو که ملقب 
به راجا پا رای بودتد ذ کر شده‌اند و در فصل دوم به صد و یک تن 
از امراي هتدویی آشاره شده که لقبی نداشتند. مولف در دبامحه 
کتاپ وشته است که دربارء منصب. القاب: تاریخ درگذشت و 
زادبوم هر یک از امرا تحفیق فراوان کرده و آگاهی‌هایی درباره 
بیست و چهار هزار و دوازده تن از امرای دربار گورکانی فراهم 
آورده است. اسامی امرا به ترتیب حروف الفبا آمده و از کسان 
بسیاری که لَقب مشابه داشته‌اند در یک ردیف یاد رفثه اسث. 
مژلف در نوشتن این تذکره از کتب تاریخی معتبر مانند اکرنامه 
طبقات ۱کبری؛ اقسبال‌نامه» تسوزک جهانگیر + بسادشاهنالبه؛ 
عالسکی نمه» ما عالمگیری؛ کلمات طیبات و رقايم کرايم بهرء برده 
است. از دیباچه کتاب چنین بر می‌آید که مژلف آیین هندو 
می‌ورزید اما به فرهنگ و سنت‌های اسلامی چندان خو گرفته 
بودکه بی‌هیچ تعصبی کتابش را با حمد و نعت پیامبر (ص) آغاز 
گرده است: 

مناپع: دییات فارسی مس عندوون گاید ۳ ناریح ادبیات 

مسلمانان با شتان و حند: ۸۵۵۸/۳ - 9۵۶۰ تدکرهتویسی غارسی در هند 

و پاکتان؛ ۱۷۶۶ فهرستوار؛ کتاپدای فارسی, ۲۰۵۸/۳: 

تا ۱ ۱ عاو‌هناع کار جع اججعط آن عبج‌هداعاعت 

کم توت کا هیرعط جبل اج میج ‌داددفت دک 1 جونزرد مب و 

بصهتععط عمط ۴ عبوداصیجت :1/399 ها ووت 3۳ سید بر 

1۶ کرتر ای کار قاجاوبوط وله اهاط 7 

(- ۱۳۱۵۵ رت ۳۳۵۱۱۵۸8۵۲ ۱13۵ ,طه۴طان۲ا بهلءاتحط 

4 اکتا ایا متو ار وزرا 


آمیرهدائی 


تدکرةالخواتین سه دوستی سیر قندی 
تذکرةالشعرای یختا دستورالفصاحت 


تذکر ةالعلیا (#اعامآصانععاتها) : کتابی به‌فار سی دز صرح احوال 


پیامیر (ص) و امامان شیعه (ع) از سیدمهدی علی فرزند نجف 
علی‌رضوی عظیم‌آبادی عالم هندی (- پس از ۱۲۶۳ق). این 
کتاب در یک دیباچه و دو قسمت و در دو مجلد تدوین بافته 
است. مقدمهٌ کتاب در ذکر جمع فرآن و علرم مخصوص به ائمد 
اطهار است. قسمت یکم زندگینامة اصحاب پیامبر و ائمة 
دوازدهگانه تا زمان غیبت صغری را در بر می‌گیرد و فسمت دوم 
در ذکر علماء فقهاء محدثان و مجنهدان از متقدمان و متأخران و 
معاصران موّلف است. تذکرةالعلما از گذشتگان شبر تازه‌ای 


ندارد اما در آن‌جا که به زندگینامة معاصران مولف ی پردازد 


آگاهی‌های باارزشی به‌دست مي دهد. سید مهدیی تذ ةالملما را 
دز ۲۶۰ اق نوشته؛ اما تا ۱۲۶۳ق مطالبی تازه به آن می‌افزود: 
است. از این کعاب چندین دست‌نویس در دست است که از 
ایا زانتت دست‌نسوبسی به‌شمار؛ 11.48 در گنجينة آذر 
دانشگاه,لاهور, نخْه‌ای عکسی از دست‌ویس این کتاب در 
کتابخانة آیت‌الله مرعشی نیز نگه‌داری می‌شود (شماره ۸۶). 
منایم: تکملا نجوعالسماه» ۶۶/۱ اللاریعه: ۴۱/۴: کشت السجب 
والاستار: ۱۰4؛ فهرست کنابهاي عکسی کتابسنانة ۲ بذالل‌الاسطی 
مرعشی نعلی؛ ٩۰/۱‏ ۲۱ غهرست مشترگ شسکه‌های خطی فارسی 
با گسیتان: ۱۱۰۱۸۲۱۱ فهرست شسئنه‌های خطی فارسی کتاسنانه 
دانشگاه پتیعاب لاعور, گنجیته آذر: ۴۲۸؛ زحذالنواطی ۵۰۵/۷ 
و 
رسولی 


تسذکرةالملمای جوئپور (ودانهج قهداماها اه 


آن‌جا از خیرالدین محمداله‌آبادی ( - ۱۸۲۷م), او این تذکره را 
در ۲۱۶اق برای راه‌یافتن به حضور فرماندار انگلیسی, لرد 
مارکوس و لدکی (۱۷۶۰. ۱۸۴۲) تألیف کرد. اگرچه این 
تذکره بسیار سختصر است. ولی اهمیت فراوان دارد. تذکره در 
یک دیباچه: سه فصل و یک خانمه است. فصل نخست کتاب 
در اوضاغ جرنپور و فصل دوم در اسوالن عد.ه‌ای از فضسلای این 


الاب فا سی ۳۵ شبه‌قاره |[ ۴۳۹« 


تذکرةالکرام 


شهر است. در فصل سوم دربار؛ٌ تأسیس مدرسهٌ جونپور و تدبیر 
فراهم آمدن طالبان علم در اين شهر سخن رفته است. جونپور در 
۲ به روزگار سلطان فیروزشاه: آباد شد, سپس در روزگار 
پادشاهان بعدی به رونق آن انزوده شد و در خلم و دانش 
پیشرفت بسیار کرد. در تذکره از این پادشاهان نام برده شده است. 
همچنین از پیست و دو عالم مشهور یاد رفته که موجب رونق 
علم و دین در این شهر شدند. خانمه کتاب در احوال خود مولف 
است. مو لب در نوشتن این تدکره از تب تاریخ قبروزشاهی: 
طقات ناصری؛ طقات اکری و مانرالکرام» بهره برده است. این 
تذکره در ۱۳۲۵ق به کوشش محمدتئناءالله در گلکته به‌چاپ 
رسید. 
منابم: تاریج ادیات مسلمانان پا کستانن و جند, 1۵۶۲-۵8۱۲۳ تارج 
تذ کره‌های فارسی؛ ۲ تنل کره‌نو سی, فارسی در عند و پا کستان: 
۸۵ غهرستواره کابهای غارسی: ۱۲۲۷/۲ و ۲۱۷۲/۳ 
۳۶ 18 نا وکا معط ۱ آت نج 0۱۵10 
جوا زد وه ۳۲ج حون ۳ :1/311 جوب کار 
توعنود مقر + ان مایت جر رز بعمصبتتجلا توتیجوط 
011 ما مهاعموط موز زد عم جزنز شم امورحمظ زد 
۱ 
سپاهی 


تذکرةالکرام (قجعط امتعتعصاجهفی تذکره‌ای به‌فارسی در شرح 
احوال مشایخ پهلوار بهار از محمد اپوالحیات قادری پهلواروی 
بهاری جعفری زینبی, نویسنده در مقدمه‌انی کرتاه که بر این 
کتاب توشته یاداور شده استه که مدت‌ها در بی ان بود تا به 
گردآوری شرح احوال برخی از مشایخ بزرگ خود بپردازد باما از 
نامساعدت ایام فرصت دست نمی‌داد و از بی‌بضاعتی جرئت بر 
این متصد اعلی نمی‌افتاد.» به‌نوشتةً ابو الحیات او در این تذکره 
احوال برخی از بزرگان دین را که از کسان موثق شنیده و با ذ کر 
سند نوشته است. اما نیازی به ذکر سند دربار؛ آنچه خود 
تا کج ری تتیدو ات که ایازم کواییشی کراز ی 
که در این مشاهده‌ها شربی وی بوده: از ثنات بوده‌اند؛ اسا 
نویسنده از آوردن نام آنان خودداری ورزیده است. آضاز ایسن 
کتاپ از باب تیمن و تبرک به‌نام شاه‌محمد مجیب‌الله قادری و 
پایان آن به‌نام پیر او عمادالدین قلندر است تا آغاز و پایان کتاپ 
با یکدیگر مرتبط باشد. در اين تذکره شرح احوال نزدیک به 
پنجاه تن از مشایخ آمده که پیشتر آن‌ها در سده‌های دوازدهم ۳ 


تذ گرا لمعاصرین 


سیژدهم هجری زندگی می‌کر دند. تذکرة الگرام؛ نخستین‌بار در 
لکنو به چاپ سنگی رسید (۱۸۸۰ع), 
منبع: تذکرة‌الکرام؛ فهرست کنایهای فارسي چاپ سنگي و کسیاب 
کتایسنانه کج .ینش, ۹۶۹/۱۱ 


نوش‌آبادی 


تذکرةالکلام س خلاصةالگلام 


تذکرةالستقین (عنومااهصامعجعاعها)/ تذکرةالستتن في احوال 


خلفای سید بدیم‌الدین» تذکره‌ای به‌فارسی نوشتة سولوی 
سیدمحمد أمیرحسن مداری قتصوری فرزند سیدشاه آشون؛ 
رئیس مکنپور, وی در روستای مکتپرن میان کانپور و الله‌آباد و 
بودباش شیخ‌شاه مدار (-۸۴۰ق)» می‌زیسبت. امیرحسن این اثر 
را در یادکرد این شیخ؛ خلفای او و دیگر بزرگان و اعضای این 
سلسله؛ تا روزگار خودش؛ وشته است. تذکرة المتقین در کانبور؛ 
در سه جلد به‌چاپ رسیده است (جلد نخست آن در ۱۳۱۵ق و 
جلدمای دوم و سوم در ۱۳۲۲ق). 
منابع: تذکرهنوپسی فارسی در هند و پساکستان: ۵۲ فهرستواره 
کتایهای فارسی, ۲۰۷۵/۳ ۱۲۰۷۶ 
وزی ات 9 ۱۴یا بقاوع - و3 رل رت ررووه۶۲ 15 
۵ ۲۲یا ۲۶۴۵۴ 
م.اسمباعیل پور 


تسدکرةالسعاصرین (۵۱0 9,۱0۵ تها) | تذکرف رین | 


تذکرةالشعرای معاصرین؛ تذکره‌ای به‌فارسی در اصوال شعرا و 
علمای اواخر عهد صفوی از ۱۱۵۴ تا ۱۱۶۵ق. شیخ محمدعلی 
سح برد ۷ لا هیجچی این تدکره را در ۱۱۶۵ در مدت نه روز در 
یک مقدمه و دو فرقه بدون نظم الفبایی و تاریخی به پایان 
رساند. مقدمه در سب تألیف کتاب و چگرنگی آن است. فرقة 
نخست در شرح احوال بیست تن از علمای معاصر است که از 
صدرالدین سیدعلی‌خان ین سید نظام‌الدین احمد حسینی آغاز 
می‌شود و با صدرالدین جیلاتی پابان می‌گیرد. فرفة دوم در 
احوال هشتاد و یک تن از شعرای معاصر است که با یر طاهر 
آغاز می‌شود و با میرزا محمد شیرازی به پایان می‌رسد. این 
تذکره از ند لساظ ارزشمند است: ۱- نا اندازه‌ای وضع 
انحطاط اببی و ضعف سیاسی اواخر دورة صسفوي را نشان 
می‌دهد» ۲- اشعار این تذکره روشن می‌سازد که فن شعر و 


دنب فازسیي ۳ شیاه | ۷ 


تدکرةالملوک 


تذکرةالواقعات 


شاعری رو به زوال رفته و همسنگ اشعار متقدمان و متوسطان 
نیست و ۳- اطلاعات آن دقیق و موثق است. زیرا سژلف با 
بیشتر علماً و شعرا دیدار داشته و چون آن شاعران جندان 
معروف نو ده‌اند: از این‌رو اين تذکره تنها منیع اطلاعاتی درباره 
آن‌ها است. حزین در این تذکره جملات و کلمات عربی بسیاری 
به کار برده است. تذکرةالمعاصرین یک‌بار در ۲۹۳ اق در لکنو 
به‌ضميمة کلیات حزین و بار دیگر در ۳۱۱اق در کانپور چاپ 
سنگی شد و پار سوم در ۱۳۳۴ش در اصفهان با مقدمة 
محمدبافر الفت به‌چاپ رسید. مقدمة دیوان چهارم حزین هم در 
آخر این چاپ آمده است. چاپ چبهارم تذکرةالسعاصین با 
مقدمه تصحیم و تعلیقات معصومه سالگ در تهران انجام 
گرفته است (۱۳۷۵ش). 

متابع: تاریخ ادبیات مسلمانان پساگستان و خند, ۱۱۹۲/۳ تاری 

ذ کره‌های فارسی: ۳۴۹ - ۱۳۵۹٩‏ تذکرت المعاصرین: چساپ سعمصویدة 

سالک مقدمه! تذکره‌نوسی فارسی دو ند و پاکتان: ۰۳۴۱ ۱۳۷۶ 

الذریعه, ۳۸/۴ فهرست کتایهای چایی فارسي: ۱۲۳۸/۱: فیلرست 

سشترگ نسه‌های خعطي, فارسی, سا کستان: 4۷۵۰/۱۱ فهرستوارط 

کتایبای فارسي: ۱۸۶۵ ۱۱۸۸۷ 

۵ ا۴۵طای ۱۳۱ وا کامنتنوک ت۳۵ ات عیج ما62 

۲( ۱۶ ۵۲ 2۵1۵9۶ ۱350-3511 بفه‌اززه دنهد 

43 ب ۱۳۵۲ رع پاک ات۳ با صا حول 

یبط شوه باتاح ال باتفا 1 عبط عرل زد منود اداهت 

1/۱61۱ رجعه۴طنشا صتتعتقمظ عط) وا عروزبيبمد لا 

۴ ۱ 5اطه فا عصاعظ ۱۱ زد عیج ۲۵/۵/0 جع( 


۷3-۰ توق ۵ میک جتاتنهاه «بل و مدزم‌لاون 


حجتی 
تذکرةالملوک ‏ رفیع‌الدین ابراهیم شیرازی 
تدکرةالنسا 2 یر ات 


تذکر ةالو اقعات ,۲۵۱۰۷۵ ,۲۵ ها کتایی به‌فارسی دز شسرح 
رخدادهای تاریخی دوره همایون (۳۷٩-۹۶۲ق)؛‏ از سال 
آفتابه‌چمی. این کتاب که در ۵۵٩ق‏ نوشته شده است. به‌نام‌های 
تاریح ظمابون سای ها بون نامه : تاز بخ ضما نون ؛ تاز بخات صمایون و 
تاریخ جواضر شاشي هم آوازه دارد و دری دارنده بک عقاریه و پنج 


فصل است. اما فصل‌های آن با آنچه نویسنده در مقدمه وعده 
داده است؛ چندان همخوان نیست و گه گاه بسیار مفشوش است. 
خلاصه مطالب این کتاب چنین است: ۱-جلوس همایون؛ ۲.- 
جنگ بهادرشاه و تسخیر گجرات» فتح دژ چنار در نتيجه از 
خودگذشتگی و فداکاری سخصی همایون؛ ۳- جنگ‌های 
همایون با افاغنة بنگال و موقعبت‌های وی در نواحی بنگال؛ 
۴ آغاز حملات متقابل و برقآاسای شیرشاه افغان و 
شکست‌های پی‌درپی همایون در جنگ‌های چوسه و قنوج؛ ۵- 
مرح سرگردانی و نابساماني‌هایی همایون و دسیسه کاری‌هايی 
پرادران وی؛ ۶ فرار همایون به ايران و استقبال گرم تهماسب 
یکم صفوی (۹۳۰- ۹۸۰ق) از وی؛ تیرگی روابط شاه تهماسب 
با همایون» رف سوء تفاهم و تجدید روابط, کمک نظامی ایران 
به همایون؛ ۷ تسخیر کابل با کمک قشون فزلباش استقرار 
سلطنت در افغانستان, تدارکات و تجهیزات نظامی همایون به 
منظور حمله به هند وفات شیرضاه؛ ورود بیروزمندانه همایون 
به دهلی و تشکیل دوبارء سلطنت تیموریان هند؛ ۸ مرگ 
همایون براثر سقوط از پله‌های کاخ شاهی. از شیوه نگارش 
تذ کرةالواقعات جنین برمی‌آید که نگارند؛ آن نویسنده‌ای حرفه‌ای 
نبوده و دانشی جندان نداشته است. از این‌رو نباید سبگ 
نگازشی بشته و.اسئوار از وی انتظار داشت. چنان‌که خود در 
مقدم کتاب یادآورد شده است» پستی و فرومایگی سیک 
نگارش وی با عظمت و بزرگی سوضوع متناسب و سازگار 
نیست. او ساده‌دلانه هر آن‌چه را دیده و شنیده است بدون 
اغرای‌های بی‌پایه یا اظهار فضل‌های بی‌جا با زبانی ساده و 
بی‌بیرایه نوشته است. تد در ال اقعات مشتمل بر یادداشت‌های 
جوهر در دور بیست‌ساله خدمت وی در دستگاه سلطنتی 
همایون است و از آن‌جایی که مولف ناظر دقیق اقبال و ادبار 
پادشاه بوده و در تمام رخدادها شرکت داشته است. از منابع 
معتبر و موثق دور؛ همایون به‌شمار می‌رود. به‌ویژه در به‌دست 
دادن آگاهی دقیق از روابط همایون و شاه تهماسب صفوي ‏ 
ارزشی بسزا دارد. اين اثر پر ارزش نخستین بار در پیش از یک 
سد؛ گذشته به قلم یکی از خاورشناسان انگلیسی به این زبان 
ترجمه و منتشر شد. پس از آن هم بارها به دست دیگر 
پژوهشگران انجلیسی ترجمه گردیده است که برخی از آن‌ها 
عبارتند از: ۱- برگردان سرگرد چارلز استوارت (لندن» ۱۸۳۲م) 
که نارسایی‌هایی بسیار دارد و غلط‌هاي فراوان در آن راه بافته 
است؛ ۲- ترجمه ارسکین که به صورت دست‌پوشته است؛ ۳- 


ادب فارسی در شبدقاوه] ۷۷۲۴ 


تذکرة آزرده 


تلگر؛ اسحاقیه 


ترجمة الیوت که برگردان بخش‌هایی از کتاب نذکرةالواقعات 
است. معین‌الحق نیز اين اثر را به اردو برگردانیده و ترجمة او 
به‌همت انجمن تاریخ پاکستان چاپ و منتشر شده» اما متن 
پارسی این اثر تا کلون به‌چاپ نرسیده است. نسخه‌های خطی 
تذکرةالوافات نیز بسبار است. اما دو نسخه از قشدیم‌ترین 
نسه‌های آن چئین است: ۱-موزه بریتانیایی؛ به شمارء 46 2 که 
در ۱۰۱۹ق کتابت شده؛ ۲ دانشگاه پنجاب (مجموع شیرانی) 
به شمار: ۱۸۶ که در ۱۰۷۶ق کتایت شده است. 

منابع: وزج تسوریه. ۸۸/۱ ۱۸٩‏ تاریخ نظم و نثر در ایران. ۲۶۲ 

تاریخنویسی فارسی در عند و پاکستان» 4۴ ۱۹۶ نرجمه‌های ستون 

قاری به زدانهای با کستانی: ۱۷۷؛ فهرست مشترک نسته‌هاي خفي 

فارسی پا کستان: 2۳۹۶/۷۰ ۱۳۹۷ فهرستو اره کتایهای فارسی: ۱۲۱۶: 

۹ نگاهی به قاریخ ادب فارسی در هند. ۲۸۵. 

جهان تانب 


تذکره آزرده (950۳0+<علعه) کتابی به‌فارسی در شرح 
احوال و نمونة آثار شعرای اردوسرای شبه‌قاره از سفتی 
صدرالدین آزرده* ( - ۳۸۵ ۱ق), او اين تذکره را میان سال‌های 
۰-۹ ۱۲۳۳قی تألیف کرده است. نسخه‌ای خطی از چهل و 
چهار صفحة ابتدای کتاب به‌شمار؛ 159 در کتابخانة کورپس 
کریستی کالج کیمبریج نگه‌داری می‌شود که به کوشش دکتر 
مختارالذین احمد به چاپ رسیده است ( کراچی ۶۱۹۷۴). پس 
از مقدمةٌ مفصل مختارالدین احمد دربار: مولف و ائرش؛ 
فهرست اسامی صدرشش شاعر به تر تیب الا آمده است. این 
فهرست با اثر شروع شده و به فائم پایان یافته است. آن‌گاه 
دیباچة کوتاه مژلف و در پی آن متن تذکره و پس از پایان متن 
حواشی مصحح آمده است. در این بخشء مختارالدین احمد 
دربارٌ یکایک شعرا آگاهی‌های تازه‌ای به دست داده و پاره‌ای 
مطالب تذکره را با منابعی که مولف از آن‌ها بهره برده مسقایسه 
کرده است. مژلف بیشتر مطالب این تذکره را از تذکرا هندی و 
مجموعة نفز گرفته است. البته وی از منابم دیگی مانند عمدة 
منتضیه و عبارالشعرا نیز بهره برده است. 
منایع : تذگره آزرده؛ دالرةالمعارف برش اسطامی: ۳۲۷/۱ 


0 


اهپر هد انی 


تذکره اپن طرقان (حتوساع-ساععجعسعاعها) کتابی به فارسی 
در شرح احوال چهل و یک شاعر اردوسراء نام مژلف آن 


به‌درستی دانسته نیست. از متن کتاب برمی‌آید که نام پدرش 
امین‌الله متخلص به طوقان؛ بوده و از ابن رو؛ این تذکره به‌نام 
تذکر این طوفان خوانده شده است. به‌نوشتة پادگار ضفیم و آب 
حیات» امین‌الله طوقان دوست ناسخ بود و پسرش عظیم‌الله 
رغمی نام داشت. شاید مژلف این تذکره همین عظیم‌الله رغمی 
باشد. مژلف شاگرد غلام یاسین‌خان اله‌آبادی بود. تاریخ نگارش 
تذکره در متن آن نیامده. ولی از شرح احوال برخی شاعران 
برمی‌آید که میان سال‌های ۱۲۴۷ و ۲۵۱ اق نوشته شده است. 
شرح احوال‌ها بسیار کوتاه و بلندترین آن‌ها متعلق به ناسخ و 
غلام یاسین‌خان (ه رکدام در چهار یا پنج سطر) است. گزیده‌های 
سروده‌های شاعران نیز بسیار مختصر و پیشترین آن‌ها در پانزده 
بیت است. مفصل‌ترین گزیده‌ها از یباسین‌خان (بیست و یک 
بیت) و ناسخ (هفتاد بیت) است. با این همه؛ در این تذکره از 
شاعرانی یاد رفته که در جاهای دیگر نامی از آن‌ها نیامده است و 
اشعاری از برخی سرایندگان آمده که حتی در دیوانٍ آنها دیده 
نمی‌شود. نسخه منحصر به‌فرد تذگرة امن طوفای در کتابخانه 
عموّمی شرقی پتنا (بانکیپور) نجه‌داری می‌شود. قاضی 
غبذالودوه با بهره‌گیری از آن؛ این تذکره را با هشتادوهشت 
قیفحه عقدمه و تعلیقات (ستن تنها در ۱٩‏ صفحه) در پتنا 
هچاپ. رسانده است (۱۹۵۴ع). 

منابع: اردو شعرا کي تذکري اور تدذکره‌نگاری, ۲۷۶ ۰ 1۲۸۰ قاری 

ادسات مسلمانان: یا کستان و عدد؛ ۲۱/۳ ۲: فهر ستواره کابهاي فارسی: 

۷/۳ 

سپاهی 


تدکره اسخاقیه (عزاوقدعهعجعبعاتها), کتاب به‌فارسی در سم 


پزشکی از شیخ محمد اسحاق فرزند شیخ نور محمد مولتانی. 
مژلف در دیاچذ کتاب مطالبی مختصر در احرال خود و 
خاندانش نوشته است. نیا کان وی از مردم مدینه بودند. نیای او 
به دلا یلی که دانسته نیست به شبه‌قاره هند کوچید. پدر موف در 
لاهور ملازم نواب امانت‌خان بود و علم طب را از پزشکی 
مسیحی په‌نام حکیم آنتون آموخت. وی آسوخته‌هایش را به 
فرزند بزرگش محمدحیات منتقل کرد و محمداسحق دانش 
پزشکی را از برادر بزرگش فراگرفت و به‌قول خودش برای این‌که 
یادگاری برای نسل آینده به‌جا نهد اين کتاب را تالیف کرد. کتاب 
در یک مقدمه چهار ذ کر و یک خاتمه است. مقدمه دربارة آداب 
و شرابط پزشکی است. در ذکر اول دربار* اعضا و جوارح و 


اب قارسی ۳۳ سیه قاوه | ۹ 


تذکرة بغراخانی 


تذکرة بی‌جگر 


طبایم سخن رفته و از شش عتصر لازم برای سلامتی نام پبرده 
شده است. در ذکر دوم از انواع پیماری‌های اعضای مختلف بدن 
و روش درمان آن‌ها یاد شده و نیز مقاله‌اي عربی از ابن‌سینا 
درباره پرورش اطفال و مقالٌ دیگری در احوال اطفال در این 
بخش آمده است. در ذکر سوم با نام ادویة مسفرده؛ سا تر تیب 
حروف الفبا از اسامی عربی داروها و روش درمان با آن‌ها و در 
ذکر چهارم با عنو ان ادو یه مرکبه از روش‌های درمان با داروهای 
ترکیبی کوناگون سخن رفته است. نسخه‌ای دست‌نویس ژ این 
کتاب به‌شماره ۶۱۰ در کعابخانه عمومی پتجاب نهه‌داری 
می‌شود که هشت‌صد صفحه دارد و بدون اختتامیه است. با 
توجه به اين که نسخه یاد شده در سدهٌ سیزدهم هجری کتابت 
شده است ظاهرا تاریخ تألیف کتاب نیز باید در همین سده باسد, 
منابع: پباکتان مین فازسي ادب ۲۹۸/۳ - 
نسخه هی خطی فارسی با کتان: ۸۵۲۸/۱ 


« ا شیر مسته مش که 
سپاهی 


تدکرة پغراخانی (قا ق که واه پعتها) | تذکرة مشایخ ارسیه 
کتابی به فارسی در احرال متصوفان سلسلة مشایخ او سسیه اژ 
موّلفی ناشناس که خود از دراویش این سلسله بوده است 
(فپرستوار؟ کتابهای فارسی نام سولف کتاب‌را احمد فرزند 
سعدالدین اژغنی ازکمی نمنگانی باد کرده است). صولف در 
سیب تألیف کتاب می‌آورد که به وی الهام شده کتابی در احوال 
و کرامات و مقامات مشایخ و متصوفان سلسله اوبسیه بتویسد 
تا احوال این بزرگان پوشیده نماند. نوپسنده این تذکره را به‌نام 
ستق یغر‌اضان عبدالگریم» او لین پادشاه ترکان مسلمان قراخانیان 
(-۳۴۲ی) که پیرو این فرقه بوده تألیف کرد و به‌نام او تذکرا 
بفراخانی نامید. نذ کرة بغراخانی در یک مقدمه» سه‌مفصدء چهل 
باب سی‌فصل و یک خانمه است. هر بابی از کتاب احوال یکی 
از عرفا را دربردارد, برخی باب‌های آن بدین‌گونه‌اند: پاپ سوم در 
احوال شیخ نظام‌الدین اویسی؛ باب هفتم در احوال سلطان ستق 
بغراغان, باپ بازدهم در ذکر شیخ بهاء‌اویسی بلخی: باب 
شانزدهم در ذکر شیخ عبدالرحیم سیستانی اویسی؛ باب 
بیست‌ویکم در احوال اویس قرنی؛ باپ سی‌وهشتم در احوال 
خواجه تاح‌العطائی اویسی. در اين کتاب به کرامات مشایخ 
اشاره شده و نیز به افسانه‌ها و روایات مبالغه آمیژی که پس از 
مرگشان دربار؛ُ آن‌ها به‌زیان‌ها می‌رفته نیز پرداخته شده است. 
سیزده فصل پایان کتاب نیز اختصاص به احوال زنان عارف؛ 


جون بی‌بی صالحه اویسیه؛ بی‌بی خد بجة او یسیه و بی‌بی 
عايشه کاشغری دارد, نگر اپن کتاب ساده و روان است؛ فقط در 
آغاز برخی ایواپ و فصول کتاب. نثر آن مسجم می‌شود. مژلف 
ذر نگارش آن از بات فرآن احادیث گفتار عرفا و مشایخ 
متصوفه نیز بهره گرفته است. تاریخ نگارش این تذئره دانسته 
نیست؛ اما چرن نثر کتاب به نثر دورة تیموری نزدیک استه 
شاید بتوان گفت که در اوایل سدد؛ٌ دهم هجری تألیف یافته باشد. 
این تذکره در آسیای مرکزی بسیار مشهور است و به کرشش 
نبازی کاشغری» به زبان ازیکی ترجمه شده است. تذکره بخراخائی 
در ۱۳۷۶ش به تصحیح دکتر محمدمنیر غالم در اسلام‌آباد 
به‌چاپ رسیده ۳ 

منابع: تذکره بغراخانی (تذکره مشایخ اویسبه)؛ فهرستواه کتابهای 

فارسی: ۰۲۰۶۸۵ ۲۰۶۶؛ مموعة نسخه‌های شرفی ۲ کادمی علوم 

ازیکستان شوروی» ۱۴۰/۳: میرسین‌شاه: «نذکرة بغراخانی»: 

آریافا؛ سال بیست‌ودوم, شماره ۱۱۰.4 صص ۱۰۶؛ 

( ۱۳ یبا عبمت ۲یا بمتیبیط 


نی 


تسدذکره بت گر (معع زا ع۲-ععاسته) . تذکر؛ اردوس‌آبان؛ 


تفا زنبینء از خیرائی لعل بی‌جگر سکندرآبادی. خیراتی لسل؛ 
متخلص به جگره که از مردم سکندرآباد اژ توایع بلند شهر در 
شمال هند بوده این تذکره را میان سال‌های ۱۲۳۳ و ۱۲۴۲ق 
نوشته و در تالف آن گذشته از آگاهی‌های شخصی خوده از 
تذکره‌های پیشین: مانند تذکره‌های غلام سحی‌الدین عشقی؛ 
مصحفی؛ مبتلا سیر تهی و دیگران بهرء فراوان برده است. این 
تذکره در شرح احوال سي‌صد و هشتاد و شش سرایندهٌ هندو و 
مسلمان و از جمله شماری سراینده زن» به ترتیب سروف 
تهجی است. در شرح احوال برخی سرایندگان ثنها به ذ کر ام و 
تخلص آذها و تقل یکی دو شعرشان بسنده شده و بی‌جگر 
په‌صراحت نوشته است که هیچ آگاهی دربار: آن‌ها ندارد. سیک 
نگارش تکره ساده و رون است: ولی گاهی آوردن القاب و 
صفات پیوسته و طولانی؛ فهم آن‌را دشوار و گران می‌سازد. 
تذکر بی‌جگر به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش نخست با ذکر 
انشاءالله‌خان انشا ( که از ترجمه منثور وی تنها نامش ذ کر شده 
است: ولی نمونه‌های اشعارش دوازده صفحه را در بر می‌گیرد) و 

با شاعالم آفتاب و آصف‌الدوله آصف آغاز می‌گر دد و با شرح 
احو ال جرأت بایان می‌بد برد. . بخش دوم با نمونه اشعار جرأت 


ادب فارسی در شبه‌قاره| ۷۳۵ 


تذکرة بینظیر 


شروع می‌شود و با ذکر فدرت‌الله قاسم پایان می‌یابد. بخش 
یفین به پایان می‌رسد. بی‌جگر در بیشتر مواره از سال زایش؛ 
سال مرگ اسامی ۴ رح ال شا گردان؛ ای زندگی» پیسه ِ 
آگامی‌های دیگری از زندگی شاعر پاد کرده است و پسیاری از 
آگاهی‌هایی که به دست می‌دهد آگاهی‌های شخصی او هستند و 
از این ۴۳ این تلگره در قسرح احوال همروزکاران او ارزش و 
اغسیت فراوان ذارد. نسخه محر به فرد تدکرا بیج یه سول 
خود مو لف در کتایخانه دیوان هند نخه‌داری می‌شود. 
منابع: اردو شعرا کی تذکری اور تذکره‌نگاری» ۲۵۶ - ۱۲۷۶ تاریخ 
ادبیات مسلمانان پا کستان و عند: ۱۲۲۱/۳ شعرای اردو کي تذکری؛ 
- ۷۵۷۸ فهر ستواره کتابهای فارسی: ۱۱۸۳۸/۳ مصققی و محقدین 
معرواف زیان و ادییات فارسی عند دز فرن یست ۱۳۸ 
۰ یلا صعنعهص ری معط 
سپاهی 


تدگره بینظیر (لشمهزطه وتف تذکره‌ای در شرم حال و 
نمونه اشعار ۱۳۵ شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره و ایرائی از میر 
عبدالوهاب دولت‌آیادی؛ متخلص به افتخار*(-۱۱۹۰ق). این 
تذکره که به ترتیب حروف الفبا تدوپن یافته زندگینامة شمرایئی 
است که از ۱۱۰۰ تا ۱۱۷۲ در ایران و هند می‌زبسته‌اند. بینظیر 
با شرح حال آزاد بلگرامی آغاز می‌شود و با زندگينامة میر 
پرسف پایان می‌یابد. اين تذکره که سبک انشای آن ساده و به 
دور از تلف است در ۷۲ اش به انجام رسید. موّلف در تدوین 
آن از منابع دیگری استفاده کرده و در شرح حال شعرا؛ نام 
کتاب‌هایی را که از مطالب آن‌ها بهره برده آورده است. تذکرة 
بی‌نظیر بسه کوشش سید منظور علی به‌چاپ رسیده است 
(الهآباد ۰ ۱۹۴ع): 
منایع: ناریخ اذییات مسلمانان پداکستان و هند, ۱۹۴/۵؟ تاریخ 
تذكره‌هاي فارسی» ٩۲۰۲-۱۹۴/۱‏ تذکره منظر؛ ل کره‌توسی ضارسي 
درهنده و پاکستان: ۱۳۹۶-۳۸۳ ترحمه‌های متون فارسي مه زسانهاي 
پاکستانی: ۱۱۹۳ الذریعه: ۱۳۰/۴ فرهنکد نوسی فارسی در عند و 
پا کستان؛ ۳۵؛ فهرست کتابهاي چایی فارسي: ۱۱۲۴۰/۱ ضهرست 
مشترکد شفه‌های خطی فارسی ,داکستان: ۱۲ ۱۲۰۶۶ فهرستو او 
کاهای فارسی؛ ۱۱۸۶۸ محققین و متقدین معروف ژبان و ادبیات 
فارسي هند در قرنن یستم» ۳۸ مولفین کب چابی فارسی و عریی؛ 
۱۳۵۴ 


تذگره حسینی 


ع هک جر رز تا‌تبولا متووظ بو زد «بوداصزجت 4 
مهو ۱ کم ۵2۱۱۲۱۳۱۱۵ مان وه با 


ی 


تذکر حاجی عبدالله دیوان عطفلاهداه نز قطءجعمعه‌ه) 


(صقسنت | تاریخ اند بوان» تذکره‌ای به‌فارسی در شرح احوال 
حاجی عبدالله دیوان ( سس ۱۰۷۲ی) و سرزندانش از شسیخ 
عبدالله‌بن صدرالدین گجراتی. مولف که این کتاپ را در ۱۳۱۳ 
نوشته تام کامل آن‌را تذکة وقایم عمری حضرت حاججی ذبوان و 
اولاد امجاد یاد کرده است. وی در دیباچه در سبب تالیف کتاب 
می‌نویسدد: «از دیرباز می‌خواستم در احوالات سلسلة عالية 
قادریة دیوانية بشندوریه بنگارم؛ تا این که صاحبزادگان 
صاحب حشمت علی و صاحب نواب علی و صاحزاد: 
سجاده‌نشین غلام‌شاه و سولوی محمدعالم و عزیز حکیم 
غلام‌محی‌الدین از من خواستند که احوال و مقالات حاجی 
عبذالله دیوان و فرزندان ایشان را بنگارم و من این را در دو بخش 
مجمّل به‌عربی و تفصیل آن به‌فارسی در ۱۳۱۳ق نگاشتم.؛ 
موّلف/,در این کتاب به‌شرح احوال و کمالات معنوی و کرامات 
حاچی دیوان پرداخته است. حاجی دیوان از مشایخ سلیبله 
قادریه بو ولی به‌مناسبت نامش این سلسله را در آن مقطم 
سلسلهٌ دیوانیه نیز می‌نامیدند و چون شاه رسمت‌الله که یکی از 
وتا ساب میا ای مان ودک تاو زک وت 
گزید مولف تذکره این سلسله را قادریة دیوائیة بشندوربه امیده 
است. چون آخرین رویدادی که در اين تذکره از آن یاد رفته واقعة 
درگذشت صاحبزاده حشمت‌غلی است (4۱۳۲۰ می‌توان 
حدس زد که تاریخ پایان تألیف کتاب نیز همان سال برده است. 
این کتاب به‌دلیل داشتن آگامی‌های فراوان دربارٌ خاندان یاد 
شده منبع مهمی به‌شمار می‌رود. 
منأبع: پا کستان من فارسي ادب؛ ۲۵۶/0۵! فرست مشترک نسنه‌هاي 
خعلی فارسی پا کستان؛ ۱ قفهرست نسفههای خی کاسفانه 
کج تل, ۲۰۹۸/۴؛ فهرستوارة کایهای فارسی؛ ۰۶۶ ۲؛ 


اي هدالی 


تذکره حزین -ه تذکرةالمعا صرین 


تدکر حسیتی وم هتدجتعتها تذکره‌ای در شرح حال و 


لاف فارسي, دو شبه‌قاد :| 1 


تدکرة حبیر ت 


تدکرهُ خوش‌نویسان 


دوست سنبهلی مرادآبادی؛ متخلص به حسیتی. این تذکره که در 
۳ تألیف و به شاه شریف‌الدین محمود پیشکش شده به 
ترتیب الفبایی از روی حرف اول نام با تخلص شاعر تدوین 
شده است و تیمناً با نام حضرت امیرالم ژمنین علی(ع) و در 
اصل با شیخ ابوالحسن خرقانی آغاز و با بوسفی خراسانی پایان 
می‌یابد. مژلف تراجم را بسیار کوتاه آورده و در ضبط آن‌ها و نیز 
ضبط اشعار دقت کافی به کار نبرده است. بیشتر تراجم منحصر به 
ذکر نمونه‌هایی از اشعار صاحب ترجمه است. نثر کتاب ساده و 
روان است؛ تذکرة حسینی در ۲۹۲ اق در لکنو چاپ سنگی 
شة اسیت. 

منابع: ادمیات فيارسي سر مبتای تالف استوری, ۱۸۳۳/۱ تاریخ 

ند کره‌های فارسی؛ 2۲۱۰/۱ ۲۱۴: تذکره‌لویسی فارسی در هند و 

پا کستان» ۳۱۷ ۱۳۲۲ نذ کر حسیشی؛ !1۸۴٩‏ فر هن نویسی فارسی در 

ند و با کستان: ۳۵ فهرست کتایبای چابی فارسی: ۱۲۴۱/۱: 

بر ستوار: کنایهای فارسی: ۱۸۶۹/۴ 

1۶۵۲ ده رعهاو۳ حامات جباز ات 820 

4 ,یبن زو رورت عب زه عهنمطا مج ره دامزععیر یک 

۸ ۱۱۶ ۱ عا مات صواوع ع زه »دادن 

,6 تا فقفتعظ -حعقصا ۵ واه 12۲2 رهق 


,3 فش بنذ کارا :243 


۳ 


تذکر؛ حیرت سم مقالات‌الشهرا 


تدگرة خزاین اشرفی (ع هه رشدعی وهای تذکره‌ای 
به‌فارسی در حالات چهار تن از مشایخ ملف نوشته حساء‌الله 
فرزند خورم‌شاه عاشق الله (سد: دوازدهم هجری). حییبام لد در 
روستای بجنور از توابع لکنو اقامت داشت. وی این اثر را در 
۱۸۱-۶ اف برای پیرمحمدپناه فرزند پیرمحمداشرف 
تألیف کرده است. این اشر در چهار آشینه است: ۱- سالات 
شا‌عبدالکریم» ۲ حالات شاه‌پیرمسمد؛ ۳ حالات 
پیررمحمداشرف؛ ۴ حالات محمدیناه. نسخه‌اي دست‌نوبس از 
ایسن اشر به‌شمار؟ ۵۱۰ در کتابخانة راجه محمودآیاد لکنو 
نخه‌داری هی شود, 

منایم: تهرست نبفه‌های خطی کتابخانة راحه سموداباد لکیس 

۲ علي صدرایی خربی؛ «فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه 

راجه محمودآباه لکهنو»؛ میراث اسلامی ایران: دفتر ششم؛ ۴۶۸ 


فتح‌نبا طبری 


تدکوه خسوش نو یسان (قعاا نع ادها تسذگره‌ای 


به‌فارسی از غلام محمد هفت قلمی دهلوی متخلص به راقم (- 
۲۳4 اق). این تذکره شرح کو تاهی از ژندگینامة یک‌صدو‌هفتاد 
خوش‌نویس ایرانی: عرب و شبه‌قاره است. در پررسی شیوة کار 
نویسندة این اثر می‌توان گفت که وی آن‌چه را قاضی احمد قمی 
در کلستان هنر و تذکره‌لویسان پس از وی در تذکره‌های شود 
آورده‌اند بی‌ذکر مأخذ نقل کرده است. در این تذکره زندگينامة 
شماری پسیار از شاعران؛ بزرگان و دیگر فرهیختگان آمده که 
هیچ آوازه‌ای در حوش‌نوپسی ندارند» مانند سید ذوالفقار 
شسروانسی» هصمام تسبریزی؛ سیف‌الدین اسفرنگی؛ 
خواجه‌نصیرالدین طوسی عبید زاکانی: خحواجه‌نظام‌الملک: 
ملک‌معزالدین محمد غوری» آل مظفر (مراد امیر مبارزالدین 
محمدبن‌مظفر است) و شاه منصور. در این اثر نادرستی‌هایی نیز 
راه پافته است. برای تمونه نویسنده میرعلی کاتب هروی را 
متخلص به,مجتون و پسر محمود رفیقی دانسته است؛ حال 
آنکة مجنوان چپ‌نویس فرزند محمود رفیقی غیر از سیرعلی 
کائب انت. اين کتاب پا مندمه: حواشی و تصحیح مسحمد 
هدایت خبنین: مدزس زبان عربی و فارسی در پریسیدنسی کالج 
کلکته و به همت انجمن آسیایی بنگال در کلکته چاپ و منتشر 
شده اأست (۱۲۳۸). هدایت‌حسین در مقدمه پس از اشاره‌ايي 
کوتاه به شرح زندگانی نویسندهٌ تذکر؟ خوشنوسان و بررسی این 
اثر به مقایسه آن با امتعان‌الفضلی میرزا سنگلاخ؛ تذکر؟ خط و 
خطاطان سبیب اصفهانی به ترکی و کتابی به فرانسه در این زمینه 
از کلمان‌هوار می‌پردازد و یادآور می‌شود نوبسندگان اين سه اثر 
توجهی چندان به خوش‌نویسان شبه‌قاره نکرده‌اند, اما چون در 
تذکر؛ هسفت‌قلمی در کنار زندگينامة دیگر خوش‌نویسان: 
زندگینامة خوش‌نویسان شبه‌قاره نیز آمده سته از این‌روه وی بر 
آن شد تا به چاپ اين اثر اقدام کند. به نوشتة هم‌ای» پس از 
ترتیب و تنظلیم این اثره در مقدمه برای آگاهی خوانندگان با 
استفاده از کتاب‌هایی مانند الفهرست این‌نديم» کشف‌الظون 
حاجی خلیفه. فتوحلبلدان بلاذری, وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان و 
مقدمه این خلدون به تدوین چهارسقاله پرداخته که عبارتند از در 
بیان حدوث رسم خط عربی, در ذ کر حدوث و ایجاد اقسام رسم 
خطل اهل فرس قدیم در ذکر حدوث نقاط و حروف معجمه در 
سلسله اسلام و در بیان تاریخ فن خوش‌نویسی بر سبیل اجمال. 


ادب قارسی در شبه‌قاره | ۷۳٩۷‏ 


تذکرة شعرای اردو 


منایع: تاریخ ادیات مسلمانان پاکستان و هند, ۵۵۶۵/۳ ناریخ 
تذکره‌های فارسی: ۵۷۷۸۵۷۵/۲ ندکره خوشنوسان! تد کرهنو يسي 
فارسی در عند و باکتان: 4۷۶۷ فهررستواره کنايهاي فارسی, ۲۰۸: 
اتقح ,۷۵۱.11 ند عاقطا عطا هت وتات بل زو سیج‌داداقا 
ومع جول زن نه لاصتا 65۲۱۱۷۴ ۵۳۵۱5 ۷1/57 
اه ههد عتاداعاه «صنبع ال «متت ۱۱۶ ۱ قاط تانق از 
:۰ توس 
جهانتاب 


تذگرة ريخته کوب بان (هو لته | کلشن رانه کتابی 
بسه‌فارسی در شرح احوال نود و هبفت شاعر اردوسوا از 
سیدفتح‌علی گردیزی» معروف به فتحالله و متخلص په حسینی 
(-۱۳۱۳ق). این تذکره را به مناسبت نام مولف تذکرا گردیزی 
تاریخ آغاز تألیف آن اختلاف است. برخی پایان تألیف کتاپ را 
۶ اش دانسته‌اند» ولی حنیف نقوی می‌گوید که گردیزی این 
تذکره را تنها در مدت چند ماه نوشته است. تذکرف ربخته گوبان 
نخستین تذکره در هند شمالی است که به ترتیب حروف الشبا 
مرتب شده است. تذکره با شرح احوال و نمونهة اشعار آرزو آغاز 
شده و به یکرو پایان یافته است. مژلف در سبب تالیف کتاب 
نوشته است که چون تذکره‌های پیشین به شعرای معاصر کم تر 
توجه کرده و از آن‌ها خرده‌گیری‌های بی‌جا کرده‌اند و به سبب 
عدم شتاخت» بیشتر شعرای نازک‌طیع را از قلم اتداخته‌اند» او 
خواسته که تذکره‌ای بی‌غرضانه و از روی انصاف تألیف کند. 
ولی به نظر می‌رسد که وی این تذکره را در جواب نکات‌الشعرای 
میر نوشته و پیشتر مطالب را نیز از اين کتاب گرفته است. آن‌چه 
هیر در اواج از دب نو سشته ات یا تغییری اند در ای سکره 
تکرار شده است. شاغرانی که در نکاتالشعرا از آن‌ها انتقاد شده 
در این تذکره از آن‌ها ستايش شده است. مولف دربارهٌ میر روشی 
کینه‌توزانه در پیش گرفته چنان که او را تنها در سه سطر و با سه 
یت شعر معرفی کرده است. اهمیت اپن تذکره تنها در ذ کر احوال 
شاعرانی ات که مرف ۳ آن‌ها دبدار گر ده تا همچنین اژ 
بیست و پنج شاعر در این تذکره یاد رفته که در نکات‌الشعرا نامی 
از آن‌ها در میان نیامده است. در بایان دو تذکره میر و گردیزی 
عبارت‌هایی همانند آمده است. اپن تذکره در ۱۹۳۳ به کوشش 
مولری عبدالسق در انجمن ترقی اردو به‌چاپ رسپده است. 
عطاءالرسمان کاکوی تذکرف ریخته گوبان را به اردو ترجمه کرده و 


با حذف اشعار تذکره آن را همراه با ترجمه‌های نکاتالشعرا و 
مخزن نکات با عنوان تن تذگری به‌چاپ رسانده است (۱۹۶۸ع). 
ستابع؛ اردو شعرا کي تلگری اور تذکره‌نگاري» ۱۲۰-۱۱۴ تارمغ 
ادمات سلمانان با کستان و عند, ۱۲۱/۳ قد گره‌بوسی فارسی در عند 
و پاکستان؛ ۷۳۷ تذکره ربخته گویان! ترجمه‌های متون فارسي ,به 
زبانهای پا کستاني؛ ۵ نی ندگری! شعرای اردو کی تدگری» ۲۱۶ ۰ 
۲ شیر ستو ار* کستابهای فارسی: ۱۸۷۲/۳! مسزن بکسات! 

تکات ااشعر( 
سپاهی 


تذکرة سخن افریثان هندی زبان سه تدکرة شعرای اردو 


تدکرة شاعرات ۵ ققعجععمتها) ؛ کتایی به‌فارسی در شرح 


حال و نموه آثار حیادود ستجاه باتوی شاعر. گردآورندة آن 
ناشناخته است؛ اما چنین برمی‌آید که از مردم هندوستان بوده 
است. این کتاب به‌ترتیب حروف الفبا تدوین یافته و احوال 
شعرایی که زیر حرف‌های «الف» «بء و «ی» جای داشته‌اند در 
بگانه/دسّت‌نویس برجاماند؛ کتاب از میان رفته است. آنچه 
باقن مانده شرح حال سی‌ونه بانوی شاعر است که نخستین آن‌ها 
آترنی همسراملا بفایی و آخرین آن‌ها همدمی جرجانی است. 
تاریخ تألیف تذکر شاعرات حدود ۱۱۷۴ ثبت شده است. 
مولف در فراهم آوردن این تذکره از تاریخ وصات. مجالس النفاشس؛ 
جواهرالعجایب و حبیبالسیر بهره گرفته است. یگانه نسخة تاقص 
تذکرط شاعرات در کتابخائه دانشگاه لاهور نکه‌داری می‌شود. 
منابع: ناریخ ادیات سلمافان پاکستان و هند, ٩۵/۳‏ ۱ ۶ ناویخ 
تک ههای قارسی: ۲۴۷۲۱ - ۲۵۰: تذتره‌ویی فاوسی در هند و 
پاکستان. ۱۳۹۹ فرعنگد‌نویسی در هند و باکستان: ۴۵: فهرستوارة 
کایهای فارسی» ۱۸۷۳/۳ نطائت نابه: ۲۱. 
تییانیان 


تذکرهة شعرای ابن طوقان تذکرة ابن طوقان 


تسدکرة شعرای اردو ۱۹ تسدکرا 


سبخیآ فرینانن هندیزبان / تذکرف مبرحسن» کتابی به فارسی در 
شرح احوال اردو سرایان از میر حسن دهلی* ( -3۱۲۰۱). میر 
حسن تألیف این اثر را در ۱۸۴اق آغاز کرده و آن را در ۱۱۹۱ق 


به‌انجام رسانده و تا ۲٩۱۱ق‏ بدان می‌افزوده است (نسخه‌ای از 


انب ارس در شید 3اه | ۷ 


تدکرهة شعرأی پارسی زبان کشیر 


این تذکره که در انجمن ترقی اردوی کراچی به‌شماره؛ قف ۱۶۴ 
نگه‌داری می‌شود و به خط خود میرحسن است تا تاریخ 
۸ ااق آمده است). این تذکره در ذکر سی‌صد و چهار شاعر 
اردو سرا؛ به‌ترتیب الفبایی, از شاه‌عالم آفتاب تا حسن علی خان 
پاس است. گذشته از ترتیب الفبایی» هر ردیف نیز به سه طبقة 
منقدمین» متوسطین و متأخرین تقسیم شده است. زندگینامه‌ها 
بسیار کوتاه است؛ ولی؛ به دلیل آشنایی میرحسن با بیشتر 
همروزگاران خود سودمند واقع می‌شود. در این تذکره از 
ستایش يا سرزنش بی‌جا پرهیز شده»؛ و نمونه‌های سروده‌های 
شاعران نیز برتر از دیکر تذکره‌هاي مسعاصر آن است. تذکرا 
شعرای اردو نخستین‌بار در ۱۹۲۱ و بار «یگر در ۱۹۴۰ع: به 
کوشش حبیب‌الرحمان‌خان شروانی؛ در علیگر به‌چاپ رسیدء 
آشتتجن 
منابع: اردو شعرا كي تذکری اور تذکره‌نگاری, ۱۵۳ - ۱۵۷ تاریج 
ادییاتِ مسلمانان پا کستان و هند, ۲۱۸/۳؛ نذکره‌نویسی فارسی در هند 
و پاکستان, ۷۳۸: شعرای اردو کی تذتري؛ ۳۲۱ ۱۳۴۰ فهرست 
مشترکد شمنه‌های خی فارسي انجعمن ترقي اردو: ۲۰۵: فهرستواره 
کتابهای فارسی. ۱۱۸۷۲۳ 
کاماعصوای کل ( ۲۵و جوز ری عبو لفات باعلا ععافرجوت 
62-72 بلموهظ اه رامنم50 جنلماتاء ««منلهه‌آا) میت عطا و 
2 مان دوه مق ۵ برمهمناه:(1 
سپاهی 


تدکرة شعرای پارسی زبان کشمیر - ایران صغیر 


تدکرة شعرای رامیور تفه مش وج جاتها): کتابی 


به‌فارسی در شرح احوال و نمونه اشعار اردوسرایان رامپور از 
جورج فانتوم* (- ۱۸۷۹ع), این تذکره در ذکر شصت و دو تن از 
ساب ننگان راسپوی: از صاسیاده مسحم‌داک ان اگیر فا 
عبادالله‌خان همدم» است و فانتوم آنِ را به‌درخواست نواب 
محمدکلب علی‌خان والی رامپور نوشته است. چنان که خود در 
دیباچه می‌گوید «...هر چند که اکفری از شائفان فن شعره 
تذکره‌های شعرای هند اردوگو متعدد چمع نموده‌اند: لا کن کسی 
از اوشان سالات نازک‌خیالان خحطهة مینو سواد م صطفي‌آیاد 
معرف دارالسرور رامپور... به‌طور علی‌حده درج تألیفات نه 
تا لها خی از گناد قیق بتاد قمرن عظرفت موی 
تواب کلب‌هلی غبان بهادر والی مذک رامپور-. این تذکر؛ شعرای 


تدکرة شعرأی کشمپر 


آن فرخ سواد و خجسته‌بنیاد مرتب نموده شد و چون که این 
تالیف مشتمل بر واقعات قریب یک‌صد سال است و کلام 
تمامی اساتذء بهم نه‌رسیده... لهذا آن‌چه از تازهخیالات ایشان 
به‌دست آمده به‌طور یادگار درج نموده شد.» تاریخ دقیق نخارش 
این تذکره دانسته نیست. ولی در حدود ۱۲۹۱ق نوشته شده 
است. در آن» تراجحم شعرا کو تاه و نمونه‌های اشعارشان طرلائی 
است و در تراجم نیز مژلف نکوشید: است تا آگاهی‌های دقیی 
از تاریخ تولد و مرگ سرایندگان و دیگر رو یدادهای زندگی آن‌ها 
به دست دشد. نسخه‌اي از تذکر9 شعراي رامیور در کتابخانه رضا 
در رامپور نگه‌داری می‌شود. 
منبع: اردو شعرا کي تذکری اور تذکره‌نگاری» ۵۱۶-۵۰۴ 
سپاهی 


تذکرهة شعراي کشمیر (تفتاقصساه۱ ۳۵ .دمشهنعصصاها) | کلم 


نمی کف ی زارت خر قرع اسر ان می‌صلان 
هفتاد.و سه تن از شعرای کشمیر گردآوردة پیرحسام‌الدین 
راشدی *. وی این تذکره را که در چهار جلد و به ثرئیب حروف 
القیا تدوین کرده در تکمیل تدکرة شهرای کشمیر میرزا اصسلح 
وه انتت. چرن مژلف احوال هر شاعر را از تذکره‌های خطی 
و اچنابی موجود قل کرده و تعلیقانی نیز بر آن‌ها انزود»» از 
این‌رری: تذکر: او تذکره‌ای مستند و باارزش است. بخش 
نخست آن با مقدمه‌ای به اردو و انگلیسی در احوال صد و پیست 
شاعر است که از محمد مقیم آزاد کشمیری شروغ می‌شود و به 
شیدای فتحپوری پایان می‌پذیرد. بخش دوم در ذکر پنجاه و 
شش شاعر از صافی تا غیوری است. بخش سوم در ذکر هفثاد و 
یک شاعر از فانی تا میمنت و بخش چهارم در احوال شصت و 
هفت شاعر از ادر کشمیری تا محمد یوسف کشمیری است, در 
این تذکره گذشته از شعرای کشمیر از گویندگانی هم که به آن 
سرزمین کوچپده‌انده سخن رفته است. تذکر؟ شعرای کسیر ببه 
همت آکادمی اقبال به‌چاپ رسیده است (۱۳۴۶ش). 

منایم: بیاض سفرء ۱۵۱؛ تاریخ ادیات سلبانان پاکستان و هند 

۳ - ۵۵۴۲ ۶۷۹ تار یخ تذقره‌های فارسي: ۱۲۹۲/۱ ندکره شعراي 

کشیر: سبد حسام‌الدین راشدی, افبال آگادمی کراچی: ۱۳۴۶ش؛ 

فهرست تتابهای جابی فارسی: ۱۲۳۴۷/۱! فهرستواره کتابهاي فارسي؛ 

۲ ودحد: تیر ۰۱۳۳۷ سال پنجم: شماره ۵ا۵ه صص ۴۸۸. 


نی 


اب تا سی در سب قار | ۷۳۹ 


تذکر؛ شعرای کشمیر 


تذکر؛ عشقی 


تذکر 1 شعرا اي کشمیر (تاح خص عبق همع جع لها کتایی به 


فارسی در احوال سی‌صد و پنج شاعر از دور؛ اورنگ‌زیب 
(-۱۱۱۸ق) تا سلطنت ناصرالدین محمدشاه روش ‌اختر 
(۱۱۳۱- ۱۱۶۱ ) از اصلح کشمیری؛ متخلص یه میر زا که در 
نیمه دوم سده دوازدهم هجری نوشته شده است. در این تذگرهه 
جدای از شعرای کشسمیر: تراجم سخن‌سرایان نقاط دیگر 
هندوستان و ایرائیان مسافر و مهاجرء چون اصفهان؛ تسریزه 
بخارا و یزه نیز آمده است. نثر آن پر تکلف و ساختگی و تراجم 
کوتاه و بدون نکات تاریخی است. تذکر: شعرای کشمیر با 
مقدمه و حواشی و تعلیقات پیرحسام‌الدین راشذی, در آکادمی 
کرایجی به‌چاپ رسیده است (۱۳۴۶ش). 

منایع: یاف سفر: ۱۵۰-۱۳۹ ناز یخ ادیات عسسمانان پا شبتان و عنده 

۳ قتاریط ند کره‌های فارسي: ۲۹۲-۲۹۱/۱؛ تدکره شعوای کشمیر: 

به تصحیم حسام‌الدین راشدی, افبال آکادمی کراچی, ۱۳۴۶: 

فهرست کناهای جابی فارسی. ۱۱۲۴۷/۱ فهرستواره کتاهاي ارسی: 

۲ دراهتمای کتاب»: سال ۱۱ شماره ۸و ٩‏ صص ۴۲۴۰۴۲۳ 


تین 


تدگره شورش )| رموزالشعراه تلکره شعرای 


فارسی و اردوگری شبه‌فاره به فارسی از مبرغلامحسین 
عظیم‌آبادی متخلص به شورش ( - ۱۱۹۵ق). او این تذکره را 
در ۹۱٩۱۱ق‏ به درخواست شاهءرگن‌الدین؛ معروف به میرزا 
گپسیتا و معخلص به عشق که استاد مژلف در فن شعر بود؛ 
نوشت. چون عشق اعتماه چندانی به نکات‌الشعرای میر نداشت 
از شورش خواست که تذکره‌ای بهتر بنوپسد. به درستی نمی‌توان 
کشت که این تلکره ر جواب نیت الشعرا نو شته شده است؛ اعا 
روشن است که هدف مولف تشان‌دادن کاستی‌هايی میر و آفزودن 
بد تذکره او بو ده است:. نام رموزالشعر۱ دز مقابل نکات‌الشعرا نیز 
تشان‌دهنلده شمیین امر است. این کتاب نحسئین ند کره‌ای اییت که 
در عظیم‌آباد نوشته شده و بسیاری شاعران گمنام آن سرزمین را 
معرفی کرده است. تذکر؟ شورش اولین‌بار به لوشش پروفسور 
کلیم‌الدین احمد براساس نسخة خطی کتاپخانة پادلیان: همراه با 
تذکرف عشقي با عنوان دو تذکره در دو جلد در پتنا به‌چاپ رسید 
[حلد اول در ۹۸ ۱ و لد دوم در ۳ .- در این لسخه شرح 
احوال و نمونة آثار سی‌صد و نوزده شاعر به‌ترتیب حروف الفبا 
باد شد» است. در جلد یکم شرح حال صد و سی و نه شاعر از 
شاه‌عالم آفتاب تا اسگندر و در حلد دوم ژندکینامه صد و هفتاد 


شاعر از شررش تا پفین بیان شد, است. شررش تلاش کرده نام 
کامل شاعر؛ تخلص؛ تاریخ تولد و درکن شت: زادبوم؛ بودباش؛ 
پیشه و شاگردان آن شاعر را پیدا کند و بٍ بیش از احوال شاغر یه 
اشعار او بپردازد. در ۱۹۸۴ پروفسور محمود الهی تذکر؟ شورش 
ا پر اساس نسخة خطی موجود در کتابخانة خانقاه رشيدیة 
جونپور همراه با مقدمه‌اي جامم از اردو آکادمی لکنو به چاپ 
رسانید. ویژگی مهم این نسخه در این است که دارای مقدمة 
مبسوطی از خود مژلف است. در اپن مقدمه مرلف از فضای 
ادبی عظیم‌آباد و علاقة خود به تألیف کتاب سخن گفته است. 
همچنین اسباب و علل تالیف تلکره اهمیت هنر شاعری و 
افسام ریخته را توضیح داده است. به‌نظر می‌رسد این نسخة 
خطی چند سال پیش از سخه خطی سوجود در کتابخانه 
آکسفورد و به قلم خود ملف نوشته شده است. در این تذکره 
احوال و آثار دویست و بنجاه و هفت شاعر آمده است. از همین 
موّلف دیوان شعر حجیمی یز به یادگار مانده است. 
متأبع: آردو شعرا كي تذذکري اور تذکره‌نگاری: ۸ - ۱۶۵ تاویخ 
ادبیات مسلمانان با کستان و هند: ۱۸/۳ ۲؛ نذ‌کره نو سی فارسی در عند 
و با کیتان؛ ۱۷۳۸ شعراي اردو کی ندفری: ۱۳۶۸-۲۴۱ غهرست اوه 
گنای فارسی؛ ۱۱۸۸۲ 
با رماع علاط تا ۱۶ ۵ عباع داهن 
12۱ رال ات چبراظ #طا ات تعاطا ۶ زد اما ادا 
معط له یهلا تام و۳ عظ زد بجدسهت 
۱ 
سپاهی 


تد گر ۸ عشقي زاو جععاعها) ‏ کتابی به‌فارسی در شرح احوال ۳ 


نمونه اشعار اردوسرایان از شیخ محمد وجیه‌الدین عشقی 
عظیم آبادی *. اين تذکره که تألیف آن در ۱۲۱۱ به انجام رسید؛ 
در ذکر چهارصد و سی و نه شاعر اردوسرا؛ به ترتیب الفباء است. 
در این تذکره» همانند پیشتر تذکره‌هاء زندگينامة سرایندگان کو تاه 
و نمونهُ سروده‌هایشان مفصل است. با این وجوده گزیده‌های 
اشعار در اپن تذکره» در سنجش با تذکر؟ شورش, کوتاه‌تر است. 
مجموعد تذکر؟ عشقی و تذکرا شورش به کوشش کلیملدیین 
احمن با عنوان دو تذکره در دو جلد (جلد یکم از الف تا سین: 
چلد دوم از شین تا یا) در ۱۹۵۹ و ۱۹۶۳ در پتنا به چاپ رسیده 
است. 


متأیع: اردو شرا کي تدذکري اورتذکره‌نگاری: ۲۰۸ - ۱۲۰۹ تاریخ 


مب ۳ دز شبدقار+] ط 


تذکرة علمای هند 


تذکر؛ مشایخ سیوستان 


ادیات سلمابان پاکتان و جند, ۲۱۹/۳؛ تذتره‌نوبسی فارسی در هند 
و پاکستان: ۳۳۹ شعرای اردو گي تدگری:. ۵۰۵ - 4۵۲۸ فهرستواره 
کابهاي فارسي: ۱۸۸۴/۳ - ۱۱۸۸۵ 
بعیگ عص تععیشنال طعطصاا ممیو یل زد حیوماویت 
م1۳2۵ 315 ,دنا جرونءتفوظ وباو رز داوم تبرم کار 
لا ولو زاو - کی معا بقاوع - موز 
,0 ۱0۲9شت) 
سپاهی 


تذکر علمای هند (قصمطه ناهج ههار تسنةالتضلا نی 
تراجم الکمل کتاپی به‌فارسی در احوال شش‌صد و چهل و نه تن 
از عالمان دینی مقیم هندوستان از هندی؛ ایرانی و جز از آن و نیز 
هفتاد و دو تن از شعراء از محمد عبدالشکور ربواتی» مشهور به 
رحمان*علی ناروی ( - ۱۳۲۵ق). وی این تذکره را سیان 
سال‌های ۱۳۰۵ - ۳۰۸ اق به فارسی وشت و در تدوین آن از 
سی و هشت کتاب که نام آن‌ها در آخر تذکره آمده است بهره 
گرفت. شرح برخی از احوال به تفصیل و برخی دیگر به اختصار 
و حتی تعدادی نیز بدون اسوال است. تذترا علمای هند به هست 
محمد ایوپ فادری به ژبان اردو ترجمه شده است ( کراچی» 
۱ اش این تذکره یک‌بار در ۳۱۳ اف و بار دیگر در ۱۳۳۳ 
در لکتر چاپ سنگی شد. 
منابم: تاریخ ادییات مسلمانان پا شستان هنده ۵۶۱-۵۶۰/۳ تاو یخ 
تذگره‌هاي فارسي: ۵۸۲۸۵۸۱/۲ تذکره عله‌اي هند: رحمان‌علی 
ناروی؛ لکنو؛ بی‌تا؛ تذتره‌نوسی فاوسی در هند و باکستان» 1۷۵۶ 
ترجمه ها متون فارسي به زبان‌های پا کستانی: ۳۰,۸؛ فهرست کتابهاي 
چاپی فارسی: ۱۲۱۳/۱؛ قهرستواره کتابهای فارسی؛ ۰۷۴ ۲: 
,/0۲اصگیت) میور از بروتججوط 
حجتی 


تذکره فتوت + ریاض حسنی 


تدکره کاتس (اعا.۵ لته کتاپی مختصر به‌فارسی در شرح 
زندگی شاعران گ‌ذشته و همروزگار سولف نوشته میرزا 
محمذعلی کاتب صفوی در ۱۲۱۵ق. کائب ابعدا در خدعت 
میرزا سلیمان‌شکوه فرزند شاه‌عالم دوم گورکانی» به سر می‌برد 
و همراه او از دهلی به لکنو رفت و در آن شهر رحل اقامت افکند. 
وی در لکنو همچنین به خدمت سلطان ابوالفتح محمد صفوی: 


متخلص به طلوعی» پیوست و به فرمان وی در ۱۲۱۵ق شرح 
حال و تمونه آثار شاعرانی را که سلطان محمد در کتاب خود به 
نام تحفةالشعرا از آتان نامي به میان نیاورده بود؛ فراهم آورد و با 
آن‌چه از مخزنالفرالب برگرفته بوده به صورت کتابی تازه درآورد. 
نام شاعران در این کتاب به‌ترتیب الفبا آمده و با اشرف جهانگیر 
سمنانی آغاز می‌شود و به محمداشرف یکتا پایان می‌پذيرد. 
تلها نسخه این کتاب به‌شماره ۸۱ در کتابخانة رامپور نخه‌داري 
می‌شود. 
متبع: تاریخ ادبیات سلماتان پباکستان و هسند, ۱۲۰۸/۲ تاریخ 
تذکره‌های فارسی» ۳۷۲/۱ - 4۳۲۳ تذکزه‌نوسی فارسی در ند و 
۷ کستان: ۰۵۱۲ 4۵۱۳ غهرستو اره کنابهاي فارسي. نش۱۸؛ 
ول ولا :209 یدنا ماه تقو زد منز 
۱ 
تبیانیان 


تذکره گردیژی -ء تذکره ریخته گوبان 


تذ گر ه مشایخ سیوستان (صقاعع۲ تعمو مها 


آثری بة فازسی در شرح حال چهارده تن از صوفیانی که در 
سیهون مدفونند نوشته عبدالغفور بن حیدر پژوهشگر سندی 
دوره شاه‌جهان (۱۶۲۸ - ۵۸ ۱۶ع). وی این رساله کوتاه را در 
بیست و یک صفحه و در پاسخ به دین‌دارخان؛ حاکم سیوستان؛ 
که از شرح‌حال مشایخ آن منطقه از او پرسیده بود؛ نوشت. از این 
رو است که زمان نگارش این الر را سیان سال‌های ۱۰۳۹ - 
۳ در دوره حکو مت دیندارخان در سیوستان؛ کشفته‌اند. 
عبدالغفور برای گردآوردی شرح احوال مشایخی که در اثرش از 
آن‌ها یاد کرده است - مخدوم علمان قلند لعل شهباژه شیخ 
دوده: سید سالار شازی و... - بسیار کوشید و تنها برای 
شرح‌حال لعل شهباز (- ۷۶۳ق) از تذکرا مشابخ سند بهره برده 
است. بخش مربوط به لعل شهباز مفصل‌ترین بخش کتاب است 
در ان از لوحه‌هایی که بر ساختمان‌ها و مساجد مدفن وی حک 
شده‌اند» نیز یاد شده است. این تذکره نخستین اشری است که 
چنین لوحه‌هایی را صعرفی کرده است, یکی از قدیمی‌ترین 
لوحه‌هایی که به آن‌ها پرداخته؛ هنگام ساختن قبر عمحمد بن 
تغلق (-۷۵۴ق) بر آن حک شده بود. 

منابع: پا کستان مین فارمي لدب ۵۶۰/۲ ۵۶۱۰ تاریخ ادبیات 

مسلمعانان با کستان و حند 2۵۷/۲! فهرستواره کتابهاي فارمی: ۱۳۰۷۷ 


اب ظار سی طِ شب قار :| ۹۷۹ 


تذکر مقیم 


تذکرة نرمل 


اهنا حملوگ-صقا ۳ن رسممنززز 
م.اسماعیل‌پوز 


تذکر؛ مقیم (منومیءوعععه): تسذکره‌ای ببه‌فارسی در شرح 
احوال شاه‌محمد مقیم محکم‌الدپن قادری و خاندان وی از سید 
احمد علی‌بن‌محمدصادق استرابادی. این کتاب که در ۱۱۷۲ق 
نوشته شده در دو باب تدوین یافته است: باب یم در بیان 
پیشینیان اين خاندان و باب دوم در بیان احوال کسانی است که 
همروژگار سر لف بوده‌اند. حدود یک سد؛ بعدء یعنی در 
۴ اش مسیان محمدبخش مقیم شساهی تادری 
(۱۲۶۴--۱۳۲۴ق) کبه در فسهری از بسخش میرپور کشسمیر 
می‌زیست» تحریری تازه از تذکر مقیم کرد و بخش تازه‌ای برآن 
افزود. در این بخش شرح احوال و مقامات پیراشاه قلندر یا 
پیرپیلوشاه قادری مرید سیدشاه محمد امیر بالا پپر مسرید و 
فرزند سیدشاه‌محمد مقیم محکم دین و جانشینان و مریدان 
بلندآوازة آن‌ها آمده است. معروف‌ترین اپنان عبارتند از بابا دین 
مسحمد: حضرت مسیان‌جهلاه سیان‌مهلاه مسپان‌پیرو 
میان‌محمدبخش» بابابدهوشاه و دیگران. مژلف این بخش از 
تذکره بیشتر به‌بیان کرامات و کمالات غیرمعمولی بزرفان 
پرداخته است و همچنین به‌پاره‌ای رویدادهای سپاسی و اواغ 
اجستماعی آن‌دوره اشاره گرده است. شرح حال شماری از 
درویشان» صوفیان و بزرگان که در اين تذکره آمده در هیچ تذکرة 
دیگر نیامده است. مولف در بخش دوم تذکره از اشعار حافظ 
شیرازی و مولانا جلال‌الدین بلخی و شعرای دیگر بهره برده 
است. او خود نیز فطعه‌های تاریخی بر فوت افراد نوشته است. 
ملفب خرد تاریخ پایان تألیف را ۱۲۷۴ق نوشته است؛ ولی 
کتاب شرح وقایع را تنها تا ۰ اق پی می‌گیرد. نسخه‌ای 
دست‌نویس از این تذکره ببه‌شمار؛ ۸٩۰/۳۶۶۲‏ در گتابخانة 
گنج‌بخش اسلام‌آباد نکه‌دار ی می‌شود, 

منابم: پاکستان مین فارسی ادب. ۳۵۵-۲۵۴/۵؛ فهرستوار کتابهای 

فارسی: ۱۹۹۵-۱۹۹۴۳ ۲۰۷۸ فهرست. عشترکك نسنه‌های ضطي 

فارسی پاکستان: ۹۷۱/۱۱ و ۱۰۶۳؛ فهرست نسخه‌های خطی کدابخنانه 

گنج یض؛ ۲۰۷۳/۴: ۰۲۱۰۰ 


آمپر عدائی 


تدکره میرحسن - تذکرة شعرأی ردو 


تذ گرا تاذر سپه شر کت تادری 


تذکرهُ ندرت (40مصءرسدعاعهای کتایی به فارسی در زندگينامة 


شعرا از سده سوم هجری تا روزگار مژلف اثر عطاءالله علی 
فطرت» متخلص به ندرت"* و مخاطب به دانشمندخان (سده 
دوازدهم هجری). وی این تذکره را در ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ق که 
مصادف با نوزدهمین سال پادشاهی محمدشاه گورکانی (۱۱۳۱ 
- ۱۱۶۱ق) بود در دو چمن, هفت کلشن و یک حدیقه | خاتمه 
به پایان رسانده است. چمن نخست در احوال شعرای سد: سوم 
هجری از رودکی تا عمار؛ مروزی» چمن دوم در اسوال شعرای 
سده چهارم از امپر آغاجی تا ابوالفرج سجزی» هفت گلشن در 
ذکر شعرای سده‌های پنجم تا بازدهم (هر گلشن برای یک قرن) و 
حدیقه يا خائمه در ذ کر شعرای معاصر یا سده دواژدهم است. 
تنها نسمخة آن متعلق به کتابخانهٌ دپوان هند (به‌شمارهُ 676) در 
لندن است که اقص‌الأخر است. 

متابع: نار بخ دییات فارسي انه, ٩؛‏ تارین اد ریات مسلمافان پا کستان وٍ 

چند: ۱۸۶-۱۸۵/۳؛ ناریخ تسذکره‌های فارسي, ۳۹۲-۳۹۲/۱ 

تذکره نویسی فارسي در هند و پاکستان: 2۲۷۳ ۲۷۴! فرهدگ نویسی 

ارتتی در هند و پا کستان, ۳۵ فهرستوارة کنایدای فارسي: ۱۸۹۰/۳ 

پوهنر ال عیبدالروای» «تذکره‌نگاری در ادب دری»: لاب: سال 

بیست‌ویگم: شماره ۱ ص ۷۸: 

ع رت ایا عا دز تحت وکا ماو زد و20 

.6 مب جز مامطوب ۱/۵5۵ جعتزه متیمر 


حجتی 


تذگره ت رمل (اعصععهءجعتعات) / تازربخ نرمل اثری به‌فارسی 


دربار؛ تاریخ دز تسرمل در حیدرآب‌اد؛ نسبوشتهة 
عبدالرزاق بن‌عبدالنبی. وی که از امالی ناندر بود؛ در ۲۳۲ ۱ی / 
۷ که حکومت نواب اشرف‌الدوله بهادر به‌پایان رسید و 
سرجان مالکوم -حاکم بمبتی در دوره کمپانی هند شرقی 
انگلیس بر سر دارودستة غارتگر پندارها به ترمل لشکر کشیده 
منشی او شد و این اثر را در همان سال به درخواست او ثرشت. 
این اثر که بیشتر براساس روایت‌های شفاهی نوشته شده؛ وفایع 
میان سال‌های ۱۱۴۴ - ۱۱۹۸ را دربردارد؛ یعتی رو یدادهایی 
که در فاصلة زمان بنای این دژ دژی در نزدیکی بالکنده که 
به تصرف آصف‌جاهیان درآمد. و زمان سرکوبی شورش سید 
یاقرت در نرمل به‌دست نظام‌علی‌خان آصف‌جاه دوم (۱۱۷۶ق 


ادب فارسی در شبه‌تاره| ۷۲ 


تذکر؛ توبهار 


| ۷۲ ۱۲۱۸ق / ۱۸۰۳ع) اتفاق افتاد. تذکرف نرمل که با نام 
ضرب نرمل هم شناخته است؛ همراه بساطالغناتم در ۱۳۲۲ق در 
حید رآباد چاپ شد. 
منابم: فهرست کتاب‌های چابی فارسی. ۱۲۵۶/۱؛ فهرست نسفه‌های 
خطی فارسی. ۴۶۲۳۱/۴: فهرستو اوه کنابيهاي هارسی؛ ۱۲۲۹: 
رصم ملگ لهچ مها عتجوط عظ زد عبج‌داتزتت #4 
ام جی زد یداش 101 رها یه سصیا 
همم ۱۲ یم این ۱۱ ۱ رتیت 
.24-25 مت سا تاماوب ۸۷ 26-26 نصا منوج -مییزا 
م.اسماعیل‌پور 


تذکره وبهار ‏ وبهار 


تذکره‌نویسی فارسی در شبه‌قاره اقا اصاسعصهتعصاعه) 
(۳۵سقوعطاامقته3, وال تذکره در عربی؛ به‌معنی بادآوری: 
بادداشت» پند و اندرن آن‌چه باعث یادآوری خواسته‌ای شود؛ 
گواهی‌نامه, جواز؛ بلیط مسافرت و گذرنامه است و در اصطلاح 
فارسی‌زبانان» کتابی است در شرح احوال و پادکرد آثار با اشعار 
کسانی از گروهی خاص, مانند شاعران» نویسندگان؛ صوفیان؛ 
عالمان یا خوش‌نویسان. درخور یادآوری است که عرب‌ها برای 
این‌گونه کتاب‌ها اصطلاحات زیر را دارند: ۱- طبقات: شرح 
احوال و آثار شخصیت‌هایی که زمينة فعالیت پا مذهب آن‌ها 
یکی است. مانند طبقات شاعران» فقیهان و جز آن؛ ۲ انساب: 
زندگینامه‌ای که در آن به‌شرح احوال یک یا چند خاندان پرداخته 
می‌شود و هدف از تدوین آن+ تعیین نسب کسانُ است. مانند 
بسحراا ساب در نسب بنی‌هاشم؛ ۳ معچم: شرح احوال 
شخصیت‌ها به‌ترئیب الفبایی» مانند سعجم‌الادبا از یاقوت 
حموی. البته کتاب‌هایی نیز با این تقسیم‌بندی به‌زبان فارسی 
نوشته شده است. سواردی که معمولاء در نگارش تذکره‌ها 
رعایت می‌شوه عبارتند از شرح احوال شخصیت‌ها و پادکرد 
آثارشان که گاهی نیز نظر خود نویسنده با دیگران دربارٌ آن 
شخصیت آورده می‌شود. در تذکره‌های شاعران نموئه شعرهای 
آنان را می‌آورند و در تذکره‌های مربوط به صوفیان نیز اقوال و 
کراماتی از صاسبان تراجم را. شفتنی است که اگر در تذکرة 
شاعران شرح حال شعرا نیامده باشد و فقط نمونة شعرهایشان 
نقل شرده به این کتاب بیاض با گه‌گاه سفینه گفته می‌شود. مانند 
تذکرةالخوایین از دوستی سمرقندی که تنها گلچین شعرهای 
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شاعران را در بر دارد. در کنار تذکره‌هاء در برخی از کتاب‌های 
تاریخ و جغرافبا و تصوف و شرح کارنامه‌های شسخصیت‌های 
بزرگ از شاعران و دیگر نامداران دورهُ مورد بحث نویسنده یاد 
شده» یا این که در لاحقة کتاب‌های تاریخ فصل با باب 
جداگانه‌ای به شاعران و نویسندگان و عالمان و دیگران 
اختصاص داده شده است. برخی از کتاب‌ها نیز نام تذگره دارند 
بی‌آنکه در موضوع و به معنای اصطلاحی تذکره باشند که از این 
شمارند: تذکر؟ نمیربه (در هیشت) از خواجه نصیرالدین طوسی 
و تذکرة همایون و اکبر از بايزید بیات که وقایم سال‌های ۹۴۹- 
9۹ را در دور همایون و اکبر در بر می‌گیرد. تذکره‌تویسان به 
انگیزه‌های گوناگون به شرح‌حال‌وبسی روی آورده‌اند که برخی 
از آن‌فا چنین است: اس برخسورداری وق ادسی؛ ۲- 
شهرت‌طلبی؛ ۳- رقابت و جواب‌گویی؛ در زمينة تذکره‌های 
شاعران: مانند مردم دیده (در جواب مجمع‌التفاپس) و صبح ون 
(در جواب گلذستا کرنادگ)؛ ۴-رعایت حال دوستان با 
رفیق‌بازی؛ ثه ارادت‌ورزیدن به طریقتی عرفانی؛ # زنده 
نخانداشتن"یاد پیران و صوفیان؛ ۷- تشویق شاهان و امیران. از 
انکیو:‌های تویشندگان در پرداختن به ذکر شاعران در کتاب‌های 
تازیج یاج آن؛ معرفی بذل و بخشش‌های شاهان و امیران یا 
نشان دادن, محو بت آنان است؛ که تاریخ جهانگری (در ذکر 
شاعران دورة اکبر و جهانگیر) و مججمم‌الشعرای جهانگیری (در ذکر 
شاعرانی که جهانگیر را مدح گفته‌اند) از این شمارند. در شبه‌قارهه 
همچنین تذکره‌های متعددی هست که به شاه با امیری خاص 
اهدا شده است که برای نمونه می‌توان به ماب الالباب عوفی 
(بنام عین‌الملک فخرالدین وزیر ناصرالدین قباچه)؛ 
تایج ال فکار از قدرت‌الله گو پامری (به تام نواپ اعظم)؛ بزم!رای 
از سید علی حسینی (بهنام عبدالرحیم‌خان‌خانان) و جز آن اشاره 
داشت. تذکره‌ها را به دو نو عمومی و عصری تفسیم کرده‌اند. در 
تسدذکره‌های عمومی: تسذکره‌نویس شسرح اصوال و آثار 
شخصیت‌های مورد بحث خود را از یک ۳ تاریخی تا دوره 
خودش می‌آورد. مانند شمم انجمن و صبح گلشن. در تذکره‌های 
عصری نیز؛ نویسنده به شرح حال شخصیت‌های یک دوره 
معین (غالباً معاصر) می‌پردازد مانند کلمات مرا (شاعران 
دور؛ جهانگی شاه‌جهان و اورنگ‌زیب) و همیشه‌بهار (شعرای 
دوره جهان‌گیر تا جلوس محمدشاه). در کرههای فارسی 
شبه‌قاره ترتیب اسامی شخصیت‌ها به چند شیوه امد است که 
عبارتند از: ۱- الفبایی: بر حسب اسم یا تخلص کسان؛ مانند 
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تذکرف خرابات ید بیضا باب معانی و بسیاری دیگر؛ ۲- تاریخی: 
به‌اعنبار سال درگذشت یا دور؛ زندگی شخصیت‌هاء؛ منانند 
میخانه» کلماتالشعرا و عمیشه بهار؛ ۳- جغرافیایی: بر حسب 
شیر نساحیه با منطقه‌ای که در آن صی زیسته‌اند: مانند 
مقالات الشعرا؛ اشارات بینش» هفت اقلبم و لطابف‌الخیال؛ ۴ 
به‌اعتبار مذهب پا طریقه عرفانی: مانند کل رعنا و اساسا (در 
ذکر شاعران مسلمان و هندو) و خزیتةالاصفیا (بر حسب 
سلسله‌های صوفیانه)؛ هس بر مبنای «شرف‌المکان بالم‌کین»» 
مانند مجممالشعرای جهانگیری و انیس الاحبا؛ ۶- به‌اعتبار شقل یا 
حرفه: مسانند ساب الالساب و مک شعرا؛ ۷- پرخی از 
تذکره‌نویسان هم هیچ فاعده‌ای را در ذکر شسخصیت‌های خود 
رعایت نخرده‌اند: مانند تد کرةالسعاصر یم تحفه الشعرا» خر بنةالشعرا 
ور ریاض‌الفردوس. نخستین کتاب تذکره کون فارسی در شبه‌قاره 
کشت المحجوب هجو پری است که حدود ۲۵۰ق دربار؛ تصرف 
و صوفیان نوشته شده است. با این همه نخستین تذکره صوفیان 
سیرالمشایخ حمیدالدین ناگوری (- ۶۰۵ق) است که مولف در 
آن به معرفی پیران و خواجگان چشتی می‌پردازد. نخستین تذکرة 
شاعران هم باب اباب عوفی است که در ۶۱۸ق به نثری 
مصنوع نوشته شده و در آنه به‌ذکر شاهان؛ شاهزادگان؛ وزیران؛ 
فضلا و علمایی که گاهی شعر می‌سرودند و نیز به تراجتم و 
شعرهای شاعران» از نخستین شاعر فارسی‌گو تا اوایل سد؛ هفتم 
هجری پرداخته است. بیشتر تذکره‌هایی که در شبه‌قاره توشته 
۳ 
تذکره‌هایی درباره شاهان وزیران؛ پزشکان؛ فیلسوفان: محدثان؛ 
فقیهان؛ خوش‌نوبسان؛ نثرنویسان (مانند بهارستان ضایر 
ریاض ال فکار و صعایف شرایت) و جز آن‌ها توشته شده است. 
بیشتر تذکره‌های فارسی شبه‌قاره به نثر نوشته شده‌اند. اما در 
میان تذکره‌های صوفیان تذکره‌های منظوم هم یافت می‌شود که 
از مسیان آن‌ها می‌توان از تحابف قدسیه؛ ریاضالواصلین / 
تذکرةالواصلین و کت رحست نام برد. در سده‌های یازدهم و 
دوازدهم و سپزدهم هجری تعدادی تذکره فارسی درباره شاعران 
اردو نوشته شده و در تذکره‌هایی مانند تحفةالشعرا؛ ریاض‌الوفاق» 
طبقات سخن و تذکر؟ هندي هم شرح احوال و اشعار شماری از 
شاعرانِ اردو اورده شده است. در سدة دوازدهم هجری: تذکره 
راحةالقلوب به شیوه تذکر؟ بخالیه به‌طتز, نوشته شد و در آن 
برخی از معاصرانٍ مژلف به‌شوخی گرفته شدند. در میان 
تذکره‌های شاعران: تذکره‌هایی نیز مربوط به شاعران زن بافت 


می‌شود که برای نمونه می‌توان به جواهرالهجایب (نخستین 
تذکره زنان شاعر در شبه‌قاره)؛ ند گرة النساه دفتر عصست اختر تابان 
و حدبقه عشرت آشاره داشت. شماری از تذکره‌های فارسی 
شبهقاره خلاصه یا برگزید؛ تنکره‌های سعروف استه ماتند 
حدیقة الق اليم (ب رگ یدة هفت‌اقلیم) و لباب (خلاصة 
ریافی‌الشعر) و برخی دیگر یز تکملةٌ تذکره‌های دیگر هستند؛ 
مائند د کرالاصفا فی تحملة سیرالاولا و تذکرا شعرای کشمیر. نقل 
و اقتباس و سرقت از تذکره‌ها نیز رواج بسیاری داشت. برخی از 
تذکره‌تویسان شبه‌قاره پرای نوجویی و ننوع از زوابایی گوناگون 
به نگارش تذکره پرداخته‌اند. برای نمونه در خلاصةالگلام و 
هفت آسمان تنها رح احصوال و اشعار مثنوی‌سرابان آورده 
است؛ در تذکره‌های مردم‌دیده و سخنوران چشم‌دیده تنها ذکر 
شاعرانی که مو لف دیده است با با آن‌ها دیدار داشته امده است: 
مولف تذکرة نویهار کتاب خود را بر مینای چاشنی عرفانی شعرِ 
شاعران تدوین کرده است. مولف میخانه از ساقی‌نامه‌سرایان باد 
کرده است؛ و برخی تذکره‌نویسان هم در گزینش شعرهاء صرفا به 
شغ‌های عاشقانه توجه داشته‌اند که نمونه اشعار تذک ه‌هايی 
اس‌العاشقین» نشتر عش و ریاض‌العارفین از این‌گونه است. در 
فاصلة فرمانروایی بابر (۱۳۲ق) تا مرگ شاه‌جهان (۱۰۶۸ق)» 
نوبسندگان تذکره‌های شاعران پیشتر کوچندگان ایرانی به هن 
نوده‌اند و از میان تذکره‌نویسان این دوره. تنها عبداللطیف 
گجراتی (مولف خلامةالشر0 و محمدصادق (مولف طبقات 
شاهجهاتی ) شندی بوده‌انسد. نثر تدذفره‌های این دوره؛ غیر از 
کتاب‌هایی مانند بزمآرای؛ که به‌شیوه عوفی در سابال ساب 
به‌تثری مصنوع نوشته شده غالبا به‌زبانی ساده نوشته شده‌اند 
(جز در مقدمه با هنگام تمجید از شاعران). از دور پادشاهی 
اورنگ‌زیب (3۱۰۶۸) نویسندگان فارسي ویس هندی افزایش 
یافتند و از سوی دیگر؛ به‌سبب رواج بیش‌ازپیش زبان اردو و 
کمبود تسلط شاعران و نویسندگان هندی به‌زبان فارسی» برخی 
تذکره‌نویسان - مانند مولفان سفین؟ خوشگو؛ سفین؟ هندی: یبد 
بیضا و خزانة عامره - برای نخستین‌باره در نوشته‌های خویش از 
واژه‌های اردو و هندی استفاده کردند» به گوئه‌ای که حتی تسام 
شهرهای هند را نیز به املای اردو می‌نوشتند. واژه‌ها و ترکیبات 
عربی نیز در تذکره‌های این دوره کاربرد بسیاری داشت. از آغاز 
استیلای اسپرانوری انگلستان بر همند (۱۲۷۴ق / 0۱۸۵۷ 
به‌دتبال سیر نزولی شعر و زبانِ فارسی در هند, تذکره‌نویسی نیز 
افت کرد و نمونة شعرهای برگزیده در تذکره‌های این دوره هم 
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به‌خوبی, اپن افرل را نشان می‌دهد. از نيمه دوم سیده چهاردهم 
هجری نیز تذکره‌نویسان شبه‌فاره به ساده‌نوبسی توجه کردند. 
آن‌چه در پی می‌آید. معرفی کوناه تذکره‌هایی است که از سد؛ 
ششم تا چهاردهم هجری: در شیه‌تاره نوشته شده است. در پایان 
نیز دو فهرست دبگر آمده است: یکی در معرقی تذکره‌هایی که 
تاریخ نگارش آن‌ها دانسته نیست. و دیگری برخی از کتاب‌هایی 
که بخشی از آن‌ها به شرح احوال و آثار شخصیت‌ها اختصاص 
دارد. سد؛ ششم, سیرالمشايخ از حمیدالدین ناگوری (- ۶۰۵ق) 
در معرفی خواجگان چشت که گزیده‌ای از آن به‌دبال تسحنة 
دست‌نوییس سبح سابل در کتابخانة گنج‌بخش نگه‌داری می شود. 
سلو هشتم, ا- تذکره‌های شاعران: شاب ال شاب از محمد عوفی در 
حدود ۶۱۸ف» در دوازده باب و دو جلد به‌نثری مصنوع. جلد 
نخست در ذکر صد. و سی تن از پادشاهان؛ وزیران؛ فاضلان و 
عالمائی است که کاهی شعر سی‌سرودئد و جلد دوم در ذکر 
شاعران» از اغاز شعر فارسی تا اوایل سده شفتم شهجری (جاپ 
یکم جلد یکم: لیدن؛ ۱۹۰۶ و جله دوم: همان‌جاء؛ ۱۹۰۳ع؛ 
چاپ دوم: نهران: ۱۳۷۲۵ش)؛ ب - تذکره‌های صوفیان: ۱- 
احوال اولد گنج‌شکر از نظاه‌الدین اولیای دهلوي (۶۳۴- 
۵) دربار؛ٌ فرزندان کن‌شکر؛ ۲- سپرالا ولا فی محبت‌الحق 
بل و علی از سید محمد مبارک ببن محمد صلوی کرمانی؛ 
معروف به میرخورد (- ۷۱۱ق)؛ در ذکر صوفیانل چشتی. سده 
هشتم: ۱- اسرارالمشایخ / رسالا احوال مشايخ چشت / تذکرة ال وبا 
از بهاءالاین محمود ناگوري در شرح احوال پیران چشت؛ ۲ 
مناقب الصدبقین از شیخ عبدالمقتدر (- ۷۹۲ق) در شرح احوال 
پیر ان چست. سدة تهج ۱- احوال و متامات بران چشت / مودود با 
چشتبه از مولفی ناشناس در ۸۷۱ق در احوال پنج تن از پیران 
چشت؛ ۲- اقب اصفا از شاه شعیب منیری بلخی فردوسی (- 
۴ در شرح احوال صو فیان معروف ( گلکته: 9 ۳( 
دهم.آ-تذکره‌های شاعران: ۱-تذکر؟ طوفی از طوفی تبریزی در 
یمه دوم سدة دهم هجری. این اثر تذکره‌ای عصری بود و ذکرش 
در خلاسةالاشعار آمده است؛ ۲- جواهرالعجایب از سلطان محمد 
فخری هروی در ۹۶۳ق, در شرح احوال و ذکر آثار بیست و پنج 
شاعر زن» به‌ترتیب تاریخی, جواهرالعجایب نخستین تذکره‌ای 
است که در شبه‌قاره» در احوال زنان شاعر نوشته شده است 
(چاپ دوم: لکنی ٩0۱۸۸۰‏ چاپ چهارم: حیدرآباد سنده 
۸ ۳- روضةاسلاطن از سلطان‌محمد فخری هروی در 
۰ در ذکر هشتاد تن از شاهان و اسپرانی که طبع شعر 
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داشته‌اند (تبریز: ۱۳۴۵ش؛ حیدرآباد سند ۱۹۶۸ع)؛ ۴- 
عارت‌ال ار از خواجه محمد عارف بقایی بخاري در اواخر سد؛ 
دهم هجری که ذکرش در ماثر رحیمی و مجمعالفضلا آمده است! 
۵- مجسم‌النضلا از خواجه محمدعارف بقایی بخاری در اواخر 
سده دهم هجری که تذکره‌ای عمومی است در ذکر فصیحان 
عرب و شاعران فارسی‌گو: از رودکی تا جامی. ب - تذکره‌های 
صوفیان: ۱ اخبارالا خیار فی‌اسرادالا برار از عبدالحق دملوی 
بخاری در ۹۹۹ی در ذ کر پانصد و پنجاه و دو صوفی هند؛ ۲" 
اسرارالابرار از بابا داود کشمیری متخلص به خاکی (- ۹۹۴ 
در شرح حال صد و هیجده تن از صوفیان و عالمان کشمیر؛ ۳س 
اسرارالافغان از حسین حسینی تألیف در ۷۷٩ق‏ در شرح حال 
پیران قادریه؛ ۴- تذکرة ال صنیا از ملفی ناشناس (پایان تألیف 
در ٩‏ رمضان ۵۱ا٩ف‏ در احوال سی و یی پیر چشتی؛ ۵ تذ کر 
بافی / تذکر؟ خواجه بافی‌بالله از عواجه باقی‌بالله نقشبندی 
دهلوی (- ۱۰۱۲ق) در نیم دوم سده دهم هجری که احتمال 
دربار؛ صوفیان نقشبندیه است (حیدرآباد دکن؛ ؟)4 ۶س سیراب 
در از مولفی ناشناس (شاید برادرزاده علی‌قلی‌خان؛ ایلچی 
اکتوشاه در دکن پیش از ۹۶۸ق) در شرح احوال پیران؛ ۷- 
سیرالعارین از حامد بن فضل‌الله» معروف به درویش جمالی یا 
شیخ ملا جمالی کنبوه دهلوي (- ۴۲٩ق):‏ در فاصله ٩۳۷‏ تا 
۲ در ذکر چهارده صوفی چشتی معاصر با همایون‌شاه؛ ۸س 
فوایح الولابه از ملا عالم عارف کابلی (-34۹۲) در شرح احوال 
پیران هند. پ - تذکره‌های دیگر: ۱- یبان احوال علما و اسرا از 
سید احمد بن جلال‌الدین مخدوم اعظلم کاسانی؛ معروف به 
خواجگی احمد (-۴۹٩3)؛‏ ۲- خلاصةالعیات از فاضی احمد 
بن تصرالله تتوی دیبلی (- ۹۹۶ق) در شرح حال فرزانگان 
باستان و اسلامی؛ ۳- ریحان نستعلیق از مژلفی تاشناس (توادة 
مولائا عبدالله فراهی) تألیف در ۸۹٩ق‏ در ذکر خط و خطاطان 
(لاهون ۱۹۴۱ع). سد؛ بازدهم, آ- تذکره‌های شاعران: ۱- 
انتسخاب هفت افلیم از فیش‌الله همت انصاری جونیوری؛ ۲- 
بزمآ داي از سید علی بن محمود حسینی تألیف در ۱۰۰۰ق. 
فسمت نخست آن خلاصة باب الالساب عوفی است در یک 
مقدمه و هنت فصل و قسمت دوم؛ که عنوان خانمه دارد؛ تراجم 
شاهان و امیران و وزیران و شاعران و فاضلان مان اکبر را تا 
زمان تألیف در بر می‌گیرد؛ ۳- تذکرا انسی از حسن‌بیگ قوالقدر 
شیرازی؛ متخلص به انیسی تألیف در اواسط سد؛ یازدهم 
هجری که به‌نوشتة موّلف تذکر؟ نصرابادی توفیق اتمام نیافت؛ 
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۲ تذکرف خرادات از سولفی ناشناس نوشته در ۱۰۱۰- 
۵ در ذکر دویست و نود و یک شاعر متأخر و معاصر از 
جامی تا زمان تألیف» به‌ترتیب الشبایی (غالبا)؛ ۵ تذکرن 
فطب‌شاهی از محمد بن علی عاملی؛ معروف به ابن خاتون؛ 
توشته در نیمه یکم سد: بازدهم هجری؛ ۶- تذکرا مپر از 
ابوالبرکات منیر لاهوری (- ۱۰۵۴ق) که نسخه‌اي از آن بیدا 
ثیست و در شمار فاغدهای صحف ابراهیم آمده است؛ ۷- 
خزینا گنج از میرعمادالدین محمود پن میر حجت‌الله اسدآبادی 
هیداتی: متخلص به آلهی؛ نوشته در ۰۵۲-۱۰۳۲اق دربارة 
چهارصد شاعر به‌ترتیب الفبایی از ابن یمیین فریومدی تا 
همایون پادشاه؛ ۸ خلاصدةالشرا از سولانا مسحمد صفوی 
مازندرانی و عبداللطیف عباسی گجراتی نوشته در ۱۰۱۰- 
۰۱ کار مشترک این دو بدین‌ترتیب بوده است که مب لانا 
مسحمد صوفی جنگ شعری به نام بتخانه ترتیب داد و 
عبداللطیف عباسی هم شرح حال سی و شش شاعر را به آن 
افزود و حدود نود تن را نیزه زیر عتوابٍ «غریب لوه تنها اسم برد؛ 
-٩‏ رساللً برهمن از چندربهان برهمن اکیرآبادی (- ۱۰۷۳ق) که 
تذکره‌ای مختصر از شاعوان دور؛ اکبر گورکانی تا سعاصران 
مولف است؛ ۱۰- عرفاتِ العاشقین و عرصات العارفین از تقی‌الدین 
محمد اوحدی بلیانی اصفهانی نوشته در ۱۰۲۲ ۱۰۲۴ ق که 
تذکرة عمومي سه‌هزار و سی‌صد و چسند شاعر از آغاز شعر 
فارسی تا زمان تالیف» به‌ترتیب الفیایی است؛ ۱۱- کب عرفان: 
از تفی‌الدین محمد اوحدی بلیانی اصفهانی نوشته در ۱۰۳۶ 
که خلاصهٌ عرفات الماشتین و عرصات‌الى‌اشقین است؛ ۱۲- 
لطایف الخیال از محمد داریبی شیرازی» متخلص به عارف؛ 
نوشته در ۱۰۷۸-۱۰۷۶ به‌ترئیب نام شهرها دربازهة سمی صد 
و پنجاه و هشت شاعر قدیم و جدید؛ ۱۳- مجمعالشعرای 
جهانگیری از ملا قاطعی هروی (- ۱۰۲۴ق) که در فاصلةٌ ۱۰۱۴ 
تا ۱۰۲۴ق نوشته شسده است؛ ۱۴ میخانه از عبدالنپی 
فخرالزمانی قزوینی نوشته در ۱۰۲۸ق در ذ کر ساقی‌نامه‌سرایان 
(لاعور ۱۹۲۶ ۱۳۴۵ق؛ تهران؛ ۱۳۴۰ش)! ۱۵- نسح زیبای 
جهانگیر از مطربی سمرقندی که نوشتن آن پیش از ۱۰۳۷ق آغاز 
شد. این اثر دربارٌ شاهان چفتایی یا باپری ازبکی و سرایندگان 
روزار ایشان است (تهران؛ ۱۳۷۷ش)؛ ۱۶- هفت اقلیم از امین 
احمد رازی نوشته در ۰۰۲-۹۹۶اق» در ذکر هزار و پانصد و 
شصت شاعره: بر مبنای زماتی و جغرافیایی. ب - تذکره‌های 
صوفیان: ۱- احوال مشایخ کبار از سلیمان سعدالله نوشته در 
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پایان سد؛ بازدهم هجری؛ ۲- اخبارالاصفبا از عبدالصمد بن 
افضل محمد نوشته در ۱۰۱۴ق در ذکر دویست و پنجاه صورفی؛ 
۳- اخبارالا وا من لسادالاصفا از عبدی خویشگی قصوری 
نوشته در ۱۰۷۷ق در ذکر صد و شصت و سه تن از پیران 
خویشگی و افعان؛ ۴- الانموذح اللطت في اهل بدرالشریف از 
شیخ عبدالقادر احمدآبادی (۹۷۸- 3۱۰۳۸) که یادش در تذکرة 
علمای هند آمده است؛ ۵- ابضاح سالکین از خواجه محمد 
عوض بخارایی نوشته در نیمه نخست سد؛ یازدهم هجری در 
شرح احوال پیران ۶ تاریخ مشایخ کشمیر / رشی‌نامه از باب 
نصیب /بابا نصیب‌الدین سهروره‌ی کشمیر (-۱۰۴۷ق) در ذ کر 
صوفیان کشمیر؛ ۷ تحفةالسعدا از خواجه کمال نوشته در 
۶۴۶ در ذکر صوفیان چشبتی؛ ٩‏ تسد درا تفا | 
تدکرة ال حباب / تذکرةال خیار از طغرای مشهدی نوشته در پایان 
سد؛ٌ یازدهم هجری؛ به‌نثر آسیخته با نظم؛ در شرح حال و 
سثایش دوازده تن از همروزگارانش (لکنو: ۱۸۸۵ع)؛ ٩‏ تذکرة 
شیخ ادج بنوری از محمد امین (- ۱۰۵۳) دربارةٌ پیر شود و 
خلفا و فرزندانش؛ ۱۰- تذکرط مشایخ سیوستان از عبدالغفور بن 
سید ز/ سنیرستانی نوشته در فاصله 6۱۰۴۳-۰۱۰۳۹ ۱۱ 
ثمرایتلنادس من شجراتالانی از لال‌بیگ لعملی بددخشی 
(۹۶۸ ۲۲ ۱۰قٍ) در ذ گر شش‌صد و هشتاد و شش صوفی مرد 
و زنء که بیشترشان از سلساة چشتی‌اند (تهران. ۱۳۷۶ش)؛ 
۲- جامع‌السلاسل از مجدالدیین علی بدخشانی نوشته در 
۰۳۸ اي در شرح احوال صوفیان؛ ۱۳- جواهر فریدی از 
علی‌اصفر چشتی نوشته در ۱۰۳۳ق در ذکر صوفیان چشتی 
(لاهون 5۱۳۰۱): ۱۴ چشت بهشته | فردوسبً قدسبه اژ 
علاءالدین بن محمد چشتی برناوی نوشته در ۱۰۶۶ق در ذکر 
صوفیان چشتی؛ ۱۵- حالات خواجگان نقشند از احمد 
سرهندی معروف به مجدد الف ثائی -٩۹۷۱(‏ ۵۱۰۳۴)؟ ۱۶ 
حد بقة ال ولا از سید عبدالقادر تتوی در ۱۰۱۶ق در ذکر چهل و 
یک صوفی (حیدرأباد سند» ۱۹۶۷ع)؛ ۱۷- ریا ض‌ال ولا از پقای 
سهارئپوری و بختاورخان نوشته در ۱۰۹۰ در ذکر صوفیان؛ 
۸- زادالمتقین فی سلوکك طریقالقین از عبدالحق دهلوی وشته 
در ۰۰۳اق در ذکر دو صوفی هندی مقیم مکه و شیوخ و فقرای 
معاصر مکه؟ ۱٩‏ زندة الم قامات / بر کات الا حدیت‌اشاقه از 
محمد هاشم بن محمد قاسم نعمانی بدخشانی نوشته در 
۰:۳۷ اق در ذکر شیخ احمد فاروقی سرهندی؛ صورفی نفشیندی: 
و دیگران؛ ۲۰ سفینة ولا از داراشکوه نوشته در ۱۰۳۹ق در 
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ذکر بزرگان و عرفا و شیوخ (آگره ۱۲۶۹ق؛ لکهنو ۱۸۷۲ع؛ 
کانپرر؛ ۱۸۸۴م و 4۱۳۱۸ ۲۱- سگینةا! ولا از داراشکوهه 
نوشته در ۰۵۲اق در ذکر سید محمد مير قاری لاهوری و 
مریدانش (تهران» ۱۳۴۴ ش)؛ ۲۲- سلسلة الصادفی از صادق‌خان 
همدانی دهلوی (ز ۰۳۶ ۱ق) که یادش در کلمات‌الصادقین خودش 
آمده است؛ ۲۳- سلسلا پیران طربقت از خواجه محمد بٌاقی بالله 
-٩۷۲(‏ ۱۰۱۲)؛ ۷۴ سنوات ال تفا از شیخ بدرالدین بن 
اپراهیم سرهندی نوشته در ۱۰۵۳ در ذکر صوفیان نقشبندی و 
به‌ویژه سال وفات آنان از آدم تا ۱۰۴۴؛ ۲۵- سیرالا قطاب از 
الله دیا بن شیخ عبدالرحمان چشتی عشمانی نوشته در ۱۰۳۶- 
۵۶ در ذکر پیست و هفت تن از مشایخ چشتی (لکنوء 
بی تا4؛ ۲۶- طبفات ال ولا از مولفی ناشناس نوشته در ۱۰۶۸ق 
دربارة پیران بجشت؟! ۲۷-. کارنام اولا از نظام‌الدین احید ین 
محمد صالم صدیقی حسینی نوشته در ٩8۱۰۶۷‏ ۲۸- 
کرامات الا ولاز بذرالدین سرهندی نوشته در اواسط سدهة یازدهم 
هجری» در شرح احوال پیران؛ ۲۹- کلماتالصادفین از مسحمبد 
صادق کشمیری همدانی نوشته در ۱۰۲۳ق در ذکر صد و بیست 
و پنج صوفي مدفون در دهلی (اسلام‌آباد. 0۱۹۸۸)؛ ۳۰- گلزار 
ابرار از محمد غوئی شطاری نوشته در ۱۰۲۲-۰۱۰۱۰اق در ذگر 
پانصد و هفتاد و پسنج صوفي هندی‌تبارٍ گجرانی؛ ۳۱ 
مجمعال ولا از بدرالدین سرهندی نوشته در ۰۴۴اق در شرح 
حال هزار و پانصد صوفی هندی و ایراتی و عرب؛ ۳۲- 
مجمعال ولا / محفل اصفیا و مجمعال ولا از میرعلی‌اکبر حسینی 
اردستانی نوشته در ۱۰۴۳اي در ذکر هزار و جهارصد تا هزار و 
پانصد صوفی که آن را به نام شاه‌جهان نوشته است؛ ۳۳- 
مخبرالواصلین از میرمحما. فاضل نرمذی اکبرآبادی» معروق به 
مظهرالحق نوشته در ۱۱۶۰ق در ذکر پیامیر اسلام و صحابه و 
بسیاری از صوفیان» از سد؛ٌ یکم هجری تا زمان تألیف (کلکته, 
۹ لکنو: ۱۲۵۶ق)؛ ۳۴-مرات ال سراد از عبدالرحمان بن 
عیدالرسول عباسی علوی چشتی نوشته در ۱۰۴۵- ۱۰۶۵ق» 
در ذ کر صوفیه از اوایل اسلام تا زمان حسام‌الدین مانکپوری (- 
۳ ۳۵- محارج لول بت معارح ال وی از غلام معین‌الدین 
عبدی خویشگی قصوری نوشنه در ۱۰۹۶ق در شرح احوال 
مشایخ هند؛ ۳۶- معدن‌الجواهر از عبدالقادر غوری سولتانی 
غزنوی (- ۵۱۰۲۲ در شرح احوال گروهی از صوفیان قادری؛ 
۷ مقامات از معینی کشمیری (- ۱۰۸۵ق) در شرح احوال 
پیران نقشبندی؛ ۳۸- موسللادوام از جهان‌آرابیگم: دختر 


شاه‌جهان: نوشته در ۱۰۴۹ق در شرح احوال معین‌الدین چشتی 
و مریدانش؛ ۳۹- مات القدس من حدالق‌الاس از محمدهاشم 
بن محمدفاسم نوشته در ۱۰۳۱ق به‌دستور احمد فاروقی 
سرهندی: در ذکر صوفیان نقشبندی از سدء دهم تا ریم یکم سده 
پازدهم هجری. اپن کتاب تنم رشحات عن‌السات فخرالدین 
علی بن حسین واعظ کاشفی است؛ ۴۰- نورنامه از بابانصیب 
کشمیری (- ۰۴۷ اق) دربارة نورالل.ین ولی ریشی و گروهی از 
پیران کشسمیر. ب - تذکره‌های دیشر: ۱- تذک ةالسکا از 
اسماعیل بن ابراهیم تبریزی نوشته در ۱۰۶۳ق در شرح احوال 
پزشان؛ ۲- تذکر ةالمله کد از میر رفیع‌الدین ابر‌اهیم شیرازی 
نوشته در ۱۰۱۷ق. این کتاب از ماخذهای کلمالملوکک (به‌اردو) 
نوشته میر سعادت علی رضوی است؛ ۳- حداین السلاطین از 
علی بن طیفور بسطامی نوشته در ۱۰۹۲ق که از مأخذ 
کلام الملوکب است؛ ۴- حدیقةالسلاطین از میرزا ابراهیم زبیری 
نوشته در ۰۵۴ق که نامش در شمار ماخذ کلامالملوکك آمده 
است؛ ۵- دین‌المتین فی شرح اصول‌الحدیت و بیان اسوال مشاهیر 
من‌المحدین از سید محمد جعفر بدرالعالم گجراتی احمدآبادی 
نوشته در ۱۱۷۷ق؛ ۶ مجمم‌الوزرا از چندر بهان برهمن لاهوری 
(-۱۰۷۳/۱:۶۸ق). سد؛ُ دوازدهم. آ- تذکره‌هایی شاعران: ۱- 
ات الاحبا از موهن‌لال صدرپوری, معروف به ایس لکنوبی؛ 
نبوشته در ۱۱۹۷ی؛ در احوال فاخر مین و استادان و 
شا گردانش؛ ۲- بهارستان سخن از میرعیدالرزاق صمصام‌الدوله 
نوشته در ۱۶۰ اي که تذکره‌ای عمومی است در احوال و اشعار 
صد و سی تن از شاعران؛ به‌ترتیب تاریخی! ۳- نحفةالشعرا اژ 
اف ضل بیگ‌خان فافشال اورنگ‌آبادی نوشته در 3۱۱۶۵ در 
تراجم شصت و دو تن از شاعران دکن که از برخی از آنان؛ شعر . 
اردو | ريخته هم آورده است؛ ۴- تذکرةالشعرا از مولفی ناشناس 
نوشته در نیمه دوم سده دوازد‌هم؛ در شرح احوال هزار و 
دویست شاعر فدیم و جدید تا زمان تالیف؛ ۵- تدکرة اش از 
مولفی ناشناس که نسطه‌ای از آن در کتابخانةٌ حاجی حبیب‌الله 
در فلون با تاریخ نگارش ۲ اي نکه‌داری می‌شود؛ ۶ تذکرط 
اشرف از اشرف‌علی‌خان دهلری نوشته در اواخر سده دوازدهم 
هجری که تذکره‌ای ناتمام است و به آصف‌الدولهً بهادر (- 
۲ ق) اهدا شده. و یادش در روز روشن آمده است+ ۷ تذکر؟ 
بی‌نظیر از سید عبدالوهاب افتخار بخاری دولت‌آبادی توشته در 
۱۷۲ »+ در ذکر صد و سی و پنج شاعر فارسی‌گوي شندی و 
ایرانی از اغاز سده: دوآزدهم تا مان تالیف؛ اس تذگ دیده 


الاب فارسي ۳۳1 یه قاره | اش 


تذکره‌نویسی فارسی در شیه‌قاره 


تذکره‌ئویسی فارسی در شبه‌قاره 


منسوب به مقل مخاطب به آغرخان بهادن متخلص به دیده. 
نویسنده در دوره محمدشاه روش اشتر (۱۱۴۱-۱۱۳۱ق) 
می‌زیست! -٩‏ تذکرا ریخته گوبان / تذکرف علی گرديزي از سید 
فتح‌علی حسین گردیزی نوشته در ۱۱۶۶ق؛ دربارهٌ صد شاعر 
اردوسرا (اورنگ‌آباد دکن ۱۳۵۲ق | 0۱۹۳۳)؛ ۱۰- تذکرو 
شاعرات از مژلفی ناشناس نوشته در ۱۱۷۴2 در ذکر پنحاه 
شاعر زن که تنها نسخه آن در دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری 
می‌شود؛ ۱۱-تذکر شعرای اردو از میر حسن نوشته در ۱۱۸۸ تا 
۲ (کراچی: 2۱۹۳۰ / ۱۳۵۹ق)؛ ۱۲ تذکرف شعرای کشییر 
از اصلح کشمیری» متخلص به مپرزا؛ نوشته در نیمه دوم سده 
دوازدهسم کسه تذکره‌ای صصری است از دوره فرمانروایی 
اورنگ‌زیب تا محمدشاه روشن‌اختی دربار؛ سی‌صد و پنح 
شاغر با نثری متکلف و تراجمی بدون نکات تاریخی؛ ۱۳- 
تذکر؟ شورش از سید غلام‌حسین شورش, معروف به میر بهینان 
نوشته در ۳٩۱۱ق»‏ دربار؛ چند تن از شاعران ریخته و و 
فارسی‌سرا؛ ۱۴- تذکرة طیعت از سیف‌الدین محمد. طبیعت 
اکی‌آبادی (- ۱۱۵۵ق) که بادش در سفن هندی آمده است؛ 
۵ تذکرة مسرت‌افزا از ابوالحسن امیرالدین احمد؛ معروف به 
امیرالله اللهآبادی نوشته در ۳٩۱۱قٍ؛‏ دربار؛ دویست و چهل و 
هفت شاعر ربخته کو؛ ۱۶- تذکر؟ ندرت از عطاءالله علی 
فطر ت» متخلص به تدرت و مخاطب به دانشمند خان نوشته در 
۱۱۵۰-۹٩‏ که تذکره‌ای عمومی است از رودکی تا سسده 
دوازدهم؛ ۱۷-ذکر؟ وارسته از مل سیالکوتی لاهوری متخلص 
به وارسته که ملف تذکرة بی‌نظیر از آن نام سرده است؛ ۱۸- 
تذ کر بوسف علی‌خان از بوسف‌علی خان بن غلام‌علی‌خان نوشته 
در ۱۱۸۴ق. این تذکره خاتمةٌ حدبقة‌الصفا و دربرگيرندة تراجم 
مختصر سی‌صد شاعر قدیم و جدید است» به‌ترتیب الفبایی؛ با 
ذیلی در احوال بیست شاعر معاصر که یادشان در مجمع‌الذاشس 
نيامده است؛ -۱٩‏ جامعالفوائد / تخاب مجمع‌الشفاس از کهرک 
پت‌رای ک‌ایسته نسوشته در ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ی کسه کسزبنة 
مجمع‌التذاشش مان آرزو است؛ ۲۰- جواهر زواهر از لچهمی‌نراین 
شفیق اورنگ‌آیادی که نام آن در شمار ماخ اختر تابان آسده 
است. اما در آثار خودش - گل رعنا و شام غریبان - اشاره‌ای به 
این کتاب نشده است؛ ۲۱- چمستان شعرا از شفیق اورنگ‌آبادی 
نوشته در ۱۷۵اق در ذ کر چند تن از شاعران اردوسرا! ۲۲- 
حدبقةالاقاليم از مرتضی حسین بسلگرامی نوشته در ۱۱۹۲- 
۶ اق که با استفاده از هفت‌اقلم نوشته‌شده و شرح حال‌ها نیز 


س 


از همان‌جا گرفته شده است؛ ۲۳- حقیقتالشعرا از شوق سنبهلی 
دربسار؛؟ چند تن از شاعران اردوسرا؛ ۲۳- حیات الشعرا از 
محمدعلی‌خان متین کشمیری نوشته در نیمه دوم سده دوآزدهم 
در اسوال شاعران زسان بهادرشاه (۰۰۱۱۱۸ ۱۱۲۴ تا 
محمدشاء روشاختر: ۲۵- خزال؟ عامره از آزاد بلگرامی نوشته 
در ۱۱۷۶ق» در ذکر شاعران قدیم و جدیدی که مدح گفته و صله 
گسرفته‌اند» بسه‌ترتیب الفبایی (کانپور: 8۱۸۷۱)؛ ۲۶ 
خلاصفةالکلام از علی ابراهیم خلیل‌خان بنارسیء متخلص به 
خلیل. نوشته در ۱۱۹۸ق» که شامل تراجم هفتاد و هفت تن از 
مثنوی‌سرایان و نقل منتخب‌های مفصل از مثنوی‌های حماسی: 
پندآموز و عرفانی؛ به‌ترتیب الفبایی؛ از اسدی طوسی تا هلالی 
استراب ادی است؛ ۲۷- خلاصة مجمعاشفاس از ناشناس: 
دربرگیرنده همه شاعران کتاب ولی به‌صورت خحلاصه؟ ۲۸- 
راحةالقلوب از نعمت‌خان عالی شیرازی نوشته در اوایل سده 
دوازدهم که به‌شیو تذکر؟ بخچالیه به‌طنز نوشته شده و در ذکر 
برشی از معاصران مر لف است. نام صاحبان تراجم به‌صورت 
معبتاذکر شده است؛ ۲۹ ربافی‌الشعرا از واله داغستانی نم شته 
در ,۱ ۱۶ اق درباره دوهزار و پانصد و نود و چپار شاعر+ ۳۰- 
سخیآفربنان هندیزبان از میرغلام‌حسین رانمنایی نوشته در 
۱ اق دربارهٌ شاعران اردوسرا؛ ۳۱- سرو آزاه از آزاد بلگرامی 
نوشته در ۱۱۶۶ق. این کتاپ بخشی از مآثرالکرام است در ذکر 
شاعران متأخر از ۱۰۰۰ق تا زمان تألیف. فصل یکم این اثر در 
ذکر صد و چهل و سه تن از شاعران فارسی‌گو است به‌ترتیب 
تاریخی و فصل دوم دربار؛ هشت شاعر اردوسرا (لاهوره 
۳ ) ۳۲ سفینة الشمرا از ناشناس نوشته در ۱۱۷۰ق که در 
بر گیرندة شرح حال و گزينة شعرهای شش‌صد و نود و سه شاعر 
قدیم و جدید. به‌ترئیب الفبایی است؛ ۳۳- سفینةالشوق از رای 
منکه‌رای شاهجهان‌آبادی؛ متخلص به شوق, نوشته در ۱۱۷۰ 
که یادش در سشنلاً هندی آمده است؛ ۳۴ سفین بی خبر از بی خبر 
بلگرامی وشته در ۱۱۴۱ که در برگیرندة تسراجمی کوتاه و 
شمرهایی اندک از شعرای متأخر از ۱۰۰۰ق نا زمان تالیف 
است؛ ۳۵ سسفبن؟ خسوش کوٍ از بندرابن داس؛ متخلص به 
خوش‌گو: نوشته در ۰-۱۱۳۷ ۱۱۴۷ق که تذکره‌ای عمومی 
شامل سه دفتر و هزار و چهارصد و هجده شاعر به‌ترتیب زمانی 
است (یتنا؛ ۱۳۷۸)؛ ۳۶-سفینا عشرت از دورقاداس؛ متخلص 
به عشرت؛ نوشته در ۱۱۷۵ق که حاوی تراجم شاعران قدیم و 
جدید است؛ به‌ترئیب الفبایی. جلد یکم در ذکر چهارصد و 
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پنجاه و پتج شاعر (از اسدی طوسی تا ساب | حاجی فریدون) 
است و سحلد دوم («ش؛ تادی») ناپیدا است؟! ۳۷- سفن علي 
حزین از حزین لاهیجی نوشته در نیمه دوم سده دوازدهم که 
تذکره‌ای است حاوی شرح احوال صد و هفت شاعر از اوایل 
سید دهم تا اواسط سد: یازدهم هجری, به‌ترئیب الفبایی. در 
برخی موارد» شرح حال شاعران را نیاورده و تنها شعرشان را نقل 
کرده است (حیدراباده ۱۳۴۸ق)؛ ۸ شام غربان از شفیق 
اورنگ‌آبادی نوشته در 3۱۱۸۲ که تذکره‌اي مسختصر است 
دربار؛ چهارصد و هشتاد شاعر فارسی‌گو که به هبند رفته‌اند 
(کراچی: ۱۹۷۷ع)؛ ۳۹- طبقات‌الشعرا از قدرت‌الله صدیقی 
شوق سنبهلی نوشته در ۱۱۸۸ق در ذکر شاعران اردوسرا (هند؛ 
۲ ۴۰- عقد نبا از غلام‌مصحفی همدانی» نوشته در ۱۱۹۹ق» 
در ذکر صد و چهل و نه شاعر فارسی‌گو از دیر: پادشاهی 
محمدشاه تا شاه‌عالم (دهلی: 2۱۹۳۴)؛ ۴۱- کلماتالشعرا از 
محمد افضل سرخوش وشته در ۱۱۰۸-۱۰۹۳ ق که تذکره‌ای 
مختصر شامل تراجم صد و شصت و نه تن از شعرای زمان 
جهانگیر تا اورنگ‌زیب» به‌ترتیب الفیایی است (لاهور ۱۹۴۲م: 
مدراس؛ ۱۹۵۱ع)؛ ۴۲- گلدسته از عبدالوهاب عالمگیری 
نوشته در ۱۱۵۵ق که برگزیدهء کب عرفان است به ترتیب 
الفبایی؛ ۴۳- کل رعنا از شفیق اورنگ‌آبادی نوشته در 2-۱۱۸۱ 
۲ ای در ذکر شاعران فارسی‌گوی هند - مسلمان و هندو 
(حیهءرآباد بی‌تا)؛ ۴۴- گلزار ابراهبم از علی‌ابراهيم‌خان خلیل» 
نوشته در ۵۱۱۹۸ در ذکر سی‌صد. شاعر اردوزیان (هنل ؟)؛ 
۵- گلدن سخن از میرزا کاظم: ملقب به مردان صلی‌خان» 
متخلص به مبتلاء نوشته در ۱۹۴ اق که در شرح احوال و آثار 
شاعران اردوسرا است؛ ۳۶- کلشی گفتار از خواجه‌خان حمید 
اورنگ‌آبادی نوشقه در ۱۶۵ ۱ق که در ذکر شاعران اردوسرا است 
(حیدرآباد دکن+ ۲ )۷ ۷ گ عحاب از تمتای اورنگ‌آبادی؛ 
نوشته در ۱۹۴اق که در ذکر شاعران اردوسرا است (کراچی؛ 
۴ | ۱۳۵۳)؛ ۴۸ لباب از قموالدین علی بن ثناءالله 
حسینی ناصری توشته در ۱۱۹۴ق. این کتاب خلاصه‌ای است از 
ریاضالشعرای وال داغستانی و به‌ترتیب القباپی که مطالبی هم 
به آن افزوده؛ ۴۹- مجمعاللفاشس از سراج‌الدین علی‌شان آرزو 
کوالیاری نوشته در ۱۱۶۴ که تذکره‌ای عمومی است حاوی 
شرح احوال کوناه و نمونه شعرهای مفصل (حدود چهل هزار 
پیت). شمار شاعران در فهرست پانکیپور هزار و هفت‌صد و سی 
و پنج تن و به قول اشپرنگر هزار و چهارصد و نوزده تن است. نثر 


کتاب ساده و به‌ثیرهٌ هندی است؛ ۵۰-مجموع۹ عشق | چار چمن 
از غلام محی‌الدین عشق؛ نوشته در ۱۱۷۸ق که تذکره‌ای 
عمومی به‌ترتیب الفبایی است؛ ۵۱- مخزن نگات از شیخ محمد 
قیام‌الدین قایم چاندپوری نوشته در ۱۱۶۸ق. در ذکر شاعران 
اردو سوا (اورنگ‌آباد دکن؛ ۰۹ ۲ ۵ مردعد بده از 
عبدالحکیم حاکم لاهوری نوشته در ۱۱۷۵ق» حاوی تراجم 
احوال شصت و سه شاعری که مولف به‌چشم دیده به‌ترتیب 
الشبایی (لاهور 8۱۹۶۱)؛ ۵۲۳ مسقالات‌الشعرا از حیرت 
اکبرآبادی نوشته در ۱۱۷۴ که تذکره‌ای کوچک در احوال و آثار 
صد و پنجاه شاعر متأخر و معاصر از زمان فرمانروایی 
اورنگ‌زیب نا عالم‌گیر دوم؛ بسه‌ترتیب الفسبایی است؛ 
مقالاتالشعرا از قانم تتوی نوشته در ۱۱۷۴ق که شرح احوال و 
نمونة آثار هفت‌صد و نوزده شاعر فارسی‌گوی سندی یا مقیم 
آن‌جا تا سال تألیف و به‌ترتیب الفبایی است (کراچی: ۱۹۵۷ع)؛ 
۵- متخب‌ال شعار از مبتلای مشهدی نوشته در ۱۱۶۱اق که 
حاوی شرح احوال و نمونة اشعار هفت‌صد و چهار شاعر قدیم 
و جدیلداست (دهلی: ۵ ۵۶ متخب حاکم از حاکم 
لاو ری نوشته در ۱۱۶۱ق که تذکره‌ای کوچک در شرح احو ال 
و تعونه آلاز شش تن از شاعران مسعاصر مژلف است؛ ۵۷- 
کات الشعرا از مینقی میر نوشته در ۱۱۶۵ در شرح احوال و 
نمونه آثار صد. شاعر اردو (اورنگ‌آباد دکن» ؟)؛ ۵۸- همشه بهار 
از کشن چند اخلاص جهان‌آبادی نوشته در ۱۱۳۶ق که حاوی 
تراجم کوتاه دویست تا سی‌صد و هنت شاعر (بنابر اختلاف 
نسخه‌ها)؛ به‌ترئیب الفباییء از آشاز شرمانروایی جهانگیر 
(۱۰۱۴ی) تا صلوس محمدشاه روش‌اختر است ( کراچسی؛ 
۵٩ ۳‏ ید بیضا از آزاد بلگرامی نوشته در ۱۱۴۵- 
۸ شق که تذکره‌ای عمومی است که نخست پانصد و سی و دو 
شاعر قدیم و جدید را (به‌ترتیب الفبایی) در بر داشت و سپس 
شمار شاعران به هزار و سی‌صد و پنجاه و له تن رسانده شد. 
پ - تذ‌گره‌های صوفیان: ۱-اخارالاویا از محمد امین نوشته در 
۰ 3 در شرح حال مشایخ؟ ۲- اشجارالجمال / اخبارالجمال 
از محمد پن یار محمد کولوی نوشته در ۱۵۱ اق در ذکر پیامیران 
و صوفیان؛ ۳- اصول‌السقصود از تراب‌علی بن محمد کاظم 
قلندری علی کاکوروی: نرشته در ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ق» در ذگر 
دوازده شیخ قلندری (هند. ۱۳۱۲ق)؛ ۴- الاعجاز / رسالا 
احمدییگ | مقامات حاجي پادشاه از سیرزا احمد لاهوری 
نوشاهی؛ نوشته در ۵۱۱۰۷ درباره چند تن از رشاهیان؛ ها 
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اقتباس ال مار / سواطع ال نوار از محمداکرم براسوی» نوشته در 
۱۱۴۲-۳۵ ق در ذ کر صوفیان چشتی؛ ۶ انقاس العارفین از 
ولی‌الله دهلری نوشته در ۱۴۵ اق (دهلی؛ ۱۳۱۵ق)؛ لاس 
آیس‌الطالبین از مسحمد‌شاه سحمود قراس نوشته در ۱۱۰۵ 
۵ دربار* پیران صوفیه؛ ۸- انیسالماشقین از گهاسی 
چشتی در شرح حال پیران چشتی؛ 4- انیس الفادربه از بهاءالحق 
قادری» نوشته در ۱۳۸اق در ذکر شیخ عبدالفادر گیلائی و 
صوفیان قدیم؛ ۱۰- شارتلامامه از سید غلام‌حین‌خان 
طباطبایی نوشته در ۱۱۹۵-۱۱۹۴ که مثئوی در احوال و 
کرامات اجداد مولف است؛ ۱۱- بهگت مللا از نوئیث رام 
خوشایی در شرح احوال و آموزش‌های سی و هفت تن از پیران 
هندو و مسلمان؛ ۱۲- تحابف رشیدبه از محمد عبدالرشید بن 
نذر محمد قادری فیرائوی؛ نوشته در ۱۱۳۳-۱۱۳۷ در ذکر 
سی و هفت تن از پیران از رسول اکرم تا شاه‌فتح‌محمد؛ ۱۳- 
تحایف قدسیه به‌نظم فارسی از پیر کمال شهمیر لاهوری» 
نوشته در ۱۱۸۶ق در شسرم اسوال پیران نوشاهی: ۱۴- 
تحنة الطاهرین از شیخ محمد اعظلم تتری: نوشته در ۱۹۴ اق» در 
ذکر صد و شصت و هشت صوفی که در تته و مکلی و نواحی آن 
مدفون‌اند ( کراچی؛ ۱۵۶ ۱۵ تحطه القاري از شاه منتصسور بن 
شاه چائد محمده معروف به شیخ چایلده: ئوشته در ۱۱۱٩‏ 
۶ تذکرة ال اصحاب از محمد بحیی خوب‌الله الله‌آبادی (- 
۴۲ ) ۱۷- تذکرف الاویا از شیخ سیف‌الدین محمد طبیعت 
نوشته در نیمه یکم سدة دوازدهم که یادش در سفیتةٌ هندای آمده 
است؛ ۱۸ تذکرفالا ولا / مناقبال ولا از حبیب‌الله فنوجی (- 
۰ ۱ تسدگر الا وبا متظوم از ناشناسی در دوره 
اورنگ‌زیب؛ ۲۰- تذکرة قادریه از محمد عبدالرشید بن نذر 
محمد قادری گیرانوی که خلاصه تحایف رشدبا خود او است؛ 
۱- تد کر نوشاهی / مقامات حاجی پادشاه / احوال حضرت نوشه 
گنج بخش از حافظ محمد حیات نوشاهی وشته در <۱۱۴۶ق 
در شرح احوال صوفیان نوشاهی؛ ۲۲- ثمراتالاشبار | 
شمرةالاشجار از محمداعظم کشمیری دیده‌مری؛ نوشته در 
۰ در شرح اصوال پیران به‌ترتیب گروه‌ها؛ ۲۳-- 
اقب المناقب از محمدماه صداقت کنجاهی؛ نوشته در ۱۱۲۷ 
دربار؛ پیران نوشاهی؛ ۲۴- البعزءاالطیف فی ترجمة لعیدالضعیف 
از شاء‌ولی‌الله دهلوی (- ۱۱۷۶ق) در شرح حال خود و پیران 
خرد؛ ۲۵- جواهر مودودی از محمدا کرم براسو پی نوشته در میاته 
سل دوازدهم هجری در شرح احرال پپران چشت؟ ۲۶ 
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حسنات‌السقرین از محمدمراد کشمیری نقشندی نوشته در 
۴ در شرح احوال بیران مسجددی؟ ۲۷ حفایقالا وی از 
محمد قیام‌الدین» معروف به قاضی‌خان فاروقی؛ نوشته در 
۴ ۲۸ خلاصدالتواریخ / صسينة مجمع‌ال خبار از سحمد 
ظفرالدین سهارئپوری شاه‌جهان‌آبادی. نوشته در ۱۱۸۲ق» 
دربار؛ پیامیر و امامان و پیران و قادرپان؛ ۲۹ خوارقالسالگین | 
داریخ هادی از احمد بن عبدالصبور کشمیری» نوشته در 
۱۱۰۸ ۱۱۰۹ق» در شرح احصوال پیران کشمیر؛ ۳۰ 
دین‌المتین فی ارکان مسی‌الدبن از حیات‌الله متین قادری 
(ز۱۱۶۷ق) در شرح حال شیخ عبدالقادر گیلانی و فرزندانش؛ 
۱-: کر جمیم اولبای دهلی از محمد حبیب‌الله بن شیخ جهان 
اگیوآبادی دهلوی؛ نوشته در ٩6۱۱۳۰‏ ۳۲ روضات‌القومه از 
ابو الفیض کمال‌الدین محمد احسان؛ ثيرة سم احمد سرشندی؛ 
نوشته در ۱۵۴-۱۱۵۲ اق در ذکر شیخ احمد فاروقی سرهندی 
و اولاد و مریدانش؛ ۳۳- روض اقطاب از محمد بلاق بن شیخ 
ابومحمد خالدی دهلوی: نوشته در ۱۱۲۴ق در ذکر قطب‌الدین 
تختیارکاکی و چند صوفی دیگری که نزدیک آرامگاهش دفی اند 
(لاغور/۰ 6۱۸8 دهلی؛ ۳ 8۱۳۰): ۳۴- سفیتة العارفین از محمد 
اقتان ین مد بوسف. نوشته در ۱۱۰۳ق در ذکر صوفیان تا 
پایان.سدءه بازدهم هجری؟ ۳۵- سلاسل الا نوار فی سبرالا برار از 
میرئوازش علی فقیر بلگرامی (-۱۱۴۲ق) دربار؛ پیران فادری؛ 
چشتی؛ سهروردی و مداری؛ ۳۶- سوانم از خاکسار سبزواری» 
نوشته در ۱۸۸ ای در شرح احوال سی و یک تن از پیران 
اورنگ‌آباد؛ ۳۷- شم ذالاشمار فی د کرالاخیار از ملا محمد 
محمود طبار کشمیری» نوشته در نیمه دوم سد؛ دوازدهم 
هجری» در شرح احوال پیران فارس و عرب و هند (بیشتر 
پیشینیان)؛ ۳۸- فتجات / عین‌الصرفان از عبدالوهاب نوری؛ 
نسوشته در ۱۱۸۶ق در شسرح اصوال پسیران کسبرویه؛ ۳۹س 
قصدة المشاید از خواجه محمد زاهد اتکی نوشته در ۱۱۴۶ق 
درباره پیران تقشبندی و مجددی و کراسات آنان؛ ۴۰- گلزار 
قادربه از رحمت‌الله بتالوی (- ۱۱۷۶ق) در شرح احوال پیران 
قادری» به‌ویژه در بتاله؛ ۴۱- لطایت نفیسه در فضایل اویسیه از 
احمد اویسی؛ نوشته در ۱۵۶ اق در شرح احوال و سخنان پیران 
اویسی؛ ۳۲- لطبفة التحتیق از رفیق‌علی پشنگی (- ۱۱۲۰ق) 
درباره پیران انواری سند؟ ۳- مکلی نامه او فانح تتوی در ذ کر 
صوفیانی که در کوه مکلی مدفوناند (کراچی مجلاٌ سهران؛ 
شمار؛ ۲ ۱۹۵۶ع). پ - تذکره‌های دیگر: ۱- آارالمحدفن از 


اذب فازمی ذر بدقار «| ۰ ۷ 
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شاء‌ولی‌الله دهلوی (۱۱۱۳- ۵۱۱۷۶)؛ ۲ ارشادالوزرا از 
صدرالدین محمد فایز دهلوی (ز۱۳۵اق) در شرح احوال 
وزیران نام‌دار ایبران و هسند؛ ۳- تسد یرال خوان از حافظ 
محمدصدیق ین محمد حئیف (۱۱۲۸ ۱۱۹۲ق) در شرح 
احوال خودش و دانشوران دیگر؛ ۲- تراجمالسفاظ از فرخ‌سیر که 
دنباله تحفالمهین معتمدخان است؛ ۵ تذکرهالمرا از کیول 
رام نوشته در ۱۴۰ ۱ق در ذکر امرای هندو و مسلمانی که به‌دربار 
گورکانیان هند. از زمان اکبر تا اورنگ‌زیب» وابسته بودند؛ ۶ 
تذکرة المعاصرین از حژین لا هیجی» نوشته در ۱۶۵ ۱ق در ذ کر صد 
تن از شاعران» فاضلان عالمان و بزرگان اصفهان که سعاصر 
موف بودند؛ بدون رعایت هیچ تسرتیبی؛ ۷- تذکرا اسیران از 
مولفی ناشناس نوشته در ۱۱۹۴ق؛ دربارة امپران روزگار بابر و 
همایون گورکاتی؛ ۸ تذکر خوش‌نوسان از آنندرام مخلص (- 
۲ که بخشی از مرات اصلاح / مر آت ال سطلام او است؛ 
-٩‏ روضةال ولا از آزاد بلگرامی نوشته در ۱۱۶۱ ق در ذکر بزرگان 
و شاعران بلگرام که در روضه با خلدآیاد دفن‌اند (اورنگ‌آباد 
۰ ۱۰ شرایت عشانی از غلام‌حسن ثامن صدیقی 
فرشوری بلگرامی: نوشته در ۱۱۷۹؛ در ذ کر شسخصیت‌های 
بلگرام» برای اصلاح اشتباه‌های مآثرالکرام آزاد بلگرامسی؛ ۱۱- 
محوب القلوب از موسی عطاری قادری؛ نوشته در ۱۱۹۷ق در 
احوال پیامیر اسلام و پارانش» مسجتهدان: مفسران؛ محدلان؛ 
شسهیدان؛ پیران و شاعران؛ ۱۲- نام خوش‌نوبسان از آنندرام 
مخلص که دثبالةٌ تذکر؟ خوش‌نوسان او است. سده سیزدهم. سک 
تنلذکره‌های شساعران: ات آفستاب عالم‌تاب از فساضی 
محمدصادق‌خان اختر هوگلی: نوشته در ۰-۱۳۳۸ ۱۲۶۹ق؛ در 
تراجم چهارهزار و دویست و شصت و چهار شاعر قدیم و 
جدید. ذکر این تذکره در روز روشی آمده است؛ ۲ اختر تابان از 
اپوالقاسم محتشم شروانی بهوپالی؛ نوشته در ۱۲۹۸ق در شرح 
احوال هشتاد و دو تن از زنان سخنور به ترتیب الفباء با خاتمه‌ای 
در شرح احوال و اشعار راببعه قزداری و مستوره کردستانی 
(بهوپال: ۱۲۹۹ق)؛ ۳- اشارات پنش از سید مرتضی بینش 
حسینی مدراسی در ۱۲۶۵ در تراجم هفتاد و هفت تن از 
شاعرانٍ معاصر مولف که در شهر کرناتک در بزم سخن نواب 
محمدغوث‌خان بهادرجنگ» متخلص به اعظم؛ مجلس مشاعره 
داشته‌اند (دهلی: ۱۹۷۳ع)؛ ۴- انتخاب هفت‌اقليم از ناشتاس در 
نیم دوم سد؛ُ سیزدهم. اين تذکره که خلاصة شرح احوال 
شاعران قدیم است با همه شعرهاء برگرفته از هفت‌اقليم امین 


احمد رازی است؛ ۵ انیس ابا از موهن‌لعل انیس صدرپوری 
لکنویی؛ نوشته در ۱۲۹۷ق در شرح احوال و زین شعرهای 
محمد فاغر مکین؛ استادش و شاکردان مسلمان و هندوی او؛ و 
در مجموع پنجاء و بک شاعر: ۶ ایسالعاشفین از مهاراجه رئن 
سنگه بهادر زخمی نوشته در ۲۳۵ ۱ق؛ در تراجم و گزینة 
شعرهای عاشقانة دو هزار شاعر قدیم و جدیده به‌ترتیب 
الفبایی؛ ۷- با معانی از نقش علی: نوشته در ۰۱۲۷۴ ۱۲۹۰قی» 
در شرح احوال و اشعار شاهان؛ وزیران» امیران و سی‌صد و 
بیست و دو شاعر از آغاز شعر قارسی تا ۸۰۰ق» و همچنین در 
تراجم شاعران فارسی‌گوی هند یا مقیم هند از آغاز سد؛ نهم 
هجری تا زمان تألیفه به‌ترتیب القبایی (بخش مربوط به 
شعرای فارسی سده دوازدهم (دهلی: چاپ یکم؛ ۷۷ چاپ 
دوع ۱۹۹۲ع)؛ ۸- بزم سخن از سید علی حسن؛ متخلص به 
سلیم در ذکر شاعران اردوسرا (آگره؛ ۱۲۹۸ق)؛ ٩س‏ 
تسد گرفالشعرای هنود از بشاش؛» نوشته در -۱۰.48۱۲۹4٩‏ 
تذکوغ الشعراء المعاصرین از ضیاه‌الدین حسینی مرعشی؛ متخلص 
به سید در ذکر شاعران سده سيزدهم به‌ترئیب الفبایی (هنده 
۲ ۱ ۱ تدکر؟ سرود از لاله هیت پرشاد» متخلصی به 
سور که ذگرش در روز روشن آمده است؛ ۱۲- تذکرط عشقی از 
شنیخ وجیه‌الدین عشقی نوشته در ۲۱۵ اق» در ذکر چهارصد و 
سی و نه شاعر اردو؟ ۱۳- تذکرة فارسی از شیخ غلام همدانی 
مصحفی امروهوی نوشته در ۱۲۳۶ در ذکر شاعران متأخر 
اردو و فارسی؛ همراه پا نمونة اشعار اردوی آن‌ها؛ ۱۴- تذکرة 
نوبهار از محمد رفیع‌الدین نقشبندی» نوشته در ۱۲۱۶ق» در ذکر 
شصت و یک تن از شاعران متقدم و معاصری که «چاشنی 
عرفان به مذاق ايشان رسیده» به‌ترتیب الفبایی:؛ ۱۵- تذکرا 
کاتب از میرزا محمدعلی کاتب صفوی» نوشته در ۱۲۲۵ 
به‌ترتیب الفبایی. بیشتر این تذکره از مخزن‌الفراثب گرفثه شبده 
است؛ ۱۶- تذکر؟ هندی‌گویان از شیخ غلام همدانی مسصحفی 
امروهوی؛ نوشته در ۱۲۰۰- ۱۲۰۹+ در ذکر سی‌صد و پنجاه 
شاعر اردو از مان فرمانروایی محمدشاه روشن‌اختر تا زممان 
ملف (اورنگ‌آباده بی‌تا)؛ ۱۷- تکملةالشعرای جام جسمشید از 
قدرت‌الله گوپاموی» متخلص به شوق. نوشته در اوایل سده 
سیزدهم در ذکر شاعران قذبم و جدید؛ به‌ترتیب الفبایی که 
تکمله‌ای است بر تاریخ جام جهان‌نما؛ ۱۸- حدالق الشعرا از میرزا 
امیربیگ امیر بنارسی؛ نوشته در ۱۲۶۲ق در شرح احوال و 
نمونهٌ اشعار دو هزار و شش‌صد و نه شاعر قدیم و جدیده 
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به‌ترثیب القبایی؛ -۱٩‏ حدیثا هندی از بهگوان داس؛ متخلص 
به شندی؛+ نو شثه در * ۰ اف در تراجم شاعران گذشته و حال که 
در هند زاده يا بذرگ شده‌اند. از این تذکره نسخه‌ای بیدا نیست و 
بادش در سفیلا هفندی آمده است؛: ۲۰ خازن‌اشمراه | 
خزینةالشعراء / وافعات‌النادرات از سیدعلی کبیر اجملی الله‌آبادی 
نوشته در ۲۶۵۰۱۲۶۰ ۱ق در تراجم صد و نود شاعریی که با 
عمویش شاه خوب‌الله محمد افضل ممحقر الله‌آبادی در ارتباط 
بودنل؟ ۲۱ خر بنه العلوع از منشی دورگا پرشاد نادر سرهندی: 
توشته در ۲۸۹-۱۲۸۸ ۱ق در ذکر‌شاعران اردوسرا (لاهوره 
۹ ۲۹۶ ۱ق)؛ ۲۲- خسلاصةالافک ار از اب وطالب‌شان 
تبریزی اصفهانی نوشته در ۱۲۰۵ ۱۲۰۷ق که تذکره‌ای 
عمومی است در ذکر چهارصد و نود و دو شاعر قدیم و جدید 
که از این‌شمار» بیست و سه تن از معاصران مژلف‌اند؛ ۲۳ 
«ستورالفصاعت از حکیم سید احمد علی‌خان یکتا نوشته در 
۳ اي در ذگر شاعران اردوسرا (رامپرر+ لفط | ۱۳۶۳ق )۱ 
۴- دفتر عصمت از موسوی حافظ عبدالله پلگرامی؛ نوشته در 
اواخر سده سپزدهم در تراجم شاعران زن. ذکر این تدذکره در 
تدکرو علمای هند آمده است؛ ۲۵- روز روشن از محمد مظفر 
حسین لکنویی؛ متخلص به صباء نوشته در ۲۹۷ اق» در شرح 
عال و تمونه اشعار دو هزار و چپارصد و بازده شاعر قدیم و 
جدید» بسهترئیب الفسبایی (تسهران» ۱۳۴۳ش)؛ ۲۶-- 
ریاض الفردوس از سحمدحسین‌خان شاء‌جهانپوری؛ نوشته در 
۷ اش در سه جلد: شاعران عرپ. شاعران فارسی و شاعران 
اردو (جلد دوم: لکنو: ۱۲۸۴)؛ ۲۷- رباضیالفصحا از شیخ 
غلام همدانی مصحفی امروهوی: نوشته در ۰-۱۲۲۱ ۱۲۳۶قٍ» 
در ذکر شاعران اردوسرا (اورنگ‌آباد» پیتا)؛ ۲۸- رباض الوفاق از 
ذوالفسقار علی‌خان بنگالی متخلص به مست؛ نوشته در 
۹+ که تذکره‌ای کوچک است در ذکر صد و چهل و شش 


شاعر معاصر مولف که بیشت شان با او دوست و آشنا بودند و اژ 


این تعداد؛ صد و پانزده تن به فارسی شعر می‌سرودند و سی و 
یک تن نیز به اردو. این تذکره به‌نثری مصنوع نوشته شده و به 
شرئیب الفبایی است. خلاصه‌ای از آن در ۱۳۴۳ش در تبریز 
به‌چاپ رسیده است؟ ۲۹- سخن شعرا از مولوی عبدالغفورخان 
بهادر نساخ سدهٌ سیزدهم هجری (لکنوء ۱۹۸۲ع)؛ ۳۰ سفینه 
هندی از بهگران‌داس متخلص به هندی در ٩۱۲۱ق؛‏ در ذکر 
احوال و اشعار سی‌صد و سی و پنج شاعری که از آغاز بر تخت 
نشستن محمدشاه (3۱۱۳۱) شا جهل و هفتمین سال 


فرمانروایی شا‌عالم دوم: در هند پرورش بافته‌اند. سعرفی 
شاعران در این تذکره به ترتیب الفبایی است (پتتاه ۱۹۵۸ع)؛ 
۱ شم انممن از تواب سید صدیق حسن‌شان تواب؛ نوشعه 
در ۱۲۹۲ق» در ذکر تهصد و هفتاد و هشت شاعر متقدم و متأخر 
و معاصر مولف. به‌ترتیب الفبایی و با تثری مصنوع (بهو پال 
۲۳ ۳۲ شمع محفل سخن از سید عبداللطیف‌الطف 
حسینئی» وشته در ۱۲۷۹ق: در ذکر شاعران ایراتی و هندی 
(مدراس؛ ۱۲۷۹ق)؛ ۳۳- صبح گلشن از سید علی‌حسن‌خان 
سلیم نوشته در ۲۹۵ ۱ق که تذکره‌ای عمومی است در ذکر دو 
هزار و پیست و چهار شاعر قدیم و جدید, به‌ترئیب الفبایی. 
مولف تذکره ادعا کرده است که این کتاب را در دوازده‌سالگی 
نوشته است؛ در حالی که نو بسند؛ اصلی آن ظامراً سولوی 
محمد بوسف ‌علی‌خان گوبامری است (سهوپال» ۵۱۲۹۵)؛ 
۴۳- صبح وطن از محمد غوث‌خان: متخلص به اعظم؛ نوشته 
در ۱۲۵۷ق: در شرح احو ال نود و یک شاعر کر اتک که معاصر 
مولف بوده‌اند» همراه با نقل بازده غزل از هر یک از شاعران» 
به ترثیت الفبایی (مدراس: ۲۹۲ ۱ق؛ چاپ دوم: ۲۹۵ ۱ق)؛ ۳۵- 
تلبت ابرامیم از علی ابراهیم خلیل‌خان» متخلص به خلیل» 
نوشته دز ۲۰۵ اي در شرح احوال سه‌هزار و دویست و هفتاد و 
هشبت شباعر قدیم و جدید به‌ترتیب الفبایی؛ ۳۶- طبقات سخن 
از لام‌محی‌الدین عشق, نوشته در ۱۲۲۲ در دو طسقه: 
شساعران اردو و شساعران فسازسی؛ ۳۷ طور کليم از سید 
نورالحسن در ذکر شاعران اردوسرا (آگره 3۱۲۹۸)؛ ۳۸سعمدة 
سنتخبه از نواب اعظم‌الدوله میرمحمدخان سرور بن نوراب 
ابرالقاسم مظفرجنگ که در ٩‏ محرم ۱۲۷۲۲ق به‌پایان رسیده؛ در 
شرح احوال و اشعار هزار و دویست شاعر اردو؛ ۳۹- عیارالشعرا 
از چند ذکا بن بهوانی چند کایست دهلوی؛ نوشته در ۱۲۰۸/ 
۳ اي در ذکر هزار و بانصد شاعر اردو؛ ۴۰ قند پارسی از 
مولوی عبدالغفورخان بهادن متخلص به نساخ؛ که در اواشر 
سده سیزدهم هجری تالیف شده و نام آن در شمار منایم اختر 
تابان و نگارستان سخن آمده است؛ ۴۱- کلدست؟ کرنالکت از حکیم 
باقرحسین‌خان رایق نایطی: وشته در فاصلهٌ ۲۳۰-۱۲۱۰ ۱ق: 
در شرح احوال و اشعار هفتاد شاعری که از اواخر سدهُ دوازدهم 
تا اوایل ستله سیزدهم هجری در کرتاتگ مبی‌زبسنند» به‌ترتیب 
القبایی؛ ۴۲- گلزار اعظم از محمدد غوث‌خان» متخلص به اعظم 
نوشته در ۱۳۲۶۹ق» در تراجم صد و چهل و یک شاعر کرناتک» 
به ترتیب الفباپی ( کرناتک» ۱۲۷۲ق) ۴۳- گلشن بی‌خار از واب 
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عقیم‌الدوله سرفرازالملک محمد مصطفی‌خان شیفته 
مظفرجنگ, نوشته در ۱۲۵۰-۱۲۴۸ در ذ کر شش‌صد شاعر 
اردو (دهلی؛ ۲۵۳ اق و ۱۸۴۳ع؛ لکنوه ۱۸۷۴ع؛ ۴۴- گلشن 
همشهبهار از عبدالعلیم نصرالله‌غان قمر احمدی خویشگی 
خورجوی در ذکر چهارصد و چهارده شاعر هندوستانی (علیگره 
۷۰ )+ ۵- مججمعاللفا از مایل تتوی؛ نوشته در ۱۲۱۸ در 
ذکر شاعران فارسی‌گوی سند که تکملة مقالاتالشهرای پدر 
مو لف است؟ ۶ محموغ نغز از سید ابوالقاسم. معروف به میر 
قدرت‌الله قادری؛ متخلص به قاسم نوشته در ۱۲۲۱ق» در شرح 
احوال و نمونه اشعار هشت‌صد شاعر اردو (لاهون ۱۳۲۵ / 
۳ ۳۷- مک شعرا/ محکالشعرا از سحمد صالح 
شاملری خراسانی: نوشته در ۱۲۵۲» در ذکر صد و هفتاد و 
هفت تن از شاعران معاصر مولف ئه شماری از آن‌ما هندی 
هستند؛ ۴۸ مخزن الفر ثب از احمدعلی خان هاشمی سند پلری؛ 
نوشته در ۱۲۱۸ق. تذکره‌ای عمومی است در بر گبرند؛ تراجم 
سه‌هزار و صلدء و چهل و هشت شاعر فدیم و جدید به‌ترئیب 
القبایی» و هر حرف نیز به سه بخش متفدمان» متوسطان و 
متأخران, و معاصران تقسیم شده است. بیشتر نموة شعرها 
عاشقانه است؛ ۴۹- مخزن شعرا از فاضی نورالله حسین‌خان 
رضوی, متخلص به فایق, نوشته در ۱۲۶۸ق در ذکر شاعران 
اردوسسرای گجرات (کراچسی؛ ۸۱۹۳۳ | ۱۳۵۲)؛ ۵۰ 
مدای الشمرا از نواب عنایت حسین‌خان بهادر مهجور بنارسی 
نوشته در ۱۲۶۰-۱۲۵۸ي در ذکر شصت و هفت شاعر اردو؛ 
اقب مذاق سخن از شاه‌حیدرحسن بن شاه مسحمدحسن 
الله‌آیادی, در تسراجسم مسعروف‌ترین شاعران فارسی (هند؛ 
۰ ۲ فس محاصرالشعرا از غلام دستگیر نایطی؛ متخلص به 
لایق؛ نوشته در نیمه دوم سدة سیزدهم در احوال شاعران معاصر 
مژلف که یادش در گلزار اعظم آمده است؛ ۵۳- معدن‌الجواهر از 
مولوی محمدمهدی واصف مدراسی: نوشته در ۱۲۵۸ که 
تبلکره‌ای انتقادی است در تراجم شاعران قدیم و جدید 
به گونه‌ای که نواب محمدغوث‌خان بهادر به او اعتراض کود. 
یادش در گلزار اعظم آمده است؛ ۵۳ معراج الخیال از وزیرعلی 
عبر نی عظیم آبادی؛ نوشته در ۲۵۷ ۱ق» در تراجم دویست و پنج 
غزل‌سرای قذیم و جدید (بیشترشان از شاعران سد؛ دوازدهم و 
سیزدهم هجری): بهترئیب الفبایی و با نثر مصنوع هندی؛ ۵۵ 
یج الا فکار از محمد قدرت‌الله گوپاموی؛ متخلص به قدرت؛ 
نوشته در ۲۵۸ اق؛ در شرح احوال و اشعار پانصد و سی و نه تن 


از شاعران قدیم و جدید, به‌ترئیب الفبایی. در این تذکره احوال 
معاصران مفصل است. پس از تألیف به‌دستور خان اعظم در 
مطبع سرکاری کرناتک به‌چاپ رسپد (بمیشی» 6۱۳۳۶)؛ ۶ 
نشتر عشق از حسین‌قلی‌خان عاشقی عظیم‌آبادی» نوشته در 
۳ در تراجم مفصل هزار و چهارصد و هفتاد شاعر قدیم 
و جدید» به‌ترتیب الفبایی. گزینش شعرها از مسیان رباعی‌ها و 
غزل‌های عاشقائه است (دوشنبه: ۱۹۸۱ع)؛ ۵۷ نکارستان 
سخن از سید نورالحسن‌خان بهوپالی؛ متخلص به نون نوشته در 
۲ اف در شرح احوال کوتاه شش‌صد و پنجاء و یک تن از 
شاعران متاخر و معاصر به‌ترتیب الفبایی: که یادشان در شمع 
انجمن (تألیف پدرش) نیامده بود. به‌ادعای مژلف کتاب؛ این 
تذکره در چهارده‌سالگی نوشته شده است (بهو پال» ۱۲۹۲)؛ 
۵۸ هفت آسمان از مولوی آغا احمدعلی احمده نوشته در 
۵ اق؛ در ذ کر هفتاد و هشت مثنوی فارسی و مثنری‌سرابان 
( کلکته دفلنه/ تهران؛ ۶۵ عم تب - تک ه‌های صوفیان: اس 
ابرازالکنوز في احوال اریاب الرموز از محمد معین لکنویی (- 
۱۸ ) در شرح احوال پیران؛ ۲- احوال اولاد شیخ علا از 
انو محمد عیش | عیشی (۱)؛ نوشته در آواخر سده دوازدهم و 
اوابسل نتده سیزدهم همجری, دربار؛ فرزندان شیخ علاء 
تعتاسخموری! ۳- اخوال سزرگان از شاه غلام‌علی دهلوی (. 
۰ در شرح سال گروهی از صوفیان؛ ۱-۴سرارالابرار از 
شهاب‌آلدین نظام حیدرآبادی (ز۱۲۰۱ق) در شرح حال کوتاه 
گروهی از صوفیان؛ ۵- الاغصان ال ریعة المشجرة الطیبه از مولوی 
ولی‌الله انصاری لکنریی فرنگی محل (- ۱۲۷۰ق) با اضافاتی 
از پسرش محمد انعام‌الله؛ تا سال ۱۲۹۶ق در ذکر لا احمد 
انسوارالسمق فرنگی محل و اولادش (لکتو: 6۱۲۹۸): ۶- 
اقباس ال نوار من اخبارالا خیار از محمد اتوارالحق دهلوی؛ توشته 
در ۱۲۷۰ق که برگزیده‌ای است از اخبارال خیار عدالحق محدت 
دهلو ی؛ ۷- انتصاح من (عن) ذ کر اهل الصلاح از علی انور قلندر 
بن علیاکیر» نوشته در ۱٩۱۲۹ق؛‏ در ذکر صوفیان و سلسله‌های 
صوفیه (لاهون 8۱۸۷۷؛ کنو ۱۳۲۷ق)؛ ۸ انوار جمالیه از 
غلام‌حسن مولتانی در شرح حال حافظ جمال‌الدین چشتی (- 
۵ و خلیفه‌هایش؛ -٩‏ الورالعارفین از سحمدحسین بن 
محمد مسعود چشتی صابری قدوسی مرادابادی, نوشته در 
۶ اش در ذکر صوفیان متقدم به‌ویژه از سلسله‌های چشتی و 
قادری و تغشبندی و کسانی که در مراداباد دفن‌اند (بریلی» 
۰ اق) لکنو ۱۸۷۶ع)؛ ۱۰ باقیات الصالعات از عبدالولی من 
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عبدالیاقی بدایونی (-۱۳۰۳۰ق) در اصوال پپران و صوفیان؛ 
۱- بحر ذخار از وجیه‌الدین اشرف لکنویی؛ وشته در ۱۲۰۳ 
در ذکر صوفیان غالیاً هندی‌تبار (الله‌آباد» ۱۳۱۳)؛ ۱۲- بشارت 
(شارات) مظهریبه در فضایل حضرت طریقه مجدده از سحمد 
نعیم‌الله بهرایچی حنفی نقشبندی (۱۳۱۸-۱۱۵۳ق) نوشته در 
۴ در رح احسوال میرزا مظهر» دوازده تن از پیران 
نقشبندی و چهل و پنج نن از خلفای مظهریه؛ ۱۲- بباض دلگیا 
از عبدالعليم ناصرالله‌خان احمدی خویشگی خواجوی (س 
۹ت) در ذکر شاء‌عبدالعليم و پیر او و صوفیان دیگر (علیگر؛ 
۱۲۶۹-۶۸ ق)؛ ۱۳ - تحر یرال مور فی تفسیرالقلندر از علی آثور 
قلندر, در ذکر قلندران (لکتی ۱۳۲۹۰ق)؛ ۱۵ تفه اطمیه از 
خوشنود گوپاموی (۱۱۹۸- ۱۲۵۱ق) در احوال پیران؛ ۷۱5 
تذکرهالاصنیا از سید نجف‌علی و صفدرعلی رضوی» نوشته در 
۰ + ۱۷ تذکرة الکرام از محمد ابوالحپات فادری پهلراری 
بهاری؛ نوشته در ۱۲۴۹ف» در ذ کر چهل و پنج شیخ بهاري غالبا 
متأخر (لکنی ۱۸۸۰ع)؛ ۱۸- تذکرة المشایخ از رفیم‌آلدین بن 
فریدالدین مرادآبادی (- 8۱۲۱۸): ۱٩‏ تذکرةالمعاد از 
محمدثناء‌الله پانی‌پتی مجددی نقشبندی (- ۱۲۲۵ق) (لکنوء 
بی‌تا)؛ ۲۰- تدکرة الموتی والقبور از محمد ثناءالله پانی پتی (هند» 
بی‌تا)؛ ۲۱- تدکر صوفه از رشکی (اشکی) فلسفی بن دیوان 
منولال (- ۲۴۸۳ ۱ق): ۲۲- تدذکرط فرزندان سید ناصرالدین از 
تجف‌علی بن ذاکر علی؛ توشته در اواخر سده دوازدهم و اوایل 
سدهٌ سیزدهم هجری؛ ۲۳- تشریف الن‌ترا/ حقیقت سراهیه از 
غلام محی‌الدین بخارایی (- ۱۲۴۱قی)؛ در ذکر پیران نوشاهی؛ 
۴- تکملا مقامات مظهری از عبدالغنی دهلوی (-۲۵۳ ۱ق) در 
ذکر حالات میرزا جان‌جانان و خلفای او؛ ۲۵- حوض الکوثر فی 
تکملة روضةالازهر از علی انور فلندر نوشته در ۱۲۹۱ق؛ در ذکر 
تسلندران (ه‌مراه بسا الروضسةالازهسر: رامسپور و لکسنوه 
4۱۳۳۶۱ ۲۶- خینة لاصتا از مسفتی لام سرور 
قریشی اسدی هاشمی لا هوری, نوشته در ۰۷۱۲۸۰ ۱۲۸۱ق» در 
ذکر صوفیان (لاهون ۱۲۸۴ق؛ لکنو؛ ۱۸۷۳ع؟ کانپوره 
۲ ۲۷- < کرالا صفیا فی‌تکلمة سیرالاویا از احمدپوری 
گل‌محمد معروفی کرخی چشتی» نوشته در حدود ۱۲۳۰ق. این 
اثر تکلمة سرالاویای سید محمد کرمانی است؛ ۲۸- زشی‌نامه | 
ریشی‌نامه از بهاءالدین بها (۱۲۴۸-۱۱۸۰ق) که تذکره‌ای منظوم 
است در چهارهزار بیت دربارة پیران ریشی کشمیر برپایة 
رشی‌نام۹ بابا تصیب؛ ۲۹ الروضة (روضاالازهر فی ماثرالقلندر | 


لطاین لاد کار فی اقب عمدة الاخیار از مسولوی‌شاه تقی‌علی 
فلندر کا کرروی (۱۲۱۳- ۱۲۹۰ق)؛ در ذکر پدرش تراب‌علی 
قلندر کا کوروی و مرشدان وی و دیگر صوفیان قلندری (رامپور 
و لکنوء ۱۳۳۶-۱۳۳۹ قی)؛ ۳۰-ریاضالواصلین / تذکرةالواصلین 
از گرامی که تذکره‌ای مسنظوم مسروده در ۱۲۲۹ق است؛ ۳۱- 
سلسلة ال ولا از محمدصالح کنجاهی در ۱۲۶۷ق؛ در شرح احوال 
پیران؛ ۳۲ سلسلة‌الشيوخ از محمد اپراهيم سندی (ز۱۲۸۱ق) در 
احوال و آثار پیران نقشبندی سند؛ ۳۳- سلسلا فضلی از سناءالله 
خراباتی» نوشته در ۱۲۸۹ق در احوال و آثار پیران مولف؛ ۳۴ 
شجرةالانوار از رحیم بخش فخری» نوشته در ۱۲۳۲ق در شرح 
احوال سی و دو تن از چشتیان نظامی؛ ۳۵- شجر؟ طیبه از 
فمرالدین علی فرزند سناءالله پانی‌پتی (- ۱۲۰۸ق)؛ در ذگور : 
صوفیان فادری؛ ۳۶- شرابف غوئیه از محمد بن لام غوث‌خان 
بتالری» نوشته در ۲۰۵ اق در شرح احوال پیران فادری؛ ۳۷- 
عمدة ال زار فی‌تذکار اخبارالکیار از سحمددفاسم یاسینی گرهی؛ 
نوشته در اواخر سده سیزدهم در شرح احوال چند تن از پیران 
متا سخو؟ ۳۸- عمدةاامفامات از محمدفضل‌الله سرهندی: نوشته 
در ۲۲۳ اق در شرح احوال و آثار بزرگان خاندان مسجدد الف 
تانین+ ۳۹- غویه / تذکرا اولیای فادریه از بهای کشسمیری (- 
۸ 9 به‌نظلم؛ ۰ واید سعد به از فاضی محمل مرتضصی 
علی خان خوشنود گوباموی (۱۲۵۱-۱۱۹۸ق) در ذکر صوفیان 
(لکنی ۱۸۸۵ع)+ ۲۱- قصر عارفن از احمدعلی خیرآبادی» 
نوشته در ۲۹۱ ۱ق» در ذکر صوفیان چشتی و فادری و سهروردی 
و تتشبندی تا زمان شاه‌سیلمان تونسوی, پیر موّلف (رامپون 
۰ لاهور: ۱۲۱۲)؛ ۴۲ کنزالتواریخ از عبدالغفور نساخ؛ 
نوشته در ۱۲۹۴ش در شرح احوال پیران؛ ۴۳- گنز رحمت از 
محمد اشرف وشاهی منچری به‌نظي سروده در ۱۲۲۰ق در 
احوال پرن نوشاهی؛ ۲۴- گل بهشتی از اسین احسمد قبات 
فردوسی که تذکر اي است منظوم در ذکر برخی صوفیان چشتی 
(لکنی ۱۸۸۱ع)4 ۳۵- گلزار خلیل از مولوی ایومحمدحسن 
شعری قادری, وشته در ۱۲۹۰ق؛ در ذکر خواجه محمدخلیل و 
اجداد مژلف (لاهور؛ ۱۲۹۱)؛ ۴۶-مخزن چشت از امام بخش 
مهادوی (۱۳۳۲- ۱۳۰۰ق) در شرح احوال پیران از پیامبر تا پیر 
خود؛ ۴۷ مرات ال ولا از محمد شعیب پیشاوری (-۱۲۳۲/ 
۸ اش در شرح احوال پیران از پیامبر تا پیر خود؛ ۳۸- 
مرغوب ال حباب فی‌انساب ال قطاب از میرنظرعلی خاکی تالپوری؛ 
نوشته در ۱۲۷۳ق در شرح احوال بزرگان نقشبندی و انواری؛ 
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6۹- معیارالسالکین فی طربقت از قانع تتوی, نوشته در ۱۲۰۲ق 
در ذکر صوفیان از پیامبر تا پایان سد؛ دوازدهم هجری؟ ۵۰ 
مقلاات صوفیه از تراب‌علی قلندری کا کوری ۲۷۵-۱۱۸۱ ۱ق) 
که برگزيده تذکرة ال ویا؛ نفخات‌الانس و رشحات عین‌الصیات 
است؛ ۵۱ منافب‌السجوین از نجم‌الدین فخری نظامی 
سلیمانی» نوشته در ۱۲۷۸ق در احوال صوفیان چشتی؛ ۵۲- 
منیهات فی‌علم‌الاموات از غلام نقی بن محمد فتح‌علی پلگرامی 
چشتی صابری: نوشته در ۱۲۹۲ق در ذکر صوفیان هند. به‌ویژه 
دربار؛ طریقه چشتی؛ ۵۳- متضات از تذترةالا وی عطار از 
سرخوش, نوشته در ۲۹۷ اق. پ - تذکره‌های دیگر: اس یبن 
سق‌نما از مولفی ناشناس؛ نوشته در ۲۳۱ ۱ق در ذکر ادیبانه و 
عالمان شیعه: به‌و یه سید دلدارعلی و استادان و شا گردان وي و 
پرخی اشخاص دیگر که در لکنو با وی معاصر بودند؛ ۲- 
اتسحاف اانسبلا+الستقین باحیاء مآشرالفقهاءالسحدشن از نواب 
صد یق حسن بهادرخان (۱۳۰۱۷-۱۲۴۸ق) در ذکر دانشووان؛ 
فقیهان و پیران؛ ۳- بهارسنان ضمایر از متشی ذوالف قارعلی‌خان 
بهادر بنگالی» محخلص به مست؛ نوشته در ۱۲۲۸قه در ذگر 
نثرنویسان قدیم و جدید» به‌ترتیب الفبایی؟ ۴- تجلی نور / تذکرة 
مثاهیر جوپور از سید نورالدین فریدی ظفرآبادی جونبوری» 
نوشته در ۲۹۹/۱۸۸۱ ۱ق» در ذ کر صوفیان و ادیبان و شاعران 
جونپور (جونیون جلد ۰۱ ۶۱۸۸۹ جلد ۰۲ ۱۹۰۰ع): ۵- 
تذ کرة العلما | تذکرط علمای جونور از خیرالد ین محمد جونپوری؛ 
نوشته در ۱۲۱۶ق» در احوال سی تن از عالمان جونپور که برخی 
از آنان طبع نظم هم داشته‌اند ( کلکته, ۱۳۵۲ق): ۶- تذکرة العلما 
از مهدی بن نجف‌علی لکنوبی رضوی نوشته در ۱۲۶۰ يا پس 
از ۱۳۶۳ق: ۷- تذ کرة العلما فی آنارالفقها والسحفقس المحدهی از 
مهدی بن نجف‌علی لکنویی رضوی, نوشته در ۱۲۶۰ با 
۲ در شرح اسوال و دانشمندان شیعی؛ ۸ تذکرةالفضلا از 
حاجی عظیم شرعی بخاری (- ۱۳۱۳ق) در احوال معاصران با 
نثری متحلف؟؛ -٩‏ تذکر خوش نوبسان از غلاع‌محمد هفت قلمی 
دهلوی (-۱۲۳۹<۰ق) در ذکر خوش‌نویساتی که بیشترشان 
شاعر بودند (کلکته 3۱۲۲۸)+ ۱۰- تذکرا علمای حنفیه از 
مسحمد کایم‌الله مسچهیانوی؛ ۱۱- تذکر؟ علماي لکن از 
محمدفضل امام خیرآبادی (-۱۲۴۳ق)؛ ۱۲- تواریخ الک از 
عنایت علی خان فرژنل آمانت‌علی‌خان: توشته در ۲۶۵ اي درباره 
فوزانقان از ارسطر تا مسلمانان؛ ۱۳- حالات خوش نویسان از 
غلام محمد هفت‌قلمی اکبرشاهی: از روزگار اکبر تا بهادرشاه؛ 
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۲ ریاض ال فکار از وزیر عبرتی عظیم‌آبادی؛ نوشته دز 
۸ در تراجم نثرنویسان که برخی از آنان شاعر بودند؛ ۱۵- 
شفاعات آفریدی / منظومه‌های آفریدی از قاسم‌علی آفريدي (- 
۰۱ در احوال بزرگان دين و پیران به‌نظم؛ ۱۶- صحایف 
سلطاني / محایت سلطانبه از مفتی قوام‌الذین محمد کشمیری (- 
۹ اش به‌نوشته مولف تذکرط علمای هند این کتاب شصت 
دانش دارد و در با کستان مين فارسی ادب نیز آمده است که این 
کتاب در ذ کر شصت عالم است؛ ۱۷-مصحایف شرایت از محمد 
عسکری حسینی بلگرامی؛ نوشته در ۱۲۳۰ق در شرح احوال و 
اثار نثرنویسان؛ ۱۸- طرب الانامل فی تراجم ال فاضل از عبدالحی 
فرنگی محل لکنویی (۱۲۶۴- 3۱۳۰۴): -۱٩‏ گوهر منلور فی 
تذکرة علمای زنگیپور از محمد لطیف زنگیپوری؛ نوشته در سده 
سیزدهم هجری؛ ۲۰- محموغا حیدرشکوه از میرزا محمد 
حیدرشکره: نثیجه محمدشاه روشن‌اختر (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) 
در ذکر عالمان و فاضلان شیعه؛ ۲۱- مفتاح الخطوط از 
رضاعلی‌شاه قادری؛ نوشته در ۲۴۳۹ ای در ذ کر خوش‌نوسان+ 
۲ مسر ان ال خلرق از سید مخملد‌علی بن سید جعفر یزدی: 
نوشته در ۱۳۴۴ در ذکر شخصیت‌های معروف بزد؟ ۲۳- 
تجوالما فی تراجم الملما از مولری محمدعلی کشمیری لکنویی؛ 
نوشته در ,۱۲۶۸ق)؛ در ذکر عالمان و ادیبان شیعه از سده‌های 
بازدهم و دوازدهم و سیزدهم هجری (لکنو ۱۳۰۳ قم: 
۴ص ۴ سس نخية الوا یخ از سید محمد آل حسن بسن سید 
نذیراحمد مودودی امروهی نوشته در ۱۲۹۶ق در ذکر صوفیان 
و فاضلان امروهه (امروهه: ۱۸۸۰ع). سد؛ٌ چهاردهم. آ- 
تذکره‌های شاعران: 8۵۲-۱رالصان از جابری انصاری اصفهانی در 
نیمه نخست سد؛ چهاردهم در شعرهای زنانٍ شاعر ایران و 
عرب و هند و ترک» با ذکر باره‌ای از احوال ایشان؛ ۲- ابران 
صغیر / تذکر؟ شعرای پارسیزبان کشمیر از خواجه عبدالحمید 
کشمیری؛ نوشته در ۱۳۳۵ش» در ذکر سی و دو شاعر کشمین 
برخی بدون نمونة شعر و برخی بدون شرح حال؛ ۳س برگزیده از 
پارسی‌سرابان کشمیر از گردهاری لال تیکوء نوشته در ۱۳۳۲اش» 
بر تراجم کوتاه و نمونة شعرهای مفصل از نوزده شاعر کشمیری 
(تهران؛ ۱۳۴۲ش): ۴- تجملی عرفان از آفامیرزا محمود سلطان 
طالب دهلوی در ۱۳۳۵ق در ذکر پنجاه و پنج شاعری که در 
ستایش امام علی (ع) شعر سروده‌انده بدون ترتیب تاریخی با 
الفبایی؛ ۵- تدکرا امروهه از میررمظاهر حسین اسروهوی در 
تراجم شاعران ندیم و متأخر امروهه؛ ۶- تذکرةالخوانین / 
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انتخاب خیرات حسان از میرزا محمدرفیم ملک‌الکتاب شیرازی؛ 
نوشته در ۱۳۰۶ق در ذکر پنجاه و دو بانوی شاعر از عرب و روم 
و هند و عجم از صدر اسلام تا سال تألیف به‌ترتیب الفیایی؛ 
۷- تذ کره و تصره از مهدی حسین اصری نوشته در ۱۳۳۲ق در 
شرح احوال و نمونهٌ اشعار شاعران محبوب فارسی (الله‌آپاده 
۴ ق)؛ ۸ تذکر؟ شعرای پنجداب از خواجه عبدالرشید در ذ کر 
عهارصد و هشتاد و یک شاعر پنجابی و گذرنده از آنجاه 
به‌ترتیب الفبایی ( کراچی؛ ۱۳۳۶ش)؛ *- تذکرةالشعرای غنی از 
محمد عبدالفتی موفر خ‌آبادی؛ متخلص به غنی (- ۱۳۳۵). 
این کتاب جزء نهم ارمفان آصفبه است. مجدول به شش ستون 
(تخلص,» نام شاعرء سال وفات؛ وطن؛ ملک عهد). شاعرانی که 
شعرشان در ارمخان اصفی آمدی نام و نشان به‌اختصار و به‌ترتیب 
الثبایی در این کناب آمده است (علیگی 4)2۱۹۱۶ ۱۰- تذکرة 
شعرای کشمیر از پیرحسام‌الدین راشدی در چهار بخش. این کتاپ 
تکمله تذگ ‏ شعرای کشمیر محمداصلح همیرزا است؛ به‌ترتیب 
القبایی ( کراچی: ۱۳۳۶)؛ ۱۱- تذکر؟ فارسی گو شعرای اددو از 
عبدالر توف عروح در ذکر هفتاد و هفت شاعر (کراچی: ۱۹۷۱ع)؛ 
۲- تکملة مقلات‌الشعرا از مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی؛ 
نوشته در ۱۳۰۶ در ذکر هشتاد و دو شاعر سند (کراعی 
۸) ۱۳- حدیقة عشرت از کنور دورگا پرشاد سندیلوی» 
متخلص به مهر؛ نوشته در ۱۳۱۱ در ذ کر زنان شاعر بهتر تیب 
الفبایی (سندیله. ۱۸۹۳ع)؛ ۱۴- رباض‌المارفین از آفتاب‌رای 
لکنوی؛ توشته در ۱۳۰۰ در ذکر دوهزار و صد و چهل و دو 
شاعر از آغاز شعر فارسی تا زمان تألیف: به‌ترتیب القبایی, هدف 
ملف از نگارش این تذکره گردآوری شعرهای عاشقانه بموده 
است ( کراچی؛ ۱۳۹۶ق / ۱۹۷۶ع): ۱۵ سخنوران ابران در غصر 
حاشر از محمد اسحاق: نوشته در ۱۳۵۱ - ۱۳۵۵ در ذکر 
هشتاد و چهار شاعر (دهلی» جلد ۱: ۱۳۵۱+ جلد ۲ 
۵ ۱۶ سخوران چشم‌دیده از ترک‌علی‌شاه ترکی 
قلندری نورمحلی؛ نوشته در ۱۳۳۳ق» در ذ کر دوپست و بیست 
و نه تن از شاعرانی که مژلف در سیر و سفرهای خود دیده 
است؛ ۱۷- سخنوران دوران پهلوی از دیس‌شاه جی‌جی بهایی 
ایرآنی سلیستر؛ نوشته در ۱۳۱۳ش؛ در تراجم نود و هفت تن از 
شاعران؛ به‌ترتیب الفیایی, در این تذکره شرح حال‌ها کوتاه است 
و نمونه شمر‌ها مفصل ( کلکته: ۱۳۱۳ش)! :۱- سخنوران یزد از 
اردشیر خاضع: 9 در ۱۳۸۲ ی در ذکر چهارصد و سی و دو 
شاعر متقدم و متاخر و معاصر یزد؛ نایین و جندق» به‌ترتیب 
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القبایی (حیدرآباد دکن؛ ۱۳۴۱ش)؛ -۱٩‏ شعرای فارسی‌زبان 
پیشاور از نذیر حسن میرزا برلاس؛ متخلص به نذیر نوشته در 
۶ سش, در شرح احوال و تمونة اشعار یازده شاعر پیشاوری؛ 
۰- فارسی بلگرام از سید علی اصغر بلگرامی؛ نوشته در ۱۳۳۷ق 
در شرح احوال و گزينة آثار بیست و نه شاعر فارسی‌گوی بلگرام 
(حیدرآباد؛ ۱۳۳۷)؛ ۲۱-مبرزا غازی ترخان و شعرای دربار او از 
حسا‌الدین راشدی؛» نوشته در ۱۳۴۷ش. ب - تذکره‌های 
صوفیان: ۱-۱: کارالضریا و تعفا اخوان‌الصفا و اخلاءالوفا از 
بدرالدین بن حبیب‌الله رفیعی» نوشته در ۱۳۰۳+ ۲- 
تحایف الا برار فی د رال ولیاءا خیار / تاربخ کبیر کشمیر از حاجی 
ابومحمد محی‌الدین مسکین کبروی حنفی نقشبندی نوشته در 
۰ -- ۳۲۱ اق در ذکر صوفیان کشسمیر (امرتسره ۱۳۲۱- 
۲ ۳- تذ کر ةالصلصا فی سانال تقا از خواحه محمدجان 
سرهندی (- ۱۳۶۵ق) در شرح احوال پیران همروزگار خود؛ 
۲ تذکرة المحبوب از عبدالنبی قریشی؛ نوشته در ۱۳۰۶ق در 
شرح احوال چند تن از صوفیان؛ ۵ تذکر؟ حضرات مجددیه از 
مخمد عبدالکریم قلعه‌داری: نوشته در ۱۳۱۰ق در ذکر صوفیان 
مجددی نفشبندی؛ ۶ تذکر؟ مخاديم کهره از میان‌الله بخش (- 
۷ در ذکر پیران شهر کهر؛ خبرپور سند؛ ۷ رفقي‌نامه از 
محمدالدین.مختار لاهوری (ز۶۱۹۲۲) در ذکر پیران رفیقی 
کشمیر؛ ۸- روضةالابرار از محمدالدین مختار لاهوری در ذکر 
پیران کشمیر (جهلم: ۱۳۰۲ق)؛ 4 روضةالنميم از امین امد 
شیات فردوسی (۱۲۶۹- ۱۳۲۱ق) که شرح حال منظوم 
عبدالقادر گیلانی و صوفیان دیگر است (لکنو؛ ۱۳۰۱)؛ ۱۰- 
صیح‌السطین از گل‌محمد؛ نوشته در ۱۳۱۸ق در شرح احوال 
پیران گیلانی سند؛ ۱۱,- وقایم نظامه؛ گزید: اثر قاضی 
نظام‌الدین از علاء‌الدین کشمیری» نوشته در ۱۳۰۱ق. پ- 
تذکره‌های دیگر: ۱- ارمغان اجاب ا شمس العلما محمدحسین» 
نوشته در ۸۱۸۹۰ / ۱۳۰۸ق در ذکر شاعران و شاهان به‌ترئیب 
الفبا؛ ۲ب تذکره‌نوسي فارسي در هند و پاکستان از سیدعلیرضا 
نقوی نوشته در ۱۳۴۲ش در شرح احوال و آثار تذکره‌نویسان 
فارسی‌نویس در هند و پاکستان: به‌ترتیب تاریخی» همراه باه 
یمه (تنهران» ۱۳۴۲ش)! ۳ب تبدکرا علمای احناف از 
محمدعبدالکريم قلعه‌داری (- ۱۹۵۷ق) در شرح احوال و آثار 
عالمان حنفی؛ ۴- تذکرة علمای کشمیر از مولفی ناشناس» نوشته 
در اواسط سدهة چهاردهم هحجری؛ ۵- تذ کر علمای هند ] 
تحفةالنضلا فی تراجم الکملا از رسمان‌علی دیوانی؛ نوشته در 
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اوایل سد؛ چهاردهم در ذکر دانشمندانی که در هند زیسته‌اند 
(لکنو» 8۱۹۱۴/ ۱۳۳۲ق)؛ ۶س تراجم‌الصلما از سید علی‌اکبر 
طبیب هندی که پیش از ۱۳۱۳ق نوشته شده است؛ ۷- شعر 
فارسی و سلاطین و امرا از مهاراجه سرکش پرشاد بهادر: متخلص 
به شاد توشته در ۱۳۳۶ق؛» در تراجم چهل و یک شاه و پانزده 
امیر شاعر (حیدراباد دکن» ۱۳۴۶ق). برخی از تذکره‌هایی که 
تاریخ نگارش آن‌ها معلوم تیست: آ- تذکره‌های شاعران: ۱- باغ 
ارم از ملفی ناشناس که از منابع اختر تابان (نوشته در ۱۲۹۸ق) 
است (بشخارا, ۱۳۲۶قٍ)+ ۲- تذکرةالشعرا از بهاء‌الذین حسن‌خان 
عروج؛ ۳- تذکرةالشعرا از عوفی گجراتی. به‌نوشته مولف سفیب 
خوشکی وی از ادسان معاصر جلا‌الدین ا کر (۱۱۱۴-۹۶۳ق) 
بود اما به نوشتهٌ گلچین معاتی؛ نظر خوشگو نادرست است و 
عوفی گراتی همان صوفی مازندرانی» مولف بتخانه (نوشته در 
۰ ا) است که در گجرات اقامت داشت؛ ۴ تذ کر ةالشعرا اژ 
نقی مولتانی که یادش در سفبن؟ خوشگو آمده است؛ ۵ تذکر؟ 
شعرای هند از مولوی محمد کریم (چاپ هند» بی‌تا)؛ ۶س تدکرا 
متسر در حال ریخته کیان سند از محمد. صدرالدین در ذکر 
شاعران اردوسراء ۷- جوهر پی‌دری از ملفی ناشناس که از ماأخذ 
اختر تابان است و به‌نوشتة گلچین معانی؛ وجود خارجی ندارد؛ 
۸- خربطً جواهر از مولفی ناشناس, این تذکره در شمار مأغذ 
اختر تابان و نگارستان سح آمده است و به‌نوشته گلچین معانی: 
وجود خارجی ندارد؛ -٩‏ فانوس خیال از موّلفی ناشناس که از 
ماخذ تذکرةالشعرای غنی است؛ ۱۰- نشتر غم از مولفی ناشناس 
که امش در شمار مأخذ اختر تابان و نگارستان سخن آمده و 
به‌توشتة طلچین معانی؛ وجود خارجی ندارد. ب - تذکره‌هاي 
صوفیان و دانشوران: ۱-احوال بزرگان سند از ملفی ناشناس؛ 
۲- احوال حهما از موّلفی ناشتاس؛ ۳- احوالالصالین / تذکوة 
صلحا از غلام‌حسن؛ ۴- احوال فلاسفه / حالات فلاسنه / حالات 
حکما از مژلفی ناشناس؛ ۵- احوال قاربان قرآن از مسلفی 
ناشناس؛ ۶- اسوال نظامانیان / تاریخ نظامانیان از غریبی؛ در شرح 
حال متظوم گروه نظامانیان رشیدیه و بزرگان نفشبندی؛ ۷- 
اخبار آفاق / احوال سادات / اخبارال ناف از سلفی ناشناس» در 
صفات و شمایل پيامب امامان و فرزندان آن‌ها و نوادگان شیخ 
عبدالقادر گیلانی؛ ۸ اخارال ولا از فاضی محمد اسماعیل؛ -٩‏ 
اذ کارالاد کیا في بیان مناقب مشایخالطرق از مولفی ناشناس؛ ۱۰- 
اسرارالاسرار و اخضبارالاخیاد از مولفی ناشناس که کزیده 
تذکرةالاولیای عطار نیشابوری است؛ ۱۱- اسرارالسادفین از 
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مژلفی ناشناس در حالات مشایخ معروف هند؛ ۱۲-اسراربه از 
کمال محمد سنبهلی واسطی: در شرح احوال پیران هند؛ ۱۳- 
اسماهالرجال از جارالله اللهآبادی» در شرح احوال راویان حدیث؟ 
۲- اسمای خواجگان نقشبند از شیخ خالد نقشبندی؛ به‌نظم 
فارسی؛ ۱۵- انتخاب تاریخالاخیار (الغسیار) / ان تخاب 
تواریخالاخيار از مولفی ناشناس» در شرح احوال سید محمد 
جونپوری (- ۹۱۰ق) و مریدانش؛ ۱۶ تعفةالا حباب از ملا 
محمدعلی کشمیری در شرح احوال عراقی و همروزگارانش؛ 
۷ تفه اکملیه از مسحمدسن (ابویکر حسن) بن حافظ 
ولی‌الله کبروی کشمیری؛ در ذکر اکمل‌الدین بدخشی و 
جانشینانش (لاهور؛ ۱۳۵۰ق)؛ ۱۸- تحف۹ نازنن از بهاء‌الدین 
محمد نقشبندی کشمیری» به‌نظم و نثرء در شرح احوال پیران؛ 
- تذک ها صضا از رحمت‌الله عرف شیخ بری لکنویی؛ 5 
تذکرةالا ولا از شیخ محمد بن خیرالله گوالیاری هندی (لاهون 
۹ ۱ ۲- تذکرة ال ویا از نعمت‌الله رضوی در شرح احوال 
زین‌الدین احساپی» کاظم رشتی و محمدکريم‌خان کرمانی 
(نملی۱۳۱۳۰)! ۲۲- تذکرةالمتقسن از مولوی سید مسحمد 
امیرزحس مداری قصوری بن سید شا اخون در ذکر شاه‌مدار و 
خلفاین او و دیگر اعضای سلسلهٌ وی تا زمان مولف (کانپور 
لد یکيم ۳:۵اق و جلد دوم ۱۳۲۲ ۱۳۲۳)؛ ۲۳-- 
نذ کرة المراد از حاجی محمدحسین صفایی تتوی که پادش در 
مقدم؛ٌ مصحح تحفةالطاهرین آمده است؛ ۲۴- تذکرةالمشایخ از 
ملفی ناشناس (یکی از پیران کبرو به) در ذکر برخی از مشایخ 
کبروی؛ ۲۵- تذکرا امروهه از سید مظاهرحسین امروهوی» در 
ذکر عالمان و فاضلان متقدم و متأغر امروهه؛ ۲۶ تذکوة اولیای 
دکن از عبدالجبارخان آصفی! ۷ تبذ کر اولسای سیو‌سنان از 
میان‌میر سیوستانی؛ ۲۸ تذکر؟ اولای کبار از محمد ثناءالله‌خان 
ایرالفتح شاهی» در شرح احوال پیران و پارسایان و دانشمندان و 
سادات نارنول هند؛ ۲۹- تذکر؟ خواجعگان نقشبندیه از مسژلفی 
ناشناس؛ ۳۰- نذکرف سلطانی (سنطانیه) از بهاءالدین متوی 
کشمیری, به‌نظم فارسی در شرح احوال شیخ حمز؛ کشمیری و 
اولادش (لاهور ۱۹۳۳ع؛ ۳۱ تذکرة صدیقان از قادر جراتی؛ 
۲-س ند کر علمای هند از احمد‌علی (هند؛ ۱۸۹۴ع)؛ ۳ تد کر 
گهکران از مژلفی ناشناس در شرح احوال بزرگان گهکرن؛ ۳۳- 
تذکر؟ مصنفین دهلی از شاه عبدالحق دهلوی (حیدراباد: 
۰ ۳۵- ترجمهة بهگت مالای نابهاجی از مترجمی 
اشناس در شرح احوال پیران پندو ویشئوا؛ ۳۶- تواریخ حضرتان 
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از نضل‌الله صحاف لاهوری, حاوی گزیدء‌هایی از شرح احوال 
پیران؛ ۳۷ حالات خواجگان چشت / اسوال خواجگان چشت از 
مژلفی ناشناس در ذکر هشتاد و دو پیر چشتی نارنول؛ ۲۸ 
حداین‌الحنفبه از مولوی فثیر مسمد جهلمی لاهوری؛ در شرح 
احوال علمای حنفی؛ ۳۹- خزانة ال سرار از پیر سائین» صبغت‌الله 
شاه جی در احوال پیران تالبور و سند؛ ۴۰ خراین اشرفی از 
مولفی ناشناس در احوال پیران و شاعران و نویسندگان! ۴۱ 
خیرالنظیر فی اسوالی اولیای کشسمیر از محمد خیرالزمان؛ ۴۲- 
روضةالا وا فی احوال اصفا از محمدحسین بن محمدرضاء در 
ذکر رسول اکرم (ص) و صوفیان نقشبندی (امرتس ۱۳۳۳ق)؛ 
۳ سالک طریقت از مولفی ناشناس؛ در ذکر مشایخ 
سس لسله‌های مختلف صوفیه (لک‌نوه ۵۱۳۳۰)؛ ۴۲۴ 
شجرةالمارین از محمدعلی الفت که تذکر؛ مختصر و متظوم 
خساندان شساه‌محمد رسیم الزمسان الله‌آبادی است (الله‌آیاه 
۷ 3۱ ۳۵- شبحرا اوییاه نقشندی از حبیب‌الله تقشبندی که 
تذکره منظوم صوفیان نقشبندی است (لودهیانه؛ ۱۸۸۸ع): ۴۵ 
شححرة نقشبندیه از سید. امام‌علی: به‌نظم فارسی (دهلی: ۱۸۷۴ع)؛ 
۷- قاموس المشاهیر از مسژلفی ناشناس که در شسمار ماخذ 
مقالاتالشعرا آمده است؛ ۳۸- قطیبا عشقیه / دسا قطیبلا عشقیه 
از مولفی ناشناس که تذکرة منظوم شیخ مهرعلی‌شاه و صوفیان 
چشتی است (لاهور؛ ۱۹۱۶ع)؛ ۳۹- کراساتالا ولا از مولفی 
ناشناس» در شرح احوال پیران؛ ۵۰- مجمع‌القول از محمدعلی 
بن حاجی حسن هندی در ذکر شیعیان ناموری که تعزیه 
ساخته‌اند و به کرپلا رفته‌اند؛ ۵۱ مخرالا ولا از رشیدالدیین 
مودود لالای چشتی. در ذکر پیران چشتی و صوفیان چشتی؛ 
۲- مشکوةالنبوة از غلام‌علی‌شاه مولوی؛ در ذکر صوفیان 
حیدرآباد و جاهای دیگر؛ ۵۳- سین‌الاویا از قاضی سید 
امام‌الدین حسن‌خان؛ در ذکر سعین‌الذپن چشتی اجمیری» 
جبانشینانش و اولاد روحانی وی (اجسمیر؛ ۱۸۹۴ع)؛ ۲ ۵اس 
مقولات اویاه کرام / منافب اولیاء کرام از مولفی ناشناس: در ذکر 
صوفیان؛ ۵ا۵- نقصار جیودالاحرار من تذکار جنودال یراد از نواب 
محمدصدیق حسن‌خان (- ۱۸۹۰) در احوال پیران؛ ۵۶- 
نوادرالسفر از فریدالدین» در ذکر پیست و دو صوفی چشتی نا 
شیخ قایم با شرح مزارات آان. نهرست برخی از کتاپ‌هایی که 
بخشي از آن‌ها تذکره‌گونه‌اند: ۲-۱نارالصنادید از جوادالدو له 
عارف‌جنگ دکتر سید احمدخان دهلوی» نوشته در سد؛ 
سیزدهم هجری که دربارة شهر دهلی و احوال عالمان و عارفان و 
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شاعران و مزارات معروف آن‌جا است (دهلی؛ ۱۸۴۷م؛ کانپور؛ 
۲ ) ۲ آیبین اکبری از ابوالفضل علامی؛ نوشته در 
۶ که در سازمان‌های کشوری و آیین‌های کشورداری در 
روزگار اکبر گورکانی است و یک یاب آن در آیین قافیه‌سنجان و 
شسعرای دور؛ پسادشاهی اکبر است (هسند» ۸۱۸۷۷؛ کانپوه 
۲ ۳-- اسرارالا خیار / تاریخ حسن از پیرغلام حسن 
کهویهامی کشمیری نوشته در ۳۱۶اق در تاریخ کشمیر که 
حصٌ چهارم از مجلد سوم آن در شرح احوال صد و هجده تن از 
شاعران کشمیر است (سری‌نگر؛ 2۱۹۶۱)؛ ۴- برهان‌الفتوح از 
محمدعلی حسینی نیشابوری نجفی برهانپوری؛ نوشته در 
۸ در تاریخ نواب سعادت‌علی‌خان برهان‌الملک که شرح 
احوال شاعران و فاصلان را نیز در بی دارد؛ مت بادشاه‌نامه | 
شاءجهان‌نامه از امینای فزوینی؛ نوشته در ۱۰۵۷ق» در تاریخ ده 
سال نخست فرمانروایی شاه‌جهان که لاحقه‌ای دارد در ذکر 
سادات؛ مشایخ» علماء شعرا و اطبای زمان شاه‌جهان؛ ۶ 
بادشا‌نامه / شاهجهان‌نامه از عبدالحمید لاهوری (-۱۰۶۵ق) در 
تاریغ,پیست سال از فرمانروایی شاه‌جهان که لاحقه‌ای در ذکر 
ناموران زمان وی دارد ( کلکته. ۱۸۶۷- ۱۸۶۸ع)؛ ۷ تازبخی 
ابراهیتعی/ تاریخ همايوني از ابراهیم بن جریر؛ نوشته در ۹۵۷» در 
تاریخ عمومی, که بخش‌هایی از آن در ذکر مشایخ و شاعران 
است؟ ۸ تاریخ فرشته ار گلشن ابراهيمي از هندوشاه استراببادی؛ 
معروف به فرشته؛ نوشته در ۰۱۸۰۱۰۱۵ اق در تاریخ 
عمومی هند که ذکر شاعران و مشایخ را نیز در بر دارد (بمیشی» 
۷ لک نو ۱۲۸۱ق؛ لکنوه ۱۳۲۱)؛ ٩‏ تاریخ 
مسحمدشاهی / تاریخ نادرالرمانی از خوشحال‌چند نوشته در 
۱ که مقالهٌ دوم آن در ذکر دویست و پنجاه و هشت شاعر 
(برگر قته از مرات‌العالم) است؛ ۱۰ تاریخ معصومی / تاریخ سند از 
امیرمحمدمعصوم بکری» متخلص به امی, نوشته در 6۱۰۰۹ 
که دو فصل آن در تراجم پرخی سادات» علما؛ مشايش قضات: 
فضلا و شعرایی است که با میرزا شاه‌حسن ارغون و سلطان 
محمودشان؛ حاکم بیکر: معاصر بوده‌اند (سمیئی: ۸ )۹ 
۱ تازیخ هندی / تار بخ طند از رستم‌علی شاه‌آبادی» ثرشته در 
۴ اش در تاریخ عمومی شبه‌قاره؛ که خائمة ان دربارة مشایخ 
و عالمان و شاعران معاصر مولف است؟ ۱۲- تصرة الناظرین از 
سید محمدین عبذالجلیل بلگرامی: نوشته در ۱۸۲اق درباره 
تاریخ بلگرام و شسرح حال بزرگان و سادات آن‌جاء ۳ 
تحفةالعالم از سید عبداللطیف شوشتری نوشته در ۱۲۱۶ي که 
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دربردارنده پاره‌ای از وقایم تاریخی: مباحث جغرافیایی و تراجم 
گروهی از عالمان و صوفیان و شاعران معاصر مژلف است 
(حیدرآباد دکن» ۱۲۹۴ق؛ بمیشی؛ ۱۳۱۲ق)؛ ۱۴- تحفةالگرام از 
میرعلی شیر قانم تتری؛ نوشته در ۱۱۸۱ که کتابی در تاربخ و 
جغرافیا و تراجم به‌ترتیب اقلیم‌های هفت‌گانه است و حالات 
ملوک و اعیان و اولیا و سادات و اهل هئر را نیز بسیار مختصر 


آورده اسنت (حیدرآباد تلا #۸ ام 19 تنقیح الا خباز از 


ملامحمدماه نوشته در ۱۱۳۵ق که کتابی در تاریخ عمرمی 
است و بخشی از آن شرح حال صونیان سعروف. حکیمان: 
عسالمان و شساعران (غالباً بسه‌ترئیب الفبایی) است؛ ۱۶ 
بعام جهان نما از محمد. قدرت‌الله شوق: نوشته در -۱۱٩۱‏ 
۸ ۵ ذر تاریخ شاهان اپران و هند. که خاتمه‌اش در تراجم 
فاضلان و عارفان و شاعران است؛ ۱۷- خوارق‌السالکن / ریخ 
هادی از احمد بن عبدالصبور کشمیری» نوشته در ۱۱۰۸- 
۹ که حاوی داستان‌هایی از کشمیر و شرح احوال پیران 
آن‌جا است؛ ۱۸- دخیرة الخوایین از شیخ فرید بهکری, نوشته در 
۱ که دربرگیرند تاریخ هند و شرح احوال خانان و امیران 
زمان اکبره جهانگیر و شاه‌جهان است (جلد یکم؛ کراچی؛ 
۱ جلد دوم کراچی ۱۹۷۰ جلد سوم کراچسی ۱۹۷۴ع)؛ 
- زبدة الغراب از محمدرضا طباطبایی متخلص به نجم؛ 
نوشته دز ۰۱ اي که کتابی در تاریخ عمومی در پنج جلد است 
و جلد پنجم آن در تراجم فیلسوفان و عارفان و شاعران است؛ 
۰-صبح صادق از میرزا محمدصادق مینای اصفهانی؛ متخلص 
به صادقی؛ نوشته در ۱۰۴۸ق» که کتابی در تاریخ و جفرافیا 
است و مجلد سوم آن در احوال شخصیت‌های سیاسی و علمی 
و ادبی است تاسال تألیف؟ ۲۱ صفاتال ولا از 
محمدخلیل الرحمان برهانبوری» نوشته در ۱۳۰۰+ دربارة 
عرفان و شرح احوال پیران؛ ۲۲- طبقات اکبری از خواجبه 
نظام‌الدین احمد بن خراجه مقیم هروی» نوشته در ۱۰۰۲ در 
سه جلد که در اتمه جلد دوم آن» ذکر هشتاد و یک تن از علما 
و فلا و شعرا آمسده است؛ ۲۳-- طبقات شاهجهانی از 
محمدصادق همدانی دهلوی, نوشته در ۱۰۴۵ق که در هر طبقة 
آن ذکر سادات و عرفا و فضلا و علما و حکما و شعرا آمده 
اسست؛ ۲۴- عمل صالح / شاهجهان‌نامه از مسحمدصالح کینبوی 
لاهوری: نوشعه در ۰-۱۰۷۰ ۱۰۸۰ق؛ که لاحقه‌ای در احوال 
سادات و مشایخ و علما و فضلا و اطبا و شعرای و امرای عهد 
شاه‌جهان دارد ( کلکته جلد یکم ۴۱۹۲۳؛ ال دوم ۱۹۲۷ع؛ 


تدکره‌نویسی فارسی در شپه‌قاره 


جلد مسوم 0۱۹۲۹): ۲۵- فرحت‌الداظرین از محمداسلم 
پسروری اتصاری قادری» وشته در 3۱۱۸۴ در تاریخ اسلام و 
رویدادهای هند» که در خائمة آن تراجم عصسدونوازده تن از 
مشایخ و علما و شعرا آررده شده است. خائنم؛ این اشر در 
۸ به ضميمة مجلٌ ادربنتل کالج میگزین چاپ شده و بار 
دیگره در ۱۹۶۷ ذر جلد دوم مثالات متخه به‌ممت دانشگا: 
پنجاب لاهور به چاپ رسیده است؛ ۲۶- فرزانگان زرتشتي از 
رشید شهمردان» نوشته در ۱۳۳۹ش که کتابی پژوهشی در 
احوال زردتشتیان ايران و هند از انقراض ساسانیان نا زمان 
تألیف است و بخشی از آن در احوال و اشعار فرزانگان زردتشتی 
است (تهران. ۱۳۴۰شی)؛ ۳۲۷ فواندالفواد از نجم‌الدین حسن بن 
علاءالدین سنحری (- ۷۲۷ق) که دربر‌فيرند: مسجموعة 
ملفوظات شیخ نظام‌الدین اولیای دهلوی است و بخشی از آن 
دربارهٌ شرح حال صرفیان قدیم چشتی است؛ ۲۸-- 
کشف المحجوب از علی‌بن‌عثمان جلابی همجویری» نوشته در 
حدود ۴۵۰ق» در ذکر تصوف و صوفیان (تهران» ۱۳۳۶ش)؛ 
۹ لب السیر و جهان‌نما از ابوطالب‌خان تبريزي اصفهانی؛ 
نوشته در ۲۰۸ ای که کتایی در تاریخ ر جفرافیا در چهار باب 
استو باب سوم آن در تراجم مختصر شاعران و فاضلان نام‌دار 
است؟,*2۳ من وحيمي از ملاعبدالباقی نهاوندی: نوشته در 
۵ که کتابی در تاریخ هند است و خاتمه‌اش در احوال سی 
و یک عالم و فاضلء شش‌صد و شش فصیح و شاعر و چهل و 
هشت سپاهی و هنرمند است ( کلکته, ۴ ۴۱۹۳۱)؛ ۱ 
مبجمم‌التواربخ از میرحیدر حسینی رازی» نوشته در ۱۰۲۰ - 
۸ ای که جلد دوم آن در اسوال سکیمان و عالمان و شاعران 
است؛ ۳۳- مرات آفتاب‌نما از عبدالرحمان هاشمی دهلری 
(شاهنوازخان)؛ نوشته در 3۱۲۱۸ در تاریخ و جغرافیای 
عمومی تا ۱۲۱۷» که تجلی چهارم از جلو یکم آن در تراجم 
شاعران است؛ به‌ترئيب الفبایی؛ ۳۲ مرات‌ ال احوال جهان‌نما از 
احمد پن محمدعلی اصفهاتی بهبهانی؛ نوشته در ۱۲۵۳ق که 
بمخشی از آن دربار؛ احوال شخصیت‌های معروف معاصر مولف 
است (تهران: ۱۳۷۲ش و ۱۳۷۵ش)؛ ۳۴- مرت الخیال از 
شیرعلی‌شان لودی؛ توشته در ۱۱۰۲ق که دانشنامه گونه‌ای است 
که تراجم صد و سی و یک شاعر از جمله پانزده شاعر زن» ر 
به‌ترئیب زماتی در بر دارد ( کلکته ۶۱۸۳۱ بریلی: ۴۱۸۴۸ / 
۲ بمیلی: ۱۳۲۴ق؛ تهران ۱۳۷۷ش)؛ ۳۵- مرآت‌الصفا 
از مسبرمحمدعلی آل کمون حسینی برهانپوری» نوشته در 
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تذ کره‌نویسی فارسی در شبه‌قاره 


۹ ق که کتابی در تاریخ عمومی» و نیز درسرگیرند؛ شسرح 
احوال شاعران و صوفیان و عالمان است؟؛ ۲۶ مر آت لالم اژ 
محمد بقا؛ معروف به بختاورخان؛ وشته در ۱۰۷۸ که اثری در 
تاریخ عمومی دربرگیرنده لاحفه‌ای الفبایی در شرح احوال 
شاعران است؛ ۳۷- مرات الواردات از محمدشفیع وارد؛ نوشته 
در ۱۴۶ ۱ق که اثری در تاریخ شاهان گورکانی هند در چهار طبقه 


است و طبقهُ سوم آن در شرح احوال شاعران و نویسندگان" 


آست: ۳۸ مرت جهان نما از شیخ محمدبقای سهارنپوری؛ 
نوشته در ۱۰۹۴ق که بخشی از آن دربارة شرح احوال شاعران 
است؛ --۳٩‏ منتخباشواریخ از بدایونی» نوشته در -۹۹٩‏ 
۴ و که جلد سرم آن تراجم دویست و هشتاد و هفت تن از 
مشایخ و علما و فصلا و حکما و شعرای زمان اکبرشاه را در بر 
دار د ( گلکته ۹ص ۰ نز هه الناظر ین أز محمذاسلم فادری: 
نوشته در ۱۱۸۴ق که اثری در تاریخ عمومی: به‌ویژه هند» است 
و خاتمهٌ آن در ذکر برخی از شیوخ و علما و شعرای معاصر 
مسوّلف است؛ ۳۱- نخبة عندلیب / چهاد با از محمدرضا 
طیاطیایی متخلعهی به نسجم نوشته در ۲۶۱ اي که 
دانشنامه گونه‌ای است و در روضة نخست آن شرح احوال و آثار 
چهارصد و پنجاه شاعر متقدم و متأخر و معاصب به‌اختصار و به 
ترتیب الفبایی آدده است؛ ۴۲- ناس المآشر از میرعلاءالدوله 
سیفی حسنی قفزوینی؛ مستخلص به کامی؛ نوشته در 
۹-۳ ق. بخش کوچکی از کتاب دربار؛ تاریخ گجرات و 
گورکانیان هند است و بقيه آن» مربوط به شرح احوال و برگزید؛ 
شعرهای سی‌صد و پنجاه شاعر است که بیشترشان در سدهٌ دهم 
هجری در هتد می‌زیسته‌اند و لاح بخش آخر هم در ذکر 
خوانندگان و نوازندگان ایرانی و هندي دربار جلال‌الدین اکبر 
است؛ ۳۲ واقعات کشر/ تاریخ اعصسظمي از خواجسه 
محمداعظم‌شاه کشمیری, نوشته در ۱۱۴۸ق که در بر گپرند؛ 
تراجم علما و عرفا و شعرا است و به‌ترتیب زمانی و در پایان 
دور هر حکومت (لاهور؛ ۱۳۰۳ق: سری‌نگر: بی‌تا)+ ۳۴- 
وفایم نظامیه از محمد شاه قاضی نظام‌الدین؛ نوشته در ۱۲۴۰ق در 
ذکر رویدادهای سیاسی و شرح احوال دانشمندان» پیران و 
شاعران؛ ۳۵- بادکار بهاری از بهادرسنگة شاء‌جهان‌آبادی: نوشته 
در ۱۲۳۹ق» در تاریخ عمومی که بخشی از آن در شرح حال 
دانشمندان و شاعران است. 
منابع: ادبیات فارسی بر بناي تألیت استوري: ۱۲۰۷/۱ ۹۱/۲/-۲ 7۹ 
۷۸ با کستان مین غارسیادب» ۱۴۵۷/۱ ۱۳۲۹-۳۲۳۲۲ ۳۵۸: ۶۲۶ 


تذکره‌نویسی فارسی در هند و با کستان 


۹ ۶۴۹: ۱۱۳۹/۲ ۲۳۷۰۱۹۳/۵؛ تساریخ ادسیات مسسلمانان در 
پاکستان و هید ۰۲۱۷/۲ ۰۲۶۳ ۳۷۰ ۷۵ ٩۷۲۸‏ تاریخ تگره‌های 
فارسی, در صفحات فراوان؛ تدگره‌نویسی فارسی دو عند و پا کستان» 
در صفعات فراران؛ الذریمه, ۱۳۷۲۴ اجه ۱۲۵۱/۱۸ ۲/۲۱ ۲۸ 
۶ شضهرست هشترگ شخه‌هاي خطی فارسی با کستان: 
۲ ۱۱۲۱۲۰۱۲۱۱۳۳ ۱۴۳۲ ۱۱۸4 ۳۹/۱ ۳ 
۵۱ ۱ ۲۳۶۲۰۲۰۱۴۵/۱۲؟ سر ست شسطه‌های خی 
کاب‌خانة کم بحخش: ۱۲:۷۴ ۲: تسه زیبای جهانتر ٩-۱۱؛‏ نحاهی به 
تاریخ ادب فارسی در هند» ۶۰۸۶۰۶: پوهنوال عبدالوزاق (زهیر): 
«تلذگر دنگاری در ادب دری, ااب» دوره بیست و یکم: شماره ۱: 
صص ۱۷۹-۶۳ همان جا: شماره ۰۲ صص ۸۷-۷۵ 

ربیعپات 


تذکره‌نویسی فارسی در فند و پاکستان ۵۵۲ نها 


(ه)عا قم سل اعد کستایی سب فستان سي اژ 
سید علی‌رضا نفوی در مسعرفی شماری از تذکره‌های شاعران 
سم گو که در هند نوشته شده‌اند. این کتاب در اصل پايان‌نامة 
دکتری مژلف در رشتة زبان و ادپیات فارسی دانشگاه تهران است 
کیسه قیسان را با راهنمایی پرویز نائل‌خانلری در ۱۳۴۰ 
۰۱ شی تألیف کرده است. بخش اصلی کتاب در معرفی و 
شرح مفصل نودویک تذکره؛ از باب الاب عوفی (۶۱۸ق) تا 
تذکرة شعراي فارسی‌زبان پیشاور از ندپر حسین سیرزای برلاس 
(۱۳۷۷ق) است و به چهار فتصل تقسیم می‌شود: ۱-قبل از 
تیموریان هند؛ یعنی از آغاز فرمانروایی مسلمانان در هند تا پنیاد 
حکومت تیموریان با گورکانیان هند در ۳۲٩ق.‏ در اين فص تنها 
تذکره شاب‌ا لاب معرفی شده است؛ ۲ تیموریان هند -٩۳۲(‏ 
۴ )در دو قسم: یک) از روزگار ظهیرالدین بایر تا شاه‌جهان 
(۱۰۶۸-۹۳۲ق). دو) از روزگار اورنگ‌زیب تا آغاز فرمانروایی 
انگلیسیان پر هند (۱۱۱۹- ۱۳۷۴ق). در این دو قسم به ترئیب 
پانزده و پنجاه‌وهشت تذکره شداسانده شده است؛ ۳-از آغاز 
فرمانروایی انگلیسیان در هند (۱۲۷۳ق) تا ۱۳۴۹ق. این فصل 
سیزده تذکره را دربرمی‌گیرد؛ ۴- از ۱۳۴۹ ق تا دور معاص که 
چهار تذکره را دربرمی‌گیرد. در پایان: الحاقیه‌ای در معرفی تذکر؟ 
شعراي یزد خاضم و سپس نه ضمیمه یا پیرست آمده که به‌واقع 
فهرست‌هایی‌اند از اسامي ۱- ت.کره‌های فارسی که در هند و 
پاکستان نوشته شده ولی نام آن‌ها در این کتاب نیامده است» ۲- 
تذکره‌های شعراي فارسی که در بیرون از شبه قار؛ هند نوشته 
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تدکره همایون و آگبر 


شده است» ۳- تذکره‌های شاعران فارسی و کتاب‌های دیگر که 
به اردو در شبه قاره نوشته و شرح حال برخی شاعران فارسی را 
نیز درب دارد؛ ۴- تلذکره‌های شاعران اردو که در شبه قاره به 
فارسی نوشته شده و پسیاری از اين شاعران به فارسی هم شعر 
می‌سروده‌اند» ۵- تذکره‌های اولیا و مشایخ صوفیه که بسیاری از 
آنان شعر هم می‌سروده‌اند» ۶ تذکره‌های صلما و فضلا و 
خوش‌نویسان و دیگران که که کاه شرح احوال سرایندگان را هم 
دربردارند: ۷- کتاب‌های عمومی که مطالبی در شرح احوال 
سرایندگان دارنده ۸ کتاب‌های تاریخی که شرح احوال برخی 
سرایندگان را دربردارند» ۹ کتاب‌هایی که برخی گاه آن‌ها را به 
اششباه در شماره تلکوة شرا نام بر ده‌اند. تلو پیش از معرفی هر 
تذکره» شرح احوال ملف آن را کمابیش به تفصیل آورده و 
فهرستی از آثار او به دست داده است. به نوشته گلچین معانی در 
تاز بخ تذکره‌های فارسی» نقوی در تیه شتاب‌زدگی که در اخد 
مطالب خارج از موضوع اصلی خود داشته» مرتکب خطاهای 
حیرت‌انکیزی شده است. تذ گره‌نو سي فارسی در هند و دا کستان در 
۴۳ شش در تهران ب‌چاپ رسیده است. 

متابع: ثاریخ ادبیات سلبانان باکستان و عند» ۳/ ۷۸ تاریخ 

ند کره‌های فارسی؛: ۷۵۸۰/۲ نذکره‌نوسي‌فارسی در هند و با کستان؛ 

ثهرست کنالیدای جابی فارسی؛ ۱۱۲۵۷/۱ فهرستواره کتابهای فارسي؛ 


ترآب‌علی کاکوروی 


مختصر و نمونة اشعار آن‌ها را مفصل بیان کرده و بیشنر به نقد 
لفلی اشعار پرداخته است. وی بیشتر شرح احوال شعرای 
معاصر را آورده و با اکثر آن‌ها از نزدیک آشنا بوده است. این 
کتاب آگاهی‌های مفیدی دربارءٌ فضای ادبی اواخر قرن هجدهم 
میلادی به خواننده می‌دهد. مولف در پایان کتاب یک خاتمه و 
چند. قطعه تاریخی درس کرده است, اين تذکره برای اولین‌پار در 
۳ به کوشش مولوي عبدالحق در دهلی به چا رسید. 
تذک «هاي عقد ثریا و ریا القصحا از همین و لب امست. 
منابع: اردو شعرا کي شذکری اور ندکره‌نگاری: ۱۹۷ ۱۹۹ قاری 
ادبیات مسلمانان پا کستان و عند. ۲۱۹/۳ تاریم نذکره‌های فارسی: 
۱ تل کره هندی: مقدمهء چاپ ۱۹۸۸۵م؛ ند کرءنوسي فارسي در 
عند و باکستان: ۳۶۵ ۳۹ شعرای اردو کي تدذ‌تری: ۳۲۷ - ۱۳۷۱ 
هر ستواره کنایهای فارسي: ۱۱۸۹۲/۳ 
رفاک ۱ وی راعع راما ۱۵ اد عتا۱۵ ۵2 
۲ ر ۱9 رت رن ما رت جاگ جرلز رن کامه توت 
۱۲۶ (۲۲ عدجنجععساطم بل دعاعع۴ عواا ارت »راتس 
:9 عمج جه عاماو۱ :1/278 مه 
سپاهی 


دک وتتفباعلی خان/یه یرسف علی خان 
۲ راعتماي کتاب, سال هفتم؛ شماره ۱ ص 4۴: سخ:؛ دوره 
شانزدهی شماره ۳ص ۳۰۶ تراب اصثهانی: هیرزاابوتراب ‏ غبار اصفهانی 
برزگر 

تسراب‌علی‌غان» نسواب میرتراب علیغان مفتاراللک 
تذکرٌ همایون و اکبر » بایزید بیات ۹ 


تذکرة هندی (ذل.صهاع وله تذکره‌ای به فارسی در شرح تراب‌علی کاکوروی (سصساعت‌جناصطقته۱)؛ شاه تراب‌علی 


احوال و نموه آثار شعرای اردوسرای شبه‌قاره از شیخ غلام 
همدانی, متخلص به مصحفی (۱۱۴۶ -۱۲۴۰۰ق). او تألیف 
این تذکره را به تقاضای شاگردش میر مستحسن خلیق در 
۰ ان آغاز کرد و در ۱۲۰۹ق به پایان رساند. در این کتاب 
شرح احوال و نمونة آثار صد و نود و سه شاعر اردوسرا از 
روزگار محمدشاه روشی‌اختر (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) تا زمان مولف 
آمده است. از شعر! پا توجه به تخلص به ترتیب حروف الفبا یاد 
شده است. زندگینامه‌ها با شرح احوال و نمونة اشمار آفتاب‌شاه 
عالم آغاز شده و با یکرو پایان یافته است. سپس تذکر؛ٌ پنج 
بانوی شاعر شبه‌قاره آمده است. مژلف شرح حال شعرا را 


قلندر فرزند محمدکاظم علوی فادری کاکوروی: ۱۱۸۱- 
۵ اق صوفی: نویسنده و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. در 
کاکرری؛ نزدیک لکنو از استان اود»» به‌دنیا آمد و پرورش یافت. 
نزد استادانی چون قدرت‌الله بلگرامی: معین‌الدین بنگالی» شیخ 
حمیدالدین کاکوروی قاضی نج‌الدین بن حمیدالدین و 
فضل‌الله نیوتینی درس خواند و در علوم متداول دینی به 
استادی رسید. در تصوف از محضر پدر خود که از مشایخ 
قلندریه بود» بهره برد و از او و نیز برخی دیگر از مشایخ قلندربه؛ 
مانند شیخ مسعود علی اله‌آبادی اجازهُ ارشاه گرفت. پس از 
پدرش بر مسند آرشاد نشست. «در تصوف دستگاهی کامل 


اب شا سی, تِ شید فا « | " اه 


تراپ‌علی ِا تور وی 


تراب‌علی لکنربی 


داشت (و] وی را معدن تهذیب اخلاق می‌توان گفت.» (تذکرة 
علمای هند؛ ۳۶) از آارش: ۱- مطالب رشيدي (چاپ هتد» 
۰ اق لکنو؛ ۲۹۲ اق و ۱۸۷۵) به فارسی در مسائل فقهی 
و اخلاقی از زايش تا مرگ» در یک مقدمه (در پیان شسریعت و 
طریقت و حقیقت)» شصت مطلب (از آن میان: ۱- عقاید اهل 
سنت و صوفیه؛ ۲- در بیان کلمات کفر...؛ ث# نمازهای 
دوازده‌ماشه... :۱ فرق صادت عرام و خواص..؛ ۲۰ لیاس 
پوشیدن... ۲۵- آداپ فرژند با والدین..» ۳۰ مذمت 
تهنهه..., ۴۰ مواعط حکمای پیشین..» ۴۵-اقسام ریاضت..» 
۰ آداب خلوت...؛ ۵۵اب تجلیات...؛ ۶۰- در بعضی مکائیب 
خسود) و یک خسانمه, کاکوروی این اثر را برای محمد 
رشیدالدین‌خان پسر مولوی محمد خلیل خان بهادر که همراه دو 
برادرش حسین‌الدین‌خان و امیرالدین‌خان در روز عید فطر با 
کاکوروی در سلسله قادریه رضویه بیعت کرد شوشته است. 
ترجمه اردوی مطالب رشیدی, از شاه مصطفی حیدرقلند در 
کاکرری به‌چاپ رسیده است؛ ۲- مقالات‌الصوفه (لکنو؛ 
۳ ) به فارسی در سخنان متصور حلاج؛ ان و الحسن 
خرقانی؛ معروف کرخی؛ عبیدالله احرار و دیگران, کاکوروی در 
دیباچه این اثر می‌گوید: ,اي سخنان بزرگان دین و اولیاءالله 
است که پدرم شاه‌محمد کاظم قلندر از تذکرةلاویا عطار و 
رشحات کاشفی بیرون کشیده بود و من آن را به انجام رسانده و 
به نام مقالا ت الصو فه نامیدم»؛ ۳ مک بات مچتبی قندر (نسخه 
کنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور به شمار ۴۹۷۳/۱۹۶۱) 
که نامه‌های صوفیانه مجتبی بن مصطفی؛ معروف به شاه 
مجاقلندر (-۱۰۸۴)» به فارسی است و تراب‌علی کا کوروی 
آن‌ها را در ۱۲۲۴ گرد آورده است؛ ۴- اصلالمعارفت (نسخة 
گتجی کرزن انجمن آسیایی بنگال)» بهتظم فارسی» در تصوف؟ 
۵ کشت المتواری فی حال نظام‌الدین قاری (لکنو: ۱۳۱۸ق)؛ به 
فارسی؛ در شرح احوال تیای بزرگ خود نظاء‌الدین قاری؛ 
معروف به شیخ بهیکن؛ از علما و صوفیان نامدار روزخار 
همایون‌شاه و جلال‌الدین اکیر گورکانی؛ ۶- اصول‌المقصود به 
فارسی (نسخه‌های گنجينة کرزن انجمن آسیایی بنگال و 
کتابخانة خدابخش بانکیپور) در شرح احوال دوازده‌تن از پیران 
تلندری؟ ۷- ال صوولالمفسر 8 اب تعلیم الا سما؛ -٩‏ شرالط الوسائط؛ 
۰ - اسنادالیشنه! 3-۱۱بوان شعر. 
متابم: تصوف ه مخر مین؛ ۰۱۰/۲ 4۶؛ تذکره علماي هند, ۱۳۶ 


ترجمه‌هاي عترن فارسی به زبانهاي با کستانی. ۱۲۲۴ فهرست کتابهاي 


چابی فارسی: ۴۷۸۵/۴ ٩۳۸۶۵‏ فعرست کتایهای فارسی چاپ سنحی 
و کمیاب کتابخان کنج‌سنل؛: ۱۱۴۸-۱۴۷ فهرست مشترکد سخه‌هاي 
خعطي فارسي با کستان, ۱۱۹۳۱/۳ ۱۱۹۴۶ ۱۲۰۰۱ قهرست سسحته‌هاي 
خطی کتابسان؟ گنج بنل. 4۸۰/۲؛ فهرستوار؛ کتابهای فارسی, 
۳ ۲۲۲۴: ۲۸۶ ۲؛ مز لین کتب چاپی فارسی و عربی؛ ۱۸۶/۲: 
او اط ۰۱۰۹/۷ ۱۰ ۱۱ 
مت کفتوات کار «صا وج ان عیم‌و ات عاونا عما م09 
و رفظ ای تاک ص۰۵ ۱۳۲۵ ۱۶ ۲۳۱ 
خر خام وا اهاز معنی-وقمما ره ممورم رز 
,0 0۲۳ات تا تجگ قفد , وتو 


برزگر 


تراب‌علی لکتویی (۲علج نها ایرالیرکات رکن‌الد ین 


محمد» معروف به تراب‌علی؛ فرزند شجاعت علی فرزند 
فقیه‌الدین فرزند محمددولت فرزند مفتی ابوالبرکات دهلری 
امروهوی لکنو ۱۲۱۳-محمدآباد ۱۲۸۱ق» دانشمند دینی 
حْفی, و نویسنده فارسی‌نویس شبه‌قاره. نزد سید سخدوم 
لکنریی وٍ شیخ مظهر علی تاجر لکنویی و مفتی اسماعیل بن 
وجبه مرادآبادی و مفتی ظهوراللهانصاری لکنویی درس خواند 
,در دانش دینی به مرتبه‌ای بلند رسید. در ۲۵۷ اق به حسجاز 
سفر کرد و حج گزارد و از مفتی عبدالله سراج مکی حدیث 
آموخت. سپس به هند بازگشت و تا پایان عمر به تلریس و 
تألیف سرگرم بو د, از آتارش: ۱- افیون و حقه به فارسی در 
حرمت حفقه؛ ۲-اعراب فرآن به فارسی در رد این گفته که 
اعراب‌گذاری برای قرآن بدعت است؛ ۳- الشحقبقات السامخات 
في اشات‌اسماع للاموات/ تحصیل الفلاح به سماعالار واج؛ ۴ 
تدفقات الر اسخات فی شرح تحقیقات الشاسخات به فارسی (نسنیه 
کتابخانه گنج بخش به شمار؛ ۲۴۴۰) که شرح اثر پیشین او است؟ 
۵- درک‌الم رب فی آداباللحی والشوارب به فارسی که در 
۴ نوشته شلدءه (چاپ هند ۱۲۶۶ق) و در مسائل فقهی و 
آداب است؛ ۶- شمس الضحی لازالة الدجی به عربی که حاشیه‌ای 
است بر ل#ا»الهدی؛ ۷- مصفاةالادهان فی نحل السحان؛ ۸- 
اک ملةالعسلی لواءالهدی: 4 شوه الک املة؛ ۱۰ منهية 
مصفاة ال ذهان؛ ۱۱- تعلیق‌الاحسن به فارسی (جاپ هند؛ 
۴ ی ) که حاشیه شرح سلم العلوم است؛! ۱۲- التمحشقات ال کة 
فی التوهمات السعدیه؛ ۱۳- شرح قصید؟ رده به فارسی؛ ۱۴- 
تحقیقات الد بعةالشوكة فی توهین الهنواتاسعد به؛ ۱۵- ترجمه 


اذب قاری قز شبهقازه | ۹ 


تراپی مشهدی 


تصیدءٌ تنترانی به فارسی؛ ۱۶.- شرابط وصایت به فارسی (لکنو 
۳ )؟ ۱۷ - ازالة العضل عن اشعارالمطول؛ ۱۸ التولالصواب 
فی مسائل الخضاب به فارسی (لکنو؛ ۱۲۶۱ و 8۱۲۹۱)؛ ۱8- 
ع باه الدقیقه فی مسایل الصفیقه | دقایق الحشمیدالانسقه فی 
نسیان‌لمسقیقه بسه فارسی دربار؛ عقیق و فضایل آن؛ ۲۰- 
سبیل‌النجماح الی تحصیل الفلاح؛ ۲۱- اشعلیق‌السرضی علی شرح 
القاضی؛ ۲۲ الملالین علی الجلالین (ناتمام)؛ ۲۳ تحصیل‌الجزه 
با داب العسمره؟ ۲۴س شرح تسحصیل‌الجبزه به فمارسی: ۲۵- 
مسالک‌السداد في مسالئل‌الافراد؛ ۲۶- هداب الانام فی آداب 
الاحرام؛ ۲۷ عمدةالبضاعة في مساثل‌الرضاعة به فارسی (چاپ 
هند» ۲۷۰ ۱ق)؛ ۲۸ موائدالقرب فی دابالا کل والشرب؟؛ ۲۹- 
رساله در فضائل حضرت عشان؛ ۳۰- سواهءالطريق لا بطال 
اقوال‌الزندیق؛ ۳۱- هدایةالتجدین الی مساثل العبدین به فارسی 
دربار؛ عیدهای فطر و قربان و مسائل آن‌ها که ظاهراً به‌چاپ 
رسیده است؛ ۳۲- قرةالعینین فی ابطال مسع‌الرجلین به فارسی؛ 
۳- رساله در فضائل حضرت صدیق؟ ۲۲-رسالا معراجیه؟ ۳۵ 
السحتیقات الکمالیه فی اسطال ارتدادات الک فلله؛ ۳۶- 
تحصیل التخضع بآ داب التمتع (ناتماع)؛ ۳۷- النوزالمبین باداب 
الیلدالا ميین (نساتمام)؛ ۳۸- الشرشیح العجعلی في مسالئل‌المرور 
امامالمصلی! ۳۹ لجمة الروایات فی اجوبةالواقعات؛ ۴۰ شرح 
شمس بازغه. 
منابم: تذکره علمای هند: ۱۳۶-۲۵ فهرست کتابهای فارسی کمیاب و 
چاپ سنگی کنابخانً گتجنش: ۸۲۲۲ ۱۲۲۷ 4۵۸۵ ۱۱۰۸۲ ٩۱۱۰۰‏ 
فهرست هشترک نسنه‌هاي خطی فازسي پا کستان: ۱۱۴۴/۱ ۲۳۹۴ 
۲ ۲۳۲۰/۴ ۱۲۴۹۵ ۱۴ هش هاش ۲ ع؛ فهرست نسنه‌های 
خطی فارسی کتا فان ندوةالملماه لکنو: 4۸۲ فهرست شخه‌های خی 
عربی کتابسفانة ندوة الما لکنو. ۷۵۱۶ مین کتب چاپی فارسی و 
غریی: ۹۲۴/۵ ز ها السنواطر ۱۰۸۱۶۰۷/۷ 


پرزگر 


ترابی مشهدی (8ه ماه 0۵۳5: مير ابوتراب پسر میرزا 
محمد مهدی: متخلص به تراب؛ ترابی و فطرت؛ - حیدرآباد 
دکن ۱۰۶۰ق» شاعر ایرانی, از سادات رضوی مشهد بود. یک 
چند با پدرش درهند به سباحت پرداخت؛ سپس به زاد بومش 
بازگشت. وی بار دیگر رهسپار هند گردید و در دکن به دیدار عم 
خود میر محمد زمان صف شکن, متخلص به زمان؛ رفت که در 
خدمت نظامشاهیان دکن بود. پس از چندی مأموریت یافت تا 


تر جمه با در شیقاره 
ث لس ال نمی ی 


استخو آن‌های چاندیی‌بی (-۱۰۰۹ف) دختر حسمین نظام‌شاه 
بحری (۷۲-۹۶۱٩ق)‏ و خواهر مرتضی نظام‌شاه دیوانه -٩۷۲(‏ 
۴ را که بر دست سپاعیان مغولی هند کشته شله نود به 
مشهد آورد و در کنار بارگاء امام رضا(ع) به خاک سپارد. وی بر 
سر راهش به خراسان به دربار نورالاین محمد جهانگیر 
(۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) رفت واز جهانگیر حرمت فراوان دیید؛ اما 
چرن شاه دریافت که وی استخوان‌های دشمن او را به مشهد 
می‌برد پفرمود تا او را در دژ رهتاس به بند کشند. میر ابوتراب 
چهار سال در زندان رهتاس به‌سر برد اما سرانجام اژ بند رهایی 
یافت و توائست خود را به مشه پرساند و به زیارت بارگاه امام 
شلتم بشستابد ‏ وی در ۱۰۲۵ق بار دیگر به هند رفت و در 
برهانپور به خدمت جهانگیر پیوست. ترابی پس از سیاحتی به 
بیجاپون گلکنده و احمدنگر دوباره به مشهد بازگشت. در سفر 
چهارمش به هند سرانجام در حیدرآباد دکن درگذشت و پیکرش 
را در پارگاه محمد موّمن استرابادی (-۱۰۳۴ق)» وزیر مسحمد 
فلی قطب شاهی (-۱۰۲۰ی) به خاک سپردند. ثرابی که در 
اواخر زندگي تخلص خود را به فطرت بگردانید از شعرای 
میانمایه دور صفوی به شمار می‌رود اما اشعاری که در زندان 
رهتاش سروده و به حبسیات آوازه دارد از بهترین سروده‌های او 
اسیت. 

متابم: اگیرنامه ۷۵۶۰۷۵۳۸۷۰۰۲۲ ۷۷۴؛ مرو زاد: ۸۸۸۷+ شعم 

انسجمن؛ ۱۳۷۵ کساروان هسند» ۲۱۷-۲۱۳/۱؛ مار رسیی: 

۳ ۱۲۳۶+ مطلع الشسی: ۷۲۷/۲۱ 


رسولی 


تبرجمة فارسی در شبه‌قاره دماج ازج 


(0«قو» مراد از ترجمة فارسی در شبه‌قاره ترجمه‌هایی است 
که در شبه‌قاره انجام گرفته‌اند و یکی از زبان‌های مپدا يا مقصد 
آن‌ها فارسی بوده است. مترجمان این آثار نیز یا فارسی‌دانان 
بومی برده‌اند؛ يا ابرانیان کوچیده به هند. برای ورود به بحث 
ترجمة آثار قارسی در شبه‌قاره ابتدا باید به بررسی تاریخچه و 
جایگاه زبان فارسی در شبه‌قاره پرداخت. ترجمة آثار به زبان 
فارسی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد. در دور: نخست ترجم 
آثار به فارسی؛ دور؛ٌ پیش از اسلام» ترجمة متون از یونانی؛ 
سریانی و هندی رونقی بی‌سابقه داشت. موکز ترجمه در این 
درره جندی‌شاپور پود که در مدرسة معروف آن شماری چند از 


دانشمندان سریانی؛ بونانی و هندی سه پبژوفش + تدریس 


ادب فارسی در سبه‌قاره| ۷:۲ 


ترجمه فارسی در شبه‌قاره 


اشتفال داشتند. متون علمی از اين زبان‌ها به پهلری ترجمه 
می‌شد و از آن جا که در آن روزگار زبان سریانی زبان میانجی 
بود برخی از متون نیز از هندی و یرنانی به سریانی ترجمه 
می‌شد. «شاهیور او نخستین پادشاه ساسانی بود که دستور داد 
کتپ علمی؛ یوناتی و هندی در موضوعات طب و فلسفه را به 
ایران وارد کرده ترجمه کنند.» در دوره دوم تر مد آنان درره 
پس از اسلام؛ اگر چه زبان عربی جایگزین زبان پهلوی شد. اماء 
مسترجمان ایرانی همواره نقشی نعیین کننده داشتند و 
جندی‌شاپور نیز همچنان از مرائز اصلی ترجمه بود. ایرانه به 
دلیل موقع خاص جغرافیایی خود از مراکز مهم تبادل فرهنگ‌ها 
و زبان پهلوی؛ مهم‌ترین ابزار اين تبادل بود. در طول سالیان؛ 
زبان فارسی (پهلوی) توانست نقش بان میانجی راه در ایین 
حوزه جفرافیایی ابقا کند. در دوره‌های نخست و دوم ترجمة 
آثار؛ زبان فارسی (پهلوی) در هر دوره نقشی متفاوت داشت. در 
عموم ترجمه‌های پیش از اسلام» زبان فارسی (پهلوی) زبان 
مقصد بود؛ اماء در دوره* موسوم به نهضت ترجمه آثار در جهان 
اسلام فارسی (پهلوی) بیشتر زبان مبداً بود. آثار ترجمه شده به 
پهلری در دور: پیش از اسلام؛ در دور: دوم ترجمه به عربی 
برگردانده شدند و مترجمان ایرانی در ترجم؛ این آثار به عربی 
سهم فراوان داشتند. نکتةٌ دیگر این که ترجمة آثار در دور؛ پیش 
از اسلای عمدتاء از روی متون هندی» پونانی و سریانی انجام 
می‌گرفت» اما در دور* پس از اسلام؛ بیشتر ترجمة متون یونانی 
به عربی اهمیت پیدا کرد. نگاهی به متون ترجمه شده در دو 
سدء آغازین شکل‌گیری تمدن اسلامی نشان می‌دهد متوئی که 
به زبان عربی تسرجمه می‌شدند. مگر در چند نسمونة 
انگشت‌شمار: پیشتر متون فلسفی و کلامی بودند که از یونانی یا 
سریاتی ترجمه می‌شدند. در اين میان به آثار ارسطو و فیلسوفان 
مکتب اسکندرانی بیشتر توجه می‌شد. در این دوره. مسلمانان 
متصرفات خود را همچنان گسترش می‌دادند و ضرورت 
شکل‌گیری مکاتب فلسفی و کاللامی» برمبنای معتقدات اسلامی؛ 
کاملاً حس می‌شد. بتابراین؛ رویکرد مترجمان به ترجمة آثار 
فلسفی یونانی اصلاً تصادفی نبود. عربی» زبانِ فاتحان مسلمان؛ 
زبان مقصد ترجمه‌های این دوره بود و آثار و متون؛ اگر ترجمه 
پهلوی آن‌ها در دست بوب از روی آن ترجمه‌ها و اگر نه» مستقیماً 
از پونانی و سریانی (و خیلی کم‌تر: هندی) به عربی ثرجمه 
می‌شد. زبان پهلوی» جز این توانسته بود جایگاه خود را در 
برخی زمینه‌های علمی حفظ کند. یکی از اين زمینه‌ها تهیه و 
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تنظیم زیج‌های نجومی بود که پس از فتوح مسلمانان؛ و تا 
مدت‌ها بعد از تثبیت اسلام: نیز کماکان به زبان پهلوی انجام 
می‌گرشت. لازم به بادآوری است که تمامی این زیج‌ها پر اساس 
تجوم هندی که از مدت‌ها پیش در ایران مرسوم بود تهیه 
می‌شدند. تفل ابن داستان که ابوریحان بیرونی (-۴۴۰۰ق) آن را 
ساختگی می‌داند» نقش زبان فارسی را در دورة پس از اسلام 
کاملا روشن می‌کند: در دورء خلافت منصور عباسی (۱۳۷- 
۶ گروهی از مسلمانان هند به دربار منصور آمدئد و آنان را 
مردی به‌نام کتکه همراهی می‌کرد. «... کنکه که علم و حکمت 
فراوان داشت»... چون با اعراب روبه‌وو شد. از حکمت هندیی که 
مشتمل بر خلاصه نجوم و ریاضیات وابسته به آن است سخن 
گفت. کنکه عربی با فارسی نمی‌دانست و سخنان او را مترجمی 
به فارسی ترجمه می‌کرد و مترجمی دیگر ترجمة فارسی را به 
عربی برمی‌گرداند...» (انتقال علوم بونانی به عالم اسلا ۱۶۸) اما 
به نظر بیرونی «چون ترجمة عربی سند هند دشوار بوده این 
داستان را برای بیان علت دشواری آن ساخته‌اند., (همان» ۱۶۸) 
هنك ترجمه عربی کتابی بود با نام میدهانتا در نجوم هندی. 
تمه عوبی این کتاب از روی ترجمة فىارسی آن که در 
جیدی‌قتاتزر از آن استفاده می‌کردند انجام گرفت. این اشر در 
راقع نخستین کتاب هندی بود که به ميانجي زبان فارسی؛ به 
عربی ترجمه شد و اين نقش میانجی همچنان ادامه یافت تا در 
اوج دور؛ نهیضت ترجمه: عبدالله پن معهم (۱۰۶ق-) کللک د 
دمک را از پهلوی به عربی ترجمه کرد؛ متنی که پیش از اين نیز 
از روی همین ترجمه که در عهد خسرو الوشیروان و به دست 
رزوی طبیب انجام گرفته بو ببه سریانی نیز ترجمه شد. 
شواهدی بسیار در دست است که نشان مي‌دهد آشنایی اعراب با 
فرهنگ و حکمت هندی به واسطه ایرائیان: صورت گرفت؛ سرا 
که زمینه‌های این آشنایی در ایران سده‌ها پپش از اسلا فراهم 
شده بود. چنان که «غیر از فرهنگ پونانی که در آین زمان [روزگار 
ساسانیان] حیاتی جدید یافت. فرهنگ هندی یز در بین ایرانیان 
رواج یافت. در متن پهلری گزارش شترنگ و وبتروشیر اسده 
است که بازی شطرنج در زمان خسرو انوشیروان از هند به ایران 
آورده شد., جز این ارثباط فرهنگی ایران و هند و نقش میانجی 
ایرانیان در آشتایی با فرهنگ و حکمت هندی, در پزشکی نیز 
تأثیرگذار بود» چنان که «رابطه بین ساکنین و دانشمندان شبه‌قار* 
هندوستان و تمدن اسلامی بیشتر از راه جندی شاپور بوده است 
که عده‌ای از اطبای هندی مخصوصاً در دوران خلفای عباسی در 
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تفل یا ترجمه کتب هندی به عریی دخالت داشته‌اند.» (تاریخ 
طب در ایسران پس از اسلام؛ از طهور اسلام تا دوران مفول» 
۳-۲ بژوهشگران که گاء دربارء؛ چند و چون و آغازگاه 
تاربخی ورود زبان فارسی به شبه‌قاره» بسیار اغراق کرده‌اند. مثلا 
ظهورالدین احمد می‌نویسد: «در سال ۳۰ق / ۶۵۱م شاهنشاهی 
ساسانی ايران منقروض شد و حکوست مسمانان جانشین آن 
گردید... بر اثر انقراض سلطنت پیروان مذهب زرتشتی خود را 
ناایمن پنداشتند و برای حفظ و بقای مراسم دینی خود نگران 
بودند. لذا دسته‌جمعی از ايران به هندوستان مهاجرت نمودند و 
در گجرات اقاست گزبدند... زبان زرنشتی پهلوی؛ یعنی فارسی 
میانه بود. می‌توان گفت که زرتشتی‌ها اولین مردمی هستند که 
فارسی را وارد هند کردند., البته می‌توان به زمان‌هایی بسیار 
پیش‌تر نسیز بازگشت و حتی زمینه‌های بحث را به دوره 
هخامنشیان نیز کشاند؛ اساء مبنای واقعی آضاز و گسترش 
همه‌جانبة زبان فارسی در شبه‌قاره» حملة سحمود غزنوی 
(۴۲۱-۳۸۸ق) به شبدقاره است. در چنند حملة محمود به هت 
ابوریحان بیرونی نیز او را همراهی می‌کرد و کتاب تحفیق ماللهند 
دروانع ثمر: همین همراهی بود؛ چنان‌که بیرونی برای درک 
فرهنگ و حکمت هندی زبان سنسکریت را نیز آموخت. 
ریچارد فرای می‌نویسد: «وی [بیرونی] در وسعت آنديشه مانند 
دیگر دانشمندان معاصر خود بود؛ اما نیروی عقلی: قوه انتقادی 
و تسامحی که در او بود تنها در بزرگ‌ترین اذهان عهد باستان با 
دوره مععاصر وجود دارد.) (تاریح ابران کيبريج؛ ۳۱۴۹۴ 
بسنابراین؛ آزاداندیشی و تسامسی که به‌خصرص در دوره 
فرمانروایی گورکانیان بر هند به شکلی بارز رخ می‌نماید 
فرآیندی تاریخی را از سر گذرانده و چنین نیست که به شکلی 
خلن‌الساعه به وجود آمده باشد. در اين میان» جلال‌الدین اکبر 
گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) نخستین فرمانروای مسلمان شبه‌فاره 
بود که فرمان تشکیل هیأت‌هایی علمی و ادبی را صادر گرد و 
عده‌اي از دانشمندان دربارش به دستور و تشویق اوه و در برخی 
موارد با پاری عالمان هندوء بسیاری از متون سنسکریت را به 
فارسی ترجمه کردند. «عصر اکبری: عصر گسترش و ترویج زبان 
فارسی و اسیای ادبیات قدپم سنسکریت در هندوستان است. در 
زمان [جلال‌الدین] اکبرء زبان فارسی زبان رسمی دربار گورکانیان 
شد و دهلی و آگره از اصفهان در کار تبليغ و ترویج زیان فارسی 
پیشی گرفتند.» (بچهاکانه با پنجداستان ص‌۵ پانویس) بکی از 
شخصیت‌های مهم تفگر تسامح در سجهان اسللام؛ یعنی ابوریحان 
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بیرونی» پس از فراگیری زبان سنسکربت» به ترجمة برخی متون 
هندی همت گماشت و از این جهت شایسته است که او را 
پیشتاز ترجمة آثار هندی در دور؛ پس از اسلاع بدانیم. بیرونی 
کتاب‌های هندی را از سنسکریت به عربی ترجمه کرد. در روزگار 
او زبان عربی زبان کتابت بود؛ بنابراین کاملاً طبیعی به نظر 
می‌رسید که دانشمندی ایرانی متتی هندی را به عربی ترجمه 
کند. از شمار آثار ترجمةٌ ابوریحان از سنسکریت به عربی 
می‌توان به این آثار اشاره کرد: ۱.- کتاب باتتجیل فی‌الاخلاص 
فی‌ال رتاک نوشته پاتنجیل؛ حکیم هندی, دربار: اعتقادات 
هندوان؛ کیفیت تناسخ و بفای ننس. نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب در کتابخانة فوّادکوپرولوی ترکیه (به‌شمار؛ ۱۵۸۹) 
نگه‌داری می‌شود؛ ۲ کافی براهم سدهاندمن طرق‌الحساب در علم 
سحسیاب که ترجمه‌ای است از برهمکت سدهانت؛ ۳- تهذیب 
زیجالارکند در حساب؟ ۴- الموالید لراهیمر در نجوم؛ ۵- کناب 
شام فی‌الم جودات السجصوسه والبعئوله در فلسنه+ ۶ کلب بازه 
در پزشکی؛ ۷- پولیسته سدهانته؛ ۸ غرةالزیجات که ترجمه 
کتابی است با نام بیجانند بانارسی. در فهرست‌هایی که عمدتاً پر 
مبناق کناب الفهرست نوشته خود بیرونی تنظیم شده‌اند سه 
ترجتته‌های دیگری نیز اشاره شده که دائسته نیست به 
تتسکرپت:ترجمه شده‌اند با به زبانی دیگر. از جملة این 
کتاب‌ها: که از روی نامشان استمال می‌رود که از عربی به 
سنسکریت برگردانده شده‌انده این آثار را می‌توان یاد کرد: اس 
اصول الهندسه الي ثغةالهند؛ ۲- المجسطي بطلمیوس الي ثخةالهند؛ 
۳- ال سطرلاب لابي‌ریحان الي لفةالهند. به هر تقدیره حملة 
محمود به هند؛ نقطه آغاز گسترش همه‌جانية زبان فارسی و از 
راه اعتبار یافتن زبان فارسی» گسترش اسلام در شبه‌قاره بود. 
غزنویان؛ حتی پس از شکست مسعود غزنوی (۴۲۱- ۴۳۲ق) 
از سلجوقیان؛ متصرفات خوه در افغانستان شرقی و شمال هند 
را حفظ کردند و تا سال ۵۲۸ق در هند باقی مائدند؛ تا این‌که 
سرانجام جای خود را به غوربان دادتد. در این دوره لاهور که 
پایتخت دوم غزنویان بود؛ پایتختی فرهنگی محسوب می‌شد و 
جالب این که در دربار یکی از همین سلاطین مستقر در لاهور: 
یعنی بهرام‌شاه غزنوی (۵۰۳- ۵۵۰ق) بود که کلیله و دمته از 
روی ترجمة عربی آن به قلم ابوالمعالی نصرالله منشی به فارسی 
ترجمه شد. آغازه شکل‌گیری و گسترش سازمان ترجم آثار در 
شبه‌قاره در مفایسه با ایران متفاوت بود؛ زبان‌های ترجمه در 
شبه‌قاره؛ از زبان‌های خودی بودند که در داخل محدوده 
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جغرافیایی شبه‌فاره پیشترین کارکرد را داشتند. در طول سالیان 
درازی که گورکانیان بر هند حکومت می‌کردند؛ خواهی‌نخواهی 
زبان عربی زبانی خودی به‌شمار می‌آمد. زبان‌های داعلی 
شبه‌فاره نیز در عین تمکین به حیات خود ادامه می‌دادند و زبان 
فارسی نیز زبان رسمی درپار و به واقع زبان ارتباط دولتی بود. در 
این دوره» و در جایی جز ایران؛ یعنی شبه‌فاره؛ برد که زبان 
فارسی همچون زبان میانجی» نقش از دست‌شده خود را باز 
یافت» گسترش داد و به نهایت رساند. در بخش عظیمی از 
ترجمه‌ها و تحریرهایی که در شبه‌قاره صورت گرفت؛ زبان 
فارسی؛ چه در آن‌جا که زبان مبداً بود و چه در آن‌جا که زبان 
مقصد بوده نقش و کارکردی ویژه داشت. چنان که بسياري از 
افسانه‌های محلی هندی: حتی پیش از آن که تحریر هندي آن در 
دست باشد بارها و بارها به فارسی نوشته و سروده شدند. پس 
از استقرار انخلیسیان در شبه‌قاره و با افول سلطنت گورکانیان؛ 
زبان فارسی رفته‌رفته رونق و ارج و قرب گذشتة خود را از دست 
داده اماه این مانیع از آن نبود که ترجم؛ٌ آثار از رونق بیفتد. جمم 
کثیری از کارکنان شرکت هند شرقی انجلیس به ترجم؛ متون 
فارسی به انگلیسی روی آوردند و در این میان بسیاری از آثار 
جاویدان ادب فارسی به همست خاورشناسان مستقر در شبه‌قاره 
به انگلیسی و دیگر زبان‌های اروپایی ترجمه شد. به نوشتة 
مژلف ثل* خساله «در کلکته اداره‌ای برای ترجم اسور دولتی 
مو جود بو د که ترجمهٌ فارسی و اردوی هم آیین‌نامه‌ها به‌اهتمام 
این اداره منتشر می‌شد. ریاست اداره همیشه به عهد؛ انگلیسیان 
بود و همه ترجمه‌ها به نام آنان منتشر می‌شد. و واقعاً آن مردم 
سزاوار چنین نظارت بودند.» (۹9۵ غماله» ۳) دربار؛ ترجمة آثار 
در شبه‌قاره کار چندانی صورت نگرفته است؛ جز کتاب بسیار 
کارکشای اختر راهی» ترجمه‌های متون فارسي به‌زیان‌های پا کستانی 
و چند مقالةٌ کوتاه که از جملة اين مقالات دو مقاله دروانم 
تکمله‌ای محسوب مي‌شوند بر کتاب اختر راهی؛ یکی مقاله‌ای 
پا تام «ترجمه‌های متون فارسی به زبان‌های پنجابی شبه‌قاره 
پاکستان و هند, تألیف عارف توشاهی که در شمار؛ ۱۴ فصلتام 
دانش بسه‌چاپ رسید, است؛ و دیگری. مقاله‌ای با نام 
«ثرجمه‌های متزن فارسی به زبان‌های پاکستانی» تألیف حسین 
عارف نقوی که تکمله‌ای است بر کتاب راهی و مقالاٌ رشاهی. 
این مقاله نیز در دو شماره فصلنامة دانش به چاپ رسیده است 
(شماره‌های ۲۲ و ۲۵-۲۴). این در حالی است که به دلیل تعده 
زبان‌هایی که در ترجمٌ آثار: در شبه‌قاره: چه مبدأً و چه مقصد؛ 
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تقش داشته‌اند کتاب‌هاي فراوانی از زبان‌هاي هندی و پا کستانی؛ 
در داخل شبه‌قاره به فارسی بر گردانده شده‌اند و آگاهی از ایسن 
ترجمه‌ها که اغلب با استادی تمام به فارسی ترجمه شلده‌اند, 
می‌تواند راه معرفی و چاپ آن‌ها را کوتاه‌تر کند. برای به دست 
دادن فهرستی از آثار ترجمه شده در شبه‌قاره؛ که یکی از زبان‌های 
مقصد یا مبدأً آن نارسی بوده است؛ سه نوغ طبقه‌بندی 
امکان‌پذیر است: الف --طبقه‌بندی تاریخی؛ این نوع طبقه‌بندی: 
به خاطر محدود؛ وسیم جغرافیایی و وفور حکومت‌های محلی 
دفت کافی ندارد؛ ب- طبقه‌بندی بر اساس حهومت‌های 
محلی؛ در این نرع طبقه‌بندی» امکان دسته‌بندی موضوعی 
کتاپ‌ها از بین می‌رود و ممکن است به دلیل نامتمرکز بودن 
قدرت سیاسی در دور پیش از سلطنت گورکانیان؛ برخی 
کتاب‌ها از قلم پیقتند. ج - طبقه‌بندی موضوعی؛ در طبقه‌بندی 
موضوعی نیز برخی کتاب‌های ترجمه شده در دوره‌های متأخر 
که در فهرست‌ها طبقه‌بندی نشده‌اند از قلم می‌افتند. بتابرایین؛ 
شاید بهترین نوع طبقه‌بندی» طبقه‌بندی زبانی» و در ذیل آن 
طبقهبنندی موضوعی باشد. در فهرستی که خراهد آمد (که البته 
هیچ روی نمی‌تواند کامل باشد)؛ از آوردن نام آن دسته از 
کتانب‌ها که در فارسی بودن آن‌ها تردید بوده پرهیز شده است. 
تِکتث,دیگر این که نهرست کتاب‌هایی که از فارسی به‌زبان‌های 
شبه‌قاره ترجمه شده‌اند حجمی بزرگ دارند. در این فهرست 

شش شده است تنها از کتاب‌هایی فهرست‌برداری شود که در 
کتاب ترجمه‌های متون هارسی بهزبانهای پا کستاني و مقاله‌های 
پیش‌گفته از قلم افتاده‌اند. ترجمه‌های بسیاری نیز از شاهکاری 
ادیی فارسی به زبان‌های شبه‌فاره در دست است؛ ترجمه‌هایی از 
آثار حافظ سعدی نظامی» مولری, خیام جامی و فردوسی: 
که برای پرهیز از تکرارهای بی‌مورد خواننده را؛ برای حصول 
آگاهی‌های بیشتن به سلسله مقالاتی که در همین مجلد از 
دانشنامة ادب فارسی زیر مدشل‌هایی همچون رسافظ در 
شبه‌قاره»: «نظامی در شبه‌قاره, و... آمده‌اند ارجاع سی‌دهیم. در 
طبقه‌بندی موضوعی آثار ترجمه به‌ویژه آناری که از زبان 
سنسکریت په‌فارسی پرگردانده شده‌اند. معیار ما برای جدا کردن 
متون ادبی از مترن مذهبی و فلسفی» وجه داستاتي و روايي 
متون بوده است. مترن قدیمی هندی در هر ساخت و شخل 
مقدس تلقی می‌شوند و از مجموعه این مترن است که آداب 
دینی و جهان‌شناسی هندوان شکل می‌گیرد. از همین رو است 
که متونی همچون مهابهارات راماین: پنچعه شتره و... را به دلیل 
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ساخت روایی و داستانی آن‌ها؛ ادبی شمرده‌ايم و مثلاًاوبایشاد را 
زير باب متون فلسفی؛ عرفانی و مذهبی آورده‌ايم. الاب 
ترجعمه از زبان‌های شیه‌فاره به فارسی. (الف-۱) ترجمه‌های 
ادبی: ۱- شک سپ تي, / سوکه سیتانی به معنی هفتاد افسانه که 
چند ترجمه و تحریر از آنْ در دست است؛ ترجمه‌ای با نام 
جواهرالااسما: پبه‌قلم عماد بن محمد ثغری که در روزکار 
علاءالدین خلجی انجام گرفته است. مترجم برخی از داستان‌های 
متن اصلی را حذف کرده و حکاباتی چند از پنچه ننتره که در 
ترجمة فارسی آن نبوده گزیده و به ترجمه خود افزوده است؛ 
ترجمه‌ای نیز بانام طوطی‌نامه در دست است که به قلم 
ضیاء‌الدین نخشبی (- ۷۵۱ق) است. طوطی‌نایه درواقع تر جمه 
و تحریری تازه از جواهرالا سمار عماد بن محمد. ثغری أست در 
پنجاه و دو قصه. این ترجمه و تحریر باری دیگر به قلم محمد 
فادری (- ۴۵ ۱۰ی) تعحریر و ساده شده است. ممحمد فادری راه 
برخی پژوهشگران: به‌خطا با دراشکوه (- ۱۰۶۹) یکی 
دانسته‌اند؛ ترجمه یا تحریری دیگر نیز از مترجمی ناشناس با نام 
طو طی نامه در دست است که دانسته نیست ترجمه‌ای تازه از متن 
اصلی است پا تحریری دیگر از طوطی‌ناما نخشبی؛ در مسوزه 
سالارجنی نسخه‌ای به‌شماره؛ 660 نکه‌داری می‌شود که تحریری 
دیگر از این کتاب است و به ابوالفضل علامی | ناگوری (- 
۱ نسبت داده شده است؛ ترجمهة انگلیسی شکسپ‌تی 
دربردارتده تمام هفتاد قصف متن اصلی است. این ترجمه به نس 
بی‌هیل ورام از اصل سنسکریت انجام گرفته است. بخش‌هایی 
از اين ترجمه را سیمین دانشور و جلال آل‌احمد به فارسی 
ترجمه کرده‌اند. سه تحریر از تحربرهای شکد‌سپ‌تي در تهران به 
چاپ رسید است؛ تحریر محمد فادری با نسام طوطی‌نامه در 
۷ ترجمٌ عماد ین محمد ثغری به اهتمام شمس آل‌احمد 
بانام طوطی‌نامه با جواهرالاسمار در ۳۵۲ اش و ترجماٌ 
ضیاءالدین نخشبی به تصحیح و تعلیقات فتح‌الله مجتبایی و 
غلام‌علی آریا در ۱۳۷۲ش. ۲- شبستان عشرت / عجایب التصص 
که تر جمه داستانی هندی است به قلم منشی بخت‌رای در دوره 
اورنگ‌زیب گورکانی (۱۰۶۸- 8۱۱۱۸). ۳- سوهنی و مهینوال» 
داستان عاشقانه و عامیانهٌ پنجابی. ترجمه‌های آن: ترجما 
فارسی به نظم: سرود: محمدصالح صفوری: متخلص په صالح 
از روی تحریر اردوی آن به قلم رفیم‌الدین؛ متخلص به رفیع (- 
۳ با نام غبکد؟ سوهنی مهینوال. این ترجمه که میان 
سال‌های ۱۳۴۷ تا ۲۵۴ ۱ق انجام گرفته؛ نخستین ترجمه فارسی 
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این داستان است+ تحریر فارسی دیگر این داستان با نام ارژنکت 
عشق به قلم شیخ محمد عطا زیرک (- ۱۲۷۶ق) انجام گرفته 
است؛ نس شمار؛ ۲ ۴۰۱۶/۹۶ گنجینه شیرانی دانشگاه پنجاب 
سحریری دیگسر از این داسستان ببه فارسی است که به قلم 
غلام‌رسول سندیالوی در ۱۲۸۷ق انجام گرفته است؛ تحریری 
دیگر نیز با ام قند لذت به قلم نجم‌الدین محمدبخش متخلص 
به مسکین (ز3۱۳۰۴)؛ انجام گرفته و در ۱۲۸۴ق به چاپ 
رسیده است. ۳-سسی و پنون؛ از افسانه‌های کهن هندی است که 
تحریرهای بسیاری به‌زبان‌های سندی» پنجابی و اردو دارد. 
تحریرهای بسیاری از سمی و پنون به‌فارسي در دست است: به 
نظم فارسی» سروده شاعری ناشناس در ۱۰۳۸ق؛ پا نام حسن و 
ناز از میرمعصوم بهکری (۱۰۱۹-۹۴۳ق) که در ۱۰۰۴ق 
سسسروده شسده است؛ بسا نسام زسبانگار / زسبا و نگار از 
حابچی‌محمدرضا رضایی تتوی که در ۱۰۵۴ق سروده شده 
است؛ با نام دستور عشن از لاله منشی‌جوت پرکاش ایمن‌آبادی؛ 
متخلص به برکاش که در ۱۱۳۶ق سروده شده است (فیروزیون 
۶۵ با نام نام عشق از اندرجیت منشی که در ۱۰۱۴ق 
سروّده شذء است و به کوشش دکتر وحید. قریشی در لاهور به 
اپ رسیده است (۱۳۳۸ش)؛ با نام سسی و پنون از سندرداس 
آرام پنجابی (ز۱۱۷۹ق)؛ با نام تازه گلشن از فیضر‌الله ضیاء 
گجراتی که در ۱۲۰۴ق سروده است؛ با نام حسن و عشق از 
محمدافضل سرخوش لاهوری (۱۰۵۰- ۱۱۲۶ق)؛ با نام وفایع 
پنون که ترجمه‌ای ناتمام است از محمدحسین بن حافتظ عبدالله 
بن شیخ ابوالحسن مبارک (- ۱۱۲۵ق). محمدحسین این 
ترجمه را نا تمام گذاشت و بعدها شاگرد او. شهیازخان جلالوی 
در ۲۵۱ اق ترجمه استاد را به پایان رساند. وفایم پنون به چاپ 
رسیده است (لاهوره ۱۸۷۶ و ۱۹۲۳ع)؛ با نام سسي و پنون از 
فرح‌بخش فرحت لاهوری (۱۲۵۶ق)؛ با نام شهید ناز از فاضی 
مرتضی‌خان سورئی؛ در دور؟ سحمدشاه گورکانی (۱۱۳۱- 
۱ با نام تحفة‌الگرام از مخدومی که در ۱۲۵۶ق سروده 
شده است؛ با نام مهر و ماه از پیرمحمد اودهی که در ۱۱۸۰ق 
سروده شده است؛ با نام طور عشق از محمد سلامت علی‌خان؛ 
متخلص به سلامی که در ۱۳۱۳اق سروده شده است (چاپ 
۳ با نام سسي و پنون سرود؛ سید. جلال عاصی؛ متخلص 
به کلیم (ز۱۳۵۵ق)» که ملمعی به دو زبان فارسی و سرائیکی 
است. ۵- جوگ بشست / باشست / بوگا واشیستا؛ نوشتة پندت 
کشمپری که حکایاتی است دربارهٌ عرفان گنوستیک هندی. 
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ترجمه‌های آن: به قلم کسی به ام مزملی (۱۵۵۶- ۱۶۰۶ع)؛ از 
مترجمی ناشناس که احتمال می‌رود باباولی‌رام باشد که به 
دستور داراشکوه (س ۱۰۱۶۹ق) اننجام گرفته است؛ به قلم 
نسظام‌الدیسن پانی‌پتی و به دستور جهانگیرشاه (۱۰۱۴- 
۷ ق). این ترجمه در روزگار جلال‌الدین اکبر و در زمانی که 
جهانگیر هنوز ولی‌عهد بود و شاهزاده سلیم خوانده می‌شد 
انجام گرفته است؛ با نام اطوار در حل اسرار / تحف؟ میعلس به‌قلم 
صوفی شریف خوب جهانی به روزگار جهانگیرشاه که در 
درستی نسبت آن به این نویسئده تردید است؛ با تام مفرح القلوب 
از مترجمی ناشناس؛ با نام جوگ باشست از مترجمی ناشناس؛ 
#۶س راماین؛ سرودة والمیکی از سد؛ٌ پنجم پیش از میلاد که نأمش 
با افسانه آميخته است. ترجمه‌های آن: به قلم عبدالقادر بدایونی 
(۹۳۸-<۱۰۰۳ق) به فرمان جلال‌الدین اکبر. این ترجمه را از 
میان رفته می‌دانند» اما گمان می‌رود نسخة بسیار پا کیزه‌ای که در 
کتابخانة موزه پریتانیایی (به شماره 0۴.1248) نگه‌داری می‌شود؛ 
همین ترجمه باشد؛ با نام رام و میت در قالب مثنوی» سرودة 
ملاسعدالله مسیح پانی‌پتی» به روزگار جهانگیر که به چاپ یز 
زسیل: است (لختی ۳+۱۹ با نام وف شضی؛ به قلم منشی 
پرمیسوری سهای سرور لاله که در ۶۱۸۹۳ در آگره به چاپ 
رسیده است؛ با تام وظیفةالفیضی که به ابوالفیض فیضی 
اکبرآبادی (۹۵۴- ۱۰۱۴ق) تسبت داده‌اند (لکنو؛ ۱۸۷۲ و 
۷ ترجمه‌ای منثور به قلم امرسینگ | سنگه که در اواخر 
دور اورنگ‌زیب انجام گرفته است. این ترجمه ابتدا در لکتو به 
تصحیح امرپرکاش و سپس در تهران به تصحیح اظهر دهلوی در 
دو جلد به چاپ رسیده است (۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ش)؛ ترجمه دیگر 
به قلم گردهرداس که در ۱۰۳۳ / ۱۰۳۶ق به دستور جهانگیر 
انجام گرفته است؛ به قلم کوپال فرزند سری گوبند» به نش در 
۲ به‌قلم دیپی‌داس کایته به‌نثر؛ با نام نرگستان به‌قلم 
چندرمن کایته مدهپوری» متخلص به پیدل» سروده در ۱۱۰۴ / 
۵ اق که به اورنگ‌زیب پیشکش شده و در ۱۸۷۵ در لکتو 
به چاپ رسیده است؛ به‌قلم لاله امانت‌رای لالپوري / لعلپوری 
متخلص به امانت که در ۲۶۸ ۱ سروده شده است؛ با نام رانامه 
به قلم منشی رای داس که در ۲۸۱ ۱ق ترجمه شده است (لکنو؛ 
۴ با نام جهان طفر به قلم مکهن لال ظفر به نظم (لکنو» 
۲ با نام رن حسنء معروف به بهاراجودیه به قلم 
منشی جکن کشور فیروزآبادی (لکنر؛ ۱۸۷۲ع)؛ ترجمه‌ای په‌قلم 
بانکیلال‌زار؛ با نام خلاص داستان راماین به فلم بل بلبه‌سیته 
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(فیآباد: ۱۹۱۵م)؛ تسرجمه‌ای به قلم عشرت کرن (- 
۵ )؛ ترجمه‌اي به قلم لال چندامل چانه؛ ترجمه‌ای به قلم 
منشی هر لعل رسوا که در ۱۸۸۲ انجام گرفته است؛ ترجمه‌ای 
به فلم مهادیوبلی دریاآبادی؛ ترجمه‌ای به قلم آنند کهن 
(ز۱۲۰۹ق)؛ ترجمه‌ای با نام فرخنامه به قلم ترکی نورمحلی 
(حیدرآباد دکن؛ ۱۹۰۳ع). ۷- گشایش‌نامه که ترجمه شش داستان 
هندی از سنسکریت به‌فارسی: به‌قلم راج‌کرن رهتکی است که به 
روزگار اورنگژیب انجام گرفته است. ۸س بساتین‌الاس داستان 
ميا شعه شاه کشورگیر با شا هد یت ملک‌آرای که اصبل آن ظاهراً 
هندی است و ملک اخنسان دهلوی (- ۷۲۶ق) آن را به روزگار 
محمدشاه تغلق به فارسی تحریر کرده است؛ ٩‏ چندراگرن | 
بعندرگرن / رانی چبندرا گرن در قالب مثنوی که بر اساس افسانه 
قدیمی هندی, سرود؛ فاضل‌الدین خیرآبادی (- ۱۲۳۵ق) 
است؟ ۱۰ پدماوت / رتن و پدم از افسانه‌های عاشقانه هندی. 
مسلک محمد جائسی (۹۰۶- ٩۹۹ق)‏ به روزگار سلطنت 
شیرشاه سوری (۹۴۵- ۹۵۲ق) آن را به نظم هندی درآورد. 
ترچ مه و تحریرهای فارسی آن: با نام دت‌پدم سرود؛ 
قلاعبدالشکور بزمی (۱۰۷۱-۱۰۰۱ق) در قالب مثنوی؛ با نام 
شمع و بزوانه از میر عسکری عافل‌خان رازی در 3۱۰۹۶؛ با نام 
پدماوت دا کر از شاعری به نام ذاکر که در ۱۲۲۲قٍ سروده شده 
است؛ بانام بوستانن سخن از نوبسنده‌ای ناشناس که در ۱۲۲۳ 
سروده شده است؛ با نام هنخان عشن از آنندرام مخلصی در 
۵ ۱ق؛ با تام تحفة التلوب از رای گوبند منشی؛ با نام پدماوت از 
حسن غاژانه؛ با نام حسن و عشن از شاعری ناشناس که در 
۱ اش انجام گرفته است؛ با نام فرحبخش از لچهمی‌رام 
ابراهیم آبادی که در واقع متن منثور شمع و پروان؟ عاقل‌خان رازی 
است؟ پدومات در لکنو (۸۱۸۷۱) به چاپ رسیده اما دانسته 
نیست که این چاپ کدام تحریرآن است. ترجمة ملاعبدالشکور 
بزمی که به کوشش امیرحسین عابدی با نام داستان بدومات ببه 
سرمابه بنیاد فرهنگ اپران به چاپ رسیده است (تهران: 
۰ ش). ۱۱ مهابهارات / مهابهارانه منظومه بزرگ حماسی 
هندی, ترجمه‌های فارسی آن: نخستین ترجمه به قلم ملامحمد 
کشمیری به روزگار زین‌العابدین؛ پادشاه کشمیر (۲۷-۸۷۹٩ق)‏ 
که اثری از آن در دست نیست؛ ترجمه‌ای به قلم میرغیاث‌الدین؛ 
مخاطب به نقیب‌خان که در ۹٩۰‏ ق به روزگار جلال‌الدین اکیر 
انجام گرفته است. این ترجمه با هم‌کاری جمعی از ادبا و علمای 
هندی در چهار جلد انجام پافته, اما نصل ششم کتاب یعنی 
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بهکو گت را ندارد. این ترجمةٌ مهابهارات به کوشش جلال نائینی 
په چاپ رسیده است (تهران ۱۳۵۸ش). در این چاپ؛ ترجمة 
بهگو گیتاکه به داراشکوه منسوپ است به متن افزوده شده است؛ 
ترجمه‌ای به قلم ملا عبدالقادر بدایونی؛ ترجمه‌ای به قلم 
ملاشاه | ملا شیری؛ ترجمه‌ای به قلم محمدسلطان تهانیسری؛ 
ترجمه‌ای به قلم ابوالفیض فیضی دکنی که در لکنو به چاپ 
زسیله امست؛ ترجبه‌اي یه قلم طاهر محمد ین عمادالدین خسن 
سبزواری؛ ترجمه گزیده‌ای از آن به قلم پریم سنگه کایته که در 
۵۱ اق انجام گرفته است. ۱۲- بهگوت کین / بها گاواد گیتا/ 
پهاگوت کین که فصل‌های ۳۵ تا ۴۳ از دفتر ششم رزمنامة 
مهابهارت است. ترحمه‌های فارسی آن: ترجمه‌ای بی تاره بخ که 
برخی آن را به داراشکوه و برخی به ابوالفضل علامی نسبت 
داده‌اند. ترجمه‌ای که به داراشکوه نسبت داده صمی‌شود در 
سهابهارات اپ تهران به چاپ رسیده است و نسخة 
دست‌نویس ترجمه‌ای که به ابوالفضل منسوب است در کتابخانة 
گنج بخش اسلام‌آبدنگه‌داری می‌شود؛ ترجمه‌ای به قم برهمنی 
نومسلمان با نام بهاون ساکن که ابتدا زیر نظر عبدالقادر بدایونی 
و سپس زیر نظر ابوالفیض فیضی دکتی به فرمان جلال‌الدین 
اکیر: در ۹۸۳ق انجام گرفته است. این ترجمه نیز به چاپ رسیده 
است؛ ترجمه‌ای با نام مهاپران به‌قلم چندرسین بن کاس داس 
تهاکرپرری که در ۱۰۹۶ق انجام گرفته است؛ ترجمه‌ای بهنام 
سری‌بها گوت. از این ترجمه نسخه‌هایی در دست است که همه با 
شم متفاو تند و همه این نسخه‌های متفاوت را به ابوالفضل 
علامی نسبت داده‌اند؛ ترجمه‌ای به‌قلم عبدالرحمان چشتی ( 
۴ )که در ۱۰۶۵ق به روزگار شاه‌جهان انجام گرفته است؛ 
ترجمه‌ای به قلم پوتهی دهم اسکندر بها گرت؛: ترجمه‌ای با نام 
گیتاسنودینی از مترجمی ناشناس؛ ۱۳- پنچچه تنتره | پنچ آ کهیان | 
کلیله و دمنه که مجموعٌ حکایت‌های هندی به زبان سنسکریت. 
ترجمه‌ها و تحریرهای آن در شبه‌قاره: ترجمه‌ای با نام پنپهاکانه* 
به قلم مصطفی خالق‌داد عباسی که در میان سال‌های ۹۹۷ تا 
۴ به فرمان جلال‌الدین اکیر ترجمه شده است. این 
ترجمه که در هند و ايران نیز به چاپ رسیده است تنها ترجمه‌ای 
است که بر اساس پکی از روایت‌های معتبر پنچعه تتره از روی 
متن اصلی سنسکریت انجام گرفته است؛ کلیله و دمن بهرام‌شاهی 
به‌قلم نصرالله منشی که پر پایهُ متن عربی این مسققم که خود 
ترجمه‌ای است از متن پهلوی آن به قلم برزویة طبیب مروزی» 
در حدود سال‌های ۵۳۸ یا ٩۵۳ق‏ در لاهور انسجام گرفته است؛ 
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عیار دانش * که تحریر تازه و ساده‌شده‌ای از کلیله و دمن نصرالله 
منشی به‌قلم ابوالفضل علامی و به فرسان جلال‌الدین اکبر است؛ 
امیرحسن عابدی در مقاله‌ای با نام «ترجمة آثار هندی نه‌فارسی» 
از کتابی با نام مفرح القلوب یاد می‌کند که ترچمه‌ای است از یکی 
دیگر از روایت‌های پنچه‌نتره با نام هتویدیشا نویسنده آگاهی 
دیگری از اين کتاب به دست نمی‌دهد. ۱۴- بداسندر که فصة 
عشقی کهن بنگالی است. اصل سنسکریت آن به قلم وبرالوچی 
است که ظاهراً در قرن دوم یا سوم میلادی مسی‌زیسته است. 
ترجمه فارسی آن, در قالب مثنوی؛ در بحر بوسف د زلسخای 
جامی؛ به قلم منشی نظارت‌الله در ۲۴۰ اق بر پایه متن ترجمة 
بنگالی انجام گرفته است. ۱۵- هتویدسه که مجموعه قصه‌های 
حیوانات (فابل) به‌زبان سنسکریت است. ترجمة فارسی آن با 
نام مسفرح القتلوب از تاج‌الدیین ملتی است که در روزگار 
ساطان‌محمو دشاهب از سلاطین شرفی جونیرر می‌زیسته اسست 
برخی پژوهشگران این ترجمه را به روزگار جهانگیر گورکانی 
(۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) نسبت داده‌اند. اپن کتاب در 2۱۳۰۰ در 
مطیعة تولکشور به چاپ رسیده است. ۱۶- نل و دمن | نل‌دمن 
که داستان عاشفانه هندی بر گر فعه از مهابهارات است. تحریرهای 
ان سزوّد؛ابوالفیض فیضی: در مقابل ثیلی و مجنون نظامی در 
قالب مثنوی که یکی از مثئویات پنج گنج او است و به فرمان 
جلال‌الدین اکپر انجام گرفته است؛ سرود؛ رای اسانت‌رای 
دهلوی, متخلص به امانت (- ۱۱۳۵ق). ۱۷-کناسرت ساکر که 
ترجم؛ کشمیری متن گم شد؛ برهت‌کنا است و آن نیز خود یکی 
از روایت‌های جینی پنجعه تتره است. سوم دیر در میان سال‌های 
۳ تا ۱۰۸۱ أن را به کشمیری ترجمه کرد. ترجمه‌های 
فارسی آن ترجمه‌ای به قلم ملا اما ببه دستور ساظان 
زین‌العابدین (۸۲۳- ۸۷۵ق) که از بین رفته است؛ ترجمه‌ای با 
نام دربای اسمار* به تلم مصطفی خالق‌داد عباسی که به دستور 
جلال‌الدین اکبر انجام گرفته است؛ ۱۸- سنکهاسن وترنستی که 
افسانه‌ای هندی به زبان سنسکریت توشته برج پندت وزیر 
راجه بهرج است. ترجمه‌ها و تحریرهای فارسی آن: با نام 
سنگهاسن بتیسی به‌قلم بهاری‌مل؛ به دستور چهانگیر گورکانی؛ با 
نسام سنگهاسن بستسی بسه‌قلم میرغلام‌حسین که به‌دستور 
سیدسراج‌الذین و سید چرام‌الاین در ۱۱۹۲ق به فارسی شسته 
درآمده است؛ با همان نام» به قلم بدسنگه غیرت در ۱۱۳۸ق؛ با 
همان نام به قلم کسی با نام لعبت؛ با نام مفتاح ال کر به‌قلم سید 
مظفر بنِ سید هاشم حسینی هریبانی که به دستور جلال‌الدین 
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اکبر انجام گرفته است؛ با نام شاهنامه به قلم چتربهوجاس / جتر 
بهج داس که به‌دسترر جلال‌الدین اکبر انجام گرفته است؛ با نام 
سنگهاسن بتیسی به قلم ابن هرکرن؛ با نام خردافزه به قلم 
ملاعبدالقادر بدایونی که در ۹۸۲ق انجام گرفته است؛ با نام 
سنگهاسن بتیسی به قلم کشن داس بن ملوک چند که به روزگار 
شاه‌جهان گورکانی (۱۰۳۷ ۰ ۱۰۶۸ق) انجام گرفته است؛ با نام 
فص بکراچیت از نویسنده‌ای ناشناس. ترجمه‌ها و تحریرهای 
دیگری نیو در دست است که تو پستدگان آن‌ها ناشناسند. ٩۱س‏ 
لورکک و مینا/ مینا و لورکد / چنداین / لورکد و چند۱/ بنا و ساتن / 
مباراني که داستان عاشقانه هندی است. ترجمه‌ها و تحريرهاي 
فارسی آن: ترجمه‌ای به فلم مولانا داود به نثر فارسی که در 
۲ ترجمه شده است؛ ترجمه يا تحریری منظوم سروده 
عبدالقدوس کنگوهی (۸۴۵- ۹۳۵ق) که اثری از آن بر جای 
نیست؛ ترجمه‌ای با نام عصمت‌نامه به‌قلم حمید کلانوری (- 
۸ ) به نثر فارسی با همان نام» به قلم صبدالضفور که 
یه‌خواست زیبالنسسابیگم: مستخلص بسه مسخفی؛ دخستر 
اورنگ‌زیپ (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) در ۱۰۸۴ق انجام گرفته است؛ 
(- کامروپ و کاملتا/ کامروپ و کامطا؛ از انسانه‌های شهن 
هندی. تحریرهای فارسی آن: با نام دستور همست سروده 
میرمحمدمراد لایق جونپوری که در ۱۰۹۶ق انجام گرفته است؛ 
با نام کامروپ و کاملتا به نثر فارسی؛ از همت ان (-۱۰۹۲ق)؛ 
با نام فد اعظم از انجم بدیعالعصر حاجی ربیع که در ۱۵۷ ۱ق 
ترجه شده است؟ ترجیه‌اي از کربخش حضصوری؟ سروده‌ای از 
حسام‌الدین حسامی؛ سروده‌ای از میرعلی شیر قانم تتوی؛ با نام 
کلورکام و کلا کام از پریاداس در ۲۳۷ ۱ق؛ سروده‌ای از سراینده‌ای 
ناشناس که نسخه دست‌نویس آن در کتایخان؛ دیوان هند 
نکه‌داری می‌شود (به‌شمار؛ 1994)؛ به نثره از سیرمحمد کاظم 
حسینی: متخلص به کریم که در روژگار ابرالحسن بن عبدالله 
قطی‌شاهی (۱۰۹۸-۱۰۸۳ق) انجام گرفته است؛ ترجمه‌ای به 
نش سرود؛ کورمل. دو ترجمه یا تحریر دیگر نیز از این داستان 
در دست است که یکی در کتابخانه تیبوسلطان در میسور و 
دیگری در کتابخانة دبوان هند نگه‌داری می‌شود. بر پایهُ تحربرها 
فارسی این قصه ترجمه‌هایی به زیان‌های دیگر در دست است: 
ترجمه‌ای به زبان فرالسه به‌قلم گارسن دوتاسی (پاریس؛ 
۴ ترجمه‌ای به انگلیسی به‌قلم و یلیام فرانکلین (بردوان؛ 
۹ ترجمه‌ای به‌پنجابی به‌قلم احمدیار مرالوی (۱۸۷۵ع) 
و ترجمه‌ای به هندی به قلم شیام‌لال جکرورتی (اعظمگره 


۹ ۱- منوطر و مدهومالت / میکا و منوهر؛ افسانه کهن 
هندی» سرود؛ شیخ منجن. ترجمه‌ها و تحریرهای فارسی آن: از 
علی‌رضا منشی به‌نظم که در ٩‏ سروده شده است؛ ند تلم 
تورمحمد به سال ٩۱۰۵ق؛‏ با نام مهر و ماه سروده عاقل خان 
رازی متخلص به رازی, در ۱۰۶۵ق؛ با نام حسن و عشقء سرودهٌ 
شیخ حسام‌الدین متخلص به حسامی (- ۱۱۱۵ق) که در 
۱ اش سروده شده است؛ با نام کلشن مهاني؛ سرود؛ میرسید 
احمد بن فیض‌الله کالیوری که در ۱۰۷۸ سروده شده است؛ با 
نام میگا و متوهر سروده مادهوداس شیراتی که در ۱۰۹۸ق 
سروده شده است؟؛ با نام منوهر و مدهوماات سروده اصغری؛ با نام 
پر پکره سرودهً ساعی که در ۰ اش سروده شده است؛ ۲۲ 
ابول رانی: قصة عاشقانه هندی, شاعری به نام رعدی این قصه را 
در روزگار جهانگیر گورکانی با نام خموش خاتون به‌نظم درآورده 
است؛ ۲۳- امواج خوبی / خوب ترنگ سرود؛ خوب محمد 
چشتی (- ۱۰۲۳ف). که مثنوی عرفانی در احوال حضرت 
محمد(ص) به زبان گجراتی آمیخته با فارسی و عربی است؛ 
شروه خوب‌محمد چشتی (-۱۰۲۳ق). خود او این مثتوی را 
که در اصلٌ خوب ترنگ نام دار به‌فارسی درآورد و شرحی بر آن 
نوشت: ترجمه و شرح فارسی آن اسواج خویبی نام دارد. ۴ اب 
ورت بوران که مجموعه‌ای از داستان‌های هندی است و به قلم 
کشن‌سنگة نشاط با نام عین الظهور در ۱۵۰-۱۱۴۹ اق از هندی 
به خارسی در آمده است؛ ۲۵- تم بلاس که متن سنسکریت آَن به 
قلم شنکراچارچ / اشریا است. این متن در ۱۱۲۲ق به قلم منشی 
منسارام خوشابی با نام ناز ک خیاللات به‌فارسی در آتده امین 
۶ پربودچندراودی که نمایشنامه‌ای به سنسکریت ئوشتةٌ 
کرشن‌داس | کریش‌داس / کشن‌داس است. سخش یکم این 
نمایشنامه را بلوالی‌داس / ولی / ولی‌رام از منشیان داراشکوه با 
نام کلزار حال / پشن‌پورام از روی متنی به زبان بهاکها که خود 
ترجمه‌ای از زبان سنسکریت پود به قلم نندداس به فارسی 
درآمد. ولی‌رام اين ترجمه را با کمک بهوانی‌داس انجام داده برد. 
۷ هرورانجها: افسانه عاشقانه هندی؛ سروده دمودر | 
آرودا کهتری, این مثنری, بارها به زبان پنجابی سروده شده است. 
تحریرهای فارسی آن: با ام هیرورانجها؛ سرود؛ بساقی کولابی؛ 
متخلمی به بافی که در حدود ۹۸۳ ۸۷ اي سروده شده است؛: 
با نام اضانا دلیذیر سرودة شاعری به‌نام سعید که گاه سعیدی و 
گاه جامی تخلص می‌کرد. این تحریر در دورهٌ شا‌جهان انجام 
گرفته است؟؛ با نام هیرورانمعها سرود؛ محمدلایق جونپوری که در 
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۶ و انجام گرفته است؛ با نام موی عشقیً پسنجابی | قضیا 
هیرماهی سرودهٌ مسیتاً چنابی به روزگار اورنگ‌زیب؛ با نام ناز و 
ناژ سرود؛ فقیرالله لاهوری» متخلص به آفرین که در ۱۱۴۳ق 
تحریر شده است؛ با نام داستان هیرورانجها سرود؛ نواب 
احمد یارخان, متخلص به یکتاء در دور* اورنگ‌زیب. این مثتوی 
به چاپ نیز رسیده است (لاهور: ۱۳۲۷)؛ با تام گلشن راز و وفا 
سروده سندداس آرام که در ۱۱۷۱ق اننجام گرفته است. این 
مننوی با نام گلشن آراء نیز شناخته است؛ با نام داستان 
هیرورانجها سروده عظیم‌الدین تتوی: متخلص به عفظیم که در 
۴ انجام گرفته است؛ با همان نام سرودة ضیاء‌الدین: 
متخلص به ضیاپی در ۱۲۱۵ق؛ با همان نناع؛ سروده مسنشی 
صاحب‌رای موهن‌داس. متخلص به آزاد (-۱۲۴۰)؛ با همان 
نام سووده تواب ولی مسحمدخان لفاری متخلص به ولی (.- 
۷) که در میان سال‌های ۱۲۲۶ تا ۱۲۳۷ق انجام گرفته 
است؛ با نام داستان هیرورانججهن سرود؛ قمرالدین؛ متخلص به 
منت که در ۱۵٩‏ اق انجام یافته است؛ به‌قلم گورداس کهتری که 
در ۱۷۰۹ به نثر تحریر شده است؛ به‌قلم منسارام خوشابی به 
نظم و نثر در ۱۱۵۷ق؛ با نام محبت‌نامه به قلم شیوک‌رام عطارد به 
نشر؛ به قلم علی‌بیگ به تثر که در ۳۳۰ اق انجام یافته است؟ ۲۸س 
بتبال بجسی که بیست و پنج داستان از افسانه‌های بی مایت 
است و شاید گزیده‌ای از سنکهاسن وترنستی باشد. ترجم آن با 
نام تعحفةالمبعالس که در ۱۱۰۳ق به قلم راج‌کرن انجام پافته اسسته, 
۹- کیان مالا؛ داستان هندی که نام نویسنده آن احتمالا رام‌داس 
است. این کتاب را عبدالله انصاری با نام نصایح‌الخلاین / 
نصایم الخلق / تصایم لا خلاق به‌فارسی ترجمه کرده اسست. ۲۰اب 
هتوبدیس که مجموعه چهار داستان از زبان پرندگان و وضوش 
است. ترجمه آن به قلم سفتی‌الملی | تاج الدین محمد 
معین‌الاین مالکی | تاج‌الدین مفتی با نام مفرح القلوب در دست 
است. این ترجمه به تصیرالدین همایون گورکانی پیشکش شده 
است و از مفرح‌التلوب که ترسچمة و گ شست ات چا است: 
۱- کل بکاولی / بگاولی: داستان عشقی هسندی. دو ترجمة 
فارسی از آن در دست است: تر جمه عزت‌الله بتگالی | غر بب‌الله 
که در ۱۱۳۰ ترجمهُ شده است؟ ترجمه‌ای به‌نظم سروده 
رفست. ترجمه‌هایی از اين داستان بر پای ترجمه فارسی آن 
انجام گرفته است که از آن شمارند: ترجمة فرانسوی آن به قلم 
گارسن دوتاسی (پاریس» ۱۸۳۵م) و دو ترجمة انگلیسی؛ یکی 
به قلم گیلکرسیت در ۱۸۳۴م و دیگری به قلم مانوال واندرش در 
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۵۱ این داستان به زبان‌های پنجایی؛ پشتو. هندی و گجرانی 
نیز ترجمه شده است. ۳۲- شعلا ۱« دامستان عشقی اردو که 
لچهمی سنگة غیوری دهلوی آن‌را به دستور شاه‌عالم دوم 
گورکانی (۱۱۷۳- ۱۲۳۱ق)) به فارسی برگرداند. مسترجم که 
بخششی از شاه‌عالم ندیده بود منظومه‌ای در ادامه پدان افزود و 
بر آن شام دود اه نهاد. ۳۳- بهار دانش که افسانه‌ای گهن از 
روایت‌های برهمنان است. عنایت‌الله کنوه لاهوری آن را در 
۶۱ به فارسی تحریر کرده است. گزیده‌ای از آن نیز به قلم 
دییک‌رای در دست است, ۳۴- شستان عشرت / عجایب القصص 
که ترجم؛ داستانی هندی به فلم منشی بخت‌رای در دوره 
اورنگ‌زیب است؛ ۳۵..هنس و جواهر که داستانی به نظم هندی؛ 
سووده مسیان قسامسسم شاه دریابادی است. دو ترجه و تحریر 
فارسی از آن در دست است: به‌نظم فارسی» با نام فرحةالارواح 
سروده شاعری با نام عبدالقادی» متخلص به مخزن که در 
۲ انجام گرفته اسث؛ با نام هش و جواهر سرودة 
راجه‌سکه‌رای زبرک که در ۲۵۶ اي ترجمه شده است+ ۳۶ 
باذهونل وکام کندلا» داستانی هندی که کسی به‌نام گنپی آن را در 
0۵ از بنسکریت به هند برگرداند و بار دیگر» در 3۹۹۶ 
شیخ عالم آَن را به نظم هندی سرود. ترجمهُ فارسی آن. در قالب 
تیتر«به قلم حقیوی, با نام سحض اعجاز به‌روزگار اورنگ‌زیب 
انجام گرفته است. اپن مثنوی در ۱۹۶۵ به چاپ رسیده است؛ 
۷- بیرزا و صاحبه» داستان محلی پنجابی. تحربرهای فارسی 
آن: با نام شمع محافل؛ سرود:ٌ میرمحمدحسین‌خان» متخلص به 
تسکین که در روزگار محمدشاه روشن‌اختر (۱۱۶۱۰-۱۱۳۱ق) 
انجام گرفته است؛ بانام مپرزا د صاحبان؛ سرود؛ میرزا 
خیرالله خان: متخلص به فدا که در ۱۵۵ اق اتجام گرفته است؛ با 
نام شوق‌نامه سرودة شاعری با تخلص صادق که در ۱۲۰۱ق به 
اتمام رسیده است؛ با نام داستان میرزا و صاحبه» سرودهً 
مپرناصرخان جعفری که در میان سال‌های ۱۳۱۹ تا ۱۲۶۱ق 
انجام پافته است؛ با تام مرزا و صاحبا سروده شیخ نورالعین 
لاهوری: متخلص به واقف (۱۱۰۰- ۱۲۰۳ / 3۱۱۹۵). --۳٩‏ 
اکه‌تندن که از داستان‌های بومی کشسمیر است و مراد شیخ 
نورالدین آن را برای نخستین‌بار به زبان کشسمیری سرود. 
اکمل‌الدین میرزا مسمد کامل (۱۶۴۴- ۱۷۱۸ع) آن را در قالب 
مثنوی, به فارسی سروده است. ۴۰- وگرم‌اورشی نمایشنامه‌ای 
نوشته کالیداس, شاعر بزرگ هند پاستان. این نمایشنامه به قلم 
امیرحسین عابدی از سنسگریت به فارسی ترجمه شسده است. 
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مترجم در این ترجمه از ترجمه‌های انگلیسی آنْ یز بهره برده 
است. این کتاب را انتشارات شورای روابط فرهنگی هند به 
اپ رسانده است (دهلی نو ۱۳۳۸ش). ۴۱- شگونتله 
نمایشنامه‌ای دیگر از کالیداس, ترجمه فىارسی آن به قلم 
ایند وشیکهر انجام گرفته است؛ اما دانسته نیست از اصسل 
سئسکریت است با انگلیسی, این کتاب را بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب به‌چاپ رسانده است (تهران» ۱۳۴۱ و ۱۳۵۹ش). ۴۲- 
داستان استادکرارجه چنگب که شاید بی‌گرفته از سهکوت باشد. 
ترجمه‌ای از این کتاب به‌قلم نويسنده‌اي با نام ذکا در ۱۱۶۶ق در 
دست است. ۴۳- حبست‌الهند که ترجماً داستان گفت‌وگوی 
طوطی و شارکی از عمر محرابی | شیخ محمد ین عمر محرابی | 
علی‌شاه عمر بن محرابی است که به روزگار شاه‌جهان زندگی 
می‌کرد. ۴۳- بشنی پوران | وشنه بوران / مهاشنویران که شش 
داستان عرفانی به‌زبان سنسکریت است. ترجمة فارسی آن از 
ناشناس است, ۵- بشر, پوران / دشنه پودان / پربوده چندر که 
شاید همان متن پیشین باشد. ترجمه فارسی آن از بنوالی داس؛ 
متخلص به ولی است که در روزگار داراشکوه می‌زیست. در این 
جا لام است اشاره‌ای نیز به داستان بلوهر و بوذاست یکنیم که 
گفت‌وگو دربار؛ آن هنوز ادامه دارد. عده‌ای اصل این داستان را 
هندی می‌دانند و گروهی فارسی. آمیرحسن عابدی در مقاله 


وچمه آثار شندی به‌فارسی آن را داستائی هندی می‌داند و. 


می‌گوبد «که در قرن اولية هجری آسده‌های ششم ر هفتم 
میلادی] از هند به ایران رفته و به‌احتمال قوی اول به‌زبان پهلوی 
برگردانده شده و سپس به‌زبان‌های متعده از جمله به‌فارسی به 
دست محمدباقر سجلسی (- 3۱۱۱۰) ترجمه شده است.؛ 
مجتبی مینوی نظری خلاف این دارد. آو در مقدمه‌ای که بر 
سند بادنام محمد ین علی سین سحمدالظهیری‌السمر قندی به 
تصحیح احمد آتش نوشته در استدلال این که سند بادنامه اصلا به 
فارسی نوشته‌شده و به هیچ‌وجه مش هندی ندارد؛ می‌نویسد: 
«ولی تقریباً ثابت شده است که اپن کتاب [سندبادنامه] مانند 
بلوهر و بوذاسف در ایران تالیف و تحریر شده است-.. بلوهر و 
بوذاست دربار؛ زندگی بودا است و اگر ثابت شود که در ایران 
نوشته شده می‌توان برای تأثیرهایی که مذهب مانوی از بودا 
پذ برفته مأغذی عمده یافت. به هر حال این داستان که هنوز در 
هندی يا فارسی بودن اصل آن دلایل کافی اقامه نشسده است؛ 
بارها به عربی و فارسی تحریر شده است و عجب آنکه» 
به‌خلاف دیگر متون که بارها در شبه‌قاره تحریر شده‌انده؛ 
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تسحریری از آن در شسبه‌قاره انجام نگرفته است. (الف - ۲) 
ترجمه‌های متون دینی» عرفانی و فلسفی: ۱- اوبانشاد که از 
کتاب‌های مقدس هندوان در چهان‌شناسی انديشة هندی است. 
ترجمةٌ پنجاه اوپانیشاد / اپنگهت آن به قلم داراشکوه و با نام سر 
اکیر در دست است. اين کتاب به کوشش و مقدمة ناراچند و 
محمدرضا جلالی نابینی در تهران (۱۳۴۰ش) به چاپ رسیده 
است. ۲- تقویت !ال بمان نوشته مولوی محمداسماعیل شهید 
«هلوی (۱۱۹۳- ۲۴۶ ۱ق) به اردو که ترجمه و شرح فارسی آن 
از مسترجمی تاشناس در دست است. ۲۳ ححنم ساگهی: از 
نویسنده‌ای ناشناس, به زبان پنجابی در زندگی و سرگردانی‌های 
گورونانک* که ترجم؛ فارسی آن به قلم عبدالحکیم فرح‌آبادی در 
دست است. ۳- ملاقات نانک از وبسنده‌ای ناشناس, به زبان 
پنجایی در زندگی و احوال گورونانگ. ترجم فارسی آن از 
عبدالحکيم فرح‌آبادی در دست است. ۵- کاشی / کهاسی کهند: 
در شعایر مذهبی هندوان و توصیف مکان‌های ملاس بنارس که 
ترجمة فارسی آن با نام بحراللیعات به قلم گوسائین آنند کهن؛ 
متخلص به خوش, در ۱۷۹۰ انجام گرفته است. ۶ کامهاتمه 
که متنی بسنسکریت و مسوضوغ آن بر سا پوشیده است . در 
فهرست مشترکك سخه‌های خطي فارسي پا کستان در بخش هندویی 
آمده است. ترچم آن از مترجمی ناشناس است. ۷- شن 
پندانت / انم درسي و باسکران که گفت‌وگری فلسفی - عرفانی 
آنم درسی و باسکران به زبان هندی است و از مترجمی ناشناس 
آن را به‌فارسی بر گر دانده است. ۸س سری ۳ اتمه؛ در عرفان 
هندو که گفت‌وگویی است میان بهرت و بهرگ ريش که ترجمهٌ 
فارسی آن با نام کرم بباکه در دست است. ٩‏ پوتهی سرودی در 
عرفان هندو نوشته سیری‌سراشیو | شری چراند اس که ترجمه‌ای 
فارسی از آن با نام محط معرشت به قلم کرپال داس / ستی‌داس» 
متخلص به عارف» در دست است. ۱۰- چارآدرش نوشتهً 
شریدت و کمیسوی به زیان سنسکریت یا هندی که ترنجمة 
فارسی با تام مرآت‌الادب از روپ‌نراین بن هریرام در ۱۱۹۲ق 
انجام گرفته است. ۱۱- مها ایکاشی؛ متتی سنسکریت دربارة 
آداب و مراسم ویو؛ُ روز بازدهم هر ماه از مترجمی با نام ارورات 
که آگاهی از او در دست نیست. ۱۲- اپبرت کهند در فلسفه و 
عقاید هتدوان به‌زبان سنسکریت که نخست با نام حوض الحیات 
به عربی ترجمه شده و سپس با نام بحرالجات به دست شیخ 
محمدغوث گوالياري (- ۷۰ق) به فارسی دراسده است. 
دانسته نیست ترجمه فارسی بر پای متن سنسکربت انجام گرفته 


ات ذارسي دز سب قاره |[ بط 


ترجمة فارسي در شبه‌قاره 


ترجمٌ فارسی در شیهقاره 


با متن عربی. ۱۳- اسگنت؛ در فلسفة هندو که توجم فارسی آن 
به قلم داراشکوه با نام سیر وجود در ۱۰۵۰ق انجام گرفته است. 
۴ دشنور بران: رساله‌ای به سنسکریت که ترجمبه فارسی ان به 
دست داراشکوه انجام گرفته است. ۱۵- سارکیء ستنی هسندی 
دربار؛ اوصاف و صورت مقام اونگ به قلم بهرجو پندت 
برهمن که ترجمهٌ فارسی آن از محمد سوّمن به روزگار شاه 
سلطان مراد است. ۱۶ رساللا عرفائي ترجمه فارسی کتابی است 
به هندی از همان نویسنده و همان مترجم. مترجم ابتدا آن را به 
عربی ترجمه کرده و بعد آن‌را به فارسی نیز برگردانده است. ۱۷- 
اسرارالاشقین که گزارش و ترجمهٌ ملفوظات هندی سید احمد 
شیخ‌الهند گیلانی فادری (- ۱۱۳۶ق) از مترجمی ناشناس 
است. (الف - ۳) ترجمه‌های متون تاربخی و جفرافیایی و 
سفرنامه: ۱- راج ترنگینی؛ متن مسنسکریت در تاریخ کشمیر 
نوشته پاندت لکهن در ۱۴۸ ام که دو تر چمیة فبارسی از ان در 
دست است: یکی به قلم ملا احمد کشمیری و به فرمان 
زینالعابدین سلطان کشمیر (۸۲۷-۸۷۹ق) که نشانه‌ای از ان در 
دست نیست و دیگری به قلم ملا شاه‌محمد شاه‌آبادی که به 
فرمان جلال‌الدین آکبر و به تصحیح ملا عبدالقادر بدایونی انجام 
گرفته است. این ترجمه با نام راج ثرنگینی (تاریخ کشمیرا به 
تصحیح و مقدم؛ٌ صابر آفاقی به چاپ رسیده است (راولپندی؛ 
۴ ۲- سفرناما مشهد: نوشته نبی‌اسماد از سد؛ سیزدهم 
به اردو که ترجمة فارسی آن از سید امستیاز حسین در ۶۱۹۷۳ 
انجام گرفته است. (الف- ۴) ترجمه‌های ستون پزشکی: ا- 
اسرار کوکده: متنی هندی دربارء مسائل جنسی زنان که ترجمه 
فارسی آن از جیون مل برهمن در ۱۵۶ ای است. ۲- تن سوکه 
پوتهی» متنی به زبان هندی که ترجماٌ فارسی آن از شیخ محمد 
قریشی است. تاریخ ترجمه و ام نويسنده متن اصلی در دست 
نیست. ۳- سمکرت در کشته‌سازی به زبان هندی. ترجمةٌ 
فارسی به قلم شیخ حیدر و به دستور نواب مپرتفضل علی‌خان 
در ۲۵۶ اق انجام گرفته است. طب ناشناخته که ترجمه مستتی 
هندی است از مترجمی ناشناس. ۴- رتي‌رهس / رتی‌زس در 
آميزش با زنان به زپان ستسکربت که ترجم؛ فسارسی با نام 
لذت‌السا به قلم خواجه / خواجگی شیروانی از بریدشاهیان در 
حدود سده یازدهم هجری است. ۵ کوک شاستر | شاستراه متنی 
هندی در آمپزش با زنان نوشتهٌ کوکاویر / کوکاداس که چند 
ترجمهٌ فارسی از آن در دست است: ترجمه‌ای به نظم با نام 
لذتالسا از سراینده‌ای با تخلص جامی که شاید نىامش 


محمدقلی | محمد جامی باشد, در ۰۳۶اقٍ. ترجمه‌ای به قلم 
ضیاء‌الدین نخشبی با نام کوکد‌شاسترا که به نام لدت‌اللسا نیز 
شناخته است. ترجمه‌ای به قلم فقیرالله ببن محمد عزیزه به 
روزگار اورنگزیب. ترجمه‌ای به قلم محمودعلی‌خان در سده 
سیزدهم. ۶ دیا بهکت. متنی ستسکریت از نویسنده‌ای 
ناشناس که ترجمهٌ فارسی آن با نام طب محمودشاهي به روزگار 
میعمودشاه دوم بهمنی (3۹۲۴-۸۷۷) از مترجمی ناشناس 
است. (الف - ۵) ترجمه‌های مستون ریاضی؛ طبیعیات؛ 
اخترشناسی و رمل و اسطرلاب: ۱- پاوشتي متنی ستسکریت 
در ریاضیات؛ نوشتة بهاسکرا آچاریه | چارچ دکنی که ترجمة 
فارسی آن از ابوالفیض فیضی دکنی (۱۰۰۴-۹۵۴ق) در ۹٩۵‏ 
به فرمان جلال‌الدین اکبر است, ۲-برکهه پهل که گزیده و 
ترجمه‌ای است از کتاب‌های ستسکریت و هندي در سعد و 
نحس روزها که با نام چراغ طالع شناخته است. ترجمه و کزیده 
آن به قلم لعل چند بن صورت سنگه جهتری | چهتری دوکل 
انجام شرفته است. ۳- جکندي» کتابی به زبان هندی در 
اخترشناشی که ترجمة فارسی آَنٌ به قلم میرزا گل‌بیگ منجم با 
نام زیج حندی اتجام گرفته است. ۴- شهون پیگ: متنی هندی در 
اخترشناسی هندی که ترجم؛ُ فارسی آن از مترجمی ناشناس» با 
نام سراج الیست درادست است. #۵ سی فصل که ترجمه کتابی 
ستسکریت در اخترشناسی نوشتةٌ شنکرجوش است. ترجمة 
فارسی آن به قلم خوشحال‌رای در ۱۱۸۱ق انجام‌گرفته است. 
۶ فرنگوهل که احتمال می‌رود ترجمهٌ متنی سنسکریت با نام 
پیکرن کتوهل نوشتٌ بهاسکرا/ باسکراچارچ / آچجاریه باشد. 
ترجمه فارسی آن از مترجمی ناشناس و تاریخ ترجم آن 
۱۰۹ است. ۷- سهنکابهون» مستتی هندی از نوبسنده‌ای 
ناشناش که ترجمه‌ای فارسی از آن از ابوالحسن اجودهنی با نام 
مفتاح اللجوع در دست است. -٩‏ پوئهی بسنت راح / کتاب باراهي 
متن سنسکریت نوشتة کسی به نام اراهیم که ترجمة فارسی آن 
با تام نجوم مالا" به قلم پندت راجه بهیم به دستور نواب امیرالدو له 
بهادر انتظام‌الملک حیدربیگ‌خان نصرت جنگ در ۱۲۰۴اق 
انجام گرفته است. ۱۰- سالوتر / سالوترا/ سالهونر / سالهوترا متنی 
هندی در شناخت اسبان وشثة درک‌راسی فرزند سرکراسی که 
دو ترجمه فارسی از آن در دست است: ترجمه‌ای از فاضی 
حسین ولد خواجه‌طامر | ظاهر در ۱۰۶۱ق و ترجمه‌ای به‌قلم 
عبدالله بن فیضی به دسنور سلطان احمد بهمنی (۸۲۵- 
۸ ۱۱- راحت‌المومتین که ترجمه کتابی دربار؛ شگار و 
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کشتار جانوران: به زبان سندی نوشتة محمدهاشم تتوی است 
و ترجمة فارسی آن به‌قلم صبغت‌الله پن عزت‌الله انصاری به 
سال ۲۳۸ات انجام گرفته است. ۱۲ فرسنامه که ترجمبهُ کتاپی به 
سنسکریت در شناخت اسبان از نم بسنده‌ای ناشناس است و 
ترجم فمارسی آن به‌قلم سید عبدالله مخاطب به سید 
عبدالله‌خان بهادر فیروزجنگ (- ۱۰۵۴ق) در دست است که به 
دستور شاه‌جهان انجام گرفته است (الف - ۶). ترجمه‌های دیگر؛ 
۱- ساترت؛ کتابی به سنسکریت از نویسنده‌ای ناشناس که 
ترجمٌ فارسی آن از دیبی‌داس با نام خلاصةالخلاصه در۱۰۸۴ق 
است. ۲- سنکیت کتابی به سنسکریت در موسیقی که ترجماٌ 
فارسی آن پا نام شمسالاصوات از رس‌برس‌خان در ۱۱۰۹قق 
انجام گرفته است. ۳- پادی‌جات: کتابی به سنسکربت که در 
مسوسیقی که ترجما فدارسی آن از میرزا روشن‌ضمیر (- 
۶ ف) است. ۴ بده برداشن لو شحه تان‌سین در موسیقی که 
ترجمه از سنسکریت به‌فارسی؛ به قلم محمدا کبر ارزانی. ۵-مان 
کتوهل؛ کتابی به سنسکریت در موسیقی که ترجمه و شرح 
فارسی آن با نام راگ‌درپن در ۱۰۷۶ق به قلم فثیرالله سیف‌خان 
انجام گرفته است. ۶ متاشکی کتابی به سنسکریت در موسیقی 
که ترجمهة فارسی آن از لعل بهاری در روزگار اورنگ‌زیب است. 
۷- سنگیت درپن؛ کتابی به سنسکریت در موسیقی که ترجه 
فارسی از مترجمی ناشناس در ۷۷۲ق است. در برخی مایم نام 
مترجم اعزالدین خالدخانی آمد» اما محقق است که اين کتاب 
در گجرات و به سرپرستی ملک‌شمس‌الدین ابراهیم حسن 
ابورجا؛ حاکم گجرات. فراهم آمده است. چنان‌که پیش‌تر نیز 
اشاره شد در این فیرست از آوردن نام آن دسته از کتاب‌هایی که 
در فارسی بودن زبان مپدا با مقصد آن‌ها تردید بود خودداری 
شده است. با توجه به تأسیس شورای ترجم؛ مترن هندی به 
فارسی در عصر اکیری و با توجه به اشتیاق زایدال و صفی که در آن 
روزگار به ترجمهٌ متون سنسکریت پیدا شده بو محقق است 
که تعداد تحریرها و ترجمه‌ها بسیار بیشتر از اين‌ها بوده است. 
بسیاری از این ترجمه‌ها از بین رفته‌اند و بسیاری هنوز در انتظار 
فهرست‌برداری مانده‌اند. کشفه فهرست‌برداری: نکه‌داری و 
استفاده از این گنجینه می‌تراند به روشن‌تر شدن سیر تطور زبان 
فارسی در شبه‌قاره پاری رساند. ب - ترجمه از عربی به فارسی. 
(ب - ۱) ترجمه‌های قرآن به فارسی: ۱ ترجمه‌ای به قلم 
جلالی احمدابادی (ز۱۰۵۲ق) به دستور جهانگیر انجام گرفته 
است. ۲- ترجمه‌ای به قلم محمدشریفخان دهلوی (۱۱۳۸- 
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۲ (ب - ۲) ترجمهٌ متون فلسفی: عرفانی و معارف 
دینی: ۱- تا یخ الحکما؛ نوشته شمس‌الدین محمد بن محمود 
شسهرزوری (ز۶۸۷ق) که ترجمه فارسی آن از مفصودعلی 
تبریزی به روزگار جلال‌الدین اکبر است. ۲- برزخ نوشتة 
آبوسعید سلمی که ترجمه و شرح فارسی از مسحمدعلی 
دیبالپوری است. ۳- شوارق مشرفه در رد شیعه؛ نوشتهً احمد بن 
هیشمی مکی (-۹۵۰) که ترجمة فارسی از محمدعوض 
حصاری لاهوری به‌دستور خان قلندرخبان در ۱۳۴ اق انجام 
گرفته است. ۴ صواعقالمحرفه وشتهٌ احمد پی حجر هیثمی که 
ترجمةٌ فارسی آن با نام براهین قاطعه در ترجم صواعق محرقه به 
قلم کمال‌الدین بن فخرالدیین جهرمی است و در ۹۹۴ق به 
سلطان ابراهیم عادل‌شاه (3۱۰۳۵-۹۸۷) پیشکش شده است. 
۵ ضیاء از بقان؛ متن منسوب به امام جعفر صادق(ع) که ترجمه 
فارسی آن از سید فداعلی. ۶- فقهالاکس نوشتة نعمان پن ثابت 
کوفی» معروف به امام ابوحنیفه (۸۰- ۱۵۰ در عقاید اهل 
سنت. ترجمه فارسی از عبدالسلام که شاید از مردم لاهور باشد» 
در ۱۷ ۱ق انجام گرفته است. ۷- مرآت‌الاخس نوشتةً شیم 
عتبذالله گجراتی که ترجمهٌ فارسی آن از عبدالغنی بن عبدالففرر 
ندرنازی است. ۸ شرایمالاسلام نوشتة علامة حلی که ترجمة 
فارسی. آن از ذاکر علی جونپوری (- ۱۲۱۱ق) است. -٩‏ ۱اه 
علوم‌الدین؛ نوشته ابوحامد سحمد غزالی طوسی (۴۵۰.- 
۵ق) که ترجمهٌ فارسی آن از مجدالدین مژید بن محمد 
جاجرمی ضوارزسی (ز ۲۰ ۶ق) است. ۱-۱۰ کار عریبه از 
نویسنده‌ای ناشناس که ترجمه فارسی آأن از سید محمد 
کیسو دراز (-۸۱۵ق) است. ۱- اصولالسما نوشته فخرالدین 
زرادی دهلوی (-۷۳۸۰ق) که ترجمهة فارسی از کسی با نام 
ظهیرالدین است. ۱۲- اصولالعشره نوشتة نجم‌الدین کبری 
فیوفی ( ۶۱۹ق) که ترجمه و شرح فارسی آن از رضی‌الدین 
عبدالغفور لاری (- ۱۲٩ق)‏ است. ۱-۱۳ کسیرال گیر فی مقدمات 
کبریت‌الاحمر نوشتة شیخ عبدالقادر گیلانی که ترجمهٌ فارسی آن 
از سترجسمی نساشناس است. ۱۳- الاسانالگامل: نوشته 
عبدالکریم بن ابراهیم جیلی قادری (۷۶۷- ۸۳۲ق) که ترجمة 
فارسی آن از جمال‌الدین قادری است. ۱۵- بوارقالالساع في 
تکفیر من بححرم اسماع؛ نوشته شیخ احمد بن محمد طوسی 
عارف سده هفتم هجری که موّلف ابضاح المکنون او را با غزالی 
طوسی یک دانسته است. ترجمه فارسی آن از عبدالله شطاری 
لاهوری (- ۱۱۸۹ق) است. ۱۶+ رسالا محی‌الدین که ترجمه 
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رساله‌ای از محی‌الدین این عربی (- ۶۳۸ق) به قلم شاء داعی 
شیرازی ( - ۸۷۰ق) است. ۱۷ تطریب الا لعان لمناسحه الغلاتب 
که نام شیخ ابوسعید ابوالخیر (- 3۳۴۰ یه این سینا (- 
۸) و ترجمة فارسی آن از شیخ عبدالحق محدث دهلوی 
است. ۱۸- بوات‌الحرمین نوشته محمدمعصوم سجددی که 
ترجم فارسی آن به قلم شاکر پن ملابدرالاین سرهندی احمدی 
در ۱۰۷۱ انجام گرفته است. ۱٩‏ خیرالمیان نموشتة بماپزید 
انصاری که شاید از پشتو به فارسی بر گردانده شده و شاید هم 
تحریر آن به چهار زبان عربی؛ فارسی؛ پشتو و هندی بوده اسست. 
ترجمهٌ فارسی آن از مترجمی ناشناس به چاپ رسیده است 
(پیشاون ۱۹۶۷ع). ۲۰- فنصید؟ حمزب۹ غوثه نوشتة شیخ 
عبدالقادر گیلانی که ترجمه‌ای به‌فارسی از آن از مسترجمی 
تاشناس در سدهة دهم هجری در دست امست. ۲۱ سس تسر‌جمه‌ای 
مسستظوم از همان مستن: سسروده لطسفی در 3٩۲۷‏ ۲۲سب 
عوارف الم‌ارف نوشته ابرحفض شپهاب‌الدین سهروردی (- 
۲ ترجمه فارسی آن از مترجمی ناشناس است. ۲۳- 
غنبة الطاللین / الغنیةالطالسی طریق‌الحق نوشته عبدالقادر گیلائی که 
ترجمةٌ فارسی از ملا عبدالحکیم بن شمس‌آلدین سیالکوتی (- 
۰۷ است و متن عربی آن به همراه ترجمةٌ زیرنوپس 
فارسی به‌چاپ رسیده است (لاهور؛ ۱۲۸۲ق). ۲۵- ترجمه‌ای 
دیگر از همان متن» با نام غییة‌الطالین. دولت فاهره به دستور 
داراشگوه که از معرجمی ناشتاس است. ۲۶- ترجمه‌ای دیگر از 
همان که متن از مترجمی ناشناس است. ۲۷- وه ملفوظات 
و الهامات کوتاه عبدالقادر گیلانی که ترجمه و شرحی از آن به 
قلم مترجمی ناشناس در دست است. ۲۸- الفتحالربانی شوشته 
عبدالقادر گیلانی که ترجمه‌ای فارسی از آن از مترجمی ناشناس 
در دست است. -1٩‏ فتوح لیب تو شحه عبدالقادر گیلانی که 
ترجمه‌ای فارسی از آن از مترجمی ناشناس در دست است. ۰ 
شرح فصوص‌السکم ابن غربی نوشتة صدرالدین محمد فرنوی 
(-۶۷۳ق) که ترجمه‌ای فارسی از ان به قلم عمادالدین محمد 
عارف در دست است. ۳۱- کسله؛ نوشته عبدالرزاق کاشی که 
ترجمه‌ای فارسی از آن از نظام‌الدین احمد بن شیخ علی قاضی 
بدخشی در دست است. ۳۲- لطایت المنن والاخلاق نوشتهٌ شیخ 
عبدالوهاب بن احمد شعرایی مصری (- ٩۳۷‏ ترجمه‌ای 
فارسی از آن از نور بن غلام محمد در دست است که به دستور 
خان صاحب محمد بهادروی‌خان آمیر ایالت بهاولپرر ([۱۱۸۶- 
۳ ق) انجام گرفته است. ۳۳- منهاح العابدین نوشته محمد 


غزالی طرسی که احتمال می‌رود ترجمهٌ فارسی آن از یبرسف 
بذة خوارزمی اپرچی ( ۵۸۳۴)؛ صوفی چشتی هندی باشد. 
۴ ترجمه کتاب تفییر سور پوسف نوشتة امام محمد غزالی با 
نام احسن‌القتصص به قلم جان‌محمد انصاری در سدء بازدهم 
هجری. ۳۵- المعرقة المحبرات نوشتة محمد فیروز صوفی که به 
فلم خود او و با نام عاید صوفه در ۱۰۳۶ به فارسی ترجمه 
شده است. ۳۶ داب‌المریدین وشتة ابوالنجیب سهروردی که 
ترجمه و شرح فارسی آن از سید محمد گیسودراز در ۸۱۳ق 
است. ۳۷-. احالةالکرب با صحاب میدالعجم والعرب: نوشته سید 
جعقر بن حسن بن عبدالکریم مدنی شافعی, ترجمة فارسی آن از 
محمد رفیم‌الدین قندهاری (۱۱۶۱- ۱۲۴۱ق) است. ۳۸ 
الشجرة النعماییه نوشته این عربی که ترجمه و شرحی از آن با تام 
مفاییحالاسرار به قلم ابوالعیش زین‌العابدین؛ معروف به سروره 
در دست است. ۳٩‏ مقمودالسان نوشته بایزید انصاری که 
ترجمه‌ای فارسی از آن از مثرجمی ناشناس در دست است. ۴۰- 
ترجمةال حادیت الاربعین فی نصیةالملوک والسلاطین که 
ترجمه‌ای, است به فارسی از شیخ عبدالحق محدث دهلوی, 
2۱ اربعین بهایی / اربعون حدیناً نوشته شیخ بهایی. ترجمة 
فازسی آن ازابن‌خاتون عاقلی است و به سلطان محمد قطب‌شاه 
(ب۱۰۳۵ق) پیشکش شده است. ۳۲- مواهب‌الرحمان که متن 
ملفوظات عبدالقادر گیلائی است و محمدصادق قادري آن را با 
نام خزانة قادریه در ۱۱۰4 به فارسی درآورده است. ۲۳ 
طربقةالسمدیه نوشتة مولی محمد بن پیرعلی» معروف به 
برکلی (- ۹۸۱) که در فهرست مشترگ نسخه‌های خطی فارسی 
پاکستان از او با نام شیخ محمداگبر اد رفته و سال مرکش #۰۸ق 
آمده است. ترجمٌ فارسی آن با نام ترکةالفوس به قلم گل‌محمد 
بن محمد سلیم وزیرآبادی انجام گرفته است. ۴۴- الشنوبر فی 
اسقاط التدییر نوشته این عطای سکندرانی. ترجم؛ فارسی دو 
بخش از آن به قلم علی متقی برهانپوری )3٩۷۵-۸۸۵(‏ و با نام 
ااسوسل فی‌القین والشوکل است. ۳۵- منهاحالعارفین توشته 
ملک‌مسهود بخارایی. ترجمةٌ فارسی از عل متقی برهانپوری با 
تسام السصحالوافی لقطب الشافی. ۳۶ روضةالرباحین فی 
حکابات الصالسین وشتة عبدالله ببن اسعد یافعی یمنی (. 
۸). ترجم؛ٌ فارسی آن از ضل‌الله جهانی سمنانی در سیده 
پازدهم. ۴۷ الجامع الصحیح | صحیح بخاري در حد یت نو شته 
ابوعبدالله بخاری. ترجمه فارسی از سلام‌الله محدث رامپوری 
(- ۱۲۲۹ق). ۴۸- الملل والشصل نوشته شهرستانی که ترجمة 
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فارسی آن به قلم افضل‌الدین صدر ترکه (- ۸۵۰ق) انجام گرفت 
و مصطفی خال‌داد عباسی به فرمان جهانگیرشاه تحریر تازه‌ای 
از آن به دست داد و توضیحالعلل نامید. (ب - ۳) ترجم؛ مستون 
تاریخی و جغرافیایی و سفرنامه: ۱-۱ تاراللاد و اخسارالساد | 
سبعةال قلیم نوشته زکربای قزوینی (۶۰۵- ۶۸۲ق). ترجمهة 
جلد دوم آن در ۴۸٩ق‏ با نام تحفةااعجایب به دست طایری 
هروی | علی طایری / طایری انجام گرفته و به ظهیرالدین بابر 
کنتورانی (۳۲ ات )تشک شله انح ات 
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات نوشته زکریای فزوینی. 
ترجم؛ فارسی آن به دست مترجمی ناشناس و سال پایان 
ترجمه ۵۴٩ق‏ است. این ترجمه که به ابراهیم عادل‌شاه پیشکش 
شده است در ۱٩۹۱۲‏ در لکنو به چاپ رسیده است. ۳- سفرنالم 
این بطوطه نوشتهٌ محمد بن عبدالله لواتی طتجی (۷۰۳- 
۹ که ترجم؛ٌ فارسی آن از اعتمادالدوله معتمدالملک 
نوا محمدخان صاحب بهادرجنگ است, ۳س تار بخ ۳ 
نوشتة ابوتصر محمد بن عبدالجبار عتبی رازی خراسانی (- 
۷ ۲۳۰ق). ترجمة محمدفقل‌امام خیرآبادی (- ۱۲۴۳) 
است. #۵ جسامع مجح / جامم ترمذی / شسمایل الویه 
والخصایل المصطئوبه نوشته ابن عیسی شمد ترمذی (- ۲۷۹ 
۵ ۷۰ آ). ترجمه‌های فارسی آن: ترجمه‌ای با تام 
شمایل النبی از حاجی محمد کشمیری (- ۱۰۰۶ف), ترجمه‌ای با 
نام شمایل ترمذي از سلدء‌الله محدث رامپوری (- ۱۲۲۹ق). با 
نام شمایل ترمذی از کرامت‌علی جونپوری (-- ۱۲۹۰ق). با نام 
نظمالشمایل از محمدحسین حافظ بن بافر هروی در روزگار 
جلال‌الدین اکبر و جهانگیر به نظم. هم‌ای, این کتاب را به نثر نیز 
در آورد و ترالخصائل نامید. با نام شمایل‌البی از دین محماه که 
هیچ آگاهی از او در دست نیست. ۶- نظم‌اللدرر والمرجان نوشتة 
میرزاخان جالندهری در ۱٩۱۰ق‏ که ترجمهٌ فارسی با نام 
نترالجواهر فی تلخیص سیرابی‌الطیب والطاهر از علیم‌الله حسین 
بلخی سرهندی حنفی (- ۱۱۰۹ق) است. این ترجمه به‌چاپ 
نیز رسیده است (لاهور؛ ۱۸۰۲ و ۱۹۰۲ع). ۷-عبون اخباز رضا 
نوشته شیخ صدوق (- ۳۸۱ق) که ترجمه با نام تحفا ملکی از 
علی بن طیفور بسطامی (ز۱۰۶۵ق) به روزگار عبدالله قطب‌شاه 
(۱۰۳۵- ۱۰۸۳ق) است. ۸ الضرایسج والجرابح نوشته 
قطب‌الدین راوندی (- ۵۷۳ق) که ترجمه با نام کفایةالمومین از 
محمدشریف خادم به روزگار سلطان ابراهیم قطب‌شاه دکنی 
([ ۵۷اب ادباف) اسست. -٩‏ چچ نامه از نو پسنده‌ای ناشناس در 


تاریخ سند که ترجمة فارسی آن از علی بن حامد بن ابی‌بکر 
کوفی (حل۵ا۵اه -<۶۱۷ق) به دستور فخرالدین حسین بن ابوبکر 
اشعری به سال ۶۱۳ق است (یمیئی: ۱۳۰۰ و حیدرآباب 
۹ ترجمه‌های سندي و اردوی آن بر پایة ترجم؛ فارسی 
انجام گرفته است. (ب - ۴) ترجمة زندگینامه‌ها و تذکره‌ها: ۱ 
زیدةال سرار نو شته شیخ عبدالحق محدث دهلری (۹۵۸- 
۰۵۲ ق) در احوال عبدالقادر گیلانی. این کتاب گزیده‌ای است اژ 
بهجمة الاسرار نوشته نورالدین ابوالحسن علی لخمی شافعی (- 
۲ ترجمهٌ فارسی زبدةالاسرار با نام زبدة ال ثار به قلم خود 
محدث دهلوی انجام گرفته است. ۲- بهجةالاسرار نوشتهٌ لخمی 
شافعی که ترجمه فارسی از بدرالدین س‌هندی -٩۷۱(‏ 
۴ )با نام مقامات وت الثقلین است. ۳ روضةاشواظر از 
نویسند؛ ناشناس در مناقب عبدالقادر گیلانی که ترجمهٌ فارسی 
از بدرالدین سرهندی است. ۴- غرایسالسیان؛ نوشثه روزبهان 
بقلی که ترجمة فارسی آن از بدرالدیین سرهندی است. ۵ 
فتوعالغیب از نویسنده‌ای ناشناس. ترجمهٌ فارسی از بدرالدین 
سرهندی است. ۶ وفات ال خبان: نوشته اين خلکان (- ۰۸ق) 
که ترجمهٌ فارسی آن از پوسف سنجری به دسئور ابوالفتح 
سلطان محمودشاه یکم پادشاه گجرات (۸۸۹- ۸۹۵ق) با نام 
منظر اسان. ۷ بهجة الا سرار و معدن‌الانوار نوشتة ابن جهنم 
همدائی (- 3۷۱۳) که ترجم؛ آن از محمد حبیب‌الله بن شیم 
حهان با نام کشت ال ثار است. (ب - ۵ا) تر جمه متون عرورصی؛ 
بلاغی» نقد ادبی و منطق: ۱- میحةالمرجان في آثار هندوستان 
نوشتهة میرغلام‌علی آزاد پلگرامی (۰۱۱۱۶- ۱۲۰۰ق) به عربی. 
ترجم؛ٌ فارسی و بخش آخر آن در ۱۱۷۸ق به قلم خود او با نام 
غزالان هند. ۲- شرح شمسیه متن شمسیه نوشتة نجم‌الدین عمر 
بن علی قزویتی کاتبی (- 3۶۷۵) و شرح آن از قطب‌الدین 
محمد بن محمد رازی بویهی (- ۷۷۶ق) است. ترجمهٌ فارسی 
آن از ملا صادق حلوایی / سمرفندی» به روزگار جلال‌الدین اگبر 
است. ۳- داب المتعلمین از نویسنده‌ای تاشناس که ترجمة 
فارسی منظوم آن» سروده غیاث‌الدین بن میرضیاءالدین با نام 
نظم آداب است و در ۱۲۶۴ق ان‌جام یافته است. (پ - ۶) 
ترجمةٌ متون پزشکی: ۱- بحرالجواهر نوشتهٌ محمد بن یوسف 
طبیب هروی. دربار؛ُ مترجم فارسی آن تردید است. این ترجمه 
يا به قلم محمدصدیق است یا مهدالیه راجه اجیت سنگه رانهو 
در روزگار فرخ‌سیر (۱۱۲۴- 3۱۱۳۱). ۲- تاجالملاج | 
ترجمةالمغني / ترجما سدیدی وشتة سدیدالدین کازرونی که 
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بخشی از کتاب قانون این سینا (۳۲۸-۳۷۰ق) را گسترد و افزود. 
سرجمهً فارسی آن از عابدحسین؛ مستخلص به عاصی 
(۲ ۲۶ ۱قی)؛ است ۳ تدارکك انواعالخط نوشتةٌ ابن سینا. 
ترجمهٌ فارسی آن از حسین انصاری؛ مخاطب به صادق‌خان. از 
ملازمان تواب محمدعظیم‌شاه اوده است. ۴- تذکره الکحالین 
نوشتهٌ عیسی بن علی کسال ترسا (- ۴۳۰ق). ترجم؛ فارسی از 
شمس‌الدین علی‌الحسینی‌الجرجاتی در 8٩٩۷‏ به روزگار 
محمدعلی قطب‌شاه. ۵- طلب اللبی نوشتة جلال‌الدین سیوطی 
(۹۱۱-۸۳۹ق) که ترجم؛ٌ فارسی از محمداگبر ارزانی به روزگار 
اورنگ‌زیب است. ۶- شرح اسپاب و علامات نوشتهة نجیب‌الدین 
سمرقندی که ترجمه فارسی آن از محمداگبر ارزانی | شاه‌محمد 
ارزانی دهلوی در ۱۱۱۲ است و به اورنگ‌زیب پیشکش شده 
است. ۷- حدودالامرافی نوشته محمداکیر ارزانی که ترجمة 
فارسی آن از سیددابوالقاسم معروف به میرقدرت‌الله قادری پا نام 
فصول ال غراض در ۱۲۰۲ق است. ۸ فصول بقراط و جالینوس 
توشتة احمد طبیب تنکابنی» ترجمة غلام‌حسین کنتوری 
(۱۲۴۷- ۱۳۳۰2۲ ق). -٩‏ الا کسیرالا بیض توشتة این سیتاه 
توجمة فارسی از مسترجم پیش‌گفته. ۱۰- الا کسیرالاحسر از 
نویسنده پبش‌گنته. ترجمه از همان مترجم. ۱۱- قانون از همان 
نویسنده و همان مترجم. ۲- نریه در شناخت امراض از 
نویسنده‌ای ناشناس» ترجمه و افزوده از مترجمی ناشناس با نام 
نوایدالپهیه / عنبرالشهب. ۱۳- فانون نوشتة ابن سیناء ترجمه از 
ملا فتح‌الله بن فخرالدین شیرازی در ۱۰۰۲اق. این کتاب په چاپ 
نیز رسیده است (لکنوء ۱۳۰۶ق). ۱۴- اون از همان نویسنده: 
ترجمه فارسی از مترجمی ناشناس در ۱۰۸۱ق, احتمال می‌رود 
این ترجمه به دست محمداکبر ارزانی انجام گرفته باشد. ۱۵- 
فانون از همان نویسنده: ترجمه از مترجمی ناشناس. ۱۶- 
قانونچه. از همان نریسند» ترجمه از محمود بن محمد چغمینی 
(- ۷۴۵ق). ۱۷ قانونجعه از همان نویسنده» ترجمه فارسی از 
مترجمی ناشناس. این کتاب به کوشش عبدالله تاجر کتب به 
چاپ رسیده است (لاهور: ۱۳۳۰ق). ۱۸- موجزالقالون که 
گزیده‌ای است از فانون ابن سیتا نوشتة علی بن نفیس قریشی (- 
۷ و ترجمه فارسی آن از خدایارخان بن کفایت شهید» 
پزشک و ادیب و فرمانروای سند از دودمان تالپوریان است. 
(ب - ۷) ترجمة متون ریاضی, اخترشناسی و جفر و طلسمات: 
۱- خلاصة الحساب نوشتة شیخ بهایی (- ۱۰۳۰ق) که ترجمه 
فارسی آن از لطف‌الله مهندس بن استاد احمد معمار لاهوری در 


۲ است. ۲- خلاصةالساب؛ از همان وبسنده که توجمهٌ 
فارسی آن از ابوالقاسم محمد بن عبدالله که به ابوالمظفر 
محمذقلی قطب‌شاه (۱۰۲۰-۹۸۹ق) است. ۲ب سرالم‌کتوم در 
رمل و اسطرلاب نوشتة محمد فخرالدین رازی که به امام فخر 
رازی نیز نسبت داده شده است. ترجمه فارسی آن با نام کنز مخنوم 
از مترجمی ناشناس به روزگار شمس‌الدین ایلتتمش (۶۰۷- 
۳ است. ۴- صورالگواکب نوشته ابو الحسن عبدالرسمان 
بن عمر صوفی رازی (۲۹۱ - ۳۷۶ق) که احتمال می‌رود ترجمه 
آن از لطف‌الله مهندس لاهوري باشد. ۳- اسرارالحروف نوش 
اين سینا که ترجمة فارسی آن از رکن بن احمد بن عبدالرحمان 
مقلوب | ملقب مسیحایی است و در ۷۷۷ق به دستور مخدوم 
قاضی شمس‌الدین دباجی انجام یافته است. (ب- ۸) ترجمة 
متون طبیعیات و کیمیا: ۱- حات‌الجوان نسوشته کمال‌الدین 
محمد بن عیسی (- ۸۰۸ق) که ترجمه و گزید؛ فارسی آن از 
عطاءالله بن حکیم محمد جواد در روزگار کرتل میان‌سنگه والی 
کسمیر (- ۱۳۱۲ق) است. ۲- فرسنامه در شناخت اسیان که 
متسوببه ارسطو است و از مترجم عربی آن آگاهی در دست 
نیستت: ترجمة فارسی از مولوی محمد بن حسینی است. ۳- 
فرسنامه از هتان نوبسنده که ترجمه فارسی آن از زین‌العابدین بن 
اترالحسن کربلایی / خراسانی هاشمی است و به فرمان 
مسظفرشاه ثانی والی گجرات (۹۱۷- ۹۳۲ق). ۴ کیمیای 
باسلیقاه نوشتهٌ براکلوس / فرالیمرس که ترجمهٌ فارسی آن از 
زین‌العابدین متطبب مشهدی است و در روزگار خان‌خانان نواپ 
میارزالملک معین‌الدوله سید محمدرشاخان بهادر مظفرجنگ؛ 
حاکم بنگاله انجام افته است (ب - )٩‏ مترن ترجمة 
چنددانشی: ۱-سعیات از نویسنده‌ای تاشناس که ترجمه فارسی 
از غلام رسول خلوت (ز۱۱۹۱ق) است. ۲- کشکول بهایی 
نوشتة شیخ بهایی که ترجمه فارسی آن از احمد عاملی است و 
به سلطان عبدالله قطب‌شاه پیشکش شد, است. ۳- مابال» متن 
منسوب به ارسطی یقراط و تثوفراستس که ترجمة آن از حکیم 
اصغرصین ین غلام غوث در ۱۸۱۴م. ج) ترجمه از ترکی و 
پشتو به فارسی: ۱- بادداشت‌های بابر / بابرنامه / تزوکك بابری / 
واقعات بابری نوشته ظهیرالدین بابر گورکانی به زبان ترکی 
چفتایی. ترجمه‌های فارسی آن: ابتدا شیخ زین‌الدین خوافی (- 
۰ بخشی از آن را به فارسی ترجمه کرد. سپس محمدقلی 
حصاری مغول باقی آن را به دستور بهروزخان حکمران جوناگره 
در ۴٩۹ي‏ ترجمه و تکمیل کرد؛ ترجه دیگر آن به دست میرزا 
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عبدالرحیم خان‌خانان (- ۱۰۳۶ق) در ۸٩٩ق‏ و به فرمان اکبر 
انجام گرفته است؛ ۲- مجالس النفایس نوشتهٌ امیرعلی شیر نوایی 
(۸۸۴- ۹۰۶ق). ترجمه از ترکی چفتایی به فارسی به قلم میرزا 
عبدالبافی شریف رضوی» متخلص به وفا (ز۱۲۴۷ق) به 
دستور نواب غلام غوث‌خان اعظم حاکم کرنانک؛ ۳- حلب سیر 
نوشته گوهر پن خوشحال خان ختک. ترجمه از پشتو به فارسی 
به قلم پابرشاه نوشاهی در ۱۲۳۴ی؛ ۴-رساله در عروض و شته 
ظهیرالدین محمد بابر گورکانی. ترجمه‌ها از ترکی چفتایی به 
فارسی: با نام عروض‌زاده که ترجمه‌ای است منظوم؛ سروده 
ظهیرالدین بن سیرزا علی بخت؛ معروف به میرزا کلان و 
متخلص به اظفری (. ۱۲۳۴ق)؛ ترجمه‌ای منثور نیز از آن در 
دست است که به قلم همان اظفری است. چنان که پیش‌تر نیز 
گفته شد با افول سلطنت گورکاتیان و اوج‌گیری قدرت انگلیسیان 
در شبه‌قاره: زیان فارسی روئق و ارج و فرب شود را ا دست داد, 
اما جای پای زبان فارسی آن‌قدر عمین بود که برای شناسایی 
دوره‌ای از تاریخ هندوستان آشتاپی و پادگیری آن الزامی به نظر 
می‌رسید. به همین دلیل برخی از کارکنان شرکت هند شرتی 
انگلیس به یادگيری زبان فارسی پرداختند و بخشی از متون 
فارسی را به زبان‌های ارو پایی برگرداندند. در این جا لازم است 
یادآوری شود که زبان انگلیسی نخستین زبان اروپایی نبود که به 
شبه قاره راه یافت. «از همان هنگام که واسکدوگاما راه دریایی 
اروپا به شبه‌قفارة هند را کشف کرد زیان پرتغالی همراه با 
بازرگانان اروپایی یسوعی به این سرزمین آمد» و پس از قرنی 
توسط رقیبی دیگره یعنی زبان فرانسوی, از میدان به در رفت. 
انگلیسیان با حاکمان محلی گوشه و کنار این سرزمین پهناور به 
تجارت پرداختند.» درواقع؛ «در عرص فرهنگ... کار ترجماٌ 
متن‌های دینی مسیحی به فارسی و سنسکریت را نیز پرتغالیان 
آغاز کردند.ء اماء کار ترجم؛ متون فارسی به زبان‌های اروپایی به 
شکلی روشمند و برنامه‌ریزی شده با تسلط انگلیسیان بر 
شبه‌قاره روئق گرفت. آن‌ها نه تنها در کار ترجیمه که در کار 
تصحیح و چاپ متون فارسی نیز فعال بودند و در بعضی مواقع؛ 
اگر هم خود در این کار مشارکت فعال نداشتنده فارسی‌دانان 
شبه‌قاره را به اين کار تشویق می‌کردند. تا آنجا که سرپرسی 
ساپکس؛ که زمانی در شبه‌فاره خدست می‌کرد؛ توصیه کرد که 
کتاب سرگذشت حاجی بای اصفهانی به ترجمهٌ میرزا حبیب 
اصفهاتی در دانشگاه‌ها و مدارس تدریپس‌شود تا زبان فارسی که 
رو به قهقهرا رفته بود رونقی دوباره بگیرد. اما این کرشش‌ها؛ 


دست‌کم در اواپل سلطة انخلیسیان در شبه‌قاره: بسیار اندک‌بود. 
«انگلیسیان در برابر شایستگی‌هایی که زبان فارسی در خود 
داشت: با آن رفتار مناسب نکردند. اصولاً تا سال ۶۱۸۱۳ | 
۸ حکومت هیچ‌گونه برنامة آموزشی را پرای هند ترتیب 
نداده بود., بتابراین در فهرستی که خواهد آمد به نام انگلیسیان 
بیش ثر برمی‌خوريم. فهرست خاورشناسان مستقر در هند و 
تسرجسمه‌های آنها: اس ویلیام ارسکین (۱۷۷۳- ۴۱۸۲۵). 
ترچمه‌هاي او: (۱-۱) بابرنامه نوشته ظهیرالدین پابر گخ ترجمةً 
انگلیسی آن بر پایة ترجمة فارسی آن به قلم عبدالرحیم 
خان‌خانان است. این ترجمه را جان لیدن اغاز کرد و ویلیام 
ارسکین به پایان رساند (لندن» ۱۸۲۶ق). (۲-۱)) تاریخ رشیدی 
توشته میرزا حیدر دوغلات» ترجمه و گزیده انگلیسی در 
۰-- 6۱۸۴۱ آنجام گرفته است. (۳۰۰۱) متتخب االباب 
نوشتة خوافی‌خان» ترجمه و گزیده انگلیسی در ۱۸۱۱ انجاء 
گرفته است. (۱--۱)۴گبرنامه نوشته ابوالفضل علامی که دارای 
ترجمه و گزید؛ انگلیسی است. (۵-۱) ترجمه بخش‌های 
تست جهانگرنانه. (۶۲-۱) اقسبال‌امة جهانگری نوشتاً 
معتمدخان که دارای ترجمه و گزیده انگلیسی است. ( ۷-۱) 
تذکرةالواقعات نرشتة جوهرآفتابه‌چی. ارسکین ترجمٌ چارلز 
استوارت از این کتاب را تصحیح کرد. این تصحیح درواقم 
سر مه‌ای دیکسسر از ان است. ۲ب چارلژ اسستو ارت 
(۴۱۸۳۷-۱۷۶۴): (۱-۲) مسیر طالیی في بلاد افرنجی نوش 
آبوطالب اصفهانی. ترجمه انگلیسی آن با نام سفرهای میرزا 
ابوطالب خان در آسیاء افریقا و ارویا در سال‌های ۱۱۷۹ ۱۸۰۰ 
۱ و ۲۷-۷۱.۱۳۰ مسلفوظات تور / وافعات 
ٍموری نوشته ابوطالب حسینی تربتی. ترجم انگلیسی با نام 
ملفوظات مور با خاطرات تیمور اپراتور مخول (لندن: ۱۸۳۰ع). 
(۳-۲) تذکرة الواقعات نوشتة جوهرآفتابه‌چی. ترجمة انگلیسی با 
نام تذکرة الواقعات با خاطرات شخصی همایون امراتور مغول (لندن: 
۲ ) (۴-۷) گردآرری و ترجمه انگلیسی مجموعه‌ای از 
نامه‌ها و استادفارسی. ۳- جانتن اسکات (۱۸۲۹-۱۷۵۲ع): 
(۱-۳) تاریخ فرشته نوشت؛ محمدقاسم فرشته. ترجمه انگلیسی 
مقالاٌ سوم آن در ۱۷۹۴ اتجام یافته است. ۴- الویس اسپرنگر 
(۱۸۱۳ - ۱۸۹۴ع): (۴سا۱) مسروح‌الذهب نوشتة مسعودی, 
ترجسم انگلیسی بخشی از آن, ۵- چالرز الیسوت 
( ۱۸۵۶-۱۷۷۶ع): (۵س۱) ترجمه انگلیسی گلستان دحمت 
نوشته محمد مستحاب‌خان حافظالملک حافظ رحمت‌خان. 


اف قازسي شا شید قار« | لا لا 


ترجمة فارسی در شبه‌قاره 


ترجمه فارسی در شیه‌قاره 


۶ سرهنری میرس الیوت (۱۸۵۲-۱۸۰۸ع): (۱-۶) کتایی به 
نام تاریخ هند به روایت تار بخ نگااران آن که ترجمة گزیده و گاه 
کامل تواریخ هند در سده‌های میانه است. این کتاب با نام تاریخ 
هند السوت - داوسن نیز شهرت دارد. ۷- جیمز اتکینسن 
( ۱۷۸۰ ۱۸۵۲ع): (۱-۷) شاهنامه سرود؛ حکیم ابوالقاسم 
فردوسی. ترجم؛ گزیده انگلیسی آن به ثثر آمسیخته به نظم در 
۲ (۲-۷) رستم و سهراب از فردوسی. ترجم آزاد آن به 
انگلیسی (کلکته؛ 2۱۸۱۴). (۲-۷) ترجمه و شرح داستان حاتم 
طایی به انگلیسی. (۴-۷) کلثوم ننه / عقایدالنسا نوشتة آفاجمال 
خوانساری. ترجمه انگلیسی آن با نام کللومنته. عادت و رسوم زنان 
ایران و خرافات خانگي آنان (لشدن» ۱۸۳۲ع). (۵-۷) لسلی و 
مجنون» از نظامی کنجري. ترجه منظرم انگلیسی آن (لتدن» 
۲ ۸ ادوارد پکهاس ایستویک (۱۸۱۴- ۱۸۸۳ع): 
(۱-۸) گلستان سعدی شیرازی. ترجمة منظوم و منثور انگلیسی 
آن, (۲-۸) انواد سهپلي از حسین واعظ کاشفی. ترجمة منظوم و 
منثور انگلیسی آن. -٩‏ فرانسیس بالفور (۱۸۰۷-۱۷۶۹م): 
(۱-۹) ارشادالطالیین / انشای هرکرن؛ نوشته هرکرن بن متهرداس 
کنبوه مولتانی. ترجم؛ انگلیسی آن (کلکته: ۱۷۸۱ (۲-۹) 
تساریخ فرشته. مسحمدقاسم فرشته. احتمال می‌رود یکی از 
ترجمه‌های انگلیسی آن از همین مترجم باشد. ۱۰- سرریچارد 
فرائسیس پرتن (۱۸۹۰-۱۸۲۱ع): (۱-۱۰) ترجم انگلیسی 
هزار و بک شب / الف بل و ثِلة که در شانزده چلد به چاپ 
رسیده است (چاپ آن میان ۱۸۸۵ تا ۱۸۸۸ع). (۲-۱۰) گلستان 
از سعدی شرازی که یکی از ترجمه‌های انگلیسی آن به او 
منسوب است. ۱۱-جان بگز (۱۸۷۵-۱۷۸۵ع): (۱-۱۱) تاریخ 
فرشته / گلشن ابراهیمی توشتهٌ محمدقاسم فرشته که ترجمه کامل 
انگلیسی آن به قلم او است. (۲-۱۱) سیرالمتاخرین نوشتة 
غلا‌حسین طباطبایی که ترجمه و تحریرانگلیسی آن تا فصل 
شکست سرفرازخان به دست مهابت‌جنگ علی‌وردی‌خان به 
دست او انجام گرفته است. ۱۲- هاینریش فردیناند بلوخمان 
(۸۱۸۷۷-۱۸۳۸): (۱-۱۲) اکبرنانه | آبیین اکبری نوشته 
اپوالفضل علامی که ترجمة انگلیسی دفتر یکم آن به قلم او انجام 
گرفته است. ۱۳- هرمان بیکنل (6۱۸۷۵-۱۸۳۰): (۱-۱۳) 
ترجمهٌ انگلیسی گزیده‌ای از دیوان حافط شیرازی؛ دربردارند: 
صد و هشتاد و نه غزل و تماع قطعات, رباعیات؛ مخمسات و 
ساقی‌نامه که با نام گریده سروده‌های حافظ شیرازی به‌چاپ 
رسیده است (لندن» ۱۸۷۵ع). ۱۴- دیوید پرایس (۱۷۶۲- 


۵۵ (۱-۱۴) جهانگیرنامه: مستن بسرساختهٌ منسوب به 
جهانگیر: پادشاه گورکانی که ترجمة انگلیسی آن به قلم پراییس به 
چاپ رسیده است الندن؛ ۹ ۱۵ - هنری توبی پرلسیپ 
- ۴۱۸۷۸): (۱-۱۵) مثئوی امیرنامه سرود؛ بساون‌لعل 
شادان بلگرامی که ترجم؛ٌ انگلیسی آن با نام خاطرات یگ سرباز 
افغانی نواب محمدامپرخان به چاپ رسیده است ( کلکته, 
۲ ۱۶- جان تامپسن پلاتی (6۱۹۰۴-۱۸۳۰): ( ۱-۱۶) 
کلستان سعدی شیرازی که ترجمهٌ انگلیسی آن به قلم او انجام 
گرفته است (لندن: 0۱۸۸۹). ۱۷- هتری سولیوان جات 
(۴۱۹۰۵-۱۸۳۹): (۱-۱۷) آییین اگبری / ۱کبرنامه؛ نوشتة 
ابوالفضل علامی که ترجمة انگلیسی دفترهای دوم و سوم آن به 
قلم او انجام گرفته (چاپ ۱۸۹۲ - 2۱۸۹۴). چاپ جدید آن 
همراه با ترجمٌ مجلد اول کتاب به قلم بلوخمان در یک جلد 
منتشر شده است ( کلکته ۳ ) ۱۸ سرویليام جونز 
( ۲-۱۷۴۶ ۱۷۹ع): (۱-۱۸) درف تادری / جهانگهای نادری 
نوشته میرزا مهدی‌خان استرابادی. جونز دو ترجمه از این کتاب 
په دست داده است که یکی به فرانسه و دیگری به انگلیسی 
اسستا» ٩‏ ۱ب الکراندردو (- ۷۹ ) (۱-۱۹) تارب فرشته 
نوشن محمقاسم فرشته که ترجمةٌ انگلیسی مقاله‌های یکم و 
دوم آن در:۵۱۷۶۸ در دو مجلد به چاپ رسیده است. ۲۰- 
وپلیام فرانکلین (۱۸۳۹-۱۷۶۳ع): (۱-۳۰) ترجمه انگلیسی 
فص کامروپ نوشت؛ محمدکاظم حسینی به قلم او انجام گرفته 
است (لندن؛ ۳ ) ۲۱- چارلز همیلتن (ز 6۱۷۹۱): (۱-۲۱) 
هدایه نوشتة برهان‌الدین علی بن ابی‌بکر مرغینانی (- ۳٩۵ق)‏ 
که ترجمه انگليسی آن بر پایة متن ترجمة فارسی که به قلم 
غلامیحیی بهاری است. انجام گرفته است (لندن؛ ۱۷۹۱ع). 
۲ هنری جورج کین ۴-۱۷۸۱ ۱۸۶ع): (۲۲س۱) اخلاق 
محسنی نوشته حسین واعظ کاشفی که ترجمه انگلیسی آن به قلم 
او انجام گرفته است (هارتفورده ۱۸۵۰ع). (۲-۲۲) انوار سهیلی 
نوشته حسین واعظ کاشفی که ترجمة باپ یکم آن همراه با متن 
شارسی بهچاپ رسیده است (هارتقورد ۱۸۳۵ع). ۲۳- 
سس‌لوکاس وایت لینگ (2۱۹۲۵-۱۸۵۶): (۱-۲۳) دایم 
سمدی شیرازی که ترجم انگلیسی آن به فلم او انجام گرفته 
است (برلین؛ ۲۵ (۲-۳۳) طییات سعدی شیرازی که 
ترجمه انگلیسی آن به قلم او انجام گرفته است ( ۱۹۳۶ لندن). 
(۳-۲۳) بابرنامه نوشتة ظهیرالدین بابر گورکانی که ترجمة 


انگلیسی آن به قلم او انجام گرفته است (آکسفورد؛ ۱۹۲۱ع). 


ادب خارسی در مه قاوه | ۷۱۷ 


ترجمد فارسی در شبه‌قاره 


تر جمبا فارسی در شبهقاره 


۲۳- رالف تسامس هاچکین گریفیث (۱۸۲۶م-): (۱-۲۴) 
پوست و زلیخا سرود؛ٌ جامی که ترجم؛ انگلیسی آن به فلم او 
ان‌جام گرفته است (لندن؛ ۱۸۸۲ع). ۲۵- ژروم گزاویه 
(۱۶۱۷-۱۵۳۹ع): (۱-۳۵) دوابط تاریخی هیأت ثلیفی و مغول 
کییر نوشته خود او به پرتغالی. ترجمة فارسی آن را گزاویه با 
یاری عبدالستار پن فاسم لاهوری انجام داده است. (۲۵س۲) 
داستان احوال حواریان / وقابع حواریانن دوازده کانه وشته خود او 
به پرتفالی که ترجمهٌ فارسی آرا نیز گزاو په با یاری عبدالستار 
بن قاسم لاهوری انجام داده است. (۲-۲۵) مزامیر متسوب به 
داود ثبی که ترجمه فارسی آن با نام زبور به‌قلم او انجام گرفته 
است. ۲۶ فرانسیس گلدوین (6۱۸۱۲-۱۷۴۰): (۱-۲۶) 
کریما/ پندنامه منسوب به سعدی شیرازی که ترجمة انگلیسی آن 
در پیوست کتایی‌با نام منشی فارسی توشته گلدوین ۵ 
(۲-۲۶) گلستان سعدی شیرازی که ترجمة انگلیسی آن به قلم او 
انجام گرفته است. (۳-۲۶) طوطی‌نامه ترجمه و تحریری از ضیاء 
نخشبی که ترجمة انگلیسی آن به قلم او انجام گرفته است. 
(۲-۲۶) تجیس‌اللفات / تجنس خط سلکك گوهر / نصاب ضیای 
که ترجمه انگلیسی آن به قلم او انجام گرفته است (چاپ دوم آن: 
لندن: ۱۸۱۲ع). (۲۶سل۵) دستان مذاهپ نوشتة کیخسرو 
اسفندیار آذرکیوان که ترجمةٌ انگلیسی تعلیم یکم آن به قلم او در 
جلدهای یکم و دوم جنگ زوین آسیایی به چاپ‌رسیده است. 
(۶-۲۶) خلاصة تاريخ کتاب مقدس نوشته استروالد که ترجمهة 
فارسی آن به قلم او در دست است. (۷-۲۶) آموزش اصول دین 
سیح نوشتة استروالد که ترجمة فارسی آن به همراه کتاب پیشین 
در یک مجلد به چاپ رسیده است (۶۱۷۹۲). ( ۸-۲۶ آسین 
اکبری / اکبرنامه توشتة ابوالفضسل علامی که ترجماٌ انگلیسی آن 
به قلم او انجام گرفته است. )٩--۲۶(‏ الفاظ ادویه نوشتة نورالدین 
محمد عبدالله عین‌الملک شیرازی که ترجمة انگلیسی آن به قلم 
او انجام گرفته است (کلکته؛ ۱۷۹۵ع), ذ کر احکام عثر و خروح 
مالکان زمین و بیان عاشر و آنچه متعلق به آن است نوشتةً 
امیرحیدر بلگرامی. ترجم؛ انگلیسی آن به قلم او همراء با ستن 
فارسی به چاپ رسیده است ( کلکته. ۱۷۹۶ع), (۱۰-۲۶) تاریخ 
بنگاله نوشتةٌ منشی سلیم‌الله که ترجم انگلیسی آن بهفلم ار 
ان‌جام گرفته است (ک کته ۱۷۸۸ع). ۲۹ جیمزبراون 
(ز۴۱۷۸۸): (۱-۳۹) رسالا نانگ‌شاه نوشته بوده سنه کهتری 
اروره که تسرجمهة انگلیسی آن از او در دست است. ۳- ادوارد 
ره‌اتک؛ خاورشناس مجار (6۱۸۹۱-۱۸۱۹): (۳۰ست۱) 


روضةالصفا نوشته خواندمیر که ترجمه انگلیسی آن به قلم او 
انست‌جام گسرفته است (لشدن» ۱۸۹۱--2۱۸۹۴), (۲-۳۰) 
گلستان‌سعدی شیرازی که ترجمة انگلیسی آن از او در دست 
است (لنسسدن: ۱۹۶۴ع). (۳-۳۰) تاریخ سورت» نوشتة 
رنجهورجی که ترجم انگلیسی آن به قلم او انجام گرفته است 
(بمیلی؛ ۱۸۸۲ع). (۳-۳۰) منتخب التواریخ» شوشته عسدالقادر 
بدایونی که ترجمة انگلیسی بخشی از آن به قلم او انجام گرفته 
است (بمبگی» ۱۸۸۲ع). (۵-۳۰) محبوب القلوب / شمس د قهقه؛ 
وشتة میرزا برخوردار فراهی که ترجمة انگلیسی آن از او در 
دست است (بمیثی؛ ۱۸۷۰ع. ۳۱- حاجی مصطفی ریموئد (- 
۱ (۳۱--۱) سیرالستآخرین» نوشتة غلامحسین‌خان 
طباطبایی که ترجم انگلیسی آن به‌قلم ار انجام گرفته است 
(کلکته. ۱۷۸۸ع). ۳۲- جان‌نات (۱۸۲۵-۱۷۵۱ع): (۱-۳۲) 
ترجم گزیده‌ای از غزل‌های شاعر ابرانی» حافظ, این کتاب ترجمة 
برخی از غزل‌های حافظ شیرازی است که او به نظم انگليسی 
درآورده است (لندن» ۱۷۸۷ع). معیار ما در اين فهرست‌برداری؛ 
نام بزدن از خاورشناسانی بود که در مقاطعی از زندگی خرد در 
شبه‌ثاره افامت داشته‌اند و زبان فارسی را نیز در همان‌جا 
آم و خته‌اند. جز این‌هاء ترجمه‌هایی چند نیز از خاورشناسان 
اررپایی در دیبت است که مسترجمان آن در شبه‌قاره اقامت 
نداشته‌اند و زبان فارسی را در آن‌جا یاموخته‌اند. فارسی رایج در 
شبه‌قاره با فارسی رایج در ایران مستفاوت بوده است. پسیاری 
واژگان هندی سنسکریت: پنجابی؛ ستدی و... بهزبان کتابت 
فارسی رایج در هند و پا کستان راه یافته است و بنابراین نمی‌توان 
آن را فارسی سره به مسفهوم ایسرانی آن دائست. طبیعتاً 
خاورشناسان مستقر در شبه‌قاره نیز فارسی رایج در هندوستان را 
آموخته بوده‌اند و اين فارسی به خصوص در اواخر حکمرانی 
گورکانیان دستخوش تحریف بوده است. سرپرسی سایکس در 
سفرنام؟ سرپرسی سایکس با ده هزار میل در ایبران می‌نویسد: 
«فارسی رأیج هندوستان تحریف‌شد: زبانی است که در ایام 
نادرشاه شایم بوده...» او که کاملا از آموختن فارسی در ایران 
خرسند است می‌گوید: «شب‌ها و ساعات بی‌کاری روز را به 
فراگرفتن زبان فارسی پرداخته و نهایت جای مسرت بوه که فقط 
آمرختن این زبات را در هندوستان شروع و زیاد پیشرفت نکر ده 
بودم...» بنابراین: ساختار زبانی ترجمه‌هایی که خاورشناسان 
مستقر در شبه‌قازه به دست داده‌اند از آن‌جا که یکی از زبان‌های 
مبداً یا مقصد آن‌ها فارسی رایج در هندوستان بوده است؛ با 
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ترجمه‌هایی که مترجمان آن فارسی را در شبه‌قاره نیاموخته‌اند 
متفاوت است. بسیاری از ترجمه‌هایی که در شبه‌قاره انجام 
گرفته‌اند و در فهرست‌هاء نامی از آن‌ها نیست به دوره‌های متأخر 
مربوط می‌شوند. بخشی از این ترجمه‌هاه به قلم فارسی 
آمر ختگانی بوده است که دوره‌های دانشگاهی خود را در ایران و 
دانشگاه‌های شبه‌قاره گذرانده‌اند. ترجمه‌هایی دیگر نیز در داست 
است که مترجمان آن‌ها از پارسیان مقیم هند بوده‌اند. در فهرستی 
که خواهد آمد به‌وضوح دیده می‌شود که کار ترجمدٌ فارسی در 
شبه‌قاره تا امروز ادامه دارد و این امری کاملاً طبیعی است. چرا 
که بخشی عظیم از میراث مکتوب هند و پاکستان و بنگلادش 
به زبان فارسی است. ترجمه‌های متأخرین از زبان‌های شبه‌تاره با 
انگليسي به فارسی و به‌عکس: ۱- آفتاباصفر (۱۹۴۰م -): 
(۱-۱) موت کا منظر که ترجمه اردوی کتابی با نام منظرا مرگ 
نوشته خوابه محمداسلام است. (۲-۱) اختر کتابی با نام دستور 
(ساسي جعاعت اسلامی را نیز از اردو به فارسی برگردانده است. 
(۲-۱) خطات اسلامی نوشتة مودودی که ترجمهٌ اردوی آن به 
قلم او انجام گرفته است. (۴-۱) تاریخ مبارکد‌شاهی نوشثه یی 
بن احمد بن عبدالله سرهندی که ترجمه از فارسی به اردو است. 
۲- بهرام گور تهمورث انکلساریا (۱۸۱۳- ۱۹۴۴ع): (۱-۲) 
ترجمه کالاها به زبان گجراتی به تلم از در ذسیت است: (۲-۲) 
ترجمه کارناما اردشیر بایکان که دائسته نیست به کدامیک از 
زبان‌های شبه‌قاره ترجمه شده است. (۳-۲) ترجم گلاها به‌ژیان 
انگلیسی که به قلم او انجام گرفته است. (۴-۲) ترجمهٌ زند؟ گاهي 
که دانسته نیست یه کدام‌یک از زبان‌های شبه‌قاره ترجمه شده 
است. (۲-ل) ترجمة وند بداد که دانسته نیست به چه زسانی 
ترجمه شده است. ۳- احمدخان دهلوی (۱۲۳۲- ۱۳۱۵ق): 
(۱-۳) ترجمه باب‌های دهم و دوازدهم تحفا اتافشربه نوشته 
شاه‌عبدالعزیز دهلوی با نام تحف حسن در ۱۲۶۰ق که شاید از 
عربی به فارسی باشد. (۲-۳) کیمپای سعادت از امام سحمد 
غزالی که ترجم؛ٌ برخی ابواب آن به اردو به قلم او انجام گرفته 
است. (۳-۳) معیارالعقول از اين سینا. ترجمه آن با نام تسهیل فی 
جرالثقیل که دانسته نیست به چه زبانی است. (۶-۳) فوایدالاذکار 
فی اعمال الفرچار در ریاضیات وشته نیا بش فریداسمد. ترجمه از 
خارسی که دانسته نیست په کدام یک از زبان‌های شبه‌قاره انجام 
گرفته است. ۲ اختر شیرانی (۶۱۹۴۸-۱۹۰۵): (۱-۴) 
جوامع الحکابات نوشته عوفی که ترجمه اردوی آن به قلم او در 
دست است. ثب اختر مهدی رضوی (6۱۹۵۱-): (۵س۱) 


داستان راستان نوشته مرتضی مطهری که ترجمدٌ اردوی آن به قلم 
او در دست است. (۲-۵) ما چه مي‌گوييم وشتةٌ سیدمحما. قطب 
که ترجمه اردوی آن به قلم او انجام گرفته است. ۶ آدیب 
پیشاوری (۱۲۶۰- ۱۳۴۹ق): (۱-۶) اشارات نوشته این سینا. 
ترجمه از عربی؛ که دانسته نیست به اردو است يا فارسی. آ- 
ادیپ فیروزشاهی (۱۳۱۴- ۱۳۹۳ق): (۱-۷) موی معنوی 
سرود: مولانا جلال‌الدین محمد بلضی که ترجمة سندي آن با 
نام اشرف العلوم در شش دفتر به قلم او انجام گرفته است. (۲-۷) 
دیباچه مثوی معنوی سرود؛ٌ مولائا جلال‌الدین محمد بلخی که 
ترجمة سندی آن با نام چهره گشای مثوی به قلم او انجام گرفته 
است, (۳-۷) خاتم لا نیا در سپر؛ پیامپر که ثرچمةٌ سندی آن با نام 
نسورعلی نسور بسه قسلم او انسجام گرفته است. (۷--۴) 
کثت السحبوبنوشته علی هجوبری که ترجمهٌ سندی آن به 
قلم او در دست است. (۷س۵) کلید پهشت وشته مولانا تهانوی 
که ترجمهٌ سندی آن به قلم او انجام گرفته است. (۶-۷) بهشتی 
کوثر نوشتة مولانا نهانوی که ترجم سندی آن به قلم او در دست 
ایشت. (۷-۷) علاحالقفط ولوباه نوشتة مولانا تهانوی که ترجمهٌ 
سا آن به قلم او انجام گر فته است. (۷-+) زادال دیب نوشته 
مولانا تهانوی که ترجمٌ سندی آن به قلم او ذر دست است. 
)٩22۷(‏ یات المسلفین نوشته مولانا تهانوی که ترجمه سندی آن 
با نام اسلامی زند کی به قلم او انجام گرفته است. (۷--۱۰) معرفت 
الهی خداشناسی توشتة مولانا شاه عبدالغتی بهاولپوری که 
ترجمه سندی آن به قلم او انجام گرفته است. (۱۱-۷) معیت 
هی نوشتة مولانا تهانوی که ترجمه سندی آن به قلم او در دست 
است. (۷--۱۲) صراط ستقیم وشتهةٌ مولانا شاه عبدالفنی که 
ترجمه سندی آن با نام دین قوب به فلم او انجام شٌرفته اسیت. 
(۱۳-۷) بهجت‌اسلاطین که ترجمه سندی آن بانام 
روضةالرباحین به قلم او انجام گرفته است. ۸ افتخارحسین 
نقوی (۱۹۵۱ع -): (۸س۱) مشکلات جسی نوجوانان نوشته اصر 
مکارم شیرازی که ترجم؛ اردوی آن به قلم او انجام گرفته است. 
(۲-۸) شهید نوشتة مرتضی مطهری که ترجم؛ اردوی آن به قلم 
او در دست است. (۳-۸) حبات جاویدان / بات اخروی توشتهة 
مرتضی مطهری که ترجمذ آن به قلم او در دست است. (۴-۸) 
مقلم زن در اسلا نوشتة مرتضی مطهری که ترجم اردوی آن به 
قلم او انجام گرفته است. (-۵) داستان راستان نوشته مرتضی 
مطهری که ترجمهٌ اردری آن به قلم ار است. (۶-۸) قو؟ محرکه 
تاریخ نوشتة جعفر سبحانی که ترجمه اردوی آن به قلم او انجام 
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گرفته است. -٩‏ افبال جبالندهری (0۱۹۴۸۰۰۱۸۹۴): (۱-۹) 
ابران به هد ساسانیان نوشتة آرتور کریستین سن که از فرانسه به 
فارسی ترجمه شده است. ۱۰- اکرم حسین ( ۲۰-۱۸۹۶ ۱۹۶ع): 
(۱-۱۰) کربم‌ای سعدی که ترجمة بنگالی آن به قلم او است 
(۱۹۴۸ع). (۲-۱۰) ترجمه و شرح غزلات حافظ که ترجمه 
دویست و سی و نه غزل حافظ را در بر سی‌گیرد. ۱۱- 
امروانت‌سنگ نیجار (۱۹۳۴ع-): (۱-۱۱) عمدةالتواریخ از 
سوهانلال سرری که ترجمه پنجابی أن به قلم او است. (۲-۱۱) 
چهار با پنججاپ در تاریخ پنجاپ که ترجمة پنجابی آن به قلم او 
انجام گرفته است. (۳-۱۱) ترجمه‌ای به نام جات چهتر سسنگ و 
شپرسبنگه که از فارسی به پنجابی درآمده است. (۴-۱۱) 
اقبال‌نامه که ترجمه‌ای از فارسی به پنجابی است. ۱۲ بلفیس 
فاطمه حسینی :)-۸۱٩۹۳۸(‏ (۱-۱۲) اقبال لاهوری نوشته 
مجتبی مینوی که ترجم؛ انگلیسی آن به قلم او انجام گرفته است. 
(۲-۱۲) ترجمة نمایشنامه‌های پروارندن و چشم در برابر چشم 
نوشته غلام‌حسین ساعدی به انگلیسی که به قلم او انجام گرفته 
است. ۱۳- بهارعلی حسینی (سده سیزدهم): (۱-۱۳) فتح 
عرتبه | عبربه نوشته شهاب‌الدین احمد که ترجمة اردوی آن به 
قلم او است, ۱۴- نفضصل حسین: (۲-۲۲) ترجمبه وند یداد که از 
بسهلوی به فنارسی درامده است. ۲۳س. داودپوتا 
(۱۹۵۸-۱۸۹۶ع): (۲۳--۱) ترجمه انگلیسی طببات سعدی به 
قلم او است. (۲-۲۳) ترجمة قطعاتی از شعر ابن یمین به 
انخلیسی نیز به قلم او انجام گرفته 1 ۲۴- دبیر سیلهتی 
(ز۵۱۳۳۷). ۲۵ست دردی اصستهانی ( بت ۱۳۳۲ق): (۲۵آست۱) 
ترجمه قطعات مربوط به دکن از کتاب تاریخ مارشمن از انجلیسی 
به فارسی با نام تاریخ دکن در ۱۲۹۳ به قلم او انجام گرفته 
است. (۲-۲۵) ترجمةٌ فارسی متنی انگلیسی با نام دستان 
اخلاق نیز به قلم او در دست است. (۳-۲۵) تاریخ انگلستان 
نوشت؛ کشیش دیویس که از انگلیسی به فارسی درآمده است 
(یمبلی: ۱۸۷۳ع). ۲۶- دین‌شاه ایرانی (۱۸۸۱- ۱۹۳۸ 
(۱-۲۶) تعلیعات زرتشت نوشته رشید شهمردان که ترجمه‌ای از 
فارسی به انگلیسی است (بمیئی؛ ۱۳۰۶ش). (۲-۲۶) رستاخیز 
سرود؛ میرزادهٌ عشفی که ترجمه‌ای از فارسی به انگليسي است 
(بمیئی؛ ۳ سش). (۳-۲۶) پوراندخت‌نامه نوشته پورداود که 
ترجمه‌اي از فارسی به انگلیسی است (بمبئی: ۱۳۰۷ش). 
(۲۶-؟) ترجمهٌ دبوان حافظ از فارسی به انگلیسی که در دو 
مجلد به چاپ رسیده است. (۵-۲۶) ترجمهٌ منتخباتی از گالها 


به انگلیسی منظوم با نام سروده‌های رحمانی زرتشت نیز به قلم او 
انجام گرفته است. (۶-۲۶) کلیله و دمن بهرام‌شاهی که از فارسی 
به انگلیسی ترجمه شده است. (۷-۲۶) ترجمه انخلیسی قصاید 
و غسزلیات سمدی و حافظ نیز از او در دست است. ۲۷- 
زیب‌النسابیگم (۱۹۳۰م سس ): (۱-۲۷) تواریخ اصف‌جاهی نوشتة 
فادرخان منشی بیدری که ترجمه‌ای از فارسی به انخلیسی است 
(۱۹۹۴ع). (۲-۲۷) کتابی با نام القاب‌نامة اصف‌جاهی نیز 
ترجمه کرده است که هنوز جاپ نشده و شاید از فارسی به 
انخلیسی باشد. ۲۸- سلیم‌اختر (6۱۹۳۶-): (۱-۲۸) سظفر 
شاهججهانی نوشتة میرک هروی که ترجمه‌ای از فارسی به انلیسی 
است. ۲۹ سید او صاف‌علی (۱۹۳۳م س): (۱-۲۹) زیاعیات 
خیام نیشابوری که ترجمه متظوم بخشی از آن به انگلیسی به‌قلم 
او انجام گرفته است (دهلی ۱۹۵۳ع). ۳۰- شعیب اعظمی 
(۶۱۹۳۲ -): (۱-۳۰) ماهی میاه کوپچولو نوشتهٌ صمد بهرنگی که 
ترجمهٌ اردوی آن به قلم او انجام گرفته است (دهلی؛ ۱۹۷۷ع). 
(۲-۳۰) داستان عنکي شدع نوشته رسول پرویزی که ترجمه‌ای 
از ثارسی به اردو است (دهلی ۱۹۸۲ع). (۳-۳۰) ترجمةٌ چند 
لطیفه از عبید. زاکانی که از فارسی به اردو برگردانده است 
(بمیشی».۱۹۷۱ع). ۳۱ شمس‌الدین احمدجانی ۶۱۹۳۱ س): 
(۱-۳۱) سر‌گذشت حاجی بابای اصنهانی نوشتهٌ جیمز موریه که 
ترجم؛ کشمیری آن بر پاية ترجمة فارسی میرزا حبیب اصفهانی 
به قلم او است (سرینگ ۱۹۷۶م). (۲-۳۱) حیات‌البی نوشتة 
زین‌العابدین رهنما که ترجمه از فارسی به کشمیری است 
(سرینگر: ۱۹۷۹م). ۳۲س محمود شهیدالله (۱۸۵۵م-): 
(۱-۳۲) ترجمهة منظوم شصت غزل از غزلیات حافظ به زبان 
بنخالی به قلم او انجام گرفته است (داکا: ۰)0۱۹۵۲ (۲-۳۲) 
ترجمهٌ رباعیات حافظ به نظم بنگالی نیز به قلم او در دست 
است (داکا؛ ۸۱۹۳۹). (۳-۳۲) ترجمه رباعیات خیام به بنگالی 
از او در دست است (داک؛ ۱۹۵۲ع). ۳ صساح‌الدیسن 
عبدالرحمان (۱۹۱۱- ۱۹۸۷ع): (۳۳:-۱) عالمگیر توشتة شبای 
نعماتی که ترجمه‌ای ازفارسی به انگلیسی است. (۱-۳۳) 
ترجمه بیش تر کتاب‌ها و مقالات سلیمان ندوی از انلیسی به 
فارسی نیز به‌قلم او انجام گرفته است. ۳۳- خواجه احسن‌الله 
شاهین (۱۳۱۹ -۱۳۹۲ق): (۳۴س۱) تاریخ کشمیربان داک5ا نوشته 
صبای داکایی ( ۰ ۱۲۸۸ق) که ترجمه‌ای از فارسی به اردو است. 
۵ سید عابدشاه متخلص به عابد (۱۸۸۸- ۱۹۴۹ع): 
(۱-۳۵) ترجمهٌ منظوم نماز به فارسی به قلم او انجام شرفته 
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است (کریته» .)0۱٩۱۴‏ ۳۶- عبدالحمید اعمگری (۱۲۸۰- 
۹( ۱-۳۶) المغازی / کتاب‌المخازی نوشتهة محمد بن 
عمر وآقدی در تاریخ اسلام که ترجمه‌ای از عربی به فارسی 
است. (۳۶- ۲) الطبتات / کتاب الطفات نوشته این سعد که 
ترجمه‌ای از عربی به فارسی است. ۳۷- عبیدالله عبیدی 
مسیدنپپوری (۱۸۳۵-- ۴۱۸۸۵): (۱-۳۷) ترجماة انگلیسی 
فصیده‌ای از خودش که در تهنیت ملکه ویکتوریا به‌فارسی 
سروده أست. (۲-۳۷) تحفدالموحدین نوشته رای موهن رای که 
ترجمه‌ای از فارسی به انگلیسی است (۱۸۸۲ع), ۳۸- عرشی 
امر تسری (۱۸۹۶- ۱۹۸۵ع): (۱-۳۸) حیات محمد(ص) نوشتهً 
محمدحسین هیکل که ثرجمة اردوی آن بر پایهُ برگردان فارسي 
انجام گرفته است. ۳۹- عبدالحمید عرفانی (۱۹۷۰-۱۹۰۷ع): 
(۳۹س۱) ضرب کلم سرود؛ اقبال لاهوری که ترجمه‌ای از اردو به 
فسارسی است. ۴۰ سفتی بدرالدوله عظیم‌نوازخان بهادر 
(۱۲۸۰۰-۱۲۱۱ق): (۱-۴۰) ترجمهٌ فارسی اثری با نام داستان 
غم در واقعة کربلا که مترجم خود به عربی نوشته است. ۴۱- 
عندلیب شاداتی (۰۱۸۹۶- ۱۹۶۷م): (۱-۴۱) چهارمقاله وشتةٌ 
سظامی عسروضی سمرفندی که ترجم اردوی آن با نام 
احسن‌الرساله به قسلم او انجام گرفته است (۱۹۳۴ع). (۲-۴۱) 
رباعیات سرود؛ باباطاهر عریان که ترجمة اردوی آن با نام 
الز می ال هرا فی شرس رتاعیات تاباطاهر در دست است. (۴۱--۳) 
پرگردان اردوی قصاید قاآنی با نام قصاید قاآنی نیز به قلم او انجام 
گرفته است. (۴-۴۱) انشای ابوالفضل توشته ابوالفضل علامی که 
ترجمه‌ای از فارسی به اردو است. ۴۲- محمدزمان معروف به 
فرنگی‌خان (سده بازدهم هجری): (۱-۴۳) تاریخ چین» نوشتة 
ماتلوریتچی جهانگرد ایتالیایی که ترجمه‌ای از ایتالیایی 
به‌فارسی است. (۲-۴۲) ترجمه‌ای دیکر نیو از او در دست است 
که با نام مرآ الزمان در تاریخ چین و جپان (ژاپن) شناخته است و 
احتمال می‌رود همان کتاب پیشین باشد. ۴۳- عبدالشاهدخان 
شسیروانی (ز۱۹۳۷ع): (۴۳سا) تساریخ غسدر هندوستان | 
رسالة الخدربه / تورة الهند به نوشتهة فضل حق خیرأبادی (۱۲۱۱- 
۸ ق) ترجمه از اردو به فارسی با نام داغي هندوستان که به 
چاپ نیز رسیده است (بجنور» ۱۹۴۷ع): ۴۳۲۴- سید عباس 
رضوی متخلص ببه فطرت (۱۹۳۵م-): (۴۳سا) ترجمه 
مثنویات و غزلیات امیرخسرو دهیلری که از فارسی به اردو 
انجام گرفته است (۱۹۷۵ع). (۲-۴۴) ترجمه زندگينامة آیت‌الله 
منتظری از فارسی به آردو نیز به قلم او در دست است. ۴۵- 


غلام‌حسین گنتوری (۱۲۴۷- 3۱۳۳۷): (۱-۴۵) تشسخیص 
نوشته جالینوس که ترجمه‌ای از عربی به فارسی است. ۴۶- 
غلام سسین جونپوری (۱۷۹۰- ۲ ۱۸۶ع): (۴۶-با) لاد کار 
نوشته خواجه نصیرالدین طوسی که ترجمه‌ای از عربی به 
فارسی است. ۴۷- مولوی عبدالسلام (ز۱۹۰۴ع): (۱-۳۷) 
ریاضالسلاطین نوشتة غلام حسین‌خان زبدپوری (-۱۲۳۳ق) 
در تاریخ بتخال. این کتاب به فارسی است و دانسته نیست 
عبدالسلام آن را به چه زبانی برگردانده است. این کتاب به چاپ 
نیز رسیده است ( کلکته: ۱۹۰۲ ۱۹۰۴ع). ۲۸ شلام‌سرور 
لاهسوری (۱۸۳۷ سب ۱۸۹۰ع): (۴۸سا) متاقب غوئیه نوشتة 
محمدصادق شهابی سعدی که ترجمه‌اي از فارسی به اردو است 
(دهلی؛ ۱۸۶۷ع). (۲-۴۸) پندنامه سروده عطار نیشابوری که 
ترجمة اردوی آن با نام تحفةالبرار به قلم او است (لاهون 
۰ ۴۹4- غلام سصطفی قاسمی سندی (۱۳۳۸ق -): 
(۱-۴۹) ترجمهٌ تشیر فتح‌الرحمن که از فارسی به سندی است. 
۰ کمال‌الدین حسینی (ز۱۲۶۳ق): (۱-۵۰) ترجمه قارسی 
تقویم سنال,۱۸۳۹م از انگلیسی با نام تقوبم سلطانی به قلم او 
انجام گرفته است. ۵۱ لطف‌الله بدوی (۱۹۰۴- ۱۹۶۸ع): 
(۱-۵۱) جاوبدنامه سروده اقبال لاهوری که ترجمه‌ای از فارسی 
به شندی است. (۲-۵۱) ترجمه منظوم فصیده برده از عربی به 
فارسی نیز به قلم او انجام گرفته است. (۳-۵۱) ترجمه پرضی 
آثار اقبال لاهوری به سندی نیز از او در دست است. ۵۲ 
محمداسلم‌خان (۹۳۹٩۱م‏ -): (۱-۵۲) سلوکالملوکد نوشته 
فضل‌الله روزبهان خنجی که ترجمه‌ای از فارسی به اردو است. 
(۵۲س۲) ادسات فارسی مین هندوون کاحصه نوشته سید عبدالله 
که ترجماه فارسی آن با تام اد بیات فارسی دز میان. هبدوان در دست 
است (۱۳۷۱ش). ۵ب محمدحن امروهوی (۱۲۴۹ مب 
۳ (۱-۵۳) فصوصالححم وشتهٌ ابن عربی که ترجمه و 
شرح فارسی آن با نام ال ویل‌المحکم من متشابه فصوص الحکم به 
قلم او است. ۳س سحمدرفیع لخنویی (۱۳۴۳۷- ۲۷۴ ۱ق): 
(۱-۵۳) بحارالانوار نوشتة محمدتقی مجلسی که ترجمه‌ای از 
عربی به فارسی است و نسخة دست‌نویس مجلد دهم آن در 
کتابخان؛ ممتازالعلمای لکنو تاریخ ۶ جمادی‌الاخری ۲۴۹ ۱قی را 
دارد. (۲-۵۴) ترجم؛ فارسی و اردوی مپرالفرآن که گویا از 
عربی است. ۵08 م‌حمدریاض خان (۱۹۳۵- ۱۹۹۵ع): 
(۱-۵۵) بادداشت‌های براکنده نوشته اقبال لاهوری که ترجمه‌ای 
از اردو به فارسی است (۱۹۸۹ع). (۲-۵۵) ترجمه صد و چهل 
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و پنج مکتوب و ده خطابة مولوی به اردو به قلم او انجام گرفته 
است (۱۹۸۸ع). (۳-۵۵) نقش پیغامبران در تمدن جهان نوشته 
فخرالذین حجازی که ترجمه‌ای از فارسی به اردو است 
(۱۹۸۹ع), (۵ش؟۴) ما و اقال نوشته علی شریعتی که ترجمه‌ای 
از فارسی به اردو است (۱۹۸۹ع). (۵۵۵) پباء مشرق سروده 
اقبال لاهوری که ترجمه‌ای از فارسی به اردو است (۱۹۹۳ع). 
(۶-۵۵) چه بابد کرد سرود؛ اقبال لاهوری که ترجمه‌ای از 
فارسی به اردو است. ۵۶ محمد فیروز (سدهة سیزذهم هجری): 
(۱-۵۶) سلم العلوم توشته شیخ محب‌الله بهاری در فلسفه و 
منطق که ترجمه‌ای از عربی به‌فارسی است و با نام سراح وهاج | 
شرح سلململوم شناخته است. ۵۷- محمد هادی علی‌خان 
(ز۱۸۹۵م): (۱-۵۷) وسیلةالجعات نوشته محمد میین لکنوبی 
(-۲ ۱۲۲۵ق) که ترجمه‌ای از فمارسی به اردو است. ۵۸- 
محمد‌پوئس جعفری (۱۹۳۰م س): (۱-۵۸) ماشین در اسارت 
ماشبیسم نوشتهٌ علی شریعتی که ترجمه‌ای از فارسی به اردو 
است (دهلی؛ ۱۹۸۵ع). -۵٩‏ راشدحسین 6۱٩۴۵(‏ -): (۱-۵۹) 
ترجم؛ متخبی از نامه‌های اورنگ‌زیب از فارسی به اردو. 
(۲-۵۹) داستان مرگ مادر نوشتهٌ علی دشتی که ترجمه‌ای از 
فسارسی به اردو است (مجلةً کر و نظر: علیگ 0۱۹۸۰ 
(۳-۵۹) داستان انتخاب نوشته محمد حسازی که ترجمه‌ای از 
فارسی به اردو است (مجلهة الفاظ علیگ ۱۹۸۳ع). ۶۰ سید 
محمدعلی راشدی (ز۱۳۵۱ق): (۱-۶۰) جامم‌الفیوضات نوشتة 
پیرمحمدراشد روضی واله که ترجمه‌ای از فارسی به سندی 
است (۰)۴۱۹۳۳ ۶۱- رثشیس احبمد نسعمانی (۸۱۹۸۵ س): 
(۱-۶۱) سک اقال نوشتة سید عبدالله که ترجمه‌ای از اردو 
به‌فارسی است. (۲-۶۱) ترجماٌ کتابی با نام چند ساعت خواب 
کنیم که از فارسی به اردو است. ۶۲ رشید شهمردان: (۱-۶۲) 
راماین سرود؛ٌ کهن هندی که ترجمه‌ای از انگلیسی به فارسی 
است. (۲-۶۲) دیوید کاپرفیلد نوشته چارلز دیکنز که ترجمه‌ای 
از انگلیسی به فارسی است. (۳-۶۲) کلیسای نوتردام نوشعة 
ویکتور هوگو که ترجمه‌ای از انجلیسی به فارسی است. ۶۳- 
رضیه اکبر (۱۹۲۲ع س): (۱-۶۳) تسرجسمهة بسخشی از 
یادداشت‌های صدرالدین عینی از فارسی ه اردو که با نام بخارا 
به چاپ رسیاده است (۱۹۷۸ع). (۲-۶۳) ترجمهٌ بخشی دیگر از 
پادداشت‌های همان نویسنده از فارسی به اردو با نام یط ا که 
هنوز به چاپ نرسیده است. (۳-۶۳) ترجمة کتاب ابدیت زن که 
از فارسی به اردو است. ۶۴ رفمت شروانی (۱۲۴۱- 
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۵ (۱-۶۴) مصباحالساری و زهت‌الثاری نوشته ابراهیم 
افندی. این کتاپ گزارش سفر نویسند؛ آن به مصرء ترکیه و آروپا 
است و ترچمة آن از عربی به فارسی با نام تاریخ قیصر دوم | 
قصرنامه / قاصرف روم انجام گرفته است ( کانپور: 3۱۲۸۱). ۵ 
مزمل حق (۱۹۳۳-۱۸۷۰ع): (۱-۶۵) ترجمه شاهتام فردوسی 
به نثر بنگالی از آغاز تا داستان رستم و سهراب به قلم او انجام 
گرفته است (۱۹۰۹). ۶۶ متیرالدین یوسف (۱۹۱۷/ 
۹- ۵۱۹۸۷): (۱-۶۶) ترجمه شاهنام فردوسی به نظم 
بتگالی از او در دست است. (۲-۶۶) ترجمهٌ فارسی شعرهای 
اقبال لاهوری به نظم بنگالی نیز به قلم او انجام گرفته است. 
(۳-۶۶) ترجمة گزید؛ سروده‌های غالب دهلوی به زبان بنگالی 
که با نام اتخاب کلام غالب انجام گرفته است. ۶۷ وحید 
کسلکته‌ای (۱۸۲۸- ۱۸۹۶ع): (۱-۶۷) تاريخ بنکاله نوشته 
مارشمن که ترجمه‌ای از انگلیسی په فارسی با نام تواریخ بنگاله 
است (۱۸۳۵ع). ۶۸ ولای شاه‌جهانآبادی (-- ۱۸۱۶ع): 
(۱-۶۸) کریمای سعدی که ترجمه‌ای از فارسی به اردو است 
(کلکته. ۱۲۱۷ق). (۲-۶۸) هفت کلشن نوشتة ناصرعلی‌خان 
واسطبی بلگرامی که ترجمه‌ای از فارسی به اردو است و در 
۱ انجام گرفته است. (۳-۶۸) تاريخ شپرشاهی | تحفا 
اکبرشاهی وه عباس شروانی که ترجمه‌ای از فارسی به اردو 
است و در ۸۱۸۰۵ انجام گرفته است. (۴-۶۸) جهانگرشاهي که 
ترجمه اردوی اقبال‌نامة جهانگیری از فارسی است. ۶۹- لام 
مقصود هلالی (۱۹۶۱-۱۹۰۰ع): (٩س۱)‏ ترجمة انگلیسی 

چینی از سروده‌های رام‌ترن مکهرجی با نام اشمار ترن به قلم او 
انجام گرفته است (۱۹۳۸ع). (۲-۶۹) ترجمه رباعبات خیام به 
زبان بنگالی نیز به قلم او است. (۳-۶۹) ضرب کلیم سرود؛ اقبال 
لاهوری که ترجمه‌ای از فارسی به بنگالی است. ۷۰- نبوجان 
چوتویی (۱۸۵۱- ۱۹۰۷): (۱-۷۰) ملفه ظات الصلوات نوشتة 
شرف‌الدین بخاری. ترجمهة گویا از عربی به فارسی است و با نام 
نام حق شتاخته است, ۷۱- نذرالاسلام (۱۸۹۹- ۱۹۷۶ع): 
(۱-۷۱) ترجم؛ رباعیات حافظ به زبان بنگالی به قلم او است 
(۱۹۳۰م). (۲-۷۱) ترجمةٌ رباعیات خیام به زبان بنگالی نیز از 
او در دست است (۵۱۹۳۳). (۳-۷۱) ترجم غزلیات حافظ به 
زبان بنگالی که به قلم هم او انجام گرفته است. ۷۲-نرگس جهان 
(۱۹۴۴م-): (۱-۷۲) دستور زبان فارسی نوشتة پرویز ناتل 
خانلری که ترجمه‌ای از فارسی به اردو است (دهلی؛ ۱۹۹۳ع). 
۳س م‌حمود عالم (۱۹۴۲م-): (۱-۷۳) ارشادات از اسام 
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خمیتی که ترجمه‌ای از فارسی به اردو است. (۲-۷۳) ترجمة 
کتابی با نام ادییات انقلاب اسلامی از فارسی به اردو نیز از او در 
دست است (دهلی؛ .)۸۱۹٩۲‏ ۷۴ نجم‌الرشید (۱۹۶۷ع س): 
(۱-۷۳) احوال د آثار بدرالدین کشمیری نوشته عارف نوشاهی 
که ترجمه‌ای از اردو به فارسی است (۱۳۷۷ش). ۷۸۵- 
محمدشاه حیدرآبادی (-۱۳۳۹ق): (۱-۷۵) ترجمةٌ کتابی با 
نام خیرالمواعظ از عربی به فارسی به قلم او انجام گرفته است 
(حیدرآباد» ۱۳۰۲ق). ۷۶- عبدالرحیم تمتای گورکهپوری 
(ز۱۸۲۶ع): (۱-۷۶) بنج رساه نوشته چارلز هاتن که 
مجموعه‌اي از مقالات این فیلسرف انگلیسی است و با نام 
رساثل حهمیه از انگلیسی به فارسی درآمده است. ۷۷ مولوی 
اصغرغلی (ز۲۶۵ اق): (۱-۷۷) تاریخ حسام توشته محمد بن 
حسام‌الدین قزوینی (۸۷۵/ ۳٩۸ق‏ -). ترجمة اردوی آن با نام 
توارینغ حیدر کرار در دست است. این ترجمه بر پایة ترجمة 
فارسی انجام گرفته است که با نام خاوران‌نامه شناخته است 
( کلکته. ۱۳۰۰ی). ۷۸ مولوی غلام نبی بن عنایت‌الله بسن 
محمد امیر بن معین‌الدین (ز۱۲۶۳ق): (۱-۷۸) خلاعیةالانیاه 
که ترجمه‌ای ازفارسی به‌اردو بانام قصص !ناه است. ۷۹- 
محمدباقر خراسانی (ز۱۲۳۳ق): (۱-۷۹) ترجمه دوجلد؛ 
دریست‌وهغتاد و شش شب. از متن عربی الف لین ليلة: بانام 
هنربه /ترجمل هنربه که به هنری‌راسل انگلیسی پیشکش شده‌است. 
منابع: اموریصان برونی+ ۳۲-۲۵؛ احوال و آثار ابوریحان بیرونی؛ 
۵۶۶ احای علومالدین؛ مقدمه: جهارده؛ ادبیات فارسي سر 
سنای تأییث استوری» ۷۶۶-۷۶۵/۲ ۷۷۳ ۷۶ ۸ب تاریخ ادیات 
مسلمانان پا کستان و هنده در صفعات فراوان؛ اردو داثرة معارت 
اسلامیه, ۲۱-۱۳/۴؛ اتفال علوع بوناني به عالم اسلام» ۱۶۸ انوار 
سهیلی با کلِله و دمنه کاشفي؛ مقدمه! ابران در فرون وسطي؛ ۱۳۱ 
ابضام المکنون: ۱۱۹۷/۱ بابرنامه موسوم به توزک سابري! بلوهر و 
بوذاست؛ مقدمه؛ بها گواد کیتا: مقدبه؛ بارسی‌سرایان کشمینن ۶۷۶۲: 
پاسداران زدان و ادسیات فارسی در هد در صفحات فراوان؛ 
باکستان سپن قاوسي ادب: ۰۲۵۱-۲۴۳۱۲ ۱۲۹۵-۲۹۰ ۳۸۸/۳: 
پا کستانیادب: ۱۲۳۶-۲۲۲ بد ماوت مقدسه! پنجا کیانه پا نج داستان؛ 
مقدمه؟ تاریخ ایران, کیمبریج» ۱۹۵ تاریخ نذگره‌های شارسي: 
۷۸۱۲ ۷ تارین روابط پزشکی ابران و باگستان: ۱۰۰ ٩۱۲۰‏ 
تاریخ زدان و ادیات ايران در خارج از مرزعای ایران: ۱۹۵:۱۹۴: 
۹-۷ ناریح طب در ابران پس از اسلاع از ظهور اسلاء تا دوران 
مفول: ٩۱۰۱۳,۱۰۲‏ تاویخ علزٍ ج عقلی در ایران» ۱۲۸-۱ تاریخ نظم و تر 
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در اپبسران و در زبان فارسی؛ ۱۳۱/۱ ۸۵ ۵۵ ۳۱۳ ۳۶۱ 
۳۷۹ ۰۷ 4۷۵۵/۲ تصول شر فارسی در شبه‌فاره. ۱۲۵۵۲۵۳ 
ند کرة شعرای کش ۱۰۸/۳ ۱۲۰۰ ۱۱۳۲۲ تدگرط علمای ند 
۷ ۱۱۱۰ ۰۱۴۲۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۱۲۰۶ تطفه 
مجالی الفاشی.مقدمه؛ تذکره‌نوسي فارسي در هند و یاکستان؛ ۲۵۵؛ 
ترجیمه‌هاي متون فارسی ه زیانهای ,با کستانی! تو فیح العلل» مقدمه! 
شسلانه غستله؛ ٩۷‏ ۸۲۱ ۱۲۷ ۱۸۷ سوک بلست: مقدمه؟ 
حفرات الندس مقدمه؛ عکایات حیوانات در ادب فارسی: در 
صفحات فراوان؛ خدتگزاران فارسی در سنگلادش, ۱۳۸۷۲۷۴ 
داثرژالسعارف بزرگ اسلامی ۱۲۵۶/۱ ۳۷۹/۲+ داثرةالسعاوت 
مستشرفان. ۰۱۳۹4 ۵۰۳+ داستاسرابي فارسي در شبه قاره در دورة 
تسیموریان: در صسنصات فراوان؛ داستانهاي سد‌بای. مقدمه: 
دانشندان و رال مازندران» ۱۳۳۰۳۵ درباره که و دمته در 
سفیحات فراوان؛ دربای اسمار, مقدمه؛ الریعه: زیر عنأوین برخی 
کتاب‌ها؛ راچ ترنگینی» ناریخ کشمیر: سقدمه؛ راهشماي تارین 
اففاشتان: 4۳۴/۱ راسابانه مقدمه! زبان فارسی در جمهان: انگلسان, 
۳ ۲ زنسان و ادب قارسی در هسند, ۱۳۴۶-۲۴۵ ۲۳۹-۲۳۸: 
۲۷۵-۷۴ زندگنامة رحال و مشاهیر ابران؛ ۸۹۷/۳ سر‌گذاشت 
تعابتی بابای امسنهانی: سندمه؛ بازده ‏ دوازده؛ چهل و سه؛ 
انامه متقالاسه! سیر فرهنگ ایران در برتانا ۰۱۸ ۱۲۷۱ 
۰۳۷۶-۷۵ ۰۲۸۵ ۱۳۹۷ ۴۱۱۲۱۰: شرح حال و آثار اس سقفم 
۳۵۲-۲۳ شمعرای مازندران و کر گان: ۱۱۰۹-۱۰۸ شک قله مقدنه؛ 
طو سلي‌نامه: مقدمه! ععست‌نامه: مقدمد! فارسی اذب مهد سلاطن 
تفلن؛ ۱۶۹-۱۶۷ فارسی‌گویان ,باکستانی: ۴۴۷-۴۴۲۱/۱! فرهنگ 
خساو رشناسان؛ ی ژوهشگاه: 4۴۳۸۶,۴۸۰/۱ فرعنکگب خاورشناسان: 
سحاب: ٩۱۵۴‏ الفیهرست: ۱۱۹۶-۱٩۵‏ ۰۲۷۲ ۳۹۵ ۵۴۲ فهرست 
کتاهای ای فارسی» ۴۴۵/۱ ۱۱۳۰۶ ۱۳۳۸/۲ سل ۱۳۷۵۲ 
۳ ۲۷ ۳۶: ۲۸/۴ ۱۴۴ ۵۱۱۰/۵ ۱۶۳ 4۵ غهرست کتامهای خصی, 
فارسی چاپ سنگی و گمیاب کابضانة گنچ ض؛ بلا: 44۶۰ فهرست 
منطو طات شیرانی؛ در صفعات فراوان؛ فهرست مشک نسکه‌هاي 
خطی فارسي با کستان: همه مسلدات در صفحات فراوان؛ فهرست 
کرو فلم‌های کابسفانة مرکزي و مرگ اسناد دانشگاه تهران, ۱۳۴/۱: 
فهرست تسخه‌های خعطلي فارسي» در صفحاث فراران! فهرست 
فسته ها خعلی فارسی موزه علی با عستان کراچی؛ ۵۳:۵۱:۴۶ ۰ 
۲۳ ۱۱۷-۱۱۳ ۱۷۸ اه ها ۳ ۳۹۲ ۷۵۷ 1۷۸۶ فهرست 
سحه‌های کتا بیان کج سل در صفحات فراوان؛ فهرست 
سفه‌های خطی کتابضانهة سوگزي دانشگاه تهران» ۸/۱۶ ۵۳۷ 
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فهرستوار؛ کنابهای فارسي, ۱۱۴۲/۲ ۲۱۱۶/۳ ۱۲۲۹۲ کتاب التفهيم: 
مقده! کشت اون ۳/۱ ادا ۱۵۶ ۱۳۹۰ ۱:۵۲ ۱:۶۳ 
۱ کلله و دمن مینری, مقدمه؛ گید احوال و آنار قافی 
نذرالاسلام؛ گلزار حال با طلوع شمر معرفت. مقدمه! گنج شایگان, 
۶ کنجینة دانش: ۹۵؛ ما فرالامرا ۷۵۴ معا والاگراي: ۰۲۲۵ ۲۲۶: 
مزلفیر: کب جاپی فارسی و عربی؛ 4۲۲4-۲۲۷/۴ متنوبات هپرو 
رانجها: مقدمه؛ مجموعذ سترانهاي نحفتین سمنار پیومتگهای 
نی ایران و شبه‌قاره: ۱۷۲-۱۷۰/۲: سجموعذ سقالات ذومین 
کتفراني بررسی مسا ترعمه: 4۲۷۴ مخزن‌الفرالبه ۳/ذیل غیوری؛ 
المسنشرقون: ۳۷۳/۲ ۳۷۶: مشابخ چشت: ۱۷۸؛ مسطلم انسوار؛ 
۱۱8۲۸ ۹۵۶۱ مسسعچمالسسمبین: ۳۱۳/۵ ۰۱۶۳/۷ ۱۲۳/۹ 
بهاپدارات مقدمه؟ زد التواطر: ۱۴۵۱/۷ نظر ستنکران اسلامي 
ذردار* طیعت: ۱۱۷۷۰۱۶۹ تلم بگاهي به تاریخ ادبب فارسي ذز 
خن ۲۸ ۱۱۲۰۱ وضات ماهر پا کستان: ۱۱۲۷ وترع از زشی: مقدمسه؛ 
ند و ون کاسصه: ۲۷ ۱8٩‏ ۷۳ ۸۷ ۱۱۲۰-۱۱۹ ۱۳۲۸ ۲۸۸؛ مدرسی 
چهاردهی. «میرزا اسماعیل حیرت»: ارمغان سال بیست و هفتم؛ 
شماره ۴ صص ۱۷۹-۱۱۳: احمد کریمی حاگ: «پشت رنگ‌های 
غزان: تأملاتی دربارء زباك شعر فارسی در هند»: ابران‌نامه. سال 
هشستم» شسماره ۲؛ بسهار ۱۳۶۹ش؛ ص ۷۲۸؛ عسارف‌نوشاهی؛ 
«نرجمه‌های متوث فارسی به زبانهای شیه‌قاره پاکستان و هند», 
داش شماره ۱۲+ تایستان ۱۳۶۷ش: صصی ۱۱۳۱-۸۵ حسین 
عارف نقری. «ترجمه‌های متون فارسی بهزبانهای پا کستانی»» 
حبانعا» شماره ۲۲؛ ثابستان ۱۳۶۹شی. ۱۱۳۱-۶۱ کللوم ابوالیشر: 
«حافظشناسی در بتگاله», هسانجها؛ شماره ۲۱-۲۰؛ زمستان 
۸ اش بهار ۱۳۶۹ش: صص ۱۸۷-۷۳ سید عبدالله: «فارسی در 
درره کمپانی هند شرقی»؛ ترجمه انجم حمید. حمان‌جا: شماره 
۶ ۱۳۷۰ش و شساره ۵۰ ۱۳۷۶شس؛ مد کليم سهسرامی: 
«معرفی احرال فردوسی و ترجمه‌های شاهنامه به زیان بنگلاه؛ 
همان‌جا؛ شماره ۳۹۰۳۸ تابستان و باییز ۱۳۷۳ش؛ صص ۱۱۶.4 
امیرحسین عابدی؛ «ترجمه آثار هندی به فارسی»» راهنماي 
کتاب: سال سبزدهم: مرداد - مهر ۱۳۴۱ش: شماره ند 
صص ۳۹۶-۳۹۰؟ پررداود, «بهرام گور آنکلساریاه: سحن: سال دوع: 
شماره هشتم؛ خوداد ۱۳۲۴شی: صسص ٩۴۱۹-۴۱۷‏ سدارنگانی؛ 
«داستان زیبانگار», سسخن, سال ششم؛ شماره اول» اسفند 
اش صسص ۱۳۸۲۲ ب‌سبد جعار مس‌حجوب: «داستاتهای 
عامبانه فارسی», سحن, سال دوازدهم, شمارء ٩‏ دی ۱۳۴۰ش: 
صص ۱۰۲۵-۱۰۱۳؛ احمد تمیم‌داری, «ادییات تطبیفی4» فرهنگگ و 
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کنت‌وگو: شماره ارل: تابستان ۱۳۷۹ش؛ صص ۱۳۷۶۰۳۶۷ رضا 
مسصطفري: «پیرندهای مششترک ادبیات سنسکریت و فارسی 
دری»: قد پارسی,شمارة ۴ بهار ۱۳۷۱ش: صص ۱۱۸4 عطا کریم 
برف» «تراجم آثار فارسی به زبان بنگالی» هیمان‌جا: شماره ش 
زسسنان ۱۳۷۲شی: سس ۱۰۲: علی‌اشرف‌خان: «داسستات 
هیرورانجها در زبان و ادیبات فارسی». همانجا؛ شمارا ۸٩‏ بهار 
۴ش: صصی ۱۱۶۵-۳۵۰ اهیرحسین عایدی, «داستان پدماوت 
در ادبیات فارسی»: مجلة دانشکدة ادیات تهران. سال نهم شماره 
۴ تبر ۱۳۴۱اش صص ۹-۷۵؛ ظهررالاین اسبد, «آشاز فارسی 
در شبه‌فاره و چگونگی ارتقای آذ»؛ نام پسارسی؛ سال چهارم: 
شماره سوم؛ پاییز ۱۳۷۸ش؛ صص ۱۲۲-۸۲! میحیا. شمیم‌خان: 
«اعوال و آثار مولانا عییدالله عبیدی سهروردی»: همان‌جا: سال 
سوم؛ شماره دوم: تابستان ۱۳۷۷شی: صسص ۱۱۷۱-۱۷۰ 
عبدالرحمن بدری, «فن ترجمه و انتقال فلسفة بونانی به جهان 
اسلام ۱۵ ترجمه اسماعیل سعادت. نظر دانل» سال سوم شماره 
سوم فروردین و اردببهشت ۱۲۶۲ش؛ صص ۲۱-۱۰ ابراهیم 
ملکو: «نهشت ترجمه در جهان اسلاعا. ترجمه اسماعیل 
سعادت؛ خیان‌جا؛ سال سرم؛ شسماره پنجم؛ مرداد و شهریور 
۲ سشی: صصی ۱۱۷-۶ رضا انزابی‌نژاد: «بحی در ادبیات عاماند, 
تحلیلی گذرا در طرطی‌نامد‌ها»: نطربه دانیکده اذیات ترب, سال 
بیست و غفتم. شماره ۱۱۵ پاپیز ۱۳۵۴ش: صص ۱۳۸۵-۳۸۵ 
اتدس رضوانی «ادیپ فیروزشاهی سندیب: وید شماره 
۰ مین ۲۵۱ اش سم ۱۲۹۰-۱۲۸۶! فیض محمد سومری 
«دکتر داودبو تا دالشمند ایسران‌شناس پاکگستانی»: ترجمه 
میحبدیوسفی ثائی. خلال, جیلد ٩؛‏ شیمار: ۱۰ (مسلسل ۱۲۰ 
بهین ۲۳۵۰اشس: صعص ۲۳۹-۲۶ 
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وتان نز جوا ۵۳ :3۳۵39 ۵0-005 2592-513 
وصجعلاه «حجیت عد و دمص بروتیوظ جر ن 


٩90-۵91, ۸ ۲‏ ,6985 ,2۲۵ مدع رن بلعاد )لاه 


دب فارسي در شبه‌قاره| ۷۸ 


ترکمان شیرازی 


و موم :135138 ح‌م‌داظ صعاقه ۵ ما1۱ 
اه جحصگ :507 440 285 ,21 ,156 عصصعنا نمعننکم-مشما 
,ها رز عاصاوب لکد پواقع] آمعنفهک و رو الط 
۲۰ ,263 ,205 ,16 تتبوا ۵ نیوا هد 1۸۳2 :156 

,8 ,50 ,3 ,211 ,شتا عیه‌مشنا ممتجوظ 


ت ۳ 


ترخان‌نامه (عصقتصقدعجنی) کتابی به فارسی در تاریخ فتاه زر 
جمال (سیدمیرمحمد) شیرازی تنوی پسر سیدجلال پسر 
سیدعلی (-۹۸۱ق) پسر سپدجلال (-۹۰۳ق) پسر سیداحمد 
(-۸۴۲۰ق) پسر سید محمد: معروف به میران‌ی‌حمد شیرازی, 
مولف از خاندانی نام‌دار در فضصل و ادب و تصوف در سند بود. 
نیای بزرگ او سیدمحمد» معروف به میران‌سحمد از خاندان 
سادات معروف انجوی شیراز: بود و در سدهٌ هشتم هجری به 
سند کوچید. مولف با خاندان ترخانیان» آخرین خاندان 
فرمانروای مستقل سند (پیش از گورکانیان) وابستگی داشت و 
همروزگار میرزا عیسی دوم ترخان (-۱۰۶۲ق) و پسرش میرزا 
محمدصالح بود. وی دربار؛ سبب تألیف این اثر سی‌گوید که 
میرزامحمدصالح گویا در حدود ۱۰۶۵ق در روزگار افامتش در 
گجرات؛ از او درخواست تا کتابی به‌نام ترخان‌نامه؛ در شسرح 
احوال ترخانیان را بیابد و برای او بفرستد. اما او هر چه جست 
آن کتاب را نیافت و ازاینرو بر آن شد تا با بهره گیری از منابعی که 
در دسترس داشت خود کتابی برای سبرزا محمدصالح تألیف 
کند. جمال شیرازی نرخان‌نامه را با استفاده از کتاب‌هایی چرن 
روضةالصفا ظفرناما قموري بزدی: اکرنام ابوالفضل علامی: و 
به‌ویژه تاریخ طاهری سیدمحمد نسیانی تتوی و تاریخ سند/ تاریخ 
معصومي میرمحمد معصوم بهکری نوشته است. ترخان‌نامه در 
تاریخ فرمائروایان ارغون و ترخان سند و نياکان مغول آن‌ها تا 
مرگ میرزاعیسی ت خان است. دو باب نخست کتاب: که در 
احوال نياکان میرزا محمدصالح و تبارنامة آن‌ها است از 
کتاپ‌هایی مانتد تاریخ طری و روضةالهقاو ظفرنامه گر فته شدهه 
و بثية کتاب. که در تاریخ سند در دوره ارغونیان و ترخانیان 
است. عمدتاً برگرفته از تادیخ معصومي و بخشی نیز از تاریخ 
طاهری است. بنابراین؛ این کتاب را می‌توان گونه‌ای چکید: تاریخ 
معصومی شمرد و مولف با این‌که با ترخانیان همروزگار و با آن‌ها 
پیوئد داشته و می‌توانسته آگاهی‌های نوشتاری و شنیداری 
بسیاری را دربار؛ آن‌ها به دست آورد چیزی از خود نیفزوده و گاه 


حتی دچار اشتباهات تاریخی چشمگیری, به‌ویژه در ذکر تاریخ 
برخی رویدادهاه؛ شده است. نثر کتاپ ساده و روان و دور از 
انشاپردازی و صنعت‌آرایی است. ترخان‌نامه به کوشش سید 
حسام‌الد ین راشدی به‌چاپ تفیل ات (نضیت اساد سکن 
۶۵ 
منابع: پا کستان مين فارسی ادب. 9۵۲۸/۲ ناویح ادبیات مسلمانان 
پاکستان و حند, 4۵۳۶/۳ نرخان‌نامه؛ فهرست کنابهاي جابی فارسسی: 
۱ فهرست نسخه‌های خی فارسی, ۴۶۳۲/۶؛ فهرستواره 
کایهای فارسی ۱۱۲۳۰/۲ 
اقا ۱۱ وا عاصا تیگ دابع با زن 0/۵۵ 
۲یا صواججو -عقو[ ان باصتعا ب00ک ورببعییر ار 
هیلاع 224, عاهوا دز عااجه لا 2۱۵ 
(10۳۳۷۲ 0ات 


برزگر 


ترقی لکنوبی (ا-تساهاجنووه .ها اسدالدوله رستم‌الملک میرزا 


«سسحمدتقی خان بهادر سعروف به اشاصاحب» فرزند 
میرژآمعماامین نیشابوری» - < ۱۲۴۰ق» شاعر ایرانی تبار 
شبه‌فاره. از بزرگان دستگاه نوابان اوده بود و لطف‌النساء بیگم 
دحتر شجان‌الد وله نواب اوده (۱۱۸۹-۱۱۶۷ق) را به زنی 
داشت. در فیض‌آباد می‌زیست و رئیس (فرماندار) آن‌جا بود. در 
خانه‌اشی مجالس مشاعره برپا می‌کرد و در آن شاعرانی مانند 
میرحیدر علی آتش لکنویی (-۱۳۶۳۰) و شیخ امام‌بخش 
ناسخ لکنویی (- ۱۲۵۴ق) شرکت می‌کردند. در ۱۲۰۰ق و یا 
به‌روایتی در دورة حکومت غازی‌الدین حیدرپادشاه (۱۲۲۹ - 
۲۳ به لکنو رفت و در آن‌جا نشیمن گزید. وی به‌فارسی و 
اردو شعر می‌سرود و اشعارش را دردآلود و عاشقانه گفته‌اند. در 
سروده‌های اردو از میرسوز اصلاح سخن می‌گرفت. 

متایم: تذکره فارسی گو شمرای اردو؛ ۱۳۱-۱۳۰! خوش سعرکه زیباه 

۱ زیافی الما ۴ب سیفن شعرا: 4۴ طفات شعرای عند: 

۶۱ ان بی‌خزان, ۵۳+ گلشن بی‌خاره ۱۱۰۱ مجموعة ره ۱۳۸ 


برزگر 


تسرکمان شیرازی (اعتداقمجتصشص) سیرزا عجم‌قلی / 


اعجم‌قلی؛ - ۰ شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. از زندگانی 
وی جز این آگاهی نداریم که شاعری شیرازی‌تبار بود اما در 
هند وستان زاذه تشك و دز شمان‌جا لسیز درگذشت, آو در شتع با 


الاب فار سی ذ سیدقاره | اف 


ترکی ورمحلی 


ترمدی 


ترکمان تخلص می‌کرد و از سروده‌هایش ابیاتی پراگنده در 
تذکره‌ها به‌چا مانده است. 
منابع: باج محانی؛ ٩۳۷‏ ندکر+ سيني: ۱۷۸ دانشمندان و سخن‌سوایان 
فارس؛ ۲۲-۲۱/۲؛ اللذرسعه, ۱۶۹/۹؟ ریاض‌الصارفین؛ آشتاب‌رای, 
۱ شمع انبعمن؛ ۲۹۷ صحمت ابراهيم: برگ ۷۵: شماره ۸۷۷ 
مسطزن الضرالب: ٩۳۵۰/۱‏ مرا ةالمضیال: ۷ بنتایم ال نکر 
۱۳۰-۹؛ همیشه یهار ۴۷,۴۶ 


نوش ابادی 


ترکی ورمحلی (ااعشعس نو نما تری‌علی‌شاه قلندر: ج 


۲ - پس از ۱۳۳۳ق» صوفی؛ ویسنده و شاعر فارسیگوی 
شبه‌قاره. وی که تبار خود را به فردوسی توسی می‌رسانید در 
نورمحل از ترابع لاهور به‌دئیا امد. نیایش به‌نام اباوان همراه 
نادرشاه اقشار از هرات به لاهور رفته» در آن‌جا ساندگار شد. 
بعدها پدر ترکی به نورمحل کوچید. ترکی پس از تکمیل 
تحصیلرات در سی‌سالگی به کشت‌وگذار پرداخت و ۲۲ سال در 
شهرهای گوناگون سیاحت کرد به خدمت بسیاری از امرا و 
راجگان هندء و حتی به‌نوشتة خودش به حضور لرد مایر 
فرماندار کل انگلیسی هند (۱۸۶۹س ۱۴۱۸۷۲ ۱۲۸۶ 
۹ ق) رسید و از آن‌ها لقب امیرالشعرا گرفت. در حدود 
۵ در دکن رحل اقامت افکند و به جرگة ستایندگان نظام 
حیدرآباد دکن پیوست. به اردو و فارسی شعر مسی‌سرود و در 
شعر فارسی شاگرد گل‌محمدخان ناطق مکرانی (-۱۲۶۴ق)؛ 
شهاپ‌الدین والق هراتی. مولوی رکن‌الدین مکمل ورمحلی و 
مولری امام‌بخش صهبایی و در شعر اردو شا گرد میرعلی اوسط 
رشک لکنویی و در تصوف مرید غوث‌علی‌شاه قلندر پانی پتی 
بود. آثار فارسی وی عبارتند از: ۱- فرخ‌نامه که ترجمة منتلوم 
راماین است (حیدرآباددکن؛ ۱۹۰۳ع)؛ ۲- دبوان اشمار به‌نام 
کلشن معنی؛ ۳- سافی‌نامه؛ ۴-مثنوی گلزار محبت؛ ۵ رسالة 
منظوم بدرحسین؛ ۶ مثنوی صورت سرمد؛ ۷- سرودالناظرین 
(نشر)؛ ۸ گلبانگ نرکی (نشر)؛ ۹- دیون اشعار بهنام سرمایة 
پبری؟ ۱۰- مثنوی طول امل؛ ۱۱-مثنوی شکراب؛ ۱۲- مثنوی 
ناز و باز؛ ۱۳ تذکره سخنوران چشم دید ه در ذ کر دو پست و سی و 
نه تن از شاعران همروزگار مژلف و نیز سرگذشت خود وي که 
در ۱۳۳۲ق در زمان میرعثمان علی‌خان نظام حیدرآباد دکن 
نوشته شده و در همان سال در حیدراباد به‌چاپ رسیده است؛ 


۲۳س موی ترانة 1 ۵ب بسمانده که مجموعه عغسز لیات و 


اشعار پراگنده‌ای است که پس از چاپ دیوان‌های وی به‌دست 
آمده است, ترانه حق و پسمانده به پیرست سخنوران تشم دید ه 
به‌چاپ رسیده‌اند. از آثار اردوی وی سثنوی گلزار شهادت؛ 
مثنوی جلال اختره مثنوی سعد و جمبله: تسمگده تمسخرکدهه 
دیران اشعار به‌نام سرمای حیات و دیوانی دیگر بهنام شباب را 
می‌توان یاد کرد. دیوان ترکی با نام سرماب پبري که در ۲۱ اش در 
دکن به‌چاپ رسیده و مجموعه‌ای از غزلیات و قصاید و قطعات 
و رباعیات و مثنویات او است از جمله در بر گیرندء این عناوین 
است: قصیده تنیه‌الفافلین در مدح میرزا غلام‌احمد فادیانی؛ مدح 
میرمحبوب علی‌خان سلطان دکن (یعنی نظام‌حیدرآباد در 
۳- ۲۸۵ اقی): اظهار شوق ارادت به حضرت گنج‌بخش 
لاهوری؛ منقبت امامرضا(ع» مدح مهاراجه کشن پرشاد؛ تهنیت 
جشن تاج‌پرشی قیصر هند. منقبت عبدالقادر گیلانی؛ مثنوی نا 
و پاز و مشتوی شگراب. 
منایم: تار یج ادییات مسلمانان باکستان و حنده ۴۷/۳ن ۵۸ تار بخ 
ند کره‌هاي فارسی: ۶۹/۱ ٩۷۰۱‏ تدم و شعرای تحاب: ۲۱۷ ۴۲۰: 
تذگوه‌نویسی فارسی در هد و باکستان. ۶۵0-۶۲۷؛ فهرست کنابهای, 
قارسي چاپ سنگی و کمیاب کتابنانة گنجسنش» ۱۳۷۵؛ فهرستوار 
کتبتابهای غفارسی: ۱۱۹۱۵ بو سترالیهای نضستی سسمیناز 
پیوستگیهای ,فزهنگی ابران و شبه قاره, ۹۵۱/۲ سولفین کتب چابي 
غارسي و غربی: ۲ /۱۸۸؛ 
,99-9ی جمصهانا جمتموط 2 ه رمدمناءزط 


برزگر 


ترمذی (0۵۲062)) سید اکبر علی فرزند سید ابراهیم علی» برودا 


(در گجرات)؛ ۳(" 1 سب 1 فارسی بژوه لستد یل . پسن از 
اتمام تحخصیلات مفد.صاتی و دییرستانی» دز دانشگاه بمیی له 
تصحیل پرداخت, در ۸۱۹۵۰ از دانشگاه بمبثی دانشنامة فرق 
اسلامی علیخر دانشنامة فوق‌لیسانس تاریخ از ۱۹۵۱ تا ۸۱۹۵۷ 
در دانشکده دولتی اجمیر زبان و ادبیات فارسی و آردو درس داد. 
از نله در آرشیو ملی هند کار کرد لگ لتر ۴۱۹۶۹ مدارکی [ ۴ 
اسناد کشمیر را گردآوری کرد. از ۱۹۷۹ تا ۶۱۹۸۴ مدیریت 
آرشیو ملی هند در دهلی نو را به عهده داشت. در ۱۹۸۴ 
اد مبید: استاد راشنها در رشته تاریخ نود. در زبان‌های 
انخلیسی+هندی» گجراتی و عربی مهارت دارد. به کشورهای 


آذب قارسی در شه‌فاره| ۳ 


تزوکات و ملفوظات تیمور 


امریکا؛ انگلستان. فرانسه. عراق» عربستان, افغانستان» مالزی؛ 
سریلانکا و سنگاپو سفر کرده است؛ اژ آثارش: مدارکد و اسناد 
ذارسی. جلد دهم و بازده (۱۹۵۹ع؛ ۱۹۶۹ع)؛ مسدارک و اسناد 
فارسی از۱۰۴۲ تا 6۱۷۱۹ (۱۹۸۲ع)؛ کتیبه‌های اجمیر (دهلی‌نو 
۸ )+ چاپ نامه‌های فارسي غالب (۱۹۶۹ع)؛ حض, جنه های 
گسرات قرون وسطی (۱۹۶۸ع)؛ فهرست القاب و خطایات 
(۲۹۸۱ع). 

منابع: پاسداران زیان و امیات فارسي در هند» ۹-۱۸ زبان فارسی 

در با کتان: ۲۴۲-۲۴۰. 

رسرلی 


تزوکات و ملفوظات تیمور ‏ ابوطالب حسینی تربتی 
تزوک والاجاهی ‏ برهان‌خان بیجاپوری 


تس‌کین (عتلعها)» میر محمد‌حسین: ز ۱۳۲۵ ۱ف: شاعر فارسی‌گوی 


شبه قساره. در دور؛ مسحمدشاه تورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) 
می‌زیست و مرید محمداکرم قادری بود. در ۱۴۵ اق یک مثنوی 
بزمی به‌نام شمم محافل / گلشن عبش در داستان «میرزا و صاحبه»: 
از داستان‌هاي مسحلی پتجاب؛ سرود. از این متطومب 
دست‌نویس‌هاپی در برخی کتابخانه‌ها؛ مانند کتابخانه موزه ملی 
پاکستان گراچی (به شمار؛ 01.10.1976-52) نگه‌داری می‌شود. 
متایع: پا کستان مين فارسی ادب؛ ۲۱۹,۲۱۷/۳! فهرست مشترکك 
نسخه‌های خطی فارسي پا کستان: ٩۱۰۷۱-۱۰۷۰/۸‏ فهرست نسحنه‌های 
خی فارسی موه ملي با کستان گراچي؛ ۷4۸ طاهر+ صدیقی؛ 
«داستان‌سرایی در شبه قارهن. محموعة سسنرانهای نضتین سمینار 
پومتگیهای فرهنگی ابران و شبه قاره, 1۲۶/۲ 
برزگر 


تسکین گجراتی (اقدعلهدوهضاعهی غلام‌محمد فرزند 
عیدالرسول فرزند غلام‌قادر جلالپوری: ز ۰۱۳۲۸ شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. وی در دهکده کرچک سابور متولد شد. 
پس ازچند سال به دهی نزدیک سابور؛ به‌نام کهمبی رفت و در 
آن جا به‌سر برد. خانواده وی اهل فضل و ادب بودند. برآدرش 
تحسین: فاضل و شاعر بودند. غلام‌محمد. به سه زبان فارسصی: 
اردو و پنجابی شعر می‌سرود. خط خوبی نیز داشت. دیوان 


تسلی لرستانی 
اشعاری از وی به‌جا مانده است و نسخة خطی آن در کتابخانة 
شسخصی احمدحسیاحمد قلعه‌داری در کجرات نخه‌داری 
می‌شود. 
متابع: تذکره شعرای بمماب. ۱۰۱؛ فهرست مرک نسفه‌های خطی 
فارسی با کسنان: ۱۳۶۲/۸ 
ی 


تسلی شیراژ ی (نق نقهونا ادها محمدابراهيم تيمه دوم سده 


دهم و نیمه یکم سد؛ بازدهم هجری» شاعر فارسی‌گوی شیه‌قاره. 
در آغاز در شیراز تازیانه‌باف بود. بسعدها در روزگار جهانگیر 
(۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) به هت رفت و در خحدمت مسیح‌الزمبان 
صدرالدین؛ متخلص به الهی اعتباری برای خود به‌دست آورد. 
در ۰۳۴ ۱ق به همراه وی به زیارت مکه و مدینه رفت. دوباره به 
هند بازگشت و گویا در همان‌جا درگذشت. مجیدای‌اهیم با 
تخلص تسلی شعر می‌سرود و ابیاتی از او در تَذ فا تفل شده 
است. 
متابع: تذگوة الشعرای غلی: چاپ اسلم‌خان؛ ۶۲؛ قذ کرد حمینی: ۷۷ 
۸ نکر تصوا بادی: ۴۵,۸ ۳۵۹! دانشسندان و صطلر,سرایان فارس: 
۲ زباضیالسارفی: آشتاب‌رای, ۱۳۴/۱: سیمای شاعران 
فاري در عزار سال؛ ۲۵۲-۷۵۱/۱) شام غریبان, ۰۶۰ ۱۶۱ صبح ُلشن؛ 
۵ صحف اراهیم: برگ ۸۷۱ شماره 4۵۲ متحب اللعاین, ۱۴۳ 
نتب اللعات: ۱۲۰؛ نت عسلی؛ ۲۷۸/۱ 
ها تیصو زه وزرا 
ربیعپان 


تسسلی ارستانی (‌قاعهماجناعهها) جپانگیر فرزند 


شاء‌وردی‌خان م ۰۰۶ اق» شاعر ایرانی. از خاندان حاکمان 
لرستان است گه به‌دست شاه‌عباس یگم صفوی (۹۹۶- 
۳۸ ۱ق) منهزم گشتند. پدر وی نیز به فرمان شاه‌عباس کشته و 
از آن پس او به همراه مادرش از شهری به شهر دیگر در سفر بود. 
تسلی دو سال در کازرون نزد شیخ ابوالقاسم کازرونی از عالمان 
بنام آن روزگار درس خواند. وی سرانجام به هند رفت و در 
برهائپور خاندیس به دربار عبدالرحیم خان‌خانان (-۱۰۳۶ق) 
راه یافت. راه‌باپی وی به دربار خان‌خانان در ۱۰۲۵ي بود و او در 
این هتگام نوزده سال داشت. تسلی از ذوقی شاعرانه پرخوردار 
بود و در شعر نخست حفظی تخلص می‌کرد؛ اما تخلص تسلی را 
ملا عبدالباقی نهاوندی نریسنده مآثر رحيمي در پاسخ 
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تسلي لکنریی 


به‌درضواست شاعر برای وی برگزید. از سروده‌های تسلی 
تمونه‌هایی در دست نمانده است. 
منایم: برج سورربه. ۲۱ کارو ان هند؛ ۳۲۰-۲۱۹/۱؛ مار رحيمي؛ 
۳ نگاهی یه تاریخ ادب فارسی در تلی ۴۲۰. 
جهان تاب 


تسلی لکنویی (اعههاعنالهمه) رای / لاله تیکارام فرزند 
گوپال رای بخشی لکتویی, لکنو <۱۱۸۰ق - : شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌اره. نياکانش از مردم کرمل در نزدیکی اتاوه 
بودند: اما او خود در لکنو زاده شد و همان‌جا نیز برآمد. نیای او 
راجه خوشحال‌رای» نایب سرفرازالدوله میرزا حسن رضاخان 
بهادر بود و پذرش به‌منصب بخشيگري در فوج شجاع‌الدوله پن 
صغفدرجنگ نواب اوده (۱۱۸۹-۱۱۶۷ق) امستیاز داشت. از 
تاریخ دقیق تولد و مرگ تسلی آگاهی نداریم؛ اما چون به‌نوشتة 
غلام همدانی مصسحفی در تذکر؟ هندی» تسلی در بایان تألیف 
این کتاب (۱۲۰۹ق) بیش از بیست و پتج سال داشته است؛ بنایر 
این می‌توان گفت که تو لد وی <۱۱۸۰ق بوده است. تسلی از 
نخستین سال‌های جوانی به سرودن شعر روی آورد و به فارسی 
ر اردو شعر می‌سرود. او که گاه سروده‌های فارسی خود را برای 
بازنگری نزد میرزا محمد فاخر مکین مي‌برد و در شعر اردو ثیز 
خود را شا کرد غلام همدانی مصحفی می‌دانست. تسلی شیفتةٌ 
گرآوری دفترهای شعر شاعران بزرگ بود و پیوسته به تدوین 
گلچینی از شعرهای آنان می‌پرداست. از سروده‌های فارسی 
تسلی اییاتی چند در تذکره‌ها آمده است. 
مناپم: ند کرةالشعرای عنی: چاپ اسلم‌خان, ۶۴ تذکره آزرده: ۱۳۰ 
تدگره حندی» ۱۴۷۶۲ خوش معرکه زیباه ۱۳۹۷-۲۹۵ روز روش 
۲ طقات شمرایی هند. ۱۳۶۳۳۶۳ کستان بی‌خران: ۵۱ کش 
بی‌خار: ۱۱۰۱ محموعه فز: ۰1۴۱-۱۴۰۱ 


نوش‌آبادی 


تسلیم تتری. محمدمعین سب متجید اي سر ی 


تسلیم خراسانی (اصقعتصصدعصنلعها) , شاءرضا: سدء بازدهم 
هجری, شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. از مردم خراسان بود. از 
زادگاهش به کشمیر کوچید و در آن‌جا به مربدان میرزاحسین 
سبزواری پسیوست. تسلیم شاعری صوفی‌مسلک بود. از 
سروده‌های وی ابیاتی جند در تذکره‌ها به‌جا سانده است. 


تسلیم قصوری 


نمونه‌ای از سخن‌های او است: «زبان‌افشانی پرواز رنگ خود از 
آن شادم - که گاهی از شکست شیشه دل می‌دهد بادم.» 
مستابع: تذکرةالشعرای غنی: چاپ اسام‌خان. ۶۵؛ تذکره شعرای 
تسم ۱۳۹-۳۸ تسدتره تسصرآسادی: ۳۰۱ الاریبعه: ۱۷۱/٩‏ 
۴ شام غریان, ۱۶۲ شمم انسمن: 1۹4 صحف رای برگ 
۷۱ شماره 9۵۷ گلزار جاویدان. ۱۲۷۹/۱ من الفرالب» ۴۵۶/۱ 
جهانتالس 


تسلیم شیرازی (اعقتاقع صنلعها) محمدهاشم -۱۱۰۹ق؛ شاعر 


ایرانی. از زندفی وی جز این دانسته نیست که از مردم شیراز بود 
و در روزگار اورنگ‌زیب عالمگیر (۱۰۶۹س ۱۱۱۸ق) به هند 
رقفت و در همان‌جا درگذشت. تسلیم شاعری غزل‌سرا بود. گه گاه 
هساشم نیز تخلص می‌کرد. نسخه‌هایی از دیوان تسلیم به 
شماره‌های 2011 و 2012 در کتابخانة موز؛ سالارجنگ و شمارة 
ایشپاتیک ۲۸ دیوان (۱۴۶۳) در کتابخانه بنگال نکه‌داری 
مي‌شود. 
مساپم: دانشمندان و سمض‌سرایان فارس» ۱۳۱/۲ اللأریعه ۱۷۱/۹ 
ریاف السارفن: آفتاب‌رای ۱۳۵/۱: رسعانةالادب, ۱۳۳۶/۱ شام 
غریان: ۶۷؛ میم گلشن: ۸۵ ۸۶ فهرست نسخه‌های خطی فارسی: 
۴ کاروان هند: ٩۲۲۱/۱‏ عازن الفرالب: ۱۳۵۱/۱ نشتر عشت؛ 
۱ - ۲۸۹+ 
عصبال جملمک مج و ماجزصیده لا معتحوظ عبلا ده «یچوامنو) کر 
باعل 9#ا۵0۳0۵) 5233-2241 بومطانا شوه میگ 
۵ از زعتاک 5لاهادش کاطات تست لب و تفع عباز ]و عبو دادعت 
ابیز وا عاوبکا :361 اموظ 
رسولی 


ليم قصوری ۵6۱۳-۵50۲ سسلام‌اللسه‌خان فرزند 


شاه کلیم‌الله: ز ۱۲۲۴ ق» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از افغان‌های 
فصور بود. نبا کانش مردمی تجارت پیشه بودند. سلام‌الله‌شان در 
دهلی برامد. اما با بروز نابساماتی در اين شهر به اوده رفت و در 
لکنو به ملازمت نواب شیرجنگ‌نثار سحمدخان درآسد. او با 
مرگ تواب شیرجنگ به پایمردی نواب میرزاعلی‌خان بهادر به 
ملازمان آصف‌الدوله تواب اوده (۱۲۱۲-۱۱۸۸ق) پیوست و 
جاگیر شش‌هزار روپیه‌ای یافت. اما با گذشت یک‌سال جاگیرش 
ضبط شد. پس به اچار با نقدینه‌ای که از اصف‌الدوله دریافت 
می‌کرده روزگار می‌گذراند. سلام‌الله‌خان شعر نیز می‌سرود و در 
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سس رضای ر ضوی 


سروده‌هایش تسلیم تخلص می‌کرد. گویند تسلیم از حافظه‌ای 
قوی برخوردار بود و شعرهایی بسیار از بسرداشت. به‌نوشته 
نقش‌علی در تذکره با معانی تسلیم در شعر از شا گردان ملا نسیم 
بوده اما وی از دانش شاعری چندان آگاهی نداشت. هم از این رو 
در برضی سروده‌هایش وزن شعر به‌درستی رعایت نشده است. با 
این‌همه او گاه شعرهای دلنشین نیز می‌سرود. از بیت: «به‌جز 
حب علی ایمان نباشد -کسی را اين نباشد آن نباشد» چنین 
پرمی‌آید که تسلیم مذهب شیعه می‌ورزیده است. 

منابع: باب معانی؛ ٩۳؛‏ پاکستان مین فارسی ادبب: 4۳۰۳-۳۰۱/۳ نذکرط 

شعرای پسنجحاب: ۱۰۲: روز دوشسن؛ ۱۵۲: سفته هستدی» ۴۳: 

سکین اانشلاه: ۵٩‏ مرن الفرای: ۴۳۹-۴۴۸/۱۰ 


نوش‌آبادی 


سيم رضای رضوی (ا۲عتصتء ۳۵ تانتعها) : فرزند سید 


سسن رضوی؛ بهگر ۵۱۹۶۱ : فارسی پژو ه پا کستانی. 
از دانشکد: دولتی لاهور دانشنامة فوق‌لیسانس زبان و ادییات 
فارسی گرفت. در زبان‌های اردی فارسی انکلیسی: پنجابی و 
سرائیکی مهارت دارد. وی در دانشکدة دولتی بهکر به تدریس 
حضرت زبنب(ع) اثر دستغیب از فارسی به اردو؛ ترجمه 
دفاعبات عین الفضاة به اردو؟ «عشن اقبای». 

منابم: زبان فارسي در پاکستان: ۱۱۶۱ گنج شایگان: 4۱۲۳-۱۲۲ 

قنجینه دانل» ۶۶ 

رسرلی 


تسهیل اللغات (قوءه‌ااه(نطعها) واژه‌نامه؛ فارسی به فارسی از شیخ 
احمدء متخلصی به ی او وی رو 
عبدالصانم. این فرهنگ که تألیف آن در ۲۵۹اق به‌انجام رسیده 
بیست‌وهفت هزار واژه دارد و ترتیب واژگان در آن چنان است که 
حرف اول باب و حرف آخر فصل را تشکیل می‌دهد. گذشته از 
آن» به پیروی از واژه‌نامه‌های سنسکریت. مانند بجینتی کوش از 
یادوبهت. در هر باب نیز ترتیبی بر اساس شمار حروف واژگان 
رعایت شده است. بدین‌سان که واژگان سه‌حرفی پیش از واژگان 
چهار و پنج حرفی می‌آید و برای نمونه «کلمٌ ادب در باب الف 
مع‌الباء و در قسمت الفاظ سه حرفی بیان شده و همچنین لغت 
فرهنگ در باب الفاءمح الکاف و در ذیل الفاظ پنج حرفی گذاشته 
شده است.» مولف حرکات حروف را هم آورده؛ اما نقل شاهد 


نکرده است. این اثره فرهنگی کمابیش بزرگ است؛ ولی چندان 
مزیتی بر فرهنگ‌های دیگر ندارد و از این‌رو اهمیت و ارزش 
ویاه‌ای ثیافته است. سخه‌ای از تسهیل اللخات در کتابخانة آصقیة 
خید وآباد دکن (به شماره ۵۸۸) نکهداری می‌شود. 

متأبع: فر هگ نظ۳: دییاچه؛ ۴۷/۵؛ ف حنك نویسی فارسی در عنذ و 

باکستان: ۲۲۷؛ فرهنگهای فارسی؛ ۱۱۸۳ فهرست نسلنه‌هاي خعلي 

۱۱٩ ۳۷/۳ ارسی:‎ 

.لاش عتت‌صلن ار جهتوو تقد زد رتم۲ 


برژگر 


تشبیهی کاشی (اشقنطاقها)؛ میر علی اکیر؛ ز۰۲۸ اق» شاعر 


ایرانی. از سادات کاشان بود و پدرش در آن شهر پيشة گازری 
(رختشویی) داشت. در زادگاهش پرورش یافت و در جوانی به 
سرودن شعر پرداخت و با بهره گیری از محضر سرایندگانی مانند 
فهمی کاشی (-۱۰۱۲ق) در شاعری نامی برآورد. به گروه 
درویشان نقطوية پیرو محمود پسیخانی گیلانی (-۸۳۱) 
پیزست که ظهور و خلقت هر چیز را از خاک دانسته و آن را 
«نقطه» می‌غواندنده عالم را قدیم شمرده بسه حشر و فيامت 
اعتقاد نذاشته: و به تناسخ معتفد بوده‌اند. تشبیهی در باورهای 
بقطوی چندان پیش ؛رفت که گریند اين رباعی را سرود: «بحر 
کرمم» منت جود که برم -محو عدمم نام وجود که پرم؟/ گریند 
سجود پیش حق پاید کرد -من چون همه حق شدم؛ سجود که 
برم» و غیرتی شیرازی آن را چنین پاسخ گفت: «آن کس که به 
شرع نیست قایل, ز کجا - البات کند که کشت واصل به خدا/ 
والله که هست: ثم والله که هست در مذهپ ما ریختن خونش 
روا.» از آن‌جا که شاهان صفویی به‌و یه شاه عباس یکم (۹۹۶- 
۸ نقطربان را سخت تحت پیگرد قرار داده آن‌ها را به 
زندان می‌انداختند یا می‌کشتند. تشبیهی نیز ناگزیر ايران را ترک 
گفت و به هند رفت که به دلیل سیاست تساهل آمیز پادشاهان 
گورکانی به‌ویژه جلال‌الدین اکبرگورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) در 
برابر پیروان کیش‌ها و باورهای مسختلف: به پتاهگاهی برای 
ایرانیان گریزان از سیاست دینی سختگیرانةٌ صفویان تبدیل شده 
بود. بدایوتی در متخب اللواربخ می‌نویسد که تشبیهی «دو سه 
مرتبه به هندوستان آمده و رفته و درین ایام [زسان نگارش 
متخب الواریخ] باز آمده و دعوت الحاد می‌نماید و مردم وا به 
کیش پسیخانی‌ها می‌خواند و به شیخ ابوالفضل (علامی] خود را 
مسستهد دان‌انده توسل جسته قصیده به خلیفةالزسانی 
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تشریحآلموسیقی 


[جلال‌الدین اکبر] گذرانیده مالش این‌که چرا یکرویه شده 
تقلیدیان را پرنمی‌اندازید. تا حق به مرکز قرار بابده و توحید 
خالص یماند» و رساله‌ای به نام شیخ اپوالفضل نوشته یه طرر 
اهل نقط و حروف»؛ به هر حال» تشبیهی پس از رفتن به هند به 
دربار جلال‌آلدین اکبر راه یافت؛ ولی پس از مدتی از دربار کناره 
گرفت وء به‌نوشتة مولف مخانه: جلال‌الدین اکبر «یک اشرفی 
روزینه به جهت وجه معیشت وی از دارالفسرب لاهور مقرر 
فرمود» تا به فراغ خاطر به حق‌پرستی مشغول شود.» پس از مرگ 
جلال‌الدین اکبره پسر و جانشین او جهانگیر (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) 
نیز «روزينة وی را به حصال شود بازگذاشت و الحال [یعنی 
۸ در لاهور متوطنست» تشبیهی ظاهراً تا مرگش: 
حدود چهل سال در هند (عمدتاً در لاهور) بوده و در اين مدت 
به درویشی و ریات می‌گذرانید و از مسردم کناره می‌گرفت. 
اغلب در گورستان‌ها به‌سر می‌برد. چنان‌که تفی اوحدی در تذکرة 
عرفات الماشتین خود (نوشته در ۱۰۲۲ ۱۰۲۴ق) می‌ویسد که 
«نشبیهی کاشی... قریب به سی سالست که از بلاد هند بل لوهور 
[یعنی لاهور] بیرون نرفته... هميشه در گورستان‌ها به سر کردی» 
و پیوسته در زی ملامتیّه برآمده سنگ طعنه اربساب کمال بر 
پشت و پهلری سلرک خوردی... او را اشعار بسیاری هست؛ سه 
دیوآن او وی دیده‌ام بعضی آشعار به غایت بلند و دلیسند افتاده 
بوی وصول و تجرد و ترسید و سوختگی ازو به مشام خاطر 
می‌رسد.» وی را نخستین کسی گفته‌اند که شطحیات را در شعر 
فارسی در لاهور رواج داد. تشبیهی؛ به‌نوشتة مسولف 
خلاصة ال شعار نقی کاشی (نوشتة ۹۷۵- ۱۰۱۶) صاحب 
دیوانی از غزل و قصیده در کماپیش هشت هزار بیت و یک 
مثنوی به‌نام دزه و خورشید در بحر موی سولوی بوده است. 
ملف مبخانه نیز از یک مثنوی دیگر او در بحر خسرو و شیرین 
نظامی یاد کرده و تقی اوحدی هم چنان‌که قبلاً گنته شدء سه 
دیوان او را دیده است؛ اما از همه این‌ها» به‌جز سروده‌هایی که در 
تذکره‌ها و کتاب‌های دیگر آورده شده ظاهراً اثری به‌جا نمانده 
اسیت. 

منابع: آتنگده, تصحیع شهیدی. ۱۲۴۸ آبین اکبری: ۱۳۱۵/۱ 

یا کستان مبن, فارسی ادب: ۱۲۲۷-۲۲۴/۲ تاریخ ادسیات در ایران: 

0/۵ ار یج تذکره‌های فارسي: 0۴۷۰/۱ 4۶۶۸ قاریخ شعر و سحنوران . 

فارسي در 4 هور: ۲۸۰-۶ قاری نظم و شر در ابران؛ ۵۳۰۱۴۲۳/۱۱ 

۲ ناکرا شسعرای رس ناب ۱۱۳۰ الذریعه ۱۱۷۱/۹ 


ریاضالمارفن: آفتاب رای: ۱۱۳۶-۱۳۵/۱ ریافی‌العارفن؛ هدایت؛ 


٩‏ زندقانی شاهعیاس اون 1۱۶؛ شام غرییان؛ ۷۵۶ شمع انحسن؛ 84۵؛ 
طفات اصري: ٩۵۰۴/۲‏ کاروان هند: ٩۲۳۰۰۲۲۱۸۱‏ کلسات الشعرا: ۱۲۱ 
مسسجمم الضسواص: 4۹٩‏ مسجمم‌الش‌رای جسيهانگيرشاهي: ۱۳۰۰ 
مسس‌خزن ااضسوالب: 4۳۱۰۴۰۷ مست‌فب اشضواربسض ۱۳۰۶۰۲۰۴/۳ 
متنباللسطایب: ۱۱۷۰۱۱۳! مسب‌خانه؛ ابا ۸۵ نشستر شین 
۷۰-۱؛ میشه بهاز: ۴۵؛ 

اک گ اد عبانت انا عنجعظ-مصیط ات صوجهءنز! 


برزگر 


تشر یح آلمو سیقی (او.اک81,01۳۳ه1): رساله‌ای به‌فارسی در علم 


موسیقی از محمد اکبر ارزانی*. اين اثر برگردان فارسی رساله‌ای 
به هندی از میرتان سین با نام بدهپرکاشن است. میرتان‌سین از 
درباریان جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق) بوده و در 
۶ درگذشته است. این رساله در هشت باب تدوین یافته 
است: باب یکم در بیان منشاً و مبدا علم و تسمیةٌ موسیقی» باب 
دوم در بیان انواع سماع؛ باب سوم در بیان لوازم و موالف مغنی؛ 
باب,چهارم در بیان تعداد اصول و فروع و اثمار شجر؛ علم 
موصنوفت؛ باب پنجم در بیان تفسیم بعض اصول و فروغ و المار 
شبچره مدکور باب ششم در بیان اوقات سراییدن اصول و فروع 
و پسعض اتمار سذکوره» باب هفتم در بیان آمیزها؛ یعنی 
ملوونی‌های هر یک. در این پاب اصول و گوشه‌های مختلف 
موسیقی, به‌تفصیل بررسی شده و اسامی ده ساز یز آمده است 
که عبارتند از طتبوره تی؛ رباپ» مردنگ؛ عود جلترنگ, داریه؛ 
دهولک. پکهاوج و بردی. نثر رسالة نشریح الموسیقی در بیشتر 
موارد مصنوع و فنی با آرایش‌های لفظی و مسعنوی است و از 
واژه‌های عربی و ايه‌های فران نیز فراوان استفاده شده است. 
نمونه‌ای از نثر تشریح‌الموسیقی که اين رساله با آن آغاز می‌شود: 
چنین است: داز آن‌جا که به هنکامه ثنای بی‌انتهای جمال کبرپا؛ 
مترنم ترائة انا افصح به نقمات لا احصی پرداخته و قانون 
کته او تار مضراب عدم انحصار را به گوشمال عجز و قصور 
پنواخته و... زبان فاهر بیان این هیجدان را چجه بارا که به 
مجلس نشاط او محفل انبساط انعام خاص و عام به شکرانة آن 
بیگانة جل‌جلاله و عم نواله ترنمی آغان اما به مقتضای 
لازم‌الادای امر جلیل‌القدر مفهومهة کلام خیرالانام علیه و 
آله‌الصلو: والسلم تسسمية تحمید ان وحید سی‌پردازد و...» 
نسخه‌ای دست‌نویس از رساله تشریح السوسپقی /تشر بح علم 
مومییقی به‌شماره ۲۱۵۲۰ ۴۵۷۰ در گنجینة شیرانی کتابضانة 


اب ار سي در مسبدقار | ۷ ۷٩‏ 


1 ۱ 


دانشگاه پنجاب لاهور نخه‌داری می‌شود. 
متابع؛ تحول در فارسی در شه‌قاره: ۱۲۵۵-۰۲۵۲ فهرست لو طات 
شيراني: ۱۶۵۶-۶۵۵۲۳ فهرست عسترکد نسته‌های خطی فازسی 
یاکستان؛ ٩۳۲۴۳۲۳/۱۴‏ فهرست نسفه های خطی فارسی؛ ۲۸۵۱/۵ 


توش‌آپادی 


تشه (عقفا) + محمداپراهیم فرزئد شاه عبدالرحمان فادری: 
۹ -۱۳۵۰ق» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم روستاي 
تباشائیل در ابالت سیلهت بود. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه 
اجیريهة پسهولباری در سیلهت گذراند. سپس برای ادامة 
تحصیلات به دهلی سفر کرد و سدود نه سال در آن‌جا به تحصیل 
پرداخت. آن‌گاه به سیلهت بازگشت و در ۳۱۷اق در نزدیکی 
رسای و ویک فارسه دی این کرداق سب رم تلوونی گر 
آن‌جا شد. پس از مدتی همراه چند دانشجو دوباره به دهلی سقر 
کرد و به مدت دو سال در حلقة درس مولانا ناظرحسین 
دیوبتدی, دور حدیث گذراند و به‌وطن خود بازگشت. چون 
استادش از ذوق علمی او آگاء شد او را لقب تشته داد و 
محمدابراهيم در اشمارش به همین نام تخلص می‌کرد. تشنه به 
اردو و فارسی شعر می‌سرود. او ادیبی حاضرجراب و بذله گو 
بود و در متاظره و میاحثة علمی و ملهبی طبق عقید؛ حود از 
آبات قرآنی و اسحادیث تبوی استدلال می‌آورد. تشثه از مریدان 
مولانا اشرف‌علی تهانوی, صوفی و عالم بزرگ هند بود و با وی 
بیمت کرده پود. محمدابراهیم با فرهنگ و تمدن اروپایی و 
آموزش زبان انگلیسی سخت مخالف بود و آنرا موجب فساد 
اخلای می‌دانست. نمونه‌ای از شعر فارسی تشنه در تذکره 
خدستگ اران فارسی در بنگلادش آمده است. 


هنیع: خد تک اران فارسی در بنکلادش: ۲۳۱-۲۴۰ 


تشنه چسری (0۲عع ت۲۷ گها) : محمد بو سف فرزند بدیع‌الزمان» 
سده سیزدهم هجری» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از زندگانی وی 
جز این آگاهی نداریم که از مردم جسر (05507ز) بود و همان‌جا نیز 
برآمد. او در راه دانش‌اندوزی از زادگاهش به کلکته کوچید و در 
آن‌جا به يادگيري زبان و ادبیات فارسی؛ عربی و انگلیسی 
پرداخت. تشنه شعر نیز می‌سرود» اما شاعری میان‌مایه بود. او 
سروده‌های خود را برای بازنگری نزد سولوی معراج‌الدین 
واصف می‌برد. نموه‌ای از سخن‌های او است: «بیا در فتلگاه ناز 
خود امشب تماشا کن -به یک‌سو رفص شمشیر است و 


تصدق‌حسین رضوی 
یخ‌سو رقصی بسمل‌شا.» 
متابع: ید مت اران فارمي دز سنگلادش؛ ۱۱ ناوستان سفرم 
نا ۷ سا ۷ 
نرش‌آیادی 


تصدق حسین رضوری (1,۷ .۵ ع-عصهتا و30 هع.ها): سید تصدقی 
حسین قرژند لام سسین کنتوری؛ لخنو ۱۷ ربیم‌الشانی 


۳-- ۲۵ شوال ۱۳۴۸ق؛ فقیه» دانشور و فرهنگ‌نویس 
شبه‌قاره. نیای بزرگ او ابوطالب سید اشرف کاظمی در زمان 
حملهُ هلا گوخان مغول از نیشابور به هند کرچید و تغلق‌شاه 
به‌پاس خدماتش (و به روایتی: به خونبهای فتل پسر 
سیداشرف) هفت‌صد. و هشتاد و چهار روستا را در کنتور» در 
نزدیکی لکنو, به او بخشید. تصدق حسین در خانواده‌ای اصل 
دانش پرورش یافت و مقدمات صرف و نحو و منطن و فقه و 
عقاید را در محضر دانشوران خانواده و استادان لکنو فراگرفت. 
در هینگامة درگرفتن جنگ آزادی در ۶۱۸۵۷ پدرش عسلامه 
غلام‌حسنین؛ که از سرکردگان چنگ شمرده می‌شد به نپال 
فرنتتاده شد او تصدق حسین هم به وطن آبا و اجدادی‌اش؛ 
کنتزر: رفت. پس از پازگشت پدر؛ تصدق‌حسین دوباره نزد او 
رفت وربه فراگيوي منطق» فلسفه؛ ریاضی؛ مجسطی و شفا 
پرداخت. سپس پرای آمرختن فقه حدیث» تفسیر و علوم 
دینی نزد دایی خود. سیدحامدحسین فرزند محمدقلی موسوی 
کنتوری» مفتی محمدعباس و ایت‌الله مولائا سیداحمدعلی 
محمدآبادی رفت. تسصدق حسین در درس‌های خارج 
ممتازالعلما سیدمحمدتفی نیز شرکت جست. پس از تمام کردن 
درس نزد دایی خود. در تألیف عبقات"ل نوار و استقصاءال فهام با 
او عمسمکاری کرد و بعد از درگذشت او در ۱۳۰۰ 
تصدق‌حسین به حیدرآباد رفت و به ندریس روی آورد. در 
۴ به سرپرستی کتابخانة آصفیه گمارده شد. در آن‌جا؛ 
کتابخانه را به صورت اداره‌ای فعال درآورد و در گسترش آن 
کوشید و شماری از کتاب‌ها را نیژ در چایخانه دوست خود تول 
کشور- نخستین ناشر کتاپ‌های فارسی و عربی پس از عرضة 
صنعت جاپ در هنئد م به‌جاپ رساند. در ۱۳۳۷ي بازنشسته 
شد و همخاری خود را در کمیته نظارت کتانخانه ادامه داد. در 
۲ اش به زبارت عتبات عراق رفت. چون درگذشت پیکرش را 
در گورستان قطب‌شاهی به‌ خاک سپردند. از آثارش: ۱س نورالعین 
که ترجمهٌ ابصارالعین فی انصارالمین(ع) تألیف علامه شین 


اب قازسي ۳۳ شیه قار د | ۳ 


تصدق حسین عظیم آبادی 


تعلیمالصید 


محمد بن شیخ طاهر سماری نجفی به‌اردو است و ترجمه آن را 
در ۱۳۴۵ق به‌پایان برد (حیدرآباده ۱۳۵۷ق)؛ ۲ ترجمهٌ شرح 
تایب اي عشر تألیف فاضل مقداد به‌اردو؛ ۲ ترجمه اردوی 
جامع ال سسکا ؛ ۴ فرهتگ فارسی - اردوی لفات کشوری/ لت 
کشوری که در ۱۳۲۲ق» پس از سه سال تلاش به‌پایان برد و در 
همان سال: در چاپخانة نول کشور در ۵۸۴ صفحه به‌چاب 
رسید. تصدق حسین این کتاب را به خواستهٌ ول کشوره برای 
کیک به دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان زبان فارسی در هند فراهم 
آورد و به پاس خدمات وی, کتاب را به‌نام او نامید. در اضات 
کشوری شرح کلمات و اصطلاحات فارسی با بیانی ساده و 
موجز به زبانا اردو آورده شده است. مدخل‌های فارسی 
حرکت‌گذاری شده؛ و به ترتیب الشبایی حروف اول و دوم و 
سوم آمده‌اند و اصلیت واژه‌ها نیز مشخص شده است. 
منایعم : اعبان آلشیعهء ۱8۳۱/۳ تاریخ ادییات مسلمانان با کستان و هنده 
۳ ۷۸ ۵: ۷۵۸۴ الذر یمه ۷۳/۴ ٩‏ ۸ ۱۳۳/۷ ۱۳۹۱/۱۶ 
طبقات اعلامالشیعه: ۳۳۷/۱؟ فرهنگنوسی فارسی در خند و 
با کستان؛ ۲۳۷- 1۲۳,۸ فهرست کتابهای: چاپی فارسی. ۱۳۳۸۶/۴ مطلم 
الوار؛ ۱۵۵- ۱۵,۸ مهد الستو اسلر. ۱۹۴/۸ ناه لش ۱۲۳۷/۱ 
سنا مماجج سمل ۵ مومع 
ربیعیان 


تصدق‌حسین عظیم آبادی 54 سنتمعسهمه‌طوم لعج 
تصدق‌حسین: متخلص به خلاق, فرزند عبیدالله فرژند غلام بدر 
فرزند سلیمالله انصاری نگرنهسوی عظیم‌آبادی: -داکا ۱۲۶۸ق» 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. در خانواده‌ای فرهیخته برآمد. نبا کان 
ری از ادیبان و دانشوران روزگار خود بودند. مولانا امین‌الله؛ 
نخستین مذرس برجسته و امین مدرسة عالی کلکته از همین 
خانواده بسود, تسصدق‌حسین صسرف و نحو عربی را ننزد 
سلطان‌احمد ولایتی در الله‌آیاده منطق و حکمت را نزد ولی‌الله 
لکتویی در لکتو و درس‌های ریاضی را نزد ابراهیم حسین 
لکنویی فراگرفت. عبیدالله عبیدی ناظم مدرسه عالی داکا که 
کمان مبی‌ررد از بستگان تعصسدق حسین بوده أست» در ۱۸۷۴ او 
را پرای به‌عهده گرفتن سمت مدرس دوم این مدرسه به داکا 
فراخواند. تصدق‌حسین چندی نیز استاد زبان و ادبیات فارسی و 
عربی دانشگاه دولتی داکا بوده است. او در کالتاً بازار داکا نشیمی 
گزیده بود و چون درگذشت گویا پیکرش را در همان‌جا نیز 
به‌خا ک سپردند. تصدق‌حسین شاعري صاحب‌دیوان بود و در 


شعر خلای تخلص می‌کرد. دیوان وی تاکنون به‌چاپ نرسیده؛ 
اما از سروده‌هایش ابیاتی چند در تذکره‌ها آمده است. او 
تعلیقه‌ای هم پر شرح هدایذالسکم مییدی نوشته است. 
متابم؛ تن خساله: ۱۳۹-۳۸ خدمتکزاران فارسی در دش ۱۱۱: 
زج الوا ۱۱۱/۷. 
نوش‌آبادی 


تصو بر مرشد آیادی ([۵,قرقلقت0صعععها بلقیس نیمه دوم 


سل سیزدهم و نیمه یکم سد: چهاردهم هجری, پانوی شاعر 
هند‌وستائی. از مردم مرشدایاد هندوستان نود و به فارسی و 
آردو شسعر مسی‌سرود. همسر وی میرعشقی نیز از شاعران 
فارسی‌گری آن دیار بود. مژلف تذکرةالخوانین به نقل از 
میرجوشش عظیم‌آبادی می‌نویسد روزی تصویر پسر شیرخوار 
خود را پر دوش گرفته و در حباط خائه ایستاده بود. همسرش با 
مشاهد؛ وی این مصرع را خواند: «دپدم به دوش آن مهء طقلی 
پری نزادی» و تصویر نیز پالبداهه مصرع دیگر را چنین گفت: 
اچون,مصرعی که باشد پیوند مستزادی.؛ 

منأبع: باز رایمه تا پروین؛ ۸٩‏ ۹۰ تدکرةالخواین؛ ۷۷! زنان سخنور؛ 

۷ ماگه رحمانی؛ «پرده‌نشینان سخنگوی»: آوپاناه سال دهم, 

شماره ٩‏ ض ۵۴ 

جهان تاب 


تعظیمای قمی (001,» هه نه.عه)- ۱۱۰۰ق. شاعر ایرانی. از 


زادگاهش به هند کوچید و در آن‌جا با عزت و احسترام روزگار 
گدذراند, پس از چسندی به شته رفت و به خحدمت میرا 
کمال‌الد ین‌عان احید رصوی شمیت سپس ند دهلی بازکشت ۴ 
به شا گردان میرزا صائب تبریزی پیوست. ابیاتی پراگنده از 
سروده‌هایش در تلذکره‌ها نه‌جا مانده است, 
منایم: نذکرة الشعرای علی: چاپ اسلم‌شان, ۶۵؛ نکر حسینی: ۲۹ 
تدکره سفن ران ب اه ۱ سام رسای ۲ شمم انح 14 هبح 
قلشی. ۷۶ کاروان هند» ۲۳۰/۱: ار جاویدان: ۲۸۰/۱ 
مقالات الشعرا: ۱۳۱-۱۳۰! متخب اللطایت, ۱۲۳! نتایج الا فکاره 
1۹ 
فتح‌نیا طبری 


تعلیم الصید (۵(عصعه-‌هنا.عها) | بازنامه: کتایی به‌فارسی در فن 


شکار اثر میرعبدالله حسینی فرزند میرپارسا. عبدالله‌الحسینی 
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تعلق شاه دوم 


تفضل حسین خان کشمیری 


که خود از دانشمندان دور؛* سحمدشاه گورکانی (۱۱۳۱ق / 
۹ مس 5۵۷۱ !۸ شفطه! بو این اثر را در ۱۱۴۵ / 
۲ نسوشت. تعلیملصید مطالبی دربار؛ فن شکان 
مپرشکاری شیره تعلیم و بیماری‌های حیوانات شکاری, مانند 
سگ و باز و...» و مطالبی دربارة مسائل نقهی گوشت‌های شکار 
را در بر می‌گیرد. نویسنده در نگارش این أثر از دستورالصید اثر 
مجو اجره محمدصادق, دانشمند ایرانی سدهُ ششم هجری؛ بهره 
بسرده است. نس‌خه‌ای ضطلی از عیرست به‌شماره 
۱ در کتابخانة دانشگاه لاهور نگه‌داری می‌شود. 
متابع: تاریخ ادیات مسنمانان با کستان و هند, ۱۳۷۱/۳ فهرست 
مشترک نسبنه‌هاي خعی فارسی باشتان: ٩۴۱۰/۱‏ 
امتوبکا :15 ناملا معتعبوط- و ره مومع( 
.3 7:4 
ماسجا یل پوز 


تغلق شاه دوم سم غیباث‌الدین تعلق‌شاه دوم 


تغلق نامد (8۳وهاوه): منظرمه‌ای حماسی از امیر خسرو 


دهلوی(-۷۲۵ق). این منظومه از سنظومه‌های هشتگانه وی 
است که بخشی را در نظیره‌گویی با نظامی و بخشی دیگر را در 
گزارش رویدادهای چشم دیده خود و تاریخ ملی روزگارش 
سروده اسست. تخلق نامه گزارش رخداد روزگار کو تاه فرمانروایی 
غیات‌آلدین تغلق شاه (۷۲۵-۷۲۰ق) سر دودمان بادشاهان 
تغلقیة دهلی است. این منظومه داستانی ساده دارد. آن روح 
خیال‌انگیزی که از ویوگی‌های دیگر آثار او است در این اثر کمتر 
به چشم می‌خورد. این منظرمه در آخرین سال‌های زندگی امیر 
خسرو دهلوی سروده شده است. تفلق نامه به تصحیح سیل 
ابو الحسن سسیل هاشمی فریدآبادی ساپ شده است( حیدر آباد 
دکن؛ ۱۹۳۳ع). این مثنوی در برخی نسخ ۲۹۲۰ بیت دارد. 
منابع: تاریخ ادبیات در ایران. ۱۷۸۲-۷۸۲/۳ تاریخ ادبیات مسئمانان 
با کستان د عند. ۱۲۷۳-۲۷۳/۲ ریخ ابران کسبریج: ۵۷۲/۵ تارید 
نظم وتر در زبان فارسي؛ ۱۱۷۱/۱ ثبرست کتابهای چابی شازسي: 
۱ ففهرست. نسحخه‌های خسعطی فارسی؛ ۱۲۷۲۸/۴ 
نهرستواره کتابیای فارسی: ۱۲۳۱ موللین کتب چايي فارسي 
وعربی: ۶۷۱۶۷۰۸۱ نتاهی بهتاريغ دب فارسی در ند ۱۱۰۰ 
ی ۱۸۱ 


۰ ,)درز ,ناکت بو 


دننامه 


تغلق یکم ‏ غیاث‌الدین تغاق‌یکم 


تفت سکندرآبادی (نمقةع ص9۳0 سنشی | میرزا 


هرگوپال فرزند موتی لال برهمن؛ ۱۲۱۴- ۱۲۹۶ق» شاعر 
فارسی‌گوی شبه قاره. از قوم کايستة هسندوان و از مردم 
سکتدرآباد در بخش بلندشهر بود. شاگرد و دوست بسیار نزدیک 
غالب دهلوی بود و بسیاری از نامه‌های الب خطاب به ار 
است. در جوانی به حسین‌قلی‌خان عاشق عظیم‌آبادی در تدوین 
تذکره‌اش فشتر عشق (۱۲۳۳ق) یاری رساند. بیشتر به فارسی و به 
ندرت به اردو شعر می‌سرود. در آغاز رامی تخلص می‌کرد و 
سپس تخلصش را به تقته بگردانید. به‌نوشته مولف صبح گلشن؛ 
پنج دیوان» هر یک نزدیک سیزده هزار بیت؛ دارد. دیوان تفته در 
۸ در لاهور و در ۱۲۶۷ق در آگره به‌چاپ رسیده است. از 
میان آثار دیگرش» از سنبلستان ( که مجموعه‌ای از داستان‌های 
اخلاقی مُنظوم است) و تضمین گلستان باد کرده‌اند. تضمین 
کتان در ۱۲۷۲ق نوشته شده و در ۱۲۷۴ق در آگره سه‌چاب 
سیه أست. 

منابم: اوییات ارسی در میان حندوان» ۸۱۸۴ ۱۹۱ ۴ ۱۵ ۲! تاز یم 

اد یات مسلمالان پاکستان و هد ۱۲۳۲۳۲ ۲۴۱ ۳۵۳ ۲۵۸ ۴۳۱: 

تاریخ زبان و ادیات ايران در خارج از ابران؛ ۱۷۸ اللریعه ۱۱۷۲/۹ 

سحنوران چشم‌دیده» ۳۲! عبح کُشُن: ۸۶ ۸۷: فهرست کنابهای چابی 

فارسی: ۲۲۷۹/۲: فهرست کتابهای فارسي چاپ سنگي و کسیاب 

کتانسانة کنمرسنی. 4۴۹۶ فهرست سلترگ نسخه‌های خطی فارسی 

با کستان: ۱۱۳۳۷۸ فهرست نسحخه‌های خعلی فارسی» ۱۲۲۴۰/۳ 

گستان سحنء ۳۳۹/۱. 4۳۵۰ نگازستان سضی: ۱۸؛ 

شمه تاش له بخاگ دنا معتصع‌سملوا ان صقووواظ 
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برزگر 


تفضل حسین خان کشمیری زا تمد یه اتمه 


معروف به خان علامه پسر اسدالله پسر کره‌الله: < ۱۸-۱۱۴۰ 
شوال ۱۲۱۵ق» دولتمرد و دانشمند شیه‌قاره. در سربنگر کشمیر 
(یاء به گفته تزهةالخواط در سیالکوت پنجاب. و يا به نوشتةً 
تحنة المالم در لاهور) به‌دنیا آمد. نپای او کرم‌الله دانشمند و 
دولتمردی برجسته بود و مدتی دراز وکیل(وزیر) معین‌الملک 
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تفضل حسین خان کشمیری 


تفضل حسین خان تشمپری 


معروف به میرمنو» پسر اعتمادالدوله قمرالدین‌خان؛ وزیر 
محمد گورکانی بود. معین‌الملک حاکم لاهور بود. اسدالله؛ پسر 
کرم‌الله و پدر تفضل حسین‌خان؛ نتوانست همچون پدرش به 
مقامات بلند برسد. تفضل حسین در سیزده یا چهارده سالگی به 
دهلی رفت و در آن‌جا حکمت و علوم عقلی را نزد شیخ محمد 
وجیه دهلوی» شاگرد ملا نظام‌الدین سهالری و ریاضیات را از 
میرز! محمد علی پسر میرزا خیرالله مسهندس» آسوخت. در 
هجده‌سالگی با پدرش به لکنو رفت و در آن‌جا به محضر درس 
ملاحسن فرنگی‌محلی شارح سلم‌العلوم راه یافت و شرح مواقف 
زاهد هروی را نزد او خواند. اما به‌زودی میان تفضل حسین که 
شاکردی تیزهوش و باذ کاوت بود؛ و استادش اختلافات شدیدی 
پدید آمد و وی محضر استاد را ترگ گفت و پیش خود به 
آموختن حکمت و فلسفه پرداخت و از جمله شفای این سینا رآ 
فراگرفت. به پایمردی محمد باقوت‌خان: خواجه‌سرای 
پرهان‌الملک سعادت‌خان (ینیادگذار خاندان نوابان اوده)؛ به 
درگاه نواب شجاع‌الدوله؛ فرمانروای آوده ( ۱۱۸۹-۱۱۷۶ قق) راه 
بافت و شجاء‌الدوله وی را به آموزگاری پسرش سعادت 
علی‌خان (مستولد ۱۱۶۷ق) گماشت. تفضل حسین با 
سعادت علی‌خان به اله‌آباد رفت و در این شهر با «سولوی 
غلام‌حسین دکنی شاگرد مولری برکت‌الله اله‌آبادی به توتنط 
مولری دلدار علی مباحثه منطق انداخت.» (تذکرط؟ علمای هندء 
٩‏ درواقم؛ مولوی دلدار علی نقوی که شاگرد تفضل حسین 
بوه و سزدش نجوم می‌خواند نامه‌های استادش را برای 
غسلام‌حسین می‌برد. سلاء‌الله‌خان؛ پسر پیرمحمدخان, از 
شاگردان غلام‌حسین؛ نیز همین کار را می‌کرد و آن دو استاده به 
واسطلةٌ آن‌ها؛ نظ ات خود در منطق را رد و بدل می‌کردند. منایع 
زمان دقیق رفتن تفضل حسین‌خان با شا گردش سعادت‌علی خان 
به اله‌آباد را باد نکر ده‌اند, اما به گفتهٌ منابعی چرن سیرالمتاخرین: 
هنامی که مسختارالدوله نایب (< وزبراعظم) پرفدرت 
آصف‌الدوله نواپ اوده (۱۲۱۲-۱۱۸۹ق) در سال دوم يا سوم 
فرمانروایی آصف‌الدوله. به دست بسنت (|نسبت‌علی خان) 
خواجه‌سراه و گویا با رایزنی و آگاهی و سوافقت خود 
آصف‌الدوله به قتل آمد و پس از آن خود بسنت خواجه‌سرا ( که 
گمان می‌رود پنهانی با سعادت‌علی‌خان همدست شده؛ برضد 
آصف‌الدوله توطثه کرده بود) به فرمان آصف‌الدوله کشته شدء 
سعادت‌علی خان ,پا تفضل حسین‌خان که اتالیق و مربی و 
سعلمش بود و معدودی از رفقا [از لکنو] در رفت و بدون 


مزاحمت سالماً از ممالک آصف‌الدوله گذشته در حدود مپرزا 
نچف خان رسید. ذوالفتارالدوله نجف‌خان بهادر شنبده به قدم 
نیازمندی استقیال فرمود و به احترام و عزت آورده در خانهٌ خود 
جای داد و محالات چند برای معاش او مقرر کرده چند هزار 
سوار و پیاده به رفافت او ملازم گردانید.» (سیرالمتخرین: 4۳۶) 
سعادت‌علی‌خان البته بعدها «به استصواب نواب گورثر چنرال 
[فر ماندار کل انخلیسی هند] از ذوالفقارالدوله نجف‌خان اختیار 
مفارقت نموده به لکنو مراجعت فر مودند و با لواب اصف‌الدو له 
ادراک ملازمت کرده اقامت اختیار کردند در سنه 1[۱۱۹۰] 
هجری پاز به ایمای نواب گورتربهادر متوجه بنارس گشت و در 
آن‌جا رحل اقامت افکند.» (بوستان اوده ۱۰۰) نفضل حسین 
همچنین همراه سعادت‌علی‌خان به پنارس رفت و مدتی در این 
شهر به‌سر برد و از محضر شاعر و دانشمند نامی ایرانی شیخ 
محمدعلی حزین و شا گردانش: به‌ویژه در زمينة مسائل حکمی؛ 
بهره برد. وی در بنارس از سعادت‌علی‌شان جداشد (با درواقع 
روي گرداند) و به کلکته رفت و در آن‌جا به خدمت انکلیسیان 
درآشد و زبان‌های انگلیسی و لاتین را آموخت و دانش خود در 
حکمت (و فلسنه) و ریاضیات را گسترش و ژرفای بیشتری داد. 
در ۱۱۹۶ پا ۱۹۷ ۱۷۸۲/۱ با ژنرال ویلیاع پالمر (-۱۸۲۴ع) 
که در ۱۷۸۲ به عنوان نماینده مقیم پریثالیا در دربار اوده در 
لکنو برگزیده شد به لکنو بازگشت و از آن پس چندبار میان 
لعنر و کلته رفت آمد مي‌کرد؛ تا ایک افتف‌النه اه 
۳ و وی را به سفیری خودنزد انگلیسبان در کلکته برگزید و 
وی در آن‌جا اسقرار پافت. در ۲۱۱اق که بر اثر نفوذ گستردة 
راجه جهائو لال بر آصف‌الدوله. میان آصف‌الدوله و ایب (با 
وزیر اعظم) وی سرفرازالدوله حسن رضاخان اختلاف شدیدی 
پیش آمد و انگلیسی‌ها نیز که عملاً حکومت اوده به 
تحت‌الحمایگی آن‌ها درآمده بود اگزیر به مداخله شدند؛ 
سرجان شور (80۳0) فرماندار کل انگلیسی هند به لکتو آمد و 
خواستار ابقای حسن رضاخان در سقامش شد و «تفضل 
حسین‌خان کشسمیری که ساپق مسعلم نواب مستطاب 
سعادت علی‌خان بهادر بود و مبلغ جزئی در اژای آن خحدست 
مواجب می‌یافت و به یمن شفقت و الطاف تواب آصف‌الدوله 
بهادر روشناس خلایق شده به منصب وکالت از جانب وی در 
کلکته می‌مانده در اين معامله همراه گورتر [یعتی فرماندار کل] 
آمده واسطةٌ سوّال و جواپ بود و به ظاهر درخواست ئیابت از 
برای حسن رضاخان از جانب گورنر می‌نمود. چون کلام به طول 
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تفضل حسین خان کشمیری 


تفضل حسین خان کشمیری 


انجامید و به هیچ‌وجه گورنر دست بردار از مطلب نبوده واپ 
وزیر [آصف‌الدوله] به جهت آ‌که نیابت به حسن رضاخان 
ترسد» به تفضل حسین‌خان فرمود که ما تو را نایب مي‌کنيم. او 
در ظاهر ابا کرد و بالااخره خلعت پوشیده پیش گورنر رفت. گورثر 
نهایت خوش شد. زیرا که او زیاده از دیگران توسل و ارادت دلی 
به آن جماعت داشت. بعضی از شعرای بلغا در این یابتش این 
رباعی را گفتند: "هر چند تو نایب وزیری- بر تو رسد به‌جز 
ففیری / تاریخ نیابتش همین بس -ای سبز قدم کاش تو میری؛ 
پس به سیب شیطنت راجة مذکور تیابت به تفضل حسین‌خان 
رسید و حسن رضاخان که منشاً امورات خیر و عزت مژّمنین و 
اهل دین بود خاندنشین شد., (مرات الحوال جهان‌نما؛ ۳۲۷) بدین 
سان تفضل حسین‌خان به نیابت (وزارت اعظمی) آصف‌الدوله 
متصوب کشت وی «از بس که طبع حکیمانه و خاطر آسوده 
داشت [و] سوای مطالعه کتب رنجی دیگر بر خود گوارا 
نمی‌نمود دفعتا این بارگران بر دوش او افتاد بنابر آن خیلی تفکر 
و ترحش به مزاجش راه یافت و در جست‌وجوی مشیران 
معتمد افتاد.» (بوستان اوده» 4۴) وی شماری از مردم کاردان و 
خر دنل را روی‌کار آورد و اصلاحا تی اثجام داد او به رغم منیب 
بلندش زئدگی ساده ملایی خود را ترگ نگفت و مردم عادی به 
آسانی می‌توانستند به حضور او راه پابند. اما از وزارت او هنوز 
بیش از پنج ماه و چند روز نگذشته بود که آصف‌الدوله 
درگذشت (۲۶ ربیم‌الاول 2۲ هو پسر (یا پسرخوانده‌اش) 
وزیر علی‌خان بر جاپش نشست. گرچه تفضل حسین‌خان در 
ابتدای حکومت وزیر علی‌خان در سمت خود؛ یعنی نیاپت (< 
وزارت اعظمی)؛ ابقا شد. ولی وژیر علی غان که جوانی خام و 
بی‌تجربه بود در اندک مدتی بزرگان دولت اوده مانند تفضل 
حسین‌خان و تحسین علی‌خان خواجه‌سرا را از خود رنجاند و 
اولیای شرکت هند شرقی انگلیس نیز که درواقع اختیار امور 
اوده را در دست داشتند از وی سخت ناخرسند شدند و در یی 
برکناری‌اش برآمدند. سرجان شور باردیگر به لکنو آمد و با 
همدستی و امضای برخی بزرگان اوده مانند تفصل حسیی‌خان؛ 
سسرفرازالدوله حسن راشان: مسهاراجسه تکسیت‌رای و 


الماس علی‌خان؛ گواهی‌نامه‌ای فراهم آورد؛ دایر بر آکه وزیر . 


علی‌خان پسر اصلی آصف‌الدوله ئیست و پسرخوانده‌اش است 
و او را «مشارکتی در ملک و مال نواب وزیرالم‌مالک تواب 
آصف‌الدوله بهادر نیست و استحقاق جانشینی آن مغفور ندارد و 
چنین قرار بذیرفته که و اب بمی‌الدوله ناظم‌الملک سعادت 


علی‌خان بهادر مبارز جنگ که بعد غفران‌مآب (آصف‌الدوله] اکبر 
ارلاد نواب وزیرالسمالک شجا‌الدوله فردوس آرامگاه و 
متصف به صفات حمیده است به مسند حکومت متمکن کردد. 
(بوستان اوده: 4۸) وی وزیر علی‌خان را که بی‌خبر از این دسیسه 
بود به اردوی خود فراخواند و چون وزیر علی‌خان» که ظاهرً 
اکثر مردم آوده دل بدر داشتند» با گروهی اندک نزد وی رفت ان 
گواهینامه با محضر را پدو پنمود و دستور داد تا او را تحت‌نظر 
بدارند و سعادت‌علی‌خان راء که پیش تر مقامات انگلیسی با وی 
فرارهای خود را گذاشته بودند. بر تخت فرمانروایی اوده نشاند 
(شمبان 3۱۲۱۲). سعادت‌علی‌خان پس از آنکه موقع خود را در 
لکنو استوار ساشت بر آن شد تا «نفضل حسین‌خان و 
سرفرازالدوله حسن رضاخان و مهاراجه تکپت‌رای را از مسیان 
برداشته سررشتة انتظام مملکت به کف اقتدار خود درآرد و ازین 
کج‌رفتاران فرزین کردار بساط مملکت خالی گرداند چنان‌چه به 
لطایف‌الحیل نفضل حسین‌خان را به دستور قدیم عهدة سفارت 
[نزد.انگلیسیان در کلکته] داد و روانة کلکته فرموده (بوستان اوده 
۲) و تاو را با سامان و دستگاه بسیار روانه کرد؛ هنوز نرسیده 
فرمان عزلش را فرستاد.» (مرآت‌الاحوال جهان‌نماه ۳۳۹) تفضل 
ختتین پس از آن در کلکته ماند و از مردم گرشه گرفت و اوقانش 
رابه خواندن کتانه می‌گذراند» تا این‌که در اوایل ۱۲۱۴ق به 
بیماری «فالج و مالیخولیام مبتلا گردید و پس از آن‌که پزشکان از 
درمان وی درماندند به قصد تفییر آب و هوا رو به لکنو نهاده 
ولی در میان راهب میان بتارس و لکتوء درگذشت و وبا یک جهان 
افسوس و بدنامی از این دار فانی... ارتحال نمود و تجمل 
حسین‌شان خلف او مالک سی هزار رویبه جا گیر مقرری لو شد: 
" دیدی که جه کرد ابله خر او مطلمه برد و دیگری زز 1۰ 
(مرآت "لا حوال جهان‌نعا؛ ۳۳) گرچه کسانی مانند آفا اخمد 
بهبهانی؛ ملف مرت الحوال جهان‌نماه از تفضل حسین‌شان به 
بدی یاد کرده‌انده ولی اکثر همروزگاران تفضل حسین وی را به 
نیکی ستوده‌اند و از جمله میر عبداللطیف‌خان شرشتری» که 
وی را از نزدیک می‌شناخت. در تحفةالعالم درباره‌اش می‌نویسد: 
«وی از اعاظم دارالسلطن لاهور و ولادت با سعادتش در آن شهر 
مشهور انناق افناد, او نیز بی‌خواست. به اسر وکالت (- 
تمایندگی سفارت) از جانب نواب آصف‌الدوله یحیی خان که 
فرماتفرمای کل صوبة اوده و لکنو بود. به سر کار انگلیسیه قیام 
داشت. از اعاظم فلا نامدار و 3 حکمای روزگار و در 
جمیع فنون علمی فاضلی بی‌نظیر و علامه‌ای تحریر بود؛ خاصه 


آدب فازسي در نبه‌قاره| ۷۹۷ 


تفضل حسین خان کشمیری 


در حکمیات و الهیات افلاطرن عصر و ارسطری دهر می‌نمود. 
چندی در شاه‌جهان آباد از خدمت علمای عصر و در بنارس از 
انفاس فیلسوف اعظم و امام اکرم» شیخ اجل؛ شیخ محمدعلی 
حزین استفاد؛ علوم نمرده به درجة علیا و مرئبة بلند رسید. در 
حسن تقریر و بیان افادات؛ رشک چهچههة بلبل هزاردستان در 
بهاران و حسرت افزای قهفهةٌ کیک دری در کوهساران» شکفته 
طبعی او چون خند؛ُ سحرگاهی نورآگین و جامم علوم اولین و 
آخرین و در تشیم غالی و نور ولای ائمة اطهاره صلوات‌الله 
عليهم از سیمای او لامع, وحدت ذهن و سرعت انتقالش به 
مثابة سیف قاط و مکارم اخلاق پسندیده ظاهر و باطن را 
جامم و در تمامی این کشور نور فضیلت او ساطع بود... زبان 
عربی و فارسی و انگریزی و رومی .که زبان علمی فَرّق فرنگ 
و هرکس از فرنگیان را تألیف کتابی منظور باشد به آن زبان 
تصنیف می‌کند و آن را لاتینی گوبند... و یوئانی را نیکر گفتی 
و خواندی و نوشتی و به این سیب بسیاری از گتب حکمی 
فرنگ را به عربی ترجمه نموده است و خود نیز تألیفات دارد. از 
آن جمله از ماثر فضایل اوست: شرحی بر مخروطات اپلونیوس 
و دو رسالهٌ مدون در جبر و مقابله؛ یکی مشتمل بر حل جبری و 
یکی متضمن حل جبری و هندسی» شرحی بر مخروطات 
دیوئپال و مخروطات سمن, و در طی مباحثات و مطالعه ان‌قدز 
حواشی و تعلیفات بر کتپ حدیث و فقه فریقین و حکمیات 
اسلامی و سایر علوم نگاشته است که احصای آن عسیر و کمتر 
فاضلی را میسر شده است.... در جوانی‌ها تأهل اختیار و یک 
فرزند» تجمل حسین‌خان؛ از او به‌وجود آمده آن ضعیفه 
درگذشت: دیگر روی زنی را ندید تا وفات نمود. و انگلیسیه به 
مسقتضای قدرشناسی که دارند به اعزاز و اکرام او عظیم 
می‌کوشیدند... چند سال قبل از این آصف‌الدوله او را به لکنو 
طلب فرموده و نیابت خود را به تکلیف و اصرار به او داد. با 
این‌که مدام کاره آن‌کار بود؛ به نهج ستوده به تقدیم رسانید. مکرر 
می‌فرمود که از نیابت آن‌قدر به تنگ آمده‌ام که می‌خواهم سر به 
صحرا گذارم. مرا با تیابت چه مدخل و در میانه چه مناسبته 
کسی که تمام عمر را به صحبت علما و فضلا و کتب دانشمندان 
به مطالعه و خوض در علوم به سر پرده باشد با این مردم عرام که 
در این دولت جمعیت دارند چگونه تواند گرایید و در آن زمان 
نیز حجاب و دربان و عمله نگاه نمی‌داشت. هر کس می‌خواست 
به او می‌رسید و به این سبب پیوسته در بارگاء او از ارباب 
حوایج آمد و شد دشوار بود و چار و ناچار به مُراجات آن کار 


تفضل حسین خان تشمیری 


صبر می‌نمود تا این‌که آصف‌الدوله جام تلخ مرگ از دست 
ساقی اجل نوشید و زمان دولت او سپری گردیده و نوبت 
ریاست به برادر او ثواب سعادت‌علی‌خان رسید. [تفضصل حسین] 
از آن کار استعفا و هرقدر ناب مذکرر لجاج و ابرام نمود مقبول 
نیفتاد» باز به کلکته برگشته. در خانه خود و کوش منزل خویش 
به کنجی نشست و در بر روی مردم بیگانه و ارباپ دثیا که هجوم 
می‌آوردند نیست و به مطالعة کب و افاده می‌گذرانید» تادو 
ابتدای سنه ۲۴ بیماری فالج و مالیخولیا عارضی او گردید. 
اق ق امس تتووزر هگ مقر ات ند ی 
از کثرت مطالعه و دقت در مسائل حکمی به این مرض مبتلا 
شده» و چرن در کلکته از معالجه فایده‌ای متر تب نگشت به قصد 
آب و هرا زهگرای سمت لکتو گردید. از بنارس گذشته و 
نارسیده به لکنو: در هیجدهم شوال سنه ۱۲۱۵ به ملااعلی 
انتقال نمود.» (تحفة‌المالم؛ ۳۶۳- ۳۶۷) در سوگ مرگ تفضل 
حسین‌خان» سرایندگانی مانند میرزا ابوطالب اصفهانی معروف 
به لندنی؛ و شاه محمد اجمل‌اله‌آبادی‌اشعاری سرودند که از 
میان آن‌هاء از شعری که شاه محمد اجمل در مادهٌ تاریخ مرگ 
تفصل حسین خان سروده است. اپن ابیات نقل می‌شود: «در 
هزاز و دق صد و دوازدهم - شده چون فضل قادر قدوس/ خان 
عالی, مقام والاجاه - اشرف‌النفوس در ذوات نفرس/ آن تفضل 
حسین‌خان یعنی -زده پر کشور امارت کوس/ نایپ آصف زمان 
گردید - رفت نامش ز هتد تا حد روس| گر بپرسند سال 
تاریخش - با سر حیف و غم بگو افسوس»» (مطلع انواره ۱۶۰ 
۱) شان علامه تفضل حسین‌خان: از خانواده‌ای ثروتمند و 
خود نیز صاحب رپاست و امارت بود و پس از مرکش, گذشته از 
املا ک؛ ن‌صد هزار روپیه پول نقد به جا گذاشت که از آن؛ 
شش‌صد هزار به پسرش نوراب تجمل حسین‌خان و سی‌صد هزار 
روپیه به دخترش رسید. وی شاگردان بسیاری داشت که از 
نامدارترین آن‌ها می‌توان از واب سعادت‌علی‌شان فرمائروای 
اوده؛ نواپ فریدالدوله (-۱۳۲۴۳ق) وزیر شاه عالم گورکاتی و 
مفتی علی کبیر مچهلی شهري (-۱۲۶۹ق) نام برد. وی برخلاف 
پدرانش» عالمی شیعی بود و به دلیل داشتن اند یشه‌های حکمی 
و نیز روابط نزدیکش با انگلیسیان و آشنایی‌اش با زبان‌های 
انگلیسی و لاتینی و علوم جدید: متعصبان وی را خوش 
نمی‌داشتند, چنان‌که شاء عبدالعزیز دهلوی, از مشایخ نامی و از 
علمای بزرگ اهل سنت؛ او را «ملحد کامل, خوانده است. از 
جمله آثار او, چنان‌که میر عبداللطیف‌خان شوشتری از آن‌ها یاد 
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تفهیمی 


تقوب‌خان 


کرده است عسبارتند از شسرصی بر مطروطات اپلوئیوس 
(آیولونیورس کتانتا0ع نش دو رساله در چبر؛ شرح مخروطات 
دیور نپال (دیو فانت ااعنام‌هنن)؛ شرح مر وطات سیمن (راسرت 
سیمسن 51۳900 ۵0611)؛ کتابی در طبیعیات؛ کتابی دربار؛ غلم 
هیکت اروپبا! ترجمه تسام کااتصصه!( عنبامووانخ۳ 
60 رز( اصول ریاضی فسف طییعی) نیوتن به فارسی؛ و 
سراشی و تعلیقات متعدد بر کتاب‌های حدیث و فقه. برخی از 
این آثار؛ از کتاب‌های آموزشی مدارس شیعی هند در مسسده 
نوزدهم میلادی بوده است ولی اکنون کميابند 

مسنایم: اعسیان الشسیحه: ۶۲۳۲۲۳ ۱8۳۳ سوستان اوده؛ ۴۹۳ ۷ 

۹ تسحهة السالم: ۲۶۲ ۱۳۶۷ ۸۳۹۱ ۴۱۹؛ ۴۲ ۴۲۵ ۴۲۸ 

۱ تدکر؟ علمای هند. ۳۶- ۳۷! اللذریعه: ۱۳۳/۳: میرالستا خرین؛ 

۶ مرات ال وال سنهان‌شاه ۳۳۵۳۲۳: ۳۳۸ ۳۴۰: مطلم انوا 

۸ ۱۶۲: مازعا شاره 4۵۳۷/۲ ن‌جوعالسماه, ۳۲۳ 4۳۲۷ 

تدالو اطر: ۱۳/۷ ۱؛ نشاءاششر: ۲۰۱-۲۰۰ 
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برزگر 


تغهیمي (اصانات) : ساجدالله فرزند محمد عظمت‌الله» پانی‌پت 
۱- .۰ فارسی پژوه پاکستانی. درگراچی درس خواند. 
از دانشگاه کراچی دانشنامه دکتری در رشتة زبان و ادییات فارسی 
گرفت. پس از آن در همان دانشگاه به تلدریس سرگرم شد. پس از 
چندی به مدیریت بخش فارسی دانشگاه کراچی رسید. در 
۱ (۱۵- ۱۸ اکتبر) در کنگرة جهانی بزرگداشت خواجوی 
کرمانی که در کرمان برگزار شد. شرکت داشت و در همان سال در 
کنگر؛ جهائی بزرگداشت اصفهان نیز حضور یافت. تفهیمی 
گذشته از زبان اردی» به زبان‌های فارسی و انخلیسی نیز تسلط 
دارد. از آثار ش: شرح اعوال و آثار شیخ شرف‌الدین ابوعلي قلندر 
پانی‌بتی که پایان‌نامة دکتری او است؛ تصحیح مثتوی گل و بلیل 
(لاهون ۱۹۷۹ع)؛ سیری در گلزاد نخشبي (کراچسی؛ ۱۹۸۵ع)؛ 
تصحیح سنوات لا تقبای شیخ بدرالدین سرهندی؛ شعرای 
ام‌فهانی شبه‌قاره (اسلام‌آباد: ۱۳۷۲ش / ۱۹۹۴ع)؛ فرهنگ 
اصطلاحات علوم ادبی (اسلام‌اباده ۱۳۷۵ش / ۱۹۹۶ع)؛ «نثر 
متصوفانة فارسی در شیه‌قاره از آغاز تا ربعم فرن هشتم» (وحد 
۹ ) انسان کامل به عقید؛ شیخ عزیز بن محمد نسفی؛ 


(یا کستان عصو ره ۰+ «اسو ال و آثار سلطان باهو ب ( کراچی؛ 
۰ «سئوات‌ال تقیاه ( کراچبی: ۱+ «مثنوی گنج فقر۷. 
سنابع: زبان فارسی در پاکتان: ۱۳۸۳ شعوای امسنهانی شبه‌قاره: 
مقدمد؛ فرحنکد امطلاعات علوم ادسي, سقدمه؛ گنج شایتان: 

2۵ تن دانش؛ 14۸-۱۹۷ 
دانشنا مه 


تقزب خان (عقدداهعووا؛ حکیم‌داود؛ -۱۰۷۳ق؛ پزشک ایرانی. 


پسر حکیم عنایت‌الله است « که شا گرد رشیلٍ [حکیم فخرالدین] 
میرزا محمد [شیرازی] پدر [حکیم] مسیح‌الزمان (الهی شیراژی] 
بوده.» (مآشرالامراه ۳۹۰/۱ ۴۹۳). گویا پدرش سکیم 
عنایت‌الله, همان سکیم عنایت‌الله یزدی است که به‌توشتة 
اسکندربیگ ترکمان» از پزشکان درگاه شاه‌عباس بکم صقوی 
(۱۰۳۸-۹۹۶ق) بوده و «ژوجه‌اش که صبیه مولائا زین‌الدین 
حکیم پزدی است. که به حذافت و تصرفات ذهنی مشهور و 
بی‌بدل بوده حکیمه حرم محرم است و خود [حکیم عنایت‌الله] 
دز خدست اشرف [شا‌عباس] زیاده از دیگر حکما قرب و 
منزلت و محرمیت یافته هميشه به شرف مکالمه و همم‌زبانی 
امتباز داشت و محل اعنماد شاهانه بوده تا در سال سی‌وچهارم 
پاذشاهی,شاه عباسش در ۱۰۲۹ 3۱۰۳۰ در فیروزکوه بیمار شد 
و پس از چند روز درگذشت (تاریخ عالمآرای عباسی» .)٩۵۵‏ 
حکیم داود همانند پدرش: پزشکی بسیار استاد و ماهر بود. وی 
پس از مرگ پدر» « از عایت افتدارِ معالجة امراض: سرآمد اطبای 
شاه‌عباس گشته کمال قرب و محرمیت به‌هم رسانید., (عمل 
صالم ۳۹۶/۳). اما بعد از مرگ شاه‌عباس یکم (۱۰۳۸ق) از 
جانشین او شاه‌صفی ۱۰۳۸ ۰۵۲ اق) بدرفتاری دید و چندی 
منزوی می‌زیست. در آغاز پادشاهی شاءعباس دوم صفری 
(۱۰۷۳-۱۰۵۲ق) به بهانة گزاردن حح, ایران را ترک گفت و به 
حجاز رفت. پس از گزاردن حج رهسپار هند شد. در بندر لاهری 
فرود امد و در سال هفدهم پادشاهی شاء‌جهان گورکانی 
(۱۰۳۷- ۱۰۶۷ )؛ در ۰۵۳اق به حضور شاه‌جهان رسید و 
درشمار ملازمان او درآمد. شاء‌جهان وی را در روز اول 
ملازمتش «خلعت و بیست‌هزار روپية نسقد و منصب 
هزاروپانصدی و دوصدسواره داد و به درمان دختر خود 
جهان‌آراییگم» که بیست روز پیش بر اثر آتش گرفتن رختش 
سوخته بود گماشت (عمل صالح» ۴۲۰/۲ و حکیم داود در 
درمان او «معالجات صایب به تقدیم رسانیده مورد نحسین و 
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تقرب‌خان 


آفرین گشت... و به انواع عطایای خسروانی پيراية اعتبار یافت و 
تا یک سال پیشکش روز جمعه به مشارالیه مفوض گردید.؛ 
(ماشرالاهسراه ۴۹۲/۱) در سال بیستم پادشاهی شاه‌جهان 
(۱۰۵۶ق) لقب تقرب‌خان گرفت. در ۱۰۵۷ منصب «سه‌هزار 
سبه‌صد سواره یافت. در ۰8۵٩‏ ای تعرب‌خان؛ وکه علاج 
کوفت‌برستار خاص پادشاهی» اکبرآبادی محل؛ به وجه احسن 
مه ده بود به انعام خلعت و منصب سه‌هزاری ذات و شش صد 
سوار از اصل و اضافه و اسپ با زین طلا و هزار سهر نقد پیرایة 
عزت و سرمایه اقتخار اندوخت.: (عمل صالح ۱۰۲/۳) و در 
محرم ۱۰۶۳ق «تقرپ‌شان در جایزه معالجه عصمت‌پناه بی‌بی 
اکبرآبادی به ائعام سی‌هزار روپیه و سنصب سه‌هزاری پانصد 
سوار فرش عزت برافراخت.: (عمل صالج ۵۳ در دوالححه 
۷ بیماری حبس بول شاه‌جهان را که دیگر پزشکان در 
علاج آن درسانده بودند با تجویز شی‌خشت درمان گرد و 
شاه‌جهان در محرم ۱۰۶۸ق در اکبرآباد وي را «ده‌هزار روپیه از 
جراهر و طلا بخشید» و در ۲۴ ربی‌الثانی ۱۰۶۸ منصبش را به 
«پنج‌هزاری ذات هزار سواره ارتقا داد. در پی نبرد میان پسران 
شاه‌جهان اورنگ‌زیب و داراشکوه بر سر تاج و تخت در 
سمگره در زدیکی آگره/ اکبرآباد (رمضان ۱۰۶۸ق) و شکست 
و فرار داراشکوه تقرب‌خان؛ همانند پسیاری از امرای بلند پایف 
به خدمت اورنگ‌زیب پیوست و اورنگ‌زیپ وی را در خدمت 
شاه‌جهان که اینک بیمار و مسنزوی و زیر نظر گماشتگان 
اورنگ‌زیب در دژ اکبرآباد چای داشت» مأمور گرد و فرمود تا در 
بهبود و به علاج بقیهٌ کوفت و تدبیر و صحت آن حضرت قیام 
نماید و و را به عنایت خلعت خاص و جمدهر [- دشنه] مرصم 
با علاقه مروارید و انعام سه‌هزار اشرفی کامیاب مراحم 
پادشاهانه گردانیدند.» (مر اقالعالم ۸ اما چندی بعد 
تقرب‌خان» به جهتی گرفتار خشم و سرزنش اورنگ‌زیب گردید 
و از منصب برکنار شد و نا گزیر چندی در گرشه‌نشینی به‌سر برد 
تا در ۱۰۷۲ ق که اورنگ زیب سخت بیمار گشت؛ بخشوده شد 
و با این‌که وی را برای درمان پادشاه فرانخواندند اجازء حضور 
در دربار یافت. وی در اوایل ۱۰۷۳ق در گذشت و پس از مرگ 
او» پسرش محمدعلی‌خان (س۰۹۸اق): که «به سیب تقصیرات 
پدرش او نیز از منصب معزول گردیده بود.. سورد بخشایش 
گشته به منصب هزاروپانصدی دوصدسوار نرازش یافت.» 
(مراةالعالم» ۲۷۹) بعد‌ها پایگاهش تا مقام خان‌سامانی بالا 
رفت. تقرب‌خان» همانند بیشتر اسرای دولت گورکانی هند» 


تقی اصفهانی 


به‌ویژه امرای ایرانی‌تباره حامی اصحاب فضل و ادب بود. از 
سرایندگانی که در ملازمت او به‌سر برده یا از او نواخت یافته‌اند 
می‌توان از ادهم آرئیمانی» ابوالیقای ابرقویی و مظفر تبریزی نام 
لب له 
متایع: پادشاهنامه: ۳۶۸/۲ تاریخ ادییات مسلمافان پا کستان و ده 
۷۱۲ تاریخ روابط برشکی ابوان و پباکستان, ۸۱۱ ۰۲۷ ۱۴۳ 
ثاریم عالم آرای عباسی: ۹۵؛ عمل صالح: ۰۴۰۲/۲ ۱۰۲/۲:۵۶۰ 
۴ ۲۳۷: ۰۲۷۱ ۳۹۵ ۳۹۶۴ کاروان خن ۱۱۲-۱۱ ۳۳-۳۱: ۴۳۴ 
۳ با ثرا میاء ۳۹۳۰۴۹۰/۱: مرا ةالسالم: فهه خشه ۰۱۲۲ ۱۳۳: 
۰۲۷٩ ۰۲۳۶ :۱۷۹ ۰۱۴۴۳ ۹‏ 


برزگر 


تفی اصفهانی (تصقططاعیبنوع). آقاتقی فرزند آقاملی معرف 


اصفهانی -برهانپور ۱۰۲۱ق» شاعر ایرانی. پدرش در عراق و 
خراسان به‌واسط؛ُ فضیلت و سخن‌سنجی‌اش سقامی صحترم 
داشت. مردی ثروتمند بود. در علم سیاق (حساب) عمهارت 
داشت:,مانند نیا کانش. منصب معرفی اصفهان را عهده‌دار بود؛ 
یعنی دز مجلس سلاطین و امراء مردمان را به‌جای لابغشان 
می‌نشتاندسو اگر ناشناسی نزد سلاطین و اسرا مسی‌رفت وی 
اوصاف و نسب او را بیان می‌کرد تا درخور نسبش به او عنایت 
و توجه شود. به‌هنگام چیرگی یولی‌بیگ و فرهادبیگ از غلامان 
شاهی در روزگار محمد خدابنده بر اصفهان» اختلال و 
بریشانی به احوال آقاملک راه پاقت و به یزد کوچید. در آن دیار: 
مستوفي کل میرمیران. حاکم یزد شد. وی همواره در محفل و 
مجلس او محترم و معزز بود. پس از مدتی که روزگار بساط آن 
سلسله را در توردیت آفاملگ به اصفهان بازگشت. در ۱۰۰۷؛ 
به هنگامی که شاه عباس یکم (۹۶۶- ۱۰۳۸ق) به خراسان 
لشکر کشید تا ازبکان را از آن دبار براند؛ در اردوی او بود و مدت 
سه‌سال در خراسان ماند. در اپن سفرها پسرش آقاتقی نیز با وی 
بود. تقي از کودكي به صحبت ترکان و همنشینی اعیان میل 
داشت و هميشه در اردوی پادشاه ایران به‌سر می‌برد. در مشهد 
مدنی ملازم محراب‌خان قاجا حاکم مشهد بود. اما چندان از 
وی خوشنود نبود. چندی نیز در فندهار بود؛ چنان‌که هادی 
سیستانی: مژلف خیرالییان چند روز در آن دیار همصحبت وي 
بوده است. پس از درگذشت پدرش (- مشهد ۱۰۱۰ق)» در پی 
حاجبی راستین که بتواند در حمایت وی آسرده بزیدء بیشتر 
شهرهای ایران را کشت ولی مطلوب خود را نیافت تا این‌که در 


ادیس فارسی در شبه‌قاره| ۰ ۸۰ 


تقی‌الدین محید 


تقي‌آلدین محمد شوشتری 


سح سح تسس سح 


۵ او راهی هند شد. در این سفر تقی اوحدی صاحب تذکره 
عرفات العاشقین همراه وی بود. در راه به خضدمت برخی از 
سلاطین و امرای هندوستان رسید. سرانجام به خاندیس در 
برهانپور درآمد و از ملازمان عبدالرحیم خان‌خانان (- ۱۰۳۶قٍ) 
شد. وی روضةالا اب میر جمال‌الدین محمدث را که به‌خط 
هم‌او بود؛ به‌نظر شان‌غانان رساند. ان‌خانان کتاب را پسندید و 
آقاتقی را انعام فراوان داد. سپس در مقام تربیت و ترقی او برآمد 
و او را به کتابداری شاهزاده پرویز (۹۹۸- ۱۰۳۵) پسر دوم 
جهانگیرشاه گماشت. آورده‌اند روزی در ملازمت آن شاطرزاده 
میان او و حکیم رکن‌الدین مسعود کاشی بحثی تند و دور از 
اخلاق پیش آمد. پس از مدتی به مرگ ناگهانی درگذشت. 
آرامگاه وی و میرزا محسن خاکی و ملامحوی اردبیلی (- 
2۴ در حوالی آرایگاه راجه علی‌خان» پادشاه خحاندیس در 
عادلپوره در یک جا است. وی در شعر و شعرسنجی طبعی بلند 
داشت و بیشتر تتبع اشمار قدما می‌کرد. آقانقی را به تیزفهمی» 
راست فطرتی خوش‌طرزی و فهیمی ستود‌اند. بیشتر اوقات 
خود را با دوستانش, از جمله قایل و حکیم شفایی می‌گذراند و 
با قاضی بدیم‌الزمان بن قاضی شمس‌الدین محمد اردستانی 
دوستی نزدیک داشت. دیوانش گرد نیامده است. اشعاری از وی 
در تذکره‌ها به‌جا است 
منایع : تشگ جاپ سادات ناصری: ۱4۲۸/۲ تذگر؟ حینی, ٩۷٩‏ 
تذکره نعهرابادی: ۱۳۱: خیراشیان: برگ ۱۳۳۶ ۳۳۷ الرنعه, 
1۷۳/۱۹ ریافی‌الشعره تسه خطی؛ برگ ۹۶۳ ریاض‌السارفی؛ 
آفتاب‌رای, ۱ ۱۳۷! شام غریان: ٩۵۸‏ شعرای اصسفیدانی شبه 
قاره: ۰۱۱ ۱۱۲ صحف ابراهيم پر ۸ شماره *۱؛ عرفات‌العاشقی: 
برگ ۶ ۱۶۷ قاروان هند, ۰۲۳۰/۱ ۱۳۳۶ ما ثر رحیمی: ۱۴۷۴/۴: 
نقارستان سح 1۸. 


خی 


تقی الدین محمد (24صوت مه اج فر زد صدرالدین 


علی: ثیمه دوم سده دهم و ئیمه یکم سد؛ یازدهم هجری» 
پزشک و نوبسند؛ شبه فاره. پزشک دربار سلطان‌محمد 
قطب‌شاه (-۱۰۲۰ق) بود. وی کتابی دربارٌ خواص گیاهان 
دارو یی تألیف کرد و به‌نام حامی‌اش آن را میزان الطبانع قطب ‌شاهي 
نامید. نسخهمایی از این ار در مجموعه کرزن و کتابضانة 
سالارچنگ (به شمار؛ 93 میت سشث و با تاریخ کتابت ۱۱۲۵ق) 
نکه‌داری می‌شود. 


منابع: تار ین اد پیات سبلمانان با کستان و ند ۳۳۰/۲ از رواب 
پزشکی ايران و پاکستان: ۱۱۵؛ کنادشناسي نسخ خطی پزشگی ابران, 


۹۱ 
0 او :91 5, عصمصت نا «داعص- مورا زد ۵ منز 
,و صنووا 
ربیعیان 


تتقی‌الدین سحید شوشتری دص هوهق دوه 


(۲0عهاة : ز ۲۴ :ای دانشور و مترجم و شاعر شبه فاره. از 
مردم اجان شوشتر بود. از زادگاه خود به شیراز رفت و از محضر 
سیرزاجان شیرازی (-3۹۹۴) و به قولی شاه تقی‌الدین 
محمدنسابه شیرازی (-۱۰۱۶ق) دانش اندوخت. در 3۹٩۰‏ که 
مولفب عرفات العاشتی به شیراز رفته بود؛ تقی‌الدین محیید هنوز 
آن‌جا بود. چندی بعد (پس از ز )3٩۰‏ رهسپار شند شد و به 
محفل میرزا عبدالرحیم خان غانان» از سرداران جلال‌الدین اکیر 
گورکانی (۱۰۱۳-۹۶۳ق) و از حامیان شعر و ادب فارسی و به 
راهتمایی آوّمبه دربار جلال‌الدین اکبر راء یافت. در ۱۰۰۴ق» به 
فرمان جلال‌الدین اکبر به منثور کردن شاهنامة فردوسی مشغول 
بود. کر ذوره جهانگیر (۳۷-۱۶۱۴*اق) نید المیک مد الخالد ه 
توشته اسخهیك بن. محمد بن مسکویه ( - ۴۲۱ف) را با نام جاوبدان 
خرد به فارسی ترجمه کرد که این کتاب در ۱۳۵۵ش به اهتمام 
بهروز ثروتیان در تهران به‌چماپ رسید. تقی‌الدین محمد در دور 
پادشاهی جهانگیر: لقب مورخ‌خان گرفت و حتی به مقام 
صدارت نیز رسید (در ۱۰۲۴ به‌نوشته صاحب ماثر رحیمي؛ 
هنوز در این مقام برجا بود). وی از حمایت خان خانان نیز 
برخوردار بود و به خواست او سراچ الملوک فی‌المدل والسلوکه 
ابوعبدالله محمد بن ولید مهری طرطوسی (-۵۲۵/۵۲۰ق) را 
با نام ترجمة سراح‌الملوک به فارسی برگرداند و به هم او اهدا کرد. 
علاوه بر این دو؛ کتاپی در علم هیشت و شرح رباعی جهانگیری را 
نیز از آثار او دانسته‌اند که اثری از آن‌ها در دست نیست. تقی‌الذین 
محمد دانشوری شیعه‌مذهب و در علوم عقلی و نقلی؛ به‌ویژه در 
فلسفه و منطق» صاحب‌نظر بوده و ذوق شاعری یز داشته است؛ 
اما به‌نوشته مولف ماثر رحیمی شاعری شغل او نبود و از طرف 

: دیوان مدونی هم نداشت. وی با تخلص غیوری شعر 
می‌سرود و از سروده‌های او جز قصیده‌ای سیوپنج بيتي در 
مدح خان‌خانان (که در ماثر رحيمي آمده) و چند بیت پراگند؛ 
دیگر در تذکره‌هاه چیژی در دست نیست. نام و مخلص او در 
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تقیای مورخ‌خانی 


تقی شاهمیر اصفهاتی 


تذکره‌ها و کتاب‌های تاریخ به شکل‌هایی مخثلف (تفیای 
میورخ‌خانی؛ تسقی و شیوری) بساد شسده است. صساحب 
عر فات العاشقین سال درگذشت تقی‌الدین محما. با ۲۵ ۰ اي باد 
کرده و برخی دیگر نیز نوشته‌اند. که در شهر اچمیر درضذشت. 
ثرو تبانه در پیش‌گفتار اه بدا رد استمال داده است که چرن 
خان‌خانان در ۱۰۳۵ق به صاحب صویگی اجمیر گمارده شده و 
تفی‌آلدین هم از وابستگان درگاهش بود؛ سال درگذشت وی باید 
در همان ۰۳۵ اق یا پس از آن باشد. 
منایع: تاریخ ادبیات در ایران: ۱۴۹6-۱۳۹۲/۵؛ ثاريخ دییات فارسي: 
انه, ۲۰۲۵٩‏ ۲۶ نار بخ ادسیات سلمانان عند و با کستان: 4۷۹۰۷۸۹/۲ 
تاریخ نظم و شر در امران: 4۴۲۹-۴۲۸ تد کر علمای خند, 1۳۷ بجاو بدا 
خسرد: چسهل‌وپنج شسصت‌وسه! جپانگرنابه 4۸۳ از یسعه, 
۷۷۸/۵ ۶۱۷۳/۹ رب حانةالادب؛ ۳۴۲/۱: شرح احوال و آنار 
عجدار مان خانانن. ۳۴۳! صبح کُللن» ۷ابا؛ طبقات اگبری؛ 
۲ اف دوس لا۱۴-۶ فسیهرست نسکه‌های خسطی فارسي؛ 
۱۵۸4-۵۸۸ کاروان حند: ۲۵۳-۲۵۰/۱: کلمات الشعرا: ۳۵-۳۴ ما 
ریمی: ۴۸۶۶۴۷۹/۳ مسلاً تحشقات فارسی؛ سال ۱۴۷۰2۱۹۹۳ 
مستطب اشوار یسم ۴۰۴/۲؛ ۲۰۶/۲۳: تخب ال طایت. ۱۱۱۱۷ 
نزهذالطواطر. ۱۰۵/۵ نگاهي به تاريخ ادب فارسي در هننده ۱۴۲۰ 
هفت اقلم» ۱۲۶۳/۱ مجلهٌ نحقیقانت فارسي؛ ۱۹۹۲ع+ ص ۶۷؛ 
اعدا از ۱ عامم مها ۳۳2۵ بل ان و022۵ 
بعسطهصین منوج مقوط ۵۴ پمموه:ظ :2440-442 رسد 
,یل متفبط جبز حامطوبکظ :592 
رسولی 


تسقی پیرزاد مشسهدی 0۱250-024( وهای - آگره 
۱ شاعر ایرانی. خاندان پیرزاد از سادات کلاردشت 
مازندران بودند» اما در روزکار تهماسب یکم صفوی ٩۳۰(‏ - 
۳ به خراسان کر چیدند. تفی بیرزاد در ژادگاه خوده مشهد 
بالید و دیری نگذشت که به‌دلیل طنز گفتار و ظرافت کلام در 
شهر خود و در محافل بزرگان خراسان پرآوازه شد؛ هر چند 
گاهی نیز سخنان او بر مردم و بزرگان تند و درشت می‌آمد. وی 
پس از چندی راهی هتدوستان شد و در آن‌جا خود را به بزرگان و 
امیران نزدیک کرد و از آن‌ها توجه دید. هر چند در آن‌جا نیز 
به‌دلیل خوش‌طبعی‌هایی که که گاه بیجا می‌آمد؛ سسیاری را از 


خود رنجاند و حتی چندی به دستور جهانگیرشاه در دژ گوالیار 
زندانی بود و در ۱۰۲۱ق آزاد شد. چند سال در برهانپور زندگی 
۳ دو از هعمدمان سیه‌سالار میرزا عبدالو یم خیانخانان 
(-۰۳۶اق) بود و وی را در قصایدی ستایش می‌کرد و از 
عنایت و ترجه وی برخوردار شد. چند سال پس از اين به آگره 
رفت و تا پایان زندگی در همان‌جا زیست. از او چند رباعی و 
فصیده بر جای مائده است. اما اثر پرآوازهء او ساقی‌نامه او در صد 
و چهل و شش بیت است که تمامی آن در تذکرف پیمانه به چاپ 
سیله اسست. 
منایع: پسانه, ۱۴۸ - ۱۵۵؛ شرح احوال و آثار جدالرحم خانضانان: 
۶ کار وان هسند, ۱۲۴۷-۲۴۴۸۱ طاهری شهاب: «مولانا تفي 
پیرزاد»؛ ارمغان» سال پنجاه و دوم ص ۲۶۶-۲۶۵؛ هفت اقلم؛ 
۲ 


شیابی 


تقی تتوی (صا.جاع۲ نها مسحمد تقی دیدهانی: ز ۵۱۱۷۴ 


پزشک و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. از اخلاف شیخ دیده و از 
پزشکان دربار تالپوران سند و از دوستان (محمد) محسن تتوی 
(۷۲۳ ۱۱۶۳ق) برده و از لحن گفتار فانم تتوی درباره او در 
تذکرة مقالاتالشعرا چنین برمی‌آید که تقی در زمان نگارش آن 
تذکره (۱۱۷۴ق) حیات داشته است. از وي کتابی در پزشکی به 
نام شفای سقیم به فارسی به نثر آميخته به نظم باقی مانده که در 
چندین فصل تدوین شده است. برخی از فصول آن بدین قرار 
است: ۱- شناختن رنگ قاروره» بول» ثبض و خلط‌ها؛ ۲- 
جلاب گرفتن؛ ۳- معاجین برای قو؛ باه ۴- آتشک» ۵- تداوی 
زمرها ۶ علاج عقیمه و اسقاط حمل؛ ۷- آب محرقه و لرزه: 
۸ ترا کیپ اصلی و عملی: -٩‏ زخم ناسور: ۱۰سدفی.. ۱۵- 
دفم گزیدگی سگ و شغال و ۱۶- طلسمات. 
منایم: تاریم ادیات مسلمانان با کستان و هند: ۱۳۴۷/۳ فیارست 
مشتر ک نسحه‌هاي خطی فارسی یا کستاي: ۴۰4۵/۱ ٩۶۰۶‏ فپلرست 
نسطه‌های خطي فارسی موژه سلی باکستان گراچی, 24۸ 14٩‏ 
مقالات الشعوا»: ۱۱۳۳-۱۳۳ 


۰ ۱ ۲۷۱۲۶۲۵۸۱۸۴8 ووزو۳عط #4۵ ره ره ۱۵اه از 


پرزگر 


تسقی شاهمیر اصنفهانی (فوقطگع اه داحقز-ننها: اسیر 


تقی‌الدین محمد.متخلص به تقی؛ - ۱٩ق.‏ شاعر و دولتمرد 


میت فا سی غز ش‌قاره| ۸۰ 


تقی شوشتری 


ایرانی. از سادات طباطبا و از مردم روستای خوراسکان در 
شمال اصفهان بود. پس از تحصیل در اصفهان در اوان جرانی 
رهسپار هند شد و در گلکنده به دستگاء ابوالفتح ایراهیم 
قطب‌شاهی (3۹۸۹-۹۷۵) پیوست. دیری نگذشت که ابوالفتح 
تفی شاهمیر را به وزارت خویش برداشت و ادار: قلمرو خود را 
به دست و سهرد, تقي‌آلدین که ادیبی فرهیخته و دولتمردی پاک 
سرشت بود رایت نیکنامی برافراشت» چنان‌که هميشه به 
سرانجام مهمات سادات و علما و فضلا و شعرا و صلحا و فقرا 
که از این جانب [ایران] به آن طرف [هند] افتاده بودند بر ذمت 
همت آن پادشاه لازم سی‌گردانید و در رفاهیت احسوال این 
جماعت و فراغت احوال سپاهی و رعیت و عمارت آن ولایت 
و ضبط امرر مملکت حسن کیاست و لطف سیاست به ظهور 
می‌رسانید.» پس از درگاشت ابراهیم قطب شاهی پسرش محمد 
قطب‌شاه (۱۰۲۰-۹۸۹ق)» با این‌که دختر تقی‌الدین را به ژنی 
داشت» دست او را از کارها کوتاه کرد و تقی‌الدیس نیز از شاه 
درخواست که اجازه دهد به سفر حج و زیارت بارگاه پیامبر رود. 
وی پس از گزاردن سح به هندبازگشت . اما در همان سالی که از 
سفر محیح بازآمد درگذشت. گرچه تفی‌الدین شاعری میانمایه به 
شمار می‌آید و درمیان شعرای دور مهاجرت وزنی ندارد» اما 
ارزش او و کسانی چون ابوالفتم گیلانی (-۹۹۷ق) و مانند آن‌ها 
در گستردن مذهپ تشیم در شبه قاره هند و نیز رواج دادن 
فرهنگ ادپ فارسی در این سرزمین بوده است. 

مستابم: تاریخ فرشته: ۱۷۲ الذریعه: ۱۱۷۲/۱ روز ردشی: ۱۵۵؛ 

ریافی المارفین؛ افتاب رای:۱۳۶: سفن حندی؛ ٩۴۰‏ گ‌اروان ند 

۱۲۵۰-۷۱ مبحمع الشعرای محهانگری: ۳۰۶۰۳۰۵۰۱۱۰.۱۰۹ نظم و 

تر فارسی در زمان قطب‌شاهی, ۶۵؛ هفت افلیم: ۴۰۶/۲؛ 

۱ 1۲ تاک ۳1صحوشی قوول عوء زد دوز آتعباع لا :1۳۱ -ماصی #4 


رسرلي 


تقی شوشتری -» تقی‌آلدین محمد شوشتری 


تقی‌علی کاکرروی (««ساقلع1۱۲هوها: فرزند تراب‌علی 


فرزند محمدکاظم علوی؛ ۱۲۱۳- ۱۲۹۰قٍ» صوفی و نویسنده 
فارسی‌تویس شبه‌قاره. پدرش نویسنده و صوفی قلندر بود. 
تقی‌علی در کا کوری؛ نزدیک لکنو؛ زاده شد و همان‌جا در دامان 
علم و طریقت پرورش یافت. برخی از کتاب‌های درسی را نزد 


تکملةالشعرای جام جمشید 


عمویش شیخ حمایت‌علی و پسرعمش حیدرعلی فراگرفت. 
سپس ملازم شیخ مستعان بن عبدالسبحان کاکوروی شد و دیگر 
کتاب‌های درسی را نزد او آموخت. حدیث را نیز از شیخ 
امین‌الذین بن حمیدالدین کاکوروی درس گرفت. تقی‌علی کتابی 
به‌نام روضة الا زهر في ماثرالقلندر در یک مقدمه؛ ده لطیفه و یک 
خاتمه در مسائل عرفانی تدوین کرده است. مدمه در سه فصل 
است که فصل سوم آن در تعریف اهل سلوک از فرق صوفية 
ملامتیه و حخایات و کلمات و اصطلاحاتشان و لطایفی درباره 
موضوعاتی مانند پیامبر و پدرش» سعثی قلندر و زندگينامة 
پدرش تراب‌علی؛ عبدالسزیز مکی؛ مسعودعلی اله‌آبادی» 
شاء‌تراب‌علی: در ذکر سماع و غناه در بیان عشق و محبت و جز 
ان است. این اثر در ۶۱۹۱۹ در لکنو به‌چاپ رسیده است. 
متابع: جذ کرة علماي عند. ۳۷ نذ گرهئوسی فارسی در هند و با کستان: 
۱ قفهرستو ار ؛ کتایهای فارسی: ۱۲۱۴۹ + هد الطو ار ۱۱۱۴۱۱۳/۷ 
,۷۵۱ ۲/۱۶ 8۵ عبر ان انیا عبر ی یرد ات 
۱۳۱ معط - حول زد بمورمننا :424 ۱۷1 
,۳ اکتا جوز هوجو 


فتح‌نیا طبری 


تکملةالشعراي چام جمشید عصقزه وقه هم قهاهاعس‌اها) 


شاعران فارسی‌گو و ربخته‌سرای قدیم و جدید» از مسحند 
قدرت‌الله شوق* گوپاموی ( - ۲۲۴ اق / ۱۸۰۹ع). مولف این 
تذکره را پس از تالیف تاریخ جاع جهان‌نما که آن را در ۱۱۹۹ 
تذکره گفته است که پس از اتمام نوشتن جام جهان‌نم بعضی 
دوستانب فرمایش کردند که جو يب نام‌برده تذکر ۵ شاعر اب فارسی 
ندارد؛ موّلّف احوال شاعران فارسی را در تکمله آن بنویسد. از 
این‌رو؛ وی در عمل به خواهش دوستان این تذکره را گرد آورد؛ 
اما چون فراهم کردن احوال شاعران ستعدم و متأخر دشوار بود 
احوال آن‌ما را از تذکره‌های دیگر فراهم کرد. مولف در عقدمه 
کتاب از این کتب به‌نام منابم خود باد کرده است: رباض‌الشعراي 
علی‌قلی خان واله داغستانی؛ مجمع‌النفایس سراج‌الدین علی خان؛ 
تذکر؟ سرخوش؛ تذکر؛ غلام‌علی آزاد و ستخب‌االطاات 
رحیم علی خان. این تذکره دری دارنده در 1۳۲ 2 متراله یم 
در ذکر شعر‌ای عرب و مقال دوم در ذکر شعرای عجم. موف 
اشمار و شرح حال خود را در این کتاب نیاورده است. تنها نسخة 


اب فاز سی, دز سبدقاره |[ ۳ ۰ 


تکملة تذکرا شعرای کشمیر 


خطی این تذکره در کتابضانة رضا (رامپور هندوستان) نگه‌داری 
می‌شود. این مولف دو تذکره دیگر به نام‌های طبقات الشعرا و 
حشقت الشعرا نیز توشته است. 
متابع: ادبیات فارسی بر مبنای تالف استوری» 2۵۵/۲؟ تاریخ ادییات 
سلمانان یا کستان و هد. ۲:۶/۳: تاریخ ند کره‌های فارسي» ۱۴۱۱/۱ 
۲ ند کوه نویسی فارسی در هند و با کستان؛ ۱۴۷۱-۳۶۸ فهرست 
مشترکد نسنه‌های خطی فارسی با کتان: ۱۳۱/۱۰ و ۳۷۲۸ فهرست 
نخه‌های خی فارسی موز ملی پا کستان: 40۳۲ فهرسواره کتاهای 
فارسی؛: ۱۸۹۴/۳ 
تا ات۱۵۳ و جع 299 بواهورل وا عاتیاورر لا 
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سپاهی 


تکملهة تذکرة شعرای کشمیر -ه تذکره شعرای کشمیر 


تک مله مسقالاتا شرا مه تناها 


تلذگر ه‌ای به‌فارسی در شرح‌حال هشتاد و دو شاعر فارسی‌گوی 
سل از محمد ابراهيم تعوی (۱۲۴۳۳ - ۱۳۱۷)؛ متخلص به 
مسکین و خلیل. اين اثره چنان‌که از ام آن پیدا است؛ تکمله 
کستاب مسقالات الشعرا انر میرعلی‌شیر قانم تتوی است. 
مثالات‌الشعرا در ۱۱۷۵ تالیشب شده و مسپرفائم مسر سای 
شاعران فارسی‌گوی سند را تا عصر خود نوشته است. خلیل این 
تحمله را در حدود سال‌های ۶ --۱۳۰۷ق نوشت. موٌ لف در 
پیش آرژو داشته تکمله‌ای بر مقالات‌الشعرا: درست به همان 
سبک بنگارد. وی پس از حمد خدا و نعت پیامپر و شرح سبب 
تایف کتاب آیائی از قرآن مجید و احادیتی از پیامبر و نیز 
حعایاتی در اثبات اباحت شعر و شاغری می‌آورد. این تذکره با 
شرح حال احمد مولوی احمد هندوستاتی پهلواری شروع شده 
و با پوسف حکاک سیوستانی پایان یافته است. در خاتمه کتاب 
پاره‌ای اشعار متفرق از شعرای مختلف تقل کرده و به این ترتیب 
مجلسی ادبی ساخته و در آن اشعاری چند در یک موضوع که 
شعرای مختلف سر و ده‌انل آورده اشینگا و سپس دز بایان دعایی 
به‌زبان عربی به آن افزوده است. موّلف با اکثر شعرا و کسانی که 
یادشان در این تذکره آمده دیدار گرده با از تزدیی با آن‌ها آشنا 
بوده است اما با این همه آگاهی‌های کاقی دربار؛ زندگانی شعرا 
نداده و حتی تاریخ درگذشت شعرایی را که در زمان حیات او 


تلاش دهلوی 


درگذشته‌اند: یاد نگرده است. سبک نخارفی کتاب بسیار ساده و 
روان است و مولف که گاه به‌ویژه در جاهایی که به‌معرفی شعرا 
می‌پردازد: به نثر مصنوع روي می‌آورد. ملف در تألیف این 
کتاب از این منابع استفاده کرده است: کلمات!لشعرای سرخوشء 
بد بیضای میرغلام‌علی آزاد و مقالات‌الشعرای میر قانم. نسخه‌ای 
خطی از این کتاب که به خط خود مولف است در کتابخانة 
دانشگاه پنجاب لاهوری نگه‌داری مي‌شود. نسخة خطی دیگری 
که از نسخه باد شده: نسخه‌برداری شده محعلق به کتابخانه 
شخصی پسیرحس.ام‌الدین راشدی است. در ۱۹۵۸ 
پیرحساء‌الدین راشدی این تذکره را ویراسته و با همکاری 
انجمن ادبی سند به‌چاپ رسانده است. چرن خلیل در کتاب 
خود شرح حال شعرا را در نهایت اختصار نوشته و حتی تاریخ 
فوت شعرای معاصر خود را یز نیاورده» حسام‌الدین راشدی 
دربارء اکثر شعرا اطلاعات دیگری گردآوری کرده و تاریخ تولد و 
فوت و نیز تألینات هر شاعر را در حد شناخت و نیز برخی از 
اشعار را در حاشیه کتاپ ثبت کرده است. همچنین اسوال یعضی 
شعرای معاصر را نیز یاد کرده و به اين ترتیب تکمله را تکمیل‌تر 
گرده است. 

متابع: بارمی‌گوبان هند و سند: ۲۷۸؛ باکستان مین فارسي ادب؛: 

۵ تاویم ادیات سامافان پباکستان و ند ۸۵۴۷/۳ تاریخ 

تذگره‌های فارسي: ۴۱۲/۱ و ۴۱۵؛ ندذکره‌نوسيی فارسی در هند و 

پا کستان: ۶۲۶ - ۶۳۹! تکلسة مقالات الشعر مقدمه! فرهنکدنویسی 

فارسي در هند و باکستان» ۱۲۶ فهرست کتابهای چاپی, فارسي: 

۱ هر ستواره کنابهای فارسی: ۱۸۵۵/۳ 


سپاأهي 


تلاش دهلری (اعلاهله-ققابوای حافظ محمدجمال: ۱۱۲۷ 


شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم دهلی بود و صوفیانه زندگی 
می‌کرد. از شاگردان میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی بود و به گفتة 
برخی دیگره شاگرد محمدافضل سرخوش (سرخوش نیز در 
کلماتالشعرا» او را اژ شاگردان خود می‌داند). با تخلص تلاشی 
شعر می‌سرود و گفتهاند پست و بلند شعر را خوب می‌شناخت. 
خوش‌گو؛ تلاش را در محافل ادبی دهلی دیده بود و در ثتاب 
خرد ضمن ستایش از شعرش, او را مردی یک‌رنگ اتدکی 
سبک‌هفز و لکنت‌دار سعرفی می‌کند. تلاش دبوان شعری 


ادب قارسی در شه‌قاره | ۴ ۰ 


مان 
داشت؛ اما جز چند بیت پراگنده» چیزی از شعرهای وی به‌جا 
تمانده است. 
منایع: با معاني, ۱۳۸ الذریحه: /٩‏ ۱۷۵؛ ریاض‌المارفن: آفتاب‌رای. 
۱ ۱۳۹+ سفن؛ خوشگوه 44۲ عبح کلن: 1۹۰ کلمات‌الشعراه: 
۱ محزن الفراثب» ۱۳۳۰/۱ نشتر عشن: ۱۳۰۳/۱ حميشه بهار: ۲6۸ 
تا هزمح زد دزن 
ربیعییان 


تمدن (98,007صها) روزنامه‌ای سیاسی و طرفدار مشروطیت؛ به 


زبان فارسی که در چهار دوره به ترئیب در تهران؛ بمبشی؛ رشت و 
تهران مستتشر شده است. مسدیریت هر چهار دورة تمدن را 
میرزارضاخان مدپرالممالک هرندی (- ۱۷ صفر ۱۳۳۴ق) بر 
عهده داشت. نام وی در اپتدا مدیرالشریعه و از طلاب علوم دینی 
بود. در روزهایی که علاءالدوله (- ۱۳۷۹ق) حکومت تهران را 
داشت و عبدالمجیدمیرزا عین‌الذوله: صدر اعظم (- ۱۳۰۴۶ش) 
ایران بود» به بهانة پرتاپ شدن سنگی به سوی کالسکه 
عین‌الدوله در جلوی خائه مدیرالشریعه (مدبرالسمالک)» این 
طلبةٌ جوان را گرفتند و پانصد ضربه شلاق سه باهایش زدند. 
چون روحائیان حمایتی از مدبرالشریعه نکردند, وی عمامه‌اش 
را برداشت و کلاه بر سر گذاشت و امش را به مدبرالسمالکگ 
تغییر داد. پس از آن روزنامه‌ای به تام تمدن در تهران دایر کرد و در 
آن به دفاع از ازادی و دشسمنی با استیداد پرداخت. نخستین 
شمارة این روزنامه در ۱۷ ذیحجة ۱۳۲۴ق با چاپ سربی منتشر 
شد و تا ۱۱ ربیع‌الاول ۶ اي (شماره چپاردهم در سال دوم) 
انتشار ان ادامه داشت. پس از وفایع ۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ي 
و به توپ بسته شدن مجلس» تعدن به همراه دیگر روزنامه‌های 
آزادی‌خواه آن‌دوره تعطیل شد و مدب‌الممالک: پنهانی به هند 
گربخت. شدت علاقة سدیرال مالک به آزادی» وی را بر آن 
داشت تا دز یکم رمضان ۱۳۲۶ ق در بمیتی» دست به انعشار 
دور؛ دوم تمدن بزند. در این دوره از انتشار تمدنء فقط یک 
شماره بیرون آمد و این تک‌شماره نیز سیاسی و طرقدار 
مئسروطیت سود اسن تک‌شماره به کمک بر مساعدت 
مژیدالاسلام مدیر روزنامة حبل‌الستین و «در قطع روزنامه 
سبل‌المتین» منتشر شد. نوع چاپ آن سنگی و در دو ستون و 
شمار صفحه‌های آن چهار بود. در عنوان روزنامه. تمدن به خط 
تستعلیق نوشته شد» و بالای آن عبارت «نالهٌ ایران» و زیر آن 
تساریخ انتشار جاپ شده و در طرف راست» استم مدیر 


(مدبرالسمالی) و در طرفب چپ عبارت «داخله یگ ارزن 
جنیش؛ قیمت روزنامه درح شده است. در این شماره. پس از 
درج تلگراف روحسانیان نسجف مقاله‌ای بر ضد شسخص 
محمدعلی‌شاه و دستگاه دولت نوشته شده و در زیر مقاله 
امضای هرندی آیده است. عدبرالممالک پس از نشر این شماره؛ 
با مپرزا لبیب (مدیر روزنامة مظفری) در ۲۹ شوال ۱۳۲۶ق از 
آپراه سوئز وارد مصر و پس از اندکی توقف: راهی استانبول شد 
و در ربیم‌الثانی ۱۳۲۷ق از راه ققاز وارد رشت شد. دور؛ سرم 
انتشار تمدن در رشت است و تنها یک شماره در این شهر منتشر 
شده و تاربخ ۲۹ ربیم‌الثانی ۱۳۲۷ را دارد. در همین سال» تهران 
به دست ملیّون تسخیر شد و مدیرالممالک: به تهران بازکشت 
(مقارن با بازگشت مجاهدین گیلان به تهران) و در آن‌جا دور؛ 
چهارم تمدن را منتشر کرد. انتشار دوره چهارم تمدن از ۷ شوال 
۸ آغاز شد. این دوره؛ معتدل‌تر و خبری‌تر از دور؛ٌ اول 
بود و انتشار آن تا ۱۳۳۰ق ادامه یافت و در اسن صال برای 
هميشه تعطیل شد. آخرین شمار؛ منتشر شده تعدن تاریخ ۲ 
ذیحجه ۲۳/۱۳۲۹ وامیر ۱٩۱۱‏ را دارد. 

منابع: نازیم ادپات مسلعانان با کستان و هند, ۱۶۲۷/۳ تاریخ یداري 

ایراییان: ۷۱-۷۰/۲ تاریخ تحمِلي مطوعات ایران: ۱۳۰ ۱۴۹ ۲۳۵ 

تار بخ راید و مسلانت ابران: ۱۱۳۰۰۱۳۴/۲ تار بخ معلبو عات و ادیات 

ایران: ۱۲۹۹/۲ روزناعه‌های ایران. ۱۱۰۶ شناسناعه معلوعات اسران 

۳ صورت جراید ابران: ۱۲۸ عط عات ابران. ۷۱ 


سر تضصوي 


تمکین (تنصها) ملا رحمت‌الله سد؛ دوازدهم همجری؛ شاعر 


فارسی‌گوی سندی. از نوادگان مسلا مسحمد امین از علمای 
برجست؛ روزگار شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) و آورنگ زیب 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) و همروزگار لاله بندراین داس خوشگو بود 
و هنگامی که خوشگو سفین؟ خوشگُو را می‌نوشت (۱۱۳۷- 
۷ اق) حیات داشت. در شاه‌جهان آباد می‌زیست. علوم 
متداول روزگار را به اندازه می‌دانست و به‌و باه در رمل ماهر بود. 
در شعر و شاعری از عبدالفتی بیگ قبول کشمیری (-۱۳۹ ۱ 
اصلاح سخن می‌گرفت وبه صنعت ایهام بسیار مایل بود. 
اشعاري از او در تذکر ه‌ها امده است. 

مایم : با کستان مس قارسی ادب: ۸۵۵۱/۲ ۲ 4۵0۷ تعایت ال برار, 4۳۲۹ 

تذ کر ةالشعراي عنی. چجاپ اسلم‌خان, ۷۶۸ تدکرت شعراي کشیر: 

۴۰ سفن خوشگو: 4۲۶۰۰۲۵٩‏ سفین هندي ۰ ۱۳۹ الاذریعه 


ادب خازرسي شر سبدقاره | ۵ ۰ 


تمکین حیدرآبادی 


تمنای اورنگ آبادی 


۹ ریحانة ال دب ۱۳۵۰/۱ صبح گلشن؛ 4۱-۹۰: صحت ابراهيم» 
٩‏ متخب اللطایت. ۱۱۱۱۸ مایم ال" فکار؛ ۱۳۱؛ نشتر عشق: 1۳۰۰ 
حمیشه بهار, ۱۴۷ محمد ظفرشان» عبدالغتی بیگ فبول»؛ هلال: 
جلد ۱۰ شماره ۴» صص ۶۰۵4 

ی عسبممجنا جدبی ۳ جق و ۲ن موف«هآاهزظ 


یتیب 


تمکین حیدرابادی (اققطقسهت باصعا بجرلال سده 
سیزژدهم هصسجری نویسنده و شاغر فارسی‌گوی شبه‌قاره. 
همروزگار قاضی اختر هوگلوی (۱۲۷۵۰-۱۲۰۱ق) بود. در علوم 
طبیعی نیز دست داشت و از جملهٌ آثار او در این زمینه مجریات 
تسکی است. نکارستان تسگی (شعر) وی در ۱۳۰۶ق در هند 
بهچاپ رسیده است. به اردو نیژ شعر مي‌سرود. در حدبقه 
مختاریه که مجموعه‌ای از اشسعار فارسی و اردوی او در مىدح 
مختارالملک سالارجنگه نخست‌وزیر دولت حیدرآباد دکس و 
گردآورد؛ سید صادق علی بن اسد علی بن آقاسید علی رشتی در 
۱ است اشماری به فارسی و اردو از کین آمده است. 
منایم: ابیت فارسی در میان هندوان: ۱۷۳ دکی هندو اور اردو 
۷۲-۷ روز روشن؛ ۱۱۵۷ مین کتب چابی فارسی و غربی؛ ۱۶۱/۳ 
جاگ جصافک عا ظ کامنستاا صحعط تلا ۵۳ »بج‌ماتل) 4 
دک ود آنیه مار 


برزگر 


تمکین کرمانی (۳:۵۰۲06ه۱) رضاخان» بم کرمان 
۵ -. شاعر ایرائی‌تبار شبه‌قاره. از مسردم بم کرمان و از 
نوادگان شاهنعمت‌الله ولی بود. علی حسن خان بهوپالی در 
تذکرهٌ صبح گلشن او را به‌اشتباه از مردم کرمانشاء خوانده که این 
اشتباه در تذکره‌های دیگر نیز تکرار شده است. تمکین از صوفیان 
و شاعران بنام روزگار خود بود. او در پادشاهی محمد فرخ‌سیر 
۱۳۱-۱۱۲۴ ۱ق) بههند رفت و با اعتبار نزد وی به‌سر برد. پس 
از فرخ‌سیر جانشین او محمد روشن‌اختر (۵۱۱۴۱-۱۱۳۱) نیز 
او را گرامی می‌داشت. گویند سراج‌الدین علی‌خان آرزو به 
تبکین اعتقادی راسخ داشت و در ارضای خاطرش می‌کوشیده 
است. از سروده‌های تمکین اییاتی چند در تذکره‌ها به‌جا مانده 
است. نمونه‌لی از سخن‌های او است: بخای پاي او شدن گر 
دسترس باشد مرا-کی به غیر از نقش پاگشتن هوس باشد مراء 
منایع: تسذکوة شاعران کسرمان: ۱۱۷۶-۱۷۵ اللأریسعه ۱۱۷۶/۹ 


رباص السارفی؛ آفتاب‌رای؛ ۱۳۹/۱ ریافیالعارفی: هدایت: 
۴ ر یمان الادب: ۹۳۵۰۳۴۹/۱ ستارگان گرمان: ۱۱۳۸-۱۳۷ 
یه خندي, ۱۴۰ عبح کلشن؛ ۰ مت ابراهی ۳۲ کار وان خند 
۱ زار حلویدان: ۲۸۵/۱ 

جهان تاب 


7 مه کشمیری (۳۱,اصاه۳:۵۳ه) میرزا محمدعلی؛ ب 


۲ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. وی از شعرای روزفار 
اورنگ‌زیب عالمگیر (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) بود. در شعر و سخن از 
عمری خود میرزا عبدالرسول استغنا اصلاح سخن می‌گرفت. 
به‌طبیعت علاقة بسیار داشت و مضامین اشعارش بیشتر در 
توصیف طبیعت است. نمونه‌ای از اشعار فارسی او در تذکره‌های 
نشتر عشق؛ صبح گلشن؛ و چند تذکر: دیگر آمده است., 

متابع: کر + شمرای کم ۱۶۸۱۶۷۱ زر یسانةاژدی ۳۵۰/۱ 

صبح گللن: 4۱: صحفت ابراهیم: ۱۳۲ نثتر عشق؛ ۳۰۰-۲۹۹/۱ 


امير هدائي 


سای اور ۱۷ نامه هه صهص سا 


اسد علی سیان؛ ۱۲۰۴ شاعر و تذکره‌نویس شبه‌فاره. مدتی 
به اقتضای پیشة پدرش در حیدرآباد ژندگی کرده بود. از احوال 
تمنا اطلاغ چندانی در دسترس نیست. وی در اورنگ‌آباد تعلیم و 
تربیت یافت و در شعرسرایی از آزاد بلگراسی اصلاح سخن 
می‌گرفت تا اين که به درجهٌ استادی رسید. یکی از شا گردانش به 
نام محمدعلی‌خان شوف در مثنوی چهار دروش می‌نوبسد که 
سیزده سال شاگرد تمنا بوده است. تمنا تذکره‌ای به نام کل 
عجائب به زبان اردو نرشته است. این تذکره میان سال‌های 
۱۱۹۴۲ ق / ۱۷۸۰ نوشته شده و به گوشش و پیش‌گفتار 
مولوی عبدالحق در انجمن ترقی اردو (حیدرآباد دکن) به چاپ 
رسیده است (۱۳۳۵ق | ۶۱۹۳۴). تمنا در تذکرهة کل عجالب به 
شرح احوال پنجاه و یک شاعر ريختهگو که تا اواخر سد؛ 
دوازدهم هجری در قلمرو سلطنت اصئیه دی مج نت 
پرداخته است. تمنا تذکره خود را پا توجه به تخلص شعرا به 
ترتیب حروف الفبا مرتب کرده چنان که از نام سراج‌الدین 
علی‌خان آرزو اغاز کرده و به بار خاتمه بخشیده است. 

منابع: اردو شعرا کی تذکری اور تذکره‌نگاری: ۱۷۰ تاريخ ادمیات 

عسلمانان پاکستان وٍ عند, ۳۱۸/۳؛ نذ کره‌اوسی فارسی در ند و 

پاکستان: ۷۳۹ شعراي اردو کی تدذکري: ۴۰۱-۳۹۲؛ کل عععالب؛ 


ادب فارسي در شه‌قاره | ۷ ۸۰ 


تمنای ستدیلوی 


مك مباه, 


ای شریف 


تمنای سندیلوی (۷.صل],صصیعدق8ه,صجسا)؛ مولوی فس‌حمل 


عابدعلی:- ۱۲۹۰ق: شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم 
سند یله سند بود. از احوالش آگاهی چندانی به‌دست نیست. 
دیرآنبیگی وی را مردی باسواد وٍ پااطلاغ می‌داند. در انواع شعو 
به‌و یده فصیده دست داشت و بیشتر قصایدش در مدح امامان 
شیعد اسست, : 

مسنابم سل باه آلشعرا: ۱۳۴۱۳۴۰/۱ الذارسعه: ۱۱۷۷-۱۷۶ 

ریسانة الادب. ۳۵۰/۱ صیح گلشی» ٩۲‏ 

رسولی 


تمنای عظیم آپادی (ا0ق,۵۱۵6 ,۱0۵۳:۵53۵ .ها): مسحمد علی؛ 
متخلص به مخمون فرزند خواجه عبدالله تأیید؛ -۱۲۳۲ق» 
شاعر فارسی‌گو ی شبه‌تاره. علوم رایج آن روزگار را نزد پدر خود 
آمو خت سپس به دربار فرخ‌سیر گورکانی (۱۱۲۳- ۱۱۳۱ق) 
راه یافت و به پيشنهاد وی تاریخ دوره وی را نوشت. اما فبل از 
اتمام کار فرخ‌سیر وفات یافت (۱۱۳۳ق) و این کار ناتمام مائد. 
در پی مرگ فرخ‌سی تمنا به بنگال کوچید و تحت حمایت علی 
وردی‌خان والی آن‌جا درآمد. خوشگو مژلف سفینث خوشگو 
شخصاً وی را می‌شناخت و اشعارش را ستوده است. دیوائی در 
دوهزار بیت و دو مجموعه از نامه‌ها و شرح آن‌ها که به قلم خود 
مژلف است به نام‌های ریاض‌المنشات و منورات از وی به جا 
عانده ات 
مسنابم: تذکره شعرای کشمیر: ۱۷۴۹/۴: حدیقة الکشعرا: ۳۳۱/۱: 
ال ریعه: ۱۷۷/۹؛ د یسممامة ال دب: ۳۵۰/۱: میج کی 6۲,۸۱ 
مگار ما ثار, 4۵۵/۳: هميشه بهار: ۴۸؛ 
9۰ مهن عتجچط - مشطا ]۵ رمجهاءاط 
ملکیان 


تمنای عمادی 02-6108 000ه))؛ سید مسحی‌الدپین 
فرزندسولانا نذیرالحق فایز عمادی پهلواری» روستای پهلواری 
شریف در ناحيه پتنا (مرکز ایالت بهار) ۱۳۰۵ق/ ۱۸۸۸ -دأکه 
۹ ۷۳ شاعر فارسی‌گوی پاکستانی. پدرش نیز به 
فارسی شعر می‌گفت و فایز تخلص می‌کرد. تمنا دانش‌های 
مقدماتی را نزد پدر فراگرفت. پزشکی و ادبیات عرب را از دایی 


تمنای کورگهپوری 


خود مولانا حکیم علی نعمت و مولائا عبدالحمید صادفپوری 
آموخت. از محضر عبدالحمید: متخلص به پریشان بهره‌ها 
جچست. پس از پایان تحصیلات به تدریس فارسی و عربی 
پرداخت. از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۴۴ق در مدرسه محمدیه حنفیه پتنا؛ 
تفسیر و ادپ درس داد. پس از آن تا ۱۳۳۸ در دانشکد؛ ملی 
پتنا به تدریس زبان‌های فارسی؛ عربی و اردو سرگرم بود. افزون 
پر ادبیات و پزشکی, در حدیث تفسیر و فقه تاریخ عروض؛ 
مسعانی و بیان مسهارتی بسا داشت. به سفارش عبد‌العزیز 
مدارالمهام امور مذهبی حیدرآباددکن که از شاگردان تست بود؛ 
دولت حیدرآباد تا پیش از تقسیم شبه قاره به دو کشور هند و 
پا کستان ماهیانه صد رویبه سرایش می‌فرستاد. وی به شعر 
فارسی خشق می‌ورزید و در مجالس شعرخوانی (مشاعره) 
زادگاهش که هر ماه برگزار می‌شد شرکت می‌جست. در شعر اردو 
شاگرد مولانا عبدالاحد شمشاه فرنگی محلی و در شعر فارسی 
د عربی شاگرد علامه شبلی تعمانیبود. از آثارش به زان‌های 
فارسی؛ عربی و اردو؛ پیست و یک جلد کاپ به چاپ رسیده 
اسشت؛ دیوان فارسی وی دویست غزل» سه مثنوی که بیش از 
دوقزار بیث دارد و از آن‌ها دو مشنوی به نام‌های معاش و معا و 
مدهبت و عتل چاپ شده است. سبک شعر وی سبک پا کستانی 
استتء تعبیزات ور توکیبات و تشبیهات نادر در اشعارش دیبده 
می‌شود. آثار منثور و منظوم وی در مجلات معروف کشورش 
بهچاپ رسیده است. 

ستایع: خسدت‌گراران فارسي در سگلادش, ۴۰۷۴۰۱ شاعران 

پارسی‌گوی معاصر با کستان: ۰-۳۴۷ ۹۳۵هارسی‌گوبان پا گستان: ۴۱۸ 

۲ کنم شایگان, ۳۰. 

رسولی 


تمنای گر رکهیر ری (مها6 0۵0۵ : عپدالرحيم 


فرزند مصاحب‌علی؛ معروف به دهری» -کلکته ۱۲۷۲ / 
۳ ادیپ مترجم و تاریخ‌نگار فارسی‌نویس شبه‌قاره. در 
گورکهپور متولد شد. پدرش پيشة بافندگی داشت. وی پس از 
آموختن قسمتی از فرآن به خواندن فارسی روی آورد و 
کتاب‌های گلستان بوسنان» اسگندرنامه و واشعات عالم‌گیری را 
فراگرفت. آنگاه به آموختن زبان عربی و خواندن کتاب‌های 
کلامی و فقهی پرداخت. پدرش وی را نزد شیخ طریقت خود در 
تانده پرد و تمنا نزد او کتاپ‌های کافیه؛ شرح جامي؛ وفایه. قطبي؛ 
احیاءالملوم؛ خلاصةالحساب و نرهةالاروام را آمرخت. در اواخر 


الب تارسي ۳ یه فاره | ۷ << 


تمای گورگهپرری 


۹ اق به لکتو رفت و تحصیلات خود را در آن‌جا ادامه داد و 
به تدریس موی مولوق؛ اشعار عرفی؛ مثتوی نل و دمن فیضی و نثر 
بهار داش پرداست. یک‌سال در لکنو ماند و به سرودن شعر 
سرگرم شد. در ۲۲۰اق به دهلی رفت و نزد شیخ عبدالعزیز 
فرزند ولی‌الله دهلوی و برادرش درس خواند. در سلک شاگردان 
شاه رفیح‌الدین دهلوی درآمد و به حکمت اشراقیه تمایل یافت. 
در ۱۲۲۳ق با دو افسر انکلیسی به کابل رفت و پس از یک سال 
دوباره به دهلی بازگشت, در ۱۲۲۵ به کلکته رفت و با شاهزاده 
سلطان محمدشکرالله فرزند تیپوسلطان آشنا شد. در آن‌جا 
برادران و پسران وی را در شسعرگویی راهنمایی مسی‌کرد و در 
همان‌جا زبان انگلیسی آسرخت و به مطالعةٌ علوم غربی 
پرداخت. سپس به دا کا رفت و یک سال در آن‌جا ماند. از آثارش: 
پندنامة پهرامی که موّلف برای تدریس شاهزاده بهرام نوة تیبو 
سلطان به نوشتن این کتاب اخلاقی پرداخت. اما پیش از تکمیل 
آن درگذشت. سپس به دستور همان شاهزاده» یکی از شاگردان 
تمنا به‌نام عبدالرحمان آن را به‌پایان رساند. شاهزاده این کتاب 
را به نام ژنرال ارل کینینگ نماینده حکومت انگلیسی در هند؛ 
کرد ( کلکته ۳۱۱۹۴۰ تر جمیه رسای حیمه که مجمو عه سم 
رسالةُ چارلز هاتن در علم ریاضی است و نسخه‌ای از آن در 
کتابخانهة مدرسة کلکته نگه‌داری می‌شود؛ شرف بیان عبرت 
توامان: که در سرگذشت هو لب است و سخه‌ای از آن به شماره 
۷ اا در مدرسة عالیه نجه‌داری می‌شود؛ کارنام حیدری 
/ سیر سرورتي / مآثر صفدری که زندگینامةٌ حیدرعلی موّسس 
حکرمت مسلمانان در میسور است ( کلکته: ۱۸۴۸ع)؛ حکایت 
آزپ / حکابات عرت بات که ترجمه 18016 690۲5 است 
( تلخته 0۳۰( تاریخ جندوستان که ترجمه کتاب انخلیسی 
نوشته جان -سی - مارشال» در دو بخش است. بخش نخست 
در تاریخ هندوان هند و بخش دوم در تاریخ مسلمانان هند تا 
زمان ورود پرتغالیان په هندوستان؛ سکایات لقمان حکیم ترجمه 
از انگلیسی که در کلکته به چاپ رسید؛ فرهنگه دبستان در دستور 
زبان فارسی؛ مشرق (مشارق)الانوار که ترجمه کتاب انگلیسی کی 
فلز به‌نظم فارسی است و ناتمام ماند و شا گرد او به نام عبیدالله 
عبيدي آن را به پایان رساند؛ رساله در مفاضلة بن‌اللسانینالعربی و 
الفارسی؛ رساله در نات سکن الشمس ۳ وسطالعالم؛ وذ برنامه در 
معرفی خانواده نواب‌زاده‌ها و تاریخ حکومت آنان؛ بب تک نامه در 
معرفی زندگی تامس جورج بیرنگ نمایند؛ دولت انگلیس در 
هند و کارهای خیریه او که نسخة خطی آن در دانشگاه داکا 


تمنایی مرادآبا‌ی 


نگه‌داری می‌شود! التالیفاتااسمغلیه اليی رسالة ال سرارالس‌نطقیه؛ 
ترجمة اتحه‌الهریه که مجموعاٌ نرشته‌های هیتون در علم 
(تاعی اس هاگ اي چیه بای فان ند رسای 
حکمیه باشد. 

مستابع: شلاله عساله؛ 8۰۰۲۱۰۱۱ ۱۸۸ ۲۱۸۰۱۱۳۶-۱۴۴ سجموعة 

سحنرایههای نخستین سمینار پيوستگیيهاي فرهنگی ایسران و شبه‌فاره؛ 

۲ مر ات الم ۱۱۷۳/۲۰ نهذ الخواطی ۱۲۶۶/۷ هفت آسمان, 

۸ ام‌سلمی؛ «آثار و انکار مولروی عبدالرحیم تمنا گور 

کهپوری*: دافل: تابستان ۱۳۶۷ شماره ۴ صص ۱۴۵ - ۰1۴۸ 


نی 


تسمنای سرا اد آبادي (ا0.قاق .موق صجصها: مور لری 


محمدحسین؛ سده سیزدهم هجری,» شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. 
از مردم مرادآباد و هسروزگار سیدمحمد صدیق حسی‌خان؛ 
مولف شمع انججمن (۱۲۹۲ق) بود. در شاعری از شیخ محمددعلی 
زکی و میرزا اسدالله‌خان غالب اصلاح سخن می‌گرفت. چندی 
نه دکن (جنوب هند) رفت و در حیدراباد رحل اقامت آفکند اما 
گویا از برگان آن دیار چندان نواخت و محبتی ندید و به 
زادگاهشن بازگشت و در زمان نگارش شمم انجمن (۱۲۹۲ق) در 
مراداباد به انزتوا به‌سر می‌برد.از آثار چاپی او می‌توان از ضصائد 
تمنا (مرادآباده ۱۸۷۸ع) و گل رعنا (مرادآباده ۱۲۹۷ق) نام برد. 
چنین می‌نماید که وی همان سیدمحمدحسین تمنا باشد که 
بدیعالسرف (مدراس؛ ۱۲۶۶ق/ ۱۸۴۹م) را برای آموزش 
محمدعبدالحفیظ نو؛ محمد حفیظالله‌خان بهادر یارجنگ 
نوشته است. بدیع‌الصرف به فارسی در دستورزبان عربی است. 
هسمچنین در برخی متأپع از سراینده و نویسنده‌ای بهنام 
محمدسسین با تخلمی تمنا (۱۲۱۳- ۲۷۷ ۱ق)؛ یاد رفته که در 
مدراس می‌زیست و شاگرد افضل‌العلما قاضی ارتضا علی‌خان 
خوشنود (۱۱۹۸- ۳۲۷۰ ۱ف) و نیز سلازم نواب غلام غرث‌خان: 
متخلص به اعظم؛ آخرین فرمانروای آرکات | کرناتک بود و در 
۷ ات درگذشت و از او آثاری چند» مانند قصروالاجاهی در 
تاریخ کرنانک از زمان انتصاب انورالدیس‌خان (-۱۶۲اق) به 
حکومت آن سرزمین و شرصی بر بموستان سعدی با عنوان 
عندلب بوستان به‌یادکار مانده است. 

متابم: شمع انیعسی: ۱۱۰۲-۱۰۰ فهرست مشترگك نسمفههای خسطي 

فارسي با کستان؛ ۳۴/۱۳ ۱۲۴ فهرست نسئه های خی فارسي, ۱۲۰۴۹ 

نهرست نسخه‌های خعلي فارسي موزه ملی با کستان گراجی: 1۳۵۲ 


ادب فازسی در سبه‌قارء| ۰ 


تمیز چاتکامی 


مزللین کتب چایی فارسي و غربی: ۱۷۱۷/۲ 


صن فاحا ای م۲ بیدو ای قزیعظ ورزر ان موصمعنز 
ع اعو۳ معنجع۲ آه یجید کی ,مصامط ]ویو 
نان ۷ دموا رن گر ۱۳۱۵ ععداد اقداط اتحطو] 


۳39 4 بل 3 عوعا ص۳۱ ۰۲۱۱۲۲۷۰۳1۷۵ 


برزگر 


تمیز جاتگامی (نقهاقنههعنع). محمدالرحمان فرزند مولانا 
صوفی عبدالرحمان» روستای پدوه از توابع چاتگام در بنگال 
شرقی (بنگلادش) دهم محرم ۱۳۲۸ق- ‏ . : دولتمرده فقیه 
و شاعر فارسی‌گوی بنگالی. دانش‌های مقدماتی را تزد پدرش 
فواگرفت. سپس زبان‌های عربی و فارسی را به خوبی آموخت. در 
۵ از مدرسه عالی کلکته دانشنامةٌ عالم ودر ۱۹۲۶ 
دانشنامهٌ فاضل (عالی) گرفت. در ۱۹۳۰ تحصیلات شود را در 
رشته‌های حدیث؛ تفسیر فقه و تاریخ اسلامی به پایان برد و 
فخرالمحدئین لقب گرفت, از ۱٩۳۱‏ تا ۱۹۳۶ با نام امام و مبلغ 
دین اسلام در بخش بالای برمه به سر برد. پس از آن به روستای 
لیما کاون (ناحية نفت‌خیز برمه) رفت و برای حقوق و رفناه 
کارمندان شرکت نفت تلاش فراوان کرد. در ژوشن ۱۹۴۲ که 
هواپیماهای ژاپنی برمه را بمباران کردند؛ سحمدالرحمان به 
چاتگام بازگشت. وی در حزب مسلم‌لیگ عضو شد. چندی در 
مدرسه دارالعلوم و دانشکده چاتگام به تسدریس پرداخت. در 
۷ دبیر مسجد جامع شاهی شد و در ۶۱۹۵۷ املاک 
موقوفهُ مسجد را از غاصبان گرفت. در ۱۹۳۹ به عنوان تماینده 
مسلمانان بنگال شرقی؛ در کنفرانس سهانی مسلمانان که در 
کراچی برگزار شده برد شرکت کرد. در ۱۹۵۴م عضویت مجلس 
شورای ملی و افسر بهبود (متصدی اسور اجتماعی کارگران) 
کارخانة کاغذسازی چندروگهونه را به عهده داشت. ثمیز مصراع 
ملکة نورجهان را تضمین کرده است. 
متابع: شاعران پارمیگری معاصر پاکستان: ۴۶۳.۴۶۲؟ دست‌نوشتة 
پرف رضوی. 


رسولی 


تمیز دهلری (:11ععتاسعا سری گویال»- ۱۱۴۷ شاعر 


فارسی‌گوی شبه قاره. از برهمنان دهلی بود و به آفتاپ‌زاده 
شهرت داشت. هنر شاعری را از میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی 
آموخت و در شمرهایش تمی تخلصی می‌کرد. شرشگو ارشا ۳ 


خپیه | لین 


خوش فکر و بسیاردان معرفی می‌کند. به دو زبان هندی و فارسی 
شعر می‌سرود. یک مثنوی درپار: دیدنی‌های شهر متهورا سروده 
بود. از تمیز یگ رباعی و دو تکبیت در تذکره‌ها به‌جا سانده 
اسست:. 

منایع: ادییات قارسي در ان حندوان» ۱۵۵۱۵۲ ۱۲۱۱ دوز روعی؛ 
۷ مفیناً خوش‌گو. ۰۳۱۱ ۱۳۱۲ صحفت ابراهيم: برگ ۷۶: شماره 

٩‏ کل رعنا ۴۶ ۴۷؛ 
عون مستوه-مقوا ۵ بمد«متاءزط 
ربیعیانه 


تمیز شاه‌جهانپرری (ع عفا وزطهغصتاهنها: کالی‌رای فرزند 


دیبی پرشاد؛ ز ۱۲۷۸ق؛: نوبستنده فارسی‌نویس شیه‌فاره. از قوم 
کایی بود. خاندانش در شاء‌جهانبور سی‌زیسند و خودش در 
فتحگره زاده شد. اقامتگاهش را برخی فتح‌گره و برخی دیگر 
شاه‌جهانپور باد کرده‌اند. پدرش شاعر بود و با تخلص عزیز شعر 
می‌سرود. تمیز در ۱۲۷۸ ۱۸۶۱م مجموعه‌اي از نامه‌ها با 
عنران انقای تمز گرد آورد که در دیباچ؛ آن؛ تاریخ نگارش اشر 
| ۶ (مادة تاریخ: خورشید فراست) آمده است. ایسن کتاب 
یک دراه دو مقام و یک خانمه دارد. مقام یکم دربرگیرند: 
شبهای طرب انگیز در صنعت قطم‌الحروف مم تلازم است و 
مقام دوم نیز شامل نغمه‌های دلاویز و اقسام صنایم و بدایع 
است. انشای تمیز در ۱۸۷۲ و ۱۸۷۶م در کانپور به‌چاپ سنگی 
رسیله اسست. 
متایع: ادیات فارسی در مان هندوان, ۲۱۹؛ تاریخ ادسات سمانان 
پا کستان: و هند. ۱۲۶۱/۳ فهرست کنابهای چسایی فارسی. ۵۴۹/۱ 
فیرست نتراک نسنه‌های خطی فارسی با کستان: ۴۳۷۷۵ ۴۳۸: 
,9 ججیممجا ممنم ۳ مدز ره جموهشز(ا 
ربیعیان 


تنبیهالغافلین (دنا<قو(عطنهجها) کتایی به‌فارسی از سراح‌اندین 


علی‌خان آرزو* (۱۱۰۱ - ۱۱۶۹ق) در پاسخ به خرده‌گیری 
حزین لاهیجی (-۵۱۱۸۱) و نقد اشعار او. چون حزین پس از 
مهاجرت از ایران به هن به‌رغم حرمتی که ادیبان هندي نثار او 
کردنده در نتیجه خستگی از غربت يا خودیزرگ‌بینی و رعونت» 
در آثار منظوم و ستثورش به هجو هندوستان پرداخت و 
فارسی‌گویان هند راء با آن‌همه شعرهای نغز و نیز خدمات بزرگ 
به زیان فارسی و فرهنگ ایرانی؛ کوچک شمرد و بر سیک 


لدب فارسی در نبه‌قاره| ۸۱۹ 


تنییه الغافلین 


تنقیح الاخبار 


سرایندگان این سرزمین خرده گرفت؛ خان آرژو تنیه‌الضافین 
فی‌ال عتراض علی اشعارالتزین را در پاسخ وی و نقد اشسعارش 
نوشت. البته خان آرزو ظاهراً نخستین کس از ادیبان هندی نبود 
که به نقد اشعار حزین پرداخت و پیش از وی با مسقارن او. 
محمدعظیم ثبات‌اله‌آبادی (۱۱۲۲ - ۱۱۶۲ق) کوشید سابقة 
مضامین و تعبیرات شعری حزین را در آثار استادان پیشین بیاید 
و عملاً او را متهم به سرقت‌های آشکار در حوزة مضامین و 
تعبیرات کند. اما خان آرزو بیشتر و تندتر از دیگران به حزین 
تاخت. استادی و تک حوین و نیز خان آرژو در ادب 
فارسی موجب شد تا پس از آن کسانی دیگر نیزء برخی به دفاع از 
حزین و گروهی به‌نقد حزین و دفاغ از آرزو و دسته‌ای هم به دفاع 
از حقیفت و در داوری میان دو طرف وارد میدان شوند. از میان 
اين آثار بعدی می‌توان از جواب شافی / رجم‌الثباطین از وارستة 
لاهسوری (س ۱۱۸۰ق) در دفاع از حسزین؛ سحا کمات‌الشعرا 
(۱۱۸۰ق) از میرمحمدمحسی اکبرآبادی از شا گردان خان آرژو در 
پاسخ به خرده‌گيری‌هاي حمزین اسقاق‌الحق از نویسنده‌ای 
ناشناس (یا به روایتی از خود خان آرزو) در اعتراض به حزین و 
اشعار او ابطال‌الباطل از سید فتح‌الله حسینی؛ سعروف به 
فتح‌الله گردیزی» در دفاع از حزین و پاسخ به خان آرزی قول 
فصل (۱۲۶۲ق) و اعلاءالحن (۱۲۶۷ق) از امام بخش صهبابتی 
دهلوی ( - ۱۲۷۳ق) در دفاع عادلائه از حزین و محاکمه در بين 
خان آرزو و صهبایی از قاری عبدالله کابلی ( - ۱۳۶۲ق / 
۲ش). شیوه کار خان آرژو در تتیه‌الفافلین چنین است که وی 
اپیاتی از سروده‌های حزین را برگزید و آن‌ها را یک به یک نقد و 
بررسی کرد و نقایص فنی و لفظی و معنوی آن‌ها را از دیدگاه 
خود نشان داد. وی با دفت و هوشیاری و دانش ژرف خویش 
کرشید تا نکته‌های بسیاری, گاه به نادرست» بر شعر حزین که از 
شعرلی پرجستة اواعر دور سیک هندی برد بگیرد و با اساطا 
شگفت‌آورش بسر قلمرو شعر فارسی و مسائل سبک و 
سبک‌شناسی در هر میدانی و برای هر مسأله‌ای از جزئی‌ترین 
مسائل؛ مثال‌های بسیار دقیق و مناسب اراثه می‌دهد و گاه 
مقاهیم و اصطلاحات تازه‌ای وارد نهد شعر فارسی می‌کند. ولی 
در این نقد, مدافع تجدد و نوخواهی عصر و اسلوب شاعران 
پیشاهنگ ولی افراطی سبک هندی» مانند عرفی ظهوری 
ژلالی و طالب آملی است. تنییه الخافلین و آثاری که در دفاع با رد 
آن نوشته شده و نیز دیگر آثار مشابه آن نشانگر شکوفایی و رشد 
و کسترشی تقد ادبی فارسی در هند در سده‌های بازدهم تا 


سیزدهم هجری است؛ یعتی در زمانی که در زادگاه زبان فارسی 
ایران» نقد ادبی بسیار ضعیف و کم‌پایه و نامستدل و غیرعلمی 
بود و اوج آن چيزي در حدود گفته‌های تذکره‌نویسانی چون 
محمدطاهر تصرآبادي و آذر بیگدلی بود. با این همه این اثر از 
نقص و خطا عاری نیست و از آن مسیان برخی داوری‌ها و 
نظرهای نادرست درباره بعضی ابیات حزین است که می‌توان 
آن‌ها را ناشی از افراط گری در سیک هندی و از دست دادن غریزه 
طبیعی و سالم التذاذ از هنر اصیل شمرد. تنیه‌الغاطلین» نخستین‌بار 
به گوشش سید محمداکرم اکرام در ۱۳۶۰ش / ۱۹۸۱ به‌همت 
گروه فارسی دانشگاه پنجاب لاهور به هزین رایزنی فرهنگی 
ایران در اسلام‌آباد به چاپ رسید. در این چاپ. گذشته از ستن 
تبیهالخافلین؛ متن قول فیصل صیبایی نیز در مقابل متن اصلی 
آمده است. دکتر محمدرضا شفیعی کدکتی نیز در شاعری در 
هجوج منتقدان (تهران؛ ۱۳۷۵ش) که دربار؛ شعر حزین لاهیجی 
و با اشاره‌ای به نقد ادسی در سبک هندی است متن کامل 
تیه الفافلین و چکیده فرل فیصل صهبایی و محاکمة قاری عبدالله 
زا درٌییرابر آن و در پایان متن نقد محمد عظیم ثبات را آورده 
اقثیت! 
متابم: تبیه‌الفافلیی: سراح‌الدین علی‌خان آرزو: به کرشش سید 
محیداگرام: لاهور ۱۳۶۰شی / ۱۹۸۱ع! الذر یس ۱۲۲۵/۲۶ شاعری 
در هجعوم متقدان! فهرست سشترکد نسنه‌های خعلي فارعی با گستان: 
2۹۹۳۱۳ ۴ ۰۲۴۲۵ ۲۴۲۷: ۳۴۲۱: فهرست نسحه‌هاي خعی 
کتابخانة رابیذ محمودا باه کنو ۱۴۲۰ دکتر مهدی ناصح: #سیری در 
کتاب تنبیه الغافلین»: تحفین, جلد پانزدهم, شماره ۳ و ۴؛ لاهور 
۲ صص ۱۲۶ - ۱۴۷. 


سلیم مظهر 


0 نقیح الا خسبار (تقتنه9۵1:-0,01ه۱) ؛ کستابی به‌فارسی در تاریخ 


عمرمی روزگار فرخ‌سیر (۱۱۲۴- 3۱۱۳۱) از مسحمدماه 
کتجاهی. مولف این اثر را در ۱۱۱۷ آغاز کرده و در ۱۱۳۵ي در 
یک مقدمه: هفت تحریر و یگ خاتمه به‌یاپان رسانیده است. 
مقدمه در اصل عالم و خلفت پشر؛ تحریر نخست در تاریخ 
پیأمبران قدیم و حکما و سلاطین ايران قبل از اسلام تا آخر 
سب‌اسانیان و فرمانروایان یمن و اسیر توران و مصر و 
ملوک‌الطوایف: تحریر دوم در تاریخ محمد (ص) و اصحاب و 
ائمه و خلفای چهارگانه و مشاهیر صدر اسلام؛ تحریر سوم در 
تاریخ بنی‌امیه و خلفای عباسی و تمام معاصران و جانشینان 
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تواریم چهانگیرشاهی 


ایشان تا زمان چنگیزخان و آل مظفر و سربداران و سلاطین آل 
کرت تسحریر چسهارم در تساریخ تیمور و جانشینان او و 
قره‌قویونلو آق قویونلو و صفویه, تحریر پتجم در سلسله‌های 
کرچی هند که در گجرات؛ سندء مولتان؛ بتقالب مالوه 
خاند یس کشمیر و جز آن سکمرانی داشعه‌اند و پادشاهان دهلی 
۳ ابراهیم لودی -٩۹۲۳(‏ ۳۲ ق): تعحریر ششم در تاریخ بایر 
(۹۳۲- ۹۳۷): همایون (۹۳۷- ۹۶۳ق). جلال‌الدین اکبر 
گورکانی (3۱۰۱۴-۹۶۳)» جهانگیر (۱۰۱۳- ۱۰۳۷ق) و 
شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) است. تحریر هفتم در دو سخش 
است: بخش نخست در شرح رویدادهای ده سال نخست 
پادشاهی عسالم‌گیر (۱۰۷۸- ۱۱۱۸ )؛ بهادرشاه ([۱۱۱۸- 
۴ و نخستین سال جلوس فرخ‌سیر (۱۱۲۵ق) و بخش 
دوم در تذکره شیوخ مشهوره حعماء علما؛ شعرا؛ به‌ترئیب القیاه 
است. نسفه‌ای دست‌نویس از آن به‌شمار؛ 127 در کتابخانة 
دیوان هند نخه‌داری می‌شود. ۱ 
منابع: ادییات فارسی بر بنای تالِت استوری: ۶۳۶/۲ تاریخ ادبیات 
سلمانان پا گستان و هند. ۱۱۳۳/۳ تاریخ ندکره‌های فارسی, ۷۵۸۳/۲ 
تاریخ نویسی فارسی در هند و پا کستان» ۴۷۹؛ فهرست سحه‌های خعلي 
فارسی. ۳۱۳۱/۶ فیرست نسنه‌های خی فازسی: انصمن ترفي ازدو 
خراجی. ۴۰؛ فیرستوار: کتابهای فارسی: ۱۴۰۰ عسارف نوشاهی: 
«کداب‌هاي تازه»؛ دانش, شماره ۸؛ بهار ۱۳۶۶ش؛ صص ۱۷۴ - 
۱۷۴ 
حول زن م۲قطایا عج ‏ جیمزعتبجع ال صفابه ۳ زه عبوها مها 
۲۶۴۵ رمع -صه ره معط :1۳51 بععاززه منوا 
و عایتوک :35 1-11 تساه ال موایعوط 399 
00 هت 


فتح‌نیا طبری 


تنویر احمد (9۳۵۳98.جها) ‏ فرزند محمد نذیرالدین کلکته 


مس 
دبیرستانی را در زادگاهش به پایان برد. در ۱۹۷۹ از دانشگاه 


4 فارسی پدوه یل‌یی. تبحصیلات مقدماتی و 


کلکته فرق لیسانس زبان و ادییات فارسی گرفت. در همان دورة 
تدریس, با نوشتن پایان‌نامه‌ای با عنوا ادییات فارسی در ببگاله 
در روزگار نوادان مرشد! باد دانشنامة دکترای زبان و ادییات فارسی 
گرفت. به‌زبان‌های انگلیسی؛ اردو. هندی و بنگالی نیز آشنایی 
دارد. از آثارش: شرح فارسي (2۱۹۸۳)؛ مک شرح فارسي 
(۱۹۸۵ع) «احرال و آثار پروفسور استشام‌حسین» (کلکته, 


۵ «مسائل مرب ط به چاپ و تشر آتار فارسی در بنگال 
غربی.» 
سنایم: پاسداران زبان و ادیات فارسی در هند: ۲۸؛ زان و الاب 
قازسي د سل ز #9 


رسرلی 


تنهاي پنجابی (اطفزصمجعجقاحها) عبداللطیف خان»- کشمیر 


۰ ۰ ۱۱۱۶ق» شاعر ایرانی. اصلش از محله‌ای در اصفهان به 
نام شهرستان است. وی خراهرزاد؛ میرزا جلال‌الدین اسیر 
اصفهانی (-۱۰۴۹ق) بود. در پادشاهی عالمگیر (۱۰۶۹- 
۸ ق) به هند رفت و به ترتیب خدمت دیوائی کابل لاهور و 
کشمیر را داشت. همچنین یک‌چند صوبگی پنجاب بر عهد:ٌ او 
بود. دیوانش شامل غزلیات و رباعیات و فردها است (حدود 
هزارودویست بیت) و نسخه‌ای از آن در کتابخانٌ مجلس 
نکه‌داری میور د. 
منابع: تدکره صیلی» ٩۸‏ قدکوة شعراي پنحاب» ۱۰۲؛ تذکره شعرای 
گس ۰۳۷۴۶ ۵4۶-۵5۹۵ ار یعه ۱۱۷۹/۹ ریاف العارفی افتاب 
رای: ۱۴۱-۱۴۰/۱! شام غریان, ۶۳! شمم انجسن: ۱4۸ صسحف 
انراهت: ۱۳۵۰۳۴ فهرست کتاسنانة مجلي شوراي ملي؛ ۴۷۵-۴۷۳/۳؛ 
فهردیبت. فیمنه ها خطي فارسی,. ۱۲۲۶۰/۳ کاروان حند, ۱۲۵۶-۲۵۵ 
کلمات الشرا: ۱۲۶ بجمم‌اشفایس: ۳۴: معخب اللنطاي: ۱۲۲,۱۲۷: 
بتایح ال فکان: ٩۱۲۹-۱۲۸‏ همیشه بهار: ۲۶ 
,0 ممسعجان! جمتی۳ حصق اف ود«مناعنظ! 


تن 


تواریخ جهانگیرشاهی (قط ققو ه8لا هزم ۲5.ها) | نرهنگ 


بدیع‌اللخات جهانری» کتابی به فارسی در تاریخ نوشتة 
حواجدزاده ولی سرهندی. مولف هنگام تالیف ایس اسر 
(3۱۰۲۸) جهل و شش سال داشت و می‌توان دریافت که وی 
اتدکی پیش از 3۹۸۲ یعنی در روزگار شهریاری جلال‌الدین اکبر 
گورکانی (3۱۰۱۴-۹۶۳) زاده شد. وی در روزگار جهانگیر 
گورکانی (۱۰۳۷-۰۱۰۱۴ق) از ملازمان پادشاه بود. خواجه‌ژاده 
در این اثر به وفایم و حوادت جهارده سال نخست پادشاهی 
جهانگیر پرداخته و در بیشتر حوادثی که آن‌ها را گزارش کرده 
شرکت داشته است. این امر سبب شد» که تواریخ جهانکر شاهی از 
مستندترین آثار تاریخی آن روزگار به‌شمار آید. نسخه‌ای 
دست‌نویس از اين اثر به‌شمارة ۲۳۱ در کتابخانة بادلیان نگه‌داری 
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تراريخ شاه‌جهانی 


تودرمل شاه‌چهانی 


می‌شو د. 

منابع: تاریخ ادبیات سلمانان پاکستان و هند. ۵۱۶/۲ تاربعنوسي 
در هند و با کستان: ۱۲۱۶ ۱۲۷۸ فهرست میکر و فلمهای کتامسانه مرگزی 
داتعکاء تهران: ۳۳/۱ قهرست سحه‌هاي خی قارسی: ۳۶ 
فهرستوارة کتابهای فارسی, ۱۱۲۳۳ نگاعی به قار بخ ادب فارسي در 
هند, ۲۳۹۲ 

مایت تلا باعجاویاآ وت عبلا ی جبووادمن 
۵ تن 1۳1۵0 صعنا مولعم عو وا کرو 
لها عا موبلا :611 هزیر مرو زومو- ولو 


,لاجر باتش از ویتووظر 


فتح‌نیا طبری 


توارپخ شادچهانی صادق خان یزدی 


تودرمل (اه۱0,0۳0) راجه - ۹۹۸ق: نویسئده شبه قاره. از قرم 


کهتری بود و در لاهرپور زاده شد. به دربار جالال‌الادین اک 
گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) پیوست و در آن‌جا ثرقی کرد و به 
مسنصب چهارهزاری و رتسبه وزارت و سرداری رسید. در 
هجدهمین سال پادشاهی جلال‌الدین اکبر ظاهراً نخستین 
مسئولیتش که سروسامان دادن به اوضاغ گجرات بود بدو سپرده 
شد, در سال نوزدهم پس از گشودن پتناء به همراه شان‌خانان 
مسنعم‌خان: برای سرکوب مخالفان به بنگاله رفت. پس از 
بازگشت. اسور ملکی و مالی به او سپرده شد. در سال 
بیست‌ویکم غنایم گجرات را نزد پادشاء فرستاد و بعد برای نظم 
بخشیدن به گجرات به آن‌جا رفت. در سال بیست‌ودوم به امور 
وزارت پرداخت. در آغاز سال بیست‌وهفتم در 3۹٩۰‏ دیوان 
شرف‌به او واخلار شند و اصلاحاتی وضع کرد. در سال 
سی‌وچهارم؛ که پادشاه سه کشمیر رفت» تودرمل به همراه 
محمدقلی‌خان برلاس و راجه بهگونت داس به نگه‌داری از 
لاهور گمارده شد. در همین سال. نامه‌ای به پادشاه نوشت و به 
علت پیری و بیماری» درخواستِ بازنشستگی و رفتن به گنگ 
(برای غسل) کرد. پس از موافقت جلال‌الدین اکبر؛ وقتی ره‌سپار 
رود کنگ شده بوده نامه‌ای دیگر از پادشاه به او رسید و دستور 
ادامدٌ کار داد. تودرمل در اوایبل ۹۹۸ق درگذشت. ابوالفضل 
عالاعیی؛ مولف این اشری» پس از ستایش از تدیر و دلیری و 
هوش تودرمل؛ وی را مردی مستعصب. کینه‌ورز و خودپسند 
معرفی می‌کنده و از فارسی‌دانی او حرفی نمی‌زند. با این‌همه. 


راجه تودرمل از پیشروان ترویج زبان فارسی در میان هندوان 
بود و فرمانی نیز صادر کرده بود که بنابر آن؛ فارسی را زبان 
رسمی و اداری سراسر قلمرو گورکانیان قرار داده پود. وي 
درشمار رواج‌دهندگان زیان اردو هم بود. به خواست جلال‌الدین 
اکب راجه تردرمل بر گردآوری دانشنامه‌ای مختصر در باب 
شاخه‌های مجده گانهٌ معرفت هندو به زبان سنسکریت نظارت 
کرد و آن را تودرائند/ تودرنامه نام نهادند. برخی ایین اثر را 
فراهم آورد؛ٌ خود راجه می‌داننده اما درست‌تر این است که تألیف 
این دانشنامه کاری گروهی از دانشوران بنارس با حمایت راجه 
بود. از دیگر آثار تودرمل حقبقت رفه‌بندی» اسناد مربوط به 
واگذاری عواید روستاهای پرگن؛ بهگلپور: سرکار منگهیر و 
صوبه بهار است. در ٩۸٩ق‏ رأجه میرمنشی خود صفدرعلی را 
برانگیخت که شرح زندگی و دستاوردهایش را به فارسی 
بنویسد. اصل فارسی اثر در کتابخانةٌ خدابخش پتنا نگه‌داری 
می‌شود و در ۸۱۸۷۴ : نیز اکرام‌علی آن را به اردو برگ داند , عنوآن 
نسخه اردوی آن كي کارگذاریان تودرمل است. رساله‌اي در باب 
فن سیاق نیز به تودرمل نسبت داده شده که معلوم نیست این اثر 
به‌تزبان فارسی بود یا هندی. 
سابع" اتسیات فارسی در میان هندوان: ۴۴-۲۳ ۱۵۰-۴۷ تدکه 
خوض بو بسان), ۷۸۸ تدگرة عمایون و کب ۱۳۳۵ ۳۳۷ ۳۶۳ ۳۶ 
٩۳۷۱ ۰۳۶۸ ۷‏ خلر صةاقوارین. ٩۴۰4‏ ما الما 2۱۲۳/۲ ۱۱۲۹ 
متعطب اشواز ین ۷۹/۲ ۵۲ ۱۲۷۱ 
هتبلا :در ما معتصع-صقول زن رمرم عنطر 
6 رکه ما 
زبیعیان 


تودرمل شاه‌چهانی (ا«قط بطق امهدضمن سد؛ بازدهم 


هجری؛ و پسنده فارسی‌ویس شبه فاره. در دورة شاه‌جهان 
(۱۰۳۷- ۱۰۶۸ی) رئیس امور مالی دکن بود. وی کتایی با نام 
دستورالعمل تودرمل فراهم آورد و و در آن؛ به تشریح و برآورد 
عايدي فلمرو پادشاهی شاه‌جهان پرداخت و در ضصمن آن ره 
جزئیات هزینه‌های صرف شدء در عمارت‌های آگره: دهلی و 
کابل و نیز به بودج؛ باغ‌های شالیمار در لاهور و کشمیر اشاره 
کرد. تودرمل شاه‌جهانی از مأمورانی بودکه در طی ساخت 
عمارت‌های تاج‌محل» دژ سرخ‌دهلی و مسجد جامع بر وجوه 
دریافتی از خزانة شاهی نظارت می‌کرد و از حساب و کتاب هر 
یک از بناهای بسرکشید؛ روزگارش آگاه بود. نسخه‌ای از 


۰(۰فة0ص(«ذبذبذةطخ(غحج«سب«ج«بب«صه ۳۳۳۳۳۳۳ سسسس#۱۷۱"«"«#«#«#ساااناسآسآ۳ 


الاب ار سی دز ۳ ۲ 


توزگ بابری 


ترضح الملل 


دستورالعمل تودرمل در کتابخانه رامپور نکه‌داری می‌شود. 
منابع؛ اد ییات فارسي در عیان عندوان» ۴۸ تار یج اخ سا سطمانان و 
با شستان و ند 4۶۸۵/۲ 
عتمطویاگاز :۰59 97ی عسععنا مدفوهط-صلجز ۴د بجمیردتعنا 


بقالاگ, تلو 
رییعیان 
ترزک بابری ‏ واقعات یابری 
ترزک جهانگیری -» جهانگیر نامه 


تورستی (تصععها: ری من هرداس؛ ۲۵ ۱۰ دولعمرد ۳ شاعر 


فارسی‌گوری شبه قاره. از قوم کچهراهه سیکهاوت | شیخاوت و 
پدرش راجه لونکرن (-۱٩۹ق)‏ زمین‌دار سانبر/ سانبهر و از 
امرای بلندپاية دربار جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴-۹۶۳ق)» 
بود. منوهرداس از کودکی در دربار اکر در خدمت شاهراده سلیم 
(چهانگیرشاه) پرورش یافت و بزرگ شد. همانند پدرش به 
توجه و عنایت فراوان اکبر سرافراز بود و اکبر وی را از سر لطف 
محمد منرهر یا میرزا منوهر می‌خواند. گویند در ۹۶۸ق کیه 
جلال‌الدین اکبر از ناحیه ساثبر می‌گذشت از شهری کهن که در آن 
ناحیه بوده و با گذشت زمان وبران شده بود باد کردند. در یی آن» 
اکبر پفرمود تا بر وبرانه‌های شهر کهن شهری نو بسازند و چون 
زمین‌داری آن‌جا به راجه‌لونکرن تعلق داشت شهر نوینباد را 
منوهرنگو نامید. پس از مرگ اکبره پسر و جانشین او جهانگیر 
(۱۰۱۲- ۱۰۳۷ق) نیز توسنی را به عنایات خویش سرفراژ 
ساخت و توسئی سال‌ها از سری او در دکن مأمور بود. در سال 
دوم پادشاهی جهانگیر منصب هزاری ذات و شش‌صد سوار 
گرفت و در سال هفتم به منصب هزاری ذات و هشت‌صد سوار 
ارتقا یافت. در سال‌های ۱۰۳۴-۱۰۲۲ ی که تقي‌الدین اوحدی 
در آگره تذکرهُ عرفات‌الماشین را می‌نوشت توسنی در حیدرآباد 
دکن می‌زیست و از آن‌جا برای نورالدین قلی؛ کوتوال آگره/ 
کبرآباده چند رباعی فرستاد و اوحدی به اشار؛ْ آن کوتواله در 
پاسخ هر رباعی دو رباعی گفت. ترسنی در انوا شعر به‌ویژه 
رباعیات عرفانی تبحر داشت. از جمله اشعارش یک مثتوی در 
توحید و ستایش علی‌بن اپی‌طالب است. اشهار توسنی را به 
روانی و سلاست ستوده‌اند و نیز گویند از نخستین شاعران هندو 
است که آواژه‌اش به ایران رسیده و صائب تبریزی (-۱۰۸۰ق) 


بیت باز اثر یک نگه اوست مست - هم بت و هم بیتگده هسم 
بت ترشیت[ او را در بیاضن قوذ آورده اس 
منابع: ادبیات فارسی در میان هندوان» ۵۰ ۵۲ تاریخ ادبیات 
سلمانان پا کستان و هند. ۷۶۲ تاریخ زبان و ادیات ايران در خارج 
از ابران؛ ۱۶۰! تذکرةالضوانن؛ ۰۲۱۹/۱ ٩۲۲۱‏ جهانگیرنامه, ۱۱: ۶۵ 
۱ ۱۱۸۲ شم انجمن؛ 1۱۰۰ طقات اکبری؛ ۲ ۳۴۵ رعنا؛ 
4 ۳۵؛ مرآ ةالعالیه ۵۵4۵ ۵۶ متفب اتواريخ بدابونی: ۲۰۱/۳- 
۲ متخ اللطابت: ۱۱۸؛ نشتر عشن: ۰۳۰۲/۱ ۱۳۶۳ هميشه بپدار: 
۰( امیرحسین عابدی؛ «منوهرداس توسنی؛ شاعر پارسی‌گوی 
هند ی ۷ باه ساله نهم) شماره ۱ صصی ۲۲ ۱۳۲ 
۱0 


برزگر 


تر ضیم‌الالحان (عقطاصاه‌نانده۱)» کتایی به‌فارسی دربارهٌ موسیقی 


اژ نو یسنده‌ای ناشناس. تسس وسنده شاب در درسار 
سلطان‌محمودشاه: جهاردهمین فرمانروای سلاطین بهمنی 
(-۲۳٩ق),خدمت‏ می‌کرد. پادشاهان بهمنی دکن از حامیان هنر 
بودند و برخی از آن‌ها نیز شاعر و خبر؛ُ موسیقی بودند. ملف 
در مقدامه اثر خود: حامی‌اش محمودشاه را ستود و به تسلط وی 
در برخی زعینه‌هان به‌ویژه در ریاضیات و علم ادوار موسیقی 
اقرار کرد. علاو ه بر این پادآور شدة ات که الهام‌بخش وي در 
تألیف توضیحالا لحان پادشاه نو ده اسست. وق مطالت کتات و د 
دوچهاربختن ز یک نید بل کرد 
ملیع: اس ۱ 
ربیعییان 


توضیح‌الملل (اها۳ ۵۳210 ترجمه و تحریر نو تنقیح‌الدلة 


والملل فی ترجمةالملل والتحل انضل‌الدین صدرترکه ( - 8۸۵۰) 
به‌فارسی. افصل‌الدین در ۸+۴۳/۸۴۲ق به‌تشویق سلطان مبحمد 
پسر بایستقر که ولابت‌دار نیای خود شاهرخ ( - ۸۵۰ق) در 
عراق عجم بود؛ الملل واشحل ابوالفح محمد بن عبدالکريم 
شهرستانی (۵۴۸ق) را که کتابی در اقوال و عقاید فرق گوناگون 
اسلاهبی و صاحبان ادیان دیگر و فلاسفه و حعما است به‌فارسی 
برگردانید. اما چون نثر ترجمبة افضل‌الدین پیچیده و دشواریاب 
بود؛ در ۱۰۲۰ق نورالدین محمد جهانگیر گورکانی (۱۰۱۴- 
۷ ت) به مصطفی‌بن خالقداد عباسی هاشمی از دانشمندان 
دربار خود بفرمود تا تحریر تاژه‌ای از این ترجمه فراهسم آورد. 


اذابب تازسي ۳ شهار | ۲ 


توفیق 


توفیق کشمیری 


مصطفی‌بن خالقداد در ۱۰۲۱ق کارش را در لاهور به پایان برد و 
تحریر تازه‌اش را توضیحالملل نامید. خالقداد در مقدمة کتاب 
خود پس از بیان این مطلب که جهانگیر ترجمه افضل‌الدین را 
نپسندید می‌گوید «چون این ترجمه در نظر آن پادشاه متظور شد 
و حقیقت دور نهمی و اغلاق عبارت و استعارت‌آرایی آن 
روشن کشت بر زبان حق ترجمان گوهر بیان رفت: چه خوش 
بودی که عبارت این کتاب روشن و بی‌تکلف بردی چه لفظ 
خوش و معنی ظاهر در او آب حیات است و جواهر در او. تا 
عمرم قارسی‌خوانان از سفهوم و مطالب آن بهره‌ور گشتی.» 
هدف مصطنی خالقداد آن بود که ترجمه‌ای فراهم آورد با 
عبارات ساده و همدفهم که دارای مزایای افضل‌الدین صدرترکه 
و فاقد تواقص آن باشد در حالی که ترجمة وی چیزی نیست 
جز تحریر تازه و دوباره‌ای از ترجمة نخستین آن. مصطقی بن 
خسالفداده در عبارات و جسملات ترجمهة خواجه افضل 
تغییراتی‌داد اما بخش‌های حذف‌شد؛ ترجمه او را کامل‌نکرده و 
شاید به ملل و نحل شهرستانی هم کمتر توجه داشته است. به این 
سیب توضیح الملل ترجه جدا شانه‌ای از کتاب السلل والسحل 
شهرستانی نیست. بلکه تحریر تازه‌ای از ترجمه نخستین آن 
است. توضیح الملل با مقدمه, تصحیح و تحقیق؛ تکمیل و ترجمدٌ 
سید محمدرضا جلالی نائیتی در تهران به‌چاپ رسیده است 
(۱۳۲۱ش» ۱۳۷۳ش). 
سایم: تو فیح السلل؛ متل مد ؛ 
2 مجحمجش! مد مق ۴و جمممتدمزط 
رسولی 


توفیق (۳39ها) شاهزاده محمد بسیرالدین بسر ساعطان شک‌الله 


پسر تبپوسلطان. ز ۱۲۹۲ ق» شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. پس از 
کشته شدن تیپو سلطان به‌دست انگلیسی‌ها در ۱۲۱۴ق؛ پسرانش 
از جمله سلطان شکرالله را به دژ بنگلور فرستادند, اما سپاهیان 
آن دژ بشوریدند و سلطان شکرالله را به سروری خود برداشتند. 
انگلیسی‌ها با تدییر این شورش را فروتشاندند و سلطان شکرالله 
و دیگر فرزندان تبپوسلطان را به کلکته تبعید کردند. توفیق در 
کلکته نزه پدرش که در عربی بسیار ماهر بود پرورش یافت و در 
فارسی و عربی به استادی رسید. در شاعری از شاعرانی سانند 
عبدالرحیم تمنای گورگهپوری اصلاح سخن می‌گرفت و با مولانا 
عبیدالله عبیدی و عبدالغفور نساخ همصحبت بود. در شعر و نثر 
فارسی و عربی چیره‌دست بود. برخی غزلیات او نشان‌دهنده 


تأثیر وی از حافظ است. از آثارش: ۱- مثنوی فارسی نهال خیال 

که بارها به‌چاپ رسیده است؛ ۲ دیوان توفق که در دست است. 
منایم: ده غساله ۰۱۱۸ ۱۶۶؛ نگارستان سطین: 4۱۹-۱۸ دشر 
عبدالسبحان «نفود حافظ در بنگاله». مموعه محر اهای نشتین 
سمینار پپومتشیهای فرهنکی ابران و شبه فاره, ۴۱۲/۱ 


بر زگ 


ترفیق بمیر یی (۱۳03.71. »11ات۱ ملا/ شیخ محمد ترفیق لاله 


جو کشسمیر ۱۱۱۲- هسمان‌جا ۲۰۱ اق؛ شاعر فارسی‌گری 
شبه‌فاره. وی از محضر ملا ساطع و محمدرضای مشتاق استفاده 
کرد تا ملک‌الشعرای عصر خود شد. یک مثنوی به نام احوال 
ملگ کشمیر در دوهزار بیت سروده و در آن» عهد پوسف شاه را با 
بیانی ساده ستوده و ماهر و مناظر طبیعی را بسیار جالب 
بهتصویر کشیده و نیز سنت مثنوی‌گویی در ایران را رعایث کرده 
است. این مثئوی دربار؛ رو بدادهای الحاق کشمیر به دولت 
تیموری هند در زمان جلال‌الدین اکبر شورکانی -٩۶۳(‏ 
۴ ی و مسافرت‌های امپراتوران تیموری هند مانند اکر 
شاه جهانگیر» شاه‌جهان و عالمگیر به کشمیر است. وی منظرة 
رزود شیر جلال‌الدین اکبر به دربار پوسف شاه را در کمال 
اشتادی,به تصو‌بر کشیده و کلمات» تشسیهات. استعارات و 
مصطلحات را به‌جا و به‌موقم به کار برده است. او به موسیقی نیز 
علاقه فراوانی داشت و این علاقه در غزل‌ها و مثنوی او نمایان 
است. توفیق در سراسر زندگی از زادیومش بیرون نرفت. از دیگر 
آثار او : بحر طویل؛ مثوی سرایا در توصیف سرتاپای معشوق! 
سنوی واسوخت؟ رسالا شیبی؛ غزلات و رباعیات و مسفت؛ 
مخسن‌هايی بر غزل صالب: حافظ جامی و کلیم, 

منایع: پارسی‌سرایان کشمیر: ۱۲۱؛ پا کستان من فارسي ادب: ۵2۶۵/۳ 

۵۸ تاریخ حسن» ۱۳۵-۴۴ ناریخ تورسي فارسی در هند و پاکستان 

۰ تن کر رای کمن ۱۱۷۷۱۶۸/۱ اس ۱۷۳ 

۴ تلو یه ۱۱۸۰/۹ 1۲۰۳/۱۹ دوذ دوشی» ۱۱۵۸ شمع 

اتیحن: 4٩‏ مت ابراهيم: ۱۳۲ فهرست عشترک نسحه‌های خی 

ذارسي پا کستان: ۱۲۰۲۲/۹۱۱۱۷۹/۸ فبرست شنه‌های خی فارسی 

۰ ۷۴ میم اللفایس: ۱۳۶ مموغة سترایهای نحستین 

سمینار پیوستگی ایران و شبه قار؛ عندء ۳۲۵-۳۲۳؛ سوآتااسلوع: 

۳ مسب اللطایت. ۱۲۲؛ شایج ال فگار: ۱۱۳۲-۱۳۱ 

۰ , مصوانا معط مق ی مارم 


حجتی 


دب قارسی دز ساره | ۸٩۴‏ 


توکل‌بیگ 


تها کورلال برهانپوری 


ترگل‌بیگ (ووءضاملاهها) محمد فرزند ترلک (مسحمدابیگ 
حسینی» سدة یاژدهم هجری» وقایع‌نویس شبه‌قاره نزد ما 
شاء‌محمدیدخشانی ( - ۶۹ ۱۰۷۲ق) تعلیم یافت. توکل‌بیگ 
در دربار شاه‌جهان (۱۰۳۷ - 3۱۱۶۸ و پسرانش منصب‌های 
گوناگون داشت. وی اسین و وقسای‌نویس شمشیرخان 
محمدحیات: تهانه‌دار ( گلانش) غزلین در دوره داراشکوه (۲۴ ۱۰ 
۱۰۶۹ق) بود. از آثارش: تاریخ شمشيرخاني | منتخب شاهنامه | 
تاریخ دلگشای ششیرخانی که آن را در ۱۰۶۳ق / ۱۶۵۳م پرابر با 
بیست و ششمین سال پادشاهی شاه‌جهان به دستور شمشیرخان 
نوشت و به وی پیشکش کرد. این اثر گزیده‌ای است از بخش‌های 
شاهنام فردوسی به‌نثر که در برخی از قسمت‌های آن آشماری از 
شاهنامه نیز آمده است. این اثر با هجو محمود غزئوی که به 
فردوسی منسوب است به‌پایان رسیده است. نسخه‌های 
دست‌نویس فراوانی از آن در کتابخانه‌ها نگه‌داری می‌شود که از 
آن شمار: نسخه‌هایی به شماره‌های ۱۲۶۱ / ۵۱۷۲ در کتابخانه 
شیرانی در لاهور 00۷۰۳۱ در کتابخانة مركزي دانشگاه تهران و 
۱ در کتابخانه گنج بخش در اسلام‌آباد را می‌توان نام پرد. جی 
اتکینسون همین خلاصه شاهنامه را با نام شاهنامة فردوسي به 
انگلیسی ترجمه کرده و بهچاپ رسانده است (لندن ۱۸۳۲ع)؛ 
نسخة احوال شاهی را در ۰۷۷ات / ۱۶۶۷ به پاد استادش ملا 
شاه و در ستایش فضایل و سناقب وی نوشت. نسخه‌ای 
دست‌نوبس از این اثر به‌شمار؛ ۳۴۹ در کتابخانة آصفیه نگه‌داری 
می‌شود. 
مبنایع: تساریخنوسی فارسی در خند و باکستان, ۰۲۸۲ ۳۸۵ 
عیابدسرایی دز ابران: ۱۳۱۶ فهرست مخطو طات شفیح؛: ۷۲! فهرست 
مشترکك سحه‌های خطی فارسی پاکستان, ۱۰/۷ ۱۱۴۷/۱۰ فهرست 
مظروح بعض تب لفیسه قلمیه کتب خان آصفیذ سرکار عالي: ۱۲۱۸/۱ 
فهرست نسح شطی و چایی شاهنامه فردوسي در هنند: ۱۴۶ فهرست 
نسه‌هاي خطی فارسی: ۱۳۷۲۶۵ ۴۲۵۱/۶ فیهرست سحه‌های 
خطلی فارسی انس نرفي اردی؛ کراچی؛ ۱۱۸۴ فیهرست نسفه‌هاي 
خملی فارسی موز؛ ملی پا کستان کراچی: 1۷۱۰ فهرست نسننه‌هاي 
خطی کنابانه عمومی آیذالله مرعشی؛ ۳۱۵/۱۷؛ فهرست نسه‌های 
خطی کابسنان گنج ب, ۲۰۵۰/۴؛ فهرستوارط کنابهای قارسی: ۱۱۷4 
۲۳ سشخه‌های خطی نشرية کتاسفانه سرگری دانشگاه تهران, 
۲ ۱۶۸۶/۵ نگاهی به تاریخ ادب فارسی در ند ۴۶۹ - ۱۳۷۰ 
داود اصفهانیات: «نسخ شخطی تاربخی به‌زبان فارسی در کتایخانه 


توپ‌قابوسرای استانبول»: بررمی‌های تاربضی, سال هنتم, شماره 
۳ سس ۲۹۳ - ۱۲۹۳ 

بای( ۱۳۴ 5 جاص‌تنا ول رعتعععط وا ات عنجهدا۵ا 

یهار زر بمتووص-موررار رن میت 39ید سا 

کوب معط وا علوطچریراا 

فتح‌نیا طبری 


تونسوی, محمدسلیمان فرزند زکریا + محمدسلیمان تونسوی 


تها کورلال برهانپوری (فتان.دقا هعلق 5ناهاي: نرزند 


تور بهرح داس, ز ۱۱۹۲ قٍ؛ نو بسنده فارسی‌نریس شیبه فاره. از 
فرم کایتهه ماتهرو از مردم برهانپور بود و سالیان دراز در دکن؛ در 
مقام عامل (مآمور عایدی) کار می‌کرد. وی در کتایی با نام 
دستورالعمل شاهنشاهی از عایدی صوبه (ایالت)های هندوستان و 
دکن» و توایم آن‌ها؛ گزارشی فهرستوار فراهم آورده است. گزارش 
شهرستان‌های هندوستان صرفا مسحدود شده است به ذکر 
شر‌کارها (دربارهای شاهی)؛ مُحل‌ها (قصرها) و جز آن؛ در 
خالی‌که ذکز صوبه‌های دکن» بعنی خاندیش؛ بران اورنگ‌آباه 
در َو حیدرآباد و کرنانک» کامل‌تر است و دربرگیرند؛ 
ثباژاتین,تاریضی دربار شهرهای مهم نیز هست و برای تهیه آن: 
نویسنده به کتاپ‌های فراوان - مربوط به این موضوع - رجوع 
کرده است. این کتاب پیش ‌گفتار ندارد و در متن کتاب» ویسنده 
به کوتاهی اظهار می‌کند که اثر حاضر صورت پاز نگریسته و 
بسط بافتة تألیف لاله | لالا تج رای فرزند ایشری داس است و 
در یکی از همان اشارات تهاشورلال» سسال ت__ پادشاهی 
محمدشاه (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) سال جاري باد شده که این سال 
احتمالاً تاریخ تألیف لالابرج را می‌داشت. در پیوست آخر کتاب 
هم سال جلوس و دور فرمانروایی پادشاهان گورکانی هند از 
جلال‌الدین اکبر شورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) تا شا‌عالم دوم 
(دورهء یکم ۱۱۷۳--۱۲۰۲؛ دوره دوم ۱۲۰۳ ۱۲۲۱ق) 
اورده شده است. اين پیوست در ۱۱۹۲ق به همت تها کورلال 
گرداوری شلة اسست: 

منابع؛ فهرستواره کدابهای فارسی؛ ۱۲۶۴؛ راهنمای ریخ افغانستان: 

۷ 

باوخ جولع و تیاه لا عاع۳عظ ع ده ۵ ۵1۵1۵4 

, 

,کی متا و عاعطچب۸6 ز6وگ 
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ربیعیات 


تپانری (-۱2,08۱9) : محمد. اعلی | محمدغلی فرژئد شسیخ عسلی 
فرزند قاضی محمد حامد فاروقی» ز۱۱۵۸ق؛ دانشنامه‌نویس 
شبه فاره, در خانواده‌ای اهل علم پرورش یافت. علوم عربی و 
شرعی را نزد پدرش آمرخت و علوم عقلی و طبیعی را از 
کتاپ‌های گونا گون فراگرفت. وی نام و نسب خویش را در مقدمة 
کتاب کشات* اسطلاحات الفنون چنین آورده است «محمداعلی 
بن شیخ علی بن قاضصي محمدحامد بن مولانا ای العطماء صایر 
فاروقی سنی حنفی تهانوی.» تهانوی نسبت محمداعلی به تهانه 
در فند است که زادگاه وی بوده است؛ فاروقی نسبت او به عمر 
بن خطاب. ملقب به فاروق» خليفة دوم (- ۲۳ق) است و 
احتمالا تهانوی نسب به عمر خطاب می‌رسانید با به دولت 
کوچک فاروقیان خاندیش بستگی داشته است. محمداعلی در 
روزگار اورنگ‌زیب عالمگیر گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۱ق) قاضی 
روستای نهانه بود. گور او در همان روستا است و بر سنگ آن 
نوشته: رخادم شرغ وال تاصی محمد اعلی.: 

منابع: داثرة السعارف بستاني: ۱۲۴۷-۲۴۶/۶ اللذریسه ۱/۱۸: کشاف 

۱ ن: مقدمه: صص ٩۷۰۱‏ محمد پروین کنابادی: گرینه 

مقاله‌هاه ۱۱۱۳-۱۰۵ رح انوا ۲۷۸/۶ 

رسولي 


تمیو سلطان (5.آنعاج نا ابوالفتح علی‌خان بهادر | تپیو صاحب 
فرزند حیدرعلی‌خان دیون هی در سی و هفت کیلومتری‌شمال 
بنگلور ۱۱۶۳ - سرنگاپتم ۱۲۱۲ق؛ پادشاه میسور از ضائدان 
خدادادیان (۱۲۱۴-۱۱۹۷ق). پذرش حیدرعلی که فرزند پسر 
نداشت» برای آن‌که خداوند فرزندی پسر بدو دهد به مزار 
آن شیخ را نام پسرش کرد. تیپوسلطان پتج‌ساله بود که پدرش به 
تسلیسم و بر بست او همت کمارد, نام استادان تیه دانسته لیسستا + 
اما دانسته است که پدرش از هر علمی استادانی خوب برای 
پسرش برگزیده بود, وی کذشته از علوم اسلامی؛ در ادب ری 
و فارسی نیز دست داشت. به‌زبان‌هاي انکلیسی و فرالسه آشنا و 
به زبان محلی کنتری نیز آگاه بود. زبان اردو در آن‌هنگام مراحل 
تکمیلی‌اش را سپری می‌کرد و از ترانه‌های اردویی که برای 
سپاهیان پیشنهاد می‌شد چنین برمی‌آید که پادشاه و درباریان و 


سپاهیانش نیز اردو می‌دانسته‌اند. از اين‌رو گویا تیپو نیز اردو 
آموخته باشد. وی در همگی فنون سپاهیگری مهارت داشت. 
آموزش‌های نظامی خود را نزد غازی‌الدین‌خان» از امرای پدرش 
فراگرفت. حتی به‌همراه پدر به بازدید سپاه می‌رفت تا با 
شیره‌های انضباطی لشکری و فتون جنگی آشنا شود. حیدرعلی 
در اگ‌وست ۱ ۱۷۵ ۱ق در یکی از درگیری‌ها و 
جنگ‌هایش, ناگزیر شد تا برای نجات جان خود یک‌باره 
شب‌هنگام از مرکز حخومت خود؛ سرنگاپتم؛ بیروته رود و 
تیپوسلطان را به‌همراه خانواده در آن‌جا رها کند. اما پس از گرفتن 
دوبارهُ سرنگاپتم خانواده‌اش را به پنگلور فرستاد تا خطر کم‌تری 
ستو چه آنان باشد. در ۱۱۷۷ي که حیدرعلی بدنور را شود 
تیپوسلطان را به آن‌جا فرستاد. نخستین تجربة عملی تیپرسلطان 
هنگامی بود که پدرش در ۱۱۷۹ق به مالابار یورش برد و او را 
در این جنگ همراه خود ساخت. با این‌که تپو تنها بانزده سال 
داشت؛ چندان به جنگ علاقه‌مند بود که تنها با داشتن 
دو سه هزار سپاهی به تعقیب دشمنان پرداخت و آنان را یه 
تسلیم/واداشت. حیدرعلی در همان جنگ تبیوسلطان را کماندار 
پانمند پوار کرد و او را به عضویت سپاه محافظ خود درآورد و 
زمین‌هایی نیز بدو واگذاشت. در نخستین جنگ میسور با 
انلیسیان (۱۱۸۳-۱۱۸۱ق) حیدرعلی‌خان تیپوسلطان را 
به‌همراه غازی‌الدین‌خان و دیگر امرای خود, روانة مدرس کرد 
(3۱۱۸۱) تا در مرکز فعالیت‌های نظامی انگلیسیان اخلال و 
آشفتگی ایجاد کند. تیپو پس از آن‌که در این کار موفق شدء بهنزد 
پدر بازگشت. وی در گشودن ترپاتر و وانم باری همراه پدرش 
بود. در شهر سدان انبور نیز شرکت داشت. اما با پیشروی سیاه 
انگلیس آن بند شکست. در شکستن کلنل اسمیت. تیبوسلطان 
به‌همراه سپاهش شایستگی فراوان از خود نشان داد و بسیاری از 
سپاهیان انگلیس را در بند کرد. هنگامی که خبر رسید سپاه 
انگلیس بندر کوربال راگرفته و در حال پیشروی به بدنور است؛ 
تیپوسلطان به آن‌سو فرستاده شد. وی در منگلور با آنان 
درآویخت و پس از جنگی سخت» دشمنان را تا بمبلی عقب 
راند. سپس حیدرعلی آنان را وادار به امضای پیمان‌نامةٌ صلحی 
کرد (۱۱۸۳ق) که به‌موجب آن دو طرف بر آن شدند تا در هنگام 
ضرورت به باري یکدیگر شتابند مناطق اشفالی را به یکدیگر 
بازپس دهند و تنها کرور در دست حیدرعلی‌خان بماند. پس از 
آن مرهته‌ها به میسور پررش بردند و سرنگاپتم را مسحاصره 
کردند. پس از مدتی که شهربندان به درازا کشید و از انگلیسیان 
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یز باری نرسید دولت میسور با پرداخت پنج ملیون روپیه و 
واگذاری بخشی بزرگ از مناطق شمالی و شرقی میسور با 
مرهته‌ها صلح کرد (۱۱۸۶). در همین سال مادهو رایو پیشوای 
مرهته‌ها درگذشت و دربار پونا مرکز کشمکش شد. 
حیدرعلی‌خان از این فرصت بهره جسته تمام مناطق گرفتة 
مرهنه‌ها را پس گرفت. حتی مناطقی را که در مپان رود تنگ 
بُهدرا و کرشنا پردند» مانند کوچین؛ نیلگری (۱۱۸۷)» بلاری؛ 
گتبی؛ کورگ (۱۱۸۸ق)؛ بادامی: دهاروان چتلدرگ (3۱۱۸۹) و 
کدپه (۱۱۹۳ق) را گشود. تیپرسلطان در بیشتر این نبردها شرکت 
داشت. در ۱۱۹۵ق که دومین جنگ میسور با انگلیسیان 
درگرقت» حیدرعلی با سپاهی گران همراه تیپوسلطان به کرناتک 
بررش برد. سپه‌سالار انگلیسی هکتور سونرو؛ به کانجی درم 
رفت و در آن‌جا منتظر سپاه کلنل بیل شد که از گونتور می‌آمد. 
حیدرعلی با شنیدن این خبر: تبپوسلطان را بر سر راه کلئل بیل 
فرستاد و خود نیز روانه کانجی ورم شد. تیپو در نبرد پولی‌پود 
کلنل پیل را شکستی سخت داد و مونرو نیز از کانجی ورم به 
مدرس گریخت. پس از آن‌که آرکات و دژهای آنبور و چند دز 
دیگر به‌دست تیپو گشوده شد» وی وندیواش را در میان گرفت و 
چون در این ضمن می‌بایست جلوی پیشروی سپاهی از انگلیس 
را که از راه بنگال راهی مدرس پردند» نیز بگیرد؛ از دژ بندان 
وندیواش دست کشید و برای جلوگیری از پیشروی آن سپاه 
انگلیسی در شاهراه میان مدرس و بنگلور کمین کرد. اما با آگاه 
شدن آنان از کمین وی تدبیرش ناکام ماند (۱۱۹۶ق). در 
۷ حیدرعلی تییو را به تنجور فرستاد. وی در آن‌جا کلنل 
بربت ویت را بشکست. با رسیدن خبرهای نگران‌کننده از 
جبهه‌های غربی سیدرعلی وی را به مالابار که انگلیسی‌ها تا آن 
هنگام مناطقی از آن ساحل مالابار دست یافته بودند؛ فرستاد. در 
این هنگام گروه‌هایی از سربازان چریک بونانی - شاید په‌پاس 
آن‌که انگلیسیان آنان را در جنگ استقلال‌شان از امپراتوری 
عثمائی باری رسانده بودند - به باری انگلیسیان شتافنند. تیپو 
برای سرکوبی پالیکارهای (سربازان چریک یونانی) آرکات 
شمالی در کار سامان دادن و ارایش سپاه بود که خبر درگذشت 
پدر به وي رسید. ثیپو در پیستم محرم ۱۱۹۷ی به تخت شاهی 
برآمد. حدود پادشاهی وی از شمال به رود کرشناه از جنوب به 
ایالت تراونکور و بخش تناولی؛ از مشرق به سواحل شرقی و از 
مغرب به درا می‌رسید. تیپو پس از به‌دست اوردن عنان 
سکومت» مطالبات سربازان از دولت را پرداخت کرد و اعلام 


کرد که از آن پس به آنان حقوق ماهیانه پرداخت خواهد شد و به 
یک افسر فرانسوی فرمان داد تا ارتش پدرش را با روش‌های 
جدید نظم و ترتیب بخشد. انگلیسیان و دیگر دشمنان میسور که 
تصرف آن‌ها درخواهد آمد» چندین‌بار توطثه کردند که همه با 
هوشیاری و اقدامات تیپوسلطان نقش بر آب شد. اما تیپو در این 
هنگام مرتکب اشتباهی فاحش شد وی در نهان دستور دارد 
شیخ ایازه فرمانده دژ بدنور را که ورچشمی حیدرعلی بود و 
تیپو از وی نفرتی شدید داشت. به‌قتل آورند. چون فرمان تیپر 
به‌دست شیخ ایاز افتاده برای حفظ جان خود به انگلیسیان پناه 
پرد و در ۱۱۹۷ق شهر و دژ و حتی استان بدنور را با این شرط که 
همچنان سا کم آن دار بمانده تسلیم ژثرال ماتیوز فرماند؛ ارتش 
بمیثی کرد. پس از ان‌که ماتیرز و افسرانش تروت هنگفت 
انباشته در آن شهر را به یغما بردند. تیپو به بدنور یورش برد و 
پس از چند روز شهریندان؛ آن شهر را باز پس گرفت. سپس به 
کرانة مالابار تخت و چندین دژ را از دست انحلیسیان بیرون 
آورد. در ۱۱۹۸ق بنگلور آخرین دژ ارتش بمبثی در کرانهُ مالابار 
انگلیش و فرانسه رسید و پس از آن نیروهای فرانسوی از ادامة 
جنگ نبا بریمانیا و نیز از ادامهٌ شهربندان بنگلور خودداری کردند. 
در ۱۹۸ ۱ق تبپو نا گزیر به امضای عهدنامة بنگلور شد. که بنایر آن 
قرار نهادند تیپو تمامی نیروهای خود را از کرناتک بیرون برد 
انگلیسیان نیز کراة ملابار را ترک کنند و هر دو طرف اسرای 
جنگی خود را آزاد سازند. بدین ترتیب» دومین جنگ میسور با 
انگلیس بایان پذیرفت. اما پس از آن همچنان انگلیسیان در 
اندیشه درگیری با میسور بودند. تیپو در ۹ مب ۲۰۰ اي دو 
هیأت به قسطتطنیه نزد پادشاه عشمانی فرستاد تااز خلیفه 
مسلمانان در برابر انگلیسیان یاری بخواهد. اما چون در آن هنگام 
حکومت عثمانی درگیر نبرد با روسیه بود و از انگلیس امید 
پشتیبانی داشت. تمایلی به یاری تیپو نشان نداد. پس از ان یکی 
از رهبران مرهته به نام نانافرنویس برای بورش به میسور با نظام 
ذکن تو طثه کرد. آن‌دو فرار گذاشتند که جز بخشی از میسرر که 
پیش از فتوحات حیدرعلی جزو میسور برد بافی آن سرزمین را 
پس از تصرف آن» میان شود پبخش کنند. تیپو با فرستادن 
نامه‌هایی به نانا و نظام بر آن شد تا از درگیری جنگی که به سود 
انگلیسیان و سیب تضعیف قدرت کشورش بود؛ جلوگیری کند؛ 
اما هیچ کدام از آن‌دو هسم‌پیمان نپذیرفتند. سرانجام تیپو به 
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رویارویی آنان رفت. پس از چند جنگی که میان آنان درگرفت؛ 
تیپو از بیم آن‌که میاد! آنان را به آغوش بریتائیا برائد؛ در ۲۰۲ ۱ق 
پیمان‌نامه صلحی با آنان اما کرد. در این بیمان‌نامه تیبو چند 
منطقه را از دست داد و چند منطفة دیگر به‌دست آورد. در همین 
سال تیپو در پایتخت خود سرنگاپتم عنوان پادشاه بر خرد نهاد 
و در خطبه به جای نام پادشاه مغول به‌نام خود خطبه خواند و 
سکه‌ای جدید به ام خود ضرب کرد که به آن امامی مي‌گفتند. 
شهرها؛ قصب‌ها و دژها را به فاصله یک فرسنگی سیم خاردار 
کشید و برای هر یک درواژه ساخت. مسجدی به نام مسجد 
اعلی در سرنگاپتم ساخت که با مسجد علی عادل‌شاه پیجاپور 
برابری می‌کرد. به‌جای سال هجری؛ سال محمدي را رواج داد که 
میدأًآن آغاز نبوت بود. تیپو که اتتظار جنگ دیگری با انگلیسیان 
را می‌کشیده دست باری به‌سوی فراتسویان دراز کرد و دو هیأت 
به فرانسه فرستاد که یکی از آن‌ها از قسطنطنیه پیش ‌تر نرفت و به 
هند بازگشت و ديگري در ۱۲۰۳ق توانست خود را به فرانسه 
برساند و از دولت فرانسه پر ضد انگلپسیان یاری بخواهد. در 
همین سال در کورگ شورش شد و ارتش میسور برای 
فروخواباندن آن شورش به کورگ رفت. از سوی اهمالی کرانة 
مالابار دست به شررش مسلحانه زدند و چرن سیاهیان میسور 
به مالابار شتافتند, اهالی کورگ شوریدند و سرزمین خود را به 
جز دژ مهم آن از وجود سربازان میسور پاگ ساختند. از سوی 
دیگر لرد کارنوالس, فرماندار کل جدید انگلیسیان که تازه به هند 
رقته بود» برای رویارویی با تیپوسلطان دست به آماده‌سازی 
سپاه انگلیس زد و نیز با نظام و مرهته‌ها برای همدست کردنشان 
با خود گفت وگوهایی کرد. تیپو نیز خواهان پرقراری ارتباط با 
نقلام و مرهته‌ها بود و گرچه امید چندانی به مرهته‌ها نداشت. اما 
به همدستی نظام امیدوار بود که ایين اسید نیز با درگذشت 
شمس‌الامرا (۱۲۰۵ق) از امرای نظام که از طرفداران هم‌پیمانی 
با تیپو بود و افتادن کارهای حکومت حیدراباد ب‌دست میرعالم 
صدراعظم نظام به یأس تبدیل شد. گفت‌وگو مان انگلیسی‌ها و 
نظام و مرهته‌ها ادامه داشت که با تروانکور درگیری بیش آمد. 
راجه تروانکور پیش از آن چون نتوانسته بود تمامی بخش کرانة 
مالابار را از حیدرعلی بگیرد؛ با دولت میسور دشمنی آغازید و 
در جلب دوستی انگلیسیان کوشا شد. چتان‌که در جنگ دوم 
میسور و انگلیسیان: به سپاهیان انگلیس یاری رساند. سپس از 
بیم هجرم و پورش تیپو در ۱۲۰۲ق پیمان دوستی با انگلیسیان 
بست و بر اساس آن انگلیسیان دو گردان سپاه در اختیار وی 


گذاشتند. پس از آن به‌بهانة آنکه بخشی از زمین کوچین را از 
راجه آن خریده است در تروانکور از مناطق کوچین که در اختیار 
تیپو بود دیواری مرزی کشید. در ۱۲۰۴ق نیپو به آن مسنطقه 
پورش برد و شکست خورد؛ اما در یبورش دوم توانست بر 
نیروهای تروانکور پیروز شود. این جنگ تروانکور بهانه‌ای شد 
تا چنگ سوم میسور و انگلیسیان نیز درگیرد. کارنوالس؛ 
تایب السلطنه هند (۱۲۰۷-۱۲۰۱ف) در ۲۰۵ اق بیمان‌نامه‌ای با 
پیشرای مرمته‌ها و نظام حیدرآباد بر ضد میسور بست. 
به‌موجب این عهدنامه پس از پیروزی بر میسور» سرزمین‌های 
نظام و پیشرای مرهته که پیش از آن به‌دست حیدرعلی و تیپو 
گرفته شده بود؛ به آنان بازگردانده می‌شد و سرزمین‌های زیر 
فرمان دولت میسور نیز به تساوی میان انگلیسیان و متحدان 
آن‌ها تقسیم می‌گردید. البته این جنگ نه برای حفظ تروانکور که 
برای گسترش مناطق اشغالی انگلیسیان برد. کارنوالس مناطق 
ناراضی کورگ کوچین و منطقذ کران؛ مالابار را نیز به‌شرط آن‌که 
اگر خراجگزار انگلیسیان شوند» خراجی اندک از آنان گرفته 
خراهكشد. با خود همداستان کرد. نیروهای انگلیسی از چند 
سو به میسور پورش بردند و تیروهای مرهته و نظام نیز به ویران 
کرد سرَزمین‌های مرزی میسور پرداختند. در ۲۰۵ ۱ق بنگلور به 
تضرف انکلیبییان درآمد و چند ماه دیگر نیز سرنگاپتم در میان 
گرفته شد. چون شهربندان تا حدوه یک سال به درازا کشید و 
آذوقه کم شد. تیپو ناگزیر به پذیرش شرایط صلح گردید 
(۱۲۰۶ق) که بنابر آن متعهد به پرداخت سی و سه ملیون روییه 
لته اک نا و گر مان بسک پرنی ن 
انگلیسیان تا پرداخت تمامی غرامت می‌شد. زمین‌های پیشین 
مرهته‌ها تا کرانه رودخانه کریشنا و سرزمین‌های پیشین 
حیدرآباد که در فاصله تک بهدرا و کریشنا قرار داشتند؛ بازیس 
داده شدند. انخلیسیان یز بارامهال ردیندیگل و بیشترین بخش 
مالابار و کورگ را به ستصرفات خود افزودند. بدین ترتیب 
تمامی راه‌های گذر کرناتک و بمبثی به میسور در اختیار 
انگلیسیان درآمد. تیپو از شکست ناامید نشد بلکه با تقویت 
سپاهیان و پرآوردن استحکامات و سرکوبی پاغیان به جبران 
خسارات جنگ پرداخت. نخستین هصدف وی بازسازی ارتش 
بود. تیپو از شمار سواره‌نظام کاست و بر شمار پیاده‌نظام افزود. 
پرداخت غرامت جنهی خود را از مالیات زمین‌ها و تعرفه‌های 
تجاری و گمرکی تأمین کرد. سپس کوشید تا صنایع جدید 
به‌ویژه صنایع نظامی را در سرزمین خود توسعه دهد. وی؛ 
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به‌یاری افسران فرانسوی به تولید توپ و تفنگ در سرنگاپتم 
آغاز کرد؛ اما تولید چندان موفقیت‌امیز نبود. پس از آن به 
اقداماتی دست زد که اوضاع اتتسادی کشور را دشوارتر ساخت 
و بر ناخرسندی مردم افزوده چنان که کارگاه‌های دولتی با کار 
اجباری ایجاد کرد. تجارت را به کنترل دولت درآورد و بازرگانان 
مجبور شدند بهایی بیش از ارزش واقعی کالاها پپردازند. تجارت 
یا متصرفات انگلیسیان در چنوب هند ممنوع شد و تیپو در هر 
شهری که به‌سیب پیروزی‌های خود می‌ساخت» شماری از 
مردان و زتان را به‌اجبار در آنجا ساکن می‌کرد و اصلاحاتی که 
هیچ از مشکلات کشور نمی‌کاست انجام می‌داد؛ مائند وادار 
ساختن مردم به تفیبر لباس‌شان» تغییر نام ادارات دولتی» تغییر 
تام ماه‌ها و روزهای سال, افزایش منطقه‌ها و تجدید سازمان 
نها و غیر تقسیمات ارتشی با تمام این اقدامات که بیشتر 
آن‌ها با شکست روبه‌رو شد. توانست خزان؛ کشور را پر سازد و 
در ۱۲۰۸ تمامی غرامت جنگی خود را به انگلیسیان بپردازد و 
پسرانش را از گروگانی به‌درآورد. تیپو دوباره به رقیبی نیرومند 
تبدیل شده بود و این همه موجب نگرانی انگلیسیان شد. تیپو 
برای باری گرفتن از دیگر حکامی که همم‌کیش وی بودند نیز 
لاش مسی‌کرد. او بسه زسان‌شاه» حاکسم آف‌فانستان 
(۱۲۱۶-۱۲۰۷ق) روی اورد و او را به فتح اسان هند تشویق 
کرد. زمان‌شاه که بدان فراخوانی اغوا شده بود به‌پنجاب یورش 
برد: اما با مقأومت سیک‌ها روبه‌رو شد و پس از آگهی از 
دسیسه‌های اطرافیان خود در افغانستان به وطن بازذشت, در پی 
آن؛ تیپو از فرانسه یاری خواست و در نیمه‌های ۱۲۰۷ق در نهان 
گروهی را به فرانسه فرستاد. وی در ۱۲۱۰-۱۳۰۹ بار دیگر 
نقشه بنهانی خرد در بستن بیمانی برضد انگلیسیان برای دولت 
فرانسه فرستاد و در ۱۲۱۱ق روابط نزدیک‌تری با فرانسویان 
مقیم هند ایجاد کرد. تیپو باز دبگر پنهانی دو فرستاده برای 
کرمک گرفتن از فرانسویان با کشتی به‌خارج فرستاد تا یکی از 
آن‌ها نیروهای فرانسوی را از جزیر موریس پیاورد و دیگری به 
فرائسه رود. چون فرستاده‌ها به جزير* موریس رسیدند» شنیدند 
که در فرانسه دیرگو توار دوم کودتا کرده و چون رفتن گروه دوم به 
فرالسه بیهوده بود به هند بازگشتند و در نتیجه تنها شماری اندک 
از فراتسویان حاضر شدند به‌یاری تیپو بشتابند. انلیسی‌ها از 
این اقدام تیب و نامة پشتیبانی ناپللون به تیپو که پس از فتح 
مصر برای وی نوشته و به‌دست انگلیسیان افتاده بود» جندان 
بررآشفتند که در صنلدد حمله به میسور بب‌آمدند. در این هنگام 


ولزلی (۱۲۲۰-۱۲۱۳ق) نایب السلطنة هند بود. نخستین اقدام 
وی برگتاری رقیب یرومندش, نیروهای فرانسوی در خدمت 
تفلام حیدرآباد بود. وی به نظام حیدرآباد قول داد که به جای 
نیروهای فرائسوی نیروهای انگلیسی در اختیارش خواهد 
گذاشت. انگلیسی‌ها نیروهای فرانسوی را بی‌هیچ سقاومتی 
محاصره و خلم سلاح کردند. سپس سرنگاپتم را در میان گرفتند. 
اوضاع چنان آشفته شد که فرماندهان تییو که از او ناخشنود 
بودنده بسه وی خیانت کردند. در نتیجه در پایان ۱۲۱۴ 
سرنگاپتم به تصرف انگلیسیان درآمد و تبپوسلطان نی بس از 
جنگ و مقاومتی دلیرانه در میدان برد کشنه شد. پیکر وی را در 
کنار آرامگاه پدرش در لالپاغ سرنگایتم به خاک سپردند. وی 
دوازده پسر و یک دختر داشت که انگلیسیان آنان را در دژ وپلور 
دربند کردند و برای خرح آنان سالیاته مبلغ دویست و پیست و 
چهار هزار روپیه مقرری تعیین کردند. اما در پی شورش نظامی 
۱ آن‌ها را به کلکته فرستادند. دوره حکومت تییو شهفده 
سال بود. پس از آن انگلیسیان به غارت و چپاول شهر پرداختند. 
پول‌ها و تجراهرات سلاح‌ها و شمشيرهاي مرصع و قالی‌ها و 
پارچه‌های قیمتی را از خزانة قصر تیپوسلطان به یغما پردند. از 
ان‌جمله کجاوه‌ای نقره‌ای و تختی باشکوه بود که آکنون در 
انگلستان:نگه‌داری می‌شوند. تیپوسلطان اهل علم و ادپ و به 
علما و دانشمندان علاقه‌متد بود. با زبان فارسی اشنایی داشت. 
او کتابخانه‌ای با دوهزار نسخه خطی از کتاب‌های عربی؛ فارسی؛ 
اردو و هندی داشت که آن کتب یز به دست انگلیسیان به‌غارت 
رفت. وی آشنا به تعالیم اسلامی بود و هر صبح پس از نماژ 
قرآن می‌خواند. بالای تمامی فرمان‌های خود نام خدا ر 
هی توشست. در کشور خود به اقداماتی تازه دست زد از جمله به 
ضرب بیکه‌هایی جدید با نا‌های جدید؛ مانند احمدی» 
صدیقی, امامی و عابدی پرداخت سالاح‌ها و توپ‌هایی با 
اشکال جدید ساخت. و سپرهاپی ساخت که گلوله بر آن‌ها اثر 
نمی کرد. در بالابردن تجارت و صنعت. از جمله صنعت ابریشم 
و زراعت و کشاورزی بسیار کرشا بود. بندرگاه‌ها را گسترش داد. 
برای محکمه‌های حکومتش نام‌های مختلف گذاشت: مرثلا 
محکما؛ میراصف (برای مالیات): سحکمة میرمیران (برای 
سپاه): محکم؛ میرصدر (برای سپاهیان توپ‌خانه و دژنشین) 
محکمه ملک‌الشجار (برای تجارت)» محکمة میریّم (برای 
کارهای دریایی) و مسحکمهة میرخزاین (برای خزانه و 
دارالضصرب). وی به نویسندگان دربارش دستور نگارش کتابی به 
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نام فتم‌المجاهدین در امور نظامی داد. در اس کتاب گذشته از 
نقشه‌ها و شیره‌های نقل سپاه که در اروپا رایج برد به قراعد 
اختراعی تیپوسلطان در نقشه‌ها و آرایش سپاه نیز پرداخته شده 
بود. ثیپو به کشتی‌سازی علاقه داشت و طرح کشتی‌ها را خود 
می‌داد. از جمله استفاده از مس به‌جای آهن در بدتةٌ کشتی برای 
غلبه بر جاذبةٌ مغناطیسی برخی سنگ‌ها در کف دریا. وی 
پایتخت خوه را گنج عام نام گذاشت که امروزه در میان مردم به 
خنجام معروفب است. در پایتخت کاخ‌هاء بناهای نظامی و دیوانی 
باشکوهی ساخته بود که اینک تنها و برانه‌هایی از آن‌ها برجا 
است. امروژه تنها کاخی به‌نام دربا دولت باغ در کرانة رود 
کاویری باقی است که بر دیراره‌های آن تصاویری از جنگ‌ها و 
زندگی تیپو نهش شده است. نامه‌های رسمی تیپو به پادشاه 
عثمانی و فرانسویان به خط خودش بود. اندکی پس از 
درگذشتش مترجمی انخلیسی بخشی از آن نامه‌ها را ترجمه و 
چاپ کرد. از جمله کتاب‌هایی که به نام وی و دربار؛ تاریخ 
روزگار و لشکریان وی نوشته شده از این آثار می‌توان یاد کرد: از 
بحرالمنافم در پزشکی از مولود محمد که در ۱۷۹۴م تألیف شده 
است! تحنه محمدی در پزشکی از میرزا احسد نصیر افشار ترکی 
که در ۹ نرشته شده است؟ شان* حصدری» معروب به تازریخ 
تپوسلطان در تاریخ روزگار شاهان سیسور هندء حیدرعلی و 
فرزندش تیپوسلطان از میرحسین علی کرمانی که در دستگاه آنان 
روزگار می‌گذراند. مولف این اثر را در ۲۱۷ ۱ق در پیست فصل 
به‌پایان رساند (لندن» ۱۸۴۲ع)؛ قواعد و ضوابط فوج که گوبا 
دربارة ضوابط لشکریان تیپوسلطان است از مولفی ناشناس, این 
کتاب در دو بخش مسائل فقهی (بخش یکم) و حرب و ضرب 
(بخش دوم) است که بخش دوم آن در هشت باب و هر باب در 
چند عنوان است. نگارنده در موضوع هجدهمین عنوان از باب 
هشتم بخش دم که «قاعد؛ سردادن ترپ‌های خوشی؛ است؛ 
یعنی به‌مناسبت چه روزها توپ شلیک می‌شود. از جشن‌های 
ملی یاد کرده که روز جلوس پادشاء نیز شامل آن جشن‌ها است و 
نگارنده تاریخ جلوس پادشاء روزگار را ۱۱۹۷ق نوشته است. 
چون تیپوسلطان. فرماند؛ میسور در ۲۰ محرم ۱۹۷اق به 
پادشاهی نشسته؛ این کتاپ را دربار؛ وی دانسبه‌اند. نسخه‌ای از 
آن به‌شمارة ۴قف ٩۱‏ در کتابخانة انجمن ترقی اردو در کراچی 
نگه‌داری می‌شود. منشی با منشیانی از دربار سلطان تیپو این دو 
دفتر را گردآورده‌انده: حکمناما تیوسلطان که نامه‌های وی است. 


در پایان آن آمده که صدوپنج رقعه است نوشتةٌ میر بافر نامی, در 
این نامه‌ها سالیات‌ها؛ کمک به کشاورزان: خرح و دشخل و 
احکامی برای چوب‌بری از جنگل‌ها آمده است. نسخه‌ای از آن 
ب‌شمار؟ ۵۶۸۸ در کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آیاد نگه‌داری 
می‌شود. دستورالممل تیوسلطان در آسار بودجه و هزینه‌های 
سلطان تیپو که نسخه‌ای از آن به‌شمارة ۱-۱۵۲۳ 11.36,1۹۶ در 
موزه ملی پاکستان در کراچی یافت می‌شود. 
منابم: اردو داسرة سعارت اسلایه: 188۷-4۸۶/۶ تاریخ یات 
سلمانان اکتا و ند ۲۲ ۰ ۱ ۱۲ ۳ اي 
۳۸ ۸ ۳ ۸ ۰۴۶۷ ۱۵۲۶۵۲۳ ۱۶۱۱ تاریخ وین هند, ۸.۲۴ ۴! 
الازبعه: ۱۳۸۴/۱۶ فهرست کتاب‌های جبلبی فارسی؛ ۵۱5۸/۵ 
قهرست مشترک نسنه‌های خطی قارسی پاکستان: 4۵۰۰/۱ ۱۲۴۰۶۸۴ 
۵ ۹۵۳۷-۵۲۶/۱۰ قهررست نسخه‌های خطی قارسی انبعس ترقی 
اردو کراچی: ۶۸۷ فهرسنواره عتامهای فارسی: ۱۱۷۵/۲ ۱۱۲۶۴ 
مکاروال ژان ۴۷۳-۴۷۲/۲؛ نگاهی به تاریخ بمهان, ۸۷۴۵ ۸۷۶۶ ۸۷۹۰ 
۱ ام‌سلمی: «فارسی در خانواده تیپوسلطان»؛ ترجمه محموده 
هاشمی دانق, شماره ۴۲ پاییز ۱۳۷۴ صص ٩۱۲۷۰۱۱۹‏ 
انا فافع و ری نا ۵2 محاورومرط 
#تجت عط 424-425 بجاممچمنظ معنقصا هن موم :591 
۴۳ ,543 ,541-54۵ ,512 ,140 رداق زه موز 
,0۲۳ات مار 1 


خی 


تیک جند (178 رای؛ ثيمة دوم سدهٌ دوازدهم و نیمه پکم سده 


سیزدهم هچری؛ ننویسنده شبه قاره, اشبارنویس شرکت 
هندشرقی انگلیس در دربار شاه‌عالم دوم (۱۱۷۳- ۱۲۲۱ق) 
بود. وی از مجموعة اخبار يا نامه‌های خبری‌اش کتابی فراهم 
آورد و آن را روزنامچة شاهعالم نامید. تیک‌چند در این کتاب 
درباره رخ‌دادهای دز سرخ دهلی آگاهی‌های جالیی به‌دست 
می‌دهد. 
منابم: فهرست نسحنه‌های خطی فارسی, ۴۶۵۷/۶ فهرستوار؛ کتابهای 
فارسي؛ ۱۱۲۷۰ 
توا 6( عم م«تخوعظ- حول زد بمودزاعزط 
,9 نها 
ربیعیان 


حیحصت سس روا اه 


انب ارم غر نب قاره| ۳۰ 


ثابت اله آبادی (8.قطعطقا»مه<28)سیر محمد افضل فرزند 
عیسی فرزند میر ضیاء‌الدین حسین بدخشانی:- ۱۱۵۰ / 
۱ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. نسبش به شاه نعست‌الله 
ولی کرمانی: عارف نامدار ایرانی می‌رسد. پدرش میر عیسی 
بد خشیی: ملقب به همت خان (- ۱۰۹۲ نیز از کارگزاران بلند 
پاية دربار مغولی هند بود. میر محمد افضل در زادگاهش اله‌آباد 
پرآمد و در همان‌جا به فراگیری دائش‌های زمان خود پرداخت و 
در فقه و دك و کلام و ادب مهارت یافت. پس از آن به شاه 
جهان‌آباد کوچید اما دیری نخذشت که از دربار جدا شده از مردم 
گوشه گرفت و زندگی را با زهد و قناعت و استغنا می‌گذراند. 
ثابت در انواع شعر از فصیده, غزل» رباعی قطعه مخمس دست 
داشت و شمار ابیات دیوان او به ۳۰۰۰ می‌رسد. فصاید وی 
بپشتر در توحید» نعت پیامبر و مدح امامان شیعه است و یک 
مثتری نیز در سوک شهیدان کربلا سروده است. نسحه‌هایی از 
دیوان او در کتابخانه‌های پاکستان: موز بریتائیایی و ایران 
نگه‌داري می‌شود. وی در قصایدش از درازگویی برکنار نیست» 
چنان‌که شمار اببات یکی از قصایدش به نام شهاب اقب به ۳۵۰ 
می‌رسد. پسرش میرزا عظیی متخلص به ثبات؛ نیز شاعری توانا 
له 
منابم: پرطاووس: ٩۳۱۸‏ قاری ادبسیانت در اسران: ۱۴۰۳,۱۳۹۷/۵! 


تساریخ ادسیات سلمانان پاکستان و هنده ۱۷۵/۳: ۰۲۰۵ ۱۴۰۳ 
تذکرةالشعراي عنی؛ چاپ اسلم‌خان؛ ۱۶۹ تذکره بینطیره ۵۲ تین 
تستاگی: ۲۲۲) وان عسامره: ٩۱۷۳‏ ار بسعد: ۱۱۸۲۸۱۸۱۲۹ 
ریافیالعارفن, آفتاب رای؛ ۱۱۴۳-۱۴۲/۱ ریحانة لدب ۳۶۱/۱؛ 
سرو آزاده ۱۱۷۶ سفینه هندی» 1۴۴ شمم انعس: ۱۱۰۴-۱۰۲ صحفت 
ابراهبی: ۱۳۳,۴۳ فهرست مشترک نسخه‌هاي خعلي فارسي پا کستان؛ 
۱۱۰۷۹-۱۰۷۸۸ ۲۰۲۳/۹! فسهرست نسحه‌های خسطي فارسي: 
۳ فهرست شسکه‌های خطي, فارسی موزه سلی ,با کستان؛ 
۸۱-۰( بجع ا لاسام ۲۴ ماش ماش ۲۳۸۲۶ 
متخب ال "شعای: ۳۴؛ مجنب اللطایت: ۱۲۱۸-۲۱۷ شایج ال فکار؛ ۱۳۴: 
تشر عشن: ۱۳۱۴۲۱۰/۱ همیشه هار ۲ ۵ 
مب مادک عل را کام‌صتولا جوتجه۳ لا زد عبوداتنت) #4 
مگ -صل] ۴و عمج تفارک ۲یا شوه مگ 
۲ 
رسولی 


ثابت بدخشانی.میرمحمد افضل ‏ ثابت اه آبادی 


تاقب (58.90): سدء سیزدهم هجری؛ شاعر فارسی‌گوی شمه قاره, 


درتلکره‌ها از چند شاعر با تخلصی ثاقب یاد شده اما به زندگی 


ادب فاوسی در شبه‌قاره | ۸۷۱ 


ثاقب 


اقب 


شاعری دیگر با نام ثاقب که نسخه‌ای خطی از دیوان وی 
به‌شماره ۱۴۶۰۵۲ در دانشگاه دهلی نگه‌داری می‌شود اشاره‌ای 
نرفته است. پررسی دیوان این شاعر نشان می‌دهد که وی در سدة 
سیزدهم در سیدرآباد دک روزگار به سر می‌برد و از درباریان و 
وزیران آنجا بوده است اما نگاهی به ایین دو بیت از این 
سروده‌های ثابت «حیف صد حیف ز سوی مدراس ‏ عزم ثاقب 
به دکن می‌دارده و «کسی نمائد به مدراس قدردانی اقب از آن 
چهت وطن خویش در دکن کردیم» نشان می‌دهد که وی پیش‌تر 
در مدراس زندگی می‌کرد» اما به سبب قدرناشتاسی‌های مردم از 
آن‌جا به حیدرآباد کوچید. چون صفحذ یکم نسخة به‌جا مائده از 
دیوان اقب از میان رفته است؛ دیوان وی با ین بیت شروع 
می‌شود: «نه از گل آب ریزد بر زمین هر صبح در گلشن - چکاند 
اش خون از دیده او غم مرا شینم.» در دیوان شاقب نخست 
تصاید و پس از آن غزلیات شاعر آمده است. فهرست این فصاید 
بدین شرح است: چهار قصیده در ستایش وزیرالملک دکن نواب 
مختارالملک که مطلم یکی از این قصاید چنین است «رسید 
حور به چجمن آن زسان به فضا خدان» قصیده‌ای در مسدح 
صیصمام‌الدو له ناظم‌جنگ بهادر در تهئیت عیدفطر با سحلم 
«دلم را چسان رخ آن دلستان است»: قسصیده‌ای در بستایش 
صمصا‌الدوله بهار با مطلم «آمد بهار و گل به چمن شادمان 
رسید»» قصیده‌ای در مدح شرف‌الدوله بهادر در تهنیت عید 
فربان وحبلا ذی کرم و کال عطاد... جوٍ مردان لاس یافت از حج 
و زیارت شرف زین شرف است»؛ فصیده‌ای در مدح راجه 
هنمنت رائو صاحب با مطلع «حاتم دهر و فیض‌بخش زمن» 
قصیده‌ای در ستایش راجه گردهاي پرشاد بنسی راجه, ملقب به 
باتی» با مطلع براجه فیاض ماوالاهمم» قصیده‌ای در تهنیت 
شادی نورالدین‌خان بهادره خلف نواب رشیدالدوله با مسطلع 
«شکر خدا در چمن امد بهاره. فصيده‌اي در ستایش امپر زمان 
محمل رحمت‌الله‌خان رسا مشتمل بر تهنیت رسم مکتب فرزند 
با مطلع «صاحب ذیشانْ محمد. رحمت‌الله‌خان رسای قصيده‌اي 
در مدح راجه اندرجیت پهادر با مطلم «حسن توز آفتاب انوره و 
قصیده‌ای در ستایش قادرعلی‌خان بهادر با مطلم «کسی گر کند 
دامن خود پر از د.» غزلیات اقب نیز با این سصرع شروه 
می‌شود «خدایا در محبت بخش رنگ خون شدن جان رم از 
پیت «درنشینم به هندویی رامم - جبهه‌سا گشته در جهان نامم» 
چنین بر می‌آید که اقب شیفتهٌ هندوان بوده است؛ اما دیگر 
غزلیاتی که وی آن‌ها را در ثعت پیامپر و امامان سروده است» 


تشان می‌دهد که وی شاعری مسلمان بود و مذهب شیعه 
می‌ورزید: «شد تور خدا محو تماشای محمد - پروانة شمع رخ 
زیبای محمد»؛ داز تو شده است ثاقبا قند مکرر این سخن - 
هست علی آمام من هست علی امام من.» او گاء به غزلیات دیگر 
شاعران هم پاسخ می‌گفته است. چنان که در برایر امن غزل از 
فتیل ,مارا به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت - خود سوی ما 
ندید و حیا را بهانه ساخت / در بزم غیر رفت و می از خم به جام 
کرد -.دورم نشاند و تنگی جا را بهانه ساخت»؛ غزلی بدین مطلع 
سروده است: «ما را به‌غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت - خود 
سری ما ندید و حیا را بهائه ساخت.» وازگان هندی نیز در 
سروده‌های اقب دیده می‌شود: راز غال بر لب شکرین طرفه 
لذتی است - این چاشتی به شربت جامرن نمی‌شود.» او به 
ارزش سروده‌های خود نیز آگاه بود: «شعر تو گر ته متین شد 
اقب - پختگی نیست دل خام مرای؛ «هر غزل ثاقب نباشد قابل 
دیون عشن - تا ز فردوس معنی اسرار دردی برنخاست.»؛ اما وی 
گاه از خود ستایش نیز کرده است: «ثاقبا این غزل از هند به ایران 
پفرسش- که به اشعار تو ارباب عجم منتظرند.» او در بیتی نیز به 
طهزری ترشیزی اشاره کرده است: «به شاقب تهمت شیرین 
کلامی تعبث چون صاحب ترشیز بستند.» افزون بر قصاید و 
غزلیات؛ در دیوان وی ده رباعی و سه قطعه نیز آمده است. آو در 
یکی از این رباعیات به بیان باور دینی خود می‌پردازد: «یا سبط 
رسول خامس آل عبا - در چارجهت مشکلم آسان فرما / ثالث ز 
مقدسان ائناعشری -کن یک نگه لطف به حالم ز عطا.» در یکی 
از قطعات نیز از ممدوح خود درشواست یک اسب می‌کند: ربا 
بنده شود بخشش یک اسپ ز سرکار.» از میان ممدوحان اقب 
راچه گرداری پرشاد بنسی بهاد ملقب به باقی, رئیس حیدرآباد 
خود شاعر برده و ترجمه منظوم او از شربمد مگوت در ۱۳۰۷ 
در چاپخانة نظم اخبار موسوم به لکنو چاپ و منتشر شدء است. 
بدئو شثه امیرحسن عبادی» سررده‌های ثاقب از ارزشی متوسط 
برخوردار است. اما ابیات شیوا نیز در شعرهایش چندان اندک 
منبع: امیرحسن عابدی؛ «دیران ثافب». محلةٌ تحفبقات فارسی, 
دهلی: سبال ۱۴۳۱۶قی» صصس ٩٩‏ ۰ ۰.۱۰۷ 
جهان‌ثاب 


تاقپ (داعو.قع) ‏ شیخ شهاب‌الدین: سبله دوازدهم ری سباغعر 


فارسی‌گری شبه‌قاره, از زندگانی او بیش از این دائسته یست که 


اب قارسی ذر خبه‌قار: | ۸۲۲ 


اقب سرهندی 


ثاقپ کاگوروی 


 __ _ ۰‏ سس سس سس سس 


شاگرد شاه مبارک آبرو بود و از خان آرزو (- ٩۱۱۶ق)‏ اصلاح 
سخن می‌گرفت. پس می‌توان نتیجه گرفت که از شاعران سد؛ 
دوازدهم هچری بوده است. وی در دهلی سکوئت داشت. ولی 
در بعضی تذکره‌ها او را از مردم نیرنکوت و در بعضی دیگر از 
مردم قصبهة سیوهاره دانسته‌اند. او شاعری درویش‌صفت بود. 
نمونه‌ای از شعر فارسی ثاقب در مقالات‌الشعرا آمده است. 

منایم: قذگر 5 شعرای اردی ۳۶: نکر عندی؛ ۴۷! خوش معرکه زیاء 

۴ سطنرم شعرا؛ ۹۵؛ طبقات شعرای هند, ۱۳۹۱ سنا می‌خزان؛ 

۸ محموعذ نقن: ۱۱۵۲ مرن نات ۶۱ مقالاتاللعرا ۱۳۹. 


تاقب سر دی 05ات بحاص -قع) » میرمفاخر حسیرن 4 < سر هنك 


حه ۱۰ اق» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از زندگانی وی جز این 
آگاهی نداریم که از مردم سرهند بود و همان‌جا نیز درگذشت. او 
چندی منصب‌دار شاهی بوده اما چون سرشت شاهرانه‌اش با این 
کار سازگار نبوده از آن کناره گرفت. میرمحمدزمان راسخ 
لاهوری* از سخنوران سد؛ یازدهم هجری برادرزاد؟ وی بود. 
اقب شاعری نازک‌خیال بود اما از سروده‌هایش تنها ابیاتی چند 
در تذکره‌ها به جا مائده است. نمونه‌ای سخن‌های او است: 
«عکس چشم سرمهآلودم در اين سرگشتگی - شام غربت می‌برم 
با خویش هر جا می‌روع.» 
منأیم: تذکر؟ بینظر: 4۵۲ نذکر؟ شعرای پنمیاب: ۱۱۰۴ الذریعه 
۹ ۱۰۸۱! ریامی‌الصارشین: آفتاب‌رای: ۱۱۴۳۲۱ سرهند مین 
قارسي ادب؛ ۱۱۵۵-۱۵۴ شمع انجمن؛ ۱۱۰۲ صحت ابراهيم: برگ ۸۷۸ 
شمار: ۵ کلماتالشعرا؛ ۲۲-۲۱؛ شابم ال افکار ۰۱۳۴-۱۳۳ 


نوش ‌آبادی 


شاقب کاکسوروی (0اقع هدقع مسرلری فاضی 


محمدنجم‌آلدین‌شان بهادر فرزند محمد حمیدالدین‌خان فرژند 
شازی‌الد بسن محمد‌فوث» ربیم‌الاول ۵۷- بنارس ۱۳ 
ربیع‌الشسانی ۹ دانش‌مند دینی؛ نسریسنده و شاعر 
فارسی‌گوری شبه‌فاره. در خاتواده‌ای که اهل فضل و ادپ بودند 
برآمد. نیای او محمدغوث محدّئی نامدار و استاد اورنگ‌زیب 
گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) در علم حدیث بود. پدرش محمد 
حمیدالدین (- ۱۲۱۶ق) در علوم ظاهری و باطتی استادی 
داشت. محمد نجم‌الدین در قصبه کا کوری از تواپم لکنو در استان 
اوده به‌دنیا آمد. نخست ند پدرش و سپس نزد استادانی مانند 


شیخ‌عبدالرشید جونپوری شیخ غلام بحیی پن نجم‌الدین بهاری 
و ملاحسن بن غلام مصطفی لکئویی درس خواند. ر یاضیات را 
از علامه تفضل حسین‌خان کشمیری فرا گرفت. در بیشتر علوم 
عفلی و نقلی استادی داشت. به‌پایمردی تفضل حسین‌شان به 
درگاه فرماندار کل انگلیسی هند راه پافت و فرماندار کل وی را به 
منصب قاضی‌القضاتی بنگال و بهار و اوریسه گماشت. بیست و 
پنج سال در این منصب در کلکته شدمت کرد و در اواخر عمر با 
مستمری مساهیانة سی‌صد روپیه بازنشسته شد. پس از 
بازنشستگی بر ان شد تا به زادگاهش کاکوری برود و در آن‌جا 
رحل آقامت افکند. اما حون کلکته را به فصد کاکوری ترک گفت 
در میان راه در بنارس درگذشت. نجم‌الدین‌خان به فارسی و 
عربی شعر می‌سرود و ثاقب تخلص می‌کرد. وی به درخواست 
مقامات شرکت هند شرقی انگلیسی و برای استفاده در 
دادگاه‌های هندء بخش‌هایی از فتاوی عالم‌گری را به فارسی 
پرگردانید. ترجمة او بخش‌های مربوط به حدود و تعزیرات 
جرایم جنایی را در بر می‌گرفت. ترجم؛ ار که در ۱۲۲۷ و 
۲۸ در عهند به‌چاپ رسیده در فهرست‌های مختلف با 
نام‌های شوناضونی چبن کتاب الحدود: حدودالهنایات: 
تخر برانت البتتا بات تعزبرات در فقه حنفی» رساله در تعزیرات؛ کتاب 
نات و فناوي غالم‌گیری معرفی شده است. البته دور ئیست که 
این نام‌ها؛ هر یک يا هر دو یا سه نام از آن‌ها» مربوط به بخشی از 
ترجماه او باشد. گفتنی است. به گفته مژلف نله غساله 
« کتاب‌الجنایات» از قاوی عالمگری را نجم‌الدین‌خان به‌فارسی 
برگردانید و ترجم؛ٌ او در ۴۸۹ صفحه در ۶۱۸۱۳ در گلکته 
به‌چاپ رسید. بعدها «کتاب‌الحدوده از فتاوی عالمگیری را که 
شخص ناشناسی (گویا خود نجم‌الدین‌خان) با اغلاط و 
اشتباهات فراوان به‌ثارسی برگرداتیده بود: مولوی خلیل‌الله‌خان 
فر زند نجم‌الدین تصحیح کرد و اين بخش نیز در ۲۶۵ صفحه در 
۳ در کلکته چاپ شد. از دیگر آثارش: ۱- رسالةٌ جبر و 
مقابله که منظومه‌ای است با گزارش و شواهد و تمرین‌هایی به 
نثر در میانه, این اثر در ۲۲۷ اق | ۱۸۱۲ نوشته شده و با 
خی تیبة الحساب شیخ‌بهایی یک‌جا چاپ شده است ( کلکته 
۲ ۲ تاریخ سالشماری هند / رساله در تحقیق سنا شمسی و 
قمری (نسثة کتابخانة ندوه‌العلمای لکنو به‌شمار؟ ردیف ۳۴) که 
در ۱۲۱۱ق نوشته شده و پورهشی است دربار؛ سال‌های 
خورشیدی و قمری و برخی تقویم‌های متداول در هند؛ ۳- 
رساله در حل شیهة استلزام این‌کمونه (- ۶۸۳ف)؛ ۴س رساله در 


سسسسسسسساسسسسسسه او اس سس رتست 


ادب فارسی در شبه‌قاره | ۸۷۳ 


ثاقب کشميري 


ثانی تکلر 


وس سس سح سس نوس اس سس _ ۳« 


انساب؟ #۵ رساله در تناسب افضاي اسان 
منابع: تریح ادیات سلانان پاکستان و جند. ۳۶۰۱/۳ ۱۳۶۳ دک 
علمای هیند؛ ۲۳۴ ۳۳۵؛ تبلاله غساله: ۲۱ ۱۲۲۰ ۱۵۴ الریعه 
۹ حدیقة العرا؛ ۳۵۸/۱! ربحانة ال دب. 4۳۶۳/۱ میم گلشن, 
۴ فهرست کتایهای چایی فارسی: ۱۳۶۸/۱ ٩۳۶۴۹۲۲۳‏ فیهرست 
مشترک نسحنه‌های خی فارسی پاکستان: ۱۱۸۴/۱ ۴۳۶۱/۱۴ ۱۳۴۲ 
هر ست. فسعنه اي خطي فارمیی: ۰۱۵۷ ۱۲۵۰ فهرست نسنه‌هاي 
خطي فارسی کتابنانه ندوةاسشا لک ۱۳۳ ۳۵۷ عم ۱۵3۷ 
مکار ما نار ۰ ۲ ۱۹۵۹ ملخص ریاض الوفاق. ۱۹-۷۵: سوفن 
کب چابی فارمی و عربی. ۸۵۴۷/۶ زد ال ار ۵۱۳/۷ ۰ ۱۵۱۴ 
( ۵ ۱۱۶ ۸۳۱ کاا۳ع کتک جرعا و عی ]۵ ود و۵۱ 
۵ « مات 10935 1027 1013 5993-994 سبط 
تعنص علموریا شک معا منوج من 


برزگر 


ثاقب کشمیر ی (۲اصقصاع اوقت مرحمت‌شخان؛_ - پیش از 


۱ و شاعر فارسی‌فوی شبه‌قاره. در کشمیر زاده شد و در 
دهلی افاست داشت. نیای او که در خدمت شرکت هند شرقی 
انگلیس بود در دهلی پيشة واقعه‌نگاری داشت. اتب با 
میر قدرت‌الله فادری» متخلص به قاسم؛ مسولف مجموع نن 
آشنایی داشت. اقب داستان عشق خود را به‌زبان اردو به‌نظم 
کشیده است. وی در برخی از اشعار اردو واله تخلص می‌کرد. 
اپیاتی پراگنده از سروده‌هایش در تذکره‌ها بهجا مانده است. 
منابع: تذکره شعرای کشسیر: ۱۱۷۵۹/۴ سین شرا 4۵۴۰ طبقات 
شعرای هند» ۱۳۹۳ کٌلستان بی خوان: 1۲۷۸ مسموعذ نفن ۲۹۲/۲ 
فتح‌یا طبری 


اقب مدراسی (8920»0128.5ع): میرمهدی حسینیء مدراس 
۲ اق سب شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. برادر بزرگ سید مرتضی 
بینش» مولف تلذکره اشارات بینش بود. کتب متداول فبارسی را 
نزد پدر خود و سید دین محمد کرمانی فراگرفت. همچنین از 
محضر استادانی چون مولوی میران محی‌الدین واقف و مولوی 
عبدالحمید بنگالی استفاده کرد و پس از آن خود به کار تدریس 
سرگرم شد. او در شعرگویی ابتدا از میرمبارک‌الله‌خان راغب و 
واتف اصلاح‌سخن می‌گرفت. چندین‌بار به حیدرآباد سفر کرد و 
در مجالس مشاعر؛ آن‌جا شرکت جست و در میان شعرا شهرت 
نراوان بافت. ثاقب. افزون بر سرودن اشعار نیکو» در 


خوش‌نوبسی و موسیفی نیز مهارت داشت. نموئه‌ای از اشعار 
فارسی وی در تذکر؛ اشارات ینش آمده است. 
منایم: اشارات بینی, ۶۷-۶۴؛ حدیفةالشرا ۳۵۹-۳۵۸/۱؛ الذویعه 
۹ یچم کش ۸ میج فکار: ۱۳۹-۱۳۸ 


امیر هدائیی 


تاتب هندي (نهاعتاموقع) | کلکته‌ای | کانیرری: مپاراجه 


شیو پردهان جی کوپال‌سنگه بهادر: ز۲۹۴ اق: دولشمرده 
توپسنده و شاعر قارسی‌گوی شبه‌قاره. از بزرگان شوم کاتیهان 
سری بأسیت بود و در بهذرس حوالی کهاتم در کانپرر به دئیا 
آمبد, پدرش» منشی پنتی پرشاد؛ در دست‌گاه پادشاهان آوده شفل 
دیوانی عام داشت و اقب نیز خود پس از پدر در این شغل 
مت می کرد. پس از شکست واجدعلی‌شاه و خلع او به دست 
انگلیسی‌ها در ۱۲۷۱ق» نافب نیز همراه او به کلکته کوجید و ذر 
آ‌جا خطاب مهاراجگی و بهادری یافت و به خدمت فرزند 
واجذعلی‌شاه» شاهزاده صاحب عالم جنرل فریدون قدر میرزا 
هویرتعلی بهادن مأمور شد. اقب به نوشتة علی‌حسن,» تا سال 
تألیف تذکر؛ صبح گاشن بر این خدمت بود. علی‌حسن چهار 
کتاپ ازاو نام می‌برد که در فهرست‌ها از آن‌ها بادنشده است: ۱- 
دفتر ناست در تاریخ؛ ۲ حقیشت تیموربه در تاریخ دهلی! بل 
مجموعه نادراتالاقب که شاید مجموعه اشعار او باشد؛ ۴ 
مثنوی بحر همست. نموله‌ای از شعر او است: «تا به کوی گلرخان 
شد مسکن و مأوای من - همچو مردم گشت در چشم خلایق 
بحای من.: 
مسنابع: سدیقةالشعراه ۱۳۵۸۳۲۷/۱ صبح کُلشن؛ ۹۸4۹۷ نگارستان 
سح ۱-۱٩‏ ۲: 
انا بعتعهط مها زد متا( 


شریفی 


ثانی تکلو (11عع0ونصقع) حسن‌بیگ ثانی فرزند ثانی تکلو - 


۷ شاعر ایرانی. از زندگانی وی جز این آگاهی نداریم که 
در خانواده‌ای فرهیخته از ایل تکلو برآمد. پدرش از شاعران بنام 
روزضار ود بسود. شانی در پادشاهی شاء‌جهان (۱۰۳۷- 
۸ ب‌هند رفت و همان‌جا نیز در جوانی درگذشت. 
محمدغلی ماهر مادة تاریخ مرگ دی را چنین آورده است: 
«حیف ز ثانی پائزاده شانی.» از سروده‌های ثانی ابیاتی چند در 
تذکره‌ها به‌جا مانده است. نمونه‌ای از سخن او است: «چو آدمی 


مرح سح رح تسس سس سس سس 


ادب قارسي در شه‌فاره | ۸۷۴ 


ثبات بهاري 


تلاثه غساله 


به جهان نیست؛ دل به مهرکه بندم -کسی ز صفحه خالی چه 
ازتغاب نماید ۱ 
منابع نذ کر ةالشعرای غبی؛ جاپ اسلم‌خان, ۶٩‏ تذکره نصرآبادي: 
۱ زان عامره: ۳۷۰؛ شمع انصمن؛ ۱۰۴: صحف ابراهیم» پرگ 
۷ شماره ۴۱ کاروان هند: ۱۳۵۷-۲۵۶ حمینه بهار: ۲۵۱ ۵ 
جپان تب 


پسر شاء امیرالدین فردوسی: ۰۵9۱۳۲۱-۱۲۳۸ صوفی و شاعر 
فارسی‌گری شبه قاره. از خانواده فردوسیان - سلسله‌ای از خلفا 
و سجاده‌نشینان شیخ شرف‌الدین احمد منیری, از مشایخ بزرگ 
طربقت فردوسیه در بهار - است. امین‌الدین علوم متداول را از 
استادان روزگارش آموخت در تصوف با سید شاه‌جمال علی 
بلخی: سجاده‌نشین فردوسیه شعبیه: بیست کرد و در فراگپری 
علوم عرفانی سخت کوشید. در پزشکی نیز سهارت داشت و 
خطرط نسخ و تستعلیق را همم نیکو می‌نوشت. پس از مرگ 
پدرش شاه امیرالدین در ۱۲۸۷ بر مسند ارشاد نشست و 
مردمان بسیاری از او بهره‌مند گشتند. از آثار فارسی وی هشت 
مثنوی به‌نام‌های شجوات طبات؛ سلسلةاللالی» گل فردوس؛ گل 
بهشتی, روضةالنعیم» عبرت افزا و شهید و شیر است. مجموعه‌ای از 
ریاعیات و دو رساله؛ یکی در نجوم و دیگری در رمل؛ نیز از او 
به‌جا مانده است. 
منابع: شم شرت اللدین احمد ین بحیی متبری و سیم او در ظر متصي فان 
فارسی: ۰۱۳۷ ۱۳۸! سید سحمد طلحه رشری؛ «فیضان روح 
خواجه حافظ به عارفان», آشتابسال ششم شماره ۳۳: آذر و دی 
۳۷۵ اشی: عس ۳۵ 


برزگر 


ثبات هندوستانی (اه 52:5۵:18 میر عظیم فرزند محمد 


افضل شاهء‌چهان‌آباده ۱۶۲/۱۱۶۱۱۱۱۲ شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌قاره. از و ادگان شاه تعست اللبه ولی خُرماتی بود. پدرش 
متخلص به ثایت ۷ از شاغران بلند آوازه روژگار خورشس و از 
شیعیان پر شور هند به شمار می‌رفت. اشعار فراوان در مدح یا 
رثای امل‌بیت(ع)» بو بذه شهیدان کر بلا؛ سر و ده است. میر عظیم 
در زادگاهش اس ۲۱ جهان‌آباد ب‌آمد و در هبان‌حا به‌تخصیل 
دانش‌های روزگار خود پرداشت. وی در انواع شعر دست داشت 
و دیوانی در ۴۰۰۰ بیت داشته است. به گفت محمود میرزا ثبات 


«در عادت اخلاق و رسوم وفاق در آن خطه طاق» بوده است. اما 
پیش از آن‌که در گویندگی به کمال رسد در جوانی در گذشت: 
منابع: آتشکده: چاپ شهیدی, ۱۳۸۶-۳۸۵ باخ سعافی, ۴۱-۳۹؛ 
تذکرة الشعرای عنی؛ چاپ اسلم‌خان. ۷۰: سدیفة الشعرا: ۳۵۹/۱؛ 
خران عامره» ۱۱۷۶ الذریعه: ۱۸۴/۹؛ ریاض‌السارفن؛ آفتاب رای؛ 
۱۳۳۱ سفینةالسمود ۱۶۱۴/۲ شمم انجمن؛ ۱:۴: سح 
اراهییه ۴۴: جع الصا ۱۲۰۴/۴ حون المرالب؛ ۳۸۰۰۲۷۸/۱ 
شایجال فکار: ۱۳۷-۱۳۶؛ نشتر عشن. ۱۳۱۷۳۱۵/۱ 
رسولی 


ثلائه غساله (عاتعععوعجءه15هع) ‏ کتاب‌شناسی کتاب‌های ترشته 


بهزبان‌های اردو» عسربی و فارسی در بنگاله | بتگال از 
حبیب‌الرحمان *.در ۱۹۰۶م در کنفرانسی آموزشی که در داکا 
برگزار شب حبیب‌الرحمان به شبلی نعمانی نگارنده شعرالعجم و 
یکی از شرکت‌کنندگان در این کنقرانس پيشنهاد کرد که به‌پیروی 
ازد کشت الظنون حاجی خلیفه کتاب‌شناسی آثار شبه‌تاره نیز 
تسین گردد. نعمانی ایسن پيشنهاد را پسندید و تدوین 
کتاب فنناسی ایالت بنگاله را به حبیب‌الرحمان واگذاشت. وی 
تیز.با نگارش نامه‌ای سرگشاده که در سراسر پنگاله پخش شد؛ 
پس از پاداور شدن ارزش و اهمیت تدوین این کتاب‌شناسی: از 
مردم درخواست تا مشخصات کتاب‌های چاپ‌شده در بنگاله را 
برای وی بنویسند. حبیب‌الرحمان پس از آن به تدوین ثلالا 
غساله پرداخت که گمان می‌رود نام آن را با الهام از این شعر حافظ 
برگزیده است: «ساقی حدیث سرو و گُل و لاله می‌رود - وین 
بحث با ثلائٌ غساله می‌رود.» ماخذ عمد؛ ثلانة غساله حدود 
سی‌صد. جلد از کتاب‌هایی عربی: فارسی و اردو بود که وی آن‌ها 
را در کتابخانه خود نکه‌داری می‌کرده است. افزون بر این 
کتاب‌ها: حبیب‌الرحمان فهرست نسخه‌های خطی کتابشانه‌های 
بانکیپور اوده» بها انجمن آسیایی بنگال و ایندیا آفیس را نیز 
در دسترس داشته است. وی نگارش این اثر را که به زبان اردو 
است در ۱۹۳۶ به پایان برده اما پیش از چاپ آن در ۱۹۳۷ 
درگذشت. برکه‌های پراگندة دست‌نوپس این اثر سی و دو سال 
پس از مرگ او در ۶۱۹۷۹ به کوشش عندلیب شادانی رئیس 
بخش زبان‌های فارسی و اردوی دانشگاه داکا گردآوری و یسه 
کتایخانه دانش‌گاه داکا سپرده شسد. بسر اساس این مجموعه 
دست‌نوبس: عارف نوشاهی بخش‌هاي کتاب‌شناسی عربی و 


اتب از سي دز سیب قار ه ۱ ۳۹۲ 


تلا نه غساله 


تناء‌الله پانی پتی 


فارسی آن‌را به‌فارسی برگردانیده و این برگردان در ۱۳۶۸ش به 
همت مرکز تحفیقات فارسی ایران و پاکستان چباپ و منتشر 
شده است. در دیباچه نوشاهی بر این کتاب آمده است که وی در 
برگرداندن ثلا9 غضاله به ۲۰۴ عنوان کتاب اردی ۱۱۷ عنوان 
کتاب فارسی و ۳۷ عنوان کتاب عربی که در کتابخانه دانش‌گاه 
داکا نگه‌داری می‌شده دست‌رسی داشته است» اما به ثوشتة 
هم‌او کمان می‌رود که حجم 4 غساله پیش از آن بوده که اکترن 
در دست است؛ زیرا حبیب‌الرصمان در مواردی چند به 
مدخل‌های دیگر آشاره کرده است که اینک در تلایا غساله دیده 
نمی‌شود. این کتاب‌شناسی تنها در بر دارند؛ آثار نویسندگان 
بنگالی نیست, ژیرا کتاب‌هایی یز معرفی شده‌اند که نویسندگان 
غیربنگالی به‌هنگام اقامت در بنگال یا سفر بدپن سرزمین به 
نگارش آن‌ها پرداخته‌اند. چون ث۳* غساله در بر دارند؛ 
کتاب‌هاپی است که در بتگال نوشعه شده‌اند؛ بتابراین نمی توان 
آن را فهرستی از کتاپ‌هایی دانست که در کتابخانه‌های بنگاله 
نگه‌داری می‌شود زیرا ممکن است نسخه‌هایی از این کتاب‌ها در 
کتابخانه‌های دیگر کشورها نیز نکه‌داری شوند. دیگر آنکه در 
نلانلا عساله سیشتر کتاب‌های سده‌های سپزدهم و چپهاردهم 
هجری معرفی شده حال آذکه پيشينة زبان‌های فارسی و عربی 
در بسنگاله کهن‌تر از آن است. ایسن اشر را نسمی‌توان یک 
کتاپ‌شناسی صرف دانست؛ بلکه منبعی ارزشمند در شناعت 
تاریخ فرهنگ بنگاله نیز به‌شمار می‌رود. برای نمونه در ثلة 
غساله ده جلد کتاب در زميتة آموزش زبان فارسی. ده جلد کتاب 
دستور زبان فارسی و شش جلد فرهنگ واژگان فارسی معرفی 
شده که پیانگر رونق و تدریس زبان فارسی در مدارس این 
سرزمین است. در پایان ترجمه‌ای منظوم به‌فارسی از یک قصهٌ 
عاشقانة قدیمی و محبوب مردم بنگالی زبان با نام مثنوی 
بداسندر چنین آمده است. «چرن اکثر مردم به علت ندانستن زبان 
بنگالی» نمی‌توانند از این قصه لذت ببرند این مثنوی برای 
تفریح طبع آنان به‌فارسی نوشته شده است. این عصر طلایی 
مسلمانان بنگال بود.» مترجم ثلا؟ غساله با افزردن بخش 
تعلیقات بر این کتاب» کوشیده است تا توضیحاتی بپشتر دربار؛ 
آثار معرفی شده در متن؛ نویسندگان آن‌ها و دیگر آثارشان 
به‌دست دهد. وی همچنین بدون دست‌بردن به مطلب و شیوه 
نگارش نگارنده» در ترجماٌ خود نخست تام کتاب‌ها و سپس 
نسخه‌شتاسی آن‌ها را آورده است؛ حال آن‌که در متن این ترتیب 
رضایت نشده است. 


متابع: لاه غساله؛ کلنوم ایوالیشر: «بتگال کی فارسی: اردو اور 
عریی تصانیف گی فهرست الا غساله: ایک تعاریف», دانل؛ 
شماره ۳ پاییز ۱۳۶۴ش: صص ۱۵۸,۱۴۹؛ محمد‌کليم سهسرامی؛ 
#بررسی مختصر پیشرفت زیال و ادبیات فارسی در بنگاله, دانل؛ 
شماره ‏ ۳۶۵ اش صن ۴۷. 


نوش‌آبادی 


تمراتلقدس من‌الشجرات‌الانس ‏ لعلی بدخشی 
شمرةالنواد > میران بهیکة چشتی صابری 


مین بلگرامی (اص۳.ظ۳عن.|بطاعهصاتت عوای شیخ ضلام‌حسن» 7 


دوازدهم مجری: شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. خراهرزادة 
فاضی‌احسانالله علمانی بلگراسی بود. از شاگردان 
میرنوازش علی فقیر بلگرامی (- ۱۱۶۸ق) بود و از او اصلاح 
سخن می‌گرفت. از سروده‌های او تنها ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها 
بای مانده است. 

متایم: بلگرام کی فارسي شعراه ۱۶۴: شمع انجمن: ۱۰۴ ما توالگراع» 

ستایج ال فکار: ۱۳۷ - ۱۱۳۸ نشتر عش؛ ۱۳۱۷/۱ 

دانشنامه 


ثناء‌الله پانی پتی (نادواستوعتقلاه‌قدعع): قاضی محمد 


ثناءالله» - پانی‌پت ۲۲۵ ۱ق» دانشمند دینی» عارف نقشبندی 
مجددی و نويسند؛ فارسی‌نویس شبه‌قاره. از نوادگان شیخ 
جلال‌الدین اولیای پانی‌پتی, از مشایخ طریفت چشتی صابری؛ 
بود و تبار خوه را به خلیفة سوع؛ عشمان بن عفان» می‌رسانید, در 
پانی‌بت: در نزدیکی دصلی؛ به‌دئیا امد و پرورش پافت. در 
هفت‌سالگی قرآن را از بر کرد. علوم عربی را نزد استادان 
زادگاهش فراگرفت. سپس به دهلی رفت و فقه و حدیث را از شاه 
ولی‌الله دهلوی آموخت و در هجدسالگی علوم ظاهری را به 
انجام رساند. در طریقت نخست به شاه‌محمد عابد سنامی دست 
ارادت داد و چون او درگذشت به حلقه مریدان سیرزا مسظهر 
جان‌جانان ( - 3۱۱۹۵ پیوست و از او خرقهٌ خلافت و لقب 
علم‌الهدی گرفت. شاه عبدالعزیز بن ولی‌الله دهلوی نیز او را 
بیهفی وفت می‌ناعید. در تفسیر و فقه و کلام بسیار چیره‌دست 
بود و کتاپ‌هایی در این زمینه‌ها و زمینه‌های دیگّر نوضت که 
شمار آن‌ها را بیش از سی اثر گفته‌اند. وی از برجسته‌ترین عارفان 


ادب فارسی در شیه‌قاره | ۸ 


ثدای شاه‌جهان آبادي 


ثنایی مشهدی 


طریقه مجددیه به‌شمار می‌آمد. از آثارش: ۱- ارشادالطالین به 
فارسی (لکنو؛ ۱۸۹۳ و ۱۸۹۹ع)؛ ۲-قاست‌نامه با احوال فاست 
به فارسی (نسخة خطی کتابخانة کت‌بخش به شمار؛ ۸۳۳۲) که 
گزیده و اقتباسی است از البدودالسافرة قی امورالا خرة از 
جلال‌الدین سیرطی؛ ۳- رسالة احقاق به فارسی در رد 
اعتراض‌ها و خرده‌گیری‌های شیخ عبدالحق محدث دهلوي بر 
مجدد الف ثانی؛ ۴- فابد؟ جلله به فارسی در رد فلسفه؛ ۵- 
تدکرة الموتی والتبور به فارسی (لاعهور؛ ۱۳۸۸ و ۱۳۰۶ق) که 
اقتباسی از کتاب سپوطی است که ثناءالله از آن تام نمی‌برد؛ ۶- 
حقیقت الا سلام / حقوق الاسلام به فارسی (هند ۱۲۶۶ق و لکنو؛ 
۰ اف) در حل‌الله» حقرش‌العباد» حقوق سلطان و امیران و 
قضات» حقوق زن و شوهرء حقوق ذمی و رعیت بر سلطان و 
امیر و قاضی. حقوق همسایه و حقوق دیگر؛ ۷- تضیر مظهری 
در هفت جلد؛ ۸ سیف المسلول با شمشیر برهنه در رد شیعه؛ -٩‏ 
مالاندمته به نظم فارسی (کانپون ۱۲۸۵ و ۱۲۸۷ و ۱۸۷۳و 
۰ ۱۸۸۲ع) در فقه: ۱۰- تذکرة المعاد به فارسی (لکنو 
۰ و ۱۲۹۹ق) که ترجمه اثر سیوطی است و شاید همان 
قامت‌نامذ ثناءالله باشد؛ ۱۱-رساله در مسال؟ غنا به فارسی 
(جاپ حیدرآباد دکن) که باید همان رساله در حرست و اداحت 
سرود یاد شده در تدکرط علماي شند باشد! ۲ ۱- حرمت متعه؟ ۱۳ 
رساله شهاب ثاقب؛ ۱۴- محوب العارفین به فارسی (چاپ 
لا شور)؛ ۵- سعرفت سیخ کابل به فارسی؛ ۱۶ فضایل نماز به 
فارسی؛ ۱۷-رساله در عشر و خراج؛ ۱۸- توضصیحات (حواشی) 
بر المقالةالوضية فیالنسصيحة والوصية شاه ولی‌الله دهلوی بد 
فارسی (حیدرآباد؛ ۱۳۸۴)؛ -۱٩‏ وصیت‌نامه به فارسی 
(حیدرآباده ۱۳۸۴ق) 

متابع: ریخ ادیات مسلمانان پاکستان و حند, ۱۳4۷/۳ تذکرة علماي 

هند, ۳۸؛ ترحمه‌های عتون فارسی به زبانهای با کستابی: ۰۱۶ ۲۲ ۳۰ 

۵ ۸ ۳۷۴ ۳۸ ۱۳۹۵ ۳۲۱؟ ندال صضا ۸۹/۱ ۴٩۰‏ 

فیرست مشترک نسنه‌های خی فارسی پاشتان: ۱۰۶۳/۲ ۱۱۶۵ 

۴۰ ۱۴۷۹۱۳ ۱۱۷۲۳ ۱۱۷۴۴ ۲۲۷۳/۴ ۱۲۳۱۲ ۱۲۱۴ع ۴۵ هه 

مکارم"ثار: ۷۹۳/۳ مین کنب چاپی فارسی و عربی؛ ۲۷۸/۲ 

۹ لد التو اطر : ۱۷۵/۷ ۱- ۱۴ ٩۱‏ 

,ی ججتبمجا ممپووط-صو و بووروابز 


برزگر 


ثسنای شاه‌جهان آبادی (ا0 ۵۵-15500080 :۵۵)) شیخ 


آبت‌الله متخلص به ثنا: - لکنو ۱۲۰۰ق» شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌قاره. زادگاهش شاه‌جهان‌آباد بود و در همان‌جا نیز تر امد در 
برخی منابع از وی به‌نام سخنوری کشمیری تبار پاد شده است. 
او بعدها زادگاهش را ترک گفت. در لک نو به ملاژمان 
شجاعالدوله نواب اوده (۱۱۸۹-۱۱۶۷ق) پیوست و تا پایان 
زندگانی خود نیز همان‌جا بماند. زندگانی وی پس از مرگ 
خداوندگارش در انزوا گذشت. ثنا از شا گردان محمدعلی حزین 
لاهیجی بود و نزد هم‌او به بازنگری در شعرهایش می‌پرداخت. 
او تخلص شعری خود را نیز از حزین گرفته بود. ثنا شيفنة 
شعرهای سخنوران بزرگ و پیوسته در خواندن دواوین آنان بود. 
از سروده‌هاي وی ابیاتی چند: در تذکره‌ها مانده است. نمونه‌ای 
از سخن او است: «تو کی در زندگی پرسیدی از شب‌های تار 
من که بعد از مرگ شمعی برفروزی بر مزار من.» 
منابع؛ با معانی. ۱۳۲-۴۱ تذگرة الشعرای عنی, جاپ اسلم‌خان» ۷۰ 
تذکره شهراي کشمیی ۷۸-۱۷۷/۱؛ الذر یسه؛ ۱۸۵/۲ ریاف العارفی؛ 
آفتاب‌راي, ۱۴۴/۱ سفبن هندی, ۴۶ صبح گلشن: 1۹٩‏ صسحن 
اتراهیمه ۱۳۳ محزن الضوالب: ۴۸۲-۴۸۰ نتایجال فکار: 4۱۳۷ خشتر 
ی ۳۰۹-۲۰۸۱ 


نوش آیادی 


ثنایی مشهدي (05102.01ع139 .22۳8 خواجه حسین فرزئد 


. غیات‌الدین علی | محمد, - لاهور ۹۹۶/۹۹۵ ق؛ شاعر ایرانی. 
پدرش در مشهد حرف بزازی داشت و او در این شهر به تحصیل 
پرداشت. پس از آن‌که به شاعری رو آورد به درگاه سلطان 
ابراهیم میرزا صفوی (- ۹۸۴ق): حکمران خراسان پیوست, 
وی قصاید فراواتی در مدح شاهزاده پرداخت و سافي‌نامة خود را 
نیز در ستایش او سرود. تغرب او پیش شاهزاده چندان بود قه 
می‌توانست هرگاه که بخواهد به محضر او در آید. به گفتة ملف 
تذکر؛ خرابات «به یمن هسمت آن پادشاهزاده او را در شاعری 
چندان ترقی حاصل گشت که زیاده بر آن نتواند بود؛ چنان‌جه 
اکثر شعرای زسان خاقان جنت مکان [تهماسب یک 
۸۳۰ ق] او را در شاعری مسلم داشتند؛ و در مضمار 
فصاست و بلاغت او را مقدم خود دانستند.» ثنابی پس از تنل 
سلطان اپراهیم کوشید به دربار شاه اسماعیل دوم (-9۸۵ق) راه 
جوید, اما چون از وی عنایتی ندید رهسپار هند گردید و در 
سلک شاعران دربار جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴-4۶۳ق) 
در آمد و آن پادشاه و برشی از ارکان دولت او چون ابوالفتح 


الا تب قارسی ۳ سببط قاو و ۱ ۷ ۲ 


ثنایی مشهدي 


مسیح‌الدین گیلانی (- ۹۹۷ق) و میرزا عبدالرحیم خان خانان 
( ۱۰۳۶ق) سپهسالار جلال‌الدین اکبر را مدح گفته است و از 
ایشان صلات فراوان بافته است. در دوره اقامتش در هید با 
شاعرانی مانند غزالی مشهدی, فیضی ناگوری و عرفی شیرازی 
معاشر بود. چون درگذشت پیکرش را در لاشور به خاک سپردند» 
ولی چندی بعد پسرخاله‌اش میرزا باقر پسر میرعرب‌شاه 
مشهدی پیکر او را به مشهد برد و در آن‌جا به خاک سپرد. نظیری 
نیشابوری (-۱۰۲۱ی) ترکیپ‌بندی در رثای وی سرود است, 
درباره شیوه شاعری ثنایی گفته‌اند که وی «سرکرد؛ تازه‌ گویان 
است و اول کسی است که مرجد روش متأخرین گردیده» خحط 
نسخ بر طرز قدما کشید.» دیوان ثنایی که ۴۵۰۰ بیت دارد 
دربردارنده اشعاری از فصاید, غزلیات. مشنوی: رباعیات و 
مقطعات است. وی با این‌که غزل را نیکو سروده شاعری 
تصید»‌سرا است + در قصایدش؛ گذشته از ساهان و بزرگان 
ررزگار خویش: معصومان شیعه: به‌ویژه امام علی(ع) و اسام 
رضا(ع) را مدح گفته است. اشعاری که در منقبت سروده چندان 
است که پاره‌ای از تذکره‌نویسان او را مداح امد شیعه(غع) 
خوانده‌اند. کوشش ثنایی «در ایجاد سعانی سفلته و ابداع 
مامین عالیه و تلاشی که در گرفتن وله نو و سبکی تاژه 
می‌ورزید» سبب شده است که که گاه ضعف‌های لفظطی و معنوی 
در اشمار او راه یاید و معانی آن را دشواریاب سازد. با این‌همه 
ثنایی از توأناترین شمرای عهد خویش است و اعتبارش در میان 
مسعاصرانش چندان بسود که برخی وی را بانوری زمان» 
می‌خواندند. نسخه‌هایی از دیوان ثنایی به شمار؛ 0.4913 در 
موز بريتائيايی و به شمارهٌ ۲۳۹۰ در کتابخانة مجلس در ۳۳۰۰ 
ببت (با ساقي‌نامه) نگه‌داری می‌شود!؛ ساقي‌نامه در ۱۷۴ بیت در 
بحر متقارب که در تذکره میخانه جاپ شده است؛ نوروزنامه که 
گویا سافی‌نامة دیگری از او است؛,نتخب حدیقه» نسحه کتابضانة 
ملک به شمارء ۴۱۷۱۲۳۰ در حدود ۴۹۰ بیت؛ مثنوی با اد+ | 
اسکندرنام؟ او که آن را به نام جلال‌الدین اکبر کرده گرچه به تقلید 
از اسک‌ندرنام؟ نظامی است. اما مضمون آن شباهتی به 


بای مشهدی 


اسکی زو تظامی نداره و از مان تق با سل برخو ردار 
اسست. 
منایع: آنشگدی چاپ ساداتِ ناصری, ۴۶۳/۲. ۴۶۵؛ بزم تسوریه, 
۱ تاریخ ادبیات در اران» ٩۸۸۷۷۲/۵‏ تاریخ ادبیات 
فارسی, اته: ۱۹۳ تاری تذکره‌هاي فارسي, ۱۳۷۹-۴۷۷۱۱ ثار بح نم 
ویر در ابران: ۱۴۱۶/۱ تاریخ شعر و سخنوران فارسي در (اهون 
۱ تاریخ عالمآرای عباسی: ۰۱۸۱/۱ ۱۸۳: تذکوةالشهرای 
غلی؛ چاپ اسلي‌خان: ۷۰ تدگره حسیلی: ۰+ ند کره شعراي پنحاب: 
۱۱۰۶-۸۵ رباش‌المارفی, آفتاب رای: ۱۱۴۵-۱۴۴۱ سک هندی و 
کلم کاشانی: ۸ ٩۷۶‏ شام غریان: ۶۴ ۱۶۵ شمم انجمین: ۱۱۰۲ 
فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم تابیکتان؛ 
۳ فیرست کاسفانه عبط ۱2۰۸! فهرست کاسفانه بدزسه 
سار ۸۵۷۵/۲ ۹۵۷۶ فهرست ملترکك نسنه‌های خطي فادسی 
سا کسستان: ۰۰-۶۹۸/۷ فهرست مسبکرو فلمهای کتابنانه مسرتزی 
دانث‌گاه تهران؛ ۸٩‏ شاه نهرست شسخه‌های خعی فارسی, ۱۸۵۲ 
۳ ۱۲۴۲۳۲ ۱۲۷۴۱ ۲۸۶۴: کاروان عند. ۲۴۸-۲۵۷/۱؛ ثلت نامب 
یل اثنایی»؛ ماثز رحیمی. ٩۳۵۴/۳‏ محمم‌الضواص» ۱۵۰-۱۴۹؛ 
مخز الفراب: ۳۷۰-۴۶۵/۱؛ مرآ ةالسالی: ۲۲ مسطلم الشس: 
۷ تخب ال شسعار: 4۴۴ ستخب اشوار یس ۱۲۱۱۰۲۰۸۲۳ 
متطب اللطایت: ۱۲۶: مبحانه, ۲۱۴-۱۹۸ تایح ال فکار. ۱۱۳۲ نشتر 
خشق, ۱۳۰۸۳۰۶/۱ نگاهی به تاریخ زمان فارسي در هند, ۲۱-۴۲۰ ۴؛ 
هشت اقلیم: ۲۷۲-۲۶۹/۲! هميشه بهار: 9۵۱۵۰ سضن؛ دوره ۱۲ 
شماره ۳؛ تیر ۱۳۴۰ سس ٩۳۰۱‏ غلام سرور, شعرای ایرانی نزاد در 
شبه فاره: هلال جلددهم: شماره ۴؛ (شماره مسلسل ۴۲): 
صصی ۲۲۰۲۱ 
جیگ صاهی ع ۵ اتلد ویو جرا اه جنون]۵1۵ #4 
مسزدت لب رن دزن بللید 5۳ وتان یی بییمویراا 
۰ لوا ال کامترباا 54 ات۲ 


رسولی 


اب قازمی فر به‌قاره | ۳ 


جابر حید رآیادی (ف58ه8.وعطعهط8زا: معروف به جابر ثانی 
نیمه یکم سدهُ چهاردهم هجری, شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از 
زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست جد آنکه گویا از 
عرب‌زادگان باشند؛ حیدرآباد دکن بوده و درشمار «جمعداران؛ 
دستگاه حکو مت آصف‌جاهی | نظام حیدرآناد خدمت می‌گرد. 
در سخنوری از ترک علی‌شاه (ز ۱۳۳۲ق)» نگارنده سخنوران 
شم د بده اصلاح سن ۳ نسحه‌ای از دیوان وی که 
مجموعه‌ای از غزلیات و حکایت‌های منظوم است در موز؛ ملی 
پاکستان کراچی (به شمار؛ٌ ۱1.0.1964-397) نگه‌داری می‌شود. 

منایم: سنتوران چم‌دیده: ۱۳۴-۳۳ فهرست مشترگ نسنه‌های خطی 

فارسی با کستان: ۱۳۶۶/۸ قهرست نسکه‌های خطی فارسی موه ملی 

پا کستان: کراچی: ۲۸۲-۴۸۱ 


برزگر 


چارت (0[5.54: سرهنگ هنری سولیوان (ع126 مدنلان؟ مصع) 
فرزند تأمس جارت؛ ۱۷ ژوئية ۱۸۳۹ پس از 8۱۹۰۵ سریاز و 
مترجم انگلیسی, در پرایر پارک (۳۵۲6 ۳۲(۵۲) در شهر بات 
(801) جنوب غربی انگلستان درس خواند. در ۱۸۵۶ به سپاه 
هند پیوست و در جریان سرکوپ شورش و انقلاب مردم هند بر 
ضد انگلیسیان (۱۸۵۸-۱۸۵۷ع) شرکت داشت. در لشکرکشی 
ارنش انگلیس در هسند بر ضد قبایل افشغان نیز حصاضر بود 
(۱۸۶۰ع) و در لشکرکشی دوم بر ضد بوسفغزاییان, آجودان 
سرئویل چمبرلین (هنقاءعانصهت 0۷66 بود. دبیر و عضو 
هیأت ممتحنان کالج فورت ویلیام در کلکته» و نیز دستیار دبیر 
بخش قانونگذاری حکرمت هند بود (۱۸۹۲-۱۸۷۰ع). در 
۵ به دریافت نشان بار امپراتوری هند عظ] ۵۲ جماجهم‌جمب) 


(12۳۱۲۱۲۰ ۲02۲ مسفتخر کیرد بد. از آثار ش: ۱- نار ج خلتا 
(عطم‌نلع) ۵6! آ۵ ب0اعنا۳)؛ ۲- برگردان دفترها با جلدهای درم و 
سوم آیین اکبری به انگلیسی. جارت پس از مرگ بلوخمان 
(ژوئیة ۱۸۷۸ع) که دفتر اول آيین اکری را ترجمه کرده بود در 
۱ از سوی انجمن آسیایی بتگال مأمور ترجم؛ دفاتر باقی 
هانده این کتاب شد. ترجمه وی از دفاتر دوم و سوم در ۱۸۹۲- 
۴ --۳۱۲اق در ک لکته مسنتشر گردید. چاپ 
جدیلی از آین ترجمه نیزه با تصحیحات و تعلیقات عالمانة 
سرجادوناتت سرکان همراه با ترجمه بلوخمان از دفتر یکم) در 
یک مجلّد منتشر شد (کلکته, ۱۹۹۳ع). 

منابع: دایرةاسعارت بزرکگ اسلامی. ۱۲۸۰/۲ 

۰ واومچدلظ ممنق اه بروترمزنا ما٩‏ ابو ار 


پرزگر 


جاگاد دیپاک باسکار (قتاع5 ۰۱0553815 هصفته‌نامه‌ای 


به پنج‌زبان فارسی؛ انکلیسی؛ هندی» بنگالی و اردو. که از بازدهم 
ژوئن ۱۱۸۴۶ ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۲۶۲ در کلکته انتشار بافت 
و در نوع خود بی‌نظیر بود. نام دیگر این هفته‌نامه» ابندیان سان 
کالکوت و ناشر و مدیر آن مسامانی همندی به‌نام مولوی 
نظیرالدین بود. هر یک از ستون‌های پنج‌گانة هر صفحه آن به 
یکی از زبان‌های بادشده اختصاص داشت. شمار صفحات آن 
ده بود و دو صفحه آن به‌فارسی اختصاص داشت. به‌نظر می‌رسد 
انتشار جا گاد دیاکد باسگار در همان سال نخست متوقف شده 
باشد. 

منایم؛ روزنامه‌نگاری ابرایان و دیگر پارسی‌نویسان» 4۸4۵/۱ محافت 

با کستان و حند مي: ۵۵ 


الا نیت ثارسی در هار۰ ٩‏ 


چالندهری, شاه‌پهلول برکی فرزند اوحدالدین میرزاخان 


مر نضوی 


جالندهری. شاه‌بهلول بح تن فرزند اوحدالدین میرزاخان 


بخاری ‏ بهلول جالندهری 


چام جهان‌نما (قسمدحقط ملع صقل؛ کتایی به‌فارسی در تار یخ 
جهان» به‌ویوه ایران و هند» از قدرت‌الله صدیقی شوفی 
گوپاموی ستبهلی (- پس از ۱۱۹۹). ملف آن را در ۱۱۹۱ 
شروع کرد و در ٩‏ اق در یک مقدمه. سی و نه طبقه و یی 
خاتمه به پایان رساند: مقدمه در کمیت مرور دهور و ظهور مبداً 
آفرینش است و طبقات سی‌ونه گانة آن از ان قرارند: ۱ پیدایش 
آدم و پیامبران؛ ۲ سای صاحب فطرت» ۳-سلاطین شم 
در چهارمقاله: ۳-ملوک پیش از اسلام: ۵ب پیامیر اسلام در پنج 
مقالی #۶ اموپان؛ ۷- عباسیان؛ ۸ب سامانیان؛ ٩س‏ شزنوبان؛ 
۰- دیلمیان, ۱۱-غوریان ۱۲- سلحوقیان در هفت متقاله 
۳- اتایکان در سه مقاله؛ ۴- قراخطاگیان؛ ۵- سلاطین 
خراسان؛ ۱۶-ابران: ۱۷-زیاریان؛ ۱۸-ملوگ طبرستان: ۱5- 
جبال. ۲۰ اسماعیلیان؛ ۲۱- عشمانیان؛ ۲۲- قپاصر؛ روم 
۳ خانان ترک در سه مقاله: ۲۴- چنگیز در چهار مقاله ۲۵- 
طوایف: ۲۶- تیمور و تیموریان» ۲۷-ازبکان: ۲۸- صفوبان) 
۹- جغرافیا در دو مقاله: یی) اقالیم سیعه» دو) استان‌هاي 
هندوستان» ۳۰- راجگان هند در بازده سقاله؛ ۳۱- شاهان 
مسلمان در هند در پنج‌مقاله» ۳۲- دکن؛ ۳۲ گجرات؛ ۳۴- 
تته؛ ۳۵- بنگاله, ۳۶ جرنیون ۳۷-مالوه: ۳۸ کشمین ۳۹- 
مولتان و خانمه در شرح احوال صحابه پیامر اولیاءالله 
دانشمندان, ادب؛ محدثان» مجتهدان متأخران و اتساب نگارنده 
اسست. 

متابع: ادبیات فارسي بر ببنای تالف استوري, ۶۵۶.۶۵۵/۲؛ تاریخ 

ادیات مسلمانان پاکسنان و عند. ۱۴۰/۳ ناریخ تذکره‌های فارسی, 

۲ ۸۵ تذ گرهنوسی فارسی در عند و با کستان» ۷۷۸ فهرست عیشتر که 

نستطه‌های خطي, فارسی با کتان: ۱۳۱/۱۰ ۱۳۲: قهرست نسخه‌هاي 

خعلي فارسی؛ ۴۱۳۲/۶؛ فهرستوارد کنایهای فارسی؛ ۰۳ ۰۴۶ نو 

۵ ۱۳۶ ۱ کم تا وگ «عاحعط ع وا ات جوا 


114۵ ماش م۲ میگ :3۳۱051 سب 


ی 


چام چسهان نما .0:08 .دز عسصودلن دایسرالسعارف‌گونه‌ای 


چاء چهان‌نما 


به‌فارسی در علوم و فنون کهن و جدید از ملا مسحمد خطای 
شوشتری (۱۷۵ اي -). این کتاب در یک مقدمه, هشت میخانه 
محمد خطا این اثر را که مأخذ همه اطلاعات دربار؛ٌ احوال و 
آثار خودش ابیت در لکتو به نام تو اب غازی‌الدین حیدر ان 
(۱۲۲۹- ۱۲۳۳ق) تألیف کرد. بیشترین ارزش آن از دیدگاه 
قسمت دیگر دربار؟ هندوستان و وقاپع لشکرکشی و 
خرایکاری‌های فسرمانروایان وهابیمذهب نجد در ۱۳۲۱ و 
۱ ی است. ارزش دیگر آن از نظر تاریخ علوم و مطالعة 
نخستین برشوردهای مسلمانان با اروباو علوم و معارف 
یکی به‌شمار؛ٌ ۲۱۲۷ / ۵۱۳۹ (ناقص‌الآخر) در گنجينة شیرانی 
دانش‌ضاه پستجاب لاهور و دیگری به‌شماره ۵ که آن لسیز 
ناقص‌الأخر است در کتابخانً خصوصی آقاي خورشید 
احمدخان صاحب‌امتیاز روزنامة مرکز اسلام‌آباد نگه‌داری 
هبی سم د. 
منآیم: تَحفیفات اسلامی: نشربه بنیاد دارةالمعارف اسلامی: سال 
چهازع: شماره ۱ و ۰۲ صص ۸۲-۰ فهرست ملوطات شپرانی؛ 
تا قهر ست سید ای خی فاز سي: ۱۳۹۴۶ شور سست مت گك 
سیفه ها خطی, فارسي با کستان: ۸۸۱۲/۱ 


وج 


چام جهان‌تما (قصدعدقدزه-صقزا: دومین هفته‌نامة فارسی در 


کلکته که از ۲۸ مارس ۱۲۳۷/۱۸۲۲ تا اوت ۶۱۸۶۷ | 
۳ ی پعنی ینجاه و چهار سال» روزهای چهارشنبه انتشار 
مز باقت اف اوا یره توا بت بو نامه فارحن. ند تفه انس 
تاریخ انتشار این هفته‌نامه؛ سه‌هفته مقدم بر مرات"لاخبار بود؛ 
ولی چون شروع انتشار جامجهان‌نما به زبان فارسی نبوده در 
تاریخ روزنامه‌نگاری فارسی؛ جامجهان‌نما پس از مرات الا خبار 
قرار می‌گبرد. جامجهان‌نما؛ بدون تصویر و دو ستونی بود و 
خطی از ميانه: دو ستون را از هم جدا مي‌کرد. شمار صفحه‌هاي 
آن در آغاز انتشاره هشت و سپس شانزده و گاه چهارده و قطم آن 
۷۵ س‌انتی‌متر بسود. جام‌جهان‌نما را شرکت انگلیسی 
مرکانتیل هاوس منتشر می‌کرد و درواقع روزنامة خبری شرکت 
هند شرقی انخْلیس برای فارسی‌دانان بود. در ابتداء شمارگان این 
مجله ۳۶ نسخه بود و سپس به ۲۵۰ با ۲۶۰ نسخه افزایش 


زاب #ازعسي 3 یه‌قاوه | + ۳ 


- جام جهان‌نما 


چامعلپحور 


یافت. به نظر می‌رسد دلیل این کمی شمارگان؛ خشکی مطالب 
و وابستگی آن به حاکمان انگلیسی و بی‌اعتنایی مردم به آن بوده 
است. این هفته‌نامه» درواقع برای انگلیسی‌ها چساپ می‌شد و 
دولت انگلیس در پنج سال نخست انتشار به این هفته‌نامه 
کمک‌های مالی می‌کرد. به همین جهت نشان پادشاهی انگلیس 
در هر دو طرف صفحه جامجهان نما به چاپ می‌رسید. در ۲۱۸۲۸ 
پایه گذاران جامجهان‌نما چاپخانه‌ای پرای انتشار این هفته‌نامه 
خریدند و آن را چاپخانه جهان‌نما نام نهادند. خرید چاپخانه 
زمانی بود که انگلیسی‌ها به این هفته‌نامه. هیچ کمک مالی 
نمی کردند. در نتیجه نشان پاه‌شاهی دولت انحلیس از سالای 
صفحه برداشته شد و سردییر آزادانه و به دل‌شواه شود براي آن 
سرمقاله می‌نوشت. سردبیر بجام جهان نما هندویی به‌نام لا لا سودا 
سوک (ا۵۵0 فطقمه هالها از مردم میرزایور هندوستان و 
مدیریت این هفته‌نامه به‌عهد؛ٌ هندویی دیگر به‌نام هوری 
هو ردات (1۱ 130۲ 30:06 بود. مالک این مجله نیز وبلیام 
هاپلینس از کارگزاران انگلیس در هند بود. بسیاری از خبرهای 
جامجهاننما را از مطبوعات انگلیسی زبان ترجمه سی‌کردند و 
هیچ‌گاه حاوی مطلب تازه‌ای نبود. درواقم؛ جامجهان‌نما را برای 
رویارویی با روزنامه‌های آزاد فارسی بهراه انداخته بودند و 
حفظش می‌کردند. از همین رو تا قطم حمایت دولت انگلیس از 
این هفته‌نامه؛ خبرها و مطالبش موجب انزجار و دلتنگی مردم 
می‌شد. میرزا اسدالله غالب در پنج آهنگده در مورد جام جهان‌نما 
می‌نوبسد: «... مردم این دار بس‌که از نامعتمدی اخبار جام 
جهان نما ملولند» ذوقی درست به اخبار ندارند... کم اتفاق می‌افتد 
که صاحب ام چهان‌نما در این هفته خبری نگارد که در همه 
دیگر مکذب آن نگردد. در یک هفنه جنگ اهالی سرکار (رهبر 
سیک‌ها) با والی لاهور پیش از رسیدن موسم زمستان به سلک 
تحریر می‌کشد و بعد از دو هفته می‌نویسد که آن خبر دروغٌ بوده 
است...» اما پس از استقلال و خرید چاپخانه: از جملة جرایدی 
شد که در آزادی هند و چاپ اخبار اعمال وحشيانة انلیس‌ها 
پیشرو بود. هفت شمارة نخست این هفته‌نامه به زبان 
هندوستانی بود و در ۱۶ مه ۰۱۸۲۲ بعنی از شماره هشتم؛ به 
دو زبان فارسی و هندوستانی و از شمارة بازدهم تا پایان انتشاره 
هفته‌نامه‌ای سراسر فارسی بود و اين نشانه اهمیت واقعی زبان 
فارسی در جامعهٌ هندی آن دوره است. از اوایل ۱۸۲۳ تا 
۹ پیوستی به زبان اردو؛ با جاجهان‌نما منتشر می‌شد که 
جداگانه نیز به فروش می‌رفت و این پیوست نخستین روزنامه به 


زبات اردو بهشمار می‌رود. فیست جامجهان‌نما دو رو یه بودکه اگر 
این ضمیمه نیز به آن اضافه سی‌شد: به سه روپیه افزایش 
می‌یافت. این هفته‌نامه. پاررقی داشت و از این جهت؛ در بين 
نشریه‌های همدور؛ خود استثنا بود. در جام‌جهان‌نماه الث یله و 
یله (مزارویک‌شب) و شماری روایت‌های کوتاه طنزآمیز 
به‌چاپ می‌رسید. تنها در برخی از شماره‌هاه به‌دبیات و شعر 
پرداخته شده مانند شمارهٌ ۳۱۰: پیست و یکم می 2۱۸۲۸ که 
غزلی با اين مطلم به‌چاپ رسیده: بای حسن روح‌افزای تور 
غیرت‌ده حور و پری | وی قامت رعنای تو سرو ریاضص 
دلبری...» این هفته‌نامه, به‌ظاهر در اوت ۱۸۷۶ برای همیشه از 
انتشار باز ایسخاده است. دوره‌های ناقص جام‌جهان‌نما و نیز 
قدیمی‌ترین شمار؛ آن که از تاریخ ۲۹ دسامیر ۶۱۸۲۴ شروع 
می‌شود؛ در آرشیو ملی هند (دهلی) موجود است (به گفتة 
شاهپور نریمانی» تمام شماره‌های آن به‌صورت بیست مجموعةٌ 
ملد در آرشیر ملی هند نکه‌داری می‌شود). کتابخانه ملی هند 
(کلکته) و کتابخانه بریتانیایی (لندن) نیز دورة ناقصی از جام 
جهان نما رابدر اختیار دارند. 

منابع: تاریخ جراید و مجلات ایران» ۱۶۲/۲ تاریخ روزنامه‌نگاری 

انرانان و دبگر پارسی‌نویسان» ۵۴/۱ ۸ اش ۷ ۷۲ ۴ ۱۳۳۸ 

تا ی عطوعات ورادیات ابران: ۱۳۱۷۲۲ شناسنامه مطوعات ایران؛ 

۲ بهدی خواجه پیری: تاخبارنویسی فارسی در هند: 

پژو هشنامه تاریخ مطبوعات ایران؛ سال یکم: شباره ۱« صصي ۴۳۱- 

۲ محمرده هاشمی؛ «روزنامه‌نگاری فارسی در شبه قاره 

هند»؛ داثل, شماره ۱۸۱۷ بهار و تابستان ۱۳۶۸ش؛ ص ۱۱۴۱ 

دکتر شاهپور نریمانی‌زاده: «جراید فارسی در هند و تاریخ انتشار 

آن»: وحیده ال دوازدهم شمارة ۲» اردیبهشت ۱۳۵۲ش: 

صص ۱۵۶۰۱۵۲. 


مر تضورتی 


چامعالبحر ر (تاطمصااهم ععها تن : منظرمه‌ای در قالب متنوی در 


زندگانی پیامبران از آدم تا پیامپر اسلام از سراینده‌ای ناشناس به 
روزگار محمداکبرگورکانی (۱۲۵۲-۱۲۲۱ق). سرأيند؛ ایسن 


آمنظومه در دیباچهُ اثر خود؛ به‌روشنی از روزگاری که در آن 


به‌سر هی برده سخن گفته است: دأن شاه شهان ظل الله - نور دو 
جهان | کبرشاه | او ثانی و» اول اگبر- واسط به میان هفت اختر.» 
او ان منظرمه را در ۲۲۵ ۱ق سروده و نام و تاریخ سرودن 
منظومهٌ خود را نیز در ابیاتی پس از به‌پایان بسردن زندگانی 


آدب قارسي غر شبه قاره |۲۰۲۱ 


چامع التمثیل 


جامع السلاسل 


پیامبران و پیش از سرگذشت پیامبر اسلام آورده است: نامه 
کابتدای خوش‌فالش - یافت ذکر پیامبران سالش / نام آن 
"جامع‌البحور" بود -سهل يا رب از آن عبور بود.» این مثنوی در 
بحرهای گوناگون و کمابیش در سه‌هزار و شش‌صد بیت است. 
سرگذشت هر یک از پیامبران در یک بحر ویژه و سربندهایی 
به‌نظم است. بخش‌های این مثنوی به ترتیب در نعت نبی؛ مدم 
شه جم تشریف (اکبر)» فص آدم (در بحر رمل): نمرود؛ یوسف» 
ایوب» شعیب و... تا زايش و درگذشت پیامیر اسلام است. این 
بخش گسترده‌تر از دیگر بخش‌های این مثنوی است. بیت 
آغازین این منظرمه چنین است: «شکر حق کاین نامی نامه - 
زیب نو بگرفت از خامه.» نسخه‌ای دست‌نویس از مثلوی 
جامع لب حور به‌شمارة ۸۴۸۲ در کتابخانة گنج‌بخش نگهداری 
می‌سو د. 

متابع: فهرست مشترگد نسطه‌های خعلی فارسی پاکستان؛ ۱/۸ ۱۱۲۱ 

۰ فهرست نسخه‌های خعی فارسی کناسانا گنج بضل؛ شماره 

۷۲ فهر ستواره کتاهای فارسی: ۱۶۰۲/۳ 


نش ‌ابادی 


ج‌امم‌التسمثیل (ااعسعااه.8عسقل : کتابی از سیرزا سحمددعلی 
حبله‌رودی (- پس از ۱۰۵۴ق) درباره مثل‌های زبان فارسی. 
این کتاب نخستین و کهن‌ترین اثر دربار؛ مثل‌های فارسی است. 
اژ زندگی لو بسئده آگاهی یز آنجه در دیاچة کتاب آمده در 
دست نیست. وی در ۱۰۴۹/ ۱۰۵۱ي یه سید رآناد دگن رفت, 
چون در مجلس شیخ‌الاسلام ابوالمعالی ابن خاتون عاملی (- 
0۹ وزیر عبدالله قطب‌شاه دربار؛ گردآوری امثال ترکی به 
دستور شاه‌عباس یکم ( ۹۹۶ ۱۰۳۸ق) و گردآوری شدن امثال 
اعراب در سال‌های پیش از آن و نبودن چنین اثری در فارسی» 
گفت‌وگویی رفت حبله‌رودی بر آن شد تا اثری در اين زمینه 
بتگارد. در یکی از نسخ خطی ایسن اشر آمده دی نسخستین‌بار 
در۱۰۴۹اق دست به این تألیف زد و نام آن را جامع‌الامثال / 
مجمع‌الامثال گذاشت. کارشکتی‌های اطرافیانش چندی وی را از 
این کار بازداشت تا آن که در ۱۰۵۴ق این اثر که به نام عبدالله 
قطبشاه (۱۰۲۰ - ۱۰۳۸ق) بوده به پایان رسید. گویا کتاب 
نخست وی از جامع‌التمتیل کوتاء‌تر بوده و نیز توضیحات تحریر 
دوم را نداشته است. شیو؛ حبله‌رودی در گردآوری مثل‌ها از 
ادبیات شفاهی و عاميانه در هند بوده است, جامعالتمتیل به‌ثر تیب 
حروف تهجی در بیست‌وهشت باب تدوین شده و نزدیک به 


۰ مثل و کنایه را در بر می‌گیرد. در پایان هر باپ برخی 
آیات قرآن و حدیث و سخنان بزرگان و شرح و تفسیر آن‌ها؛ که 
با برخی مثل‌ها همخوانی داشت» آمده و آنگاه داستان یا 
داستان‌هایی دربار؛ معنی چند مثل در آن باب یاد شده است. 
جامع التمیل دو کاستی عمده دارد. نخست آن‌که کنابه‌ها و مثل‌ها 
را در هم آورده و آن‌ها را از هم جدا نکرده است. دوم آن‌که معنی 
مثل‌ها را جداگانه نیاورده است. در نتیجه. بسیاری از مثل‌ها که 
در این کتاب آمدب امروزه کاربرد ندارند و برای مسا مبهم و 
نامفهومند. با این حال؛ کهن‌بودن کتاب و پیشگام بودن 
حبله رودی در این کار و نیز افزایش آگاهی‌های ما دربارهُ مثل‌های 
فارسی تا سدهٌ یازدهم هجری که با جام‌النمیل حاصل می‌شود؛ 
این کتاب را الری بس ارجمند می‌کند. از دیگر کاستی‌های این 
کتاپ که تا خواسته می‌نماید محدوة بودف زب فارنسی و طیمً 
اندک‌بردن مثل‌های رایج این زبان در هند بوده است. بثابراین؛ 
بسیاری از مثل‌های فارسی رایج در ایران کنونی در جامع‌السیل 
نیایده است. این اثر تا سده سيزدهم هجری از پرخوانننده‌ترین 
کَْعَیت‌يارسي در ایسران بوده است. نسخه‌های فواواتی از 
ججامعالنمیل در کتابخانه‌های ملک؛ مجلس» سپهسالار: وزسری 
ید مرکزی دانشگاه تپران و نیز در کتابخانه‌های هند و پاکستان 
نگه‌باری می‌شوّد که شامل هر دو تحریر یعنی جامع‌الشمئیل و 
مجمع‌الامتال می‌شود. جامعالشمشیل نخستین‌بار در ۱۲۹۶ در 
تهران همراه با ۳۲ تصویر ارزنده چاپ سنگی شد. از چاپ‌های 
دیگر به چاپ علی‌اکیر علمی در ۱۳۳۶ش می‌نوان اشاره کرد. 
مجمم‌الامثال نیز در ۳۴۳ اش با ویرايش و تصحیح صادق‌کیا در 
تهران چا شده است. 

منابع: فاريخ ادمیات در آیرانن, ۱۴۹۷/۵ - ۱۴۹۶؛ تاريخ ادمیات 

فارسي: آنه. ۱۲۷۲ داستان‌نامد بهستاری» مقدمه! فهرست کتاسنانا 

مپهسالار: ۸/۴؟ فهرست کنتابهای جایی فارسی: ۱۴۸۸/۲ - ۱۴۸۹ 

۲۴ قفهرست. میگروفلمهای کاسنان؛ سرکری داندگاه شهران, 

۲ 4۵ فپهرست نسحه‌های خعلي کتاخانه وژبري ده 

۲ بادداشتهاي خروتی: ۱۳۷/۴: آینده, ساله پنجم (۱۳۵۸): 

شماره ۳ ۱: صعن ۱۳۲ ۰ ۱۲۳۳. 

شیایی 


چامم السسلاسل (اعه‌قاعه.عهعت لا کتایی به فارسی در شرح 


احوال مشایخ صوفیه از مجدالدین علی فرزند ظهیرالدین محمد 
فرزند شیخ خلیل‌الله بدخشانی. مولف از مردم بدخشان بو و 


اب از سی و شیبه قار :| ۷ ۳ 


جامع السلاسل 


بیشتر عمرش را در آن سرزمین گذراند؛ اما گویا در اواخر عمر به 
هند کوچید. وی این اثر را در ۱۰۳۸ق در روزگار نرمانروایی 
ش.اءجهان گسورکانی (۱۰۳۷--۱۰۶۸ق) به‌پایان بسرد. 
مجدالدین‌علی در ديباچة کتاب می‌گوید چون نوشته‌های 
پیشینیان, مانند سیرالارفین و رشحات؛ هر یک ویژه گروهی از 
صوفیان بودند و هرگروهی از صوفیان به گردآوری احوال پیران 
خود پرداخته و به دیگران نپرداخته‌انده ازاین‌رو وی بر آن شد تا 
شرح احوال پیران گروه‌ها يا سلسله‌های کهن و و را از کتاب‌ها و 
رساله‌هایی چون کشت‌الس‌حجوب هجویری تذکرة الا وی 
عطار؛ ن_فحات‌الاشس جامی: ستتاح‌الطالین شیخ محمود؛ 
جادةالماشقین شرف‌الدین خوارزمی و فوایدالفواد بیرون کشیده 
همه را در یک اثر جامم که همانا جامع‌السلاسل باشد» گرد آورد. 
وی در این اثر زندگینامة کو تاه تقریبً همه پیران نامدار را آورده, 
ولی؛ با اين‌همه به سلسلةٌ خواجگان یعنی صوفیان نقشبندی» 
که در سمرقنده بدخشان و دیگر بخش‌های آسیای میانه و نیز 
کشمیر نقوذ بیشتری داستند» توجه بیشتری نشان داده است. 
پدرش شیخ خلیل‌الله خود یک صوفی و از خلفای شیخ حسین 
خوارزمی بود و ازاین‌رو بدیهی است که مجدالدین‌علی بخش 
بزرگی از کتاپ خود را به سرگذشت شیخ حسین خوارزمسی 
اختصاص دهد. وی ناصرخسرو مبلغ و شاعر تامدار اسماعیلی 
را ثیز درشسار صوفیان باد کرد است. چرا که بسیاری از ژهاد: 
مانند شیخ عطار» خواجه اسمد یسوی و میرسیدعلی‌همدائی و 
دیگران فضایل او را ستوده‌اند و پر وجود ویژگی‌هایی مربوط به 
مشایخ و اولیا در ار صحه گذاشته‌اند. جامع‌اسلاسل در سه پاپ 
تدوین یافته است: باب یکم در فضیلت خلفاي راشدین و امامان 
دوازده قانه؛ پاپ دوم در معرفت سلسلةالذهب در سه مجلس 
[۱-شیخ محمد رومی و سلاصلی که بدو منسوبند» ۲-ابوعلی 
رودباری و سلاسلی که بدو منسوبند در چهار انجمن (کبروبه. 
فردوسیه: سهروردبه؛ خواجگان با فادریه) و ۳- شیخ شبلی و 
سلسله‌های متسوب بدو]؛ باب سوم در گروه‌هایی که به 
سلسله‌الذهب نمی‌پوندند» در چند طقه [۱- سلسلةالفضیه و 
سلاسلی که بدو منسوبند (حسن بصری)؛ ۲ حبیبیه (حبیب 
عجمی)؛ ۳ ایاضیه. ۴- آدهمیه]. از ایين اثر نسخه‌هایی در 
برخی کتابخانه‌ها از جمله نسخه‌ای در کتابخانة گنج‌پخش 
اسلام‌آیاد پا کستان (به شماره ۱۰۶۰) نگه‌داری می‌شود. 
منأبع: فهرست مشترک نسحنه‌های خطی فارسی پاکستان: ۲/۱۱ -۸٩‏ 
۳ یرست نسنه‌های خعلي کنابانه گنج خی ۴ ۱۳۱۰۳ 


جامعی 


یر ستواره کنایهای از سی: ۳۰۵۳ 
۰ عتتدلا بقتیت م2 ان وفوهوهالز 


برزگر 


جامع کشمیری (زنه کل 5.۳26( : مسحمد متصرد: سله 


دوازدهمسم ابر ی شساعر فارسی‌گوی سب قازه, در کشسمیر 
می‌زبست. از شاگردان میرزا عبدالغنی‌بیگ قبول کشمیری (- 
۹ اف بود. از دانش نیز بهر؛ کاقی داشست. گر ند وی جامع 
علوم معقول و منقول بود. اشعار او ساده؛ روان و شیوا است. 
متایع: ۵ معباني: ۱۳۳ تک ةالشعراي عغبي؛ اپ اسلیم‌خان: ۷ 
تدکره شعرای کشیر: ۱۷۸/۱ -۱۷۹؛ سفینة خوشکو, ۲۶۳ - ۱۲۶۴ شمع 
اتسجین: ٩۱۱۲‏ ص‌خفب اسراهسيم: ۴ ها لا دئتر 
محمد ظفر خان: +عبدالغنی‌بیگ سول آ: یه لد ۱1 شماره 
فروردین ۱۳۴۲ش؛ صی ۳۰. 
دک انا لته تشن ان وتات 


مزدهی 


جامعی (دتعصگزا ‏ شیم معین‌الدین؛ ۵ اذ یب 


فارسی نوایسش. شبه قاره. از ملازمان درگاه شاهزاده داراشکوه 
(-۱۰۶۹ق) و اسلام‌خان (-۱۰۸۷ق) و پسرش همت‌خان بود. 
از او اثری به‌نام خاص ال نشاء (نسخه‌های موژه ملی با کستان به 
شماره 1968-108 آل کتابخانه عمرمی پنجاب در لاهور به 
شماره ٩‏ ۸۷۶ جام و کتابخانه سالارجنگ به شمار؛ 835و 836 
فهرست؛) به‌جا مانده است, این اثر مجمو عد نامه‌هاي جامعی از 
روزگار شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) و آورنگ‌زیب گورکانی 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) است که پسرش (ضیاء‌الدین حسین؟) در 
۴ اف گرد آورده است. خاص الانشا/ انشاء خاص‌الخالص بیشتر 
شامل نامه‌هایی است که جامعی آن‌ها را از بان امرا؛ به‌ویژه 
همت‌خان, به اورنگ‌زیب نوشته است. 

منایم: فدرست مسخفطوطات شیرانی؛ ۳۵۶/۲؟ فهرست مشترکك نسفه‌های 

خطی فارسی باکستان: ۱۳۹/۵ ۱۱۵۰ فهرست نسحه‌های خطی 

فارسی؛ ۲۰۹/۳ فهرمست نشسطهبهای خی فارسی عوز: علي پا کستان؛ 

گراچی, ۳۹۱ عنر و مردم, شماره ۱۱۳-۱۱۲ بهمن و اسفند 

۰ اشی؛ صی لاه 

خربرل حصاعک عبل ۱ کامتمواظ بومجط یلا زو مدلوت 4 

مزع و ان معا ق9ید صوطا واه باع یار 


اب دازسي ۳ شیه‌قار + | ۲ ۸۲ 


چام کیخسرو 


۴ مدز 


برزگر 


جام کیخسرو ‏ خداجوي پورنامدار امربد خداجوي 


چام ننده + نظام‌الدین شاه سندی 


چامی (اسقژ, محمدشاه, سد؛ یازدهم همجری» پزشک و شاعر 
فارسی‌گوی شبه قاره, از احوال وی آگاهی چندانی در دست 
نیست. پدرش اهل دکن بود. محمدشاه تیز در حیدرآیباد دکن 
به‌دنیا آمد. از اییاتی از اشعار محمدشاه برمی‌آید که پدرش از 
ملازمان محمدقلی قطب‌شاه (۱۰۲۰-۹۸۹ق) بود. محمدشاه 
به زیان فارسی و سنسکریت تسلط کامل داشت و از دانشمندان 
روزگار عبدالله قطب‌شاه (۱۰۸۳-۱۰۳۵ق) بود. وی به فرمان 
عبدالله قطب‌شاه کتاب کوکد‌شاستر را که در آموزش مسائل 
جنسی است اژ سنسکریت به نظم فارسی درآورد و لذت‌السانام 
کرد. از دیباچة این ترجمه معلوم می‌شود که نویسنده کتاب مرد 
دانشمندي به‌نام کوکاپندت بوده است. جامی در تسرجمه این 
کتاب از اطلاعات و دانستنی‌های جوکی‌ها و هندوهای خردمند 
و باتجربه ثیز بهره گرفته است ت. اصل کتاب در ۲۴ باب بود, 
محمدشاه در ترجمةٌ خود دو باب بر آن افزود و آن را در ۳۶ پاب 
در ۱۰۵۶ق به‌پایان رساند. در پرخی منابم نام سرایند؛ آن را 
محمدقلی؛ تاریخ سرایش آن را ۱۰۳۶ق و نیز روزگار وی را 
دوره فرماتروایی محمدقلی قطب‌شاه یاد کرده‌اند که به گواهسی 
این دو مصواع از این ترجمه «جهانبان است سلطان عبداللهه و بز 
هجرت هزار و سی و پست و شش» صراحت اشتباه آن متابم 
روشن می‌گردد. یکی از نسخه‌های خطی آن به شمارهٌ 1849 در 
تایه دا جک رس تون بت رس 
(-۱۰۳۹ق) نیز کوکد‌شاستر را با نام تحفةالعاشقین به زبان دکنی 
ترجمه کرده است. گمان می‌رود که مترجم تا پایان عمر در زادگاه 
خود به‌سر برد. ناک‌جایش نیز در همان‌جا باقی است 

منایم: تار ی ادییات مسلمانانن یاکستان و هندء ۷۲۶/۲ ۷ تار یج 

ژبان اردد. 1۶۶ فهرست مشترکد نسمنه‌های خطی فارسی ,با کستان: 

۱ ۷۰۴؛ قپرست نسنه‌های خی فارسی انجمن ترقی اردو 

کراچمی: !۱٩‏ قهرست نسئه‌های خبطی فارسی موه مبلی با کستان 


جامی در شبه‌قاره 


کراچی. ۱۱۴ کاشناسی نسح فارسي پزشکي اران: ۲۵۱: نم و تثر 

غارسي در زمان قطب‌شاهی: 1۵۸- 4۱۵4٩‏ نگاهی به تاریث سید رآباد 

دفن. ۸۴ 

۱۱۱۶ ۱۴ تیاعر ات ما من 

کاطز هوجو ع رن نوات اي وی سرا 

رصان 5/22 اند مات تلا چرص لوگ عیه 
,لاش یچنیا رمنوومهورز 


وا 


جامی در شبقاره (متتوهاناهق سدق : تررالدین 


عبدالرسمان جامی شاعر؛ عارف: ادیپ و نویستده ایرانی 
(۸۱۷- ۸9۸ق) در مسیان شاعران فارسی‌گو و نویسندگان 
وجود رونق و رواج شعر و ادب فارسی در شبه‌قاره در روزگاری 
که در داخل مرزهای ابران» شعر و ادب دیکر آن فروغ گذشته 

تا آشت ۳۹۳ رویگردهای توبن دز ادبیات فارسي شهقار ها 
همچتان: ادبیات راد یج در داخل مرزهای ايران باش. ۰ ( این میتاء 
ای در مقام آخرین شاعر بزرگ سبگ عرافی؛ در میان شاعر ال 
اف فنت ه عرفان و 
توف نمرژ خامبی: که شارح اند بشه‌هایی آیج عربی و معتقد برد 
نظریه وحدت؛» جود بودء وژن و اعتسار ف‌اوان داشت. عرفان در 
شبه‌قاره پیشینه‌ای بس طولانی داشت و یکی از راه‌های استیالا بر 
اين سرزمین پهناور مجهز شدن به عرفان و تصوفی متفاوت با 
آن‌چه تا آن زمان در شبه‌فاره ر در قالب مانب گوناگون 
هندویی و بودایبی رواج دانست+ بود. در ایسن مسفاع؛ جسامی؛ 
نزدیک‌ترین کس به درره استیلای کامل فرمانروایان مسلمان بر 
شبه‌قاره بود و می‌توانست همچون حلقه‌ای خذشته 


اسان شمه‌قاره جایگاهی ریده داشت 


مه دور را به 
گذشته نزدیک بیوند دهد. اژ چشم‌ندازی دیگره , جامي فقیه و 
متشرعغ نیز در شبه‌قاره همواره ۳۹۹ بود؛ نان که در قیاس 
با منظومه‌ها و متون ادبی و عرفانی متون دینی او نیزه همچون 
رساله در مناسکك حج را فراوان می‌خواندند و تفسیر می‌کردند و 
حتی به پیروی از آن متون عالمان و متشرعان همندی آشاری 
می‌آفریدند و عرضه می‌کردند. از سوی دیگره جامی در متام 
ادیب و ادبیات‌شناس نیز می‌توانست نظرهای بسیاری را یه خود 
جلب کند. رواج و گسترش ادییات فارسی در شبه‌قاره نیازمند 
پژوهش‌هایی نظاممند بود و جامی بارساله‌هایش درباره 
عروض و فافیه می‌توانست بخشی از نیازهای ادبیات رو به 


چامی در شبه‌قاره 


چامی در شیه‌قاره 


گسترش شبه‌قاره را برآورد. جز این‌ه جامی بارها و بارها در 
آتارش از شاعری یاد کرده بود که در شبه‌قاره سقامی بس والا 
داشت: امیر خسرو دلوی (۶۵۱- ۷۲۵ای). سثئنوی‌های 
هفتگانة جامی دو مغذ عمده داشتند و یکی از این دو مأخذه 
امپرخسرو دهلوی, تا امروز نیز بزرگ‌ترین شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌قاره شمرده می‌شود. تقریباً در تمام تذکره‌های عمومی که در 
شبه‌تاره نوشته شده از خاتم‌الشعرا؛ جامی؛ به نیکی باد شده و 
جایگاه او در اذهان ادیبان و نریسندگان شبه‌قاره» با جایگاه 
فردوسی و حافظ و سعدی و مولانا برابری می‌کند. چنان‌که 
گفته شد. یکی از دلایل محبوپیت جامی در شبه‌قاره پیروی او از 
امیرخسرو؛ به‌ویژه در غزل و مثئوی» بود. جامی» به پیروی از 
امیر خسر و دیوان خود را در سه بشخشن گردآورد و در جای‌جای 
این دیوان از خسرو به نیکی یاد کرده است: «دید چو جامی 
بلندپایٌ خسرو - بیهده در معرض جواب درآمد.» 0 «جامی از 
سرو همی گیره طریق سوز و دوه -طور این لبود یالاب 
محال انگیختن.» او در بهارستان می‌نویسد: «حسرو دهلوی - 
رحمةالله تعالی در شعر متفنن است: قصیده و غزل و مثنوی 
را ورزیده و همه را به کمال رسانیده؛ تتبع خاقانی می‌کند» هر 
چند در قصیده به وی نرسیده. اما غزل را از وی گذرانیده. 
غزل‌های وی به واسطة معانی آشنا که ارباب عشق و محبت به 
حسب ذوق و وجدان خود آن را درمی‌بابند مقبول همه کس 
افتاده است. خمسه نقظامی را کسی به از وی جواب نکرده و 
ورای آن مثتوی‌های دیگر دارد همه مطبوع و مصنوع. اظهارنظر 
جامی دربار؛ قصاید خسرو مانع از آن نبود که در قصیده نیز به 
پیروی اژ او فصیده‌ای نسراید. در بند بعدی مسطالبی که از 
بهارستان نقل شد: جامی: به دوست خسرو؛ یمنی حسن 
دهلویء نیز اشاره می‌کند. کناب جامی» شرح بيتي از دهلوی در 
میان ادیبان شبه‌قاره بسپار معروف است. این کتاب شرحی است 
بر اپن بیت خسرو: «ز دریای شهادت چرن نهنگ لا بر آرد سر سب 
تیمم فرض گردد نوح را در وقت طوفانشی.» جز این جامی این 
بیت از خسرو را نیز شرح کرده است: «ماء نوی کاصل وی از 
سال ساخت - گشت یکی ماه به ده سال راست.» سی‌گو ید 
جامی در فهم این بیت درمانده بود و چرن جمالی دهلوی از هند 
به دیدار او رفت مضمون آن را از وی بر سید دیگر از دلایل 
شهرت و محبوبیت جامی در شبه‌قاره - دوستی او با خواجهة 
سهان محمود* گاوان است. مکاتبات این دو با هم و فصیده‌ای 
که جامی در مدح گاوان سرود؛ حکایت از عمق این رابطه دارد. 


گویا خواجه جهان هر ساله مبلغی وجه و هدایا برای جامی 
می‌فرستاد و جامی نیز» در نامه‌هايش به اوه می‌کوشید با دفت 
تمام نامه‌هایی کاملا ادبی بتویسد. خواجه جهان» خود در فن 
انشا از سرآمدان روزگار بود و تأثیر او در نر جامی را نمی‌توان 
انکار کرد. جامی در یکی از نابه‌مایش که خطاب به پادشاه هند 
است از این که نمی‌توائد به سرزمین هند سفر کند پوزش 
می‌خواهد و در جایی از نامه‌ای که برای خواج؛ جهان نوشته (و 
او را ملک‌التجار خطاب می‌کند) نیز اپن پرزش‌خواهی را تکرار 
می‌کند و در قطعه‌ای پرسوز و گداز از آرزوی دیدار خواجهٌ جهان 
می‌گوید. جز این دیدارهای جامی با شاعران و ادیبان ایرانی 
کوچیده به هند و شاعران و ادیبان هندی‌تباب دلیلی دیگر است 
بر آوازء او که حتی در حباتش تیز کاملاً ملموس برد. جمالی 
دهلری | کنبوه» در راه سفر به مک به هرات رفت و در ۰۵۸٩۸‏ 
یعنی چند ماه پیش از مرگ جامی, با او دیدار کرد. شهیدی قمی 
و هاشمی کرمانی نیز از جمله شاعران به هند کوچید؛ ایرانی 
هستند که با جامی دیدار کرده‌اند. چنان که گفته شد. نام جامی در 
تذکره‌هاسش که در هند نوشته شده بساعد بالایی دارد. از جمله 
می‌تزان به این تذکره‌ها اشاره کرد: ۱- دیباضالعارفین نوشته 
آفتاب‌زای لکنویی (۱۴۸-۱۳۶/۱)؛ ۲- مخزن‌الضرالب نوشته 
شیخ احمدعلی خان هاشمی سند بلوی (۵۷۱-۵۱۶/۱) که درباره 
او می‌گوید: «زبان فضلا از بیان توصیفش عاجز و قاصر است.؛! 
۳ نت مشق نوشتا حسین‌قلی‌خان عسظیم‌بادی 
(۳۳۳-۳۱۸/۱). عظیم‌آبادی که مادهٌ تاريخ درگذشت جامی را 
به تقل از غلام‌علی آزاد بلگرامی چنین می‌آوره: «سعدن فضل 
مولوی جامی- زین جهان آستین فشان رفته / سال تاریخ گفت 
ملهم غیب -مولوی جامی از جهان رفته.» به نوشتة هم‌او؛ آرزو 
لیز زبان به تمجید جامی می‌کشاید و اين دو بیت او را یی‌جواب 
می‌داند: «تو همایی و نیست ظل هماأ- جز دو زلف تو دام؛ 
طلهماه () «گاه در دل ساز و گه در دیده جا هر دو جای تو است 
يا پدرالدجا:؛ ۴- (شحم انجم؛ ۱۰۴-۱۰۴) نوشته مولوی 
محمد عبدالمجیدخان. عبدالم‌جیدخان در جاهای بسیار از 
جامی, چنان که خود می‌گرید از سر تیمنء یاد کرده است؛ ۵- 
(هشت آسمان؛ (۸۸-۸۲) نوشتذ مولوی احمدغلی احمد؛ #۶- 
(بهارستان سخن: ۳۷۷- ۳۸۱) نوشتة میر عبدالرزای نواب 
صمصام الدوله؛ ۷-(هفت اقلم» ۷۰۰-۶۹۳) نوشته امین احمد 
رازی, رازی در تذکرهٌ خود قراوان از نفحات‌الاس جامی بهره برده 
است؛ ۷-(میخانه: ۱۱۱-۱۰۰) نوشتهٌ ملا عبدالتبی فخرالزمانی 


اب قاز سي فد به‌قاره | نا ۲۳ 


چامی در شبه‌قاره 


جامی در شبه‌قاره 


قزوینی؛ -(مرآت الخال» ۶۰-۵۸) نوشتة شیرعلی‌خان لودی. 
در آثار عرفانی و ادبی فارسی که در شبه‌قاره نوشته شده نیز 
جامی همواره یک مأخذ بوده است. عبدالعلی بحرالعلوم 
لکنویی (- ۱۲۲۵قٍ) کتاب خود شرح وی معنوی را با سخنی 
از جامی اغاز می‌کند. در کتابی با تام کشف الحفايق که نویسند؛ 
ان ناشناس است نیز فراوان به اثار جامی استناد شده است. 
ختمی لاهوری در شرح عرفانی غزل‌های حافظ فراوان به آثار 
جامی. همچرن ماخذی اساسی؛ استناد می‌کند. نویسنده‌ای با 
تام عبدالغقور در کتاب خود. حاشیة کشفالمعبوب: دست‌کم 
سه بار به نفحات‌الاس آشاره کرده است. در مقصودالسومنی و 
ذوقالهادفین که نویسنده آن ناشناس است نیز بارها به 
تقسعات‌ الا شین استناد شده است. فیر سلامت‌علی خان در کتابت 
خود حقایق و معارف القد فراوان از آثار جامی بهره برده است و 
عبدالقادر بدایونی نیز در کناب خود متخب التوارسخ: در چند 
ثوبت به آثار جامی اشاره می‌کند. سراج‌الدین علی خان ارزو در 
اثار خوده از جمله در مسس فراوان به جامی‌استناد می‌کند, ملا 
خدابخش مولتانی خیرپوری نیز در کتاب خود توفیقیه گفته‌هایی 
از پیران نامی و حدت و جرد از جمله جامی؛ تقل می‌کند. ایزدی 
بزدی» شاعر ایرانی کوچیده به شبه‌قاره که هسمروزگار تیقی 
اوسدي است؛ این رباعی را در مدح جامی سروده است: با 
سافی باد؛ٌ محبت» جامی - وی قاصد غمو؛ بتان» پیغامی | تا 
کی هدف تبر تغافل باشم - قهری لطقی: تبسمی پیغامی.» 
فخرالدوله نواب علاءالدین علایی (۱۲۴۸- 3۱۳۰۲) با اسن 
بیت جایگاه جامی را به روشتی مشخص می‌کند: بز خسرو چر 
نوبت به جامی رسید -ز جامی سخن را تمامی رسید.» این بیت 
اشاره دارد به لقب خاتم‌الشعرایی جامی. با این‌همه جامی به 
تمامی پذیرفته نیود و بودند شاعرانی که زبان به هجو او 
کشردند. از آن شمار؛ درویش دهکی: جامی را چنین هجو کرده 
است: «به ژرشت سللاطین جامی از اشعار مي لافد - جو درویش 
از به جولاهی فتد دیگر چه مي بافد.: هجو دهکی اشاره دارد به 
جایگاه جامی در میان شاهان و امرای روزگار خود که چندان نیز 
تادرست نیست و شاید بتوان یکی از دلایل آوازهٌ جامی را همین 
آراستگی به رژریفت سلاطین» دائست, نگاهی به فشهرست 
کتایخانه‌های شبه‌قاره نشان می‌دهد که کمتر شاعر و نویسند؛ 
ایرانی تا این اندازه در شبه‌قاره آوازه داشته است, از کتاب‌های 
جامی در شبه‌قاره بسیار نسخه برداشته‌اند. از برخی آثار او 


نسخه‌هایی فراوان در کتابخانه‌های همند و پاکستان نگه‌داری " 


می‌شود. آثار جامی در کتابخانه‌های شبه‌تاره: ۱ هت اورنک. 
هفت نسخه دست‌نویس از این کتاب در کتابخانه‌های شبه‌قاره 
نگه‌داری می‌شود که از آن شمار است نسخٌ کتابخانة گنج‌بخش 
اسلاع‌اباد (به‌شماره ۶۸۹۷)؛ ۲- سللةالذهب که سخستین 
مثتوی از مثنوی‌های هفت اورنکك است و هفتاد و هشت نسخة 
دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود و از 
آن شمار است نسفهة کتابقاتة موزء سای پاکستان کراچی 
(به‌شماره ۵۲.].1967963)! ۳-سلمان واسال که دومین مشنوی 
از همان مجموعه است و یازده نسخة دست‌نویس اد آن فد 
کتابنانه‌های شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود و از آن شمار است 
نسخه کتابخانهة گنج‌بخش اسلاء‌آباد (به‌شمار؛ ۳۴۳۹): ۴- 
تحلة ال سرار که سومین مثنوی از مجمو عه هشت اورنکه است و 
صد و نود و دو نسخهٌ دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره 
نکسه‌داری مسی‌شود کبه از آن قسمار است تسسة شمارة 
۳.19784 در کنابخانة سوزه مسلی پاکستان کراسی؛ ۵ 
سبیحة ال براز که جهارمین متنوی از همان مجمو عه است و عفتاد 
و یگ نسخٌ دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره نگه‌داری 
مشود 6 از آنه شمار است نسحه‌ای به‌شمار؛ ۵۱۳۲۲۲۱۲ در 
نیت شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور؛ ۶ بوست و زلسخا که 
پنجمین مثلوی از مجموعة هفت اورنگ او است و دویست و 
نود و قفت نسخهة دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شبه‌فاره 
نهداری مسی‌شود که از آن شسمار است نسخة شسمارة 
1۷.۸6.1972-9 در کتابخانة موزه؛ ملی پاکستان کراچی؛ ۷- للي 
و مجنون که ششمین مثنری از مجموعهُ مثنویات پیش گفته 
است و هفده نسخه دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شیه‌قاره 
نکه‌داری می‌شود؛ ۸ خردنایة اسکندری که آرین مئنوی از 
مسجموعه مس تنوی‌های هفت‌اورنگ است و بیست نسنه 
دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود که 
از آن شمار است نسخه‌ای به‌شمار؛ 38528-564 در کتابخانة 
موزه ملی با کستان کراچی؛ -٩‏ دیوان جامی که هفتاد و نه نسخة 
دست‌نویس از آن در شبه‌فاره نگه‌داری می‌شود و از آن شمار 
است نسخه شماره ۳۹۳۴/۸۸/۲ در گنجیدةٌ شیرانسی دانشگاه 
پنجاب لاهور؛ ۱۰ اعتقادنامه که بخشی از مثنری سلسلة الذهب 
است و بیست و دو نسخه دست‌نویس اژ آن در کتابخانه‌هاي 
شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود که از آن‌شمار است ثسخه‌ای به‌شمارة 
۳۸۶۶-2۶ در گنجينة شیرانی دانشگاه پنجاپ لاهور؛ ۱۱- 
پنج گنج. جامی: خود کتابی با این نام نساخته است» بلکه 


دب فارسي خر سیه‌تاوه |۲۳ 


چامی در شبه‌قاره 


دیگران هفت اورنکگک او را گز بده‌اند و بدین نام خر انده‌اند. سه 
نسح دست‌نویس از آن در شیهفاره یافت شده است که از آن 
شمار است نسخه‌ای به‌شمار: 1۷.۷]1957-1048 که در کتایخانه 
موزه ملی پا کستان کراچمی نگه‌داری می‌شود؛ ۱۲-جلاهالروح که 
قصیده‌ای است در برابر قصیده خاقانی و سه نسخه دست‌نویس 
از آن در شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود که از آن شمار است نسخه‌ای 
به‌شمارهٌ ۱۴۶۳ در کتابخانة کنم‌بخش اسلام‌آباد؛ ۱۳- خوابنامه 
که متتی منظوم و منسوب به جامی است. نسعفه دست‌نویس آن 
در کتابخانه خلافت انجمن ربوه سرگودها تکه‌داری می‌شود؛ 
۴ شرح ییتی از دهلوی که هفت نسخه دست نویس از آن در 
کتابخانه‌های شبه‌فاره نگه‌داری سی‌شود و از آن‌شمار نسخهة 
شمارهٌ ۱۸۱۶ کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آباد؛ ۱۵- شرح ربایات 
که جامی خود پر رباعیات خود نوشته و هجده نسخه 
دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود و از 
آن شمار است نسخهٌ شمار؛ 1.16.1967-213.3 در کتابخانة موزه 
ملی با کستان کراچبی: ۶ شرح قصید برذة توصیری که به 
جامی منسوپ است و شش نسخة دست‌نویس از آن در شبه‌قاره 
نکه‌داری می‌شود که از آن‌شمار است دو نسخه در کتابخانه 
مولانا عبدالکریم قلعه‌داری در گ‌جرات؛ ۱۷- لجمةالاسرار که 
فصیده‌ای است در پاسخ قصیده‌ای از امیرخسرو دهلوی و دو 
نسخة دست‌نویس از آن در شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود که یکی از 
آن‌ها نسخه‌ای به‌شمارهُ ۱۳۶۳ در کتابخانة گنج بخش اسلام‌آباد 
است؛ ۱۸س مختصرالفقه که به جامی منسوب است و نسخه‌ای 
دست‌ نو یس از آن در کالج اسلامية دانشگاه پیشاور (به‌شماره 
۴ب) نخه‌داری مسی‌شود؛ -۱٩‏ سطمس منابحاث صدین که 
منسوب است به ابوبکر صدیق و جامی آن را به نظم فارسی 
درآورده است. دو سخهة دست‌وپس آن در شیه‌قاره به دست 
آمده است که از آن شمار است نسخه‌ای که در کتابخانٌ چشتی 
سلیمائی فیصلآباد نگه‌داری می‌شود؛ ۲۰- ني‌نامه که شرح دو 
بیت آغازین مثوی معنوی مولوی است و بیست و دو نسخه 
دست‌نویس از آن در شبه‌فاره یات شده است که از آن شسمار 
است نسه‌ای به‌شمار؛ ۳۹۴۷ که در کتابخانه کنج‌بخش 
نکه‌داری می‌شود؛ ۱-۲۱داب بحث که تظمی است منسوب په 
جامی و چهار نسخة دست‌نویس از آن در شبه‌قاره یافت شده 
است و از آن شمار سخه‌ای به‌شمار: ۸۰۰۴ که در کتایخانة 
گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود؛ ۲۲- دستور معما که چهارنسخه از 
آن در کتابخائه‌های شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود و از آن شمار است 


جامی تال شید قار د 


نسخه‌ای به‌شمارةٌ ۱۱۲۰ در کتابخانةٌ گنج‌بخش؛ ۲۳- دستور 
معبا/ معمای صغیر که سه نسخه دست‌نویس از آن در شسبه‌فاره 
بافت شده است و نسخه‌اي از آن به‌شمارء ۵۰۵۴/۲۰۴۲/۶ در 
گنجینا شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهمور نگه‌داری 
می‌شود؛ ۲۴- دستور معمای منظوم که هفت نسخه دست‌نویس از 
آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود و از آن‌شمار است 
نسخه‌ای به‌شمارهةٌ ۱۹۶۰ در کتابخانه گتح‌بخش؛ ۲۵- بهارستان 
که سیزده نسح دست‌نوپس از آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره یافت 
شده است و نسخه‌ای از آن به‌شماره ۷۰/۲۶۹ در کتابخانهة 
مولوی محمدشفیم نکه‌داری می‌شود؛ ۲۶- چیهل حدیث | 
ازس‌عین حدیث که سه‌نسفه از آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره 
نگه‌داری می‌شود و از آن‌شمار است نسخه‌ای به‌شمارة ۲/۲-۸ 
در کتابخانهٌ همدرد کراچی؛ ۲۷- رساله در سناسکك حج که دو 
نسخه دست‌نسویس آن» یکی به‌شماره ۷.1.1971-289] در 
کتابخانة موز؛ ملی پا کستان کراچی و دیگری به‌شمار؛ ۱۰۹۸ در 
کتابخانه گنج بخش نگه‌داری می‌شود؛ ۲۸- پاس انفاس / سررشتة 
پل تگوایگان که ده نسخه از آن مر شبه‌قاره یافت شده است و 
تستفعه‌ای از آن به‌شمار؛ ۱۹۶۹-۱۳۷ در کتابخانٌ سوز؛ ملی 
با کستتان کراععی نخه‌داری می‌شود؛ ۲۹-شرح حدیث عما/ شرح 
تخد تبث ,اباذر که قفت نسخه دست‌نویس از آن در گتابخانه‌های 
شبه‌فاره نگه‌داری می‌شود و از آن شمار است نسخه‌ای به‌شمارة 
۷۷کس در کستابخاتة گنج‌بخش نخه‌داری می‌شود؛ ۳۰- 
نقدالتصوص في رح نقای‌اانه‌وس که هفده سخة دست‌فویس از 
آن در شبه‌قاره یافت شده است و تسخه‌ای از آن به شمار؛ ۴۳۵۶ 
در کتابخانهة گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود؛ ۳۱- اشعةاللمعات | 
شرح لمعات که بیست و سه نسخه از آن در کعابخانه‌های شبه‌فاره 
بسافت مسی‌شود و از آن شسمار است نسخه‌ای به‌شمارة 
16.1967-5.![ در موزه ملی پا کستان کراچی؛ ۳۲- لوایح که نود 
و شش نسخة دست‌نویس از آن در شبه‌قاره پافت شده است و 
نسحه‌ای از آن به‌شمارء ۲۳۳۰/۲۱۱۸ در گنجینة شیرانی 
کتابخانة دانشگاه پنجاب لامور نگه‌داری می‌شود؛ ۳۳- مرائب 
مبته که منسوب است به جامی و شش تسخهة دست‌نویس از آن 
در کتابخانه‌های شبه‌قاره نگه‌داری می‌شود و از آن‌شمار است 
نسخه‌ای به‌شماره ۷۱۶۱ در کتایخانه گنج‌بخش؛ ۳۴- افو ظلات 
جامی که این نیز به جامی منسوب است و نسخه‌ای دست‌نویس 
از آن در مشرقية دارالعلوم اسلامیه (به‌شمار؛ ۱۰۳۷) نگه‌داری 
می‌شود؛ ۳۵ نورعلی نور که به جامی منسوب است و نسخه‌ای 


ادیب فارسی در شبه‌قاره |۳۷ 


جامی در شبه‌قاره 


دست‌نویس از آن در کتابخانة الریاض لاهور نگه‌داری می‌شود؛ 
۳۶- کر الملو کد که مر لفب فهرست عشتر ک نسخه‌های خطی فارسی 
پاکستان» آن را از نويسنده‌اي ناشناس دانسته: اما در سة 
دست‌نویس گنجینه نظامیان حیدرآباد به‌نام جامی ثبت شده 
است؛ ۳۷- رفعات جامي | منشات جامی که پنجاه نسخه 
دست‌نویس از آن در شبه‌قاره یافت شده است و نسخه‌ای از آن 
به‌شمار؛ٌ ۷.10.528/212 در کتابخانهٌ موز؛ ملی پا کستان گراچی 
نگه‌داری سی‌شود؛ ۳۸ جسام قیصر که گزیده‌ای است از 
تحفةالاحرار و پوست و زلیضا و نسخه‌ای دست‌نویس از آن در 
کتابخانة عالیهٌ علمیه در حیدرآباد نگه‌داری سی‌شود! ۳۹ 
شب اهدالبوة تقوية اهل الفتوة که سی نسخه دست‌نویس از آن در 
شبه‌فاره بافت شسده است و سخهای از آنٍ بسه‌شماره 
۱ در کنجيتة شیراني کتابخانة دانشگاه بنجاب لاهور 
نگه‌داری می‌شود؛ ۴۰- نفحات‌الانس من حضرات‌التدس که 
هشتاد و هفت نسحخهٌ دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره 
نگهداری مسی‌شود و از تاه اسیت نسته‌ای به‌شماره 
۴۲ بر کتابخانة مولوی محمدشفیم؛ ۳۱ شرح کافیه 
که سه نسخة دست‌نویس از آن در کتابشانه‌های شسبدتاره 
نگه‌داری می‌شود و از آن شمار است نسخه‌ای به‌شمار؛ ۸۵۸۷ 
در کتابخانة گنج‌بخش؛ ۴۲- صرت اللسان / صرت فارسی منظوع و 
متتور که چهار نسخهُ دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شیه‌قاره 
نکهداری مي‌شود و از آنشسمار است نسثه‌ای به‌شماره 
۷۴۲ در گنجینة شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب 
لاهور؛ ۲۳ شرح ماية عامل / عوامل منظوم که به جامی منسوب 
اسست و پنج نسخه دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های شبه‌قاره 
نگه‌داری می‌شود از آنشمار نسخه‌ای در مدرسة مظهرالسلوم 
کهده در کراجی. نسخه‌ای دیکر از آن نیز در کتابخانة مولانا 
محمدعلی در مکهد اتک نکه‌داری می‌شود که بایزید کبیر آث‌را 
گزارش کرده است؛ ۴۳- مختصر وافی به قواعد / در قواعد علم 
قوافی / الرسالهالوافیه فی علمالتافه که چهل و سه لسخة 
دست‌نوپس از آن در کتایخانه‌های شبه‌ثاره یافت شده است و 
نس‌حئه‌ای از آن بسه‌شماره ۳۳۶/۳۶۸ در کتابخانه مسولوی 
م‌حسمدشفیع نهداری مسی‌شود؛ ۲۵س رساله در عروض / 
مجمع‌الاوزان که سیزده نسخه دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های 
شبه‌قاره نخه‌داری سی‌شود و از آ‌شمار نسخه‌ای به‌شمارة 
۵/۱-۲ در کتابخانه همدرد کراچی؛ ۴۶ رسالا صغیر که بشسیر 
حسین آن را از نظامی دائسته و یگائه نسخهُ دست‌ویس آن در 


جامی در شبه‌قاره 


گنجينة شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهسور (به‌شمارة 
۱ نگه‌داری می‌شود؛ ۴۷ حلیةالسلل که دو 
سیف دست‌و پس از آن در دست است و شر دو تسخه؛ یکی به 
شمار؛ُ ۱۷۹۱/۳ و دیگری به‌شمارةٌ ۱۸۱۳ در کالج اسلامية 
دانشگاه پیشاور نگه‌داری می‌شود. در شیه‌قاره: قراوان» بر آثار 
جامی شرح و حاشیه نوشته‌اند. حاشیه‌نویسی» شرح‌نویسی و 
پیروی از شعر شاعران گذشته؛ ویژگی اصلی دور زوال و 
انسطاط است. فقدان قوء انتقادی و وفور ارجاعات صرفاً تقلی از 
و یژگی‌های اين دوره‌ها است. نگاهی به فهرست کتاب‌های 
جامی نشان می‌دهد که جامی خود نیزه چه در مقام شاعر. چه در 
مقام عارف و چه در مقام ادیپ بیش از آن که خالقٍ اندیشه‌های 
تو باشده بسطدهنده و شارح آرا و مضامین دیگران است. ویژگی 
دیگر چنین دوره‌هایی این است که شاعران؛ نه‌تنها دیگران را 
توضیح می‌دهند بلکه بر آثار خود نیز شرح و حاشیه می‌نویسند 
و توضیح می‌دهند. کسترش فوه نظری: آن هم به شیوه نقلی؛ 
نشان از نابسندگی کنش ناب ادبی دارد؛ ضمن این که فقدان قوه 
خللاقهفرهی با فقدان وضوح در اثر ادبی همراه می‌شود و همین 
فقدان وخبوح است که لزوم ترضیح خود را افزایش می‌دهد. 
شرح‌ها وحاشیه‌ها بر آثار جامی در شبه‌قاره: اس اسجدالعشق 
نوشته محمد مروی لاهوری دهلوی که شرح رسالة مراب سته؛ 
متسوب به جامي است؛ ۲- روایح شرح لواسح نوشتهُ عبدی 
قصوری خریشگی در شرح لوایحج جامی؛ ۳-کتابی دیگر با 
همان نام در شرح همان متن از جامی» نوشته عبدالنبی شطاری؛ 
۴- حاشیة المجیبةالمامه فی حل بعض‌اللوایم نوشتةٌ محمد بن 
فضل‌الله در شرح همان متن از جامی؛ ۵ شرح دستور معا 
نوشتهة انی بن مسحمد ناشکندی؛ ۶ هدابةال خبار نوشته 
سحمد را بن اکرم مولتانی قادری در ۱۱۷۲ث» که شرحی است 
بر تحفة‌الاحرار و نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانة سوزه 
صلی پاکستان کراچی (به‌شمار؛ ۷.0.1971-18() نمه‌داری 
می‌شود؛ اس شرح تحفةال حرار نوشته محمد بن غلام‌محمد 
کلهوی که نسخه‌ای دست‌تویس از آن در کتابخانة حمدیةٌ سید 
عیدالرحمان‌شاه نخه‌داري می‌شود؛ ۸ شرح تحفةالاحرار نوشته 
و ای و و یا 
هماشمی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتایخانه مسولانا 
محمدعلی در مکهد اتک نگه‌داری می‌شود؛ ٩-محمدیه‏ نوشتهةٌ 
محمد پن غلام محمد کلهوی که شرحی است بر سبحهةالا برار و 
نسخه‌اي دست‌نویس از آن در کتابخانة گنج‌بخش (به‌شمار 
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۶ نکه‌داری می‌شود؛ ۱۰-شرح بوسف و رخا نوشته محمد 
بن لام محمد کلهری؟ ۱۱- شرح بوسف و زلیضا نوشتة 
سیرئورالله احبراری ده لوی (- ۱۰۷۳ق) که نسخه‌ای 
دست‌توس از آن در کتابخانهة مولانا محمدعلی در مکهد انک 
نگه‌داری می‌شود؛ ۱۲- شرح بوسف و زلیخا نوشتة عبدالواسع 
هانسوی به روزگار اورنگ‌زیپ گورکانی که نسخه‌ای دست‌نویس 
از آن در گنجينة شسیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور 
(به‌شماوهٌ ۳۵۶/۴-۳۹۶۶-۹۱۴) نگه‌داری می‌شود؛ ۱۳- شرح 
پوست و زیخا نوشته محمد ساجد بن فیض محمد جهجهانوی 
که به دست بکن از ارادتمندانش با نام مسحمدشاه در ۱۱۵۷اق 
گردآوری شده است و نسخه‌ای از آن در کتابخانه دانشگاه پنجاب 
لاهور (ب‌شمارة 1277۳1159۳) نخه‌داری می‌شود؛ ۱۴اب 
تحنةالناظمین نوشتهٌ محمدسلطان» به روزگار تیمورشاه بن 
احمدشاه درانی (۱۱۸۶- ۱۲۰۷ق) در شرح بوسف و زلسخاه 
محمد سلطان در شرح بر پوسف و زلخا دارد. یکی با همان نام و 
یکی با نام شرح پوسف و زلیخاکه تسخه‌ای دست‌نویس از آنٍ در 
کتابخانه کنج‌بخش (به‌شمار: ۳۶۱۵) نخه‌داری می‌شود؛ ۱۵- 
شرح بوسف و زلیخا از نویسنده‌ای با نام رضا در ۱۱۹۷ق که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن در گنجینه شیرانی کتابخانة دانشگاه 
پنجاب لاهور (به‌شماره؛ ۳۱۳۶/۳۱) نگه‌داری می‌شود؛ ۱۶- 
شرح پوسف و زییخا نوشتة حاجی بهادر صاحب نتشبندی 
کوهاتی در پایان سد؛ دوازدهم هجری که نسخه‌ای دست‌نویس 
از آن در کستابخانة موز؛ سلی پاکستان کراچی (به‌شمارة 
۱۷.1.1957-0) نگه‌داری می‌شود؛ ۱۷- مست‌نامه نوشتاً 
محمد بن غلام محمد کلهوی که شاید شرحی دیگر باشد از او بر 
بوسف و ز‌خا در ۱۲۰۴ق. نسخه‌ای دست‌نویس از آن در 
کتابخانة موز؛ ملی پاکستان کراچی (به‌شمار: 00.20.1979-62) 
نگه‌داری می‌شود؛ ۱۸- شرح پوسف و زلیضا نوشته صاحب عالم 
بن مسحمد اکرم بن محمد اعظم در ۲۰۹ ۱ق که نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در دارالعسلوم‌الاسلامیه در هرپپور هزاره 
نگه‌داری می‌شود؛ -۱٩‏ مفتاح‌المقاصد نوش ولی ختکی که 
شرحی دیگر است بر بوسف و زیضا و تسخه‌ای دست‌نویس از 
آن در کتابخانهُ فیصل کالونی پیشاور نگه‌داری می‌شود؛ ۲۰- 
شرح بوسف و زلخا نوشتة سولوي نظام‌الدین راجپوت که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانة کنج‌بخش (به‌شمارة 
۸ تکه‌داری می‌شود؛ ۲۱- شرح یوسف و زلخا نوشتهة 
فیر وزالدین بی حافظالدین در میانه سده چهاردهم که نسخه‌ای 
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دست‌نویس از آن در کتابخانهٌ فیروزالدین در نوشهر؛ پیشاور 
نگه‌داری می‌شود؛ ۲۲- شرح بوسف و زلسخا از نویسنده‌ای 
ناشناس که نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانة گنج‌بخش 
(به‌شمارة ۴۰۸۵) نگه‌داری می‌شود؛؟ ۲۳ شرح بوسف و زلیخای 
چامی, توشتهٌ محمدافضل اله‌آبادی (۱۰۳۸- 3۱۱۲۴): ۲۴- 
شرح بوسف و زلیخای جامي نوشتة محمدرضای مولتانی لاهوری 
[- 0۱۰۹۸ ون از واتگان بوسفب و زلسضا از 
نوبسنده‌ای ناشناس؛ در دست است که نسخه‌ای از آن در 
کتایخانة گنج پخش (به‌شمارة ۶۹۹۲) نگه‌داری می‌شود؛ ۲۶- 
حاشیا نفحات ال نوشته و هرت سن مجمود دهقدار (ب 
میائوالی در کندیان نکه‌داری می‌شود؛ ۲۷- شرح کافه نوشتة 
محملد فاسم ین ابوالعاسم بخارایی. این کتاب شرصی اسییت اسر 
فواید ییا جامی که آن یز خود شرسی است بر کافا ابن 
0۱ تا یرگن بای اج 
است که نويسنده آن ناشناس است؛ ۲۹- کشف المواضم‌الض فه 
دن. نوایدالضی‌انیه نوشته محمدگل بن شیخ امام محمدرضا زکوری 
نقشبندی آمجددی که شرحی است بر فواید ضياة جابی؛ ۳۰س 
رح دستوز معما نوشته سید اولاد حسین شادان بلگراسی که 
نسخه‌ای, دست‌نوّیس از آن در کتابخانه سید اصغر علی شادان 
بسلگرامی در ناظم‌باد کر‌اجی نخه‌داری می‌شود؛ ۳۲۱ 
لام العقاید توشته عبدالحق محمد مخدوم دستگیر سادی که 
شرحی است بر اعتفادنامة جامی: ۰ شرحی ر وایح نوشته 
شیخ عبدالنبی (- ۹۵۹ق) که شرحی دیگر است پر لوایج جامی, 
جز این؛ در کتابخانه‌های شبه‌قاره شروح ۴1 حواشی دیگر نیز 
نکه‌داری مي‌شود که دانسته ثیست در شبه‌فاره نوشته شده‌اند یا 
در جای دیگر. این تعدد و وفور شرح و حاشیه‌نویسی بر آثار 
جامپی؛ نشان از آوازه او در شبه‌قاره دارد. نه پیروی از آثار جامی 
نیژه در شبه‌فاره: شاعران و نو یسندگانه فراوان: قلم زده‌اند. نمو نه 
شیخ حسین خوارزمی از شاگردان جامی بود و یکی از مروجان 
فکر و شعر جامی در شبه‌قاره ب‌شمار می‌آمد. پیروی از آثار 
عتاعیی در شیب قاره: ۱- روایع؛ توشتة بعقوب صرفی * خشمیری» 
به‌نثر آمیخته به نظم که به پیروی از لوایج جامی نوشته شده 
است؛ ۲- شرح رباعیات بحقوب صرفی نوشت؛ٌ صرفی کشمیری که 
شرحی است بر رباعیات خود اوه به پیروی از جامی که بر 
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رباعیات خوه شرح نوشته است؛ ۳ مغازیالبی / البوةه سرودة 
بعقوب صرفی کشمیری که چهارمین مثنوی از مثنوی‌های پنج 
گنج او است: به‌پیروی از شردنامة اسکندری جامی؛ ۴-مثنوی 
دره و خورشید سروده زلالی خوانساری (-۱۰۳۱) که در پرابر 
سبحةالا ب راز سروده ده است؟ سب شمرات‌القدس من 
شجرات‌الانس نوشتة لسل‌بیگ بدخشی (۹۶۸- ۱۰۲۲ق) در 
پیروی از تفحاتالاس من شرات‌القدس. این کتاب به کوشش 
سید کمال حاج سید جوادی در تهران بیه چاپ رسیده است 
(۱۳۷۶شی)؛ ۶- مثتوی گمند وحدت سروده میرزا سبارک‌الله 
واضح که در جواپ سلسلة الذهب سروده شده است؛ ۷-مثنوی 
تاب زنار از هماو که در جواب سیحالابرار جامی سروده شده 
است؛ ۸ صادق اردویادی نیز رباعی‌های خود را به پیروی از 
جامی شرح کرده است؛ -٩‏ سعراجالمال» سرودةً ضمیری 
اصفهانی که در برابر یکی از سثنوی‌های جامی سروده شده 
است؛ ۱۰- نی‌نامه نوشته یعقوب چرخی در شرح مثتوی معنوی 
مولوی که به پیروی از جامی نوشته شده است؛ ۱۱- وسف و 
زیضا سرود: مسحمدصالح کنجاهی (۱۲۷۰-۱۲۲۱ق)؛ ۱۲- 
مثوی دلربش سروده محمدعمران که دنبالةٍ پوسث و زلیخا است 
و در ۱۳۴۰ سروده شده است* ۱۳ احسن‌السنطومه سروده 
شاعری با تخلص پیری که آن نیز ادامٌ پوسف و زلخا است؛ ۲۴ 
یوسف و زلیخا سرودهٌ فیضی به روزگار جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(۹۶۲- ۰۱۳ ا)؟ ۱۵- پوسف و زلسضا سروده شاعری با 
تخلص حبیبی به روزگار اورنگ‌زیب (۱۰۶۸ 3۱۱۱۸). جز 
این‌ها» بسیاری شاعران» به استقبال از غزل‌های جامی غزل 
گفته‌اند که از آذ‌شمار شاهدی قمی؛ شاعر همروزگار جامی را 
می توآن نام برد. عبدالرحیم خان‌خانان؛ رستم میرزا غدایی و پسر 
او مراد میرزا در استقبال از این غزل جامی طبع‌آزمایی کرد‌اند. 
مصرع آغازین غزل جامی چنین است: «بهر یک گل زحمت صد 
خار می‌باید کشید.» جهانگیر گورکانی (۱۰۱۴- 3۱۰۳۷) یز در 
پبروی از اين غزل؛ غزلی سرود که مطلع آن چنین است: «ساغر 
می بر رخ گلزار می‌بابد کشید - ابر بسیار است؛ می بسیار 
می‌باید کشید.» بسیاری از اثار جامی به زبان‌های محلی شبه‌قاره 
ترجمه شده‌اند. جالب این که در میان آثار جامی بوسف و زیخاه 
پیشترین حجم ترجمه را به خود اختصاص داده است. این‌که چرا 
از میان آثار متعدد جامی از اين اثر اوه چنین استقبالی شده 
است: قطماً دلایلی دارد که باپد بررسی شود. ترچمة آثار جامی 
در شبه‌قاره: ۱ ترجم؛ منظوم چهل حدیت / اربعین حدیث: به 
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اردو: سرود: ظهرعلی‌خان (لاهوره ۱۳۷۶ق)؛ ۲- ترجه 
اسرارالجلی في د کرالضفي؛ به اردو از نویسنده‌ای ناشناس 
(لاهور ؟)؛ ۳- سفائیح ال عجاز» ترجمه و شرح رباعیات جامی به 
اردو از شمس‌آلدین قادری فاضلی؛ ۳- ترجمه و شرح سلامان و 
(سال, به سندی, از قلامحسین جلبانی (حیدرآباد ۱۳۸۲ق)؛ 
۵- ترجمهٌ شواهدالبوة قوية يتین اهلالتوةه به اردی از بشیر 
حسین ناظم (لاهور, ؟)؛ ۶- اعتفادنامه | عقابد جامی که بخشی از 
مثنوی سلسله‌الدذهب است؛ در شبه‌قاره جند ترجمه‌دارد: (س۱) 
تسرجسمه‌ای از مسحمدعلی مسیسوری. (۲-۶) توجمه‌ای از 
نویسنده‌ای ناشناس, (۲-۶) ترجمه‌ای از جمال‌الدین محمد 
(مدراس» ۱۳۸۱ق). (۴-۶) با نام حماپت‌نامه / حمایت الاسلام که 
ترجسمه‌ای سنفلوم است از مظفرالدین معلی حیدرآبادی 
(حیدرآباده ۱۳۳۲ق). همه این ترجمه‌ها به اردو هستند؛ ۷- از 
لوایح نیز ترجمه‌هایی چند در دست است که هبةه آن‌ها به ارذو 
شتل: ( سا ) ۲ نام تطلبات دل از لفمان‌الده لد سید رابادی 
(حیدرآباد دکن: ۱۳۳۱ق). (۲-۷) ترجمه‌ای نیز از آن در دست 
است که در مجموعه‌ای به چاپ رسیده است. این مجسوعه جز 
وایي شرج رباعیات جامی: رواییح یعفوب صرفی و رسال 
تت‌ترستي را نیز در بر می‌گیرد و مترجم آن ناشناس است 
(لاهور ؟). (۲-۵۷) ترجمه‌ای از فیض‌الحسن فیسی جالندهری 
(لاهور: ۱۳۳۹ق). (۴-۷) ترجمه و شرحی از محمد. عبدالرشید 
فاضل ( کر اچی؛ ؟): ۸ نقحعات‌الاس من حضرات‌القدس به 
اردی از شمس برپلوی که همراه است با مقدمه‌ای دربارء جامی 
و روزگار و زندگانی او (کراچی؛ 3۱۴۰۲). این کتاب دو ترجمهٌ 
دیگر نیز دارد. یکی با نام حیات صوفیه از حدادریس که ترجمه و 
تلخیصی په اردو است و ترجمه‌ای دیگر به قلم خواجه بدرالدین 
سرهندی (مرادآباد» ۱۳۱۶ق)؛ ٩-از‏ بوسف و زلخا ترجمه‌هایی 
فراوان در دست است: )۱-٩(‏ تسرجمه‌ای از عبدالقادرخان؛ 
به‌پشتو (فندهار: ۱۳۴۰ق). (۲-۹) با نام عشن نامه به نظم اردو؛ 
از قادرعلی نگار عظیم‌بادی در ۱۲۸۰ق. (۲-۹) ترجمه‌ای از 
ابوالحسن فریدآبادی به نثر اردو (لکنوی ۱۳۱۰ق). (۲-۹) 
ترجمه‌ای از امین مقیم گردهر به‌نظم اردو در ۰۱۱۰۹ )۵-٩(‏ 
تسرجمه‌ای از مجیب‌الله به نظم اردو در ۱۲۳۰ق. )۶-٩(‏ 
ترجمه‌ای از نندکشور به نظم اردو در ۲۸۸ ۱ق. (۷-۹) ترجمه‌ای 
از احمد علی به نظم اردو. (۸-۹) ترجمه‌ای از مترجمی ناشناس 
به اردو (کانپور:؟). )٩-٩(‏ ترجمه‌ای از مولوی سعید احمد به 
نثر اردو که همراه با متن فارسی به چاپ رسیده است (کانپور: 
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۴ (۱۰-۹) ترجمه‌ای از مترجمی با ناع یا تخلص فقر به 
اردو (لکنو ۱۳۲۷+ ۱۰- بهازستان جامی نیز در فسند؛ به 
همت انجمن کاماشاسترا؛ به انحلیسی ترجمه شده است 
(۱۸۸۷ع). از زمان پیدایش صنعت چاپ آثار جامی در شبه‌قاره 
بارها و بارها به چاپ رسیده‌اند. نگاهی به فهرست آثار چاپ 
شد: جامی در شبه‌فاره» نشان می‌دهد که میان قدیمی‌ترین چاپ 
آثار جامی تا جدیدترین آن‌هاء دست‌کم» فاصله‌ای صد ساله 
هست و در این فاصله؛ آثار جامی بارها چاپ و منتشر شده‌اند. 
چاپ آثار جامی در شبه‌قاره: اس شرح يتي از ایرخسرو دهلوی 
(دملی ۱۳۲۹ق)؛ ۲- هفت اورنگ (لکنوء 8۱۳۲۹)؛ ۳ دو 
چاپ از سلسلة ال هب در دست است و هر دو چاپ آن در هامش 
نفحات‌الاس به‌چاپ رسیده است (هند؛ ۱۲۸۹ و لکئو 
۳ ۴-از تحفةالاحرار سه چاپ در دست است (لکنوء ؟؛ 
بمبئی ؟ و لکنوء 0۱۸۶۹)؛ ۵ از سبحةال برار چهار چاپ در 
دست است ( کلکته. ۱۸۱۱ کلکته ۸ کلکته ۸۱۸۳۸ و 
هند ۱۳۲۳ق)؛ ۶ نوزده چاپ از پوست و زلیخضا در دست است 
(کانپور: ۰۴۱۹۱۶ بمیتی: ۱۳۳۴۷ق؛ لکنو» ۱٩۲۳‏ بمبگی ۱۳۴۹ 
و ۱۲۷۰ق: لکنو: ۳۹۶ ۱ق» بمیئی؛ ۴۱۸۲۹ بسمیئی؛ ۰۱۸۸۰ 
بمبئی: ۰0۱۸۷۵ بمبلی: ۱۲۷۷؛ کانپور: ۰۱۸۷۷ کانپوره 
۶ اق, کانپرر: ۱۸۷۹ کانپور: ۲۸۵ ۱ق لاهور: ۱۳۲۷ 
لکنو ۱۸۸۲ لکنو ۱۸۸۰ لکنو؛ ۱۸۷۶م: لکنو؛ ۱۸۷۲ و 
لکنو: ۱۲۸۲ق): ۷ از دیوان جامی سه چاپ در دست است 
( کانیوره ۱۸۸۲و ۷۰ و لکنو: ۹ «- جهار جاپ از 
بهارستان در دست است: روضه هفتم آن؛ در احوال شاعران؛ 
جداگانه به چاپ رسیده است (۱۳۲۹ق» کانپور: ۴۱۸۸۳ 
کانپور: ۱۸۷۰ لکنو. 5۱۳۲۹): 4- انشای‌جامی / رسالا 
منشات / رقدات که چهار چاپ از آن در دست است (کلکته» 
۱ و ۱۲۷۰ق؛ لاهون ۱۲۷۰ق و لکنوء 8۱۲۸۶)؛ ۱۰- از 
لوایم / لوایح جامي در تصوف دو چاپ در دست است (لکنوه 
۰ و ۸۱۹۳۶)؛ ۱۱- نقدالفصوص في شرح نقش‌الشصوص 
(یمبئی 8۱۳۰۶)؛ ۱۲- شرح زیخ | ۶ شرح خود 
جامی است بر پوسف و زلیضا و چهار چاپ از ان در دست است 
(لاهون ۱۹۰۰ع: کالپور: ۱۸۷۷ و ۱۸۸۲ و کسلکته: 
۹ ۲۸۳-۱ ۱ق)؛ ۱۳- از شوادالبوة فی طریق اهل‌الفتوة پنح 
چاپ در دست است (بمیئی ؟ لکنو» ؟؛ هند» ۲۷۹ ۱ق» لکنو» 
۶ و 0۱۸۸۲): ۱۳-رسالة قافیه به اعتمام بل خمان در کلکته 
به‌چاپ رسیده است (۱۸۶۷ع)؟ ۱۵ از نفحات‌الاس من 


حضرات القدس چهار چاپ در دست است ( کلکته: ۱۸۵۹ با 
مقدمهٌ ناسولیس هند. ۱۲۸۹ق؛ به‌اهتمام قاضی ابراهپم و ملا 
نورالدین؛ کانپور: ۱۸۸۵ و لکنو: ۱۹۱۵ع)؟ ۱۶ اعتفادنامه 
(بستی: ۱۳۰۴)؛ ۱۷- توامع (دهلی > ۹ ۱۸ شرس مالة 
عامل (دهلی؛ ۱۳۱۱)؛ -۱٩‏ دیوان جامی که دربردارندة 
غزلیات؛ قطعات؛ مقردات؛ رباعیات, مناجات و مثنوی است 
(لاهون ۱۳۲۷ق)؛ ۲۰-کتابی به نام صرف میر نیز در دست 
است که شاء‌ولی‌الله محدث دعلوی (- ۱۱۷۶ق) در مقدمة آن 
نوشته که قواعد صرف جامی را عینا آورده و تنها در مواردی آن را 
دستکاری کرده است (دیوبند» ۱۳۳۴ق). فهرست‌نویسان و 
نسخه‌شناسان شبه‌قاره در فهرست‌هایی که از کتاب‌های جباپی و 
خطی به دست داده‌اند در موارد‌ی» به اشتباه» آثاری را که نام 
تویسندگان آن‌ها دانسته نبوده به جامی نسبت داده‌اند. از آن 
شسمار: کتابی با نام ارشادالسرید ین در کتابخانة گنج‌بخش 
(به‌شماره ۶۳۱۴) در دست است که به اششباه از جامی دانسته 
شده است. نویسنده این کتاب کمال‌الدین حسین بن حسن 
خوارزمی است. 
میتابع: ادسیات فازسي در سیان عندوان؛ ۱۲۰۶ بهارستان» 1۱۴۳۹ 
مهارستان سضی: ۱۳۸۱۰۲۷۷ پا کستان من فارسی ادب: ۱۳۰/۲ ۱۲۳۰ 
تشر ۸۵۶۶ ۸۷۱۷/۵/۱۵ ۸۷۲۹ 4۸۶۸ تا ری تفکر اسلامي در حند, ۸۵۲ 
۸ ۱ ۱۲۲؛ ترجمه‌هاي ستون فارسی ب+زبانهای پا کستانی؛ در 
صقحات فراوان؛ تقصیلی فهرست منطوطات فارسية پنبعاب پیلک 
لا برري هون ۱۱۹۱ ۱۴۷۰۱۴۴ ۱۸۰ ۳ ۱۹۰ ۸۴۳۹ ۳۴۱ 
۳ ۴۴۶ ۱۴۵۳ ۹۵۷۷ شرات‌القدس مین شراث‌الاشس! جامی: 
علی‌اصفر حکمت: #۵۳ بعامی؛ نجیب مایل هروی؛ ۱۳۰۲۲۰۱ 
دود چراب محفل: ۱۰۱؛ دیوان جامی: ۱۳۳-۱۲۴/۲: ریاض‌العارفی؛ 
آفتاب‌رای: ۰۱۴۸۱۴۶/۱ ۱۱۶۸ شرح عرفانی غزلهای حافظ, در 
صفحات ف‌اوان: شمم انم ۱۱۰۶۰۱۰۴ فارسي ادب سحید 
اورنگزیب» ۰۲۵۳ ۱۳۴۸ فسهرست گتابهای چسايي فضارسي: در 
صفحات فراوان؛ فهرست کتابهاي خطي کتابسنان گنس در 
صفحات نراوان! فهرست کنابهای فارسی چاپ سنگی و کسیاب 
کتاستانا گنج ستت» در صفحات فراوان؛ فهرست سخطوطات شفیم, 
در صفعات فراوان؛ فهرست مخط طات سیرانی» در صفعات 
فراوان؛ فپهرست مشترکه نسخه‌های خعطی فارسي پا کستان» در 
صفحات فراوان؛ فهرست شنه‌هاي خطی فارسی دانشگاه یناب 
هور کته آدر. ۳۷ +۵ ۱۲۳۰۱۱۷۱ ۲۳۱ ۲۴۰: ۸۲۵۰ ۲۵۱: 
۹۸ ۳۷۱۳ ۱۳۱۶ ۰۴۲۳۸ ۱۹۰ فیرست سخه‌های خحصطی کتابطانه 
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راجه سودآباد ذکسو, ۱۸۵ ۱۲۰۴ ۲۴۲ ۱۲۴۹ ۱۲۵۱ ۱۳۱۴ ۳۵۲ 
۲ ۸۳۶۳ ۱۴۰۹ فهرست نسطه‌های خطی فارسی کابسنان عمومی و 
ارو پشالا+ ۰۲۵ ۲۵: فهرست نسنه‌های خطی فارسی کتاسفانه 
عمدرد گرایعی؛ ۱۲۰: ۱۲۳: فهرست شخنه‌هایی خطی فارسی مود 
ملي پا شتا کراچی؛ در صفحات فراوانب؛ کاروان هند: ۱ سیو سب 
۸ ۱۶۶۲ ۱۱۵۳۸۷۱۲ گبیله شوق: ۰۱۶ ۵4 ۶۱ ۰۱۳۰ ۱۱۳۴ علمی 
۱ ما ۵ ۱۵۶ ۱۶۷: ۲۵۶: ۱۳۹۳ مرن الفسوالب: 
۱ مر انتالفیال: ۱۶۰۵۸ مقالات مولوی سحمد. شقيم, 
۵/۴ ۲۶۳ ۱۲۷۱ مقامات جامی. ۱۶-۲۱۵ 4۲ متحب الو اریف چاپ 
توفیق سبسانی؛ ۲۱+ 4۴ ۰۱۱۲ ۱۳۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱۱۶۳ مسناند, 
۱۰ نامه‌ها و عتشات عامی: ۰۲۴۵-۲۴۰ ۱۳۷۲ ۲۸۲-۷۸۱: 
۶۳ نشتر عشی, ۱۳۳۳,۳۱۸/۱ نید و بررسی آثار و عرح اسوال 
حامی؛ نگاهی سه تاریخ ادب قارسی در جنده ۱۴۷, ۵۶۴ا 
هنت آسمان؛ ۱۸۸۸۲ حفت اقلم, ۷۰۰-۶۹۴/۲؛ سید حسن عیاس؛ 
#رساله در شرح بیت امیرخسرو دعلوی از جامی: دانش, شماره 
۴ تاپستان ۱۳۷۲شن: صع ۵۵ ۶۳: خان‌مجمد عامر: «علل 
نت ی و رواج ژیان و ادب فارسی در ند نامه پارسی؛ سال 
چهارم؛ شسباره ۱ زسستان ۳۷۸اش: ص ۴۸؛ سید کمال حاج 
سپدجوآدی: «خیام و جامی در شبه‌فاره هند. نامه پبارسي؛ سال 
چهاره: شماره (؛ بهار ۱۳۷۸ش؛ صصی ۸٩.۸۵‏ 

شریفی 


جانان‌بیکم (سمو رمضعههقن. جانان بهارئو فرزند عبدالرحیم‌خان 
پور بیرا+ مسلقب به خان‌خانان؛ - ۱۰۷۰ق بانوی فاضل: 
مسسفسر ادیپ و شساعر فسارسی‌گوی شسبه‌قاره. پسدر ار 
عبدالرحیم‌خان (۹۶۳- ۱۰۳۶ق)؛ سپهسالار جهانگیر (۱۰۱۲۴- 
۷ ی) پادشاه بابری هند بود. وی مردی ادیب و هترپرور بود 
و از شعرا و حکمای ایرانی حمایت می‌کرد. جانان بیگم در دهلی 
به دنیا آمده در آن‌جا تالید و در علوم و فنون آن روزگار مهارتی 
بسزا یافت. جلال‌الدین آکبر گوركاني (۱۰۱۴-۹۶۳ق) که آوازه؛ 
حسن و کمال او را شنید او را به ازدواج فرزندش دانیال درآورد و 
حکومت ولابت گجرات را به او سپرد. پس از چندی دانبال در 
آن‌جا درگذشت و جانان بیگم مدت زیادی پس از او زیست. تا 
این‌که جهانگیر از او خواستگاری کرد. جانان بیگم خواهش 
سلطان را رد کرد و گویند دندان‌های خود را کشید» گیسوانش را 
برید و آن‌ها را تزد جهانگیر فرستاد. بادشاه که از این عمل 
شگفت زده شده بود» او را تحسین کرد و وی را زنی پا کدامن 


خواند. از آثار جانان بیگم تفسیری بر فرآن کریم به فارسی و دیوان 
شعر یاذ کر ده‌اند اما هیچ یک از آن‌ها در دست نیست. 
متابع: از رایعه نا بروین؛ ٩۰‏ 4۱؛ تاریخ تذکره‌هاي فارسی. ۸۳۰/۲ 
زد کر ال ایی: دوب حد بقةالسعرل ۲۱۳۹/۳: حدیته عشرت. ۱۶: 
خیرات سای الا رود دوشن: ۱۱۶۳ زنان سخنور: ۱۱4۵۰ شرس 
احوال و آشاز عبدالرحیم خانضانان: 2۱۵٩‏ ۱۱۶۰ مرزهةالضواطر: 
۵ - ۱۲۳؛ نگساهي .سه ناریخ ادب فارسی در هند, ۱۳۱۴ 
پر ده نشینات سخنهو کی نا آریانا: سال ده شمارء‌چهارم: ص ۵۲ 
مزدهی 


جانباز (82.زا: حشمت‌رای: سمعروف بیه بالارام فرزند 


صاحب‌رای فرزند رام‌کشن فرزند بهگونت رای فرزند کشن‌داس» 
ز ۱۲۴۵ق» شاهر و نويسندة فارسی‌نویس شبه قاره. از فوم 
کایتهه برد و مانند اجدادش عامل با مأمور گردآوری سالیات 
بود. با تخلص جانباز شعر می‌سرود. برای تعلیم پسرش؛ 
راجیشررای. دربار؛ علم سیاق کتابی نوشت با نام کلید ادراکد/ 
کلیدال درا کب که در ۲۴۵ اق کامل شد. این کتاب در یک مقدمه 
(در هفت فایده) و دو مقاله (در علم: در عمل) و هر مقاله در 
چند فصل و طرین و ضابطه نوشته شده است. 
متابع: فهرست, مشترک شسخه‌های خی فارسي پداکستان: ۲۱۳/۱ 
۴ فیرست نسخه‌های خطی فارسی موز؛ ملي .با کستان: گراچی, ۳۳ 
۳ 
ای عبسیتهانیا معتجمطمقوا زه روزردع 1 
ربیعیان 


چانشاه ر ضوي: سیدمیر چان‌محمد بهگری -ء میر بهکری 


چان محید (۵۱۱۳۵۵۱۵۵ ,۳00 .زان تمد دوم سده پازدهم و نیمه یکم 


بسیلة دوازدهم هجری: و یسنده فارسی‌نویس شیه قاره, منشی 
راجه دولتمندخان از اشراف دورة فرمانروایی اورنگ‌زیب 
(۱۱۱۸-۱۰۴۸ف) بود. وی محمرعه‌ای از نامه‌هاء؛ گزارشی‌ها و 
فرمان‌های رسمی را در کتابی به‌نام انشای جان‌محمد گردآوری و 
تنظیم کرد که بر تاریخ اجتماعی؛ خط مشی مذهبی و آداب آن 
دوره پرتر می‌افکند. نام دیگر این اثر اتشای دولتمندخان: ات 
منایم: 
۲ وب ۵ :251 تیا دروتعجعط- ماو رز زن برد هریز 
ی ۵ات 
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جأن محمد انصاری 


جان محمد لاهرری 


رییعپان 


ج‌آن‌محمد اتصار کي (قصمعمص مت دقل: لب به 


صدیق, فرزند ابرسعید. سده یازدهم هجری» صوفی و نویسنده 
فارسی‌نوبس شبه قاره. به نوشته خودش, پس از تحصیلات 
رسمی حدود سی‌سال در جست‌وجری مردی جامع علم و 
معرفت بوده تا این‌که به شیخ نجم‌الدین برخورد و هفد‌سال 
مرید وی شد. جان‌محمد پس از درگذشت مراد خود. نامه‌های 
عرفاتی او را زیر عنوان کلمات طیبات گردآوری کرد. این کتاب دو 
تسمت دارد. در لسصت یکم نامه‌های شیخ به گردآورنده آنده 
است؛ در دو فصل : ۱ نامه‌هایی که پیش از مرگ صاحب‌زاده 
قیام‌الدین احمد (پسر شیخ نجم‌الدین؟) صادر شده و ۲- 
نامه‌هایی که پس از مرگ صاحب‌زاده صادر شده؛ قسمت دوم نیز 
نامه‌های شیخ را به دیگران دربرمی‌گیرد؛ در سه فصال: اس 
نامعلوم ۲- چهار مکتوب به مسعود کلان؛ ۳ بیست‌وشش 
مکترب به شیخ عبداللطیف. نسخه‌ای از کلمات طیات به شمارة 
929(-1957 ]۲.۷ و تاریخ کتابت ٩‏ رمضان ۱۱۸۴ در موزه 
ملی پاکستان, کراچی نگه‌داری می‌شود. شرح قصید؟ خمربة 
غویه (شرح قصیده‌ای عرفانی از عبدالقادر گیلانی) اثر دیگر 
جان‌محمد است که نسخه‌ای از آن در کتابخانة مولائا عبدالکریم 
قلعه‌داري گر ارت: مر بوط به سده سیزدهم هجری نه‌داری 
می‌شود. مهم‌ترین اثر او تهذیب و ترجمه تضیر سور؟ بوسف (ع) 
از امام محمد غزالی؛ با نام احسن‌القصص است که نسخه‌ای از آن 
به شمار؛ ۸۶۱۸ در کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آباد نگه‌داری 


هبی سو د. 
منابم: فهرست مشترکك نسخه‌های خطي فارسی پا کستان, ۱۶۱۷/۴: 
۱۸۰۷ ۳۲۵/۵: ۱۱۰۲۴۱۶ فهرست نسنه‌های خعلی فارسي 
مٍزه ملی با کستان» کر اچی؛ ۱۲۵۶ 
#ینجشا وج موز بمرجمتیءززز 
رببعپاب 


جخن‌جمد سپوستانی اجه عم فهه سامت 


ز۱۳۹ اف توب 4 فارسی نویس شیه قاره. در دوره فرخ مسیر 
(۱1۱۷۲۴- ۱ ) عامل با مامور مالیاتی دیپالپور پنجاپ بود. 
پس از فرخ‌سیر عبدالصمدخانه کت ان آن ولایت مقامش را 
بالا برد. جان‌محمد مجموعه‌ای از نامه‌های خود را در کتابی با 
عنران مکنوبات جان‌سمد (۱۱۳۹ق) گرد آورد. اين اثره عرضه 


داشت‌ها و گزارش رخ‌دادهای جان‌محمد است در روزهای 
خدمت خود که هفت نامه را دربرمی‌گیرد: ۱- عرضه‌داشت به 
فرخ‌سیر ۲- پاسخ آن» ۳-.به میرزا محمد عسکری جیو ۴- 
پاسخ آن» ۵-مکتوب نواب زکریاخان به نواب عبدالصمدشان 
۳ پاسخ آن و ۷- عرشضه‌داشت به عدالصمد خان. نسخه‌اي از 
مکتوبات جان‌محمد؛ بدون تاریخ و شماره در دانشگاه سنه 
حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. 
متابم: فهرست مشترک نسنه‌های خعلي فارسی پاکستان: ۳۹۷/۵: 
۹« 
بله, یمه عوقو اه مزر 
ربیعیال 


چان‌مجد لاهوري تا کاع هس دا هدزای جان‌محمد 


فرزند محمدغوث فرزند ولی‌الله سیالکوتی؛ ۱۱۹۳- لاهور 
۸ اش فقیه حنفی و نویسندة فارسی‌نوبس شبه‌قاره. از مردم 
سیالکوت بود اما در لاهور سکنی داشت. تژه استادان روزگار 
ورد ای آمرخت و سپس به تدریسی و وعظ و تألیف ردگ 
آورد. دیاز مشایخ و علمای بزرگ لاهور در روزگارش به‌شمار 
لیب مسجد نورمحمد ایمانوالا در کشمیریبازار 
للاهزر و,مصریرست درس آن بود. از آثارش: ا-المیان فی 
شاحة الدخان به فارسی (نسخه موزه ملی با کستان کراچی به 
شماره 1959-5121 .21.۳) در روا نبودن تشبا کو؛ ۲- رال تعتار ی 
مناقب الصحابة الکبار به فارسی (نوشته در ۱۲۳۱ق) در سه فصل 
(۱- در اجوية بعضی مطاعن اهل سنت؛ ۲- در بعصی عفاید 
شیعه که خلاف کتاب و سنت است و ۳- اندکی از احکام فقهية 
دسسیعه که لاف است)؛ ۳ زد تفاسم واتذ کر 
تذکرةالسذگرین ازادالسذگرین به فارسی (نسخة موز؛ ملی 
پاکستان کراچجی به شماره 1.1.1973-133() که شاید همان اثر 
پیش فته وی باشد و شامل قصص و تفاسیر برخی سوره‌های 
قرآن و فضاپل روزها و ماه‌ها و رویدادهای تاریخی آن ماه‌ها 
اسست؟ اس شرح قصیده برده: #۶ شرح بدءال مالی؟ ۷ رساله 
فی‌العقاید در عقاید حنقیان؛ رساله در اشات خلافت معا به: 
4- تواعدالاحکام فی شعابرالاسلام؛ ۱۰- رسالة فی عدم فرضية 
صبلاةالجمعه فی هذه‌ایلاد که شاید همان رساله قواعدال حک 
است ۱- معراح‌نامه. 
منایم: با کستان مین فارسي ادب. ۱۹۵/۵- ۱۱۹۶ تذکره علمای هند, 
۰ مد یقة ال وی ۱۲۱۹ فهرست مشترک نسحه‌های خضطی فادسي 
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پا کستان: ۱۴۰۵/۱ ۱۲۰۰/۲ ۲۲۷۲/۴! فهرست نسطه‌های خضطی 
فارسی موزة ملی با کستان؛ ۱۶۷ فرع الطواط ۱۱۸/۷ 

۰ تیا تسوا اد وناز 

رسولی 


جان‌نثارضان» یادگار بیگ. مخاطب به لشکرضان. سر 
زبردست‌خان -ء لشطرخان 


جانی بخاری (اتقدهع9نهقزا : - ۹۵۶ شاعر ورارودی. از 


زندگانی وی جز اين آگاهی نداریم که از مردم بخارا بود و چون 
پدرش تگاهبان کاروان‌سرابی در بخارا بود. او را تیمبانی نیز 
گفته‌اند. او نیز نخست همان کار را پیشه کرد؛ اما وقتی به فراگیری 
دانش پرداخت از اين کار دست شست و به سرایش شعر روی 
آررد. بخاری در دور؛ ظهیرالدین محمد بایر (۹۳۲- ۹۳۷ق) به 
کابل رفت و در دربار وی کارش بالا گرفت و با بزرگان آن‌جا آشنا 
شد. وي پس از باب به خدمت همایون (۶۳-۹۳۷٩ق)‏ درآمد. 
وی که از غزل‌سرایان بنام روزگار خود بود؛ هجریه‌ای دربارة؛ 
خضود و خاندان شاپون فرزند مسحمدشاه سرود که سیب 
شرسندی همایون گردید و بدو صلهٌ فراوان بخشید. وی 
سرانجام در ۹۵۶ی با زهری که غلامی در غذایش ریخت کشته 
شد. جانی شاعری صاحب‌دیوان بود اما از سروده‌هایش تنها 
اییاتی پراگنده در تذکره‌ها به‌جا ماندهاست. 

منایع: تاریخ نقلم و کر در ایران. ۵۶۰/۱ ند کرةالشعرای عنی: چاپ 

اسلم‌شان: ٩۷۱‏ الذریسعه: ۱۱۹۰/۹ ریاق‌المارفی: آفستاب‌رای: 

۱ شام غریانن. ۲۵ 42۶ مبح کلْشن» ۱۰۰؛ مذکر اباب 4۲۲۴ 

محفون الفرالب: ۹8۰۸-۶۰۷ متخب الواریضی ۰۴۷۷/۱ ۱۳۸۰ نگاهي به 

تاریخ ادب فارسی در هند. ۲۹۴ ۲۹۵ 

جهان تا یا 


چانی بیگ ترخان («8هاعو»ط نت کزه میرزا جانی‌بیگ پسر 
پاینده«محمد پسر میرزا محمذپاقی‌خان پسر میرزا عیسی پسر 
عبدالعلی پسر صبدالخالق»- ۲۷ رجب ۱۰۰۹ق» فرمانروای 
سند (۹8۳- 3۱۰۰۹). پدرش پاینده‌محمد/ پاینده‌بیگ پسر 
بزرگ میرزا محمدباقی‌ترخان: حاکم خونریز و سخت‌کش سند» 
برد. پاینده‌سمحمد در حیات پدرش بافی‌خان به حکومت صوبة 


جانی‌بیگ ترخان 


رویاروبی با تاشت‌وتازهای لشکریان جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(۱۰۱۴-۹۶۳ق) که صوبه بهکر/ یکر را گرفته و در آن‌جا مستفر 
اسیله بودند: گماشته شد. اما حول پاینده‌محید خط دما داشت 
و مشهور به دیوانگی بود؛ باقی‌خان سهمات اسور را برعهدء 
پسرش مپرزا جانی‌بیگ گذاشت و شمس کشمیری را به وکالت 
او گماشت (تاریخ طاهری» ۱۵۲). میرزاجانی‌بیگ نیز ,با وجود 
عوردسالی کار سزرفان کرده: آن رود ۴ جسنانکه تسا یل 
نگاه‌داشت.» (تحفة الگرای ۱۴۳۴) پس از مرگ میرزا محمدباقی؛ 
که در اواخر عمر دچار جنون شد و خود را به زشم خنجر و 
می‌خو استند که از مان دو پسر بهجا مانده‌اش: پاینده‌محمد خان 
و میرزا (محمل) مظفره میرزا مظ حاکم «سرکار جاجخان ۳ 
صوبة بدین» را جانشین وی سازند؛ اما چون مادر میرزا مظفر از 
راجپوتان برد اندیشیدند که ممکن است با برآمدن میرزا مظفی 
راجپو تان قدرت گیرند و سررشتهة کارها را به‌دست آورند و دست 
افرای#قدیمی را از کارها کوتاه کنند و ريش آن‌ها را برکنند. 
پتابراینْ رأی بگردانبدند و پاینده‌محمدخان/ پاینده‌بیگ را به 
تیکو مت تست برگزیدند. با این‌همه: جرن پاینده‌محمد ان را نیز 
متیجیل و نب ۴ دیورآنه می‌دانستند قراز نهادند که پاینده محید ان 
تنها به‌نام فرماثروای سند باشد و سررشته کارها را به‌دست 
پسرش جانی‌بیگ بسپارند. بدین‌قرار پیکی نزه جانی‌بیگ در 
سیوستان فرستادند و از او خواستند تا با پدرش به‌شتاب خود را 
به تنه پرساند. جانی‌بیگ پس از رسیدن به نته؛ در حالی‌که 
پدرش تنها به‌نام فرماثروای سند بود» سررشته کارها را به‌دست 
گرفت. وی در آغاز کار ظاهراً برای نشان دادن سیاست خود و 
داشتن در کشتن میرزا محمدباقی» به بد‌ترین صورت بکشت. در 
این هنگام میرزا مظفر: پسر کوچک میرزا محمدباقی؛ که به 
دعر فرمانروایی؛ با وکیل و مدارالمهام و د علی خان: از 
صوبهٌ بدین به‌سوی تته آمده؛ ولی امرای پایتخت سند وی را به 
درون شهر راه نداده بودند؛ بترسید و شتابان به بدین بازگشت و 
در آن‌جا در پی بسیج کردن سپاه برای پورش به تته برآمد. اما 
جانی‌بیگ بدو فرصت نداد و به سرعت به پدین لشکر برد و 
میرزا مظفر را بشکست و گریزاند و میرزامظفر به نزد خویش 
مادریش رای پساره‌جاریجه در کپچه پناه برد. بدین‌سان؛ 
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جانی‌بیگ ترخان 


چانی‌بیگ ترخان 


جانی‌بیگ بر حکومت سند در تته استقرار یافت. وی به‌علاف 
نیای خود میرزا بافی؛ در برخورد با سردم سیاستی نرم و 
مداراجویانه پیش گرفت» دست تصرف در خزاین زر و گوهر که 
نیا کانش, به‌ویژه میرزامحمدیاقی؛ در طی سالیان دراز گردآورده 
بودندء بکشود و به داد و دهش پرداخست, در نتیحه «در ولایت تنه 
رونق تازه پدید آمده و سپاه و سایر رعایا که در عهد میرزا بافی 
نیون ۵ آسایش نفنودند و روزی روی آرام ندیده بودئد به 
طمانیت قلب و اطمینان در بستر راحت پا دراز کردند.» 
(مقالاتالشعراه ۱۴۰) «در زسان او علما و فضلا از اطراف و 
جوانب سند رو نهادند و رعایت کلی ازو یافتند.» (ماثر رحيمي؛ 
۲ در ایسن هنگام جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- 
۴ نوراب (محمد) صادق‌خان از امرای بلندپایه درگاه 
خود را به حکومت بهکر و نسخیر ولایت تته گماشت و با 
صدور فرمانی خطاب به جانی‌بیگ از او خواست شا نه‌تنها 
همچون پدرانش خطبه به‌نام پادشاه گورکانی بخراند, پلکه سکه 
نیز به‌نام وی زند و پیشکش درخور به‌درگاهش بفرستد و حتی 
خود برای اظهار فرمانبرداری به‌حضور آید. گفتتی است تا این 
هنگام؛ از ولایت ستدء تنها بهکر به تصرف مستقیم جلال‌الدین 
اکبرگورکانی درآمده بود و بخش اعظم این ولایت» به مرکزیت 
نته: در دست ترخانیان بود که به‌رغم اطاعت ظاهری از پادشاه 
گورکانی» عملاٌ به استقلال فرمان می‌راندند. جلال‌الدین اکبر 
گورکانی مصمم بود به هر شکلی همه آن ولایت را ضميماة 
قلمرو خود کند. به‌لوشته تاریخ سعصومي؛ صادق‌خان در ۱۲ 
ربیم‌الاول ۴٩٩ق‏ به بهکر رفت و در ذوالحجه همان سال عازم 
سیوستان شد و دژ سیوستان/ سیهوان/ سهران را در مسحاصره 
گرفت. جانی‌بیگ از بک سو ایلچیانی. که شیخ‌الاسلام تته 
میرجلال‌الد ین بن امیر سید علی شیرازی» نیز در میان آن‌ها بود با 
پیشکشی درخور نزد جلال‌الدین اکبر فرستاد و از سری دیگر 
خود رهسپار رویارویی با صادق‌خان در سیوستان شد. 
صادق‌خان نتوانست دژ سپهوان را یگشاید و در رویارویی با 
جانی‌بیگ هم کاری از پیش نبرد؛ بلکه تن به گریزی فضاحت‌بار 
داد و به بهکر عقب نشست و از آن‌جا به دربار جلال‌الدین اکبر 
رفت. جلال‌الدین اکیر: پس از آگاهی از شکست صادق‌خانه 
چاره‌ای جز این ندید که موقتً به وصم موجود در ستد» یعتی 
حکومت عملاً مستقل جانی بیگ با فرمانبرداری ظاهری او از 
حکومت گورکانی؛ رضایت دهد. ازاین‌رو ابلچیان جانی‌بیگ را 
که به دربارش رسیده بودند در ۲۵ ذرالفعده 1۵ق (در طقات 


اگری» ۹۶ 99) رخصت بازگشت داد و حکیم عین الملگ دوایی 
گیلانی را نیز همراه آن‌هاء برای رساندن لطف و عنایتش به 
جانی‌بیگ: نزه او فرستاد و «آن ولایت آسند] را بر او 
[جانی‌بیگ] مقرر داشته فرمان سنع تعرض به صادق‌خان صادر 
شد.» (منتخب التوار : بخ بدایونی» ۳۵۸/۲) عین‌الملک در اول 
ربیع‌الثانی ۹۹۶ ق [در طبقات اکبری: ۹5۷ق] همراه ایلچپان تازه 
جانی‌بیگ: به نزد جلال‌الدین اکبر بازگشت و «پیشکش 
جائی‌بیگ را با عرض داشت او گذرانید.» (طقات اگیری» ۳۷۲) 
گفتنی است که به فتة برخی متابع مانند تاریخ طاهری؛ 
جانی‌بیگ» پس از شکستن و گریزاندن صادق‌خان» پسر عم خود 
میرزا شاهرخ (پسر میرزا شاهرخ پسر میرزا محمدیاقی) را یا 
پیشکش درخور و عرض‌داشتی در اظهار بندگی و فرمانبرداری 
نزد جلال‌الدین اکبر فرستاد. چنین می‌نماید که میرزا شاهرخ در 
بازگشت عین‌الملک به دریار جلال‌الدین اک همراه او نزد 
پادشاه گورکانی رفته باشد. جانی‌بیگ» پس از آن: خیالش از 
جانپ دربار گورکانی آسوده شد و «به غفلت خاطر جمع کرده 
یمیس (تبحطة الکرام» ۵) و از اطوار شایسته و افعال 
پسئدید؛ خود بازگشت و چنین چیزهای ناهموار و نالایق شیوه 
و شعاز خویش ساخت. که علانیه با اغلام‌پيشه بی‌اندیشه 
گردیده پشتوان_خّب صورت را بهر بدسیرت نمودن گرفت؛ 
(تاریخ طاهری. ۱۷۴) اما اکبرشاه هیچ‌گاه اند يشة تسخیر سند را 
کنار نگذاشت. ازاین‌ری در ۸٩۹ق‏ خان‌خانان عبدالرحیم‌خان را 
به حکرمت مولتان و بسهکر و کشسودن سند گماشت. 
عبدالرحیم‌خان به بهکر رفت (حدود صفر )3۹۹٩‏ و از آن‌جا رو 
به سیوستان نهاد و دژ سهوان را در محاصره گرفت. اما چون 
دریافت که «جانی بیگ با لشکر گران سنگ از تته [بیرون] آمده 
متوجه چنگست»» (تاریخ معصومی) چند تن از امرا را به محاصرة 
دژ سیوستان گماشت و خود به رویارویی با جانی‌بیگ, که در 
موضم بوهری از صوبة نصرپور در کنار رود سند خندق و دژی 
پی‌انکنده و در آن‌جا نشسته آماده ثبرد بوده شتافت. 
عبدالرحیم‌خان سپاهی را که جانی‌بیگ به مقابله‌اش فرستاد 
بشکست (محرم ۱۰۰۰ق) و جانی‌بیگ را در دژش به محاصره 
درآورد. چون کار محاصره به درازا کشید و «سندیان از اطراف راه 
آمد و شد غله را بر لشکر خان‌خانان [عبدالرحیم‌خان] بستند و 
غله بنه حدی نایاب گشته که نان به جان ارزان بوده 
( خر ة الضوانن)» عبد الرحیم‌خان دریافت که در این هنگام دست 
یافتن به جانی‌بیگ اگر نه ناممکن بسیار دشوار است و بهتر 
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جانی‌بیگ ترخان 


است سیاه خود را چند دسته کرده؛ به تصرف نقاط مختلف سند 
بپردازد. پس خود با بخشی از سپاهش روانه تته شد و بخش‌های 
دیگر سپاهش را به سهوان؛ بدین؛ فتح باغٌجون, دژ شاهگر و جز 
آن فرستاد. پس از رسیدن سپاه اعزامی عبدالرحیم‌خان به دژ 
سیهوانء کار بر مردم آن دژ سخت و تنگ شد و آنان از جانی‌بیگ 
ياري خواستند. جانی‌بیگ از دژ شود بیرون آمد و رهسپار آ‌جا 
شد. از سوی دیگر, عبدالسیم‌خان» پس از آگاهی از زیمت 
جانی‌بیگ به سوی سیهوان. گروهی از اسرای خوده مانند 
محمدشان نیازی و بهادرخان‌ترین و دولت‌خان لودی را به 
رویارویی با جانی‌بیگ فرستاد. آنان در نزدیکی کوه لکی به 
جانی‌بیگ و سپاهش برخوردند و پس از سه چهار بار جنگ 
میان دو طرف سرانجام جانی‌بیگ پای لبات از دست بداد و 
بگریخت و در قصبه انرپور باز خندق و دژکوچکی برپا داشت و 
در آن‌جا پناه گرفت. سپاهیان عبدالرسیم‌خان که خود خان‌خانان 
پس از چند روز به آن‌ها پیوست؛» وی را به محاصره درآوردند و 
کار بر او سخت و دشوار گردید. جانی‌بیگ «چون کار خود را 
پریشان و ابتر یافت» از روی تاامیدی به پدرش که در تته بود نأمه 
کرد و از او خراست تا ملازمان و متعلقان را از «بلد؛ تهته 
برآورده» در کلاکوت یعنی تغزل‌آباد... درآیند و شهر تهته را از هر 
برزن و کوچه محل به محل آتش اندازند... ازین قسم در هر پرگنه 
و قصبه و دیه آبادی را خراب سازند. سه روز منادی می‌گردانند 
که همه کس آبادی گذاشته چون جغد ویران نشین شود و آن‌چه 
در بساط دارد آن را با خود بردارد والا تاراج خواهد شد.» (تاریخ 
طاهر ی ۲ بدین‌سان شهر تته و بسیاری جاهای دیگر به آتش 
کشیده شد. با این‌همه این اقدامات سودقی بخشید و اکشر 
صوبه‌ها و دژهای سند به تصرف سپاهیان عبدالرحیم‌خان 
درآمد. در اين اثثا پدر و پسر جانی‌بیگ بعنی میرزا پاینده‌محمد 
و میرزا ابوالفتح» نیز درگذشتند و کار «بر جانی‌بیگ به‌نوعی تنگ 
شد که مردم او هر روز اسب و شتر خود را کشته می‌خوردند: و 
هر روز از ضرب توپ و تفنگ خلق کثیر از ايشان هلاک 
می‌کشت.» (طبقات اکبری»: ۳۷۷) وی نا گزی از روی ناتوائی؛ تن 
به صلح و تسلیم داد. بنابر پیمان صلحی که با عبدالرحیم‌خان 
بست قرار شد که سیوستان را با دژ سیهوان به گماشتگان 
عبدالرحیم‌خان بسپارد؛ دختر خود را به زتی (شاهنوازخان) ایرج 
پسر عبدالرحیم‌خان بدهدء و پس از پایان فمصل باران؛ بسرای 
اطهار فرماتیرداری به درثاه جلال‌الدین اکبر برود. بتابراین؛ 
عبدالرحیم‌خان از محاصرة ان پور دست برداشت و جانی‌بیگ به 


جانی‌بیگ ترخان 


تعه رفت. عبدالرحیم‌خان نیز فصل باران را در قصبة سن در 
بیست کروهی سیهوان: گذراند و در ابتدای زمستان رو به شته 
نهاد. وی پس از دیدار با جانی‌بیگ در فتح باغ جون, وارد نته 
گردید و چندی بعد جانی‌بیگ را برداشت و روائة درگاه 
جلال‌الدین اکبر شد. آن دو در بیست وچهارم جمادی‌الشانی 
۱ در لاهور به حضور پسادشاه گورکانی رسیدند. 
جلال‌الدین اکیره به وساطت عبدالرسیم‌شان بار دیگر ولایت 
سند» مگر پهکر و سیوستان» را به جانی‌بیگ سپرد اما بقرمود تا 
وی خود در درگاه شاهی بماند و گماشتگان و وکلای شود را 
برای ادارء کارهاه به تته بفرستد. جانی‌بیگ از آن پس در ملاژمت 
جلال‌الدین اکبر به‌سر می‌پرد تا سرانجام هنگامی که جلال‌الدین 
اکبر دژ اسیر در خاندیس را در محاصره داشت. در برهانپور به 
مرض سرسام درگذشت. بیکرش را به تته بردند و به خاک 
سپردند. دربار زمان مرگ جانی‌بیگ» مولف ذخیرةالضوانین 
می‌نویسد که «در وقت تسخیر قلعةٌ آسیر؛ میرزاجانی در رکاب 
سعادت عرش آشیانی [جلال‌الدین اکبر] همراه بود. چرن بهادر 
آسیری فاروقی به عهد و فول» لیف الهی [جلال‌الدین اکبر] را 
آملدء دید از زبان میرزا جانی درآمد که اگر این قسم قلعه سا 
می‌دائنتیم صد سال افواج اکبری را سرگردان می‌ساختيم؛ بهادر 
بی‌غیرت بود که آمده دید این حقیقت به سامع بارپافتگان درگاه 
رسید. (جلال‌الدین اکبر) خواست که میرزا را به ادب خانه نگاه 
دارند. میرزا هم واقف بر بی‌عنایتی حضرت گشته اراد؛ گربختن 
نمود. درین ضمن او را عارضه روی داد؛ طبیب پادشاهی علاج 
کرد مفید نیفتاد. در همان روز وفات یافت؛ نعش او را به سند 
بردند.» جانی‌بیگ در نتيجه افراط در پاده‌نوشی دچار رعشه و 
سرسام شذ و در اثر همان درگذشت و جلال‌الدین اکبر حکومت 
تته را به پسرش میرزا غازی‌بیگ وقاری واگذارد. ابوالفضل 
علامی دربار؛ جانی‌بیگ و چگونگی مرگ وی می‌نویسد که «از 
صوری دانش لختی آگهی داشت: در فارسی شعر و نظم و 
موسیقی توانا دست... از خردی باز شیفته باده بود. شگرف آن که 
ازو ناهتجاری سر بر نزدی» و در کارکرد و گفت پاسبان شود 
بودی. به کتج خانه ساغرکشی از انداژه بیرون بردی: از نابودن 
اندرزسرا عنان برنگرفتی... آن صافی آب ژلال زندگی برآلاید آن 
عشرت مایذ جان کاستگی بردهد. از می‌فزونی رنجور شد و به 
رعشه و سرسام کشید.» (اگرنامه: ۷۸۳-۷۸۲/۳) ملا عبدالباقی 
نهاوندی نیز وی را می‌ستاید و می‌گوید که «میرزا [جاتی‌بیگ] در 


کمال علم و فضل و حالت بوده و طبع نظم عالی نیز داشته و 


اد فارسی در شبه‌قاره[۹ ۸۴ 


جاویدان خرد 


جاو یدنامه 


حلمی تخلص می‌نموده و از مستعدان اپران هر کس به ولایت 
هند می‌آمدند ارل در تته به خدمت ایشان مشرف شده رعایت 
کلی می‌یافته. بعد از آن اگر اراد ایشان بافی سی‌بود به هند 
می‌آمدند: جنان‌که رعایت و انعامی که به ملاحزئی اصفهانی و 
ملاحیدری ایرانی نموده؛ اظهر منالشمس است.» (مآثر رحیمی؛ 
۲ ضزلی از او بسسیار آوازه داشسته و قوالان آن را 
می خوانده‌اند؛ دو بیت اول این غزل چنین است: دلت گر مهربان 
بودی چه بودی - توانی ناتران بودی چه بودی/ لب لعل تو آب 
زندگانی -به کام عاشتان بودی چه بودی.» 

مایم تاریم طاعري» ۱۵۲ ۲۲۰4 تاریخ شرشته: ۳۲۲/۲ ۳۲۳ 

نب سفةالاگ رای ۰۱۶۵-۱۴۴ ۰۲۱۹ ٩۳۱۲‏ شوضان‌نامد» ۶۵ ۸۳ 

ذخیرةالطواین: ۰۳۵/۱ ۳۹ ۱۱۸۱-۱۷۶ الذریعه ۱۲۶۵/۹ طبقات 

ار ۱۳۷۲ ۱ ۲ ۱۳۷۷۳۷ ۱۳۷۹ کاروان ند ۵۷ 

۹ ۱۹۵۴-۹۵۳ ۱۲۷۹! ما فرالاسرا: ۶۹۸/۱ عالر رحیعی؛ 

۲ ۱۳۴ ۰۳ ۱۳۷۷ عسسس ال نت الشسعر ا»: 4۱۴۴۰۱۴۰ 


متحباشواریج بدابونی: ۳۵۸/۲ ۳۶۶ ۱۳۸۲۳۷۹ ۳ 


پرژگر 


جاویدان خرد -» تقی‌آلدین محمد شوشتری 


جاوید تزوینی (۰)13.7۳0+902۷[01 درویش جاوید ولی‌خانی؛ 
خارتان فزوین ۹۸۸ - هند پس از ۱۰۲۸+ شاعر و صوفی 
ایرانی. از نوجوانی به گروه صوفیان پیوست. سفرهای بسیار کرد 
و در هر جا با گوشه‌نشینان و درویشان به گفت‌وگو نشست. 
شعرهای صوفیانه می‌سروه. یکی از آسوزگاران او در سخن و 
شاید در طر یفت؛ میرزا ایراهیم همداتی (ملا نازکی) بود. در 
۷ اي به سیستان رفت و از آن‌جا به صتدوستان سفر کود. 
فخرالزمانی فزویئی که در ۱۰۱۸ق جاوید را در هند دیده بود 
می‌گوید که او بر شیو؛ موی مولوی؛ پانزده هزار بیت سروده 
بود و این دو بیت نخستین آن است: «نی که هر دم صد روایت 
مي‌کند - از لب نایی روابت می‌کند | مشنو از نی بشئو از 
صاحب‌شس - کر جمادی ناله نشنیده است کس.» پسان‌تر به 
مکه و مدینه سفر کرد و پس از گزاردن حج و زیارت اساکن 
متذ س و گشت‌وگذار در برخی نواحی دیگر باز به هند رفت. در 
۷ اي که جهانگیرشاه (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق)» به گجرات آمده 
جاوید در احمدآباد بودو به پایمردی اعسمادالدوله مسیرزا 
غیاث‌بیگ به‌حضور پادشاه گورکانی بار بافت و جهانگیر از 


سکه‌خانة احمدآباد روزینه‌ای برای او مقرر کرد. اوحدی بلبانی 
نیز درویش جاوید را در اردوی جهانگیری در مندو از شهرهای 
مالوه و سپس در ۱۰۲۸ق در گچرات دیده که به سرودن مثنری 
دانسته‌اند. اشعار پرا گنده‌ای از او در تذگره‌ها هست. در کتاب 
منودره دیوانی به او نسبت داده شده است. در فهرست کنادخانة 
موز؟ سالارجنگی از نسخه‌ای به‌نام دیوان جاوید به‌شمار؛ 2251 
نام برده شده که از سراینده و زمانه او آگاهی در دست نیست؛ اما 
اییات آغازین ۴ پایانی نسخه؛ سراینده را صوفی تشان می دشلد. 
مناپع: روز روش: ۱۱۸۵ فرهنگ سن‌نوران و سرابندگان قروین؛ 
۲ کاروان ند ۲۶۸ ۰ ۱۲۷۱ عسیانه: ۷4۳۱-۱4 عیودوه 
۲ ۹۱5 - ۲۱ : 
خبال اتید یبد انار موی عم ان دبجرتلتلتت 4 
۵ شا :۲-3۲۵ 5۲ ,ای وت ‏ باع با 
ات تا .مهو 
ضیایی 


جازبد یر احمد (#حصطهتنده 1 تزا : فرزند بشسیر احمده 


چیچه وطنی ۲ 1 مس 
۶ م از دانشگاه پنجاب لاهو دانشنامه فوق لیسانس در زبان 
و ادب فارسی گرفت. چندی در دانشگاه فردوسی مشهد به 
تدریس و پژوهش سرگرم بود. در زبان‌های اردو» فارسی؛ 
پنجابی و انکْلیسی ماهر است. از ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸ در ایران 
به‌سر برد. آثاری از وی به چاپ رسیده است. جاوید منیر احمد 
در دانشکده دولتی چچه وطنی به تدریس زبان و ادبیات فارسی 
سرگرم است. 
منابع: تج شایگان: ۱۳۱ نجینه دانل: ۱۰۷-۱۰۶ 


+ فارسی‌پژوه پاکستانی. در 


رسرلی 


جاو یدنامه (ع.۷:3.۵8 2زا منظومه‌ای از سروده‌های فارسی اقبال 


لاهوری (۱۳۵۴- ۱۳۱۷ش / ۱۸۷۷ ۱۹۳۷ع). این منظرمه 
که آن را پس از اسرار خودی» مهم‌ترین اثر منظوم اقبال دانسته‌اند؛ 
روی‌هم رفته در قالب مثنوی در بحر رمل مسدس سفصور با 
محذوف ولی آسیخته به قطعات غزل‌ها؛ ترجیم‌بندها و 
ترکیب‌نددها است و نزدیگ دو هزار بیت دارد. چاو بذنامه گرثه‌ای 
سفرنامة روحانی تخیلی یا معراج‌نامه است. در این اثر اقبال, که 
خود را در آن زنده‌رود می‌خواند؛ به‌شرح سفر خیالی خود با 


الاب ار سب در نب قاره |۴۷ 


چاویدنامه 


جدایی تبر يیزی 


همراهی و راهنمایی بیر و مرشدش مولانا جلال‌الدین رو سی؛ 
در آسمان‌ها و افلااک (قمن عطارد زهره مریخ» مشتری, زحل) 
و بهشت و دوز و دیدار و گفت‌وگویش در صمن سفر با آرواح 
رجال فکر و فرهنگ و تاريخ مانند بوداء جمال‌الدین انغانی 
(اسدآبادی)» سعید حسلیم‌پاشا» فرعون» درویش (مهدی) 
سودانی؛ حلاج؛ غالب دهلوی؛ طاهرء قرةالمین؛ سیدعلی 
همدانی؛ ملا طاهر غنی کشسمیری نادرشاه افشار؛ احهدشاه 
ابدالی؛ تیپو سلطان و ناصر خسرو می‌پردازد و در لابه‌لای 
گفت‌وگوها عصاره و چکید؛ اندیشه‌های عرفانی و فلسفی خود 
را بیان می‌کند. اقبال در این منظومه. هم چون چند تن از حکما 
و پیشوایان دینی. ماند ارداویراف ایرانی (در ارداوبراف‌نامه)؛ 
سنايي غزنوی (در سیرالسعاد الی‌الهباد)؛ اوحدی کرمانی؛ 
ایو العلای معري (در رسالةالغفران)؛ محی‌الدین این عسربی (در 
فتوحات المکیه) و دانسة ایستالیایی (در کمدی الهی) با تخیل 
نپرومند خویش به معراجی شاعرانه می‌رود و معراج‌نامه‌اش را 
به نام پسر خودء چاوید اقبال: جاوبدنامه سي‌نامد و آن را با 
پندنامه‌ای خطاب به جوانان مسلمان (خطاب به جاوید با 
سخنی به نژاد نو) پایان می‌دهد. احتمالاً معراج پیامبر(ص) و 
بی‌گمان کمدی الهی دائته الهام‌بخش افبال در آفرینش این اشر 
بوده» چنان که اقبال در نامه‌ای به جاوید. جاویدنامه را گونه‌ای 
کمدی الهي خوانده است. با این که بسیاری جاویدنانه را 
عالی‌ترین اثر منظوم اقبال و حاوی دقیق‌ترین و لطیف‌ترین 
اندیشه‌های عرفانی و نظرات سیاسی و اجتماعی او می‌دانند؛ 
بوخی پژوهشگران معتقدند که شعرهای اقبال در این کتاب 
سنگین است و لطف شاعران؛ جاویدنامه از کتاب‌هاي دیگر او 
کم‌تر است. جاو بدنامه نخستین‌بار در ۱۹۳۲م در لاهور و پس از 
آن بارها به چاپ رسیده است. این منظومه به برخی زبان‌های 
دیگر نیز برگردانیده شده است که از آن مسیان می‌توان به این 
ثر چیه ها اشاره کرد: به نظم اردو از غلام مصطفی تبسم (لاهوره 
آکادمی اقبال) اتعاماللهخان تاصر و اصغر حسین‌خان نظیر 
(لاهور, ۱۹۶۶م) و رفیق خاور (لاهور ۱۹۷۶ع)؛ به‌انگلیسی از 
دکتر آرتورجان آربری (لندن» ۱۹۶۶ع)» صوفی ‏ کیو.نیاز (لاهوره 
۵ و محمود احمد شیخ (لاهور؛ ۱۹۶۱ع) با عنوان 
زانجع۶۱ ۵ 12۳2۰ !: به ایستالیایی؛ از الساندرو بوساتی 
(گرلندی ۲ به فرانسه از مادام ایرامیررووج (پاریس؛ 
۲ به پنجابی از شریف کنجاهی به‌نظم (۱۹۷۷ع)؛ به 
سرائیکی از دکتر محمدعبدالضالق به‌نظم (سولتان ۱۹۷۴ع)؛ 


به‌ترکی از دکتر آن مری شیمل (آنکارا؛ ۱۹۵۸ به سندی, از 
لطف‌الله بدوی (لاهور: ۱۹۵۹ع)؛ به پشتو از امیرحمز؛ شنواري 
( لا هوره ۷۷ به عربی از دگتر م‌حمد‌سعید جمال‌الدین 
(قامری ۱۹۷۴ع). 
متابع: اقبال ۷اهوری و دیگر شعرای فارسي‌گوی: ۱۳,۱۲,۹ ۲۷-۲۶: 
۳ ۴۵: ۰۱۱۰8 ۰۱۳۹-۰۱۲۸ ۱۳۴-۱۳۵ ۱۱۴۱ ساو ید نامه! او بدان 
اقبال, دکتر جاویدافبال» ترجمه دکتر شهیندخت کامران مشدم 
لاهور: اقبال آکادمی پاکستان, ۱۹۸۴ع: سقدمة جلد اول؛ در 
شناخت اقا ۳۷۶ دیدن دگرآموز شندن دشرامون ۱۱۳۹-۱۳۳ 
کتاب‌شناسی اقا ۲۱۶ ۱۲۰۷ ۱۲۱۰ ۳۱۳ ۲۱۸۸۲۱۴ ۱۳۱۹ ۲۲۰۱ 
۲ ۰۲۲۴ ۲۲۵؛ کلیات اشمار فارسی مولانا اقال [هوری: صص 
پنجاه و چهار - پنجاه و پنج ۳۸۷-۲۷۳ نگاهي به آذار زنده‌رود 
اقا لاهوری» نهران: ۱۳۷۱نی+ توای شاعر دا با اسرار خودي و 
زموز بي خوذی: سقلد‌مه: سس پنساه و ند 


برسفی اشکرري 


جتهمل, معتبرخان > هندوی سرهندی 


چتدایسی تبریزی (اتاهاءبنهلدهز: سیر علی فرزند میر 


متصورءملقب ته تادر الملگ همایون‌شاهی و جاکرخان؛ - 

مه پس از ۰3٩۷۳‏ شاعر و نقاش ابرانی. نیا کانش از مردم ترمذ 
بسودند و برخی از خویشان پدری او در بدخشان زندگی 
می‌کردند اما پبرخی منابع وی را از مردم تبریز می‌دانند؛ و برخی 
نیز او را نواده امیر روح‌الله؛ معروف به میرک نفاش هراتی؛ 
کتابدار سلطان حسین بایقرا ید می‌کنند.به‌هر تقدیر هیر علی در 
ایران برآمد و یک چند در کنار پدرش در کتابخانةً بهرام میرزا و 
تهماسب یکم صفوی (۹۸۲-۹۳۰ق) به تصویر پردازی کتب 
می پر داخت. در قشاق که تصیرالدین همایونامپراتور مغولی 
هند ( ۶۳-۹۳۷ ) به ابران آمده بود با در ۵#٩ی‏ که همایرن در 
کابل به سر می‌برد میر علی به خدمت او پیوست و با وی 
رهسپار دربار دهلی گردید. وی در آنجا به تزیین و تصویر 
مجالس قصه امیر حمزه می‌پرداخت و هر صفحه این داستان را 
که یک ذرغ در یک ذرغ بود و در ۲ ملد ۱۰۰ صفحه‌اي 
طرح‌ریزی شده بود به تصویر می‌آراست. میر علی در سفر حج 
نرگذشت. او در شاعری تب استادی داشت و انواغ شعر از 
تصیده قطعه, رباعی و غزل را تیکو می‌سرود. برخی منتابع 
جدایی را متهم می‌کنند که وی آشمار میر اشکی قمی (-۷۱ق) 


الاب قارسي ذر یهدقار ۳۳۰ ۱ 


چدایی مصور, میرعلی 


را که هنگام مرگ به دست او سپرده بود انتحال گرده است. 
منابم: اتشکده» چاپ شهبدی؛ ۳۵۴؛ تاریخ تذکره‌هاي فارسی, 
٩۳۸۸-۲۳‏ تار یط نظم و شر در ابران: 4۴۳۱/۱ تد گرةالشعرای غنی+ 
چا اسلم‌خان: ۷۲: دانشمندان اذرسایجان: ٩۳‏ الذریعه 
۹ سنئینه خوشگو: زیرهجدایی»؛ شام غریان, ۶۷۶۶ 
شمم انجمن؛ ۱۰۸؟ صبح گلشن: 4۱۰۰ کاروان حندء ۳۷۵-۲۷۳/۱؛ 
گلستان حنرن ۱۳۹؛ مرآخالالم: 4۵۶۶/۲ متخباششواریض ۲۱۱/۳: 
نکاهی به تاریط ادب فارسی در جند: 8۳۳۷ 

,زد تون .! معاحجط - ملظ اه بعوهنهتنز 
رسرلی 


دهلی به خدمت شیخ پرداخت و مریدش شد. مولف سفینا 
خوشگو دربارهاش نوشته است: «بسیار پرتکلف و خوش‌خلق و 
عالی‌فهم په نظر آمد. شعر خوب. خوب می‌شواند.» دیوان 
جرات در میان معاصرانش معروف نود. در تذکره‌هاء دو بیت از 
شعر‌هاي وی به‌جا مانده است: 
منابع: تدکرذالشعرای غلي؛ چاپ اسلم‌خان, ۷۳ الذریمه, ۱۱۹۲/۱۹ 
سفینه خوشگوه ۲۰۶ صبح گلشن: ۱۰۰؛ صحفت ابراهیم» برگ ٩۱‏ 
شماره ۱۲۴ هل عالب. ۱۲۷ نثتر علن» ۳۵۵/۱- ۳۵۶: حسته بهار, 
لا 
.7 نمجنا جمتجو- مق گم رفن۱2 
ربیعپان 


چدایی مصور, میرعلی - جدایی تبریزی 
جرات گسیلانی (اص.قاتعع-اصتهان معزالدو له سیر فیخهل شام 


جنذبی کرد (9:10۳0(اناتهز): پسادشاه‌قلی فرزند شا‌قلی مسوسوی‌خان فرزند محمدشفیع فرزند سیدعلی گیلانی؛ 


سلطان» -۹۸۳ق» شاعر ایرانی. مدتی در قزوین بود. گویند در 
پروردن مضامین عجیب مهارت داشت و در شعر جذبی تخلص 
مي‌کرد. به‌نوشته مولف کاروان هند به نقل از عرفات‌الهاشقین 
جذبی از امیران شاه تهماسب یکم صفوی (۹۳۰- )3٩۸۴‏ بود 
و چرن به هند رفت در دربار جلال‌الدین اکبر گورکانی (۳ ۹۶ 
-۱۰۷۱۴ق) به گرمی پذیرفته شد. از وی به‌عنوان مردی شا 
پاک طینت و خوش‌طبع یاد کرده‌اند. می‌گویند که جذیی در 
۳ در جنگ کوار کشته آمد. از سروده‌های وی ابیاتی پراگنده 
در تذکره‌ها آمده است. 

منایع: آنشگده: جاپ سادات تاصری: ۹۵۱/۱ هسمان: چاپ 

شهیدی: ۱۱۲ این اری: ۲۵۶؛ ناریح نذکره‌هاي فارسي: ۳۷۵/۷ 

رباض العارین: آفتاب‌رای. ۱۵۲/۱: شام غریبان: 1۶۷ شمع انجمن 

۰ یقت اشبری: ۹۵۰۲/۲ شاروان هند» ۲۷۵/۱ ۲۷۶ 

مفزن الغرالب» ۵۸۰/۱ 4۵۸۱ ستعخب اللواریض ۲۱۳۰۲۱۱/۳؛ نگاهی 

یه تاریخ اپ فارسي در عند» 2۳۲۷ ۱۳۳۸ تشه بهار ۵٩‏ 

جهان‌تاب 


پرأت شجهان آپادی تحت هزطفت مهن 
میرمحمد‌جعفر ار سیل‌جعفر؛ سدة دوازدهم سسجری؛ شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. از سردم شاه‌جهان‌آباد بود. در جرگة 
منصب‌داران سحمدشاه کورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱) خدمت 
می‌کرد و به تصرف گرایش داشت. سرانجام از سپاهیگری 
پادشاه کناره گرفت و در زینت‌المساجد افامتگاه شاه گلشن در 


اورنگ‌آباد دکن ۱۰۸۸ ۱۷۵ اق» دوشمرده شاغر و دبیر 
فارسی‌نویس ایرانی‌تبار شبه قاره. نیای او سیدعلی از سادات 
مزسوی وا مردم گیلان بود که به هند کوچید. پدرش میرمحمد 
تس هم که مردی صاحب فشل و کمال بود در اورنگ‌آباد 
یمن گزید. جرأت نحت ترببت پدر خود پرورش یافت و 
تخصتیلاب ضروری را به انجام رساند و چون شایستگی کار 
یافت به دستگاه امیرالامرا حسین‌علی‌خان بارهری» که در دور 
شاه‌عالم بهادرشاه (۱۱۱۸- ۱۲۴ ۱ق) نایب الحکومة عظیم‌آیاد 
(پتنا) و در دوره فرخ‌سیر (۱۲۴ ۳ ۱ ) حاکم دئن بو ده راه 
یافت و درشمار ملازمان او درآمد و به دژداری دژ دهارور از 
توابع اورنگ‌آباد منصوب گشت. در ۱۳۱ اق که حسین علی‌خان 
به دهلی تشد کنیداو متیر را خلع کرد و کشت وشاهرای 
رفیع الدرجات را به شاهی برداشت» جرات نیز همراه او به دهلی 
رفت و م‌حضر استادانی مانند میرزا عیدالفادر بیدل و 
میرعبدالجلیل واسطی بلگرامی را دریافت. پس از کشته شدن 
امیرالامرا حسین‌علی‌خان (۵۱۱۳۲): به خدست نظام‌الملک 
آصف‌جاه (۱۱۶۱-۱۰۸۲ق)» بتیادگذار خاندان نظام حیدرآباد 
دکن؛ پیوست و از ان پس در دارالانشای اصف‌جاه و جانشینان 
او تا صلابت‌جنگ (۱۱۶۳- ۱۱۷۵ق) به کار دبیری اشتفال 
داشت. در ۱۱۶۶ي دارای خطاب معزالدوله و متصب 
چهارهزاری بسود و در اواخر عمر کار خود را به پسرشی 
مستعدخان واگذاشت و خود گوشه گرفت تا درگذشت. گوبند 
«شاعر پخته‌گو و صاحب طبع نیکو بود و فصاحت از کلامش 


الاب تازسي ۳۳ شبه تاره |۴۹ ط 


چرات لکتریی 


عیان است و بلاغت از اشعارش نمایان؛ و دیوان سختصری 
داشته است. از منشات موس‌ی‌خان که مسجموعه منشات و 
نامه‌های او که بیشتر احکام و فرمان‌های رسمی مربوط به 
نظام‌های دکن است نسخه‌هایی در کتا بخانه انعم ترقی اردو 
کراچی (به‌شماره‌های یف شا و ۳ قوف ۱۰۵و ۳ قف ۵۸) و 
موز سالارجنگ حیدرآباد دکن (به شمار؛ ٩۱۰‏ فهرست) 
نگه‌داری می‌شود, نموئه‌هایی از اشعار وی در برخی تذکره‌ها و 
از جمله ۷۷ بیت در تحفةالشعرا آمده است. 
منابم: بسهارستان سحن: 1۶۷۰-2۴۹ تدکرةالشعرای غني: چاپ 
اسلم‌خان؛ ۱۷۳ ندذکرة بپنطیر: ۵۶ ۷۵۷ نف الشعرا: ٩۵‏ ۱۱۰۰ 
اللریعه, 4۱4۲/۹ سروٍ آزاد: ۰۲۳۶ ۲۳۸+ شمم انجمن: ۰۱۰۷ ۱۱۰۸ 
صحت راهم ۱۳۸ فیرست نسفه‌های خعلي شارسی پباگستان؛ 
۷۵ ۳۳۳: ما ثر ال سرا ۱۱۸/۲ ۱۱۹: مب اللطظایت. ۱۱۴۳ 
شایج ال فکار. ۱۱۶۳-۱۶۱ نشتر عشق: ۳۵۶ ۱۳۵۷ 
رال عاهک عر ‏ علوتصطهلبا ممتوعط عطر زق «موت/0۳۵ 4 
صع۲ع- مب ری بمره نما 254 وا موم وبرجوبکا 


برزگر 


جرأت لکئویی (.۰اداعهتهزه فلندر بخش محمد بحیی سیر 
حافظ امان» - لکنو ۱۲۲۵ق» شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. از 
مردم دهلی بود. در ۱۲۱۵ق به لکتو رفت و به حمایت میرزا 
سلیمان شکوه پسر شاه عالم» در آمد. در جوانی از دو چشم 
ابینا شد. یک چند در خدمت محمد جعفر حسرت شاگردی 
کرد و روزگاری نیز ملازم تجمل حسین‌خان پسر علامه تفضل 
حسین خان کشمیری (س۱۲۱۵ق) بود. چرأت به هر دو زبان 
فارسی و اردو شعر می‌سرود و در غزل دستی توانا داشت. مجلد 
بتم دیون او در ۱۹۷۰ به چاپ رسیده است. 

منآیم: تذکوط آزرده ۳۴.۳۲؛ اعیان اللیعه: مستدرک بکم: ۱۲۱ تذکرة 

فارمی‌کّوی شعرای اردی. ۱۱۲-۱۱۱؛ تذکرة هندی» 4۶۵۲ این 

مسخطوطات اردو: ۷۲/۱ روز روش ۱۶۷-۱۶۶: سح شرا 

۲ صحت. ابراهيم: ۷ طبتات الشعراي ند ۱۳۰۹-۲۰۵ 

فهرست نسخه‌های خطی کتابنانة کنج‌بضل, ۱۱۹۳/۳ کلشن بی‌خای 

۱۲۴-۰ کل رعتاء ۲۱۳-۲۰۸+ سموعه نقن, ۱۵4 نوادرات صفی, 

رود 

6۰ فتلفو با عامبوبت۱ 


رسولی 


جزایری 


جرج فانتوم -ب تدکرة شعرای رامپور 


جرجیس رزم (۳820عال1:۳) مثنوی دربار؛ نخستین کارهای جنگی 


انگلیس در هند و تصرف آن سرزمین از صفدر علی‌شاه قادری؛ 
متخلص به منصف. بخش نخست این کتاب به جنگ تیپو 
سلطان» یادشاه میسور از زمان به هم خوردن صلح (۱۷۹۹ع) ئ 
واگذاری کرناتک (۱۸۰۲م) می‌پردازد. بخش دوم شامل ثبت 
چنگ ماراته است. اين بخش با تصرف پونه به دست هولکر و 
جنگ با جی‌رائو (۱۸۰۲) آشاز می‌شود و با واگذاري 
سرزمین‌های فتح شده به هولکر و سیندیه (۱۸۰۳ع) پاپان 
می‌پذبرد. در ادامه آن دو مثنوی نیز وجود دارد که یکی «تتمه 
واقعه هولکره و دبگری «وقاپم بهرتپور و تاختن جندرال 
لیگ...» است. رو بدادهای این کتاب در او اخر سدة هجدهم و 
آخا ید نوزدهم میلادی اتفاق می‌افتد. 
منابع: جیاسه‌سرابی در ابران: ۱۳۷۵ قهر ست نسعنه ها خطي, قار سي: 
٩۲۷۴۰ ۲‏ فیر ستو ارف کتابهای فارسی؛ ۱۲۴۰! 
۱۱۶ وه میک واگ و اد نوماه 
تا فصج- سک اد تنل ک۲ کی هرا 
صع نع 256 ,فاقوا وا ماما 437 
1۳۱۵ ۵۱0۳۳۲ 
دانشنامه 


جرد ید ع‌المیه ۳۳ کار عالی ۰۲۰-۲۷۵۱۵ 


(اقع<قاعه . اولین هفته‌نامه به زبان فارسی که در حیدرآباد 
دکن با چاپ سنگی منتشر شده است. مدیریت این هفته‌نامه را 
منتشر می‌شد. جریده عالمیا سرکار عالی ارگان رسمی حکومت 
نظام حیدرآباد بود و در دربارهای محلی توزیع می‌شد. دوره‌ای 
از این هفته‌نامه در بایگانی‌های دولتی ایالت آندراپرادش 
نگه‌داری می‌شود. 

منبم: قاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان, ۸۶/۱امشه 

ای 


عمرتصضویق 


چزایسری (828.۳[: مسیدطیب فرزندمحمدعلی؛ لک‌نو 


اب ار سی رز شیدقاره | ۰ ۸۵ 


چزایری 


۴ان- » عالم شیعی پاکستان. وی از نوادگان سید 
نعمت‌الله جزایری (-۱۱۱۲ق) است. نیا کانشان از شوشتر به 
هند کوچیدند و در لکتو نشیمن گزیدند. پدرش محمدعلی 
(-۱۳۶۰ی) و نیای او عفتی محمذعباس (-۱۳۰۶ق) هر دو از 
علمای بزرگ شیعه در هند بودند. سیدطیب علوم عربی و 
فارسی را نزد پدر و عمویش فراگرفت. تعالیم دینی را در مدرسة 
ناطمية لکتو به‌پایان رساند و در امتحانات مولوی عالم و قابل 
در مرکز الله‌آباد نیز پذیرفته شد. در ۱۹۳۷ که سرزمین هند به 
دو کشور هند و با کستان تقسیم شدء برخی از اعضای خاندان 
جزایری هند از جمله سیدطیب به پاکستان کر چیدند. وی در 
۷ به عراق رفت. در نجف دروس سطح را نزد سید 
اپوالقاسم رشتی: شیخ محمد اردبیلی و سیدمحمد جزایری و 
دروس خارج را نزد سیدحسین حمامی: میرزا عبدالهادی 
شیرازی؛ سید محسن حکیم؛ سیدابرالقاسم خویی؛ سید.محمود 
شاهرودی و سیدمحمدجواد تبریزی فراگرفت. در اين سال‌ها 
کتابی به‌نام اللمعة الساطعة فی تبحقیق صلا الجععه الجامعة به عربی 
نوشت (نجف 3۱۳۷۴). پس از آنکه از علمایی چون شیخ آقا 
بسزرگ تسهرانسی (س۱۳۲۸ق)؛ سید شهاب‌الدین مرعشی 
(-۱۳۶۹ش) و ابرالقاسم خویی (-۱۳۷۰ش) اجاژه گرفت: به 
تدریس علوم سطح و خارج به طلاب ایرانی» عرب و پا کستانی 
پرداخت. در ۱۳۶۸ق به پا کستان بازکشت و در کراچی مدرسه‌ای 
به‌نام مدرسةالواعظین بنیاد کرد و در آن‌جا به سمت مدرس اعلا 
رسید. سپس به لاهور کوچید و امام جمعة مسجد جامم علامهة 
حساثری در آن شهر شد. وی مژسسات دیگری نیز مانند 
داعیان‌الخیر در کراچی و موسس؛ علوم آل محمد در لاهور 
تأسیس کرد. پس از مدتی به ايران کرچید و در فم ساکن شد. وی 
به زبان‌های عربی» فارسی؛ اردو و انگلیسی مسلط است و به هر 
چهار زبان تألیفاتی دارد. از دیگر آثارش که چاپ شده‌اند: خس 
(لاهور ۱۹۶۵ع)؛ ابوتراب در نظر امیرالمومیین و اصحاب به اردو؛ 
ابوتراب بر مسند قضا و فصل خطاب به اردو؛ آذتاب شهادت به 
اردو؛ حق و باطل کاآخری سعرکه در وافعات کرپلا (لکنوه 
۷ خطبة معاوية بن یزید به عربی و اردو؛ ژینت جانماز به 
عربی و اردو؛ میراث بیوه؛ تاریخ کربلا و نبعف به اردو (لاهوره 
۲ ترجمهة سوانح کربلا از بحارالانوار؛ ترجمه سوانم شام از 
بحارالانوار؛ ترجمهٌ سوائم الزهراء از بحارالانوار به اردو؛ خدابي 
تلوار در حاللات مختار (لاهور: ۱۹۶۴ع)؛ ترجمه منتخب‌الرسایل به 
اردو؛ تحفة ال طنال به اردو؛ عقصد حسین (جاپ لاهور)؟ سفیر 


جزايري 


سینی به آردو؛ وجوب اجتهاد به آردو؛ صحاییت کا صحیح به اردو؛ 
السقدمة والحواشي علی تفسیر قمی (علی‌بن ابراهیم: - ۱۳۷۱ق) به 
عربی. آثار چاپ نشد؛ او عبارتند از دروس‌النهاية فی شرح‌الگفاية 
به عربی؛ عمدةالمطالب في شرح السکاسب به عربی؛ فانون اسلام 
به اردو؛ تضیرالفرآن به عربی؛ تفسیرالقرآن به اردو؛ تفضیرالقرآن به 
فارسی؛ آداب اکل و شرب به اردو؛ حکست کی موتي به اردو! 
شمس المشرقین در شهادت امام حسین(ع) به اردو؛ احسن المقالات 
به اردو؛ احکام شریعت به اردو؛ شهاب اقب در رد فرقة قادیانی؛ 
کشکول به فارسی و عربی؛ علی بزرگ‌ترین داور جهان به 
لیمسی, 
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جزایری (۳3(.قتعهل): سید.محمد عبأس سمعروف به سفتی و 


میزعباس: فرزند علی‌اکبر فرزند محمددجعفر فرزند ابی‌طالب 
فرزند ورالدین فرزند نعمت‌الله موسوی جزایری شوشتری» 
لعنو ۱۲۲۴ همان‌جا ۳۰۶ ۱ق» فقیه متکلم شاغر و ادیب 
ایسوانتی تیا شبه‌قاره. از نوادگان سید نعمت‌الله جزایری 
(-۱۱۱۲ق) بود. نیای او محمد‌جعفر از زادبرمش؛ شوشتن به 
هند کوچید و در لکنو نشیمن گزید. محمدعباس در لکنو بالید. 
زبان فارسی را نزد پدرش و دروس مقدماتی را در مسدرسة 
مشارع‌الشرايم در لکنو گذراند. در کلام شاگرد سلطان‌العلما سید 
محمد پن دلدار علی صاحب الضر یةالجدر به و در فقه و حدیث 
شا گرد سیدالعلما سیدحسین بن دلدار علی بود. رسایلالمختصر را 
نزد عبدالقری حنفی و رسایل صرف و نحو را نزد مولانا 
عبد‌القدوس حثفی لکنریی؛ کتب مسنعطق: حکمت: حساب ۱ 
هیشت و هندسه را ئزه مولائا فدرت‌علی حنفی و کتب پزشکی را 
نزد میرزا غوث و حکیم میرزا علی‌خان لکتویی آموخت. چندی 
به عراق رفت و از محضر استادان آن دیار نیز بر دش برد. سپس باه 
لکثو بازگشت. در دووازده سالگی ناد اعتقاد در اصول و فروع ۴ 
ضروریات دین به اردو و در چهارده‌سالگی مثنوی من و سلوی را 
به نظم کشید. وی در مجلسی که سیدالعلما به سبب کسالت 
نتوانسته بود در آن حضور یابد و سخترانی کندء چنان خطابه‌ای 
اپراد کرد که همه حاضران مجلس درشگفت شدند. وی هميشه 
به سبب تیژهوشی و حضور ذهنش مرد احترام استادان خود 
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جزایری 


بود چندان‌که آنان وی را از فرزندان خود عزیزتر می‌داشتند. 
میرعباس از سیدحسین اجاز؛ُ روایت گرفت و با بهره‌گیری از آثار 
آقا بهبهانی سیدمهدی بحرالعلوم میرزا مهدی شهرستانی و 
مولی محمدمهدی فرزند هدایت‌الله خراساتی حدیث نقل 
می‌کرد.پس از مدتی از سید محمد اجازهٌ حدیث گرفت. پس از 
آن‌که اجاز؛ُ اجتهاد گرفت؛ به تألیف و تدریس رو آورد و در 
زادگاهش به خطبه‌خوانی و ارشاد مردم پرداخت. به سبب مدایح 
فراوانی که از دو استاد خود سپدمحمد و سیدحسین فرزندان 
دلدارعلی در دو آثر خود به‌نام‌های اوراق‌الذهب (در احوال 
استادش سیدمحمد لکئویی که به‌نام الوجیزالرائق نیز مشهور 
است) و دیوان عربی رطب‌العرب (لکنوه 8۱۲۸۵ بیان کرده 
بود؛ آن دو عالم وسایل تقرب او را نزد امرا و سلاطین فراهم 
آوردند. سیدمحمده وی را به سمت مفتی لکنو نامزد کرد, وی در 
 _ ۱‏ از سوی امجدعلی‌شاه پادشاه اوده در لکنو (۱۲۵۸س 
۳ شب در دیوان وزارت به قضاوت و افتا پرداخت و ملقب به 
تاج‌العلما و افتخارالفضلا شد. گویا مدت زیادی در این متام 
نماند و سپس در مدرسه سلطانیه در لکنو به مدت سه سال به 
تدرپس پرداخت. هنکامی که امجد‌علی‌شاه به دست انگلیسی‌ها 
به کلکنه تیعید شد؛ به‌دستور امجدعلی به کلکته رفت و پس از 
درگذشت وی به لکنو بازگشت و به تدریس و تألیف روی آورد. 
در ۱۲۷۴ق با شورش عمومی هندوان برضد انگليسي‌ها 
بسیاری از آثار وی در زمینه‌هایی چون هیشت؛ تاریخ مناظره, 
رجال حدیث. کلام: عقاید» انشاء مراسلات؛ حساب و منطق از 
میان رفتند. او نیز تا مدتی در شهرهای عظیم‌آباد, کلکته: کانپرر 
و بنارس سرگردان بود. سپس با نگارش دوبار؛ُ کتاب‌هایش به 
جبران آن خسارات پرداخت. پس از آن‌که درگذشت» پیکرش را 
در حسینیه علامه سید دلدار علی به خاگ سپردند, میرزا 
محمدهادی کتابی به‌نام التجلیات/ تاریخ عباسي به زبان اردو در 
احوال وی نوشته است. سیرغباس انسانی درویش‌مسلگ: 
دانش‌پژوه» ادیب و عابد بود. از کودکی شعر می‌سرود. در شعر 
فارسی و عربی دستی ترائا داشت و سروده‌هایی غراوات از 
فصیدءه و مختوی از او به‌یادگار مائده است. در زسینه‌های فقی 
اصول و هیثت مهارت کامل داشت و در هر سه زبان فارسی: 
عربی و اردو تألیفات بسیار دارد. از دیگر آثارش: ۱-من و سلوی 
در زهد و تقوي به نظم؛ ۲- تفسیر سورف الرحمان به عربی؛ ۳- 
تفسیر سور ق؛ ۳- تضیر با سیتجنهاالاقی به عربی؛ ۵- انوار 
پوسفبه به فارسی؛ ۶س حواشی التفسیربه؛ ۷- تعلبقة ایّقه در حاشیة 


جزابری 


شرح لمعه به عربی( چاپ لکنو)؛ ۸ الشریعة الضرا (چساپ 
عظیم‌آباد؛ دو جلد)؛ ٩‏ منابرالاسلام در موعظطه و حدیث (لکنو 
۱ جلد)؛ ۱۰- لسان‌الصیاح در بیان طلوع آفتاب و وقت 
نماز؛ ۱۱- الشعلة الجوالة که درباره قران‌سوزی عثمان است؛ 
۲ ا- مثلوی المرصع/ اجناس جناس که ملمعی به فارسی و عربی 
در آداب شریعت و اخلاق نیکو اس (لکنو؛ ۱۳۰۷ق)؛ ۱۳- 
مثنوی بیت‌الحزن به فارسی که ملفب در آن په برخی خرده‌هایی 
که به او گرفته بودند. پاسخ گفته است (امروهه» 3۱۳۱۰)؛ ۱۴- 
مثنوی گوهر شاهوار در اخلاق به فارسی؛ ۱۵- منظومة النور که 
در احوال امام زمان(عج) است؛ ۱۶ مثنوی نان و حلوا (چاپ 
لکسنو)؛ ۱۷ ریاحین‌الاشا به فارسی (جاپ لکننو)؛ ۱۸- 
۲ داب النتخاطب؛ -۱٩‏ الماثية العلوية؛ ۲۰- القصیدةالعلویه به عربی 
در مدح حضرت علی(ع). مولف این قصیده را به اردو نیز 
ترجمه کرده و ترجمه اردوی آن بارها در هند به‌چاپ رسیده 
است؛ ۲۱- بناءسلام فی‌الحکامالصیام به فارسی که موّلف آن 
رابه اردو نیز بر فُردانده است؛ ۲۲- تحفة ال دیب در ادییات؟ ۲۳- 
الحنة السینه؛ ۲۴- ترجسه خطب۹ شقشفه به فارسی که آن را به 
درخ است سید بحمد‌خان مسعتمدالدوله سخارالم لگ 
بهاذرنجنگ به انجام رساند (لکنی ۱۲۸۷)؛ ۲۵-مخنوی تسکین 
متکین:ببه فارشی در ستایش فقر؛ ۲۶- مثنوی آب زلال در 
اخلاق به فارسی که در حاشیه مثنوي گوهر شاهوار به‌چاپ 
رسیده است (لکنو: ۱۲۵۲ق)؛ ۲۷- آتش باره که ترجمة فارسی 
کتاب خودش الشعلة الجواله به عربی است (چاپ لکنو)؛ ۲۸- 
الجواهرالمبقربة به فارسی در رد مبحث غیبت التحفةالائتی عشریة؟ 
- مثنوی الخطابلفاصل به فبارسی که بر آن منظوعه 
دفم‌الاطل از امام‌بخش دهلوی را که رديه‌اي بر مدذهب شیعه 
ایست؛» رد کرده است. نظم این کتاب در ۱۲۷۶ بایان بافته و در 
۶ اش به‌چاپ رسیده است؟! ۳۰- دشن قوي در حفانیت 
حضرت علی (ع) که با نام دلیل قوی بر حقشت مرنضوی در 
۵ در بمیلی به‌چاپ رسیده است؛ ۳۱- روائح القران فی 
فضاثل امناءالرحمان به نظم که در آن ۱۳۱ آیه‌ای را که در قرآن در 
فضل امام‌علی (ع) و فسرزندان ايشان آمده» گرد آورده است. 
سرودن این منظومه در ۱۲۷۱ق به پایان و در ۱۲۷۸ق به‌چاپ 
رسیده است؟ ۳۲ المنعفق که رساله‌ای به فارسی در متعطق است؛! 
۳- شرحالصیفه؛ ۲۳- مثنوی شمع و دمم به قارسی که با 
تسرجسمه اردوی آن در همند بسه‌چاپ رسیده است؛ ۳۵-- 
قسةالعجلان فی فبرست روائم‌الفران که به هسمراه رواشحالقرآن 
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یک‌جا در لکنو جاپ شده است؟ ۳۶- الروض ال ربفی ۳ 
منج ات المریض که نسخه‌ای از آن به شماره ۲:۳۰ در کتاب‌خانه 
همومی مرعشی نجفی نگه‌داری می‌شود؛ ۳۷- الظل‌السمدود 
والطلح المنضود در مکاتیب علمای فارس و عرب در شش جلد با 
موضوع‌های جداگانه که عبارتند از مکاتیب و خطب به فارسی؛ 
اشعار عربی, اشعار فارسی؛ معمیات؛ ملمعات و فواید متفرقه. 
ها ادن به شماره ۶۶۳۴ در کتابخانة عمومی مرعشی 
نجفی موجود است؟ ۳۸ مثنوی محن ال وصیاه معروف به جوهر 
منظوم؛ به فارسی که مژلف در آن به روایت پرسش یهردی از 
حضرت علی (ع) دربار؛ امتحان اوصیا و پاسخ آن حضرت 
پرداخته است؛ ۳۹- معراج المومنین دربارة طهارت و نماز که در 
هند چاپ شده است؛ ۴۰- المقامالمود فی الرد علی الهود که 
به‌ناع نصرالمّمنین فی تفضیل الرسول الامین نیز شناخته است. این 
ثر در ۲۶۵ اق به‌پایان رسیده و در ۱۳۳۶ق در هند به‌چاپ 
رسیده است؛ ۴۱ صفحةالماس فی کف الارتماس که مژلف در 
آن پرسش شخصی را در این‌که آیا غسل ارتماسی به تدریج 
حاصل می‌شود با یک باره پاسخ داده است. این رساله در 
۲ ای به‌پایان رسیده و نسخه‌ای از آن به شماره ۱۸۰۳ در 
کتابخانة عمومی مرعشی نجفی نگه‌داری می‌شود؛ ۲۲ 
المعادنالذهیه اللجبنة فی‌المحاسن الوهبیةالحمینیه به عربی که آن 
را در ۲۶۴ ۱ق به پایان رسانده و نسخه‌ای از آن به شماره ۴۰۲ در 
کتابخانة عمومی مرعشی نجفی موجود است؛ ۴۳- موجه 
کوثری در شرح فصیدة سید حمیری به فارسی؛ ۴۳- نورالا بصار 
في مساثل ال صول وال خبار؛ ۴۵ دیوان فارسي؛ ۴۶ب ید بیضا فی 
معجرزة ابی‌الرضا که فصیده‌ای بلند در ملح امام مورسی کاظم(ع) 
است (چاپ لکنو)؛ ۳۷- مثنری نان جو به فارسی؛ ۴۸- 
تیصرة ال اد در آداب زیارت؟ ۴۹ صحن چمن در معجزات؛ ۵۰- 
المطرفة فی‌الرد علی‌المتصوفه؛ ۵۱اب سوانح عمری که زندئينامة 
خودئوشت او است؟ ۲ - السوائع الجد بد شذه‌السععة در ادامة 
زندگینامه خودنوشت او؛ ۵۳- جواهرالکلم/ انهارالانوار که در آن 
آنچه راکه کتاب کافی دربارء اصول دین؛ سعارفه اخلاق و 
مواعظ یافته, گردآورده است؛ ۵۴- الفقرات‌لسجدبه فی جواب 
الشسهة ال مجدية کسه حاشیه‌ای بر مبحث فور و تراخی 
مسعالمال صول شهید ثانی است؛ ۵۵- الدرةاسهية فی اثبات 
حتبقة النقية در پاسخ به خرده‌گیری‌های برخی کسانی که تقیه را 
کاری ثادرست می‌دانستند؛ ۵۶- منظومه موس الخلوة در اخلاق 
و مواعظ به فارسی؛ ۵۷- الرق‌السنشور فی سوائح زید فور؛ ۵۸ 


معیارال دب که در شسرح اطواق الذهب زمخشری است؛ -۵٩‏ 
نسیمالصبا در شرح قصه جزیرةالخضراء. این داستان دربارة کسانی 
است که در غیبت کبرای امام‌زمان (عج) با آن حضرت دیدار 
کر ده‌اند؛ ۰ ۶- الماءالمسگوب که کتابی همانند کشکول؛ در فراید 
متفرقه است؛ ۶۱-سوانح کلکته به اختصار؛ ۶۲ سوانع کلکته به 
تفصیا؛ ۶۳- حسن غالیة‌المهر در تفسیر سوره دهر؛ ۶۴ حواشی 
بر شرح‌السلم فاضل حمدلله: ۶۵- تعلیقه بر شر‌السلم فاضل 
خسن #۶ سبعم‌الحمامات در حل بسرخی معمیات» ۶۷- 
تسف السمع شوج السجم در شرح سجم‌الحمامات؟؛ ۶۸- 
روح ال مين /اربعین در شرح چهل حد.یث در اصول دیی؛ ٩ب‏ 
شمع مجالس که قصاید فارسی و عربی است (لکنو ۱۸۹۲ع)؛ 
۰ ۷- المع اعظ القر آنیه؛ ۷۱- مواعظ لقماننه؛ ۷۲ عوعظ حسنه؛ 
۳-موجزا رایمه؛ ۷۴-رساله‌ای در عروض؛ ۷۵- رشحةال فکار 
فی تحد بدا کراز, 

منابم: اعیان الشیعه: ۰۴۱۱/۷ ۱۴۱۳ اسامية صصنییی» ۰۱۱۳/۱ ۱۱۳۶ 

۷۵ ۱۷۹: ۰۱۸۳ ۲۰۳: ۳۳/۲: اللذربعه؛ زیر عناوین کتاب‌ها؟ 

فهرست مشک نسبخه‌های خطلی فارسی پا کستان: 4۱۰۳۰/۶ ۱۳۰۱/۸: 

فهرست شینه‌های خی کنابسنانه عموبی حضرت آیت‌الله نجنی 

ترعشی: ۱۳/۲ ۱۱۸۵/۵ ۱۳۴/۶ ۲۱۱/۱۷! فاد الرض به؛ ۸۵۲۸ ۷۵۴۹ 

کفیت اسب ال ۵ ۱۶۱ ۱۴۸ ما ۲۱۰ ۱۲۹۲ ۲۹۴ م۳ 

۵٩۱ ۰۵۷۲ ۰۱‏ ستد‌رک اعیان الشیعه: 1۲۹۸/۲ مسعفیاامقال: 

۶ مطلع اتوار. ۵۷۶ 4۵۷۸ مج المولفین؛ ۱۲۰/۱۰: مکارم ال لاه 

۷۲ ۱۷۷۸ مزلنین کتب چابی فارسی و عربی, ۶۶۲-۶۶۳۲۳ 

مة السنو اطر, ,۲۰۹/۸ ۱۲۱۰ تقاه‌اظر: ۱۱۰۱۲۰۱۰۱۰۳ 

263-364 ,حسحعجعضا معتعج 4-۴ آن معط 


ای 


چزايري (۲قتهز: سید نعمت‌الله فرزند نورالدیی فرزند 


نعمت‌الله: - پیشاور ۱۱۵۱ق» ریاضیدان» اختر شناس و شاعر 
ایرانی. سید نعمت‌الله در زادگاهش شوشتر برآمد و مقدمات 
علوم را در همان‌جا فراگرفت. در جوائی پرای تکمیل معلومات 
خود به عراق و خراسان سفر کرد. سرانجام به هند کوچید و در 
دهلی به دربار محمد شاه گورگانی (۱۱۳۱--۱۱۶۱ق) پیوست. 
در تتظیم زیج جدید محمد شاعی که به سرپرستی راجه جی 
سنگ سوایی انجام می‌گرفت دخالت داشت. این زبج که 
نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های خصوصی و نیز کتابخانة 
مدرسه سپهسالار در دست است» در یکم ربیع‌الثانی ۰ اش در 


ادب قارسي ذر عبه‌فاره|۴ ۸ 


شاه جهان‌آباد به پایان رسیده است. موّلف تحفةالعالم ۱۲۲۰ق 
می‌کو بد که دیوانی سه الی چهار هزار بیت از او به جا مانده 
است. اما از سروده‌هاي او چيزي به‌دست نمانده است. 
منابم: اعیان الشیمه. ۲۲۷/۱۰؛ تفه المالم,۱۱۱۷؛ الذریعه: ۸۴۰۱/۴ 
۹ ۹۸/۱۲: فهرستوار؛ کتابهای فارسی؛ ۲۸۶۶۲ نجوع السماء, 
۱۳۵۹۱ زعة التطواطره ۳۸۸۳۸۷/۶: 
دایتتامه 


جزایری. ابوالقاسم ابوالقاسم شور شتر ی 


 ط‎ 


جزایری» سید محمد علی پسر سید سيخ بو تال سو سر یی 


جسمی همداتی (تصقك.عصد. ماع .ععزا: کمال‌الدپین؛ نیمه دوم 
سلد» دهم و آوایل سده یازدهم هجری, شاعر ایرانی. از سردم 
همدان و شاگرد میرزا ابراهیم هلاکی همدائی بود. در هصسمدان 
دکان ابریشم‌فروشی داشت. اما سرمابه‌اش را از دست داد. در فن 
خط و موسیقی آگامی داشت و علم سیاق و حساب را نیکو 
می‌دانست. در ٩۹٩ق‏ که اوایل پادشاهی شاءعباس یکم صفری 
(۷۹۶- ۱۰:۳۸ف) بود از همدان به اصفهان رفت و در صحیت 
فصلا و شعرای این شهر به اصلاح سخن پرداخت. به امرای 
صفوی نزدیک بود و که‌گاه به کارهای دیوانی اشتغال می‌ورزید. 
پس از چندی رهسپار هند شد. اما پیش از آن‌که از واه فارس از 
ایران بیرون رود یک‌چند در شیراز ماند. در ۱۰۱۹ق از راه بندر 
جرون (بندر عباس کنونی) به بندر سورت رفت تا به احمد.آباد 
گجرات رسید. در آن‌جا با نظیری نیشابوری مباحثه و متاظرة 
شاعرانسه داشت. از احصسمدآباد نزد عبدالرحیم خان‌خانان 
(-۱۰۳۶ق) شتافت و به سیب عمارتی که در برهاتپور برآورده 
بودندء قطعه‌ای در تاریخ بنای آن گفت. الفاظ و معانی او همه 
شاعراته و استادائه است. نیش تر از آن‌که به هند رود دیوان خود 
را که ۵۰۰۰ پیت بود به هند فرستاد. در لاهور میرزا محمدنام 
همدانی در جامه قلندران خود را جسمی معرفی کرد و اشعار 
جسمی را به‌نام خود می‌خواند. بافی نهاوندی در مآثر رحيمی 
۹ و اوحدی بليانی در عرفات"لاشقین ٩۱‏ بیت از اشعار او را 
آورده است. مولف شمع انجمن گفته است که دیوان او را که 
سی‌هزار بیت داشته دیده است. یک نسخه از دیوان ده‌هزار بیتی 
جسمی که به دست فرزندش سحمدمقيم به‌تاریخ سه‌شنبه 
بپستوچهارم ذیقعده ۱۰۴۸ق در کشمیر کتابت آن پایان یافته 


جسونت رأی 


در فهرست کتايخانة کاخ گلستان معرفی شده است. 
منایم؛ بزرقان و سض‌سرابان همدان: ۱۳۶۰/۱( پموریه ۱۳۴۸۱ 
تاریم نظم و ثر در ایران, ۳۵۳؛ تدکرةالشعرای عني: جأپ اسلم‌خان: 
۴ الذریعه: ۱۵۴/٩‏ ریافی‌العارفی؛ آفتاب‌رای: ۱ شام 
عرییان: ۱۶۹-۶۸ شمم انسی؛ ۱۰ کاروان هند؛ ۲۷۷- 1۲۸۳ ما شر 
رحسمی: 4۲۷۲ 4۴ مجییم الیو اصی: ۳۵ ۳۰۶! متحبل شعار 
۶ متحب اللطایت. ۱۴۰۱۳۹؛ نگاهي به تاریخ ادپب فارسی در 


بل ۳۱۷ ۴. 


رسولی 


جسوئت رای (وعاههعه متخلص به منشی» فرزند بهگونت‌رای 


فرزند سندرداس رای ژ ۱۱۳۵ق» دب تاریخ‌نگار ار 
فارسی‌گوی شبه قاره. از خاندانی از منشیان از قوم کايستة 
هندوان بود. پدرش از مردم لاهور بود و به سمت دبیری در 
خدمت پردل‌خان» از امرای دولت گورکانی هند به‌سر می‌برد. 
جسونت‌رای در ۱۱۱۸ق به کرناتک/ آرکات در جنوپ هند رفت 
و بساسرودن قصیده‌ای در ستایش فنرمالروای آن‌جاء 
شعادت الله‌خان (-۱۱۴۵ق)» به جرگةٌ ملازمان وی پیوست. 
کتابی به‌نام سمدنامه در تاریخ سعادت‌الله‌خان, از زایش وی 
(۶۷عاق) تا ,۱۳۵ اق» به سیکی تکلف‌آمیز نوشت که از آن 
نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها؛ از جمله در موزه بریتانیایی (به 
شسمار: 0,1409) نهداری سی‌شود. از دسوان مشي نیز 
نسخه‌هایی در دست است که از آن میان نسخه‌ای به خط خود 
جسونت‌رای منشی است که در ۱۱۲۴ در سرا در استان 
بیجاپور کتابت شبده است. پرضی پژوهشگران جسونت‌رای 
منشی را با آندرجیت منشی. سرایند؛ منظومةٌ سسی پنون در 
۰ پعی دانسته‌اند که درست نمی‌نماید. در فهرست‌ها از 
جسونت‌رای منشی دپگری یاد رفته که سنشی راجه جوراهر 
سینگه (-۱۱۸۲ق) پسر سورج یت کاقق جبانت‌قا: مر دوش 
مجموعه منشاتی بهنام بهار گلشن تألیف کرده است (نسخ موز 
بریتانیایی به شمارهُ 8.19140()) ولی بسیار بعید می‌نماید که وی 
همان موف سمدنامه باشد, 

منأیع: اذیات فارسي در میا هندوان؛ ۶ ۱۰۸ «د۵اا! ضهرست 

مشترک نسسقه‌های شعلي فارسي ,دا کستان: ۱۹۳۲/۱۲؛ فهرست 

سحه‌های خطی فارسی, ۲۵۴۵: ۱۴۶۶۲ فهرستوار؛ کتایهای فارسی؛ 

۱۱۹۶/۲ 

ات۱ فت باعگره ٩۱۳۵‏ عا ۵ جیچهاتند ار 


لاب فارسي در شبه‌قاره| ۴ ۵ 


جعفر احمد آبادی 


۶ بر 


جعفر بدخشی 


,شاف اه وحن ۱۱۰ ۵ معنجصناا زا ره وروز‌تبم ول 
۱ قام کتک مولع کت عبوداهنمت :08 1/507-5 
ع اه عن‌دلمس 1542 ,1/195 مه تما بط زو بوطنا 
:7 ,330-331 ص ححصظ جی بز کام‌زمسها جموچط 
تج :ار عصیاتصهشا معاوعط-ملو] زه وموونیع(< 

۳۵هاصشی) توا ممتعوط 229-220 , منفوا 


وسسرزگر 


جعفر احمدآبادی (0888عصطهع۳ععزه میرسیدجعفر 
پدرعالم؛ متخلس به صفاء پسر سیدجلال مقصود عالم 
متخلص به رضا/ رضابی؛ پسر سید محمد مقبول عالم جلالی 
شاهی رضوی بخاری» ۱۲ شعبان ٩-۱۶۲۳‏ ذَیحجهة ۱۰۸۵ 
صوفی سهروردی دانشمند دینی؛ نویسنده و شاعر فارسی‌گوی 
شبه قاره, نیاکانش از صوفیان برجسته گ‌جرات و سسجاده‌نشین 
خانقاه شاه‌عالم بخاری در احمدآباد گجرات بودند. نزد پدرش و 
دیگر استادان روزگار درس خواند و علرم ظاهری و باطتی را 
آموخت و چندان ترقی کرد که گویند در حدیث و تفسیر و 
تصوف و مانند آن‌ها حتی از پدر خود نیز پیش افتاد. در حیات 
پدرش سید جلال (۱۰۰۳- 3۱۰۵۷)؛ پس از مرگ نیای خود 
جلالی (-۱۰۴۵ق): بر مسند ارشاد نشست. در خوش‌نوبسی 
هم ماهر بود و گویند کل قرآن را در پنجاه و چهار ساعت کتایت 
می‌کرد. پس از مرگ سیدجلال (۱۰۵۷ق) که صدرالصدور 
(رئیس اوفاف) هند بود» شاه‌چهان گورکانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) 
به سید جعفر مقام صدرالصدوری را پيشنهاد کرد ولی وی 
نپذیرفت و در نتیجه پادشاه تپموری پسر دوم سیدجلال» یعنی 
رضسوی‌شان سیدعلی (-۱۰۹۱ق) را به این مسفام گمارد. 
سیدجعفر در احمدآباد درگذشت و پیکرش را در کتار آرامگاه 
پدر و نیای او به خاک سپردند. وی همچون پدر و ثیای خود به 
فارسی شعر می‌سرود و صفا تخل می‌کرد: «راز مسا در زمسانه 
آفتاده است - بزم‌ها را فسانه افتاده است/ می‌کند بار ما هر چه 
مي خر اهد - دور فردون بهانه افتاده است/ ای صفا در عمیان 
مارشان - شاهد ما یگائه افتاده است.» وی دستگم دو دیوان 
داشته است. اما اثر مهم او روضات شاهی؛ در ذکر پیران خاندان 
شاهی یعنی پدران و نیاکان سیدجعفر است که اگرچه ظاهراً 
نسخهٌ کاملی از آن به‌جانماند»» ولی نسخه‌هایی از برضی 
بخش‌های آن در برخی کتابخانه‌ها؛ مانند آرشیو ملی هند در 
دهلی نو و کتابخانة دانشگاه همدرد کراچسی در دست است. از 


میان دیگر آثار او از کتایی به‌نام صد حکایت یاد گر ده‌اند که دارای 
آگاهی‌هایی ارزشمند دربار؛ٌ برخی پیران است. از دیگر آثارش: 
ذ یر العیین ی شرح اصول السد یت و بیان مشاهر من المحدین به 
فارسی؛ اعمال و اشفال شاعیه به فارسی (نسخهة کتابخانة درگاء 
پیرمحمدشاه به شماره ۱۴۲۶)؛ اعمال‌التادات به فارسی (نسخهة 
کتابخانة درگاه پیر محمدشاه به شماره ۹/۳ ۱۴۶). 
متابع: تدکره علماي عند: ۶۲۱۴ دیبوان لالی. ۳ له ۱۲ ۸۴۶ ۱۳۷ 
عمل سالب. ۳۶۲/۳ ۱۳۶۳ فهرست توصینی نسفه‌های خطی غربی؛ 
فارسی. اردوي کستاسنانة دراه سپرمبدتاه. ۰۱۷۵/۵ ۲۲۸؛ 
فهرستواره کتابهای فارسی؛ ۳۱۳۶/۳؛ مرا ةالمالی» ۴۱۵ 4۴۱۶ مقاللات 
مولوی محمدشفيع» ۱۱۵۷-۱۵۶۲ ززخذالطواصی ۱۰۷/۵, ٩۱۰۸‏ سید 
خضر توشاهی؛ «محمدین جلال شاهی در آثينة کتاب ضودش 
روقات شاهی»: دانق, شماره ۲۵ (پاییز ۱۳۷۲شی): ص ٩۱‏ 
۱۷-1 
۰ ۸۹۱0۳۱ سمش مروتوو۴۳ 


برزگر 


چعفر بدخشی (اقته۴.]9>,8هز: نورالدین: ۱۶-۷۴۰ رمضان 


۷ ضوقفی و لو یسنده فارسی نو یس بل خشانی. زادگاهش 
رشتاق بازار غرب؛ بدخشان بود و ظاهراً در ۷۷۳ق به روستای 
علیشاوختلان کوچید در همین ساله در ختلان با مرسید علی 
همدانی. صوفی و عالم نامدار که حوز؛ فعالیت‌های تبلیغاتی و 
صوفیانه‌اش در کشمیر بود؛ دیدار کرد و پس از نشان دادن 
شایستگی‌های خود و تحمل رباضت‌های فراوان؛ به جرگة 
مریدان او پیوست. چچندی بعد نیز درشمار خلیفه‌ها و مسریدان 
خاص او درآمد. نوشته‌اند که مپرسیدعلی؛ نورالدین جعفر را 
بسیار دوست می‌داشت ۳ درباره‌اش گفته بود: «به تورالذین 
بیعت کردن اولی برد از بیمت کردن به من.» نورالدین هم به 
میرسیدعلی ارادت فراوان می‌ورزید و به اصطلام صوفیان؛ 
«فنافی‌الشیخ» بوده است. وی در سقر و حضر همراه صرشد 
خویش بود و زمانی هم که میرسیدعلی بدون نورالدین 
مسافرت می‌کرد؛ او در نبردٍ پیر خود کار درس و تسدرپس را 
عهده‌دار بود و میرسیدعلی نیز با نامه‌نگاری سفارش‌های لازم را 
به او می‌کرد. یک سال پس از درگذشت میرسیدعلی همدانی 
(-۷۸۶ق) در اواخر صفر ۷۸۷ق نورالدین جعفی بر پایة 
دیده‌ها و شنیده‌های شود نگارش کتابی را به‌نام خلاصةالمناتب 
در شرح احوال و مناقب پیر خود آغاز کرد که تاریخ پایان نگارش 


الاب از سي دز شبدفار وا ۹ 


چعفر بنارسی 


جعفرخان رازی 


آن معلوم ئیست. وی در این اثر نخست به نسب‌نامه و سپس به 
سلسله طریقت میرسیدعلی همدانی می‌پردازد و بعد, احوال او 
را به صورت حکایت‌هایی اخلافی آمیخته به نظم و گاه 
غزل‌هایی با تخلص علایی (تخلص میرسیدغلی همدانی در 
مجمرعة غزلیات چهل اسرار) می‌آورد. خلاصةالمناقب در 
۴ ش/ ۱۹۹۵ در اسللام‌آباد پا کستان به تصحیح دکتر سیده 
اشرفت ظفر جاپ شده است. رساله اصطلاعاتالصوفه؛ اثر دیگر 
نورالدین جعفر, در جلد شانزدهم فرهنگ ابرانزمین به تصحیح 
ایزج افشار به‌چاپ رسیده است. از دیگر آثار وی می‌توان به 
احباب ( که پادش در مجالس المومین امده) و شرح اوراد فتحه 
اشاره داشت. نسخه‌ای از اثر اخیر در کتابخانه؛ دانشگاه پنجاب 
لاهور و نسخه‌ای دیگر از آن در کتابخانة دارالعلوم اسلاميد 
پیشاور نگه‌داری می‌شود. به‌نوشتة یسعقوب صرفی در 
مغازی‌البی؛ مدفن نورالدین جعفر بدخشی در بدخشان است. 
منابع: احوال و آثار و اشعار برسیدعلی همداني» ۱۳-۸۱ تاریش نم و 
ن در اسران: ۷۵۴/۲ تدئره شعرای کشمر: بخشی دوع: ٩۱۲‏ 
خلت المنافب: بیش تفتار؛ فرهدتك ایرانزمیی: ۳۳۲۶/۱۶ ۱۳۳۳ 
فهر ست مشترگ نسحکه‌های خطی فارسي پا کستان: ۰۱۲۷۰۲۳ ۱۱۷۳۹ 
۱ فهرست نسنه‌های خطی فارسی؛ ۰۱۰۳۴/۲ ۱۱۳۹ مرو 
اسلا در ایران صغیر 8۲-۶۰ ۱۱۱۶-۱۱۵ 
۰ یتنا تج مهو زو دربن 
رپیعیان 


جعفر پنارسی (اصه .۵3۳-8 26): سید جعفر سین موسویق 


بنارسی دهلری؛ معروف به ابوعلی‌خان؛ - ۱۲۸۰ق! 6۱۸۶۳ 
اد یب تاریخ‌نگان فقیه و متکلم شیعی شبه‌فاره. وی از مسردم 
بنارس بود. اما از آن‌جا به دهلی کوچید. اعجازحسین کنتوری 
(-۱۲۸۶ق) وی را همروزگار پسدر خود مسیدمحمدقلی 
(-۱۲۶۰ق) می‌داند. سید جعفر اخباری‌مسلک برد و به همین 
سبپ به شنیدن حدیث علدقهُ فراوانی می‌ورزید. وی از شا گردان 
میرزا محمدکامل موّ لف النزهةالا نی عشرة (س۵۱۳۲۵) بوده 
اسست, از آتارش: ۱- تکسیرالضمین به فارسی که ردی است بر 
پاب دهم اتحفةالاتی عشربه نوشتة عبدالعزیز دملوی و البات 
درستی مطاعن ابوبکر و عمر؛ ۲- شفاءالسلمین در کلام به 
فارسی که در آن به رد مطالب تبصرةالبمان سلامت علی بنارسی 
پرداشسته است؛ ۳- معن‌الصادفین به فارسی در رد رجومالشیاطین 
که یکی از علمای اهل سنت آن را در پاسخ باب نهم الزهةالاتی 


عشربه نوشته است؛ ۴- برهان‌الصادقین در امامت که در آن به 
مطالب باب نهم النزهةالاشني عشریه پاسخ گفته است! ۵ب 
مهجةالرهان که مختصر کتاب پیشین است؛ ۶- کشف‌الدین قی 
اثات عزاهالحین (۲) به فارسی که در هند به چاپ رسیده است. 
متابع: اسان الشیعه: ۴ ها الذریعه ۹۷/۳ ۱۲۰۴/۱۴ 3۳۷/۱۸ 
۲ ۱۲۸۸/۲۳ طبقات اعلاعالشیعه: الکراملسروة: ۲۳۲/۱ 
۳ فیارست عشترگ نسنه‌هاي خصی فارسی با کستان: ۱۱۷۰/۲ 
کشت الب وال ستار, ۱۳۷: مطلم انو ار. ۷ ۱۶۸ 
رسرلی 


جعفرخان رازي 28.۳۳5 عمده‌الملک جعفرخان پسر 


صادق‌خان میربخشی پسر محمدطاهر وصسلی پر 
محمل شرف رای -۱۰۸۱ق؛ دولتمرد ایرانی‌تبار شبه‌فاره. 
نیای او محمدطاهر وصلی؛ برادر اعتمادالدوله غیاث‌بیگ: 
پدرزن و وزیراعظم جهانگی پادشاه هند (۱۰۳۷- ۰۶۸ ۱ق)» 
بود و همچون او به هند کوچید و (گویا به وساطت غیاث‌بیگ) 
به درگاه جهانگیر راه بافت و مدتی دبوانی لاهور را برعهده 
داشت, میر محمدصادقی. مخاطب به صادق‌خان (-۱۰۴۳ق) 
پسر وصلی و پدر جعفرشان» ميربخشي جهانگیر و جانشین وی 
شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) بود و در ۱۰۳۲ هم حکومت 
پنجاب یافت. جعفرخان که فرزانه‌بیگم مشهور به بی‌بی جیوه 
دختر آصف‌خان ابوالحسن و خواهر ممتازمحل (همسر 
شاء‌جهان) را به زني داشت. پس از مرگ پدرش: «به اضافة 
هزاری ذات پانصد سوار, به منصب چهارهزاری دو هزارسوار 
سر براف اخت.» (مأشرالامرا ۵۳۲/۱) در رجب ۱۰۴۳ اجازه 
داشتن و تواختن نقاره و در شوال ۱۰۳۳ق منعصب چهارهزاری 
(ذات) سه‌هزار سوار یافت. شاه‌جهان در سال دشیم یادشاهی 
خوده جعفرخان را به منصب پنج‌هزاری ذات و سه‌هزار سار 
ارتفا داد. با این همه به‌توشته عبدالحمید. لاهوری در بادشاه‌نامه 
در ۱۲ ذوالقعد؛ ۰۵۰ اق «چون از جعفرخان تقصیری به وقوع 
آمد او را به تغییر منصب و جاگیر تأدیب نموده چندی از 
دریافت سعادت کورنش که خوکردگان حضور را اصحب آلام و 
اشد محن است بازداشتند.» اسا در ۲۷ ربیم‌الاول ۱۰۵۱اق 
«پادشاه مهربان [شاه‌جهان] عقو تفصیر جعفرخان نموده او را به 
منصب سایق سربلند گر دانیدند., جعفرخان تا ۱۰۵۶ بیشتر از 
امرای ملاژم حضور بود و هر از چندگاهی به مأّموریت‌های 
مختلف اعزام می‌شد. در ۱٩‏ صفر ۰۵۶اق به صوبه‌داری 


اس #ازسی ط شه‌قاره از 5 


جعفر ز تلی 


جعفر زتلی 


(استان‌داری) پنجاب گمارده شد. در سال بیستم پادشاهی . 


شاه‌جهان. جای خلیل الله‌خان را در مقام میربخشی‌گری گرفت. 
در ذوالحجه ۰8۵٩‏ اق» پس از مرگ مکرست‌خان به صوبه‌داري 
دصلی؛ و در ربیم‌الاول ۱ به‌جای سعیدخان. به 
صو به‌داری جه (سند) گماشته شد. در ۱۰۶۴ صوبه‌داری بهار 
را برعهده داشت. در ربیم‌آلاول ۰۶۸اق «به خدمت وزارت کل 
اوزارت اعتلمی ] و عنایت خلعت خاص و قلمدان مرصع... 
تارک افتخار پرافراختند و مقرر شد که بو سحاسیات دستخط 
رای‌رایان [رای رکناته] و بر پروانجات پایین مهر خانٍ مذکور؛ مهر 
او هم می‌شده باشد..» (عمل سالح ۲۷۱/۳) در رمضان ۱۰۶۸ق 
که اورنگ‌زیب پس از پشکستن داراشکو» در باغ‌تور در نزدیکی 
اکبرآبادفرود آمد جعفرخان به حضور وی رسید و نواخت 
پسافت. پس از جسلوس نسخست اورنگزیب (اول ذوالقعده 
۸ به صوبه‌داری مالوه منصوب گشت و «مقرر گردید که 
منصبش از اصل و اضافه ششهزاری [ذات] شش هزار سوان از 
نت جمله جهار هزار سوار دو اسید سبه آسیه باخسد.ع (مرأت العالب 
۴ در ۱۰ جمادی‌الاخری ۱۰۷۴ به‌جای فاضل‌خان ملا 
علاءالملک تونی که در ۲۷ ذوالقعد؛ ۱۰۷۳ درگذشته بود» بار 
دیگر مقام وزارت امظمی یافت. در ۱۰۸۱ق در دهلی بیمار شد 
و درگلشت. «جعفرخان در امراي ستأغرین به نیک‌لفسی و 
یراندیشی شهر؛ آفاق بود و به کرایم شمایل و شرایف خصایل 
اتصاف داشت. خوش وضعی و عالی دماغی او زبان‌زد خاص و 
عام است.؛ (مانالاسرا؛ ۵۳۴/۱) جعفرخان» همچون بیشتر 
اسرای کورکانیان هند؛ پشتیبات اهل فشل و ادپ بود و 
سرایندگانی مانند ابراهیم اردوبادی الفت خراسانی» صائب 
تبریزی؛ شکیب اصفهانی: صافی کازرونی؛ محمدحسین بیگ 
معلوم تبریزی و نسبت تبریزی ملازم او بوده یا از نواخت او 
بهره بافته‌اند. 

منابع؛ تذکر؟ شعرای کشییر: ۵۲۰: :۵۳٩‏ ۵۲۵ عمل صالج, ٩۳۷۰/۲‏ 

+۱۲ ۸۱۸۱ ۲۷۱ ۳۵۱ کاروان جنده ی ۳ب ۳ پاپ 

۸ ۰۱۳۲۴ ۰۱۳۲۵ ۰۱۴۳۳ ۱۵۲۳ کلمات الشعرا 4۶۳ ما تال مراد 

۱ ۵۳۵ سرآت‌السالم: ۵۴ ۱۷۴۸۵۵ ۷۵ ۲۹۹ ۳۰۵ ۳۶ 

۴ ۱۳۳۷ ۲۶۳ ۳۴۵ ۱۳۷۲ عبر ۳«جد 


برزگر 


جعفر ز تلی (ناناصاءهتع-»ه؟ عهزا: مسیرزا مسحمد جعشر؛ مسعروف به 


جعفر زتلی: فرزند سیدعباس نارولی»- ۱۱۲۵: شاعر 


فارسی‌گوی شبه‌قاره. نياکان وی در روزگار هسایون گورکانی 
(4۳۷- ۴۷ق و ۲ ۹۶ ۹۶۳ق) به هندوستان گر چیدند و با 
زمین‌هایی که دربار به آنان داده بوده به کشاورزی می‌پرداخنند. 
اما پدر جعفر به داد و ستد روی نهاد. جعفر در دهلی به‌دنیا امد. 
پس از درگذشت ناگهانی پدر» عمویش سید سرور سرپرستی 
وی و برادر و خواهرهای کر چک‌ترش را بر عهده گرفت. جعفر 
در اواخر پادشاهی شاه‌جهان (۵۱۰۶۸-۱۰۳۷) جوأنی بیش 
نبود. از همان جوانی به شعرگویی روی آورد. طبعی موزون و 
لطیف داشت. وی تمام دور پادشاهی اورنگ‌زیب (۱۰۶۸- 
۸ را درک کرد و ارادت فراوان به این پادشاه مسی‌ورزید. 
جعفر از ملازمان شاهزاده کام‌بخش فرزند اورنگ‌زیب و نزد 
شاهزاده اعظم؛ فرزند دیگر اورنگ‌زیب نیز عزیز و گران‌مایه بود. 
وی از این راء با امرا و درباریان آشنا و از چگونگی اعمال آنان 
آگاه می‌شد. اوضاع نابسامان دربار و اجتماع طبع سخنگوی وی 
را به مزا هجو و هزل‌کوبی کشاند. وی از آن رو که از مضامین 
مضحک و مهمل در سرایش اشعار هزل خود بهره می‌جسته به 
زتلی (به‌معتی لغو و بیهوده) معروف شد. او را در این مهم همپا 
و تای جعثر زرکوب درشمار آورده‌اند. ربند هنگامی که 
جعف کی[ مدح می‌گفت. پس از آن نیز هجوش می‌کرد و اگر 
خواشنته‌اشی پرآورذه نمی‌شد. آن هجو را منتشر می‌کرد. کار وی 
ساختن مورچل ( - خندق و سنگر) بود. چون شاه را از کار 
هک خود آگاه کرد و وی بدان توجهی نشان نداد سا 
سرودن هجویه‌ای برای شاهزاده کام‌بخش, خدمت را رها کرد و 
به ناگزیر از آن‌جا نیز گریخت, وی پس از آن وضع مالی خوبی 
اداشت. شرح ال شود وا در این هنگام در نمی با ام دحسب 
خود گفته شد» سروده است. پس از آن خبری از او در دست 
نیست. اما دانسته است که هرگز تیزی زیانش کند نشد و دست از 
هجوگوبی برنداشت: تا آن که در روزگار فرخ‌سیر (۱۱۲۴- 
۱ () با هجو پادشاه؛ سر خود را به باد داد. وی استاد 
هزل‌گویی بود و اشعارش نمایانگر اوضاع آشفتة اخلاقی و 
سیاسی روزگارش است. اهمیت جعفر زتلی در تاریخ ادپیات 
گذشته از مجوگویی او در توانایی وی در ترکیب شعر دوزبانة 
فارسی و اردو است. وی در آثارش الفاظ هندی؛ عربی و فارسی 
را به‌شم درآمیخته و کلماتی جدید ساخته است. اشعار وی به 
شهر آشوب می‌ماند. موضوع برخی از منظوماتش» چون دب 
سر بی‌باتی دهره کلرنامه و طوطی‌نامه در بی‌ثباتی دهرء جوانی و 
پیری و احساس فنا و با لحنی بسیار متأثرکننده و پرسوز و گداز 


انس قازسی ۳۳ شیه‌قاره | ۷ فا 


جعفر زتلی 


جعفرعلی جارچوی 


است. چون طوعی‌نامه در سجالس صوفیان خوانده می‌شد» 
برخی تذکره‌نویسان وی را شاعری صوفی‌مشرب شمرده‌اند. 
موضوع برخی دیگر از منظومه‌هایش مانند اختلات زم‌انه, 
دورنامه و دستورالممل و نصیعت‌نام موافق زمانه در آشفتگی 
او ضا و شماری دیگر در هجو حکمرانان ظالم وزرای 
بی‌ایمان سپاهیان پزدل و قضات رشوه‌خوار است. وی سه 
منظومه و یک قطعه ماد؛ تاریخ در مرگ اورنگ‌زیب سروده 
است. یکی از آن‌سا مسرلیه‌ای پرسوز در سوک درگذشت 
اورنگ‌زیب است که در آن از کارهای بسران وی شکایت کردء و 
دیگری در ستایش او در فتح دکن. از دیگر سمنظومه‌های وی 
ذبال‌نام؟ منظوم در چهار فال‌نامه در طنز و شسوخی استه 
به‌نام‌های فال‌نامه زنان» فال‌نامه مردان؛ فال‌نامه لوطیان و 
بدکاران و فال‌نامهُ ادویه و آن را به تقلید از عبید زاکانی نوشته 
است. از جمله شاعرانی که از سبک بیان وی تأثیر گرفتنده میرز 
رفیم سوداء هجوئویس بزرگ اردو و رنگین دهلری هستند. چون 
در آن هنگام فارسی زبان اداری بود و عرضداشت‌ها؛ رقعه‌ها و 
وقایع دربار همه به‌فارسی نوشته می‌شدند: همگی آثار مسنثرر 
وی نیز به‌دارسی است: اما بخش‌هایی از آن‌ها را که به داستان‌ها 
و ضرب‌المثل‌ها آراسته و به‌زبان مسحاوره بیان کرده؛ به‌اردو 
نوشته است. وی برای آن‌که زبانش در نهایت سنجیدگی و 
حرفش در نهایت تأشبرگذاری پباشد مطابق مسوضوع مورد 
سختش, برای اشخاص نام‌های جدید ساخته: مانند مسیرزا 
غج‌غج‌بیگ بچهوبیگ, مردم‌آزارخان: قاضی رشوت‌طلب خان 
و نفس‌پرورخان. آثار منثور جعفر را می‌توان به پنج بخش وفایع 
در یار معلی؛ غر شضداشت؛ رقعه جات شرح و وفایم هر 5 تفسیم کرد. 
ملف در وفایع دربار شیره‌ای همانند یک وفایم‌نویس درباری 
به کار پردهء بدین ترتیب که نخست به شکایت پردن مردم به 
عرض پادشاه پرداخته و سپس از زبان پادشاه در قالب 
ضرب‌المثل‌های طنزگونه؛ يا محاور؛ اردو حکمی درخور صادر 
کرده است. شمار این وقایم ۱۷۵ است. چند واقعه از آن مربوط 
به دور عالمگیری است. اما چرن اورنگ‌زیب بیشتر اوقات 
خود را در جنگ گذراند و کمتر در هند شمالی (پنجاب) حضور 
داشت. از اين رو بیشتر وفایع آن مربوط به بهادرشاه اول است. 
عرضداشت نیز مربوط به درخواست‌هایی است که از بادشاه 
می‌شد. مولف در آن نیز از ضرب‌المثل‌های اردو بهره گرفته 
است. رقعه‌جات نامه‌هایی آگنده از طنز و تمسخر است. ملف 
شرح وا دربار؟ حفوق دستمزد و نکاح‌نامه وشته است. جعفر در 


وقایم چهره به‌چگونگی شسخصیت‌های گوناگون به همراه 
خصوصیات روحی آنان پرداخته است. نسخه‌ای از مشاات جعفر 
زتلی / رفعات عفر زتلی به شمارة ۳۱۷۹/۱۷۳/۱ در دانشگاه 
شیرانی لاهور نگه‌داری می‌شود. نسخه‌ای از دبوان جعفر زنلی / 
زتل‌نامه که شامل متشأت, فال‌نامهٌ منظوم, منظومات متفرق» 
قصیده در مدح آورنگ‌زیب نکاح‌نامه؛ مدح کوتوال» تضمین بر 
کی ‌یما: مسفرداث و اخستلافات وقت است» به‌شماره 
1963-07( در موزه؛ ملی پاکستان در کراچی نهه‌داری 
می شود. در کتابخانه گتج‌بخش اسلاع‌آباد پا کستان نیز نسخه‌اي از 
کلیات جعفر زئلی به‌شمارهٌ ۸۰۳۲ نگه‌داری می‌شود که شامل 
زتل‌نامه سلوک» جوین (جوانی‌نامه)؛ احتلاف زمان» مرثية 
عالمگیر: فخرية زئلی: منشات و قطعات است. در دانشگاه 
شیرانی لاهون اثری از وی به‌نام جعفرنامه که مجموعه کلام 
فارسی او است موجود است و به‌شماره ۲ در آن 
دانشگاه دار ی می‌شود. 
منأیم: تاز بخ لدب اردوء ۱۱۸-۹۰/۲ تاریخ ادبیات سلمانان پا کستان 
ورهند, ۴۰/۳! تین تذگری» ۹4۷ ۱! داستان قاری اردی. ۱۲۹ دوز دوشی: 
۸ فارسی ادب مهد اورنگزیب. ٩۳۴۶۰۳۴۲‏ فهرست مفطله طات 
شیرانی: ۱۰۶/۱: ۳۶۳/۲ فهرست مشترگاه نسنه‌های خعلی فارسی 
با کستان: ۰۲۷۸/۵ ۱۲۷۹ ۳۱۰/۷ ۱۳۱۱۰ ۱۱۰۱۶۸ ۱۴۷/۱۴ فهرست 
نسیطه‌های خی قارسی؛ ۰۱۸۵۵۲ ۱۲۳۴۰ ۱۲۷۷۰ قهرست نسعفه های 
خی فارسی موزه ملی با شتان: ۰۲۸۲ فیبرست سنه‌های: خحطی 
کتادخانة کنجبخشل: ۱۷۲۷۲۲ - ۱۱۷۲۸ مسجموعا نخر: ۱۱۶۷ سحزن 
نکات: ۲۰ -۳۲؛ نکات شعرا؛ ٩۳۱/۱‏ نگاهی به تاریخ ادپ فارسی در 
ند ۵۳۳ . ۵۳۴ 
سل نز وونجج شور ات بوزبممزاز 


نی 


جعثرعلی جارجوی (اتهاقزع۳91ه]8هز: فرزند سید 


انقل علی؛ ۱۲۲۷ ۸۱۳۱۳ قاری و نویسند: فارسی‌نویس 
شبه‌قاره. تحصیلات ابتدایی را در دهلی فراگرفت و بعد از آن در 
کالج دملی و حیدرآباد دکن به تحصیل پرداخت. وی از محضر 
روحانیان سرشناس و بانفوذ لکنو از جمله سید محمد فرزند 
سید دلدارعلی غفران‌مآب بهره برد. فن قرائت و تجوید را در 
مسحضر قاری محمد اصفهانی تبریزی در لکنو آموخت. 
جعفرعلی در فن قرائت» تجوید و زیبایی صوت بلندآوازه بود. 
وی رساله‌ای در تجوید نوشت. در ۱۲۷۴ق / 2۱۸۵۷ به دست 


ادب فارسي در نبه‌قاره[۵ظ 


جعفرعلی نقوی 


جعفر قزوینی 


عوامل انلیسی در بند افتاد. بعد از رهایی به حید رآباد رفت و 
به‌تدربس در مدرسهٌ اعتمادالدوله در دهلی پرداخت. مولانا 
جعفرعلی از محرکان و بانیان حرکت دینی در دهلی بود. وی در 
سن هشتاد و چهار سالگی در زادگاهش درگذشت. 
منابم: کرة اماميذ پا کستان. 2۲؛ ملع انواره ۱۷۳-۱۷۱ 
0 از طوزع۳ع 90ج زد و ۵ ۱۵۱۱( 
رز ۱۶ "زبای خوطوک حول عط زد تصحاقاط ااا معا -ماتی 
۰ ,102 ,98 تما 
فتح‌نیا طبري 


جعفر علی نقوی (۷.عوعدع890۳۳11۲«ز)» فرزند سید قطب‌علی» 


ز۲۷۹ اق» نویسنده فارسی‌نویس شبه قاره. ساکن مسجهوامیر 
ضلم بستی بود. وی کتابی به فارسی به نام تاریخ احسدیه | 
منطو رة السعداء فی احوال الغزاة والشهداه تالیف کرده است. این اثر 
که در ۱۳۷۹ق نوشته شده دربار؛ سرگذشت سیداحمد رای 
بریلوی دهلوی سرکردة اصلاح‌طلبان مسلمانان» است که در 
برابر اعمال بی‌رحمانة سیک‌ها حکم جهاد داد و در ۱۲۴۲ در 
جنگ با سپاه رنجیت‌سنگه در بالا کوتِ پنجاپ جان سپرد. 
نسخه‌های از این کتاپ در دانشگاه پنجاب لاهور (به شمارة 
۷( نکه‌داری می‌شود. 
منایع: فهرست منطو طات شيرالي: ۱۳۱/۱ فهرست مشترك نسخه‌های 
خعلی فارسی با کستان: ۱۰۲۸/۱۱ ۱۰۲۹ فهرستوار؛ کابهای فارسی: 
۳۶ 
ایا فصو که وم 
ریعیان 


جعفر فز وینی (تصل2,۷هوه۳ه.غعل: میرزا قوام‌الدین عفر سعروف 


به میرزا جعفر آصف‌خان, فرزند بدیم‌الزمان فرزند آقاملای 
دوات‌دار قزوینی» فزوین ۹۵۸- برهائپور ۰۱۰۲۱ دولشمرده؛ 
عتشی و شاعر ایرانی. در فزوین به تحصیل ادپ و دانش‌های 
عهد خود به ویژه علم سیاق (حساب): سرگرم شد. چون 
شاعری آغاز کرد به تتبع دیوان‌های استادان عصر خود؛ میرزا 
شرف‌جهان قزوینی (- 3۹۶۸)؛ پرداخت. وی پس از آن که 
پدرش از سوی شاء‌تهماسب یکم صفوی (3۹۸۴-۹۳۰) 
وزارت کاشان یافت. به کاشان رفت. با شاعرانی چون میرزا 
سلمان سابی و ضمیری اصفهانی (- ۹۷۳) معاشر بود. به 
سبب آشفتگی‌های سیاسی که پس از مرگ شاه‌تهماسب در ایران 


رخ داد» در ۹۸۵٩ق‏ به هئد رفت و با یاری عموی خود مپرز 
غیاث‌الدین علی (آصف‌خان دوم) که منصب بخشی‌گری داشت 
به دربار جلال‌الدین اگبر گورگانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) راه یافت. 
جلال‌الدذ ین اگبر به او منصب بیستی داد اما به سبب نارضایتی 
از این منصب به ناحیه بدآب و هوای بنگال فرستاده شد. در 
آن‌جا چون با معصوم کابلی و قاقشال یاغی همراه نشد؛ در بند 
افتاد و پس از خلاصی در فتحپور سیکری به حضور شاه رسید. 
جلال‌الدین اکبر نیز وی را به منصب دو هزاری و خطاب 
آصف‌خان و سپس منصب میربخشی سرافراژ کرد. در 3۹۹۵ به 
تهانه‌داری دشت سواد تعیین شد. در ۱۰۰۰ف» برای از میان بردن 
عبداللهعان ازیک فرماتروای ورارود فرستاده شد. در ۱۰۰۶ق به 
حکومت کشمیر در ۱۰۰۸ق به دیواتی کل (وزارت اعظم) و در 
۳ به صوبه‌داری بهار رسید. پس از درگذشت جلال‌الدین 
اکیی به‌خدمت جهانگیر (۱۰۱۳- ۱۰۳۷ق) درآمد و منصب 
پنج‌هزاری یافت. در ۱۰۲۰ق» ادپ‌آموزی شاهزاده پرویز پسر 
جهانگیر به او سپرده شد. جهانگیر وی را مأمور تسخیر دکن کرد 
اما در آن احوال به بیماری فلج درگذشت. پیکر وی را کنار مزار 
انیسی شُیاعز به خاک سپردند. جعفر در خط تعلیق دست داشت. 
وق از شمرای سبک وقوع است. از آشارش: دیوان اشعار در 
ببه‌هزار پیت که از آن‌جمله دو هزار بیت مثنوی در برابر خسرو و 
شیرین نظامی به‌نام نورنامه است که آن را به‌نام نورالدین جهانگیر 
گفته است. نسخه‌ای از کلیاتش به‌شماره 0۲3174 در کتابخانة 
سوژ؛ بریتانیایی نگهداری می‌شود که قسمت نخستین آن 
منظومه نورنامه و بخش دوم آن فصیده غزل ترجیع و رباعی 
است. شاعر بر دیوان خود مقدمه‌ای به نثر نوشته و در آن از 
سرگذشت خود و برخورداری‌هایش با جهانگیر سخن رانده 
است. مشنوی وی به نام‌های خسرو و شیرین و فرهاد و شیرین نیز در 
فهرست‌ضا آمدم است, وی همچنین در تالیف تاریخ الفي سهم 
موّثر داشته اسست. 
منایم: آتشگده, چاپ سادات اصری, ۱۱۵۷-۱۱۵۶/۳؛ بهارستان 
سعفین: ۳۴۲-۴۳۹؛ تار يخ ادیات در ابران. ۰۴۸۳/۵ ۲۸۹۱۹ 4؛ تار بخ 
تسذگره‌های فسارسی: ۱۰۳,۶۰۷/۱ تسذکرا حسینی: ۱۸۷ تسذکره 
نصرآبادی, ۵۵۵۳ الذریعه ۹۸/۹؛ ویاضالصارفن: آفتاب‌رای» 
۱۵۵۱ شام غرمان 4۶۸ شمع انحمن؛ ۱۱۱: فهرست کنابمفان 
مرگری دانشگاه تهران. 4۳۸۹/۱۴ فهرست مشترکك نسسنه‌های خطی 
فارسی پاکستان: ٩۷۸۵۷۸۴/۷‏ فهرست نسنه‌های خطی, فازسی؛ 
۴ فهرست مگرو ضلمهای کبامضانه سرگزی دانشگاه تهران؛ 


ات خازسي ۳1 شید فاد «| ظا ۲ 


چعفری 


جعفري تالپور 


۳ وان هسند: ۱۳۸۹-۲۸۳۱ ما شرالاسراه ۱۱۱۵۱۰۷/۱ 
میم الفایس: ۳۸؛ مجموغذ سخترایهای نفستن. سمینار پپوستی هی 
فرهنگي ابران و شبه‌قاره, ۱۳۴/۱ س‌خزان اضر ایب ۱۵۹۲۵۸۴/۱ 
فستتب وضو ع: #(مفدمه): ۱۲۲-۱۵ مست‌طب ال سطایت, ۱۱۴۳ 
نتایج ال فکار ۰ ۱۵۶؟ تشتر عشق: ۳۵۰-۳۴۷/۱؛ حفت اقلیم: 
۲ ۱۷۵: هعیشه بهاو: ۵۶۵۵ 
و2۳ ٩۱‏ ۱۱ تاه عیا هل جادادعط عطا ۵ ید6۵۱۵ 
منت معاجه فد زو صمورمن‌نن :4200-201 نسجبگاز 
,213-4 بعتفطظ ص عافقوس ۸6 و7 
هجتيی 


جعفری (ع#8ه[)» احمد حسین فرزند سید اصفر حسین» روستای 


چندن پتی از بخش دربنگه (در ایالت بیهار) ۱۹۴۰م - 
فارسی پروه هندی. پس از انمام دوره دبستان و دبیرستان در 
زادگاهش؛ در دانشگاه لکنو به تحصیل سرگرم شد. در ۱۹۵۲ از 
دانشگاه لکنو: مدرک فاضل ادپ و در ۱۹۷۲ از دانشگاه بتناه در 
بیهار دانشنامة فرق لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت. از 
۰ در دبیرستان راجاپرتوی چند در شهر پوریناء در ابالت 
بیهار به ندریس زبان فارسی پرداخت. با نوشتن پابان‌نامة بررسی 
انتفادی احوال و آثار میرسعمد افضل (شاست)؛ از دانشگاه پستناه 
دانشنامه دکتر ی زبان و ادبیات فارسی دریافت کرد. به‌زیان‌های 
اردی انگلیسی؛ عربی و هندی آشنایی دارد. اثر دیگرش آبینا 
فارسی نام دارد که کتاب درسی دبیرستان‌هاي ایالت یهار است. 
منابع: پاسداران زبان و ادبیات فارسی در عند, 4۸/۲ زسان و ادب 
قارسي دز عند. ۲۲۴, 


رسولی 


چعفری تالیر رز ۵۳-000 :8ص میرمحمد نصیرخان پسر 
میر مرادعلی خان پسر میرصو بدارخان؛ سیدرآباد سشد ۱۲۱۹- 
۱ فرمانروا و شاعر فارسی‌گوی سندی. پدرش فرمانروای 
حیدرآباد سند بود. نزد آخوند محمد بچل‌انور پسر آخوند 
محمدصالم متعلوی؛ درس خواند. پس از مرگ پدرش 
(۲۴۸ ۱ در دوره فرمانروایی برادر خود سیر نورمحمدشان 
(۱۲۴۸- ۲۵۵ ۱تی): فرمباثروای بخشی از مملکت حیدرآباد سند 
بود. پس از درگذشت میرنورمحمدخان (۱۳۵۵/ ۱۲۵۶ق) بر 
تخت شاهی حیدرآیاد نشست. در ۱۲۵۹ق, با دیگر امیران تالیور 
سند از انگلیسیان شکست خورد و به اسارت آنان درآمد. پس از 


آن مدتیء به ترتیب در بمبگی و کلکته. خانه‌بند و بازداشت بود. 
گویا انگلیسیان می‌خواستند باری دیگر میرنصیرخان را بر تخت 
فرماتروایی (حیدرآباد) سند بنشانند. اما وی نا گهان, ظاه را بر اثر 
سکته از شدت اندوه دوری از وطن, درگذشت. پیکرش را به 
حیدرآپاد بردند و در گورستان تالپرران» در کتار آرامگاه پدرش: 
به خاک سپردند. وی همانند پسیاری دیگر از فرمانروایان نالپور 
نه تنها خود شعر می‌سرود؛ بلکه شاعران فارسی‌گو را مي‌نواخت 
و شاعران و دانشمندان بزرگ ستد به دربارش راه داشتند. در 
سخاوت و بخشندگی سرآمد هم تالپوران روزگار خوه بود. به 
فارسی و اردو شعر می‌سرود اشعارش را ساده و روان و گا: 
غم‌آلود (به‌ویژه در دور؛ُ تبعیدش) گفنه‌اند. از آشارش: دیوان 
فارسي که نسخه‌ای از آن در گنجينةٌ شیرانبی کتابخانه دانشگاه 
پنجاپ در لاهور (به شمارهُ 283 ۳۱۷1 1927) نکه‌داری می‌شود 
و دربر‌گيرندة غزلیات او است! دیوان اردو (تدوین ۲۶۱ ۱اق) که 
دارای ۱۳۳۲ غزل؛ ۸ مسدس و ۳ مخمس است؛ سفردامة حعفري 
۳۶۰ ۱ی) شامل دو مشنوی فارسی که مثنوی نخست در ۸۵ 
بیت در شرح سفر از حیدرآباد ا بمبلی و پونه. و مثنوی دوم در 
[ ۳ تفت در شرح احوالش در کلکته است؛ سنوی مختار ناه 
(۱۲۴۱ق) که گویند «به ضخامت فریب شاهنامه است»؛ مثتوی 
مرزا و صاحه / میرزا و صاحبان (۱۲۳۵ق) در ۱۲۲۴ بیت به 
فازسی؛ مایب جعفری که مجموعة نامه‌های او است و آن‌ها را 
میرحسن‌علی خان در حدود ۱۲۶۱ق گرد آورده است و بیشتر 
آن‌ها نامه‌های پرسوز و گدازی هستند که جعفری در ررزهای 
اسارت خود در دمدمی | دمدمه: در نزدیکی کلکته: به همسر و 
دیگر نزدیکان خود نوشته است. 
منابع: پارسی‌گوبان هند و سند, ۱۲۶۲-۲۶۱ پا کستان مین فارسي اذب: 
۲ ۷۰۶ تاريخ سندهه ۹۷/۲ ۹4 ۲عبت قعد ۱۱۳ تکملة 
مقالات الشعرا ۲۱۱۱-۱۰۲ داستان‌سرابی فارسي در شبه‌قاره در دور 
موریان؛ ۱۲۰۱۲۲۰۳ دایرةالمعار ف نشیم: ۳۹۶/۵ ۱۳۹۷ فپبرست 
مشترگ شسخه‌های خی قارسي با کستان, ۰۴۲۶/۵ ۱۴۲۷ ۱۱۳۷/۹/۸ 
فهرست نخه‌های خعی فارسی: ۲۲۷۱/۳؛ لپ تاریخ سند» ۱۵۲: 
۵۲۴ ۱۵۶ نواي معا کد: ۱۲۸۸۱۰۲۸ ۲۲ ی نت ۴ات 
۷ دکتر طاهره صدپقی: «داستان‌سرایی در شبه فاره!: مجموعا 
سخترالنهای نخستینن سمنار پيوست‌گهاي فرهنگی ابران و یه فاره 
۷۲ 
خییوشر معتووعط- تشم ات بوووبمز(ز 


برزگر 


الاب فا سي ۳ سید فاره | ۱ :7 با 


جعفری لکنویی 


چغرافیاثر یسی فارسی در شیه‌قاره 


جعفری لکتریی (صاهاع ۲ دز حسن‌علی؛ سا ۲۳ اف فقیه 
و نويسندة فارسی‌نویس شپه قاره. از بزرگان نامور اخباریان در 
لکنو بود. پیش از ۱۲۶۱ به مه رفت و از مسحضر علماو 
فضلای عرب و ایرانی بهره برد. وی به اردو و فارسی شعر 
می‌سرود. از آارش: ۱- تحفةالموام به اردوء در اعمال و فرایض 
که در ۱۲۶۰ منتشر شده است؛ ۲- احکاالاشمه در اوراد: 
وظایف, اخلاق و مواعظ که در ۱۲۶۱ق/ ۶۱۸۷۴ بدچاپ 
رسیده است؛ ۳ تحفة جعفری | جعفربه که مثتوی بلتدی به اردو 
درباره فایل و اخلاقی است و ۱۳۴۲ق در دهلی به‌چاپ رسیده 
است, وی شعر نیز می‌گفت و جعفری تخلص می‌کرد. 
متایع: اباة مصتفین: 4۵۲۷/۲ مطلم انوار: ۰۲۴۹ 
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جعفری مرشد آیادی, سیدانشاء‌الله‌خان -ه انشای مرشد آبادی 
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(۲۵ ضوع 19۲5۰5 ,اک ۲82 جغرافیا با جغرافی علمی است که 
به‌مطا لد سطح زمین (سیماهای طبيعي آن, تسه فرآورده‌ها 
جمعیت و توزیع آن می‌پردازد. جغرافبا از کهن‌ترین رشته‌های 
دانش بشری است. چندان‌که آن را مادر علرم نیز خوائده‌اند» زیرا 
مفاهیمی سانند جهت‌یابی و جهت‌های چهارانه, کیفیت 
آب‌وهوایی» سهرلت و صعوبت راه‌ها و افالیمی که با هر 
انگیزه‌ای بدان رها سفر می‌گر د و ... که امر وزه آن‌ها ۳ زیر نسام 
جغرافیا و شاخه‌های گرناگون آن. مانند حغرافیای انسانی» 
ناحیه‌ای و... طبقه‌بندی از بسزررصی می‌کنیمد زندگی خود را 
به‌درستی اداره کند, بتایراین؛ می‌توان گفت آگاهی از ویدگی‌های 
جغرافیایی سرزمینی که در آن به‌سر می‌برد و نیز ویژگی‌های 
جغرافیایی سرزمین‌های همسایه با جهان؛ همواره با زندگی 
انسان‌ها در پیوندی تدگاتنگ بوده است. به پیدایش و رشد علم 
جغرافیا در شبه‌قاره نیز می‌توان از همین چشم‌انداز نگریست. اما 
در زمینه بررسی جغرافیانوبسی فارسی در شبه‌قاره باید سده‌ها 
از تدوین برخی کتاب‌های جغرافیایی و نجومی در این سرزمین 
مانند سویه سداته و آریه بهته که به سنس‌کریت لوشته شده‌اند» 
پیش‌تر آمد و آن‌را در پیوندی تنگاتنگ با رشد ژبان فارسی در 
شبه‌قاره بررسید. حتی میان تألیف مهم‌ترین و در عین حال 


قدیمی‌رین کتاپ فارسی شناخته در جغرافیای عمومی: مانند 
حد ودالعالم من المشرق الي‌المغرب از نویسنده‌ای ناشناس که در 
۲ نوشته شده تا تألیف نخستین کتاب‌های جفرافپایی 
فارسی در شیه‌قاره نیز دست‌کم چند سده فاصله است. گر چحه 
جغرافیا یکی از علومی است که دانشمندان مسلمان سخت در 
تکامل آن کوشیده‌اند» چندان که گسترش پرشتاب تألیفات 
جغرافیایی در میان مسلمانان را از مهم‌ترین و ارزشمندترین 
یادگارهای فرهنگ اسلامی در سده‌های سوم و چهارم هجری 
دانسته‌اند» با این همه باید گفت که بیشتر آثار ارزشمند 
جغرافیایی این دو سده» مانند اخباراللدانء اشتقاق اللدان الیلدان 
کییر البلدان صغیر و تسمیة ال رفین و... از هشام‌ین محمد کلبی (- 
۶ نخستین مسلمان در جقرافیانویسی؛ صورهالارض 
محمدین‌موسی خوارزمی (- ۲۳۶ق)؛ رسالة فی ال بع‌المسکون 
الکندی, کتاب اللدان یعقربی؛ المسالک والممالک این خردادبه 
(- ۳۰۰ق)» صورذالاقاليم ابوزید بلخی؛ احسن‌الشقاميم فی 
معرفةال فالیم مقدسی؛ مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر اپوالسحسن 
منعودی‌رو... به‌ژبان عربی نوشته شده‌اند. حتی اثار ارزشمند 
بو تانٍ تقیق مالهند و تحدید نهاباتالاماکن نیز به زبان 
غربی ابنت.-پس از تألیف حدودالعالم» رفته‌رفته نویسندگانی 
چیند به ترجمه با نگارش کتاب‌هایی در جغرافبا به‌فارسی روی 
آوردند. همچنین بسیاری از تاریخ‌نگاران فارسی‌نریس نیز در 
بخش‌هایی از آثار خود به بررسی‌های جغرافیایی؛ به‌ویژه 
جغرافیای تواحی» پرداختند. از دیگر سیء در شبه‌قاره نیز با بتیاد 
گرفتن نخستین دولت اسلامی فارسی‌زبان در سد؛ هفتم هجری؛ 
این زبان رفته‌رفته در آن‌جا گسترش یافت تا آنکه در دور 
پادشاهان مغولی هند به اوج شکوفایی خود رسید. اما از سده 
هشتم هجری علم جغرافیا؛ مانند دیگر رشته‌های علوم طبیعی و 
ریاضی, در میان مسلمانان و ایرانیان رفته‌رفته رو به انحطاط 
رفت. تنها استذنا بر این قاعده همانا آثار چند جفرافیانویس 
شبه‌قاره و پیشتر نیز ایرانی‌تبان همچون این اکبری از ابوالفضل 
علامی و هفت افلیم از امین احمد رازی است. آبین اکبری | 
اکبرنامه, کتابی در شرح رسوم؛ آپین‌ها و مقررات درباری هند و 
دایرةالمعارف‌گونه‌ای دربار؛ باورهاه سنت‌ها و دانش مردم 
شبه‌قاره است. در این کتاب که از متایم ارزشمند پژوهش‌های 
تاریخی و جامعه‌شناختی مردم شبه‌قاره و برخی کشورهای 
همسایه در سده دهم هجری به‌شمار می‌رود از تشکیلات 
اداری, اقتصادی؛ نظامی و دینی روزگار جلال‌الدین اکبر گورگانی 
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(۱۰۱۱۳-۹۶۳ق) سضن رفته است. این کتاب همچنين 
دربردارند؛ آگاهی‌های جغرافیابی گران‌بها و فراوان از سرزمین 
هند است. هفت اقلیم اژ امین احمد رازي گذشته از آن که 
تذکره‌ای ارزشمند است» از فرهنگ‌های جغرافیایی جامم به‌زبان 
فارسی نیز به‌شمار می‌آید. نویسند؛ٌ این کتاب خود از مردم ری 
بود. اما در هندوستان به‌نگارش این ار پرداخت 
(۱۰۱۰۳/۱۰۲۸ق). او کتاب خود را به هفت بخش به‌مناسب 
هنت‌اقلیم زمین تقسیم کرده است. او شاعران را هم پر این اساس 
طبقه‌بندی کرده و زیر هر اقلیم اطلاعاتی جغرافیایی نیز آورده 
است. از مسهم‌ترین وبسژگی‌های جغرافیانویسی فارسی در 
شبه‌قارهه همانند ایران و آسیای مرکزی. درآمیختگی آن با دیگر 
رشته‌هاه مانند ادبیات؛ تاريخ و نجوم است. برای نمونه؛ 
نویسندگان کتاب‌های تاریخی, افزون بر زندگانی بادشاهان 
می‌پرداختند و در بسیاری از کتاب‌های تاریخی عمومی یا 
محلی؛ بخش‌هایی دربارء جقرافیا آمده است؛ جأن‌که حتی 
می‌توان آن‌ها را آثار تاریخی - جغرافیایی نامید. این گونه 
کتاب‌های جغرافیایی گذشته از اهمیتی که در به‌دست‌دادن 


اطلاعات جفرافیایی دارند. همچون کتاب‌های تاریخی در 
بررسی تطور نثر فارسی نیز از اهمیتی بسا برخورداونند. 
همچنین در برخی از آن‌هاء زندگینامه نویسندگان و شاعران در 
ضمن توصیف جاها آمده است و از این‌رو در تاریخ ادبیات 
فارسی سیار ارزشمند است. در سفرنامه‌ها و مزارات هسم 
آگاهی‌های ارزشمند جغرانیابی آمده است. برای نموه 
مطلع‌السعدین و مجمم‌المحرین عبدالرزاق سمرقندی دربردارنده 
گزارش‌های جالب از سفر مأموریتی نویسنده از سوی شاهرخ 
تیموری به هند و سفر فرستاده شاهرخ به چین است با 
سراتالاحوال جهان‌نما که سفرنامة احمدین‌محمدعلی 
کرمانشاهی / بهیهانی به هند و... از ماخذ بسیار مهم در تاریخ و 
جغرافیای هند و قسمتی از ایران است و تراجم احوال و 
روحیات و صفات مردم ایران و هند در روزکار نویسنده نیز در 
آن آمده است. گه‌گاه برخی از آثار جغرافیایی به‌زبان شعر بیان 
شده است؛ مانند مینوی گلستان خیال از خالص استرابادی که در 
وصف اورنگ‌آباد است. در آثار جغرافیایی شبه‌تاره» گه گاه 
کتاب‌هایی با نام عجایب و غرایب؛ مانند کتاب عجایب و 
غرایب / صفات کابنات از مل وارسته سیالکوتی: دیده می‌شود 
که بی‌گمان گزینش چنین نام‌هایی: با سوجه به‌ویژگی‌های 
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شگفت‌آور سرزمین شبه‌قاره. چندان بی‌تناسب هم به‌نظر 
نمی‌آید. ویژگی‌های آب و هوایی گوناگون اين سرزمین؛ شهرها 
و نواحی مهم آن» مذاهب گوناگون» آداب و رسوم اعیاد: معاید. 
اعتقادات. شیوة زندگی مردم؛ زندگی رباضت‌کشان و جوکیان در 
این سرزمین به‌گونه‌ای است که به‌راستی آن را به سرزمین 
عجایب و غرایب همانند کرده است. برای آشنایی بیشتر با آثار 
جغرافیایی شبه‌قاره فهرستی از این آثار را به‌ترتیب الفبایی در 
این‌جا می‌آوریم: ۱-- احوال سبالگوت از محمدنقی پیشاوری 
(ز۲۵۹ ۱ق) از شا گردان شیخ احمد پرسروری و وزیر راجه 
دلیپ‌سنگه که نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ 11.153 در گنجينة آذر 
دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۲- احوال صویه‌جات 
دکی از نویسنده‌ای ناشناس که نسخه‌ای از آن به‌شماره 40992 در 
کتابخان؛ آصفیةٌ حیدرآباد دکن نگه‌داری می‌شود. ۳- الشور 
دسیاق از نویسنده‌ای ناشناس؛ در طول و عرض و فاصله‌های 
میان کشورها و شهرهای ابران و هندوستان که نسحه‌ای از آن 
به‌شماره ۷.11961-1525در موه ملی با کستان کراچی نکه‌داری 
می‌شنود. ۳- اموام خیال از میرعبدالجلیل بلگرامی (- ۱۱۳۸ق,) 
که مثنوی در توصیف بلگرام است. ۵ انشای رباض الا تساط از 
خورم» معروف به سروپ‌رام که در ستایش نزهت‌آباه عرف 
بلده نارنول اسیت. این کتاب در چپار فصل تدوین شده است: 
[یک) در تعریف آبادی و شهر و بازار (دو) در تعریف باغستان 
و جشن‌هاء (سه) در تعریف سرود و حسن و عشی و قصهة 
نادریانو طوایف و عشق طسالب صادق» (چهار) در تعویف 
تذکر ةالاحیا. نسخه‌ای از این کتاب به‌شمار؛ ٩۵۴/۱۱‏ در کتابخانة 
انجمن ترقی اردو - دهلی‌نو نگه‌داری می‌شود. ۶- بدیعیات از 
نویسنده‌ای ناشناس که رساله‌ای کو تاه در عجایب و غرایب هند 
در سادهٌ پازدهم همجری است و به‌روزگار پادشاهی جهانگیر 
[۵۱۰۳۷-۱۰۱۴) و شاه‌جهان (۰۱۰۳۷ ۵۱۰۶۸) و نخستین 
سال‌های سلطنت اورنی‌ژیب (۱۰۶۸- ۱۱۸ ۱ق) رخ داده 
است. بسیاری از این حکایات همراه با تاریخ آمده و آشرین 
تاریخ‌های آن ۱۰۸۰ و ۱۰۸۵ق است. از القاب تجلیلی که همراه 
نام اورنگ‌زیب آمده: چنین برمی‌آید که اين ار به‌روزگار وی 
نوشته شده است. ۷- ستان‌السیاحه / سیاست‌نامه از زین‌العابداین 
شیروانی از عالمان سده سیزدهم همسجری. وی در این کتاب 
مفصل که آن‌را در ۱۳۲۴۷ق نوشته, موضوع‌های متنوعی در باب 
تاریخ» جغراقیا؛ رجال و ادیان گردآورده و اثرش حکم مجنگی را 
پیدا کرده است. مطالب این کتاب به‌ترتیب حروف الفبا مرتب 
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شده است و آن‌چه دربار؛ فرق و مذاهب آسیا در این کتاب آمده 
است؛ اهمیت فراوان دارد و بیشتر مطالب آن از دیده‌هاي مولف 
در سفرهای فراوان وی است. ستانالسیاحه نخستین‌بار در 
۵ در تهران و پس از آن در ۱۳۴۰ق ناری دیگر در تهران از 
روی چاپ پیشین انست شده است. اس بسهجةالمالم از 
مهارت‌خان اصفهانی (- ۱۱۲۴ق) در جغرافیای دهلی که 
نسخه‌ای از آن به‌شمار 0۲1944 در موزهُ بریتانیایی نگه‌داری 
می‌شود. ۹- تاحمحل / تاریخ روص تاج محل / عمارات ارآ ناد | 
احوال. ممتازمحل از نویسنده‌ای ناشناس که نسخه‌های آن یکی 
نیست و در شرح زندگاتی بائو تاج‌محل (۱۰۴۰-۱۰۰۰قق) دختر 
نواب آصف‌تان و همسر شاه‌جهان (۱۰۶۷-۱۰۳۷ق) و تاریخ 
خاکجای او است و امروزه با نام تاج‌محل در شهر آگره قرار دارد. 
نسخه‌ای از این کتاپ به‌شمار: 11-119 در گنجينة آذر دانشگاه 
پنجاب لاهور نکه‌داری می‌شود. ۱۰- تاریخ بنای تاج گنج ۵ 
سک‌ندر سوتی سجد و دیوان خاص (اندازه و هیزینه‌ها) از 
نویسنده‌ای ناشناس. ۱۱- تاریخ یبای حصذراباد اژ نو بسنده‌اي 
نساشناس. ۱۲ تاريخ مختصر قطب‌شاهي از سحمدقلی و 
قطب‌الدین در توصیف ساختمان‌ها و جز آنکه به روزگار 
فطب‌شاه در گلکنده و نظام در حیدرآباد و پیرامون آن بنا شده 
است. نسحه‌ای از اين اثر به‌شمار؛ 18118 در موز سالارجنگ 
حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. ۱۳- تاریخ و جغرافیای پنجاب از 
نصرت‌علی. ۱۳- تاریخ و جفرافیای طیعی کشیر که چون برگ 
یکم آن افتادهء نام مژلف نیز از میان رفته است؛ اسا برخسی 
به‌سبب این‌که در پایان کتاب آمده است «به‌موجب فرمایش 
ولیم‌مورکرافت صاحب بهادن میرآضور دولت انگلیسیه و 
به‌اهتمام عزت‌الله‌خان؛ نویسنده را همان عزت‌الله‌خان 
دانسته‌اند. او در این اثر بیشتر به جغرافیای طبیعی بخش‌هایی از 
کشمیر پرداشته است. برای نمونه از لداش سلک اسکردن 
ملک‌های متعلثه اسکردو؛ تبت (بخشی از کشمیر): زانسکر و 
سرات و... وی همچنین به فرآورده‌های کشاورزی و صنعتی این 
سرزمین‌ها و ارزش آن‌هاء ارزش کار مزد کشاورزان و کارگران و 
خدمات نیز اشاره کرده است. سخه‌اي از این کتاب به‌شماره 
۳۶۰۳ در کتابخانة گنج‌بخش اسلا آباد نخه‌داری می‌شود. ۱۵- 
تحفةالعالم از میر عبداللطیف‌خان شوشتری. وی این کتاب را 
به‌فرمان و به‌نام پسرعمویش میرعالم ابوالقاسم در تاریخ 
شرشترء خوزستان و هند و دانشمندانی که دیده ساخته است. 
تحفةالمالم سفرنامه‌مانندی است از هتبات و هند و در آن از 


جغرافیائویسی فارسی در شبه‌قاره 


برتری انگلیسی‌ها و نکوهش فرانسویان سخن رفته است, این 
کتاپ در ۱۳۶۳ در تسهران جاپ و مسنتشر شد. ۱۶ 
تحفةالعجایب که برگردان چلد دوم آ۵راشلاد زکریای قزوینی 
است. انه نام مولف آنرا علی طاهری اما ریو او را طایری و 
تاریخ ترجم اثر را در ۳۸٩ق‏ آورده است. در نسخه‌ای از ایسن 
کتاب که به‌شمار؛ ۱۷.26.1957-947.7-1 در موزه سلی کراچی 
نخه‌داری می‌شوه نام مولفب علی طایری آمند: و بنام 
ظهیرالدین باير پادشاه (۹۳۷-۹۳۲ق) نوشته شدء است. ۱۷ 
تحفةالهند از بهرلاناتة مولعانی (نرشته در ۱۲۶۶ق) در جغرافیای 
سیأسی؛ طبیعی و آمار هندوستان که در نبه یاپ آمده امیت: 
(یک)در احوال آبادی و تختگاء فرمانروایان باستانی دهلی, از 
راجه‌بکرماجیت تا امروز (دو) طول و عرض و مرزهای کشور 
هند و شمار دامی اژ مال و سایر محاصیل, مراکز فرمانروایی: 
شاء‌جهان‌آیاده اکب‌آباد» محمدآباد بیدر: اجمین احمدآباد 
گجرات؛ مالوب الآبادی؛ پتنا؛ اوریسه اورنگ‌آباده کشمین 
مولتان.و براره (سه) کیفیت مشروطه صوبه‌داری و فوجداری؛ 
تهانه‌داری ق,غیره در هندوستان (چهار) منازل و فراسخ هر یک 
از صوبه‌ها با یکدیگر» (پنج) در بیان حاصلات ایران‌دیار به‌طرژ 
اختصتار: (شش) عجایب و غرایپ عمارات مرتفع که سربه‌فلی 
کشیدءان: مَسجد شاهجهان, خاک‌جای همایون؛ تاج‌محل» 
روضه سکندره...: (هفت) اتالیم سبعه و نام امصار و بلاد تسم 
آن‌جاه (هشت) احوال جزایر و دریاها که در ربعم مسکون آمده 
است (له) اسوال جبال آنچه مشهور و معروفند. نسخه‌ای از 
اين کتاب به‌شماره 231۸883 در دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داري 
می‌شود. ۱۸- ترجمةٌ عجاپب المخلوقات نوشتة زکریای قزوینی 
از مترجمی ناشناس که این اثر را در ۵۴٩ق‏ و به‌نام ابوالم ظفر 
ایراهیم عادل‌شاه (۹۶۵-۹۴۱ق) نوشته است. این ترجمه در 
چاپ نولکشور لکنو (۱۹۱۲م) با چهار مقدمه آغاز می‌شود و 
سپس فهرست ریز مقالت؛ فصل نظر قسم و نوع‌ها می‌آید. 
مقالت اول دربارة علوبات در چند نظر و هر نظر.در چند فصل. 
مقالت دوم دربار؛ سفلیات در چند نظر است. نسخه‌ای از این 
کتاب به‌شمار؛ 0.11-1957-655/2] در موزه ملی پا کستان کراچی 
نگه‌داری می‌شود. -۱٩‏ ترجمه معجم‌البلدان نوشتة یاقوت» از 
احمد تتری و قاسم‌پیگ و شیخ منور که به روزگار جلال‌الدین 
اکبر برگردانده شده است. ۲۰- تعدادالنوادر از طغرای مشهدی 
(-۱۱۰۰ق) در وصف کشمپر و هشت مئول و راه آن. _ 
تحربف الحرمین از محمود فرزند محمد کیجی از بیربل کاچر؛ 
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متخلص به وارسته (-۱۲۹۲ق). ۲ ۲ تعمیرنامه از حاهد‌محمد 
شمس‌الدین اوچی گیلانی؛ متخلص به سید (-3۱۳۰۳) که 
گزارش بنای ساختمان‌هایی در اوچ سند و پا کستان کتونی است 
که گویا هماو نیز در انجام این کار همکاری داشته است. ۲۳-- 
تفریح العمارات / احوال عمارات مستقر دارالضلافه / تاریخ اکرا باد 
از لاله‌سیل‌چند. اين اثر دربار؛ٌ ساختمان‌های اکبرآباد / آگره 
چگونگی ساختمان‌ها و تاریخ بنای آن‌هاء به‌ویژه آن‌ها که 
به‌روژکار جلال‌الدین اکبر (۱۰۱۴-۹۶۳ق) و شاه‌جهان پادشاه 
۰۶۸-۱۰۱۳۸ اق) ساخته شده ات و تاریخ شهره تاریخ 
مسجد‌ها: ساختمان‌ها و باغ‌ها مسوجل جامم؛ شمارت 
چهل‌ستون, خانةٌ نصرت‌جنگ, خاک‌جای سید جلال بخارایی؛ 
خانه راجه‌مان سنگه» مبارک منزل و جاهای دیگر از جمله 
جاهایی هستند که وصف.آن‌ها در کتاب آمده است. نسخه‌ای از 
این کتاب به‌شمار؛ ۴۶۱۷/۱۵۶۷ در گنجینه شیرائی دانشگاه 
پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۲۴- تفصیل صوبه‌جات هند و 
دکن از جک جیون‌راس حیدرآبادي که مجموعة گزارش‌هسای 
آماری از استان‌های هند به‌ویژه دکن؛ است. ۲۵--جام جهان‌نما از 
کرپال سنکه. ۲۶- جام جهان‌نما از مظفر حسین؛ مخاطب به 
مهارت‌خان؛ فرزند محمد هروی که یادداشت‌های گوناگون در 
تاریخ و جغرآفیا و زندگینامه‌ها است. نسخه‌ای از این کتاب 
به‌شمار؛ 1762.33 در موز؛ بریتائیایی نگه‌داری می‌شود. ۲۷- 
جامع‌السر واشحر از محمودین عبدالله از مسلازمان محمدقلی 
قطب‌شاه (۱۰۲۰-۹۸۹ق). وی از مردم بخارا بود و کتابی از 
دیدنی‌های خود گردآورده بوده اما در آن عباراتیبه کر پرده بود 
که محمدقلی آنّرا نپسندید. پس در آن دست برد و از کتاب‌هاپی 
مانند بساین‌الانی تاجالمعالی؛ جو امع الحکابات عوفی؛ بهارستان 
فگاری. نزهت القلوب مستوقی مطالبی برگزید و بر آن افزود و 
پیشکش درباری که نامش در نسخه سفید مانده و باید همان 
محمدقلی قطب‌شاه باشد کرد. این کتاب در دوازده لمحه است: 
(یک) توب آدم و کوه سراندیب: (دو) کرامات پیأمبر (ص) و 
حضرت علی (ع) (سه) پادشاهان دکن و غرایب آن بلاد در چهار 
مقاله (چهار) بلاد ماچین و آجی و ختن و جزایر و عجایب 
آن‌دیار در سه مقاله (۵) عادل‌شاهیه و عجایب بلاد اوه (شش) 
قطب‌شاهیه و عجایب بلاد تلتگانه (عنوان‌های دیگر نوشته 
نشده است). نسخه‌ای از این کتاب به‌شماره ۴۰۳۵ در کتابخانه 
گنج بخش نگه‌داری می‌شود. ۲۸-جذب القلوب الی دیارالمجوب 
از شیخ عبدالحق محدث دهلوی (۱۰۵۲-۹۵۸ق) در تاریخ و 
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جغرافیای شهر مدینه و اماکن متبرک آن؛ از مسجد شریف نبوی» 
چاه‌ها: مثابر بفیع اماکن مین مکه و مدینه و همچنین احکام 
زیارت قبور» توسل جستن و اداب نماز در هند. نسخه‌ای از این 
کتاب به‌شمار؛ ۸۳۴ در کتابخانه جامعهٌ همدرد تغلق‌آباد - 
دهلی‌نو نگه‌داری می‌شود. -۲٩‏ علم جغرافیا از رتسن‌لال. ۳۰س 
جغرافیای سلاد هند و افخانستان از نویسنده‌ای ناشناس. ۳۱س 
جخراف‌ای عالم از نویسنده‌ای ناشناس در جغرافیای جهان» به‌ویژه 
ساختمان‌های اکبرآباد. ۳۲- جفرافیای کشمیر از نوبسنده‌ای 
ناشناس که بخش یکم کتابی بزرگ‌تر است و دربارُ جقرافیای 
کشمیر است. در آن ناریخ ۳۱۳اق به چشم می‌خورد که گربا 
تساریخ نگارش این کتاب است. ۳۳ جغرافیای کلکته از 
غلام‌حسین زیدی جوئیوری در شرح اوضاع کلکته. ۳۳- 
جغرافیای هندوستان از سحمد نصیر فرصت شیرازی که در 
۲ در بمبلی چاپ و منتشر شد. ۳۵- جمع کامل از 
جگ‌جیون‌داس هندی, آمارگیری از صوبه‌جات هند و دکن. از 
اپن‌گونه کتاب‌های آمارگیری نمونه‌های دیگری در دست است 
که به‌ثام تویسنده یا نویسندگان این آثار اشاره‌ای نرفته است؛ 
ماتند ۳۶ +جمع کامل صوبه‌جات دکن؛ ۳۷-صونا خاندیس؛ ۳۸ 
عصتویا بسیجاپور: ۲۹س صویا مسحجمدایاد بییدر؛ ۲۰ صوبة 
خبنته ناد اورنگدباد که به ترتیب با شماره‌های 184 186 227 
7 345 در موزة سالارچنگ حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. ۴۱- 
چهارچس از دولت‌رای که چمن دوم آن در جغرافیای هندوستان 
است و نسحه‌اي از آن به‌شمار؛ 277 در کتايخانة گنج‌بخش 
نگه‌داری می‌شود. ۴۲- حالات یدرآباد از لچهمی‌نراین شفیق 
اورنگ‌آبادی (۱۲۲۳-۱۱۵۸ق). وی این کتاب را در ۱۲۱۴ق در 
ترصیف ساختمان‌های حیدرآباد نوشت. ۴۳- حد بقة الا لیم از 
مرتضی حسین؛ معروف به اللهیار بلگرامی (۲۰۸-۱۱۳۲ اق). 
وی در ۱۱۹۰ق دبیر و منشی کاپیتان جانتن‌اسکات شد و 
به‌سفارش هسم‌او این کنتاپ را نوشت. این اثر در تماریخ و 
جغرافیای هفت‌اقلیم و زندگينامة بزرگان آن است و در سال‌های 
۱۹۶-۲ ۱قی نوشته شده است. بلگرامی آگاهی‌های بخش 
ارربایی آن را از ج.اسکات و زندگینامه‌ها را از هفت‌اقلیم 
محمدامین رازی گرفته است. از اين اثر نسخه‌های متعددی بر 
جاي مانده است که نسخه‌اي از آن به‌شمارة 1.36.1955-118( در 
موز؛ ملی پاکستان کراچی نگه‌داری می‌شود. ۴۴- حشقت‌های 
هندوستان از لچهمی‌نراین شفیق اورنگ‌آبادی. وی این کتاب را 
در ۲۰۴اق در چهار مقاله نوشته است: (یک) کلیاتی از بررسی 
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اوراق مالیاتی» (دو) گزارش صوبه‌های هندوستان به‌ترتیب 
دهلی؛ آگره اله‌آباد: بها بنگال اوریسه مالوه اجمی گجرات؛ 
تنهء مولتان» لاهور, کشمیر و کابل» (سه) گزارش صوبه‌های دکن: 
خاتدیس: پرار: اورنگ‌آباد؛ بیدر بیجاپور و حبدرآباد. (چهار) 
تاریخ پادشاهان مسلمان هندوستان از معزالدین مسحمد سام 
غوری تا عالی کرهر (شاه‌عالم دوم ۲۰۲-۱۱۷۳ ۱ق). نسخه‌ای 
از این کتاب به‌شمارة ۴قف ۴۴ در انجمن ترقی کراچی نگه‌داری 
می‌شود. ۳۵- حبات"لقلوب از محمدهاشم تتری (۵۱۱۳۵) در 
مسائل حج و ساختمان‌های مقدس آن دیار. ۴۶- خلاص اسوال 
غور از شیام پرشاد؛ در تاریخ و جغرافیای دژ گور در بنگال. ۴۷ 
خلاص احوال کرحه / که و جای دیگر از شیام پرشاد در تاریخ 
و تفشه‌نویسی جغرافیایی. ۴۸- خلاصة الا خار فی د کال خار از 
اصفرعلی تونک آبرو (ز۱۳۲۹ق). وی که در دربار والیان تونک 
سرحد پا کستان کار می‌کرد: این کتاب را در گزارش شهرهای هند» 
مانند فتحپور, جیپور در سه فصل نوشته است. نسخه‌ای اژ این 
کتاب به‌شمار؛ ۶۲۹۱/۲ در گنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب 
لاهرر نه‌داری می‌شود. ۳۹- دستورالعمل شهنشاهی از تها کر لال 
در صوبه‌جات هند و دکن. ۵- دهلی از خیرالله دیوان در 
ترصیف دارالخلافة شاه‌جهان‌آباد. ۵۱- دهلی از نویسنده‌ای 
ناشناس دربار؛ مذهب و مکان‌های تاریخی و آبین‌های گروهی 
سرایندگان موسیقی‌دانان و هنرمندان دهلی که نسخه‌ای از آن 
به‌شماره 2 در موه سالارجنگ حیدرآباد نگه‌داری مي‌شود. 
آ۵سب. دهسلي از نویستده‌ای نساشناس دربارة؟ جمعیت و 
ساختمان‌های مهم و تاریخی آن شهر که نسخه‌ای از آن به‌شمارة 
8 در فهرست سالارچنگ حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. ۵۳- 
رسالة (جغرافیایی) ضلع ابکندل حیدرآباد از مالک‌شاه باپرچی 
که در ۱۲۸۹ق نوشته شده است. ۵۳ رسالا عجایب و غرایب از 
نویسنده‌ای ناشناس که رساله‌ای کوتاه در شگفتی‌های عمارت 
های ایلوره و غارهای آن و دوربار و جاهایی از شیراز است و 
نسخه‌ای از این کتاب به‌شماره 9 در موز؛ سالارجنگ حیدرآباد 
نکه‌داری می‌شود. ۵لاب رساله؟ شحبه و نحطه غربه از حافط 
محمداحسن دراز پیشاوری (- ۱۲۶۳ق). ۵۶ روضة ال زهار از 
امرنات اکبری درباره باغ‌های لا هور, ۷- روضة ال فراح از 
مهارت‌خان. ۸ زاداسفیته فی اسامیالسدینه از تبلق شم 
تتوي در چهار قسم و یک خانمه, قسم یکم در شمه‌ای از 
خصایص مدینه در چهل خاصیت, دوم؛ نخستین سال‌های 
بنیادگذاری مدینه و نخستین کسانی که در آن‌جا سکنی گزیدند؛ 
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سوم اسمای مدینه. چهارم در تفضیل میان مکه و مدینه است و 
در خانمه قصیده‌ای در مناقب مدیته آمده است. نسخه‌ای از این 
کتاپ در گنجینةٌ ضیاءالعلوم بدوملهی شیخرپوره نگه‌داری 
می‌شود. ۵٩‏ زبدة ال خبار از ابومحمدحسن قادری متخلص به 
شعری. با دیباچه‌ای در شرح احوال نگارنده از عبدالاحد موسی 
اندر ابی قادری» متخلص به زیرک, این کتاب در چهار باب 
تدوین شده است: (یک) افلاک تسعه و کواکب سبعه و بروج 
دوازده گانه و مساحت ارض: (دو) اسامی اکثر بلاد مشهوره 
به ترتیب اقلیم‌ها؛ (سه) مساحت و تقسیم اربعه زمین؛ آسیا؛ 
پورپ: آفریقا؛ امریکاء (چهار) بعضی عجایب بحور و جبال و 
وحوش و طیور جهان. اين کتاب در ۱۲۸۲ق بر کلکته چاپ و 
منتشر شده است. ۶۰- سیرالمنازل از سنگین‌بیگ که این کتاپ را 
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۲ نگاشته است و گسزارشی دربار؛ سیاختمان‌ها و 
مسجدهای دهلی و سنگ‌نوشته‌ها و آگاهی‌هایی دربارُ شاهان و 
راجة‌اء از راجه جدهشتر تا محمد اکبر است. این کتاب در 
۲ اش به‌اهتمام شریف فاسمی در دهلی به‌هیراه ترجمه 
اردوی آن چساپ و ستتشر شد. ۶۱ شجاع حسپدری | 
عسجایب اسلدان از مسحمدحیدر. وی این کتاپ‌را به‌روزگار 
مخمدشجاغ حبدر (۱۰۷۰-۱۰۶۸ق) نوشته و در دیباچه آن 
چنین اورده است: «چون این نسخه به‌انجام رسیده به‌نظر.. 
محمدسلطان‌شجاع حیدر بهادر گذرانیده... و اين نسخه را شجام 
حیدری نام نهادند و داخل کتابخانه خاص فرمودند. این نسخه‌ای 
است بدیم عجایبات عالم ولایات که در شواریخ‌ها و سیرها 
مشخص معتیر وشته‌اند مرقوم است.» نسخه‌اي از اپن کتاب 
به‌ضمارة 11152843 در موز؛ ملی پاکستان کراچی نگه‌داری 
می‌شود. ۲ ۶- شرح اوضاغ کلکنه / جفرافباي کلکته از جونپوری. 
۳ ۶ صحیفة ال عمال و مرات الا حوال از عبدالعلی اسلام‌آبادی 
(۲۶۲اق سم که در جفرافیای اسلام‌آباد (چانگام هند) و 
زندگينامة بزرگان آن‌جا است. با سریندی‌های باب یکم احوال 
رافمی دوم بیان اسلا آباد هعروف به چاتگام و تفسیم ساکنان به 
ن‌مزیق, سوم احوال ممالیک ماسوای اسلام‌آباد (جهان): چهارم 
مواعظ و وصایا با نقشه هند و ستان» اسلام‌آباد و جهان. نسخه‌ای 
از این کتاب به‌شمار؛ ۱۱۱۲۹/۱۱۱۳۳ در کتابخانة گنج‌بخش 
نکه‌داری می‌شود. ۶۳- صفات کابنات / عجابب و غرایب از مل 
وارسته لاهوری سیالکوتی در آداب و رسوم هندوان. ۶۵ 
صفت کشمیر از نويسنده‌اي ناشناس. ۶۶- عجایب السلدان از 


اب فارسی, در سبه‌قار:] ۸۵ 


چغرافیانویسی فارسی در شیه‌قاره 


جغرافیانویسی فارسی در شبه‌قاره 


کلیان‌سنگه بهادر و مهاراجه شتاب‌رای که در ۱۲۱۱ق نوشته 
شده است. ۶۷- عجایب الطبقات از محمدطاهر بن ابوالقاسم. 
وی این کتاب را به‌فرمان نذرمحمد بهادرخان در عجایب اجرام 
علوی و غرایب اجرام سفلی نوشته و آنرا از کتاب‌های سالکک و 
مبالکگ: جامعالعجایب؛ نز هت التلوب؛ روضه الصفاه عجابب الیلدان 
و غرایب الدنیاه تسفةالضرایب و سجمع‌العجایب در هفت طبقه 
گردآورده است: (یک) در آفرینش و عجایب و طبقات آسمان؛ 
زمین: عرش ملائکه و معراج؛ (دو) تاریخ پیامبران و خلفای 
چهارگانه» (سه) کیفیت ارض و سما و اقالیم و عجایب آن؛ 
(چهار) بعضی از امور عجیبه که اهل حکمت اعتبار کرده‌اند. از 
تقاویم و رعد و برق» (پنج) در علوم غریبه و شعبده» (شش) 
بعضی از مسائل غریبه شرعیه؛ (هفت) علامات قیامت و خروح 
مهدی. نسخه‌ای از ایين کتاب به‌شمار؛ ۶۳۲ در کتابخانه 
گسنجبخش نگه‌داری می‌شود, ۶۸- عجایب السخلوقات فی 
غرابب الحیوانات از محمدحمیدالله‌خان اسلام‌آبادی که 
نسخستین‌بار در ۱۲۸۲ در لکتو بسه خساپ رسسید. ٩‏ 
عجایب ند از بزرگ تاخدا رامهرمزی در جغرافیای هند که با 
ترجمه فرانسری مارسل دوویک در ۶۱۸۸۳ در لیدن چاپ و 
منتشر شد. ۷۰- عجایب الهند از سداسنگه» متخلص به نیاز, 
۱- عمارات ال کبر از سل‌چهتر / چتر دربار؟ ساختمان‌های 
اکبرآباد که در ۲۲۵ اق نوشته شده است. ۷۲- فتح گره‌نامه از 
کالی‌رای دربارهٌ سرژمین فتح‌گر ه و آبادی‌ها و مردمانش که در 
۰ اش نوشته شده است. ۷۳ فواصمل شهری‌های هند از محمد 
خلیل‌الدین که آن‌را در ۲۳۳ ۱ق نوشته است. جز سه‌برگ نخضست 
آن همه کتاب جدول‌بندي شده است. سخه‌ای از این کتاب 
به‌شمار؛ ۳۹۴۷/۸۹۵/۳ در گنجینة شیرانی دانشگاء لاهور 
نکه‌داری می‌شود. ۴- کسکول مرصع از نو یسنده‌ای تاشتاس در 
سد؛ دوازدهم هسجری در جنگ تاریخ و جغرافیای 
شاه‌جهان‌آباد | دهلی‌نو. سریندهای این کتاب چنین است: 
تقصیل دروازه‌هاء دریچه‌ها: خانه‌هاء برج‌هاء مساجد تکیه‌ها؛ 
دیوان‌ها: محل ها و... نسخه‌ای از اين کتاب ببه‌شمارء ۲161 در 
گنجينة آذر دانشگاه بنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. ۷۵ کشاف 
علام از حکیم الهی: معروف به سکیم‌الهند (۱۲۶۰ق -) که در 
یک مقدمه؛ دو مقاله و یک خانمه است: مقدمه در بیان شخل 
زمین و تقسیم آن» مقالاً یکم در بیان شرق در چهار پاپ (یک) 
ملک‌های افربقیه در هشت فصل, (دو) سلک‌های فرنگ در 
شانزده فصل؛ (سه) ملک‌های افریقیه (1) در هشت نصلء 


(جهار) ملک‌های اسطرل‌ایشیا در دو فصل؛ مئاله دوم درباره 
ملک‌هایی غربی در دو باب (یکم) ملک‌های امر يكية شمالی در 
چهار فصل؛ (دو) ملک‌های امريکكية جنوبی در هشت فصل و 
خاتمه نیز در تفسیم ارض به انواع دیگر و بیان استخراجات 
حکیم‌الهند است. نسخه‌ای از ایسن کتاب به‌شمارة 13-146 در 
کنجينه آذر دانشگاه پنجاب لاهور نخه‌داری می‌شود. ۷۶- کشمیر 
که در چهاربخش تدوین شده است. نام ملف این اثر گویا 
حسن‌شاه است و بخش نخست آن در جغفرافیای کشمی کمیت 
و کیفیت و حالات متعلقه و متفرقه آن سرزمین است. نسخه‌ای 
از اپن کتاب ببه‌شمار؛ ۳۷۳/۱۲۹ در کتجینة شفیم کتابخانهة 
دانشگاه پتجاب لاهور نگه‌دار ی می‌شو د. ۷۷ کلستان خیال از 
خالصی استرابادی که مثنوی در وصف اورنگ‌آباد است. ۷۸- 
گلشن کشمیر از عبدالرشید رامپوری اسلامآبادی. وی این مثنوی 
را در ۱۲۸۱ق در توصیف کشمیر سروده است. نسخه‌ای از این 
کتاب به‌شماره ۴۱۷۰/۱۱۱۷ در گنمجینه شیراتی دانشگاه پنجاب 
لامرر نگه‌داری می‌شود. ۷۹- کی نما از نجیب‌الله در جغرأفیای 
هفت‌اقليم با بیان طول و عرض شهرهاء احوال آن‌ها و 
فرآورده‌هایشان, نسخه‌ای از این کتاب به‌شمار: ۲۹ در موزه 
ععایب گرهر پیشاور نگه‌داری می‌شود. ۸۰ موی در تعریف 
دهلی اژ امیرخسرو دهلوی (- ۷۲۵)؛ ۸۱ مختصر مفد | 
ااضات از از میتمت یدنم نا برش که تالیت آذرا تر 
۷ در دکن آشاز کرده و در ۱٩۱۰ق‏ بهنام شاه‌سلیمان 
صفوی ۱۰۵-۱۰۷۷ ۱ی) به‌ان‌جام رسانده است. ۸۳ 
مرآت الم از محمدخلیل‌الدین که در ۲۳۳ اق نوشته شده 
است. ۸۳- مرآتالبلاد از هاشم علی رضوی که در جغرافیای 
هند و رویدادهای آن تا روزگار تألبف کتاب (۲۳۵ اق) است. 
نسخه‌ای از این کتاپ به‌شماره ۲.202 در موزه پر یتانیابی 
نگه‌داری می‌شود. ۸۴- مرت الجبال از محمدواعظ که در 
۷ آذرا نوشته است. این کتاب دربار؛ شانزده اثر در اوريسة 
هند و مرزهای آن استان است. ۸۵ مسجد جامع شاهی دهلی از 
نویسنده‌ای ناشتاس دربارهٌ ساختمان‌های مسجه. جامع دهلی که 
در روزگار شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) بنا گردیده است. وی در 
این اثر تاریخ بنای ساختمان‌ها و هزينة به کار رفته و مانند آن‌ها 
را آورده است. نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانة مسحمداقبال 
مجددی در چاه مسیران لاهسور نه‌داری می‌شود. ۸۶- 
معلومات ال فاق از میر امین‌الدین‌خان حسین هروی عالمگیری 
تعوی (- ۱۱۲۷ق) که از کتاب‌های چند دانشی است. اما بیشتر 
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به‌جفرافیا پرداخته است. نخست تبرکاً به‌پیامبر و سعجزات و 
فضیلت آن‌حضرت می‌پردازد؛ سپس جغرافیای شهرها به‌ترئیب 
حروف الثبا با نشان‌دادن طول و عرض جغرافیایی؛ جفرافیای 
طبیعی و فلکی؛ هفت‌اقلیم جهان: چین: هند. حیشه روم؛ عراق 
و ایران» را می‌آورد و دو باب در پزشکی نیز دارد. در پایان 
حکومت تیموریان و نوزده صوبه شبه‌قاره و ۲۴۳۰ پرگنه را نام 
برده و سازمبان‌های مالی و اداری کشور را گزارش کرده است. این 
کتاپ در ۱۲۸۷ق در لکنو چاپ و منتشر شد. ۸۷-مقطعالارض 
از رتن‌لال؛ ۸۸- مکانات فلع کوزه از شیام‌پرشاد مستشی؛ -۸٩‏ 
ملکی‌نامه از بوستان: بهاد از میرعلی شیر (۱۲۰۳-۱۱۴۰ق) در 
توصیف کوه ملکی (نزدیک شته و سند) و ساشتمان‌ها و 
مسجدها و آثار بزرگان و مزارات ایشان در آن کوه. ایسن کتاب 
به‌نثر آمیخته به‌نظم است و در ۱۷۴ اق در کراچی چاپ و منتشر 
شده است. 4۰- مچه اژ #یتتیعط تناس سرهندی که رساله‌ای در 
طول و عرض کعیه است. ۱٩-مکه‏ از مبارک‌علی هندی درباره 
طول و عرض کعبه از نخستین بار تا بار دهم که در ۷۴ق 
حجاج‌ین یوسف به‌فرمان عبدالسلک‌بن‌مروان آن را بازسازی 
کرد. همچنین وضعیت کنونی آن اژ درها و منارها و... را بررسی 
کرده است. نسخه‌ای از اين کتاب در مدرسه مظهرالعلرم کهده 
کراچی نگه‌داری می‌شود. -۹٩۲‏ سمرات از لکچهمی‌رای / 
لچهمی‌رای. این کتاب اثری ارزشمند در جغرافیا و تاریخ 
گذرگاه‌های لشکربان عرپ که به هند پورش برده‌اند و گزارش 
ابزارما و شیوه به کارگیری آن‌ها است. همچنین گزارش قصبه‌های 
بزرگ و گمنام سند یز در آن آمده است. سخه‌ای از این کتاب در 
گنجينة نظامیان تندوقیصر حیدرآباد نگه‌داری می‌شود. -٩۳‏ 
منازل هندوستان / مرات الا قالیم از محمد خلیل‌الدین که در 
۳ آنرا نوشته است. -٩۳‏ دصت اکبرآداد که اثری منظوم 
از حکاک مشهدی است. ۹۵- وصت ۱کرآباد که اثری منظوم از 
قدسی مشهدی است. ۹۶-وصف نارس از شاعري ناشناس. 
۷- وصف پنادس و دربای کننگ از محمدتقی نصرآبادی. ۹۸- 
وصف بنتاله از ستیر لاهسوری. 44مس وصت دارالخلفا 
شاهجهان! باد از خیرالله دیوان, سرکار رستم‌خان. ۶ س وب 
شاهجهّانآباد از رفیع قزوینی. ۱۰۱- وصف صوهه‌هاي هنند از 
شیخ ابوالفضل علامی. ۱۰۲- وصف عمارات اکبرآباد از کلیم 
کاشانی. ۱۰۳-ومف کشبر از جویای تبریزی. ۱۰۳- وصف 
کشمیر از محمدقلی سلیم. ۱۰۵- وصف کشمر از شاه‌محمد. 
۶س دصف کشمیر از قدسی مشهدی, ۱۰۷- وصت کشمیر از 


ملاشاه بدخشانی. ۱۰۸- وصتف کشمیر از ناطق. ٩۱۰-وصسف‏ 
کشمیر از نو یسنده‌ای ناشناس. ۱۱۰- وصف صوهه‌های هند از 
شیخ ابو الفضل. ۱ وت هندوستان از سین سمداله 
پای‌بنی. ۱۲ ۱-وفابم هندوستان از محمو د مترجم ( کازرونی؟) که 
ان را در ۱۳۰۲ نوشته است و بخش نخست ان جفرانیای 
طبیعی؛ تاریخی و افتصادی هند و بخش دوم جغرافیای سیاسی 
هند و فرمانروایان آن است. نسخه‌ای از اين کتاب به‌شمار؟ ۶۵۲ 
در کتابخانهة ملی ایران نگه‌داری می‌شود. ۱۱۲- نجم‌الهدایه از 
میرزا محمدعلی نایب اول سفارت ایران در هند که کتایی در 
تاریخ و جغرافیای هند است. ۱۱۳- هندوستان از سید علی. وی 
که مدت ده سال در هئد بوده: اطْلاعات خود را در ۸ فصل 
به ترتیب ولایت‌ها ساخته است. 
منابع: تاريخ فلسفه در اسلا ۳۹۳:۳۵۹/۳؟ دانشنامه آدپ فارسي: 
۲ علم و تمددن در اسلام, ۹۸۸۶ فهرست کتابهای فارسی 
چاپ سنگی و کاب کتاسفان؛ گنج بخ ۹۸۴۲۸۳۷/۱ فهرست 
مشترک سخه‌های خطی فارسي با کستان: ۱۳۹۲/۱۰ فهرست 
بحطو طات شنم ٩۳۲۳‏ فهرست مخطوطات شپرافی: ۱۶۴۰۶۵۷/۳ 
فهرست پسینه‌های خعلی فارسی؛ ۱۳۹۲۹۲۶ فهرست نسفه‌هاي خفلي 
ای الجمن ترقی اردو: کراچی: ٩۱۷؛‏ فهرست نسحه‌های خی 
فارمتی: کت سنانه انس ترفي اردو - دصلی‌نو: ۲۱۳۷-۱۳۹ فهرست 
نسته‌های خعلي فازسی کتامخانه حامعه خمدرده تعلن باه - دهلی‌ن: 
۳۲۰۹ فهرست نسسحته‌هاي خطی فارسی کتابنانة دانشگاه پنبعاب 
لاهور کجین؛ آذر, ۱۳۸۶۰۳۸۳ فهرست نسخه‌هاي خطی کتابسنان 
گنچ‌سنلی, ۱۱۹۴۰-۱۹۳۱/۴ 
۱۱۶ ۳ تیاه کظ داد عطا زد رد دام 
۱۵۶ اه و۵۵0۵ گر 1۳415-429 وروی 
تری نجد با رصبار حعاحی عط رز عارزجت نود ار 
یرگ ک اریز ماو جوز زج ت0۵ 2255-2۲9 
۵ 61 395-41 ها ماه عا ور کیمز۲عع یم 
طا کام تاک معط عجز زن عج‌تاتاتت میدز 
94-104 بتونتظ ۵ نهد جشعضوار جوتمجلام) جمعیت 
جهان‌تاب 


جگ‌جیو ۷ داس گجراتی (ناقت.دزمع ععق .۷20 ازبودزا: مر زند 


متوهرداس:- ۱۳۹ ( اه تاریخ‌نگار فارسی‌نوپس شب شا ره. در 
۵ اي به دستگاه دیوانی گورکانیان هند راه پافت و در شغلی 
که خود آن را هرکاره هی ناهد سرگرم کار شید. در ٩‏ ( در 
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لاهور که دو سالی بود در آن‌جا در سمت ناظم پست یا سرپرست 
ادارء اطلاعات کار می‌کرد به خدمت م‌حمدمعثلم شاه‌عالم 
بهادرشاه یکم (۱۱۲۴-۱۱۱۹ق) رسید و از او خلعت یافت. در 
۰ به دستور شاه‌عالم کتابی به‌نام متخب التواریخ نوشت 
(نسخه‌های موزه بریتانیایی به شماره‌های ۸.26253 و 
۸۷۶۵۸ + موزه سالارجنگ حیدرآباد به شماره 430)اعاال 
آصفیه به شماره‌های ۱۶۴۸ و ۰۱۹۱۱ انجمن ترقی اردو کراچی 
به شماره‌های یف ۶۲ و ۴قف۴۶). این کتاب تاریخ هناد از 
سلطان مسمزالدین غوری (۵۹۹--۶۰۲ق) تا شاه‌عالم 
فرآورده‌های صویه‌ها (استان‌ها) و شرح خاندان‌های محلی هند 
از دکن تا کشمیر است. چنین مي‌نماید که به‌جز فصل مربوط به 
شاه‌عالی دیگر بخش‌هاي متخب التواریخ تحریری از لب‌اللواریخ 
رای بندراین است. نثر این کتاب پخته‌تر از آثار دیگر مسورخان 
هندو» مگر چندربهان پرهمن؛ است. جگ‌جیرن‌داس هسمچنین 
چکیده‌ای از تاریخ بهادرشاهي نعمت‌خان عالی فراهم آورد. اثر 
دیگر او دستورالععل نام دارد که کتابچه راشتمایی برای منشیان و 
دبیران است و دارای اطلاعات اساسی دربارء کار ادارات گونا گون 
دولتی است. 

بنابم: ادیات فارسي در مان عندوان. ۶۴ تاریخنوسی فارسي در 

عند و پاکستان: ۰۴۷۶ ۱۴۷۷ فهرست مشترک نسنه‌های خی فارسی 

پا کستان: ۰۴۳۹/۱۰ ۳۷۰؛ فهرست ضشئطه‌های خطي فادسي: ۴۷۰۱/۶ 

۲ فهرست نمسته‌های غارسی انیعمی ترقی اردو: ۱۹۵ فهرستواره 

کتابهای فارسی, ۱۱۶۳/۲ ۱۳۵۰ 

اع ۳ ۱ 1 عا اه کیک ۳۰۳2 ۱۱ ]۵ ۵ب 
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:1۳043 جهن شمه «مجبا سل جعلمگ عطا مزا عاوژجسسدگ 

و ۱۸ 

,8 ,۱۲6۲ کشت) دنا صعاعب۳ :2117 بمتقفوا 


برزگر 


چگ کساظمی (ا«« او ءز: سید لمل‌شاه فرزند سید 
غازی‌شاه. محله گلاپ‌خانه در بیشاور ۱۸۷۷- همان‌جا 
نفلطه شاعر فارسی‌گوی پاکستانی. نسب وی به امام مرسی 
کاظم (ع) می‌رسد. جد بزرکش سید عاقل‌شاه درویشی پارسا 
بود. پس از قنل نادرشاه (۱۱۶۰ق این درویش به احمد ابدالی 
که بعدها به نام احمدشاء ابدالی در اشفاتستان به‌فرمانروایی 
رسید (۱۱۶۰- ۱۱۸۷ق) مذد؛ پادشاهی داد. روزی پسر این 


درویش, به‌نام سید صابرشاه که او نیز چرن پدر معتقد به برآمدن 
اسحمیل‌شاه به پادشاهی برده در لاهور در راهی نشسته؛ اسبی گلین 
ساخته و خیمه‌ای از تکه‌های پارچه برآورده و در عالم خحلسه 
فرورفته بود که شاء‌نوازخان, حاکم لاهور به او رسید و از وی 
سبب این کار پرسید. وی در پاسخ شاه گفت که زمينة پادشاهی 
احمدشاه را در لاهور فراهم می‌کند. حاکم که از اين پاسخ بسیار 
رئجیده بود؛ فرمان به قتل وی داد. هنگامی که احمدشاه لاهور را 
گرفت. بافرشاه برادر صابرشاه را از قندهار به پیشاور خواست و 
برای مقیم ساختن او و همراهانش خانه‌ها ساخت. آن محله 
تا کنون به نام محله باقرشاء نامیده می‌شود. سیدلعل‌شاه جگر 
کاظمی فرزند غازی‌شاه فرزند غلام‌غوث‌شاه فرزند سید 
مهدی‌شاه فرزند همین باقرشاه است. پدرش بازرگانی سعروف 
در پیشاور بود. وی یازده ساله بود که پدرش درگذشت (۱۸۸۸ع) 
و تا آن‌هنگام پنج پاره از قرآن؛ گلستان سعدی؛ پنج گم بوسن د 
زلضا و پندنام؟ عطار را شوانده بود. سپس به‌همراه دایی‌اش؛ امیر 
احمدشاه برای ادامه تحصیل به کلکته رفت. چون امیر احمدشاه 
در کلکته مقاطعه کار شرکت کشتی‌رانی بود. توانست وی را به 
یل زسه عالیه کلکته بفرستد. جگر در آن مدرسه با ابوالکلام آزاد 
همدازشس"بود. شمس کلکتوی» شاعر بزرگ زیان اردو به منزل 
داپی وی آمد.و شد داشت و جگر در بیشتر صحت‌های وی 
حاضر می‌شد و از آن‌جا بود که به سرایش شعر علاقه‌مند شد. 
وی در فطل مذرسه را رها کرد و به دهلی رفت. در دوره 
اقامت کوتاهش در دهلی در محافل ادیی و شعر شرکت می‌کرد و 
غزل می‌خواند. از جمله در محفلی که به ریاست فصیح‌الملک 
داغ دهلوی» شاعر دربار راسپور و حیدرآباه و علامه اقبال 
لاموری در محلة لال کتوان در دهلی برگزار شده بوده غزلی 
خواند و دا دهلوی او را تصبین و تقدیر کرد. در ۸۱۸۹۷ به 
پیشاور بازگشت. در آن‌جا نیز در مرکز شعرای پیشاور که در مغازه؛ 
غلام‌حسین مسگر بر پا می‌شد و شعرای فارسی؛ اردو و هندکو 
(زبان سحلی پیشاور) سانند سائین احمدعلی؛ مسجدی 
شاه‌خادم: خجان محمدخان عاصی؛ عبدالحمید مدبی: منشی 
غلام جیلانی؛ میرزا عباس. مبرزا نغلام حیدر و میرزا علی‌محمد 
در آن شرکت دأشتند» حاضر می‌شد و شعر می‌خواند, در همین 
سال به کشمیر رفت» تحصیللات ادبیات فارسی و عریی خود را 
در آن سامان به پایان رساند و در ۱۹۰۰ په پیشاور بازگشت. 
نخست به تجارت پرداخت و پس از چندی به تدریس روی 
نهاد. در ۶۱۹۰۳ به کرشش او و سردار عبدالرب نشتر انجمنی در 


ادب فارسی در شبه‌قاوه |۸۸ 


جکن‌نات آزاد. فرزند لال تکوک 


جلال‌الدین تهانیسری 


پیشاور به نام بزم سخن تشکیل شد و نشتر به ریاست و جگر به 
معاونت آن انجمن رسید. وی با شرکت در این انجمن در پیشبرد 
شعر و ادییات فارسی و اردو در پیشاور نقشی مهم داشت. جگر 
تا ۱۹۳۵ که چند شاعر نوجوان مثل سید ضیاء جعفری: 
عبدالودود قمر؛ نسذبر مپرزا برلاس» سید فارغ بخاری: 
ابوالا خلاص خالص مکی سید مبارک حسین عاجز و سید 
شاکر بغدادی انجمتی به‌نام دایر؛ ادبیه تشکیل دادند» به بِرم 
سخن وابستگی داشت. اما پس از آنْ به‌همراه دوستانش از بزم 
سخن به دایرٌ ادبیه پیوست و تا هنگام مرگ سرپرست این 
انجمن بود. جگر برای روزنامه‌ها؛ مجله‌ها و رادیوی پاکستان 
سطلب می‌نوشت. در سال‌های پاینی زندگی‌اش از دولت 
پاکستان ماهانه صد روپیه کمک‌هزینه می‌گرفت. وی در محفل 
مشاعرة خانة فرهنگ ایران در پیشاور که به کوشش غلام‌حسین 
رباحی بر پا شده بود شرکت می‌کرد. روژی که از آن محفل 
برمی‌گشت: با انومبیلی تصادف کرد و پس اژ شش ماه که 
بستری بود درگاشت. وی در سرودن غزل. فصیده رساعی؛ 
قطعه مر ثیه: ماده تاریخ و سلام مسهارت داشت. شهرت وی 
بیشتر در فصیده‌سرایی است و آن‌ها را به سیاق اشعار اثرری و 
خافانی و سعدی سروده است. به‌سبب قصیدء‌ای که برای 
مترچترال سرود از ار خطاب خافانی سرحد یافت. در فزل 
پیرو حافظ بیدل نظیری و غالب دهلوی و در شعر اردو پیرو 
میرتفی‌میر و داغ دهلوی بود. جگر نخستین شعر خود را به‌زبان 
هندکو سرود. 

منابع: تاریخ ادیات مسلمانان پاکستان و هند. ۱۴۶۴/۳ سبد گل: ۰۳۱ 

۲ شاعران پارمی‌گوی معاصر با کستان؛ ۱۳۴۰/۳۲۳۴ فارسی‌گویان 

پاکستان: ۰۳۸۸ ۳۹۵ گنچ شایگان: ۱۳۲-۳۱ سبط حسن رضوی» 

ترجمه مریم ناطق شریف: «فارسی در شبه‌فاره پس از سال 

۶ (سال تجزیه): نام پارسی؛ سال پنجم: شماره سوم؛ پاییز 

۹سش: ص ۱۱۰۵ سید سرتضی جسعفری: «جگر پیشاوری 

پارسی‌سراي معاصر پا کستان»: هلال؛ جلد ۲۰: شماره مسلسل 

۴ و ۰۱۲۵ خرداد و ثبرماه ۱۳۵۱ش: صص ۵۶ - ۵٩‏ 


خی 


جلال‌الدین احمد آبادی, مقصودعالم -م رضایی احمدآپادی 


جلال اد پن تهانیسری (اسعصنه‌عطعاء دنل 0هاشا:عل شیخ جلال 


فاروقی فرزند قاضی محمود. تهائیسر (شهر کنوئی کوروکشیترا 
در ابالت هاربانای هند) < 4۴ همان‌سا ۸۵ق؛ عارف 
چشتی و نویسنده فارسی‌نویس شبه‌قاره, نیا کانش از مردم بلخ 
بودند. در هشت سالگی قرآن را از بر کرد و تا هفده سالگی از 
تحصیل علوم متداول فراغت یافت و به تدریس و افتا روی 
آورد. در میاه عمر از علوم رسمی دست کشید و به شیخ 
عبدالقدوس گنگوهی از مشایخ بزرگ شاخة صابرية طریقة 
چشتیه (-۳۵٩ق)»‏ دست ارادت داد و خلیفه او شد و پس از 
وی بر مسند ارشاد تشست و زادگاه خود تهانیسر را به یکی از 


مراکز بزرگ چشتیان در شبه قاره میدل کرد. بسیاری از بزرگان و 


ام‌رای رواگکار بسه دیدار جللال‌الدین سی و فتنله ۳ ۱۳ 
جلال‌الدین اکیر گورکانی (۹۶۳- 3۱۰۱۴) هنگامی که برای 
فرونشاندن شورش برآذدرش محمدحکيم رهسپار کابل برد به 
دیدار وی شتافت (محرم 3۹۸۹) و جلال‌الدین براي موفقیت او 
دعا کود. خلیفه وی در مسند ارشاد ب‌ادرزاده و دامادشی 
نظام‌الدین,پن عبدالشکور تهانیسری بود. تعالیم شیخ جلال در 
وا باید از مرشد کاملی پیروی کنند که دریافتی بسی تفص از 
شر یغتا: طربقت او حفیقت داشته باشد. از وی آثاری به‌فارسی 
۳ مانده است که عبارتند از ۱ زرساله در بجع اراشی که 
نسخه‌اي از آن در علیگر نگه‌داری می‌شود؟ ۲ سا تسیر سور 
والیین که نسخه‌ای از آن در کتابخانهة دیوان هند نگه‌داری می‌شود؛ 
۳- ارشادالطالیین (آهر تسر 3۳۷ ۹ 5۱۹۰ در اخلاق صو فیانه 
و اعمال و اذکار ایشان در سی و پنج یاب به نثر آمیخته به نظم» 
که برخی سرفصل‌های, آن چنین است: بدان‌که سم ماه هه 
مقاخصلد و مطالب معرقت داات پاک استه ندان‌که این واه 
شر بعت اسسگا: بد.آن‌که مر هن 1۳ سه یز اسسته دز بیان ارشاد ۴ 
تلقین؛ در بیان ذ کر نفی و اثبات» در پیان ذ کر سه پایه» بدان‌که ذ گر 
اسم ذات؛ تزول و عروع؛ طریق ذکره شد و مد و تحت و فرق» 
پاس انفاس. شغل باطنی مرشد کامل باید برحسب صلاحیت 
تلقین شود. 

منایع: یار ال یاوه ۱ دییات فارسي بر مبناي ات استو زی: 

۱ بتاریذ ادسیات در ایراین. ۲۲۴/۵- ۲۲۵؛ تاریخ ادبیات 

ستلمایان با کستان. 8 یل ۹۲ ۳۳۲ از بخ نظم ۲۱ ت 11 

ابران: ۱۳۷۵/۱ تاکره علمای عند» ۱۲۱-۳۰ توف ب صخیر عین: 1۲۷ - 


۱ شرات القدس من شحجراتال ش: ۱۱۰۸۴۱۰۸۲ خرینة ال صفا 


الانست فارسی و شب قاره | 


جلال‌آلدین حسین بخاری 


۱ ۱۴۴۰ ذ کر جمیم‌اویای دهلي, ۱۳۶۶ طقات اکبری» ۳۹۳ 
۴ طر یقه جشته در عند و پا کستان: ۱۱۷۰ ۰۱۸۴۲ ۱۱۸۷ فهرست 
مشترکگ شسفه‌های خطی فارسي با کستاین: ۱۳۴۱/۳ ۸۱۲۲۲ ۱۸۲۸: 
فهرست نسنه‌های خحطي فارسی: ۱۰۲۲/۲؛ متنب اشواريخ مدایونی: 
۳ ۴ زج الخواطر: ۳۳/۴ ۱۶۴ حفت اقیم: ۳۵۱/۲؛ 
کت دحا زا ناریا ماع ح4ول آت ت«د1(۱۴۱۵ 
دشر قتصویل چا ماموب کل 66وی بمتمد ا هاگ 
برزثر 


جلال‌الدین حسین بخاری ‏ مخدوم جهانیان جهانگشت 


جلال‌الدین فیروزشاه خلجی (ازاصای هک ).نله اقلدن ‏ 


پسر یف خلجی.- رمضان 3۶۹۵ سلطان دهلی (۶۸۹- 
۵ و بنیادگذار خاندان شاهی خلجیان در هند. خلجیان به 
باور برخی پژوهشگران» قومی ترک‌تبار بوده‌اند که در ابتد! در 
دشت‌های آسیای میانه می‌زیستند و سپس به واحی زابلستان و 
زمینداور (در غرب افغانستان کنوتی) و جاهای دیگر کوچیدند و 
پسان‌تر زیر تأثبر روند همانندسازی با محیط اجتماعی - 
فرهنگی تاز؛ خود؛ در سر و وضع ظاهری و زبائی دستخوش 
تغییرات بزرگ شدند. ستی به اعتفاد برخی» فبایل پشتو زبان 
غلجایی | غلزایی درواقع همان خلجيانند که در تطبیق با 
زیستگاه تاز؛ افغانی خود ظاهر و زبان پیشین خود را از دست 
داده و به اين قبایل متحول گردیده‌اند. با این‌همه, هنوز هم 
حلجیانی»ب‌ویژه در حوالی ساوء و اراک در یرنه هستند که به 
ترکی ویو خلجی سخن می‌گویند. بههرحال؛ خلجیانی که در 
زمینداور و نواحی دیگر کشور کنونی افغانستان نشیمن گزیده 
توق به خلت شاهاخ غرون‌ نیس سقاظی سیرک (غاومان 
ترک) دهلی درآمدند و بسیاری از آن‌ها به مناصب بلند رسیدند. 
در اواخر دورة سلاطین مملوک دهلی؛ سلطان‌نشین دهلی 
دستخوش آشوب و آشفتگی شدید شده و قدرت حقیقی در 
دست سپپه‌سالاران و چنگ‌سالارانی افتاده بود که شباهان 
نمی‌توانستند آن‌ها را زیر نظارت و فرمان خود درآورند و خود 
باز بچه قدرت‌طلی‌ها و رقابت‌های آن‌ها بودند. در این دوره 
دس غلام - سرداران خلجی پیز همچون دسکه نیرومندی در 
مبارز؛ قدرت برآمدند و در برایر ترکان که خود را صاحب واقعی 
ساطان‌نشین دهلی می‌دانستند سربرآوردند. جلال‌الدین فیروز 
نیز به خدمت غیاث‌الدین بلین درآمد. پلین هنگامی که پسرش 


جلال‌الدین فیروزشاه خلچی 


بغراضان راء پس از سرکوبی شورش طغرل‌بیگ در 3۶۷۸/ 
9 به حکرمت بنگاله گمارده سود جلال‌الدین را در 
خدمت او گذاشت. هشت سال بعد. بغراخان وی را به خدمت 
پسر خود معزالدین کیقباد؛ که به‌جای نیایش بلبن بر تخت شاهی 
دهلی نشسته بود (۶۸۳ق): فرستاد. جلال‌الدین فیروز در دوره 
معزالدین کیقباد: حکوست سامانه و سپس برن یافت. در اواغر 
این دور که معزالدین بر اثر افراط در باده‌نوشی و زن‌بارگی 
سخت بیمار و نانوان شده و تقرییاً از پا درآمده بو جلال‌الدین 
را به پایتخت فراخوانده و عارض مسمالک کردند و لقب 
شابسته‌خان دادند. وی سرانجام رفبا یش از دسته ترکان؛ 
ائیمرکچن و ائیمر سرخه و نیز خودٍ سلطان معزالدین و پسر 
سه‌ساله‌اش شمسالدین کیومرث را از میان پرداشت و در سرم 
جمادی‌الاخری ۶۸۹ق/ سیزدهم ژوئن ۶۱۲۹۰ یا ربیم‌الآخر 
٩‏ در هفتادسالگی بر تخت شاهی نشست. وی ملک 
چهجر. برادرزاده غیاث‌الدین بلبن را که دعوي شاهی داشت: به 
حکومت ولایت کره‌مانکپور گماشت و بدان سری فرستاد. چون 
در ابتدامردم دهلی به پادشاهی جلال‌الدین راغب نبودند. وی به 
درون شهر نرفت و «در قصر کیلوکهری سکوئت نمود و عمارات 
تاتمام ععزی را به اتمام رسانید و باغٌ و برکنار جون [جمنا] 
ستاخته»,حصاری از گج و سنگ بنا کرد و امرا و معارف درگاه 
خود را در ساختن عمارت تأکید بلیغ فرموده مسجد و پازار طرح 
انداغت و آن شهر را به شهر نو موسوم ساخت. اما رفته‌رفته 
چون دهلی خراب شد شهرنو به دهلی‌نو مشهور گردید.... و 
چون حکایت خداپرستی و حلم و حیا و عدل پادشاه 
جلال‌الدین فیروزشاه خلجی منتشر کشت اعیان و معارف 
دهلی که به شصت سال خدمت سلاطین اترای کرده از خدمت 
خلیجیه ننگ و عار می‌داشتند دل بر سلطنت او نهاده به شهرئو 
آمدند و بیعت کردند و ملازمت اختیار نمودند. بعد از آنکه میان 
خاص و عام سکرنتی و آرامی پدید آمد پادشاه با کوکبه و 
دبدبة پادشاهی و لشکر آراسته متوجه دهلی کهنه شد و چون به 
دولتخانه رسید دو رکعت نمازشکرانه گزارده بر تضت سللاطین 
مساضیه نشست.» (تساریخ فسرشته. ۸۹/۱) فیروزشاه در آغاز 
پادشاهی به تغییرات و انتصابات گسترده‌ای در ستامات و 
مناصب دست زد و بیشتر مناصب بلند را به نزدیکان خضویش 
واگذارد (تساریخ سبارکشاهی؛ ۶۲). وی پسر بزرگ خود را 
اختیارالدین خان‌خانان؛ پسر میأنی را ارکلی‌خان و پسر کوچک 
را قدرخان لب داد و هر یک را به سکوست ولایتی گماشت. 
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برادر خود (یاء به‌نوشتة تاریخ مبارکشاهی؛ ملک خموش) را 
عارض ممالک کرد و خطاب بغرش‌خان بخشید. برادرزاده‌های 
خود علاءالدین گرشاسب و الغ‌خان الماس‌بیگ را که پدرشان 
شهاب‌الدین مسمود نام داشت و هر دو داماد سلطان بودند 
برکشید و اولی را در شمار امرای بزرگ درآورد و دومی را 
آخربیگ کرد. وزارت خود را نیز به خواجه خطیرالدین خواجة 
بجهان سپرد. در سال دوم پادشاهی او ملک چهپجو حا کم کره 
مانکپور بشورید و خطبه و سکه به‌نام خود کرد و خود را سلطان 
مغیث‌الدپن لقب داد و با لشکر بسیار رو به دهلی نهاد. سلطان 
جلال‌الد ین خان‌خانان را به نیابت خود در دهلی گلذاشت و 
رهسپار رویارویی با ملک چهجر شد و به بداپرن رسید. مقدمةٌ 
سپاء سلطان به فرماندهی ارکلی‌خان از رود کُنگ گذشت و بر 
سپاه شورشی تاخت و آن را به کلی درهم شکست. چهجو و 
بسیاری از پزرگان سپاهش به اسارت درآمدند, ولی سلطان با 
آن‌ها به‌نرمی رفتار کرد و چسهجو را به سولتان که در اقطاع 
ارکلی‌خان بود فرستاد و فرمود «تا او را به حرمت مقام در خانه 
نگاه‌دارند و از اسیاپ عیش و طرب آن‌چه بخواهد همه‌وقت 
مهیا دارند.» (طبقات اکبری» ۵۹/۱) گرچه چهجو در مسیان راه 
درگذشت. رفتار رم جلال‌الدین با دشمنان شود اعتراض و 
مخالفت بسیاری از امرای او از جمله خواهرزاد‌اش ملکاحمد 
حبیب را که مقام باریکی داشت برانگیخت. جلال‌الدین پس از 
فرونشاندن شورش چهجو از بدایون به دهلی بازگشت و 
حکومت کره را به برادرزاده‌اش علاء‌الدین داد. بردباری و ترمش 
سلطان با مخالفانش و حتی برهم‌زنندگان نظم و امئیت عمرمی 
و دوری‌گزیدن وی از خونریزی چندان بود که یک بار که بیش از 
هزار راهزن را نزد سلطان آوردند. او از آنان یک تن را نکشت و 
فرمود تا همه را به کشتی سوار کنند و به لکنوتی (بتگاله) 
بفرستند. می‌گوبند هنگامی که جلال‌الدین مپرجامدار سلطان 
ضیاث‌الدین بلین بود و حکومت سماله داشت؛ یکی از 
روستاهاي سمانه را برای مدد معاش به مولانا سراج‌الدین 
ساوجی داده بودند. جلال‌الدین همانند دیگر اقطاع‌داران» خراج 
آن روستا را از سراج‌الدین طلبید. چون عمال جلال‌الدین بر 
سراج‌الدین سخت گرفتند. وی مدیحه‌ای در ستایش جلال‌الدین 
گفت و در آن از عمال وی بنالید. اما جلال‌الدین؛ ظاهراً به دلیل 
مشفلهٌ بسیار به شکایت او ترتیب اثر نداد. آنگاه سراج‌الدین 
مثنوی دیگری» این بار در هسجو جلال‌الدین؛ سرود و آن را 
خلجمی‌نامه نامید. که حاوی دشنام‌های زشت برد. وی» سپس. از 
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بیم آن‌که مبادا جلال‌الدین در پی کین‌خواهی برآید. سمانه را 
ترک گفت و جایی دیگر نشیمن گزید. پس از رسیدن جلال‌الدین 
به شاهی؛ سراح‌الدین در جامة گناهکاران به درگاه او رفت. اما 
سلطان وی را بنواخت و در شمار ملازمان خود درآورد. با این 
همه شگفت آن‌که سلطان در برخورد با درویشی به‌نام سیدی 
موله از سیاست نرمش و مدارا چشم پوشید و اجازه داد تا وی را 
ددمنشانه به قعلی برسانند. سیدی موله | سیّد مُرّْل! سید مریله 
(مویل/ مویله را برخی تصفیر مولی و به معنی خواجه خرد 
دانسته‌اند) که بعضی او را از سادات عرب گفته‌اند (نمرات‌الندس؛ 
۵ به نوشته محمدقاسم فرشته» درویشی بود از مردم گرگان 
که پس از سفری به مغرب و بازگشت به زادگاهش به هتدوستان 
شتافت و در اجودهن به دیدار شیخ فریدالدین گنج‌شکر نایل آمد 
و چندگاه در مسصاحبت او به‌سر برد؛ سپس در روزگار 
غیاث‌الدین پلین؛ به دهلی رفت (تاریخ فرشته ,)٩۲/۱‏ وی «درٍ 
اطعام و انفاق بر روی عالمیان گشاد و چون از هیچ‌کس چیزی 
نگرفتی و وظیفه و ادراری معپن نداشت از کثرت اخراجات و 
بل و ایثار او خلایق منحیر می‌شد. و اکثر مردم می‌گفتند که او 
علغْ کیمیا و سیمیا (داند]... [دی] خانقاه عظیم بنا نموده 
مبلغ‌های کلی در وجه آن صرف کرد و اکثر مسافران بر و بحر 
آت‌ا نزرل می‌کزدند و هر روز دو نوبت مائد؛ شیخ کشیده 
می‌شد... اکثر امرا و ملوک سلطا جلال‌الدین مرید و هواخواه 
او [شدند)ٍ سید موله ریاضت بسیار کشیدی و از اطعمه به نان 
خشک و ترید اکتفا نمودی و زنی و کنیزی نداشت. اگوچه تماز 
می‌کرد: آما به نماز جمعه حاضر نمی‌شد و شرایط جماعت را 
چنان‌که از سلف معمول است به‌جای نمی‌آورد... وی خان‌شانان 
پسر بزرگ سلطان [ جلال‌الدین] را مرید ساخت و او را پسر 
خواند و قاضی جلال‌الدین کاشائی را که از اکابر وقت بود محب 
و هراخواه خود گردانید و بعضی ملوک بلبنی که در زمان سلطان 
جلال‌الدین بی‌جاگیر مانده و بی‌نوا گشته بودند به واسطهة آن‌که 
ایشان را از سیدی موله منافع می‌رسید دایم ملازم و مجاور 
خاثقاء او بودند. مردم گمان بردند که سیدی موله به اتفاق وامداد 
این جماعت داغیة ملک دارد., (صقات اکری؛ ۲۰-۶۱ ۶) پرضی 
به گوش سلطان جلال‌الدین رسانیدند که سيدي موله و امرای 
هوادارش نقشة قتل او را کشیده‌اند. پس به دستور سلطان آنان را 
دستگیر گردند, جون اینان در انخار اتهام خود سخت 
پای‌فشردنده سلطان بفرمود تا در صحرای بهارپرر آتش افروزند 
و متهمان را برای تعیین درستی یا نادرستی اتهامات در آتش 
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اندازند. اما علما با چنین آزمونی مخالفت کردند. سلطان ناگزیر 
از آزمون آتش درگذشت اما قاضی جلال‌الدین کاشانی را به 
قضای بدایون فرستاد یا به‌واقم به آن‌جا تیعید کرد. امرای بلبنی 
و دیگر متهمان را نیز از دهلی بیرون کرد. سید موله هم به اشارء 
سلطان؛ به‌دست شیخ ابوبکر طوسی» از مشایخ برجستة قلندران 
حیدری؛ و درویشان همراهش زخمی شد و در آن اثنا فیلبان» به 
اشارة ارکلی‌خان که با خان‌خانان دشمنی داشت. بر او فیل دوانید 
و کارش را تمام کرد. اکثر تاریخ‌نگاران سیدی موله را بی‌گناه و 
مطلوم دانسته‌اند: چنان‌که ضیاء‌الدین برنی که در آن ایام در دهلی 
به‌سر می‌برد می‌گوید که بعد از کشتن سیدی مولی (گویا از خشم 
خداوند) بادی سیاه برخاست که جهان تاریک گشت و کسی 
کسی را نمی‌دید و در آن سال (3۶۹۰) خشک‌سالی و قحطی 
دهلی و پیرامون آن را فراگرفت و هندوان ازگرسنگی گروه‌گروه 
خود را در رود جون/ جمنا می‌انداختند و خودکشی می‌کردند. 
به‌نظر برخی پژوهشگران؛ دور ثیست که رویداد سیدی سوله 
نمودی از وقابت دو پسر قدرتمند سلطان جلدل‌الدین؛ یعنی 
خان‌خانان و ارکلی‌خان» باشد و این نظر رایج در میان عرام که 
سید موله سرهابه لازم برای اطعام و انقاق کسترده خود را از 
کیمیاگری یا از راه کرامات الاهی به‌دست می‌آورد. افسانه‌ای 
بیش نیست. بلکه خان‌خانان و برخی بازرگانان بیگانه چنین 
سرمایه‌ای را برایش تأمین می‌کردند و درواقع وی بازیچةٌ دست 
خان‌خانان برای رسیدن به قدرت شده بود. گفتتی است ظاهراً 
اندکی پس از قتعل سیدی سوله اختیارالدین خان‌خانان که 
رلی‌عهد جلال‌الدین بود و در میان امرا فدرت و نفوذ فراوان 
داشت؛ بیمار گردید و درگذشت. پس از مرگ وی» سلطان پسر 
دوم خود ارکلی‌خان را ولی‌عهد گردانید و چتر و لوازم شاهی 
داد؛ او را به ثیابت خود در کیلوکهری گذاشت و به رنتهنبور لشکر 
کشید» ولی در گرفتن آن‌جا ناکام ماند و پس از گرفتن جهانی/ 
جهابن و بهدست آوردن غنایم بسیار و شکستن بتخانه‌ها به 
تختگاه خود بازگشت. در 3۶٩۱‏ سپاه بزرگی از مغولان به 
فرماندهی یکی از نوادگان هالاگوخان به حاک هندوستان تاخت. 
جلال‌الدین برای دفم آن‌ها از دهلی بیرون آمد. در نزدیکی سنام 
با مغولان برخورد و بر مقدمه سپاه آن‌ها شکستی سنگین وارد 
آررد. پس از آن مسقولان از در صلح درآم‌دند. پس از ارسال 
هدایایی میان دو طرف: مفولان بازگشتند و «الفر نسسه 
چنگیزخان با چند امرا از مفول به سلطان پیوست و مسلمان شد 
و به دامادی سلطان شرفت اشتصاص یافت و در غیاث‌پور 
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مسکن ایشان تعیین شد و آن‌جا را مفولپور و مغولان را 
نومسلمان خواندند.» (طسقات اکبرق: ۶۳/۱) در همان سال 
۱ ۱۲۹۲ علاء‌الدین (محمد) علی گرشاسب» برادرزادة 
سلطان جلال‌الدین و حاکم کره‌مانکپون به مالوه تاخت و 
بهیلسه را پگرفت و آن تواحی را تاراج کرد و عنایم بسیار ببه 
خدست پادشاه آورد. سلطان به پاداش این خحدمت گذشته از 
گر ها اوده را نیز به اقطاغ وی داد. علاءالدیی از مادرزن خود ملکه 
جهان بسیار آزرده و از چیرگی وی بر احوال پادشاه بسیار 
اخرسند بود. از این‌روی» در پی بهانه‌ای می‌کشت که از دهلی 
بیرون رود. وی در ۳٩۶ق,‏ به بهانةٌ تاختن به حوالی چندیری و 
غارت خزاین راجگان آن‌جاء از جلال‌الدین اجازه شرفت و بسه 
جانب کره رفت. سپس آهنگ تسخیر دیوگره/ دیرگیر (دولت‌آباد 
آینده): تشتهاه ثرو تمند رام چندره در دکن کرد (۴٩۶ق.‏ وی 
پس از بشکستن رام چندره و پسر بزرگش شنکر/ سنگهن دیو/ 
سینگه‌دیو: دیوگره را بگشود و غنایم بسیار گران برگرفت یا؛ به 
روایتی؛ رامچندره را نا گزیر به درخواست صلح کرد و از او باجی 
گران تبیتاند. در اين هنگام سلطان جلال‌الدین برای سیر و 
بتیاست و شکار به گوالیار رفته (اوایل ۶۹۵ق) و چندگاهی در 
آن‌جا مانده و گنبدی بزرگ برآورده و فرموده بود تا این رپاعی را 
که سرود؛ خود وی بود بر پیشگاه گنبد بنویسند: «ما راکه قدم بر 
سر گردون ساید - از تودهٌ سنگ و گل چه قدر افزاید | این سنگ 
شکسته زان نهادیم ز دست |/ درست] - باشد که شکسته‌ای درو 
آساید.» وی آن‌گاه «ملک سعد منطقی و راجاعلی را طلب فرمود 
و گفت درین رباعی هیچ عیبی نیست؟ به اتفاق گفتند هیچ عیبی 
نیست؛ به غایت پسندیده آمده است. سلطان فرمود شما از برای 
خاطر من می‌گویید ناما عیب آن من درین دو پیت ظاهر کنم: 
«باشد که در اين جا گذر کس باشد کش خرقه و رای چرخ 
اطلس باشد/ باشد ز دم یا قدم معتبرش - یک ذره به ما رسد 
همان بس باشد.» (تاریخ مبارکک‌شاهیء ۶۷ ۶۸) چند روز پس از 
آن سلطان از تاخت و تاز علاءالاین به دیوگیر و حوالی آن و 
شدایم بسیاری که از آن‌جا به‌دست آورده بود خبر یافت. وی 
به‌رغم آن‌که اين لشکرکشی علاء‌الدین بی‌اجازء او انجام گرفته 
بوده أژ این خبر خشنود گردید و زیادتی سامان او را مرجب 
ازدساد رفعت خود دانست. ولی برخی رایزتان وي مانند 
ملک‌احمد جیب / چپ کار علاءالاین را شونه‌ای یاغی‌گری 
می‌شمردند و بر آن بودند که سلطان باید به شتاب راه چندیری 
پیش گیرد و پیش از رسیدن علاءالدین به کره, جلوی او درآید و 
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وی را نا گزیر سازد تا غنایم را از نظر سلطان بگذراند و سلطان 
آن‌چه از غنایم را که می‌تواند ماية نیرومندی علاءالدین شرد از 
او ستاند و بقیه را بدو واگذارد و آن‌گاه ضودٍ وی را؛ بسته به 
صلاح حکومت؛ اچازه رفتن به کره دهد يا با شود به دهلی 
بیاورد. جلال‌الدین رأی آنان را نپسندید و به دهلی بازگشت و 
علاهءالدین نیز با غنایم بی‌شمار به مقر خود کره بازگشت. 
علاءالدین پس از بازگشت به کر به سلطان نامه نوشت و ضمن 
اظهار پشیمانی ظاهری از کرد؛ خود. خواستار آن شد که سلطان 
فرمانی در دل‌جویی وی و همراهانش صادر کند تا آن‌ها بی‌بیم و 
ترس به درگاه شاهی آیند و سلطان همچنین کرد. از سوی دیگره 
علاءالدین با فرستادن نامه‌ای نزد برادر خود الغ‌خان الماس‌بیگ 
که در درگاه شاهی به‌سر می‌برد از او خواست تا به فریبکاری نزد 
سلطان فراتماید که علاءالدین سخت از سلطان بیمناک است و 
اگر سلطان به تن خود به کره نرود و از او دل‌جویی تکند ای بسا 
که وی خود را به زهر بکشد يا آواره کوه و بیابان شود. سلطان؛ 
که طمع در مال و غتایم علاءالدین کرده بود» الماس بیگ را 
پیش فرستاد و خود در پی او با کشتی رهسپار کره شد. در هفدهم 
رمضان که سلطان به کره رسید ملک علاء‌الدین نیز سپاه خود را 
آماده ساخثه و از رود گنگ گذشته و میان کره و مانکپور فرود 
آمده بود. دراین‌جا؛ علاءالدین باز به فربیکاری دست زد و 
یگ بیج اما شیر گر زر 
جلال‌الدین فرستاد. چون سلطان خواستار آمدن علاءالدین به 
پیشگاه خود شد. الماس‌بیگ پاسخ داد که وی بسیار می‌ترسد و 
بسهتر است سلطان بسي‌لشکر نزدش برود و او را بیاورد. 
جلال‌الدین با وجود مخالفت شدید امرای سپاه» با تنی چند از 
ملازمان خود از رود گنگ گذشت و در جایگاهی در کنار رود 
فرود آمد. بعلاء‌الدین با جمعیت انبوه درآمد و به پای سلطان 
پاک‌سیرت افتاد و ساطان از غایت شففت محاسن ملگ 
علاءالدین گرفت و پپوسید [و] گنت که من ترا پدرم و چندین 
سال بهر این پروردم که از من هراس گیری؟» ملک علاءالدین 
دست سلطان بگرفت. محمود سالم سلاحدار [ از گماشتگان 
علاءالدین] تیغ از نیام کشید و بر سلطان زد و آوی را به یک 
زخم بکشت. سر مبارک او را پر نیزه کردند.» (تاریخ مبارک شاهي» 
۶۹-۶۸) پس از کشته شدن سلطان جلال‌الدین: سناسب‌ترین 
کس برای جانشینی اوه پسرش ارکلی‌خان: حا کم مولتان بود. اما 
ملک جهان» که ژنی بی‌خرد بود پی‌رایزنی با امرای بزرگ» شتاب 
کرد و پسر خرد خود قدرخان رکن‌الدین اپراهیم را بر تخت شاهی 


جلال‌آلدین فیروزشاه خلجی 


دهلی نشاند. ارکلی‌خان» آزرده از این کار» به دهلی نیامد و امرا و 
لشکریان هم بسیار آزرده و ناخشنود شدند. علاء‌الدین؛ پس از 
کشتن سلطان جلال‌الدین؛ در ابتدا در پی آن بود که یا قصد 
لکنوتی کند و بنگاله را بگیرد و يا آنکه در همان کره‌مانکپور 
بماند و در آن‌جا پرچم استقلال برافرازد. اما سپس رای بگردائید 
و آهنگ دهلی کرد و در میان رام با بذل و بخشش و زرپاشی 
کسترده اکثر مردمان و سپاهیان را به سوی خود کشاند. 
رکن‌الدین ابراهیم که در خود تاب درایستادن ندید دهلی را 
بگذاشت و نزه برادرش ارکلی خان در مولتان گربخت. علاءالدین 
به دهلی درآمد و در نوزدهم ذوالحج؛ ۹۵عق بر تخت شاهی 
نشست. اما وجلال‌الدین فیروز خلجی پادشاهی بود حلیم و 
کریم؛ طبع موزون داشت و به صفت قدرشناسی و راستی 
موصوف بود. هر که را جا گیر دادی هرگز تغییر ندادی و جرایمی 
که از نزدیکان به وقوع آمدی هرگز ذلت نفرمودی... مکابره و 
تعذیپ و تشدد و طمع در مال مردم که شعار جباران است هرگز 
در مدت پادشاهی به‌جا نیاورد و در مسجالس شراب با اهل 
مجلتنگصاحبانه و بی‌تکلف اختلاط کردی و نسبت مساوات 
مرغی داشیتی و حریفان مجلس شراب سلطان ....[کسانی] بودئد 
که ایٌشان در لطف طبع و حسن اختلاط و شجاعت و مردانگی 
دز عصر,خویش, عدیل و نظیر نداشتند و تاج‌الدین عراتی و 
امیرخسرو و خواجه حسن و موّید جاجرمی و موّید دیوائه و 
امیر ارسلان کلامی و اختیارالدین بلخی و باقی خطیب در سلی 
ندما اثتظام داشتند و هر یک در علم اشعار و تاریخ‌دانی ممتاز 
بودند و دایم سجلس پادشاه از غزل‌خوانان جان‌نواز... و از 
ساقیان دلبربا... و از مطربان بی‌بدل.- آراسته و امیرخسرو هر 
روز در مجلس غزل‌های تازه آوردی و به انعام و التفات بهره‌مند 
شدی» (ثاربخ فرشته: ٩۰ ۸٩/۱‏ جلال‌الاین فیروزشاه 
پادشاهی پرشکیب و تا انداژه‌ای گشاده‌دست بود و هنرمندان و 
دانشوران و سرایندگان و نوپسندگان از نواخت‌های وی بهره‌مند 
می‌شدند. بزرگ‌ترین سرايند: فارسی‌گوی درگاه او بی‌گمان 
میرخسرو دهلوی است که منظومة مخت لنتوج/ فتحنه 
فتحالفتوح را که نزدیک هشت‌صد بیت است در جمادی‌الشانی 
۰ در شرح پیروزی سلطان جلال‌الدین بر ملک چهجر 
سروده است. آمیر حسپتی هروی/ غوری ( -< ۷۱۸ق):عارف 
و سراينده نامی. نیز ظاهراً در هنگام اقامت طولائی‌اش در 
مولتان اشعاری در ستایش سلطان جلال‌الدین سروده است. امیر 
حسن دهلوی» دوست و همروزگار اسیر خسرو و یکی از 
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چلالای طباطبایی 


بزرگ‌ترین سرایندگان فارسی‌گری این دوره: هم بی‌گمان در 
جرک سرایندگان درگاه جلال‌الدین و ستایند؛ او بوده است. در 
این دوره عرفایی بزرگی چون نظام‌الدین او لیاء (-۲۵ی) و شیخ 
شرف‌الدین پانی‌پتی می‌زیستند که روابط سلطان با آن‌ها مگر در 
موردٍ سید موله کمابیش نیکو بود. سلطان جلال‌الدین خود 
طبع سرایندگی داشت و اشعاری از او نقل کرده‌اند که از جمله 
گذشته از دو رباعی پیش گفته این دوبیتی است: «آن زلف 
پریشانت ژولیده نمی‌خواهم - وان روی چون گلنارت تفسید» 
نمی‌خواهم/ بی‌پیرهنت خواهم یک شب به کنار آیی - هان 
بانگ بلند است این پوشیده نمی‌خواهم.؛ 
منایع: ادبیات کلاسیک فارسي: ۱۲۷۳ تاریخ ادبیات در ایران» ۲۴/۳ 
۱۱۳۱۵ ۰ نار بخ جدر ها ۳۲۲۵: تارعج فرشته: ۸۸/۱ 
۱ اریز بارک‌شاهی؛ ۷۱-۶۱: شرات‌الندس من شرات‌الاني: 
۳-۵ ۱۳۰۴ ۳۶2۸ 4-4 دایرةالععارف بزرگ اسلامی» ۱۳۵۶/۵ دریار 
بلی؛ +۹۳٩۲‏ سفرنامه اين بو طه: ۵ ۵۷ شعرالمجم؛ ۲ طقات 
اکبريه ۵۶ ۱۶۸ فتوح لس لاطین: ۰۲۰۱ ۱۲۴۸ سب اشواریض 
۱ ۱۸۲+ نهذ او اطی: ۱۳۹/۱ ۱۱۵۰ 
یناک زب بنا یط غ 4920-921 عقاو ارت که تابور 
- 28 صلام ,۱۲۵ 1۱/159 ,فش رز 


برزگر 


جسلالای طسباطبايی (اقا قاتا 1818 .هلا: مب یرزا‌حمد 


جلال‌الدین طباطبایی اصفهانی فهپابه‌ای زواره‌ای؛ معروف به 
مسیرزاجسلالاه فسرزند مسظه» ۱۰۳۳ پس از ۱۰۶۲ و پیش از 
۳ اتب و تاریخ‌نخار ایرانی. از سادات طباطبایی ناحیه 
کرهپایة اصفهان بود اما برخی وی را اردستانی و بزدی نیز 
دانسته‌اند. در ۰۳۳۴ اق از زادگاهش به هند کوچید و در دهلی به 
دربار شاه‌جهان (۱۰۳۷- 3۱۰۶۸) پیوست. جلالا از منشیان 
زبردست روزگار خریش بود و در نوشتن نثر منشیانه و متکلف 
استادی داشت. از آثارش: پادشاهنامه | شاء‌جهان‌نامه که از تواریخ 
رسمی عهد شاه‌جهان است و جلالا به دستور وی آن را در 
۰ ق به شیوه سالنامه‌ها و ثثر مصنوع نوشت. چون وی بر 
اثر دسیسه‌های حاسدان از منصب مورخ رسمی دربار برکنار 
شدء تنها توانست رویدادهای پنج سال پادشاهی وی را 
(۱:۴۲- ۰۳۶اق) تحریر کند. جتبة ادبی این اثر بر جنبة 
تاریخی آن غلبه دارد. تاریخ‌نگاران بسیاری چون محمد 
صالح‌کنبره مژلف عمل صالح از سبک نگارش وی پیروی 


چلالای طباطبایی 


کرده‌اند؛ توشعات کسري/ توشعات کسروی/ دسئورنام؟ کسری/ 
توقعات مطول در اسکام و مقررات خسرو انوشیروان در باب 
سیاست غالی در مقابل درخواست‌های وزرا و رجال دربار که 
میرزا جلال‌الدین آن را در ۱۰۶۲ق برای شاهزاده مرادب‌خش از 
عربی به فارسی درآورد. این کتاپ نخست از پهلوی به دری و 
سپس به عربی درآمد. یک بار نیز به‌قلم ویلیام یانگ به انگلیسی 
ترجمه شد. دستورنام کسروی به همت حاح حسین نخجوانی در 
۴ سش در تبریز به‌چاپ رسیده است؟ ظفرنامة کانگره/ شش 
فتح کانگره در فستح دژک‌انگره (در پنجاب شرقی) که از 
درخشان‌ترین فتوحات عهد جهانگیری (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) بوده 
و در ۱۶۲۷ق به‌دست راجه بکر ماچیت فرماند؛ نظامی 
شاء‌جهان فیح شد. میرزا جلالا آن را به نگر متکلفانه و به زبانی 
ادپی در شش قسمت و هر قسمت به سبکی جداگانه نوشته 
است. نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانه عمرمی لا هور نکه‌داری 
می شو د. پادگار منشی: به فرمان نظام‌الدین خواجه دست فیح 
جونپوری فتحنامط فلع چتور را در تاریخ رویداه کشودن دژ چتور 
به پیزوی از شش فتح کانکٌرة جلالا سرود؛ رقعات جلال" در نامه‌ها 
وربرخی مُنشات وی که نسحه‌اي از آن به شمارءٌ ۷۹۹۹ در 
کتابخانة گنم‌بخش اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود؛ مشآت جلال/ 
ریاف فیض کلمات مشتمل بر شانزده جزو در رسایل متضمن 
مدح شاه‌جهان و برخی خطب دواوین مثل دیوان اسی حکیم 
شفایی و ظفرخان احسن. نسخه‌ای از آن با عنوان کلیات جللای 
طباطبایی اردستانی به شمارء ۲۹۳۳ در کتابخانه مرگزی دانشگاه 
تهران نگه‌داری می‌شود؛ سه ثر جلالا/ تتبع سه ثر در پیروی از سه 
نثر ظهوری در ستایش ابوشهامت ظفرخان که نسخه‌ای از آن به 
شمار؛ ۳۱۰۵/۲۲۱۳/۲ در کنجینه شیرانی يا کستان نه‌داری 
می‌شود. 
متابع: تاریخ ادبیات در ایران: ۰۱۴۹۲-۱۴۹۱/۵ ۱۷۶۲-۱۷۵۹؛ تاریخ 
ادیات فارسی؛ اته, ۲۷۱-۲۷۰ تاریخ ادیات مسلمانان: پا کستان و 
ند ۸۲/۲ ۸۸۴ ۱۳۱۸ 2۸۲۷ تاریخ تویسی فارسی در هند و با کستاین, 
۷ ۳۳۰: ۰۳۷۳ ۱۳۷۴ تلذکره نف آبادی: ۱۰۲ ۱۱۰۳ الد رید 
۴ ۱۱۹۸/۹ روز روشن؛ ۱۷۳: شام غریان: ۶۹: محت ابراهم 
برگ ۸۲ شماره ۱۳! عمل صالم: 2۴۳۵/۳ ۴۳۶! فیهرست گنابهاي 
جاپی فارسی: ۱۳۵۴/۱: فهرست مشترکك نسمفه‌های خطی فارسی 
پباکستان: ۲۲۸۷/۴ ٩۲۲۸۵‏ ۱۴۱/۵ 4۱۴۲ ۴۳۱/۷۰ ۴۳۲ ۲۵ 
فپهرست نسنه‌های خی فارسی: ۱۱۸۵۵۲۳ ۲/۵ ۱۳۵۴ ۴۰۱/۶ 
فهرست نفه‌های خعلي فارمی, موزه علي با کستان: ۷۳۴! کاروان 
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جلال حصاري 


جلال نیشابوری 


هستد» ۲۰۰/۱ ۱۳۰۲ سوه سس‌طترانيهاي ن‌تین سمینار 
پیوستگی‌های فرهنگی ابران و شبه قاره: ۳۶/۲: متسب‌اللطاین, 
۱ تشتر عشی؛ ۳۳۸/۱؛ نامه‌ها و نوشته‌های سحمد صلال‌الادمی 
طلباطایی زواده‌ای اردستانی؛ دگتر فاسم صافی کلباپگانی؛ 
نکّارستان سضی, ۱۲۱ 

تا ۱ ۱ کاما اجه کل ملع عا ه عبجداه2 
معط عبر زن عنوماتایت ار :3232-933 وکا یز 
1۲ عطط.۲ یه یلا ید علمید ملد بر میرم 
شا کل رت کار ۲۱ ۲ مها تاودا ]هن بووومآیعز( 


| 


چلال حصاری (۲.قعهتعاقآدز0: سده پازدهم هجری تار بخ‌نگار 
فارسی‌نویس شبه‌قاره. منشی و وقایم‌نگار درگاه سید مظفرشان 
ملغپ به خان‌جهان پارهه (-۱۰۵۵ق) بود که به فرمان شاه‌جهان 
گسورکانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) از ۱۰۳۷ تا ۱۰۵۵ق حکومت 
ولایت گوالیار هند را داشت. از وی در مسوزه بریتانیایی 
مجموعه‌ای به شمارة ۵.16859 شامل چند اشر نگه‌داری 
می‌شود که دربار؛ خان‌جهان و جنگ‌های وی با راجگان 
شورشی هندو است. این آثار عبارتند از واقعلا جهوجهار سنگه در 
سرگذشت جهجهر سنگه که راجه ایالت گوچک اورچه و فرزند 
بیرسنگه بندیله,قاتل ابولقضل علامی برد ودر نخستین سال 
پادشاهی شاه‌جهان (۱۰۳۷ق) سر به شورش بره‌اشت و شورش 
وی به درازا کشید تا سرانجام در ۱۰۴۴ق از لشکر اعزامی دربار 
گورکانی به فرماندهی سید مظفرخان خان‌جهان و سرداران دیگر 
شکسته و کشته شد؛ احوال جکّت سنگه دربار؛ لشکرکشی 
خان‌جهان به فرمان شاه‌جهان در ۱۰۵۱ق بر ضد جگت‌سنکه 
(- ۱۰۵۵ق) فرزند راجه باسو و زمین‌دار مئو و پشهان در 
پنجاب؛ گوالیارنامه در تاریخ گوالیار از کهن‌ترین روزگار نا 
۵ ی بر اساس اثری به زبان سنسکریت از برهمتی به نام 
سیام. در آغاز اين کتاب از بناهای مهم گوالیار و مشایخ ساکن در 
آن‌جا در طول تاریخ سخن رفته است. همچنین در مجموعهٌ 
شماره 0.16859 موزه بریتائیایی نامه‌های سید مظفرشان 
خأن‌جهان به شاه‌جهان اما و کسان دیگر آمده است و چنین 
می‌نماید نوشتن این نامه‌ها نیز کار جلال حصاری بوده که به 
گنت خودش عمری را با سمت منشی در خدمت خان‌جهان 
گذرانده است, 


منایم؛ تاریم لوسی فارسي در هند و با کستان: ۱۳۷۷۱۳۷۵ ۲۳۸۱ 

فهرست نسنه‌هاي خطی فازسی. 4۳۶,۸۲ پپرستو اره کتابهای فار سی؛ 

۳ نگاهي به تاريخ ادب فارسي در جند, ۴۸۳: 

جاعذاظ عطا 1 عاو تیه لا «عنعع۳ عدد اه «بو۱۵ 9/۵ 

۱۱2۵ ره موم 831-838 وید با 

فیط زاف تقو با عاونا و6 مارا 
۰ ,1737 ,5۱0۵ شع 


برزگر 


جلال شیرازی (قققهاق1وزاه شا:-۴۴۰۲٩ق»‏ صوفی ایرانی. از 


مردم شیراز و مرید شیخ محمد نوربخش» بنیادگذار طريفة 
توربخشیه (.ه ۸۶ )؛ بود. در زمان سلطان سکندر لودی از مکه 
به دهلی رفت و در آن‌جا منتوی معنوي مولائا جلال‌الدین بلخی را 
درس می‌گفت. وی تفسیری منثرر بر رساله منظوم شیخ محمود 
شبستری» گلشن رازه نوشت که نام آن دانسته نیست. به‌نوشتة 
مژلف اخبارالاخبا جلال شیرازی دخترش را به ازدواج شیخ 
هل‌ثر بن"شیخ حاجی عبدالوهاب درآورده بود. به‌نوشتة هم‌او: 
شاف تجلال در کنار آرامگاه حاجی عبدالوهاب به‌خاک سپرده شده 
انستن 
منایم: اخیارال خبار: ۲۲۸۵. ۱۲۲۶ تاریخ نظم و شر در ایرانن, 1۴۰۳ 
26 چا منوج مفو ]ه موسجونبه(2 
ربیعیان 


جلال نیشابوری (اتنقق(۵ت» 13 .نزا: مولانا جلال‌الدین حسده 


نیشابوری؛ مشهور به کاسه‌خرصاسب. ز ۱۰۲۴ شاعر ایرانی. 
نخست به فراگیری دانش‌های ادسی پرداخت. او بعدها از 
زادگاهش به هند کوچید. به‌نوشتة دوز دوشن وی در پادشاهی 
جهانگیر (۰-۱۰۱۴ ۱۰۳۷ق) به ملک دکن رسید و در آن‌جا 
افاست گزید. او پیست‌سال در ملازست عبدالر حیم‌خان خانان 
(-۱۰۳۶ق) روزگار به‌سر برد و از ندیمان و مجلسیان وی بود. 
به‌نوشتة مآثر رحیمي؛ جلال نیشابوری در ۱۰۲۴ق در سلک 
مجلسیان سحمد اسین قطب‌الدین (۱۰۲۰- ۱۰۳۵) بوده 
است. در شعر و شاعری نیز طبعی کافی داشت و شعر را خورب 
می‌فهمید. از سروده‌های وی ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها به‌جا 
مانله اسست. 
منابع: روز روشی» 2۱۷۳ ۱۷۴؛ کاروان هند. 2۳۰۲/۱ ۳۰۳ عا ثر 


رحمی: ۵۲۲۳ ۳ مرن الغراثب: ۵٩۸/۱‏ 


ادب فارسی در شبه‌قاره | ۸۷۵ 


جلالی احمدآیادی 
جهبان ناب 


جلالي اخسمدآبادی (قطمسطمز تلع نظام‌الدین 
اپرالفتح سیدمحمد سقبرل عالم‌شاهی رضری: متخلص به 
جلالی؛ فرزند سید ابو ‌حمد جلال‌الدین حسن ماهعالم پسر 
عبدالغنور مظهر عالم فرزند سید کبپرالدین احمد پناه‌عالم فرزند 
سید سراج‌الدین ابوالبرکات محمدشاه عالم فرزند برهان‌الدین 
عبدالله قطب‌عالم فرزند محمد فرزند سید جلال‌الدین بخاری 
معروف به مخدوم جهانیان جهانگشت. ۱۴ رجب ۱۳-٩۸٩‏ 
رجب ۱۰۴۵ق: صوفی سهروردی و نویسنده و شساعر 
فارسی‌گوی شبه قاره. چنان‌که از زنجیر؛ تبارش برمی‌آید. نسب 
او به سید. جلال‌الدین بخاری (س۷۸۵ق) صوفی نامدار که در 
رشد و گسترش سلسلةٌ سهروردیه در شبه قاره: به‌ویژه در 4 3 
مولتان تاشیر فراوان داشت؛ مسی‌رسد. برهان‌الدین عبدالله 
قطب عالم (۷۹۰- ۵۷ق) نواده سید جلال‌الدین و اژ نیا کان 
سید محمد مقبول عالي به گجرات کوچید و در نزدیکی 
احمدآباد پایتخت گجرات رحل اقامت افکند و به ارشاد 
طالبان طریقت؛ بر اساس تالم سلسله سهروردیه؛ پرداخت و 
مریدان بسیا» از جمله در میان خاندان شاهی گجرات؛ یافت. 
سیا‌محمل شاه عالم معروف به شاه منهجن ٩(‏ ذوالقعده 8۸۱۷ 
۲۰ جمادی‌البانی ۸۸۰ق): پسر و خليفة برهان‌الدین عبدالله 
قطب‌عالم از نامدارترین مشایخ هند و دانشمندی ماهر در عریی 
و فارسی و شاعری پرجسته بود و آرامگاه و خانقاه باشکوه او در 
بخش رسول‌آباد احمدآباد هنوز هم هر ساله هزاران تن را به 
سوی خود می‌کشاند. پس از مرگ شاه‌عالم» خانقاه او از مراکز 
مهم دانش دینی و تصوف در اسمدآباد بوده و فرزندان و نوادگان 
او که سجاده‌نشین این خانقاه بودند به ارشاد طالبان طریتت 
سرگرم بوده‌اند. سیدمحمد مشول عالم جلالی: که در برخی 
منایع پدرش ابومحمد سید جلال (۹۶۰- ۱۰۰۳ق) را پسر 
سیدحسن»معر وف به سیدخان؛ دانسته‌اند در احمداباد به‌دنیا 
آمد. بعدها خودش ماد؛ تاریخ تولدش را «من و دست و دامان 
آل رسول» یافت که به باور برخی پژوهشگران مبین شیعی 
بودنش است. چتان‌که گفته آمد؛ سیدمحمدشاه‌عالم صوفی و 
دانشمندی برجسته و صاسب چندین اثر بوده است اما درباره 
چهار نیای دیگر جلالی در زنجیر؛ تبارشی پس از شاء‌عالم؛ 
آگاهی چندانی در دست یست. چنین می‌ثماید که نخستین بار از 
زمان سجاده‌نشینی سید جلال‌الذین محمدماه‌عالم؛ پدر جلالی؛ 


جلالی احمد آپادی 


است که خاندان سید محمدشاء‌عالم در دربار پادشاهان گورکانی 
هند» یعنی جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۴۰۰۹۶۳ق) و 
حهانگیر (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) و شاه‌جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق)» 
اعتبار و احترام بیشتر و برجسته‌تری می‌بابند. جسلالی نزد 
استادان روژگارش درس خواند. در تصوف به پدر خود دست 
ارادت داد و پس از مرگ وی(۱۰۰۳ق) سجاده‌نشین شانقاه 
شاء‌عالم گردید. وی همچون نیا کانش در زهد و دانش آواز؛ٌ بلند 
پافت. جهانگیر در خاطراتش وی را به صراحت می‌ستاید. در 
اوایل ۱۰۲۷ق که جهانگیرشاه در بتدر کهتبایت بود؛ جلالی و 
دیگر مشایخ احمددآباد به پیشباز وی رفتند و سپس همراه او رو 
به احمدآباد نهادند. جهانگیر پیش از ورود به شهر احمدآباده به 
ژبارت مزار شاه‌عالم رفت و چون مردم گجرات باز خاص و عام 
غریب اعتقادی» به شاء‌عالم داشتند و کرامات شگفتی. همچون 
زنده کردن مردگان: بدو نسبت می‌دادند از سجاده‌نشین او جلالی 
در این باره پرسید. جلالی پاسخ داد که «ما هم از پدر و جد خود 
همین طور شتیده‌ام و به تواتر رسیده و العلم عندالله.» 
[جهالگیرنامه: ۲۴۱) در سفر دوم جهانگیر به احمدآباد (شوال 
۸ اق) نیز جلالی به خدمت وی رسید. در این دیداره 
جهانگیر بدو فرمود تا «هر چه خواسته دارد بی حجاپانه التماس 
نماید» و او رابه فرآن سوگند داد. جلالی نبز در پاسخ گفت که 
«چون به مصحفب قسم می‌دهید التماس مصحفی می‌نمايم که 
پیوسته با خود داشته باشم و از تلاوت ثواب به حضرت برسد.» 
پس جهانگیر قرآنی «به خط یاقوت به قطع مطبوع مختصر که از 
نفایس و نوادر روزگار بوده و در پشت آن به خط خود جا و 
تاریخ اهدا را یاد کرده بود؛ به جلالی بخشید. جهانگیر در 
خاطرات خود پس از یاد کرد اپن رویداده می‌گوید که «میر 
[جلالی] به عایت ئیک‌نهاد و مختنم است و با نجابت ذاتی و 
فضایل کسبی به اخلاق حمیده و اطوار پسندیده آراسته؛ بسیار 
شگفته‌رو و گشاده‌پیشانی است:؛ پادشاه گورکانی؛ پسی از اهدای 
قرآن به جلالی, از او خر است تا قرآن را ترجمه کند؛ به گونه‌ای که 
ربه شرح و بسط و شأن نزول قرآن مقید نشده به غایت ریخته 
قرآن را لفظ باللفظ به فارسی ترجمه کند و یک حرف بر متنی 
تحت‌اللفظ نیفزاید و بعد از اتمام آن مصحف را مصحرب فرزند 
خویش سید جلال روا درگاه والا سازد.» (جهانگ نامه ۲۷۵) 
شاه‌چهان پسر و جانشین جهانگیر نیز جلالی را بسیار بزرگ و 
محترم می‌شمرد و دست‌کم دوبار در احمدآباد با وی دیدار کرد؛ 
یک‌بار در روزگار شاهزادگی (گویا همراه پدرش جهانگیر در سفر 
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جلالی احمد آبادی 


به گجرات) و بار دوم هنگامی که از اجمیر از راه گجرات په آگره 
/اکبرآباد می‌رفت تا رسماً بر تخت شاهی بنشیند. پس از جلوس 
شاه‌جهان. جلالی چون به دلیل ابتلا به بیماری تنگی‌نفس 
نمی‌توانست سفر کند پسر خود سید جلال را برای عرض تهئیت 
به دربار گورکانی فرستاد. چنین می‌نماید که شاه‌جهان یز سخت 
تحت تأثیر دانش زهد و احلاق نیکری جلالی و همچنین 
پسرش سیدجلال (مقصود عالم» متخلص به رضا) قرار گرفت تا 
آن‌جا که در نهم شعبان ۱۰۵۲ق سید جلال را به صدرالصدوری 
پادشاهی خجود گماشت. جلالی سرانجام در احمدآیاد درگذشت. 
خاک‌جای وی درگندب متصل به دروازٌ سمت شربی درگاه 
شاه‌عالم است. جلالی را عارفی وارسته و بی‌توجه به علایق 
صرری و معنوی» با وجود کمال جاه و جلال, گفته‌اند که «با 
وجود آن مایهٌ درآمد کلی و منافع و مداخل عظیمه از رهگذر 
انعامات و اقطاعات ابدی این دولتکده سرمدی و فترحات و 
نذورات اصحاب ارادت از کل خطه گجرات و اکثر اهل اقطار 
آفاق. همگی را بر ارباپ استحقاق انفاق نموده... هر چه از راه 
می‌رسید بر ابنای سبیل سبیل مي‌نمود و تا حبه که بدان دسترس 
داشت در دبه و زثبیل مسافر و مجاور می‌ریخت.» (عمل صالم: 
۳- ۳۵۹) جلالی مژلف چند اثر به ثثر و نظم است که 
برخی از آن‌ها از میان رفته‌اند یا تاکنون دست‌نویسی از آن‌ها 
به‌دست نیامده است, ملفوظات جلالی را شیخ فرید / فریدالدین 
پسر ملک دولت‌شاه جلوانی با عنوان کتوز مصسدی گرد آورده 
است. از آثار جلالی: ۱- چهل ححایت به فارسی شامل چهل 
حعکایت در منائب و کرامات شاه‌عالم و پدرش قطب عالم. از 
این اثر نسخه پا نسخه‌هایی در دست است؛ ۱-۲اسظه و 
الاجوبه/ سوال و جواب به فارسی (نسخة گنجينة آذر دانشگاه 
پنجاب لاهور به شماره 13-125) شامل شانزده پرسش: که امیر 
سید بهوه بخاری دهلوی» مخاطب به دیندارخان (-- ۱۰۴۵ق)» 
در ضمن نامه‌ای که به جلالی نوشت و در هفتم ذوالقعد؛ 
۲ اش به دست او رسید از او کر د و پاسخ‌های جلالی به آن‌ها. 
برخی پرسش‌ها عبارتند از (یک) نام و تاریخ و تولد و مرگ 
سادات از حضرت علی تا ماه‌عالم (دو) سید جلال‌الدین اعظم 
بخاری؛ معروف به سرخ کدام سال به اوچ اْ (اکنون در بخش 
بهارلپور در پنجاب پاکستاب) رسیده؛ (سه) سید جلال‌الدین 
اعظم چندگاه با مسخدوم شیخ بهاءالحق والدین (زکربای 
مولتانی) بودهب (چهار) مخدوم جهانیان چندبار به مکه رفته 
(پنج) مناقب قطبی در احوال جهانیان را نگاشته است... (ده) در 


جامم العلوع دربارة نارواپی که در چایی روا است سخن رفته آن را 
روشن کنید.... (شانزده) احوال شیخ احمدسرهندی و سخنان 
دور از ادب ایشان؛ ۳ رسالا سلطان محمدشاهی / استقامة الشرع 
علی منهاج الحقيقة (نسخه‌دیوان هند) به فارسی آمیخته به عربی؛ 
در معاد؛ ۴ جمعاا قوال نی قول‌القوال (نسخه کتابخانة ملی به 
شمار؛ُ ۱۲۸۴ف) به فارسی که جلالی در ديباچة آن می‌گر بد که 
این رساله‌ای است در جمع مقالات فقها در باب شنیدن الحان و 
اختلاف مذاهب ایشان و مقاله‌ای است در تفصیل اولیا در 
سماع... و تنوع مشارپ درویشان... از مشکوه کلمات علمای 
ملت و کبرای دین‌الامرون بالمعروف و الناهون عن‌المتکر 
اقتباس کرده و از سخنان عرفای امت و عظمای اهل یقین... 
فراهم آورده شاید که به مطالعة صاحبدلی برسد و همتی در کار 
این بی‌کار کند. وی سپس عقاید فقها و آرای آن‌ها را آورده و 
آن‌گاه اقوال صوفیان موافق و مخالف را به تفصیل یاد کرده است. 
این اثر در ۱۰۲۸ نوشته شده است؛ ۵- دین‌المریدین (نسحَهة 
کتايخانة گنح بخش اسلام‌آباد به شماره 4۲۴/۲) به فارسی بسیار 
شیواه به تثر آميخته به نظم در آداب مریدی و پند و اندرزهای 
شو فیانه؛ ۶ احتباة ال سماه (نسخه موسسه تحقیقات عربی و 
فارنتی مولانا ابرالکلام آزاد. تونک؛ راجستان) به فارسی که 
شرح مفصتل اسفاءالحسنی است؛ ۷- ۱ کارالاطهار فی سناقب 
مشایخ الشاهیه به فارسی در شرح احوال مشایخ صوفیه. در این اثر 
که نسخه‌هاپی از ان در دست است جلدالی به‌ویوه به ذکر نیاکان 
خود پرداخته و مطالبی از کتاب‌هایی مانند احیاءالسلوم 
فص الخطاب؛ تاربخ سخازا؛ جواهر مشهد به» دمستورالسالکین؛ 
جعامعالطرق البرهانیه و مرغوبالطالین نقل کرده و نیز اشعاری از 
اسن بمین (-۷۴۹ف) در سدح امام‌رضا(ع) آورده است؟ اب 
سب‌نام شاعالم؛ -٩‏ جمعات شاهي به فارسی؛ در گزارش 
مجالس شاه‌عالم در روزهای جمعه, گریا از ۸۷۱ به بعدء که 
اثری دایرةالمعارف‌گونه در سوضوعات گوناگون» علمی و 
معمولی؛ است و گذشته از پرسش‌های گوناگون و پاسخ‌های 
شاء‌عالم درباره دیدگاه‌های مشایخ درباره نکات دینی و اخلاقی 
یا عرفانی و صوفیانه با توضیحی دربار؛ آن‌هاء آگاهی‌های 
گوناگون فراوانی دربردارد که در شناسایی و بررسی جامعه و 
تاریخ فجرات در دوره شاه‌عالم و وجوه سیاسی: اجتماعی؛ 
فرهتگی و ادبی آن بسیار به کار می‌آید. از این اثر نیز نسخه‌هایی 
در دست امیت؟ ۱۰ - لطایفی شاهي ( کواچی؛ ۱۹۷۶م) به فارسی: 
شامل اذ کار: آوراد و ادعیه‌ای که مریدان باید برای ارقات با 
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کارهای وباه‌اي و فت و روز بخرانند؛ ۱۱ سرت اسادات 
(نسخه کتابخانه آرشپو ملی؛ دهلی نو) به فارسی در چندین 
بخش, هر پخش با عنوان عمومی سیرت» مانند وضوء شرایط و 
میحسنات آن؛ نمازهای واجب. قرائت ثنا پس از تکییر نمازه 
ادعیه مرجح برای قیام‌های طولانی یا سجده‌های زباد ادعیة 
پيشنهادی برای خواندن پس از نمازهای فرادا... سجده شکر؛ 
فضایل نمازهای شب و روز جمعه: عید فطر عید اضحی؛ 
دعای طلب باران؛ مسافرت» ضروربات کفن و دفن خوراگ و 
پوشاک؛ یعنی چه و چگونه خوردن و پوشیدن: و جز آن؛ ۱۲- 
ترجمه قرآن به فارسی که» چنان‌که پیش از این گفته شده 
جهانگپرشاه وی را به انجام آن امر کرد اما دائسته نیست که آیا 
جلالی این کار را به انجام رسانیده و در این صورت 
دست‌نویسی از آن به‌جا مانده است پا خیر؛ ۱۳- دیوان جلالی؛ 
شامل قصاید و غزلیات و قطعات و رباعیات» که به کرشش 
محی‌آلدین بمبثی والا بهچاپ رسیده است. (۱۹۹۵). 

منابع؛ تذکرف علماي هند؛ ۶ تذکره«نویسی فارسی در هند و پا کستان: 

۴ تس توق اس فب‌فیرمینن: ۷۵/۲: تا4 شمرات القدس من 

شجرات‌الانی: ۸۴۰ ۸۴۱ جسهانگرنامه: ۲۳۸ ۸۲۴۰ ۲۷۴ ۱۲۷۵ 

حضرت پر محمدشاه درگاه شری کب خانةٌ عربی: فارسی, اردد 

مبططل لانت. ۱۱۳۶/۵ عمل صالح: 2۳۵۷/۳ ۱۳۵۹ فهرست سشترک 

نسسنه‌هاي خی فارسی باکستان, ۱۴۶۳/۳ ۱۱۸۳۸ ۲۷/۸ ۱۱۴ 

۱ 45 فهرست شینه‌های خطي فارسي: ۲۲۷۲/۳! فهرست 

شخ خعلي کتابسفانة ملی ایرانن, ۳۴۴/۳- ۳۴۵: فهرستوارة کتابهای 

فارسی, ۲۰۱۲/۲ ۱۳۱۰۷ ۱۲۱۸۱ ما ترالا مرا ۱۳۴۷۲۳ مقالات مولوی 

محمد شنم ۱۵۷/۴؟ ززهذ المنواطر ۰۳۴۷/۵ 1۳۴۸ 

طتص] ماه مه اه مجدهزنز 


برزگر 


جلالی غند یی (اشس‌ناه‌وناشاه‌ز) : مولائا؛ سیله دم هحری؛ شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره. از زندگی وی جز آن‌که در دور همایون 
گورکانی ٩۳۷(‏ - ۹۶۳ ق) میز بسته هیچ آگاهی در دست تیست. 
تفی اوحدی او را نکوهش کرده که در جاد؛ شعر و شاعری پایهة 
مستحکم نداشته است, این که حق با اوحدی است یا نه باید 
پس از مطالعهُ دیوان او ارزیابی شود. نمونه‌هایی اندک از شعر 
جلالی در تذکره‌ها تفل شده است که نشان می‌دهد سراینده 
واقف به فنون شاعری بوده و از ذوق شاعری نیز بی‌بهره نبرده 
است. جلالی پیشتر غزل می‌گفته است. نمونه‌ای از شسعر او 


است: «زاهد ز جام باد؛ لعل تر مست شد -روی تو دید و عاشق 
آتش‌پرست شد.ء 
منابع: تاریخ شعر و سخنوران فارسی در ل"هور: ۱۱۷۷ تاریخ نظم و ظر 
در اسران؛ ۶۵۰۲۱: رباضیالسارفن؛ ۱۱۶۲/۷ صیح گلشن: ۱۰۵: 
عفن الفرالب: ۹۵۹۸/۱ دعتر عشن: ۳۳۸۲۳۳۷/۱ 


۳1 


شریفی 


چلیس دهلر ی (1.18,۷3-کا.هز) : خیم سیرزا عحمد مهدیی» - 


کلکته ۱۲۰۷ پزشک و شاعر شبه‌قاره, از احوال وی جز این 
آگاهی نداریم که از سیرزا مسحمدفاخر مکین اصلاح سخن 
می‌گرفت. گاهی جلیس و گاه نیز مهدی تخلص می‌کرد. ابیاتی 
پراگنده از سروده‌هایش در تذکره‌ها به‌جا مانده است, 

منابم: تذکرذالشعرای غنی, چاپ اسلم‌خان, 1۷۶ حدیقةالشهرا 

۱ روز روشن: ۱۷۷! محت ابراهیم؛ ۱۳۵ مردم‌دیده: ۸۵۰ 


فنح‌نیا طبری 


جلیل لکنویی زا.دتاهداه-1] هل حافظ جلیل‌حسن فرزند سولوی 


حافظط عبدالکریم؛ مانکپور اوده ۲۶۶-۱۲۸۳ اق؛ نو یسنده و 
شاعر فازسی‌گوی شبه‌تاره. در حدود ده سالگی حا فجل قرآن سل , 
علرم متداولرا در لکنو فرا گرفت و در عربی و فارسی مهارت 
گافی به‌دست آورد. از ابتدای جرانی به شعر و سخن علاقه 

شت. جچنان که در بیست سالگی به شا گردی امیر مپنای * 
درآمد. علم عروض و قافیه را از مینایی آموخت و از آن‌پس 
هميشه در کنار استادش بود. زمانی که در رامپر دفتر بزرگی 
جهت تدوین فرهنگ امیراللفات گشوده شد. جلیل سرپرستی 
این دفتر را به‌عهده گرفت. سپس در کنار امیر مینایی به بنارس و 
بهرپال و چند شهر دیگر سفر کرد و در دهم جمادی‌الاولی 
۸ به حیدرآساد دکسن رفت و در آنجا از لطف و 
مهمان‌نوازی مهاراجه بهادرسر یمین‌السلطنه برخوردار شد. در 
همین ایام دو رساله به‌نام‌های محوب‌الگلام و دبدی اصفی 
تدوین کرد و به چاپ رسانید. در ۱۳۳۶ی به تفاضای چند تن أز 
دوستانش, کتاب جامعی به‌تام تذ صر و تاست توشت که در آن 
درباره مذکر با منت بردن حدود هفت‌هزار لفت بحث کرده 
است, مولانا عبدالحلیم شرر دیباچه‌ای بر این کتاب نوشته است. 
در ۱۳۲۷ق پس از درگذشت داغْ* میرسحبوب‌علی‌خان تاج‌دار 
دکن جلیل را به‌چای داغ به استادی خود برگزید و به او لقب 
جلیل القدر داد جلیل اولین دیوان شود تاج سخون را در همین 


اب ارس دز سیبه طاه | ۶۰۷۸ 


جلیل مانکپوری 


جمال‌الدین دهلوی 


ایام گردآورد. این دیوان در ۱۳۳۸ق برای اولین‌بار به‌چاپ رسید. 
سپس چون میر عشمان‌علی‌خان به سلطنت دکن رسید» جلیل 
استاد او شد و از او لقب نواب فصاحت‌جنگ بهادر و اما‌الفن 
گرفت. بخش عمده؛ ژندگی جلیل در حیدرآباد دگن سپری شده و 
کلامش از دربار دکن تأثیر پذیرفته است. او علاوه بر غزل» اشعار 
فراوانی در نعت انبیا سروده است؛ چنان که دیوان دوم او یعنی؛ 
جان سخن» بيشتر حاوی اشعاری در مت و منفبت رسول خدا 
است. او از مریدان خواجه معین‌الد ین جشتی بود و چند. غزل در 
مدح وی گفته است. جلیل به فارسی نیز شعر سی‌سرود؛ دلی 
اشعار فارسی خود را گردآوری نکرده است و ما تنها به این دو 
بیت او در ماد تاریخ که در تذکرهٌ سخنوران چشم‌دیده آمده است 
آگاهی داریم: «جلیل این دفتر اشعار رنخین - گلستان است با 
دیران ناظم / چو کردم فکر تاربخش به منقوط -ندا آمد خوشا 
دیوان ناظم» جلیل علاوه بر چهار دیوان اردو؛ حدود بیست اثر 
دارد که معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از تعلیي الصلوة که رساله‌اي 
دربار؛ مساثل مذهبی است» گل, صدبرگ که مجموعه رباعیات 
است؛ سوانح حضرت ابر مينابي که مولف در این کتاب علاوه بر 
شرح احوال مینایی و نمونه اشعارش به محاسن اشمار او نیز 
اشاره کرده است و معیار اردو که مجموعه محاورات ژبان اردو 
است. 

متابع: تذکوا نمت‌گویان اردو: ۹۵-۸۹ دید غزل‌گو: ۱۱۶-۱۰۷] 

سوزان چشمذ بل ۵ ۸ 1ع۹ ۲ 


امیر هدائی 


جلیل مانکپوری ‏ جلیل لکنویی 


جلیل نقوی (۲عوعهاناعل ‏ فرزند سید ممتاز حسن نقوی؛ 


سرواله سیدان ضلع حصار (هند) ۸۱۹۳۴ - : 
فارسی پژوه پا کستانی, از دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه پنجاب 
لاهور» دانشنامة فوق‌لیسانس در زبان و ادبیات فارسی گرفت. در 
زبان‌های اردو؛ فارسی؛ ا نات و پنجابی ماهر است. وي 
استادی و ریاست گروه زبان و ادپیات فارسی دانشکده ایم.ای.او 
در لاهور را عهده‌دار است. از جلیل نقوی مقالاتی دربارة سعدی 
به چاپ رسیده است. 
متابع: گنج شایگان, ۳۲ کنبنة دانش: 1۰۸-۱۰۷ 
رسرلی 


جم اصنهاني (ذقنعدگع»هصهل؛ مبرعبدالکريم معموری» - 


۵۲ شاعر ایرانسی. از مردم اسنهان و از منصب‌داران و 
ملازمان جهانگیر (۱۰۱۴- 8۱۰۳۷) و داماد سیرعبدالرزاق 
بدخشی بود. جم و میرعبدالرزاق هر دو نزد جهانگیر قرب و 
منزلت فراوان داشتند. میرعبدالرزاق از ۱۰۱۵ عهده‌دار منصب 
بخشیگری بود. جم نیز سرپرستی آمور ساختمانی و تعمیر و 
بازسازی بناهای کهن را برعهده داشت و خطاب سعمورخانی 
یافته بود. شیوهُ کاردانی او وا بسیار ستوده‌اند. جم شعر نیز 
می‌سرود و از سروده‌هایش ابیاتی پراگنده به‌جا مانده است. 

متابع: بعهانگیرنامه, 0۲۰۷ ۲۰۹. 4۲۱۰ ریاضی‌الصارفن؛ آفتاب‌رای؛ 

۱ بتاروان ند ۳۰۳/۱ ۱۳۰۴ مان الغراب: ۴/۱ع 


جهان تاب 


جسمال‌الدین ابریگر سهروردی عتامطهطاهعصنفههلقسدن 


(نقعهعتامی فرزند شیخ ابوالفتم فرزند شیخ عبدالعزین سدء 
دهم هچری: صوقی و نويستده فارسی‌نوپس شبه‌قاره. وی برادر 
و خلیفه شتیخ عبدالجلیل حارئی (- 3۹۱۰) بود و نزد شیخ 
۶ تصل علرم دینی و باطتی پرداخت. جمال‌الدین در 
۳ ۰ مبکتابی به نام تد کر ؟ قطبه نورشت. این اثر در 
شرخ انحوال کراماتث؛ ملفوظات و وجد و سماع شیخ است. 
وی در این تذکره از کسانی چون شیخ محمد راجوء شیخ جلال» 
شیخ یونس؛ شیخ زین‌العابدین که از محضر صبدالجلیل بهره 
برده‌اند؛ یاد کرده است. وی همچنین به مطالبی دربار؛ سلسله 
سهروردیه» جنید به؛ جشتیه و مداریه پرداخته است, این اثر در 
۲ در لاهور به چاپ رسیده است. 
منابع: تاریخ ادیات مسلمانان با کستان و هد ۳۱۱,۳۰۹/۱: ۳۲۳؛ 
پاکستان مین فارسی اذب. ۳۳۳-۳۳۹/۱؛ فهرستواره کتابههاي فارسي؛ 
۲۷۵ 
اقآ اعنوج‌س ملد ۵۳ منز 
فتع‌نیا طبری 


جمال‌الدین حسین بن فخرالدین حسن اتحو / اینجو -ب حسین 


انجوی شیرازی 


چسسال‌الداینن دف‌لوی (عاطع2ع صنق ها قصعزا: ش‌یخ 


محمد جمال‌الد ین خان فرزند وحیدالدین فرزند مسحی‌الد یس 
فرزند شیخ حسام‌الدین صد یقی ؛ ۴ سس ۱۲۹۹ دولتمرده 


ادب قارسی در شه‌قاره | ۷۹ 


جمال‌الدین دهلوی 


دانشمند دینی: ادیب و شاعر شبه‌قاره. تبارش به خليفة اول؛ 
ابوبکر می‌رسد. نیا کانش در اصل در شهر پور یا سهارنپور نشیمن 
داشتند. ملاجمال‌الدین» نیای شیخ حسام‌الدین صدیقی؛ در پی 
خیزش سیک‌ها زادگاه خود را ترک گفت و در قصب کوتانه در 
سی گروهی دهلی رحل اقامت افکند و از آن پس فرزندان و 
نوادگانش یز در آن-جا نشیمن داشتند. محمد‌جمال‌الدین در 
کوتانه په‌دئیا آمد. در نوجوانی په فصد دانش‌آموزی به دهلی 
رفت. ادب فارسی و عربی را نزد سولوی محمد مملوک‌علی 
ائوتوی و علوم دینی» مائند تفسیر و حدیث. را از دخترزادگان 
شاه عبدالعزیز دهلوی» مولوی محمداسحاق و مولوی محمد 
بعقوب (فرزندان افضل دهلوی). آسوخت. از محضر شاه 
عبدالعزیز دهلوی و برادرش شاه رفیع‌الدین و نیز شاه غلام‌علی 
دهلوی کسب فیض کرد و به‌ویژه در تصوف و عرفان از مجلس 
درس آن‌ها بهره برد. در تصتوف مدتی مرید شیخ محمد آفاق 
نقشبندی بود و سپس از او برید و به شیخ محمدیعقوب بن 
افتسل دهلوی دست ارادت داد. همچنین در دهلی و دکن و لکتو 
با سرایندگان برجسته‌ای چون مژمن‌خان مژمن اسام‌بخش 
صهبایی» محمدابراهيم ذوق دهلوی و دیگر ارباب نضل و ادب 
نشست و خاست و گفتوگو داشت. در سی‌سالگی به بهوپال 
رفت و به درگاه فرمانروایان آن سرزمین راء یافت. در بهوپال 
روزبه‌روز ترقی می‌کرد تا سرانجام با نواب سکندربیگم» رئیس 
بسهوپال (۱۲۶۱- 3۱۲۸۵ که شوهر نخستش جهانگیر 
محمدخان در ۱۲۶۱ درگذشت؛ ازدواج کرد و به مقام صدارت 
اعظمی و نیابت کبری رسید (۱۲۶۳ق) و گویا روزگاری دراز که 
شاید تا زمان مرگش ادامه یافت؛ در این سمت باقي ماند. 
جمال‌الدین امیری دین‌دار: سخاو تمند» سازنده: نیکوکار و 
ادپ‌دوست بود. در بهوپال: بسیاری مساجد کهن را مرمت کرد و 
مساجد تاز؛ فراران ساخت. به‌رغم مشغله‌های حکومتی. از 
#دریس علوم دینیکنره نگرفت و هزاان تن از درس‌هایش بهره 
بردند. به کرشش و هزینة وی ترجمه اردوی قرآن و نیز 
کتاب‌هایی مانند حجعةاللهالمالفه و ازالةالخلفا از شاه ولی‌الله 
دهلوی چاپ و منتشر گردید و قرآن به‌زبان‌های پشتو و ترکی 
برگردانیده و در افغانستان و ترکیه مسنتشر شد. در نظم و نثر 
فارسیی دست داشت و «جردت ذهن و حدت طیع و بلندی 
فکرش در اب‌جاد مسضامین رنگسین و ایساد الفاظ دلنشین 
ضرب‌المثل مقندران نظم و نثر اردو و دری» بود. در ادایل 
زندگی «هزاران اشمار سنجیده فارسی و ریخته» سروده است, اما 


جمال‌الدین هانسوی 


پسان‌تر از شعرگویی عمدتاً دست کشید و «آن سفینه دُرر خزینه 

را به آب داده (روز روشن؛ ۵ و تنها که گام آن‌هم واعت اه 

توحید و تمحید شعر می‌سرود و گمنام تخلص می‌کرد. 
مسخابع: حعد بقة الشعرل: ۱۴۸۲-۱۴۳۸۰۸۲ روز دوش ۶۹۳ 
علما*العرب في شبه‌القارةالهمندیه: ۹۵۸۱-۵۸۰ نزهةالطواطو: 
۲۵-۷ ۱ 


برزگر 


جمال‌الدین قادري (»8قوه304۳دل ز ۱۲۰۹ق: صرفی 


و مترجم شبه قاره. پیرو طریقة قادریه و مرید شیخ عبدالشبی 
قادری بود. به درضواست مسحمد‌باقرشاه؛ الانسان‌الشامل, اشر 
عبدالکريم پن ابراهیم جیلی قادری (۷۶۷- ۳۲ق) را از عربی 
به فارسی برگرداند و در یازدهم شوال ۱۳۰۹ق آن را به پاپان برد. 
نسعفه‌ای خطی از این کتاب به شمارة ۲۷.۸8.1967-175 (از سدة 
سیزدهم هجری) در موز ملی پاکستان در گراچی نخه‌داری 
مي‌شود. 
متایع: کشت الظون, ۱۸۱/۱؛ فهرست مشترکک نسمنه‌های خعلی فارسی 
پا شستان» ۱۲۸۹/۲ ۱۲۹۰! فهرست شحه‌های خطی فاارسی موزه ملی 
با کنتان» کراچی» ۲۰۲ ۱۲۶۳ 
,لاقا- ۲ تا لصا ان میرن 
رییعان 


جمال‌الدبن شانسوی (۲.عه.طقله-01قه دز احمد فرزند 


محمد فرزند مظفر فرزند ابراهیم؛ -هانسی ۶۵4ق: صوفی 
چشتی و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از مردم هانسی - شهری در 
پنجاب - بود. نسبش به ابوحنية کوقی؛ پایه گذار فقه حنفی 
(س۵۵اق) می‌رسید. پیش از این‌که به حلقة صوفیان شیخ 
فریدالدین گنج‌شکر بپیوندد خطیب و مفتی شهر هانسوی بود. 
و چون پیوستن به جمع مریدان بابافرید به معنی ترک تعلقات 
مادی بود؛ وقتی جمال‌الدین کاملاً فقیر شده به‌واسطهة 
نظام‌الدین اولیاء کنج‌شکر را از افلاس کامل خود باخبر ساخت. 
گنج‌شکر هم به او خرقهٌ خلافت بخشید. نوشته‌اند که شیخ 
فریدالدین به او ارادت بسیار داشت و درباره‌اش گفته بود: 
بجمال, جمال ماست.» از سوی دیشر به هر کس خلافت 
می‌داد او را نزد شیخ جمال‌الدین به هانسی می‌فرستاد و از 
پذیرش او روایی می‌یافت؛ و اگر جمال‌الدین نمی‌پذیرفت و 
خلافت‌نامه را پاره می‌کرد؛ گنج شکر به آن شخص پذٌ یرش یافته 


از تیه ارس ۶ سید تاره | ۳۰ 


جبال‌الله قادری 


چمالی دهلری 


می‌گفت: «پاره کرد؛ جمال» فرید نتواند بردوخت.ه شیخ 
جمال‌الدین کتابی به عربی به‌نام ملهمات نوشته است که حاوی 
شطحیات صوفیان؛ وی بوده است. نوشته‌اند که وی بنئیادگذار 
شاخهٌ جمالیةٌ طریفت چشتیه بود که پس از مدئی؛ در شاه 
نظامیه (طریقَة نظام‌الدین اولیا) ادغام شد. وی با صوفیان بزرگی 
چرن نظا‌الدین اولیه حساءالدین پانی پتی؛ شیخ ابوبکر 
طوسی حیدری و خواجه قطب‌الدین بختیار اوشی کاکی 
دوستی داشت. شیخ جمال‌الدین دايي شیخ برهان‌الدین غریب 
و نیای شیخ قطب‌الدین سنورهانسی بود. او را شوخ و 
خوش‌طبم توصیف کرده‌اند و حکایت‌هابی از زندگی او در 
تذکره‌هاي عرفانی نقل شده است. شخ جمال‌الدین؛ علاوه بر 
ای‌که در آغاز دور فرمانروایی تغلق به صوفی بزرگ شهرت 
داشت. از شاعرآن دربار ممالیک نیز بود. وی سروده‌های فارسی 
شود را در دیوائی گرد آوره که این شعرها با عنوان دیوان جمال در 
اه در هد به چاپ سنگی رسید. ۱ 
سنایم؛ اضسبازال خسیار: ۶۷- ۱۶۸ ندکره علمای ند ۱۴۳-۴۲ 
شمرات‌اشدس سین شبرات‌الاشی+ ۲۲۰ ۸۲۴۱ ۰۲۸۲ ۲۸۸ ۳۱۵ 
۷۰ ۳۴۳ ۴۵,۸! خویه ال میاه ۰۲۸۵/۱ ۱۲۸۶ روز روشی: ۱۱۷۹ 
رسافیالصارفن؛ آفستاب‌رای: ۱۱۶۴/۱ سپرالاوشاه ۱۸۸. ۱۱۹۴ 
مبرالمتاخرین: ۲۳۳/۱؛ صحفت ابراهیم: برگ ۸۴ شمارة ۲۷؛ طریقة 
چشتیه در هسند و باشستان؛ ۱۱۱۴ ۰۱۲۱ ۱۶۱: نزن الفر الب 
۱ سللنی کستب چسابی فارسی و عوبي؛ ۱۳۸۸/۲ 
نز هد لو اطر: 14۳/۱ نگاهي به تاریخ ادب قارسي در حند, ۰ع بان 
۵ ۲۲۷ ۲۴۲۰: هنت الم ۱۳۴۹/۱ 
۵ حاصکگ که :9 27 رع نمجنا داوج -صل وا زد مهس لدع( 
155-1545 ,1/149 ,لامج «جتریند 


ربیعیان 


جمال‌الله قادری (اتع.قوم۱018قصهزا: فرزند حافظ محمد 


برخوردار لاهوری» ۰۷۸ اق - ۱۲ ربیع‌الثاتی ۱۱۴۲ق» نویسنده 
و صوقی شبه‌قاره. پدرش در زمره صوفیان بود و خود جمال‌الله 
نیز به طریقت قادری سنوشاهی وایستگی داشت. وی در رمضان 
۳ با شیخ‌شهاب‌آلدین هامانی دیدار کرد و مربد او شد. در 
همان حدود ۱۱۱۳ي ملقر ظات پیر خود را گردآورد و آن را 
رموزات خفبه نامید. این اثر در سلوک و طریقت. مقامات پیران و 
سالکان راهب حبس نفس؛ اسم ذات و مقام جبروت و لاهوت و 
ملکوت و ناسوت است. نسخه‌ای از رموزات خفه به شماره 


۶ در کتابخانه مشیم در لاهور نگه‌داری هسی‌شود. 
اثر دیگر جمال‌الله قادری حفاین‌الانان درباره؛ٌ اوراد و اذکار 
صوفیانه است و نسخه‌ای از آن در کتابخانة نوشاهيهٌ ساهنپال 
گجرات نکه‌داری می‌شود. محمدحیات. صاحب تذکر نوشاهی» 
فرزند وی بود. 
سنایم: خزینةالاسفیا 4۱۹۹/۱ فهرست مخعوطات شنم 4۲٩۰‏ 
فهرست سلترکك شحه‌های خطي فارسي پا کستان ۸۱۴۱۴۲۳ ۱۱۵۲۷ 
,0 مج معتوو موی ی اررمومفیهنط 
ربیعپان 


جمال حسینی شیرازی تتوی .ب ترخان‌نامه 


جمال دکنی (فععكقص هل . فرزند نصیر تیم دوم سد؛ٌ ششم و 


نیمه یکم سده هفتم هجری» عالم و شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. 
از دپیران دربار غیاث‌الدین سحمد بن سام غوری (< ۵۳۶ 
0۹ بود و چندي نیز وزارت او را برعهده داشت. عوفی در 
ابا بات رسالة مجلسآرای شهابی جمال‌الدین محمد را 
پسپار ستوده و نوشته است که هر چند کم حجم است. کمالي 
لول را نشان می‌دهد. جمال‌الدین محمد در شعر نیز 
دست داشبت »و به دو زبان فارسی و عربی شعر سروده است. در 
یکی از فصیده‌های خود به مدح سلطان شهاب‌الدین غوری؛ 
برادر سلطان غیاث‌الدین, پرداخته است. ظاهراً وفتی از شغل 
استپفا برکتار شد به دربار سلطان قطب‌الدین اییک (-۰۷عق) 
در دهلی (و بعد؛ لاهور) رفت و روزگار به عیش و عشرت 
ارات لز یال لته متعیه کی‌ کی تیعا تماندی وان 
فووتای از لو وتف بیس انز ان 
منابم: بزم مسلو که, ۱۳-۱۱ تاریخ نظم و تر در ایران» ۱٩؛‏ دوز زوشن: 
۸ شعراامم: 4۶۸/۲ صحفت ابراهیم؛ برگ ۸۴ شماره ۱۲۶ 
باب الاب 2۱۱۷/۱ 4۱۳۱ نگاهی به تاریخ اد فارسي در هند: 
۸ 4 
27 منز تقو مق ان دوممتهط 
رییعیان 


چبالی دهلري (علطه8ع«ااقصهل: حامدین فضل‌الله | فضل الله 


جمالی کنموی دهلوی» .- کحرات ۲ عبارف؛ ادیب و شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌قاره, در متایع وی ۳ زره ناع‌های مختلف: جر زن) 
درو بش جمالی؛ مو لاتا جمالی؛ میله جمالی» شیخ جمالی 


انیب قارسی دز شیهفاره |۶۱ 


جمالی دهلوی, 


جمالی دهلری 


کتبوهی؛ جمال‌خان. جلال‌خان» حاجی جلال‌خان و جمالی 
کنبوی دهلوی یاد کرده‌اند. اصلش از کنبوه است: اما در دهلی 
برآمد. در کودکی او پدرش درگذشت. استادان وی شناخته 
نیستند و شاید تحصیلاتش در نلیجه کوشش‌های شسخصی‌اش 
بوده أست. تلیر احمد؛ عبدالله تلئبی (- ۲۲ با استاد وی 
دانسته است. اگر چند استادي عبدالله تلثبی بر جمالی به البات 
نرسید.ه ولی جمالی رابطهُ دوستانه‌ای پا او داشته است. وي به 
شیخ‌سماءالدین (-۹۰۱ف) دست ارادت داد و مدارج عرفائی را 
در خدمت او پیمود. سماءالدین در تحصیل علوم ظاهری یز به 
او کمک می‌کرد و او پیشتر اوقات خود را در حضور استادش 
مسی‌گذراند. وی مردی خلوت‌گزین و درویش‌صفت بود. 
درویشی و خلوت‌گزینی وی خودخواسته و ارادی بود و 
قصایدی که در مدح بزرگان گفته برای تقرب جستن به آن‌ها با 
دریافت صله نبوده است. دوره جهل‌ساله میان پادشاهی بهلول 
لردی و درگذشت اسکندر لودی (۸۹۴- )3٩۹۲۳‏ دور؛ واقعي 
تربیت فكري جمالی بود. وی با اسکتدر لودی دوستی نزدیک 
داشت. شاید وقتی که سکندر نزد شیخ سماءالدین سی‌رفته و 
جمالی نیز در حضور استاد خود بوده به دیدار هم می‌رسیدند و 
این دیدارها مقدمه دوستی آن‌ها شده بود. این دوستی تا اضر 
عمر اسکندر ادامه داشت. اسکندر خود شاعر و دوستدار شعر و 
اذپ بود و اشمار خود را برای اصلاح نژه جمالی می‌برد. پس از 
درگذشت اسکند جمالی مرثیه‌ای در سوک او سرود. وی با 
سطان‌ابراهیم لودی -٩۲۳(‏ ۳۲ی) میانة چندان ضوبی 
نداشت. از این رو نه‌تتها مدح او را نگفت؛ در رثای او نیز شعری 
نسروده بلکه شعری بلند در شکست او و پیروزی بابر گورکانی 
(۳۷-۹۳۲ق) سرود. وی چندین قصیده نیز در مدح باپر دارد. 
پس از باب به خدمت همایون گورکانی (۹۳۷- ۹۳۴۷ق) درآمد. 
با همایون روابطی دوستانه‌تر از پابر داشست. در سفر و حضر 
مونس او بود. در ۴۲٩ق‏ که همایون بر سر سلطان بهادر گجراتی 
(۳۳-۹۳۲٩ق)‏ لشکر کشید» جمالی نیز همراه او بود. از آن‌جا 
که وی در هیچ‌کدام از آثارش تاریخ مسافرت‌هایش را یاد نکرده؛ 
بر اساس اشاره‌های کوتاهی که در آثارش شده مسافرت‌هایش 
را بدین‌صورت بیان کرد: وی از دهلی به مولتان رفت و در آن‌جا 
با شیخ صدرالدین شهرالله (- ۲۰٩ق)‏ دیدار کرد. با مولان 
کمال‌الدین حسین که او نیز مانند جسالی احیاءالملوم و 
عوارف المعارت را خوب می‌دانست؛ اشنا شد و با او در اپن باب 
بحث‌ها داشت. مخدوم بلال سیدی؛ چند قسمت از عوارت را 


نزد وی آموخت. سپس به ستد رفت. به هر جا که می‌رسید به 
خدمت مشایخ و بزرگان و به زیارت مشاهیر و اولیای آن‌جا 
می‌رفت و در خانقاه‌های آن‌جا دوره وظایف و اوراد را به انجام 
می‌رساند. پس از آن به هسرات رفت. در آن‌جا در مسنزل 
عبدالرحمان جامی (- ۸۹۸ق) فرود آمد و با بزرگانی چون 
شیخ صوفی از خلفای زین‌الدین خرافی (- ۵۸۳۸ مسعرد 
شیروانی ( :)٩۹۰۵‏ مولانا حسین واعظ و عبدالغفور لاری 
آشنا شد. از هرات وارد ایران شد و پس از سیاحت در بیشتر 
شهرهای آن, روانة عراق شد. به مصر و دمشق نیز رفت. پس از 
گزاردن حب به اندلس رفت. یمن بیت‌المقدس و بلاد روم راهم 
سیاحت کرد. پس از سال‌ها مسافرت اژ راه دریا به گجرات رسید 
و از آن‌جا په دهلی به دیدن مرش خود رفت. احتمال می‌رود 
پس از درگذشت استاد خود یک‌بار دیگر نیز به حج رفته باشد. 
وی از صوفیان طریقه سهروردیه بود. به شیخ بهاء‌الدین زکریای 
مولتانی ارادت می‌ورزید. جمالی پس از سرایش مثنوی عشقی 
دولرانی و خضرخان امییرخسرو دهلوی» سکوتی را که در شبه‌قاره 
برای ویست سال بر ادپ فارسی حأئم بود؛ با سرودن مثنوی 
قرو ماه شکست. در ٩۳۵‏ خانه و مسجدی در نزدیکی دهلی 
برآوزد: بیکرش را پس از درگذشتش در همان خائه به خاک 
شیر دند. از آنازش: مثنری مرا*المعاني که در ۶۳۹ بیت به روش 
تمثیل» مسائل عرفانی را بیان کرده است. چون در آن به سدح 
استاد خود پرداخته است پس بابد پیش از ۰۱ ان را به پایان 
رسانده باشد. یکی از نسخه‌های خطی آن به شماره ۳۲۷156۸ در 
دانشگاه پنجاب لاهور نکه‌داری سی‌شود؛ «یوان در قصاید» 
غزلیات, قطعات ترجیم‌بند؛ رباعیات مراشی و مثنری‌هایی 
کوچک که از آن دو نسخه خطی موجود است» یکی سحة 
حبیب گنج که ناقص‌الا خر است و دیگری نسحة تقریبا کامل آن 
که متعلق به کتابخان دولتی رامپور است؛ مثنوی مهر و مام* که 
آن را در ۹۰۵٩ق‏ در داستان عشقی شاهزاده ماه و شاهدخت مهر 
سر ود؟ تذکرة سیرالعارفین * در احوال سیزده تن از مشایخ که آن را 
په نام همایون گورکانی نوشت. کتاب‌هایی نیز به اشتباه به او 
منسوب کرده‌اند که همگی از تألیقات جمالی اردستانی ([- 
۹ از صوفیان بزرگ شیعه است. 

منابم: آنشگده: چاپ شهیدی: ۱۳۵۵ تاری ادبیات در ابران, 

۵ - 1۱۶۲۰ تار یم اذبیات سلبانان پا شتان و حند, ۲۳۵/۱ - 

۸ ناریح نم و ثر در ابران؛ ۴۳۰۵۴۰۴/۱ ۸/۲ ۰ب اه تدذکر 


حسینی؛ ۷۸۳ تسذکرة مسجمم اللشعر اي هانگ رشاهی؛ ۲۴۲,۲۴۱؛ 


ادب فارسی در شیه‌قار+|٩‏ ۸۸ 


جمالی لاهیجی, جمال‌آلدین 


جمشیدجی مانکجی 


تمراتالقدس من شحجرات‌الاشی:۰ ۸۱۹۸۱۶ خزانه عانره: ۱۷۷ 
۹ خسسرنة ال مسفبا: ۸۴/۲؛ الارسعه: ۱۲۰۴/۹ روز روشن؛ 
۱۸-۹: ریافی‌المارفن: آفتاب‌رای: ۱۶۴/۱: ریاف‌الاسارفن؛ 
هدایت؛ ۷۲؛ شمح انجمن ۱۱۰۷-۱۰۶ محت ابراهيم: برگ ۸۴ 
شماره ۰ فهرست مشترکك نسحنه‌های خی فازسي باکستان؛ ۶/۷« 
- ۲۹ ۶ فیرستواره کنابهای فارسی؛ ۱۳۱۸۹-۲۱۸۵۸ فهرست شنه‌های 
خسطی فسارسی: ۱۲۲۷۴۸۳ فهرست متلوی سهر و ساه؛ مجموعا 
سخترانهای سمینار پیوستگی های فرهنگي ایوان و شبه‌قاره 44/۲: 
مرآ ةالمالم تاریخ اورنگزیب: ۵/۲غشه شایج الا فکار, ۱۱۵۵-۱۵۳ نطتر 
عشن؛ ۰۳۴۰/۱ ۱۳۴۴ هفت اقلیی. ۱۳۷۰/۱ 
۲ تا ۱۶ ۱ کام کتک ماع رن عمره امه 
مامت 9۸ عواحتت رکم- 1۳2۵2 جعنت متل و 
ه جحاعتااه تسا عط ج ع۲واتعبوه لا رمنومع۲ زر 
صات ماه اطصصنع 1 :75 باحیحعظ ]۵ تمدق عزاتاع لد 
ی هلق جا کاتوبا :275-279 هرز 


سحجنی 
جمالی لاهیجی, جمال‌الدین + تجلی گیلانی 


جمشیدجی مانکجی (ازع.«قصالنشصهزا: اون‌رالا نرزئد ارواد 
مانی‌جی رسستمچی؛ ۱۸۸۸ سب ۱۹۶۱م: پژوهشگی 
باستان‌شناس و سکه‌شناس هندی. از بارسیان هند بود. از همان 
خردسالی نزد پدرش به یادگیری آیین زرتشتی و ادبیات و 
زانهایایرنی پرداخت. جمشیدجی مانکجی پس از بهپایان 
برد دوره دنیر ستال» از دانشکده سئت عاویر بمبتی دانستام4 
لیسانس گرفت. سپس به آلمان رفت و در دانشگاء هایدلبرگ زیر 
نظر بارتولومه (۱۹۲۵-۱۸۵۵ع) در رشتٌ زبان‌های قدیم ایران و 
هند و زیان‌های سامی درس خواند و در ۸۹۱۸ از این دانشگاه 
دانشستامه دکستری کفسرفث, رساله وی نصحیح گرداوری: 
بازنویسی» ترجمه و شرح متن پهلوی خسروشاه و پسرش بوده 
است. او همچنین سال‌ها در انگلستان» فرانسه و آلمان ننزه 
دانشوران و شرق‌شناسان ینام اروپایی به‌تحقیق در زبان‌های 
اوستایی و پهلری پرداعت. جمشیدجی از سال‌های ۱۹۱۹ تا 
۱ به‌نمایندگی از دولت هند نخست در پاریس و پس از آن 
در دانشگاه کیمپریج به‌پژوهش در زبان فارسی باستان پرداشت و 
از ۱٩۲۷‏ تا 0۱٩۳۰‏ در مدرسه لوور پاریس پس از به‌پایان بردن 
دوره‌های سکه‌شناسی و باستان‌شناسی مشرق‌زمین. دانشسنامهة 


۶ تال ع[1]920 ع0 13۱678 ۸۵6160 دریافت کرد. جمشید جی 
در 6۱۹۱۸ دانشیار دانشگاه مونیخ شد و در رشتة زبان‌های 
ایراتی و سنسکریت درس گفت. در ۶۱۹۱٩‏ رثیس تحقیقات 
فرهنگی هند شد و از ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۹ با هیأت باستان‌شناسان 
فرانسوی برای کاوش در آثار باستانی به ايران آمد و زیر نظر 
رولان دومکنم در مسنطفه شوش به کار پرداخت. او در 
خاک‌برداري تیه گیان در نزدیک نهاوند دستیار ژورژ کنتنو بود. 
جمشیدجی در بسیاری از کنگره‌های شرق‌شناسی در کشورهای 
مختلف اروپایی شرکت کرد و در جشن هزار* فردوسی در ایران 
نمایند؛ پارسیان هند بود و در سومین کنگرٌ جهانی هنر و 
معماری ایران در لنینگراد و مسکو (۱۹۳۵ع): کنگره اسلر 
(۱۹۳۶م) و در کنگرة باستان‌شناسی برلین (۱۹۳۹ع) نیز شرکت 
کرده بود. جمشیدجی از اعضای کنفرانس شرقی هند بود و در آن 
سخنراتی‌هاي مفصلی دربار؛* تحقیقانش در ايران اپراد کرد. او 
ین سل یز ایس ریس ازسععری ت نی قوش سح 
کاما در بمیتی بود, در ۱۹۴۳ به‌ریاست بخش فارسی در 
هشعمین کنفرانس شرفی هند در بنارس انتخاب گردید. از 
۵ ریاست مدرسة سرجمشیدجی‌جی‌بای زردششی و 
مره مسلافیروز بمیثی را برعهده داشت و انزون بر آن 
به ریش زبان.و ادبیات فارسی و اوستا نیز پرداخت. او در 
همین سال در افغانستان با دکتر شولوبرگ و مدت‌ها نیز با 
پروفسور آندره‌گودار در شوش به خاک‌برداری اماکن باستانی 
پرداخت. در ۱۹۴۷ ۶۱۹۴۸ به استان فارس سفر کرد تا 
به‌بررسی کتیبه‌ای به پهلوی در سرمشهد نزدیک کازرون بپردازد 
و مدتی نیز در نخت جمشید به سر برد. جمشید جی در ۱۹۴۸ 
به‌ریاست بخش سکه‌شناسی در هشتمین کنفرانس شرقی هند در 
دهلی برگزیده شد. او استاد انتخاری و رئیس بخش زبان‌های 
اوستایی و پهلوی و استاد زبان پهلوی دانشکد؛ سنت خاویر 
بمبثی بود. جمشیدجی مانکجی با چندین زبان آشنايي داشت 
و زبان فارسی را نیز نیک می‌دانست. وی بسیاری از سکه‌ها و 
مهرهای نایاب قدیم ایران را در اشتیار داشت و چند رساله 
ازوقتتتهد مربسار؟ سکتشتایی ف قف قسست: پخوهق فا 
ایران‌شناسی او برای جهانئیان بسیار سودمند بوده است. در 
۰ به‌متظور شرکت در انجسن جهانی هنر و معماری ایران 
به امریکا سفر کرد» اما به‌سبپ بیماری به‌هند باژگشت و پس از 
چندی در آنجا درگذشت. از آدارش: روایت داراب هرمز 
(۱۹۲۲ع)؛ گزیده‌هابی از اوستا و فارسي باستان (۱۹۲۴ع)؛ برگردان 
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جمسیل قطب شاه 


تسیل قطب‌شاه 


سنسکریت هوم‌یشت (یسنای )۱۱-٩‏ از نریوسنگ با متن اصلی 
اوستا و برگردان پهلوی در ترجمه یادداشت‌ها: و واژه‌نامه‌ها 
(۱۹۲۳ع)؛ ملاحظائی «ربار؟ مذهب پارت‌ها (۱۹۲۵ع)؛ پرگردان 
گزیده‌ای از مفاشح العلوع؛ اثر خوارزمی (۱۹۲۸ع): باستان‌شناسي؛ 
علم اوزان و سقادیر و سکه‌شناسی شوشی (پاریس؛ ۱۹۳۴ع)؛ 
سکه‌های طبرستانی و برضی سکه‌های ساسانی از شوش (بمیثی؛ 
۰ مجسوغا ته‌صفحه‌های سیخ خطی جاوي مطالي دربادة 
امن زرتشتی» موجود در برخی از کنامخانه‌های اروبا (بمبتی؛ 
۰ص برگردان دین بزيدي‌ها با مقدمه (۱۹۳۴۲ع)؛ کته هاي 
فارسي باستان داریوش اول و دیگر بلندپایگاان هخامشی بافت‌شده 
در شوش و کبه‌هاي پهلوی ساساني شایور اول در بیشاپور و 
حاجی‌آباد در فارس (با حرف‌نویسی و آوانویسی) (بمیتی؛ 
۳ برگردان مسلمان پاک و آغاز روساتی اسلا ابرانی 
(بمیلی؛ 0۱۹۶۵)؛ برگردان گزیده‌ای از مجموعه مطالعات تارب 
مذاهب. از جمشیدجی افزون بر اين اثار مقالانی چند نیز منتشر 
شده است. 
متابع: تاريخ ذبان و ادبیات اسران در خارج از اسران» ۱۹۸-۱۹۷ 
حنگ خاورشاسان: پژوهشگاه: ۴۳۸۶۴۸۰/۱ هزار؟ فردوسی: 
۹ 
چهان‌تاب 


جمشید قطب‌شاه (اقتاموعمش دول جمشید قلی فرزند 


سلطان‌قلی فرزند اویس‌قلی فرزند پیرقلی قراقویونلی -گلکنده 
۷ دومین بادشاه قطب‌شاهی ( ۹۵۰ - .)8٩۵۷‏ چون دوره 
پادشاهی سلطان‌قلی: نخستین پادشاه قطب‌شاهیان (۹۱۸- 
۰ به دازا کشید. پسرش جمشید که در آرزوی پادشاهی 
ریش سفید کرده و از عمر دراز پدر به تنگ آمده بود غلامی را به 
کشتن پدر ترغیب کرد. پس از به‌قتل رساندن پدس برای آن که 
رازش فاش نگردده خود قاتل را کشت و فارغ‌بال بر تخت 
پادشاهی نشست. پادشاهان دکن نامه‌ها جهت تعزیت پدر و 
تهنیت جلوس به خدمت او فرستادند از جمله بسرهان یکم 
نظام‌شاه )3۹۶۱-٩۱۴(‏ که شاه طاهر را به گلکنده؛ پایتخت 
قطب‌شاهیان فرستاد. شاه‌طاهر پس از به تفدیم رساندن مراسم 
اخلاص از جمشیدشاه در باب موافقت و همسویی با برمان 
نظام‌شاه عهد و سوگند گرفت. چون جمشید قصد دفع برادرش؛ 
ابراهیم قطب‌شاه کرد؛ فرمان‌هایی به طلب وی که در دژ دیورکنده 
بود؛ فرستاد» اما ابراهیم با گروهی از مخلصان دولتخواهش از دژ 


بیرون آمد و نزد علی برید» حاکم پیدر (۹۳۵- 3۹۹۰) رفت. 
علی پرید به بهانهٌ پاری دادن به شاهزاده ابراهیم راهمی گرفتن 
ممالک تلنگانه شد و دژ گلکنده را محاصره کرد. چون شا‌طاهر 
از این خبر آگاه شد به برهان‌شاه پیفام فرستاد که علی‌برید داعیة 
سلطئت مملکت دکن دارد اگر قدرت یاید قدم در عرصه عناد و 
فساد خواهد نهاد. برهان‌شاه نیز با سپاه خود برائی باری دادن به 
جمشیدشاه متوجه گلکنده شد. چون برید ممالک از حرکت 
پرهان شاه خبر بافت؛ دست از محاصره کشید و به بیجاپور 
گریخت. جمشید برای قدردانی از پرهان‌شاه که وی را از محاصرة 
برید رهانید با هدایای خسرواه به دیدار برهان‌شاه رفت. چون 
برهان‌شاه ضواست وی را به خطاب فطب‌شاهی و چتر و 
آفتابگیر مسخصوص پادشاهان سرافراز کند» وی نپذیرفت. 
مدت‌ها بود که میان برهان نظام و ابراهیم عادل‌شاه (۹۴۱- 
۵ بر سر گرفتن دژ شولاپور آتش جنگ بالا گرفته بود. 
بسرهان بار دیگر فصد آن دژ کرد و این‌بار جمشیدشاه و 
دریاین‌علاءالدین» حاکم برار -٩۳۶(‏ ۹۶۸ق) را پرای جنگ با 
عادل‌شاء و علی بر بد طلیید. نطست در نزدیکی آن دژ و سپس در 
وضم خاصبرری میان آنان جنگ درگرفت که به شکست 
عادل‌شا: و علی‌برید انجامید (۹۵۰ق). اسا در تاریخ فرشته از 
قشیه ترجه خمشیدشاه به گرفتن ممالک ابراهیم عادل شاه 
چنین یاد شده که در آن هنگام که برهان‌شاه انديشة گرفتن پرگنة 
شول پور را در سر داشت؛ میان عمادشاه و عادل شاه نیز کدورت 
بود. برهان این فرصت را مفتتم شمرد و جمشید شاه و رامرلج را 
به حیله موافق خود گردانید. سپس به‌همراه علی‌برید و سپاه 
فراوان راهی سرحد عادل‌شاه و گرفتن شولاپور شد. جمشیدشاه 
به تحریک نظلام‌شاء به ولاپت ایراهیم عادل‌شاه لشکر کشید و در 
پرگن کاکنی دژی برآورد و تا ولابت گلبرگه را گرفت. سپس دژ 
اتگیر () را محاصره کرد. رامراج نیز برادر خود دنیکتادری را 
برای گرفتن دژ رایچرر فرستاد. ابراهیم که چنین دید اسدخان 
لاری را از بلکوان خواست و با مشورت او با پرداخت پولی به 
برهان‌نظام و فرستادن مدایایی به رامراح با آن دو از در صلح 
درآمد و پس از آ به مدافعةٌ جمشید قطب‌شاه برآمد. جمشید 
وقتی از برهان جویای انگیزهُ کار وی شد که او را به میدان نبرد 
کشانده و خود از آن معرکه کتار رفته بود. برهات سیب آن را 
اقتضای وقت دانست و او را به محافظت دژکاکنی تشویق کرد. 
سپس گلبرگه؛ اتگیر و ساغر تا کنار آب بهینونره را در تعلق وی و 
شولاپور و تلدرک را از طرف دیگر رود؛ در تعلق خود دانست. 
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چمشید قطب‌شاه 


جمشیدشاه با آ‌که می‌دانست برهان پادشاهی حیله گر است» باز 
فریب سخن وی را خورد و در حفظ دژ کاکنی و گرفتن دژ اتگیر 
کرشا شد. اسدخان نخست دژ کاکنی را گرفت و سپس متوجه 
انگیر شد. جمشیدشاه به ولایت خویش گریخت. اسدخان در 
پی وی تاخت و دو پار سپاه قطب‌شاهی را شکست داد. بار سوم 
در نزدیکی گلکنده جنگ سختی میان آنان در گرفت. جمشیدشاه 
و اسدخان در برابر هم قرار گوفتنده در اثشنای نبرد؛ زشخمی بر 
صورت جمشیدشاه رسید و سر و بینی وی شکست و یک 
طرف صورت تا به گوشة لب وی بریده شد چنان که تا مدت‌ها 
برای خوردن و آشامیدن در زحمت بود. جمشیدشاه پس از این 
واقعه با عادل‌شاه صلح کرد و بسیاری از ولایت کجپتی را کشود. 
برید ممالک از ترس بالاگرفتن عظمت و شوکت جمشیدشاه 
لشکری فراهم آورد و متوجه گلکنده شد. چون جمشید از این 
جریان آگاه شد» به پیدر حمله کرد. ملک برید ناگزیر به بیدر 
بازگشست. در بازگشت میان آنان جنگ درگرفت. اما این جنگ به 
نتیجه‌ای نرسید. بار دیگر در تزدیکی قصبه ناراین کهیره میان آنان 
جنگ شد. در این جنگ بسیاری از سپاهیان ملک برید کشته و 
زخمی شدند. چون جنگ به درازا کشید. بشیر عین‌الملک از 
سرداران بلندپایة ملک پریده به سپبی هراسان شد و با سپاه خود 
به لشکر جمشید شاه پیرست. چون جمشید برای دیدن دژی که 
دستور برآوردن آن را بر بالای کوه داده بودءرفت ملک برید بر 
سپاه وی تاخت و به کشتار و غارت دست زد و سپس به بیدر 
شحافت. جه‌شیدشاه نبز ولایات کرلاس» نارای گهیره و 
حسن آبا را از تصرف ملک برید بیرون آورد و برای گرفتن دیگر 
ولایات ملک برید از برهان نظام‌شاه باری خواست. پرهان نیز 
به‌همراه عمادالملک راهی شد, جمشیدشاه دژ سیدک و برهان 
نظام دژهای اوسه و اودگیر را گشودند. ملک برید که با شنیدن 
خبر سفوط این سه دژه در خود تاپ مفاومت ندید از ابراهیم 
عادل‌شاه پاری خواست. ابراهیم اشلاص‌شان حبشی را به یاری 
وی فرستاد. ملک برید به پاری اخلاص‌خان راهمی دژ کولاس 
شد. اما در جنگی که در قصبهٌ کهیره میان آنان و جمشیدشاه در 
گرفت؛ جمشیدشاه پیروز شد. پس از آن برهان به عادل‌شاه نامه 
نوشت که ملک برید مثشاً فساد و هناد است و از او خر است که 
در دفع وی بکوشد. سپس قوار نهادند که برشان ولا یت فتدهار را 
از تصرف ملک پرید درآورد و عادل‌شاه نیز تا آن‌جا که بتواند در 
تصرف ولایت پیجانگر بکوشد. برهان قندهار را کشود. ملک 
برید پس از آن‌که دژ پیدر را از سازوبرگ دژداری پر کرد: بسه 


جمل 


خدمت عادل‌شاه شتافت. اما عادل‌شاه وی را در بند کرد و با 
سپاه خود راهی بیجانگر شد و بسیاری از ولایات و دژهای آن 
دیار را کشود. نظام شاه از شنیدنِ خبر پیروژی‌های عادل شاه از 
وی هراسان شده در مقام جنگ با وی برآمد و در ۹۵۴ راهی 
کشودن دژ شولاپور شد. عادل‌شاه نیز با شنیدن این خبر از فکر 
گرفتن ولایت ملک برید روی برتافته: متوجه جنگ با نظام‌شاه 
شد. در آپن هنگام هر دو پادشاه از جمشیدشاه پاری خواستند. 
اما جمشیدشاه از عادل‌شاه خواست که ملگ بربد را از حس 
بیرون آورد. عادل‌شاه از ترس یاری رساندن جمشید به برهان, 
ملک پرید را از بند رهانید؛ اما جمشیدشاه هیچ‌کدام را یاری نگرد 
و ملک پرید را به دیارش رساند. جمشپدشاه پس از هفت سال و 
کسری پادشاهی درگذشت. وی را پادشاهی بی‌باک و جنگ‌جر 
دانسته‌اند. جمشید از هنگام پرآمدن به تخت شاهی: مانند پدر 
در ترویج مذهب شیعه کوشا بود. پادشاهی شاعر و شعردوست 
بود؛ به فارسی شعر صی‌سرود و جمشید تخلص می‌کرد. در 
بدیهه گویی معروف بود. 

متایع: توهان مانره ۱۳۱۷-۳۱۴ تاریخ آصنساهیان ( گلزار اصفیه.؛ 

۱۱۰ تساريخ فسرشته: ۱۶4-۱۶۸(۲: تشسیم در هند, ۱۳۷؛ 

دیالسا طیی: 448-٩۴‏ حد یف الالم: ۰۸۵ ۱۱! کاروان عسد 

۱جسهل؛ ماش رارسصیسی. ۱۴۱۰/۲ متطب اللباب. ۱۸۵-۱۸۴ 

۳۱۲ ۷۳۷-۳۷۲ نسطم و نثر در زمان قعاب‌شاهي؛ ۱۱۵-۱۳ 

نگاهی به تاريخ حیدرآباد دکن؛ ٩۷۷۴۷‏ 

0 ۲ فد آ۲تجعی توع جات باعل اتینتع ۱0-1۳۲1 عح هر 

۰ ب ۷۵8( 


خی 


جمیل (لاسهن) ؛ و اجره معین الدین فرزند مجمك مج اس ریاف 


حیدرآباد دکن ۸۱٩۲۰‏ - » شاعر و ادیب بنگالی. وی 
تحصیلات خود را در فلسفه تا درجه فوق‌لیسانس؛ در دانشگاه 
عثمانیة حیدرآباده پی گرفت. پس از آن به لندن رفت و در آن‌جا 
در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشنامه فوق‌لیسانس گرقت. 
سپس از دانشگاه سوربون» در پاریس» دانشنامة دکثری دریافت 
کرد. رسالهٌ دکتری وی به‌نام فلسفا نیچه و بر گسن به‌چاپ رسیده 
است. جمیل در تسفهیم و کسترش فلسفة اسلامی همست 
می‌ورزید. پس از بازگشت از اروپا در دانشگاه کراچی به تدریس 
پرداخت. پس از چندی در دانشگاه راجشاهی در پا کسستان» 
است‌خدام شد و ریاست بخش فلسفه را بر عهده گرفت. جمیل تا 


آدب فارسی در شبه‌قاره | ۸۸9 


جمیل احمد رضوی 


نشکیل دولت بنگلادش در این دانشگاه تدریس می‌کرد؛ سپس 
برای تحقیق و مطالعه بیشتر به اسریکا سفر کرد و در زسان 
تشکیل دولت جدید بنگلادش به پاکستان بازگشت و در دانشگاه 
قائد اعظم در اسلاء‌آباد به‌تدریس پرداخت. وی به زبان‌های 
فارسی و اردو شعر می‌سرود و کتابی در رد فلسفة خودی اقبال 
لاهوری با نام مثنوی سرالاسرار نوشت. این مثنوی در بحر 
مثنوی اسرار خودی اقبال سروده شده و در بر دارنده یک دیباچه. 
یک مقدمه به اردو و سربندهایی گوناگون به‌نارسی و اردو 
اسست. 


منبع: خد مت‌گزاران فارسی در نگلادش: ۳۸۳۳۸۱ 


جمیل احمد رضوی ((2۵.۷.عع ماه انه هل : فرزند سید سیر 


احمد رضویی دلیل‌پور در پنجاب شرقی ۱۹۴۱م- . ۰ 
فارسی پووه پا کستانی. از دانشگاه دولشی فیصل‌آباد دانشسنامة 
کارشناسی در زبان و ادب فارسی گرفت. در زبان‌های اردو, 
فارسی؛ عربی؛ پنجایی و انگلیسی مهارت دارد. وی در کتایخانة 
پنجاب لاهور به کار سرگرم است. از آثارش: ترجمهة شرم 
غررالحکم و دررالگلم به اردو (لاهور؛ ۱۹۸۰ع)؛ ترجمةٌ 
هدایت الطالین به اردو؛ پنجاب بوییورستی اور اقبال (لاهسوره 
۱۹۸۸ تس سمادر اسلامي (لاهوره ۱۹۸۳ع). مقالات؛ 
«مخطوطات تقویم و ستاره‌شناسی؛ به اردو و فارسی (لاهوره 
۰ ) «پروفسور وزیرالحسن عابدی مرحوم» (لاهوره 
۹ ب«فائز کی فارسی سرئیه گویی» (لاهون ۱۹۸۰ع)؛ 
ترجمه بحضرت بهلول داناب به اردو (لاهو ۱۹۸۲ع)؛ ترجمه 
«معرفت نشفس اور صعرفت خداه به اردو (لاهور ۱۹۸۲ع)؛ 
«جامعة پنجاب اقبالیات پر مقالات» (لاهور ۴۱۹۸۲)؛ «فایز 
دملوی کلیات کا تمارف اور انتخاب کلام»؛ ترجمه «علم 
باب العلم کی الفاظ مین به اردو. 

متابم: زبان فارسی در پاگستان, ۱۳۷۶ گنج شایگان» ۶۷ گنجینة 

شافش: ۲۵-۱۲۳ ۱ 


رسرلی 


جمیل کالپی (اماقلعانصدل فرزند شیخ‌جلال‌الد ین واصل: یمه 
دوم ۳ ۳ تست ۳ 0 پم سده یازدهم هجري» شاعر 
فارسی‌گوی شبه‌فاره. از زندگانی وی جز آن آگاهی نداریم که از 
مردم کالپور و از سخنوران روزگار جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(۳ ۰۱۴۹۴۶ اق) بود. پدر او نیز از خليفه‌هاي شیخ محمدغوث 


جناب اصنهانی 


بود. جمیل کالپی سخنوری میان‌مابه بود و از سروده‌هایش نیز 
تنها ابیاتی چند در تذکره‌ها به‌جا مانده است. 
منایم: الذریسه, ۲۰۵/۹: صبح گلشن: ۱۱۰۷۱۰۶ سحزن الضوالب: 
۱ متخ او ارس ٩۲۱۵۲۱۳/۳‏ نشتر عشن, 
۳۵۵۴۱ 


جهان تباب 


جمیل کشیری, جمیل‌بیگ - عاوي کشمیری 


جمیلة اصفهانی (ا6.0)عهعوعانه.ه , - پس از ۱۰۲۵ق» 


بائوی شاعر ایسرانسی. در روزگار شاه عباس صفوی (44۶- 
۸ در اصفهان می‌زیست. صیغه خراجه حبیب رکه بود 
و برخی از اشعار خواجه حبیب را به او نسبت داده‌اند. در روزگار 
جلال‌الدین اکبر گورکانی (3۱۰۱۳-۹۶۳) به هند رفت و به 
تجارت پرداخت. اشعار خود را در دیوانی فراهم آورد که پیدا 
نیست, برخی از منایع وی را فصیحه یزدی خوانده‌اند. : 
ستابم: از راسعه تا پسروین» ۹۳-۹۱ تذکرةالضوانین: *اسا ۸ 
نذکرفالشرای نی جاپ اسلم‌خان: 1۷۷ تذکرة سحنوران زد 
۲۱ سید بفة الشعرا؛ ۲۱۳۹/۳ ۱۲۱۸۷ رات حسان» ۱۵۲/۱؛ 
۲ روز روش 4۶۲۸ زنان سنور. ۱۵۳-۱۵۲/۱؛ شام غریان؛ 
۷۰ شعرای اصفهانی شبه‌فاره, ۱۳.۱۱۲ ۱؛ صیح گللن» ۱۱۰۷ کاروان 
هندء ۳۰۶-۳۰۵ آرباناه سال ۱۰ شماره ۳: سس ۵۳ 
دانشتایه 


جناب اصفهانی (اصقطصاصه‌طقصهن میرزا فتح‌الله فرژند میرزا 


مهدی. - ۱۱۴۳۸ شاعر ایرانی. از مردم خوزان اصفهان برد و 
نسبش به امیرنجم‌الدین ثاني (- 3۹۱۸) از امیران بنام روزگار 
شاه اسماعیل یکم صفوی (۳۰-۹۰۶٩ق)‏ می‌رسید. در برضی 
منابع از وی به تخلص حباپ نیز یاد شده است. جناب که در 
علم سیاق و انشا مهارت داشت در جوائی به‌هندوستان رفت و 
گویند در خدمت تقرب‌خان از دپوانپان دربار فرخ‌سیر 
(۱۱۳۱-۱۱۲۴ق) به‌ کار پرداخت. او پس از درگذشت 
تفرب‌خان با اندوخته‌ای کلان به زادبومش بازگشت و در آن‌جا 
بناهای زیبا بنیاد کرد. به‌روزگار شاه تهماسب دوم صفوی 
(۱۳۵ ۱۴-۱ ۱ق) به‌منصب کلانتری اصفهان رسید. در ۱۱۳۷ 
به مأموریت خراسان رفت و پس از گذشت یک دهه در ۱۴۸ اق 
به‌فرمان تادرشاه (۵۱۱۴۰-۱۱۴۸) در میان راه ری به کاشان 


ادب هار سی در خه‌قاره |۸۳ 


جنون اله آبادی 


جنون کشمیری 


کشته آمد. گویند جناب شاعری صاحب دیوان بود و دیوان وی 
چهارهزار بیت داشت. اما اکنون نشانی از آن در دست نیست. 
بیشتر سروده‌های وی در قالب قصیده بود. او چندین شعر نیز در 
ستایش شاه‌تهماسب دوم سروده است. 
متابع: آ یکدی چاپ شهیدی. ۳۷۷-۳۷۶؛ قدکرة الشعواه: غنی؛ ۱۳۸ 
ند هابور ۱۴۱؛ شدذکره شعراي کمن ۴٩‏ ۵4۵ الذریعه, 
۰۲۰۴۶۹ ۱۲۲۹ وبسانة ال دب: ۱۴۳۰/۱ شع‌رای ام‌فهانی 
به‌قاره, ۱۱۶-۱۱۵؛ صیح کشن: ۷ محت ابراهيم؛ ٩۳۸‏ 
قلار جاویدان؛ ۳۳۴/۱ لفت‌نامه: زیر «جناب»: مرن الفراب: 
۱ ۱۴۶ ۱۶ مب التطایت: ۱۳۳! فایج ال فکان ۱۶۱۰۱۶۰ 
جهان ناب 


جنرن اله آبادی (نلققطهایع-09.هل0: شاه غلام مرتضی فرزند 
شاه‌تیمور؛ ز ۱۱۹۰ عارف و شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. 
شا کرد مسحمدبرکت اله‌آسادی بود و در روزگار شاه ‌عالم دوم 
گورکانی (۱۲۲۱-۱۱۷۳ق) و واب وزیرالملک آصف‌الدوله 
نواب اوده می‌زیست و به فارسی و اردو شعر می‌سرود. از 
آثارش: تفسیر سور بوسف به فارسی (نسخهة گنج‌بخش به شمارة 
۲ به نفظم که در ۱۱۹۰ق سروده شده است؛ تفر فرآن 
(اردو) به نظم. 

منابع: ریاف النصحا: ۸۱ سفن شعرا؛ ۱۱۲ طبقات شعرای هند, 

۶ فهرست دشترک شفه‌های خی فارسی پاکستان» ۱۱۳۸/۸ 

فهرست شخه‌های خطي فارسی کتاسفانه ندوةااسلما ذکهنو. لش 

گلستان مي‌خزان: ۳ گلشن بی‌خاز: 4۱۲۳ مجموعا ن ۱۱۷۰ 

عذالسن اطر ۳۷۰/۷ 

برزگر 


چنون کشمیر ی (اعفسقصعصاههن: خراجه اپوالفتح‌غان» پتنا / 
عظیمآباد ۱۲۴ اق» شاعر فارسی‌گوی شبه فاره, از مردم کشمیر 
بود. در دور فرمانروایی اورنگزیب (۱۰۶۸- ۱۱۱۸) سمت 
ديزاني گورکپور از توابع اوده را برعهده داشت و در دورة 
فرمانروایی شاه‌عالم بهادرشاه یکم: جانشین اورنگ‌زیب نیز 
همان مقام را در لکنو و سپس در عظیم‌آباد عهده‌دار بود. خواجه 
ابسوالفتح‌خان در دوره فرماترواییی فرخ سیّر» در عظیم‌آباد 
درگذشت. بتا به وصیت او پیکرش را از پتنا | عظیم‌اباد به 
گررکپور منتقل و آن‌جا دفن کردند, وی درویش مسلک بود و به 
سیخ مس‌حمداف‌ضل اله‌آبسادی ارادت داشت. در شسعر نذد 


محمدطاهر غنی کشمیری شاگردی کرد و با تخلص جنون شعر 
مي‌سرود. از شمرهای او یک پیت در تذکره‌ها به جا مانده است. 
محمدعاشق همت چندی نزد وی شعرآموزی کرد. خواجه 
عبدالعزیز» متخلص به پسمل فرزند جنون کشمیری است. 
مناپم: با معانی؛ ۳۲؛ نذکرة الشعرای غنی» چجاپ اسلم‌خان: ۸۷۸ 
نکر شعرای کیره ۰۱۷۹/۱ ۱۸۰ الذریعه. ۳۰۶/۹ سفین؛ خوشکگی 
۲ ۸۳۸۲ ۱۲۹۶ بح گلشن: ۱۱۰۹ صحفت ابراهيم ببرگ 4۱ 
شماره ۱۱۱۲ قزار عاویدان ۳۳۶/۱: 
۰ نمجنا صمحه .تفه ان نها 
ربیعپان 


جنون کشمیری (اداسغصلمستهزا: سیرزا ارجمند فرزند میرزا 


عبدالفنی قبول: - ۱۱۳۴ق» شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. پیش 
پدرش درس خواند. در اوایل سلطنت محمدشاه روشن اختر 
(۱۱۳۱ست ۱۱۶۱ق)) سبه درب ار دشلی رفت واه 
نوا علی اصغرخان توسل جست. نخست آزاد تخلص می‌کرد؛ 
اما پس از سرودن دک انامه پیرآمون ۱۱۳۱ق که به خواهش 
فخرالدین بحمدخان پسر عموی باذل مشهدی به دنبال کردن 
حمل خیدری پرداخت و کار نیمه تمام باذل و ابوطالب 
فندرسکی اصفهانی را به پایان برد؛ تخلص خود را به جنون 
بگردانید و در ۱۱۲۳ق که میرزا رفیم باذل مشهدی درگذشت 
۷ ديني او به نام حمل یدزی که درباره زندگی پیامیر(ص) 
و علی بن ابی‌طالب (ع) بود تاتمام ماند و جنون یکی از دو تنی 
بود که ادامة این کتاب را به دست گرفتند و سوانجام آن را به پایان 
بردند.. حمل حیدری بارها در هند و ایران به چاپ رسیده است. 
منابع: ادیات فارسی بر منای تالف استوری؛ ۱۸۴۳/۲ با کستان مین 
غارسیادب: ۵۵۰/۳ ۵۷۰ کرد بی‌نظیره ۹۵۵ تذگرف خوشگوی ۱۱۴۸ 
۳ شعرای کشمیر : ۷ ۷۵۲ حماسه‌سوايي در ابران: ۱۳۸۱۲۸۰ 
الذریعه؛ :۲۰۶/٩‏ سفینهٌ هندی. ۱۱۲ مسیح گلثن؛ ۱۰4! سح 
ابراهیم؛ 4؛ فهرست کتابهای چاپی فارسی: ۱۸۲۲؛ غهرست نسحنه‌هاي 
خطي کتامسفانة گنچسن. ۱۵۴-۱۵۳/۴: فهرستوارة کتابهاي فارسی, 
۷۳ ۱۹۶۶؛ مجمع الفایس: برگ ۱۳۵ دکتر سحمد ظفرخان, 
«عبدالفنی بیگ قبول», حلال؛ جلد ۱۰: شماره ۲۳ فروردین ۱۳۴۲ 
صصی اند ۶ 
۰ ۵۳8۲اکلت) #تفه‌جشا سنج 
دانشنامه 


اب فا سی, ۳ عبه‌تاره |۷۳۱۷ 


۵ 


ی 


چواب شاقی 


جنونی (اصلاتهن) | جنوتی مسکین؛ ز ۰۶۰ات شاعر فارسی‌گری 


بدا زه, از شاعران دربار اورنگ‌زیب ( ۰۶ اس ۱۱۸ اف‌) بو ۵ 
ابا احوالش دار تسدکره‌ها تیاده آنست. زب دار لشکرخشی 
اورنگ‌زیب به حسن ابدال؛ در سرحد هندشمالی؛ برای سرکوپی 
شورشیان که دو سال به درازا کشید» شرکت داشت. مثنوی 
بلندی به‌نام لطیف؟ شوق با بیش از شش هزار بیت» سرود و در آن؛ 
من ستایش اورنگزیب: خود را خانه‌زاد دربار او معرفی کر ده 
است. در همان اثر آورده است که طبعش به سراپش شعر و غول 
و رباعی مایل نیست و پشتر دوست دارد کار مستتل انجام دهد. 


او برخی از لطایف را از دیگران شنیده و به نظم کشیده است. ۰ 


شعر هایش ساده و سست است. لطبفة شوق در ۱۱۰۰ق تکمیل 
سیل, 
منابع فارسی ادب بعهد اورتگزیب, ۱۲۶۶-۲۶۳ نکاهی بد تاریخ لدب 
فارسی در عند, ۷۵۳۴ 
مات ویک :1 ۱۱8۳۵۴25 تاععط -وه و اه ی وتا 
اش تقو 
ریعیان 


جنونی مسکین + جئونی 


جند ید (ع 012-11 | نس‌ناما سادات بلگرام و سارهه؛ کتابی در 
تبارشناسی سادات بلگرام و بارههء نوشته در ۱۱۱۰ از سید 
جنید بن محمد حاتم بلگرامی, از زمان پادشاهی جلال‌الدیین 
اکبر گورکانی (۹۶۳- 3۱۰۱۴) تا روزگار نویسنده.وی در این 
کتاب از کسانی باه مي‌کند که در نظامیگری شهرت داشتند پا در 
میان درباریان ثورکانیان هند از عناوین و رتبه‌های بالا برخوردار 
بودند. دست‌آخر نیز به موقعیت قطب‌الملک سید عبدالله 
می پر دازد که از برآمدن فرخ‌سیر به تخت پادشاهی سمایت کرد. 
بخش بعدی نیز به ساداتی اختصاص دارد که از آن‌ها با عنوان 
صاحبان قدرت پشت پرده» با لحنی طنزآمیز (نه ستایش‌آمیز) 
یاد رفته است. کوچ‌نشین‌های اصلی آنان مجموع دوازده روستا 
بود و به گفتةٌ نریسنده؛ از سوی همایون گورکانی په آنان واگذار 
شده بود. البته در فرمان همایون ناحية بزرگ‌تری در نظر گرفته 
شده است: از گنگ تا سنگ» یعنی از کتک تا هیمالایاء 

متابع: 

تاج «ا ۱۱ عاص مهب معط عباز زن ماه 


جبز صفاعو و12 ان کت ۱0۸۵1 یایب لا 


6 متقو م علمطوا :124 
ربیعیان 


جواب شافی (.88*-278.5 کتایی به‌فارسی از وارست* 


سیالکوتی ! مل وارسته سیالگوتی در رد حواشی سراج‌الدین 
علی‌خان آرزو* پر دیوان حاکم* لاهوری و پاسخ به انتقادات 
هم‌او بر کتاب کارنامه وشتة ابوالبرکات منیر * لاهوری. به‌نوشتة 
مولف در عنوان کتاب: «در شهور سته هزار و صد و شصست و سه 
۱۶۲ ۱قق] که خان سخن‌دان» حکیم بیگ‌خان حاکم‌تخلص از 
دهلی به لاهور تشریف فرمود؛ بنده وارسته, به حکم دیرین 
محبت‌ها؛ به‌دیدن خان سر می‌کشیدم و از دیوانش چشم اب 
دادم: دیدم بر حواشی صفحات اپرادهایی وارد و غیر وارد 
مرقوم است و بر اکثر ابیات که از وصمت منقصت خط آزادی 
دارد» خط بیزاری کشپده؛ فطم نظر از جهات دیگی از دری که 
معترض درآمده» را درآمد ندارد.» از این سخن چنین برمیآید که 
حاکم دیوانٍ خود را به نظر آرزو رسانده و آرزو نیز بر بیشتر 
ابیات "آن ایراداتی وارد آورده و در حاشیةٌ کتاب نوشته است. 
تلف در ادامه می‌افزاید که چون «به‌جامعیت کمال و کمال 
خامعیت آن سراج مثیر شبستان گفت‌وگو اعتقاد جازم دارم 
نتعخت استعجابپ رو داد و تعجبی که از رسال مسمی به سراج 
مییر که در خاتمه آن گرفتی چند بر اشعار و فقرات منیر لاهوری 
رقم شده داشتم به اشعاف مضاعف رسید.» گفتنی است متیر 
لاهوری در کتایی به نام کارنامه به نقد شعر کسانی چون عرفی* 
شیرازی پرداخته بود و آرزو نیز که به عرفی ارادتی تام داشت در 
پاسخ به این کتاب سراج مر را به رشت؛ تحریر درآورده بود. 
جواب شافی در واقم در رد حواشی دیوان حاکم و نقلٍ سراج عیبر 
است. در برخی مثابع از کتابی به‌نام رجم‌الشیاطین باد شده که 
برخی به‌اشتباه آن‌را با جواب شافی یکی پنداشته‌اند. موّلفان 
دربار؛ نویسندهٌ دجمالثباطین نیز اختلاف کرده‌اند؛ برخي آن را 
توشته حزین * لاهیجی می‌دانند و در رد اعتراضات آرزو, که در 
کتابی به نام تییه‌الخافلین به حزین تاخته بود. برخی نیز نویسندة 
رجم‌الشیاطبن را وارسته می‌دانند. به‌هر تقدیر: کاملاً روشن است 
که جواب شافی و رجم‌الشباطین دو کتاب جداه در دو موضوغ 
جداگانه هستند. شاید اپن اختلاف‌ها از آن‌جا برخاسته که هر دو 
کتاب در رد نظریات آرژو نرشته شده‌اند. دربار؟ نویسندة 
رجم‌الشیاطین نیز سه احتمال وجود دارد: شاید حزین 
جواب‌هایش را به اعتراضات ارزو برای وارسته اسلا کرده و 


اب فا سي دز قاروا 
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خود در نوشتن آن شرکت نداشته است؛ شاید هم حزین خود 
رجم‌الشیاطین را نوشته و پرای دوری گزیدن از بمحث مستقیم آن را 
به نام وارسته کرده است؛ اما احتمال سوم که به حقیقت 
تزدیک‌تر است این است که رجم‌الشیاطین نوشته وارسته است و 
هیچ دخلی به حزین ندارد. با استناد به جواب شافی و قدرت 
استدلال وارسته در اين کتاپ می‌توان دریافت که او توانایی 
نوشتن چنین کتابی را داشته است. به هر تقدیر» به‌نظر می‌رسد 
تنها اه کشف این که ربج الفیاطین نوشتة وارسته است با حزین» 
يا این که هر دو در نوشتن آن مشارکت داشته‌اند» سنجش 
رجم‌الشیاطین با دیگر آثارآن‌هاه بر اساس روشی تأریلی و 
مثن‌شناسانه است. روش کار وارسته در جواب شافي چنین است 
که او ابتدا پیتی از حاکم را که ارزو بر آن ایراد کرده سی‌آورد؛ 
سپس اصل ایراد آرزو را بیان می‌کند و در رد اعتراض آرزو دلیل 
اقامه می‌کند و برای دلایل خود از شعر شعرای بزرگ پیشین؛ 
مانند صائب» شاهد می‌آورد. از اين‌رو جواب شالی پر از شاهد از 
شعر شعرای بزرگ است. در ادامه نیز پا همان روش به ایرادهایی 
که ارزو بر کارنام* منیر وارد می‌کند پاسخ مي‌دهد. مو لب فهرست 
مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان که جواب شافی و 
رجم‌الفیاطین را یکی می‌داند به نسخه‌ای از این کتاب که در 
کتایخانه شخصی مولانا آسرائیل کان‌اللهله در پیشاوره نکه‌داری 
می‌شود؛ اشاره می‌کند که مشخص ئیست با نام رجم‌الشیاطین 
است یا جسواب شافی. گویا رجم‌الشیاطین به‌همت شعبة 
اشاعت‌الا کرام مولتان به‌چاپ رسیده (۱۹۶۱م)؛ اما دائسته 
نیست که این چاپ به نام حزین است پا وارسته. 

منابع: ادبیات فارسي در بان هندوان: ۱۳۲-۱۳۱! پباکستان مین 

فازسي ااب: ۵۰/۳ ۳ن تاریخ ادیات سلمانان باشستان و ند 

و ال ریعه؛ ۱۲۴۸/۹ شاعری در حجوم ستقدان: ۱۷: فارسی 

ادب کي شطنمیات. 4۳۱ فهرست مشترکد سحه‌هاي خطی فارسی 

بدا کستان؛ ۲۲۲۵-۲۴۲۴/۱۳: فهرمتو ار کتایهای شارسی: ۱۸۷4+ 

کارنامه و سراج مره مقدمه, سی‌ونه - جهل؛ کل رعنا؛ 1۷۹-۱۶4 


شریفی 


جرارحنام امامیه فی قوانین‌الصیاد -» داودخان عباسی 


جواشرالاسمار تقد اتع ۱۵ هن | ط‌طی‌نامه: م‌جموعه 


یک طوطی گفته شده است. این کتاپ به عمادین محمدالثغری 


(سدهٌ هشتم هجری) منسوب است. در درستی نام مولف تردید 
است. زیرا در کتاب‌های تاریخ ادبیات و رجال نام و نشانی از 
عمیاد بن محمد... نيامده است. با این همه شمس‌آلاهمد در 
مقدمه جواهرالاسمار می‌نویسد که عمادین‌محمد در خاندانی 
دبیرپیشه به‌دتیا آمده از کودکی به آموزش علوم پرداخته و به 
سیر آفاق و انفس روزگار سپری کرده بود. وی دانش وسیعی 
به‌دست آورد و به علرم قرآن و سرا یث و ادییات عرب آگاهی 
ذاشت: صاحب طبع و ذوق شاهرانه بود و از دانش نجوم 
برخوردار, الرش کشکولی را مي‌ماند لبریز از اخلاق؛ سیاست؛ 
تاریخ؛ موسیفی و مانند آن‌ها, موف کتاب نود را بحواه الا سمار 
نام نهاده است و طوطي‌نامه عنوان پرگزیده مصحح کتاب (شمس 
آل‌احمد) است. این کتاب در قالب طوطی‌نام؟ ضیاء نخشبی 
(۷۳۰ق) که از سنسکریت به‌فارسی برگردانده شده بودء نوشته 
شاه و می‌توان گفت که اصل سنسکریت هر دو کتاپ 
جواهرال سمار و طوطی نام نخشبی سوکه‌سپتانی؛ بسه‌معنی هفتاد 
طوطین است. سوکه میتاتی را می‌توان مجموعه‌ای از داستان‌های 
مربوط به"زنان زیرک و فریبکار توصیف کرد که یکی از 
موضوعات متداول داستان‌های عامیانه است. در ایس کتاب 
طوطی سخن‌دان که متوجه می‌شود بانوی خانه گرایشی دارد تا 
ذر غیانب شنوهر به دنبال مردان دیگر برود از زن می‌خواهد که اگر 
شهامت و خونسردی کافی دارد که از موانع مختلف رهايی یابد؛ 
برود. با این حیله کنجکاوی زن را برمی‌انگیزد و با داستان‌هایی 
که برای او می‌گوید می‌کرشد شوق زن را به شنیدن افسائه نا 
بازگشت شوهرش زنده نگه‌دارد. موّلف جواهرالاسمار کتاب خود 
را به کتاپجانه علاءالدین محمدابو المظفرشاه از سلاطین خلجی 
تقدیم کرده است. علاء‌الدین محمد بیست سال در دهلی 
سلطئت کرد (۶۹۵- ۷۱۵ق). در اواخر سلطنت وي دوستان 
مژلفب جواهرالاسمار به او یادآوری می‌کنند که از سلطان روزگار 
خود غافل نباشد و کتابی به سلطان هدیه کند. بنابراین می‌توان 
گت که جواهرالسماز تألیفی است متعلق به سال هجدهم 
سلطنت علاء‌الدین محمد. شیوه تألیف کتاب از این قرار است 
که افسانة هر شب قالب کوچک سه خائ؛ خویش را دارد. خانه 
اول مدخل قصه است که با وصف شب شروع مي‌شود خانة 
دوم متن قصه با قصه‌ها است. موّلف پس از چند سطر رشته 
کلام را به طوطی می‌سپارد و طرطی قصه را باز می‌کند. غالباً تا 
قصه باز می‌شود از درون آن قح دوم می‌شکفد و قصه‌ها تو در 
تو نقل می‌شوند. خانه سوم گریزگاه فصه است. جایی که 


الاب خارسی ۳ یی او ن ۲ 


جواهرالاو لیا 


الجراهرالخمس 


قصه‌های تو در تو و شکفته بسط داده می‌شوند و فصه به‌انجام 
می‌رسد. کتابی به نام طوطی نامه در ۱۹۶۷ در انتشارات اسدی 
تهران به شیوه افست چاپ شده که تالف محد قادری است و 
در اصل خلاصه‌ای از طوطی‌نام نخشبی است. سدخل این 
طو طی‌نامه شبیه مسدخل جواهرالا سار است و بیست‌وهفت 
حکایت از اپن کتاب در جواهراااسمار هست. همچنین سیمین 
دانشور و جلال آل احمد شش قصه از طوطی‌نامه را از کتابی به‌نام 
0۲ ۱۷۱۹۵۵۲ 16 در مجله بغما چاپ کردند که از این شش 
حکایت. داستان دوم: پنجم و ششم در جواهرالاسمار آمده است. 
چواهرالاسمار یا طوطی‌نام عمادین‌محمد نیز به کوشش و 
تصحیح شمس آلاحمد در اثتشارات بنیاد فرهنگ ايران منتشر 
شده است (۱۳۵۲شی). شمس ال احمد حواشی و تعلیقات 
سودمندی به کتاب افزوده است. وی اساس کار خود را نسخة 
خطی جواهرالسمار موجود در کتابخانة مجلس شورای ملی یاد 
گرده اسست. 

منایع: اساطیر ایران‌زعیی: مقدسه: 4۲۲ حکایات حیوانات در ادب 

فارسی؛ در صفحات فراوان؛ طوطی‌نامه, ضیاء نخشبی: به تصحیح 

و تسملیقات فتح‌الله مجتبابی و غلام‌علی آریا؛ طوطی‌نامه با 

بسواهرالاسمار: به‌اهتمام شم آلاحمد! محمد روشن؛ 

«طرطی‌نامه با جواهرالاسمار», راهناي کتاب» سال هغدهی 

شماره‌ها ۱و ۲ و ۲ فروردین: اردیبهشته خرداد ۲۵۲اش» 

صص ۱۱۱۰-۱۰۰ رضا انزابی نژاده «بحلی در ادبیات عامپانه - 

تحلیلی کدرا در طوطی‌نامه‌ها: منطربهٌ دانشکد: ادیات رین سال 

ببست و هفتم: شمار: ۱۱۵ پاییز ۱۳۵۴ش؛ صص ۳۸۹:۳۸۵. 

یبیل شور لیا 


جواهرالاولیا (قجن۳ساهنت هن : رساله‌لی صوفیانه به‌فارسی 
در اوراد ادغيه اسلامی و شرح احوال عرفا و اولیای سادات 
بخاری از سید بافر بخاری (ز۱۰۹۸ق). وی این تلذکره را در 
روستای اوچ / ی بخاری (در بخش بهاولپور از استان پتجاب 
در پاکستان کنونی) نوشته و مطالب آن را از پدر شود و 
کتاب‌های معتیر و یا آن‌چه در چله‌نشینی و اعتکاف از بزرگان 
دیده و شنیده گردآورده است و از آن‌ها هر چه به عربی بوده 
به‌فارسی برگردانده است. وی نوشتن این اشر را در ۱۰۹۸ / 
۱۹۷ شروع کرده و در ۱۱۶۷ق / ۴ آن‌را در پنج نصل 
(جواهر) به‌پایان برده است. جواهسر اول در فمضیلت تمام 
سوره‌های قرآن و آیات آن است که از حضرت محمد(ص) و 


اولیای الله نقل شده است. جواهر دوم در فضیلت نود و نه نام 
باری تعالی با موکلات است که از بزرگان آمده است. جواهر 
سوم در فضیلت چهل اسما با موکلات و در فضیلت نود و نه نام 
حضرت محمد(ص) و نام‌های اجدادش تا حضرت ادم و حلية 
حضرت محمد و مهر نبوت است که از مشایخ امده است. 
جواهر چهارم در فضیلت درود بر سرور کاینات و خرقة خلافت 
پیران بخاری و قدم حضرت محمد(ص) به تفل اژ بزرگان است. 
جواهر پنجم در فضیلت مناجات و ادعیه و چهل و یک نام 
یونانی و عربی و نماز بر صورت قبر پیغمبر و ثواب خواندن 
خطبه در روز جمعه و خاصیت خطبدٌ نکام حضرت آدم و حوا 
و ثواب نمازهای دیگر است که از مشایخ هند و سند روایت 
شده است. در جواهرالاویا از سبک نثر ابوالفضل علامی (- 
۶۲۱+ پيروي شده است. در این سبک جسلات 
فارسی سره به کار برده شده است. چنان‌که در آن روزگار در نثر 
فارسی متداول نبوده است. باقر بخاری در اين اثر از جملات 
فارسی به روش قدیم و ترکیبات و محاورات کمیاب و تمثیل؛ 
مراژنهو سجم بهره برده است. جواهرالا ولا با تصحیح و تحشیه 
مدمه غلام سرور در دو جلد (جلد یکم مقدمه و تحفیقات و 
دوم تن) به‌چاپ رسیده است (اسلا‌آباد. ۱۳۵۵ش | 
۶ | ۱۹۷۶ع). 
منابع: فهرست مشترک شحه‌های خلي فارسي پاکستان: ۱۳۹۰/۴ 
مقدمه جواهرالاوفا انعشارات مرکز تحقیقات فارسی ابران و 
پاکستان» اسلام‌آباده ۱۳۹۶ / ۱۹۷۶؛ داتل شماره ۵۳+ تابستان 
۷۷سش: ویذه‌نامه حافظ محمود شیرانی؛ صص ۱۱۹۸-۱۹۷ 
,154 مایا ععتعجط-مشیا زد بفقودنهان] 
رسولی 


جواغرالتعبیر -ه ذیبی پرشام 


اج اهر لخسس (عصیمن,[معط ,۲۵ج 1ه) | جواشر خسبه دز عوفان 


توشته ابوالم ید محمدین خطیرالدین: معروف به محمدغوتث 
گوالیاری (-۹۷۰ق). وی اين رساله را در 9۵۶ق؛ در گجرات در 
پنج جوهر در افسون و چله‌نشینی و آداب رقص و جذیه ترتیب 
داده است: ۱- در عبادت عابدان و طریق آن؛ ۲-در زهد زاهدان 
و طریق آن؛ ۳- در دعوت داعیان و طریق آن؛ ۴- در اذ کار و 
اشخال مشرب شطار و طریق آن؛ ۵- در رژیت‌الحق محققان و 
طریق آن, الجواهرالخس تاکنون به چاپ نرسیده است. 


ادب فارسی در شبه‌قاره | ۰ ۸٩‏ 


چرافرالعلوم همایرنی 


نسخه‌های خعلی آن به شمار: ۲۳۹۲ در کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران؛ به‌شمار؛ ۱۵۹۶ در کتابخانة گنج‌بخش و به‌شمارة 
۷.38.1967-5[ در موز؛ ملی پا کستان نگه‌داری می‌شود. 
منابع: تاريخ ادبیات در ابران: ۱۲۲۵/۵ تاریط ادسیات سلمانان 
با کستان و حند: ۱۷۸/۲: الذرییه, ۲۴۹۵+ عرفان و ادب دز هر 
صفوی. ۱۳۰۳ فهرست مشترش شسه‌هاي خعلی فارسی بسا کستان: 
۱۱۳۹۲۳ فهرست شسنه‌های شعلی فارسی؛ ۱۱۸/۲ 1۱ فهرست 
سنه‌هاي خطي ذارسي موزه ملی باکستان: 1۲۱۲-۲۱۳ فیهر ست 
نسخه‌های خعلی کتاستان کنج.بضل» :۵٩۳۵۹۲/۲‏ کشت الظنون؛ 
2۸ 
سحجتی 


چراهرالعلوم همایرنی (نصرقساعم سا مامت طقس هز0: کتایی 
چنددانشی به‌فارسی از محمدفاضل بن علی بن محمد مسکینی 
فاضی سمرفندی. سولف که از ملازمان همایون گورکانی 
(۳۰٩۹۶۳-۹ق)‏ بوده این اثر دابرةالمسعارفگونة مفصل را در 
۲ به‌انجام رسانیده و به همایون پیشکش کرده است. کتاب 
در یگ مقدمه سه مقاله و یک خاتمه تدوین شده است: مقدمه 
در دو فسم است: ۱- در بیان شریف علوم و فضیلت علما؛ ۳۳ 
در بیان تعریف و تفسیم افراد علوم معقوله و توصیف تمامی 
انسواغ شنون سنقو لد مقالٌ یکم در دو قسم است: (یک) در 
باپ‌هاپی در علم خط انشا شعر قافیه عروض, معما و حل 
معمیات امیر حسین و بیان لغزه؛ بدایع و صناپع شعری و اظهار 
مسضم لطایف و مطایبات» صرف. نحو؛ معالی: بیان 
مغالطات منقوله و معقوله عفاید. معرفت الهیات. امور عامه» 
اعراش؛ حکمت. امثال و ححایت بر سبیل تشه و استعارات؛ 
لغت و بیان واضح آن» منطق, مناظره و آداب‌البحث به نظم. 
(دو) پاب‌هایی در تصص‌آلانبیا؛ معرفت تاریخ ملوک فرس که 
قبل از عهد سپدالمرسلین بوده‌انده سیرالنبی و بیان معجزات و 
ذکر معراج» معرفت واقعات و غزوات نبوی و بیان اوصاف خانة 
کعبه معرفت اوصاف و احوال جمیم خلفاه معرفت تاریخ 
سلاطین که بعد از خلفا بوده‌اند تا عهد بندگان حضرت 
صاحبقران (یعنی همایون)» معرفت تاریخ بندگان حضرت 
صاحبقران و اولاد و اسفاد بزرگوار ایشان» علم انساب علم 
مقالات عالمی علم سیر و مقامات طبقه اولی از اولیاء سعرفت 
مراقبات و مقالات طبقهُ انیه از مشایخ طریقت از خواجه‌های 
نقشبند و غیرهم و بیان مقابر و مزارات انبیا و اولیا و بیان طرح 


جراهرالعلرم همایرنی 


و وضع خانه کعبه: بیان عجایب المخلوقات از امور اشروی و 
دنیوی؛ مقالةٌ دوم در دو فسم است: (یک) باب‌هایی در تهذیب 
اخلای: علم تیه نفس از اوصاف ذمیمه علم معاش در 
معرفت حقوق والدین و اولاد. بیان معاملات با ژوجات» 
معرفت آداب استخدام معرفت حقوق ممالیک معرفت جیران؛ 
علم مجالس و محاضر علم آداپ ملوک بیان علم حقوق رعایا 
پر ملوک؛ پیان معرفت فرس‌نامه و بعضی از حیوانات بیان 
معرفت قوشرنامه» بیان معرفت بازنامه و شیر علم تشریح 
اعضاء معرفت کلیات طبی بیان اسباب ستة ضروریه و مایتعلق 
بهاء بیان علم نبض؛ بیان معالجات طبیء بیان حمیات؛ علم 
حقوق ملوک بر رعایا: بیان معرفت جواهرنامه بیان علم 
ترابادین یعنی معرفت ادویة مفرده و مرکبه به ترتیب حروف 
تهجی. آمراض عین. (دو) باب‌هایی در علم عبادات بر مذاهب 
اربعه؛ علم متا کات و تحلیفات علم معاملات؛ معرفت عقود 
و شهادات و مسناسب بهله‌المسطورات علم عقو بات و 
جنایات» علم فرایض و قسمت مواریث و ایراد قواعد چند 
جهت نسّیت و ضرب و قسمت و شبکه و حساب؛ علم 
آداب القاضنی و متفرقات علم صکرک و قبالجات. علم محاضر 
و دعاوی, علم سجلات» علم فتوی علم اصول فقه علم 
اختیبا» علم صنید و اصطیاد و حلت و حرمت اکثر حوائات؛ 
علم سنن و احکام» علم آداب و طعام علم معرفت مور میاحه 
معرفت فواید متفرفه و لطایف مجتمعا فقهیه علم مسوعظه و 
نصایم؛ مقالاٌ سوم در دو قسم (یک) باب‌هایی در علم تفسیر و 
حل الفاظ مشکلا قرآنی علم قرائت سبعه به نظم» علم خواص 
اوراد فتحپه ره یله یه به عم یات اس چور و 
آیات» علم ادعية مائوره و دعوات مشهوره علم حدیث؛ علم 
اصول حدیث معرفت قواعد و اصطلاحات صوفیه؛ علم 
سلوک؛ علم توحید و مرائب مکاشفات؛ معرفت مشاهدات 
معرفت مقامات و مراتب آن, علم حقیقت. (دو) باب‌هایی در 
معرفت تقویم شمسی و قمری و اختیار ساعات؛ معرفت 
استخراج تقویم و شبکة نجومی» معرفت احکام نجوم؛ علم 
هیثت. علم اصطرلاب و بیان صنعت. معرفت کر؛ افلاک؛ 
معر فت افالیم بیعد: علم صور کواکبه مسعرفت مسالگ و 
ممالگ عالم, علم تکسپر علم اعداد وقف؛ علم حروف: علم 
جفر جامع» علم طلسمات. علم نیرنجات عم کیمی؛ علم 
سیمیا؛ علم دعوت اسما و شرایط آن» علم تسخبر کواکب؛ علم 
عزاپم؛ علم حساب؛ علم مساحت و جراثقال و بیان میصرات؛ 


الا قارسیی دو شیه‌قاره|۱٩اظ‏ 


جواهر تاریخ 


علم استیفاء علم فیامت؛ تعبیر خواپ. معرفت اختلاجات و علم 
شانه و طالع مسله و معرفت تفأل و تطبر و امثال آن» معرفت 
طالع موالید و زايجة طالع» معرفت اشکال اقلیدس علم 
متر سطات؛ علم موسیقی؛ علم هم که حجمای هند درین علم 
کتپ معتبره تصنیف نموده‌انده علم شطرنج کبیر و حلت و 
حرصتا آن‌ها به مذهیین و بیان ضمایر؛ خاتمه در علامات قیاست 
و احوال آخرت است. نثر کتاب روان و بخته و استوار و 
یک‌دست و بهره‌مند از صناپع بدیعی و معنوی» و امیخته به 
نظم (مثنوی؛ قصیده قطعه رباعی؛ بیت» فرد غزل) است. 
مژلف از کتاب‌های گوناگون بهره برده ولی بنیاد کارش 
نفایسالفتون فی عرایس‌العبون: شمس‌الدین محمود آملی و کتاب 
ستینی یا حقایقال نوار فی حدائن‌ال ار امام فخر رازی بوده است. از 
جواهرالعلوم همایونی نسخه‌ای در کتابخانةٌ گنج‌بخش اسلام‌آباد 
پاکستان (به شمار؛ ۳۰۱) نگه‌داری می‌شود. 

منابع: تازی ادبیات سلمانان باکستان و عند, ۲/ ٩۳۷۹‏ فهرست 

ملترک تسه هاي خطی فارسی پا کستان: ۸۱۴/۱- ۰۱۵ فهرست 

نسخه‌های خطی کتابطانة گنج بخ قبیحی, 2۱۳۲/۲ ۱۳۹؛ 

مایا 491۱492 , عصجوجشا. وعبو مور رن بجوووتاتازز 

,و و 


برزگر 


جخواهر رقم (صعو.ه:5۲:۳ع: سیدعلی فرزند میم فرزند 
میرشاه‌مین - شاه‌جهان‌آباد ۱۰۹۴ق» خوش‌نویس و شاعر 
ایرانی. از سادات تبریز بود اما در عباس‌آباد اصفهان روزگار 
به‌سر می‌برد. بعد‌ها به همراه پدرش به هندوستان کوچید. برخی 
برآنند که جواهر رقم در نخستین سال‌های پادشاهی اورنگ‌زیب 
عالمگیر (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق) به هندوستان کوچید. اما برضی 
دیگر می‌گویند که وی در روزکار شهریاری شاء‌جهان (۱۰۳۷- 
۸ بدان‌جا رسید و به آموزگاری عالمگیر گماشته شد و 
هم از او لقب جواهررقم گرفت. او در دربار عالمگیر آوازه یافت 
و از وی خطاب خان و منصب هزاری گرفت و به سمت 
خدمت‌نویسی و کتابداری خاصه نیز برگزیده شد. پشت صفسة 
یکم نسخه‌ای از دیوان حافظ که پیش از این درکتایخانة سلطنتی 
پادشاهان گورکانی هند نه‌داری می‌شده دارای سجع مهر «مرید 


عالمگیر پادشاه سید علی‌الحسینی ۱۰۶۹ سته اسده بوده 


جواهر رقم 


است. آواز؛ُ جواهر رقم به ايران نیز رسیده بود زیرا نصرآبادی در 
تذکر؛ خود می‌نویسد « گویند کتابدار است و نهایت اعتبار دارد.؛ 
جواهر رقم تا پایان زندگانی خود در ملازمت عالمگیر بود و در 
سفر به کشمیر و دکن و دیگر مسافرت‌ها از همراهان وی بوده 
است. گویند وي در پایان زندگانی خود به پیماری داءالضحک 
گرفتار آمد و گاه چندان سخت می‌شندید که از هوش می‌رفت. 
وقتی که عالمگیر در اورنگ‌آباد بود جواهر رقم نیز در همان‌جا 
درگذشت. پیکرش را به شاه‌جهان‌آباد بردند و به‌خاک سپردند. ار 
شعر هم می‌سرود و تخلص به‌نام می‌کرد. در خوش‌نویسی 
شاگرد بدرش بود که او خود شاکرد میرعماد بوده است. اما 
خطنوشته‌های وی نشان می‌دهد که از روی خطنوشته‌های 
میرعماد, بسیار مشق کرده و به شیو؛ وی نیک آشنا بوده است. 
جراهررقم با رشیدای خوش‌نویس دوستی داشت. گویند روزی 
از قلم‌دان‌بردار جواهر رقم پرسیدند که خان از خط چه کس مشق 
می‌کند؟ گفت روزی از خط میرعماد و روزی از خط رشیداء با 
همه آوازه‌ای که جواهررقم داشته و در جای غود از استادان و 
بهثر بن»خوش نوبسان هندوستان بوده است. گفته‌اند که خط وی 
نگ خط رشیدا و به اصطلاح غلام‌محمد» سرسبز نبوده 
استت. اما همان‌گونه که در شاه‌جهان‌نامه آمدهه تر گیب درست و 
اندام نیکو و تناسب حروف و کلمات قطعات مرغوب وي 
کم‌نظیر است. از معاینژ خطوط گوناگون جواهر رقم چسنین 
برمی‌آید که کرسی و نمک خط او بر خط رشیدا می‌چربد. این 
سخن نویسنده شاهچهان‌نامه که جواهررقم. در میان همروزگاران 
ایرانی و هندی خود. خوش‌نویسی بی‌مانند بوده است؛ گزافه 
می‌نماید؛ زبرا در آن دوره به پیروی از میرعماد و عنایتی که 
پادشاهان صفوی به خوش‌نویسی داشتند» این هنر روز بهروز 
شکوفاتر مسی‌شد و نستعلیل‌نویسانی بسنام در آن دوره 
می‌زیسته‌اند. مهدی بیانی در شرح آثار وی می‌نویسد که از 
خطوط جواهر رقم کتابتی ندیده اما از این فطعات که به خط 
وی به‌جا مانده است یاد می‌کند: پنج قعطعه از مرقم‌های مختلف: 
به قلم‌های سه‌دانگ و دو دانگ و کتابت خفی خوش با رقم‌ها و 
تاریخ: «جواهررقم» و «بنده مهجور جواهر رقم سنه ۱۰۸۳قبه 
در کتابخانه سلطنتی» تهران؛ یک فطعه از مرقع: به قلم دودانگ 
خوش, رقم: «کتبه‌العبد جواهررقم» در کتابخانة مجلس شورای 
ملی:تهران؛ دو قطعه به قلم‌های دودانی و نیم و دودانگ و 
کتابت جلی عالی: با رقم‌ها و تاریخ‌های «جواهر رقم غفرله؛ سنة 
۰ و کنبه‌العید سید علی‌الحسینی غفرله فی سنة ۱۱۶۸۳ در 


لاف فارسي «#ز شهار +۲ ۸٩‏ 


جواغر عباسیه 


جودت صفی بوری 


مجموذ عباس مزدا: تهران؛ یک نطعه. سه فلم ت_ دو دانگ 
عالی» با رقم و تاریخ «حرره العبد جواهر رقم سنه ۱۰۸۱ در 
موزه دولتی افعانستان؛ کابل؛ دو قطعه, به قلم سه‌دانگ» با رقم 
«جراهر رقم» کتابخانه سرکاری» رامپور؛ یک صفحه از بیاض 
بختاورخان, به قلم کتابت خوش, با رقسم «الفقیرالحقیر 
سید علیالحسینی» در موزه باستان‌شناسی» دهلی؛ یک قطعه از 
مرقعی؛ به قلم دودانگ و نیم دو دانگ خوش با رقم و تاریخ 
«کتبه العبد سید علی غفرله ۱۱۰۶۲ در موز؛ آثار اسلامی و ترک» 
استانیول؛ دو قطیه به شلسم تست دو دائنگ عالی که مهرشاه‌جهان در 
پشت آن است با رقم «جواهر رقم» در مجموعهٌ سلطان‌القرائی؛ 
تهران! پنج قطعه به قلم‌های نیم‌دودانگ و کتابت خوش و 
عالی با رقم‌ها و تاریخ‌های « کتبه‌العید سید علی‌الحسیتی؛ و 
«سیدعلی» و «کتبه‌المید سیدعلی الحسینی غفرله فی سنهة 
۶ در بلده فاخره اورنگ‌آباد مرقوم گشت» در مجموعه 
مهدی بیانی. 

متابع: اسوال و انار خوشنوسان» 2۴۴۷/۲ ۹ دا ععاني؛ ۸۲ 

ثار ین تذکره‌هاي فارسی؛ ۶۰۳/۳ ۶۰۵ تذکرن ترآ بادی: ۲۰۸ ۱۲۰۹ 

اللذریعه, ۱۷۵۳/۹ مبم کلشن؛ ۳ عمل صالم: ۴۴۵/۳؛ کاروان 

هند» ۳۰۷/۱- 4۳۰۸ کلمااتالشعرا ۴۹؛ مرا ةالعالم: ۴۹۱-۴۹۰ 

جهان تاب 


جر أغر عباسیه (0.اعقنا,داد,مععط ۷ عزا: کتابی به فارسی در تار بخ 
فرمائروایان عباسیه بهاولپور از محمداعظم بهاولبوری. ملف 
تاریخ‌نویس دربار صادق‌خان دوم فرمانروای بهاولپور بود و 
نگارش کتاب خود را در نیمه یکم سدهٌ سیزدهم هجری به‌پایان 
پرد. این کتاب به زبان رایج درباری» یعنی با جمله‌های مسجم و 
مقفی و عالمانه» نوشته شده است. از ترکیب‌ها و کلمه‌های 
عربی که مولف در کتاب به کار برد معلوم می‌شود که به زیان 
عربی تسلط داشته است. وی از شعرای سده هفتم و هشتم 
هحجر ی متأثر بوده و نیز در کتاپ خود از اشعار فارسی و عربی 
شاعران این دو سده شاهد آورده است. گویند نثر آن در پیروی از 
نثر کلستان سمدی است و اشعار آن در تقلید از اشسعار سراف 
سروده شده‌اند. نسخه خطی از آن در کتابخانه گیلائیه در 
اچ‌شریف از استان بهاولپور نگه‌داری می‌شود. محمداعظم به 
فارسی شعر می‌سرود. نسخَه خطی دیوان اشعار وی با نام 
مجبه غلا اعظم نگه‌داری می‌شو د, 
منبع؛ پا کستان میین فارسي ادب» ۱۳۳۲/۴ فهرستوار؛ کنابهای فارسي, 


۵ محمداقبال شاهد؛ «معرفی سخه خطی جراهر عباسیه!» 

داق؛ شماره ۴۱ تابستان ۱۳۷۴شس: صصن ۱۷۶,۷۲ 

شتا 1۱۳۵۴۲ ۳۵۴۵۵0 :309 وزلورل و عاهوبز 
1۳/1 


سس 


جواهر فریدی -ه علی‌اصفر چشتی فتحپوری 


جودت بدخشانی (88.0ت00.80»ه۳دز؛ سحمد ایوب فرزند 


محمدسليم: - ۱۲۵ اق: شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. پدرش از 
مر دم بدخشان بوده اما زادگاهش را ترک گفت و به هندوستان 
کوچید. جودت پس از آن‌که نزد پدرش درس خواند. در جوانی 
به اردوی آورنگ‌زیب عالمگیر (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) در دکن رفت 
و به متصب‌داران شاهی پیوست. در تذکره‌ها اه ای که 
جودت در ۱۱۱۴ق» ببه خدمت امائت اخذ جزیه سرکار الوار اژ 
توابع:میوات؛ رفت و کارها به نیکی گذراند. ار چندی با 
ضیاءالله ان پسر عنایت‌الله‌خان در اکبرآباد بود. پس از آن به 
شاء‌جهان‌آیاد بازگشت و در نخستین سال‌های پادشاهی محمد 
فرخ‌یر (۱۱۳۱-۱۱۲۳ق) درگذشت. ماد تاریخ مرگ وی 
ی ات ایو بهشت کرد مسکن». گویند شمار ابیات 
شعرهای جودت بیست‌هزار بودهء اما چون او حافظه‌ای قری 
داشته یا شاید از روی غرور از گردآوری آن‌ها خودداری کرده 
است. از این رو از سروده‌های وی تنها اییائی پراگنده در تذکره‌ها 
ب‌جا مانده است, 

ستاپم: باب معانی. ۴۲! تذکرةالشعرای غنی: ٩۳٩‏ الاذرسعه. ۲۰۹/۹: 

ریا المارفی: آفتاب‌رای؛ ۱۶۶/۱: سفن خوشگو: ۶۸۶۷ شام 

غریان؛ ۱۷۰ شمع انجمن: ۲ صحت ابراهيم: ٩۳۶‏ کلمات الشمراء؛ 

۰ س‌چمم اش فایس: 4۳۰ دزن ال رالب: 8۱۲-۶۰۱/۱) 

منتطب اللطابف: ۱۳۴-۱۴۳؛ همیشه هار ۸۵ 


نوش‌آبادی 


جو داب صلی پر دی (001] .حصع اه ,دز 4 سولوی جوادالجواد 


پسر مولوری محمد نسیم؛ ۱۲۳۳ -؛ شاعر فارسی‌گوی شبه 
قاره. در صفی آباد | پندوه در بخش هوگلی بنگال به‌دنیا آمد و 
شاگرد ملاغلام مستصور پندوه‌ای بود و با شاعر سعروف 
عبدالغفور نساخ یز آشنایی داشت. زندگی او در درس و تدریس 
و شعرگویی و سخن‌سنجی گذشت و دیران بزرگی از وی به‌جا 


سب ار سي 3 ید تاره |۸۲ 


جودت مولثائی 


جرش ملیح آبادی 


مایده ایست. 
منایع: لاله خساله: ۳۶. 


پرزگر 


جودت مولتانی (اصقاااطععدل, لال فرزند راجه هپرالال» 


اواخر سد؛ دوازدهم و اوایل سده سیزدهم هجری؛ نویسنده و 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. از اشراف زادگان کایسته» از ترابع 
اوده: بود. وی موّلف کتابی به‌نام بهار نطرت است که حدود 
۲۴ به نثری متکلف نوشته شده است. ابن کتاب دربرگيرندة 
نامه‌های خصرصی جودت است به دوستانش. جودت در 
برشی نامه‌ها؛ برای پسند دوستان خودء که همگی از چهره‌های 
ادبی بودند غژل‌هایی از خود تقل کرده است. در کنار این نامه‌هاه 
وی در نگارش انشا نیز طبع‌آزمایی کرد و مقالاتی هم به سیاق 
مقامات دارد. در بجی از مسقاله‌های خود؛: جودت 
عیش‌ونوش‌های هولی (1161: جشن هندوها در فصل بهار؛ پیش 
از آغاز تابستان) را وصف می‌کند. نسخه‌ای از این اثر در کتابخانة 
همدرد تاظ آبادٍ کراچی نگه‌داری می‌شود. 
مسنابع: فیرست سثترکد نسنه‌های خطی فارسی بباکستان: ۳۵۲/۵ 
۴ قفهرست نسنه‌های: خطی فارسی کتانضابه؟ عبومي خردیال - 
دحلی, ۱۶۶۱۳ 
کت عسصمجشا مه مق زد بجمهلء 1 
ربیعیان 


جوشش عظیم آبادی (8.8.41صنعهعه3هز) محمد روشن فرزند 
جسوئت‌رای ناگی ۱۱۵۰ پس از 3۱۲۱۶ شاعر شبه‌قاره. 
پدرش جسونت رای ناگر در دور؛ علی‌وردی‌شان مهابت‌جنگ؛ 
تواب بتگال (۱۱۶۹-۱۱۵۳ق) و جانشین وی سراج‌الدوله 
(۱۱۷۰-۱۱۶۹ق) از امرای بلندپاية هندوی عظیم‌آباد / پتنا 
بود و دست‌کم تا ۱۱۷۰ زندگی می‌کرد. از جسونت‌رای سه 
پسر به نام بهگونت‌رای؛ محمدعابددل و محمد روشن جوشش 
به‌جا ماتد. جرشش در عظیم‌آباده گویا از مادری مسلمان» به‌دنیا 
آمد و پرورش یافت. گذشته از فنون ادبی» فن تیراندازی و نیز 
ستار (- سی‌تار)/نوازی را به‌خوبی آموخت. در جوانی به همراه 
رادر عیتی‌اش محمدعابدبه دين اسلامدرآمد. درویش‌خحوی 
بر دو وی رابه خرش‌خویی و نیک‌اعتتادی ستوده‌اند. در جوانی 
شوق باده کساری داشت؛ ولی بعدها از آن دست کشید. گر با تا 
پایان زندگی در عظیم‌آباد به سر می‌برد و در همان‌جا در گذشت. 


وی شاعری اردو سرا بود و در قالب‌های گونا گون شعر می‌سرود. 
دیوان جوشش تاکنون دست‌کم دوباره یک‌بار به کوشش قاضی 
عبدالودود (دملی 0۱۹۴۱) و بار دیگر به‌کوشش کلیم‌الدین 
احمد (پتناء ۱۹۷۶ع)؛ ب‌چاپ رسیده است و مجموعه شش‌صد 
و شصت و نه غزل؛ چهل و یک رباعی» سه مخمس چهار 
مشنوی» چهار قطعه» پنج تصیده و اشعار دیگر است. از تطعات 
ای ده قطمه در تاریخ مرگ میر وارث‌علی تالان ( - ۱۱۹۹ و 
محمدقلی مشتاق (- ۱۲۱۶ق) است. جوشش هم‌چنین اشری 
در عسروض و فسافیه به نام رسال قافبه به‌فارسی دارد که 
دست‌نوپسی از آن در کتابخانة خدابخش بانکیپور نیه‌داری 
می‌شود. محمدعایددل» برادر بزرگ‌تر جوشش» نیز سراینده‌ای 
اردوسرا بود و کتفعه از دبوان اردو که به گرشش محمد 
ظفیرالحسین به چاپ رسیده (کراچی؛ ۱۹۷۳م)؛ مولف رساله‌ای 
در عروض به‌فارسی به نام عروض‌الهندي است که در ۱۱۷۶ 
لوشته شده و به‌گوشش سیدهلی حیدر چاپ شده است 
(عظیم‌آباد / پتتاء ۱ عم 

متایع: تاریخ ادب اردو؛ ۱/۲ ۱۹۶۹-۹۶ تذکرة شعرای اردوء هیرحسن» 

۵۱ ۵ نذ کرد حندی: 1۶۸ خوش معرکه زیا؛ ۵2۰۱۸۲ وریافی التصحا: 

۲ سنن شهراء ۱۱۷-۱۱۶: طبقات شعراي هن ۸۳ ۳۲۳: ۳۲۴؛ 

فهرست مشترکه نسنه‌های خطی فارسی پا کستان؛ ۲۹۹۱/۱۳؛ کلستان 

بی-خزان: ۹۶۳ گالشی ببی‌خار: ۱۳۰-۱۲۴ لش همیشه‌هاو: 4۱۰۷ 

گلشی حند» ۱۸۱-۷۶ محسوعة نقن ٩۳۸۰/۲‏ مرت الملوم: ۱۲۲/۳ 

,3195-16 ,اتب جیعهجاا وج 


برژگر 


جورش ملیح آبادی (اه.قط .قساا عص یقت 0: شییر حسن خان فرزند 


تواب بشیر احمدخان فرزند نواب سحمد اسمد خسان فرزند 
حسام‌الدوله؛ معروف به شاعر انقلاب؛ ملیح‌آباد (روستابی در 
لکنو) ۱۹۸۲-۱۸۹۸ ادیب و شاعر فارسی‌گوی پاکستانی. 
نی کانش از بزرگان و شاعران دربار پادشاهان اوده بودند و ازکابل 
به هند کرچیدند. تیای بزرگ وی از شعرای معروف روزگار خود 
بود و گویا تخلص می‌کرد. خانة پدر جوش انجمن شاعران اردو 
زبان؛ مانند وسیدالدین سلیم پانی پتی و میرزا محمد هادی 
عزیز لکنویی بود. در این نشست و خاست ذوق شاعری جرش 
تقویت شد و به شاگردی محمد هادی عزیز لکنویی درآمد. 
تحصیلات ابتدایی را به سرپرستی پدر و نیای خود آموخت و 
تحصیلات دبیرستانی را در دبیرستان‌های سیناپور و حسین‌آباد 


ادب فارسی در شبه‌قاره|۴ ۸٩‏ 


جوش ملیح آپادی 


لکنو به پایان رسانید. زمانی در دانشکده‌های سنت پیترز آگره و 
علیگر زبان وادبیات انگلیسی آموخت. اما آن رائیمه کاره رها کرد 
وبرای سرپرستی املاک پدری به زادگاهش رفت. در 2۱۹۲۴ به 
حیدرآباد دکن کوچید و ده سال در دارالترجمة نظام دانشگاه 
علمانیه کار کرد, در ۱۹۳۵ به دهلی رفت و مجله کلم را بنیاد 
نهاد. پس از آن مدیر کل مجلهٌ آجکل (امروزه فردا) شد. پس از 
تفسیم کشور هند» در ۸۱۹۵۵ از دهلی به پاکستان رفت. و لفت 
نامه و معلذ اردو را تدوین کرد. مصامین اشعار جوش تاژه و بدیع 
است و افکار جدید را در قالب‌های قدیم به‌خوبی در آميخته و 
پیشتر منظومه‌های وی افکار سیاسی و ملی و انقلابی را باز 
می‌تابانند. تمداد اشعارش بیش از ۱۰۰۰۰۰ بیت است. 
شبابیات اشعار جوش که عبارت از ذکر شاهد و شباب و شراب 
است وی را به خیام می‌نمایاند و به رباعیات بیشتر از انواع دیگر 
شعر توجه داشت. جوش به اشعار سعدی, حافظ و خیام ارادت 
فراوان داشت. در غزل‌هایش اشعار حافظ بیش از همه تأثیر 
گذاشته است. در مرئیه‌سرایی از سبک نو بهره برده و در مرای 
خود عزم و استقاست و صبر و سیرت امام حسین(ع) را به خوبی 
پیان می‌کند. جوش به فارسی هم اشعاری سروده است. وی در 
آغاز بشیر و پس از آن جوش تخلص می‌کرد. جون درگذشت 
پیکرش را در گررستان اسلام آباد به خاک سپردند. از آثار منظوم 
وی به اردو: روح ادب (دهلی» ۱۹۲۰ع)؛ نقش ونگار (دهلی: 
۶ شعله و شنم (دهلی؛ ۱۹۳۶ع)؛ نکر وشاط (دهلی 
۷ ۱م): جنون و حکست (دهلی: 2۷ حرف و حکایت 
(دهلی؛ ۱۹۳۸م)؛ آبات و نعمات (لاهور» ۱۹۴۱ع)؛ عرش و فرش 
(ب‌مبئی: ۳۷٩۱ع)؛‏ دامش و رنگ (بمبئی؛ ۱۹۴۵ع)؛ سل و 
سلاسل (ب‌میئی» ۱۹۴۷ع)؛ سیف و سیو (بمیئی و لاهو 
۷ ) سرود و خروش (دهصلی: ۱۹۵۳ع)؛ سموم و صبا 
(2۱۹۵۳)؛ طلوع ذکر (کراچی» ۱۹۵۷ع)؛ فن و حکست. از آثار 
منثور وی : مقالات زدین (لکنو؛ ۱ ) وراق سحر (لکنوه 
۱ ) اشارات (لکنی ۱۹۳۲ع)؛ بادون کي برات زندگينامة 
خودنوشت (کراچی: ۱۹۷۱ع). 

سابع تذکرة شعرا و شاعرات پا کستان: ۱۳۹۳-۳۹۲ جوش ملع بادی» 

تقیدی جمالزه؛ فارسی گویان پاکستان: ۱۴۸۳-۴۷۳/۱ نواذرات سضی؛ 

تلا حیمالیا برگریده شعر پالزده تن از شاعران اردو زبانء ۱ نا 

نجم‌الرشید, «شبیر حسن‌خان جرش علیح‌آبادی». داتل, شماره 

۲ زمستان ۱۳۷۱ش؛ صصی ۱۱۴۶۴-۱۵۵ سعادت علیضان. اب 

شاعر هندی»: روزگار نو, جلد ۱+ شماره 4۳زمستان ۰۱٩۴۱‏ صسص 


۲ شهربار نقوی؛ «چنین گوید جوش»: حلال؛ جلد ۱۲ 
شماره ۱ اردیبهشت ۱۳۴۵شس؛ صصس 2۱۸ ۲۰ 
دا ار ان اب ۱۸ 


رسولی 


(امعکهودال | جوگ بشست/ بوگه واسشنهه 
منظومه‌ای به زبان ستسکریت در تصوف گنوستیک هندی بر 
پایة مکتب فلسفی ویدالت. وله ویدانت/ وداته سرکب از در 
جزه ودا و انته (به معنی پایان) است و روی‌هم‌رفته به سعنی 
پایان با مفصد ودا است. مکتب و یدائت که در میان مکاتب 
فی شش‌گانة هندویی کامل‌ترین مکتپ به‌شمار می‌آید» 
هبتنی بر بخش‌هایی از تعلیمات او پانیشاد است که از وحدت 
وجود گفت‌وگو می‌کند. این مکتب می‌کوشد تا ثابت کند که 
همه عبارات اوپانیشاد: هر گاه به درستی تفسپر و تأوبل شوده. 
در توجیه اصل وحدت وجود است. منظومه گل پاسشت در 
سد؛ششم يا به گفتة برخی پژوهشگران در حدود سد؛ هفتم یا 
هشتم میللادی در قالب شفت‌وگویی مسیان ریشی‌واسشتهه و 
رامچندره؛ همراه با حکایات و تمثیلات گوناگون: سروده شده 
کت( ده در آن از مکنب فلسفی ودانه و طريقة وگ | 
و5 پيزوي کرده و همه‌چیزه مگر ذات الهی بعنی برهمن یا 
آتمن؛ را نمود بی‌بود دانسته است. جوگ باسشت متظومه‌ای 
يم در سی‌وداو هزار پیت (- اشلوک 2 068ل8) است. ازا بن‌رر؛ 
در حدود سده نهم یا دهم میلادی یک پندت کشمیری به‌نام گودا 
اپیننده/ انندن آن را خلاصه و بخش‌های زاید و مکررش را 
حذف کرد و گزیده‌ای در شش‌هزار بمت» در شش یاب (یاپکرن 
ممج‌هنه:۳) فراهم آورد و اين گزیده را تگپویرگه واسشتهه | 5و 
جوگ شست (< خلاصة جوگ باس سشت) نامید, در سسده 
چهاردهم میلادی» ویدارنیه با مدهوآچاربه متن سنسکریت را 
خلاصه‌تر کرد و گزیده‌ای در چهار هزار بیت از آن فراهم آورد که 
به‌نام بوگه واسشتهه ساره سنکره / جوگد بشست سارا سنگرها آوازه 
دارد. بعدها گزيدة باز هم کوچک‌تری از جوگه باسشت فراهم 
آوردند که حدود دویست و بیست و پنج قطعه در دو هزار پیت 
(اشلوگ) است و به‌نام بوگه واسشنهه ساره خوانده می‌شود. چگ 
داسشت گرچه به عمق آثار حکماي پنج‌کانة بعدي مکتب ودائته 
نبودهء ولی به دلیل آن‌که در آن مسائل فلسفی و عرفانی به زبانی 
کمابیش هبه‌فهم. همراه با ثمثیلات و حکایات؛ بیان گردیدهه 
میان هندوان رواج و محبوبیت فراوان یافته و به گویش‌ها و 


الاب #ارسی در شیدقار هط 


زبان‌های مختلف درون و بیرون هند و از جمله به فارسی 
برگردائیده سته: ینار از جوگ باسشت با دفیق تر بگوییم 
تیال یه آن, سل برگردان فارسی در تست استء از جمله: كٌ- 
تر جمه‌ایی که در #۶ * ۱ دز دوره جاال‌الدین اکتر ردان 
(۱۰۱۴-۹۶۳ق) به دستور شاهزاده سلیم (جهانگیرشاه بعدی) 
و به‌دست گروهی مرکب از نظام (نظام‌الدین) پانی‌پتی و دو 
پندت ( 2 فرزانه, دانشمند) هندوی سنسکریت‌دان به‌نام پتهان 
مسر جاجی پوری و چکنات مسر بنارسی انجام گرفت. این 
ترجمه بر پایٌ لکّهوبوگه واسشتهه است و بدین‌سان انجام گرفت 
که دو پندت یاد شده مضامین و مفاهیم کتاب را به نظام اسلا 
می‌کردند ۴ نظام آن مفاهیم ۳ ند قالب ژیان فارسی درمی‌آورد. 
خود نظام در مقدمه‌اش می‌گوبد. حسب‌الا سر عالی کهترین 
و ماحصل آن را از زبان پتهان مسر جاجی پوری امیر جی‌پوری 
و چگنات مسربنارسی فراگرفته: بی‌شایب تصرف و تکلف 
ترجمهٌ فارسی ساده نمود و مقید به عبارات غرا و اپراد لغات 
متن اصلی گودا ابیننده | انندن» به شش باب بخش مسی‌گردد: 
(یک) بیراک (۷۵۱۲۵۵8) در وحشت و نفرت از رسوم و عادات 
اهل عالم؛ (دو) مموچهه (ناطهاداست() در تذییر سلم تعلق از 
مراتب! (سه) اتیت (تا۳20ال1) در آغاز مود عالم؛ (چهار) استهت 
(ناتطاق) در بقای نمود عالم؛ (پنج) در فنای نمود عالم؛ (شض) 
نربان (۱۷:۳908) در رستگاری از تنزلات با تولد و مرگ‌های 
پی‌درپی. این ترجمه به کوشش دکتر جلالی نایینی و دکتر شوکلا 
در تهران به چاپ رسیده است (۱۳۶۰ش). ظاهراً پیش از ایسن 
ترجمه: ترجمه‌های فارسی دیگری از بو کي تاسشت به انجام 
رسیده بسوده زیرا در پیش‌گتتار نسخة شماره 5637 موزه 
مترجمان پیشین به‌رغم برگردان تحت‌اللفظی متن سنسکریت 
نتوانستند مضمون حقیقی آن را منتقل کنند و پس از آنکه 
جلال‌الدین اکیر در ۱۰۰۶ق تمایل خود را برای فراهمم آسدن 
ترجمه‌ای درست‌تر از اين کتاب بر زبان آورد؛ این ترجمه فراهم 
گردید؛ ۲- ترجمه‌ای که در ۰۶۶ اي زیر نظر شاغزاده داراشکوه 
فراهم آمد (نام مترجم را برخی منایم حبیب‌الله یاد کرده‌اند) و 
مختصرتر از ترجمهة نظام پانی‌پتی و به‌واقم ستن بازنگريستة 
همان ترجمه است. این ترجمه در ۸۱۸۷۷ در کانپور و به 
کرشش دکتر تاراچند و دکتر سید امیرحسین عابدی؛ در ۶۱۹۶۸ 


جوگل کشور 


در دهلی به‌چاپ رسیده است؛ ۳- ترجمه ملخصی با نام 
تحفةالسجاس | اطوار در حل اسراد (نولکشور؛ 8۱۸۸۵ از 
صوفی شریف خوب‌جهانی: از دانشمندان روزگار جهانگیر 
گورکاتی (۱۰۱۳- ۱۰۳۷ق) و گویا به‌نام اوء به نشری بسیار روان 
و شورانگیز در ده طور: (یک) یافت و شناسایی حق, تجرید. 
(دو) در آنکه عالم محض خیال است (سه) در بیان آزادی 
(چهار) در جمعیت دل؛ (پنج) در رفع خواهش جنگلی؛ (شش) 
در معرفت یفین» (هشت) در معرفت حق: (هشت) در دریافت 
خویش, (ه) در معرفت حال خرده (ده) در کمال معرفت حق؛ 
۴- ترجمه‌ای با ام مفرح‌القلوب از مترجمی ناشناس (نسخه 
موزه ملی پا کستان کراچی به شماره 4)(1.۷).1969-214 ۵اس 
ترجمه‌ای از فرملی (۱۵۵۶- ۶۱۶۰۶ که نسخه‌اي از آن در 
کتابخانة عمومی پنجاب لاهور (به شمار؛؟ ۲۹۴-۵ جوک‌فر) 
نگه‌دار هی شود. 
منابم: اریخ ادییات سشمانان باکستان و هند, ۵۶/۲ ۲۰۶, ۲۳۰ 
۹ 0۷۸۳ ۷۸۴۳ ۷۹۳: سوک رشست؛ فهرست کتابهای چسابی 
فازّسی. ۱۳۰۷/۱ فهرست مشترک شخنه‌هاي خطی فارسی با کستان: 
۴ 4۲۱۵۲ فسهرست نسحکه‌هاي خسطی فارسی. ۱۰۴۴/۱؛ 
۲ ند در یک نگاه, ۷۱۵ ۷۱۸ 
۱۱۶ ۱۱ ۳۳۲۶۳۱۱۶ با قاعوط جیار زد هام 
2,1 1 رد1 , ایو ۱ تاموتا 2۱0 :1/61 وا 
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جوگل کشور (0قعلاموز» ز ۱۱۹۵ق» تاریخ‌نگار شیبه فاره. 


منشی دفتر ایلیجا ایمپی» نخستین قاضی کل شرکت هند شرقی 
انگلیس در کلکته؛ بود و برای استفادء کارفرمای انگلیسی‌اش 
طرحی شتاب‌زده از تاریخ هند با نام احوال پادشاهان/ تاریخ 
جوگل کشور (حدود ۱۱۹۵ق) نوشت. این ثرتاریخ عمومی هند 
را از زمان هسمایون )3۹۶۸-٩۳۷(‏ تا زمان تألیف ار 
دربرمی‌گیرد و به‌نوشتةهً الیورت در تاریخ هند ارزش جندائی ندارد. 
منایم: 
ای( عو۱ ره صامح ات مدایعظ عاز زه جبوع 82۱2 
یموون! وولو زد وتان ۱02۵ نا 
,0 ,فتفو هد تربار 
ربیعیان 
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چولان سرهندی 


جوز 


جولان سرهندی (ا0000ه-۳10هزا: میرسیدعلی؛ سد؛ 
دوازدهم هجری؛ شاعر نارسی‌گوی شبه قاره. لیا کانش در شنام؛ 
تزدیک سرهند» فاضی بودند. میرسیدعلی در سنام زاده شد در 
شاه‌جهان‌آباٍ دصلی تسحصیل کرد و همان‌جا زیست. وی 
همروزگار محمدشاه (۱۱۶۱۰-۱۱۳۱ق) بود. با تخلص جولان 
شعر می‌سرود و به بحث‌های ادبی میان شعرای دهلی علاقة 
بسیاری داشت. خان‌آرزو و بندرابن خوش‌گو با جولان دوستی 
داشتند. و شعرش را می‌ستودند. به‌نوشتة برخی متابم» جولان در 
اواخر عمر به زا‌گاهش بازگشت. نمونه‌هایی از شعرهای جولان 
در تذکره‌ها ات استت: 
منابع؛ تذ کرةالشعرای علی: چاپ اسلم‌خان, ۷۸ اللریعد, ۲۱۰/۹؛ 
سرهند مین فارسی ادب؛ ۱۱۵۵ سفینة خوشکو: ۲۸۰: مبح گلشن» ۱۰4؛ 
سح ابراخیم: برگ ٩۱‏ شماره ۱۱۱۸ نشتر عشن, ۳۶۲/۱ ۱۳2۴ 
224 #صجتکشا ماو ۳-مل] ۵۲ وهمتبمنط 
یبعیان 


جونز (۰)[002 سرویلیام» معروف به جونز ایرانی فرزند وبلیام 
جونز؛ لندن ۲۸ سپتامبر ۱۷۴۶ -کلکته ۲۷ آورسل ۶۱۷۹۴ 
حقوقدان» خاورشناس» زبان‌شناس؛ منتقد» مترجم و شاعر 
انگلیسی. در خانواده‌ای ولزی برآمد. پسر دوم و فرزند سوم 
خانواده بود. پدرش ریاضی‌دان و دوست اسحاق نیرتن و شاوح 
آثار او و نیز عضو و نایب رئیس انجمن شاهی بود. مادرش مری 
نیکسن دختر جورج نیکسن؛ مبل‌ساز معروف» بود. هنگامی که 
جونز سه‌ساله بود پدرش درگذشت و مسئولیت آسوزش و 
پردرش وی بر دوش مادر شایسته و فرهیخته‌اش افتاد. جونز 
کودکی بسیار تیزهوش بود و از همان روزهای خشردسالی 
نشانه‌های هوش و استعداد وافر در او پیدا بود. با کوشش و 
ترغیپ مادرش: که در برابر پرسش‌های بی‌شمارش؛ وی را به هر 
چه بیشتر خواندن تشویق می‌کرد و به او می‌گفت «بخوان و 
خواهی دانست» در چهار سالگی هر کتاب انگلیسی را به آسانی 
می‌خواند و به زودی با آثار شکسپیر و دیگر آثار پرآوازة 
انگلیسی آشنا گردید و بسیاری از آن‌ها را از پر کرد. در شش 
سالگی با زبان‌های یوثائی و لاتين آشنا شد. در هفت سالگی 
(۱۷۵۳ع) وی را به مدرسهٌ هرو (113070۳) فرستادند. در هرو 
به‌رغم عدم پیشرفت سریع اولیه به‌سبب ناتندرستی و تأثیر 
ناسازگار شیوه کهن آموزش و پرورش مدرسه: به‌زودی هوش ار 
استعداد فوق‌العاده‌اش نمایان شردید و آواز؛ معلومات و 


اطلاعاتش در همه‌جا پیچید. در این مدرسه وی در رشتة زبان و 
ادبیات کلاسیگ درس خواند و بدین‌سان زبان‌های یونانی و 
لاتين و یز عبری را آموخت. در 6۱۷۶۴ برای فراگیری حقوق 
وارد دانشس‌اي, دانشگاه (عععاای وزمهطدتا آکسفورد شد. در 
دورء تحصیل در مدرسهةٌ هرو و آکسفورد؛ از تعطیلات برای 
فراگیری مبادی زبان‌های فرانسه. ایتالیایی: اسپانیایی و پرتخالی 
و همچنین ریاضیاث بهره‌برد. با این‌که قصدش در تحصیل در 
آکسفورد آموختن علم حفوق بود و بعدها نیز تحصیلاتش را در 
آن رشته به‌پایان برد در آنجا پیش از پیش په فراگیری زبان‌های 
خارجی روی آورد و با هزپنه خود زبان عربی را از یکی از مردم 
حلب و فارسی را از یک زرتشتی کرمانی ساکن لندن فراگرفت. 
در ۱۷۶۵م مربی لرد التروپ (0۲0۲6الشب لرد اسینسر بعدی) شد 
و مدتی همراه او به آلمان رفت و در آن‌جا زبان آلسانی را به 
خوبی آموخت. با بهرهگیری از کتابخانةٌ عالی لرد اسپنسر 
به‌نوشتن شروح خود بر اشعار شرقی آغاز کرد. در ۱۷۶۶م عضو 
پیو سِتة (۳5۱) برنیورسیتی کالج ۷ در ۸۱۷۷۳ در رسته 
علوم انسانی دانشنامة کارشناسی ارشد گرفت. در ۱۷۶۸ به 
درخواست کر پستیان هفتم پادشاه دانمارک (۱۷۶۶س۱۸۰۸م) که 
به نسخه‌ای از درف نادری یا جهانگهای نادری میرزا مهدی‌خان 
استرابادی دست یافته بوده جونز این اثر را به فرانسه برگردائید و 
ترجمهٌ او با عنوان طلفط6 ۱۷2۵۰۲ 4 عم0اع3؟ در دو جلد در 
۷۰ به چساپ رسید. بعدها. این اثر را به انگلیسی نیز 
برگردانید. پادشاه دانمارک به‌پاس این کار جونز را به عضویت 
انجمن شاهی کپنهاک درآورد. ترجمةٌ جونز: به‌رغم پیچیدگی 
فوق‌العاد؛ متن اصلی: واضح و استادانه بوده است و ستایش 
همه دانشمندان و خاورشناسان اروپایی را برانگیخت. وی 
همچنین بر ترجمه تاریخ نادرشاه؛ دیباچه‌ای نوشت که 
دربرگیرندهٌ شرحی دربار؛ُ تاریخ و اقوام و ویژگی‌های قار؛ آسیا و 
خلاص؛ُ تاریخ ایران از روزگار باستان تسا آن روزگار به همراه 
معطالبی درباره زبان و ادبیات فارسی است. در این دیسیاچه؛ 
دربار ژبان و ادبیات قارسی می‌گوید: وزبان فارسی شیرین است 
و خو ش‌آهنگ و دامن وسیم الفاظ آن با اخذ لفات عربی 
وسیم‌تر شده است. به کار بردن کلمات مرکپ» یکی از محاسن 
شعر است و از اين نظر فارسی بر عربی رجحان دارد چرا که 
اعراب از کلمات مرکب گریزانند و بر روی هم هیچ زبانی را در 
لطف و تنوع کلمات مرکپ نمی‌توان با فارسی سنجید.ه جونز از 
۷ شروع به گردآوری قواعد زبان فارسی کرد و این کار را در 
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جو بز 


جوبز 


۹ به انجام رسانید. با این که پیش از ار جان گریوز :108) 
(معب:۵ این کار را کرده برد (لندن؛ ۱۶۴۹ع) اما کتاب جونز 
دستور زبان فارسی؛ (عهدتوصما مدندع۳ عطا ۵۲ تمد خ) که 
در ۱۷۷۱ انتشار یافت نخستین دستور جامم زبان فارسی 
به‌انگلیسی به‌شمار می‌آید و تا مدت‌ها دانشجوپان انگلیسی در 
تحصیل زبان فارسی از آن بهره می‌گرفتند. وی همچنین در همین 
اان یا بعد‌ها سه‌اثر به ام فهرست ارزشمندترین کتاب‌های زبان 
ذارسی ۱6 ۵۲ عط00ظ علعطهداه۷ اع۲۵ ع) آه عنوماهای شا 
(ع۵هنوصع] صداعتع۳: راهتاي دستورزبان فارسي 6 ۲۵ 1006) 
(۲۵۱۵۵۲ ۲۵۳۵2۲ و تاره بخ زسان فارسی ۱۵۶ ۵۲ ۵اها1]) 
(جودنوهمه] مد۳۶ع۴ تالیف کرد. جرنز در ۱۷۷۲ به عضویت 
انجمن شاهی لندن برگزیده شد. وی پس از سال‌ها پژوهش و 
بررسی شعر آسیا؛ که عمدتاً میان سال‌های ۱۷۶۶ و ۱۷۶۹ 
انجام گرفت. در ۸۱۷۷۲ اشعاره پیشتر ترجمه از زبان‌هاي آسپایی 
ج ی هگ 1۳۵۳ ۲ وصاتاعصتا م۲۳۵۵ 
(دعوچسه1 و در ۱۷۷۴ کتاب مشهرر خود: شرح و تفسیر شعر 
آسیا در شش کناب بطنل «ممیه00۱9 عمهءناعماقه تبجم۳) 
(ک را منتشر ساخت. جونز در اثر اخیر زبان فارسی را شیرین و 
خوشآهنگ خواند و فردوسی را با هومره سخن‌سرای نامدار 
یونانی و سافظ را با آتاکرئون (۵۲۱قیم) و سافو (سده ۶قع) 
بانوی غزل‌سرای پرنانی سنجید. او در این کتاب نمونه‌هایی از 
شعر زبان‌های آسیایی اراگه داده و برای نمونه یک قصید؛ چینی 
را آورده و در بخشی از کتاب هم به شعر حبشی پرداخته است. 
اما بخش اصلی کتاب به علم عروض و قافیه در شعر عربی و 
فارسی اختصاص دارد و نموئه‌هایی که در کتاب آمده بیشتر از 
شعر عربی و فارسی و در موارد اندک از شعر ترکی است. از آن 
میان؛ جونز یک بند از شاهنامه را به‌سیک اه‌اید ویرژیل در وزن 
شش وندی, غزلی از سافظ را در قالب اپود سیزدهم از اپودهای 
هوراس و دو شعر دیگر از حافظ را در قالب اشعار آناکرئون و 
تلوکریتوس برگردانیده است. چون این کتاب برای لخستین‌بار با 
نگرشی کلی 2 شعر دور: اسلامی (عربی؛ فارسی و ترکی) 
می‌پرداخت: تاثیر زيادي در ارو پا گذاشت. نمونه‌هایی از شاهنامه 
را پرای نخستین‌بار در دسترس خوانند؛ اروپایی می‌گذاشت: و 
اهمیت حافظ را نمایان می‌ساخت. جونزه پس از چند سال 
پژوهش و ترجمه به دلایل مالی بار دیگر به تحصیل علم 
حقوق و قضا روی آورد (۱۷۷۰م) و در ۶۱۷۷۴ پروانة تضاوت 
و وکالت گرفت. معلقات سبع (قصاید هفتگان مشهور برگزیده از 


اشعار عربی در دور پیش از اسلام) را از عربی به انگلیسی 
برگرداتید که اين ترجمه (شامل متن عربی معلْقات به خط لاتين 
همراه با ترجمهةٌ انگلیسی و شرح مفصل آن) با عنوان نعتلملامه/۸ 
0 «عانامک نگ ۲ در ۶۱۷۸۲ در لندن به جاپ رسید. در 
۷۷۸ جونز نامزد یکی از مناصب خالی قضاوت در دادگاه 
عالی انگلیس در بنگال (کلکته) شد. اما تا چند سال» بیشتر به 
علت تمایلات جمهوری‌شواهانه و مخالفت آشکارش با جنگ 
دولت انگلیس با مهاجرنشین‌های امریکا با انتصاب وی 
موافقت نشد., کناپ معروف حقوئی او بهنام مطلا ۵7 جع 
ملعصانع ۵ «مر در ۱۷۸۱م انستشار یافت. سرانجام آواز؛ 
مهارت جونز در حقوق و قانون‌دانی او چندان بالا گرفت که 
تحسین و ستایش اعضای مجلس انکلیس را برانگیخت و دولت 
انکلیس تتوانست آن را نادیده بگیرد. در مارس ۶۱۷۸۳ پادشا: 
انگلیس به او درج؛ شهسواری (۵00۵ انلعنت) و لقب «سره 
بخشید. او به منصب فضا در دادگاه عالی بنگال گماشته شد و 
بدان سوی روانه گردید. جونز در بنگال به فراگیری زبان 
سنسگریت پرداخت و یکی از نخستین دانشوران انجلیسی است 
که این زان را آموخت و آثاری را از سنسکریت به انگلیسی 
برکردانید: هم‌زمان به پژوهش‌هایی در زبان و ادبیات فارسی نیز 
ادامه داد و برشی آثار کهن فارسی به کوشش او منتشر گردید. در 
۴ با همراهی و باری چند تن دیگر از خاورشناسان 
انخلیسی, انجمن آسیایی بنگال را بنیاد نهاد و خود به ریاست ان 
انجمن برگزیده شد و تا پایان عمر در اين مقام باقی ماند. این 
آنجمن از معتبرترین و پرآوازه‌ترین انجمن‌های فرهنگی در جهان 
به‌شمار می‌آید و از بزرگ‌ترین انچمن‌های علمی و ادبی است که 
تاکنون در آسیا بتیاد شده است. کتابخانه این انجمن دارای هزاران 
کتاب چاپی و خطی فارسی و عربی و اردو و هندی و 
سنسکریت است. بنیاد این اتجمن و کتابخانة آن و گردآوری و 


نکه‌دار ی آن‌همه ذدست‌ نو ی بسیار ارزشمند دز واتع صسدامت 


بزرگی به جهان دانش و فرهنگ و ادبیات خاور و پژوهش‌های 
خاورشناختی. از جمله در زمینه زبان و ادبیات فارسی و 
فرهنگ ایراتی است. تأسیس انجمن آسیایی بنگال بزرگ‌ترین 
اقدام اصولی جونز برای ترویج ادپیات آسیایی؛ به‌ویژه ادپیات 
فارسی» در شبه‌قاره بوده است. این انجمن از همان آغاز برای 
نشر پژوهش‌های شرقی به انتشار نشرباتی دست زد. نخستین 
مقاله‌ای که در نشریة انجمن به‌نام تحقیقات آسپایی تناقاع۸) 
(186968۲0069 به‌چاپ رسید با صنوان «درست‌نویسی واژگان 


اب از سي ۳۳ شب قاره | ۸ 


جویز 

آسیایی به خط لاتین» ۷۷۵۲۵5 اهاع ۵۶ واو‌دموه0۵ عطا «0) 
(12067۵ 1600080 جا بسود و نسمونه‌هایی از ستون بنگالی و 
ستسکریت و عربی و فارسی (بخشی از مثنوی لیلی و مجنون با 
مطلع «شیر مست سر پستان الم - پرورش يافتة دامن غم» را 
دربرداشت. چاپ متتی فارسی در ان نشریه از جهت تاریخ چاپ 
فارسی بسیار اهمیت دارد. زیرا گرچه پیش از آن در کلکته یک 
کتاب کرچک فارسی (در ۱۷۸۱ع) و جزوه‌اي حاوی برخی 
قوائین (در۱۷۸۲ع) چاپ شده بود؛ اما این نخستین مطلب 
فارسی بود که در یک نشريه بزرگ آسیایی به چاپ می‌رسید. از 
شماره دوم نشریه انجمن: رشته مقالات دنباله‌دار و مفصل جونز 
دربار؛ تاریخ و فرهنگ ملل آسیا آغاز شد که شامل مطالبی 
درباره مقایسه خدایان روم و یوتان با خدایان هندوان؛ تاریخ و 
گاء‌شماری هتدیان» موسیقی شرقی؛ تقویم و نجوم؛ ادبیات 
سنسکریت هند هنرء شطرنج و بسیاری چیزهای دیگر بود که از 
زبان‌های سنسکریت. بنگالی و فارسی به انگلیسی ترجمه 
می‌شد. جونز در حیوان‌شناسی و گیاه‌شناسی و پزشکی نیز 
پژوهش‌هابی کرد و حاصل کارش را به صورت مقالاتی در 
نشریه انجمن به چاپ رسانید. سخنرانی‌های سالیانة جونز در 
انجمن آسیایی بنگال از ۱۷۸۵ تا ۱۷۹۴ حاوی پژوهش‌هایی 
عمیق دربار ملل آسیا (هندوان؛ اعراب. تاتارها؛ ایرانیان» مردم 
چین؛ مرزنشینان و کوه‌نشینان) و فلسفهٌ آسیایی بود و در نشرية 
انجمن چاپ و منتشر گردید. جونز نخستین کسی است که 
خویشاوندی میان زبان‌های اروپایی و هندی را اعلام داشت و 
وی را می‌توان از بنیادگذاران زبان‌شناسی تطبیقی شمرد. جونز 
قاضی دادگاه عالی کلکته بود و می‌دانست باید از قوائین دینی و 
عرفی هندیان؛ از هندو و مسلمان؛ آگاهی داشته باشد. از اين رو 
در پی ترجمة قرائین هندوان و مسلمانان به انگلیسی برامد. 
‌فرمن او یکی از دبیان فارسی‌دان بنگالی مجموعةً قموانین 
هندویی بهنام ات۵ ۲2۳۵/0۲ را به فارسی برگردائید و سپس 
یک‌تفر انگلیسی به‌نام نتنیل‌پرسی ۳569 اعتععطاه! آرا از 
فارسی به انگلیسی ترجمه کرد. این مجموعة قوائین در ۱۷۸۶م 
با عنو ان مصنعج ۵۴ 200 منتشر شد. وی که پیش تر دفیذالاحت 
عن جمیل‌الموارث موفن‌الدین‌بن‌ملمن (- ۵۷۹ق)» در مبحث 
ارث بر اساس فقه شافعی» را به انگلیسی پرگردانیده و به همراه 
متن عربی به‌چاپ رسانیده بود (لندن» ۱۷۸۲ع). السراجیه في 
علمالفرائضی والمواریت ال سلامیه از سراج‌الدین سجاوندی را نیز 
به انگلیسی برگردانید که در ۱۷۹۲ در کلکته منتشر شد. ترجمهٌ 


جوز 


شرایملاسلام حلی و تحریرالاحگام ابن مطهر نیز با نظارت او 
انجام گردید که با ترجمه و تعلیقات جان‌بیلی (8نل9) در چهار 
بخش به‌چاپ رسید (کلکته» ۱۸۰۵ع). جونز در ۱۸۷۶م ستن 
هید مس (0ععالعمناذلنل از مجموعه داستان‌های کهن هندي از 
زبان پرندگان و وحوش)؛ در ۱۷۸۹م شگونله شاهکار معروف 
کالیداس نمایشنامه‌تو یس پرآوازه هندی؛ و در ۱۷۹۴ع ماتوسمهیتا 
(متلصمک سها) را بد انلیسی برگردانید. از دیگر ترجمه‌های 
او از ستسکریت به انگلیسی» گت گوبندم («مم0 سته) از 
جی دیو (18190672) در ۸۱۷۸۹ و ریتوسمهاره (هملممش) از 
کالیداس در ۱۷۹۲ است. از این میان؛ مانوسمپیتا / مالواسمرتی 
( تاک )| ماه ده مه شاستر و اتصعتلم لك عبعصعگی() 
معتبرترین مجموغة فوانین هندویی باستان است و جونز با 
ترجمة این مجوعة قوانین و نیز برخی کتاب‌های حقوقی 
اسلام؛ زمینه لازم را برای تطبیق قوانین بین‌السللی و پیدایش 
علم حقوق تطبیقی فراهم آورد. در زين کتاب‌های فارسی؛ 
جونز در سخنرانی‌اش با عنوان «ششمین گفتار درباره ایرانیان, که 
ذر انجمّن آسیایی بنگال ایراد کرد (۱۲۰۳ق / ۱۷۸۹ع). برای 
نخستین‌بار اهمیت تار یخی کتاپ دستان مذاهب را شناساند؛ اما 
بته‌استباه تَحسن فانی کشمیری (- ۱۰۸۱ق) را ملف آن 
دانشت:,وی متن فارسی للی و مجنون هاتفی را نیز در ۶۱۷۸۸ 
منتشر کرد. در میان نامه‌های وی هم طرح پیست و سه کار بزرگ 
علمی و ادبی به‌چشم می‌خورد که از آن میان این طرح‌ها دربار 
ایران بوده است: تاریخ ایرا از منایم سنسکریت؛ عربی: بونانی؛ 
ترکی و فارسی از کهن‌ترین زمان‌ها تاکنون؛ چاپ متن و ترجمه 
مس ظانی بر انگلیسی؛ تصحیح و چاپ یک فرهنگ 
فارسی مانند فرهنگ جهانگبری. جونز به انگلیسی شعر می‌گفت 
و سروده‌هایش به این زبان حجمی برابر یک کتاب بزرگ را در بر 
می‌گیرد. وی این انديشه را در سر داشت که اثری بزرگ؛ مانند 
بهشت گمشدا میاتن؛ با عسنوان 50076۳۶۵ م8 در دوازده 
مجلد تدوین نماید. اما اجل مهلتش نداد و سرانجام کار زیاد و 
ناسازگاری آب و هوای بنگال وی را از پای درآدرد. جونز به 
بیماری کبد درگذشت. به هنگام مرگ نزدیک به سی زبان 
می‌دانست. پیکرش را در کلکته به خاک سپردند. در دانشگاه 
آکسفورد نقش برجسته‌ای به یادگار وی ساختند که جونز را در 
حال آموزش هندوان نشان می‌دهد. نیمرخ وی نیز به عنوان 
علامت بر روی جلد همة نشریات انجمن آمیایی بنگال نقش 
بست. مجموع آثار اوه به‌زبان‌های گوناگون را همسرش در 


الاب فازسی در شیه قاره ۱ 


جرنز 


جو ظر 


شش جلد مدوّن ساخت و در ۱۷۹۹ در لندن به‌چاپ رسانید. 
جونز را پدر خاورشناسی بریتانیا و شیخ‌المستشرقین بریتانیایی 
دازسته‌اند. وی در شناساندن مشرق‌زمینیان به غربیان باب تازه‌ای 
گشود و ذهن هموطنان خود را متوجه گنجينة سرشار و پر از 
نفایس ادبیات آسیایی به‌و بذه ادبیات فارسی, کرد. نوشته‌هایش 
و ترجمه‌های وی از حافظ و مولوی و فردوسی و نظامی و 
دیگر شعرای بزرگ ایران بر اندیشه و آثار شماری از شعرای 
نامدار اتگلیسی مانند بسایرون (۱۸۲۴-۱۷۸۸ع): شلی 
(۱۷۹۲--۱۸۲۲ع)» تنیسن (۱۸۹۲-۲-۱۸۰۹ع) و تامس‌مور 
(۱۸۵۲-۱۷۷۹ع) اثر نهاد. سبک وی در ترجمهٌ شعر فارسی نیز 
بعدها سرمشق ادوارد فیتزجرالد (۱۸۸۳-۱۸۰۹ع) در ترجمة 
رباعیات خیام شد. ترجمه جونز از غزل معروف حافظ با مطلع 
«اگر آن ترک شیرازی به‌دست آرد دل ما راهه برگردانی بسیار شیوا 
و دل‌پسند به سبک سرایندگان سدهُ هجدهم انگلستان و با عنوان 
«نسفمهٌ فارسی» (۹۵08 ۳۵۵۵0 ۸) بوده است. علاقه‌مندی 
پرشور جونز به زبان و ادبیات فارسی و تلاش‌های گسترد؛ وی 
برای ترویج آن در میان انگلیسیان هند سوجب گردید تا لرد 
هیستینگزه فرماندار کل انگلیسی هسند, دانستن فارسی را از 
شرایط استخدام در دستگاه حکومتی انگلیس در هند قرار دهد. 
با تلاش و راهنمایی جونز و گروهی از دوستداران ادبیاتث 
فارسی بود که نخست در گلخته و سپس در بمبگی چاپ 
کتاب‌های فارسی به‌ویژه دیوان‌های شاعران رواج پافت, چنان 
که نخستین‌بار در ۱۷۹۱ دیوان حافظ در کلکته و سپس کلیات 
سعدی در چاپخانهة شرکت هند شرقی انگلیس به‌چاپ رسید. 
مستایم: ال عسلام: ۱۲۳/۸؛ السستشرفون: 4۴۷۳/۲ حافظپژوهان و 
حب‌افظ بو شی: ۰۸ ۱۰: دای رةالسعارف فارسی؛ ۸۷۷۴/۱ 
دا ۱5معارف مستترقی: 4۱۹۲-۱۸۹ مبر فرهنگك اپران در مبتانا: 
۵۴ فرعنگد کامل خاورشناسان: ۱۱۱۲-۱۰٩‏ موسوعة المستظرفی؛ 
۷ سمهدی غروی؛ «انجمن آسیابی بنگال»؛ راهنمای کذاب؛ 
سال نوژدهي: شماره ۶-۴ صص ۱۳۴۰-۳۴۴ ی.د: #مرویلیام 
جونز»: روزگاو نی. جلد سوم شمار؛ !۰ صص ۱۰-۲؛ اا.آرسری؛» 
«جرنز ایرانی»» روزگاو نو, جلد جهارم: شمار؛ ۰۱ صسص ۶۶.۳۵ 
سوفر بالیوزی؛ «جونز ایرانی»: بطماه شمار؛ ۲۴ (۱۳۵۰ش)؛ 
صص ۱۰۸-۱۰۲ 
:6 رام چداظ رمزلو زد بو هنت( :6/۱0 بتحنصوهااظ 
«ععها. عونالا۳ نک ععزعمدظ سوزعتا وباجد ,»1۸ 
51-14,عج ,1-4 ععطاهه آط ,41 عصناه ۷ بتعلوهعل-ه نز 


۲ آ۵ اعجم‌ها عطا ]هد عاتهمدد مت ادمعما ابطد.۲ در 
م فده 1 «عااعدظ وه عماتاد طدنوء۲ ع سود[ ن هرا |۳۷ 
لها ,14 ععداصنتط ,فد عصان با مارا رمن۴ 
۰ 0.69۰73 ,1991 1۳۶۵۱۲6 قود عدامو‌فاععد رعظل گ 
عط وم بمنااد۱ لت ,ند ۲حقظ ‏ قاز در 
۵ صلظ وعصصدهن سصعاجه۴۳ تا ود اعنامامعزرت 
۱ 
۲اک مهد اوال‌میول اهوم و199 عوانتع(۱ 
نع 1۳۲ مد ععلمطعد ع1۲. معم سفزااز ۳ 

عم 1-4 یعاس :41 عصباد معنصه-شم! 


برزگر 


جو هر (۵۷:۲۸8( غلامحسین خان» ۱۱۶۸- بس از ۱۲۳۸ ادیپ 


و تاریخ‌نگار فارسی‌نویس شبه‌قاره. در ۱۱۸۷ق به خدست 
رکن‌الدوله میر موسی‌خان( سید لشکرخان)» که از ۱۱۷۷ق تا 
مسوگش در ۱۱۸۹ق دیوانی نظام حیدرآباد دکن را داشت: 
پسیرست. در ۱۱۹۰ منشی اعظم الامرا غلام سید خان 
(-۱۲۱۹ق)» دیوان حیدرآباد دکن (۱۲۱۹-۱۱۸۹ق) شد و در 
شک رکشی وی بر ضد تیپو سلطان همراه او بود. سپس مدتی از 
کار دیوانی کناره گرفت و چند سالی در محمدآباد (بیدر)نشیمن 
گزید وبه کارهای ادبی پرداخت و مسجموعه‌ای از اشعار و 
مکاتبات با عنوان عرض جوهر و نیز رساله‌هایی در اختر بینی و 
هندسه و پزشکی و کتابی بی‌نقطه به نام مهر و ماه نوشت, در 
۵ آواز؛ راجه چندولال (-۱۸۴۵ع/ 3۱۲۶۱)» که پس از 
میر عالم در 0۱۸۱۸ ح ۲۳۳ اق دیوان حیدر آباد شد وتا 
۳ ۱۲۵۹ در این مقام باتی ماند: جوهر را باردیگر به 
حیدرآباد کشاند و وی در آن‌جا به مجالس ادبی که در خانة راجه 
تشکیل می‌شد راه یافت و به حضور چندابیبی: ملقب به ماه قا 
بایی(۱۱۸۱ق )۰ معرفی گشت. چندابی‌بی بانوبی بسیار زیبا و 
موسیقیدان و شاعر بود و دیوان اشعار اردوي او به جامانده 
است. جوهر در ۲۳۸ اق در حیدرآباد به خواهش چندابی‌بی 
شروع به نوشتن کتابی در رویدادهای دکن به نام تاریخ دل 
افروز*/ ماهنامه / تجلیات مالقا کرد. اين کتاب که به گفتة برضی 
منابع در ۱۲۲۹-۱۲۲۵ق نوشته شده است و نسخه‌هایی از آن 
در برخی کتابخانه‌هاه مانند موزه بریتانیایی (به شماره‌های 
60 و ۸0024417) و موز؛ سالار جنگ حیدرآباد (به 
شمار؛ٌ 364 تاریخ) نگهداری می‌شود شامل وقایع دکن از آشاز 


ادب فارسی در شه‌فاره| ۰ ٩۰‏ 


چرهر آفتابچی 


فرمانروایی نظامالملک اقب جاه(۱۱۶۱-۱۰۸۲ق) با 


جوهرالترکیب 


مقدمه‌ای در نسب خاندان اصف جاه و یک خاتمه و چهارده جوهرالت رکیب (۳05ه۳:۵9:۳0۲۱هز0: قصیده‌ای در دستور زبان 


لمع است. 

منایع: فهرست مشترکك نسنه‌های خطی فارسی پا گستان: ۵۱/۱۰ 

۲ ۱۱۸۴۶/۱۳۲ غهیرست فساخه هاي خعلی فارسی: ۴۶۰۴/۶) قهرست 

نسنه‌هاي خطي ۶ارسی اتبسن ترقی اردو؛ 4۱۸۳ فهرستوارا کتابهای 

غارسی, ۱۱۷۶ 

۳۳ ۱2 و رواوبا تک جوزوععظ از ام ج مادام 

جوز زه عبوهداهنتت هر واشق کهد/۱ یباهو 

بط #عه بانط خوی داوک عطر دز جازم فیاوم با 

۲۳۵۱۵۵ تیه موز زد ۳۶۱۶۵۵ ۱۳۹5۵-۸57 

صشت) را تالا وتو فده , مبهوا و۱ واه باون کار 
1۳/3 


پرزگر 


جوهر آفتابدچی (۳::۵۲4۵۲۸۵,۰:8دزه سد؛ دهم هجری ویسندة 
فارسی‌نویس شبه قاره. از درباریان همایون گورکانی و 
آفتابه‌چی‌شاه بود ودر ۹۶۰ق در دربار مثامی بلند داشته است. 
ار در ۹۶۲ق تحصیلدار سالیة هسمتپور/ هیبتپور و پس از آن 
خزانه چی پنجاب و مرلتان شد. جرهر به فرمان همایون به 
نگارش خاطرات شود در کتابی با نام تذکرةالواقات یا تاریخ 
همابون‌شاهی و یا تاریخ همابون پرداخت» اسا نوشتن آن را در 
۵ پس از مرگ همایون به پایان برد. کتاب با عبارت‌هایی 
ساده نوشته شده و دارای اطلاعاتی ارزشمند از تاریخ آن دوره 
است. این کتاب را میجر چارلز (4۵:8 2[0۴ به انحلیسی 
بر کر دائید و سید معین الحق نیز آن را به اردو درآورد که به همست 
انجمن تاریخ پاکستان چاپ و منتشر شده است. 
مناپم: ۴ تیمو رید ۱ اب ٩‏ تاریخ نظم و نثر دز ابران» ۳۳۲ 
تار بخ لوسی فارسی در هند و باکستان: 4۴ 1۹۶ ترسمه‌های ستون 
فارسی ببه زبانهای پا کستانی؛ ۱۷۷: راهضای تاریخ افخاشتان, ۴۳/۱! 
فهرست دشترک نسخه‌های خطی فارسي با کستان: ۰۳۹۶/۱۰ ۱۳۹۷ 
فهرستوار؛ ککابهای فاوسی. ۱۱۲۱-۱۲۱۵ نگاهی ببه تاریخ ادب 
قارسي در ند ۱۲۸۵ 
او اج ۱۳ ایوگ اوا و ۱۲ ره نج‌مام1ع 
۱۳۵۳ تاعع-ملما ره مومت( :۲ 9د سهعنلا 
,6 داش مضه ندز مواوی 203 
جهان‌تاب 


فارسی از شیوارام شاه‌جهانپوری متخلص به جوهر. این 
منظومه قصیده‌ای است میمی در سی‌صد و هفتاد و پنج بیت که 
در ۱۲۳۵ سسروده شده و در آن دستورزبان فارسی و 
اصطلاحات دستوری و صنایع ادبی به نظم درآمده است. 
جوهرالترکیب به چندین بخش تقسیم شده و موضوعات آن‌ها 
چنین است: تعریف کلمه و کلام و تقسیم آن به افسام سمانی 
حروف معانی» حروف عطف و استئتا و استدراک و تشیبه و 
استفهام و شرط و علت و نداء بح اسما؛ ما اسمای 
اشاره» مرجم ضمیر اسم مظهر ذاتی: مظهر وصفی» تصفیر و 
جمع و آوزان مصدر و صفت مشبه اوزان مصادر عربیءاوزان 
صفت مشبه آوزان جمم و مصادر مزید و غیره» مسائل علم 
نحو شروع از مرکبات ناقصه. مرکب اضافی؛ ترکیب توصیفی و : 
سال و بدل» ذکر مستثنی و مستلنی منه» عطف و اجزای 
مقصور:؛ ضمه اقسام مرکبات ممتزجات, فعل و اقسام آن. 
تصدر و بحاصل مصدر؛ اسمای مشتقه, اقسام فاعل و مفعول 
لازغ و معدی, جمل؛ فعلیه و اجزای اصلی آن, افعال ناقصه 
تنیّه متفه و زکرم کلی و جزئی؛ خراص اسم ذاتی و وصفی؛ 
انعکام.جمله فرق, در جمله آسمیه و فعلیه؛ زواید جمله. تفدیر 
اجزای جمله ترتیب اجزاء جملهٌ خبریه و انشائیه: اقسام جملة 
مرکب؛ اقسام عبارات. قبود شمری موجب شده است تا مژلف 
تراند موضوعات را چتانکه باید توضیح و بسط دمد. با 
این‌همه. جوهرالترکیب نخستین قصیده برای آموزش دستورزبان 
فارسی در شبه قاره بوده و ده‌ها سال در مدارس شبه قاره تدریس 
می‌شد است و تا کنون چندین بار» از جمله در ۱۸۶۸ع در لاهور 
به‌چاپ رسیده است. جوهرالترکیب را حیدرعلی بن شجان‌الدین 
مسحمد لطیف‌پوری در ۱۲۳۶ق در پنج باپ (۱- در بحث 
حروف؛ ۲ پحث اسم ۲- مرکبات اقص؛ ۴- فعل و جمله 
بسیطه و ۵ جمله‌های مرکب و عبارات) شرح کرده است که 
این شرح نیز تأکنون دست‌کم نه بار چاپ شده است. 

سنایم: دستورنوسي فارسي در شبه قاره, 9۵۴-۴۲ دستورنويسي فارسي 

در شبه قارة هند و با کشستان؛ ۸ ۷۸٩‏ فبرست کتاب‌های جابي فارسی؛ 

۲ ۱۱۶۲۰ ۳۲۳۴/۳؛ فهرست کنايهاي قارسی جایه.سنتی و 

کمیاب کناسفانا گنج بسن 4۳۳۶-۳۳۵ فهرست. مشترکك نسنه‌های 

خی فارسی, پاکستان. ۲۴۸۹/۱۲ ۲۲۹۱؛ فهرست شنه‌های ختلی 

کا بان گنج سنل, 1/۳ 


الاب قار سي ۳۳ شب شاه | ٩‏ ۹ 


جوفر شاه‌جهانيوري 


برزگر 


چرهر شاه‌چهانیو ری (لعسععقوز,طققج ها ,۳«ز0: شیرارام فرزند 
لکهن لال فرزند مسوهن لال» ز 3۱۲۳۵» شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌قار». از قوم کایته بود. در بریلی و سپس شا‌جهانپور 
می‌زیست. از آثارش: منظومة جوهرااشرکیب در ۳۷۵ بیت که 
دستور زبالن فارسی در قالب فصید؛ مسیمی است (هند: 
۰ )+ دلیل الترکیب؛ املای جوهری؛ جوهرالتلیم؛ شواردالنصو 
(نسخه دانشگاه پیشاور به شمار؛ ۱۹۶) در نحو و جمله‌بندی 
فارسی به نشر, 
منابع: دستورنویسی فارسی در شبه‌فاره: ٩۴۲‏ دستورنوسی فارسی در 
یه قاره هتل و پا کستان: ۷۸,۸ فقهرمست عشترک نستطه‌های خطی قارسی, 
باکستان: ۲۴۸۵/۱۳ ۲۴۹۱: موللین کتب سای فارسی وعویبی؛ 
۳۹۳ 
| 
پرزگر 


جوهر لکئویی (اصاه! 0۳۳ منشی جواهرسنگه: متخلص 
به جوهر فرزند بختاور سنگه؛ متخلص به راقم» سد؛ُ سیزدهم 
هجری؛ شاعر فارسی‌گوی شبه‌فاره. در فارسی شاگرد ناطق 
مکرانی* و در اردو شا گرد خواجه وژیر بود. او پس از درگذشت 
ناطق مکرانی؛ تجیوی اشعار وی را گردآوری کرد و خود 
مقدمه‌ای به‌فارسی بر آن نوشت و نام کتاب را با ترجه به تاریخ 
گردآوری آن (۱۲۶۳ق)» جوهر معظم نام نهاد. نمونه‌ای از اشعار 
فارسی وی در تذکره‌های روز روشن؛ نکارستان سخن و دود چراا 
محثل آبدء است. جوهر قطعه‌ای بلند. در حمایت از مولوی 
احمدعلی وشته است. او این قطعه را هنگامی سرود که مولوی 
احمدعلی موبدالرهان را در رد قاطع پرهان غالب نوشت و پس از 
آن‌که غالب در جراب او یِغ یز را نوشت. مخالفان و موافقان 
غالب نیز قطعه‌هایی در چواپ هم نوشتند. یکی از آن‌ها قطعة 
جر هر لکنوبی است که در جلد دوم هنکامه دل شوب چاپ شده 
امیت. 

سای" تاریخ ادبیات حسلمانان ,با کستان و هند: ۷۵۷۴/۳ دود جرا 

مسفل: 4۳۷.۳۴ ۳۵۵۸! روز روشن» ۱۸۵؛ نگارستان سح ۲۲. 


امیرهدالی 


جویای تبریزی, داراپ‌بیگ -ه جويای کشميري 


جویای کشمیری 


چویای سرهندی (۳[50668,۵): شیخ محمدفاضل: سدهء 


یازدهم هجری. شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. در پایان عمر از 
زادگاهش به دکن کوچید و به‌تعلیم کودکان هندی پرداخت. 
ابیاتی پراگنده از سروده‌هایش در شذکره‌ها به‌جا مانده است. 
کامگارخان عالی اورنگ‌آیادی (- ۱۰۹۵ق) در مدح او ابیائی 
سروده است. 
منلیع: بهارستان سین ۱۶۷۲-۴۷۱ ند کرد سنظسه شا بذک د شضعر اي 
پنجاب؛ 4۱۰٩‏ سرهند مین فارسی ادب: ۱۵۶-۱۵۵؛ صبح گلشن: ٩۱۱۰‏ 
نشتر عشن: ۱۳۶۲۳۶۱/۱ 


فتح‌نیا طبری 


جویای کشمیری (-نسقعا5: مسیرزا داراب بیگ (- 


۸ ): شاعر فارسی‌گوی ایرانی‌تبار شبه‌قاره. نیا کانش از 
مردم تبریز بودند؛ اما وی در کشمیر زاده شد و در همان‌جا 
برآمد.پدرش نیز شاعر بود و سامری تخلص می‌کرد. جویا با 
شالک,تزوینی, طالب آملی؛ کلیم کاشانی و بیدل لاموري 
هتمزوزگاربود و ملا ابوالحسن ساطع؛ قبول کشمیری و 
عیدالعلی-سبزواری از شا گردان وی بودند. جویا و بیدل از شعر 
یکدیگر تأثیر می‌گرفتند و از طرز سخن یکدیگر تقلید می‌کردند. 
اما هر دو به صائب تبريزي ارادت می‌ورزیدند. دیوان جویا که 
نزدیک ۷۰۰۰ پیت شعر دارد و انواع شعر از قصیده. غزل؛ 
رباعی؛ مثنوی و مقطعات را دربرمی‌گیرد در ۱۳۳۷ش | ۵۱۹۶۰ 
به اهتمام دکتر محمد باقر در لاهور به چاپ وسیده است. واه 
جویا بیشتر در غزل‌سرایی است. جویا دو مثنوی به نام‌های 
حائمیه و حسن معنی سروده که شردو در وصف زادبومش کشمپر 
است. برخی گفته‌اند که جویا بعد از ملا طاهر غنی بزرگ‌ترین 
شاعر کشمیر بوده است. پرادرش گویا نیز شاعر بود. 

منابع؛ برگزیده‌ای از پارسی‌سرایان کشمیره ۳-۸۵٩؛‏ تاریخ ادیات در 

اسران: ۵( ۲)/ ۱۱۳۵:۱۳۵۳ تد کر شعراي کشیر: ۱۱۳۳:۱۳۲۳ 

دانشمندان آذراسان. ۱۱۰۲-۱۰۱ وان حوهای کشمیری؛ الذریعه 

۹ مبح گلشن؛ ۱۱۲-۱۱۰! فهرست شسحه‌های خطی فارسي 

موزه ملي پا کستان» ۱۴۸۴-۴۸۳ منتخب اللطایت. ۱۴۲؛ شایجال فکار: 

۴ بنگاهی به اشعار همندی گری بزرگ (جریا)»» کیهان: 

۹مهر ۱۳۶۹ «کتاب‌های تازهه؛ سخن؛ سال ششم. شمار؛ ۲: 

ص ۱۱۷۹ مسحمد ظفرخان: «دارابیگ جویا کشمیری»: هلال 

جلد!: شماره ۲ آبان ۱۳۴۱ش؛ صصی ۳۹ ۱۴٩‏ 


الا #ازسي ۳۳ شیبه اوه | ٩‏ ۰ 


جهان آرا پیگم 


جهانگیر گررکانی 


حطل, انا معنحج- مقطا زد چجررمترهز(] 


رسولي 


جهان ارا بیگم (صهوط9دتحقه مشهرر به بیگم‌صاحب» 
پادشاء‌بیگم و فاطمةالزم ان فرزند شاه‌جهان (۱۰۳۷- 
۵۸ ۱۰۲۳ - دهلی ۱۰۹۲ق: شاهدخت» تذکره‌لویس و 
شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. وی بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین دختر 
شاءجهان گورکانی بود. تجوید عربی» ادبیات فارسی و تدبیر 
منزل را از ستی‌التسا (- 3۱۰۵۶): خواهر طالب اسلی (- 
۶ فرا گرفت. پس از درگذشت مادرش ارجمندبیگم | 
ممتاز محل (- ۱۰۴۰ق) در خانواده نفوذ فراوان به‌دست اورد. 
مانند برادرش داراشکوء (۱۰۲۴- ۱۰۶۹ي) به تعالیم صرنفید 
علاقةٌ فراوان داشت و هر دو از شاگردان مسلاشاه بدخشی (- 
۲ بودند. پیش از ۱۰۴۹ق پیرو سلسلهً چشتیه بود و پس 
از آن به تشویق و معرفی برادرش به‌طريقة قادریه پیوست. 
داراشکوه وی را به‌نام‌های رابعه عصر مریم وقت عابده عارفه 
کاملةٌ واصله و همشیر؛ بزرگ می‌نامید. زمانی که پدرش در دو 
اگره دربند بود وی با اخلاص در خدمت پدرش بود و پس از 
مرگ پدرش به دهلی بازگشت. جهان‌را بیگم بسیار شعردوست 
و بخشنده بود و گه‌گاه شود نیز شعر می‌سرود, در ۱۰۵۸ق 
مسجد جامعی برای شهر آگره برآورد. از دیگر کارهای وی 
مجموعه سرا؛ حمام و بان صاحب‌آباد در چاندی چوک باغ 
چهانآرا در آگره معروف به باغ زهراء و چند مسجد در آگره است 
که با سنگ قرمز و مرمر سفید تزیین شده است. چهان‌آرا بیگم در 
صحن آرامگاه شیخ نظامالدین اولیا گوری برای خود برگزید و 
چون درگذشت در همان‌جا به خاکش سپردند. از آثارش: رسالة 
تایه دربار؛ ملاشاه بدخشی (- ۱۰۷۲ق) و مربدان او و شود 
جهان آرابیگم (تألیف در ۱۰۵۱ق) که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
دانشگاه علیگر و رونوشتی از آن که ۳۵ صفحه است نزد جلال 
تابینی نخه‌داری می‌شود. اين اثر دو ترجمه به اردو دارد که یکی 
از محمدابراهيم دار (لاهون ۸۱۹۳۷) و دیگری از محمداسلم 
(لاهور؛ ۱۳۹۹ی) است؛ موس للارواح در اخبار و گراسات 
معین‌الدین سجزی ( - ۶۳۳ق) و برخی پیروان او که تألیف آن 
در ۱۰۳۹ق بهپایان رسید. جهان‌آراسیگم برای نسوشتن 
موس الا رواح از سفینةالاولیای داراشکوه بهره جسته است. 
نسخه‌ای از این کتاپ که در ۱٩۱۰ق‏ کتابت شده در گنجينة 
شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور نکه‌دار ی می‌شود. موس ال رواح 


چهار ترجمه به اردو دارده از محمد فصل حق (لکنو؛ ۱۳۱۵ق)؛ 
ظهیر احمد ظهیری (لاهور؛ ۱۳۲۶ق) اببوسراج که ترجمة 
اردوی این السر را انیس الاشباح نامید (لکنوه ۱۳۵۰ق) و 
ضیاء‌الدین برنی (کراچی: ۱۳۷۵ق), در جامع‌الانشام که مجموعة 
نامه‌های پادشاهان هند و ایران و برخی از امرا و کارگزاران دربار 
دهلی است. برخی نامه‌های جهان‌آرابیگم آمده که آن نامه‌ها را 
برای اورنگ‌زیب نوشته است. 

منابع: اردو داثر؛ معارف اسلامیه: ۵۳۵/۷ - ۵۴۶ از رایعه تا پروین؛ 

۵ وپابشاد (سرایرا: مشدمه. ۰۱۴۲ ۱۱۵٩‏ یادشاهنامه ۲۸/۳ 

۹ تار بخ ادیات ذر ابران» ۲۲۸/۵: ۳ ار بخ شعر و سحتوران 

فارسي در ["هور. ۱۳۲۳ تذکرةالطوایین: 4۳ ترجمه‌های متون فارسی 
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رسولی 


جهان اذا اد (#قتقءه.۳8ه0) . ساهنامه | دوهفته‌نامة سیاسی؛ 


اجتماعی» ادبی و خبری, به‌فارسی و گاه انگلیسی. سخستین 
شمارة آن, در ۱۳۲۰ش, در دهلی؛ با صاحب امتیازی و 
مذیرمسئولی سید محمد سجادی (تمدن‌الملی) و سردیری 
ع.جباری منتشر شد. انتشار این ماهنامه در ۱۳۳۲ش از انشار 
باز ایستاد و مجلهة هلال در کراچی جای آن‌را گرفت, مجبرعه‌اي 
از جهان آزد در آرشی طباطبایینلنی»کنابانةمرکزی فارس 
و کتابخانه آستان قدس نکه‌داری می‌شود. 
متابع ۳ یط اذ.یات سلمانان پا کستان و حند ۱۶۲۹-۴۲۸/۳ راحتعای 
مطیوعاات ابران ( ۴ ۷۳۰ ۷ ۲۵۷ شبا: ۷۷۴/۲ 


م رتضوی 


جهان‌شاه رضوی. سید میرجان محمد بهکری »یر بهکری 


جهان‌گیر ۳۹1 رِ کالی (اصا بو ان صشادز: بسليم ً ملقب نف 
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نورالدین محمد. پسر جلال‌الدین اکبر گورکانی» ۱۷ ربیم‌الاول 
۷--. ۲۷ صسفر ۱۰۳۷ق؛: پادشاه گورکانی هند (۱۰۱۴- 
۷ در فتحبور سیکری نزدیک آگره در خانة شیخ سلیم 
چشتی که ولادت وی را بشارت داده بود به‌دنیا آمد و ازاین‌رو او 
را سلیم نام تهادند؛ اما پذرش اکبر هميشه او را شیخوباپا خطاب 
می‌کرد. مادرش مریم‌الزمانی دختر راجه بهارامل راجهوت» حا کم 
جی‌پرر: بود. سلیم در ۸۱٩ق‏ به مکتب رفت و در خدمت 
استادانی مانند میرکلان محدث هروی» ملک‌الشعرا فیضی و 
عبدالرحیم‌خان خانان نه‌تنها فنون کشورداری و جنگاوری پلکه 
هیشت؛ طبیعیات: فن انشا و خوش‌نویسی را بهخوبی فراگرفت و 
در زبان‌های فارسی» عربی و ترکی مهارت یافت. وی» همانند 
دو بر‌ادر کسهتر خمده؛ مراد (- ۱۰۰۷ق) و دانیال (4۷۹- 
۳ )از آغاز جوانی در دستگاه بدرش دارای مشاغل و 
مناصب دولتی بود. جلال‌الدین اکبر هنگامی که از آگره رهسپار 
دکن بود وی را به ولی‌عهدی خود برگزید و به حکرمت اجمیر و 
جنگ با رانای اودیپور گماشت. اما اندکی بعد» سلیم که اکبر و 
سپاهیانش را درگیر جنگ‌های گونا گون دید بر آن شد تا در حیات 
پدر بر تخت نشیند. پس رو به آگره تختگاه اکبر نهاد و چون از 
گرفتن آن شهر درماند به ال‌آباد رفت و آن‌جا را بگرفت و خود را 
شاه خواند (۱۰۱۰ق). جلال‌الدین اکبر با شنیدن خبر شورئن 
سلیم با شتاب به آگره بازگشت و رایزن اصلی‌اش ابوالفضل 
علامی را که در دکن بود زد خود فراخواند؛ اما ابوالفضل در 
نزدیکی گوالیار به‌دست راجه نرسنگه دیی از راجهوتان بندیله» 
کشته شد و نرسنگه سر او را برژی سلیم فرستاد (۱۰۱۱ق). به 
وساطث سلیمه سلطان‌بيگم بیو؛ بیرم‌خان. جلال‌الدین اکبر و 
سلیم موقتاً آشتی کردند. سلیم به آگره رفت و نواخت یافت و به 
اله‌آباد بازگشت. با این همه سلیم از آن پس نیز تا مرگ 
جلال‌الدین اکبر با پدر رفتاری سرکشانه و نابخردانه داشت؛ 
چندان‌که هنگامی که جلال‌الدین اکبر در یستر بیماری افتاده 
برخی امرا مانند راجه‌مان سنگه و خان‌اعظی با توجه به این‌که 
دو پسر دیگر او مراد و دانیال درگذشته بودند بر آن شدند تا 
خسرو ( 8۱۰۳۱-۹۹۶ پسر بزرگ سلیم؛ را به شاهی بنشانند؛ 
ولی چون جلال‌الدین اکبر سلیم را جانشین خود معرفی کرده 
بود نتوانستند کاری از پیش ببرند و سرانجام وی با پشتیبانی 
بیشتر درباریان پس از مرگ پدرش با لقب ابوالمظفر نورالدین 
محمد جهانگیر پادشاء غازی در آگره برتخت شاهی شست (۲۰ 
جمادی‌الثانی ۱۰۱۴ق).وی در آغاز فرمانروایی؛ شورش خسرو 


را که از آگره گريخته و لاهور را در محاصره گرفته بود فرونشاند و 
ری را دستگیر و ژندانی کرد (8۱۰۱۴) و شماری از پشتیبانان 
او: مانئد گروارجٌن؛ رهبر روحانی سیک‌ها؛ را بکشت. همچنین 
در آغاز پادشاهی؛ پسر دوم خود پرویز (-۱۰۳۶ق) را به جنگ 
راناامرسنگه حاکم اودیپور فرستاد؛ ولی تسخیر قلمرو رانا 
به‌ژودی میسر نش تا سرانجام شاهزاده خرم (شاه‌جهان آیتده» 
پسر دیگر جهانگی در ۱۰۲۳ق آن سرزمین را کشود و رانا به 
فرماتبرداری از جهانگیر گردن نهاد. جهانگیر در ۱۰۱۶ که در 
کابل اردو زده بود؛ فرمان داد تا زنجیر از دست و پای خسرو 
بگشایند و بر آن شد تا از گناه وی درگرد, ولی با کشفب 
توطثه‌ای برای کشتن پادشاه که ظاهراً خسرو در پشت آن بود 
جهانگیر از تصمیم خود برگشت و خسرو را باردیگر زندانی کرد. 
جهانگیر که از دور شاهزادگی دلباختة نورجهانبیگم 
(س۱۰۵۵ق) دختر زیبا و هترمند اعتمادالدوله غیاث‌بیگ تهرانی 
بود برای تصاحب او شوهرش علی‌قلی استاجلو: مسخاطب به 
شیرافکن خان را که از زمان جلال‌الدین اکبر فرماند؛ بردوان در 
نله بود ناجوانمردانه به فتل آورد (۱۰۱۶ق). نورجهان تا 
نندی؛از زناشوپی با جهانگیر تن زد» ولی سرانجام بدین کار 
رضیایت داد (۱۰۲۰ق) و از آن پس رفته‌رفته چندان در امور 
کشور نفوذ یافت که ام وی را با نام جهانگیر پر سکه زدند. در 
۱ اش اسلام‌خان و شجاعت‌خان» سرداران جهانگی شورش 
عشمان‌ضان افغان در بتگاله را فرونشاندند و وی را بکشتند و 
سراسر بنگاله را زیر فرمان گورکانیان درآوردند. در پی لشکرکشی 
شاهزاده خرم به دگن در جنوب هند (۱۰۲۵ق): ملگ غنیر 
حبشی سردار دولت نظام‌شاهیان احمدنگر که درواقم اختیار 
کارهای آن مملعت را در دست داشت و نیز شاهان بیجاپور و 
کلکنده به فر مانبرداری از جهانگیر تن دردادند و پیشکش‌های 
گران به درگاه او فرستادند (۱۰۲۶ق) و خرم به پاس این خدمات 
به لنپ شاه‌جهان مخاطب کشت از مهم‌ترین فتوحات دوره 
جهانگیر تسخیر دژ کانگره / نگرکوت در پنجاپ به دست خرم 
بود (۱۰۳۰ق). در ۱۰۳۱ق شاهزاده خسرو که خرم وی را همراه 
خود به دکن برده بود به مرگی مشکوک که گویند خرم در آن 
دست داشت درگذشت. در همان سال قندهار از تصرف 
گورکانیان هند بیرون وفت و به دست شاه عباس یکم صفری 
( ۰-۹۹۶ ۱۰۳۸ق) افتاد. سال‌های پاپانی زندگی حپانگیر مواجه 
با رقابت و کشمکش دسته‌بندی‌های تیرومند درباری به رهبری 
نسورجسهان از یک سو و برادرش ابوالحسن اصف‌خان 
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(-3۱۰۵۱) از سوی دیگر بر سر جانشینی جهانگیر بود. 
نورجهان می‌خواست شهریار پسر کهتر جهانگیر را که دامادش 
(شوهر دختر نورجهان از شوهر اول خود) بود بر تخت بنشاند؛ 
در حالی‌که اصفخان از داماد خود خرم/ شاء‌جهان (شوهر 
دخترش ممتازمحل) هواداری می‌کرد. شاه‌جهان که می‌دید 
جهانگیر زیرنفوذ ورجهان به شهربار گرایش دارد در ۱۰۳۲ق 
بشورید. شورش خرم سراسر هند را دربرگرفت و بسیاری بدو 
پیرستند» ولی سرانجام این شورش با کاردانی و دلاوری 
مهابت‌خان کابلی شکسته شد. خرم از در پوزش خواهی درآمد و 
دو پسر خود داراشکره و آورنگ‌زیب را به نوا نزد جهانگیر 
فرستاد (۱۰۳۴), اندکی بعد جهانگی ظاهراً در تتیجه تلقینات 
نورجهان, به مهابت‌خان بدگمان شد و در پسی دستگیری او 
بآمد. ولیمهابت ان پیش‌دستی کرده جهانگیر را شافلگیر و 
دستگیر کرد (۱۰۳۵ق) و نزدیک یک سال او را خائه‌بند 
نگه‌داشت. جهانگیر به باری نورجهان از بند رهایی یافت و در 
پی آن» مهابت‌خان به دکن گریخت و به شاهزاده خرم پیوست. 
در این اننا شاهزاده پرویز که از مدعیان بالقوة تاج و تخت بود بر 
اثر افراط در باده‌نوشی درگذشت. ورجهان» خان‌جهان لودی را 
به فرماندهی سپاه شاهی برای سرکوبی خرم و مهایت‌خان 
گماشت؛ ولی پیش از آن‌که بتواند به نقشه‌هایش جامة عمل 
پپوشاند» جهانگیر که پس از آزادی به کشمیر رفته و در آن‌جا 
بیمار شده بود در راه بازگشت به لاهور درگذشت. پیکر او را به 
لاهور بردند و در آن‌جا به خاک سپردند. در نبردهایی که پس از 
مرگ جهانگیر بر سر جانشینی او درگرفت شاهزاده خرم 
(شاه‌جهان) پیروز درآمد و بر تخت شاهی نشست. آرامگاه 
جهانگیر در شاهدرة تزدیک لاهور از ساختمان‌هاي بسیار زیبا و 
بساشکوه کتار رودخانهة راوی است و در نزدیکی آن آرامگاه 
نورجهان که هر دو بنا را خود برآورده بود نهاده است. جهانگیر 
فرمانروایی کتاب‌خوان» پشتیبان اهل ادب و هش و شناسندة 
تیزبین آدم‌ها و چیزها بود و فرهیخته‌ترین و باقرهنگ‌ترین کس 
در میان تیموریان به‌شمار می‌آید. وی را فرمائروایی آگاء» 
مهربان؛ با گذشت و گشاده‌دست گفته‌اند. از ستمگری بیزار و 
شیفته دادگری بود؛ نخستین فرمان وی پس از بر آمدن به تخت 
شاهیء آویختن زنجیر زرین عدل با شصت زنگ بر کنگره 
شاء‌برج دز اثره بود تاستم‌رسیدگان بتر انند در هر گاه از شانه‌روز 
با تکانیدن آن فریادخواهی خود را به گوش او برسانند. وی 
عاشق طبیعت بود. آزاین‌ری گرچه آگره تختگاهش بود از 


۲ غالا در لاهور و کشمیر ببه‌سر می‌برد. خاطرات او 
(تورکد جهانگیری/ جهانگیرنامه *) که به نشری ساده و روان نوشته 
شده پر از مطالب دل‌انگیز در وصف مناظر زیبای کشمیر و دیگر 
جاهای دلکش و زیبا و جانوران و گياهان و مناطقی است که از 
آن‌ها دیدن گرده بود, جهانگیر نویسنده‌ای زبردست بود و 
خاطرات او همارز خاطرات بابر و شاید ارزشمندتر از آن است؛ 
هر چند. در این یادداشت‌ها وی گاهی خود را همجون عمردی 
خشن و بی‌توجه به اصول اخلاقی تصوير می‌نماید که گزارش 
کرده‌هایش بیزاری و خشم انسان را برمی‌انگیزد. با این‌همه, وی 
در سنجش با بابر در پیان کرده‌هایش صداقت و صراحت بیشتری 
دارد مگر در چند مورد که آگاهانه می‌کوشد بر حقیقت سرپوش 
گذارد (از جمله دربار؛ کشتن شیرانکن‌خان). جهانگیر در 
باده‌نوشی و خوردن افیون افراط می‌کرد و همین زیاده‌روی 
ظاهراً در تضعیف قرای جسمائی او و پیش انداختن مرگش 
تأثیر داشت. گه گاه بسیار خشن و ستمگرانه رفتار می‌کرد؛ از 
جمله یک‌بار دستور داد تا لواط کاری را زنده پوست بکنند و 
دیگری دااخته سازند. «درواقع جهانگیر مر جرد عجیبی بود از 
طبایع آميبخته. او مردی بود که می‌توانست بایسند و پوست 
کندن زنده انسانی را تماشا کند یاه چنان‌که خود می‌گوید. یکی را 
بکشد و پای دورثفر را ببرد» تنها برای آن‌که بی‌موقم سر از 
پناهگاه بیرون آورده و شکار او را رمائده‌اند. با این وجود او 
هنوز می‌توانست دوستدار عدالت باشد و نیز سی‌توانست 
پنج‌شنبه شب هر هفته را به مباحثات عالمانه و عارفانه پنشیند 
و شعر فردوسی را در منع آزار حیوانات زمزمه کند: میازار موری 
که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.» از 
جنبه‌های خوب شخصیت جهانگین لت عمیفی بود که از 

طبیعت می‌برده و عشقی بود که به گل‌ها می‌ورزید. در پادشاهی 
ی روی‌هم‌رفته مردم از آرامش و رفاه نسبی برخوردار شدند» 
صنعت و تجارت شکوفید: و سعماری و نقاشی و ادبیات 
پیشرفت کرد. در دورهُ چهانگیر به‌رغم نقوة گسترده ایرانیان 
شیعه در دربارش؛ علمای متعصب اهل سئت. برخلافت دورة 
جلال‌الدین اکبر؛ از نفوذ قابل ملاحظه‌اي برخوردار بودند. 
ازاین‌رو هنگامی که معلوم شد قاضی تورالله شوشتری که در 
مقام قاضی‌القضات لاهور احکام خود را بر وفق فقه اهل سنت 
صادر می‌کرد تمایلات شيعي دارد چهانگیر حکیم اعدام او را 
مسادر کرد (۱۰۱۹ق). گفتنی است جهانگین شیخ احمد 
سرهندی از علما و عرفای بزرگ اهل سنت هند را که دعوی 
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اصلاح‌گری داشت؛ مزدّر و شیاد می‌شمرد و وی را مدت یک 
سال در دژ گوالیار زندانی کرد. جهانگیر پادشاهی شاص 
انشاپردان تاریخ‌نگار و خوش‌نویس بود و در نقاشی نیز دست 
داشت. دور او ره به‌ویژه پس از ازدواع با نورجهان‌بیگم» 
می‌توان دور اقتدار ایرانیان در دربار تیموربان هند شمرد. زبان 
دربار و همه نوشته‌های پادشاهی فارسی بود. وی در تشویق 
نویسندگان و سخنوران فارسی‌زبان و دیگر هنرمندان از همه 
پیشروان و حتی از پدر خود جلال‌الدین اکبر گوی سبقت را ربود 
و بهترین مناصب و گران‌بهاترین نوازش‌های خود را بدانان 
اعتصاص داد. طالب آملی ملک‌الشعرای دربارش بود. از دیگر 
شاعران درگاه او می‌توان از عرفی شیرازی» نظیری نیشابوری؛ 
حیاتی گیلانی» شکیبی اصفهانی» حسن‌بیگ خاکی شپراژی؛ 
حکیم رکنای کاشانی» ففقوری گیلاتی» صوفی مازندرانی: 
فسونی یزدی» شاپور تهرانی و اسد فزوینی نام برد. خود نیز 
گاهی شعری در حد متوسط می‌سرود و شعرشناس خوبی بود. 
در زمان جهانگیر تاریخ‌نویسی فارسی رشد بسیار کرد و گذشته 
از جهانک نامه که با ارزش‌ترین اشر تاربخی روزگار او است؛ 
تاریخ‌های بسیاری به فارسی تألیف یافت که از آن جسمله‌اند 
اقالنایة جهادگری نوشته سعتمدخان» روضدالطاهرین تألیف 
خواجه طاهر سبزواری؛ حالات اسد یپک از اسد فزوینی» 
منتخب النواریخ از خاکی شیرازی؛ تاریخ خانجهانی نوشته 
نعمت‌الله هروی؛ ماثر رحیمی از عبدالباقی نهاوندی؛ بهارستان 
غانني از غاثبی اصفهانی؛ انفحالاخبار از امین بلخی؛ تاریخ کشمیر 
از حیدرملک کشمیری و تاریخ طاهری از طاهر محمد تثری. از 
فرهنگ‌های فارسی فرهنگ جهانگیری تألیف میرجمال‌الدین 
حسن انجوشیرازی؛ چهار عنصر داثش از امان‌الله حسینی» و 
فرهنگت در دری از علی بوسفی شیروانی (3۱۰۱۸) و نیز 
تذکره‌های مجمم‌الشعرای جهانگيرشاهي ملا قاطعی هروی؛ 
عرفات العاشقین تفی اوحدی و تذکر؟ مخانا عبدالنبی قزوینی در 
زمان او تألیف شده‌اند. جهانگیر هنرهای زیباء مانند نقاشی و 
موسیقی و معماری را بسپار دوست می‌داشت و تشویق می‌کرد. 
در روزگار او نقاشان برجسته‌ای مانند آقارضا هروی و پسرش 
ابوالحسن نادرالزمان» محمدنادر سمرقندی» محمد مراد» بشسن 
داس» گوردهن» و منوهي و خحوش‌نویسان نامداری همچون 
عبدالله مشکین قلم» محمدحسین زرین‌قلم و عبدالرحیم 
عنبرین قلم به‌سر می‌بردند. 
منابع: تاریخ ادبیات در ایران؛ ۴۵۸/۵ +4۳۶ تاریخ تذکر اسلامی در 


هد ۰۱۳ ۱۹ ۳۶ عمش ۰۱۱۹ ۱۱۲۷ ۱5۶ ۱٩۹۸‏ تاریخ شعر و 
سطلوران فارسي در لاهور؛ ۳۵۲- ۱۳۹۵ قاری فرشته, ۱۲۵۸/۱ ۲۲۷۱ 
تاریخ نو سي فارسی در هند و پا کستان: ۲۸۲-۱۹۹ تدگرة حسینی؛ ۲ اس 
۳ تذ کر شعرای پنبعاب, ۱۱۰ ٩۱۱۱‏ جهانگ نامه+ خفتکان خاک 
لاه 2۴۷۸ ٩۴۸۰‏ داستان ترکتازان هند» ۰۳۴۹/۲ ۳۳۳ ۳۸۰ ۱۳۶۰ 
دایرة السعارف بزرگ اسلامی؛ ۰۴۱۸/۱ ۸۳۱۹ ۵۳۲ ۷۵۳۳ شعم 
انیعمن: ۱۱۰۶ فرهنکگ نویسی فارسی در هند و یاکستان: ۱ وراه 4۰ 
۱ کاروان هند» در صفحات فراوان؛ کلمات الشعرا ۲۲ ۲۳: 
مرن النوالیه ۶۰۵/۱ ۰۷و شایج ال فکای ۵ ۱- 4۱۵۹ هه النواطی 
۵ ۱۱۲۲ نگاهی به تاریخ ادب فارسي در هند, 2۳۷۹ ۱۴۰۵ 
توازام سروره «ادییات فارسی در عهد نررالدین محمد جهانگیر0؛ 
علال؛ سل یکم شماره ۶ صصی ۰۷ ۰۱۴ ۹۵۶ باستانی پاربزی؛ 
ریادداشتهای عصوصی روزانه جهانگره: یفماء سال پنجم: صصس 


۴ ۱۳*۰ 
هدهع 74 تما بونجم‌لمهو زد صعادتنطز 
۵379-1۰ مدا گت 
برزگر 


چتهانگیر نامه (ع.قه تمعن | تسور که جهانگر ي / واقعات 


بجهانگری / ووزنام؟ جهانگيري / مقاللات جهانگیری کتابی 
به‌فارسی در گزارش وقایع روزانه و رویدادهای پادشاهی 
جهانگیر از روز تاجگذاری (جمادی‌الثانی ۱۰۱۴ق) تا نیمه‌های 
سال هندهم (۱۳۱ اق) از حما‌سلیم ابو الم ظفر نورالدین 
محمد جهانگیر گورکانی (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق). به سیب بیماری 
جهانگیر شاه و به درخواست وی معتمدخان صاحب اقبال‌نامة 
جهانگیری» وقایم زندگی جهانگیر را از ۰۳۳-۱۰۳۱ ۱ق با 
ت_ظارت خود او ادامه داد. پس از آن در زمان محمدشاه 
روشی‌اختر (۱۳۱ ۲-۱ ۰۳۷ ۱ق)؛ صیرمحمد هادی؛ حوادث 
آخرین چهارسال دور؛ پادشاهی جهانگیر (8۱۱۶۱-۱۰۳۳) و 
دور شاهزادگی وی را با استفاده از اقال‌نام جهانگری و مآشر 
جهانگیری اثر کامگار حسینی؛ به رشت؛ تحریر درآورد. 
جهانگیرشاه» در نوشتن جهانگرنامه: به دیده‌ها و شنیده‌های 
خود متکی بود و در برخی موارد که خود شاهد و ناظر حوادث 
نبود از گزارش‌های وقایع‌نگاران رسمی و استاه و سدارک 
مر جود در بایگانی دولتی استفاده کرد. یکی از امستیازهای این 
کتاب آن است که تاریخ پادشاهی جهانگیرشاهه به‌قلم خود او 
است؛ دیگر آن که شرط صداقت در آن رعایت شده و سوم آن‌که 


ادب فارسی در شبه قاره | ٩۰‏ 


جهانگیرنامه 


قضل‌الله جهانی سمنانی 


به اسباب و علل وقایع و نتیجه گیری آن‌ها نیز پرداخته است. نثر 
آن ساده و فصیح و بدون تکلف است. سیک نگارش آن یکسان 
یست و با موضوع‌های مختلف؛ عوض می‌شود. جهانکرنامه 
بدون مقدمه و خاتمه و به شیو؛ سالنامه‌ای نوشته شده و گاهی 
حوادث آن بدون ترتیب تاریخی است. با این حال در داشتن 
ارزش و اعتبار تاریخی: تنوع مطالب» جامعیت موضوع؛ حسن 
انشا و صراحت لهجه از بزرگ‌ترین کتاب‌های تاریخی هند و نیز 
بازتابندهٌ جنبش‌های سیاسی: اجتماعی, ادیی؛ فرهنگی» دینی و 
بيان‌کننده رفتار و کردار شاهزادگان و امیران آن عصر است. متن 
کامل جهانگیرنامه همراه با ذیل جهانگیری از مععمدخان و تکملة 
مسجمدهادی: به اهتمام سیداسم.خان و با عنوان تورکك 
جهانگیری در علیگر به چاپ رسید (۱۲۸۱ق) و در 6۱۹۱۴ / 
۲ لکنو نیز تجدید چاپ شد. نسخه‌ای از جهانگرنامه در 
کتابخانة آستان قدس نگه‌داری می‌شود که با نسخة لکنو تفاوت 
زیاد دارد و مطالبی در آن آمده که در این نسخه نیست. این کتاب 
به‌دست ناشناسی خللاصه شد و با عنوان منتضات توزکد 
چهانگیری به‌چاپ رسید (لاهون 6۱۸۸۴), جمهانگیرنامه» 
چندین‌بار به زبان اردو و انگلیسی ترجمه شده است. از جمله 
ترجمة انگلیسی راجرز با نام توزک جهانگیری که در ۶۱۹۰۹ 
منتشر شد و ترجمهٌ ارهدوی آن از اعجازالحق قدوسی است که 
۸ / ۱۳۸۸ در لاهور چاپ شد. ترجم؛ اردوي دیگری از 
اين کتاب به قلم سید احمدغلی رامپوری در دست است که در 
۱ در کانپور به چاپ رسید. جمیل‌الدیس احمد در این 
ترجمه بازنگری کرده و در ۱۳۸۵ق آن را در لاهور به چاپ 
رسائه اسست. 
متابم: تاریخنٍ یسي فارسی در هند و پاکستان؛ ۲۵۶-۲۴۷؛ تربععه‌های 
متون فارسي به زبانهای پاکستانی؛ ۱۷۶ بعهاتگیرنامه: به کوشش 
بحمذهاشمي تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۵٩‏ فهرست کتايهاي 
چجابی فارسی: ۱۶۳۰/۲! فهرست مشترک نسنه‌های خطلي فارسی 
پا کستان+ ۳۲۹-۴۲۸/۱۰؛ فهرستواره کتابهای چابی: ۲۳۸-۱۲۳۷ ۱؛ 
احمد گُلچین سعانی: «توزک جهانگیری». وید دور؛ چهاردهم 
شماره ۱۹۰و ۰۱٩۹۱‏ صص ۹۰-۸۴ همان؛ «توزک جهانگیری نسخه 
خطی کتابخانة آستان فدس رضوی»» جنر و مردچ» سال دوازدهم, 
شماره ۱۴۰ و ۰۱۳۱ صصی ۱۴.۷۴ 
تتش ات وعصا ی علز رز مدا تیوک ااعلونم زد #یج‌تآ هلوت 
بفاعل1۱ تفع ع( ]ه عیچرهادامت :1119-120 ,عع01ه 


ما2 ۱ طاز ام تفیگ وی راصوعیل دزی 


مه جسووامزو خووزمحوظ عناع0۵۳ ۱۳۵۱1۱6-118۲ وم۳طاا 
اقا دانعه اه منت از رز کا موه از معط 


14-۰ راتعظط ان اج 


سس 


چهانگیری, فرهنگ .ه فرهنگ جهانگیری 


جهان لاهرری (فدتاقاه‌صقهل0: بینی‌نراین فرزند مهاراجه 


لکشمی‌نراین فرزند لاله لچهمی‌نراین» سد؛ سیزدهم همجری؛ 
شاعر نویسنده و مترجم شبه قاره. پدرش از بزرگان و امراي 
عصر بود.برادرش کهیم نراین» متخلص به رنده نز مردی دانشور 
و شاعر بود و به اردو و بیشتر به فارسی شعر می‌گفت. بینی‌نراین 
از گردش روزگار: تباه و پریشان به کلکته افتاد و در آن‌جا؛ پس از 
گذراندن مدتی به پریشانی و بی‌کاری» به پایمردی حیدربخش 
حیدری به استخدام کالج سورت‌ویلیام درآمد. وی به اردو 
می‌ببرود و می‌نوشت و ترجمه می‌کرد. از آشارش: ۱ چهار 
کلشن به‌ازدو که فصه‌ای عشقی در داستان دلدادگی کگیوان‌شاه 
است؛ ۲ نو یهار که برگردان اردوی داستان عشقی فارسی کل ۲ 
موی اشت و در ۱۲۴۰ق به انجام رسیده است. دست‌نویسی از 
در کتابخان؛ شتخصی سید محمدتقی بلخی مقیم پتنا| 
عظیم‌باد نگه‌داری می‌شود؛ ۳- ترجمه تنیه‌الفافلین شاه 
رفیع‌الدین دهلوی (- ۱۲۳۳ق) به آردو که در ۱۲۴۵ق به انجام 
رسیده است. از این ترجمه ظاهرا چتین برمیآید که بینینراین به 
دین اسلام درآمده بود؛ ۴- دیوان جهان (نوشته در ۱۲۲۹ق / 
6۴ ب‌اردو که تذکره شاعران اردو است و شرح احوال 
مختصر ۱۲۵ شاعر را در بر دارد. در کالج فورت وپلیام هر سال 
در ۲۵ ژوئیه جلسه مشاعره‌ای با حضور شاعران درون و بیرون 
کالج تشکیل می‌شد و در این شذکره؛ غزل‌های یکی از این 
جلسات مشاعره پیوست است. 

منابع؛ تاریخ آذب ازدو, سکسینه, ۱۱۴/۲ ترحمه‌های ستون فارسی 

به ز بانهای با کستانی: ۲ ۲۷۴: داستان قازیخ اردوء 1۱۳۷-۱۳۴ سطن 

.۱٩۹۲ شعرا:‎ 


برزگر 


جهانی. فضل‌الله سمنانی -» فضل‌الله چهانی سمنانی 


الاب ذارسی, در خبه‌قاره | ۹ ٩+‏ 


جهانیان جهانگشت, جلال‌الدین حسین بخاری فرزند سید احمد 


جهانیان جهانگشت. جلال‌الدین حسین بخاری فرزند سید احمد 
کبپر -+ مخدوم جهائیان جهانگشت 


جهتمل معتبرخان سم فضل‌الله جهانی سمنانی 
جهتمل معتبرخان سه هندوی سرهندی 


جی‌سنگه سوایی (98عععطعصعه(هز: دهیراج راجه جی‌سنکه 
(بجی سنگه) سوایی/ سیوایی فرزند بشن سنگه فرزند راجه‌رام 
سنگه فرزند میرزا راجه/ راجا جی‌سنگه -۱۱۵۶/ ۱۱۷۴ 
دولتس‌مرد و اخترشناس فارسی‌نویس شبه فاره. از خاندان 
نامداری از راجپوتان ک‌چهواهه بود. ایس خاندان بر شهر 
امبر/انبر/انبیر در اجمیر و پیرامون آن فرمان می‌راندند و 
خراجگزار گورکانیان هند بودند. نیای بزرگ اوء میرزا راجه جی 
سنگه (-۰۷۷اق) از برجسته‌ترین سرداران درگاه شاه‌جهان 
گورکانی (۱۰۳۷- 3۱۰۶۸) و پسرشی اورنگ‌زیب (۱۰۶۸- 
۸ بود. بجی‌سنگه پس از مرگ پدر خوده در سال چهل و 
چهارم پادشاهی اورنگ‌زیپ (۱۱۱۱ق) به راجگی انبیر رسید و 
منصب هزار و پانصدی ذات هزار سوار و خطاب راجه‌جی‌سنگه 
یافت و به جایش برادر وی لقب بجی‌سنگه گرفت. در ۱۱۱۴ق 
همراه جمد:الملک اسدخان به تسخیر دژ کهلنا/ کهیلنا در دکن 
فرستاده شد. چون در تسخیر آن دژ دلاوری شایانی از خود 
نماباند منصیش به دو هزاری ذات دو هزارسوار ارتقا یافت. در 
جنگ‌هایی کسه پس از مسرگ اورنگ‌ژیب (۱۱۱۸ق) سر سر 
جانشینی وی درگرفت از شاهزاده اعسظم‌شاه (-۱۱۱۹ق) 
هسواداريی کسرد. اژاین‌رو: شاء‌عالم بهادرشاه یکم (۱۱۱۹- 
۵۴ انبیر را که بجی‌سنگه برادر جی‌سنگه نبز مسدعی آن 
برد از دست جی‌سنگه بیرون آورد و سیدحسین‌شان بارهه را به 
فوج‌داری آن‌جا گماشت. اما جی‌سنگه به این وضع تن نداد و 
بارها با سید حسین‌خان به جنگ پرداخت تا سیدحسین‌خان به 
فتل آسد. بهادرشاه قصد سرکوبی او را داشت: ولی در پی 
برافروخته شدن آتش شورش سیک‌ها در پنجاب ناگزیر 
به گونه‌ای با او و دیگر سرکردگان راجپوت کنار آمد و مهمشان را 
به فرصتی مناسب واگذارد» که البته با مرگ بهادرشاه (۱۱۲۴ق) 
چنین فرصتی هم پیش نیامد. جی‌سنگه در دورد فرخ‌سیر 
( ۱۳۱-۱۱۲۴ ۱ق) لب دهیراج گرفت و در سال پنجم پادشاهی 


فرخ‌سیر به سرکوبی چورامن‌جات فرستاده شد. در اختلاف میان 
فسرخ‌سیر و بسرادران ستادات بسارهوی (اسیرالامرا 
سیدحسین علی شخان و قطب‌الملک سسن‌علی‌خان) از فرخ‌سیر 
هواداری می‌کرد و ازاین‌رو پس از برکناری فرخ‌سیر ناچار به ترک 
دهلی و رفتن به اثبیر شد. پس از شکست سادات: به حضور 
محمدشاه گورکانی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) رسید و نواخت یافت و 
بار دیگر سرکوبی چورامن‌جات را به او سپردند و وی نیز ایبن 
مأموریت را با موققیت به انجام رسانید. از ۱۱۴۵ تا ۱۱۴۸ق 
ولابتدار مالوه بود. وی با تحکیم و گسترش قلمرو امیرنشین 
خودر فته‌رفته به صورت یرومندترین امیر منطقه خود درآمد. 
در ۱۱۴۰ ۱۷۲۷م شهر جیپور| جی‌نگر (مرکز ابالت کنونی 
راجستان در هند) را بنیاد نهاد و به جای انبیر تختگاه خود 
ساخت. جی‌سنگه در ریاضیات دست داشت و به‌ویژه در 
اخترشناسی ماهر بود و رصدخانة بزرگی در دهلی ساخت. چرن 
تقویم‌های رایج در هند را ناقص می‌دانست: در پی اصلاح آن‌ها 
برآمد. با حمایت محمدشاه اخترشناسان هندو و مسلمان و 
اروپایی را فراخواند تا در رصدخانه‌هایی که در جیپور: دهلی؛ 
عتهورا: بنارس و اوجین برپا شده بود» به ارصاد ستارگان و تهیه 
جیداول-نجرمی بر اساس آن پپردازند. گروهی را نیز برای آوردن 
جداول نجومی ارو پا به آن‌جا فرستاد. سرانجام» پس از هفت 
سال تلاش» در ۱۱۴۰ق با یاری شماری از اخترشناسان کتابی 
به‌نام ژیج جدید محمدشاهی / زیج محمدشاهی به فارسی در سه 
مقاله (۱-معرفت تواريخ: ۲-‌در معرفت طالع وقت و ۳- در 
سعرفت ستارگان و مواضع آن‌ها) تألیف کرد. از این اثر 
نسخه‌هایی در پرخی کتابخانه‌ها؛ سانند موزه بریتانیایی (به 
شمار؛ ۸00.14373) نگه‌داری می‌شود. از زیج محمدشاهی شرح و 
تلخیص‌هایی هم در دست است که از آن میان می‌توان از شرح 
زیچ جدید مسجمدشاهی از غیرالله مهندس: تسهیل زیج 
محمدشاهی از مهارت‌خان عبدالله پسر عظیم‌الدین محمدخان؛ 
زج مسختصر س‌حمدشاهی؛ و تسپیل‌الزیج (۱۲۰۶ق) از 
دوست‌محمدخان نام برد. در موزه ملی باکستان در کراچی 
دست‌نویسی از مکابات جی‌سنکه (به شمارهٌ ۱۲.۸1975-97) 
نکه‌داری می‌شود که دربرگیرند؛ نامه‌های او در سفر تته و بهکر به 
اورنگ‌زیب. نامه‌های او از دکن به اورنگزیب: نامه‌هایش به 
فرمانروایان قطب‌شاهی و عادل‌شاهی و نیز به پسر خود است. 
اين نامه را احمد منزوی در فهرست مشترکد... از آنٍ همین دهیراج 
جی‌سنگه (-۱۱۵۶ق) دانسته است» ولی چنین صی‌نماید که 


اد هازسي در مه قاری ۰ 


چیشی مروی 


چیون‌مل 


متعلق به نیای بزرگ او میرزا راجه جی‌سنگه (-۱۰۷۷ق) باشد. 
همچنین در موزه ملی پاکستان در کراچی دست‌نویسی از مناطرف 
باده و بنگ (به شماره 21.61961-1660) وجود دارد که گویا از 
جی‌ستگه باشد. 
منابم: اد ییات ارسي در بیان هندوان, اه ۲ب اش ۰۱۱۵ ۱۲۷ 
تاریم ارادت خای, ۸۴ 4۴ ۵ ۱۹۹-۱۹۷ تاریخ افیات مسلمانان 
با کستان و عند. ۳/ ۳۶۲۰۱ تحفة المالي ٩۳۷۴‏ ال رربعه, ۱۴۰۱/۴ 
۲ رت تمد ۲۰۴ ۱۲۰۸ ۲۱۴ ۲۱۶ ۲۱۸ ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۲۲۹ 
۳ ش۰۲۵۵ ۰۲۶۶ ۲۶۷ ۱۳۸۷ فهرست مشترگ سحه‌هاي شضطی 
فارسی پا کسنان: ۰۲۷۶/۱ ۱۲۷۷ ۳۲۲/۵ ۱۳۲۳ فیهرست نسخه‌های 
خی فازسي: ۸۲۶۳ ۳۰۱ فهرست نهفه‌هاي خطی فارسی موه علی 
باکستان کراچی؛ ۰۴۷ ۳۱۴ ما امه ۱۳۰۳/۱ ۳۸۱/۲ ۸/۳ رید 
نگّاهی به تارب ادب فارسي در عند. ۵۸۱ 
عظ ۱۱8 ]ه عب0 ۵/۵ ۱0۵۹۵۵1/5 6474۱ وعاصصصر 
وممیونهان :2۱060861 مگ بات ع ما مامتها 
و تا ۵ تاصج لا 5 اهنیا موتوره-ملورز ۴و 
۳۷ 


پرزگر 


چیشی مروی (۷.عصء هلا مي زا شجاغ‌ضان مروی ایرانی؛ 
امرتسر ۱۹۳۰-۱۹۱۰ شاعر فارسی‌گوی شبه‌قاره. اجدادش از 
تر کستان به ایران آمدند» سپس از آن جا به هند رفتند و در آمر تسر 
ساکن شدند. وی تحصیلات مفدمائی را در زادگاهش گذراند. از 
جرانی به سرودن شعر برداخت و آن‌ها را برای اصلاح نزد 
استادش حکیم فیروزالاین طغرایی (۱۸۸۲م-) می‌برد. 
اشعارش به سبک عراقی است. در شعر فارسی جیشی و در شعر 
اردو شیون تخلص می‌کرد. وی مجموعةٌ شعری با نام بادکار 
شبون دارد که به چاپ رسیده است. بر مجموع؛ شعر برادرش 
بیضاوی مروي که با عنوان ید بیضا انتشار یافت نیز دیباچه 


منایم: پا کستان مین فارسی ادب. ۱۲۶-۱۲۵/۵؛ فارسي گویان با کستان؛ 
۴ کلات طغرایی» دیباچه؛ گم شایگان: ۳۳. 


برهمنی دانشمند بود و هميشه با دانشمندان هندی و فارسی‌دان 
نشست و خاست می‌کرد. در ۱۱۵۶ی به خواهش دوست خود 
مشرسنگه لمل؛ اسرار کوک را که کتابی معروف در آداب آمیزش 
جنسی است از هندی به فارسی برگردانید. ترجمه او در ده 
صحیت بدین ترتیپ اأست؛: ۱ افسام عورات و ماهیت ایشان؛ 
۲ اقسام مردان و خاصیت ایشان؛ ۳- معرفت مجامعت و 
مراتب آن» ۴ انگیختن لذت شهوت زن و مراکز تحریک» ۵- 
مقدار جوع زن و مرد و افسام زان به اعتبار سن و نشانه‌های مهر 
و بی‌مهری» ۶- زنان امیه» یعنی متروک‌المباشرت» ۷- 
عسلامات/ مسحبت گرفتن و نساگرفتن زن‌ان و تدبیرات 
صحبث‌انگیزی, ۸- ادوية مقوی باه و برای زیبایی زنان» -٩‏ 
مستخو و,فزیفته نمودن عورت» ۱۰ ترتیب پساط مباشرت و 
اشکال آن. از ترجمهٌ اسرار کوک نسخه‌ای در موز؛ ملی پاکستان 
کراچی (به شماره 1.31.1960-62/1) و نسخه‌ای دیگر در کتابخانة 
انجمن ترقی اردوی کراچی (به شمار؛ ۳ ق ف) نکه‌داری 


هي سو د, 
منابم: فهیرست مشترک فسخه‌های خعی فارسی پداکستان, ٩۵۳۰/۱‏ 
فهرست نسنه‌های خعلی فارسی موزه ملی پا کستان. کراچی؛ 1۷۳ 
کی تا جمنوبو-میو رن هموزر( 


برزگر 


۹(۹(۰(9(9999٩۰(۰(۰۹9۹(,._ى_ى_ى_ىضسضه‏ ی بببپبچ۰حچحچپچ۰چ۰پ۰پ۰پ0۰پ0پ000 1 
الاب قارسي, ت یه اه | ۰ 


من يب 
مر کین مکی روج سا 


چارچسن + عشق میرتهی 


جارجمن تانون (تتاتقوعنمه‌دی): کتابی به‌فارسی دز 


دسئورزبان و بیان و بدیم از غلام محی‌الدین؛ متخلص به 
نحیف. این اثر که در ۲۵۸ اق به انجام رسیده است در یک 
خیابان و چهار چمن بدین ترتیب تدوین شده است: خیابان در 
تعریف و موضوع علم صرف؛ چمن یکم؛ در بیان فواعد و 
ضوابط علم صرف. در هشت نهال: ۱- در تعریفب کلمه: ۲-در 
بیان اسم: در هشت شاخ (مصلن مشتق, جامد؛ ظروفه عدده 
اشارهه ضمیر کثایه)؛ ۳- در بیان فعل و اقسام آنه در سه شاخ 
(اقسام فعل اشتقاق ماضی‌هاء اشتقاق مضارع و متعلثات آن) و 
۴-در بیان حروف؛ در چهار شاخ (حروف تهجی, تبدیل حروف 
تهجی: معانی اسمای حروف: حروف مرکبه)؛ من دوم؛ در 
بیان قراعد و ضوابط علم نحر در سه نهال: ۱- تعریف و 
موضوع علم نحو؛ ۲.در بیان مرکب غیر مفید» ۳-در بیان مرکب 
مفیدء در دو شاخ (بیان جملیه اصلیه؛ جملیة صفتیه)؛ ۲ در بیان 
قواعد و فواید متفرقه. در سی شاخ (۱- قواعد اعراب حروف 
آخر کلمه: ۱۰-در پیان لفظ عربی و هندی را مصدر ساختن؛ 
۰- ترکیب یافتن دو کلمه بی‌اصافت به‌طور تشبیه و ۳۰- 


چاند بی‌بی (85015۱): ۱۹۴۷ - 


تعریات و موضوع و غایت علم انشا)؛ چمن سوم در بیان علم 
پیان؛ در چهار,نهال: ۱در بیان تعریف و موضوع و غایت علم 
بیان» ۲- در بیان تشییه» ۳ در بیان سجازء در دو شاخ (بیان 
مرسل؛ بیان استعاره) و ۴- در بیان کنایه؛ چتمن چنهارم در بیان 
علم بديم در چهار نهال: ۱-در بیان تعریف و موضوم و غایت 
علم بدیع و اقسام نش در سه شاخ (نثر مسجع؛» نثر موجز؛ نثر 
عاری): ۲- در بیان حسن ذاتی سخن؛ در سه شاخ (صاست؛ 
بلاغت؛ متانت)» ۳- در بیان حسن عرضی سخن؛ در چهل‌ویک 
شاخ و ۴-در بیان عیوپ کلام: در هشت شاخ. خاتمة کتاپ از 
شاگرد مولف؛ سیدعبداللطیف, متخلص به الطف (یا لطف)؛ 
است که می‌گوید به دستور استاد ان را پاک‌ویس کرده است, 
اتمه دارای ماد تاریضی است که ۱۲۶۰ق را نشان می‌دهد. 
چارچمن قانون در ۲۶۰ اي و ۲۶۶ اي به‌چاپ رسیده است. 
منایم: دستو زنو بسی فارسی در شبه فارة هند و با کستان: ۸ فهرست 
مشترکك نسطه‌های خطی, فارسی با کستان. ۲۳۹۴/۱۳ ٩۲۴۹۴‏ فهرست 
سيبه‌هاي خعلي خارسي انس ترتی ازدو گراچي: ۸۱ ۸۲ 


برزگر 


» بسسانوی فسسارسی بپژوه 


لاف قارسي «#ر سیبه اوه | ۹ 


چتررمل 


پا کستانی. از مردم پنجاب است. در سیزده سالگی در کلاس‌های 
فارسی شانة فرهنگ ایران در راولیندی فارسی آموخت و پس از 
اتمام دورهُ تحصیل در همان‌جا به کار سرگرم شد. همزمان با کار 
در دور؛ فوق‌لیسانس زبان فارسی در دانشگاه پنجاب به تحصیل 
پرداخت. در ۱۳۷۰شی در دانشگاه تهران دور: سه‌ماهه بازآموزی 
زبان فارسی را گذرانید و در همان سال در کنگرهٌ شاهنامه شرکت 
جست. پس از آن در شانه فرهنگ به سمت مدرس و عترجم به 
کار سرگرم شد. در ۱۳۷۹ش با نوشتن پایان نامه‌ای با نام نقد و 
بردسی شرح مهم فارسي بر دیوان حافظ در شبه‌فاره از دانشگاه تهران 
دانشنامة دکتری زبان و ادبیات فارسی گرفت. از وی مقاله‌ای 
به‌نام «ادپیات آمروز ایران تحرک و آکاهی می‌دهده در نامث پارسي 
به‌چاپ رسیده است. وی در زبان‌های اردو؛ فارسی, انلیسی: 
پنجابی» هنکو و پشتر مهارت دارد. 
منابع: زبان فارسی در باگستان: ۲۳۵؛ فارسی‌آموختگان, ۴۱۶؛ 
چاندبی‌بی نقوی «ادیبات امروز ایران تحرک و آگاهی مي‌دهده, 
نامه پ‌ارسی: مسستال سوم: شباره اول: بهار ۱۳۷۷شن: 
صصی ۱ ۱۵۵-۱۵. 


رسولي, 


چترمل (ادستصات) ‏ فر زند متشی پر آنچند؛ متحلصي به مب شاز؛ 


سده سیزدهم هجری: منشی و ادیپ فارسی‌نویس شبه‌قاره. از 
احو ال رک آگاهی چندانی در دسسب لیس جز آن‌که نوه لا زد 
تهرری مل: متخلص به تمگین؛ بود و در خانواده‌ای اهل اذب 
پرورشی یافت. از آثارش: دیوان پسند در سیاق و حساب و قواعد 
گردآوری مالیات و عوارض و نظم و نسق زمین‌ها و جز آن در 
چهار دستور: ۱-در بیان درستی زمین‌های کشتار و تعیین جمم 
سرکاری و برخی حساب در پیداوری اجناس: ۲ سیاق و شمار 
در برخی انتظام مهمات؛ ۳- مزروعه در پرخی دست و ۴-مالی 
و سلکی اویزات معامله. نسخه‌ای دست‌نویس از این اشر 
به‌شماره ۷۲۶/ ۳۷۵۹ در کتایخاتهُ شیرانی دانشگاه لاهمور 
نگ داری مس شو د؛ عسماراتال کر که مولف آن‌را دز 
۵ دربار؛ بناهای تاریخی اکبرآباد توشته است؟ 
ابواب معرفت به‌نظم و نثر که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به‌شمارة 
۶ذث در کتابخانه آصفیه نگه‌داری می‌شود. مولف: نامه‌هاي 
تمکین را که در ۱۳۹ اق/ ۱۷۲۶ به‌تام کلدست؟ فض تدوین گرده 
برد به‌چاپ و سانده ۳ 


متابع: اد پیات فارسي در عان عندوان: ۱۱۸۵ نات شارسی سین 


جر من 

ندوون کاحفبه: ۸ تاریخ ادیات مسمانان با شستان و هنده 
۳ شضهرست سضطو طات شیرانی: ۱۳۱۹/۳ فهرست مشترگه 
سنه‌هاي خطي فارسي با کستان: ۰۳/۱ ۱۱۲۱۶/۳۹۲ ۳۸۱/۵! فهرست 
نسمفه‌های. خی فارسی: ۱۱۰,۱۸۲ فهرستواره کتايهاي فارسی: ۳۲۳۷: 
۴ ع۱ ۱۲ زینو لا رم اععط جوز زد عج و۱۵ 
ات عیجدآهله] ۲۶ ۱ععصاا عفاعصوت 299 ییا 
ی مه ۴ اه بانتجا دز یلار متصو 
نها تیصو ی بوصم ۳۵0 لموروز هد 
۱ 

فتع‌نیا طبری 


جر من ۱۵۵,۲۱۱,۲۵۵ رای تترصی ا ملقب یه وا زژادهء ات ۷۳ 9 


دییر و تاریخ‌نگار فارسي‌نویس شیبه‌قاره. از مردم کایسته از قوم 
سکسینه بود. از آثارش : ۱- دستور العمل که دارای آگاهی‌هایی 
سودمند از بازرگانی و صنعت و پیشه‌ها و کان‌های هند است و 
چترمن پیش از به انجام رساندن آن درگذشت و سپس چندربهان 
مُسنشتی در ۱۷۹ اق آن را به انجام رساند؛۲- چهاد گلشن 
(نسخه‌های موزه بریتانیایی به شمار: 2.1791 و موزه ملی 
پاکستتان کراچی به شماره ۱۷.۷].425 و غیره) که به نام‌های 
چترگلشن و اخبناد النوادد یز خوانده شده و پس از پورش احمد 
شاه ابدالی به دستور غازی‌الدین اسمدخان در ۱۱۷۳ نوشته 
شده است. چترمن آندکی پس از نوشتن این کتاب درگذشت و 
سپس نو پسری وی که نامش در منابع گوناگون به صورت‌های 
چندربهان؛ بهان و رای‌خان, معروف به رای‌زاد», آمده است آن را 
در ۲۰۴ ۱ق گرد آورد. چهار گلشن در تاریخ عمومی هند از آغاز تا 
۳ اق مشتمل بر چهار گلشن یا چمن بدین ترتیب است: یک) 
تاریخ و جغرافیا و صوفیان صوبه‌های هندوستان» دو) تاریخ و 
جغرافیا و صوفیان صوبه‌های دکن؛ سه) مسافت و منازل از 
دهلی به بخش‌های گوناگون هندوستان» و چهار) سلسله‌های 
فقر! و درو یشان مسلمان و هندو. گفتنی است در کتابخانه بادلیان 
نسخه‌ای از کتایی از چترمن به‌نام تاریخ نک گلشن در تاریخ و 
جغرافیای هند وچود دارد که بعید نیست همین چهار گلشن باشد. 
منابم: ادبیات فارسي در میان هندوان؛ ۱۰۱؛ فهرست مشترک 
نسفه‌های خطی قارسی با کستان» ۱۴۳۵/۱ ۷۵۰۴/۱۰ شهرست 
نسخه‌های خعهلی فارسی؛ ۳۶۴۵؛ فهرستوارة کتابهای فارمی: 
۲ ۳۷( 


۷۵ ۱۱۶ ۱۴ ۲۱۵۸۶ ابا ماع عباز زد و۵ 2۱۵] 


ادب فازسی دز یه قاوه | ۷ 


چچ‌نامه 


چراخ دهلی 


معط جیار ت وهای زر 3009-910 ,ریب 23 
متا اه یلا ومیل ۲واعق عبر و مامانعیمم یز 
اعدا هو ره روموت :۱/3718-380 

۱ 


برژگر 


چج‌نامه (608.۳0ه)؛ نام ترجمه فارسی نخستین کتابی که دربارة 
فتح سند به‌دست مسلمانان نوشته شده است. این کتاب بهنام 
منهاج المسالکگ به‌دست يا به‌دستور محمدین‌قاسم ثقفی؛ فاتح 
سندء نوشته شد و سده‌ها پس از او در دست بازماندگان فاتسان 
از خاندان ثقفی به جا ماند و به ارث می‌رسید. مترجم فارسی 
این کتاب ابوبکر علی بن حامد کوفی است که در سده‌های ششم 
و هفتم هجری می‌زیست. وی سال‌های زیادی از زندگی خود را 
در زادگاهش کوفه گذرانید. در روزگار فرمانروایی ناصرالذین 
قباچه ( - ۶۲۴ق) به اچه تختگاه حکومت ناصرالدین قباچه در 
سند رفت و در آن‌جا از یاری‌های شرف‌الملک رضی‌الدین 
آشعری و پسرش عین‌الملک فخرالدین حسین اشمری» وزیر 
قباچه بهره‌مند شد. در ۶۱۳ق از اچه به بهکر رفت و این کتاپ را 
از قاضی اسماعیل بن علی‌الثقفی؛ قاضی بهکر گرفت و آن را 
به هم‌او تقدیم کرد. گذاردن نام چچ نامه بر این کتاب شاید به این 
سبب باشد که نخست از زندگی چچ بن سیلاج فرمانروای هند 
غربی که حملهٌ مسلمانان به هند در روزگار او اتفاق انتاد آغاز 
می‌شورد. نام دیگر این کتاب فتحنایا سند است. مترجم ذر دیاچة 
با از واژه‌های تازی سیار سود جسته آما در متین شتا اپسن 
بهره گیری به کمترین انداژه هی ز سمل استشاده ۳ حملات ستاد ۵ 
کرتاه و همچنین به کار بردن واژگان فارسی بسیار در متن نه تنها 
این ترجمه را از آسیب دور شدن از زبان فارسی به خاطر اصل 
عربی آن؛ رهانیده بلکه آن را نمونه‌ای از نثر شیوابه شوه 
ارزش ادیی آن را برثر کرده است. ارزشی تاریخی این متن از آن-جا 
است که نخستین تاریخ مکتوب سند است. چهار سده پس از 
آن, محید معصرم بهکری کتابی دیگر نیام تار بخ معصمی سر 
پایه همین کتاب: درباره تاریخ اعفتیل لو ندسستا. چیج نامه نخستین بار 
در ۰ ۰ در کراچجی اپ سنگی ۹ از دیگر چاپ‌های أن 
می‌توان از چاپ دهلی به‌هست عمر بن محمد داود پرتا نام برد 
(۱۳۵۸ق). 


متابع: تاریخ ادیات ابران: صفاء۱۱۶/۳ - ۱۱۱۶۷ تاری نظم و نثو 
۱ نار ی نویسی فارسی در جند و پاکستان؛ ۱۱۶۷ ۱۷۰؛ خم‌نامد 
سند؛ السعروف به چجبابه: سقدمه! فهرست کایهای جابی فازسی؛ 
۱۱8۳۷۲ مسحمد سلیم‌سظطهس: «فارسی‌سرابان سهاجر در 
دوره سلاطین مملوک»: نامة بارسی: سال چهارم: شماره ۲: 
تابستان ۱۳۷۸ش» صص ۱۳ ۱۵-۱ ۱" 
,6 - کلاوزد بعنسم۳ 
ضیابی 


چراعٌ دهلی (تااع0ع وق شیخ نصیرالدین محیر ۵ فرزند بحیی 


فرزند عبداللطیف حسیئی یزدی خراسانی: او ده سو ۶۷/۵ -دهلی 
۸ رمضان ۷۵۷ق» عارف چشتی شبه فاره. نیای او که از 
بازرگانان موفق پشم بود از خراسان به لاهمور کوچید. پدر 
تصیرالدین محمود؛ در لاهور به‌دنیا آمد؛ اما بعد‌ها به اوده رفت 
و در آنجا نشیمن گزید. نصیرالدین در نه سالگی پدرش را از 
دست داد و سادرش پرورش وی را ببه‌دست گرفت. وی نود 
اشتادانی"مانند عبدالکريم شروانی افتخارالدین محمد گیلانی 
نخرآلدین هانسری قاضی محی‌الدین کاشانی و شمس‌الدیسن 
محملدابن بحیی اودی درس خواند. در بیستوپنج سالگی ترک 
و تخرید, گزید وذن جنگل‌های پیرامون اوده به ریات و سیر و 
سلوک پرداشت. در چهل وسه سالگی به دهلی رفت و به 
نظام‌الدین اولیا؛ عارف بزرگ چشتی (-۷۲۵ق) دست ارادت داد. 
بهو اس طه زهد و پارسابی‌اش نزد همتایان خود آوازه‌ای بلتد 
بافت و نظاء‌الدین اولیا او را ,اپراهیم ادهم ماه می‌خواند. لقب 
چرام دهلی را نیز ظاهراًنظام‌الدین اولیا به او داده بود. به‌روایتی 
نیزء چون مخدوم جهانیان جهان کشت جلال‌الدین بخاری از 
زبان شیخ عبدالله یافعی شنیا. که «مشایخ دهلی همه به جوار 
حق پیوستند. اکنون [تنها] شیخ تصیرالدین اودهی که چراغ 
دهلی است مانده است» نصیرالدین محمود به لقب چراغغ دهلی 
آوازه یافت. به هر روی» وی برجسته‌ترین خلیفه و قائم مقام 
نظام‌الدین اولیا پود و نظام‌الدین اولیا به هنگام مرگ هم خلفای 
خود راگره آورد و «هر یکی را خرقهٌ خالافت بخشید و به ناحیتی 
فرستاد و چراغ دهلی را خرقه و مصلا و تسبیح و کاس پیر خود 
ات تمر و یی یکره و وشمرش اقب 
ري حصواله شد.» ( گلمات الصادفین؛ ۷ بدین‌سان» شیخ 
تصیرالدین سجاده‌نشین سلسلة چشتیان در دهلی شد و مرکز 
سلسله را در جایی بیرون دهلی که امروزه به‌نام چران دهلی 


الاب قارسی طز یه لاه | ۳« 


چراغ دهلی 


چراغْ هدایت 


معروف است انتقال داد. طریقه شیخ نصیرالدین بر اساس ففر و 
صبر و رضا و تسلیم بود و ازاین‌رو رنج و آزارهایی را که 
ساطان‌محمد تسغلق (۷۵۲-۷۲۵ی) بر او و همتابانش وارد 
می‌آورد با بردباری تحمل می‌کرد. گوبند محمد تغلق فرمان داد 
که درویشان هر یکی در خدمت او به کاری سرگرم شوند. از آن 
میان: شیخ نصیرالدین را در سفرهایش با خود می‌برد و او را با 
خود می‌کردانید و جامه‌دار خویش کرده بود؛ یا به‌روایتی؛ شیخ 
را «تکلیف جامه پوشانیدن نمود. شیخ قبرل نکرد. کار به 
خشونت کشید, چنانکه شیخ را قفا داده محبوس ساخت» با 
این همه تصیرالدین؛ به‌خلاف بسیاری از درویشان دیگر که 
ناگزیر به کوج به دولت‌آباد /دیوگیر: تختگاه نوساز محمد تغلق؛ 
شده بودند: در دهلی ماند. روابط شیخ نصیرالدین با فیروزشاه 
تقلقی (۷۵۲- ۷۹۰ق) که تصیرالدین و دیگر مشایخ و بزرگان 
دهلی در به شاهی نشاندن او پس از مرگ محمد تغلق طاهرا 
نقش برجسته‌ای داشتند. نیکو بود و فیروزشاه از دخالت در 
کارهای او می‌پرهیخت. روزی شیخ در جماعت‌خانه/ خانفاه 
خود سرگرم عبادت بود که قلتدری به‌ناع تراب بر او وارد شد و 
یازده زخم کارد بر آو زد. اما شیخ از این حادئه جان به‌در برد و به 
اصرار اوء خادمان خانقاء و کارگزاران دولتی از پی‌گردی و کپفر 
شارب دست پرداشتند. وی سه سال پس از آن درگذشت و بنائل 
وصیتش, سبد محمد گیسودراز او را غسل داد و پیکرش را در 
خرقه‌ای که از نظام‌الدین اولیا بدو رسیده بود پیچاندند و با عصا 
ر مصلای خاص در گور نهادند. گور او امروزه در بیرون دهلی 
کهنه در چایی به‌نام چراغ دهلی نهاده است و زبارتگاه مردم 
است. نصیرالد ین محمد به‌خلاف ساير مشایخ چشتیه؛ رغبتی 
به سمام نداشت و آن را خسلاف سنت می‌شمود. سید 
جلال‌الدین بخاری معروف به مخدوم جهانیان جهان گشت 
(-۷۸۵ق): سیدمحمد گسیسودراز: قاضی عبدالمقتدر بن 
رکن‌الدین الشریحی کندی»مولائا احمد بن محمد تهانیسری و 
صدرالدیین حکیم از مهم‌ترین مریدان او به‌شمار می‌آیند. 
ملفوظات شیخ تصبرالدین را یکی از مریدانش به‌نام حمید 
قلندر: که پیش از آن در خدمت برهان‌الدین هانسوی بوده و 
ملفر ظات او را کرد آورده بود؛ در ۷۵۵ ۷۵۶ق در کتابی به‌نام 
خیرالمجالس گرد آورد. خیرالمجالس به نثر آميخته به نظم: و 
مشتمل بر حکایات و مسائل عرفائی؛ در نودوثه مجلس است 
که هر مجلس با عبارت «سعادت پابوس میسر شد» یا «سعادت 
پابوس به‌دست آمده آغاز می‌گردد. اپن اثر به کوشش خلیق 


احمد نظامی پا مقدمة دکتر تاراچند به‌چاپ رسید است (علیگر 
۰ در فهرست‌ها از مجموعه‌های دیگری از ملفوظات 
تصیرالدین محمود یاد رفته که باید دید آیا با خیرالسجالس 
یکی‌اند يا مطالبشان برگرفته از آن است یا اثر مستقل دیگری 
به‌شمار غي خی از جبله این محموشه‌ها عبارتند از ۱-اوراد 
تصیریه در آداپ وردها و نمازهای پنج‌گانه ار تهجد و تسبیح ار 
اشراق استخاره» صلوات و توبه و غیره؛ ۲ملفوظات نصیرالدین 
محمود (تسخه کنایخانهٌ عمومی پنجاب لاهور به شمار؛ ۲ع 
۷ تصیر) در ده مجلس» در بیان پیر و مریده توبه؛ مشفولی؛ 
فرض دایمی و ذکر و ماهیت آن. اوقات نماز و نوافل و اوراده 
تلاوت قرآن, محبت و جز آن؛ سماغ و جز آن؛ فضیلت طعام 
دادن و ترک دلئیا؛ ۳- نور وحدت؛ ۴-مناجات (نسخه کتابخانة 
عمرمی پنجاب لاهور به شمار؛ ۰۶۲ ۲۹۷ نصیر) به نظم: که 
تخلص تصیرالدین در پابان آن آمد؛ است. 

منابع: آخبارال خیاوه ۶ ۲! بزج صوفید. 2۳۰۱ ۱۳۳۶ ناریخ دییات 

سلمانان پاکستان و هند. ۱۶۱/۱ ۱۶۴: تاریخ خشته ۳۹۸/۲ دم4۴ 

ریخ نظم و ثر در ایران» ۱۹۵/۱: ۷۵۲/۲: که عله‌اي هنك ۱۲۳۸ 

شرات دس می شععوات‌الانی, ۲۹۳ ۴۹۸: خوینة الصا ۳۵۳/۱ 

۷« کر جمیم اولای دهلی: ۴۴- ۱۴۵ ۲۰۳- ۱۲۰۴ سیرالاولیا؛ در 

صفحات فراوان؛ سیرالسنازن: ۰4۲ ۹۳ طریقه چشته در هد و 

پا کستان: ۱۳۸۰۱۳۴: ۳۱۷؛ فهرست تنایهای جابی فارسی: ۱۹۶۸/۲ 

فهرمست سشترکد نسه‌های خعلی فارسی با کستان؛ ۱۳۰۸/۲: ۱۴۴۳۳ 

۴ ۱۳۷۲۳ ۱۲۰۳۶ ۱۲۰۸۴ ۱۲۴۷۲۳ ۱۳۷ ۳+ قهرست تسده های 

سعلي کت بسنان کنممبسنش, ۶۰٩‏ 4۶۱۰ کلمات الصادقین: داش ۶۲؛ مرقم 

دهلی: ۸ نع النو ای ۱۵۵/۲ ۱۵۶؛ 

بو زوزل ز :کشک کي جمیلیعان] مصا یوگ مور ره مومع نز 

:5262-263 , مملموظ :18۵۸-189 ,۱/9 ,صنهها صا صجتزننگ زد 


برزگر 


چر ان هد یت (ه ۱۵۱ فر هنگی فار سی از سرا اج‌الدیین 


علی‌خان آرزو *. اين کتاب تکمله یا دفتر دوم کتاپ دیگر آرزو به 
نام سراج اللخات است و در ۱۱۳۷ در روزکار مسحمدشاه 
گورکانی (۱۱۳۱ - ۱۱۶۱ق) تألیف یافته است. چرا هدایت 
شامل واژه‌های مفرد: مرکب و اصطلاحاتی است که شاعران 
دور صفری به کار می‌پردند ۵ اف اه فا کت آن کرمگ به 
شاعران فارسی‌گوی هند بوده است؛ چنان که مولف می‌گوید: 
«اين نسخه مفید است فارسی‌گویان هند را نه زبان‌دانان ایران و 


الاب از سي دز یه اوه | ۴ 


بت 3 "۳ 
تیاه بسستیاه 


چمنستان شعرا 


توران را به‌خلاف لغات قدیمه که در اکثر آن‌ها زبان‌دان و 
غیرزبان‌دان مساوی است.» واژه‌های آورده در این اثر دو بخش 
است: بخش بکم واژه‌های دشواری که فارسی کیان هند به کار 
نمی‌بردند و بخش دوم واژه‌ها و ترکیب‌هایی که در هند درست 
به کار نمی‌رفته و مژلف با استشهاد به شعر شاعران مشهور 
آن‌روزگار شکل درست آن‌ها را بیان کرده و هر دو بخش را 
به ترتیپ الفبایی منظم کرده است. این اثر سی و یک پاب برابر 
حروف الفبای فارسی و عربی؛ جز حرف «ژ»؛ دارد و در ترتیب 
واژه‌ها به حرف یکم و دوم توجه شده است. شمار ترکیبات 
آورده در ایسن کستاب بسیش از دوهسزار است. چمراغ هدابت 
نسخستین‌بار در ۲۹۱ ۱ق در کانپور چاپ سنگی شده و در 
۸ اش نیز به کوششی محمد دییر سیاقی به‌همراه غیاث اللغات 
در تهرآن به چاپ رسیده است. همچنین این اثر به خط سیریل در 
۲ در دوشنبه جاپ شده است. 
منابع: تاریخ ادسیات در ایران: ۳۸4-۳۸۸/۵ چرا حدایت (با 
غیاتاللغات, ه تعفب‌اللنات): مقدمه؛ دابرةاسعارف بررگه 
اسلامی: 4۲۹۵/۱ زبان فارسی و فرحنک‌تویسی؛ ۲۰؛ فرعنکه نویسی 
فارسي در هند و پاکستان. ۱۱۷-۱۱۴؛ فرعنیهای فارسی» ۱۱۶۳-۱۶۲ 
فهرست کنابدای چاپی فارسي, ۱۱۶۲۷.۱۶۲۶/۲ محفقین و ستفدین 
معروف زیان و ادبیات فارسي هند در فرن بستم: ۱۷۱-۶۷ سعفن؛ سا 
دش شماره ٩‏ ی ۱۰۱۸ 
دانشنامه 


چشتیة بهشتیه (عرنا که عون نا قهة)/ فردوسی؟ قدمییه: تذکره‌ای 


به فارسی در شرح احوال صوفیان چشتی تألیف علاءالدین 
چشتی برناوی. صوفی شبه‌فاره در سد: بازدهم هجری, در منابع 
مختلف: نام موّلف این اثر به صورت‌های علاهء‌الاین مسحمد 
جشتی برنوی؛ علاء‌الدین بن محمد چشتی برناوی: بهاء‌الدین 
چشتی و علاء‌الدین تهانی یاد شد است. دربار؛ مولف کتاب 
هیچ آگاهی در دست نیست. نام این کتاب در ضصمن منایع 
سواطعال نوا براسوی که در ۱۴۲ اق نوشته شده آمده است. در 
فهرست مخطوطات شيرالي نیز از نسخه‌ای به خط مژلف اشر و 
تاریخ کتابت ۶ اي یاد شده است. چشتی۹ پهشتبه در یک مقدمه 
و پیست و هشت ذ کر (در دو بخش) است. بخش نخست پیست 
و یک ذکر کوتاه را از پیران گذشته از پیامیر اسلام تا نصیرالدین 
چراغ دهلی شامل می‌شود و در بخش دوم که سفصل‌تر است 
(ذکر ۲۳ تا ۲۸) احوال هفت تن از مشایخ برناوه و ربوه (هر دو 


دز او تارپرادش دز شبال شند) شرح شمه اسب سیسی خاتمه‌ای 
دربار؛ پیران جانشین آنان آمده است و وصل‌الضائمه نیز در 
تین مراتس مشایخ حجشیت ۱۳2 در حور یادآوری است که 
چشتذ بهشته ارتباطی با اثر همنام قاضی شیرمحمد پاک پثنی 


۱ (دربار؛ گنج شکر و خلفای او) تدارد. 


سنابع: تذکره‌وسی فارسی در هند و با کستان» 1۷۴۶ فهرست 
سنعطوطات شیرانی: ۷۱/۱ خهرست مشترکك نسفه‌های خطي فارسی 

با کستان: ۷۲۰۰۹۱۹/۱۱ خهرستواره کتایهای فارسی: ۲۱۰۴-۲۱۰۳؛ 
کاود اوه از ما۴ میا زد مر دافنفت عنام جع ول موز 09 
20۱ باموصه ۳ ات نهد عااصنعار روالد دوریات جوا با 
25-126۱ 1 ,مور بو نوععم-صقوز زج موم رویط 
۰ 0۲۳۲اتشتا عسهه‌جبا 

ربیعیانِ 


چلاسی بایا سه غلام نصیر چلاسی 


چیشستان شیر ا (قوشه-۱قابعه هه : سکره شعرای اردو 


بیان فازسی از لجهمی نراین شفیق اورنگ‌آسادی (۱۱۵۸- 
۳ - ۱۸۰۸ع), مولف این تذکره را در ۱۱۷۵ که 
قیل و بستالن داشبت؛نوشته و در آن احوال دویست و سیزده شاعر 
اردو را به ترئیب حووف الشبا یاد کرده است. تذکره با نام 
سراج‌الذین علی‌خان آرزو آغاز شده و با غلام‌سید غلام پایان 
یافته است. مولف گفته است که اسم کتاب را بر اساس ماد؛ 
تاریخ و با توجه به سال تألیف (۱۱۷۵ق | ۱۷۶۱-۶۷۲م) 
چمنستان شعرا نامیده است. اکثر شعرایی که مولف در تذکره نام 
برده شعرای معروف فارسی‌کو بودند. البته شفیق به شاعران 
هندو توجه خاصی نشان داد است. وي اشعار را با نهایت 
احتباط برگزیده تا هر شعر به صاحب اصلی آن منسوب شود و 
اشتباهات تذئره‌نویسان پیشین را در همان‌جا یاد کرده است. وی 
اشعاری را که دربارة شعرای آن‌ها تردید داشته در بایان تذکره 
گردآورده امست. او افزون بر نقٍ اشعار, آن‌ها را اصلاح نیز کرده و 
تبصره‌هایی به کلام شعرا نوشته است. چمستان شعرامنبع مهمی 
درباره شعرای اردوسرای متقدم است. با توجه به سطالبی که 
مژلف در دیباچة کتاب نوشته مشخص می‌شود که وی از 
تذکره‌های میر و حسینی بهره برده است. اما نباید آن را اقتباس از 
نکاتالشعرا و تذکر حسینی دانست. در اين دو تذکره به‌ترتیب 
احوال صدوسه و نو دوهشت شاعر یاد شد». در حالی که در 


دب فارسي در سبه‌قاره| ٩۱۵‏ 


چناپی 


چندراکرن 


ی 


تذکر؛ شفیق از دویست و سیزده شاعر نام رفته است و نمونه 
کلام شعرا نیز در این تذکره با دو تذکرة پیشین تفاوت دارد. یک 
نسخه خطی از این کتاب در کتایخانه آصفید حیل رآباد دکن 
موجود است که مولوی عبدالحق از روی این نسخه؛ جمشتان 
شعرا را مرتب کرده و مقدمهٌ سودسندی نیز به آن انزوده و در 
۸ در انجمن ترقی اردوی اورنگآباد به چاپ رسانده است. 
از این کتاب نسخه‌های دیگری نیز در کتابخانه‌های بزرگ جهان 
بافت می‌شود. از دیگر تذکره‌های این مژلف می‌توان به گل رعنا 
و شام غرییان اشاره کرد. 
منابم: اد یات فارسی من هندوون کاحصه: ۱۳۱ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰ اردو 
شسعرا کي تذگری اور ندکره‌نگاری» ۱۳۸ ۱۴۴۰ تاریخ ادبیات 
مسامانان پاکتان و هندء ۱۲۱۷/۳ تاریخ تذکره‌های فارسي: ۴۹/۲؛ 
تداگوه‌نویسي فارسي در عند ۵ پاشستان: ۳۲۲؛ شام قریان؛ مقدمه؛ 
شعرای اردو کی تذکره: صص ۲۷۱ ۱۲۹۳۰ فهرست مشترگ نسنه‌های 
خعلی خارسی با کستان: ۱۳۱/۱۰ ۱۷۶۱/۱۱ فهرستواره کتابهای فارسي؛ 
۳ 
شتا ۱۳ معتوعظ 435 ول سا داصاوت ار 
1/7 


سپاهی 


چسنابی (8*08.9)» هیتا | مسیتا ضرژند سکیم درویش محمد 
امین آبادی. سدءٌ دوازدهم هجری» شاعر و پزشک شیه‌قاره. وی 
در یکی از شهرهای گجرانوالهٌ پنجاب بر کران رود چناپ به‌دنیا 
آسد. پدرش نیز از پزشکان روزگار شاه‌جهان (۱۰۶۸۰۱۰۳۷ق) 
بود و شاه‌جهان دهی را به پاداش درمان یکی از زنان دربارش به 
او یخشید. چنابی در روزگار اورنگ‌زیب (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ ق) 
می‌زیست. وی نخستین شاعری بود که داستان هپرورانجها را 
بسه‌فارسی برگرداند و آن را بسه نسام عشسقية پسنجاب در 
۰ ۱ در بحر هزج به‌پایان برد. این اثر در پنجابی 
قصی فارسیزبان مين (لاهون؛ ۱۹۵۷ع) به‌چاپ رسیده است. 
متابع؛ پنجمابی قصی فازمی زبان عن؛ ۱۰۸: تازیة اد سات مسلمانان: 
پا کستان و هند» ۱۲۴۳/۲ ند کرة شعرای پنعاب: ۱۱۲! فهرست مشترکد 
نسثه‌هاي خظی فارسی پا کستان: ۶۲۲/۱ تیم عقیل, «داستان 
هیرورانجه‌هاا: هلال: جلد ۱۸ شماره ۱۲؛ فروردین ۳۵۰اشی؛ 
صن ‏ 
,6 اهاط جبونوب۳-مقوز ۴و بجم«مترمزط 
فتم‌نیا طبر ی 


حندرا کرن (طع1 :)| چندرگرن: / رانی چندراگرن؛ موی 


عشقی از فاضل‌الدین خیرآبادی (-۱۲۴۵ق). سراینده در 
شاه‌جهان‌آباد زاده شد و نزد عبدالواحد خیرآبادی به تحصیل 
پر داخت. تاریخ سرودن آين منظومه به درستی دانسته یست و 
گویا در اواخر سدهٌ سیزدهم يا اوایل سدهٌ چهاردهم هجری 
نوشته شده باشد. از مضمون اشعار روشن می‌شود که سراینده 
مذهب شیعه اثناعشری می‌ورزید و زبان عربی را نیز به‌خوبی 
می‌دانست. شاعر این افسانه قدیمی هند را به حواهش یکی از 
دوستانش به‌نظم درآررده است. اساس این داستان بر عشق راجه 
چترمکت به رانی چندرکرن نهاده شده است: روزی که راجه 
فرمانروای اوجین (شهری در استان مدیاپرادش) به‌قصد شکار به 
چنگل رفته بود. غازی را که در دام افتاده بود از پند رها کرده به 
شهر خود برد. روزی غاز که بسیار شسیرین‌زبان بود از زیبایی 
بی‌همتای رانی چندراکرن سخن گفت. پادشاه با شنیدن سخن 
غاز برای یافتن رانی لباس زاهدان به تن کرده به همراه از به 
کشوزرانی؛ بعنی سرزمین چندراکرن رفت. غاز نزد رانی از 
شنزریدگیاراجه و چگرنگی دست کشیدن او از بار و دیارش 
تسخن گفنت. رانی‌چندراکرن و پدرش راضی شدند که راجه را به 
همسری رانی درآورند. پس از چندی که راجه و رانی به اوجین 
بازمی‌گشتند در ميانة راه گرفتار سبلی بزرگ شدند. این سیل آنان 
را از یکدیگر جدا کرد . دست سرنوشت هر یک را به سویی برد. 
راجه به کشوری رسید که پادشاء آن سرزمین از دئیا رفته بود و 
مطابق رسمی که در آن سرزمین رواج داشت او را به حکمرانی 
برگزیدند. رانی نیز نزد درویشی به‌سر می‌برد. پس از چسندی؛ 
مسافری که با رانی اشنا شده بود نزد راجه از او خبر داد و بدین 
ترتیب این دو دلداده به هم رسیدند و به سرزمین خویش 
بازگشتند. شاعره داستان را به شیو: شاعران کهن با حسد خداوند 
و مدح نواب ناظر داراب علی‌خان آغاز کرده است. شاعر چنان 
در سرودن این مثنوی عنرنمایی نشان داده شه داستانی را که 
روایت می‌کند از صورت افسانه بیرون می‌آید و صورت حقیقی 
می‌گیرد. پند و اندرز از مضامین اصلی این داستان است و شاعر 
آن‌ها را از زبان غاز بیان کرده است. سراینده وصف زیبایی 
چندرگرن را با زبانی ساده و روان بیان کرده و اشعارش را به 
تشییهات و استعارات زیا آراسته است. نسخه‌ای دست نو یس از 
این اثر به‌شماره 277/۸۳1۷186 در کتابخانة دانشگاه پنجاپ 
لاهور نگه‌داری می‌شود. 


ادب قارسي دو شب قاره| ٩۹‏ 


چندرپهان پرهمن 


چندو لعل شادان 


مناپم: تدکر: علمای عند, ۱۶۲! داستانسرایی فارسی در شبه‌فاره در 
دوره تسوریان. ۱۱۵۶-۱۵۳ فهرست مشترک. نسنه‌های خعی فارسي 
باکستان» ۱۲۳۳/۸: گنتارهاي پوهشی در زعین ادبیات فازسی, 
۴ دتسترسید اصیرحسن عبابدی: «مئنوی‌های رانی 
چندرکر 4۵ سمله دانلگده ادییات و علوم انسانی دانشگاه تهران: سال 
هجد‌هم: شماره ۱ فروردین ۱۳۵۰ش؛ صص ۷۷۵۶ 

فتح‌نیا طبری 


چندربهان برهمن - برهمن لاهوری 


چندر سین (0»19.-0ه)» فرزند کاشی‌داس‌کاسته. سد؛ بازدهم 
هجری, نویسندة فارسی‌نویس شبه‌قاره. از احوال وی جز این 
آگاهی در دست نیست که در مستهرا اقامت داشت و در 
۶ ممهابران را به‌نام بهگوات کیت در روایت‌های 
دینی و عرفانی به‌فارسی ترجمه کرد. وی اثر خود را در دوازده 
باب و فر باب را در چند فصل در احوال کرشن‌جی: آفرینشی 
آدم: فرایش انسانی و رستگاری آدسی تدوین گرده است. 
نسخه‌ای دست‌نوپس از اين اثر به‌شمار؛ٌ ۸.18.1957-938/4 در 
مرژ؛ ملی پا کستان کراچی نخه‌داری مبی‌شود, 
منایع: تاریخ ادبیات سانان با کستان و هند: ۲۷۹۹/۲ فهرست 
مشترک نسخه‌های خطی فارسي ,باکستان: ۲۱۳۹/۴؛ فیارست 
سینه‌های خطي فارسی؛, ۱۱۴۳۱۲۲ فهرست شسنه‌های خعلی فارسی 
موزف ملي پا کسنان کراچی؛ ۹۰۹ فهرستوار؛ کنابهای فارسي؛ 79۶ 
۱ 1۴۸۳ 
۰ صطهصن! ععنفهحفم گم منهج 
فتح‌نبا طبر ی 


چندر شیکهر بسپهعنا تک (افي.ق‌قاداعط. مان هصهت) » فرزند 
شوشنکرسهای ایالت هاریانا | هریانه 8۱۹۵۸- ۰ 
فارسی‌پژوه هندي. پس از اتمام دور: دبیرستان در دانشکده 
دهلی به تحصیل زبان و ادبیات فارسی سرگرم شد. در ۱۹۸۲ 
أستادیار: در ۱۹۸۷ استادپار ارشد و در ۱۹۹۵ دانشیار دانشگاه 
دهلی شد. در ۱۹۹۰ با نوشتن پایان‌نامه‌ای نحت عنوان 
متویات امرخسرو دهلوی دانشنامة دکتری زبان و ادبیات فارسی 
دریافت کرد. رسالة وی از سوی پیناد محوی در ژنو دومین 
رسالة برگزید؛ ادبیات فارسی شناخته شد و چهارهزاردلار چایزه 
دریافت کرد. وی پروژ؛ فرهنگ هندی و فارسی (وابسته به 


کمیسیون اعانه دانش‌گاهی) را در دست مطالعة پذوهش دارد. در 
کنگره‌های علمیء ادبی؛ ملی و بین‌المللی شرکت جسته و 
مقالات فراوانی از وی در مجله‌های گوناگون هند و خارج از 
کشورش چاپ شده است. از آثارش: ترجمه و حواشی و مقدمه 
بر مرقع دهلی درگاه قلی‌خان به انخلیسی (دهلی: ۸ )+ راهنما 
و فهرست محفقین و موسه‌های فارسی در هند» (دهلی؛ ۴ص 
مقاله‌ها: و کتاب‌شناسی امیرخسرو دهلوی» به انجلیسی: بنگاهی 
به داستان صمد بهرنگی» در ششمین کنگره اساتید زبان فارسی 
(بمبئی» 6۱۹۸۳)؛ واسفار امیرخسرو دهلری»؛ «معرفی نسخه 
خطی ممتازالامثال». وی به زبان‌های انگلیسی» هندی» پنجابی 
و عربی نیز آشنابی دارد. 

منابم: پاسداوان زیان و ادیات غارسی در عند. ۱۲۵/۱ زان و ادب 

فارسي در هند: ۱۲۹۹-۲۹۸ ویاه‌نامة فرهدگه فارسی در حند از دیدگاه 

زبان ٩‏ ادیات و خی ۲-۶۱ 


رسولی 


چندو لعل شادان (08۳بققع عد۱,ن سم چندولعل / جندولال 


پسر زای نرایق داس؛ ۱۱۸۹/۱۱۷۵م - ۷ ربیم‌الشانی 9۱( 
دولتمرد و شاعر فارسی‌گری شبه‌قاره. اصلش از شهر رای‌بریلی 
و از قرغ کهتری(از کاست‌های هندوان) بود. به خدمت نظام‌ها/ 
آصف‌جاهیان حیدرآباد دکن درآمد. پس از چندی به سمت 
کارپردازی گمارده شد و لقب راجه‌بهادر پافت. فرمانده سپاه نظام 
در لشکرکشی او به دژ سدت (بخش کریه) و برضد کونجی‌کوته 
برد و این لشکرکشی را با پیروزی به‌پایان رسانید, سکندرجاه 
نظام حیدرآباد (۱۲۱۷- ۱۲۴۴ق) وی را به مقام پیشکاری سپاء 
گماشت و در ۱۳۳۵ق بدو لقب مهاراجه داد. مئیرالملکه 
نخست‌وزیر حیدرآباد (۱۲۳۳- ۱۲۴۸ق)» نیز همة امرر مالی و 
تضایی دولت را به‌دست او سپرد. در ۲۳۷ اي مسنصی 
هفت‌هزاری سوار یافت. از نواب ناصرالذوله فرخنده علی‌ خان 
نظام حیدرآباد (۱۲۳۴۳- ۱۲۷۳ق): به لقب راج راجگان 
مخاطب و پس از مرگ منیرالملک (۱۲۳۸ق) به نخضست‌وزیری 
حیدرآپاد برگزیده شد و تا ۱۲۶۰ق در این مقام ماند. چندرلعل 
دولتمردی ادپ‌دوست و کشاده‌دست بود و سراي وی انجمن 
دانشمندان» شاعران و نویسندگان عصر بود. همسر زیبای وی؛ 
چندایی‌بی» ملقب به ماءلقا بایی دختر بسالت‌خان و 
راج‌کنوربایی؛ که در موسیقی و ادب مهارت داشت نیز حامی 
اهل ادب و هنر بود. شادان خودبه فارسی و اردو شعر می‌سرود. 


الاب فاز سي دز سبه‌فار + | با 


چنیسرنامه 


جو پره 


در فارسی از محمدعلی فتیل و محمدحافظ (۱۲۴۷۰ق) و در 
اردو از شاه نصیر ( - ۳۲۵۴ ۱ق) اصلاح سخن می‌گرفت. اشعار وی 
را ساده و روان و دارای اندیشه‌های عالی گفته‌اند. کلیات فارسی 
شادان که نسخه‌هایی از آن در کتانخانه آصفیه (به شمار: ۸۲۳ 
دیوان) و کتابخانه سالارجنگ (به شماره‌های 2187 تا 2190) 
نگه‌داری می‌شود دربرگیرند؛ این آثار است: ۱-عشرتگده آفاق در 
سه فصل: (یک) در احوال پدران خود و خاندان اصفیه به نش 
(دو) سروده‌های فارسی و اردوی وی (سه) داستان‌ها و نکته‌ها 
به نثرء این اثر به‌چاپ رسیده است؛ ۲ یک مشنوی در ۴۰۲۵ 
بیت به‌شیوه مثنوی مولوی؛ ۳-سه دیوان غزلیات: دیوان غزیات 
اول (تدوین ۱۲۳۶ دیوان غریات ناني (سدوین ۵۱۲۳۸): 
دیوان غرلات الثب+ ۱۲۰۴ ریاعی؛ نه قصیده. یک مثنوی کو تاه 
۴ بیتی به سبک بوستان سعدي» و شماری مخمس؛ مستزاد؛ 
ترجیم‌بند» قطعه؛ فرد و مستزاد. از دیون اردوی وی نپز 
نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها از جمله کتابخانة انجمن ترقی 
اردوبی علیگر در دستا آیستا. 

سنایع: ادییات فارسی دز مان حدوان. ۸۸۱ ۰۱۷۷ ۱۱۹۸ تازیج اداب 

اردی ۱۲۶۶ ۳۵۲ ۱۳۶۹ ۴۵۵- ۴۵۶! تاریخ زیان و ادبیات ایران در 

خارج از ابران, ۴۲. ۴۳؛ دکنی هندو اور اردو, 4۵۰-۴۷ سح شعراه 

۷ فهرست ملترک نسنه‌هاي خطي شارسی ,سا کستان ۷۱۲۳/۱ 

۸ ۱۲۵۲۳۰۱ فهرمست. نسفه ها خطی فارسی» ۱۸۷۴/۳ فهرست 

نسته‌هاي خعلی فارسی موزه ملی پاکستان: ۱۴۱: ۵۰۰ 9۵۰۱ نکٌاهی 

به تاريخ ادبب فارسي در حند, ۰۵٩۴ ۸۵۸٩‏ ۸۵4۷ نگاهي ببه قاریخ 

حیدر آ باه دکین: ۱۱۱۸ 

اج ۱ عاصاه نوک مزع یادن عب ۵2 

جع عباز ات هییع‌ت 90 گر 1۱/32531206 یباهو 

ب ال وت باه فلا یرل حصاوک جوا عادني‌سده ار 

جک باعلا «قاوعط- موز ات عوتزاع از :5330-339 

,121-14 , متا ۱ تاموب لا :456-731 رقخات 1۳ 


برژگر 


جنیسرنامه (عسقهحمعندجه) مثنری عاشقانه از ادراکی بیگلاری * 
(-پس از ۱۰۳۴ق), این کتاب به دستور ابوالقاسم سلطان بیگلار 
(-۱۰۳۹ق) از بسزرگان سند در ۱۰۱۰ق بر پاية یکی از 
داستان‌های باستانی سند در ۸۵۷ بیت سروده شد» است. م لف 
پس از ستایش خداء پیامبر و چهار خليفه اسلام؛ ستایش سید 
فاسم شاه (-۹۵۴ق) و پسرش ابوالقاسم سلطان (-۱۰۳۹ق)؛ به 


شرح داستان می‌پردازد. داستان ماجرای دلیستگی دختری 
زیباروی به نام کوئرو به چنیسر» پادشاه دیول» است. کونرو از 
نامزدش می‌گریزد و با حیلة مادرش به دربار چنیسر راه می‌یابد. 
چنیسر همسری به ثام لیلا داشت که سخت به هم دلیسته بودند. 
شبی با تو طثه مادر و درخواست لیلاه کونرو به خو ایگاه پادشاه 
می‌رود. پادشاه لیلا را از خود می‌راند و به کونرو دل مي‌بندد. 
لیلای رانده چاره‌ای می‌انديشد و با چهره‌ای پوشیده در جایی با 
پادشاه روبرو می‌شود. پادشاه از سخنان دلتشین و جانسوز زب به 
وجد می‌آید. لبلا از بی‌وفایی پادشاه می‌گوید و پرده از چهره 
برمی‌گپرد. پادشاه چون به شیفتگی و وفاداری لیلا به خود 
پی‌می‌برد: در دم جان می‌سپارد و لیلا نیز از اندوه مرگ شوهر 
می‌میرد. بدایوتی در منتخب اللواریخ اين کتاب را از ابوالقاسم 
سلطان دانسته که این نسبت نادرست است. 
ستابم: پا کستان عبن شارسی ادب؛ ۵۲۰۸۵۱۵/۲ تارجخ دابیات 
سلمانان پاکسنان و هند. ۹۵۴/۲ اتاریخ سند؛ ۲۵۸/۲؛ ۷۵اه 
تحفةالگرای ۸۷۹ ۲۰۴-۲۰۱ ۱۲۹۱ ۳۸۳ ۱۴۸۵ چنیسر نامه؛ داتبنامة 
ابران واسلای ۱ --۱۳۹۰؛ فهرست. سثتر ک نسحکه‌های: خی 
فارسی با کستان: ۲-۷۷۱/۷ 4۷۷ ۱۲ ۱۱۸۳۹-۱۸۳۸۷ فهرست فسننه‌هاي 
خطی قارسی: ۱۲۷۵۵ مقالاتاشعراه ۱۱۱ ۰۱۱۸ 


جو پر ۵ وف ,) : هی الال فرزند دولت‌رام؛ روستای قصور (بخش 


پنجاب ضربی) ۱۹۰۶ کلکته 8۱۹۹۴ نویسنده و شاعر 
فارسی‌گوی هند. پدرش نیز به زبان‌های فارسی و اردو شعر 
می‌سرود. در ۱۸۵۷م نبای وی در شرکت هند شرقی انگلیس در 
دهلی به کار سرگرم بود. چوپره پس از اوت ۱۹۳۷ به دهره‌دون 
از ترابع اوتارپرادش و سپس به کلکته کوچید. وی نخست 
دانش‌های ابتدایی را فراگرفت. پس از آن به آمرختن زبان‌های 
اردو: فارسی؛ پنجابی: انلیسی و هندی را نیز همست گمارد. 
به‌سبب علاقة فراوان به‌زبان و ادبیات فارسی به لاهور سفر کرد 
و در دانشکده خاورشناسی لا هور به تحصیل سرگرم شد. از 
دانشگاه پنجاب داتشنامة فوق‌لیسانس زبان فارسی گرفت و 
چون در رشته خود رثبهُ یکم را به‌دست آورد به دریافت نشان 
زرین تایل آمد. در لاهور از محر علامه محمد اقبال بهره 
جست. از ۱٩۳۱‏ تا 6۱۹۴۷ در دوره‌های لیسائس و فوق‌لیسانس 
دانشگاه پنجاب لاهور به تدریس زیان‌های اردو و فارسی سرگرم 
بود. در ۱۳۴۱ش با نوشتن پایان‌نامه‌ای با نام شریمدیا گوات گیتا 


ادب قارسي ذر خفقاره| ٩۹٩۸‏ 


چهارجچری 


چهار باغ پنچاب 


(صحيفة مقدس هندوان فارسی؛ ترجمه ممنظوم از ابوالفیض 
فیضی فیاض دکنی با تصحیح و مقدمه) از دانشگاه تهران 
به‌راهتمایی سعید نفیسی» دانشنامه دکتری زبان و ادبیات فارسی 
گرفت. چندی نیز در دانشگاء معفول و منقول تهران به تدریس 
سرگرم بود. پس از بازگشت به کشورش؛ در دانشگاه کلکته؛ در 
بخش تاریخ و تغافت اسلامی به تدریس پرداخت. وی پس از 
بیسست و پنج سال خدمث در دانشگاه کلکته بازنشسته شد. در 
۴ب 9 به سب خدمات ارزنده‌اش به‌زبان و ادییات فارسیء از 
رئیس‌جمهوری هندء سند افتخار و تقدیرنامه دریافت کرد. 
مقاله‌هایی از وی به‌زبان‌های فارسی» انگلیسی» اردو» پنجابی و 
هندی در مجلات گوناگون به‌چاپ رسیده است. از دیگر آثار 
آدبی وی؛ تار بخ زدان و ادیات فارسی در زیان هندی و کتابی سر 
تقد شعر علامه اقبال در زان هندی را می‌توآن نام برد, کتاب تقد 
شعر افبال برند؛ٌ جایزه از دولت اتراپرادش شد. چوپره در هنگام 
سکونت در لاهور با کستان دیوان حالی و دیوان ذوق را به‌چاپ 
رسانید. مقال‌ای از وی به نام باگوات‌کیتا در مجلً هند نو چاپ 
شلده است. 
مسنابع: فسارسیآموختگان, 4۷۷۰۷۶ صحمدامسین» «دگتر هیرالال 
چرپره»» مجل روابط فرجنگی هند و ایرانن, جبلد چهل و هفتم؛ 
۴ شماره ۴-۱! صص ۱۴۹-۱۴۵؛ همان بعاء جلد چهل و هشتم, 
7۵+ شماره ۲-۱: صص ۲۰-۱ 


رسولی 


چهارجوی (("[258). منظومه‌ای به‌فارسی در قالب مثنری در 


آداب سلسله‌های چهارگانة صوفیان از محمدصفی‌الله فاروقی 
سرهندی مجددی (- ۱۲۱۲ق). او در این منظومه آداب چهار 
سلسلة صوفیه یعنی نقشبندبه قادربه؛ چشتیه و سهروردیه را 
در چهار جوی به نظلم کشیده است. سربندهای ایین سنظومه 
بدین ترتیب است: نعت سیدالمرسلین و اشارت به کنزاً مخفیا 
مدح خلفای راشدین که مظهر اول آنٍ نورنده اشارت به سظهر 
ثانی نور مقدسش؛ مظهر ثالث. مظهر رابع (حضرت علی)؛ منع 
اظهار اسرار: مودت و اتحاد خلفای اربعه» در اتسصال طرق 
مشایخ به جناپ نبوی معاویه و تاخلف شدن بزید خرابی که 
در دولت او پیش آمد. مراجعت په سلسلةٌ سلاسل اربعةٌ مشايش 
اشاره به جوی یکم [نقشبندیان]... و در بیان جوی ثانی 
آقادریان].. محمد حسن بلرچ براهوتی این مثنوی را در قالب 
مسد.س تقسمین کرده که در دیوان سصن امده است. سخه‌اي از 


مسنظومه چهار جوی به‌شماره ۷.197643! در موزه مسلی 
پا کستان کراچی نگه‌داری می‌شود. 
ستایع: فسیدرست علست که نستته‌های خسطي فارسي با کستان: 
۰۱۱۹۲-۸ ۱۲۸۷! فبرست نسخه‌های خطی فارسی موزَة علي 
پاکستان: ۵۶۳۸۵۶۲ 
جهان تاب 


چهار باغ پنجاب (داقع .همع وقهتقطع)/ رسالا صاحب‌شا؛ کتابی 


به فارسی در تاریخ پنجاب از آغاز تا روزگار ملف از منشی 
لاله گنیش داس بدهره. وی تألیف کتاب را از ۱۲۶۲ق / ۱۸۴۶م 
آغاز کرد رز در ۲۶۵ ای / ۹ به پایان رساند. مولف در 
دیباچه گفته است که شود تام کتاب را رسال صاحب‌نما گذاشته 
بود؛ اما یعضی از دوستانش که با ترجه به فصول چهارکانه کتاب 
ماد تاریخ چهار باغ پنجاب را برای آن یافته بودنده این کتاپ 
به‌نام چهارباع پنجاب آوازه یافت. وی نخست به تاریخ اولیه؛ 
وجه تسمیه و ريشة شهرهای لاهور و شلکوت پرداخته؛ سپس 
زوبدادهای روزگار پتوهارها و گکهرها را شرح داده است. آن‌گاه 
به تازیخ مختصر پنجاب از دوره غزنویان تا حملهة احمدشاه 
ابدالی برداخته است. پس از بیان وجه تسمي؛ اشغانستان؛ به 
لیبس یگ ور؛ ن_خست حکومت سیگ‌ها (۱۷۷۴ - 
۵) توضیح داده و اوضاع سیاسی پنجاب در آن روزگار را 
بیان کرده است. در این قسمت به ذکر مسائل تاریخی پایان داده 
و در ادامه آگاهی‌های باارزشی دربار؛ جغرافپای پنحاب داده 
است. دربار؛ رودها؛ زمین‌های بین رودها: شسهرهای سمعروف» 
سکومت. جمعیت و اقوام ساکن این مناطق سخن گفته و دربار؛ 
شهرهای بزرگ مانند سیالکوت: وزیرآباده برهمن‌آباد» امرتسر 
و شیخپوره توضیحات بیشتری داده است و دربار؛ زادبوم خود 
کجرات بیشي از همه توضیح داده است. همچئین در مورد نام 
روستاها و قصبه‌هاپی که به نام پادشاهان منسوپ شد‌اند» مل 
شاه‌جهانپو اورنگپون عالمگیربور و مانند آن‌ها توضیح داده 
است. آن‌گاه به تاریخ سیاسی پنجاب از ۲۲۹ اق به‌بعد پرداخته 
و چگونگی تقسیم‌بندی مناطق را در حکومت‌های جدید بیان 
کرده است. بعد از بیان مختصر احوال رنجیت سنگه و جانشینان 
اوء وفایم پنجاب را تا ۶۱۸۳۹ یعنی زمان تصرف پنجاب 
بادست انخلیسی‌ها؛ باد کر ده است. اژ آن‌جا که موف کارمندی 
فعال در کارهای مربرط به مالیات اراضی بودهء شاهد عینی 
بعضی از وقایع مندرج در کتاب بوده است و مطالب کتاب 


الاب از سی در ههار د| 9۷ 


چهاربهار 


چهار عنصر دانش 


می‌تواند قابل اعتماد و استناد باشد. آگاهی‌هایی که وی دربارة 
شهرها و قصبه‌ها داده بسیار مفید است و نقشة پنجاب را در 
آن‌زمات برای خواننده به تصویر مي‌کشد. این کتاب در ۱۹۶۵ با 
پیش‌گفتار کرپال سنگه و به سرماية کالج امرتسر منتشر شده 
است. 

متایم: ادییات فارسی در مان هندوان» ۱۷۸: پاکستان مبن ضازسي 

ادب. ۳۰/۴ ۳۱! فهرست مشترک نس خعطی فارسي با کستان؛ 

۰ شپرست شاخه‌های خعلی فارسی؛ ۴۶۵۶/۶؟ فهرست 

سفه‌هاي خطی فارسي دانشگاه پنساب: ۳۰۲ ۱۳۱۳۰ فهرستواره 

کتابهای فارسی: ۱۱۲۵۰/۲ شهریار نقوی: «خدمات سیک‌ها به 

زیان و ادییاث فارسی»» ود سال ۰۱۱ شماره ۲ ثبر۷۷۵۲شی؛ 

ص ۱۴۳۲ 

ججا زد وان و جر اتید کل معط زد عج‌ماتاتت 

۲۵ یی یمرن از وگ یه تن فقو 


امیر هدانی 


چهاربهار (عقسعتععق) محمرعه سخنان عرفانی محمدشاء 


گنج‌بخش (۹۵۹ - ۱۰۶۴قی) گردآورده محمدهاشم نوشاهی 
(۱۱۴۸ - ۱۲۵۹ق). نوشاهی این ملفوظات را در ۱۲۰۹ق | 
۹ کسردآورد. ایسن مجموعه در دو بخش است: بخش 
نخست متن چهاربهار (با ضمایم) در چهار موضوع: ۱- 
شریعت؛ یعنی به‌جا اوردن اسر و نهی؛ ۲- طریفت» یعتی 
شناختن راه راسست؛+ ۳ حقیفت که همه از او است و ۳-معرفت 
که همه او است؛ بخش دوم: ترجمه چهاربهار به‌اردو با نام 
خزاشن ال سرار از سید شرافت نوشاهی است. هر دو بخش 
پیش‌گفتارهای مستفل دارد. در نخش فارسی مطالب ۳ اه 
اسیت, این سخنان خطاب ب سبچیار از ۲ . ۰۶۴ اي است. 
در اين اثر به احوال چهار تن نیز پرداخته‌اند: ۱- حضرت نوشة 
کنج‌بخش, گویندهُ سخنء ۲- شیخ پیرمحمد سچیار (۱۰۱۳ - 
۰ اش شسنوند؛ سخن؛ ۳-شیخ م‌حمد‌هاشم؛ گردآورنده 
سخن ۴- سیدشرافت نوشاهی (۱۳۲۵ - ۱۴۰۳ق). از آنچه 
محمد نوشه دربار؛ٌ مصر و کشمیر در این اثر گفته؛ چجنین 
برمی‌آید که وی به سرزمین‌های بسیار و از آنشماز به این دو 
گفتارهای محمدشاه نوشه را به اشعار قارسی نقل کرده است. این 


منایم: با کستان عن, فارسي آذب: ۱۳/۴ جهاز بهار! قهر ست مسر که 
نسینه‌های خعلی فارسی پا کستان: ۰۱۳۹۸۲۳ ۱۱۸۰۷ ۱۳۴۰/۸ 


فتح‌نیا طبرق 


چپارچمن (ممسصحعسهن)؛ کتابی تاریخی به‌فارسی از چندربهان 


برهمن (-۱۰۶۸ق) که در حدود ۰۵۷ ۱اق نوشته شده است. چهار 
من در چهار بخش ندوین شده است. : ۱« جشی‌های گوناگون 
دریار شاه‌جهان (9۱۰۶۸-۱۰۳۷) و برخی اشعار برهسن که به 
مناسبت این جشن‌ها سروده شده است؛ ۲شرح شکوه و جلال 
دربار کارهای روژانة شاه‌جهان» تختگاه تازُ وی شاه‌جهان‌آباد 6 
شهرها و استان‌های اصلی پادشاهی شورکانی» ۳ زندکینامة 
نویسنده و برخی منشأت وی ۴-مطالب و افکار عرفانی و 
اخلاقی گوناگون ملف. نویسنده در نگارش این اثر سبک‌های 
رای نثر فارسی؛ مانند نثر مرسل و نثر فنی و نثر مصنوع» به کار 
برده است, نثر چهار چمن, روی‌هم‌رفته ساده و روان و از سلاست 
و شیوابی برخوردار است. این اثر نخستین بار در ۱۲۷۰ق در 
بمیگی"چاپ سنگی شده و پس از آن‌چندین بار به چاپ رسیده 
آنتنت. محمید عبدالحمید فاروقی در ۷ کتابی به نام کتاب 
برهمن"ذرباز؛ چهار چمن و مولف آن نوشته است. 

منایع :اد پات فارسی در مان هندوان: در صفحات فراوان! پا کستان 

بين, فارسي ادب» ۱۲۴-۹۴/۲؛ تاریخ ادسیات در ایران» ۱۲۳۶۵! 

۶ ۷۷۷ ۶تار یخ ادیات سلمانان پا کستان و عند. ۵/۲ ۳۶۸ 

۲ ۵۶۷ ۱۲۳ تاریخ تذکره‌های فارسي+ ۶۲۳۵۶۳۱/۱ تاریخ زبان 

و ادبیات ایران در خارج از ایران: ۱۱۶۵-۱۶۳ تار یخنو بسي فارسي در 

عند و پا کستان» ۳۰۲,۳۰۱؛ فهرست کتایهای چابي فارسی؛ ۱۶۸۲/۲: 

۲۴ قفهرست هشترکك شفه‌هاي خطی فارسی با کستان: ۱۱۳۷/۵ 

۹ فهر ست. نسفه‌هاي خطی فارسی+ ۲۲۴۹/۳ 


رسولی 


چهار عتصر دانش (قعدقهمعمعهه قشع فرهنگ مشروحی از 


واژه‌های فارسی و عربی تألیف امان‌الله حسینی؛ متخلص به 
امانی* (-۱۰۳۶ق). در اين فرهنگ گذشته از واژه‌های فارسی و 
عربی» شمار زیادی واژه‌های عربی که در زبان فارسی کاربردی 
ندارد نیز آمد, است. چهار عنصر دانش در چهار بخش تدوین 
یافته که هر بخشی به نام «عنصره خوآنده می‌شود. عنصر اول 
شامل لغات عربی که از صراح اللفةت قاموس المحیط و کنز الغة 
گر فته شده است. عنصر دوم در لغات فارسی؛ عنصر سوم در 
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چهار گلزار 


چهل طرطی 


استعارات و الفاظ زند و پازند و تعدادی لغات ترکی وهندی؛ 
عنصر چهاره در اصطلاحات طبی است. در مقدمه عنصر دوم که 
مفصل‌تر است فهرست ماغذ کتاب و اطلاعاتی دربار؛ ژبان و 
فتستظرو امه امن 25 تقریبا همه ان وا از مقامه ان مگ 
جهانگیری برداشته است. واژه‌ها نیز به ترتیب حرف آخرشان در 
کتاب مرتب شدهاند. امانی در ديباچة فرهنگ با ستایش از 
جهانگیر گورکانی (۱۰۱۴- 3۱۰۳۷) می‌گوید که چون شهنشاه 
علاقة فراوانی به ترویج علوم؛ به وبوه ادبیات. دارد وی به 
تألیف فرهنگی که دارای واژه‌های مهم فارسی وعربی و حتی 
استعارات و اصطلاحات پزشکی است اهتمام ورزید ودر این 
کار از فرهنگ‌های گوناگونی که پیش‌تر تألیف یافته بود بهره 
جسته است. از چبهار عنصر داش نسحه‌هایی چند از جمله 
نسخه‌ای به شمارة 554 در موزه بریتانیایی نگهذاری می‌شود. 
منایع: تاریخ ادبیات در ابران؛ ۳۹۰-۳۸۹/۵؛ تاریخ ادیات سلمانان 
پاکستان و هنده ۰۸۴۸/۲ ٩۸۴؛‏ فرهنگ نویسی فارسي در هند و 
با کستان* 4۲.۹۰ فرحنتهای فارسی» ۱۳۵-۱۳۴: 
باوزاترظ 1۳ ۳ ق۳۲۱۲ »کات ۲ جرتخععط عیاا زد جنج‌واد۱عع 
ای ۱۱ 
ذانستامید 


چهار گلزار (قعاهو-تقطهة) کتابی در دستورزیان فارسی و بلاغت 
از مولوی نثارعلی دهلویء متخلص به نثاری. مولف این اثر را در 
دهه هزار و دویست واندی؛ به دستور یکی از صاحب‌متصبان 
انگلیسی به‌نام گروزلی که خواسته بود ببرای معلومات قواعد 
کلیه و ترکیب عبارات فارسی از قبیل تعداد حروف و اسمای 
حرکات و سکنات وتقسیم حروف مفرده و مرکبه و... و انسام 
صنایع و بدایع... و فوافی و عروض... [کتابی] به عبارت مختصر 
مرتب شوده: تألیف کرده و آن را چهار گلزار نامیده است. این 
کتاب. چنان‌که از نامبش نیز پرمی‌آید, در چهار گلزار تدوین شده 
است: گلزار یکم؛ در پنج گل: ۱- در بیان تقسیم اسمای حروف 


تهجی و تفصیل زبان فارسیء ۲ در اقسام انعال و اسامی و 
حرکات و سکنات؛ ۳-در تشریح انواع حروف مفرده و مرکبه و 
تغییر و تبدیل بعضی از حروف» ۲ در تقسیم اضافت و قاعد: 
محمول بر قلب و ۵-در تفسیر اماله و ترخیم و قاعد؛ متفرقات 
و غیره؛ گلزار دوم در دو گل: ۱- در صنایع لقّظی و ۲-در صنایع 
معنوی؛ گلزار سوم در دو گل: ۱-در اقسام نظم و ابتدای شعر و 
۲ در عروض؛ گلزار چهارم در سه گل: ۱- تشبیه ۲ استعاره و 
۳ قوافی. مژلف در هم بخش‌های کتاب دربار؛ افعال و اسما 
گفت وگو می‌کند و شواهد منظوم و منثور از شاعران و ادیبان 
نامدار می‌آورد و در بحث درباره علرم ادبی» مانند عروض و 
بدیم و فافیه و تجنیسات و ترصیعات و تشبیهات و کنایات و 
استعارات هم شواهد منظوم و منثور به‌دست می‌دهد. ارزش 
کتاب بیشتر برای بحث‌های بلاغی آن است. بحث‌های دستوری 
کتاب به شبر دستورنویسی عربی است. چهار گزار تاکنون 
چندین بار از جمله در مطبع مصطفایی لاهور در جمبادی‌الاولی 
۸ و مطبم نظامی کانپور در ۱۲۷۵ق به‌چاپ رسیده است. 

متابم؛ امیتورت یسی غازسی ذر شبه قارد: ۲۲۷-۲۶ دمتورویسی قارسی 

دز شبه قار؛ ند و پا کستان. ۸۵ الأریعه؛ ۱۳۱۳/۵ فهرست کابهای 

چابی فارسی» ۱۶۸۷/۲ فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و 

* کات بناج من ۱۳۳۷ 4۱۱۲۵ فهرست سشترکه شبنه‌های 

خی قاس ,با کستان: ۳ ۱۲۷۹۱ فهرست نستئه‌های خطی 

فارسی, ۲۰۵۲/۳. 


برزگر 


چهل طوطی مب طوطی‌نامه 
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